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هزار و یک شب. یکی از بزرگترین كتابهاى ادبيات جهان است و در اينجا به معرفى آن نمی 


يردازيم؛ آنچه در ادامه می آيد تنها به ویژ كيهاى اين ويرايش اشاره دارد: 


© نسخه مرجعى كه اين OLS‏ بر آن اساس ويرايش شده است اين است: 

هزار و يك شب: ترجمه الف ليله و لیله. به همت محمد رمضانى دارنده كلاله خاور. تهران ۱۳۱۵ 

جايخانه آفتاب. 

شيوه نكارش و بخشهايى از آن نسخه به کمک چند مرجع فارسى و غير فارسى تصحيح شد. 

© در هركجالازم است. معانى در پرانتز () و يا در قلاب [] آورده شده است. 

© هر كجا توضيحات تكميلى لازم باشد با شماره مشخص می شود و اين توضيحات در پیش 
از آغاز شب و يا داستان بعد. هر كدام زودتر پیش duly‏ آورده می شود. 
حدود ۴۰۰۰ مورد معنی و شرح برای واه هاء نامهاء اشعار و عبارات آورده شده است. 
همچنین در آخر کتاب» پیوستهایی جهت معرفی واحدهای سنجش در قدیم آورده شده 
است که علاوه بر توضیحات در پاورقی. در شناخت مقیاسها مفید است. 
بيشتر اشعار هزار و یک شب از دیوان اشعار شاعران پارسی كو گرفته شده است و در 
ترجمه تسوجی گاهی در اشعار تفاوتهایی نسبت به Grol‏ شعر وجود دارد؛ در صورت اصلاح 
شعر. در توضیحات lb‏ وری خواهد شد.. 
شیوه نگارش واژه ها تا حد امکان به فارسی نزدیک شده است. برخی از واژه ها که نسبت 
به دیگر نسخ تغيير يافته اند: شرا (شری) Wino‏ (مبتلی). طوبا (طوبی). اعلا (اعلی). عقبا 
(عقبی). توفان (طوفان). تبانچه (طانچه). اتاق (اطاق). قر پوس (قربوس) اسحاق (اسحق) 
اسماعیل (اسمعیل). 


يك استثناء: رحمان زمانى كه مستقل است با همين شيوه فارسى نوشته مى شود اما زمانى كه 
حالت عربى دارد (در عبارات عربى يا با الف و لام تعريف) به شيوه عربى مثل الرحمن, 
عبدالرحمن. 
e‏ كنيه ها و نامهاى داراى «اباء و دابو» به صورت چسبان آمده است مانند «ابامحمد» و 
«ایومحمد». 
دى» با تلفظ Tr‏ در آخر اسامی افراد حفظ شده است مانند کسری, بحیی, عیسی, موسی. 
همچنین از تنوین و «ت گرد» پرهیز شده و به جای «ت گرد يا از cor‏ استفاده شده مثل 
«قره العین» و یا از «ت» استفاده شده مثل «قوت القلوب». 
بر خلاف بسیار از متون GID‏ امروزی از ی و الف به جای همزه استفاده نشده است یعنی 
در اين متن واژه هایی مثل رئیس. دائم و هيئت وجود دارد. 


اعدادددوم» و«سوم» در متن مرجع گاهی به صورت«دویم» و «سیم» آمده است؛ در اين 


ويرايش به همان شکل مرجع بدون تغيير آورده شده است. 


کتاب هزار و یک شب. صرف نظر از داستان بنیادین که همان حکایت شهریار و شهرزاد 
است. بر اساس تقسیم بندی که در اين ویرایش انجام شده. دارای FP‏ داستان اصلی است 
که با شماره مشخص شده اند. اين داستانها را شهرزاد به طور مستقیم روایت می کند و 
معمولا داستانهایی بلند و دارای داستان فرعی هستند. 

تعداد همه داستانهای هزار و یک شب که شامل داستانهای اصلی و فرعی می شود بیش از 
۰ داستان است. 

معمولا به همراه نام داستان اصلی. نام شخصیتهای داستان نيز در قلاب» ذکر می شود. 

هر داستان اصلی ممکن است درون خود. تا چند لايه داستان فرعی داشته باشد. 


فهرست نویسی همانند فضای داستان نویسی به صورت چندلایه انجام شده است. 


فهرست و عناوين داستانها در اين ويرايش بسيار گسترده تر از همه نسخ موجودست و هر 


كجا عناوين ويزه اين ويرايش آمده باشد از قلاب[] استفاده شده است. 


در فايل متنی» فهرست به صورت Sid‏ و قابل SAS‏ می باشد. 

در سربر گهاء شماره صفحه و زیر آن» شماره شب آورده شده است. 

OLS‏ به دو صورت مصور و بدون تصوير ارائه می گردد. 

در نسخه مصور. تصاویر در موقعیتهای اصلی داستانی گذاشته شده است؛ برای اين تصاویر 
بیش از یکصد نسخه مختلف ایرانی 9 خارجی به کار گرفته شده است. 

پیشتر. از اين کتاب» هیچ نسخه تایپی برای استفاده عموم وجود نداشت» يس اين فایل را 
به صورت رایگان و برای استفاده عموم قرار داده ام. ولی در هنكام استفاده منبع را ذکر 


0 کنه مهم: 
اين ويرايش پس از مدتها کار مداوم و با دقت بسیار آماده شده است ولی باز ممکن است کامل و يا خالی از اشکال نباشد 


پیشنهاد می شود گاهی, با مراجعه به نشانیهایی که در ادامه می آید. نسخه تازه تر را در صورت انتشار. تهیه كنيد 


www.I|nstagram.com/1001Nights1 
www.telegram.me/The1001Nights1 
www.archive.org/details/@fahandej 
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حكايت شهريار و برادرش شاهزمان 
حكايت دهقانى و خرش 


١‏ - حكايت باز ركان و عفريت 


[دنباله حكايت ملک يونان و حكيم رویان] 


حكايت وزير و يسر يادشاه 


۳- حكايت حمال با دختران 


حکایت گدای اول 


[دنباله حکایت حمال با دختران] 
حکایت بانو و دو سگش 
حکایت دختر تاز يانه خورده 


[باقی حکایت حمال با دختران] 


۴- حکایت elle‏ دروغگو 


حکایت نورالدین و شمس الدین 


حكايت شيخ خاموش و برادرانش 


حكايت اعرج [خياط و آسيا] 


حكايت بقبق [و دختر وزير] 


حكايت لب بريده [شقالق و خوان نايديد] 
[باقى حكايت HLS‏ و احدب و يهودى و مباشر و نصرانی] 


۶-حکایت دو وزير 


۱۳ 


[علی نورالدین بن خاقان و انیس الحلیس. محمد بن سلیمان زینی. معین بن ساوی. فضل بن 


خاقان. باغبان: شيخ ابراهیم؛ كريم صیاد؛ قطیط زندانبان] 
۷- حكايت ايوب و فرزندان 
[غانم بن ایوب؛ قوت القلوب؛ فتنه؛ صواب؛ كافور؛ الماس] 
حكايت صواب. غلام اول 
حكايت کافور. غلام دوم 
[باقی حكايت غانم بن ايوب و قوت القلوب] 
/- حكايت ملک نعمان و فرزندان او. شر کان و ضوءالمكان 
[نزهت الزمان. ملكه ابريزه. ملک افريدون. ملک حردوب. عجوز ذات الدواهی, غضبان. قضى 
فکان. كان ما کان» ملک ساسان» صباح بن رماح بن همام. غسان. کهرداش بن سامری. عجوز 
محتاله: سعدانه. باکون. ملک رومزان: ملک روم. حماد بن فرازی, عباد بن تمیم بن ثعلبه] .... ۹۸۵ 
|حکایت صفیه دختر ملک افریدون] 
[باقى حکایت ملک نعمان و فرزندان او شر کان و ضوءالمکان] 
[روایات حکمت آميز نزهت الزمان برای ملک شر [UNS‏ 
|ماجرای عجوز Old‏ الدواهی و ملک نعمان از زبان وزير دندان] 


[روایات كنيز كان برای ملک نعمان] 


[باقى حكايت ملک نعمان و فرزندان «gl‏ شركان و ضوءالمکان] 
حكايت خيانت اعرابى 
| تتمه حكايت ملک نعمان و فرزندان او. شر کان و ضوءالمكان | 
4- حكايات حيوانات 
[حكايت طاووس و بطه] 


|حکایت عابد و کبوتران] 


حکایت روباه و گرگ 


باقى حكايت روباه و كلاغ 


حكايت شاهين و پرندگان 


[باقی حكايت روباه و [EUS‏ 

حكايت خاريشت و قمرى 
[حكايت حيلت كران و بازر گان] 

زيايان حكايت خاريشت و قمری] 


حكايت بوزينه و دزد 


باقى حكايت بوزينه و دزد 


حکایت گنجشک و طاووس 


۰- حكايت على بن بكار و شمس النهار 

[ابوالحسن على بن طاهر, كوهرفروش] 

١١‏ - حكايت ملک شهرمان و قمرالزمان 

[ملكه بدور. جنیه میمونه دختر bl pod‏ عفریت دهنش بن شهمورش طیار. عفریت قشقش. ملک 


غیور. مرزوان. حیات النفوس, ملک آرمانوس. ملک امجد. ملک اسعد. بهادر. ملکه مر جانه. بهرام 


مجوس و دخترش بستان] 


[ربيع بن حاتم. توفیق. سعدی] 
باقی حکایت [ملى شهرمان و] قمرالزمان 


۳- حکایت علاءالدین ابوالشامات 


شومان. حسن مریم: دختر ملک بوحنا] 


حکایت حاتم و ذوالكراع 
حکایت کرم معن بن زائده 
حکایت تسلط اعراب بر اندلس 


حکایت هشام و کودک 


حكايت ابراهيم بن مهدى و مأمون 


حكايت ارم ذات العماد 
[إحكايت شداد بن [ale‏ 

(5b)‏ حكايت ارم ذات العماد] 

حكايت اسحاق موصلى و مأمون 


حكايت زبال و خاتون 


حكايت على بن مجدالدين و کنیز ک 
[زمرد. رشيدالدين و برسوم نصرانی] 


حکایت جبیر بن عمير و نامزدش 


| سیده بدور دختر محمد بن على گوهرفروش] 


احکایت والی قاهره] 

|حکایت والی بولاق] 

[حكايت والی مصر قدیم] 
حکایت عيار و اقرار او 
حکایت علاءالدین و دزد 
حکایت ابراهیم بن مهدی 


حکابت زن صدقه دهنده 


۵- حكايت وردالاكمام و انس الوجود 


[ملى شامخ. وزير ابراهیم. ملک درباس] 


۶-[حکایات پندآموز] 


حكايت هارون و ابونواس 


حكايت سعيد بابلى و برامكه 


حكايت معجزه دانيال 


حكايت آموز گار كم عقل 


حكايت ثبوت حماقت آموز گار 


حكايت انوشيروان عادل 


حكايت زن يرهيز كار 


حكايت ابوالحسن دراج 


[پایان حكايات پندآموز] 


۷- حكايت حاسب كريم الدیر 


[دانيال حكيم: يمليخا: ملكه ماران بلوقیاء عفان. شراحیاء ملک صخر. ملک براخياء ملک كرزدان. 


وزير شمهور] 


عفر یت طمثون. ملک شهلان. عفریت قراطش. عفر یت شموال] 


حكايت paw‏ اول سندباد بحرى 

[ماهى بزرگ. اسبان دریایی. ملک مهرجان] 
حکایت سفر دوم سندباد بحری 

[رخ» جزیره ماران. كوه الماس] 

حکایت سفر سوم سندباد بحری 

[كوه بوزینگان. غول آدمخوار. اژدهای آدمخوار] 
حکایت سفر چهارم سندباد بحری 

[زنگیان Ob pe‏ آدمخوار زنده به كور کنندگان] 


[بيضه رخ. شيخ بحر. شهر بوزینگان] 


[ماهیان بزرگ. اخوان شیاطین: مردان پرنده] 


۹- حکایت اجنه و شیاطین محبوس 


[داستان يادشاه. پسر او و كنيز و هفت وزير و حكيم سندباد] 


حكايت نخست: [حكايت شاه و زن وزير [gl‏ 


حكايت چهارم: [حكايت كيد و مكر مردان] 
حكايت ينجم: [حکایت باز ركان و ييرزن و [OG‏ 
حكايت ششم: [حكايت ملک زاده و عفریت] 


حكايت هفتم: [حکایت صياد و بقال و قطره عسل| 


حکایت دهم: po]‏ > مسافر و زن زیبا و پیرزن] 


حکایت يازدهم: [حکایت مرد زر گر و کنیز ک] 


حکایت دوازدهم: [حکایت مشایخ اندوهگین] 


حکایت سيزدهم: [حکایت ملک زاده. زن باز ركان و نیرنگ 2.59[ 


حكايت جهاردهم: [حکایت خيانت غلام] 

حكايت يانزدهم: [حكايت نيرنك زن باز ركان با ينج هواخواه [gl‏ 
حكايت شانزدهم: [حکایت پادشاه و زن يرهيز گار و گردنبند] 
حکایت هفدهم: حکایت ملک زاده بهرام و دختر ملک] 

حکایت هجدهم: [حکایت عجوزه حیله گر و باز ركان زاده] 


[حكايت شير زهر آلود] 


[عمر بازرگان. سلیم. سالم. برادران مغربی (فرزندان عبدالودود): عبدالصمد. عبدالسلام. 


عبدالاحد. عبدالرحیم (یهودی شمیعه)» استاد کهین الابطن. رعد قاصف. ملک شمس الدوله» امير 


۳- حكايت عجیب و غریب 


۳۶ 


کر کر جوانمرد وزیر. قورجان. ملک یعرب بن قحطان. ملک جنیان: مرعش, کلیجان, قورجان. 
ملک برقان. ملک ازرق. ملک طر کنان. بطاش. رعدشاه. وردشاه. سيران ساحر. ملک احمر. 
عفر یت زعازع. زلزال بن مزلزل» سيار عفریت. ملکه جانشاه. مرادشاه. ملک صلصال بن دال. 
فلحون. نصرت. عفریت جندل» کوکب الصباح] 


۳- [حکایات پراکنده] 


۴- حكايت احمد دنف و حسن شومان با دليله محتاله و دخترش 


ابوالحملات. استاد عذره بهودی. حاجی مسعود دلاک مغربی. على كتف الجمل. شيخ ابوعلی دریان] 


[باقی حکایت دلیله محتاله و على زیبق] 
۵- حکایت اردشیر و حیات النفوس 
[ سیف اعظم شاه. ملک عبدالقادر] 
[حکایت خواب حیات النفوس] 
[ادامه حکایت اردشیر و حیات النفوس] 
۶- حکایت بدر باسم و جوهره 
[ملى شهرمان, جلنار بحریه, صالح بحری, ملکه جوهره: دختر ملک سمندل, فراشه. ملکه لاب 
(تقویم الشمس). شيخ عبدالله بقال] 


۷- حکایت محمد بن مبارک 


[حسن بازر گان. ابوالفضل] 


[پایان حکایت محمد بن مبارک و آغاز قصه گویی وی برای ملک] 


حکایت سیف الملوک و بدیع الجمال 


PA 


[عاصم بن صفوان شاه. وزير فارس بن صالح. سلیمان بن داوود. آصف بن برخياء شماخ بن 


شاروخ, فغفور شاه. دولت خاتون: دختر ملک هند. عالى الملوک» معين الدين: مرجانه. شهیال] 


[باقى حكايت سيف الملوک و بديع الجمال] 
۸- حکایت حسن بصری و نورالسنا 


|حسن زر گر بصری, بهرام مجوس, poli‏ و منصور. تحفه عودزن. سیده زبیده. شيخ عبدالقدوس. 
شيخ ابوالرویش بن بلقیس. دهنش بن فقطش. ملک حسون: پادشاه ارض کافور. عجوز شواهی: ام 
الدواهی. ملکه نورالهدی دختر ملک اکبر ] 


[ابوالسعادات یهود صیرفی, ابن قرناص. قوت القلوب. خواجه صندل] 
۰- حکایت مسرور بازرگان 

آزین المواصف. هیوب» سکوب. خطوب. نسیم. راهب دانس] 

۱- حکایت على نورالدین 


| تاج الدین. رضوان دربان. شهاب الدین. مریم زناریه و برادرانش: برطوط. برطوس. فسیان] 


|حکایت مریم زناریه دختر ملک فرنگ] 


اباقی حکایت على نورالدین| 


[دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 


S|‏ خر وحشی و روباه] 


[دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزير] 


[حكايت پادشاه و ملک زاده سياح] 


[دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزير] 


|حکایت شاهین و غرابان] 


[دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 
[حكايت ملک عادل و ملک ستمكار] 
[دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 
[حكايت نابینا و زمين كير] 

[دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 
[حكايت صياد و ماهی بزرگ] 

|دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 
|حکایت جوان و دزدان] 

[دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 
[حكايت بازر گان 9 دزدان] 

[دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 
[مثل روباه و گر گ] 

|دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 
[حكايت چوپان و دزد] 


| دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 


حکایت دراج و Siw‏ يشت [ly‏ 


[دنباله حكايت ملى زاده و شماس وزير] 


۵- حكايت ابوقير و ابوصير 


۶- حكايت عبدالله بری و بحری 


[شيخ طاهر بن علاء سعدالله بابلى] 


حکایت جنون دختر يادشاه هند] 
[دنباله حكايت ابوالحسن عمانى] 
۸- حكابت دو عاشق ماهرو 
[ابراهيم يسر ملک خصیب. جميله دختر ملک ابوالليث. ابوالقاسم صندلانى] 


- حكايت شجره الدر 


[فاتن. قاضى احمد. فتح بن خاقان. صدقه بن صدقه. منتصر بن متوکل. مستعين] 


[تتمه حكايت شجره الدر] 


[حكايت استاد عبيد گوهری و همسرش] 
[دنباله حكايت قمرالزمان و كوهرى] 


١‏ - حكايت عبدالله فاضل 


[حكايت مدينه الاحجار] 
[دنباله حكايت دو سگ] 
[حكايت سعیده. دختر ملک احمر| 
[مباركه. درفيل: وزير ملک اسود| 
[دنباله حكايت دو سگ] 
[دنباله حكايت عبدالله فاضل] 


۳- حكايت معروف tig‏ دوز 


[فاطمه عره. على مصرى بازر گان. ابوالسعادات: سلطان جنيان] 


[باقى حكايت معروف پینه دوز ] 


[يايان حكايت شهر زاد و شهريار] 


پیوست دو : جدول واحدهای طول 
بيوست سه : جدول واحدهاى وجوه نقد 
معادلاتى براى محاسبه قيمتها 
معادله اول: ارزش دينار 


معادله دوم: ارزش درهم 


پیوست جهار : جدول انواع پارچه 
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[مقدمه عبداللطيف تسوجى ] 


عاقلان افسانه ها مى آورند 


درج در افسانه شان بس سر و يند 


هزلها كويند در افسانه ها 
گنج ميجو در همه ویرانه ها 


(مثنوی مولوی) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذى جعل سير الماضین عبره لمن اعتبر و تذکره لمن اراد ان یتذکر و الصلوه 
و السلام على محمد خير البشر و آله شفعاء المحشر. 

اما بعد. پوشیده نماناد كه حکیمان را رسم و آیین چنین است که گاهی به رسم افسانه 
سخن گویند و گاهی از زبان دد و دام حدیث کنند و مقصود از آن همه پند گفتن و 
حکمت آموختن است ولی اين حيلت به کار برند که dole‏ طباع را به گفته ایشان رغبت 
افتد و برای افسانه بخوانند و به آسانی ياد گیرند. يس از OT‏ در او تأمل کرده به ذخایر 
نفیس حکمت و گنج cla‏ شایگان تجربت دست wh‏ چنان جه قدوه الادیا و زبده 
الحکما موّلف الف ليله و ليله نيز بدین boi‏ سخن رانده و عجایبی چند از احوال 
پیشینیان و غرایبی چند به عنوان افسانه از Obj‏ جانوران ياد کرده و اشعار نغز و لطایف 
نیکو ايراد نموده که مطایباتش ندما را به کار آيد و اشعارش ادبا را بلاغت افزاید و 


بدین سبب خاص و عام به خواندن و شنودنش رغبتی plod‏ دارند. 


۳۶ 


اما چون فهم لغت عربی به ارباب فضل و ادب اختصاص داشت و تا زمان دولت و عهد 
سلطنت محمدشاه غازی کسی به ترجمه فارسی اين کتاب بلاغت نصاب نيرداخته بود 
كه همه كس بهره ياب توانند xb‏ بنابراین برادر بلنداختر پادشاه بهمن میرزا بهین 
فرزند ولی عهد مغفور عباس مير زا: 

آن که با خسرو گیتی ز دو سو هم گهر است 

مايه مجد و نوازنده اهل هنر است 

پادشازاده عادل. عضد دولت و دين 

که پسندیده خصال است و ستوده سير است 

بنده ضعیف. عبداللطیف الطسوجی التبریزی را به پیشگاه خلایق يناه خواسته فرمودند 
که اين نسخه بدیع را از تازی به فارسی که خوش ترین لفات است پیاور و افصح 
الشعرا abl‏ الفصحاء ملک الکلام میرزا سروش را فرمودند که به جای اشعار عربیه, 
شعر فارسی از کتب شعرا مناسب همان مقام بنویسد و هر شعری که به قصه ای منوط 
و به حکایتی مربوط باشد. مضمون آن را خود انشا نماید. بندگان آستان, کمر طاعت بر 


ميان بسته. خدمت را آستین بر زدیم. اميد که به عون الله و توفيقه اين خدمت به پایان 


رسد و پذیرفته در گاه گردد. 


در سنه ۱۲۶۱ هجری قمری در تبریز ترجمه شده 
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آغاز داستان 


حکایت شهرپار و برادرش شاهزمان 


چنین گویند که ملکی از ملوک آل ساسان!!؛ سلطان جزایر هند و چین بود و 


دو پسر po‏ و دانشمند داشت: یکی را شهریار"" و دیگری را شاهزمان 


گفتندی. شهریار كه برادر مهتر بود. به داد و دلیری جهان بگرفت و شاهزمان 
پادشاهی US pow‏ داشت و هر دو بيست سال در مقر سلطنت خود به شادی 
گذاشتند. يس از آن شهریار آرزوی دیدار برادر کرده وزير خود را به احضار 


او فر مان I>‏ وزیر برفت و plan‏ بگذارد. 


شاهزمان همان روز خر گاه بيرون فرستاده. روز دیگر مملكت به وزير خود 


سيرد و با وزير برادر از شهر بیرون شد و در لشکر كاه فرود آمد. شبانگاه ياد 


آمدش گوهری که به هدیه برادر بر گزیده بود بر جای مانده» با دو تن از 
خاصان به شهر باز گشت و به قصر اندر شد. خاتون را دید که با غلامک زنگی 


در آغوش یکدیگر خفته اند. 


ستاره به چشم اندرش تيره شد. در حال تيغ بركشيده هر دو را بكشت و به 


لشکر كاه باز گشت. بامدادان كوس رحيل ]= طبل كوجيدن] بزدند. همه روزه 
شاهزمان از اين حادثه اندوهكين مى رفت تا به دارالملک ]= يايتخت] برادر 


رسيد. 


THE MEETING OF THE 8 


شهريار به ملاقات او بشتافت و به ديدارش شاد گشته از هر سوى سخن مى 


راند. ولى شاهزمان را كردار غلام و خاتون از خاطر به در نميرفت و پیوسته 


محزون و خاموش بود. شهریار گمان کرد که خاموشی و حزن او را سبب 


دوری وطن و پیوندان است. 


brother in the palace in magmificcar 
rooms overiooking a pleasure gurden. 
After some time had passed, however, 
فاگ‎ observed that Shahzeman’s 
condition remained unchanged despite 
the beautiful setting he Had provided. 
Believing the cause to be homesickness, 
the elder king asked مع‎ more questions 
until one day, when Shahzeman 
appeared ع مز‎ noticeably worsened 
state, he could keep silent no longer, 


FY 


زبان از گفتار دركشيد و به حال خويشتنش گذاشت. يس از جند روز گفت: ای 
برادر. چون است که تنت نزار و گونه ات زرد می شود؟ شاهزمان گفت: 

گر من ز غمم حکایت JET‏ كنم 

با خود دل خلقی به غم انباز كنم [انباز- شریک| 

خون در دل من فسرده بینی ده توی 

چون غنچه اگر من سر دل باز كنم 

شهریار گفت: همان به که به نخجیر ]= شکار| شویم. شاید دل را نشاط يديد 
آید. شاهزمان گفت: 


گر روی زمین plod‏ شادی كيرد 


ما را نبود به نيم جو بهره از آن 


G 


: 


2 9 


شهر یار چون اين بشنید خود به نخجير شد و شاهزمان در منظره ای" که به 
باغ نگریستی ملول نشسته بود که ناگاه زن برادر با بيست کنيزک ماهروی و 
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بيست غلام زنگی به باغ شدند و تفرج كنان [ 


گردش [OLS‏ همیگشتند. تا در 


۴۹ 


خاتون آواز داد كه: يا مسعود! غلامى آمد كران پیکر و سياه. خاتون با او هم 


آغوش گشت. يس از آن خاتون در زیر غلام بخفت چنانچه گفتی: 


حوریست به زیر اندر و دیوی به زیر بر 
و هر یکی از OT‏ غلامان نیز با کنیزی بياميختند و تا يسين در آمیزش و بوس 
و JUS‏ بودند. 


زنگی گهران ميان گلزار اندر 

لب بر لب لعبتان فر خار اندر ۲۱ 
گفتی که به گلشن اندرون زاغانند 
برگ گل سرخشان به منقار اندر 


چون شاهزمان حالت ايشان بدید با خود كفت که: محنت ]= رنج] من پیش 


محنت برادر هیچ ننماید. نشاید که از اين يس ملول شوم. يس از OT‏ ملالتش 


نماند و به عيش و نوش و خور و خواب گرایید. چون برادر از نخجیر باز گشت 
ديد که گونه زرد شاهزمان ارغوانی و تن نزارش توانا گشته. شهریار شگفت 
مانده گفت: مرا از حال خويش آگاهی ده که چرا پیش از اين تنت کاسته و 
گونه ات زرد مى شد و اکنون برخلاف پیش تندرست و شادانی؟ شاهزمان 
گفت: سبب اندوه باز گویم. ولی سبب شادی نیارم ]= نتوانم] گفت. پس 
ماجرای زن خويش و غلام زنگی و کشتن OT‏ هر دو باز گفت. شهریار سبب 
Gold‏ را مبالغت ]|= زیاده روى] کرده سو گندش داد. شاهزمان ناگزیر حکایت 
زن برادر و کنیز کان و غلامان حدیث کرد. شهریار گفت: مرا بسی اعتماد بر 
خاتون است تا عیان نبینم باور نکنم. 

تا هست Ole‏ تكيه نشاید به خبر برا“ 

شاهزمان گفت: به نخجیر ده روز فرمان ده و چنان بازنمای که به نخجیر همی 


روم. چون لشکریان به نخجیر شوند تو باز ايست که آنچه من ديدم تو نیز 


ببينى. شهريار چنان كرد. يس هر دو برادر در منظره ای نهفته بنشستند. 
ساعتى نرفته بود كه خاتون و كنيز كان و غلامان به باغ اندر شدند و در كنار 


حوض بنشستند. شهريار آنجه از برادر شنيده بود به عيان بديد و با برادر 


گفت: يس از اين ما را شهريارى نشايد. آنگاه سر خويش كرفتند و راه بيابان 


چشمه ای بود لختى بر آسودند. يس از آن عفريتى!”! بلند و تناور. صندوق 


آهنین بر سر از دریا به در آمد. 


ملک زادگان از ey‏ به فراز درخت شدند. عفريت به كنار چشمه فرود آمده 


صندوق باز كرد و دخترى ماهروى به در آورده با او كفت: 


ای يرى روى آدمی ييكر 


رنج نقاش و آفت بتكر 
كه ترا شب زفاف از كنار داماد برده و دل به مهرت سيرده cpl‏ اكنون تو ياس 


دار ]= نكهبانى بده] كه مرا هنكام خواب است. يس سر اندر كنار دختر نهاده 


بخفت و دختر را بر فراز درخت به ملک زاد گان نظر افتاد. 
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The Story of King Shahriyar and His Brother: The Young Woman Witnesses King Shahriyar and 
His Brother up in the Tree, by Rober: Smirke (London: W, Bulmer and Co. , 1502) 
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سر عفريت را نرمک به زمين گذاشت و ملک زادكان را به فرود آمدن اشارت 
کرد و از عفر بتشان بترسانید. ملک زادگان فرود آمدند. ماهروی ایشان را به 


خود دعوت كرد و از Cy pic‏ همی ترسانيد تا اينكه از ey‏ جان دعوتش را 
اجابت كردند. 


۶۲ 


يس از آن دخترء بندی ابریشمین به در آورد که پانصد و هفتاد انگشتری در 
آن بود. گفت: میدانید كه اين انگشترها چیستند؟ ملک زادگان گفتند: لا والله. 
دخترک گفت: خداوندان اینها در پیش اين عفریت با من آنچه شما کردید 
کرده. انگشتری به یادگار سپرده اند. شما نیز انگشتری به من بسپارید و 
بدانید که عفریت مرا در شب نخستین از بر داماد ربوده و در صندوق آهنین 
کرده و در ميان اين دریای بی پایان ياس از من همی دارد. غافل است از 
اینکه: 

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت 

در خانه دلگیر نگه نتوان داشت 

آن را که سر زلف جو زنجیر بود 

در خانه به زنجير نگه نتوان داشت 

ملک زاد گان از دیدن اين حالت و شنیدن اين مقالت ]= سخن | شگفت ماندند 
و گفتند: داستان عفریت از قصه ما عجیب تر و محنتش بیشتر است و اين 
حادثه ما را سبب شکیبایی تواند بود. 

يس به شهر خويش باز گشتند. شاهزمان تجرد گزیده از علایق و خلایق دور 
همی زیست. اما yh pew‏ خاتون و كنيز كان و غلامان را عرضه شمشیر و طعمه 


سگان کرد. يس از oT‏ هر شب باکره ای را به زنی آورده بامدادانش 
همیکشت و تا سه سال حال بدین منوال گذشت. 
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THE PEOPLE FLED WITH THEIR DAUGHTERS 


۶ 


مردم به ستوه آمده دختران خود را برداشته هر یک به سویی رفتند و در شهر 


دختری نماند. روزی ملک شهریار با وزیر گفت: دختر شایسته ای برای من 


يديد آور. 


After that he ordered his wazir, his chief adviser, to 
tind hima maiden every day He married her, spent the 
night with her, and in the morning ordered the wazit 
to have her head chopped off He gave these wives 
no chance to be untrue to him 

This went on for three years, till at last there 
were no young girls left, except tor the two 
daughters of the wazir himself, Sheherazade and 
Dunyazad 

Now Shcherazade was a learned girl, who had 
stored up in her memory all the tales of the 
Persians, the Arabs, and the Indians She had 
read the philosophers and the poets, and knew 
the stories of both kings and common tolk. The 
wazir was filled with grief that such a jewel of a 
virl should be wasted on the pleasure of a 
single night But there was nothing he 
could مل‎ Sheherazade must be married to 
King ۱۵۸ 


وزير آنجه جستجو کرد دخترى نيافت. از هلاک انديشناك كشت و به سراى 
خويش رفته ملول و غمين بنشست و او را در خانه دو دختر بود: یکی شهرزاد 
و دیگری دنيازاد نام داشت. 


شهرزاد دختر مهین. دانا و پیش بين و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملوک 
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بر وى فرو خواند. دخد 5 
ختر كفت: 


ee oo iS ۰ 
فى‎ 9 
بر‎ 


ملى < 
خسرو را مجير 
عميد و دولت او را مجير [ 
eo oe = AD‏ 
يشتيبان؛ 
سبال)۰ 


بر ملى كا 5 1 
57 8 بين | از واج] كن 
۱ ۱ ۳ ۵ نیز oo oo oe‏ 
6 من لیر دم 2 


2 
a‏ 
لد 
سو 
= 
ی 
5 
ا 
= 
= 
" 
~ 
= 
¬ 
2 
3 
< 
1 
= 
= 
لد 
32 


EEA 


5۹ 
۳ 


yS 


ا 


۳ 
۳ 
0 


E 


2 
ws 
=, 


وزير گفت: خود را به جنين مهلكه انداختن دور از صواب ]= راستی. 
شايستكى] و GUS‏ رآی!" اولوالالباب ]= خردمندان] است و مرا بيم از آن 


۷۱ 


است كه بر تو رسد آنجه به زن دهقان رسيد. دختر گفت: چون است حكايت 


زن دهقان؟ 


١[‏ - ملکی از ملوک آل ساسان- پادشاهی از يادشاهان خاندان ساسان؛ در متن 
عربی آمده «ملى من ملوک ساسان» يعنى پادشاهی از يادشاهان ساسانی] 

| ۲- در منابع يارسىء نام یکی از دو شاهزاده ساسانی. هم شهريار و هم 
شهرباز هر دو آمده. در هر دو نسخه عربی و انگلیسی که برای تطابق با نسخه 
پارسی معرفی کرده cpl‏ شهر (Shahryar) yh‏ آمده است.] 

۳۱- منظره يا منظر = قسمت مرتفع کاخ يا خانه چون ایوان بی در؛ ایوان؛ با 


مفهوم پنجره نیز در اين US‏ آمده] 


[۴- لعبت- زيباء بت؛ فرخار- نام چند شهرست و معروفترین آنها شهری 


است در تبت که بتکده های معروف دارد و نیز مردم آن به زیبایی معروفند. 
بنا بر اين هر دو معنی «زیبارویان فرخار» و «بتان فرخار» درست است| 

[۵- در دیوان عنصری آمده «چون هست Ole‏ تکبه جه بايد به خبر بر»] 

[ - توضیحاتی درباره چند واژه: عفریت و غول و ديو و پری؛ ديو واژه ای 
پارسی است. عفریت واژه ای تازی است و غول احتمالا واژه ای اکدی است و 
هر سه كمابيش با اغماض اشاره دارد به موجودی dud‏ انسان ولی بسیار 


تنومند و زشت و مهیب. 


۷۳ 


اما پری عموما با آنها متفاوت است و موحودی است صاحب پر که اصلش از 
آتش است و به چشم نیاید و We‏ نیکوکار است. به معنی فرشته نيز آمده. 
نوعی از زنان جن که نهایت خوبرو باشند.| 

[لا- رای / رأى: ريشه اصلی اين واژه پارسی 9 به صورت sly‏ است و بعد به 
عربی رفته به صورت «رأى» درآمده و باز به فارسی باز گشته و در فارسی به 
هر دو JSS‏ متداول است اما چون تداول آن به صورت «رأى» بیشتر است در 
این ويرايشء. JSS‏ «رأى» بیشتر آمده مگر در موارد خاص که به صورت «رای» 
آورده شده است. 

معانی مشترک دو واژه: نظر. عقیده. تدبیر 


معانى ری عربى = بصیرت. مشاوره. حکم. فتوا 


معانى رای فارسى- خواست. اراده. فرمان. هوشء. خرد. مصلحت. منظور. 


شیوه. روش, رسم» آيين] 
حکایت دهقانی و خرش 


وزیر گفت: شنیده ام که دهقانی مال و رمه فراوان داشت و Obj‏ جانوران 


دانستی. 


1 
4 
fe 
3 1 
E 


1/۳ 
ای نزن 


د 
1 / 
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روزی به Ah gh‏ رفت. گاو را دید که نزدیک آخور خر ایستاده و چشم بر علیق 
]= علوفه] پاکش نهاده!!! به خوابگاه خشکش رشك می برد و می كويد که: 
گوارا باد بر تو اين نعمت و راحت که من روز و شب در رنج و تعب ]= سختی. 
[ay‏ گاهی به شیارآ" و گاهی به آسیاب گرداندن میگزارم و ترا کاری نیست 


جز اينكه خواجه ساعتی ترا سوار شود و باز به سوی آخور باز گر داند. 

ترا شب به عيش و طرب می رود [طرب- شادی| 

ندانی که بر ما جه شب می رود 

دراز گوش به پاسخ گفت: فردا چون شیارافزار!" به گردنت نهند بخسب و هر 
جه زنندت بر مخیز و آنچه پیشت آورند مخور. چون روزی دو بدین سان کنی 
از مشقت ]= سختی] و رنج خلاص یابی. اينها در گفتگو بودند و خواجه كوش 
همی داد. 
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۷۶ 


چون بامداد شد خادم طویله آمده گاو را دید که قوتی نخورده و قوتی ندارد. 


سستی گاو را به خواجه باز نمود. خواجه گفت: دراز گوش را کار فرما و 
شیارافزار به كردن او بنه. خادم چنان کرد. 


به هنكام شام که درازگوش باز گشت. گاو پیش آمده به نیکیهای او سياس 


گفت. خر پاسخی نداد و از گفته خود پشیمان بود. 


A 6bIK TEM BpeMeHeM OTJ{bIXAI 
B CBOEM WieBy, HHKEM He NOTpe- 
۱۸0216۵۱۱۱۸۳۱۸۸۰ VÎ yx Kak OH Graroja- 
pH Oca 3a Myapprit cope! Océn 
axe rosOBy He ۲۲۵۵6۲۱۷۱۱ TAK OH 
ycran. ToppKo noxanen ۵ 
O TOM, 4TO Hayy ObIKA OTJIbIHH- 
Bath OT 22601. Tenepb OH TOJIb- 
KO MH AYMat, Kak Opt M3OABMHTbCSI OT 
6eabl, KOTOpy!O CaM 11 HakKIMKal, 
ja BEpHyTb Spika B ۰ 

OTMUM BeYCPpOM XO3AHH CHO- 
Ba CHAE BO ۳۱۵۵۵ ۱۵6۵۵۵۵ 
npoxmazon. A océn یهار‎ H 
1103111111121 6pika: 

- 1110 co6upaenipes AeraTb 3aB- 
Tpa, ۶ 

- Tro 3a sonpoc! To ke, TO HM 
ceroqua, — 11201111301 611. - 2 
HOBaA 2۲۵۲۲ NPHULIACh MHC 110 
Bkycy. Ona Tak ۱۵۵۵۸۵۱ YTO # FO- 
TOB JVIMTb €C 11 JUIMTb, CKOJIbKO 
MOXKHO. 

- 9, 601 ocropoxen, Sparen 
ÖbIK! - 61623801 océn. - TBOSI XKH3Hb 
B ۵۱1۵610۵6۲۲۰ ۱۵۱۷۱۵7 A, KAK XO” 
31HH ۳۵۵0۵۵۲ ۲1۵3۵۵0 4TO OT 
601511010 6016۵ 1۱۵/۱3۲ 11111212011 
a MOTOMY HYXKHO OTBECTH ero K 
MACHMKY M 3ap€3aTb. ۲] BOT 6 
Molt cope’, 3381503 BCTaHb 11 110- 

211۷۱۲۸/۵ HIM B Hose, 11113516 {HM 
TBOM ۰ 

Ha xpyroe yrpo, 28۵ 113:32 
ABMJICH B ,عات‎ ObIK [237101110 3a- 
peBel, NOACTABMI 11110 11071 ۵0 


روز ديكر باز خر را به PULSE‏ بستند. وقت شام خر با تن فرسوده و كردن 
سوده ]= کوفته. فرسوده] باز گشت. گاو به شکر گزاری پیش آمد. دراز كوش با 


گاو گفت: دانى كه من ناصح مشفق ]= دلسوز] توام؟ از خواجه شنيدم كه به 
خادم گفت: فردا گاو را به صحرا ببر. اگر سستى نماید. به قصابش ده. من به 
دلسوزی پندی گفتمت والسلام. چون گاو اين را بشنید رضامندی کرد ]= قبول 
كرد]. گفت: فردا ناچار به شيار روم. اينها در سخن بودند و خواجه كوش همی 


داد. 


بامداد خواجه با خاتون به طویله آمده به خادم گفت: امروز گاو را کار فرما. 


چون گاو خواجه را بدید دم راست کرده UL‏ زد و برجستن گرفت. خواجه 


در خنده شد و چندان بخندید که بر يشت افتاد. خاتون سبب خنده باز پرسید. 


۱ اللتتتاعتاء110‎ B noe. 1111لا‎ 3TO 
XO3HHH MH HY xOxoTaTb! CmMeérca H 
OCTAHOBUTbCA HE ۰ 

Kena, crospuias paoM, pe- 
۱۱۱۲۸/۱۵۱ ITO OH CMeETCA Hay ۰ 

~ Yero xe زر‎ Takoro 0161۵۵۵ 110 
Thl Tak ۲۱۵۲۵۱۵6۵۵ — OOMNE- 
ach Ona. - Hy-Ka, BDIKITaXbIBaÎ! 

¬ Huvyero, - 0۲۵6 TOT. - 
A ۲۱۵۷ HEM CMEIOCh, He MOTY CKa- 
3aTb. ITO crpamtHas 1211133. ۷ 
eê 01160010, TO ۰ 

Orn 021۵88 ene Gomme pa33a- 
10011111 216 ۰ 

- Tenepp s1 TOUHO 311310, 4TO 
اعطتتاقع ان‎ TDI HAO MHo, a CKa- 
3aTb Gonmpca, 106۱1۱۲۵15 Myx ۱۱۷۳۷۱۰ 
me YMpéT, 4eM مب‎ H3 XKCHDbI 
nocmemmme. He ckaxkeuth mpas- 
ay, یز‎ or Te6a! — Ona م22‎ 
2111110 pyKaMu 11 زا330۳‎ 

- Toapko ne rmraup! - copcem 
paccTponica Myx. = CMEIOCb 4 Hay 
061011 11 ۰ 

- 11011 4em 3/160 ObIK 11 OCEJI! - 
sakpHuaia 6۱۱/۲۸۵ — Copcem 
MCHA 3a Aypouky ۳۱6۵۵۸۱۱۱۱ Ecum 
M BIPAMb 1100111111 MeHA, XOTb 
YMPH, 2 CKaKH Ipapay. 

Yesonek 3TOT Tak 111061101 CBOIO 
2166011۷ ITO HM B YM He MOF eit OT- 
Ka3aTb. 

- Ilyerh co6epyrca sce جازم‎ 
HbIe, - CKa3an OH. - A packporo 
1211۲1۷ 11 Ha 1123202 ۷ BCexX 1111711137 
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7 9 


wy 


1 


خواجه كفت كه: سرى در اين است كه فاش كردن نتوانم. خاتون كفت: 


خنده بر من است! چون خواجه خاتون را بسيار دوست مى داشت گفت: 


مونس جان» از بهر خاطر تو من سر خود را فاش كنم ولى پس از آن زنده 
نخواهم بود. آنگاه خواحه فرزندان و پیوندان خود حاضر آورده وصيت بگزارد 
و از بهر وضو به باغ اندر شد که سگی و خروسی و مرغان خانگی در OT‏ باغ 
بودند. خواجه شنید كه سگ با خروس می گوید: وای بر توء خداوند ما به سوی 


مرگ روان است و تو شادانی؟ 


خروس پاسخ داد که: خداوند ما کم خرد است. از آنکه من پنجاه زن دارم و با 


هر plas‏ گاهی به نرمی و گاهی به درشتی مدارا میکنم. خداوند ما یک OJ‏ 
بيش ندارد و نمی داند با او چگونه رفتار کند. چرا شاخی چند از اين درخت 
برنمی كيرد و UE‏ را چندان نمی زند که يا بميرد يا توبه کند که رازهای 


خواحه را باز نیرسد. در حال. خواجه شاخی چند از درخت بگرفت و خاتون را 


جندان بزد که بيخود گشت. چون به خود rol‏ معذرت خواسته استغفار كرد و 


ياى خواجه را همى بوسيد تا بر وى ببخشود. 


answered Scheherazade, “if the king 
‘oll permit me.” ۱ happened that 
Shahar was himsell sleepless and, 
pleased at the prospect of hearing a 
sory, happily granted her request. 
Scheherazade reiovoed axi began to 
entertain the King will fhe very ors’ 
vow are بات‎ (> hear. 


اكنون ای شهرزاد. همى ترسم كه بر تو از ملک آن رود كه از دهقان بدين OF‏ 


رفت. شهر زاد گفت: 
ددست از طلب ندارم تا كام من برآید. ( 
وزير چون مبالغت او را بدين يايه دید. برخاسته به بارگاه ملک رفت و يايه 


سرير |= تخت | بوسیده از داستان دختر خويش آگاهش كرد. 
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اما شهرزاد خواهر كهتر خود. دنيازاد را به نزد خود خوانده با او كفت كه: 
چون مرا پیش ملک برند من از او درخواست كنم که ترا بخواهد. چون حاضر 


آيى از من تمنای حدیث كن تا من حدیثی گویم شاید که بدان سبب از هلاک 


20000670 


Once apon a time 


there were two brothers, both of them great 

kings. The elder King Shahriar, ruled the 

ancient land of Persia, while his younger brother, 
King Shahzeman, reigned in the distant realm of 
Barbaria. For twenty years the brothers ruled their 
separate kingdoms, each one more and more beloved 
by his subjects as time passed. But at the end of the 
twentieth year, King Shahriar began to yearn for the 
sight of his younger brother and resolved that he 
must set eyes upon him once again. So he consulted 
with his vizier about making the journey, but the 
vizier, deeming the trip inadvisable, recommended 
that Shahzeman be invited to sojourn at Shahriar's 
court. Without a moment's hesitation, King Shahriar 
wrote a warm and affectionate letter to his brother, 
which ended with these words: “My one and only 
desire is to see you before ۱ die. If you but delay or 
disappoint me, I shall not survive the blow!” 
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CHAPTER 1 
The Marriage ٤ ل‎ 
of Shahrazad 


يس چون شب بر آمد دختر وزير را بياراستند و به قصر ملكش بردند. ملک 


شادان به حجله آمد و خواست که نقاب از روی دختر بر کشد. شهرزاد 
گریستن آغاز کرد و گفت: ای ملک خواهر کهتری دارم که همواره مرا يار و 
غمگسار بوده, اکنون همی خواهم که او را بخواهی که با او وداع بازپسین کنم. 
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CHAPTER 35 


The Night Empty 
of all Stories 


ملى. دنيازاد را بخواست و با شهرزاد به خوابكاه اندر شد و بكارت از او 


برداشت. يس از آن شهرزاد از تخت به زیر آمده» در كنار خواهر بنشست. 


دنيازاد گفت: : 
ر خوابى به رنج اندرم» طرفه [ 


: رنج بی خوابی از من ببر 
من ب ۷5 


شهرزاد كفت: اگر ملک اجازت دهد باز كويم. ملک را نيز خواب نمی برد و به 


شنودن حكايات رغبتى تمام [- اشتياقى بسيار] داشت؛ شهرزاد را اجازت 
حديث كفتن داد. 
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[۱- آنچه در متن آمده معقولتر است اما در بعضى نسخ متن به صورت 
«نزدیک آخور خر ايستاده و پا كش نهاده» آمده كه به نظر می رسد ناشى از 
افتادكى متن باشد و آنجه در متن اصلى آورده شده است درستتر مى نمايد 
ولى اكر بخواهيم حالت دور از ذهن را در نظر بكيريم بايد بدانيم كه اصطلاح 
«دست کش نهادن» به معنی دست به سينه نهادن است برای ادب و البته به 
معنى «خبردار و مودب ايستادن» نيز می باشد و به همین شكل by‏ کش نهاده» 
يعنى راست ايستاده.] 


[۲ و ۳و ۴ - شيار به معنى شخم زدن است و شيارافزار به معنى گاوآهن. در 


موردی که با عدد ۴ مشخص شده. واژه شيار به جای شیارافزار به کار رفته 
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۱- حکایت بازركان و عفريت 


ای ملک جوانبخت. شنیده ام بازر گانی سرد و گرم جهان دیده و تلخ و شیرین 


روز گار چشیده. سفر به شهرهای دور و دریاهای پرشور |= خروشان. هیجان 


وقتی ]= زمانی] او را سفری پیش آمد. از خانه بیرون شد و همی رفت تا از 
گرمی هوا مانده گشته, به سایه درختی يناه برد كه لختی [- اند کی] بر آساید. 
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He found fountain of clear water. 


جون بر آسود. قرصه نانى و چند دانه خرما از خورجينى كه با خود داشت به 


در آورده بخورد و تحم خرما بينداخت. 


The genie raised lus ann 
(oe strike the merchant 


> 
with the mighty sword 5 228 


41 


Before be had finished, and while he was yet on his 
knees, he sew 4 eenie of monstrom: bulk advancing © 
ward him with great fury, whitkng û scimitar in his hand. 

The The genie spoke 10 hitn in a terrible yoice: "Rise, that I 
4 may kill thee with this scimitar, ae مولا‎ hast killed my 
ملاح ی‎ son"; anc secompanind these words with a frightful roar 
5 اها‎ The anerchant, being & mux ۱ alarmed by the hideous 
0 shape أن‎ the monster as by hia threats, anawered him, 
: membling, “Alas! how could 1 kil your son? 1 never knew, 

16 never saw him," 

"Dd not you, when you came hither,” demanded the 
genic, “take dates out of your wallet, and a+ you ave them, 
throw the stones about in different directions?” 

1 did al} that you sy,” anewernd the merchant, "I 
(() eunnat deny ۲ 


4 
“When thou wert throwing the stones about," 56 
the genie, عرد ترون‎ was passing by, and thou didlst throw 
یی‎ hia ceye, which killed him. Therefore 1 evant kill 
“Abt my lord? pardon me," cried the merchant, 
“No pardon,” exclaimed the genie, “no mercy. Is it 
mot Just to kill him that has killed another?" 


در حال عفریتی با تيغ بركشيده نمودار شد و گفت: چون تخم خرما بينداختى 


بر سينه فرزند من آمد و همان لحظه بيجان شد. اكنون ترا به قصاص او بايدم 


بازركان گفت: ای جوانمرد عفریتان. من مالى بی مر ]= بی شمار] و چند يسراً!! 


دارم؛ اكنون كه قصد كشتن من دارى مهلت ده كه به خانه بازكردم و مال به 


فرزندان بخش كرده وصیتهای خود بگزارم و يس از سالى نزد تو آیم. 


عسوم عوبر 


(NN 
7 


1 
rh 
3 


عد م 


—<_ 0, 
7 1 7 - ‘ - > = 
Ne ae ora ١ 0 . > 2_5 


عفريت خواهش او را يذيرفت. باز ركان به خانه باز گشت. مال به فرزندان 


بخش كرده ماجراى خويش را چنان که با عفريت رفته بود با فرزندان و 
ييوندان بيان كرد. 


old man, hy care you come ‘to 


o 


at 


PPT ( ۷ 
desert place 


1۱۳ 
١ 


جون سال به يايان آمد به همان بيابان بازكشت و در ياى درخت نشسته بر 


به بازر گان سلام داده پر سید كه: كيستى و تنها در مقام عفر Ole‏ از بهر 


چیستی؟ بازرگان ماجرا باز گفت. پیر را عجب آمد و بر او افسوس خورد و 


گفت: از این خطر نخواهی رستن. يس در Soler‏ باز ركان بنشست و گفت: از 


اینجا برنخیزم تا ببینم که انجام کار تو چون خواهد شد. 


باز ركان به خويشتن مشغول بود و همی كريست که پیری ديكر با دو سگ 
سياه در رسيد و سلام داده يرسيد كه: در اين مقام جرا نشسته ايد و به مكان 


عفاریت"" از بهر جه دل بسته ايد؟ چون ايشان ماجرا باز گفتند. هنوز [پیر 


ديكر] ننشسته بود كه پیر استرسوارى در رسيد. سلام كرده سبب بودن در OT‏ 


مقام باز يرسيد. ايشان ماجرا بيان نمودند. ناكاه كردى برخاست واز ميان كرد 
همان عفریت با تيغ كشيده يديدار شد. دست باز ركان بگرفت تا او را بکشد. 


The geme agreed and the merchant 
went home, informed his family of 
what had befallen him, and spent the 
rest of the year putting bis business in 
order, At the end of his time, the 
merchant appointed a guardian for his 
wife and chikiren and, accompanied by 
much weeping and wailing, sadly rode 
off to the designated place. 

Arriving at the same garden, he sat 
beneath the tree aad began 1۵ weep 
over his fate, An old man came up, 
pulling a chained gazelle, and greeted 
the merchant, wishing him Jong life. 
“Why do you sit there so forlorn?" he 
asked, When the merchant related his 
terrible story, the od man felt fear 
welling up within him. As the two 
spoke, a second old man approached 
with a pair of greyhounds beside him, 
and be too asked the cause of the 
merchant's anguish. The merchant had 


hardly finished telling his story again 


when a third old man arrived and with 


‘him @ she-mule,. Upon bearing the 
merchant's tale, he sat down with 


the others, 


rs 


set من‎ vengeance. Finally, che 
despairing merchant realived there was 
fo escaping his fate, but pleaded with 
the gente to delay his execution. 1 
have many debts to collect,” he said, 
“and a wile and children at home for 
whom 1 must provide, Pray let me 
settle may affairs and return to pou-at 
the beginning of the new year, when 
vou may de with me as vou wish.” 


بازركان بكريست و Ol‏ هر سه پیر نيز بر حال او كريان شدند. يبر نخستين 


كه غزال در زنجير داشت. برخاست و بر دست عفريت بوسه داده گفت: ای 
امير عفریتان. مرا با اين غزال طرفه حكايتى است؛ آن را بازكويم اكر ترا 
خوش آيد از سه یک خون او در گذر. عفریت گفت: باز گوی. 
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[۱- در نسخه عربی واژه «اولاد» آمده؛ ply‏ اين به جای پسر می Comb‏ 
فر زند بیاید | 
| ۲- در بعضی نسح به جای «عفاریت» واژه «عفریتان» هردو به یک معنی آمده 


است | 


حکایت پیر و غزال 


گفت: ای امير عفریتان, اين غزال مرا دختر عم و سی سال با من prod‏ بود. 
فرزندی نیاورد. کنیز کی گرفتم. آن كنيز پسری بزاد. چون پسر پانزده ساله 


شد مرا سفری پیش آمد. از بهر تجارت به شهر دیگر سفر کردم و دختر عم 


من که همین غزال است. در خردسالی ساحری آموخته بود. يس كنيز و پسر 
مرا با جادو گاو و گوساله کرده به شبان سپرده بود. 


يس از جندى که من از سفر آمدم. از كنيز و پسر جويان شدم. گفت: كنيز 


بمرد و پسر بكريخت. من از اين سخن گریان شدم و سالى اندوهكين بنشستم 
تا عيد قربان در رسيد. به پیش شبان فرستادم و گاوی فربه خواستم که قربانى 
كنم. شبان كاوى فربه بياورد كه كنيز من بود. 


AA 
5 


من آستین بر زده. دامن به ميان محکم کردم و کاردی گرفتم كه آن را قربان 
کنم. گاو بنالید و بگریست. بر او رحمت آوردم و خود نکشتم. شبان را گفتم 


1 بشيمان شدم ولى پد پشیمانی من سود نداشت. بس آن را به شبان داده گفتم: 


گوساله ای فربه از برای من بیاور. شبان گوساله ای آورد كه آن پسر من بود. 


۳ 


He broke his cord and ۵۵ 
himself at my feet. 


۱۳۰ 
۱ 


چون گوساله مرا دید. رسن پاره کرده پیش من آمد. بر خاک غلتیده خروش 


OLS‏ همی گریست. من بدو رحمت آوردم و به شبان گفتم: اين را رها كن و 
گاو دیگر بیاور. 


چون قصه بدینجا رسید. بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۱۳۳۲ 
١ 


دنيازاد گفت: ای خواهر. جه خوش حديث گفتی. شهرزاد گفت: اكر امروز 


را نمی کشم تا باقى داستان بشنوم. 

چون روز شد ملک به دیوان!!! برنشست آن روز تا پسین به کار مملکت 
مشغول بود. وزير همه روز منتظر ES‏ شدن دختر ایستاده هیچ خبر نشنود. 
در عجب شد. پس ملک از دیوان برخاسته به حرمسرای شد و با دختر وزير به 


حديث كفت ٠»‏ 31 3 5 


[ ۱ - دیوان- دادكاه, دفترخانه ؛ در اينجا منظور تخت حكمرانى است] 


جون شب دويم برآمد 


در خوابگاه شدند و شهريار از دختر وزير تمتع ]= لذت و بهره] برداشت. پس 
از آن دختر وزير از تخت به زیر آمده در پای تخت بنشست. دنیازاد گفت: ای 
خواهر حدیث بازرگان و Cu pic‏ را plod‏ کن. شهرزاد گفت: اگر ملک اجازت 
دهد باز گویم. ملک جواز داد. 
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۱۳۵ 
Yr 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. خداوند غزال به عفريت گفت: ای امير 


oli:‏ جوز Roding‏ ست وروی شاخ مانت ایو وت ریت ]ند 
با شبان گفتم که: اين گوساله رها کن. همین غزال که دختر عم من است. به 
پیش من ایستاده نظر می کرد و در کشتن گوساله همی كوشيد و می گفت: 
همین گوساله را بكش که گوساله ای است فربه. ولی من کشتن گوساله را به 
خود هموار نکردم. به شبانش دادم. شبان گوساله گرفته برفت. 


روز ديكر شبان پیش من آمد و بشارت داده كفت: مرا دخترى است كه در 


خر دسالی از پیر زالی ساحری آموخته بود. چون من گوساله به خانه بردم Ol‏ 


دختر روی خود پوشیده بگریست. پس از آن بخندیدا! و گفت: ای J»‏ جون 


۱۳۸ 
Yr 


است كه مرد بيكانه به خانه همى آورى؟ كفتم: مرد كدام است و كريه و خنده 
تو از بهر جه بود؟ گفت: اين گوساله باز ركان زاده است که زن يدرش او رابا 
مادر او به جادو گاو و گوساله کرده است و سبب خنده همین بود. اما گریستنم 
از برای اين بود که مادر او را پدرش سر بریده. 

ای امير ole pic‏ چون اين را از OLS‏ بشنیدم از خانه به در آمدم و از نشاط 


Gk‏ از سر نمی دانستم و همی رفتم تا به US‏ شبان رسیدم. دختر شبان بر من 


سلام داد و دست مرا ببوسید و به کناری ایستاد. 


يس از آن همان گوساله پیش آمد و روی بر زمين مالیده بر خاک غلتید. من با 
دختر شبان گفتم: آنچه از اين گوساله گفته ای راست است؟ گفت: آری» اين 


۱۳۹ 
وأ 


فرزند تو است. گفتم: اگر او را از اين رنج خلاص كنى جندان مال بر تو بذل 
كنم كه بى نياز شوى. دختر تبسمى كرده كفت: مرا به مال حاجتى نيست. اما با 
من عهد كن كه اكر من از اين كوساله سحر بردارم مرا بدو كابين كنى و 
اجازت دهى كه به جادو كننده او جادو كنم وكرنه از بد او ايمن نخواهم بود. 


گفتم: خون دختر عم خود را بر تو حلال کردم. آنچه دانى بكن. 


He in an instant recovered his natural form. 
يس طاسى پر از آب كرده و افسونى بر آن خوانده بر گوساله ياشيد. فى الحال‎ 
گوساله به صورت انسان بر آمد. من او را در آغوش كشيده به چشمش بوسه‎ 


دادم و دختر شبان را به زنى او در آوردم. او نيز دختر عم مرا به جادو غزالى 


كرد. او همين غزال است. به هر سو كه مى روم آن را با خود مى برم. جون به 
اينجا رسيدم بازرگان را در همین مكان ديده حكايت او را شنيدم؛ بايستادم تا 
از انجام كار او آگهی يابم. ای امير عفر يتان اين است حكايت من و اين غزال. 
عفريت گفت: طرفه حديثى است. از سه یک خون او در گذشتم. 


۱۴۲ 
وأ 


-١[‏ در واقع دختر بايد نخست بخندد چون می بيند پسر به شكل گوساله در 


آمده و يس از آن بايد كريه كند جون مى فهمد كه مادر يسر كشته شده 


است!] 


حكايت پیر دوم و دو سگش 


در آن دم پیر دوم. خداوند سگان شکاری. پیش yet‏ و گفت: ای امير 


ule pac‏ اين دو سگ برادران من بودند. 


جون يدر من سيرى شد |= در گذشت 1 سه هزار دبنار زر به ميراث گذاشت. 


من در دكانى به بيع و شرا!" نشستم و برادر دیگرم"" به سفر رفت. يس از 


۱۴۵ 
وأ 


سالى تهيدست باز آمد. من او را به دكان برده» هزار دينار سرمايه بدو دادم. 
جند روزى با هم بوديم. يس از آن هر دو برادر عزم سفر كردند و از من 
همراهى خواستند. من به سفر مايل نبودم عازم سفر نشدم. رنج و زيان سفر را 
به ایشان بنمودم. ايشان نيز ترک سفر كردند. 


a %‏ سال بدان منوال. هر So‏ حداگانه. در دكانى بنتستيم. پس از آن من نيز 


با ايشان موافقت كرده مايه برشمرديم؛ شش هزار دينار بود. من گفتم: نیمه 
ای از اين به زیر خاک اندر پنهان داریم که اگر به بضاعت ]= داراییء كالا] ما 


۱۳۶ 
۲ 


آسيبى روى دهد آن را سرمايه كنيم و نیمه دیگر را از بهر تجارت برداريم. 
تدبير من ايشان را پسند افتاد. بدان سان كردند که من بگفتم. آنگاه سفر 


كرده به كشتى بر نشستيم. یک ماه كشتى همی راندیم. تا به شهرى برسيديم. 
متاع خود را به بهاى كران فروختيم يك بر ده سود كرديم. 
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THE MEETING ON THE SEA SHORE, 


I met on the seashore a lady. 


يس از آن به قصد سفر به كنار دريا شديم. دخترى در آنجا ديديم كه جامه 
اى كهن در بر داشت و با من كفت: توانى با من نكويى كنى و ياداش نيكو 
يابى؟ كفتم: آرىء با تو نيكويى كنم. گفت: مرا کایین كن و به شهر خود ببر. 
مرا بر او رحمت آمد. او را بر كرفته به كشتى آوردم. جامه هاى كرانبها بر وى 


پوشانده. در محل نيكو جايش دادم و دل به مهرش بنهادم و از برادران بر كنار 


شده. شب و روز با او بسر می بردم. برادران بر من رشک بردند و در مالم 


او به دربا انداختند. 
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آن دختر در حال عفريتى شد و مرا برداشته به جزيره ای برد و ساعتى از من 


ينهان گشته. پس از آن پیش من آمد و گفت: من از پریانم که ايمان به رسول 
خدا آورده ام. چون مهر تو اندر دلم جای گرفته بود به صورت آدميان پیش 
تو آمدم. اكنون بدان که برادرانت را به مكافات بد کرداری بخواهم كشتن. مرا 
حديث او عجب آمد. او رااز كشتن برادران منع كرده سوكندش دادم و كفتم: 
ايشان در هر حال برادر منند. يس از آن يرى مرا در ربوده و در هوا شد و به 
یک چشم بر هم نهادن مرا به فراز خانه خود گذاشت. من در بكشودم و آن 
سه هزار دینار را که در زیر خاک پنهان بود بر گرفته به د کان بنشستم. 


١ ۳‏ ا[ 


هنكام شام که از دکان به خانه | 
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را به زنجير ديدم. چون اينها 


۳ 


حقیقت حال آگاه نبودم. ناگاه OT‏ دختر پیش آمده گفت: اینان برادران تو 


هستند و تا ده سال بر اين صورت خواهند بود. 


يس من اين دو سگ را برداشته همی گردانیدم که ده سال به انجام برسد و 
ایشان خلاص شوند. چون بدین مقام رسیدم ماجرای اين جوان را شنیدم. از 
اینجا در نگذشتم تا ببینم انجام کار او به کجا خواهد رسید. 


چون پیر سخن را بدينجا رسانید. عفريت كفت: خوش حديثى گفتی. از سه 


یک خون او در گذشتم. 


-١[‏ حكايت پیر دوم و دو سگش مانند بخشى از حكايت gb‏ و دو سگش می 
باشد كه در شب شانزدهم گفته مى شود] 
| ۲- بيع و شرا- خريد و فروش؛ دو واژه «بيع» و «شرا» در ترجمه تسوجی غالبا 


با هم و به معنى «خريد و فروش» و «معامله» می آيد. در مواردی نيز بيع به 


۱۵۷ 
وأ 


تنهايى و به معنى «معامله» آمده است ولى غالبا هر كاه بيع به تنهايى آمده 
منظور «فرروش» است. همچنین هر گاه شرا به تنهایی آمده منظور «خرید» است. 
مثالهایی از اين کتاب: 


Yor‏ از آن مرد تمنا کردم که بیع بر هم زند (یعنی معامله بر هم زند).» 


«آنكاه با خود گفت: شاید اين گوهر نیز از برای بیع باشد (یعنی برای فروش 


باشد).» 

«من با خود گفتم: بهتر اين است که او را از بهر ملک شرا كنم (یعنی بخرم).» 
همچنین واژه sla‏ بیع نامه» و «مبایعه» در اين کتاب به معنی «قرارداد معامله» 
می باشد.| 

۳- چون بير دوم. دو برادر دارد به جاى عبارت «برادر دیگرم به سفر رفت» 
بهتر بود گفته می شد « یکی از برادرانم به سفر رفت»؛ به هر حال آنچه در 


ترجمه پارسی آمده با متن عربی منطبق است] 
چون حدیث بير دوم تمام شد بير سیم" خداوند استر. به عفربت گفت: مرا 


نیز حکایتی است طرفه تر از حکایت هر دو. اجازت ده تا حدیث کنم. اگر ترا 
پسند افتد از باقی خون جوان در گذر. عفریت گفت: باز گو! پیر گفت: ای امير 


۱ 
oly pac‏ اين استر OJ‏ من بود. مرا سفری افتاد. یک سال در شهرها سفر 
کردم. يس از یک سال باز گشته نیمه شب بود که به خانه خويش در آمدم. OF‏ 

خود را ديدم که با غلامکی سياه خفته است. 
چون زن را چشم بر من افتاد برخاسته کوزه آبی كرفت و افسونی بر او دمیده 
به من بپاشید. من در حال سگی شدم» مرا از GLE‏ براند. 


سس اللسسسسسس س تج با سس چا . 


۱ man ۱۱۳ 
Tua 
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SIDI NOUMAN 171405101367117 INTO A DOG, 


۱۶۰ 
۲ 


من از در به در آمده. در کوچه و بازار همی رفتم تا به دکان lad‏ رسیده 


استخوان خوردن گرفتم. چون قصاب خواست به خانه رود من نیز بر اثر [- به 
دنبال | او بشتافتم. چون به خانه رسیدم دختر قصاب مرا بدید. روی از من نهان 
کرده گفت: ای يدرء چرا مرد بیگانه به خانه آوردی؟ قصاب گفت: مرد بیگانه 
کدام است؟ دختر گفت: همین سگ مردی است که زنش به جادویی او را 
بدین صورت کرده و من می توانم او را به صورت نخست باز گردانم. قصاب 
متمنی ]= خواهشمند] خلاصی من گشته سوگندش داد. دختر کوزه آبی 
خواسته فسونی بر او دمید و بر من پاشید. من به صورت اصلی خويش بر آمدم 
و دست و GL‏ دختر را ببوسیدم و درخواست کردم که زن مرا به جادویی 
استری کند. از آن آب اندکی به من داده گفت: چون زن خود را در خواب 


بینی اين آب بر وی بپاش. هر آنچه که خواهی, همان گردد. 
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يس من OT‏ را گرفته بر او پاشیدم و خواستم که استری شود. در حال استر 


گردید و OT‏ استر اين است. 


SIDI NOUMAN’S VENGEANCE ON HIS WIFE, 
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transformed ane; Giving me some 
water, the irl told me to pour it on 

my wife while she slept and chant a 
secret formula, whereby I could change. 
my wife inte whatever creature | 
wanted, 


“So [went home and when my wife 
was fast asleep, I sprinkled the water 
on her and uttered words to make her 
lose her female form and take on the 
form of a she-mnule, ۸۳ so it came to 
pass that this mule you see before you 


عفريت را حديث او عجب آمد و از استر يرسيد كه: اين حديث راست است؟ 


استر سر بجنبانید و به اشارت بر صدق كلام او ]= راستى سخن او] گواهی داد. 


۳ 


عفریت از غایت ]= بسیاری, نهایت] تعجب در طرب آمد ]= به وجد آمد] و از 


باقی خون باز ركان در گذشت. 


چون شهر زاد قصه بدینحا رسانید. بامداد شد و لب از داستان فرو بست. 


۱۶۸ 
۳ 


خواهر کهترش. دنیازاد. گفت: ای خواهر. طرفه حكايتى گفتی. شهرزاد گفت: 
اگر از هلاک برهم و ملک مرا نکشد. در شب آینده حکایت صیاد. که بسی 


خوشتر از اين حکایت است. گویم. ملک با خود كفت که: طرفه حکایت می 
گوید. اين را نکشم تا باقی داستان بشنوم. 


چون روز بر آمد ملک به دیوان نشست و کار مملکت بگذرانید. وقت پسین از 


دیوان بر خاسته به حر مسراى شد. 


| 1 - در برخی از نسخه های غير پارسی. اين مرد سید نعمان» نام دارد| 


جون شب سوم برآمد 
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شهرزاد 5 ت: ای ملک جوانه خت. صبادی سالخورده. زنى با سة يسر 


و بی چیز و پریشان روز WIS‏ بود. همه روزه دام بر گرفته به كنار دريا می رفت 


و چهار دفعه بیشتر دام در Lyd‏ نمی انداخت. 


۱۷۴ 
۳ 


روزی دام بر داشته به كنار دريا شد. دام در آب انداخته. ساعتی بایستاد. پس 


از آن خواست که دام را بیرون آورد دید که سنگین است. آنچه زور زد به در 


آوردن نتوانست. در كنار دریا میخی کوفته دام فرو بست و خود در OT‏ افتاده 


غوطه خورد. با توانایی تمام دام از آب به در آورد دید که به دام اندر خری 


1 


Mt 


محزون كرديد و گفت: سبحان call‏ امروز عجب رزقى نصيب من شد. يس 
دوباره دام در آب انداخت زمانى بايستاد. چون خواست بیرونش آورد ديد كه 


Kler 
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۱۷۶ 
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خود در آب فرو رفت. به مشقت plod‏ بیرونش آورد دید که خمره ای بزرگ 
است. پر از ریگ و گل. چون اين را بدید به حزن اندر پیوسته گفت: 


فيض ازل به زور و زر ار امدی به دست 


آب خضر نصیبه اسکندر آمدی!۲ 


يس خمره را بشکست و دام فشرده به دریا انداخت. يس از زمانی دام بیرون 
کشیده دید كه Slaw‏ و شيشه شکسته ای به دام اندر است. اين بيت بر خواند: 
به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش 

به کرد گار رها کرده به مصالح خويش 

پس از OT‏ سر به سوی آسمان کرده گفت: خداوندا من بيش از چهار دفعه دام 
در OT‏ نمی اندازم و همین دفعه چهارم است. يس نام خدا بر زبان رانده دام 
در OT‏ انداخت. يس از زمانی خواست بیرون آورد. دید که بسی سنگین است. 
بند دام را به ميخ فرو بسته خود را به دریا انداخت. 

به زور و توانایی دام را بیرون آورده دید كه خمره ای است رویین که ارزیز ]= 
قلع ] بر سر آن ریخته» به خاتم حضرت سلیمان عليه السلام مهرش کرده اند. 
چون صیاد اين را بدید انبساط ]= [Gold‏ و نشاطش روی داد و با خود كفت که 
سر اين بايد گشود. يس کارد گرفته ارزیز از سر آن رویین خمره دور ساخت 
و آن را سرنگون کرده بجنبانید که اگر چیزی در ميان داشته باشد فرو ریزد. 


He examined the vessel on all sides. 
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He took a knife and opened it. 


۱۸۰ 


fisherman. “But whatever is in this jar, 
the jar itself must be worth a pretty 
penny " 

With that, the fisherman set to 
work with his knife to lift off the seal, 
to see what was in the jar But when he 
removed the seal, and looked inside 
the jar, there was nothing there! 

Then, slowly — so slowly the fisher- 
man scarcely noticed — smoke began 
to spiral up trom the jars mouth a 
little trickle at first, and then great 
gusts and billows. The smoke swirled 
in the air and then tormed itself into 
the shape of a monstrous jinni The 
spirit was a feartul sight, glaring down 
with burning eyes 

The fisherman cowered in fear, but 
the jinni flinched when it saw him, and 


gabbled, “There is no god but Allah! 


Then, speaking to the fisherman, it 
said, “Spare me, and | will be your 
slave! But | beg you, do not betray me 
into the hands of King Solomon, may 


he live forever " 

“What are you talking about? King 
Solomon has been dead tor eighteen 
hundred years, and the world has grown 
old since his day Tell me your story 

But the jinni merely replied, “There 
is no god but Allah | bring you good 
news, © fisherman " 

“What news?” asked the fisherman 

"News of your death, most swift and 
terrible," replied the jinni 

"And is that your thanks,” said the 
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THE FISHERMAN AND THE GENTE. 


The smoke ascended to the clouds. 


CHAPTER 5 0 ۳ يت‎ 
The Fisherman and 
the Bottle 
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*Solomem, the son of Davie, commanded me to ۰ 
kacwledge his power, and 19 sulemit to hie cumunands, I 
refused, and wid him ۲ would rather expose et 

his resentment than swear Scalty a he required. To punish 
me, he shut me wp in this copper vowel. And that ۲ might 
not break my prison, he himself stamped upoe this leaden 


cover his sal with the great name of God cmuravod upon 


دودى از آن خمره بيرون آمده به سوى آسمان رفت. صياد را عجب آمد و 
حيران همى بود تا آنكه دود در یک جا Bor‏ شد و از ميان دود عفريتى به در 


آمد كه سر به ابر ميسود. 


جون صياد او را بديد از غايت بيم بلرزيد و آب اندر دهانش بخشكيد. اما 


عفريت چون صياد را بديد به SIS‏ خدا و پیغمبری سليمان زبان گشوده 
ای پیغمبر خداء مرا مکش يس از اين سر از فرمان تو نييجم. صياد 
ای عفریت. اكنون آخرالزمان است و سليمان هزار و هشتصد سال است 


سيرى شده. حكايت خويش باز گوی. 
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The Fishermann and the Jinni: The Jinni Escapes from the Bottle, by Demoraine (Paris: Lehuby, 
1843) 


“Fear not,” he said. “You heard my vow. 0 Fisherman, my master, name 
thy three wishes... .” 


۳۷ 
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چون Cu pic‏ سخن صیاد بشنید گفت: ای مرد. آماده مرگ باش. صیاد گفت: 


سزای من که ترا از چنین زندان رها کردم اين خواهد بود؟ عفریت گفت: 
آری ترا از مرگ چاره نیست. اکنون در خواه که ترا چگونه بکشم. صیاد گفت: 
گناه من چیست که بايد ناچار کشته شوم؟ عفریت گفت: حکایت مرا بشنو. 
صیاد گفت: باز گوی ولکن سخن دراز مکن که نزدیک است از بیم. جان از تنم 


حدا شود. 
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Cu pac‏ كفت که: من و صخرالجن عصیان سلیمان کرده به خدای او ایمان 


نیاوردیم. او وزیر خود آصف بن برخیا را نزد من فرستاد. او مرا پیش سلیمان 
برد. از من پرستش و فرمانبرداری خواستند. من سرپیچی نمودم. همین خمره 
رويين را بخواست و مرا در اینجا به زندان اندر کرده با ارزیز سر آن را بیندود 
و مهر کرده فرمود مرا بدين دریا انداختند. 

هفتصد سال در قعر Lys‏ بماندم و در دل داشتم كه هر که مرا خلاص کند او را 
تا ابد از مال دنیا بی نیاز گردانم. کسی مرا از OT‏ ورطه ]= مهلکه. يرتكاه] 
خلاص نکرد. هفتصد سال دیگر بماندم با خود گفتم: هر که مرا رها کند 
گنجهای زمین را از بهر او بكشايم. کسی مرا نرهاند. چهارصد سال دیگر 
بماندم با خود گفتم: هر کس مرا برهاند او را به هر گونه که خود خواهد 
بکشم. در اين مقال pry‏ که تو مرا بیرون آورده مهر از خمره برداشتی. اکنون 
باز گو که ترا چگونه بکشم؟ 


چون صیاد اين را بشنید به حيرت اندر شد و بگریست و او را US gw‏ داده 
بخشایش تمنا کرد. عفریت گفت: بجز کشته شدن چاره نداری. چون صیاد 
مرگ را Uke‏ بدید گفت: 

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی 

در شرط ما نبود كه با من تو این کنی 


بر دوستى تو جو مرا بود اعتماد 

هركز كمان نبردم بر تو كه دشمنى 

عفريت گفت: در حيات طمع مبند كه بجز مرگ چاره ندارى. صياد با خود 
گفت: تو آدميزاده هستى و اين از جنيان است. تو بايد در هلاک اين تدبیری 
كنى. يس به عفريت گفت: اكنون كه مرا خواهى کشت. ترا به نام خداى بزرگ 
سوگند می دهم كه راست بكو كه تو با اين هيكل بزرگ در اين خمره چطور 
جا گرفته بودى؟ عفريت گفت: مگر ترا گمان اين است که من به خمره اندر 
نبودم؟ صياد كفت: تا عيان نبينم باور نكنم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در متن عربى «ثلاثه اولاد» به معنى سه فرزند و نه سه يسر آمده ودر 
يايان داستان چنان كه خواهيد ديد صياد یک پسر و دو دختر دارد.) 

[۲- فيض- بخشش, بركت؛ ازل- زمان بی GET‏ جاودان؛ فيض ازل- بركت 
جاودانه كه همان بخشش خداوند است. 


خضر پیامبری است که آب حيات نوشيد و عمرى جاودان يافت؛ طبق قول 
شاهنامه . اسكندر بقصد OT‏ حيوان حر کت كرده در ظلمات گم شد و خضر که 


رای زن او در اين سفر بود به OT‏ حيات دست يافت و از آن آب بخورد و تن 


بشست و زند گانی جاویدان [OSL‏ 


۳۱۳ 


چون شب جهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون صياد به عفريت كفت تا Ube‏ نبینم باور نكنم 
عفريت دودى كشته بر هوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد. فى الحال صياد 
مهر بر سر خمره گذاشته بانگ بر عفريت زد كه باز گوی اكنون با تو جه كار 


كنم؟ 


عفريت خواست كه بيرون آید. به در آمدن نتوانست و دانست كه صياد او را 


در زندان كرده و مهر سليمان نبى بر آن نهاده است. 


يس صياد رويين خمره را بر گرفته به كنار دريا شد. عفريت گفت: جه خواهى 
كردن؟ گفت: ترا به دريا خواهم افكند كه تا ابد در آنجا بمانى. عفريت بناليد 


و كفت: مهر از سر خمره بردار و مرا رها كن كه به ياداش نيكو خواهى رسيد. 


۳۱۶ 
۳۴ 


صیاد گفت: دروغ می گویی و مثل من و تو مثل wig‏ ملک يونان و حکیم 


رویان است و آن اين بوده که: 


حکایت ملک یونان و حکیم رویان 


در زمين فرس!!" و رویان!" ملکی بود. ملک یونانش گفتندی و در تن OT‏ ملک 


ناخوشی برص ]= پیسی] بود که اطبا از معالحت آن عجز داشتند. 
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روزى حكيمى سالخورده به آن شهر آمد كه حكيم ونان نام داشت و لغت 
يونانى و فارسى و رومى و عربی» و سود و OL)‏ كياهها و برگ درختان نیک 
بدانستى. 

يس حكيم جند روزى در آنجا riley‏ و شنيد كه تن ملک برص دارد و اطبا در 


علاج آن عاجز شده اند برخاسته به پیش ملک يونان شد و زمين بوسيده 


طبيبى خود را بر ملک عرضه نمود و گفت: ای ملک. شنيده ام كه تنت را 


كنم بى آنكه ترا شربتى بخورانم و روغنى بمالم. 
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ملک یونان در عجب شد و گفت: چگونه می توانی بی دارو و شربت معالحت 
نمودن؟ و اگر چنین کنی ترا بی نیاز گردانم و آنچه كه آرزو داری برآورم. اما 
جه روز و جه هنكام معالجه خواهی کرد؟ ای حکیم در اين کار بشتاب! حکیم 
رویان زمين بوسیده به منزل باز گشت و به معالحت آماده شد. 


روز دیگر به پیش ملک آمده گفت: امروز با گوی و چوگان به میدان همی رو. 


۳۳۴ 
۳۴ 


چون ملک با گوی 9 چوگان به میدان شد. حکیم رویان پیش آمد و چوگان 
بر گرفته به ملک داد و گفت: چنین بگیر و به قوت بازو بر گوی بزن تا دست و 


تنت خوی!" کند و دارو بر دست تو نفوذ کرده تنت را فرو خواهد گرفت. 


آنگاه به خانه باز گشته به گرمابه شو و پس از گرمابه زمانی بخواب که بهبودی 
یابی والسلام. 


در حال ملک يونان سوار گشته. جو گان به كف كرفت و بر گوی همی زد تا 


دست و تنش خوى كرد. حكيم رويان دانست كه دارو بر تن او نفوذ كرده 
گفت: اكنون به خانه باز گرد و به گرمابه شو. 

ملى به خانه رفته به كرمابه شد. يس از شست و شوى از كرمابه بيرون آمده 
بخسبيد. چون از خواب برخاست ديد تنش از ناخوشى پاک گشته» به سيم 
سفيد همی ماند. شادمان و خرسند گر دید. 

روز دیگر حكيم به بارگاه شد و زمین ببوسید و به طرف بساط ]= كنار مجلس] 
ایستاده. گفت: 

تنت به ناز طبیبان نیازمند dhe‏ 

وجود نازکت آزرده گزند مباد 

سلامت همه آفاق در سلامت توست 


به هیچ حادثه شخص تو دردمند مباد 
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حکیم شعر به انجام رسانید. ملک بر پا خاسته او را در آغوش كرفت و در 


پهلوی خويشتن بنشاند. يس از آن خوانهای طعام بنهادند و خوردنی بخوردند 
و تا پسین به صحبت و منادمت بنشستند. آنگاه ملک دو هزار دینار زر و هدیه 
های گرانبها به حکیم داد. حکیم به خانه باز گشت و ملک خرسند نشسته. به 
کردار نیک حکیم سياس همیگفت. 

چون روز دیگر شد. ملک به دیوان برنشست و حكيم نیز به بارگاه آمده زمين 
ببوسید. ملک او را در پهلوی خود جای داد. چون حکیم خواست باز گردد ملک 
هزار دینار زر با خلعتها" و هديه ها بدو داد. ملک را با حكيم کار بدینجا 


رسيد. 
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و اما وزیر ملک مردی بخیل و بدخواه بود. چون بخششهای ملک یونان را به 


حکیم رویان بدید بدو رشک آورد و بدخواهی او در دل كرفت و به پیشگاه 


ملک یونان رفته زمين نیاز بوسه داد و گفت: ای ملک. بندگان در گاه را فرض 
]= واجب] Cul‏ که ملک را از آنچه بينند آگاه کنند و پندی را که سودمند 
است. باز گویند. ملک گفت: پند باز گوی. وزیر گفت: پیشینیان گفته اند هر که 
در عاقبت کارها اندیشه نکند به رنج اندر افتد. من ملک را در طریق ناصواب 
می بينم که بر دشمن و بدخواه خويش چندین عطا و بخشش می کند و از اين 
کار بس هراس دارم. ملک چون اين بشنید به هم برآمد و رنگش پریدن 
گرفت. از وزیر پرسید که: بدخواه کیست؟ وزیر گفت: حکیم رویان دشمن 
جان ملک است. ملک گفت: چگونه بدخواه است که بی زحمت معالحت مرا از 
رنج چنان ناخوشی خلاص کرد؟ اگر من او را انباز مملکت و پادشاهی خود كنم 
هنوز پاداش صد یک نیکویی او نخواهد بود. گمان دارم که تو اين سخن را از 
رشک گفتی و همی خواهی که من او را کشته. پشیمان شوم. بدان سان که 
ملک سندباد پشیمان شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۱- فرس- يارسء ایران| 
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[۲- به جای «رویان» در نسخ عربی و انگلیسی به ترتيب «رومان» و 
دروم «ROUM=‏ آمده است كه درست تر می نماید | 

[۳- خوى = عرق؛ با تلفظهای خَىء خی و خی هر سه متداول است.| 

| ۴- خلعت- جامه؛ در کتب ادبی. اصطلاحاتی چون «خلعت بخشیدن» و «خلعت 


دادن» بسیار به چشم می خورد و اهمیت آن از یک سو اين است که شخص 


بزرگی جامه ای را به کسی بخشیده است و از Sow‏ دیگر ارزش مادی «جامه» 


در روز گار گذشته بوده است | 


جون شب ينجم برآمد 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. وزير گفت: چون است حكايت ملک 


سندیاد؟ 


حکابت ملک سندباد 


گفت: شنیده ام که ملکی از Solo‏ يارس هميشه به نخجير رفتی و تفرج 
دوست داشتی و شاهینی داشت که دست پرورد بود و شب و روز آن را از خود 
دور نکردی و طاسکی!!! زرین از برای OT‏ شاهین ساخته و در گردنش آويخته 
بود که هنگام تشنگی آب از آن طاسک می خورد. 


روزى ملک. شاهين به دست كرفته با غلامان به نخجي ركاه شد و دام 


بگستردند. غزالى به دام افتاد. ملک كفت: كه غزال از ييش او رد 
۱ ر ۴ هر بيس 


شود بخواهم کشت. سپاهیان به غزال گرد آمدند. غزال به سوی ملک بیامد و 


از بالای سر ملک بجست. 
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غلامان به يكديكر نگاه كردند. ملک با وزير گفت: جه می گویند؟ گفت: ای 
ملک. تو گفته بودى كه غزال از پیش هر كس بجهد او را بكشى. اكنون غزال 
از پیش تو جسته. ملک گفت: از پی غزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم. 


۳۳۵ 
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يس ملک از پی غزال بتاخت و شاهین بر سر SIZE‏ نشسته به چشمانش همی 
زد تا آنکه غزال كور كشت و گریختن نتوانست. آنگاه ملک رسیده غزال را 
ذبح کرد ]= کشت] و از فتراکش"" بیاویخت ولیکن بسیار تشنه شد. به سایه 


درختی آمده دید که آبی قطره قطره از درخت همی چکد. 
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طاس را از كردن شاهین بگرفت پر از OT‏ کرده خواست بخورد. شاهین پری 
بر طاسک زد و OT‏ بریخت. ملک دوباره طاس پر از OT‏ کرد. چنان یافت که 


شاهین تشنه است. OT‏ به پیش شاهین گذاشت. شاهین پر بر طاسک زده آب 


بریخت. ملک باز آن را پر از OT‏ کرده به پیش اسب گذاشت. شاهین پر زده 


¢) 4 VAT: dr 


A “> 
AJ “NY 


21. Sindbad and the Loyal Falcon. King 5106205 clever pet falcon prevents 
him from drinking the poisonous snake venom the king had mistaken for water. 


ملک در خشم شد و گفت: نه خود آب خوردی و نه من و نه اسب را گذاشتی 


که آب بخورد. يس تيغ بر کشیده پرهای شاهین را بینداخت. شاهین به 
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اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کند. ملک به فراز درخت نگاه 
کرده ماری دید که زهر از آن مار قطره قطره می چکید. آنگاه از بریدن 


GL»‏ شاهین پشیمان گشته و شاهین به دست گرفته به مقر خود باز گشت. 


غزال را به خوانسالار ]= سرپرست [GIS ST‏ سپرده خود بر تخت نشست و 


شاهین در دست داشت. يس شاهین فريادى بر کشیده. بمرد. ملک پشیمان و 


محزون شد. 


| ۱- طاسک معرب تاسک پارسی است و آویزه ای است از طلا يا نقره که بر 
كردن برخی حیوانات می آویزند] 
[ ۲- فتراک- ترک بند ؛ تسمه و دوال که از عقب زین اسب می‌آویزند و OTL‏ 


چیزی به ترك می‌بندند| 
|دنباله حکایت ملک یونان و حکیم رویان| 
چون ملک یونان حکابت بدینحا رسانید. وزير گفت: ای Sto‏ اگر نصیحت 


بپذیری برهی و گرنه هلاک شوی. چنان که وزير به پسر پادشاه حیلت کرده 
خود هلاک شد. ملک گفت: کدام است YT‏ حکایت؟ 


حكايت وزير و يسر يادشاه 


وزير گفت!۱: شنيده ام كه ملكى از ملوک» يسرى داشت. پسر خواست كه به 


نخجير شود ملک وزير را با او بفرستاد. ايشان شکار همی كردند تا اينكه به 
غزالی برسيدند. وزير گفت: اين غزال را بگیر. ملک زاده اسب بتاخت. او و 


غزال از ديده سپاهیان ناپدید شدند. 
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داد 


TUE PRINCE AND THE OGRESS, 


ملک زاده در بيابان به حيرت اندر بود. نمی دانست كجا رود. آنگاه دخترى 
بدید گریان. با او گفت: کیستی و از بهر جه گریانی؟ دختر گفت: من دختر 


ملک هند بودم. سوار گشته به نخجير شدم مرا خواب در ربود. از اسب به زیر 


افتادم و oly‏ به we‏ ندانستم. 


At the entrance to the valley sat a most beautiful Jini, a sorceress. 
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ملک زاده بدو رحمت آورد و او را برداشته به GE‏ زین گذاشت و همی رفت 
تا به جزیره ای برسید. دختر از ملک زاده درخواست کرد که او را از زین 
فرود آورد. چون فرود آورد دید که غولی است بدشکل و مهيب و فرزندان 
خود را پیش خود می خواند و می كويد که: آدمی فربه از بهر خوردن آورده 
ام. 

ملک زاده چون اين بشنید دل به مرگ نهاد و از ey‏ جان بر خود بلرزید. غول 
گفت: چرا ترسانی؟ آخر نه تو ملک زاده ای؟ چرا به مال يدر از چنگ دشمن 
به در نمی Siggy‏ ملک زاده گفت: دشمن من از من جان همی خواهد نه زر. 
غول گفت: چرا يناه از خدا نمی خواهی؟ ملک زاده سر به آسمان کرده گفت: 


«آمن يجيب المضطر اذا دعاه. اصرفه عنی انك على ما تشاء قدیر» 


)= ای کسی که هر گاه درمانده ای ترا بخواند به دعای او پاسخ می دهی. او را 


از من بر کنار دار که تو بر هر چه خواهی توانایی). 
غول چون اين بشنید از ملک زاده به کناری رفت. 
ملک زاده به 


| ۱-اين حکایت شبیه «حعایت ملک زاده و عفریت» است که در شب پانصد و 


هشتاد و يكم خواهد آمد] 


[دنباله حكايت ملک يونان و حكيم رويان] 


تو نيز ای ملک. اگر به گفته حكيم رويان دل بنهى. در كشتن تو تدبيرى كند و 
به زودى كشته شویء چنان كه در بهبودی تو تدبير كرد. ملک يونان گفت: 
راست كفتى كه او چنان كه به آسانى مرا از برص خلاص كرد. تواند كه دسته 


گلی به من دهد كه من آن را بوييده هلاک شوم. اكنون بازكوى كه رأى صواب 


كدام است؟ وزير گفت: او را بکش و از شر او به راحت اندر باش و پیش از 
آنكه او با تو كيد ]= نیرنگ. حيله] كند تو حيلت بر او pled‏ كن. در حال ملک 
يونان حكيم رويان را بخواست. حكيم رويان حاضر آمد و آستان ملک را بوسه 
داد و كفت: 

خدايكان جهاناء خداى يار تو باد 

سعادت ابدی. جفت روز كار تو باد 

به هر كجا که زنى تيغ دست. دست تو باد 

به هر کجا كه نهى پای, کار. كار تو باد 

و باز بر خواند: 

فخر كن بر همه شاهان كه ترا شايد فخر 

ناز كن بر همه ميران كه ترا زيبد ناز 


كوى فتح و ظفر اندر خم جوكان تو باد 


جون دل محمود اندر خم زلفين اياز 

و باز گفت: 

اندیشه به رفتن سمندت ماند 

آتش به سنان دیوبندت ماند [سنان- نیزه سرنیزه] 
خورشید به همت بلندت ماند 


پیچیدن افعی به کمندت ماند 


چون حکیم رویان ابیات به انجام رسانید ملک گفت: دانی که از بهر جه 


لا يعلم الغيب الا الله » 


)= کسی جز خدا از نهان IST‏ نيست). 

ملک گفت: ترا از بهر كشتن آورده ام! حكيم از اين سخن در عجب شد و 
حيران مانده. كفت: به كدام گناه مرا خواهى کشت؟ ملک گفت: تو جاسوسى و 
به قصد كشتن من آمده اى؛ پیش از آنكه تو مرا بکشی» من ترا بكشم. آنگاه 
ملک سياف |= دژخیم. جلاد| خواست و به كشتن حكيم اشارت فرمود. حكيم 
گفت: مرا مکش كه خدا ترا نكشد. ملک گفت: تا ترا نكشم ايمن نتوانم زيست 
و همی ترسم که با اندک چیزی مرا بکشی. چنان که چوگان به دست من داده 
مرا از برص خلاص کردی. حکیم گفت: ای ملک. پاداش نیکویی من نه اين 
است. ملک گفت: ناچار بايد کشته شوی. حکیم رویان هلاک خویشتن یقین 
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كرده محزون شد و بكريست و از نيكوييها که با ملک كرده بود. پشیمان 
کت ۳ و aS‏ : 


قحط وفاست در بنه آخرالزمان [بنه- منزلگاه] 
هان ای حکیم. پرده عزلت بساز. هان [عزلت = گوشه نشینی] 
تو غافل و سپهر DUES‏ رقیب تو 


فرزانه خفته و سگ دیوانه. پاسبان 


آنگاه سياف پیش رفته شمشير بركشيد و كشتن را دستورى خواست. حكيم 
رويان بكريست و با ملک گفت: 

ای بر سر خلق. سايه عدل خداى 

بخشودنی cpl‏ بر من مسکین بخشای 
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يس از آن بگریست و گفت: ای ملک. پاداش من نه اين بود. تو مرا پاداش 
همیدهی چنان که نهنگ صیاد را. ملک گفت: چون است حکایت Sigs‏ با 
صيادا'!؟ حکیم گفت: ای ملک. در زیر تيغ چگونه توانم حدیث گفت؟ تو از 
من در گذر و به غریبی من ببخشای که خدای تعالی بخشند كان ببخشاید. پس 
در آن هنكام یکی از خاصان, يايه سریر ملک را بوسه داده گفت: ای ملک. از 
او درگذر که ما گناهی از او ندیده ایم. ملک گفت: اگر من او را نکشم خود 
کشته شوم. از آنکه کسی که تواند چوگانی به دست من داده از ناخوشی برص 
نجاتم دهد. اين نیز می تواند که دسته (IS‏ به من دهد که من او را بوییده 
هلاک شوم. مرا گمان اين است که او جاسوسی است که به کشتن من آمده به 
ناچار او را بايد کشت. 

چون حکیم دانست که ناچار کشته خواهد شد گفت: ای ملک. اکنون که به 


کشتنم آستین بر زده ای مرا دستوری ده که به خانه خويش روم و وصیت 
بگزارم و مرا کتابی است بر گزیده» او را آورده بر تو هديه کنم. ملک گفت: 
چگونه کتابی است؟ حکیم گفت: آن GUS‏ سودهای بسیار دارد. کمتر سودش 


اين است که يس از آنکه سر بریده شود. ملک GUS OT‏ را بگشاید و از 


صفحه دست چپ سه سطر بخواند. آنگاه سر من در سخن آید و آنچه را ملک 
سوّال کند. پاسخ دهد. ملک را اين سخن عجب dol‏ و حکیم را به پاسبان 


سیرده جواز رفتنش داد. 
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حکیم به UE‏ خويش رفته دو روز در خانه همی بود. روز سیم در پیشگاه ملک 
حاضر گشت. کتابی کهن با مکحله ای ]= سرمه دان| در دست داشت. طبقی ]= 
سينى] خواسته از آن مکحله اند کی دارو به طبق فرو ريخت و گفت: ای ملک 


این کتاب MSY‏ چون سر مرا ببرند بفرمای که در همین Geb‏ نهاده بدین دارو 


بیالایند که خونش باز ایستد. آنگاه کتاب گشوده بدان سان که گفتم سه سطر 


بخوان و از سر من آنچه خواهی سوّال MLS‏ 
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ملک کتاب بستد و خواست که آن را بكشايد. ورقهاى كتاب را به هم پیوسته 


يافت. انگشت به آب دهن تر کرده ورقی چند بگشود و به آسانی گشوده نمی 
شد. چون شش ورق بگشود به کتاب اندر خطی نیافت. گفت: ای حکیم. خطی 
در OLS‏ ندیدم. حکیم گفت: ورقی چند نيز بگردان. ملک اوراق همی گشود تا 
اينكه زهری که حکیم در GUS‏ به کار برده بود بر ملک کارگر آمد و فریادی 
بلند برآورد. حکیم رویان چون حالت ملک بدید. گفت: ای ملک. نگفتمت: 
حذر كن ز دود درونهای ريش 

که ريش درون عاقبت سر MS‏ 

به هم بر مکن تا توانی دلی 

كه آهی جهانی به هم بر MS‏ 


و هنوز حكيم ابيات به انجام نرسانيده بود كه ملک در گذشت. 


[ ۱ - حكايت نهنگ و صياد همانند حكايت امامه و عاتكه است که يس از اين از 


آن ياد مى شود اما هيجكاه روايت نمى شود!] 


[۲- تصاوير بسيارى در نسخ مختلف وجود دارد كه مبنا را بر اين گذاشته اند 


كه حکیم US‏ می شود و سر وی در برابر پادشاه قرار می كيرد (همانند 


تصویری که در ادامه آمده است)؛ اما از آنجایی که در ترجمه تسوجی از مرگ 
حکیم خبری نیست. اين تصاویر در اين ویرایش قرار نگرفته اند و فقط همین 


| تصويرء برای نمونه آورده شده است‎ i> 


باقی حکایت صیاد 


۳۵۵ 
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چون صیاد سخن بدینجا رسانید گفت: ای عفریت. بدان که اگر ملک یونان 


قصد کشتن حکیم رویان نمی کرد خدای تعالی او را نمی کشت. تو نیز ای 
عفر بت. اگر نمی خواستی که مرا بکشی خدای تعالی ترا نمی کشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. صياد با عفريت كفت كه: چون تو قصد 
كشتن من كرده بودى اكنون من ترا در اين رويين خمره به زندان اندر كنم و 


به دريا بيفكنم. 


عفريت جون اين بشنيد فرياد بر آورده بناليد و صياد را به نام بزرگ خدا 


سوكند داد و گفت: تو بدكردارى مرا پاداش بد مده و جنان مكن كه امامه با 
عاتكه كرد. صياد گفت: چگونه بوده است حكايت ایشان؟ عفريت گفت: من 
چون توانم که به زندان اندر حديث کنم. اگر مرا بیرون بیاوری حکایت 
باز گویم. صياد گفت: ناچار ترا به Lys‏ افکنم که دیگر راه بيرون شدن ندانی. 
من پیش تو بسی بنالیدم و زاری کردم. تو بر من رحمت نیاوردی و همی 
خواستی که بیگناهم بکشی و به پاداش اينكه من ترا از زندان به در آوردم تو 
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در هلاک من همى كوشيدى. اكنون بدان كه ترا بدين دريا درافكنم و بدينجا 
خانه كنم و همه كس را از كردار بد تو بياكاهانم و نگذارم كه ديكر كس ترا به 
در آورد كه تا ابد در همین جا بمانى و گونه گونه رنجها ببری. عفريت گفت: 
اکنون وقت جوانمردی و مروت است. مرا رها كنء من نيز با تو پیمان بر بندم 
که هر گز با تو بدی نكنم و ترا از مردم بی نیاز گردانم. 

يس صياد از Cy pac‏ پیمان بگرفت و به نام بزرگ خدا سو گندش داده. مهر از 


بر رويين خمره برداشت. در حال دودی از خمره بیرون آمده بر آسمان رفت. 


يس از آن در یکجا جمع آمده عفریتی شد زشت منظر و پا به رویین خمره 


بزد و ol‏ را به دریا انداخت. 

چون صیاد دید که Cy pic‏ خمره به Lyd‏ افکند. مرگ را آماده گشته با خود 
كفت که: اين علامت نیک نبود. يس از OT‏ پیش عفریت بیامد و گفت: ای امير 
عفر Oly‏ تو پیمان بستی و سوگند ياد کردی که با من بدی نکنی که خدای 
تعالی ترا پاداش بد دهد. آنگاه عفریت بخندید و گفت: ای صیاد. از پی من بیا. 
و صیاد دل به مرگ نهاده همی رفت تا به کوهی برسیدند. به فراز كوه بر شده 
از آنجا به بیابان بی پایانی فرود آمدند و در آن بیابان بر که آبی بود. عفریت 
بر آن بر که بایستاد و صیاد را گفت: دام به اين بر که بینداز و ماهیان بگیر. 


صياد دید که در بر که ماهیان سرخ و سفید و زرد و کبود هستند. او را عجب 
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آمد و دام به بر که بينداخت. يس از زمانى دام بيرون آورد. چهار ماهى به چهار 


Sy‏ در دام يافت. 


يس عفريت به او كفت كه: ماهيان را به نزد سلطان ببر كه او ترا بى نياز سازد 


و اگر گناهی از من رفت ببخشاى و عذر مرا بيذير كه من هزار و هشتصد سال 


۶ 
به دريا اندر بوده ام و روی زمين را ندیده ام. تو همه روز از اين بركه یک 


دفعه ماهی بگیر والسلام. 


يس زمین شکافته شد و عفریت به زمين فرو رفت و صیاد به شهر dol‏ و از 


سر گذشت خود با عفریت در عجب بود. يس به خانه بيامد. ظرفی پر از آب 
کرده ماهیان در آن بینداخت و آن را چنان که cy pac‏ آموخته بود برداشته به 


بار گاه ملک آمد و ماهیان را به پیشگاه ملک برد. 
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ملک چون بدان سان ماهیان ندیده بود از آن ماهیان در عجب مانده گفت: اين 
ماهیان به كنيز طباخ ]= آشپز. پزنده] بسپارید و آن كنيز را سه روز پیش 
ملک روم به هديه فرستاده و هنوز چیزی نيخته بود. چون ماهیان به كنيز 
سپردند وزير به فرمان ملک چهارصد دینار زر به صیاد بداد. صیاد زرها به 
دامن کرده شادان و خرم به خانه خويش باز گشت. 

اما كنيز طباخ ماهیان را به تابه انداخته بر آتش بگذاشت تا یک سوی آنها 
سرخ گردید و آتش در زیر تابه همی سوزاند كه دید دیوار مطبخ شکافته شد 
و دختری ماهروی به مطبخ در آمد که در خوبی چنان بود که شاعر گفته: 

شاه را ماتد که اندر صدره دیبا بودآ۱ 

هر که اندر صدره دیبا بود. زيبا بود 

عاشقان را دل به دام عنبرین کرده است صيد plo]‏ عنبرین- گیسو] 

صید. دل بايد جو دام از pric‏ سارا بود [سارا- خالص| 

هست دریای ملاحت روی او از بهر آنک [ملاحت- زيبايى] 

pic‏ و مرجان و لؤلؤ هر سه در دریا بود 

گر به حکم arb‏ یغما رسم باشد ترک را [به حکم طبع = ذاتاء بغما- غارت| 


آن صنم ترک است و دل در دست او يغما بود [صنم- بت» دلبر] 


و در دست آن دختر شاخه خیزرانی بود. آن شاخه را بر تابه زد و گفت: ای 


ماهی آیا در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ 
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چون طباخ اين بديد بيهوش افتاد و دختر همان سخن مكرر می كرد تا اينكه 
ماهى سر برداشته گفت: آرى. آرى. يس از ol‏ همه ماهيان سر برداشته 
گفتند: 

اگر یگانه شوی با تو دل GIS,‏ کنیم 

J‏ مهر و دوستی دیگران کرانه کنیم 

دخترك چون اين بشنید تابه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود به 


در شد و شکاف دیوار به هم پیوست. 
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چون كنيز به هوش آمد دید كه ماهیان سوخته و تباه شده اند. كنيز ملول 
نشسته به بخت خویشتن گریان بود و می گفت: شکست خوردن در جنگ 
نخست مبارک نباشد. كنيز با خود گفتگو همی کرد که وزير در رسيد و ماهیان 
بخواست. كنيز گریان شد و چگونگی باز گفت. وزیر را عجب dol‏ و صیاد را 
بخواست و گفت: از آن ماهیان چهار دیگر بیاور. صیاد به سوی بر که شتافت و 


دام بینداخت. يس از زمانی دام بیرون کشید. دید که چهار ماهی مانند همان 


ماهیان به دام اندرند. ماهیان را پیش وزير آورد. وزير آنها را به كنيزك بداد. 
كنيز ماهیان به مطبخ آورده به تابه بینداخت. 


To the great amazement of the cook. 


۳۷۲ 
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در حال دیوار Arbo‏ شکافته همان دختر آفتابروی به مطبخ اندر rol‏ و شاخه 
خیزران بر تابه زد و گفت: ای ماهی در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - صدره- جامه ای بی آستین که سینه را می پوشاند. سينه يوش 


توضیح درباره انواعی از پارچه tle‏ حریر- ابریشم؛ دیبا- گونه ای پارچه 


ابریشمی رنگین؛ پرند- پارچه ابریشمی بدون نقش و نگار؛ پرنیان- حرير 
چینی که نقشهای بسیار دارد. به ابریشم به صورت AS‏ پرنیان هم می گویند؛ 
استبرق- معرب استبرک. پارچه ای که با زر و ابريشم بافته شود دیباء دیبای 
ستبر؛ اطلس- دیبای ستبر و پرنیان ساده؛ و dole‏ اطلسی dole‏ ای ابریشمی 
است که روی آن پرزدار و پشتش بی يرز است و پرزش کمتر از مخمل است؛ 
تفصیله- نوعی پارچه ابریشمی که از آن قبا و دیگر چیزها دوزند] 


كفت: ای ملک جوانبخت. چون ماهيان آن بيت بخواندند. دختر تابه را 


سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود بیرون گشت. 


وزير گفت: اين كارى است شگفت. از ملک نتوان پنهان داشت. در حال 


برخاسته پیش ملک آمد و ملک را از ماجرا آكاه گردانید. ملک گفت: من نيز 


۳۷۵ 
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بايد ببینم. يس صیاد را حاضر آورده به بر که اش روان ساختند. صیاد به ow‏ 


بر که شتافته. در حال چهار ماهی بیاورد و ملک كفت چهار صد دینار زر به 


صياد بدادند. 


وزیر كفت تابه pole‏ کردند و ماهیان به تابه انداختند. هنوز یک روی آنها 
سرخ نشده بود که دیوار بشکافت. غلامکی بيامد سياه و چوبی اندر کف 
داشت. با زبان فصیح گفت: ای ماهی به عهد قدیم و پیمان محکم هستی؟ 
alo‏ سر برداشته گفت: آری آری. و همان بيت ييشين بر خواند. يس از OT‏ 
غلامک تابه را با همان چوب سرنگون کرد و ماهیان هر چهار بسوختند و 
غلامک از همان جا که درآمده بود. بیرون شد. 


عا 
۷ 


ملک گفت: بايد اين راز بدانم. در حال صياد را بخواست و از مکان ماهیان 
جویان شد. صياد گفت: از بر که ای است در يشت اين کوه. ملک گفت: چند 
روزه مسافت است؟ صياد گفت: ای ملک, نيم ساعت بدانجا توان رفتن. ملک 
را عجب آمد و همان ساعت سپاهیان و صیاد بیرون رفتند. صیاد به عفریت 
لعنت همی کرد و همی گفت: 


ز بداصل چشم بھی داشتن 
بود خاک بر دیده انباشتن 


يس به فراز کوهی بر شدند و در بیابان بی OLE‏ که در ميان چهار كوه بود 
فرود آمدند که ملک و سياهيان در تمامت عمر آنجا را ندیده بودند. 
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THE SULTAN AND HIS COURT AT THE FISH-POND, 
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پس به كنار بر که رفته چهار رنگ ماهی در آنجا دیدند. ملک به حيرت اندر 
ایستاده از سياهيان پرسید که: تا اکنون اين بر که را دیده بودید يا نه؟ گفتند: 
لا والله. ملک گفت: دیگر به شهر بازنگردم تا چگونگی اين Sp‏ و ماهیان 
بدانم. 

آنگاه سپاهیان را كفت فرود آمدند و wig‏ را بخواست. وزیر. مرد دانشمند 
هشیار بود. پیش ملک آمده زمين ببوسید. ملک گفت: من همی خواهم که تنها 
نشسته از چگونگی اين بر که و ماهیان آن جویان شوم. تو اميران سياه را بسپار 
كه پیش من نيايند تا کسی به قصد من آگاه نشود. وزير چنان کرد که ملک 


بفر مود. 


چون شب در dol‏ ملک با تيغ بر کشیده به هر سو می گشت. ناگاه از دور یکی 


سیاهی بدید. خرسند گردید. 


The Ensorcelled Prince: The Kingdom of the Black Islands, by René Bull (London: Constable, 
1912) 
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نزدیک رفته قصری OSL‏ از رخام ]= مرمر] و مرمر که دو در آهنین داشت. 


یکی از آن دو بسته و دیگری گشوده بود. خرم و شادان به نزدیک در ایستاده 
به نرمی در بکوفت. آوازی نشنید. بار دوم و سیم در بکوفت. جوابی نرسید. در 
چهارمین کرت ]= [YL‏ به درشتی در بکویید. آوازی برنیامد. دلیرانه به دهلیز 
|= دالان» راهرو] اندر شد. فریادی بر کشید که: ای ساکنان قصر. مرد راهگذر 
فقیرم. توشه به من دهید. دو بار و سه بار سخن اعاده ]= تکرار] کرد. جوابی 


نشنید. دل قوی داشته به ميان قصر در آمد. 
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در آنجا نيز كسى نيافت ولكن ديد كه فرشها بدانجا كسترده و در آن ميان 


حوضى است از بلور و به جهار كوشه آن حوض شيرها از زر سرخ است كه از 


دهانشان در و گوهر به جاى آب همی ريزد. ملک را بسى عجب آمد ولى 
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افسوس می خورد كه کسی نیافت از بر که و ماهى آن باز يرسد. پس در گوشه 
ای نشسته سر به كريبان فكرت برد و انگشت حيرت به دندان گرفت. ناكاه 
آوازى حزين شنيد که به اين شعر مترنم [= زمزمه كنان] بود: 

نه بر خلاص حبس ز بختم عنايتى 

نه در صلاح كار ز جرخم هدايتى 

از حبس من به هر شهر اكنون مصيبتى است 

وز حال من به هر جا اكنون روايتى 

تا كى خورم به تلخى تا كى كشم به رنج 

از دوست طعنه وز دشمن شكايتى 

ملى جون اين آواز بشنيد از جاى برخاست و بدان سوى رفت. يرده اى ديد 


آويخته. جون يرده برداشت در يشت پرده پسری ديد ماهروى كه به فراز 


تختی» كه یک ذراع جدا از زمين بر هوا ايستاده بود. نشسته و آن پسر در 


حسن و ملاحت جنان بود كه شاعر كفته: 

چو آفتاب و مه است OT‏ نگار سيمين بر ISS]‏ = بت» معشوق] 
كر آفتاب كل و ماه سنبل آرد بر 

نهفته در JS‏ 9 سنبل شكفته عارض او 

مه است در زره و آفتاب در چنبر ]= کمان, حلقه] 


شكوفه را شكن زلف او شده است حجاب 


ستاره را گره جعد او شده است سير [جعد - كيسو. زلف] 


به زير هر كرهى توده توده از سنبل 
به زير هر شكنى حلقه حلقه از عنبر 
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The sultan drew near and saluted him. 


ملک را از دیدن آن جوان خرمى و انبساط روى داد و اما جوان ملول و محزون 


بود. ملک سلام کرد. او جواب باز گفت و از جای خویشتن برنخاست و از 
برنخاستن عذر خواست. 

ملک گفت: ای جوان» از اين Sy‏ و ماهیان رنگین و از اين چهار كوه و اين 
قصر و تنهایی خویشتن مرا آگاه گردان و بازگو که چرا بدین سان گریانی. 
جوان چون اين بشنید گریان شد و دامن خود را به یک سو کرد. ملک دید که 


از ناف تا به ياى سنك و از ناف تا به سر به صورت بشر است. 
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| حكايت بر که ماهيان] 


يس جوان گفت: ماهیان اين بر که حکایتی غریب دارند و آن اين است که 
پدرم پادشاه اين شهر و نامش محمود صاحب جزایر السود بود. هفتاد سال در 
ملک Wald‏ بزیست. يس از آن بمرد و مملکت به من رسید. دختر عم خود را 
به زنی آوردم و او مرا بسی دوست داشتی و بی من سفره نگستردی و خوردنی 
نخوردی. 

ينج سال بدین منوال گذشت. روزی به گرمابه اندر شد و به خوانسالار كفت 


كه خوردنى از براى شام آماده كند. يس من به فراز تخت بر شده خواستم 


Tis YOUNG KING MEARS A CONVERSATION. 
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با دو كنيز گفتم که: باد به من بزنید. یکی به زیر پا و دیگری به بالین من 
بنشستند و باد به من همی زدند ولی مرا خواب نمی برد و چشم بر هم نهاده 
بيدار بودم. 

يس کنیزی که به بالین من نشسته بود با آن یکی گفت: افسوس از جوانی 
خواجه که به زن بدکردار دچار گشته. و آن دیگری گفت: الحق چنین زن نه 


شایسته خواجه ماست که هر شب به خوابگاه دیگران اندر است. 
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آن یکی گفت: چرا خواجه از او هیچ نمی پرسد؟ دیگری گفت: خواجه از 
کردار او آگهی ندارد که او هر شب پاره ای بنگ به ساغر شراب اندر کرده 
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خواجه را بيهوش گرداند و خود به جای دیگر رود. بامدادان باز آمده» خواجه 


را به هوش آورد. 
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چون من سخن كنيز كان بشنيدمء باور نكردم تا دختر عمم از كرمابه به در 


آمد. سفره گستر دند. خوردنى بخورديم و زمانى به حديث اندر شديم. يس از 
آن شراب حاضر آوردند. 

دختر pot‏ قدحی خورده قدحی دیگر به من داد. من چنان بنمودم که باده 
همی خورم. اما به پنهانی ساغر بریختم و بخسبیدم. شنیدم که میگفت: بخسب 
که برنخیزی. يس برخاسته جامه حرير و زرین بيوشيد و خویشتن بیاراست و 


در گشوده برفت. 
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من نيز از اثر او روان شدم و همی رفتم تا به دروازه شهر برسیدم. سخنی كفت 


و فسونی خواند که من ندانستم. در حال دروازه شهر گشوده شد و از شهر به 
در شدیم و همی رفتیم تا به حصاری برسیدیم. 


دختر به خانه كلينى كه در ميان حصار بود برفت و من به فراز خانه بر شدم و 
ديده بر روزنه بنهادم ديدم كه دخترى به غلام سياهى سلام كرد و زمين 
ببوسيد. Sole‏ سر برداشته به او تندى كرده گفت: تا اكنون چرا دير کردی 
كه زنگیان در اينجا بودند و هر كدام معشوقه در كنار داشتند و باده همی 
گساردند؟ جون تو در اينجا نبودى من باده ننوشيدم. دختر گفت: ای خواجه. 
خود مى دانى كه مرا شوهرى است. او را بسى ناخوش دارم و اكر ياس [- 
احترام. مراعات| خاطر تو نبود من اين شهر را زیر و زبر می كردم. غلامک 
گفت: ای روسپی, دروغ می گویی. به جان زنگیان سوگند که دیگر به سوی تو 


نگاه نكنم و دست بر تنت ننهم. آمدن تو نزد من از روی ميل نیست. اگر ترا 


الغرضء غلامک از اين سخنان می كفت و دختر بر ياى ايستاده می كريست و 


می 5ة ت: ای سرور دل و روشنایی ديده. مرا بجز تو کسی نيست. 


.» برانی ام از در درآیم از در دیگر‎ web 


القصه. دختر چندان بكريست كه غلامك بر او رحمت آورد و به نشستن جواز 
داد. دختر خرم بنشست و با غلام گفت: ای خواجه» خوردنى و نوشيدنى همی 
خواهم. غلامک گفت: در آن كاسه گلین» ياره گوشت موشى هست و در آن 
کوزه سفالین درد شرابی مانده. آنها را بخور. دختر برخاسته آنها را پیش 
نهاده بخورد و بنوشید و جامه بر کند و بر روی بوریا [- حصير] و زیر کپنک''' 
در پهلوی غلام بخسبید. 


من از روزنه خانه ایشان را می ديدم و سخن ايشان می شنيدم. آنگاه از فراز 


خانه به زیر آمده تيغ بركشيدم و خواستم هر دو را به یک بار بكشم. تيغ به 
كردن غلامک بيامد. من گمان كردم كه كشته شد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ نمدى كه مردم بينوا در زمستان بر دوش كيرند.] 


جون شب هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوان جادو گشته با ملک گفت: مرا OLS‏ اين بود که 
غلامک کشته شد. يس من از خانه بیرون آمده به قصر بشتافتم و در خوابگاه 


خويش بخسبیدم. چون بامداد شد دختر عم خود را ديدم که گیسوان بریده و 


جامه pile‏ پوشیده پیش من آمد. گفت: دوش شنیدم که یک برادرم را مار 


گزیده و برادر دیگرم از فراز بام به زیر افتاده و پدرم به جنگ دشمنان رفته. 
هر سه مرده اند. اکنون سزاست که من به عزا بنشینم و گریان و ملول باشم. 
من گفتم: هر آنچه خواهی بکن. 


سالى به ماتم دارى و اندوه بنشست. يس از سالى كفت: بايد به قصر اندر خانه 


اى بنا كنم و صورت قبرى در آنجا بسازم و آنجا را بيت الاحزان ناميده به ماتم 
دارى بنشينم. كفتم: هر آنجه خواهى بكن. يس خانه و صندوقى بساخت و 
غلامک را بدانجا بياورد كه او نمرده بود ولى از آن زخم. به رنجورى همی 
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يس دختر همه روزه بامداد و شام به بيت الاحزان اندر شده به prj‏ غلامک 


مرهم می نهاد و شربت و شراب به او همی خوراند. تا اينكه روزى دختر بدان 


مکان رفت و من نيز از پی او برفتم. ديدم که می خروشد و سینه و روی خود 
می خراشد و اين ابیات همی خواند: 

مرا خیال تو هر شب دهد اميد وصال 

خوشا ply‏ وصال تو در زبان خیال 

ميان بيم و اميد اندرم که هست مرا 

به روزء بیم فراق و به شب اميد وصال 

ترا گرامی چون دیده داشتم همه روز 

كنار من وطن خويش داشتی همه سال 
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چون اين ابیات بر خواند من با تيغ بركشيده پیش رفتم و به او گفتم: ای 
روسپی. گفتار تو به گفتار OT‏ زنان ماند که با مردان بیگانه عشق ورزند و با 
ایشان در آمیزند. 


چون مرا دید كه به قصد کشتن او تيغ بلند کرده cpl‏ دانست که غلامک را نیز 


من بدان روز انداخته ام. آنگاه سخنانی چند بگفت که من آنها را ندانستم و با 


من گفت: افسون من نیمه ترا سنك کند. 
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در حال من بدين سان شدم. يس از OT‏ به شهر و مردم شهر جادوی کرد. 


چون به شهر اندر چهار گونه مردم بودند مسلم و نصارا ‏ و يهود و مجوس!"؛ 
چهار گونه ماهیان شدند و شهر نیز برکه آبی شد و چهار جزیره» چهار كوه 
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چندان زند كه خون از تن من برود. آنگاه dole‏ پشمین بر من بپوشاند. 
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-١ |‏ نصارا شيوه نگارش فارسى برای نصاری می باشد و نصارى جمع نصرانى 
است به معنى مسيحيان؛ اما در فارسى گاهی. نصارا )= نصاری) به معنى مفرد 


يعنى یک مسيحى به كار می رود| 
[۲- مجوس معرب است و اصل آن یکی از اين واژه هاست: go‏ (لاتين). 
مگوش(پارسی) كه تازيان به طور IS‏ به زرتشتيان می گویند؛ اين واژه در 


زبان امروزی به «مغ» تغییر يافته که در واقع موبد زرتشتی است | 


آتتمه حکایت صياد] 


چون جوان اين سخنان بگفت. گریان شد و اين دو بيت برخواند: 

گویند صبر کن که ترا صبر بر دهد 

آری دهد ولیک به خون جگر دهد 

ما عمر خويش را به صبوری گذاشتیم 

عمری دگر بباید تا صبر بر دهد 

چون جوان ابيات به انجام رسانید. ملک گفت: ای جوان, به اندوه من بیفزودی. 
بازكو که آن دختر کجاست؟ جوان گفت: بامداد و شامگاه به كنار صورت 
قبری که غلامک در آنجاست بیاید و هنكام رفتن پیش من آمده تن مرا بدان 
سان که گفتم از تازیانه نیلگون کند. 


A 
ملک چون سخنان او را بشنيد گفت: ای جوان. به تو نيكيها و خوبيها كنم كه‎ 


يس از من به دفترها نگاشته در زبانها بگویند. 


يس ملى برخاست و به مقر خويش بازكشت. روز ديكر هنكام شام تيغ بر 
گرفته بدان جايى كه غلامک بود بيامد. ديد كه قنديلها |= جلجراغ. مشعل] 


A 
آويخته و شمعها افروخته و عود سوخته اند و زنكى به خوابكاه اندر خسبيده‎ 


بود. 
در حال تيغ بر کشیده غلامک را بکشت و به چاهش درافكند و جامه هاى او را 


پوشیده در خوابگاه او بخسبید و تيغ بر کشیده در پهلوی خویشتن بگذاشت. 
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جون ساعتى بكذشت دختر به قصر درآمد و يسر عم خود را برهنه كرده 
تازيانه بر او همى زد و او هميناليد و مى كفت: به من رحمت آور. اين حالتى كه 
من دارم مرا كافى است. دخترک گفت: جرا تو رحم نكردى و معشوق مرا به 


آن روز نشاندى؟ يس از آن. دخترک جامه يشمين بر او پوشانده جامه حرير 


از روى او بيوشانيد و به نزد غلام آمده ساغر شرابى پیش آورد و كريان 


كريان گفت: ای خواجه. از اين شراب جرعه ای بنوش و با من سخن بگو. 
آنگاه اين دو بيت بر خواند: 

سست پیمانا, به یک ره دل ز ما برداشتى 

آخر ای بد عهد سنگین دل, چرا برداشتی 


خاطر از مهر كسان برداشتم از بهر تو 


ليكن اى جاناء تو هم خاطر ز ما برداشتى 

يس از آن بكريست و كفت: يا سیدی, با من سخن بگو. يس ملک شبيه زبان 
زنكيان و مانند سخن كفتن حبشيان گفت: آه. آه. سبحان الله. چون دختر آواز 
او بشنيد از فرح و شادى بيهوش شد. چون به هوش آمد گفت: ای خواجه» مرا 
اميدوار كردى. آنگاه ملک به آواز حزين گفت: ای روسپی» با تو سخن گفتن 
نشايد. دختر گفت: سبب جيست؟ گفت: از برای اينكه همه روزه. شوهر خود 
را تازيانه مى زنى و او را شكنجه مى كنى. فرياد و ناله او خواب بر من حرام 
كرده وگرنه من صدباره از بيمارى خلاص ميشدم. دختر گفت: اگر تو اجازت 
دهىء او را رها كنم. ملک گفت: او را رها کن و مرا راحت بخش. 

در حال دختر نزد پسر عم رفته. طاسکی پر از OT‏ کرد و افسونی بر او دمیده 
به آن جوان بپاشید. OT‏ جوان به صورت نخست بر آمد. دختر او را از قصر 


بیرون کرد و گفت: دیگر باز مگرد وگرنه ES‏ می شوی. آنگاه دختر به بيت 


الاحزان در آمد و گفت: ای خواجه» با من سخن بكو که پسر عم خود را از 
جادو خلاص کردم. ملک گفت: آنچه بایست کرد هنوز نکرده ای. دختر گفت: 


ای خواجه. OT‏ کدام است که نکرده ام؟ ملک گفت: اين شهر و مردم اين شهر 
را به صورت نخستین باز گردان که هر نیمه شب سر بر کرده مرا نفرین همی 
کنند و بدین سبب من از بیماری خلاص نمیشوم. دختر سخنان ملک ميشنيد و 


OLS‏ می کرد که غلام با او سخن می گوید. 
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Lhe queen sprinkled the waters of the lake. 


آنگاه برخاسته به نزديك بر که آمد. ياره ای از OT‏ بر که برداشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر پاره ای از آب بركه برداشته فسونى بر او 


بدميد و آب به بركه برفشاند. 
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در حال ماهیان به صورت آدمیان بر آمدند و بازارها به صورت نخستین 
باز گشتند و کوهها جزیره ها شدند. پس از آن دختر به بیت الاحزان بر آمد و 
کردار خويش به ملک باز نمود. ملک آهسته گفت: نزدیکتر آی. دختر 
نزدیک آمده گفت: ای خواجه. 

Col‏ بگذار تا ببوسم 


چون دست نمی دهد در آغوش 


در حال ملک تيغ بر سينه دختر زد. دختر دو نیمه بیفتاد. 


۱۳۱/۸۵ با‎ wed Reiss ۱ hand.” the Sultan commanded 
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THE PRINCE OF THE BLACK ISLES 110117 FROM HIS ENEMY, 


ملک برخاسته از خانه بيرون شد. جوان را ديد كه به انتظار ملک ايستاده. جون 


چشمش بر ملک افتاد شكر به جا آورد و دست و ياى او را بوسه داد. ملک نيز 
خلاصى او را تهنيت ]= شادباش] گفت و از او سوّال كرد كه: اكنون در شهر 
خويش بسر مى برى يا با من همى آيى؟ جوان ياسخ داد: تا جان دارم از تو 
جدا نخواهم شد. 
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پس جوان گفت: ای ملک. از اینجا تا به شهر تو چقدر مسافت است؟ ملک 
گفت: دو روز oly‏ است. جوان گفت: از اینجا تا به شهر تو یک سال راه است. 
ملک را تعجب زیاده شد. ملک زاده بسیج |= تدارک. آماده سازی] راه سفر 
کرده با yp jg‏ خود كفت که: من قصد زیارت مکه معظمه دارم. 

يس ملک زاده در موکب |= گروه همراهان| ملک یک سال همی رفتند تا به 
شهر ملک برسیدند و سياه و رعیت به استقبال ملک شتافته سم سمند ملک 
بوسیدند و به سلامت او شادان شدند. 

ملک به قصر اندر آمده بر تخت بنشست و صیاد را بخواست. خلعتش داده 
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ملک یکی از دختران او را براى خود و ديكرى را از براى ملک زاده 
جادو گشته تزویج کرد و امارت لشکر به پسر او سيرد و حکومت شهر ملک 


زاده و جزایرالسود را به صياد تفویض ]= واگذار | کرد و به کامرانی بسر بردند 
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تا مرگ بديشان در رسيد و اين حكايت عجبتر و خوشتر از حكايت حمال 


نیست و آن اين بود که: 
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۳ حكابت حمال با دختران 


در بغداد. مرد عزبی بود. حمالى مى كرد. روزی از روزها در بازار ايستاده بود 


مشک با زلف سیاهش نه سياه است و نه خوش 

سرو با قد بلندش نه بلند است و نه راست 

او سمن سينه و نوشین لب و شيرين سخن است [سمن- یاسمن| 

مشتری عارض و خورشيد رخ و زهره لقاست!۱ 

و با حمال گفت: سبد برداشته با من بیا. حمال سبد بگرفت و با دخترک همی 


رفتند تا به دکانی برسيدند. 
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دختر یک دینار در آورده مقداری زیتون خرید و به حمال گفت: اين را در 


سبد بنه و با من بیا. حمال زیتون در سبد گذاشت و سبد برداشته همی رفتند تا 
به دکانی دیگر برسیدند و آنجا سيب شامی و به عمانی و انگور حلبی و 


شفتالوی دمشقی و لیموی مصری و ترنج " سلطانی. از هر یکی یک من» بخرید 
و به حمال گفت: اينها را برداشته با من بیا. 


۳۴۹ 
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حمال آنها را نيز برداشته همی رفتند تا به دکان yd‏ برسیدند. دخترک 
قدری ریحان"" و آقحوان ]= بابونه] و یاسمین و شقایق خریده با حمال گفت: 
اينها را بردار و با من بيا. حمال آنها را نيز در سبد نهاده با دخترک همی رفت 
تا به د کان قصابی بر سیدند. دختر ک ده fy‏ | گوشت خریده به حمال سيرد و 


همی رفتند تا به حلوابی رسیدند. 
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دخترک همه گونه حلوا بخرید و با حمال گفت: اینها را در سبد بنه. حمال 
گفت: اگر با من گفته بودی. خری با خود آوردمی که اين همه بار كران بکشد. 
دختر تبسمی کرده روان شد. همی رفتند تا به بازار عطاران رسیدند. از 
عطریات از هر یکی یک شيشه خریده به حمال سپرد. بعد از OT‏ به دکان 


شماع ]= god‏ ساز] برسیدند. ده by‏ شمع کافوری خریده به حمال بداد. 


حمال همه آنها را در سبد گذاشته Us‏ از پیش و حمال به دنبال همی رفتند 
تابه خانه محکم اساس بلند کریاسی""آرسیدند. دلاله در بکوفت. 


دخترى نكوروى در بگشود. حمال ديد كه دربان. دختر ماه منظر سيمين برى 
است جنان كه شاعر كفته: 


يرداخته از شير دو گلنار سمن بوى 
انكيخته از قير دو ثعبان سیه سار | ثعبان = مار بزرگ] 


جعدش جو يكى هندوى عاشق كه به رويش 


حلقه زده از كفر و شكيبا شده زنار 

حمال از دیدن او سست كشت و نزدیک شد كه سبد از دوشش بر زمين افتد. 
با خود گفت: 

«امروز مبارک است فالم». 

يس به خانه اندر شد. ديد که خداوند خانه دختری است از هر دو نیکوتر. به 
فراز تختی برنشسته و در خوبرویی چنان است که شاعر گفته: 

نگار قندلب کو را بود در زلف سيصد چین 

چو او یک بت نبیند كس به جين و قندهار اندر 

خمار چشم او تا هست زیر غمزه جادو 

شکنج زلف او تا هست گرد لاله زار اندر [شكنج- جين و شكن] 

بود جانم بر آن هندو دو زلف پرشکن خرسند 


برد هوشم بدان جادو دو چشم پرخمار اندر 


دختر از تخت به زیر آمد و گفت: جرا اين بيجاره را زیر بار كران داشته ايد؟! 


پس دختركان با هم يار گشته بار از دوش حمال به زیر آوردند و سبد را خالى 


q 
كرده هر چیزی را به جاى خود گذاشتند و دو دينار به حمال داده گفتند:‎ 
بیرون شو.‎ 


حمال به حسن و جمال دختركان نظر كرد و از اينکه مردى به خانه اندر نبود و 


همه گونه خوردنی و می و نقل آماده داشتند دل به بیرون نمی نهاد. 
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دختران گفتند: جرا نمی روى؟ اگر مزد كم گرفته ای یک دينار دیگر بستان. 
حمال گفت: نه والله. ده ply‏ مزد خود گرفته ام ولکن در کار شما به حيرت 


اندرم که شما بدین سان چرا نشسته ايد و در ميان شما از جه سبب مردی 


۳۶۰ 
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نیست تا با شما انس گیرد؟ و زنان را بی مرد عيش بسی ناتمام است و گفته 
اند که سقف را چهار ob‏ بايد تا دير wh‏ اکنون شما سه تن هستید و از 


چهارمین تن ناچار است که مرد آزاده عاقل و سخندان و رازیوش ML‏ 


١ 
دختران گفتند كه: ما را بيم است از اينكه راز خويشتن به هر كس فاش كنيم‎ 
و ما از گفته شاعر سر نييجيم كه كفته است:‎ 

نخست موعظه پیر مجلس اين حرف است 

كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد [احتراز = دوری» پرهیز | 

حمال گفت: به جان شما سوكند که من بسى امینم. نيكيها بگویم و بديها 
بيوشانم: 

منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن 

منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن 

به 

بخواست جام مى و كفت راز يوشيدن 

چون دختران سخن گفتن فصيح او را بديدند به او گفتند: تو مى دانى مالى 
بسيار به اين مجلس صرف کرده ايم اگر ترا زر نباشد نخواهيم گذاشت که در 
اينجا بنشينى و بر جمال صبيح ]= زیبا| و مليح ما نظاره كنى. مگر نشنيده ای 


محبت بی زر دردسر است و به عاشق بی مال اقبال نكند |= بخت رو نمی 


آورد]. حمال گفت: به خدا UT gw‏ جز درمهايى كه از شما كرفتم جيزى ندارم. 


آنگاه دلاله گفت: ای خواهران» هر وقت نوبت بدو رسد من به جاى او غرامت 
کشم ]= بر عهده می كيرم]. پس ايشان سخن دلاله يذيرفتند و حمال را به 


نديمى ]= همدمى | بر گز یده. به باده كسارى بنشستند. 


آنگاه دلاله قرابه ]= شيشه شراب] پیش آورده يياله بگرفت. ساغرى خود 


بنوشيد و دو بيمانه به دربان و خداوند خانه و پیمانه ای به حمال بداد. حمال 


ساغر بگرفت و اين شعر بخواند: 


شراب لعل كش و روى مه جبينان بين کش= بنوش] 
خلاف مذهب آنان. جمال اينان بين 

واين بيت نيز بخواند: 

اكر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد 


نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد [نهیب- ترس و نگرانی؛ حادثه- بلا] 


۰ 


يس از خواندن شعر» دست دخترکان ببوسید و قدح بنوشید. قدحی دیگر پر 
کرده در برابر خداوند خانه ایستاد و گفت: ای خاتون. من ترا مملوک ]= بنده] 
و خادمم. 

من ایستاده ام Sis!‏ به خدمتت مشغول 


مرا از اين جه كه طاعت قبول يا نه قبول [طاعت- بندگی, عبادت] 


خداوند خانه گفت: بنوش كه ترا گوارا باد. حمال دست او را بوسه داد و گفت: 


نعيم روضه جنت به ذوق آن نرسد [نعيم = شادى؛ ذوق- شادى] 


كه يار نوش US‏ باده و تو گویی نوش 
الغرض» به می کشیدن و غزل خواندن و رقص كردن همی گذراندند تا اينكه 
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دلاله برخاسته جامه بر DMS‏ و خود را به حوضی که به ميان قصر اندر بود 
درافکند و در OT‏ شنا می کرد تا اينکه شسته بیرون آمد و در كنار حمال 
نشست و بعد دربان خود را شسته آمده پهلوی حمال نشست و در آخر 
صاحب خانه خود را شسته و Soler‏ او نشست و به شوخی و لهو |= «SIL‏ 
عیاشی | مشغول شدند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


اج A‏ 
لقا- جهرهة؛ دیدار؛ «مشتری عارض» و «زهره لقا» از So‏ سو به زیبایی جهره 
معشوق اشاره دارد و از Gow‏ دیگر به سعد و خوش يمن بودن دو سياره 


مشترى و زهره| 


[ ۲- ترنج از ريشه يارسى ترنگ. نوعى از مركبات است و بر خلاف آنچه در 


بسیاری واژه نامه ها آمده چیزی غير از بالنگ است و میوه ترنج به اندازه 
پرتقال و به رنگ زرد لیمویی و خوش phe‏ و بو است. مزه آن اند کی تلختر از 
كريب فروت است ولی ترشی آن از god‏ کمتر است. بنا بر تحقیقات ژنتیکی. 
ترنج احتمالا از ترکیب لیمو و نارنج بوجود آمده است. كرجه خاستگاه اين 


گونه روشن نیست ولی در مناطق مدیترانه ای می رويد و در کشورهای ايتاليا 


q 
و فرانسه به صورت تحاری کشت میشود. از اسانس ترنج براى مزه دادن به‎ 
انواع چای و شیرینی استفاده ميشود. چای ارل گری. یک نوع چای مخلوط‎ 
است که با افزودن روغن ترنج ساخته میشود.|‎ 


۳- ریحان به صورت ple‏ به هر گیاه خوشبو گفته می شود و به صورت خاص 


Jb, -۴[‏ معرب pid‏ است ولی واحد وزنی است که معمولا برابر ۸۴ مثقال در 
نظر گرفته می شود یعنی چیزی حدود ۴۰۰ گرم. البته رطل در شهرهای 
مختلف تا حدود ۷۰۰ گرم متفاوت بوده است] 

[۵- دلاله (مونث دلال) معمولا به معنى «واسطه ميان مرد و زن است» اما در 
اینجا به معنی دلال است که خود یعنی «واسطه بين فروشنده و خریدار اصلی» 
که صاحبخانه است؛ به بیان دیگر یعنی مسئول خرید] 

[۶- کریاس- جلو خانه. درگاهه بخش زیرین در؛ و منظور از خانه بلندکریاس 
خانه ای است که کرسی OT‏ نسبت به سطح کوچه بالا باشد] 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. حمال دخت ركان را يهلوى خود نشسته ديد 
با ايشان به شوخى و لهو مشغول شد. ايشان بخنديدند و به مزاح او را همى 
زدند و چنگل ]|= نيشكون] همی گرفتند تا هنكام شام شد. دختركان گفتند: 
اکنون وقت OT‏ است که از خانه بیرون روی و زحمت بر ما کم کنی. حمال 
گفت: بیرون شدن جان از تن» آسانتر است که خود از اینجا به در شوم. یک 
امشب نيز بگذارید در اینجا بمانم چون بامداد شود از پی کار خويش خواهم 
رفت. دلاله گفت: سهل باشد که یک امشب اين را نگاه داریم. دو دختر دیگر 
گفتند: به شرط AST‏ هر جه بيند از سبب آن باز نپرسد و نپرسیده سخن 
نگوید. حمال شرط بپذیرفت. پس گفتند که: برخیز و آنچه بر طاق در نوشته 
اند برخوان. حمال برخاسته دید که نوشته اند: از هر جه بینی سوّال مکن و تا 
نپرسند پاسخ مگو. حمال با ایشان پیمان بسته بنشستند. 


آنگاه دلاله برخاسته شمع برافروخت و عود بسوخت و خوان گسترده خوردنی 
بیاورد. آنگاه در قصر کوفته شد. دلاله برخاسته به در آمد. سه تن گدای یک 


چشم زنخ تراشیده" "بر در یافت. 


بازكشته با خواهران كفت كه: کوبندگان درا!! سه تن اند كه چشم چپ هر 


كدام نابينا و زنخشان تراشيده و هر یکی به صورتى هستند. اگر به خانه اندر 
آيند حالتى دارند كه مضحكه توانند بود. 


يس Ol‏ دو دختر جواز دادند به شرط آنکه از هر جه بينند سؤال نكنند و 


نايرسيده سخن نكويند. دلاله بيرون آمده با ايشان پیمان بست و ايشان را به 
خانه درآورد. ايشان سلام كردند و به اجازت دختران بنشستند. چون حمال را 
ديدند با هم گفتند كه: این هم به صورت ماست. حمال اين بشنيد. برآشفت و 
به تندى كفت: لب از ياوه بربنديد و هيج مكوييد. مكر آنجه بر طاق در نوشته 
بودند نخوانديد؟ دختران از اين سخن بخنديدند و كفتند كه حمال با اين سه 
تن گدا اسباب خنده و طرب امشب خواهند بود. يس خوردنى بخوردند و به 
صحبت بنشستند و بعد از زمانى شراب حاضر آورده همى خوردند تا مست 
شدند. حمال به گدایان گفت: ما را دمى مشغول كنيد. گدایان را شور در كرفت 
و آلت طرب بطلبیدند. دلاله دف موصلی و عود عراقی و چنگ عجمی پیش 


آورد. 


هر سه گدا بر پا خاستند هر یکی یک گونه آلت طرب به كف گرفته بنواختند 


و دختران نغمه همی پرداختند و آوازهای مستانه و آواز چنگ و چغانه!۱۱ از 


خانه بلند می شد که ناگه د گربار در کوفتند. دلاله يشت در آمده در بگشود. 


ديد که سه تن بازرگان اند و ایشان خليفه هارون الرشید و جعفر برمکی و 


مسرور خادم بودند که به صورت باز ر گانان همی گذشتند. جون به در خانه 


۳۷۶ 
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رسيدند و آواز Siz‏ و جغانه بشنیدند خلیفه گفت: همی خواهم که سبب اين 
حالت بدانم. آنگاه مسرور را کوفتن در فرمود. چون در گشوده شد جعفر 
گفت: ما سه تن از بازر گانان طبرستانیم. در پیش رفیقی مهمان بودیم. اکنون 
که از مهمانی باز گشته ايم راه به منزل ندانیم و رفتن به سویی نتوانیم. یک 
امشب به ما جا دهید و منتی بر جان ما نهید. چون دلاله ایشان را به صورت 
بازر گانان دید باز گشته خواهران را از ماجرا آگاه کرد و اجازت گرفته 
بازر گانان را به خانه اندر آورد. چون بیامدند دختران برخاسته ایشان را در 
جایی نیکو بنشاندند و گفتند به شرط Sul‏ از هر جه ببينيد سوّال مكنيد و 
نپرسیده سخن مگویید. چون ایشان بنشستند دلاله برخاسته دور شراب از سر 
گرفت. پیمانه پیش خلیفه آورد. خليفه گفت: ما حاجی هستیم. آنگاه دربان 


ظرفی از لیمو به شکر گداخته آمیخته» پاره ای يخ بر آن ريخته پیش خلیفه 


آورد. خلیفه با خود گفت: فردا پاداش نیکو به اين دختر خواهم داد. چون 


ياران به باده گساری بنشستند و دور از هفت بگذشت باده گساران از شراب 
a Casal‏ 

دختركان از خانه به در آمده در كنار حوض بایستادند و حمال را پیش خود 
بخواندندا". حمال به نزد ايشان رفت ديد كه دو سگ سياه در زنجيرند. پس 
خداوند خانه برخاسته تازيانه بگرفت و به حمال كفت كه یکی از این دو سگ 


را بيش من اور. 


حمال زنجير یکی از آن دو بر گرفته پیش برد و دختر تازيانه بر آن سگ مى 


زد و سگ همی خروشید و همی گریست تا آنکه بازوان دختر برنجید و تازیانه 


۱۰ 


بینداخت. آنگاه سگ را در آغوش کشیده اشک از چشمانش پاک کرد و به 


رخسار و جبينش | - پیشانی اش | بوسه داد. 

يس از آن به حمال گفت: اين را به جای خود باز گردان و سگ دیگر را بیاور. 
حمال چنان کرد. دختر بار دیگر تازیانه بگرفت و با اين سگ نيز چنان کرد 
که با آن یکی کرده بود. 
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ZOBHIDE PREPARES TO WHIP THE DOGS, 


۳۸۱ 
۱۰ 


das‏ از دیدن اينها در عجب شد و به جعفر اشارت کرد که: چگونگی باز 
پرس. جعفر به اشاره گفت: سخن مگو. يس از OT‏ خداوند خانه بیامد و به فراز 
تختی بنشست و دربان بر تخت جداگانه نشست و دلاله بر پستو رفته همیانی 


]= کیسه اى] حریر که بندهای ابریشمین سبز داشت به در آورده و در پیش 


خداوند خانه ایستاده هميان بگشود و عودی از هميان به در آورده تارهای آن 
استوار کرد و OT‏ را بنواخت و اين ابیات بر خواند: 
اگر ز کوی تو بویی به من رساند باد 

به مژده جان جهان را به باد خواهم داد 

اگرچه گرد برانگیختی ز هستی من 

غباری از من خاکی به دامنت مرساد 

تو تا به روی من ای نور دیده در بستی 

دگر جهان در شادی به روی من نگشاد 

خیال روی توام ديده می US‏ پرخون 

هوای زلف توام عمر میدهد بر باد 

نه در برابر چشمی نه غايب از نظری 

نه ياد مى کنی از من نه مى روی از ياد 

واين ابيات نيز برخواند: 


هزار جهد بكردم كه سر عشق بيوشم 


نبود بر سر آتش ميسرم كه نجوشم 
بهوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم 
شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم 
من رميده دل آن به كه در سماع نيايم 


كه كر به ياى درآيم به در برند به دوشم 


جون دختر اين ابيات بشنيد جامه بر تن دريده بيهوش افتاد و جامه از تن او به 


يك سو رفته تنش نمودار شد. اثر ضربت تازيانه در تن او يديد كشت. 


Wath that, she walked across the yard and soon returned leading two 
black dogs on chains, Handing them to Safa, Amina tucked up het 
sleeves, took down a whip from the wall, and said gravely, “lam ready, 
bring one hore.’ 

At once the deg began to whine and howl, cowerme trom the whip 
Paying no attention, Amina tell to whipping it without mercy until her 
arms Were tired. She must have given it at least a hundred lashes, To the 
porter’s surprise, she then pressed the dog to her bosom, kissed its head 
and wiped away its tears with her own han 

‘Now bring the second, she said, giving the first dog to her cousin 

And the same cruel procedure was followed as before. When the 
beatings were done, all three ladies were in tears and the dogs were led 
ott limping and whimpering from the yard 

So distraught was Satia that she fell to the ground in a swoon; her 
companions, running to her, loosened the neck ot her dress to give her 
ur. The porter was surprised and not a little horrified to see cruel sears 


and weals upon her fair smooth skin 


خليفه چون جاى تازيانه در تن او بديد شگفت ماند و خيره خيره بر او 


همینگریست. دربان برخاسته كلاب بر او بفشاند و او را به هوش آورده جامه 


بر او يوشانيد. 


۳۸۴ 
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dads‏ به جعفر گفت: من تاب ندارم که لب از پرسش ببندم و تا کار اين دختر 
و سبب جای تازیانه در تن او ندانم و از حقیقت اين دو سگ آ گاه نشوم آرام 
نخواهم گرفت. جعفر گفت: خدا خلیفه را مؤيد ]= کامیاب] بدارد. با ما پیمان 


بسته اند که از آنچه ببینیم باز نپرسیم. 


يس از آن دلاله برخاسته عود بنواخت و اين ابيات بر خواند: 
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود 

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود [سلسله- زنجیر. رشته | 
دل که از ناوک مر گان تو در خون می كشت ناوک- تير کوچک] 
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود 

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 

فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود 

من سر گشته هم از اهل سلامت بودم 

دام راهم شکن طره هندوی تو بود [طره- گیسو] 


چون دربان ابیات بشنید مانند دختر نخستين جامه بدرید و از خود برفت. 


دلاله برخاسته كلابش بفشاند و حله اش بيوشانيد. يس از آن دختر نخستين با 


دلاله گفت: بخوان كه یک آوازه ای بيش نمانده. دلاله تارهای عود راست 


کرده اين ابیات برخواند: 


خجسته حال آن عاشق كه معشوقش به بر باشد 

نه جون من مانده تنها از رخ آن خوش پسر باشد 

الا يا باد مشكين بوء بدان معشوق مشكين مو 

بكو از منء ترا گر بر سر كويش گذر باشد 

ندانم در فراقت چند باشم جفت نومیدی 

شب نومیدی عاشق. همانا بی سحر باشد 

چون دختر ابیات بشنید فریاد بزد و حامه دریده بیخود افتاد و در تن او اثر 
ضربت تازبانه پدیده شد. گدایان گفتند که: كاش ما به خرابه اندر خفته بدینجا 
نميگذشتيم. خلیفه گفت: مگر شما از اهل اين خانه نیستید؟! گفتند: گمان هم 
نداشتیم که بدین مکان بياييم. گویا خانه از اين مرد است و اشاره به حمال 
کردند. حمال گفت: به خدا سو گند من نيز اين خانه را جز امشب ندیده بودم. 


آنگاه گفتند که: ما هفت تن مردیم و اینان سه تن OF‏ بیش نیستند. ما از حالت 


ایشان باز پرسیم. اگر به رضا پاسخ ندهند به قهر ]= درشتی. زور| جواب از 
ایشان بگیریم و همگی بر اين شدند مگر جعفر که او گفت: اين رای ناصواب 
است. ایشان را به حال خود بگذارید که ما در نزد ایشان مهمانیم و با ما پیمان 
بسته اند که سخن نگوییم. اکنون از شب ساعتی بیش نمانده. هر كس از ما به 
مقام خويش باز خواهد گشت. چون فردا شود قصه باز پر سیم. 


AA 
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خلیفه سخن جعفر نپذیرفته گفت: بیش از اين مجال صبر ندارم اکنون بايد 
پرسید و هیچ کدام GDL‏ |= توان | پرسیدن نداشتند. قرعه به نام حمال زدند. 
حمال برخاسته با خداوند خانه گفت: ای خاتون, ترا به خدا سو MS‏ می دهم که 
ما را از حالت اين دو سگ خبر ده که عقوبت ايشان را سبب حيست و يس از 
عقوبت چرا ايشان را بوسیده گریان همی شوی و باز گو که اثر ضربت تازیانه 
بر تن خواهرت جه سبب دارد و ما را از تو سؤال همین است والسلام. دختر 
گفت: ای جماعت. سخنی که اين مرد كفت صحیح است يا نه؟ همگی گفتند: 


آری صحیح است. مگر جعفر وزیر که او سخن نگفت. 


چون دختر اين بشنید گفت: ای مهمانان بدعهد. ما را رنجانیدید و ندانستید که 


هر كس سخن نسنجیده كويد به رنج اندر افتد. يس دختر بانگی زد. 
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THE SLAVES ABOUT TO DESTKOY THE GUESTS OF ZOBEIDE, 


در حال هفت تن غلام با تيغ بركشيده به در آمدند. دختر كفت كه: اين 


مهمانان پر گو را دست ببنديد. غلامان دست ايشان را بسته گفتند: ای خاتون. 
جواز ده که اينها را بکشیم. دختر گفت: بگذارید تا حدیث ایشان باز پرسم. 
آنگاه به کشتن جواز دهم. 


۳۹۲ 
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حمال گفت: ای خاتون. مرا به گناه دیگران مکشید. اين جمع گناهکاران اند که 
سرزده بدین مکان آمدند. ما شبی داشتیم خوش 9 عیشی داشتیم تمام. عيش 
بر ما حرام کردند. يس حمال اين بيت بر خواند: 

امروز يار با ما در بند انتقام است 

جرم نکرده, ای كاش دانستمی کدام است 

چون حمال اين بيت بر خواند دختر بخندید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در نسخه مر جع. «کوبند گان دو سه تن اند» آمده اما به نظر می رسد 


«کوبند كان در. سه تن اند » درست باشد.] 

[ ۳- زنخ- چانه. قسمت زیر لب. اين واژه به هیچ شکل معنی موی صورت 
ندارد ولی از آنجا که با تراشیدن زنخ, در واقع موی صورت را از بين می بریم. 
يس «زنخ تراشیده» معنی «ریش تراشیده» می دهد | 

| - چغانه: ساختمان نوع ابتدایی اين ساز شامل کدوی کوچک و خشکی است 
كه درونش سنگریزه ريخته و دسته ای برای Ol‏ تعبیه می‌کردند. امروزه به 
نام «ماراکاء معروف است. در ساختن OT‏ غير از کدو, چوب و فلز هم به کار 


می‌رود.| 
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[۳- ماجرایی که در اینجا بين دختران و دو سگ و در ادامه آن. در شب 


شانز دهم گفته میشود همانند ماجرایی است که در شب نهصد و هفتاد و نهم 


در حکایت عبدالله فاضل پیش می آید. همچنین بخشی از OT‏ شبیه حکایت پیر 


دوم و دو سگش در شب دوم است.| 


جون شب يازدهم برآمد 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. دختر با آن همه خشم از گفته حمال بخنديد 
و با آن جماعت گفت: از زندگی شما ساعتی بیش نمانده هر کدام حکایت خود 
باز گویید. يس از OT‏ رو به گدایان کرده از ایشان سوّال کرد که شما سه تن با 
هم برادرید؟ گفتند: نه به خداء ما فقيرانيم که جز امشب. یکدیگر را ندیده 
بودیم. آنگاه با یکی از OT‏ سه تن گدایان گفت: LT‏ تو از مادر به یک چشم 
بزادی؟ گفت: نه. من چشم داشتم و نابینایی من طرفه حکایتی دارد. يس 
دختر از آن دو گدای دیگر حدیث JL‏ پرسید. ايشان نيز مانند گدای نخستین 
جواب دادند و گفتند: ما هر کدام از شهری هستیم و خوش حدیثی داریم. 
دختر گفت: ای جماعت. یک یک حکایت باز گویید و سبب آمدن بدین مقام 
بیان سازید. 

نخست حمال پیش آمده گفت: ای خاتون. من مردی بودم حمال اين دلاله مرا 
بدین مکان آورد. امروز در پیش شما pry‏ و با شما در ميان گذشت آنچه 
گذشت. مرا حديث همین است والسلام. 

دختر كفت بند از او برداشتند و جواز رفتنش بداد. حمال گفت: تا Suse‏ ياران 


نشنوم نخواهم رفت. 


حكايت گدای اول 


[سردابه و كورستان] 


پس از آن گدای نخستين پیش آمده گفت: ای خاتون» بدان كه سبب تراشيده 
شدن زنخ و نابينايى جشم من اين است كه يدرم يادشاه شهرى و عمم يادشاه 
شهر دیگر بود. روزى که مادر مرا بزاد. OF‏ عمم نيز يسرى بزاد. سالها بر اين 


بگذشت هر دو بزرگ شديم. من به زيارت عم رفتم. يسر pot‏ همه روزه 


ميزبانى كردى و كونه كونه مهربانى به جا آوردى. روزى با هم نشسته باده 


خورديم و مست كشتيم. پسر عمم گفت: حاجتى به تو دارم بايد مخالفت 
نكنى. من سوگندها ياد كردم كه مخالفت نكنم. در حال برخاست و زمانی از 
من ينهان شد. چون باز آمد دخترى ماه منظر با خود بياورد و با من كفت كه: 
اين دختر را در فلان گورستان و فلان مكان به سردابه ]= زيرزمينى] اندر برده 
به انتظار من بنشينيد. من نتوانستم كه مخالفت كنم دختر را برداشتم و به 
همان جا بردم. 


شنو نند 0 بوديم كه يسر عمم بيامد و كيسه اى كه كج و تيشه اى در آن 
بود و طاسک آبى بياورد و گوری را كه در ميان سردابه بود بشكافت و خاک و 


Siw‏ به یک سو ريخت. تخته سنگی بيدا كشت و به زیر اندر دريجه نردبانى 


يديد شد. پسر عمم به OT‏ دختر اشارتى كرد. در حال, آن دختر از نردبان به 


زیر شد. پسر عمم روی به من آورده گفت: احسان بر من plod‏ کن. گفتم: هر 
جه گویی چنان کنم. گفت: چون من از نردبان به زیر شوم Siw‏ بر دریچه 
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بینداز و خاک بر آن بریز. پس از ol‏ كج را با آب عجین کرده كور را كج 
اندود گردان. بدان سان که کسی نداند که اين گور شکافته است. و بدان که 


یک سال است من در اين مکان زحمت می برم تا اين مکان را آماده ساخته ام 


و حاجت من از تو همین بود. اين CASS‏ و از نردبان به زیر رفت. 


My cousin bade farewell and descended the steps 


۱۱ 


من سنك به دريجه باز گرداندم؛ بدان سان كردم كه سپرده بود. آنگاه به قصر 


عم بازكشتم و عمم در نخجير كاه بود. آن شب را به محنت و رنج به روز 


آوردم. بامدادان با هزار يشيمانى از قصر به در آمده به كورستان رفتم. سر به 


كريبان حيرت به هر سو بكشتم از سردابه اثرى نيافتم. تا هفت روز همه روزه 
به جستجوى سردابه و گور به گورستان رفته به سردابه راه نمی بردم. از 
دورى پسر عم فرسوده گشتم و حزن بر من جيره شد. ناجار از شهر به در 
آمده به سوى يدر باز كشتم. 

چون به دروازه شهر يدر رسيدم جمعى بر من گرد آمده مرا بگرفتند و بازوانم 
را ببستند. من از اين حادثه حيران بودم. يكى از ايشان به يدرم خدمت كرده و 
از من نعمت برده بود سر فرا گوشم آورده گفت: وزير و سياهيان يدرت ياغى 
گشته او را كشته اند. من از شنيدن OT‏ قالب بيجان گشتم. يس مرا به پیش 
وزير بردند. مرا با او US‏ ای ديرينه در ميان بود. از اينكه مرا به كودكى به 
تير و كمان رغبتى تمام بود. روزى تيرى بينداختم از قضا تير بر جشم وزير 


آمد و نابينا شد ولى از بيم يدرم دم زدن نتوانست. 


القصه وزير جون مرا دست بسته ديد به كشتنم اشارت كرد. من كفتم: جهت 


بی سبب كشتن من جيست؟ گفت: گناه تو از همه بيشتر است و اشارت بر 


جشم خويش كرد. من كفتم كه: اين كار نه به عمد كردم. كفت: من به عمد 
خواهم كرد. 

يس مرا پیش طلبيد و به انكشت خويش چشم جب من درآورد و مرا به غلامى 
سيرد كه بيرون شهر برده بكشد. با غلام بيرون رفتيم. دست و ياى من به بند 
اندر بود خواست که چشمان مرا نيز بسته مرا بکشد. من گریان گشته گفتم: 


هر گز نبود از تو گمان جفا مرا 


ديكر به كس نماند اميد وفا مرا 

جون غلام اين بيت بشنيد ياس احسان ديرين من بداشت و دست و ياى مرا 
گشود و گفت: از اين سرزمين برو و مرا و خود را به هلاكت مينداز كه شاعر 
گفته: 

به هر ديار که در چشم خلق خوار شدی 

سبك سفر کن از آنجا برو به جای د گر 

درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای 


نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر 


چون از غلام اين price‏ فرحناک شدم و نابینایی را سهل انگاشتم و به شهر 


عم پی سير |= به پای سپرنده. رهسپار | شدم. 
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به پیش عم رسیده ماجرای يدر را بیان کردم و آنچه بر من رفته بود باز گفتم. 
عمم OLS‏ شد و گفت: به محنتم بیفزودی. چندی است که پسر عمت نايديد 
گشته. يس چندان بگریست که بیهوش شد. چون به هوشش آوردم ماجرای 
پسر عم را نهفتن نتوانسته راز به او آشکار کردم. pot‏ را از شنیدن حکایت 
انبساطی روی داد و گفت: سردابه به من بازنما. 


در حال برخاسته به Sow‏ گورستان رفتیم و سردابه را جستجو کرده بیافتیم. 
آنگاه قبری را که به سردابه اندر بود شکافته خاک به یک سو می کردم تا 


اينكه Saw‏ يديد شد. Siw‏ از دریچه برداشته از نردبان پنجاه يله به زیر 
رفتیم. به فراخنایی برسیدیم که در آنجا خانه هایی چند بنا کرده و به هر خانه 
یک گونه خوردنی گرد آورده بودند و در آن مکان تختی دیدیم که پرده بر 


آن تخت فرو آويخته بودند. به كنار تخت برفتیم. 


IIS SON, 


110111 OF 


=< 
~ 
52 
5 
~ 
= 
- 
2 
a 


۳۰۶ 
۱۱ 


عمم پرده برداشته يسر را با همان دختر به فراز تخت ديديم که در آغوش 


هم خسبيده و چنان سوخته بودند که كويا به چاه اندر آتش زدند. پس عمم 
خيو | ]= تف] بر پسر بينداخت و لگد بر او بزد و گفت: ای ناپاک» مستوجب اين 
و بیش از اینی. اين مکافات دنیاست. 

دو لعذاب الاخره اشد و ابقی» 

)= عذاب آخرت. شدیدتر و ماند گارتر است). 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گدای نایینا گفت: چون پسر عمم را با دختر بدان 
سان يافتيم محزون شدیم و مرا از گفتار و کردار عمم بس عجب آمد. با او 
گفتم: ای عم. مگر سوختن ایشان بس نبود که تو نیز نفرین همی کنی و طعنه 
همی زنی. عمم گفت: ای فرزند. اين پسر در خردسالی خواهر خود را دوست 
میداشت و من او را هميشه نهی می کردم و با خود می گفتم که: هنوز طفل 
است. چون برادر و خواهر هر دو بزرگ شدند با هم در آمیختند. چون اين را 
بشنیدم پسر را بیازردم و گفتم: از اين کارها بر حذر باش و کاری مکن که 
ننگ و بدنامی آورد و تا ابد به سرزنش مردمان گرفتار شویم. يس دختر را از 
او دور و مستور |= پوشیده| داشتم ولی دختر نيز دوستدار او بود. چون دیدند 
که من ایشان را از یکدیگر نهان همی دارم به رهنمونی ابلیس اين مکان را 
ساخته و همه گونه خوردنی در اين مکان جمع آورده اند و در آن روزها که 
من به نخجير رفته بودم فرصت يافته بدین مکان آمده اند. اما خدای تعالی از 


کردار ایشان در خشم شده و ایشان را بدین سان که دیدی سوخته است. پس 


هر دو گریان از نردبان به فراز آمده سنك بر دریچه بنهادیم و خاک بر آن 


ریختیم و محزون و غمين همی رفتیم كه صدای طبل سپاهیان بلند شد و گرد 
سم اسبان جهان را فرو گرفت. عمم از حادثه باز پرسید. گفتند: وزیر برادرت 


او را كشته اكنون بدين شهر آمده. چون عمم تاب مقاومت نداشت به مطاوعت 
|= اطاعت] يذيره ad‏ من با خود گفتم: اگر بار ديكر دستكير شوم از دست 
وزير جان نخواهم برد. ناجار زنخ بتراشيدم و جامه اى كهن در بر كرده به 
قصد دارالسلام ]= يايتخت] از شهر به در شدم که شايد کسی مرا به خليفه 
برساند. امشب بدين شهر رسيدم. به جايى راه نبردم و به حيرت ايستاده بودم 
كه اين گدای یک چشم يديد شد. من غريبى خود به او بنمودم. او گفت: من 
نیز غریبم. در اين سخن بودیم که آن GIST‏ دیگر برسید و گفت: من نيز 
غریبم. يس با هم يار گشته هر سه تن حیران همیگشتیم تا اینکه شب تاریک 
شد و پیش رونده ]= قضا و قدر] مرا بدین جای پرخطر رهنمون گشت. دختر 
كفت از او بند برداشتند و اجازت رفتن بداد. او گفت: تا حدیث Ob‏ نشنوم 


نخواهم رفت. 


-١[‏ يذيره شدن = «به پیشواز رفتن»؛ البته در اين كتاب عبارت «به | تقبال 


پذیره شدن» هم آمده است که همان را هم «به پیشواز رفتن» معنی می کنیم| 


حکایت گدای دوم 


اخار كن | 


گدای دويم پیش آمده گفت: ای خاتون. من از مادر نابينا نزادم ولى نابينايى 


من طرفه حکایتی است و آن اين است که من پادشاه و پادشاهزاده ام. در ده 
سالگی, قرآن به هفت قرائت خواندم و همه علوم نیک دانستم و کلام ادبا و 
شعرا ياد گرفتم و به اين سبب ترییتم از همه كس افزونتر گردید و نام نيكم 
به زبانها افتاد و آوازه ادیبی و دبيرى ام گوشزد Sole‏ اقالیم شد. يس ملک 
هند مرا بخواست که دختر خود را به من تزویج!"" کند. پدرم کشتی کشتی 
هدیه cla‏ ملوکانه آماده ساخته مرا با تنی چند به کشتی برنشاند. یک ماه 
کشتی همی راندیم تا به ساحل برسیدیم. خود بر اسب نشسته بار بر هیونان |= 
شتران] بستیم و همی رفتیم تا اينكه گردی برخاست. يس از زمانی گرد 
بنشست و چند سوار پدیدار شدند. چون نیک بدیدیم از راهزنان BLS‏ عرب 
بودند که اسبان ختنی در زیر و نيزه های ختابی در کف داشتند. به ایشان 
معلوم کردیم که هدایا از سلطان هند و ما نیز سفیریم. گفتند که: ما نه در 
فرمان ملک هند و نه در مملکت او هستیم. يس سواران به ما حمله کردند 
جمعی را بکشتند و بقیه السیف ]= بازماند [GIS‏ بگر بختند. 

من نيز زخمی منکر |= بد| برداشته بگریختم و راه به جایی نمی دانستم. به 
فراز کوهی بر شده در غاری جا گرفتم تا بامداد در آنجا بسر بردم. 
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يس به زير آمده همى رفتم تا به شهرى آباد رسيدم. از بس بياده روى كرده 


سخت مانده بودم و گونه ام زرد شده بود. به دکان خیاطی رسیده سلام گفتم. 


با جبين گشاده سلام گفت و از مقصدم بازپرسید. ماجرا بیان کردم. غمين و 


محزون شد و گفت: ای فرزند. حكايت خويشتن با کسی مگو مبادا از اين 


بياورد و آن شب را با هم بسر برديم و تا سه روز بدين سان گذشت. پس از 
آن خياط از من يرسيد كه: جه صنعت ]= شغل] دارى؟ كفتم: مردى حكيمم و 
همه علوم را نيك دانم. گفت: GUIS‏ تو در اين شهر نارواست ]= بی رونق 
است] و به علم و كتابت كسى مايل نيست. تيشه و ريسمانى به دست آور و با 


خار کنان به خاركنى مشغول شو و خويشتن به کسی نشناسان كه كشته می 
شوى. يس تيشه و ريسمان از براى من آماده ساخت و مرا با خاركنان به 
صحرا فرستاد. من همه روزه يشته هيزم آورده به نيم دينار ميفروختم. سالى 


خاک بر كنار كر 


ده دند 
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ای يديد شد. 
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يس حلقه بكرفتم و تخته برداشتم. نردبانى يديد آمد. از نردبان به زير رفتم. 
از آن در به اندرون رفته ديدم قصرى است محكم اساس و در قصر دخترى 
است ماهروی, چنان كه شاعر گفته: 

بتى که حور بهشتی بدو شود مفتون |= دلباخته» عاشق | 

عقیق او به رحیق بهشت شد معجون |رحیق = شراب | 

جو آهو است. دو زلفش به دام ماتد راست 


که دید آهوی سيمين و دام غالیه گون؟ 
چون دختر را بر من نظر افتاد گفت: تو از جنیانی يا از آدمیان؟ گفتم: از 


آدمیان. گفت: بدین مقام چگونه آمدی که من بیش از ينج سال است در اين 


مکان هستم روی آدمیزاد ندیده Spl‏ گفتم: ای پریروی. منت خدای را که مرا 
بدینجا رسانید تا به دیدار تو اندوه من ببرد. 

هر کجا تو با منی من خوشدلم 

گر بود در قعر چاهی منزلم 

پس ماجرای خويش بیان کردم. بر احوال من گریان شد و گفت: من نیز دختر 
پادشاه جزیره آبنوسم. مرا به پسر عمم به زنی بدادند. در شب زفاف عفریتی 
مرا از كنار داماد بربود و بدین مکان بیاورد و فرش لطیف در خانه و همه گونه 
خوردنی در اینجا آماده ساخت و به هر ده روزی یک شب بدین مقام آمده در 


كنار من می خسبد و به من آموخته است که اگر کاری روی دهد به اين دو 


سطرى كه به قبه [-گنبد. هر جيزى به شكل كنبد] نوشته اند دست بنهم. جون 
دست بر آن خط نهم در حال عفريت يديد آيد و اكنون جهار روز است كه 
عفريت رفته يس از شش روز خواهد آمد. آيا سر آن دارى كه ينج روز نزد 
من بسر برى و يك روز پیش از آمدن عفريت بيرون روى؟ گفتم: آرى منت 
يس يريروى فرحناک گشته بر ياى خاست و مرا به گرمابه برده dole‏ بر کند. 


من نیز dole‏ برکندم. شربتی آورده به من بنوشانید. يس از آن طعام حاضر 


آورده بخوردیم و به حدیث در پیوستیم. يس از آن با من گفت: زمانی بخسب 


و من بخفتم و چون بیدار شدم ديدم GL‏ من همی مالد. يس بنشستیم و به 
حدیث اندر شدیم. گفت: من بسی از تنهایی خویشتن ملول بودم. منت خدای 
را که ترا بدینجا رسانید. 

هر گز انديشه نکردم که تو با من باشی 

چون به دست آمدی ای لقمه از حوصله بیش [حوصله- ding‏ دان. گنجایش] 
باور از بخت ندارم که تو مهمان منی 

خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش 

چون ابیات بشنیدم بر او سياس گفتم و مهرش اندر plo‏ جای گرفت. Ol‏ روز 
به عيش و طرب بسر بردیم و شب با هم بغنودیم. 

شبی که اول آن شب سماع بود و سرود 


ميانه مستى و آخر اميد بوس و كنار 

بامداد گفتم: ای شمسه خوبان» می خواهم كه ترا از اينجا بيرون برم و ترا از 
آن عفریت برهانم. تبسمی کرده گفت: عفریت در هر ده شب. شبی نزد من 
آید و با من می خسبد و نه شب از OT‏ تو خواهم بود. گفتم: همین ساعت اين 
قبه بشکنم و اين خطی که نوشته اند از هم فرو ریزم شاید که عفریت بيايد و 
من او را بکشم. چون اين بشنید گفت: 

چه حاجت است که بدنام خون ما گردی 

زمانه ای و سپهری و روز گاری هست 

من به سخن او گوش نداشتم و قبه را بشکستم... 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در نسح فارسى «تحوبز » آمده است اما روشن است كه «تزويج» درست 


است و واژه «نزویج» به معناى «ازدواج» در ترحمه اين كتاب سيار آمده است | 


چون شب سیزدهم برآمد 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. آن ماهروی گفت: ای پسر بیرون شو و 
برحذر باش که اینک عفریت در رسید. من از غایت بیم کفش و تيشه را 


فراموش کرده از نردیان به فراز شدم. 


چون نگاه کردم ديدم که عفریتی کریه المنظر به در آمد و با دخترک گفت: 


جه حادثه روی داده که مرا بدین سان هراسان کردی؟ دختر گفت: جز اينكه 


آرزومند تو بودم چیزی روی نداده. عفریت گفت: ای روسپی» دروغ همی 
گویی. يس به چپ و راست نگاه کرده کفش و تيشه بدید. گفت: اين هر دو از 


آدميان است. دختر كفت كه: من تا اكنون آنها را نديده بودم شايد كه تواز 
بيرون با خود آورده اى. عفريت گفت: ای مکاره. همی خواهى كه با من كيد 
كنى؟ يس او را به چهار ميخ بسته تازيانه اش همی زد كه من ترسان و هراسان 


بيرون آمدم واز كرده يشيمان بودم و سر اندر كريبان حيرت داشتم. جون 


پیش خياط آمدم گفت: دیشب كجا بودى که به انتظار تو نخفتم؟ من به 


مهربانى او شكر گزاردم و به منزل خود در گوشه ای حيران نشسته بودم كه 
خياط نزد من آمد و گفت: مرد عجمى در دكه نشسته كفش و تيشه تو با 
اوست و ترا همی خواهد و می كويد از برای نماز بامداد از خانه بیرون شدم و 
اين کفش و شيشه در oly‏ مسجد یافتم و ندانستم از کیست. کسی مرا به بازار 
خیاطان رهنمون گشت و خیاطانم سوی تو راه نمودند. اکنون عجمی در دکان 
نشسته ترا همی خواهد. چون اين سخن بشنیدم گونه ام زرد كشت و دلم 


تپیدن گرفت. 
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The enchanted palace opencd, and made a passage for the gente 
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ناگاه زمين بشکافت. عجمی پدیدار شد. ديدم که همان عفریت است که کفش 
و تيشه مرا برداشته از يى من روان گشته است. چون مرا بدید در حال مرا 


بربود و بر هوا شد. 


يس از ساعتی بر زمين فرو رفت و از همان قصر به در آمد. دختر را ديدم 


برهنه و خون از تنش جاری است. عفریت گفت: ای روسپی. اين است عاشق 


تو؟ دختر گفت: من او را بجز اين دم نديده بودم. عفريت گفت: يس از 
چندین عقوبت باز دروغ گفتی؟ اگر تو او را نمی شناسی اين تيغ را بگیر و او را 
بکش. او تيغ بر گرفته نزد من آمد؛ دید که خونابه از ديده ام همی چکد. بر من 


رحمت آورده مرا نكشت و تيغ بینداخت. 
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عفريت تيغ به من داده گفت: تو او را بكش تا خلاص شوى. من تيغ گرفته 
نزدیک رفتم. دختر اشک از ديدكان بريخت گفت: اين همه رنج و محنت از 
تو به من رسيد چون است ترا به حال من رحمت نمی آید؟ من نیز تيغ 
بینداختم گفتم: ای عفریت. «چه مردی بود كز زنی كم بود»؟ به جایی که زن 
کشتن من روا نداند چگونه من او را بکشم؟ هر گز نخواهمش کشت. عفریت 
گفت: محبت و دوستی شما نه چندان است که یکدیگر را توانید کشت. 


يس خود تيغ بر كرفت و دست و GL‏ او را از تن جدا کرد. آنگاه رو به من 


کرده گفت: ای آدمیزاد. در شرع ما زن روسپی را sole‏ کشت. من اين 


دخترک را شب زفاف ربوده بودم و جز من كسى را نمی شناخت. اكنون 
بدانستم كه جز من دیگری را شناخته او را كشتم. اما از تو خيانتى به من يديد 
نكشته ترا نخواهم كشت و تندرست نيز نخواهى رفت. خود بازكو كه ترا به 
جه صورت كنم؟ من بسى لابه ]= زارىء التماس] کردم و گفتم: بر من ببخشاى 
كه خدا بر تو ببخشايد. گفت: سخن دراز مكن. از كشتنت در گذشتم اما ناجار 


بايد به جادويى به ديكر صورتت كنم. آنگاه مرا در ربوده به هوا شد و بر قله 


كوهى فرود آمد. مشتى خاك برداشت و فسونى بر آن دميده بر من بياشيد. 


در حال بوزينه شدم. 


جون خود را بدان صورت يافتم كريان و نالان از كوه به زير آمده يك ماه راه 


رفتم تا به كنار دريايى رسيدم. جمعى ديدم كه بر كشتى نشسته و آهنگ 


راندن كشتى دارند. من خود را به حيلتى جنان كه مردم نديدند به كشتى 
برافكندم. 

یک روز خويشتن Oley‏ داشتم. چون مرا بديدند یکی كفت كه: اين ميشوم ]= 
نامبارک] را به دريا بيفكنيد و ديكرى شمشيرى به دست ناخدا داده گفت: او 
را بكش. من با دو دست در شمشير آويخته سرشك از ديده بريختم. ناخدا را 


بر من دل بسوخت و گفت: ای بازر گانان. اين بوزينه به من يناه آورده. کسی 


او را نيازارد. يس من در ييش ناخدا بماندم. هر جه ميكفت ميدانستم و خدمت 
به جا مى آوردم. او نيز با من نيكى و احسان مى كرد تااز كشتى به در آمده به 


شهر بزرگی رسیدیم. همان ساعت خادمان سلطان OT‏ شهر به پیش بازر گانان 


لوحی! ۲ آورده گفتند: هر کدام سطری در اين لوح بنویسید. من برخاسته لوح 
از دست ايشان بگرفتم. ترسیدند که من لوح را بشكنم, مرا بزدند و خواستند 
که لوح را از من بستانند. من به اشارت بنمودم که خط خواهم نوشت. 


ناخدا گفت: 


بكذ 
اى قلم دست خواجه را شايى 
كه بدان دست نامدار شوى 
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اريد تا بنويسد كه من او را به فرزندى 8252 ام. جنين 


با همه عز و افتخار شوى 

خلق را از هنر بياده کنی 

چون بر انگشت او سوار شوی 

و با خط ریحانی اين ابیات نیز بنوشتم: 
SUS‏ از تو یافت مرتبت صد هزار تيغ SUS]‏ = قلم| 
تا کرد بر بنان عمید Jol‏ گذر 

او را دو شاخ بینی پیوسته بر یکی 

یک شاخ بر قضا و د گر شاخ بر قدر 

یک شاخ بر ولی و دگر شاخ بر عدو 

زین بر ولی سعادت و زان بر عدو ضرر!" 
و با خط ثلث اين دو بيت بنوشتم: 

بر زائران تو به سخا كيسه های سیم 

بر شاعران تو به عطا بدره های زر 


شاعرنواز 9 شعرشناسی 9 شعرخواه 


آری چنین بوند بزر گان مشتهر ]= نامدار] 
و با خط نستعلیق اين شعر نوشتم: 


ای خداوندی که دیدار ترا عالم همی 


از سعادت هر زمانی مزده دیگر دهد 


جز به عدل تو نپرد هیچ مرغ اندر هوا 

مرغ را گویی همى عدل تو بال و پر دهد 

در صلاح دين و دنيا آفرين و شكر تو 

بهتر از يندى كه عالم بر سر منبر دهد 

آن كاه لوح به خادمان دادم. ايشان لوح به نزد سلطان بردند. سلطان جز خط 
من خط هيج كدام نيسنديد و فرمود كه: خداوند اين خط را خلعت فاخر [- 


عالی. گرانبها] يوشانيده سواره پیش منش آورید. خادمان بخنديدند. 


ملک از خنده ایشان در خشم شد. گفتند: ما به خداوند خط میخندیم که او 


بوزینه ای معلّم ]= تعلیم دیده] و حيوان لایعلم ]= نادان] است. ملک را عجب 


آمد و گفت: اين بوزینه را برای من بخرید و خلعت پوشانده سواره پیش منش 


آورید. 


خادمان ملک آمده مرا از ناخدا بگرفتند و حله فاخر بر من يوشانيده پیش 
ملک بردند. من زمين ببوسیدم. جواز نشستنم داد. به دو زانو نشستم. حاضران 
از ادب من در عجب شدند. چون ملک باریافتگان را مرخص فرمود و بجز 
ملک و خواجه سرایان کسی نماند'"» خوان بگستردند و همه گونه خوردنی 
بیاوردند. ملک مرا اجازت pe‏ خوردن داد. من برخاسته سه بار زمين 
ببوسیدم و به قدر کفایت خوردنی بخوردم. چون خوان برداشتند من به کناری 
رفته دست شستم و قلم و قرطاس |[ ]= کاغذ| به دست گرفته اين ابیات نوشتم: 
هر گز که شنیده است چنین بزم و چنین سور 

باریده بر او رحمت و افشانده بر او نور 

از دولت سلطان جهان است چنین بزم 

وز طلعت سلطان حهان است چنین سور |طلعت- دیدار. رخسار | 

یا رب تو کنی جان و دل از دولت او شاد 


يارب تو کنی چشم بد از طلعت او دور 


يس دور از ملک بنشستم. ملک را عجب آمد و شطرنج خواسته گفت: بيا تا 


شطرنج ببازیم. من پیش رفته مهره فرو چیدم و از پیاده و سواره صفها 


بیاراستم. 


ِ 


بيدق |= معرب پیاده] براندم و اسبى تاخته فرزينى برداشتم. ملک در حال 


حيران شد و كفت كه: اگر اين بوزينه از صنف بشر بودى گوی از همگنان در 
ربودى. يس خواجه سرا را به احضار دختر خود بفرستاد. جون دختر بيامد 


روى خود بيوشيد. 
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THE SULTAN'’S DAUGHTER IN THE PRESENCE OF THE APE. 


ملک گفت: روى از كه يوشيدى؟ دختر گفت: اين بوزينه ملک زاده ای است 


که جرجیس بن ابلیس اين را به اين صورت کرده. ملک از من پرسید: اين 


سخن راست است يا نه؟ من به اشارت گفتم: آری راست می گوید. پس از آن 


ملک از دختر خود پرسید که: تو جادو از که آموختی؟ دختر گفت: از پیر زال 
جادو صد و هفتاد گونه آموخته ام که يست ترين آنها اين است که سنگهای 
شهر ترا يشت كوه قاف ريخته مردمانش را ماهیان گردانم. ملک گفت: اين 
جوان را خلاص كن که وزير خود گردانم. دخترک انگشت قبول بر دیده نهاد 
و کاردی به دست گرفته خطی به شکل دايره بر کشید. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - لوح- هر جيز يهن همانند سنگ و جوب و فلز؛ تخته. تخته سنگ. ورق 
فلز | 

| - شعر بخشی از قصیده ای از مسعود سعد سلمان است كه در دیوانش 
چنین آمده: 

او را دو شاخ نکنی پیوسته هر یکی / یک شاخ با قضا و د گر شاخ با قدر // یک 
شاخ بر ولی و دگر شاخ بر عدو / زین بر ولی سعادت و Ol‏ بر عدو ضرر // 
زان SUS CSL‏ مرتبت صد هزار تيغ / كو کرد بر بنان عمید اجل گذر 


معنی بيت آخر: قلم. بر انگشتان سرور بزر گوار گذر کرد يس مرتبه صد هزار 


شمشیر را یافت ؛ عمید- مهتر و سرور؛ اجل- بزر گوارتر | 


[ "ا- در نسخه مرجع دنمانده » آمده اما به نظر « نماند » درست باشد.| 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن گدای یک چشم گفت: ای خاتون. چون دختر 
ملک با کارد owls‏ ای UES‏ طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخواند. 
دیدیم که قصر تاریک گردید و عفریت پدیدار شد. Som‏ هراسان گشتیم 
دختر ملک با او گفت: 

دلا اهلا و لا سهلاء )= جه ناخوش و ناگوار آمدی). 

عفریت به صورت شیری پاسخ داد که: ای خیانتکار. چگونه عهد فراموش 
کردی و پیمان بشکستی. آخر من و تو پیمان بر بسته بودیم كه هیچ یک 


دیگری را نیازاریم. حال كه تو GUS‏ کردی آماده باش. يس دهان باز کرده 


ea 
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شد و شير را دو نيمه كرد. 
صورت كركس بر آمد. زمانى بجنكيد 
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ند. عفريت گرب 


به ای شد سیاه. دختر به 
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دید. با هم در اویختند. يس از ان کژدم به صورت عقابی شد. دختر به 


سر شير به صورت كزدمى شد. دختر مار بزرگی 


دختر مویی 


ان فرو گرفته فسونی بر او دمید. در حال شمشیر برنده 


11۳98 


LION’S BODY INTO TWO P 


SHE CUT THE 


بشكست و دانه های OT‏ بياشيد. زمين قصر از دانه نار پر شد. در حال دختر 


خروسی گردید و دانه ها را برچید. دانه ای از آن به Gow‏ حوض رفت. 


خروس خروشی بر آورده بال و پر همی زد و به منقار خود اشارت همی کرد. 


1 8 


ما قصد او را نمى دانستيم تا اينكه آن يك دانه را بديد. خواست كه او را نيز 


بربايد دانه به حوض اندر افتاده ماهى شد. دختر خويشتن در آب افكنده 


نهنگ كرديد. با هم درآويختند و فرياد كردند تا عفريت به در آمده شعله 


آتشی شد و از دهان و چشمان و بينى او آتشی فرو مى ريخت. دختر نيز 


خرمن آتش كرديد. ما از بيم خواستيم كه خود را به حوض درافكنيم. يس 
آنها با هم در آويختند و آتش به يكديكر همى افشاندند و شراره ايشان به ما 


مى رسيد ولى شراره دختر بى آزار بود. 


پس شررى از عفريت به یک چشم من برآمده جشم من نابينا شد و شررى به 


ملک برآمده زنخدانش بسوخت و دندانهايش فرو ريخت و شراره دیگر به 


سينه خواجه سراى برآمده در حال بمرد. ما به هلاک خويشء تن در دادیم و 


به تشويش ]= نگرنی. آشوب] اندر بوديم كه گوینده گفت: 
«خذل من كفر بدين سيد البشر» 
)= كسى كه به دين سرور آدميان كفر ورزد. خوار گردد). 


ديديم كه دختر ملک از ميان آتش به در آمده عفريت مشتى خاكستر گردید. 
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۶ RESTORED TO THY ORIGINAL FORM ” 


TUE TRANSFORMATION, 


پس از OT‏ دختر پیش من آمد و آب خواسته فسونى بر آن دميد و بر من 


بياشيد. به صورت نخست بر آمدم ولى یک چشم نداشتم. يس دختر گفت: ای 


يدرء من نيز بخواهم مرد اگر آن یک دانه نار را پیش از آنكه به حوض اندر 


افتد ربوده بودم جان در ميبردم ولكن از آن غفلت كردم. از حكم تقدير 
كريزى نباشد. 

«چون قضا آيد طبيب ابله شود». 

دختر به گفتگو اندر بود كه شررى به سينه اش برآمد و بسوخت و در حال 
مشتى خاكستر شد. همگی به حيرت در ماندند و من با خود مى گفتم كه: كاش 
من مى سوختم و جنين زيباصنمى را كه با من اين همه نيكويى كرد بدين سان 
نمی ديدم. جون ملک دختر خود را در آن حال بديد جامه بر تن بدريد. زنان و 
کنیزان OLS‏ شدند و ناله و خروش از همگان بلند شد و هفت روز به ماتم 
بنشستیم. پس از OT‏ ملک خاکستر عفریت بر باد داد و بر سر خاکستر دختر. 
قبه ای ساخت و همه روزه به قبه اندر شده همیگریست تا اينكه ملک را 
بیماری سخت روی داد. پس از یک ماه بهبودی يديد آمد. مرا پیش خود 
خوانده گفت: كاش روی نامبارک ترا ندیده pry‏ که مرا بدین روز نشاندی و 


سبب هلاک دختر من شدی, الحال از اين شهر بیرون شو. 


من به گرمابه رفته زنخ تراشيده و از شهر بيرون شدم و نمی دانستم كه به 
کدام Sow‏ روم و در کار خويش حيران و سر گردان بودم و به محنتهایی که 
روی داده بود همیگریستم و اين ابیات همی خواندم: 

فریاد مرا زین فلک dig)‏ کردار 


din IS‏ بخت من از او دارد زنگار 


آسیمه شدم هیچ ندانم جه كنم من 

عاجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار 

از گنبد دوار همی خیره piles‏ 

بس كس که جو من خيره شد از گنبد دوار NT‏ 

يس كوه و هامون نوردیده به دارالسلام شتافتم که شاید dads‏ را از حالت 
خويش بیاگاهانم. چون بدینجا رسیدم گدای نخستین را ديدم که او نیز همان 
دم رسیده بود. در گفتگو بودیم که GIS‏ سيم برسید. با یکدیگر يار گشته 
همی گشتیم که قدر ما را به اين مقام پرخطر رهنمون شد. خداوند خانه گفت: 
از اين هم بند بردارید. چون بند برداشتند گفت: تا حکایت OL‏ نشنوم 


نخواهم رفت. 


حكايت گدای سوم 
| کوه مغناطیس| 


آن كاه گدای سیم پیش آمده گفت: ای خاتون. مرا حدیثی است عجبتر از 
حدیث هر دو و آن اين است که من ملک زاده بودم. چون پدرم بمرد من در 
مملکت بنشستم. به عدل و داد. رعیت و سياه خرسند داشتم ولی مرا به سفر 
دريا و تفرج جزيره ها رغبت تمام بود. روزی برای تفرج. ده کشتی ترتیب 
داده توشه یک dale‏ به کشتیها بنهادم و به کشتی نشسته بيست روز در Lyd‏ 
تفرج کردیم تا به جزیره ای برسیدیم. دو روز در آنجا مانده باز به کشتی 
بنشستیم. بيست روز دیگر کشتی براندیم. شبی از شبها بادهای مخالف وزیدن 


كرفت و تا هنكام بامداد دریا به تلاطم بود. چون روز برآمد باد بنشست و 
کشتی آرام كرفت ولی د گر گونه آ, 


ناخدا به فراز کشتی بر شد و با حالت دگر گون به زیر آمده دستار بر زمين 


انداخت و تپانچه ]= سیلی] بر روی خود زد و گریان شد. سبب OT‏ سؤال 


كرديم. كفت که: آماده هلاک شويد. كفتيم: ای ناخداء سبب بیان كن. گفت: 
ای ملک. چون به فراز كشتى بر شدم از دور سياهى نمايان بود. گاهی سياه و 
گاهی سپید مینمود. من دانستم که آن» كوه مغناطیس است و يازده روز است 
که کشتی به بیراهه آمده. کشتی ما دیگر ره به سلامت نخواهد برد و هنكام 
بامداد به كوه مغناطیس خواهیم رسيد و آن كوه کشتی را به Gow‏ خويش 
کشد و آنچه که ميخ آهنی به کشتی اندر است از کشتی بپراکند و بر كوه 
بچسبد و ای ملک به فراز كوه قبه ای است مسین و به فراز قبه صورتی بر 
اسب مسین سوار است و نیزه ای مسینه در کف دارد و لوح ارزیز از كردن او 
آويخته و طلسماتی بر لوح نقش کرده اند. تا آن سوار بر OT‏ اسب نشسته. هر 
کشتی که بدین مکان آید بشکند. چاره نیست جز اينكه سوار از اسب بیفتد. 
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عله اکس ی از 


46111 AFCENDING THE LOADSTONE ROCK, 


من هم بر تخته اى جسبيدم. موج مرا بدان كوه رسانيد. به فراز كوه بر شدم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گدای سيم گفت: ای خاتون. من به فراز كوه بر شدم 


و به سلامت خويش شکر گزاردم و به ميان قبه رفته در آنجا بخفتم. 


از هاتفی شنیدم که گفت: ای فلان. چون از خواب برخیزی خوابگاه خويش 
بکن و کمانی با سه تير كه طلسمها بر OT‏ تیرها نوشته اند در UT‏ مکان يديد 
آید. آنها را بیرون بیاور و آن سوار را که به فراز قبه است با تير بزن تا از هم 
فرو ریزد و مردم از اين Cob‏ برهند و چون سوار را بزنی او به دریا افتد. تو 
کمان را در جایی که بود در زیر خاک پنهان كن هر وقت که بدین سان کنی 


آب دريا بلند گشته با سر كوه يكسان شود. آنگاه زورقى پیش تو آيد و در 


اين زورق شخصى بینی. با او به زورق بنشين که به ده روز ترا به كنار دریا 
برساند. آنجا نيز كسى را خواهى يافت كه ترا به شهر خود برساند ولى در اين 
ده روز كه به زورق نشسته ای نام خدا به زبان مبر. 

پس من شادان از خواب برخاستم و بدان سان که هاتف گفته بود کردم و ده 


روز در زورق بودم که جزیره ای نمایان شد. 
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من از غايت خرسندی تكبير و تهليل [- لا اله الا الله] گفتم. در حال OT‏ شخص 


مرا از زورق به دریا افکند. من شنا کرده خود را به جزیره ای رساندم. 


آن شب را در همان جا بخسییدم. بامداد برخاستم ولی راه به wl‏ نمی 
دانستم و حیران به هر سو می رفتم و OLDS‏ بودم و OLS‏ از خدای تعالی همی 


چون ساحل در رسيد ده تن غلام از كشتى به در آمده در ميان 
جزیره زمين را BUS‏ و خاک به كنار کردند. طبقی چویین يديد شد. طبق 
برداشتند دری گشوده شد. آنگاه به کشتی باز گشته نان و خربزه و آرد و 
روغن و عسل و گوسفند از کشتی به در آورده بدانجا بردند. پس از آن غلامان 
به در آمدند و جامه های نیکو به در آوردند و در ميان ایشان Gow‏ بود 
سالخورده و بلندبالا كه از غایت پیری نزار گشته و دست پسر ماهروی 


مشکین مویی در دست داشت و همی رفتند تا از ديده نهان گشتند. من از 


درخت به زیر آمده خاک از روی دریچه بر كنار کردم و Gb‏ چوبین برداشتم. 


دریچه يديد آمد از آنجا به اندرون شدم و از نردبانی به زیر رفتم و به 
فراخنایی برسیدم که از آنجا دری به باغی گشوده می شد و از آن باغ دری به 
باغ دیگر گشوده می شد تا سی و سه باغ و در همه آنها درختان بارور و گلهای 


۴۶۷ 
۱۵ 


رنگین چندان بود که در وصف سخندان نمی آمد و در آخرین باغ دری دیگر 


يافتم بسته. 


۴۶۸ 
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چون در گشودم اسبی ديدم زین کرده. نزدیک رفته بر اسب نشستم. اسب بر 
هوا شد و مرا به فراز خانه ای گذاشته دم خويش بر یک چشم من بزد. در 


حال چشمم نابینا شد و اسب از من ناپدید گردید. 
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من از فراز خانه به زير آمده ده تن جوان برهنه بديدم. از ايشان اجازت 


نشستن خواستم مرا منع كردند. از ييش ايشان غمين و كريان به در آمده 
شبانه روز راه مى سيردم تا به دارالسلام رسيدم و به كرمابه اندر شدم. زنخ 
بتراشيدم و به صورت كدايان بر آمده در شهر بغداد مى گشتم كه اين دو گدا 


راديدم. 


اور رن | 


¬ 


به ایشان سلام كردم و غريبى خويش بنمودم؛ ايشان گفتند: ما نيز غریبیم. 


اين بود. 


| دنباله حكايت حمال با دختران| 


دختر كفت: بند از اين هم برداريد. يس از آن دختر روى به خليفه و جعفر و 


مسرور آورده گفت: شما نيز سر گذشت خويش را بیان كنيد. 


جعفر گفت: در وقت آمدن كفتيم كه ما بازرگانان طبرستانيم از مهمانى 
بازر گانی باز گشته راه منزل گم کرده بودیم. دختر چون سخن جعفر بشنید و 
ادب او بديد گفت: شما را به یکدیگر بخشیدم. 


يس همگی بیرون آمدند. خلیفه گدایان را به جعفر سيرد كه از آنها پذیرایی 


کند و خود به مقر خويش باز گشت. 
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بشناسيد كه هارون الرشيدم و بجز راستى سخن نكوييد. دختران گفتند: ای 


خليفه. ما طرفه حديثى داريم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


حكايت بانو و دو سكش 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. بزرگترین دختران!'! پیش آمده زمين 
Magn‏ و گفت: من طرفه حکایتی دارم و OT‏ اين است که اين دو سگ. 
خواهران پدری من اند و من مهتر خواهرانم. چون يدر ما بمرد ينج هزار دینار 
زر به میراث گذاشت. خواهران من جهیز گرفته هر کدام به شوهری رفتند. 
يس از چندی شوهران نقدینه ایشان بستدند و WS‏ خریده با زنان به PIS DIL‏ 
برفتند. چهار سال به غربت اندر بسر بردند و سرمایه تلف کردند. شوهران از 
ایشان دست برداشته برفتند و ايشان به صورت دریوزگان ]= گدایان] پیش 


از بس كه بى سامان بودند من به زحمت ايشان را بشناختم و از حالت ايشان 
باز يرسيدم گفتند: قصه باز گفتن سودى ندارد. سرنوشت اين بوده است. من 
ايشان را به گرمابه فرستاده dole‏ بپوشاندم و ايشان را به بزرگی بر گزیدم. 


گفتم: من خواسته ]= دارایی] بی شمر دارم همه مال از OT‏ من و شماست. يس 


همه روزه در نیکی و احسان به ايشان می افزودم تا سالی بر اين بگذشت. 

ایشان از مال من مالی اندوخته گفتند که: ما را شوی باید. گفتم: مرد خوب به 
جهان اندر GLE‏ است. شما شوهر گرفتید و آزمودید. دیگر بار شوی كردن 
سودی ندارد. ایشان سخن نپذیرفتند. من از مال خويش جهیز گرفته ایشان را 
شوهر بدادم. هر کدام با شوهر برفتند. پس از چندی شوهرها ایشان را فریب 


داده آنچه که داشتند بستدند و ايشان را به paw‏ برده در ميان راه از ایشان 


دست برداشته برفتند. ايشان برهنه بازكشته يبش من آمدند و عذر خواسته 
ييمان بستند كه ديكر نام شوهر به زبان نياورند. من عذر يذيرفته بيش از 
پیش به ايشان احسان می كردم تا اينكه سالى بر اين بگذشت و من SUIS‏ 
فزون خريده به قصد بصره به كشتى نشستم و خانه به ايشان سيردم. ايشان 
كفتند: ما طاقت جدايى تو نداريم. من ايشان را نيز با خود به كشتى نشانده 
شبانه روز همی رفتيم تا اينكه ناخدا غفلت كرد و كشتى از راه به در شد. پس 
از جند روز شهرى يديد كشت. از ناخدا يرسيديم كه: اين كدام شهر است؟ 


Ay‏ كفت: نمى شناسم و تمامى عمر در دريا كشتى رانده ام و هر كز cpl‏ شهر را 


نديده بودم. اكنون كه بدينجا آمده ايم شما GUIS‏ خويش به شهر برده 


بفروشيد اكر خريدار نباشد دو روز برآسوده توشه بكيريد يس از آن كشتى 
به سوى مقصد برانيم. يس ناخدا برخاسته به شهر رفت. در حال باز كرديده 
كفت: برخيزيد و به شهر آيد و قدرت خداى تعالى را ببينيد. آنكاه ما به شهر 
رفته ديديم که مردم شهر همگی سنك سياه شده. زر و سيم و دیگر SUIS‏ 


مردم جا به جا مانده است. ما را عجب آمد. 
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اززر و سيم است و ملى را به فراز تخت ديدم كه وزرا و خادمان و سياهيان 
به ييش او ايستاده همكى سنك بودند و كوهرهاى درخشنده بر آن تخت بود 
كه چون ستا ركان پرتو همی دادند. يس به حرمسرای رفته ملكه را ديدم كه 
تاج مکلل |= گوهرنشان] و عقد مرصع |= گردنبند گوهرنشان] و قلاده 
گوهرنشان و جامه هاى زرين او به حال خود بودند ولى ملكه سنكى سياه شده 
بود. در آنجا درى يافتم از در به درون شدم و از نردبانى كه در آنجا بود فراز 


رفته ايوانى ديدم كه فرشهاى حرير و استبرق !' به آنجا گسترده بودند و 


تختی مرصع با در و كوهر در صدر |- بالاى] ايوان ديدم كه گوهرهای 


درخشنده تر از ماه OLE‏ بر OF‏ تخت بود. يس از Ol‏ به جای دیگر رفته 
عجایب بسیار ديدم که از دیدن آنها به دهشت اندر شدم و حیران همیگشتم 
تا شب در آمد. خواستم از قصر به در آيم راه نشناختم. در مکانی که تخت بر 
Ul‏ بود بخفتم. چون نیمی از شب برفت آواز تلاوت قرآن شنیدم. در حال 
برخاسته بدان سو رفتم. 

عبادتگاهی یافتم كه قندیل آويخته و شمعها سوخته و سجاده گسترده اند و 
جوانی نیکوشمایل در آنجا به تلاوت مشغول است. 
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ZOBEIDE DISCOVERS THE YOUNG MAN RECITING THE ۰ 


مرا از آن جوان عجب آمد که چگونه مردم شهر بجز اين جوان همگی سنگ 
سياه اند. پس نزدیک آن جوان رفته سلامش دادم. رد سلام کرد. گفتم: 
پرسشی از تو خواهم کرد و بدین قرآن که همی خوانی سوگندت میدهم که 
براستی پاسخ ده. آن جوان تبسمی کرده گفت: نخست تو باز گو که بدین مقام 


چگونه آمدی؟ من ماجرای خويش بیان کردم و از احوال مردم شهر پرسیدم. 


مصحف ]= قرآن. كتاب] بر هم نهاد و مرا پیش خود خوانده بنشاند. ديدم كه 
OT‏ پسر در نکوپی چنان است که شاعر گفته: 

پری چهره بتی she‏ و دلبر [عپار- رهزن. تردست| 

نگاری سروقد و ماه منظر 

وگر آزر چون او دانست كردن 

درود از جان من بر جان آزر 

اگر بتگر چنان پیکر نگارد 

مریزاد آن خحسته دست بتگر!۴ 

من تير محبت او خورده دل به مهرش سپردم و از حکایت مردم شهر باز 
پرسیدم. گفت: يدر من ملک شهر بود و او همان است كه به فراز تخت سنگ 
شده و مادرم همان بود که به حرمسرای اندر بدیدی. پدر و مادرم و مردم 
شهر ستايش پروردگار نکردند و آتش همی پرستیدند و به ماه و هور ]= 


خورشید | سو گند ياد می کردند. ولکن در خانه ما پیرزنی بود خداپرست که 


دين خود آشکار نمی کرد و پدرم به امانت و پاکدامنی او اعتماد plod‏ داشت و 


مرا بدو سيرد كه تربیت داده احکام دين محوسم بیاموزد. او احعام دين اسلام 
و تلاوت قرآن به من بیاموخت. من نيز دين خود پوشیده می داشتم. تا اينكه 
مردم در کفر طغيان کر دند. 


باز گردید و خدا را يرستيد. مردم ترسيدند و به 
از آواز هاتف نترسید و از دين پدران برنگردید. مردمان به سخن ملک اعتماد 


کردند. سالی به همین pio‏ آتش پرستیدند. چون سال دوم بر آمد همان آواز 


نخستین بشنیدند و از کردار ناصواب خويش بازنگشتند. سال سيم باز آواز 


بشنیدند از کفر بازنگشتند. pds‏ خدای تعالی ایشان را فرو كرفت همه سنگ 
سياه شدند و از آن روزی که اين حادثه روی داده من به نماز و روزه و تلاوت 
عمر میگذارم و از تنهایی بس ملولم. من گفتم در بغداد حکیمان و دانشمندان 
هستند اگر تو بدانجا روی. ple‏ بیندوزی و حکمت بیاموزی و من نیز از 
كنيز كان تو خواهم بودن. بدان که من هم بزرگ تبار و خداوند غلام و PIES‏ و 
کشتی کشتی GUIS‏ قیمتی با خود آورده cpl‏ قضا کشتی ما را بدین سوی 
کشانید تا من و تو یکدیگر را ببینیم. يس من او را به بغداد ترغیب ]= تشویق] 
کردم او خواهش من بپذیرفت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در برخی از نسخه Gla‏ غير پارسی. اين دختر زبيده نام دارد| 
| - بخشی از «حکایت pb‏ و دو سگش» مانند «حکایت پیر دوم و دو سگش» 


مى باشد که در شب دوم گفته مى شود] 


[۳- توضيح درباره انواعى از يارجه ها: حرير- ابريشم؛ ديبا- كونه ای پارچه 


ابريشمى رنگین؛ يرند- يارجه ابريشمى بدون نقش و نكار؛ پرنیان- حرير 
چینی که نقشهاى بسيار دارد. به ابريشم به صورت كلى يرنيان هم می گویند؛ 
استبرق- معرب استبرک. پارچه ای كه با زر و ابريشم بافته شود ديباء دیبای 
ستبر؛ اطلس- دیبای ستبر و پرنیان ساده؛ و جامه اطلسی جامه ای ابریشمی 
است که روی آن پرزدار و پشتش بی يرز است و پرزش کمتر از مخمل است؛ 
تفصیله- نوعی پارچه ابریشمی که از OT‏ قبا و دیگر چیزها دوزند] 

[۴۴- بر اساس قصیده ای از دقیقی اصلاح شد؛ آزر- نام يدر ابراهیم پیغامبر که 
او را آزر بت گر مى كفتند] 


جون شب هفدهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر گفت: ملک زاده را به آمدن بغداد ترغیب 


کردم او سخن مرا بپذیرفت و OT‏ شب را با ملک زاده بسر بردیم. چون بامداد 


شد هر دو پیش ناخدا آمدیم. اهل کشتی در جستجوی من بودند. چون مرا 
بدیدند شاد گشتند و سبب Come‏ من باز پرسیدند. من ماجرا باز گفتم. چون 
خواهران من ملک زاده را با من بدیدند بر من رشک بردند و كينه مرا در دل 
گرفتند. 


We put to sea with a favourable wind. 
چون به کشتی بنشستیم باد مراد برآمد و كشتى براندیم. اما خواهران پیوسته‎ 


از من می پرسیدند که: با این پسر جه خواهی کرد؟ گفتم که: او را به شوهری 
گزینم. و به خواهران گفتم که: ملک زاده از OT‏ من و آنچه VIS‏ در اين کشتی 


دارم همه از UT‏ شماء اما خواهران در هلاک من یک رأى و یکدل بودند و من 


نمی دانستم. هنكام شام به بصره نزديك شديم. درختان و باغها نمودار گشت. 
در همان جا لنگر انداختند يس پاسی از شب رفت بخفتیم. 

خواهران مرا با ملک زاده در روی بستر به bys‏ افکندند اما ملک زاده چون 
شناوری نمی دانست غرق شد و به نیکان پیوست ولی من به تخته ای نشسته 
شنا همی کردم تا به جزیره برسیدم و Ol‏ شب را در جزیره به روز آوردم. 
بامداد در جزیره به هر سو می رفتم. راهی بيدا شد و جای GL‏ آدمیزادی در 


آن راه ديدم و آن راه از جزیره به بیابان می رفت. 


من Ol‏ راه گرفته به Gow‏ بیابان رفتم ديدم که ماری از پیش و اژدهایی از 


يس او همی دود. مرا بدان مار مهر بجنبید سنگی بر گرفته ادها را کشتم. 
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در حال مار بسان مرغ يريدن گرفت. من شگفت ماندم و از غايت رنجى كه 


برده بودم در همان جا بخفتم. جون بيدار شدم دخترى ديدم كه ياى من همى 


مالد. من از او شرمكين گشته راست نشستم و به او كفتم: تو كيستى؟ گفت: 
ساعتى بيش نيست كه تو دشمن مرا كشتى و با من نيكيها كردى من همان 
مارم كه از اژدهایم برهاندی» بدان كه من از جنيانم و اژدها نيز از جنيان بود. 
جون خلاصى مرا سبب شدى من نيز به كشتى رفتم و آنجه كه به كشتى اندر 
مال داشتى همه را به خانه تو كرد آوردم و خواهرانت را به جادو. دو سگ 
سياه كردم. آنكاه مرا در ربوده با آن دو سك به فراز خانه فرود آورد. ديدم 
كه آنچه در كشتى بود همه را آورده است. يس آن مار گفت: اگر همه روزه به 
هر یکی از اين دو سگ سيصد تازيانه نزنى به نقش خاتم سليمان عليه السلام 


سوكند كه ترا نیز بدين صورت بکنم. 


ای خليفه. من از بيم آن جن تازيانه به خواهران خود می زنم و به مهر 
خواهرى كريه ميكنم. خليفه از حكايت دختر شگفت ماند و به دختر دیگر 


گفت: تو باز 95 كه سبب زخم تازيانه در بدنت جه بوده است؟ 


حكايت دختر تازيانه خورده 


x55‏ !| گفت: اى خليفه. يدرى داشتم. چون در گذشت بسى مال به ميراث 
گذاشت. يس از چندی مردی از نيكبختان و محتشمان | - توانگران. بزر گان] 


روز گار را به شوهرى بگزیدم. یک سال رفت كه او نيز بمرد. هشتاد هزار 


دینار زر سرخ به ميراث گذاشت. 


من همه روز یک گونه dole‏ گرانبها پوشیده به کامرانی همی گذراندم تا اینکه 


يك روز پیر زالی که گره در ابرو و جين اندر جبین داشت نزد من آمد و چنان 
بود که شاعر گفته: 


زلف او چون روی او باريك و زرد 


روی او چون زلف او پرچین و تاب 


خردسالی نیک لكن وقت نوح 
از تنورش خاسته توفان آب 


القصه عجوز بر من سلام کرد و گفت: نزد من دختری هست يتيم که امشب 


بهر او بساط عيش فرو cpl oraz‏ همی خواهم که دل او را به دست آورده 


امشب در آن بزم حاضر آیی. اين بگفت و بسی لابه کرد و پای مرا بوسیده 
بگریست. مرا دل بر او سوخت. خویشتن را بیاراستم و با تنى چند از كنيزكان 


برفتیم تا به خانه ای بلند که سر به ابر میسود برسیدیم. 


جون از در به درون شديم ديدم كه فرشهاى حرير كسترده و قنديلهاى بلور 
آويخته و شمعهاى كافورى افروخته اند و در صدر. تختى از مرمر كه مرصع به 
در و كوهر بود كذاشته و يرده حريرى بر آن تخت آويخته دخترى زهره 
جبين که توده سنبل بر ارغوان شکسته" " بود از پرده به در شد و سلام كرد و 
اين دو بيت بر خواند: 

تو از هر در كه بازآيى بدين خوبى و زيبايى 

درى باشد كه از جنت به روى خلق بكشايى 

ملامتكوى بى حاصل ترنج از دست نشناسد 

در آن معرض كه چون يوسف جمال از يرده بنمايى [معرض- [Le‏ 

يس از OT‏ بنشست و مرا بنشاند. گفت: برادری دارم از من نكوتر که ترا در 


رهگذری دیده و دل به مهر تو سپرده است. اين پیر زال به طمع مال پیش تو 


آمده که ترا به حیلتی پیش من آورد. اکنون بدان که برادرم می خواهد ترا به 


خود کابین کند. 
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AMINE AND THE LADY, 


۱۷ 


من بی مضایقه ]= بی سخت كيرى] رضامندی آشکار نمودم و سخن او را 


پپذیرفتم. دختر شاد شد و در يشت پرده GID‏ بود. آن در بگشود. پسری 


چون قمر به در آمد بدان سان که شاعر گفته: 

نگاری كز دو رخسارش همی شمس و قمر خیزد 

بهاری كز دو یاقوتش همی شهد و شکر ریزد"" 

هزار آشوب بنشاند هر OT‏ گاهی که بنشیند 

هزاران فتنه برخیزد هر آن گاهی که برخیزد 

من چون پسر را ديدم بسته کمندش گشته دل به عشقش بنهادم. Ol‏ پسر بر 
کرسی که در pro‏ خانه بود بنشست. در حال قاضی و گواهان به خانه در 


آمدند و مرا بدو كابين بسته باز گشتند. 


آنگاه پسر با من گفت: بايد سوگند ياد كنى و ييمان بربندى كه دیگری بر من 
نكزينى و جز من به کسی دیگر ننشینی. من با او پیمان بستم و با يكديكر لهو 
و لعب همی کردیم تا شب بر آمد. خوان طعام بگستردند خوردنی بخوردیم و 


آن شب را با طرب و انبساط به روز آوردیم و در آغوش یکدیگر بخفتیم و تا 
یک ماه بدین سان در عيش و نوش بودیم که روزی از روزها به تفرج بازار 
دستوری خواستم. مرا جواز داد و عجوز را همراه من کرد. من و عجوز به بازار 
شدیم و در دکه جوانی که با عجوز سابقه الفت داشت بنشستیم. 


۵۰۴ 
۱۷ 


متاعی از UT‏ جوان خریده قیمت بشمردم. OT‏ جوان قیمت نستد و زرها به من 


باز پس داده گفت: 

زر جه محل دارد و دینار چیست 

مدعی ام گر نكنم جان نثار 

من اين SUIS‏ مختصر ]= اندک. ناچیز ]| پیشکش آورده ام. من با عجوز گفتم: 
اگر قيمت نستاند WIS‏ رد خواهم کرد. جوان گفت: هیچ کدام باز نستانم. یک 


بوسه تو نزد من بسی خوشتر از زر و مال است. 


عجوز با او گفت: از یک بوسه جه طرف خواهی بست|- جه سود می بری]؟ و با 
من گفت: ای دخترک یک بوسه ترا جه زيان دارد؟ گفتم: می دانی که من 
Glow‏ بسته ام و سو US‏ خورده ام. گفت: اگر ترا ببوسد و تو هیچ سخن نگویی 
SUS‏ عهد و پیمان نخواهی کرد. 


0 
ana‏ حم سج يوج اب ب PLE NONE‏ 


به بوسه دادن ترغيب همى كرد تا اينكه سخن او را 


بيذيرفتم و سر پیش برده چشم بر هم نهادم. جوان لب بر لبم گذاشت مرا 


ببوسيد و لبم را چنان بكزيد که فگار ]= زخمی] كشت و خون از او برفت؛ من 
عجوز مرا در آغوش کشیده به هوش آورد. ديدم که دکان بسته و عجوز 
محزون نشسته است. يس با من گفت: برخیز و به خانه رو و در بستر پیماری 
بخسب. من همه روزه به زخم تو مرهم مینهم تا بهبودی يديد آید. يس من و 


۰ 


ERT 


| 
چون به خانه رسيديم من به بستر افتاده بيمارى آشكار كردم. جون شوهرم 


آمد كفت: جه بر تو رسيده؟ كفتم: بيمارم. ييش آمده جراحت دندان اندر لب 


من بديد گفت: 


ای لعبت خندان لب لعلت که كزيده است 


در باغ لطافت گل روی تو که چیده است!۳ 


گفتم: کوچه تنگ بود و اشتران بار هيزم آوردند. چوبی نقاب من بدرید و روی 


مرا مجروح کرد. گفت: فردا شکایت به حاکم py‏ که همه هیزم فروشان 
بکشد. گفتم: وبال ]= lS‏ رنج] کسی به كردن مگیر که من سوار خری شدم 
خر برمید و من بیفتادم. چوبی روی من بخراشید. گفت: فردا به جعفر برمکی 
بگویم كه همه صاحبان خر بکشد. من گفتم: قضایی بر من رفت. چرا تو با همه 
مردمان از بهر من كينه همی ورزی؟ چون اين سخن بشنید در خشم شد و 
رخ تو باغ من است و تو باغبان منی 

به هیچ كس مده از باغ من گلی, زنهار ]= بهوش باش! بپر هیز!] 

و گفت: 

بسيار توقف نکند میوه بر بارا 

چون ple‏ بدانند که شیرین و رسیده است 

رفت آنکه فقاع از تو گشاییم دگربار!۶ 

ما را بس از اين کوزه که بیگانه مکیده است!۷ 

يس از SL oT‏ بر زد. غلامان سياه از در در آمده مرا از بستر دور کرده به 


روی خاک انداختند. آنگاه به غلامی كفت بر سر من بنشست و دیگری را 


كفت ياهاى من بگرفت و به ديكرى گفت: اين روسيى را دو نیمه كن و بر 
غلام تيغ بركشيد. من به احوال خويش نكريسته بگریستم و گفتم: 

گر حلال است كه خون همه عالم تو بريزى 

آن كه روى از همه عالم به تو آورد نشايد 

چون شعر بشنيد و كريستنم بديد خشمش فزون گشته گفت: 

تا چه کردم که تو بر من بگزیدی دگری 

اینت بی مهری و بی رحمی و بیداد گری [اینت- زهی! به به!] 

جه كنم گر تو به دو رخ جو شکفته سمنی 

جه كنم گر تو به عارض جو دوهفته قمری'* 

يس از آن با خود كفتم: به از اين نيست كه فروتنى كرده بنالم شايد از كشتنم 
بگذرد. يس اين بيت بخواندم: 

ز قتل جون منى كر خاطرت خشنود مى گردد 


به جان منت ولى تيغ تو خون آلود مى كردد 


چون شعر به انجام رساندم بگریستم. نگاهی به من كرده دشنامم داد و اين دو 
بيت بر خواند: 

خيز كاندر دلبرى در بند ييمان نيستى 

رو كه اندر دوستى يكرو و يكسان نيستى 


چون به ترک جان ببايد گفتنم در عشق تو 
هم به ترک تو بگویم خوشتر از جان نیستی 
چون دو بيت به انجام رسانید بانگ به غلام زد که: اين را بکش. من به مرگ 


آماده شدم و خویشتن به خدای تعالی سپردم. در حال همان عجوز در رسید و 


خود را به پای شوهر من بیفکند و گفت: ای فرزند. به پاداش خدمتهای دیرین 
من از اين بیچاره در گذر که او گناهی نکرده که سزاوار چندین عقوبت تواند 
بود و تو نیز جوانی» از خون ناحق او بر تو همی ترسم. 

جوانی جان من پند غلام بير خود بشنو 

مکن کاری که از دستت دل پیر و جوان لرزد 


جوان گفت: به پاس خاطر تو از كشتنش در گذشتم ولى بايد عقوبتى كنم كه 
بيوسته اثر OT‏ بر جای بماند. آنگاه غلام را كفت كه جامه از من بکند و شاخها 


از درخت به برجيد و بر يشت و يهلوى من جنان بزد كه بيهوش شدم. 
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جون به هوش آمدم خود را در خانه خويشتن يافتم. به مرهم و دارو پرداخته 
تندرست شدم ولى اثر ضربت در تنم بر جاى ماند بدان سان كه خليفه 
مشاهده كرد. يس چون چهار ماه بگذشت به آنجا كه اين حادثه آنجا رو داده 
بود برفتم ديدم كه خانه ويران كشته. جز تل خاک اثرى نمانده. سبب آن را 
ندانستم و به پیش همین خواهر بيامدم و اين دو سگ را به نزد او ديدم و 
سر گذشت بدو باز گفتم. او نيز مرا از ماجراى خويش بياكاهانيد. يس هر دو با 
هم بنشستيم و تا اكنون هيج كدام نام شوهر به زبان نبرده ايم و اين دلاله از 


روى مهربانى همه روزه ضروريات زندگانی از بهر ما آماده ميكند و دير كاهى 
بود كه بدين سان بسر می برديم تا اينكه دی |= ديروز] خواهر ما به عادت 
معهود |= معمول» قدیم| به بازار رفته خريدنى بخريد و حمال بیاورد. چون 
شب شد آن گدایان بر آمدند و شما به صورت بازر گانان بیامدید. بامدادان 


خویشتن را در بارگاه خلیفه يافته ايم و حکایت ما همین بود. 


[ ۱ - در برخی از نسخه های غير پارسی, اين دختر امینه نام دارد] 

[ ۳- سنبل کنایه از زلف و موی معشوق است و سنبل BLS‏ است دارای 
گلهای بنفش خوشه ای است. به صورت عام تر سنبل به معنی خوشه است. 
ارغوان کنایه از چهره و روی سرخ و زیبای معشوق Cowl‏ و ارغوان درختی 
باشد بغایت سرخ و رنگین.| 

۳- در نسخه مرجع « خیزد » آمده اما به نظر « ریزد » درست باشد.] 

۴- در نسخ موجود. کلمه «است» در آخر مصرعها وجود ندارد اما با توجه به 
چند بیتی که در ادامه آمده بهترست اضافه شود؛ همچنین به توضیحات شماره 
۶ توجه کنید| 


[6- در نسح موجود » يربار 4 آمده اما در غزليات سعدى «بر بار» آمده است 


كه مفهومش اين مى شود: « ميوه رسيده در بار ميوه فروشان نمى ماند و زود 


انتخاب می شود)»| 


۵۱۴ 
۱۷ 


[ع- فقاع (عربی شده فوگان پارسی): آب جو؛ فقاع گشادن: شيشه می برای 
کسی باز کردن. ناز کسی کشیدن| 

۱- کامل اين غزل زیبا از سعدی چنین است: 

ای لعبت خندان» لب لعلت که مزیده ست / وی باغ لطافت. به رویت که گزیده ست 
زیباتر از اين صيد همه عمر نکرده ست / شیرین تر از اين خربزه هر كز نبریده ست 
ای خضر حلالت نكنم چشمه حیوان / دانی كه سکندر به جه محنت طلبیده ست 

آن خون کسی ريخته ای يا می سرخست / يا توت سیاهست که بر جامه چکیده ست 
با جمله بر آمیزی و از ما بگریزی / جرم از تو نباشد گنه از بخت رمیده ست 

نیکست که دیوار به یکبار بيفتاد / تا هیچ كس اين باغ نگویی که ندیده ست 

بسیار توقف نکند میوه بر بار / چون عام بدانست که شیرین و رسیده ست 

كل نيز در آن هفته دهن باز نمی کرد / و امروز نسیم سحرش پرده دریده ست 

در دجله كه مرغابی از انديشه نرفتی / کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده ست 
رفت آن که فقاع از تو گشایند دگربار / ما را بس از اين کوزه که بیگانه مکیده ست 


سعدی! در بستان هوای دگری زن / وين کشته رها كن که در او كله جريده ست] 


[۸- این دو بيت در قصیده ای از فرخی سیستانی چنین آمده است: 
دل من خواهی و اندوه دل من نبری / اینت بيرحمى و بی مهری و بیداد گری 


جه كنم گر تو به عارض جو شکفته سمنی / جه كنم گر تو به رخ همچو دوهفته قمری| 


[باقى حكايت حمال با دختران| 


خليفه از شنيدن اين حديث در عجب شد و فرمود كه حكايات نبشته. ياينده 


بدارند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هيجدهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خلیفه فرمود كه اين حکایات را بنويسند و به خزانه 
سپارند. يس از آن به دختر بزرگ كفت که: عفریت را پس از جادو كردن 
خواهرانت دیده ای يا نه؟ دختر گفت: ای خلیفه» ندیده ام ولیکن مویی از 


گیسوان خود فرو گرفته به من سپرده است که هر وقت آن موی بسوزانم 


حاضر شود. يس خليفه موی عفریت را از دختر ک بگرفت و بسوزاند. 


لاا الث 
a Oe a‏ 


در حال قصر به لرزه درآمد و عفريت يديد شد. چون مسلمان بود به خليفه 
سلام كرد و گفت: ايدالله الخليفه ]= خدا خليف را يارى [ams‏ اين دختر با من 


احسان كرد و مرا از هلاک خلاص کرد و دشمن را بکشت من به پاداش نکوپی 


او خواهرانش را كه بر او ستم كرده بودند به جادوی دو سگ سياه کردم. اگر 
خليفه خلاصى ايشان را بخواهد من ايشان را خلاص كنم و به صورت نخستين 


O ۱ 


خليفه گفت: نخست ايشان را از gale‏ خلاص كن يس از آن من جستجوی آن 


ستمکار كنم که اين دختر بیازرده و تنش را بدین سان کرده. عفریت گفت: 
من او را نیز بشناسم. بدان که او نزدیکترین مردم است به خلیفه. پس عفریت 
طاس آبی را فسونی بردمید و بر آن دو سگ بياشيد. در حال. به صورت 
نخستین بر گشته. دو دختر آفتابروی شدند. پس از آن عفریت گفت: ای 


خليفه. OT‏ که تن اين دختر به اين سان کرده پسر تو امین است. 


These stories come to us from the book of tales recorded by the 
Caliph of Baghdad, Maroon Al-Rashid himself 
Glory be to Allah that they are still told 


خليفه را شكفت آمد و كفت: منت اهتمام |= 


تلاش» جديت] من خلاص گشتند. خليفه فرمود قاضى آوردند آن دختر را که 


خداوند خانه بود با دو خواهر او كه به صورت سگ بودند بر سه ملک زاده 


صعلوک نما ]= درويش [Los‏ كابين كرد و ملک زادگان را از خواص خود بكزيد 


ودخترى را كه زن امين بود بدو داد و دلاله را خويشتن به زنى بياورد. 
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¥- حکایت غلام دروغگو 


چون چندی بر آن بگذشت شبى از ن 
شت شبی از شبها خلیفه به جعفر AS‏ 
۰ : مى خواهم که 


۵ م“‎ ١ 
مشب به شهر اندر بك شوم وهر كدام از زرط‎ 
رڈ‎ olF1 شهر اندر بکردم و از احوال حكام‎ 
م و ام از ایشان به‎ 


زیردستان ستم کرده باشند معزول گر دا 
نم. 


يس خليفه با جعفر و مسرور برخاسته به شهر اندر همی گشتند تا به كوجه ای 
رسيدند. مرد سالخورده اى در آنجا ديدند كه دامى بر دوش و سبدى بر سر 
نهاده عصايى به دست كرفته نرم نرم همى رود و ابيات همى خواند: 

مراز دست هنرهاى خويشتن فرياد 

كه هر یکی به د گر گونه داردم ناشاد 

بزرگتر ز هنر در عراق عيبى نيست 

ز من ميرس كه اين عيب بر تو جون افتاد 

تمتعى كه من از فضل در جهان بردم [فضل- دانایی | 

همان جفای پدر بود و سیلی استاد 

چون خلیفه Gly!‏ بشنید با جعفر گفت: اين ابیات گواهی میدهد که اين مرد 
بسی بی چیز است. خلیفه پیش رفته پرسید که: ای مرد. حرفت تو چیست؟ 
گفت: صیادم عیالمند. از نیمه روز تا اکنون بسی بکوشیدم خدای تعالی روزی 


امروز به من نرسانید. نوميد باز گشتم و از زندگی به تنگ آمده درخواست 
مرگ می کردم. خلیفه گفت: اگر به كنار دجله باز گردی و به اقبال من دام در 


دجله بیندازی هر آنچه که به دام اندر افتد به صد دینار زر از تو خواهم خرید. 
صیاد از اين سخن شاد شد و با خلیفه به كنار دجله باز گشت و دام در دجله 


TUR PISHEMHAN DRAWING HIS NET. 


يس از ساعتى دام بيرون كشيد. صندوقى كران در دام به در آمد. خليفه صد 


دينار به صياد داده صندوق بگرفت و او را به دوش مسرور نهاده به قصر 
بياورد. جون صندوق بشكستند كليمى يافتند در هم پیچیده. چون كليم 
گشودند چادری دیدند. چون چادر را برداشتند دختری كشته يافتند كه تنش 


The Three Apples: Hãrûn al-Rashid and His Companions Find the Murdered Woman, by an 
anonymous Weserator (Paris: J]. A. 8. Collin de Plancy, 1822-1823) 


خليفه چون او را بديد بكريست و گفت: ای وزير بی تدبیر. چگونه من تحمل 


توانم كرد كه به عهد من مردم را بكشند و به دجله بيندازند و بزه ]= گناه] Ol‏ 


بر من بماند. ناجار بايد كشنده دختر را بکشم. به روح عباس بن عبدالمطلب 
سوگند كه اگر كشنده دختر يديد نياورى همه آل Sop‏ را بكشم. چون جعفر 
خشم خليفه بديد مهلت خواست. خليفه سه روز مهلت داد. 

جعفر از باركاه خليفه به در آمده غمين و محزون همى رفت و به حيرت اندر 
بود كه: كشنده دختر جكونه به دست آورم و ديكرى را بى كناه به جاى وى 
چگونه به كشتن دهم؟ يس به خانه خويش رفته به تشويش اندر بنشست. روز 
جهارم خليفه او را بخواست واز كشنده دختر باز يرسيد. جعفر كفت: «لا يعلم 
الغيب الا الله». خليفه در خشم شد و كفت: جون سوكند خورده ام امروز ترا 
بكشم. يس منادى را فرمود كه در كوى و محلت ندا دهد كه جعفر وزير به 
دار كشيده خواهد شد. هر كس خواهد به تفرج ]= تماشا] بيايد. چون منادى 
ندا در داد مردمان كروه كروه قصد تماشا كردند ولى همه از شنيدن اين خبر 


ملول و كريان بودند و سبب خشم خليفه را به جعفر وزير نمى دانستند. 


ES EIS 


كوش بر فرمان داشتند كه ناگاه جوانى نيكوشمايل را ديدند كه جامه هاى نو 
يوشيده به شتاب همى آيد. جون به ميان جمع رسيد خويشتن را به روى ياى 
جعفر وزير انداخته گفت: ای wig‏ دانشمند. دخترى را كه به صندوق اندر 
يافته ايد من كشته ام. به قصاص او مرا بايد كشت. جون جعفر اين را شنيد به 
خلاص خويش شاد كشت و به كرفتارى جوان محزون بود كه ناكاه يبر 
سالخورده اى را ديدند كه مردم به كنار ميكند و شتابان همى آيد. جون به نزد 
جعفر رسيد گفت: ای وزیر. اين جوان تقصيرى ندارد به خويشتن بهتان می 
زند دختر را من كشته cpl‏ مرا به قصاص او بايد كشت. جوان گفت: ای RID‏ 


قصاص او مرا بايد كشت. پیر روى به آن جوان كرده گفت: ای فرزند. تو هنوز 
از جوانى بر نخورده ای و در دل بسى آرزو داری, ترا كشتن نشايد. من يبرم و 


۰ 


nS 


si ات‎ LRA i} 


EE 


گفت: ای خليفه. كشنده دختر يديد آمده. خليفه گفت: از این دو كدام یک 


کشت؟ جعفر گفت: جوان كويد كه من كشته ام و پیر نيز كويد كه من كشته 
ام. خليفه از ايشان باز پرسید. هر دو همان گفتند كه با جعفر گفته بودند. 
خليفه گفت: هر دو را بكشند. جعفر گفت: ای خليفه. كشنده یکی است. 
قصاص از هر دو ستم است. جوان گفت: به خدایی که آسمان بیفراشت و زمین 
بگسترد دختر را من PLES‏ و نشان از صندوق و دختر همی داد تا به خلیفه 
آشکار شد كه او کشته. خلیفه را عجب آمد و با جوان گفت: سبب کشتن دختر 


جه بوده و چون است كه اين گناه نميبوشى و در هلاک خود همى كوشى؟ 
جوان گفت: اين دختر زن من بود و اين پیر مرا عم و او را يدر است. اين 


دختر در UES‏ من سه فرزند بزاد و مرا بسیار دوست داشت. من از او بدی 


ندیده بودم. در آغاز همین ماه بیمار شد طبیب آوردم بهبودی روی داد. 


خواستم که به گرمابه فرستم گفت: بهی آرزو دارم که او را ببویم و بخورم. من 
در حال به جستجوی به از خانه به در آمدم و Ul‏ روز بسی بگشتم. به يديد 


نیاوردم و شب را به فکرت بسر pry‏ 
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بصره اندر EL‏ است بسی درختان به دارد و باغبانان ان باغ همه روزه به 
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چیده و برای خلیفه می آورند. يس مرا محبت دختر بر OT‏ داشت که به بصره 


روم. پانزده شبانه روز رفتم و بازگشتم و سه دانه به. به سه دینار خریده 


پیاوردم. 


LATS هیا‎ 


يس از جند روزى به دكان رفته به معامله نشستم. غلام سياهى را ديدم كه بهى 
در دست دارد به او كفتم كه اين به از كجاست كه من نيز بخرم. بخنديد و 


گفت: اين به را از محبوبه خود گرفته ‘ll‏ جند روز بود در سفر بودم چون 


بیامدم محبوبه را رنجور و نزار PBL‏ و سه دانه به در بالین داشت. یکی به من 


داده گفت: شوهر غلتبان!۱ من اينها را از بصره آورده. 
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چون سخن غلام بشنیدم جهان به چشمم تيره شد. دکان برچیده به خانه آمدم. 
از cule‏ خشم عقل و شعور از من رفته بسان دیوانگان بودم. ديدم که دو دانه 
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من سن غاام را بالق كارو در a‏ وراك سه oS‏ الي Ne‏ 
را بكشتم و به كليم اندر پیچیده به صندوق نهادم و صندوق بر استرى نهاده 
بردم و به دجله اش درافكندم. ای خليفه. زودتر مرا بكش و قصاص از من 
بستان كه من بسى بيم از مكافات روز رستخيز دارم به سبب اينكه چون من 
صندوق در دجله افكنده باز گشتم پسر مهتر خود را ديدم كريان است. سبب 
كريه يرسيدم و او از ماجراى مادرش آگاه نبود گفت: بهى از سه دانه به كه در 


بالین مادر بود بگرفتم و به كوجه اندر SIL‏ می کردم. غلام سياه بلندبالايى به 
از من بستد و كفت: اين به از كجا آورده اى؟ من كفتم: مادرم رنجور است 


پدرم به بصره رفته سه دانه به. به سه دينار خريده و آورده است که مادرم 


سم سو سے 
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غلام به سخن من گوش نداد به از من ربوده برفت» من از بيم مادر كريانم. 
چون سخن کودک بشنیدم دانستم که غلام بهتان GAS‏ و من دختر را به 
ستمكرى كشته ام. يس غمين و محزون نشسته همیگریستم که عم من همین 


پیر به نزد من آمد. ماجرا بر او بیان کردم او نيز در يهلوى من به ماتم نش = 


ينج شبانه روز است كه كريانيم و به كشتن دختر افسوس همى خوريم. ترا به 


dads‏ گفت: ممكن نیست. نخواهم كشت مگر غلام را. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- غلتبان يا غلتبان = ديوء بی غیرت؛ غلتبان واژه ای است مركب از دو 


بخش «غلت» و «بان» به معنی غلتنده بر بان )= (pl‏ اين واژه در همه نسخ به 
صورت قلتبان ثبت شده است اما چون واژه ای پارسی است بهتر است به 
صورت غلتبان نوشته شود. 

و Ul‏ سنگی است به شکل استوانه که آن را بر يشت بام کاهگلی می غلتانند تا 
محکم شود و باران فرود نیاید. 

مجازا به معنی مرد دیوث آورده می شود زیرا او را نيز مانند اين سنگ 
اختیاری نیست و محکوم زن خود است که بهر طرف که می خواهد می دواند؛ 
اين واژه به عربی هم راه يافته كه معمولا قلتبان يا قرطبان می گویند.| 


چون شب نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه به كشتن غلام سوكند ياد كرده به جعفر كفت 
كه: غلام را از تو می خواهم. اكر يديد نياورى به جاى او ترا بكشم. جعفر از 
پیش خليفه به در آمده همی كريست و همی گفت: Vr‏ كل مره تسلم الجره» 
يعنى همه وقت سبو از آب. سالم درنيايد. اكر آن دفعه خلاص يافتم اين دفعه 
كشته مى شوم كه يديد آوردن غلام محال است. 

القصه» جعفر به خانه آمده سه روز به طاعت مشغول شد. يس از OT‏ قاضى را 
خواسته وصيت بگزاشت. در آن هنكام حاجب ]= پرده دار. دربان] خليفه از در 
درآمد و گفت: خليفه بسى خشمكين نشسته و سوگند ياد كرده كه اگر جعفر 
غلام يديد نياورد امروز او را بكشم. جعفر جون اين بشنيد بناليد و فرزندان و 


جعفر فرزندان را یک يك وداع بازيسين مى کرد تا اينكه دختر خردسالی که 


از همه فرزندانش بيشتر دوست مى داشت از بهر وداع در آغوش گرفته همى 


بوسيد و همى كريست. در آن حال به حي ب!١|‏ اندرش بهی دید. كفت 


دخترك اين به از كجا آوردی؟ دختر گفت: غلام ما ريحان دو دينار از من 


گرفته اين به . به من داد. جعفر چون اين بشنيد خرسند كرديد و غلام را 
بخواست. 

چون ریحان بیامد جعفر پژوهش آغازید. غلام گفت: ينج روز پیش اين به را 
در کوچه از کودکی بربودم. طفل گریان شد و گفت: مادرم رنجور است پدرم 
سه دانه به از بصره به سه دینار خریده و آورده است. من به سخن کودک 
كوش ندادم چون به, به خانه آوردم خاتون به را بدید و آن را به دو دینار از 
من بخرید. جعفر چون اين بشنید به خلاص خویشتن نشاط کرد و گفت: 
اکنون که من از هلاک برستم هلاکت غلامی سهل خواهد بود: 

دجو جان به جای بود خواسته نيايد کم». 

پس از ple ol‏ را به بارگاه dads‏ آورد و ماجرا به خليفه باز گفت. dads‏ را 
عجب آمد فرمود که حکایت بنویسند و در خزینه نگاه دارند که آیندگان را 
عبرت افزاید. 

جعفر گفت: ايها الخلیفه از اين حدیث ترا شگفت آمد و این عجیبتر از حکایت 
نورالدین نیست. خلیفه گفت: چگونه است حکایت؟ جعفر وزیر گفت: تا از 
کشتن غلام در نگذری حکایت بازنگويم. خلیفه از خون غلام در گذشت. 


-١ |‏ تلفظ صحيح اين واژه «جيب» و به سياق متداولتر برای ايرانياء «جيب» است 


و معنى اصلى آن كريبان و يقه است؛ مجازا به كيسه اى كه زير كريبان 
ميدوختند و اكنون از داخل جامه دوزند و از بيرون در آن چیزی نهند مى 
گویند] 


حکایت نورالدین 9 شمس الدین 


[حسن بدرالدین» ست الحسن. عجیب] 


جعفر گفت: در rae‏ ملکی بود خداوند دهش ]= بخشش] و داد. وزير 
دانشمندی داشت و او را دو پسر بود که مهین را شمس الدین و کهین را 
نورالدین نام بودی. چون wig‏ در‌گذشت ملک محزون شد و پسران او را 
بخواست و خلعت شایسته در خور هر یک داده گفت: غم مخورید که شما در 
نزد من رتبت يدر خود دارید. پسران وزير خرسند شدند و زمين ببوسیدند. 
يس هر کدام هفته ای شغل وزارت همی گذاشت. چون ملک به سفر می رفت 
یکی از ايشان را با خود می برد. شبی که در بامداد OT‏ شب ملک قصد سفر 
داشت و نوبت رفتن با شمس الدین بود. دو برادر با یکدیگر به حدیث اندر 
نشسته از هر سو سخن میراندند تا اينكه شمس الدین با برادر کهتر گفت: 
همی خواهم که هر دو در یک شب زن بگیریم و اگر خدای تعالی بخواهد به 


يك شب آبستن شوند و به یک شب زن تو يسرى و زن من دخترى بزايند. 
دختر را به پسر كابين كنيم. نورالدين گفت: به مهر دختر جه خواهى گرفتن؟ 
شمس الدین گفت: سه هزار دینار زر و سه باغ و سه مزرعه خواهم گرفت. 
نورالدین گفت: تو بايد دختر خود را به رایگان دهی و مهر از من نستانی زیرا 
که من و تو در وزارت در یک VL‏ و رتبتیم و پسر من از دختر تو بسی PY‏ 
است و نام نیک پدران با پسر زنده می ماند. شاید قصد تو اين باشد که دختر 
به پسر من ندهی که پیشینیان گفته اند: اگر خواهی که با کسی معامله نکنی به 
GUS‏ خود قیمت كران بنه. شمس الدین گفت: ترا کم خرد می بينم که پسر 


خويش از دختر من برتر دانی و خویشتن با من به رتبت یکسان شمری و نمی 


دانی که من ترا به مهربانی به وزارت درآورده ام و قصد من اين بوده است که 
يار شاطر ]= o>‏ زیرک] باشی نه بار خاطر. اکنون که اين سخن گفتی هر كز 


دختر به پسر تو عقد نكنم هرچند در و گوهر به خروار دهی و هر كاه مرا سفر 


در پیش نبودی دانستی که با تو جه سان کردمی ولی يس از آنکه از سفر 
باز گردم با تو مکافات اين سخنان بکنم. 

چون نورالدین اينها بشنید به خشم اندر شد ولی پوشیده داشت تا اينكه شمس 
الدین با ملک برفتند و نورالدین خورجینی را پر از زر و در و گوهر کرده 
سخنان برادر را که جه سان خود را بر تر داشته و نورالدین را يست تر انگاشته 


به خاطر آورد و اين بيت بر خواند: 


اسب بخواست. خادم برفت و اسبى زين كرده بياورد. نورالدين خورجين به 


قريوس زین انداخته بر اسب نشست و گفت: کسی با من آمدن لازم نيست 


زيرا كه بيرون شهر براى تفرج مى روم. 


يس توشه كمى برداشته از مصر راه بيابان كرفت و همى رفت تا به شهر 


بلبيس!' رسید و از اسب به زیر آمده خوردنى بخورد و شبى بر آسود. يس از 


Ol‏ توشه برداشته از شهر بیرون شد و همی رفت تا به شهر قدس رسید. از 


۵۴۷ 
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اسب به زير آمده برآسود و خوردنى بخورد و از سخنان برادر همجنان به 
خشم اندر بود. يس آن شب در آنجا بخفت. بامداد سوار گشته همى راند تا به 


حلب رسید. به کاروانسرایی فرود آمد. سه روز در آنجا بر آسود. دیگر بار به 


باره بنشست و از شهر به در dol‏ و نمی دانست به کدام سو رود. 
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سر گشته همى رفت تا به بصره رسيده به کاروانسرایی فرود آمد. خورجين از 
اسب بگرفت و سجاده به یکی از مكانهاى نظيف ]= پاک شسته و رفته] 
كاروانسرا گسترده بنشست و اسب را با زین زرين و مرصع. به دربان 
کاروانسرا سيرده گفت: اسب بگردان. او نيز اسب همی گر دانید. 

اتفاقا |= از py jg [Lad‏ بصره در منظره قصر خود نشسته بود چشمش به اسب 
افتاد و زین و لكام كران قيمت او را بدید. گمان کرد اسب وزیری از وزرا يا 
ملکی از ملوک است. در حال خادم کاروانسرا را بخواست و از صاحب اسب باز 
پرسید. خادم گفت: خداوند اسب پسر هجده ساله نیکوشمایلی است و از 
محتشم زادگان بازر QUIS‏ است. وزير چون اين بشنید برخاسته سوار شد و به 
کاروانسرا بیامد. چون نورالدین دید که وزير بدان سو می UT‏ بر پای خاست و 
پیش آمده سلام کرد. وزير از اسب به زیر آمده نورالدین را در بغل كرفت و 
خود بنشست و او را نیز به پهلوی خود بنشاند و گفت: ای فرزند. از کجا و چرا 


آمده ای؟ نورالدین گفت: از مصر می آیم و پدرم وزیر مصر بود. در گذشت. 
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يس آنچه در ميان خود و برادر گذشته بود بیان كرد و گفت: اكنون قصد 
باز گشتن ندارم. به شهرهای دور سفر خواهم کرد. 

چون وزیر سخنان نورالدین بشنید گفت: ای فرزند. از پی هوا و هوس مرو و 
در هلاک خویشتن مکوش. نورالدین سر به زیر انداخته هیچ نگفت. آنگاه 
وزیر برخاسته نورالدین را به HE‏ خويش برد و در محل نیکو جای داد و 
گفت: ای فرزند. مرا پایان por‏ است و از فرزند نرینه بی نصیبم. دختری دارم 
که در نکویی و شمایل ترا همی ماند. بز ركان او را خواستگاری کرده اند من 
نداده tpl‏ ولی مهر تو اندر Cle plo‏ گرفته می خواهم که دختر به تو کابین 
کنم. اگر دعوتم را اجابت خواهی کرد پیش ملک رفته بگویم پسر برادرم از 


مصر آمده تو او را به جای من وزير خود گردان که من پیر گشته pl‏ نورالدین 


چون اين بشنید سر به زیر افکنده گفت: آری. 
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وزير شاد شد و بزرگان دولت و خردمندان باز ركانان را دعوت كرده با ايشان 
كفت كه: برادرم در مصر وزير بود و دو يسر داشت و مرا جنان كه دانيد جز 
دخترى نيست و برادرم با من ييمان بسته بود كه من دختر خويش به يكى از 


پسران او دهم. اكنون برادرم دانسته كه دختر در خور شوهر است پسر خود 


يبش من فرستاد من نيز مى خواهم كه دختر به او كابين كنم. رأى شما در اين 


كار جيست؟ همكى رأى وزير يسنديدند شربت خورده كلاب بيفشاندند و از 
مجلس پراکنده گشتند. آنگاه pig‏ به نورالدين خلعت فاخر پوشانده به 


كرمابه اش فرستاد. 


چون از كرمابه به در امد به پیش وزير شد دست وزير را ببوسيد. وزير نيز 


حبين اورا بوسه داد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در كتاب هزار و یک شب منظور از مصر. شهرى است در كشور کنونی 
مصر و معمولا منظور کشور مصر نیست. 

به بیان دیگر. مصر نام قسمت قدیم پایتخت کشور کنونی مصر است؛ پس از 
احداث قاهره توسط جوهر سردار المعز لدين الّه. «شهر مصر. به قاهره 
پیوست و Sul‏ به مجموعه شهر قدیم و جدید. قاهره گفته می شود. 

ضمنا مصر در معنی ple‏ يعنى شهر. ناحیه. منطقه| 

[۲- در مرجع بلیس آمده اما بلبيس درست است؛ بلبیس از شهرهای مهم 


اسلامی در قدیم بوده. نام OT‏ از نام فلبس قبطی آمده. اين شهر در کرانه 
شاخه ای از رود نيل به نام ابن منجا واقع شده.] 


چون شب بيستم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون نورالدين به پیش وزير آمد وزير دختر به او 
سيرد و گفت: امشب با زن خويش به کامرانی بگذران که بامداد به پیش ملک 
رویم. نورالدین را Leb‏ بدین گونه شد. اما شمس الدین چون از سفر 
باز گشت برادر را بر Cle‏ نیافت و از خادمان جویا شد. خادمان گفتند: روزی 
كه تو با ملک رفتی او نیز به قصد تفرج سوار گشته برفت و تا اکنون بازنگشته. 
شمس الدین را خاطر پریشان گردید و به دوری برادر محزون شد و با خود 
گفت: سبب مسافرت برادر جز اين نبوده که من با او درشتی کردم و سخنان 
تلخ گفتم. در حال برخاسته به پیش ملک رفت و او را از ماجرا پياگاهانید. 

ملک به اطراف کتابها نوشت و رسولان فرستاد. رسولان برفتند و بى خبر 
باز گشتند. شمس الدین از برادر اميد ببرید و خویشتن را ملامت می کرد و از 
سخنان بی خردانه خود پشیمان بود. يس از چندی شمس الدین دختری از 
بازر گانان به زنی بخواست اتفاقا شبی که عروس را آوردند نورالدین نیز همان 
شب با دختر وزير بصره به حجله اندر شد. هر دو زن به یک شب آبستن 


شدند. زن شمس الدين دختری بزاد و زن نورالدین پسری. 


ew س‎ 


بامداد روز عروسی. وزير بصره نورالدين را پیش ملک برد. نورالدين بس 


دلير و خداوند جمال بود و زبان فصيح داشت. آستان ملک ببوسيد و اين دو 
بيت بر خواند: 

sly‏ سلطان معظم شهريار داد گر 

در جهان از روشنایی هست خورشید د گر 

زآنکه چون خورشید روشن رای ملک آرای او 

روشنایی گسترد بر شرق و غرب و بحر و بر 

يس ملک ایشان را گرامی بداشت و از وزير پرسید: اين پسر کیست؟ وزير 
گفت: مرا برادری به مصر اندر وزير بود. خود در گذشته. دو پسر دارد: بسر 


بزركش به جای وی به وزارت نشسته و پسر کهترش همین است که پیش من 


OOF 
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آمده. من دختر خويش به عقد او درآورده ام و او پسری است هوشیار و 
دانشمند و او را آغاز جوانی است اما مرا poe‏ به OLL‏ رفته و تدبير من کم 
شده و چشمم کم بين گشته از ملک تمنا دارم که برادرزاده بر جای من نشاند. 


ملک تمنای وزير به جا آورده سخنش را بپذیرفت و وزارت به نورالدین 


سپرده خلعتی شایسته با اسب سواری خود به نورالدین داد. آنگاه وزیر بصری 


و نورالدین زمين بوسیده از پیش ملک در غایت خرسندی و شادی باز گشتند. 
روز دیگر نورالدین پیش ملک رفته زمين ببوسید و گفت: 

سير جاه تو مرا دریافت 

زير تيغ زمانه خونخوار 

همجو آيبنه طبع من بزدود 

از يس آنكه بود يرزنكار 

ملى. نورالدين را بر مسند [- تخت] وزارت اجازت داد. نورالدين در مسند 
وزارت نشسته به كار مملكت و رعيت مشغول شد و ملى به سوى او نظاره مى 
کرد. دانشمندی او ملک را سخت عحب آمد. چون دیوان منقضی ی 
نورالدین به خانه باز گشت و GIS‏ خويش با وزير باز كفت و او را از تفقدات 
|= مهربانی هاى] ملک آگاه ساخت و هر دو شادمان و خرسند بنشستند و به 
این ترتيب بگذشت تا زن نورالدین پسری بزاد. نام او را حسن بدرالدین 
نهادند. 


همه روزه وزير بصرى به تربیت حسن پسر نورالدين مشغول بود. نورالدين به 
پیش ملک ميرفت و شغل وزارت مى گزارد و شبانه روز از ملک جدا نمی شد 
تا اینکه خواسته بیشمار اندوخت. کشتی کشتی Elio‏ كران قيمت به جهت 
معامله به شهرها فرستاد و بسی ضياع ]= ملک ] و عقار ]= زمین] و بساتین |= 
بستانهاء باغها| بنا کرد. چون پسرش حسن چهار ساله شد وزير بصری 
در گذشت؛ نورالدین به pile‏ بنشست. يس از هفت روز بقعه ای بر خاک او 


ساخته خود به Cw)‏ حسن پرداخت. چون حسن به سن رشد رسید 


دانشمندی را به آموز گاری او بگماشت. حسن قر آن بیاموخت و خط بنوشت و 


0 
از ساير دانشها نيز بهره ور شد و روز به روز نيكويى و خوبى اش فزونتر ميشد 
جنان كه شاعر گوید: 

نيكويى بر روى نيكويت همانا عاشق است 

كز نكورويان كند هر روز نيكوتر ترا 

روزى نورالدين جامه هاى حرير و خز به حسن يوشانيده بر اسبى سوار كرد و 


ملک چون حسن بدرالدين را بديد در حسن و جمالش حيران شد و به 
نورالدین گفت: هر روز این بسر را در پیشگاه حاضر كن. نورالدين زمين 


ببوسيد و هر روز حسن را با خود پیش ملک میبرد تا اينكه حسن پانزده ساله 


۳۰ 


شد و نورالدین رنجور گردید. حسن را پیش خود خوانده وصیت بگزاشت و 


pow)‏ رعیت داری و وزارتش آموخت. 


در آن حال نورالدین را از برادر و وطن ياد آمده گریان شد و گفت: ای پسر. 
شمس الدین نام برادری دارم که عم تو و به مصر اندر وزير است. من برخلاف 
خواهش او از مصر به در آمدم. اکنون تو خامه ]= قلم] بردار و بدان سان که 
من گویم نامه بنویس. پس حسن بدرالدین قلم و قرطاس گرفته آنچه که 
نورالدین می كفت او مینوشت تا اينكه تمامت ماجرای خویشتن از وصول 
بصره و وصلت وزير و هر حکایت که روی داده بود یک یک باز كفت و حسن 
بنوشت. آنگاه به حسن گفت: وصیت من نیک نگاه دار. هر كاه ترا حزنی روی 
دهد و غمی رسد به مصر رفته به عم خود بازگو که برادرت در غربت به 


آرزوی تو جان داد. 


يس حسن وصيت نامه پیچید و به كيسه اندر محكم بدوخت و بر بازوى 
خويشتن ببست و بر احوال يدر همی كريست تا اينكه نورالدين درگذشت. 
فرياد از خانگیان و كنيز كان بلند شد و ملک و ساير بز ركان و سياهيان به ماتم 
نورالدين بنشستند و يس از سه روز به خاكش سيردند و حسن تا دو ماه به 


ماتم دارى نشسته به پیش ملک نمی رفت. 


ملک وزرات به دیگری سيرد و فرمود که خانه نورالدین peo‏ کرده ضياع و 
عقار و بساتین و اموالش را بگیرند. وزير نو با خادمان قصد خانه نورالدین کرد 
که خانه را مهر کرده حسن را به قيد ]= بند] آرند. مملوکی از ممالیک ]= 


بندكان] wig‏ نورالدین در ميان ایشان بود. بر خود هموار نکرد كه پسر ولی 


نعمت او را به خواری بگیرند. در حال پیش حسن بدرالدین بشتایید و ديد که 
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محزون نشسته است. واقعه بر او بیان کرد. حسن گفت: فرصتی هست که به 


خانه رفته چیزی بردارم و ol‏ را توشه غربت کنم؟ مملوک گفت: از مال 


دركذر و خود را نجات ده. حسن بدرالدین چون سخن مملوک بشنید سر و 
روی خود را با دامن جامه بپوشيد و روان كشت تا به خارج شهر رسید. در 
آنجا شنید که مردم به افسوس و حسرت با یکدیگر می گویند که: ملک PIG‏ 
نو را به مهر كردن GE‏ وزير نورالدین و گرفتن حسن بدرالدین فرستاده. 
چون سخنان ایشان بشنید راه بیابان پیش كرفت و نمی دانست به کدام سو 
رود تا اينكه راهش به گورستان افتاد. 

چون مقبره يدر بدید به بقعه اندر شد. هنوز ننشسته بود که یک نفر بهودی از 
اهل بصره رسید گفت: ای وزير باتدبیر. چرا بدین گونه پریشانی؟ حسن 
گفت: همین ساعت خفته بودم يدر را به خواب ديدم که به سبب ترک زیارت 
مقبره اش با من به خشم اندر Cowl‏ من بسی ترسیدم. برخاسته به زیارت قبر 
وی آمدم و اکنون همی خواهم که یک کشتی از کشتیهای خود به هزار دینار 
زر به تو بفروشم و در احسان يدر صرف کنم. یهودی کیسه زر به در آورده 
هزار دینار بشمرد و گفت: ای GUT‏ من. خطی بنویس و مهر کن. 


BEDREDDIN HASSAN AND THE JEW ISAAC. 


ory 
۳۰ 


حسن قلم گرفته بنوشت که: نویسنده اين خط حسن بدرالدين بفروخت به 


فلان یهودی. يك کشتی از کشتیهای يدر خويش را به هزار دینار زر نقد و 
قبض ثمن کرد ]= le‏ را گرفت]. يس يهودى خط گرفته برفت و حسن ملول 
نشسته بر احوال خويش همی گریست تا اينكه شب در آمد. حسن در همان 


جا بخفت. چون گورستان مکان جنیان بود جنیه موّمنه ای بدان بقعه بگذشت. 


ديد که بقعه از پرتو حسن بدرالدین روشن گشته. 


Orr 
is 


جنيه را شگفت آمد و بر هوا بلند شد. عفریتی را بديد بر او سلام كرد و گفت: 
از کجا می آيى؟ عفريت گفت: از شهر مصر می آيم. جنيه گفت: من از بصره 
همی آیم و پسری به گورستان خفته یافتم که در خوبی به جهان اندر مانند 
ندارد با من by‏ به تماشای او رویم. يس هر دو به بقعه فرود آمدند و چشم بر 
جمال حسن بدرالدین دوختند. جنیه گفت: من تاکنون پسری بدین زیبایی 
ندیده ام. عفریت گفت: من هم آدمی به اين خوبی PLS‏ بودم ولی در مصر 
شمس الدین وزیر را دختری است که به اين پسر همی ماند و ملک مصر او را 
خواستگاری کرد. وزیر گفت: ای پادشاه. از حکایت برادرم نورالدین آ گاه 
هستی که او از من به خشم روی بتافت و من نيز از روزی که مادر اين دختر را 
زاده سو US‏ ياد کرده ام که جز پسر برادر به دیگری ندهم. 


چون ملک سخن وزير بشنید در خشم شد و گفت: من از مثل تویی دختر می 


خواهم و تو بهانه Gla‏ خنک می آوری. به خدا سو گند دخترت را ندهم مگر به 


يست ترین مردم. يس ملک سیاهی را که پشتش گوژ و سينه اش بر آمده بود 
بخواست و دختر وزير را بدو كابين کرد و كفت که امشب دختر بدو سپارند و 
OLS)‏ بر OT‏ سياه احدب ]= گوژپشت] گرد آمده بودند و شمعهای روشن به 
دست گرفته گوژپشت را به گرمابه می بردند و با یکدیگر مزاح می کردند و 
همی خندیدند. اما دختر وزیر را مشاطگان ]= آرایشگران] می آراستند و او می 
گریست. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - ديوان در اينجا یعنی جلسه؛ منقضى شد- به يايان رسيد] 


جون شب بيست و يكم برآمد 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. جون عفريت حكايت دختر وزير با جنيه باز 
كفت كه او را به احدبى قبيح المنظر ]= زشت رو] كابين كردند و او غمين و 
محزون بود و هيج كس جز آن دختر به اين پسر نمی ماند جنيه گفت: من به 
سخن تو اعتماد ندارم و نيندارم كه اين يسر را در ميان بشر مانندى باشد. 
عفريت كفت كه: ای خواهر. به جان تو سوكند که اين پسر و آن دختر به 
يكديكر بسيار شبيه اند يا اين دوء برادر و خواهرند و يا فرزند عم یکدیگر 
هستند. هزار افسوس از چنان يريزاد که با آن احدب بسر خواهد برد. جنيه 
گفت: ای برادر! by‏ كه اين پسر را برداشته پیش دختر بریم تا به عيان ببینم 
که plas‏ یک نیکوتر و بهتر است. 


يس هر دو در اين رأى متفق ]= [ol pom dom‏ گشته او را برداشته و بر هوا 


بلند شدند و در مصر فرود آمدند و پسر را به زمين گذاشته بيدارش كردند. 
حسن دید که آن مکان بقعه يدر نیست و آن شهر جداگانه شهری است. 
هراسان گشته خواست فریادی برآورد عفریت گفت: هیچ مكو من ترا بدینجا 
آوردم و با تو بسی کارهای نیک خواهم کرد. در حال. عفریت شمعی افروخته 
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پیاورد و با حسن گفت: اين شمع را بگیر و به اين گرمابه رو و در ميان مردم 
بایست. چون ايشان از گرمابه به در آيند تو نیز با ایشان همی رو تا به خانه 
عيش برسی. آنگاه پیش دستی کرده به خانه اندر آی و به دست راست داماد 
بایست و از کسی باك ]= ترس» انديشه] مدار و اگر مشاطگان و مغنیان! ۲ پیش 
آيند دستی به جيب برده به ایشان زر همی افشان. حسن چون اين سخن از 
Cu pic‏ بشنید شگفت بماند و با خود گفت: اين جه قضيه است؟ 


آنگاه شمع گرفته به گرمابه اندر شد. دید که داماد را بیرون آورده بر اسبی 


نشاندند و روان شدند. حسن نیز با عارضی چون قمر و جامه های وزارتش در 
بر با آن گروه همی رفت. 
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هر وقت مشاطگان و مغنیان پیش آمده شاباش می خواستند زر به ایشان بر 
می افشاند. مردم از حسن و احسان وی در عجب بودند و بدین سان همی 
رفتند تا به خانه عيش رسیدند. پرده داران و دربانان. مردم بیگانه را از خانه 
باز داشتند و حسن بدرالدین را نیز به aly BS‏ ندادند. 

آنگاه مغنیان گفتند: تا این پسر به خانه نيايد ما نخواهیم آمد. ناچار او را نیز به 
خانه بردند و در پهلوی دامادش بداشتند. زنان بزرگان هر یک شمعی در 
دست از چپ و راست صف کشیدند. چون زنان را چشم به حسن بدرالدین 
افتاد بر وی گرد آمدند و شمع پیش گرفته بر او مینگریستند. نظارگیان را 
عقل از سر و هوش از تن پریدن گرفت. نقابها از رخ بر کشیدند و حیران 
بایستادند و همگی میگفتند: خداياء اين عروس زیبا را نصيب اين پسر ماه 
منظر کن. يس از آن Glide‏ دفها بنواختند. مشاطگان از حرمسرای به در 
آمدند و دختر wig‏ نیز آراسته و پیراسته و عطرزده و زیوربسته در ميان 
ابشان بود تا به ایوان بر شدند. احدب برخاست كه او را ببوسد. دختر از او 
روی بگردانید و در پیش حسن پسر عم خويش بایستاد. زنان همه بخندیدند. 
حسن دست به جيب برده مشتی زر به در آورد و بر مشاطگان بیفشاند و 


ایشان به آواز بلند گفتند: ما از خدا خواسته ايم که اين دختر از OT‏ تو باشد. 


حسن بدرالدین تبسمی کرد و احدب بوزینه ایستاده dy‏ 
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از قضا آنجه شمع روشن به دست احدب می دادند از شومى او شمع فرو می 
نشست. اما عروس دست به آسمان برداشته گفت: خداونداء اين جوان را 
شوهر من گردان و مرا از اين عفريت وارهان و مشاطگان نيز به ياس خاطر 
حسن بدرالدين در آرايش دختر همی كوشيدند تا اينكه زمانى بگذشت و 
كسانى كه به خانه اندر بودند بيرون رفتند و هيج كس جز عروس و احدب و 
حسن بدرالدين برجا نماند. آنگاه احدب پیش حسن آمده كفت: يا سيدى. 
امشب ما را به احسان خويش بنواختی و شرمسار ساختی اکنون هنكام 
باز گشت است پیش از UT‏ رانده شوی به GE‏ خويش باز گرد. حسن 
برخاسته از GE‏ بیرون رفت. در حال عفریت يديد شد و با حسن گفت: در 


همین مقام بایست. چون احدب از خانه بیرون آید و به آبخانه ]= مستراح] 
شود تو به حجله باز گرد و به عروس بكو كه شوهر تو منم و ملک اين کید از 


بهر آن کرده كه مبادا بر تو چشم بد رسد و اين غلام احدب از غلامان ماست. 


آنگاه نقاب از روی عروس برکش و از كس باك مدار. حسن با عفریت در 
سخن بود که احدب از خانه به در آمد و به آبخانه شد. عفریت به صورت 
موشی از كنار حوض بيرون آمد. احدب گفت: بدینجا چرا آمدی؟ در حال 
موش بزرگ گشته گربه ای شد و بزرگ هميشد تا به صورت سك برآمد و 


مانند Sw‏ صدا کرد. احدب بترسید و فریاد زد. عفریت گفت: ای میشوم. 
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خاموش باش. در حال عفریت گورخری شد و مانند خر آواز به عرعر بلند 
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احدب هراسان گشت و همیلرزید تا إينكه عفريت به صورت كاوميشى برآمد‎ 
بر احدب تنگ کرد و مانند آدمیان زبان به سخن گشوده گفت: ای‎ GL و‎ 
يست ترين غلامان. مگر جهان بر تو تنگ آمد و جز معشوقه من زنی نیافتی‎ 
های‎ dole كه کابین کنی؟ احدب از مشاهده اين حالت به دهشت اندر شد و با‎ 
دامادی در ميان آبخانه افتاد و پارای سخن گفتنش نماند. عفریت گفت: جواب‎ 


ده و گرنه UES‏ می شوی. احدب گفت: مرا گناهی نیست بلکه گناه از آن است 
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كه مرا جنين كار فرموده و من نمى دانستم كه اين دختر معشوقه كاوميش 
بوده اكنون كه دانستم توبه كردم. عفريت گفت: سوكند ياد كن كه تا آفتاب 
بر نيايد از اينجا به در نشوى و هيج سخن نگویی و يس از آنکه افتاب برآ يد از 
اینجا بيرون آمده از يى كار خويش روى. احدب به عجز و لابه سوگند خورد. 
آنگاه عفريت احدب را گرفته به جاه اندر سرنگون بداشت و گفت: تا بامداد 
در همين جا بمان. 

احدب را با عفريت كار بدين سان گذشت. اما حسن بدرالدين به حجله اندر 
آمد. آنكاه ييرزنى عروس را به حجله فرستاده خود بر در حجله بايستاد و 
خطاب به گوژپشت كرده گفت: يا اباشهاب. عروس خود را درياب. يس 
عجوز بازكشت و عروس ست الحسن نام داشت با خاطرى ناشاد به حجله 
درآمد و با خود مى كفت كه: هر گز احدب را به خود aly‏ ندهم اگرچه جانم از 
تن برود. چون عروس پیش رفت و حسن بدرالدین را بدید گفت: يا سیدی. 
عجب است که تو تاکنون در اینجا ایستاده ای! مرا گمان اين بود که داماد OT‏ 
غلامک گوژپشت است. حسن گفت: گوژیشت کیست که شوهر تو باشد؟ 
دختر گفت: راست گو که شوهر من احدب است يا تو؟ حسن گفت: يا سیدتی 
چون مشاطگان جمال بدیع و شمایل خوب تو بدیدند از چشم بد بر تو 


ترسیدند و اين احدب را از برای مسخره و مزاح آورده بودند که چشم بد از 
ما بگرداند الحال که بیگانگان برفتند او نيز برفت. ست الحسن چون اين 
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بشنید خرسند كشت و تبسمی کرده گفت: ای ماهرو. خدا ترا از همه بدیها 


نگاه دارد که تو آتش دل من فرو نشاندی. اکنون ترا به خدا سوگند میدهم که 


دير مکن پیش آی و مرا زودتر در آغوش خود گیر. حسن پیش رفته جامه از 
عروس بر کند و خود برخاسته بدره زری که از یهودی به قيمت کشتی گرفته 


بود در ميان yy‏ گذاشته به یک سو نهاد و دستار نیز بر فراز کرسی گذاشت 


و جز پیراهنی dole‏ بر تنش نماند و همی گفت: 

یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم 

گرم جو عود بر آتش نهند غم نخورم 

ميان ما بجز اين بيرهن نخواهد ماند 

اگر حجاب شود تا به دامنش بدرم 

پس از OT‏ دختر را در آغوش كشيد و با او درآمیخت و دخترک از او آبستن 
شد و در آغوش یکدیگر به شادمانی و کامرانی بخسبیدند بدان سان که شاعر 
گفته: 

برم آن شب که آن سرو سهی بود 

همه شب کار من فرماندهی بود 

وصالی بود بى زحمت. شب دوش 

تو گویی عالم از pol‏ تھی بود 

گهی نوش و گهی بوس و گهی رقص 


جه كويم؟ عيب آن شب كوتهى بود 
حسن بدرالدين را كار بدين گونه شد و اما عفريت با جنيه گفت: برخيز پسر 


را بردار تا به مأواى خود باز گردانیم كه صبح نزديك است. يس جنيه حسن را 


بربود و بر هوا بلند شد و عفريت نيز در هوا با او همی رفتند تا اينكه به اذن |= 
دستور. اجازه| خداى تعالی. فرشته. شهابى به عفريت بينداخت در حال 
عفريت بسوخت و جنيه حسن را در همان جا فرود آورد و آن مكان دمشق 
بود. يس جنيه. حسن را در برابر درى از درهاى محلت بگذاشت و خود بر هوا 
بلند كشته برفت. جون روز برآمد مردم كوى از خانه ها بيرون شده يسر ماه 
منظرى را ديدند كه در ميان يك پیراهن بی جامه و دستار جنان خفته كه كفتى 


سالها رنج بيدارى برده. 


جون مردم او را بديدند يكى ميكفت: خوشا به بخت آن كه شب را با اين به 


روز آورده و دیگری مى گفت: شايد اين جوان همين ساعت از ميخانه بيرون 


آمده و از غایت مستی راه رفتن نتوانسته در اين مکان افتاده است. پس مردم 


بدو گرد آمده هر یک به طرزی سخن می گفتند و هر کدام گمانی می کردند 
که حسن بدرالدین بیدار شد دید که به در خانه ای افتاده و مردم بدو گرد 
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آمده اند. در عجب شد كفت: ای گروه مردم. از بهر جه بر من گرد آمده ايد؟ 
گفتند: ما ترا هنكام بامداد در همین جا افتاده دیدیم و از کار تو آ گاهی نداریم 
که شب در LES‏ خفته بودی. حسن گفت: من امشب به شهر مصر TAS‏ بودم. 
یکی گفت: مگر حشیش نیز میخوری؟ حسن بدرالدین گفت: به خدا سو گند 
جز به راستی سخن نگفتم من دوش به شهر مصر و پریدوش به بصره اندر 
بودم. یکی گفت: اين کاری است شگفت. دیگری گفت: اين پسر دیوانه است 
حیف بر جوانی او. و یکی دیگر گفت: ای بیچاره. به عقل خويش باز گرد و 
سخنان دیوانگان مگو. حسن گفت: به خدا سوگند که دیشب در مصر داماد 
بودم. گفتند: شاید به خواب دیده باشی! 

يس حسن در کار خويش حیران شد و با ایشان گفت: خدا گواه من است در 


خواب ندیده ام و دیشب احدبی به 


و dole‏ ای داشتم که آنها را به کرسی بگذاشتم و با عروس بخفتم. يس از OT‏ 


نمی دانم جه بر من رفته. آنگاه حسن برخاسته در محلات و اسواق ]= بازارها] 
میرفت و مردمان و کودکان بر او گرد آمده کف همی زدند و سنگ همی 
انداختند تا حسن به دکان طباخ پهلوان رسیده به او يناه برد. چون مردم 
دمشق از آن طباخ زبردست هراس داشتند همگی پراکنده شدند. طباخ چون 
جمال حسن را مشاهده کرد مهرش بدو بجنبید گفت: از کجایی؟ حکایت خود 


باز گوی. 


تس جح 
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حسن تمامت ماجرا بیان كرد. طباخ گفت: اين كار غريب مى نمايد. ولى تو راز 


يوشيده دار و در نزد من باش كه مرا فرزندى نيست. من ترا به فرزندى قبول 
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کردم. حسن گفت: من هم ترا به پدری بر گزیدم. در حال طباخ بیرون رفته 
جامه های نیکو از بهر حسن گرفته بر او پوشانید و پیش قاضی برده قاضی را 
گواه كرفت که اين پسر من است و در دمشق حسن را با طباخ مى شناختند و 
پسر طباخش می نامیدند. 

و اما ست الحسن. دختر وزیر. چون روز برآمد بیدار شد و حسن را در پیش 
خود ندید. گمان کرد که به آبخانه رفته ساعتی در انتظار نشست که ناگاه 
شمس الدین وزیر. يدر عروس بیامد که از کار دختر آگاه شود و با خود می 
گفت: اکنون که ملک به قهر دختر مرا به سیاهی گوژپشت كابين کرد. من نیز 
دختر خود را می کشم و این ننگ از خود بر می دارم. 

الغرض چون وزير به در حجله رسید دختر را آواز داد. دختر لبیک گویان به 
در آمد و شادان همی خرامید. وزیر را چشم به دختر افتاد گفت: ای روسپی, 
تو به ol‏ احدب چنین شادانی؟! ست الحسن گفت: يا سیدی. مزاح و مسخره 
بس است. همانا احدب را به جهت خنده مردم آورده بودید و ایشان نیز مرا 
سرزنش کرده بر من بخندیدند و با من گفتند که: اين گوژپشت شوهر 
توست. لله الحمد که او شوهر من نبود. من شوهری داشتم که هزار مثل احدب 
را به ناخنی كه از او برچیده باشند نسبت نتوان داد. وزير چون اين بشنید 


2 5 افزون شد و aS‏ ت: ای روسيىء اين سخنان چیست؟ احدب دوش با تو 


به روز آورده. دختر گفت: ترا به خدا سوگند همی دهم که نام ol‏ قبیح در 
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پیش من مبر و بیش از اين مزاح مکن که احدب را به جهت مسخره آورده 
بودید. شوهر من آن بود كه دوش به رامشگران و مشاطگان زر همی افشاند و 
ایشان را بی نیاز کرد و او ماهروی مشکین موی بود 9 چشمان سياه و ابروان به 
هم پیوسته داشت. چون وزير اين سخنان بشنید جهان در چشمش تاریک شد 
و خشمگین كشت و دشنام دادن آغاز کرد. دختر گفت: ای پدر. سبب خشم 
تو چیست؟ آن پسر ماه منظر كه شوهر من بود به آبخانه رفته. وزير به حيرت 
اندر ماند. در حال برخاسته به آبخانه شد. احدب را دید که سرنگون به چاه 


اندر است. با خود كفت مگر اين همان احدب نیست؟ آنگاه بانگ بر احدب 


زد. احدب نخست هیچ نگفت يس از OT‏ گمان کرد که عفریت است. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


-١(‏ در ترجمه تسوجى به اشتباه « ای خواهر » آمده است.) 
[۲- بالايوش و Le‏ و خرقه؛ آنجه روى لباس ها پوشند همچون جبه و عبا؛ 


چادر و هر لباسى كه همه بدن را بيوشاند.] 


چون شب بيست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون احدب آواز وزير بشنيد گمان كرد كه عفريت 
است در جواب گفت: يا شيخ العفاریت از هنگامی که مرا در اين چاه سرنگون 
کرده ای من سر بر نکرده ام و سخن نگفته ام. وزیر گفت: من نه عفریتم. من 
يدر عروسم. احدب گفت: برو و مرا به حالت خويش بگذار تا عفریت باز آید. 
به من تزویج نکرده ايد مگر معشوقه گاومیشان و معشوقه جنیان را. نفرین 
حق بر آن كس باد که او را به من تزویج کرد. وزیر با وی گفت: برخیز و از 
اين مکان به در آی. احدب گفت: مگر من دیوانه ام كه بی اجازت عفریت از 
اين مکان به در آیم. Cy pie‏ با من گفته است چون GUST‏ برآید از اين مکان 


بیرون شو و از پی کار خویشتن رو. تو اکنون با من بكو که آفتاب بر آمده 


است يا نه که تا آفتاب برنياید من از اين مکان نتوانم برآیم. وزير با احدب 


گفت: ترا در اين چاه که فرو آویخت؟ احدب گفت: دوش من از بهر دفع 
پلیدی بدین مکان آمدم ناگاه از ميان OT‏ موشی به در شد و بانگ بر من زد و 
بزرگ هميشد تا به بزرگی گاومیش كشت و با من سخن كفت که هنوزم آن 
سخن در كوش است. تو مرا به حال خويش بگذار و راه خود در پیش گیر. 
نفرین خدا بر کسی باد که اين عروس به من تزویج کرد. 


OA¥ 
۳۲ 


يس وزير پیش رفته او را از آن مکان به در آورد. در حال احدب به سوی 
سلطان بگریخت و آنچه از عفریت بر وی رفته بود با سلطان باز گفت و اما 
وزير در کار دختر خود حیران بود. گفت: ای دخترک. مرا از کار خويش 1 كاه 
کن. دختر گفت: همان پسر خوبروی که مرا بر وی تزویج کرده بودید دوش 
بکارت از من برداشت. اکنون از او آبستنم اگر سخن من باور نداری اینک 
دستار اوست که بر فراز کرسی است و ردای اوست که در نزد بالین من است 
و در ميان ردا چیز دیگر نیز هست که نمیدانم Ol‏ چیست. چون يدر عروس 
اين سخن بشنید برخاسته به حجله آمد. دستار حسن بدرالدین را دید که به 


دستار وزيران بصره و موصل همی ماند. پس دستار را برداشته در خارج و 


داخل آن به تأمل نظر می کرد. ديد كه تعويذى [- دعا و طلسم] در گوشه كلاه 


دستار دوخته است. آن تعويذ بشكافت و ردا برداشته بدره اى كه هزار دينار 


در آن بود در ميان آن بديد. بدره بكشود ورقه اى در ميان بدره يافت. ورقه 
بخواند ديد كه مبايعه يهودى است با حسن بدرالدين بن نورالدين مصرى!١.‏ 
در حال شمس الدین فریادی برآورد بیخود بیفتاد. چون به خود آمد گفت: 
«سبحان الله القادر على JS‏ شیء» 


)= منزه است خدايى كه بر همه جيز تواناست) 


دختر وزير گفت: نه نمی دانم. وزير گفت: او برادرزاده من است و اين هزار 
دینار مهر توست. ای كاش می دانستم که اين قضیه چگونه اتفاق افتاده. يس 
از آن حرز ]= بازوبند] بگشود و به خط برادرش نظر افتاد گفت: 

بوی پیراهن گم کرده خود می شنوم 

گر بگویم. همه گویند: ضلالیست قدیم"" 

يس از آن حرز بخواند و تاريخ تزویج دختر وزير بصره و تاريخ ولادت حسن 
بدرالدین را در آن حرز نبشته CSL‏ و دید که تاريخ تزویج هر دو برادر یک 


ماه و یک شب و همچنین ولادت حسن بدرالدین با تاريخ ولادت دختر او ست 
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الحسن» یکی است. در حال ورقه گرفته به نزد سلطان شد و او را از ماجرا آگاه 
كرد. ملک را عجب آمد و فرمود که تاريخ اين واقعه بنويسند و وزير چند كاه 
به انتظار پسر برادر بنشست. از او اثرى يديد نشد. آنگاه گفت: به خدا سو گند 
کاری كنم كه پیش از من كسى چنان كار نكرده باشد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- در ترجمه تسوجى «حسن بدرالدين ابن نورالدين مصری» آمده يعنى 
«ابن» در ميان دو اسم آمده. البته بر اساس قاعده و متن عربى «بن» درست 
است كه كل كتاب بر اين اساس اصلاح شد] 

[۲- ضلال- گمراهی؛ قديم- کهنه. ديرينه؛ ضلال در قرآن با اوصاف مبین. 


بعید. کبیر و قدیم آمده است. صفت مبین هم برای گمراهی دینی و هم برای 


گمراهی غیردینی آمده است؛ درحالی كه صفت بعید تنها برای گمراهی دینی 
و صفت Gla‏ کبیر و قدیم برای گمراهی غیردینی به کار رفته اند.| 


چون شب بيست و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون از حسن بدرالدین خبری نرسید شمس الدین 
وزیر گفت: کاری كنم که پیش از من کسی چنان کار نکرده باشد. يس قلم و 
قرطاس گرفته آنچه که در حجله بود همه را یک یک بنوشت که فلان چیز در 
فلان جا و چیز دیگر در فلان مکان است. يس از آن ورقه فرو پیچید و فرمود 
که چیزهای اثاث حجله خانه در صندوق نگاه دارند و خود دستار و ردای حسن 
بدرالدین را با بدره زر نگاه داشت. 

و اما دختر وزیر را زمان آبستنی به انجام رسید. پسری چون قمر بزاد که به 
يدر خود حسن بدرالدین همی مانست. ناف او را pw‏ بدند و سرمه به چشمان او 
بکشیدند و به دایگانش سپرده او را عجیب نام نهادند. چون هفت ساله شد 
وزیر شمس الدین او را به آموز گاری سيرد که در تربیت او بکوشد. چهار سال 
در دبستان بود و با کودکان دبستان جنگ می کرد و ايشان را دشنام میداد و 
می گفت: شما با من چگونه برابری توانید کرد که من پسر وزير مصرم. 
کودکان شکایت پیش استاد بردند. استاد گفت: من شما را سخنی بیاموزم که 


اگر آن سخن را به عجيب بگویید دیگر به دبستان نيايد و OT‏ اين است که 


چون عجیب بازاید بر وی Ror‏ شوید و از هر سو حدیثی به ميان اورید و در 
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آن ميان بگویید که: هر که نام باب و مام خود نداند او حرامزاده است و در 


پس چون بامداد شد کودکان به دبستان آمدند و عجیب نیز حاضر شد. 
کودکان بر او گرد آمدند و از هر سو سخن راندند و گفتند: در ميان ما ننشیند 
مگر کسی که نام يدر و مادر بگوید. آنگاه یکی از ایشان گفت: نام من ماجد و 
نام پدرم عزالدین و نام مادرم علوی است. و دیگری نيز به همان سیاقت ]= 
ترتیب. روش] نام خود و نام يدر و نام مادر بازگفت تا آنکه نوبت به عجیب 


افتاد. گفت: مرا نام عجیب و نام مادر ست الحسن و نام پدرم شمس الدین 
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است. وزیر مصر. کودکان گفتند: به خدا سو MS‏ وزير يدر تو نیست. عجیب 
گفت: به خدا MS gw‏ وزیر يدر من است. کودکان بر وی بخندیدند و گفتند: 
چون نام يدر نمیدانی از ميان ما به در شو. در حال کودکان از وی پراکنده 


گشته به او بخندیدند. 


يدر ترا نه ما می شناسیم و نه تو. از آنکه مادرت را سلطان مصر به سیاهی 


گوژپشت تز ویج کرده بود. در شب عروسی جنیان با مادر تو خفته اند. عجیب 


چون اين سخن بشنید برخاسته گریان گریان شکایت به مادر برد و شدت 
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گریستن از سخن گفتنش Bio‏ می کرد. چون مادر گریستن او بدید دلش بر 
وى بسوخت. گفت: ای فرزند. از بهر جه گریانی؟ عجيب آنچه از کودکان و 
آموز گار شنیده بود با مادر باز گفت و نام يدر را پرسان گشت. ست الحسن 


گفت: يدر تو وزير مصر است. عجیب گفت: او يدر تو و جد من است. راست 


كه ياد يدر کرده. او را نیز از پسر عم خود حسن بدرالدین ياد آمده بگریست 


و اين ابیات بر خواند: 

رفتی و همچنان به TLS‏ من اندری 

گویی که در برابر چشمم مصوری 

با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان 

بى دوست خاک بر سر گنج و توانگری 

تا دوست در كنار نباشد به كام دل 

از هيج نعمتى نتوانى كه بر خورى 

گر چشم در سرت كنم از كريه باک نيست 

زيرا كه تو عزيزتر از جشم بر سرى 

يس از آن بكريست و عجيب نيز هميكريست كه شمس الدين وزير درآمد و 
كريستن ايشان بديد. سبب كريستن باز يرسيد. ست الحسن حكايت فرزند 


خود و كودكان دبستان را با يدر حديث كرد. شمس الدين را نیز پسر برادر به 
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خاطر آمده محزون شد و بگریست. پس از آن برخاسته نزد ملک شد و قصه 
بر او فرو خواند و اجازت سفر بصره خواست که از برادرزاده خود جویان شود 
و از ملک تمنا کرد که کتابی به اين مضمون بنویسد که: شمس الدین 259 
پسر برادر را در هر مکان uly‏ او را دستگیر کند. 

آنگاه در پیشگاه ملک بگریست. ملک را دل بر روی بسوخت. جواز سفر داد. 
wig‏ ملک را دعا گفته از قصر به در شد و به سفر بسیجید و عجیب را به 
همراه خویشتن برداشته روان شد و تا سه روز همی رفتند تا به شهر دمشق 
رسیدند. وزير دید که دمشق شهری است سبز و خرم و درختان بسیار و 
نهرهای روان دارد و در خرمی چنان است که شاعر گفته: 


بر طرف چمن شاخ درختان ز شکوفه 


مانند بت سیم بر مشک عذار است 


كز عشق سرافکنده و از هجر نزار است 

نر گس قدح باده نهاده است به کف بر 

زآن است که در دیده او خواب خمار است!۱۱ 

يس وزير در میدان حصبا فرود آمد و خیمه ها برپا نمودند. وزير خادمان را 
گفت: دو روز در اين مکان برآسایید. آنگاه خادمان از بهر خرید و فروش و 


تفرج مساجد و گرمابه ها به شهر در آمدند و عجیب نيز با خادم خويش به 


۲۳ 
شهر اندر شد و تفرج همی کرد. مردمان شهر چون حسن و جمال و قد به 
اعتدال او بدیدند همگی چشم بر وی دوختند و از پی او درافتادند و او همی 


رفت تا اينكه به حکم تقدیر در برابر Sd‏ پدرش حسن بدرالدین که طباخ او 


را به فرزندی برداشته بود بایستاد. 


46511 AND THE 11771011 WITH BEDREDDIN HASSAN, 
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حسن بدر الدین به سوی پسر نظر افکند و مهرش بر او بجنبید. بی تابانه با او 
گفت: ای خواجه. جه شود که به دکان من درآیی و دل شکسته من به دست 


آورده طعام خوری؟ 


تفاوتی نکند قدر پادشاهی را 
گر التفات کند کمترین گدایی را [التفات- مهربانی] 


عجیب چون سخن يدر بشنید دلش بر او مايل گشت. روی به خادم آورده 


گفت: مرا دل بر اين طباخ بسوخت. گویا که او از پسر خويش جدا گشته. by‏ تا 
خاطر محزون او به دست آورده از ضيافت او بخوریم. شاید که بدین سبب 
خدای تعالی مرا نیز به يدر خويش برساند. خادم گفت: ای خواجه. لايق 
وزیرزاد گان نباشد که در Ss‏ طباخان طعام خورند: 

تو به قيمت ورای هر دو جهانی 

جه كنم قدر خود نمى دانى 

چون حسن بدرالدين منع خادم بديد رو بدو كرده گریان شد و لابه كرد و 
گفت: ای مشكفام دل سپید. چرا بر من رحمت نميكنى و ياس خاطر من نمی 
داری؟ آنگاه در ستايش غلامك سياه اين ابيات بر خواند: 

سوخته روى تو هميكويد 

كه تو در هيج كار خام نه اى 


اختران سييد در خنده 


جه نمايى اگر ظلام نه ای [ظلام = تاريكى] 

گر جو خيرى كبودرويى تو 

نيست غيبى كه زشت نام نه ای" 

خادمك را ستايش او خوش آمد و دست عجيب را كرفته به دكان برد. حسن 
بدرالدین» حب الرمان يخته بود. در حال برخاسته ظرفى از حب الرمان آورده 
لوز و شکر بر وى بیامیخت و با عجیب گفت: بخور که ترا نوش باد. عجیب با 
يدر خود گفت: بنشین و با ما طعام بخور شاید که خدای تعالی ما را به مقصود 
رساند و گمگشته ما را يديد آورد. حسن بدرالدین گفت: ای فرزند. مگر تو 
نیز در اين خردسالی به جدایی دوستان گرفتاری؟ عجیب گفت: آری» جگرم 
از جدایی يدر داغدار و دلم از دوری او ناشاد است و با جد خويش در 
جستجوی او راه كوه و صحرا پیش گرفته حیران همیگردیم. عجیب اين بگفت 
و گریان شد و حسن بدرالدین و خادم از گریستن او بكر بستند. 

يس از خوردن غذا Cure‏ برخاسته از دکان به در آمد. حسن بدرالدین دید 
که روانش از تن همی رود و طاقت جدایی نیاورده دکان ببست و از پی ایشان 


روان شد. خادم را بر وی نظر افتاد گفت: ای خيره مرد. جرا از پی ما روانی؟ 


حسن گفت: مرا در خارج شهر مشغله ]= کار. پیشه] هست از پی OT‏ شغل 
همی روم. 


خادمک در خشم شد و با عجيب گفت: اين لقمه شوم بود خورديم كه اكنون 


طباخ در پی ما افتاده از مكانى به مكانى همی آيد. عجيب روى به طباخ كرده 


خشم آلودش بنكريست و با خادم گفت: بگذار كه از پی كار خويش رود. هر 
وقت که ما به خیمه ها نزدیک شویم و او را در پی خويش بینیم. آنگاه او را 
برانیم و بيازاريم. حسن بدرالدین گفت: 

تو خواهی آستین افشان و خواهی روی در هم کش 

مگس جایی نخواهد رفت از دکان حلوایی 

القصه. عجیب با خادمک روان شد و حسن بر اثر ایشان همی رفت تا به خيمه 
ها نزدیک شدند. آنگاه عجیب نگاه کرده حسن را در پی خود SL‏ خشمگین 
گشته سقطش ]= ناسزایش] كفت و سنگی گرفته بر جبينش زد. حسن را 
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جبین بشکست و بیخود افتاده خون از جبینش روان شد و عجیب با خادم به 


خیمه ها در آمدند. و اما حسن بدرالدین چون به خود آمد خون از رخ پاک 


کرده و پاره ای از دستار خود بریده بر جبین بست و خویشتن را ملامت کرده 
كفت که: من به Ol‏ کودک ستم کردم و دکان بسته در پی او بیفتادم تا اينكه 
بر من گمان بد برد. يس حسن بدرالدین به Sow‏ دکان باز گشت و از مادر 
خويش و شهر بصره ياد کرده بگریست و اين دو بيت بر خواند: 

نماز شام غریبان جو كريه آغازم 

به مويه های غریبانه قصه پردازم 

به ياد يار و ديار آنچنان بگریم زار 

که از جهان ره و رسم سفر براندازم 

و اما شمس الدین وزیر سه روز در دمشق بماند. روز چهارم به Sow‏ بصره 
روان شد. چون به بصره رسید در منزلی فرود آمده برآسود. يس از آن نزد 
سلطان بصره شد. سلطان حرمت او را بداشت و از سبب آمدنش باز پرسید. 
وزير قصه خود فرو خواند و به سلطان بنمود که على نورالدین نام برادری 
داشته. سلطان چون نام نورالدین بشنید از برای او آمرزش طلبید و گفت: ای 
وزیر. او وزير من بود. من او را بسی دوست می داشتم. دوازده سال پیش از 
اين سپری شد. پسری بر جای گذاشت و OT‏ پسر ناپدید گشته خبر او به ما 


نرسید. ولکن مادر ان پسر که دختر وزیر نخستین من بود در نزد من است. 
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چون شمس الدین از ملک شنید که مادر پسر برادرش زنده است فرحناک 
شد و گفت: ای ملک. اجازت ده که او را ببینم. ملک دستوری داد. شمس 
الدین به GE Gow‏ برادر آمد و چشم بر در و دیوار OT‏ بینداخت و lace‏ او 
را ببوسید و برادرش نورالدین را به خاطر آورد و از غربت او ياد کرده 
بگریست و این دو بيت بر خواند: 

از روی يار خر گهی. ايوان همی بینم تھی 

وز قد آن سرو سهی, خالی همی بينم چمن 

بر جاى رطل و جام می» گوران نهادستند يى 

بر جاى چنگ و GU‏ و نی» آواز زاغ است و زغن ]= [EUS‏ 


پس از آن به خانه اندر شد. نام نورالدین را دید كه به آب زر بر ديوارهاى 


خانه نوشته اند. بر OT‏ نام نقش گشته نزدیک شده او را ببوسید و بگریست و 
این ابيات بر خواند: 

تا دلبر از من دور شد. دل در برم رنجور شد 

مشکم همه کافور شد. شمشاد من شد نسترن 

از حجره تا سعدی بشد. از خیمه تا سلمی بشدا"' 

از حجله تا لیلی بشد. گویی بشد pile‏ ز تن 

نتوان گذشت از منزلی LIS‏ بیفتد مشکلی 


از قصه سنگین دلی» نوشین لب و سیمین ذقن |= چانه| 
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يس از آن به مکانی که مادر حسن بدرالدین در آنجا بود برسید. و مادر حسن 
از روزی که پسرش ناپدید شده بود صورت قبری ساخته شبانروز بر آن قبر 
همی گریست. چون شمس الدین بدان مکان رسید. در يشت در بایستاد و دید 
که مادر حسن گریان است و اين دو بيت همی خواند: 

قره العین من آن میوه دل یادش باد [قره العین- نور دیده] 

که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 

آه و فریاد که از چشم حسود و مه و مهر 

در لحد ماه ULS‏ ابروی من منزل کرد |لحد- گور| 


پس شمس الدین داخل OT‏ مکان شد. مادر حسن را سلام کرده گفت: برادر 


شوهر تو هستم! پس از آن قصه بر وی فروخواند و گفت: حسن بدرالدین با 


دختر من شبی به روز آورده. دخترم از او پسری زاده است و اکنون OT‏ پسر با 


جون مادر حسن خبر يسر بشنيد و دانست كه او زنده است برخاسته در ياى 
برادر شوهر افتاد و بر دست او بوسه داد و اين دو بيت بر خواند: 
مزده ای دل كه دگر باد صبا باز مد 


هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد 


چشم من از پی اين قافله بس آه كشيد 
تا به كوش دلم آواز درا sol jl‏ [درا- زنك کاروان] 


يس از آن وزير فرمود كه عجیب. يسر حسن بدرالدينء را بياورند. چون 
عجيب را حاضر آوردند جده او را در آغوش گرفته بكريست. شمس الدين 
گفت: اين نه وقت كريستن است. بلكه بايد ساز و برگ"* رحيل كنى و با ما به 
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ديار مصر روان شوی. اميد هست که خدای تعالی پراکندگی ما را جمع آورد. 
مادر حسن در حال برخاسته ذخیره ها ]= اندوخته cla‏ گنجها] و کنیز کان خود 
را جمع آورد و شمس الدین نزد سلطان بصره شده او را وداع کرد و سلطان 
بصره هدیه ها به Sow‏ ملک مصر فرستاد و همان روز وزير با زن برادر خود 
روان شدند و همی رفتند تا به دمشق برسیدند و در آنجا فرود آمدند. وزیر با 
خادمان گفت: هفته ای در اين شهر خواهیم بود تا تحفه ای لايق از برای 
سلطان مصر فراهم سازیم. عجیب با خادمک كفت که: تفرج را بسی شوقمندم. 
برخیز تا به JUL‏ دمشق رویم و ببینیم كه بر ol‏ طباخ که طعام او را خورده و 
جبینش را شکستیم جه ماجرا رفته. خادم فرمان پذیرفت. در حال عجيب و 


خادمک از خیمه ها به در آمدند و عجيب را مهر پدری به sow‏ طباخ 


همیکشید تا به دکان طباخ برسیدند. حسن بدرالدین را دیدند که در دکان 
ایستاده است. اتفاقا حسن بدرالدین در آن روز نیز حب الرمان پخته بود. چون 
عجیب را بر يدر نظر افتاد و اثر سنگ در جبین او بدید مهرش بجنبید. او را 
سلام داده با او گفت: در اين مدت مرا دل پیش تو بود. چون بدرالدین به 
سوی او نظر کرد دلش تييدن كرفت و سر به زیر افکند و خواست که با او 
سخن گوید. زبان را یارای سخن گفتن نبود. يس از زمانی سر بر کرده با 
فروتنی اين ابیات بر خواند: 

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای 


فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده اى 


آب و آتش به هم آميخته اى از لب و رخ 


جشم بد دور كه خوش شعبده باز آمده اى 

آفرين بر دل نرم تو كه از بهر ثواب 

كشته غمزه خود را به نماز آمده اى 

پس از OT‏ كفت جه شود كه خاطر حزينم شادمان كنيد و از طعام من بخوريد 
و ای يسرء به خدا سوكند من در پی تو نيفتادم مگر اينكه مرا خرد به زيان 
رفته بود. عجيب كفت: به خدا سو گند تو دوستدار منى كه در پی من افتادى و 
همى خواستى كه مرا رسوا كنى. اكنون طعام ترا نخواهم خورد مكر اينكه 
سوكند ياد كنى كه از دكان برنيايى و بر اثر ما روان نشوى وكرنه ديكر به 
سوى تو بازنگردم و ما هفته ای در اين شهر مقيم هستيم. بدرالدين سوكندها 
ياد كرد. 


يس عجيب و خادم به دكان درآمدند. بدرالدين ظرفی ير از حب الرمان 


شكرآميخته پیش آورد. عجيب گفت: تو نيز با ما بخور شاید خداى تعالى ما را 
فرجی عطا کند. بدرالدین فرحناک گشته با ایشان به خوردن نشست ولی 
چشم از روی عجیب بر نمی داشت. عجیب گفت: اگر نه عاشق منی چرا چشم 
از من بر نمی داری. بدرالدین گفت: 

گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

این peo‏ بر که افکنم؟ Ol‏ دل کجا برم؟ 

و این دو بيت نیز بر خواند: 


ترا می بينم و ميلم زیادت می شود هر دم 


مرا می بينى و هر دم زيادت ميكنى دردم 

ندارم دستت از دامن بجز در خاكدان غم 

جو بر خاكم گذار آرى بكيرد دامنت دستم 

القصه. بدرالدين كاهى لقمه به عجيب مى داد و گاهی به خادمك تا اينكه سير 
شدند. آنكاه به آب كرم دست ايشان بشست و دستارجه اى حرير آورده 
دست ايشان SL‏ كرد و كلاب بر ايشان بيفشاند. يس از آن. دو ظرف شربت 


با كلاب آميخته ييش آورد و كفت: احسان بر من تمام كنيد و اينها را بنوشيد. 


عجيب و خادم آنها را بنوشيدند و بيش از عادت سير شدند. يسء از OT‏ دكان 


به در آمده همى رفتند تا به خيمه ها برسيدند. عجيب نزد جده خويش رفت. 
جده او را در آغوش كرفته ببوسيد و از يسر ياد كرده آهى بر كشيد و 
بكريست واين دوبيتى بر خواند: 

تا نزد من ای فراق مسكن كردى 

احوال مرا به كام دشمن کردی 

ای درد فراق يار اگر زنده بوم 

با وصل بگویم آنچه با من کردی 

پس از آن با عجیب گفت: ای فرزند. کجا بودی؟ عجیب گفت: در شهر دمشق 


بودم. در آن هنكام جده برخاست و ظرفی حب الرمان که شیرینی آن کم بود 
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پیش عجيب آورد و با خادم گفت: بنشين و با خواجه خود حب الرمان بخور. 


AGIB REFUSES TO EAT HIS GRANDMOTHER'S CHEESECAKES 


عجيب لقمه برداشته شيرينى آن را كم يافت. چون سير بود از خوردن آن 


آزرده شد و گفت: اين چگونه طعامى است؟ جده گفت: ای فرزند. چون است 
كه طعام مرا نمى يسندى؟ و حال آنكه حب الرمان را كسى جون من نيكو 
نتواند پخت مگر يدر تو حسن بدرالدين. عجيب گفت: ای جده. اين طعام تو 
نیکو نبود. ولکن ما به شهر اندر طباخی دیدیم که رایحه حب الرمان او به 
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دلهای حزین فرح می بخشید و مردمان سير به خوردن OT‏ ميل میکردند و اين 
طعام را بر او نسبت نتوان داد. چون جده اين سخن بشنید در خشم شد و به 
سوی خادم نظر کرده گفت... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| - بر اساس lad‏ امير معزی . کمی اصلاح شد] 

[ ۲- اصل قصیده را مسعود سعد سلمان برای کلاغی گفته است و بر اساس OT‏ 
اصلاح شد 

خیری گلی است زردرنگ که ميان OT‏ سياه باشد و آنرا هميشه بهار گویند. 
گلی است و انواع OT‏ بسیار است یکی از آنها سياه رنگ است و آنرا خیری 
خطایی می گویند؛ غیبی- پنهان 

گر جو خیری کبودرویی تو / نیست غیبی که زشت نام نه ای 

یعنی اگرچه rile‏ گل خیری سیاهرویی. اما آشکار است که بدنام نیستی| 


| ۳- در نسجه عربی «اعتاب» آمده که جمع «عشه» است و عشه. هم به معنی 


پیشگاه است و هم به معنی همسر؛ در اینجا منظور پیشگاه و آستانه خانه 
است | 
[۴- سلمی يا سلماء زنی معشوقه در عرب بوده است و مجازاً هر معشوق را 
كويند] 


۶۷ 
۳۳ 


| ۵- در ترجمه تسوجىء«ساز بر گ» آمده اما درست آن «ساژ و بر گ» است 


يعنى اسباب و تجهيزات و در اينجا به معنى تجهيز و آماده سازى است] 


جون شب بيست و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون جده اين سخن بشنيد در خشم شد و به خادم 
گفت: مگر پسر مرا به دکه طباخان برده ای؟ خادمک هراس کرده ماجرا 
پوشیده داشت و گفت: به دکان نرفتیم ولی از دکان در گذشتیم. عجیب گفت: 
به خدا سوگند به دکان اندر شدیم و خوردنی خوردیم و او را طعام بهتر از 


طعام تو بود. جده عجیب برخاسته ماجرا به شمس الدین باز گفت. 


۳ 
۳۴ 


شمس الدین خادمک حاضر آورده با او گفت: عجیب را از بهر جه به دکان 
طباخ برده ای؟ خادم از بیم خواجه گفت: حاشا که من چنین کار کنم. عجیب 
گفت: به خدا سوگند دروغ می گوید. به دکان طباخ رفته حب الرمان را 
خوردیم و سير شدیم. وزیر را خشم افزون كشت و از خادمک باز پرسید. 
pol‏ راست نگفت. وزير با او گفت: اگر سخن تو راست است بنشین و در 
ply‏ ما خوردنی بخور. خادم بنشست. سه لقمه خورده لقمه دیگر نتوانست 
خورد. در حال لقمه از دست بیفکند و گفت: ای خواجه. من از دوش سیرم. 
وزير دانست که ايشان نزد طباخ رفته اند. آنگاه کنیز کان را فرمود که خادم را 
بر زمين انداختند و او را بیازردند. 

يس از OT‏ شمس الدین گفت: اکنون سخن به راستی گو. خادم گفت: ای 
خواجه. ما به دکان طباخ رفته حب الرمان خوردیم که در تمامت عمر چنان 
طعام نخورده ام. آنگاه مادر حسن بدرالدین در خشم شد و بر آشفت. نصف 
دینار زر به خادم داده گفت: به OT Gow‏ طباخ شو و از حب الرمان او ظرفی 
خریده بیاور تا خواجه بداند که کدام یک از اين دو طعام نیکوتر است 

در حال خادم به Sow‏ طباخ رفت و با او گفت: در خانه خواجه حب الرمان 
پخته اند و ما به خوبی طعام تو گرو ]= شرط] بسته oul‏ اين نصف دینار بستان 


و حب الرمان بده و آن را خوب بساز که در سر طعام تو بسی آزار برده ایم. 


حسن بدرالدین بخندید و گفت: به خدا سوگند اين طعام را جز من و مادر من 


۶۱۱ 
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كس نتواند يخت و او اكنون در شهرهاى دور است. يس از OT‏ حسن بدرالدين 
ظرف بگرفت و حب الرمان در آن كرده مشک و كلاب بر وى بياميخت. 

خادم آن را كرفته به خيمه ها بشتابيد. جون به منزل رسيد مادر حسن 
بدرالدين ظرف طعام از خادم گرفته از آن بجشيد. طعم OT‏ بدانست و طباخ را 
بشناخت. فرياد برآورده بيخود بيفتاد. وزير مبهوت مانده كلاب بر وى همى 
افشاند تا به خود آمد. كفت: اكر يسرم زنده است اين حب الرمان را جز او 
كس نيخته از آنكه جز من و او كسى حب الرمان نتواند يخت. جون وزير 
سخن او را بشنيد فرحناک شد. در حال برخاسته Sub‏ بر خادمان زد و گفت: 
بيست تن از شما به Sd‏ طباخ شوید و دکان او را ويران كنيد و بازوان او را 
بسته بدین مکان آورید. ولی او را نیازارید. 

وزير خود سوار گشته به نزد نایب ]= کار گزار. جانشین] دمشق شد و کتابی که 
سلطان مصر نوشته بود بر وى بنمود. نایب دمشق GUS‏ بوسیده بر چشم نهاد. 
يس از آن نامه را خوانده دید که نوشته اند در هر Cog‏ که وزير شمس 
الدین. غریم )= بدهکار) خود را يديد آورد بايد او را گرفته به دست وزير 
بسپارند. نایب دمشق با وزیر گفت: غریم شما کیست؟ گفت: مردی است 


طباخ. نایب دمشق خادمان را فرمود که طباخ را گرفته به وزير سیارند. خادمان 


به دكه طباخ هجوم آوردند. دکه طباخ را ویران و هر جه در آنجا بود شکسته 


۶۱۲۳ 
۳۴ 


یافتند. حسن بدرالدین با خود گفت: كاش می دانستم که در حب الرمان جه 


دیده اید که مرا این حادثه روی داد. 


چون وزير از نایب در گرفتن غریم اجازت خواسته. باز گشت. طباخ را 
بخواست. او را دست بسته حاضر آوردند. 

چون حسن بدرالدین را به عم خود شمس الدین» نظر افتاد بگریست و گفت: 
ای خواجه. گناه من چیست؟ وزیر گفت: تویی که حب الرمان پخته ای؟ گفت: 


ul‏ من پخته ام. مرا به گناه خويش آگاه کنید. وزیر گفت: همین ساعت ترا 


از گناه تو بیاگاهانم. يس از آن بانگ به خادمان زد که اشتران بیاورید. 


خادمان اشتران بیاوردند. حسن را به صندوق گذاشته بارها بر شتران بنهادند و 
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في الفور روان شدند. در هر شب حسن بدرالدین را از صندوق به در آورده 


طعام مى دادند و باز در صندوق مى گذاشتند و بدين سان همى رفتند تا به 
مصر رسيدند و در زيدانيه فرود آمدند. 

وزير فرمود حسن بدرالدين را از صندوق به در آورند و نجاران خواسته به 
نشاندن جوب دار امر بفرمود. حسن كفت: جوب دار را بهر جه مى خواهى؟ 
وزير گفت: ترا به دار خواهم كرد. حسن گفت: گناه من چیست؟ وزير گفت: 
حب الرمان را نيكو نيخته بودى و آن را فلفل كم بود. حسن كفت: حبس من 
بس نبود كه می خواهى به سبب اين گناه جزئی مرا به دار كنى؟ وزير گفت: به 
همان گناه ببایدت كشت. حسن بدرالدين محزون شد و در كار خود به فكرت 
اندر بود كه شب بر آمد. وزير حسن را در صندوق كذاشته كفت: فردا ترا بر 
دار خواهم كرد و جندان صبر كرد كه حسن به خواب رفت. 

وزير سوار كشته روان شد و صندوق با او همى بردند تا به شهر در آمدند. 
چون وزير به UE‏ خود رسيد با دختر خود. ست الحسن» گفت: منت خداى را 
كه جدایی از ميان تو و پسر عمت برداشته» اكنون برخيز و حجله بياراى و خانه 
را جنان فرش كن كه در شب عروسى بوده. ست الحسن كنيز كان را بر اين 


كار بفرمود. 


۶۱۴ 
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آنگاه وزير ورقه ای را که صورت اثاثيه خانه بر آن نوشته بود گرفته فرمود که 
هر چیز را به مکان خود بگذارند بدان سان که اگر کسی بییند OT‏ شب را با 


شب عروسی فرق نکند. 


يس از آن wig‏ ست الحسن را كفت که خویشتن را آرایش داده به حجله 


اندر شو و با او گفت: چون پسر عمت نزد تو آید با او بكو که در آبخانه دير 
کردی. يس از آن با او بخسب و تا بامدادان با او حدیث کن. 

يس از OT‏ شمس الدین. حسن بدرالدین را از صندوق به در آورده بند از او 
برداشته جامه های او برکند و پیراهنی بلند که در هنكام خواب می پوشید 
بيوشانيد و با همه اين کارها بدرالدین در خواب بود. يس از آن از خواب بیدار 
كشت و خویشتن را در دهلیزی CEL‏ روشن. با خود گفت: يا رب. اين خواب 
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اوه وه BEDREDDDN‏ 
آنگاه برخاسته نرم نرم می رفت تا به در دیگر رسید و خود را در خانه ای دید 
که شب عروسی در UT‏ خانه بود و نظرش به حجله ای که سرير در آن حجره 
بود بیفتاد و دستار خود بر فراز سرير بدید و ردایی را که بدره زر در ميان او 
بود در كنار بالين یافت. گاهی GE‏ پیش و گاهی پس می نهاد و با خود می 
گفت: LT‏ خواب می بينم يا بیدارم كه من اکنون در صندوق بودم. 


eet ححا‎ 


is 
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القصه. حسن بدرالدين در غايت تعجب ایستاده حيران بود كه ست الحسن 
گوشه پرده برداشته با او گفت: چرا نميايى و از بهر جه در آبخانه دير كردى؟ 
چون بدرالدین سخن او بشنید و او را بدید. بخندید و آهسته آهسته پیش 
رفت و در قضيه خود حیران بود. ست الحسن گفت: از بهر جه حیرانی؟ تو در 


آغاز شب بدین سان نبودی. بدرالدین بخندید و گفت: بيش از ده سال است 
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که من از تو غایب بودم. ست الحسن گفت: اين سخنان چیست؟ نام خدا به 
گرد خویشتن بدم. تو به آبخانه رفتی. بدرالدین گفت: راست می گویی ولکن 
چون من از نزد تو بیرون شدم در آبخانه خواب به من غلبه کرده در خواب 
ديدم که در شهر دمشق طباخم. گویا کودکی از اکابرزادگان ]= بزرگ زادگان] 
با خادمکی به دکان من در آمدند و مرا با او چنین و چنان در ميان رفت. آنگاه 
حسن بدرالدین دست بر جبین مالید و اثر سنگ بر جبین يافته گفت: به خدا 
سوگند که سخنان من صدق است. از آنکه آن کودک سر من بشکست و گویا 


در خواب ديدم كه حب الرمان پخته ام و او را فلفل کم بوده است ولکن من 
يقين دارم که در آبخانه چندین زمان نخفته ام كه اين همه خواب ببینم. ست 


الحسن گفت: ترا به خدا سوگند میدهم باز گو که زیاده بر اين در خواب جه 
دیدی؟ حسن تمامت ماجرا بیان کرد و گفت: به خدا سو گند اگر من بیدار نمی 
شدم مرا بر دار می کردند. ست الحسن گفت: از بهر جه بر دارت می کردند؟ 
حسن گفت: از آنکه حب الرمان مرا فلفل کم بود. گویا ديدم که دکه مرا 
Ul wg‏ کردند و ظرفهاى مرا بشکستند و مرا در صندوقی حبس کردند. يس از 
آن چوب دار بنشاندند و همی خواستند که مرا به دار کنند. اگر بیدار نمیشدم 
مرا به دار می کردند. آنگاه ست الحسن بخندید و او را در آغوش گرفته با 


یکدیگر بخفتند ولکن حسن بدرالدین تا بامدادان در کار خود حیران بود. 
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على الصباح. شمس الدين وزير نزد حسن بدرالدين شده او را سلام داد. حسن 
را چون چشم بر او افتاد گفت: تو نه آنى كه مرا به جرم نايسند افتادن حب 


الرمان بازوان بسته به صندوق اندر كردى و همى خواستى مرا بر دار كنى؟ 
وزير گفت: ای فرزند حق آشكار شد و راز يوشيده هويدا گشت. تو يسر برادر 
منى و من اين كارها نكردم مكر از بهر آنكه بدانم كه در شب عروسى نزد 
دختر من تو بوده اى يا نه. جون ترا ديدم كه خانه و دستار و رداى خود 
شناختى دانستم كه تو پسر برادر منى و اكنون بدان كه من مادرت را از بصره 
آورده ام. 

يس از آن وزير او را در آغوش كرفته بكريست و حسن نيز كريان شد. بعد 
وزير فرمود عجيب را حاضر آوردند. حسن بدرالدين او را بديد. كفت: همين 
است آنكه سنگ بر جبين من زد. وزير گفت: اين پسر توست. آنگاه حسن 
بدرالدين او را در آغوش كرفته گفت: 

منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز 

جه شكر گویمت ای پادشاه بنده نواز 

اميد قد تو ميداشتم ز بخت بلند 

نسيم زلف تو مى خواستم ز عمر دراز 

آنگاه مادر حسن پیش آمده خود رابر وى انداخت و اين دو بيت بر خواند: 


روز هجران و شب فرقت يار آخر شد 


زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد 


آن يريشانى شبهاى دراز و غم دل 


همه در سايه گیسوی نكار آخر شد 

يس از آن مادر حسن ماجراى خود با يسر باز كفت و شكر يروردكار به جا 
آوردند. وزير نزد سلطان رفته تمامت قصه بر وى فرو خواند. سلطان را عجب 
آمد و فرمود كه اين حكايت بنويسند و در خزانه نگاه دارند. يس از OT‏ شمس 
الدين وزير با پسر برادر و ساير ييوندان در عيش و نوش بسر می بردند. تا 
آنكه بر هم زننده لذات و يراكنده كننده جماعات بر ايشان بتاخت. 


باقی حکایت غلام دروغگو| 
چون جعفر «Sop‏ حکایت به انجام wiley‏ خلیفه هارون الرشید گفت: ای 


جعفر. طرفه حدیثی گفتی و خوش حکایت راندی. آنگاه خلیفه کنیز کی از 


خاصان خود بر آن جوان که زن خود را کشته بود بداد و او را شغلی سپرد. 
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چون شهرزاد قصه به يايان رسانيد گفت: ای ملک پیروزیخت. اين حكايت 
طرفه تر از حكايت BLS‏ و احدب و يهودى و مباشر!! و نصرانى نيست. ملک 
گفت: حكايت ايشان چگونه بوده است؟ 


١ |‏ - مباشر = پیشکار. کارپرداز. کار گزار. نماینده. «ole‏ ناظر | 
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۵- حكايت خياط و احدب و يهودى و مباشر و نصرانى 


شهرزاد گفت: ای ملى. شنيده ام كه در زمان گذشته در شهر چین. خیاطی 
بود نیکبخت و فراوان روزی که نشاط و طرب دوست مى داشت و پاره ای 


وقتها با زن خويش به تفرج می رفتند. 


nS) 
The Hunchback. 


روزى هنكام بامداد از بهر تفرج بر آمدند و شامگه به سوى منزل باز گشتند. در 


سر راه گوژیشتی را یافتند که دیدن او خشمگین را بخنداندی و محزون را غم 


از دل بردی. 


خياط با زن خود براى ديدن او يبش رفتند. يس از آن خواستند كه او را به 


خانه خويش برده با او نديم شوند و مضحكه اش كنند. احدب دعوت ايشان را 
اجابت کرده با ایشان برفت. 
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THE HUNCHBACK SINGS TO THE TAILOR’S WIPE. 


در حال خياط به بازار شد. ماهى بريان گشته و نان و ليمو خريده باز كشت و به 
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زن خياط ياره ای بزرگ از گوشت كرفته در دهان احدب فرو برد و دست بر 


دهانش نهاده گفت: بايد اين لقمه نخاييده |= نجویده] به یک نفس فرو برى. 


احدب ناجار لقمه فرو برد و استخوانى راه گلوی او گرفته در حال بمرد. 


چ = = : س يك 


The Hunchback’s Tale: The Tailor and His Wife Lament over the Hunchback's Body, by Henry 
Justice Ford (London: Longmans and Co., 1898) 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب بيست و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون احدب بمرد خياط به دهشت اندر شد. زن 
خیاط گفت: دگر سستی مکن و کار به فردا میفکن. مگر گفته شاعر نشنیده 
ای: 

آن مکن در عمل که آخر کار 

خوار و مذموم و متهم باشی [مذموم- نکوهیده. سرزنش شده| 

در همه حال عاقبت بين باش 

تا همه وقت محترم باشی 

bls‏ گفت: جه کنم؟ زن گفت: برخیز و او را به چادر اندر پیچیده در كنار 


nS‏ من از پیش و تو در دنبال همی رویم؛ تو بكو اين فرزند من است و آن 


هم مادر اوست. قصد ما اين است كه اين کودک به سوی طبیب بریم. 
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چون DLS‏ اين سخن بشنید برخاسته احدب را در آغوش كرفت و کوی به 


کوی همی رفتند. زن HLS‏ می گفت: ای فرزند. اين درد ناگهانت چگونه 
گرفت؟ يس هر كس ايشان را می دید گمان می کرد که کودکی را نزد طبیب 
می برند. 

القصه. ايشان روان و از خانه طبيب جویان بودند تا اينكه به خانه طبیب 


رسیدند. 


۶۳۹ 
۳۵ 


چون به UE‏ یهودی طبیب برسیدند در بکوفتند. کنیز کی سياه در بگشود. دید 
که مردی با زنی ایستاده و کودکی در آغوش دارند. كنيز ى پرسید: كيستيد و 
از بهر جه آمده اید؟ زن خیاط گفت: کودک رنجوری آورده ايم كه طبیب او را 
دارو دهد. تو اين نيم دینار بگیر و به خواجه خويش ده که بیرون آید. کنیزک 
به سوی خواجه باز گشت. 


زن خياط با شوهر گفت: احدب را در دالان خانه بگذار تا خویشتن جان ببریم. 


bls‏ احدب را در همان جا يشت بر دیوار گذاشته باز گشتند و کنیزک نیم 
دینار نزد یهودی برده ماجرا باز گفت. بهودی از نیم دینار خرسند گشته 
بیرون شتافت. نخستین قدمی كه از دهلیز بیرون نهاد يايش به احدب بر آمد. 
در حال احدب بیفتاد. يهودى او را نظر کرده مرده اش یافت. 
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The doctor racked his brain 
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TUE IUNCHBACK POUND BY THE JEWISH ۰ 


چنان دانست كه او را ياى بر بيمار dol‏ و ylow‏ بر زمين افتاده و مرده است. از 


هارون و يوشع بن نون يناه خواست و احدب را برداشته نزد زن خود برد و او 
را از حادثه آ گاه كرد. 


زن كفت: چون حادثه اين است نشستن تو از بهر جيست؟ كه اگر روز برآيد و 


مسلمانان اين كشعه را در ابن مكان يابتد. نسل هود از زمين تردارند. برخيز 
تا من و تو او را به فراز بام برده به خانه همسايه مسلمان كه مباشر مطبخ 
سلطان است بيندازيم كه به طمع گوشت و استخوان, گربگان و سگان در آنجا 


۴۵ء۶ 
۲۵ 


گرد آيند. اكر این مرده را در آنجا يابند ياكش بخورند. يس طبيب يهودى با 


زن خود به بام برآمدند و احدب را از ديوار فروهشتند. جنانجه كفتى راست 


ایستاده است. 


The purveyor was surprised to discover a man standing in his chimney. 


۶۴۸ 
۲۵ 


پس از ساعتی مباشر شمعی روشن در دست از در درآمد. شخصى را يشت بر 
ديوار ايستاده ديد با خود گفت: گوشت و روغنى که به مطبخ آورم اگر 


گربگان و سگان نخورند دزدانش بخواهند برد. در حال سنگی بر گرفت و به 


۶۴۹ 
۳۵ 


Siw‏ بر daw‏ احدب آمده چون مردگان بیفتاد. مباشر ملول كشت و بر 


خویشتن بترسید و گفت: نفرین خدا به گوشت و روغن باد كه امشب بی سببی 


اين مرد در دست من کشته شد. پس از OT‏ شمع پیش داشته بر وی نظر کرد. 


ديد که مردی است احدب. گفت: ترا گوژی يشت بس نبوده که به دزدی 


گوشت و روغن نيز آامده ای؟! 


آنگاه احدب را برداشته همی برد و همی گفت: 

ديا ستار استر بسترک الجمیل » 

)= ای پرده پوش, با پوشش زیبای خویش. فرو پوش). 

چون بر سر بازار رسید او را در GL‏ دیوار دکه ای راست بگذاشت و به سوی 
als‏ باز گشت. از Lad‏ نصرانی که سمسار ]= دلال] بود سرمست از آن مکان به 


۶۵۰ 
۲۵ 


قصد گرمابه ميكذشت. چون به احدب نزدیک شد كمان کرد كه آدمى در آن 


مکان ایستاده همى خواهد كه دستار ly gl‏ بربايد. 


در حال نصرانی مشتی بر او زد. احدب بیفتاد. نصرانی مير شب را آواز داد و از 


غایت مستی. خویشتن بر احدب افکنده او را همی زد و حلقوم او را همی فشرد 


۶۵۱ 
۲۵ 


كه مير شب برسيد. نصرانى را ديد كه مسلمانى را كشته. بانگ بر وى زد و او 
را گرفته به سوى خانه والى برد. و نصرانى با خود ميكفت: يا مسیح. يا مریم 


پس OT‏ شب نصرانى و احدب در خانه والى بودند. چون روز برآمد والى سياف 


را فرمود كه چوب دار از بهر نصرانى بنشاند. سياف چنان كرد. 


۶0 
۲۵ 


آنگاه رسن در كردن نصرانى كرده همی خواست که بر دارش كند. ناكاه 
مباشر سلطان يديد آمد و كفت: نصرانى را مكش كه احدب را من كشته ام. 
والى گفت: از بهر جه او را کشتی؟ گفت: دوش به خانه رفتم. او را ديدم كه از 
راه بام به دزدی گوشت و روغن wool‏ سنگی به سینه او زدم» در حال بمرد. 
آنگاه او را برداشته به بازار آوردم و در فلان مکانش بگذاشتم. والی چون 
سخن مباشر بشنید به سياف گفت: نصرانی را رها كن و مباشر را به اعتراف 
خود بر دار کن. 

سياف نصرانی را رها کرده رسن در كردن مباشر افکند و همی خواست که او 
را بر دار کند که یهودی طبيب را دیدند که مردمان به یک سو می MS‏ و 
شتابان همی آید. چون نزدیک شد بانگ بر سياف زد که او را مکش. احدب را 


من کشته cpl‏ او ylow‏ بود نزد منش آوردند. من از دهلیز بیرون شدم پایم بر 
احدب آمد. در حال افتاده بمرد. والی به سياف گفت: مباشر را رها كن و 
یبهودی را بکش. 

سياف رسن از مباشر گشوده در كردن يهودى افکند. دیدند که BLS‏ همی 


شتابد و فریاد می زند که بهودی را بی گناه مکشید. احدب را جز من دیگری 
نکشته. والی سبب باز پرسید: خیاط گفت: با زن خويش از نزهتگاه ]= 
گر دشگاه] باز گشته بودیم. همین احدب را در ميان راه سرمست یافتیم که 


دفی در دست داشت و تغنی همی کرد. من او را به خانه آوردم و ماهی خریده 


ror 
۲۵ 


به خوردن بنشستيم. زن من پاره ای از گوشت ماهى در دهان او گذاشت و 
دست در دهانش كرفته گفت: بايد اين لقمه نخاييده فرو برى. احدب از آن 
لقمه. گلوگیر ]= خفه] گشته بمرد. پس از آن او را به BE‏ يهودى طبیب 
برديم. كنيزك به در آمده نيم دينار به کنیزک دادیم و او را نزد خواجه اش 
فرستاديم. پس از آن احدب را نزدیک yo‏ دهليز نشانده باز گشتیم. حكايت 
همين بود كه به راستى حديث كردم. والى از اين سخنان در عجب شد و با 
سياف كفت كه: يهودى رها كن و خياط را بکش. سياف رسن در كردن خياط 
كرده گفت: تا کی يكى را رها كرده دیگری را ببندم. ايشان را كار بدينجا 
رسيد. 

و اما احدب مسخره ملک بوده است. ملک ساعتى از او نتوانستى جدا ماند. 
چون او مست كشت آن شب را تا نيمروز دیگر از نظر ملک غايب شد. ملک 
او را از حاضران بپرسید. گفتند: ای ملک. والی احدب را کشته يافته و به 
کشتن قاتل او فرمان داده. ولکن دو سه كس pale‏ آمده اند و همگی را سخن 
این است که احدب را من کشته ام. ملک چون اين سخن بشنید Sab‏ بر 
حاجب زده گفت: والی را با همه ایشان نزد من آورید. حاجب به فرمان 
بشتافت. دید که از کشتن خياط چیزی نمانده. بانگ بر سياف زد که او را 


مکش [و] با والی كفت که: ملک از حادثه آ گاه گشته. 


The executioner was making ۰ 


۶۵0۶ 
۲۵ 


بس والى احدب راه دوش ساف داذه شا و موی و رای و اکر 
سوى ملک برد. چون در پیشگاه ملک جاى گرفتند والى قصه بر ملک عرضه 


داشت. 


ات 


ملک را عجب آمد و با حاضران فرمود كه کسی تا اکنون حکایتی چون حکایت 


احدب شنیده است با نه؟ 


۶۵۸ 
۲۵ 


آنگاه نصرانى پیش رفته زمين بوسه داد و گفت: ای ملک جهان. اگر اجازت 
ملک احازت داد. 


حكايت نصرانى 


نصرانى گفت: ای ملک. وقتى كه من بدين شهر آمدم بضاعتی كران با خود 
آوردم و به حكم تقدير در اينجا توقف كردم و تولد من در شهر مصر بوده و 
در همان جا نشو و نما يافته و يدرم سمسار بود. جون يدرم بمرد من در جاى 


او به سمسارى نشستم. روزی از روزها جوانى زیباروی که جامه ای فاخر در بر 


داشت نزد من آمد و مرا سلام داد. من به تعظیم او بر پای خاستم. دستارچه به 


در آورد که قدری کنجد در آن بود. با من كفت که: خرواری از اين کنجد به 
چند می ارزد؟ من گفتم: به یکصد درم ارزش دارد. با من گفت: مشتری 
برداشته در باب النصرا'! به سوی کاروانسرای جوالی by‏ که مرا در آنجا خواهی 
یافت. پس دستارچه را که نمونه کنجد در آن بود به من داده برفت. من از بهر 
مشتری بگشتم. خرواری از آن کنجد را به یکصد و بيست درم بفروختم. با 
مشتریان به Gow‏ او روان شدم. او را ديدم که به انتظار من نشسته. چون مرا 


بدید برخاسته مخزنی ]= انباری] را در بگشود. پنجاه خروار کنجد از آن 


۶۵۹ 
۲۵ 


|= ييمانه و اندازه كردم]. آن جوان گفت: در هر خروارى ده 
درم مزد سمسارى تو است. از مشتريان قيمت جمع آورده نگاه cls‏ هر وقت 
كه من از بيع محصول خويش فارغ شوم نزد تو آمده درمها بستانم. من دست 
او را بوسه داده بازكشتم و آن روز هزار درم در آن معامله سود كردم و Ol‏ 
جوان تا يك ماه از من غايب بود. يس از آن باز آمده با من گفت: درمها 
كجاست؟ گفتم: اینک درمها حاضر است. من برخاسته درمها حاضر آوردم. 
گفت: نگاه دار. اين بگفت و برفت. من به انتظار او نشستم. ماهى از من غايب 
بود. يس از آن باز آمده گفت: درمها كجاست؟ من برخاسته درمها حاضر 
آوردم و به او گفتم: جه شود كه در نزد من طعام بخورى؟ او دعوت من اجابت 
نكرد و با من گفت: درمها نگاه دار تا من باز گردم. دو ماه دیگر از من غايب 
بود. يس از دو ماه باز آمد و جامه ای فاخر در بر داشت و به آفتاب همی 
مانست و بدان سان بود که شاعر گفته: 


ترك من دارد شكفته گا تان بر & oo‏ ی 


مشترى بر سرو و سرو اندر قباى ششترى 
بر سمن یک حلقه انگشتری دارد ز لعل 
از شبه بر ارغوان صد حلقه انگشتری 

بر دل مسکین من پرواز مشکین زلف او 


هست چون پرواز شاهین بر سر کبک دری!" 


۶۶° 
۲۵ 


چون من او را ديدم دست او را بوسيدم و او را دعا گفتم و درمها پیش آوردم. 
گفت: درمها نگاه دار تا من از کارهای خویش فارغ شوم. این بگفت و روان 
شد. من با خود گفتم: اين جوان در سخا و کرم بی نظير است» هر وقت كه آید 
مهمانش کنم. از آنكه از درمهاى او سود بسیار برده ام. 

يسء. چون آخر سال شد آن جوان باز آمد و حله ای فاخرتر از حله هاى 
نخستين در بر داشت. من او را به مهمانى سوكند دادم. كفت: به شرط آنكه از 
مال من صرف كنى. كفتم: آرى جنان كنم. يس او را بنشاندم و طعام و شراب 
لايق مهيا كرده در برابر او فرو جيدم. آنگاه به سفره نزديك شد و دست چپ 
دراز كرده با من طعام خورد. من از او در عجب شدم. چون از خوردن فارغ 
شديم به حديث گفتن مشغول شديم. من به او گفتم: ای خواجه. گره از دل 
من بگشا و با من بازگو كه از بهر جه با دست چپ طعام خوردی؟ چون آن 


جوان سخن من بشنيد آهى بر كشيده اين دو بيت بر خواند: 


كرجه از آتش دل جون خم مى ميجوشم 


مهر بر لب زده خون مى خورم و خاموشم 
قصد جان است طمع در لب جانان كردن 


تو مرا بين كه در اين كار به جان ميكوشم 


۶۶۱ 
۲۵ 


پس از OT‏ دست از آستين به در آورد. ديدم دست او از ساعد بريده است. از 
آن حالت شگفت ماندم. با من گفت: شگفت مدار که بريده شدن دست من 


oe‏ عجيب دارد و آن اين است كه: 


[ ۱ - در نسخ ترجمه فارسى به اشتباه باب النفر آمده؛ قاهره قديم سه دروازه 


مهم داشته است به نامهاى باب الزویله. باب النصر و باب الفتوح| 

[۲- بر اساس قصايد امير معزى اصلاح شد؛ شبه- سنگی سياه و براق و در 
نرمى و سبكى همچو كهربا؛ لعل- سنگی گرانبها معمولا به رنگ سرخ؛ 

ترک كنايه از معشوق؛ شكفته گلستان كنايه از زيبايى؛ مشترى و سمن و 
ارغوان كنايه از جهره؛ سرو كنايه از قد؛ حلقه انكشترى لعل كنايه از لب؛ شبه 
كنايه از سياهى زلف؛ صد حلقه انكشترى كنايه از پیچ و تاب زلف] 


[حكايت جوان دست بر یده] 


من از اكابرزادكان بغدادم و در ايام جوانى از سياحان و بازرگانان نام مصر 


شنيده و همواره شوق آن مرادر خاطر بود. 


sr 
۳۵ 


چون پدرم در گذشت خواسته ای بی شمر برداشته بضاعتی كران از متاعهای 
بغداد و موصل خریده. بار سفر به سوی اين شهر بستم و همی آمدم تا به اين 
شهر رسیدم. اين بگفت و گریان شد و اين ابیات بر خواند: 

طاير گلشن قدسم جه دهم شرح فراق 

که در اين دامگه حادثه چون افتادم 

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 

آدم آورد در این دير خراب آبادم 

گر خورد خون دلم مردمک دیده رواست 

که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم 

يس گفت: چون به شهر اندر شدم در کاروانسرای سرور فرود آمدم و بارها 
گشودم و درمی چند به خادم دادم که خوردنی از بهر ما بیاورد. چون خادم 
خوردنی آورد من طعام و شراب خورده بخفتم. چون بیدار شدم با خود گفتم: 
به بازار روم و از کار شهر آ كاه شوم. 

آنگاه بقچه ای از متاعهای خود به خادم دادم و همی رفتیم تا به قيصريه ]= 
بازار بزرگ] جرجیس رسيديم. سمساران بر من گرد آمدند. Elio‏ مرا برداشته 


ندا در دادند و به قيمت راس المال ]= اصل سرمایه. سر به سر] هم نخریدند. 


شيخ دلالان با من گفت: ای فرزند. من ترا چیزی بیاموزم که سود تو در آن 
باشد و ol‏ اين است که بضاعت خود را تا وعده ]= مهلت] معین بفروش و 
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حجت ]|= مدرک ] بستان و گواه بكير و روز پنجشنبه و دوشنبه قسطی از وجه 


حجت بستان و خودت در مصر و رود نيل تفرج كن. گفتم: رأى رزين ]= 


استوار | همین است. 


يس دلالان را با خود برده بضاعت به قیصریه آوردم و به بازر گانان بفروختم و 
از ایشان وثيقه گرفتم و به صیرفی" ""سپردم و خود به منزل باز گشتم. 

روزی چند بنشستم و همه روزه قدحی شراب و رانی گوشت pole‏ آورده به 
کامرانی بسر می بردم تا ماهی که در آن ماه مرا هنكام قسط گرفتن بود 
برسید. آنگاه من در روزهای پنجشنبه و دوشنبه در دکه Gla‏ بازر گانان می 
نشستم و صیرفی درمها از بازرگانان Bor‏ کرده نزد من می آورد. تا اينكه 


روزی از روزها که از گرمابه به در آمده بودم به منزل رفته قدحی شراب 
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بنوشیدم و بخفتم و از خواب بیدار گشته چاشت خوردم و خویشتن با كلاب 
معطر ساخته به د که یکی از بازر گانان که بدرالدین نام داشت برفتم. 

چون مرا دید بر من سلام داد و با من در سخن شد. ساعتی نرفته بود که زنی 
خوبرو بیامد و در پهلوی من بنشست و truly‏ طيب |= بوی عطر | او بازار را 
معطر کرد. آنگاه با بدرالدین در سخن پیوست. چون من سخن گفتن او بدیدم 
محبت او در دلم جای گرفت. يس با بدرالدین گفت: ترا تفصیله ای" هست 
که از زر خالص بافته باشند؟ بدرالدین تفصیله به در آورد. OT‏ زن گفت: اين 
تفصیله pry‏ و قيمت از بهر تو باز فرستم. بازر گان گفت: ای خاتون. ممکن 


نیست. از آنکه اين جوان که نشسته خداوند Elio‏ و از وام خواهان"" من است. 


آن زن گفت: بدا بر cgi‏ مرا همواره عادت همین است که Elio‏ را به هر قیمتی 


که كويى بخرم و ربح ]= بهره] آن را زياده بر آنچه می خواهی بدهم و قيمت 
Ul‏ از بهر تو می فرستم. بازرگان گفت: آری چنین است ولکن من امروز به 
قیمت آن محتاجم. 

آن زن تفصیله بینداخت و گفت: گروه بازر QUIS‏ كس را قدر نشناسند. پس از 
آن برخاسته Saal‏ باز گشتن کرد. من گمان کردم که روان من با او برفت. در 
حال برخاسته با او گفتم: ای خاتون. قدم رنجه دار و گامی دو باز گرد. فى الفور 
باز گشت و تبسم کرده با من گفت: از بهر تو باز گشتم. 


۶۶۵ 
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پس با بدرالدين گفتم: قيمت اين تفصيله چند است؟ گفت: هزار و يكصد درم. 
كفتم: يكصد درم سود نيز ترا بدهم» برخيز و ورقه ای بياور تا قيمت آن از بهر 
تو بنويسم. يس من ورقه اى به خط خود بنوشتم و تفصيله از او كرفته بدان زن 
دادم و گفتم: بروء اگر خواهى قيمت از بهر من بياور و اگر خواهى آن را به 
هديه از من قبول کن. OT‏ زن گفت: خدا ترا پاداش نیکو دهاد و مال مرا روزی 
تو کند. من با او گفتم: ای خاتون. اين تفصیله از آن تو باشد و مانند اين 
تفصیله ای دیگر ترا بدهم. به شرط آنکه مقنعه ]= روبنده] به یک سو کنی تا 
روی ترا ببینم. 
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ماهروی مقنعه از رخ به یک سو کرد. چون رویش بدیدم شیفته محبت او شدم 
و خردم به UL)‏ رفت و هوشم از تن بپرید. آنگاه مقنعه فرو آویخت و تفصیله 
را برداشته برفت. من تا هنكام عصر در بازار بنشستم ولی خرد از من بیگانه 
بود. هنكام برخاستن. حال OT‏ زن را از بازرگان جویا شدم. بازرگان گفت: او 
زنی است خداوند مال و دختر امیری است که يدر او مرده و مالی به میراث 
يس من او را وداع گفته به منزل باز گشتم. چون خوردنی بیاوردند نتوانستم 
خورد و آن شب را تا بامداد نخفتم. على الصباح بر خاسته dole‏ ای بهتر از جامه 
روز پیش پوشیدم و قدحی شراب نوشیدم و اندک چیزی خورده به دکان 
بدرالدین آمده بنشستم. در حال آن زهره جبین درآمد. چادری فاخر تر از 
روز نخستین بر سر داشت و كنيز کی نيز با او بود. يس مرا سلام داد و به زبانی 
فصیح و کلامی نغز گفت: كس با من بفرست که هزار و دویست درم قيمت 
تفصیله بستاند. من با او گفتم: شتاب از بهر چیست؟ گفت: شاید دگربارت 
نبینم. آنگاه من به سوی او اشارتی کردم. دانست که وصل او همی خواهم. به 
وحشت اندر شد و زود برخاست. مرا دل بر وی آويخته بود- من دلبسته او 


[pry‏ برخاستم و از پی او از بازار به در شدم که ناگاه کنیز کی نزد من آمده 


گفت: ای خواجه. خاتون من با شما سخنی دارد. من در عجب شدم و گفتم: مرا 
در اين شهر كس نمی شناسد! کنیزک گفت: جه زود خاتون مرا فراموش 
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كردى كه امروز در دكان فلان باز ركان بوديد. بس من با كنيز S‏ تا بازار 


wee صيرفيان‎ 
Wl 


i 
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os 
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چون مرا بديد به سوى خويشتنم خواند و با من گفت: ای حبيب منء بدان که 
محبت تو در دل من جاى كرفته و از آن لحظه كه ترا ديده ام خواب و خور بر 
من حرام كشته. من كفتم: مرا محبت و محنت هزار جندين است. آن زهره 
جبين گفت: من نزد تو می آيم يا تو نزد من آيى؟ گفتم: من مردى غريبم جز 
كاروانسرا منزلى ندارم» اگر من در نزد تو باشم مرا حظ ]= لذت» خوشى] 
كاملتر خواهد بود. گفت: راست گفتی. فردا چون نماز يسين بگزاری سوار 


۶۶۸ 
۲۵ 


گشته به سوى جبانيه روان شو و خانه ابوالبر کات نقیب"!" را باز يرس كه من 
در آنجا ساكنم و دير مكن که من در انتظار تو نشسته ام. من فرحناک گشتم و 
به منزل آمده آن شب از شوق بيدار بودم. 

جون بامداد شد جامه فاخر يوشيده خود را با عطر و كلاب معطر ساختم و 
ينجاه دينار به دستارجه فرو بسته به دروازه رذيله رفتم و به خرى نشسته به 
جبانيه رفتم. به صاحب خر كفتم: از خانه نقيب باز يرس. جون از خانه نقيب 
يرسيد با من گفت: فرود آى. من فرود آمدم و او به رهنمايى من پیش افتاد و 
همی رفتیم تا به خانه نقیب رسیدیم. من نصف دینار زر بدو داده گفتم: فردا 
بدین مکان by‏ و مرا باز گردان. او نصف دینار گرفته باز گشت. من در بکوفتم. 
دختر دوشیزه خوبرویی در بگشود و گفت: به خانه اندر آی که دوش چشم 
خاتون در انتظار تو نخفته. من به خانه اندر شدم. خانه ای ديدم که به خوبی 
رشك نگارخانه جين بود. در سر چهار OT Cow‏ خانه ایوانهای زرنگار و بر Ol‏ 
ایوانها فرش حرير گسترده بودند و منظره ایوانها به باغی همینگریست و در 


آن باغ گونه گونه میوه ها و چشمه های روان بود و در ميان باغ حوضی ديدم 


از مرمر که فرشهای حریر در چهار Sow‏ حوض گسترده بودند. چون من 


داخل شدم eo sais‏ ۳ 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۵ 
| | - صیرفی = صيرف. صراف. تصرف کننده در كارهاء چاره گر. حیله گر | 


۲- توضیح درباره انواعی از پارچه ها: حریر- ابریشم؛ دیبا- گونه ای پارچه 


ابریشمی رنگین؛ پرند- پارچه ابریشمی بدون نقش و نگار؛ پرنیان- حرير 


چینی که نقشهای بسیار دارد. به ابریشم به صورت AS‏ پرنیان هم می گویند؛ 
استبرق- معرب استبرک. پارچه ای که با زر و putty pl‏ بافته شود. دیباء دیبای 
ستبر؛ اطلس- دیبای ستبر و پرنیان ساده؛ و dole‏ اطلسی dole‏ ای ابریشمی 
است که روی آن پرزدار و پشتش بی يرز است و پرزش کمتر از مخمل است؛ 
تفصیله- نوعی پارچه ابریشمی که از OT‏ قبا و دیگر چیزها دوزند] 

[۳- وام = بدهی, قرض ؛ وام خواه = آنکه طلب خود را از بدهکار می خواهد؛ 
طلبکار | 

[۴- نقیب- سردسته. رئیس» مهتر. پیشواء سردمدار و سرپرست گروه؛ کسی 


که مأمور رسیدگی به احوال دسته يا صنفی [Cul‏ 


چون شب بيست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. آن جوان باز ركان با نصرانى گفته بود كه چون من 
داخل شدم بنشستم ناكاه آن ماهرو را ديدم تاج مكلل بر سر نهاده خرامان 
همى آيد. چون مرا بديد تبسم كرد و مرا در آغوش كرفت و بر روى سينه 


خود كشيد و لبان من بمكيد و من زبان او بمزيدم. آنكاه با من كفت: اين تويى 


كه در نزد منى و اين منم که در آغوش توام. گفتم: فداى تو شوم. من از 


غلامان توام. به خدا سوكند از روزى كه ترا ديده ام خواب و خور بر من حرام 
گشته. 


= 4 عه مكدب زره 
ct = 7‏ 


يس از آن به سخن كفتن بنشستيم ولى من از شرم لب بسته بودم و او از هر 
سو سخن میگفت تا آنكه خوان كسترده همه كونه خوردنيها بياوردند. 
خوردنى بخورديم و دست شسته. خويشتن با كلاب معطر كرديم و به حديث 


اندر شديم و من اين ابيات برخواندم: 
ختنى وار. رخ خوب بياراسته ای 
چگلی وار. سر زلف بييراسته ای MT‏ 


اين همه صنعت و آرايش و پیرایش چیست؟ 

كرنه آشوب و بلاى دل من خواسته اى 

گر بود خواسته و عمر كرانمايه. عزيز 

خوشتر از عمر گرانمایه و از خواسته ای 

يس از آن به خوابگاه رفته بخسبيديم. چون بامداد شد دستارچه را که پنجاه 
دينار زر در ميان داشت به زير بالين بنهادم و آن پر بر وی ر وداع کردم. او 
گریان كريان گفت: ای خواجه. روى نيكوى ترا کی خواهم ديد؟ گفتم: هنكام 
شام نزد تو خواهم Oy‏ چون بيرون آمدم ديدم که صاحب خر به انتظار من 


ايستاده است. من بر خر نشسته به كاروانسراى سرور آمدم و نيم دينار بدو 


داده گفتم: هنكام غروب باز آى و خود ساعتى در منزل نشسته يس از آن از 


بهر جمع آوردن قيمت بضاعت بيرون رفتم و هنكام يسين بازآمدم و در منزل 
نشسته بودم. خربان خر بياورد. در حال من پنجاه دينار زر به دستارچه فرو 
بسته سوار شدم و هميرفتم تا به خانه آن زهره جبين رسيديم. خانه را ديدم 
رفته و آبكى بر آن زده اند و شمعها در لگن و طعام در بار است و معشوقه 
حوروش می اندر قرابه ها كرده به انتظار من نشسته. چون مرا ديد برياى 
خاست و دست در گردنم افكند و گفت: 

دور از تو حان سپردن. دشوار بود IDL‏ 


کر تو ژنده ماندیم. معذور دار ما را 
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يس از OT‏ خوان بنهادند. خوردنی بخوردیم. آنگاه كنيز كان باده پیش آوردند 
و همواره به می کشیدن و غزل خواندن مشغول بودیم تا نیمی از شب بگذشت. 
يس از آن با هم بخفتیم. چون بامداد شد برخاسته به عادت معهود پنجاه دینار 
در زیر بالین بگذاشتم و بیرون آمده خداوند خر بر در یافتم. سوار شده به 
منزل باز گشتم و ساعتی بخفتم. چون بیدار شدم میوه و نقل و ریحان حاضر 
کرده به GE‏ آن ماهروی فرستادم و خود به هنكام غروب olay‏ دینار زر به 
دستارچه فرو بسته بیرون آمدم و بر خر نشسته به خانه دخترک سيم تن شدم 
و طعام و شراب بخوردیم و بنوشیدیم و تا بامداد بخفتیم. آنگاه زرها به زیر 
بالين نهاده باز گشتم و پیوسته مرا کار همین بود. تا اينكه مرا دیناری و درمی 
نماند. خویشتن را ملامت کرده گفتم: 

صبر کم گشت عشق روزافزون 

كيسه بی سيم كشت و دل پرخون 

حال اين است و حرص عشقم بين 

راست گفتند الجنون فنون ]= جنون اقسامى دارد] 


آن كاه از منزل بيرون آمده به هر سو مى رفتم تا به دروازه رذيله رسيدم. 


خلقى انبوه در آنجا ديدم و در آن ميانه مردى بود سياهى. خواستم كه از 
يهلوى او دركذرم. دستم به جيب او برخورد. احساس كردم كه به جيب اندر 


بدره زر دارد. قصد آن بدره كرده دست به جيب او dd yp‏ به در آوردم. سياهى 
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جيب خود سبک یافت. دست در جيب برده بدره بر جای ندید و خشمگین بر 
روی من نگریست و دبوس(- گرز) كشيده بر سر من زد. من بیخود بیفتادم. 
مردم گمان هلاک من کردند. لكام اسب او بگرفتند و گفتند: از بهر تنگی راه 
نبایستی چنین جوان را بکشی. سپاهی بانگ بر مردم زد که اين دزد حرامی 
است. در آن هنكام من به خود آمدم. شنیدم که بعضی می گفتند: اين خوب 
جوانی است چیزی برنداشته و پاره ای دیگر به راستی سخن سپاهی گواهی 


آنگاه مردم خواستند که مرا از دست او برهانند و در کشاکش بودند که شحنه 
|= داروغه. پاسبان | شهر برسید و هجوم مردم دیده سبب باز پرسید. سپاهی 


گفت: بيست دینار زر در جيب داشتم اين جوان آن را دزدیده. شحنه مرا 


بگرفت و كيسه يديد آورد. زر بشمرد بی کم و زياد بيست دینار بود. شحنه 


۶۵ 
۳۶ 


در خشم شد و Sib‏ بر من زد که راستی بیان کن. من با خود گفتم: چگونه 
اعتراف نكنم که در ميان جمع بدره را در بغل ]= نزد. پهلوی| من يافتند و اگر 
اعتراف كنم به سياست ]= مجازات شكنجه] گرفتار آیم. سر به زیر افکنده 


ناچار راستی بیان کردم. شحنه آن گروه را به سخن من گواه كرفت و سياف 


را به بریدن دست من فرمان داد. سياف دست من ببرید. شحنه مرا در همان 


THE GENTLEMAN OFFERS TUE PURSE. 


SNF 
۳۶ 


مردمان بر من گرد آمدند و قدحی شراب به من دادند و سپاهی را نيز دل بر 
من سوخته بدره به من داد و گفت: همانا ترا حاجتى روی داده و گرنه تو دزد 
نیستی. من بدره از او گر فته گفتم: 

تا بدان روی جو ماه آموختیم [- خو گرفتیم| 

تا بر آن روی چو ماه آموختم 

عالمی بر خویشتن بفروختم 

با بت آتش رخ اندر ساختم 

خرمن طاعت به آتش سوختم 

حامه عفت برون انداختم 


رندی و ناراستی آموختم!۲ 


چون سپاهی برفت من برخاسته دست بریده خود در ژنده ای فرو پیچیده با 
حالت زبون به خانه معشوقه رفتم و خود را به بستر انداختم. چون معشوقه مرا 
د گر گون یافت سبب بازپرسید. گفتم: سرم از خمار دوشینه به درد اندر است. 
آن پریزاد از سخن من اندوهگین شد و گفت: ای خواجه. دل مرا مسوزان و 
ماجرای خود بیان کن. از روی تو چنین می نماید كه سخنی داری. من گفتم: 
سخن گفتن از من مخواه. UT‏ ماهروی بگریست و گفت: چون است که ترا 


برخلاف پیش می بینم؟ 


۶۷ 
۳۶ 


القصه او با من حديث میکرد و من زبان پاسخ نداشتم تا اينكه شب بر آمد. 


طعام حاضر آوردند. از بیم آنکه راز من آشکار شود طعام نخوردم. يار peo‏ بان 


با من گفت: ماجرای خود باز گو که ترا محزون همی بینم. من جواب ندادم. 
آنگاه شراب پیش آورد و با من گفت: باده بنوش که همه اندوه از دل ببرد. 
گفتم: اکنون که باده بایدم خورد. تو به دست خود بنوشان. آنگاه قدحی بر من 
بنوشانید و قدحی دیگر پیمودن پیش گرفت. من دست چپ برده قدح بگرفتم 
و سرشک از دیده روان ساختم. چون دید که من قدح به دست چپ بگرفتم و 
گریان شدم فریاد بركشيد که از بهر جه گریانی و قدح با دست چپ چرا 
گرفتی؟ من سخنی نگفتم و قدح بنوشیدم و همواره او باده به من همی پیمود تا 
اینکه مستی بر من چیره شد و مرا خواب ربود. آنگاه ساعد بی دست مرا بدید 
و كيسه زر در جيب من يديد آورده محزون شد. 

على الصباح که بیدار شدم قدحی شراب به من بنوشانید و طعام پیش آورد. من 
اند کی طعام خورده برخاستم که از UES‏ بیرون شوم مرا Rio‏ کرد و گفت: 
بنشین» من بنشستم. گفت: اکنون که ترا محبت بدین Ub‏ رسیده که تمامت 
مال خود به من صرف کرده و دست خود نيز در راه من داده ای. خدا را گواه 
میگیرم که از تو جدا نخواهم شد. 

آن كاه قاضی و شهود حاضر آورده به ایشان كفت که: مرا به اين جوان كابين 
كنيد و گواه باشید که مهر خود گرفته ام و کنیز کان و بندگان و هر جه که 


۶۷۸ 
۳۶ 


مراست از OT‏ اين جوان است. چون قاضی و گواهان مزد گرفته باز گشتند OT‏ 
ماهروی آستین مرا گرفته به مخزنی برد و صندوق بزرگی را که در آن مخزن 
بود بگشود. نظر کردم ديدم که پر از دستارچه هایی است که من برده بودم. 
گفت: هر دستارچه که با پنجاه دینار به من داده ای من در اين صندوق 
گذاشته ام. اکنون مال خود بگیر که در نزد من عزیزتر از جانی. از آنکه مال 
خود بر من صرف کرده ای و دست خود در راه من داده ای اگر من جان بر تو 
نثار كنم پاداش تو نخواهد بود. يس از OT‏ تمامت مال خود را از زرینه و املاک 
در ورقه ای نوشته به من داد و آن شب را به سبب حادثه ای که به من رو داده 
بود با حزن و اندوه به روز آورد و چون بامداد شد رنجور گشت و روز به روز 
رنجوری اش فزونتر ميشد. تا اينكه ماهی نگذشت که آن يار مهربان 
در گذشت. من هفت روز در عزای او بنشستم و بر تربت او بقعه ای ساختم و 
مالی بسیار در خیرات او صرف کردم. پس از OT‏ دست به مال او بنهادم و انبار 
کنجد كه به تو فروختم یکی از انبارهای او بود و تاکنون انبارهای او همی 
فر وختم. 

الحال تمنای من از تو اين است که قیمت کنجد به هدیه از من قبول کنی و 


سبب غذا خوردن من با دست چپ همین بود و مرا تمنای دیگر از تو این است 
كه با من به شهر بغداد!" سفر کنی. من تمنای او بپذیرفتم و ماهی مهلت 


خواستم. پس از آن بضاعت خود فروخته متاع گرفتم و با آن جوان به سوی 


۶۹ 
۳۶ 


همین شهر سفر کردم. OT‏ جوان بضاعت خود فروخته Elio‏ دیگر خرید و به 
مصر باز گشت. مرا آبشخور در اين شهر نگاه داشت تا اينكه اين حادثه روی 


داد. 


ملک گفت: اين حکایت خوشتر از حکایت احدب نیست. ناچار هر چهار تن را 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ چگل و ختن هر دو نام شهرهایی از ترکستان است که مردم آنجا به 
زیبایی معروف می باشند.| 
[ ۲-رندی- dhe‏ گری, زیرکی؛ آنچه در متن آمده بر اساس غزلیات سنایی 


است ولی در ترجمه تسوجی. شعر بدین صورت است: 


تا بدان روی جو ماه آموختیم / عالمی بر خویشتن بفروختیم // با بت آتش رخ 


اندر ساختیم / خرمن طاعت بر آتش سوختیم // dole‏ عفت برون انداختیم / 
رندی و نادانشی اندوختیم| 
[۳- در متن همانند ترجمه تسوجی ped»‏ بغداد» حفظ شده است اما در نسخه 


عربی « بلادی » )= pen‏ من) آمده] 


گفت: ای ملک جوانبخت, چون پادشاه كفت همه شما را بکشم. مباشر زمين 
بوسه داد و گفت: ای ملى. جواز ده تا حكايتى گویم. اگر خوشتر از حكايت 
احدب باشد از کشتن ما در گذر. ملک جواز داد. 


حکایت pile‏ 
مباشر گفت: ای ملک. دوش با جماعتی از قاریان در مجلس ختم بودم. چون 


قاریان تلاوت کردند خوان گسترده شد. خوردنی بیاوردند. ظرفی زرباجه ۲ 


نیز در خوان بود. 


۶۸۱ 


يكى از آن جماعت از خوان دور نشست و سوكند ياد كرد كه از آن زرباجه 


نخورد و گفت: آنجه از او به من رفته بس است و اين بيت بر خواند: 


گر هست احتراز از آنم شگفت نيست 

آری ز مارچوبه گریزد گزیده مار 

چون ما از خوردن فارغ شدیم. سبب نفرت او باز پرسیدیم. گفت: من زرباجه 
نخورم مگر اينكه چهل بار با اشنان"" و چهل بار با سدر و چهل بار با صابون 
دست خود را بشویم. در le‏ میزبان با خادمان كفت که صابون و اشنان و 
سدر حاضر آوردند و آن مرد بدان سان که گفته بود دست بشست آنگاه پیش 
آمد و مانند کسی که به هراس اندر MEL‏ همی لرزید. يس از Ol‏ دست به 
خوردن دراز کرد. دیدیم که انگشت ابهام ]= شست] ندارد و با چهار انگشت 
چیز میخورد. ما شگفت ماندیم و گفتیم: انگشت تو بدین سان آفریده شده و 
يا حادثه ای رو داده؟ گفت: ای برادران, نه تنها همین ples!‏ است. ابهام دست 
چپ نیز با دو ابهام پاها بدین سان است. يس از OT‏ ابهام دست دیگر با ابهام 
پاها بنمود. چنان بود که گفته بود. ما را تعجب زیاده شد. گفتیم: دیگر صبر 
نداریم. بايد حديث ترا بشنویم و سبب بریده شدن CLASS!‏ تو بدانیم و باز گو 


که صد و بيست بار دست شستن از بهر جه بود؟ 


-١[‏ در اين ویرایش» اين واژه را همانند متن عربی به صورت زرباجه می 


آوریم 9 زرباجه خوراکی است با مواد اصلی زير: 


گوشت کبوتر يا سردست گوسفند 


انواع ميوه جات خشک به ویژه آلو سياه 

عسل يا شكر سرخ 

روغن كنجد 

ادويه جاتى مثل زيره. زعفران و دارجين 

گفته شده اين غذا با dol‏ گوسفندی نيز يخته می شود. بنابر اين احتمال دارد 


اصل آن زرياجه يا زيرياجه و يا زيرباجه يا زيرباجه باشد. 


به نظر من مطلبى كه در زير مى آيد درست تر است: 


در كتب تازى خوراكى به نام « زيرباجه » معرفى می شود كه در تر كيبش زيره 


وجود دارد بنابر این احتمالا به صورت «زیر...» درست است و نه «ژر...». 

در روايتى داريم امام باقر از ميان غذاهاى رنگارنگ زيرباجه و زبيبه را دوست 
داشت و مى گفت: از اين غذاها به ما داده شده كه به poly‏ هم داده نشد. 
روايت فوق می تواند دليلى باشد بر اين كه اين غذا احتمالا از ايران يس از فتح 
توسط اعراب به جامعه اعراب راه يافته است . 

جالب است که در توضيحات سايت گوتنبرگ بر نسخه ريجارد برتون در 
توضيح اين خوراک. تلفظ عربى Ol‏ را zirbajah‏ نوشته است و توضيح 
ميدهد كه در آن از دانه CUMIN‏ )45 به يارسى زیر می گویند» استفاده می 


شود.| 


۶1۵ 
۳۷ 


[ ۲- آشنان يا آشنان. گیاهی است شور که در زمین شور رويد و بدان رخت 


شویند و دست نيز بدان بشویند] 


حکایت باز ركان و زرباجه 


گفت: بدانید که در عهد هارون الرشید. يدر من بازر گانی توانگر و از اکابر ]= 
بزرگان] بغداد بود و به می کشیدن و سماع و طرب عمر همی گذاشت. چون 
در گذشت چیزی از او به ميراث نماند. من او را به خاک سپرده عزا گرفتم و 
چند روز محزون بودم. يس از آن دکان بگشودم. متاعی در دکان نیافتم. وام 
خواهان يدر به من هجوم آوردند. من از ايشان مهلت گرفتم و خود به بیع و 
شرا بنشستم و همه هفته قسطی به وام خواهان میدادم تا اينكه تمامت وام ادا 
کردم و سرمایه ای بیندوختم. 


و 


te ۳ ۱ 


پس از آن روزی از روزها در دکه نشسته بودم. دختر کی ديدم حامه فاخر در 


بر و بر استری نشسته با خادمان همی آید. چون بر سر بازار رسید استر در 
سر بازار بداشت و از استر فرود آمده با یکی از خادمان به بازار اندر شدند. 
شنیدم که ol‏ خادمک با او گفت: ای خاتون. از بازار بیرون شو و کسی را 
URE Wo‏ و گرنه ما را به کشتن دهی. 


ولم Ji‏ نائمًا على قبر آبیه. حتى خرجّت Gia‏ ونظرّت doy‏ حسن وهو نائم. 


THE FAVOURITE VISITING THE MERCHANT OF BAGDAD, 


۶۸۹ 
۳۷ 


پس چون دخترک به دکانها نظر کرد از دکان من بهتر دکه ای نیافت. به سوی 
دکان من dol‏ و بر دکان بنشست و مرا سلام داد. شیرین سخن تر از او كس 
ندیده بودم يس از OT‏ نقاب از رخ درکشید. مرا دل شیفته محبت او شد و 
چشم بر وی دوخته اين دو بيت خواندم: 

اگر تو روی نپوشی بدین لطافت و حسن 

دگر نبینی در شهر پارسایی را 

سری به صحبت بیچار كان فرود آور 

همین قدر که ببوسند خاک پایی را 

يس از OT‏ گفت: ای جوان» در نزد تو تفصیله ای خوب هست؟ گفتم: ای 
خاتون. مملوک تو فقير است و متاع لابق ندارد. صبر كن تا بازر گانان دکانها 
بگشایند و آنچه خواهی از بهر تو حاضر آورم. پس از آن به حديث گفتن 
بنشستیم ولی من بر او واله |= شیفته. عاشق| pry‏ و هوش اندر سر نداشتم. 
چون بازر گانان دکان بگشودند برخاستم و آنچه که او طلبیده بود بگرفتم. 


قیمت آنها ينج هزار درم بود. آنگاه متاعها به خادم داد. خادمک متاع گرفته از 


بازار بیرون شدند و استر پیش آوردند. آن حوروش بر استر سوار كشت و با 
من نگفت که از کجایم و کیستم و من نيز از شرم مکان او نپرسیدم و قيمت 
متاعها به ذمت ]= عهده| گرفتم و غرامت ينج هزار درم به خود هموار کردم و 
به سوی خانه باز آمدم. ولی از محبت او مست بودم. 


۶۰ 
۳۷ 


چون خوردنی بیاوردند نتوانستم خورد و خواستم که بخوابم نیارستم |= 
نتوانستم | خفت. تا هفته ای بدین حالت pry‏ که بازرگانان قيمت مطالبه 
نمودند. یک هفته از ایشان مهلت گرفتم. چون هفته به انجام رسيد ديدم که 


OT‏ زهره جبین به استر نشسته. با خادمی چند در آمد. چون مرا دید سلام کرد 


و گفت: ای خواجه, قيمت Elio‏ دير آوردم» اکنون al ro‏ حاضر آور و قيمت 


بستان. من صراف حاضر آورده قیمت بگرفتم و با آن پری پیکر به حدیث 
اندر pry‏ تا بازاریان بيامدند و بازرگانان حجره بگشودند. آنگاه با من گفت: 
متاعی چند همی خواهم. من آنچه که می خواست از بازر گانان بخریدم. قیمت 
آنها ده هزار درم بود. متاعها از من گرفته به خادمکان داد و با من سخنی 
نگفته روان كشت و از نظر من ناپدید شد. من با خود گفتم: اين جه کار بود که 
ينج هزار درم گرفته ده هزار درم دادم. يس انديشه از تلف شدن مال مردم 
کردم و از افلاس |= ورشکستگی, تنگدستی] خود ترسیدم و گفتم: بازر گانان 
جز من کسی نشناسند و اين زن محتاله ]= حیلت گر] بود که تجربت من کمتر 
يافته مرا با حسن و جمال خویشتن فریب داد و منزل خود با من نگفت. 

القصه. همواره من در وسواس ]= انديشه بد] بودم تا اينكه زمان غیبت او بیش 
از یک ماه کشید. بازر GUIS‏ قيمت مطالبه کردند و بر من سخت گرفتند. من 
عقار و املاک بفروختم و از ملالت به هلاکت نزدیک شدم و در کار خود حیران 


بودم كه ناگاه آن ماهروی در سر بازار يديد شد و از استر فرود آمد. چون نزد 


۶۹۱ 
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من رسید گفت: “lol jus‏ حاضر کن. میزان حاضر آوردم. زیاده از قيمت آنچه 
برده بود به من بداد و با جبین گشاده با من سخن می كفت تا اينكه با من 
گفت: LT‏ ترا زنی هست يا نه؟ من بگریستم. گفت: گریستنت از بهر چیست؟ 
گفتم: چیزی مرا به خاطر گذشت که از بهر آن گریان شدم. ماهروی از سخن 
من بخندید و برخاسته روان شد. من مشتی زر برداشته به خادم دادم که در 
کار من توسط کند[- میانجی SIS‏ و واسطه گری کند]. 

خادم بخندید و گفت: او را محبت با تو بیش از OT‏ است که ترا با اوست و او را 
به خریدن متاع حاجتی نیست. اين کارها را بهانه دیدار تو کرده. اکنون هر جه 
تمنا داری درخواست کن که مخالفت نخواهد کرد. چون آن ماهروی دید که 
من زر به خادم همیدهم در حال باز گشته بنشست. من با غایت فروتنی هر جه 
در دل داشتم با او گفتم. از سخن من خرسند شد و دعوتم را اجابت کرد و با 
من گفت: اين خادم رسول من است. هر جه که او با تو بگوید چنان OS‏ يس 
از آن برخاسته برفت. من نيز وامهای بازر گانان بدادم ولکن شبانروز خیال آن 
بدیع الجمال مرا در دل بود. چون چند روزی بگذشته pal‏ باز آمد. من او را 
گرامی داشتم و از آن سیم تن جويا شدم. گفتم: کار او با من شرح کن. گفت: 
آن دخترک از پروردگان سیده زبیده. زن هارون الرشید است. در اين روزها 


از سیده دستوری خواسته بیرون آمد. چون ترا دید از سیده درخواست که او 


را به تو تزویج کند. سیده گفت: تا آن جوان را نبینم ترا به او تزویج نمی كنم 
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و من اکنون همی خواهم که ترا به دارالخلافه برم. اگر به قصر خلافت اندر 


شوی و كس ترا نبیند به مقصود خویشتن برسی وگرنه GAS‏ خواهی شد. 


بازكو که رأى تو چیست؟ گفتم: با تو خواهم آمد و به هر جه رو دهد شکیبا 


خواهم بود. خادمک گفت: چون شب در آید به مسجد سیده زبيده در آی و 
در همان جا بخسب. بامدادان به انتظار من بنشین. من سخن خادم پذیرفته 
هنكام شام به مسجد درآمدم و نماز ادا کرده در آنجا بخفتم. 

على الصباح ديدم که دو تن از خادمان به زورقی نشسته. صندوقی با خود همی 
آورند. چون از دجله بگذشته. صندوق در مسجد گذاشته GL‏ گشتند. يس از 
ساعتی همان دختر پری پیکر به مسجد آمد و سلام داد. برپای خاسته یکدیگر 


را در اغوش كرفتيم. مرا ببوسید و بگریست. يس از ان مرا در صندوق نهاد. 


THE FAVOURITE LOCKS THE MERCHANT IN TIP BOX, 
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وقتی كه چشم بگشودم خود را در قصر خلیفه یافتم. هدیه های بسیار پیش من 
آوردند که قيمت آنها پنجاه هزار درم بیش بود. آنگاه ديدم بيست تن از 
کنیز US‏ دوشيزه و سیده زبيده در ميان ایشان چون ماه در ميان ستارگان 
يديد آمدند. من برخاسته زمين ببوسیدم و بر پای ایستادم. اجازت نشستنم 
داد. 

چون بنشستم از شغل و نسبم ew WIL‏ من JRE‏ و نسب بیان کردم. فرحناک 
شد و گفت: منت خدای را که تربیت من در حق اين دخترک ضايع نشد. و با 
من گفت: بدان که اين دختر در نزد ما به جای فرزند است. من او را به ودیعت 


|= امانت | به تو می سپارم. چون اين سخن بشنیدم در حال زمين بوسه دادم و 


شکر گزاردم. سیده dW)‏ فرمود که ده روز در آن مکان بمانم. من ده روز 


بماندم و در آن ده روز آن دختر را ندیدم. کنیز کان دیگر به خدمت من 
مشغول بودند. همانا سيده زبيده را قصد اين بوده که در آن ده روز به کابین 
كردن آن دختر از هارون الرشید جواز خواهد. چون خلیفه اجازتش داد. ده 


هزار دینار زر نیز بدو بذل کرد. 


يس از آن» سيده زبيده قاضى و كواه حاضر آورده دختر را به من تزويج 


كردند. ده روز دیگر من در قصر بودم. يس از آن دختر را به گرمابه بردند و 


خوانی از بهر من بیاوردند که همه گونه خوردنی در خوان فرو چیده بودند و 
ظرفی زرباجه نيز به خوان اندر بود. من به خوردن زرباجه بشتابیدم و چندان 
که توانستم خوردم و دست شستن فراموش کرده دست با دستارچه پاک 
کرده به انتظار بنشستم که ناگاه شمعهای افروخته نزد من آوردند و مغنیان 
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دف همی زدند و مشاطگان عروس همی آراستند. تا اينكه پاسی از شب 


عروس را نزد من آوردند و حجله از بیگانگان خالی شد. خواستم که او را در 


آغوش کشم. بوی زرباجه از من به مشامش آمد. بانگ بر کنیز کان زد. از هر 
سو کنیز کان گرد آمدند و او از غایت خشم همیلرزید. 


داده؟ گفت: اين دیوانه را از من دور سازید. مرا OLS‏ اين بود كه اين خردمند 


است. گفتم: ای خاتون. سبب دیوانگی من چیست؟ گفت: از بهر جه زرباجه 
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خود نگیرم. يس از OT‏ تازبانه بگرفت و تازیانه به من همی زد که از زندگی 
نوميد شدم. آنگاه با کنیز کان گفت: اين را گرفته نزد داروغه شهر ببرید تا 


انگشتان دستی را که با آن زرباجه خورده و آن را نشسته قطع سازد. من با 


خود گفتم: چون است که از بهر زرباجه خوردن و نشستن دست. انگشتان من 
ببايد برید؟ کنیز کان با او گفتند: ای خاتون. به کردار بدی که بيش از یک بار 
از او سر نزده چندین عقوبت را نشاید. گفت: به خدا سوگند ناچار انگشتانش 
را ببرم. پس از آن برفت و ده شبانروز او را ندیدم. 

يس از ده روز بازآمد و با من گفت: ای سیه روی» تو سزاوار شوهری من 
نیستی که تو زرباجه خورده. دست نشسته ای. آنگاه SSL‏ بر كنيز كان زد. 


THE FAVOURITE CUTS OFF IER HUSBAND'S TUUMBS, 
ايشان بازوان مرا بستند و استره|- تيغ سر تراشى] را گرفته دو انگشت ابهام‎ 
دست و دو انگشت ابهام ياى مرا ببريد و مرا بدين سان كرد كه ديديد. يس از‎ 
كرفت كه‎ Glow آن دارو به زخمهاى من بيراكنيد كه خون باز ايستاد و از من‎ 
زرباجه نخورم مگر اينكه صد و بيست بار دست خود بشويم و اكنون كه اين‎ 
زرباجه ديدم از او دور نشستم. چون شما به خوردنم ابرام |= اصرار] كرديد‎ 
عهد به جا آورده دست خويش بدان سان شستم كه ديديد.‎ 


مباشر گفت: من از او يرسيدم كه: OT‏ دخترک يس از ASST‏ انگشتان ترا بريد 


و از تو پیمان كرفت با تو جه سان كرد؟ OT‏ جوان كفت: يس از بريدن 
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Ke‏ | دل او با من مهربان شد. چندی در قصر خليفه بسر بردیم. روزى 
دخترک ينجاه هزار دينار زر به من داد و كفت كه: خانه بخر. من خانه خريدم 


و آنجه كه در قصر داشتيم به آن خانه برديم. 


ای ملک. چون سبب بريده شدن انگشتان از آن جوان شنيدم برخاستم و به 
خانه درآمدم و با احدب. مرا آن روی داد که گفتم والسلام. 

ملک گفت: اين حکایت طرفه تر از حدیث احدب نبود. شما را به ناچار بايد 
کشت. يس از آن طبيب یهودی پیش آمده زمین بوسه داد و گفت: ای ملک 
من حکایتی عجیبتر از حکایت احدب دارم اگر اجازت دهی باز گویم. ملک 


| - صراف- صیرفی: کسی که شغلش داد و ستد يول يا عوض كردن پولی با 
پول دیگر است. کسی که يول خوب را از بد جدا می کند. زرشناس. درم 
گزین. سره گر. گوهرشناس. نقاد. سوداگر يول] 

[۲- میزان- مانده حساب؛ در واقع معنی متداول برای میزان» «ترازو» است و از 
آنجا که بسیاری Bilge‏ ارزش درهم و دینار را با ترازو می سنجیدند. می تواند 
بدین معنی هم باشد ولی در اینجا به نظر همان مانده حساب» درست تر 


است [ 


حكايت طبيب يهودى 


گفت: در آغاز جوانى در شهر دمشقء طبابت می كردم. روزى مملوكى از خانه 


والى دمشق نزد من آمده مرا به خانه والى برد. چون به خانه اندر شدم. در 


SOLES 
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پسری دیدم كه بدان خوبى و زيبايى هركز نديده بودم. به با 

خواستم که نبض او به دست گیرم» او دست چپ به در آورد. من از بی ادبی او 
در عجب شدم ولکن Gas‏ گرفته دوا نوشتم و همه روزه به معالجتش همی 
رفتم تا بهبودی يافت و به گرمابه اش فرستادم. از گرمابه بیرون آمده خلعتی 
به من داد و پیمارستان دمشق به من سپرد. روزی گرمابه را از بیگانگان Sols‏ 


کرده مرا با خویشتن به گرمابه برد. چون جامه بر کند ديدم که دست راست او 
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بریده است. شگفت ماندم و محزون گشتم و در تن او اثر زخم تازیانه دیدم. 


انگشت فکرت به دندان گرفته. حیران بودم. 


۱ Sa 
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THE YOUNG MAN RELATING HIS STORY TO THE ۰ 
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چون او حيرت من بدید با من گفت: ای حکیم زمان. از کار من در عجب مشوء 


چون از گرمابه بیرون رویم حدیث خود با تو بگویم. چون از گرمابه به در 


شدیم و به خانه اندر. خوردنی بجوردیم. گفتم: حدیث باز گو. 


[حكايت slow‏ دست بریده] 


گفت: بدان که من از شهر موصلم. چون جد من در گذشت ده پسر از او بماند 
که یکی پدر من بود. چون برادران بزرگ شدند و زن گرفتند. خدای تعالی مرا 
به پدرم ارزانی فرمود و برادران دیگر بهره از فرزند نداشتند و به من فرحناک 


بودند. 


The Jewish Doctor: The Brother Talking in the Mosque, by Stanley L. Wood (London: J]. M. Dent 
and Co., 1901) 
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چون من بزرگ شدم. روزی با يدر خود در جامع موصل نماز کردیم و مردم از 
مسجد به در شدند. بجز يدر و عموهای من كس نماند. از هر سوی هر گونه 


آمد. عموهای من گفتند که از بازرگانان شنیده ايم که در روی زمین 


نزهتگاهی بهتر از مصر 9 رود نيل نیست. و شاعر در مدحت مصر و رود نيل 
نیست شهری در جهان چون شهر مصر 

نیست رودی در جهان چون رود نيل 

آن یکی اندر طراوت چون بهشت 

وين یکی اندر حلاوت سلسبیل |= چشمه ای در بهشت [حلاوت -شیرینی| 

يس ايشان مصر را بسی بستودند. مرا خاطر به مصر مشغول شد. آنگاه 
برخاسته هر یک به خانه خويش رفتیم و مرا خیال مصر چندان در خاطر بود 
که خوردن و نوشیدنم گوارا نمی شد و خواستم بخسبم. خوابم نبرد. چون 
روزی چند بگذشت عموهای من ساز و برگ سفر مصر کردند. من از بهر 
رفتن با ایشان پیش يدر بگریستم. پدرم از برای من بضاعتی خریده با ایشان 
گفت: او را در دمشق بگذارید و به مصرش نبرید. پس از آن يدر را وداع 


کرده از موصل بیرون شدیم و همی رفتیم تا به حلب برسیدیم. 


THE TRAVELLERS RESTING BEFORE DAMASCUS, 
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چند روزی در آنجا بماندیم و از آنجا نیز روان شدیم و به دمشق رسیدیم. 
دیدیم شهری است سبز و خرم که درختان بسیار و نهرهای روان دارد و به 
فر دوس همی ماند. در کاروانسرایی فرود آمدیم. 

عموهای من بضاعت مرا بفروختند. به یک درم ينج درم سود کرد. از OT‏ سود 
شادمان شدم. پس از آن اعمام مرا در همان جا گذاشته به سوی مصر رفتند. 
من خانه خوبی را در ماهی دو plod‏ اجاره کرده در آنجا بنشستم و به عيش و 
طرب بسر می بردم تا اينكه همه مالی که با خود داشتم صرف کردم. روزی به 
در خانه نشسته بودم. دختر phic p08‏ 6( که جامه های حرير در بر داشت يديد 
شد. من اشارتی به او کردم. بی مضايقه به خانه اندر شد و در خانه را 


باز گر دانده نقاب از رخ بر > 
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بدیع الجمالش یافتم. دل به مهرش بنهادم. پس از OT‏ برخاسته میوه و حلوا 
حاضر آوردم و سفره شراب گستردم. با یکدیگر pile‏ همی كشيديم تا اينكه 
مست شدیم و خفتيم. بامدادان ده دینار زر بدو دادم. زر نستد و ده دینار هم 
به من داد که: با اين دینارها نقل و شمع و می و عود آماده كن و پس از سه 
روز هنكام شام به انتظار من بنشین. اين سخن گفته. مرا وداع کرد و برفت و 
عقل من با خود ببرد. 

چون سه روز بگذشت. آن پریروی باز آمد و خود را بیش از پیش آراسته و 
جامه زیباتر از نخست در بر کرده بود. من نیز همه چیز آماده کرده بودم 
خوردنی بخوردیم و به می کشیدن بنشستیم. چون مست شدیم در آغوش 
یکدیگر بخسبيديم. بامداد ده دینار زر داده گفت: روز سیم به انتظار من 


بنشين. من روز سيم می و نقل 9 ريحان و خوردنیها آماده کردم. هنگام شام 


شمع افروخته و عود سوخته. چشم به راه دوخته بودم كه از در درآمد. من بر 
پای خاسته گفتم: 

آمدی وه که جه مشتاق و پریشان بودم 

چون برفتی ز برم صورت بی جان بودم 

چون بنشست گفت: آقای من من زیبا هستم؟ گفتم: آری. به خدا سوگند 

من چون تو به دلبری ندیدم 

گلبرگ چنین طری ندیدم 


مانند تو آدمى در آفاق 

ممكن نبود پری نديدم 

گفت: اگر اجازت دهى بار ديكر دخترى خردسال تر از خود بهر تو بياورم که 
آن دختر از من تمنا كرده كه یک شب با من بيرون آيد و در عيش و شادى 
بسر برد. 

يس آن شب را نیز به لعب و طرب به روز آورديم. بامدادان بيست دينار زر به 
من داد و گفت: بيش از شبهای پیش هر گونه تدارک فرو جين كه مهمان 
خواهم آورد. چون روز میعاد شد. من همه چیز فراهم آورده به انتظار نشسته 
بودم که آن حوروش در آمد و دختر ماهروی دیگری با خود آورد. من 
شادمان گشته شمعها برافروختم. ایشان چادر از سر بر گرفتند. دختر کهتر را 
ديدم كه از سنبل بر سمن پیرایه بسته و توده عنبر بر ارغوان شکسته"" از قد 


و رخسار به سروستان و لالستان همی مانست. من دست و روی ایشان 


پبوسیدم و خوردنی آورده بخوردیم و ساغر هميكشيديم. من بر لبان دختر 


کوچک بوسه میدادم. دختر بزرگ از رشک تنگدل بود ولی پوشیده همی 
داشت و با من می گفت: مهمان تازه رسیده از من بهتر است؟ گفتم: آری alg‏ 


از تو بهتر است. گفت: همی خواهم که امشب با او بخسبی. 


آفتاب بر 


آمده بود. دست به سوی دختر بردم كه بيدارش كنم ديدم كه سرش از تن 
جدا گشته به يك سو غلتيد. مرا OLS‏ اين شد كه دختر بزرگ از رشک او را 
كشته است. ساعتى ملول نشستم. يس از آن جامه هاى خود بركندم و در ميان 
خانه جاهى ساخته جسد دختر در آن جاه افكندم و SIS‏ بر او ريختم. آنكاه 
جامه يوشيده بقيت مال برداشتم و از خانه به در آمده نزد خداوند خانه رفتم و 


ساليانه اجرت بدو دادم و گفتم: به سوى عموها سفر خواهم كرد. 


يس از آن به مصر سفر كردم. عموها به ديدار من شاد كشته سبب مسافرتم 
باز يرسيدند. كفتم: آرزومند شما بودم. يسء سالى يبش ايشان بماندم و از 
بقيت مال صرف كردم و به تفرج مصر و رود نيل مشغول بودم تا اينكه عموها 
قصد بازگشت كردند. من از ايشان كريخته به جايى ينهان شدم. ايشان را 


گمان اينكه من به ايشان سبقت كرده به دمشق باز گشته ام. چون ايشان از 


شهر سفر کردند من بیرون آمدم و تا سه سال در مصر بودم. آنچه مال داشتم 


همه را صرف کردم و هر سال اجرت خانه ای که در دمشق داشتم به خداوند 
بیرون شده به دمشق آمدم و در همان خانه جای گرفتم و خداوند خانه نيز از 


آمدن من خشنود شد. 
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شبی مرا به خاطر گذشت که سر چاه گشوده از حال دختر آ گاه شوم. بر خاسته 
سر چاه بگشودم. AS‏ را پوسیده و از هم ريخته یافتم. ولی گر دنبندی که بر 
كردن داشت در UT‏ چاه بر جای بود. من گردنبند برداشته گریان شدم و 
ساعتی به فکرت فرو رفتم. يس از OT‏ سر چاه را پوشاندم. تا دو سه روز از 
UE‏ بیرون نرفتم. روز چهارم به گرمابه رفته جامه تبدیل کردم و یک درم نقد 
نداشتم. ناچار گردنبند را که گوهرهای قیمتی داشت به بازار بردم و به دلالش 
سپردم. او مرا بر دکه گذاشته. خود برفت و گردنبند به مشتریان بگردانید و 
قیمت OT‏ به دو هزار دینار رسید. ولی من نمیدانستم. 


چون باز گشت aS‏ گفت: اين گردنبند مسین است و هزار درم قيمت دارد. گفتم: 


آری» آن مسین است و ما خود آن را عمدا چنان ساخته ایم. اکنون همی 


خواهم بفروشم. تو هزار درم بده و گردنبند بستان. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


| ۱ - از سنبل بر سمن UI pw‏ بسته و توده عنبر بر ارغوان شکسته 
سنبل و توده عنبر کنایه از زلف و موی است؛ سمن و ارغوان کنایه از روى و 


چهره؛ پیرابه- زپور | 


جون شب بيست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. من به دلال گفتم كه: گردنبند بستان و هزار درم 
بده. دلال چون سخن من بشنید دانست که گردنبند قضیتی دارد دشوار. 

در حال گردنبند را پیش والی برد و با او گفت: اين گردنبند از من دزدیده 
بودند. اکنون او را دست باز ركان زاده ای یافتم. من در د که دلال نشسته بودم 
و خبر از جایی نداشتم. ناگاه خادمان والی بر من گرد آمده مرا گرفتند و پیش 
والی بردند. والی حکایت گردنبند را از من پرسید. من آنچه با دلال گفته بودم 
با والی نیز گفتم. والی بخندید و گفت: راست نگفتی. آنگاه جامه من بر کندند و 


تن مرا با ضرب تازیانه مجروح ساختند. من با خود گفتم: اگر به دزدی 


اعتراف كنم بهتر است از آنکه گویم خداوند اين را در بستر من کشته اند. 


ناچار به دزدی اعتراف کردم. در حال دست مرا بریده به روغن گداخته اش 
فرو بردند که خونش باز ايستد. من بیهوش شدم. شربتی به من نوشانده به 
هوشم آوردند. من دست بریده خود برداشته به GIS‏ آمدم. خداوند خانه به 
نزد من آمده گفت: اکنون که ترا به دزدی گرفته اند و دست ترا بریده اند 
خانه ای دیگر بيدا كن و از اين خانه پیرون شو. من سه روز مهلت خواستم و 
پیوسته به حالت خويش گریان بودم. روز سیم خادمان وزیر دمشق Broly‏ و 


مرا گرفته در زنجیر کردند و گفتند سه سال پیش از اين. دختر وزير با همان 


كردنبند نايديد شده. من از بيم بلرزيدم و با خود كفتم كه: به يقين مرا 
خواهند کشت و من نيز ناكزيرم که حكايت خويش با وزير باز گویم. 

د گر بكشد حاكم است ور بنوازد رواست ». 

جون مرا يبش وزير بردند كفت: همين است آن كه كردنبند مى فروخت و 
شما به ستمكرى دست او را بريده ايد؟ گفتند: آری همین است. آنگاه وزير 
شيخ سوق - بازار] را به زندان فرستاد و گفت: ای شيخ ستمکار. ديت دست 
اين مظلوم به دست تو است. 
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THE YOUNG MAN AND THE GOVERNOR OF DAMASCUS. 
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آن كاه wig‏ فرمود که بازوان مرا بگشوده زنجیر از من برداشتند و خادمان 
نیز برفتند. كس جز من و وزير در خانه نماند. با من گفت: ای فرزند. حدیث 
به راستی باز گو که تو اين گردنبند چگونه به دست آورده ای؟ من ماحرای 
خويش که آن دختر بزرگ چگونه dol‏ و این یکی را به جه سان بیاورد. همه را 
باز گفتم. 

چون حکایت بشنید سر به زیر افکند و دستارچه به دست گرفته بگریست. 


يس از ساعتی گفت: ای فرزند. آن دختر بزرگ دختر من بود. به کابین پسر 


عمش درآورده به مصر فرستادم. چون شوهرش por‏ > بدینجا باز گشت ولی از 


زنان مصر قحبگی آموخته بود و دو سه بار پیش تو آمد. پس از آن دختر 
کوچک مرا نیز فريب داده با خود آورده بود. چون دختر کوچک ناپدید شد 


یک چندی بی خبر بودیم. 


يس از جند كاه دختر بزرك راز به مادر آشكار كرد و مادرش نيز با من باز 


گفت. ما پیوسته كريان بوديم و خواهيم كريست. ای فرزند. سخن تو راست 
است. پیش از آنکه تو بگویی من از واقعه آ گاه بودم و اکنون همی خواهم که 
دختر خردسالتر از او را که از مادر دیگر است به كابين تو بیاورم و مهر از تو 
نستانم و تو در پیش من به جای فرزند باشی. من گفتم: فرمان تراست. در 
حال كس به موصل فرستاده مالی که از پدرم به ميراث مانده بود بیاوردند و 
دختر به من کابین کرد و خواسته بی شمر به من داد و من اکنون بسی 
نیکبختم و به رفاهیت همیگذارم. 
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طبیب بهودی گفت: ای پادشاه زمان. من از حکایت او شگفت ماندم. چندی 
دیگر به نزد آن جوان بودم» او مال بسیار و هدیتها به من باز داد. من از آنجا 
مسافرت کردم و بدین شهر آمدم. روز گاری خوش داشتم تا دوش با احدب 
بدان سان گذشت که گفتم. 

ملک حين COE‏ این عجب تر از حكايت. آخدت تست اجار شمارا بابذ 
کشت. خاصه خیاطی را که او سر همه گناهان است. و به خیاط كفت که: اگر 


عجبتر از حدیث احدب حدیثی گفتی از همه شماها در گذرم و گرنه همه را 


|حکایت خیاط | 


در حال خياط زمین ببوسید گفت: ای ملک. آنچه به من گذشته عجبتر از 
حدیث ياران است و OT‏ اين است که من پیش از آنکه احدب را ببینم. به خانه 


یکی از خیاطها مهمان pry‏ و از خداوندان صنایع همه كس در آنجا بودند. 


هنگام بر آمدن آفتاب خوان گسترده خوردنی حاضر آوردند. هنوز دست به 


طعام نبرده بودیم که میزبان. جوانی ماهروی 9 نیکوشمایل را که dole‏ ای بس 
فاخر در بر داشت به مجلس آورد و آن جوان را هر عضوی از عضو دیگر 
خوبتر بود. مگر اينكه يايش SY‏ بود. يس بر ما سلام داد و ما رد سلام کرده 


۷۲۲ 
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بر ياى خاستيم. چون جوان خواست بنشیند. مرد دلاكى!'! را كه در ميان آن 


جماعت بود. بديد. ننشست و خواست 0 
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THE YOUNG MAN DESIRING TO ۰ 


ما نكذاشتيم و ميزبان به نشستن سو كندش داد و سبب باز گشتنش بپرسید. 
جوان گفت: راه بر من مكيريد و مرا نيازاريد. سبب باز گشتن منء اين مرد 
دلاک است. چون ميزبان اين بشنید. عجب آمدش که اين جوان از اهل بغداد 
است چگونه در اين شهر از دلاكى يريشان خاطر كرديده. آنگاه حاضران روى 
به آن جوان آورده حكايت باز يرسيدند و از سبب نفرت او از دلاک حيران 


شدند. گفت: ای جماعت. مرا با او در بغداد حکایتی غریب روی داده و سبب 


۷۳۳۳ 
۳۸ 


لنگی GL‏ من هم اوست و من سوگند ياد کرده ام که در هر جا که او نشیند 


ننشینم و در هر شهری که او باشد نباشم. چون او به بغداد اندر بود من از آنجا 


به در شدم و در اين شهر جا گرفتم. اکنون که بدانستم او در اين شهر است 
من امشب از اين شهر خواهم رفت. ما چون اين حدیث بشنيديم او را سوگند 
دادیم که حکایت باز گوید. دیدیم که گونه دلاک زرد شد. 


SVs -۱ [‏ عموما به کارهای گرمابه و سلمانی می پرداخته ولی کارهای دیگری 


از جمله ختنه. رگ زنی و حجامت نيز انجام می داده است] 


قصه عاشق و SVs‏ 


جوان گفت: ای جماعت. بدانید كه يدر من از بازر گانان بزرگ بغداد بود و بجز 
من فرزندی نداشت. چون من به سن رشد رسیدم پدرم در گذشت و مال و رمه 
و غلامان و کنیزکان به میراث گذاشت. من هر روز یک گونه جامه قیمتی 
پوشیده خوردنیهای LN‏ می خوردم و به هر گونه عيش و طرب مايل بودم. 
ولی زنان را دوست نمی داشتم تا اينكه روزی در بغداد از محلتی میگذشتم. 
گروهی از مستان راه بر من بگرفتند. به کوچه بن بستی گریختم. در آخر 
کوچه به خانه ای يناه بردم و در گوشه ای خزیدم. 
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ساعتی ننشسته بودم که از منظره غرفه ای [- اتاقی] از غرفه های خانه» دختر 
آهوچشم زهره جبینی که در همه عمر چنان لعبتی ندیده بودم سر به در آورد 
و بر چپ و راست نگاهی کرده باز پس نشست و منظره را فرو بست. ولی 
آتش عشقش در من كرفت و خاطرم به محبت او مشغول شد و از ناخوش 
داشتن زنان باز گشتم و دل به مهرشان ببستم. در همان مکان تا هنكام شام 
بنشستم. قاضی شهر را ديدم که سوار است و غلامان و خادمان از يس و پیش 
او همی آیند. چون به خانه رسیدند از اسب فرود آمده به سوی همان غرفه که 


دخترک در آنجا بود برفت. من دانستم که آن پری پیکر دختر قاضی است. 
آنگاه برخاسته غمین و ملول به GE‏ خويش باز گشتم و به بستر افتادم. 


كنيز كان بر من گرد آمدند و سبب ملالت من ندانستند. من نیز راز به ایشان 
آشکار نکردم و هر جه پرسیدند پاسخ نگفتم. همه روزه بیماری من سخت تر 
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روزی پیرزنی به عیادت آمد. دلش بر من بسوخت و بر بالین من بنشست و 
مهربانی کرد و با من گفت: ای فرزند. ماجرای خويش بیان کن. من ماجرا بدو 
گفتم. گفت: ای فرزند. اين که تو ديده ای دختر قاضی بغداد است و OT‏ خانه 
غرفه اندر غرفه از آن دختر است. قاضی خانه ای جداگانه در پهلوی آن خانه 
دارد. من بسی روزها پیش دختر dol‏ و شد میکنم. تو وصال او را جز من از 
دیگری مخواه. 

من از شنیدن اين سخن فرحناک شدم و ناتوانی ام به توانایی بدل كشت و 
خانگیان خرسند شدند. عجوز برفت. دگر روز بامداد برخاستم. چندان سستی 


بر جا نمانده بود و به بهبودی و تندرستی بسی نزدیک بودم. 


چون عجوز بیامد گونه اش دگر گون بود. گفت: ای فرزند. از آنچه ميان من و 


دختر گذشته مپرس زیرا كه چون من قصد بدو آشکار کردم برآشفت و گفت: 
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ای پلیدک, اين سخنان چیست؟ چون او را خشمگین یافتم باز گشتم. ناچار بار 


دیگر به Sow‏ او بايد رفت. 


Ee‏ حالصا عند «eal‏ فجافت الصبية gales‏ ندلة Sal‏ من الل 
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چون من از عجوز اين p>‏ بشنیدم Sylow‏ ام عود کرد [- باز گشت] و چند روز 
به حالت مرگ چشم به راه پیر زال poy‏ تا اينكه عجوز roly‏ و گفت: ای 
فرزند. مژد گانی ده. گفتم: هر جه خواهی مضایقه نکنم» گزارش باز گو. 

گفت: دیروز نزد دختر رفتم. چون مرا شکسته خاطر و گریان دید گفت: ای 
مادر. چون است که ترا دلتنگ همی بینم؟ چون اين بگفت بگریستم و گفتم: 
ای خاتون» من چند روز قبل play‏ جوانی با تو گفتم که او ترا دوست می دارد 
و از عشق تو به مرگ نزدیک شده تو برآشفتی و بر من خشم گرفتی. اکنون 
من از بهر آن جوان PIL DT‏ که او زنده نخواهد ماند. دخترى چون اين بشنید 
مهرش بجنبید و بر حال تو رحمت آورد. پرسید که: اين جوان کجاست؟ 
گفتم: او پسر من است. ترا چند كاه پیش از اين از منظره غرفه دیده عاشق تو 
گشته و تير محبت تو خورده بیمار بود. چون من نزد تو آمدم و خشم تو با او 
باز گفتم بیماری اش سخت تر گردید. ناچار خواهد مرد. دختر چون اين 
بشنید رنگش يريد و گفت: از برای من به چنین روز افتاده؟ گفتم: آری. گفت: 


نزد آن جوان رو و از من سلام رسانیده بگو که چون روز آدینه شود. ساعتی 


پیش از نماز جمعه بدين خانه آید. من می گویم که در بر وی بگشایند و او را 


به خانه آورند تا زمانی با وی بنشینم. 
چون اين مژده از عجوز بشنیدم اندوه و بیماری ام چنان رخت بست که گفتی 


هرگز در تن من بیماری نبوده است. آنگاه جامه های خود را به پیرزن به 
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مژد گانی دادم و خانگیان و اران به سلامت من شادان گشتند و من به عيش و 
نوش گراییده خرسند همی بودم تا روز آدینه برآمد. عجوز يديد شد. از 
بیماری ام باز پرسید. من شکر عافیت گزاردم. برخاسته dole‏ های فاخر 
پوشیدم و منتظر وقت بودم. عجوز گفت: برخیز و به گرمابه اندر شو. سر 
بتراش و کسالت بیماری از خویشتن دور کن. گفتم: نكو گفتی ولی نخست سر 
بتراشم و آنگاه به گرمابه شوم. 

يس خادم را گفتم که: دلاكى خردمند و کم سخن که از پر گویی. مرا نیازارد 
پیاور. خادم برفت و همین دلاک را بیاورد. چون درآمد سلام کرد. جواب 
گفتم. گفت: خدای یگانه و بی همتا و دانا غم و هم و اندوه و حزن را از تو دور 


گرداند. گفتم: خدا دعوتت را اجابت فرماید. يس از OT‏ گفت: منت خدای را 


که ترا از بیماری خلاص داد و اکنون جه قصد داری؟ سر خواهی تراشید و با 
رگ خواهی زد که از ابن عباس رسیده: 

دمن pad‏ شعره يوم الجمعه صرف الله dic‏ سبعین cold‏ 

)= هر كس روز حمعه مویش را کوتاه کند. خداوند هفتاد درد و بیماری از او 
دور کند) 

و نیز از او روایت است که: 

«من احتجم يوم الجمعه لايأمن ذهاب البصر [و کثره المرض ]» 


YA 
هر كس روز جمعه حجامت كند از نابينايى ]9 بیماری بسيار] در امان‎ =| 


نيست |. 


گفتم: سخنان بيهوده بگذار. همین ساعت برخيز و سر من بتراش. 


wat 
wt) eee 


ر آورد و دستارجه بگشود. 
اصطرلاب!۲ از OT‏ بیرون آورد و هفت لوح اصطرلاب را دست گرفته به ساحت 


برخاست دستارچه در هم پیچیده از پیش بند به د 


]= درگاه» حباط] خانه رفت و رو به آفتاب بایستاد. از دير گاهی بدو نگاه کرده 
گفت: ای آقای من» بدان که امروز روز آدینه دهم ماه صفر. سال چهارصد و 
شصت 9 سیم هجرت نبویه است. 

د على هاجرها افضل الصلوات و التحیه » 

)= به هجرت کننده Cp SUL OT‏ درودها و سپاسها باد) 


۳۸ 


و طالعش چنانچه از علم شمار دانسته ام مريخ است که هفت درجه و شش 
دقیقه گذشته و مقارنه ای با عطارد دارد و همه اينها سر تراشیدن را علامتی 
است مبارک و باز چنین می نماید که تو می خواهی که به شخصی بزرگ و 
نیکبخت برسی و چگونگی آن را با تو بازنگویم. گفتم: مرا بیازردی و روان مرا 
کاستی. من از تو جز سر تراشیدن چیزی نخواستم. برخیز و سر مرا بتراش و 
سخن دراز مکن. گفت: به خدا سوگند که اگر تو حقيقت کار بدانی به سخنان 
من طالب شوی و هر جه گویم چنان کنی 9 مصلحت تو در اين است که شکر 
خدا به جا آری و با من مخالفت نکنی كه من نصیحتگوی مهربان توام و همی 
خواهم که یک سال به خدمت تو قيام نمایم |= بایستم. مشغول شوم و مزد از 
تو نستانم. 

چون اين سخنان شنیدم گفتم: امروز تو مرا خواهی کشت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


و 


]1- اصطرلاب يا اسطرلاب || ط / 1 ط / 31 ط] ابزاريست كه با آن ارتفاع 


خورشيد و ستارگان را مى سنجند. اين واژه معرب آسترولاوس 
=Astrolavos)‏ ستاره گیر) يونانى [cowl‏ 


چون شب بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوان گفت: من بدو كفتم كه: تو لامحاله ]= بی 
گمان] كشنده من خواهى بود. دلاک گفت: يا سیدی. بس كه من كم سخنم مرا 
مردم خاموش همى خوانند و برادران مرا نامهاى ديكر كذاشته اند. برادر 
نخستين مرا بقبوق و دومين را هدار. سيمين را بقبق و جهارمين را 
الکوزالاصوانی و پنجمین را عشار و ششمین را شقالق نامند و هفتمین را 
خاموش گویند که آن منم"( 

چون دلاک سخن بسی دراز کرد ديدم که نزدیک است که زهره من بشکافد. 
به خادم گفتم: ربع دینار بدو داده روانه اش كن که مرا حاجت به سرتراشی 
دلاک گفت: GET‏ من» اين جه سخن بود که گفتی؟ من چگونه خدمت نکرده 
مزد بگیرم؟ خدمت تو مرا فرض Cowl‏ و اگر هیچ مزد نگیرم (SL‏ نیست. تو 
اگر قدر من ندانی من رتبت ترا میشناسم. يدرت رحمه الله عليه بسی احسان با 
من کرده و او مردی بود باسخاوت و او روژی مرا بخواست پیش او رفتم. 
جماعتی پیش او بودند. با من گفت: رگ همی خواهم زدن. من اصطرلاب 
گرفتم و ارتفاع خورشید بدانستم. ديدم ساعتی است نامیمون و رگ زدن بسی 


دشوار است. او را آگاه کردم. سخن من بپذیرفت و صبر کرد تا ساعت سعد 


۷۳۵ 
۳۹ 


]= نیک» مبارک] بر آمد و با من مخالفت نکرد و به من سياس كفت و آن 
جماعت نیز شکر کردند و يدرت رحمه الله عليه به یک رگ زدن صد دینار زر 
به من داد. 

گفتم: خدا میامرزد پدرم را که [L]‏ چون تویی LAT‏ بود. دلاک بخندیده گفت: 
سبحان الله. من ترا خردمند می دانستم. گویا كه بیماری عقل از تو برده است. 
من نمی دانم که شتاب تو از بهر چیست. می دانی که يدر تو بی مشورت من 
کاری نمی کرد و بز ركان گفته اند: 

«المستشار 50 تمن» )= مشورت شونده مورد اعتماد است). 

چون من کسی نخواهی يافت که دانا و هوشیار و امین باشد. مرا عجب آید که 
من بر پای ایستاده به خدمت مشغولم و هیچ نمی رنجم. ولی تو از من همی 
رنجی. اما من از تو نخواهم آزردن که يدرت نیکوییهای بسیار با من کرده. 
گفتم: به خدا سو گند که تو مرا بسیار رنجاندی و سخن بسی دراز کردی. قصد 
من اين بود که زود سر مرا تراشیده بروی. 

يس من در خشم شدم و خواستم که از جا برخیزم و دیگر سر نتراشم. گفت: 
اکنون دانستم که دلتنگ شده ای, ولی عذرت را بپذیرم که خرد نداری و هنوز 
کودک هستی. چندی نگذشته که من ترا به دوش گرفته به دبستان همی بردم. 


من سوگندش داده و گفتم: بگذار که از يى کار خويش روم. آنگاه از غایت 


۷۳۶ 
۳۹ 


خشم جامه های خود را بدريدم. چون اين حالت بدید تيغ بگرفت و بر سنگ 


VY 
۳۹ 


پس از OT‏ پیش آمد و قدری از سر من بتراشید. يس دست برداشته باز 
ایستاده گفت: GET‏ من» « العجله من الشیطان » شتاب مکن 


«کاندر سر روز گار شب بازی هاست» 


يس از OT‏ گفت: آقای من. گمان ندارم که تو رتبت من بشناسی. مرا دست به 


سر پادشاه و امير و وزیر و حکیم و فقيه همی شاید و شاعر در مدح امثال من 
گفته است: 

این صنعت شایان که به دست است مرا 

هان ظن نبری کزو شکست است مرا 

بر تاری سروران همیرانم تيغ 

سرهای ملو ک زیر دست است مرا 

گفتم: بیهوده گویی بس كن که مرا دلتنگ کردی و خاطرم بیازردی. گفت: 
گمان دارم که شتاب داری. گفتم: آری. آری. آری. گفت: آرام بگیر که شتاب 
شعار شیطان است و سبب پشیمانی و ناامیدی است و پیغمبر عليه السلام 
فر موده که: 

«خیر الامور ما كان فيه COU‏ 


)= بهترین کارها آن است که در Ol‏ درنگ باشد) 


۳۹ 
و به خدا سوگند که من از کار تو به ریب ]= شک ]| اندر شدم. بايد سبب شتاب 


مانده. 


1 قبا مر 
ملتسن 


سس 


پس در خشم شده استره بینداخت و hol‏ لاب بگرفت و روی بر آفتاب 
بایستاد. زمانی نگاه کرده كفت که: سه ساعت بی کم و زياد به وقت نماز 


مانده. من به خاموشی سوگندش دادم. باز استره بگرفت و بدان سان که 
كفت تا اينكه قدری نیز از سر من بتراشید و كفت که: من از شتاب تو بسی 
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چون من دانستم كه مرا خلاصی از او محال است با خود گفتم که: هنكام نماز 


نزدیک شد. من اگر پیش از آنکه مردم از مسجد به در آيند بدانجا نروم 


دیگر پس از ظهر مرا به معشوقه راهی نخواهد بود. يس او را سوگند دادم که 
بیهوده گویی ترک کند و گفتم که: به خانه یکی از OL‏ مهمان خواهم رفت. 


جون حكايت مهمانى شنيد كفت: امروز عجب روزى از تو به من رفت كه من 


ديروز جمعى از دوستان خود را مهمان خواسته pry‏ |= دعوت كرده بودم] 


اكنون به يادم آمد كه بهر ايشان تهيه ضيافت نديده ام و در نزد ايشان 


شرمسار خواهم شد. گفتم: از اين كار ملول مباش» من خود مهمانم. تو مرا 


۷۴۳ 
۳۹ 


خلاص کن, آنچه که در خانه من خوردنی مهيا کرده اند به تو می دهم. گفت: 
خدا ترا پاداش نیکو دهاد؛ باز گوی که بهر میهمانان من جه در خانه داری؟ 
گفتم: ينج ظرف طعام است و ده جوجه سرخ کرده اند و بره بریان شده 
هست. گفت: بكو حاضر سازند تا به عیان pin‏ 


گفتم: همه آنها را حاضر آوردند. چون بدید گفت: شراب نیز همی خواهم. 


گفتم شراب نيز آوردند. گفت: GUT‏ من. چیزی بر جای نماند مگر عود. پس 
گفتم صندوقچه ای" آوردند که عود و عنبر و مشک به صندوقچه اندر مساوی 
olay‏ دینار بود. آنگاه تيغ فروهشت و عود و مشک و عنبر را یک یک از 
صندوقچه به در آورده به اين روی و آن روی همی گردانید و به دقت مشاهده 


کرده به صندوقچه باز می گذاشت. چندان که من از زندگی سير شدم و 


يدرف 
۳۹ 


نزدیک شد که روانم از تن برود و وقت از di‏ من تنگ تر شد. او را به 
پیغمبر اسلام سوگند دادم که تمامت سر من بتراشد. آنگاه تيغ برداشت و 
کمی از سر من بتراشید و قد راست کرده گفت: ای فرزند. نمی دانم که به 
نیکوییهای تو شکر گزارم يا به خوبیهای يدرت سياس گویم. مهمانان امروزه 
من از احسان تو خشنود خواهند شد و اگر خواهی مهمانان من بشناسی: زیتون 
گرمابه ای و ado‏ تونتاب ]= آتش افروز گرمابه] و عوکل سبزی فروش و 
عکرشه بقال و حمید زبال ]= سرگین کش] و عکارش پالان دوز است و هر 
plas‏ از ایشان به طرزی ابیات خوانند و به نوعی برقصند. من سخن دراز كردن 
دوست ندارم و کارهای Ulin!‏ یک یک نتوانم شمرد. اما مختصری باز گویم که 
گرمابه ای مردی است ادیب. اين شعر همی خواند: 

» لم اذهب الیها تجتنی الى بیتی‎ ob 

(- اكر نزد آن دختر نروم او به GIS‏ من می آید). 

و اما زبال مردى است ظریف. همی رقصد و همی گوید: 


۳ لخبز عند زوجتى ما صار فى صندوق le‏ 


)= نانی که نزد زن من Cowl‏ در صندوق نیست). 

هر یکی از OL‏ را ظرافتی است که در دیگری CSL‏ نمی شود. اگر تو به نزد 
ما آيى و پیش یاران خود نروی از برای تو بسی خوشتر است. تو از بیماری 
برخاسته ای و بيم آن دارم که در ميان ياران تو یکی يركو باشد که از پر گفتن 


۷۴۵ 
۳۹ 


ترا بیازارد. بهتر اين است که به نزد ياران من آيى و صحبت ایشان را غنیمت 


شماری و از لطابف ]= نکات. گفتار خوب] ایشان فرح یابی که شاعر گفته: 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 

كس را وقوف نیست که انجام کار چیست 

يس من از غایت خشم خندیدم و گفتم: تو کار من به انجام رسان تا من بروم و 
تو نیز زودتر رو که ياران تو چشم به راه اند. گفت: قصد من اين است که تو با 
UL‏ من معاشرت کنی که اگر به یک بار ایشان را ببینی دیگر تر کشان نتوانی 
كفت. 


1 


EEE‏ ص۳۳ 
7 از الا ۱ 1 ۳ ۳ | 


THE YOUNG MAN AND THE BARDER, 


۷۴۷ 
۳۹ 


گفتم: مرا فرض است که یک روز ياران ترا دعوت كنم ولی امروز پیش یاران 
خود بایدم رفت. گفت: اکنون که قصد تو اين است صبر كن تا من اين 
خوردنیها را که تو احسان کرده ای به GE‏ برم تا پاران من بخورند و من خود 
به پیش تو باز آمده به هرجا که خواهی رفت با تو بيايم. گفتم: تو به نزد یاران 
خود رو و با هم به صحبت مشغول شوید. مرا نيز بگذار كه پیش ياران خود 
روم. گفت: من نخواهم گذاشت كه تو تنها روی. تو در همه جااز باخرد مردى 
ناچاری. و از من فرزانه تر كس نخواهى يافت. گفتم: جايى كه من می روم 
ديكرى نتواند آمد. كفت: كمان دارم كه با زنى وعده اندر ميان داريد وكرنه 


من از همه كس سزاوارترم كه با تو بيايم و مرا بيم از OT‏ است که پیش زنى 


بروى كه نامناسب باشد و در آنجا كشته شوى. اين شهر بغداد است و بسى 
فتنه اندر زیر سر دارد. همه كس نتواند كه در اين شهر همه كار کند. خاصه 
در اين روز. من گفتم: ای شيخ بدفال. اين سخنان جيست كه با من همیگویی؟ 
چون خشم زياد من بدید زمانی سخن نگفت و تمامت سر من بتراشید. 


The Tailor and the Barber. (Page 146.) 


آنگاه گفتم: خوردنيها بردار و به نزد ياران خود شو. من به انتظار تو نشسته ام 


تا باز گردی و به وعده كاه رویم. گفت: تو مرا فریب دهی 9 همی خواهی که 


۷۴۹ 
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تنها رفته خویشتن به هلاکت بیندازی. پس سوگندم داد که از اینجا برمخیز تا 
من باز گشته با تو بيايم و از انجام کار تو آگه شوم. گفتم: آری نشسته ام ولی 
دير مکن. آنگاه خوردنی و شراب و عود برداشته از پیش من بیرون رفت و 
آنها را به حمال داده به خانه فرستاد و خود پنهانی ایستاده بود. پس من 
برخاسته تنها روان شدم و به عجله رفته به GIS‏ قاضی رسیدم. 


LL»‏ اين دلاک در دنبال من بوده و من از وی آ گاهی نداشتم. چون ديدم که 


در خانه قاضی باز است به خانه اندر شدم. در OT‏ حالت قاضی از مسجد به خانه 
باز آمد و در خانه را فرو بستند و اين شیطان غلتبان به ميان ساحت اندر بوده 
است. 

Lad‏ را از كنيزكان قاضی گناهی سر زده بود. قاضی به گوشمال او برخاسته 
تازيانه بر او زد. فریاد از کنيزک بلند شد. اين دلاک را گمان اينكه مرا همی 
زنند و فریاد من است که بلند همی شود. آنگاه فریاد بر آورد و dole‏ های خود 
بدرید و در خانه بكشود و در برابر در ایستاده خاک بر سر OLS‏ از مردم 
دادرسی ]= دادخواهی] می کرد و می گفت: Shall‏ که خواجه من به خانه 
قاضی کشته شد. 


He returned, followed by my servants all 
armed with sticks (page 244) 


يس از آن به سوى خانه من رفته خانكيان مرا خبر داد و خود پیش افتاده 
غلامان و خانكيان من به دنبال او و مردم محله به دنبال ايشان بيامدند و فرياد 


د وا سيداه وا قتيلاه» )= داد و بیداد كه آقا را كشتند) 

به آسمان بر مى شد و بدين سان همى آمدند تا به در خانه قاضى گرد آمدند. 
قاضى هراسان به در آمده چون گروه گروه مردم را در LST‏ يافت به حيرت 
اندر شد و سبب بازيرسيد. غلامان من كفتند: تو خواجه ما را كشته اى. قاضى 
يرسيد كه: خواجه شما كيست و به جه كناه او را كشته ام؟ 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ به صورت خلاصه مشخصات برادران شيخ خاموش از اين قرار است: 
برادر نخست: بقبوق - يرحرف ؛ اعرج- SJ‏ ؛ خياط 


برادر دوم: هدار - هرزه 695 اعوج - كج 


برادر سوم: بقبق- ياوه گو؛ اعمی- نابينا؛ فقه دريوزه 

برادر چهارم: الکوزالاصوانی- چاله دهن؛ اعور- یک چشم؛ قصاب 

برادر پنجم: عشار- یاوه كو ؛ بی گوش؛ شيشه فروش 

برادر ششم: شقالق- عربده جو ؛ لب بریده 

صفت افلج = كج دست نيز آمده که مشخص نیست مربوط به کدام برادر 
است [ 


| ۲- در همه نسح «صند وقچه» آمده اما به نظر «صندوقجه «sl‏ درست تر است | 


Yar 
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=) خبر) و در برخی چاپهای عربی «خبز» و در برخی دیگر خير‎ =) News 


خوبی) آمده است!] 


گفت: ای ملک جوانبخت. قاضى به غلامان من كفت كه: خواجه شما را به جه 
كناه كشته ام و اين دلاك از بهر جه در ميان شما ايستاده و جامه خود جرا 
دريده است؟ SVs‏ گفت: تو خواجه ما را در همین ساعت با تازيانه می زدى 
كه من فرياد او را شنيدم. قاضى گفت: جه گناه كرده بود و به خانه منش که 
آورد و چه قصد داشت؟ دلاک گفت: سخن دراز ميكنى و همى خواهى كه خون 
خواجه بيوشانى! من چگونگی را نيك میدانم. دختر تو عاشق او و او عاشق 
دختر تو است. چون او به خانه تو آمد به غلامان فرمودى كه او را بزنند. اكنون 


در ميان ما و تو, يا حکم از خليفه بايد و يا خواجه ما به در آور و مگذار که ما به 


خانه تو در اییم و او را به در اوریم. 
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BS ELAS I NEEDED‏ ها ره E‏ دز سنا 


قاضى جون اين سخن بشنيد از مردم شرمسار شد و با دلاى كفت: اكر سخن 
تو راست است خود به خانه در آى و او را به در آور. در حال همین دلاک 
بشتابيد و به خانه اندر شد. من كريختن نتوانستم و در آن غرفه كه بودم 
صندوقى یافتم. در صندوق پنهان شدم. دلاک به هيج سو نرفت مگر به غرفه 
اى كه من بودم بيامد. جون به غرفه اندر شد به جب و راست نكاه كرد. بجز 
صندوق جيزى نيافت. در حال صندوق را به دوش كرفت. 

مرا هوش از سر به در شد. ناجار صندوق را كشوده خويشتن به زمين انداختم 
وياى من بشكست. با ياى شكسته همى دويدم. 


Ki ) | il ۳ 
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۷۶۰ 
۳۰ 


چون به در خانه رسیدم گروه گروه مردم آنجا بودند. من از px‏ جان و 
شرمساری <p> po‏ زر از جيب در آورده بپاشیدم و مردم را به آن زرها مشغول 
کرده خود در کوچه های بغداد می دویدم و به هر جا که میرفتم اين SVS‏ در 
دنبال من روان بود و فریاد همی زد که: خواجه مرا می خواستند بکشند. منت 
خدای را که بر ایشان ظفر یافتم و خواجه را از دست ايشان خلاص کردم و با 
من گفت: ای خواجه. سی شتات داشتی و cpl‏ محنتها بر تو از سوء تدبیر تو 
رسید. اگر خدای نخواسته من با تو نبودم و از اين ورطه خلاصت نمی کردم 
بسا بود که راه خلاص نیابی و به انجام کار هلاک شوی. تو از خدا بطلب که مرا 
زنده گذارد تا همواره ترا از چنین ورطه ها برهانم. سوء تدبیر تو مرا کشت. 
تو همی خواستی كه تنها بروی ولی در اين کارها عتاب ]= سرزنش] نكنم و 


عذر تو بپذیرم که تجربت نداری و عجول و کم خردی. من با او گفتم: آنچه با 


من کردی بس نبود که در دنبال من افتادی؟ او هیچ با من نگفت و در کوچه و 
بازار در پی من همی دوید. 

چون ديدم كه مرا خلاصی از او ممکن نیست به خداوند دکانی يناه بردم. 
خداوند دکان او را از من دور کرد. من در مخزن دکان ملول نشسته با خود 
گفتم: اين دلاک از من جدا نخواهد شد و مرا خلاصی از او محال است. 

در حال گواهان حاضر آورده وصیت بگزاردم و مال به پیوندان بخش کردم و 


کهتران را به مهتران سپردم. خانه و ضياع و عقار بفروختم و از بغداد به در 


۷۶۱ 
۳۰ 


آمدم که از اين غلتبان خلاص شوم. دير گاهی در اين شهر بودم. امروز که 


بدینجا مهمان آمدم. این احمق را ديدم که در صدر مجلس نشسته. دیگر بدین 
مکان نتوانم نشست و خاطرم خرسند نخواهد بود و به دیدار اين شکیبا نتوانم 
شد که پای مرا شکسته و از کردار زشت خود. خاطر مرا خسته است |= خیال 


مرا آزرده است]. چون آن جوان قصه خود فرو خواند از مجلس باز گشت. 


Vs 
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آنگاه ما از دلاک پرسیدیم که جوان راست كفت يا نه؟ دلاک گفت: من با او 
اين همه نیکویی کردم ولی او ندانست. اگر من اين خوبیها نکرده pry‏ هر 
آينه ]= بی [SS‏ هلاک می شد و او را جز من كس خلاص نکرده است. هزار 
شکر که پای او بشکست و جان به سلامت برد. اگر من فضول بودم چنین 
نیکویی با او نمی کردم و من اکنون حدیثی باز گویم تا شما بدانید که من کم 


سخنم و فضول نیستم و برادران من پر گوی هستند و حکایت اين است که: 


حکایت شيخ خاموش و برادرانش 


در عهد خلافت منتصر Wh‏ در بغداد pry‏ و خليفه فقرا و مساکین را دوست 


می داشت و با علما و صالحان بسر می برد. قضا را روزی به ده تن از بغدادیان 


خشم آورد و متولی بغداد را فرمود که ايشان را در زورقی بیاورد. من چون در 
راه ایشان را ديدم با خود گفتم که: اين جماعت بدین سان گرد نيامده اند مگر 


اينكه به مهمانی همی روند و وقت را به عيش و نوش خواهند گزارد. بهتر اين 
است كه با ایشان يار شوم. يس با ایشان به زورق نشستم. خادمان والی زنجیر 
به كردن ایشان بنهادند و زنجیری هم به كردن من بنهادند. من هیچ نگفتم و 
از مروت و کم سخنی نخواستم بگویم. 


VF 
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يس همه ما را نزد خلیفه بردند. خلیفه به کشتن OT‏ ده تن فرمان داد. سياف 
هر ده تن را به قتل رسانید. خلیفه چون مرا دید به سياف گفت: چرا همه را 
نکش ؟ سياف ۹ : هر ده تن بکش: ۲ خليفه ۹ ۰۰ کشتگان 3 دند و 


دانست که ده تن هستند. 


آن كاه روى به من كرد كه: چون است هيج سخن نگفتی و چرا با گناهکاران 


به زنجير اندرى؟ من گفتم: ای dads‏ بدان كه من شيخ خاموش هستم و 
خردمندى و كم سخنى ام شهره روزكار است. شغل من دلاكى است. ديروز 
هنكام بامداد ديدم كه اين ده تن به زورق اندر شدند. مرا كمان اين بود كه به 
مهمانى همى روند. با ايشان به زورق نشستم. ساعتى شد. ديدم ايشان 
كناهكاران اند. چون خادم زنجير به گردنشان نهاد. به كردن من نيز زنجير 
نهاد. من از جوانمردى هيج نكفتم تا اينكه مرا با ایشان پیش خليفه آوردند و 
خليفه به كشتن ده تن فرمان داد. من در معرض شمشير بودم و خويشتن را به 
خليفه نشناساندم. ای خليفه. اين جوانمردی بزرگ نبود كه من سخن نگفتم و 
خود را به كشتنى ها انباز كردم؟ و بيوسته كار من اين گونه جوانمرديها و 
خليفه جون سخنان من بشنيد دانست كه مردى هستم بامروت و كم سخن و 
هر كز سخنى دراز نکنم. چنان كه اين جوان گمان می كند و حال ASST‏ من او را 


از ورطه ای خلاص كرده ام. آنگاه خليفه يرسيد كه: برادران تو نيز جون تو 


۷۶۵ 
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حکیم و دانشمند و کم سخن هستند؟ گفتم: معاذ الله هر گز چون من نيستند. 
ای خلیفه. تو مرا بدنام کردی که با ایشان شمردی. هر یک از ایشان را از بی 
مروتی و پر گویی آفتی رسیده: 

یکی اعرج و یکی اعوج و سيمين افلج و چهارمین اعمی است و یکی را كوش و 
بینی و یکی را هر دو لب بریده اند و ای خلیفه. گمان مکن که من سخن دراز 
میکنم. ولی قصد من اين است که ترا آ گاه سازم از اينكه من بامروت تر و 
جوانمردتر از برادران خویشتنم و هر یک از ايشان حکایتی دارند که آن 
حکایت سبب گرفتاری او گشته. اگر بخواهی یک یک باز گویم: 


حکایت اعرج |خیاط و آسيا] 


اما برادر اعرجم در بغداد خیاطی داشت و دکان از مردی توانگر کرایه کرده 


بود و آن مرد خانه ای در پهلوی دکان داشت و به نزدیک خانه او را آسیایی 


بود. 


فقالت له العجوز: ما قولك في دار Aiud‏ ووجه مليح تشاهده. Log‏ أسيل 4055 


8644 
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روزی برادر اعرجم در دکان نشسته خیاطی می کرد. وقتی سر برداشت زنی را 


ديد که از منظره خانه سر به در آورده به مردم نظاره میکند. چون برادرم او را 


بدید بی اختیار دست از کار کشیده تا شام بیکار نشست. 


۷۶۸ 
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دگر روز. بامدادان د کان بگشود و به خیاطی بنشست. ولی سوزنی می دوخت و 
نگاهی به Gow‏ غرفه می کرد که شاید OT‏ ماهروی را باز بيند و تا پسین. 
مقدار یک درم کار نکرد و دير گاهی او را کار چنین بود تا اينكه خداوند خانه 
روزی متاعی به نزد برادر من آورد و گفت: اين را ببر و بدوز. برادرم منت 
پذیر شد و تا شام همی بريد و همی دوخت. آنگاه خداوند خانه از اجرت 
bls‏ اش باز پرسید. برادرم سخنی نگفت و حال آنکه گرسنه بود و درمی 
نداشت و تا سه روز رنج همی برد تا اينكه خیاطی جامه های خداوند GIS‏ را به 


انجام رسانیده نزد ایشان برد و زن به شوهر خود از ميل DLS‏ بر او آ گاهی 


داده بود. و زن و شوهر با هم يكدله گشته بودند که آنچه جامه داشته باشند 


بی اجرت به برادر من بدهند بدوزد و او را مسخره کنند. چون برادرم خیاطت 
gli!‏ به انجام رسانید. ايشان حیلتی ساختند و کنیزی را به برادر من کابین 
کردند و شبی که می خواستند برادر مرا نزد كنيز برند با او گفتند: امشب در 
همین آسیا بخواب که مصلحت در اين است.برادرم گمان کرد که ایشان قصد 


صحیحی دارند. يس تنها در آسیا بخسبید. 


ياسى از شب رفته بود كه آسيابان درآمد. چون او را در آنجا يافت به جاى گاو 


به آسياش بست. چون نزديك صبح شد. شوهر زن بيامد. ديد كه آسيابان او 


را به آسیا بسته تازيانه اش ميزند و او آسيا همی گر داند. 


THE MILLER OBLIGES BACBOUC TO TURN THE MILL, 
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شوهر Oj‏ بازگشت و هنكام برآمدن آفتاب کنیزی که بر وی تزویج کرده 
بودند به آسیا در آمد و او را از آسيا خلاص کرد و گفت: به من و خاتون بسی 
دشوار شد كه شنیدیم بر تو اين ماجرا رفته. و او را از بس زده و دور آسیا 
گردانده بودند. زبان پاسخ نداشت. 

چون برادرم به منزل باز گشت OT‏ شيخ که كنيز را بر وی عقد کرده بود نزد او 
شد و سلام و مبارکباد کرد و گفت: خوش باد بر تو بوس و كنار عروس. 


برادرم گفت: خدا دروغگو را میامرزاد. ای مزور [- دروغگو رياكار]. نیامده ای 


مگر اينكه مرا ببری و به آسیا ببندی. شيخ گفت: اين سخنان چیست؟ حکایت 
با من باز گو. برادرم ماجرا با وی باز گفت. شيخ گفت: ستاره تو با ستاره OF‏ 
موافق نیامده ولی اگر من بخواهم می توانم که عقد ترا د گر گونه بکنم تا ستاره 
ات با زن موافق آید. برادرم گفت: دیگر جه حیلت داری که به کار بری؟ من 
از زن گرفتن در گذشتم. يس از آن برادرم به دکان آمده چشم به راه بود که 
GIS‏ به هم رسد و از مزد آن. قيمت نانی يديد آید که ناگاه خاتون با کنيزک 
حيله ای ساخته. كنيز را پیش او فرستاد. 


كنيز پیش او آمده گفت: خاتون به تو مشتاق است و از بهر دیدن جمال تو در 
منظره نشسته. برادرم نگاه كرد ديد كه خاتون در منظره نشسته كريان كريان 
میگوید كه: چرا پیوند بریدی و عهد شکستی» 

به آخر دوستى نتوان بريدن 

به اول خود نمی بايست يبوست 

برادرم ياسخ نكفت. زن سوكند ياد كرد كه آنجه در آسيا به تو رسيده مرااز 


آن آگاهی نبوده. برادرم دوباره فريب خورده شيفته او كشت و ملالتش رفع 


شد و با وی سخن گفت. چون زن از منظره سر باز كشيد برادرم به خیاطت 
بپرداخت. ساعتی دیگر كنيز نزد وی آمد و گفت: خاتون ترا سلام رسانید و 
كفت که شوهرم قصد کرده که امشب در خانه یکی از OL‏ خود به روز آورد. 


۳۰ 
تو نیز نزد من آى که امشب به عيش و شادی به روز آوریم و زن را با شوهر 
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چون هنكام شام شد كنيز باز آمده برادرم را نزد خاتون برد. خاتون گفت: 


بسی آرزومند تو بودم. برادرم گفت: پیش از همه کارها مرا به بوسه ای بنواز. 
هنوز سخن او به انجام نرسیده بود که شوهر زن در آمد و برادرم را بگرفت. 
خواست که به Sow‏ شحنه اش برد. بیچاره تضرع | |= ناله و زاری | کرده بنالید. 
Jy‏ نالیدنش سودی نبخشید و او را به خانه شحنه برد. نخست با تازیانه تنش 


را فگار کردند. يس از OT‏ بر اشترش بنشاندند و کوچه به کوچه بگرداندند و 
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ندا در دادند كه هر كس پیش زن بیگانگان رود پاداش وی همین است. در آن 
حالت از اشتر بیفتاد و يايش بشکست. يس از OT‏ شحنه از شهر بیرونش کرد 
و او نمی دانست به کدام سو رود. من در خشم شده خود را به وی رساندم و او 


را به خانه خويش آورده تا امروز نان و جامه به او همی دهم. 


خلیفه از سخن من بخندید و با من گفت: احسنت. گفتم: من اين تحسین از تو 
قبول نمیکنم مگر اينكه كوش به من بداری تا حکایت ينج برادر دیگر را با تو 
بگویم و گمان مکن که من بیهده گو و سخن درازم. dads‏ گفت: ماجرای 


برادران باز گو و آن درها را آویزه كوش ما گردان. 


حکایت بقبق ]9 دختر وزیر | 


يس گفتم: ای خلیفه. برادر دیگرم بقبق نام داشت. روزی به قصد انجام GIS‏ 
به کوچه ای اندر همی رفت. پیرزنی او را پیش آمد و با او گفت: ساعتی بایست 
تا کاری بر تو عرضه دارم اگر OT‏ کار ترا پسند آید بکن. برادرم بایستاد. 
عجوز گفت: ترا به چیزی دلالت ]|= راهنمایی| كنم به شرط اينكه سخن دراز 
نکنی. برادرم گفت: سخن باز گو. 
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BKAN AND TIE OLD WOMAN: 
عجوز گفت: جه می كويى در اينكه امشب در خانه ای خوب با شاهدى‎ 
شکرلب. بر لب جويى نشسته باده صاف انكورى بنوشى و از بوس و كنار او‎ 
تمتع بر كيرى و تا بامداد ترا كار همین باشد و اگر شرط نگاه دارى سودهاى‎ 


بسيار هم ببرى. برادرم چون اين بشنيد گفت: ای خاتون» چگونه از همه مردم 


مرا از بهر اين كار بر گزیدی و جه از من ترا پسند افتاد؟ عجوز گفت: نگفتمت 


كه سخن دراز مكن و يركو مباش» اکنون لب از گفتار بربند و با من بيا. 


۷۷۶ 
۳۰ 


آنگاه عجوز پیش افتاد و برادرم نیز به طمع OT‏ چیزها که شنیده بود از دنبال 
وی روان شد تا اينكه به خانه ای وسیع برسیدند و از طبقه ای به طبقه دیگر 


رفتند و از غرفه ای به غرفه دیگر WI‏ 


VYY 
۳۰ 


برادرم دید که چهار تن دختران ماهروی در آنجا هستند که چشم کس نکوتر 
از ایشان ندیده و ايشان با آوازهای خوش می خوانند و دف و چنگ همی 
نوازند. آنگاه یکی از OF‏ دختران قدحی شراب بنوشید و قدحی دیگر به 


برادرم داد. چون برادرم قدح بنوشید. دختر تپانچه بر قفای ]= يس گردن] وی 


زد. برادرم در خشم شد و بیرون امد. 


عجوز از عقب او پیامد و با چشم اشارت می کرد که یعنی باز گرد. برادرم 
باز گشت و بنشست. هنوز سخنی نگفته بود كه دختر قفای دیگر بزد. برادرم 
برخاست که از پی کار خويش رود. عجوز سر راهش گرفته گفت: اند کی صبر 
كن تا به مراد خویشتن برسی. برادرم گفت: می خواهم صبر نكنم و به مراد 
خویشتن نرسم. عجوز گفت: صبر کن» چون مست شوی به مراد خود برسی. 
آنگاه برگشت و به جای خود بنشست. دختران همگی برخاستند. عجوز با 
ایشان گفت: او را diay‏ سازند و كلاب بر تن و روی او بیفشانند. دختران 
حامه های او بر کندند گلابش بزدند. آنگاه دختری که از همه نکوتر بود پیش 
آمد و به برادرم گفت: خدا ترا شاد كناد که ما را از آمدنت شاد کردی» و 
هرگاه که شرط بپذیری و عهد نشکنی به مراد خود خواهی رسید. برادرم 
گفت: ای خاتون. من از مملوکان تو هستم. دختر گفت. بدان که مرا به طرب 


رغبتی است تمام. هر که فرمان من برد به مراد خويش مى رسد. 


۷۷۸ 
۳۰ 


پس از آن دختران بخواندند و چنگ و دف بنواختند. هنگامه طرب گرم شد. 


آنگاه دخترک با کنیزی گفت: خواجه خود را بگیر و حاجت او را برآور و به 
زودی نزد منش باز گردان. کنیز ک برادر مرا گرفته برفت. او نمی دانست با او 
جه خواهد کرد و عجوز بر اثر ایشان رفته با برادرم گفت: اندکی صبر كن تا به 
مراد خویشتن برسی؛ هنوز یک چیز SL‏ مانده و آن اين است که زنخ ترا 
بتراشند. برادرم گفت: با رسوایی مردم جه کنم؟ عجوز گفت: اين دختر ترا 
بسی دوست می دارد و همی خواهد که تو ساده شوی و موی زنخ تو چون خار 
بر روی او نخلد. تو اکنون LSS‏ شو تا به آرزوی خويش برسی. 

برادرم سخن بپذیرفت. دخترک زنخ او را تراشیده به مجلسش باز آورد و او 
را ابروان و زنخ و سبلت تراشیده بود. دخترک از هيئت |= ظاهر | او بترسید. 
يس از آن glow‏ بخندید و گفت: آقای من, با اين صورت. خوب مرا مفتون 
کردی اکنون به جان منت سوگند که برخیز و رقص کن. 


در حال, برادرم برخاسته به رقص آمد و دختران و كنيزان آنچه که به خانه 


اندر نارنج و لیمو و ترنج بود بر وى بینداختند و تپانچه بر وی می زدند تا اينكه 
بر زمين افتاد. 

عجوز گفت: Sil‏ به مقصود رسیدی. چیزی كه BL‏ مانده اين است که 
دختر ک را عادت چنان است که چون مست شود کسی را به خود راه نمی دهد 
تا اينكه جامه ها بر کند و عریان بایستد. تو نيز بايد جامه های خویشتن بکنی و 
چنان که اوست عریان بایستی. يس از آن همی دود. گویا كه از تو می گریزد. 
تو نیز بايد به هر سو که او مى دود بدوی تا ترا آلت راست شود. آنگاه ترا به 


۷۸۹۰ 
۳۰ 


خویشتن راه دهد. برادر من چو اين سخن بشنید به OT‏ حالت رنجور برخاست 


و جامه خويش بر کند و عریان بایستاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب سى و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دلاک گفت: برادرم جامه از تن كنده عريان بايستاد. 


دختر با او گفت: من از پیش و تو در دنبال همی دویم. چون به من برسی به 
مراد خواهی رسید. 
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يس دختر به اين سو و آن سو همى دويد و برادرم نيز در دنبال او همى دويد 


تا آلتش راست شد و به ديوانكان همى مانست و به هر سو كه دختر مى رفت 


VAY 
۳۱ 


او نیز از عقب او دوان بود که ناگاه خود را به همان حالت در بازار دباغان |= 


چرم سازان] یافت. چون مردم او را دیدند بر وی گرد آمدند و بر او بخندیدند 


و جرم و تپانچه بر تن عریانش همی زدند تا اينكه بیهوش شد. او را به 
دراز گوشی نشانده به خانه شحنه اش بردند. شحنه ماجرا باز پرسید. گفتند: به 
همین حالت از خانه وزير به بازار افتاد. شحنه گفت: صد تازیانه بر او زده از 
شهر بیرونش کردند. من خبردار گشته از پی او رفتم و او را پنهانی به خانه 
آوردم و نان و آبش همیدهم. 

ای خلیفه. اگر من جوانمرد نبودم چگونه بر اين مشقت تحمل میکردم. 


حکایت كور |قفه دریوزه] 


و اما برادر سیمین من که قفه نام دارد. به دریوزگی به در خانه ای رفته در 
بکوفت. خداوند خانه به آواز بلند گفت: كيست که در همی کوبد؟ برادرم 
جواب نگفت تا اينكه خداوند خانه آمده در بگشود و گفت: جه می خواهی؟ 
برادرم گفت: از بهر خدا چیزی دهید. خداوند خانه گفت: تو نابینا هستی؟ 
گفت: آری. خداوند خانه دست برادرم گرفته به خانه برد و از پله به فرازش 


بر د. 


VA¥ 
۳۱ 


برادرم را گمان اين بود که خوردنی يا چیز دیگرش خواهد داد. چون به فراز 
خانه بر شدند خداوند GE‏ گفت: ای نابيناء جه می خواهی؟ برادرم گفت: چیزی 
در راه خدا مى خواهم. خداوند خانه گفت: خدا بدهد. برادرم گفت: چرا اين 
سخن نخست نگفتی؟ OT‏ شخص گفت: ای يست ترين گدایان. وقتی که تو در 
بکوفتی و من آواز دادم چرا جواب ندادی و در همی کوفتی؟ برادرم گفت: 
اکنون جه خواهی کرد؟ گفت: چیزی در اینجا ندارم که به تو دهم. برادرم 
گفت: مرا از يله ها به زیر کن. گفت: راه بر تو نگرفته ام. برادرم خواست که 
از يله ها به زیر آید. بيست يله به زمين مانده بود كه پایش بلغزید و از يله ها 
همی غلتید تا سرش بشکست. چون از خانه بیرون شد نمی دانست به کدام سو 


رود. در آن هنكام جمعی از OL‏ نایینای او برسیدند و گفتند: امروز جه عاید 


|= حاصل, درا مد] تو گشته؟ 


THE 11111 BLIND MEN WATCHED RY THE THIEP, 


او ماجرا بيان كرد و كفت: مى خواهم كه امروز از درمهايى كه ذخيره كرده ام 
صرف كنم. و خداوند خانه از يى او روان بود. سخن او را بشنيد. برادرم نمی 
دانست كه آن مرد از يى او روان است و همى رفت تا به مكان خود برسيد. آن 
مرد نيز در آن مكان شد و به انتظار ياران نشسته بود. جون يارانش بيامدند 


كفت: در ببنديد و خانه را جستجو كنيد كه بيكانه اندر خانه نباشد. جون آن 


شخص سخن برادرم بشنید. ريسمانى از سقف آويخته آن ريسمان بگرفت و 
در هوا بايستاد. ايشان در ببستند و خانه بگردیدند. كس نيافتند. 


۷۳۸۹ 
۳۱ 


يس از آن پیش برادرم آمده بنشستند و درمها بیرون آوردند. چون بشمردند 
ده هزار درم بيش بود. ده هزار درم به زیر خاک پنهان کردند و زیادتی را هر 
یک بخشی برداشتند. يس از آن خوردنی گذاشته همی خوردند که برادرم 
صدای بیگانه احساس کرد و دست به اين سو و Ol‏ سو دراز کرد. دست OT‏ 
مرد به دستش آمد. بانگ بر ياران زد که: پیش ما بیگانه هست. يس همگی بر 
او گرد آمده او را همی زدند و فریاد می آوردند که: ايها الناس دزد آمده. 
آنگاه خلقی بسیار بر ایشان گرد آمدند. UT‏ مرد نیز خویشتن به نابینایی زد و 
چشمان خود بر هم نهاد. بدان سان که هيج كس در نابینایی او شک نمی کرد 
و فریاد همی زد که: ايها الناس به خاطر خدا مرا پیش والی بريد که سخنی 
دارم. ناگاه خادمان والی اين ندا شنیده همه را بگرفتند و پیش والی بردند. 
والی حکایت ایشان باز پرسید. OT‏ مرد گفت: ای والی, تا ما را عقوبت نکنی و 
نیازاری از حقیقت کار آگاه نخواهی شد. اگر بخواهی نخست مرا آزار کن. 
والی كفت او را بر زمین انداخته تازیانه چند بزدند. آنگاه یک چشم خود را باز 
کرد. و چند تازیانه دیگر بزدند. چشم دیگر باز کرد. والی گفت: اين کارها 
بهر چیست؟ گفت: ای والی. مرا امان ده تا خبر باز گویم. والی امانش داد. 
گفت: ما خویشتن را نابینا کرده به خانه مردم رویم و به زنانشان نگاه کنیم و با 


حیلتی زنان مردم را از راه به در بریم و مال از ایشان به دزدی و گدایی گرد 


آوریم و تا اکنون ده هزار درم از اين کار گرد آورده ایم. من دو هزار و پانصد 


۷۹۰ 
۳۱ 


درم نصیبه خود را از ایشان خواستم. ایشان مرا بزدند و مال مرا بگرفتند. من 


از خدا و از تو يناه خواسته cpl‏ تو بر نصیبه ما سزاوارتری از یاران من. اگر 


خواهی راستی سخنم بر تو آشکار شود. هر یک را بفرما بيش از ASST‏ مرا 


بزدند. بزنند تا چشم باز کنند. 

يس شحنه pol‏ کرد که ايشان را عقوبت کنند. نخستین کسی را که بستند 
برادر من بود. چندان بزدند که از هلاکش چیزی نماند. شحنه با ايشان می 
گفت: ای کافر نعمتان. چرا نعمت خدا را پنهان می دارید و خویشتن را نابینا 
می نمایید؟ برادرم فریاد می زد و استغاثه |= التماس, دادخواهی]| می نمود و به 
والی می گفت: به حق رسول الله که ما چشم نداریم و نابینا هستیم. چون او را 
بگشودند ياران او را بستند و دگر بار نيز برادرم را بستند و چندانش بردند که 
بيهوش شد. شحنه گفت: بگشایید. چون به هوش آید بازش ببندید. 

يس هر یک از ایشان را بیش از سيصد تازیانه بزدند و Ol‏ شخص چشم دار 
که خداوند خانه بود ایشان را ملامت میکرد و می گفت: چشم باز كنيد و گر نه 
دگر بار خواهند زد. و به شحنه گفت: خادمی با من بفرست که درمها بیاوریم. 
ul‏ از py‏ رسوایی چشم باز نخواهند کرد. شحنه خادمی با او فرستاده ده 
هزار درم بیاوردند. دو هزار و پانصد درم به OT‏ شخص نصیبه داد و ایشان را 


يس از گوشمال از شهر بیرون کرد. 


۳۱ 
ای خلیفه. چون من اين حکایت شنیدم از شهر به در شده برادر را جستم و در 


پنهانی به شهرش آوردم و مصارف ]= مخارج] او را به ذمت خويش گرفتم. 


يس خليفه از حکایت من بخندید و فرمود که مرا جایزه دهند و روانه ام 
سازند. من گفتم: به خدا gw‏ گند که هیچ نگیرم و تا حکایت برادران نگویم و 
بر خلیفه آشکار نكنم که من کم سخن هستم. نخواهم رفت. خلیفه كفت AS‏ 


مزخرفات خویشتن باز گو. گفتم: 


حکایت اعور [الکوزالاصوانی قصاب] 


اما اعور برادر جهارمين من در بغداد قصاب بود. بز ركان شهر گوشت از او می 


خريدند و مال بسيار از كسب خود فراهم آورد و رمه و جهاريايان بيندوخت و 


خانه بخريد. جند سالى او را حال بدين منوال بود. 


۳١ 
روزى در دكه خود ايستاده بود كه مرد پیری بیامد و چند درم بدو داده‎ 
گوشت خريد. برادرم درمهاى او را ملاحظه كرد. ديد كه بسيار سفيد است.‎ 
جداكانه اش بگذاشت و آن يير تا ينج ماه هر روزه درمى چند آورده گوشت‎ 
همى خريد و برادرم درمهاى او را به صندوقى جداكانه مى كذاشت. يس از آن‎ 
صندوق بگشود که درمها به قيمت گوسپند دهد. ديد كه آنچه درم به صندوق‎ 
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if ۳ 1 ee‏ ۱ الاج i ١‏ ۶ 
ve LS‏ - 6 و ۳1 fog 16 Ne‏ 


۱/۳ 


۲ 


| at 2 


ALCOUZ AND TIIE OLD MAN. 
در حال. تپانچه بر روى خود زد و فرياد بركشيد. مردم بر او جمع آمده‎ 
ماجراى خويش با مردم بازكفت. ايشان را عجب آمد و برادرم به دكان‎ 


var 
۳۱ 


باز گشته گوسپندی را بکشت و در درون دکان بیاویخت و پاره ای از او بریده 
به قناره ]= چنگک] زد و با خود می گفت: اميد هست كه بار دیگر پیر به 
خریدن گوشت باز آيد و من او را گرفته غرامت درمها بستانم. ساعتی نرفت 
که همان بير يديد شد. برادرم بدو آويخته فریاد زد که: ای مسلمانان. مرا 
دریابید و از کار من و اين نایکار خبردار شوید. 

چون بير اين سخنان از برادرم بشنید با او كفت كه: دست از من کوتاه كن 
وگرنه ترا رسوا کنم. برادرم گفت: چگونه مرا رسوا کنی؟ يبر گفت: تو گوشت 
آدمیان به جای گوشت گوسپندان همی فروشی. برادرم گفت: ای پلیدک. 


اينكه تو می گویی دروغ است. پیر گفت: ای پلید. تو گوشت آدمی درون دکان 


آويخته ای. برادرم گفت: اگر آنچه تو گفتی راست باشد. مال و pile‏ بر تو 
حلال است. پیر گفت: ای مردم. اين قصاب آدمیان همیکشد و گوشتشان به 


جای گوشت گوسپندان همی فروشد. اگر بخواهید که صدق مقالم بدانید به 


دکان اندر شوید. 


مردم به دکان برادرم گرد آمدند و به جای قوچ آدمی را ديدند. آنگاه برادرم 


رسید مشت و تيانجه به برادرم می زد و همان پیر مشتی به چشم او زد. برادرم 


نابينا شد و مردم قوچ را که به صورت آدمی بود برداشته پیش شحنه بردند. 


۷۹۶ 
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بير گفت: ای امیر. اين مرد آدمیان کشته به جای گوسفندان همی فروشد. ما 
او را نزد تو آورده ایم. برادرم گفت: « هذا بهتان عظیم» من از اين گناه بری 
هستم. شحنه سخن برادرم نیذیرفت و حکم کرد پانصد تازیانه اش بزدند و 
آنچه که مال داشت همه را بگرفتند و از شهر بیرونش کردند. او حيران مانده 
نمی دانست که به کدام سو رود تا اينكه به شهری رسید و در آنجا دکان پاره 
دوزی ]= din‏ دوزی] گشود. روزی از برای شغلی از دکان به در آمد. صدای 
شیهه اسبان بشنید. سبب باز پرسید. گفتند: ملک اين شهر به نخجیر روان 
است. برادرم از شهر بیرون شد تا به موکب ملک تفرج کند. قضا را ملک اول 
نظری که به مردم انداخت» چشمش به چشم نابینای برادرم افتاد. ساعتی سر 
به زیر افکنده به فکر فرو رفت و گفت: 

«اعوذ UL‏ من شر هذا الیوم» )= يناه بر خدا از بدی امروز). 

آنگاه اسب باز گردانید و سياه نیز باز گشتند. ملک به خادمان فرمود که برادرم 
را بزنند و دور کنند. خادمان او را چندان بزدند که به مرگ نزدیک شد. او 
سیب اين حادثه نمی دانست. يس رنجور و فگار به د کان خويش باز كشت و به 


یکی از مردم ped‏ ماجرا باز گفت. OT‏ شخص چندان خندید که بر يشت افتاد و 


گفت: ای برادر, بدان که ملک. pol‏ یک چشم نتواند دید. خاصه اگر چشم 


راست او نابينا باشد. که از کشتن او در نمی گذرد. 


۷۹۷ 
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برادرم چون اين بشنید از آن شهر به شهر دیگر بگریخت و ol‏ شهر پادشاه 
نداشت. مدتها در آن شهر بسر برد. روزی از دور شیهه اسبی شنید. گمان کرد 


آنجا پنهان شود. دری بدید. از آن در به خانه اندر شد. در دهلیز همی رفت که 


دو تن بدو درآویختند و گفتند: حمد خدا را که به دزد خود دست يافتيم. سه 


شب است که تو راحت از ما برده ای و آرام بریده ای و نگذاشته ای که 
بخسبیم. برادرم از اين سخن حیران شد. 

يس از OT‏ گفتند که: آن کاردی که تو هر شب ما را به Ol‏ می ترسانیدی 
کجاست؟ گفت: به خدا سوگند من کارد ندارم و كس را نترسانيده ام. او را 
جستجو کردند و کاردی که dig‏ کفش به آن بریدی در کمرش يافتند. برادرم 
گفت: ای قوم. از خدا بترسید و بدانید که مرا حکایتی است شگفت. گفتند: 
حکایت باز گو. يس او به ob‏ اينكه خلاص شود حديث خویشتن باز گفت. 
سخنش را نیذیرفتند و او را همی زدند و جامه های وی همی دریدند. چون 
جامه اش را بدریدند. تن او يديد شد و جای زخم تازیانه اندر تنش آشکار 
گردید. گفتند: ای پلیدک. اثر زخمها گواهی میدهد که تو گناهکار و دزدی. 


پس از آن برادرم را به نزد والی بردند. 


والی گفت: ای فاجر. جه كرده ای كه با تازيانه ات بدين سان كرده اند؟ آنگاه 


حکم کرد صد تازیانه به برادرم بزدند و بر اشترش بنشاندند و به هر کوی و 


محله می گردانیدند و ندا در می دادند كه اين است پاداش آن که به خانه 


مردم داخل شود. چون من اين Lok‏ شنیدم. رفته او را پنهانی به شهر در 


آوردم و در خانه خويش جای داده کفیل ]= پذیرفتار. ضامن] نان و dole‏ اش 
2a‏ 


حكايت بى كوش [عشار شيشه فروش] 


و اما برادر ينجمينم که هر دو گوشش را بريده اندا". ای خليفه. او مردى بی 


چیز بود. شبها از مردم سوّال ]= گدایی] کرده و آنچه عاید ميشد به روز صرف 


۷۹۹ 
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مينمود و يدر ما پیر سالخورده بود. چون بمرد. هفتصد درم به ميراث گذاشت 
كه هر يك از برادران صد درم برداشتيم و اين برادر ينجمين چون حصه |= 
بهره. سهم] خويشتن بكرفتء. ندانست جه كند و حيران بود تا اينكه به 


خاطرش افتاد كه صد درم را شيشه بخرد و بفروشد و سودى از آن بردارد. 


يس صد درم را شيشه خريد و بر طبقى بزرگ نهاده در SL‏ ديوارى بنشست 
پس يشت بر ديوار داده در كار خويش فكر می كرد كه سرمايه من در اين 
شيشه ها صد درم است. به دويست درم بفروشم و دويست درم را باز شيشه 


بخرم و به چهارصد درم بفروشم و بيوسته بيع و شرا هميكنم تا بسى مال گرد 


اورم. 
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آن كاه همه كونه VIS‏ بخرم و زينهاى زرين مرصع ترتيب دهم و از هر گونه 
خوردنيها و نوشيدنيها فراهم آورم و مغنيان شهر را در خانه جمع كنم و دختر 
وزير را خواستگاری نمايم و كسانى را كه شايسته مجلس ملک و وزير هستند 


جمع آورم و هزار دينار مهر به دختر وزير بدهم. اكر يدرش راضى شود به 
مم 


۰۳ 
۳۱ 


مقصود دست یابم و گرنه قصر را به قهر و غلبه ]= چیر گی و پیروزی| از HII‏ 


بگیرم. چون به UE‏ بیاورم ده تن خادمان خردسال از برای او بخرم. 


۸۰۵ 
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يس از آن جامه های ملوکانه بيوشم و اسبان را با زین مرصع زین کرده سوار 
شوم و غلامان و خادمان از يس و پیش و چپ و راست روان شوند. چون وزير 
مرا ببيند به من تعظیم MS‏ و بر CL‏ خیزد و مرا به جای خويش بنشاند و خود 
چون پدرزن من است زیر دست من نشیند و دو خادم با من باشند که هر یک 
همیانی را که هزار دینار داشته باشد در دست گرفته باشند. من یکی از آن 
همیانها را به مهر دختر وزير بدو دهم و همیانی دیگر نيز بدو هدیه کنم. تا 
اينكه جوانمردی و کرم خود بر وی آشکار سازم. يس از OT‏ به خانه خود 
باز گردم. اگر از نزد زن من کسی بيايد درم بسیار بدو دهم و خلعت بر وی 
بپوشانم و هر گاه وزیر هدیه فرستاده باشد. رد كنم اگر جه كران قيمت باشد 
تا بدانند که من باهمت و بزرگ منش هستم. يس از آن به تهیه بزم عيش 
حکم كنم و خانه را چنانچه در خور ملوک باشد بیارایم. هنكام دامادی جامه 


های فاخر بپوشم و در فراز کرسی بنشینم. به چپ و راست نگاه نكنم بعنی که 


مردی باخرد هستم. چون عروس را به حجله آورند من از غایت كبر و عجب 
]= غرور] بر او نظر نكنم تا همه حاضران بگویند: GUT‏ ما اين عروس از تو 


است و از كنيز كان تو می باشد که در برابر تو ایستاده التفاتى |= توجهی | به 


سوى او كن كه بسيار وقت است بر ياى ايستاده و از ايستادن به تعب اندر 
است. يس بارها زمين آستانه ام ببوسند. آنگاه سر بر كنم و یک بار روى او 
ببينم. باز سر به زیر افكنم. بارها از من خواهش كنند که نظر به سوى او كنم 


4-4 
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من یک بار دیگر بر او نگاه کنم. باز سر به زیر افکنم و بدین سان همیکنم تا 


آرایش او را به انجام رسانند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| | - «حکایت بی گوش» نا حدودی شبيه «حکایت نمازفروش» است که در شب 


نهصد و دوم می آيد] 


چون شب سى و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. برادر pry‏ دلاک با خود می كفت كه: بدين سان 
هميكنم تا آرايش او را به انجام رسانند. آنگاه به یکی از خادمان كويم كه 
پانصد دينار زر به مشاطگان دهند. مشاطگان چون زرها بكيرند دختر را به نزد 
من آرند و دستش را در دست من گذارند. من او را بسیار يست شمارم و با او 
سخن نگویم و به سوی او نگاه نكنم تا خود را عزیز نداند و بزرگ نشمارد. 
آنگاه مادر او بيايد و سر و دست مرا بوسه دهد و بگوید: آقای من به كنيز 
خود نگاه كن و دل او را به دست آور و با او سخن بگو. من جواب نگویم و او 
پیوسته گرد سر من بگردد و مهربانی کند و دست و پای مرا مکرر ببوسد و 
بگوید: GUT‏ من. دختر من خردسال است و تا اکنون شوهر PLS‏ چون از تو 
اين گونه ترشرویی din‏ دل شکسته شود. تو با وی سخن بكو و ib ree‏ کن. 
پس از آن قدحی شراب بیاورد و به دختر خويش دهد. دخترک قدح پیش من 
آورد. من تكيه بر بالش داده بنشینم و بر وی نگاه نكنم و او را بر sh‏ ایستاده 
بدارم تا گمان نکند که او را رتبتی هست. آنگاه مرا به گرفتن قدح سوگند 


دهد و بگوید که: از دست کنیزک قدح بستان. و قدح پیشتر آورده نزدیک 


دهان من بدارد. من دست برده قدح از دهان به كنار کنم. دختر را با پای 


خویشتن. بدین سان از خود دور سازم. 


A-A 
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يس پای خويش را پیش برد و يايش بر طبق شيشه بر آمد. طبق در جایی بود 


بلند. به زمين بیفتاد و آنچه که شيشه بر طبق اندر بود بشکست. برادرم جامه 


بدرید و بر سر و روی خويش زد. 


ALNASCHAR KICKS OVER HIS BASKET 
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مردم را کار او عجب dol‏ و نمی دانستند که سرمایه و سود او به زيان رفته. 
يس برادرم با آن حالت عجیب ایستاده همیگریست که زنی بدیع الجمال که 
بر استری سوار بود يديد آمد و بوی عبيرا'! و مشک" او کوی و محله را معطر 
ساخت و چون آن زن شيشه های شکسته بدید دلش به حالت برادرم بسوخت 


و به وی رحمت اورده از حالتش باز پرسید. 


1 
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گفتند: طبقى شيشه بر نهاده بود كه معاش از OT‏ بگذراند. شيشه هاى او بدين 
سان كه مى بينى بشكستند. در حال زن به یکی از خادمان گفت: هر جه زر با 


ام 
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تو هست بدین مسکین بده. خادم بدره بدو داد. چون بدره بگشود. پانصد 
دینار زر در بدره یافت. نزدیک شد که از فرح و Gold‏ بمیرد. OT‏ زن را ثنا 
كفت و شکر نعمت به جا آورد. 

آن كاه برخاسته به منزل خود باز آمد. جون بنشست در بكوفتند. در بكشود. 
عجوزى را ديد كه هر كز نديده بود. عجوز با برادرم گفت: هنكام نماز است و 


من وضو ندارم. مرا به منزل خود راه ده که وضو بگیرم. برادرم او را احازت 


داد. هر دو به GE‏ اندر آمدند. ولی برادرم از غايت فرح پای از سر نمی 


شناخت. چون عجوز وضو گرفت به همان جا که برادرم نشسته بود رفته نماز 
کرد و برادرم را دعا كفت و شکر احسان به جای آورد. برادرم دو دینار زر 
بدو داد. عجوز دینارها به او رد کرد و گفت: اينها را بستان, اگر خود محتاج 
نیستی به همان زنی که بر تو رحمت آورده و زرها به تو داد. باز پس ده. 
برادرم گفت: ای مادر. OT‏ زن را در کجا توان دید؟ عجوز گفت: ای فرزند. من 
او را می شناسم. او ترا دوست می دارد و زن مردی است خداوند lo‏ تو همه 
مال با خود بردار. چون او را ببينى بسی ملاطفت با او يكن و سخنان نیکو با وی 
بكو و بدان که چون بدین سان کنی از مال و جمال او هر آنچه خواهی به تو 
رسد. 

در حال برادرم بدره زر برداشت. عجوز از پیش و برادرم از يى او همی رفتند 
تا به خانه بلند کریاسی رسیدند. چون داخل شدند برادرم مجلسی |= مهمان 
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خانه ای] دید که فرشهای حریر در آنجا گسترده و پرده Gla‏ دیبا آويخته اند. 
در صدر مجلس بنشست و بدره زر در برابر خود بر زمین بگذاشت و دستار از 
سر گرفته به زانوی خويش نهاد که ناگاه دختر ک خوبرو در آمد و جامه های 
فاخر در بر داشت. برادرم بر پای خاست و گفت: 

بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید 

روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید 

دخترک به روی او بخندید و بازگشته در خانه را ببست و نزد برادرم آمده 
دست برادرم بگرفت و به غرفه ای جداگانه برد که فرشهای دیبا در آنجا 
گسترده بودند. برادرم بنشست. دختر نيز در پهلوی او بنشست. ithe‏ 


ملاعبت!۱۳ کر دند. پس از آن دخترى بیرون رفت و پر ادرم در آنجا نشسته 


بود که غلامی سياه و زشتروی با تيغ بركشيده به غرفه اندر آمد و با برادرم 


گفت: ای يست ترين آدمیان و ای پرورده كنار روسپی هاء چگونه به اين مکان 
راه یافتی؟ برادرم چون اين سخنان بشنید یارای جواب گفتنش نماند. يس 
غلام جامه gla‏ او را بر کند و با شمشیر او را همی زد تا اينكه برادرم بیهوش 


غلام OLS‏ كرد كه او بمرد. يس بانگ بر زد كه يا مليحه! در حال. كنيز کی 
طبقى نمك در دست يديد شد و نمك بر زخمهاى برادرم يراكنيد. برادرم از 


بیم اينكه مبادا زنده اش بدانند و او را بکشند از جاى نمی جنبيد تا اينكه 


کنیزک برفت و غلام فريادى چون فرياد نخستين بركشيد. عجوز برآمد و پای 


هام 
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برادر مرا گرفته به سردابه تاریکی بکشید و در ميان کشتگانی که در آنجا 
بودند بینداخت. برادرم دو شبانه روز در آنجا بماند. Lad‏ را نمک» خون زخمها 
بریده» سبب زندگی برادرم گشته بود. 

چون برادرم ديد که قوت جنبش دارد برخاست و دریچه ای از دیوار سردابه 
گشوده بيرون رفت. آن شب خود را در دهلیز تاریک پنهان داشت. چون 
بامداد شد عجوز از بهر صيد دیگر از خانه به در آمد. برادرم نیز از عقب او 
روان شد و عجوز نمی دانست تا اينكه برادرم به منزل خود رسید و معالحت 
همی کرد تا زخمهای او به شد و هميشه عجوز را می دید که مردم را یک یک 
فریب داده به آن GE‏ می برد. ولی برادرم سخن نمی كفت تا آنکه خوب 
قوت كرفت و تندرست شد. قدری هميان دوخت و از سفال و شيشه شکسته 
پر ساخت و هميان بر کمر بسته و جامه عجمی پوشید و شمشیری در زیر 
حامه پنهان داشت و از خانه به در آمد. 

چون عجوز را دید به زبان عجمی گفت: ای عجوز. نزد تو ترازو هست که 
نهصد دینار زر توان سنجید؟ عجوز گفت: مرا پسری است صراف که هر گونه 
میزانها دارد. با من بيا تا به نزد او رويم که زرهای تو بسنجد. پس عجوز از 
پیش و برادرم از عقب روان شدند تا به در خانه رسیدند. در بکوفتند. دخترک 


به در آمد و به روی برادرم بخند بد. عجوز گفت: لقمه ای فر به آورده ام. دختر 


دست برادرم گرفته به همان غرفه نخستین برد. ساعتی با هم بنشستند. آنگاه 
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دختر برخاست و با برادرم گفت: در همین جا بنشين تا من بازكردم. چون 
دختر برفت. همان غلامک سياه با تيغ بركشيده بيامد گفت: ای میشوم. برخيز. 
برادرم برخاست. غلام پیش افتاد و برادرم در عقب او بود. دست برده شمشیر 
از غلاف بر كشيد و به كردن غلام زد. در حال سر غلام چون GS‏ بر Ord‏ 
غلتید. پای او را گرفته به سردابه اش بینداخت و بانگ بر زد که ملیحه 


کجاست؟ کنیز ک طبقی نمك در دست درآمد. چون برادر مرا با تيغ بر کشیده 


بدید بگریخت. برادرم خود را به وى رساند و او را نیز بکشت. پس از آن 
بانگ زد که عجوز کجاست؟ عجوز حاضر آمد. برادرم گفت: مرا مى شناسی يا 
نه؟ عجوز گفت: نمی شناسم. برادرم گفت: من خداوند mail‏ دینار زر هستم 
که به خانه من آمده وضو گرفتی و نماز کردی و به حیلت مرا بدینجا آوردی. 
آنگاه او را نیز دو نیمه کرد و از برای دختر ک همیگشت. 

چون او را دریافت دختر از او امان خواست. امانش بداد و گفت: ای دختر. از 
بهر جه نزد اين غلام هستی و ترا که بدینجا آورد؟ دختر گفت: من دختر 
بازر گانی بودم و اين پیرزن با من آمد و شد می کرد. روزی با من كفت که به 
همسایگی ما زنان بساط عیشی فرو چیده اند. دوست دارم که تو بدانجا آمده 
تفریح کنی. من برخاسته dole‏ فاخر پوشیدم و بدره ای که صد دینار زر در آن 


بود برداشتم و با عجوز بدین GE‏ آمدم. چون بدینجا رسیدم غلامک سياه را 
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در اینجا یافتم و سه سال است که با یکدیگر بسر می بریم. برادرم گفت: اگر 


در UE‏ چیزی هست به من بنما. دختر گفت: بسی مال به خانه اندر است. 
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THE LADY SHOWS ALNASCHAR THE COFFERS PACKED WITH GOLD 


برادرم برخاسته صندوقها بكشودند و بدره بدره زرها در صندوقها يافتند. 


دختر گفت: مرا در اينجا بگذار و خود بيرون شو و حمال آورده صندوقها ببر. 


AY- 
yr 


برادرم بيرون آمده ده تن مرد با خود برد. چون به در خانه Mwy‏ ديد كه در 
باز است. نه دختر برجاست و نه صندوق و اندكى اسباب خانه و يارجه هاى 
حرير بر جا مانده. دانست که دختر او را فريب داده. آنگاه هر جه به خانه اندر 
مانده بود. بر داشته بياورد و OT‏ شب را با شادى بخسبيد. 

جون بامداد شد. ديد كه بيست تن از خادمان والى پیش در ايستاده اند. جون 
او را ديدند بگرفتند و به نزد والى بردند. والى گفت: اين متاعهاى حرير از كجا 
آوردى؟ برادرم ماجرا بيان كرد. 

يس والى مال از برادرم بگرفت و از بیم آنكه ملک آكاه شود از شهر بيرونش 
كرد و اندكى مال به وى داد. برادرم قصد شهرهاى دیگر كرد. دزدان سر راه 
بر وى گرفته برهنه اش كردند و گوشهای او را ببريدند. 

من چون ماجرا بشنیدم به نزد او رفته جامه اش پوشاندم و پنهانی به شهرش 
آوردم و تاکنون کفیل او هستم. 


| | - عبير = نوعی ماده خوشبو که از مشک كافورء و مانند آن تهیه میشد.] 
[۲- مشک p/p]‏ ] = ناف آهوی خطائى است و عربان مسک خوانند.] 


[۳- ملابعت با ملاعبه در اين OLS‏ بیشتر به معنی «شوخی در حين همنشینی 


بين زن و مرد» است و معمولا معنی دیگر Ul‏ یعنی عشقبازی و هم آغوشی 


مورد نظر نیست | 


حكايت لب بريده GES]‏ و خوان نايديد] 


و Ll‏ برادر ششمين كه هر دو لب او بريده است. ای خليفه. او مردى بود فقير 


و از مال دنيا هیچ نداشت. روزی بیرون رفت که چیزی به دست آورده سد 


رمق کند. به راه اندر خانه ای ديد بسی بلند که آن را دهلیزی بود وسیع و 
خادمان به در خانه ابستاده بودند. برادرم از یکی پرسید که: اين خانه از OT‏ 
کیست؟ جواب كفت که: اين خانه یکی از Vol‏ ملوک است. برادرم پیش رفته 
به دریوز گی چیزی خواست. خادمان گفتند: به خانه درآی و آنچه که خواهی 
از خداوند خانه بستان. 

يس داخل دهلیز شد. ساعتی در دهلیز همی رفت تا به ساحت US‏ رسید. 
خانه ای دید وسیع و خوب و در ميان خانه باغی يافت خرم. نمی دانست که به 


کدام سو رود. تا اينكه در صدر خانه مردی نیکوشمایل و خوش صورت دید. 


آن مرد برخاست و برادرم را مرحبايى ]= خوش آمدی, بفرمايى] كفت و از 


حالتش باز يرسيد. برادرم بى جيزى آشکار كرد. آن مرد جون سخن برادرم 
بشنید. ملول و غمين شد و از غايت اندوه جامه خويش بدريد و گفت: چگونه 
تواند بود که من در شهری باشم و در آنجا گرسنگان به هم رسند و چگونه 
من شکیبا شوم که مردمان گرسنه بخسبند. 

القصه. بسی وعده های نیکو به برادرم داد و با او گفت: صبر كن تا طعام حاضر 


آورند. آنگاه فرمود: طشت و ابریق بیاورید. خادمان چنان می نمودند که 


AY 
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لشت و ابریق آوردند. ولی چیزی نیاورده بودند. خداوند خانه دست پیش 


برده چنان نمود که دست همیشویم و با برادرم گفت: ای مهمان عزیز. دست 


بشوی. 
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يس از OT‏ به خادمان گفت: خوان بگسترید. خادمان می آمدند و می رفتند. 


LoS‏ که سفره همی گسترند ولی سفره در ميان نبود. پس از آن پر ادرم ر 


بدان خوان نايديد بنشاند. خداوند US‏ دست می برد و می آورد و OL‏ همی 


جنبانید. گویا که چیز می خورد و به برادرم می گفت: شرم مکن و بخور که 
بسیار گرسنه ای. 


و برادرم نيز دست می برد و لب می جنبانید و جنان می نمود كه جيز می خورد 


و آن مرد به برادرم مى گفت: اين نان بستان و سفيدى آن را ببين. برادرم 


خانه گفت: ای خواجه. در تمامت pot‏ از اين سفيدتر و لذيذتر نان نديده بودم. 
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ol‏ شخص گفت: اين نان را كنيز من پخته و Ol‏ كنيز به پانصد دینار خریده 
ام. يس از OT‏ خداوند خانه خادمان را آواز داد که: Old‏ طعام بياوريد که در 
نزد ملوک يافت نمی شود و به برادرم می گفت: ای loge‏ بخور که بسیار 
گرسنه ای. برادرم دهان می جنبانید و میخایید. گویا که چیزی همی خورد. و 
خداوند خانه هر لحظه یک گونه خوردنی می خواست. ولی CHF‏ نمی آوردند 


و پیوسته برادرم را به چیز خوردن بفرمودی. يس از آن دگر بار بانگ بر 


خادمان زد که: مرغان کباب شده و بره های بریان گشته بیاورید و با برادرم 


كفت که: از این چیز های لذیذ بخور. 
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THE BARMECIDE'S FEAST 
خوردنيها نخورده بودم. و خداوند خانه‎ ON برادرم می گفت: يا سيدى. بدين‎ 
دست به نزدیک دهان برادرم همی آورد گویا لقمه به دهاننش می نهد و لحظه‎ 


لحظه نام خوردنیها بر می شمرد و برادر مرا گرسنگی بیشتر می شد و قرص 


جوین آرزو می کرد. خداوند US‏ می كفت که: شرم مکن و بسیار بخور. 
برادرم گفت: آنچه خورديم بس است. آن مرد به خادمان گفت: حلوا حاضر 
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کنید. خادمان دستها در هوا می جنبانیدند. گویا که حلوا حاضر می کردند. 
آنگاه خداوند خانه به برادرم كفت که: از اين حلوای خوب و اين نقلهای مشک 
آلود بخور. برادرم به فراوانی مشک نقلها ثنا می كفت و مدحت همی کرد. 
خداوند خانه می گفت: اين را در خانه من کنیزکان ترتیب داده اند و بسی 
مشک به اينها ريخته اند و همواره او از اين سخنان می كفت و برادرم دهان 
خويش همی جنبانید و می گفت: يا سیدی. دیگر قدرت خوردن چیزی ندارم و 
او مکرر می كفت که: شرم مدارء از اين خوردنیهای خوب بخور. برادرم با خود 
می كفت که: اين مرد از استهزاء چیزی فرو نگذاشت. من هم کاری با او بکنم 
که اين گونه کارها را توبه کند. پس از Ol‏ خداوند خانه شراب خواست. 


خادمان دست به جنیش آوردند. گویا كه شراب آوردند. آن شخص به برادرم 


اشارت کرد. یعنی که قدح شراب بستان و بنوش. برادرم نيز به اشارت چنان 
نمود که شراب همی خورد. خداوند GIS‏ پرسید که چگونه شرابی است؟ 
برادرم گفت: گواراتر از اين شراب ننوشیده ام خداوند خانه به اشارت قدحی 
به دهان خود برد و قدحی دیگر به برادرم بداد. برادرم چنان کرد که گویا 


SCHACABAC KNOCKS DOWN THE ۰ 
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يس از OT‏ برادرم مستی آشکار کرد و دست بلند کرده تپانچه ای بر قفای 
خداوند خانه زد که آواز به خانه فرو پیچید و باز دست بلند کرده به قوتی هر 
جه تمامتر سیلی دیگر بر قفای او زد. خداوند خانه گفت: ای بست ترين 
گدایان. اين جه كار بود که کردی؟ برادرم گفت: اى خواجه. تو بر من احسان 


کرده ای و غلام خود را به خانه آورده بسی نعمت بدو داده ای و او اکنون از 


این شراب کهنه مست گشته. عربده می کند. مقام تو از OT‏ برتر است که از 
چنان نادان مؤاخذه کنی. و چون خداوند GIS‏ این سخن بشنید بخندید و كفت 
که: من مدتهاست که pd po‏ را مسخره می کنم. چون تو کسی ندیده بودم که 
طاقت اين همه سخریه داشته باشد. من از تو در گذشتم و ترا ندیم خود کردم. 


بايد از من جدا نشوی. 


انتقلا إلى مجلس الشراب. فإذا فيه S15‏ کأنهنْ الأقمار. 


AYY 
۳۳۲ 


پس گفت: گونه گونه خوردنیها آوردند. با برادرم بخوردند و شراب حاضر 
کردند و مغنیان خوش الحان و کنیزان ماهرو حاضر آورده به لهو و لعب 


بنشستند و شراب بنوشیدند. OT‏ شخص با برادرم چنان الفت كرفت که گویی 


سالها LOT‏ بودند. آنگاه خلعتی فاخر به برادرم بپوشانید و به عيش و نوش 
Wee‏ شند. 
تا بيست سالى بدين منوال بودند تا آن شخص بمرد و سلطان مال او ضبط كرد 


|= گرفت] و برادرم از شهر بيرون شد و بكريخت. 


اعراب بر وى تاخته اسيرش كردند و آن كه اسيرش كرده بود همه روزه 
برادرم را شكنجه ميكرد و مى گفت: مال ده و جان خود خلاص كن وكرنه 
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كشته مى شوى. برادرم مى كريست و مى گفت: يا شيخ العرب. من هيج ندارم 
و جايى را نشناسم. من اسير و زیر دست توام. عرب ستمگر عذر نيذيرفت و 
كارد تندى که به یک ضربتش اشتر دو نیمه ميكرد به در آورد و لبان او را 
Lad‏ را آن بدوی ]= بيابان نشين] زن جميله ای داشت. چون بدوى بيرون مى 
رفت آن زن برادرم را به خويشتن دعوت می كرد و برادرم شرم از خدا كرده 
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روزى زن يبش برادرم آمده به ملاعبت در كنار او بنشسته بود كه ناگاه بدوى 


يديد آمد و با برادرم گفت: ای پلیدک. زن مرا می خواهى که از راه به در 
بری؟! يس کاردی گرفته آلت مردی او را بريد و بر اشتری سوارش کرده به 


کوهی رها نمود. کاروانیان وی را دیده بشناختند. نان و آبش داده به خارج 
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شهر بیاوردند و مرا از قضیه آگاه کردند. من برفتم و او را به پنهانی به شهر 


آوردم و تاکنون کفیل او هستم. 


ای خلیفه. چون من بدینجا آمده بودم, غلط بود که اين حدیثها با تو نگفته به 
خانه خويش باز گردم. چون خلیفه حکایت مرا بشنید و داستان برادران با وی 
نیستی ولکن از اين شهر بیرون شو و به شهر دیگر جای بگیر. پس مرا از شهر 
بغداد بیرون کرد و من شهرها همیگشتم. چون شنیدم که خلیفه در گذشته و 
خليفه ای دیگر به جای او نشسته به بغداد باز گشتم و با اين جوان نیکوییها 
کردم و اگر من نبودم کشته می شد و آنچه از پر گویی و ناجوانمردی به من 
نسبت داد باطل است و همه اینها بهتان و افتر است. 


|باقی حکایت خیاط و احدب و بهودی و مباشر و نصرانی| 


يس خياط به ملک جين گفت: چون ما حکایت SVS‏ بشنيديم و دانستیم که او 


يركو ست و جوان را آزرده است. دلاک را گرفته در زندان کردیم و آسوده با 


جوان نشسته خوردنی بخوردیم و تا اذان pac‏ به حديث اندر بودیم. آنگاه من 


به خانه آمدم. زن من كفت که: تو همه روز به عيش و نوش میگذاری و من در 
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خانه تنها و ملول نشسته ام. اگر مرا همین ساعت به تفريح نبرى از تو طلاق 
ستانم. در حال برخاسته با او به تفريح رفتيم و هنكام شام باز می كشتيم كه به 
اين احدب رسيديم. ديديم كه مست افتاده و اين اشعار همى خواند: 

كه برد به حضرت شه ز من گدا ييامى [أحضرت- پیشگاه. حضور] 

كه به كوى مى فروشان دو هزار جم به جامى 

برويد يارسايان كه برفت يارسايى 

مى ناب در كشيديم و نماند ننگ و نامى 


آنكاه او را دعوت كرديم. او نيز اجابت نمود. من بازار رفته ماهى بريان خريده 


بياوردم. زن من لقمه بز ركى از گوشت ماهى به دهان احدب گذاشت و دهان 
او را با دست بگرفت و احدب كلو كير گشته بمرد. او را برداشته به خانه طبيب 


یهودی اش بردیم. 


چون خیاط حال دلاک را از آغاز تا انجام با ملک جين حکایت کرد. ملک جين 
گفت: طرفه حکایتی گفتی ولکن بايد SVs‏ را حاضر سازید که من او را دیده 
سخن وى بشنوم تا خلاص شوید و احدب را نیز به خاک بسپاريم. در حال 
bls‏ با خادمان ملک رفته. دلاک را بیاوردند. پیری بود که سالش از نود 
گذشته. چهره ای سياه و زنخدان سفید و دماغ بلند و گوشهای يهن داشت. 
ملک از دیدن او در خنده شده گفت: ای شيخ خاموش, از حکایات خويش 
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حکایتی با من باز گو. دلاک گفت: ای ملک جهان. اين نصرانی و يهودى و مسلم 
کیستند؟ و اين گوژپشت مرده چیست؟ و مردم از بهر جه گرد آمده اند؟ 
ملک گفت: سبب پرسش از اينها جه بود؟ دلاک گفت: تا ملک بداند من کم 
سخنم. سخن دراز نكنم و از چیزهایی که به من سود ندارد نپرسم و از نام 
خود در من نشانی هست که از کم سخنی. مرا خاموش لقب نهاده اند. ملک 
گفت: حدیث احدب را به شيخ خاموش شرح دهید. داستان احدب و ماجرای 
او و نصرانی و يهودى و مباشر و خیاط باز گفتند. SVs‏ سر بجنباند و گفت: 
طرفه حکایتی است. اکنون روی احدب باز كنيد تا من او را ببینم. روی احدب 
را باز کردند. 

دلاک به نزدیک سر او نشسته. سرش را در كنار كرفت و بر روی او نگاه 
کرده چندان بخندید که بر يشت بیفتاد و گفت: هر مرگ سببی دارد و مرگ 


اين احدب را سببی است عجیب. بايد OT‏ را در دفترها بنگارند كه عبرت 


آیندگان گردد. ملک گفت: ای شيخ خاموش, اين سخن از بهر جه گفتی و چرا 
خندیدی؟ گفت: ای ملک, به نعمتهای oF‏ سوگند که احدب را هور روان اندر 


پس دلاک مکحله به در آورد و با روغنی که در مکحله داشت گلوی احدب را 


جرب کرد و او را پوشانید تا Gul‏ عرق کرد. 


آنگاه منقاشی در آورده بر كلوى احدب فرو برد و استخوان ماهى را به در 
آورد. در حال Orel‏ برخاست و عطسه کرد و گفت: لاله الا الله محمد رسول 


اللّه. 


THE BARBER EXTRACTS TUE TONE FROM THE HUNCHBACK’s TIHKOAT. 


حاضران از دیدن اين حالت شگفت ماندند و ملک جين بسى بخنديد و گفت: 


من عجبتر از اين حکایت ندیده و نشنیده بودم و از حاضران پرسید که: شما 


دیده بودید كه کسی بمیرد يس از OT‏ باز زنده شود؟ اگر خدا اين دلاک را 


نمی رسانید احدب امروز به زیر خاک اندر ميشد. 


۸۱۴۲ 
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يس از آن فرمود كه اين حكايتها نوشته در خزانه نگاه دارند و يهودى و مباشر 
و نصرانى را خلعت بداد و خياط را خلعت يوشانده به خياطت خويش مخصوص 
داشت و احدب را نیز خلعت داده و به منصب نديمى سرافرازش کرد و دلاک 
را خلعت پوشانده وظيفه ای |= حقوقى] از بهر او معين فرمود و کدخدایی |= 
رياست] دلاكان بدو سيرد و به عيش و نوش بزيستند تا هادم لذات"" بر ايشان 


د فسبحان من لايموت » )= منزه است آن كه هر كز نمی ميرد) 
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و ای ملک. اين حكايت طرفه تر نیست از داستان دو وزير که حکایت انیس 


الجلیس هم در آنجا گفته اند. ملک شهریار گفت: چون است حکایت ایشان؟ 


-١[‏ هادم - شکننده. ویر انگر؛ «هادم لذات» و «هادم اللذات» کنابه از مرگ 
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۶- حکابت دو وزير 


معین بن ساوت فضل بن QW‏ باغبان: شیخ ابراهیم؛ کریم صیاد؛ 
قطیط زندانبان| 


شهرزاد گفت: ای ملک به بصره اندر پادشاهی بود که فقرا دوست داشتی و 


همت به رفاه رعیت گماشتی و پیوسته مال به دوستاران محمد عليه السلام بذل 


می فرمود و آن ملک محمد بن سلیمان زینی نام داشت و او را دو وزیر بود: 


یکی معین بن ساوی و دیگری فضل بن خاقان. اما فضل بن خاقان کریم الطبع 
و نیکوسیرت بود. مردم بسی ميل بدو داشتند و پیوسته ثنای او گفتندی و او 
در سخا و كرم چنان بود كه شاعر گفته: 

پیش از اين بار خدايان و بز ركان عجم 

گر همی بنده خریدند به دينار و درم 

اندر این نوبت. صدرى به وزارت بنشست [صدر = بزرگ. پیشوا| 

كه همه ساله خرد بنده به احسان و كرم 

و اما معين بن ساوى را ناخوش همى داشتند كه او طالب خير نبود و با مردم 


بدى كردى و بدين خطاب سزاوار بود: 


از بخل به هيج خلق جيزى ندهى 

ور جان بشود به كس يشيزى ندهى | يشيز = پول سياه و كم ارزش] 

سنكى كه بدو در آسيا آس كنند ]= آسيا كنند] 

گر بر شكمت نهند تيزى ندهى |تیزی= باد شكم] 

اتفاقا |= روزىء تا [Sul‏ روزى ملک بر تخت نشست و امرا و سياهيان را بار 
داده بود. فضل بن خاقان را خطاب كرده گفت: كنيزى مى خواهم كه ماهروى 
و مشكين موى و نكوسيرت و زيباصورت و صاحب اخلاق يسنديده باشد. 
حاضران گفتند كه: جنين كسى به دست نيايد مگر به ده هزار دينار. در حال 
ملى خازن [- خزانه دار] را بخواست و كفت: ده هزار دينار به خانه فضل بن 
خاقان بر. خازن زرها نزد فضل بن خاقان برد. همه روزه وزير بر دلالان 


سيردى که کنیزی را نفروشند مگر اینکه وزیر نخست او را بییند. دلالان هر 


کنیزی را که به NGL‏ می آوردند. نخست او را به وزير عرضه می داشتند و 


دير گاهی ایشان را کار همین بود. ولی كنيز کی وزیر را پسند نمی افتاد. 

اتفاقا روزی از روزها یکی از دلالان رو به خانه فضل بن خاقان گذاشته او را 
دید که سواره به سوی قصر ملک همی رود. ركاب وزیر بگرفت و گفت: ای 
وزیر. کنیزی را که به جستجوی او فرمان رفته بود. يديد آمده. وزير کنيزک 
را بخواست. دلال ساعتی غایب شد. پس از ساعتی کیرک ماهرو. سروقد. 
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سياه چشم. باریک ميان و فربه سرین که dole‏ ای فاخر در بر داشت حاضر 


آورد و کنیز ک در خوبرویی چنان بود که شاعر گفته: 

ماند به نارون قد آن ماه سیم تن 

گر آفتاب و ماه بود بار نارون 

آن آفتاب و ماه پر از توده توده مشک 

وآن توده توده مشک پر از حلقه و شکن 

Oly‏ حلقه و شکن همه پر بند و تاب و جين 

وآن بند و تاب و جين Sod‏ دام مرد و زن 

چون وزير او را بدید بپسندید. روی به دلال کرده قیمت باز پرسید. دلال 
گفت: ده هزار plus‏ او را قيمت داده اند. ولی خواجه او سوگند ياد میکند که 
ده هزار دینار قیمت کبکان و مرغان نمی شود که او خورده و بهای خلعت و 
اجرت آموز گار او نیست که او را خط و نحو و لفت و تفسیر و اصول فقه و طب 
و تقویم ]= ستاره سنجی] آموخته و ضرب آلات طربش ]= نواختن سازهای 
موسیقی اش] ياد داده. وزیر گفت: خواجه کنیزک نزد من آورید. دلال. خواجه 
کنیزک حاضر آورد. مردی بود عجم و کهنسال که از غایت پیری, پوستی و 
استخوانی گشته بود. وزیر با او گفت: راضی هستی که ده هزار دینار قیمت اين 
کنیزک از سلطان محمد بن سلیمان زینی بستانی؟ آن مرد گفت: چون مشتری 
سلطان است. مرا فرض است که كنيز به هدیه دهم. 
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در آن هنكام وزير به حاضر آوردن مال فرمان داد. چون مال حاضر آوردند. 


wig‏ زرها به خواجه کنیز ک بشمرد. يس از OT‏ دلال گفت: اگر وزیر دستوری 


دهد. سخنی گویم. وزیر گفت: باز گو. دلال گفت: ای وزیر. مرا رأى اين است 


که اين كنيزك را امروز خدمت سلطان مبر که او از راه دراز آمده و از رنج 
paw‏ نیاسوده. حالتش د گر گون است. تا ده روز او را در قصر نگاه دار تا اينكه 
راحت WL‏ و بر حسن او بیفزاید. پس از OT‏ به گرمابه برده جامه Ga‏ نکویش 
در بر كن و در پیشگاه سلطانش حاضر آور. 

وزير رأى دلال صواب یافت. کنيزک را به قصر خود در خلوتی جداگانه جای 
داد و تمامت مایحتاج از بهر او آماده کرد و خدمتگزاران بر وی بگماشت و 
دير گاهی حال بدین منوال بود. از قضا فضل بن خاقان پسری قمرمنظر و سیم 
اندام و Cp mic‏ موی داشت بدان سان که شاعر گفته: 

به ابروان جو OLS‏ و به گیسوان جو کمند 

لبانش سوده عقیق و رخانش ساده پرند 

پرند لاله فروش و عقیق لؤلؤيوش 

Ale OLS‏ توز و کمند مشکین بندا'' 

و آن پسر سیم بر از قضیت دختر آگاه نبود و پدرش به كنيزك گفته بود که: 


ترا از بهر ملک محمد سلیمان زینی خریده ام و مرا پسری هست که اگر زنی 
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را در برزنی یابد. با او درآمیزد. تو خویشتن از او نگاه دار و زنهار که رخ بر 
وی منما. کنیز ک گفت: 
«سمعا و طاعه» )= شنیدم و فر مانبردارم). 


تا اينكه کنیز ک روزی از روزها به گرمابه اندر شد و پاره ای از كنيز كان به 


چون از گرمابه به در آمد جامه Gla‏ فاخر بپوشید و به نیکویی اش بیفزود و به 


نزد زن وزير آمد و دست او را ببوسید. زن وزیر گفت: ای انیس الجلیس, در 
گرمابه بر تو جه گذشت؟ گفت: ای خاتون. جز غیبت تو منقصتی ]= کاستی. 
نقصانی | نبود. خاتون با کنیز کان گفت: برخیزید تا به گرمابه شویم. کنیز ONS‏ 


برخاسته با خاتون به گرمابه رفتند و خاتون دو كنيز خردسال بر در قصری که 
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انيس الجليس در آنجا بود بگماشت و با ايشان گفت: كس نكذاريد که نزد 
انیس الجلیس رود. کنیز کان گفتند: سمعا و طاعه- 

يس از ساعتی» پسر وزير که على نورالدین نام داشت در آمد و از مادر خويش 
جویان گشت. کنیزکان گفتند: به گرمابه اندر است. انیس الجلیس از درون 


قصر آواز على نورالدین را بشنید. با خود گفت: كاش می دانستم که اين پسر 


جه کاره است که وزير با من می كفت که اگر او در برزنی. زنی را ببيند با او 
درآمیزد. به خدا سوگند من آرزو دارم که او را ببینم. آنگاه بر پای خاسته 
پیش رفت و به Gow‏ على نورالدین نظاره کرد. دید پسری است ماهروی. 
شیفته جمال او گشته گفت: 

عاشق آنم که عنابش همیدارد شکر 

فتنه آنم که سنجابش همی پوشد حجر۲ 

Gow‏ من بنگر. جو خواهی عاشق سیمین سرشک 

سوی او بنگر. جو خواهی دلبر زرین کمر 

و پسر را نیز چشم بر وی افتاد. فریفته آن پریروی گشته گفت: 

ای تازه تر از برگ گل تازه به بر بر 

پرورده ترا خازن فردوس به بر بر 

در سیم حجر داری و بر ماه چلیپا 


ماه تو به زیر اندر و سيمت به زبر بر 


زين روى همه بوسه دهند اى بت مهروى 


رهبان به lle‏ بر و حاجى به حجر پر ۲ 


جون يسر و دختر هر دو به دام عشق يكديكر گرفتار شدند. پسر روى به 
كنيزكان كرده بانگ بر ايشان زد. كنيزكان بكريختند و دور از ايشان 
بايستادند. آن كاه پسر به قصر اندر شد و با انيس الجليس كفت كه: تويى که 


يدرم ترااز بهر من خريده است؟ انيس الجليس كفت: آرى. 


در حال يسر از نشئه ]= مستى] باده و شور عشق بى محابا بيش رفته دستها به 


ميان دختر كمر كرد و دختر نيز او را در آغوش كشيده ببوسيد. و پسر زبان او 


همی مکید تا اينكه بکارت از او برداشت. 


PE SRN CSRS SMOEN : 


چون كنيزكان ديدند كه خواجه زاده ايشان با انيس الجليس درآميخت فرياد 
بركشيدند. على نورالدين به هراس اندر گشته بكريخت. چون OF‏ وزير فرياد 
كنيز كان بشنید. از گرمابه به در آمد. از كنيزكان خبر باز يرسيد. گفتند: ای 
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خاتون. چون تو به گرمابه رفتی خواجه کهتر ما على نورالدین باز dol‏ و 
خواست که ما را بیازارد. ما از او بگريختيم. او به نزد انیس الجلیس رفته با او 
هم آغوش شد. دیگر ندانستیم که جه کردند. 


زن وزیر چون اين سخن بشنید نزد انیس الجلیس شد و ماجرا باز پرسید. 
انیس الجلیس گفت: ای خاتون» من نشسته بودم که کودکی زیباروی در آمد و 
با من گفت: تو همانی که پدرم ترا از برای من خریده؟ گفتم: آری. به خدا 
سوگند ای خاتون» من سخن او را راست پنداشتم. آنگاه پیش من آمده مرا در 
آغوش گرفت. زن وزیر پرسید: بجز اين هم کاری کرد؟ انیس الجلیس گفت: 
آری سه بوسه از من بربود. زن وزیر گفت: بکارت از تو برداشت يا نه؟ انیس 
الجلیس OLS‏ شد و زن وزیر نيز با کنیز کان بگریستند و سيلى بر SID‏ 
خویشتن همی زدند و بیم از على نورالدین داشتند که مبادا پدرش او را بکشد. 
يس در آن حال وزير از در آمد و سبب گریستن باز پرسید. زن وزیر ناچار او 
را از کار آ كاه کرد. 
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وزبر جامه ها بدرید و زنخدان فرو کند. زن وزیر گفت: خود را مکش من ده 


هزار دینار قيمت كنيز را از مال خود بدهم. وزیر گفت: مرا حاجت به قيمت 


كنيز نیست ولکن بیم OT‏ دارم که جان و مالم هر دو برود. زن گفت: يا سیدی: 


سبب چیست؟ گفت: مگر تو ندانی که اين دشمن جان من که معین بن ساوی 
نام دارد در آن ساعت که اين حادثه بشنود سلطان را آگاه کند و با او گوید... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ 1- این دو بيت توصیفات بدیعی در خود دارد که از یک منظر. اين مفاهیم را 
در نظر دارد: 

ابروانش همانند کمان و گیسوانش همانند کمند است / لبانش همانند گرد 
عقیق» سرخ و نرم و گونه هایش همانند ابریشم ساده. لطیف و زیباست // 
ابریشم رویش به لاله می ماند و عقیق لبش. )515 دندانهايش را می پوشاند / 
جنس پوشش کمانش از ale‏ است و بند کمندش از جنس مشک است. 
سوده- ساییده و گرد چیزهایی مثل سنگها؛ غالیه- Cow phe‏ مركب از چند 
ماده خوشبو؛ توز- يوست درخت خدنگ است و آن پوستی است که ILS‏ و 
سيرها را بدان می پوشیدند | 

۲- فريفته کسی ام که با پوستی که به لطافت يوست سنجاب است دل 


۶۰ 
yr 


[۳- شعر بر اساس ديوان امير معزى اصلاح شد؛ در ترجمه تسوجى بدين 


صورت آمده بود : 


ای تازه تر از برگ گلی تازه به بر بر / پرورده ترا خازن فردوس به بر بر // 
در سیم حجر داری و در ماه چلیپا / ماه تو به زیر اندر و سيمت به زبر بر IT‏ 
زین روی همی سجده برد ای بت مهروی / ترسا به چلیپا بر و حاجی به حجر 


بر | 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير با زنش گفت: معين بن ساوى دشمن جان من 
است چون اين حادثه بشنود ملک را آكاه كرده بگوید: وزيرى كه ترا گمان 
اين است که خیانتکار نیست. ده هزار دینار از تو گرفته کنیز کی بخرید که 
كس چنان کنیزک ندیده بود. چون كنيز را بيسنديد با پسر خود گفت: تو بر 
این كنيز از ملک سزاوارتری. آنگاه پسر او بکارت از کنیزک برداشت و 
اکنون همان كنيز در خانه wo jg‏ است. ملک از اعتمادی که به من دارد خواهد 
گفت: دروغ همی گویی. او از ملک اجازت گرفته به خانه من آید و كنيز را نزد 
سلطان برد. كنيز ناچار ماجرا بر ملک بیان کند. آنگاه معين بن ساوی فرصت 
يافته با ملک بگوید که: من پندگوی مهربان توام ولی پیش تو عزت نداشتم. 
ملک او را بپذیرد و به کشتن من فرمان دهد. زن وزیر گفت: همه كس از 
داستان كنيز آ گاه نیست. تو كس را آگاه مکن و کار خود را به خدا بسپار. 
وزير اندک آرام كرفت و خاطر آسوده داشت. 


و Ll‏ على نور الدین پسر وزیر از عاقبت کار ترسان بود. روزها در باغها بسر 


می برد و نیمه شب آمده به نزد مادر می غنود. باز پیش از صباح |= سپیده [p>‏ 


چنان که كس نبيند به در می شد. تا یک ماه پیوسته كارش همین بود. روزی 


مادرش با وزیر می گفت: اگر کار بدین سان گذرد. دختر و پسر هر دو 


AY 
۳۳ 


بميرند. وزیر گفت: چگونه بايد کرد؟ زن گفت: امشب بیدار باش. چون 
پسرت بيايد او را بگیر و با وی صلح كن و كنيز را به او ده که هر دو همدیگر 
را دوست می دارند و من قيمت كنيز را به تو بدهم. وزیر OT‏ شب را بیدار بود. 
چون پسرش بیامد. او را بگرفت. خواست بکشد. مادرش گفت: چه خواهی 
کرد؟ yy jg‏ گفت: خواهمش کشت. پسر وزیر چشمان پر از اشک کرده گفت: 
ای پدر. 

» مشتاب به کشتنم که در دست توام ». 


آنگاه يدر از سينه پسر برخاست و گفت: ای پسر. انیس الجلیس را به تو می 


بخشم به شرط آنکه او را نفروشی و شوهرش مدهی. يس سوگند ياد کرد و با 


يدر ley‏ بست که او را نفروشد و به شوهرش ندهد. آنگاه وزیر كنيزى را 
بر وی ببخشید. على نورالدین با كنيز به عيش و نوش همی زیست و خدای 
تعالی حدیث كنيز از ياد ملک بیرون برد تا اينكه dhe‏ بدین منوال گذشت و 
معين بن ساوی نیز از ترس فضل بن خاقان با ملک سخن نمی توانست گفت. 

يس از یک سال روزی فضل بن خاقان از گرمابه با تن خوی کرده به در آمد. 
هوا در وی گرفته رنجور كشت و به بستر افتاد تا همه روزه رنجوری اش 
فزونتر می شد. تا اينكه روزی نورالدین را حاضر آورد و گفت: ای فرزند. از 
روز رسیده نتوان گریخت و از روزی نارسیده نتوان خورد. همه كس جام 


مرگ خواهد نوشید. ای فرزند. وصیت من بر تو اين است که پرهیز گار شو و 
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عاقبت بين باش. يس شهادتین گفته مرغ روحش در فردوس. آشیان گرفت. 
و از قصر فریاد کنیزان و غلامان و خانگیان بلند شد. ملک و اهل مملکت باخبر 
شدند. امرا و وزرا و مردم شهر همگی حاضر آمدند و از جمله حاضران معين 
بن ساوی وزير بود. يس فضل بن خاقان را به خاک سپردند و بقعه سر خاکش 
ساختند و قاریان بنشاندند و نورالدین به حزن و ماتم بنشست و دير گاهی 
ملالت داشت. 

روزی نشسته بود که یکی از دوستان پدرش در بکوفت. چون بگشودند آن 
شخص دست نورالدین ببوسید و گفت: آقای من. کیست که او را يدر نمرده 
باشد. اين جهان گذر كاه سيد اولین و آخرین است. تو حزن و اندوه به یک سو 
نه و خاطر از کدورت پاک کن. يس نورالدین را از این سخنان ملالت کم شد و 
غرفه را فرش گستردند و در آنجا بنشست و ده تن از فرزندان بزرگان بدو 


گرد آمدند و به عيش و نوش مشغول گشتند و همه روزه خوردی و خوراندی 


و بخشیدی تا اينكه روزی وکیل خرج به نزد وی آمد و گفت: ای خواجه ]= 
سرور (Sap‏ اين گونه بخششها مال را فانی ]= ناپاینده| کند. مگر نشنیده ای 
که گفته اند: هر که خرج US‏ و دخل نشمارد بزودی فقير شود. نورالدین چون 
این بشنید با گوشه چشم به سوی وکیل نگاه کرده گفت: نه کسی را بخل بی 
نیاز کند و نه کسی را بذل محتاج سازد. و اين سخنان به كوش من فرو نرود. 


۸۶۴ 
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وکیل از پیش نورالدین بیرون آمد و نورالدین همچنان بذل و بخشش پیش 
كرفت و هر يك از یارانش که میگفت: فلان چیز يا فلان خانه خوب است. 


نورالدین می گفت: آن را به تو بخشیدم و پیوسته در صبح و شام خوان به 


پاران همی گسترد تا یک سال بدين منوال گذشت. يس از یک سال روزی 
نورالدین با OL‏ نشسته بود كه وکیل نزد وی آمده به سر گوشی گفت: يا 
سیدی, از آنچه بر حذر بودم پیش dol‏ اکنون مساوی یک درم نقد و جنس 
ندارم. چون نورالدین اين سخن بشنید سر به زیر افکند و به حزن و ملالت 
اندر شد. OL‏ اين معنی دریافتند. یکی از glial‏ برخاسته اجازت رفتن 
خواست. نورالدین سبب پرسید. پاسخ داد که: زن من امشب بخواهد زایید. 
تنها نتوانمش گذاشت. نورالدین جواز داده او برفت و دیگری برخاسته گفت: 
يا سیدی, امروز برادرم پسر خود عقیقه""" خواهد کرد. من بايد بروم. پس یک 
یک اجازت گرفته به بهانه ای برفتند. 


THE BEAUTIFUL PERSIAN REMONSTRATES WITH NOUREDDIN AGAINST HIS EXTRAVAGANCE 


۶۶ 
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نورالدین تنها مانده. انیس الحلیس را نزد خود خواند و با او گفت: دانی که جه 
بر سر من رسید؟ آنچه از وکیل شنیده بود با او باز گفت. انیس الجلیس گفت: 
GET‏ من. چندی پیش خواستم که اين حالت با تو باز گویم. شنیدم که تو اين 
دو بيت همی خوانی: 

بيا ساقى آن راح ريحان نسيم [راح- می] 

به من ده كه نه زر بماند نه سيم 


زرى را که بی شک تلف در پی است 


به می ده که درمان دلها می است 


آنگاه سکوت کردم و سخنی نگفتم. نورالدین گفت: يا انیس الجلیس. تو می 


دانی که من مال به ياران صرف کرده ام و گمان ندارم که مرا به چنین روز 
ترک کنند و پاداش نیکوییهای من به جا نیارند. اکنون من برخاسته نزد ایشان 
روم. شاید سرمایه از ایشان گرفته به بیع و شرا بنشینم و لهو و لعب ترک 
كنم. انیس الجلیس گفت: از ایشان سودی نخواهی دید. نورالدین سخن او 
نپذیرفته برخاست و بیرون شد و کوچه ها همیگشت تا به محلتی رسید که ده 
تن يارانش در آنجا بودند. آنگاه به در خانه یکی از پاران بایستاد و در بکوفت. 
CHES‏ به در آمد. نورالدین كفت که: به خواجه ات بكو که على نورالدین بر 
در ایستاده و چشمش به راه فضل |= بخشش] و احسان تو باز است. كنيز رفته 
خواجه را باخبر کرد. خواجه بانگ بر كنيز زد و گفت: باز گرد و بكو که خواجه 
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به خانه اندر نیست. كنيز برگشت و سخن خواجه به نورالدین گفت. نورالدین 
با خود گفت: اگر اين یکی حق نعمت ندانست و پاس صحبت نگاه نداشت. 
شاید دیگران چنین نباشند. يس به در خانه رفیق دیگر رفت. او نيز چنان 
كفت که رفیق نخستین گفته بود. نورالدین با خود گفت: ناچار همه پاران بر 
محک!" امتحان زنم. شاید در UT‏ ميان یکی ثابت قدم باشد. يس در خانه 
یاران. يكان IIS.‏ رفته در بکوفت و ایشان خویشتن را بر او آشکار نکردند. 
على نورالدین به نزد انیس الجلیس رفته به او گفت. گفت: آقای من. نگفتمت 
که دوستی ایشان سودی ندارد. نورالدین كفت که: هیچ کدام ایشان روی به 
من ننمودند. انیس الجلیس گفت: آقای من. Elio‏ خانه را بفروش و صرف کن. 
نورالدین همه روزه چیز همی فروخت تا در UE‏ چیزی نماند و با انيس 
الجلیس گفت: اکنون جه بايد کرد؟ انیس الحلیس گفت: تدبیر اين است که 


مرا به بازار برده بفروشی. تو می دانی که يدرت مرا به ده هزار دینار خریده. 
شاید خدا گشایشی کرامت فرماید و اگر خدا بخواهد باز ما را به یکدیگر 


خواهد رسانید. گفت: ای انیس الجلیس, جدایی تو بر من آسان نیست و من از 
تو شکیبا نتوانم بود. انیس الحلیس گفت: به من بسی دشوار است. ولی چاره 
نیست. يس نورالدین دست انیس الجلیس را گرفته اشک از چشمانش همی 
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آنگاه انیس الجلیس را نزد دلال برده گفت: به هر قیمتی که خود می دانی 
ارزش دارد بفروش. دلال گفت: يا نورالدین مگر اين انیس الجلیس است که 


يدر تو او را از من به ده هزار دینار بخرید؟ نورالدین گفت: آری. يس دلال 


صبر کرد تا بازاریان از هر سو گرد آمدند. دلال برخاسته ندا همی داد و 


مدحت انیس الحلیس همی کرد تا اينكه یکی از بازر گانان چهار هزار و پانصد 
los‏ قيمت داد و به گفتگو اندر بودند که معين بن ساوی وزیر از آنجا 


SALE OF THK BEAUTIFUL FERSIAN. 


۸۶۹ 
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نورالدین را دید که ایستاده است و با خود گفت: از بهر جه ابستاده است؟ او 


را بضاعت كنيز خریدن نمانده است. lS‏ تهیدست گشته كنيز همی خواهد 


بفروشد. اگر چنین ML‏ دل من آرام خواهد گرفت. 


۷۰ 
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يس دلال را آواز داد. دلال زمين ببوسید. وزیر گفت: اين كنيز را که مدحت 
همیکنی من مشتری هستم. دلال کنيزک را نزد وزير آورد. وزیر شمایل 
نیکوی وی را بدیده. بسته کمندش گردید و از قیمتش باز پرسید. دلال گفت: 
تا چهار هزار و پانصد دینار رسیده. JL‏ گانان چون وزیر را مشتری دیدند و 
ستمگری او را می دانستند پراکنده شدند و قيمت افزون نتوانستند کرد. پس 
وزير به دلال گفت: دیگر ایستادنت از بهر چیست؟ من كنيز را به چهار هزار و 
rail‏ دینار خریدم. دلال نزد على نورالدین رفته گفت: كنيز را بی بها بردند. 
نورالدین سبب باز پرسید. دلال گفت: ما همی خواستیم که در قیمت بكشاييم. 
نخستین باز ركانى که قيمت داد چهار هزار و پانصد دینار بود و نوبت افزون 
كردن به دیگری نرسیده بود که اين ستمکار به بازار آمد و کنیزک را بدید و 
به همان قيمت قبول کرد. گمان دارم كه کنیزک را بشناخت. اگر همان قيمت 
را بدهد از فضل پروردگار خواهد بود. مرا بیم OT‏ است که براتی ]= حواله Sl‏ 
سندى] نوشته به دیگری حواله US‏ و او را در غیبت تو بسپارد كه چیزی مده 
و تو همه روزه مطالبه کنی و او مسامحه و مماطله ]= کوتاهی و درنگ] کرده به 
فردا و فردای دیگر پیفکند. پس آنگه ترا برنجانند. برات از تو بگیرند و آن را 
بدرند. آنگاه تمامت قيمت كنيز را زیان خواهی کرد. 

نورالدین چون اين سخنان بشنید گفت: تدییر چیست؟ دلال گفت: من راهی 


بنمایم که اگر آن oly‏ پیش گیری بسی سود خواهی کرد و OT‏ اين است که 


الام 
۳۳ 


همین ساعت بيا كنيز را از دست من بگیر و تپانچه بزن و با او بكو که به 
سوگند خويش وفا کرده ترا به بازار آوردم و به دلالت دادم که بفروشد. اکنون 
بيا تا به خانه رویم. ای نورالدین, اگر تو بدين سان کنی وزير چنان داند که از 
بهر سوگندی كه ياد کرده ای او را به بازار آورده ای. نورالدین گفت: تدبیر 
همین است. يس دلال پیش رفته دست كنيز بگرفت و با وزیر گفت: صاحب 
كنيز اين جوان است که همی آید. چون نورالدین نزد دلال رسید. كنيز از 
دست دلال بگرفت و تیانچه بر او زد و گفت: من از بهر سو گندی که ياد کرده 
poy‏ ترا به بازار آوردم. اکنون به خانه باز گرد و از اين يس مخالفت مکن 
وگرنه من به قيمت تو محتاج نیستم که ترا بفروشم. من اگر از چیزهای خانه 
بارها بفروشم هر بار به قيمت تو چیز خواهم فروخت. 


معین بن ساوی به نورالدین خشم آورده گفت: ای تخمه حرام. هنوز ترا چیز 


مانده که بفروشی؟! نورالدین جوانى Wo‏ و مردانه بود. اين سخن بر خود 
هموار نکرد و oS‏ ابن ساوی را گرفته از زین به زمين انداخت. ابن ساوی در 
ميان خاک و گل بغلتید و على بن خاقان مشت بر وی همی زد تا آنکه مشتی بر 
دهانش آمده دندانهای او فرو ريخت و خون دهانش زنخ او رنگین کرد. و ده 
تن از خادمان ابن ساوی با او بودند. چون کردار على نورالدین را با خواجه 


خویش بدیدند دست به خنجر و شمشیر بردند. 
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بازر گانان و مردم شهر از آنجا که على نورالدین را دوست می داشتند به 


خادمان گفتند: اگر ابن ساوی وزیر است. على بن فضل وزیرزاده است. گاهی 
با هم به صلح و گاهی به جنگ اندرند. اگر شما به على نورالدین هجوم آورید 
WLS‏ از شما ضربتی به او رسد. آنگاه به کشتن خواهید رفت. صواب اين است 
كه شما در ميان ايشان داخل نشوید و ايشان را به حال خود گذارید. خادمان 
سخن مردم بپذیرفتند. على بن فضل چندان که خواست ابن ساوی را بزد و در 
گل و خاکسترش فرو برد. آنگاه کنیزک را گرفته به سوی خانه آمد. 


SAOUY COMPLAINS TO THE KING, 
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و اما ابن ساوی به خون و گل و خاکستر آغشته پیش ملک رفت. ملک گفت: 
اين جه حالت است؟ گفت: ای ملک. امروز از بازار میگذشتم. خواستم کنیزک 
طباخ بخرم. در ميان کنیز OWS‏ کنیزی ديدم که به آن خوبی كس ندیده بود. 
دلال گفت: اين از آن على بن GUE‏ است که ملک ده هزار دینار به يدر او 
داده بود که کنیزی بخرد. چون اين كنيز را بخرید و نیکویی او را بدید به 
پسرش بخشید. چون فضل بن خاقان بمرد پسرش راه تبذیر |= ولخرجی| و 
vob)‏ روی پیش كرفت تا كارش به فقیری کشید. كنيز را به دلال داده که 
بفروشد و بازر گانان او را قيمت داده Sail‏ اندک افزوده اند تا به چهار هزار و 


پانصد دینار رسیده. من با خود گفتم: بهتر اين است که او را از بهر ملک شرا 


کنم. آنگاه با على بن خاقان گفتم: قيمت كنيز از من بستان. گفت: من كنيز به 
یهود و نصارا میفروشم و به تو نمی فروشم. گفتم: از برای خود نمی خواهم. از 
بهر ملک می خواهم. چون اين سخن بشنید خشمگین گشته مرا از خانه زین 
فرو کشید. چون من پیر و ناتوان بودم مرا بدین سان کرد که می بینی. اين 
بگفت و OLS‏ شد. 


چون ملک آن حالت بدید و مقالت بشنید به خشم اندر شد و چهل تن 
: شمشیرزن را كفت که به خانه على بن خاقان رفته غارت کنند و GS‏ اش را 


ويران سازند و او را با كنيزك گرفته. بازوان ببندند و پیش ملک آورند. 
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خادمان قصد خانه على بن خاقان کردند. سنجر نامی از ایشان که پرورده 
احسان فضل بن خاقان بود بر خود هموار نکرد که ولی نعمت زاده او را با 
خواری و مذلت دستگیر کنند. خود را زودتر از دیگران به خانه على بن خاقان 


رسانید و گفت: ابن ساوی دام بر تو نهاده. اگر ترا به دست آورد جان در 


نخواهی برد. عنقریب ]= 595[ است که چهل تن از خادمان رسیده ترا دستگیر 
سازند. همین ساعت کنیزک را برداشته بگریز. يس سنجر دست بر جيب 
برده چهل دینار به در آورد و به نورالدین داده گفت: يا سیدی. اگر زیاده بر 
اين زر میداشتم مضایقه نمی رفت. نورالدین زرها بستد و انيس الجلیس را از 
چگونگی آ گاه کرده. در حال از شهر به در شدند و همی رفتند تا به كنار دریا 
رسیدند. دیدند که کشتی را همی خواهند برانند و ناخدا به كنار کشتی ایستاده 
می گوید: هر كس توشه فراموش کرده و يا چیزی بر جا گذاشته زودتر کار 
انجام داده uly‏ مردم کشتی گفتند: هیچ کاری نداریم. ناخدا گفت: طنابها باز 
کردند و بادبان بیفراشتند. در حال نورالدین برسید و گفت: ای ناخداء به کدام 
شهر خواهی رفت؟ ناخدا گفت: به دارالسلام بغداد خواهم رفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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[ ۱ - عقيقه در اصل به معنی موی نوزاد انسان و دیگر حیوانات است و در 
اصطلاح عقيقه كردن یعنی مهمانی که در هفته اول تولد برای نوزاد می گیرند 
و موی او را می تراشند و در آن مهمانی گوسفند قربانی می كنند] 

[۲- محک- Siw‏ که بدان زر و سیم و بعض فلزات دیگر شناسند] 


جون شب سى و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون رئيس كشتى پاسخ داد که به بغداد همی روم 
نورالدين با انيس الجليس به كشتى نشستند و ناخدا كشتى براند كه كشتى 
جون مرغ يريدن كرفت و باد مراد به وزيدن آمد. نورالدين و انيس الجليس 
را کار بدين گونه شد. 

و اما غلامان سلطان به خانه نورالدین آمده درها بکندند و غرفه ها بشکستند. 
از نورالدین اثری نیافتند. خانه را ویران کرده خبر پیش سلطان بردند که 
نورالدین يديد CAS‏ سلطان را خشم فرو گرفت. گفت: در هر جا که هست 
بایدش به دست آورید. ابن ساوی گفت: كس چون من نتواند که او را پاداش 
دهد. بس ملک بفرمود که ندا در شهر بدادند که هر کسی نورالدین را يديد 
آورد هزار دینار زر و خلعت گرانبها از ملک جایزه دارد و Ol‏ كس كه او را 
پنهان دارد و يا جای او دانسته نگوید مستوجب عقوبت ملک خواهد بود. 
خادمان و مردم شهر نورالدین را جستجو همی کردند ولکن نورالدین با انيس 
الحلیس سلامت به ساحل رسیدند. ينج دینار به ناخدا داده از کشتی به در 
آمدند و همی رفتند که پیشرو Lad‏ ايشان را به باغهای بغداد رهنمون شد. به 
کوچه ای رسیده دیدند که آب زده و رفته اند و اين سو و Ol‏ سوی کوچه 
مصطبه هاست [مصطبه- سکو. تخت] و در چندین جا حوضهای سنگ. پر از 
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آب صاف است و آن کوچه سرپوشیده بود و در بنگاه"!! کوچه دری بود بسته. 


نورالدین با انيس الجلیس گفت: خوب gle‏ آسایش است. در حال به فراز 


مصطبه نشسته روی از گرد راه بشستند و خوردنی خورده بخسبیدند. 


قضا را اندر آنجا در باغی بود که باغ تَتزه اش می گفتند و به باغ اندر قصری 


بود که قصر تفرج اش می نامیدند و خلیفه هارون الرشید هر گاه که ملول و 
دلتنگ گشتی به آن باغ و Ol‏ قصر درآمدی و در آن قصر dads‏ ایوان چهل 
دری داشت و هشتاد قندیل بلور بدانجا آويخته و هشتاد شمعدان زرین با 
شمعهای کافوری گذاشته بودند. چون خلیفه بر ایوان برنشستی درها می 
گشودند و شمعها می افروختند و اسحاق موصلی و کنیزان نغمه پرداز نغمه 
همی پرداختند و خلیفه را نشاط و انبساط روی می داد. 

در آن باغ مرد پیری باغبان بود که شيخ ابراهیم نام داشت و از خلیفه به شيخ 
ابراهیم باغبان فرمان رفته بود كه اگر بیگانگان به باغ اندر آيند يا به گرد باغ 
بگردند. باغبان ايشان را بيازارد. در آن حال باغبان به سوى باغ آمد و دو تن 
به زیر یک جادر در فراز مصطبه خفته يافت. گفت: مگر اينها ندانسته اند كه 
خليفه مرا امر فرموده كه هر كسى را در اينجا ببينم بكشم. آنكاه يبش رفته 
دبوسى را که در دست داشت بلند کرد كه ايشان را بزند. با خود گفت: شايد 
اینان غریب باشند و فرمان خلیفه را ندانند. همان بهتر كه چادر برداشته بدانم 
که ابشان غریب اند يا نه. 


Nareddin och Anis Aldjalis Ofverraskas ۱ Kalifens tridgérd. 


يس جادر به یک سو كرده آن ماه طلعتان را بديد. با خود كفت كه اين هر دو 
زيبامنظر را آزردن نشايد. باز چادر بر ايشان بينداخت و در زیر ياى نورالدين 


نشسته پای او همی ماليد كه نورالدين جشم باز كرد. مرد سالخورده ای را ديد 
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که پای او همی مالد. شرمگین گشته پای خویشتن Ror‏ کرد و راست بنشست 
و دست شيخ ابراهیم را گرفته ببوسید. شيخ ابراهیم گفت: ای فرزند. از 
کجایید؟ نورالدین گفت: ای شیخ. غریب هستیم. اين بگفت و گریان شد. شيخ 
ابراهیم گفت: ای فرزند. پیغمبر عليه السلام به گرامی داشتن غریبان وصیت 
فرموده. برخيزيد و به باغ اندر تفرج کنید. نورالدین گفت: ای شیخ. باغ از آن 
کیست؟ شيخ ابراهیم خواست که ايشان ey‏ نکنند و به خاطر آسوده به باغ 


اندر آيند كفت که اين باغ از پدران من میراث مانده. على نورالدین چون اين 


بشنید او را سياس گفت. آنگاه شيخ از پیش و ايشان بر اثر او به باغ اندر 
شدند. باغی دیدند خرم بدان سان که شاعر گفته: 

درخشان لاله در وی چون چراغی 

ولیک از دود او بر جانش tls‏ 

شقایق بر یکی sh‏ ایستاده 


چو بر شاخ زمرد جام باده 


يس باغبان ايشان را به قصر آورد. على نورالدين در منظره بنشست و شيخ 
ابر اهیم خوردنی همه گونه میوه ها حاضر آورد. Ulin!‏ خوردنى خورده دست 
بشستند. على نورالدین با شيخ ابراهیم كفت که: احسان بر ما تمام کردی و 


آنگاه تمامتر است که شراب نيز بهر ما بیاوری. شيخ ابراهیم قدحی آب 


شيرين و صافى بياورد. نورالدين گفت: اين را نخواستم. شيخ ابراهيم ak‏ 
مگر مى همى خواهى؟ نورالدين گفت: آرى. 


جامى كه شراب ارغوانى ست در او 

آبى ست كه OT‏ زندكانى ست در او 

زآن باده كه جانهاى نهانيست در او 

پیری ست كه آتش جوانى ست در او 

شيخ ابراهيم گفت: اعوذ بالله. سيزده سال است كه من جنين كارها نكرده ام؛ 
پیغمبر عليه السلام فرموده كه نفرين خدا بر گسارنده و فشارنده و بردارنده 
شراب ob‏ نورالدین گفت: با تو سخنی گویم اگر تو می نگساری و نفشاری و 
برنداری از اين سه نفرین بر تو هیچ یک خواهد رسید؟ شيخ گفت: ل والله. 
نورالدین گفت: اين دو دینار بستان و اين دو درهم نیز بگیر به درازگوش 
نشسته به Sow‏ میخانه رو و از دور بایست. چون بینی که کسی شراب همی 
خرد او را آواز ده و بكو اين دو درم مزد تو و بدين دو دینار می بخر و بر 
دراز گوش بار کن. چون چنین کنی نه گسارنده باشی و نه فشارنده و نه 
بردارنده و نه مشتری و از نفرین نبی چیزی بر تو نخواهد رسید. شيخ ابراهیم 


بخندید و گفت: كس از تو ظریفتر و خوش حدیث تر ندیده بودم. نورالدین 


گفت: يا سيدىء. ما امروز ترا مهمانیم بايد خواهش ما به جا آوری. شيخ 


ابراهیم گفت: ای فرزند. به سردابه اندر خمهای شراب است که بهر خلیفه 


مهيا کرده اند. تو به سردابه شو و آنچه که خواهی بردار. 
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نورالدین به سردابه اندر شد. دید که خمهای شراب به یکدیگر پیوسته اند و 
قنينه ها ]= ظرف شيشه ای می] و قرابه ها و ساتگین ها ]= جام های بزرگ 


میخواری] به هر سو فرو چیده اند. يس قرابه ای چند پر از شراب کرده با 


انیس الجلیس به باده گساری بنشستند و شيخ ابراهیم دور از آن دو ماهروی 


نشسته همینگریست. چون شراب بر ایشان چیره شد و چهره ایشان سرخ و 


چشمان ایشان مست گردید. شيخ ابراهیم با خود گفت: چرا من از ایشان دور 


SCHEICH IBRAHIM AND 11 18 ۰ 
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پس نزدیک آمده به یک سوی ايوان بنشست. نورالدين گفت: ای شخ به 
جان منت سوگند می دهم كه نزدیک آى و يبشتر بنشين. د شيخ ابراهيم پیش 
آمد و نزد ايشان بنشست. نورالدين قدحى ير كرده بدو داد. شيخ ابراهيم 
گفت: اعوذ بالله. من سيزده سال است که جنين کار نکرده ام. نورالدین قدح را 
خود بنوشيد و ality‏ و چنان بنمود که مستی به من غلبه کرده. پس انیس 
الحلیس به شيخ ابراهیم نگاه کرده گفت: يا شیخ. كار اين پیوسته با من همین 
است که ساعتی با من باده گسارد پس از آن بخسبد و مرا تنها گذارد. آنگاه نه 
کسی هست که فدح از من بستاند و يا قدح به من دهد و يا نغمه های مرا 
بنیوشد. شيخ ابراهیم را دل از دست رفته به سخن گفتن او مايل شد و گفت: 
از يس olay‏ سال. عشق ز من کرد ياد 


از بر من رفته بود. روی به من چون نهاد؟ 


يس با خود گفت: چنین ندیم کی دست خواهند داد. آنگاه انیس الجلیس 
قدحی پیش شيخ ابراهیم آورد و او را سو گند داده گفت: به خاطر اين غریب. 
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كه دل شکسته من بنواز و اين قدح بنوش. شيخ ابراهیم قدح بگرفت و بنوشید 
و گفت: 

بودم ميان خلق یکی مرد پارسا 

قلاش کرد نر گس جماش توء مرا [قلاش- لابالی. بی نوا؛ جماش- افسونگر [ 
judy‏ کرده بوده و سو US‏ خورده نیز 

كز بهر كام دل نشوم فتنه بلا | -حیله گر 


از بس که کرد چشم تو نیرنگ و جادویی 


پرهیز من هدر شد و سو گند من هبا ]= [DLS‏ 


انیس الجلیس قدح دیگر پیمود. شيخ ابراهیم قدح گرفته بنوشید و گفت: 


ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد 

زاهدان را همه در شرب مدام اندازد 

يس قدح سیم به شيخ ابراهیم داد. شيخ چون خواست بنوشد نورالدین 
برخاست و راست بنشست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - استفاده از واژه بنگاه (با معانی از جمله منزل و انبار و جای داد و ستد) در 


اینجا درست نمی نماید. به هر حال منظور «انتها و ته کوچه» است| 


كفت: ای ملک جوانبخت. على بن خاقان چون بنشست كفت: ايها الشیخ. اين 
جه كار بود كردى؟ من بسى ترا سوكند دادم نيذيرفتى و كفتى سيزده سال 
است كه من اين كونه كارها نكرده ام. شيخ ابراهيم شرمكين كشته كفت: كناه 
از من نیست» مرا بسى سوگند داد و به من الغا |= اصرار] نمود. ناكزير شدم. 
نورالدين بخنديد و به منادمت و باده گساری بنشستند. 

آنگاه انیس الجليس يوشيده با نورالدين كفت: ديكر قدح به شيخ مييما و 
اصرارش مكن. يس نورالدين قدحى خود بنوشيد و قدحى به انيس الجليس 
بداد. انیس الجليس قدحى خود بنوشيد و قدحى به نورالدين پیمود. 

شيخ ابراهيم بر ايشان نگاه كرده گفت: اين چگونه منادمت است؟ چرا قدح به 
من نمی دهيد؟ من اكنون ندیم شما هستم. ايشان از سخن او خنديدند. پس از 
آن هر یک قدحى مينوشيدند و قدحى به ش شيخ ابراهيم می پیمودند تا اينكه سه 
پاس! از شب برفت. انیس الجلیس با شيخ ابراهیم باغبان گفت: اگر اجازت 
ce ee‏ ل 
ميفروز. چون بر ياى خاست همه شمعها برافروخت و بنشست. آنگاه نورالدين 
با شيخ ابراهيم كفت: من از منادمت تو جه بهره دارم كه هيج سخن من 
نيذيرى؟ اكر اجازت دهى من هم قنديلى برافروزم. ابراهيم كفت: برخيز و 
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یک قندیل بیش میفروز و تو بدان سان مکن که رفیق تو کرد. يس نورالدین 
برخاسته تمامت قندیلها برافروخت و در و دیوار ایوان درخشیدن گرفت. شيخ 
ابراهیم گفت: شما از من دیوانه تر هستید. و خود از غلبه مستی برخاسته 

درهای ایوان بكشود و بنشست و غزل همی خواندند و باده همی نوشيدند. 
Lad‏ را در همان ساعت خلیفه در منظره ای که به دجله نگریستی نشسته تفرج 
می کرد. دید عکس قندیلها و شمعها به دجله اندر همینماید. يس نظر به سوی 
باغ کرد. دید که دود از شمعها و قندیلها بلند گشته پرتو آنها باغ و قصر را 
فرو گرفته. يس جعفر Sop‏ وزير را بخواست و گفت: ای وزیر بی تدبیر. تو 
وزير منی و مرا از آنچه در بغداد روی می دهد آگاه نمی کنی؟ جعفر برمکی 
گفت: جه روی داده؟ dads‏ گفت: اگر شهر بغداد از من نگرفته اند چگونه در 
و دیوار pad‏ تفرج و باغ تنزه از پر تو شمعها و قندیلها درخشان و درهای ایوان 
باز است. اگر خلافت را از من نگرفته اند که یارای اين دارد که جنين کارها 
تواند کرد؟ جعفر را گونه زرد شد و اندامش بلرزید و سر بر کرده باغ و قصر 
را دید كه خرمن آتش است و پرتو آن به نور ماه غالب آمده. جعفر خواست 


كه شيخ ابراهیم باغبان را دست jog]‏ کرده معذرت گوید. گفت: ای خلیفه. 


هفته گذشته شيخ ابراهیم با من كفت که: همی خواهم در زندگانی تو و خلیفه 
بزمی از برای ختنه سوران پسران خود فر و چینم. گفتم: قصد تو چیست؟ 


گفت: قصد من اين است که از خلیفه اجازت خواهی که من با فرزندان و 
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پیوندان خود در قصر تنزه بگراییم. من با او گفتم: انشاءالله خلیفه را آ گاه 
سازم و فراموش کردم که خلیفه را آ گاه سازم. خليفه گفت: گناه تو یکی بود و 
اکنون دو شد. نخستین گناه آنکه مرا آكاه نکردی و گناه دوم اينكه قصد شيخ 
ابراهیم اين بوده است که زر و مالی بدو داده شود تا اسباب شادی فراهم 
آورد. تو خود چیزی ندادی و مرا نیز آگاه نکردی. جعفر گفت: ای خلیفه 
فراموش کردم. خلیفه گفت: به روح نیاکانم که بايد بقیت شب را در پیش او به 
روز آورم که او مردی است نکوکار و با فقرا همنشین است 9 مسکینان دوست 
دارد و بر مشایخ ارادت می ورزد. گمان دارم که امشب از همه طوایف جمعی 
در نزد او باشند. ناچار به سوی او بايد رفت شاید که یکی در آنجا حاجت از 


من بخواهد که سود دنیا و آخرت من در آن باشد و WLS‏ که بودن من در 


آنجا سودی به شيخ ابراهیم داشته باشد و او با دوستانش از بودن من شادان 


شوند. جعفر گفت: ای خلیفه. از شب بسیار گذشته و چیزی نمانده و ایشان در 
اين ساعت پراکنده خواهند شد. خليفه گفت: ناچار بايد رفت. جعفر خاموش 
شد و حیران بایستاد. 

آنگاه خلیفه برخاست و با جعفر Soy‏ و مسرور خادم از دارالخلافه بیرون 
شد و در لباس بازر گانان. کوچه ها همی نوردیدند تا به در باغ برسیدند. خلیفه 
ديد که در باغ باز است. با جعفر گفت: ببین که شيخ ابراهیم در باغ را تا اين 
وقت شب باز گذاشته و او را عادت چنین نبود. يس داخل باغ شدند و همی 
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رفتند تا به قصر برسیدند و به پای بایستادند. dads‏ با جعفر گفت: من همی 


خواهم كه پیش از آنکه خویشتن بر ايشان بنمایم از جایی بر ايشان نگاه كنم 
و از واردات!" و کرامات!" مشایخ آگاه شوم که ایشان را در خلوت جداگانه 


گفت: همی خواهم که به فراز اين درخت شوم که شاخه های آن به منظره 
های ایوان نزدیک است تا به حالت ایشان نظاره کنم. 


وصل الخليفة إلى الفرع الذء 
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پس خليفه به فراز درخت بر شد و از شاخی به شاخی همی آویخت تا به شاخی 
برسید که به منظره ایوان نزدیک بود و چشم به منظره گذاشته همینگریست 
که دید پسری و دختری چون مهر و ماه نشسته اند و شيخ ابراهیم قدحی 
شراب اندر کف گرفته با انیس الجلیس می كويد که: ای شمسه خوبان» باده 
گساران را بی نغمه طرب انگیز ساغر گرفتن نشاید که شاعر گفته: 


اسبی كه صفیرش نزنی می نخورد آب [صفير = سوت آواز] 


نی مرد كم از اسب و نه می کمتر از OT‏ است 


خليفه چون حالت شيخ ابراهیم باغبان بدید از درخت فرود آمده با جعفر 
گفت: آنچه که امشب از کرامات مشایخ ديدم تا اکنون ندیده بودم. تو نیز به 
فراز درخت شو تا آنچه من دیدم. ببينى و از بر کات صالحان بهره dio‏ شوی. 

جعفر چون اين بشنید به حيرت اندر ماند و به فراز درخت بر شد. على بن 
خاقان و انیس الجلیس را دید که نشسته اند و شيخ ابراهیم قدح اندر کف 
ایستاده. چون اين قسمت بدید هلاک خویشتن را يقين کرد و از درخت به زیر 
آمده در پیش dads‏ بایستاد. خلیفه گفت: ای جعفر. منت خدای را که ما را از 
پیروان ظاهر شریعت پاک کرده و از تلبیس ]= Ly‏ نیرنگ| اهل طریقت که 
عامیان بفریبند نگاه داشته. جعفر Soy‏ از غایت شرمساری پاسخ گفتن 


نتوان « 
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خلیفه گفت: ای جعفر. اين پسر و دختر را در اين قصر که آورده که من بدین 


زیبایی دختر و پسر ندیده pry‏ و گفت: ای جعفر ly‏ تا هر دو به فراز همان 
شاخ که رو به روی ایشان است برویم و تفرج بکنیم. 


يس هر دو در فراز درخت به همان شاخ جاى كرفتند و جشم بر ايشان 


دوختند. شنيدند كه شيخ ابراهيم با ايشان می گوید: اى خواجكان. من از زهد 


6 
۳۵ 


و judy‏ در گذشتم و سبحه افکنده ساغر بگرفتم و باده گساران را بی چنگ و 
عود عيش بسی ناتمام است. انیس الجلیس گفت: ايها الشیخ. اگر آلت طرب 
می داشتیم عيش ما بسی تمام بود. شيخ ابراهیم چون اين بشنید بر پای 
خاست. خلیفه با جعفر گفت: اين شيخ جه خواهد کردن؟ جعفر گفت: نمی 
دانم. شيخ ساعتی ule‏ شد. چون باز گشت عودی با خود بیاورد. خلیفه عود را 


نیک نظر کرد. ديد که عود از OT‏ اسحاق ندیم است. dads‏ گفت: به خدا 


سوگند اگر نغمه اين كنيز دلپسند نباشد همه را بکشم و اگر دلپذیر باشد از 
ایشان در گذرم و تنها ترا بکشم. جعفر گفت: خدایا چنان كن كه دلپذیر نباشد. 
خلیفه گفت: سبب اين سخن جه بود؟ جعفر برمکی گفت: تا همه را بکشی و ما 
با هم انیس باشیم. خلیفه بخندید. 

يس انیس الجلیس عود بگرفت و تارهای OT‏ محکم کرده چنانش بنواخت که 
آهن همیگداخت. يس از آن اين دو بيت بر خواند: 

توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار 

شراب و سبزه و آب روان و روی نگار 

خوش است خاصه کسی را که بشنود به صبوح |= سپیده «p>‏ صبح | 

ز چنگ نغمه زیر و ز مرغ UG‏ زار 

آنگاه خلیفه گفت: ای جعفر. در تمامت poe‏ چنین آواز طرب انگیز نشنیده 
بودم. جعفر برمکی گفت: انشاءالله خشم خلیفه فرو نشست. خلیفه گفت: آری 
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خشم نماند ولی همی خواهم که به ایوان رفته نزد ایشان بنشینم تا آواز دختر 
رو به رو بشنوم. جعفر برمکی گفت: ای خلیفه. اگر تو به ایوان روی. عيش بر 
olin!‏ حرام خواهی کرد. خاصه شيخ ابراهیم که از ey‏ هلاک خواهد شد. 
خلیفه گفت: ای جعفر. بايد حیلتی به من بیاموزی که من بدان حیلت درون 
رفته از حقيقت اين کار آ گاه شوم و ايشان نیز آ گاهی من دانند. 

يس خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده به سوی دجله رفتند و در اين کار 
شگفت مانده بودند. دیدند که مردی صیاد در oh‏ منظره sla‏ قصر صید می 
کند. قضا را خليفه چند وقت پیش از OT‏ به شيخ ابراهیم باغبان فرمان داده بود 


كه صیادان را مگذار كه در پای منظره cla‏ قصر صيد ماهی کنند و شيخ نیز 


صیادان را منع کرده بود. ولکن OT‏ شب صیادی كريم نام به قصد صيد به كنار 


دجله می رفت. دید که در باغ باز است. با خود كفت که: WLS‏ شيخ باغبان به 
غفلت اندر باشد. همان بهتر که از ماهیان sh‏ قصر غنیمتی به دست آرم. 


در حال به ياى قصر آمده صيد ماهيان همى كرد كه خليفه برسيد و او را 


بشناخت گفت: ای كريم. كريم صياد نگاه كرده خليفه را بشناخت و زانوهاى 
او سست شد و گفت: ای خليفه. نه من از فرمان خليفه سرييج گشته ماهيان 


قصر صيد هميكنم بلكه بى جيزى و فاقه | - تنكدستى] مرا بر اين خلاف داشته 


AYA 
۳۵ 


است. خلیفه گفت: اکنون به اقبال من صيد کن. صياد پیش رفته فرحناک و 
lols‏ دام بر دجله انداخت. يس از ساعتی دام بیرون WES‏ و دید همه گونه 
ماهیان به دام اندرند. خلیفه فرحناک شد و گفت: ای کریم. جامه Gla‏ خود 


برکن. کریم جامه بر کند. جبه ای داشت پشمین وصله دار و شيش و کیک |= 


[SS‏ در Ul‏ چندان بودند که آدمی را از جایی به le‏ توانستند MES‏ و 


دستار از سر بر كرفت و او را سه سال ميشد که نگشوده بود و هر ژنده که به 
دست افتادی بر سر یکدیگر فرو پیچیدی. يس خلیفه نيز جامه های حرير 
US‏ و به صیاد گفت: اينها را بيوش. خليفه جبه صياد پوشیده دستار بر سر 
نهاده و دهان بندی بر دهان بست و به صياد گفت: تو از پی کار خويش رو. 
صیاد CL‏ خليفه ببوسید و شکر گزارد. شپشها در تن خليفه دویدن گرفتند. 
خليفه با دست راست و دست چپ شيش از كردن خود ربوده دور می انداخت 
و با صیاد می كفت dS‏ چندین شيش به جامه اندر چیست؟ صیاد گفت: ايها 
الخلیفه. آنها هفته ای بيش ترا نیازارند. چون یک هفته بگذرد Dole‏ کنی و 
گزیدنشان ندانی. خليفه بخندید و گفت: وای بر تو! تا یک هفته اين جبه چون 
توانم پوشید؟ صیاد گفت: سخنی با تو خواهم كفت ولی می ترسم. خلیفه 
کف sige‏ میاه گنه كويا که لته فى خواهة ضعت موی 
بیاموزد و از آن صنعت منفعت بردارد. اگر قصد خلیفه اين است همین جبه 


بسیار مناسب است. خلیفه از سخن صياد بخندید. صیاد راه پیش گرفته برفت 
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و خلیفه ماهیان بر سبدی گذاشته پاره ای OLS‏ سبز بر روی آنها ريخت و سبد 
برداشته نزد جعفر برمکی آمد. جعفر گمان کرد که کریم صیاد است. گفت: 
ای کریم. چرا بدینجا آمده ای؟ زودتر از اینجا برو و خویشتن از هلاک برهان 
که خلیفه امشب در اینجاست. خلیفه چون سخن جعفر بشنید چندان بخندید 
كه بر يشت بیفتاد. جعفر گفت: شاید تو خلیفه هستی؟! خلیفه گفت: آری 
خليفه ام و تو جعفر برمکی وزیر من هستی. من و تو با هم بدینجا آمدیم. 
جایی که تو مرا نشناسی شيخ ابراهیم در مستی چگونه تواند شناخت. تو همین 
جا بایست تا من باز گردم. 

يس خليفه به در قصر بیامد و در بکوفت. شيخ ابراهیم گفت: کیست؟ خلیفه 
گفت: منم. شيخ گفت: تو کیستی؟ خلیفه گفت: کریم صیاد هستم. چون 


شنیدم تو مهمان داری بهر تو ماهی آورده ام. و على بن خاقان و انیس الجلیس 


ماهی دوست می داشتند. از OT‏ آواز خرسند گشتند و با شيخ ابراهیم گفتند: 


در LES‏ و صياد را با ماهیان بیاور. شيخ در بگشوده خلیفه به صورت صیاد 
داخل قصر شد و سلام کرد. شيخ ابراهیم گفت: مرحبا به دزد حيله باز که با 
حيله بدینجا آمده ای. اگر راست می گویی ماهیان به ما بنما. يس ماهیان را 
خليفه به ایشان بنمود كه هنوز زنده بودند. انیس الجلیس كفت که: خوب 
ماهیان اند. كاش سرخشان کرده بودی. شيخ ابراهیم با خلیفه گفت: ای صیاد. 


برخیز و ماهیان سرخ كن و زودتر پیاور. خليفه به فرمان بشتافت و پیش جعفر 
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برمکی رسیده گفت: ای جعفر. ماهیان را سرخ کرده می خواهند. جعفر گفت: 
بیاور تا من سرخشان کنم. خليفه گفت: به روح پدرانم سو US‏ که جز من كس 
نباید ماهیان بریان کند. يس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همه اسباب 
ماهی بریان كردن يديد آورد. آنگاه آتش بیفروخت و تابه بر آتش نهاد و 
ماهیان را بسی خوب بریان کرد و در روی برك انجير در طبقی نهاد و لیمو نیز 
از باغ چیده بر Gb‏ فرو جيد و به پیش ایشان بیاورد. دختر و پسر با شيخ 
ابراهیم ماهیان بخوردند و دست بشستند. على نورالدین گفت: ای صیاد. به ما 


احسان کردی و نیکوییها به جا آوردی. در حال دست به جيب کرده سه دینار 


زر از آن رها که سنجر غلام داده بود به در آورد و گفت: ای صیاد. معذورم 


دار که اگر پیش از آنکه به چنین روز گرفتار شوم پیش من آمده بودی, تلخی 
فقر از مذاق ]= کام] تو دور می کردم و ترا از مال دنیا بی نیاز می ساختم ولکن 
به اقتضای وقت اينها را بگیر. يس دینارها به dads‏ انداخت. خلیفه آنها را 
برداشته ببوسید و بر جيب گذاشت. چون مراد خلیفه همه آن بود که نغمه 
های انیس الحلیس بنیوشد با على بن خاقان گفت: بيش از حد احسان کردی 
ولیکن قصد من اين است که احسان تو بر من شامل گردد. اين کنیز ک بخواند 
تا من نغمه او بنیوشم. على نورالدین گفت: ای انیس الجلیس. به جان منت 


سوگند می دهم که از برای اين صیاد بخوان که آرزومند آواز توست. 


انيس الجليس چون سخن خواجه بشنيد عود به چنگ آورده بنواخت و اين دو 
بيت بر خواند: 
ای صنم چنگ زن. Siz‏ سبكتر بزن 


پرده مستان بدر. راه قلندر بزن 


خوش بود آری صبوح. خاصه به وقت بهار 
لشکر صبح آمدند. میکده را در بزن!۱۳ 


خلیفه از شنیدن OT‏ نغمات در وجد شد و از غایت طرب خودداری نتوانست 
کرد. گفت: آفرین خدای بر جانت. على بن خاقان گفت: ای صیاد. همی بينم 
که از اين كنيز و خواندن و عود نواختن او در طرب شدی. خلیفه گفت: آری به 
خدا سوگند. 


على نورالدين گفت: اگر ترا پسند افتاد. كنيز بر تو هديه كردم. هديت 
خداوندان كرم كه از بخششهاى خود يشيمان نشوند. 

پس على بن خاقان بر ياى خاست و كنيزى را گرفته به خليفه كه به صورت 
صياد بود بداد و كفت: هديه از من بيذير. انيس الجليس نظر به سوى على بن 
خاقان كرد و گفت: يا سيدى. 


دورى زيرت سخت بود سوختكان را 


على نورالدين جون اين بشنيد كفت: 


در هجر تو مرگ همنشينم بادا 

منظور دو ديده آستينم بادا [منظور = معشوق] 

كر بى تو به كام دل برآرم نفسى 

يارب نفس بازيسينم بادا 

خليفه جون سخن ايشان بشنيد از هم جدا كردن ايشان او را سخت دشوار شد 
و رو به على بن خاقان كرده گفت: ای خواجه. مگر تو جنايتى كرده و يا 
غرامتى بر ذمه ]= عهده] تو است و بدان سبب كريخته اى؟ على نورالدين 
كفت: ای صیاد. ماجرايى كه بر من و اين كنيز رفته اگر گفته آيد در عجب 
خواهى شدن. خليفه سو گند داد كه حديث باز گو. اميد هست که خلاص یابی. 


خن كفتن است و كلام نظم در سفتن. پس نورالدين سر به زیر افكنده و اين 
ابيات انشا نمود ]= سرود]: 


به شهر بصره مرا بود مهربان پدری 

که داشت در تن و چشمش مرا چو جان بصر 
یکی كنيز کی بهر نشاط من بخرید 

بدیع چهره و مجلس فروز و رامشگر 

ز رنگ چهره او خانه ام پر از گلبرگ 


ز بوی طره او کلبه ام پر از عنبر 


يدر نماند و تمامى به كار او كردم 
بمانده بود مرا آنجه سيم و زر ز يدر 
مرا کنیز ک من گفت: رو مرا بفروش 
چو دید دست من بینوا تهی از زر 
گرفته دست نگارین شدم Gow‏ بازار 
که جان خويش فروشم بها بيار و ببر 
هزار مشتری از بهر او يديد آمد 

که داشت رویی چون روی زهره آزهر |= درخشان| 
در آن dike‏ یکی بير بدگهر برخاست 
شمرد سیم ببرد آن نگار سيمين بر 
چو يار خويش بدیدم شده روان با غير 


زدند گفتی اندر روان من اذر 


به هر دو دست برآویختم بدو از رشک 
که عشق و رشك اند آميخته به یکدیگر 


بکوفتم به زمين پیر دیو گوهر را 
گرفتم از وی OT‏ لعبت پری پیکر 
شدم به خانه بر انديشه عدو do lS‏ 


غلامی از پدرم نام نیک او سنجر 


جه گفت؟ كفت كه آن پیر ناسياس كنون 

بر امير بيامد ز تو شكايت كر 

امير شهر به حبس تو نيز فرمان داد 

ببند رخت از اينجا كه نيست جاى مقر 

نماز شام برون آمديم از بصره 

من و كنيزك من با هزار گونه خطر 

همان کنیز ک دلبند دلفر یب است اين 

که دارم او را مانند جان همی در بر 

به هديه دادمش اینک ترا ايا صياد 

كدام هديه؟ كه از جان بود كرامى تر 

جون ابيات به انجام رسانيد خليفه كفت: اكنون قصد كدام شهر دارى؟ على بن 
خاقان گفت: شهرهاى خدا بسيار است. خليفه گفت: من به سلطان محمد بن 


سليمان زينى خط نویسم. چون OT‏ خط بخواند ترا آسيبى نرساند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ پاس معانى گوناگون دارد که قبلا آمده. اما در اينجا منظور بخشى از شبانه 


روز است. به بیان ديكر شب به چهار بخش و روز نيز به چهار بخش. جمعا 
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هشت بخش. تقسیم می شود و به هر بخش یک ياس می گویند. بنا بر اين سه 
ياس از شب یعنی سه چهارم از شب | 


[۲- واردات- آنچه در دل عارفان درآید از اموری که بر دیگران پوشیده 


است | 

[۳- کرامات- کارهای Kame‏ و خارق العاده که از بعضی اولیاء و صالحان دیده 
مى شود] 

| ۴- بر اساس مسمطى از امير معزی. كمى اصلاح شد] 


چون شب سی 9 ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خليفه كفت من خطى به سلطان محمد بن 
سليمان زينى نويسم على نورالدين گفت: چگونه مى شود كه صيادى به ملوک 
خطى نويسد؟ هركز اين نخواهد شد. خليفه كفت: راست كفتى ولكن من سبب 
را با تو باز كويم كه من و او در یک دبستان پیش یک آموزكار بوديم. او را 
بخت يارى كرده سلطان بصره شد و خدا مرا صياد كرد. اما او بسيار وفادار و 
حق شناس است. من هيج تمنا از او نكرده ام مگر اينكه حاجت من برآورده. 
على VEE‏ چون اين بشنید گفت: بنویس. خلیفه قلم و دوات گرفته پس از 
نوشتن بسم الله بنوشت که: اين کتاب از هارون الرشید بن مهدی است به 
سوی سلطان محمد بن سلیمان زینی که پرورده نعمت من است و او را به پاره 
ای از مملکت خود نایب کرده ام. بايد در همان ساعت که اين کتاب زیارت 
کند و اين خطاب بنیوشد خویشتن از نيابت معزول دانسته على بن خاقان را بر 
جای خود بنشاند و فرمان را مخالفت نکند والسلام. 


يس نوشته را به على بن خاقان داد. على بن خاقان کتاب گرفته در حال از 


ایوان به زیر آمد و به بصره روان شد. آنگاه شيخ ابراهیم با خلیفه گفت: ای 


يست ترين صیادان. دو ماهی از برای ما پیاوردی که به نیم درم ارزش نداشتند 
سه ديار از ما بگرفتی, اکنون می خواهی کنیز را نیز از دست ما بگیری. خلیفه 
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چون سخن باغبان بشنید بانگ بر وی زد و به مسرور سياف اشارت رفت که 


خود را آشکار کند و به شيخ حمله آورد. 


و اما جعفر وزير در همان ساعت که خليفه جامه به صياد داده بود. کسی را به 
دارالخلافه فرستاده بود که جامه از برای dads‏ بیاورد و از dole Lad‏ حاضر 
آورده بودند. در حال خليفه جبه و دستار کریم صياد بر کند و بدان شخص که 
جامه آورده بود بداد و خود جامه la‏ خلافت در بر کرد و پیش ابراهیم 
بایستاد. شيخ ابراهیم چون خليفه را دید بشناخت. مبهوت شد و از شرمساری 
انگشتان همی خایید و با خود می كفت که: من به خواب اندرم و يا پیدار؟! 
خلیفه گفت: ايها الشیخ. اين جه حالت است؟ شيخ را مستی از سر برفت و 
خویشتن از کرسی به زیر انداخته زمين ببوسید و اين دو بيت بخواند: 

اين دو جيزم بر گناه انگیختند 

بخت نافرجام و عقل ناتمام 

گر عقوبت میکنی مستوجبم 

ور ببخشی. عفو. بهتر کانتقام 

يس خلیفه از او در گذشت و كنيز را فرمود که بايد به دارالخلافه روی. چون 
كنيز به دارالخلافه رسید. خليفه از برای او منزلی حداگانه داد و خادمان و 
کنیزان از برای او بگماشت و با او گفت: بدان که خواجه ترا به سلطنت بصره 
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فرستادم. انشاءالله تعالی خلعت از برای او خواهم فرستاد. ترا نیز با خلعت 
روانه سازم. كنيز در منزل خود بنشست. 

و اما على بن خاقان همی رفت تا به بصره رسید و به قصر سلطان برفت و 
فریادی بلند برکشید که سلطان فریاد وی بشنید و او را بخواست. چون در 
پیش سلطان حاضر شد. OLS‏ خليفه بدو داد. چون خط خليفه بدید بر پای 
خاست و سه کرت GUS‏ ببوسید و گفت: به جان و Jd‏ فرمان خلیفه پذیر فتم. 
پس چهار قاضی و وزير و اميران را بخواست که خویشتن معزول کرده ولایت 
به نورالدین بسپارد. در حال ابن ساوی وزير حاضر شد. سلطان LS‏ خلیفه 
بدو داد. چون کتاب بخواند بدرید و بر دهان نهاده بخایید. سلطان محمد در 
خشم شده گفت: اين جه کار است که کردی؟ معین بن ساوی گفت: على بن 
خاقان خلیفه را ندیده و با wig‏ او نیز ملاقات نکرده بلکه ورقه ای به دستش 


افتاده که از خلیفه توقیعی ]= مهری, امضایی] در OT‏ ورقه بوده است و از 


مکاری هر جه خواسته نوشته است. چرا تو فريب تزوير او خورده خویشتن را 
معزول می کنی؟! نه از خلیفه توقیعی رسیده و نه خلیفه كس فرستاده. اگر او 
را سخن راست بودی حاجبی با خویشتن بیاوردی. تو اکنون او را به من بسپار 
که من او را به زندان کرده حاجبی به شهر بغداد بفرستم و چگونگی معلوم 
کنم. سلطان محمد را تدبیر او پسند افتاد و به خادمان گفت: على بن خاقان را 


بر زمين افکندند و چندان بزدند که بيهوش شد. يس از OT‏ به حکم سلطان بند 
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بر يايش نهادند و به زندانبانى كه قطيط نام داشت فرمان رفت كه نورالدين را 
در زندان كرده شب و روز بيازارد. و زندانبان على بن خاقان را به زندان برد و 
مصطبه را رفته و آب زده فرش بكسترد و متكا بنهاد. على بن خاقان را بدانجا 
نشاند و بند از او برداشت و نكويى به او همى كرد. 

و اما سلطان همه روزه زندانبان حاضر آورده به آزردن على نورالدين تاكيد 
می کرد و زندانبان چنان می نمود که آزارش همیکنم. ولی مهربانی می کرد تا 
اينكه چهل روز بر اين بگذشت. روز چهل و يكم هدایا از جانب خليفه آوردند. 
سلطان محمد را شگفت آمد و با نزدیکانش مشورت کرد که اين هدایا چیست 
و از بهر کیست؟ همگی گفتند: هدایا از بهر سلطان جدید است. مگر معين بن 
ساوی که گفت: می بایست روز نخست او را بکشی. سلطان گفت: کشتن او را 
خوب به خاطرم آوردی. اکنون به زندان رو و او را بیاور تا بکشم. ابن ساوی 
گفت: همی خواهم که منادی در شهر ندا دهد که هر كس قصد تماشای کشته 


شدن على بن خاقان دارد. pad sh‏ حاضر آید تا اينكه مردم شهر Ror‏ آیند و 


دشمن مرا بدین حالت ببینند. سلطان گفت: هر جه خواهی بکن. يس وزیر از 
نزد سلطان بر آمد و با شحنه كفت که: منادی بفرستد و بدان گونه ندا دهد. 
چون منادی ندا در داد مردم محزون و گریان شدند و کودکان نیز در دبستانها 
از شنیدن OT‏ ندا بگریستند و گروهی از مردم به پای قصر شتافتند و گروهی 


با pig‏ به سوی زندان رفتند که نورالدین را بیاورند. چون وزير با خادمان به 
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زندان رسید. بانگ بر قطيط زندانبان زد كه: آن ناياكزاده را بياوريد. قطيط 
گفت: ايها الوزیر. بس كه او را آزرده cpl‏ نزار گشته و از هلاكش جيزى نمانده. 
يس قطیط به زندان اندر شد و حامه های نورالدین بر کند و جامه ای کهن بر 
وى بپوشانید و به نزد وزیرش آورد. نورالدین دشمن خود را دید که به 
انتظارش ایستاده و به کشتن او آماده است. گریان شد و گفت: از مکافات 
nas‏ | ایمنی؟! ابن ساوی گفت: ای پسر فضلء مرا با اين سخن می ترسانی؟ 
امروز ترا بکشم و دماغ مردم بصره بر خاک مالم و سخن ترا ننیوشم و كوش 
به سخن شاعر همیکنم که گفته است: 

دمی آب خوردن يس از بدسگال ]= بداندیش, بدخواه] 

به از عمر هفتاد و هشتاد سال 


يس ابن ساوی گفت: على بن OBE‏ را بر استری بنشاندند و بر کوچه و بازار 


ندا همی دادند که اين است پاداش OT‏ که بر خلیفه دروغ بندد و در فرمان 


خليفه تزوير کند. چون به شهر اندر بسی گردانيدند. آنگاه به پای قصر 
پیاوردند و به جلادش سیردند. جلاد با نورالدین گفت: المامور معذور. اگر 
حاجتی داری با من بگو که از زند گی تو ساعتی بیش نمانده و چون سلطان در 
منظره ایوان نشیند تو کشته خواهی شد. على بن خاقان به چپ و راست نگاه 


کرده گریان شد. مردم نیز بر احوال او بگر بستند. جلاد برخاسته قدحی آب به 
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او داد. ابن ساوى جون اين بديد از جا برخاسته قدح بشكست و آب بريخت و 
بر جلاد خشمكين شد و به كشتن نورالدين فرمان داد. 

مردم بصره اين گونه رفتارهاى ابن ساوى را به خويشتن هموار نكرده و او را 
دشنام دادند و نفرين همى كردند كه كردى برخاست. جون سلطان كرد را 
بديد گفت كه: از سبب كرد مرا خبر دهيد. وزير گفت: بفرما نخست على را 


بكشند. سلطان گفت: تا سبب گرد ندانم نخواهمش كشت. قضا را آن گرد از 


جعفر برمکی وزير و سواران او بوده است و سبب آمدنش اينكه خليفه سى 
روز پس از فرستادن على بن خاقان بنشست و حكايت او را فراموش کرد تا 
آنكه شبى به قصرى كه انيس الجليس در آنجا بود برفت. آواز انيس الجليس 


را شنيد كه غمين و حزين همى كريست. 
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كيستى و بهر جه گریانی؟ انيس الجليس گفت: من 


يس خليفه در بگشود. انیس الحلیس را نظر بر خلیفه افتاد برخاسته سه کرت 
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دارم كه سلطان او را کشته باشد ولکن ای جعفر. به تربت پاک پدرانم سو گند 


که اگر با او بد کرده باشند به پاداش کردار بد. ایشان را هلاک سازم و همین 


ساعت تو بايد به بصره سفر iS‏ و از کار سلطان محمد سلیمان با على بن 
خاقان آگاه گشته مرا pe‏ دهی. 


OUREDDIN, 
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جعفر Sop‏ فرمان بيذيرفت و روان گردید. چون جعفر به بصره رسید و 


هجوم مردم را بدید. از سبب جمع آمدن مردم باز پرسید. سبب را بیان کردند 


که على بن خاقان را همی خواهند بکشند و مردم به تماشای او گرد آمده اند. 


چون جعفر اين را بشنید تند براند و زودتر به نزد سلطان رسید و با هم سلام 
کردند. جعفر وزير فرمان خليفه با سلطان محمد باز كفت و سلطان را با 
وزيرش معین بن ساوی بگرفت و على بن خاقان را بر جای وی به سلطنت 
بنشاند و سه روز در بصره بماندند. بامداد روز چهارم على بن خاقان با جعفر 
برمکی كفت که: زیارت خلیفه را بسی آرزومندم. يس جعفر با سلطان محمد و 
معین بن ساوی و على بن خاقان به بغداد روان گشتند. چون به بغداد رسیدند. 
به بارگاه خلیفه حاضر آمدند و خلیفه را از ماجرای على نورالدین آ گاه 


ساختند. 


Kalifen uppdrager ãt Nureddin, att afritta Muin; 
خلیفه به خشم اندر شده با نورالدين گفت: شمشير بگیر و ابن ساوى را بکش.‎ 


على بن خاقان شمشير گرفته پیش رفت. ابن ساوى نیازمندانه نظری كرد و 
گفت: اگر من به مقتضاى |= بر اساس] فطرت خويش بد كردم تو به مقتضاى 
سجيت |= خوی| نیک خود ياداش بد مده. على بن خاقان شمشير بينداخت. 


خليفه گفت: ای نورالدین. او ترا فريب می دهد. يس خليفه با مسرور گفت: 
تيغ بردار و اين SLL‏ را بکش. مسرور وی را بکشت. خليفه با على نورالدین 
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گفت: آنچه آرزو داری از من بخواه. على بن خاقان گفت: خدا خلیفه را مؤيد 


بدارد. مرا به مملکت بصره حاجتی نیست. من حضور خلیفه را بیش از همه 
چیز آرزومندم. آنگاه خلیفه انیس الجلیس را حاضر کرده به نورالدین بذل 
نمود و قصری از قصرهای عالی Ube‏ بدیشان داد و ضياع و slic‏ و ساير 
OLS po‏ بهر او ترتيب داد و او را از ندیمان خود كرفت و نورالدین با عزت و 


رفاهیت همی زیست تا مر گش در رسید. 


شهرزاد قصه به انجام رسانيده كفت: اى ملى اين خوشتر از حديث فرزندان 


ايوب بازرگان!" نيست و آن اين بوده كه: 


-١[‏ دهر- روزگار. زمان بيكران از ازل تا ابد. روز گاربی يايان كه اول و 


آخرندارد. زمان دراز] 
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| ۲- بخشهايى از «حكايت ايوب و فرزندان» و ماجراى قوت القلوب و زبيده و 
خلیفه. شباهتهایی با بخشهایی از «حکایت خليفه صياد» دارد كه در شب 


هشتصد و سى و د ششم خواهد آمدا 
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۷- حكايت ايوب و فرزندان 


[غانم بن ايوب؛ قوت القلوب؛ فتنه؛ صواب؛ كافور؛ الماس| 


در عهد گذشته, بازركانى بود توانگر و يسرى داشت چون آفتاب درخشنده 
كه غانم بن ايوبش كفتندى و اين يسر را خواهرى بود كه از بسيارى حسن و 
نيكويى فتنه اش می ناميدند. چون يدر ايشان بمرد. بسى مال به ميراث 
بكذاشت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سى و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون باز ركان در گذشت بسى مال به ميراث گذاشت 
و از جمله آن مال صد بار GUIS‏ قيمتى از خز و ديبا و مشک بود كه آن بارها را 
به قصد بغداد بسته و نام بغداد بر آنها نوشته بود. جون مدتى از وفات او 
برفت» يسرش همان بارها برداشته به بغداد روان شد و بی مضرت |= بی 
آسيب] و آفت به بغداد رسيد و در آن اوقات ايام خلافت هارون الرشيد بود. 
چون خانه ای وسيع و عالى اجاره كرده و فرشهای رنكين در آنجا بگسترد و 
وساده هاى )= بالش, نازبالش) دیبا نهاد و پرده هاى حرير زرين طراز 
بياويخت و بارها در آنجا فرو چید. چند روز به راحت بنشست. بزرگان بغداد 


و بازر گانان به دیدن او همی آمدند. يس از OT‏ بقچه به خادم داده به بازار برد. 


بازر گانان بدو گرد آمده سلام کردند و اکرامش نمودند و شيخ دلالان را حاضر 


ساخته Elio‏ خويش بفروخت. یک بر دو سود کرد و از آن سود فرحناک شد و 
تا یک سال مال می فروخت. چون روز نخستین سال نو شد. به بازار آمده دید 
که در قيصريه را بسته اند. سبب را جویان شد. گفتند: یکی از بازرگانان وفات 
کرده بازر گانان به جنازه او حاضر شده اند. اگر تو نیز ثواب همی خواهی در 
آنجا حاضر شو. 


۹۳۵ 
۳۷ 


غانم محله و خانه آن Yard‏ جویان شد. او را به خانه بازرگان در گذشته دلالت 
کردند. به جنازه حاضر شد و با تجار به مصلا رفتند و نماز ميت گزاردند و 
جنازه به گورستان بردند. ديدند که پیوندان ميت خیمه بر مدفن زده و شمعها 
و قندیلها ]= چلچراغ] افروخته. عود به مجمر |= عودسوز. آتشدان] انداخته 
اند. چون مرده را به خاک سپردند. قاربان به تلاوت مشغول شدند و بازر گانان 
نیز نشسته بودند. غانم بن ايوب را شرم آمد که از ميان جمع بر خاسته 
باز گردد. با ایشان تا هنكام شب بنشست. آنگاه خوردنی حاضر آمد. بخوردند 
و دست بشستند ولی غانم بن ايوب را خاطر به خویشتن مشغول بود و بر مال 
خود از دزدان همی ترسيد. 

آنگاه برخاسته از حاضران اجازت خواست و بیرون آمده همی رفت تا به 
دروازه شهر برسید. دروازه را بسته CSL‏ و هیچ كس در آنجا از آينده و 
رونده ندید و جز آواز سگان و فریاد گر گان چیزی نشنید. گفت: سبحان الله. 


من بر مال خود ترسان بودم که از آنجا به در آمدم اکنون بر جان خويش 


ترسانم. يس مأمنى را همی خواست که تا صبح در آنجا بخسبد. مقبره ای دید 


که چهار سوی او دیوارهای بلند داشت و درختی به ميان مقبره اندر بود و دری 


داشت گشاده. بدانجا رفته خواست بخسبد. از ترس نتوانست خسبيد و به 
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آنگاه بر پای خاست و راست بایستاد و چشم بر در مقبره دوخته بود که از دور 
روشنایی wy‏ از مقبره بیرون رفته اندکی به طرف روشنایی برفت. دید که 
روشنایی در راه مقبره است و به سوی مقبره همی آید. بترسید و باز گشت و 
زودتر در مقبره را ببست و به فراز درخت بر شد و با تشويش خاطر چشم به 
روشنایی داشت و روشنایی همه آن, نزدیک می شد تا نزدیک مقبره برسید. 
غانم دید که سه تن غلامان سياه اند. دو تن از ایشان صندوقی بر دوش دارند 
و یکی از ایشان تيشه و فانوسی در دست دارد. چون به مقبره رسیدند یکی از 
حاملان صندوق گفت: ای صواب. چرا به مقبره اندر نمی شوی؟ او جواب داد 
که: ای کافور. ما هنكام شام در اینجا بودیم. در مقبره باز گذاشته برفتیم. غلام 
سیمین که الماس نام داشت گفت: شما نمی دانید که پاره ای از مردم بغداد به 


تفرج بیرون آمده تفرج همیکنند. چون شامگاه شود نتوانند باز گر دند. آنگاه 


بدین مکان آمده در ببندند و از ما زنگیان همی ترسند که مبادا ایشان را 
گرفته بریان كنيم و بخوریم. صواب و کافور گفتند که: ای الماس. راست 
گفتی. تو از ما خردمندتر هستی. الماس گفت: شما مرا تصدیق نخواهید نمود 
تا به مقبره اندر شویم و کسی را در اینجا بيابيم و گمان من اين است كه اگر 
کسی در اینجا بوده است. چون پرتو چراغ Mew‏ بگریزد و به فراز درخت بر 
شود. غانم چون گفتگوی غلامان بشنید گفت: هزاران نفرین و لعنت به الماس 
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باد که بس عيار |= حيله گر | و مكار است و با خود كفت که: من چگونه از اين 
ورطه خلاص خواهم شد؟ 

يس حاملان صندوق با آن یکی گفتند که: سنگینی صندوق ما را آزرده است. 
تو از دیوار بالا رو و در به روی ما بكشاء ما نیز به پاداش آنء یکی از ایشان را 
که در مقبره هستند بهر تو بریان کنیم و نگذاریم که از روغن او قطره ای به 
زمین چکد. او گفت: مرا بيم OT‏ است که دزدان دزدی کرده باشند و چون 
شب بر آمده داخل مقبره شده اند. ایشان گفتند: هیچ كس یارای آن ندارد که 
بدین مکان آید. يس هر سه تن صندوق را از دیوار بالا برده به مقبره اندر 
شدند و در بگشودند. یکی از ایشان كفت که: امشب ما از بار کشیدن و راه 
رفتن و در گشودن و در بستن مانده شدیم و اکنون نیمه شب است. دیگر به 
گشودن سردابه و خاک كردن صندوق قدرت نداریم. همان به كه سه ساعت 


بنشینیم و راحت يابيم يس از OT‏ برخاسته به کار خویشتن پردازیم. آنگاه در 
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یکی از ايشان گفت: بايد هر یک سر گذشت خويش بیان كنيم و سبب بريده 
شدن آلت مردی خود باز pugs‏ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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حكايت صواب. غلام اول 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون غلامان با یکدیگر گفتند بايد كه هر یک 
سر گذشت خويش بیان کنیم نخست OT‏ که فانوس در دست داشت حکایت 


آغاز کرد و گفت: مرا در ينج سالگی از ديار خويش به در آوردند و به چاوشی 


[چاوش = آوازخوان و نقیب لشکر] بفروختند. او را دختری بود سه ساله. من با 


آن دختر همبازی بودم و از برای دختر می خواندم و میرقصیدم تا اينكه من 
دوازده ساله شدم و دختر ده ساله گردید و دختر را از من منع نمی کردند و 
پوشیده اش نمی داشتند. 

روزی من نزد دختر رفته ديدم که در جای خلوت نشسته. گویا از گرمابه به 
در آمده بود كه مانند ستاره می درخشید و بوی pure‏ و مشک از وی همی آمد. 
پس با هم ملاعبه کردیم آلت من راست شد و در حين ملاعبه پرده بکارتش 
بدرید. چون من اين را ديدم بیرون گریختم. مادر دختر نزد وى آمد و Ol‏ 
حالت دیده حیران شد و به فکرت فرو رفت. يس از ساعتی به کار دختر 
تدارکی کرد و راز را از يدر دختر پوشیده داشت و با من نيز ملاطفت و 


مهربانی همی کرد تا اينكه دو ماه بر اين بگذشت. آنگاه مادر دختر او را به 


YA 


جوانی دلاک كه سر يدر دختر تراشيدى كابين كرد و مهر را از مال خود بداد و 


جهيز فراهم آورد. ولى با همه اينها يدر را بر حال دختر آكاهى نبود و در 


فراهم آوردن جهیز دختر شتاب می کردند تا روزی مرا غافل کرده بگرفتند و 
آلت مردی مرا ببریدند. 

چون هنكام عروسی شد. مرا به آن دختر خواجه سرا ]= غلام اخته] کرده با او 
بفرستادند. هر وقت که دختر به خانه يدر آمدی و يا به گرمابه رفتی من نیز با 
او می رفتم و کار او را يوشيده داشتند و در شب زفاف کبوتری کشتند و خون 
او را به جای خون بکارت به زنان بنمودند. دختر دير گاهی به خانه OT‏ دلاک 
بماند و من از بوس و كنار او بهره مند می شدم. يس از Ol‏ دختر و شوهر و 
مادرش بمردند و من بی خداوند ماندم و بدینجا آمده با شما يار گشتم. سبب 


بریده شدن آلت مردی من اين بود والسلام. 


حكايت کافور. غلام دوم 


يس غلام دوم گفت: من هشت ساله بودم که مرا از CoV‏ خويش به بازر گانی 
بفروختند و من در سالی یک دفعه دروغ به آن بازرگان می گفتم و به سبب 
آن دروغ او را با پارانش به جنگ می انداختم. بازرگان ناگزیر مانده مرا به 


دلال سيرد که مشتری از برای من بجوید. JUD‏ مرا بازار برده ندا در داد که: 
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اين غلام را به شرط عيب كه مى خرد؟ بازركانى پیش آمد و از عيب من 
جويان شد. دلال كفت كه: سالى یک بار دروغ همی گوید. باز ركان گفت: با 
عيبى که دارد به چند درم خواهى فروخت؟ دلال گفت: به ششصد درم. يس 
بايع |= فروشنده] و مشترى با هم ساز گشتند. باز ركان درمها شمرده مرا به 
حجره برد و جامه ای مناسب به من بيوشانيد. جندى پیش او بماندم تا سال نو 
برآمد و آن سال مبارکی بود و بهاری خرم داشت. بازرگانان هر روز یکی 
ضیافت می کرد تا نوبت ضیافت به خواجه من افتاد. با بازر‌گانان به باغی که 
TILE‏ شهر بود برفتند. خوردنی و نوشیدنی بخوردند و نوشیدند و صحبت و 
منادمت همی کردند تا هنكام ظهر شد. خواجه ام را به چیزی حاجت افتاد با 
من گفت: بر استر بنشین و به خانه رو و از خاتون فلان چیز بستان و زود 
باز گرد. من فرمان برده. چون به خانه نزدیک شدم. فریاد prj‏ و گریان 


بشنیدند در بگشودند و از سبب OT‏ حالت باز پرسیدند. گفتم: خواجه ام با 
ULL‏ خود به پای دیوار کهنه ای نشسته بودند و دیوار بر ایشان day‏ من 


چون اين حالت بدیدم سوار استر گشته زود بیامدم که شما را بیاگاهانم. 
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زن و فرزند خواجه چون اين بشنيدند كريبانها Sle‏ زدند و همسايكان 
بديشان كرد آمدند و زن خواجه ام به خانه اندر شد. طاقهاى خانه را در هم 
شكست و ظرفهاى جينى بيرون انداخت و تصويرهاى خانه را كل اندود كرد و 
تيشه به من داده كفت: اين فواره ها بشكن و اين درها و منظره ها بركن. من 
پیش رفته با او يار گشتم خانه را خراب كرده جيزها را تلف همى ساختيم تا 
اينكه آنجه به خانه اندر شكستنى بود بشكستيم و كندنيها بركنديم و طاق و 
سقف غرفه ها از هم فرو ريختيم و من فرياد ديا سيدا» همی زدم. پس خاتون و 
دختران خواجه با روى گشاده ]= برهنه] به در آمدند و گفتند: ای کافور ما را 
به مكان خواجه دلالت كن تا او را از زیر خاک به در آورده به تابوتش 


بگذاریم. من پیش افتاده دوا سیدا» گویان و آنها به دنبال من با روى كشاده 


خروشان و گریان روان شدم و هیچ مرد و زن و کودک در شهر نماند که همه 
بر ما جمع آمدند و ایشان را کوچه به کوچه همی گردانیدم. هر كس نشنیده 
بود باخبر می شد تا اينكه خبر به والی رسید. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سى و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خبر به والى رسيد والی سوار شد و بيل داران با 
خود برداشته در يى من روان شد و من خاک بر سر كنان فرياد دوا سيدا» مى 
زدم تا اينكه به باغ اندر شدم. خواجه ام جون ديد كه من بر سر و سينه همى 
زنم و دوا سيدتى» هميگويم. مبهوت شد و گونه اش زرد كرديد و گفت: ای 
کافور. اين جه حالت است؟ گفتم: چون به خانه رفتم. ديدم كه ديوار خانه 
خراب شده و خاتون و فرزندانش در زیر خاک مانده اند. خواجه گفت: خاتون 
خلاص نشد؟ گفتم: نخست خاتون بمرد. خواجه گفت: دختر کوچک من 
خلاص نگشت؟ گفتم: لا والله. خواجه گفت: استر سواری من چون شد؟ گفتم: 
دیوار خانه و dh gb‏ همه از هم فرو ریختند و هر چیز که به خانه و Ab gh‏ بود به 
زیر خاک اندر بماندند و از آدمیان و گوسفندان و مرغان چیزی زنده نماندند و 
همگی پاره گوشت شده اند. اکنون از خانه و خانگیان هیچ بر جا نمانده و 
گوسفندان و مرغان و چهارپایان را گربه ها و سگان پاک خورده اند. 

خواجه چون سخنان من بشنید جهان به چشمش سياه شده خودداری نتوانست 
کرد و بر پای خاستن نتوانست. جامه GL‏ خویشتن بدرید و ریش بکند و 
دستار بینداخت و تپانچه بر سر و روی خویشتن همی زد تا اينكه خون از سر و 
رویش برفت و فریاد ,وا dg‏ و «وا زوجتا» بر کشیده گفت: ای OL‏ تا اکنون 
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چنین مصیبت را جز من که دیده؟ بازر گانان نيز که ياران او بودند. فریاد 


بر کشیدند و گریستند و خواجه ام از باغ به در آمد و از بس که تپانچه بر سر و 


روی خود زده بود راه رفتن نمی توانست 

چون بازر گانان از باغ بر اثر خواجه بیرون شدند. گردی بدیدند و فریادها 
بشنیدند. چون نیک نگریستند گروهی دیدند که همی آیند و والی شهر در 
ميان ايشان سوار است و پیوندان بازرگان خروشان و گریان با روهای گشاده 
همی آیند. 


چون نزدیک شدند. نخستین كس که خواحه او را ديد خاتون و فرزندان 
خواجه بودند. از دیدن ایشان شگفت مانده بخندید و حالت باز پرسید و ایشان 
نیز چون خواجه را بدیدند گفتند: شکر خدا را که ترا زنده دیدیم. يس 
فرزندان بازرگان خویشتن را در پای يدر بینداختند و در دامنش آویختند و 


گفتند: بر تو و یاران تو از افتادن دیوار جه رسید؟ خواحه با ابشان گفت: از 
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خرابی خانه بر شما جه رفت؟ ايشان گفتند: حمد خدای راء تندرست هستیم و 
به خانه ما نيز آسیبی نرسیده ولکن غلام تو کافور سربرهنه و dole‏ دریده به 
ails‏ آمد و دوا سیدا» همی گفت. ما از سبب باز پرسيدیم. گفت: خواجه در باغ 
به Gh‏ دیواری نشسته بود. دیوار بیفتاد و بمرد. خواجه گفت: سبحان الله 
کافور همین ساعت خروشان و فریادکنان و دوا سیدتاء گویان آمد. من از سبب 
باز پرسیدم گفت: خاتون و فرزندانش جملگی بمردند. آنگاه خواجه نگاه کرد 
ديد که دستار در سر ندارم و گریان و خروشان خاک بر سر میکنم. بانگ بر 
من زد و گفت: ای ناپاک. و ای Sab‏ سیاه. اين جه حادثه است بر پا کر ده 
ای؟ به خدا سوگند يوست از تو باز گیرم و گوشت از استخوان تو جدا سازم. 
گفتم: به خدا سوگند هیچ کار به من نتوانی کرد که تو مرا با همین عيب 
خریده ای و جمعی گواه من هستند که تو دانسته ای که من در سالی یک بار 
دروغ می گویم و اینکه گفتم نیمه دروغ بود. چون سال به آخر رسد نیمه دیگر 
بخواهم گفت. 

خواجه بانگ بر من زد كه: ای بدترین غلامان. اين همه آشوب که کردی هنوز 


نیمه دروغ است و نیمه دیگر هم خواهی گفت؟ از من دور شو که ترا آزاد 
کردم. گفتم: اگر تو آزادم کنی نخواهم رفت تا سال به انجام رسد و نیمه دروغ 
بگویم. چون دروغ تمام گویم آنگاه مرا به بازار برده به هر قیمتی که خریده 


ای و هر عيب که شرط کرده ای باز به همان قیمت و همان شرط بفروش و مرا 
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آزاد مكن كه صنعتى ندارم تا معاش بگذرانم و اين مسئله شرعيه بود كه با تو 
كفتم و فقيهان نيز در باب آزادى بندكان اين را ياد كرده اند. 

القصه. ما به گفتگو اندر بوديم که والى با جماعت بسيار گروه گروه برسيدند. 
خواجه ام نزد والى رفته ماجرا را بیان کرد و گفت: اين پلیدک می كويد اينكه 
گفته ام نیمه دروغ است. جون مردم اين را بشنيدند از اين دروغ در عجب 
ماندند و دشنام به من داده نفرين همى کردند. ولى من ايستاده خندان بودم و 
مى كفتم كه: خواجه مرا جكونه تواند كشت كه مرا با اين عيب خريده است؟ 
جون خواجه به خانه باز آمد سراى خود ويران يافت و بيشتر آن خانه را من 
خراب كرده و بس جيزهاى قيمتى كه شكسته بودم. زن خواجه با او كفت كه: 
فلان ظرف و فلان چینی را كافور شكسته. خواجه خشمناک شد و گفت: تاكنون 
جنين تخمه SUL‏ نديده بودم و هنوز نيمى دروغ گفته. اگر نیمه دیگر نيز 
بكويد چگونه خواهد شدن؟! يقين است در آن نیمه ديكر جنگ ميان مردم 


شهر و يا جنگ dio‏ دو شهر خواهد بود. يس از OT‏ خواجه از غایت خشم 


شکایت پیش والی برد و او مرا شکنجه کرد و چندان BLIGE‏ به من زد که از 
خويش برفتم. آنگاه مرا پیش دلاک برد و هنوز به خود نیامده بودم که آلت 
مردی من ببریدند و داغها بر تن من نهادند. چون به خود آمدم خواجه با من 
گفت: چنان که تو بهترین مالهای مرا تلف کردی, من نيز به OLS‏ تو بهترین 
اعضای ترا ببریدم. آنگاه مرا به دلال داده به قیمت كران بفروخت و من 
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پیوسته فتنه ها بر پا می کردم و به هر جایی که می رفتم آشوب همی انداختم 
و این خواجه به آن خواجه ام همی فروخت تا اينكه خلیفه مرا بخرید. پس از 


آن دروغ نگفته و آشوب نکرده ام و خلیفه از من راضی است. 


[باقى حکایت pile‏ بن ايوب و قوت القلوب| 


آن دو غلام به سخن کافور بخندیدند و گفتند: تو يليد بن يليد هستی. آنگاه 


غلام سيمين را گفتند تو نیز حکایت خويش بیان کن. 
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گفت: ای عموزادگان. اينكه شما گفتید طرفه حدیثی نبود. سبب بریده شدن 
آلت مردی من بس طرفه و عجیب است و حکایت من بس دراز است و اکنون 


وقت حدیث گفتن نیست که بامداد نزدیک است و چنین صندوق به دزدی 


آورده ایم. بسا هست صبح بدمد و ما به سبب اين صندوق در ميان مردم رسوا 


شویم و به کشتن رویم. شما همین ساعت برخيزيد تا کارها به انجام رسانیم و 
از شغل خویشتن فارغ شویم. آنگاه سبب بریده شدن آلت خود باز گویم. پس 
شمع پیش گرفته به ميان چهار كور اندر جایی از بهر صندوق بکندند و صندوق 
گذاشته خاک بر وی ریختند و از مقبره بیرون رفتند و از چشم غانم بن ايوب 
چون مقام ]= محل] از ایشان JE‏ شد و غانم تنها ماند. خاطرش بدانچه در 
صندوق بود مشغول شد و با خود می گفت: LT‏ صندوق اندر چیست؟ يس 
صبر کرد تا فجر بدمید و جهان روشن گردید. غانم از درخت به زیر dol‏ و 


خاک از روی صندوق دور همی کرد تا صندوق پدیدار شد. 


كشف الغطاء فرأى صَبية نائمة مبنجة. ذات خشن وجمال. وعليها Jd‏ وذهب. 
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يس صندوق به در آورد و سنگی گرفته قفل آن را بشکست و صندوق باز 
کرد. دختری ماهروی به صندوق اندر بیهوش افتاده ديد که حامه فاخر و 
زیورهای زرین و قلاده های مرصع داشت و گوهرهای چند به قلاده اندر بود 
كه یکی از آنها در قيمت برابر گنج خسروانی بود. يس غانم OT‏ زیباصنم را از 


— 


صندوق به در آورد و بر يشت بخوابانيد. 
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THE LADY REVIVING. 
جون نسيم بر او بوزيد و هوا به مغزش فرو شد. عطسه زد و پاره ای بنگ از‎ 
كلويش به در آمد. ولى جنان بنگ بود كه اگر ييل آن را بخوردى دو شبانه‎ 


روز بيخود افتادى. 


چون آن زهره جبین چشم باز كرد گفت: وای بر منء مرا از ميان قصرها و 
غرفه ها و باغها بدینجا که آورد و به ميان چهار كور چرا بگذاشت؟ غانم بن 


ايوب گفت: ای خاتون, نه قصرها دیده ام و نه غرفه ها و نه ترا به ميان گورها 


آورده «pl‏ ولکن خدای تعالی مرا بدینجا آورد تا ترا نجات دهم. آن ماهروی 


گفت: كه مرا بدینجا آورد؟ غانم گفت: ای خاتون. سه تن خواجه سرایان سياه 
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ترا به صندوق اندر بیاوردند. يس ek‏ بیان کرد و از حکایت پری پیکر باز 
پرسید. دخترک گفت: ای جوان. شکر خدای را که مرا به چون تو نیکوخصال 
برسانيد. اکنون برخیز و مرا در صندوق نه و در سر راه بایست و چهارپایی 
کرایه کرده صندوق بر آن بار كن و به منزل خويش برسان که اين کار بر تو 


سودها بخشد و عاقبت نیکو خواهد بود و چون به خانه تو برسم حکایت خود 


باز گویم. غانم بن ايوب شادمان شد و از مقبره به در آمده از مردی استری 


كرايه کرد و به مقبره اش بیاورد. دختر به صندوق گذاشته صندوق بر استر 
بنهاد. چون دختر بسی خداوند حسن بود و زر و گوهر بی اندازه داشت. غانم 
شادان و فرحناک می رفت و صندوق همی برد تا به خانه خويش برسید. 
صندوق بر آورده بگشود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون غانم بن ايوب صندوق به خانه برد بکشود. 


Se oH‏ را به در اورد. 


آن ماهروى 
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بازرگان است. چون غانم پسری بود قمرمنظر. OT‏ نازنین بدو مفتون كشت و 
بسته MoS‏ محبتش شد و گفت: خوردنی بیاور. غانم به بازار رفت. بره ای 
UL»‏ و حلوا و می و شمع و نقل خریده بیاورد. دختر چون او را بدید بخندید و 
در آغوشش گرفته ببوسید و مهربانی کرد. پس از آن خوردنی بخوردند و به 
حدیث گفتن بنشستند. چون هنكام شام شد. غانم برخاست و شمعها و قندیلها 
بیفروخت. مکان روشن شد و نشاط انگیز گشت. در IS‏ فرو بستند و می 
بنهادند. غانم قدحی خود بنوشید و قدحی بدو داد و زیباصنم نیز قدحی خود 
نوشیده قدحی به pile‏ بپیمود و با هم ملاعبه میکردند و می خندیدند و غزل 
همی خواندند و تا نزدیک صباح در عيش و نوش بنشستند. 

آن كاه خواب بر ایشان غالب شد. هر یک در جای خود بخسبیدند تا اينكه 
آفتاب بر آمد. غانم برخاسته به بازار شد و گوشت و شراب و نقل و شمع 
بخرید و به GE‏ باز گشته با هم بنشستند و خوردنی بخوردند. يس از آن به 
orb‏ گساری و ملاعبه مشغول شدند تا اينكه گونه شان سرخ شد و شرم کمتر 
گردید. غانم بن ايوب آرزوی بوسه و ILS‏ هم آغوشی کرده گفت: ای خاتون 
اجازت ده که دهان ترا ببوسم. شاید آتش دلم فرو نشیند. پریروی گفت: ای 


غانم, صبر كن که من مست شوم و بیهوش افتم آنگاه مرا ببوس تا من ندانم. 


يس از آن مهروی سروقامت بر پای خاست و پاره ای از جامه های خود DUS‏ 
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با یک پیراهن بلند بنشست. pile‏ را نفس طالب و شهوت غالب گشته گفت: 
ای خاتون 

شب قدری چنین عزیز و شریف 

با تو تا روز خفتنم هوس است 

وه که دردانه ای Cp‏ خوبی 

در شب تار سفتنم هوس است 

ماهروی گفت: اين کار نخواهد شدن از آنکه به بند شلوار من کلمه ای دشوار 


نوشته اند. غانم شکسته خاطر شد و بدان سان همی بود تا شب دیگر بر آمد. 


غانم برخاسته قندیلها و شمعها بيفروخت. منزل نشاط انگیز شد. غانم به پای 
صنم افتاد و sh‏ او را ببوسید و گفت: ای سیمین تن. اسیر عشقت را رحمت 
كن و بر او ببخشای. فرشته لقا گفت: GUT‏ من» به خدا سوگند من بر تو 
عاشقترم و بيش از تو بسته کمند محبت تو هستم ولکن می دانم که به وصل 
من نتوانی رسید. غانم گفت: سبب را بیان کن. دخترک گفت: به زودی سبب 
باز گویم که عذر من بپذیری. 

يس از OT‏ لعبت جين خویشتن در آغوش غانم بینداخت و دستها به گردنش 
افکنده او را همی بوسید و مهربانی همی کرد و وعده وصالش همی داد تا 
هنكام خواب رسید. در یک خوابگاه بخفتند و هر وقت غانم آرزوی وصل می 
کرد دلارام معذرت میخواست. تا یک ماه بدین سان گذشت. هر دو را عشق 
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غانم دست به سینه آن سیمین بدن برد و همی مالید تا دست بر شکمش نهاد 
و از آنجا دست بر ناف او برد. در حال گلعذار بیدار گشته بنشست و بند شلوار 


خويشتن استوار يافت. دوباره بخسبيد. غانم ly‏ خواب نمی برد و دست بر تن 
او برده همى ماليد تا دست به بند شلوارش برده قصد كشودنش كرد. زهره 


جبين بيدار كشته. بنشست و غانم نيز در پهلوی او نشسته بود. 


هوس دارم. دخت 
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و عذر من بیذیری. در حال دست برده دامن پیراهن بدرید و بند شلوار 


خويش بگرفت و با غانم گفت: اين خط که به بند شلوار من نوشته اند برخوان. 


غانم ديد که به OT‏ زر نوشته اند: ای پسر عم پیغمبر. تو از برای منی و من از 


برای تو هستم. غانم چون آن را بخواند دستش بلرزیده با او گفت: حدیث 
خود باز گو. 

دختر گفت: من از خاصكان خليفه هستم و مرا نام قوت القلوب است. از 
پروردگان دار الخلافه ام. چون بزرگ شدم» خليفه حسن خداداد من بديد. مرا 
به کنیزی قبول نمود و به خود کابین کرد و در قصری مرا جای داد و ده تن از 
کنیزان به خدمت من بگماشت و اين زیورهای زرین و اين عقد مرصع که می 
بینی به من داد. پس از OT‏ خلیفه به شهر دیگر سفر کرد. زبيده خاتون به 
كنيز کانی که خدمتگزار من بودند بسپرد که چون قوت القلوب بخسبد. پاره 
ای بنگ در بینی او بنهید و يا در شرابش کنید. کنیزان به فرمان سيده زبيده 
بنگ بر من بخوراندند. من از خويش برفتم. سیده را باخبر کردند. سیده 
زییده مرا به صندوق اندر کرده به خواجه سرایان فرمان داد که مرا در جایی 
ينهان کنند. ایشان نیز همان شب که تو به فراز درخت بودی صندوق به مقبره 
آورده اند و چنان کرده اند که دیدی. و خدا ترا سبب خلاص من کرده بود که 


مرا رهاندی و بدینجایم پیاوردی و با من احسان کردی. حکایت من اين بود. 
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چون غانم بن ايوب اين سخنان بشنید و دانست که قوت القلوب از آن خلیفه 
است. از بيم خلیفه پستر رفت و در گوشه منزل تنها بنشست 9 خویشتن را 
ملامت کرده در کار خویشتن به فکرت اندر بود و در عشق OT‏ لعبت پریروی 
میگریست. آنگاه قوت القلوب برخاسته غانم را در آغوش كشيد و او را همی 
بوسید. ولی pile‏ دورتر می نشست و او را از خود دور می کرد و هر دو BIE‏ 
دریای محبت یکدیگر بودند. چون روز برآمد. غانم برخاسته جامه بيوشيد و 
به عادت هر روز به بازار رفت و خوردنی بخرید و به خانه آورد. دید که قوت 
القلوب OLS‏ است. چون غانم را دید از گریستن باز ایستاد و تبسم کرد و با 
غانم گفت: اين یک ساعت جدایی تو مرا سالی نمود. چگونه من به دوری تو 
شکیبا توانم بود. سخنان پیش یک سو نه. و برخیز تمتع از من بگیر. 

غانم گفت: العیاذ بالله. اين کار نخواهد شدن. چگونه سگان بر جای شیران 
نشینند. چیزی که از OT‏ خليفه باشد بر من حرام است. پس غانم خویشتن از 
وی دور همی داشت و در گوشه منزل تنها همی نشست. قوت القلوب را از 
خودداری pile‏ عشق افزونتر گشته. برخاسته در پهلوی غانم نشست و ملاعبت 


آغاز نمود و قدح بر وی همی پیمود تا هنكام خواب شد. غانم برخاست و دو 
خوابگاه بگسترد. قوت القلوب گفت: اين خوابگاه دويمين از بهر کیست؟ غانم 
گفت: یکی از برای تو و یکی از برای من است. پس از اين بدين گونه خواهیم 
خفت. آنچه که از مال خواجگان باشد مملوکان را حرام است. قوت القلوب 
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گفت: اين سخنان بگذار که از تقدیر سر نتوان پیچید. غانم خواهش او 


نپذیرفت و جداگانه بخسبید. قوت القلوب را ميل و شوق افزونتر گردید. سه 


ماه بدين سان گذشت. آنچه که قوت القلوب نزدیک آمدی, غانم دوری 


کردی و گفتی که خاصه خواجگان مملوکان را حرام است. پریروی را محنت و 
حزن غالب آمد و اندوهش افزون شد و اين ابیات بر خواند: 

نه دست با تو درآویختن نه پای گریز 

نه احتمال فراق و نه اختیار وصول [احتمال = بر دباری؛ وصول- رسیدن| 

کمند عشق نه بس بود زلف مفتولت |= 

که روی نيز بکردی ز دوستان مفتول |= روی گرداندی| 

اسير بند غمت را به لطف خويش بخوان 

که اگر به عنف برانی کجا رود مغلول [به عنف- به زور؛ مغلول- در زنجیر | 
قوت القلوب را با غانم بن ايوب کار بدين گونه بود. اما سیده زبیده چون با 
قوت القلوب چنان کید OSL‏ از کرده پشیمان شد و حیران همی بود که اگر 
dads‏ بيايد و از قوت القلوب جویا شود جه جواب گویم؟ عجوزی را نزد خود 
خواند و راز با او بگفت و از او علاج خواست. 
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عجوز گفت: ای خاتون, Gyles‏ را بخواه و فرمان ده که از چوب. صورت dd po‏ 
بسازد و در قصر. گوری کنده او را به گور نهند و به گرد آن گور. شمعها و 
قندیلها بیفروزند و هر که به pad‏ اندر است سياه بپوشند و كنيز كان را بفرما 


مانند ماتم زدگان و سوگواران بنشینند. خلیفه چون به قصر درآید و از حادثه 


بازپرسد بگویند که: قوت القلوب زندگانی به dads‏ داد و سيده زبيده او را در 
قصر به خاک سپرد. چون خلیفه اين سخنان بشنود گریان شود و به pile‏ داری 
نشیند و قاریان آورده بر OT‏ كور بنشاند. اگر خیال US‏ که: دختر pot‏ زبیده 
بر او رشک آورده و هلاکش ساخته. حکم کند كه گور را بشکافتد. ای خاتون. 
تو بيم مدار كه اگر گور بشکافند و آن صورت آدمی را به ميان کفنهای حرير 
یمانی ببیند. آرام كيرد و اگر بخواهد كفن از او دور US‏ تو و دیگران منعش 
كنيد و بگویید که عورت مرده گشادن حرام است. چون اینها را بشنود باور 
کند که او مرده است. يس صورت آدمی را باز در گور MS‏ و نیکوییها و 
دلسوزیهای ترا شکر كويد و تو خلاص شوی. 

زبيده کلام عجوز بيسنديد و خلعت و مال به عجوز بداد و با او كفت که: همین 
کار بکن. عجوز درودگر آورده صورت آدمی بساخت و به نزد سیده آورد و 
کفنها بر وی پیچید و به گور اندرش کرده شمعها و قندیلها در سر گور روشن 
کرد و فرشها به گرد گور بگسترد و زبیده خاتون. سياه يوشيد و کنیز کان را به 
سیاهیوشی فرمان داد و در قصر مشهور شد که قوت القلوب مرده است. 


جندى بر اين بكذشت كه خليفه از سفر بازكشت و خاطرش به قوت القلوب 


مشغول بود و به خيال او عشق همى باخت. جون به قصر آمد غلامان و كنيزان 


را سياهيوش ديد. از سبب حادثه باز يرسيد. سبب بیان كردند. فرياد بر کشید 


و از خود برفت. جون به خود آمد از مقبره قوت القلوب باز يرسيد. زبيده 
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گفت: او نزد من بس عزيز بود. در قصر به خاکش سپردم. خلیفه با لباس سفر 
به زيارت قبر او رفت. دید كه فرشها گسترده و شمعها و قندیلها افروخته اند. 
چون اینها را ديد زبيده را سياس كفت و شکر گزارد ولی در اين کار حیران 
بود. گاهی راست می پنداشت و گاهی دروغ می انگاشت. چون عشق بر او 
غالب بود. به شکافتن گور فرمان داد. چون قبر بشکافتند و صورت آدمی 


بیرون آوردند. خواست که كفن از وی دور کند. از خدا هراس کرده گفت: به 


گورش باز گرداندند و قاریان حاضر NOS‏ و خود نیز به یک سوی قبر 
بنشست و همی گریست تا بیهوش شد و تا یک ماه از كنار كور دور نمی شد و 
پیوسته گریان بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه تا یک ماه در كنار كور همى گریست. يس از 
آن در ديوان بنشست. امرا و وزرا حاضر آمدند. يس از ساعتى باريافتكان را 
مرخص فرموده خود به حرمسرا باز گشت. کنیز کی در بالين و كنيز کی در زیر 
ياى خويشتن بنشاند و بخسبيد. يس از زمانى بيدار شد و شنيد كه كنيزكى كه 
در بالين خليفه نشسته به آن یکی می كويد: ای خیزران» وای بر تو. خيزران 
جواب داد: ای قضیب. اين سخن جرا گفتی؟ خيزران گفت: سيد ما از چگونگی 
خبردار نیست. وگرنه چرا در سر گوری همی نشیند و همی كريد که بدان گور 
اندر جز چوب خشکی که درود كرش تراشیده چیزی نیست. قضیب گفت: ای 
خیزران. راست گو که قوت القلوب کجا شد و بر او جه گذشت؟ خیزران 
گفت: به فرمان سيده زبيده کنیز کی بنگ بر وی خورانید. چون بیهوش شد به 
صندوق اندرش نهاده به صواب و کافور كفت که: به مقبره اش برده در خاکش 
کنند. کنیز ک از آن یکی پرسید: اکنون قوت القلوب مرده است يا نه؟ خیزران 
گفت: خدا نکناد. من از سيده شنیدم که قوت القلوب در نزد بازرگان دمشقی, 
pile‏ بن ايوب است. 

کنیز کان به گفتگو اندر بودند و خلیفه كوش می داد. چون کنیز کان حدیث به 
انجام رسانیدند و dads‏ از چگونگی آگاه شد. دانست که گور را به تزویر 
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ساخته اند. بسی خشمگین شد. در حال برخاسته به ابوان نشست و امرای 
دولت حاضر کرد و رو به جعفر Sop‏ کرده با او گفت: جمعی با خویشتن 
بردار و به PE GE‏ بازرگان رو و كنيز من قوت القلوب را بیاور. جعفر 
برمکی خادمان برداشت و شحنه و تابعان او را نیز خبر کرد و همی رفتند تا به 
ails‏ غانم باز ركان رسیدند. غانم در OT‏ ساعت از بازار بره ای بریان آورده با 
قوت القلوب همی خوردند. و قوت القلوب لقمه گرفته به دهان غانم مى برد 
که وزیر و شحنه و خادمان چهار سوی خانه pile‏ را گرفتند. قوت القلوب 
دانست که dads‏ از قضیه او آگاه گشته. گونه اش زرد شد و YW‏ تييدن 


كرفت و مرگ را Uke‏ بدید و با غانم گفت: تو خویشتن برهان. غانم گفت: 


بدین سان كه به خانه گرد آمده اند چگونه توانم گریخت و کجا توانم رفت که 


مال من در اين خانه است؟ قوت القلوب گفت: اگر نروی مال و جان هر دو 
تلف خواهد شد. اکنون تو برخیز و جامه GAS‏ در بر كن و ديك گوشت بر سر 
dy‏ و نانهای ته سفره بر دامن RY‏ و بدين حیله بیرون شو و با من کار مدار. 
يس pile‏ به اشارت قوت القلوب ديك بر سر نهاده بیرون رفت و خدا نیز 
پرده بر کار او كشيده نجات یافت. 

خادمان چون به خانه گرد آمدند. جعفر از اسب به زیر آمد و به خانه اندر شد. 
و قوت القلوب زر نقد و عقدهای مرصع و زرینه و گوهرهای قیمتی به صندوق 


اندر محكم کرده بود. چون جعفر را ديد بر oh‏ خاست و زمین ببوسید و 
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گفت: ای وزير بی نظيرء بر آنچه خدا خواسته بود قلم برفت. جعفر با او گفت: 


يا سیدتی. خليفه مرا به گرفتن غانم فرمان داد. قوت القلوب گفت: او بار بسته 
به دمشق روان شد و تو اين صندوق از برای من نكاه دار و به قصر خليفه اش 
برسان. جعفر برمكى صندوق به خادمان بداد و اموال غانم را به غارت بردند و 


قوت القلوب را برداشته به قصر خليفه آوردند. جعفر ماجرا به خليفه باز كفت. 


GANEM’S ESCATE, 


FETNAB SENT TO THE DARK TOWEL, 
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خليفه فرمان داد که قوت القلوب را به خانه تاريكى بنشانند و پیرزنی را به 
خدمتگزاری او بگماشت. و گمان خليفه اين بود كه غانم از او تمتع گرفته. يس 


كتابى به سلطان محمد بن سليمان زينى كه نايب دمشق بود بنوشت و مضمون 


اين بود كه در آن ساعت كه نوشته مرا بخوانى غانم بن ايوب را كرفته بدينجا 


چون منشور |= فرمان] خليفه به سلطان محمد برسيد OT‏ را ببوسید و در اسواق 
ندا بدادند كه هر كس غارت همى خواهد به خانه غانم بن ايوب رود. مردمان 
گروه گروه روى به خانه pile‏ گذاشتند و مادر و خواهر غانم را ديدند که 
صورت قبری ساخته بر سر OT‏ نشسته اند و گریان اند. ایشان را بگرفتند و 
خانه به يغما بردند و کسی نمی دانست که سبب چیست. 

چون مادر و خواهر غانم را پیش سلطان حاضر کردند. احوال غانم را از ایشان 
باز پرسید. گفتند: یک سال است که از او باخبر نیستیم. يس ايشان را به خانه 


باز گر داندند. کار مادر و خواهر غانم بدین گونه گذشت. 


GANEM’S MOTHER AND SISTER PERSECUTED. 


واما غانم جون مال او را به غارت بردند حيران و كريان از شهر به در شد و تا 


هنكام شام برفت. مانده و كرسنه به شهرى رسيد. در مسجدى بر روى بوريا 
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بنشست و يشت بر ديوار مسجد. رنجور و گرسنه بود. تا بامداد در همان جا 
بنشست و از گرسنگی به هلاكت نزدیک بود. 

على الصباح مردم شهر از بهر نماز صبح به مسجد آمده غانم را دیدند که 
افتاده و ضعف گرسنگی بر او غالب آمده ولی آثار بزرگی و سعادتمندی از 
جبین وی پدیدار است. پیش رفته گفتند: ای جوان. از کجایی و چنین رنجور 
چرایی؟ غانم چشم بگشود و بر ايشان نظاره کرده بگریست و جواب باز 
نگفت. یکی از مردم شهر دانست که او از گرسنگی رنجور است. بیرون رفته 
دو قرصه نان با عسل باز آورد. غانم نان و عسل بخورد و مردم به پیش او 
نشسته بودند تا آفتاب بر آمد. هر یک به کار خويش رفتند و غانم تا یک ماه 
بدان سان در آن شهر به مسجد اندر بماند. هر روز رنجورتر و نزارتر مى شد. 


مردمان شهر او را مهربانی می کردند تا اينكه چنان مصلحت دیدند که او را به 


بیمارستان بغداد برند. مردم در نزد غانم به مشاوره گرد آمده بودند. دیدند 


که دو زن به دریوز گی نزد ایشان آمدند. 
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همانا ان دو زن yok‏ و خواهر غانم بوده اند. چون pile‏ ايشان را ديد قرصه 
نانى كه در زير بالين داشت به ايشان بداد و ايشان نيز ان شب در نزد او بسر 
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چون بامداد شد. مردم شتربانی پیاوردند و غانم را بر شتر بسته شتربان را 
گفتند که: اين را به بیمارستان بغداد برسان wld‏ بهبودی ub‏ و مادر و خواهر 
غانم نيز در ميان مردم ایستاده بودند و با هم همی گفتند که اين جوان به غانم 
بسیار شبیه است. و غانم به فراز اشتر گریان بود و مادر و خواهرش بر احوال 
او و به جدایی غانم همی گریستند. يس شتربان اشتر براند و مادر و خواهر 
غانم نیز به بغداد paw‏ کردند. و اما شتربان pile‏ را به در بیمارستان رسانيده 


در همان جا بگذاشت و خود باز گشت. غانم OT‏ شب را به در بیمارستان افتاده 


بود. چون روز برآمد. مردمان به نظاره غانم گرد آمدند و به رنجوری و نزاری 
او دلسوزی می کردند. در آن حال شيخ سوق dolby‏ و مردم را از او به یک سو 
کرد و گفت: بايد من به سبب اين مسکین» بهشت را بخرم. اگر او را به 
بیمارستان برند در یک روز خواهند کشت. يس خادمان را كفت که pile‏ را 
دوش گرفته به خانه بردند. 

شيخ منزل جداگانه از بهر او ترتیب داد و فرش فاخر بگسترد و خوابگاه 
بگشود و با زن خود كفت که او را پرستاری کند. زن شيخ برخاسته آب گرم 
کرد و دست و پا و تن او را بشست و جامه نو بر او پوشانید و قدحی شرابش 
بنوشانید و با گلابش معطر ساخت. غانم اند کی به هوش آمد و از قوت القلوب 
ياد كرده بگریست. و اما قوت القلوب چون خلیفه بر او خشم آورد... 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهل و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خليفه به قوت القلوب خشم آورد و به خانه 


تاريكش جاى داد. هشتاد روز در آنجا بماند. قضا را روزى خليفه از آنجا 
بكذشت. شنيد كه قوت القلوب اشعار همى خواند. جون اشعار به انجام رسانيد 
گفت: ای دوستدار من» و ای يار وفادار» جه خوب خصال و دامن پاک بودی. 
نكويى كردى به آن كس كه بدى با تو كرد واز ناموس كسى ياس داشتى كه 
او پرده ترا بدريد و از ييوندان کسی نگاهداری كردى كه او ييوندان ترا pol‏ 
كرد. روزى كه ياداش دهنده اى جز خدا و كواهانى جز ملائكه نيستند داورى 
تو و خليفه با خداست و انتقام ترا خداوند از او خواهد كشيد. 

چون خليفه سخنان قوت القلوب بشنيد به قصر خود باز گشت و قوت القلوب را 
حاضر آورد. قوت القلوب سر به زیر انداخته ميكريست. خليفه گفت: ای قوت 
القلوب. گویا از من شکایت داری و مرا ستمگر همی شمری و گمان تو اين 
است که من بدی کردم با آن که با من نکویی کرده. کیست OT‏ که پاس 
ناموس من داشته و من پرده او را دریده ام و کیست OT‏ که پیوندان مرا نگاه 


داشته و من پیوندان او را pawl‏ کرده ام؟ 


FETNAB AND THE CALIPH 
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قوت القلوب گفت: او غانم بن ايوب است كه به نعمتهاى خليفه سو گند او با 
من به خيانت نظر نكرد. خليفه كفت: اى قوت القلوب هر تمنا كه دارى بخواه 


به جا آورم. قوت القلوب گفت: بجز غانم بن ايوب تمنا ندارم. خليفه چون اين 


بشنيد گفت: انشاءالّه او را حاضر كنم و كرامى اش بدارم. قوت القلوب گفت: 
ای خليفه. چون حاضر آورى مرا به او ببخش. خليفه گفت: ترا بدو ببخشم. 
جون بخشش كريمان كه عطايشان رد نمى شود. قوت القلوب كفت: اجازت 
فرما كه سراغ |= جستجوی] او نمايم شايد خدا او را به من برساند. خليفه جواز 
داد. قوت القلوب فرحناک شد. در حال برخاسته هزار دينار بكرفت و نزد 
مشايخ رفته زرها را به فقرا و مساكين داد. 

روز دوم قدرى مال فرستاد كه به غريبان بخش کنند و هفته ديكر نيز هزار 
دينار برداشته به بازار كوهريان شد. شيخ سوق را بخواست و زرها بدو داده 
گفت: اينها را به غريبان بخش كن. شيخ سوق با او گفت: اگر توانى در خانه 
من عيادت غريب مه سيمايى كن و گمان دارم كه او بسى وام دارد و مال او را 
به غارت برده اند و يا اينكه از معشوقه اش دور گشته. چون قوت القلوب اين 
را بشنيد رنكش بيريد و دلش تييدن كرفت و با شيخ گفت: یکی را بگو كه 
خانه را به من بشناساند. شيخ سوق كودكى را كفت كه با او به خانه برود. چون 
قوت القلوب به خانه شيخ رسيد و درون خانه شده به زن شيخ سلام كرد. زن 
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بيمارى را كه در خانه شماست به من بنما. زن شيخ گفت: ای خاتون. او در 
همین خوابگاه است. قوت القلوب پیش رفته نیک نظر کرد ديد كه به غانم بن 
ايوب همی ماند ولكن گونه اش زرد و تنش نزار است. در کار او حيران بود و 
به يقين نمی دانست كه او غانم است. ولى قوت القلوب را مهر به او بجنبيد و 
كريان شد و كفت: غريبان اكر به شهر خويش امير باشند در غربت به ذلت 
اندرند و مردم ايشان را خوار همى شمرند. يس شراب و دارو ترتيب داده 
ساعتى به بالين او بنشست. يس از OT‏ سوار شده به قصر باز گشت وهر روز از 
قصر بيرون شدى و جستجوى غانم كردى. 

قضا را مادر و خواهر غانم نيز به بغداد رسيده به نزد شيخ سوق آمدند. شيخ 
ایشان را پیش قوت القلوب آورد و با قوت القلوب گفت: ای خاتون. امروز زنى 
با دخترى آمده اند كه از ايشان آثار بزركى و دولت يديد است ولكن جامه 
GL‏ يشمين يوشيده اند و هر Sy‏ هميان كدايى از كردن آويخته و بيوسته 
كريان اند. من ايشان را به نزد تو آوردم كه ايشان را از مذلت سؤال برهانى. 
اميدوارم كه بدين سبب به بهشت روى. قوت القلوب گفت: ايها الشیخ. به خدا 


سوگند كه مرا بديشان آرزومند كردى. زودتر ايشان را نزد من حاضر آور. 


شيخ سوق ايشان را نزد قوت القلوب حاضر آورد. قوت القلوب جو دید که 


خداوندان حسن و جمال هستند بر ایشان بگر بست و گفت: kul‏ در دولت 
بزرگ شده اند و آثار بزرگی از جبینشان هویداست. شيخ گفت: ای خاتون. 
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دلداری فقرا و مساکین اجر جزیل |= بسیار| و تواب جمیل دارد. خاصه اين دو 


غريب که مالهای ایشان را به غارت برده و خانه ابشان را ویران ساخته اند. 


مادر و خواهر PILE‏ چون سخن شيخ بشنیدند گریان شدند و غانم را ياد آورده 


ناله و خروش کردند و قوت القلوب نيز از گریه ایشان گریان شد. يس از آن 
مادر غانم گفت که: از خدا همی خواهم که مرا به فرزندم غانم بن ایوب 
برساند. قوت القلوب چون اين سخن بشنید دانست كه او مادر معشوقش pile‏ 
بن ايوب است و آن دیگری خواهر وی است. يس چندان بگریست که از 
خويش برفت. چون به خود آمد روی بدیشان کرده گفت: غمین مباشید که 
امروز آغاز نیکبختی و انجام حزن و اندوه شماست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهل و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قوت القلوب گفت: يس از اين غمين مباشيد. آنگاه 
با شيخ گفت: ايشان را در خانه خويش جاى ده و زن خود را بگو كه ايشان را 
به كرمابه برده جامه هاى نكو و شايسته بديشان بيوشاند. مشتى زر نيز به شيخ 
سوق داد. روز ديكر قوت القلوب سوار شده به خانه شيخ سوق رفت و زن 
شيخ را سلام كرد. زن شيخ بر ياى خاست و دست gl‏ را ببوسيد. قوت القلوب 
ديد كه زن شيخ مادر و خواهر pile‏ را به گرمابه برده و جامه نكو بديشان 
يوشانيده. ساعتى با ايشان به حديث نشست. يس از آن از زن شيخ حالت 
بيمار باز يرسيد. زن شيخ گفت: هنوز به حالت نخست است. قوت القلوب با 
ايشان كفت: برخيزيد كه به عيادت رويم. مادر و خواهر غانم و زن شيخ سوق 
با قوت القلوب برخاسته به نزد غانم بيامدند و در بالين او بنشستند. غانم از 
ايشان شنيد كه نام قوت القلوب همی برند. با تن نزار و روان كاسته سر از 
بالين برداشته كفت: يا قوت القلوب. يس قوت القلوب به سوى او نظاره كرده 
او را بشناخت و به آواز بلند كفت: لبيك يا حبيبى. غانم گفت: نزدیک من آى. 


قوت القلوب گفت: مگر تو غانم بن ايوبى؟ گفت: آری غانم بن ایوبم. 


قوت القلوب جون اين بشنيد بيهوش شد و مادر و خواهر غانم نيز جون اين 
سخنان بشنيدند فرياد كشيده بيخود بيفتادند. چون به خود آمدند قوت 
القلوب گفت: منت خداى را كه پراکندگی ما را Bor‏ آورد. يس نزديكتر به 
غانم بنشست و ماجرای خود و خلیفه را بیان کرد و گفت: من نیکوییهای ترا با 


خلیفه گفته ام و او سخن مرا صدق دانسته و از تو خشنود شده و بسی آرزومند 


دیدار تو است و مرا به تو Gre‏ داده» غانم از اين بشارت خرسند شد. قوت 


القلوب گفت: هیچ یک از جای خویشتن برنخیزید تا من باز گردم. 
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در حال برخاسته به pod‏ خود رفت و از آن صندوق که در خانه pile‏ به جعفر 
برمکی سپرده بود مشتی زر بر گرفته بیاورد و به شيخ سوق داده گفت: با اين 
زرها به هر یکی از ایشان جامه حرير و دیبا مهيا کن. 

آنگاه قوت القلوب مادر و خواهر غانم را به گرمابه فرستاد و شربت و شراب 
آماده کرد. چون از گرمابه به در آمدند جامه پوشیده خوردنی بخوردند. سه 
روز قوت القلوب در آنجا بماند و خوردنیهای مقوی به ایشان بخورانید و 
شرابشان بنوشانید تا اينکه مزاجشان صحت CSL‏ و روانشان قوت گرفت. بار 
دیگر ایشان را به گرمابه فرستاد. چون بیرون آمدند جامه های جداگانه بهتر 
از نخستین بپوشانید و خود به نزد خلیفه باز گشته زمين ببوسید و خلیفه را از 
يديد آوردن غانم و مادر و خواهر او آگاه کرد. dads‏ جعفر Soy‏ را با 
خادمان به آوردن pile‏ بفرستاد و قوت القلوب پیش از آنکه جعفر برمکی به 


نزد غانم آید بدانجا رفته با غانم گفت: خلیفه ترا خواسته است. بايد با زبان 


فصیح سخن گویی و دل قوی داری. آنگاه جامه فاخر بر وی بپوشانید و بسی 
زر بدو داد و گفت: اينها را به حاجبان و خواجه سرایان خلیفه بذل کن. در اين 
گفتگو بودند که جعفر Sop‏ بیامد. غانم برخاسته زمین ببوسید و جعفر او را 


برداشته همی رفتند تا به بار گاه خليفه رسیدند. 


خليفه او را به يبشكاه بخواست. غانم در ييش خليفه سه بار زمين بوسيد و با 


زبان فصيح و كفتار خوش نيازمندى آغاز كرده خليفه را ثنا كفت و اين ابيات 
بر خواند: 

ايا ملک تو از اين SLIT‏ رادترى 

زبان هر كه نیارد دليل بادا لال [دليل آوردن- گواهی دادن] 

كنون به عالم در. مالک الملوى تويى 

جمالش همه از تست. كاه جود و نوال ]= بخشش؛ جود - بخشش | 

صواب كرد كه بيدا نکرد هر دو جهان 

یگانه ايزد دادار بی نياز و همال ]= مانند] 


و گرنه هردو ببخشيدتى به كاه عطا [ببخشیدتی- می بخشیدی] 


اميد بنده نماندى به ايزد متعال !۱ 
خليفه از فصاحت |= شيوايى | زبان و سلاست |= روانى] بیان غانم در عجب شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - قصیده بر اساس دیوان عنصری اصلاح شد؛ قصیده در ترجمه تسوجی اين 


گونه آمده است: 


ايا ملک تو از اين آفتاب رادتری / زبان هر که نیارد دلیل بادا لال // به عالم 
از ملکان. مالک الملوک تویی / جلالشان همه از توست كاه جود و جمال // 
ثواب کرد که بيدا نکرد هر دو جهان / GIS‏ ايزد دادار بی نظير و همال // 


و گرنه هر دو جهان را کف تو بخشیدی / اميد بنده نماندی به ايزد متعال] 


جون شب جهل و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه از فصاحت غانم بن ايوب شگفت ماند و با 
غانم گفت: نزدیکتر GT‏ چون نزدیکتر رفت خلیفه گفت: ماجرا بیان كن و از 
خبر خويش مرا آگاه کن. غانم ماجرا بی کم و کاست باز گفت. خلیفه دانست 
که او راست همیگوید. يس خلعت فاخر بدو داده گفت: ای غانم. ذمت من 
بری كن ]= تعهد مرا دور کن؛ بار وظيفه را از دوش من بردار]. 

غانم گفت: 

«العبد و ما ملكت يداه لسیده » 

)= بنده و دار و ندار او از OT‏ آقای اوست). 

خلیفه را این سخن پسند افتاد و غانم را از نزدیکان خود گزید و قصر جداگانه 
بهر او بداد و ضياع و عقار بر او عطا فرمود. غانم مادر و خواهر را به قصر 


خویشتن آورد. 
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چون خلیفه شنید که فتنه خواهر غانم» فتنه روزگار است. او را به خود 
خواستگاری کرد. غانم گفت: او از کنیز کان خليفه و من نيز از مملوکانم. پس 


خلیفه صدهزار دینار زر بدو داد و قاضی و شهود حاضر آورده كابين ببستند. 


به یک روز خلیفه از فتنه و غانم از قوت القلوب تمتع بر گرفتند. يس از آن 
خليفه فرمود که حکایت را بنویسند تا آیندگان آگاه گشته از Lad‏ و قدر 


نگر يزند و کارها به خداوند زمين و زمان بسپارند. 


۹۸۳ 
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چون شهرزاد سخن بدینجا رسانید گفت: ای ملک جوانبخت. اين حکایت 


عجیبتر از حکایت ملک نعمان و فرزندان او شر IS‏ و ضوءالمکان نیست و آن 


اين بوده که: 


_ ACR 
۳ Ae ye 
سا‎ ۷۲ 8 


BOS a 
vay tag wa ا‎ 


(a) ee ع‎ 
Le ا‎ 2 
+ 


4 Art وا‎ >< 2 
5 SF ee ۹9۴ a 
0 ۳4 Sts 0 ' a 


/- حكايت ملک نعمان و فرزندان او. شر كان و ضوءالمكان 
فهك الزماو ملك ابريزى ملك افر يدون ملک خر دود Sine‏ ذات 


رومزان: ملک روم. حماد بن فرازىء عباد بن تميم بن ثعلبه| 


در شهر دمشق. پیش از خلافت عبدالملک بن مروان. پادشاهی بود که ملک 
نعمانش كفتندى. SJ‏ بود بس دلير 9 شجاع 4S‏ نه يادشاهان | d pw lS‏ |= 


يادشاهان ساسانى] و قياصره ]= يادشاهان روم] غلبه كرد و جهان را فراگرفته 
بود. و ممالک شرق و غرب و هند و سند و جين و يمن و حجاز و حبشه و 
جزاير و بحار در زیر حكم داشت. و رعيت و سياه از داد و دهش او خرسند و 
شادمان بودند. و ملى را يسرى بود شركان نام. بس شجاع و دلير كه نام 
آوران را غلبه كردى و از اماثل ]= همانندان] و اقران ]= هم قطاران]. گوی 
بربودی. ملک او را وليعهد خود كردانيده بود. چون شركان بيست ساله شد. 
تمامت رعيت و سياه فرمان او بيذير فتند. و ملک سيصد و شصت همسر داشت 
و بجز مادر شركان هیچ كدام از ايشان فرزند نزاده بود. و هر یک از كنيزان و 
زنان ملک قصرى جداكانه داشتند و ملک هر شب به قصرى همى غنود. قضا را 


A۶ 
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کنیزی از همسران ملک آبستن شد و آبستنی او به كوش ملک رسید. ملک را 


فرح بی اندازه روی داد و تاريخ آبستنی كنيز بنوشت و هر روز با او نیکویی و 
احسان می کرد. چون شر کان از اين واقعه خبردار شد. ملول گردید و اين کار 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون شركان دانست که یکی از كنيزان يدر آبستن 
گشته ملول شد و گفت: در مملکت من شریک بيدا شد و سلطنتم را انباز به 
هم رسيد و شر کان را پیوسته به خاطر اندر مکنون ]= پنهان| بود كه اگر كنيز 
پسر بزاید او را بکشد. و اما كنيز از کنیزان رومی بود و ملک روم او را با هدیه 
ای گرانبها فرستاده بود و آن كنيز صفیه نام داشت و از ساير کنیزان در خرد 
و حسن آواز بهتر و فزونتر و خوشتر بود. و هر شب که ملک را نوبت 
همخوابگی OT‏ كنيز می شد. او کمر خدمت ملک را به ميان می بست و با ملک 


خدمتگزاری بدو بیاموزم و در ادب و دانش او بسی بکوشم. ملک از اين 
سخنان شاد گشتی و در عجب شد تا اينكه مدت آبستنی به انجام رسید و بر 
کرسی زادن بنشست و از خدا خواست که زادن بر او آسان گرداند و پسر بدو 
عطا فرماید. خداوند رئوف دعوتش را اجابت نمود و به سهولت بزاد. 

قابلگان دیدند که دختری است زهره جبین و آفتابروی. حاضران را آ گاه 
کردند و ملک نعمان خادم گذاشته بود که اگر فرزند نرینه باشد ملک را 
بشارت برد. و ملک زاده شرکان گماشته ای جداگانه در آنجا داشت. چون 
گماشتگان آ گاه شدند. ملک نعمان و ملک زاده شر GIS‏ را باخبر کردند. ملک 


۹A۸ 
۴۵ 


زاده فرحناك شد. و اما صفيه با قابله كفت: ساعتی به من مهلت دهيد که مرا 
در شكم جيز دیگر نیز همی جنبد. پس دوباره درد زادنش كرفت و به سهولت 
فرزند ديكر بزاد. قابلگان بدو نكريستند ديدند که يسرى است قمرمنظر و 
سيم بر. حاضران خرسند شدند و نشاط و شادى كردند و ساير همسران ملى 
از شنيدن اين خبر ملول و محزون كشتند و به صفيه رشك بردند. يس از آن 
خبر به ملک نعمان رسيد. ملک خشنود شد و برخاسته به قصر صفيه آمده به 
پیشانی صفيه بوسه داد و پسر را ببوسيد. كنيز كان دفها بزدند و عيشها كر دند. 
ملک فرمود كه پسر را ضوءالمكان و خواهر او را نزهت الزمان نام نهادند. 
ملک به هر یک دايه ای جداگانه و كنيزان و خادمان بگماشت و از برای ايشان 


شكر و شربت و ple‏ جيزها مرتب ساخت ]= ترتيب داد] و مردم نيز آگاه 


شدند كه خداى يكانه ملى را اولاد عطا فرموده. شهر را بياراستند و به نشاط و 
شادی مشغول گشتند و وزرا و امرا و نزديكان حضرت به تهنيت گویی 
برآمدند. ملى ايشان را خلعت بداد و به اكرام و انعامشان بيفزود و به خاص و 
عام بذل مال كرد و تا جهار سال همه روزه ملى نعمان نزد صفيه رفته از او و 
فرزندانش پرسش ميكرد. 

چون سال پنجم درآمد. ملک فرمان داد که زر و مال بسیار به نزد صفیه بردند 
و play‏ داد که در تربیت فرزندانش بکوشد و پیوسته ملک ایشان را تفقد می 


کرد. اما ملک زاده شرکان نمی دانست که پدرش را خدا فرزند نرینه عطا 


۹۸۹ 
۴۵ 


فرمود و او را گمان اين بود كه صفيه جز یک دخترء فرزند دیگر نزاده و خود 
به مبارزت شجاعان و گشودن قلعه ها مشغول بود. سالها بر این بگذشت. 

روزى ملک نعمان نشسته بود. حاجبان درگاه زمين بوسيدند و گفتند: ملک 
روم. خداوند قسطنطنيه. رسولان فرستاده و رسولان جواز می خواهند که در 
پیش ملک حاضر شوند. ملک اجازت داده رسولان حاضر آمدند. ملک بر 
ایشان مهربانی کرد و سبب آمدن ایشان بازپرسید. رسولان زمین بوسیده 
گفتند: ای ملک جهان. ما را ملک آفریدون. خداوند یونان زمين و پادشاه سياه 
نصارا فرستاده که او را با سلطان "Ja lind‏ جنگ و حدال اندر ميان است و 
سبب محاربت ]= جنگ] اين است که ملکی از ملوک عرب را گنجی از 
گنجهای عهد اسکندر به دست آمد که در آن گنج مال وافر بود و از جمله آن 


مال سه گوهر سپید است که هیچ کدام مانند ندارند و بر آنها به قلم یونانی 


اسراری چند نقش گشته که بسی سود در آنها هست و از جمله سود OT‏ اين 
است که اگر یکی از آنها با کودکی باشد به آن کودک المی ]= دردی] نرسد و 
تب نکند و بیمار نشود. 

چون ملک عرب گنج بگشود و آن گوهر به دست آورد آنها را با پاره ای از 
مال هدیه ملک افریدون کرد و هدیه ها به کشتی بگذاشت و کشتی دیگر سياه 
بر آن مال بگماشت و خود چنان می دانست که كس نتواند بدان کشتی 


متعرض شود ]= تجاوز و تهاجم کند]. خاصه اينكه به دریایی است که آن Lyd‏ 


۹۹. 
۴۵ 


در مملكت ملک افريدون است و هدايا نيز بهر او همی برند و در سواحل نيز 
جز رعيتهاى ملک افريدون كس نيست. يس كشتيها تا نزدیک شهر افريدون 
بيامدند. قطاع الطريق |= راهزنان] با جمعى از سياه قيساريه به كشتيها بتاختند 
و تماميت آنجه در كشتيها بود بردند و سياهى را كه به كشتى كماشته بودند 
كشتند. چون ملک افريدون از اين حادثه آگاه شد. جهان به جشمش سياه 
كرديده سياه بر سر ايشان فرستاد. ايشان سياه ملى بكشتند. سياهى فزونتر و 


قويتر از نخست فرستاد. باز سياه ملک را شكست آمد. ملک در خشم شد و 


سوكند ياد كرد كه تمامت سياه را برداشته خود به جنگ رود و تا قيساريه را 
خراب نكند بازنگردد. و از پادشاه زمان ملک نعمان نيز متمنى ]= خواهشمند] 
است که جمعی از سياه به معاونت ]= يارى] او بفرستى كه در ميان ملوک نام 
نیکت مذكور شود و پاره ای هدايا نیز فرستاده است. اگر آنها را بپذیری از تو 
منت يذير است. يس از آن رسولان زمين ببوسيدند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- در ترجمه تسوجى «قساريه» آمده اما درست آن همانند متن عربى 
«قيساريه» است و آن شهرى بوده است آباد در كنار درياى مديترانه كه 
يايتخت سلجوقيان روم بوده ولى اكنون شهر کوچعی است در اسرائیل. در 
ميان شهرهای حيفا و تلآويو] 


۹۹۱ 


جون شب جهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. رسولان هدايا به ملک نعمان عرضه داشتند: ينجاه 
كنيز رومی حله يوش و پنجاه غلام که قباهای دیبا در بر و کمربندهای زرین 
در کمر داشتند و هر یک را به كوش اندر حلقه ای بود زرین و به هر حلقه 
گوهری بود که به هزار دینار زر همی ارزید. ملک هدایا قبول کرد و با وزیران 
مشورت نمود که: رسولان را جه جواب گوییم؟ وزير سالخورده ای که وزير 
دندان نام داشت. زمين ببوسید و گفت: ای ملک. به از اين نیست که به 
معاونت ملک افریدون سياه بیارایی و ملک زاده شر كان را سپهسالار کنی و من 
نيز با ملک زاده میروم و خدمت می كنم و اين کار بسی سود دارد: نخستین 
منفعت اين است که چون سياه تو به دشمن ملک روم غالب شود. در همه 
شهرها اين کار به نام تو شهرت US‏ و دشمنان اندیشناک شوند و از جزایر و 
مغرب زمین. تحف و هدایا بهر تو بفرستند و سود دیگر اين است که ملک 
روم به تو يناه آورده اگر او را يناه دهی در همه جا به جوانمردی معروف 
شوی. ملک نعمان را اين سخن پسند افتاد و به وزیر خلعت داد و گفت: 
پادشاهان را مثل تو مشیری باید. 


پس ملک نعمان پسرش شرکان را بخواست و او را از خواهش رسولان و 


اشارت وزير دندان آ كاه کرد و او را بسپرد كه سلاح جنگ فراهم آورد و سفر 


۹۹۳ 
۴۶ 


را آماده شود و ده هزار مرد کار از سياهيان بكزيند و با وزير دندان مخالفت 
نورزد. شرکان در حال به فرمان پدر شتافت و ده هزار سوار از جمله سپاه 
بر گزید و بسى مال حاضر آورده به سياه داد و به ايشان سه روز مهلت داد. 
لشكريان زمين بوسيده از آستانه بيرون شدند و به تهيه اسباب سفر مشغول 
گشتند و شركان نيز به قصر آمده اسلحه جنگ فراهم آورد و به اصطبل رفته 
اسبان كوه پیکر به در آورد. چون روز چهارم شد. ملک زاده با سياهيان در 
خارج شهر نزول کردند ]= فرود آمدند. توقف کردند] و ملک نعمان نیز بهر 
وداع پسر به خارج شهر بیامد و هفت خزینه به ملک زاده بذل نمود و رو به 
وزیر كرده. شرکان و لشکر را بدو سيرد و به سوی شهر باز گشت. شر ONS‏ 
سياه را ملاحظه کرد. ده هزار جز تبعه ]= تابعان. شهروندان] و لحقه ]= 


آیندگان و ملحق شوندگان] حاضر بودند. يس Seb‏ كوج بزدند و شیپور 
بدمیدند و رایات ]= درفشها] برافراختند. شرکان به فراز اسب كوه پیکر 


نشسته. po jg‏ دندان نيز سوار شد. 

رسولان پیش افتاده همی رفتند. شامگاهان در جایی فرود آمدند و شب را در 
آنجا بسر بردند. چون روز بر آمد slow‏ گشته به راهنمایی رسولان همی رفتند 
تا بيست روز راه بسپردند. روز بيست و یکم. دو سه پاس از شب رفته به 
مرغزاری رسیدند. شر کان فرمان داد که در آنجا فرود آيند و سه روز راحت 


يابند. سياهيان فرود آمدند و خيمه ها بزدند و به چپ و راست پراکنده شدند. 


۹۹۴ 
۴۶ 


وزير دندان با رسولان ملک افريدون در ميان لشکر گاه فرود آمد. و اما ملک 


زاده شركان سواره بايستاد تا همه سياه فرود آمدند. جون آن سرزمين سرحد 


روم و مملكت دشمن بود. ملک زاده لگام اسب سست كرده در اطراف موكب 
هميكشت و همی خواست که پاسبانان بگمارد تا اينكه جهار یک شب بگذشت. 
شر کان مانده كشت و خواب بر او چیره شد. در UE‏ زین خوابش بربود و 
اسب او را به Gow‏ بیابان برد. نیمه شب به بيشه ای رسید که درختان انبوه 


آنگاه ملک زاده بيدار گشت و خويشتن را در ميان درختان GEL‏ و ماه را ديد 


كه طالع گشته و پرتو آن. جهان را فرو گرفته. چون خود را در آن مکان بدید 


۹۹۶ 
۴۶ 


به و oe‏ اندر شد و حيران بايستاد و راه به سويى ندانست و به چپ و راست 


Ot SEIS AGE مك‎ : 


به روشنى ماه مرغزارى ديد خرم و آوازى مليح و صداى خنده اى بشنيد كه 


هوش از تن و عقل از سر مى برد. آنكاه به سوى آواز برفت و بدان سوى 
مرغزار رسيد. نظاره كرد. در آن مكان نهرهاى روان و درختان سبز و مرغان 
نغمه سنج ديد. بدان سان كه شاعر كفته: 

طبل عطار است گویی در ميان گلستان [طبل = صندوقچه] 

تخت بزاز است گویی در ميان لاله زار [بزاز - يارجه فروش] 

از زمين گویی برآوردند كنج شايكان!'' 


در جمن گویی يراكندند در شاهوار 


۹۹۷ 
۴۶ 


يس شر کان نظر كرده در آن مكان دیری و در پهلوی دير قلعه ای ديد كه 
سر به آسمان مى سود و در ميان دير نهر آبى روان بود كه به سوى مرغزار 
همى آمد و در آنجا ده تن كنيزكان ماهروى دوشيزه ديد كه خويشتن را به 
زيورهاى كران آراسته اند و در حسن و دلبرى جنان اند كه شاعر كفته: 


اینان مگر ز رحمت محض آفريده اند 


کارام حان و مونس دل. نور ديده اند 


لطف آیتیست در حق ايشان و كبر و ناز 

پیراهنی ست بر قد اينان بریده اند 

رضوان مگر دریچه فردوس باز کرد [رضوان- نگهبان بهشت| 
كاين حوریان به ساحت دنیا خزیده اند 

يس شرکان به آن دختر OS‏ نظر کرده در ميان ايشان دختری دید ماهروی و 
مشکین موی. بدان سان که شاعر گفته: 

ماند به صنوبر قد آن ترک سمن بر 

گر سوسن آزاد بود بار صنوبر 

آن سوسن آزاد پر از حلقه و زنجیر 

وآن حلقه و زنجیر پر از توده pric‏ 

در دیده من رشته گوهر بگسسته 


تا دیده ام اندر دهنت رشته گوهر 


۹۹۸ 
۴۶ 


شركان شنيد که آن يريروى با آن كنيزكان گفت: بياييد که تا ماه ننشسته با 
یکدیگر کشتی بگیریم. ایشان یک یک همی آمدند و کشتی همی گرفتند. 
پری پیکر بر ایشان چیره گشته بازوان ایشان با زنار فرو می بست تا همه را 
بازوان ببست. 

آنگاه پیرزنی که در آنجا بود رو به آن زهره جبین کرده چون خشمگینان 
گفت: ای روسپی. از چیره شدن بر دختر IS‏ شادانی و فخر همیکنی. من زنی 
هستم پیر و ناتوان و Jer‏ کرت بیشتر با ایشان کشتی گرفته غالب گشته cpl‏ 
اگر ترا نیز با من قوت کشتی گرفتن است پیش آی تا برخیزم و سرت را به 
ميان هر دو Cul‏ فرو کنم. دخترک سيم تن از سخن. به ظاهر نرم نرم 
بخندید ولی اندرونش پر از خشم شد. برخاسته با او گفت: ای خاتون من ذات 
الدواهی, ترا به مسیح سوگند می دهم که به مزاح سخن گفتی يا با من سر 
کشتی گرفتن داری؟ عجوز گفت: به راستی سخن گفتم و مزاح نکردم. با تو 
کشتی بایدم گرفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - شایگان- شایسته. شاهوار. فراوان؛ گنج شایگان- گنج بسیار. (آنندراج). 
هر گنج بزرگ که لايق پادشاهان باشد. (جهانگیری). دفینه ای باشد بسیار که 
پادشاهان نهاده باشند. (معیار جمالی)] 


جون شب جهل و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پیرزن گفت: مزاح نمی كنم. دختر قمرمنظر گفت: 
اگر توانی که با من کشتی بگیری برخیز. عجوز از اين سخن در خشم شد و 
موی بر اندامش بسان خارپشت راست گردید و با دلارام گفت: ای روسپی, با 
تو کشتی نگیرم مگر اينكه خود عریان باشم. تو نيز عریان باشی. يس 
برخاسته دستارچه حریر بگرفت و dole‏ خود بکند و به دستارچه اش بنهاد و 
به عفریت 9 افعی همی مانست و با نازنین دختر گفت: تو نیز چنین كن که من 
کردم. 

شر کان بر ایشان نظاره می کرد و بر CAR‏ عجوز و منظر قبیح او همی خندید. 


يس آن صنم نیز برخاسته شلوار به در آورد. آنگاه با عجوز بیاویختند و 


شرکان سر به آسمان برداشت و خدا را به چیره شدن دلارام همی خواند تا 
اينكه زهره جبین دست چپ به ميان دو GL‏ پیرزن انداخته با دست راست 
يشت كردن او را بگرفت و بر هوا بلند کرد و پیرزن دست و پا می زد و می 
خواست خود را خلاص کند كه بر يشت بيفتاد. و شر كان تيغ بر کشیده به چپ 
و Gul)‏ نظاره کرد. ديد كه بدیع الحمال از پیرزن عذر می خواهد و جامه او 
همی پوشاند و می گوید: ای خاتون من ذات الدواهی. من نخواستم که ترا به 


زمین بیندازم ولی تو دست و پا زدی و خود برافتادی. شکر خدا را که آسیبی 


۴۷ 
به تو نرسید. عجوز با او سخن نگفت و پاسخش نداد. برخاسته شرمگین همی 
رفت تا اينكه از ديده پنهان شد و OT‏ کنیز کان همه بازوان بسته بر زمين افتاده 
بودند و پری پیکر در ميان ایشان ایستاده dy‏ 
ملک زاده شرکان با خود گفت: هیچ رزق را بی سبب نتوان خورد و اينكه مرا 
خواب بربود و اسب بدینجا آورد سبب اين شد که اين صنم با کنیز کان دیگر 


غنیمت من باشند. آنگاه اسب خود را تند براند و با تيغ بركشيده نزدیک رفت 


و تکبیر گفت. چون ماهروی او را بدید بر CL‏ خاست و از اين سوی نهر که 
شش ذرع بود به آن سوی جست و به آواز بلند گفت: کیستی که فرح و شادی 
از ما ببردی و چنان با شمشیر کشیده آمدی که گویا به سپاهی حمله می کنی؟ 
باز گو که از کجا آمده ای و به LAS‏ خواهی رفت و سخن راست كو که نجات در 
راستگویی است و از دروغ بپرهیز كه دروغگویان زیانکاران اند. شک نیست 
كه تو راه گم کرده به اين مقام آمده ای. خلاصی تو بس دشوار است. بدان که 
تو در سرزمینی هستی که اگر فریاد برآرم چهار هزار مرد دلیر گرد آیند. 
اکنون باز گو جه می خواهی؟ اگر راه راست می خواهی بنمایمت و اگر خواهی 
خفت بخوابانمت. 

چون شر کان سخنان او بشنید گفت: مردی غریب هستم و از زمره |= گروه 
مسلمین می باشم. امشب تنها بیرون شدم و از برای غنیمت همیگشتم و بهتر 
از این کنیز کان غنیمتی نیست. همی خواهم که اينها را گرفته نزد اران خود 


برم. دختر گفت: اين كنيز كان ترا غنيمت نيستند. با تو نگفتم که راست گو و 
از دروغ بيرهيز. به جان مسيح سوكند كه اكر نمى ترسيدم كه در دست من 
هلاک شوىء هر آينه چنان فرياد ميكشيدم كه سرزمين از سواره و بياده پر 
می گشت. ولى من به غريبان مهربان هستم و آزردنشان روا ندارم. هر كاه تو 
قصد غنيمت دارى از اسب فرود آى و به دين خود سوگند ياد كن كه دست به 
سلاح نبرى و با من كشتى بكيرى. اكر تو بر من جيره شوى مرا بر اسب 
خويش بنشان و اين كنيز كان نيز بكير كه همه غنيمت تو هستيم و اگر من بر 
تو غالب آيم آنجه كه دانم بكنم. ولى سوكند ياد كن كه من از مكر تو ايمن 
باشم و بدان Gow‏ نهر بگذرم و به نزد تو بيايم. ملک زاده شركان Rob‏ به 
كرفتن او كرد و با خود كفت: او مرا نمى شناسد كه من دلير و شجاع هستم. 
يس با ماهروى گفت: به هر جيز که تو اعتماد دارى سو US‏ ياد كنم. اگر تو بر 
من جيره شوى مرا جندان مال هست كه خويشتن بخرم و اكر من بر تو غلبه 
كنم غنيمتى بزرگ هستى. دختر گفت: من در سر اين ييمان هستم. تو سو گند 
ياد كن بر کسی که روان بر تن بیافرید و شریعتها به ما بیاموخت. شر VIS‏ 
oly‏ سان سوگند ياد کرد. دخترک سوگند او بپذیرفت و از Ol‏ سوی نهر 


بدین Sow‏ جست و خندان با شرکان كفت که: دوری تو به يارانت دشوار 


است تا زود است به نزد باران خود شو Ol px‏ دارم که بامداد شود و دلیران 


بیایند و ترا طعمه سنان و نيزه کنند. اين بگفت و روی از شرکان بتافت. 


شر کان گفت: ای خاتون. LT‏ مرا غریب و دل شكسته گذاشته همی روى؟ آن 
لعبت جين بازكشت و بخنديد و گفت: حاجت خود با من بگو. شركان گفت: 
چگونه به سرزمین تو آمده خوردنی نخورم و بازگردم. من اکنون از جمله 
خادمان تو هستم. دخترک گفت: لئیمان ابا کنند ]= فرومایگان سر باز زنند] و 
از مهمان بگریزند. تو بر اسب بنشین. من از آن سوی نهر و تو از اين سوی 
برویم تا مهمان من شوی. شر کان فرحناک شد و زود بر اسب بنشست. 

بدیع الجمال از آن سوی نهر و ملک زاده از اين سوی همی رفتند تا اينكه پلی 
دیدند چوبین که چوبهای OT‏ را با زنجیرهای آهنین به هم بسته بودند. شر ONS‏ 
ایستاده بر پل نظاره می کرد. ديد کنیز کانی که کشتی می گرفتند و بازوانشان 
بسته بود بدانجای ایستاده اند. آن زهره جبین با یکی از ایشان به زبان رومیان 
كفت که: plod‏ اسب بگیر و به دير اندر آر. يس کنیزک از پیش و شرکان به 
lio‏ از پل چویین بگذشتند. شر کان به وحشت و حيرت اندر بود و با خود 
می كفت که: كاش وزير دندان با من بودی و اين کنیزکان بدیدی. پس ملک 
زاده با آن صنم فتان گفت: من اکنون مهمان توام و بر تو حق صحبت و حق 
ضیافت دارم و age‏ ترا پذیرفته ام. بايد بر من ببخشایی و با من نكويى کنی و 
با من به شهر اسلام روی و شجاعان و دلیران را تفرج کنی و مرا نیز بشناسی. 
چون آن بدیع الجمال سخن شرکان بشنید در خشم شد و گفت: به حق مسیح 


که من ترا خردمند می دانستم. اکنون از فساد رأى تو باخبر شدم. چگونه از تو 


يسند آيد كه اين سخنان كويى و خويشتن به تهمت اندازی و من نيز چگونه 
این كار بكنم با اينكه ميدانم كه اگر من به نزد ملک نعمان حاضر آيم ديكر 
خلاص نيابم كه او به قصر اندر مانند من همسر ندارد. اكرجه او را سيصد و 
شصت فصر و به هر قصر همسرى است چون رشک قمر. ولى چون مرا بيند 
رها نكند و به عقيدت اسلاميان كه در فرقان مى خوانند: 

او ما ملكت ايمانكم» 

)= يا كنيزى را به تصاحب خود در آوريد) 

كويد كه اين مملوک من است. يس از من تمتع بردارد. و اما اينكه گفتی تفرج 
شجاعان و دليران بکنم. اين سخن نيز درست نبود. به حق مسيح که من روز 


ييش سياه اسلاميان را ديدم كه به سرزمين روم مى آمدند و نظم ايشان را نظم 
سياهيان نیافتم. بلكه ايشان را كروهى ديدم هرجایی. كه به یک جا گرد آمده 
اند و اينكه كفتى كه: مرا بشناس من با تو نكويى نمى كنم از براى اينكه ترا 
بزرك دانسته ام يا تو مرا بزرك دانى و قصد من از اين احسان تفاخر است. و 
نبايد مثل تو با مثل من جنين سخن كويد اكر جه شركان پسر ملک نعمان 
باشد كه در اين زمان به دليرى طاق ]= يكانه] است. 


شركان با خود كفت: شايد كه آمدن سياه را دانسته و شايد اين را نيز دانسته 
كه يدر من ما را به نصرت | - باری | ملک قسطنطنيه فر ستاده. يس او را به دين 


خود سوكند بداد و با او گفت: ای خاتون من. به راستى سخن گوی. پریروی 


كفت: به حق دين تو اكر نترسم كه مردم آكاه شوند كه از دختران روم هستم 


خود را به مهلكه انداخته با ده هزار تن مبارزت می کردم و بزرگ ايشان وزير 
دندان را کشته سپهسالار ایشان شر کان را به اسیری می بردم. ای جوان. بدان 
که من خویشتن را به شجاعت نمی ستایم ولکن اگر شر کان امشب به جای تو 
بودی با او می گفتم: از اين نهر بایدت جست. او نمی توانست و به عجز 
اعتراف می کرد. از مسیح سوّال ]= درخواست] می كنم که شر کان را به سوی 
اين دير بیندازد و من در جامه مردان به مبارزت او بیرون شوم و او را به 
اسیری به زنجیر اندر کنم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهل و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر نصرانيه چون اين سخنان با شركان گفت» 


شرکان را غرور جوانی و حمیت ]= تعصب] دلیری بر آن داشت که خویشتن 


به او بشناساند و بدو خشم آورد. ولی حسن بدیع و فزونی جمالش. شر کان را 


منع مى کرد و مى گفت: ای ماهر و. 

گر تو به شمشیر تيز حمله بیاری رواست 

چاره ما هیچ نیست. جز سير انداختن 

پس دختر نصرانیه به فراز دير برفت. و شر کان بر اثر او همی رفت تا به در 
دير برسیدند. دختر در بگشود. با شر کان به دهلیزی بلند در آمدند که قندیلها 
Luly‏ افروخته و مانند آفتاب پرتو افکنده بود. چون دهلیز به نهایت رسید. 
كنيز کانی دیدند که شمعهای افر وخته به دست ایستاده اند. يس كنيز كان پیش 
افتاده دختر نصرانیه به دنبال و شرکان از پی ايشان همی رفتند تا به دير 
برسیدند. دیدند که سریرها مقابل هم گذاشته اند و پرده های دیبا بر آنها 
آويخته و زمين دير را رخام و مرمر گسترده اند و در ميان دير حوضی است 
بزرگ که بيست و چهار فواره زرین در آن حوض نشانده اند و آب بسان نقره 
خام از آن فواره ها می ریزد و در صدر دير تختی گذاشته اند و فرشهای حرير 
بدانجا گسترده اند. دختر به شر GIS‏ گفت: يا سیدی به فراز تخت شو. شر ONS‏ 


به فراز تخت بر شد و دختر از ديده او ينهان كرديد. شركان از خادمان يرسيد 
كه خاتون به كجا رفت؟ گفتند: به خوابگاه خويش رفت و ما به خدمتكزارى تو 
ایستاده ایم. پس از آن هركونه خوردنى بياوردند. شركان خوردنى بخورد و 
دست بشست و خاطرش به سياه اسلام مشغول بود و نمی دانست که بر ایشان 
جه گذشت و تا بامداد در کار خود حیران و از کرده پشیمان بود و اين شعر 
همی خواند: 

راحت. همه پیش غم برانداخته ايم 

در بوته روز گار بگداخته ايم 

کاری نه جو کار عاقلان ساخته ايم 

نقدی به اميد نسیه در باخته ايم 

چون روز برآمد. دید که بيست تن کنیزکان ماهروی و آن دختر در ميان 
ایشان. چون ماه در ميان ستارگان. همی آید. چون نزدیک شدند. ملک زاده 


شرکان از مهابت ]= شکوه] حسن و جمال او بر پای خاست. OT‏ زهره جبین 
دیرزمانی به شرکان نگریست و تأمل کرد. شرکان را بشناخت و گفت: يا 


شر کان. مکان ما مشرف کردی و بر بهجت ]= شادی | منزل ما بیفزودی. دوش 
ترا چگونه گذشت؟ يس از OT‏ گفت: دروغ ملک زادگان را ننگ است خاصه 
به چون تو ملک زاده ای که از همه ملوک بر تر هستی. خود را پوشیده مدار و 


حسب و نسب پنهان مکن و بجز راستی سخن مگو که دروغ دشمنی فزاید. 


چون شر کان ديد كه جاى انکار نماند با او گفت: من شر US‏ بن نعمان هستم. 
يس دختر سيمين بر با او گفت: خاطر آسوده دار و هيج مترس که تو ما را 
مهمانى و ميان ما حق نمك يديد آمد و دوستى و مودت ]= مهربانی. دوستى] به 
هم رسيد. تو در ييمان من هستى. به حق مسيح اگر مردم روى زمين آزار ترا 
خواهند. نتوانند مگر اينكه من بميرم كه تو در امان مسيح بن مریمی» يس در 
پهلوی شر کان بنشست و ملاعبت آغاز کرد. جندان كه شركان را ترس برفت. 
يس از آن دختر نصرانيه با زبان روميان كنيزى را سخنى گفت. كنيز ساعتى 
برفت. جون باز آمد مدام [- مى انكورى] و طعام حاضر آورد. شركان جيز 
نخورد و با خود گفت: شايد كه زهرى به طعام اندر گذاشته باشند. دختر 
مكنون خاطر شركان بدانست و كفت: به حق مسيح كه نه جنان است كه كمان 


كرده ای. اگر من كشتن ترا بخواهم به من دشوار نيست. آنگاه خود به 


خوردن بنشست و از هر كونه خوردنى بخورد و شركان نيز همى خورد تا 
اينكه خوان برچیدند و دست بشستند. دخترک فرمان داد كه نقل و گل و 
ريحان و قدحهاى نقره و زرين و بلورين و شراب حاضر آوردند. يس دختر 
بنشست و نخست قدحی خود بخورد و قدحى به شركان ييمود و همينوشيد و 
همی پیمود تا اينكه شركان مست شد و به خردش زيان آمد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر با شركان شراب همی نوشيد تا اينكه نشئه 
شراب و عشق به شركان جيره شد. يس از آن دختر با كنيزكى كفت: يا 
مرجانه. آلت طرب بياور. کنیزک برفت و عود و چنگ و نای حاضر آورده 
دختر عود بكرفت و تارهاى آن را محكم كرده بنواخت و به آواز خوش نغمه 
پرداخت. يس از OT‏ كنيزكان یک یک برخاسته آلت طرب بنواختند و به زبان 
روميان ابيات بر خواندند. شركان در طرب شد. آنگاه خاتون ايشان گفت: ای 
مسلمان زاده. دانستى كه جه گفتم؟ شركان گفت: ندانستم. ولكن از خوبى 


انگشتان تو در طرب شدم. ماهروى بخنديد و گفت: اگر من به زبان عرب 


تغنى ]= آوازخوانی» خنياكرى] كنم جه خواهى كرد؟ شركان گفت: خردم 


يكسر به زيان خواهد رفت. آنكاه يريروى راه ديكر بزد و ابياتى جند بر 


خواند. شركان بيهوش افتاد. يس از آن به خود آمد و با دختر به مى كشيدن 
مشغول شدند و لهو و لعب همی كردند تا شامگاه شد. دختر به خوابگاه خود 
برفت. 

چون روز برآمد کنیز کی نزد شركان آمد و با او گفت: خاتون ترا می خواهد. 
شركان برخاست و بر اثر کنیزک روان شد و همی رفتند تا به در بزرگ عاج 


كه مرصع به در و گوهر بود برسيدند و به درون خانه شدند. خانه ای بود وسيع 


۴۹ 
و در صدر خانه ایوانی بود که فرشهای حرير و استبرق بدانجا گسترده بودند و 
منظره cla‏ ایوان به باغی گشاده می شد و در ايوان تمثالهای ]= پیکره [Ly‏ 
غریبه بودند که هوا به اندرون آنها می رفت و حیلتی به کار برده بودند که 
بیننده گمان می کرد که آنها سخن می گویند. 
و اما خاتون در صدر ایوان نشسته بود. چون نظرش به شر ONS‏ افتاد بر پای 
خاسته دست او را بگرفت و در پهلوی خویشتن بنشاند و تفقد و مهربانی کرد 
و از هر Sow‏ حديث همی گفتند که دختر پرسید که: به چیزی از اشعار و 
احوال عشاق آگاه هستی؟ شرکان گفت: آری, اشعار شاعران میدانم. دختر 
گفت: بیتی چند از گفته PC pate‏ برخوان. شر کان اين ابیات بر خواند: 
تا نگار من ز سنبل بر سمن پرچین نهاد 
داغ حسرت بر دل صورتگران جين نهاد 


هر که از رنج من و از ناز او آگاه كشت 


نام من فرهاد کرد و نام او شیرین نهاد !"ا 

دختر چون ابیات بشنید گفت: عنصری بسیار فصیح بوده و در صفت زلف 
معشوق مبالغه کرده و گفته است: 

تا همی جولان زلفش گرد لالستان بود 

عشق زلفش را به گرد هر دلی جولان بود 

پس از آن گفت: يا بن الملک شعر دیگر برخوان. يس اين دو بيت بر خواند: 


ای بسته به كين من میان. آهسته 

وی کرده مرا قصد به جان» آهسته 

جان می خواهی و برنياید به شتاب 

آهسته تر. ای جان جهان, آهسته 

چون دختر اين دو بيت بشنید گفت: احسنت. ای ملک زاده. معشوق از شاعر 
جه قصد کرده بود که اين شعر خواند؟ شرکان گفت: قصد کشتن او داشت 
چنان که تو قصد کشتن من داری. پریروی از سخن شر کان بخندید و به 
شراب خوردن مشغول شدند. شامگاهان دخترى نصرانيه در غرفه دیگر به 
خوابگاه خود رفته بخسبید و شر کان نیز در همان جا بخفت. 

چون روز برآمد کنیز کی Moly‏ و زمين ببوسید و گفت: خاتون ترا می خواهد. 
شر کان برخاست و کنیز کان از چپ و راست او دفها بنواختند و به غرفه دیگر 
که خاتون در آنجا بود برفتند. چون دخترک شر کان را بدید برخاست و دست 


او را گر فته بنشاند و خود نيز در پهلوی او بنشست و گفت: ای ملک زاده. تو 


نيز بازی شطرنج را نیک میدانی؟ شرکان گفت: آری. يس شطرنج آورده به 
بازی بنشستند. ولی شر كان را دیده بر جمال او بود و اسب به جای فيل و فيل 


به جای اسب گذاشتی. دخترک بخندید و گفت: اگر شطرنج GIL‏ تو همین 
است تو چیزی نمی دانی. شركان گفت: کرت دیگر GIL‏ کنیم. يس بار دیگر 


مهره فرو جيدند. شرکان باز مغلوب شد. تا ينج کرت دخترک به شرکان 
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غالب شد و با شرکان گفت: تو در همه چیز مغلوب منی. شر ONS‏ گفت: با چون 
تویی شایسته اين است که مغلوب گردم. يس خاتون طعام و شراب بخواست. 
خوردنی به کار بردند و می همی گساردند تا اينكه دخترک قانون بگرفت و 
اين دو بيت برخواند: 

هنكام صبوح است حريفان خيزيد 

آن باده نوشين به قدح در ريزيد 

یک لحظه ز بند نيك و بد بكر يزيد 

در بی خردى و بيخودى آويزيد 

تا هنكام شام vob‏ هميكساردند. شامگاه دخترى به خوابگاه خويش برفت و 
شركان در همان مكان بخسبيد. 

جون روز برآمد كنيزكان به عادت هر روز شركان را به نزد خاتون بردند. 
خاتون برخاسته شركان را بنشاند. دخترک احوال شب گذشته باز يرسيد و به 
غنج و دلال ]= ناز و کرشمه| با او سخن می كفت که دیدند مردان و جوانان با 
تیغهای بر کشیده همی آيند و به زبان رومیان می گویند: ای شرکان. به پای 
خويش در دام آمده ای. هلاک را آماده باش. چون شرکان اين سخن بشنید با 
خود گفت: شاید اين دخترک فریبم داد و مرا بدینجا نگاه داشت تا اينكه 


دلیران سپاهش برسند. ولی گناه از من است که خود را به ورطه انداختم. پس 


روی به دختر ک کرده دید که گونه سرخ OT‏ نازنین زرد شده و بر GL‏ خاست 
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و بانگ به ایشان زد و گفت: شما کیستید؟ سردار ایشان گفت: ايتها الملکه. LT‏ 
نزد من کیست؟ آن مرد گفت: اينكه در نزد توست سرخیل ]= سرکرده. 


سردار] دلیران, ملک زاده شر کان بن ملک نعمان است. يدر تو ملک حردوب. 


از عجوز elle‏ سوز IS‏ الدواهی شنیده است که شر کان بدینجا آمده. ما را به 


گرفتن او فرستاد. اکنون می خواهیم که آن جوان را بگیری و به رومیان 
نصرت دهی. 

چون Sho‏ سخن OT‏ مرد بشنید نگاه خشم آلود بدو کرده گفت: چگونه بی 
اجازت من بدینجا آمدی؟ و آن مرد گفت: ای ملکه. چون ما به در خانه 
رسیدیم حاجبان Bio‏ نکردند. ولی وقت آن نیست که سخن دراز کنیم. ملک به 
انتظار ما نشسته که شر OS‏ را دست بسته به نزد او pry‏ تا به بدترین رنجها 
بکشد. دخترک حورنژاد با سردار كفت که: بیهوده سخن گفتن سودی ندارد. 
ذات الدواهی نیز دروغ گفته. به حق مسیح OT‏ که در نزد من است نه شرکان 
است و نه از خادمان او. مردی است غریب که رو به ما آورده و از ما ضيافت 
خواسته ما نیز مهمانش کرده ایم. هر كاه من به يقين بدانم كه او شر GIS‏ است 
باز سزاوار مروت نیست که من او را به شما دهم که او اکنون به پیمان من اندر 
است. مرا خوار مكنيد و به بدعهدی در ميان مردمم رسوا نسازید. تو به نزد 
ملک باز گرد و آستانه او را ببوس و بكو که ذات الدواهی دروغ گفته. آن مرد 


گفت: ای ملكه ابریزه» من ياراى باز گشتن پیش ملک ندارم مگر اينكه شر كان 
را دست ببندم و به نزد ملكش برم. يريزاد در خشم شده با او كفت: تو پیش 
ملى بازكرد و بر تو ملامتى نخواهد بود. آن مرد كفت: ناكزير است كه 
شر کان نبرده بازنگردم. ملکه را خشم زياد شد و گونه اش دگرگون كشت و 
كفت: سخن دراز مكن و هذيان مكو كه اين جوان بسى اعتماد بر خويشتن 
دارد و می تواند كه با صد نفر مبارزت كند. اگر تو با او بگویی كه شركان بن 
نعمان هستى او نيز خواهد گفت: آری. شركان بن نعمانم. ولى شما مقاومت با 
او نتوانيد كرد و تا او همه شما را نكشد از شما روى نگرداند. اگر خواهى من او 


را با تيغ و سير حاضر آورم. OT‏ مرد گفت: اگر من از خشم تو آسوده شوم با 


دلیران بگویم که او را بگیرند و دست بسته به نزد ملکش بریم. آن زیبا صنم 
گفت: اين کار نخواهد شد که صد تن با یک تن مبارزت کنند. شما یک یک با 


او مبارزت كنيد تا بر ملک آشکار شود که کدام یک از شما دلیر تر و شجاعتر 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- تسوجی با آوردن نام و شعر عنصری فضای ایرانی و پارسی به هزار و یک 
شب داده است وگرنه در الف ليله و ليله عربی دختر می كويد از اشعار 


عاشقانه چیزی بخوان و نام عنصری يا شاعر دیگر در ميان نیست.) 


[ ۲- البته اين ابيات از معزى است و نه عنصرى 


معنى مصراع نخست: زمانى كه نكار من با سنبل زلفش جلوى روى جون 


سمنش يرجين و حصار قرار داد...| 


چون شب پنجاهم dol»‏ 


كفت: ای ملک جوانبخت. ملكه ابريزه با سردار سواران ملک حردوب كفت 
که شما یک یک با او مبارزه كنيد تا دليرترين شما ظاهر شود. آن مرد گفت: 
به حق مسیح سوگند که راست گفتی. ولی نخستین مبارز جز من نخواهد بود. 
ملکه گفت: صبر كن تا من او را از حقیقت کار بیاگاهانم. اگر او قصد جنگ 
نکند شما را بدو راهی نخواهد بود. من و كنيز كان من و هر که به دير اندر 
است. ile‏ بر او فديه کنیم. يس ملکه ابریزه شر کان را باخبر کرد. شر کان 
تبسم کرد و دانست که ملکه خدعه نکرده. آنگاه خویشتن را ملامت کرده با 
خود گفت: چگونه خود را به هلاکت انداختم. يس با ملکه كفت که: یک یک 
مبارزه بر ایشان ستم است. ده تن ده تن به جدال من بيايند. 

آن كاه برخاسته لباس جنگ بيوشيد و با شمشیر بر کشیده بیرون رفت. چون 
سردار دلیران او را بدید بر او حمله آورد و شرکان نیز به Wile‏ شير غریدن 
كرفت و شمشیر بر کمر او بزد و دو نیمه اش ساخت. ملکه چون شجاعت 
شرکان بدید رتبه او نزدش افزون گشت. پس ملکه با دلیران كفت که: خون 
سردار بخواهید. برادر سردار دلیر نامدار بود. به مبارزت قدم گذاشت. شر کان 
مهلتش نداد و در حال دو نیمش کرد. YT‏ شمسه خوبان SL‏ بر دلیران زد که 
خون پاران بخواهید. ایشان یک یک می آمدند و شر کان ایشان را همیکشت تا 


پنجاه تن بکشت. دليران را ياراى مبارزت نماند. همگی به يكبار حمله آوردند 


و شر کان. یلان را همی زد و هميكشت تا اينكه كس بر جاى نماند. ملكه پیش 
آمد و شركان را در آغوش كرفت و به قصر اندرش برد و گفت: ای شركان, 
از چون تویی دست برندارم اگر جه به سرزنش رومیان گرفتار آیم. پس 
شر کان خون از شمشیر خود پاک کرد و این دو بيت بر خواند: 

چون كوس ز پرخاش بود آوازم 

چون تير به سر به جنگ دشمن تازم 

چون نیزه به تنها شکنم قلب عدو 

چون تيغ برهنه بر سر او تازم 

آنگاه ملکه دست او را ببوسید و خود نیز زرهی که در بر داشت به در آورد. 
شر IS‏ گفت: ای خاتون. از بهر جه زره يوش گشتی و چرا با تيغ برکشیده 
ایستاده بودی؟ ملکه گفت: از ايشان بر تو ew‏ داشتم. يس ملکه حاجبان را 
گفت: چرا فرستادگان ملک بی اجازه من به قصر من اندر شدند؟ حاجبان 
گفتند: فرستاد كان ملک. خاصه سردار. حاجت به اجازت نداشتند. ملکه گفت: 
شما به عمد جنين کردید و می خواستید که مهمان من کشته شود. يس با 
شرکان گفت: ايشان را نیز بکش. شر کان ایشان را بکشت. آنگاه با شر کان 
گفت: چون راز پوشیده من بر تو آشکار شد اکنون حدیث خود با تو باز گویم. 


بدان که من دختر ملک حردوبم و نام من ابریزه است و Ol‏ عجوز که Id‏ 
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الدواهی نام داشت مادر يدر من است و او يدر مرا از آمدن تو آ گاه ساخته و او 
ناچار حیلتی در هلاک من خواهد کرد. رآی من اين است که در اين ملک 
نمانیم. ولی از تو می خواهم كه با من نکویی کنی بدان سان که من با تو کردم. 
چون شر کان اين سخن بشنید از Cole‏ شادمانی دلش بتييد و گفت: به خدا 


ولکن ندانم که ترا به دوری يدر شکیبایی خواهد بود يا نه؟ ملکه گفت: آری» 


شکیبا شوم. شر کان او را سوگند داد و با هم پیمان بستند. ملکه گفت: اکنون 
دلم آرام dL‏ ولی خواهش دیگر از تو دارم و OT‏ اين است که تو با سياه 
خود پیش يدر باز گردی. شرکان گفت: ای خاتون. پدرم مرا به جنگ يدر تو 
فرستاده است و سببش مالی است که از اعراب گرفته و از جمله آن مال 
گوهری بوده است گرانبها. ملکه گفت: چون چنین است خاطر آسوده دار و 
من سبب دشمنی ملک قسطنطنیه و ملک حردوب را با تو باز گویم و آن اين 
است که: 


حکایت صفیه دختر ملک افریدون| 


در ميان ما عیدی هست که عيد ديرش نامند و هر سال در آن عيد دختران 


ملوک و بز ركان و بازر گانان جمع ایند و هفت روز به دير اندر بنشینند و من 


5 
نيز از جمله ايشان بودم. جون دشمنى در ميان يديد شد. يدرم مرا هفت سال 
از ميان آن جمع منع كرد. اتفاقا سالى دختران ملوک و بز ركان در آن عيد از 
هر سوی به دير آمدند و از جمله ايشان صفيه دختر ملک قسطنطنيه بود. هفت 
روز در دير بماندند. هشتمین روز باز گشتند. صفیه گفت: من به قسطنطنیه 
نخواهم رفت مگر از راه دریا. يس کشتی از برای او مهيا کردند. صفیه با 
خاصان خويش به کشتی بنشستند و همی رفتند تا اينكه باد مخالف. کشتی را 
از راه به در کرد. قضا را به دریا اندر یک کشتی از نصارای جزیره کافور بوده 
و پانصد تن از فرنگیان در OT‏ کشتی بودند. چون کشتی حامل صفیه يديد شد. 
فرنگیان کشتی بدان سو راندند تا نزدیک شدند. طنابها به کشتی صفیه بستند 
و به نزدیک کشتی خودشان کشیدند و قصد جزیره کافور کردند. ساعتی 
نرفت که باد مخالف بوزید و کشتی را همی آورد تا به سامان مملکت ما 
رسیدند. ما بیرون رفته Glin!‏ را بگرفتیم و کشتیم و کنیز کان و اموال را به 
غارت بردیم و در کشتی چهل تن كنيز بودند که صفیه یکی از ایشان بود. پس 
کنیزکان گرفته به نزد يدر بردیم و ما نمی دانستیم که دختر ملک افریدون در 
ميان OT‏ کنیزکان است. pry‏ ده تن از کنیز کان بگزید و تتمه ]= بقیه] بر 


دیگران بخشید و از آن ده تن ينج تن با هدیه های قیمتی به يدر تو ملک 
نعمان, فرستاد. ملک نعمان از آن ينج کنیز» صفیه دختر ملک افریدون را از 


برای خویشتن بگزید و در JET‏ امسال ملک افریدون کتابی به يدر من فرستاد 
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و در آن OLS‏ چیزها نوشته بود كه نشایدش كفت و يدر مرا ترسانده و 
سرزنش کرده بود که شما دو سال است کشتی از دست فرنگیان گرفتید و از 
جمله آن چیزها که در کشتی بود دختر من صفیه با شصت تن از کنیز کان 
بودند و كس پیش من نفرستادید و مرا آگاه نکردید. من هم از بيم آنکه در 
ميان ملوک. ننگ از برای من روی دهد. نتوانستم که حکایت دختر خويش 
فاش كنم و کار خود تا امسال پوشیده داشتم و كس نزد فرنگیان فرستاده 
سراغ دختر گرفتم. ایشان گفتند: ما از مملکت تو بیرونش نبرده ايم و باز 
ملک افریدون در OLS‏ نوشته بود که: اگر شما با من سر دشمنی ندارید و 
قصد شما دریدن پرده من نیست همان ساعت که GUS‏ من به شما رسد. دختر 
مرا نزد من بفرستید. هر گاه در اين کار اهمال بورزید و بر من عصیان كنيد هر 
آينه مکافات بد کر داری شما بکنم. 

چون اين کتاب به يدر من رسید دانست که صفیه دختر ملک افریدون در ميان 
آن کنیز کان بوده. کار بر او دشوار شد و از کرده پشیمان گردید و حیران بود 
كه صفیه را از ملک نعمان باز يس نتواند خواست. خاصه اين روزها که ملک 


نعمان را از صفیه Vol‏ به هم رسیده. الغرض پدرم يس از آگاهی بر اين 


کیفیت دانست که به ورطه بزرگ اندر است و چاره از هیچ رهگذر ندارد. يس 
جواب کتاب ملک افریدون بنوشت که: ندانسته صفیه را به ملک نعمان 
فرستاده ام و ملک را از او فرزند به هم رسیده. چون جواب پدرم به ملک 


افريدون رسيد از غايت خشم برخاست و بنشست و بجوشيد و بخروشيد و 
گفت: چگونه مى شود كه دختر من اسير شود و دست به دست بگردد و او را 
بی مهر و عقد. چون کنیز کان مملوک شمرند. پس از OT‏ گفت: به حق مسیح و 
به حق دين صحيح سوگند که آرام نگیرم و ننشینم تا اين ننگ از خود بردارم 
و GUIS‏ كنم که يس از من در زبانها گفته آيد و پیوسته می خواست حیلتی کند 
و کیدی سازد تا اينكه رسول به نزد يدرت ملک نعمان فرستاده و با سخنان 


دروغ او را از جای برانگیخته و او نیز سياه آماده کرده روان ساخته و ملک 


افریدون را از این جنگ قصد اين بوده که ترا دستگیر US‏ و سياه ترا پراکنده 
و تلف سازد. 

و اما Ul‏ سه گوهر قیمتی که به يدر تو نوشته چگونگی آنها اين است که سه 
گوهر بزرگ و قیمتی در نزد صفیه بود. يدر من آنها را از او بگرفت و به من 
داد. اکنون آنها نزد من است. تو به سوی سياه خويش باز گرد و پیش از آنکه 
ایشان به شهر رومیان و فرنگیان داخل شوند ايشان را باز گردان كه اگر ایشان 


به شهر اندر آیند خلاصی نخواهند یافت. 


[باقی حکایت ملک نعمان و فرزندان او شر کان و ضوءالمکان| 


۰۲۳۱ 
۵۰ 


شر کان چون اين سخنان بشنید دست ملکه ببوسید و گفت: منت خدای را که 
ترا سبب نجات من و سياه من گردانید. ملکه گفت: تو به موکب باز گرد و سياه 
باز گردان و رسولان ملک افریدون را دستگیر كن تا صدق مقال من بر تو 
ظاهر شود و من نيز سه روز يس از اين نزد تو خواهم بود و با هم به شهر 
بغداد اندر شویم. چون شرکان قصد باز گشتن کرد ملکه گفت: عهد فراموش 


مکن. آنگاه ملکه از بهر وداع برخاست و گریان شد. شر کان را نیز به وجد و 


شوق بیفزود؛ سرشک از دیده فرو ریخت. ملکه ابریزه به گریستن او 
بگریست و این دو بيت بر خواند: 

وقت سحرش چو عزم رفتن بگرفت 

دل را غم جان رفته دامن بگرفت 

اشکم بدوید تا بگیرد راهش 

در روی نرسید دامن من بگرفت 

يس شرکان از وی جدا گشته از دير فرو آمد و بر اسب بنشست و از پل 
جوبين گذشته در ميان درختان همی رفت تا به همان مرغزار رسید. سه تن 
سوار از دور يديد شدند. شر کان بر خود بترسید و تيغ بر کشید. چون نزدیک 
شدند شرکان ایشان را بشناخت و ايشان نیز شرکان را بشناختند و از اسب 
پیاده شدند. وزير دندان با دو امير دیگر به شركان سلام کردند. وزير دندان 


سبب غیبت بازپرسید. ملک زاده همه ماجرای خویشتن که با ملکه در ميان 


كذشته بود بيان كرد. وزير دندان شكر خداى تعالى به جا آورد و سياه را 
فرمان رحيل داد. 

و اما رسولان ملک افريدون رفته بودند كه ملک را از آمدن ملک زاده شركان 
آگاه کنند. ملک يس از آگاهی. سياه فرستاده بود که OWS pb‏ را بگیرند و 
سپاهش را بکشند و اسير کنند. پس شرکان با سياه خويش کوچیده همی 
رفتند تا بيست و ينج روز منازل سپردند و به سامان مملکت خویشتن 
برسیدند. از برای راحت در آنجا فرود آمدند. مردم بلوک ]|= منطقه| و نواحی, 
جیره و علیق حاضر آوردند تا دو روز در آنجا برآسودند. پس از آن كوس 
رحیل بزدند و سپاهیان به قصد شهرهای خویشتن سوار شدند و شر کان با صد 
تن سوار در آنجا بماند. پس از ارتحال ]= کوچیدن. عزیمت] سپاه. شر ONS‏ نیز 
با آن یکصد تن سوار گشته دو فرسخ از منزلگاه دور شدند و در ميان دو كوه 
به تنگنایی رسیدند. دیدند که از برابر» GIS‏ جهان را فرو كرفت و چون گرد 
بنشست یکصد سوار دلیر که در اسلحه جنگ غوطه ور بودند يديد آمدند و 


SL‏ به شركان زدند و گفتند که: به آرزوی خود رسیدیم و بر غنیمت دست 


یافتیم. اکنون از اسبان فرود آیید و اسلحه و اسباب به ما سپارید تا ما بر 
جانهای شما ببخشیم و از کشتن شما در گذریم. شركان چون اين بشنید در 


تيغ بركشيده به فرنكيان حمله آوردند و فرنكيان نيز دليرانه به مصادمت [- 
برخورد. در كيرى] پیش آمدند. تا شامكاه دليران از هر دو طرف جدال كردند. 
چون تاريكى شب. جهان بگرفت. يلان از هم جدا گشتند. شركان سواران خود 
Bor‏ آورد دید كس را جراحتی نیست joy‏ چهار نفر که زخمهای سبک دارند. 
شر کان گفت: من همه عمر به قتال ]= کارزار | اندرم و بس دلیران دیده pl‏ 
چنین یلان شجاع ندیده بودم. سواران گفتند: ای ملک زاده. در ميان ايشان 


سواری هست بس شجاع و دلیر. ولی با هر کدام از ماها که مقابل می شد چشم 


از او می يوشيد و او را نمی کشت. به خدا سوكند كه اگر فردا قصد كشتن ما 
كند یکی از ما جان به در نخواهد برد. شر کان از اين سخن حيران شد و گفت: 
«چو فردا شود. فكر فردا كنيم». 

و فرنكيان نيز به سرخيل خودشان كرد آمدند و كفتند كه ما امروز از ايشان 
غنيمتى نبرديم. سرهنگ ايشان نيز وعده فردا بداد. 

آن شب هر دو كروه در جايكاه خويش بسر بردند. جون روز برآمد. ملک 
زاده شركان با دليران بر اسب بنشستند و به مبارزت به ميدان قدم نهادند. 
ديدند كه فرنكيان صف كشيده ایستاده اند. شركان گفت: به مبارزت مبادرت 
|= شتاب. اقدام] كنيد. یکی از فرنكيان فرياد كرده گفت: امروز یک یک قتال 
خواهيم كرد. يس سوارى از سواران شركان به مبارزت قدم گذاشت و رجز 
همی خواند و همی گفت: 

كنم بدخواه را سر در گریبان 


به کارم هر که مالد آستین را 


چو گرزم من که میرانم به یک چوب 
ز سختی چوب ما در شد به آهن 
مبادا کسی خورد چوب چنین را !۲ 


دليرى اشهب سوار از فرنكيان كه هنوز خط به عارضش ندميده بود اسب به 
ميدان راند و زد و خورد همی كردند که فرنگی. مبارز شركان را با نيزه 
سرنكون كرد و بازوان بسته اسيرش برد. فرنكيان شادى كردند و مبارز ديكر 
فرستادند. از مسلمانان نيز ديكرى به ميدان شتافت. ساعتى در زد و خورد 
بودند كه فرنگی او را از اسب بينداخت و بازوان بسته اسيرش كرد. 

dingy‏ یک یک از مسلمانان به مبارزت میرفتند. فرنگیان اسیرشان همی 
کردند تا اینکه شب شد و تاریکی جهان را فرو كرفت و از مسلمانان در آن 


روز بيست سوار به اسیری برده بودند. شر US‏ چون اين بدید کار به او دشوار 


شد و مصیبت بزرگ گردید و سواران خود را جمع آورده با ایشان كفت که: 


فردا خود به میدان شوم و بزرگ فرنگیان را به مبارزت بخواهم و از او 
بازپرسم که بدین سرزمین از بهر جه آمده اند و او را از جنگ بترسانم. اگر 
صلح کنند صلح کنیم و گرنه جنگ خواهم کرد. يس در آنجا بخسبیدند. چون 
روز برآمد هر دو گروه سوار گشته صف بر کشیدند. شر کان به میدان مبارزت 
قدم نهاده گفت: 

منم آن زورمند هشت پهلو 

که پهلو بشکنم خصمان دين را 

كنم دروازه بيدا بهر زخمم 

اگر کوبم حصار آهنین را 


و سيهسالار فرنكيان نيز به مبارزت شركان پیش آمده رجز همى خواند: 

منم كه نوبت آوازه صلابت من 

جو صيت همت من در بسيط خاک افتاد 

به هيج كار جهان روى برنياوردم 

كه آسمان در دولت به روى من نگشاد!۲ 

چون رجز به انجام رسانید. شر کان با دل پر خشم بدو حمله کرد و او نيز با 
شر کان به مصادمت بر آمده و به جدال و حرب مشغول بودند تا اينكه تاریکی 
جهان را فرو گرفت. هر دو گروه به جای خويش باز گشتند. شر GIS‏ با سواران 
خود كفت که: تا امروز چنین دلیر و شجاعی ندیدم. ولی او را thas‏ است که 


از دیگران ندیده بودم و آن اين است که هرگاه به خشم چیره می شود و 
مجال طعن |= نیزه زنى] می یابد نیزه به کف بگرداند و با ته نیزه بزند و من 


نمی دانم که کار من با او به کجا خواهد رسید. يس شر QS‏ بخفت 


جون روز برآمد سردار فرنكيان در ميان ميدان بايستاد و شركان نيز به 


مبارزت قدم نهاد و تا شامكاه به قتال اندر بودند. آنكاه به مقر خويش 
بازكشتند. هر یک در مقام خويش شب را به روز آوردند و بامداد هر دو طرف 
سوار گشته به همدیگر حمله كردند و تا نیمه روز جدال همی كردند. آنگاه 
فرنكى حيلتى كرده لجام اسب شركان بكرفت. قضا را در همان حال اسب 
فرنگی سكندرى خورد و فرنكى بيفتاد. شر كان تيغ بركشيد كه او را بكشد. او 
SL‏ به شركان زد و گفت: چون زنان مغلوب شوند. دليران را نشايد كه با 
آنها جنين معامله كنند. شركان جون اين بشنيد او را نيك نظر كرد ديد كه 


يس شمشير بينداخت و زمين ببوسيد و با ملكه گفت: جه ترا به اين كار 


بداشت و اين كارزار از بهر جه بود؟ ملكه گفت: قصد من امتحان تو بود و 


خواستم كه يايدارى تو در معر که ]= میدان, آوردگاه] قتال ببينم و اين سواران 


كه می بینی همه کنیزان من هستند که سواران ترا غالب آمدند و اگر اسب من 
سکندری نمی خورد شجاعت و جلادت ]= دلیری. چابکی] من نیز بر تو آشکار 
می گشت. شر کان به سخن او تبسم کرد و با او گفت: منت خدای را که نعمت 
وصال تو به من عطا کرد. 

نوری از روزن اقبال درافتاد مرا 

که از او خانه دل شد طرب آباد مرا 

يس از آن ملکه SSL‏ بر کنیزان زد که: رحیل را آماده شوید. كنيز كان فرمان 
بپذیرفتند. شرکان نيز به رحیل فرمان داد. يس Sor‏ با هم بکوچیدند و تا 
شش روز همی رفتند. آنگاه شر کان با ملکه و کنیزان كفت که لباس فرنگیان 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ کلمه نخست اين شعر در همه نسخ «کند» آمده ولی به نظر «کنم» درست 
باشد. معنی شعر: سر بدخواه را در گریبانش فرو میکنم/ مشغول هر كس 
هستم که آستین بالا می زند sly)‏ بدخواهی) // سگان مهاجم و شیران کینه 


جو را همانند گرز به یک چوب مى رانم // جوب ما از سختى به آهن فرو شد/ 


مبادا کسی جنين جوبى بخورد] 
| ۲- كلمه آخر اين شعر در همه نسح «بكشاد» آمده ولى «نگشاد» درست است. 


صيت = آوازه؛ معنی بيت نخست شعر: منم که آوازه بز ركى من همانند آوازه 


همت من در گستره گیتی يراكنده شد] 


جون شب ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شركان با ايشان كفت جامه فرنكيان بکنند و جامه 
دختران رومیان در بر کنند. ایشان نیز بدان سان کردند. يس از OT‏ شرکان 
جمعى از سواران خود به بغداد فرستاد كه ملک نعمان را از آمدن شرکان و 
ملکه ابریزه بياگاهانند که مردم شهر و سياه را به استقبال بفرستد. فرستادگان 
برفتند و شركان با ملکه در همان جا فرود آمده شب به روز آوردند و هنكام 
بامداد سوار گشتند و به قصد ped‏ روان شدند. ناگاه وزیر دندان با هزار Dow‏ 
يديد شدند که به فرمان ملک نعمان به استقبال ملکه و ملک زاده شر کان همی 
آمدند. چون نزدیک رسیدند از اسبان فرود آمده در پیش ملک زاده زمين 
ببوسیدند و به اجازه ملک زاده سوار گشته همی رفتند تا به بغداد برسیدند و 
داخل قصر ملک نعمان شدند. ملک زاده شركان به پیش يدر رفت و آستان 
نیاز ببوسید. ملک نعمان پسر را در آغوش كرفت و ماجرا باز پرسید. ملک 
زاده حدیث خويش از آغاز تا انجام فرو خواند. چون ملک نعمان از نیکوییهای 
ملکه ابریزه آگاه شد رتبه ملکه در نزد او افزون كشت و به دیدار ملکه 
آرزومند گردید و او را بخواست. شر کان به 

می خواهد. ملکه اطاعت کرده به آستان ملک نعمان رفت. ملک به فراز تخت 


برنشسته بود. حاضران را بیرون کردند. جز خواجه سرایان كس نماند. 


چون ملکه حاضر شد. زمين آستان بوسه داد و به گفتار نغز سخن گفت. ملک 
را از فصاحت او عجب آمد و به نیکیهای او که به شر کان کرده بود شکر گزارد 
و تحسین کرد و ملکه را اجازت نشستن داد. ملکه برنشست و نقاب از روی 
چون آفتاب برافکند و او را حسن و جمال چنان بود که شاعر گفته: 

ای برشکسته سنبل مشکین به نسترن 

ماه غزلسرای من و سرو سیم تن 

در بيج زلف توست هزاران هزار تاب 


در سحر چشم توست هزاران هزار فن ]= رازء نیرنگ] 


ملک نعمان را از دیدن جمالش خرد به UL)‏ رفت و به خود نزدیکترش 
بنشاند و قصر جداگانه از برای او و کنیزانش مخصوص کرد. پس از آن» از سه 
گوهر گرانبها تفتيش کرد. ملکه گفت: آنها در نزد من است. آنگاه حقه ]= 
جواهردان کوچک] زرین به در آورد و سر حقه باز کرده سه گوهر قیمتی را به 
در آورد و بر ملک هدیه نمود و از پیش ملک بیرون آمد. ولکن ملک را دل با 
او برفت. 

يس از آن ملک نعمان» ملک زاده شر کان را pale‏ آورد و یکی از سه گوهر 
بدو داد. شر کان از دو گوهر دیگر باز پرسید. ملک گفت: یکی از برادرت 
ضوءالمکان و دیگری از خواهرت نزهت الزمان است. چون شر کان شنید که 


او را برادری است ضوءالمکان pl‏ روی بر يدر کرده و گفت: ای ملک جهان. 


ترا بجز من نيز يسرى هست؟ ملى كفت: آرى هست و اكنون شش ساله 
است. نام او ضوءالمکان برادر نزهت الزمان است و هر دو به یک شكم بزادند. 
ملک زاده شركان از اين خبر تنكدل شد ولى راز خود يوشيده داشت و گوهر 
بر جاى گذاشته از پیش يدر برخاست و از غايت خشم حيران همى رفت تا به 
قصر ملكه ابريزه درآمد. 

ملكه چون او را بديد بر ياى خاست و شکر گزاری كرد و او را و ملک را ثنا 
كفت و بنشست و ملک زاده را در پهلوی خویشتن بنشاند. ملکه در روی 
شر کان آثار خشم بدید و از سبب OT‏ بازپرسید. ملک زاده سبب باز گفت که: 
ملک نعمان را از صفیه پسری و دختری هست ضوءالمکان و نزهت الزمان نام 
و با ملکه كفت که: ملک دو گوهر از آن سه گوهر به پسر و دختر داده و یکی 
را از بهر من نگاه داشته و مرا تا اکنون به ضوءالمکان آگاهی نبود و بر تو نیز 
همیترسم که ملک ترا به خویشتن کابین کند كه من از او علامت Bob‏ دیدم. 
ملکه گفت: ای ملک زاده. يدرت بر من دست ندارد و من به فرمان او نیستم. 


را بکشم. ولی مرا بيم از OT‏ است که يدر من بشنود که من بدینجا آمده ام و با 
ملک افریدون متفق گشته با سياه بیکران بيايند. شر کان گفت: ای خاتون. 


چون تو به بودن در اینجا راضی شوی باکی نیست. اگر سياه روی زمین با ما 
دشمنی کنند هر آينه بدیشان غالب شویم. ملکه گفت: هر جه روی دهد 


نيكوست ولى من اگر از شما نكويى ببينم در اينجا بمانم و گرنه خواهم رفت. 
يس از آن ملكه كنيز کان را كفت خوردنى حاضر آوردند. شر کان اندک چیزی 
خورده با غم و اندوه به خانه خود رفت. 

واما ملى نعمان. جون يسرش شركان از ييش او به در رفت او نيز برخاسته 
به نزد صفيه دختر ملک افريدون رفت و گوهرها با خود برد. جون صفيه ملک 
را بديد بر ياى خاست و زمين بوسه داد. ملى بنشست. ضوءالمكان و نزهت 
الزمان بيامدند. ملک ايشان را بوسيده در كنار كرفت و به بازوی هر یک 
كوهرى بياويخت. ايشان شادمان گشته به نزد مادر برفتند. صفيه نيز از 
احسان ملک فرحناک شد و ملک را ثنا گفت. يس ملک با صفيه گفت: تو 
دختر ملک افریدون بودی چرا به من نگفتی تا ترا گرامی بدارم و به رتبت تو 
بیفزایم؟ صفیه گفت: ای ملک. از اين بیشتر منزلت جه خواهم کرد؟ اکنون 
احسان و نکویی ملک مرا فراگرفته و پسر و دختری از ملک. خدا به من عطا 


فر موده. 


ملک را سخنان او عجب آمد و گفتار نغز او را بيسنديد. يس بیرون آمده 


قصری رفیعتر و وسیعتر از برای صفیه و اولادش تعیین کرد و خادمان تر تیب 
داد و دانشمندان به آموز گاری ایشان بگماشت و بر وجه مقرری ایشان بیفزود. 
ولکن ملک نعمان را دل بر ملکه ابریزه مشغول بود و شبانه روز به خیال او 


بسر می برد و هر شب به نزد ملکه رفته با او حدیث گفتی و از هر سوی سخن 


راندی و در ميان گفتگو به قصد خود اشارت می كرد. ولى ملكه پاسخ نمی داد. 
بلکه ھی گفت: ای ملک جهان. مرا به مردان حاجتی نیست. حون ملک ممانعت 
او را بدید به حرص و شوق افزود و وجد و عشقش به زیادت انجامید. ناگزیر 
مانده وزیر دندان را حاضر آورد و از راز خویشتن بیاگاهانید. وزير دندان 


گفت: چون شب در آید پاره ای بنگ برداشته به نزد ملکه شو با او به شراب 


خوردن بنشین و در انجام کار بنك را در قدحی كن و به او بده. چون آن قدح 


در کشد بنگ بدو چیره گشته بيهوش کند و ملک را مقصود حاصل شود. 

ملک را تدبیر وزیر پسند افتاد. پاره ای بنك از خزانه به در آورد که اگر ييل 
آن را ببوییدی تا یک سال مست و بیهوش گشتی. يس آن بنگ را در جيب 
گذاشت. چون پاسی از شب برفت به نزد ملکه بیامد. ملکه بر پای خاست و 
زمين بوسه داد. ملک بنشست و ملکه را در پهلوی خويش بنشاند و از هر 
سوی حدیث میگفت تا اينكه ملک شراب بخواست. سفره شراب بگستردند و 
ظرفها فرو چیدند 9 شمعها پیفروختند و نقل 9 میوه بیاوردند. ملک نعمان با 
ملکه باده همیگساردند و منادمت همی کردند تا اينكه ملک دید که مستی بر 
ملکه چیره گشته. Se‏ را از جيب به در آورده و بر قدحش بینداخت بدان 
سان که ملکه ندانست. يس قدح به ملکه داد. او نيز قدح گرفته بنوشید. 
ساعتی نرفت که Su‏ بدو جيره كشت و هوشش به زیان اندر شد. ملک 


برخاسته ديد که ملکه بر يشت افتاده و جامه های او اين سو و آنسو گشته. 


ملک را طاقت نماند و خوددارى نتوانست. در حال بكارتش را برداشت و از 
نزد ملكه بيرون آمد. يس كنيزكى از كنيز كان ملكه را كه مرجانه نام داشت 
نزد او فرستاد. مرجانه جون نزد ملكه آمد ديد كه ملكه بر يشت افتاده خون از 
او همى رود. مرجانه دستارجه كرفته خون از او پاک كرد. 

چون بامداد شد مرجانه برخاسته دست و پا و روی ملکه را بشست و كلاب 
آورده رو و دهان ملکه را با كلاب بشست. ملکه عطسه بزد و پاره ای بنك را 
قی کرده به خود آمد و با مرجانه گفت: مرا از کار خویشتن بیاگاهان. مرجانه 
گفت: من ترا بر يشت افتاده ديدم و خون از ساقهای تو همی رفت. ملکه 
دانست که ملک نعمان با او در آميخته. ملول و غمين شد و با کنیزکان گفت: 
هر كس خواهد که نزد من UT‏ منعش كنيد و بگویید که بیمار و رنجور است. 
پس خبر به ملک نعمان رسید که ملکه بیمار و رنجور است. ملک همه روزه 


شربت و دارو و معجون از برای او همی فرستاد. تا چند ماه ملکه از همه كس 


پوشیده و در حجاب اندر به گوشه ای نشسته بود و ملک را نیز آتش شوق 
فسرده شد و از ملکه ياد نمی کرد. اما در ملکه JUT‏ حمل يديد آمد. جهان بر 
وی تنگ شد. کنیز ک خود. مرجانه را نزد خود خواند و گفت: بدان که كس با 


من ستم نکرده من خود با خویشتن ستم کردم و از يدر و مادر و شهر خويش 


من در اینجا بزایم همه كس مرا سرزنش و Colle‏ خواهند کرد و کنیز OS‏ 


همه دانسته اند كه ملک نعمان بكارت از من برداشته و اگر من بخواهم به نزد 
يدر روم به جه رو توانم رفت؟ مرجانه گفت: فرمان تراست که من خدمت را 
يذيره ام. ملكه كفت: همى خواهم كه ينهان از اينجا به در روم و بجز تو كس 
از كار من آكاه نشود تا به نزد يدر شوم كه دست شكسته وبال كردن است. 
مرجانه كفت: رأيى است صواب. 

يس ملكه آماده سفر شد و راز يوشيده همی داشت تا اينكه ملک به نخجير كاه 
رفت و شركان نيز به سرحدى رفت كه جندى در آنجا بماند. ملكه با مرجانه 
كفت كه: امشب همى خواهم بيرون روم. ولى با تقدير چگونه كنم كه هنكام 
ولادت نزدیک است. اگر چهار روز بدينجا مانده بزایم. آنگاه رفتن نتوانم. 
يس ساعتی به فکر اندر شد و با مرجانه گفت: مردی پیدا كن که با ما به سفر 
رود و خدمتهای ما را انجام دهد. مرجانه گفت: ای خاتون به خدا سوگند که 
jou‏ غلام سياه غضبان نام كس را نشناسم و او از غلامان ملک نعمان و قصر ما 
را دربان است. من اکنون بیرون رفته با او سخن گویم و وعده مال دهم و با او 
گویم که اگر به نزد ما بمانی هر كس را که خواهی به كابين تو بياوريم. ملکه 
گفت: او را نزد من حاضر آور تا با او سخن گویم. مرجانه رفت و غضبان را 
بیاورد. غضبان زمین ببوسید. 


ملکه چون غضبان را بدید از او نفرت کرد و دلش از وی برمید. ولی ناچار به 


او كفت که: ای غضبان. می توانی که در حادثات معین ]= yh‏ مددکار | ما شوی 


و اگر كار خود بر تو ظاهر كنم راز من بيوشى؟ غلامک چون بدو نظر كرد و 
جمال او بديد بدو مفتون كشت و گفت: ای ملكه. هر جه گویی سر نپیچم. 
ملكه كفت: همى خواهم كه در اين ساعت دو اسب از اسبان ملى از براى من 


و مرجانه آماده كنى و به هر اسب خورجينى از زر و گوهر بگذاری و ما را به 
مملكت پدرم ملک حردوب برسانى که در آنجا ترا از مال بى نياز كنم. غضبان 


جون اين سخن بشنيد فرحناك شد و كفت: به جان منت يذير هستم. در حال 
غلامک برفت و با خود همى كفت كه به مراد خود رسيدم. اگر ايشان دعوت 
مرا اجابت نكنند هر دو را بکشم و مال بكيرم. 

جون ساعتى شد باز آمد و سه اسب با خود بياورد. ملكه بر اسب بنشست ولى 
از آبستنی دردناک بود و خوددارى نمی توانست و مرجانه نيز به اسبى سوار 
شد و غلامک نيز سوار گشته شبانه روز اسب همى راندند تا به ميان دو كوه 
رسيدند كه از آنجا تا مملكت يدر ملكه یک روز مصافت بيش نمانده بود. 
آنگاه ملكه را درد زاييدن كرفت و بر اسب نشستن نتوانست. با غضبان و 
مرجانه گفت: فرود آیید که مرا هنكام زادن است. ایشان از اسب فرود آمدند 


و ملکه را نیز به زیر آوردند. ولی ملکه از غایت درد از جهان بی خبر بود. 


پس غضبان با تيغ بركشيده پیش ملكه بايستاد و گفت: ای خاتون. مرا از وصل 


خود كام ده و با من در آمیز. چون ملکه اين سخن بشنید بدو نگاه کرده گفت: 


من به ملوک راضی نبودم اکنون اين مملوک سياه از من كام همی خواهد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه با غضبان گفت: ای غضبان. وای بر توء كار من 
به اینجا رسیده که تو با من چنین سخن گویی و از من تمنای وصال کنی. يس 
ملکه گریان شد و گفت: ای زاده زناء و ای پرورده كنار روسپی هاء ترا گمان 
اين است که همه مردم به رتبت یکی هستند. چون غلامک دل سياه اين 
سخنان بشنید در خشم شد و ملکه را با تيغ ستم بکشت و خورجین و زر و 
گوهر برداشته بگر بخت و ملکه ابریزه کشته بر خاک بیفتاد. 


مرجانه پسری را كه ملكه زاده بود به كنار گرفته بر ملكه همى كريست كه 


ناكاه كردى جهان را فرو كرفت. جون كرد بنشست سياه بيكران از روميان 


يديد آمدند و ايشان سياه ملک حردوب يدر ملكه ابريزه بودند و سبب آمدن 
ايشان اين بود كه چون ملک حردوب شنيد كه دخترش با كنيز كان به بغداد 
رفته و در پیش ملک نعمان هستند. سياهى برداشته بيرون آمد. چون بدينجا 
رسید ملکه ابریزه را دید که بر خاک و خون غلتيده و مرجانه. كنيز او گریان 
نشسته. ملک حردوب خود را از اسب بینداخت و بیخود گشت. سواران نیز 
پیاده شدند و آواز به گریه و خروش بلند شد. چون ملک به خويش آمد از 
مرجانه حدیث باز پرسید. dle po‏ قصه بر او فرو خواند. ملک حردوب از 
شنیدن حکایت OLS‏ شد و جهان در چشمش تاریک گردید. يس فرمان داد 
ملکه را به تابوت گذاشتند و به قیساریه باز گشتند و تابوت را به قصر اندر 
آوردند. 

آنگاه ملک به نزد مادرش ذات الدواهی رفت و از حادثه آ گاهش کرد که 
نخست ملک نعمان به حیلت بکارت دختر من برداشته يس از آن Sole‏ 
سياه او را کشته است. به حق مسیح سوگند که ناچار انتقام از ایشان بکشم و 
ننگ از خویشتن بردارم وگرنه خود را هلاک سازم. يس بگریست و 


بخروشید. 


آنگاه Old‏ الدواهی گفت: ای فرزند. دختر ترا جز مرحانه دیگری نکشته که 


مرجانه او را ناخوش میداشت. يس از OT‏ ذات الدواهی با پسرش گفت: 


محزون و غمین مباش که به حق مسیح سوگند که من از ملک نعمان برنگردم 


تا او را و پسران او را بکشم و به او كارى كنم كه در همه شهرها مذكور شود. 
ولكن ترا بايد كه فرمان من بيذيرى و آنچه كويم به جاى آوری. ملک 
cea aa‏ ا a‏ << و 


ذات سوب : جند ETF‏ و داتشمندان : نيز بتاور و سنن 
مال به دانشمندان ده که دختران را حکمت و ادب و اشعار و منادمت ملوک 
بياموزند. ولی دانشمندان از مسلمانان باشند که اخبار عرب و تواريخ خلفا و 
احوالات Solo‏ اسلام بیاموزند. چون دختران همه جيز ياد كيرند آنگاه به 
دشمن ome‏ شویم و انتقام از وى بكيريم از آنکه ملک نعمان به محبت 
دختران مفتون است. او خود سيصد و شصت كنيز داشت و بعصد كنيز 
ماهروی از کنیزان ملکه ابریزه در نزد او هستند. چون اين دختران دانش ياد 


گیرند من ايشان را برداشته به بغداد سفر کنم. 


چون ملک حردوب از ذات الدواهى اين را بشنيد خرسند شد. در حال رسولان 


به هر سو فرستاد و دانشمندان از شهرهای دور حاضر آورد و جیره و جامه 


بدیشان ترتيب داد و مال بیکران وعده کرد و دختران را نیز حاضر گردانید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ينجاه و سوم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. ملک حردوب به دانشمندان مال بيكران وعده كرد 
و دختران را نیز حاضر آورده به حکیمان سيرد و كفت که حکمت و ادب و 
اشعار و تواریخ به دختران بیاموزند. حکیمان فرمان پذیرفتند. ملک حردوب 
را کار بدینجا رسید. 


و اما ملک نعمان حون از نخجیر گاه بازگشت. Sle‏ ابریزه را به قصر اندز 


ندید. تفتيش کرد خبری نیافت. اين کار بر او ناهموار شد و گفت: چگونه 
دختری از قصر بیرون شد و هیچ كس بر او آكاه نگردید؟ اگر مرا مملکت 


بدین گونه باشد سلطنت من سودی ندارد. يس به دوری ملکه ملول و محزون 
بود که ملک زاده YS pd‏ نيز از سفر باز گشت. 


أخيره والده أن الملكة إبريزة هریّت. فاغتم شركان لذلك Le‏ شديدًا. 


ملک نعمان ماجرا بر او بیان كرد و از رفتن ملكه آكاهى اش داد. شركان در 
بحر اندوه غوطه خورد و شبانه روز در فرقت ملكه هميكريست. 

اما ملک نعمان يس از چند روز ملكه را از خاطر فراموش كرده به تفقد 
ضوءالمکان و نزهت الزمان پرداخت و علما و حکما به تعلیم ایشان بگماشت. 
شر US‏ از کردار يدر در خشم شد و به برادر و خواهر رشک برد و بدین سبب 
رنحور گشت. روزی ملک نعمان با شر کان گفت: چون است که تنت نزار و 
گونه ات زرد همیشود؟ شر کان گفت: ای پدر. هر وقت بينم که تو به اولاد 
صفیه مهربان می شوی و با ایشان نیکویی میکنی مرا رشک می آيد و بیم از 
آن دارم که رشک بر من غالب شود و ایشان را بکشم و تو نیز به سبب ایشان 
مرا بکشی و از این جهت نزار و زرد همی شوم. تمنای من اين است که شهری 
به من واگذاری که من در آنجا بسر برم و عمر بگذارم. چون ملک نعمان اين 
سخن بشنید و دانست که سبب ملالتش چیست. به دلجویی او بر آمد و گفت: 
ای فرزند. هر جه تو خواهی دعوتت را اجابت كنم و در مملکت من بزر گتر و 
محکمتر از قلعه دمشق جایی نیست. OT‏ را به تو دادم. پس منشیان بخواست و 


hoo‏ ر ابالت د eo of‏ بنوشتند. 


ملک زاده سفر را آماده شد و وزير دندان را نيز با خود ببرد. پس يدر را وداع 


كرده همی رفتند تا به دمشق رسيدند. مردم دمشق به استقبال يذيره شدند و 


كوس و ناى بزدند و شهر بياراستند و شادى همى كردند تا اينكه شركان به 
شهر اندر آمد و در مقر خود جاى كرفت. 

و اما ملک نعمان چون پسر را وداع کرد. حكيمان و دانشمندان نزد او بيامدند 
و كفتند كه: فرزندان تو حكمت و ادب بياموختند. ملى از اين بشارت 
فرحناک شد و به حكيمان بسى مال داد و ضوءالمکان را ديد كه بزرگ شده و 
جهارده ساله كشته مايل به عبادت و دوستدار فقرا و اهل دانش است و زنان و 
مردان شهر بغداد او را دوست مى دارند و حال بدين منوال بود تا اينكه در 
بغداد محمل |= در اينجا يعنى كاروان] عراق از برای زيارت So‏ معظمه و 
مدينه منوره بسته شد. ضوءالمكان جون محمل حاجيان را بديد آرزومند بيت 
الله الحرام گردید و به 


ممانعت كرد و گفت: صبر كن كه سال آينده من خود به مكه خواهم رفت. ترا 


چون ضوءالمكان ديد كه اين وعده دير خواهد كشيد به نزد خواهرش نزهت 
الزمان رفت. ديد كه به نماز ايستاده. چون نماز ادا كرد ضوءالمكان با او كفت 
كه: مرا شوق زيارت مكه و قبر نبى عليه السلام اندر دل است و از يدر اجازت 
خواستم» جواز نداد. قصد من اين است كه پاره ای مال برداشته بی خبر از همه 
كس به حج روم. نزهت الزمان سوگندش داد كه: مرا نيز با خويشتن ببر و از 


فيض زيارت محرومم مگذار. ضوءالمكان با او گفت: چون شب درآيد و ظلمت 
جهان را فرو كيرد از اين مكان به در آى و كس را IST‏ مكن. 

يس جون نيمه شب شد نزهت الزمان برخاست و ياره اى مال برداشت و جامه 
مردان يوشيده به در قصر روان شد. ديد كه برادرش ضوءالمکان اشتران 


آماده كرده و به انتظار ايستاده. هر دو به اشتر سوار كشته شب همى رفتند تا 


به حاجيان برسيدند و در ميان محمل عراقى جاى كرفتند و شبانه روز همى 
راندند تا اينكه داخل مكه معظمه گشته مناسک حج به جا آوردند و از آنجا به 


زيارت قبر نبى عليه السلام بيامدند. پس از آن حاجيان قصد بازكشت كردند. 
ضوءالمكان با خواهرش كفت كه: مى خواهم به بيت المقدس بروم و ابراهيم 
خليل رانيز زيارت كنم. نزهت الزمان كفت: مرا شوق از تو فزونتر است. يس 
جاريايان كرايه كرده با مقدسيان ]= اهالى قدس] روانه شدند. ولى نزهت 
الزمان را آن شب تب بگرفت و زود خلاص يافت. يس از OT‏ ضوءالمكان 
رنجور شد و خواهرش يرستارى و مهربانى همى كرد و همى رفتند تا به بيت 
المقدس برسيدند. بيمارى ضوءالمكان سخت شد. در حجره كاروانسرايى فرود 
آمدند و ضوءالمكان را رنجورى هر روز افزون مى شد و نزهت الزمان به 
خدمتكزارى مشغول بود و از مالى كه با خويشتن آورده بودند صرف ميكرد تا 
اینکه يشيزى از آن مال نماند و سخت بی چیز شدند. آنگاه از جامه هاى 


خويش به خادم سراى داد كه به بازار برده بفروشد. جون بفروخت قيمت آن 
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را بدو آورد و او صرف كرد. يس از OT‏ جيز دیگر فروخت و همجنين جامه 
Gla‏ خود همی فروخت تا اينكه هيج جيز بر جاى نماند. نزهت الزمان گریان 
شد و كار به خدا سپرد. يس ضوءالمكان با او كفت كه: ای خواهر. آثار عافيت 
در خود می بینم. دلم به كوشت سرخ گشته مايل است. نزهت الزمان گفت: 


ای برادر» من روی گدایی ندارم. ولی فر دا به خانه یکی از بزرگان رفته خدمت 


كنم و چیزی از بهر قوت تو به دست آورم. ضوءالمکان گفت: آيا يس از 


عزتها به ذلت اندر هميشوى؟ جكونه مرا هموار شود؟ 

يس هر دو بگریستند و نزهت الزمان گفت: ای برادرء ما در اين شهر غر يبيم. 
يك سال است كه در اينجا هستيم و كس به حجره ما قدم ننهاده و از 
گرسنگی نتوان مرد. مرا جز اين به خاطر نمی رسد كه فردا بيرون رفته خدمت 
یکی از بز ركان كنم و از بهر تو قوتى بياورم تا از مرض خلاص يابى و به شهر 
خويش رویم. يس نزهت الزمان ساعتی بگریست. يس از OT‏ برخاسته روی 
خود با پارچه عبای کهنه که شتربانان دور انداخته بودند بيوشيد و برادر را در 
آغوش گرفته بر دور جبینش بوسه داد و OLDS OLS‏ از پیش برادر به در 
آمد و نمی دانست که به کجا رود. 

و ضوءالمکان انتظار خواهر هميكشيد تا هنكام شام شد و نزهت الزمان 
بازنگشت. ضوءالمکان OT‏ شب نيز به انتظار بنشست و از دوری خواهر 


پریشان شد و سخت گرسنه گردید. ناگزیر خود را از حجره بیرون افکند و 


خادم سراى را آواز داده با او كفت كه: مرا به بازار ببر. خادم او را برداشته به 


بازارش افكند. مردم قدس بر او كرد آمدند و به حالت او رحمت آورده 


بگریستند. ضوءالمكان از ايشان به اشارت خوردنى بخواست. بازر گانان جند 
درم دادند و خوردنی بهر او بخریدند و بخوراندند. يس از آن او را برداشته در 
> ای به کهنه حصیری بخواباندند و ظرفی OT‏ به بالینش گذاشتند. چون 
شب برآمد مردم از او پراکنده شدند و هر یک به کار خويش رفتند. چون نیمه 
شب شد. ضوءالمکان را خواهر ياد آمد و گریان شد و بر ضعیفی اش بیفزود و 
چون بامداد بازاریان OT‏ حالت مشاهده کردند. سی درهم فراهم آورده به 
شتربان دادند که او را برداشته به بیمارستان دمشقش رساند که شاید بهبودی 
يابد. مرد شتربان چون درمها بستد با خود كفت كه: از مردن اين بیمار چیزی 
نمانده. چگونه من او را به دمشق خواهم برد. پس او را به ale‏ برده پنهان 
داشت. چون شب بر dol‏ بر سر تون ]= آتشدان] گرمابه اش بینداخت و به راه 
خويش برفت. چون نزدیک صباح شد. تونتاب از برای افروختن تون dole‏ 
ضوءالمکان را دید که بر پشت افتاده با خود گفت: مردگان را بدینجا از برای 
جه انداخته اند؟! يس نزدیک رفته سرپایی[- لگدی] بر او بزد. دید که همی 
جنبد. بانگ بر ضوءالمکان زد و گفت: شماها بد گروهی هستید. پاره ای بنگ 


خورده. خویشتن به هر جایی که باشد همی اندازید. چون به روی ضوءالمکان 


نظر كرد ديد كه خط به عارض ندارد و خداوند حسن و جمال است. دانست كه 
غريب و رنجور است. مهرش بر او بجنبيد و كفت: سبحان الله. جكونه وبال اين 
S395‏ به كردن گرفتم. پیغمبر عليه السلام فرموده كه: pe‏ يبان را گرامی بايد 
داشت خاصه كه بیمار باشند. يس او را برداشته به خانه خويش برد و زن خود 
به خدمتگزاری او بگماشت. 
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aan.‏ خوابگاه ,> بگسترد و بالین 77 و آب گرم کرد ‘tests‏ اف 
او را بشست و تونتاب به بازار رفته GUS‏ و شكر بياورد. شكرش بخورانيدند و 
كلابش به كار بردند و جامه ياكيزه اش بيوشانيدند. يس نسيم صحت به او 
بوزيد و بهبودى و عافيت روى بداد و بر متكا تكيه كرد. تونتاب خرسند و 
شادمان شد و كفت: خدايا به رتبت ياكانت سوكند مى دهم كه سلامت اين 


جوان در دست من كردان. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب ينجاه و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت, تونتاب خدا را به ياكان سوكند داد که سلامت اين 
جوان در دست او كناد و تا سه روز از ضوءالمکان دور نگشت. شكر و عرق بيد 
و گلابش همى داد و مهربانى و ملاطفت همى كرد تا آنكه جسمش به عافيت 
اندر شد و چشم بگشود. چون تونتاب به نزد او بيامد ديد كه نشسته و آثار 
صحت از او پیداست. گفت: ای فرزند. چگونه اى؟ ضوءالمكان گفت: الحمد AD‏ 


به عافیت اندرم. 


1 


تونتاب شکر و حمد خدا را به جا آورد و به بازار رفته ده مرغ بخرید و به نزد 
زنش آورده و كة گفت: هر روز دو تا از اين مرغان بکش. یکی بهر چاشت و یکی 


بهر شام بدین جوان بخوران. يس زن تونتاب برخاسته مرغ بکشت و به دیگ 


اندرش پخته بر وى بخورانيد و آب. گرم كرده دست و يايش بشست. 


ضوءالمكان به وساده تكيه كرده بخفت. وقت يسين بيدار شد. زن تونتاب مرغ 


ديكر آماده كرده هنكام شام بياورد. ضوءالمکان نشسته همى خورد كه تونتاب 


بيامد. ديد كه جوان جيز مى خورد. شادان شد و در نزد او بنشست و احوال باز 
يرسيد. ضوءالمكان گفت: شكر خدای را كه بهبودى يديد كشته. خدا ترا 
پاداش نيكو دهاد. پس تونتاب بيرون رفته شربت بنفشه و كلاب بياورد و بدو 
بخورانيد و تونتاب هر روز ينج درم مزد از كرمابه بگرفتی. یک درم شربت 
بنفشه خريده و يكى به شكر و كلاب مى داد و يبوسته ملاطفت و مهربانى مى 
كرد تا اينكه یک ماه برفت و JET‏ رنجورى بركنار شد و تندرستى روى داد. 
تونتاب و زن او خشنود و شادمان شدند. آنگاه تونتاب او را به گرمابه برد و 
خود به بازار باز گشته برگ سدر بخريد و پیش ضوءالمكان برد. ضوءالمكان 


تن با برگ سدر بشست و تونتاب پای او را همی شست. 
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ضوءالمكان فرستاد و SVs‏ بيامد و با تونتاب گفت: اين نقص استاد است که تو 
این كارها بكنى. يس SVS‏ سر ضوءالمكان تراشيد و تن او را بشست آنگاه 
تونتاب ضوءالمكان را به خانه باز گردانید و جامه نيكو بر وى بيوشانيد و شكر و 


كلاب بياورد و بخورانيد. زن تونتاب كه مرغ را يخته و آماده كرده بود پیش 


آورد. تونتاب لقمه لقمه از كوشت مرغ كرفته بر وى بخورانيد. جون سير 


بخورد. زن تونتاب آب گرم آورده ضوءالمكان را دست بشست. ضوءالمکان 
حمد خدا را به جا آورد. پس از آن تونتاب را ثنا گفت و گفت: خدا ترا سبب 
زندگانی من کرد. تونتاب گفت: اين سخنان مكو و حدیث خویشتن باز گو که 


چرا به اين شهر آمده ای و از کدام شهری؟ من در جبین تو نشان بزرگی و 


نجابت همى بينم. ضوءالمكان با او گفت: تو بازكو كه مرا چگونه يافتى؟ 
تونتاب گفت: من ترا هنكام بامداد بر سر تون افتاده ديدم و چگونگی 
ندانستم. يس ترا برداشته در خانه خود نگاه داشتم. حكايت من همین بود. 
ضوءالمکان گفت: 

«سبحان الذی يحيى العظام و هی رمیم » 

)= پاکیزه است کسی که استخوانها را که خشک و بی گوشت اند. زنده میکند). 
ای Joly‏ احسان بر من تمام کرده ای» زود باشد که به پاداش کردار خود 
برسی. يس از آن با تونتاب گفت: اين شهر کدام شهر است؟ تونتاب گفت: 
مدینه قدس است. ضوءالمکان رنجهای خويش و غریبی و جدایی خواهر خود 
به خاطر آورده بگریست و حکایت با تونتاب حدیث کرده اين ابیات بر خواند: 
آه از این زندگی ناخوش من 

وز دل و خاطر مشوش من 

سير زخم حادثات شده است 


دل يرتير همچو تركش من!۱ 


از همه عمر خویش نشنیده است 
بوی راحت. دل بلاكش من 
پس از OT‏ سخت بگریست. تونتاب گفت: گریان مشو و شکر خدا به جا آر که 


سلامت و تندرستی. ضوءالمکان گفت: از اینجا تا دمشق چند روز مسافت 


است؟ تونتاب گفت: شش روز. ضوءالمكان گفت: توانى كه مرا بدانجا 
بفرستى؟ تونتاب گفت: چگونه ترا تنها روان سازم كه تو کودک هستى و 
هر كاه به دمشق بخواهى بروى من با تو خواهم آمد و اكر زن من نيز به فرمان 
من است او نيز با ما خواهد آمد كه در آنجا نزد تو بمانيم زيرا كه دورى تو بر 
من دشوار است. يس تونتاب با زن خود كفت: ميل دارى كه به دمشق شام 
سفر كنى يا در همین جا مقيم هستى تا من اين ملک زاده را به دمشق برسانم 
و باز گردم كه او را شوق سفر دمشق در سر است و من به جدايى او شكيبا نمی 
توانم بود و از راهزنان نيز بر او همی ترسم. زن تونتاب گفت: من نيز با شما 
سفر کنم. تونتاب گفت: زهی موافقت و زهی مرافقت! يس تونتاب برخاسته 


متاع خانه آنچه که داشت بفروخت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ات تركش تبردان#محفف یر کش طرفی انت که tags‏ وسكائها را دز آن 
گذارند.] 


چون شب ينجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. تونتاب و زن تونتاب در رفتن با ضوءالمکان به سوى 
دمشق یکدله شدند و دراز گوشی US‏ کردند. ضوءالمکان بر آن نشسته 
برفتند. پس از شش شبانه روز داخل دمشق شدند و هنگام شام در جایی فرود 


آمدند. تونتاب به بازار رفته خوردنی بیاورد. خوردنی بخوردند و بخسبيدند. 


ينج روز در آنجا بماندند. روز ششم OF‏ تونتاب بیمار شد و هر روز بیماری او 


سخت تر می شد و روزی چند نرفت که Uj‏ تونتاب بمرد. ضوءالمکان از 
دلبستگی که بدو داشت اندوهناک شد و او را محنت تازه گردید و تونتاب نیز 
به ملالت اندر شد. چند روز محزون بودند. پس از آن تونتاب ضوءالمکان را 
las‏ )| داده با او كفت که: ای فرزند. به از اين نیست که بیرون رفته به دمشق 
تفرج کنیم شاید که دل را انبساطی يديد آید. ضوءالمکان گفت: 

« آنچه مراد شماست غایت مقصود ماست». 

يس دست هم بگرفتند و برفتند تا به كنار اصطبل والی دمشق رسیدند. دیدند 
که صندوقها و فرشهای حرير و دیبا به اشتران بار کرده اند و اسبهای زین 
کرده و غلامان و مملوکان بدانجا هستند و مردم بسیار بر ايشان گرد آمده اند. 
ضوءالمکان با یکی از خادمان گفت: اين اشتران و بارها از کیستند؟ خادم 


حواب داد که: اينها هدیه امير دمشق است به سوی ملک نعمان. چون 
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ضوءالمكان نام ملک نعمان» يدر خود. شنيد چشمان پر اشک کرده اين ابيات 
بر خواند: 

روز وصل دوستداران ياد باد 

ياد باد آن روز گاران ياد باد 

كامم از تلخى غم جون زهر كشت 

Sob‏ نوش باده خواران ياد باد 

مبتلا گشتم در اين دام بلا 

كوشش آن حق كزاران ياد باد 

چون ابيات به انجام رسید. تونتاب از كريستن و شعر خواندن او كريان شد و 
گفت: ای فرزند. هنوز از بيمارى و رنجورى نرسته ای از كريستن باز بایست 
كه از بازگشت مرض همی ترسم و تونتاب ملاطفت و مزاح هميكرد ولى 
ضوءالمكان را خاطر به غربت خويش و دورى نزهت الزمان مشغول بود و 
سرشک از ديده می ريخت و این ابيات همی خواند: 


درآمدم متألم به محنت آبادى 
که بر زمين بساطش فرح نکرده عبور 


عنای من جو حفای زمانه بی پایان 


بلای من چو خطای ستاره نامحصور 
حجاب دیده من پرده صباح و مسا 


كمند كردن من رشته سنين و شهور 


نه دار محنتم از شمع اختران روشن 
نه بیت عشر تم از دور آسمان معمور ا" 


و تونتاب نيز به گریستن ضوءالمکان و مردن زن خويش می گریست. ولکن 
پیوسته ضوءالمکان را دلداری داده مهربانی همی کرد تا اينكه روز بر آمد. 
تونتاب با ضوءالمکان گفت: مگر ياد شهر خود کرده ای؟ ضوءالمکان گفت: 
آری. بیش از اين طاقت غربت ندارم. اکنون ترا به خدا می سپارم و خود با 
همین شترداران. اند ک اندک خواهم رفت تا به شهر خويش برسم. تونتاب 
گفت: دوری تو بر من سخت دشوار است. من نيز با تو بیایم و نکویی بر تو 
تمام كنم و خدمت به انجام رسانم. ضوءالمکان فرحناک گشته گفت: خدا ترا 
پاداش نیکو دهاد. 

يس تونتاب بیرون رفته دراز گوشی بخرید و توشه آماده کرد و با ضوءالمکان 
گفت: خدا مرا اعانت ]= یاری] کند تا ترا مکافات بدهم که تو از نیکویی چیزی 
بر جا نگذاشتی. يس صبر کردند تا شب برآمد و ظلمت جهان را فرو گرفت. 
توشه به دراز گوش نهاده oly‏ بغداد پیش گر فتند. ضوءالمکان را کار بدین گونه 
اما نزهت الزمان خواهر ضوءالمکان. چون از ضوءالمکان جدا كشت و از 


کاروانسرا به در آمد. گریان شد و ندانست که به کدام Gow‏ رود. خاطرش 


مشغول ضوءالمكان و خيال وطن و پیوندان از دلش به در نمی رفت و به در گاه 
خدا مى ناليد و اين ابيات همى خواند: 

مرا دليست يريشان به دست غم يامال 

جنان كه هيج كسم نيست واقف احوال 

شكسته خاطرم و تنگدل جو حلقه ميم 

خميده يشت و جفاديده كاه غصه جو دال 

تنم ز مويه چو مو شد ز جور دور دغا |= دغل| 

دلم ز غصه گردون دون ز ناله جو نال (- نى) 

يس نزهت الزمان می رفت و به چپ و راست خويشتن نگاه می كرد. ناكاه 
شيخى بدوى با ينج تن عرب برسيدند و نزهت الزمان را ديدند كه با عارضى 
چون قمر و پاره ای كهنه Le‏ بر سر همی رود. شيخ با خود گفت: اين دختر 
بسى خداوند جمال است. ولى جنين می نمايد كه بی جيز و يريشان روز گار 


است. اگر از مردم اين شهر يا مردم شهر ديكر باشد من ناكزيرم از آنكه او را 


به دست آرم. يس كم كم بر اثر او روان شد تا به كوجه ای تنگ رسيدند. 


بدوى نزهت الزمان را ندا داد و با او گفت: ای دخترء تو آزادی يا مملوک 
هستى؟ نزهت الزمان كريان كريان ياسخ داد كه: به خدا سوكندت می دهم 
كه بر ملالت من ميفزاى. بدوى گفت: ای دختر. مرا شش تن دختران بودند. 


ينج تن از ایشان بمرد و کوچکتر ایشان مانده است. من خواستم از تو بيرسم 


که از مردم اين شهر. يا غریب هستى؛ بلكه ترا نزد او برم تا prod‏ و مونس او 
شوى و او به تو مشغول گردد و حزن خواهران فراموش كند و اگر كسى 
نداشته باشى ترا به فرزندى بكزينم. نزهت الزمان جون اين بشنيد با خود 
كفت: اميد هست که در پیش اين شيخ آسوده خاطر شوم. يس سر از حيا به 
زیر افكند و گفت: ای شیخ» من دخترى هستم غریب و برادرى بيمار و رنجور 
دارم. من با تو به خانه آيم و روزها نزد دختر تو بمانم. ولى جون شب شود 
بايد نزد برادرم شوم. اكر شرط قبول كنى با تو بيايم و بدان كه من عزيز بودم 
ذليل گشته ام. من و برادرم از بلاد حجاز آمده ايم. بيم از OT‏ دارم كه او جای 
مرا نشناسد. بدوی چون سخن او بشنید با خود گفت: به مطلوب خود رسیدم. 
يس با نزهت الزمان كفت که: قصد من همین است که تو روزها مونس دختر 
من باشی و شبها به نزد برادر روی و اگر بخواهی برادر را نیز به BS‏ من 
بیاور. 

الغرضء بدوی نرم نرم سخن می كفت و او را دلگرم همی کرد تا اينكه نزهت 


الزمان خواهش او بپذیرفت و بر اثر او روان شد. چون بدوی به ياران خود 


رسید ایشان بار بر شتران بسته و آماده ایستاده بودند. و اين بدوی. قاطع 


الطریق و دزدی حیلت باز بود و حکایت دروغ می كفت و قصدش این بود که 
بیچاره نزهت الزمان را به دام حبله بیندازد. پس بدوی بر اشتری نشسته و 


نزهت الزمان را بر عقب خود سوار کرد و اشتر همی راندند تا شب از نیمه 


گذشت. و نزهت الزمان دانست كه بدوى با او the‏ كرده كريان شد و فرياد 
چون نزديك سحر شد از اشتر به زیر آمدند. بدوى پیش نزهت الزمان آمد و 
با او گفت: ای دخترک روستایی. اين كريه و فريادت بهر جه بود؟ اكر پس از 
اين كريستن ترك نكنى ترا چندان بزنم كه هلاک شوى. نزهت الزمان چون 


سخن او بشنيد آرزوى مرگ كرد و با شيخ بدوى گفت: ای پیر خرف. و ای 


شيخ خبیث. من بسى از تو ايمن بودم. چگونه با من خيانت و مكر كردى؟ 
بدوی چون سخن او را بشنيد گفت: ای يست ترين شهریان. ترا زبان هم بوده 
است که با من جواب گویی؟! يس تازیانه بگرفت و نزهت الزمان را بزد و 
گفت: اگر خاموش نشوی و گریستن ترک نکنی بخواهمت کشت. نزهت 
الزمان ساعتی نگریست و سخن نگفت. پس از آن برادر و بیماری او را ياد 
آورده بگریست. 

روز دیگر نزهت الزمان با بدوی گفت: جه حيله باختی که مرا بدین کوهها 
بیاوردی و جه قصد داری؟ بدوی چون سخن او بشنید در خشم شد و تازیانه 
بگرفت و بر يشت و پهلوی او همی زد تا اينكه تنش فگار شد و روانش 
بکاهید. نزهت الزمان خود را به روی پای بدوی افکنده يايش را بوسه همی 
داد تا بدوی تازیانه بگذاشت و از آزردنش باز ایستاد ولی دشنامش داده گفت: 


اگر بار ديكر آواز گریه تو بشنوم زبان ترا می برم. نزهت الزمان ساکت شد و 


جواب بازنگفت. از ضرب تازيانه متألم و متأثر و در احوال خود و برادر, متفكر 
و متحير بود كه چگونه از عزت به ذلت و از صحت به بيمارى افتاد و به غربت 
و تنهايى برادر همی كريست و اين ابيات همی خواند: 

مرا قد چو الف راست بود تا غايت 

كنون ز غصه ايام شد خميده جو دال 


فتاده سر به كمندم اسير يا در بند 


به دست آمده دوران بى وفا جو غزال 


منم اسپرشده در كف غم ايام 
جو تيهويى كه مقيد شده به مخلب دال )= چنگ عقاب) 


چون بدوى ابيات بشنيد بدو رحمت آورد و دلش بر وى بسوخت برخاسته 


اشک از چشمانش پاک كرد و قرصه جوينش بداد و گفت: دوست ندارم كه 


هنكام خشم. كس با من جواب كويد. يس از اين با من از اين سخنان مگو. من 
ترا به مردى كه چون من خوب باشد بفروشم. او با تو چون من نيكوييها كند. 
نزهت الزمان كفت: هر آنجه خواهى كرد خوب است. يس نزهت الزمان را 
كرسنكى بى طاقت كرد. از آن قرصه جوين اندكى بخورد. جون شب از نيمه 
بگذشت بدوی با يارانش كفت اشتران آماده كردند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ اين واژه با تلفظ تسلی و تسلا هر دو متداول ply Curl‏ اين به همین 
صورت حفظ شد| 

[۲- در نسخ مرجع «نشاطش» آمده اما به نظر می رسد «بساطش» درست است 
همچنین «عشرتم» به جای «عز تم» درست است. 

زمین بساط بيشتر به صورت بساط زمین يا بسيط زمین می آید و معنی گستره 


زمين می دهد و در اینجا معنی زمین گسترده می دهد 


عنا- رنج و آزار؛ خطای ستاره- بدی طالع؛ نامحصور- بی انتها؛ مسا- غروب؛ 


سنين = سالها؛ شهور - ماهها؛ دار - خانه؛ بیت = خانه؛ معمور = آباد 
شعر از قطب الدین میرحاج عارف 9 سالک و شاعر pas‏ تیموری و صفوی و از 
فر زندزاد گان نعمت الله ولی و از اهالی بیمرغ گناباد است .[ 


جون شب ينجاه و ششم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. بدوى با آن جماعت كفت اشتران آماده كردند. 
بدوى بر اشترى نشست و نزهت الزمان را با خود سوار كرد و همى رفتند كه 
يس از سه روز داخل ped‏ دمشق شدند و در كاروانسراى سلطان فرود آمدند. 
ولى نزهت الزمان را از رنج سفر و از اندوه و حزن گونه زرد شده و همى 
گریست. بدوی با او گفت: ای دختر روستاء اگر تو از گریستن باز نایستی ترا 
نفروشم مگر به یهودی. 

پس بدوی برخاست و نزهت الزمان را در مکانی بگذاشت و خود نزد 
بازر گانان رفت و با ایشان حديث همی كفت تا اينكه گفت: من کنیزی آورده 
ام که برادرش بیمار است. برادر او در شهر قدس گذاشتم که شربت 9 دارو 
بخورد و قصد من اين است که كنيز را بفروشم. ولی از روزی که برادرش 
بیمار گشته پیوسته گریان است و دوری برادر بر او دشوار گشته. همی خواهم 
که هر كس به او مشتری شود با او به نرمی سخن كويد و با او بگوید که 
برادرت در شهر قدس نزار و رنجور است و در نزد من بود. او را در خانه خود 
گذاشتم که شربت و دارو بخورد. هرکه با كنيز چنین گوید. من كنيز به او 
ارزان می فر وشم. 


آنگاه مردى از بازرگانان برخاست و سال عمر كنيز از بدوى باز يرسيد. بدوى 
گفت: باكره و نورسيده و خردمند و باادب و خداوند حسن و جمال است. ولى 
از روزی که برادرش را به شهر قدس فرستاده ام از دوری او محزون گشته و 
اکنون تنش نزار و گونه اش زرد است. بازرگان چون اين بشنید با بدوی به 
نزد نزهت الزمان روان شدند و باز ركان با بدوی گفت: ای شيخ عرب. بدان که 
من با تو می روم و کنیزی که تو او را به عقل و ادب و حسن ستودی می خرم. 
ولکن با تو شرطی دارم. اگر آن شرط قبول کنی قیمت كنيز به تو می دهم 
وگرنه بيع و شرا بر هم مى زنم. بدوی گفت: ترا هر شرط باشد با من بکن. 
بازر گان گفت: مرا در نزد سلطان حاجتی است و آن اين است که به يدر 
خویش, ملک نعمان» نامه بنویسد و مرا به او بسپارد. هر گاه كنيز بيسندد و 


حاجت من برآورد من قیمت كنيز بدهم وگرنه كنيز را رد کنم. 


Gow‏ اين شرط پپذیرفت. هر دو با هم برفتند و بدان مکان که نزهت الزمان 


در آنجا بود برسیدند. بدوی به در حجره ایستاده نزهت الزمان را آواز داد. 
نزهت الزمان جواب نگفت و OLS‏ شد. بدوی با بازرگان گفت: كنيز همین 
است. تو با او بدان سان که گفته ام به نرمی سخن بكو و با او مهربانی کن. 
بازرگان به حجره درآمد. نزهت الزمان را دید دختری است قمرمنظر و بدیع 
الجمال. او را خطاب کرده گفت: 


حورا مگر ز روضه رضوان گریختی 


جانا مگر ز خانه خاقان كريختى 

یا زنده كشت باز سليمان پادشاه 

تو جون يرى ز يبش سليمان كريختى 

بودند مادر و يدرت بر تو مهربان 

آخر جه اوفتاد. كز ایشان كريختى 

يس باز ركان سلامش كرد و به مهربانى بنواخت و از حالتش باز يرسيد. نزهت 
الزمان به بازرگان نگاه كرده ديد كه مردى است باوقار و خوشروى. گفت: 


گمان دارم كه اين مرد به خريدن من آمده» اگر من از اين رو كردان شوم در 


نزد بدوى ستمگر خواهم ماند و او مرا به ضرب تازيانه خواهد كشت و اميد 
خلاص از اين مرد بيشتر است تا آن بدوی ستمگر و شاید که اين مشتری به 
شنیدن لهجه و سخن گفتن من آمده است. به از OT‏ نیست که من جواب نیکو 
گویم و به گفتار خوش پاسخ pmo‏ پس با زبان فصیح گفت: Sole‏ السلام و 
رحمه الله و بر کاته و اما Sul‏ احوال مرا پرسیدی دشمنانت به روز من مباد. 
اين بگفت و خاموش شد. IL‏ گان را از سخن گفتن او عقل از تن و هوش از 
سر برفت و با بدوی كفت که: قیمت اين كنيز چند است و اين كنيز بس 
بزرگ منش است. بدوی در خشم شد و گفت: كنيز مرا بدراه مکن و چنین 
سخنان مگو. او از يست ترین مردم است و من او را به تو نمی فروشم. 
باز ركان از بدوی چون اين سخن بشنید دانست که پیری است کم خرد. با او 


گفت: دل خوش دار كه با همین عيب كه تو گفتی او را همى خرم. بدوى گفت: 
قيمت چند خواهی Solo‏ بازرگان گفت: فرزند را جز يدر كس نام ننهد. تو 
مقصود خویشتن بیان کن. بدوی گفت: بايد كه تو سخن گویی. بازرگان گفت: 
پا شيخ العرب. من دویست دینار به تو میشمارم و خراج سلطان و ساير چیزها 
با من باشد. بدوی چون اين سخن بشنید در خشم شد و SSL‏ به بازرگان زد و 
گفت: برخیز و به راه خویشتن رو اگر دویست دینار به پارچه she‏ کهنه که 
در سر دارد بدهی نخواهم داد و من كنيز را نمی فروشم. نگاهش همی دارم 
که اشتر بچراند و آسیا بگرداند. يس بانگ به نزهت الزمان زد و گفت: ای 


يست ترین روستاییان""/ ترا نفروشم. و با بازرگان گفت: من ترا خردمند می 


دانستم. به خدا سوگند که اگر از پیش من نروی سخنان ناخوش و درشت با 
تو بگویم. باز ركان با خود كفت که: اين بدوی دیوانه است و قیمت اين را نمی 
داند و در قيمت او هیچ jae‏ با من نخواهد كفت و اين نيز به یک خزانه گوهر 
می ارزد. مرا چندان مال نيست که قيمت او تواند بود. ولی من آنچه که 
خواسته دارم اگر بدوی در بهای او از من بستاند مضایقه نکنم. يس باز ركان رو 
به بدوی آورده گفت: يا شيخ العرب. تنگدل مباش و با تندی سخن مكو و با 
من بازگو که اين كنيز جامه حرير و زیور زرین جه دارد؟ بدوی گفت: ای 
پلیدک. کنیزان را حرير و زیور به جه کار آید؟ سزاوار او اين پارچه عبایی 


است که به خود در پیچیده. بازرگان گفت: اگر اجازت دهی روی وی را 


بكشايم و او را چنانچه رسم مشتريان كنيزان است JL‏ بينم. بدوى گفت: خدا 
ترا نگاه دارد. اين تو و اين كنيز. آشكار و نهانش بازیین و اگر بخواهى 
عريانش ببين. بازركان گفت: معاذ dll‏ من بجز روى او جايى نبينم. يس 
بازركان شرمكين شرمكين يبش رفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در مرجع روستايان آمده] 


چون شب ينجاه و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان در غایت شرمساری پیش رفته در پهلوی 
نزهت الزمان بنشست و گفت: ای خاتون. نام تو چیست؟ به پاسخ گفت: از 
ploy‏ نام من پرسیدی؟ بازرگان گفت: مگر دو نام داری؟ گفت: نامی که از 
پیش داشتم نزهت الزمان بود و اکنون مرا نام غصه الزمان است. بازرگان 
چون اين بشنید دید گانش پر از سرشک شد و با او گفت: ترا برادری هست 
رنجور؟ نزهت الزمان گفت: آری. ولی روز گار ميانه من و او جدایی افکنده و 
او در بيت المقدس ploy‏ است. باز ركان از گفتار خوش او به حيرت اندر ماند و 
با خود كنت که: بدوی را سخنان راست بوده است. پس نزهت الزمان را از 
مملکت و يدر و مادر و از بیماری و غربت برادر ياد آمده OT‏ از دیدگان 
بریخت و این ابیات بر خواند: 

نصیبم از ستم چرخ. جور شد شب و روز 

نصابم از SUS‏ سفله, هجر شد مه و سال [نصاب- بهره] 

ز ملک خويش به غربت فتاده ام زین سان 

که نیستم ز جهان یک درم ز مال و منال 

عزیمت وطن خود نمی توانم کرد 

بمانده عاجز و مسکین چو مرغ بی پر و بال 


ز دهر جور و جفاء جز جفا Bob‏ كردن 

زهى تصور باطل. زهی خيال محال 

بازركان چون اين ابيات بشنيد. كريان شد و دست در آورد كه اشک از 
رخسار نزهت الزمان پاک كند. نزهت الزمان روى بيوشيد و گفت: يا سيدى. 
اين كار از تو دور است. و بدوى ايستاده بود. چون ديد كه او روى از باز ركان 
به یک سو برد و بيوشيد گمان کرد كه نزهت الزمان نمی گذارد كه بازركان 
روى او ببيند. برخاسته با مهار اشترى كه در دست داشت نزهت الزمان را 
همى زد تا اينكه آهن مهار به نزهت الزمان خورد و نزهت الزمان را به زمين 
بينداخت و ریگی بر جبين نزهت الزمان فرو رفته جبينش بشكافت و خون به 
رخساره اش همی رفت و همی كريست تا بيهوش شد. باز ركان نيز بر احوال او 
كريان شد. با خود كفت كه: اين کنیزک را می خرم. اگر جه همسنگ او زر 
بایدم داد تا او را از اين ستمگر خلاص كنم. آنگاه بازرگان» بدوى را دشنام 


بداد. چون نزهت الزمان به خود آمد. خون از رخسار خود پاک کرد و زخم 


جبین با کهنه فرو بست و سر به آسمان برداشت و با دل محزون بنالید و اين 
ابيات بر خواند: 

الا ای گردش گردون دوار 

ندانی جز بدی كردن دگر کار 

نگردی رام با كس ای زمانه 


نبندى دل به مهر هيج هشيار 

به جشم تو جه نادان و جه دانا 

به پیش تو جه بر تخت و جه بر دار 

چون شعر به انجام رسانيد رو به بازرگان كرده با او كفت كه: ترا به خدا 
سوگند مى دهم که مرا از دست اين ستمگر وارهان. اگر این شب پیش او 
بمانم خود را هلاک کنم. تو مرا خلاص ده خدا ترا از ورطه های Ld‏ و عقبا 
خلاص دهد. يس بازرگان برخاست و با بدوی گفت: يا شيخ العرب. قصد تو 
چیست؟ اين كنيز به هر قیمت که خواهی به من بفروش. بدوی گفت: او را 
بگیر و قيمت به من باز ده و گرنه او را به صحرا برم که در همان جا بماند و به 


اشتر چراندن و سر گین جمع كردن مشغول شود. باز ركان گفت: پنجاه هزار 


دینار زر قيمت اين كنيز از من بستان. بدوی گفت: اين راس المال او نخواهد 


بود. او نزد من» نود هزار دینار قرصه جوین خورده. بازرگان گفت: من با تو 
یک سخن گویم. اگر سخن من نپذیری به والی دمشق اشاره كنم که كنيز از 
تو به رایگان بگیرد. بدوی گفت: سخن باز گو. بازرگان گفت: صد هزار دینار 
ترا دهم. بدوی گفت: به اين قيمت فروختم. باز ركان به منزل باز گشت و مال 
آورده بشمرد. بدوی چون زرها بگرفت سوار كشت و با خود كفت که: به شهر 
قدس روم. شاید برادر اين را نیز بياورم و بفروشم. بدوی را کار بدین سان 


اما بازركان چون نزهت الزمان را بخرید. جيزى از جامه خود بر سر او 


بينداخت و او را به منزل خويش برد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون باز ركان نزهت الزمان را به منزل خويش برد 
جامه حرير و فاخر بر او بيوشانيد و به بازار رفته زيورهاى زرين و مرصع از 
براى او خريده بياورد و گفت: اينها همه از آن تو است و از تو هيج نمی خواهم 
مگر وقتى كه ترا نزد سلطان دمشق برم. تو او را از قيمت خويشتن بياكاهان و 
چون ترا بخرد. نیکوییهایی که با تو کرده ام با او بكو و از سلطان بخواه که 
سفارش مرا به ملک نعمان. شهریار بغداد بنویسد که به فرمان ملى. ده یک 
از من نستاند. چون نزهت الزمان سخنان بازرگان بشنید بخروشید و 
بگریست. بازرگان گفت: ای خاتون. چون است که تا نام بغداد بردم گریان 
گشتی؟ مگر ترا کسی بدانجا هست؟ اگر ترا پیوند با بازرگانان است با من 
باز گو که من همه بازر گانان می شناسم و پیغام ترا برسانم. نزهت الزمان 
گفت: من بازر گانان را نشناسم ولکن ملک نعمان را می شناسم. بازرگان چون 
اين بشنید بخندید و شادان كشت و با خود گفت: سخت به مقصود رسیدم. 
بازرگان گفت: مگر ترا پیش از اين به ملک نعمان فروخته بودند؟ نزهت 
الزمان گفت: لا cally‏ من با دختر او بزرگ شدم. من بسی جای در دل او دارم و 
مرا بس عزیز دارد. اگر قصد كو این است که ملک نعمان خواهش تو به جا 


آورد. کاغذ و دوات بیاور که من کتابی بنویسم. چون به بغداد روی ES OT‏ 


را به ملک نعمان برسان و با او بگو كه كنيزكت نزهت الزمان را روز گار بر سر 
بازارها کشیده. دست به دست همی گرداند. و اگر مرا از تو بيرسد بگو که در 
نزد سلطان دمشق است. 

بازر گان چون فصاحت و گفتار نغز او ديد رتبت او در نزدش افزون شد و 
گفت: LT‏ قرآن ياد گرفته ای؟ نزهت الزمان گفت: آری. حکمت و طب نيز 
دانم و به فصول بقراط و جالینوس شرح نوشته ام و تذکره و شرح برهان 
خوانده ام و مفردات ابن بیطار مطالعه کرده ام و قانون ابن سينا را ایرادات 
دارم و در هندسه سخنان گفته ام و حل رموز کرده ام و کتب شافعیه دیده ام و 


حدیث و نحو آموخته ام و با علما مناظرات دارم و در ple‏ منطق و بیان و ple‏ 


جدل تأليفات کرده ام و ole‏ اصطرلاب روحانی نیک دانسته ام. يس بازر گان را 
گفت: کاغذ و دوات بیاور کتابی بنویسم که OT‏ ترا از غمها خلاص کند. 


بازرگان چون اين سخن بشنید عجب آمدش و گفت: خوشا بخت آن که تو 
اندر قصر او باشی. يس باز ركان قلم و قرطاس بیاورد و در پیش روی نزهت 
YL jl‏ زمين ببوسید. نزهت الزمان نامه و خامه به دست كرفت و اين bol‏ 
از عشق روی دوست مرا خواب و خور نماند 

بى او قرار و صبرم از اين بيشتر نماند 

از تن یکی خیالم و اندر دو چشم من 


الا خيال آن صنم سيم بر نماند 


روشن همى نبينم بى سوى او جهان 

گویی به دید گان من اندر بصر نماند 

كسى كه فكرها بر او جيره شود و بيدارى نزارش كند يس تاريكى او را 
روشنی اندر يى نباشد و شب را از روز نداند و در بستر جدایی اين سو و Ol‏ 
سو بگردد و با ميل بیداری اکتحال [- سرمه کشی| MS‏ و پیوسته ستارگان 
بشمارد. پس شرح حال او دراز کشد و از برای او GIL‏ جز سرشک نباشد. 
پس از آن سرشک از دیدگان می ريخت و این ابیات نیز بنوشت: 

ای از بر من دور همانا خبرت نیست 

كز مويه چو مويى شدم از ناله جو ١ JU‏ 

یک روز به سالى نكنى ياد كسى را 

IS‏ زغم عشق تو روزيش به سالى 

روزى بود آیا كه دل و جان بفروزم 

زآن روى كه شهرى بفروزد به جمالى 

و در انجام OLS‏ نوشت كه اين از غریب اوطان نزهت الزمان است به سوى 
ملک زمان» ملک نعمان. يس كتاب فرو ييجيد و به باز ركانش بداد. بازركان 
OLS‏ بكرفت و ببوسيد و مضمون بدانست. خرسند و فرحناک شد و گفت: 


منزه است خدایی که ترا بيافريد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- در مرجع نای آمده ولى بر يايه شعر «امير معزى» روشن است كه نال 


درست می باشد؛ نال = نی | 


جون شب ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان گفت: منزه است خدايى كه ترا بيافريد. 
چون رتبت نزهت الزمان بشناخت, اکرامش همی کرد تا هنكام شام شد. 
بازرگان خادم فرستاد خوردنی بیاوردند و بخوردند. يس از OT‏ بازرگان به 
جداگانه جای بخسبید. چون روز برآمد بازرگان بیدار شد و نزهت الزمان را 
بیدار کرد و به گرمابه اش فرستاد. چون از گرمابه به در آمد لباس دیبا و 
استبرق بهر او بیاورد و گوشوارهای مرصع با HG‏ و Gob‏ ]= گردنبند] زرین و 
گردنبند عنبرین حاضر آورد. پس از OT‏ بازرگان با او كفت که: زيور ببند. او 
زیور همی بست و باز ركان همی گفت: 

به زیورها پیارایند مردم. خویرویان را 

تو سيمين تن چنان خوبی که زیورها بیارایی 

يس بازر گان از پیش و نزهت الزمان به دنبال او همی رفتند تا اينكه بازرگان 
به نزدیک ملک شر VIS‏ رفت. زمين بوسه داد و گفت: ای ملک lee‏ بهر تو 


هدیتی آورده ام که مانند ندارد و او را صفت نیارم گفت. شر کان گفت: حاضر 


آور تا به Uke‏ ببینم. بازرگان بیرون رفت و نزهت الزمان را بیاورد و در پیش 
روی ملک شر کان بداشت. چون ملک او را بدید خون برادری به جوش آمد و 


مهرش اندر دل le‏ بگرفت. بازرگان گفت: با چنین نکویی و حسن که او 


راست همه علوم نيز بداند. ملک گفت: قيمت او را هر جه داده ای بستان. 
باز ركان گفت: به جان منت دارم ولى تو منشورى بنويس که كس از من ده 
یک نستاند. ملک گفت: خواهم نوشت. تو بازكوى که به چندش خريده اى؟ 
باز ركان گفت: صدهزار دینار جامه پوشانده و زیور بسته ام. ملک گفت: من 
افزونتر به تو خواهم داد. 

يس خازن را بخواست و فرمود كه سيصد و بيست هزار دینار به بازرگان دهد. 
يس از آن چهار قاضی حاضر آورد و ایشان را گواه كرفت و گفت: اين کنیز ک 


را آزاد کردم و همی خواهم که به زنی بیاورم. يس قاضیان آزادنامه او 


بنوشتند. پس از OT‏ كابين ببستند و ملک به حاضران بسی زر بیفشاند و pol‏ 
کرد منشوری بر Gb‏ خواهش بازرگان بنویسند. يس از آن خلعت فاخر به 
بازر گان بداد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک باز ركان را خلعت فاخر بداد و حاضران 
همگی باز گشتند و بجز قاضیان و باز ركانان كس در نزد ملک نماند. ملک با 
قضات گفت: می خواهم که از اين كنيز از هر گونه علم سوّال كنيد و او جواب 
كويد تا بدانم كه بازرگان راست گفته يا نه. پس ملک فرمود پرده پیاویختند و 
همه زنان با نزهت الزمان يشت پرده بر آمدند. و زنان وزرا و امرا شنیدند که 
ملک شرکان کنیزی خریده که در حسن و جمال و علم و ادب مانند ندارد و 
سيصد و بيست هزار دینار قيمت داده و آزادش کرده به کابین خود آورده 
است. اکنون قاضیان حاضرند و همی خواهند که دانش كنيز را تحربت WS‏ 
پس از شوهران اجازت خواسته به قصر ملک آمدند. دیدند که نزهت الزمان 
نشسته و خادمان و کنیزان به خدمتش کمر بسته اند. چون نزهت الزمان 
ایشان را بدید بر پای خاست و با جبین گشاده با ايشان ملاقات کرد و هر یک 
را در خور رتبت او جای داد. زنان از حسن و جمال و ple‏ و ادب او خیره 
ماندند و با هم گفتند که اين كنيز نخواهد بود. بلكه اين دختر یکی از ملوک 
است. يس زنان با او گفتند: ای خاتون» شهر ما را روشن کردی و این مملکت 
تراست و ما كنيز كان تو هستیم. 


يس از آن ملک شركان. نزهت الزمان را ندا داد و گفت: ای دخترک» اين 


باز ركان ترا به علم و ادب مدحت كرد و گفت: تو همه علوم نیک دانسته و در 


علم ستاره تصنيف كرده اى. از هر علم شمه ای گوشزد ما كردان. 


[روابات حکمت آمیز نزهت الزمان برای ملک شر [OLS‏ 


چون نزهت الزمان سخن ملک شر GIS‏ بشنید گفت: ايها الملک. باب نخستین 


در سیاسات و آداب ملکیه است. بدان که قصدهای مردم به دين و دنیا منتهی 


شود زیرا که بدون دنیا به دين نتوان رسید و دنيا راه عقبا است و کار دنیا نظم 
نكيرد مگر به عملهای مردمان و عملهای مردمان چهار گونه است: امارت است 
و تجارت و زراعت و صناعت. اما امارت را سیاست تام و فراست Gobo‏ بايد از 
آنکه امارت مدار آبادی Lud‏ و Lid‏ طریق عقبا است. زیرا که خداوند صمد دنیا 
را به بند گان در تحصیل مراد چون توشه راه قرار داده. هر كس را سزاوار اين 
است که از آن چندان توشه بردارد که او را به خدا برساند و تابع نفس و هوا 
نشود و اگر همه مردم در دنیا عدل و انصاف پیش گیرند خصومتها از ميان 
برداشته شود. ولکن مردم می خواهند که بر یکدیگر ستم کنند و BE‏ هوا و 
هوس باشند و از اين کار خصومتها بر می خیزد و به سلطان عادل محتاج می 
شوند که داد هر يك از دیگری بگیرد و عدالت بگسترد تا کار مردم انتظام |= 


سامان] يذيرد. اگر نه سياست ملک در ميان باشد زورمندان به بیچار گان جيره 
شوند و اردشير گفته است كه: دين و مملكت توام هستند. دين جون گنج و 
ملک ياسبان OT‏ گنج است. عقل و شرع هر دو دلالت دارند كه مردم را فرض 
است كه در مملكت سلطانى نصب كنند تا دفع ظلم از مظلومان كند و ضعيف از 
قوی برهاند و شر اشرار را مانع شود. و ای ملک. بدان كه به اندازه حسن 
اخلاق سلطان در جهان نظم why‏ شود و پیغمبر عليه السلام فرموده: دو كس 
اند كه صلاح ايشان مردم را مايه صلاح و فلاح» و فساد ايشان خلق را موجب 
فساد است و آن علما و امرايند. 

و پاره ای از حكما گفته اند كه يادشاهان سه يادشاه هستند: یکی ملک دين 


است و یکی ملک دورى از حرامهاست و دیگری ملک هوا و هوس است. Lol‏ 


ملک دين OT‏ است که رعیت خود را به دینداری ترغیب کند و خود با دين تر 


از ایشان باشد که مردم را پیروی به اوست و او را لازم است که موافق احکام 
duc pd‏ فرمان دهد. و اما ملک دوری از حرامها UT‏ است که به کار دين و Lid‏ 
قيام US‏ و مردم را به پیروی شرع و ياس مروت بدارد و قلم 9 شمشیر جمع 
کند و هر كس را که پای بلغزد و از نوشته sla‏ قلم سر بپیچد با دم شمشیر 
تيز کجیهای Ol‏ را راست کند و عدل در ميان مردم بگسترد. و اما ملک هوا و 
هوس. دين ندارد و كارش پیروی هوا و هوس است و از خشم پروردگار 
نترسد. او را انجام کار به هلاكت است و نهایت سير او به دوزخ است. و حکما 


گفته اند كه: ملک به بسيارى از مردم محتاج است و مردم احتياج به یک تن 
دارند و از براى همين است كه بايد ملى اخلاق مردم بشناسد تا خلاف مردم 
را به وفاق [- سازش] رد سازد و فقير ايشان را به احسان بنوازد و مظلوم از 
ظالم برهاند. 


و ای ملک. بدان كه اردشير جهان بگرفت و به چهار بخش کرد و به هر بخش 
|= پاسبان| و محاماه ]= وکیل] بود و در او نباتات نقش کرده بود و خاتم دوم 


خاتم خراج و بر او عمارات نقش کرده بود و سمين خاتم. روزی بود و بر آن 


فراوانی نقش شده و چارمین خاتم مظلومان بود و بر او معدلت |= عدل. داد| 
نبشته بود و اين رسم در ميان ملوک فرس پایدار بود تا ظهور اسلام. آنگاه 
کسری"" را پسری به ميان سياه اندر بود به او نوشت که به سياه چندان مده 
كه از تو بى نياز شوند. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ كسرى (تلفظ: كسراء معرب خسرو) با املاى كسرا نيز صحيح است و 
معانى آن از عام به خاص چنین است: يادشاه؛ نام هر یک از پادشاهان ايران؛ 


نام هر یک از پادشاهان ساسانى؛ خسرو يكم كه همان انوشيروان داد گر باشد؛ 


خسرو دوم كه همان خسرو يرويز باشد؛ به صورت خاص هركاه جنبه مثبت 


يادشاه كفته شود منظور انوشيروان است و در خلاف آن منظور خسرو يرويز 


است | 


گفت: ای ملک جوانبخت. كسرى به پسر خويش نوشت كه سياه را چندان مال 
مده كه از تو بی نياز شوند و به ايشان چنان تنگ مكير که از تو برنجند و با 
ابشان ميانه روى كن. و گفته اند كه: 


اعرابى ای ]= عرب بيابان نشينى] نزد منصور خليفه آمد و گفت: با سگ خود 
چنان كن كه بيرو تو باشد. منصور از اين سخن بر آشفت. ابوالعباس طوسى 
گفت: قصد او اين است که دیگری قرصه به سگ ننمايد كه سگ ترا ترک 


کرده پیروی او کند. منصور چون اين بشنید خشمش فرونشست. 


و عمر بن خطاب هر وقت خادم بگرفتی با خادم چهار شرط کردی که: اسب 


سوار نشود و جامه نیکو نپوشد و از غنیمت نخورد و نماز به وقت بگزارد. 


و گفته اند که: هیچ مال بهتر از عقل نیست و هیچ عقل بهتر از تدبير نیست و 
هیچ تدبير بهتر از پرهیز GIS‏ نیست و هیچ قربت ]= تقرب. نزدیکی. 
خویشی | مانند خلق نیکو نباشد و هیچ میزان مانند ادب و فایده ای مثل توفیق 
نباشد و تجارتی چون عمل صالح و سودی چون ثواب الله نیست و پرهیزی 


چون ايستادن به حدود سنت |= مذهب | و علمى چون تفكر و ايمانى چون حيا 


و شرفى جون علم نيست. 


و على عليه السلام گفته كه: از بدان زنان بركنار شويد و از خوبان ايشان 


بترسيد و با ايشان مشورت نكنيد و بر ايشان تنگ مكيريد تا به فكر مكر 
و گفته اند كه زنان سه گونه اند: زنی است پاک و مهربان و ولود كه با شوهر 
در حادثات زمان يار است و یکی هست كه از برای زاییدن است نه بهر چیز 
دیگر و زنی است که خدا او را زنجیر كردن هر كس که خواهد بکند. و مردان 
نيز سه طايفه اند: مردی است عاقل که با sly‏ و تدبير کار کند و مردی است 
که اگر کاری روی دهد و طریق Ol‏ نداند از خداوندان عقل مشورت MS‏ و 
مردی است که متحير و سر گردان. نه خود داند و نه از دانایان بیرسد. و ای 
ملک. بدان که در همه jue‏ عدل به کار است و از انصاف ناچار و از برای اين 
مثلی از قطاع الطریق ]= راهزنان | گفته اند که: ایشان را با اينکه شیوه ستمگری 
است. اگر در کار خود و در بخش كردن مالهای دزدیده انصاف فرو گذارند 
نظامشان مختل شود. الغرض. بزر گترین اخلاق پسندیده کرم است و حلم. 


۱۰۰ 
۶۱ 


يس نزهت الزمان در سياست ملو ک جنان سخنان كفت كه حاضران كفتند: ما 
كس نديده بوديم كه در اين باب جنين سخن كويد. كاش اين كنيز در غير 
اين باب نيز سخنى كويد تا ما را سودى بخشد. 

نزهت الزمان چون سخن ايشان بشنيد گفت: و اما باب ادب. جولانگاه وسيع 
دارد. زيرا که Rome‏ کمالات است. 


روایت کرده اند که بنی تمیم نزد معاویه آمدند و احنف بن قيس با ایشان بود. 


حاحب معاویه از بهر ایشان اجازت خواست. Valeo‏ جواز داد و احنف بن قيس 
را گفت: يا ابابحر. نزدیکتر آی تا حدیث گفتن تو بشنوم. احنف نزدیک آمد. 
معاویه پرسید که: جه بايد کرد؟ احنف گفت: موی سر بتراش و شارب کوتاه 
كن و ناخن بگیر و موی زیر بغل و زهار از خود دور گردان و مسواک ترک 
مکن که هفتاد و دو منفعت دارد و غسل جمعه کفاره گناهان ايام هفته است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١(‏ - در نسخه های عربی «خوبان» نیست: «کونوا منهن علی حذر» = داز ابشان 


بير هيز بد » آمده است.) 


جون شب شصت و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. احنف كفت که: غسل جمعه كفاره گناهان ايام هفته 


است. معاویه پرسید که: رآی تو چیست هرگاه با کسی از قوم خود ملاقات 


کنی؟ گفت: از شرم سر به زیر افکنم و بر سلام مبادرت كنم و آنچه را که به 
من سود ندارد واگذارم و سخن کم گویم. معاویه گفت: رأى تو چیست اگر با 
امثال خود ملاقات کنی؟ احنف گفت: اگر سخن گوید. به كوش دارم و اگر بر 
من US Wor‏ من جولان نکنم. معاویه گفت: رأى تو چیست اگر با امرا 
ملاقات کنی؟ احنف گفت: سلام كنم و منتظر اجابت شوم. اگر به نزدیکم 
بخوانند نزدیک روم و اگر دورم بکنند دور شوم. معاویه گفت: با زنت چگونه؟ 
احنف گفت: ای خلیفه» مرا از جواب اين معاف بدار. معاویه گفت: سوگندت 
همیدهم باز گو. احنف گفت:خلق را نیکو كنم و با ایشان مهربانی ظاهر سازم و 
نفقه فراوانش دهم که زن را از پهلوی کج آفریده اند. معاویه گفت: Gly‏ تو در 
جماع چگونه است؟ گفت: با او سخن گویم تا به سر ميل بیاید و مغازله ]= 
عشق بازی] كنم تا به طربش بیفزاید. آنگاه مجامعت کنم. اگر نطفه در مشیمه 
اش قرار كيرد بگویم: 

اللهم اجعله مبار كا ولاتجعله شقیا و صورها احسن تصویر» 


)= خداوندا او را فرخنده ساز و سنگدل مساز و به زيباترين صورت. صورت 
بخش). 

يس از آن برخاسته وضو بكيرم. يس از آن دستها بشويم و آب بر تن خود 
بريزم. يس از OT‏ نعمتهای خدا را شكر كويم. معاويه گفت: نيكو جواب كفتى. 
حاجت خود از من بخواه. احنف گفت: حاجت من از تو اين است كه از خدا 


بترسى و در ميان رعيت عدالت كنى. يس از آن احنف از مجلس معاويه 


برخاست و برفت. معاويه كفت: اكر در عراق جز اين مرد دانشمندى نباشد 


همين بس خواهد بود. 


يس نزهت الزمان كفت: اين شمه اى بود از باب ادب. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب شصت و سوم بر آمد 
گفت: ای ملک حوانبخت. نزهت الزمان گفت: ای ملک. بدان که: 


معیقب به عهد خلافت عمر. عامل ]= کار گزار. مأمور] بيت المال بود. اتفاقا 


روژی بسر عمر را بدید و از بيت المال So‏ درم بدو داد. معیقب گفته است: 


پس از آنكه درم را به پسر por‏ بدادم» به خانه خویش رفتم. ناگاه رسول عمر 


بيامد و مرا پیش عمر برد. ديدم كه یک درم به دست كرفته با من گفت: ای 
معیقب. وای بر توء می ترسم که به روز Cold‏ در اين یک درم با امت تخاصم 


کنی. 


و نیز عمرء به ابن موسی اشعری نوشت که: چون GUS‏ من بخوانی آنچه که به 
مردم بايد داد. بده و تتمه پیش من بیاور. يس ابوموسی بدان سان کرد که عمر 
نوشته بود. چون نوبت خلافت به عثمان رسید او نيز کتابی به مضمون US‏ 
عمر نوشت. ابوموسی بدان سان کرد و خراج در صحبت زياد بفرستاد. چون 
زياد خراج نزد عثمان بیاورد. پسر عثمان Moly‏ و درمی از آن بگرفت. زياد 
گریان شد. عثمان گفت: بهر جه OLS‏ گشتی؟ زياد گفت: من خراج نزد عمر 


پیاوردم. پسر او درمی برداشت. عمر گفت از کفش بیرون کردند و اکنون 


پسر تو یک درم برداشت و كس درم را باز يس نگرفت و با او سخن نگفت. 
عثمان گفت: كجا خواهى ديد مثل عمر را؟ 


و زيد بن اسلم از يدرش روايت كرده كه: او گفت: با عمر یک شب بيرون 
رفتم. آتشی افروخته ديديم. عمر گفت: گمان دارم كه قافله ای باشد که از 


آسیب سرما آتش افروخته اند بیا تا نزد ایشان رویم. همی رفتیم تا بدانجا 


برسیدیم. دیدیم زنی است که آتش به زیر ديك همیکند و کودکان چند با او 
هستند که گریان و نالان اند. poo‏ با ایشان گفت: السلام علیکم يا اصحاب 
الضوء و تگفت يا اصحاب النار و گفت: شما را جه میشود؟ زن گفت: از سرما به 
رنج اندریم. عمر گفت: اين کودکان بهر جه نالان اند. زن گفت: از گرسنگی 
همینالند. عمر پرسید که: اين ديك چیست؟ Oj‏ گفت: از برای خاموش كردن 
کودکان اين ديك گذاشته ام و خداوند عالم روز قیامت حال اینها را از عمر 
بپرسد. عمر گفت: حال اینها به عمر پوشیده است. زن گفت: چگونه به مردم 
والی است و از حالشان غفلت دارد؟ اسلم می كويد كه عمر رو به من کرده 
كفت که: با من بيا. پس بیرون آمده همی دویدیم تا به بيت الصرف ]= بيت 
المال] رسیدیم. pot‏ یک Jae‏ ]= كيسه] آرد به در آورد و ظرفی روغن 
برداشت و گفت: اينها به دوش من کن. من گفتم: مرا سزاوار است که اینها 


بردارم. گفت: LT‏ به قیامت نیز بار مرا تو خواهی کشید؟ يس خود آنها را به 


دوش كرفته برفتيم و آرد و روغن نزد Ol‏ زن برديم. زن ياره ای آرد كرفته 


به ديك بريخت و عمر زیر ديك همی دميد و دود گرداگرد ريش او همی 
پیچید تا اينكه يخته شد. قدرى روغن نيز در ديك بينداخت و با زن گفت: 
كود كان را سير كن. كودكان بخوردند و سير شدند و همان آرد و روغن نزد 
آن زن گذاشته به در آمديم. عمر با من گفت: يا اسلم. من ديدم كه آتش 
روشن است ولكن كودكان از گرسنگی OLS‏ اند؛ دوست داشتم كه بازنگردم 
مكر اينكه سبب آتش كردن بدانم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب شصت و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. نزهت الزمان گفت: اى يادشاه جهان. فصل دوم از 
باب ادب در اخبار صالحان است. 


حسن بصری گفته که: بنی pol‏ از دنیا به در نرود مگر اينكه سه چیز را 
افسوس خورد: یکی به تمتع نگرفتن از آنچه گرد آورده و یکی به نرسیدن 


آرزوها و یکی به توشه نداشتن راهی که به آن راه خواهد رفت. 


از سفیان پرسیدند: کسی که مال داشته باشد زاهد تواند بود؟ سفیان گفت: 


آری. وقتی که بلا بدو رسد صبر US‏ و وقتی که نعمت رسد شکر گزارد. 


و گفته اند که: چون عبدالله شداد را مرگ در رسید. پسر خود محمد را 
بخواست و با او وصیت کرد که: ای پسر. منادی مرگ مرا ندا داد. تو در آشکار 
و نهان پرهیز گاری بيشه كن و نعمتهای خدا را شکر گزار و پیوسته grimly‏ 


باش که شکر موجب فراوانی نعمت و پرهیز بهترین توشه هاست. 


يس از oT‏ نزهت الزمان گفت: ای aldol‏ اين SS‏ ها نیز بشنو که: 


جون خلافت به عمر بن عبدالعزيز رسيد نزد فرزندان و خانكيان خود آمد و 
آنجه كه در دست ايشان بود بستد و در بيت المال بكذاشت. ايشان به عمه 
عمر كه فاطمه دختر مروان بود. شكايت كردند. فاطمه کس پیش عمر فر ستاد 
كه با تو ملاقات خواهم كرد. شب پیش عمر برفت. عمر او را از استر فرود 
آورد و با هم بنشستند. گفت: ای عمه, تو به سخن گفتن سزاوار هستی زیرا 
که تو حاجت داری. باز 95 که مراد تو چیست؟ فاطمه گفت: به سخن گفتن ترا 


شاید. عمر گفت: جناب باری |= حضرت پرورد گار ]. محمد عليه السلام را 


رحمت عالمیان فرستاد و هر جه خوب بود از برای او بگزید. يس از آن محمد 


را به Sow‏ خود بازخواند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. عمر بن عبدالعزيز با فاطمه گفت: خداى تعالى 
پیغمبر را به Gow‏ خود بازخواند و از برای مردم نهری بر جا گذاشت که از آن 
نهر سيراب شوند. چون ابوبکر خلیفه شد. نهر را به جای خود گذاشت و به 
مجرای خويش جاری کرد و خدا را خشنود بداشت. يس از آن خلافت به عمر 
رسید. او نیز کارهای نیکو کرد و بسی مشقتها کشید. چون عثمان خلیفه شد. از 
آن نهر. نهر دیگر جدا کرد. يس از آن نهر. نهرها جدا کرد و بعد از او يزيد و 
مروانیان نيز بدین سان همی کردند تا اينكه نوبت به من افتاده. من همی 
خواهم که نهر به جای خود باز گردانم. فاطمه گفت: اگر سخن همین است که 
تو گفتی» مرا سخنی نیست. يس برخاسته نزد فرزندان و پیوندان poe‏ 
بازگشت و با ایشان كفت که: poo‏ سخنانی كفت که مرا مجال سخن گفتن 
نماند. 


نزهت الزمان گفت: poo‏ را از اين گونه حکایات بسیار است و از آن جمله 


یکی از معتمدين گفته كه: در خلافت عمر بن عبدالعزیز. به كوسفندجرانى 
گذشتم. گرگان به گوسفندان به یکجا دیدم. گمان کردم که آن گر گان. 
سگان شبان هستند و گرگ با گوسفندان تا آن روز ندیده بودم. از OLS‏ 
پرسیدم که: اين همه سكان بهر چیست؟ شبان گفت: اینها گر گان اند نه 
سگان. گفتم: چگونه گر كان با گوسفندان اند و به ایشان آسیب نمی رسانند؟ 


شبان گفت: چون سر به سلامت باشد تن نيز به سلامت خواهد بود. 


و دیگر روایت کرده اند که: روزی عمر بن عبدالعزیز بر منبر گلین خطبه می 
خواند. چون حمد و ثنای الهی به جا آورد. با مردم دو سخن گفت. نخست 
گفت: ايها الناس. درون را خوب كنيد تا بیرون نیز خوب شود. يس از آن 
گفت: کار دنیا را نكو كنيد تا کار عقبا نكو گر دد. 


روزی مسلمه با عمر بن عبدالعزیز گفت: اگر اجازت دهی متکایی از بهر تو 
سازیم که گاهی بدان تكيه کنی. گفت: می ترسم که به روز قيامت به ذمت من 
hy‏ باشد. يس از OT‏ فریاد کشیده بیخود افتاد. فاطمه گفت: يا مریم. يا 


مزاحم» و يا فلان» اين مرد را ببینید. يس فاطمه پیش رفته OT‏ بر او بپاشید و 


به هوشش آورد. دید که فاطمه گریان است. گفت: ای فاطمه. از بهر جه 
گریانی؟ فاطمه گفت: ترا افتاده دیدم. از زمان مرگ تو ياد کردم که بدین 
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سان خواهی افتاد و از ما جدا خواهی شد و سبب گریستنم اين بود. عمر گفت: 


گریستن بس است. آنگاه عمر خواست که برخیزد. نتوانست و بیفتاد. فاطمه او 


را در آغوش كرفت و بر احوال او بگریست. 


يس نزهت الزمان تتمه فصل را در حضور ملک شر کان و قاضیان همیگفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب ن ت و شد برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نزهت الزمان تتمه فصل دوم را جنين گفت: 


اما بعد. من خدا را در شهرالحرام و در بلدالحرام در روز حج اكبر گواه می 
كيرم كه من دشمن OT‏ كسم كه شما را ستم كند و از من به ظلم كس اجازت 
نیست. زيرا كه ستم رسيد كان را از من خواهند يرسيد و آگاه باشيد كه هر 
عاملى از عمال من از حق ميل كند و مخالفت سنت و كتاب جيزى به جاى 
آورد. شما را اطاعت او نشايد تا اينكه به سوی حق باز گر دد. 


یکی از ثقات ]= معتمدان] گفته است که: پیش عمر بن عبدالعزیز رفتم. در 
پیش روی او دوازده درم دیدم. كفت آنها را برداشته به بيت المال برند. من 
گفتم: ای خلیفه. تو فرزندان خود را بی چیز و محتاج کردی؛ چیزی به ایشان 
بده. يس مرا به نزدیک خود خواند و گفت: اينكه می گویی چیزی به فرزندان 
و عیال خود بده. سخنی است ناصواب. زیرا که خدای تعالی به اولاد من کفیل و 
روزی دهنده است. LT‏ کسی هست که به خدا پرهیز كار شود و خدا به روزی 


او وسعت ندهد؟ و LT‏ کسی هست که از گناهان دوری کند و خدا کارهای 
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دشوار او را آسان نکند؟ يس فرزندان و پیوندان خود حاضر آورد. ایشان 
دوازده تن بودند. چون ايشان را بدید. دید گانش پر از اشک شد و با ایشان 
كفت که: يدر شما در ميان دو چیز است: يا بايد شما را مالدار کند و خود به 
دوزخ اندر باشد و يا بايد شما بی چیز شوید و يدر شما به بهشت رود. برخیزید 


و بروید كه شما را به خدا سپردم. 


و خالد بن صفوان روایت کرده که: با یوسف بن عمر به نزد هشام بن 
عبدالملک رفتیم و او با پیوندان و خادمان خود در بیرون خیمه زده بود. چون 
مردم به مجلس او حاضر idol‏ خود در گوشه بساط بنشست. من گفتم: ايها 
الخلیفه. خدا نعمتش را بر تو تمام گرداند و شادی ترا به اندوه نياميزد. من 
نصیحتی بهتر از حدیث Solo‏ گذشته نیافتم كه با تو بگویم. چون اين سخن 
بشنید از متكا برخاست و راست بنشست و گفت: يا بن صفوان» بكو dail‏ 
داری. صفوان گفت: ايها الخلیفه, ملکی پیش از تو سال گذشته بدین سرزمین 
آمد و با حاضران مجلس خود گفت: به بزرگی و حشمت من كس ديده ايد يا 


نه و به هیچ كس عطا شده است مثل آنچه به من عطا شده است؟ در ميان 


حاضران مردی بود راهرو و پیرو حق و يار مردان خدا. با ملک كفت که: از 
کاری بزرگ پرسیدی. اگر احازت دهی جواب گویم. ملک اجازت داد. 
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گفت: ای ملک. اين دولت و حشمت که تراست. لایزال است يا زوال خواهد 
پذیرفت؟ ملک گفت: زوال پذیر است. OT‏ مرد گفت: يس چگونه از چیزی 
پرسیدی که اندک زمانی پایدار خواهد بود و حساب OT‏ با تو به طول خواهد 
انجامید؟ ملک گفت: يس گریزگاه کجاست؟ OT‏ مرد گفت: صلاح در اين 


است که در مملکت خويش باشی و طاعت خدا را به جا آوری و يا اينكه جامه 


کهن dow‏ و عبادت پرورد گار کنی تا اجل ترا فرا گیرد. يس مرد از حضور 


ملک خواست بیرون رود گفت: چون بامداد شود. نزد تو آیم. خالد بن صفوان 


گفته است: چون بامداد شد. آن مرد به نزد هشام رفت. دید که از اثر پند آن 
مرد تاج سلطنت به زمین گذاشته سفر را آماده گشته. يس هشام چندان 
بگریست که زنخ او تر شد و فرمان داد که اسباب سلطنت از او دور کنند و 
خود به گوشه قصر بنشست. خادمان نزد صفوان آمده گفتند: ای صفوان. اين 
جه کار بود کردی و عيش را به خلیفه تلخ ساختی؟ 


يس از OT‏ نزهت الزمان با ملک شرکان گفت: در اين باب بسی پندهاست که 
همه آنها را در اين مجلس نیارم گفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب b‏ ت و هفتم برآمد 
[باقی حکایت ملک نعمان و فرزندان او شر کان و ضوءالمکان] 
گفت: ای ملک جوانبخت. نزهت الزمان با ملک شرکان گفت: در اين باب 


بسی پندهاست که در یک مجلس همه آنها را نيارم كفت ولی به تدریج گفته 
مى شود انشاءالله تعالى. يس قاضیان گفتند: ای ملک. اين كنيز به روز گار اندر 


مانند ندارد و ما جنين اديب و حكيم نديده و نشنيده ايم. 
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آنگاه قاضيان ملک را ثنا گفتند و از نزد ملک باز گشتند و ملک به خادمان pol‏ 
فرمود که اساس عيش فرو چینند و مغنیان كه در دمشق هستند حاضر آوردند 


و همه گونه خوردنیها و حلوا آماده سازند و زنان امرا و وزرا و ارباب دولت را 
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فرمان داد که به خانه Gla‏ خود باز گردند تا کار عيش به انجام رسد. پس همه 


مردم حوردنی بحوردند. 


چون هنگام شام شد. از دروازه قلعه تا در قصر شمعها برافر وختند و وزرا و 


امرا و بزرگان در نزد ملک حاضر آمدند و مشاطگان به آراستن نزهت الزمان 
برفتند. دیدند که به آرايش Col‏ ندارد. چنان که شاعر گفته: 

گیسوت. عنبرینه!!" كردن plod‏ بود 

معشوق خوبروی. جه محتاج زیور است؟ 

يس ملک شرکان به حجله بیامد و مشاطگان نيز عروس بیاوردند. چادر از 


سرش گرفته آنچه به دختران در شب نخست بیاموزند بدو نيز آموختند. 
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شر کان برخاسته او را در آغوش كشيد و با او در آمب ميخت و همان شب 


نزهت الزمان آبستن شد و شركان را از آبستنى خويش آگاه كرد. ملک 
شركان فرحناک شد و فرمود که تاريخ حمل بنويسند. چون بامداد شد ملک 
شركان اسرارنويس را بخواند و امر كرد كه كتابى به يدر خويش ملى نعمان 
بنويسد و او را آكاه كند كه كنيزى خريده خداوند علم و ادب كه فنون حكمت 
هم مى داند. او را به نزد برادرش ضوءالمكان و خواهرش نزهت الزمان به 
بغداد خواهد فرستاد و نويسنده را كفت كه در كتاب به اين هم اشارت رود 
كه ملک شركان با آن كنيز در آميخته و او اكنون آبستن است. يس كتاب 
يبجيده مهر كرد و به رسول سيرده روانه ساخت. رسول بعد از يى ماه جواب 


كتاب بياورد و به ملک شركان بداد. 
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ملک شر کان نامه بگرفت و بخواند. ديد كه پس از بسم الله نوشته که: اين نامه 
ای است از واله و حیران و گم کننده ضوءالمکان و نزهت الزمان و ستم 
کشیده دوران ملک نعمان به سوی پسر خويش شرکان که آگاه باش يس از 
آنکه تو از من جدا گشتی جهان بر من تنگ شد. چنانچه نه راز خويش گفتن 


توانستم و نه نهفتن. و سبب اين بود که ضوءالمکان از من خواهش سفر حجاز 


کرد و من از حوادث روز گار بر او ترسیدم. او را ممانعت کردم. يس از آن به 


نخجیر رفته یک ماه در نخجیر كاه بودم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - نوعی گردنبند با جعبه هایی کوچک که در آن pit‏ می کردند و به كردن 


خود می آويختند] 
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گفت: ای ملک جوانبخت. ملک نعمان نوشته بود كه من يك ماه در نخجير كاه 
pry‏ چون باز آمدم. ديدم كه برادر و خواهرت ضوءالمكان و نزهت الزمان 
ياره ای مال كرفته با حاجيان به بيت الله رفته اند. چون از رفتنشان آ گاه شدم 
فراخناى جهان بر وجود من تنگ شد. ناكزير مانده. منتظر بازكشتن حاجيان 
بنشستم. چون حاجيان بيامدند و خبر ايشان پرسیدم. كس از ايشان باخبر 
نبود. جامه ماتم بيوشيدم و پیوسته ناشاد. اشک از ديد گان همی ريختم و اين 
دو بيت همی خواندم: 

تيغ و تير است بر دل و جگرم 

رنج و تیمار دختر و پسرم 

نه از ایشان p>‏ همی رسدم 

نه بدیشان کسی برد خبرم 

اکنون از تو می خواهم که سستی در جستجوی ایشان نکنی و اين ننگ بر ما 
نیسندی والسلام. 

چون ملک شر کان نامه يدر بر خواند به حزن يدر ملول و محزون شد و به گم 
گشتن برادر و خواهر خرسند گردید. 


ودخل على زوجته نزهة الزمان: ولم alas‏ أنها أخته. 


يس نامه فرو جيده برخاست و به نزد زن خود نزهت الزمان آمد و نمى 


دانست که نزهت الزمان خواهر اوست. و او نيز آگاه نبود كه شركان برادر 
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اوست. الغرض, چون از تاريخ آبستنی نزهت الزمان نه ماه گذشت. نزهت 


الزمان به کرسی زاییدن نشست و خدای تعالی ولادت بر او آسان کرده 
دختری بزاد. با ملک شرکان گفت: اين دختر از OT‏ تو است. به هر نام که 
خواهی نامش بنه. شركان گفت: مردمان را عادت اين است که به روز هفتم 
ولادت نام نهند. يس شر كان سر پیش برده دختر خود را ببوسید. ديد که یکی 
از آن گوهرهای قیمتی و بزرگ را که ملکه ابریزه از بلاد روم آورده بود به 
كردن آن دختر آويخته است. از غایت خشم بسان دیوانگان شد و هوشش 
اندر سر نماند. با نزهت الزمان گفت: ای کنیزک. اين گوهر از کجا آوردی؟ 
نزهت الزمان چون اين بشنید در خشم شده با شركان گفت: من خاتون تو و 
خاتون هر كس که به قصر اندر است هستم. شرم نداری که مرا کنیز کی 
گویی؟ من دختر ملک نعمان. نزهت الزمانم. چون شرکان اين سخن بشنید 
اندامش بلرزید و دلش تپیدن كرفت و سر به زیر افکند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب د شصت و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون شركان اين سخن بشنيد گونه اش زرد گشته 
دلش بتپید و سر به زیر افکند و از بسیاری اضطراب بیهوش شد. چون به 
هوش آمد به حيرت و فکرت فرو رفت. ولی خویشتن بدو نشناساند و با او 
گفت: ای خاتون. LT‏ تو دختر ملک نعمان هستی؟ نزهت الزمان گفت: آری. 
ملک شرکان سبب دوری يدر از او پرسید. نزهت الزمان از آغاز تا انجام باز 
كفت و ملک شرکان را از بیماری ضوءالمکان و ماندن او در بيت المقدس 
پياگاهانید. و فريب دادن بدوی. نزهت الزمان را و فروختن بدوی, او را به 
باز ركان خاطرنشان ملک شركان کرد. چون ملک شر GIS‏ حکایت بشنید با 
خود گفت: چگونه خواهر خويش کابین کردم؟! ولی بايد او را به یکی از 
حاجبان به زنی دهم. چون پرده از کار برداشته شود. بگویم که پیش از آنکه با 
او درآمیزم طلاقش گفتم و به بزرگترین حاجبانش دادم. يس شرکان ملول 


بود و افسوس می خورد. آنگاه سر برداشته با نزهت الزمان كفت که: تو 


خواهر منی 9 من شركان بن ملک نعمان هستم و از خدای تعالی آمرزش اين 


Lbs‏ همی خواهم. نزهت الزمان نيز چون او را بشناخت OLS‏ شد و سیلی بر 
خود همی زد و روی و سينه همی خراشید و می كفت که: به خطای بزرگ 


درافتادیم اگر يدر و مادرم اين دختر ببینند و بيرسند كه از كحا اين دختر 
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آوردی جه بایدم گفت؟ ملک شرکان گفت: تدبیر همین است که ترا به 


حاجب خود کابین كنم و دختر را در خانه حاجب پرورش ده و هیچ كس را 
میاگاهان که خواهر من هستی. يس دلجویی از نزهت الزمان کرد و سر و روی 
او را ببوسید. نزهت الزمان گفت: به دختر جه نام بايد نهاد؟ شر کان گفت: نام 
او قضی فکان یعنی مقدر بود که شد. 

يس شرکان خواهر خود را به بزرگترین حاجبان كابين بست و او را با 
دخترش قضی فکان به خانه حاجب فرستاد. نزهت الزمان را کار بدین گونه 
بود. اتفاقا در همان روزها رسول از حانب ملک نعمان برسید و نامه باز رساند 
و بدان نامه نبشته بودند که: ای فرزند. بدان که من از جدایی فرزندان به حزن 
و ملالت گرفتارم و خواب و خور بر من حرام گشته. چون تو اين نامه بخوانی 
خراج دمشق از برای من بفرست و همان كنيز را که خریده ای و کابین کرده 
ای و به ple‏ و ادب و حکمت ستوده بودی نزد منش روانه كن که عجوز صالحه 
نیکوکاری با ينج تن کنیزکان باکره بدینجا آمده اند که كنيزكان در ple‏ و 
ادب و حکمت چنان اند كه صفت ايشان نیارم نبشت 9 ايشان را زبانی است 
فصیح. چون من ایشان را بدیدم دوست داشتم که در قصر باشند و از مملوکان 
من شوند. از برای اينكه در نزد ملوک سایر اقالیم مانند ایشان CSL‏ نمی شود 
و از عجوز قیمت ايشان را پرسیدم كفت که: ایشان را به خراج دمشق همی 


فروشم و راستی اين است که خراج دمشق قیمت یکی از ايشان نتواند بود. 
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يس من ايشان را به قیمتی که عجوز GAS‏ بود خریدم و در قصر خويش جای 


دادم. تو زودتر خراج دمشق بفرست که عجوز به بلاد روم باز خواهد گشت و 


همان کنیز ک که خریده ای بدینجا بفرست كه با اين كنيز كان در ele‏ و ادب 
مناظره ]= بحت. گفتاورد| کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک حوانبخت. ملک نعمان در نامه نوشته بود. كنيزى را كه خريده 
ای بفرست تا با اين کنیز کان در نزد علما مناظره کنند اگر به اين كنيزكان 
غلبه کند خراج بغداد را با كنيز بهر تو بفرستم. شر کان چون اين بخواند. داماد 
خویشتن یعنی حاجب را با خواهرش بخواست. چون حاضر شد. شر OS‏ 
خواهر را از مضمون نامه آگاه کرد و با او گفت: ای خواهر. ترا تدبیر چیست و 
جواب نامه جه بايد گفت؟ چون نزهت الزمان شوق به دیدار يدر و مادر داشت 
با شرکان كفت که: مرا با شوهرم به بغداد بفرست تا من به ملک نعمان 
حکایت بدوی باز گویم که او مرا به بازرگان فروخت و بازرگان به ملک 


شرکان فروخت و او نیز مرا آزاد کرده به کابین حاجب در آورد. شرکان 


گفت: رأى همین است. يس دختر خود قضی ISS‏ را به دایگان سيرد و خراج 


دمشق آماده کرده. حاجب را فرمان داد که خراج را با نزهت الزمان به بغداد 
برد و فرمان داد که محملی از بهر خواهر و محملی بهر حاجب بسازند. پس از 
آن کتابی نوشته به حاجب سيرد و نزهت الزمان را وداع کرد. ولی آن گوهر را 
که از كردن قضی فکان آويخته بودند نگاه داشت. يس حاجب همان شب سفر 
کرد. 


۷ 
اتفاقا ضوءالمکان که اين مدت در دمشق بود با تونتاب در همان شب به تفرج 
بیرون آمده بودند. اشتران و محملها و مشعلها بدیدند. ضوءالمکان از اشتران و 
بارهای آنها و خداوند آنها بازپرسید. گفتند که: خراج دمشق است و به نزد 
ملک نعمان شهریار بغداد روان اند. و از رئيس OT‏ طایفه و خداوند محملها 
بازپرسید. گفتند: بزرگ bole‏ شوهر كنيز دانشمند و حکیم است که ملک 
او را خریده بود. يس ضوءالمکان از شنیدن نام ملک نعمان و بغداد OLS‏ شد 
و با تونتاب گفت: يس از اين در اینجا نتوانم زیست. ناچار با همین قافله بايد 
سفر کنم. تونتاب گفت: من از قدس تا دمشق تنهایی ترا ندیدم اکنون از اینجا 
تا بغداد چگونه ايمن خواهم بود كه تنها بروی؟! من نيز با تو poly‏ تا ترا به 
مقصد برسانم. ضوءالمکان به نیکیهای او LS‏ كفت و سفر را آماده گشتند. 
تونتاب درازگوش بیاورد و توشه به درازگوش بنهاد. چون قافله اشتران 
براندند و حاجب به محمل بنشست. ضوءالمکان نیز به درازگوش سوار كشت 
با تونتاب گفت: تو نيز با من سوار شو. تونتاب گفت: من سوار نمیشوم و در 
خدمت تو پیاده آیم. ضوءالمکان گفت: ناچار است از اينكه سوار شوی. تونتاب 
گفت: هرگاه که مانده شوم. ساعتی سوار خواهم شد. يس ضوءالمکان با 

تونتاب گفت: ای برادر. زود خواهی دید که ترا چگونه پاداش دهم. 


پس ايشان با قافله همی رفتند تا آفتاب بلند شد و از گرمی هوا به رنج اندر 


شدند. حاجب. قافله را اجازت نزول داد. قافله فرود آمدند و راحت MBL‏ و 
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اشتران را آب بدادند. باز حاجب pol‏ کرد که اشتران بار کنند. بار کردند و 


همی رفتند که يس از ينج روز به شهر حما'! رسیدند و بدانجا نزول کردند و 


سه روز در آنجا بماندند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


١ |‏ - شهری در شمال دمشق| 


جون شب هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون قافله سه روز در آنجا بماندند يس از آن سفر 
کردند و همی رفتند تا به شهر دیگر رسیدند و سه روز در آنجا بماندند. پس 
از آن سفر کردند و به ديار YS‏ رسیدند. نسیم بغداد به ایشان بوزید. 
ضوءالمکان را از خواهر و يدر و مادر ياد آمده محزون كشت كه بی نزهت 
الزمان چگونه نزد يدر رود يس گریان شد و بناليد و اين ابیات بر خواند: 
نسیم باد صبا بوی گلستان برسان 

به كوش من سخن يار مهربان برسان 

دهان به مشک و به مى همچو لاله پاک بشوی 

پس آنگهی سخن من بدان دهان برسان 

تونتاب كفت که: اين گریستن و نالیدن بگذار که cle‏ ما به dod‏ حاجب 


نزدیک است؛ همی ترسم که او را ناخوش آید. ضوءالمکان گفت: از خواندن 


شعر ناگزیرم شاید که آتش دل فرو نشیند. تونتاب با ضوءالمکان گفت: ترا به 
خدا سوگند می دهم که از اين ملالت و حزن و زاری و اندوه در گذر تا به شهر 
خود برسی. پس از آن هر جه خواهی بکن. ضوءالمکان گفت: 

گویی مرا که در غم و تیمار صبر کن 

بیهوده صبر در غم و تیمار چون کنم؟ 


نه يار با من است و نه دل در بر من است 

بى دل جكونه باشم و بى يار جون كنم؟ 

يس از آن روى به جانب بغداد كرد و در آن شب نزهت الزمان نيز به ياد 
برادرش ضوءالمكان نخفته بود و هميكريست كه ناكاه آواز برادرش 
ضوءالمكان را بشنيد كه كريان است و اين ابيات همى خواند: 

اى برق اكر به كوشه آن بام بكذرى 

جايى كه باد زهره ندارد خبر برى 

آن مشتری has‏ كر از ما حكايتى 


پرسد. جواب ده که به جانند مشتری 


گو تشنگان Gob‏ را جان به لب رسید [بادیه- بیابان] 


تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری 

دانی جه مى رود به سر ما ز دست تو؟ 

تو خود به پای خويش بیایی و بنگری 

آنگاه برخاسته خادم را به نزد خود خواند و با خادم گفت: برو و OT‏ که ابیات 
همی خواند نزد منش آر. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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| 1- شهری در سلیمانیه عراق کنونی. البته در تر كيه کنونی» نیز شهری به اين 


جون شب هفتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نزهت الزمان با خادم گفت: برو و آن كه ابيات همى 
خواند نزد منش آر. خادم برفت و جستجو كرده جز تونتاب كس را بيدار 
نيافت. و ضوءالمكان بيخود افتاده و تونتاب در يهلوى او ايستاده بود. خادم با 
تونتاب كفت: تو بودى كه شعر همى خواندى و خاتون آواز تو شنيده است؟ 
تونتاب گفت: لا Wg‏ من شعر نخواندم. خادم گفت: تو بيدار هستی» خواننده 
شعر به من بنماى. تونتاب گمان كرد كه خاتون از شعر خواندن در خشم شده 
به ضوءالمکان بترسيد و با خود كفت: بسا هست از خادم آسیبی بدو رسد. يس 
در جواب خادم كفت كه: من خواننده شعر نشناسم. خادم گفت: به خدا 
سوگند که دروغ می گویی! جز تو كس بیدار نیست. تونتاب گفت: با تو راستی 
بگویم. خواننده اشعار مردی بود راهگذر كه مرا نيز از خواب low‏ کرد. خدا 
به سزایش برساند. خادم باز گشت و با خاتون گفت: كس را نیافتم. خواننده 
مردی راهگذر بوده است. خاتون خاموش شد و سخن نگفت. 


يس از آن ضوءالمکان به هوش آمد. دید که ماه به ميان آسمان رسیده و 


نسیم سحر گاه همی وزد. حزن و اندوهش به هیجان آمد و خواست که بخواند. 


تونتاب گفت: جه قصد داری؟! ضوءالمکان گفت: می خواهم شعری بخوانم 
شاید آتش دل فرو نشیند. تونتاب گفت: تو ماجرا نمی دانی و آ گاه نیستی که 
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از کشته شدن چگونه خلاص يافتيم. ضوءالمکان گفت: ماجرا باز گو. تونتاب 
گفت: يا سیدی. چون تو بیهوش افتادی. خادم بیامد. چوبی در دست داشت و 
از خواننده اشعار همی پرسید. جز من كس بیدار نیافت. خواننده را از من 
پرسید. گفتم: مردی بود راهگذر. خادم چون اين بشنید باز گشت و خدا مرا از 
کشته شدن خلاص داد. ولی خادم با من كفت که: اگر آواز خواننده دگر بار 


بشنوی او را گرفته نزد منش oly‏ ضوءالمکان چون اين بشنید گریان شد و 
گفت: کیست که مرا از گریستن منع TUS‏ من ناچار بخوانم و آنچه به من 


خواهد گذشت بگذرد و من اکنون به شهر خود نزدیک گشته ام و از هیچ کس 
باک ندارم. تونتاب گفت: قصد تو اين است که خویشتن هلاک سازی؟ 
ضوءالمکان گفت: من ناچار شعر بخوانم. تونتاب گفت: مرا قصد اين بود که از 
تو جدا نشوم تا ترا به نزد يدر و مادر برسانم ولکن به ضرورت از تو جدا بایدم 
شد. و من یک سال و نیم است که با تو هستم. هیچ گونه مکروهی از من به تو 
نرسیده! مگر مرا رنج پیاده رفتن و بیداری بس نيست که همی خواهی بی 
سبب شعر بخوانی و ما را به محنت افکنی. ضوءالمکان گفت: من از حالتی که 
دارم بازنگردم. يس ضوءالمکان اين دو بيت بخواند: 

ای ساربان منزل مکن جز در ديار يار من 

تا یک زمان زاری كنم بر ربع و اطلال و دمن |= خانه و = خرابه و = زباله دان] 
ربع از دل پر خون کنم. خاک دمن گلگون كنم 


اطلال را جيحون کنم» از آب چشم خويشتن 


يس از آن اين شعر نيز بر خواند: 

خوانده باشى كه فرقت ليلى 

جه به مجنون ناتوان كرده است 

فرقت نزهت الزمان بالله 

كه به ضوءالمكان همان كرده است 

چون شعر به انجام رسانید. سه بار فرياد زد و بيهوش بيفتاد. تونتاب برخاسته 
او را بيوشاند. چون نزهت الزمان آواز او و ابياتى را كه نام نزهت الزمان و 
برادرش ضوءالمكان در آنها بود بشنيد كريان شد و بانگ بر خادم زد و با او 
گفت: آن كه شعر خواند به اينجا نزدیک است. به خدا سوكند که اگر او را 
نیاوری حاجب را بیدار سازم تا ترا عقوبت کند و از در خویشتن براند. ولی تو 
این یکصد دینار pS‏ و خواننده شعر را با خوشی پیش من بیاور و مرنجانش. 
اگر او از آمدن مضايقه US‏ اين بدره هزار دیناری به او بده و اگر باز مضایقه 
کند مکان و صنعت و شهر او را بشناس و بزودی پیش من آی. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتاد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نزهت الزمان. خادم را به جستجوى خواننده شعر 
فرستاد. خادم برفت. همه مردم را دید که خفته اند و یک تن بیدار در ميان 
قافله نیست. پس نزد تونتاب رفت و دید که سر برهنه نشسته است. به 
نزدیک او رفته آستینش بگرفت و گفت: تو بودی که شعر همی خواندی؟ 
تونتاب به خویشتن بترسید گفت: لا edly‏ خواننده شعر من نبودم. خادم گفت: 
دست از تو برندارم تا خواننده شعر به من بنمایی زیرا که من نتوانم به نزد 
خاتون باز گردم. تونتاب از ضوءالمکان بترسید و گریان شد و با خادم گفت: به 
خدا سوگند که خواننده شعر من نبودم ولی مردی راهگذر را شنیدم که شعر 
همی خواند. تو دست از من کوتاه كن که من مردی ام غریب و از شهر قدس 
با شما آمده ام. خادم با تونتاب گفت: برخیز و به نزد خاتون ly‏ هر جه با من 
گفتی با او بكو من كس بجز تو بیدار نیافتم. تونتاب گفت: تو جای من 


بشناختی و من نيز از ترس پاسبانان به در رفتن نتوانم. اکنون تو باز گرد. اگر 


پس از اين آواز شعر خواندن بشنوی جه نزدیک باشد و جه دور از هیچ كس 


مدان بجز از من. پس تونتاب سر خادم ببوسید و دلش به دست آورد. خادم از 
او در گذشت و از ew‏ نزد خاتون نتوانست رفت و به نزدیک تونتاب در حایی 


پنهان گشت. تونتاب برخاست و ضوءالمکان را به هوش آورد و گفت: راست 
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بنشين تا ماجرا با تو بازگویم. يس آنچه گشته بود با او بگفت. ضوءالمکان 
گفت: من بيم از كس ندارم. تونتاب گفت: چرا پیروی هوا و هوس همی کنی و 
از كس نمی ترسی؟ من بس هراس از هلاک تو و خویشتن دارم. ترا به خدا 
سو UT‏ میدهم که دیگر شعر مخوان تا به شهر خود برسی. مگر تو نمی دانی 
كه زن حاجب قصد آزردن تو کرده زیرا که او از رنج سفر خسته و رنجور 
بود. تو او را از خواب بیدار کردی. چندین بار خادم فرستاده جستجو می کند. 
ضوءالمکان سخن تونتاب ننيوشيد و مرتبه سوم به آواز بلند اين ابیات بر 
خواند: 

ملامت گوی عاشق را چه كويد مردم دانا 

که حال غرقه در bys‏ نداند خفته در ساحل 


به خونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 


كه قتلم خوش نمی آید ز دست پنجه قاتل 

مرا تا پای می يويد طریق عشق می جوید 

بهل تا عقل می كويد زهی سودای بی حاصل 

خادم به گوشه ای پنهان بود و آواز ضوءالمکان همی شنید. هنوز ابيات به 


انجام نرسانده بود که خادم برسید. چون تونتاب خادم را بدید بگریخت و 
دورتر از خادم بايستاد. يس خادم سلام کرد و ضوءالمکان حواب گفت. خادم 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خادم با ضوءالمکان گفت: يا سیدی. امشب سه بار به 
سوى تو آمده ام و خاتون ترا به نزد خود مى خواند. ضوءالمكان كفت: خاتون 
كيست و رتبت او جيست كه مرا نزد خود خواند؟ نفرين خدا بر او و شوهر او 
باد. يس ضوءالمكان به خادم دشنام میداد و خادم جواب گفتن نمی توانست 
زيرا كه خاتون سيرده بود كه بى رضاى او سخن نكويد و اكر قصد آمدن 
نداشته باشد نياوردش و اگر نيايد بدره زر بدو بدهد. يس خادم با فروتنى 
گفت: ای فرزند. نسبت به تو از من خطايى و ستمى نرفته و نخواهد رفت. قصد 
من اين است که به لطف و خوشی به نزد خاتون شوی و به سلامت و خرسندی 
باز گردی و ترا بشارتی خواهیم داد. 

چون ضوءالمکان اين بشنید برخاست و با خادم برفت. تونتاب نیز برخاسته بر 
اثر او همی رفت و با خود می گفت: افسوس بر جوانی او که فردا UES‏ شود. 
يس ضوءالمکان با خادم و تونتاب از پی ایشان همی رفتند تا به نزدیک خیمه 
رسیدند. خادم پیش نزهت الزمان رفت و گفت: آن كس را که میخواستی 
آوردم. جوانی است نکوروی و نشان بزرگی از جبینش آشکار است. نزهت 
الزمان چون اين بشنید دلش تپیدن كرفت و با خادم گفت: نخست او را بكو 


که بیتی چند بخواند که از نزدیک آواز او بشنوم. پس از آن از نام و نشان و 
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شهر او باز پرس. خادم با ضوءالمکان گفت: نخست بیتی چند بخوان که خاتون 


از نزدیک آواز ترا بشنود. پس از آن» نام و نشان و شهر خويش باز گو. 


ضوءالمکان گفت: اطاعت کنم. ولکن مرا حکایتی است بس عجیب که به آن 
سبب من چون باده گساران مستم و مانند مصیبت زد گان حیران و غرق دریای 
فکرتم. نزهت الزمان چون اين بشنید گریان شد و با خادم گفت: از او باز 
يرس که از کسی جدا گشته ای؟ خادم باز پرسید. ضوءالمکان گفت: از يدر و 
مادر و پیوندان جدا گشته cpl‏ ولی عزیز ترین ایشان نزد من خواهری بود که 
روز گار مرا از او دور کرده. نزهت الزمان چون اين سخن بشنید گفت: خدای 
تعالی ترا به او برساند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نزهت الزمان گفت: خداى تعالى ترا به او برساند. 
يس از آن نزهت الزمان با خادم گفت: با او بكو كه بيتى چند در شكايت 
جدايى بخواند. خادم بدان سان كه خاتون گفته بود با ضوءالمكان بگفت. 
ضوءالمكان آهی بر كشيد و اين ابیات بخواند: 

کسی مباد چو من خسته» مبتلاى فراق 

كه عمر من همه بگذشت در بلاى فراق 

غریب و عاشق و بیدل, فقير و سر گردان 

كشيده محنت ايام و داغهای فراق 

کجاروم؟ جه کنم؟ حال دل كرا گویم؟ 

كه داد من بستاند؟ دهد سزاى فراق 

يس از آن اشک از دید كان بريخت و این ابيات بخواند: 

اى يادشه خوبان داد از غم تنهايى 

دل بی تو به جان آمد وقت است كه بازآیی 

مشتاقى و مهجورى دور از تو جنانم كرد 

كز دست بخواهد شد. دامان شكيبايى 


ای درد توام درمان» در ستر ناكامى 


وى ياد توام مونس» در گوشه تنهايى 

چون نزهت الزمان ابيات بشنید. دامن خيمه بالا كرده به ضوءالمكان نظر 
انداخت و او را بشناخت. فرياد زد و نام ضوءالمکان به زبان راند. ضوءالمكان 
نيز بدو نگاه كرده بشناخت. فرياد زد و نام نزهت الزمان به زبان راند. نزهت 
الزمان خود را به كنار برادر انداخت و او را در آغوش کشید. هر دو بیهوش 
بیفتادند. خادم چون اين بدید از حالت ایشان شگفت ماند. چون به هوش 
آمدند. نزهت الزمان را شادی و انبساط روی داد و اندوه و محنتش برفت و 
این ابيات بخواند: 

بعد از اين نور به آفاق دهم عالم را 

كه به خورشيد رسيديم و غبار آخر شد 


صبح اميد كه بد معتكف يرده غيب [معتكف- كوشه نشين] 


95 برون آى كه كار شب تار آخر شد 

باورم نيست ز بدعهدى ايام هنوز 

قصه غصه كه از دولت يار آخر شد 

چون ضوءالمكان ابيات بشنيد. خواهر خود را در آغوش كشيد و از غايت 
sols‏ همیگریست و این byl‏ همی خواند: 

امروز مبارک است فالم 


کافتاد نظر بدین جمالم 


الحمد خداى آسمان را 

كاختر به در آمد از وبالم 

خواب است مگر كه مى نمايد 

يا عشوه هميدهد خيالم 

يس ساعتى به در خيمه بنشستند. يس از آن نزهت الزمان با برادر كفت: 
برخيز و به خيمه اندر آى و ماجراى خويش بازكو تا من نيز حكايت حديث 
كنم. ضوءالمکان گفت: نخست تو سر گذشت خود بگو. نزهت الزمان ماجراى 
خود از آغاز تا انجام بازگفت. يس از OT‏ گفت: منت خدای را که ترا باز 
رساند. چنان که هر دو با هم از بغداد به در آمده بودیم باز با هم به بغداد 
آمدیم. يس از OT‏ گفت: برادرم شر کان مرا به اين حاجب کابین بسته که مرا 
به نزد يدر برساند. حکایت من همین بود. اکنون تو حکایت باز گو. 
ضوءالمکان ماجرا بر او بخواند و گفت: ای خواهر. اين تونتاب همه مال خود به 


من صرف کرده و شب و روز در خدمتگزاری من پیاده و گرسنه می آید و مرا 


سواره همی آورد. نزهت الزمان گفت: اگر خدا بخواهد او را پاداش نكو دهیم. 


پس از آن نزهت الزمان خادم را بخواست و گفت: آن بدره زر که در نزد 
توست به مژد گانی به تو دادم. اکنون برو و خواجه را زودتر نزد من آر. خادم 
شادان به 


که با برادر خود ضوءالمکان نشسته است. حاحب از چگونگی بازپرسید. نزهت 
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الزمان حکایت را به حاجب فرو خواند. يس از آن با حاجب گفت: آ گاه باش 
که تو كنيز نگرفته ای بلکه دختر ملک نعمان گرفته ای و من نزهت الزمان و 
اين برادر من ضوءالمکان است. حاجب چون اين سخن بشنید حق بدو آشکار 
شد و يقين کرد که ملک نعمان را داماد گشته. با خود گفت: چون به بغداد 
روم نيابت مملکتی را از ملک بستانم. يس از آن حاجب روی به ضوءالمکان 
کرده به سلامت او تهنیت كفت و خادمان را pol‏ کرد که done‏ ای حداگانه و 
اسبی از بهترین Le‏ بهر ضوءالمکان آماده کنند و نزهت الزمان با حاجب 
گفت: قصد من اين است که با برادر به خلوت اندر نشینیم و رازها به همدیگر 


بگوییم و از صحبت هم سير شویم. جه دير كاه است که از هم جدا گشته ایم. 


حاجب گفت: حکم از OT‏ شماست. يس حاجب از نزد ایشان بیرون شد و شمع 


و حلوا از برای ایشان بفرستاد و سه دست جامه دیبا برای ضوءالمکان بفرستاد. 
پس نزهت الزمان با حاجت گفت: تونتاب را حاضر گردان و از برای او 
مر کوبی ترتیب كن و بكو که در چاشت و شام. سفره از برای ما بگسترند. 
حاجب پذیرای حکم شد و چند تن از خادمان به جستجوی تونتاب روان 
ساخت. خادمان او را همی جستند که دیدند پالان بر خر نهاده و انبان توشه بر 
او بسته گریختن را آماده است و از جدایی ضوءالمکان گریان است و می كويد 
که: افسوس به جوانی ضوءالمکان که بسیار يندش گفتم سودمند نیفتاد. كاش 
مى دانستم که عاقبت کار او چگونه خواهد شد. هنوز سخن تونتاب به انجام 
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نرسیده بود که خادمان بر او گرد آمدند. تونتاب چون خادمان را دید که بر 


وی گرد آمده اند گونه اش زرد شده بترسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتاد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. تونتاب بترسيد و گونه اش زرد شد و به آواز بلند 
كفت که: قدر نیکوییهای من ندانست و گمان دارم که مرا با گناه خويش 
شریک کرده. ناگاه SL pole‏ بر وی زد که: ای دروغگو. تو گفتی که من 
شعر نخوانده ام و خواننده را نشناسم! مگر خواننده اشعار رفیق تو نبود؟ 
تونتاب چون خشم خادم را بدید هراسان كشت و با خود گفت: به بلایی که 
همی ترسیدم pray‏ يس اين بيت بخواند: 

وه که در محنتی بیفتادم 

که پدیدار نیست پایانش 

آنگاه خادم SL‏ بر غلامان زد که او را از خر به زیر آرید. غلامان تونتاب را از 
خر به زیر آوردند و بر اسب بنشاندند. غلامان پاسبانی کرده با قافله اش همی 
بردند. ولی خادم با غلامان گفته بود که او را عزیز بدارید و اگر مویی از او کم 
شود یکی از شما به عوض آن مو LS‏ خواهد شد. چون تونتاب غلامان در 
گرد خود دید. از زندگی Bob‏ ببرید و با خادم كفت که: ای سرهنگ. به خدا 
سوگند که مرا با كس همسری و برادری نیست. با اين جوان خویشی ندارم. 
من مردی ام تونتاب. اين جوان را بیمار در مزبله ]= زباله دان] افتاده يافته ام. 
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الغرض, تونتاب با ایشان همی رفت و هر ساعت هزار خیال می کرد و خادم او 
را می ترسانید و GINS‏ خندان می كفت که اين جوان خاتون را بدخواب کرد. 


چون به منزل فرود آمدندی خادم خوردنی می خواست و با تونتاب خوردنی 


همی خوردند. يس از OT‏ قدحی شکر گداخته و يخ بر او ريخته می آوردند. 


خادم با تونتاب قدح بنوشیدندی ولی اشک چشم تونتاب از بيم خشک نمی شد 
و منزل به منزل همی رفتند تا به سه منزلی بغداد رسیدند و در آنجا فرود 
آمده بر آسودند و خوردنی خورده بخسبیدند. 

على الصباح. بیدار گشته همی خواستند که محملها ببندند ناگاه گردی جهان را 
فرو كرفت و هوا را تيره کرد. حاجب بانگ بر غلامان زد که محملها ببندید. 
يس حاجب با غلامان سوار شدند و به سوی گرد برفتند. دیدند سپاهی است 
انبوه. حاجب را عجب آمد و حیران بایستاد. Ob SW‏ چون حاجب و غلامانش 
را بدیدند پانصد سوار از ایشان جدا گشته به سوی حاجب بیامدند. حاجب و 


غلامانش را چون نگین انگشتری در ميان گرفتند و هر ينج تن از لشکریان به 


بدین سان رفتار می کنید؟ ایشان گفتند: تو کیستی و از کجایی و به کجا روانه 
ای؟ حاجب گفت که: من حاجب امیر دمشق, ملک شرکانم. خراج دمشق و 


شنیدند دستارچه به دست گرفته بخروشیدند و OLS‏ گشتند و با حاجب 
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گفتند که: ملک نعمان با زهر کشته شد و بر تو SL‏ نیست. تو به نزد وزير 
دندان بياء با او ملاقات کن. حاجب از اين سخن OLS‏ شد و همی رفتند تا به 
لشکر بان برسیدند و وزیر دندان را از آمدن حاجب IST‏ کردند. 

وزير دندان pol‏ کرد که خیمه ها بر پا کردند. به فراز سریری به ميان خيمه 
اندر بنشست و حاجب را پیش خود خواند و احوال باز پرسید. حاجب وزیر را 
بياگاهانید كه حاجب امير دمشق است و خراج و هدایا از بهر ملک نعمان می 
برد. وزير دندان چون نام ملک نعمان بشنید گریان شد و گفت: ملک نعمان را 


به زهر کشتند و پس از کشته شدن او در ميان مردم اختلاف يديد آمد که 


مملکت را به که سپارند و پادشاهی از آن که باشد و خلافشان به جدال 
انجامید. قضات اربعه از جنگ منعشان کردند. پس از OT‏ اتفاق کردند که 
نکنند جز آنچه قضات اربعه رأى دهند. يس متفق شدند که بفرستند نزد ملک 
شر کان و او را به سلطنت بخوانند. ولی جمعی سلطنت پسر دوم او ضوءالمکان 
را می خواستند كه با خواهرش نزهت الزمان سفر کرده ولی چون کسی را چند 
سال است از ايشان خبر نیست ناجار ما را به سوی شر کان فرستادند. چون 
حاجب دانست که زوجه اش سخن به صدق گفته. پس از مرگ سلطان بسی 
غمگین شد ولکن به وجود ضوءالمکان glow‏ شاد شد. جه او در بغداد به جای 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب هفتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون حاجب آ گاه شد که ضوءالمکان به جای پدرش 
به سلطنت مینشیند يس حاجب به وزير دندان گفت: قصه عجیبی است و بدان 
ای وزیر. که خدای تعالی راحتی شما را خواسته و چنان شده است که آرزو 
داشتید. چون که خداوند ضوءالمکان را به شما بر گردانیده و او و خواهرش 
نزهت الزمان به همراهی من به خدمت يدر می شتافتند. چون وزير دندان اين 
بشنید بسی شاد شد و به حاجب گفت: ما را از حکایتشان بیاگاهان و سبب 
غیبت طولانی شان را بیان نما. پس حاجب حال نزهت الزمان بیان کرد تا جايى 
که او را به زنی گرفته بود و همچنین از قصه ضوءالمکان تا جایی که می 
دانست بگفت. يس چون حاجب گفتار را به پایان رسانید. وزير دندان شخصی 


فرستاد. امرا و وزرا و اکابر را بخواند و به ایشان اطلاع داد آنچه را که اتفاق 


افتاده بود. پس همگی شگفت ماندند و برخاسته نزد حاجب آمدند و در پیش 
او زمين ببوسیدند. حاجب با وزير دندان نشسته بودند. ple‏ بز ركان دولت را 
بنشاندند و در سلطنت ضوءالمکان مشورت کردند. همگی را اشارت Cp dy‏ شد. 
حاجب روی به وزير دندان کرده گفت: من همی خواهم که پیش از شما نزد 
ضوءالمکان رفته او را از آمدن شما بياگاهانم و با او بگویم که شما او را به 


سلطنت اختيار كرديد. وز بر دندان تدببر حاحب بيسند ید. حاحب برخاست و 
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wig‏ دندان و whe‏ وزرا و امرا به تعظیم او برخاستند و هر یک جدا جدا به 
حاجب ثنا می گفتند و ستايش همی کردند که حاجب نزد ضوءالمکان 
خدمتگزاری ایشان ظاهر سازد. wig‏ دندان خادمان خود را pol‏ کرد که پیش 

رفته در یک منزلی بغداد done‏ ها بر پا کنند. 
يس حاجب نزد ضوءالمکان و نزهت الزمان role‏ و ایشان را آگاه کرد. آنگاه 
سوار شدند و وزير دندان و لشکریان نیز سوار گشتند و همی رفتند تا به یک 
منزلی بغداد رسیدند. در آنجا فرود آمدند. وزير دندان اجازت خواسته نزد 
ضوءالمکان و نزهت الزمان رفت و ايشان را از مرگ يدر آگاه کرد و بشارت 
نيز بداند که مردم ضوءالمکان را به سلطنت بگزیدند. ايشان به مرگ يدر 


گریان شدند و سبب مرگ باز پرسیدند. 


|ماجرای عجوز ذات الدواهی و ملک نعمان از زبان وزير دندان| 


وزير دندان گفت: ای ملک. بدان که ملک نعمان چون از نخجير كاه باز گشت و 


شما را برجا نيافت دانست که به زیارت بيت الله رفته اید. در خشم شد و 


تنگدل گشت. تا شش ماه جستجو می کرد. اثری از شما يديد نشد. 


وإذا 
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چون از غیبت شما یک سال درگذشت. عجوزی که آثار زهد و صلاح در او 


يديد بود Moly‏ و ينج pido‏ باکره خورشید مثال با خود بياورد و آن دختران با 


غایت نکویی و جمال. حکیم و اديب و تاریخدان بودند. آن پیرزن در پیش 
ملک حاضر شده آستانه ملک را ببوسید. ملک چون آثار زهد در او مشاهده 
كرد او را نزدیک خود خواند. پیرزن گفت: ای ملک. ينج كنيز با خود آورده ام 
که هیچ سلطانی چنان کنیزها ندارد كه خداوندان حسن و خرد و ادب و علم و 
معرفت هستند. ملک كنيز كان را حاضر آورد. از دیدن جمال ایشان شادمان 
كشت و گفت: هر يك از شما جيزى را که آموخته ايد باز گویید. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتاد و هشتم بر آمد 


|روایات كنيز كان برای ملک نعمان| 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک نعمان با كنيز كان گفت: هر یک از شما چیزی 
از معلومات خود بیان سازید. 


یکی از آن ينج كنيز پیش آمده زمین بوسه داد و گفت: ای ملک. بدان که 


خداوند ادب را سزاوار اين Cool‏ که فرایض ]= واحبات] به جا آورد و از 
گناهان دوری کند و بنیان ادب. اخلاق نیکوست و بدان که بزر گترین اسباب 
معیشت. زندكى است و زندگی از برای ستايش پرورد گار است. پس سزاوار 
این Gul‏ که با مردم با خلق نكو رفتار کنی و از اين طربقه تجاوز جایز ندانی 
که بزرگ مردمان بیش از دیگران تدبیر را نیازمند است. و ملوک را به تدبير 
Cole‏ بيش از رعیت است. و ای ملک. بدان که بايد جان و مال در راه خدا 
صرف کنی و بدان که دشمن تو آشکارا با تو دشمنی MS‏ و تو نیز حذر کنی. و 
اما علامت دوست بجز اخلاق نیکو چیزی نیست. يس او را نخست آزمایش كن 
و آنگاه او را به دوستی بر گزین. اگر دوست تو از برادران آخرت است. بايد 
ياس ظاهر شریعت کند و معرفت به باطن شریعت داشته باشد. و اگر از 


برادران دنیاست. بايد آزاده و راستگو باشد نه نادان و بدخواه و دروغگو. زیرا 


۱۲ 
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که دروغگو دوستی را نشاید. صدیق ]= دوست] از صداقت است. دوست را 
راستی از دل خالص باید. کسی که دروغ به زبان آورد دوستی را نشاید. و ای 
ملک. بدان كه پیروی شرع. نكو خصلتی است. هر كس بدان خصلت باشد تو 
او را دوست بدار. هرچند از او کاری يديد شود که ترا ناخوش آید. زیرا که 
دوست مانند زن نیست که طلاقش دهی و دگر بار به او بازگشت کنی. ASL‏ 
دل شيشه را ماند. چون بشکند پیوند نگیرد. چنان که شاعر گفته: 

بد کسی دان که دوست کم دارد 

زو بتر چون گرفت بگذارد 

كرجه صدبار باز گردد يار 

سوی او باز گرد چون طومار 

يس از آن. كنيز در آخر سخنانش به سوی ما اشارت کرده گفت: خداوندان 


خرد گفته اند که: بهترین برادران OT‏ است که در پند گفتن اصرار کند و 


بهترین عملها آن که عاقبت OT‏ نیکو باشد و بهترین OT WLS‏ است که در زبان 
مردم باشد و گفته اند که بنده را سزاوار OT‏ است که از شکر گزاری خدا غفلت 
نکند و پیوسته دو نعمت خدا را شکر گزارد: یکی عافیت و دیگری عقل. و 
گفته اند هر که محنتهای کوچک را بزرگ شمارد به محنتهای بزرگ دچار 
شود و هر كس پیروی هوا و هوس US‏ حق را ضايع گزارد و هر كس اطاعت 
سخن چینان کند دوستان را ضايع US‏ و هر کس ترا خوب گمان کند با او 


۱۱۳ 
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خوبی كن و هر که دشمنی از حد بگذراند گناهکار است و هر كس که از 


2 4 ی نترسدء از 93 شد ایمن ننشیند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» يس كنيز گفت: ای ملک شمه ای از آداب قضات با 


تو بگویم. بدان که قاضیان شهر مردم را بايد به یک رتبت بدارند و یکسان 
شمارند تا اينكه قوی Bob‏ در جور ضعیفان نکند و ضعیفان از عدل مأيوس 


نشوند. و نیز قاضی بايد که از مدعی گواه بخواهد و به منکر AUS gw‏ دهد و 
صلح را در ميان مسلمانان جایز silo‏ مگر صلحی که حلال را حرام و حرام را 
حلال US‏ و اگر دانستن چیزی به قاضی دشوار شود بايد رجوع کند و بداند و 
به Gow‏ حق باز گردد. زیرا كه حق فرض است و ميل به حق بهتر است از 
ایستادگی در باطل. يس قاضی بايد خصمها را برابر داند و گواه از مدعی 
بخواهد. اگر گواه حاضر شود به مقتضای سخن گواه حکم کند. اگر گواه 
نداشته باشد مدعی عليه را سوگند دهد و گواهی عدول مسلمین را قبول کند. 
زیرا كه حکم خدا اين است که حکم به ظاهر کند که باطن را جز خدا كس 
نداند و قاضی را واجب است که در شدت اندوه و در غایت گرسنگی حکم 
نکند و از حکم كردن جز خدا منظوری نداشته باشد. زیرا که اگر نيت را 
خالص US‏ و Aiko‏ خود را با خدا نیکو کند. خدا نيز ميانه مردم را با او نیکو 
گر داند . 
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و زهری( گفته است که: سه چیز است که اگر در قاضی یافت شود از قضاوت 


معزول گردد: یکی OF‏ است که لئیمان را گرامی بدارد و بخواهد که او را 


مدحت گویند و معزول را ناخوش شمارد. 


روایت است که عمر بن عبدالعز یز شخصی را از قضاوت معزول کرد. قاضی 
گفت: چرا معزولم کردی؟ عمر گفت: شنیدم که زیاده از اندازه خويش سخن 


يس كنيز نخستین خاموش شد و كنيز دومين پیش آمد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- معروف به ابن شهاب. محدث مشهور که با چهار تن از ياران mole‏ 
همنشین بوده است.) 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير دندان با ضوءالمکان كفت که: 


كنيز دويم پیش آمده در پیش ملک نعمان هفت بار زمين ببوسید. يس از OT‏ 
كفت که: 


لقمان با پسرش گفت: سه جيز است که شناخته نمی شود مگر در سه وقت. 
نخست بردباری است که شناخته نمی شود مگر به هنكام خشم. دوم دلیری 
است که شناخته نمی شود مگر در جنگ. سيم دوست است که شناخته نمی 


شود مگر در وقت نیازمندی بر او. 


و گفته شده است که ستمکار زیانکار است اگرچه مردم او را مدحت گویند و 
ستم رسیدگان آسوده اند اگرچه مردم ایشان را مذمت ]= سرزنش] کنند. و 


خداوند عالم فرموده است: 


«لاتحسبن الذین یفرحون بما آتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا 
فلاتحسبنهم بمفازه من العذاب و لهم عذاب اليم» 


۱ ۷ 
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)= آنان را كه از كارهايى كه كرده اند شادمان شده اند و دوست دارند به سبب 
كارهاى ناكرده خويش هم مورد ستايش قرار گيرند. مپندار كه در يناهكاهى 
دور از Clic‏ خدا باشند. برايشان عذابى دردآور مهياست.) 

و بيغمبر عليه السلام گفته كه: كارها با نيت است. 

و بدان ای ملک. که بهترين جيزها كه در انسان است دل است. هر كاه طمع 
اندر دل شخصی افزون شود. از حرص بميرد. و اگر ناامیدی دل او را غلبه کند. 
از افسوس و حسرت بمیرد و هرگاه خشم مرد سخت باشد. رنجش بیشتر 
شود و هر گاه سعادت رضامندی wh‏ از ناخوشیها ايمن گردد و اگر px‏ و 
ترس بر او غالب باشد. حزنش بسیار گردد و در مصیبتها ناله و جزع نماید و 
هر گاه مالی به دست آورد. به آن مال از ذکر خدا مشغول شود. و اگر فاقه و 
تنگدستی روی دهد به اندوه مشغول شود. پس در هر حال از برای انسان 
چیزی بهتر از ستایش پروردگار و مشغول شدن به کاری که تحصیل معاش و 
اصلاح معاد شود نیست. 

از عالمی پرسیدند که: شریرترین مردم کیست؟ به پاسخ گفت: آن کس که 


شهوت او بر مروتش غالب آید و در کارهای بزرگ. همتش قاصر شود. 


يس از OT‏ گفت: اما اخبار زهد بدین گونه است که هشام بن بشر می گوید: از 


عمر بن عبید پرسیدم که: حقیقت زهد چیست؟ جواب داد که: زهد را پیغمبر 
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صلی الله عليه و آله بیان کرده که زاهد آن كس است که گور را فراموش MSS‏ 
و فانی را بر باقی نگزیند و فردا را از عمر خويش نشمارد و خویشتن را از 
مردگان حساب کند. 


و گفته اند که ابوذر میگفت که: فقر در نزد من بهتر از غناست و بیماری بهتر 
از صحت است. بعضی از شنوند گان اين سخن گفته اند که: خدا dj poly‏ ابوذر 


را. بهتر اين است که شخص به هر حالتی که خدا خواسته است خشنود باشد. 


و بعضی از ثقات گفته اند: با ابن ابی اوفی نماز صبح به جا آوردیم. سوره ديا 


ايها المدثر » همی خواند. چون به آیه 
«فاذا تقر فى الناقور » ( - و آنگاه که در صور دمیده شود) 


رسید. مرده بيفتاد. 
و روابت کرده اند که Col‏ بنانی چندان گریست که نابينا شد. مردی بیاوردند 
كه معالجه کند. آن مرد گفت: معالجه به شرطی كنم که دیگر گریه نکنی. 


ثابت كفت که: اگر چشمان من گریه نکنند جه خوبی دارند و به جه کار آیند؟ 


مردی به محمد بن عبدالله صلی الله عليه و آله گفت: يندم ده. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شخصى از رسول خدا خواهش يند دادن كرد. 
پیغمبر فرمود: يند من اين است که در دنيا مالک و زاهد باش و در آخرت 
مملوک و طامع شو. آن مرد گفت: اين چگونه مى شود؟ پیغمبر گفت: هر كس 


که در دنيا زهد بورزد. به دنيا و آخرت مالک شود. 


غوث بن عبدالله كفت که: در بنی اسرائیل دو برادر بودند. یکی به آن دیگری 
گفت: جه کار کرده ای که از OT‏ ترسان هستی؟ گفت: روزی از مرغ فروش 


مرغی خریده به خانه آوردم و به ميان مرغانی که از او نخریده بودم بینداختم. 


تو باز 95 که جه کار کرده ای که باعث py‏ و ترس باشد؟ گفت: من هر وقت 
که به نماز برخیزم می ترسم که عمل از برای پاداش کرده باشم. يدر ایشان 
مقالت ايشان را بشنید و گفت: خداوندا اگر راست می گویند تو ايشان را 


بمیران و به سوی خود ببر. 


و عبدالله بن جبیر گفته است که خدمت فضاله رسیدم و تمنای پند و وعظ از او 
کردم گفت: دو خصلت ياد گیر. یکی آنکه به خدا شریک مپسند و دیگری 
آنکه هیچ یک از بندگان خدا را میازار که شاعر گفته: 


مها زورمندى مكن بر كهان 
که بر یک نمط مینماند جهان [نمط- og‏ گونه] 


سر پنجه ناتوان بر مپیچ 


که گر دست يابد برآیی به هیچ 


چون كنيز دومین سخن به انجام رسانید. يست تر نشست و كنيز سیم پیش 
آمد و گفت: زهد را بامی است وسیع. ولی من شمه ای از OT‏ چیزها که از 
صلحای گذشته ام شنیده ام همی گویم و OT‏ اين است که یکی از عرفا گفته 
است که: من از مرگ خشنود هستم و در زندگی راحتی نمیدانم. مگر آنکه 
ميانه من و عملهای من حایل و حاجب است. 


و عطاء سلمی را Dole‏ اين بوده است که هر وقت از وعظ و پند فارغ می شد 
گونه اش زرد گشته اندامش میلرزید. از سبب اين حالت بازپرسیدند. گفت: 
کاری بزرگ در پیش دارم و ol‏ اين است که می خواهم به طاعت پروردگار 
pls‏ نمایم. 
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و به همین سبب امام زین العابدین بن حسین علیهما السلام چون به نماز بر می 


خاست می لرزید. از سبب ارتعاش او پرسیدند. گفت: LT‏ میدانید برخاستن 


من از برای کیست و با که سخن می گویم؟ 
و سفیان ثوری گفته که: نگاه كردن به ستمکاران گناهی بزرگ است. 


يس كنيز سیم به كنار رفت و كنيز چهارم به طرف بساط |= به سوی مجلس| 
بوسه داد و كفت: 


روايت كرده اند كه بشر حافى گفته است كه از خالد شنيدم كه گفت: بر شما 
باد دورى از شرک خفى. بشر حافى كويد گفتم: شرك خفى چیست؟ گفت: 
اين است كه يكى از شما نماز كند و ركوع و سجود را طول دهد. 

و عارفی گفته است كه: كارهاى نكو كفاره کر دارهای بد است. 


و یکی از عرفا گفته است كه: از بشر حافى التماس کردم كه چیزی از حقايق با 
من بگوید. گفت: ای فرزند. این علم نشاید به همه کس بياموزيم مگر از هر 
پانصد تن یکی راء مثل ز کات سیم سکه دار. 
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ابراهیم بن ادهم كويد که: مرا خوش آمد از آن سخنی که وقتی بشر به نماز 
ایستاده بود من نيز به او اقتدا کردم و نماز همی گزاردیم که مردی برخاست 
کهن dole‏ و گفت: ای قوم. از راست فتنه انگیز پرهیز كنيد و اما دروغ 
سودمند عیبی ندارد و سخن دراز گفتن به کسی که چیز ندارد سود نمی 
بخشد. چنانچه در پیش خداوند خود خاموشی ضرر ندارد. ابراهیم گفته است 
که: ديدم از pty‏ حافی دانگی بیفتاد. برخاسته درمی بدو دادم. نگرفت. گفتم: 
این درم حلال صرف است. گفت: من نعمت دنیا به نعمت عقبا اختیار نكنم 


و روایت شده است که خواهر بشر حافی نزد احمد بن حنبل رفت. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در نسخه های عربی «سقط عنه دانفا» آمده است. دانگی slau‏ در همه 


نسخه های ترجمه تسوجی تکرار شده و معنی عبارت عربی OT‏ اين است که 


پشیزی مسین از دست او بر زمين افتاد) 


جون شب هشتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزك با ملک نعمان كفت كه: خواهر بشر حافى 
نزد احمد بن حنبل رفت و گفت: ای پیشوای دین. ما طايفه ای هستیم که شبها 
يشم همی ریسیم و روزها صرف معاش کنیم و بسیار شبها به فراز بام نشسته 
ايم و مشعلهای بزر كان بغداد بر ما پرتو همی اندازد و ما به روشنایی آن جرخ 
می رسیم. LT‏ اين بر ما حرام است يا نه؟ احمد گفت: تو کیستی؟ گفت: خواهر 
بشر حافی هستم. احمد گفت: ای طایفه بشر. من پیوسته پرهیز و زهد شما را 
از خدا مى خواهم. 

و عارفی گفته که: چون خدا از برای بنده خیری بخواهد در طاعت بر او 


و مالک بن دینار چون از بازار درگذشتی و به چیزی ميل کردی میگفت: ای 


نفس, در آنچه می خواهی با تو موافقت نخواهم کرد و باز او گفته که سلامت 
در مخالفت نفس است و گرفتاری در پیروی اوست. 


و منصور بن عمار گفته که: سالی از راه کوفه قصد مکه کردم. در شبی تاریک 


می رفتم. آواز تلاوتی شنیدم تا اينكه به اين آيه رسید: 


ديا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس و الحجاره » 
)= ای كسانى که ايمان آورده اید. خود و خانواده خود را از آتشی كه هيزم آن 


مردم و سنگها هستند. نگه دارید). 


چون آيه بخواند صدای افتادن کسی شنیدم و چگونگی ندانستم. چون روز شد. 


جنازه ای ديدم که پیرزنی از عقب او روان بود. از پیرزن پرسیدم که جنازه از 
کیست؟ گفت: اين مردی بود دوش بر ما می گذشت 9 بسر من نماز می کرد. 


آيه ای از قرآن بخواند. زهره آن مرد بشکافت و بیفتاد و بمر د. 


يس کنیز ک پنجم پیش ملک بایستاد و بر زمين بوسه داد و گفت: 

مسلمه بن دینار گفته است که: چون دلها پاک شوند گناهان بزرگ و کوچک 
بخشیده گردد و چون بنده ای ترک گناهان کند. در کارهای او گشایش به هم 
رسد و گفته است: هر نعمت که انسان را به خدا نزدیک نکند او محنت است و 


گفته است: که قلیل دنیا از کثیر آخرت مشغول گرداند. 


و از ابوحازم پرسیدند که: غنی ترین مردم کیست؟ گفت: آن كس است که 
joc‏ در طاعت خدا صرف US‏ و احمق ترین مردم را پرسیدند. گفت: Ol‏ 


كس است که آخرت را به دنیای دیگران می فروشد. 


و روایت کرده اند که موسی عليه السلام چون به آب مدين برسید گفت: 


درب انی لما انزلت الى من خير فقير » 


(-اى پروردگار من. من به آن نعمتى كه برايم می فرستى نیازمندم.) 


يس موسى از يروردكار درخواست کرد و از مردم چیزی نخواست. چون دو 
دختر شعيب بیامدند. ايشان را آب بداد. چون ايشان برفتند ماجرا به يدر باز 
كفتند. شعيب گفت: شايد او گرسنه است. يس با یکی از دو دختر گفت: به 
سوى او باز گرد و او را به نزد من آر. چون دختر برفت. روى خود بيوشيد و با 
موسى گفت: پدرم ترا همی خواهد كه مزد OT‏ دادن ترا بدهد. موسى را اين 
سخن ناخوش آمد و خواست كه نرود. و آن زن خداوند سرين بزرگ بود و 
باد جامه او را یک سو میکرد. موسی را چشم بر سرین او افتاد. نخست چشم 
خود بپوشید. يس از آن با دختر گفت: تو از عقب من بیا. يس موسی از پیش و 
دختر از يى او همی رفتند تا نزد شعیب رسیدند و خوردنی از برای شام آماده 
بود. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانب< نبخت. كنيز ينجم با ملک نعمان كفت كه: 


موسی عليه السلام به نزد شعیب رسید و خوردنی از بهر شام آماده بود. پس 
شعیب با موسی گفت: همی خواهم که مزد آب کشیدن تو بدهم. موسی گفت: 
من از خانواده ای هستم که عمل آخرت را به Elio‏ دنیا نفروشند و به زر و 
سيمش ندهند. شعیب گفت: ای جوان. تو مرا مهمان هستیء عادت من و 
پدران من اين است که مهمان گرامی بدارند. پس موسی بنشست و خوردنی 
بخورد. پس از آن شعیب موسی را تا هشت سال مزدور كرفت و مزدش را 
كابين كردن یکی از دختران خود قرار داد و عمل موسی مهر دختر شعيب 
بود. چنان که در قرآن مجید مسطور است: 


sb‏ ارید آن انکحک احدی ابنتی هاتين على ان تاجرنی ثمانی حجج؛ 
)= می خواهم یکی از اين دو دخترم را زن تو كنم به شرط آنکه هشت سال 


مزدور من باشی). 


و شخصی به یکی از ياران خود که سالها او را ندیده بود كفت که: مدتی است 
ترا ندیده ام. جواب كفت كه: ابن شهاب مرا از تو مشغول کرده. LT‏ ابن 


١١64 
AY 


شهاب را ميشناسى؟ آن Yard‏ گفت: آرى ميشناسم و او سالهاست كه 
همسايه من است. ولى با او تكلم نكرده ايم. گفت: چون تو او را فراموش 
کرده ای خدا را فراموش کرده ای. اگر خدا را دوست میداشتی همسایه خود 
را دوست میداشتی. مگر ندانسته ای که همسایه را به همسایه حقی است 


بزرگ مانند حق خویشی. 


و حذیفه گفته است که: با ابراهیم ادهم به مکه اندر بودیم و شقیق بلخی نیز 
در آن سال به حج آمده بود. در طواف با هم گرد آمدیم. ابراهیم با شقیق 
گفت: شما را عادت چگونه است؟ شقیق گفت: چون خوردنی يديد آریم 
بخوریم و چون گرسنه بمانیم شکیبایی يبشه کنیم. ابراهیم گفت: سگان بلخ 
چنین کنند. ولکن ما را اگر چیزی به هم رسد به فقیران بخش کنیم و چون 
كرسنه مانیم خدا را شکر گزاریم. يس شقیق در پیش روی ابراهیم بنشست و 
روی مذلت بر خاک نهاد و گفت: تو مرا استاد هستی. 


يس كنيز پنجم خاموش شد و پیرزن پیش آمد و آستان ملک نعمان را نه بار 


بوسه داد و گفت: ای ملک. در باب زهد و پرهیز سخنان كنيز نیوشیدی. من 


نیز پاره ای از OT‏ چیزها که از بزرگان سلف ]= پیشین] شنیده ام باز گویم. 
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كفته اند كه: امام شافعى شب را به سه بخش كردى. بخش اول از براى علم و 
بخش دوم از براى خواب و بخش سوم از براى عبادت بود. 


و امام ابوحنيفه را عادت اين بود كه نيمى از شب را زنده داشتى. روزى به 
راهی میگذشت. كسى با ديكرى همى كفت و به سوى امام ابوحنيفه اشارت 


همی کرد که اين تمامت شب را زنده دارد. ابوحنیفه چون اين بشنید گفت: از 


خدا شرم دارم که مرا مدحت US‏ به چیزی که در من نباشد. پس از آن. تمام 


x‏ شب زنده می داشت. 


و ربيعى كفته است كه: شافعى در ماه رمضان هفتاد ختم قرآن کردی و هر 
هفتاد را در نماز تلاوت مى كرد. و شافعى گفته است كه: ده سال نان جوين 
سير نخوردم زيرا كه سيرى دل را سياه US‏ و فطانت |= هشیاری] را ببرد و 


خواب بياورد. 


واز عبدالله بن معد روايت شده كه او كفت: از محمد بن ادريس شافعى 
پرهیز گارتر کسی نديدم. روزى حارث تلميذ مزنى كه او از نيكو داشت اين 
آيه تلاوت كرد: 


دهذا یوم 1 بنطقون و Y‏ بودن لهم فيعتذرون» 
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)= اين روزى است که كس سخن نگوید. آنها را رخصت ندهند تا پوزش 
خواهند). 
امام شافعی را ديدم که تنش بلرزید و گونه اش زرد شد و مضطرب گردید و 


بيهو ش افتاد. 


و يكى از ثقات كفته است كه: به بغداد رفتم. شافعى در آنجا بود. من به كنار 
دجله نشستم تا وضو بكيرم. شخصى بر من بگذشت و گفت: ای پسر. وضو را 
نیکو بگیر. چون به او نگاه کردم ديدم که مردی است می رود و جماعتی از پی 
او روان اند. من وضو را زود به انجام رسانیده بر اثر ایشان روان شدم. Ol‏ 
شخص به سوی من نگاه کرد و گفت: حاجتی داری؟ گفتم: آری» از آنچه خدا 
به تو آموخته به من بیاموز. گفت: آگاه باش که هر که با خدا راست كويد 
نجات يابد و هر كس به دين خود مهربان باشد از هلاک برهد و هر كس در 
دنیا زهد بورزد چشمش به روز Cold‏ روشن گردد. و گفت: از دنیا روی 
بگردان و به آخرت راغب ]= مشتاق] باش و در همه کارها راستگو باش تا 
رستگار شوی. اين سخنان كفت و برفت. من پرسیدم که اين شخص که بود؟ 
گفتند: امام شافعی بود. و امام شافعی میگفت که: من دوست دارم كه مردم از 


علم من سودمند شوند. ولی هیچ جيز از OT‏ را به من نسبت ندهند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت, شافعى كفته است كه: می خواهم هيج از علمى كه از 
من آموزند به من نسبت ندهند و شافعى كفته است كه: با هيج كس مناظره 


نكردم مكر آنكه دوست داشتم كه خدا او را توفيق دانستن حق بدهد و حق را 
بدو آشكار كند. و كفته است كه: با هيج كس مناظره نکردم. مگر از برای 


اظهار حق و همی خواستم كه خدا حق را آشکار US‏ جه در زبان من و جه در 


زبان او. 


و با ابوحنیفه گفتند که: منصور خلیفه ترا قاضی کرده و از برای تو ده هزار درم 
قرار داده. ابوحنیفه راضی نشد. تا اينكه روزی خلیفه حکم کرد مال را به نزد 
ابوحنیفه بردند. چون رسول خلیفه roly‏ و با ابوحنیفه سخن گفت. او جواب 
نداد. رسول خليفه گفت: اين مال حلال است. ابوحنیفه گفت: بدان که آن مال 
به من حلال است. ولکن می ترسم که مهر ستمکاران در دل من جای گیرد. 
رسول خلیفه گفت: با ایشان مراوده ]= معاشرت] کن. ولی دوستشان مدار. 


ابوحنیفه گفت: چگونه می شود که من به دریا اندر شوم و جامه من تر نگردد. 


و سفیان نوری به على بن حسن لمی وصیت کرده که: بر تو باد راستی و دوری 
از دروغ و خیانت و عجب. زیرا كه عمل نیک را هر یک از اين اعمال ناشایست 
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باطل گرداند و گفته است كه: دين خود را از كسى فراكير که او به دين خود 
مهربان باشد و با کسی همنشين باش كه ترا از دنيا بی رغبت كند و ياد مرگ 
را پیشتر به خاطر تو بيندازد. و هر مؤمن که از pol‏ دینش پرسد. يندش گوی. 
و مؤمنان را خيانت مكن كه هر كس خيانت به مؤمنى كند خدا و رسول خدا را 
خيانت كرده است. و بر تو باد دورى از جدال و خصومت. و پیوسته pol‏ به 
معروف و نهى از منكر بكن تا خدا ترا دوست دارد. و نيت خود را خوب 
كردان تا خدا ترا رحمت آورد. واز هر كس كه عذر كويد عذرش را بيذير و 
بغض مسلمانان بر دل مگیر. و از خدا بترس, جنين ترسيدنى كه گویا تو مرده 
ای و مبعوث گشته ای و به محشر آمده اى. 


|باقی ماجرای عجوز Old‏ الدواهی و ملک نعمان از زبان وزير دندان] 


يس از آن عجوز در نزد کنیزان بنشست. چون يدرت ملک نعمان سخنان 


ایشان بشنید دانست که ايشان دانشمندان روز گارند. يس فريفته حسن و 
جمال و ادب ایشان گشته عجوز را گرامی داشت و قصری جداگانه که قصر 
ملکه ابریزه بود از برای عجوز و كنيز کان مرتب ساخت و مایحتاج بهر ایشان 
حاضر آوردند ولی هر وقت که نزد ايشان رفتی, عجوز را قائمه ]= نماز گزار] و 
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صائمه |= روزه دار] يافتى و بدين سبب مهر عجوز را در دل خود جاى داد و با 
من گفت: ای وزيرء این عجوز از نيكان روز گار است. 

چون ده روز بدين سان بگذشت. ملک عجوز را با کنیز کان نزد خود خواند تا 
قيمت كنيز کان به عجوز بدهد. عجوز گفت: ای ملک. بدان که قيمت اينها زر و 
سيم و گوهر نيست. چون يدرت ملک نعمان این را بشنيد عجب آمدش گفت: 
ای خاتون. قيمت کنیز کان جيست؟ عجوز گفت: اينها را نفروشم مگر به یک 
ماه روزه كه شبهاى آن را از بهر خدا به طاعت قيام كنى. اكر این كار را 
4595 كنيز كان از آن تو هستند. هر جه با ایشان خواهى بكن. ملک از غايت 
زهد و يرهيز او به شگفت اندر ماند و قدر عجوز در جشم ملک افزون شد و 
گفت: اميد هست که خدا از اين زن نکوکار به من سودها بخشد. يس با عجوز 
به روزه يك ماه پیمان بست و bpd‏ عجوز بپذیرفت. آنگاه عجوز کوزه آبی 
خواست و بر Ul‏ کوزه چیزی خواند و بدمید و ساعتی سخن گفت. ما OT‏ 
سخنان نمی دانستیم. پس دهان کوزه ببست و مهر بر او بزد و به ملک نعمان 


سيرد و گفت: ده روز روزه گیری. روز يازدهم به dail‏ به کوزه اندر است 


افطار كن که دوستی دنيا از دل تو بر MS‏ و با نور ایمانش پر MS‏ و من فردا به 
نزد برادرانم كه رجال الغیب اند بروم. چون ده روز بگذرد بدینجا باز گردم. 


چون ملک کوزه را بگرفت» عجوز برفت. 
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ملک در خلوتخانه بنشست و كوزه در همان جا بگذاشت و كليد آن خلوتكاه را 


در جیب خود نگاه داشت و مشغول روزه گرفتن شد و عجوز راه خویش پیش 
گرفت و برفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک حوانبخت. وزير دندان با ضوءالمکان كفت كه: ملک به روزه 
گرفتن |بنشست] و عجوز از پی کار خويش برفت. چون ملک روزه دهه 
نخستین به انجام رسانید. روز یازدهم کوزه را گرفته مهر از او برداشت و 
هنكام افطار آن را بنوشید. در دلش حالت تازه بافت و کار نیکویی ملاحظه 
کرد. چون دهه دوم ماه شد. عجوز بیامد و لقمه حلوا با خود بياورد که به فراز 
برگی سبز گذاشته بود كه Ol‏ برگ به برگ درختان نمی مانست. چون عجوز 


نزد ملک آمد و سلام کرد. ملک بر پای خاست و تحیتش گفت. عجوز با ملک 


گفت: ای پادشاه, رجال الغیب به تو سلام رساندند زیرا که من کارهای تو با 
ایشان گفتم. ایشان فرحناک شدند و اين حلوا بهر تو فرستادند و اين از 
حلواهای بهشت است. با اين حلوا امشب افطار کن. ملک نعمان بسی شادمان 
كشت و گفت: حمد خدای را كه رجال الغيب برادران من شدند. پس شکر 
نیکوییهای عجوز به جا آورد و دست عجوز را ببوسید و او را با کنیز کان گرامی 
بداشت. 

چون ملک ده روز دیگر روزه گرفت. روز بيست و يكم عجوز با او گفت: ای 
ملک. بدان که من رجال الغیب را از محبتی که ميانه من و توست آگاه کردم و 


با ایشان گفتم که: كنيز كان در نزد تو گذاشته ام. ایشان خرسند و خشنود 
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گشتند که کنیز کان در نزد تو ملکی ملک خصلت بماندند. ولی اکنون همی 
خواهم که كنيز كان نزد رجال الغيب ببرم تا از دم ایشان بر کت یابند و دعاهای 
مستجاب بدیشان پیاموزند و بسا هست که كنيزكان چون پیش تو باز گردند 
کلید گنجهای زمین از برای تو بیاورند. 

چون ملک اين سخن بشنید به عجوز سياس كفت و شکر گزاری کرد و كفت 
که: به سبب گنجهای زمین دل به جدایی ايشان نمی نهادم. ولی اطاعت تو به 
من فرض است و مخالفت نتوانم کرد. باز گوی که جه وقتشان خواهی برد و 
يس از چند روز باز خواهید گشت؟ عجوز گفت: در شب بيست و هفتم ایشان 


را ببرم و در آخر ماهشان باز آورم. آنگاه تو نيز روزه به انجام رسانده باشی. 


يس ايشان در زیر حکم تو خواهند بود. ولکن بدان که به خدا سو گند قیمت 
هر یک از کنیزکان از مملکت تو افزونتر است. ملک گفت: ای خاتون 
پرهیز گار نيكوكار. من خود نيز بدین سان دانم. يس عجوز گفت: الحال که 
من ايشان را همی برم. ترا بايد که عزیز ترین زنان خود را با ایشان روانه کنی 
که هم با کنیز کان انس كيرد و هم از انفاس قدسیه ]= نفسهای پاک سخنان 
آسمانی] رجال الغیب بر کت يابد. ملک با عجوز گفت: در نزد من کنیزی است 
صفیه نام که از او دو فرزند دارم ولی فرزندان او دو سال است گم گشته اند. 
او را با کنیز کان ببر تا بهر او نیز برکت يديد شود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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جون شب هشتاد و oo ch‏ برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک گفت: صفيه را با كنيز كان ببر تا تحصيل بر کت 
کند و رجال الغیب از خدا دعوت نمایند که خدا فرزندانش را به سوی او 
باز گر داند. عجوز گفت: نكو گفتی. و قصد بزرگ عجوز هم بردن صفیه بود. 
چون عجوز را هنكام رفتن رسید گفت: ای فرزند. اکنون نزد رجال الغیب 
روانه امء صفیه را حاضر گردان. يس در حال صفیه را حاضر کرده بدو سپرد. 
آنگاه عجوز به عبادتگاه خود رفته کاسه سر پوشیده و مهر کرده ای پیش ملک 
آورد و گفت: چون غره ماه دیگر شود. به گرمابه اندر شو. چون از گرمابه به 
در آیی. آنچه در اين کاسه است بنوش و بخسب که به مطلوب خویشتن 
برسی. يس ملک شادان كشت و دست عجوز ببوسید و عجوز او را دعا گفته با 
كنيز كان و صفیه روان گشتند. 

ملک سه روز دیگر به روزه داری بنشست تا اينكه ماه بسر آمد. بر خاسته به 
گرمابه اندر شد و تن شسته از گرمابه به در آمد و در خلوتگاه بنشست و 


فرمود که كس پیش او نرود. پس درها را سست و مهر از کاسه برداشت. 


آنچه در کاسه بود بخورد 9 بخسبید و ما به انتظار او تا هنكام شام نشستیم. از 


خلوتگاه بیرون نیامد. گفتیم: شاید از روزه دیروز و بیداری دوش و از گرمابه 


بامداد رنجور گشته و بدین سبب تا حال خفته است. تا روز دوم در همان جا 
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بایستادیم. باز بيرون نيامد. آنگاه به در خلوتگاه ايستاده آوازها بلند كرديم 


كه شايد بيدار شود. از صداى بلند نيز سودى نشد. ناكزير مانده در بكنديم و 


به بالين او برفتیم. 


د ”5-3 نق 2 "اس" 


ديديم که كوشتش ريخته و استخوانهايش از هم ياشيده. چون اين را بديديم 


محنت ما بزرگ و افزون شد. کاسه را برداشتیم و در گوشه دستارجه كه 
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سرپوش کاسه بود. خطی يافتيم که نوشته بودند: پاداش آن که به دختران 
Solo‏ حیله کرده. بکارت از ایشان بر می دارد همین است و اگر بخواهید 
قضیه را نیک بدانید اين است که ملک شر GIS‏ به بلاد ما آمده بود و ملکه 


ابریزه را فریب داده بدینجا آورده و ملک بکارت او برداشته. آن بس نبوده 


است. او را با غلام سياه روانه کرده و آن غلام او را کشته است و ما نعش او را 


در بیابان افتاده يافتيم و اين کارها از پادشاهان زیبنده نیست. و شما هیچ كس 
را در کشتن ملک نعمان تهمت مزنید که اين کار. کار ذات الدواهی است. و 
زن ملک نعمان صفیه را نیز از او گرفته نزد ملک افریدون يدر صفیه بردم. 
Sul‏ شما قتال را آماده شوید که به زودی ملک افریدون به شهرهای شما 
لشکر کشد و تنی از شما زنده نگذارد و اگر کسی زنده بماند بايد پرستش 
زنار و صلیب کند. 

چون اين ورقه خواندیم. دانستیم که همان عجوز به ما حيله کرده. گریان و 
خروشان شدیم و بر سر و سينه زدیم. ولی LIS‏ و خروش سودی نداشت. 
يس در ميان سياه اختلاف يديد شد. پاره ای از ایشان ترا به سلطنت بر گز یدند 
و پاره ای دیگر می خواستند که برادرت شرکان را به سلطنت بنشانند. تا یک 
ماه به همان اختلاف بگذشت. يس از OT‏ ما از شهر به در آمده به سوی ملک 
شر کان روانه بودیم. شکر خدا را كه ترا يافتيم و سبب مرگ ملک نعمان اين 


بود. 


[باقى حكايت ملک نعمان و فرزندان او شر كان و ضوءالمکان 


چون وزير سخن به انجام رسانید. ضوءالمكان و نزهت الزمان كريستند و 
حاجب نيز بگریست. يس از آن حاجب با ضوءالمكان گفت: ای ملک كريه 
سودی ندارد. دل قوی دار و عزيمت ]= عزم] محكم كن. پس ضوءالمکان از 
كريستن باز ايستاد و فرمود كه تختى بنهادند. به فراز تخت برنشست و فرمود 
حاجب در يهلوى تخت بايستاد و وزير و ساير ارباب دولت هر يى در جاى 
خويش ايستادند و سياه از هر سوى صف بياراستند. يس ملک ضوءالمكان از 
وزير دندان كنجهاى يدر باز يرسيد. وزير آنچه كه ملک نعمان را زر و سيم و 
گوهر به گنج اندر بود به ملک ضوءالمكان عرضه داشت. ملک زر و سيم به 
سياه داد. وزرا و امرا و بزرگان دولت را خلعت بخشيد و با وزير گفت: تو در 
وزارت برقرار هستی. WII‏ زمين ببوسید و شکر گزارد و ملک را ثنا گفت. 
يس ملک حاجب را فرمود که خراج دمشق را نزد من بیاور. حاجب صندوقهای 


زر و سیم و تحف و هدایا را عرضه داشت. ملک آنها را نیز به سياه بخش کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتاد و مف برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک ضوءالمکان خراج دمشق را به سياه بخش کرد 
و هیچ جيز بر جا نگذاشت و امرا زمین را بوسیده ملک را ثنا گفتند و به done‏ 
ها باز گشتند. چون روز دیگر شد. ملک سياه را به مسافرت مأمور ساخت. سه 
روز سفر کردند. روز چهارم به بغداد درآمدند. دیدند که شهر را زیور بسته 
اند. ملک ضوءالمکان به قصر يدر رفته به فراز تخت بنشست. وزير دندان و 
امرا و حاجب دمشق در پیش روی ملک بایستادند. آنگاه نگارنده را بخواست 
و فرمود که نامه به ملک شر کان بنویسد و در آن نامه ماجرا را از آغاز تا انجام 
شرح دهد و در انجام نامه بنویسد: يس از آگاهی به مضمون کتاب. سياه 
حاضر گردان و جنگ کفار را آماده باش. تا خون يدر بخواهیم و ننگ از 
خویشتن برداریم. يس نامه را پیچیده peo‏ کرد و با وزير دندان گفت: اين 
کتاب را جز تو كس نتواند برد. ولکن همی خواهم که به مهربانی سخن گویی 
و بگویی که اگر قصد دارد که در ملک يدر نشیند و من در دمشق او را نایب 


باشم. مرا آگاه گرداند که از اطاعت سر نپیچم. آنگاه وزير دندان بیرون آمد و 


فرمان ملک را پذیره شد. يس از آن ملک ضوءالمکان فرمود که از بهر 
تونتاب جایگاه نیکو قرار دهند و فرشها بگسترند. پس از آن ملک ضوءالمکان 


به نخجیر رفت. چند روز به نخجير كاه بود. چون باز گشت امرا از برای او اسبها 
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و كنيزها يبشكش آوردند. کنیز کی را خوش داشت و دل بر او بست و با او به 


خلوتگاه اندر شده تمتع از وى بگرفت و در همان شب کنیزک آبستن شد. 


چون مدتی بگذشت. وزير دندان نیز از سفر باز گشت و ملک ضوءالمکان را 
باخبر کرد که: ملک شرکان می آید. بايد که از شهر بیرون رفته با او ملاقات 
کنی. 

ضوءالمکان با خاصان دولت از بغداد. مسافت یک روز راه پیرون رفت و در 
آنجا خیمه ها برافراشته به انتظار برادرش ملک شر کان بنشست. بامداد روز 
دیگر بود که ملک شركان با سياه شام يديد شد. ضوءالمکان با خاصان نزدیک 
رفت. چون چشمش به شر کان افتاد. خواست که از اسب به زیر آید. شر کان 
ممانعت کرد و gw‏ گندش داده. پیاده شد و چند گام پیش آمد. ضوءالمکان نیز 
خود را از روی اسب به Gow‏ برادر انداخت و او را در آغوش کشید. هر دو 
گریان گشتند و به همدیگر تسلی دادند و سوار گشتند و همی آمدند تا به 
بغداد رسیدند. هر دو برادر به قصر اندر آمدند و آن شب را به روز آوردند. 
چون بامداد شد. ضوءالمکان بیرون آمده فرمود که سياه از هر سو جمع آیند و 
به جهاد کفار. منادیان ندا دهند. يس به انتظار سياه نشستند. ولی از هر سو که 
سياه آمدندی ایشان را گرامی می داشتند و زر و سیمشان همی دادند. 

تا يك ماه بدین منوال گذشت و سياه گروه گروه از هر سو بیامدند. پس ملک 


با برادر كفت که: حدیث خویشتن با من باز گو. ضوءالمکان ماجرا را بدان سان 
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كه رو داده بود از آغاز تا انجام باز كفت و احسانهاى تونتاب را یک یک 


برشمرد. ملک شركان گفت: تا اكنون پاداش نیکیهای تونتاب را داده ای يا نه؟ 
ضوءالمکان گفت: چون از جهاد باز گر دم انشاءالله پاداش نیکو بدهم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتاد و dol reel.‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. ضوءالمکان گفت: چون از جهاد باز گردم پاداش 
نیکو به تونتاب دهم. يس ملک شر کان از اين سخنان دانست که خواهرش 
نزهت الزمان هر جه گفته راست بوده است. ولی واقعه ای که در ميان ایشان 
رو داده بود پوشیده داشت و به وسیله حاجب. شوهر نزهت الزمان. او را سلام 
فرستاد و نزهت الزمان نيز برادر را سلام فرستاد. يس شر کان نزهت الزمان را 
پیش خود خواند و او احوال دخترش قضی فکان را باز پرسید. شر UWS‏ خبر 
عافیت و سلامت قضی فکان را با او باز گفت. يس از OT‏ شرکان با برادرش 
ضوءالمکان در باب رحیل سخن گفت. ضوءالمکان پاسخ داد که: ای برادر. به 
تهيه ذخيره و جیره بايد مشغول شد تا همه سياه گرد آيند. 


يس از چندی سياه از هر سو گرد آمدند. سردار سياه دیلم. رستم نام داشت و 
نام سردار سياه ترک. بهرام بود. ضوءالمکان در قلب لشکر جای كرفت و 


dingo‏ ]= دست راست| به شر کان سيرد و میسره |= دست چپ به حاجب. 


شوهر نزهت YL Jl‏ دادند و از بغداد روانه شدند و یک ماه همی رفتند تا اينكه 
به بلاد روم برسیدند. مردم Sob‏ و اطراف و مزارع و دهکده ها گریختند و به 
قسطنطنیه رفتند. لشکر اسلام را کار بدینجا رسید. 
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و اما ذات الدواهى چون dhe‏ ها ساخته. كنيزان را به بغداد آورد و ملک نعمان 
را فریب داده بکشت. يس از OT‏ کنیزکان را با ملکه صفیه به شهر پسرش 
ملک حردوب برد و با پسرش گفت: چشمت روشن باد که خونخواهی دخترت 
ملکه ابریزه را کردم و ملک نعمان را کشتم و ملکه صفیه را نیز آوردم. اکنون 
برخیز تا صفیه را به قسطنطنیه بریم و ملک افریدون را از ماجرا by‏ گاهانيم. او 
نيز برای جنگ آماده شود که مسلمانان به قتال ما خواهند آمد. 


يس سياه Bor‏ آورده و صفیه را برداشته عازم قسطنطنیه شدند. چون ملک 


افریدون از آمدن ملک حردوب. ملک روم آكاه شد از بهر ملاقات او بیرون 


آمد و از سبب آمدنش باز پرسید. ملک حردوب او را از کردار مادرش آ گاه 
کرد و آوردن ملکه صفیه را با او باز كفت و از او خواهش کرد که در مقاتله 
اسلامیان یکدله باشند. يس ملک افریدون به آمدن دخترش صفیه و کشته 
شدن ملک نعمان فرحناک شد و از ممالک خود لشکر بخواست. لشکر نصارا 
به فرمانبرداری شتافتند. سه ماه نگذشته بود که سپاه روم به تمامی گرد 
آمدند. يس از OT‏ لشکر فرنگ! از فرانسه و تمسه"" و No pgs‏ و جورنه"" و 
بندق!" و ple‏ لشکریان بنی pole aol‏ آمدند. چندان سياه گرد dol‏ که 
زمین بر ایشان تنگ شد و ملک افریدون رحیل را فرمان داد. سياه از 
قسطنطنیه بکوچیدند. تا ده روز پی در پی لشکر همی کوچید تا اينكه در وادی 


|= بیابان] فراخنایی فرود آمدند. سه روز در آنجا بماندند. روز چهارم که قصد 
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رحيل داشتند. خبر Grol‏ سياه اسلام و حاميان امت خيرالانام برسيد. سه روز 
دیگر در همان جا بماندند. روز چهارم گردی برخاست و جهان را فر و گرفت. 
ساعتى نگذشت که گرد بنشست و از زیر آن تيره گرد. مانند ستاره سنان و 
نیزه ها يديد شد و CERT‏ صیقلی درخشیدن كرفت و علمهای اسلامیان 
نمودار كشت و دلیران و شجاعان زره يوش برسیدند. دو لشکر با هم برابر 


ایستادند و در Lyd‏ به موج برآمدند. نخستین کسی که به عرصه جنگ قدم 


نهاد. wig‏ دندان با سی هزار سوار gold‏ بود. و سرداران ترک و دیلم. رستم 
و بهرام. با بيست هزار سوار بودند و بر اثر ايشان دلیران زره پوش از طرف 
دریای ale‏ در آمدند. و لشکریان نصاراء عیسی و مریم و صلیب را همی 
خواندند تا با وزیر دندان مقابل ایستادند. و همه اينها به تدبير عجوز عالم 
سوز. ذات الدواهی بود. زیرا که ملک افریدون پیش از آنکه بیرون آید نزد 
Old‏ الدواهی برفت و از او تدییر و علاج خواست. ذات الدواهی با او گفت: ای 
ملک من ترا به کاری اشارت كنم که از علاج OT‏ ابلیس عاجز شود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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[۲- نمسه- مناطقى از اتريش و آلمان؛ دوبره- منطقه ای در کرواسی؛ جورنه = 
شهری در گذشته یونان؛ بندق = ونیز؛ بنی اصفر - مردمان یونان و همه 
فرنگیان. pbb)‏ الاطباء). نامی است که مردم عرب به رومیان داده اند. به 


مناسبت زردچردگی در آنان. (المر صع). 
در شب هشتاد و هشتم ترجمه بسیار شگفت انگیز ریچارد فرانسیسس بر تون 


اين نامها بسیار خوب به انگلیسی ترجمه شده اند و حتی از جنوا و راگوسا نام 
برده می شود؛ در پاورقیهای سایت گوتنبرگ نیز توضیحاتی عالی داده شده 


جون شب هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ذات الدواهی گفت: ترا به كارى اشارت كنم كه از 
علاج آن ابلیس عاجز شود و OT‏ اين است که پنجاه هزار مرد کاری به کشتیها 
بگذار که به سوی حبل دخان رفته در آنجا کشتی نگاه دارند. چون لشکر شما 
با لشکر اسلام رو به رو شوند. ايشان نيز از Lyd‏ به در آمده يشت سر 
لشکریان ايشان بگیرند و ما نیز از اين سو پیش روی ايشان بگیریم. آنگاه 
یک تن از لشکر اسلام خلاص ls‏ و اندوه از دل ما برود. ملک افریدون را 
تدبير ذات الدواهی پسند افتاد و هنگامی که سياه بغداد و خراسان که صد و 
بيست هزار سوار بودند با ضوءالمکان که سردار ایشان بود روی به محاربه 
آوردند از لشكر كفار آنان كه به دريا اندر بودند از دریا به در آمدند و بر اثر 
اسلامیان روان شدند. ضوءالمکان لشکر کفار را كه از دريا به در آمده بودند 
بدید. به سپاهیان كفت که: باز گردید و این حزب شیطان را هلاک سازید و از 
یک سو نیز ملک شر GIS‏ با صد و بيست هزار از سياه اسلام برسید. و لشکر 
کفار هزار هزار و ششصدهزار بودند. پس با تيغ و سنان به همدیگر حمله 
کردند و شرکان صفها بدرید و سياه کفر را پراکنده کرد و چنان بجنگید که 
طفلان از هيبت پیر شدند. و شر کان حمله بر JES‏ می کرد و شمشیر و نیزه به 
کار می برد و تکبیر همی كفت تا اينكه آن گروه را به كنار دریا باز گردانید و 


۸۹ 
از لشكر JES‏ چهل و ينج هزار سوار كشته شد و از اسلاميان سه هزار و پانصد 


خيمه ها بازگشتند و آن شب ملک شر کان و ضوءالمکان را چشم نخفت و تا 


بامداد از مردم دلجويى می کردند و به زخمهای مجروحين مرهم می نهادند و 
بشارت نصرت می دادند. مسلمانان را كار بدين سان بود. 

و اما کار ملک افريدون و ملک حردوب و مادرش ذات الدواهى جنين بود كه 
ايشان امرا و لشكر را جمع كردند و گفتند که ما به مراد رسيده بودیم. ولى 
شتاب كرديم و همان شتابيدن ما را مخذول ]= سرشكسته] كرد. عجوز IS‏ 
الدواهى با ايشان كفت: اكنون هيج جيز به شما سود ندهد مكر اينكه از مسيح 
و اعتقاد صحيح استمداد كنيد. به جان مسيح سوكند كه لشكر مسلمانان را 
جيره نكرد مكر ملى شركان. يس ملى افريدون كفت: جون من فردا در 
برابر ایشان صف بیارایم. دلير معروف و مشهور لوقا بن شملوط را به مبارزت 
شركان بفرستم كه او را و ساير دليران را بکشد. بلكه از مسلمانان كسى زنده 
نكذارد. و اما كار امشب اين است كه با بخور اكبر تقديس كنيم. امرا جون 
سخن ملک بشنيدند زمين را بوسه دادند و بخور اكبر. فضله راهب كبير بود 
كه نصارا به آن بخور كرده از او استمداد مى كردند و آن را جندان دوست مى 
داشتند که به مشک و عبير آميخته در پارچه ای حرير به سایر اقاليمش می 


فرستادند و درمى از آن را به هزار درم می خريدند و بعضى از اوقات از برای 
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بخور عروسان» رسول فرستاده از ولايات دور بياوردندى و راهبان كاهى از 
فضله خودشان به آن ممزوج می كردند. زيرا که فضله راهب كبير ده اقليم ]= 
سرزمين] را كفايت نمی كرد و خواص Solo‏ ایشان, از آن فضله كاهى در 
كحل ]= سرمه] كرده به ديده ميكشيدند و گاهی مريض و مبطون )= دچار دل 
درد) را با آن مداوا می كردند. الحاصل. چون بامداد شد و جهان از نور آفتاب 


روشن PERKS‏ دليران 1 زع را آماده گشتند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون بامداد شد و دليران جنگ را آماده گشتند. 
ملک افر بدون سرهنگان لشکر را بخواست و خلعتشان بداد و صلیب بر روی 
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پس از آن لوقا بن شملوط را كه شمشير مسيحش EEE‏ خوانده به 
همان فضله. بخورش داد. و اين لوقا بس دلير بود و در بلاد روم چون او مرد 
در بزرگی جثه و تيراندازى و نيزه گذاری نبود و منظرى داشت قبيح و 
عارضش جون عارض خر و شكلش جون شكل بوزينه بود. يس لوقا ياى ملى 
را ببوسيد و در پیش او بايستاد. ملک گفت: همى خواهم كه با شركان مبارزت 
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كنى و شر او را از ما باز گردانی و گمان ملک اين بود كه عنقريب ]= بزودی] به 
شركان دست خواهد يافت. آنگاه لوقا از پیش ملک بازكشت و بر اسبى اشقر 
|= سرخ مانند| سوار شد و با تابعان خود روى به ميدان نهاد و منادى در ميان 
ايشان ندا همی داد كه: ای امت محمد. از شما كس بيرون نيايد مگر سيف 
اسلام ملى شر كان. 

چون ملک شركان و برادرش ضوءالمكان, لوقا را در ميدان بديدند و اين ندا 
بشنيدند. ضوءالمكان با برادرش شر کان گفت: ترا می خواهند. شركان گفت: 
اگر جنين باشد بر من گواراتر است. يس شركان مانند شير خشمكين به 
مبارزت بيرون رفت و اسب به سوى لوقا براند تا اينكه نزدیک شد. و نيزه در 
دستش چون افعى لرزان و ييجان بود و اين شعر همی خواند: 

روزى كه سمند عزم من يويه كند 


دشمن ز نهيب تيغ من مويه كند 


شمشير دورويه كار یک رويه كند 
لوقا معنى رجز را ندانست. ولى از برای تعظيم صليب که بر روى او نصب 


كرده بودند. دست بر روى خويشتن ماليده دست خود را ببوسيد و نيزه به 


سوى شر کان حوالت كرد. شر کان حمله او را رد نمود. پس از آن زوبين كر فته 


به سوى شر كان بينداخت. چون شهاب ثاقب برفت. مردم فرياد بركشيدند و 
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به شركان مى ترسيدند. جون زوبين به شركان نزديك شد. شركان آن را به 


هوا اندر بر بود. مردم از آن حلادت به حيرت درماندند. پس شر VIS‏ آن زوبين 


را با همان دست كه ربوده بود چنان به اهتزاز آورد که نزديك شد دو نیمه 
شود و بر هوا بينداخت بدان سان كه از ديده غايب شد و با دست دیگر زوبين 
را بكرفت و به سوى لوقا بينداخت. لوقا نيز خواست كه آن را جنان كه شركان 
ربوده بود بربايد. شركان به شتاب هر جه تمامتر زوبين ديكر بدو بينداخت و 
به ميان صليب كه بر روى لوقا نقش كرده بودند برآمد و در حال جان به مالک 
دوزخ سيرد. جون كفار ديدند كه لوقا بن شملوط كشته شده روى خود را 
تيانجه زدند و استغاثه به راهبان ديرها بردند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نود و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كفار بر سر و روى خود بزدند و استغاثه به راهبان 
ديرها كردند. يس همه در يكجا كرد آمدند و تيغها و نيزه ها به كف آوردند و 
از براى خون ريختن هجوم آور شدند. هر دو لشكر به هم ريختند. سينه هاى 
يلان جولانگه سم اسبان شد و مغز شجاعان غلاف شمشير دليران گشت. همى 
زدند و هميكشتند تا از كار بماندند. و جهان را ظلمت شب فرو گرفت. 


آنگاه هر دو لشکر از هم جدا شدند و دلیران از بسیاری زد و خورد چون باده 


نوشان مست و مدهوش ]= بی خویشی, گیجی]| بودند و از کشته در روی زمین 
پشته بود و از لشکریان. بسیار كس مجروح افتادند. يس از OT‏ شرکان با 
برادرش ضوءالمکان و حاحب و وزير دندان در یکجا نشستند. شر GIS‏ گفت: 
حمد خدا را که هلاکت به کافران روی نموده. ضوءالمکان گفت: پیوسته بايد 
شکر خدا به جا آوریم که يس از قرنهاء کردار تو با لوقای ملعون در زبانها 
گفته خواهد شد. پس شرکان با حاجب كفت که: بيست هزار سوار با وزير 
دندان بردار و به كنار دریا شو و در گودالهای كنار دریا پنهان شوید. چون 
کفار كه در کشتی نشسته اند به در آيند و لشکر ما با ایشان جنگ US‏ و روی 
از جنگ برتافته چنان می نمایند كه شکست خورده اند. آنگاه لشکر JUS‏ 


چیره گشته لشکریان ما را تعاقب خواهند کرد. يس شما از كمين به در آیید و 


۱۱۷ 
9) 


بر ايشان حمله آوريد و نكذاريد كه به Gow‏ دريا بازكردند. حاجب فرمان 


بپذیرفت. در حال وزير دندان را با بيست هزار سوار بر داشته روانه Son.‏ 


چون صبح بدمید JUS‏ به كنار Lyd‏ برآمدند و سوار گشته اسب براندند و قصد 


گر و قر ]= جنگ و كريز] کردند و تیغها و سنان نیزه ها درخشان كشت و 
آسیای مرگ به مردان و دلاوران همیگشت و سرها از تن پریدن گرفت. زهره 
ها بتر کید و اسبان در خون فرو رفتند و سياه اسلام صلوات و سلام بر سید انام 
فرستادند و به ثنای ملک pile‏ مشغول بودند. و اما لشکر کفار. به صلیب و زنار 
ثنا میگفتند. يس ضوءالمکان و شرکان با سپاهیان عقب نشستند و اظهار 
هزيمت کردند. لشکر کفر بر ايشان جری گشتند و به طعن و ضرب 
پرداختند. منادی ایشان ندا در داد که: ای پرستندگان مسیح و پیروان دين 
صحیح و چاکران جاثلیق "؛ بشارت باد بر شما که لشکر اسلام بگریختند. بايد 
بر ایشان بتازید و شمشیر بر ايشان بیازید ]= بلند كنيد] و بازنگردید وگرنه از 
دين مسیح بری خواهید بود. و ملک افریدون گمان کرد که سياه کفر غلبه 
کرده و نمی دانست که اين از حسن تدبير مسلمانان است. يس ملک افر بدون 
بشارت به ملک روم فرستاد و او را از چیره شدن کار باخبر گردانید و گفت: 
در کار ما گشایش از فضله راهب اکبر است. يس از OT‏ کفار صلا به یکدیگر 
زدند كه بکوشید و خون لوقا بگیرید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ قاضى و مهتر ترسايان در كليساى رومى؛ ترتيب مقامهاى روحانيان ترسا 
از بالا به يايين بدين ترتيب است: بطريق (معادل (Gb‏ جائلیق (معادل 
كاردينال). مطران )= اسقف اعظم). اسقف. قسيس )= كشيش) . شماس )= 
خادم)] 


جون شب نود و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كفار صلا به يكديكر زدند كه: بكوشيد و خون لوقا را 
از لشكر اسلام بكيريد و ملک روم نيز فرياد مى زد كه: خون ملكه ابريزه را 
بكيريد. يس در اين زمان ضوءالمكان بانگ بر مسلمانان زد كه ای پرستند گان 
يروردكار يكانه. بدانيد که بهشت در زیر سایه شمشيرهاست. خدا را از 
خويش خشنود گردانید و دشمنان دين را هلاک كنيد که ناگاه شر کان با 
سپاهی که با او بودند بر کفار حمله کردند و راه گریز به ایشان بكر فتند. 
شركان در ميان صفها جولان همی کرد که ناگاه سواری گلعذار به کفار حمله 
آورد: 

بريد و درید و شکست و ببست 


یلان را سر و سینه و پا و دست 


چون شرکان او را بدید گفت: ای جوان» ترا به قرآن سوگند می دهم که تو 


کیستی که خدا از تو خشنود شد. سوار گفت: جه زود مرا فراموش کردی! نه 
من با تو دیروز عهد بستم؟ يس نقاب از رخ برکشید. آفتابی پدیدار شد. 
شر کان دید که ضوءالمکان است. شر کان فرحناک شد ولی بر وی بترسید و با 
او گفت: ای پادشاه زمان. خود را به مهلکه مینداز که دشمنان. ترا هدف تير 


گر دانند. ضوءالمکان گفت: من خواستم که در جنگ با تو برابری کنم و در 
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پیش روی تو از جان خويش بگذرم. پس از OT‏ سياه اسلام بر کفار گرد آمدند 
و از همه سو اطراف ايشان بگرفتند و به اندازه ای که سزاوار بود جهاد کردند 
و بنیان کفر را از هم فرو ریختند. ملک افریدون چون حادثه بدید پشیمان 
كشت و افسوس خورد. آنگاه گریز را آماده گشتند و به قصد کشتیها به كنار 
دريا همی گربختند که ناگاه سياه خون آشام اسلام که در كنار Lyd‏ كمين 
کرده بودند به در آمدند و ايشان را احاطه کردند و جمعی از مسلمانان. روی 
به کسانی که در کشتی بودند بیاوردند. ایشان. بعضی از cow‏ خودشان را به 
دریا افکندند و بعضی کشته تيغ دلیران شدند. نزدیک به صد هزار تن از آن 
گرازها هلاک شدند و مسلمانان بجز بيست کشتی. همه کشتیها را با اموال و 
ذخایر بگرفتند و در آن روز مسلمانان چندان غنیمت آوردند که تا آن روز 
كس چنان غنیمت نبرده بود. از جمله غنیمت پنجاه هزار اسب بود و ساير 
ذخایر چندان بود که به شمار اندر نمی آمد. مسلمانان را کار بدین گونه شد. 

و اما کار گریختگان. چون ایشان به قسطنطنیه رسیدند هنگامی بود که به گفته 
Old‏ الدواهی. ملک افریدون به زیور بستن شهر فرمان داده بود و مردم نیز. 
شهر را زیور بسته به شادی و انبساط مشغول بودند. چون خبر انهزام |= 
شکست. كريز] JS‏ به ایشان رسید و بيست کشتی گریخته را که ملک روم 


در ميان آنها بود دیدند. نشاط و شادی ایشان به غم و حزن مبدل شد. مردم 


گریان گشتند و آوازها به ناله و خروش بلند شد و ملک را از کشته شدن لوقا 


۱۱۹۱ 
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نیز بیا گاهانیدند. حهان در چشمش تيره شد و دانست که شکستشان پیوند 
نخواهد كرفت و این کجی راست نخواهد شد. يس به ماتم اندر شدند و ناله 
بلند کردند. چون ملک روم با ملک افریدون ملاقات کرد و از حقیقت حال 


آگاهی اش بداد و كفت که گر یختن مسلمانان از راه خدعه و حيله بوده است و 


نيز گفت: بجز اینها که بدینجا رسیده اند دیگر به انتظار سياه مباش که همگی 
کشته و دستگیر گشته اند. ملک افریدون بيهوش افتاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نود و سوم برا مد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک افریدون بیهوش افتاد. چون به هوش sol‏ 
شکایت به ذات الدواهی برد که او بسی محتاله و مکاره بود و پلکهای سرخ و 
روی زرد و چشم احول ]= لوج و چپ. دویین] و تن مجروب ]= گر و پیس] و 
موی سرخ و سپید و يشت گوژ داشت و آب دماغش پیوسته فرو می ریخت. 
ولکن کتب اسلام خوانده و به بيت الله pl pol‏ سفر کرده بود و در بيت المقدس 
دو سال مانده بود كه از ملتها آ گاه شود و همه مکرها بیاموزد. 

الغرض. او آفتی از آفات و بلیتی از بلیات بود که به هیچ كيش و cml‏ 
پرستش نکردی و پیوسته در نزد پسرش. ملک حردوب. از برای كنيز كان 
باکره که در آنجا بودند بسر می برد. زیرا كه طبق زدن را دوست می داشت و 
چون طبق میزد از غایت ON‏ زمانی بیهوش می افتاد و از کنیز کان هر که 
خواهش او را می پذیرفت از بهر او احسانها میکرد. و هر كه از سخن او 
سرپیچ می شد در هلاک او همی کوشید. و ملکه ابریزه Ol‏ عجوز را بسی 
ناخوش داشتی و هر گز با او نخفتی, زیرا که رايحه فُسوه اش ]= تيز دادن بی 


بانگ] از جيفه [- مردار, لاشه] گندیده تر و تن او از خار گزنده تر بود. 
الحاصل. به حديث مکر او بازگردیم. يس آن محتاله مکاره با بزرگان لشکر 


کفار به سوی لشکر اسلام رفتند. يس از OT‏ ملک حردوب با ملک افریدون 


۱۹۳ 
ay 


گفت: ای ملک. ما را به دعای راهب بزرگ حاجت نیست. ما به تدبيرات و 
حيل مادرم. ذات الدواهى پیروی كنيم تا ببينيم كه با سياه مسلمانان جه مكرها 
كند و چگونه دام حيله بكسترد. زيرا که مسلمانان را دلیری و شجاعت تا 
بدينجا آورده نزديك است که ما را احاطه كنند. چون ملک افريدون اين 
سخن بشنيد بسى هراس كرد و بر بيمش بيفزود. در حال به همه ولايات 
فرمان نوشت که بايد هيج كس تخلف نورزد و پرستندگان صليب و زنار و 
تابعان ملت نصرانیه خاصه اهل حصون |= دژها| همه بايد سواره و پیاده و 
مردان و زنان و کودکان در اینجا حاضر آیند که لشکر اسلام بدین سرزمین 
آمده اند و بايد پیش از آنکه کار خرابتر شود. بيايند. ملک افریدون را کار 


cp»‏ سان شد. 


و اما ذات الدواهی با همراهان خود به خارج شهر در آمد و جامه ای به طرز 
بازر گانان مسلمانان بر ایشان بيوشانيد و صد بار متاع حر بر انطاکی و دیبای 


ملکی برداشته بود و از ملک افریدون کتابی به اين مضمون گرفته بود که اينان 
بازر گانان شام هستند و در شهر ما بودند. كس به اينان متعرض نشود و اینها 
را نیازارد و ده یک نگیرد تا به بلاد خود برسند زیرا که بازر QUIT‏ سبب آبادی 
شهرهایند و ايشان را با جنگ و جدال کاری نیست. يس از آن» آن پلیدک با 
همراهان خود گفت: قصد من اين است که در هلاک مسلمانان حیلتی سازم. 
ایشان گفتند: بر آنچه خواهی ما را حکم كن كه به طاعت اندریم. يس جامه 


۹۳ 
پشمین و سفید بپوشيد و پیشانی خود را زخم کرد. بدان سان که داغ بنهند. 
يس روغنی را که خود تدبیر کرده بود بدانجا بمالید که پیشانی او پر تو همی 
افکند و Ol‏ پلیدک تن نزار داشت. يس ساقهای خود را در قيد کرد و تا 
نزدیک لشکر اسلام برفت. آنگاه قید را بگشود و اثر قيد بر ساقهای او بماند و 
روغنی بر او بمالید و همراهان خود را فرمود که او را سخت بزنند و به 
صندوقش بگذارند. ايشان گفتند: ترا چگونه توانیم زد که تو خاتون ما هستی و 
مادر ملک حردوبی؟ گفت: 
١‏ الضرورات تبیح المحظورات » 
)= نا گزیری چیزهای ناروا را روا می دارد). 
و گفت: يس از ASST‏ مرا به صندوق اندر بگذارید بارها به استران بار كنيد و از 
ميان لشکر اسلام بگذرید و از هیچ جيز SL‏ مدارید و هرگاه کسی از 
مسلمانان به شما متعرض شود شما چارپایان را با بارها به او بدهید و به نزد 
ملک ایشان ضوءالمکان به دادخواهی بروید و بگویید كه ما در بلاد کفر بودیم. 
كس از ما چپز نمی گرفت. بلکه منشوری از برای ما دادند كه کسی ما را 
نیازارد. چگونه شما اموال ما را همی تازید؟ و اگر از شما بپرسد که از ديار کفر 


چه سود آورده اید بگویید بهترین سودها اين بوده است که مردی زاهد را 


پانزده سال بود که به سردابه اندر کرده بودند و او را می آزردند. OT‏ زاهد 


مسلمان استغاثه می کرد ولی کسی به فریاد نمی رسيد و ما را بدين کار آ گاهی 
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نبود تا اينكه مدتها در قسطنطنيه بماندیم و GUIS‏ خود را فروخته Elio‏ دیگر 
بخریدیم و آماده رحیل گشتیم. همان شب با OL‏ نشسته حديث سفر با 
همدیگر می گفتیم ناگاه نقشی به دیوار اندر یافتیم. چون نزدیک رفتیم دیدیم 
که Ul‏ صورت به جنبش rol‏ و گفت: ای مسلمانان. در ميان شما کسی هست 
كه با پرورد كار معامله کند؟ گفتیم: چگونه معامله کنیم؟ OT‏ صورت كفت که: 
خدا مرا گویا کرد و به سخن در آورد تا يقين شما حکم شود و در دين خود 
اهتمام كنيد و از بلاد کفر بیرون رفته به Sow‏ لشکر مسلمانان شوید که در 
ميان ابشان سیف رحمان و دلیر زمان. ملک شر کان هست که قلعه فسطنطنیه 
را بگشاید و گروه نصرانیه را هلاک کند. چون سه روز راه بروید دیری يديد 
آید که آن poly‏ مطروحه نامند و بدانجا صومعه ای هست. شما با نیت درست 
بدان صومعه رويد و در رفتن بدانجا دل قوی دارید زیرا که در آنجا مردی 
است عابد و زاهد از مردم بيت المقدس که عبدالله نام دارد و او دیندارترین 
pd po‏ است و خداوند کرامات است. راهبی او را فریب داده مدتی است که به 
سردابه اندر به زندان کرده خلاص يافتن او سبب خشنودی پرورد گار است. 


يس از آن به ملک شرکان بگویید که چون ما اين سخنان از نقش دیوار 


شنیدیم دانستیم که آن عابد... 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نود و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» جون ما اين سخنان | ديوار شنيد يم دانستيم 
كه آن عابد از بزركان صلحاست و از au‏ گان خاص پرورد گار است. پس سه 


روز سفر كرديم و به ان دير برسيديم. به سوى ان دير رفته یک روز به رسم 


بازر گانان به بيع و شرا در آنجا بمانديم. جون شب بر آمد و تاريكى جهان را 


فرا گرفت. به سوی OT‏ صومعه که سردابه در آنجا بود روان گشتیم. از 
سردابه آواز تلاوت قرآن شنیدیم. يس از تلاوت آیات اين دو بيت شنیدیم: 
مظلوم چون به خانه زندیق» مصحفم 

محروم چون ز چشمه حیوان. سکندرم 

نی هیچ دستگیر در اين غم. مساعدم 

نی هیچ پایمرد در اين JIS‏ یاورم 

چون عجوز Old‏ الدواهی سخن بدینجا رسانید با یاران كفت که: چون شما مرا 
به لشکر اسلام رساندید و بدان سان که شما را پیاموختم با اسلامیان سخن 
گفتید. آنگاه من دانم كه چگونه حیله به کار برم. 

نصارا عجوز را سخت بزدند و دست او را بوسیده به صندوق اندر Soles‏ و با 
صندوقهای حرير و دیبا به چارپایان بار کرده به Sow‏ لشکر اسلام روان شدند. 


ol‏ عجوزک يليد را تدییر و تمهید ]= تدارک. تدبیر ] اين بود. 


۹۴ 
و اما لشکر اسلام چون خدا بدیشان نصرت داد و بر خصم چیره شدند و 
غنیمت فراوان از کشتیها برده. با So rom‏ بنشستند و حديث همی گفتند. يس 
ضوءالمکان با شر OS‏ كفت که: خدا به سبب عدل و انصاف به ما یاری نمود و 
اکنون در پرستش پروردگار بايد سستی نکنی و از آنچه من گویم سر نپیچی. 
شر کان گفت: فرمان ترا به جان بپذیرم. پس دست دراز کرده دست برادرش 
ضوءالمکان بگرفت و گفت: اگر خدا ترا پسری عطا فرماید. دختر خويش 
قضی فکان را بدو كابين کنم. ضوءالمکان از OT‏ سخن فرحناک شد. آنگاه 
وزير دندان با ایشان گفت: بدانید که خدا به سبب اينكه ما از جان گذشتیم و 


ترک اهل و وطن کردیم. ما را نصرت داد و اکنون رأى من اين است که بر اثر 


کفار pr jly‏ و ایشان را محاصره کرده جنگ کنیم شاید که خدا ما را به مقصود 
برساند. و اگر بخواهید. به اين کشتیها بنشینید و به دریا اندر شوید و ما نیز از 
راه بیابان همی رویم تا آتش جنگ بیفروزيم. يس وزير دندان ايشان را به 
جدال و قتال ترغیب همی کرد و اين دو بيت همی خواند: 

یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ 

یا او تن ما به دار سازد آونگ 

القصه در اين زمانه پرنیرنگ 

یک مرده بنام به كه صد زنده به ننگ 


۹۴ 
چون وزير دندان شعر به انجام رسانید. ضوءالمکان سياه را به سوی فسطنطنیه 
فرمان رحیل داد. لشکریان كوج کرده همی رفتند تا به مرغزاری فراخنای 
برسیدند. چون شش روز بود که پیابانها می پیمودند و از آب و LS‏ دور بودند 
و آن مکان را دیدند که چشمه های روان و درختان بارور دارد و در سبزی و 
خرمی چنان است که شاعر گفته: 

هوای خوش و بيشه های فراخ 

درختان بيخ آور و سبز شاخ 

شمیم گل و ناله فاخته 

چو پاران محرم به هم ساخته 


پس ضوءالمکان برادر خود شرکان را آواز داد و با او كفت که: در دمشق 


چنین نزهتگاه نیست. بايد تا سه روز در اینجا اقامت کنیم. يس در آنجا فرود 


آمدند. ناگاه آواز جرسی شنيدند. ضوءالمکان پرسید که: آواز درای چیست؟ 
گفتند: قافله بازرگانان شام است که در اين مکان از بهر راحت فرود آمده 
بودند. ساعتی نگذشت که بازر گانان نالان و فریادکنان به دادخواهی نزد ملک 
آمدند و گفتند: ای ملک. ما را به بلاد کفر اندر غارت نکردند چگونه برادران 
دین. اموال ما به يغما همی برند؟ پس OLS‏ ملک قسطنطنیه به در آوردند. 
ملک شرکان OLS‏ گرفته بخواند و گفت: به زودی مال را به شما باز يس 
دهیم. ولکن يس از اين در بلاد کفر تجارت نکنید. گفتند: ای ملک. خدا ما را 


۱٩۹ 
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به بلاد JUS‏ آورد که به غنیمتی برسیم که تا اکنون هیچ یک از غازیان ]= 
مجاهدان. جنكجويان] به چنین غنیمت نرسیده اند و شما نیز در همین سفر به 
چنین غنیمت نرسیده اید. ملک شرکان با ایشان گفت: به کدام غنیمت رسیده 
اید؟ بازرگانان گفتند که: اين راز بر تو آشکار نکنیم مگر در جایی که خلوت 
باشد. زیرا که اگر اين کار فاش گردد سبب هلاکت ما و هلاکت هر كس که 


بعد از اين به بلاد روم آید خواهد بود. يس ضوءالمکان و شر کان ايشان را به 


خلوت بردند و ایشان Gere‏ زاهد را همی گفتند و همی گریستند تا آنکه 


شر کان و ضوءالمکان نیز گریان شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون نصارا كريان گشتند و شركان و ضوءالمكان 
نیز از گریستن ايشان بگریستند. يس باز ركانان حکایت را بدان سان که 
عجوزک يليد آموخته بود بیان کردند و گفتند که: زاهد را از زندان خلاص 
داده دیربان را بکشتیم و به شتاب هر جه تمامتر بگريختیم. ولکن شنیدیم که 
در آن دير بسی سیم و زر و گوهر است. يس شرکان را دل بر آن زاهد 
بسوخت و بر وی رحمت آورد و گفت: زاهد را حاضر کنید. بازر گانان صندوق 
را آورده بگشودند و ol‏ پلیدک را بیرون کردند. چون نزار و سياه رنگ و 
Colle‏ قيد و زنجير در ساقهای او بود. ضوءالمکان و حاضران گمان کردند که 
او از بهترین بندگان و نکوترین پرهیز گاران است. خاصه نور پیشانی او دلالت 
میکرد که او مردی است بز ركوار. پس ضوءالمکان و شرکان به حالت او 
گریان شدند و دست و پای او را ببوسیدند. آنگاه پلیدک به ایشان اشارت کرد 
که گریه مكنيد و به سخن من كوش دارید. يس ايشان از گریه و ناله باز 
ایستادند. آن پلیدک كفت که: من بهر چیزی که پروردگار بر من پسندیده 
است راضی و خشنودم زیرا که اين بلیه از بهر امتحان من بوده است و هر که 
در بلاها شکیبا نشود به بهشت نخواهد رسید و مرا آرزو اين است که از بلاها 


۹۵ 
شکایت نكنم و با خشنودی به شهر خويش شوم و در زیر سم اسبان مجاهدین 
جان سپارم. يس از آن اين دو بيت بخواند: 

غازی آن باشد که جهدش در غزا 

خاص be‏ ايزد کافی بود 

وآن که قرب مير و نام و ننگ جست 

نیست غازی, مردک لافی بود 

يس از oT‏ اشک خونین از دیدگان فرو ریخت. شر کان بر پای خاست و دست 
او را بوسه داد و فرمود كه خوردنی از بهر او حاضر آوردند. او كفت که: پانزده 
سال است من روزها روزه همی دارم چگونه الحال روزه بخورم که پرورد گار 
مرا خلاص داده و شر کفار از من دور کرده. من تا غروب چیزی نخواهم 
خورد. چون هنكام شام شد ضوءالمکان و شرکان بهر او خوردنی حاضر 
آوردند و گفتند: ای زاهد. چیزی بخور. آن يليد گفت: اين وقت نه وقت چیز 
خوردن است. بلکه وقت عبادت پرورد گار است. پس به نماز ایستاده شب را 
به پایان رسانید و تا سه روز و شب بدین سان بود. چون ضوءالمکان او را به 
اين حالت بدید اعتقاد نیک به او به هم رسانید و با شرکان كفت که: خیمه ای 
از برای اين عابد بفرما بر پا کنند و خدمتگزار از بهر او بگمار. 


چون روز چهارم شد عجوز عالم سوز طعام خواست. همه گونه خوردنی حاضر 


آوردند. هیچ جيز نخورد مگر نیمه قرصه ای با نمک بخورد و به نماز برخاست. 
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شب همه شب در نماز ایستاده بود. شرکان با ضوءالمکان گفت: اين مرد از 
علایق رسته و از خلایق گسسته و دنیا را ترک کرده. اگر اين جنگ و جهاد مرا 
در پیش نبود من نيز به ترک دنیا گفته در خدمت او تکمیل نفس می کردم. 
اکنون همی خواهم که با او به خیمه اندر رفته. ساعتی حدیث گویم. 
ضوءالمکان گفت: مرا نیز ارادت بدین غایت است. ولی فردا ما به جنگ JUS‏ و 
محاصره قسطنطنیه روان هستیم بجز اين ساعت فراغت نخواهیم یافت. وزير 
دندان گفت: من نيز می خواهم که اين زاهد را ببينم شاید که مرا دعایی کند 
که در این جنگ کشته شوم و پروردگار خود را ملاقات كنم كه از دنیا سير 
گشته ام. پس چون تاریکی شب جهان بگرفت. هر سه با هم به نزد آن پلیدک 
رفتند. دیدند که در نماز ایستاده بر حالت او رقت |= دلسوزی| کردند و 
گریستند ولی او به ایشان التفاتی نمی کرد تا اينكه شب از نیمه بگذشت. آنگاه 


از نماز فارغ شد. ایشان را تحیت بگفت و سبب آمدنشان باز پرسید و گفت: 


جه وقت آمدید؟ گفتند: ای عابد. صدای گریه ما نشنیدی؟ گفت: آن کس که 
در پیش پرورد گار ایستاده. او را از خود خبری نباشد. او چگونه آواز دیگران 
بشنود؟! ایشان گفتند که: ما را خواهش اين است که تو سبب اسیری خود بر 
ما بیان کنی و اين شب ما را دعا بگویی که دعای خير تو از مملکت قسطنطنیه 
بهتر است. چون عجوز سخن ابشان بشنید گفت: به خدا سوگند که اگر شما 
بزرگان مسلمانان نبودید شما را از کار خویشتن آگاه نمی کردم و شکایت 
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خود را بجز خدا به كس نمی بردم» ولکن شما را از سبب اسیری خود آكاه 


کنم 


بدانید که من در شهر قدس با پاره ای از ابدال و خداوندان حال بودم و با 
ایشان به تواضع و فروتنی بسر می بردم. اتفاقا شبی گذارم به دريا افتاد و بر 
روی آب همی رفتیم. ناگاه خودبینی و عجب از من يديد شد و با خود گفتم: 
کیست که چون من به روی OT‏ تواند رفت که قدمش تر نشود؟ پس دل من 
قساوت كرفت و خدا محبت سفر در دل من جای داد و مرا بدین محنت 
گرفتار کرد. به بلاد روم سفر کردم و یک سال در شهرهای روم بگردیدم و 


هیچ زمینی نگذاشتم مگر آنکه خدا را بپرستیدم. چون بدین مکان رسیدم به 


آن كوه بالا رفتم در LST‏ دیری و راهبی بود. چون راهب مرا بدید از دير 


بیرون شد و دست و GL‏ مرا بوسه داد و گفت: من ترا از آن وقت که به بلاد 
روم آمده ای دیده ام. خوبی تو مرا به بلاد اسلام شوقمند کرده. يس دست مرا 
بگرفت و به دير اندر شد. يس از آن مرا به خانه تاریکی برد. چون بدانجا 
رفتیم مرا غافل کرده در به روی من ببست. تا چهل روز مرا بی نان و آب در 
آنجا گذاشت و قصد راهب اين بود که مرا به تلخی گرسنگی بکشد. اتفاقا 
کشیشی بدين دير بیامد که دقیانوس نام داشت و ده تن خدمتگزار با او بودند 
و با خويش دختری آورده بود تمائیل نام که در حسن و جمال عدیل ]= مانند] 
نداشت. چون به دير اندر آمدند راهب ایشان را از خبر من بياكاهانيد. کشیش 
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گفت: در بگشایید زیرا كه در اين مدت از او پاره گوشتی که مرغانش بخورند 
نمانده. پس در بگشودند. مرا در محراب به نماز ایستاده یافتند که تسبیح و 
تهلیل می کردم و به پروردگار همینالیدم. چون مرا در OT‏ حالت بدیدند. 
راهب گفت: اين از افسونگران است. چون ایشان کلام راهب بشنیدند همگی 
برخاستند و مرا سخت بزدند. به اندازه ای که من آرزوی مرگ کردم و نفس 


خويش را ملامت گفتم و دانستم که اينها پاداش كبر و خودبینی است که از من 


سر زده بود و میگفتم: ای نفس. به عجب و كبر فرو شدی و ندانستی که 


خودبینی. پرورد گار را به خشم آورد و دل را قساوت افزاید و مردم را به آتش 
دوزخ برد. پس از AST‏ بزدند. به سردابه باز گرداندند. در هر سه روز قرصه 
ای جوین و جرعه ای آب به من می دادند و در هر ماه و دو ماه همان کشیش 
به دير می آمد. ولی دخترش تماثیل بزرگ شده بود. زیرا که در آن زمان که 
من او را بدیدم نه ساله بود و مرا در زندان پانزده سال بگذشت و تمامت سال 
عمر تماثيل بيست و چهار بود ولکن در بلاد روم و در بلاد اسلام چنان 
خوبرویی ندیده بودم. و پدرش از ملک افریدون بر آن دختر بیم داشت که 
مبادا ملک دختر را از او بگیرد و دختر خويش را به مسیح بخشیده بود و جامه 
مردان پوشیده با يدر خود سوار گشتی» و يدر او اموال خود را در OL‏ دير 
گذاشته بود زیرا که هر كس ذخیره ای گرانمایه داشت در آن دير می 


گذاشت و من به چشم خود در آن دير بسی تحفه Gla‏ قیمتی ديدم که در 
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شمار نيايد و شما بر آن زر و سيم و گوهر و ساير ذخیره ها سزاوارتر از اين 
کفار هستید. شما از اين دير بگیرید و صرف غازیان مسلمانان کنید. چون اين 
بازر گانان به قسطنطنیه رفته GUIS‏ خود فروخته بودند و آن نقش که بر دیوار 
بوده است از کرامتی که خدا مرا به آن گرامی داشته با بازرگانان سخن گفته 
بود و ابشان را بر حالت من آگاه كرده بود. بس باز گانان به ددر آمدند و 


راهب را پس از آزردن بسیار بکشتند و مرا برداشته فرار کردند. 


و فردا شب تماثيل چنانچه عادت اوست به دير اندر آيد و پدرش نیز از ترسی 
که به او دارد از يى او روان گشته بدو ملحق شود. اگر شما بخواهید كه اينها را 


ساير زر و سیم و گوهر که در آنجاست به شما بنمایم و من در نزد دقیانوس 
كنيز کی صاحب آواز دیدم. ای خوشا OT‏ آواز اگر به آن تلاوت کند. و اگر شما 


بخواهید. به دير اندر شده Oley‏ شوید تا اينكه دقیانوس با دخترش بيایند. 


شما دختر را برگیرید که او از برای ملک زمان» ملک شرکان L‏ ضوءالمکان 
زیینده است. 

چون ایشان سخنان او را شنیدند فرحناک شدند مگر وزير دندان كه سخنان او 
به عقل وزیر راست نیامد. ولی از بهر خاطر ملک كوش می داد و از سخنان OT‏ 


پلید ک حیران بود و آثار نيذيرفتن سخنان او از جبین وزير آشکار می شد. 
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يس عجوزک يليد كفت که: مرا بیم از OT‏ است که کشیش به سوی دير بيايد 
و سياه را در اين مرغزار 05 حسارت نکند که به دير اندر شود. پس ملک 
شرکان vb Sw‏ را فرمان رحیل داد که به قسطنطنیه روان شوند و 
ضوءالمکان گفت: من همی خواهم که با صد تن سوار دلیر. چارپایان بسیار 
برداشته بر اين كوه بالا رويم و مالی را که در دير هست به چارپایان بار کرده 
بياوريم. يس در حال حاجب» شوهر نزهت الزمان را بخواست و سرهنگان 
ترک و دیلم را حاضر آورد و گفت: چون بامداد شود به سوی قسطنطنیه روان 


شوید و ای حاجب. تو در رای و تدبیر به جای من باش و رستم در جنگ نایب 


برادرم باشد و هیچ كس را آگاه نکنید که ما با شما نیستیم كه يس از سه روز 
به شما ملحق شویم. يس از OT‏ یکصد سوار شجاع po‏ بر گزیدند و شر کان و 
ضوءالمکان و wig‏ دندان با صد سوار. چارپایان و صندوقها از برای بار بستن 
اموال بر داشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت» شركان و ضوءالمكان و وزير دندان صد سوار 
برداشته به Gow‏ دیری که Sab ol‏ نشان داده بود برفتند و چارپایان و 
صندوقها از برای ذخاير دير برداشتند. چون بامداد شد حاجب در ميان لشکر 
ندای رحیل ols‏ لشکر بکوچیدند و ایشان را OLS‏ اين بود که شرکان و 
ضوءالمکان و وزير دندان به ميان لشکر اندرند. سياه را کار بدین گونه بود. 

و اما شر کان و ضوءالمکان و وزير دندان OF‏ روز را بدانجا بماندند و آن نصارا 
که ياران ذات الدواهی و به هيئت بازر گانان بودند. بی خبر از مسلمانان. 
برفتند. يس چون ظلمت شب جهان را فرا كرفت ذات الدواهی با ضوءالمکان 
گفت: برخيزيد و با من به سوی دير آييد و سپاهی قلیل با خود بردارید. ایشان 
سخن عجوز بپذیرفتند. آن پلیدک از غایت نشاط و انبساط. قوت بگرفت و 
ضوءالمکان می گفت: منزه است پروردگاری که اين زاهد را خوشحال کرد و 
قوتش بداد. ما او را بدین سان ندیده بودیم. 

و ol‏ پلیدک پیش از وقت به ملک قسطنطنیه کتابی با مرغ فرستاده او را از 


ماجرا آ گاه کرده بود که: ده هزار سوار دلیر از شجاعان روم بفرست که در 


دامنه كوه پنهان شوند تا من پادشاه مسلمانان را با برادر و وزير ایشان بیاورم 


و نوشته بود که: راهب دير را بايد بکشم که حیلت من بی کشتن او صورت 
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نبندد و بدان که اگر plod dhe‏ شود یک تن از مسلمانان به بلاد اسلام زنده 
بازنگردد. چون OLS‏ به افریدون. ملک قسطنطنیه. رسید در ساعت سياه 
بخواست و فرمود که به زودی در دير حاضر شوند. کار کفار بدين سان شد. 

و اما ملک شرکان و ضوءالمکان و وزير دندان. چون به دير آمدند راهب 
ایشان را بدید. پیش آمد که از حال ايشان باخبر شود. زاهد گفت: اين يليد را 
بکشید. او را کشتند. پس از ol‏ عجوزک پلید. ايشان را به جایی برد که 
نذورات و صدقات بدانجا بود و از تحف و ذخایر. بیش از آنچه با ایشان گفته 
بود به در آورد و ایشان مال را جمع آورده به صندوقها نهادند و به چارپایان 
بار بستند. و اما تمائیل و پدرش دقیانوس از ترس مسلمانان حاضر نگشتند. 
ضوءالمکان به انتظار تماثيل دختر دقیانوس سه روز در آنجا قیام کرد. شر OMS‏ 
گفت: ای برادر.» مرا خاطر به لشکر اسلام مشغول است و نمی دانم که حال 


ایشان چگونه شد. ضوءالمکان گفت: ما که اين خواسته بی شمر به دست 


آوردیم و تماثيل و پدرش نيز يس از شنیدن ماجرای سياه روم نپندارم که به 


دير بيایند. بهتر OT‏ است که به همین قدر که خدا به ما رسانیده است قناعت 
کنیم و برویم. شاید پرورد گار ما را يارى کند و قلعه قسطنطنیه را بگشاییم. 

آن كاه از كوه فرود آمدند و عجوز ذات الدواهی نمی توانست ممانعت کند و 
سخنی بگوید از بيم آنکه مبادا به خدعه او آ گاه شوند. پس ايشان همی رفتند 
تا به گریوه" " تنگی رسیدند. ناگاه ده هزار سوار دیدند که از كمين به در آمده 
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ایشان را به ميان گرفتند و با شمشیر و نیزه حمله آوردند. ضوءالمکان چون 
آن سياه انبوه بی پایان را ديد گفت: اينها چگونه بر حال ما آگاه شدند؟ 
شر کان گفت: اکنون وقت سخن گفتن نیست. هنكام شمشیر و نیزه زدن است. 
دل قوی دارید و عزيمت را محکم كنيد که اين گریوه چون کوچه ای است و 
به هر دو سو راه دارد و به سید عرب و عجم سوگند که اگر گریوه چنین تنگ 
نبود. ايشان را نابود می کردم. اگر جه صدهزار سوار بود. ضوءالمکان گفت: 
اگر ما میدانستیم که چنین خواهد بود ينج هزار تن با خود نگاه می داشتیم. 
وزير دندان گفت: اگر در چنین GUST‏ ده هزار سوار میداشتیم سودی 
نبخشیدی ولکن یاری از پروردگار است و من اين گریوه را دیده ام و 
گریز گاههای ol‏ را نیک دانسته ام. با ملک نعمان هنگامی که قسطنطنیه را 


محاصره کرده بودم در اين گریوه بوده ام. در اینجا چشمه های خنکتر از برف 


هست. با من بياييد پیش از آنکه سياه JUS‏ بر ما جمع آيند و راهها بر ما 
بگیرند از گریوه به در رويم که همی ترسم JUS‏ قله های كوه را بگیرند و بر 
ما سنگها بیرانند. آنگاه ما را علاجی نخواهد بود. 


يس ايشان در بیرون رفتن از گریوه شتاب کردند. زاهد به ایشان نگاه کرده 


گفت: اين همه بیم از چیست؟ شما کسانی هستید که جانها به خدا فروخته ايد 
و در بهای آن بهشت را گرفته ايد! به خدا سو گند. من پانزده سال در زیر 


زمين ب زندان اندر بودم هر گز ننالیدم 2 از خواست کرد گار سر نيبج 2 م۴ شما 


V7 
نيز در راه خدا قتال كنيد. هر كه از شما كشته شود جاى او در بهشت خواهد‎ 
بود. جون اين سخن از زاهد شنيدند حزن و اندوه ايشان برفت و ثبات‎ 
ورزيدند تا اينكه سياه از هر سو بديشان گرد آمدند. ضوءالمکان دليرانه جنگ‎ 
همی كرد مردان را با خاک یکسان كرده سرهاى دليران را از تن جدا می‎ 
عجوزک‎ Ol ساخت تا اينكه گروه بیشمار از ایشان هلاک کرد. در آن هنكام‎ 
يليد را دید که با شمشیر به کفار اشاره و ترغیب می کند که شر كان را بکشند‎ 
نيز گروه گروه به کشتن ملک شر کان حمله می آوردند و شرکان چون‎ JUS و‎ 
زاهد‎ gle> شير همی غرید و صفها همی درید و گمانش اين بود که از برکت‎ 
است که به کفار چیره می شود و با خود می كفت که: نظر عنایت پروردگار با‎ 
را می بينم که‎ JUS اين زاهد است و سبب غلبه من از خلوص نیت اوست. که‎ 
از من هراسان اند و طاقت مقاومت من ندارند. پس آن روز تا هنگام شام به‎ 


قتال و جدال مشغول بودند. چون ظلمت شب پرده فرو آویخت در غاری از 


شده بود. چون در آن غار گرد آمدند. زاهد را در ميان خود نیافتند و از اين 
سبب اندوهگین شدند و گفتند: شاید او نیز شهید گشته! شر کان گفت: من 
ديدم که او سواران ما را با اشارات ربانیه تقویت می کرد و آیات قرآنيه 
بدیشان همیدمید. و در اين سخن بودند که پلید ک مكار حاضر شد و سر یکی 


از سران سياه کفار را که سرهنگ بيست هزار سوار بود به دست گرفته بیاورد 
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كه ol‏ سرهنگ را یکی از ترکان کشته بود و اين پلیدک سر او را بریده و 
آورده است. پس سر پیش روی شر کان به زمین انداخت. شر کان چون اين را 
مشاهده کرد بر پای خاست و گفت: lel‏ العابد الز اهد المحاهد 14 شكر خدا را 


كه دیده ما از دیدار تو روشن شد. OT‏ شیاد گفت: ای فرزند. امروز من 


شهادت همی خواستم. بسی خود را به ميان لشکر GUS‏ انداختم ولی ایشان از 
من هراس می کردند و میگریختند. چون دو لشکر از هم جدا شدند. مرا 
غيرت دینداری به جوش آمد. بدین سرهنگ که با هزار سوار برابرش می 
شمردند حمله کردم و سرش را از تن جدا ساختم و هیچ كس از کفار نزدیک 
من آمدن نتوانست. اینک سر او را پیش شما بیاوردم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ گریوه به معنای تيه و كوه کوچک است ولی در داستان مشخصات تنگه را 


دارد!| 


چون شب نود و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مكاره می گفت: سر سرهنگ را من بريده پیش 
شما آوردم که دل شما را قوتی گرفته در جهاد دلیر شوید و خدا و خلق را 
خشنود سازید و می خواهم که شما را مشغول جهاد کرده خود به لشکر گاه 
شما روم و بيست هزار سوار به يارى شما بیاورم تا اين کافران را یکسره 
هلاک سازید. شر کان گفت: ای زاهد. تو چگونه به سوی ايشان توانی رفت که 
راهها را سياه کفار از هر سو بسته اند. آن پلیدک گفت: خدا مرا از دیده ایشان 
Oley‏ می سازد و نمی بینند. و OT‏ كس که مرا بیند یارای اينكه روی به من 
آورد نخواهد داشت. زیرا كه من در خدا فانی هستم و دشمن من دشمن 
اوست. او خصم خود را تواند کشت. شرکان گفت: ای زاهد. راست گفتی. من 
از اين بزرگتر کرامات از تو دیده ام. اگر الحال توانی رفت از برای ما بهتر 
است. عجوز گفت: همین ساعت بروم. اگر تو نیز خواهی با من by‏ که كس ترا 
نخواهد دید و اگر برادرت نيز بيايد مضایقه نیست ولی دیگری را نبریم. زیرا 
که سايه ولی بیش از دو تن نمی پوشاند. شر GIS‏ گفت: من دست از باران خود 
بر نمی دارم ولکن برادرم اگر بخواهد با تو بيايد باکی نیست که هم او از اين 
تنگنایی خلاص WL‏ و هم سواران را زود به ما برساند و اگر وزیر دندان را نیز 


خواهش کند. ببرد. يس بدین رأى متفق شدند و عجوز گفت: مرا مهلت دهید 
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تا بروم و از حال كفار آگاه شوم كه خفته اند يا بيدارند. ايشان گفتند: ما نيز با 


تو به در آییم و كارها به خدا می سياريم. OT‏ مكاره گفت: من سخن شما را 


بپذیرم» ولى اگر آسيبى برسد مرا ملامت مكنيد و گناه از خود بدانید. ری من 


این است. مرا مهلت دهيد تا از ايشان آگاه شوم. شر كان گفت: برو ولى دير 
مكن كه به انتظار تو نشسته ايم. 

يس در آن ساعت پلیدک بيرون رفت و يس از رفتن او شركان با برادرش 
كفت كه اين زاهد را كراماتى است آشکار. از آن جمله كشتن cpl‏ سرهنگ 
است كه يشت US‏ از كشتن اين سردار بشکست. ايشان به گفتگو اندر بودند 
كه پلیدک بازكشت و ايشان را وعده نصرت داد. ايشان زاهد را ثنا گفتند و 
ندانستند كه او حيله هميكند. يس عجوز ضوءالمكان را آواز داد. ضوءالمكان 
لبيك كويان بيش آمد. عجوز گفت: وزير خود را بردار و بر اثر من بيا. آن 
خبیئک كفار را خبردار كرده بود كه ملک مسلمانان را همین ساعت خواهم 
آورد. كفار نيز فرحناک بودند كه اندوه از ما نخواهد برد مكر كشتن ملک 
ایشان که او را به عوض سرهنگ هلاک سازیم و يا گرفته نزد ملک افریدون 
ببریم. 

پس عجوز ذات الدواهی روان شد و ضوءالمکان و وزير دندان نیز بر اثر او 
روان شدند. پس عجوز ايشان را می برد تا به ميان لشکر گاه JUS‏ رسیدند. 
کفار ایشان را نظر می کردند. ولی متعرض نمی شدند و عجوز حيله گر بدین 


۹۷ 
سان به JES‏ سپرده بود. چون ضوءالمعان و وزير دندان JES‏ را دیدند و 
دانستند که JUS‏ نيز ايشان را می بینند و متعرض نمی Nigh‏ با همدیگر گفتند 
که: به خدا gw‏ گند اين از کرامات زاهد است و شک نیست که زاهد از خاصان 
کرد گار است. ضوءالمکان گفت: گمان دارم که کفار نابينا گشته اند. ما ایشان 


را می بینیم و ایشان ما را نمی بينند. يس ايشان زاهد را سياس و ثنا بگفتند و 


کرامات زهد و عبادت او را همیشمردند که ناگاه کفار بر ایشان هجوم کردند 
و ايشان را بگرفتند و گفتند: دیگر کسی با شما هست كه او را نیز دستگیر 
کنیم؟ Wig‏ دندان گفت: اين مرد را نمی بینید كه پیش روی ما ایستاده؟! JUS‏ 
گفتند: به حق مسیح و رهبان"" و ol phe‏ كه ما غير شما كس نمی بينيم. 


ضوءالمکان گفت: به خدا سوگند که گرفتاری ما پاداش بدکرداری خودمان 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - رهبان معمولا با تلفظ رهبان )= ترسا و عابد مسیحی, دیرنشین) می آید و 
احتمالا بر گر فته از رهبان پارسی است به معنی نگبان راه و رهرو] 

| - رئيس اسقفان در کلیسای رومی؛ تر تیب مقامهای روحانیان ترسا از بالا به 
gual‏ بدین ترتیب است: بطریق (معادل (Gk‏ جاتلیق (معادل کاردینال). 
مطران (اسقف اعظم). اسقف. قسیس )= کشیش) « شماس )= خادم)] 
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جون شب نود و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون كفار برای وزير دندان و ضوءالمكان MT gw‏ 
خوردند كه جز شما كسى نمى بينيم يس از آن كفار قيد بر دست و ياى ايشان 
نهادند و پاسبانان بر ايشان بگماشتند. ايشان را كار بدينجا رسيد. 

و اما ملک شركان OT‏ شب را به روز آورد. على الصباح» با ياران خود برخاسته 
جنگ را آماده گشتند. چون سياه JUS‏ ايشان را از دور بديدند بانگ بر ايشان 
زدند كه: ای گروه مسلمانان» ما پادشاه و وزير شما را دستكير كرده ايم. اگر 
شما از جنگ ما دست برنداريد شما را نيز پاک بكشيم و اگر فرمان ما را 
بيذيريد و خودتان را به ما واكذاريد شما را نزد ملى افريدون بريم كه با شما 
مصالحه كند. به شرط Sy!‏ از بلاد ما بيرون برويد و به ضرر ما نكوشيد. 


هر گاه از ما ايمن باشيد و اين سخن از ما بيذيريد نجات يابيد وكرنه همگی 


هلاک خواهيد شد. ما شما را آكاه کردیم. خود دانيد. چون شركان سخن 


ابشان بشنيد دانست که برادرش را با وزير دندان دستكير كرده اند. اندوهش 
بسيار شد و بكريست و قوتش برفت و هلاک را يقين كرد و با خود گفت: 
كاش می دانستم که سبب كرفتارى ايشان جه بوده است. آيا از ايشان سوء 
ادبى نسبت به زاهد روى داده و يا اينكه كار ديكر اتفاق افتاده. يس از آن به 
قتال يرداختند و گروهی بسيار هلاک ساختند. لشكر كفار مانند مكسان که به 
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شیر ینی بجوشند بر آن چند تن مسلمان گرد آمدند ولی شر کان OTL‏ چند تن 
چندان از کفار کشتند که خون از هر سو چون سيل برفت و از بسیاری کشته 
ها» گریوه با قله كوه یکسان گشت. چون شب در آمد. فریقین از هم جدا 
گشتند و مسلمانان به همان غار برفتند و از ایشان جز چند تن بر جای نمانده 


بود و Ol‏ روز سی و ينج سوار از ایشان کشته بودند. اگرچه از کافران نیز چند 


هزار کشته شده بودند. چون شر کان اين حالت مشاهده کرد جهان بر او تنگ 
شد و با GL‏ گفت: اکنون جه بايد کرد؟ ايشان گفتند: هر آنچه خدا 


خواسته است بدان سان شود. 
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چون روز سیم شد. سياه اسلام از دو طرف در غار بگرفتند و هر که از JUS‏ 


خواستى رون بديشان بياورد او را می كشتند و از در غار با سنان نيزه او را دور 
مى كردند تا اينكه روز سيرى شد و ظلمت شب جهان بگرفت. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سياه مسلمانان بر جنگ JUS‏ صبر كردند تا اينكه 
شب در آمد و در نزد ملک شرکان جز بيست و ينج تن نماند. JUS‏ با همدیگر 
می گفتند كه: کی باشد از جنگ خلاص شویم؟ بسی رنجور شدیم. بعضی از 
کفار گفتند: برخیزید به ایشان هجوم آوریم و اگر به غار نتوانیم رفت آتش به 
ایشان بيفروزيم. اگر اطاعت کردند و خودشان را به دست ما دادند اسیرشان 


بریم و اگر به دست نیامدند چندان آتش بیفروزيم كه عبرت آیندگان شوند. 


يس در اين sly‏ متفق گشتند و هیزم به در غار برده آتش بیفروختند. شر کان 


هلاکت را يقين کرد. آنگاه سردار ایشان به OT‏ كس که به آتش افروختن رأى 
زده بود گفت: کشتن اين چند تن جز در پیش روی ملک افریدون روا نباشد 
تا اينكه آتش ملک فرو نشیند. تدبیر اين است که اینها را دستگیر کرده به 
قسطنطنیه بریم و به ملک بسپاریم. هر آنچه خود داند به ایشان بکند. يس 
سياه و سرهنگان فرمان او بپذیرفتند و sly‏ او بيسنديدند و ایشان را گرفته 
بازوان ببستند و قید بر پای ایشان بنهادند و پاسبانان بر ایشان بگماشتند. 

چون پاسی از شب بگذشت. JES‏ به لهو و لعب و طعام و شراب مشغول شدند 
و به باده GILT‏ بنشستند و هر یک در جایی مست بيفتادند. شركان و 


برادرش و ساير مسلمانان در قيد بودند. يس شر کان به برادرش نگاه کرده 
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كفت: ای برادر. به جه dhe‏ خلاص يابيم؟ ضوءالمكان گفت: ای برادر. جاره 
نمی «pins‏ چون مرغ در قفس افتاده ايم. شر كان در خشم شد و از غايت خشم 
جنان خميازه كشيد كه زنجير بكسيخت و برخاسته كليدهاى قيد رااز جيب 
رئيس ياسبانان به در آورد و قيد از ضوءالمكان و وزير دندان و ديكران 
برداشت و به ايشان كفت: همى خواهم كه سه تن از ياسبانان كشته جامه 


ايشان را بيوشيم و شبيه روميان شويم و در ميان سياه بكرديم كه اگر ما را 
ببینند نشناسند. ضوءالمکان كفت: اين رأى ناصواب است زيرا كه از كشتن 


آنها مبادا كه لشكر خبردار شوند و ما را بكشند. رأى وزين اين است كه از اين 


تنكناى به در شويم. همگی اين تدبير يسنديدند. 


ثم نادى شركان في عسكره بالرحيلء ولم يّزالوا سائرين حتى وصلوا إلى سطح الوادي. 


چون از كريوه اندكى دور شدند اسبها ديدند بسته و خداوندان آنها خفته اند. 


شركان گفت: بايد هر يك از ما اسبى از اين اسبها بكيريم. يس هر یک. یک 
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اسب بگرفتند و از حکمتهای الهی, کفار بیدار نگشتند. پس شر OWS‏ از اين سو 


و Ol‏ سو به قدر کفایت اسلحه جنگ فراهم آورده بر اسبها بنشستند و همی 


رفتند که شر US‏ روی به ياران کرده گفت: دیگر هراس مكنيد که خدا پرده 
بر ما پوشانید. ولکن مرا رأيى هست و شاید که صواب باشد و آن اين است که 
به فراز كوه بر شويم و همه به یکدفعه تکبیر بگوییم و آوازها بکنیم که: ای 
کفار. سياه مسلمانان برسیدند. چون ایشان مست و مدهوش هستند اين را 
حیله نپندارند و چنان گمان کنند كه لشکر اسلام از هر سو بر ايشان احاطه 
کرده اند. يس به همدیگر درآویزند و از دهشت خواب و غلبه مستی تيغ به 
یکدیگر بکشند. ضوءالمکان گفت: اين رای ناصواب است و صواب اين است 
كه ما هیچ نگوییم و به Sow‏ لشکر خود رویم. زیرا که چون تکبیر گوییم 
ایشان بیدار گشته بر اثر ما بيايند و به ما ملحق شوند. آنگاه یکی از ما جان به 
در نخواهد برد. شر کان گفت: به خدا سو گند که اگر بیدار شوند SL‏ نیست و 
مرا ميل به این است که با من موافقت كنيد و یکدل شوید. پس ایشان سخن 
شر کان بپذیرفتند و به فراز كوه برفتند و آوازها به تکبیر بلند کردند. کوهها و 
سنگها و درختان از خشیت ]= [ey‏ پروردگار با ایشان تکبیر گفتند. کفار 
صدای ابشان شنیده بیدار گشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون مسلمانان تكبير گفتند. كفار از صداى ايشان 
بیدار گشتند و سلاح جنگ پوشیدند و گفتند که: دشمن روی به ما گذاشته 
يس یکدیگر را همی کشتند تا بامداد شد. اسرای مسلمانان را تفتيش کرده 
ایشان را نیافتند. رئيس ايشان گفت: اين کار را اسیران با ما کرده اند. بشتایید 
تا ایشان را به دست آوریم. يس لشکر کفار سوار شده و همی تاختند تا به 
ایشان برسیدند و احاطه کردند. ضوءالمکان چون ایشان را بدید به هراس اندر 
شد و با برادر گفت: از چیزی که می ترسیدم روی داد اکنون جز اينكه با دل 
قوی جدال کنیم گزیری و راه گریزی نداریم. پس از كوه به زیر آمدند و 
تکبیر همی گفتند. ناگاه صدای تهلیل و تکبیر و سلام به بشير و نذير از دور به 
كوش ايشان رسید. چون نیک بدیدند سياه مسلمین و دلیران موحدین بودند. 
چون ایشان برسیدند ضعفشان قوت كرفت و شرکان تکبیر گویان به کافران 
حمله کرد سياه کفار از هم بياشيدند. لشکریان اسلام تا هنكام شام ایشان را 
عرصه شمشیر خون آشام کردند. چون جهان تيره شد سياه اسلام در یک جا 
جمع آمدند و آن شب را به خوشحالی بسر بردند. چون روز روشن شد دیدند 


آمده اند و سبب آمدنشان اين بوده که چون امير بهرام و امير رستم و حاجب 
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دمشق با لشکر اسلام برفتند و به قسطنطنیه برسیدند دیدند که رومیان قلعه 
بندی را آماده گشته از هر سو ذخيره گرد آورده اند و بر فراز برجها ایستاده 
اند. چون سياه اسلام برسیدند و چنان گروه انبوه در برجها دیدند. امير ترک با 
امير دیلم كفت که: ما از اين خصم که در شمار نيايند به مهلکه اندریم. خاصه 
اگر بدانند که ملک شر کان و ضوءالمکان و وزير دندان با ما نیست بر ما چیره 
خواهند شد و ما را یکسر هلاک خواهند کرد. تدبیر اين است که تو ده هزار از 
موصلیان و ترکان برداشته به همان مرغزار و همان دير روی و ايشان را 
بیاوری. پس امير ديلم سخن بپذیرفت و تدبیر بپسندید و ده هزار سوار 
انتخاب کرده به Gow‏ دير روان شدند و سبب رفتن ایشان به دير اين بود. 

و اما ذات الدواهی چون ملک شر کان و ضوءالمکان و وزیر دندان را گر فتار 
کار کرد بر اسبی سوار شد و با کفار گفت: همی خواهم که به قسطنطنیه رفته 
در هلاک لشکر اسلام حیلتی كنم و گرفتاری ملک شرکان 9 ضوءالمکان و 
وزیر دندان و هلاکت پارانشان باز گویم که چون اين را بشنوند پراکنده شوند. 
يس از آن ملک افریدون و ملک حردوب را آگاه گردانم تا سياه بیرون 
بیاورند و مسلمانان را هلاک سازند و یک تن از ایشان زنده نگذارند. يس OT‏ 


پلیدک تا بامداد برفت. چون روز شد 9 سياه بهرام و رستم يديد آمدند او به 


نیستان اندر شد و اسب در Oley LST‏ کرده خود بیرون آمد و با خود می 
گفت: شاید سياه اسلام است که در قسطنطنیه شکست يافته همی آیند. چون 
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ندنک شر اند که علمهای اسان سر نگون اسك وان كه شکس 
نخورده اند و از گرفتاری ملک خبردار نیستند. يس بی تابانه به سوی ایشان 
بشتافت تا خود را بدیشان رسانید. گفت: ای لشکر خداء بشتایید به جهاد JS‏ 
بدنهاد! چون بهرام او را بدید از اسب پیاده شد و زمين را بوسه داد و گفت: ای 
ولی خداء جه خبر داری؟ پلیدک گفت: از بدحالی ما مپرس که ياران ما چون 
مال از دير بگرفتند و چارپایان را بار بستند و خواستند كه به قسطنطنیه بيايند 
ناگاه گروهی جرار ]= بسیار] از لشکر JUS‏ يديد آمدند. يس حدیث به بهرام 
فرو خواند و ايشان را بترسانید. بهرام گفت: ای زاهد. جه وقت از ایشان جدا 
گشتی؟ پلیدک گفت: همین امشب جدا گشته ام. بهرام گفت: سبحان الله 
چگونه تو این مسافت طی کردی با اينكه lac‏ به دست و پیاده آمده ای؟! 


ولکن اين از کرامات تو دور نباشد که از Lgl‏ هستی. يس از OT‏ بهرام بر اسب 


خود بنشست و از آنچه از آن پلیدک حيله گر شنيده بود به دهشت و حيرت 
اندر فرو رفت و گفت: هزار افسوس که رنج بيهده بردیم و سعی بی حاصل 
کردیم. يس ناچار به طول و عرض بیابان شبانروز همی رفتند تا اينكه 
سحر گاهان به فراز كوه بر شدند. ضوءالمکان و شر VIS‏ را دیدند که تکبیر و 
تهلیل همیگویند. پس کفار را احاطه کردند چنان که سيل بیابان را فرو گیرد. 
چون روز برآمد در پیش روی ضوءالمکان و شركان زمين بوسیدند و شرکان 
ایشان را از آنچه در غار گذشته بود بياكاهانيد. ایشان از اين کار شگفت 
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ماندند. يس از آن كفتند كه: با ما به سوى قسطنطنيه بشتابيد كه ما سياه در 


آنجا گذاشته ايم و از آن رهگذر دلهاى ما مشوش است. آنگاه با سرعت هر 


جه تمامتر به سوى قسطنطنيه روان شده و توكل بر پروردگار كرده به sak‏ او 
دلكرم بودند و ضوءالمكان لشكريان اسلام را ترغيب كرد: 

يس آنكهى به سيه كفت: جنك بيونديد 

كه اين حصار بكيرم به عون ايزد بار 

ملوک را همه مقصود سيم و زر باشد 

مرا مراد همه عفو ایزد دادار 

يس از OT‏ با برادرش شرکان به سلامت یکدیگر تهنیت گفتند و به شتاب هر 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون برادران به سلامت يكديكر تهنيت گفتند به 
شتاب هر جه تمامتر به سوى قسطنطنيه روان شدند. اسلاميان را كار بدينجا 
كشيد. و اما عجوزک يليد ذات الدواهى چون با بهرام و رستم آنچه دانست 
گفت. آنگاه بر نيستان بازكشته بر اسب خود بنشست و بشتابيد تا اينكه به 
سياه مسلمين كه قسطنطنيه را محاصره كرده بودند برسيد. از اسب فرود آمده 


به خيمه حاجب شد. چون حاجب او را بديد بر پای خاست و او را تحيت كفت 


و از ok‏ باز پرسید. آن حیلت گر خبرهای وحشت انگیز با او كفت و رستم 


و بهرام را گفت: بر ایشان همی ترسم زیرا که ایشان را ملاقات کردم بيست 
هزار سوار داشتند ولی JUS‏ را لشکر بی پایان است و مرا قصد اين بود که ترا 
آگاه كنم تا گروهی از سياه به معاونت ايشان بفرستی که به زودی بدیشان 
ملحق شوند و گرنه همه ایشان را هلاک سازند. 

چون حاجب اين سخنان بشنید جهان به چشمش تيره شد و OLS‏ گشت. 
ذات الدواهی با ایشان كفت که: یاری از خدا بخواهید و به محنت و مصیبت 
صبر كنيد و پیروی به گذشتگان از امت محمد صلی الله عليه و آله بکنید که در 
بهشت از برای شهیدان قصرها آماده است و هر كس از چشیدن جام اجل 


ناگزیر است. ولی در حهاد بهتر است. جون حاحب اين سخنان بشنید برادر 
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امير بهرام را پیش خود خواند و ده هزار سوار بر گزیده به او داد و به معاونت 
ملک بفرستاد. ايشان آن روز تا شام رفتند و شب نيز براندند. چون بامداد شد 
شرکان گرد سياه از دور بدید و گفت: اين سپاهی است که به سوی ما همی 
آیند. اگر از مسلمانان باشند زهی بلندی اقبال و اگر از کافران باشند به تقدیر 
اعتراضی نیست. يس از OT‏ نزد برادرش ضوءالمکان بيامد و با او گفت: هیچ 
مترس. من جان به تو فدا خواهم کرد. هر كاه اين سپاه. سياه اسلام است زهی 
بخت بلند و اگر سياه کفر هستند از جدال ناگزیر هستیم. ولی آرزو دارم که 
پیش از آنکه بمیرم زاهد را ملاقات کرده از او درخواست دعا كنم که مرا دعا 
کند تا فيض شهادت دریابم. دو poly‏ در گفتگو بودند که رایات اسلام يديد 
شد. شركان SL‏ برزد و حال لشکر اسلام از ایشان بپرسید. جواب دادند که: 
شکر خدا را به سلامت و عافیت اندرند و ما به یاری شما آمده pul‏ پس رئيس 
سياه از اسب پیاده شد و ركاب ملک را بوسه داد. ملک از او پرسید که: شما 


چگونه از حال ما آ گاه شدید؟ گفت: اینک زاهد ما را آگاه کرد و رستم و بهرام 


را نیز او در راه ملاقات کرده به نزد شما فرستاده بود و زاهد می گفت: JUS‏ 
سياه اسلام را احاطه کرده اند و لشکر JUS‏ پیش از مسلمانان هستند و من کار 
را به GUS‏ گفته زاهد می بينم که نصرت با شما بوده است. و از رئيس 
پرسیدند که: زاهد چگونه به شما رسید؟ گفت: پیاده در یک شبانروز ده روز 


مسافت طی کرده بود. شر کان گفت: شک نیست که او ولی خداست و اکنون او 
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در کجاست؟ رئيس گفت: او را در ميان لشکر اسلام گذاشتیم که ايشان را به 
قتال ترغیب می نمود. شرکان فرحناک شد و به سلامت لشکر اسلام و 
تندرستی زاهد شکر خدا به جا آورد. 

يس از آن در رفتن به سوی قسطنطنیه بشتابیدند و همی رفتند که ناگاه گردی 
جهان را فرو كرفت و روز روشن را چون شب تيره کرد. شر کان گفت: مرا بیم 
از oT‏ است که اين گرد از شکست رسیدگان لشکر اسلام باشد. دلیر به سوی 


گرد بتاختند که از سبب آگاه شوند. دیدند که همان زاهد است. به بوسیدن 


دست او هجوم کردند و او ندا همی داد که: ای امت خیرالانام. و ای لشکر 
اسلام بدانید که LS‏ به خیمه Gla‏ مسلمانان هجوم آوردند. به یاری ایشان 


گردیده دست و پای زاهد را بوسه داد و همچنین ضوءالمکان و سپاهیان جز 
وزير دندان که از اسب فرود نیامد و میگفت که: مرا دل به اين زاهد نمی كيرد 
و من واعظان و زاهدان را هميشه در تزویر و فساد يافته ام او را یگذارید و به 
یاری مسلمانان بشتابید. شرکان گفت: ظن بد به او مبر. مگر ندیدی که 
مسلمانان را به قتال ترغیب می کرد و از شمشیر و تير باک نداشت. تو هر گز 
سخن بد در حق او مگو. اگر خدا او را دوست نداشتی او مسافت دور پیاده طی 
نکردی. پس شر کان فرمود استری از برای زاهد بیاوردند و گفت: ای زاهد. 


سوار شو. او سوار نشد و اظهار زهد همی کرد. ولی قصدش اين بود که به 
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حيلت گری به مطلوب برسد و نمی دانستند که كردارهاى آن پلیدک همه از 
روى رياست و در مذمت چنان يليدى شاعر گفته: 

يشت اين مشت مقلد كى شدى خم در ركوع 

كر نه در جنت اميد قليه و حلواستى 

زين نماز و روزه تو هيج نكشايد ترا 

خواه كن خواهى مكن اين با تو گفتم راستى 

يس زاهد در ركاب سياه همى رفت و آيات تلاوت همى كرد تا اينكه به لشكر 


اسلام برسيدند. شركان ديد كه در حاجب و سياه آثار شكست يديد است و 


همی خواهند كه بگر بزند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شر کان ديد كه حاجب و سياه اسلام همی خواهند که 


بكريزند و سبب خذلان ]= درماندگی] اين بود كه آن پلیدک ذات الدواهى 


يس از آنكه ديد رستم و بهرام با بيست هزار سوار به نزد شركان رفتند آن 
حيلت كر به سوى سياه اسلام رفت و امير تركاش برادر بهرام را جنان كه 
كفته شد به نزد شركان فرستاد و قصدش اين بود كه لشكر اسلام را يراكنده 
كند. آنكاه به سوى قسطنطنيه رفته روميان را آواز داد كه: ريسمانى بياويزيد تا 
این نامه بدو ببندم و نامه را به ملک افريدون برسانيد که او با يسرم ملک 
حردوب اين نامه بخوانند و به مضمون نامه عمل كنند. روميان ريسمان 
بياويختند. نامه بر آن ريسمان بست و مضمون آن اين بود كه: 

نامه ای است از ذات الدواهى به سوى ملک افر يدون اما بعد. بدانيد که من 
حيلتى با مسلمانان باخته ايشان را با ملک و وزير دستكير كردم. يس از آن به 
ميان لشكر آمدم و اينها را از حادثه آگاه كردم و شوكت اينها را بشكستم و 
فريبشان دادم تا اينكه دوازده هزار سوار با تركاش به نزد دستكيران 
فرستادم. اكنون از اسلاميان جز معدودى نمانده. قصد من اين است كه با همه 
لشكر بيرون آیید و به خيمه های اسلاميان هجوم كنيد و همه را هلاک سازيد 


كه مسيح را با شما نظرى است و بايد كارهاى مرا فراموش نكنيد والسلام. 
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چون نامه به ملک افریدون رسید فرحناک شد. در حال ملک روم پسر ذات 
الدواهی را بخواست و نامه بر او فرو خواند. او نیز شادان كشت و گفت: حیله 
های مادر مرا ببين که ما را از شمشیر بی Js‏ کرد. پس ملک فرمود که ندای 
رحیل به خارج ped‏ بدادند. لشکر نصارا بیرون رفتند و شمشیرها آخته ]= 
برکشیده] آوازها به کلمه کفر بلند کردند. حاجب چون اين بدید گفت: رومیان 
دانسته اند که سلطان ما در ميان لشکر نیست. چنین دلیر گشته به ما هجوم 
آورده اند. يس در خشم شد و بانگ به لشکر اسلام زد و گفت: اگر بگریزید 
هلاک خواهید شد و اگر صبر كنيد نصرت خواهید یافت. آنگاه لشکر اسلام 
تکبیر بلند کردند و آسیای جنگ و جدال به گردش آمد و شمشیرها و نیزه ها 
به کار افتادند و سيل خون از هر سو همی رفت تا Sul‏ روز به انجام رسید و 
ظلمت شب جهان را فرو گرفت. JUS‏ بر لشکر اسلام احاطه کردند. 


چون فجر آشکار شد حاجب سوار كشت و سياه را سواری فرمود و اميد 


نصرت از پرورد گار داشتند. يس فريقين با هم درآویختند و جنگ بر پا شد و 
دلیران از جانب زین بیفتادند و زمين از کشتگان مالامال كشت و لشکر اسلام 


از جایگاه خود يست تر نشستند و رومیان dad‏ های ایشان به دست آوردند و 
مسلمانان قصد گریز داشتند که ناگاه شرکان با سياه مسلمانان و رایات 
موحدان برسید و به کفار حمله آورد و همچنان ضوءالمکان و وزیر دندان و از 


پی ایشان امير بهرام و امير رستم و امير تر کاش هجوم کردند و اسلامیان در 
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یکجا Bor‏ آمدند. و شر کان با حاجب ملاقات کرد و پایداری ایشان را آفرین 


گفت. پس مسلمانان شادمان شدند و عزیمتشان محکم گشته به دشمن حمله 
کردند. چون کفار رایات Crome‏ را بدیدند هلاک را آماده گشتند و دستشان 
از مقاتله سست شد. از کشیشهای دیرها طلب GIL‏ می کردند و حنا [- مادر 
مریم | و مریم و صلیب را همی خواندند و ملک افریدون روی به ملک حردوب 
آورده گفت: یکی به ميمنه و یکی به میسره اندر باشیم و در ميان JUS‏ دلیری 
‘Lod‏ نام در مقابل بایستاد و صفها بیاراست و لشکر اسلام نیز صفها بیاراستند. 
آن كاه شر کان با ضوءالمکان كفت که: کفار قصد مبارزت دارند و اين ما را 
غایت مقصود است. ولکن می خواهم که مرا جای در قلب لشکر و وزير دندان 
در میسره و تو در dione‏ و امير بهرام در جناح ايمن و امير رستم در جناح 
ایسر باشند و تو ای پادشاه بزرگ. در زیر SLID‏ قرار بگیر که تو عماد ما 
هستی و بر تو اعتماد داریم و ما همه جانها به تو فدا خواهیم کرد. يس 
ضوءالمکان به سخنان او شکر گزارد. ناگاه آوازها بلند و شمشیرها بر آهیختند 
]= برکشیدند] که از ميان لشکر JUS‏ سواری يديد شد. چون نزدیک آمد 
دیدند که به استری نشسته که آن استر پالان حریر دارد و سجاده ای کار 
كشمير بر او انداخته اند و OT‏ سوار شيخى بود «ملیح الشیبه كثير الهیبه » )= 
دارای ريش زیبا و هيبت بسیار باشکوه) و دراعه "dquo‏ سفید در بر داشت و 


۱۳۳۵ 
۱۰۲ 


به شتاب هر جه تمامتر همی آمد تا اينكه نزدیک رسید. گفت: من رسول 
د و ما على الرسول الا البلاغ » 

)= بر poly‏ جز رسانیدن ply‏ وظیفه ای نیست) 

به من امان دهید تا رسالت تبلیغ کنم. شرکان گفت: در امان هستی. يس شيخ 
پیاده شد و صلیب از كردن به در آورد و در پیش سلطان چون نیازمندان تذلل 
)= خواری و زاری) آغازید و گفت: من رسول ملک افریدون هستم و من او را 
بسی پند گفتم که بيش از اين در اتلاف yoo‏ جسمانیه و هیاکل رحمانیه 
نکوشد"" و به او بیان کردم که صواب در اين است خون جانوران ريخته نشود 
و در جنگ به دو نفر اکتفا رود. او سخن مرا بپذیرفت و گفت: من جان خود را 
سپر سپاه خود كلم و ملک مسلمانان نیز روان خود را نثار سپاه خود سازد. اگر 
او مرا بکشد لشکر US‏ از هم بپاشند و اگر من او را بکشم سياه اسلام پراکنده 
خواهند شد. 


چون شرکان اين سخن بشنید گفت: ای راهب. ما نیز اين را بپذيرفتيم و 


انصاف هم در اين است. و اکنون من به مبارزت همی آيم او نیز قتال را آماده 
شود که اگر او مرا کشت مسلمانان را جز گریز. گزیری نیست و ای راهب تو 


پیش ملک باز گرد و بگو که مبارزت من و او فردا خواهد بود که ما از رنج راه 


نیاسوده ایم. يس راهب خرسند باز گشت و ملک افریدون و ملک حردوب را 
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از ماجرا آگاه کرد. ملک افریدون را غایت فرح روی داد و اندوهش برفت و با 
خود كفت که: شک نیست كه دلیر و شجاع ایشان ملک شر کان است. چون او 
را بکشم به اسلامیان شکست رسد و قوتشان برود. اگرچه ملک افریدون را 
ذات الدواهی آ گاه کرده بود كه شر کان سوار p>‏ و p>‏ سواران است. ولی 
ملک افریدون اشجع )= دلیر ترین) روز گار خود بود و همه گونه قتال توانستی 
و حیله ola‏ جنگ را نیک بدانستی و بر خود بسی اعتماد داشت و می دانست 
که هیچ كس ياراى مبارزت او ندارد و به همین جهت از شنیدن سخن راهب 
فرحناک و شادان بود و UT‏ شب را همه JUS‏ به Golds‏ و خرسندی به روز 
آوردند و چون روز برآمد. فریقین )= دو گروه) صفها کشیدند و جنگ را 
آماده گشتند. ناگاه سواری به ميدان مبارزت در dol‏ که به اسب كوه پیکر 


سوار بود و زره آهنین در بر و صارم یمانی )= شمشیر یمنی) در کمر داشت. 


افریدون هستم. هنوز سخنش به انجام نرسید که سواری از لشکر اسلام به 
مبارزت او بر آمد که بر اسبی پیلتن اشقر )= حنایی, بور) نشسته و شمشیر 
هندی از خود آويخته بود. اسب به ميان صفها براند و ملک افر یدون را ندا داد 
که: ای پلید. تو مرا گمان میکنی که مانند سوارانی هستم که تو با ایشان 
ملاقات کرده ای و ابشان را در میدان به خاک مذلت انداخته ای؟! 


۱۳۳۷ 
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يس هر دو پادشاه به یکدیگر حمله کردند. تو گفتی دو كوه اند که به همدیگر 


می خورند و دو Lyd‏ هستند که به همدیگر همی ریزند. يس از آن با هم 


نزدیک شدند و از هم دور گشتند و به همدیگر بچسبیدند و جدا گشتند و به 
کر و فر و طعن و ضرب مشغول بودند و هر دو لشکر نظاره می کردند. بعضی 
می گفتند كه شر کان چیره می شود و بعضی می گفتند که افریدون غالب آید. 
و هر دو دلير به مقابله مشغول بودند تا اينكه آفتاب زرد شد و شام نزدیک 
گشت. آنگاه ملک افریدون SL‏ به شر کان زد و گفت: به GH‏ دين مسیح و 
اعتقاد صحیح که تو غدار ]= جفاکار مکار| و مكار هستی و کردار نیکو نداری و 
سياه تو همی خواهند که اسبی دیگر از برای تو بیاورند. اگر خواهی با من 
جدال کنی بايد سلاح و اسب تغییر ندهی تا شجاع از جبان )= کم دل) ظاهر 
شود. چون شر کان سخن او بشنید در خشم شد و روی به سياه خود کرد و 
قصدش اين بود که ایشان را از آوردن اسب حداگانه ممانعت کند که ناگاه 
افریدون حربه را حر کت داد و به سوی شر OS‏ پینداخت. شر کان چون به سياه 
خویشتن نظاره کرد کسی نیافت و اسبی ندید. دانست که آن يليد حیله DIYS‏ 
روی خود را به زودی به سوی ملک افریدون گردانید كه ناكام حربه به سینه 
شرکان بر آمد و سینه او را بشکافت. شر کان فریاد زده بیهوش شد و سرش به 
قرپوس زین بیفتاد. چون افریدون يليد دانست که شرکان کشته شده 
فرحناک كشت و بانگ به JUS‏ زد و به ایشان بشارت داد. يس رومیان به 
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نشاط اندر شده مسلمانان گریان گشتند. چون ضوءالمکان برادرش را بدان 
سان دید. سواران به سوی ملک شرکان فرستاد. نخستین کسی که به سوی 
ملک شرکان رفت وزير دندان بود. يس دلیران بدان سوی بتاختند و ملک 
شرکان را بیاوردند. JUS‏ نیز بدیشان حمله کردند و هر دو گروه به هم 
ریختند و صفها پراکنده شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در بیشتر جايهاى فارسی به غلط «لادیا» و «یادلاء آمده است. در اصل عربی 


و ترجمه های انگلیسی و فرانسوی «لاویا» است.) 

| ۲- دراعه» جبه ای است جلوباز و فقط از يشم می تواند باشد؛ صوف- پشم| 

| ۳- «صور جسمانیه و هیاکل رحمانیه» از مباحث فلسفی است؛ به طور خلاصه 
رسول ملک افریدون می كويد كه: « به ملک پند دادم که بیهوده انسانها را به 
کشتن ندهد»] 


چون شب يكصد و سوم بر dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. نخستين کسی که به نزد شركان رسيد وزير دندان 
بود و بعد امير بهرام و امير رستم. ملک شركان را كه از اسب نگون شده بود 
بگرفتند و به نزد ملک ضوءالمکان بردند و به جدال باز گشتند. آتش جنگ بالا 
كرفت و ساعت به ساعت شقاق و نفاق ]= دشمنی و خصومت] بیشتر می شد و 
زمین از خون دلیران چون دریای عمان گردید تا اينكه شب از نیمه بگذشت و 
فريقين از کار باز ماندند و از همدیگر جدا شدند و هر یک به لشکر گاه خود 
باز گشتند و کفار به ملک افریدون گرد آمدند و زمين ببوسیدند و رهبانان به 
ظفر ملک افریدون تهنیت گفتند. يس از آن ملک افریدون داخل قسطنطنیه 
شد و بر تخت مملکت بنشست و ملک روم به پیش او رفته با او گفت: مسیح 
ترا یاری کرد و بازوی ترا قوی گردانید و دعاهای مادر صالحه مرا درباره تو 
مستجاب گردانید و آگاه باش که يس از ملک GIS pb‏ سياه مسلمانان پاینده 


نخواهند بود. ملک افریدون گفت: فردا که به میدان می روم ضوءالمکان را به 


مبارزت خواسته بکشم. آنگاه جنگ ما و ایشان به انجام رسد و لشکر اسلام رو 


به هزيمت نهند. ملک افریدون را کار بدینجا رسید. 
و اما لشکر اسلام و ضوءالمکان چون به خیمه ها بازگشتند. ضوءالمکان 


برادرش را بدحال یافت. وزير دندان و رستم و plow‏ را طلبید. چون حاضر 
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آمدند LSS‏ را نیز بهر معالجه حاضر آوردند و به حالت ملک شرکان OLS‏ 
بودند و Ol‏ شب را به بیداری بسر بردند. در آخر شب زاهد گریان گریان 


بيامد. ضوءالمکان چون او را ديد بر پای خاسته دست او بگرفت و بر تن 


شر کان بمالید و او آیات قرآن تلاوت همی کرد تا صبح بدمید و ملک شرکان 


به هوش rol‏ و چشم بگشود و سخن بگفت. ملک ضوءالمکان فرحناک شد و 
گفت: اثر دعای زاهد يديد گشت. يس شرکان شکر عافیت به جا آورد و 
گفت: منت خدای را که اکنون به عافیت اندرم. و OT‏ يليد با من حیله کرد. اگر 
من چون برق خود را به كنار نميكشيدم حربه او به سينه من فرو رفته از يشت 
من به در آمدی. حمد خدا را که مرا از the‏ آن يليد برهانید. شما احوال 
مسلمانان با من بگویید. ضوءالمکان گفت: ابشان از بهر تو گریان اند. شر کان 
گفت: من به عافیت اندرم زاهد در کجاست؟ و زاهد به بالین او ایستاده بود. 
ضوءالمکان گفت: زاهد به بالين تو ایستاده او را نظاره كن و دست او را بوسه 
ده. زاهد گفت: ای فرزند. بر تو باد LSS‏ که پاداش نكو به اندازه مشقت 
است. شر کان گفت: مرا دعا کن. زاهد او را دعا کرد. 

چون روز بر آمد مسلمانان جنگ را آماده شدند و به میدان قتال بشتافتند. JUS‏ 
نیز cleo‏ جدال گشتند. يس ضوءالمکان یکران ]= اسب اصیل] به میدان 
براند. وزیر دندان و حاجب و بهرام نيز از ميان لشکر به در آمدند و با 
ضوءالمکان گفتند که: ما به جای تو به ميدان رویم و جانها بر تو فدا کنیم. 


۴۱ 
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ضوءالمکان گفت: به بيت الله الحرام و زمزم و مقام سو گند که از مبارزت اين 
يليد باز ننشینم. يس به ميان رزمگاه در آمد و جولان همی کرد که رو به dione‏ 
آورده دو سرهنگ p>‏ را از dine‏ بکشت و رو به میسره آورده دو سرهنگ 
نیز از میسره هلاک ساخت و به ميان رزمگاه بایستاد و گفت: کجاست 
افریدون که تا شربت خواری اش بچشانم؟ يس آن يليد تيغ برهنه به دست و 
ادهمی ]= اسب سياه فامی] در زیر ران به ميدان گرایید و به یکدیگر حمله 
کردند و هنرها ظاهر ساختند و به کر و فر مشغول بودند تا اينكه ملک 


ضوءالمکان به ملک افریدون هجوم کرده با شمشیر آبدار سرش را از تن 


بینداخت. چون کفار اين را بدیدند همگی هجوم آوردند. 


3 ي 
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ضوءالمکان با ایشان مقابله کرده به مقاتله مشغول شدند و از هر سو خون 
دلیران چون سيل همی رفت و لشکر اسلام آواز به تکبیر و تهلیل و سلام و 
صلوات به بشیر و نذير بلند کردند و نائره قتال dad‏ ور گشت. حضرت 
کردگار کفار را خوار کرده اسلامیان را نصرت بداد. وزیر دندان بانگ به 
مسلمانان زد که: خونخواهی ملک نعمان و ملک شر کان بکنید. پس وزير سر 
خود را بگشود و SEL‏ بر تركان زد. آنگاه بيست هزار سوار با وزير به یکدفعه 
به کفار بتاختند. JUS‏ را بجز گریز. گزیری نماند. يشت به اسلامیان کردند و 
اسلامیان ایشان را تعاقب کرده همی زدند و همیکشتند تا اينكه پنجاه هزار 


low‏ از کفار کشته شد و بیش از پنجاه هزار دستگیر گشتند و گروه انبوه به 


دروازه. از ازدحام گر بختگان هلاک شدند. يس از آن دروازه شهر ببستند و به 


فراز برجها بر آمدند و لشکر اسلام مؤيد و منصور به سوی خیمه ها باز گشتند. 
و ملک ضوءالمکان نزد برادرش شرکان رفت و او را تهنیت گفت. شر GIS‏ 
گفت: ای برادر. همه در يناه دعای زاهد هستیم و نصرت ما به سبب دعای 
مستجاب اوست. زیرا که او امروز نشسته به اسلامیان دعا همی کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. شر کان گفت: نصرت شما از بر کت زاهد بوده است 
که به لشکر اسلام دعا می کرد و من نيز نشسته بودم. چون صدای تکبیر 
بشنیدم دانستم که به خصم جيره گشته اید. فرحناک شدم. اکنون تو باز گو که 
با تو چگونه رفت. يس ضوءالمکان ماجرا بیان کرد و از کشتن ملک افریدونش 
بياگاهانید. شر کان به ضوءالمکان ثنا كفت و کوششهای او را شکر گزارد. 

چون ذات الدواهی به هيئت زاهد از هلاکت ملک افریدون آ گاه شد. گونه اش 
زرد گردید و دیده هايش پر از اشک شد. ولی پوشیده می داشت و با 
مسلمانان می كفت كه: از غایت فرح گریان گشتم و با خود گفت: به مسیح 
سوگند که زندگی من سودی ندارد. اگر دل ضوءالمکان را به کشتن شر کان 
نسوزانم. يس وزير دندان و حاجب و ضوءالمکان از برای شر کان مرهم و دارو 
و شربت بدادند و عافیت به احوالش aly‏ یافت. حاضران خرسند و خشنود 
شدند و لشکر را نیز از بهبودی ملک شرکان آگاه ساختند. سياه شادان 
گشتند. يس از OT‏ شر کان با ایشان كفت که: شما از جدال امروز به تعب و 


رنج اندرید بهتر اين است که به جایگاه خود رفته برآسایید. ایشان فرمان او 


بپذیرفتند و Som‏ به جایگاه خويش باز گشتند و در نزد شر کان بجز چند تن 
از غلامان و عجوز حیله گر. ذات الدواهی کسی نماند. چون غلامان بخفتند. 


۱۳۴۴ 
۱۰۴ 


ذات الدواهی بیدار بود. به سوی ملک شرکان نظر کرد دید که او نیز غرق 
خواب است. آنگاه برخاست و خنجری به زهر آب داده که اگر به سنگ 
سیاهش زدی سنك بگداختی از ميان به در آورد و به بالین شرکان dole‏ و 


سرش را از تن جدا کرد و غلامان را نیز بدان سان سر ببرید. يس از آن به 


dons‏ سلطان برفت ديد که پاسبانان بیدار هستند از آنجا به خیمه وزير دندان 
رفت ديد که به تلاوت مشغول است. pig‏ را چشم بدو افتاد گفت: مرحبا به 
عابد و زاهد. چون عجوز از وزیر اين سخن بشنید دلش بتیید و به هراس و 
بيم اندر شد و گفت: سبب آمدن من بدینجا اين شد که آواز یکی از اولیا را 
شنیدم و به سوی او همی روم. وزیر با خود كفت که: امشب بر اثر اين زاهد 
روان خواهم شد. يس برخاست و از پی او همی رفت. چون پلیدک دریافت که 
وزیر از پی او روان است. از رسوایی و گرفتاری بترسید و با خود گفت: اگر 
حيلتى نكنم کردارهای من آشکار شود و انجام کار گرفتار آیم. يس رو به 
pig‏ کرده گفت: ای وزیر. من از برای اين ولی روانم. چون بروم و او را ببینم 
به رفتن تو نيز اجازت خواسته ترا آگاه کنم. همی ترسم که اگر بی اجازت 
بروى و او را با من ببيند مرا ناخوش دارد و از من دوری کند. چون وزير سخن 
او را بشنید شرمش آمد كه جواب بگوید. او را بگذاشت و به خیمه باز گشت و 


خواست بخسبد نتوانست خفت و جهان بر او زندان بود. 


۱۳۴۵ 
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آنگاه برخاست و از خیمه بیرون شد و با خود كفت که: به سوی ملک شرکان 
شوم و تا بامداد با او بسر برم. پس روان كشت و به خيمه شر OWS‏ رسید. دید 
که خون چون چشمه روان است و غلامان را دید که سر بریده افتاده اند. پس 
چنان فریاد زد که هر كس خفته بود بیدار گشت و مردم به آن سو بشتافتند 
دیدند که خون از خیمه روان است. آنگاه آواز به گریه و خروش بلند کردند. 
ملک ضوءالمکان از آواز ايشان بیدار شد. خبر باز پرسید. گفتند: شر OWS‏ و 
غلامان او را کشته اند. يس ضوءالمکان به خیمه شر کان بشتافت. وزير دندان 
را دید كه خروشان و گریان است و تن برادر را دید که بی سر افتاده. در حال 
بیهوش شد و Ul pole‏ ساعتی بر او گرد آمدند تا اينكه به هوش آمد و نظر به 
برادرش شرکان کرده گریان شد و همچنین وزیر و رستم و بهرام. و اما 
حاجب بیش از همه كس فریاد می زد و نوحه و زاری زیاده از دیگران می 
کرد. يس ملک گفت: زاهد کجاست تا از برکت او کشنده برادر گرفتار شود؟ 


وزیر گفت: سبب اين حزن و اندوه را ندانم مگر از OT‏ زاهد ابلیس کردار که 
مرا هميشه دل از او میرمید. زیرا که من همه واعظان را حيله گر و يليد يافته 


ام. 
يس مردم OLS‏ و خروشان گشتند و از خدا درخواست کردند که OT‏ زاهد را 
به دست ايشان گرفتار آورد. آنگاه ملک شر کان را كفن کرده در همان كوه به 


خاكش سيردند و به حزن و ماتم dais‏ دنشستند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت» اسلاميان شر کان را به خاک سيردند و به حزن و 
ماتم بنشستند و اما عجوزک يليد حيله گر ذات الدواهى چون از حيله هاى 
خويش فارغ شد. خامه و نامه به كف آورده در آن نامه بنوشت که: اين نامه ای 
است از ذات الدواهى به سوی مسلمانان. بدانيد كه من پیش از اين به شهر 
شما آمده پادشاه شما ملک نعمان را در ميان قصرش بكشتم و در جنگ ميان 
كريوه كه به غار اندر شدند از مردمان شما بسى كشتم و انجام كار به مكر و 
حيله ملک شر کان و غلامان او را بكشتم. اگر روز گار مرا يارى US‏ و شيطان 
مدد نماید ملک ضوءالمکان و وزير دندان را نیز بکشم و من همان زاهد هستم 
که به ol‏ هيئت دام حیلت برای شما گستردم. اگر يس از اين طالب سلامت 
هستید از اين سرزمین بکوچید و اگر هلاک خویشتن همی خواهید عزم رحیل 
به اقامت بدل كنيد و بدانید که اگر سالها در اين سرزمین بسر بريد به مقصود 


نخواهید رسید. 


پس از آنکه نامه را نوشت. سه روز به ماتم ملک افریدون بنشست. روز چهارم 


دلیری را از رومیان بخواست و فرمود که نامه به پیکان تير بگذارد و به سوی 
سياه اسلام بیندازد و خود داخل کنیسه شد و به مرگ افریدون گریان و نالان 


بود. اما اسلامیان سه روز به حزن و ماتم بسر بردند. روز چهارم دیدند که یکی 
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از رومیان تیری را که نامه ای در پیکان داشت به Sow‏ سياه اسلام بینداخت. 
ملک ضوءالمکان فرمود که pw jg‏ دندان نامه را بخواند. چون ملک مضمون نامه 


را بشنید اشک از چشمان بریخت. وزير دندان گفت: ای ملک. مرا دل از روز 


نخست از آن يليد می رمید. ملک ضوءالمکان گفت: آن پلیدک روسپی چگونه 


دو کرت به ما حیلت کرد؟ ولی به خدا سوگند که از اینجا برنخیزم مگر اينكه 
سرب گداخته به فرج او بریزم و او را در قفس آهنين به زندان كنم و پس از 
همه اینها او را از گیسوانش به دروازه قسطنطنیه بیاویزم. يس سياه اسلام روی 
به دروازه قسطنطنیه گذاشتند و ملک. ايشان را وعده داد که اگر شهر را 
بگشایند آنچه مال به شهر اندر باشد به لشکر بخش کند. 

الغرضء از همه سو سخن گفته می شد ولی اشک چشم ملک در حزن برادر 
نمی خشکید و روز به روز نزار می شد. وزير دندان با او كفت که: دل خوش 
دار و اندوه بگذار که برادرت را اجل رسیده بود و گریستن تو سودی ندارد. 
گریه و زاری ترك كن و دل قوی دار و جنگ را آماده شو. ضوءالمکان با وزير 
كفت كه: plo‏ از مرگ يدر و برادر و دوری وطن غمین و ناشاد است و SLE‏ 
رعیت هیچ كاه از plo‏ به در نمی رود. وزیر و حاضران بدو بگر يستند. 
الغرض, سياه اسلام قسطنطنیه را دير گاهی در محاصره داشتند تا اينكه روزی 
نامه و اخبار بغداد در صحبت امیری از امرای بغداد برسید و مضمون نامه اين 


بود که زن ملک ضوءالمکان فرزند dus‏ زاییده و نزهت الزمان خواهر 


۱۳۴۹ 
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ضوءالمکان او را كان ما كان نام نهاد. ولی آن فرزند را بسی رتبه و شان خواهد 
بود كه ستاره شناسان و کاهنان چیزها در طالع او یافته اند و در آن نامه نوشته 
بودند که زن ملک و نزهت الزمان. علما و خطیبان ]= سخنرانان. واعظان] را 


فر موده اند که يس از هر نماز نصرت شما را از خدا بخواهند و باز در آن نامه 


نوشته بودند که: تونتاب رفیق ملک ضوءالمکان تندرست و خوشحال است و 
بجز بی خبری از شما اندوهی ندارد والسلام. 

ملک ضوءالمکان چون از مضمون نامه آگاه شد گفت: اکنون مرا يشت محکم 
كشت و بازوی من قوت كرفت که خدا به من فرزند نرینه داده است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ضوءالمكان چون مضمون نامه بدانست فرحناك و 
خرسند شد و گفت: اکنون مرا پشت محکم شد و بازوان قوت گرفت. پس از 
vl‏ با وزير دندان كفت که: همی خواهم از حزن و pile‏ برخیزم و از پهر برادر 
ختم و خیرات کنم. وزیر گفت: نیکو قصد کرده ای. يس ملک فرمود که در 
سر قبر ملک شر کان خیمه زدند و در ميان سياه هر كس قاری قر آن بود جمع 
آوردند. بعضی از ایشان تلاوت می کردند و پاره ای تسبیح و تهلیل می گفتند. 
يس از آن ملک ضوءالمکان به نزد قبر برادر آمده گریان شد و اين ابیات نیز 
بخواند: 

غریبان را دل از بهر تو خون است 

دل خویشان تو یا رب که چون است 

عنان گریه چون wld‏ گرفتن 

که از دست شکیبایی برون است 

مگر شاهنشه اندر قلب لشکر 


نمی آید که رايت سرنگون است 


چون ابیات به انجام رسانید بخروشید و سياه نيز با او بگریستند. يس از آن 


وزير به نزد قبر شرکان آمده خود را بر روی مزار افکند و اين ابیات بخواند: 


برفت آن كلبن خرم به بادى 

دريغى ماند و فريادى و دادى | دريغ = افسوس| 

جه شايد كفت دوران زمان را 

نخواهد يروريد اين سفله. رادى 

نيارد كردش كيتى دكر بار 

چنان صاحبدلی فرخ نژادی 

چون وزير دندان ابيات به انجام رسانید. مردی که با شر IS‏ ندیم و جلیس |= 
همنشین ]| بود پیش رفته چنان بگریست که اشک او بر زمين روان شد و اين 
ابيات بر خواند: 


چه بودی دید گانم تا ندیدی 


چنین آتش که در عالم فتادی 
نکوخواهان تصور کرده بودند 
که آمد يشت دولت را ملادی ۱۱ 
مگر چشم بدان اندر کمین بود 
که برد از بوستانش تندبادی 


چون مرد ندیم ابيات به انجام رسانید. ضوءالمکان و وزير دندان و امرای 
لشکر و سپاهیان یکسر گریان گشتند و به ناله و خروش درآمدند. يس از آن 
به خيمه ها باز گشتند و ملک ضوءالمکان با وزير دندان در کار قتال به مشاوره 


۱۳۵۲ 
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بنشستند و چند شبانه روز بدين سان بودند. ولی ضوءالمکان را دلی از حزن و 
اندوه پاک نمی شد تا اينكه با وزير دندان گفت: مرا به شنیدن اخبار و حکایات 
Sol‏ و حديث عشاق رغبتی است تمام که شاید اندوه از من ببرد. وزیر گفت: 
اگر اينها ترا از حزن و اندوه كنار کنند کار بس آسان گردد زیرا که در زند گی 


يدرت ملک نعمان مرا کار حکایت گفتن و اشعار خواندن بود و همین شب 


حدیث عاشق و معشوق با تو بگویم که نشاط اندر دلت يديد آید. 


چون ضوءالمکان سخن jg‏ بشنید دلبسته وعده وزير شد و همه روز به 
انتظار آمدن شب بود که شب برآمد. ملک فرمود شمعها و قندیلها روشن 
کردند و عود بسوختند و خوردنی و نوشیدنی حاضر آوردند. آنگاه وزير دندان 
و امير بهرام و امير رستم و امير تر کاش و حاجب را بخواست. چون همگی در 
پیش روی ملک حاضر آمدند زمين آستانه را بوسه دادند. ملک ضوءالمکان 
روی به وزیر کرده گفت: ای وزیر. بدان كه شب برآمد و قصد ما اين است 
حکایتی را که وعده کرده ای باز گویی. وزیر گفت: به جان و دل منت پذیرم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[oly ملاد بيشتر به صورت ملاذ می آيد به معنى پناهگاه.‎ -١[ 


چون شب يكصد و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير گفت: به جان و دل منت يذيرم. ای ملک. بدان 
که از حکایت عاشق و معشوق و از سخن گفتن ایشان و عجایب و غرایب که 


از ایشان سر زده حدیثی دانم که اندوه از دلها برد و Ol‏ اين است که: ۱۱ 


| ۱- «حکایت تاج الملوک» Cals‏ بسیار با «حکایت اردشیر و حیات النفوس» 


دارد که در شب هفتصد و نوزدهم گفته می شود.] 


حکایت تاج الملوک 


ملک سلیمان. ملک زهرشاه] 


در روز گار قدیم شهری در يشت کوههای اصفهان بود که آن شهر را مدینه 


خضرا گفتندی و بدان شهر پادشاهی بود. ملک سلیمان نام داشت که خداوند 
Jac‏ و داد و صاحب جود و احسان بود و مدتی سلطنت راند و مملکت LT‏ و 
رعیت به رفاه نگاه داشت. ولی او را زن و فرزندی نبود. وزیری داشت که در 


صفات ستوده به ملک همی مانست. 
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اتفاقا ملک روزی وزير را بخواست و به او كفت که: از بی زنی و بی SHIP‏ 
تنگدل و ناشکیبا و رنجور و نزار گشته ام و روش حکام و Solo‏ و گدا و 


الله عليه و آله فر موده است: 

> تناکحوا تناسلوا تکثر وا فانی مباه بكم الامم یوم القیمه » 

)= زناشویی كنيد فرزند يديد آورید. بسیار شوید همانا من در روز رستاخیز از 
زیادتی نسلهای شما سرافرازم). 


ای وزیر. رای تو چیست؟ 


وزیر گفت: ای ملک زمان. چگونه من تجرد را بر تو بيسندم که بقای نسل با 
زن گرفتن است. ملک گفت: ای وزیر. اگر من کنیزی بخرم حسب و نسب او 
را نخواهم شناخت که LT‏ فرومایه است از او دوری گزینم و يا پاک فطرت 
است که با او همسری کنم. اگر فرومایه باشد بسا هست که فرزندی بزاید 
منافق و ستمگر و خونریز و مثل او مثل شوره زار باشد که اگر در او زراعت 
کنند بجز خار چیزی در او نروید. پس مرا گوارا نمی شود که کنیزی به 
همسری خويش خریداری نمایم و قصد من اين است که از دختر پادشاهان 
یکی را که نسبش معروف باشد و به حسن و جمال موصوف شود به خود کابین 
کنم. اگر تو مرا به خداوند نسب معروفی از دختران ملوک دلالت کنی من او را 


كابين کنم. 


۱۳۵۵ 
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وزیر گفت: ترا حاجت روا شد و آرزو میسر گردید. ملک سبب باز پرسید. 
وزیر گفت: ای پادشاه. شنیده ام که ملک زهر شاه خداوند ارض بیضاء را 
دختری است بدیع الجمال که به جهان اندر نظير و مانند ندارد و در نکویی و 
خوبرویی چنان است که شاعر گفته: 

لعبت لاغرمیان و دلبر فربه سرین 

قامت با سرو جفت و طلعت با مه قرين ]= همانند. همنشین] 

سر وبالايى و مه سیمایی كه جز من كس نخواند 

ماه را لاغرمیان و سرو را فربه سرین 


سرو کی دارد زبان اندر زبان شیر ین سخن 


ماه کی دارد دهان اندر دهان در ثمين 


چون wig‏ دختر ملک زهرشاه را به اين ابيات بستود و او را به نيكويى صفت 
كفت آنكاه با ملک سليمان شاه كفت كه: مرا رأى اين است که رسولى كاردان 
وزيرك و خردمند نزد يدر او بفرستى كه در خواستكارى دختر شيوه ادب و 
رويه تلطف ]= مهربانی. نرمى] فرو نگذارد كه آن دختر حورنژاد در روى زمين 
WL‏ و قرين ندارد و ييغمبر صلی الله عليه و آله فرموده كه: 

«لا رهبانيه فى الاسلام » (- در اسلام ترک دنيا راه ندارد). 

يس ملک را انبساط و فرح روى داد و با وزير كفت كه: شايسته انجام اين 


خدمت جز تو كس نخواهد بود. اكنون به خانه خويش باز گرد و سفر را آماده 
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شو و فردا به خواستگاری آن زهره جبین از خانه به در رو که خاطر مرا بدان 
مشغول کردی و تا آن دختر را نیاوری بدینجا بازمگرد. وزیر فرمان بپذیرفت 
و صندوق صندوق هدایای ملوکانه از حرير و دیبای قیمتی و گوهرهای گرانبها 
و جوشنهای |= زره های| داوودی به استران بار بسته صد تن مملوک ساده و 
صد تن كنيزكان ماهروی برداشته با جمعی از دلیران روان گشت. و ملک 
سلیمان آوردن OT‏ فرشته لقا و زود بازگشتن را همی سيرد[ - سفارش می 
کرد]. 

پس وزير شبانه روز كوه و صحرا همینوردید تا آنکه ميان او و شهر ملک 
زهرشاه یکروزه راه بیش نماند. يس در كنار نهری فرود آمد و خاصان را 
حاضر آورد و کسی را به نزد ملک زهرشاه بفرستاد که از آمدن وزیر آ گاهش 
کند. پس فرستاده وزير نزد ملک زهرشاه رفت. در نزهتگاهی که به TIS‏ 


شهر بود پیغام بگذاشت و از آمدن وزیر ملک سلیمان شاه 1 گاهش کرد. ملک 


خرسند شد و رسول را با خود به قصر بیاورد و با رسول كفت که: در کجا از 
وزير جدا گشتی؟ رسول كفت که: در كنار فلان نهرش گذاشتم. فردا بدینجا 
خواهد رسید. يس ملک زهرشاه وزیر خود را فرمود که با خاصان و حاجبان و 
بزرگان دولت به استقبال پذیره شوند. اما وزیر ملک سلیمان شاه تا نیمه شب 
در كنار نهر بر آسود. يس از آن به سوى شهر همی رفت که روز روشن گشته 
ناگاه وزیر ملک زهرشاه با خاصان يديد شدند. در دو فرسنگی شهر به یکجا 
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گرد آمدند. وزیر ملک سلیمان شاه استقبالیان را بنواخت و ايشان نیازمندانه 
فروتنی کردند. وزير يقين کرد که دعوتش را اجابت خواهند کرد. يس هر دو 
وزیر با خاصان همی رفتند تا به قصر ملک برسیدند. وزير تا به دهلیز هفتم که 


هیچ كس سواره نرفتی. سواره رفت و در آنجا از اسب فرود آمده پیش ee‏ وج 


ملک زهرشاه رفت. 


چون در آستان ملک جاى كرفت و دلش آرام شد Obj‏ بلاغت بيانش كويا 
کت ت وذ 5 انه خن مى گفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون وزير به آستانه ملک قرار كرفت و دلش آرام 
يافت. Obj‏ بلاغت بيانش كويا شد و فصيحانه سخن گفتن آغازيد و اشارت به 
ملک كرده اين ابيات بخواند: 

ای برتر آمده تو ز ابناى روز گار ]= مردم روزكار] 

اى كرده روزكار به جاه تو افتخار 

دور سيهر جون تو نزاده بلندقدر 


چشم ستاره جون تو نديده بزر گوار 


حکمت جهان نورد و سخایت خزینه بخش 


عزمت ستاره جنبش و حزمت زمين قرار [حزم - هشیاری| 
چون نار تیزخشمی و چون باد روح بخش 

چون آب پاک طبعی و چون خاک بردبار 

جود تو همچو رزق رسیده به خاص و عام 

با او نه بار منت و نه رنج انتظار 

اى كار سلطنت به مكان تو مستقيم 


اى حصن مملكت به وجود تو استوار 
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چون ابیات به انجام رسانید ملک او را به نزدیک خود خواند و حرمتش را 
بدانست و در پهلوی خویشتن بنشاند و با جبين گشاده و سخنهای خوش و نغز 
با او سخن كفت و وزير نیز پاسخهای شایسته و سزا همی داد؛ تا چاشتگاه به 
حدیث اندر بودند. يس از OT‏ خوان بگستردند و خوردنی بخوردند. چون 
خوان برچیدند همه كس از مجلس بیرون شدند. جز خاصان به محفل كس 
نماند. wig‏ مکان را از بیگانگان JE‏ یافت. بر پای خاسته آستان بوسه داد و 


ملک را ثنا خواند و گفت: ای ملک سعادتمند. مرا از آمدن مقصودی هست که 


صلاح و خير تو نیز در آن است و آن اين است که دختر خود را با رغبت تمام 


به سلیمان شاه کابین کنی که او را به دامادی تو بسی رغبت است. ملک 
زهرشاه چون اين سخن بشنید در حال بر پای خاست و به احتشام |= 
بزر گداشت] نام سلیمان شاه زمين را بوسه داد. حاضران شگفت ماندند. پس از 
آن ملک ثنای پروردگار به جا آورد و با وزیر گفت: ای وزیر نیک پی. ما از 
جمله رعیتهای سلیمان شاه هستیم و دختر من از کنیز OS‏ اوست و پیوند 
كردن با او مرا بزرگ مقصود است. يس فرمود قاضی و شهود حاضر آوردند. 
وزیر سلیمان شاه به و کالت. ملک زهرشاه به ولایت» عقد دختر را اقرار کردند 
و قاضی صیغه بخواند و هر دو ملک را دعا گفت. يس وزير برخاسته تحف و 
Lisa‏ حاضر آورد و ملک او را تحسین كفت و هدایا بپذیرفت. يس از آن به 


تجهیز دختر مشغول كشت و وزير را گرامی داشت و به رعیت و سياه خوان 
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بكستردند و تا دو ماه عيش بر پا بود و از هر گونه اسباب طرب که دلها را 
نشاط افزاید فرو چیدند. 

چون کار عروس به انجام رسید و جهیز آماده شد. ملک فرمان داد که خیمه ها 
بیرون شهر بزدند و دیبا و حرير بر روی صندوقهای جهيز بپوشانیدند و 


و محمل زرین مرصع با در و گوهر از بهر عروس ترتیب دادند و محمل را 


چون فردوس بياراستند و دختر قمرمنظر را در آن جای داده صندوقهای جهیز 
را به اشتران و استران بار بستند و ملک زهرشاه نیز سه فرسنگ oly‏ با ایشان 
برفت. آنگاه دختر را وداع کرده وزیر را بدرود كفت و با فرح و شادی به شهر 


خويش باز گشت. 


وصارت كأنها مقصورة. وصاحبتها كأنها حورية من الحُور الحِسّان. 


و اما jg‏ » ملک سليمان. دختر ملک را همی برد و كوه و صحرا همینوردید. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب يكصد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير سليمان شاه منازل همينورديد و شب و روز در 
راندن هميشتابيد تا اينكه ميانه ایشان و شهر سلیمان شاه مسافت سه روزه راه 
بماند. آنگاه wig‏ كس به نزد سلیمان شاه فرستاد که از آوردن عروس 
آگاهش کند. چون فرستاده نزد ملک رسید plag‏ بگذاشت. ملک شادمان 
كشت 9 رسول را خلعت شایسته داد و سياه را فرمود که با جمعیت انبوه به 
استقبال پذیره شوند و اسباب طرب و عيش از چنگ و چغانه و دف و نای و 
مغنیان با خود ببرند و در شهر منادی ندا داد که همه دختران و زنان و 
عجوز گان شهر به TIE‏ شهر بروند. يس Som‏ فرمان پذیرفتند و بزرگان 
دولت متفق شدند که راهها زیور بندند و مشعلها و قندیلها بیفروزند و عروس 
را شب داخل شهر کنند. يس اکابر دولت و وزرا و امرا به راه اندر صف 
کشیدند و ملکه روی به شهر آورد. کنیز کان و خادمان در پیش رو و سياه در 
یمین و يسار ]= راست و چپ] محمل می آمدند و در شهر كس نماند مگر 
اينكه به تفرج به در آمدند و طبلها کوفتند و جنك و چغانه و دف بنواختند تا 


به قصر اندر آمد و قصر از روی او روشن گشت. آنگاه ملکه به فراز تختی که 


با در و گوهر مرصع بود جای كرفت و ملک نيز نزد ملکه آمد و ملکه را در 


كنار كرفت و لبان او را ببوسید و بکارت از او برداشت و همان شب ملکه 
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آبستن گشته و به یک colo‏ ملک از خلوتگاه بیرون نرفت. يس از یک ماه ملک 
از خلوتگاه بیرون آمد و بر سریر سلطنت بنشست و به کار مملکت و لشکر 
مشغول شد. و بدین سان بود تا ملکه را ماه نهم بسر آمد و درد زادنش 
بگرفت. قابلگان حاضر شدند. حضرت مسهل الامور. ولادت بر او آسان کرد. 
فرزند نرینه بزاد که نشانهای نیکبختی از او هویدا بود. چون ملک را از ولادت 
فرزند نرینه آگاه کردند فرحناک شد و مبشر را بسی مال بداد و از cule‏ 
شادی به نزد فرزند بیامد و جبین او را ببوسید و از پرتو جمالش در عجب شد 
و گفته شاعر را در جبین او Oke‏ بدید: 


طالع عالم مبارک شد به میمون اختری 


عو سد مه 
۰ 


E‏ لک ملک و دين به والاگوهری [منتظم- آراسته؛ سلک- ریسمان] 


تاج شاهى سرفرازى می کند امروز از آنى 

گردنان مملكت را دوش بيدا شد سرى 

از قدوم فرخ او آتش اعدا بمرد 

prio‏ او داشت گویا معجز پیغمبری 

دفع يأجوج بلا و فتنه را آمد يديد 

در جهان از پشت دارای جهان. اسکندری 

يس از OT‏ دایه ها ناف او را ببریدند و تاج الملوکش نام نهادند و شیر غنج و 
LIV‏ || بخوراندند و در كنار سعادت و اقبالش بیروردند تا اينكه هفت ساله 
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گشت.آن كاه ملک سلیمان. حکیمان و ادیبان را فرمود که او را علم و حکمت 
و خط بیاموزند. سالها به آموز گاری او مشغول شدند تا آنکه همه فنون 


آنگاه ملک» شجاعان و دلیران بگماشت که سواری و تیراندازی و تيغ بازی اش 
بیاموزند و اين فنون نیز همی آموخت تا چهارده ساله شد و هر گاه از قصر 
بیرون شدی نظار OLS‏ بدو مفتون می شدند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست 
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Git - ١ |‏ و دلال هر دو به معنی ناز و عشوه است؛ و در اینجا مقصود اینست که 


با ناز و خوشی و خرمی او را شیر می دادند.| 


جون شب يكصد و دهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. تاج الملوک هر وقت كه از قصر به در رفتی. بس كه 
Br‏ الجمال و نکوروی بود. نظارگیان بدو مفتون میگشتند و در وصف 
شمایلش اين اشعار همی سراییدند: 

کیست اين ماه منور که چنین می گذرد 

تشنه جان می دهد و cle‏ معین می گذرد [ماء معین- آب روان و [SL‏ 

سرو اگر نيز تحرک کند از جای به جای 

نتوان كفت که نیکوتر از اين می گذرد 

حور عين مى گذرد از نظر سوختگان 

يا مه چارده يا لعبت جين میگذرد 

كام از او كس نگرفته است مگر باد بهار 

كه بر آن زلف و بناگوش و جبین می گذرد 

چون تاج الملوک هیجده ساله شد. خط مشکین به گرد عارضش بدمید و حسن 
و جمالش از خط و IE‏ پیرایه بست. بدان سان که شاعر گوید: 

ای بر سمن از مشک به عمدا زده خالی 

مسکین دل من هست ز حال تو به حالی 

حالی به جهان زارتر از حال دلم نیست 


تا نيست دل آشوب تر از خال تو خالى 

ونيز گوید: 

من غلام آن خط مشكين كه گویی مورجه 

پای مشک آلوده بر برك كل و نسرين نهاد 

جون سالى جند بر او بگذشت. مردى شد زيباروى و نيكوشمايل و ياران و 
دوستداران از براى او به هم رسيدند و دوستداران و نزديكانش اميد داشتند 


كه يس از مرگ پدر سلطنت بر او قرار كيرد و ايشان هر یک اميرى شوند. 


يس از آن دل به نخجير بست و پیوسته به نخجير كاه رفتى. ولى پدرش شاه 
سليمان می دانست که بیابانها جاى آفت و محل مخافت ]= بيم] است و او را از 


نخجير كاه ممانعت می كرد. تاج الملوک سخن يدر نمی يذيرفت. اتفاقا روزی 
تاج الملوى به خادمان كفت توشه ده روز برداشتند و با غلامان به نخجير شد 
و جهار روز در كوه و هامون همى رفتند تا به مرغزارى رسيدند. در آنجا 
درختان سبز و چشمه GR‏ روان و غزال بسيار ديدند. تاج الملوى با غلامان 
كفت دامها بگستر دند. 


وحشيان و غزالان بسیار در دام افتادند. يس شکاریان. سگها و يوزها به 
شکارها گماشتند و بازها و شاهینها بینداختند و با تير از هر سو همی زدند تا 
اينكه نخجیرها صيد کردند. آنگاه ملک زاده به كنار چشمه ای فرود dol‏ و 
صیدها بخش کرد و از برای ملک سلیمان شاه نیز بخشی بفرستاد و OT‏ شب 
در آن مکان بماندند. 


چون روز بر آمد. کاروانی انبوه بدانجا رسید که بازر گانان و غلامان و کنیزان به 


کاروان اندر بودند. يس قافله بر آن OT‏ و علف فرود آمدند. چون تاج الملوک 
ایشان را بدید با یکی از خادمان كفت که: خبر ایشان به من آر و از ایشان باز 


يرس که در اینجا از بهر جه فرود آمدند. يس فرستاده به نزد ایشان رفت و 
خبر باز پرسید. گفتند: ما بازرگان هستیم و از بهر آسایش در اين مکان فرود 
pyro!‏ و ما را اطمینان به ملک سلیمان شاه و پسر اوست و دانسته ايم که هر 
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كس در سامان ايشان فرود آید زیانی بدو نخواهد رسید و از هر رهگذر ايمن 
خواهد بود و با ما پارچه Gla‏ حرير و دیبا و (GUIS‏ قیمتی هست که از برای 
ملک زاده تاج الملوک آورده ایم. 

پس رسول jl‏ گشت و ملک زاده را از چگونگی آگاه کرد و آنچه از بازر گانان 
شنیده بود باز گفت. ملک زاده گفت: چون با ایشان متاعی هست که از برای 
من آورده اند تا Elio‏ نبینم از اینجا كوج نكنم و به شهر اندر نشوم. آنگاه بر 
اسب بنشست و غلامان از چپ و راست همی رفتند تا به قافله نزدیک شد. 
بازر گانان برخاستند و ملک زاده را ثنا گفتند و خیمه ای از اطلس سرخ بر پا 
کردند و فرشهای دیبا و حریر بگستردند. تاج الملوک بنشست و خادمان به 
خدمتش بایستادند و بازر گانان را فرمود که آنچه WIS‏ در بار دارند حاضر 


آورند. ایشان فرمان ملک زاده بپذیرفتند و هر جه کالای شایسته بود حاضر 


آوردند. تاج الملوک را هر جه که دل پسند افتاد بگرفت و قیمت بشمرد. آنگاه 


سوار گشته همی خواست که باز گردد. چشمش به ميان قافله اندر به جوانی 
نیکوشمایل افتاد که صورتی چون قمر و جامه ای فاخر در بر داشت ولکن گونه 
آن جوان از دوری دوستان زرد گشته بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و يازدهم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. تاج الملوک را چشم به رعنا پسری افتاد كه گونه 
اش از دوری دوستان زرد گشته بود و اشک از چشمانش فرو می ريخت و اين 
دو بيت همی خواند: 

تا جدایی بر گزید OT‏ ماه دستان ساز من [دستان ساز- نغمه سرا 

جز به كاه ناله نشنیده است كس آواز من 

كين او همراه من شد. مهر من همراه او 

ناز من دمساز او شد رنج او دمساز من 

چون آن جوان گریان گریان شعر به انجام رسانید بيهوش شد و تاج الملوک 
به او نظاره کرده در کار او شگفت ماند. چون آن پسر به هوش dol‏ به گونه 


از غم هجر تو ای شمسه خوبان طراز 

زرد و لرزانم و تاریکم و چون تار طراز!۱ 

GIS کوشم که كنم راز تو پوشیده ز‎ riz 

به فراق اندر پوشیده کجا گردد راز 

يس از OT‏ فریاد بزند و بیخود بیفتاد. چون تاج الملوک حالت او را بدید به 


حيرت اندر ماند و به سوی او رفت. چون پسر ماه منظر به هوش آمد. ملک 
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زاده را ديد كه بر سر او ايستاده. پس بر ياى خاست و زمين بوسه داد. تاج 
الملوى كفت: تو جرا متاع خويش به نزد من نياوردى؟ جوان كفت: مرا متاعى 
كه در خور و شايسته ملک زاده باشد نبود. ملک زاده گفت: ناچار آنچه در بار 
داری بايد به نزد من بیاوری و از حال خود مرا آ گاه گردانی كه من ترا محزون 
و گریان می بينم. اگر ترا ستمی رسیده. ستم از تو بردارم و اگر وام داری ادا 
كنم از آنکه مرا دل به حالت تو بسوخت. يس تاج الملوک فرمود کرسی از 
عاج و آبنوس مرصع به در و گوهر بنشاندند و فرشی حرير بگستردند. 

تاج الملوک به کرسی بنشست و جوان را به فراز فرش. جواز نشستن بداد و با 
او گفت: Elio‏ خویشتن به نزد من آر. جوان گفت: اين سخن Le pio‏ که بضاعت 


من شایسته تو نیست. تاج الملوک گفت: ناچار بايد كه Elio‏ ببینم. آنگاه به 


غلامان فرمود بی اجازه جوان متاع او را بیاوردند. چون جوان اين بدید اشک از 
دیدگان فرو ريخت و بنالید و اين ابیات بر خواند: 

نه چون باد هجران بود هیچ بادی 

نه چون بار فرقت بود هیچ باری 

اگر هر کسی طاقت هجر دارد 

مرا طاقت هجر او نیست GIL‏ 

چو ابر بهاران بگریم از اين غم 

ز نادیدن روی رنگین بهاری 


۱۳۷۴ 
۱۱ 


يس از آن جوان متاع خود بگشود و يكان يكان و پارچه پارچه به تاج الملوک 
باز نمود و از آن جمله جامه حرير زرتاری[- دارای تار زر زربافت] به در آورد 
که به دو هزار دینار ارزش داشت. چون جامه بگشود پارچه ای حریر از ميان 
جامه بیفتاد و در حال آن پارچه بگرفت و در زیر زانو بنهاد و اين ابیات 
بخواند: 

تا مرا بيند بلا با كس نگیرد دوستی 

تا مرا بيند هوا با كس نگردد آشنا 

من بدی را نیکتر جویم که مردم را بدی 

من بلا را پیشتر خواهم که مردم را بلا 

گر بلای عاشقی بر من بلای ایزدیست 


تن نهادم بر بلا و جان ببستم بر قضا 


تاج الملوک را عجب آمد و سبب ندانست و از او باز پرسید که اين پارچه جه 


بود؟ جوان گفت: ملک زاده را با این جه کار است؟ ملک زاده گفت: او را به 
من بنما. جوان گفت: مرا ننمودن بضاعت از برای همین بود و من پارای اينكه 
ol‏ را به تو بنمایم ندارم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در این بيت ples!‏ زیبایی در کلمات شمسه و طراژ وحود دارد. 


شمسه- بت؛ خورشيد؛ نقش خورشيد 
طراز - نگارحامه. جامه پر نقش و نگار ؛ شهر طراز که شهری بوده است در 
تر کستان خاوری و نزدیک به فرغانه که زنان آن در زیبایی آوازه ای بلند 


داشته اند . 


تار طراز - تار بسیار باریک که جامه پادشاهان را با آن می بافتند. 


بهترین معنی برای بيت اين است: از غم هجر تو ای بت و خورشید خوبرویان 
طراز. من همچون تار پارچه طراز لرزانم.| 


چون شب MASS‏ و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. تاج الملوک گفت: ناچار بايد من OT‏ پارچه باز بینم. 


و در دیدن اصرار کرد و بدان جوان خشم آورد. آنگاه جوان پارچه از زیر زانو 
به در آورده گریان شد و بنالید و این ابيات بخواند: 

بلای غربت و تیمار عشق و فرقت يار 

شدند با من دلخسته اين سه آفت يار 

به شب ز حسرت آن روی چون ستاره روز 

ستاره بار دو چشمم بود ستاره شمار 

مرا به زاری كويد جه کارت آمد پیش 

هر آنکسی که ببيند كه من بگریم زار 

ز دوست دورم از اين زارتر جه باشد حال 

زيار فردم از اين صعبتر جه باشد کارا 

چون اییات به انجام رسانید تاج الملوک گفت: ترا حالت درست نمی بينم 
بازكو که چرا از دیدن اين پارچه OLDS‏ شدی؟ جوان چون اين بشنید آهی 
بركشيد و بنالیده گفت: ای ملک زاده, مرا طرفه حدیثی و عجیب حکایتی با 
اين پارچه و خداوند اين و با اين صورتها هست. يس پارچه باز کرد. در آن 


پارچه صورت غزالی که با زر سرخش نگاشته بودند يديد شد و در برابر او 


۱۳۷ 
۱۱۳ 


صورت غزال دیگر بود که با نقره اش نگاشته بودند و در كردن OT‏ غزالان 
طوقی زرین مرصع بدیدند. چون تاج الملوک آن نقشها YH‏ و صنعت بدیع 
آنها را مشاهده کرد گفت: پاک است آن خدایی که انسان را علم و صنعت 
آموخته. و تاج الملوک را به شنیدن حديث OT‏ جوان رغبت تمام افتاد و با او 


گفت: حديث خود با خداوند اين غزالان بازكو. يس جوان گفت: 


١ |‏ - شعر بر اساس دیوان قطران تبریزی اصلاح شد؛ در ترجمه تسوجی بدین 
صورت آمده بود: 


بلای غربت و تیمار عشق و فرقت يار / شدند با من دلخسته اين سه آفت يار 


// به شب ز حسرت آن روی چون ستاره روز / ستاره بارد و چشمم بود ستاره 
شمار // مرا به زاری كويد جه کارت dol‏ پیش / هر آنکسی که ببیند كه من 


بگریم زار // ز دوست دورم از اين زارتر جه آيد بيش / ز بار مردم از اين 
صعبتر جه باشد کار | 


حکایت عزیز و عزیزه 


/دختر دلیله Uline‏ نورالهدی. سیده Lid‏ دختر ملک شهرمان ملک جزای رکافو ر/ 


۱۳۷۸ 
۱۱۳ 


ای ملک زاده» بدان که يدر من باز ركانى بزرگ بود و بجز من فرزندی نداشت 
و مرا دختر عمی بود كه پدرش مرده و در خانه يدر من با من پرورش يافته 
بود و پیش از آنکه عم من بمیرد با پدرم پیمان بسته بود که دختر به من 
كابين کند. چون هر دو بزرگ شدیم ما را از همدیگر پوشیده نمی داشتند. 
يس از آن يدر و مادرم با هم يكدله شده گفتگو کردند که: امسال عزیزه را به 
عزیز كابين کنیم. و پدرم همه روز به تهیه اسباب عيش مشغول بود. ولی من 
با دختر عمم در یک خوابگاه می خفتیم و نمی دانستیم كه جه بايد کرد و او از 
من داناتر و شعورش بيشتر بود. چون پدرم اسباب عيش آماده کرد و بجز 


نوشتن عقدنامه چیزی los‏ پدرم عزیمت کرد که يس از نماز آدینه صیغه 


نکاح بخوانند. آنگاه نزد ODL‏ خود رفته ایشان را دعوت کرد و pole‏ من نیز 


زنان بازرگان را دعوت کرد. چون روز آدینه شد. GE‏ را فرش حرير و 
استبرق بگستردند و همه گونه حليه ها |= زیورها| فرو چیدند و عود 
بسوزاندند و pric‏ بساییدند و به انتظار مردم نشستند که يس از نماز آدینه 
مردم حاضر آیند و صيغه نکاح بخوانند. آنگاه مرا به گرمابه بردند. چون از 
گرمابه به در آمدم. dole‏ فاخر که با طيب و گلابش خوشبو کرده بودند به من 
بپوشاندند. خواستم که به جامع رفته نماز بگزارم یکی از دوستانم به خاطر 
آمد. به جستجوی او باز گشتم که او را به مجلس عيش دعوت كنم و همی 
گردیدم تا به کوچه ای برسیدم که هرگز آن کوچه را ندیده بودم و از اثر 


۱۳۹ 
۱۱۳ 


گرمابه عرق از pine‏ همی ريخت و کویها را بوی خوش من» معطر کرده بود. 
پس در سر کوچه دستارچه به فراز مصطبه| -سکو تخت | گسترده از پی راحت 


بنشستم. از بس[- بسیاری] گرمی هوا عرق از جبین و رویم همی رفت. چون 


دستارچه به زیر گسترده pry‏ نتوانستم عرق از دستارچه پاک کنم. 


IPA) 
۱۱۳ 


خواستم که دامن جبه را گرفته خوی از جبین پاک كنم ناگاه ديدم که 
دستارچه ای سفید از بالا بر دامنم افتاد. آن دستارچه بگرفته و سر بر کردم که 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک كفت كه: سر بر كردم تا 


ببينم که دستارچه از کجاست. چشمم به چشم خداوند اين غزال افتاد که در 


منظره غرفه نشسته بود که من آدمی به خوبی او ندیده بودم. چون مرا دید که 
او را نظاره میکنم انگشت شهادت بر لب نهاد. پس از OT‏ انگشت ميان را با 


انگشت شهادت جفت کرده به ميان دو پستان بنهاد. پس از آن منظره فرو 
بست و باز گشت و آتش حسرت بر دل من بیفروخت و من حیران بودم که او 
جه كفت و از آن اشارت جه قصد داشت. يس هر لحظه به غرفه نظاره کرده 
منظره را بسته می دیدم. تا نماز شام بدانجا بودم. نه کسی ديدم و نه آوازی 
شنیدم. چون از دیدنش ناامید شدم. دستارچه آن زهره جبین را برداشته از 
جای خود برخاستم و دستارچه بگشودم. بوی مشک و pis‏ کوی را معطر 
ساخت. يس به Ol‏ سو و اين سوی دستارچه نگاه میکردم که ورقه ای از آن 
بیفتاد. اين دو بيت در آن نوشته بود: 

در زلف تو آويخته دلبندیها 

پیش خردت خیره خردمندیها 

در دل دارم که بندگیهات كنم 

تا خود جه کنی تو از خداوندیها 


AY 
۱۱۳ 


چون دوبیتی بخواندم. دستارچه به دست گرفته چشم بر او دوختم و در كنار او 
اين دوییتی نوشته يافتم: 

ای روی تو رخشنده تر از قبله زردشت 

هر گز نكنم مهر و وفای تو فرامشت 

رخسار تو باغ است و دو زلف تو بنفشه 

خواهم که بنفشه چنم از باغ تو یک مشت 

و در كنار دیگر اين دوبیتی نوشته بودند: 

از روضه حسن تو نگاری رسدم ISG]‏ = منظره. تصویر | 

وز مر کب وصل تو غباری رسدم 

گیرم که به نزدیک تو بارم ندهند 

از دور نظاره تو باری رسیدم 

چون اشعار را به دستارچه اندر بدیدم. آتش اشتیاق در دلم شعله ور كشت و 
به عشق و وجد من بیفزود و دستارچه و ورقه بگرفتم و به خانه بر گشتم. نه به 


دوری شکیبا بودم و نه وصل را حيله می دانستم. سر گشته و حیران کوی به 


کوی همی آمدم تا اينكه سه یک از شب رفته بود که به خانه در آمدم. دختر 


عم خود را ديدم که نشسته و گریان است. چون مرا دید سرشک از دیده پاک 
کرد و پیش من آمد و جامه از من برکند و سبب غیبت پرسید و با من كفت 


که: امرا و بزرگان بازرگانان همگی Bor‏ آمدند و قاضی و شهود نیز حاضر 


۱۳۸۴ 
۱۱۳ 


شدند. طعام خورده Lj‏ بنشستند و انتظار تو کشیدند. چون از تو نوميد 
گشتند برخاسته هر یک به خانه خويش رفتند. و با من كفت که: يدرت بسی 
خشمگین شد و سوگند ياد کرد که تا سال دیگر صيغه نکاح نخوانند زیرا که 
از اين ضیافت مالی بسیار به زیان رفت. يس از OT‏ سبب دير كردن من باز 


پرسید. من ورقه و دستارچه به در آوردم و ماجرا را از آغاز تا انجام بیان 


کردم. دختر عم من ورقه و دستارچه بگرفت و آنچه که در آنها بود بخواند. 


سرشکش به رخساره روان گشته اين دو بيت بر خواند: 

منگر در بتان که آخر کار 

نگرستن. گرستن آرد بار 

شاهدان زمانه خرد و بزرگ 

دیده را يوسفند و دل را گرگ 

يس از آن دختر عمم با من كفت که: خداوند دستارچه و ورقه با تو جه مقالت 
راند و جه اشارت کرد؟ گفتم: با من سخن CASS‏ و اشارتی نکرد بجز اينكه 
انگشت بر لب نهاد و دو انگشت نيز به سینه نهاد و به سوی زمین اشارت کرد. 
يس از آن منظره فرو بست. تا غروب نشستم دیگر ندیدمش. چون نااميد 
شدم از آنجا برخاسته بیامدم. مرا قصه اين بود. ولی از تو همی خواهم که در 
اين قضيه مرا پاری کنی. 


۱۳۸۵ 
۱۱۳ 


پس دختر عمم روی به من آورد و گفت: ای يار مهربان» اگر تو چشم مرا 


بخواهی مضایقه نكنم و ناچار ترا و او را sul‏ كنم که او نیز ترا عاشق است. 
بدان سان که تو عاشق اویی. يس با او گفتم که: تفسیر اشارتهای او چیست؟ 
گفت: اما انگشت به لب نهادن اشارت است بر آنکه تو در نزد او به جای روان 
اندر تنی. و اما دستارچه اشارت است به سلام کردن عاشقان معشوق را. و اما 
ورقه اشارت است به اينكه او را حان اندر قيد تو است و اما دو انگشت بر سینه 
نهادن اشارت است بر اينكه او با تو گفته است که: يس از دو روز بيا تا از 
دیدار تو حزن و اندوهم برود. و ای پسر عم» بدان كه او به تو عاشق است و 
تفسیر اشارتها همین بود که به تو بیان نمودم. اگر من کسی بودم که بیرون 
رفتن و آمدن می توانستم هر آینه به اندک زمان ترا با او به یک جا جمع 


آوردمی و راز شما را پوشیده داشتمی. 


جوان باز ركان با تاج الملوى گفت: چون اين سخن از دختر عم بشنيدم او را 
سياس گفتم و دو روز شكيبايى پیش گرفتم و از خانه بيرون نرفتم. نخوردم و 


ننوشيدم و سر اندر كنار دختر عم بخسبيدم. و او مرا دلجويى مى كرد و 


دلدارى همى داد و مى كفت: دل خوش دار و همت بلند كن. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و چهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک گفت: چون دو روز بسر 
رفت» دختر عمم با من گفت: دل خوش دار و همت بلند كن و جامه بيوش و به 
سوی وعده كاه برو. 

يس دختر عمم برخاست و جامه بر من بپوشانید و با گلابم معطر ساخت. من 
نيز با عزیمت محکم از خانه به در آمدم و همی رفتم تا به همان کوچه رسیدم 
و در آن مصطبه ساعتی بنشستم که ناگاه منظره غرفه گشوده شد. چشم من 
بدان لعبت پریزاد افتاد. در حال بيهوش شدم. چون به هوش آمدم دوباره به 


سوی او نگریستم. باز بيهوش شدم. چون به هوش آمدم ديدم که آيبنه و 


دستارجه سرح در دست دارد. چون مرا دید آستید بالا زد و پنج انگش“ 


بكشود و به سينه خود بنهاد. يس از آن با هر دو دست diy]‏ برداشت و از 
منظره اش باز نمود. آنگاه دستارچه سرخ بگرفت و سه بار دستارجه از منظره 
فرو آویخت و بالا کشید. يس از OT‏ دستارچه را بفشرد و سر از منظره بیرون 
کرده به چپ و راست نظاره کرد و سر از منظره باز يس کشیده منظره فرو 
بست و برفت و با من هیچ سخن نگفت و مرا حیران بگذاشت و اشارتهای او را 
ندانستم و تا هنكام عشا بدانجا ماندم. نیمه شب بود كه به خانه باز آمدم. دختر 


۱۳۸۹۸ 
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عم خود را ديدم كه روی به دیوار آورده سرشك از ديده می ريزد و اين 
ابيات همی خواند: 

ز گریه مردم چشمم نشسته در خونست 

ببين که در طلبت حال مردمان چونست 

ز مشرق سر کوی. آفتاب طالع دوست 

گرم طلوع کند طالعم همایونست 

از آن زمان که ز چشمم برفت يار عزیز 

كنار دیده من همچو رود جیحونست 

چون ابیات بشنیدم به حزن و اندوهم بیفزود و در گوشه خانه بیفتادم. دختر 
عمم برخاسته مرا برداشت و dole‏ از من بر کند و روی مرا به آستین پاک کرد 
و قصه مرا باز پرسید. من سر گذشت بیان کردم. گفت: ای پسر عم. اشارتی که 
با ينج انگشت کرده تفسیرش اين است که: يس از ينج روز بیا. و نمودن آيينه 
و سر از منظره به در آوردن و دستارچه سرخ گرفتن و فشردن,. اشارت است 


به اینکه: به دکان صباغ اندر بنشین تا رسول من نزد تو duly‏ چون سخنان 


دختر عم بشنیدم آتش عشق در دلم شرر افروخت. گریان شدم و گفتم: ای 


دختر عم. به خدا سوگند که راست گفتی. من در OT‏ کوی IS‏ صباغ یهودی 
بدیدم. دختر pos‏ گفت: دل قوی دار و ثابت قدم باش که دیگران نیز به عشق 
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كرفتار گشته سالها به رنج و محنت و دورى شكيبا بوده اند و ترا هفته ای 


بياورد و لقمه گرفته به من داد. من خوردن نتوانستم و از خواب و خور بى 
نصيب بودم و گونه ام زرد هميشد كه پیش از آن عشق نورزيده و تلخى 
جدايى نجشيده pry‏ و همه روزه از اندوه رنجور و نزار primo‏ و دختر عمم 
نيز از اندوه من نزار می شد و هر شب از عشاق و دلداد گان افسانه همی كفت 
که من LSS‏ گشته خوابم ببرد. و هر وقت بیدار ميشدم او را می ديدم که از 
برای من بیدار است و سرشک از دیده می ریزد و بدين سان بودیم تا ينج روز 


۱۳۹۰ 
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آن كاه دختر عمم برخاسته آب گرم کرد و تن مرا بشست و جامه بر من 


پپوشانید و گفت: به Gow‏ پری پیکر روان شو که خدا حاجتت روا کند و ترا به 
مقصود برساند. پس از خانه به در آمدم و تا سر آن کوی برفتم. آن روز شنبه 
بود. دکان صباغ یهودی را بسته ديدم و تا اذان pac‏ در آنجا بنشستم. آفتاب 
زرد شد و هنكام نماز مغرب برسید و شب تاریک گشت. از OT‏ ماهروی اثری 
ندیدم و خبری نشنیدم. به تنهایی خویشتن بترسیدم. برخاسته بیخودانه همی 
رفتم تا به US‏ برسیدم. دختر عم خود عزیزه را ديدم که یک دست بر سر و 
دست دیگر بر سینه گذاشته همینالید و اين ابیات همی خواند: 

ميان ما و تو عهد اینچنین بود 

که چون من دیگری گیری تو در بر؟ 

عقيقين ابر توفان بار چشمم 

جهان را کرده پر بیجاده تر!۲ 

چو دریایی ست هر شب خانه من 

چو کشتی آتشین سوزنده بستر 

چون ابيات به انجام رسانید روی به من آورد و سرشک از روی من به آستین 
پاک کرد و بر روی من نرم نرم بخندید و با من گفت: ای پسر عم. گوارا باد 
ترا عيش امروز. چرا امشب نزد محبوبه نخسبیدی و حاجت خود را روا 


نکردی؟ 


aA ys Oo 


a Se 
oF se 

کد بای ceo‏ 

د انیس 


کک نينا 4 
اچد 22ھ tel eee‏ 


ن سخن او بشنيدم پایی بر سينه او زدم. از ايوان بيفتاد و در كنار يوان 


5 7 شكست و خون از پیشانی اش روان 
he‏ 85 اه امده بشکست و خو و 
شد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - بیجاده- نوعی از «Sb‏ کهربا ۱ 

eo 0‏ ۳ 5 5 ۰ از oe‏ ت تر 
معنى بيت: دو ابر چشم چون عقيق و توفان بار من. جهان را از ياقو 
اشک. پر كرده است.] 


جون شب يكصد و يانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ جوان با تاج الملوک كفت كه: چون پیشانی اش 
به میخی آمده بشکست و خون از جبینش روان شد يس خاموش كشت و هیچ 
سخن نگفت. برخاسته کهنه بسوزانید و به زخم جبینش بگذاشت و با دستارچه 
اش فرو بست و خونی که بر بساط ريخته بود پاک کرد و این کار که من با او 


کردم هر گز روی نداده بود. 


يس نزد من آمد و بر روی من تبسم کرد و نرم نرم بگفت که: ای پسر عم. به 


خدا سوگند که من OT‏ سخن به استهزای تو يا به استهزای آن حورنژاد نگفتم. 
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سر من به درد اندر بود اکنون از شکستن پیشانی. جبینم سبک شد. پس مرا از 
کار خود آگاه كن که jg pol‏ بر تو چگونه گذشت؟ 

من حکایت آن روز را بدو باز گفتم و گریان شدم. آنگاه با من گفت: بشارت 
باد ترا که به مقصود خواهی رسیدن زیرا که اين کار علامت قبول است و سبب 
غیبت او آزمایش تو بوده است که بداند که تو در عشق او ثابت قدم و 
راستگویی يا نه. تو فردا به همان جا رو و در همان د که بنشین که هنكام شادی 
تو نزدیک شد. 

الغرض او مرا تسلی می داد ولی حزن من افزون می گشت. يس بر خاسته 
طعام حاضر کرد. من سرپایی به خوان بزدم. خوان سرنگون شد و هر ظرفی به 
طرفی بیفتاد که عاشقان را خواب و خور حرام است. يس كريان OLS‏ 
شکسته sla‏ ظروف جمع آورد و طعام از bly‏ برچید و در پهلوی من نشسته 
دلجویی از من همی کرد و من دعا می کردم که شب به انجام رسد. چون شب 
به OLL‏ رسید و روز برآمد من به همان محله روان گشتم و در همان کوچه 


بدان مصطبه بنشستم که ناگاه منظره گشوده شد و آن حوروش خندان خندان 


سر از منظره به در آورد. به دستی آیینه و كيسه و غربالی پر از خوشه سبز و 
به دست دیگر قندیلی داشت. 

نخستین کاری که کرد اين بود که آیینه به دست كرفت و در ميان كيسه 
گذاشت و در کیسه را بسته به گوشه خانه بگذاشت. يس از OT‏ گیسوهای خود 
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را بر روی خود بیفشاند. يس از اينها قندیل را لحظه ای بر سر غربال که خوشه 
سبز در آن بود بداشت. يس همه اینها را بگرفت و بازگشت و منظره را فرو 
بست و از اشارات خفیه و سخن نگفتن او عشق و وجد و حزن و حيرت من 
افزون گشته با ديده اشکبار به خانه باز گشتم. 


دختر عم را ديدم که نشسته و رو بر دیوار کرده دلش از آتش حزن و اندوه و 


رشک همی سوزد ولی از غایت محبت که به من داشت رشک بر من آشکار 
نمی کرد. چون او را نگاه کردم. ديدم که دستارچه ای به زخم جبین و 
دستارچه ای بر چشم فرو بسته که چشمش از بسیاری گریستن دردناک شده 
بود. در غایت اندوه و پریشانی به اين ابیات مترنم بود: 

ای دلارام و دل آشوب و دل آزار پسر 

عهد کرده به وفا با من و نابرده بسر 

غم عشق تو روانم به لب آورد به لب 

درد عشق تو توانم بسر آورد بسر 

من بیارایم هر روز رخان را به سرشک 

تو بیارایی هر روز ميان را به کمر 

من بخیلی نكنم با تو هر گز به روان 

تو بخیلی جه کنی با من چندین به نظر 
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چون ابیات به انجام رسانید به Gow‏ من نگاه کرد. چون مرا دید. آب از دیده 
پاک کرده برخاست و به نزد من آمد ولی از غایت وجد سخن گفتن نتوانست 
و دیرزمانی خاموش بود. يس از آن با من كفت که: مرا از آنچه اين دفعه رو 
داده آ گاه کن. من واقعه بدو باز گفتم. گفت: شکیبا شو که زمان وصل نزدیک 
است و اینکه diy]‏ به دست گرفته و اندر كيسه کرده قصد او اين بوده است 
كه تا غروب آفتاب صبر كن و افشاندن گیسوها بر رو اشاره است بر اينكه 
چون پرده ظلمت بر روی روز بياويزد بیا. و اما غربال خوشه سبز اشارت است 
به Sul‏ چون بيايى به باغ اندر شو و از قندیل مقصود اين بوده است که چون 
به باغ اندر آيى در باغ همی رو و به هر جایی که روشنی قندیل ببینی بدانجا 
رفته به انتظار من بنشین. 

چون سخن دختر عم را شنیدم از غایت وجد فریاد زدم و با او گفتم: تا چند 
مرا بفریبی و بدانجا فرستی و هر گز مرا آرزو میسر نمی شود و تفسیرات ترا 
درست نمی بینم. پس بخندید و با من كفت که: ترا صبوری همان قدر بايد که 


jg pl‏ هنكام غروب شود و ظلمت شب جهان فرو گیرد. آن وقت به وصال 


برسی. تو سخن مرا راست پندار و آسوده باش. يس اين ابیات بر خواند: 
بگذرد اين روز گار تلختر از زهر 
بار دگر روز گار چون شکر آید 


بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر 


باغ شود سبز و سرخ گل به بر آيد 

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند 

بر اثر صبرء نوبت ظفر آيد 

يس از آن روى به من آورده با سخنان نرم نرم از من دلجويى كرد ولى از بيم 
خشم من نتوانست كه طعام حاضر آورد. آنگاه برخاسته جامه از تن من بر کند 
و با من گفت: بنشین تا ترا به حديث گفتن مشغول كنم و انشاءالله چون شب 
بر آید در كنار معشوقه خواهی بود. يس من بدو التفات نکردم و انتظار شب 
همیکشیدم. چون شب درآمد دختر عم سخت بگریست و حبه ای از مشک 
ناب به من داد و گفت: ای پسر عم. اين مشک در دهان بگیر و چون با 
معشوقه به یکجا جمع شوی و مقصود از وی برآوری اين بيت بر وی فرو 
خوان: 

آن که عشق نیکوان را بنده فرمان شود 

چون کند؟ پیش که يارب از پی درمان شود؟ 


يس از آن مرا ببوسيد و سوگندم بداد که اين بيت نخوانم مگر وقت بیرون 


آمدن از نزد معشوقه. من سخن او را بپذیرفتم و به تاریکی شب از BS‏ بیرون 


شدم و همی رفتم تا به باغی كه در آن کوی و نزد آن GE‏ بود برسیدم در باغ 
گشوده یافتم. 


به باغ اندر شدم از دور روشنایی به نظر 7 آمد. بدان سو رفتم جایگاهی ديدم 


بزرگ و خوب که قبه ای از آبنوس و عاج بدانجا بسته اند و قندیلی از وسط 
قبه آويخته اند و بدان جایگاه فرش حرير و دیبا گسترده اند و شمعی بزرگ 
به لگن زرين در زیر قندیل روشن کرده اند و در ميان آن جایگاه حوضی و در 
كنار حوض خوانی بود که بر سر خوان پارچه حرير پوشانده بودند و در پهلوی 
آن خوان طاسی بزرگ پر از می لعلگون و قدح بلورین اندر ميان طاس بود و 


در پهلوی آن طبقی Crome‏ سر پوشیده بود. سر آن بگشودم. 


ديدم كه كونه كونه ميوه ها در آن طبق است و قسم قسم رياحين به ميان ميوه 
ها اندر است. يس OT‏ مكان حزن و اندوه از من ببرد و نشاط بی اندازه يديد 


آورد. ولى در آن مكان هيج آفريده نديدم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ جوان با تاج الملوک كفت كه: آن مكان به شادى 
من بیفزود ولی هیچ آفریده در آنجا نیافتم و به انتظار محبوبه در آنجا بنشستم 
تا اينكه دو سه ساعت از شب بگذشت و آن پریزاد نیامد. رنج گرسنگی مرا 
فرو كرفت زیرا که دیروقتی بود كه از شور عشق و اندوه دوری طعام نخورده 
بودم و بوهای خوش آن خوردنیها كه به خوان اندر بود مرا به شوق آورد و 
نفس من اشتهای چیز خوردن کرد. آنگاه پیش رفته سرپوش از خوان 
برداشتم و در وسط خوان طبقی ديدم زرین و در ميان چهار مرغ بریان و در 
طبق چهار ظرف از هر گونه حلوای شیرین و ترش بود. يس پارچه ای گوشت 
خوردم و رو به حلوا کردم. از هر کدام یک قرصه. دو قرصه. سه قرصه. چهار 
قرصه خوردم و نیمی از یک مرغ بریان خوردم. يس در OT‏ هنكام شکم من پر 
شد و بخار مغز مرا فرو كرفت و از بی خوابی رنجور بودم. سر به بالين نهاده 
بخسبیدم. خواب بر من غلبه کرد. يس از آن چیزی ندانستم. وقتی بیدار شدم 


که گرمی آفتاب مرا همیسوخت و پاره ای نمك و حبه ای انگشت )= زغال) بر 


روی شکم من بود. پس بر پای خاستم و گرد جامه خويش بیفشاندم و به چپ 
و راست نگاه کردم. کسی ندیدم و مکان را بی فرش PHBL‏ و خود را بر روی 


خاک خفته دیدم. حیران و محزون گشتم و آب دیده بر رخساره من همی 
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رفت و به کار خويش افسوس میخوردم. پس برخاسته آهنگ خانه کردم. 
چون به خانه رسیدم دختر عم را ديدم که دست بر سینه همی زند و گریان 
گریان اين ابیات همی خواند: 

آن بت مجلس فروز امروز اگر با ماستی 

مجلس ما خرمستی کار ما زیباستی 

خفته و مست است دلداری که از ما غایب است 

عيش ما خوش نیست بی او. کاشکی با ماستی 

كرجه می خورده است و از مستی به خواب اندر شده است 


هم توانستی بر ما آمدی گر خواستی 


چون مرا دید برخاست. سرشک از دیده پاک کرد و روی به من آورده نرم 
نرم با من گفت: ای پسر عم» تو در عيش و نوش و عشقبازی هستی و من در 
فراق تو به سوز و گدازم. ولی خدا به مکافات من ترا نگیرد. يس به روی من 
بخندید. خندیدنی خشمگین و با من ملاطفت و مهربانی کرد و جامه از من 
برکند گفت: به خدا سوگند که از تو بوی کسی که با محبوبه خود خفته باشد 
نمی آید. مرا از ماجرا آگاه کن. 

پس من واقعه بر او باز گفتم. تبسمی کرد چون تبسم كردن خشمگینها و با من 
گفت: دل من به درد آوردی. خوشی نبیند آن که دل ترا به درد آورده و اين 


زن با تو حیلتی خواهد کرد بزرگ. ای پسر عم من بر تو بسی بيم دارم و بدان 
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كه تفسير نمك اين است که تو غرق خواب هستی و بدين سبب بس بی مزه 
اى. دلها از تو همی رمد. بايد قدرى ملاحت بيدا كنى تا کسی را به تو رغبت 
افتد زيرا كه تو دعوى عشق هميكنى و خواب بر عاشقان حرام است و تو در 
دعوى خود دروغكويى. 

ای پسر عم. او نيز در دعوى محبت دروغگوست زيرا كه ترا خفته ديد بيدار 
نكرد. اگر او در محبت Golo‏ بودى بايستى که Sylow‏ كند. و اما انگشت. 
اشاره به اين است كه خدا روى ترا سياه كند كه به دروغ دعوى محبت كردى 
و تو هنوز كودكى. ترا همت به خوردن و خوابيدن مصروف است. ای پسر عم. 
اين تفسير اشارتهای اوست ولکن خدا ترا از او خلاص کند. 

چون من سخنان دختر عم را بشنیدم. بر سر و سینه خود بزدم و گفتم: به خدا 


قسم که راست گفته است. زیرا که من خفتم و عشاق نمی خسبند و من خود را 


ستم کرده ام و همانا دشمن من خوردن و خفتن بوده است. يس از آن به 
گریستن افزودم و با دختر عم گفتم: مرا حیلتی بياموز و بر من رحم كن خدا 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ جوان با تاج الملوک گفت: دختر عمم مرا بسى 
دوست داشتی گفت: به چشم. به جان منت پذیرم. ولی ای پسر عم. من بارها 
با تو گفتم که اگر بیرون رفتن و آمدن توانستمی در اندک زمانی ترا به وصل 
او می رساندم و اکنون نیز در Bor‏ كردن ميان شما کوشش فرو نگذارم. ولکن 
آنچه گویم بپذیر و پند من بنیوش و به همان مکان رو و در آنجا بنشین. چون 
هنكام شود چیزی مخور که خوردن خواب آورد و مبادا اينكه بخوابی که او به 
نزد تو یک ربع از شب گذشته بيايد و خدا ترا از شر او پاس US‏ 

چون سخنان دختر عم بشنیدم فرحناک شدم و از خدا همی خواستم که شب 
برآید. چون شب درآمد. آهنگ رفتن بدان مکان کردم. دختر عمم گفت: 
چون با او در یک مکان جمع آیی, بیتی را که دوش با تو گفته pry‏ وقت 
باز گشتن بر او بخوان. من خواهش او را بپذیرفتم و از خانه به در آمده همی 
رفتم تا به آن باغ رسیدم و بدان مکان رفتم و مکان را مانند شب پیش مهيا و 


آماده یافتم که در آنجا همه گونه جيزها از طعام و شراب و JB‏ و ریحان 


بگذشت. يس از OT‏ نفس, طالب و شوق غالب گشت. خودداری نتوانستم. 
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برخاسته در سر خوان بنشستم و سرپوش از خوان برداشته ديدم چهار ظرف 
از چهار گونه طعام به خوان اندر است و مرغهای بریان و ظرفهای حلوا نیز فرو 
چیده اند. من از هر طعام لقمه ای خوردم و از حلوا آنچه توانستم خوردم و 
پاره ای از مرغ بریان خوردم و از حب الرمان که لیمو بر او آميخته بودند 
چندان که بايد خوردم و سير گشتم. يس خواب مرا بگرفت. متكا به زیر سر 
نهاده گفتم: بر آن تکیه کنم. ولی نخوابم. پس چشم بر هم نهاده خفتم. وقتی 
بیدار شدم که آفتاب بر آمده بود و بر روی شکم خود قاب استخوان و پاره ای 
يوست و تخم خرمای نارسیده ديدم و در آن مکان هیچ چیز از فرش و اسباب 
نیافتم. گویا كه دوش هیچ در آنجا نبوده است. يس برخاسته آن يوست و 


استخوان و تخم خرما از خود دور ریختم و بیرون آمدم و خشمگین همی آمدم 
تا به UE‏ رسیدم. دختر عم خود را ديدم که گریان و نالان اين ابيات همی 


خواند: 
که را مهربانی نماید نگاری 

به خوشی گذارد همه روز گاری 
که را یار بدمهر بدساز باشد 
نباشد به كام دلش هیچ کاری 
من از مهربانی دل خويش دادم 
به نامهربانی و ناساز GIS‏ 


تنم هر زمان بسته دارد به بندى 

دلم هر زمان خسته دارد به خارى 

يس دختر عم را دشنام دادم و از پیش خود براندم. او سرشک از رخ پاک 
کرده پیش من آمد و مرا در آغوش گرفته ببوسید. من از او دوری می کردم و 
خویشتن را ملامت همی کردم. يس با من گفت: ای پسر عم گویا امشب نیز 
خفته ای. گفتم: آری خفتم. ولی چون بیدار گشتم قاب استخوان و پاره ای 
يوست و تخم خرمای نارسیده بر روی شکم خود يافتم و ندانستم که اين 
کارها از بهر جه کرده. يس گریان OLS‏ رو به دختر عم گفتم که: تفسیر اين 
اشارتها با من باز گو و با من بگو که جه حيله سازم و مرا در اين محنت GIL,‏ 
کن. دختر عمم گفت: قصد او از پاره يوست اين بوده است که ترا تن به اینجا 
و روان به جای دیگر است و خود حاضر و دلت غايب است و گویا قصد او اين 
بوده است که خود را از عشاق مشمار. و اما تخم خرما اشارت است به اينكه 
اگر تو عاشق بودی دل تو از آتش عشق سوخته مى شد و ترا خواب نمی برد. 
زیرا که لذت عشق را هر كس بچشد دل او از آتش عشق افروخته و مانند 


خرما شرر گون باشد و اکنون ترا صبر ايوب باید. 


پس چون سخن دختر عم را شنیدم آتش حزن و اندوه در دلم شرر افروخت. 


با خود گفتم که: خدا خواب را از بدبختی بر من بگماشته است. يس با دختر 
عمم گفتم: به جان منت سوگند می دهم که تدبیری كن تا من به او برسم. 
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يس او بگریست و گفت: ای عزيزء ای پسر عم. مرا در دل هزاران سخن است 
ولی نیارم گفت. امشب نيز تو بدانجا رو ولکن مخواب تا به مقصود برسی. مرا 
رأى همین است والسلام. 

من با او گفتم: انشاءالله نخوابم. يس دختر عمم برخاست و خوردنی بیاورده و 
گفت: آنچه توانی اکنون بخور. يس به قدر کفایت چیز خوردم. چون شب در 
آمد دختر pot‏ برخاست و جامه فاخر بیاورده بر من بپوشانید و سو گندم بداد 


که آن بيت فراموش نكنم و مرا از خواییدن بسی بترسانید. يس از آن از نزد 


دختر poe‏ بیرون رفته به باغ اندر شدم و در آن مکان بنشستم و چشم به 
youve‏ | باغ دوختم. چون خواب بر من غلبه میکرد با انگشت چشم خود را می 
گشودم و سر خود را می جنبانیدم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


[۱- صحن- ميان سرا و ساحت آن؛ دور تا دور کوشک [EL‏ 


جون شب يكصد و هيجدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ جوان بازرگان با تاج الملوک گفت: از ترس 
خواب به انگشت چشم خود را همیگشودم و سر خود را همی جنبانیدم. دم به 
دم گرسنگی من زياد می شد و بوی طعام شوق مرا به خوردن افزون میکرد. 
پس برخاسته در سر خوان بنشستم و سرپوش برداشته و از همه گونه 
خوردنی بخوردم و به نزد طاس شراب آمده با خود گفتم که: یک قدح بیش 
نخورم. چون قدحی خوردم. قدح دوم و سیم تا قدح دهم بنوشیدم 9 مست 
گشته مانند مرد گان بیفتادم. 
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وقتى كه به هوش آمدم» ديدم كه آفتاب بر آمده و من بيرون باغ افتاده ام و بر 


روى شكم من كاردى است تند و درمى است آهنین, برخاسته آنها را برداشتم 
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و به خانه باز گشتم. شنیدم که دختر عمم می كويد که: من در اين خانه مسکین 


و حزینم و بجز گریه و ناله انيس و همدمی ندارم. 


چون به خانه اندر شدم. بیفتادم و کارد و درم را به يك Wow‏ بینداختم و 


آگاهش کردم. چون گریستن و حزن مرا بدید. محزون كشت و با من كفت 
که: من عاجز شدم و هر جه ترا پند میدهم تو پند من نمی پذیری و سخن من 
ترا سودی نمی بخشد. بارها گفتم از خواب بر حذر باش, نشنیدی. من با او 
گفتم: به خاطر خدا تفسیر کارد و درم بازگو. گفت: مقصود او از درم آهنین 


> 9 خودش است واو سوكند باد کرده که به پروردگار و به چشم راست 
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خودم سوگند که اگر پس از اين بیایی و در اینجا بخوابی سرت از تن به اين 
کارد تند جدا میکنم. و ای پسر عم» من بر تو همی ترسم و از مکر او هراسان 
هستم و دلم پر از اندوه است ولی نیارم سخن گفت. اگر تو خود را چنین می 
دانی که دگربار در آنجا نخواهی خفت به سوی او باز گرد که به مقصود برسی 
و اگر میدانی که بدانجا رفته خواهی خفت. چنانچه ترا عادت است. البته مرو 
که او ترا ميكشد. 

يس با دختر pos‏ گفتم که: جه بايد کرد؟ به خدا سوگندت می دهم که مرا 
Gal‏ كن و در اين بلیه مرا تنها مگذار. گفت: به جان خواهم کوشید ولکن اگر 


سخن بنیوشی و امر مرا اطاعت کنی مقصود حاصل شود. گفتم که: پند تو 


بپذیرم و حکم ترا اطاعت کنم. آنگاه گفت: وقت رفتن بگویم که جه بايد کرد. 


پس مرا در آغوش كرفت و به خوابگاه برد و دست و پای مرا همیمالید تا به 


خواب رفتم. بادبزنی برداشته باد بر من همی زد تا هنكام غروب شد. آنگاه 
مرا بیدار کرد. ديدم بادبزنی در دست گرفته به بالین من نشسته گریان است. 
چون بیدار شدم. سرشک از رخ پاک کرد و خوردنی بیاورد. خواستم چیز 
نخورم گفت: با تو نگفتم كه سخن بپذیر. يس من مخالفت نکرده خوردنی 
بخوردم. يس از OT‏ شيره lic‏ به شکر آمپخته به من بنوشانید و دست مرا 
شسته با دستارچه خشک کرد و سر و روی مرا با كلاب معطر ساخت. چون 


ظلمت شب پرده به جهان بیاویخت. dole‏ به من بپوشانید و گفت: ای پسر عم. 


۱۳۰ 
١١4 


همه شب را بيدار بنشين كه او امشب پیش تو نخواهد آمد مگر در آخر شب و 
انشاءالله به مقصود برسى و آرزو دریابی» ولكن play,‏ من فراموش مكن. گفتم: 
play‏ تو plas‏ است؟ گفت: وقت باز كشتن همان بيت را بخوان. 

يس از نزد دختر عم بيرون رفتم و به باغ رسيدم و در همان مكان نشستم. 
ولى سير بودم و بيدار نشستم تا چهار یک شب بگذشت و شب بر من دير دير 
مى گذشت و من بيدار بودم تا اينكه از شب یک ربع بيش نماند و گرسنگی بر 
من چیره شد. برخاسته بر سر خوان بنشستم و به قدر کفایت از همه گونه 
خوردنی بخوردم. سرم سنگین گشت. همی خواستم که بخوابم آوازی از دور 
شنیدم. برخاسته دست و دهان خويش شستم و خواب از سرم بپرید. ناگاه 
ديدم که زهره جبین role‏ و ده تن كنيز كان با خود بیاورد و حله دیبای سبز 
که از زر سرخ. طراز ]= حاشیه. نقش | داشت در بر کرده و بدان سان بود که 
شاعر گفته: 


آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت رنگ 


زلف پر بند و شکنج و چشم پر نیرنگ رنگ 


چون تنم بی قوت و جان و دلم بی قوت دید 
داد قوت و قوتم زان Sd‏ یاقوت رنگ 

تنگم اندر بر كرفت و زلف مشکین برفشاند 
مشک و عنبر بر گرفتند از سرای من به تنگ 
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چون مرا دید بخندیده گفت: چگونه خوابت نبرده؟ اکنون که شب را به 
بیداری بسر آورده ای دانستم که در دعوی عشق راستگویی زیرا که شیوه 
عاشقان شب بیداری است. يس از آن رو به كنيزكان کرده به گوشه چشم 
اشاره نمود. كنيز كان باز گشتند و خود به نزد من آمد و مرا در آغوش كرفت 
و به سينه خود بچسبانید و مرا ببوسید و من او را ببوسیدم. او لب من بمکید و 
من لب او را بمزیدم. يس دست برده کمر او را بفشردم. به زمين parol‏ و 
شلوار از سرین او تا به خلخال درافکندم و با همدیگر به مغازله و معانقه |= هم 


آغوشی] و غنج و دلال و سخنان باریک مشغول شدیم. آنگاه ر گهای او سست 


گشت و مرا شهوت غالب آمد. ساقهای او را به دوش گرفتم و با او در آمیختم 


و آن شب تا بامداد دل را نشاط و دیده را روشنی حاصل بود. چنانچه شاعر 
گفته: 

دوش آرام دل و آسایش جان داشتم 

چشم تا وقت سحر در روی جانان داشتم 

كه نشست اندر کنارم گه غنود اندر برم 

در كنار و بر. سمن زار و گلستان داشتم 

تا بدان ساعت که از توران بر آمد آفتاب 


من به کف جام وصال ماه توران داشتم 
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چون شب به OLL‏ رسید و روز برآمد Saal‏ بازگشت کردم. مرا گرفته و 


گفت: مرو تا ترا از خبری باخبر کنم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک كفت كه: مرا گرفته نگاه 
داشت و گفت: مرو تا ترا از خبری بیاگاهانم. من ایستادم. يس دستارچه 
گشود و همین پارچه حرير به در آورده در پیش روی من بگشود. صورت 
غزال را بدین سان که هست در او نقش کرده یافتم. يس پارچه از او بگرفتم و 
با هم پیمان بستیم که هر شب در باغ بدان مکان رفته در نزد او pale‏ آیم. 


يس از نزد او شادان باز گشتم و از غایت خرسندی OT‏ یک بيت که دختر عمم 


سپرده بود فراموش کردم. وقتی که آن پارچه حرير را كه صورت غزال در او 
بود به من داد با من كفت که اين کار خواهر من است. يس از او پرسیدم که 
خواهرت جه نام دارد؟ گفت: نامش نورالهدی است و كفت اين پارچه نگاه 
دار. يس او را وداع کرده شادان و خرم باز گشتم و به نزد دختر pot‏ بیامدم. 
چون مرا دید بر پای خاست و OT‏ چشمش همی ریخت. آنگاه روی به من 
آورده سینه مرا ببوسيد و گفت: وصیت به جا آوردی و شعری که گفته بودم 
خواندی يا نه؟ گفتم فراموش کردم و سبب فراموشی ام همین صورت غزال 
است. يس پارچه حرير به پیش او بینداختم. در حال برخاست و باز بنشست و 
طاقت شکیبایی نیاورده Kd pw‏ از دیده روان ساخت و گفت: 

کسی کش خرد رهنمونست هر گز | کش- که او را 


به گیتی ره و رسم صحبت نورزد 
كه صحبت نفاقى است يا اتفاقى 

دل مرد دانا از اين هر دو لرزد 

كه خود گر نفاقى ست جان را بکاهد 


اگر اتفاقى به هجران نيرزد 


يس گفت: ای پسر عم. اين پارچه حرير به من ببخش. من آن را بدو بخشيدم. 


او يارجه كرفته بكشود و صورت غزال در آن بديد. جون هنكام شام شد. مرا 


نخست با تو گفته بودم و فراموش كرده بودى به او برخوان. گفتم: بيت بر من 


اعادت كن [ = باز Cw. [9S‏ را بر من فرو خواند. يس من برفتم و به باغ اندر به 
همان مكان برسيدم. دختر ماهروى را ديدم كه به انتظار من نشسته. جون مرا 
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ديد بر ياى خاست. دختر مرا ببوسيد و در كنار خود بنشاند. چون خوردن و 
نوشيدن به انجام رسيد به بوس و كنار مشغول گشته كام از او بگرفتم. چون 
بامداد شد آهنگ بازكشت کردم و Ol‏ بيت را بر او بخواندم. چون بشنید. 
Sd pw‏ از دیده روان ساخت و اين شعر به پاسخ برخواند: 

عشق را جز صابری و سر نهفتن چاره نیست 

مرد می بايد که اندر عاشقی اين سان شود 

يس من شعر او را فرا ياد گرفتم و از اينكه play‏ دختر عم خود را رسانیده 
بودم شادان گشتم و از باغ به در آمده به نزد دختر عمم .proly‏ ديدم که 
خواییده و مادرم به بالینش نشسته به احوال او گریان است. چون مادرم مرا 
بدید گفت: بمیراد چون تو پسر عم که دختر عم خود را به حالت ناخوش 
گذاشته از ناخوشی او نمی پرسد. يس چون دختر عمم مرا بدید سر از بالین 
برداشت و بنشست و گفت: ای عزیز. آن یک بيت را بر او خواندی يا نه؟ 


گفتم: آری. بيت بر او خواندم. چون بیت بشنید گریان شد و در جواب بیتی 


دیگر بر خواند و OT‏ بيت مرا به خاطر اندر است. دختر عمم گفت: بيت را از 
برای من بخوان. من بيت بر او خواندم. چون بشنید سخت بگریست و اين بيت 
را بخواند: 

گر نیارد سر نهفتن ور نداند صابری 

مرد عاشق چون کند تا مشکلش آسان شود 
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و با من گفت: چون به نزد آن يريزاد روى اين بيت بر او بخوان. كفتم: 
انشاءالله بخوانم. پس به عادت معهود به باغ رفتم و در ميان من و آن طناز 
گذشت آنجه كه زبان از كفتن OT‏ كوتاه است. چون خواستم باز گردم بيت را 


بر او خواندم. خونابه از ديد كان فرو ريخت و اين بيت بخواند: 
برا وخوايدم. جو فر عن عي و 


جون كه نتواند نهفتن سر و كردن صابرى 


ترك جان كويد به شمشير بلا قربان شود 

يس من بيت او را ياد گرفتم و به GE Sow‏ روان گشتم. چون به نزد دختر 
عم رسيدم بيهوش افتاده اش يافتم و مادرم به بالين او نشسته بود. جون دختر 
عم آواز من بشنيد چشم باز كرده گفت: ای عزيزء بيت بر او خواندی يا نه؟ 
كفتم: آرى خواندم. جون بشنيد كريان شد و به ياسخ بيت كذشته بخواند. 
چون دختر عمم بيت را بشنيد دوباره بیهوش شد. چون به هوش آمد اين بيت 
بر خواند: 

كوش بنهاديم و يذرفتيم و خوش داديم جان 

عاشق آن بهتر كه جانش در ره جانان شود 

يس جون شب در آمد به عادت معهود به باغ رفتم. دختر قمرمنظر را ديدم به 
انتظار من نشسته. بنشستم. طعام خورده شراب بنوشيديم. پس. از او كام 
كرفته در همان مكان تا بامداد بخفتيم. چون آهنگ باز كشت كردم بيتى را كه 


دختر عمم كفته بود بر او خواندم. جون بيت بشنيد فريادى بلند زد و آهی 
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كشيد و گفت: به خدا سو گند كه خواننده اين بيت مرده است. يس كريان شد 
و گفت: وای بر توء خواننده اين بيت از خويشان تو بود يا از بیگانگان؟ گفتم: 
او مرا دختر عم است. گفت: دروغ می كويى. اكر او دختر عم تو بود ترا بدو 
محبت مى شد. چنان كه او را به تو محبت است و كشنده او تويى. خدا ترا 
بكشد بدين سان كه تو او را کشتی. به خدا سوگند اگر مرا IST‏ كرده بودى 
كه جنين دختر عمى تراست هر گز ترا به نزدیک خود نگذاشتمی. 

من با او گفتم که: خواننده شعر دختر عم من است و او همان است که اشارات 
ترا به من تفسیر می کرد و اوست که رسیدن من به تو از تدبیر نکوی اوست. 
دختر زهره جبین گفت: LT‏ مرا شناخت؟ گفتم: آری. گفت: از جوانی بهره 
نبری چنان که او را از جوانی بی بهره کردیء اکنون برو و از حالت او آ گاه شو. 


يس من برفتم و به تشویش اندر بودم. چون به سر کوی خود رسیدم. آواز 


نوحه شنیدم. خبر باز پر سیدم. گفتند: عزیزه را در بشت در خانه مرده يافته 
اند. چون به خانه درآمدم و مادرم مرا بدید بانگ بر من زد و گفت: خدا خون 


او را از تو بخواهد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و بيستم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک گفت: چون به خانه رفتم 
مادرم گفت: خون اين بیچاره به كردن توست. خدا ترا به خون او بگیرد. يس 
از oT‏ پدرم بیامد. او را كفن كرديم و جنازه اش را تشییع کرده به خاکش 
سپردیم و سه روز در سر قبر بودیم. يس از OT‏ به خانه باز گشتیم و من از بهر 
دختر عمم محزون بودم. مادرم رو به من آورده گفت: همی خواهم بدانم که با 
دختر عمت چه کار کردی که زهره او را بشکافتی و او را کشتی. ای فرزند. من 
هر وقت از سبب ناخوشی او می پرسیدم مرا آگاه نمی کرد و سبب با من 
نمیگفت. تو از بهر خدا باز 95 که با او جه کردی که او بمرد. من گفتم که: هیچ 
کاری با او نکردم. مادرم گفت: خدا قصاص از تو بستاند كه آن ستم کشیده 
هیچ سخن با من نگفت و تا هنكام مردن کار خود را از من پوشیده داشت و از 
تو رضامندی همی کرد و در ساعت مردن چشم باز کرده با من گفت: ای زن 
عم. خون مرا خدا به فرزندت حلال کند و او را به خون من نگیرد که من از 
اين جهان به جهان دیگر خواهم شدن. من گفتم: ای دختر. اين سخنان مكو 
خدا به جوانی تو ببخشد و ترا عافیت دهد و از سبب ناخوشی او بسی پرسیدم. 
هیچ CAS‏ و تبسمی کرد و گفت: ای زن عم. اگر پسرت بخواهد بدان مکان 
که عادت اوست برود با او بكو که هنكام باز گشتن از OT‏ مکان اين دو کلمه 


بكو كه وفا خجسته و نيكوست و مكر قبيح و ناشايست است. و اينكه ميسيارم 
مهربانى است كه با او ميكنم تا اينكه در حيات و ممات با او مهربانى كرده 
باشم. 

يس از آن جيزى به من سيرد و سوكندم بداد كه آن را به تو ندهم مكر وقتى 
كه ببينم از برای او كريه و نوحه ميكنى و آن جيز در نزد من است. هر وقت 
ترا بدان حالت ببينم آن را به تو خواهم داد. يس من با مادر گفتم كه: آن را به 
من بنما. ننمود. و من از كم خردى از مردن دختر عم ياد نمى كردم و 
هميخواستم كه شب و روز در نزد معشوقه خود باشم. 

يس از چهار روز جون شب در آمد. به باغ رفتم و دختر سيمين بر را بدانجا 
يافتم. جون مرا ديد برخاسته دست در كردنم افكند و احوال دختر عمم باز 
يرسيد. كفتم كه: او بمرد و به خاكش سيردم و جهار شب از مرك او گذشته و 
این شب ينجمين است. چون اين را بشنيد كريان شد و بخروشيد و گفت: با تو 
نكفتم كه تو او را كشتى؟ اكر ييش از مرك او مرا آكاه ميكردى من ياداش 
نيكوييهاى او ميدادم. زيرا که او با من نيكويى كرد و ترا به من برسانيد. اگر او 


سبب نمی شد وصال من به تو محال بود. من اکنون بر تو ترسانم که به سبب 


مرگ او به مصیبتی گرفتار شوی. من به او گفتم که: دختر عمم پیش از ASST‏ 


بميرد مرا بهل کرده و خون خود بر من بخشیده است. يس از آنچه خبر داده 


بود آ گاهش کردم. گفت: چون به نزد مادر روی از آن چیزی که به او سپرده 


باخبر باش كه آن جه جيز است. من به او كفتم كه: از مادرم شنيدم دختر عمم 
پیش از آنكه بميرد به او وصيت كرده بود كه هر وقت كه يسرت قصد رفتن 
آن مكان كند كه عادت اوست به او بگو هنكام بازكشتن از آن مكان بگوید که 
وفا نكو و مكر قبيح است. چون اين سخن از من بشنيد گفت: خدا او را 
بيامرزاد كه او ترااز من خلاص كرد و مرا در دل بود كه آسيبى بر تو رسانم و 
اكنون آسوده باش. يس مرا سخن او عجب آمد. به او كفتم: جه قصد داشتى 
كه به من بكنى؟ و حال آنکه ميانه من و تو مودت و محبت است. گفت: تو به 
من حريص هستى و مرا دوست دارى ولى تو خردسالى و دلت از فنون مكر و 
خدعه پاک است و مكر زنان را ندانى. اگر دختر عم تو زنده بود او ترا يارى 
می كرد و سبب سلامت تو میشد. جنان كه از اين ورطه ترا خلاص كرد و 
اكنون ترا پند می گویم كه از زنان بر حذر باش و باز بر حذر باش كه تو مكر 


زنان ندانى و آن كه می دانست و اشارات ايشان تفسير می کرد. از دست تو 


بيرون شد. مرا بيم از آن است كه به محنتى و بليتى كرفتار آيى كه راه خلاص 


ندانى. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يكصد و بيست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان باز ركان با تاج الملوک كفت که: دختر 
گفت: مرا بیم از OT‏ است که به مصیبتی گرفتار شوی و يس از دختر عمت 
كس نباشد که ترا خلاص کند. هزار حیف از دختر عمت. كاش من او را پیش 
از مرگ میشناختم و به نیکوییهای او که با من کرده پاداش میدادم. خدا او را 
oj poly‏ که او راز خویشتن بپوشانید و اگر او نبود تو هر گز به من نمی رسیدی 
و اکنون من از تو آرزویی دارم و آن اين است که مرا به قبر او دلالت کنی تا او 
را زیارت كنم و چند بیتی بر مزار او بنویسم. من گفتم: فردا انشاءالله قبر او 
بنمایم. يس OT‏ شب با او خفتم و او هر ساعت با من می گفت: کاش پیش از 
آنکه دختر عمت بمیرد مرا آگاه میکردی. آنگاه من به او گفتم که: معنی آن 
دو کلمه که وفا ملیح و مکر قبیح است جه بود؟ مرا پاسخ نداد. چون بامداد شد 
برخاسته بدره ای زر برداشت و به من گفت: برخیز و قبر او را به من باز نما تا 
او را زیارت كنم و چند بیتی بنویسم و در مزارش قبه ای بنا كنم و صدقه از 


برای او و ختم و خیرات دهم و اين زرها به او صرف کنم. يس من برخاسته و 


از پیش همی رفتم و دختر آفتاب منظر بر اثر من روان بود و به فقرا و 
مساکین صدقه همی داد و می گفت: واب اين صدقه عزیزه راست که او راز 


خود را بيوشيد و عشق خود را ظاهر نکرد تا اينكه جام مرگ بنوشید. 
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الغرض آن دختر بيوسته از آن بدره تصدق ميكرد |= صدقه می داد| و می 


گفت: ثواب اين صدقه عزیزه راست. تا به قبر برسيديم و زرها صرف شد. 


چون قبر را مشاهده کرد خود را به قبر بینداخت و سخت بگریست. 


يس از آن قلمی فولاد به در آورد و بر لوح گور اين ابيات نوشت: 


رفت آن كل شكفته و در خاک شد نهان 

افسرده شد ز غصه او جمله گلستان 

هنكام آنكه شاخ شجر نم كشد ز ابر 

بی آب ماند نر گس OT‏ تازه بوستان 

پس از آن بكريست و برخاست. من نيز با او برخاسته به باغ درآمدیم. با من 
كفت كه: به خدا سو گندت می دهم كه Mow‏ از من مبر. من گفتم: 

بالسمع و الطاعه (- كوش مى كنم و فرمان مى برم). 

ومن هميشه نزد او آمد و شد ميكردم و هر شب كه در ييش او بسر ميبردم با 
من نيكويى می كرد و مرا كرامى می داشت و پیوسته به اکل و شرب و بوس و 
كنار و يوشيدن جامه حرير و نازک مشغول بودم تا اينكه فربه و درشت شدم و 
حزن و اندوهم برفت و دختر عمم را فراموش كردم و تا یک سال به عيش و 
نوش بسر بردم. در سر سال روزی به گرمابه اندر شدم. چون بیرون آمدم. 


قدحی شراب خوردم و از مشک و عنبر و گلاب خود را معطر ساختم و مرا از 


مکرهای زمانه و گردش جرخ نفاق پيشه آ گاهی نبود. پس چون شب تاریک 


شد. شوق دیدار OT‏ گل رخسار کردم و خواستم به همان باغ روم ولی مست 
poy‏ و نمی دانستم به کجا روم. يس مستی مرا به محله ای برد که محله 
نقیبش میگفتند. من در همان کوی میرفتم ناگاه پیرزنی يديد شد که به دستی 


شمع روشن داشت و به دست دیگر رقعه ای |= نوشته ای. نامه ای | پیچید ۵. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و بيست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عزيز كفت كه: عجوزى به در آمد به دستى شمعى 
روشن و به دست دیگر رقعه ای بيجيده داشت و همی كريست و اين دوبيتى 
همى خواند: 

ديدم به خواب دوش که ماهى بر آمدی 

كز عكس روى او شب هجران سر آمدى 

تعبير رفت يار سفر کرده مير سد 

ای كاش هر جه زودتر از در در آمدی 

چون مرا دید گفت: ای فرزند. خط خواندن می توانی يا نه؟ گفتم: می توانم. 
يس رقعه به من داد و گفت: اين را بخوان. من رقعه گرفته بگشودم و خواندم. 
مضمون اين بود که: اين کتابی است از دور مانده به سوی احباب |= یاران]. 
چون عجوز اين را بشنید فرحناک شد و مرا دعا كفت که خدا اندوه ترا ببرد. 
بدین سان که اندوه از من بردی. پس رقعه كرفت و دو گامی رفته باز گشت و 
دست مرا بوسه داده گفت: ای خواجه. از جوانی خود بهره dio‏ شوی. همی 
خواهم که دو سه قدم تا به در اين خانه با من بیایی که اگر مضمون کتاب را 
بدان سان كه تو گفتی به ایشان بگویم سخن من باور نکنند. دو قدم با من be‏ و 
رقعه را به ایشان بخوان. من به او گفتم: اين رقعه از کجاست؟ گفت: ای 
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فرزند. اين را از نزد پسر من آورده اند که ده سال است به سفر رفته و خبر او 
به ما نرسیده و ما از او نوميد بودیم و گمان ما اين بود که مرده است. اکنون 
اين کتاب از او به ما رسیده و او را خواهری است که در زمان غیبت. شب و 
روز گریان بود. من اگر با او بگویم برادرت زنده و تندرست است سخنم باور 
نکند و كويد بايد کسی در اینجا حاضر کنی که OLS‏ بخواند و مرا آسوده و 
خرسند کند. و Ul‏ عجوز با من گفت: ای فرزند. تو می دانی حریصان و 
عاشقان چشم به oly‏ سوءظن دارند و هیچ سخن باور نکنند. تو مرا به خواندن 
اين OLS‏ بنواز و با من بيا و در يشت پرده ایستاده کتاب بخوان تا آن دختر 
هجران کشیده آواز تو بشنود و ترا ثواب حاصل شود که پیغمبر عليه السلام 
فر موده که: 


دمن نس كُربه من مکروب نس الله عنه اثنين و سبعین کربه » 
)= هر كس اندوه و گرفتاری را از رنجوری برطرف US‏ خداوند هفتاد و دو 


اندوه او را از ميان ببرد) 

و من به تو يناه آورده ام. مرا ناامید باز مگردان. يس من دعوت عجوز را 
اجابت کردم. آنگاه عجوز از پیش و من بر اثر او اندکی برفتیم و به در خانه 
ای بس lle‏ برسیدیم. من در يشت در بایستادم. عجوز با لغت عجمیان بانگ 
بزد. ناگاه دختری بانشاط و طرب بیامد و شلوار تا زانوها برچیده بود و 
ساقهای بلورین نمایان کرده بود. بدان سان که شاعر گفته: 


ای در جده شلوار خرامان به وثاق!۲ 


در حسن و لطافتی ز مهرویان طاق 
آن ساق همی عرضه کنی بر عشاق 


یعنی که نمونه سرین Col‏ اين ساق 

ساقهای بلورین را با خلخالهای زرین مرصع زینت داده بود و آستینها بر زده با 
ساعد سيمين آتش به خرمن دل و دين نظارگیان همی زد و به كوش و كردن 
گوشواره )5/5 و عقدی از گوهرهای قیمتی آويخته و عرقچین کوفی مکلل با 
نگینهای گرانبها در سر داشت و WEL‏ و دلال چمان چمان ]= خرامان| همی 


آمد تا به در GIS‏ برسید. 


" ۹ = 0 
3 بيعت رنه 27 3 ۳ عي‎ 1 
kid’ re a ع‎ ae. > ae ۱3 Se = 


چون مرا بديد به زبان فصيح و عبارت شيرين گفت: ای مادر. اين است كه از 


بهر خواندن كتابش آورده اى؟ عجوز گفت: آرى. همین است. يس ماهروى 


۱۳۳۰ 
۱۳۲ 


دست در آورد که کتاب به من دهد. من نیز دست بردم که OES‏ از او بگیرم 


و سر و شانه از در به درون بردم که به او نزدیک شدم. عجوز سر خود بر کمر 
من گذاشت و زور همی داد تا اينكه من خود را در ميان خانه ديدم و عجوز نيز 
مانند برق جهنده به خانه اندر آمد و در خانه فرو بست. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- جده: اين واژه به نظر می رسد در اینجا می تواند «پوشش» معنی شود در 
واقع جده در اصطلاح فلاسفه یکی از مقولات نسبی بوده و OT‏ را چنین تعریف 
کرده اند: "حالتی که از احاطه یک شیء بر شىء دیگر حاصل می شود. به گونه 
ای که احاطه کننده با انتقال احاطه شده منتقل می شود" مانند احاطه لباس بر 
بدن كه با جا به جا شدن بدن. لباس هم جابجا می شود. در حقیقت موضوع اين 
مقوله. شی ای است که مورد احاطه قرار گرفته است. Who‏ در انسانی که لباس 
بر تن دارد. انسان موضوع مقوله جده می باشد. 

وثاق- خانه 

معنی مصراع احتمالا چنین است: ای کسی که در پوشش شلوار به Sow‏ خانه 
خرامانی | 


جون شب يكصد و بيست و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عزيز با تاج الملوک كفت كه: ييرزن مرا در ميان 
خانه افکند و خود نيز به GE‏ اندر آمده در خانه فرو بست. چون دختر 
قمرمنظر مرا در ميان GE‏ در بسته ديد پیش آمده مرا به كنار كرفت و بر 
زمینم انداخت و بر سينه من بنشست و شکم مرا چنگل همی كرفت و همی 
فشرد. يس از آن از زمینم برداشت و چنان تنگم در آغوش كرفت که خلاص 
نمی توانستم. يس از آن مرا به خانه برد و عجوز نيز شمعی روشن در دست 
پیش روی ما همی رفت تا اينكه هفت دهلیز گذشتیم و به ساحت وسیعی 


برسیدم که چهار ایوان در چهار سوی داشت و بنیان آنها از مرمر و رخام بود و 


فرشهای دیبا گسترده و پرده های حرير آويخته بودند و تختی از زر سرخ 


مرصع با در و گوهر بدانجا بود که ملوک را همی شایستی. با من گفت: ای 
عزیز. از مرگ و زندگی کدام یک دوست تر داری؟ گفتم: زندگی را می 
خواهم. گفت: چون زندگی خواهی. مرا به خویشتن کابین کن. گفتم: مرا 
ناخوش آيد که چون تويى را به خود کابین کنم. گفت: اگر مرا تزویج کنی از 
دختر دلیله محتاله سالم مانی. گفتم: دلیله محتاله کیست؟ بخندید و گفت: 
چگونه تو او را نمی شناسی که یک سال و چهار ماه است که همدم او هستی. 
خدا او را بکشد که از او مکاره تر كس به جهان اندر نیست. و او پیش از تو 
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بسی جوانان GES‏ و بسی کارها کرده. ندانم در اين مدت چگونه ترا نکشته. 
من چون سخنان او را شنیدم در شگفت ماندم و با او گفتم: ای خاتون. تو او را 
از کجا شناخته ای؟ گفت: من او را خوب شناسم. ولی قصد من اين است که تو 
ماجرای خود و او را با من بازگویی تا سبب خلاصی تو از وی بر من آشکار 
شود. 


يس من سر گذشت خود را از آغاز تا انجام و حکایت دختر عمم عزیزه را به او 


بیان کردم. آن دختر چون از مرگ عزیزه آ گاه شد. دلش بر او بسوخت و آب 


از چشمانش فرو ريخت و با افسوس و حسرت دستها به یکدیگر بسود و 
گفت: ای عزیز. خدا ترا در مرگ او شکیبایی دهد که او سبب خلاص تو بوده 
است. اگر او نبودی دختر دلیله محتاله ترا هلاک می ساخت و من يس از اين 
نیز از مکرهای او بر تو همی ترسم ولی سخن نیارم گفت. من به او گفتم که: 
شدنیها شده است. دیگر چاره نیست. يس سر بجنبانید و گفت: مانند عزیزه را 
نتوانی یافت! من به او گفتم که: دختر عمم عزیزه هنكام مرگ وصیت کرده 
که من دو کلمه با او بگویم و آن دو کلمه اين است که 

«الوفاء ملیح و الغدر قبیح » 

)= درست پیمانی. زیبا و عهدشکنی ناشایست است). 

چون دختر اين سخن از من بشنید گفت: ای عزیز. به خدا سوگند که همین 
ترا از او خلاص کرده و به سبب همین دو کلمه ترا نکشته است و خدا dj poly‏ 
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دختر عم ترا که در مرگ و زندگی سبب خلاص تو گشته و به خدا سوگند که 
من پیوسته آرزو میکردم که یک روز با تو بسر برم. ولی مقدور نميشد مگر 
امروز که به dhe‏ ترا بدینجا آوردم و تو اکنون خردسالی و مکر زنان و حیله 
عجوزكان ندانی. گفتم: لا والله. گفت: يس از اين دلشاد باش که اگر دختر عم 
تو مرده است. من به جای او هستم. چون تو جوان زیبا و بدیع الجمالی از اين 
سبب من ترا به حکم خدا و سنت پیغمبر همی خواهم به شوهری گزینم و هر 
چه که از خواسته و کالاهای قیمتی خواسته باشی بهر تو آماده خواهد شد و از 
من ترا رنجی نرسد و هميشه ترا نان گرم و آب سرد مهيا خواهد بود و از هر 
جهت تو در رفاه و خوشی بسر خواهی برد و به هیچ وجه ترا اندوهی نخواهد 
رسید و از تو توقعی ندارم که از بهر من مالی صرف نموده و يا رنجی ببری و 
تنها من از تو می خواهم که ميان ببندی و دل قوی داری. آنگاه با عجوز گفت: 
ای مادر. هر كس که در نزد تو است حاضرش کن. ناگاه عجوز چهار تن شهود 


عدول بیاورد و چهار شمع روشن کرده بگذاشت. پس شهود به خانه اندر آمده 


مرا سلام کردند و بنشستند. دختر برخاسته چادر بر سر خويش افکنده و پاره 
ای از شهود را وکیل عقد خود کرد و ايشان را گواه كرفت که تمامت pee‏ 
گرفته ام و علاوه بر آن از مال پسر ده هزار درم به ذمت من است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و بيست و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر حاضران را گواه كرفت كه تمامت مهر قبض 
کرده ام [- گرفته ام] و ده هزار درهم از مال پسر به ذمت من است. يس 
شهود OLS‏ نوشتند و مزد گرفته. بازگشتند. در آن هنگام دختر برخاست و 
جامه ها بركند و پیراهنی بلند که طرازهای زرین داشت بيوشيد و دست مرا 
بگرفت و گفت: به يقين بدان که من برای تو زوجه ای وفادار خواهم بود و 
اميد دارم که تو هم در حق من شوهری صمیمی و پاکدل بوده باشی تا بتوانیم 
ساعات زند گانی را به خوشی صرف نموده و از آلام و اسقام [-بیماریها] به دور 
باشیم و خدا ما را فرزندان صالح و نجیبی عنایت فرماید که بتوانیم وقت خود 
را به تربیت il‏ صرف نموده و با ثروت خدادادی که مراست و هر گز زوال 
نخواهد پذیرفت عمری را بی غم و رنج به پایان pry‏ و من سعی میکنم مانند 
دختر عمت برای تو ناصحی وفادار بوده و ترا از پیشامدها بر كنار دارم. 

يس از ساعتی که از اين قبیل سخنان ميان او و من رد و بدل شد با هم به 


خوابگاه رفته تا بامداد بخسبیدیم. على الصباح خواستم بیرون روم OT‏ دخترک 


خندان خندان پیش من آمده گفت: گمان من اين است که تو مرا مانند دختر 
دلیله محتاله انگاشته ای. از اين گمان برحذر باش. تو اکنون به حکم کتاب و 


سنت. شوی منی و بهوش باش كه اين GE‏ را که تو در او هستی به سالی یک 
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بار در بكشايند. برخیز در خانه را نظاره کن. من برخاسته در خانه را بسته و با 
ميخ آهنینش کوییده یافتم. يس بازگشته با او گفتم که: در را ميخ آهنین 
کوبیده اند. دخترک با من گفت: ای عزیز. به نزد ما چندان آرد و برنج و میوه 
و شکر و گوشت مرغان و گوسفندان هست كه سالی چند ما را کفایت میکند و 
در خانه ما از امشب تا سال دیگر گشوده نمی شود و من میدانم که در اين یک 
سال ترا تن بدینجا و روان به جایی دیگر خواهد بود. من گفتم: معاذ الله. 
آنگاه خندان خندان با من گفت: ترا ماندن اینجا جه زیان دارد که تو صنعت 
خروسان دانی. من هم بخندیدم و مطاوعت او کرده در نزد او جای گرفتم و به 
صنعت خروسان مشغول شدم تا اينكه دوازده ماه بر ما بگذشت و Ol‏ پریروی 
از من آبستن گشته فرزند بزاد. چون آغاز سال نو شد ديدم که در بگشودند و 
آرد و نان و شکر بیاوردند. من خواستم بیرون روم دخترک گفت: تا هنكام 
شام صبر کن. تا هنكام شام بنشستم و خواستم که بیرون روم. ترسان و 
هراسان بودم که دخترک با من گفت: به خدا سو گند نگذارم بیرون شوی مگر 
اينكه سوگند ياد کنی که امشب پیش از آنکه در بسته شود باز گردی. من 
سخن او را پذیرفته سوگندهای محکم به شمشیر و مصحف و ob GMb‏ کردم 
که به سوی او باز گر دم. 


يس از نزد او بیرون آمده به باغ رفتم. در باغ را گشوده یافتم و در خشم شده 
با خود گفتم که: من يك سال است از اين مکان غیبت کرده ام و اکنون که 
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ناگهان بدینجا آمدم در باغ همی بينم كه چون Dole‏ پیش باز است. آیا آن 


دخترک به همان حالت باقی است يا نه؟ و من ناچار پیش از آنکه به نزد مادر 
شوم بايد به باغ اندر شده از چگونگی آگاه شوم. يس وقت عشا بود که به باغ 


رفتم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- سوگند به طلاق يا ایلاء اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای سوگند شوهر 
بر خودداری از همخوابگی با هسسرش است. ایلاء را حداکثر تا ۴ ماه می توان 
ادامه داد. يس از گذشت اين مدت prod‏ يا بايد با همسرش بیامیزد يا او را 
طلاق دهد. در صورتی که مرد قبل از فرا رسیدن چهار ماه سوگند خود را 
بشكند, بايد کفاره قسم شکستن را ادا کند. 

سو گند به شمشیر از سو گندهای رایج ميان جنگجویان بوده است. 


مصحف- کتاب. قر آن] 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک گفت: پس از OT‏ به باغ در 
آمده هميرفتم تا به آن مكان برسيدم. ديدم كه دختر دليله محتاله نشسته و 
سر به زانو نهاده و گونه اش زرد گشته و چشمانش از غايت كريستن دردناک 
شده و چون مرا دید گفت: « الحمد لله على السلامه » و خواست برخیزد از بس 
فرحناکی بیفتاد. من از او شرمگین گشتم و سر به زیر افکندم و پیش رفته او 
را ببوسیدم و با او گفتم: چگونه دانستی که من در اين ساعت خواهم آمد که 
به انتظار من نشستی؟ گفت: مرا از آمدنت آگاهی نبود. ولی به خدا سوگند که 
یک سال است لذت خواب نچشیده ام و از آن روز که تو از پیش من برفتی و 
وعده کردی که هنكام شام باز گردی من OSE‏ هر شب به انتظار تو نشسته 
ام و عاشق چنین باید. اکنون همی خواهم که حکایت با من باز گویی و از سبب 
غیبت در اين یک سال مرا آ كاه کنی. من سر گذشت باز گفتم. چون دانست که 


من دختر دیگر به زنی آورده cpl‏ رنگش پریدن گرفت. يس به او گفتم که: من 


امشب آمده ام که پیش از صباح بروم. گفت: آن که ترا شوهر خود کرد و با 
حيله یک سال ترا به زندان نگاه داشت بس نبود که ترا به طلاق سو گند داد که 


پیش از صباح به Gow‏ او باز گردی؟ و به تو نبخشید که یک شب در نزد مادر 


و یک شب در نزد من به روز اورى و بر خود هموار نکرد که در نزد من و 
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مادرت یک شب Si dle‏ يس چگونه بوده است حالت آن که یک سال از او 
دور بودی؟ ولی خدا dj poly‏ دختر عم تو عزیزه را که آنچه بدو گذشت به 
کسی نگذشت و بر آنچه او صبر کرد هیچکس صبر نکرد و به جور و ستم 
بمرد. و گفت: آن روز که تو از پیش من رفتی گمان من اين بود که بزودی به 
نزد من باز آيى وگرنه ترا رها نمی کردم و مى توانستم که ترا در زندان كنم و 
يا هلاک سازم. يس از OT‏ در خشم شد و غضب آلود مرا نگاه کرد. چون در 


آن حالتش بدیدم بترسیدم و اندامم همیلرزید. آنگاه گفت: چون تو خداوند 


زن و فرزند گشتی شایسته معاشرت من نیستی و مرا جز مرد عزب به کار 
نيايد. چون روسپیان بر من بگزیدی. به خدا سوگند که او را به دیدار تو 
حسرت گذارم و چنان كنم که نه مرا باشی و نه او را. 

پس SIL‏ بر زده. ده تن از کنیزکان حاضر شدند و مرا به زمین انداختند و 
دخترک نيز برخاسته کاردی بگرفت و با من گفت: ترا چون گوسفندان ذبح 
كنم تا به مکافات بدیها که با دختر عمت کرده ای برسی. چون خویشتن را به 
دست کنیزکان گرفتار و روی خود را بر خاک مذلت و کارد اندر دست او 
یافتم. مرك را معاینه دیدم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و بيست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عزيز گفت: چون خود را در آن حالت يافتم مرگ را 
معاینه دیدم. و هر جه استغاثه و تظلم ]= دادخواهی. پناهجویی| کردم به بی 
رحمی اش بیفزود و فرمود كنيز كان مرا بازوان ببستند و بر يشت بینداختند و 
بر شکمم بنشستند. يس دو كنيز برخاسته انگشتان پای مرا بگرفتند و دو كنيز 
دیگر به ساقهای من بنشستند و آن دخترک با دو كنيزك برخاسته بفرمود مرا 
چندان بزدند كه از خويش برفتم. چون به خويش آمدم با خود گفتم که: 
مذبوح [-گلوبریده. کشته] گشتن از برای من آسانتر است از اين گونه آزارها 
و رنجها. و سخن دختر عمم مرا به خاطر آمد که با من گفته بود: خدا ترا از 
شر او نگاه دارد. يس بنالیدم و بگریستم و OT‏ دخترک کارد را تند کرده به 
كنيز كان كفت مرا نزدیک او برند. 


در آن وقت خدا به من الهام کرد و آن دو کلمه که دختر عمم مرا آموخته بود 
بدو گفتم که «الوفاء ملیح و الغدر قبیح». چون اين را بشنید بانگ زد و 


بخروشید و گفت: ای عزيزه. خدا ترا بیامرزد که پسر عمت را در حیات و 


ممات نحات دادی. يس از آن با من گفت: به خدا سوگند که به سبب اين دو 
کلمه از دست من خلاص یافتی لکن بايد در تو نشانه ای بگذارم و دل OT‏ 


روسپی که ترا از من يوشيده و پنهان داشته بود بسوزانم. آنگاه بانگ به 
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کنیز VIS‏ زد و فرمود که پای مرا با ریسمان بستند و دستهای مرا محکم 
گرفتند و خود بر خاسته آهنی در آتش گذاشت. پیش من آمده مردی مرا 
ببرید و من مانند زنان بماندم. جای بریده را با آهن سرخ گشته داغ کرد که 


خونش باز ایستاد و من بیخود افتادم. چون به خود آمدم قدحی شراب به من 
داد و گفت: اکنون به نزد آن كس رو که ترا شوی خود گرفته و از اينكه یک 
شب در پیش من بمانی مضایقه می کرد. خدا dj poly‏ دختر عم تو عزيزه را که 
ترا نجات داد. اگر اين دو کلمه را نگفته بودی ترا میکشتم و الحال به نزد آن 


كس رو که ترا همی خواست. من از تو چیزی جز آنچه بریدم تمنا نداشتم. 
اکنون مرا به تو حاجتی نمانده. يس پای بر من بزد. 

من برخاستم و راه رفتن نمی توانستم. اندک اندک برفتم و به در GIS‏ 
برسیدم. در را گشوده یافتم و به خانه اندر شدم. زن من بیامد و مرا برداشته 
به غرفه برد. ديد که مردی از من بریده آند. يس من بخفتم. چون slow‏ شدم 
خویشتن به در باغ افتاده یافتم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و بيست و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عزيز گفت: چون بيدار شدم خود را به در باغ افتاده 
دیدم. برخاسته اندک Srl‏ برفتم تا به خانه خود برسیدم. مادرم را ديدم که 
گریان است. يس نزدیک رفته خود را در آغوش او انداختم. مرا دید که 
تندرست نیستم و گونه ام زرد گشته. مرا دختر عمم عزیزه و نیکوییهای او به 
خاطر افتاد. بر او بگریستم و مادرم نيز OLS‏ شد و با من گفت: ای فرزند. 
يدرت بمرد. من در خشم شدم و بگریستم تا از خود برفتم. چون به خود 
آمدم به جای دختر عم بنگریستم. دوباره بگریستم 9 پیوسته همیگریستم و 


آنگاه مادرم به من گفت که: ده روز است يدرت وفات کرده. با او گفتم: بجز 


دختر عمم هیچ كس مرا به SLE‏ نیست و بدانچه به من رسيد سزاوارم که او 
مرا دوست می داشت ولی من از او دست برداشتم. مادرم گفت: ترا جه 
رسیده؟ پس سر گذشت را بیان کردم و آنچه بر من رفته بود باز گفتم. مادرم 
ساعتی بگریست پس از OT‏ برخاسته خوردنی حاضر آورد. کمی از آن بخوردم 
و قصه خود را دوباره با مادرم بگفتم. گفت: «الحمد لله على السلامه». حمد خدا 
را كه ترا بدین سان گذاشت و ترا نکشت. آنگاه مادرم به معالجه مشغول شد 
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ودیعتی که دختر عمت به من سپرده بود از برای تو بیرون آوردم که آن از 
آن تو است و دختر عمت مرا سوگند داده که آن را به تو ندهم مگر وقتی که 
ببينم تو او را ياد مى کنی و از بهر او محزونی و علاقه خود را از همه كس 
بریده ای» و اکنون اين خصلتها در تو يديد است. 


يس برخاسته صندوق ر باز کرد و اين پارچه را که صورت غزال اندر اوست و 


نخست آن را من به دختر عمم داده بودم به در آورد. چون آن را بگرفتم اين 


ابیات را در OT‏ نبشته یافتم: 

گمان نبرده بدم من که تو به اين زودی 
صبوروار ببندی ز ياد بنده دهن 

هنوز نر گس سيراب من ندیده جهان 
هنوز سوسن آزاد من ندیده چمن 

به خاک تيره سپردی مرا به خاک اجل 
به دل گزیدی کمتر کسی ز من بر من 
كنار پر گل من رفته در كنار زمين 

تو در كنار سمن سینگان سیمین تن 

نه كس بیارد روزی ز روز گارم ياد 


نه كس بگیرد روزی مرا به پیرامن 
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چون اين ابیات بخواندم سخت بگریستم و تپانچه بر روی خود زدم. ديدم که 


از ميان آن پارچه رقعه ای بیفتاد. رقعه برداشته بگشودمش. در آن رقعه 


نبشته بود که: ای پسر عم. بدان که من خون خود بر تو حلال کردم و امیدوارم 
که ميانه تو و محبوبه ات سازگار آید. لکن هر وقت که ترا از دختر دلیله 
محتاله آسیبی رسد دیگر به سوی او و به Gow‏ دیگری باز مگرد و بر محنت 
شکیبا شو و بدان که ترا Jol‏ فرا نرسیده بود وگرنه پیش از اين هلاک 
میشدی. ولی حمد خدای را که مرگ مرا پیش از مرگ تو کرد و تو اين پارچه 
را که صورت غزال در اوست نگاه دار و تفریط مکن ]= ols‏ مکن] که اين 
صورت|-تصویر ] در ايام غیبت تو مرا مونس بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. عزيز گفت: نوشته بود: اين صورت را تفريط مكن 
که در زمان غیبت تو مرا مونس بود و ترا به خدا سوگند می دهم که اگر به 
مصور اين صورت برسی از او دوری كن و مگذار که بر تو نزديك شود و او را 
تزویج مکن و بجز او به زنان دیگر نيز نزدیک مشو و بدان که مصور اين 
صورت در هر سال» تمثال خود تصوير کند و به شهرهای دور بفرستد تا اينكه 
خبر او به همه جا برسد و حسن صنعتش در آفاق منتشر شود. چون اين پارچه 
که صورت غزال اندر اوست بر محبوبه تو دختر محتاله برسید او صورت را به 
مردمان همی نمود و میگفت مرا خواهری است که اين تمثال تصوير کند و 
دختر دلیله در اين قول كاذب است. خدا پرده او را بدرد و من اين وصیت 
نگذاشتم مگر اينكه دانستم كه يس از من دنیا بر تو تنگ شود و بسا می شود 
که غربت اختیار کنی و شهرها بگردی و خداوند صورت را شنیده به دیدارش 
آرزومند شوی. بدان كه مصور اين صورت دختر ملک جزيره های کافور است. 
پس چون اين ورقه خواندم و مضمون بدانستم بگریستم و مادرم به گریه من 
بگریست و پیوسته به ورقه نگاه کرده همی گریستم تا هنكام شام رسید و 


شبانه روز تا یک سال بگریستم. چون سال به آخر رسید همین بازر گانان بار 


سفر بستند. از مادرم اشارت رفت که با ایشان سفر كنم شاید اندوه من برود و 
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دو سه سال با ایشان شهرها بگردم تا مرا دل بگشاید. من نیز اشارت مادر 
بيذيرفتم و سفر را آماده گشته با همین قافله سفر کردم. ولی OT‏ چشمم 
هرگز خشک نمی شود و به هر منزل که فرود آیم اين صورتها باز کرده 
همینگرم و دختر عمم را به خاطر آورده همینالم كه او مرا دوست داشت و از 
ستم و جور من هلاک شد و من به او جز بدی نکردم و او با من جز خوبی 
نکرد. هر وقت که اين قافله باز گردند من نيز با ایشان باز گردم و اکنون مدت 
یک سال است که در سفرم و به حزن و اندوهم همی افزاید و سبب افزایش 
اندوهم اين است که من بهشت جزیره کافور و قلعه بلور بگشتم و حاکم OT‏ 
pl i>‏ ملک شهرمان نام داشت و او را دختری بود Lyd‏ نام. با من گفتند که: او 
مصور صورت اين غزال Cowl‏ و همین صورتها که تو داری از صنعت او يديد 


گشته. چون اين را بدانستم اندوه و حزنم افزون شد و در بحر فکر و حيرت 


غرق گشتم و بر خویشتن بگریستم از آنکه مردی نداشتم و مانند زنان بودم و 


مرا حیله و وسیله نمانده بود. ای پادشاه زاده. از روزی که از جزایر کافور دور 
گشته ام مرا خاطر ناشاد و دیده گریان است. نمیدانم با اين حالت به شهر 
خويش توانم رسید که در نزد مادر بمیرم يا نه که از زندگی بسیار سير گشته 
ام. يس بنالید و به صورت غزال نگاه کرده و سرشک به رخساره فرو ريخت و 
اين دو بيت بر خواند: 


نه روز و نه روز گار و نه وقت و نه حال 


نه كفر و نه اسلام و نه كردار و نه مال 

نه رنج و نه راحت و نه هجر و نه وصال 

بكرفت مرا ز عمر بيهوده ملال 

تاج الملوک از شنيدن قصه آن جوان در شگفت ماند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. تاج الملوک چون قصه آن جوان بشنيد در شگفت 
ماند. با جوان گفت: به خدا سوگند آنچه بر تو گذشته به دیگری نگذشته 
ولکن قصد من اين است که از تو چیزی را بيرسم. عزیز گفت: ای ملک Dj‏ 
جه خواهی پرسید؟ تاج الملوک گفت: همیخواهم که با من بازگویی که چگونه 
به دختری که اين صورت نكاشته بود برسیدی؟ گفت: ای ملک زاده من به 
حیلتی بدو aly‏ یافتم و آن حیله اين بود که: 


چون قافله به شهر آن دختر برسید من از ميان قافله پیرون رفته به باغها اندر 


همیگشتم تا به باغ مجللی رسیدم که باغبان آن باغ شیخی کهنسال بود. به OT‏ 
شيخ گفتم که: اين باغ از OT‏ کیست؟ گفت: دختر ملک سیده دنیا راست و هر 


هفته بدين مکان می آید و تفرج می کند. به شيخ گفتم: مرا بنواز و بگذار که 
ساعتی در اين باغ بنشینم تا دختر ملک بگذرد و به یک نظر از او بهره dio‏ 


چون سخن شيخ باغبان بشنیدم. درمى جند بدو دادم و گفتم كه خوردنى 
بخرد. چون درمها بستد فرحناک شد. شيخ به باغ اندر با من تفرج همى كرد تا 


اينكه به جايكاهى رسيديم بس خرم. هر گونه ميوه حاضر آورد و گفت: اينجا 


بنشين تا بازكردم. يس ساعتى برفت. جون بازكشت بره بريان بياورد و 
خوردنی بخوردیم. ولی دلم آرزومند ديدار دختر ملک بود كه ناگاه در 
بگشود. شيخ گفت: برخیز و پنهان شو. يس من برخاسته پنهان شدم. ديدم که 
خواجه سرایان زنگی از در درآمدند و گفتند: ای شیخ. كس به باغ اندر هست 
پا نه؟ شيخ گفت: لا والله. يس خواجه سرا گفت: در را ببند. شيخ QUEL‏ در را 


ببست که سیده دنیا چون آفتاب از افق دریچه به در آمد. 


وإذا بالسيدة دنيا ظلقت من الباب: فلما رأیتها ظننث أن القمر نزل إلى الأرض. 
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چون او را بدیدم عقلم برفت و او را آرزومند گشتم. مانند آرزومندی تشنگان 
به فرات. يس ساعتی تفرج کرده بیرون رفت و دريجه ببستند. من نیز از باغ 
بیرون شدم و قصد منزل خود کردم و دانستم که به او نتوانم رسید. او دختر 
ملک است و من بازرگان زاده. خاصه اينكه من چون زنان هستم و مردی 
ندارم. يس چون ياران رحیل را آماده گشتند با ایشان سفر کردم و قصد اين 
red‏ داشتیم. چون به اين مکان برسیدیم با تو جمع آمدیم و مرا سر گذشت 
اين بود والسلام 


[باقى حكايت تاج الملوک] 


چون تاج الملوى اين سخن بشنيد دلش به محنت سيده دنيا مشغول شد. پس 


بر اسب خود سوار گشته عزيز را با خود برداشت و به شهر يدر باز گشت و از 


برای عزیز جداگانه جایی مهيا ساخت و مایحتاج در نزد او فراهم آورده خود 


به قصر رفت. ولی آب از دید گانش همی ريخت و بدین حالت بود تا اينكه 
پدرش به نزد او بيامد و گونه او را متغير يافت و دانست که محزون و 
اندوهناک است. به او گفت: ای فرزند. حال خود را باز گو و ماجرا بیان کن. تاج 
الملوک قصه سیده دنیا دختر ملک جزاير کافور را از آغاز تا به انجام باز كفت 
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و پدر را از عشق خويش آگاه کرد. ملک گفت: ای فرزند. يدر او از پادشاهان 


است و شهر او از ما دور است از خیال او در گذر و به قصر مادر خود رو. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير دندان با ضوءالمكان كفت که: يدر تاج الملوک 
كفت: اى فرزند تو به قصر مادر رو كه بدانجا يانصد تن از كنيزكان ماهروى 
هستند. هر كدام كه ترا دليذير آيد او را بكير و اگر هیچ كدام نيسندى 
دخترى از دختران Solo‏ را به تو خطبه ]= خواستكارى] كنم كه از سيده دنيا 
نيكوتر باشد. تاج الملوک گفت: ای پدر. بجز او كس نمی خواهم و او همین 
است که صورت اين غزال نگاشته. من از وى ناگزیرم. يا او مرا بايد و يا راه 
bly‏ پیش گرفته خود را هلاک سازم. يدر گفت: ای فرزند. مرا مهلت ده تا 
رسول به نزد پدرش فرستاده خواستگاری كنم و ترا به مقصود رسانم چنان که 
در خواستگاری مادرت بدین سان کردم. و هر گاه يدر او راضی نشود مملکت 
او را به تزلزل آورم و از بهر او چندان سياه بیرون كنم که آغاز سياه به شهر او 
و انجامش در شهر من باشد. 


پس از OT‏ ملک. آن جوان عزیز نام را حاضر آورد و گفت: ای فرزند. تو راه 


جزایر کافور را می شناسی؟ عزیز گفت: آری. ملک گفت: همی خواهم که با 


وزير من سفر كنى. عزيز فرمان بيذيرفت. ملک وزير را بخواست و گفت: در 
كار تاج الملوک تدبير كن و به جزاير كافور رفته دختر جزاير كافور را 
خواستكارى كن. وزير به فرمان بشتافت. يس تاج الملوک به منزل خود 


باز گشت و ناخوشى و اندوه و حسرت او بيفزود و جون ظلمت شب جهان 
بگرفت تاج الملوک اين ابیات را خواند: 

من کی ام كانديشه تو یک نفس باشد مرا 

يا تمنای وصال چون تو كس باشد مرا 

هر زمان دل را به اميد وصالت خوش كنم 

باز گویم نه جه جای اين هوس باشد مرا 

چون خيال خاک پایت را نبيند جشم من 

بر وصال روى تو كى دسترس باشد مرا 


جون اين ابيات به انجام رسانيد از خويشتن بى خبر شد و به خود نيامد مكر 


هنكام بامداد. جون بامداد شد يدرش نزد او آمده ديد كه زردى كونه اش 


افزون كشته. به وعده وصل محبوبه دلجويى اش كرد. آنكاه عزيز را با وزير و 
dr‏ ها بفرستاد. ايشان چند شبانه روز برفتند و به جزاير كافور نزدیک 


شدند. در كنار نهرى فرود آمدند. وزير رسولى به نزد ملک روان ساخت. 


۱۳۵۶ 
۱۳۰ 


يس از چند ساعت pig‏ ملک شهرمان با اميران و حاجبان به استقبال وزير 
آمدند و در یک فرسنگی شهر ملاقات کردند و همی رفتند تا اينكه به نزد 
ملک شهرمان رسیدند و هدایا بگذراندند و چهار روز در آن شهر بماندند. روز 
پنجم wis‏ با عزیز نزد ملک رفتند. در پیش روی ملک ایستاده خبر باز گفتند 


و سبب آمدن بیان کردند. ملک حیران شد و جواب گفتن نتوانست از ASST‏ 


دختر او شوهر دوست نداشتی. ساعتی سر به زیر افکنده يس از Ol‏ سر بر 
کرد و به یکی از خادمان كفت که: نزد ملکه دنیا رو و از آنچه شنیدی او را 


آ گاه كن و قصد وزير را با او بگو. 


يس خادم برخاست و ساعتی برفت. يس از OT‏ به نزد ملک باز 25 ت و گفت: 


ای ملک lee‏ چون شنیده با سيده دنیا باز گفتم و از سبب آمدن وزير 


آگاهش کردم. سخت خشمناک شد و همی خواست که مرا بیازارد. من 


بگریختم و او با من كفت که: اگر بی رضامندی مرا به شوهر دهد آن كس را 


كه شوهر منش كرده اند بکشم. يس ملک روى به وزير و عزيز آورده گفت: 
سلام من به ملک برسانيد و او را از اين قصه باخبر كنيد و بكوييد كه دختر من 


شوى كرفتن دوست نمی دارد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و سى و يكم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک شهرمان با وزير و عزيز گفت: آنچه شنيديد با 
ملک باز گویید که دختر من شوی گرفتن دوست نمی دارد. يس وزير و 
همراهانش نارسیده به مقصود باز گشتند و dig‏ مسافر بودند تا نزد ملک 
رسیدند و ماجرا باز گفتند. در حال ملک. امیران سياه را فرمود که لشکر برای 
جنگ باخبر کنند. وزیر گفت: اين کار مکن که ملک شهرمان گناه ندارد بلکه 
امتناع ]= پرهیز | و استیحاش ]= رمیدن] از دختر اوست زیرا که دختر چون نام 
شوی بشنید يدر را پیغام فرستاد که: اگر بی رضامندی من. مرا به شوهر دهیء 


نخست شوی را بکشم و بعد از OT‏ خویشتن هلاک سازم. ملک از وزیر چون 
اين بشنید به تاج الملوک بترسید و گفت: هر گاه جنگ كنم و به ملک شهرمان 


چیره شوم سیده دنیا خود را هلاک خواهد ساخت. پس تاج الملوک را از 
حقيقت حال آ گاه ساخت. چون تاج الملوک چگونگی بدانست با يدر كفت که: 
من از دختر ملک شهرمان شکیبا نتوانم بود. من خود به شهر او روم و در 
وصال او بکوشم و بجز اين نخواهم کرد. اگرچه بمیرم. يدر گفت: چگونه بدان 
سوی خواهی رفت؟ گفت: به هيئت بازر گانان خواهم رفت. ملک گفت: چون از 


رفتن WISE‏ هستیء وزیر و عزیز را نیز با خود ببر. 


۱۳۶۰ 
۱۳۱ 


يس ملک از خزانه مال به در آورد و از برای تاج الملوک صد هزار دینار 
بضاعت باز ركانى مهيا ساخت. چون شب درآمد تاج الملوک با عزیز به منزل 
عزیز رفتند و شب را در آنجا بسر بردند. ولی تاج الملوک را خاطر حزين و 
ناشاد بود و خواب و خور بدو گوارا نمی شد و در بحر فکر غریق گشته در 
آرزوی محبوبه همیگریست و این byl‏ می خواند: 

ای wl‏ از نظر به خدا می سيارمت 

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت 

گر بايدم شدن سوی هاروت بابلی"۱ 

صد گونه ساحری بکنم تا بیارمت 

می گریم و مرادم از اين چشم اشکبار 

تخم محبت است که در دل بکارمت 

و عزیز دختر عم خود عزیزه را ياد کرده همی گریست و تا بامداد هر دو 
گریان بودند. يس از آن تاج الملوک لباس سفر پوشیده به نزد مادر برفت. 
مادرش از حال او پرسید. تاج الملوک چگونگی با مادر باز گفت. مادر نیز پنجاه 


هزار دینار به او داد و با هم وداع کردند و تاج الملوک از نزد مادر به در dol‏ و 


به نزد يدر برفت و اجازه رحیل خواست. ملک جوازش بداد و پنجاه هزار 
دینار زر او را عطا فرمود و pol‏ کرد در خارج شهر done‏ برافراشتند. دو روز 


در آنجا بماندند و روز سيم روان شدند و تاج الملوک با عزیز prom‏ بود و با او 


۳۶۱ 
۱۳۱ 


گفت: ای برادر, مرا از تو طاقت جدایی نیست. jy je‏ گفت: من نیز چنینم و 
دوست دارم که در پای تو بمیرم. ولی ای برادر دلم از بهر مادر غمین است. 
تاج الملوک گفت: چون به مقصود برسیم انجام کارها نیکو شود. 

وزیر. تاج الملوک را به شکیبایی ترغیب می کرد و عزیز اشعار برای او همی 
سرایید و از تاريخ و حکایات عجیبه او را حديث میگفت و دو ماه شبانه روز 
همی رفتند تا به شهر معشوقه نزدیک شدند. تاج الملوک را حزن و اندوه 
برفت و شادمان گشت. 

يس در هیئت بازر گانان به شهر در آمدند. در کاروانسرایی بزرگ که منزلگاه 
بازر گانان بود رسیدند. تاج الملوک از عزیز پرسید که: منزلگاه بازر QUIS‏ 
همین جاست؟ عزیز گفت: آری. ولکن اینجا نه آنجاست که من فرود آمده 


poy‏ و اینجا از آنجا بهتر است. يس اشتران بدانجا خواباندند و بارها انداختند 


و هر جه داشتند به حجره جمع آوردند. وزير بفرمود خانه ای وسیع از بهر 


ایشان کرایه کردند و خودشان در GE UT‏ جای گرفتند. وزير با عزیز در کار 
تاج الملوک به تدبير بنشستند و حیله همی کردند. ولی تاج الملوک حیران بود. 
يس وزير را تدبیر چنان شد که در چارسوی بزازان دکانی از برای تاج الملوک 
بگشاید. يس روی به تاج الملوک و عزیز آورده گفت: اگر ما بدین حالت 
بنشینیم به مقصود نتوانیم رسید. مرا فکری به خاطر رسیده و شاید که صلاح 
در آن باشد و ما را به مقصود برساند. تاج الملوک و عزیز با وزیر گفتند: آنچه 


۱۳۶۳ 
۱۳۱ 


را تو صلاح دانی مصلحت همان است. اشارت کن. وزیر گفت: خوب است د که 


بزازی از برای تو بگشاییم و تو به بيع و شرا بنشینی از آنکه خاص و عام را به 


دکه بزاز گذر افتد. چون تو بدانجا نشینی کار تو انشاءالله نیکو شود خاصه که 
تو صورت زیبا و شمایل بدیع داری. ولکن عزیز را پیوسته با خود داشته باش و 
درون دكانش جاى ده. 

تاج الملوک چون سخن rg‏ بشنید تدبیرش پسند افتاد. همان ساعت تاج 
الملوک لباس بازر گانان را از بقچه به در آورده بيوشيد و برخاسته همی رفت و 
خادمان از پی او روان بودند. به یکی از خادمان هزار دینار بداد که اسباب 
دکان بخرد و خودشان برفتند و به WIL‏ بزازان رسیدند. بازر گانان چون تاج 
الملوک را بدیدند و حسن و جمال او را مشاهده کردند ایشان را عقول حیران 
شد و گفتند: مگر رضوان سراچه فردوس بر گشاد که اين حوروش به ساحت 
جهان بخرامید. یکی میگفت: 

این بوالعجبی و چشم بندی. در صنعت سامری ندیدم 

لعلی چو لب شکرفشانش, در دکه گوهری ندیدم 

و یکی دیگر همی گفت: 

ماه چنین كس ندید خوش سخن و خوش خرام 

ماه مبارک طلوع. سرو قیامت PLS‏ 


سرو در آید ز پای گر تو بجنبی ز جای 


ماه بيفتد به زیر گر تو برآيى ز بام 

ودر آن ميان مرد كهنسالى بود. به جانب او نكريسته كفت: 

جشم خدا بر تواى بديع شمايل 

يار من و شمع جمع و شاه قبايل 

جلوه كنان می روى و باز می آیی 

سرو نباشد بدين صفت متمايل 

هر صفتى را دليل معرفتى هست 

روى تو بر قدرت خداست دلايل ۲۱ 

يس ايشان به منزل شيخ سوق رفتند. شيخ سوق بر ياى خاست و ايشان را 
كرامى بداشت و تعظيم کرد. خاصه وزير را كه جنان دانست كه تاج الملوک و 
عزيز پسران او هستند. يس شيخ سوق يرسيد كه شما را حاجتى به من هست؟ 
وزير گفت: آری. من مردى ام كهنسال و اين دو جوان پسران من اند. ایشان 
را شهر به شهر همی كردانم و به هر شهر یک سال بمانم تا ايشان در آن شهر 
تفرج كرده و مردمان شهر را بشناسند و اكنون در شهر شما جاى گرفته ام و 
از تو همی خواهم در مكانى خوب که گذرگاه خاص و عام باشد دكانى بدهى 


كه به بيع و شرا بنشينند و شهر را تفرج كنند و اخلاق نيكو از مردمان شهر 


كسب كنند. شيخ سوق كفت: فرمان يذير هستم. و شيخ سوق آن دو جوان را 


نظاره كرد.يس بديشان مفتون كشت واز جاى برخاست و در ميان بازار بهر 


۱۳۶۴ 
۱۳۱ 


ایشان دکه ای مهيا ساخت که از آن دکان وسیعتر و بهتر به بازار اندر نبود و 


کلیدها به wig‏ سيرد و گفت: خدا دکه را به پسران تو مبارک و میمون 
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جون وزير كليدها بكرفت به سوى دكان روان شدند و خادمان را فرمود كه 
آنجه كالا از حرير و ديبا داشتند به دكان بياوردند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ هاروت بابلى از اساطير بابل باستان بود كه آوازه جهانكير او شايد به 
خاطر سحر و افسون او باشد اما به علومى كه داشت افعالش ضرب المثل شد.] 
| ۲- متمايل در اينجا به معنى هوس انكيز است 


۱۳۶۵ 
۱۳۱ 


دو مصراع بر اساس غزلیات سعدی. اصلاح شد. اين دو El pao‏ در dor yi‏ 


تسوجى بدین صورت است: 


چشم بدت دور ای بدیع شمایل ... جلوه کنان می روی و باز نیایی | 


چون شب يكصد و سی و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزیر که در هیئت بازر گانان بود خادمان را بفرمود 
كه آنجه کالا و متاع و حرير و دیبا دارند بياورند و ايشان را بضاعت بيش از 
گنج يادشاهى بود. يس همه به حجره هاى دكان كرد آوردند و آن شب را 


بسر بردند. 


جون روز برآمد وزيرء تاج الملوک و عزيز را برداشته به گرمابه اندر برد. آن 


دو جوان هر دو نكوروى و بديع الجمال بودند جنان كه شاعر گوید: 
از نور دو عارض. آفتابی گویی 

وز بوی دو زلف» مشک نابی گویی 

جان تازه به لطف تشنه. آبی گویی!! 


مجلس به تو گرمست. شرابى گویی 
يس از ساعتى از كرمابه به در آمدند. شيخ سوق جون شنيده بود ايشان به 
گر مابه اندرند به انتظار ايشان نشسته بود كه ناگاه مانند دو غزال. خرامان با 


SE‏ تطح ميحد سا مدو اص د لحا 


شيخ سوق گفت: ای فرزندان گرامی, 7۳۳ تنعم و تندرستی 1 د. تاج 
الملوک لبان شک افشان گشوده به عبارتی شیرین و نغز پاسخ بداده گفت: 


كاش تو نیز با ما بودی. يس تاج الملوک و jo jl‏ دست شيخ ببوسیدند و در 


پیش روی شيخ همی رفتند تا به دکان برسیدند و شيخ هم از عقب ايشان به 
دکان رفت و این اشعار بر خواند: 


خرم صباح آن که تو در وی گذر کنی 


پیروز روز آن كه تو در وى نظر كنى 

آزاد بنده اى كه بود در ركاب تو 

خرم ولایتی كه تو بر وى سفر کنی"۲ 

يس شيخ ايشان را دعا كفت و در پهلوی وزير بنشست و از هر سو سخن 
ميراندند ولى شيخ را قصد بزرگ. نظاره جمال تاج الملوک و عزيز بود و در 
زير لب همى كفت: 

دل پیش تو و ديده به جاى د كرستم 

تا خلق نداند كه ترا مینگرستم 

وزير با شيخ سوق كفت كه: گرمابه از نعمتهاى اين جهان است. شيخ گفت: 
خدا از برای تو و فرزندان تو سبب عافيت گرداند و فرزندانت را خدا از جشم 
بد ياس كناد. آيا جيزى در صنعت كرمابه از كفته شاعران ياد داريد؟ تاج 
الملوى گفت: من در صفت OT‏ اين دو بيت ياد دارم: 


ای پیکر منور محرور خوى چکان 


ثعبان آتشين دم رويينه استخوان 


همواره در فضاى تو هم ديو و هم يرى 
ييوسته در هواى تو هم پیر و هم جوان 
جون تاج الملوى بيت بخواند. عزيز گفت: من نيز چیزی در صفت گرمابه ياد 


دارم. شيخ گفت: بخوان. عزیز اين دو بيت بر خواند: 


جون مرغ آبى اى كه در آبت بود وطن 

يا چون سمندرى كه در آتش كنى مكان 

اوج تو در حضيض و وبال تو در هبوط 

وضع تو بر اثير و بخارت بر آسمان"۲ 

شيخ سوق را از فصاحت و صباحت ]= زيبايى] ايشان عجب آمد و به ايشان 
گفت: به خدا سوگند که در فصاحت و ملاحت به نهايت رسيده ايد. شما نيز 
بيتى جند از من بنيوشيد. آنكاه در غايت وجد و طرب به الحان عجب اين 
ابيات برخواند: 

از آبت استطاعت و از آتشت نظام ]= آراستگی؛ استطاعت- قدرت] 

با آبت استقامت و با آتشت قران ]= پیوستگی؛ استقامت- استواری] 


محروری و تو دفع حرارت کنی به آب 

لیکن ترا ز فرط رطویت بود زیان 

در آب و آتشی ز دل گرم و چشم تر 

چون دشمنان خسرو کیخسرو آستان 

يس از آن چشم بدیشان دوخته در باغ حسن دو حورنژاد تفرج همی کرد و 
این ابیات همی خواند: 


ای از بهشت جزتی و از رحمت آیتی 


حق را به روز گار تو با ما عنابتی 


ز ابنای روز گار به خوبى مميزى 

چون در ميان لشکر منصور آیتی 

آنجا كه عشق doe‏ زند جای عقل نیست 

lege‏ بود دو پادشه اندر ولایتی 

زان گه که عشق دست تطاول دراز کرد 

معلوم شد که عقل ندارد کفایتی 

پس از آن شيخ ايشان را به مهمانی طلبید. اجابت نکردند و به منزل خويش 
رفته از رنج گرمابه بر آسودند و خوردنی و آشامیدنی خوردند و آن شب را در 
منزل به روز آوردند. على الصباح برخاسته دوگانه [- نماز صبح] بگزاردند و 
صبوحی بزدند. 

چون آفتاب بلند برآمد و بازارها و دکانها گشوده شد از منزل بیرون شده 
روی به بازار آوردند. دیدند که خادمان دکان را گشوده و فرشهای حرير و 
دیبا گسترده اند. يس تاج الملوک و عزیز به اين Gow‏ و Sow Ol‏ دکان 
بنشستند و wig‏ در ميان دکان جای كرفت 9 خادمان در پیش روی ایشان 
بایستادند. و مردمان خبر ایشان با یکدیگر بگفتند و مردم به ایشان هجوم 


آوردند و ايشان Elio‏ همی فروختند تا اينكه در شهر شهره شدند و در هیچ 


انحمن جز سخن ایشان سخنی نبود. چند روز بدین سان Soy‏ و از هر سو 
گروه گروه خلق به دیدار ایشان همی آمدند. يس وزير )69 به تاج الملوک 
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کرده با او كفت که راز يوشيده دارد و همچنان به عزیز وصیت کرد كه راز 
آشکار نکند. آنگاه به خانه رفت. تاج الملوک و jy je‏ به حديث اندر شدند و 
تاج الملوک میگفت که: اميد هست که كس از نزد سیده دنیا پیش ما بيايد و 
پیوسته در اين آرزو بود و شبانه روز همین TLS‏ می کرد و عشق بدو چیره 
گشته بود و از خواب و خور بهره نداشت. روزی تاج الملوک نشسته بود که 
ناگاه پیر زالی با دو كنيز بيامدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


gine -۱[‏ «جان تازه به لطف تشنه. آبی گویی»: تشنه به لطف توء تازه جان 
است؛ گویا که تو آب هستى] 

[ ۲- در غزلیات سعدی, بدین صورت است: فرخ صباح آن كه تو بر وی نظر 
کنی... فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی... آزاد بنده ای که بود در ركاب 


تو... خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی| 


[- این متناقض نما از خواجوى کرمانی است در بيت پیشین. تناقض صفت 
گرمابه همانند تناقض بين مرغ آبی و سمندر مطرح می شود و در اين بیت. 
تشن ضورق :و زكر مت هی وه 
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اوج - فراز؛ حضیض- فرود؛ وبال- سختی؛ هبوط: فرود؛ وضع - حالت» شکل. 
موقعیت. خلقت؛ آثیر سیالی رقیق و تنک و بی وزن که طبق عقیده قدما فضای 


فوق هوای OS‏ زمین را فرا گرفته است. 

به نظر می رسد معنای بيت اخير اين گونه باشد: 

فراز تو در فرود است و سختی تو در 

تو به شکل اثیر هستی ولی در موقعیت آسمان قرار گرفته ای و در موقعیت 


خودت كه بايد بر فراز آسمان باشی نیستی] 


جون شب يكصد و سى و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. روزى تاج الملوک نشسته بود ناگاه عجوزى با دو 
كنيز بيامدند و بر دکان تاج الملوک بایستادند. عجوز حسن و جمال و قد 
بااعتدال او بدید از ملاحت و صباحتش به شگفت اندر ماند و چشم بر او دوخته 
و همی گفت: 

کدام كس به تو ماند که گویمت که چون اوبی 

ز هر جه در نظر آید گذشته ای به نکویی 

لطیف جوهر و جانی. غریب قامت و شکلی 

نظیف جامه و جسمی, بدیع صورت و خویی 

ندیدم آبی و خاکی بدین لطافت و پاکی 

تو OT‏ چشمه حیوان و خاک WE‏ بوبی 

يس عجوز به تاج الملوک نزدیک رفته سلامش کرد. تاج الملوک بر پای 
خاسته تبسم OLS‏ جواب كفت و در پهلوی خویشتنش بنشاند و باد بر او همی 
زد تا عجوز بر آسود. و همه اينها را تاج الملوک به اشاره عزیز میکرد. يس از 


ol‏ عجوز با تاج الملوک گفت: gh‏ جان خردمندان. گوی خم چوگانت» آيا تو 


از مردمان اين شهر هستی؟ تاج الملوک گفت: ای خاتون. هر گز به اين شهر 
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نیامده بودم. عجوز گفت: با خویشتن جه Elio‏ آورده ای؟ کالایی نیکو که 


نیکوان را شاید پیش من آر. 

چون تاج الملوک سخن عجوز بشنید دلش بی آرام شد و با عجوز گفت: هر 
گونه کالای خوب که شایسته Solo‏ و دختران ملوک باشد مرا به دکان اندر 
است. تو باز گو که از بهر که متاع می خواهی که در خور او Elio‏ حاضر کنم. 
عجوز گفت: دیبایی که شایسته سیده دنياء دختر ملک شهرمان. باشد همی 
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كالاى دكان را بياور. عزيز بقجه ای آورده بگشود. تاج الملوک با عجوز گفت:‎ 
هر كدام كه شايسته دختر ملک است بكير كه از این بضاعت جز من كس‎ 
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ندارد. يس عجوز پارچه ای که به هزار دینار ارزش داشت جدا کرد و كفت 
که: اين Elio‏ را قيمت چند است؟ يس تاج الملوک گفت: اين Elio‏ حقير که ترا 
با من شناسا کرد جه جيز را ارزد که قيمت او را با تو باز گویم؟ عجوز گفت: 
جه نيك و کردار و خوش گفتار هستی. خدا از چشم بدت نگاه دارد. خوشا به 
حال آن که با تو بخسبد و قد رعنای ترا در آغوش کشد و روی زیبای ترا 
ببوسد خاصه اگر او نیز در حسن و خوبی ترا ماند. تاج الملوک از سخن عجوز 
چندان بخندید که بر يشت اوفتاد. پس از Ol‏ گفت: ای بر آورنده حاجات به 
دست پیرزنان. حاحت من روا کن. 

آنگاه عجوز گفت: ای فرزند. چه نام داری؟ گفت: نام من تاج الملوک است. 
عجوز گفت: اين نام ملک زادگان را شاید و تو بازرگان زاده ای. عزیز گفت: 
چون در نزد يدر و مادر و پیوندان گرامی است به اين نامش نامیده اند. عجوز 
گفت: راست میگویی. خدا شما را از شر حاسدان نگاه دارد. 


يس عجوز پارچه حرير گرفته به نزد سيده دنیا رفت و به او گفت: ای خاتون. 


بهر تو پارچه ای بدیع آورده ام. چون سیده دنیا Elio‏ را گرفته نظاره کرد 


گفت: ای دایه. من در اين ped‏ چنین Elo‏ ندیده بودم. عجوز گفت: ای 
خاتون. فروشنده اين. نکوتر و زیباتر از اين است و من همی خواهم که او 
امشب در نزد تو باشد و در آغوش تو بخسبد که فتنه روز گار است و از بهر 


تفرج بدین شهر آمده و اين بضاعت با خود بیاورده. سيده دنیا از سخن عجوز 
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بخندید و گفت: ای عجوزک پلید. تو خرف شده ای و خرد نداری. پس از OT‏ 
دوباره پارچه به دست كرفت و نیک نظر کرد. از خوبی او عجب آمدش که 
همه عمر چنین حرير ندیده بود. عجوز گفت: ای خاتون. اگر فروشنده اين 
ببینی هر آينه بدانی كه در روی زمین به زیبایی او كس نیست. سیده با عجوز 


گفت: LT‏ پرسیدی که حاجتی دارد تا حاجتش برآوریم؟ عجوز سری جنبانیده 


گفت: خدا ترا فراست دهد. البته حاجتی دارد. هیچ كس بی حاجت نیست. 
يس سيده دنيا ككفت که: به سوی او برو و سلام من برسان و بگو که شهر ما را 
از آمدنت قرین شرف GS‏ و به بهجت آن بیفزودی و هر وقت ترا حاجتی 
باشد باز گو که حاجتت روا کنیم. 

در حال عجوز به نزد تاج الملوک باز گشت. تاج الملوک چون او را بدید دلش 
از Gols‏ بتپید و بر پای خاسته دست عجوز بگرفت و در پهلوی خویشتن 
بنشاند. چون عجوز بنشست و برآسود پیغام سیده دنیا را با تاج الملوک 
باز گفت. چون تاج الملوک play‏ بشنید انبساط و فرح بی اندازه روی داد و گره 
خاطرش بگشود و با خود گفت که حاجتم روا شد. پس از آن با عجوز گفت: 
می خواهم که كتابى از من بدو رسانیده جواب پیاوری. عجوز گفت: منت يذير 
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تاج الملوک با عزيز گفت: قلم و قرطاس و دوات بياور. عزیز همه را حاضر 


آورد. تاج الملوک اين ابيات بنوشت: 

صنما ما ز ره دور و دراز آمده ايم 

به سر کوی تو با درد و نیاز آمده ايم 

به سر زلف دراز تو که از راه دراز 

ما به نظاره آن زلف دراز آمده ايم 

آمدستیم خریدار می و رود و سرود 

نه فروشنده تسبیح و نماز آمده ايم 

و در عنوان او نوشت که: اين نامه ای است از گداخته آتش فراق و مبتلای 
اندوه اشتیاق. آن که به معشوقه راه نداند و وصل را حيله ای نتواند و از فرقت 
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دوستان» شبانه روز به محنت اندر است. يس از OT‏ سرشک از دیده روان 
کرده اين دو بيت نیز بنوشت: 

ای دیدن تو حیات pile‏ 

نادیدنت آفت روانم 

دل سوخته ام به آآتش عشق 

بفروز به نور وصل جانم 

و OLS‏ را پیچیده مهرش بزد و به عجوزش بداد و هزار دینار زر نقد در برابر 
عجوز doles‏ گفت: اين را به هدیه از من قبول کن. 

عجوز برخاسته زرها برداشت و تاج الملوک را ثنا كفت و دعاگویان همی رفت 
تا به نزد سیده دنیا برسید. چون سیده او را بدید گفت: ای دایه مهربانتر از 


مادر. آن جوان چه حاجت داشت تا حاجت او را برآورم؟ عجوز گفت: کتابی 


فرستاده که مضمون OT‏ را نمی دانم. يس OLS‏ را به سیده بداد. سیده US‏ 


را گرفته بخواند و مضمون بدانست و گفت: به جه جرئت و کدام يارا باز ركان 
زاده ای با من مراسله ]= نامه نگری] و مکاتبه می کند؟ به خدا سوگند اگر از 
خدا هراس نداشتم هر آینه او را به دکان اندرش میکشتم. عجوز گفت: در 
OLS‏ جه نگاشته بود که بدین سان آزرده شدی؟ مگر شکایت از ستمی DIYS‏ 
ويا قیمت حرير خواسته بود؟ سيده گفت: هیچ کدام از اينها نبود و جز سخن 


عشق و حديث محبت چیزی ننگاشته بود و من همه اینها از تو دانم و گرنه 


۱۳۳ 


چگونه Ol‏ يليد اين سخنان تواند گفت. عجوز گفت: ای سیده. تو در قصر بلند 
و محکم خود نشسته ای. مرغ بدینجا نتواند پرید. كس چگونه بر تو راه یابد. 
از اينكه سگی عف عف کند ترا جه زيان رسد؟ و با من نیز سخنان عتاب آمیز 
مفرما که من اگرچه کتاب آورده ام ولی مضمون ندانسته ام و اکنون مرا رأى 
چنین است که تو جواب او بفرستی و او را سخت بترسانی و به کشتنش وعده 
دهی و از این گونه هذیانها منعش کنی که دگر بار به اين سخنان بازنگردد. 
سیده گفت: بیم از OT‏ دارم که اگر جواب بنویسم در طمع افتد. عجوز گفت: 
a‏ او نيديد و لويد ا خيال شود ترك ده 
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پس سدم گقت: رین تفای Sole‏ و۱۳۳ 


تو از كجا و تمناى وصل ما؟ هيهات! 


كجا به صحبت خورشيد می رسد خفاش؟ 


واين بيت دیگر نيز بنوشت: 


عرض خود می برى و زحمت ما می دارى اعرض- آبرو] 


و OLS‏ بيجيده به عجوزش بداد و گفت: اين كتاب را به او رسان و بگو كه اين 
سخنان ترى كند. 

يس عجوز كتاب را كرفته و فرحناك به منزل خود رفت و شب در آنجا به روز 
آورد. على الصباح به دكان تاج الملوک شتافت و او را در انتظار خويش يافت. 
چون تاج الملوک عجوز را بديد شادمان كشت و بر ياى خاست و در يهلوى 
خويشتنش جاى داد. عجوز كتاب بيرون آورد و به تاج الملوک بداد و با او 
كفت: جون سيده كتاب ترا خواند خشمناك شد ولى به ملاطفت [- دلجويى] و 
ممازحت ]= شوخى] او را خنداندم و او را بر تو دل بسوخت و جواب ترا 
بنوشت. يس تاج الملوک عجوز را ثنا كفت و شكر نيكويى او به جا آورد و با 
عزيز گفت: هزار دينار زر نقد به عجوز بده. يس كتاب را گشوده بخواند و 
مضمون بدانست. با سوز و گداز بكريست. عجوز را دل بر او بسوخت و با او 
گفت: ای فرزند. در اين کتاب جه نوشته بود که بدین سان گریان شدی؟ تاج 
Solel‏ گفت: مرا ترسانده و وعده کشتنم داده و از مکاتبه منعم کرده و اگر 


من کتاب به او نفرستم مر گم اولی تر از زندگی است. پس تو جواب کتاب او 
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گرفته ببر و بگذار هر آنچه می خواهد با من بکند. عجوز گفت: به جوانی تو 


سوگند که من يا خود را با تو به مهلکه اندازم و يا ترا به مقصود برسانم. تاج 
الملوک گفت: هر جه نیکی به جای من کنی ترا صد چندان پاداش دهم. 


يس از OT‏ تاج الملوک ورقه برداشت اين ابیات نوشت: 


تخم بدعهدی نباید کاشتن 

بد بشت بر عاشق نبابد داشتن 

جند ازاين آيات نخوت خواندن 

جنداز اين تخم حفاها كاشتن 

خوب نبود بر جو من بيجاره اى 

لشكر جور و جفا بگماشتن 

زشت باشد با جو من درمانده اى 

شرط و رسم مردمی بگذاشتن 

پس از ol‏ آهی کشیده بنالید و چندان گریست که عجوز نیز به گریستن او 
بگریست. آنگاه ورقه از تاج الملوک بگرفت و گفت: دلشاد باش که ترا به 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و سى و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز به كريستن تاج الملوک رحمت آورد و گفت: 
دلشاد باش که ترا به مقصود برسانم. يس از OT‏ برخاسته به نزد سیده رفت. 
ديد كه از غایت خشم که به کتاب تاج الملوک دارد گونه اش متغير است. 
چون عجوز کتاب بدو داد خشمش افزون كشت و به عجوز گفت: نگفتمت که 
او از مکاتبه من در Rob‏ افتد. عجوز گفت: او را جه محل و رتبت است که در 
تو طمع تواند کرد؟ سیده گفت: برو و به او بكو كه هرگاه پس از اين مکاتبه 
ترک نکند او را بکشم. عجوز گفت: اين سخن را كه گفتی بنویس من ببرم تا 
او را ew‏ افزون شود. يس سيده ورقه بگرفته اين بيت بنوشت: 

عنقا شکار كس نشود دام باز جين [عنقا- سیمرغ| 

كآنجا هميشه باد به دست است دام را ۱۱ 

واين بيت ديكر بنوشت: 

كنجشك بين كه صحبت شاهينش آرزوست 


بيجاره در هلاى تن خويشتن عجول 


پس از آن كتاب را ييجيده به عجوزش بداد. عجوز GUS‏ كرفته به نزد تاج 
الملوک روان شد. چون تاج الملوک بدیدش. بر CL‏ خاست و گفت: خدا 


بركت قدوم تو از من كم نكناد. پس عجوز كتاب بدو داد و تاج الملوک كتاب 


۱۳۸۹۳ 
۱۳۴ 


بگرفت و بخواند و سخت بكريست و گفت: من مرگ را بس آرزومندم. 
کیست OT‏ که مرا از رنج دنیا برهاند و الحال مرا بکشد؟ يس قلم و قرطاس 


گرفته شرح شوق بنوشت و این ابیات نيز بنگاشت: 

هين مکن تهدیدم از کشتن که من 

عاشق زارم به خون خویشتن 

خنجر و شمشیر شد ریحان من 

مرگ من شد بزم و نرگستان من 

اقتلونی اقتلونی يا ثقاه 

ان فى قتلی حیاه فى حیاه 

)= بكشيد مراء بكشيد مرا ای دوستان. زیرا در کشتن من زندگانی من است) 
و OLS‏ را در پیچید و به عجوزش بداد و گفت: ترا به رنج و تعب اندر انداختم 
ولی سودی نبخشید و عزیز را فرمود که هزار دینار زر نقد به عجوز بدهد و با 
عجوز گفت: ای مادر. اين کتاب يا سبب وصل کامل شود و يا جدایی بی نهايت 
اندر يى دارد. عجوز گفت: آرزوی من همه آن است که صلاح تو در آن باشد و 
قصد من اين است که چون او آفتابرو و زهره جبین نصیب چون تو ماه منظر 
شود و اگر من میانه شما را جمع نكنم زندگی من جه سود دارد؟ که من عمری 
در مکر و خدعه به ULL‏ آورده ام و اکنون شصت سال است که به عیاری و 


dhe‏ گری بسر برده ام. چگونه نتوانم که ميانه دو تن جمع کنم؟ 


AF 
۱۳۴ 


يس عجوز تاج الملوک را وداع گفته دلداری اش بداد و باز گشته همی رفت تا 


به نزد سيده رسید. و ورقه را در گیسوی خويش پنهان کرده بود. چون در نزد 
سیده بنشست سر خویشتن بخراشید و گفت: ای سیده دير گاهی است که به 


يس سيده آستين بر زد و كيسهاى عجوز بكشود و شيش از سر او همى 


كرفت كه ورقه از سر او بيفتاد. سيده ورقه را بديد. گفت: اين ورقه جيست؟ 


AF 
۱۳۴ 


عجوز گفت: من در دکان باز ركان زاده بنشستم شاید که اين ورقه در آنجابر 


من آویخته. به منش ده که نزد بازر گانش بفرستم. يس سیده ورقه بگشود و 
از مضمونش آگاه شد. با عجوز گفت: اين the‏ از تو است. اگر نه تو مرا 
پرورده بودی, همین ساعت ترا می آزردم و خدا اين بازرگان را بلای جان من 
کرد. ولکن هر جه از او به من می رسد در زیر سر تو است و من نمی دانم که 
اين جوان از کدام سرزمین است که هیچ كس جز او با من یارای اين گونه 
سخنان گفتن نداشت و من بسیار بیم دارم كه کار من بر ملا شود و راز من 
آشکار گردد. خاصه با اين مرد بیگانه که با من همپایه نیست. يس عجوز روی 
به سیده آورده گفت: از ترس يدر و مهابت تو کسی را یارای اين گونه سخنان 
نباشد و اگر تو جواب او را رد کنی هیچ عيب نخواهد داشت. سیده گفت: ای 
dls‏ مهربان. این پلیدک plo‏ است. چگونه از سطوت ]= ابهت] سلطان نترسید 
و به چنین سخنان جسارت کرد و Gal‏ من در کار او حيرت دارم. اگر او را 
بکشم کار خوبی نکرده ام و اگر او را به حال خود گذارم جرئتش زیاده شود. 
عجوز گفت: تو OLS‏ دیگر به او بنویس, شاید که هراس کند و ناامید گردد. 
پس سیده. ورقه و قلم و دوات بخواست و اين اییات بنوشت: 

هر که ننهاده است چون پروانه دل بر سوختن 

كو حریف آتشین را طوف پیرامن مکن 

جای پرهیز است در کوی شکرریزان گذشت 


یا به ترک جان بكو يا چشم بر روزن مكن!"' 
سعديا با شاهد سيمين نبايد ينجه كرد 


كرجه بازو سخت دارى زور با آهن مكن 


يس از آن ورقه فرو بيجيده به عجوز داد. عجوز كتاب كرفته به نزد تاج 


الملوک روان شد. چون به تاج الملوک داد و او از مضمون كتاب آگاه شد 
دانست که سیده Lid‏ سنگدل است 9 رسیدن تاج الملوک بدو دشوار است. 
شکایت به وزير برد و در کار خود تدبير نیکو خواست. py jg‏ گفت: هیچ حيله 
نمانده که سود بخشد. مگر اينكه کتابی به او بنویسی و لابه و فروتنی کنی. تاج 
الملوک با عزیز گفت: ای Joly‏ از زبان من کتابی به او بنویس. يس عزيز 
ورقه برداشت و اين ابیات بنگاشت: 

غریب و عاشقم بر من نظر كن 

به نزد عاشقان باری گذر كن 

نه خوش کاری ست کشتن عاشقان را 

برو فرمان بر و کار دگر كن 

سنایی رفت و با خود برد هجران 

تو نامش عاشق خسته جگر كن 

ولکن چون سحر گاهان بنالد 


ز آه او سحر گاهان حذر كن 


۱۳۴ 

چون عزیز OLS‏ به انجام رسانید به تاج الملو کش بداد. تاج الملوک DUS‏ را 
خوانده از مضمون آن عجب آمدش. GUS‏ را مهر کرده به عجوز بداد. عجوز 
OLS‏ گرفته به نزد سیده بازگشت و کتاب به وی داد. چون سیده LS‏ 


بخواند و مضمون بدانست سخت خشمناک شد و گفت: آنچه به من می رسد از 


اين عجوزک يليد می رسد پس بانگ بر کنیزکان زد و گفت: اين پلیدک 


مکاره را بگیر ید و او را چندان بزنید كه راه خود را نشناسد. 


كنيز كان به عجوز درآويختند و با كفش و تيانجه اش همی زدند كه از خود 


برفت. چون به خود آمد. سيده به او كفت: ای عجوزک. اگر از خدا بيم نداشتم 
هر آينه ترا ميكشتم. يس از آن كنيزكان را بفرمود دوباره عجوز را بزدند تا 


ul‏ از خويش برفت. پس سيده فرمود: عجوز را بکشیدند و بيرونش 
افكندند.جون به خود آمد بر پای خاست. قوه راه رفتن نداشت. همى رفت و 


۱۳۹۰ 
۱۳۴ 


همینشست تا به منزل خود برسید و تا بامداد در منزل بسر برد. يس از OT‏ 
برخاست و به نزد تاج الملوک برفت و سر گذشت باز گفت. تاج الملوک را کار 


است ولی تقدیر چنین بوده است. گفت: محزون مباش که من کوشش همیکنم 


تا ميانه تو و او Bor‏ آورم و ترا به آن روسپی برسانم که او مرا بسی بیازرده. 


تاج الملوک با عجوز گفت که: ناخوش داشتن او مردان را سبب چیست؟ 
عجوز گفت: سبب او کیفیتی است که در خواب دیده. تاج الملوک گفت: 


کیفیتی که در خواب دیده چون است؟ 
اخواب سیده [bid‏ 


عجوز گفت: شبی به خواب اندر صیادی را بدید که دام نهاده و دانه ريخته و 
در نزدیک دامگاه نشسته. يس همه مرغان به سوی دام گرد آمدند و دو 
کبوتر نر و ماده نیز بدانجا آمدند که ناگاه GL‏ کبوتر نرینه بر دام فرو رفت و 
پر همی زد تا همه مرغان برمیدند و از كنار دام بپريدند. آنگاه کبوتر ماده 
باز گشت و در كنار دام بنشست و منقار بر دام همی زد تا اينكه دام بگسیخت و 


CL‏ کبوتر نرینه به در آمد و هر دو پریدند. 


۱۳۹۱ 
۱۳۴ 


يس از آن صیاد بیامد و دام به اصلاح آورده بگسترد و دورتر از دام بنشست. 


ساعتی برفت. مرغان به دام گرد آمدند و پای کبوتر ماده به دام اندر بسته 
شد. مرغان برمیدند و بپریدند و همان کبوتر نرینه نيز بپرید و به يارى ماده 
اش بازنگشت. يس صياد بیامد و کبوتر ماده بگرفت و بکشت. و سیده در حال 
از خواب بیدار شد و گفت: مردان همه بدین گونه هستند و زنان را از ایشان 


سودی نیست. 


[ ۱ - «کآنجا هميشه باد به دست است دام dy‏ یعنی کار دام بیهوده است 9 دام 
بی نصيب از صيد است؛ باد به دست- تهی دست. بدبخت؛ باد به دست بودن 
كنايه اى است از بيهوده و بی نتيجه بودن LUIS‏ 


| ۲- درغزلیات سعدی» «Jd»‏ آمده نه «حان»| 


[باقی حکایت تاج الملوک] 


چون عجوز حدیث با تاج الملوک به انجام رسانید. تاج الملوک گفت: ای مادر. 


قصد من اين است که یک نظر او را ببينم اگرچه از آن نظر کشته شوم. تو 
حیلتی كن كه یک بار او را ببینم. عجوز گفت: بدان که او را در پای قصر 


۱۳۹۲ 
۱۳۴ 


خويش باغی است که به هر ماه دو کرت به تفرج آن در آيد و ده روز در آن 
باغ بنشیند و اکنون ايام تفرج نزدیک گشته. هر وقت که او به باغ اندر آيد من 
ترا آگاه كنم که به باغ اندر شوی و او را نظاره کنی ولی از باغ بیرون میا که 
شاید ترا ببیند و به حسن و جمال تو مفتون شود و مهر تو در دلش Sle‏ کند. 
كه محبت بزر گترین اسباب وصال است. 

يس تاج الملوک و عزیز از دکان برخاسته عجوز را به Sow‏ منزل بردند و 
منزلشان را به عجوز بشناساندند. يس از OT‏ تاج الملوک با عزیز گفت: ای 
oly‏ مرا بعد از اين گزارشات و پیشامدها دیگر به دکان حاجتی نیست. آنچه 
مرا به دکان هست به تو بخشیدم. پس از آن با عزیز نشسته از هر سوی 
حدیث میگفتند و تاج الملوک از غرایب سر گذشت عزیز همی پرسید و او 
حديث همی کرد. 

آنگاه برخاسته به نزد وزير رفتند و از او تدبیر خواستند. وزیر گفت: برخیزید 
تا به باغ اندر شویم. يس dole‏ فاخر بپوشيدند و با سه تن از خادمان به سوی 
EL‏ سيده روان شدند. باغی دیدند خرمتر از باغ بهشت و باغبانی پیر بر در 
نشسته. به باغبان سلام کردند. باغبان جواب باز گفت. وزير صد دینار زر نقد به 
باغبان بداد و گفت: از اين زرها خوردنی از بهر ما بخر که ما غریب هستیم و 
قصد ما این است که تفرج باغ کنیم. باغبان دینارها بگرفت و با ایشان گفت: به 


باغ اندر شوید و تفرج كنيد و بنشینید تا خوردنی حاضر آورم. يس باغبان به 


۱۳۹۳ 
۱۳۴ 


بازار رفت و wig‏ با تاج الملوک و عزیز به باغ در آمدند و باغبان پس از 
ساعتی باز گشت و بره بریان بیاورد. ایشان خوردنی خورده دست بشستند و به 
حدیث بنشستند. وزير با باغبان كفت که: ای شیخ. اين باغ از OT‏ توست يا 
اجاره اش کرده ای؟ باغبان گفت: اين باغ از سيده دنیاء دختر ملک. است. 
وزیر گفت: مزد تو در ماه چند است؟ باغبان گفت: به هر ماه یک دینار مزد 
من است. يس وزير تفرج باغ همی کرد. دید به باغ ol‏ قصری است بلند و 
وسیع ولی آن قصر بسی کهن بود. وزیر گفت: ای شیخ. همی خواهم که در 
اینجا UT‏ خير بگذارم كه مرا به او ياد کنی. باغبان گفت: جه خواهی کرد؟ 
وزیر گفت: اين سيصد دینار بستان. باغبان چون نام دینار بشنید گفت: ای 
خواجه هر آنچه خواهی بکن. پس زرها به باغبان داد و گفت: انشاءالله QUT‏ 
خير در اینجا بنا کنم. يس از باغ بیرون آمده به منزل رفتند و آن شب را در 


منزل به روز اوردند. 


چون فردا شد وزير بنا و نقاش را pole‏ آورد و مایحتاج ایشان را فراهم کرد. 


به باغشان بیاورد و فرمود قصر را سفید کردند و با انواع رنگها نقش نمودند. 
آنگاه لاجورد و آب زر حاضر آورد و با نقاش كفت که: در صدر اين ایوان 
صورت صیادی نقش كن که دام گسترده و در كنار دام ایستاده و کبوتر ماده 
در دام او افتاده باشد. چون نقاش اینها را بنگاشت yp jg‏ گفت: در یک سوی 


دیگر نیز صورت صیاد و دام بنگار و صورت كبوتر ماده را در دام افتاده نقش 


۱۳۹۴ 
۱۳۴ 


كن كه صیاد او را گرفته و کارد در حلقومش گذاشته همی خواهد که او را 
بکشد. و در برابر او صورت شاهینی بنگار که کبوتر نرینه را صيد کرده و 
چنگالها را بر او فرو برده. 

پس نقاش اينها را بنگاشت. آنگاه وزيرء باغبان را وداع کرده از باغ به در 
آمدند و به منزل خويش رفتند و از هر سو حدیث همی گفتند که تاج الملوک 
با عزیز گفت: ای برادر پاره ای اشعار بخوان شاید زنگ ملال از plo‏ بزداید و 
فکرتهای من یکسو شود و آتش دلم فرو نشیند. يس عزیز به طرب آمده 
نغمه همی پرداخت و اين ابیات همی خواند: 

اين مطرب از کجاست که بر كفت نام دوست 

تا جان و جامه بذل كنم در ply‏ دوست 

وقتی امير مملکت خويش بودمی 

اکنون به اختیار و ارادت pile‏ دوست 


بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای 


هم چاره آنکه سر بنهم زیر pl‏ دوست 


چون عزیز شعر به انجام رسانید تاج الملوک را از فصاحت و حسن آواز او 
شگفت آمد و گفت: پاره ای از اندوه من ببردی. اگر ترا از اين گونه اشعار نیز 
به خاطر اندر است با نغمه های دلاویز بخوان. آنگاه عزیز اين ابیات بر خواند: 


جه كنم حظ بخت من اين است 
ننهد ياى تا نبيند جاى 

هر كه را جشم مصلحت بين است 
مثل زيركان و چنبر عشق 

طفل نادان و مار رنگین است 
لازم است احتمال چندین جور 
که محبت هزار چندین است 

مرد اگر شیر در کمند آرد 

چون کمندش كرفت مسکین است 


ایشان را کار بدین گونه شد و اما عجوز خانه نشین كشت و به نزد سیده dol‏ و 


شد نمی کرد تا اينكه سیده تفرج باغ را آرزومند شد. چون بی عجوز از قصر 


بیرون نرفتی, خادم به نزد عجوز فرستاد و او را pale‏ آورد و دلجویی اش 
کرد و گفت: قصد تفرج باغ کرده ام که از تماشای شکوفه ها و درختان و میوه 
ها دلم بگشاید. عجوز گفت: فرمان تراست ولی بايد من به خانه باز گشته جامه 
خود را تبدیل کنم. سيده گفت: برو ولکن دير مکن. 

يس عجوز از نزد سیده به در آمد و به منزل تاج الملوک روان شد و با تاج 
الملوک گفت: برخیز و dole‏ نیکو در بر كن و به باغ اندر شو و باغبان را سلام 


كن و در باغ ley‏ شو. و عجوز در میانه خود و تاج الملوک رمزی گذاشته به 
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نزد سیده دنیا رفت. آنگاه وزیر و عزیز برخاسته تاج الملوک را با dole‏ دیبا و 
زیبا بیاراستند و کمر زرین مرصع با گوهرهای معدنی به میانش بستند. يس از 


OT‏ به سوی باغ روان شدند و به در باغ برسيدند. باغبان بدانجا نشسته بود. 


چون تاج الملوک را بدید بر CL‏ خاست و به تعظیم او پیش آمد و در باغ 
بگشود و كفت که: به باغ اندر آى و تفرج همیکن. و باغبان آگه نبود که دختر 


ملک همان روز به باغ خواهد آمد. پس تاج الملوک به باغ اندر آمد. ساعتی 


نشد که آواز کنیز کان و خادمان بلند شد. يس از OT‏ کنیز کان و خادمان از 
دریچه خلوت درآمدند. باغبان چون ايشان را بدید نزد تاج الملوک رفته او را 
از آمدن سيده اش بیاگاهانید و گفت: جه بايد كرد که اینک دختر ملک يديد 
آمد؟ تاج الملوک گفت: بر تو باکی نیست. من در پشت درختان پنهان شوم. 
پس باغبان او را به Oley‏ گشتن سپارش کرده. خود بیرون رفت. چون دختر 
ملک با کنیزکان و عجوز به باغ در آمدند. عجوز با خود گفت: اگر اين 
كنيز كان و خادمان با ما باشند به مقصود نتوانیم رسید. يس با دختر ملک 
گفت: ای سیده. حاجت به اين خادمان و کنیز کان نداریم و تا ایشان بدینجا 
هستند ترا دل نگشاید. ایشان را باز گردان. سیده دنيا گفت: راست گفتی. 

پس ايشان را باز گردانید و خود نرم نرم همی رفت و تفرج همی کرد و تاج 
الملوک نیز تفرج حسن و جمال و قد بااعتدال OT‏ فرشته لقا میکرد و می گفت: 


غلغل ز كل و لاله به يكبار بر آمد 
مرغان چمن نعره زنان ديدم و گریان 
زین غنچه که از طرف چمنزار برآمد 
آب از گل رخساره او عکس پذیرفت 
وآتش به سر غنچه گلنار بر dol‏ 
سجاده نشینی که مرید غم او شد 
آوازه اش از خانه خمار بر آمد 

زاهد چو کرامات بت عارض او دید 

از خانه. ميان بسته به زنار بر آمد 

در خاک جو من بیدل بی دیده نشاندش 
اندر نظر هر که پر یوار بر آمد 

من مفلس از آن روز شدم كز حرم غيب 
دیبای جمال تو به بازار بر آمد 

كام دلم آن بود که جان بر تو فشانم 


این كام میسر شد و آن کار برآمد 


سعدی چمن Ol‏ روز به تاراج خزان داد 
كز باغ دلش بوی كل يار بر آمد 
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و اما عجوز Ul‏ پریروی را به حدیث مشغول می برد تا بدان قصر که وزير به 
نقاشی Ol‏ فرموده بود برسیدند. سیده با عجوز به قصر اندر شدند. سیده به 
نقشها و صورت مرغان و صیاد و دام و کبوتر بنگریست و گفت: سبحان الله. 
اینها صورت خوابی است که من دیده ام و گفت: ای دایه مهربان» اين صورتها 
را مشاهده كن که من پیوسته مردان را ملامت می گفتم و ایشان را ناخوش می 
داشتم ولکن تو نظر كن که صیاد. کبوتر نر و ماده را در دام انداخته و کبوتر 
نرينه خلاص گشته و همی خواسته است که باز گردد و کبوتر ماده را نیز 
خلاص کند شاهین او را صيد کرده و چنگالها بر او فرو برده. 

الغرض پریروی اين سخنان را با عجوز میگفت و صورتها به عجوز همینمود. 
ولیکن عجوز تجاهل و تغافل کرده او را به حدیث مشغول می داشت و نرم 
نرمش همی برد تا اينكه بدان مکان كه تاج الملوک پنهان شده بود نزدیک 
رفتند. عجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به Sow‏ منظره های mad‏ بيايد که 
ناگاه سیده دنیا را نظر بدان سوی افتاد و تاج الملوک را بدید و در حسن بدیع 
و شمایل نیکوی او به حيرت اندر ماند و با عجوز گفت: ای دایه مهربان. 

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می برد 

ترك از خراسان آمده از يارس Lod,‏ می برد 

عجوز گفت: نمی دانم کیست ولی گمان دارم که ملک زاده باشد. يس سیده 


دنیا در حسن تاج الملوک خيره بماند و عشق Ol‏ سروقد و گل روی بدو چیره 
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شد و خردش به OL)‏ رفت و شهوتش بجنبید و با عجوز گفت: ای دایه. اين 
بسیار می گفتم که دل با كس نپیوندم ولی 

من خود به رغبت در کمند افتاده ام تا می رود 

من دين و دل در داده ام ور میکشد استاده ام 

کافر نداند بیش از اين يا میکشد يا می برد 

عجوز گفت: ای سيده. راست همیگویی. من نیز چون او ترک ماهرویی ندیده 
بودم. يس عجوز تاج الملوى را اشاره کرد که به منزل خود رود. تاج الملوک 
تفرجکنان برفت و باغبان را بدرود کرد و به منزل باز گشت ولی آتش عشق 
در دلش شرر افروخت و وجد و شوقش افزون كشت و ماجرا با وزیر و عزیز 
باز كفت تا آنجا که عجوز او را به در آمدن اشارت کرد. ایشان گفتند: اگر نه 


عجوز مصلحت در اين میدانست بیرون آمدن ترا اشارت نمی کرد. 
تاج الملوک و وزير و عزیز را کار بدینجا کشید و اما سيده دنیاء دختر ملک» را 


عشق چیره شد و شوق افزون كشت و با عجوز گفت: وصل اين ماه منظر را از 
تو می خواهم. عجوز گفت: از وسوسه شیطان به خدا يناه می برم. تو مردان 
دوست نداشتی. چگونه از دیدار این جوان ترا حال دگر گون گشت؟ ولی به 
خدا سوگند چون تو pd‏ فتان راء جز او دیگری سزاوار نیست. دختر ملک 


گفت: ای دایه مهربان. در وصال ما بکوش که ترا در نزد من هزار دینار زر و 
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خلعتی است که به هزار دینار معادل باشد. و اگر وصل را کوشش نکنی من 
جان در نخواهم برد. عجوز گفت: تو به قصر خویشتن )19 من کوشش و سعی 
را فرو نخواهم گذاشت. 

گر بایدم شدن سوی هاروت hh‏ 

صد گونه ساحری بکنم تا بیارمش 

يس سيده دنیا به قصر خود باز گشت و عجوز به نزد تاج الملوک بشتافت. 
چون تاج الملوک عجوز را بدید بر GL‏ خاست و پیش آمد و عجوز را در 
پهلوی خويش بنشاند و گفت: خوشدل باش که حیله و خدیعه به کار dol‏ و 
مقصود به حصول انجامید. يس حکایت به تاج الملوک بازخواند. تاج الملوک 
گفت: وعده وصل به کدام روز است؟ عجوز گفت: فردا روز وصال است. تاج 
الملوک هزار دینار زر نقد و خلعتی معادل هزار دینار به عجوز داد. عجوز آنها 
را بستد و بازگشت و همی رفت تا به نزد سیده دنیا رسید. سیده با او 
گفت::مرغ سلیمان جه خبر از سبا؟» ای دایه. بازگو که از حبیب جه خبر 
داری؟ عجوز گفت: منزل بشناختم. فردا نزد تو آرمش. 

سیده فرحناک شد و هزار دینار زر با حله هزار دیناری بدو داد. عجوز آنها را 


بستد و به منزل خویشتن باز گشت. شب را در منزل به روز آورد. بامدادان به 


در آمد و به نزد تاج الملوک رفت و جامه زنان بپوشانید و چادر بر سر او کرد 
و با او گفت: بر اثر من by‏ و گامها نرم نرم بردار و شتاب مکن و هر که با تو 
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سخن كويد پاسخش مده. چون اینها را به تاج الملوک بیاموخت از منزل بیرون 
شد و تاج الملوک در جامه زنان از يى او به در آمد و همی رفت تا به در قصر 
رسیدند. عجوز از پیش و تاج الملوک به دنبال به قصر اندر شدند. درها 
بگشودند و دهلیزها برفتند تا از هفت در بگذشتند. چون به در هشتمین 
رسیدند عجوز با تاج الملوک گفت: دل قوی دار و هراس مکن. چون من SSL‏ 
بر تو زنم و بگویم كه ای SHS‏ بگذر و به درون GE‏ در GT‏ تو نيز بی 
سستی و بیم بشتاب و به GE‏ اندر آی. چون از دهلیز بگذری به دست چپ 
نظر کن. ایوانی بدان Sow‏ هست. ينج در بشمار و از در ششم داخل شو که 
مقصود تو در آنجاست. تاج الملوک گفت: تو به کجا خواهی رفت؟ عجوز 


گفت: جایی نخواهم رفت ولکن شاید که من با حاجب سخن بگویم و از تو 


عقبتر بمانم. پس عجوز برفت و تاج الملوک بر اثر او روان بود که بر آن در 


كه حاجب بزرگ در آنجا بود برسیدند. حاجب دید که با عجوز کنیزکی همی 
آید. با عجوز كفت که: اين كنيزك جه کار دارد؟ عجوز گفت: سیده دنیا اين 
کنیزک را شنيده که بس هنرمند و خداوند صنعتهاست. قصد خریدن دارد. با 
عجوز گفت: من کنیز ک هنرمند و بی هنر نشناسم و كس نگذارم که به خانه 
اندر رود تا او را تفتيش نكنم بدان سان که ملک فرموده... 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و سى و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حاجب كفت كس نكذارم كه به خانه اندر رود تا او 
را تفتيش نکنم. بدان سان که ملک فرموده. پس عجوز خشمگین گشته با 
حاجب كفت که: من ترا باادب و خردمند می دانستم. اگر ترا حال د گر گون 
گشته من چگونگی با سيده بگویم و او را باز نمایم که تو متعرض كنيز كان او 
همیشوی. آنگاه عجوز بانگ بر تاج الملوک زد و گفت: ای کنیزک» بگذر. پس 
تاج الملوک چست و چالاک به درون دهلیز گذشت و حاجب سخن گفتن 
نتوانست. يس از OT‏ تاج الملوک از دست چپ ينج در بشمرد و از ششمین به 
درون رفت که سيده Los‏ به انتظار او ایستاده بود. چون سیده. تاج الملوک را 
دید بشناخت. در حال در آغوشش کشید. پس از OT‏ عجوز roby‏ و به حیله, 
كنيز دیگر را به جای تاج الملوک از قصر به در برد و خود باز گشت. سیده دنیا 
با عجوز گفت: ای دایه. تو خود دربانی کن. يس هر دو ماهرو» هم آغوش 
گشته لب یکدیگر همی بوسیدند و یکدیگر را تنگ در آغوش می کشیدند تا 


روز بر آمد. آنگاه سيده دنیا در به تاج الملوک بسته به سرای دیگر اندر dol‏ و 


به عادت معهود بنشست و كنيز كان نزد او بیامدند. هر کدام حاحتی داشت 
برآورد و با ايشان ساعتی حدیث میگفت. يس از OT‏ كنيز كان را گفت: به در 


شوید که همی خواهم تنها نشینم. پس كنيز كان از نزد او برفتند. برخاسته به 


۱۳۵ 
نزد تاج الملوک بیامد. چیزی از خوردنی بخوردند و به بوس و كنار مشغول 
گشتند تا روز دیگر برآمد و سیده دنیا در را بسته بدان سان كرد که روز پیش 
کرده بود و تا يك ماه بدین گونه بسر بردند. 
کار تاج الملوک و سیده دنیا بدینجا رسید و اما وزير و WIL‏ چون دیدند که 
تاج الملوک به قصر دختر ملک رفته در آنجا بماند. دانستند که از آنجا بیرون 
نخواهد شد و انجام کار هلاک خواهد گشت. وزير با عزیز گفت: ای فرزند. 
کار دشوار شد. اگر ما به نزد يدر تاج الملوک بازنگردیم و از چگونگی 
آگاهش نکنیم ما را ملامت خواهد کرد. يس بسیجیدند و در حال به سوی 
مملکت سلیمان شاه روان شدند و شبانروز همی رفتند تا به شهر پادشاه 
برسیدند و ملک را آگاه کردند که از روزی که تاج الملوک به قصر دختر ملک 
رفته. خبری باز نیامده. در آن هنكام سلیمان شاه رستخیز را عیان بدید و 
Cow‏ يشيمان گردید و فرمود که منادی در مملکت او ندای جهاد دهد. پس 


از OT‏ لشکر انبوه به خارج شهر گرد آمدند و خیمه ها برافراشتند و ملک در 


خر گاه خویشتن بنشست تا OL SAI‏ از شهرهای دور و نزدیک جمع آمدند. 
يس با لشکری افزون از ستاره های آسمان, از برای فرزند خويش تاج الملوک 
روان شد. 

و اما تاج الملوک و سيده دنیا تا شش ماه بدین منوال بودند و همه روزه عشق 


و شوق از هر طرف زیاده می شد و تاج الملوک را محبت چندان بيفزود که راز 


۱۳۰۴ 
۱۳۵ 


دل خویشتن آشکار کرد و با سيده گفت: يا حبیبه القلب. من بسی در نزد تو 


ماندم و بر محبت من همی فزاید و از تو به مراد نمی رسم. سیده گفت: ای 


روشنایی دیده. از من جه میخواهی؟ اگر جز بوس و كنار ترا قصد دیگر است 
آنچه خواهی بکن که من از آن تو هستم و تو از آن منی. تاج الملوک گفت: 


قصد من نه اين است ASL‏ قصد من اين است که بدانی من باز ركان زاده 
نیستم. من پادشاه زاده ام و نام يدر من ملک اعظم ملک سلیمان شاه است که 
وزير خود به نزد يدر تو فرستاد که ترا از برای من خطبه کند. چون به تو باز 
نمودند تو جواز ندادی. پس از آن تاج الملوک قصه خود را از آغاز تا انجام 
فرو خواند و گفت: همی خواهم اکنون به نزد يدر شوم و او رسولی پیش يدر 
تو بفرستند و ترا خواستگاری کند تا هر دو راحت شویم. چون سيده دنیا اين 
سخن بشنید بپسندید و فرحناک شد. پس از آن. شب را بدین خیال به روز 
آوردند و در UT‏ تمهید يكدله بودند. اتفاقا GUS‏ شبهای پیش خواب بر ایشان 
چیره شد و بیدار نگشتند تا آفتاب بر آمد و در آن وقت ملک شهرمان در 
مسند سلطنت نشسته بود و امرای دولت بار داشتند که بزرگ زر گران بیامد و 
dim‏ ای در دست داشت. حقه را در پیش ملک بگشود و گردنبندی بیرون 
آورد كه بس در و گوهر بدو نشانده بودند به هزار دینار مساوی بود. چون 
ملک آن را دید پسندش افتاد و حاجب بزرگ را که tile‏ او و عجوز گذشته 


بود آنچه گذشته بود بخواست و به او گفت: ای کافور. اين گردنبند بگیر و به 
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نزد سیده دنیا شو. يس حاجب OT‏ را بگرفت و برفت تا به سرای دختر ملک 
رسید. در غرفه را بسته يافت و عجوز را دید که در آستانه, خفته. حاجب كفت 
که: چرا تا اين وقت خفته اید؟ عجوز چون سخن حاجب بشنید از جا برخاست 
و از حاجب بترسید و گفت: صبر كن تا کلید بیاورم. پس به در آمده و 
بگریخت و حاجب از عجوز به ریب اندر شد. در برکند و به غرفه درآمد. 
دختر ملک را در آغوش تاج الملوک خفته GEL‏ و به حيرت اندر شد و همی 
خواست نزد ملک باز گردد که سیده بیدار گشت. چون حاجب را بدید گونه 
اش زرد شد و كفت: ای کافور, بر ما پپوشان. خدا بر تو بپوشاند. حاجب گفت: 
من نتوانم چیزی از ملک پوشیده دارم. پس حاجب در سرای ببست و به نزد 
ملک باز گشت. ملک گفت: گردنبند را به سيده Gold‏ با نه؟ حاجب گفت: اين 
گردنبند را بستان و من نتوانم GIS‏ را از تو پوشیده دارم. بدان که سيده Lid‏ 
را با جوانی بدیع الجمال به یک خوابگاه اندر خفته دیدم. ملک ایشان را 


بخواست. چون سیده و تاج الملوک را حاضر آوردند به ايشان گفت: اين کارها 


چگونه کاری است؟ پس خشمناک شد و قصد کرد که تاج الملوک را بزند. 
سیده دنیا خود را بر او افکند و با يدر گفت: نخست مرا بکش. يس ملک او را 


دور کرده به خادمان كفت که: او را به سرای خويش برند. 
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يس از آن رو به تاج الملوى آورده كفت: 


نام يدر تو چیست و چگونه به دختر يادشاهان حسور شدى؟ تاج الملوى 
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گفت: ای ملک. اگر مرا بکشی هلاک خواهی شد و ندامت به تو روی دهد و 
مملکت تو ویران گردد. ملک گفت: از بهر جه هلاک شوم و پشیمان گردم؟ 
تاج الملوک گفت: بدان که من پسر ملک سلیمان شاه هستم. زمانی نمی رود 


که سواره و پیاده او به سوی تو بيايد. چون ملک شهرمان سخن او بشنید 
خواست او را نکشد و به زندان اندر US‏ كه صدق و کذب مقالش آشکار شود. 


وزیر ملک شهرمان گفت: ای ملک. مرا sly‏ اين است که در کشتن او دير 
نکنی که چنین تخمه يليد به دختر ملک جرئت کرده. پس جلاد را فرمود که 
این خیانتکار را بكش. يس جلاد شمشیر بگرفت و دست بلند کرد ولی ملک 
نمی خواست که او کشته شود و از امرا یکی یکی مشورت میکرد. وزیر گفت: 
ای ملک. جه le‏ مشورت است؟ يس ملک در خشم شد و جلاد را به کشتن 
بفرمود. جلاد دست بلند کرد و خواست که سر او را از تن جدا کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و سى و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جلاد تيغ را بلند کرد و خواست که تاج الملوى را 
بکشد که ناگاه فریاد بلند شد و آواز كوس و کرتای و شیهه اسب به شهر اندر 
فرو پیچید و مردمان دکانها بستند. ملک به جلاد گفت: مشتاب. آنگاه از بهر 


آگاهی كس بفرستاد. رسول برفت و باز آمد و گفت: ای ملک سياهى افزون از 


ستار گان و ریگهای بیابانها. مانند دریای موج زن» اسب همی دوانند و همی 
آيند ولی سبب را ندانستم. 
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نرسیده بود که حاجبان ملک درامدند و رسولان ملک لشکر کش. با ایشان 


~ 


آيا از ما سياهى به مقابله و مقاتله نرفته است؟ هنوز ملک را سخن به انجام 


يس ملک به هراس اندر شد و بر خود و بر مملكت بترسيد و با وزير كفت كه: 
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بازپرسید. از ميان ایشان وزیر پیش رفت و زبان به پاسخ بگشود و گفت: ای 
ملک بدان که اين پادشاه که به اين سرزمین آمده چون پادشاهان گذشته و 
سلاطین پیشین نیست. ملک شهرمان گفت: کدام پادشاه است؟ وزیر گفت: 
سلیمان شاه عادل و باذل و خداوند ارض خضرا و جبال صفاهان است و آمدنش 
را سبب اين است که پسر او در شهر تو است. اگر او را تندرست بیند ترا 
بنوازد و اگر او در اين شهر ناپدید شود و يا آسیب بدو رسیده باشد. هلاک را 
آماده باش. ply‏ اين بود که گفتم والسلام. 

چون ملک play‏ بشنید در بيم شد و دلش بتپید و بانگ بر بزرگان دولت زد 
که بروید و ملک زاده را جستجو كنيد و خبر او را به من آرید. ولی ملک زاده 
به زیر شمشیر جلاد از غایت py‏ به خویشتن نبود. پس از OT‏ رسول را چشم 
به ملک زاده افتاد. ديد که بر نطع ]= گستردنی چرمین] کشتنش نشانده اند. 
در حال خود را در ياى ملک زاده انداخت و رسولان دیگر نيز بدان سان 
کردند و بندها از او برداشتند و او را دست و پای همی بوسیدند. تاج الملوک 
چشم باز کرد. وزیر يدر و عزیز بازرگان را بشناخت و از غایت فرح و نشاط 
بیخود بیفتاد و ملک شهرمان را حيرت و وحشت بیفزود و چون دانست که اين 


سياه را سبب آمدن همان جوان است بسی بترسید و برخاسته به نزدیک تاج 


الملوک رفت و سر او را ببوسید و آب از ديد كان بریخت و گفت: ای فرزند. به 


کردار بد من پاداش مده و رحمت به پیری من كن و مرا مملکت خراب مخواه. 


۴۱۱ 
۱۳۶ 


يس تاج الملوک برخاسته دست او را بوسه داد و گفت: بر تو SL‏ نیست و تو 
مرا به جای يدر هستی. ولی مبادا اينكه به محبوبه من سیده دنیا آسیب برسد. 
ملک گفت: ای خواجه. بر او مترس که جز Gols‏ و نشاط هیچ چیز بدو 
نرسیده. 

الغرض ملک شهرمان به تاج الملوک معذرت همیگفت و وزير سلیمان شاه را 


دلجویی کرده خواسته بی شمرش وعده می داد که آنچه دیده است از ملک 


پوشیده دارد. يس از OT‏ بزرگان دولت را بفرمود كه تاج الملوک را به گرمابه 


برند و جامه دیبا و زرین ملوکانه اش در بر کنند. بز ركان بدان سان کردند و 
از گرمابه به مجلسش بیاوردند. چون پیش ملک شهرمان بیامد. ملک با تمامت 
بزرگان دولت به خدمتش بایستادند. پس از OT‏ تاج الملوک بنشست و 
سر گذشت خود را با وزیر يدر و عزیز بازرگان CAS‏ و ایشان نیز با تاج 
الملوک گفتند که: ما در اين مدت به نزد ملک سلیمان رفتیم و او را آگاه 
کردیم که پسرت به قصر دختر ملک شهرمان اندر شد و بیرون نیامد و کار او 
به ما پوشیده بماند. يدرت چون اين سخنان بشنید در ساعت لشکر آماده 
ساخته به اين شهر بیامدیم. منت خدای را که آمدن ما سبب نشاط و انبساط 
شد. تاج الملوک گفت: پیوسته دیدار شما مبارک sb‏ ایشان به گفتگو اندر 
بودند که ملک شهرمان به قصر دخترش. سیده دنیاء درآمد. دید که سیده از 


بهر تاج الملوک گریان است و تیغی را قبضه بر زمين و نوک بر سينه گذاشته 
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همی خواهد که خویشتن هلاک سازد و می كفت که: يس از تاج الملوک مرا 
زند گانی نشاید. چون ملک او را بدان حالت بدید BL‏ بر وى زد و گفت: ای 
خاتون دختران ملوک. چنین مکن و بر حال يدر و مردم شهر رحمت آور. 
کاری مکن که به سبب OT‏ يدرت را آفت رسد. يس پیش رفته دختر را از 
قصه آ گاه کرد و گفت: محبوب تو پسر ملک سلیمان شاه است. قصد نکاح تو 
دارد و خطبه و نکاح به تو واگذار کردم. يس سيده تبسم کرده با يدر گفت: 
نگفتمت که اين جوان ملک زاده است؟ چونی که بگویم تا ترا به چوبی که دو 
درم God‏ داشته باشد بر دار پیاویزند؟ پدرش گفت: حق تربیت به تو 
بخشیدم. تو نيز بر من ببخشای. يس سيده گفت: برو و تاج الملوک را بیاور. 
ملک اطاعت کرد و به نزد تاج الملوک بشتافت و او را به نزد سیده آورد. 

چون سیده او را بدید پیش چشم يدر در آغوشش کشید و كفت که: من از بهر 
تو در وحشت بودم. آنگاه رو به يدر کرده گفت: چنین ماهروی دریغ نبود که 
کشته شود؟ يس ملک شهرمان از خانه به در آمد و درها بر هم نهاد و به نزد 


وزیر يدر تاج الملوک رفت و به او كفت که ملک سلیمان شاه را آكاه کند که 


پسرش تندرست است و به عيش و نوش مشغول است و خرم و شادان همی 
گذارد. يس از oT‏ ملک شهرمان فرمود لشکریان ملک سلیمان شاه را یکان 
يكان از همه گونه خوردنی و میوه و حلوا تدارک برند. چون فرمان ملک 
شهرمان why‏ فتند. آنگاه ملک هدایای ملوکانه درخور و شایسته از اسب و 
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استر و اشتر و كنيز و غلام از برای ملک سلیمان شاه بفرستاد. يس از OT‏ ملک 
با بزرگان دولت و اهل مملکت به دیدار ملک سلیمان شاه پذیره شد و به 
خارج شهر برسیدند. 

چون ملک سليمان شاه از آمدن ايشان آگاه شد. نرم نرم به سوى ملک 


شهرمان همی آمد تا اينكه با هم ملاقات كردند و ملک سليمان شاه. ملک 


شهرمان را در آغوش گرفته و بر فراز تخت در يهلوى خويشتنش بنشاند و 
حديث همی گفتند كه خوردنی و حلوا بياوردند. اندکی نرفته بود كه تاج 
الملوک بیامد. يدر تاج الملوک برخاست و پسر را در آغوش کشید و ساعتی 
نشسته حدیث گفت. يس از آن ملک سلیمان شاه با ملک شهرمان كفت که: 
همی خواهم در ميان Ror‏ صيغه نکاح دخترت را به تاج الملوک بخوانند. ملک 
شهرمان اطاعت کرده و قاضی و شهود بخواست. قاضی حاضر آمد. OLS‏ عقد 
نبشتند و كابين بستند و لشکریان شادی کردند و ملک شهرمان به جهیز دختر 
po‏ داخت. 

پس تاج الملوک با يدر گفت: عزیز بازرگان مردی است گرامی و مرا خدمتی 
کرد بزرگ و با من سفر کرد و بس رنجها برد تا مرا به آرزوی خود رسانید و 
اکنون دو سال است که از شهر خويش دور افتاده» قصد من اين است که بهر 
او بضاعت بازر گانی مهيا كنيم و او را به شهر خود روانه سازیم که او را وطن 
نزدیک است. ملک سلیمان شاه گفت: چنان کنیم. آنگاه از برای عزیز صد بار 
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کالای قیمتی بار ستند. تاج الملوک رو بدو آورده گفت: ای برادر. ابنها را به 


هدیه قبول کن. يس قبول کرد و همدیگر را وداع کردند. عزیز sh‏ تاج 
الملوک ببوسید و آستان ملک سلیمان شاه را نیز بوسه داد و سوار گشت. تاج 
الملوک نيز سوار گشته یک فرسنگ با هم برفتند. يس عزیز به باز گشت او را 
سوگند داد و گفت: اگر نه مادر می داشتم به دوری تو شکیبا نمیشدم. ولی تو 
رسول و OLS‏ از من مضایقه مکن. اين بگفت و وداع بازپسین کرده راه شهر 
يس به شهر در آمد. مادر خود را دید که به ميان خانه اندر گوری بنا کرده و 
بر آن گور نشسته گیسوهای خود بر OT‏ كور افشانده آب از دیده همی ريخت 
و این ابیات همی خواند: 

جهانا ترا شرم نايد که بى او 

کنی عرضه بر ما گل بوستانی 

به پیرانه سر خود جوانی کنی بس 

به قهر از جوانان جوانی ستانی 

خرامنده سروا بگو تا چه بودت 

كه امروز گرد چمن ناچمانی ]= بی حر کتی| 

يس از OT‏ آه شرربار کشیده بگریست و اين ابیات بر خواند: 

پس از مرگ جوانان گل مماناد 


يس از كل در جمن بلبل مخواناد 
به حسرت در زمين رفت آن كل نو 


صبا بر استخوانش كل دماناد 


هر آن كس دل نمی سوزد بر اين درد 
خدايش هم بر اين آتش نشاناد 
و هنوز ابيات به انجام برسانيده بود كه عزيز به خانه درآمد. چون عزيز را 


بديد برخاست و به سينه خويشتن بكرفت و از سبب غيبتش باز يرسيد. عزيز 
سر گذشت بیان كرد و باز نمود كه تاج الملوک صد بار حرير و ديبا و GUS‏ 
گرانبها به او داده. مادرش خرسند و فرحناک شد و عزيز در نزد مادر بسر می 
برد ولى در آنجه از دليله محتاله بدو رسيده بود حيران بود. الغرض عزيز را 
كار بدينجا رسيد. 

و اما تاج الملوک را به نزد سيده دنيا فرستادند. ملک زاده بكارت او برداشت. 
يس از ol‏ ملک شهرمان تحف 9 هدایای بیکران از بهر ملک سلیمان شاه و 
تاج الملوک و سیده دنیا بفرستاد و ایشان به شهر خود روان شدند و ملک 
شهرمان نیز سه روز با ابشان برفت آنگاه ملک سلیمان شاه او را به باز گشت 
سوگند بداد. ملک شهرمان ایشان را وداع کرده باز گشت و تاج الملوک با يدر 
و زن خويش همی رفتند تا به شهر خود نزدیک شدند. شهر از برای ایشان 


بباراستند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و سى و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک سليمان شاه با فرزند و عروس همی رفتند تا به 
شهر خود نزدیک شدند. شهر را از بهر ایشان زینت بستند و ایشان به شهر در 
آمدند و ملک بر تخت مملکت نشست و تاج الملوک در پهلوی تخت بایستاد. 
رعیت و سياه را به داد و دهش بنواخت و دوباره اسباب جشن فرو چید و از 
برای پسر عيش تازه بر پا کرد و تاج الملوک به حجله عروس بخرامید و 
پیوسته به عيش و نوش و لهو و طرب عمر همی گذراندند. 


باقی حکایت [ملک نعمان و فرزندان اوء شر کان و] ضوءالمکان 


چون وزير دندان حديث بدینجا رسانید. ضوءالمکان به او گفت: چون تویی را 
شاید که ندیم ملوک شود. ولکن ای وزير سعادتمند. اکنون چهار سال است که 
در اين سرزمین هستیم و در محاصره قسطنطنیه به رنج اندریم و شبانروز به 
جنگ و جدال مشغولیم. سپاهیان آرزومند وطن گشته اند و از طول سفر بسی 


آزرده اند. يس ملک ضوءالمکان. امير بهرام و امير رستم و امير ترکاش را 


بخواست. چون حاضر آمدند با ایشان كفت که: سالهاست ما در اين سرزمین 
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ملک نعمان بود. لکن برادرم شر كان نیز کشته شد و مصیبت ما دو كشت و 
سبب همه اینها همان عجوز عالم سوز ذات الدواهی بوده است. که نخست 
ملک نعمان را در مملکتش بکشت و ملکه صفیه را بیرون برد و اين بس نبود 
به حيله برادر مرا نیز بکشت. و من سو گند بزرگ ياد کرده ام که خون يدر و 
برادر باز گیرم. شما را جواب چیست؟ يس امیران لشکر سر به زیر انداختند و 
جواب را به وزير دندان حواله کردند. در حال وزير دندان پیش رفته آستان 
ملک را بوسه داد و گفت: ای ملک زمان. بدان که اقامت ما پس از اين سودی 
ندارد مرا رأى بر رحیل است که به وطن باز گردیم و یک چند در آنجا بمانیم. 
يس از oT‏ به جهاد بت پرستان باز گردیم. ملک گفت: تدبیر همین است. 
سپاهیان آرزومند دیدار پیوندان و فرزندان اند و مرا نیز شوق دیدار پسرم. 
كان ما كان و دختر برادرم. قضی فکان اندر سر است. 

چون لشکر از اين بشارت آگاه شدند. فرحناک گشته وزير دندان را دعا 
گفتند و ملک ضوءالمکان فرمود که ندا در دهند که لشکریان رحیل را آماده 


شوند. سياهيان بسیج سفر ديده بعد از سه روز كوس و نای""" بکوفتند و عا ها 


برافر اشتند. 


= سم 
و Sey‏ 

TA BD‏ هن ری رز 
x lad ۳ ۳‏ 


لشکر جای گرفتند و سياه فوج فوج و گروه گروه در چپ و راست همی رفتند 
و شبانروز همیشتابیدند تا به شهر بغداد برسیدند. 


Moin 05 


Abie ۱ مع م‎ 
AIAN 7 2, Ss 
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مردمان شهر را اندوه و حزن برفت و شادمان گشتند و امیران و سرهنگان به 
سرای خويش رفتند و ملک به قصر درآمد و به نزد پسر خود كان ما كان رفت 
و او هفت ساله بود. چون ملک راحت بافت. به گرمابه اندر شد. چون از 
گرمابه به در آمد بر تخت مملکت بنشست. وزير دندان را بخواست و امیران 


و حاحبان نیز حاضر آمدند. در آن هنگام ملک يار ديرين خويش تونتاب را 


بخواست. چون تونتاب بیامد. ملک بر پای خاست و در پهلوی خویشتن بنشاند 
و ملک ضوءالمکان, وزير دندان را از کر دارهای نیک تونتاب آ گاه کر ده بود. 


پس تونتاب را در چشم وزیر و امرا رتبت افزون شد و تونتاب از بس 
خورشهای گوناگون خورده فربه گشته و گردنش به كردن پیل همی مانست. 
يس ملک را نشناخت. ملک رو بدو کرده با جبين گشاده با او سخن كفت و با 
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بهترین تحیات او را تحيت كفت و فرمود: جه زود ما را فراموش کردی. پس 
تونتاب نیک نظر کرد ملک را بشناخت و بر پای خاست و گفت: ای يار 
مهربان. چگونه سلطان شدی؟ ملک بخندید. وزير دندان پیش آمده قصه به 
تونتاب فرو خواند و با تونتاب كفت که: ملک با تو برادر و يار بود. اکنون 
پادشاه روی زمین است و از او سودهای فراوان و موهبتهای |= نعمتهای| 
بزرگ ترا رسد و Sul‏ من ترا همی سپارم اگر ملک با تو بگوید که: از من 
تمنا کن. تو از ملک خواهش مکن مگر شغلی بلندپایه و چیزی گرانمایه. از 
آنکه تو در نزد او عزت داری. يس تونتاب گفت: مرا بیم از OT‏ است که اگر 
چیزی بخواهم ندهد و يا نتواند داد. وزير به او گفت: هر آنچه lind‏ کنی 
مضایقه نکند. تونتاب گفت: به خدا سوگند که ناچار از او تمنا كنم چیزی را که 
مرا در خاطر است و همه خواهش, مکرر كنم تا بستانم. yy jg‏ گفت: خاطر 
خرسند دار که اگر ولایت دمشق خواهی هر آینه ترا بدانجا والی YS‏ پس در 
حال تونتاب بر پای خاست و ملک اشارت به جلوس کرد. تونتاب گفت: معاذ 
الله گذشت آن روزها كه من پیش تو ياراى نشستن داشتم. ملک گفت: ترا 
رتبه پیش من بیش از پیش است و آن روزها نگذشته و پیوسته همان حال بر 
جای خواهد ماند. از آنکه تو سبب زندگانی من هستی. به خدا سو گند تو هر 
جه از من تمنا کنی بی مضایقه Une‏ كنم و اگر نیمه مملکت مرا بخواهی ترا انباز 


مملکت کنم. پس هر جه خواهی بخواه. تونتاب گفت: بیم من از OT‏ است 
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چیزی بخواهم كه نتوانی اش از عهده برآیی. ملک خشمگین شد و گفت: هر 
آنچه قصد کرده ای تمنا کن. تونتاب گفت: تمنای من اين است که بزرگی همه 
تونتابان شهر قدس از برای من بنویسند. ملک و حاضران بخندیدند. ملک 
كفت که: جز اين تمنا کن. تونتاب گفت: نگفتمت که مرا بیم OT‏ است چیزی 
از تو بخواهم که تو OT‏ را ندهی و يا نتوانی از عهده برآیی. وزير او را دو سه 
بار اشارت کرد و هر کرت او میگفت تمنای من اين است که مرا بزرگ 
زبالهای شهر قدس کنی. حاضران بس خندیدند. وزير او را بزد. با وزیر گفت: 
تو کیستی که مرا همی زنی و گناه من چیست؟ مگر تو نگفتی که GIS‏ بزرگ 
از ملک تمنا کن. يس از آن گفت: مرا بگذارید که به شهر خود روم. ملک 
دانست که قصد او از اين سخنان مزاح است. زمانی صبر کرد يس از آن روی 
به تونتاب کرده گفت: شغلی بزرگ از من تمنا کن. تونتاب گفت: سلطنت 
دمشق همی خواهم. 

يس توقیع |= فرمان. منشور | سلطنت دمشق به نام او بنوشتند و ملک با وزير 
دندان گفت: ترا بايد که با او به دمشق شوی و در هنكام باز گشتن. دختر 
برادرم. قضی فکان را بیاوری. وزير فرمان بپذیرفت و با تونتاب سفر را آماده 
گشتند. ملک ضوءالمکان به امرای دولت فرمود: هر که مرا دوست دارد 


هدیتی به تونتاب بدهد و تونتاب را سلطان زبلکان ]= سر گین کشان] نام نهاد 


و مجاهدش لقب فرمود و تا یک ماه کارهای ایشان انجام پذیرفت. يس 
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سلطان زبلکان با وزير دندان به وداع ملک برفت. ملک بر پای خاست و او را 
در آغوش MES‏ و يس از آن فرمود که اسباب جهاد را آماده US‏ و عدالت و 
رعیت داری اش بیاموخت تا هنكام جهاد برسد. يس ملک را وداع کرد و 
باز گشت. امرای دولت غلامانی که از بهر او هدیه کرده بودند همگی ينج هزار 
مملوک بودند و در ركاب او سوار شدند و حاجب و امير دیلم. plage‏ و امير 
تر OS‏ رستم و امير عرب. تر كاش به وداع ملک مجاهد سوار شدند و تا سه 
روز برفتند. 


يس از آن به بغداد باز گشتند و سلطان زبلکان با وزير دندان همی رفتند تا به 


دمشق برسیدند و مردم دمشق آگاه بودند که ملک ضوءالمکان. سلطانی به 


دمشق فرستاد که سلطان زبلکان نام دارد و لقبش مجاهد است. چون خبر 
وصول به دمشقیان برسید ped‏ بیاراستند و هر که در دمشق بود به استقبال 
بیرون شد و سلطان به دمشق اندر dol‏ و بر تخت مملکت بنشست. PIG‏ 
دندان بایستاد و مراتب امرا را بر او همی شناساند. و امرا یک یک می آمدند و 
دست او را بوسه می دادند و او را ثنا میگفتند و سلطان زبلکان نيز ايشان را 
بنواخت و خلعتشان بداد و clays‏ گنجها بگشود و سپاهیان را زر و سيم Unc‏ 
فرمود. 

يس از آن از برای دختر ملک شر کان» قضی فکان. تدارک سفر آماده کرد و 


محمل ترتيب داد و دیباها بر آن بيوشانيد و وزير دندان را مال بی مر بداد و 
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وزیر مال را نستد و گفت: ترا بدایت کار است. بسا هست که ترا به مال حاحت 
افتد. چون وزير از برای سفر سوار شد. سلطان زبلکان نيز به وداع او سوار شد 
و قضی فکان را به محمل بنشاندند و ده كنيز به خدمتگزاری سیده قضی فکان 
بگماشت. چون سلطان wig‏ دندان را وداع کرد به مملکت خود باز گشت و 


سياه و رعیت را به دهش و داد خرسند همی داشت و در Bor‏ آوردن آلت 


حرب کوشش تمام داشت و فرمان ملک ضوءالمکان را پیوسته منتظر بود. 
سلطان زبلکان را کار بدینجا رسید. 

اما وزیر دندان. قضی فکان را می برد تا به بغداد برسیدند. كس پیش ملک 
فرستاد و از آمدنش آگاه کرد. ملک ضوءالمکان از بهر ملاقات وزیر از شهر 
به در آمد. wig‏ چون ملک را بدید خواست از اسب فرود آید. ملک 
سو گندش بداد که نکند. سواره به نزد ملک بیامد. ملک از حال سلطان زبلکان 
باز پرسید. وزیر بشارت سلامت سلطان را باز كفت و از آمدن سیده قضی 
فکان آ گاهش کرد. ملک فرحناک شد و با وزیر گفت: سه روز راحت كن و از 
سفر برآسای يس از آن به نزد من بيا. wig‏ فرمان پذیرفت و به سرای خود 
رفت و ملک به قصر در آمد و به نزد دختر برادرش, قضی فکان رفت و او 
هشت ساله بود. چون ملک او را بدید فرحناک شد و از شر کان ياد کرده 
محزون شد و او را جامه های زرین مرصع موهبت |= بخشش] کرد و فرمود 


که او را با پسر عمش كان ما كان در یکجا تربیت کنند و قضی فکان بهترین 
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اهل زمان و خداوند تدبیر بود و انجام کارها می دانست. و اما كان ما كان 

اخلاق نیکو داشت ولی از انجام کارها به غفلت اندر بود. يس هر یک از ایشان 
ده ساله شد. 

قضی فکان با پسر عم خود سوار گشته به صحرا همی رفتند و تيغ GIL‏ و 

زوبين اندازی همی آموختند تا اينكه هر یک دوازده ساله شد. يس از آن ملک 

به کارهای جهاد پرداخت و تدارک اسلحه و اسباب کرد و وزير دندان را 


حاضر آورده با او گفت: قصد من اين است که فرزند خود. كان ما كان را 


سلطان كنم و به او شادمان شوم و خود به مقابله بپردازم. ترا رأى چیست؟ 


pig‏ دندان آستان ملک بوسه داد و گفت: ای ملک. آنچه به خاطر مبارک 
رسیده خوب است ولی در اين وقت به دو جهت خوب نیست: یکی اينكه ترا 
پسر. خردسال است و یکی اينكه عادت بر اين است که هر كس پسر خود را 
سلطان کند زندگانی او کم شود. ملک گفت: ای وزیر. ما او را به حاجب 
بسپاریم که حاجب از ماست و شوهر خواهر من است و مرا به GE‏ برادر 
است. وزیر گفت: هر آنچه رأى ملک باشد اطاعت کنیم. 

يس ملک حاجب را حاضر آورد و بزرگان دولت را بخواست و با ایشان گفت: 
دانسته ايد پسر من. كان ما كان در حرب و طعان ]= نیزه زنی] مانند ندارد و 
من او را به شما سلطان و حاجب را وزير او کردم و با حاجب كفت که: تو و 


حاضران بدانید که دختر برادرم. قضی فكان را به پسر خود كان ما كان تزویج 


۱۳۳7۶ 
۱۳۷ 


کردم. پس از برای پسرش خواسته بی شمر بداد. آنگاه به نزد خواهرش 
نزهت الزمان رفت و او را از حدیث تزویج آگاه گردانید. نزهت الزمان 
فرحناک شد و گفت: هر دو فرزند من اند. 

يس ضوءالمکان گفت: ای خواهر. من از Lar‏ كام برداشته ام و از فرزند خود 
ايمن گشتم ولی فرزند و مادر او را به تو می سپارم و شبانروز ضوءالمکان. كان 
ما كان و قضی فکان را به حاجب و نزهت الزمان همی سيرد تا اينكه رنجور 
شد و به بستر افتاد. و در ميان رعيت حکمرانی حاجب را بود. تا یکسال بدین 
منوال گذشت. يس از OT‏ ضوءالمکان. پسر خود. كان ما كان را با وزير دندان 
حاضر آورد و با پسر كفت که: اين وزیر يس از من ترا يدر است و بدان که 
من از اين جهان به جهان دیگر خواهم شد و كام از دنیا برداشته ام ولی مرا 


حسرتى به دل اندر بماند. امیدوارم که تو OT‏ حسرت از دلم بیرون کنی. ملک 


زاده گفت: کدام حسرت ترا در دل است؟ ضوءالمکان گفت: ای فرزند. مرا 
مرگ در رسید و خون جد تو ملک نعمان و عم تو ملک شر کان را از عجوز 
Old‏ الدواهی نتوانستم گرفت. اگر خدا ترا پاری کند از خونخواهی جد و عم 
غفلت مکن ولی از مکر عجوز ذات الدواهی برحذر باش و آنچه وزير دندان 
بگوید بنیوش که او ملک را ستون است. ملک زاده گفت: انشاءالله خلاف 
فرمان ملک نکنم. يس از آن مرض بر ملک چیره شد و کار مملکت با حاجب 


بود و همه روزه به رنجوری ملک بیفزود و تا چهار سال ملک بیمار و pol‏ و نهی 
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مملکت با حاجب بود و رعیت و سياه را از خود خرسند همی داشت. 
ضوءالمکان و حاجب را کار بدین گونه بود. 

و اما كان ما كان جز اسب تاختن و زوبین انداختن کاری نداشت و همچنین 
دختر عمش قضی فکان را؛ که بامدادان بیرون می رفتند و صحرا همیگشتند. 
هنكام شام باز گشته قضی فکان به نزد مادر می شد. کان ما کان نیز به نزد 
مادر رفته او را در Ql‏ يدر نشسته و گریان می يافت و شبها به خدمت يدر 
قيام مى کرد. باز چون روز ميشد ملک زاده با دختر عم به صحرا همی رفتند و 
ضوءالمکان را رنجوری و دردناکی دير کشید يس بگریست و اين ابیات بر 
خواند: 

ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری 

وز نفاق ماه و كيد تير و مکر مشتری 

آسمان در کشتی عمرم کند دائم دو کار 


وقت شادی بادبانی. وقت انده لنگری 


گر بخندم كان به هر عمریست كويد زهر MS‏ 
ور بگریم کان همه روزیست كويد خون GIS‏ 
چون ابیات به انجام رسانید سر به بالين نهاده بخفت و در خواب دید که کسی 
با او میگوید که: بشارت باد ترا که پسرت جهان بگیرد و همه را به فرمان 


خويش بیاورد. ضوءالمکان فرحناک و خرم بیدار ككشت و روزی چند sold py‏ 
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که ملک از جهان برفت و بغدادیان را مصیبت بزرگ روی داد و کودکان به 
گهواره اندر از بهر ملک گریستند. و یک چندی كه از اين بگذشت ملک از 
خاطرها برفت. گویا که ضوءالمکانی نبوده و پسرش كان ما كان را اهل بغداد 
معزول کردند. 

چون مادر كان ما كان اين را ww‏ به نزد حاحب که در بغداد سلطان بود 
برفت. دید که در مسند حکمرانی نشسته. پس به نزد نزهت الزمان برآمد و 
گفت: خدا lod‏ را خوار نکند و پیوسته حکومت Lad‏ پایدار باشد تو با گوش 
خود شنيده و با چشم خود دیده بودی که ملک. ما را چگونه عزیز می داشت و 
چقدر مال به پسر من موهبت کرده بود. اکنون روز گار بر ما د گر گون گشته و 
ما را خوار و بی چیز کرده از تو تمنای احسان دارم. يس آب از دیده فرو 
ريخت و این ابیات بخواند: 

کی سر فرو کند به حضیض امل کسی [امل- آرزو] 

کو را فراز ذروه همت گذر بود [ذروه- قله| 

لکن چو احتیاج عنان خرد كرفت 


ناچار مرد. ده به ده و در به در بود 
از مال دون طمع گه درماندگی رواست 


مدقوق را دوای پسین شير خر بود [مدقوق-دق کرده| 
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چون نزهت الزمان سخنان او بشنید ضوءالمکان را ياد کرده مادر كان ما كان 


را نزدیکتر بنشاند و دلجویی اش کرد و گفت: اکنون تو نیازمند و من بی نیاز 


هستم و اينكه ترا ترک کرده ام ew‏ آن دارم که دلت شکسته بود و هدیتی که 


بفرستم تو او را صدقه انگاری ]= پنداری] و حال آنکه هر جه که ما را هست از 
شوهر توست. يس dole‏ فاخر بدو پوشانیده به نزدیک قصر خود مکانی از بهر 
او مهيا کرده و كان ما كان و مادرش را کار نیکو شد و ملک زاده را جامه 
ملو کانه در بر کرد و کنیزان به خدمت Yiu!‏ بگماشت. يس نزهت الزمان 
حدیث زن برادر را با شوهر بگفت و آب از دیده بریخت. حاجب گفت: اگر 
بخواهی دنیا را پس از خویشتن نظر کنی. پس از دیگران, نظاره اش كن و با 
نزهت الزمان گفت: زن برادر را گرامی بدار. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ کوس- «Jar‏ طبل؛ نای- نی. نی سازی است بزمی و چون در ااینجا 
موقعیت رزمی است منظور. نای جنگی يا همان کرنای. سرنا و شیپور است] 


جون شب يكصد و سى و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شوهر نزهت الزمان كفت كه: زن برادر را گرامی 
بدار و او را بی نیاز گردان. کار نزهت الزمان با مادر كان ما كان بدین سان 
گذشت. و اما كان ما كان و دختر عمش قضی فکان پانزده ساله شدند و قضی 
فکان دختری بود سیمین بر و آفتابروی و باریک میانه و فربه سرين و سروقد. 
بدان سان که شاعر گفته: 

زلف تو 9 رخسار تو ای لعبت کشمیر 

مشک است به ماه اندر و ماه است به زنجیر 

چون وامق و مجنونت بسی شیفته زیراک 

با عذرا همزادی و با ghd‏ همشیر 

اما كان ما كان پسری بود ماه منظر و بدیع الجمال که شجاعت از جبینش 
آشکار می شد و دلهای نظار كيان را مفتون می کرد تا خط به گرد عارض چون 
قمررش رست. و در صنعت خط او شاعر راست گفته: 

نگارینا نخواهد کاستن از دلبریهایت 

که خطت زود رسته بر رخ گلبرگ وار اندر 

رخان تو بهار است و بنفشه خط مشکینت 


بنفشه زودتر رويد به هنكام بهار اندر 


۴۳۱ 
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اتفاقا روز عيد قضی فکان دیدار پیوندان را از خانه بیرون شد و كنيز US‏ چون 
ستار گان که بر ماه گرد آیند از چپ و راست او همی رفتند. جمالش به کوی و 
برزن پر توافکن و خرامیدنش فتنه دل مرد و زن بود و كان ما كان گرد او همی 
گردید و چشم بدو دوخته اين دو بيت بر می خواند: 

تا دلم بستدی ای ماه. ندادی دادم 

کشته عشق شدم راز نهان بگشادم 

پدر و مادر من بنده نبودند ترا 

من ترا بنده شوم گرچه ز اصل آزادم 

چون قضی فکان ابيات بشنید در خشم شد و ملامتش كفت و WIG‏ و توعید 
کرد. يس كان ما كان از گفتار او خشمگین شد و باز گشت و قضی فکان نیز به 
قصر در آمد و از پسر عم به مادر خود شکایت کرد. مادر گفت: ای دختر. او 
بی يدر است و سخن بد به تو نگفته و قصد ناصواب نداشته» مبادا اينكه كس را 
از این واقعه آگاه کنی و خبر با سلطان بگویند. سلطان نیز زند گانی پسر عمت 
کوتاه کند و نام او را از جهان بردارد و اثر او را ناپدید گرداند. 

يس عشق كان ما کان با قضی فکان داستان هر انجمن شد و زنان را ورد زبان 
گشت. ولی كان ما كان محزون بود و شکیبایی نتوانست و همی خواست که راز 


خود آشکار KS‏ و از محنت جدایی شکایت آغازد. لکن از خشم قضی فکان به 


هراس اندر بود و اين ابیات همی خواند: 


همى جويم نكارى را كه دارم جون دل و جانش 
همى خواهم كه یک ساعت توانم ديد آسانش 
نهاد اندر سرم ابرى كه ينهان نيست بارانش 
نهاد اندر دلم دردى كه بيدا نيست درمانش 


نیارم خواند مهمانش ز بس كبر فراوانش 


نه من از هيبت خصمان. توانم رفت مهمانش 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و سى و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون سلطنت بغداد به حاجب رسيد او را ملک 
ساسان نامیدند و يس از آنکه از عشق كان ما كان با قضی فکان آگاه شد به 
نزد زن خويش نزهت الزمان بیامد و كفت که: من از بودن اين پسر و دختر 
در يكجا به تشویش اندرم. اکنون پسر برادرت كان ما كان مردی است و زنان 
را از مردان ايمن نتوان بود. صواب در اين است که كان ما كان را از قضی 
فکان منع کنیم و قضی فکان را از او يوشيده بداریم. نزهت الزمان گفت: ای 
ملک. راست گفتی. 

يس چون روز برآمد كان ما كان به عادت پیش, نزد doc‏ خويش نزهت 
الزمان شد و سلام کرد. نزهت الزمان جواب رد کرد و با او گفت: مرا با تو 


سخنی هست که نمی خواستم OT‏ سخن با تو بگویم. اکنون باز گویم. كان ما 
كان سخن او را باز يرسيد. نزهت الزمان گفت: ملک از محبت تو با قضی فکان 


آگاه گشته و فرموده است که او را از تو مستور دارند. اکنون اگر ترا با او 
حاجتی باشد از پشت در با او سخن بگو و او را نگاه مکن. 

چون كان ما كان اين سخنان بشنید هیچ نگفت و در حال باز گشته سخنان dos‏ 
را با مادر بگفت. مادر كفت که: سبب اینها سخن گفتن بسیار تو است و حدیث 


عشق تو با قضی فکان مرد و زن را ورد زبان گشته. چگونه تو نان ایشان 
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خوری و به دخترشان عشق می ورزی؟ كان ما کان گفت: می خواهم او را 
کابین کنم. او مرا دختر عم است و من او را سزاوارترم از دیگران. مادرش با 
او گفت: سخن مگو مباد اينكه خبر به ملک ساسان برسد و بدین سبب تو در 
ورطه اندوه گرفتار شوی و امشب ما را خوردنی نفرستند و هر گاه ما را از اين 
شهر بیرون کنند به خواری و مذلت گرفتار آییم و از گرسنگی هلاک شویم. 
چون كان ما كان سخنان مادر بشنید به حسرتش بیفزود و اين ابیات را 


برخواند: 


بی دل گمان مين که نصیحت کد فول 


من گوش استماع ندارم لمن یقول(۱) 


تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق 

جایی دلم برفت که حیران شود عقول 

يكدم نمی رود که نه در خاطری» ولیک 

بسیار فرق باشد از انديشه تا وصول 

آخر نه دل به دل رود؟ انصاف من بده 

چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول؟ 

چون ابیات به انجام رسانید با مادر كفت که: مرا در نزد عمه و پیش اين گروه 
جای نماند. ناچار من از اين قصر به در شوم و در اطراف شهر به همسایگی 
دریوزگان جای گیرم. اين بگفت و از قصر بیرون شد و بدان سان کرد که 
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گفته بود. ولی مادرش به خانه ملک ساسان آمد و شد می کرد و از LT‏ چیزی 
که او و پسرش را سد رمق US‏ می گرفت. روزی قضی فکان با مادر كان ما 
كان در جای خلوت بودند. قضی فکان با او كفت که: ای زن عم. پسرت را حال 
چون است؟ مادر كان ما كان گفت: محزون و گریان و ترا بسته MoS‏ عشق و 
گرفتار دام محبت است. يس قضی فکان بگریست و گفت: به خدا سو گند که 
من از وی به نامهربانی دور نگشتم بلکه از دشمنان بر او ترسیدم و مرا محبت 
به او هزار چندان است كه او را با من. و اگر زبان او را لغزش نبود و راز خود 
نگه می داشت پدرم احسان خود از وی نمی بريد و او را Rio‏ نمیکرد. ولکن 
امیدوارم که آن که جدایی تقدیر کرد ما را به وصال بنوازد. پس آب از دیده 


روان ساخت و اين دو بيت بر خواند: 


بر من اين رنج و غم آخر بسر آید روزی 


لب من بر لب آن خوش پسر 221 روزی 

در جهان دل نتوان بست که نیک و بد او 

كرجه بسیار بماند بسر آید روزی 

مادر كان ما كان او را LS‏ كفت و از نزد او به در آمد و ماجرا به پسرش بیان 
کرد. كان ما كان را شوق بیفزود و گفت: من او را به دو هزار حور بهشتی 
نفروشم. يس اين دو بيت بر خواند: 

آدمى جون تودر آفاق نشان نتوان داد 


بلكه در جنت فردوس نباشد جو تو حور 
حور فردا كه جنين روى بهشتى بيند 
كرش انصاف بود معترف آيد به قصور 
يس از آن روز گاری بگذشت و كان ما كان در آتش حسرت همیگداخت تا 
اينكه هفده ساله شد و در پاره ای شبها بيخوابى بر او جيره كشت و با خود 
كفت كه: چون است مرا تن گداخته می شود و تا چند مرا مقصود ميسر 
نخواهد شد و بجز بى جيزى مرا عيبى و نقصى نیست. بهتر اين است كه از 
شهر دختر عم دور شوم تا او نيز در حسرت من بميرد. پس اين گونه قصدها 
مکنون خاطر کرده اين دو بيت بخواند: 

رفتیم ز خدمت تو دل خون کرده 

دل خون شده و ز دیده بیرون کرده 

قدی جو الف به عشق. چون نون کرده 

خاک ره و يشت موزه. گلگون کرده [موزه- کفش ساق بلند] 

يس از آن كان ما كان پیاده و پابرهنه با یک پیراهن کهنه و آستین کوتاه و 
یک قرصه ای که از سه روز پیش مانده بود توشه گرفت از قصر به در آمد و 
در شب تاریک همی رفت تا به دروازه بغداد رسید. بایستاد چون در بگشودند 


نخستین كس که بیرون رفت كان ما كان بود و Ul‏ روز كوه و صحرا بنوردید. 


چون شب درآمد مادرش جستجو کرد و نیافتش. جهان بر او تنگ شد و از 
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خورد و خواب بازمانده و تا ده روز به انتظار بنشست. اثری يديد نشد. دلتنگ 
كشت و بگریست و بنالید و همی گفت: ای فرزند. به حزن و اندوه من افزودی 
و مرا در كربت ]= اندوه| غربت بی مونس گذاشتی. اکنون ترا از کجا جویم و 
به کدام شهر اندرت بینم؟ يس از OT OT‏ دیده فرو ريخت و این ابيات را 
بخواند: 

بى مهر رخت چشم مرا نور نمانده است 

وز عمر. مرا جز شب دیجور مانده است 

هنكام وداعت ز بس گریه که کردم 


دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است 


من بعد جه سود ار قدمی رنجه MS‏ دوست 


كز جان رمقی در تن رنجور نمانده است 

وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت 

از دولت هجر تو کنون دور نمانده است 

صبر است مرا چاره هجران تو لیکن 

چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است 

و شبانه روز نالان و گریان بود و حزن و اندوه و گریستنش شهره شهر شد و 
مردم همی گفتند: ای ضوءالمکان» کجایی که حال كان ما كان بیینی و آنچه بر 
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او مى گذرد بدانی که به جه سان از وطن دور گشته؟ يس ملک ساسان از 


واقعه كان ما كان باخبر گشت. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- فکر نکن كه بی دل نصیحت قبول کند. هر كس هر جه می خواهد بگوید 


من هر گز نمی پذیرم) 


جون شب يكصد و جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بزرگان دولت. ملک ساسان را از واقعه كان ما كان 
باخبر کردند و گفتند: او پسر پادشاه ما و نیبره ملک نعمان است. شنیده ايم 
که او غربت اختیار کرده. چون ملک ساسان اين را بشنید از نیکوییهای 
ضوءالمکان که با او کرده بود ياد آمدش. محزون و اندوهناک شد و جستجوی 
او را فرمان داد و امير تر کاش را با یکصد سوار بفرستاد. يس از دو روز امير 
تر کاش باز گشت و خبر نیاورد. ملک ساسان سخت محزون شد و مادر كان ما 
كان را قرار برفت و شکیبایی اش نماند. ایشان را کار بدين گونه شد. 

و اما كان ما كان چون از بغداد برون شد. سه روز در بیابانها تنها برفت. یک 
تن سوار يا پیاده ندید و گیاه خوردن گرفت. روز چهارم به مرغزاری سبز و 
خرم برسید و از شهر يدر ياد آمدش. يس اين دوبیتی بر خواند: 

ایام بر آن است که تا بتواند 

یک روز مرا به كام خود ننشاند 

عهدی دارد SUS‏ که تا گرد حهان 

خود می گردد مرا همی گرداند 

چون ابيات به انجام رسانید از گیاه آن مکان بخورد و دست نماز گرفته فریضه 


به جای آورد و از بهر راحت بنشست و آن روز بدانجا بماند. چون شب درآمد 


تا نیمه شب آنجا بخفت آنگاه بيدار گشته آواز شخصی بشنيد که اين ابيات 
همی خواند: 

كه بهار همه GIS‏ جفت يار بود 

مراز يار جدايى گه بهار بود 

كنون كه خلق همه در كنار يار بوند 

به جاى يار مرا اشک در كنار بود 


سزد ز دوری ان در شاهوار ز غم 


كه دامنم صدف در شاهوار بود 


چون كان ما كان ابيات بشنيد كوه كوه حزن و اندوه بار خاطرش شد و آب 
ديده به رخساره فرو ريخت و آتش دلش شعله ور كرديد و برخاست كه 
خداوند آواز را ببيند. در شب تاریک كس نديد. بى خوابى اش بگرفت و از 
آنجا كه بود فرود آمد و در يك سوى مرغزار به كنار نهرى برفت و شنيد كه 
خواننده آواز ناله بلند كرده اين ابيات همى خواند: 

منم غلام خداوند زلف غاليه كون 

كه هست چون دل من زلف او نوان و نگون ]= بی قرار و واژگون] 

همیندانم در هجر چند باشم چند 

همیندانم بی دوست چون شکیبم چون 

هواش دارد جان مرا قرین بلا 


جفاش دارد جان مرا غريق جنون 

ز بس كه زین دل خونين من برآید جوش 

زبس كه ديده خونبار من ببارد خون 

ز خون ديده من رست لاله در صحرا 

ز تف خون دلم خاست ابر بر گردون 

چون كان ما كان ابیات از خداوند ابیات بشنید و او را ندید دانست که او نیز 
عاشقی است که از وصل نوميد گشته. با خود گفت: مرا بايد که با او در یکجا 
جمع آیم شاید که با او در اين غربت انس بگیرم و از حال او آ گاه شوم و هر 
دو شکایت دوری با یکدیگر بگوییم. يس ندا در داد و گفت: ای مونس شب 
تاره نزدیک من آى و قصه خود با من بكوء شاید که ترا پاری كنم و با تو انباز 
محنت شوم. چون خداوند آواز اين سخن بشنید به پاسخ گفت: ای آن که آواز 
مرا شنیده ای» باز گو که از آدمیان هستی يا جنیان؟ پیش از آنکه هلاک شوی 
جواب باز گو که من بيست روز است در اين بیابان هستم. هیچ كس ندیده و 
آواز شخصی نشنیده pry‏ اگر از جنیان هستی aly‏ عافیت پیش كير و اگر از 
آدمیانی ساعتی صبر كن تا روز بيايد. 

يس كان ما كان در همان مکان بایستاد. چون آفتاب بر آمد دید که خداوند 


آواز مردی است بدوی. آنگاه كان ما كان پیش رفت و سلام کرد و بدوی 


حواب گفت. ولى کان ما کان را چون خردسال و کهن جامه ديد حقیرش 


شمرد و گفت: ای جوان. از كدام طايفه عرب هستى و از بهر جه در تاريكى 
شب بيرون شده ای و اين کار. کار دليران است و دوش از تو سخنى شنيدم که 
آن سخن نكويد مگر هنرمندان و دليران و تو اكنون در دست من اسير هستى, 
ولى من به خردسالی تو ببخشم و ترا به خدمتگزاری خويش نكاه دارم. 

جون كان ما كان سخنان او را يس از آن ابيات نغز بشنيد دانست كه بدوى او 
را حقير شمرده. پس به نرمى با بدوى گفت: ای بزرگ عرب. ترا با خردسالى 
من كارى نباشد. من هم از خدمتگزاری مضايقه نکنم. ولى باز گو سبب جيست 
که تو بیابان همیگردی و ابیات همی خوانی؟ 

بدوی گفت: ای جوان. بدان كه من صباح بن رماح بن همام هستم و مرا قبیله 
از اعراب شام است و مرا دختر عمی است نجمه نام كه دیدنش آسایش جان و 


خند یدنش آفت روان است. چون پدرم بمرد. عم من يدر نجمه. مرا بپر ورد. 


چون هر دو بزرگ شدیم از AST‏ من بی چیز بودم او را از من پوشیده داشتند. 
من بزرگان قبایل و اعیان عرب را به خواستگاری دختر عم فرستادم. عمم را 
از ایشان شرم آمد بپذیرفت ولی پیمان بست که پنجاه اسب و پنجاه شتر و ده 
غلام و ده كنيز و پنجاه بار گندم و پنجاه بار جو از من بستاند و قصدش اين 
بود مهری كران بخواهد که مرا به دادن OT‏ قدرت نباشد و از برای همین 
است که من از شام به Sow‏ عراق روان گشته ام و بيست روز است که به 


بيابان اندرم. حز تو كس نديده بودم 9 قصد من اين است که به بغداد روم. 


هر كاه بازر گانی توانگر از بغداد درآيد بر اثر او روان شوم و مال از او بكيرم و 
مردان او را بکشم و شترهای او را با بارها بياورم. اكنون تو باز گو كه كيستى؟ 

كفت: حديث من به حديث تو همى ماند. ولى مرا اندوه بيش از اندوه تو و كار 
بزرگتر از كار تو است. از آنكه دختر عم من» دختر پادشاه است و اين جيزها 
كه گفتی کفایت نکند و بدین گونه چیزها سر فرود نیاورد. صباح گفت: شاید 
که تو سفیه باشی و يا از کثرت عشق دیوانه شده ای و گرنه چگونه دختر عم 
تو پادشاه زاده خواهد بود و من در تو نشانه ملوک نمی بينم و تو گدایی بیش 
نیستی. كان ما كان گفت: ای بدوی. اين گونه کارها از روز گار عجیب نیست. 

روز گار است آنکه گه عزت دهد كه خوار دارد 

چرخ بازیگر از اين بازیچه ها بسیار دارد 

اگر مرا خواهی بشناسی. من كان ما كان بن ملک ضوءالمکان بن ملک نعمان. 
پادشاه بغداد و خراسانم که روز گار بر من ستم کرده سلطنت به ملک ساسان 
داده و من از بغداد شبانگاه بیرون آمده ام که كس مرا نشناسد و بيست روز 
است که بیابان همی سيرم و جز تو كس ندیده بودم و ترا حکایت به حکایت 
من ماند. چون صباح اين سخن بشنید بانگ برزد و گفت: زهی شادمانی که من 


به مقصود خود برسیدم و مرا جز تو غنیمتی نیست. از آنکه تو نبيره پادشاهانی 


اگرچه در جامه دریوزگان هستی. و پیوندان تو به ترک تو نگویند و چون 


مکان تو بدانند ناچار مالها بر تو فديه کنند. يس من ترا گرفته بازوان prin‏ و 


ببرم. ملک زاده دريوزه گفت: يا اخاالعرب. بدين سان مكن. اين قاعده خلاف 
بگذار و اين خوى معاندت رها كن. مرا كس از تو به سيم و زر نخواهد خريد. 
مرا يار خود كير و از سرزمين عراق به در شو تا آفاق بگردیم. شايد صداق ]= 
مهر | بيدا كنيم و هر دو به دختر عموها برسيم. چون صباح اين را بشنيد در 
خشم شد و برافروخت و گفت: ای يست ترين مردم. دگر گونه جواب همى 
گوییی بازوان بيار تا prin‏ وگرنه از من به رنج اندر شوى. كان ما كان تبسم 
كرد و گفت: مرا از بهر جه بازوان ميبندى مگر تو جوانمردى ندارى و از 
شنعت ]= طعنه | عربها نمی ترسی و جوانی را به خواری اسیر میکنی که او را 
در میدان تجربه نکرده ای و نمی دانی که هنرمند است يا بی هنر؟ صباح 
بخندید و گفت: عجب دارم که خردسالی و سخنان تو بزرگ است. از آنکه 
اين سخنان از دلیران هميشاید. كان ما كان گفت: جوانمردی اين است که تو 
سلاح به یکسو نهی و dole‏ سبک کنی تا با هم کشتی بگیریم. هر کدام به 
دیگری غالب آيد او را مملوک خود کند. صباح بخندید و گفت: گمان دارم که 
مركت در رسیده. يس سلاح دور انداخت و دامن به ميان استوار کرد و 


نزدیک كان ما كان بیامد. به هم در پیوستند. بدوی او را از خود زیاده دید. 


چون زیادتی قنطار !۱۱ بر دينار. و پاهای او را ديد كه مانند دو كوه بر زمين 


استوارند. پس دانست كه با او مقابله نتواند كرد و از كرده يشيمان بود و با 


خود می گفت: کاش با سلاح مقاتله می کردم. پس کان ما کان او را بگرفت و 


چنانش بفشرد كه روده هاى بدوى از هم بكسيخت و فرياد بركشيد كه: ای 
جوان. دست از من باز دار. كان ما كان لابه او بيذيرفت و از زمينش بلند كرد و 
همی خواست كه به ميان نهرش بيندازد. بدوى فرياد كشيد كه: ای جوان دلیر. 
با من جه خواهى کردن؟ كان ما كان كفت كه: می خواهم در اين نهرت افكنم 
كه ترا به دجله رساند و دجله به نهر عيسى برساند و نهر عيسى به فراتت 
رساند و فرات به وطن خويش برساند تا اينكه طايفه تو ترا ببينند و ترا 
بشناسند و دليرى ترا بدانند. يس صباح فرياد بر كشيد و گفت: ای دلير AIS,‏ 
ترا به دختر عمت سوكند ميدهم كه با من بدين سان مكن. يس كان ما كان او 
رابر زمين نهاد. 

جون بدوى خلاص يافت به سوى سير و شمشير خود رفته آنها را برداشت و با 
خود مشاوره مى كرد كه بر او حمله كند يا نه. كان ما كان خيال او بدانست و با 
او گفت: دانستم كه ترا جه اندر خاطر است. چون تو تيغ و سير بگرفتی ترا به 
خاطر رسيد که ترا به فنون كشتى آگاهی نبود. هر كاه شمشير در كف داشته 
باشى به مراد خويشتن خواهى رسيد و من اكنون ترا فرصت مى دهم كه اين 
آرزو نيز ترا در دل نماند. يس تو سير به من بازده و با شمشير حمله كن. يا تو 
مرا مى كشى و يا من ترا ميكشم. بدوى سير بدو داد و خود با شمشير حمله 
كرد. بدوى تيغ همى زد و كان ما كان سير همى انداخت و كان ما كان رااز 


حمله هاى او هيج آسيب نمى رسيد و كان ما كان هيج جيز در دست نداشت 


۱۳۴۶ 
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که او را بزند و بدوی او را چندان بزد که بازوانش از کار بماند. كان ما كان 
دانست که او درمانده و بازوانش رنجور گشته پس به بدوی هجوم آورد و او را 
گرفته به زمین انداخت و با حمایل شمشیر بازوان او را ببست و پای او را 
گرفته به كنار نهرش بکشید. صباح گفت: ای p>‏ زمان و ای lex GIS‏ جه 
خواهی کردن؟ كان ما كان گفت: نگفتمت که ترا از راه نهر به نزد طایفه 
خودت خواهم فرستاد تا اينكه از بهر تو چشم به راه نباشند و عيش دختر عم 
تو نيز دير نکشد؟ پس صباح بنالید و بگریست و گفت: ای شجاع جهان. چنین 
کار مکن و مرا از مملوکان خود بگیر. پس سرشک از دیده بریخت و اين 
دوییتی برخواند: 

بدی مکن که نه نیکو بود اگر بتوان 

که بد بتر بود ار مردم نكو بکند 

تو نیکویی كن اگر با تو كس بدی کرده 

که نیکی تو سزای بدی او MSs‏ 

كان ما كان او را رحمت آورد و از او پیمان كرفت که رفیق طریق باشد. آنگاه 
او را رها کرد. بدوی خواست که دست كان ما كان را ببوسد. ملک زاده 
جوازش نداد. پس بدوی برخاسته انبان بگشود و سه قر صه جوین به در آورده 


پیش روی كان ما كان بگذاشت. بنشستند و نان بخوردند. يس از OT‏ دست 


نماز گرفته فریضه به جا آوردند و از کج رفتاری روز گار حدیث همی گفتند. 


كان ما كان با بدوى گفت: كجا خواهى رفت؟ بدوى گفت: به بغداد شوم و در 
آنجا مسكن كنم تا صداق يديد آورم. كان ما كان گفت: اين تو و اين راه 
بغداد. 

يس بدوى او را وداع كفته راه بغداد ييش كرفت و كان ما كان با خود كفت: به 
جه روى با جنين فاقه ]= تهیدستی] باز گردم؟ به خدا سوكند كه با اين حال 
بازنكردم. يس نزديك نهر رفته وضو بكرفت و نماز كزارد. يس از آن روى بر 
خاک نهاده با يروردكار خود همى كفت که: ای فرود آورنده قطرات باران و 
ای روزى دهنده كرمان در ميان سنگ خاراء از تو می خواهم كه به قدرت خود 
مرا روزى دهى. يس سر از سجده برداشت و به هيج سوى راه نمى دانست و 
نشسته به چپ و راست نظاره می کرد كه ناگاه سواری در رسيد كه لكام اسب 
سست کرده بود و سخت همی راند. كان ما كان راست بنشست. پس از ساعتى 
سوار برسيد و او را نفس بازيسين بود. از آنكه زخمى داشت منكر. چون 
نزديك كان ما كان بيامد سرشک از ديده بباريد و با كان ما كان گفت: ای 


بزرگ عرب. مرا يار خود كير كه چون منى را نتوانى يافت و مرا جرعه ای آب 


ده اكرجه آب با زخم ساز گار نيست و بدان که اگر زنده بمانم چندان جيز ترا 


دهم كه بى نياز شوى و اگر بميرم تو از كردار صواب خويش به ثواب اندرى. 
و در زیر Ol‏ سوار. اسبى بود كه در حسن او نظار كيان حيران همى ماندند و 
دست و پای آن به ستونهای رخام همی مانست. كان ما كان چون OT‏ اسب 


بديد به حيرت اندر ماند و با خود كفت كه: محال است که جنين اسب در همه 
روى زمين به هم رسد. 

يس كان ما كان سوار را از اسب فرود آورد و جرعه ای آبش بداد و اندكى 
صبر کرد تا سوار راحت گرفت. يس كان ما كان با او گفت: کیست که با تو 
چنین بدی کرده؟ سوار گفت: من ترا از حقیقت حال آگاه سازم. بدان که 
پیوسته مرا کار اين است که اسبان بدزدم و نام من غسان است و من اين اسب 
را در بلاد روم به نزد ملک افریدون بشنیدم و اين اسب را قاتول گویند و لقب 
اين اسب مجنون است. من از برای اين اسب به قسطنطنیه سفر کردم و 
هميشه مراقب اين اسب بودم که ناگاه عجوزی به در آمد که آن عجوز در نزد 
رومیان بس گرامی بود و او را ذات الدواهی می گفتند و اين اسب با همان 
عجوز بود و ده تن خادمان به خدمتگزاری اين اسب گماشته بودند و آن عجوز 
قصد بغداد داشت و همی خواست به نزد ملک ساسان رود و از او صلح و امان 
بخواهد. يس من در طمع اين اسب بر اثر ایشان روان شدم و همی آمدیم. ولی 
مرا بدین اسب دسترس نبود از آنکه خادمان سخت ياس می داشتند. همی 


آمدیم تا اينكه بدین مکان برسیدیم و مرا ow‏ از OT‏ بود که به بغداد در آیند و 


من نتوانم اسب بیرون برم. يس با خود در بردن اسب مشاوره می کردم که 
ناگاه كردى برخاست و جهان را فرو گرفت. چون گرد بنشست پنجاه سوار 


دلیر يديد شدند كه از برای بريدن راه بازرگانان گرد آمده بودند و بزرگ 


ایشان کهرداش"" نام داشت و به شير نر همی مانست. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- مقدار بسیاری زر يا دینار؛ مقادیر متفاوت گفته اند از جمله يوست گاو پر 
از دینار | 

[۲- در نسخ فارسی گهرداش آمده اما بر اساس نسخه عربی و انگلیسی به 
کهرداش (Kahrdash)‏ اصلاح شد | 


جون شب يكصد و جهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن سوار زخمى با کان ما كان كفت كه: كهرداش با 
دليران يديد شدند و بر عجوز و خادمان كرد آمدند. ساعتى نرفت كه ده تن 


خادمان و عجوز را ببستند و اسب بگرفتند. من با خود مى گفتم كه: مرا رنج 


بيهوده شد و به مقصود نرسيدم. يس از آن صبر كردم تا انجام كار بدانم. 


ديدم كه عجوز بكريست و با كهرداش گفت: ای فارس |= سواره» جنگاور| 
دلیر. چون تو اسب بگرفتی با عجوز و خادمان جه خواهى كرد؟ يس با زبان 
جرب و سخنان نرم حيله همی کرد و کهرداش را سوگند می داد تا اينكه 
کهرداش ایشان را رها گرد پس کهرداش با خادمان خود بیامدند و من نیز بر 
اثر ایشان بيامدم و پیوسته منتظر فرصت بودم. چون راه بيدا کردم. اسب را 
بدزدیدم و سوار گشتم. همین که تازیانه بر اسب prj‏ آگاه شدند و بر من 
احاطه کردند و با تير و سنان مرا همی زدند و من بر اين اسب نشسته بودم و 
اسب به جای من با ایشان. با دست و sh‏ خود مقاتله می کرد تا اينكه مرا از 
ميان ايشان به در آورد. ولی به جنگ اندر. زخمها به من رسیده بود و من سه 
شبانه روز بود که در يشت اين جای داشتم و خوردنی نخورده بودم و توانایی 
از من رفته بود. تو با من نیکویی و مهربانی کردی و كرجه ترا عریان می بينم 
ولی از تو آثار بزرگی يديد است. باز گو که کیستی؟ 


۱۴۵۱ 
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كان ما كان گفت: مرا كان ما كان بن ضوءالمکان بن ملک نعمان گویند. پدرم 
را مرگ در رسید و من بی يدر ماندم. پس از پدرم مردی دون و يست سلطان 
بغداد شد. يس كان ما كان حدیث خود را از آغاز تا انجام باز ككفت و مرد 
مجروح را دل بر وی بسوخت و گفت: تو خداوند حسب بزرگ هستی و از 
جبین تو چنان می بينم که جهان مسخر ]= تصرف. مطیع] کنی. يس اگر بتوانی 
مرا بر اسب بنشانی و خود نيز سوار شوی و مرا به جای خویشتن برسانی ترا 
در دنیا عزتی خواهد بود و در آخرت مثوبت ]= پاداش نيك ؛؛ از آنکه مرا 
توانایی نمانده که خود را بر اسب بتوانم نگاه داشت. اگر مرا در راه مرگ در 
رسد اين اسب از آن تو و تو آن را سزاوارتری از دیگران. كان ما كان گفت: 
اگر بايد ترا به دوش گرفته ببرم مضايقه نكنم و اگر جان من در دست خود 


می بود نیمه جان به تو بذل می کردم. زیرا که من از خاندان احسان و دادرس 


درماند كان هستم. يس خواست که او را بر اسب بنشاند. آن مرد مجروح 
گفت: اند کی صبر كن. يس هر دو چشم بر هم نهاد و دستها بگشود و کلمه 
شهادت بگفت و مرگ را آماده گشته اين ابیات بخواند: 


دريغا كه بی ما بسی روز گار 
بروید گل و بشکفد نوبهار 
بسى تير و دی ماه و اردیبهشت 


كسانى كه از ما به غيب اندرند 

بيايند و بر خاک ما یگذرند 

مبندید دل در سرای سپنج 

که انجام مرگ است 9 JET‏ رنج 

جه مردن دگر جا جه در شهر خويش 

سوی آن جهان ره یکی نیست بیش 

چون اییات به انجام رسيد دهان باز کرده فریاد بزد و جهان را وداع گفت. 

يس كان ما كان او را به خاک سيرد و لكام اسب بگرفت. ديد چون او اسب در 
اصطبل ملک ساسان CSL‏ نشود. پس از OT‏ قافله بازر QUIS‏ برسیدند و كان ما 
كان را از آنچه در ايام غیبت در ميان ملک ساسان و وزير دندان گذشته بود 
آ گاه کردند و گفتند که: وزير دندان از طاعت ملک ساسان به در رفته و نیمی 
از سياه با وزير دندان هم عهد گشته و سوگند ياد کرده اند که جز كان ما كان 
ایشان را سلطان نباشد. وزیر دندان از ایشان ايمن گردیده با ایشان به جزایر 


هند و بربر و بلاد سودان رفته و از آنجاها لشکری چون ستاره های آسمان و 


ریگهای بیابان فراهم آورده و قصدش اين است که به بغداد باز گردد و با 
خصم خود مقاتله کند و سوگند ياد کرده که تا كان ما كان را به تخت سلطنت 


ننشاند تيغ در غلاف نکند. و باز ركانان با كان ما كان گفتند که: چون ملک 


ساسان بدانست که بزرگ و کوچک خیره ]= سركش] گشته اند محزون و 


۱۳۵۳ 
۱۴۱ 


اندوهناک شد و گنجها گشوده زر و سیم به بزرگان دولت بخش کرد و آرزو 
می کرد که كان ما كان به نزد او باز گردد تا با او مهربانی کند و او را امير 
لشکر سازد. چون كان ما كان از بازر گانان اين حکایت بشنید به همان اسب 
نشسته به سوی بغداد بشتابيد. 

هنگامی که ملک ساسان در کار خود حیران بود آمدن كان ما كان را بشنید. 
تمامت سياه را با بزرگان بغداد به استقبال بفرستاد. فرستادگان او را ملاقات 
کرده پیاده در پیش روی او همی آمدند تا به قصر برسیدند. خواجه سرایان. 
مادر كان ما كان را بشارت بردند. مادرش dolby‏ و جبین او ببوسید و در آغوش 
بگرفت. كان ما كان گفت: ای مادر. بگذار تا نزد عم خود ملک ساسان روم که 
بس نکویی و احسان با من کرده و اما بزرگان دولت به نزد ملک ساسان رفته 
اسب را صفت گفتند و سوار را به دلیری بستودند. آنگاه ملک برخاسته به نزد 
كان ما كان رفت و او را سلام کرد. چون كان ما كان ملک را بدید بر GL‏ 
خاست. دست و oh‏ او را بوسه داد و اسب را پیش کشیده هدیه کرد. ملک 
بدو آفرین كفت و دلتنگی زمان غیبت باز نمود و به سلامتش شکر بگزارد. 
پس از آن نظر به اسب انداخته بشناختش که قاتول است و مجنون لقب دارد و 
در سالی که ملک شر کان را کشته Soy‏ اين اسب را در پیش رومیان دیده 


بود. ملک با كان ما كان گفت: اگر در OT‏ سال اين اسب را به هزار اسب می 


فروختند يدرت ضوءالمکان می خرید ولی اکنون شکر خدای را که سزا به 


۱۴۱ 

سزاوار رسید و اين اسب ترا شایسته است. من هدیه ترا قبول کردم و باز به 
تو موهبت کردم. پس از OT‏ ملک فرمود از بهر كان ما كان خلعت پیاوردند و 
اسبها بدو بخشید و در قصر بزر گتر. خانه ای بهر او ترتیب دادند و خواسته بی 


شمرء او را عطا کرد. عزت و شادی به كان ما كان روی بداد و ملک او را بس 


گرامی داشت. از آنکه از عاقبت کار وزير دندان بیم داشت. 


يس كان ما كان را ذلت و خواری برفت و فرحناک شد و به نزد مادر برفت و 
از حال دختر عمش باز پرسید. مادرش گفت: ای فرزند. مرا دوری تو از 
دیگران مشغول ساخته بود. گفت: ای مادر. برخیز و به نزد او شو شاید مرا به 
تظره ای ]= یک نگاه] بنوازد. مادرش كفت که: طمع مرد را خوار کند. اين 
سخنان بگذار که از برای تو رنج می افزاید و من هم به نزد او نروم و سخن با 
او نگویم. چون كان ما كان اين را از مادر شنید با مادر گفت: از دزد همین 
اسب شنیدم که عجوز ذات الدواهی به اين بلاد آمده و قصد کرده که به بغداد 
اندر شود و اين عجوز همان است که جد و عم مرا کشته. ناچار بايد خون 
ایشان بگیرم و اين ننگ از دودمان بردارم. يس مادر بگذاشت و به نزد عجوز 
محتاله. سعدانه نام رفت و از حال خويش بدو شکایت کرد و حکایت قضی 
فکان باز كفت و از عجوز تمنا کرد که به نزد قضی فکان رود و او را با كان ما 


كان مهربان کند. عجوز اطاعت کرد و به نزد قضی فکان رفته دل او را با كان 


۱۳۵۵ 
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ما كان مهربان کرد. يس از GL OT‏ گشته كفت که: قضی فکان ترا سلام 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و چهل و دوم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. عجوز به نزد كان ما كان باز گشت و با او كفت که: 


قضی فکان ترا سلام رسانیده و وعده کرد که: نیمه شب خواهم آمد. يس كان 


ما كان به وعده pido‏ عم فرحناک شد. چون نیمه شب در آمد. قضی فکان به 
نزد او بیامد و او را از خواب بیدار کرد و ملامتش كفت که: چگونه عاشق 
هستی که به آرام خفته ای؟ چون كان ما كان بیدار شد گفت: به خدا سو گند 
كه من نخفتم مگر به Bob‏ اينكه ترا در خواب ببینم. يس قضی فکان با او 
ملاعبه مى کرد و اين دو بيت مى خواند: 

عشق با خواب و خور موافق نيست 

خواب و خور هر كراست عاشق نيست 

عاشقى را كه خواب باشد و خور 

يس كان ما كان از او شرمكين شد. يس يكديكر را در آغوش كشيدند و لبان 
هم ببوسيدند و بدان سان بودند تا روشنی صبح يديد شد. آنگاه كان ما كان 
سخت بكريست و بناليد و اين ابيات بر خواند: 

من نصيب خويش دوش از عمر خود برداشتم 

كز سمن بالين و از شمشاد بستر داشتم 


زلف او در كردن من همچو چنبر بود و من 

دست خود در كردن او همجو جنبر داشتم 

چون O3$0‏ گفت یک الله اکبر مرگ خویش 

دوست تر والله زان الله اکبر داشتم 

چون ابيات به انجام رسيد قضى فكان او را وداع كرده به قصر خود باز گشت و 
راز خود را با بعضى از كنيز كان بگفت و كنيز نيز به نزد ملک ساسان شد و او 
را از كار پسر و دختر باخبر كرد. ملک نزد قضى فكان آمد تيغ بركشيد و همی 
خواست که سر از تنش جدا كند. ناگاه مادر او نزهت الزمان برسيد و گفت: او 
را آسيب مرسان و با او بد مكن كه اگر بکنی خبر در ميان مردم يراكنده شود 
وملوک زمان ترا سرزنش کنند. که كان ما كان خداوند مروت و پاکدامن بود. 


GIS‏ نکرد که از بهر او عيب باشد. پس تو صبر كن و مشتاب که در ميان 


مردمان بغداد شايع گشته وزير دندان لشکر از جمیع شهرها جمع آورده و 
همیخواهد که كان ما كان را سلطان کند. ملک ساسان گفت: ناچار كان ما كان 


را به ورطه ای درافکنم که aly‏ به در آمدن نداند و من خاطر او را به دست 
نیاوردم مگر از برای اينكه مردمان بغداد بدو ميل نکنند و زود خواهی دید که 
کار چگونه مى شود. يس نزهت الزمان را بگذاشت و بیرون آمده به کار 
مملکت بیرداخت. 


۴۵۸ 
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ملک ساسان را کار بدین گونه شد. و اما كان ما كان روز دیگر به نزد pole‏ 
بیامد و با او گفت: ای مادر. مرا قصد اين است که راه به بزرگان بگیرم و مال 
ایشان را به يغما py‏ و رمه ها برانم و غلامان و کنیزان گرد آورم و مال افزون 
کنم. آنگاه قضی فکان را از عم خود بخواهم. مادرش گفت: ای فرزند. مال 
مردمان بی خداوند نباشد. در سر lo‏ مردان هستند که به شیران چیره شوند 


و پلنگان صيد کنند. كان ما كان گفت: از قصد خود باز نخواهم كشت تا به 


آرزو برسم. يس از Ol‏ عجوز را به نزد قضی فکان فرستاد و پیغام داد که: 


سفر خواهم کرد تا مهر شایان يديد آورم. و با عجوز گفت: ناچار بايد جواب او 
را به من آوری. يس عجوز برفت و جواب بیاورد و كفت که: قضی فکان نیمی 
از شب رفته به نزد تو خواهد بود. پس كان ما كان تا نیمه شب بیدار بود که 
ناگاه آن آفتابرو به کاشانه او پرتو انداخت و با كان ما كان گفت: جان من 
فدای تو باد كه تاکنون در بیداری بسر برده ای. يس كان ما كان بر پای 
خاست و گفت: 

ای مرهم ریش و مونس جانم 

چندین به مفارقت مرنجانم [مفارقت- جدایی. دوری| 

ای راحت اندرون مجر وحم 

جمعیت خاطر پریشانم 


آن کس که مرا به باغ میخواهد 


به روى تو مى برد به زندانم 

ably‏ كه دل از تو باز نستانم 

كر در سر كار تو رود جانم 

يس او را از قصد خود بياكاهانيد. قضى فكان بر عزيمت او بكريست. كان ما 
كان كفت: ای دختر عم. كريه مكنء اميدوارم خدايى كه جدايى مقدر كرده ما 
را به وصال برساند. يس از آن كان ما كان سفر را يذيره شد و به نزد مادر 
رفته وداعش كفت و تيغ به ميان بسته از قصر به در آمد و بر اسب خود 
بنشست و در كوى و محلت شهر همى رفت تا به دروازه شهر رسيد. ناگاه 
رفيق خود صباح بن رماح را ديد كه در خارج شهر ايستاده. صباح جون او را 
بديد به رکابش بوسه داد و تحيت كفت و از او يرسيد: ای برادر. چگونه اين 


اسب و این مال ترا به دست آمد و من بجز همان شمشیر چیزی ندارم؟ كان ما 
كان گفت: ساعتی که از من حدا گشتی مرا اين اقبال روی بداد. LT‏ می توانی 


که با من بیایی و نيت خود را در دوستی من پاک کنی؟ بدوی گفت: ای خواجه. 


به خدای کعبه سوگند که در آرزوی تو بودم. پس از OT‏ شمشیر از دور 
آويخته و انبان به شانه انداخته در پیش اسب همی دوید و تا چهار روز بدین 
سان همی رفتند و غزالان صيد کرده همیخوردند و از چشمه های خنک و 
گوارا همی آشاميدند. 


وفي اليوم الخامس أشرّفا على Ub‏ عال» تحته مراب فيها اٍبل وَعَنّم. 


روز ينجم به تلى بلند نزديك شدند كه در ياى آن تل جراكاهها بود كه 


اشتران و گوسفندان و گاوان بدانجا چندان Moy‏ كه سر سوزنى خالى نبود. 


۴۶۱ 
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كان ما كان از دیدن آنچنان رمه و LS‏ شادمان شد و به خاطرش گذشت که 
آنها را به Ld‏ برد. يس با بدوی گفت: اين مال بباید برد شاید من و ترا 
حاجت روا شود. صباح گفت: ای خواجه. خداوندان اينها گروهی بسیار هستند 
و در ميان ایشان مردان کار و دلیران کارزار هستند. اگر ما خویشتن به اين 
ورطه خطرناک اندازیم aly‏ رهایی ندانیم. يس كان ما كان بخندید و دانست که 
او کمدل است. او را بگذاشت و خود به یغما روان شد و اين ابيات همی خواند: 
شیرمردان جو عزم کار کنند 

کار از اين گونه مردوار کنند 

پیش تير بلا سير گردند 

نزد شير Jol‏ گذار كنند 

يس از آن بر آن مال ]= رمه] حمله كرد و تمامت آنها را براند. آنگاه مردان با 
تيغهاى جوهرى و نيزه هاى بلند روى بدو آوردند و يبشرو ايشان تركى بود 
دلير و كارزار ديده. به كان ما كان حمله آورد و كفت: واى بر توء اكر بدانى كه 
این مال از آن Cums‏ جنين كارها نكنى. بدان كه اين مال از طايفه روميان اند 
كه ايشان دليران جهان اند و ايشان يكصد تن سوار هستند که هيج ملک را 
اطاعت کنند و اسبی از ایشان به سرقت برده اند و ایشان LS gw‏ ياد کرده اند 
که از اینجا بازنگر دند مگر اينكه اسب به دست آورند. کان ما كان چون اين 


بشنید Gb‏ بر ايشان زد که: اين همان اسب است که طالب آن هستید و از 


۱۳۶۲ 
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بهر او در هلاک من همی کوشید. پس همه شما به مبارزت من گرد آیید. 
آنگاه بانگ بر قاتول زد. قاتول مانند غول روی بر ايشان نهاد و كان ما كان 
یکی از سواران را بکشت و روی به دوم و سوم و چهارم کرده ایشان را از 
زندگی دور ساخت. در OT‏ حال غلامان بترسیدند. كان ما كان با ایشان گفت: 
ای تخمهای ناپاک. مالها را برانید وگرنه شمشیر از خون شما سرخ کنم. پس 
غلامان مالها را براندند و یک یک همی گریختند. صباح چون اين بدید 
فرحناک شد و از تل فرود آمد و آواز همی کرد که ناگاه گرد برخاست و از 
ميان گرد یکصد سوار بسان شیران نیستان بیامدند. چون صباح ایشان را بدید 
به فراز تل بكريخت و تفرج جنگ همی کرد و می گفت: من مرد اين میدان 
نیستم. من در بازی و مزاح خوب سواری هستم. يس از آن صد سوار كان ما 
كان را احاطه کردند. سواری از ایشان پیش آمد و كفت که: اين مال به کجا 
خواهی برد؟ كان ما كان گفت: به جنگ اندر آى و بدان که مبارز تو شیران را 
چیره شود و دلیران را بکشد و او را شمشیری است که به هر سوی که ميل 


کند ببرد. چون آن سوار اين سخنان بشنید به سوی او نگاه کرد دید که مانند 


شير عرین ]= بيشه] همی غرد. ولکن رویی دارد مانند آفتاب و آن سوار رئيس 


یکصد سوار بود و کهرداش نام داشت. چون كان ما كان را دید که با چنان 


شجاعت بس بدیع الجمال است و در حسن به معشوقه کهرداش که فاتن نام 


۱۳۶۳ 
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داشت همی ماند و OT‏ دختر فاتن نام. آفتابرویی بود که سخندان در وصف او 
حیران بود و با این ابیات او را همی ستود: 

عارض نتوان كفت که روی قمر است آن 

بالا نتوان كفت که سرو چمن است آن 


هر گز نبود جسم بدین حسن و لطافت 


گویی همه روح است که در پیرهن است OT‏ 


خالی ست بدان صفحه سیمین بناگوش 

يا نقطه ای از ale‏ بر یاسمن است آن 

فى الجمله قیامت تویی امروز در آفاق 

در چشم تو پیداست که باب فتن است OT‏ 

گفتم که دل از چنبر زلفت برهانم 

ترسم نتوانم كه شکن بر شکن است آن 

و با چنان شمایل نیکو شجاعان قوم از سطوت او ex‏ داشتند و دلیران طوایف 
از هيبت او ترسان بودند. و آن حورنژاد سوگند ياد کرده بود كه شوهر نگیرد 
مگر كس را که بر او جيره شود. و کهرداش از جمله خواستگاران او بود و او با 
پدرش گفته بود که: كس مرا تزویج نتواند کرد مگر اينكه در میدان بر من 
غلبه کند. اين سخن به کهرداش برسید. ترسید که با دختری مقاتله کند و 


سیب ننگ و بدنامی شود. بعضی از یارانش گفتند که: ترا نکویی در سرحد 


۱۳۶2۴ 
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كمال است. هر كاه تو با او مقابله کنی اگرچه او را قوت بيشتر باشد باز تو بر او 
چیره شوی. از AST‏ حسن تو ببیند خودداری نتواند کرد که زنان را در مردان 
طمع بسیار است. 

کهرداش سخن OUT‏ را نیذیرفت و جرئت مقابله نکرد و پیوسته از مبارزه فاتن 
گریزان بود تا او را با كان ما كان بدين گونه گذشت و او چنان پنداشت که 


كان ما كان محبوبه او فاتن است. يس پیش رفته گفت: وای بر تو ای فاتن. 


آمده ای که شجاعت خود به من بنمایی؟! از اسب فرود آی تا زمانی با هم 


حدیث گوییم. من راه بر دلیران و مردان بریده. همه اين اموال رانده ام که از 
برای تو صرف کنم و تو مرا شوی خود گیری تا دختران ملوک ترا خدمت 
کنند و در اين نواحی از تو بزرگتر كس نباشد. چون كان ما كان اين سخن 
بشنید آتش خشمش شرر افروخت و گفت: وای بر تو فاتن کیست و بیهوده و 
هذیان به یکسو بنه و طعن و ضرب را آماده شو که بزودی به خاک و خون 
غلتان خواهی شد. يس از OT‏ كان ما كان اسب برانگیخت و جولان کرد و 
کهرداش دانست که دلیری است بزرگ و گمانش ناصواب بوده. پس به 
سوارانی كه با او بودند گفت: وای بر شماء یکی از شما به مبارزه رود و او را از 
طعم تيغ و لذت نيزه آگاه کند. آنگاه ادهم سواری بدو حمله کرد و اندک 


زمانی جولان کردند و كان ما كان سبقت کرد و دلیرانه ضربتی بر او زد که از 


۱۳۶۵ 
۱۴۲ 


مغز او گذشت و Ol‏ سوار چون اشتر فریاد کشیده از اسب برافتاد. آنگاه 
دیگری حمله آورد. با او نیز چنان کرد که با نخستین کرده بود. مبارز سيمين 
و چارمین و پنجمین را نیز هلاک ساخت. يس از OT‏ به يكبار حمله کردند. 
آتش جنگ شررافروز شد. ساعتی نرفت که كان ما كان ايشان را طعمه سنان 
جان ستان کرد. کهرداش چون اين حالت بدید از هلاک خویشتن بترسید و 
دانست که او بسی دلیر و به جهان اندر يكانه است. يس با كان ما كان كفت 
که: از خون ياران در گذشته و ترا بخشیدم. از من هر آنچه خواهی بگیر و به 
شهر خود باز گرد. كان ما كان گفت: مروت و جوانمردی تو کم مباد ولکن تو 
اين سخن بگذار و خود را از ورطه برهان. 

در آن هنكام کهرداش خشمگین شد و به او گفت: وای بر توء اگر مرا 
بشناختی هرگز چنین سخنان نگفتی! من شير بيشه دلاوری. کهرداش بن 
سامری هستم که بر ملوک بتازم و aly‏ به مسافرین prin‏ و مالهای بازر گانان 


ببرم و همین اسب که بر OT‏ نشسته ای از آن من بود. همی خواهم بدانم که 
چگونه ترا شد؟ كان ما كان گفت: اين اسب را عجوز IS‏ الدواهی. کشنده جد 


و عمم ملک نعمان و ملک شرکان. به نزد pot‏ ملک ساسان همی برد. 
کهرداش گفت: تو که مادر نداری باز گو يدرت کیست؟ گفت: من كان ما كان 
بن ضوءالمکان بن ملک نعمانم. کهرداش چون اين بشنید گفت: از اين 
شجاعت و ملاحت که تراست چنین می نماید که راست گفته باشی. لکن ايمن 


۱۳۶۶ 
۱۴۲ 


باش و آسوده خاطر برو که يدرت خداوند احسان بود. كان ما كان گفت: ای 
گوساله. من از اين سخنان ترا بزرگ نخواهم شمرد. يس کهرداش خشمگین 
شد و بر یکدیگر حمله کردند و همدیگر را با گرزهای كران میکوبیدند. بدان 
سان که هر یک را گمان اين بود كه آسمان فرو می ریزد. پس نیزه ها به کار 
بردند. کهرداش نيزه بدو حواله کرد. كان ما كان خم شد و نيزه بر او نرسید. 
آنگاه كان ما كان ops‏ به سينه کهرداش بزد و سنان نیزه از مهره يشت gl‏ 
در گذشت. يس مال را به یکجا گرد آورد و بانگ بر غلامان زد که مال سخت 
برانید. 

در آن هنكام صباح بن رماح از تل فرود آمد و سر کهرداش را ببرید. کان ما 
كان بخندید و گفت: وای بر تو ای صباح» من ترا مردی جنگجوی OLS‏ می 
کردم. صباح گفت: ای خواجه. غلامک خود را از اين غنیمت بی نصيب مکن: 
شاید به وصال دختر pos‏ نجمه برسم. كان ما كان گفت: ترا از این غنیمت 
نصیب دهم ولی تو مال و غلامان را پاسبانی کن. كان ما كان روی به بغداد 
نهاد. 

چون نزدیک بغداد رسید لشکریان از آمدن كان ما كان و آوردن چنان غنیمت 


آگاه شدند و سر کهرداش در نیزه صباح بدیدند. بازرگانان سر کهرداش 
بشناختند و فرحناک شدند که خداء خلق را از شر او آسوده کرد و از کشتن او 
در شگفت ماندند و کشنده را LG‏ گفتند. و مردمان بغداد كان ما كان را از 


۱۳۶۷ 
۱۴۲ 


وقایع nis‏ دندان و ملک ساسان بیاگاهانیدند و مردان و دلیران از او 
بترسیدند. يس مال را براند تا به پای قصر برسانید و نيزه ای را که سر 
کهرداش بر آن بود بر در قصر به زمين کوفت و مردمان و بزرگان بغداد را 
اسبها و اشترها بداد. اهل بغداد را دل بدو مايل شد. يس از OT‏ كان ما كان رو 
به صباح کرده او را در جایگاهی وسیع جای بداد. يس از OT‏ به نزد مادر رفته 
و آنچه در paw‏ روی داده بود با مادر كفت و ملک ساسان از چگونگی آ گاه 
بود. 

يس ملک از ایوان برخاست و به خلوت اندر بنشست و خاصان خود را 
بخواست و با ایشان گفت: قصد من اين است که شما را از راز پوشیده خود 


باخبر کنم. بدانید كه كان ما كان سبب هلاک من خواهد شد. از آنکه او 
کهرداش را کشته. و او بسی قبیله از اتراک و اکراد ]= ترکان و کردان] داشت 
و از آنچه wig‏ دندان کرده نیک آ گاه هستید که او Yloy‏ بشکست و احسان 


من فراموش کرد. شنيده ام که او لشکر انبوه از شهرها Bor‏ آورده و قصدش 
این است که كان ما كان را سلطان کند. و او چون سلطان شود ناچار مرا بکشد. 
چون خاصان اين سخن بشنیدند گفتند: ای ملک. اگر نه تو او را تربیت کرده 
بودی و نه ما او را پرورده تو می پنداشتیم هیچ كس از ما به نزد او نمی رفت. 
بدان که ما زیردستان تو هستیم. اگر تو کشتن او را بخواهی بکشیمش و اگر 
بخواهی که از تو دور شود دورش کنیم. چون ملک سخنان ایشان بشنید گفت: 


۱۳۶۸ 
۱۴۲ 


کشتنش Jal‏ تر است ولی ناچار بايد از شما پیمان بگیرم. ایشان سو گندان 
خوردند و پیمان محکم بستند. ملک ایشان را گرامی بداشت و وعده زر و مال 
بداد. 

يس از آن برخاسته به خانه آمد و اين خبر به قضی فکان رسید. سخت 
اندوهگین شد و عجوز سعدانه را حاضر آورده و به نزد كان ما کانش فرستاد 
كه خبر بدو رساند و او را از نیت ملک آگاه کند. يس عجوز به نزد كان ما كان 
بيامد و او را سلام کرد. كان ما كان از لقای عجوز فرحناک شد و عجوز خبر به 
او یگفت. چون كان ما كان خبردار شد با عجوز كفت که: سلام من به دختر 


عمم برسان و با او بكو که مملکت از OT‏ پروردگار است. به هر که از بند گانش 


بخواهد عطا فرماید و شاعر در اين معنی جه نیکو گفته: 
این عطا چیست کار کار گشای 

وين شرف چیست لطف بارخدای 

لطف او گر به خاک پیوندد 

pol‏ آنجا رود کمر بندد 

نه prow‏ که رخ به يثرب داد 

لشکر آورد مکه را بگشاد؟ 

نه فریدون گاوپرورده 


کرد شیر گرسنه را برده ؟ 


۱۳۶۹ 
۱۴۲ 


يس عجوز باز گشت و پاسخ كان ما كان را به دختر عم او بگفت. يس از آن 
ملک ساسان به انتظار بنشست که هر وقت كان ما كان از pew‏ بیرون رود به 
کشتن او سواران بگمارد. اتفاقا كان ما كان به قصد نخجير بیرون رفت و صباح 
بدوی را نیز با خود برد. از آنکه شب و روز از او جدا نمیشد. يس كان ما كان 
ده غزال صيد کرد و در ميان غزالان غزاله چشم سیاهی بود که به چپ و 
راست نظاره می کرد. كان ما كان او را رها کرد. صباح بدوی گفت: از بهر جه 
او را رها کردی؟ كان ما كان بخندید. غزالان دیگر نيز رها کرد و با صباح 
گفت: رها كردن غزاله ای که بچه دارد از مروت و حوانمردی است و اين 
غزاله که به چپ و راست نظر می کرد بچگان شیرخوار داشت. بدان سبب او 
را رها کردم و دیگر غزالان را به کرامت او آزاد کردم. صباح گفت: مرا نیز 
آزاد كن تا به نزد کودکان خود روم. كان ما كان بخندید و او را با ته نيزه بزد. 
او بر زمين بیفتاد 9 چون مار بر خود همی پیچید. 

ایشان در اين حالت بودند که گرد برخاست و از ميان گرد سواران و شجاعان 


يديد شدند و سبب آمدنشان اين بود که ملک ساسان را از نخجیر رفتن كان 


ما كان آگاه کردند. او نيز امیری از دیلمیان را که جامع نام داشت با بيبست تن 
سوار دلیر زر و مال بداد و به کشتن كان ما کانشان pol‏ بفرمود. چون ایشان به 
كان ما كان نزدیک شدند و بر او حمله کردند او نیز بدیشان حمله آورد و همه 


ایشان را بکشت. ناگاه ملک ساسان سواره برسید و فرستادگان را کشته پافت. 


۱۳۷۰ 
۱۴۲ 


به هراس اندر شد و JL‏ گشت. مردمان UT‏ مکان که آ گاه شدند او را بگرفتند و 


يس از آن كان ما كان با صباح بدوی همی رفتند. به راه اندر» جوانی دیدند که 


به در خانه ای ایستاده. كان ما كان او را سلام کرد. جوان جواب باز گفت. يس 
از آن به خانه رفته دو کاسه بیاورد. در یکی شير و در یکی ترید روغنین بود. 
کاسه ها بر زمین بگذاشت و از كان ما كان تمنای خوردن کرد. كان ما كان 
نخورد. جوان گفت: چون است که چیز نخوردی؟ گفت: نذر دارم. جوان 
پرسید: سبب نذر چیست؟ گفت: بدان که ملک ساسان مملکت مرا به ستم 
غصب کرده و مملکت از يدر و جد من بود. چون پدرم را مرگ در رسید من 
خردسال بودم. مرا از سلطنت به كنار کرد. پس من نذر کردم که تا انتقام از 
خصم خود نکشم نان كس نخورم. جوان با او گفت: بشارت باد ترا كه نذر تو 
قبول شد و خصم تو به زندان اندر است و گمان من اين است که زود باشد او 
بمیرد. كان ما كان گفت: در LAS‏ به زندان است؟ جوان گفت: به درون اين قبه 
بلند. كان ما كان نظر کرده مردمان را دید که به آن قبه در می شوند و تپانچه 
به ساسان همی زنند. 

يس كان ما كان نزدیک قبه رفت و به قبه نگاه کرده JL‏ گشت و به خوردن 
بنشست. اند کی بخورد و آنچه گوشت باقی ماند به دستار خوان بگذاشت و در 


همان مکان چندان بنشست که شب تاریک شد و جوان میزبان بخفت. آنگاه 


۱۳۷۱ 
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برخاسته به سوی قبه رفت و سگان به دور قبه ياس می داشتند. سگی به سوی 
او برجست و او پاره ای گوشت که به دستار خوان اندر داشت پیش سگ 
بینداخت و سگان دیگر را پاره پاره گوشت همی انداخت تا به در قبه برسید و 
به نزد ملک ساسان شد. دست خود را بر سر او بنهاد. ساسان به آواز بلند 
گفت: کیستی؟ گفت: كان ما كانم که در هلاک من همی کوشیدی و خدا ترا به 
بدکرداری خود گرفتار کرد. اينكه مملکت جد و يدر مرا گرفتی بس نبود که 
در کشتنم نیز بکوشیدی؟ ملک ساسان سوگندان باطل ياد کرد که: در هلاک 
تو نکوشیده ام و اين سخن که شنیده ای دروغ است. كان ما كان از او 
درگذشت و گفت: بر اثر من بیا. گفت: قوت اينكه گامی بردارم ندارم. يس 
كان ما كان دو اسب بگرفت و هر دو سوار گشته تا صبحگاهان براندند و على 
الصباح نماز صبح بگزاردند و همی رفتند تا به باغی برسیدند و در آنجا نشسته 
يس كان ما كان برخاسته و با ملک ساسان گفت: JLT‏ من چیزی ترا به دل 


مانده است يا نه؟ ملک گفت: لا والله. آنگاه با هم يكدله گشتند که به بغداد 


باز گردند. صباح بدوی گفت: من پیش از شما رفته مردم را بشارت دهم. پس 
او را پیش فرستادند و او مرد و زن را بشارت بداد و مردم با دف و نای به 
استقبال به در آمدند و قضی فکان چون ماه شب تاریک به در آمد و كان ما 


كان او را بدید. هر دو را شوق غالب كشت و نفس طالب و چشم به یکدیگر 


۱۴۲ 
بدوختند و در شهر حدیثی جز حكايت كان ما كان نبود و او را به شجاعت و 
ملاحت صفت می کردند و می گفتند که ما را جز او شهریاری نشاید. 
و اما ملک ساسان به نزد نزهت الزمان شد. نزهت الزمان گفت: مردم را مى 
بينم كه كان ما كان را به شجاعت صفت می گویند و مدحت همیکنند و ایشان 
را حدیثی جز او نیست. ملک ساسان گفت: «شنیدن کی بود Mile‏ دیدن». من 
خود او را دیده ام و هیچ خصلت نیکو و صفت كمال در او نيافته ام. مردم به 
تقلید یکدیگر سخن می گویند و بی سبب او را مدح می کنند. اکنون آوازه او 
به شهر در پیچیده و مردم بغداد بدو مايل گشته اند و وزير دندان مكار 


خیانتکار لشکر بیکران از شهرها جمع آورده و من چگونه توانم بر خود هموار 


الزمان گفت: اکنون جه قصد داری؟ گفت: قصد من اين است او را بکشم تا 


وزير دندان نوميد شود و جز من به جایی امیدوار نباشد و طاعت مرا قبول کند. 
نزهت الزمان گفت: كيد و مکر با پیگانگان ناپسند است. چگونه تو با خویشان 
همی پسندی؟! بهتر اين است که قضی فکان را به او تزویج کنی و سخنی را که 
پیشینیان گفته اند بنیوشی که گفته اند: 

ببخش ای ملک کا دمیزاده صيد 

به احسان توان کرد و وحشی به قيد 


عدو را به الطاف كردن ببند 


كه نتوان بريدن به تيغ آن كمند 

جو دشمن كرم بيند و لطف و جود 

نيايد از او خبث اندر وجود [خبث- بدىء كينه ورزی| 

ملک ساسان چون مضمون ابیات بدانست خشمگین برخاست و گفت: اگر 
میدانستم که ترا مقصود نه مزاح است ترا میکشتم. نزهت الزمان گفت: چون 
تو بر من خشم آوردی من نيز با تو مزاح کنم. يس برخاسته سر و دست ملک 
را ببوسيد و گفت: رأى تو بس صواب است. زود باشد من و تو حیلتی کرده او 
را بکشیم. چون ملک ساسان از نزهت الزمان اين را شنید فرحناک شد و به او 
كفت که: به dhe‏ كردن بشتاب و اندوه از من ببر. که راه حیله بر من تنگ 
گشته. نزهت الزمان گفت: به dhe‏ بشتابم و بزودی او را هلاک کنم. ملک 
ساسان گفت: چگونه هلاکش کنی؟ گفت: با کنیز کی باکون نام بگویم که او 
خداوند فنون است. 

و OT‏ كنيز از پلیدترین عجوز کان بود و فطرتی SLE‏ داشت. و كان ما كان و 
قضی فکان را او پرورده بود. ولی كان ما كان میلی بسیار بدو داشت و از غابت 
ميل در زیر پای او بخفتی. چون ملک ساسان اين سخن بشنید sly‏ او بيسنديد 
و همان کنيزک را حاضر آورد و قصه بر او فرو خواند و فرمود که در هلاک 
كان ما كان بکوشد و وعده زر و مالش بداد. كنيزى گفت: اطاعت کنم. ولی ای 


ملک» خنجری خواهم که از زهرش OT‏ داده باشند که زودتر او را هلاک کنم. 


۱۷۴ 
۱۴۲ 


ملک او را آفرین كفت و خنجری تندتر از قضا حاضر آورد و Ol‏ کنيزک 
حکایات و اشعار بسیار شنیده و عجایب اخبار ياد گرفته بود. يس خنجر 
بگرفت و از خانه بیرون شد و فکر کشتن كان ما كان همی کرد تا به نزد كان 
ما كان بیامد و او ایستاده در انتظار وعده قضی فکان بود. دید که عجوزک 
درآمد و او همی كويد که زمان وصال نزدیک شد و هنكام جدایی برفت. چون 
كان ما كان اين سخن بشنید با او گفت: حالت قضی فکان بازگو که چگونه 
است؟ باکون پلیدک كفت که: او به محبت تو اسير است و پیوسته نام تواش 
ورد زبان می باشد. در آن هنكام كان ما كان جامه Gla‏ خود را به مژد گانی به 
او بداد و وعده زر و مالش داد. OT‏ پلیدک گفت: من امشب به نزد تو بخسبم و 
از حکایات عشاق و سخنان غریب با تو حديث کنم. كان ما كان به او گفت: 
مرا حدیثی بكو که اندوه از من ببرد و دل من از او فرح یابد. باکون بنشست و 


همان خنجر در آستین داشت. يس باکون گفت: سخن نفز و حدیث طرفه ای 


كه من OT‏ را شنیده ام اين است که: 


مردی بود خوبرویان دوست داشتی و مال بدیشان صرف کردی تا اينكه بی 


جيز شد و جهان بر او تنگ كشت و در اسواق همی كرديد تا چیزی به دست 


۱۳۷۵ 
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آورده بدان سد رمق کند. ناگاه پاره ای ميخ آهنین به انگشت او فرو شد و 
خون از او برفت. پس بنشست و خون از انگشت پاک کرده با کهنه ای آن را 


ببست. يس از OT‏ برخاسته نالان بود تا به گرمابه اندر شد و جامه بکند و به 
درون رفته در كنار حوض آب گرم نشسته آب بر سر همی ريخت تا اينكه از 


گرمی آب برنجید. 
چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و جهل و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد آب گرم جندان بر سر ريخت كه از كرمى 
ol‏ آزرده شد. يس به كنار حوض آب سرد بيامد. كس بدانجا ندید. در آنجا 
خلوت كرد و ياره اى حشيش در آنجا يافت. آن را به دهان گذاشته فرو برد. 
حشيش در مغز او اثر كرد و بر روى سنگها بغلتيد و از اثر حشيش چنان خيال 
كرد كه استاد دلاكان او را همی مالد و دو غلام بر سر او ايستاده. یکی طاس در 
دست و ديكرى آلاتی كه به گرمابه اندر كار است در دست دارد. چون اينها را 
بديد با خود كفت كه: ايشان به غلط بر كرد من آمده اند. يس بخنديد و ياى 
خود را دراز كشيد. يس از آن جنان خيال كرد كه دلاک به او مى كويد كه: ای 


خواجه. وقت آن است که بيرون روى. يس بخنديد و گفت: ماشاءالله بر اين 


حشیش. يس از SVS OT‏ برخاست و دست او بگرفت و فوطه )= لنگ) حرير 


سياه به ميان او بست و غلامان با طاس و ساير آلات از يى او روان شدند تا او 
را به خلوتگاه در آوردند و در آنجا بخور اندر آتش نهاده بودند و از همه ميوه 
ها و عطرها بدانجا حاضر بود. خربزه ای از برای او پاره کردند و او را بر 
کرسی آبنوس بنشاندند و دلاک ایستاده او را همیشست و غلامان آب همی 
ریختند. يس از آن او را خوب بمالیدند و او را تنها در خلوتگاه گذاشته بیرون 


| مدند. 


۱۳۷۷ 
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چون از اثر حشیش خیالش بدینجا کشید برخاسته فوطه از ميان باز کرد و 
چندان بخندید که بیفتاد. يس از OT‏ با خود گفت: چگونه است که ايشان مرا 
به خطاب وزیران خطاب کردند و با من يا مولانا الصاحب گفتند؟ شاید اکنون 
کار بر ایشان مشتبه گشته. يس از اين مرا خواهند شناخت که بی سر و پایی 
هستم و به پشت و گردن من سخت خواهند زد. پس از آن به آب گرم اندر 
شده به در آمد و چنان خیال کرد که غلام بچگان و خواجه سرایان به نزد او 
بیامدند و بقچه ای آورده بگشودند. سه فوطه حرير در آورده یکی بر سر و 
یکی به دوش او بینداختند و سیمین را به ميان بست و خواجه سرایان کفش 
بياوردند و او کفش بپوشید. خواجه ULI pw‏ و غلامان دست او را گرفته به در 
آوردند. ولی او در همه اين حالات خندان بود تا اينكه در مصطبه گر مابه 
نشست و بدانجا فرش ملوکانه CSL‏ و غلامان به دور او گرد آمده او را همی 
مالیدند تا اينكه خوابش برد. در خواب دید که دخترکی او را در آغوش است. 
او را ببوسيد و در ميان هر دو يايش بنشست و خرزه به دست گرفته دخترک 
را پیش MES‏ و در زیر خود بخوابانید که ناگاه یکی بر وی بانگ زد که: ای 
حشیشی بی دست و پاء بیدار شو که ظهر شد و تو هنوز به خواب SIMI‏ پس 


چشم باز کرد خود را به ميان حوض آب سرد يافت که مردم بدو گرد آمده 


همی خندند و خرزه او راست گشته و فوطه به ميان ندارد. پس دانست که همه 
kil‏ اضغاث احلام!'! و تخیلات حشیش است. محزون كشت و مردم به او 
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گفتند: ای يست ترين حشیشیان. تو شرم نداری که بدین سان خسبیده ای؟ 
پس تپانچه بر او همی زدند و او قفایی همی خورد تا تنش از تپانچه سرخ 
گردید و از بس گرسنگی. به هلاكت نزدیک بود. 


[باقی حکایت ملک نعمان و فرزندان او. شر کان و ضوءالمکان] 


چون كان ما كان از کنيزک اين حکایت بشنید چندان بخندید که به يشت 
درافتاد و باکون را گفت: ای دایه. طرفه حدیثی گفتی. من چنین حکایت 
نشنیده بودم. LT‏ بجز اين نیز حکایت دانی؟ کنیزک گفت: jal‏ دانم. يس 
حکایات غریبه و نادره های مضحکه همیگفت تا كان ما كان را خواب برد و 
كنيزك در بالین او نشسته بود كه شب از نیمه بگذشت. کنیزک با خود گفت: 


اکنون هنكام فرصت است. يس برخاسته خنجر برآهیخت و همی خواست که 
او را بکشد. ناگاه مادر کان ما كان درآمد. چون باکون او را بدید بر GL‏ 


خاست و استقبال کرد و به ew‏ اندر شد و همی لرزید. گویا كه تبش كر فته 
بود. چون مادر كان ما كان اين حالت بدید عجب آمدش و پسر را بیدار کرد. 
چون بیدار شد دید که مادر به بالینش نشسته و سبب آمدن مادرش اين بوده 
که قضی فکان بشنید که در هلاک كان ما كان اتفاق کرده اند. پس با مادر او 
گفت: فرزندت را پیش از اينكه باکون بکشد دریاب و حکایت با مادر او باز 


۴۹ 
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گفت. مادرش در آمدن به پیش فرزند بشتابيد و در همان ساعت که كان ما 
كان خفته بود و باکون قصد کشتنش کرده بود برسید. چون بیدارش کرد. کان 
ما كان گفت: به وقت خوبی درآمدی که ls‏ باکون بدینجا حاضر است. پس 
روی به باکون کرده گفت: اگر خوشتر از حکایاتی که گفتی حکایت دانی 
باز گو. باکون گفت: حدیثی که گفتم کجا و حدیثی که بگویم کجاست؟ اين که 
خواهم كفت خوشتر و طرفه تر است ولکن وقت دیگر باز گویم. پس باکون 
برخاست و اميد نجات نداشت از آنکه دانسته بود که در نزد مادر كان ما كان 
از واقعه خبری هست. يس كان ما كان را وداع گفته برفت. آنگاه مادر كان ما 
كان كفت که: امشب مبارک شبی بود که خدا ترا از مرگ خلاص داد و 
چگونگی را از آغاز تا انجام بیان کرد. كان ما كان گفت: ای مادر. زنده خداء 
کشنده ندارد و اگر بکشندش نمیرد ولکن pigs‏ اين است که ما از نزد دشمنان 
به در رویم. يس چون روز برآمد كان ما كان از شهر بیرون شد و با وزير 
دندان به یکجا or‏ آمدند. 

پس از آن» کارها در tile‏ ملک ساسان و نزهت الزمان روی داد که نزهت 


الزمان نیز از شهر به در آمد و با ایشان در پیوست و همه بزرگان دولت نیز به 


ایشان در بيو ستند. يس با هم dais‏ بنشستند و تدبیر کردند و همه را رأى اين شد 
که با رومیان جنگ کنند و خون ملک نعمان و ملک شر کان از ایشان بگیرند. 


۱۳۸۰ 
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پس به جنگ رومیان برفتند و از پی کارهای چند که شرح آنها به طول انجامد. 
اسلامیان. دستگیر ملک رومزان ملک روم. شدند. 

روزی بامدادان ملک رومزان به حاضر آوردن كان ما كان و وزير دندان و 
تابعان ایشان بفرمود. چون ایشان حاضر آمدند. ملک رومزان ایشان را در 
پهلوی خویشتن Ge‏ داد. يس از آن به حکم ملک خوانها بگستردند و 
حاضران خوردنی بخوردند و از هلاک ايمن گشتند. با یکدیگر می گفتند که 
ملک ما را حاضر نیاورده بود مگر اينكه بکشد. آنگاه ملک گفت: خوابی دیده 
ام كه به راهبان گفتم. ایشان گفتند: جز وزير دندان كس نتواند تعبیر کند. 
وزير دندان گفت: يا ملک الزمان. خير است آنچه که دیده ای. ملک گفت: ای 
وزير در خواب ديدم که به گودالی اندرم و جمعی به آزار من مشغول اند. 
خواستم برخیزم. چون برخاستم بیفتادم و از آن گودال به در آمدن نتوانستم. 


پس از آن نگاه کردم در آن گودال منطقه ای )= کمربندی) ديدم زرین. دست 


دراز كرده منطقه برداشتم ديدم دو منطقه است. ميان به 1ن دو منطقه ببستم. 
ناگاه آن دو منطقه. یکی شد. ای وزیر. مرا خواب همین است. وزير دندان 
گفت: ای شهریار بدان که ترا برادری يا برادرزاده ای يا پسر عمی هست و يا 
کسی از پیوندان تو که از خون و گوشت تو است که می یابی او را. 

چون ملک اين را بشنید به كان ما كان و نزهت الزمان و قضی فکان و وزير 
دندان و ساير اسیران که با ایشان بودند نگاه کرد و با خود گفت: اگر من اینها 


۱۴۳۲ 

را بکشم دلهای لشکر ايشان بریده شود و من بزودی به Sew‏ بلاد خود 
باز گردم و مملکت از دست من بیرون نرود. در حال که اين قصد کرد جلاد 
بخواست و فرمود که كان ما كان را بکشد. ناگاه alo‏ ملک در آن ساعت 
حاضر شد و گفت: ای ملک جهان. جه قصد کرده ای؟ گفت: قصد کرده ام که 
این اسیران بکشم و سرهایشان به سوی پارانشان بیندازم. يس از آن با لشکر 
خود بدیشان حمله کنم. هر که بکشیم کشته ايم و هر که بگریزد كريخته 
است و این جنگ آخرین است که ميان ما و اسلامیان خواهد بود و من بزودی 
به Gow‏ بلاد خود باز گردم که پس از اين کارهاء کارهای دیگر در مملکت من 
روی ندهد. دایه چون اين بشنید روی بدو کرده به زبان فرنگیان با او گفت: 
چگونه بر خود هموار کنی که پسر خواهر. خواهر و دختر خواهر خود را 
بکشی؟ چون ملک از دایه اين را بشنید سخت خشمگین شد و با او گفت: ای 
پلیدک. تو با من نگفتی که مادرت UES‏ شده و يدرت را مسموم کردند و 
گوهری به من داده گفتی که اين گوهر از OT‏ يدر تو بود؟ چرا به راستی سخن 


نمی گویی؟ 


دايه گفت: هر آنچه با تو گفته ام راست بوده ولکن کار من و تو کاری است 


جرج ت. مرا نام dle po‏ است و نام polo‏ تو ملکه ابریزه که خداوند حسن و 


جمال و شجاعت بود و اما يدر تو ملک نعمان. شهریار بغداد و خراسان است 
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که پسر خود ملک شرکان را با همین وزير دندان به جنگ فرستاده بود و 
برادر تو ملک شركان از لشکر دور گشته راهش به قصر مادر تو, ملکه ابریزه 
بيفتاد و ما کنیزکان با مادر تو در جای خلوتی کشتی همی گرفتیم. ملک 
شر کان در اين حالت به ما برسید و با مادر تو کشتی گرفت. از ASST‏ حسن 
باهر ]= آشکار] و شجاعت قاهر ]= غالب] داشت به مادر تو غلبه کرد. يس 
مادرت ينج روز او را در قصر خود مهمان کرد و عجوز ملقب به ذات الدواهی. 
يدر مادرت» ملک حردوب را از واقعه بیا گاهانید و مادرت در دست شر OWS‏ 
مسلمان شد و شر کان او را گرفته به شهر بغداد برد و من و ریحانه و کنیز ONS‏ 
چند با او بودیم. همه مسلمان شدیم. چون يدر تو ملک نعمان. ملکه ابریزه را 
ديد مهرش بدو بجنبید. شبی با ملکه خلوت کرد و ملکه بر تو آبستن شد و 
مادرت سه گوهر داشت. به ملک بذل کرد. ملک یکی به نزهت الزمان و یکی 
دیگر به ضوءالمکان بداد و سومین را به برادرت شر کان بداد. و ملکه ابریزه 
Ol‏ گوهر از شر کان گرفته نگاه داشت. چون ملکه را هنكام ولادت نزدیک شد 
شوق دیدار پیوندان کرد و راز خود با من باز گفت. من غلامی سياه را از اين 
معنی آگاه کردم و وعده زر و مالش دادم كه با ما سفر کند. آن غلام غضبان 


نام سخن بپذیرفت و ما را از شهر به در آورد و بگريختیم. چون به سرزمین 


روم برسیدیم مادر تو ملکه را هنكام ولادت برسید و درد زادنش بگرفت. از 


اسب فرود آمدیم. آنگاه غلام را نفس طالب و شهوت غالب گردیده به نزد 
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ملکه بیامد و او را به خویشتن دعوت کرد. ملکه بانگ بر او زد و از غایت 


خشم همی لرزید و در OT‏ حالت ترا بزاد و از طرف بلاد روم در OT‏ ساعت 


گردی برخاست. غلام از هلاک خويش بترسید. تيغ بر کشیده ملکه ابریزه را 
کشته بگریخت. چون غلام برفت. گرد بنشست. از ميان گرد. جد تو ملک 
حردوب. ملک روم يديد شد. چون نزدیک شد دختر خود را بدانجا کشته 
یافت. کار بر او دشوار كشت و محزون شد. سبب بیرون آمدن ملکه از شهر 
يدر و سبب کشته شدن او را از من باز پرسید. من حکایت را از آغاز تا انجام با 
ملک حردوب باز گفتم و سبب عداوت ميان رومیان و اسلامیان همین است. 
يس از آن مادر تو ملکه را آورده در قصرش به خاک سپردیم و ترا من 
برداشته بپروردم و گوهری كه با مادرت ابریزه بود بر تو پیاویختم و چون تو 
بزرگ گشتی مرا ممکن نشد که ترا از حقیقت کار آگاه کنم. از ASST‏ اگر من 
ترا آگاه می کردم در ميان شما جنگ يديد ميشد. و جد تو نيز فرموده بود که 
من چگونگی از تو پوشیده دارم. يس من مخالفت حکم نتوانستم و مرا ممکن 
نشد مگر اين ساعت که ترا آگاه کردم. ای ملک جهان» اين بود كه با تو گفتم. 


اکنون فرمان تراست. 


اسیران از مرحانه اين سخنان همی شنيدند. آنگاه نزهت الزمان فریادی بلند 
بر كشيد و گفت: این ملک رومزان. برادر پدری من است و مادرش ملكه 


۱۳۳ 

چون ملک رومزان اين بشنید به حيرت اندر ماند و نزهت الزمان را به نزد 
خود خواند. چون بدیدش خون برادری بجوشید و قصه او را باز پرسید. نزهت 
الزمان حکایت بر او خواند. سخن او با سخن مرجانه موافق آمد و در نزد ملک 
به راستی پیوست که ملک از اهل عراق و يدر او ملک نعمان است. در حال 
برخاسته بازوان خواهرش نزهت الزمان بگشود و دست او را ببوسید. نزهت 
الزمان گریان شد و ملک نيز به گریستن او بگریست. يس برخاسته اسیران را 
پیش خواند و بند از ایشان برداشت. آنگاه مرجانه را به گوهر سیمین. از آن 
سه گوهر نظر افتاد كه تعویذ(- بازوبند. طلسم) كان ما كان بود. يس فریاد 
بركشيد و با ملک رومزان گفت: ای فرزند. راستی سخنم را گواه دیگر يديد 
است و همین گوهر که بازوبند اين جوان است یکی از آن سه گوهر است که 
یکی را به كردن تو آويخته بودم. يس مرجانه با كان ما كان گفت: ای ملک 
جهان. اين گوهر به من بازده. كان ما كان گوهر بدو داد و مرجانه هر دو 
گوهر به دست گرفته به ملک رومزان بداد. گوهرها به راستی سخن مرجانه 
برهان دیگر شد و ملک دانست که آن جوان برادر زاده اش كان ما كان است. 
يس روی به وزير دندان بیاورد و او را در آغوش کشیده و جبین كان ما كان را 


بوسه داد. 


در آن هنكام آوازها به شادی بلند کردند و طبلها بکوفتند و نایها بدمیدند و 


لشكريان عراق و pls‏ شادى روميان بدانستند. در حال سوار گشتند و ملک 


۱۳۸۵ 
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زبلکان سوار شد و با خود گفت: كاش می دانستم که سبب شادی و سرور 
لشکر فرنگیان و رومیان چیست. يس عراقی و شامی آماده جنگ گشتند و به 
قصد مقاتله روان بودند. ملک رومزان دید که لشکر عراق به مقاتله همی آیند 
دانست که ايشان از چگونگی آ گاه نیستند. پس قضی فکان. دختر برادرش 
شر کان» را بفرمود که همان ساعت رفته لشکر عراق و شام را از حقیقت حال 
بیا گاهاند. قضی فکان شادمان همی رفت تا به ملک زبلکان رسیده و ماجرا بدو 
بیان کرد و قصه را از آغاز تا انجام بدو شرح داد و ایشان نيز فرحناک شدند و 
اندوهشان برفت. پس قضی فکان از پیش و ملک زبلکان و بزرگان عراق و 
شام به دنبال بیامدند تا به سراپرده ملک رومزان برسیدند. چون به سراپرده 
اندر شدند دیدند که ملک رومزان با برادرزاده خود. کان ما كان نشسته اند و 
با وزیر دندان در کار ملک زبلکان مشاورت می کنند و رایشان متفق گشته که 
دمشق را بدان سان که بود به سلطان زبلکان واگذارند و خودشان به عراق 
روند. يس سلطان زبلکان را با لشکر شام روانه دمشق ساختند. يس از آن 
لشکریان به یکجا گرد آمدند و ملک رومزان و ملک كان ما كان با هم گفتند 


که: دلهای ما آنگاه راحت WL‏ و خشم ما OT‏ ساعت فرو نشیند که از عجوز 


ذات الدواهی خونخواهی كنيم و انتقام از وی بکشیم. پس از آن روان شدند و 
ملک كان ما كان به عم خود. ملک رومزان شاد بود و مرجانه را دعا میگفت که 


او ایشان را به یکدیگر شناسانید و همواره روان بودند تا به سرزمین عراق 


١ ع8‎ 
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برسیدند. Col‏ کبیر» ملک ساسان از آمدنشان باخبر شد. به استقبال به در 
dol‏ و دست ملک رومزان ببوسید. ملک او را خلعت بداد. يس ملک رومزان 
بر تخت بنشست و كان ما كان را در پهلوی خود بنشاند. كان ما كان با عم 
خود ملک رومزان كفت که: اين ملک جز تو کسی را نشاید. ملک رومزان 


گفت: معاذ الله اگر من در ملک تو Bob‏ کنم. در OT‏ هنكام وزير دندان اشارت 


کرد که هر دو سلطان باشند و هر یکی یک روز حکمرانی کنند. سخن PIG‏ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در اين ويرايش هر LS‏ عبارت Slash‏ و احلام» آمده بود به صورت 
«اضغاث احلام» اصلاح شد؛ توضیح اينكه «اضغاث و احلام» غلطی رایج است و 
درست OT‏ «اضغاث احلام» است. 

اضغاث- دسته های گیاه در هم آمیخته؛ و نیز به معنی pol‏ مختلط و حديث 
مختلط است. 

احلام- چیزهایی که در خواب می بینند؛ رویا. 

اضغاث احلام- خوابهای پریشان که تعبیر درست نداشته باشند و بجهت 
اختلاط امور معقول و غير معقول راست نیاید.| 


جون شب يكصد و جهل و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ايشان به اشارت وزير هر دو به تخت بنشستند و 
شادمانيها كردند و سياه و رعيت از ايشان شاكر و خرسند بودند و سلطان كان 
ما كان عروسى كرده و شبها رايا دختر عمش قضى فكان بسر مى برد. يس از 
دير گاهی شادان نشسته بودند كه گردی يديد شد و از باز ركانان كس به نزد 
ايشان بیامد كه فرياد می زد و می گفت: يا ملوک الزمان چگونه ما را مال در 
بلاد كفر سالم بماند و در سرزمين مسلمانان به تاراج رود؟ ملى رومزان از 
حالت او بپرسید. بازرگان گفت: من به قصد تجارت بیست سال است که از 
وطن دور گشته در بلاد همی گشتم و با من دو کتاب از din do‏ دمشق هست که 


آنها را ملک شرکان نوشته و سبب نوشتن اين بود که من کنیزی بر او هدیه 


کرده pry‏ اكنون که بدین سرزمین آمدم صد بار متاع هند داشتم و به 


بغدادش همیاوردم. عرب و کرد با هم بر ما بتاختند. مردان ما را کشته و مال 
به يغما بردند. شرح حال همین است. باز ركان اين بگفت و بگریست و بنالید. 
ملک رومزان و ملک كان ما كان را به او دل بسوخت و او را رحمت آوردند و 
با يكصد سوار كه هر سوارى مساوى هزار سوار بود بيرون رفتند. باز ركان به 
دلالت ايشان پیش افتاد. آن روز و شب را تا سحر گاهان برفتند. به بیابانی سبز 


و خرم برسیدند و دزدان را دیدند که در بیابان پراکنده گشته و مال بازر QUIS‏ 


FAA 
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بخش کرده اند. يس OT‏ یکصد سوار ایشان را احاطه کردند و ملک رومزان و 
ملک كان ما كان بانگ بر ایشان زدند. ساعتی نرفت که همه را دستگیر کردند 
و ایشان سيصد تن از اوباش اعراب و اکراد بودند. چون ایشان را دستگیر 
کردند مال بازرگانان را گرد آورده و دزدان را بند محکم نهادند و به بغداد 
بیاوردند. يس ملک رومزان و ملک كان ما كان به یک تخت بنشستند و دزدان 


را حاضر آوردند و از بزرگ ایشان بیرسیدند. ایشان گفتند که: ما سه تن 


بزرگ بيش نداریم که ایشان اين جمع را از اطراف گرد آورده اند. با ايشان 


گفتند که: اين سه به ما باز نمایید. بنمودند. OT‏ سه را بگرفتند و دیگران را رها 
کر دند و مال به بازر QUIS‏ بدادند. آنگاه بازرگان دو کتاب به در آورد: یکی به 
خط شر کان و ديكرى به خط نزهت الزمان و همین بازر گان» نزهت الزمان را 
خریده به ملک شر كان داده بود. يس ملک كان ما كان خط عم خود شر OS‏ را 
بشناخت و حكايت doe‏ خود. نزهت الزمان بشنید. کتابی را که نزهت الزمان 
نوشته به jb‏ گانش داده cop‏ برداشته به پیش نزهت الزمان شد و حديث 
بازرگان با او باز گفت. نزهت الزمان خط خود دیده بازرگان بشناخت و او را 
به ملک رومزان 9 ملک كان ما كان بسيرد و او را ضيافت کرد و مال بسیار نزد 
او فرستاد و UME‏ و مملوکان به خدمتگزاری او بگماشت. بازرگان فرحناک 
شد و او را ثنا گفت و سه روز در آنجا بماند. پس از آن اجازه خواسته به شهر 


۱۳۸۹ 
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آنگاه ملوک» سه تن رئيس دزدان را pole‏ آوردند و از حال ایشان پرسیدند. 
یکی از ابشان پیش آمده كفت که: مردی ام بدوی و مرا کار اين بوده که 
طفلان خردسال و دختران حورمثال را دزدیده به باز ركانان می فروختم. 
دير گاهی مرا کار همین بود تا با اين دو خدانشناس يار گشته, اوباش Bor‏ 
آوردیم و راه به بازر گانان همی بستیم. ملوک گفتند: ترا در دزدی طفلان و 
دختران حکایت عجیبی که رو داده باز گو. 


بدوی گفت: يا Sole‏ الزمان. عجبتر از همه حکایات اين است که بيست و دو 
سال پیش از اين دختری از دختران بيت المقدس دزدیدم که بسی خداوند 
جمال بود ولی جامه Gla‏ کهن در بر داشت و پارچه عبایی کهنه اندر سر. من او 
را ديدم از کاروانسرا به در آمد و به حیله ای او را بربودم و بر اشترش 
بنشاندم. و قصد من اين بود که او را به بیابان نزد عيال خود برم که در آنجا 
اشتر بچراند و سرگین جمع آورد. آن دختر سخت بگریست. من نزدیک رفته 
او را pry‏ و به شهر دمشقش بردم. بازر گانی او را بدیده در فصاحت و صباحت 


او حیران بماند و خواست که او را از من بخرد و به قيمت او همی افزودم تا 


اينكه به صدهزار دینارش بفروختم. يس از Ol‏ شنیدم که بازرگان جامه 


گرانبها به او پوشانیده به ملک دمشق هدیه کرده. ملک نيز دو برابر قيمت به 


۱۳۴۹۰ 
۱۴۴ 


او عطا کرده و به جان خودم سوگند که ملک نیز OT‏ كنيز را به قيمت ارزان 


خریده. 


ملوک را اين حکایت عجب آمد و نزهت الزمان چون حدیث از بدوی بشنید 
جهان در چشمش تيره شد و فریاد بركشيد و با برادرش ملک رومزان گفت: 
اين بدوی يليد همان است كه مرا در بيت المقدس به حيله بربود. پس نزهت 
الزمان آنچه که در غربت از گرسنگی و تازیانه خوردن و خواری و مذلت بدو 
رسیده بیان کرد و با ایشان كفت که: کشتن اين يليد مرا حلال است. پس تيغ 
كشيد و به Sow‏ بدوی برخاست که ناگاه بدوی فریاد بركشيد و گفت: يا 
ملوک الزمان نگذارید مرا بکشد كه شما را از عجایب روز گار حکایتی گویم. 
كان ما كان با نزهت الزمان گفت: ای عمه. بگذار تا حکایت باز گوید پس از آن 
هر جه خواهی بکن. نزهت الزمان از بدوی بازگشت. يس ملوک با بدوی 
گفتند که: حدیث باز گو. بدوی گفت: ای ملوک جهان. اگر من طرفه حکایتی 
گویم بر من ببخشایید. ملو ک بخشایش را وعده دادند. 


حکایت خیانت اعرابی 


۱۴۹۱ 
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بدوی حکایت آغاز کرد و گفت: ای ملوک جهان. بدانید چندگاه پیش از cyl‏ 
شبی بدخوابی مرا بگرفت و شب چندان بر من دراز شد که گمان صبح نداشتم. 
چون صبح شد برخاسته شمشیر بر ميان بستم و سوار شدم و نیزه به کف 
گرفتم و قصد نخجیر كاه کردم. يس جمعی را به راه اندر ملاقات کردم از 
قصد من بپرسیدند. من قصد خود به ایشان بگفتم. ایشان گفتند: ما نیز پاران 
توایم. يس همه با هم برفتیم. ناگاه شترمرغی يديد شد. آهنگ شترمرغ 
کردیم. او بگریخت و ما از پی او همی رفتیم تا اينکه ظهر شد و شترمرغ ما را 
به بیابانی بی آب و علف کشانید که در آنجا جز صفير مارها و نفیر جنیان و 
فریاد غولان چیزی نبود. چون بدان مکان رسیدیم شترمرغ از ما نایدید شد. 
ندانستیم که به آسمان يريد يا به زمين فرو رفت. يس ما سر اسب 
بر گرداندیم. دیدیم که بازگشتن در آن هوای گرم محال است. يس هوا 
سخت گرم شد و تشنگی به ما غلبه کرد و اسبان ما از رفتن باز ماندند. مرگ 
را be‏ بدیدیم که ناگاه از دور مرغزاری وسیع به نظر آمد که در آنجا خیمه 
ای بر زده و اسبی در پهلوی خیمه بسته بودند. ما را يس از ناامیدی. شادمانی 
روی داد و روان ما به نشاط اندر شد. اسبها به Sow‏ همان خیمه راندیم و 


آهنگ مرغزار کردیم و من در پیش روی پاران همیرفتم تا به مرغزار 


برسیدیم و به چشمه آبی ایستاده OT‏ بنوشیدیم 9 اسبها سيراب کردیم. مرا 


نادانی بر OT‏ داشت که نزدیک done‏ شوم. 


۱۴۹۲ 
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چون نزدیک خیمه رفتم جوانی ديدم ساده و به هلال همی مانست و دختری 
ماهروی چون نهال سرو در پهلوی او ایستاده بود. جوان را سلام گفتم. جواب 
رد کرد. پس گفتم: يا اخاالعرب با من بكو که کیستی و اين زهره جبین در 
پهلوی تو کیست؟ جوان ساعتی سر به زیر افکند. چون سر برداشت با من 
گفت: تو باز گو که کیستی و اين سواران با تو کیستند؟ گفتم: من حماد بن 
فرازی هستم که در ميان عرب. مرا به جای پانصد سوار شمارند و ما از خانه 
خود به آهنگ نخجیر به در آمدیم. تشنگی به ما غلبه کرد. به در اين خیمه 


درآمدیم که wld‏ جرعه ای OT‏ در اینجا بیابیم. چون جوان اين سخن از من 


بشنید به آن پری پیکر كفت که: آب از برای اين مرد بیاور و خوردنی نیز هر 
جه حاضر باشد بیاور. يس دخترک مانند سرو سهی خرامیدن گرفت. اندک 
زمانی WE‏ بود. يس از OT‏ باز آمد و به دست راست جام نقره ای پر از OT‏ 
SS‏ و به دست دیگر قدحی خرما و شير و قدری گوشت غزال بیاورد و مرا 
از بسیاری ميل به آن دختر. GL‏ طعام و شراب گرفتن نماند و بی اختیار 
گفتم: 

ای آتش خرمن غریبان 

بنشین که هزار فتنه برخاست 

بالای چنین اگر در اسلام 

گویند كه هست زیر و بالاست!۱ 


واين ابيات نيز برخواندم: 
حناست آن كه ناخن دلبند رشته اى 

يا خون بيدلى ست كه در بند كشته اى 
من آدمى به لطف تو هر كز نديده ام 

اين صورت و صفت كه تو داری. فرشته ای 
زيب و فريب آدميان تا نهايت است 

حورى مكر نه از گل آدم سرشته ای 

از عنبر و بنفشه توء بر سر آمده است 

آن موی مشک بوی كه در پای هشته ای 
من در بیان حسن تو حیران بمانده ام 
حدی ست حسن را و تو از حد گذشته ای 


يس از آن خوردنی خورده و آب نوشیدم و با جوان گفتم: يا وجه العرب. من 


ترا از حقیقت کار خود آگاه کردم. همی خواهم که تو نیز مرا از حال خود 
باخبر کنی. جوان گفت: اما اين دختر. خواهر من است. گفتم: او را به خوشی 
به من كابين كن و گرنه ترا بکشم و او را ببرم. جوان ساعتی سر به زیر افکند. 
يس از OT‏ سر برداشته با من كفت که: به راستی گفتی در اينكه سواری یگانه 
و دلیری مردانه هستی. ولکن اگر با من بدین سان جنگ كنيد و مرا کشته. 


خواهرم را بىر ید اين ننگ بر شما بماند. هر گاه شما سوار p>‏ هستید مرا 
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مهلت دهید که آلت حرب بپوشم و تيغ به ميان بسته نیزه به کف آرم و بر 
اسب خود سوار شوم. آنگاه من و شما به میدان جنگ درآییم. اگر من به شما 
ظفر یافتم همگان بکشم و اگر شما بر من چیره شدید مرا کشته و اين دختر 
غنیمت ببرید. چون من سخن او price‏ گفتم: انصاف همین است و خلاف 
کردن نشاید. 

پس سر اسب باز گرداندم و در محبت دخترک ماهروی جنون بر من غلبه 
کرده بود. چون به نزد ياران بیامدم حسن و جمال دختر و پسر را با ایشان 
بگفتم و ثابت قدمی و شجاعت جوان را بیان کردم که می گوید: با هزار سوار 
مقاتله کنم. و هر جه مال به خيمه اندر ديده بودم به ODL‏ باز نمودم و با ایشان 
گفتم: اگر اين جوان چنین دلير نبودی در اين سرزمین تنها ننشستی ولکن با 
شما عهد می كنم که هر که اين جوان را بکشد خواهرش از آن کشنده پسر 
باشد. OL‏ من به اين پیمان راضی شدند و آلت حرب پوشیده سوار گشتند و 
آهنگ جوان کردند. ديدم که جوان نیز آلت حرب پوشیده و بر اسب نشسته 
است. ولی خواهرش در ركاب او آويخته و برقع ]= روبنده] خود از سرشک تر 


ساخته بود و به برادرش همی ترسید و اين ابيات همی خواند: 


تا توانی مکش ز مردی دست 
که به سستی کسی ز مرگ نجست 
هر که او را بلند. مردی کرد 


تا به روز اجل نكردد يست 

سر فرازد جو تیر. هر مردى 

كه ميان جنگ را جو نيزه ببست 

چون اين ابيات از خواهر بشنيد. كريان شد و سخن بكريست و اسب به سوى 
خواهر باز گردانید و در جواب اين ابيات بر خواند: 

ای بسا رزمگاه چون دوزخ 

که قضا اندر او درست نرست 

نیزه چون حمله خواستم بردن 

ككشت پیچان مرا چو مار به دست 

گفتم: ای شاخ مر گ» راست گرای 

كه بسی دل به تو بخواهم خست 

جون ابيات به انجام رسانيد با خواهر كفت كه: اكر من هلاك شوم تو كس به 


خود راه مده. دختر كفت: معاذ الله كه من ترا كشته بينم و كس را تمكين كنم 


[- “ 1 شوم ]. پس در آن هنگام جوان دست در آورده برقع از روى آن 


ماهرخ بركشيد. كويا آفتاب از ابر به در آمد. يس جوان جبين او را ببوسيد و 
او را وداع گفته رو به ما آورد و گفت: ای سواران. اگر مهمان هستيد ضيافت 


كنم و اگر اين ماهرو را همی خواهید یک یک به مجادلت من آیید. 


۱۳۹۶ 
۱۴۴ 


در حال سواری دلیر به مبارزت قدم نهاد. جوان گفت: نام خود و نام پدر با من 
بگو. من سوگند ياد کرده ام که هر که را نام با من و نام يدر با نام يدر من یکی 


باشد. نکشم. آن سوار گفت: مرا نام بلال است. جوان او را به اين دو بيت پاسخ 


داد: 

مرا مام منء «pli‏ مرگ تو كرد 

ستاره مرا يتك ترگ تو كرد |تر S‏ = کلاهخود] 

هم اكنون به خاک اندر آرم سرت 

بسوزم دل مهربان مادرت 

پس با همدیگر حمله كردند. جوان نيزه بر سينه او زد و سنان نيزه از مهره 
يشت او در كذشت. يس از آن دیگری به مبارزت پیش آمد. جوان به او گفت: 
اگر جرخ با من برآرد خروش 

به گرز گرانش بمالم دو گوش 

به گرز كران بشکنم پیکرش 

به نيزه ربایم همه اخترش MT‏ 

يس از OT‏ جوان او را مهلت نداده در حال به خونش آغشت و مبارز دیگر 
خواست. سواری به مبارزت قدم نهاد. OT‏ جوان با نيزه جان ستان از خانه زین 
سرنگونش کرد. سواری دیگر به مقابله بشتافت. جوان نیز پیش رفته به 
یکدیگر حمله کردند. دو ضربت از Glin!‏ تخلف کرد. در ضربت سوم سوار 
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کشته شد. و هر يك از پاران من پیش می رفتند او را می کشت. ديدم که 
پاران من کشته شدند و با خود گفتم: اگر من نيز به محاربه روم VOUS‏ 
نخواهم CSL‏ و اگر بگریزم مرا قبایل عرب سرزنش خواهند کرد. يس جوان 
مرا مهلت نداد. دست دراز کرده مرا بگرفت و از زین به زمين انداخت و 
شمشیر بلند کرده خواست مرا بکشد. من در دامنش آویختم. مرا چون 
گنجشک برداشته در هوا بگرفت. Ol‏ دخترک به کردار برادر شادان شد. 
پیش آمده جبین برادر را بوسه داد و جوان مرا بدو داد و با او گفت: اين را به 
تو سپردم. به جایگاه نیکو جایش ده که او در امان ماست. 


يس دختر گوشه دامن مرا گرفته چون سگ مرده هميكشيد. آنگاه CAT‏ حرب 


از تن برادر به در آورده و جامه بر او بيوشانيد و تختی از عاج بگذاشت. جوان 
بر تخت بنشست. خواهرش گفت: خدا روی ترا سفید كناد و حادثات از تو 
بگرداناد. جوان در جواب خواهر اين ابیات بر خواند: 

بزی شادمان ای پریچهره خواهر 

که اينک به توفیق دادار داور 

ربودم ز زین دشمنان را به نیزه 

بدان سان که دانه why‏ كبوتر 

به ناموس تو قصد کردند خصمان 


ز تيغ من اکنون بدیدند کیفر 


كله مرد را بهر ناموس بايد 

چو ناموس نی جه كلاه و جه معجر |= روسرى] 

طمع كرد هر كس به ناموس مردم 

حلال است فرمود خونش پیمبر 

چون Obl‏ او را بشنیدم در کار خود حیران بماندم و به اسیری خود نظاره 
کرده خویشتن را ملامت نمودم. يس از OT‏ دختر پریروی را نظر کرده با خود 
گفتم: اين فتنه ها را سبب همین ماهروی شد. يس در جمال او شگفت ماندم و 
آب از دیده روان کرده اين ابیات بخواندم: 

بس خون که به تير غمز گان ريخته ای 

بس دل كه به تار زلف آويخته اى 

باران دو صد ساله فرو ننشاند 

این گرد بلاها كه تو انكيخته ای 

يس از آن دخترک خوردنى از بهر برادر حاضر آورد و مرا به خوردن 
بخواندند. من شاد گشته از هلاک ايمن شدم. چون برادرش از خوردن فارغ 
شد. قرابه ای شراب بیاورد. جوان به میگساری بنشست و همی نوشید تا اينكه 
مستی بر او چیره شد و گونه اش سرخ گردید. يس به سوی من نگاه کرده با 


من گفت: يا حماد. من عباد بن تميم بن ثعلبه هستم. خدا زند گانی تازه به تو 


بخشید. آنگاه قدحی به من داد. چون نوشیدم قدح دوم و سوم و چهارم بداد. 
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همه را بنوشیدم. با من به منادمت در پیوست و مرا سوگند داد که او را خیانت 
نکنم. من هزار و پانصد سوگند ياد کردم که هر گز به او خیانت نكنم بلکه يار 
او باشم. يس در آن هنكام به خواهر كفت ده جامه حرير از برای من بیاورد و 
همین جامه که در بر دارم از جمله آنهاست و شتری از بهترین شتران از بهر 
من بیاورد و كفت اسبی اشقر نیز از برای من حاضر آورد. 

من سه روز در نزد ايشان ماندم. پس از سه روز گفت: ای حماد. ای برادر 
همی خواهم اند کی از بهر راحت بخسبم که از تو ايمن گشتم و هر كاه سواران 
بیینی که بدین Gow‏ همی آيند هراس مکن که ايشان از بنی ثعلبه هستند و 
آهنگ جنگ من دارند. يس شمشیر به زیر سر نهاده بخفت. مرا نفس در 


آوردم و به یک ضربت سر از تنش جدا کردم. چون خواهرش از کار من 1 كاه 


شد. خویشتن به برادر انداخت و جامه های خود بدرید و اين ابیات بخواند؛ 
بنالید ای دوستان و بگریید 

بر ol‏ طلعت خوب و قر کیانی ۲۱ 

بخند ای بداندیش بعد از وفاتش 

ز چنگال مرگ ار برستن توانی 

چه شادی به مر گش که آخر ترا هم 


دهد دور گردون از اين دوستکانی ]= میخواری به ياد دوست| 
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چون ابیات به انجام رسانید با من گفت: ای پلید. برادر من چرا کشتی و از بهر 


جه خیانت کردی؟ و قصد او اين بود که با هدایا و توشه ها ترا به خانه ات 


باز گرداند و همی خواست که مرا در GET‏ اين ماه بر تو كابين کند. يس OT‏ 


دخترک شمشیر بگرفت و قبضه شمشیر به زمین و نوک آن را به سينه 
گذاشت و بیفتاد که ناگاه نوک شمشیر از يشت او بیرون شد و در حال بمرد و 


من محزون شدم و پشیمان گشتم. ولی پشیمانی سودی نداشت. 
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يس برخاسته به خیمه درآمده و آنچه که در وزن سبک. و به قيمت كران بود 


برداشته روان pre‏ و از غایت ew‏ و شتاب که داشتم به کشته های UL‏ خود 


التفات نکردم و Ol‏ جوان و دخترک را نیز به خاک نسپردم و اين حکایت من 


عجبتر از حکایت نخست است که با آن دختر که از بيت المقدس دزدیده 


بودم روی داده بود. 


[ ۱ - منظور از اسلام. بلاد اسلامی است؛ زیر و بالا = سخن نادرست 
معنی بیت: اگر گویند که در بلاد اسلام. قد و VL‏ چنین CEL‏ می شود. 
سخنی هرزه و نادرست گفته اند 

| ۲-اين دو بيت مشابه دو بيت از شاهنامه است از داستان رستم و اسفندیار: که 
گر جرخ كويد مراکاین نیوش...به گرز گرانش بمالم دو گوش... به گرز كران 
بشکنم لشکرش... پراکنده سازم به هر كشورش] 

[۳- فر- شکوه. فروغ ایزدی؛ کیانی- منسوب به کیان که جمع کی باشد. پس 
کیانی به معنی چیزی که لايق شاهان عظیم الشان باشد. شاهی؛ فر کیانی- 
شکوه شاهانه؛ نوری که از خدای تعالی بر خلايق فایز شود که به وسیله آن 


قادر شوند به ریاست و حرفتها و صنعت [Ly‏ 


[تتمه حكايت ملک نعمان و فرزندان او شر کان و ضوءالمكان] 


نزهت الزمان چون سخنان بدوى بشنيد خشمش افزون كشت و جهان به 


> م“ تبره شد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان 9 9 بست. 


جون شب يكصد و جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نزهت الزمان چون سخنان بدوى بشنيد جهان در 
چشمش تیره شد. برخاسته تيغ بركشيد و بدوی را بکشت. حاضران گفتند که: 
در کشتن بدوی شتاب از بهر جه بود؟ نزهت الزمان گفت: شکر خدا را که مرا 
زنده گذاشت تا به دست خود انتقام از خصم بگرفتم. پس از آن غلامان را 
فرمودند که از پای بدوی گرفته بکشند و پیش سگانش بیندازند. 

يس از آن. روی به آن دو تن رئيس دزدان کردند که یکی از ایشان غلامی 
بود. نام او بيرسيدند و گفتند که: حدیث به راستی بگوی. غلام گفت: مرا نام 
غضبان است. يس سر گذشت خود بیان کرد و آنچه که او را با ملکه ابریزه 
دختر ملک حردوب روی داده بود باز گفت. هنوز غلام را سخن به انجام 
نرسیده بود كه ملک رومزان تيغ بر کشیده او را بکشت و گفت: حمد خدای را 
نمردم تا خون مادر از قاتل بگرفتم. 

يس از آن روی به رئيس سومین دزدان کرده گفتند: تو نیز حکایت باز گو. 
همانا او آن شتربان بود که اهل بيت المقدس از او اشتر GIS‏ کردند که ملک 
ضوءالمکان را به بیمارستان دمشق برسانند و او در مزبله گرمابه اش انداخته 
بود. يس حديث خود را با ملک ضوءالمکان از آغاز تا انجام بیان کرد. چون 
سخن او به انجام رسید ملک كان ما كان تيغ بر گرفت و شتربان را بکشت و 
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a5‏ گفت: منت خداى را كه از اين خبانتکار انتقام ر بكشيدم ومن اين حكايت را 
بدين سان كه اين يليد كفت از يدر خود ضوءالمكان شنيده بودم. يس از OT‏ 
ملوک با يكديكر گفتند كه ما را در دل آرزويى جز هلاک عجوز يليد نماند كه 


سبب همه اين محنتها او بوده. كيست كه او را حاضر آورد تا خون جد و عم از 
او بكيريم و ننگ از دودمان آل نعمان برداريم؟ ملک رومزان گفت: ناچار او را 


حاضر آورم. 

در حال كتابى نوشته به عجوز فرستاد. در آن كتاب بنوشت كه: مملكت دمشق 
و موصل و عراق در تصرف ماست و سياه مسلمين شكست خورده اند و 
ملوكشان دستكير گشته. همی خواهم با ملكه صفيه. دختر ملک افريدون و 
هر که از بزرگان نصارا می خواهى در نزد من حاضر آیید بی اينكه سياه با خود 
آرید که بلاد به امنیت اندرند و همه شهرها به زیر حکم من هستند. 

چون LS‏ به عجوز برسید و خط ملک رومزان بشناخت شادان كشت و در 
حال paw‏ را آماده شد و با ملکه صفیه. مادر نزهت الزمان و جمعی دیگر از 
بزرگان روان شدند. همی آمدند تا به بغداد برسیدند. رسول پیش فرستاده 
ملک را آگاه کردند. ملک رومزان گفت: صلاح در اين است که ما جامه 
فرنگیان بيوشيم و عجوز را استقبال کنیم تا از مکر و حيله او ايمن باشیم. پس 
لباس فرنگیان بيوشيدند. قضی فکان گفت: به خدا سوگند اگر نه من شما را 
می شناختم میگفتم که شما از سياه فرنگ هستید. 
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آنگاه رومزان پیش افتاده با هزار سوار عجوز را استقبال کردند. چون 
چشمشان به چشم عجوز بیفتاد. ملک رومزان از اسب پیاده شد. چون عجوز او 
را بدید بشناخت و او را در آغوش کشید. ملک رومزان مشتی بر پهلوی عجوز 
بزد که از شکستن چیزی نماند. عجوز گفت: اين جه بود و هنوز سخنش به 
انجام نرسیده بود كه ملک كان ما كان و وزير دندان و سواران به عجوز و 
یارانش گرد آمدند و ایشان را گرفته به بغداد باز گشتند. ملک رومزان فرمود 
شهر را آيين بندند و نشاط و شادی کنند. يس عجوز ذات الدواهی را بیرون 
آوردند و كلاه نمدین مکلل به سركين در سرش بنهادند و منادی در پیش 
روی او ندا همی داد که اين است پاداش آن که ملوک و فرزندان ملوک را 
بکشد. يس از آن بر دارش کشیده و جسدش را دو نیم کرده از دروازه 


شهرش بیاویختند. و ياران او چون اين بدیدند Som‏ مسلمان شدند و وزير 


دندان US‏ ]= نویسندگان] را فرمود اين حکایت بنویسند تا عبرت آیندگان 


شود. پس از آن Sole‏ و وزير دندان و پیوندان ایشان در عيش و نوش همی 
زیستند تا اينكه بر هم زننده لذات و پراکنده کننده جمعیتها ایشان را دریافت. 


جون شب يكصد و جهل و ششم برآمد 


ملى شهريار با شهرزاد كفت: همى خواهم كه از حكايات يرندكان حديث 


گویی. شهرزاد گفت: حبا و كرامه ]= دوستى و كرامت باد ترا] 
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9 - حكايات حيوانات 


[إحكايت طاووس و بطه] 


ای ملک جوانبخت. به روزكار قديم طاووسى با ماده خود در كنار دريا جای 


داشتند و در آن مكان بسى در ند كان و وحشيان بودند. 


ولى درختان بسيار نيز در آنجا بود و طاووس با ماده خود شبها از بیم. به فراز 


درختى از درختان بر می شدند و پیوسته در جستجوى مكان دیگر بودند كه به 


جزیره ای پر آب و علف و درخت فرود آمدند و از میوه GLB‏ جزیره بخوردند 


۱۵۱١ 
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و از چشمه Gla‏ آنجا بنوشیدند که ناگاه بطه ]= مرغابی] به شتاب هر جه 


تمامتر و هراسان به نزد ايشان بيامد و به درختی که طاووسان بدانجا بودند 
جای گرفت و آسوده گشت. 


۱۳۶ 
طاووس دانست که بطه حکایتی طرفه دارد. يس حال او بپرسید و سبب 
هراسش را جویان شد. بطه گفت: از غایت اندود بیمارم و بیم من از آدمیزاد 
است. زینهار زینهار از بنی pol‏ برحذر باش. طاووس گفت: اکنون که به ما 
رسیدی محزون مباش و هراس مکن. بطه گفت: حمد خدایی را که حزن و 
اندوه مرا از ملاقات شما ببرد و به اميد دوستی شما بدینجا آمده ام. چون بطه 
را سخن به انجام رسید طاووس ماده نزدیک او بیامد و يس از تحیت به او 
گفت: اکنون ترا SL‏ نیست. آدمیزاده ترا دست نتواند یافت که ما در جزيره 
ای ميان دریا هستیم و آدمیزاد را محال است که به ما راه dul‏ يس تو آسوده 
خاطر باش و آنچه که از آدمیزاد به تو رسیده باز گو. بطه گفت: ای طاووس. 
من در همه عمر در اين جزیره ايمن همی زیستم و هيج گونه ناخوشی به من 
نمی رسید. شبی از شبها صورت آدمیزاد در خواب ديدم که او با من سخن می 
كفت و من با او سخن می گفتم. از گوینده ای شنیدم که همی گفت: ای بطه. از 
آدمیزاد حذر كن و فريب او مخور که او را حيله و مکر بسیار است. از مکر او 
برحذر باش که او dhe‏ گر و نیرنگ ساز است. چنانچه شاعر گفته: 
سراپای او جمله ريو است و رنگ [ریو- [SS pd‏ 
وز افسون او زیر کان گشته دنگ |-كم هوش. احمق] 
و بدان که اين «pal‏ ماهیان را به dhe‏ از دریا به دام آورد و مرغان از مکر به 


دام درافکند و پیل را به حیله به دست آورد. هیچ كس از مکر او ايمن نیست. 


1۵۱۴ 
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و وحشیان و پرندگان از او خلاص نیابند. يس من ترسان و هراسان از خواب 
بیدار شدم و تا اکنون مرا از cou‏ دل نگشوده و آسوده نگشته ام که مبادا با من 


حيله کند و مرا در دام بیفکند. يس من Ol‏ روز را محزون بودم و قوت من 


برفت و همتم کمتر شد. از برای خوردن و نوشیدن بیرون آمدم و اندک اندک 


می رفتم Jo‏ خاطر ناشاد و دل گر فته ای داشتم. 


2 
CHAPTER 


The Lion’s Revenge 
on Man-kin 


LL this happened early in the morning of Time before 
the golden trees that covered the Sahara had 
crumbled into the yellow dust called sand, and when 
Animals and Man spoke one language. A goose J 
woke up from a nightmare screaming, and ran about, ‘ 
head stretched out and wings beating with fear until 
she collapsed on a flat rock with fright and ex- 
haustion. When a lion strolled out from a nearby 
cave and sauntered up to her, she was too overcome 
to move, 


جون بدين كوه رسيدم شير بجه زردكونى به در غار ديدم. جون او نيز مرا 
بديد فرحناک شد و از لون رنكين من در شگفت بماند و مرا آواز داده كفت: 


نزدیک من ly‏ من نزدیک رفتم. با من گفت: جه نام wuld‏ و از pls‏ جنس 
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هستی؟ من گفتم: نام من بطه و از جنس پرندگانم. تو باز گو که تا اکنون چرا 
بدینجا نشسته ای؟ بچه شير گفت: سبب اين است. يدر من شیر. چند روز 
است که مرا از آدمیزاد همیترساند. اتفاقا من نیز امشب صورت اين pol‏ را در 
خواب بدیدم. يس شير بچه خواب خود با من بگفت. به خواب دیدن من همی 
مانست. پس چون سخنان بچه شير را شنیدم به او گفتم: يا اباالحارث ]= شیر 
من پناه به تو آورده بودم که آدمیزاد بکشی که من از او هراسان بودم. اکنون 
از هراس تو بر بيم من بیفزود. تو که پادشاه وحشیان هستی چرا بايد از 
آدمیزاد هراس کنی؟ يس من بچه شير را به کشتن آدمیزاد ترغیب همی 
کردم تا اينكه او از جای خود برخاست و دم راست کرده همی رفت و من نیز 
بر اثر او روان poy‏ تا به كنار راهی برسیدیم. دیدیم که گرد برخاست. چون 
گرد باز نشست از ميان گرد خری برهنه يديد شد که گاهی می جست و می 
دوید و كاه بر خاک همی غلتید. چون بچه شير او را بدید آوازش بداد. آن خر 
با تظلم به نزد او بیامد. بچه شير به او گفت: ای حیوان کم خرد. از کدام جنس 


هستی و سبب آمدنت بدین مکان چیست؟ به پاسخ گفت: ای ملک زاده. من از 


جنس دراز گوشم و از آدمیزاد گر بخته بدینجا آمده pl‏ بچه شير گفت: مگر 


بیم تو از آدمیزاد از بهر OT‏ است که ترا بکشد؟ دراز گوش گفت: نه ای 


سلطان, بیم من از OT‏ است که de>‏ ای ساخته مرا سوار شود. از ASST‏ در نزد 


او چیزی هست که پالانش گویند. آن را به يشت من بگذارد و چیزی هست 
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كه ورع ام ol‏ را بر شکه من د كشد 9 SPF‏ هست پاردمش خوانند. آن 


را به زیر دم من ببندد و جيزى را كه لكام همی كويند در دهان من كند و آهن 
تيزى بر سر جوب بنشاند و مرا به آن بيازارد و كارهايى كه مرا طاقت آن 
نباشد به من بفرمايد و هرگاه سكندرى خورم نفرينم US‏ و اگر عرعر كنم 
دشنام دهد. يس از آنكه مرا سال فزون گردد و طاقت كشيدن بارهاى گرانم 
نباشد آنگاه مرا به سقا دهد که مشكها به يشت من گذاشته با من آب همى 
كشد و پیوسته من در شكنجه و خوارى بسر می برم تا بميرم. آنگاه مرا در 
مزبله ها پیش سگان بيندازند. ای ملک زاده. كدام اندوه از اين بيشتر و كه را 
دل از من ريشتر است؟ بطه گفت: ای طاووس, من چون سخنان درازگوش 
بشنیدم از بيم آدمیزاد تن من بلرزید و با بچه شير گفتم: ای ملک زاده. 
دراز كوش راست می كويد و سخنان او بر بیم من بیفزود. بچه شیر با 
دراز گوش گفت: به کجا همی روی؟ گفت: هنكام طلوع آفتاب آدمیزاد از دور 
بدیدم از او همی گریزم كه شاید پناهگاهی يديد آرم و از اين pol‏ حبله گر 
خلاص یابم. و دراز كوش با بچه شير در حديث بود و همی خواست بچه شير را 
وداع كويد که ناگاه گرد دیگری يديد شد. آنگاه درا كوش فریاد بزند و به 
Sow‏ گرد نگاه کرد و ضرطه ای ]= تیزی asl‏ گوزی] بلند بپرانید. ساعتی 
نرفت که از ميان گرد اسبی يديد آمد. در صفت اسب شاعر گفته: 


جهان نوردی کامروزش ار برانگیزی 


به عالميت برد كاندرو بود فردا 

و آن اسب همى دويد تا به نزد شير بجه بايستاد. شير با او گفت: ای حيوان 
بزرگ. از كدام جنس هستى و در اين بيابان فراخناى كريختنت از بهر 
جيست؟ اسب كفت: ای بزرگ وحشیان. مرا نام اسب و از بنى pol‏ گریزانم. 
شير بچه را عجب آمد و گفت: اين سخن مكو که ترا ننگ است. تو با اين 
درشتی و بلندی چگونه از آدمیزاد هراسان هستی و من با اين جثه خود قصد 
کرده pry‏ که با آدمیزاد ملاقات كنم و به او حمله آورده گوشت او را بخورم و 
بیم از اين بطه به یک Sow‏ كنم و نگذارم که او از وطن خويش دور شود. ولی 
اکنون که تو آمدی از اين سخنان دل من بریدی و مرا از قصد خود پشیمان 
کردی که چگونه بنی آدم به چون تو حیوانی بزرگ چیره شود و از درشتی و 
بلندی تو هراس BS‏ و اگر تو SL‏ بر وی بزنی در حال هلاک خواهد شد. پس 
اسب از اين سخن بخندید و گفت: ای ملک زاده. هیهات که من بر او غلبه 
كنم تو درازی و پهنی و بلندی و درشتی مرا ببين که آدمیزاد از بس حيله که 
دارد چیزی ساخته پابندش نامد. او را به دست و پای من گذارد و سر مرا به 
میخی بلند ببندد و من بسان دار کشید گان ایستاده باشم. نه نشستن توانم نه 


خفتن» و هرگاه که خواهد بر من سوار شود از بهر GL‏ خويش دو چیز از 


آهن ساخته رکابشان نامد. و چیزی را که زین نام دارد بر يشت من گذارد و او 


را با دو تنگ از زیر بغل من محکم ببندد و لكام آهنین به دهان من بگذارد. 


چون بر يشت من بنشيند لكام به دست گرفته مرا همى راند و با ركاب 


مهميزا'' به يهلوهاى من بزند به غايتى كه خون از يهلوهاى من برود. و اى 


ملک زاده مپرس كه من از آدميزاد به جه رنج اندرم. يس چون من سالخورده 
و نزار شوم و قدرت دویدن و طاقت راه رفتنم نماند آنگاه مرا به آسیابان 
فروشد. من شب و روز آسیا بگردانم تا اينكه از کار باز مانم. آنگاه مرا به ELD‏ 
فروشد و او مرا WES‏ يوست از من بردارد و دم مرا بکند به غربال بافان!" 
دهد. چون بچه شير سخن اسب بشنید خشمگین و ملول شد و از اسب پرسید 
که: جه وقت از آدمیزاد جدا گشته ای؟ گفت: هنكام ظهر از او جدا گشتم و او 
بر اثر من روان بود. يس بچه شير با اسب در گفتگو بودند. گرد برخاست و از 
ميان گرد اشتری بيدا شد. نعره زنان و GL‏ بر زمین کوبان همی آمد تا به ما 
برسيد. چون شير بچه او را بلندتر و درشت تر ديد گمان کرد که آدمیزاد 
است و خواست که بر وی جسته او را از هم بدرد. من گفتم: ای ملک زاده؛ اين 


نه آدمیزاد است بلکه اين اشتر است و گویا از بنی pol‏ گریزان است. ای 


ع١‏ 
طاووسء من با بچه شير در اين سخن بودم كه اشتر نزدیک رسيد و بچه شير 


را سلام كرد. بجه شير جواب كفت و يرسيد كه: سبب آمدنت بدين مكان 


جیست؟ اشتر كفت كه: از آدمیزاد كريزان و هراسانم. شير بچه گفت: تو با 
an‏ شتر مير بر هراسانم. شير ب »1 


این > بزرگ از آدميزاد چگونه به هراس اندرى كه تو او را با لكدى يايمال 
توانى كرد؟ اشتر گفت: ای ملک زاده. بنى آدم را جز مرگ كس چاره نکند از 
AST‏ او چیزی در بینی من US‏ و آن را مهار نامد. و افسار اندر سر من DIYS‏ 
مرا به کودکی سپارد و آن کودک مرا با اين چنین بلندی و درشتی همیکشد و 
بارهای گران بر من نهند و به سفرهای دور و درازم ببرند و شبانه روز کارهای 
دشوارم بفرمایند و چون بير شوم يا بشکنم مرا نگاه ندارند و به قصابم 
بفروشند. و او مرا کشته گوشت من به طباخ و يوست مرا به ELS‏ فروشد. ای 
ملک زاده. مپرس از بنی آدم جه رنجها که می برم. بچه شير گفت: جه وقت از 


آدمیزاد جدا گشته ای؟ 
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اشتر گفت: ساعتی است که از او جدا گشته ام و او بر اثر من روان بود و قصد 
گرفتن من داشت. ای ملک زاده. بگذار تا من به اين بیابانها بگریزم. بچه شير 
گفت: ای اشترء اند کی در اینجا بمان تا ببينى كه من او را چگونه از هم بدرم و 
گوشت او را به چه سان بخورم و استخوانهای او را چون بشکنم و خون او را 
چگونه بیاشامم. اشتر گفت: يا بن السطان, من از آدمیزاد بر تو همی ترسم که 
او مکر و خدعه بسیار دارد. چنان که شاعر گوید: 

همگی بدفعال و بدسیرند 

از درون تيغ و از برون سپرند 


همچو مال يتيم بیرون خوش 


هنوز اشتر بيت به انجام نرسانیده بود كه گرد برخاست و از ميان گرد مرد پیر 
کوتاه Cold‏ باریک بشره ای ]= چهره [Gl‏ يديد شد و در دوش خورجینی 
داشت که آلت نجاری بدان خورجین بود و هشت تخته چوبین در سر داشت و 
کودکان خردسال را دست گرفته هميشتابيد تا به شير بچه نزدیک شد. 


ای طاووس. من چون او را بديدم از غايت cow‏ از خود برفتم. و اما شير بچه 
چون او را ww‏ برخاسته به Gow‏ او رفت و با او ملاقات کرد. چون شير بچه 
بدو رسيد نجار بخندید و با زبان فصیح گفت: ای پادشاه بزرگ. خدا شام ترا 
مبارک کند و بر شجاعت و قوت تو بیفزاید. مرا از حادثه ای که با من رو داده 
يناه ده و مرا از شر ستم کننده خود وارهان که من جز تو پاری کننده و يناه 
نیافتم. يس آن نجار در پیش روی شير بچه ایستاده بگریست و بنالید و 
شکایت همیگفت. چون بچه شير گریستن و شکایت او را بشنید گفت: ترا يناه 
دادم از آنچه بیم داری باز گو. که ترا ستم کرده و تو کیستی؟ که من در همه 


عمر چون تو خوب صورت و فصیح ندیده بودم و ترا مشغله چیست؟ نجار 


گفت: ای بزرگ وحشیان. من نجارم و ستم کننده من آدمیزاد است و در 


١ع‎ 

بامداد همين شب در نزد تو خواهد بود. جون شير بجه اين سخن بشنيد جهان 
بر او تيره شد. يس بغريد و فرياد کرد و شرر از جشمان خود بريخت و گفت: 
به خدا سوكند كه امشب تا بامداد بيدار بمانم و به نزد يدر بازنكردم تا به 
مقصود خود برسم. يس از آن شير بجه روى به نجار كرده با او كفت كه: 
كامهاى ترا كوتاه مى بينم و از جوانمردى كه دارم خاطر تو نيارم شكست و 
OLS‏ من اين است كه تو با وحشيان راه رفتن نتوانی. با من بگو كه به کجا 
خواهى رفت؟ نجار كفت كه: به نزد پلنگ وزير يدر تو همی روم. زيرا که او 
شنيده كه آدميزاد بدين سرزمين آمده بر خويشتن بترسيده. رسول فرستاده 
مرا خواسته است كه از براى او خانه اى بسازم كه در آنجا جاى كيرد تا كس 
از آدميزاد بدو نتواند رسيد. يس جون رسول بيامد من اين تخته ها برداشته به 
سوی او روان شدم. چون بچه شير سخن نجار بشنيد به پلنگ رشک آورد و با 
نجار گفت: ناچار همین تخته ها را پیش از آنکه از برای Sab‏ خانه بسازی 


خانه ای از بهر من بساز. چون کار من به انجام رسانی به نزد پلنگ شو و آنچه 


که می خواهد بساز. نجار چون اين بشنید گفت: ای امير وحشیان. من نتوانم از 
بهر تو چیزی بسازم مگر اينكه نخست پیش پلنگ رفته کار او به انجام رسانم. 
يس از OT‏ به نزد تو آمده خانه ای از بهر تو بسازم که ترا از دشمن نگاه دارد. 
بچه شير گفت: به خدا سوگند نگذارم از اینجا بروی مگر اينكه همین تخته ها 


از برای من خانه بسازی. يس شير بچه به نجار بجست و خواست كه با او مزاح 
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کند. پنجه ای بدو زد که نجار بر يشت بیفتاد. بچه شير به او بخندید و گفت: 
ای نجار. تو بس ناتوان بوده ای» اگر تو از آدميزاد بترسی معذوری. يس نجار 
از آن سخن در خشم شد ولی از او پوشیده داشت. يس از OT‏ نجار بنشست و 
به روی بچه شیر تبسم کرد و گفت: اینک از برای تو خانه ای خواهم ساخت. 
آنگاه نجار تخته ها با هم راست کرد و مسمارش [مسمار- میخ] بکوفت و به 
صورت بچه شير قالبی ساخته در آن باز گذاشت و از هر سوی آن سوراخها 
کرد و میخها کوفت و با بچه شير گفت: بدين خانه شو تا ببینم. بچه شير 
فرحناک شد و نزدیک در صندوق بیامد. دید که تنگ است. نجار گفت: به 
صندوق اندر شو و دست و GL‏ خویشتن Bor‏ کن. بچه شير بدان سان کرد 
ولی چون به صندوق درآمد دم او بیرون صندوق بماند. يس از Ol‏ بچه شير 


خواست به در آید. نجار گفت: صبر كن تا ببینم دم تو نيز با تو در صندوق 


جای خواهد كرفت يا نه. بچه شير سخن او بپذیرفت. 
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نجار دم او را پیچیده در صندوق جای داد و تخته را زودتر به در صندوق نهاده 
مسمارش بکوبید. بچه شير بانگ بر نجار زد و می گفت: ای نجار. اين خانه 
تنگ جه بود که ساختی؟ مرا بگذار به در آیم. نجار گفت: هیهات هیهات. تو 
از اینجا نخواهی به در آمد. يس نجار بخندید و گفت: من ترا در قفس کردم و 
تو پلیدترین وحشیان هستی. بچه شير گفت: ای برادر. اين سخنان چیست که 
با من همی گویی؟ نجار گفت: ای بدترین درندگان. از آنچه می ترسی گرفتار 
شدی. چون قدر بیامد حذر كردن سودی ندارد. ای طاووس. چون بچه شير 
اين سخن بشنید دانست که او آدمیزاد است که در خواب دیده و پدرش نیز 
از او ترسانیده بود. و من نیز بدانستم که او آدمیزاد است بر خویشتن بسی 
ترسیدمو اندکی از او دور ایستاده منتظر بودم كه او با بچه شير جه خواهد 
کرد. يس من ای طاووس ديدم که آدمیزاد به نزدیک صندوقی که بچه شير 
در آنجا بود گودالی بکند و صندوق را به گودال افکند و هیزم بر آن صندوق 
ريخته سوزاندش. مرا بيم افزون كشت و من دو روز است که از ترس بنی آدم 
همیگر یزم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - ميخ آهنی که بر پاشنه کفش سواران باشد و اين در اصل مهماز بوده که 
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[ ۲- در بعضی نسخ غربال بانان آمده که معنی مشخصی ندارد. با توجه به 
نسخه عربی و انگلیسی مشخص است که غربال بافان درست است] 


چون شب يكصد و چهل و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. طاووس چون سخن بطه بشنید عجب آمدش و 
گفت: ای بطه» تو از بنی آدم ايمن گشته ای از آنکه ما در جزیره ای از جزایر 
دریا هستیم که آدمیزاد را بدو aly‏ نیست. در نزد ما جای بگیر تا خدا کار بر ما 
و تو آسان گرداند. بطه گفت: از قضا نتوان گریخت. همیترسم که آسیبی 
برسد. طاووس گفت: در نزد ما بنشین. آنچه به ما رسد ترا نیز خواهد رسید. و 
طاووس با او سخن همی كفت تا بطه بنشست و با طاووس گفت: تو ناشکیبایی 
من می دانی» اگر نه من ترا بدینجا می ديدم در اینجا نمینشستم. طاووس 
گفت: اگر به پیشانی ما چیزی نوشته باشند ما بدو خواهیم رسید و اگر اجل ما 
نزديك شده خلاصی ما محال است و هر كس تا روزی خود نخورد و روزش 
نرسد نخواهد مرد. ایشان در گفتگو بودند كه گردی يديد شد. در آن هنكام 
بطه فریاد زد و خویشتن به دریا افکند. چون گرد بنشست غزالی يديد آمد. 


dy‏ و طاووس را بیم برفت و آسوده گشتند. طاووس با بطه گفت: از آنچه 


ترسیدیم غزال بوده و همین است که می آید و ما را از او باکی نیست که او 
گیاه زمين و Sp‏ درختان همی خورد. طاووس را سخن به انجام نرسیده بود 
که غزال در رسید و خواست که در Ube‏ همان درخت بر آساید. چون بطه و 
طاووس را بدید بر ایشان سلام کرد و با ایشان كفت که: مرا امروز بدین 


جزیره ISS‏ افتاد و من سبزتر و خرمتر از اینجا مکانی ندیده بودم. يس غزال 
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از ایشان تمنای دوستی و صفا کرد. چون بطه و طاووس مودت او را دیدند او را 
به دوستی بگزیدند و مرافقت را سوگند خوردند. خوابگاهشان یکی شد و با 
خاطر جمع می خوردند و می نوشیدند تا اينكه کشتی از راه به در شده, راهش 
به جزیره افتاد. مردمان از کشتی بیرون شدند و در جزيره پراکنده گشتند. 
gal‏ و طاووس و بطه را در یکجا بدیدند. روی به آنها آوردند. آهو بگریخت و 
طاووس به هوا بپرید و بطه به جا ماند و اين سو و آن سو همی دوید تا اينكه او 
را صيد کردند و او فریاد می زد و می كفت که: از LAB‏ و قدر حذر كردن من 
سودی نبخشید. پس ايشان بطه را به کشتی بردند. چون طاووس ماجرای بطه 
بدید از جزیره ارتحال کرد و دوری گزید و گفت: هیچ كس را از حادثات 
گریزی نیست. اگر اين کشتی نمی بود dike‏ من و بطه جدایی نمی افتاد که او 


نیکو صدیق بود. يس از آن طاووس بپرید و با غزال جمع آمد و به او سلام 
کرد و به سلامت او تهنیت گفت. غزال حال بطه از او باز پرسید. طاووس كفت 


که: دشمن به او دست COL‏ من نيز از بودن در اين جزیره بیزار شدم. پس در 
جدایی بطه بگریست و این دوبیتی بر خواند: 

ای هر مژه در ديده جو سوزن» بی تو 

هر موی سنانی شده در تنء بی تو 

من بى تو چگونه بگذرانم که جهان 


جون 93 شما J Qa‏ نیس ت در من بی تو 
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پس غزال نیز محزون شد و غزال او را از قصد ارتحال باز گردانید. هر دو در 
آن جزيره بماندند و به خوردن و نوشیدن مشغول بودند ولی در جدایی بطه به 
حزن اندر بودند. يس غزال با طاووس گفت: دانستی که آدمیان از کشتی به در 
آمدند سبب جدایی پاران و سبب هلاک بطه شدند. يس از ایشان برحذر باش 
و از مکرشان انديشه کن. طاووس گفت: من يقين دانستم که سبب هلاک او 
جز ترک تسبیح نبود که او از تسبیح خود غفلت ورزید. من به او گفتم من از 
ترک تسبیح بر تو همی ترسم از آنکه هر که مخلوق خداست تسبیح همیکند و 
هر وقت که از تسبیح غافل شود به مکافات او هلاک گردد. چون SIZE‏ سخن 
طاووس بشنید گفت: خدا صورت ترا ror‏ کند. يس مشغول تسبیح شد و 
تسبیح همی گفت. و گفته اند كه تسبیح غزال اين است: 

«سبحان الدیان ذى poll‏ وت و السلطان » 


)= منزه است پاداش دهنده باعظمت و قدر تمند). 


[حكايت عابد و کبوتران| 


و نیز وارد شده که یکی از عباد )= پارسایان) در پاره ای کوهها به عبادت بسر 


می برد و در آن كوه یک جفت کبوتر جای داشت. و اين عابد روزی خود را به 


دو نیم بخش میکرد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و جهل و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن عابد روزی خود را به دو نيم بخش ميكرد. نیمه 
ای خود می خورد و نیمه دیگر به کبوتران میداد. و عابد به فزونی نسل 
کبوتران دعا میگفت. نسل ايشان افزون گردید. کبوتران بجز آن كوه که عابد 
بدانجا بود در مکان دیگر جای نداشتند و سبب گرد آمدن ايشان در نزد عابد 
بسیاری تسبیح کبوتران بود و کبوتران را تسبیح اين است: 

«سبحان خالق الخلق و قاسم الرزق و بانی السموات و باسط الارضین» 

)= منزه است آفریننده آفریدگان و پخش کننده روزی و برپاکننده آسمانها و 
گسترنده سرزمینها). 

يس از آن یک جفت کبوتر با فرزندان خود در عيش و نوش همی زیستند تا 
اينكه عابد بمرد. کبوتران پراکنده شدند و در شهرها و کوهها جای گر فتند. 


حکایت شبان و فر شته 


گفته اند که در پاره ای کوهها چویانی بود ياكدامن و باخرد و بادین و 


گوسفندان چرانیده از شير و يشم آنها سودمند می شد و Ul‏ كوه درختان و 


چراگاه و درندگان بسیار داشت ولی درندگان به چویان و گوسفندانش 
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متعرض نمی شدند و پیوسته شبان در آن كوه آسوده بسر می برد و از برای 
کار Ld‏ محزون نمی كشت از آنکه نیکبخت و مايل پرستش خدا بود. 


۲۳ "١ 


اتفاقا بیماری سختش روی داد. در آن كوه به غاری شد و گوسفندانش 
بامدادان نه جرا رفته شامگاه به Sow‏ غار بر مى گشتند. پس پرورد گار 
خواست كه شبان را امتحان كند و شكيبايى او بيازمايد. 


فدخل عليه الك في صورة امرأة حسناءً وجلس بين 
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فرشته ای به صورت زن خوبروى به نزد شبان بفرستاد و فرشته در پیش شبان 
پنشست چون شبان آن زن را به نزد خود نشسته دید تنش لرزیدن گرفت. با 
او گفت: سبب آمدن تو بدینجا چیست که ترا حاجتی با من نیست و میانه من و 
تو مودت نبوده؟ فرشته با او گفت: ای جوان, مگر حسن و جمال من نمی بینی 
و بوی خوش من نمی شنوی و حاجت مردان را به زنان نمی دانی؟ آيا جه چیز 
ترا از من باز داشته که من ترا بر گزیده ام و وصال ترا همیخواهم و با رغبتی 
تمام نزد تو آمده ام. اکنون در نزد ما كس نیست که از او بترسم و می خواهم 
که تا در اين كوه هستی با تو باشم و مونس تو شوم و اگر تو با من برآمیزی 


بیماری تو برود و تندرستی بر تو بازگردد و از برآمیختن زنان آنچه از تو 


فوت شده پشیمان شوی» من ترا پند گفتم پند مرا بشنو و با من بر آمیز. شبان 


گفت: ای غداره مکاره. از من دور شو که مرا به سخنان تو اعتماد نیست و بر 
تو نزدیک نخواهم شد و حاجت به وصال تو ندارم. هر که را به تو رغبت افتاد 
از آخرت دور گشت و هر که به آخرت رغبت کرد از تو دور افتاد. تو آن 
کسی که اولین و آخرین را فریفته ای. وای بر OT‏ كس که به صحبت تو 
گرفتار شود. فرشته گفت: ای گمراه. روی به من آر و حسن مرا ببین و وصال 
مرا غنیمت شمار. چنان كن که پیشینیان کرده اند. حکمای سلف با اينكه 
تجربه بیش از تو داشتند و عقل ايشان افزونتر از عقل تو بوده باز تمتع از زنان 
را بدین سان که تو کرده ای ایشان فرو نگذاشته اند ASL‏ به نزدیکی زنان 
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Cue,‏ کرده اند و اين کار به دين و دنیای ایشان ضرر نرسانده تو نيز از اين 
رأى ناصواب باز گرد که عاقبت کار تو نیکو شود. شبان گفت: آنچه تو ميكويى 
من آن را ناخوش میدارم و من آن را ترک کرده ام. از ASST‏ تو فريب دهنده 
ای و مکر کننده ای. نه پیمان تو درست است و نه عهد خود را وفا کنی. بسا 
بدیها که در زیر خوبی خود پنهان داری و بسا نیکو کاران را فریب داده و 
مفتون ساخته ای که عاقبت كارش به پشیمانی كشيده. از من باز گرد که تو 
خود را از بهر فساد دیگران اصلاح کرده ای. 


آنگاه شبان عبای خود بر سر کرده مشغول ذ کر پرورد گار شد. فرشته چون 


يقين ثابت و پرستش محکم او را بدید از نزد او بیرون شد و به آسمان رفت. 


به نزدیکی شبان دهی بود و در آن ده مردی نیکو کار جای داشت که مکان او 
نشناختی. در خواب هاتفی را دید که می كويد که در نزدیکی تو در فلان مکان 
مردی نکوکار هست. به نزد او رو و در زیر حکم او باش. چون بامداد شد عابد 
به سوی او برفت. گرمی هوا بر او غلبه کرد. به سايه درختی شد که در نزد آن 
درخت چشمه ای بود روان» از pe‏ راحت در سابه درخت بنشست که ناگاه 
پرندگان و وحشیان به آشامیدن آب بدان چشمه گرد آمدند. چون عابد را در 
آنجا نشسته دیدند برمیدند و باز گشتند. عابد كفت که: آسایش من سبب آزار 
پرند گان و وحشیان شد. برخاسته نفس خود را ملامت همی کرد و میگفت عذر 


من در نزد آفرید كار جه خواهد بود كه نشستن من سبب رمیدن از OT‏ و چرا 
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شد. يس وای بر من از روزی که قصاص گوسفند بی شاخ از گوسفند شاخدار 
بگیرند. آنگاه سرشک از دیده بریخت و خود را ملامت کرده اين دو بيت 
بخواند: 

با همه خلق جهان گرچه از آن 

پیشتر گمره و کمتر برهند 

آنچنان زی که جو میری برهی 

نه چنان زی که چو میری برهند 

پس از OT‏ برخاسته OLS‏ و حیران همی رفت تا به نزد شبان رسید و سلامش 
گفت: او رد سلام کرده یکدیگر را در آغوش کشیدند. پس از OT‏ شبان كفت 


که: سبب آمدن تو بدین مکان چیست که هیچ كس از آدمیان نزد من نمی 


آید؟ عابد گفت: در خواب کسی مکان ترا به من باز نمود و مرا به آمدن نزد 
تو بفرمود. من به فرمان او به سوی تو آمدم. شبان به صحبت او خرسند و 
خوشدل شد و در كوه در همان غار به پرستش پروردگار مشغول شدند و 
dingy‏ در UT‏ مکان پرستش پروردگار می کردند و از گوشت و شير 


گوسفندان می خوردند و از مال و فرزند مجرد بودند تا به مقام يقين برسیدند. 
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ملک شهریار گفت: ای شهرزاد. مرا زاهد کردی و از کشتن زنان و دختران 
پشیمان گشتم و از کردار ناصواب خود به ندامت اندرم"! اگر از پرندگان 
حكايتى داری باز گو. 


-١[‏ در این شب. يعنى شب يكصد و جهل و هشتم از هزار و یک شب. آشكار 


است که بيمارى روانی شهريار درمان شده و پس از اين هر آرزویی از سوی 


شهر زاد برای زنده ماندن بیان شود زايد است | 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. حكايت جنين شنيده ام كه روزى مرغى از 
مرغان آب. بر هوا بلند شد و از آنجا به سنگی در ميان OT‏ که روان بود فرود 
آمد و بر سنك ايستاده بود كه ديد جيفه اى را آب بياورد و در كنار همان 


سنك بداشت. آن مرغ بدو نزديك رفته نیک نظر کرد. ديد كه جيفه آدميزاد 


است و زخم شمشير و نيزه در تن او هست. با خود گفت: اين کشته. بدكردار 
و ستمگر بوده است که جمعى بدو كرد آمده او را كشته و از شر او ايمن گشته 
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اند. مرغابی به حيرت بر آن جیفه نظر می کرد که ناگاه کر کسها و عقابها dine‏ 
را احاطه کردند. چون مرغابی اين را ww‏ هراس کرد و گفت: دیگر مرا در 
این مکان بودن نشاید. يس از OT‏ مکان بپرید. مکانی همی جست که در آنجا 
منزل US‏ تا آن جیفه از آنجا برطرف شود و سباع ]= درندگان. جانوران] و 
پرندگان از آن مکان دور شوند. و آن مرغ همی يريد تا به درختی که در ميان 
نهر آب بود بنشست و به دوری وطن محزون و ملول بود و با خود مى كفت 
که: اندوه پیوسته با من است و به هر جا که روم او نیز همی آید. من در مکان 
خویشتن به راحت اندر بودم. چون جیفه را بدیدم خرسند و فرحناک شدم و 
گفتم اين روزی من است که خدا به سوی من فرستاده. ولی اکنون GLE‏ من 
به حزن و فرح من به اندوه بدل شد و جيفه را مرغان سباع از من بگرفتند و در 


ميان من و او حاجب و حایل شدند و در دنیا اميد به جایی نماند که زند گانی 


توانم کرد. ولی خردمندان فریب او نخوردند و هر كس فريب آن خورد و بر 


او اعتماد US‏ در روی زمین به نادانی خواهد زیست تا در زیر زمین Sle‏ كيرد 
و دوستان و خویشان او خاک بر او بریزند و از برای مردان هیچ جيز بهتر از 
شکیبایی به ناخوشیهای دنیا نیست. پس از آن مرغابی در آن خیالات بود که 
ناگاه Siw‏ يشت نرینه ای از OT‏ بالا آمد و بدان مرغ نزدیک شد و سلامش 
کرد و گفت: ای خواجه. سبب چیست که از مکان خود دور گشته ای؟ گفت: 
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دشمنان بدانجا فرود آمده اند و خردمند به ملاقات دشمن شکیبا نتواند بود و 
در اين معنی شاعر نیکو گفته: 

پیش از آدم ز دست کوتاهی 

دوستی داشت مرغ با ماهی 

آدمی در زمين جو بیراکند 

ماهی از مهر مرغ دل بر کند 

گفت بدرود باش و رو به فراز 

زآنکه من سوی OT‏ رفتم باز 

که به عالم نهاد نسلی ره 


كز سر حيله و ز روی شره [- آز. [gob‏ 


هم مرا زیر آب نگذارند 


هم ترا از هوا فرو آرند 

يس سنگ يشت گفت: چون حال چنین است من پیوسته از تو دوری نكنم و به 
خدمت تو قيام نمایم. از آنکه گفته اند: هیچ محنت چون محنت دورافتادگان 
وطن نیست و چیزی که خردمندان را در كربت غربت تسلی دهد. نخست 
شکیبا بودن و يس از OT‏ انس گرفتن با خداوندان صدق و صفاست و اميد دارم 
که صحبت من ترا پسند افتد و از برای تو يار خدمتگزار باشم. چون مرغابی 
مقالت Siw‏ يشت بشنید با او گفت: راست می گویی من از دوری وطن و 
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جدایی lb‏ مذاق زهر چشیدم و لذت مرگ دیدم. خردمند بايد كه در حزن 
و اندوه از پاران. یاری جوید و با خداوندان وفاء مونس شود و تحمل و شکیبایی 
پيشه کند كه صبر خصلتی است پسندیده و در حادثات روز گار اضطراب و بیم 
از آدمی دور کند. سنگ يشت گفت: بر تو باد دوری از اضطراب و بيم که 
دلتنگی و تشویش. عيش مرد را ناقص US‏ و جوانمردی را ببرد. مرغابی كفت 
که: من پیوسته از نوایب دهر ]= سختیهای روز گار] و نزول حادثات ترسانم. 
Siw‏ يشت چون سخن او را بشنید پیش آمده جبين او را بوسه داد و با او 


كفت که: پیوسته جماعت پرندگان از رأى صواب تو مشورت خواهند و هميشه 


تو بیم از ایشان برداری, چگونه خود محزون و اندوهگین هستی؟ آنگاه 


مرغابی به مکانی که جیفه در آنجا بود بپرید. چون به آن سنك برسید. ديد که 
پرندگان هیچ نمانده و از OT‏ جیفه نیز جز استخوان بر جای نیست. در حال به 
نزد سنگ يشت باز گشت که او را از زوال دشمن آگاه US‏ يس به نزد سنگ 
يشت برسید از آنچه دیده بود آكاهش کرد و به او گفت: همی خواهم به 
مکان خود باز گردم و روی دوستان بينم كه خردمند از وطن خويش شكيبا 
نتواند بود. پس سنگ يشت نيز با او برفت و در آن مکان چیزی که سبب 
هراس و بیم باشد ندیدند. مرغابی را چشم روشن شد و این دو بيت بخواند: 
المنه لله که نمردیم و بدیدیم 


دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم 


در سايه ايوان سلامت ننشستيم 


تا كوه و بيابان مشقت نبر يديم 


يس از آن با سنگ يشت در Ul‏ جزيره جا گرفتند ودر عيش و نوش و شادى 


و نشاط همى كذاردند كه ناكاه قضاء شاهين كرسنه اى را به سوى مرغابى 
براند و او را به چنگال گرفته بكشت. چون اجلش در رسيده بود حذر كردن 
سودی نداد ولی سبب هلاکش غفلت از تسبیح بود. گویند او بدین سان تسبیح 
گوید: 

د سبحان ربنا فیما قدر و دبر. سبحان ربنا فیما اغنی و افقر » 

)= منزه است پروردگار ما در آنچه تقدير و تدبير کند. منزه است پرورد كار ما 
در بی نیاز و تهیدست کردن.) 

ملک گفت: ای شهرزاد. از اين حکایت به زهد و پرهیزم بیفزودی اگر چیزی 
از حکابت وحشیان دانی حدیث کن. 


حکابت روباه و گرگ 


شهرزاد گفت: ای ملک. بدان که روباهی و گرگی به یکجا منزل گرفتند و 
دير گاهی بسر بردند. ولی گرگ به روباه ستم می کرد و روباه او را به مروت و 
مدارا اشارت می نمود و می گفت: اگر تو ترک ستم نکنی و حق مرافقت به جا 
نیاوری بسا هست که خداء آدمیزاد بر تو جيره کند که او را So‏ و خدعه 
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بسيار است و او پرنده از هوا و ماهى از دريا صيد كند و سنكهاى سخت را پاره 
ياره از كوه بريده به Gow‏ شهرها برد. تو انصاف پیشه كن و ستمكرى بگذار 
تا عاقبت كار تو نيكو شود. 
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كارى نباشد. پس از آن, تپانچه به روباه زد كه بيخود بيفتاد. چون به خود آمده 


به روى گرگ بخنديد و از گفته خود عذر خواست و اين ابيات بر خواند: 


اگر آيد ز دوستی گنهی 
به گناهی نباید آزردن 


ور زیان را به عذر بگشاید 

بايد آن عذر او پذیرفتن 

زانکه نزدیک بخردان بتر است 

عفو ناکردن از گنه كردن 

چون گرگ ابیات بشنید عذر او بپذیرفت و گفت: بعد از اين سخنی که ترا 
سود ندهد مكو و آنچه ترا خشنود نکند مشنو. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و جهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گرگ با روباه گفت: سخنى كه ترا سود ندهد مگو و 
چیزی که ترا خشنود نکند مشنو. روباه گفت: پند ترا شنیدم و اطاعت کردم و 
دیگر هر گز BUS‏ رضای تو نكنم که حکیمان گفته اند: از چیز ناپرسیده. 
جواب مكو و به جای دعوت ناکرده. مرو و کاری را که سودمند نیست. ترک 
كن و ستمکاران را پند مكو که پاداش پند تو ستم کنند. چون گرگ سخن 
روباه بشنید در روی او بخندید ولی کینه او را به دل كرفت و گفت: ناچار در 
هلاک اين روبهک بکوشم. و اما روباه به شکنجه های گرگ شکیبا بود و با 
خود می گفت: هر ستمی را مکافات اندر يى است که گفته اند: هر که ستم کند 
خسران برد و هر که نادان باشد پشیمان گردد و هر که بترسد به عافیت اندر 
است و انصاف شیوه اشراف است و آداب بهترین کسبهاست. يس sly‏ صواب 
این است که من با اين ستمگر مدارا كنم که او بناچار در ورطه خواهد افتاد. 
يس از آن روباه با گرگ كفت که: چون بنده از گناه توبه کند. خدا توبه او را 
بيذيرد و بر او ببخشاید. من بنده ضعیف از نادانی ترا پند گفتم. اگر بدانی که 
از تپانچه تو بر من جه رفته به بیچارگی من خواهی بخشود و از آن تپانچه اگر 


ثمر UT‏ خرسندی و Gold‏ خواهد بود که گفته اند: تبانچه مؤدب. در JET‏ تلخ 


و در انجام از عسل شیرین تر است. گرگ گفت: بر تو بخشودم و از خطای تو 
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گذشتم ولی از سطوت من بر حذر باش و به بندگیم اعتراف کن. روباه بر او 
ستایش کرد و او را دعا كفت ولی پیوسته از او هراس داشت تا اينكه روباه 
روزی به سوی انگورستانی رفت و در دیوار آن شکافی دید. با خود گفت: شک 
نیست که اين شکاف سببی دارد و از او حذر كردن عين صواب است که گفته 
اند: هر كس در زمین سوراخی بيند و از او دوری نکند و CL‏ خویشتن از او 
نگاه ندارد. خود سبب هلاک خویشتن خواهد شد. و مشهور است که پاره ای 
مردمان صورت روباهی به انگورستان اندر بسازند و انگور به طبق نهاده در 
پیش او بگذارند تا روبهان او را دیده فریب خورند و به انگورستان در آمده در 
دام افتند. من چنان میدانم که شکاف اين دیوار نيز از راه كيد باشد. و گفته اند 
که حذر نیمه هشیاری است. و حذر كردن من اين است که بدان سوی شكاف 
نظاره كنم شايد در يشت او به مهلکه بیفتم. يس نرم نرم به دیوار نزدیک شد 
و ترسان ترسان از آن شكاف نظر كرد. كودالى عميق بدانجا ديد كه خداوند 
انگورستان از بهر صيد وحشيان كنده و يرده ای نازک بر آن افكنده است. در 
حال از آنجا يست تر ایستاد و گفت: حمد خدایی را که مرا بترسانید و بيم را 


سبب نجات من کرد. و اميد دارم كه دشمن le‏ من گرگ پلید. در آنجا بیفتد 


تا خود در OT‏ انگورستان تنها و آسوده باشم. پس از OT‏ سر بجنبانید و بلند 


بخندید و در غایت طرب اين ابیات بخواند: 


گر بدين دام اندر آن گرگ es‏ را دیدمی 


ميوه شادى ز شاخ كامرانى جيدمى 

سرنكون افكندمى او را ميان دامكاه 

كرد باغستان به شادى زان سپس گردیدمی 

خوشه خود خوردمى صد خوشه رغم دشمنان [رغم - [Uno BUS‏ 
بهر شكرانه به ديكر روبهان بخشيدمى 


چون ابيات به انجام رسانيد به سوى گرگ بشتابيد. چون به نزد گرگ رسيد با 


او كفت كه: خدا كار بر تو آسان كرد و انكورستانى بى مشقت و رنج به دست 


آمد. اين نيست مكر از نيكبختى تو. كوارا باد ترا اين غنيمت و روزى بى 
مشقت. گرگ گفت: بدين صفت انگورستان چگونه دست دهد؟ روباه گفت: 
انگورستانی ديدم که خداوند آن مرده بود. من بدانجا در شدم و میوه های 
گوناگون به درختان دیدم. گرگ سخن روباه قبول کرد و طمعش بجنبید. در 
حال برخاسته به نزد شکاف دیوار بیامدند و روباه ایستاد و با گرگ كفت به 
انگورستان اندر شود. پس گرگ روی به باغ آورده خواست که از شکاف 
دیوار قدم به درون نهد در حال به گودال اندر افتاد. روباه اين بيت بر خواند: 
حرص است که جمله را به دام اندازد 

اندر طلب مال حرام اندازد 

يس از آن با طرب و نشاط اين دو بيت بر خواند: 

شکر خدا که هر جه طلب کردم از خدا 


بر منتهاى همت خود كامران شدم 

در شاهراه دولت سرمد به تخت و بخت |سرمد- جاویدان| 

با جام مى به كام دل دوستان شدم 

يس از آن به كنار گودال بر آمد ديد كه گرگ يشيمان و گریان است. روباه 
نيز بكريست. گرگ سر بر كرد و با روباه گفت: LT‏ كريه ات از دلسوزى 
است؟ روباه كفت: به آن كس سوكند كه ترا به اين كودال افكنده كه 
كريستن من از دلسوزى نيست بلكه از برای زنده ماندن تو تا اين زمان است و 
افسوس من از همین است كه چرا تو پیش از اين بدينجا نيفتادى. هر كاه پیش 


از آنكه من با تو ملاقات کردم تو بدينجا افتاده بودى هر آينه من به راحت 


اندر بودم. 
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گرگ با او گفت: ای بدکردار. برو و pole‏ مرا از اين حادثه بياكاهان. شاید در 
خلاص من حيله ای کند. روباه گفت: تو از بسیاری Bob‏ و حرص بدين گودال 
افتادی» دیگر aly‏ خلاص شدن نداری. ای گرگ نادان. نشنیده ای که در مثل 
گفته اند: 

«من لم یفکر فى العواقب لم یامن المعاطب» 

)= هر كس به پیامد امور نیندیشد از دامگاه های هلاکت و نابودی بر کنار 
نماند). 

گرگ با روباه گفت: تو به من محبت اظهار مى کردی و به مودت من رغبت 
داشتی و از سطوت من به بیم اندر بودی. اکنون تو به کردار بد من پاداش بد 
مده که هر که قادر گردد و به ضعیفان ببخشد مزد او با پروردگار است. چنان 
که شاعر گفته است: 

جو قدرت دادت ايزد بر گنهکار 

به عفوش بنده كن تا بنده گردد 

كه مجرم کشته احوال خويش است 

چو يوق عفو یابد زنده گردد 


روباه گفت: ای Ep lol‏ درندگان و احمق ترین وحشیان. LT‏ ستمگری خود 


را فراموش کرده ای و كبر و احتشام خود ياد نداری که جانب ياران نگاه 


پسندیده است بخشايش ولكن 


منه بر ریش خلق آزار مرهم 


ندانست آن که رحمت کرد بر مار 

که اين ظلم است بر فرزند آدم 

گرگ گفت: يا اباالحصین ]= روباه؛ به گناهان گذشته. مرا مگیر که بخشایش 
Chas‏ کریمان است و احسان بهترین ذخیره هاست. و در اين معنی شاعر 
گفته: 

كسان بر خورند از جوانی و بخت 

که بر زیر دستان نگیرند سخت 

و پیوسته گرگ به روباه تظلم می کرد و به او می گفت: مرا از هلاک برهان 
روباه به او گفت: ای dhe‏ گر. چشم از خلاص بدوز که اين گرفتاری پاداش 
بد کرداری تو است. روباه اين بگفت و بخندید و اين دو بيت بر خواند: 

آمروز بکش که می توان کشت 

آتش که بلند شد جهان سوخت 

مگذار که زه کند کماندار 


دشمن که به تير مى توان دوخت 
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يس گرگ با روباه گفت: ای بهترین درندگان. من از تو Gab OLS‏ داشتم و 
نمی پنداشتم که تو مرا بدین گودال اندر بگذاری. پس سرشک از دیده روان 
ساخت و این دو بيت بر خواند: 

چه شود گر به کرم مرحمتی فرمایی 

گره از کار فروبسته ما بكشايى 

روباه گفت: ای خصم نادان. چون است که يس از OT‏ همه تکبر و تجبر [- 
تکبر, گردنکشی] به تظلم و تذلل اندر شدی؟ و من که صحبت ترا بر گزیده 
poy‏ از ey‏ سطوت تو بود. نه اينكه به دوستی تو رغبتی داشتم. اکنون منت 
خدای را که به محنت گرفتار شدی و به ورطه درافتادی. مگر نشنیده ای آنچه 
شاعر گفته: 

هر که آيين ظلم پیش نهاد 

بند بر دست و پای خويش نهاد 

چند روزی اگر سر افرازد 

دهرش yl‏ ز پا دراندازد 

يس گرگ به روباه گفت: ای جوانمرد وحشیان و ای بردبار درندگان. با زبان 


دشمنی سخن مگو و با نظر خصومت نگاه مکن. حق صحبت دیرین ياس دار. 


پیش از آنکه هنكام مکافات دررسد برخیز و در خلاص من کوشش نما و 
Glow,‏ يديد آورده یکسر OT‏ را به درخت محکم ببند و سر دیگر را به من 
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بیاویز كه من آن را بگیرم. شاید از اين ورطه خلاص شوم که يس از خلاصی 
هر چه مال داشته ترا دهم. روباه گفت: ترا خلاصی محال است. هر گز از من 
خلاص خود مخواه و سخن دراز مکن و بدکرداریهای خویشتن به خاطر آر و 
کید و مکری را که از برای من در دل داشتی فراموش مکن. هنوز کجاست که 
ترا سنگسار کنند. بدان که تو از اين جهان به در خواهی رفت و از اين 
محنتکده ارتحال خواهی کرد و پس از هلاکت به دوزخ خواهی شتافت. گرگ 
گفت: يا اباالحصین. كينه به دل مكير و به دوستی باز گرد و بدان که هر كس 
شخصی را از هلاک برهاند او را زنده کرده و هر كس کسی را زنده کند گویا 
تمامت GE‏ را زنده کرده است. و پیروی فساد مکن که فساد را حکیمان 
ناخوش داشته اند و هیچ فساد از اين بیشتر نیست که من بدین گودال اندر 
بمانم و مذاق مرگ بچم و هلاک را به چشم خود بينم و حال ASST‏ تو بر خلاص 
من قادر باشی. روباه گفت: ای زشتروی درشت خوی, من ترا در نیکویی ظاهر 
و خبائت باطن به باز تشبیه کرده ام که با کبک حیله کرد. گرگ گفت: چون 
است حکایت باز و کیک؟ 


حکایت باز و کبک 


روباه گفت: روزی به انگورستان رفتم که از انگور آنجا بخورم. بازی را ديدم 
که بر كبكى هجوم کرد و خواست كه او را صيد کند. 


> a 


| ا س‎ ۳ > SOS 
کے‎ - 7 26 
2 وخ‎ = 


کبک بكريخت و به آشيانه خود رفته پنهان شد. باز نيز از يى او برفت و او را 


آواز داد که: ای نادان. چون من ترا در بیابان گرسنه یافتم بر تو رحمت آوردم 


و از برای تو دانه برچیدم و اکنون حاضر آورده ام كه تو Ol‏ را بخوری ولی تو 
از من گریختی و سبب گریختن ترا ندانستم. الحال بیرون by‏ و دانه ای که از 
برای تو آورده ام بخور. چون کبک از باز اين بشنید به راستی سخنش اعتماد 
کرد و از آشیانه به در آمد. در حال باز چنگال بر وى فرو برد و او را محکم 
گرفت. کبک به او گفت: اين بود By‏ و یاری تو؟ همین است دانه ای که تو OT‏ 
را از برای من آورده بودی؟ چرا با من دروغ گفتی؟ اميد دارم که آنچه از 
گوشت من بخوری خدا آن را در شکم تو زهر کند. چون GL‏ کبک را بخورد 


پر و بال او بریخت و در حال بمرد. 


[دنباله حكايت روباه و كرى] 


يس از آن روباه با گرگ گفت: هر كه جاه از بهر برادران خود بكند بزودی در 
آن چاه افتند. نخست تو با من كيد کردی و حيله ساختی ولی در آخر خود 
گرفتار گشتی. گرگ گفت: اين سخنان بگذار و اين مثلها مزن و کارهای بد را 
که از من سر زده باز مگو. همین بدحالی مرا بس است. که به ورطه ای 
درافتاددام كه دشمنان را دل به من می سوزد. برخیز و حیلتی بساز که خلاص 
من در آن باشد. مرا Gab‏ كن که صدیق را از صدیق تحمل مشقت ضرور است 
و رنج بردن دوست نزد خردمندان پسندیده است. و گفته اند که دوست 
مهربان بهتر از برادر است. هر كاه تو در خلاص من بکوشی و مرا از اين ورطه 
خلاص کنی ترا از مال دنیا بی نیاز كنم و حیلتها و مکرهای غریبه به تو بیاموزم 
که از برکت UT‏ حيلتها انگورستانهای خوب يديد آوری و از درختان میوه دار 
میوه های شیرین خوری. روباه خندان خندان گفت: عالمان جه نیکو گفته اند. 
گرگ گفت: عالمان جه گفته اند؟ روباه گفت: عالمان گفته اند که هر که حثه 
درشت و طبع خبيث دارد او از خرد بیگانه و دور است و ترا بدان سان می بينم 
که ایشان گفته اند زیرا كه ای نادان آن سخن که گفتی صدیق را از صدیق 


تحمل باید. راست است ولی تو عجب کم خردی که OTL‏ همه خیانت که با من 


کردی خود را صدیق همی شمری و از اينكه گفتی حیلتها به من بیاموزی که به 


1۵۵۸ 
۱۴۹ 


وسیله آنها به انگورستانها شوم. سختم عجب آمد که اگر ترا حیلتی می بود 
پیش از آنکه به دیگری بیاموزی. خویشتن را از هلاک خلاص می کردی ولکن 
تو مانند کسی هستی که بیمار باشد و بیمار دیگر را معالجه کند. گرگ سخنان 
روباه بشنید. دانست که از او نیکویی بر نيايد. آنگاه به خویشتن بگریست و 
كفت تا اکنون به غفلت اندر بودم. اگر خدا مرا از اين مهلکه نجات دهد توبه 
كنم كه ضعیفتر از خود را نیازارم و جامه پشمین پوشیده در کوهها جای گیرم 
و از درندگان کناره جویم و محتاجان را چیز دهم و از خشیت الهی پیوسته 
گریان باشم. يس گریست و بنالید. چندان که روباه را دل بر وی بسوخت و از 
توبه كردن او فرحناک شد. در حال برخاست و بر لب گودال بنشست و دم 
خود را به گودال فرو آویخت. گرگ برخاسته دم او را بگرفت و به سوی 


خويشتنش کشید. روباه نيز در گودال افتاد. پس گرگ گفت: چرا تو بر من 


رحم نمی کردی و چگونه در سرزنش و شماتت من مصر بودی و حال آنکه 


من يار تو بودم؟ منت خدای را که تو نيز به ورطه درافتادی و پاداش تو بر تو 
زود رسید که حکیمان گفته اند: هر كس کسی را به خوردن شير سگ 
سرزنش کند. زود باشد که خود نیز شير سگ بخورد. يس از آن گرگ اين 
ابيات بر خواند: 

ای روبهک چرا ننشستی به جای خويش 


با شير پنجه کردی و دیدی سزای خويش 


از دست دیگران جه شكايت كند كسى 

سيلى به دست خويش زند بر قفاى خويش 

با ديكران بكوى كه ظالم به جه فتاد 

تا چاه دیگران نكنند از براى خويش 

يس از آن با روباه كفت: ناچار در كشتن تو شتاب كنم پیش از آنکه تو مرا 
كشته بينى. روباه با خود كفت كه: من با اين ستمكار درافتادم و ناجار هر حيله 
كه دارم بايد به كار برم كه گفته اند: اندوختن اشک چشم از براى روز محنت 
است. اگر به اين جفا ييشه. حيله نكنم خود هلاک شوم. 

چو در طاس لغزنده افتاد مور 

رهاننده را چاره بايد نه زور 

يس روباه با گرگ گفت: ای امیر. در کشتن من شتاب مکن که پشیمان شوی. 
و هر گاه مرا مهلت دهی و سخنی را که با تو خواهم كفت بنیوشی سلامت من و 
تو در آن خواهد بود و اگر در کشتن من بشتابی ترا سودی ندهد و هر دو در 
اینجا هلاک شویم. گرگ گفت: ای يليد حيله گر چیست آنکه سلامت من و تو 
در آن است و مهلت از بهر جه مى خواهی؟ روباه گفت: قصد من اين است که 
تو با من GX‏ نکنی و مرا پاداش نیکو دهی زیرا که من توبه ترا ديدم و از تو 


شنیدم که بر گذشته ها افسوس میخوردی و از کردارهای بد خويش پشیمان 


بودی و از آزردن ياران توبه میکردی. شنیدم که عهد کردی اگر از اين ورطه 
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خلاص شوی دیگر انگور و میوه های شیرین نخوری و با پرهیز و تقوا باشی و 
ناخنها بگیری و دندانها بشکنی و جامه پشمین پوشیده تقرب پرورد گار جویی. 
از سخنان تو مرا بر تو رحمت آمد. با اينكه در هلاک تو کوشش داشتم. چون 
توبه و عهد ترا شنیدم مرا فرض شد که ترا از اين ورطه برهانم. يس دم خود 
را به Gow‏ تو آویختم که تو او را گرفته بیرون آیی» ولی از آن توانایی و 
قدرت كه ترا بود نتوانستی که به نرمی دم مرا گرفته از اين ورطه خلاص یابی 
بلکه دم مرا چنان سخت کشیدی که OLS‏ کردم روانم از تن به در آمد و از 


آن جهت من و تو در مهلکه بیفتادیم و اکنون خلاص نتوانیم شد مگر به یک 


چیز که اگر تو او را از من قبول کنی هر دو خلاص یابیم. ولکن يس از رهایی 
از این ورطه بايد به نذر خود وفا کنی تا من با تو يار شوم. گرگ گفت: جه چیز 
است آنچه اگر از تو قبول كنم رها شویم؟ روباه گفت: تو راست بایست و من 
به دوش تو بالا روم و بر لب گودال نزدیک شوم و از اینجا به در آیم و 
ریسمانی يديد آورده بر تو پیاویزم تا تو او را گرفته خلاص شوی. گرگ گفت: 
مرا به سخن تو اعتماد نیست که حکیمان گفته اند: هر که به ناحوانمردان 
اعتماد US‏ فریب خواهد خورد 9 هر كس آزموده را بار دیگر بیازماید او را 
پشیمانی روی دهد و در اين معنی شاعر گفته: 

تجربه کردم و دانا شدم از کار تو من 


تا مجرب نشود مردم دانا نشود 
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روباه گفت: ظن بد در هر حال بد Cowl‏ و حسن ظن شیوه حوانمردان است. 
سزاوار اين است که رهایی را حیلت کنی که lay‏ من و تو بهتر از OT‏ است 
که هر دو هلاک شویم. از ظن بد بازگرد. از آنکه اگر تو به من حسن ظن 
داشته باشی و بر سخن من اعتماد کنی. یکی از اين دو کار خواهد بود: يا 
چیزی حاضر آورم که تو بر آن آويخته خلاص oh‏ و يا اينكه با تو مکر كنم و 
خود خلاص يافته ترا در اینجا بگذارم. و اين یکی محال است. از ASST‏ من از 


مکافات نیرنگ خود آسوده نخواهم بود و به پاداش نيت خويش گرفتار 


خواهم شد که در امثال گفته اند: 

«الوفا ملیح و الغدر قبیح ». 

بهتر اين است که تو بر من اعتماد کنی که من به حادثات روزگار جاهل 
نیستم. اکنون خلاصی را حیلتی ساز و دير مکن که وقت از آن تنگتر است که 
سخن دراز کنیم. گرگ گفت: اگر جه بر تو اعتماد ندارم ولی اين را دانستم كه 
تو چون توبه مرا شنیدی قصد خلاص من کردی و اکنون من سخن ترا بپذیرم. 
اگر مکری و کیدی ترا در نظر باشد. همان نیرنگ سبب هلاک تو خواهد بود. 
يس گرگ در ميان گودال راست بایستاد و روباه بر دوش او رفت و مساوی 
لب چاه ایستاد. آنگاه از دوش گرگ به روی زمین جست. گرگ گفت: ای 
دوست مهربان. از کار من غافل مباش و خلاصی مرا دير مکن. روباه بلند 
بخندید و گفت: ای نادان. مرا در دست تو گرفتار نکرد مگر مزاح كردن من با 
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تو از آنکه چون توبه ترا بشنیدم فرحناک شدم و به طرب آمدم و رقص کردم 
و دم خود را به گودال درآویختم. تو مرا به گودال اندر کشیدی ولی خدا مرا از 
دست تو و از اين ورطه خلاص کرد. الحال چگونه در هلاک تو بکوشم که تو از 
طايقه شیطان هستی و بدان که دوش به خواب ديدم در عروسی تو همی 
رقصم. خواب با معبران گفتم. گفتند که تو در ورطه ای بیفتی و زود خلاص 


شوی و من دانستم که گرفتاری من در دست تو و خلاص يافتن, تأويل ]= 


تعبیر. تفسیر | خواب من بوده. و ای نادان. تو بدان که من دشمن تو هستم و 
تو از کم خردی, یاری از من همی جویی و عالمان گفته اند که: راحت مردم در 
مرگ بدکاران است و پاک شدن زمین در هلاک ایشان. و من بیمم از اين 
است که اگر با تو وفا كنم به محنتی گرفتار شوم که بيشتر از محنت مکر و 
كيد باشد وگرنه در خلاص تو کوشیدمی. چون گرگ سخن روباه بشنید 
انگشت ندامت به دندان گرفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و پنجاهم بر dol‏ 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون گرگ انگشت ندامت به دندان كرفت و 
فروتنی آغار کرد نیازمندانه با روباه گفت: شما طايفه روبهان. شيرين زبانترین 
وحشیان و خوشروترین جانوران هستید و مزاح را دوست می دارید و اين 
سخنان تو میدانم که از روی مزاح است ولکن همه وقت مزاح نه نیکوست. 
روباه كفت که: مزاح را اندازه است که ظریفان از OT‏ اندازه تجاوز نکنند. تو 
گمان مکن يس از رهایی از دست چون تو ستمکار. باز فریب ترا بخورم. 
گرگ گفت: شایسته اين است که تو در خلاص من بکوشی از آنکه میانه من و 
تو برادری و دوستی دیرین است و اگر تو مرا خلاص کنی من نيز ناگزیرم که 
ترا پاداش نیکو دهم. روباه گفت: حکیمان گفته اند با بدان يار مشو که يار بد 
ترا نیز بد کند و با دروغگو برادری مکن که اگر از تو خوب بیند او را پپوشاند 
و اگر بد بيند آشکارش کند. و حکیمان گفته اند: هر چیزی را علاجی است 
بجز مرگ که چاره ندارد و همه شکسته ها پیوند كيرد مگر شيشه که پیوند 


نپذیرد و هر جيز را دفع توان كردن مگر قضا را. 


حکایت مرد و مار] 
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و اما اينكه گمان کرده ای که مرا مکافات نیکو خواهی داد. من ترا در مکافات 


دادن به ماری تشبیه کرده ام که از مارگیر گریخت. مردی او را دید که 


وس بت آن مرد پرسید: ا i es‏ 
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مار گفت: : از مارگیر 3 اگر تو مرا خلاص دهى و در نزد خود ينهان 
داری ترا پاداش نیکو دهم. آن مرد. مار را به Bob‏ مکافات نیکو بگرفت و در 
جيب گذاشت. چون مار كير بگذشت و بیم از مار برفت و خاطرش آسوده شد. 


مرد با او گفت: پاداش من چیست که ترا از آنچه بیم داشتی نجات دادم؟ مار 
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گفت: بازگو که کدام عضو ترا بگزم. تو میدانی که پاداش من همین است. پس 


مار آن مرد را چنان بگزید که در حال آن مرد بمرد. 


[باقی حکایت روباه و گر گ| 


ای احمق. حکایت تو با من همان حکایت مار و آن مرد است مگر تو گفته 
شاعر نشنیده ای: 

نکویی با بدان کردن چنان است 

که بد كردن به جای نیکمردان 

يس گرگ با او گفت: ای جانور فصیح و ای خداوند صوت ملیح. تو مگر 
توانایی من ندانی و غلبه من بر مردمان نمی شناسی که من به قلعه ها هجوم 
آورم و انگورستانها ویران کنم. تو از فرمان من بیرون مرو و با من چنان رفتار 
كن که مملوکان با خواجگان. روباه گفت: احمق نادان. مرا از نادانی تو عجب 


آید که تو مرا به خدمت چنان فرمان میدهی که گویا از مملوکان تو هستم 
ولکن زود خواهی دید که سر و دندانت را با سنگها بشکنند. يس از آن روباه 
در نزدیکی انگورستان بر تلی بلند شد و خداوند انگورستان را آواز همی داد تا 
اينکه مردم حاضر آمدند. روباه ایستاده بود كه ایشان به كنار گودال برسیدند. 


آنگاه روباه بگریخت. صاحبان باغ گرگ را در گودال بدیدند. سنگهای بزرگ 


۱۵۶۶ 
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بر او ریختند و با Siw‏ و چوب و نیزه اش همی زدند تا او را بکشتند و 


باز گشتند. روباه به سوی گودال باز آمد. گرگ را مرده یافت از غایت فرح دم 


همی جنبانید و اين ابيات همی خواند: 

هزار شکر که از فر بخت و عون اله [فر= شکوه] [عون- يارى] 
حسود كشت نگونسار و نیست شد بدخواه 

بسا کسی که تباهی دیگران مى خواست 

در اين خیال سرانجام خويش کرد تباه 

هر آن که دام نهد خویشتن فتد در دام 

هر آن که چاه US‏ خویشتن US‏ در چاه 


يس از OT‏ روباه بی زحمت اغیار ]= بیگانگان. دیگران] در انگورستان بسر 


و نیز حکابت کرده اند: 


حکایت موش و سموره 
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موشی با سموره ای در خانه مرد فقیری منزل کردند. اتفاقا یکی از دوستان OT‏ 


مرد slow‏ شد و طبیب از بهر او کنجد مقّشر ]= يوست کنده] فرمود. او نيز پاره 
ای کنجد به آن مرد بی jue‏ بداد که يوست از آن بردارد. و آن مرد کنجد را 
به زن خويش بداد که مقشرش کند. يس از ASST‏ يوست از OT‏ کنجد برداشت. 
چون سموره کنجد بدید به سوی آن کنجد بیامد و از آن کنجد در آن روز به 
منزل خود همی برد تا آنکه بیشتر آن کنجد را ببرد. چون زن بیامد و نقصان 
|= کاهش, کاستی| در کنجد مشاهده کرد به نگهبانی کنجد بنشست تا سبب 
نقصان بداند. 
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يس سموره به بردن کنحد بیامد. زن را دید که بدانجا نشسته. دانست که از 
بهر ياس کنجد نشسته است. با خود گفت: اين کار عاقبت بد دارد. ناچار من 
بايد کاری كنم که کردارهای بد مرا پپوشاند. يس کنجد را که در منزل داشت 
بیرونش همی آورد. چون زن او را بدین سان بدید با خود كفت که: سبب 
نقصان کنجد اين سموره نخواهد بود. از آنکه کنجد را دیگری برده او همی 
آورده و CST‏ کنجد از اين نیست. اين با ما نکویی می کند پاداش اين جز 
نیکویی نتوان داد ولی من بايد ياس دارم تا برنده کنجد را بشناسم. سموره 
دانست که به خاطر زن چه گذشت. پس نزد موش برفت و به او گفت: ای 
خواهر. هر كس که مراعات همسایه نکند در دوستی ثابت قدم نیست. موش 
گفت: آری ای خواهر چنین است و اين سخن را سبب جه بود؟ سموره گفت: 
خداوند خانه. کنجد آورده است. خود با عیالش از آن کنجد خورده سير گشته 


اند و باقی OT‏ را گذاشته اند. همه جانوران از اين بر گرفته اند. اگر تو از آن 


قسمتی ببری از دیگران سزاوارتر خواهی بود. موش از اين سخن به طرب آمد 


و برقصيد و با دم خود GIL‏ کرد و به Rob‏ کنجد فریفته شد. در حال بر خاسته 
از خانه خود به در آمد. کنجدهای يوست کنده را دید که از غایت سفیدی 


مانند آفتاب پر تو انداخته اند و OF‏ نیز به نگهبانی او نشسته. 


يس موش در عاقبت كار فكر نكرد و خوددارى نتوانست به ميان كنجد داخل 


شد و خواست كه از او بخورد. آن زن با جوبى كه در دست داشت او را بزد و 
سرش را بشكست و سبب هلاک او Rob‏ و غفلت از عاقبت كارها شد. 


ملک شهريار گفت: ای شهرزاد. به خدا سوكند كه طرفه حديثى كفتى اگر در 


نزد تو حديثى نيكو در محافظت عهد مودت هست بازكو. شهرزاد كفت: آرى 


حكايت كلاغ و گربه 


كلاغى و گربه ای با هم مودت و برادرى داشتند. اتفاقا ایشان در زیر درختى 
بودند که ناكاه يلنكى به سوی آن درخت بيامد و ايشان آ گاه نبودند. 
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چون پلنگ به ايشان نزدیک شد. EUS‏ به درخت بيريد و گربه در ياى درخت 
حيران بماند و با BUS‏ گفت: ای يار وفادار. در خلاص من حيلتى كن. كلاغ با او 
كفت: هنكام نزول بليت از برادران يارى خواستن ضرور است و ايشان نيز در 
خلاص برادران از حيلتى ناچارند. و شاعر در اين معنى نيكو كفته: 

مر ترا آن رفيق يار بود 

كه به نیک و بدت به كار بود 


بار همكاسه هست سيارى 


لیک همدرد کم بود باری 


اتفاقا به نزدیک آن درخت Ghd‏ بود كه سگان شيرشكار داشت. EUS‏ به 


نزديك سكان رفت و يرهاى خود به زمين زد و فرياد كرد. سكان بر وى كرد 
آمدند. آنكاه از زمين بلند كشته ير به روى سكان بزد و اندكى دور شد. سكان 
بر اثر او بيامدند. يس كلاغ دوباره ير به روى ايشان زد و دورتر رفت. سكان 
نيز از پی او برفتند و سگان را به اين حيله هميكشانيد. در آن حال شبان سر 
بر كرد پرنده ای را ديد كه نزدیک به زمين همی يرد و سكان از پی او همی 
دوند تا اينكه EUS‏ به درختى رسيد كه كربه و پلنگ آنجا بودند. چون سگان. 
پلنگ بديدند به او هجوم كردند. پلنگ بكريخت و گربه به حيله EUS‏ از چنگ 


ای ملک» اين حكايت برای آن گفتم كه بدانى مودت اخوان صفا ]= برادران 


بکدل | شخص را از ورطه ها نجات دهد و نيز حكايت كرده اند: 


حکایت روباه و EUS‏ 


روباهی در کوهی GE‏ داشت و آنچه بچه میزایید همه را از گرسنگی می 
خورد و در قله آن کوه. EUS‏ آشیانه داشت. روباه قصد کرد ميانه او و EWS‏ 
دوستی يديد آيد تا او را مونس تنهایی خود HS‏ و در طلب روزی از او SIL,‏ 


جوید. 


يس به كلاغ نزديك شد جندان كه آواز هم را شنيدند و كلاغ را سلام كرد و 


گفت: ای همسايه. همسايكان را به يكديكر حقى است بزرگ. و بدان كه تو 


دل است و همان مهر سبب مهربانى من شده. ترا جواب جيست؟ EUS‏ گفت: 


سخن راست بهترين سخن است. گمان دارم كه سخنان تو در زبان باشد نه در 


دل. و مى ترسم كه در آشكار برادر و در باطن دشمن باشى. از آنكه تو 


خورنده ای و من خوردنی. ما را دوری از هم فرض است. ندانم سبب جيست 
که تو چیزی را مى خواهی که نخواهد شد. تو از جنس وحشیانی و من از جنس 
پرند گان. برادری ما سر نمی گیرد. 
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The Crow and the Fox 


روباه گفت: قصد من از دوستى و نزديكى تو اين است كه: با هم در كارها يار 


باشيم و در حادثات يكديكر را يارى كنيم و از مودت و برادری سودها 
برداريم. و در نزد من از حسن صداقت و درستكارى حكايتى است كه اگر 
بخواهى با تو باز كويم. كلاغ كفت: بازكو تا قصد تو بر من آشكار شود. روباه 
گفت: ای دوست گرامی» از (SS =) SS‏ و موش حكايتى كرده اند كه به 
راستى سخنان من گواه است. EUS‏ گفت: چگونه است آن حكايت؟ 


حكايت موش و کیک 


روباه گفت: موشی در خانه بازرگانی توانگر. le‏ داشت. شبی کیک در 


خوابگاه آن بازرگان جای گرفت. تنی COL‏ بسیار نرم و بس تشنه بود. خون 


او بمکید. باز ركان آزرده گشته بیدار شد و راست نشست و خادمان را آواز 
داد. خادمان به فرمان بشتاییدند و آستینها برزده از پی کیک همیگشتند. چون 


جون به خانه موش درآمد موش او را بديد و بااو كفت: سبب آمدن تو بدينجا 


چیست؟ كه تو نه از جنس منى و پیوسته تو از آزار من به هراس اندر بودى. 
کیک با او كفت كه من از بيم كشته شدن بدینجا كريختم و بر تو يناه آوردم و 


در خانه تو طمعى ندارم و از من بدى بر تو نخواهد رسيد. جون موش سخن 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يكصد و ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. موش چون سخن کیک بشنيد گفت: اكر سخن 
چنین است که تو گفتی در اینجا برآسای که بر تو باکی نیست و ترا آسیبی 
نرسد مگر AST‏ من خود را سير OT‏ آسیب گردانم ولی از نخوردن BL‏ خون 
باز ركان افسوس مخور و به هر جه که میسر باشد راضی شو که از واعظان 
شنیده ام كه اين بيت همی خواندند: 

کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 

کسی که روی قناعت ندید هیچ ندید 

کیک گفت: ای خواهر. وصیت ترا شنیدم و كردن به طاعتت نهادم. هر گز ترا 
مخالفت نكنم تا در اين نيت SL‏ عمر من بگذرد. موش گفت: راستی مودت 
ترا نیت پاک بس باشد. پس پیمان بستند و مودت محکم کردند و کیک شبها 
در خوابگاه باز ركان جای می كرفت و روزها در خانه موش بسر می برد. اتفاقا 


بازر گان شبی به خانه بیامد و بسی زر با خود داشت. OT‏ زرها اين سو و آن سو 


می کرد. چون موش صدای زرها بشنید سر از سوراخ به در آورده به آنها 
همینگریست تا اينكه سر به بالین گذاشته بخفت. آنگاه موش با کیک گفت: 


LT‏ حیلتی توانی ساخت که از اين زرها که غنیمتی است بزرگ, به مقصود 
برسیم؟ کیک گفت: طالب هر چیز بايد بر او قادر باشد. اما اگر ضعیف و عاجز 
باشد به محنتی گر فتار گشته از مقصود باز ماند. مانند آن گنجشک که دانه می 
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رباید و به دام اندر گرفتار می شود صیاد آن را صيد کند. بی تفاوت شرح حال 


ماست. اينكه نه ترا قدرت است که زرها بگیری و از خانه به در آری و نه مرا 
CSL‏ آنکه یکی از آنها را بردارم. موش كفت که: من در خانه خود هفتاد 
سوراخ ساخته pl‏ از هر کدام كه خواهم بیرون آیم. و از برای اندوختنیها جای 
محکم آماده کرده pl‏ اگر تو حیلتی کنی که بازرگان از خانه به در شود بدان 
كه ظفر خواهم یافت. کیک گفت: من انشاءالله بازر كان را از خانه بیرون کنم. 
پس کیک به خوابگاه باز ركان شتافت و او را سخت بگزید و از او دور گشته به 
ol‏ برآسود. بازرگان بیدار گشت و او را جستجو کرده چیزی نیافت. به 
پهلوی دیگر بخوابید. کیک او را بار دوم سخت تر از نخستین بگزید. بازرگان 
را خواب از سر به در شد و از خوابگاه دور گشت. کیک هم دفعه دفعه همی 
گزید تا اينكه بازرگان از خانه به در آمد و در مصطبه خانه بخفت و تا بامداد 
بیدار نشد. و موش تمامت زرها را به مکان خويش برد. چون روز برآمد. 


مردمان بازر كان را در آنجا دیدند و گمانهای بد بر او بردند. 
باقی حکایت روباه و EUS‏ 


پس از آن روباه با EUS‏ كفت که: ای خردمند هشیار. من اين سخنان با تو 


نگفتم مگر اينكه بدانی که اگر با من نکویی کنی ترا پاداش نیکو خواهم داد 
چنان که کیک. موش را پاداش نیکو داد. EUS‏ گفت: ای روباه. تو نیرنگ باز و 


۱۵۱ 
حيله ساز هستی و کسی را که عادت مکر و خدعه باشد. به عهد او نتوان ایمن 
شد و کسی را که پیمان درست و عهد محکم نباشد. او را يناه دادن از صواب 
دور است. و در اين زمان نزدیک, به من رسیده است که تو با يار ديرين خود. 
گرگ. نیرنگ کرده و فریبش داده و هلاکش ساخته ای با اينكه او ترا 
همجنس بوده و دير گاهی در صحبت او بسر برده بودی. تو كه ياس صحبت او 
نداشتی من چگونه توانم بر تو اعتماد کنم؟ چون ترا کار با همجنسان و OL‏ 
اين باشد با دشمن خود که ترا همجنس نیست چگونه خواهی رفتار کرد؟ مثل 
تو با من مثل شاهین است با ضعیفان و وايس wile‏ كان پرند گان. روباه گفت: 
چون است حکایت شاهین با ایشان؟ 


حكايت شاهین و پرندگان 


EUS‏ گفت: چنین گویند که شاهینی بوده است ستمکار و بد کر دار. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شاهينى بوده است بدكردار و وحشيان و ير ند كان از 
او هراس داشتند و هيج كس از شر او خلاص نبود و او را در ستمكارى و دل 
آزارى حكايتها بود. يس چون سالها بر او بگذشت ضعيف شد و گرسنه كشت 
و دردش افزون كرديد و آنگاه قرار او به اين شد كه به ميان جمع پرندگان 
می رفت. چون ير ند كان می يريدند ضعيف و يس مانده كه بر جاى ماندی او 
را كرفته مى خورد. الغرض يس از آن همه قوت و بطشت (- شدت) كار به 


حيله گری و روزى به خديعه خوردی. 


[باقى حكايت روباه و [EUS‏ 


ای bg)‏ ترا نیز اگر قوت برود حيلت نخواهد رفت. و من شک ندارم در 


اینکه ترا طلب صحبت من. از روی حیلت است» و من هم کسی نیستم که 


فریب ترا خورده با تو يار شوم. از آنکه خدا به پرهای من قوتی و به ديده های 


من روشنی داده که به دیگران نداده. و حذر كردن از خلق را نيز به من داده. و 


بدان که هر كس که به قویتر از خود تشبه"!! حوید به مشقت افتد. و بسا هست 


که هلاک می شود. ای روباه» من بر تو بيم دارم از اينكه به تواناتر از خود تشبه 


۱۵۸۵ 
۱۵۲ 


می جویی و ترا رسد آنچه به گنجشک رسید. روباه گفت: بازگو که به 


| ۱ - تشبه- خود را مانند دیگران کردن» شبیه و همسان دیگری شدن در رفتار 
يا پوشش] 


حکابت گنجشک و عقاب 


EUS‏ گفت: شنیده ام گنجشکی به رمه گوسفندی بپرید و عقاب بزرگی را دید 
که بره ای را به چنگال گرفته همی پرد. و آنگاه گنجشک پرهای خود را 


بگشود و گفت: من هم بدان سان كنم که عقاب کرد. 


E fA من‎ 


a > Pos: my 

يس خويش را بزرگ شمرد و به قويتر از خود تشبه كرده در حال بيريد و به 
قوچی فربه كه يشمهاى بلند داشت بيفتاد. يشمهاى قوج به ياى گنجشک در 
ييجيد و دام GL‏ او شد. چون خواست بپرد يريدن نتوانست. آنگاه عقاب 


خشمكين گشته باز گشت و او را بگرفت و يرهاى او را بركند. و شبان نيز 


بیامد ریسمانی به پای گنجشک بسته پیش فرزندانش برد. یکی از ایشان با 
يدر كفت که: این چیست؟ شبان گفت: اين به بز ركتر از خود و قویتر از خود 
تشبه کرده و هلاک گشته. 


[باقى حكايت روباه و [EUS‏ 


تو نيز ای روباه حذر كن از اينكه به قويتر از خود تشبه كنى كه هلاک خواهى 
شد. يس چون روباه از دوستى EUS‏ نوميد شد محزون و ملول باز گشت و از 
پشیمانی دندان به دندان می سود. چون EUS‏ گریستن و نالیدن و دندان به 


دندان سودن رویاه بدید سبب باز پرسید. روباه گفت: سبب اين است که ترا از 


خود حيله گرتر یافتم. اين بگفت و به مکان خود باز گشت. 


يس ملک شهریار گفت: ای شهرزاد. جه طرفه حکایتها گفتی. اگر از اين گونه 
حکایات نيز داری باز گو. 


حکایت خارپشت و قمری 


شهرزاد گفت: چنین گویند که خارپشتی در كنار درختی مسکن گرفته بود و 


دو قمری نر و ماده نیز بر آن درخت آشیان داشتند و به فراز آن درخت به 


عيش و نوش میگذراندند. 


خاريشت با خود كفت که: UL pod‏ از ميوه درخت می خورند و مرا دست از OT‏ 
كوتاه است. ولكن بايد ناچار حیلتی سازم. پس در ياى درخت. نزد كاشانه خود 
مسجدى بنا كرد و در آنجا تنها به عبادت مشغول شد. يس قمرى او را همه 
وقت در يرستش و نماز ايستاده يافت. دلش به او مايل شد و به او كفت: جند 
سال است كه تو بدين سان هستى؟ خاريشت گفت: سى سال است که در 


عبادت بسر مى برم. قمرى گفت: خوردن تو از کجاست؟ گفت: اكر چیزی از 


درخت افتد به آن قناعت کنم. قمری گفت: جامه تو چیست؟ خارپشت گفت: 


اين خارهای درشت جامه من است. قمری گفت: چون است که اين مکان به 
جاهای دیگر بر گزیده ای؟ خارپشت گفت: در بیراهه منزل گرفته ام تا راه گم 
کردگان را به راه دلالت كنم و جاهلان را ple‏ بیاموزم. قمری گفت: من ترا 


lor 
بدين حالت نمى دانستم. اكنون كه ترا بدين حالت ديدم به تو مايل شدم و به‎ 
صحبت تو مرا رغبت افتاد.‎ 
خاريشت كفت: بيم از آن دارم كه ترا كردار با كفتار يكى نباشد و مانند دهقان‎ 
باشى كه هنكام زرع در تخم ياشيدن كوتاهى كند و كويد كه: هنكام تخم‎ 
ياشى گذشته. اكر تخم ياشم مال ضايع خواهد شد. و چون وقت درويدن آيد و‎ 
مردمان را بيند كه خرمن همی اندوزند. از آنچه فوت گشته يشيمان شود و از‎ 
حزن واندوه بميرد.‎ 
قمرى گفت: مرا جه بايد كه از علايق دنيا خلاصى يابم و از خلايق بريده به‎ 


پرستش يرورد گار مشغول شوم؟ خارپشت گفت: توشه معاد آماده كن و به 


روزى قانع شو و به دنيا حريص مباش. قمرى كفت: جكونه مرا ميسر آيند؟ 
خاريشت گفت: ترا ممكن است که از ميوه اين درخت به قدر كفايت یک ساله 


خود برچینی و در ياى درخت كاشانه ای ساخته ميوه ها را در آنجا ذخيره كنى 
و خود نيز به طلب راه حق و پرستش پروردگار مشغول شوی. قمری گفت: 
خدا ترا پاداش نیکو دهد که آخرت را به ياد من آوردی و به aly‏ سدادم 
|سداد- راست. درست] دلالت کردی. آنگاه قمری با جفت خود میوه از درخت 
همیچیدند و به پای درختش همی ریختند تا اينكه به درخت از میوه چیزی 
نماند. خارپشت از يديد آمدن خورش. فرحناک گشته میوه ها را در کاشانه 


خود جمع آورده و با خود كفت که: قمریان هر وقت محتاج مؤونت!!! شوند از 


۱۲ 

من طلب موّونت خواهند کرد و به زهد و پرهیز من اعتماد کرده به من 
نزدیک خواهند آمد. آنگاه من ایشان را صيد کرده بخورم و اين مکان خاص 
من شود و آنچه كه میوه از درخت بیفتد مرا کفایت کند. و اما قمریان. چون 
میوه ها را چیده در پای درخت فرو ریختند از درخت به زیر آمدند. خاريشت 
همه میوه ها به خانه خود گرد آورده بود. ایشان اثری از میوه LS‏ به 
خارپشت گفتند: ای زاهد نیکوکار و ای پند گوی امین از میوه GL‏ درخت 
اثری نمانده. خاریشت گفت: شاید که بادش برده باشد. ولى شما ملول نباشید. 
«هر ol‏ كس که دندان دهد نان دهد. خدا روزی خواران را روزی برساند. 
يس خارپشت پیوسته ایشان را به اين سخنان پند می كفت و به همین حرفها 
زهد و پرهیز گاری آشکار می کرد تا اينكه ایشان بر او اعتماد کرده فریب 


نیرنگ او را بخوردند و به خانه او در آمدند. خارپشت در خانه بگرفت و دندان 


در هم سودن JET‏ کرد. چون حيله آن پلیدک به قمریان آشکار كشت به او 


گفتند: آن گفتار کجا و اين کردار کجا؟ 

داين الليله من البارحه» 

)= يس [حرفهای | دیشب جه شد؟) 

مگر ندانسته ای مظلومان را پروردگار يار است؟ زینهار از حيله و نیرنگ دور 
باش تا بر تو نرسد آنچه به حیلت گرانی رسید که با بازرگان مکر کردند. 
خارپشت گفت: حکایت حیلت كران و باز ركان چون است؟ قمری گفت: 


۱۵۹۱ 
ها 


[ | - مؤونت که در برخى نسخ به صورت مؤنت نوشته شده يعنى قوت روزانه. 


لوازم معيشت چون نفقه و توشه سفر] 
[حكايت حيلت كران و باز ركان] 


جنين كفته اند كه بازركانى در شهر سند مالى بسيار داشت. وقتى بضاعت 
خريده به قصد شهر ديكر بار بست و از شهر به در آمد. دو مرد از حيلت 
كران نيز مالى برداشته با او يرفتند و جنان باز نمودند كه بازركان هستند. 
جون در منزل نخستين فرود آمدند هر دو تن در كيد و مكر اتفاق كرده مال 
بازرگان را بكلى بگرفتند. يس از OT‏ هر يك از ايشان از برای دیگری, در 
انديشه مكر افتاد و با خود گفت: اگر با رفيق خود مكر توانستم كرد بدان سان 
که با بازرگان کردم. مرا عيش تمام خواهد بود. يس هر یک از ایشان طعام 
گرفته به زهرش بیالودند و به یکدیگر بخوراندند و هر دو هلاک شدند و 
بازر گان در جستجوی ایشان بود. چون ایشان را کشته CSL‏ دانست که به او 
حیله کردند و پاداش بدکرداری ایشان به خودشان باز گشته. پس بازرگان 


سالم بماند و مال خود و مال ایشان را جمع آورده به راه خويش رفت. 


|پایان حکایت خارپشت و قمری| 


1۵۹۲ 
ها 


چون شهرزاد قصه به انجام رسانيد. ملک شهريار گفت: ای شهرزاد. مرا از 


آنچه غافل بودم آ گاه کردی. اگر از اين مثلها می دانی باز گو. 


حکایت بوزینه و دزد 


شهرزاد گفت: شنیده ام که مردی بوزینه ای داشت و Ol‏ مرد دزد بود. هیچ 


وقت به بازار نمی رفت مگر اينكه با سودهای كران باز می گشت. 


- ۰ دب = , 
re‏ ا وبا م 
SS ees‏ = 


اتفاقا مردى بقجه اى از جامه هاى دوخته به دوش كرفته از بهر فروختن همى 


كردانيد. ساعتى به بازار اندر بكرديد. مشترى نيافت و از بهر راحت در جايى 


زت مرد دزد که بوزينه داشت به او برخورد و ديد که از بهر راحت 


1۵۹۴ 
ها 


نشسته. آنگاه بوزينه را در پیش روى او به GIL‏ داشت و او را به تماشاى 
بوزينه مشغول كرد و بقجه جامه از او بدزديد و بوزينه را برداشته برفت. در 
مكانى خلوت بقجه بكشود و جامه هاى دوخته را بديد. يس آنها را به بقجه 
ديكر بگذاشت و به بازار ديكر برد. مشتريان بر او گرد آمدند. با ایشان شرط 
کرد که بقچه نگشایند. مردی OT‏ بقچه را به قیمتی سبک به همان شرط بخرید 
و به نزد زن خود برد. زنش گفت: اين چیست؟ مرد گفت: بقچه ای جامه 
گرانبهاست که ارزانش خریده ام و گرانش خواهم فروخت. زن گفت: ای 
نادان. چنین متاع را به قيمت ارزان نفروشند مگر اينكه دزدیده باشند. مگر تو 
ندانی که اگر کسی چیزی را بخرد و به عيان نبيند خطا خواهد کرد و مثل او 
مثل مرد جولاست. مرد گفت: چگونه بوده است حکایت جولا(- بافنده)؟ 


حکایت حولا 


زن گفت: مردی بوده است جولاء که پیوسته کار می کرد و روزی به مشقت می 
خورد. اتفاقا مردی توانگر به همسایگی او سفره بنهاد و مردمان به ضيافت 
بخواند. جولا نیز به ضيافت او حاضر آمد دید که هر كس جامه فاخر دارد 
خوردنیهای LN‏ و گوناگون به پیش او می آورند و میزبان او را بزرگ 
ميشمارد. جولا گفت: اگر من اين پیشه بگذارم و پیشه دیگر پیش گیرم و مزد 


بیش ستانم هر آينه مالی فراوان جمع آورم و dole‏ ای فاخر بخرم و بدین 


۱۵۹۵ 
lor 


سبب رتبت من بلند گردد و در جشم مردمان بزرگ شوم. يس از آن به 


بازيكرانى كه به مجلس حاضر بودند بنكريست ديد كه به جايى بلند فراز 
نشسته از آنجا خود را به زمين مى اندازند و بى آسيبى و مضرت از زمين 
جست برخاسته زر و سيم بی شمار از مردمان میگیرند. جولا گفت: ناچار من 
نیز چنین کاری کنم. يس برخاسته به آن جای بلند بر dol‏ و خود را از آن 
حای بلندی به زمين انداخت. در حال گردنش بشکست و هلاک شد. 


باقی حکایت بوزینه و دزد 


من اين مثل برای اين بگفتم تا حرص و Bob‏ بر تو چیره نشود و کاری PS‏ 
كه ترا نشاید. شوهر OT‏ زن گفت: چنان نیست که هر دانشمند به سبب علم و 
دانش از آسیب دهر سالم بماند و هر نادان از جهل به محنت گرفتار شود. من 
بسی مار كيرى را که به فنون مارگیری آگاه بوده اند دیده ام که مار ایشان را 
گزیده و کشته و پاره ای كسان دیده ام که از فنون مار گیری بی خبر بوده اند 
به مار ظفر يافته اند. الغفرض آن مرد به زن خود مخالفت کرد. بقچه را بخرید 
و به همین عادت. بضاعتهای دزدیده به قيمت يست می خرید تا اينكه به 
تهمتی در دست شحنه گرفتار گشت و هلاک شد. 


حکایت گنحشک 9 طاووس 


و نیز شنیده ام که در زمان قدیم گنجشکی بوده که هر روز نزد طاووس. ملک 
پرندگان. می آمد. و هر بامداد و شام پیش از همه كس بیامدی و يس از همه 
كس برفتی. اتفاقا جماعتی از پرندگان در کوهی بلند جمع آمدند و با هم 
گفتند که: جمعیت ما افزون گشته. در ميان ما اختلاف بسیار شده. ما را 
پادشاهی ضرور است که به کار ما نظر کند و اختلاف از ميان ما بردارد. در OT‏ 
Lil‏ ]= هنگام. [Ube‏ همان گنجشک بر ايشان بگذشت و ایشان را به پادشاهی 
طاووس اشارت کرد. ايشان نيز طاووس را به پادشاهی بر گزیدند. طاووس با 
ايشان نکویی به جا آورد و وزارت به گنجشک داد. روزی گنجشک از طاووس 
ناپدید شد و طاووس سخت دلگیر و مضطرب بود. چون گنجشک باز آمد. 


طاووس به او گفت: سبب غیبت جه بود؟ گنجشک گفت: چیزی ديدم که از او 


ترسیدم. طاووس گفت: جه چیز بود آنچه تو دیدی؟ گنجشک گفت: مردی 
ديدم که دام در نزد آشیانه من گسترده و میخهای Ol‏ را محکم کوفته و دانه 
به the‏ دام ريخته و دورتر نشسته بود. من نيز نشستم و او را نظر میکردم تا 
pin‏ جه خواهد کرد. ناگاه SWS‏ | را ديدم که با ماده خويش به ميان دام 
اندر افتادند و فریاد بر کشيدند. صیاد برخاست و UST‏ را بگرفت. من از دیدن 


اين dole‏ به ew‏ اندر شدم و سبب غیبت من همین بود. يس از اين در آن 


۱2۹۷ 
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آشیانه نتوانم بود که از آن دام بسی هراس دارم. طاووس به او گفت: از مکان 
خود ارتحال مکن که چون قدر بيايد حذر سود ندهد. گنجشک فرمان 
بپذیرفت و ملک را اطاعت کرد ولی پیوسته گنجشک بر خود همی ترسید تا 
آنکه روزی ایستاده بود كه دو گنجشک با هم در جنگ شدند. گنجشک با 
خود گفت: چگونه من وزير ملک باشم و گنجشکها در نزد من مقاتله کنند. به 
خدا سو گند که من بايد ميان اينها اصلاح کنم. يس به آنها نزدیک شد. در حال 
صیاد دام بگردانیده همه گنجشکها در زیر بماندند و وزير در ميان دام اندر 
بود. صیاد برخاسته او را بگرفت و به رفیق خود داد و گفت: خوب نگاهش دار 
که از همه گنجشکها فربه تر است. وزیر با خود گفت: از آنچه می ترسیدم بدو 


گر فتار شدم. احتراز من سودی ندارد و از قضا نتوان گر یخت. 


SAS |‏ پرنده ای است کبودرنگ و دراز گردن بزر گنر از لک لک که او را 


شکار كنند و خورند و يرهاى زیر دم او را بر سر زنند؛ Whe‏ بر لب آبها نشينند 


وبر هوا يك دسته آن به ترتيب و قطار و نظام يرواز كند.] 


|پایان حكايات حیوانات| 


۱۵۹۸ 
۱۵۲ 


چون شهرزاد اين حکابت بر ملک فرو خواند. ملک گفت: ای شهر زاد. از اين 
گونه حکایات باز حدیث کن. شهرزاد گفت: اگر ملک مرا زنده گذارد انشاءاللّه 


در شب آينده طرفه حديثى گویم. !۲ 


1 
3 
3 
1 

۳ 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


-P |‏ د شهر زاد گفت: اگر ملک مرا زنده گذارد»؛ اين حمله از نظر منطقی زايد 


ست زیرا پیشتر از اين. پس از حکایت شبان و فرشته. می آید: 


۱۵۹ 
۱۵۲ 


«ملک شهریار گفت: ای شهرزاد. مرا زاهد کردی و از کشتن زنان و دختران 
پشیمان گشتم و از کردار ناصواب خود به ندامت اندرم اگر از پرندگان 


حکایتی داری باز گو» با این SE‏ آرزوی شهرزاد برای زنده ماندن, تا پایان 


OLS‏ چندین بار تکرار می شود| 


جون شب يكصد و ينجاه و سوم برآمد 
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۰ - حكايت على بن بكار و شمس النهار 


[ابوالحسن على بن طاهر. كوهرفروش] 


گفت: ای ملک جوانبخت. در زمان گذشته به عهد خلافت هارون الرشيد 
بازر گانی پسری داشت. ابوالحسن على بن طاهر نام. و OT‏ بازرگان توانگر و 
مرفه الحال و خوشروی بود. هر كس او را می دید. به صحبت او رغبت میکرد. 
و او بی اجازه خلیفه به دارالخلافه رفتی. و همسران و کنیزان خلیفه او را 
دوست می داشتند. و با خليفه منادمت می کرد و اشعار در نزد او می خواند و 
از نوادر حکایات ]= حکایات نغز و كمياب] به او حديث میگفت. ولی بیع و شرا 


و بازرگانی اش مشغله بود. و در دکان او جوانی از فرزندان ملوک عجم که 


على بن بكار نام داشت مى نشست. و آن جوان گلروی و سروقامت و 


نیکوشمایل و شیرین سخن و گشاده جبین بود. اتفاقا روزی آن جوان با 
بزرگان نشسته از هر سو حديث میگفتند. ناگاه ده تن کنیزکان ماهروی و 
زهره جبین يديد شدند. و در ميان ایشان دختری بود که چادر موصلی بر سر 
و زنار حریر مطرز بر میان» و به استری که زین مرصع و ركاب زرین داشت 
سوار. و به اعتدال Cold‏ و حسن رخسار چنان بود که شاعر گفته: 

به است قامت و دیدار آن بت کشمیر 

یکی ز سرو بلند و یکی ز بدر منير 


دل و برش به جه ماند به نرمى و سختى 


يكى به سخت حديد و يكى به نرم حرير 


جون دختركان به دكان ابوالحسن برسيدند آن بدر منير از استر به زير آمد و 
در دكان ابوالحسن بنشست و او را سلام كرد. ابوالحسن جواب گفت. جون 


على بن بكار او را بديد عقلش برفت و طاقتش نماند. خواست كه برخيزد. 


۶۰۴ 
1۵۳ 


دخترك به او گفت: بنشين. برای جه وقتى كه ما آمديم تو می روی؟ على بن 
بكار گفت: ای خاتون, به خدا سو گند از آنچه ديدم همیگریزم که شاعر گفته: 
خواهی که مبتلا نشوى دیده ها بدوز 

پیکان عشق را سپری بايد آهنین 

دخترک چون اين سخن بشنید تبسم کرد و به ابوالحسن گفت: اين جوان جه 
نام دارد و از کدام شهر است؟ ابوالحسن گفت: اين جوان غریب است و نامش 
على بن بكار پسر ملک عجم است. و غریبان را گرامی داشتن بر همه كس 
فرض است. دخترک گفت: هر وقت که كنيز من نزد تو بيايد اين جوان را به 
نزد من آر. پس دخترک برخاسته برفت. و اما على بن بكار بیخودانه نشسته 
بود نمی دانست که جه می گوید. چون ساعتی برفت كنيز آن ماهروی به نزد 
ابوالحسن آمد و گفت: خاتون ترا و OT‏ جوان را می خواهد. ابوالحسن بر خاسته 
با على بن بكار به سوی قصر هارون الرشید روان شدند. کنیز ک ایشان را به 
قصر اندر برد و در غرفه ای بنشاند. و خوان گستردند و خوردنی خورده. 
دست بشستند. آنگاه کنیز ک ایشان را به غرفه ای جداگانه برد که فرشهای 
گوناگون از حرير و دیبا بدانجا گسترده و به گوهرهای گرانبهایش زیور بسته 


oy‏ پس ايشان با كنيز به تفرج مشغول بودند که ناگاه ده تن کنیزکان 


ستاره جبین که چشم نظار گی در ايشان خيره و عقول حیران می شد درآمدند 
و يس از ایشان ده تن کنیز کان قمرطلعت و حوروش دیگر که عود و دف و 


۱۶۰۵ 
۱۵۳ 


چنگ به دست داشتند در آمدند و عود و چنگ همینواختند و اشعار همی 
خواندند. يس از آن ده تن کنیز کان دوشیزه که هر یک فتنه روز گار و آشوب 


دل عابد پرهیز كار بود درآمدند و به در غرفه بایستادند. پس از OT‏ ده تن از 
کنیز کان که از ایشان نیکوتر و بدیع الجمال تر بودند و dole‏ فاخر در بر 


داشتند بیامدند و ایشان نيز به در غرفه بایستادند. 


192, Natten, 
Schems Unnahar hos juveleraren. 


۱۶۰۶ 
۱۵۳ 


يس از OT‏ بيست تن كنيزكان و در ميان ایشان. دختر کی شمس النهار نام. 


چون ماه در ميان ستار گان. يديد شدند و شمس النهار خرامان خرامان آمده به 


كرسى ني ت. على بن بكار او را بدید. به ابوالحسن گفت: اگر مرا از اين 
كارها باخبر كنى منتى به جان من خواهد بود و جون اين بكفت بكريست و 


بناليد و نام آن دختر بيرسيد. 


Schems Unnahar hos Kalifen Raschid. 


ابوالحسن گفت: خوشدل باش كه او بر تو عاشق است و قصد وصال تو دارد و 


نامش شمس النهار و از خاصگان خليفه هارون الرشید است و اين مکان» قصر 


خلافت است. يس از OT‏ شمس النهار بنشست و چشم به على بن بكار دوخته 


۱۶۰۷ 
۱۵۳ 


مفتون حسن و جمال و قد بااعتدال او بود و على بن بكار را نيز نظر به شمایل 


بدیع شمس النهار بود و هر دو اسير محبت یکدیگر بودند. شمس النهار. 


كنيز كان را فرمود که هر یک در مقام خود به کرسی Badd‏ تند. 
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۱۶۰۹ 
1۵۳ 


آنگاه شمس النهار ايشان را نغمه پرداختن ]= آواز خواندن] فرمود. یکی از 
ايشان تارهاى عود را محكم كرده اين ابيات بر خواند: 


يا صنوبر كه بناكوش و برش سيمين است 


وقت آن است كه مردم ره صحرا كيرند 


خاصه اكنون كه بهار آمد و فروردين است 

جمن امروز بهشت است تو در مى نايى 

تا خلايق همه گویند که حورالعين است 

على بن بكار را طرب و نشاط روی داد و به كنيزى گفت: از اين نمط ]= كونه] 
اشعار بیتی چند دیگر نیز بخوان. كنيز تارهای عود به حرکت آورده اين ابیات 
نیز برخواند: 

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند 

Ulex‏ جوان شد و یاران به عيش بنشستند 

بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط 

ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند 

کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی 


نسیم كل بشنیدند و توبه بشکستند 


۱۶۱ ۰ 
۱۵۳ 


چون كنيزك ابیات به انجام رسانید. شمس النهار به کنیز ک دیگر گفت: تو نیز 
بخوان. يس کنیزک به طرب آمده جنك بنواخت و این ابیات بر خواند: 
گلینان پیرایه بر خود کرده اند 


بلبلان را در سماع آورده اند [سماع- رقص» آواز] 


خیمه بیرون بر که فراشان باد [فراش- فرش باف» پیشکار, نامه رسان] 
فرش دیبا در چمن گسترده اند 

ساقیان لاابالی در طواف 

هوش میخواران مجلس برده اند 

چون شمس النهار خواندن SHS‏ بدید خمیازه بکشید و با طرب و نشاط 
كنيزك دیگر را خواندن فرمود. پس از آن کنیز ک اين دو بيت بر خواند: 

sy‏ كل و بانگ مرغ برخاست 

ایام نشاط و روز صحراست 

ما را سر باغ و بوستان نیست 

هرجا که تویی تفرج آنجاست 

يس از آن على بن بكار به كنيزك دیگر که نزدیک او نشسته بود گفت: تو نیز 
بخوان. کنیز ک عود به دست گرفته بنواخت و اين ابیات بر خواند: 

نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود 


با حریفی دو که دائم نتوان تنها بود 


خاک شیراز چو دیبای متقش ديدم [منقش- پرنقش] 


آن همه صورت زیبا که بر Ol‏ دیبا بود 

يارس در سایه اقبال اتابک ايمن 

لکن از ناله مرغان چمن غوغا بود 

چون ابیات به انجام رسانید. على بن بكار سرشک از دیده روان ساخت. چون 
شمس النهار گریستن او را بدید آتش عشقش dad‏ ور گردید و شوق محبت. 


قرارش ببرد. 


1۶۱۲ 
۱۵۳ 


در حال از فراز کرسی برخاسته پیش على بن بكار آمد و او را در آغوش 
کشید و او نیز دستها به ميان شمس النهار کمر کرد و هر دو بیخود بيفتادند. 
كنيز كان بر خاسته ایشان را برداشتند و به خلوتگاهشان برده كلاب بر ایشان 


همى فشاندند تا به هوش آمدند. 


NemcrabRMrAPA it REPCHACKIM fIFMINIVB, ©‏ 
شمس النهار به ابوالحسن بازركان كفت: از خدا مى خواهم كه مرا زنده كذارد 
تا ترا ياداش نيكو دهم. يس از آن شمس النهار رو به على بن بكار كرده 
گفت: ای خواجه. بدان كه محبت و عشق و شوق من بر تو صد هزار چندان 
است که ترا با من. ولی ما را جز شکیبایی چاره نیست. على بن بكار گفت: ای 


۶۱۳ 
۱۵۳ 


خاتون. مرا با تو جمع آمدن دشوار است و آتش شوق من محال است که فرو 


نشیند و مهر تو از plo‏ به در نخواهد رفت مگر اينكه روانم از تن برود. چون 
اين بگفت. بگریست و OT‏ دیده را چون باران فرو ریخت. شمس النهار از 
گریستن او بگریست. ابوالحسن گفت: به خدا سوگند که من در کار شما 
شگفت ماندم و در حالت شما حیرانم که اگر کار شما را در وصل چنین باشد 
در جدایی جه سان خواهد بود. اکنون وقت گریستن نیست بلکه هنكام شادی 
و نشاط است. 

يس شمس النهار کنیز کی را اشارت کرد. برفت. چون باز آمد خدمتگزاران با 
او بودند که مائده های |= سفره های] نقره و زراندود پر از همه گونه خوردنیها 
بیاوردند و مائده ها فرو چیدند. شمس النهار لقمه ای خود می خورد و لقمه ای 
به دهان على بن بكار می نهاد تا سير شدند و مائده ها برچیده شد. آنگاه 
دستها شسته خود را با كلاب معطر ساختند. پس از OT‏ طشتی عقیق پر از باده 
انگوری بیاوردند. شمس النهار ده كنيز از بهر خدمت و ده كنيز از بهر طرب 
بر گزید و ساير کنیزکان را اجازت باز گشتن داد و کنیز کان عودزن را فرمود 
که عود بزنند و یکی از ایشان عود به دست گرفته تارهای آن محکم کرده 
راهی ]= نغمه و [Saal‏ خوش بزد و این ابیات برخواند: 

کنون خورد بايد می خوشگوار 

كه می بوی مشک آید از جویبار 


همه بوستان زیر برگ كل است 


گرازنده آهو به راغ اندرون آگرازنده- خرامنده؛ راغ - صحراء مرغزار ] 


نوازنده بلبل به باغ اندرون 

چون ابیات به انجام رسانید. شمس النهار برخاست و قدحی پیموده خود 
بخورد و قدحی دیگر به على بن بكار داد. يس على بن بكار باده بنوشید و قدح 
به شمس النهار رد کرد. شمس النهار قدح پر کرده به ابوالحسن بداد. 
ابوالحسن قدح بنوشید. 


‘Ali ibn Bakkar and Shams al-Nah4r: Shams al-Nahér Plays the Lute, by Frederick Gilbert 
(London: J. Dicks, 1868) 


۱۶۱۵ 
۱۵۳ 


يس از OT‏ شمس النهار عود بگرفت و كفت که: به قدح من دیگری شعر 
نسراید كه من خواهم سرود. يس تارها را محکم کرده اين دو بيت برخواند: 
ز بهر عيد نگارا همی جه سوزی عود 


چرا شراب نییمایی و نسازی عود 


قدح به دستم و آواز چنگ بر گوشم 


به از نگین سلیمان و نغمه داوود 


على بن 
كرفتند و به لهو و لعب 
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ابوالحسن جو 


ن آواز شمس 


شنیدند از طرب پر 


يدن 


1۶1۷ 
1۵۳ 


گفت: ای خاتون» Sul‏ خليفه با عفيف و مسرور به در سرا رسيدند. چون 
حاضران سخن كنيزى بشنيدند نزديك شد از بيم هلاک شوند ولى شمس 
النهار بخنديد و كفت: هراس مداريد. پس از آن به كنيزى گفت: به خليفه 
بگو ساعتى صبر كند. آنگاه فرمود: در غرفه به حاضران فرو بستند و پرده ها 
بیاویختند و در قصر را نيز ببستند. شمس النهار خود به باغ در آمد و به کرسی 
بنشست. كنيز کی پای او همیمالید و ساير کنیز OWS‏ باز گشتند و به منزلهای 
خود رفتند. آنگاه مسرور سياف با بيست تن غلامان که شمشیر در دست 
داشتند برسیدند و شمس النهار را سلام دادند. شمس النهار گفت: از بهر جه 


آمده اید؟ گفتند: خلیفه ترا سلام رسانید و او بسی شوقمند دیدار تو است. و 


خلیفه امروز بزمی داشت از شادی و نشاط آراسته. اکنون می خواهد که ختم 


شادمانی به وجود تو MIS‏ آيا تو به نزد خلیفه می آيى يا او به نزد تو آید؟ 
شمس النهار چون فرمان خليفه بشنید برخاسته زمین ببوسید. در حال 
كنيز كان را بخواست و خادم به نزد خلیفه فرستاده گفت: خلیفه را باخبر كن 
كه من پس از اندک زمانی که مکان از برای خلیفه مهيا كنم در انتظار نشسته 
خواهم بود. خادم به نزد خلیفه رفت و ply‏ شمس النهار به خليفه رسانید. 

و اما شمس النهار برخاسته به نزد معشوق خود على بن بكار رفت و او را به 
سینه خود چسبانیده وداعش کرد. على بن بكار بگریست و گفت: ای خاتون. 


اين جه وداعی است؟! خدا مرا شکیبایی دهد که من در جدایی تو هلاک 


۱۶۸ 
1۵۳ 


خواهم شد؟ شمس النهار گفت: به خدا سوگند که جز من کس هلاک نخواهد 
شد. راز من بزودی آشکار خواهد شد و به هلاکت اندر خواهم افتاد. خاصه 
امشب که به خليفه وعده داده ام و از اين كار به خطرى بزرگ خواهم افتاد. 
زيرا كه با محبتى که مرا با تو است و افسوسى كه در جدايى تو خواهم خورد 
چگونه توانم نغمه يردازم و با كدام دل با خليفه توانم نشست و با كدام زبان با 
خليفه سخن خواهم كفت و مكانى را كه تو در آنجا نيستى چگونه نظر كنم و به 
جه سان با جمعى بنشينم كه تو با ايشان نباشى و به كدام ذوق شراب بنوشم 
كه تو حضور ندارى؟ ابوالحسن به شمس النهار گفت: حيرت به يكسو بنه و 
شكيبا شو و امشب از منادمت خليفه غفلت مكن و سستى بر او آشكار مساز. 

يس ايشان در گفتگو بودند كه كنيزكى در رسيد و گفت: ای خاتون. غلامان 
dads‏ درآمدند. يس شمس النهار برخاست و با کنیز ک كفت که: ابوالحسن را 


با رفیق او به ايوان رو به باغ ببر و در آنجا بنشان تا شب تاریک گردد آنگاه به 


حيله ای بیرون کن. يس كنيز ايشان را به همان ایوان برده در به روی ایشان 
ببست. و ایشان نشسته به باغ تفرج می کردند که ناگاه خلیفه بیامد و صد تن 
خادمان شمشیر به دست در پیش خلیفه و بيست تن كنيز كان ماهرو از چپ و 
راست او همی آمدند. و كنيزكان را dle‏ های فاخر در بر و تاجهای مکلل در 
سر و هر یکی شمعی روشن در دست داشتند. يس شمس النهار با كنيز كان 
برخاسته خلیفه را استقبال کردند و در پیش خلیفه زمين ببوسیدند و با خلیفه 


۶۱۹ 
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همی آمدند تا خليفه به کرسی بنشست و خادمان و کنیزان به دور او صف 
کشیدند و شمعها روشن بود و دف و چنگ و عود همی زدند. آنگاه خلیفه 
بعضی را اجازه باز گشتن داد و بعضی را نشستن فرمود. و شمس النهار به 
کرسی در پهلوی کرسی خلیفه بنشست و با خلیفه در حدیث پیوستند و همه 
اينها را ابوالحسن و على بن بكار می دیدند و می شنیدند ولی خلیفه ايشان را 
نمی دید. 

يس از آن dade‏ با شمس النهار ملاعبت آغاز کرد و از بس شمعها که 
برافروختند آن مکان در تاریکی شب چون روز روشن شد. يس از OT‏ ساقیان 
ساغرهای شراب به کف گرفتند. ابوالحسن گفت: تا اکنون چنین مشربه های 
|= ساغرهای] كران قیمت ندیده ام و اينها گوهرهایی هستند که نام اینها را 
نشنیده ام. بر من جنين می نماید كه خواب همی بینم. 

و اما على بن بكار از آن ساعت که از شمس النهار جدا كشت از شور عشق 
بیخود افتاده بود. چون به خود آمد و به OT‏ مجلس نظر کرد به ابوالحسن 
گفت: ای برادر. مرا ew‏ از OT‏ است که خلیفه به سوی ما نظر کند و از حال ما 


هالکان ]= نیست شوند گان] هستم و سبب هلاک من جز عشق نخواهد بود. از 
خدا میخواهم که ما را از اين گرفتاری خلاص کند. 


۱2۳۰ 
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القصه ابوالحسن و على بن بكار از منظره نظاره مى كردند تا اينكه خليفه رو به 
كنيزى آورده گفت: ای عاشق پیشه» اگر در نزد تو سماع طرب انكيز است 
بيار. پس كنيز ک نغمه پرداخته اين ابيات برخواند: 

روى بيوش ای قمر خانگی 

تا نكشد عقل به ديوانكى 

بوالعجبيهاى جمالت ببست 

جشم خردمندى و فرزانگی 

با تو نشينم به كدام آبرو؟ 

وز تو كريزم به جه فرزانگی؟ 

با تو برآميختنم آرزوست 

وز همه كس وحشت و بيكانكى 

چون شمس النهار ابيات بشنيد از فراز كرسى بيخود بيفتاد. كنيز كان برخاسته 
او را برداشتند. چون على بن بكار اين بدید. بيخود افتاد. ابوالحسن گفت: 
سبحان الله. قضا عشق را در ميان شما دو نیمه بخش کرده. پس ايشان در 
حدیث بودند. ناگاه کنیز کی که ایشان را بدانجا آورده بود roly‏ و گفت: ای 


ابوالحسن. برخيزيد و از ایوان فرود آیید که دنيا بر ما تنگ شد و مرا بیم از 
اين است که راز شما آشکار شود. ابوالحسن گفت: اين جوان چگونه تواند با 


۶۲۱ 
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بن بكار بپاشید تا اينكه به هوش آمد و ابوالحسن و كنيز او را برداشته از ایوان 
فرود آوردند. چون اندکی راه برفتند کنيزک دریچه ای آهنین بگشود. 
ابوالحسن و على بن بكار به مصطبه برآمدند. پس از OT‏ کنيزک دستها به 
یکدیگر بزد. زورقی low‏ شد و کسی در ميان آن زورق بود. پس كنيز ایشان 


را به زورق بنشاند و به آن شخص گفت: اینها را 


= = - 2 


لع = ل س 


THE PHINCE OF TERSIA AND 5135 THANER ESCAPE FROM THE ۰ 


الماح ضار یُجدّف Uo‏ السرعة والجارية معهم: إلى أن قطعوا ذلك الجانب. 


۱۶2۳۳۲ 
۱۵۳ 


چون ایشان از باغ جدا گشته به زورق نشستند على بن بكار به باغ و ایوان 


نگریسته بگریست. پس از آن کنيزک با ملاح ]= زورق Ob‏ دریانورد] گفت: 


بشتاب. ملاح در راندن زورق همیشتافت. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- ختم شادمانی به وجود تو US‏ یعنی شادمانی را با وجود تو کامل کند| 


جون شب يكصد و ينجاه و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملاح در بردن ايشان تعجيل همی كرد تا اينكه به 
ساحل برسيدند. كنيز ايشان را وداع كرده بازكشت و كفت كه: قصد من اين 
بود كه از شما جدا نشوم ولى قدرت ندارم كه از اين مكان آن سوى تر روم. 
چون کنیزک باز گشت. على بن بكار در پیش ابوالحسن بيخودانه بيفتاد و 
قدرت برخاستن نداشت. ابوالحسن گفت: برخیز. اينجا نه جاى نشستن است. 
در اينجا دزدان و حراميان اند. يس على بن بكار برخاسته اندک اندک مير 3553 
و او قدرت نداشت و ابوالحسن را در آن سوى دجله دوستان بودند. به خانه 
یکی از ايشان که اعتماد بر او داشت روان شدند و در خانه او بکوفتند. آن 
دوست بسرعت به در آمد و چون ایشان را دید سلام گفت و به خانه آورده 
بنشاند و با ایشان در حديث شد و پرسید که: در کجا بودید؟ ابوالحسن گفت: 
با کسی معامله داشتم. شنیدم که او مال من برداشته به سفر همی رود. من 


ناچار امشب بهر او به در آمدم و رفیق خود على بن بكار را به موّانست ]= 


همنشینی و مصاحبت | برداشتم. آن شخص از من پنهان شد او را نیافتم و 
دست خالی باز گشتم. چون در اين وقت باز گشتن بر ما دشوار بود و جز خانه 


تو جایی نمی دانستم بدینجا آمدیم. يس خداوند خانه او را گرامی بداشت و 


بقيه شب را در آنجا بماندند. 
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چون بامداد شد از آنجا بيرون شدند و همى رفتند تا به خانه ابوالحسن 
رسيدند. ابوالحسن على بن بكار را به خانه برد. اندكى در آنجا بخفتند. جون 
بيدار شدند ابوالحسن خادمان خود را فرمود كه خانه را فرش فاخر بگسترند. 
خادمان فرش بكستردند. على بن بكار جون بيدار شد آب خواسته دست نماز 
بكرفت و آنجه فرايض يوميه و ليله از او فوت شده بود قضا كرد. ابوالحسن 
پیش رفته گفت: يا سیدی. مناسب حال تو اين است كه امشب در نزد من 
باشى و با من به لهو و لعب بنشينى تا حزن و اندوه تو برود و دلت بكشايد. 
على بن بكار كفت: ای برادرء هر آنچه دانى بكن كه من در هر حال خلاص 
نخواهم شد و مرا از بليت عشق رهايى نيست. يس ابوالحسن خادمان را 
بخواست و ياران را حاضر آورد و به مغنيان و اصحاب طرب كس فرستاده 


همكى را جمع آورد و باقى آن روز را به اكل و شرب و عيش و نشاط مشغول 
شدند. يس از آن شمعها روشن كرده به باده كسارى نشسته خوشوقت بودند. 
آنگاه کنیز کی عود بگرفت و اين شعر بخواند: 


مرا چه وقت خزان و مرا چه وقت بهار 


چو دور بايد بودن همی ز روی نگار 
بهار من رخ او بود دور ماندم از او 


برابر ايد بر من کنون خزان و بهار 
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جون على بن بكار شعر كنيزى بشنيد بيخود افتاد. تا دميدن فجر بيخود بود. 


ابوالحسن از او نوميد شد. چون آفتاب برآمد على بن بكار به خود آمد و 
خواست به خانه خود رود. ابوالحسن از بيم عاقبت كار منعش نكرد. خادمان 
مر کوب حاضر آورده على بن بكار را سوار كردند و ابوالحسن نيز با او برفت 
تا او را به خانه خويش رسانيد. جون در خانه قرار كرفت ابوالحسن حمد خدا 
به جا آورد و با خود كفت که: از ورطه بزرگ خلاص شدم. يس ابوالحسن او را 


نبود و خودداری نمی توا نست. يس ابوالحسن او را وداع كرد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و ينجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوالحسن چون او را وداع كرد على بن بكار به او 
گفت: ای برادرء مرا از خبرها آ گاه كن. ابوالحسن گفت: سمعا و طاعه. يس از 
آن ابوالحسن برخاسته به دكان رفت. دكان گشوده چشم به راه خبر شمس 
النهار بنشست. آن روز خبرى نرسيد. شب را در خانه خود به روز آورد. 
بامدادان برخاسته به خانه على بن بكار آمد او را ديد كه به بستر افتاده و ياران 
او بر وى گرد آمده اند و حكيمان در نزد او نشسته اند و نبض او را كرفته هر 
یک سخنی میگوید. چون ابوالحسن به خانه اندر شد و على بن بكار او را بدید 
تبسم کرد. ابوالحسن او را سلام کرده از احوالش باز يرسيد و در بالین او 
بنشست تا مردمان برون رفتند. آنگاه ابوالحسن به او گفت: اين جه حالت 


است؟ على بن بكار گفت: ای برادر, مرا هجران OT‏ پری پیکر رنجور کرد و 


خبر بیماری من شايع شد و ODL‏ من اين خبر شنیده به عیادت من آمدند. 


لکن ای Joly‏ باز گو که كنيز شمس النهار را ديده ای و از او خبری شنیده ای 
يا نه؟ ابوالحسن گفت: از وقتی که در كنار دجله از هم جدا شدیم نیامده و 
خبری نرسیده. يس از OT‏ ابوالحسن گفت: ای برادر. از رسوایی حذر كن و 
این گریستن به یکسو نه. على بن بكار گفت: ای برادر خودداری نتوانم کرد. 
اين بگفت و al‏ بر كشيده بنالید و اين ابیات بر خواند: 

لاابالی جه کند دفتر دانایی را 


دفتر وعظ نباشد سر سودايى را 

عاشقان را جه غم از سرزنش دشمن و دوست 
یا غم دوست خورم يا غم رسوايى را 

من همان دم دل و دين جمله به يغما دادم 


كه مقيد شدم آن دلبر يغمايى را 


چون ابيات به انجام رسانيد گفت: به مصیبتی گرفتار شده كه تاكنون از او بر 
كنار بودم و راحت خود را بجز مرگ در چیزی نمی دانم. ابوالحسن گفت: 
شکیبا شو شاید که خدا ترا به مقصود برساند. پس از OT‏ ابوالحسن از خانه به 
در آمد و به دکان روان شد و دکان گشوده اند کی بنشست. ناگاه کنیز ک يديد 
شد و ابوالحسن را سلام کرد. ابوالحسن جواب كفت و به کنیز ک نظر کرده او 
را ulin»‏ حال و محزون یافت. از حالت شمس النهار Ub ge‏ شد. کنیز ک 
گفت: خواهم گفت. تو نخست حال على بن بكار را باز بگو. يس ابوالحسن 
حديث على بن بكار را به كنيزى بيان كرد. كنيزى در عجب شد و افسوس 
خورده آه بركشيد. پس از OT‏ گفت: خاتون مراء حال از اين عجيبتر است از 
آنكه جون شما از زورق به در رفتيد من بازكشتم ولى از بهر شما دلم در 
تشويش بود و خلاصى شما را باور نمى كردم. جون به نزد خاتون خود شمس 
النهار رفتم. ديدم كه بيخود افتاده نه سخن مى كويد و نه رد جواب مى كند و 
خليفه به نزد او نشسته سبب آن حالت نمی دانست و از كارش آكاهى نداشت 


۱۶۳۹ 
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و تا نیمه شب بیخود بود. چون به خود rol‏ خليفه به او گفت: ای شمس النهار. 
بر تو چه رسیده و این چه حالت است که امشب ترا زوع داده؟ حون شمس 
النهار سخن خلیفه بشنید پای خلیفه ببوسیده به او گفت: 

«جعلنی الله فداک » 

)= خدا مرا فدای تو کند) 

از بخار غذا سرم بگشت و حالم دگر گون شد و بیخود بیفتادم. نمی دانم که 
حال من چگونه خواهد شد. خليفه گفت: ای شمس النهار. جه خورده بودی؟ 
شمس النهار گفت: چیزی ناگوار خوردم که هر گز نخورده بودم. 

يس از آن شمس النهار شراب خواست. چون شراب بنوشید مرا نزد خود 


خواند و ماجرای شما را آهسته از من بيرسيد. من شعری را که على بن بكار 


در زورق خوانده بود بر او خواندم آهی بر کشیده خاموش شد. آنگاه خلیفه 


كنيز کی را تغنی كردن فرمود. كنيزك اين دو بيت بر خواند: 

كاش كان دلبر طناز که من کشته اويم 

بار دیگر بگذشتی که MS‏ زنده به بويم 

ترک من كفت و به تركش نتوانم که بگویم 

جه كنم نيست دلى جون دل او ز آهن و رويم 

جون شمس النهار ابيات بشنيد بيخود افتاد. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب يكصد و ينجاه 9 ششم dol yy‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز شمس النهار به ابوالحسن گفت: چون خاتون 
من ابیات بشنید بیخود افتاد و من دست او را گرفته كلاب بر او افشاندم تا به 
خود آمد. گفتم: ای خاتون» خود را رسوا مکن» ترا به جان معشوقت سوگند 
می دهم که شکیبایی پیش گیر. 
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شمس النهار گفت: از مرگ بالاتر چیزی نیست. من مرگ را خواهانم که 
راحت من در OT‏ است. ما در اين گفتگو بودیم که کنیزک دیگر گفته شاعر 
بخواند: 

کارم همه ناله و خروش است امشب 

نه صبر يديد است و نه هوش است امشب 

دوشم خوش بود ساعت بیداری 

کفاره خوشدلی دوش است امشب 

چون کنیز ک دوبیتی بخواند. شمس النهار بیخود افتاد. خلیفه بی تابانه به سوی 
او آمده فرمود مائده شراب برداشتند و کنیزکان هر یک به سرای خود 
باز گشتند و خلیفه OT (SL‏ شب را در نزد شمس النهار بسر برد. چون بامداد 
شد. طبیبان حاضر آورد و ایشان را به معالجه شمس النهار pol‏ فرمود و نمی 
دانست که بیماری او از عشق است. و در اين مدت کار ما اين و سبب دير 


آمدن من پیش شما همین بود. و اکنون جماعتى در پیش او نشسته اند و او مرا 
نزد شما فرستاد که از کار على بن بكار آگاه گشته خبر به او رسانم. چون 
ابوالحسن از كنيزك اين بشنید شگفت ribo‏ و به او گفت: خبر على بن بكار بی 
کم و بيش همان بود که با تو گفتم. تو به نزد خاتون باز گرد و ماجرا به او بكو 


و او را به شکیبایی و پوشیدن راز ترغیب كن و بگو که من دانسته ام کار او 


۱۶۳۴ 
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کاری است دشوار. حاحت به تدبیر دارد. يس کنیز ک. ابوالحسن ly‏ ثنا گفته 
باز 25 a‏ 


و اما ابوالحسن تا هنكام شام در دكان بود. آنگاه برخاسته دكان برجيده به 
خانه على بن بكار بيامد و در بكوفت. خادمان بيرون آمده ابوالحسن را به خانه 


بردند. جون على بن بكار او را بديد تبسم كرد و از آمدنش شادمان شد و با او 


كفت: امروز جدايى تو روان من بكاست و به حزن من بيفزود. من همى خواهم 
كه بيوسته با تو باشم و جان به تو فدا كنم. ابوالحسن گفت: اين سخن مكو كه 
اگر مرا هزار جان باشد همه را به تو فدا كنم. بدان كه امروز کنیزک شمس 
النهار نزد من آمد و مرا خبر داد از اينكه دير كردن او را سببى نبوده مگر 
اينكه خليفه در نزد خاتون او شمس النهار بوده است و مرا از حال خاتون خود 
باخبر كرد. يس ابوالحسن آنچه كه از کنيزک شنيده بود بیان كرد. على بن 
بكار محزونتر شد و بكريست. يس از آن ابوالحسن را نكريسته به او كفت: از 
برای خدا مرا یاری كن و در اين بليه كه گرفتار گشته pl‏ مونس من باش و بكو 
جه حيله سازم و از تو تمنا دارم كه بر من رحمت آورده يك امشب انيس من 
باشى و در نزد من به روز آورى. ابوالحسن خواهش او بيذيرفت و آن شب در 
نزد على بن بكار بماند و از هر Gow‏ حديث گفتند. يس از OT‏ على بن بكار 
بكريست و اين ابيات بر خواند : 

اكر مورى سخن كويد اكر مويى روان دارد 


من آن مور سخنكويم من آن مويم كه جان دارد 


تنم جون سايه مويى دلم جون ديده مورى 

ز هجر غاليه مويى كه چون موران ميان دارد 

اگر با موی و با مورى شبانروزی شوم همره 

نه موی از من خبر دارد نه مور از من نشان دارد 

چون على بن بكار اییات به انجام رسانید. فریاد زد و بیخود افتاد. و ابوالحسن 
چنان دانست كه روان از تن على بن بكار به در شد و پیوسته بیخود بود تا 
اينکه آفتاب برآمد. آنگاه به خود آمد و با ابوالحسن سخن می كفت و 
ابوالحسن در نزد او نشسته بود که آفتاب بلند شد. يس ابوالحسن از نزد او 
برخاسته به دکان رفت 9 دکان همیگشود که کنیزک در آمد و در نزد او 
بایستاد. چون ابوالحسن به كنيزى نظر کرد کنیزک به اشاره سلام کرد. 
ابوالحسن رد سلام نمود. يس از OT‏ کنیز ک سلام شمس النهار برسانید و از 
حال على بن بكار باز پرسید. ابوالحسن گفت: ای کنیز ک. حال او مپرس و از 
رنج و محنت او جویان مباش كه او نه شب خواب دارد و نه روز راحت. بیداری 
رنجور و نزارش کرده و ملالت و حزن بر او چیره گشته. كنيزى گفت: خاتون 
من شمس النهار ترا و او را سلام رسانیده و رقعه ای به او نوشته و حالت او 
بدتر از حالت على بن بكار است و گفته است که تا رقعه را جواب نبرم 


بازنگردم. بايد تو مرا به نزد على بن بكار بری تا جواب رقعه از او بستانیم. 


عم 
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ابوالحسن دکان بسته با SHS‏ روان شد. چون به در BE‏ على بن بكار 


رسیدند کنیز ک را به در خانه گذاشته خود به درون رفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و ينجاه و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوالحسن كنيز را به در خانه گذاشته خود به درون 
رفت. چون على بن بكار او را بدید فرحناک شد. ابوالحسن كفت که: شمس 
النهار» كنيز خود را فرستاده و رقعه نوشته است و در آن رقعه ترا سلام 
رسانده از نیامدن خود عذر خواسته و کنیز ک بیرون در ایستاده اگر به 
آمدنش جواز دهی بيارمش. على بن بكار جواز داد. ابوالحسن SHES‏ را 
بیاورد. چون على بن بكار او را ww‏ فرحناک شد. کنیز ک رقعه درآورده به 
على بن بكار داد. على بن بكار رقعه گرفته ببوسيد و بخواند و به ابوالحسن 
بداد. ابوالحسن اين دو بيت بر او نوشته يافت: 

خدايكاناء جان مناء به جان و سرت 

كه ule‏ بشد ز برم تا جدا شدم ز برت 

اگرچه خواب و خور من چو زهر گشت رواست 

به هر کجا که تویی نوش باد خواب و خورت 


و پس از OT‏ نوشته بود که شمه ای از شرح حالم اين است که: چشمی دارم 


بیدار و دلی از درد هجران ISS‏ اندرونی دارم پر از آتش سوزان و لبی قرین 


ناله و افغان» گویا من از عشق آفریده شده pl‏ و نصيب من اندوه و حزن بوده 


۱۶۳۸ 
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است که بيمارى بر من هر ساعت پی در پی می آمد و شوق و عشق من همی 
فزايد و بدان سان گشته ام كه شاعر گفته: 

ترا در دلبری رويى به رنگ ارغوانستى 

مرا در عاشقی رویی به رنگ زعفر انستی 

همیخواهم که تا باشی رخان تو چنان استی 

همی خواهم که تا باشم رخان من چنین استی 

وصالت ناپدیدستی چه بودی گر پدیدستی 

فراقت آشکارستی چه بودی گر نهانستی 

و در UT‏ نوشته بود Oly‏ که شکایت كردن من آتش اين بلیه را فرو ننشاند 


ولکن بیماران محنت ناشکیبایی و گرفتاران مصیبت جدایی را سبب تسلی 


تواند بودا" و خویشتن را به نوشتن نامه می فریبم و به اميد وصال خود را 
تسلی می دهم چنان که شاعر گفته: 

مرا اميد وصال تو زنده می دارد 

و گرنه صد رهم از هجر توست بیم هلاک 

ابوالحسن كفت که: چون رقعه را خواندم عبارتهای آن اندوه مرا زیاده کرد و 


معنی آن دل مرا بسوخت. يس از OT‏ رقعه به كنيز دادم. 


تمه O‏ دوم "فد مهد مك554 
على بن بكار به كنيز كفت که: سلام من به خاتون برسان و او را از حالت من 
آگاه کن. يس از OT‏ بگریست و كنيز نيز به گریستن او بگریست و على بن 
بكار را وداع کرده از نزد او به در شد و ابوالحسن نیز با كنيز به در آمد و او را 
وداع کرده به دکان رفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| 1- در بشتر نسح مرجع نه اين صورت است: «ولکن بیماران محنت 


ناشکیبابی را دارد و گر فتاران مصست حدابی را سب تسلی تواند بود» اما 


۶۴° 
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آنچه در تر آورده شده مطابق با بعضی نسخ دیگر است و درست تر می 
نمايد] 


جون شب يكصد و ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوالحسن کنیزک را وداع كرده به دكان رفت و 
دلتنگ و پریشان حال در دکان بنشست و Ol‏ روز و آن شب را سر در گریبان 
حيرت داشت. چون روز دوم شد به نزد على بن بكار رفت و در نزد او چندان 
بنشست که حاضران رفتند. آنگاه از حالتش پرسید. على بن بكار از رنج عشق 
و اندوه حدایی شکایت JET‏ کرد و اين ابیات بر خواند: 

زین سان که منم در طلب روی تو ای دوست 

هر گز نبد اندر طلب لیلی مجنون 


بی تو دل من هست جو کانون پر آتش |[ کانون- آ تشدان] 


وز عشق تو سرد است دلم جون مه کانون!۱ 


ای عاشق دل شيفته بگذر ز ره عشق 

كز وسوسه عشق شود اختر وارون 

ابوالحسن گفت: من چون تو در عشق ندیده و نشنیده ام! ترا که يار مهربان و 
موافق است بدین سان هستی چگونه بود اگر يار تو نامهربان و ستمکار و دل 
آزار بودی؟ 

ابوالحسن گفته است که پند مرا بنيوشيد و ناله و زاری ترک کرد و مرا LS‏ 


گفت. اما من رفیقی داشتم که از کار من و على بن بكار آ گاه بود و جز او كس 


۱۶۳۳ 
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از کار ما آگاهی نداشت. روزى او حال على بن بكار و شمس النهار از من باز 
يرسيد. گفتم: ایشان را شور عشق در سر حد كمال است و ميانه ايشان محبت 
به نهایت رسیده ولکن من در کار خود تدبیری کرده ام و همی خواهم که 
تدبیر با تو بگویم. رفیق ابوالحسن كفت که: OT‏ تدبیر کدام است؟ ابوالحسن 
گفت: من مردی هستم مشهور و با زنان و مردان دارالخلافه doles‏ دارم. ex‏ 
از OT‏ است که راز ايشان آشکار شود و من به هلاکت اندر اوفتم و مال من 


برود. مرا Gly‏ چنین است که مال خود Ror‏ کرده به بصره سفر كنم و چندی 


در آنجا بمانم تا ببینم کار ايشان به کجا خواهد رسید زیرا که ایشان به 
مراسلات و مکاتبات پرداخته اند و در ميان ايشان كنيز کی رسول است. شاید 
که او از آمد و شد برنجد و راز ایشان آشکار سازد و خبر شايع شود. آنگاه 
خلاص من محال است. رفیق ابوالحسن گفت: من اين حکایت شنیده بودم اين 
کار کاری است بزرگ. خردمند بايد از اين گونه کارها بر حذر باشد و خدا ترا 
از شر اين واقعه ياس كناد و همین تدبير که کرده ای عين صواب است. در 
حال ابوالحسن به منزل خود باز گشت و به فراهم آوردن اسباب سفر مشغول 
يس از سه روز به سوی بصره روان كشت و رفیق ابوالحسن يس از سه روز به 
زیارت او آمد. ابوالحسن را در خانه نیافت. از همسایگان جویان شد. گفتند: به 


بصره رفت و بزودی خواهد آمد. UT‏ مرد در کار ابوالحسن حیران شد و خود 


۱۶۳۳ 
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نيز نمی دانست كه به كدام سوى رود. گفت: کاش از ابوالحسن جدا نمی 
گشتم. يس از آن. قصد خانه على بن بكار كرد. جون بدانجا رسيد به خادمان 
على بن بكار كفت: از خواجه آمدن مرا اجازه بخواهيد. خادمان اجازه خواسته 
او را به درون بردند. على بن بكار را ديد كه به بستر افتاده. بر او سلام كرد. 
على بن بكار رد سلام كرد. يس آن مرد گفت: يا سیدی. ميانه من و ابوالحسن 


صداقت و دوستى بود و من رازهاى خود به او مى سيردم و ساعتى از او جدا 


نميكشتم ولى از براى كار ضرور سه روز از او غيبت كردم جون باز آمدم دكان 


كه مودت و محبت را با او مى دانستم پیش تو آمدم که خبر او باز پرسم. چون 
على بن بكار اين سخن بشنيد كونه اش متغير شد و به تشويش اندر افتاده 
كفت كه: من پیش از آنكه تو بگویی از سفر او بى خبر بودم و اگر كار جنين 
باشد که تو گفتی رنجها از برای من يديد شد كه پابان ندارد و به محنتى تازه 
گرفتار گشتم. پس آب از ديده بریخت و اين دو بيت بر خواند: 

فراق دوستانش باد و یاران 

که ما را دور کرد از دوستداران 

دلم در بند تنهایی بفرسود 

جو بلبل در قفس وقت بهاران 


FF 
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پس از آن به فكرت فرو رفت و پس از ساعتى سر بر کرده با خادم كفت كه: 
به خانه ابوالحسن رو و حال او باز پرس که به کدام شهر سفر کرده. خادم 
برفت و ساعتى غايب بود. پس از ساعتى بيامد و با على بن بكار كفت: حال 
ابوالحسن پرسیدم. به بصره سفر كرده. ولكن كنيز کی به در خانه ابوالحسن 
يافتم كه او مرا بشناخت و من او را نشناختم. او با من كفت: تو خادم على بن 
بكار هستى؟ كفتم: آرى. كنيز گفت: با من نامه ای است به سوى على بن بكار 
از مهربانترين خلق بر او. و همان کنيزک با من آمد و اكنون بر در ايستاده. 
على بن بكار گفت: کنيزک را نزد من آور. خادم بيرون رفته او را بياورد. آن 
مرد كه در نزد على بن بكار نشسته بود به کنیزک نظر کرده» او را بس شوخ و 
ظريف يافت. يس از آن كنيزك پیش آمده به على بن بكار سلام كرد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - مه كانون: ماه كانون؛ در واقع دو ماه از ماههاى رومىء كانون اول و كانون 


دوم ناميده دارد كه تقريبا منطبق با دی و بهمن است که هوا سرد است| 


جون شب يكصد و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. کنیزک نزد على بن بكار آمده سلام داد و با او 
پنهانی حديث گفت. يس از OT‏ وداع کرده بازگشت و آن مرد که در نزد على 
بن بكار نشسته بود شغل گوهرفروشی داشت. چون کنیزک باز گشت. 
گوهرفروش مکان را خلوت دید و از برای سخن گفتن مجال یافت. با على بن 
بكار گفت: OLS‏ دارم که از دارالخلافه ترا وامی هست و يا میانه تو و ایشان 
معاملتی است. على بن بكار گفت: اين را از کجا دانستی؟ گوهرفروش گفت: 
من اين کنیزک را می شناسم. اين كنيز شمس النهار است و چندی پیش از 
اين پیش من آمده رقعه ای آورده بود و از برای شمس النهار گردنبند 
مرصعی می خواست و من گردنبندی گرانبها برای او فرستادم. چون على بن 
بكار اين سخن بشنید مضطرب شد و ew‏ هلاک کرد ولکن خودداری کرده با 
گوهرفروش گفت: ای برادر ترا به خدا سو گند میدهم که راستی با من بگو 
که تو شمس النهار را از کجا میشناسی؟ گوهرفروش گفت: از من هراس مکن 


و ew‏ مدار. مرا از راز خويش آگاه كن و سبب بیماری خود از من پوشیده 


مدار. پس على بن بكار ماجرای خويش بیان کرد و گفت: ای برادر. به خدا 
سو گند كه سبب يوشيده داشتن راز از غير اين است كه از مردم px‏ دارم كه 
ابشان راز نگاه نمی دارند و ياس دوستى نكنند. گوهرفروش با على بن بكار 


عم 
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گفت: من از شدت ميل و غايت محبت که با تو داشتم خواستم که نزد تو آيم 
و در زمان غيبت ابوالحسن از او يادكار باشم و ترا مونس و همدم شوم. اكنون 
تو دل خوش دار و از من هراس مکن. على بن بكار او را سياس كفت و اين دو 
بيت بر خواند: 

دل من تنگ و اشک من غماز ]= خبرچین] 

در دلم کی نهفته ماند راز 

گفتم ای دل به دام عشق مسوز 

نشنیدی کنون بسوز و بساز 

پس از آن با گوهرفروش كفت که: آيا دانستی که کنيزک با من پنهان جه 
گفت؟ گوهرفروش گفت: لا والله. على بن بكار گفت: او را گمان اين بود که 
ابوالحسن به اشاره من به بصره سفر کرده و اين تدبیر از من است که نامه و 
بيغام در ميان نباشد. من سوگند خوردم که چنین کار نشده, او سخن نپذیرفت 
و سو GUT‏ مرا باور نکرد و با همان گمان بد به نزد خاتون رفت زیرا که 
همین كنيز ابوالحسن را دوست می داشت. گوهرفروش گفت: ای برادر. 
انشاءالله من ترا يارى كنم و ترا به مقصود رسانم. على بن بكار گفت: با او 


چگونه كنم كه او چون آهوی وحشی از من رمان است. گوهرفروش گفت: 


ناچار در يارى تو جهد كنم و در رساندن تو بر او حیله ها سازم بی آنکه پرده 


برداشته شود و يا ترا ضرری رسد. يس از OT‏ گوهرفروش باز گشت را اجازه 
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خواست. على بن بکار گفت: ای برادر. زینهار زبنهار راز پوشیده دار. آنگاه 
گوهرفروش به او نظر كرده بكريست و او را وداع گفته باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و شصتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گوهرفروش على بن بكار را وداع کرده باز گشت و 
نمی دانست كه در کار على بن بكار جه MS‏ و همی رفت و در فکر کار على بن 
بكار بود که دید به راه اندر ورقه ای افتاده. ورقه را برداشته عنوان آن بخواند. 
دید که از دوست به دوست نوشته شده بود. يس ورقه بگشود اين ابیات در 
آن نوشته یافت: 

جانا به داغ هجر دلم مبتلا مکن 

یکباره راه دوستی از من رها مکن 

تا پای من گشوده نگردد ز دام عشق 

دست مرا ز دامن صحبت جدا مکن 

بیگانه وار روی مگردان ز مهر من 

با اندوه فراق مرا آشنا مکن 

و يس از ابیات چنین نوشته بود که: ای خواجه من. سبب بریدن مراسله و 
play‏ ندانستم. اگر تو قصد جفا داری من به پاداش وفا خواهم کرد و اگر ترا 
مهر اندک شده مرا محبت افزون گشته. 

به خاک پای عزيزت که عهد نشکستم 


ز من بریدی و با دیگری نپیوستم 
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گوهرفروش ورقه همی خواند که ناگاه کنیز کی برسید که به چپ و راست نظر 
می کرد. چون ورقه را در دست او ديد گفت: يا سیدی. اين ورقه از من افتاده. 
گوهرفروش جواب CAS‏ و برفت. SHS‏ نيز بر اثر او برفت تا آنکه 
گوهرفروش به خانه خود داخل شد و SHS‏ نيز به خانه اندر آمد و با 
گوهرفروش گفت: يا srw‏ ورقه به من باز يس ده که او از من افتاده. 
گوهری رو به کنیزک آورده گفت: ای کنیزک. هراس مکن و محزون مباش 
ولیکن به راستی سخن بكو و مرا از واقعه آگاه كن که من رازپوش هستم و در 
کار خاتون خود از من هراس مکن. امیدوارم که من به روا كردن حاجت او 
دخیل باشم و کارهای دشوار در دست من آسان گردد. کنیز ک چون سخن او 
بشنید گفت: يا سیدی. رازی که بر تو سپارند هر گز آشکار نشود و حاجتی که 


تو در آن بکوشی البته روا خواهد بود و بدان كه دل من بر تو مايل شد و من 


قیقت کار با تو باز گویم. پس حديث را از آغاز تا انجام فرو خواند. 


گوهرفروش گفت: راست گفتی و من نیز از واقعه آگاهم. پس از آن گوهری 
آنچه که ميان او و على بن بكار گذشته بود بیان کرد. كنيزك چون OT‏ بشنید 
فرحناک شد و هر دو را رأى بر اين شد كه ورقه را به على بن بكار برسانند و 
هر جه كه در آنجا روى دهد و ياسخى که از او بشنود نخست نزد گوهرفروش 
آمده او را باخبر کند. يس از OT‏ نزد خاتون خود رود. يس کنیزک ورقه 


كرفت و مهرش بزد و كفت كه: خاتون من شمس النهار ورقه را مهر كرده به 


من داده بود. پس از آن» گوهری را وداع كرده به نزد على بن بكار رفت. او را 
ديد در انتظار است. ورقه به او داد. على بن بكار ورقه خوانده جواب نوشت و 
به كنيزك بداد. کنیز ک باز گشته به نزد كوهرفروش آمد. كوهرفروش مهر از 


ورقه برداشته بخواند و ديد كه در او نوشته است: 


صنما هجر تو عمرم به كران آورده است 
و انتظار تو دلم را به فغان آورده است 


نيست جون باد مرا در طلب تو آرام 

تا مرا باد ز بوى تو نشان آورده است 

و يس از OT‏ نوشته است كه: از من جفا سر نزده است و وفا ترک نكرده ام و 
پیمان نشکسته ام و دوستی نبریده ام و ساعتی از اندوه جدا نگشته ام و بجز 
آنچه تو مى خواهی نخواسته ام و به خدا سوگند که جز وصال تو قصد ندارم و 
عشق را پوشیده همی دارم اگرچه بيماريها به من روی دهد و شرح حال من 
همین است والسلام. 

چون گوهرفروش ورقه بخواند و مضمون بدانست بگریست. يس از آن. كنيز 
كفت که: از اینجا به در مشو تا من به نزد تو باز گردم و مرا قصد اين است که 
ميانه تو و خاتون خود شمس النهار را به هر حیلتی که باشد Bor‏ آورم. يس از 
آن. کنيزک به نزد خاتون خود رفت و گوهری با تشويش خاطر شب را به روز 
آورد. چون بامداد شد فريضه صبح ادا کرده و به انتظار کنیز ک نشسته بود که 
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ناگاه کنیزک شادان و خرم بیامد. گوهری خبر باز پرسیده کنیزک گفت: من 
از پیش تو به نزد خاتون رفتم و ورقه على بن بكار بدو دادم. چون ورقه بخواند 
و مضمون بدانست از رفتن ابوالحسن محزون گشت. گفتم: ای خاتون. از رفتن 
ابوالحسن ملول مباش و غیبت او را سبب فساد کار مدان که من به جای او 


بهتر از او يديد آورده ام که مردی بارتبه و رازپوش است و آنچه که میانه تو و 


ابوالحسن گذشته بود بیان کردم و از ملاقات تو و على بن بکارش آگاه کردم 
و جستن رقعه خاتون را که از من گم شده بود باز نمودم. اکنون خاتون شوق 
دیدار تو کرده و همیخواهد که با تو گفتگویی کند. بايد با هم به نزد خاتون 
رویم. گوهرفروش چون سخن کنیزک بشنید در عجب شد و دانست که به 
نزد شمس النهار رفتن کاری است بزرگ و خطری است خطير ]= بزرگ .. با 
كنيز گفت: ای خواهر. من از رعیت زاد گانم. مرا به ابوالحسن نسبت نتوان داد 
که او مردی بود بلندقدر و معر وف و به دارالخلافه oly‏ داشت و اهل دارالخلافه 
بدو احتیاج داشتند. و اما من هر وقت که با ابوالحسن سخن میگفتم از هيبت او 
می لرزیدم. اگر خاتون تو خواهد که با من گفتگو در US‏ بايد خارج دارالخلافه 
و از قصر خليفه دور باشد كه مرا طاقت قدم نهادن به دارالخلافه نیست. 

الغرض گوهرفروش از رفتن دارالخلافه وحشت و py‏ میکرد و كنيزى او را 
ترغیب می نمود و می گفت: باک مدار و هراس مکن. گوهرفروش را از غایت 


pw‏ پای سست شد و لرزه بر اندامش افتاد. کنیزک چون او را بدین سان 
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ترسناک CSL‏ به او گفت: اگر رفتن تو به دارالخلافه دشوار است من خاتون را 
به نزد تو آرم ولی تو از مکان خود بیرون مرو تا من به نزد تو بازگردم. كنيز 
اين بگفت و برفت و يس از اندک زمانی باز آمد و با گوهرفروش گفت: مبادا 
اينكه در نزد تو غلامی يا کنیزی باشد. گوهری گفت: در نزد من جز کنیزک 
شیاه الکو زود کسی تفه سن کشزک شش النقاز. برحايعه: کیرک 
سالخورده گوهری را به غرفه ای جداگانه برد و در به روی او ببست و خود 
بیرون رفته شمس النهار را با خود پیاورد و خانه از بوی طيب و كلاب معطر 


شد. گوهرفروش چون او را بدید بر پای خاست. شمس النهار بنشست و 


ساعتی سخن نگفت تا بر آسود. آنگاه نقاب از رخ بركشيد. گوهرفروش OLS‏ 


کرد که آفتاب در منزل او بتابيد. پس شمس النهار با كنيز خود گفت: همین 
است آن مرد که تو به من گفتی؟ کنیزک گفت: آری همین است. آنگاه شمس 
النهار روی به گوهرفروش کرده حالش بپرسید. گوهرفروش او را ثنا گفت. 
شمس النهار گفت: تو ما را بدین بداشتی که به نزد تو آمدم تا ترا از راز 
خویشتن آگاه کنم. يس از آن. شمس النهار سبب آ گاهی گوهرفروش را از 
حال او و على بن بكار باز پرسید. 


SCUEMGELNINAR AND THE JEWELLER, 
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گوهرفروش از آغاز تا انجام چگونگی بیان کرد. شمس النهار از رفتن 
ابوالحسن ملول شد و با گوهری گفت: ای فلان. بدان که ارواح مردمان را با 
یکدیگر ملایمت و Gall‏ است و هیچ کردار بی گفتار صورت نپذیرد و هیچ 


حاجت بی کوشش روا نشود و هیچ كس بی رنج راحت نيابد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. شمس النهار كفت كه: هيج كس بی رنج راحت نیابد 
و بجز جوانمردان از كسى مقصود بر نيايد و من ترا از كار خود آكاه كردم. 
اكنون آشکار كردن و ينهان داشتن راز ما در دست تو است تو مى دانى كه 
اين كنيزك من رازيوش است و بدين سبب در نزد من رتبتى بزرگ و جايكاه 
بلند دارد و كارهاى عمده من به او مخصوص است. تو نيز او را كرامى بدار و او 
را از راز خود آگاه گردان و از هیچ جيز بيم مدار و آسوده و ايمن باش كه 
هيج كار بر تو بسته نشود مگر اينكه همین کنيزک کار بسته تو بكشايد و اين 
كنيز اگر اخبار على بن بكار باز بگوید تو در ميان من و او واسطه تبليغ 
باش. يس از OT‏ شمس النهار برخاست و برفت و كوهرفروش در پیش روى 
او همى رفت تا به در خانه برسيد. آنكاه كوهرى بازكشت و به جاى خود 
بنشست ولى از ديدن حسن و جمال و قد بااعتدال و سخن كفتن شيرين او 
مدهوش بود و در ادب و ظرافت و شمايل نيكوى او فكرت همى كرد تا اينكه 
يس از زمانى آرام كرفت و خوردنى خواست. اندكى جيز خورد و جامه خود 
تبديل كرده از خانه به در آمد و به خانه على بن بكار رفته او را در بستر 
بيمارى يافت. على بن بكار جون او را بديد كفت: در آمدن نزد من دير كردى 


وبه اندوه من بيفزودى. يس خادمان را فرمود بيرون رفتند و در خانه را فرو 
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بستند. آنگاه با گوهرفروش گفت: به خدا سوگند از روزی که تو از من جدا 
گشته ای خور و خواب بر من حرام شده و من در کار خود حیرانم که مرا 
شکیبایی نمانده. ابوالحسن مرا انیس و prod‏ نود و کنيزک را می شناخت. 
چون گوهرفروش سخن ابن بكار را بشنید بخندید. ابن بكار از خندیدن او 
بگریست و این بيت بر خواند: 

به زخم خورده حکایت كنم ز دست جراحت 

که تندرست ملامت کند جو من بخروشم 

چون گوهری كريستن ابن بكار ديد بگریست و از آنچه میانه او و كنيز 
گذشته بود با ابن بكار بگفت و او كوش همی کرد و هر کلمه كه از سخنان 
گوهرفروش بشنید گونه اش سرخ می گردید و تنش كاه قوت میگرفت و كاه 
ضعف. چون گوهرفروش سخن به انجام رسانید ابن بكار بگریست و گفت: ای 
rly‏ در هر حال من هلاک خواهم شد. كاش که مرگ نزدیک می بود و از تو 
تمنا دارم که با من مهربانی کنی و من نیز سخنان ترا مخالفت نکنم. گوهری 
گفت: ای برادر. اين آتش تو فرو ننشیند مگر وقتی که با معشوقه خود جمع 
آيى ولکن در اين مکان خطرناک محال است و اين کار بايد در خانه ای که در 


همسایگی خانه من است صورت پذیرد و مقصود من اين است که به يكجا 


جمع آیید و شکایت رنج دوری و مقاسات ]= رنج] شوق با هم بگویید. على بن 
بكار گفت: آنچه دانی بکن که هر جه تو گویی صواب OF‏ است. گوهرفروش 
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كفت که آن شب در نزد على بن بكار بماندم و به او حکایت عشاق می خواندم 


تا اينكه بامداد شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و شصت و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كوهرى كفت كه آن شب در نزد على بن بكار ماندم 


و تا بامداد به او حدیث گفتم. آنگاه فریضه صبح به جا آوردم و از نزد او به در 


آمده به منزل خود رفتم. ساعتی ننشسته بودم که کنیزک درآمد و مرا سلام 
کرد. من جواب گفتم و آنچه که میانه من و على بن بكار گذشته بود به او 
گفتم. كنيزك با من گفت: بدان که خلیفه از نزد خاتون به در رفته و مجلس ما 
جایی است امن و خلوت. از همه جاها بهتر است. من به او گفتم: سخن تو 
راست است ولی منزل شما چون منزل من نیست. از ASST‏ منزل من امن تر و 
خلوت تر است. Spe‏ گفت: Gly‏ تو oly‏ است صواب. من نزد خاتون رفته 
گفته Gla‏ ترا به او بگویم و او را از رآی تو آگاه کنم. يس کنیزک برفت و 
ماجرا به خاتون كفت و به منزل باز گشت و به من گفت: خاتون سخن تو 
يس كنيزك بدره زر به در آورده گفت: خاتون ترا سلام رساند و كفت اين 
زرها صرف ضیافت ما کند. من سوگند ياد کردم که از آن زرها چیزی صرف 
نکنم. کنیزک زرها برداشته به نزد خاتون خود بازگشت و من پس از رفتن 
کنيزک به خانه ای که در همسایگی من بود رفته فرش و plo‏ مایحتاج از 


ظروف نقره و چینی مهيا کردم و خوردنی و نوشیدنی در آنجا حاضر آوردم. 
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چون کنیزک بيامد و به کارهای من نظر کرد شگفت ماند و مرا به حاضر 
آوردن على بن بكار امر کرد. من گفتم: او را جز تو كس حاضر نکند. پس 
کنیزک به نزد على بن بكار رفته او را بیاورد. چون على بن بكار بيامد من 
برخاسته استقبالش کردم و تحیتش گفتم و در مکان شایسته و لايق 
بنشاندمش و ریاحین و Ob phe‏ به ظرفهاى بلور اندر به پیش او بگذاشتم و در 
پیش او نشسته حدیث میگفتم که كنيز برفت و يس از نماز مغرب با شمس 
النهار و دو كنيز دیگر بيامدند. چون على بن بكار را ديد و ابن بكار به او نظر 


کرد يس هردو بیخود بیفتادند و ساعتی بیخود افتادند. چون به خود آمدند با 


هم بنشستند و حدیث شوق و عشق با یکدیگر همی گفتند. پس از OT‏ پرسیدم 


که شما را به طعام ميل هست؟ گفتند: آری. من طعام حاضر آوردم بخوردند و 
دست بشستند. آنگاه ایشان را به مجلس دیگر بردم و باده از برای ایشان 
بیاوردم. باده بنوشیدند و سرمست شدند. يس شمس النهار با من كفت که: 
نکویی بر ما تمام کردی, عود حاضر كن تا ما را عيش و طرب plod‏ شود. يس 
من برخاسته عود حاضر آوردم. شمس النهار عود بگرفت و تارهای آن محکم 
کرده بنواخت و اين ابیات برخواند: 

خوش بود یاری و يارى در كنار سبزه زاری 

مهربانان روی بر هم از حسودان بر کناری 

Col)‏ جان است رفتن با دلارامی به صحرا 


عين درمان است گفتن درد دل با غمگساری 

هر که را با دلستانی عيش را افتد زمانی 

95 غنيمت دان که ol‏ در کمند افتد شکاری 

عقول از شنیدن OT‏ آواز حیران كشت و نزدیک شد که مجلس از طرب به 
رقص آید. يس از آن. دور دیگر باده بنوشیدند. آنگاه کنیزک عود بگرفت و 
تارهای آن راست کرده او را بنواخت و اين ابيات برخواند: 

امشب به راستی شب ما روز روشن است 

عيد وصال دوست علیرغم دشمن است 

باد بهار می گذرد يا نسیم صبح؟ 

يا نکهت دهان تو يا بوى لادن است ۱۱۱ 

كردن نهم به خدمت و گوشت نهم به قول 

تا خاطرم معلق آن كوش و كردن است 

گوهرفروش گفته است که ايشان را در آن منزل كذاشته خود به جاى ديكر 
رفتم و تا بامداد بخفتم. جون بامداد شد فريضه به جا آورده قهوه بخوردم و 
همی خواستم كه به نزد ايشان روم كه همسايه من بيامد و گفت: ای برادر. جه 


ماجرايى است كه دوش بر تو رفته؟ من به او گفتم: ای برادرء بازگو که در آن 


خانه دوش جه روی داده؟ همسايه گفت: دزدان روز پیش به خانه فلان 


همسايه رفته مال او برده و او را كشته بودند. ترا ديده اند كه فروش و ظروف 


۶۶۱ 
۱۶۲ 


به آن خانه همی بری شب بدانجا آمده هر جه داشته ای برده اند و مهمانان ترا 
کشته اند. 

گوهری كويد که من برخاستم و قوت برخاستن نداشتم. با آن همسایه بدان 
خانه رفتیم. ديدم که خانه خالی است و هیچ چیز در آنجا نمانده. در کار خود 
حیران شدم و گفتم اما از تلف شدن Elio‏ خانه اگرچه بسیاری از آنها را به 
عاریه گر فته pry‏ چندان SL‏ ندارم که خداوندان مال چون بدانند مال مرا دزد 
برده و خانه مرا غارت کرده اند عذر مرا بخواهند پذیرفت و اما از على بن 
بكار و شمس النهار. خاصه خليفه. به هراس اندرم كه مبادا کار ایشان آشکار 
شود و من در هلاکت افتم. يس از آن. گوهرفروش رو به همسایه آورده به او 
گفت: تو مرا برادر و همسایه و عيب يوش هستی. به من راهنمایی كن و در 
اين ab‏ مرا يارى نمای. OT‏ مرد گفت: Gly‏ من اين است که تو صبر کنی از 


آنکه دزدان که به خانه تو آمده Elio‏ ترا برده اند» ایشان از دارالخلافه جماعتی 


کشته اند و از خانه صاحب شرطه نیز کسی کشته اند و گماشتگان شحنه از بهر 
ایشان همی گردند. شاید ایشان را بیابند ترا نیز مراد بی کوشش و رنج حاصل 
شود. چون گوهری سخن او را بشنید به خانه خود باز گشت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۱۶۶۳۲ 
۱۶۲ 


sb» -۱ |‏ بهار مى گذرد 5 نسیم صبح؟ با نکهت دهان تو يا بوی لادن است؟» 


يعنى بوى خوشی كه می آيد از كدامست: باد بهار. نسيم صبح. نكهت دهان تو 


يا بوی لادن؟ 
نکهت- عطر. بو؛ 
لادن نوعی phe‏ سیاهرنگ است و Ol‏ را pic‏ عسلی گویند و از گیاهی به 


دست می آید که در ریگستان می رويد] 


شهرزاد كفت: ای ملک جوانبخت. گوهرفروش چون سخن همسايه بشنيد به 
خانه خود JL‏ گشت و با خود گفت: ابوالحسن را بيم از جنين واقعه بود که بر 
من روی داد و از بهر همین به بصره روان شد و از آن ورطه که او گریخت من 
درافتادم. يس اندک SMI‏ دزدیده شدن Elio‏ خانه گوهرفروش به كوش همه 
كس رسيد و از هر Gow‏ روی بدو آوردند. پاره ای دلجویی و بعضی سرزنش 
می کردند و گوهرفروش از غایت اندوه و حزن. خوردنی و نوشیدنی نمی 
خورد و نمی نوشید. 

روزی به افسوس و ندامت نشسته بود. خادمی از خادمانش در آمد و با وی 


گفت: شخصی به در GIS‏ ایستاده ترا می خواهد و من او را نمی شناسم. 


The JEWELER AND HIS STRAXGE YISITÛK 
كوهرى به در آمد و او را سلام کرد ولكن نشناختش. آن مرد با گوهرفروش‎ 
آورده حدیث‎ GL گفت: مرا با تو سخنی هست. يس گوهری او را به درون‎ 
باز پرسید. آن مرد گفت: همه چیزهای تو پیش من است و در نزد من سخنی‎ 
هست که اندوه ترا ببرد ولکن در اين مکان نتوان نشست. خانه ای دیگر بايد‎ 


رفت. يس OT‏ مرد مرا از اين BE‏ به GE OT‏ و از اين مکان به OT‏ مکان همی 


گردانید تا شب در آمد و من از او هیچ نمی پرسیدم و همی رفتیم تا به دجله 


رسیدیم. زورقی از برای ما بیاوردند. به زورق بر نشسته بدان سوی دجله 


شدیم و از زورق به در آمدیم. آن مرد دست من بگرفت و به محله ای برد که 


۱۶۶۵ 
۱۶۳ 


من آن محله هر گز ندیده بودم. يس آن مرد به در خانه ای بایستاد و در خانه 
LES‏ و مرا به خانه اندر برده در خانه به قفل آهنین محکم ببست. يس مرا از 
دهلیزها گذرانده به نزد ده تن مرد برسانید كه گویا هر ده تن با هم برادر و 
به یکدیگر شبیه بودند. چون بر ایشان داخل شدیم OT‏ مرد ايشان را سلام داد. 
ایشان رد سلام کردند و مرا اجازت نشستن دادند. من بنشستم و از Cole‏ 
رنجی که برده بودم ضعف بر من جيره شد. كلاب بر من افشاندند و شراب به 
من بنوشانیدند و خوردنی از برای من پیاوردند. خوردنی بخوردیم و دست 
بشستیم و هر یک به جای خویشتن بنشستیم. ایشان گفتند: UT‏ ما را 
میشناسی؟ گفتم: لا dilly‏ در همه عمر شما را ندیده ام و همین مرد که مرا به 


سوی شما آورده او را نیز نمی شناسم. ایشان گفتند: ما را از کار خود آگاه 


گردان و سخن به راستی بگو. من به ايشان گفتم: بدانید که مرا حالتی است 


عجیب و کاری است غریب. LT‏ شما از کار ما آكاهى دارید يا نه؟ ایشان 


گفتند: بلی, ما کسانی هستیم که Elio‏ خانه ترا برده ايم و رفیق ترا با آن 
دخترى كه تغنى مى كرد به دست آورده ایم. جون در ايشان آثار بز ركى 
مشاهده كرديم با ايشان به يكجا ننشستيم. من به ايشان كفتم: رفيق من و آن 
دخترک كجايند؟ ايشان اشاره به يستوى خانه کرده. كفتند كه در اينجايند 
ولكن ای Joly‏ به خدا سوكند كه هيج یک از ما راز ايشان را آشكار نكرده و 


يرده ايشان برنداشته و از آن وقت كه ايشان را آورده ايم حال ايشان را 


۱۶۶۶ 
۱۶۳ 


نپرسیده ايم و از برای همین بود که ايشان را نکشته ایم. تو اکنون حقیقت کار 
ایشان با ما بكو که تو و ايشان در امان هستید. گوهرفروش می كويد که: چون 
من اين سخن بشنیدم نزدیک شد که از ew‏ هلاک شوم و به ایشان گفتم که: 
جوانمردی CEL‏ نشود مگر در نزد شما و اگر در نزد من رازی باشد که از 
آشکار كردن OT‏ بترسم جز سینه شما جای دیگر OT‏ راز را پنهان نخواهد 
داشت و ایشان را همی ستودم تا اينكه بر من چنان معلوم شد که حديث گفتن 
من از پنهان داشتن راز سودمندتر است. آنگاه تمامت آنچه روی داده بود باز 
گفتم. چون حکایت بشنیدند على بن بكار و شمس النهار را حاضر کرده گفتند: 
اين على بن بكار و شمس النهار. آنگاه از ایشان عذر خواستند و با من گفتند: 
آنچه كه از خانه تو آورده ايم پاره ای تلف گشته و پاره ای دیگر BL‏ است. 


يس متاعی که حاضر بود به من رد کردند و با من عهد کردند که آنها را 


خودشان به خانه من بیاورند و باقی Elio‏ را نیز به من رد کنند. يس ما از آن 


als‏ به در آمدیم. 

مرا کار بدین گونه شد و اما على بن بكار و شمس النهار از بیم. به هلاکت 
نزدیک oy‏ من پیش ایشان رفته سلام کردم و به ایشان گفتم به کنیز کان 
شما جه گذشت و ایشان به کجا رفتند؟ گفتند: ما را از ایشان خبری نیست. 
يس همه با هم بیامدیم تا به مکانی که زورق بدانجا بود برسيديم. ما را به 


زورق گذاشته بدان سوی دجله گذراندند. 


LANDING THOM THE HOAT 


۱۶۶2۸ 
۱۶۳ 


از زورق بیرون شدیم و هنوز ننشسته بودیم که سواری چند به ما احاطه 
کردند. کسانی که با ما در زورق بودند برجسته به زورق نشستند و زورق 


براندند. من با على بن بكار و شمس النهار در آنجا «py Sly‏ نه قدرت رفتن 


حیران بماندیم و من به ایشان گفتم: کسانی که با ما بودند ایشان را نمی 
شناسیم ولکن ما مغنیان ایشان هستیم. قصد گرفتن ما کردند که از برای 
ایشان تغنی کنیم. در OT‏ حال به شمس النهار و على بن بكار نظر کرده به من 


کدام محله ساکن هستید. گوهری گفت: من ندانستم که جه گویم. شمس 
النهار پیش سرهنگ سواران ایستاده به او سخنی گفت. سرهنگ از اسب خود 
به زیر آمد و شمس النهار را بر اسب نشانده لكام اسب بگرفت و همچنین على 


بن بكار را و مرا سوار کردند. سرهنگ سواران. ما را همی برد تا در كنار دجله 


به جایی برسیدیم. سرهنگ ملاحان را آواز داد. جماعتی بیامدند. سرهنگ ما را 
به زورقی بنشاند و خود با یارانش به زورق دیگر بنشستند و زورقها همی 
راندند تا به دارالخلافه برسیدیم و ما از غایت ow‏ مرگ را عیان بدیدیم. آنگاه 
از زورق به در آمدیم. سرهنگ سواران. شمس النهار را به دارالخلافه برد و 
جمعی از سواران با ما Soy‏ تا به HE‏ على بن بكار برسیدیم. چون به خانه 
اندر شديم ما را وداع کرده برفتند ولکن ما از غایت هراس و بیم قوت 


۱۶۶۹ 
۱۶۳ 


برخاستن از OT‏ مکان نداشتیم و روز از شب نمی شناختیم و بدین حالت بودیم 
تا اينكه هنكام شام شد و على بن بكار بیخود بیفتاد. زن و مرد بر او بگریستند 


و او مانند مردگان افتاده بود. جمعی از پیوندان او بر من گرد آمده به من 


گفتند كه هر جه به فرزند ما رسیده GL‏ گو و سبب اين حالت بیان کن. من به 
ایشان گفتم: ای قوم. من بد نکرده ام با من بد مکنید. 
چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و شصت و چهارم بر آمد 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. گوهرفروش با ایشان گفت: با من بد مكنيد 
و صبر كنيد که او به هوش آمده خود قصه خود را بیان کند. يس از آن» ایشان 
را از رسوایی ترسانیدم و با ایشان درشتی کردم و در همین کشاکش بودیم که 
على بن بكار به جنبش آمد. پیوندانش فرحناک شدند و كلاب بر وی 
بفشاندند. چون به هوش آمد از حالتش باز پرسیدند. او حدیث میکرد ولی 
یارای گفتار نداشت. من خواستم که بیرون آیم. پیوندانش مرا منع کردند. 
على بن بكار به ایشان اشارت کرد که مرا Bio‏ نکنند. ایشان مرا بگذاشتند. 

من بیرون آمدم و به خانه خود رفتم. يس چون به خانه خود رسیدم و پیوندان 
من مرا دیدند تیانچه بر روی خود زدند. من با دست خود. ايشان را به سکوت 
اشارت کردم. ساکت شدند. من به بستر افتاده (Sb‏ شب را تا فردا ظهر بیخود 
بودم. چون به خود آمدم Uke‏ و فرزندان خود را ديدم که بر من گرد آمده اند 


و می گویند: جه مصیبتی بر تو روی داده و به جه بلیت گرفتار گشته ای؟ من 


گفتم شراب از برای من آوردند به قدر کفایت شراب خوردم و حالم بهتر شده 


و از متاعی كه در خانه من تلف شده بود جویان شدم که LT‏ چیزی از Ol‏ 
آورده اند يا نه؟ گفتند: بعضی از آن متاعها را شخصی آورده به در خانه 


انداخت و ما او را ندیدیم. من قدری آرام گرفتم و دو روز به خانه اندر 


۱۶۷۱ 
۱۶۴ 


نشستم. ولى قدرت برخاستن نداشتم. چون يايم قوت كرفت به گر مابه رفتم. 


و مرا دل به نزد شمس النهار و ابن بكار بود. خبر ايشان نشنيده بودم و قدرت 
رفتن به خانه ابن بكار نداشتم و در خانه خود از بيم هلاک آرام گرفتن نمی 
توانستم. پس از آن» از كرده ها توبه كردم و شكر عافيت به جا آوردم. چون 


دير گاهی بر اين بگذشت. نفس با من وسوسه كرد كه بدان سوى روم. چون 
خواستم بروم زنى بر در ايستاده يافتم. نیک نظر کردم. كنيز شمس النهار بود. 
چون او را بشناختم روان شدم و در رفتن بشتابيدم. کنیزک نيز از عقب من 
روان شد. مرا از آن هراس اندر دل يديد آمد. من هر جه به سوى او مى 
نگریستم بيم من افزون مى كشت واو هر لحظه با من مى گفت: مرو كه با تو 
سخنى دارم و من بدو التفات نكرده همى رفتم تا در جاى خلوت به مسجدى 
برسيديم. كنيزك با من گفت: به مسجد درآ كه یک لحظه با تو سخن كويم و 
از هيج جيز هراس مكن. من به مسجد اندر شدم و دو ركعت تحيت مسجد به 
جا آوردم. يس از آن با كنيزك گفتم: جه از من می خواهى؟ او حال من 
بيرسيد. من سر گذشت خود و على بن بكار را بیان كردم و به او گفتم كه: در 
نزد تو خبر جيست؟ كنيزى گفت: بدان كه چون دزدان را ديدم كه در خانه 
ترا شكستند و به خانه درآمدند من از ايشان بترسيدم و غايت هراس من از 
اين بود كه مبادا ايشان از نزد خليفه آمده باشند كه مرا با خاتون شمس النهار 


بكيرند. يس من با دو كنيز ديكر به فراز بام رفته خويشتن را از مكانى بلند 


و۳2 
۱۶۴ 


انداختیم و بگریختیم تا به دارالخلافه رسیدیم و در گوشه ای پنهان گشتیم تا 
اينکه شب تاریک شد. دریچه سمت دجله بگشودم و ملاحی را که آن شب ما 


را آورده بود آواز دادم و به او گفتم که از خاتون خبر ندارم. مرا به زورق 
بنشان تا او را جستجو کنم. ملاح مرا به زورق بنشاند و در دجله همی رفتیم تا 
اينكه شب از نیمه بگذشت. آنگاه زورقی ديدم که به Sow‏ دریچه همی رود و 
مردی زورق همی راند. چون نیک نظر کردم مردی دیگر با زنی ديدم که OF‏ 
بیخود افتاده بود. يس زورق براندند تا به كنار برسیدند. چون از زورق به در 
آمد. ديدم که شمس النهار است. من نيز از زورق به در رفتم. چون او را 
بدیدم. از غایت فرح نزدیک شد که دیوانه شوم زیرا که من Bob‏ از وی بریده 
بودم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک حوانبخت. كنيز با كوهرفروش كفت که: از زورق به در آمده 
به سوی شمس النهار رفتم و از غایت فرح نزدیک بود که عقل از من برود. 
چون پیش رفتم مرا فرمود که هزار دینار به آن مرد که او را آورده بود بدهم. 
پس از آن» من و SHS OT‏ او را برداشته به خوابگاهش رسانيديم. OT‏ شب 
را با حالت ناخوش به روز آورد و بامدادان حکم كرد که خادمان و کنیز کان به 
نزد او نيايند. Ol‏ روز را نيز با پریشانی به شب رسانید. روز دوم اندکی بهتر 
شد. من او را چنان یافتم که از گور به در آمده و مردگان را همیمانست. آنگاه 
كلاب بر او فشاندم و جامه او تبدیل کردم و دست و sh‏ او را بشستم و به 
دلداری و مهربانی برنشستم و چیزی از خوردنی و نوشیدنی بر او بخوراندم و 
بنوشانیدم. اندکی عافیت بر او oly‏ یافت. گفتم: ای خاتون. چرا به خودت دل 
نمی سوزد و به جوانی خود رحم نمی کنی که ترا رنج و محنت افزون كشت و 
به هلاکت نزدیک شدی. 


شمس النهار گفت: ای کنیزک. به خدا سوگند مرا مرگ آسانتر از اين ماجرا 


است از آنکه لامحاله من کشته خواهم شد که دزدان چون ما را از خانه 


گوهری به در بردند. از من پرسیدند که: کیستی و کار تو چیست؟ من گفتم: 


از کنیز کان مغنیه هستم. سخن مرا صدق دانستند. يس از آن از على بن بكار 
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پرسیدند که تو کیستی و شغل تو چیست؟ او گفت: من از کنیززاد كان هستم. 
ما را گرفتند و به مکان خود بردند. چون جامه های فاخر و عقدهای گوهر و 
مرصع مرا بدیدند از کار من حیران بماندند و گفتند که: چنین عقدها کنیز ک 
مغنيه را نشاید. يس از OT‏ با من گفتند: حکایت را براستی بیان کن. من با خود 
گفتم که: ناچار از بهر اين زیورهای زرین و مرصع مرا خواهند کشت. يس من 
هیچ نگفتم. آنگاه روی به على بن بكار کرده به او گفتند: تو راست كو از 
کجایی. ترا هيئت به هيئت رعیت زاد گان نمی ماند؟! على بن بكار نيز خاموش 
شد و هیچ نگفت. الغرضء ما راز خود می پوشیدیم و میگریستيم. خدای رئوف 
دلهای دزدان به ما مهربان کرد و با ما گفتند: خداوند آن خانه که شما در آنجا 
بودید کیست؟ ما گفتیم که: خانه از فلان گوهرفروش است. یکی از ایشان 
كفت که: من او را نیکو شناسم و خانه ای را که او در آنجا ساکن است بشناسم 
و من او را همین ساعت بیاورم و دزدان مرا در جایی تنها و علی بن بکار را در 
حای دیگر تنها جا دادند و با ما گفتند: راحت باشید که شما در امان ما هستید 


و از اشکار شدن راز نترسید. يس یکی از ایشان به نزد گوهری رفت و او را 


پیش ما بیاورد و قصه ما به او بگفت. يس از آن» یکی از دزدان زورقی آورده 


ما را به زورق بنشاندند و بدان Gow‏ دجله بردند و ما را در آنجا گذاشته 
برفتند. آنگاه سواری چند از ياران عسس ]= داروغه] بیامدند و گفتند: شما 


کیستید؟ من با سرهنگ ایشان گفتم که: من شمس النهار خاصه خلیفه هستم. 
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دوش به دیدن یکی از زنان وزرا بیرون آمدم. دزدان مرا بگرفتند و بدین 
مکان آوردند. چون شما را ديدند بگر بختند. چون سرهنگ سواران سخن مرا 
بشنید از اسب به زیر آمده مرا بر اسب نشاند و همچنین گوهرفروش و على 
بن بكار را نیز سوار کرد و اکنون آتش دل من از بهر ایشان شررافروز است. 
يس به نزد گوهری شو و او را سلام كن و خبر على بن بكار را از او باز پرس. 
من او را ملامت کردم و بترسانیدم. او بانگ بر من زد و خشمگین شد. من از 


نزد او برخاسته پیش تو آمدم تا حال على بن بكار از تو باز پرسم و تمنای من 


این است که قدری مال از من قبول کنیء زیرا که تو از OL‏ بسی متاع به 
عاریت گرفته بودی که جمله تلف شدند و بر تو واجب است که عوض آنها را 
رد کنی و گفت: در همین مقام ایستاده باش تا من باز گر دم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز كفت كه: در همین جا بايست تا من باز گردم. 
كنيزك که برفت و باز آمد مالی با خود آورده به گوهری بداد و گفت: ای 
خواجه. ترا در کجا باز بينم؟ گوهری گفته است که من با کنیز ک گفتم: به 
خاتون بگو همین ساعت به خانه خود رفته از برای خاطر تو به هر چه از آن 
دشوار تر نباشد متحمل شوم و در رساندن تو به على بن بكار تدییری کنم. 

يس کنیزک مرا وداع کرده برفت. من مال برداشته به منزل پیامدم و مال 
شمردم ينج هزار دینار بود. هر كس را که متاع در پیش من تلف شده بود 


عوض بدادم. يس از OT‏ خادمان برداشته به آن خانه دیگر که دزدان متاع از 


آنجا برده بودند برفتم. نجار و بنا حاضر کردم و GIS‏ را بهتر از پیشتر تعمیر 
کردند و محنتهای پیش را فراموش کردم و روانه خانه على بن بكار شدم. 
چون به خانه او برسیدم یکی از غلامان او رو به من آورده كفت که: غلامان 
خواجه من شب و روز در جستجوی تو هستند و خواجه وعده کرده است که 
هر کس ترا بیاورد او را آزاد کند و غلامان از بهر تو همی گردند. اما خواجه ام 
كاه به هوش می آید و گاهی بیخود می گردد. هر وقت که به هوش می آید 


نام تواش ورد زبان است و می گوید: ناچار بايد او را لحظه ای پیش من آرید. 
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كوهرى گفته است که با همان غلام نزد خواجه او رفتم. ديدم كه ياراى سخن 
كفتن ندارد و در بالين او بنشستم. جشم بكشود. جون مرا ديد بكريست و 
گفت: اهلا و سهلا. يس من او را برداشته بنشاندم و به سينه خود بكر فتم. 
آنگاه با من گفت: ای برادرء بدان از آن وقت که به بستر افتاده بودم قدرت 
نشستن نداشتم. حمد خدا را که ترا باز دیدم. 

گوهرفروش كفت كه: من او را به كنار گرفته برخیزاندم و قدمی چند به 
راهش بردم و جامه او را تبدیل کردم و شرابش بنوشانیدم. اند کی عافیت بر 
حال او راه یافت. آنچه از کنیزک شنیده pro‏ به او گفتم. غلامان را اشارت 
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کرد پراکنده شدند. آنگاه با من گفت: ای برادر. دیدی که از روز گار جه بر ما 
رفت. يس از من عذر خواست و حال من باز پرسید. من ماجرا از آغاز تا انجام 
بیان کردم. در عجب شد و خادمان را فرمود که فلان چیز و فلان چیز بیاورید. 
خادمان فرشهای كران قیمت و ظرفهای زرین و سيمين زیاده بر آنچه در خانه 
من تلف شده بود بیاوردند و همه را به من بدادند. آنها را به منزل خود 
فرستاده و خود آن شب را در نزد او به روز آوردم. چون صبح روشن گشت با 
من گفت: بدان که هر چیز را غایتی و نهایتی است و غایت عشق يا مرگ است 
يا وصل, ولی من به مرگ نزدیکترم. كاش پیش از اين مرده بودم و آنچه را بر 
ما رفت نرفته بود. اگر نه لطف پروردگار با ما بود هر dul‏ رسوا میگشتیم و 
اکنون نمیدانم که چاره کار چیست و چگونه خلاصی خواهم یافت؟ و اگر از 
خدا نمی ترسیدم خویشتن را هلاک می کردم. ای برادر. بدان که من چون 
مرغی هستم که در قفس باشد و من از اين غصه هلاک خواهم شد ولکن نمی 


دانم هلاک من کدام وقت خواهد بود. يس از OT‏ آب از دیدگان بریخت و اين 


ابیات بر خواند: 

دلم چون دهان کرد کوچک دهانی 
تنم چون ميان کرد SJL‏ میانی 

ز عشاق آفاق جز من که دارد 


تنی چون میانی دلی چون دهانی 


نكار من آمد بلاى دل من 

خريدم بلاى دلى را به جانى 

جون شعر به انجام رسانيد كوهرفروش به او كفت: اى خواجه من همى خواهم 
كه به GE‏ خود باز گردم. شايد كنيزك خبرى به من آورد. على بن بكار گفت: 
برو ولى بزودی باز گرد و خبرى که باشد از براى من بياور. 

گوهری گفته است که: من او را وداع کرده به خانه خود باز گشتم. هنوز 
ننشسته بودم که کنیزک بیامد و او همی گریست و فغان همی کرد. من به او 
همی گفتم: سبب اين حالت چیست؟ گفت: يا سیدی, از آنچه هراس داشتیم 


بر ما روی داد که دیروز چون من از نزد تو رفتم ديدم که شمس النهار بر یکی 


از آن دو كنيز كه آن شب با ما آمده بود خشم آورده و به آزردن او pol‏ کرده 
و آن SHS‏ از ترس سپده كريخته. یکی از دربانها او را گرفته و همی 


خواسته است که او را به نزد خاتون باز گرداند. كنيزى نیز ماجرای شمس 


النهار را به او بیان کرده و به خلیفه رسیده و خلیفه pol‏ فرموده که شمس 
النهار را با اموال او به دارالخلافه نقل کنند و بيست تن خادمان گذاشته و تا 
اکنون من شمس النهار را ندیده ام و نمی دانم که در کار خود و کار شمس 
النهار جه حيله سازم که او از من رازپوش تر كس ندارد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزى كفت: نزد او از من رازپوش تر كس نيست 
و تو زودتر به نزد على بن بكار شو و خبر به او بازكو که آماده شود که اگر 
پرده از روی کار بیفتد تدبير کرده خویشتن را خلاص کنیم. گوهری كفت که: 
من از اين خبر در حزن و اندوه اندر شدم و جهان بر من تيره گشت. کنیز ک 
خواست كه باز گردد من به او گفتم که: تدییر چیست؟ گفت: تدبير همین 
است که اگر على بن بكار با تو دوست است و تو نجات او همی خواهی بايد به 
نزد او روی و حکایت به او باز گویی و من هم می روم که از اخبار استحضار 


يديد آرم. يس كنيزك مرا وداع کرده برفت. 


THE JEWELLLER RETURNING HOME. 


من نيز برخاسته بيرون آمدم و رو به خانه على بن بكار كردم. او را ديدم كه 


خود را وعده وصال مى دهد و آرزوی محال هميكند. چون مرا ديد كه بسرعت 
به سوى او بازكشتم كفت: جون است كه به اين زودى بازكشتى؟ كفتم: از 
آرزوهای دير انجام در گذر و اين هوا و هوس به يكسو نه» كه حادثه ای رو 
داده كه ترا جان و مال تلف خواهد شد. چون اين سخن بشنيد حالت gl‏ 
دگرگون كشت و به بيم اندر شد و گفت: ای برادرء آنچه روى داده باز گو. 
گوهرفروش آنجه از كنيزك شنيده بود باز كفت و در آخر كفت: اگر تو 


امروز تا شام در خانه خود بمانى لامحاله تلف خواهى شد. يس على بن بكار 
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بيهوش شد و نزدیک بود كه روان از بدنش جدا شود و ساعتى بيهوش بود. 
آنگاه با كوهرفروش كفت: ای برادر. جه كار بايد كرد و ترا تدبیر جيست؟ 
كوهرى گفته است كه به او گفتم: تدبير اين است که از مال خود چندان که 
توانى بردارى و با غلامان خود که به ايشان اعتماد دارى به شهر دیگر برويم. 
على بن بكار گفت: سمعا و طاعه. پس برخاست و كاهى مى افتاد و در كار خود 
حيران بود. آنگاه قدرى مال برداشته ييوندان را معذرت كفت و وصيت 
بگذاشت. و سه شتر بار كرده بر اسب خود سوار شده» من نيز جنان كرده 
ينهانى به در آمديم و Ol‏ روز تا هنكام شام و شب تا سحر گاهان همی رفتيم. 
آنكاه بارها بكرفتيم و عقال [- زانوبند] بر اشتران بزديم و بخسبيديم. از بس 
كه رنج برده واز مشقت سفر آزرده بوديم از خود غفلت كرديم. دزدان بر ما 
كرد آمده مال ما را به تمامت بكر فتند و غلامان را بكشتند و ما را در بدترين 
احوال بكذاشته برفتند. يس ما برخاسته تا بامدادان همى رفتيم تا به شهرى 
رسيديم و قصد مسجد آن شهر كرديم و در يهلوى مسجد با تن برهنه آن روز 


رابه شب آورديم. چون شب درآمد به مسجد درآمديم و آن شب را بی نان و 


آب در مسجد به روز آوردیم. 


چون صبح شد فريضه بگزاردیم و نشسته بودیم که ناگاه مردی در آمد و ما را 
سلام کرد و دو ركعت تحيت مسجد به جا آورد. آنگاه رو به ما کرده گفت: ای 


جماعت. شما غریب هستید؟ گفتیم: آری و دزدان بر ما راه گرفته ما را Ob pe‏ 
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كرده اند و ما بدين شهر آمده كس را نمی شناسيم. آن مرد گفت: اگر 
بخواهيد به خانه من درآييد. كوهرى كفت كه: من با على بن بكار كفتم برخيز 
كه خانه اين مرد برويم و از دو جيز خلاص يابيم: یکی اينكه شايد کسی بيايد 
و ما را در این احوال ببیند. آنگاه رسوا خواهيم شد. و ديكر اينكه ما مردمانى 
هستیم غریب و راه به جایی ندانیم. على بن بكار گفت: هر جه دانی بکن که 
مخالفت نخواهم کرد. يس آن مرد دوباره گفت: ای غریبان» برخيزيد و بياييد. 
گوهری گفت: سمعا و طاعه. 

يس آن مرد چیزی از dole‏ خويش به در کرده بر ما بيوشاند و مهربانی کرد. 
ما برخاسته با او به GE Gow‏ اش رفتیم. آن مرد در بکوبید. خادمک 
خردسالی در بگشود. OT‏ مرد داخل خانه شد ما نیز بر اثر او همی رفتیم. پس 
از آن» بقچه ای حاضر آورده حله بر ما پوشانید و ما نشسته بودیم که کنیز کی 
مائده آورد و در پیش روی ما به زمین نهاد. ما اندک چیزی بخوردیم. مائده 
برداشت و ما بدانجا بودیم تا شب در آمد. على بن بكار بنالید و بگریست و با 
گوهرفروش گفت: ای برادر. Gly‏ که من لامحاله هلاک خواهم شد و همی 
خواهم که وصیت با تو گویم و وصیت من اين است که چون مرا مرده بینی به 
نزد مادر من بازگرد و او را باخبر كن که بدين مکان بيايد و به pile‏ من 
بنشیند و به او بكو که به جدایی من شکیبا شود. 


AF 
۶۷ 


چون اين سخنان بگفت بيخود افتاد. چون به خود آمد آواز دختر کی را از دور 
بشنيد که تغنى همی کرد و ابيات همی خواند. يس على بن بكار كوش به 
دخترک داده آواز همى شنيد. كاهى بيهوش بود و كاهى به هوش مى آمد و 
گاهی ميكريست و كاهى مى ناليد كه آواز دخترک بلند شد و اين دوبيتى 
برخواند: 

يشت از غم او جو جنبر دف دارم 

از لشكر رنج پیش دل صف دارم 

جانى كه ز هجران تو ير تف دارم 

اندر طلبت نهاده بر كف دارم 

چون ابن بكار خواندن دختر بشنيد فرياد بركشيد و روانش از تن جدا گشت. 
گوهرفروش گفت: چون ديدم على بن بكار بمرد او را به خداوند خانه سپردم 
و به او گفتم: بدان که من به بغداد خواهم رفت تا مادر و پیوندان اين جوان را 
بیاورم که از برای تجهيزش حاضر شوند. 

يس من به بغداد آمده به GLE‏ خود رفتم و dole‏ تبدیل کردم و به خانه على 


بن بكار رفتم. چون غلامان او مرا بدیدند بر من Bor‏ آمدند و حال على بن 
بكار پرسیدند. من به ايشان گفتم که از مادر على بن بكار اجازت خواهید که 


من نزد او روم. احازت خواستند. جواز بداد. من به نزد او رفته سلامش کردم و 


۱۶۸۵ 
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گفتم: هر وقت که خدا کاری را خواهد لامحاله خواهد شد و از قضای 
پرورد گار گریز گاهی نیست و هیچ جانوری بی اذن خدا نميرد. 

مادر على بن بكار از سخن من دانست که پسرش مرده. بگریست مانند 
گریستن فرزندمرده ها. يس از OT‏ گفت: به خدا سو گندت می دهم که باز گو 


از يسرم جه خبر داری؟ مرا از بسیاری ناله و گریه قدرت جواب نماند. چون 
مرا بدین حالت OSL‏ از گریه گلوگیر شد و بیخود افتاد. چون به خود dol‏ 
گفت: فرزندم چگونه شد؟ گفتم: خدا در مصیبت فرزند خودت را اجر دهد. 
آنگاه حکایت او را از آغاز تا انجام باز گفتم. از من پرسید که: LT‏ چیزی بر تو 


وصیت کرد؟ گفتم: آری وصیت با من بگزارد. 


يس آنچه وصیت کرده بود به او باز گفتم و به او گفتم و اشارت کردم: به 
تجهیز او بشتاب. چون مادر ابن بكار از ماجرا آ گاه شد بیخود بیفتاد. چون به 
خود آمد بر آنچه گفته بودم آهنگ کرد. و من به خانه خود باز WES‏ و با حزن 
و اندوه همی رفتم و در کار على بن بكار به حيرت و فکرت بودم که ناگاه زنی 
دست مرا بگرفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. كوهرى كفت: ناگاه زنى دست مرا بگرفت 
چون نيك نظر كردم ديدم كنيز شمس النهار است. ولى بسى شكسته خاطر و 
يريشان حال است. جون يكديكر را بشناختيم هردو كريان كشتيم و تا خانه 
بيامديم. يس به او گفتم: دانستى كه على بن بكار را كار چگونه شد؟ گفت: لا 
والله. من او را از حادثه خبردار كردم و از حال خاتونش باز يرسيدم. گفت: 
خلیفه در حق او سخن كس نيذير فت و کارهای او را به محافل نیکو حمل کرد 


و به او گفت: ای شمس النهار. تو در نزد من بسی عزیز هستی و از بهر مالش 


|= شكنجه] خصم من همه کار از تو تحمل کنم. يس از OT‏ خلیفه pol‏ کرد 
قصری از برای او جدا کردند و غرفه ای را از استبرق و دیبا فرش نمودند و از 
آن روز شمس النهار در نزد خلیفه رتبت بلند و جایگاه بزرگ داشت. اتفاقا 


روزی به عادت معهود. dads‏ با شمس النهار به باده گساری بنشستند و ساير 
خاصگان خلیفه حاضر بودند و هر کدام در مرتبه خويش نشسته بودند و 
شمس النهار را در نزد خود نشانده بود. در OT‏ هنكام خلیفه کنیزکی را 
خواندن فرمود. کنیز ک عود گرفته بنواخت و اين ابیات بر خواند: 

به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی 

خیال سروقدی نقش بسته ام جایی 


در آن مقام كه خوبان به غمزه تيغ زنند 

عجب مدار سرى اوفتاده در يايى 

به روز واقعه تابوت ماز سرو كنيد 

كه مى رويم به داغ بلندبالايى 

چون شمس النهار خواندن کنیز ک بشنید. طاقت نشستنش نماند و بيخود افتاد. 
خلیفه قدح از دست بینداخت و او را پیش خود بكشيد و فریاد زد. كنيز ONS‏ 
نيز فریاد بر آوردند. يس خلیفه خواست که او را بردارد مرده اش يافت و به 
مرگ او محزون گشت و فرمود که عود و دف و چنگ و آلات شراب را 
بشکستند و شمس النهار را در حجره ای گذاشت. خود نیز OT BL‏ شب را در 
نزد او به روز آورد. چون روز برآمد. فرمود که غسلش دهند و کفنش کنند و 
به خاک سپارند و خود محزون و اندوهناک بنشست و از حالت او نپرسید و 
کار او را تفتیش نکرد. 

يس از OT‏ کنيزک با گوهرفروش گفت: ترا به خدا سوگند می دهم که وقت 
بیرون آمدن جنازه على بن بكار مرا باخبر كن و هنكام خاک سپردن او مرا 
حاضر گردان. گوهری با کنیزک گفت: مرا به هر جای توان يافت ولی بر تو 
رسیدن مشکل است. کنیزک گفت: چون شمس النهار را مرگ در رسید. 


خلیفه کنیز OWS‏ خود آزاد کرد و من نيز از آزادکردگانم و بر تربت شمس 


النهار مقيم هستم و او را مقبره فلان مکان است. يس با او برخاسته بدان مکان 


١284 
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رفتیم و شمس النهار را زیارت کرده از يى کار خويش شدیم و پیوسته منتظر 
جنازه على بن بكار بودیم تا اينكه جنازه را پیاوردند. اهل بغداد از برای جنازه 
بیرون رفتند. من نيز همان کنیزک را در ميان زنان دیدم. بیش از همه 


اندوهناک بود و من در بغداد جنازه ای ندیده pry‏ که بدین سان بزر گش 


شم ند و حر متش بدارند. 
يس جنازه را با كمال تعظیم همی آوردیم تا به گورستان رسانده به خاکش 


سپردیم 9 من پیوسته به زیارت او و شمس النهار می رفتم. 


شهرزاد گفت: آنچه از حدیث ايشان به من رسیده همین است ولکن اين 
عجبتر و طرفه تر از حکایت ملک شهرمان نیست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يكصد و شصت و نهم برآمد 
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کات ملک هر مان و قبر الزماق 


[ملكه بدور. جنيه ميمونه دختر دمرياط. عفريت دهنش بن شهمورش 


آرمانوس, ملک امجد. ملک اسعد. بهادر» ملكه مرجانه. بهرام مجوس و 


دخترش بستان| 


گفت: ای ملک جوانبخت. در زمان گذشته پادشاهی بود ملک شهرمان نام که 
سياه بیکران داشت ولی سالخورده و رنجور بود و از فرزند نصیبه ای نداشت. 

روز گاری در کار خود به فکرت اندر شد و محزون گردید و از کار خود به 
یکی از وزرا شکایت کرد و گفت: مرا بيم از OT‏ است که چون بمیرم ملک من 
ضايع شود. از آنکه فرزندی ندارم که يس از من مملکت داری کند. وزير با 
ملک گفت: توکل بر خدا کن. پس از آن دست نماز گرفته و دوگانه ای به جا 
آور» يس از آن. با جفت خود بیامیز. اميد هست که به مقصود برسی. ملک 


بدان سان کرد که وزیر گفته بود. زن ملک در OT‏ ساعت آبستن شد. 
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چون نه ماه بر او بگذشت فرزند بدیع الحمال نرینه ای بزاد چنان که شاعر 
مادرش گفتی قمر پرورد در دامن نه طفل 

دایه اش گفتی شکر پالود در لب نه لبن ]= شير ] [پالود- ربخت] 

پس او را قمرالزمان نام نهادند و ملک بر او شادان گشت. هفت شبانه روز 


شهر را زینت بستند و طبل شادی بزدند و کودک را از پستان غنج و دلال شير 


دادند و در كنار عز و جلالش پروردند تا اينكه ينج ساله شد و ملک او را بسی 


دوست می داشت!'! و به جدایی اش شکیبا نبود. شبانروز همی خواست که با او 


۱۶۹۵ 
۱۶۹ 


روزی ملک از فرط محبت و فزونی مهر که با پسرش داشت به وزیر شکایت 
کرده گفت: ای وزیر. من از حادثات روزگار به قمرالزمان ترسانم و همی 
خواهم که در زندگی خود از برای او زن بگیرم و اساس عيش فرو چینم. PII‏ 


گفت: ای ملک» تزویج از ستن ستیه ]= آداب نیک] محمدی است. اگر در 


زندگی خود او را کدخدا ]= داماد] کنی بس بجا و سزاوار است. يس ملک 


شهر مان قمر الز مان را بخواست. 


Shah-Zaman summons his son Camaralzaman, (Page 276.) 


ملک زاده حاضر شد و از غايت شرم سر در پیش داشت. ملک گفت: ای 
فرزند. بدان که قصد من اين است که در زندگی خود ترا کدخدا كنم و 
شادمان شوم. قمرالزمان گفت: ای پدر. بدان که مرا حاجت به زن گرفتن 


نیست و رغبت به طایفه Obj‏ ندارم که من کتابی در مکر زنان يافته و خوانده 


۱۶۹۶ 
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ام و روایات و آیات در كيد ایشان دیده ام و در نیرنگشان شاعر اين ابیات 


گفته: 

زنان را ستایی سگان را ستای 

که یک سك به از صد زن پارسای 

زن و اژدها هر دو در خاک به 

جهان پاک از اين هر دو نایاک به 

پس از OT‏ گفت: ای پدر اگر من ساغر هلاک بنوشم زن نخواهم گرفت. چون 
ملک شهرمان اين سخن از قمرالزمان شنید روز روشن بر او تيره كشت و از 
فرمان نابردن پسر ملول و محزون شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در بیشتر نسخ «ملک را بسی دوست می داشت» اما بر اساس متن عربی 
مشخص است که «ملک او را بسی دوست می داشت» درست است| 


جون شب يكصد و هفتادم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. ملک شهرمان از طاعت نكردن قمرالزمان به ملالت 
اندر شد ولی از محبتی که بدو داشت در اين باب سخن دوباره نگفت و بدو 
خشم نیاورد ASL‏ رو بدو آورده ملاطفت و مهربانی کرد و او را گرامی بداشت 
و دلجویی اش کرد. ولکن قمرالزمان را همه روزه حسن و جمال افزون می 
شد. ملک شهرمان یک سال بر او صبر کرد و او را ملاحت و فصاحت در حد 
كمال شد. نظار OLS‏ بر او مفتون شدند و عاشقان را پرده از روی کار بیفتاد و 
صورت بدیع و شمایل نیکوی او را شاعران با اين ابیات همی ستودند: 

اندر سر زلفت که فکند ای صنم جين 

چندین گره و حلقه و چندین شکن و چین؟ 


OT‏ سوسن سیمینت که پوشید به سنبل 


۱۱۱ بسّد نوشینت که آكند به پروین؟‎ OT 


چون آغاز سال نو شد ملک شهرمان. قمرالزمان را بخواست و به او گفت: ای 
فرزند. LT‏ سخن نمی نیوشی؟ قمرالزمان در حال بر خاک افتاد 9 زمين را بوسه 
داد و از يدر به py‏ و شرم اندر شد و گفت: ای پدر. چگونه از تو سخن 


ننیوشم؟ كه خدا طاعت تو بر من فرض کرده و مرا از مخالفت نهی فرموده. 


۶۹۸ 
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يس ملک شهرمان گفت: ای فرزند. قصد من اين است که ترا تزويج كنم و در 
زندگی خود با تو شاد باشم و ترا پیش از مرگ خود به مملکت سلطان کنم. 
چون قمرالزمان اين سخن از يدر بشنید ساعتی سر به زیر افکند. يس از آن 
سر بر کرده گفت: ای ملک. من اين کار نكنم اگر جه ساغر هلاک بنوشم و 
من می دانم که طاعت تو مرا فرض است ولکن ترا به خدا MS gw‏ می دهم که 
حکایت تزویج با من مگو و مرا به زن گرفتن مخوان و مپندار که تا زنده ام زن 
خواهم كرفت از آنکه من کتابهای پیشینیان خوانده ام و آنچه که از مکر و کید 
زنان و نیرنگ و فسون ايشان به مردان رفته دانسته ام و هر حادثه که به سبب 
ایشان روی داده شنیده ام. 

چون ملک شهرمان از قمرالزمان اين بشنید از غایت محبت که بر او داشت 
سخن نگفت و به انعام و اکرامش بیفزود. جو مجلس بر هم خورد و حاضر OT‏ 
برفتند ملک شهرمان با وزیر خود خلوت کرد و گفت: ای وزیر... 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱-«آن بسد نوشینت که UST‏ به پروین؟» بسد. مرجان است که سرخ است و 


كنايه از لب و دهان است ؛ پروین کنایه از دندان سفید و درخشان است| 


جون شب يكصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک شهرمان با وزير خلوت كرده گفت: ای وزير 
با من بكو که در کار فرزند خود قمرالزمان چون كنم که من با تو در ازدواج او 
مشورت کردم و تو مرا اشارت کردی بر اينكه pol‏ ازدواج با او بگویم. من هم 
با او گفتم. او با من مخالفت کرد. اکنون هر آنچه صلاح دانی با من باز گوی. 
وزیر گفت: ای ملک. اکنون مرا رای اين است که یک سال دیگر صبر کنی و 
چون خواهی که يس از یک سال در pol‏ ازدواج با او سخن گویی سخن در 
خلوت مگوی بلکه به روز حکومت که همه امرا 9 وزرا حاضر باشند. تو او را 
حاضر كن و بر اين کار دعوتش Gls‏ که او از ايشان شرم کرده و در حضور 
ایشان با تو مخالفت جايز نداند. 

ملک چون اين سخن بشنید رأى او را پپسندید و تا یک سال صبر کرد و هر 
روز قمرالزمان را حسن و جمال و بهجت ]|= زیبایی| و كمال افزون میگشت تا 
اينكه سال عمرش نزدیک به بيست رسيد و در خوبی و نیکویی اش عقول 
حیران گشتند و بدان سان شد که شاعر گفته: 


لب است OT‏ يا گل حمراء رخ است OT‏ يا مه SOLE‏ [حمرا- سرخ] 
گل آکنده به مروارید و مه در غالیه پنهان 


عقیق است آن لب رنگین. حریر است آن بر سیمین 


عقيقش حقه لؤلؤ. حريرش پرده سندان!۲ 

به ديده عقل را رنج و به عارض رنج را راحت 

به غمزه خلق را درد و به بوسه درد را درمان 
ذقن چون كويى از كافور و زلف از مشک جو كانى 
ورا از برگ كل وز سيم صافى ساخته ميدان 


پس از آن ملک شهرمان صبر کرد تا روز suc‏ سال نو بر آمد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - «عقيقش حقه لؤلو. حريرش پرده سندان» عقيق كنايه از لب؛ لؤّلوَ كنايه از 
دندان؛ حرير كنايه از سينه؛ سندان که ابزار آهنگران است GES‏ ای است از 


دل سخت معشوق] 


جون شب يكصد و هفتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون روز عيد سال نو برآمد ملک را پیشگاه از وزرا 
و امرا و حاجبان و ارباب دولت و سپاهیان و سرهنگان آراسته شد. آنگاه ملک 
شهرمان قمرالزمان را بخواست. چون حاضر آمد سه بار در پیش روی ملک 
آستان را بوسه داد دست بر سينه در برابر يدر بایستاد. يس يدر گفت: ای 
فرزند. من ترا این کرت در اين مجلس حاضر نکرده ام مگر از برای اينكه در 
حضور اين جمع بر تو حکمی كنم که تو آن حکم را مخالفت نکنی و آن حکم 
این است که تو زن بخواهی از آنکه من می خواهم که دختر یکی از ملوک بر 


تو كابين كنم و پیش از آنکه بمیرم اساس عيش از بهر تو فرو چینم و از اين 
کار شادمان شوم. 


قمرالزمان چون فرمان يدر بشنید ساعتی سر به پیش انداخت. پس از Ol‏ سر 
بر کرد ولی مغزش از جهل و جنون جوانی كران بود. با يدر گفت: چندین بار 
گفته ام که اگر من به ذلت و خواری کشته شوم زن نخواهم كرفت ولکن تو 
نیز مرد سالخورده و کم خردی. از آنکه دو بار اين حکایت با من گفته ای و 
مرا به زن خواستن تکلیف کرده asl‏ هیچ بار دعوت ترا اجابت نکرده ام. باز 
مرا به این کار تکلیف میکنی. يس از آن قمرالزمان خشمگین BES‏ چون شير 


بغرید. پدرش از کردار ناصواب او که در حضور ارباب مناصب ]= صاحبان 
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مقامات] و لشکریان سر زد خجلت زده و شرمسار شد. و يس از OT‏ غیرت 
سلطنت و شکوه جهانداری. ملک شهرمان را خشمگین کرد و بانگ به 
قمرالزمان بزد و او را بترسانید و خادمان را بقرمود تا او را گرفته بازوان 
بربندند. خادمان او را بگرفتند و ببستند و در پیش ملکش بداشتند و 
قمرالزمان سر در پیش انداخته از بيم و هراس و خجلت و شرمساری عرق از 
جبینش همی ریخت. در ol‏ هنكام ملک او را دشنام داد و گفت: ای تخمه 
SLL‏ ترا بی ادبی و جسارت چندان گشته که در ميان وزرا و امرا و لشکریان 


چنین پاسخ می دهی ولی جرم از تو نیست که تا اکنون ترا تأديب نکرده اند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و هفتاد و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک شهرمان با پسر خود قمرالزمان كفت که: ترا 
تا اکنون تأديب نکرده اند و نمی دانی که اگر اين کار که از تو سر زد از رعیتی 
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يس از آن ملک. خادمان را فرمود که او را در برجی از برجهای قلعه به زندان 


اندر کنند. خادمان به برج رفته آنجا را بروفتند و فرشش بگستردند و از برای 


قمرالزمان تخت بزدند و فرش دیبا بر تخت بگستردند و متكا بگذاشتند و 
شمعها و قندیلها بیفروختند. که OT‏ مکان بس تاریک بود. يس از آن 
قمرالزمان را بدانجا بردند و خادمی از بهر خدمت به در برج بگماشتند. 
قمرالزمان به فراز تخت بر شد ولی شکسته خاطر و محزون بود و خویشتن را 
ملامت همی کرد و از آنچه میانه او و يدر گذشته بود به ندامت اندر بود. ولی 
پشیمانی سودی نداشت. و می كفت نفرین خدا به زنان باد. كاش من سخن 
يدر می پذیرفتم و به ازدواج تن در میدادم که زن گرفتن از برای من سهلتر از 
زندان بود. الفرض, قمرالزمان را کار بدین گونه شد. و اما ملک شهرمان بقیه 
آن روز را تا هنكام شام در تخت مملکت بسر برد. يس از آن با وزیر خلوت 
کرد و به او گفت: ای وزیر اينكه میانه من و قمرالزمان گذشت تو سبب شدى. 
از آنکه تو مرا بدین کار اشارت کردی و اکنون ترا تدبیر چیست و رای و 
صواب در اين باب کدام است؟ گفت: ای ملک. قمرالزمان را پانزده روز به 
زندان بگذار پس از آن به نزد خود حاضر آور و به ازدواجش بفرما که هر گز 
مخالفت نخواهد کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هفتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير كفت كه: يس از يانزده روز هرگز مخالفت 
نخواهد کرد. ملک تدبیر وزير بپسندید و سخن او را پپذیرفت و آن شب را 
بخفت Jy‏ خاطرش به قمرالزمان مشغول بود از آنکه او را بسیار دوست می 
داشت و jou‏ قمرالزمان پسری نداشت و ملک شهرمان را عادت هر شب اين 
بود كه تا دست به زیر سر قمرالزمان نمی گذاشت خوابش نمی برد. يس ملک 
آن شب را با تشويش خاطر و اندوه بسیار بخسبید و از اين پهلو به آن پهلو 
همی گشت. گویا که بر اخگر ]= آتش] سوزان خفته و همه آن شب را بیدار 
بود و سرشک از دیده می ريخت و اییات همی خواند: 

شنیده ام سخنی خوش که يبر کنعان كفت 

فراق يار نه آن می کند که بتوان كفت 

حدیث هول Cold‏ که كفت واعظ شهر [هول = ترس هراس 

کنایتی است که از روز گار هجران گفت 

و می گفت: 

روز JIS‏ و هر جه در وی هست بس ناپایدار است 

ای شب هجران تو پنداری برون از روز SIS‏ 


ملک شهرمان را کار بدین گونه شد. 
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و اما le jl pod‏ چون شب در آمد خادم خوردنی حاضر ساخت. قمرالزمان 
اند کی بخورد و خود را ملامت همی کرد و از سوء ادب که با يدر روی داده بود 
به ندامت اندر بود و خویشتن را مخاطب کرده میگفت که: مگر ندانستی آدمی 
را از زبان زیان رسد و Obj‏ است که شخص را به هلاکت اندازد. و پیوسته خود 
را عتاب می کرد و ملامت می كفت تا اينكه سرشک از دید گانش روان شد و 
از سخنی که با ملک شهرمان گفته بود پشیمان گشته اين دو بيت بخواند: 

ای زبان هم آتشی هم خرمنی 

چند آتش اندرین خرمن زنی 

بى ادب تنها نه خود را داشت بد 

بلكه تش در همه آفاق زد 


يس از آن آب خواسته وضو كرفته فريضه مغرب و عشا به جا آورد و بنشست 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يكصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان نماز مغرب و عشا به جا آورده بر تخت 
نشست و تلاوت همى كرد تا اينكه سوره بقره و آل عمران و يس و الرحمن و 
تبارک و معوذتين ]= فلق و ناس] بخواند و ختم به دعاهای دیگر كرده به 
خداى تعالى استغاثه نمود. و به فراز تخت در روى بستر اطلس كه با يرنيانش 
پر كرده بودند. جامه بركند و با یک بيراهن كتان بلند كه طراز زرين داشت 
بخفت. و به ماه شب جهارده همى مانست. يس روى اندازى از حرير سر 
كشيده بخسبيد و شمعى روشن در زیر پا و شمعى ديكر در بالين داشت. و به 
آرام هر جه تمامتر غنوده بود تا اينكه سه یک از شب بگذشت و نمی دانست 


كه در غيب علام الغيوب از براى او جه مقدر كرده. اتفاقا آن مكان بسيار قديم 


و سالها مى شد كه رفت و آمد مردمان از آنجا بريده بود. و در آن مكان جاهى 
بود كه در آنجا جنيه ای از ذريه ]= فرزندان] ابليس منزل داشت و آن جنيه را 
نام ميمونه و دختر دمرياط يادشاه طايفه جان بود. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هفتاد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانیخت. ميمونه دختر دمرياط پادشاه طايفه جان بود. چون 
قمرالزمان ثلث شب را بخفت. آنگاه میمونه از چاه به در آمد و قصد آسمان 
کرد که از خبرهای آسمانی آكاه شود. چون به كنار چاه رسید نوری بدید که 
به GUS‏ عادت معهود برج را روشن کرده و OT‏ عفریته سالها بود که در آن 
چاه منزل داشت. با خود كفت که: در اين مکان اين گونه جيزها مرا ياد نمی 
آید. كاش می دانستم که سبب اين حادثه چیست. يس سبب را جویان شد و 
به Gow‏ روشنایی برفت. دید که خادم بر در UT‏ مکان خفته. چون جنیه داخل 
مکان شد تختی در آنجا دید و شخصی از انسیان بر تخت خفته OSL‏ و دید 
شمعی به زیر پا و شمعی در بالین او روشن است. میمونه را اين کارها عجب 
آمد. پرهای خود را سست كرده. نرم نرم به سوی تخت فرود آمد و روی 
انداز از روی قمرالزمان بر كشيد و بدو نظر کرده در حسن و جمال او خیره 
ماند. 


۱۷۶ 
ساعتی مبهوت و متحير او را نظر کرده دید که پرتو روی او به نور شمع غالب 
است و بدان سان است که شاعر گفته: 
رویی که روز روشن اگر بر کشد نقاب 
پرتو دهد چنان که شب تیره اختری 
پس جنیه را هوش از سر و عقل از تن برفت و به گونه سرخ و چشمان سياه و 
ابروان پیوسته او نظر می کرد و اين ابیات همی خواند: 
نگارا ماه گردونی. سوارا سرو بستانی 
دل از دست خردمندان به ماه و سرو بستانی 


بدان زلفین شورانگیز مشک اندوده. زنجیری 


بدان مژ كان رنگ آمیز زهر آلوده. پیکانی 
چو در مجلس قدح گیری بهار لاله افروزی 
جو با عاشق سخن گویی نگارا شکرافشانی 
يس میمونه plod‏ بدیع قمرالزمان بدید. بایستاد و به HIE‏ او تسبیح و تهلیل 
گفت. و با خود گفت: به خدا سوگند که من هر گز اين را نیازارم و کس نگذارم 


که او را بیازارد و اگر او را GX‏ روی دهد خود را فدای او كنم که اين روی 


خوب شایسته همین است که مردمان نظاره اش کنند و خدا را تسبیح گویند. 


ولكن نمى دانم يدر و مادر اين جوان چگونه بر خود هموار کرده اند که او در 
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چنین جای سهمناک تنها بماند. اگر در اين ساعت یکی از عفاریت در اینجا 
حاضر wT‏ هر آینه اين ماهرو را هلاک سازد. 


Maimorme hissed him gently, without waking him. 
جنيه خوددارى نكرده سر در پیش برد و جبين قمرالزمان را‎ OT يس از‎ 
ببوسيد و روى انداز به رويش انداخته او را بيوشانيد و خود به سوى آسمان‎ 
بيريد و از حصار برج بيرون رفته به هوا بر شد و به سوى هوا همى رفت تا‎ 


اينكه به آسمان نخستين نزديك شد. ناگاه آواز يرنده ای بشنيد و بدان سوى 
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نگریسته دید که آواز پرهای عفریتی است دهنش pl‏ میمونه مانند شاهین به 


سوی او بیر ید. 
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چون دهنش میمونه را دیده بشناخت که دختر ملک حنیان است. از او بترسید 
و اندامش بلرزید و به او يناه برده با وی گفت: ترا به اسم و طلسم اکرم که در 
خانه سلیمان نبی نقش کرده اند سو گند می دهم که مرا میازار و با من مهربانی 
کن. چون میمونه اين سخن از او بشنید بر او رحمت آورده كفت که: سو GUS‏ 
بزرگ Wold‏ ولکن ترا رها نكنم تا اينكه با من بگویی که در اين ساعت از کجا 
می آیی؟ دهنش گفت: ای خاتون. بدان که من از حزایری که آخر بلاد جين 
است همی آیم و اعجوبه ای که در اين شب دیده ام باز گویم. اگر سخن مرا 
راست پنداری مرا رها كن از پی کار خويش روم و خطی از برای من بنویس 
که من آزاد کرده توام و هیچ كس از طايفه جنیان که در آسمان و زمین و 
lal yo‏ هستند با من معارضه ]= ستیز. مخالفت] نتوانند کرد. میمونه گفت: ای 


دهنش, آنچه دیده ای با من بكو و دروغ به یکسو نه. به نقش خاتم سلیمان 
نبی سو گند اگر سخن براستی نگویی پرهای تو بکنم و يوست از تو بردارم و 
استخوان ترا بشکنم. دهنش بن شهمورش طیار گفت: ای خاتون. اگر دروغ 
بگویم با من هر آنچه خواهی بکن. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هفتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دهنش كفت كه: من امشب از جزاير بلاد جين كه 
ملک ملک yore‏ خداوند جزاير و درياها و قصرهاى هفتكانه است بيرون شدم 
و در آن سرزمین» ملک غيور را دخترى بود كه خدا در اين زمان بهتر از او 
كس نيافريده و نمی دانم كه او را چگونه صفت كنم و اگر بخواهم او را چنانچه 
سزای اوست مدح گویم OL)‏ من عاجز شود و بیان من قاصر آید ولکن در 
صفت سراپای او شاعر نیکو گفته: 

آن نه ابرو و نه گیسو که کمان است و کمند است 

آن نه رخساره, مه چارده بر سرو بلند است 

آن نه پستان دلاویز و نه ناف است و نه سینه 

گوی عاج و گهر سفته و سيراب پرند است ]= ابریشم پر آب است] 

چون دهنش بن شهمورش وصف شمایل بدیع دخترک ملک غیور را مدحت 
کرد. پس از OT‏ گفت: بيش از اين مرا ياراى سخن گفتن نیست که صفت 
خوبی او پیش از اين در عبارت نگنجد ولی يدر آن دختر پادشاهی است جبار 
و ستمکار و دلیری است خونخوار که شبانه روز كوه و هامون و دریا و صحرا 
همی نوردد و او را از مرگ بیم نباشد و از خصم هراس نکند. که او را لشکری 


است انبوه و بجز شهرهای آباد كه در زیر حکم او است. سلطنت oy p>‏ ها و 
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دریاها و قصور هفتگانه نيز با او است و او را نام ملک Cowl pont‏ و دختر خود 
را که صفت گفتم دوست دارد و او از غایت محبت. اموال پادشاهان را از برای 
او گرد آورده و قصور هفتگانه از برای او بنا کرده که هر قصر از یک جنس 
گوهری است جداگانه. اما قصر نخستین بلور است و قصر دوم از رخام و قصر 
سیم از آهن جين است و mad‏ چهارم از جزع Slo‏ !"| قصر پنجم از نقره خام 
و قصر ششم از طلای سرخ و قصر هفتم از جواهر است. و اين قصرها را 
فرشهای فاخر و حرير گسترده و ظرفهای زر و سیم و ساير آلات BS glo‏ در 
آنجا گرد آورده و دختر خود را فرموده که هر چندگاه در یکی از قصرها بسر 
برد و تمامت سال را در قصور هفتگانه به عيش و شادی گذارد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- جزع» Siw‏ است که در صلابت از دیگر سنگها برتری دارد بهترینش 


یمانی است 9 وزنش به عقیق نزدیک و سفید و سياه و سرخ و آميخته به رنگها 


باشد و از معادن عقیق در یمن استخراج میشود| 


جون شب يكصد و هفتاد و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر تمام سال را به عيش و شادی گذارد و آن 


دختر را نام ملکه بدور است. چون حسن او در شهرها شهره شد و آوازه خوبی 


اش به كوش پادشاهان ممالک دیگر رسید. پادشاهان به نزد يدر او رسولان 
بفرستادند و او را خواستگاری کردند. آن دختر خواهش كس نپذیرفت و 
شوهر قبول نکرد و با يدر گفت: من شوی نخواهم كرفت از آنکه من میخواهم 
فرمانروایی كنم به زیر حکم مردی نتوانم بود و هر جه كه او بیشتر امتناع کرد 
خواستگاران را رغبت بیشتر شد. 
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يس از آن جمیع ملوک به يدر او هدیه ها فرستادند و در خواستگاری ملکه 


بدور نامه ها نوشتند. پدرش مکرر در اين باب با او سخن گفت. او سخن يدر 
نپذیرفت و در آخر خشمگین شده با يدر گفت: اگر بار دیگر با من در اين 
باب سخن گویی شمشیر گرفته قبضه او بر زمین نهم و نوک او را بر شکم 
بگذارم و خود را بر OT‏ شمشیر بیندازم تا اینکه سر شمشیر از مهره يشت من 
به در آید. چون يدر اين سخنان از ملکه شنید جهان به چشمش تيره كشت و 
دلش بر ملکه بسوخت و ترسید که ملکه خود را بکشد. 


۱۷۳۳۰ 
۱۷۸ 


dail‏ در کار ملکه به حيرت اندر شده و به فکرت فرو رفت که به 
خواستگاران جه جواب كويد و با ملکه بدور گفت: اگر ترا شوهر كردن نشاید. 


آمد و شد ترک كن و از جایگاه خود بیرون مرو. 
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ملک او را به خانه اندر كرد و او را از مردم يوشيده داشت و ده تن عجوزكان 
به پاسبانی او بگماشت و فرمود که دیگر به قصور هفتگانه درنيايد و چنان باز 
نمود که از دختر به خشم اندر است. و رسولان ملوک را که به خواستگاری 
آمده بودند روانه ساخت و جواب نوشت که: ملکه بدور را جنون روی داده و 


اکنون در زنجیر است و از مردم پوشیده اش داشته ایم. يس از OT‏ عفریت 


دهنش با میمونه گفت: ای خاتون. من هر شب بدانجا رفته از نظاره جمال او 
بهره مند می شوم و او را در خواب می بوسم و از محبتی که مرا با اوست كس 
را نگذارم که به او ضرر رساند. ای خاتون, ترا به خدا سو MS‏ می دهم که با من 
باز گرد و حسن و جمال و قد بااعتدال او را نظاره کن. يس از آن اگر خواهی 
عقوبتم كن و اگر خواهی ببخشای که pol‏ و نهی تراست. میمونه به سخنان او 
بخندید و خیو بر وی انداخت و به او گفت: اين دختر که تو او را مدحت GBS‏ 
و به نیکویی اش ستودی, ناخن بریده معشوق من نخواهد بود و اگر تو 
معشوق مرا ببينى همه را فراموش کنی و از هیچ كس ياد نیاری. من گمان 
کردم که در نزد تو خبری است غریب. ای ملعون. من امشب پسری ديدم که 
تو او را اگر در خواب ببینی هر آینه مست شوی و OT‏ دهنت می ریزد. 
دهنش گفت: ای خاتون. آن پسر کجاست و جه نام دارد؟ gone‏ گفت: ای 
دهنش. بدان که ماجرای اين پسر به ماجرای معشوقه() تو همی ماند که 


پدرش بارها به زن خواستن تکلیفش کرده. او سخن يدر نيذيرفته است و يدر 


VY 
۱۳۸ 


نيز بر او خشم آورده در برجی که جای من است در زندان افکنده. امشب که 


من بیرون ميشدم او را دیدم. دهنش گفت: ای خاتون. آن پسر به من باز نمای 


تا ببينم که او بهتر از معشوقه من ملکه بدور است يا نه. من گمان ندارم که در 
این جهان چون او لعبت فتان CSL‏ شود. میمونه گفت: ای پلیدک جنیان. من 
به تحقیق دانسته ام که معشوق من به دهر اندر مانند ندارد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١(‏ تسوجی با نساخان «معشوقه» را به غلط «معشوق» نوشته اند.) 


جون شب يكصد و هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ميمونه با دهنش كفت كه: معشوق من به روز كار 
اندر مانند ندارد مگر تو ديوانه ای كه معشوقه خود را چون معشوق من مى 
دانی؟ دهنش گفت: ای خاتون. ترا به خدا سوگند می دهم که با من بيا و 
معشوقه مرا نظاره كن و من هم با تو بيايم و معشوق تو مشاهده کنم. میمونه 
گفت: ای پلیدک. ناچار من با تو بيايم ولکن نخست بايد من و تو به چیزی 
گرو بر بندیم. اگر معشوقه تو که او را این همه مدحت گفتی از معشوق من 
نیکوتر باشد گرو تو برده ای و اگر مرا معشوق بهتر از معشوقه تو باشد كرو 
من برده ام. عفریت دهنش گفت: ای خاتون. من اين شرط پذیرفتم و به گرو 
راضی شدم. بیا تا به جزایر رویم. میمونه گفت: مکان معشوق من نزدیکتر 
است. که او در زیر همین جاست که ایستاده ایم. تو نخست با من بيا تا 


معشوق من ببينى يس از آن به نزد معشوقه تو خواهیم رفت. دهنش گفت: 


سمعا و طاعه. يس هر دو سرازیر شدند و در برج فرود امدند. میمونه Cy phe‏ 


دهنش را در كنار تخت بداشت و خود دست برده روی انداز از روی 
قمرالزمان به یکسو کرد. روی او چون آفتاب پرتو افکند. میمونه با دهنش 
گفت: ای پلیدک. نظاره كن تا بیهوده گویی ترك کنی. دهنش چشم به 
قمرالزمان دوخته ساعتی تأمل کرد. آنگاه سری بجنبانید و با میمونه گفت: ای 


۱۳۳۵ 
۱۷۹ 


خاتون. به خدا سوگند که تو معذوری ولکن دختران را آنیتی ]= لطفی] است 


كه پسران را نیست. و به خدا سوگند که معشوق تو در حسن 9 جمال و بهجت 
و نیکویی به معشوقه من بسی شبیه و مانند است و گویا اين دو صورت بدیع را 
قلم یک نقاش کشیده. چون میمونه از دهنش اين سخن بشنید جهان بر او 
تيره شد و از غایت خشم شهپری بر سر دهنش زد چنانچه نزدیک شد که 
دهنش را روان از تن برود و با دهنش گفت: به نور جمال اين ماهرو سو ONS‏ 
می دهم که همین ساعت برو و معشوقه خود را برداشته بدین مکان بياور تا 
هر دو را پهلوی یکدیگر ببینیم و خوب از زشت فرق دهيم و نیک از بد 
بشناسیم. ای پلیدک. اگر اينكه گفتم همین ساعت نکنی شرری بر تو بیفکنم و 
ترا بسوزانم و پاره پاره ات کرده هر پاره به صحرایی درافکنم و ترا عبرت 
بينند گان و شنوندگان کنم. دهنش گفت: ای خاتون. فرمان ترا بيذيرم ولکن 
میدانم که محبوبه من ملیح تر است. يس Cy phe‏ دهنش در حال پپرید و 


میمونه نیز با او بيريد. 
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Danhkasch retuned, bringing the fair princess with him asleep. 
شدند يس از ساعتى همان دخترک را با ييراهنى بلند که دو طراز‎ WHE ساعتى‎ 
زرين داشت بياوردند و بر دو آستين يبراهن او به تارهاى زرين اين ابيات‎ 

نگاشته بودند: 

لب و زلفت ای لعبت سيم تن 
عقيق و بنفشه است و رويت سمن 
قدت نارون زیر باغ گل است 
رخت باغ گل از بر نارون 

بدين ناز کی و بدين نيكويى 


ز برگ سمن بايدت پیرهن 


يس آن حورنژاد را فرود آورده در يهلوى قمرالزمانش بخواباندند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. ميمونه و دهنش همان دخترک حورنژاد را بياوردند 


و در پهلوی قمرالزمانش بخواباندند و روی انداز از هر دو بر گرفتند. 
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ديدند كه به يكديكر همى مانند ويا فرزند عم 


هستند و هر دو فتنه روز گار و آشوب دل يرهيز گارند. چنانچه شاعر كفته: 
مرا به خانه دو بت روى ناريستان بود 

كه روى هر دو مرا نوشكفته بستان بود 

به دست كيرد اگر خلق نار و سیب مرا 


نه جون فراخته قدشان يكى صنوبر سرو 

به هيج سروستان يا صنوبرستان بود 

يس دهنش با ميمونه گفت: معشوقه من بهتر است. ميمونه گفت: لا والله. 
معشوق من نیکوتر است. ای دهنش. مگر نایینایی و به حسن و جمال و قد 
بااعتدال معشوق من نظر نمیکنی؟ گوش دار تا من در صفت معشوق خود 
شعری سرایم. اگر تو نیز عاشق Golo‏ هستی در صفت معشوقه خود بدانسان 


شعری بسرای. آنگاه میمونه dwg‏ ای چند از قمرالزمان بربود و اين قصیده 


برخواند: 

ای پسر گرد كل از عنبر نثاری کرده ای MT‏ 
ale‏ ما را به رویت چون بهاری کرده ای 
عارض تو لاله زار و قامتت سرو سهی است 

بر سر سرو سهی خوش لاله زاری کرده ای 

تا كه بربندی به چشم عاشقان راه نظر 

گرد روی از مشک و از pic‏ نثاری کرده ای !۱ 
در زنخدان چاه سیمین. بر صنوبر باغ گل 

بر سمن زنجیر مشکین. طرفه کاری کرده ای 
در همه روی زمین اندر تتاری بيش نیست 


تو به هر تار از خم زلفت تتاری کرده ای 


جون دهنش ابيات ميمونه در صفت قمرالزمان بشنيد به طرب آمد ودر عجب 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


١-١ |‏ تا كه بربندى به جشم عاشقان راه نظر / گرد روى از مشک و از pis‏ 
نثارى كرده ای » يعنى براى اينكه جلو نظربازی عاشقان را بگیری بر رويت. 


موی صورت را همجون عنبر ياشيده ای| 


جون شب يكصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون دهنش شعر ميمونه را بشنيد به طرب آمد و 
در عجب شد و گفت: ترا با اينكه دل از عشق اين ماهروی پریشان و خاطرت 
به او مشغول بود چنین اشعار نغز خواندی» من نيز بايد که به اندازه «Bab‏ جهد 
کرده شعری چند انشا کنم. يس دهنش برخاسته به نزد معشوقه خود. ملکه 
بدور رفت و جبين او را بوسه داد و اين قصیده بر خواند: 

ايا سروی که سوسن راز سنبل سایبان کردی 

ز بوی سنبل و سوسن جهان رشک جنان کردی 

فکندی بر گل از عنبر هزاران حلقه و چنبر 

به زیر هر يك از عمدا یکی جادوستان کردی 

کشیدی غالیه بر گل فشاندی بر سمن سنبل 

یکی را دام دل کردی یکی را بند جان کردی 

جه آفت دیدی از عاشق. جه Col)‏ دیدی از گیتی 

كه GS‏ پیر عاشق را و گیتی را جوان کردی 

دهنش چون ابیات به انجام رسانید میمونه گفت: ای دهنش. آفرین بر تو 
ولکن بازكو که کدامین بهتر است؟ دهنش گفت: ای خاتون. محبوبه من ملکه 


۱۳۳۴ 
۱۸۱ 


بدور از معشوق تو بهتر است. ميمونه كفت: ای پلیدک. دروغ گفتی. معشوق 
من از معشوقه تو نيكوتر است. 

يس ايشان با يكديكر سخن مى كفتند و معارضت همى كردند تا اينكه ميمونه 
SL‏ بر دهنش زد و بدو خشم آورد. دهنش فروتنى كرد و نرم نرم با ميمونه 


سے 


گفت: تا دیگری را در Glo‏ حکم |= داور | نكنيم دشوار است كه مدعاى ما 


ثابت شود زیرا كه هر یک معشوق خويش را نکوتر می پندارد. بهتر این است 
كه یکی دیگر يديد آریم که در ميانه ما به انصاف داوری کند و ما نیز او را 


آنگاه پای بر زمين بزد. عفریتی از زمین به در آمد كه چشمان دریده داشت و 
او را هفت شاخ و چهار گیسو بود و دستهای کوتاه داشت و ناخنهایش مانند 


ناخن شير بود و پاهای او به پای فيل همی مانست. 


228, Hatten. 
Anden Kaschkagch. 


جون عفريت به در آمد و ميمونه را بديد در پیش روى ميمونه زمين بوسيده و 
دست بر سينه ابستاد و با ميمونه گفت: ای خاتون و ای دختر ملک جنیان» با 


من و اين دهنش يليد داورى كنى. يس ميمونه قصه را از آغاز تا انجام به 
3,9 فرو خواند. 
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قشقش به سوى آن پسر و دختر نگاه كرد. ديد كه دست در كردن هم 
خوابيده اند و در حسن و جمال به يكديكر شبيه اند و در ملاحت و صباحت 


بر ابر ند. 


Coosh-Coosh looked down 
upart the sleeping pair and 
م۱۱۸۱‎ at their beauty 


| 
51 
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3 
upon the sleeping pair and wondered at their beauty. After same time 
he sighed and quietly said, By Allah, they are so alike in beauty and 
pertection that I cannot choose between them. Perhaps we might try 
another way of settling the argument: let us wake them both in turn 
and see which one falls more deeply m love with the other; that one will 


be the loser.” 


۱۳۳۹ 
۱۸۱ 


پس قشقش در شمايل بديع ايشان به حيرت اندر ماند و دير كاهى بديشان 
نظاره كرده اين ابيات بر خواند: 

آه از اين لعبتان مشكين موی 

آه از اين دلبران زيباروى 

كاه تن را جدا كنند از جان 

كاه زن را جدا کنند از شوى 

چون من مستمند سوخته دل 

هر یکی را هزار بر سر کوی 

پس از آن عفریت قشقش روی به میمونه و دهنش آورده به ايشان گفت: به 
خدا سوگند اين دو هیچ کدام از آن دیگری نیکوتر و خوبتر نیست. بلکه اين 
دو در حسن و جمال به یکدیگر همی مانند ولکن مرا در اين باب حکمی دیگر 
هست و OT‏ اين است که هر يك از اينها را بی خبر از دیگری بیدار کنیم و هر 
pla‏ به رفیق خود ميل کند و سست شود او را خوبی و نیکویی کمتر از OT‏ 


دیگری است. میمونه گفت: اين رأى صواب و حکم متین است. من بدین حکم 
راضی هستم. دهنش گفت: من نيز بدین حکم راضی هستم. يس در آن هنكام 
دهنش به صورت کیک درآمد و قمرالزمان را بگزید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هشتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. دهنش به صورت کیکی در آمد و قمرالزمان را از 
جای نرمی بگزید. از شدت سوزش گزیدن از جای بجنبید و در پهلوی خود 


But just جد‎ Prince Camaralzaman was about to plant a kiss, he 
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moona’s turn to celebrate 


‘rince looked at, yet 
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قمرالزمان را بسى تعجب آمد و برخاسته راست بنشست و بر آن شخص که 


در پهلوی او خفته بود نظر انداخت. دید که دخترکی است چون گوهر 
درخشنده و دو پستان چون دو حقه عاج از سینه بلورینش رسته و از زلف سياه 
توده عنبر بر ارغوان شکسته چشمان مکحولش سرمشق سحر بابل و خال 
مشکینش پرهیز گاران را بلای جان و آشوب Jd‏ چنان که شاعر گفته: 

پیکری بی دلستان و شاهدی بی دلربا 

نازکی بس دلفریب و RE‏ بس دلپذیر 

دست و ساعد چون بلور و عارض و دندان چو در 

زلف و ابرو چون OLS‏ و غمزه و بالا جو تير 

چون قمرالزمان. ملکه بدور. دختر ملک غیور را بدید و حسن و جمال او را 
مشاهده کرد و دید که پیراهن بلندی مطرز به طراز زرين بی شلوار در بر 
کرده و قلاده مرصع از گوهرهای قیمتی به كردن آويخته. قمرالزمان را عقل 
حیران كشت و بدو مفتون شد و شهوت بر او غالب آمده دست به سوی او برد 
و تکمه پیراهن او بگشود. شکمی چون نقره خام يديد شد. چون به شکم و 
پستان او نظاره کرد محبت و رغبتش افزون شد و خواست که بیدارش MS‏ 
ملکه بیدار نكشت از آنکه دهنش بر او خواب كران کر ده بود. 
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پس قمرالزمان دست بدو همی مالید و او را همی جنبانید و می گفت: ای حبیبه 
منء بیدار شو و مرا ببين که کیستم. من قمرالزمانم. ملکه بیدار نشد و سر از 
بالین برنداشت. قمرالزمان دير گاهی در کار او به فکرت رفت و با خود گفت: 
OLS‏ من اين است که پدرم همین دختر قمرمنظر را می خواست بر من کابین 
کند. من از نادانی سخن يدر نپذیرفتم و سه سال عمر به بی حاصلی گذشت. 
اگر خدا بخواهد و slack‏ شود با يدر بگویم که همین زیباروی از برای من 
تزویج کند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


۱۳ 
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جون شب يكصد و هشتاد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان با خود گفت: با يدر بكويم كه همین 
دختر را از برای من تزویج کند و نگذارم که نصف النهار ]= نیمروز. ظهر] 
بگذرد مگر اينكه از وصل او کامیاب شوم و از باغ حسنش كل مراد چینم. پس 
از آن قمرالزمان ميل کرد كه سیده بدور را بوسه دهد. 

میمونه جنیه را دل تییدن كرفت و شرمگین شد. و اما دهنش از نشاط همی 
خواست بپرد. پس قمرالزمان خواست دهن او را ببوسد. از خدا شرم کرد و با 
خود گفت: مرا شکیبا بودن اولی تر است زیرا که چون يدر من بر من خشم 
آورد و مرا به زندان کرد. شاید که اين دخترک را فرموده است که در كنار 
من بخوابد و مرا امتحان US‏ و شاید كه او را سپرده باشد که هر گاه من او را 
بیدار كنم بیدار نشود و به او گفته باشد که: هر جه قمرالزمان با تو MS‏ تو با 
من بازگو و بسا هست که پدرم در جایی ایستاده باشد که او مرا ببيند و من او 
را نبينم و هر جه که من با اين دختر بکنم بخواهد دید و فردا مرا سرزنش 
خواهد کرد و با من خواهد گفت: چگونه میگفتی که من حاجت به زن ندارم 


چرا اين دختر را در آغوش گرفتی؟ يس همان به كه خودداری كنم و بدین 


دختر نزدیک نشوم و دست بر اين دختر ننهم و او را نگاه نكنم تا در نزد يدر 
رسوا نگردم. ولکن بايد چیزی از او بگیرم که پیش من یاد گار بماند و در میانه 


۱۷۴۵ 
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من و او اشارتی باشد. آنگاه دست ملکه گرفته انگشتری از انگشتش به در 
آورد و انگشتری را نگین از گوهرهای كران قيمت بود و اين ابیات بر آن 


نقش کرده بودند: 


تا مهر از او نتابم و عهدش برم بسر peo]‏ نتابم-مهر بر نگیرم| 

سوگند من شکسته نشد گرچه روز گار 

بر هم شکست و خورد سر زلف آن پسر 

چون قمرالزمان انگشتری از انگشت آن دختر به در آورده و در انگشت 
خويش کرد يشت بر ملکه بر گردانده بخسبید. میمونه جنیه چون اين بدید 
فرحناک شد و با دهنش و قشقش گفت: محبوب مرا دیدید که خود را از اين 
دختر چگونه بازداشت و به جه سان یاکدامن بود که هر گز اين پریزاد را در 
آغوش نگرفت و دست بر تن او ننهاد و او را بوسه نداد بلکه يشت بدو 
گردانیده بخسبید. و اين نبود مگر از پاکدامنی و كمال حسن او. دهنش و 
قشقش گفتند: آری کردار صواب او را دیدیم و پاکدامنی او را که سرآمد 
نیکوییهاست دانستیم. يس از آن میمونه خود را کیکی کرده به جامه ملکه 
بدور معشوقه دهنش فرو رفت و بر ساقهای او همیگشت تا به رانهای او 
برسید و از آنجا بر ناف او رفت و ناف او را بگزید. ملکه چشم بگشود و 


۱۳۴۶ 
۱۸۳۳ 


درست نشست. دید که پسر ماهرویی در كنار او خفته که در نکویی و 


غنودستند بر ماه منور 

خط و زلفین آن مهروی دلبر 

یکی را سنبل نورسته بالین 

یکی را لاله خودروی بستر 

چون ملکه بدور. قمرالزمان را بدید شيفته جمال و مفتون عارض و خال او 
گردید و از غایت محبت و عشق خردش برفت و هوشش بيريد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه را از دیدن قمرالزمان خرد به زيان رفت و 


هوشش بيريد و با خود گفت: اين پسر قمرمنظر كيست که در خوابگاه من 
خفته؟ وای بر من اگر اين كار آشکار شود. با رسوايى جه خواهم كرد؟ 


1 See page 187 
SHE SEIZED HIS HAND, AND KISSING IT EAGERLY, 
PERCEIVED HE HAD A RING UPON HIS FINGER WHICH 
GREATLY RESEMBLED HERS 
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يس از آن به چشمان مخمور و ابروان به هم بيوسته او نظر کرد و حسن و 
جمال و عارض و خال او بديد. مهرش بر او بجنبيد و بسته دام محبتش كرديده 
كفت: به خدا سوكند كه اين يسر را بهجت و جمال به آفتاب همى ماند و مرا 
دل از شوق نزديك است كه از هم بياشد و من در عشق اين زيبا يسر رسوا 
خواهم شد و به خدا سوگند اگر مى دانستم كه اين پسر همان است كه مرا از 
بهر او خواستكارى مى كردند هر آينه سخن يدر مى يذيرفتم و رسول اين 
ملک زاده را رد نمی كردم و اين را شوى خود مى گرفتم و از جمالش بهره 
rio‏ گشته از باغ وصالش میوه مراد می چیدم. يس ملکه بدور چشم به روی 
قمرالزمان دوخته به او گفت: ای خواجه من و ای حبیب دل و روشنایی دیده 


من» از خواب بیدار شو و از حسن من تمتع بر گیر. آنگاه دست برده قمرالزمان 
را همی جنبانید. ولی میمونه جنیه خواب بر قمرالزمان سنگین کرده بود که او 
بیدار نمی شد. پس ملکه او را به دو دست بجنبانید و به او گفت: به جان منت 


سوگند میدهم که سخن من wae‏ و از خواب بیدار شو و به زلف و خال من 
نظاره كن و بر جبین و روی من بوسه ده و دست بر شکم و نافم بنه و با من از 
همین ساعت تا بامداد مغازله و ملاعبه کن. قمرالزمان جواب نگفت و سر از 
gall‏ برنداشت. 

يس ملکه بدور گفت: چرا به حسن و جمال خويش مغروری؟ «تو اگر باغ گلی 
من چمن یاسمنم». تو اگر حسن و صباحت داری مرا نیز نیکویی و ملاحت در 


۱/۵۰ 
۱۸۳۴ 


سر حد كمال است. مگر ترا از اعراض ]= روی گردانی] من آگاه کرده اند و يا 
اينكه يدر پیر يليد من ترا Bio‏ کرده که امشب با من سخن نگویی؟ قمرالزمان 
چشم باز نکرد. ملکه را هر ساعت محبت افزون میگشت و مهر قمرالزمان 
اندر دلش جای می كرفت و با حسرت بر او همینگریست. يس ملکه را خاطر 
پریشان شد و اندامش بلرزید و با قمرالزمان گفت: يا سیدی, با من سخن بگو 
و جواب بازده كه تو عقل از من بربودی و هوش از من ببردی. ملکه اين 
سخنان همیگفت ولی قمرالزمان غرق خواب بود و رد جواب نمی کرد. پس 
ملکه بدور دلتنگ شد و گفت: چرا به خویشتن مفرور هستی؟ آنگاه دست او 
را گرفته انگشتری خود را در انگشت قمرالزمان بدید فریاد بركشيد و با غنج 
و دلال گفت: به خدا سوگند که تو حبيب من هستی و تو مرا دوست میداری 


ولی اعراض تو از ناز است زیرا كه من به خوابگاه خود خفته بودم تو به نزد من 


آمده ای نمی دانم که با من جه کار کرده gl‏ يس جيب پیراهن قمرالزمان 


بگشود و سر پیش برده گلوی او ببوسید و ديد که شلوار اندر پای ندارد. پس 
دست از زیر دامن پیراهن دراز کرده به ساقهای قمرالزمان همی مالید. در 
حال رنگش بپرید و دلش تپیدن گرفت. پس از آن انگشتری قمرالزمان را در 
عوض انگشتری خود در انگشت کرد و دهان و دست قمرالزمان را بوسه داد و 
هیچ عضو در تن قمرالزمان riled‏ مگر اينكه ملکه او را ببوسید. يس از آن او را 
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به سينه كرفت و یک دست به زیر سر او گذاشت دستی دیگر بدو حمایل کرد 


و در كنار قمرالزمان بخسبید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هشتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه بدور قمرالزمان را در آغوش كرفته بخسبيد. 
چون میمونه اين را دید فرحناک شد و به دهنش گفت: ای پلیدک. دیدی که 
معشوقه تو چگونه واله معشوق من شد و معشوق مرا دیدی که به چه سان 
غرور و ناز با معشوقه تو به کار برد؟ شک نیست که معشوق من از معشوقه تو 
نکوتر است ولی من بر تو بخشودم. يس آزادنامه ای از بهر او بنوشت و رو به 
قشقش کرده گفت: دهنش را یاری كن و معشوقه او را برداشته به مکانش 
برسان که از شب ساعتی بيش نمانده. پس دهنش و قشقش پیش ملکه بدور 
رفته او را برداشته می پریدند تا Sul‏ ملکه را به مکان او رسانیده در 
خوابگاهش گذاشتند. 

میمونه جنیه در بالین قمرالزمان نشسته او را نظاره می کرد. تا اينكه صبح 
نزدیک شد. میمونه از يى کار خود شد. چون فجر بدمید قمرالزمان بیدار شد و 
به چپ و راست نگاه کرده دخترک را در نزد خود نیافت. با خود گفت: اين 
کار را سبب هیچ كس نيست مگر اينكه يدر من مرا به تزویج همین دختر که 
در نزد من بود HED‏ می کرد. چون من سخن او را نپذیرفتم بی خبر از منء 


اين دختر را نزد من آورد تا رغبت مرا به زن گرفتن بیفزاید. 
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Kummir al” Zummaun awakened his slave. 
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يس خادمی را که در يشت در خفته بود آواز داد و گفت: ای پلیدک. برخیز. 
خادم به وحشت از خواب برخاست و آب دست نماز برداشته پیش آورد. 


قمرالزمان بر خاسته به آبخانه رفت. 


چون بیرون آمد. وضو بگرفت و فريضه صبح به جا اورده به تسبیح پروردگار 


بنشست. يس از OT‏ به خادم گفت: وای بر تو ای خادم. 4S‏ بدینجا آمده و 
دخترک را از پهلوی من بر گرفت؟ خادم گفت: ای خواجه. دخترک کیست؟ 
قمرالزمان گفت: دختری که امشب در كنار من خفته بود. خادم گفت: در نزد 
تو دختری نبود. از کجا دختر بدینجا آمد؟ که من در يشت در خفته بودم و در 
بسته بود. ای خواجه, به خدا سوگند نزد تو زنی يا مردی نبود. قمرالزمان 
گفت: ای غلامک. دروغ می گویی» مگر ترا رتبت بدانجا رسیده که مرا فریب 
دهی؟ راست بگو که دختری که امشب با من خفته بود به کجا رفت؟ غلامک از 
او هراس کرده گفت: ای خواجه. به خدا سوگند که من دختر يا پسری ندیده 
ام. قمرالزمان از سخن خادم در خشم شده برخاسته کمر خادم بگرفت و به 
زمینش انداخت و پای بر حلقوم او گذاشته همی فشرد تا اينكه خادم از خود 
برفت. پس او را به ریسمان بسته در چاهش فرو آویخت تا به آب رسید. 
آنگاه ریسمان سست کرده خادم در GT‏ غوطه خورد. دگر بارش از OT‏ 
بيرون کرد. خادم لابه آغازید و فریاد زد. قمرالزمان گفت: ای پلیدک. به خدا 
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سو گند که از چاهت به در نیاورم تا اينكه مرا از قضیه OT‏ دختر آگاه کنی و با 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در پیشتر نسخ «کی» آمده اما در بعضی نسخ «که» آمده و با سياق هزار و 


یک شب هم خوان ترست؛ GS‏ و «که» هردو به معنی«چه کسی»] 


جون شب يكصد و هشتاد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خادم با قمرالزمان گفت: ای خواجه» مرا از جاه به در 
آور و از اين ورطه خلاص ده تا راستی با تو بگویم. قمرالزمان او را از چاه به 
در آورد و آن ایام فصل زمستان بود. خادم از بسیاری غوطه خوردن و بیرون 
آمدن از شدت سرما مانند بيد که از باد تند بلرزد همی لرزید و جامه اش از 
OT‏ تر بود. گفت: ای خواجه, مرا بگذار تا بیرون شوم و جامه بر کنده بفشارم و 
به آفتابش بیفکنم و جامه دیگر پوشیده بزودی در نزد تو حاضر آیم 9 حکایت 
دخترک با تو باز گویم. قمرالزمان گفت: ای غلامک. اگر تو مرگ را بدین سان 
معاینه نمیدیدی سخن به راستی نمیگفتی. اکنون برو و کار خود را انجام داده 
باز گرد و حکایت دخترک با من بكو ولی دير مکن. 


The slave van to the palace. 


1۷۵۹ 
۱۸۶ 


در حال خادم به در آمد و همی دوید تا اينكه به نزد ملک شهرمان در آمد. 
ديد که با وزير نشسته در کار قمرالزمان مشورت می کنند و خادم شنید که 
ملک با وزیر میگفت: دوش مرا بس که خاطر به قمرالزمان مشغول بود نخفته 
ام و بيم از آن دارم که از آن برج آفتی بدو رسد. او را در آنجا به زندان كردن 
مصلحت نمی نماید. وزیر گفت: هراس مکن. به خدا سوگند که هیچ آسيب بر 
وی نمی رسد. ح« اال 
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الغرض. ملک با وزير در گفتگو بودند كه خادم OTL‏ حالت منكر به نزد ايشان 


در آمد و با ملک گفت: ای پادشاه. يسرت ديوانه گشته و با من جنين و چنان 


۱۳۶۰ 
۱۸۶ 


کرد و كفت دخترکی دوش در كنار من خفته بود بیخبر از من رفته است تو 
خبر او با من بگو. چون ملک شهرمان حالت قمرالزمان از حادم بشنید فریاد 


واویلا بركشيد و به وزیر خشم آورده كفت که سبب اين کارها تو بوده ای 


اکنون برخیز و از کار قمرالزمان آ گاه شو و مرا نیز باخبر کن. در حال وزیر از 
نزد ملک به در آمد و از بیم ملک راه رفتن نمی توانست و با خادم به سوی 
برج روان شد. و در UT‏ وقت OUST‏ برآمده بود. چون وزیر پیش قمرالزمان 
رفت دید که بر تخت نشسته تلاوت همیکند. وزير او را سلام کرد و در پهلوی 
او بنشست و گفت: ای خواجه, اين خادمک يليد سخنی با ما كفت که ما را به 
تشویش اندر کرد و ملک از سخن او در خشم شد. قمرالزمان گفت: ای وزیر. 
خادمک به شما جه كفت که به تشویش اندر شدید؟ وزیر كفت كه: خادم با 
حالت منكر آمده از تو حالتى حكايت كرد كه آن حالت از تو دور باد و سخنى 
كفت كه نتوان گفت. حمد خدا را كه تو سلامت هستى و ترا خرد بی نقصان 
است. هر كز از تو كار بد رو نداده و نمی دهد. قمرالزمان گفت: ای وزيرء اين 
خادم يليد جه كفت؟ وزير گفت: خادم از تو ديوانكى حكايت كرد و خبر داد 
كه تو گفته ای دختركى دوش در كنار من خفته بود! LT‏ تو اين سخن گفته ای 
يا نه؟ جون قمرالزمان از وزير اين سخن بشنيد سخت خشمناى شد و با وزير 
گفت: بر من آشکار شد كه شما اين كار را به خادم آموخته ايد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


1۷۶۱ 
۱۸۶ 


جون شب يكصد و هشتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان گفت: بر من آشکار شد كه اين كار را 
شما به خادم آموخته ايد و شما گفته ايد که مرا از کار دخترکی که دوش در 
كنار من خفته بود آ گاه نکند. ای وزیر. تو خردمند و فرزانه ای. با من بكو 
دختری که دوش در كنار من خفته بود به LAS‏ رفت؟ و يقين دارم شما او را 
نزد من فرستاده بودید که امشب در كنار من بخسبد. من امشب تا سحر گاهان 
با او بخفتم ولی وقتی که بیدار شدم او را در خوابگاه نیافتم. تو راست كو که 
اکنون دخترک کجاست؟ وزیر گفت: ای قمرالزمان. به خدا سوگند که ما كس 


پیش تو نفرستاده ايم و تو در اين مکان دربسته تنها خفته بودی و خادم در 


يشت در بود و به نزد تو دختری با پسری نیامده. به عقل خود باز گرد و خاطر 
به وسوسه مشغول مکن و اين سخنان مگو. قمرالزمان گفت: ای وزیر. آن 
دخترک معشوقه من است و Ol‏ دختری بود پری پیکر 9 سياه چشم. كل 
رخسار که دوش در آغوش من بود. وزیر از سخن او شگفت ماند و گفت: 
دختر را در بیداری به عيان دیده ای يا در خوابش دیده ای؟ قمرالزمان گفت: 
ای پیر خرف lob‏ مگر ترا گمان اين است که من او را در خواب دیده Spl‏ 
به خدا سو گند که من او را به بیداری به چشم خود دیده ام و نیمی از شب با او 


بسر بردم و به حسن و جمال و lod‏ بدیع او نظاره کردم و شما او را سپرده 


۱۳۶2۳ 
AY 


بوديد که با من سخن نكويد و خويشتن را به خواب زند. من نيز تا صباح در 
كنار او بخفتم وقتى که بيدار شدم او را به خوابگاه اندر نيافتم. وزير گفت: يا 
سیدی. شايد آن که تو ديده ای اضغاث احلام است که از بخار طعام رو داده و 


يا شيطان بر تو وسوسه كرده. قمرالزمان با وزير گفت: ای شيخ پلید. تو از بهر 
جه مرا استهزا ميكنى؟ میگویی شايد که به خوابش ديده ای با وجود اينكه 


خادم به آمدن دختر اعتراف كرد و به من وعده داد که از بيرون باز گشته مرا 


از قضیه او آگاه کند. وزیر گفت: دیوانه وار سخن مگو. چنین دختر ماهرو به 
این منزل خراب از کجا oly‏ یافت؟ قمرالزمان در خشم شد و زنخدان وزير 
گرفته از تخت به زیر MES‏ و به زمين افکند و لگد زدن GET‏ کرد. 

wig‏ دید که از ضربت مشت و لکد هلاک خواهد شد. با خود گفت: جایی که 
خادم با دروغی خود را از اين دیوانه خلاص کند چگونه من با دروغی خود را از 
جنك او نرهانم؟ يس رو به قمرالزمان کرده گفت: يا سیدی. از من موّاخذه 
مکن که يدر تو مرا فرموده بود که خبر اين دخترک از تو پوشیده دارم ولی 
من مرد بير ناتوان هستم. از شکنجه های تو رنجور و فگار گشتم. بیش از اين 
طاقت آزار ندارم. مرا اند کی مهلت ده تا قصه دخترک با تو بیان کنم. در حال 
قمرالزمان دست از آزردن او کوتاه کرد و گفت: چرا پیش از آنکه ترا شکنجه 
كنم حکایت دخترک نگفتی؟ اکنون ای شيخ پلید. برخیز و قصه آن دخترک 


بر من فرو خوان که UT‏ دختر قمرمنظر را در كنار منش که آورد و الحال در 


VF 
۱۸۳۷ 


کجاست و اگر يدر من ملک شهرمان از اين کارها قصد امتحان من داشت که 
به زن گرفتنم راضی کند. اکنون من راضی شدم و اگر قصد پدرم این بوده 
است كه آن دخترك به من بنمايد. يس از آن او را از من يوشيده دارد تا بدو 


حريص AS‏ تزويج تن در دهم. اكنون مرا ميل در سرحد كمال است و جز 


آن دخترک كس را نمی خواهم. زود برخيز و يدر مرا اشارت كن كه در 


تزويج او شتاب US‏ و خود نيز همین ساعت به نزد من باز گرد. وزير برخاسته 


در حالتى كه گمان خلاصى نداشت همى رفت تا از برج به در آمد و همى دويد 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب يكصد و هشتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير همى دويد تا به پیشگاه ملک شهرمان رسيد. 
ملک گفت: ای وزیر. چون است که ترا پریشان و در هم می بینم؟! wig‏ با 
ملک گفت: بشارت آورده ام. ملک گفت: بشارت باز گو. وزیر گفت: بشارت 
همین است که پسرت قمرالزمان دیوانه گشته. 

چون ملک اين سخن بشنید ستاره به چشم اندرش تيره شد و با وزیر گفت: 
صفت جنون قمرالزمان بر من بیان کن. وزیر آنچه از قمرالزمان دیده بود باز 
گفت. ملک با وزیر گفت: من نیز ترا بشارت دهم که ترا خواهم کشت. از 


آنکه تو سبب جنون قمرالزمان گشته ای و من اين کارها را با اشارت تو کرده 


ام. به خدا سوگند که اگر به فرزند من آفتی رسد ترا عبرت بینندگان كنم و 


ساغر هلاک بر تو بنوشانم. يس ملک برخاسته با وزير به برج اندر آمدند. 
چون به نزدیک قمرالزمان رسیدند قمرالزمان بر پای خاست و از تخت به زیر 
آمده دست ملک را بوسه داد و دست بسته بایستاد. تا يك ساعت بدان منوال 
سر به زیر افکنده بایستاد. يس از آن سر بر کرده آب از ديده ها فرو باريد و 
گفته شاعر بر خواند: 

از ابتدای کون عالم تا به وقت پادشاه 


از بزرگان عفو بوده است از فر ودستان گناه 


۱۳۶۶ 
1۸۸ 


در آن هنكام ملک برخاسته يسر را در آغوش كشيد و جبين او را بوسه داد و 
در يهلوى خود بر تختش بنشاند و با نظر خشم به وزير نگاه کرد و گفت: ای 
وزير نادان. چگونه در حق پسر من جنين و چنان گفتی و مرا به تشويش اندر 
انداختى؟ يس از OT‏ رو به قمرالزمان كرده گفت: ای فرزند. نام امروز 
چیست؟ گفت: ای ملک. امروز روز شنبه است و فردا يكشنبه و يس فردا 
دوشنبه و پستر فردا سه شنبه و پس از OT‏ چهارشنبه. پنجشنبه و يس از آن 


آدینه است. ملک گفت: ای فرزند. حمد خدا را که سلامت هستی. باز گو که 


این ماه به عربی جه نام دارد؟ قمرالزمان گفت: اين ماه ذوالقعده يس از OT‏ 


ذوالحجه و محرم و صفر و ربيع الاول و ربيع الاخر و جمادی الاولی و جمادی 
الاخر و رجب و شعبان و رمضان و شوال است. ملک شهرمان را به غایت 
خشنودی روی داد و خیو بر روی وزير بینداخت که چگونه گمان کرده بودی 
که فرزند من دیوانه شده و حال آنکه تو خود يست ترین دیوانگان هستی؟ 
وزیر سر بجنبانید و خواست سخن گوید. باز اندکی صبر کرد تا ببيند که جه 
روی خواهد داد. آنگاه ملک با قمرالزمان گفت: ای فرزند. جه بوده است OT‏ 
سخن که به خادم و wig‏ گفته ای که دوش با دختر خوبرویی خفته بودم؟ 
اکنون باز گو كه آن دختر جه کاره است و Ol‏ خوبروی از کجا بود؟ قمرالزمان 
از سخن ملک بخندید و گفت: ای پدر. بدان و آ گاه باش كه دیگر مرا طاقت 


تحمل نمانده. زیاده بر اين با من سخن مگویید که از کارهای شما تنگدل 


قن 
۱۸۳/۸ 


گشته ام و بدان که به تزویج راضی شده cpl‏ به شرط آنکه همان دختر را که 


دوش در كنار من خفته بود از برای من تزویج كنيد که من دانسته ام که او را 
تو به نزد من فرستاده بودی و مرا تو شوقمند کردی و باز پیش از آنکه بامداد 
آید به اشارت تو آن دختر را از كنار من برده اند. ملک شهرمان گفت: ای 
فرزند. نام خدا به گرد خویشتن بدم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک شهرمان گفت: ای فرزند. نام خدا به گرد 
خویشتن pry‏ تا ترا خرد از آفت. سلامت بماند و اينكه تو گمان کرده ای که 
من دختری نزد تو فرستاده cpl‏ يس از OT‏ به اشارت من او را بيرون برده اند. 
به خدا سوگند که مرا به اين کار آ گاهی نیست و ترا به خدا سو گند میدهم که 
مرا خبر ده که اين اضغاث احلام است و با اينكه دوش به خيال زن گرفتن 
خفتی و ترا خاطر به زن گرفتن مشغول شد و از آن خیال وسوسه اندر دلت 
يديد گشت؟ نفرین خدا به تزویج باد که تو با همان خیال خفته ای و در خواب 


دختر ک خوبرویی دیده که با تو هم آغوش گشته و اکنون ترا اعتقاد اين است 


که به بیداری OT‏ دخترک را دیده ای» ای فرزند. اينها همه اضغاث احلام است. 
قمرالزمان گفت: ای پدر. اين سخن بگذار و به خداوند جهان آفرین سوگند 
ياد كن که ترا بر آن دختر و مکان او آ گاهی نیست. يس ملک به او گفت: به 
خدای موسی و ابراهیم سوگند همی خورم که مرا به دختر و مکان او IST‏ 
نیست. شاید اين که به خوابش دیده ای احلام و اضغاث"!! باشد. قمرالزمان 
گفت: ای پدر. ترا مثلی گویم تا از OT‏ مثل بر تو آشکار شود که اينكه من 
دیده ام به Sylow‏ بوده است نه به خواب. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


ا . 
منظور «خوابهای پریشان» است اما برای توضيحات بیشت 
ر n‏ ت oo ۰ oo ve‏ 
«یکصد و چهل و سوم» مراحعه كنيد | ۱ ۳ 


جون شب يكصد و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان با ملک شهرمان گفت: ای پدر. ترا مثلى 


گویم تا بر تو آشکار شود که اين كه من دیده ام به بیداری بوده است نه به 


خواب و OT‏ مثل اين است که من از تو سوّال می كنم آیا از برای کسی اتفاق 
افتاده است که خود را به خواب بیند که به قتال و جدال اندر است. چون از آن 
خواب بیدار گردد شمشیری خون آلود در دست خود بیند؟ ملک شهرمان 
گفت: لا ally‏ ای فرزند. هر گز چنین کار اتفاق نمی افتد. قمرالزمان گفت: ای 
يدرء ترا از آنچه به من روى!'! داده باخبر كنم و OT‏ اين است که من دوش 
نیمی از شب رفته از خواب بیدار شدم. دختری آفتابروی در پهلوی خود خفته 
یافتم که قامت و عارضش به من همی مانست. من او را در آغوش گرفتم و 
انگشتری از انگشت او به در آورده در انگشت خويش کردم و او نیز انگشتری 
من به در آورده در انگشت خويش کرد. من گمان کردم که تو او را نزد من 
فرستاده ای و خود در جایی پنهان گشته ای تا ببينى که با او جه خواهم کرد. 
من نیز از تو شرم کرده دهن او را نبوسیدم و مرا به خاطر رسید که تو امتحان 
من همیکنی و قصد تو اين است که مرا به زن گرفتن حريص کنی. يس چون 
بامداد شد من از خواب بیدار گشتم. از دخترک اثری نیافتم. چگونه چنین کار 


دروغ خواهد بود كه اينى انگشتری در دست من است و اگر انگشتری نبودى 


من نيز گمان می كردم كه اينها را در خواب ديده ام. 


۱1 


Pe 


=. 


THE PRINCE THESENTS TIE RING To KING SCIIANZAMAN 


يس قمرالزمان انكشترى به ملک شهرمان داده كفت: ای ملک. نظاره كن به 
چند ارزش دارد؟ ملک شهرمان انكشترى بگرفت و اين سوى و Ol‏ سوى آن 
نظر كرده با قمرالزمان كفت: ای فرزند. حكايت اين انكشترى حکایتی است 
بزرك و آنجه ترا دوش اتفاق افتاده كارى است دشوار و نمى دانم كه اين 
حادثه از كجا روى داده و سبب همه اين كارها نبوده است مگر وزير بی تدبير. 
و ای فرزند. ترا به خدا سوكند می دهم كه شكيبايى پیش كير و تحمل يبشه 
كن شايد خدا اين اندوه از تو ببرد و ترا خلاصى دهد كه شاعر كفته است: 
باغبان را كر دو روزى صحبت كل بايدش 

بر جفاى خار هجران صبر بلبل بايدش 

اى دل اندر بند زلفش از يريشانى منال 

مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش 

و ای فرزند. اكنون دانستم كه تو ديوانه نيستى و اين اندوه را از تو دور نكند 
مگر خدا. قمرالزمان گفت: ای yoy‏ ترا به خدا سوگند ميدهم كه دخترک 
آفتابروی را جستجو كن و در آوردن او بشتاب وگرنه من از حزن هلاک 
خواهم شد. يس قمرالزمان را شور عشق بگرفت و رو به يدر کرده اين دو 
بيت بر خواند: 

پروید ای حریفان بکشید يار ما را 


به من آورید زود آن صنم گریز پا را ( 


اگر او به وعده كويد كه دم دگر بيايم 


مخورید مکر او را بفریبد او شما را 


قمرالزمان چون ابیات به انجام رسانید با فروتنی و لابه رو به يدر کرده آب از 


دیده روان ساخت. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- در برخی نسخ «رو» آمده] 
(۲- در اصل »4 من آورید آخر صنم گریز پا را». GUS‏ شمس تبریزی, 


عون یا كمد ودود ويك یز یه 


گفت: ای ملک حوانبخت. قمرالزمان آب از ديده روان ساخت و اين ابيات 
برخواند: 

تو در کمند نیفتاده ای و معذوری 

از آن به قوت بازوی خويش مغروری 

گر آن که خرمن من سوخت با تو پردازد 

میسرت نشود عاشق و مستوری 

چون قمرالزمان ابیات به انجام رسانید وزیر با ملک گفت: ای شھریار جهان, تا 
کی در نزد قمرالزمان نشسته از کار مملکت و سياه غافل خواهی بود. بسا 
هست که به سبب غفلت تو کار مملکت اختلال پذیرد و مرد خردمند را ضرور 
است که چون ناخوشیهای مختلف بر وی روی دهد نخست بزرگترین آن 
ناخوشیها را معالجت کند و اکنون مرا رأى اين است که تو قمرالزمان را از اين 
مکان بیرون کنی و در قصر به غرفه ای رو به دريا جايش دهی و خود نیز 
شبانه روز در نزد او بنشینی و هفته ای دو روز امرا و وزرا و نواب و حجاب و 
خاصان مملکت و ارباب دولت و سياه و رعیت را به پیشگاه حاضر آوری تا 
کارهای خود را بر تو عرضه دارند. تو نیز حاجت ایشان برآوری و در ميان 


ایشان داوری گفته و باقی هفته را در نزد قمرالزمان باشی و پیوسته اين حالت 


۱۳۷۶ 
۱۹۱ 


ترک نكنى تا اينكه خدا کربت و اندوه از تو ببرد و ای ملک. از حادثات 
روز گار ايمن مباش و از زيردستان غفلت روا مدار. چنان كه شاعر گفته است: 
الا تا به غفلت نخسبى که نوم 

حرام است بر چشم سالار قوم 

غم زيردستان بخور زينهار 

بترس از زبردستى روز گار 

ملک سخن او را بر صواب ديد. در حال برخاسته فرمود كه: قمرالزمان از OT‏ 
مكان بيرون كنند و در قصر به غرفه اى رو به دريا جاى دهند. آنكاه خادمان 


فرشهاى حرير بدان غرفه كستردند و ديوار آن را ديبا بستند و يرده هاى 


مرصع به گوهر بياويختند. قمرالزمان بدانجا در آمد و از شدت عشق رنجور 


شد و از غایت شوق پیوسته بیدار بود و هميشه خیال معشوقه به خاطر داشت و 
گونه اش زرد و تنش نزار می گردید. پدرش ملک شهرمان در بالين او 
محزون بنشست و ملک شهرمان هفته ای دو روز شنبه و دوشنبه جواز داد که 
امرا و وزرا و حجاب و نواب و سياه و رعیت در پیشگاه حاضر شوند و وظایف 
خدمت به جای آورند و هنكام پسین باز گردند. و ايشان نیز بدان سان می 
کردند. و ملک شهرمان BL‏ ایام هفته را نزد قمرالزمان آمده با او بسر می برد 


و شب و روز از او جدا نمی كشت و دير گاهی حال بدين منوال بود. 


۱۹۱ 

الغرض. قمرالزمان بن ملک شهرمان را كار بدينجا رسيد. و اما ملكه بدور 
دختر ملک غيور را جنيان از نزد قمرالزمان برداشته به خوابگاه خود رسانيدند. 
از شب ساعتى بيش نمانده بود. چون صبح بدميد ملكه بدور بيدار گشته به 
چپ و راست نگاه كرده معشوق خود را در آغوش نديد. دلش بتیید و SL‏ 
خردش بلرزید. فریادی بلند برآورد. در حال کنیزکان و دایگان بیدار شده 
نزدیک ملکه آمدند. بزرگنرین ایشان پیش رفته گفت: ای خاتون, بر تو جه 
رسیده؟ ملکه گفت: ای پلید. معشوق خوبروی من که دوش در آغوش من 
خفته بود کجاست؟ دایه بزرگ چون سخن او بشنید به هراس اندر شد و OLS‏ 


آفت رسیدگی بر خرد وی کرد و گفت: ای ملکه بدور. اين سخنان بیهوده 


چیست؟ ملکه بدور گفت: ای عجوزک پلید. آن پسر نیکوروی سياه چشم و 


OLS‏ ابرو که از آغاز شب تا نزدیک صبح با من خفته بود کجا رفته؟ دایه 
گفت: ای خاتون, به خدا سو US‏ که من نه پسر دیده ام و نه كس دیگر. ترا به 
خدا سوگند می دهم که اين گونه مزاح بیرون از اندازه مکن و ما را با اين 
سخنان به کشتن مده. بسا هست که مزاح ترا به كوش ملک غیور برسانند 
آنگاه ما را از دست او خلاصی نخواهد بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يكصد و نود و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دايه گفت: بسا هست اين مزاح ترا به كوش ملک 
غبور برسانند. آنگاه ما را از دست او خلاصى نخواهد بود. ملكه بدور با دايه 
گفت: به خدا سوگند که امشب پسری خوبروی و OLS‏ ابرو در خوایگاه خود 
خفته یافتم. دایه گفت: ای خاتون. مگر ترا خرد به Obj‏ رفته که چنین سخنان 
همیگویی. در آن هنكام ملکه بدور نظر کرده انگشتری قمرالزمان در انگشت 
دید و انگشتری خود را در انگشت نیافت. با دايه گفت: ای يليدى. چرا 
سوگندهای دروغ ياد میکنی و میگویی كس بدینجا نخفته بود. دایه گفت: به 
خدا سوگند که با تو دروغ نگفتم. ملکه بدور در خشم شد و شمشیری که 
داشت بر كشيد و دايه را بکشت. آنگاه خادمان و كنيز كان بانگ بر او زده به 
نزد پدرش رفته. حالت ملکه با او باز گفتند. ملک غیور در حال به نزد دختر 
خود ملکه بدور بیامد و به او گفت: ای دختر. اين جه حادثه است؟ ملکه گفت: 
ای پدر. کجاست آن پسر قمرمنظر که دوش در پهلوی من خفته بود؟ اين 
سخن بگفت و چون دیوانگان به چپ و راست نظر کرد. پس از آن dole‏ خود 


تا به دامن بدرید. 


١ 
۱۹۲ 


چون پدرش اين کارها از او مشاهده کرد کنیز کان و خادمان را فرمود که او را 


گرفته زنجیر به گردنش نهند و در غرفه ای که به قصر اندر بود زندانش کنند. 


ملکه بدور را کار بدين گونه شد. 


VAP 
۱۹۲ 


اما پدرش ملک غیور چون ماجرای دختر بدید جهان بر او تنگ شد و از بس 


که او را دوست همی داشت کار او را بر خود هموار نکرده ستاره شناسان و 
حکیمان حاضر آورد و با ایشان گفت: هر كس دختر مرا از اين حادثه خلاص 
US‏ دختر را بدو تزویج كنم و نیمه مملکت بدو ببخشم و هر كس که نتواندش 
خلاص کرد او را بکشم و سر او را از قصر دختر بیاویزم. 
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۱۹۲ 


يس هر که به معالجت ملکه می رفت و او را از ناخوشی خلاص نمی کرد ملک 


او را کشته سرش را از در قصر دختر همی آویخت و پیوسته كارش همین بود 
تا اينكه چهل تن از برای دختر ES‏ شد. 


و همه روزه حكيمان اطراف جمع می کرد. ولى حادثه ملكه به حكيمان دشوار 
شده بود و از معالجت او عاجز بودند و معالجت را اقدام نمی كردند. يس از 
آن ملكه را عشق و شوق افزون ميشد و سرشك از ديده مى ريخت و اين 
ابيات بر خواند: 


زهى خجسته و فرخنده باد فروردين 


به فرخى و خوشى آمدى ز خلد برین [خلد- بهشت؛ برين- بالاترين] 
مسافرى و تو كردى جهان مسافر وار 


هميشوى و جهان را هميدهى تزيين 


اكر بدان صنم ماهروى بر گذری 


یکی ز حزن من آگه كنش به صوت حزين 

درون زلف دلاويز او بجوى دلم 

جنانكه كم نشوى در ميان حلقه جين 

جون ابيات به انجام رسانيد كريان شد و همى كريست. تا اينكه جشمش و 
لبش از كريه رنجور شد و كل عارضش فسرده كشت و تا سه سال حال او 
بدين منوال بود. و ملكه بدور را برادر رضاعى مرزوان نام بود كه به شهرهاى 
دور سفر می كرد و در اين مدت كه اين حادثه از برای ملكه روى داد مرزوان 
در سفر بود و مرزوان او را به غايت دوست مى داشت و بيش از محبت 
برادرى و خواهرى بدو مايل بود. جون از سفر بيامد به نزد مادر خود رفت و 
نخست حال خواهر خود سيده بدور را يرسيد. مادرش به او كفت: اى فرزند 
ملكه بدور ديوانه گشته و سه سال بر او گذشته كه او را زنجير به كردن است 
و طبيبان از معالجت او عاجز مانده اند. جون مرزوان اين سخن بشنيد كفت: 
ناجار بايد به نزد او شوم شايد كه ناخوشى او بشناسم و بر معالجت او قادر 


باشم. مادر مرزوان گفت: جنين بايد كرد ولكن صبر كن تا فردا در كار تو 
خاش كت يدن Jil‏ مرزوان © فصر ملكه رفت و با خادمی که در مر 
گماشته بودند بنشست و هديتى از برای او بداد و كفت: مرا دخترى است که با 


سيده بدور يرورش يافته و من او را به شوهر داده ام. چون اين ماجرا بر سيده 


بگذشت دلش از بهر او بى تاب شد و شوق ديدار او كرد و اكنون مرا از تو 


۱۳۸۹۶ 
۱۹۲ 


تمنا این است که دخترک مرا جواز دهی که به نزد سیده بدور رفته. ساعتی در 
آنجا بنشیند و بزودی باز گردد و هیچ كس نداند. خادم گفت: اين کار نخواهد 
شدن مگر وقتی که ظلمت شب جهان بگیرد و ملک نزد دختر خود rly‏ و 
باز گردد و آنگاه تو با دختر خود بیا. پس عجوز دست خادم ببوسید و به سوی 
خانه خود رفت. چون هنكام شام شد و جهان پرده قير گون بر سر کشید. در 


حال عجوز برخاسته مرزوان را حامه زنان در بر کرد و دست او را به دست 


گرفته همی برد تا به نزد خادم رسید. در OT‏ وقت ملک از نزد دخترش 


باز گشته بود. چون خادم عجوز را بدید بر پای خاست و گفت: به درون خانه 


شوید ولی دير ننشینید. 
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oR‏ مرج یرت دود 
يس عجوز پسر خود مرزوان را به درون برد. سیده بدور را ديدند و او را سلام 
کردند و ملکه بدور مرزوان را بدید و او را بشناخت و گفت: ای برادر. سفر 
کرده بودی و LSI‏ تو از ما بریده بود. مرزوان گفت: راست است ولکن خدا به 
سلامتم باز گرداند و دوباره سفر مرا در نظر است و سبب آمدن من بدینجا اين 
بود كه از حادثه تو آگاه گشتم. دلم سوخت. به نزد تو بیامدم. شاید که درد تو 
بشناسم و دارو توانم يديد آورد. ملکه گفت: ای برادر. ترا نیز چون دیگران 
گمان اين است که مرا جنون فراگرفته. لا والله دیوانه نیستم. اين بگفت و 


بگریست و این دو بيت بر خواند: 


رنگ رويم غم دل با همه كس می كويد 

فاش كرد آن كه ز بيكانه همى بنهفتم 

يبش از آنم كه به ديوانكى انجامد كار 

معرفت يند همى داد نمى يذرفتم 

مرزوان دانست كه ملكه عاشق است. يس كفت: قصه با من باز گو و آنچه به تو 


روى داده بیان كن. شايد خدا مرا به چیزی آگاه كند كه خلاص تو در آن 
باشد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يكصد و نود و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مرزوان با سيده گفت: شايد خدا مرا به جيزى آگاه 
کند که خلاص تو در آن باشد. سیده بدور گفت: ای godly‏ حديث من كوش 
دار که من شبی در ثلث آخر شب از خواب slay‏ گشتم. در پهلوی خود جوانی 
خفته ديدم كه بدان خوبرویی كس ندیده بودم و زبان سخندان در وصف او 
عاجز و حیران بود. مرا گمان اين شد که اين کار به اشارت يدر است و او 
امتحان من همی خواهد از آنکه بارها ملوک مرا خواستگاری کردند و پدرم مرا 
به تزویج بفرمود. سخن يدر نپذیرفتم و از برای همین گمان که کرده بودم آن 
پسر را بيدار نکردم و ترسیدم که اگر او را پیدار کرده در آغوش بگیرم پدرم 
آ گه شود. 

يس چون بامداد شد ديدم که انگشتری او در عوض انگشتری من در دست 
من است. ای برادر, مرا حکایت اين بود و اکنون دلبسته و مفتون او هستم و از 
غایت شوق و عشق. خواب و خور بر من حرام گشته و بجز گریستن GIS‏ 


ندارم. پس از OT‏ سرشک از دیده روان ساخت و اين ابيات بر خواند: 


زآن كه که بدان صورت خوبم نظر افتاد 


از صورت بی طاقتی ام پرده برافتاد 
گفتم كه به عقل از همه کاری به در آیم 


بيجاره فروماند چو عشقش به سر افتاد 


در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش 
ما هیچ نگفتیم و حکایت به در SUSI‏ 


صاحب نظران زین نفس گرم جو آتش 


دانند که اندر تن من نيشتر افتاد [نيشتر = تيغ جراحی, نيش] 

پس از آن سیده بدور با مرزوان گفت: ای برادر. ببين که در کار من جه 
خواهی کرد و چاره من از که خواهی جست. مرزوان سر به پیش افکنده در 
عجب بود و نمی دانست که چاره چیست. يس از آن سر بر کرده با ملکه 
گفت: هر آنچه بر تو روی داده همه راست و درست است و در فکر اين پسر 
عاجز و حیران مانده ام ولکن همه شهرها بگردم و دوای درد تو کنم. شاید 
چاره تو در دست من باشد اکنون تو مضطرب مباش و شکیبا شو. مرزوان اين 
بگفت و ملکه را وداع کرده از آنجا بر آمد و ملکه اين ابیات برخواند: 

دلی از Siw‏ بباید به سر راه وداع 

تا تحمل کند آن روز که محمل برود 

اشک حسرت به سرانگشت فرو میگیرم 

که اگر راه دهم قافله در گل برود 

ره ندیدم جو برفت از نظرم صورت دوست 


همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود 


۱۷۹۱ 
۱۹۳ 


يس از آن مرزوان به GE‏ خویشتن آمده آن شب را در آنجا بسر برد. چون 
بامداد برآمد سفر را آماده گشته روان شد و پیوسته از شهری به شهری و از 
جزیره ای به جزیره ای سفر همی کرد و به هر شهر که می رسید و از هر 
مکان كه میگذشت در آنجا خبر دیوانگی ملکه بدور دختر ملک غیور همی 


شنید. تا اينكه پس از یک ماه به شهری در آمد که OT‏ شهر را طیرب می 


گفتند و مرزوان در آن شهر از مردمان اخبار همی پرسید که شاید دوای ملکه 


يديد آورد. يس در LT‏ شنید که قمرالزمان پسر ملک شهرمان را وسوسه 
گرفته و دیوانه گشته. چون مرزوان اين سخن بشنید از مردم شهر جویان شد 
كه قمرالزمان را شهر کدام است و از اینجا تا به شهر او چند ماه oly‏ مسافت 
است؟ گفتند: مکان قمرالزمان جزایر خالدان!!! است و از راه Lyd‏ یکماهه 
بدانجا توان رفت ولی از خشکی شش ماهه راه است. 

پس مرزوان به کشتی که به جزایر خالدان روان بود بنشست و باد مراد بر 
ایشان بوزید و در مدت يك ماه به جزایر خالدان نزدیک شدند و سواد شهر 
يديد كشت و ساکنان کشتی را کاری نماند بجز اينكه به Jobe‏ درآیند. 


۷۹۲۳ 
۱۹۳ 


در آن هنكام Gob‏ تند بوزید كه طنابها بكسيخت و بادبان بدرید و در حال 


کشتی با ساکنین و آنچه در کشتی بود واژگون گردید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ | - در نسخ پارسی و عربی و انگلیسی هم ريشه با نسخه پارسی, خالدان آمده 
ولی به احتمال بسیار زياد بايد منظور جزایر خالدات باشد. جزایر خالدات 
همان جزایر قناری است که در متنهای فارسی te‏ «جاودان LS‏ مینامیدند 
که به معنای شهر جاودان است پس از ظهور اسلام و ترجمه کتابهای پهلوی به 
زبان عربیء اين اصطلاح به صورت «جزاير خالدات» به عربی ترجمه شد. 
جزایر خالدات شامل چند جزیره است در اقیانوس اطلس در غرب مراکش و 
اکنون متعلق به دولت اسپانیا است. تنها هفت جزیره از آنها دارای سکنه است 
و اسامی آنها از اين قرار است: تنریف و کاناری كبير و لانزاروته و فوئرته 
ونتورا و لاگومرا و لاپالما و جزيره فر (یعنی آهن) و از همه غربی تر همین 
جزیره فر است که مبداء طول منجمان بوده؛ درباره اينكه جه کسی و در جه 
زمانی نخستین بار جزایر خالدات را مبنای طول جغرافیایی سرزمینها قرار 
داده. اطلاع دقیقی در دست نیست. اما در نقشه‌ها و نوشته‌هایی كه از 
بطلمیوس به‌دست آمده مبنای محاسبه مدار نصف‌النهار جزایر خالدات بوده 


است | 


۱۳۹۴ 
۱۹۳ 


چون شب يكصد و نود و جهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون کشتی واژگونه شد هر كس به خویشتن 
مشغول گردید. اما مرزوان را موج همیکشید تا به پای قصر ملک شهرمان که 
قمرالزمان در آنجا بود برسانید و از Lad‏ در آن روز امرا و وزرا در خدمت 
ملک حاضر بودند و ملک شهرمان سر فرزند خود قمرالزمان, در كنار گرفته 
نشسته بود و خادم باد بر قمرالزمان همی زد و دو روز بود که قمرالزمان نمی 
خورد و نمی نوشید و سخن نمی كفت و وزير در زیر پای قمرالزمان نزدیک به 
منظره رو به دریا ایستاده بود. چون وزیر سر بر کرد چشمش به دریا اندر به 
مرزوان افتاد كه از Coro‏ موج به هلاکت نزدیک شده و جز نفس وايسين 
چیزی نمانده. يس وزير را دل بر او بسوخت و به سلطان نزدیک شده سر 


پیش برد و به او كفت که: مرا اجازت فرما تا به ساحت pod‏ رفته در قصر 


PLES‏ و اين غریق را از غرق OT‏ برهانم. شاید که به سبب او خدا پسرت 


قمرالزمان را از اين ورطه نجات دهد. ملک گفت: هر آنچه به پسر من رسیده 
سبب تو بوده ای. بسا هست که اين غریق به در آوری و او بر حالت و کار 
فرزندم آگاه گشته ما را شماتت کند. ولکن به خدا سو كند اگر اين غریق به در 
آید و به قمرالزمان نظر کند. آنگاه بیرون رفته راز ما به کسی بگوید هر آینه 
ترا پیش از او بکشم از آنکه ای وزیر. آنچه بر ما رفته از آغاز تا انجام سبب تو 


۱۳۹۶ 
۱۴ 


بوده ای و اکنون آنچه تو مصلحت می دانی بکن. يس وزير برخاسته به ساحت 
اندر شد و در بگشود و بيست يله به زیر رفت. يس از آن به Lyd‏ برسید 
مرزوان را دید که از هلاکش چیزی نمانده دست دراز کرده موی سر مرزوان 
بگرفت و او در حالت مرگ بود و شکمش پر از آب گشته چشمانش از خانه 


چشم به در آمده بود. يس وزير صبر کرد تا روان به تن او بازگشت. آنگاه 


wig‏ جامه او را بركند و جامه جداگانه اش بپوشانید و دستار یکی از غلامان 


خود را بر سر او گذاشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. wig‏ نيكويى به جای مرزوان کرد و از غرقابش به 
در آورد. آنگاه گفت: بدان که من از غرقاب ترا نجات دادم مبادا اينكه تو 
کاری کنی که سبب هلاک من و تو باشد. مرزوان گفت: اين سخن از بهر جه 
بود؟ وزیر گفت: از آنکه تو اکنون به ايوان اندر شده و در ميان وزرا و امرا 
قرار خواهی كرفت و همه ایشان خاموش هستند و از بهر خاطر قمرالزمان بن 
ملک شهرمان سخن نمی گویند. چون مرزوان نام قمرالزمان بشنید او را 
بشناخت از آنکه حدیث او را به شهرها شنیده بود. پس مرزوان گفت: 
قمرالزمان کیست؟ وزیر گفت: پسر ملک شهرمان است که بیمار و رنجور به 
بستر افتاده. نه آرام دارد و نه شب از روز می شناسد. بس که تنش نزار گشته 
نزدیک است که روانش از تن برود و ما از زندگی او نوميد شده ایم. مبادا 
اينكه تو او را نظر کنی ترا بايد جز زیر GE‏ خود به جای دیگر نگاه نکنی 
و گرنه تو و من کشته خواهیم شد. مرزوان گفت: ترا به خدا سوگند می دهم با 
من بگو که سبب اين حالت که به جوان رسیده چیست؟ وزیر گفت: من سببی 
ندانم مگر اينكه يدر او سه سال پیش از اين او را به ازدواج BAST‏ کرد و او 
سخن نپذیرفت. فرمود که او را به زندان کردند. روزی بامدادان از خواب 


برخاست و گمانش اين بود که در خوابگاه دختری قمرمنظر و خوبروی و سيم 


۱۳۹۸ 
۱۹۵ 


اندام و سياه چشم و مشکین موی در پهلوی خود دیده است و با ما ككفت که 
انگشتری آن دخترک در آورده در انگشت خويش کرده ام و انگشتری من 
نیز در انگشت آن دختر است و اکنون تو ای فرزند. چون با من به قصر اندر 
آيى نظر به سوی پسر ملک مکن که ملک را دل از من خشمگین است. 


مرزوان چون اين سخن بشنید با خود گفت: همانا مطلوب همین است. پس 


مرزوان از عقب وزير به قصر اندر امده به ايوان بر شدند و وزير در زیر پای 


قمرالزمان بنشست. و اما مرزوان در پیش روی قمرالزمان بایستاد و نظر به او 
بدوخت. wig‏ هراس کرد و از بيم نزدیک بود که هلاک بشود و پیوسته 
مرزوان را به بیرون رفتن اشارت می کرد ولی مرزوان را چشم اندر قمرالزمان 
بود و دانست که مطلوب او همان است 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. مرزوان دانست كه مطلوب همان است. گفت: منزه 
است OT‏ خدایی که قد و عارض و زلف و چشم اين جوان را چون ملکه بدور 
آفریده و اين با او و او با این همی مانند. پس قمرالزمان چشم بگشود و كوش 
به سخن گفتن مرزوان بداشت. چون مرزوان دید که قمرالزمان كوش به 
سخن او همی دارد اين ابیات برخواند: 

plas‏ سرو ز سنبل نهاده بند به پایت؟ 

که برده دل ز تو ای دلبران شهر فدابت 

غم که کرده خلل در خرام چابکت ای گل؟ 

ز رهگذار که در پا خلیده خار جفایت؟ 

متاز کم ز نکویان سمند ناز كه هستی 

تو از برای یکی زار و صد هزار برایت!۲ 

پس چون مرزوان اين ابيات بر خواند اندرون تافته قمرالزمان خنک شد و 
عافیت بر وجودش راه یافت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - بيت «متاز کم ز نكويان سمند ناز كه هستى / تو از برای یکی زار و صد 


هزار برايت» يعنى از ديكر نکویان. سمند ناز كمتر متاز (هرجه می خواهى 
بتازان) زيرا تو براى يكى زار هستى اما صد هزار كس براى تو زارست] 


جون شب يكصد و نود و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مرزوان جون ابيات بر خواند قمرالزمان را آتش دل 
فرونشست و عافیت بدو CSL aly‏ و زبانش اندر دهان بگشت و به دست به 
ملک اشارت کرد که اين جوان را جواز ده که در پهلوی من بنشیند. چون 
سلطان از قمرالزمان اين اشارت بدید پس از Ol‏ همه خشم که به مرزوان 
داشت و کشتن او را مکنون خاطر کرده بود خود برخاسته مرزوان را در 
پهلوی پسر بنشاند و رو به او آورده گفت: تو از کدامین شهری؟ مرزوان 
گفت: از جزایرم که از بلاد ملک غیور خداوند جزایر و قصور هفتگانه است. 
يس ملک شهرمان با او گفت: اميد هست که علاج درد پسر من در دست تو 
باشد. يس از آن مرزوان سر فراگوش قمرالزمان برده با او گفت: خاطر تو 
خرسند و چشمت روشن باد که آن دختر قمرمنظر که تو از بهر او بدین روز 
افتاده asl‏ او هم از بهر تو پریشانتر گشته و رنجورتر است ولی تو راز خود 
پوشیده. بیمار و نزار گشته ای و اما آن زهره جبین عشق خود آشکار کرده 
دیوانه شده و اکنون OT‏ پریزاد به زندان اندر است و زنجير آهنین در كردن 
دارد. و اگر خدا بخواهد چاره درد تو و او در دست من خواهد بود. چون 
قمرالزمان اين سخن بشنید به خود آمد و روانش قوت كرفت و يدر خود ملک 
شهرمان را اشارت کرد که او را از بستر بلند کرده بنشاند. پس ملک فرحناک 


1۸°۰۲ 
۱۹۷ 


گشته پسر خود را بنشانید و امرا و وزرا را بیرون رفتن فرمود و قمرالزمان بر 
متكا تكيه کرده بنشست ملک فرمود: شهر را بیاراستند و به مرزوان گفت: به 
خدا gw‏ گند ای فرزند طلعت تو طلعت مبارک بوده. 

بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید 

روی میمون تو دیدن در شادی بگشاید 


يس ملک. مرزوان را بسی گرامی بداشت و از برای او خوردنی بخواست 


خادمان طعام حاضر آوردند. مرزوان خوردنی بخورد. قمرالزمان نيز با او 


بخورد و آن شب مرزوان در نزد قمرالزمان بخفت و ملک نيز از غایت 
خر سندی در نزد ایشان بخسبيد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و نود و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک شهرمان نيز از غايت خرسندی در نزد ايشان 
بخسبید. يس چون بامداد شد مرزوان قصه با قمرالزمان فرو خواند و كفت که: 
من آن دخترک حورنژاد را که با او ملاقات کرده ای می شناسم. نام او سیده 
بدور. دختر ملک غیور است. 

يس آنچه که به سیده بدور روی داده بود از آغاز تا انجام Oly‏ کرد و فزونی 
محبت ملکه را که با قمرالزمان داشت بدو باز كفت و به قمرالزمان بنمود که 
هر جه ترا با يدر در ميان گذشته او را نیز با يدر بدان سان رو داده و شک 


نیست که تو عاشق و او معشوقه تو است. تو خاطر خوش دار و عزیمت محکم 


كن که من ترا به او برسانم و ميانه تو و او جمع آورم. اميد که ترا کار بر مراد 


روز مبارک شد و مراد بر آمد 

يار چو اقبال روز كار برآمد 

دور شب غم گذشت و گریه عاشق 

نوبت شادی و خنده سحر آمد 

و پیوسته مرزوان. قمرالزمان را دلداری می داد تا اينكه قمرالزمان به خور و 


خواب و عيش و نوش بگرایید و روان بر تنش باز گشت و مرزوان پیوسته 


۱۳۰۴ 
۱۹۸ 


قمرالزمان را حدیث میگفت و منادمت می کرد و او را تسلی میداد و اشعار از 
برای او همی خواند تا اينكه قمرالزمان را بهبودی کامل روی داد و به گرمابه 


اندر شد. و پدرش ملک شهرمان از غایت فرح و شادی به آراستن شهر فرمان 


داد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يكصد و نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک شهرمان از غايت خرسندى به آراستن شهر 
امر فرمود و خلعتها به همه كس ببخشود و به فقرا و مساكين صدقه و نفقه 
داده بند از زندانيان برداشت. يس از آن مرزوان با قمرالزمان كفت: بدان كه 
من از نزد سيده بدور نيامده ام مگر از برای انجام همین كار و سبب مسافرت 
من اين بوده است که میانه تو و او را Bor‏ آورم و او را از رنج و تعب خلاص 
کنم. ولی رفتن ما را به سوی سيده بدور حیلتی بايد از آنکه يدر تو به جدایی 
تو شکیبا نتواند بود. ولکن فردا من از ملک شهرمان نخجير رفتن ترا دستوری 
بخواهم. چون ملک جواز دهد. خورجین پر از زر و سیم بگیر و بر اسبی از 
بهترین خیل سوار گشته جنيبتى!'! را نیز زین كن و با خود بردار و من نیز 


بدين سان کنم. آنگاه تو با يدرت بكو که من قصد تفرج و نخجیر دارم و همی 
خواهم که صحرا بگردم و یک شب نيز در آنجا بسر برم. مبادا ترا خاطر از 


برای من به چیزی مشغول باشد که بزودی باز خواهم گشت. قمرالزمان از 
گفته مرزوان شادان كشت و به نزد يدر رفته اجازت رفتن نخجير خواست و 
سخنی را که مرزوان سپرده بود با پدر باز گفت. ملک شهرمان اجازت رفتنش 
بداد و به او گفت: بيش از یک شب به نخجیر گاه اندر مباش و فردا بدینجا 


A.۶ 
۱۹۹ 


باز گرد که مرا بی وجود تو عيش محال است. و تو می دانی كه من خلاص ترا 
گمان نداشتم. يس ملک شهرمان اين دو بيت برخواند: 

از همه باشد به حقیقت كزير 

از تو نباشد که نداری نظير 

بذل تو کردم تن و هوش و روان 

وقف تو کردم دل و جان و ضمير 

يس از oT‏ ملک شهرمان به تهیه اسباب قمرالزمان و مرزوان پرداخته فرمود: 


از برای هر یک اسبی و جنیبتی زین کردند و توشه و آب بر اشتری ببستند و 


قمرالزمان فرمود که کسی با او بیرون نرود. يس يدر قمرالزمان او را وداع 
گفته در آغوشش كرفت و جبینش را ببوسید و سوگندش بداد که بيش از یک 
شب خواب بر من حرام مکن و جز امشب از من غایب مشو. پس ملک 
شهرمان اين بگفت و گریان شد و اين دو بيت بر خواند: 

جان من شد رفتنی از رفتن جانان من 

من دل از جان بر گرفتم او دل از من بر گرفت 

چنبر زلفش ز من بربود چرخ چنبری 

تا ز هجرش قامت من پیکر چنبر كرفت 


A۰۷ 
۱۹۹ 


آن كاه قمرالزمان و مرزوان بر اسبها سوار گشتند و جنیبتیها بگرفتند و 


اشتری را که توشه و آب بر آن بسته بودند با خودشان برداشته رو به صحرا 


گذاشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- جنیبت- اسب یدک. کتل. و آن اسبی است زین کرده که پیش پیش 
سلاطین و امرا برند. . چهارپای فرمانبر دار | 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان با مرزوان رو به باديه آورده آن روز را تا 


يس از آن فرود آمده خوردنى و نوشيدنى بخوردند و بنوشيدند و ساعتى 
برآسوده دكربار به باره نشستند و سه شبانه روز برفتند تا اينكه به سر 
چهارراه كه مكانى بود فراخناى و بيشه و نيستان در اطراف داشت برسيدند و 


در ان مكان فرود امدند. و مرزوان شترى و اسبى را گرفته سر ببريد و 


كوشت آنها را پاره پاره کرد و پیراهن و دستار و plo‏ جامه قمر الزمان را پاره 


ياره بدريد و به خون اسب بيالود و در كنار راه بينداخت. 

يس از آن خوردنی بخوردند و بنوشيدندء و قمرالزمان سبب آن كارها بيرسيد. 
مرزوان گفت: ای قمرالزمان. بدان كه چون تو یک شب غايب شوى و شب 
دیگر نيز به غیبت اندر باشی ناچار يدر تو ملک شهرمان سوار گشته با امرا بر 
اثر ما روان خواهند شد و او تند همی راند تا بدینجا برسد. آنگاه اين خون در 
اینجا ببیند و جامه خونین و پاره پاره ترا نظاره کرده گمان می کند که از بهر 
تو حادثه ای از دزدان و راهزنان و يا وحشیان و درندگان روی داده. در آن 
هنكام از تو نوميد گشته به شهر خود باز گردد و ما بدين حیلت از چنگ او رها 
گشته به مقصود برسیم. قمرالزمان گفت: خوب کاری بود که کردی. پس از 
آن چند شبانه روز برفتند و پیوسته قمرالزمان OLS‏ بود تا اينكه مرزوان 
بشارت داد که Sul‏ ديار معشوقه تو پدیدار شد. قمرالزمان نگاه کرده جزایر 
ملک غیور را بدید. فرحناک گشته و اين ابیات بر خواند: 

اين بوی روح پرور از آن کوی دلبر است 

وين OT‏ زندگانی از آن حوض کوثر است 

بوی بهشت می گذرد يا نسیم دوست 

يا کاروان صبح؟ که گیتی منور است 

بر راه باد. عود بر آتش نهاده اند 


يا خود در آن زمين كه تويى خاك عنبر است؟ 
يس از آن كردار نيك مرزوان را ياس گفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان كردار نیک مرزوان را ياس گفت. يس از 
آن همی رفتند تا به شهر در آمدند و مرزوان او را به کاروانسرایی فرود آورد. 
سه روز در آنجا بر آسودند. آنگاه قمرالزمان را به گرمابه اندر برد و جامه 
بازر گانان بر وى بپوشانید و از برای او تخته رمل/'ازرين بساخت و اصطرلابی 
زرين فراهم آورد. آنگاه با قمرالزمان گفت: برخیز و در pad sh‏ ملک 
ایستاده ندا كن که من شماردان )"9 ستاره شناسم هر که مرا خواهان باشد 
بازنماید. چون ملک آواز ترا بشنود ترا بخواهد و به نزد دختر خود که 
معشوقه تو است بفرستد. چون دختر ملک ترا ببیند جنون او برود و پدرش به 
سلامت او شادان گشته او را به تو تزویج کند و مملکت بخش کرده نیمه آن را 
به تو دهد كه با خود پیمان بسته و اين شرط را سو گند خورده. يس قمرالزمان 
اشارت مرزوان پذیرفت و از کاروانسرا بیرون شد و تخته و اصطرلاب با خود 
همی برد تا به پای pad‏ ملک pont‏ بایستاد و ندا در داد که: علم شمار بدانم و 
ستاره بشناسم. گمشده ها بجویم و يوشيده ها بگویم. کیست مرا خواهان 


باشد؟ 


چون مردم شهر اين سخن بشنيدند و ديركاهى بود كه رمال نديده بودند 
همكى بر او كرد آمدند و نظر بر او كردند. در خوبرويى و شمايل بديع او به 
شگفت اندر ماندند و عقولشان حيران بود و با قمرالزمان گفتند: ای خواجه ترا 
به خدا سوكند هميدهيم كه طمع از كابين كردن دختر ملى غيور بردار و اين 
كارها به طمع او مكن و نظر به اين سرهاى آويخته بينداز كه خداوندان آنها 
همه در سر اين كارها كشته شده اند و طمع ايشان را به هلاكت انداخته. 


قمرالزمان سخن ايشان را ننيوشيده آواز بلند كرده و همى كفت كه: من ستاره 
بشناسم و طالبان را به مطلوب نزدیک كنم. مردمان بر او خشم آوردند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


Joy - ۱ [‏ به معناى ریگ است؛ اصل رمل عبارت است از صفحه جوبى لبه دارى 
كه در داخل آن SE‏ رمل يا ماسه ميريزند سپس آن را مرطوب کرده و با 
قلم برنجى که توسط فقط انگشت شصت و سبابه گرفته شده شانزده سطر بى 
هدف نقطه بر روی رمل میکشند. بعد از این» هر دو نقطه را جدا می کنند. اگر 
در پایان هر سطر دو تا نقطه ماند آن را یک خط و اگر یک نقطه ماند آن را 


يك نقطه به حساب می آورند و سپس به تفسير می پردازند.| 
ple -۲‏ شمار, علم اعداد است و چون در طالع بینی و اصطرلاب از آن استفاده 


می شده ply‏ اين شماردان به معنی همان ستاره شمار و طالع بين است| 


جون شب دويست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان سخن مردمان نپذیرفت» يس مردمان بر 
او خشم آوردند و به او گفتند: تو جوانی خودرای و نادان هستی. چرا به 
خویشتن رحمت نکنی و بدین حسن و جمال خود دلت نمیسوزد؟ يس 
قمرالزمان فریاد زد که من چیزهای پوشیده بگویم و دزدبرده ها يديد آورم. 
هر که مرا خواهان باشد با من باز گوید. الغرض. قمرالزمان فریاد همی زد و 
مردم او را از اين کردار و گفتار Bio‏ می کردند که ناگاه آواز او به كوش ملک 
غیور برسید و با وزیر گفت: برو و اين ستاره شناس را نزد من آور. يس وزير 
برفت و قمرالزمان را بیاورد. چون قمرالزمان به پیشگاه ملک برسید در پیش 
روی ملک زمين بوسه داد و اين دو بيت بر خواند: 

ای دست زمانه بسته از بیدادی 


از دست گشاده. داد بخشش دادی 


تا بنده تو شدم ز غم آزادم 


از بندگی توام مباد آزادی 
چون ملک غیور را چشم بدو افتاد او را در پهلوی خود بنشاند و رو بدو کرده 


مگذار كه من بر خود فرض کرده ام که هر كس به نزد دختر من رفته او را از 


۱۳۱۵ 
۳۰۲ 


ناخوشی جنون خلاص ندهد من او را بکشم و سر او را از در قصر بياويزم و اما 
آن كس که او را از اين ناخوشی خلاصی دهد من دختر بدو تزویج کنم. يس 
تو به حسن و جمال و قد بااعتدال خود مغرور مباش. به خدا سوگند و باز به 
خدا سوگند که اگر خلاصش نتوانی داد ترا بکشم. قمرالزمان گفت: ای ملک 
من از تو اين شرط بپذیرم. يس ملک غیور گواهان بگرفت و قمرالزمان را به 


دست خادم سپرده كفت که اين را به نزد خاتون خود سیده بدور ببر. آنگاه 


خادم دست قمرالزمان گرفته به دهلیز اندر شد و قمرالزمان پیش خادم همی 
رفت و خادم به او می گفت: ای بیچاره. در هلاک خویشتن مشتاب. به خدا 
سوگند که هیچ يك از اين ستاره شناسان را ندیدم که چون تو در هلاک 
خويش بشتابد. ولی جرم از تو نیست. از ASST‏ ندانی كه جه در پیش داری و بر 
تو جه خواهد رفت. قمرالزمان از سخنان خادم روی در هم کشید. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان از گفته خادم روى در هم كشيد و اين 
بيت بر خواند: 

گویند GL‏ دار. كرت سر دریغ نیست 

95 سر قبول كن كه به يايش درافکنم 

امكان ديده بستنم از روى دوست نيست 

اولى تر آنكه كوش نصيحت بياكنم ]= ير كنم] 

يس از OT‏ خادم قمرالزمان را در يشت پرده بداشت. قمرالزمان با خادم گفت: 
plas‏ يك از اين دو كار دوست داری. خاتون ترا از همین جا كه ايستاده ام 
معالجت كنم يا به اندرون خانه رفته از جنونش خلاص دهم؟ خادم از سخن او 
در عجب شد و گفت: اگر در همین جا كه ايستاده ای معالجتش کنی هنرمندی 


خود آشكار خواهى كرد. يس در حال قمرالزمان بنشست و دوات و قلم به در 


آورده اين ابيات بنكاشت: 

مجنون عشق را دگر امروز حالت است 
کاسلام دين لیلی و باقی ضلالت است 
عذرا که نانوشته بخواندی حدیث عشق 


داند که خون دیده وامق رسالت است 


۱۳۷ 
rey 


يس از آن اين OLAS‏ را بنوشت كه: شفاء قلوب در ديدار محبوب است. هر 
كس را حبيب ستم كند خدا او را طبيب است و هر كدام از من و تو خيانت كند 
به مراد خويشتن مرساد و از براى معشوق جفاييشه جز عاشق وفادار نشايد. 
يس از آن بنوشت كه اين كتابى است از واله و حيران و عاشق سر كردان و 
اسير اشتياق و گداخته آتش فراق, قمرالزمان بن ملک شهرمان به سوى يكانه 
دوران و شمسه خوبان و رشک حور. سيده بدور دختر ملک غيور 

«اعلمى اننى فى ليلى سهران» و فى نهارى حيران» زائد النحول و الاسقام. و 
العشق و الغرام. كثير الزفرات. غزير العبرات. اسير الهوى. قتيل الجوى. غريم 
الغرام ندیم السقام. فانا السهران الذى لا تهجع مقلته. و المتيم الذى لا ترفا 
عبرته. فنار قلبى لا تطفى و لهيب شوقى لایخفی» 

)= بدان كه من همه شب بی خوابم و همه روز بی OU‏ رنج و دردم فزون از 


شمار و عشق و دلباختكى ام بيرون از حساب است. دلم يرآه است و جشمم 


پرآب. بسته بند شيدايى و كشته ناشكيبايى. دلباخته دلباختكى و prod‏ رنج و 


درد glare‏ آری من gl‏ شب زنده دارم كه ديده بيدارش خواب ندارد و 
گریانی که سرشک دید گانش آسودگی نمی شناسد. بلی آتش دل من فرو 
يس از OT‏ در حاشیه OLS‏ اين بيت بنوشت: 


ز دست گریه کتابت نمی توانم کرد 


كه مى نويسم و در حال مى شود مغسول [- شسته] 
يس از آن اين ابيات نيز بنوشت: 

بیایمت كه ببينم. plas‏ زهره و يارا؟ 

روم كه بى تو نشينم. كدام صبر و جلادت؟ 

گرم جواز نباشد به باركاه قبولت 


كجا روم كه بميرم به آستان عبادت 


يس قمرالزمان انگشتر سيده بدور را در ميان كتاب بنهاد. كتاب بييجيد و مهر 
بر او زد و در عنوان OLS‏ اين بيت نگاشت: 

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 

باز گردد يا درآید چیست فرمان شما؟ 

کتاب به خادم بداد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و جهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان كتاب را به خادم بداد. خادم LS‏ گر فته 
به سيده بدور رسانید. چون سیده کتاب بدید. بگرفت و بگشود. انگشتری 
خود در ميان کتاب CSL‏ يس از آن ورقه بخواند. دانست که معشوق او 
قمرالزمان است که در يشت پرده ايستاده. آنگاه از ols Cele‏ عقلش 
پریدن كرفت و دلش بگشود و اندوهش برفت و از بس شادی و نشاط 


بگریست و به اين دوبیتی مترنم شد: 


آن غم كه به من زآن بت محبوب رسید 


هر گز نه همانا که به ايوب رسيد 

نزد من از آن نامه بسی خوب رسید 

چون نامه یوسف که به یعقوب رسید 

چون سیده بدور شعر به انجام رسانید. در حال برخاست و پای به دیوار بنهاد و 
به توانایی هر جه تمامتر زور به زنجير زد. زنجير از كردن بگسلانید و سلسله 
های دیگر از خود بگشود و از يشت پرده به در آمده خود را به جانب 
قمرالزمان بینداخت و دهان او را بوسه داد و او را در آغوش کشیده به او 
گفت: يا سیدی. اين به خواب است يا به Sylow‏ است که ترا همیبینم و از 
دیدن تو گل مراد همی چینم؟ 


THE MEETING OF THE PRINCE AND BADOURA. 


يس از آن حمد خدا به جا آورد و شكر بكزاشت كه حكونه ما را يس از آن 


همه نوميدى به يكجا جمع آورد. جون خادم اين حالت بديد و اين مقالت 


VAP) 
۳.۴ 


بشنید به سوی ملک غیور همی دوید تا اينكه بر آستان ملک رسید و در پیش 
روی ملک زمين ببوسيد و گفت: ای پادشاه. بدان که اين ستاره شناس از همه 
ستاره شناسان برتر و دانشمندتر است از آنکه سیده را از يشت پرده معالحت 
کرد و به نزد سیده درون نرفت. ملک به خادم گفت: سخن به راستی گوی! 
خادم گفت: برخیز و او را نظاره كن که چگونه زنجیر گسیخته و سلسله ها 


پاره کرده به در آمده و ستاره شناس را در آغوش گرفته و او را می بوسد. 


يس در آن هنكام ملک غیور برخاست و نزد دختر خود در آمد. چون سیده 


بدور ملک را بدید بر پای خاست و سر و روی خود بيوشانيد و اين بيت بر 
خواند: 

درد من از او بود درمانم از دیدار او 

دیده ای دردی كه او را بنگرد درمان شود؟ 

يس يدر او به عافیتش شادمان شد و جبینش ببوسید و روی به قمرالزمان 
کرده حال او بيرسيد و به او گفت: از کدامین شهری؟ يس قمرالزمان خویشتن 
به او بشناسانید و آنچه که ميان او و سيده بدور گذشته بود و چگونه انگشتری 
سیده گرفته در انگشت خود کرده و انگشتری خود در انگشت او کرده همه را 
باز گفت. ملک از آن سخنان در عجب شد و به حيرت اندر ماند و گفت: 


حکایت شما را بايد در کتابها بنویسند و به روز گار اندر بخوانند. 


THE PRINCESS SHOWS THE KING TO TUR KISG OF CHINA, 


۱۳۳ 
۰۴ 


پس از آن ملک. قاضى و شهود حاضر آورده. NOLS‏ سيده بدور از برای 
قمرالزمان بنوشتند و صيغه ازدواج بخواندند. آنگاه ملک فرمود تا هفت روز 


شهر بيارايند. يس سفره ها بگستر دند و طعامها فر وچیدند و شهر را بياراستند 


و سياهيان جمع آمدند و از هر سو قبيله ها و طايفه ها رو به شهر آوردند و 


تهنیت همی گفتند و سيده بدور را مشاطگان بياراستند و قمرالزمان را به نزد 
او آوردند و در حسن و جمال به يكديكر همی مانستند. پس آن شب 
قمرالزمان در كنار سيده بخسبيد و كام از او برداشت و تمتع برگرفت و تا 
بامداد هم آغوش بودند. در روز دوم ملک ولیمه ]= مهمانى] مهيا كرد و تمامى 
اهل جزاير درونى و بيرونى را حاضر آورده سماط [- سفره] بكستردند و 
طعامها بنهادند. تا یک ماه حال بدين منوال بود. يس از OT‏ قمرالزمان به خيال 
يدر خود ملى شهرمان افتاد و او را به خواب ديد كه با قمرالزمان مى كفت: 
ای فرزند. چرا با من جنين كردى و چگونه مرا از ياد به در بردى؟ و در خواب 
اين دو بيت بر قمرالزمان برخواند: 

من بى تو به ناله زار تا كى باشم 

با غم همه ساله يار تا كى باشم 

با ديده ژاله بار تا کی باشم 

دل سوخته لاله زار تا کی باشم 


APF 
۳۰۴ 


چون قمرالزمان يدر خود به خواب دید كه به او عتاب همیکند محزون و 


اندوهناک از خواب برخاست و سیده بدور را از خواب خود بياگاهانید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- کتاب: در اینجا منظور عقدنامه است] 


جون شب دويست و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان محزون و اندوهناک از خواب برخاسته 
ملکه را از خواب خود آگاه کرد. يس سيده بدور با قمرالزمان به نزد ملک 
غیور بیامدند و او را از خواب قمرالزمان آ گاه کرده سفر را دستوری خواستند. 
«Sto‏ قمرالزمان را اجازت paw‏ داد. سیده بدور گفت: ای يدر به جدایی او 
شکیبا نتوانم بود. ملک با سیده بدور گفت: تو نيز با او مسافرت كن و یک 
سال در آنجا بمان و پس از یک سال بدینجا آمده مرا زيارت کن. يس سیده 
دست يدر را بوسه داد و همچنین قمرالزمان دست ملک را ببوسید. آنگاه ملک 
به تهيه اسباب سفر بپرداخت و از برای ایشان اسباب و اشتران به در آورد و 
از برای دختر محملی مهيا کرد و مایحتاج سفر بر اشتران و استران بار کردند 
و روانه شدند. 

ملک غیور. قمرالزمان را خلعت زرین مرصع به گوهرها ببخشود و گنجی مال 


بدو داد و سپارش دختر خود به او گفت. يس از آن به نزد دختر خود سیده 


بدور بیامد و او را نیز وداع كفت و یکدیگر را در آغوش گرفتند و ملک غیور 


بگریست و این دو بيت بر خواند: 
رفتی و صدهزار دل و دست در ركيب ]= رکاب| 
ای جان اهل دل که تواند ز تو شکیب؟ 


چون دیگران ز دل نروى گر روى ز چشم 

کاندر ميان جانی و از دیده بر حجيب | -حجاب؛ بر حجیب- پنهان | 

يس ملک از نزد دختر بیرون شد و نزد قمرالزمان بیامد و جبین او را بوسه 
داده وداعش کرد و از ایشان جدا گشته به سوی جزایر باز گشت و قمرالزمان 
با زوجه خود سیده بدور و خادمان شتابان تا یک ماه همی رفتند. پس از آن در 


مرغزاری وسیع و سبز و خرم فرود آمدند و خیمه ها بدانجا برافراشتند و 


بخوردند و بنوشیدند و بر آسودند و سیده بدور بخفت. 


قمرالزمان به خيمه سيده بدور درآمده او را خفته CSL‏ و بر تنش پیراهنی ديد 


حرير که همه اعضاى او از ييراهن نمايان می شد و باد پیراهن او را از روى 
شكم و يستانهاى او يكسو كرده بود. قمرالزمان را جشم به شكم و ناف و 


JAPA 
۳۰۵ 


پستان او بيفتاد. مهرش بجنبید و محبتش افزون كشت و اين دو بيت بر 
خواند: 

ايا یاری که بالا به ز سرو کاشمر داری 

به سرو اندر بهارستان به مشک اندر قمر داری 


لب از یاقوت سرخ و سینه از gle‏ و تن از نقره 
بناگوش از گل سيراب و زلف از مشک تر داری 


قمرالزمان را شهوت غالب آمده بنشست و دست به بند شلوارش برده بند 


بگشود. نگینی سرخ به بند شلوار سیده بسته دید که بر او نامهایی چند به 


خطی نوشته بودند که خوانده نمی شد. 


قمرالزمان از آن نكين در شگفت ماند و با خود كفت كه: اگر GIS‏ بزرگ در 


این گوهر نبودی ملکه آن را بدینجا نمی بست و پوشیده اش نمی داشت. LT‏ 


\AY- 
۳۰۵ 


اين نگین جه باشد و سر اين نگین چیست و از بهر جه بدینجایش بسته است؟ 


پس ان نگین را بر گرفت و از خيمه بیرون شد که در روشنایی اش ببیند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان نكين را گرفته بيرون شد و در روشنايى 
همی دید كه ناگاه پرنده ای خود را بر OT‏ نگین انداخته او را از دست 


A bird snatched the 


talisman from him. 


۱۳۳۵ 
۳۰۶ 


قمر الزمان بیم از نكين داشت و بر اثر پرنده روان بود و پرنده به اندازه 


دویدن قمرالزمان همی پرید. 
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CAMARALZAMAN FOLLOWS 111 1 BIRD. 


JAY 
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الغرض قمرالزمان از پی پرنده از بیابانی به بیابانی و از تلی به تلی همی دوید تا 
اينكه شب در آمد و جهان تيره كشت و پرنده به فراز درختی بلند بر شد و در 


آنجا بخفت و قمرالزمان در پای درخت حیران بایستاده و بس گرسنه و سخت 


مانده بود و گمان هلاک به خویشتن داشت. چون قصد باز گشت کرد راه به 
جایی ندانست و تاریکی بر او چیره كشت و ناچار در Gb‏ همان درخت بخفت. 
هنكام بامداد بیدار شد و پرنده را ديد که بیدار KES‏ و از فراز درخت بيريد. 
يس قمرالزمان بر اثر او روان شد و Ol‏ پرنده اندک اندک به اندازه راه رفتن 
قمرالزمان می پرید. يس قمرالزمان تبسم کرد و گفت: سبحان الله اين پرنده 
همه روز به اندازه راه رفتن من همی يريد و امروز که مرا رنجور و مانده MBL‏ 
دانسته است که طاقت دویدن ندارم Cp‏ سبب او نيز اندک اندک همی يرد و 
اين کاری است شگفت. ولکن بايد از يى اين پرنده روان شوم يا مرا به سوی 
مرگ خواهد کشید و يا خلاص من در پیروی او خواهد بود. يس قمرالزمان در 
زیر و پرنده در هوا رفتند و هر شب پرنده به فراز درختی می خفت و 
قمرالزمان در پای درخت بسر می برد. تا ده شبانه روز کار بدین سان بود و 


قمرالزمان بيخ گیاهان و برگ درختان همی خورد. 


When the bird reached the walls, it flew over them, and the prince 
saw no more of it, 


يس از ده روز به شهرى آبادان برسيدند. يرنده جون برق خاطف ]= خيره 
کننده| به شهر اندر شد و از چشم قمرالزمان نايديد كشت و قمرالزمان 
ندانست كه به كجا رفت. يس قمرالزمان را اين كار عجب آمد و گفت: منت 
خداى را كه به سلامت در اين شهر بیامدم. آنگاه به نزد جشمه ای روان 
بنشست و دست و ياى خود را بشست و ساعتى بر آسوده راحت و عزت خود 
را به خاطر آورد و به محنت و غربت خود نگاه كرده بكريست و اين ابیات 
برخواند: 

هستم آكه كه نيستى آكه جانا 

تا جه همی بينم از زمانه وارون 

كردان ز عشقت اى به حسن جو ليلى 


كرد بيابان و كوه و دشت جو مجنون 


گاه زند راه بر صبورى من» عشق 

كاه کند بر دلم. فراق. شبیخون 

باشد هر گز که باز بينم و بوسم 

دو رخ گلگون يار و دو لب میگون!۱ 

چون قمرالزمان ابیات به انجام رسانید و راحت یافت به شهر اندر درآمد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| - بخشهايى از اين قصيده بر اساس ديوان مسعود سعد سلمان اصلاح شد] 


جون شب دويست و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون قمرالزمان برخاسته به شهر اندر آمد و نمی 
دانست به کدام سوی برود يس همه شهر بگشت و همی رفت تا از دروازه 
دیگر که سمت دريا بود بیرون رفت ولی از مردم شهر به هیچ كس ملاقات 
نکرد و كس را ندید. يس چون از دروازه بیرون رفت رو به Sow‏ باغستان 
کرده همی رفت تا به ميان درختان باغها برسید و به سوی باغی در آمده به در 
آن باغ بایستاد. 


Kummir al Zummaun entered 


the garden. 


۱۸۳۳ 
۳۰۷ 


باغبان به در آمده قمرالزمان را تحیت كفت و گفت: حمد خدای را که به 


سلامت از مردم شهر در گذشتی. اکنون زودتر به باغ اندر آى که كس ترا 


THE OLD GARDENER AND CAMAHALZAMAN, 


۱۸۴۵ 
۲۰۷ 


پس در حال قمرالزمان به باغ اندر شد و از غايت بيم خردش برفت و هوشش 


بيريد و باغبان را كفت كه: حكايت اين شهر و مردمان اين شهر جيست با من 


باغبان گفت: مردمان اين شهر مجوس هستند. تو بازكو كه چگونه بدينجا 


رسيدى و سبب آمدن تو بدين شهر جيست؟ يس قمرالزمان تمامت 


سركذشت خود بیان كرد. باغبان به حيرت اندر شد و به او گفت: ای فرزند. 
بلاد اسلام بدينجا بس دور است و ميانه ما و اسلاميان جهار ماهه راه از 


AFF 
۲۰۷ 


درياست و از بیابان یک ساله راه است و در اين دريا كشتى هست که سالى 
یک دفعه بضاعت به اوايل بلاد اسلام ببرند و كشتى از اينجا به جزاير خالدان 
رود که پادشاه آنجا را ملک شهرمان كويند. قمرالزمان چون اين سخنان 


بشنید ساعتی به فکرت فرو رفت و دانست که از برای او هیچ کار بهتر از آن 


نیست که در همان باغ به نزد باغبان بسر برده منتظر فرج باشد. يس با باغبان 
گفت: مرا در اين باغ منزل ده و از من نگهداری کن. باغبان گفت: سمعا و 
طاعه. يس از OT‏ قمرالزمان را آبیاری درختان بیاموخت و OT‏ به پای درختان 
همی بست و درخت خشکیده همی بريد و باغبان گرته ای ]= پیراهنی] کبود و 
کوتاه. او را در بر کرد که به زانوهای او می رسید. يس قمرالزمان درختان را 
آب میداد و سرشک از دیدگان همی ريخت و شبانروز در جدایی معشوقه 
خود سیده بدور اشعار همی خواند. از جمله آنها اين ابیات بر می خواند: 

عاشق بدری شدم كز عشق او گشتم هلال 

فتنه سروی شدم كز هجر او گشتم خلال 

کیست چون من در جهان كز عشق بدر و هجر سرو 

Yard‏ دارد چون خلال و يشت دارد چون هلال poses]‏ = تن| 

گر وصال از صبر آید من کجا یابم مراد؟ 

ور خیال از خواب خیزد من کجا بينم خیال؟*۱ 


۱۳۱۳۷ 
۲۰۷ 


پس قمرالزمان را كار بدينجا كشيد. و اما زوجه او سيده بدور دختر ملک غيور 
چون از خواب بيدار شد قمرالزمان را بطلبيد و نيافت و بند شلوار خود را 
كشوده يافت. جون تأمل كرد ديد كرهى كه نكين بر آن بسته بود باز است و 
نكين نيز در آنجا نيست. عجب آمدش و با خود كفت: آيا معشوق من كجا 
رفته؟ كويا نكين را برداشته و رفته است و كويا سرى كه در آن نكين بود 
ندانسته ولكن او را كارى عجب پیش آمده كه سبب رفتن او شده و كرنه او به 


جدايى من شكيبايى نداشت. نفرين خدا بر OT‏ نكين باد كه سبب اين كارها 


همان نكين كشته. يس از آن سيده بدور سر به جيب فكرت فرو برد و با خود 
گفت: اگر بیگانگان را از رفتن قمرالزمان آكاه كنم بر من طمع خواهند کرد. 


مرا ناچار حیلتی ضرور است. 


يس جامه قمرالزمان بيوشيد و عمامه او را بر سر بنهاد و دهان بند ببست و 
كنيز را در محمل بگذاشت و از خيمه به در آمده بانگ بر غلامان زد و اسب 


طلبیده سوار شد و فرمود که بارها بسته روان شدند. ولی سیده بدور را کار 


پوشیده بود از آنکه به قمرالزمان همی مانست. 


The princess continued the journey under the name of 
Kummiry al Zummaun, 


يس شبانه روز سفر مى كردند تا در JUS‏ دريا به شهرى برسيدند. سيده در 


خارج شهر نزول كرد و در آن مكان از بهر راحت خيمه زدند. سيده نام آن 


گفتند: اين شهر آبنوس و سلطان اين ملک» آرمانوس نام دارد و آن ملک را 
دختری است حیات النفوسش گویند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


۱۳۵۰ 
yey 


جون شب دويست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون سيده بدور در خارج شهر آبنوس نزول کرد 
ملک آرمانوس كس بفرستاد که خبر باز پرسد. رسول برفت و خبر بپرسید 
گفتند: اين ملک زاده ای است که به جزایر خالدان نزد ملک شهرمان روان 
بود. اکنون راه گم کرده. رسول به سوی ملک آرمانوس باز گشت و خبر با 
ملک گفت. ملک آرمانوس چون اين سخن بشنید با ارباب دولت به دیدار او 
پذیرنده شد. 

چون به خيمه ها برسید پیاده گردید و سیده بدور از خیمه بیرون آمد و با 
یکدیگر سلام گفتند. ملک آرمانوس او را به شهر خود در آورد و تا سه روز 
در دارالضیافت ]= مهمان خانه | نگاه داشت و يس از سه روز ملکه به گر dale‏ 
رفته بیرون آمد و به آفتاب همی مانست. ملک به او گفت: ای فرزند. بدان که 
من پیر گشته ام و بجز از یک دختر فرزندی ندارم و آن دختر در قد و شکل 
ترا همی ماند و مرا نیز طاقت مملکت داری نمانده. LT‏ تو سر آن داری که در 
اینجا ly‏ تا من دختر به تو تزویج كنم و مملکت به تو سپارم؟ سیده بدور 
سر به پیش افکند و جبینش از شرم خوی کرد و با خود گفت: اين کار چگونه 
خواهد شد که من مرد نیستم. اگر فرمان او نپذیرم و از اين شهر روان شوم 
بسا هست که از پی من سياه بفرستد و مرا بکشد و هر گاه سخن او را اطاعت 


۱۱۵۲۳ 
۲۰۸ 


كنم رسوا خواهم شد و من محبوب خود قمرالزمان را گم كرده ام و او را 
نتوانم يافت مگر اينكه دعوت او را اجابت كنم و در اينجا مقيم شوم تا آن که 
خواسته پرورد گار است روى دهد. 

يس سيده بدور سر بر كرد و به فرمان ملى آرمانوس كردن بنهاد و كفت: 
سمعا و طاعه. و ملى آرمانوس به اين سخن فرحناك شد و منادى را فرمود در 
جزاير آبنوس نداى عيش و فرح در دهد و شهر را زينت كنند. آنگاه حجاب و 
نواب و امرا و وزرا و ارباب دولت و قضات شهر را حاضر آورد و خويشتن از 
مملكت معزول كرده سلطنت به سيده بدور سیرده. جامه ملو كانه بدو يوشانيد. 
و امرا همگی در نزد سيده بار يافتند و همه را گمان اين بود كه او جوانى است 
ماهروى و خيال دختر بودن او نمی کردند. 

الغرض چون سيده بدور به تخت مملكت بنشست ملک آرمانوس به تجهيز 
دختر خود حيات النفوس يرداخت. در اندک زمانى سيده بدور را به حجله 


حيات النفوس فرستادند و آن هر دو به زهره و مشترى همى مانستند كه در 


یک برج جمع شوند و يا جون آفتاب و ماه بودند كه از Sy‏ مشرق به در آيند. 


يس درها بر ايشان ببستند و يرده ها بياويختند در آن هنكام سيده بدور با 
سيده حيات النفوس بنشست و ياد از محبوب خود قمرالزمان كرده به حزن و 
اندوهش بيفزود و سرشك از ديده روان ساخت و اين ابيات برخواند: 


ای باد صبحدم گذری كن به سوى من 


پیغام من ببر به بر ماهروى من 

او را بگوی تا تو ز كويم برفته ای 

از آفتاب. نور 03235 است کوی من 

بودم به باغ عشق تو چون تازه گلبنی 

تیمار تو ببرد همه رنگ و بوی من [= تیمار | 

دل گوی کردم از پی چوگان زلف تو 

چوگان خويش را خبری ده ز گوی من 

چون سیده بدور ابیات به انجام رسانید در نزد حیات النفوس بنشست و دهان 
او را بوسه داد. پس از آن برخاسته وضو گرفته به نماز ایستاد و نماز همی 
گزارد تا اينكه حیات النفوس بخفت. آنگاه سیده بدور به خوابگاه اندر آمده و 
يشت به حیات النفوس کرده بخفت. صبح که حیات النفوس را با ملک 


آرمانوس و مادرش ملاقات دست داد ob‏ با ایشان بگفت و شعرهايى که 


سيده بدور خوانده بود با يدر و pole‏ باز گفت. پس حیات النفوس را با يدر و 
مادرش گفتگو بدین سان گذشت و اما ملکه بدور از خانه بیرون شد و بر تخت 
سلطنت بنشست و امرا و ارباب دولت و بزرگان لشکر در پیشگاه سیده حاضر 
شدند و سلطنت را تهنیت گفته و آستان او را بوسه داده ثناخوان گشتند و 
چنان می دانستند او پسر است. يس سيده بدور pol‏ و نهی کرد و حکم براند و 


عدالت به کار برد و زندانیان را خلاص داد و در مسند حکومت نشسته بود تا 
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اينکه شب در آمد. آنگاه برخاسته به حجله اندر شد. دید که Sle‏ النفوس 
نشسته. در پهلوی او نشست و از روی مهربانی با او سخن كفت و جبین او را 
بوسه داد و اين اییات بر خواند و بگر بست: 

من از تو صبر ندارم که بى تو بنشینم 

کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم 

بپرس حال من آخر جو بگذری روزی 

که چون همیگذرد روز گار مسکینم 

من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم ماند 

که در بهشت نیارد خدای غمگینم 

ندانمت که جه گویم که هر دو چشم منی 

كه بی وجود شریفت جهان نمی بينم 

چو روی دوست pind‏ جهان ندیدن به 

شب فراق dio‏ شمع پیش بالینم 

پس از OT‏ ملکه بدور بر پای خاست و سرشک از رو پاک کرده وضو ساخت و 
به نماز بایستاد تا اينكه خواب به حیات النفوس چیره شد. آنگاه ملکه بدور 


بیامد و در پهلوی حیات النفوس تا بامداد بخفت. پس از OT‏ برخاسته فر بضه 


صبح به جا آورد و بیرون آمده بر تخت سلطنت نشست و به سیاقت روز پیش 


به حکمرانی پرداخت. ملک آرمانوس به نزد دختر خود آمد و از حال او 


1۸۵۵ 
۳.۸ 


بیرسید. حیات النفوس ماجرا باز كفت و شعری را كه ملکه بر او خوانده بود بر 


او بخواند و گفت: ای پدر» من خردمند و شرمگین تر از شوهر خود کسی را 
ندیده ام مگر اينكه او پیوسته گریان و نالان نشسته. ملک آرمانوس گفت: 


شکیبا شو. جز امشب که شب سیم است باقی نمانده. اگر نزد تو نيايد و بکارت 
از تو برندارد مرا در حق وی رأى و تدبیر است و آن اين است که مملکت از او 
بستانم و او را از اين شهر بیرون کنم. يس ملک با دختر در اين سخن یکدله 
گشتند و این GIy‏ به خاطر اندر مکنون داشتند. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک با دختر در OT‏ رآی يكدله گشتند. چون شب 
درآمد ملکه بدور از تخت مملکت برخاسته به سوی قصر بیامد و به حجله اندر 
شد. دید که شمع افروخته و حیات النفوس نشسته است. يس شوهر خود 
قمرالزمان را به خاطر آورده و از آنچه در آن مدت گذشته بود یادش آمده 
پس آب از دیده بریخت و اين ابیات بر خواند: 

ما دگر كس نگرفتیم به جای تو ندیم 

الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم 

باغبان گر نگشاید در درویش به باغ 


آخر از باغ بيايد بر درویش نسیم 


گر نسيم سحر از کوی تو بادی آرد 

جان فشانیم به سوغات نسیم تو نه سيم 

چون اییات به انجام رسانید قصد ادای فریضه کرده از gle‏ برخاست. حیات 
النفوس در دامنش آویخت و با او گفت: يا سیدی, SILT‏ پدرم شرم نداری که 
به جای تو چندین نیکویی کرد و تو مرا تا این وقت ترک کرده ای؟ چون 
سیده بدور اين بشنید بنشست و به او گفت: ای حبیبه من جه بود اينكه تو 


گفتی؟ حیات النفوس گفت: سخن من اين است که من كس چون تو ندیده ام 
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که به خویشتن مغرور باشد. مگر همه كس که خوبروست بدین سان مغرور 
است؟ و من اين سخن از بهر OT‏ نگفتم كه در من رغبت کنی بلکه از ملک 
آرمانوس بر تو هراس کرده pl‏ اين سخن گفتم از آنکه او را قصد اين است 
كه اگر تو امشب بکارت از من برنداری فردا مملکت از تو باز ستاند و از بلاد 
خود روانه ات کند و بسا هست که خشمگین گشته ترا بکشد. من ای خواجه 
بر تو رحمت آورده ay‏ بگفتم وگرنه آن کن که خود دانی. چون Sho‏ بدور 
اين سخن بشنید سر پیش افکنده در کار خود حیران شد و با خود گفت: اگر 
مخالفت كنم هلاک خواهم شد و اگر اطاعت كنم به رسوایی اندرم ولکن به از 
اين نیست که راز خود با اين دختر آشکار کنم. از آنکه ملک آرمانوس 
سلطنت whe‏ را به من داده و تمامت خلق مرا به زیر حکم اند و من با 
قمرالزمان بجز اين مکان در جای دیگر نخواهم رسید که راهی به جزایر 
خالدان جز اینجا نباشد و کار خود را به خدا تفویض كنم که او خوب تدبیر 
کند. يس ملکه بدور دست به كردن حیات النفوس افکند. جبین او را بوسه داد 
و حکایت از آغاز تا انجام بر او خواند و خویشتن بر او بنمود و به او گفت: ترا 


مرا با محبوب خود قمرالزمان جمع دارد. پس از آن هر چه شدنی است خواهد 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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جون شب دويست و دهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون سيده بدور حيات النفوس را از قضيه خود آ گاه 
کرد و پوشیده داشتن راز از او بخواست. حیات النفوس از کار او به شگفت 
اندر ماند و دلش بر او بسوخت و به جمع آمدن او با قمرالزمان دعا کرد و 
گفت: ای خواهر. باک مدار و هراس مکن و شکیبا شو تا پروردگار کار بسته 
تو بكشايد و چنان شود که شاعر گفته: 

یوسف گمگشته باز آيد به کنعان غم مخور 

dS‏ احزان شود روزی گلستان غم مخور 

ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن 


وين سر شوریده باز آيد به سامان غم مخور 


چون دوبيتى به انجام رسانيد گفت: ای خواهر. سينه احرار قبور اسرار است. 
خاطر آسوده دار که راز تو آشکار نکنم. پس از OT‏ با یکدیگر ملاعبت کردند 
و از هر Gow‏ حدیث راندند و هم آغوش تا نزدیک صبح بخفتند. آنگاه b>‏ 
النفوس برخاسته مرغی را سر بريد و کهنه ای به خون او بیالود و كنيز کان را 
آواز داد و کنیز کان در آمدند و دف شادی زدند. در آن وقت مادر حيات 
النفوس برخاسته درآمد و خبر را جویان بود و تا هنكام شام در نزد حیات 
النفوس بسر برد. اما ملکه بدور به گرمابه رفته غسل کرده و فریضه به جا 
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آورد و به ایوان در آمد و بر تخت سلطنت بنشست و در ميان مردم به 
حکمرانی مشغول بود. 

و اما ملک آرمانوس چون آواز کنیز OS‏ بشنید سبب باز پرسید. از ازالت ]= از 
بين رفتن] بکارت حیات النفوس آ گاهش کردند. فرحناک شد و ملالتش برفت 
و doy‏ ها [ولیمه- مهمانی. طعام مهمانى] فرو چید. تا دير گاهی بدین منوال 
بودند. 

الغرض کار ایشان بدینجا رسید و اما ملک شهرمان يس از SST‏ پسرش 
قمرالزمان با مرزوان به نخجیر شدند چشم به راه قمرالزمان بنشست. چون 
شب برسید و قمرالزمان نیامد ملک شهرمان در فکرت و حيرت بماند و Ol‏ 


شب را بر بیداری و اضطراب به روز اورد و تا نصف النهار نیز چشم به راه 


انتظار بدوخت و قمرالزمان نیامد. ملک شهرمان را دل به جدایی گواهی داد و 
آتش اشتیاق شررافروز شد و از برای پسر چندان بكريست که dole‏ او تر شد 
و با دل محزون و ناشاد اين ابیات بر خواند: 

تا جدا گشتی از کنار پدر 

تيره شد بی تو روز گار يدر 

روز و شب در فراق طلعت تو 

ناله و نوحه گشت كار يدر 


غمكسار يدر تو بودى و كشت 


بی تو ياد تو غمكسار يدر 

چون ابيات به انجام رسانيد سرشک از رخ پاک كرده لشكر را فرمان رحيل 
بداد. يس سياه همگی سوار شدند و ملک نيز سوار گشته با دل محزون و 
اندوهناك بيرون آمد و لشكر را جهار بخش كرده به جهار سو بفرستاد و 
كفت: يس از جستجوى در سر جهار راه جمع آيند. يس سياهيان به جهار 
جانب يراكنده شدند و آن روز را تا هنكام ظلمت شب بكشتند و تمامت شب 


را تا نصف النهار همیگشتند. تا اينكه در سر چهار oly‏ همه سياهيان گرد آمدند 
و ندانستند که قمرالزمان از کدام راه رفته است ولکن اثر dole‏ پاره ای از جامه 
و گوشت در يك جا مشاهده کر دند. 

چون ملک شهرمان اين بدید فریاد برآورد و وا ولدا بگفت و تپانچه بر روی 
خويش زد و ریش خويش بکند و جامه بر تن بدرید و به مرگ فرزند خويش 
قمرالزمان بگریست و بنالید و لشکر نیز به گریستن او بگریستند و بنالیدند 
که به هلاکت نزدیک شدند و ملک را دل از تش حسرت همی سوخت و این 
ابيات همی خواند: 

ای عزیز يدر ES‏ رفتی 

از كنار يدر چرا رفتی 

بر نخورده ز بوستان بقا 

سوی کاشانه فنا رفتی 


جه سزاى تو بود اكنون مرگ 
اى سزا جون به ناسزا رفتى 


اژدهایست مرگ مردم خوار 


پس تو در كام ازدها رفتی 
چون ابیات به انجام رسانید با دیده اشک افشان به سوی شهر باز گشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک شهرمان از خواندن شعر فارغ شد با 
لشکر خود به سوی شهر باز گشت و هلاک قمرالزمان را يقين داشت و چنان 
میدانست كه از دزدان يا وحشیان آفتی بدو رسیده. يس از آن در جزایر 
خالدان ندا در دادند که مردم جامه سياه در ماتم قمرالزمان بپوشند و از برای 
ملک خانه ای ساخته بيت الاحزانش نامیدند و ملک هفته ای دو روز به کار 
رعیت و سياه مشغول بود و ساير ایام هفته را به بيت الاحزان اندر آمده می 
گریست و مینالید و اشعار در مرثیه فرزند می خواند. از آن جمله اين byl‏ 
بود: 

ای ز قصر بقا بیفتاده 

عالمت شربت فنا داده 

یک جهان مرد و زن به ماتم تو 

درد و غم را شدند آماده 

سینه از زخم و کف جو پیروزه 

چهره از خون و دل چو بیجاده 

ملک شهرمان را کار بدین گونه شد. اما ملکه بدور دختر ملک غیور به 


پادشاهی شهر آبنوس بنشست و مردم را گمان اين بود که او ملک آرمانوس 
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را داماد است. يس او هر شب با سیده حیات النفوس هم آغوش گشته می 
خسبید و از جدایی شوهر خود قمرالزمان محزون بود. 

و اما قمرالزمان در همان باغ به نزد باغبان دیرزمانی بسر برد و شبانروز همی 
گریست و ایام خوشی و مسرت ]= شادی] را به خاطر آورده ابیات می خواند و 
از آه جانگداز شرر به جهان در مى زد و باغبان در تسلی او مى كفت که: آخر 
سال کشتی به بلاد مسلمانان روان خواهد شد. و قمرالزمان پیوسته در اين 
حالت بود تا اينكه مردم را دید که به یکجایی گرد آمده اند و باغبان در آن 
ساعت یامد و با قمرالزمان گفت: ای فرزند. امروز مشغله به یک سوی نه و 
آب به پای درختان برمگردان که امروز روز عيد است و مردمان یکدیگر را 
زیارت کنند. تو نیز امروز راحت كن و دل به عيش و شادی بند که من در اين 
زمان نزدیک کشتی از برای تو خواهم دید و ترا به بلاد مسلمانان خواهم 
فرستاد. باغبان اين بگفت و از باغ به در آمد. قمرالزمان گریان و شکسته 
خاطر در آنجا بماند و همی گریست تا بیخود شد. چون به خود آمد برخاسته 
نرم نرم میرفت و از ستم روز گار و جدایی محبوبه گلعذار متفکر و حیران بود 
و مانند مستان پیش GL‏ خود نمی دید و از چپ و راست خويش آگاه نبود. 
پس يايش بلغزید و بیفتاد. پیشانی او به درختی برآمد. خون از جیینش برفت 


و سرشک و خون با هم درآمیختند. يس برخاسته خون از جبین و سرشک از 
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چشم پاک کرد و جبین خود را به کهنه ای ببست و در باغ حیران همی رفت 


که چشمش به فراز درخت به دو پرنده درافتاد که با هم به جدال اندر بودند. 


۱۳۶۶ 
PY 


يكى از آنها به ديكرى غلبه كرد و جندان منقار به حلقوم او زد كه حلقوم او 


آنجا افتاده بود كه دو يرنده بزرك بيامدند و بر لاش آن يرنده بنشستند: يكى 


بالاى سر و ديكرى به طرف دم او بنشست و يرهاى خودشان بيفشاندند و 
گردنها به سوی او دراز كرده بگریستند. قمرالزمان چون ديد كه ير ند گان بهر 
يار خود كريان هستند او نيز به دورى محبوبه خود ملكه بدور بكريست. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دویست و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان به دوری محبوبه خود بگریست. پس از 
آن قمرالزمان دید که آن دو پرنده بزرگ گودالی بکندند و آن پرنده مقتول 
را در bul‏ به زیر خاک پنهان کرده بيريدند. ساعتی غایب بودند. پس از 
ساعتی بیامدند و پرنده قاتل را پیاوردند و بر سر خاک مقتول فرود آمدند و 
منقار و چنگال بر آن پرنده قاتل همی زدند تا او را بکشتند و شکم او را 


بدریدند و روده های او را برآوردند و خون او را به خاک مقتول بریختند و 


گوشت و يوست او را پاره پاره کردند و آنچه در شکم داشت در آورده 


بپراکندند و قمرالزمان به آنها می نگریست و در کردار آنها به شگفت اندر 
بود. يس قمرالزمان را بدانجايى كه يرنده را از هم ريخته بودند نظر بیفتاد. 
جيزى را دید كه پر تو هميدهد. 


CAMARALZAMAN FINDS THE TALISMAN OF THE PRINCESS BADOURA. 


۱۳۶۹ 
۲۱۲ 


يس قمرالزمان به آن pe‏ نزدیک رفته ديد كه حوصله پرنده است. او را 
برداشت و بشکافت. همان نگین را که سبب جدایی او از ملکه بدور شده بود 
دریافت. چون نگین را نیک شناخت از غایت فرح و شادی بیخود بیفتاد. 

چون به خود آمد گفت: اين علامت خير است و بشارت جمع آمدن با محبوبه 
است. يس نظر بر OT‏ نگین بدوخت و او را به چشمان خود بمالید. يس از آن 
به بازوی خويش ببست و شادان و خرم همی رفت تا باغبان يديد آورد. تا 


هنكام شام از بهر او می گشت. پدیدش نیاورد. قمرالزمان OT‏ شب را در جای 


خود به روز اورد. 


7 ۱ 


He removed the earth and discovered 
a broad plate of brass. 


دست گرفته درختان خشكيده همی بريد و از جاى خود بر مى كند تا اينكه به 


۱۸۳۷/۱ 
۳۱۳ 


درختی بس کهن و خشکیده بیامد و تيشه به ريشه Ul‏ درخت همی زدی و 
خاک به یکسوی همی کرد. ناگاه طبقی چوبین يديد شد. يس طبق برداشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان جون طبق برداشت درى يديد شد. 


He saw a cavity with fifty brass ۰ 


پا 0 ۱ 
0 


CAMARALZAMAN AND THE BRASS URNS 


به درون رفته سردابه كهنى یافت كه از عهد ثمود و عاد ياد همی داد. در آنجا 


خمره ها بود ير از زر سرخ. يس با خود گفت: رنجها رفت و ايام شادى شد. 
آنگاه از آن مکان بیرون آمد و طبق بر گردانید و بدان سان کرد که بود. خود 
به آبیاری باغ بپرداخت. پیوسته به کار خود مشغول بود تا هنكام شام برسید و 
باغبان درآمد و با قمرالزمان گفت: ای فرزند. بشارت باد ترا که باز گشت به 


وطن نزدیک شد و بازر گانان سفر را آماده گشته اند و کشتی سه روز دیگر به 


۱۳۷۴ 
۳۱۳ 


شهر آبنوس روان خواهد بود و آنجا نخستین شهری است از شهرهای 
اسلامیان. چون آنجا برسی در شش ماه به جزاير خالدان توان رفت. قمرالزمان 
از سخن باغبان فرحناک شد و دست باغبان را بوسه داد و به او گفت: ای پدرء 
چنان که تو مرا بشارت Gold‏ من نيز ترا بشارت دهم. يس حديث سردابه و 
زرها بیان کرد. YLEL‏ خرسند شد و گفت: ای فرزند. من هشتاد سال است در 
اين باغ هستم. چنین چیزی ندیده ام چون تو در اين اندک زمان چنین چیزی 
بدیدی او نصيب تو است و نشانه اقبال است و سبب وصول تو به وطن و جمع 
آمدن پراکندگی تو خواهد بود. قمرالزمان گفت: ناچار بايد در میانه من و تو 
بخش شود. پس باغبان را برداشته به سردابه آمدند و زرها به باغبان بنمود. 
بيست خمره بود. ده خمره خود برداشت ده خمره دیگر به باغبان بداد. باغبان 
گفت: ای فرزند. از برای تو مشکها از زیتون پر كنم که اين متاع در غير اين 
شهر CL‏ نشود و بازر گانان OT‏ را بار بسته به هر Gow‏ برند و اين زرها در 
آن مشکها كنم و زیتون به روی زرها جا دهم و آنگاه دهان مشکها بسته به 
کشتی بگذار. 

پس در حال برخاسته پنجاه مشک فراهم آورده و تمامت زرها در مشکها جای 
داده زیتون بر روی آنها ریختند و قمرالزمان همان نگین را به یکی از مشکها 
نهاده دهان مشکها محکم کردند و باغبان و قمرالزمان به حدیث اندر پیوستند 


و قمرالزمان با جمع آمدن با محبوبه يقين داشت و با خود مى گفت: چون به 


۱۳۷۵ 
۳۱۳ 


جزایر آبنوس برسم از آنجا به شهر يدر روان شوم و از محبوبه خود ملکه 


بدور جویان كردم كه او يا به شهر ملک شهرمان رفته و يا نزد ملک غیور 
باز گشته. پس از OT‏ قمرالزمان به انتظار گذشتن سه روز بنشست و با باغبان 
قصه پرندگان بدان سان كه روی داده بود بیان کرد. باغبان را عجب آمد و Ol‏ 
شب هر دو تا بامداد بخفتند. باغبان به رنجوری از خواب برخاست و دو روز 
رنجور بود و روز سیم رنجوری اش سخت شد و از زند گانی اش نوميد گشتند. 
قمرالزمان با باغبان محزون نشسته بود كه ناگاه ملاحان بیامدند و باغبان را 
بپرسیدند. قمرالزمان رنجوری باغبان بنمود. ملاحان گفتند: کجاست آن جوان 
که با ما قصد سفر به جزیره آبنوس داشت؟ قمرالزمان گفت: OT‏ غلامکی است 
که در پیش روی شما ایستاده. يس ملاحان را كفت که مشکها به کشتی نقل 
کنند. ایشان مشکها به کشتی بردند و با قمرالزمان گفتند که خود نیز بشتاب 
که باد خوش همی وزد. قمرالزمان به ایشان گفت: سمعا و طاعه. پس توشه 
خود را نیز به کشتی درآورده به نزد باغبان بازگشت وداعش کند دید که در 
حالت حجان کندن است. 


DEATH OF THE OLD ۰ 


در بالين او بنشست تا اينكه باغبان بمرد. يس او را تجهيز ]= آماده] كرده به 


و همی رفتند تا از نظر قمرالزمان نايديد شدند. 


۱۳۷۸ 
۳۱۳ 


قمرالزمان حیران و سر گردان به باغ بازكشت و با حزن و اندوه خاک بر سر 
می کر د. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و جهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان چون از كشتى نوميد شد به حزن و اندوه 
به باغ بازكشته باغ را اجاره كرد و دو مرد به زير دست خود بياورد كه در 


آبيارى باغ او را مدد كنند. يس از OT‏ به سوى سردابه آمد Geb‏ جوبين 


برداشته به سردابه اندر شد و تتمه زرها برداشته به ينجاه مشک دیگر 
بگذاشت و زيتون بر سر آنها بريخت و از كشتى جويان شد. گفتند: سالى بيش 
از یک دفعه به بلاد اسلاميان نمی رود» پس حسرت و اندوهش افزون كشت و 
وسواس خاطرش بيفزود و به سر گذشت خود محزون و اندوهناک بود. خاصه 
بر آن نگین که از سیده بدور بود. يس شب و روز همیگریست و اشعار همی 
خواند. 

الغرض قمرالزمان را کار بدين گونه شد و اما ملاحان. يس باد مراد به ایشان 
بوزید و به جزیره آبنوس برسيدند و از قضایای اتفاقیه ملکه بدور در منظره 
نشسته بود و به کشتی همینگریست تا اينكه کشتی به ساحل برسید. ملکه را 
دل مضطرب شد برخاسته با امرا و حجاب سوار گشته به كنار دریا در آمدند و 
به کشتی بایستاد. آنگاه رئيس کشتی را pole‏ آورده از بضاعت کشتی جویان 
گشتند. رئيس گفت: ای ملک. ما را در اين کشتی از همه گونه بضاعت چندان 


Cul‏ که استران و اشتران از برداشتن آنها عاجز شود و علاوه بر «Ol‏ در 


۱۱۸۰ 
rit 


كشتى گونه گونه عطرها و عود قاقلى!'! و تمر هندى و زيتون عصافیری!" 
هست كه در اين بلاد كمتر يافت مى شود. يس ملكه اشتهاى زيتون كرد و با 
خداوند كشتى گفت: چقدر زيتون ترا همراه هست؟ گفت: ينجاه مشک زیتون 
همراه من است ولى خداوند زيتون با من نيست. ملكه گفت: مشكهاى زيتون 
از كشتى به در آوريد تا ببينم. رئيس بانگ به ملاحان زد. در حال پنجاه مشک 
زيتون به در آوردند. ملكه دهان مشک باز كرد زيتون را بديد. كفت: من اين 
ينجاه مشک بكيرم و آنچه قيمت آنهاست به شما رد ميكنم. رئيس گفت: اينها 
در شهر ما قيمت ندارد ولى خداوند زيتون مردى است بی چیز. از ما وايس 
مانده. ملكه كفت: من هزار درم قيمت اينها بدهم و مزد شما نيز با من است. 
يس ملكه فرمود مشكها به قصر درآوردند. جون شب در آمد مشكى از آنها 
حاضر آورد و دهان مشک بگشود و در خانه جز او و حيات النفوس كس نبود. 
يس طبقی در پیش نهاده خواست که زیتون در Geb‏ فرو ریزد دامنی از زر 
سرخ در Hb‏ فرو ریخت. چون زرها بدیدند همه مشکها خالی BIS‏ جز زر 


سرخ جيزى نیافتند و در همه آن مشکها از یک مشک زیتون بیش نبود. يس 
ملکه بدور زرها را اين Sow‏ و Sow Ol‏ همی کرد تا نگین طلسم نگاشته خود 
را در ميان زرها بدید. برداشته بر او نیک نظر کرد. دانست که همان گوهر 


است که در xu‏ شلوار داشت و قمرالزمان او را گرفته بود. يس از غایت شادی 


فریاد زد و بیهوش شد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


]1- قاقلی: منسوب به قاقله كه شهرى است در يادشاهى جاوه و عود آن 


مشهورست و عود قاقلی. قسمى از عود است كه از هر نوع عودى بهتر است 
ولی از عود قماری پست تر است| 

[۲- زیتون عصافیری نوعی از زیتون است؛ میتوان OT‏ را «زیتون (زبان) 
«Sind‏ هم معنا کرد از Yl‏ جهت که عصافیر Ror‏ عصفور به معنی 
گنجشک است و «زبان گنجشک» هم درختی است از خانواده زیتون] 


جون شب دويست و يانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه بدور چون نگین بديد بشناخت و از غايت 
شادى بيخود كشت. جون به خود آمد با خود كفت: همين نكين است آنكه 
سبب جدايى من از محبوب من قمرالزمان شد ولكن نشانه خير و اقبال است. 
يس حيات النفوس را آكاه كرد كه يافت شدن اين نكين بشارت وصل است. 
يس چون بامداد شد بر تخت مملكت بنشست و رئيس كشتى را حاضر آورد. 
رئيس آستان ملكه را بوسه داد و به او كفت: خداوند زيتون را كجا كذاشتيد؟ 
گفت: ای ملک جهان» در بلاد مجوسش كذاشتيم و او باغى را باغبان بود. ملكه 
گفت: اگر او را بر نيارى بسى ضرر بر تو و كشتى خواهد رسيد. يس بفرمود 
بضاعت كشتى را به جايى كذاشته مهر بر آن بزد و به ايشان كفت: خداوند 
زيتون غريم من است. اگر او نيايد همه شما را و مال شما را به يغما دهم. يس 
باز ركانان روى به رئيس كشتى كرده او را وعده مزد دادند كه باز گشته باغبان 
را بياورد و پیش رئيس بناليدند و گفتند كه: ما را از این ورطه خلاص كن. پس 
رئيس به كشتى در آمد و بادبان كشيد و باد مراد بوزيد. همان شب به جزيره 


برسيد و از كشتى به در آمده به باغ اندر شد. و OT‏ شب قمرالزمان به ياد 


محبوبه خود ملکه بدور محزون و اندوهنای نشسته و نخفته بود و به ماجراى 


)AAY 
۳۱۵ 


يس رئيس در باغ بكوفت. قمرالزمان برخاسته در باغ بگشود. ملاحان او را 
برداشته به کشتی در آمدند و بادبان برافراشته كشتى براندند و شبانه روز 


همی رفتند ولی قمرالزمان سبب اين حالت نمی دانست. يس جويان شد. به او 


گفتند: تو غریم پادشاه جزایر آبنوس داماد ملک آرمانوس هستی و ای پلیدک 


تو مال او دزدیده ای. قمرالزمان گفت: به خدا سوگند که در همه عمر بدان 
شهر نرفته و ped Ol‏ نشناخته ام. پس ايشان به کشتی اندر همی رفتند تا به 
جزایر آبنوس برسیدند. رئيس او را از کشتی به در آورده به نزدیک ملکه 
بدورش برد. چون ملکه او را ديد بشناخت و كفت که: به خادمانش بسپارید 
که به گرمابه اش برند. يس ملکه مهر از سر مال بازر گانان برداشت و رئيس 
کشتی را خلعت بداد. و به نزد حیات النفوس رفته او را از Grol‏ قمرالزمان 
آگاه کرد و پوشیده داشتن رازش سپرد. پس خادمان. قمرالزمان را به گرمابه 
برده جامه ملوكانه بر او پوشاندند. 


3 |N > 
—— حي‎ 


اج ابر 


CAMARALZAMAN AND BADOUKA, 


۱۳۸۵ 
۳۱۵ 


چون قمرالزمان از گرمابه به در آمد رو و جبینش چون ستاره همی درخشید و 
از قامتش سرو خجل 9 شمشاد GL‏ اندر گل بود. چون به قصرش آوردند ملکه 


بدور او را بدید. خردش برفت و هوشش بيريد ولی شکیبا شد و خودداری 
کرد تا کار بخوبی انجام پذیر شود. و ملکه به قمرالزمان. مملوک و خادم و 
اشتر و استر بداد و گنجی از زر و سیم به او عطا کرد و پیوسته کار قمرالزمان 
بهتر می شد و او را رتبت برتر و قدر و منزلت افزونتر میگشت تا اينكه ملکه 
او را خزینه دار کرد و تمامت گنجها بدو سيرد و به خویشتن نزدیک کرد و 
امرا را از رتبت و منزلت او آگاهی داد. ارباب دولت همه او را دوست می 
داشتند و ملکه بدور همه روزه به رتبت او می افزود و قمرالزمان سبب نمی 
دانست. و قمرالزمان را بس که مال و گنج به هم رسیده بود به همه كس مال 
میبخشید و بزرگ و کوچک را خلعت همی داد و هیچ گاهی از خدمت ملک 
آرمانوس غفلت نمی کرد تا اينكه ملک آرمانوس بر او مهربان شد و همچنین 
امرا و خاص و عام او را دوست می داشتند و سوگند بزر گشان به زندگی 
قمرالزمان بود و با وجود اينها قمرالزمان سبب را نمی دانست و از بزرگ 
داشتن ملکه او را به شگفت اندر بود و او با خود می گفت: به خدا سوگند بدین 
سان مهربانی را سببی خواهد و بسا هست اين شهریار از گرامی داشتن من 
غرضی فاسد در نظر دارد. ناچار من از ملک دستوری خواسته از اين شهر سفر 


کنم. 


۱۳۸۹۶ 
۳۵ 


يس قمرالزمان شبی يس از رفتن امنای ]= معتمدان] دولت که مجلس خلوت 
شد روی به ملکه آورده به او گفت: ای ملک. تو مرا بسی گرامی داشتی و 
نعمت و احسان بر من تمام کردی و احسان تو تمام آنگه شود که مرا جواز 
دهی اگرچه همه مال که بر من داده ای واپس بستانی. ملکه بدور تبسم کرده 
به او گفت: با اينكه ترا نعمت و عزت و شادی و راحت به Cole‏ برسیده چون 
است که قصد سفر داری و محنت به خویشتن همی پسندی؟ قمرالزمان گفت: 
ای ملک. اين گونه گرامی داشتن اگر سببی نداشته باشد gle‏ تعجب است. 
خاصه اينكه رتبه ای که مرا به of‏ نواخته ای شایسته خردمندان و 
سالخوردگان است. من نادان و خردسال هستم. يس ملکه به او گفت: برای 
اینکه مطلب خود را تمام کنی همراه من به اندرون بیا. و او را برداشته به 
اندرون رفت و در اتاق خوابگاه پهلوی خویشتن بنشانید و با او شوخی كردن 
آغاز کرده و ملاعبت نموده گفت: سبب گرامی داشتن اين است که من به 
سبب زیبایی و خوبرویی که تراست بر تو عاشقم و به زلف و خال و قد 
بااعتدال تو مفتون هستم. قمرالزمان شرمگین شده گفت: هر گز باور نداشتم 
که ملک را این قسم بی آزرم ببینم و حالیه هم جدا استدعای مرخصى کرده و 
جواز سفر می خواهم. پس ملکه بدور چندان بخندید که به يشت درافتاد و با 


قمرالزمان گفت: ای حبیب من. جه زود فراموش کردی OT‏ شبها را كه با تو در 


آغوش هم بخسبيديم. 


يس خويشتن به قمرالزمان بشناسانيد. قمرالزمان دانست كه او ملكه بدور 


دختر ملک غيور است. در حال او را به سينه گرفت. او نيز اين را در آغوش 


كشيده از همديكر بوسه بربودند. يس از آن به خوابكاه وصال اندر بخسبيدند 
و گفته شاعر بخواندند: 


امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس 


عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس 

يستان يار در خم كيسوى تابدار 

جون كوى عاج در خم جوكان آبنوس 

يكدم كه جشم فتنه به خوابست زينهار 

بيدار باش تا نرود عمر بر فسوس 

لب بر لبى جو جشم خروس ابلهى بود 

برداشتن به كفتن بيهوده خروس 

يس از آن ملكه بدور ماجراى خويش از آغاز تا انجام با قمرالزمان باز گفت. 
قمرالزمان نيز سر گذشت خود را به ملكه فرو خواند. چون بامداد شد ملكه 
بدور كس به نزد ملک آرمانوس يدر حيات النفوس بفرستاد و او را از حقيقت 
کار خود آگاه کرد و قصه خود با قمرالزمان بیان نمود و سبب جدایی را شرح 
داد و نيز آ گاهش کرد که حیات النفوس به همان حالت باکره است. چون 
ملک آرمانوس حدیث ملکه بدور بشنید در شگفت ماند و فرمود که به آب زر 
به اوراق بنگارند. يس ملک آرمانوس روی به قمرالزمان کرده گفت: ای ملک 
زاده. اگر ترا به دامادی من رغبتی هست دختر خود حیات النفوس بر تو 
کابین کنم. قمرالزمان گفت: با ملکه مشاورت ضرور است. چون قمرالزمان 


مشورت به ملکه بدور کرد ملکه گفت: آری رای همین است. تو او را کابین 


كن و من از كنيزكان او خواهم بود از آنکه او را بر من بسی نیکوییهاست 


۳۱۵ 

خاصه پدرش که ما را غرق احسان کرده. پس چون قمرالزمان ملکه را بدین 

کار مايل CSL‏ و دید که ملکه به حیات النفوس رشک نمی برد با ملکه بر اين 
کار هم رأى و یکدله گشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دویست و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان و ملکه بدور به كابين كردن LS‏ 
النفوس متفق و يكدله گشتند و قمرالزمان سخنی را که ملکه بدور گفته بود با 
ملک آرمانوس باز كفت که: ملکه اين کار خوش می دارد و می كويد که من از 
كنيز کان حیات النفوسم. چون ملک اين را بشنید سخت شادمان شد. يس از 
آن بیرون آمده بر تخت مملکت بنشست و امرا و وزرا و حجاب و ارباب دولت 
را حاضر آورد و قصه قمرالزمان و ملکه بدور را از آغاز تا انجام به ایشان 
باز گفت و ايشان را از قصد خود آگاه کرد که همی خواهد دختر خود LS‏ 
النفوس را به قمرالزمان تزویج کند و او را به سلطنت بنشاند. ایشان همگی 
رضامندی و رغبت SAT‏ کردند و خدمتگزاری قمرالزمان را متعهد شدند. 
ملک آرمانوس فرحناک شد و قاضی و شهود حاضر آورد و بزرگان دولت 
بخواست و كابين دختر ملک آرمانوس. حیات النفوس را به قمرالزمان ببستند. 
يس ملک بساط عيش فرو چید و ولیمه ها بداد و خلعتها ببخشید و به فقرا و 
مساکین احسانها فرمود و زندانیان از زندان رها کرد. پس از OT‏ قمرالزمان بر 
تخت مملکت بنشست. بدعتها |= انحرافات] برداشت و به سياه و رعیت مالها 
ببخشید و با زنهای خويش به عيش و نوش و کامرانی بسر می برد و هر شب 


به پیش یکی از ایشان می خفت و تا دیرزمانی بدین سان بود. اندوه و حزنش 
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برفت و يدر خود ملک شهرمان را فراموش کرده ياد از او نمی کرد تا اينكه 
حضرت پروردگار از دو زن او دو فرزند نرینه عطا فرمود که چون دو ستاره 
درخشان بودند و به مهر و ماه همی مانستند. مهتر ایشان از ملکه بدور بود و 
ملک امجد نام داشت و کهتر ايشان از حیات النفوس که ملک اسعدش 
گفتندی و اسعد از برادر خود امجد. بهتر و نکوتر بود. پس ایشان به عزت 
تربیت یافتند و خط و ple‏ و بزرگی و Sylow‏ بیاموختند و همه روزه به حسن 
ایشان می افزود. به قسمی که در حسن و جمال به غایت رسیدند و در شهر 
شهره گشته زنان و مردان به ایشان مفتون گشتند تا اينكه ایشان به هفده 
سالگی برسیدند و پیوسته با هم بودند و خورد و خواب با هم داشتند و از 
یکدیگر جدا نمی شدند و مردم وفاق ]= یکدلی. [al pod‏ ایشان را حسد می 
بر دند. 

چون به يايه مردان رسیدند و با كمال آراسته شدند يدر ایشان هر وقت به 
سفر می رفت حکومت بدیشان می سيرد که هر روز یکی در ميان مردم 
حکمرانی کنند. از Lad‏ محبت ملک اسعد. پسر حیات النفوس در ذل ملکه 
بدور جای كرفت و حیات النفوس نيز دل به مهر ملک امجد پسر Sho‏ بدور 
بنهاد. 

يس هر یک از آن دو زن با پسر هووی خود ملاعبت می کردند و ایشان را در 


آغوش می گرفتند. هر گاه مادر آن پسر اين حالت میدید گمان می کرد که از 
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مهر و Cure‏ مادرانه است که به فرزندان دارند. يس عشق بدانها چیره شد و 
آن دو پسر را مفتون MEET‏ و همی خواستند که از ایشان جدا نشوند. يس 
شوق و عشق Ulin!‏ افزون كشت و aly‏ به وصال نیافتند و به حزن و اندوه اندر 


شدند و از خوردن و نوشیدن بازماندند و از ON‏ خواب دور گشتند. پس از OT‏ 


ملک به نخجیر گاه شد و دو پسر را بفرمود كه در gle‏ او نشسته به هر روز 


یکی به عادت معهود حکمرانی کنند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک به نخجیر رفت و پسران خود را فرمود که به 
عادت معهود هر یکی روزی حکمرانی کند. يس روز نخست ملک امجد پسر 
ملکه بدور بر تخت مملکت بنشست. به pol‏ و نهی و عزل و نصب مشغول شد. 
ملکه خات التفونين:ماذر لک اسغد خواست موی بدو توت و از 
مهربانی طلب کند و به او بنماید که شيفته و مفتون اوست و از او وصال جوید. 
يس ورقه برداشته اين عبارت را نوشت که: اين مکتوبی است از مسکینه 
عاشقه dy jo‏ ای از يار جدا گشته. آن که در عشق تو عمر تلف کرده و در 
حسرت تو رنجها برده و شوق و محبت بر او چیره گشته و اندوه و محنت او را 


فراگرفته. هر گاه درازی شبهای جدایی و رنجهای ایام دوری بیان سازد و اگر 


گداختن دل ناشاد و نزاری تن فگار و دیده اشکبار شرح دهد هر آينه سخن 


دراز کشد و شکایت به طول انجامد. اين ورقه مختصر و مکتوب محقر 


گنجایش آن نخواهد داشت. ای حبیب من. بدان که زمین و آسمان بر من 
تنگ گشته و جز تو آرزویی ندارم و مرگ روی بر من نهاده و هلاک را به 
عیان همی بینم. مرا اشتیاق افزون گشته و درد محنت جدایی بر من چیره شده 
شرح اشتیاقم در اوراق نگنجد و درد فراقم جز وصال تو درمان ندارد. پس از 


نوشتن اين OLAS‏ اين دو بيت نيز بنوشت: 


آن را که غمى باشد و گفتن نتواند 


شب تا به سحر نالد و خفتن نتواند 

از ما بشنو قصه ما ورنه چه حاصل 

پیغام که باد آرد و گفتن نتواند 

آن كاه ملکه حیات النفوس مکتوب را به پارچه ای حرير گرانبها پیچید و با 
مشک و عنبرش بیالود و از تارهای گیسوی خود که هر تاری جهانی بر هم 
ميزد به ميان پارچه حرير بگذاشت و او را به دستارچه پیچیده به خادم بداد و 
خادم را فرمود که مکتوب به ملک امجد رساند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هجدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حيات النفوس مکتوب به خادم داده فرمود كه به 
ملک امحدش برساند. خادم روان شد ولی نمی دانست که در غيب از بهر او 
چه آماده گشته. چون خادم نزد ملک بیامد در پیش او زمين بوسه داد و 
دستارچه بدو رسانید و تبلیغ رسالت کرد. ملک امجد دستارچه از خادم گر فته 
بگشود و مکتوب به در آورده بخواند. چون مضمون بفهمید دانست که زن 
پدرش به خیانت اندر است و به ناموس يدرش قمرالزمان خیانت کرده است. 
يس خشمگین شد و کردار زنان را نيسنديد و گفت: نفرین خدا به زنان 
خیانتکار باد كه در دين و خرد ناقص هستند. يس از آن تيغ بر کشید و با خادم 
گفت: ای سیاهک پلید. اين مکتوب خیانت آمیز چیست که از زن خواجه خود 


آورده ای؟ به خدا سوگند ای سياه رو و قبیح منظر, در هيئت تو سودی نمی 


بینم. يس شمشیر بدو زد و سرش را از تن جدا کرد و آنگاه دستارچه را با 
آنچه در او بود ببيجيد و در جيب بنهاد به نزد مادر خود پیامد و ماجرا بر او 
بیان کرد و او را دشنام داده گفت: شما زنان هر یک از دیگری پلیدتر هستید. 
به خدا سوگند اگر نمی ترسیدم که در حق پدرم قمرالزمان و برادرم ملک 
اسعد سوء ادب شود هر آينه نزد آن پلیدک روسپی رفته سر او را چون سر 


خادمش از تن جدا می کردم. يس از OT‏ ملک امجد در غایت خشم از نزد 
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مادر خود ملکه بدور به در آمد. و اما ملکه حیات النفوس از کردار ملک امجد 
نسبت به خادم آگاه شد بر او دشنام داد و از برای او حیلت و نیرنگ به دل 
كرفت و به سبب کشته شدن خادم ملول و خشمگین بود و ملک امجد آن شب 
را به خشم و قهر به روز آورد و از خواب و خور بی نصیب بود. چون بامداد 
برآمد برادرش ملک اسعد بیرون رفته در جای يدر بر تخت نشست و به عزل 
و نصب و امر و نهى مشغول شد و به عدل و داد حکمرانی مى کرد و تا هنكام 
عصر نشسته بود. ملکه بدور. مادر ملک امجد پیرزنی را که از افسونگران و 
نیرنگ بازان روز گار بود حاضر آورد و آنچه که در دل داشت به او باز نمود و 
ورقه ای برداشت که به ملک اسعد مراسله نویسد و از کثرت محبت و غایت 
شوق که بدو داشت شکایت کند. يس اين کلمات بنوشت که: اين مکتوب از 
کسی است که وجد و شوق هلاکش کرده به Sow‏ کسی که در صورت و 
سیرت بهترین مردمان است و به جمال خویشتن مغرور است و از عاشقان که 
طالب وصال هستند دوری می US‏ و هر كس که پیش او فروتنی کند و زاری 
نماید او را به خود راه ندهد و آن قمرمنظر. ملک اسعد. زهره جبین و آفتابرو 
و مشکین مو و سروقدی است که در عشق او تن من گداخته و يوست و 
گوشت من از هم فرو ريخته. بدان که شکیبایی من کمتر شده و در کار 


خویشتن به حيرت اندرم و پیوسته به حزن و اندوه بسر می برم و خواب و 


خور بر من حرام گشته و صبر و آرام از من کناره گرفته و بیماری و نزاری مرا 
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غلبه كرده. روان خود بر تو فدا هميكنم و از خدا می خواهم كه ترا نگاه دارد و 
از بديها يناه دهد. يس از آن اين ابيات نيز نكاشت: 


بخت آيينه ندارم كه در او می نگری 


SE‏ بازار نيرزم كه بدو ميكذرى 

من چنان عاشق رويت كه ز خود بى خبرم 

تو چنان فتنه خویشی که ز ما بی خبری 

گفتم: از بهر غمت سر به جهان در بنهم 

نتوانم که به هر جا بروم در نظری 

به فلك می رود آه سحر از سینه ما 

تو همی بر نکنی دیده ز خواب سحری 

خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست 

تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری !۲ 

يس از آن ملکه بدور مکتوب را به مشک اذفر ]= تیزبو] معطر ساخته با 
تارهای گیسوی خود در پیچید و به عجوزش بداد و فرمود که به ملک 
اسعدش برساند. پس عجوز در حال نزد ملک اسعد درآمد و او به خلوت 
نشسته بود. عجوز ورقه بدو داد و ساعتی به انتظار حواب بایستاد. پس ملک 
مکتوب بخواند و مضمون بدانست. آنگاه ورقه را با تارهای گیسو بيست و در 
جيب گذاشت و سخت خشمگین شد و به زنان خیانتکار نفرین کرد. يس از 
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آن برخاسته عجوز بكشت و سر در كريبان فكرت همى رفت تا نزد مادر خود 
حيات النفوس رسيد. ديد كه به بستر افتاده رنجور است و سبب رنجورى 
ماجرايى بود كه از ملک امجد به خادم رفته بود. يس ملک اسعد مادر خود را 
دشنام داد و نفرين كرد. آنگاه بيرون آمده با برادر خود ملک امجد ملاقات 
كرد و تمامت آنچه ميان او و ملكه بدور. مادر ملک امجد گذشته بود باز كفت 
و از كشتن عجوزش بياكاهانيد و به او گفت: به خدا سوكند كه اگر از تو شرم 


نداشتم اكنون به نزد مادر تو رفته او را هم ميكشتم. 
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يس ملک امجد گفت: ای برادر. ديروز كه من بر تخت مملكت بنشستم بر من 
نیز چنین ماجرا که امروز بر تو گذشته بگذشت و مادر gi‏ مکتوبی Mile‏ 
مکتوب مادر من نوشته بود. ای برادر. به خدا سو گند اگر شرم از تو نداشتم 


آنچه که به خادم کرده بودم به او نیز بدان سان می کردم. يس هر دو برادر 


می کردند. پس از OT‏ با يكديكر به پوشیده داشتن راز يكدله شدند که مبادا 
يدر ایشان قمرالزمان باخبر شود و آن هر دو را بکشد و OT‏ شب را به ملامت 
بودند. چون بامداد شد ملک قمرالزمان از نخجیر كاه باز گشت و امرا و ارباب 
دولت که همراه بودند به خانه های خود برفتند و ملک به قصر در آمد. هر دو 
زنان خود را به بستر افتاده بافت که از برای ملک امجد و ملک اسعد دام 
حیلت گسترده بودند و در هلاک دو نورسیده متفق و يكدله گشته بودند از 
آنکه آن دو SLE‏ خود را در پیش فرزندان رسوا کرده بودند و از عاقبت کار 
همی ترسیدند. چون ملک ایشان را در OT‏ حالت بدید به ایشان كفت که: شما 
را چه روی داده؟ پس ایشان برخاستند و دست و پای ملک را بوسه دادند و 
قضیه را به عکس بیان کردند و به او گفتند: ای Sto‏ اين دو فرزند تو که 
نعمت ترا همی خورند به ناموس تو خیانت کرده اند و به چشم بد به زنان تو 
نگریسته اند و از برای تو ننگ و بدنامی یاد گار گذاشته اند. چون قمرالزمان از 


زنان خود بشنید. جهان در چشمش تار شد و سخت خشمگین كشت و از 
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غايت خشم عقلش برفت و با زنان خود گفت: قصه با من بیان كنيد. يس ملكه 
بدور گفت: ای ملک. بدان كه پسر تو ملک اسعد دير كاهى است که با من 
مکاتبت و مراسلت داشت و مرا به خود دعوت می کرد ولی من او را نهی می 


کردم و او سخن من نمی پذیرفت. چون تو به نخجیر برفتی ملک اسعد 


سرمست بود و بر من هجوم آورد و شمشیر در دست داشت. يس خادم من 


بکشت و من ترسیدم که مرا نیز بکشد. ممانعت نکردم و او حاجت از من به 
زور روا کرد. هر كاه تو داد من از او نستانی من خویشتن هلاک كنم که يس از 
اين همه رسوایی زندگی مرا نشاید و حیات النفوس نيز بدان سان که ملکه 
بدور گفته بود گفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- بخشهایی از غزل بر اساس LIS‏ سعدی, اصلاح شد] 


جون شب دويست و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حيات النفوس به شوهر خود قمرالزمان بدان سان 
كفت که ملکه بدور گفته بود و گفت: مرا نیز با ملک امجد ماجرا چون ملکه 
بدور است. اين بگفت و گریستن آغاز کرد و با قمرالزمان گفت: اگر داد من 
از او نستانی ماجرا به يدر خود ملک آرمانوس باز گویم. يس Ol‏ دو زن در 
نزد قمرالزمان بگریستند و بنالیدند. قمرالزمان چون گریستن ايشان بشنید 
سخن ایشان براستی باور کرد و سخت خشمناک شد. پس برخاسته به قصد 
کشتن فرزندان شمشیر برداشت. 


در ol‏ حال يدر حیات النفوس. ملک آرمانوس به قصد دیدن قمرالزمان به 


خانه درآمد. دید که تيغ بر کشیده اندر کف دارد و شرر از چشمانش همی 


ریزد و از غایت خشم كس را نمی شناسد. يس ملک آرمانوس سلام کرد و 
سبب آن حالت باز پرسید. قمرالزمان آنچه که از زنان خود درباره ملک امجد 
و ملک اسعد شنیده بود بیان کرد و گفت: اکنون به قصد کشتن ایشان همی 
روم که ايشان را به بدترین طورها بکشم و عبرت بندگانشان کنم. ملک 
آرمانوس نيز بر آن دو طفل خشمگین شد و با قمرالزمان گفت: ای فرزند. کار 
نیکوست اينكه خواهی چنین ناخلفان را بکشی Led‏ چنین فرزندان که با يدر 
خیانت کنند هستی را نشایند ولکن ای فرزند. در مثل گفته اند که: 


دمن لم ينظر فى العواقب فما الدهر له بصاحب» 
)= كسى كه در عاقبت امور ننگرد. جهان به كام او نيست). 


ابشان در هر حال فرزندان تو هستند و پاره جگر تو می باشند. سزاوار نيست 


كه با دست خود ايشان را بكشى و همى ترسم يشيمان شوى كه سودى ندارد. 
ولى یکی از مملوكان بر ايشان بگمار که ايشان را به باديه برده بكشد و از 


جشم تو دور باشد. 
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پس چون قمرالزمان اين سخن بشنيد صوابش دانست و تيغ در غلاف كرده 
باز گشت و بر تخت خود نشست. خازن خود را كه مردى بود سالخورده و 
روز گاردیده و کاردان بخواست و به او گفت: پسران من امجد و اسعد را 
بازوان محکم ببند و به صندوق اندرشان بنه و صندوق بر استری بسته ایشان را 
ببر و در بادیه بکش و دو شيشه از خونشان پر کرده نزد من آر و دير مکن و 
بسی بشتاب. خازن گفت: سمعا و طاعه. 

يس در همان ساعت برخاسته رو به Gow‏ امجد و اسعد گذاشت. وقتی به 
ایشان برسید که از قصر به در می آمدند و dole‏ های نیکو پوشیده به دیدار 
يدر روان بودند تا او را سلام کنند و به سلامت او تهنیت گویند. چون خازن 
ایشان را بدید گفت: بدانید که من مملوکم و يدر شما مرا به کاری pol‏ فرموده. 
LT‏ شما فرمان او می پذیرید يا نه؟ گفتند: آری فرمان پذیر هستیم. در OT‏ 
هنكام خازن پیش رفته بازوان ایشان را ببست و به صندوقشان گذاشته بر 
استری بنهاد و از شهر به در آورد و تا هنكام ظهر همی برد تا اينكه در مکانی 
بی آب و علف فرود dol‏ و صندوق باز کرده ملک امجد و ملک اسعد را به در 
آورد. حسن و جمال ايشان بدید و سخت بگریست! يس از آن تيغ بر کشید و 
به ایشان گفت: ای ملک زاد GIS‏ به خدا سو US‏ که بر من دشوار است که با 


شما بدی كنم و شما را آسیب رسانم ولکن معذور هستم و به اين کار مأمور 
شده ام و يدر شما قمرالزمان مرا به کشتن شما pol‏ فرموده. يس ايشان گفتند: 
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ای امیر. بر آنچه مأمور گشته ای بکن. ما به تقدير خدا شکیبا هستیم و خون 


خود را بر تو حلال کردیم. 

يس آن دو برادر یکدیگر را در آغوش گرفتند و وداع بازپسین کردند و اسعد 
با خازن گفت: ای امیر. به خدایت سوگند می دهم که داغ بر جگر من منه و 
شربت حسرت او بر من مچشان بلکه مرا پیش از او بکش که اين بر من 
آسانتر است. امجد نیز با خازن همان را كفت که اسعد می كفت و خازن را به 
کشتن خویشتن ترغیب میکرد و می گفت: برادر من از من خردسالتر است 
مصیبت او بر من روا مدار و مرگ او به من منمای. يس ايشان سخت گریان 
گشتند و خازن به گریستن ايشان بگریست. يس از آن هر دو برادر هم 
آغوش شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن دو برادر بكريستند و يس از آن هر دو برادر 
هم آغوش شدند و یکدیگر را وداع کردند و با خود گفتند که: اين همه محنت 
و Cub‏ از كيد و مکر آن دو خیانتکار مادر من و مادر تو است و اين پاداش 
نیکوییهاست که تو با مادر من و من با مادر تو کرده pl‏ 

آنگاه اسعد دست در كردن برادر افکنده فریاد به ناله بلند کرد و اين دوبیتی 
بر خواند: 

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا 

زین هردو نام ماند چو سیمرع و کیمیا 

شد راستی خیانت و شد زیر کی سفه ]= نادانی] 

شد دوستی عداوت و شد مردمی حفا 

چون امجد گریستن برادر ديد گریان شد. برادر را به سينه گرفته اين دوبیتی 
بر خواند: 

دگرباره جه صنعت کرد با ما 

سپهر سر کش فر توت رعنا |= خود پسند| 

ندانم جرخ را با ما جه كينه است 


مگر با زهره بگرفته است ما را 
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پس از OT‏ ملک امجد با خازن گفت: ترا به پروردگار بی همتا سو گند میدهم 
که مرا پیش از برادرم اسعد بکش که آتش دل من شعله ور نشود و شرر 
جدایی برادر خرمن وجودم نسوزد. يس ملک اسعد بگریست و گفت: نخست 


من کشته بايد شوم. 


ملک امجد گفت: Gly‏ من اين است که هم آغوش گشته یکدیگر را به سینه 


بگیریم تا اينكه تيغ هر دو را به یک دفعه بکشد. يس هر دو دست در كردن 
یکدیگر افکندند و روی بر روی هم بگذاشتند و با یکدیگر بخسبیدند و خازن 
ایشان را به ریسمان همی بست و همی گریست. آنگاه تيغ بر کشید و گفت: ای 
خواحگان. به خدا سوگند که کشتن شما بر من دشوار است. UT‏ شما را حاجتی 
هست تا روا كنم يا وصیت دارید تا بگزارم؟ امجد گفت: ما را حاجت نیست و 
اما وصیت اين است كه برادر من اسعد را به زیر انداخته مرا به روی او بداری 
تا اینکه صدمت شمشیر نخست مرا رسد و چون از کشتن فارغ شوی و به 
پیشگاه ملک قمرالزمان بروی او با تو بگوید که از ایشان جه شنیدی؟ به او 
بكو که: فرزندانت ترا سلام کردند و گفتند که: تو ایشان را کشتی ولی 
ندانستی که جرم دارند يا بیگناه هستند و گناه ندانسته ایشان را کشتی و به 
حال ایشان نظر نکردی. و اين ابیات نیز بر او فروخوان: 

كرا عقل باشد زبردست شهوت 


چرا زیردستی MS‏ هیچ زن را 


عيال زن خويش باشد هر آن كس 


كه فرمانبر زن كند خويشتن را 

وليكن کسی را كه زن شوى باشد 

كجا در گذارد به كوش اين سخن را 

يس امجد گفت: ما از تو تمنا نداريم جز اينكه اين ابيات كه شنيدى به ملک 
فروخوانى 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و بيست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک امجد با خازن گفت: ما از تو نمی خواهيم مگر 
اينكه اين ابيات بر او فروخوانی و ترا به خدا سوگند مى دهم که اندکی مهلت 
بده تا اين دو بيت دیگر از برای برادرم بخوانم. اين بگفت و بگریست و اين 
دوییتی برخواند: 

چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ 


خوش باش كه بعد از من و تو ماه بسی 


از سلخ به oye‏ آيد از oye‏ به سلخ [- آخر [ale‏ [غره- اول [ple‏ 


چون خازن از امجد اين سخن بشنید سخت بگریست چندان که سرشک بر 


زنخ او روان شد. و اما ملک اسعد سرشک از دیدگان فرو ريخته اين دو بيت 
بر خواند: 

جهانا جه بى مهر و بدخو جهانی 

چو آشفته بازار بازار گانی 

غمین تر كس Ol‏ کش غنی تر کنی تو 

فروتر كس OT‏ کش تو بر تر نشانی 


پس از OT‏ سرشک بر رخسار روان کرده اين ابیات نیز برخواند: 


الحذر ای غافلان زین وحشت آباد الحذر 
الفرار ای عاقلان زین ديو مردم الفرار 

ای عجب دلتان نبگرفت و نشد جانتان ملول 
زین هواهای عفن زین آبهای ناگوار 

مهر را خفاش دشمن» شمع را پروانه خصم 
جهل را در دست تيغ و عقل را بر پای خار 
يس از آن آواز به ناله بلند کرده اين ابيات بر خواند: 
اين جهان بر مثال مرداری است 

گرد او کر کسان هزار هزار 

این مر او را همی زند مخلب 

او مر اين را همی زند منقار 


آخرالامر بر پرند همه 


از هة ماز مان | بن مزدار 
چون اسعد ابيات به انجام رسانید. با برادر خود ملک امجد چنان يكديكر را به 
كنار كرفتند كه گویا دو مغز در يك يوست و دو روان در يك تن بودند و 
خازن شمشير بر كشيده بلند كرد و همی خواست بزند. از قضا اسب خازن 
برميد و رو به طرف باديه بدويد و اسب هزار دینار قيمت داشت و زينى مرصع 


بر او نهاده بود. پس شمشير از دست بينداخت و بر اثر او روان شد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و بيست و دوم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. خازن بر اثر اسب روان شد و از يى او همی رفت كه 
او را نگاه دارد تا اينكه اسب در نيستان شد. خازن از پی او در نيستان رفت. 
اسب در میانه نیستان بایستاد و GL‏ بر زمین بکوبید. گرد بلند شد. يس اسب 
فریاد می زد و شیهه می کرد و خشمناک بود و در OT‏ نیستان شیری قوی 
هیکل و قبیح phic‏ جای داشت که شرر از چشمانش همی ريخت و از شکل 
مهيب و روی در هم كشيده او مردمان به هراس اندر بودند. ناگاه همان شير 
قصد او کرد. خازن از دست شير گریز گاهی ندید و با خود شمشیر نداشت. 
گفت: سبحان الله سبب اين حادثه نخواهد بود مگر اينكه خدا مرا به گناه امجد 
و اسعد گرفته است و اين سفر از آغاز بس نامبارک بود. 

خازن را کار بدینجا رسید و اما امجد و اسعد را گرمی آفتاب تأثير کرد و 
سخت تشنه شدند چندان که لبانشان بخشکید و جگرشان تافته شد و از 


تشنگی استغاثه کردند. كس پناهشان نداد. گفتند: كاش GUS‏ می شدیم و 


آسوده میگشتیم و نمی دانیم که اسب به کدام سوی گریخت که خازن از پی او 
برفت. ای كاش خازن باز می كشت و ما را می کشت که مرگ از برای ما 


خوشتر از اين رنجها بود. ملک اسعد گفت: ای oly‏ شکیبا شو که بزودی از 
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حضرت پرورد گار نجات در رسد. از آنكه كريختن اسب نبود مگر اينكه خدا 
با ما عنايتى داشت و اكنون ما بجز تشنكى باكى نداريم. 


يس اسعد با توانايى تمام به جب و راست حركت كرده در حال بازوانش 


كشوده شد و بازوان برادر نيز بكشود و شمشير امير خازن برداشته با برادر 
گفت: به خدا سوكند از اينجا نخواهم رفت تا از چگونگی كار خازن | گاه شوم 


و سر گذشت او را بدانم. 

يس هر دو برادر اثر [= رد پای] خازن گرفته همی رفتند تا به نیستان برسیدند 
و با هم گفتند که: اسب و خازن از اینجا درنگذشته اند. اسعد با برادر گفت: 
همین جا بایست تا من به نیستان اندر شده نظاره کنم. ملک امجد گفت: 
نخواهم گذاشت که تنها در نیستان شوی بايد هر دو با هم بدانجا رویم. اگر 
سلامت rile‏ هر دو بمانیم و اگر هلاک شدیم هر دو هلاک شویم. يس هر 
دو به نیستان در آمدند. شیری دیدند که به خازن چیره گشته و خازن در 
چنگال شير به گنجشک همی ماند. ولی به تذلل و تظلم. خدای را همی خواند و 


به گریه و زاری چشم به سوی آسمان دوخته. 


يس چون امجد اين حالت بديد تيغ بر گرفته روى به شير آورده. شمشير بدو 
زد و او را بكشت. 
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يس امير خازن برخاست ولى از این حادثه در شگفت مانده بود و خويشتن را 


در ياى امجد و اسعد بيفكند و به ايشان گفت: ای خواجكان. به خدا سو گند كه 
كشتن شما ستمى است بزرگ» بر من نشايد و من شما را نخواهم كشت. 
هر كاه ديكرى خواهد شما را بکشد. من جان خود را به شما فدا خواهم كرد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و بيست و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خازن با امجد و اسعد گفت: من Ole‏ خود را به شما 
فدا کنم. يس خازن در حال برخاسته ايشان را به كنار كرفت 9 سبب گشودن 
بازوان بپرسید. ایشان گفتند که: تشنگی بر ما غلبه کرد. يس بند از یکی خود 
به خود گشوده شد و دیگری را آن یکی بگشود. آنگاه اثر پای تو گرفته. 
بدینجا رسیدیم. 

چون WIE‏ سخن ايشان بشنید ایشان را سياس كرد و شکر نیکویی شان به جا 
آورد و با ایشان از نیستان به در آمد. چون به خارج نیستان برآمدند امجد و 
اسعد گفتند: ای امير بر آنچه از يدر ما حکم رفته اقدام کن. خازن گفت: حاشا 
که من به شما آسیبی رسانم. ولی همی خواهم که جامه شما را بر کنده جامه 
خود را بر شما بپوشانم و دو شيشه از خون همین شير پر کرده به سوی ملک 
باز گردم و به او بگویم که ایشان را کشتم. و اما شما به شهرهای دور بروید که 
خدا را مملکت play‏ است و ای ملک زادگان. بدانید که جدایی شما بر من 
سخت دشوار است. 

پس خازن و ملک زاد گان بگریستند و خازن جامه ایشان بر کند و جامه خويش 


بر ایشان بپوشانید و جامه هر یک را به بقچه ای گذاشته. دو شيشه از خون 


شير پر کرد و ملک زادگان را وداع کرده بر اسب بنشست و رو به شهر آورد. 


۱۹۱۸ 
۲۲۳ 


همی رفت تا به نزد ملک برسيد و در پیش روى ملک زمين ببوسيد. ملک ديد 
كه خازن را گونه متغير گشته و او را گونه از صدمت شير متغير بود. ملک 
گمان کرد از كشتن ملک زاد گان متغیر است. ملک را فرح روى داد و با خازن 
گفت: کار به انجام رساندی يا نه؟ خازن گفت: آری ای ملک يس بقچه ها و 
شيشه ها در پیش روی ملک بنهاد. ملک به او كفت که: از ایشان جه دیدی LT‏ 
وصیت گذاردند يا نه؟ خازن گفت: ايشان را به خواسته پروردگار و فرمان 
شهریار شکیبا یافتم و گفتند: يدر ما معذور است. ما خون خود بر او حلال 
کردیم و گفتند که اين ابیات را بر ملک بخوان: 

كرا عقل باشد زبردست شهوت 

چرا زیردستی US‏ هیچ زن را 

عيال زن خويش باشد هر آن كس 

که فرمانبر زن MS‏ خویشتن را 

ولکن کسی را که زن شوی باشد 

کجا در گذارد به كوش اين سخن را 

چون ملک از خازن اين سخن بشنید دیرزمانی سر به زیر افکند و دانست که 


ابيات فرزندانش دلالت دارد بر آنکه به ستم کشته شده اند. يس از OT‏ ملک 
در مکر و کید زنان به فکرت فرو رفت و بقچه ها را بگشود و جامه های 


فرزندانش اين سو و Ul‏ سو همی گردانید و همی گریست. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و بيست و جهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک قمرالزمان بقجه ها گشوده جامه هاى 
فرزندانش را اين سو و Ol‏ سو همی گردانید و همی گریست. يس چون جامه 
پسر کهتر. ملک اسعد بگشود. در جيب او ورقه ای که به خط Oj‏ خود ملکه 
بدور مرقوم بود دریافت و تارهای گیسوان او را به رقعه پیچیده دید. ورقه 
بگشود و بخواند و مضمون بدانست معلوم کرد که پسرش اسعد به ستم کشته 
شده. آنگاه جامه ملک امجد برداشته در جيب او ورقه ای يافت که به خط زن 
خود حیات النفوس نوشته بود و به تار گیسوان او بسته بودند. يس ورقه 
بگشود و بخواند و مضمون paleo‏ کرده بدانست که او نیز به ستم UES‏ گشته. 
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پس دست به دست سود و گفت: سبحان الله. فرزندان خود به ظلم و جور 
بکشتم. پس از آن تپانچه بر رخسار همی زد و 

دوا ولداه و وا مصيبتاه » )= وای از يسرانم و فرياد از این مصیبت) 

همى گفت. آنگاه فرمود كه: دو قبر ساخته بيت الاحزانش ناميد. و كفت كه: بر 
آن دو قبر نام دو يسر من بنويسيد. يس خود را به قبر امجد انداخته بكريست 
و بناليد و شكايت كرده اين ابيات خواند: 

اى جراغ دلم كجا رفتى 

اى نشاط دلم كجا بودى 


كس به JS‏ شمس را نيندايد 

تو به گل شمس را بيندودى !۲ 

در فراق لقاى خويش مرا 

صبر و غم كاستى و افزودى 

يس از آن خود را بر روى قبر ملک اسعد انداخته بكريست و بناليد و سيلاب 
اشك روان ساخته اين ابيات بر خواند: 

تنم از اندهان بفرسودى 

دلم از ديد كان بيالودى ۱1 

پشتم از بار رنج بشكستى 


رويم از خون ديده آلودى 


طلعت همجو شمس خويش مرا 

بنمودى و زود بربودى 

من وصالت هنوز ناديده 

هجر جستى ز من بدين زودى 

چون ملک ابيات به انجام رسانيد از دوستان دورى كزيد و در خانه ای كه بيت 
الاحزانش نام نهاده بود گوشه نشين شد و از همه كس ببريد و از زنان و 
پیوندان دورى كرد و شبانروز به دورى فرزندانش هميكريست. ملک 
قمرالزمان را كار بدينجا رسيد. 
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و اما ملک امجد و ملک اسعد در كوه و هامون همی رفتند و Lb‏ ها همی 
نوردیدند و تا یک ماه بيخ گیاهان و برگ درختان همی خوردند و از غدیرها 
]= آبگیرها] آب OL‏ همینوشیدند تا اينكه به کوهی از یکپارچه سنك سياه 
برسیدند که سر OT‏ كوه پدیدار نبود و در نزد آن» راه به دو سو می رفت: یکی 
از کمر كوه ميرفت و یکی به فراز كوه بر ميشد. ملک زادگان از راهی که به 
قله كوه بر می شد برفتند. تا ينج روز به فراز كوه بر می شدند ولی سر كوه 
پدیدار نبود. يس ایشان عاجز شدند و مانده گشتند و از رسیدن به انتهای كوه 
نوميد گشته باز گشتند و از راهی که در کمر كوه بود برفتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- معنی بیت: کسی روی خورشید را با گل نپوشاند اما تو روی چون 


خورشیدت را با گل پوشاندی 

نینداید- نپوشاند؛ اين ابيات بخشی از ترجیع بندی است از رشیدالدین وطواط 
در رثای «سید معزالدین بهاءالدین على بن جعفر نعمه» و واضح است که 
منظور از «اندودن شمس به گل». روی در خاک نهادن است] 

| ۳- «دلم از ديد گان بپالودی» یعنی از oly‏ اشک دیده دلم را پاک کردی| 


جون شب دويست و بيست و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک امجد و ملک اسعد چون از راه كمر كوه روان 
شدند و آن روز را تا هنگام شام برفتند. ملک اسعد برنجید و پای رفتارش 
نماند. با برادر خود گفت: ای برادر. مرا طاقت راه رفتن نماند. برادرش گفت: 
ای اسعد. همت بگمار و دل قوی دار شاید که خدا اندوه از ما ببرد. يس ايشان 
پاسی از شب رفتند تا اينكه ملک اسعد چنان مانده شد که قدم برداشتن 
نتوانست و گفت: ای برادر. مرا قدرت رفتار نمانده. اين بگفت و بر زمين 


بیفتاد و بگریست. پس ملک امجد برادر را برداشته می برد و ساعتی راه می 


رفت و ساعتی از بهر آسایش می نشست تا اينكه صبح Mody‏ و هر دو برادر به 


فراز كوه بر شدند. در LT‏ چشمه و درخت نار بدیدند. در كنار چشمه 
بنشستند و آب بنوشیدند و از آن نار بخوردند و تا pas‏ بخفتند. هنكام عصر 
برخاسته اراده رفتن نمودند. ملک اسعد را قدرت رفتار نشد و پاهای او آماس 
کرده بود. يس سه روز در آنجا بماندند و خوب برآسودند. يس از آن چند 
روزی در كوه همی رفتند و از تشنگی به رنج اندر بودند که ناگاه از دور شهری 
پدیدار شد. فرحناک گشتند و برفتند تا بر OT‏ شهر نزدیک شدند و از رسیدن 
بدانجا شکر خدا به جا آوردند و ملک امجد با ملک اسعد گفت: ای برادر. تو 


در همین جا بنشین که من به شهر رفته اوضاع شهر مشاهده كنم و احوال 


۳۳۵ 
مردمانش باز پرسم تا بدانیم که ما به کجا هستیم و چقدر راه بریده ایم. ای 
oly‏ اگر ما از کمر كوه نمی آمدیم در یک سال بدين شهر نمی رسیدیم. 
اکنون حمد خدا را كه سلامت هستیم. پس ملک اسعد گفت: ای rly‏ به شهر 
جز من كس نباید برود از آنکه من فدای تو هستم و اگر تو مرا بدینجا گذاشته 
Gor‏ و از من GH HE‏ من از بهر تو غریق فکرت مانده به حيرت اندر 
خواهم بود و به دوری تو شکیبایی نخواهم داشت. ملک امجد گفت: برو. دير 
مکن و زود باز گرد. يس اسعد چند دینار برداشته از كوه به زیر آمد و امجد به 
انتظار او بر نشست و او همی رفت تا به شهر در آمد. و در کوچه های شهر 
همی كشت که در راه به مردی سالخورده برخورد كه ریش او فرو آویخته و 
از سينه بگذشته و عصایی در دست داشت و جامه ای فاخر پوشیده و دستارچه 
ای سرخ بر سر نهاده بود. چون ملک اسعد او را بدید از لباس و هيئت او در 
عجب شد. پیش رفت او را سلام کرد و گفت: ای خواجه, راه بازار کدام است؟ 


چون شيخ اين بشنید با جبین گشاده به او گفت: ای فرزند. گویا غریب هستی. 


اسعد گفت: آری ای خواجه. غریب هستم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسعد به آن شيخ گفت: آرى ای خواجه. غريب 
هستم. شيخ به او گفت: فرزند شهر ما از قدم تو مبارک گشت. باز گو که از 
بازار چه خواهی خرید؟ اسعد گفت: ای عم. مرا برادری است که در دامنه 
کوهش گذاشته ام و از بلاد دور آمده ایم. سه ماه است که سفر همی کردیم و 
كوه و هامون همی نوردیدیم!!؛ چون بدین شهر نزدیک شدیم من بدینجا 
آمدم که خوردنی بخرم و به Gow‏ برادر باز گردم. شيخ گفت: ای فرزند. بدان 
که من ولیمه ساخته ام و در نزد من مهمانان بسیار هستند و طعامهای نیکو از 


بهر آنها مهيا کرده ام و در آنجا هر جه دل بخواهد و دیده لذت ببرد حاضر 


آورده. همی خواهم که تو نیز با من بدان مکان قدم رنجه داری و آنچه خواهی 


ترا paw‏ و قيمت از تو نستانم و ترا از اوضاع شهر و مردمانش آگاه کنم. ای 
فرزند. حمد خدای را که جز من کسی با تو ملاقات نکرد. اسعد گفت: هر آنچه 
شایسته خود می دانی بکن ولی بشتاب که برادرم به انتظار من نشسته و 
خاطرش از بهر من در تشویش است. يس شيخ دست اسعد بگرفت و او را به 
کوچه ای تنگ باز گردانید و بر روی او تبسم میکرد و می گفت: منت خدای را 
که ترا از مردم اين شهر نجات داد. يس شيخ ملک اسعد را همی برد تا به 
خانه وسیعش درآورد. و آن خانه ساحتی بود که در آن ساحت چهل تن مرد 
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يير سالخورده حلقه زده و نشسته بودند و در ميان حلقه آتشی افر وخته داشت 


و آن مشایخ به گرد آتش نشسته بودند عبادت می کردند و بر آن آتش 


سجده می بردند. چون ملک اسعد ایشان را بدید هنوز از کارشان آ كاه نگشته 
تنش بلرزید و دلش بتپید. يس OT‏ شيخ که اسعد را آورده بود با مشایخ دیگر 
گفت: ای پرستندگان آتش. از برای شما چاشتی مبارک آورده ام. آنگاه SSL‏ 
زد يا غضبان! در حال غلامی سياه با روی در هم کشیده و دماغ بلند و قد 
خمیده و صورت مهيب به در آمد. شيخ به او كفت که: اين پسر را بازوان 
محکم ببند و به سردابه اندر كن و فلانه کنيزک را بكو كه شبانه روز به آزردن 


او مشغول شود. 


/ 


يدا اال 


1 
= 
35 
~- 
° 
ص 
- 
a‏ 
ت 
= 
- 
5 
2 
= 
5 
= 
= 
% 
< 
= 
م 
4 
2 
< 
مد 
uo‏ 
.2 
= 


۱۹۳۹ 
۳۳۶ 


يس غلامک. اسعد را گرفته به سردابه اش برد و به کنیزک بسیرد. کنیزک به 
آزردن او مشغول كشت و بامدادان قرصه ای و شامگاهان قرصه ای دیگر 


میداد و کوزه ای آب شور وقت چاشت و کوزه ای دیگر وقت شام بدو میداد. و 


مشایخ با همدیگر می گفتند که: چون عید آتش پرستان در رسد او را در اين 


كوه بکشیم و بر آتش بگذاریم. و اما ملک اسعد. يس کنیزک نزد او آمده او 
را با تازیانه چندان بزد كه خون از تن او برفت و بیخود گشت. يس از آن 
کنیزک قرصی نان و OT‏ شور به نزد او گذاشته رفت و اسعد نیمه شب به خود 
آمد. خود را به قيد اندر بدید و تنش را مجروح و فگار یافته ملول شد و عزت 
و نیکبختی و بزرگی و سلطنت خود را به خاطر آورده بگریست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| 1- در همه نسخ «همی نوردیم» آمده اما با توحه به فعل قبل و بعدی بهتر 
است زمان كز شته براى فعل بيايد به صورت: «همی نوردیدیم»| 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک اسعد از ايام عزت و نيكبختى و بزرگی 
ياد کرد بگریست و آواز به ناله بلند کرده اين ابيات بر خواند: 

گردون جه خواهد از من بیچاره ضعیف 

گیتی چه خواهد از من درمانده گدای 

ای محنت ارنه كوه شدی ساعتی برو 

ای دولت ارنه باد شدی لحظه ای sly‏ ]= بمان| 

ای دیده سعادت. تاری شو و مبین 

ای مادر امید. سترون شو و مزای" ۲ [سترون- نازا] 

چون ابیات به انجام hwy‏ دست دراز کرده به نزدیک سر خود. قرصه ای و 
کوزه ای OT‏ شور یافت. از قرصه SoS‏ بخورد و از آب اندکی بنوشید و تا 
بامداد پیوسته از اذيت کیک و شيش و پشه بیدار بود. چون روز برآمد کنيزک 
به سردابه اندر شد و جامه از تن ملک اسعد بر کند. ولی جامه به خون DIST‏ 
بر تن او چسبیده بود و پوستش با پیراهن به در آمد و اسعد فریاد بزد و بنالید 
و گفت: ای پروردگار من» اگر رضای تو در اين است محنت بر من افزون كن 
و ای خدای من تو از ستمکار من غافل نیستی. يس از آن ناله کرد و آه 
بر کشید و این دو بيت بر خواند: 


اى رهانيده خلق راز بلا 

زين بلا بنده را تو باز رهان 

كه دلم تنگ و طبع مظلم كرد [مظلم- تیره. تاريى] 

تنكى بند و ظلمت زندان 

حون ابيات به انجام رسانيد كنيزى به شكنجه او مشغول شد و او را همى زد و 


در زنجير مقيد بود تا از خود برفت و كنيزك قرصه و كوزه آب شور بدانجا 


انداخته از نزد او به در آمد و او را تنها بگذاشت و او محزون نشسته خون از 
تنش همی رفت. يس برادر خود را به خاطر آورد و از عزتی که داشت ياد 
کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - بخشهايى از اين قصیده بر اساس دیوان مسعود سعد سلمان اصلاح شد | 


جون شب دويست و بيست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسعد برادر خود را به خاطر آورده و از عزت 
روزهای گذشته ياد کرده بنالید و بگریست و شکایت روز گار کرده اين ابیات 
بر خواند: 

حوادث ز من نگسلد زآنکه هست 

یکی را سر اندر دم دیگری 

مرا دهر صد شربت تلخ داد 

که بنهادم اندر دهان شکری 

ز خارم اگر بالشی می نهد 

بسا شب که کردم ز گل بستری 

زمانه ندارد به از من پسر 

نهانم جه دارد جو بددختری؟ 

تنم را نه رنگی و نه جنبشی 

بود در وحود اين چنین پیکری؟!۱ 

چون اسعد ابیات به انجام رسانید بسیار بگریست و بنالید و جدایی برادر را به 


خاطر آورده محزون و اندوهناک بود. اسعد را کار بدين گونه شد. 


۳۳۸ 
و اما برادرش ملک امحد تا نصف النهار به انتظار برادر در دامنه كوه بنشست. 


ملک اسعد به سوی او بازنگشت. ملک امجد را خاطر پریشان شد و به 


تشویش اندر افتاد و اندوه جدایی بر او چیره گشته آب از دیده روان ساخت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اندوه جدايى اسعد بر ملک امجد جيره شد. آب از 
دیده فرو ريخت و فریاد واحسرتا بر آورد. پس از آن از كوه به زیر آمد و آب 
از دیده بر رخسارش روان بود و همی رفت تا به شهر در آمد و به شهر اندر 
همی كشت تا به بازار برسید و از نام شهر و از مردمان جویان شد. گفتند: اين 
شهر را شهر مجوس گویند و مردمان اینجا آتش همی پرستند و خدا را 
نشناسند. پس از شهر آبنوس بپرسید. گفتند: مسافت ميان او و اینجا از بادیه 
يك سال و از Lyd‏ شش ماه است و پادشاه آنجا را ملک آرمانوس گویند که 
در اين اوقات ملک زاده ای داماد خود گرفته و به جاى خود بر تخت سلطنتش 
نشانده و آن ملک زاده را نام قمرالزمان است. چون ملک امجد نام يدر بشنید 
فریاد زد و rly‏ و بگریست و نمی دانست که به کدام سوی برود و از بهر 
خوردن چیزی خریده بود. به جاى خلوت رفت که خوردنی بخورد. يس در 
آنجا بنشست و خواست که خوردنی بخورد برادر را ياد کرده بگریست و 
نخورده برخاسته در شهر همی رفت تا اثر برادر يديد آورد و خبر او را معلوم 
کند. يس مردی HLS‏ مسلمان را در Sd‏ ای بدید. در پهلوی او نشسته قصه 
خود را بر او بیان کرد. HLS‏ به او گفت: اگر برادرت دست هر کدام از 


۱۹۳۵ 
۳۳۹ 


محوس گرفتار شود بسی دشوار است که او را د گربار ببینی» اميد هست که 
پرورد گار مپانه تو و او را جمع آورد. 

يس از bLS ol‏ گفت: ای برادر. LT‏ رغبت داری که در منزل من جای 
بگیری؟ امجد گفت: آری بسی مايل هستم. خیاط فرحناک شد و او را در نزد 
خود جای داد و شبانه روز او را دلداری می کرد و به شکیبایی اش می فرمود و 
صنعت خیاطی اش همی آموخت تا اينكه خیاطت بیاموخت. يس از آن روزی 
به كنار دريا رفت و dole‏ خویشتن بشست و به گرمابه درآمد. چون از گرمابه 
بیرون شد dole‏ ای پاک بپوشید و از بهر تفرج در شهر همیگشت. که در ميان 
راه به زنی خوبروی, فرشته خوی, سروقد برسید. آن زن چون امجد را بدید 
نقاب از رخ بركشيد و با چشم و ابرو غمزه ها همی کرد و اين ابیات همی 
خواند: 

آن روی بين که حسن بپوشیده ماه را 

آن دام زلف و دانه خال سياه را 

گر صورتی چنین به قيامت درآورند 

عاشق هزار عذر بگوید گناه را 

يوسف شنیده ای که به چاهی اسیر ماند 


اين یوسفی است بر زنخ آورده چاه را 


۱۹۳۶ 
۳۳۹ 


چون امجد ابیات از آن زن زهره جبین بشنید به نشاط و طرب اندر شد و 
مهرش بدو بجنبید و فريفته غنج و دلال و شیفته زلف و خال او گشته به سوی 
او اشارت کرده» اين ابیات بر خواند: 

گر ماه من برافکند از رخ نقاب را 

برقع فرو هلد به جمال آفتاب را 

گویی دو چشم جادوی عابد فریب او 

بر چشم من به سحر ببستند خواب را 

اول نظر برفت ز دستم عنان عقل 

آن را که عقل رفت چه داند صواب را 

چون Ol‏ حورنژاد ابيات از امجد بشنید آه دردناک کشیده به سوی امجد 
اشارت کرد و اين ابیات بر خواند: 

اين جه رفتاری ست کارامیدن از من می بری 


هوشم از دل می ربایی عقلم از تن می SH‏ 


باغ و لاله ستان چه باشد آستینی برفشان 
باغبان را گو by‏ گر گل به دامن می GH‏ 


من که از دروازه بیرونم نمی بردند خلق 


با تو می آيم اگر در چشم سوزن می بری!۱ 


۱۳۷ 
۳۳۹ 


ملک امجد چون ابیات از او بشنید گفت: آيا تو به نزد من آیی يا من به نزد تو 


بیایم؟ ماهروی از شرم لب ببست و ساعتی سر در پیش افکند. يس از آن سر 


بر کرد کلام پرورد گار بر خواند: 

« الرجال قوامون على النساء Ley‏ فضل الله بعضهم على بعض » 

)= مردان از ol‏ جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است. بر زنان 
تسلط دارند). 

ملک امحد از تلاوت اشارت بدانست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - ابيات بر اساس غزلیات سعدی اصلاح شد؛ بيت آخر از منشآت یغمای 


جندقی است و نه از سعدى] 


جون شب دويست و سى ام برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک امجد از اشارت ماهرو دانست که قصد ماهرو 
این است که ملک امجد به هر جا رود او نیز با ملک امجد برود. و اما ملک 
امجد شرم داشت از اينكه او را به منزل BLS‏ که امجد را جای داده بود ببرد. 
يس ملک امجد پیش افتاده برفت و ماه منظر نيز بر اثر او روان بود و از کویی 
به کویی و از محلتی به محلتی همی رفتند تا اينكه پریزاد مانده كشت و آزرده 
شد و به ملک امجد گفت: ترا خانه در كدامين محلت است؟ ملک امجد گفت: 


خانه من در همین نزدیکی است. اند کی مانده که بدانجا برسیم. پس از آن به 


کوچه دیگر در آمدند و همی رفتند تا به آخر کوچه برسیدند. ملک امجد دید 
که از آن کوی راه به در نمی رود و بن بست است. گفت: 

«لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم » 

)= هیچ قوه و نیرویی جز خدای بلند مر تبه بزرگ نیست). 

آنگاه نظر به چپ و راست کرده در همان کوی دری دید بس بزرگ و اين سو 
و آن سوی در دو مصطبه داشت ولکن در بسته بود. 

يس امجد در یکی از مصطبه ها بنشست و زهره جبین به مصطبه دیگر قرار 
كرفت و با ملک امجد گفت: ای خواجه. در انتظار کیستی؟ ملک امجد 


دیرزمانی سر در پیش افکنده سخن نگفت. يس از آن سر بر کرده گفت: 


۱۹۳۹ 
۳۳۰ 


چشم به راه غلامک خویشم که کلید در با اوست و من به او گفته بودم که 
پیش از آمدن من از گرمابه طعام و مدام حاضر آورد و اکنون خواهد آمد. پس 
ملک امجد با خود مى گفت: بسا هست که چون دير شود ماهروی برود و من 
در اینجا بمانم. 

الفرض ملک امجد به حيرت اندر بود. چون وقت دير شد ماهرو گفت: ای 
خواجه. غلامک نیامد و ما به کوچه اندر نشسته pul‏ يس برخاسته سنگی 
بگرفت و بر قفل زد. ملک امجد گفت: ای خاتون. شتاب مكن که اکنون 
غلامک خواهد آمد. آن دلارام سخن ملک امجد ننیوشید و سنگ بر قفل همی 
زد تا اينكه قفل بشکست و در بكشود. ملک امجد گفت: از بهر جه قفل 
بشکستی؟ دخترک گفت: حادثه ای رو نداده مگر اين خانه از آن تو نبود؟ 
ملک امجد گفت: خانه خانه من است ولکن Cole‏ به در شکستن نبود. پس 
دخترک به خانه اندر شد و امجد حیران ایستاد و از خداوند خانه بیم داشت و 
يس دخترک گفت: ای خواجه, چرا به درون خانه نمی آیی؟ امجد گفت: سمعا 
و طاعه. ولی غلامک دير كرده و نمی دانم كه آن چیزها که بدو گفته ام مهيا 


کرده است! اين بگفت و در غایت اندوه و ey‏ به خانه درآمده دید خانه ای 


است نیکو و چهار غرفه رو به رو در آنجا هست و فرشهای حرير و دیبا به 
غرفه ها گسترده اند و در ميان خانه حوضی است هشت گوشه که به نگینهای 


۱۴۰ 
۳۳۰ 


گرانبها اطراف آن را مرصع ساخته اند و در چهار سوی حوض همه گونه میوه 
ها و ریاحین و ظروف شراب فرو چیده اند و در آنجا شمعدانها گذاشته و 
کرسیها نشانده اند. چون امجد آنها را بدید در کار خود حیران شد و با خود 
گفت: کشته خواهم شد. Ub‏ لله و انا اليه راجعون ». 

و اما دخترک چون مکان بدان سان بدید بی اندازه فرحناک شد و گفت: ای 
خواجه. به خدا سوگند که غلامک تو در تهیه ]= تجهیز, تدارک] منزل کوتاهی 
نکرده از آنکه مکان را طرب انگیز کرده و طعام پخته و میوه و شراب حاضر 
آورده و ما در بهترین وقت رسیده ایم. ملک امجد بدو التفات نکرد و از 
خداوند UE‏ به هراس اندر بود. دختر ک گفت: ای خواجه. ترا جه می شود که 
بدين سان ایستاده ای؟ پس پیش آمده از ملک امجد بوسه ای بربود و به او 
گفت: ای خواجه. اگر جز من دیگری را وعده داده ای غمین مباش که ميان به 
خدمت ببندم. يس امجد از غايت خشم بخندید. آنگاه به غرفه درآمده 
بنشست و دخترک در پهلوی او نشسته ملاعبت میکرد و می خندید. ولی ملک 
امجد ملول و روی در هم كشيده نشسته بود و هر ساعت هزار مالیخولیا |= 
وهم و خیال| میکرد و می گفت: خداوند اين منزل الحال می رسد. من به او جه 


عذر گویم و او مرا به يقين خواهد کشت. يس از OT‏ دخترک برخاست و 


آستین بر زد و سفره بگسترد و خوردنی گذاشته می خورد و با ملک گفت: ای 


خواجه. بخور. ملک امحد پیش رفته همی خورد ولی خوردنی بر او گوارا نبود و 


۳۳۰ 

چشم به Sow‏ دهلیز داشت. چون دختر سير شد سفره برچید Geb‏ میوه پیش 

آورده و ابریق می در ميان نهاد. آنگاه قدحی بپیمود و به ملک امجد بداد. 

ملک امجد بگرفت و با خود گفت: اگر خداوند خانه بيايد و مرا ببيند با من جه 
خواهد کرد و من چه خواهم گفت؟ 

الغرض قدح اندر کف گرفته. دیده بر خانه دوخته بود که ناگاه خداوند خانه 


بيامد و امیر آخور ]= مهتر اصطبل] ملک بود و اين خانه از بهر عيش و نوش 


ترتیب داده بود و با هر كس كه می خواست در آنجا خلوت می كرد و آن روز 


از پی معشوقی که داشت فرستاده و خانه از بهر او مهيا کرده بود و او بهادر نام 
داشت و مردی بود سخی |= بخشنده| و بخشنده و خداوند جود و احسان. چون 
و 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و سى و يكم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خداوند خانه به نزدیک رسید. در خانه را 
گشوده یافت. اندک اندک doly‏ و سر پیش آورد. ملک امجد را دید با دختر 
نشسته طبق میوه و CUT‏ شراب در پیش نهاده اند و همان وقت ملک امجد را 
قدح در کف و چشم بر در بود. چون چشمش به چشم خداوند GIS‏ بیفتاد 
گونه اش زرد شد و دست او بلرزید. چون بهادر pro‏ آخور دید که گونه امجد 
زرد شد و حالتش د گر گون گشت. انگشت بر دهان نهاده بدو اشارت کرد که 


خاموش باش و به نزد من بيا. 
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پس امجد قدح بر زمين گذاشت و برخاسته به سوى بهادر روان شد. دخترک 


يرسيد به كجا می روى؟ ملک امجد سر بجنبانید و به اشارت كفت كه: به 


۱۴۴ 
ry) 


آبخانه می روم. پس GL‏ برهنه به دهليز بيامد. چون بهادر را بديد دانست که 
او خداوند خانه است. به نزد او بشتافت و دست او را بوسه داد. يس از آن 
كفت: ای خواجه. پیش از آنكه مرا بيازارى ترا به خدا سوگند ميدهم حديث 
مرا بشنو. يس قصه خود رااز آغاز تا انجام باز كفت و بنمود كه به اختيار خود 
به خانه در نيامده و قفل را دختر ک شكسته و در گشوده است. 

چون بهادر سخن ملک امحد بشنید و دانست که او ملک زاده است بر او 
رحمت آورد. يس از آن به امجد گفت: سخن من كوش كير و آنچه من گویم 
بپذیر که تو در امان من هستی و اگر مخالفت کنی ترا بکشم. امجد گفت: به 
هر چه خواهی فرمان ده که هرگز مخالفت نخواهم کرد که من از 
آزادکردگان تو هستم. بهادر گفت: به خانه اندر شو و در جایی که نشسته 


بودی آسوده بنشین من نیز داخل خانه می شوم و مرا نام بهادر است. چون من 


به خانه در آيم تو مرا دشنام ده و بكو که سبب دير كردن تا اين وقت جه 


بود؟ و عذر مرا نپذیر بلکه برخاسته مرا بزن و اگر به من مهربانی کنی ترا 
بکشم. يس اکنون به خانه اندر شو و به عيش و نوش بگرای و آنچه که از من 
خواهی در حال حاضر آورم و امشب را بدان سان که دلت خواهد به روز بیاور 
و چون فردا شود به هر جا که خواهی رو از AST‏ تو غریبی و من غریبان را 
دوست دارم و گرامی داشتنشان فرض دانم. 
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يس امجد دست gl‏ را بوسه داده و به خلوت بازكشت در حالتى كه كونه 
زردش سرخ گشته بود. يس نخستين قدم كه به خانه گذاشت با جبين گشاده 
و تبسم كنان با دختر ماهروى گفت: امشب مبارک شبى است كه تو به منزل 
من قدم رنجه داشتى. دخترک گفت: عجب است از تو اينكه جبين بكشادى و 
مرا بنواختی. امجد گفت: ای خاتون. به خدا سوكند که مرا گمان اين بود كه 
مملوک من بهادر عقدهای گوهر مرا که هر یک با هزار دینار why‏ بودند 


دزدیده است و من بدان سبب به فکرت و حيرت اندر بودم. چون اکنون 


برخاستم و از عقدها تفتيش کرده آنها را در جای خود یافتم آسوده شدم و 


انبساط روی داد ولی نمی دانم سبب دير كردن بهادر تا این وقت چیست؟ و 
من آزردن او را ناچار هستم. 

يس دخترک از سخن امجد راحت يافت و خاطرش آسوده شد و به ملاعبت و 
منادمت و باده گساری مشغول گشتند و پیوسته در عيش و نوش بودند تا 
هنگام شام شد و بهادر درآمد ولی جامه بدل کرده و جامه مملوکانه در بر 
داشت. يس بهادر سلام کرد و زمين ببوسید و دست بسته مانند گناهکاران سر 
بر زمين افکند. امجد به چشم غضب بدو نگاه کرد و به او گفت: ای پلیدترین 
مملوکان» Caw‏ دير کردنت جه بود؟ بهادر گفت: ای خواجه. به شستن جامه 


مشغول بودم و ندانستم که تو در خانه هستی, از آنکه وعده تو با من هنكام 
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شام بود نه وقت چاشت. پس امجد بانگ بر او زده گفت: ای پلید. دروغ می 


آنگاه برخاسته بهادر را به زمين انداخت و چوبی را گرفته نرم نرمش همی زد 
كه دخترک برخاسته جوب از دست امجد بگرفت و بهادر را سخت همی زد و 
چندانش بزد که خون از تن بهادر همی رفت. و بهادر استغاثه ميكرد و دندان 
می سود و امجد بانگ به دختر ميزد و می گفت: چنین نكن. دختر میگفت: 
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بگذار تا خشم من فرو نشيند و انتقام از او بكشم كه او امروز عيش بر من 
منقض كرده. يس امجد جوب از دست دختر بربود و بينداخت. 

آن كاه بهادر برخاسته سرشك از ديده ياك كرد و ساعتى در خدمت بايستاد. 
يس از آن قنديلها و شمعها روشن كرد و هر وقت بهادر به خانه اندر ميشد و 


از خانه بيرون مى رفت دخترک او را دشنام میداد و نفرين مى كرد. امجد به 


دختر خشم می آورد و ميكفت كه: غلام من بدين جيزها عادت ندارد. يس 


امجد با دختر به لهو و لعب و خوردن و نوشیدن مشغول بودند و بهادر به 
خدمت ایستاده بود تا اينكه شب از نیمه گذشت و poles‏ از خدمت مانده شد و 
در ميان ساحت افتاده بخفت و نفیر خواب Mb‏ کرد. چون دخترک از نشئه 
باده سرمست شد و خردش به ULI‏ رفت به امجد گفت: برخیز و به اين 
شمشیر که به دیوار آويخته اين غلام را بکش و اگر نکشی کاری كنم که خود 
هلاک شوی. امجد گفت: در کشتن مملوک من جه به خاطر تو رسیده؟ دختر 
گفت: بی کشتن او عيش بر من حرام است و اگر تو برنخیزی و او را نکشی 
من خواهمش کشت. امجد گفت: به خدا سوگندت می دهم که چنین کار مکن. 
دختر گفت: ناچار اين کار بايد بشود. يس دخترک تيغ گرفته از غلاف 
برکشید و خواست که بهادر را بکشد. امجد با خود كفت که: اين مرد با من 
نیکویی کرده و سر ما بيوشيد و از روی احسان خود را مملوک شمرد. ما 
چگونه اين را به YAS‏ پاداش دهیم؟ هرگز اين کار نخواهم کرد؛ يس به 
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دخترک كفت: چون از كشتن او كريز نيست من به كشتن غلام خود 


سزاوارترم. 


PRINCE AMGIAD AND THE WICKED LADY, 
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آنگاه شمشير از دست دخترک بگرفت و تيغ به كردن او برد. در حال سر 
دخترک از تن بيريد و بر روى بهادر بيفتاد و بيدار گشته بنشست و چشم 
گشوده امجد را ديد ایستاده و شمشیر خون آلود در دست دارد. چون به 
دخترک نگاه کرد دید که او مقتول است. از امجد [pole‏ بیرسید. امجد حدیث 
دخترک باز كفت و بهادر را آكاه کرد که او می خواست ترا بکشد و سخن مرا 
يس بهادر برخاسته جبین امجد را بوسید و گفت: ای خواجه. كاش بر او 
بخشوده بودی. اکنون که حادثه روی داده بايد او را پیش از دمیدن صبح 
بیرون کنیم. يس بهادر برخاسته دخترک را به be‏ در پیچید و به جوال |= 


گونی. خورجين] اندر بنهاد و خود برداشت و به امجد گفت: تو غریبی و راه به 


ale‏ نداری در همینجا بنشین و تا هنكام بر آمدن آفتاب به انتظار من باش. 
اگر من باز گشتم با تو نیکوییها كنم و در يديد آوردن برادرت کوششها به جا 
آرم و اگر آفتاب برآید و من به سوی تو بازنگردم. بدان که من کشته گشته 


ام و اين خانه با آنچه در اوست از آن تو. يس بهادر جوال به دوش گرفته از 
خانه بیرون شد و از کوچه و بازار می رفت و قصد Lyd‏ کرده بود که او را به 
دریا دراندازد. چون به Lyd‏ نزدیک شد شحنه و سرهنگان بدو گرد آمدند و 
چون او را بشناختند در عجب شدند. يس از OT‏ جوال بگشودند ES‏ ای در 


ol‏ بدیدند. آنگاه بهادر را گرفتند و در زنجير تا بامداد نگاه داشتند. چون 
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بامداد شد او را با همان جوال که كشته در آن بود به نزد ملک بياوردند. جون 


ملک آن حالت بديد بسى خشمكين شد و به بهادر گفت: وای بر توء مگر تو 
هميشه بدين سان مردمان كشته به دريا افكنده و مال ايشان را كرفته اى؟ 
بهادر سر در پیش افكند. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب دويست و سى و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانیخت. بهادر در پیشگاه ملک سر در پیش افكند. ملک به 
او SL‏ زد و گفت: کشنده اين دختر کیست؟ گفت: ای پادشاه. منش کشته 
ام 

يس ملک در خشم شد و به کشتنش فرمود و در حال سياف بدو آویخت و 
شحنه منادی را گفت: به تفرج بهادر مير آخور ندا در دهد و بهادر را در کوچه 
و بازار بگردانند. الغرض بهادر را کار بدینجا رسید. 

و اما ملک امجد چون دید که روز برآمد و آفتاب بلند شد و بهادر بازنگشت 


گفت: «لاحول و لاقوه الا بالله 44 كاش مى دانستم به بیچاره جه رسیده و سر در 


گریبان فکرت داشت که ناگاه آواز منادی بشنید که به تفرج بهادر ندا میدهد 


كه او را هنكام ظهر به دار خواهند کشید. چون اين ندا به كوش امجد رسید 
گریان شد و گفت: آن جوانمرد از برای من خود را به کشتن داده است و حال 
آنکه دخترک را من کشته ام. به خدا سو گند که اين کار ناشدنی است. يس در 
حال از خانه بیرون آمده در ببست و در ميان شهر همی رفت تا به نزد بهادر 
رسید و در پیش روی شحنه بایستاد و گفت: ای خواجه. بهادر را مکش که از 
اين گناه بری است. به خدا سو گند که دخترک را جز من کسی نکشته. شحنه 


چون اين بشنید او را با بهادر گرفته به آستان ملک برد و آنچه را از امجد 
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شنیده بود با ملک باز گفت. ملک نظری به سوی امجد انداخته به او گفت: اين 
دخترک را تو کشته ای؟ امجد گفت: آری منش کشته ام. ملک گفت: سبب 
اين حادثه حديث كن و سخن براستی بگو. امجد گفت: ای ملک. بدان که 
سر گذشت من عجیب و کار من غریب است. يس از OT‏ حکایت باز كفت و 
آنچه که بر او و برادرش رفته بود از آغاز تا انجام بیان کرد. ملک را عجب 
آمد و در شگفت ماند و به او گفت: من دانستم که تو معذوری ولکن ای پسر 
LT‏ ميل ald‏ که وزير من شوی؟ امجد گفت: سمعا و طاعه. يس ملک او را و 


بهادر را خلعت بداد و از برای او خانه ای شایسته و درخور عطا فرمود و 


خادمان و ظروف و فروش ]= فرشها] و ساير آلات و مایحتاج از بهر او ترتیب 


داد و فرمود که: برادر او ملک اسعد را جستجو کنند. پس امجد در مسند 
وزارت بنشست و به عدالت حعمرانی کرد و به عزل و نصب بپرداخت و از بهر 
برادرش اسعد منادی به کوچه Gla‏ شهر بینداخت. روزی چند منادی در کوچه 
و بازار ندا در داد و از اسعد خبری و اثرى پدیده نشد. امجد را کار بدینجا 
رسید. 

اما ملک اسعد را مجوس تا یک سال شب و روز شکنجه میکرد تا آنکه Dac‏ 
مجوس نزدیک شد. بهرام مجوس سفر را بسیجید و کشتی مهيا کرد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و سى و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بهرام مجوس سفر را مهيا شد و كشتى از براى خود 
آماده کرد. آنگاه اسعد را به صندوق اندر بنهادند و صندوق محکم کرده به 
کشتی در آورد. از Lad‏ در Ul‏ ساعت که بهرام مجوس صندوق را به کشتی 
درآورد ملک امجد در منظره قصر خود نشسته تفرج دریا می کرد و به آن 
چیزها که به کشتی در می آوردند نظر می کرد. پس دلش بگرفت و خاطرش 
پریشان شد غلامان را فرمود که اسب حاضر آورند و با جمعی سوار گشته به 
b> Gow‏ روان شد و نزدیک کشتی مجوس بایستاد و خادمان را فرمود که به 
کشتی در UT‏ و جستجو کنند شاید كه اسعد در آنجا باشد. خادمان به کشتی 
اندر شدند و جستجو کرده چیزی نيافتند. بیرون آمده امجد را آگاه کردند. 
پس امجد سوار گشته به سوی خانه باز گشت. چون به قصر درآمد دلش 
بگرفت و اين Gow‏ و آن سوی خانه نظر می کرد. به دیوار خانه اين دو بيت 
نوشته یافت: 


يارب سببی ساز که يارم به سلامت 


باز آيد و برهاندم از چنگ ملامت 


خاک ره آن يار paw‏ کر ده بياريد 
تا چشم جهان بين کنمش جای اقامت 
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چون امجد دوبیتی بر خواند ياد برادر کرده بگریست. او را کار بدین گونه 
شد. و اما بهرام مجوس به کشتی درآمد بانگ بر ملاحان زد که بادبان 
بگشایند. يس ايشان به شتاب هر جه تمامتر بادیان بگشودند. کشتی روان شد 
و شب و روز همی رفتند. ولی هر روزی یک دفعه اسعد را از صندوق به در 
آورده اندکی نان و آبش میدادند تا اينكه به كوه آتش نزدیک شدند. بادی 
مخالف بر ایشان بوزید و کشتی را از راه به در برد و از بیراهه کشتی روان شد 
تا اينكه به شهری که در كنار دریا بنا نهاده بودند رسید و OT‏ شهر قلعه ای 
داشت که منظره های او به دریا همینگریست. بزرگ آن شهر زنی بود که 
ملکه مرجانه نام داشت. رئيس کشتی با بهرام مجوس گفت: ای خواجه, ما راه 


گم کرده ايم و JEL‏ بايد بدین شهر فرود آييم و راحت کنیم. يس از آن هر 


جه خدا بخواهد روی خواهد داد. بهرام گفت: رآی تو رأيى است صواب. رئيس 
گفت: اگر ملکه اين شهر حال ما پرسد جه جواب گوییم؟ بهرام گفت: اين 
مسلمان را که در نزد من است جامه مملو کانش در بر کنیم و با خودمانش 
بیرون بریم. چون ملکه او را ببیند گمان کند كه او مملوک است و من با ملکه 


بگویم که من بازرگانی هستم که بند گان بخرم و بفروشم و در نزد من ممالیک 
بسیار بودند. همه را فروختم جز اين بنده دیگر نمانده. يس رئيس گفت: اين 
سخن سخنی است نیکو. آنگاه بادبان برچیدند و میخها کوفته و طنابها ببستند. 
کشتی بایستاد. در حال ملکه dle po‏ با لشکر خود به سوی کشتی باز آمدند و 
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بر کشتی بایستادند. يس ملکه رئيس را بخواست رئيس بیرون آمده در پیش 
روی ملکه زمین ببوسید. ملکه گفت: در اين کشتی جه داری و ياران تو 
کیستند؟ رئيس گفت: ای ملکه جهان. با من مردی است باز ركان که بندگان 
همی فروشد. ملکه گفت: نزد منش بیاور. در حال بهرام از کشتی به در آمد و 
اسعد به هيئت بند گان از يى او همی آمد تا به نزد ملکه برسید و در پیش روی 
ملکه زمین را بوسه داد. ملکه به او گفت: شغل تو چیست؟ بهرام گفت: 
بازرگان بندگان هستم. ملکه نظر به اسعد انداخته گمان کرد که او بنده است. 
به او گفت: نام تو چیست؟ گلوی اسعد از گریه بگرفت و كفت که: مرا نام 


اسعد است. ملکه گفت: خط توانی نوشت؟ گفت: آری توانم. 


VALLE 
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QUEEN MARGIANA ASKS PRINCE ASSAD TO WKITE, 
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يس ملکه قلم و دوات و قرطاس بدو داده گفت: چیزی بنویس تا ببینم. اسعد 
اين دو بيت نوشت: 

نه جا به سايه شاخى نه يا به حلقه دامى 

نه ير شكسته به سنگی نه بر نشسته به بامى 

ندانم اين جه غرور است در ديار نكويى 

كه خواجكان به نگاهی نمی خرند غلامى 

چون ملكه ورقه بديد بدو رحمت آورد و بهرام را كفت که: اين بنده را به من 
فروش. بهرام گفت: ای ملكه. من او را نيارم فروخت که همه بندكان فروخته 
اين را از بهر خود نگاه داشته ام. ملكه مرجانه گفت: ناچار اين را از تو بكيرم 
يا بفروشی يا به منش ببخشی. بهرام گفت: نفروشم و نبخشم. ملکه چون اين 
بشنید اسعد را گرفته با خود به قلعه باز گشت و كس پیش بهرام فرستاده 
پیغام داد که اگر نه امشب از بلاد من بروی همه مال از تو بكيرم و ES‏ ترا 
بشکنم. چون پیغام به بهرام رسید ملول شد و گفت: اين سفری بود بس 
نامبارک. يس از OT‏ برخاسته آماده باز گشت شد و آنچه ضرور بود مهيا کر ده 


به انتظار آمدن شب بنشست و با ملاحان كفت که: تدارک خود ببینید و آب و 


توشه بردارید که آخر شب روان خواهیم شد. پس ملاحان به تهیه ضروریات 


پرداختند. الغرض بهرام را کار بدين گونه شد. 
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و اما ملکه مر جانه اسعد را گرفته به فراز قلعه برد و منظره های رو به Lyd‏ را 


بگشود و کنیزکان را فرموده كه طعام حاضر آوردند. ملکه با اسعد طعام 


خوردند. يس از آن فرمود كه شراب حاضر آوردند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و سى و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه مرجانه كنيزكان را فرمود شراب حاضر 
آوردند. با اسعد به باده گساری مشغول شد و محبت اسعد در دل ملکه جای 
كرفت و قدح به اسعد همی پیمود تا اينكه اسعد را عقل برفت و از بهر قضای 
حاحت فر ود آمده دری يافت گشوده. از آن در داخل شد و همی رفت تا به 
باغی بزرگ برسید که همه میوه ها و كلها در آن باغ بود. پس اسعد در زیر 
درخت بنشست 9 حاجت فضا کرده برخاست و به Sow‏ حوضی که در ميان باغ 
بود درآمد در كنار حوض بیفتاد و بخفت تا اينكه شب در آمد. 

و اما بهرام مجوس چون شب درآمد SL‏ بر ملاحان زد که بشتابید که روان 
شویم. ملاحان گفتند: سمعا و طاعه. ولی اندک مهلت ده تا مشکها پر کنیم. 
آنگاه بادبان بگشاییم. پس از OT‏ ملاحان مشکها برداشته به كنار قلعه آمدند و 


همیگشتند. جز دیوارهای باغ جایی که به قلعه درآیند نیافتند. به دیوار باغ 


آويخته به باغ آمدند و aly‏ را که به كنار حوض همی رسید بگرفتند و 


بیامدند. 
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چون به حوض برسیدند اسعد را در آنجا افتاده ديدند. چون بشناختندش 
فرحناک شدند و مشكها پر از آب كردند و اسعد را نيز برداشته و از ديوار 
گذشته به شتاب هر جه فزونتر به نزد بهرامش برسانيدند و او را بشارت 


دادند كه اسيرت را كه ملكه مرجانه به زور از تو گرفته بود در كنار حوضش 


كرفته آورديم. يس اسعد را به يبش روى بهرام مجوس بيفكندند. جون بهرام 


او را بديد از فرح دلش يريدن كرفت و به نشاط اندر شد و ايشان را خلعت 
بخشود و pol‏ كرد كه بادبان بسرعت بكشايند. يس ملاحان بادبان برافراشتند 
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و به سوى كوه آتش روان شدند و تا صبحگاهان همی رفتند. ایشان را كار 
بدين گونه شد. 

و اما ملکه مرحانه چون اسعد از نزد او فرود rol‏ ساعتی به انتظار او بنشست و 
اسعد بازنگشت و آنگاه ملکه برخاسته او را تفتيش کرد پدیدش نیاورد. پس 
شمعی روشن کرده كنيز كان را فرمود که اسعد را جستجو کنند و خود نیز 
فرود آمده در باغ را گشوده dL‏ دانست که اسعد به باغ در آمده يس ملکه 
به باغ اندر شده کفش اسعد را در كنار حوض بدید. يس همه باغ را گشتند 
اثری يديد نیامد و تا هنكام بامداد در باغ و كنار باغ بگشتند. يس از آن ملکه 
حال کشتی جویان شد. گفتند سه یک از شب نرفته بود كه کشتی برفت. 

يس ملکه دانست که اسعد را ايشان گرفته و برده اند. اين کار بدو دشوار و 
ناهموار آمد و خشمگین كشت و فرمود در حال ده HES‏ ترتیب دادند و خود 
نیز جنگ را آماده گشته به یکی از آن ده کشتی بنشست 9 سپاهیان نیز به 
کشتی در آمدند و بادبانها افراشته روان گشتند و با ملاحان کشتی گفت: هر 
وقت به کشتی مجوس برسید خلعت و مال به شما خواهم داد و اگر نرسید 
خواهمتان کشت. ملاحان را pw‏ غالب آمد و امیدواری به وعده ملکه داشتند. 
آن روز و آن شب و روز دوم و سیم کشتیها براندند و روز چهارم کشتی بهرام 
مجوس نمایان شد. و هنوز روز به آخر نرسیده بود که کشتیهای ملکه مرجانه 


کشتی بهرام مجوس را احاطه کردند و آن ساعت بهرام اسعد را به در آورده 
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به تازيانه اش همى زد و اسعد استغاثه مى كرد و يناه مى خواست. كس او را 
يناه نمى داد. يس در آن هنكام كه با شكنجه اسعد مشغول بود نظرش به 
اطراف كشتى افتاد. ديد كه كشتيها كشتى او را احاطه كردند بدان سان كه 
سياهى چشم مردمك را احاطه كند. يس يقين دانست كه هلاک خواهد شد. به 
حسرت و افسوس درمانده به اسعد گفت: ای اسعد. وای بر تو كه اين همه 
حادثه در زير سر تو مى باشد. 


يس ملاحان را فرمود كه: اسعد را به دريا افكنند و گفت: من ترا پیش از آنکه 


خود کشته شوم بکشم. آنگاه ملاحان دست و پای اسعد گرفته به Lys‏ 


افکندند. چون خدا سلامت او را خواسته و اجلش نرسیده بود در آب فرو رفت 


و بیرون آمد و شنا همی کرد و موجش همی زد تا به ساحل درآمد در حالتی 
که گمان خلاص نداشت. 
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الغرض چون اسعد به كنار Lyd‏ رسيد جامه از تن بيرون آورده بفشرد و به 
آفتابش انداخت و عریان نشسته سر گذشت خود و مصيبتهاى اسيرى به خاطر 
آورده همپنالید و همی گریست و این دوبیتی همی خواند: 

نه هست به شادی مرا دسترسی 

نه كفت توانم غم خود را به کسی 

صد غم دارم نهفته در هر نفسی 

در من نگرید و شکر گویید بسی 

چون دوبیتی بر خواند برخاسته جامه در بر کرد و نمی دانست که به کدام 


سوی برود. يس حیران و سر گردان شبانه روز می رفت و بيخ گیاهان و برق 


درختان می خورد و OT‏ چشمه ها می نوشید تا اينكه شهری نمایان شد. اسعد 


فرحناک كشت و بسرعت به سوی شهر رفت. چون به شهر رسید هنكام شام 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و سی و پنجم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون اسعد به دروازه شهر برسيد هنكام شام بود و 
دروازه شهر ببستند و اين شهر همان شهر بوده که اسعد در آنجا به زندان بود 
و برادرش امحد وزارت ملک را داشت. چون اسعد دروازه بسته يافت به سوی 
مقبره ها بازگشت. چون بدانجا رسيد مقبره ای را در گشوده یافت. در آن 
مقبره رفته بخسبید. و اما بهرام مجوس چون کشتیهای ملکه مرجانه بدو رسید 
بهرام از مکر و نیرنگی که داشت ملکه را شکست داد و خود بسلامت به سوی 
شهر خود بازگشت و با فرح و شادی همی آمد. چون گذارش به مقبره ها افتاد 
از قضا در همان جا از کشتی به در dol‏ و در ميان مقبره ها همی رفت. پس 
مقبره ای را که اسعد در آنجا خفته بود ديد که درش گشوده است. عجب 


آمدش گفت: بايد در اینجا نظر كنم و سبب باز ماندن در مقبره بدانم. چون 


نظر کرد اسعد را در آنجا دید که خفته. بهرام سر در پیش برده او را بشناخت 
و به او گفت: ای يست ترين مسلمانان تو تا اکنون زنده مانده ای؟! يس او را 
گرفته به خانه خود برد و به خانه اندر سردابه ای بود که از برای شکنجه 
مسلمانان ترتیب داده بود و دختری داشت بستان نام. يس قيد آهنین و 
سنگین به هر دو پای اسعد گذاشته او را بدان سردابه پیاورد و دختر خود را به 


آزردن فرمان داده و گفت: شبانه روز شکنجه اش بدار تا بمیرد. يس بهرام او 
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را به تازیانه چندان بزد که تنش فگار شده خون از او روان گشت. آنگاه در 
سردابه را بسته کلید به دختر سيرد و چون بستان دختر بهرام به سردابه در 
آمد که او را حسب فرمان يدر بیازارد اسعد را دید جوانی است نیکورو زيبا 
Pls‏ و سياه چشم و کمان gpl‏ پس محبت اسعده در دل بستان. دختر 


بهرام, جای كرفت و روی به اسعد کرده گفت: 


تو پریزاده ندانم ز LAS‏ می آیی 


کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی 

Cul)‏ خواهی نه حلالست که پنهان دارند 

مثل اين روی و نشاید كه به كس بنمایی 

پس از آن به اسعد گفت: چه نام داری؟ گفت: نامم اسعد است. بستان گفت: 
خود نیکبختی و نیکبخت آن روز گاری است که تو در وی هستی. الحق تو 
مستوجب آزار نیستی و من دانستم که تو مظلومی. 

«ye pil‏ بستان. دختر بهرام, با سخنان مهر آمیز زنك از دل اسعد بزدود و با او 
موّانست می کرد. يس از آن. قيد از دست و sh‏ او برداشته از دين اسلام 
جویان شد. اسعد او را باخبر کرد که دين اسلام دين حق و محکم است و 
پیغمبر اسلامیان محمد صلی الله dle‏ خداوند معجزات و آیات است و آتش 
سودی به كس نمی دهد. يس قواعد و احکام دين اسلام به بستان پیاموخت و 
بستان به اسلام اذعان کرد و حب ايمان در دلش جای كرفت و محبت اسعد را 
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خدا در دل او بیامیخت. يس شهادتین بر زبان راند و از اهل سعادت شد و 


اسعد را نان و GT‏ میداد و با او حديث میکرد و با هم نماز میگزاردند و 


غذاهای مقوی بدو میخورانید تا اینکه ناخوشیهای اسعد برفت و عافیت و 
صحت بدو راه یافت. يس از OT‏ بستان, دختر بهرام» از نزد اسعد به در آمد و 
به در خانه ایستاده بود که ناگاه آواز منادی بشنید که همی گفت: هر كس در 
نزد او جوانی باشد چنین و چنان و او را آشکار کند هر جه مال بخواهد از 
سلطان خواهد كرفت و هر كس که چنین جوان را پوشیده دارد به در خانه 
خود به دار خواهد شد و مالش به یغما خواهد رفت و نسلش بریده خواهد شد. 
و اسعد با بستان. دختر بهرام. تمام سر گذشت خويش GAS‏ بود. چون بستان 
اين را بشنید دانست که مطلوب منادی اسعد است. پس به نزد اسعد بیامد و او 
را از حکایت منادی آگاه کرد و او را از سردابه بیرون آورده به خانه وزیرش 
فرستاد. چون اسعد وزير را ديد بشناخت و گفت: به خدا سوگند که همین 
وزير برادر من امجد است. 

پس اسعد به ایوان در آمد. چون به نزد ملک امجد برسید خویشتن بدو 
بینداخت و امجد نيز او را بشناخت و در آغوشش گرفت. خادمان بر ایشان 


گرد آمدند و اسعد و امجد هر دو از خود برفتند و ساعتی بیخود بودند. 
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چون به خود آمدند امجد اسعد را برداشته به نزد سلطان برد و اسعد پیشامد 


خود را برای سلطان نقل کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب دويست و سى و ششم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سلطان فرمان داد كه خانه بهرام مجوس را غارت 
كنند. وزير جماعتى را از بهر غارت فرستاد. فرستاد گان برفتند و خانه بهرام را 
بتاختند و بستان» دختر بهرام مجوس, را چنانچه وزير سپرده بود به نزد وزير 
آوردند. امجد او را گرامی بداشت. يس از OT‏ امجد به اسعد ماحرای خود را 
بیان کرد و آنچه که با دخترک در خانه بهادر مير آخور روی داده بود باز گفت 
و هر يك اندوه ايام جدایی و محنتهای زمان دوری را به آن دیگری می شمرد. 
پس از آن مجوس را حاضر آورده به کشتنش فرمان داد. بهرام گفت: ای 
ملک LT‏ به کشتن من مصمم شده ای؟ ملک گفت: آری. بهرام گفت: ای 
ملک. اند کی مهلت ده. اين بگفت و سر به زمین افکند. يس از آن سر بر کرده 
شهادتین بر زبان براند و در دست سلطان مسلمان شد. حاضران به اسلام او 
فرحناک شدند. آنگاه امجد و اسعد تمامت سر گذشت خود از آغاز تا انجام با 
بهرام باز گفتند. بهرام به ایشان گفت: ای خواجگان. آماده سفر شوید که من 
هم با شما سفر کنم. امجد و اسعد از سخنان او فرحناک شدند. پس از آن 
بگریستند. بهرام به ایشان گفت: ای خواجگان. Ob pS‏ مباشید و شکیبایی پیش 


بگیرید که با پیوندان خود Bor‏ خواهید آمد چنانچه نعمت و نعم با هم جمع 


آمدند. امحد و اسعد گفتند: چگونه بوده است حدیث نعمت و نعم؟ 
و بو 1 و نعم 


حکابت ز .۰ ونعم 


[ربيع بن حاتم. توفیق. سعدی] 


بهرام گفت: چنین گویند که در شهر کوفه مردی بود از بز ركان شهر و او را 
ربيع بن حاتم می گفتند و او مرفه الحال و خداوند مال بود و خدا پسری به او 
عطا فرمود که نعمت الله نام داشت. روزی Buy‏ به دکه کنیزفروشان گذر کرد 
و نظرش بر کنیزکی افتاد که از برای فروختنش داشته بودند و دختر کی 
خردسال در كنار کنیز ک بود. ربيع بن حاتم به کنیزفروش اشارت کرد که اين 
كنيز را با دختر او قيمت چند است؟ کنیزفروش گفت: پنجاه دینار. ربیع گفت: 
بیع نامه بنویس و قيمت گرفته به خداوند کنيزک بده. پس ربيع قیمت بشمرد 
و دلالی بداد و كنيزى با دختر او گرفته به UE‏ خود بیاورد. دختر عم ربیع 
چون کنیزک بدید گفت: يا بن العم اين كنيزك از برای چیست؟ ربیع گفت: 
اين کنیزک را به سبب رغبتی که به دختر او داشتم بخریدم و بدان که اگر اين 
دخترک بزرگ شود در بلاد عرب و عجم در خوبرویی نظیر و مانند نخواهد 
داشت. دختر عم ayy‏ به كنيزى گفت: جه نام داری و نام دخترت چیست؟ 


كنيز گفت: نام من توفیق و نام دختر سعدی است. گفت: راست گفتی او 


سعدی است و هر که او را خریده سعید است. پس از OT‏ گفت: ای پسر عم. 


او را جه نام خواهی نهاد؟ Quy‏ گفت: هر جه تو اختيار کنی. دختر عم ربیع 


۱۹۷۳ 
۳۳۶ 


گفت: نعم. ربیع گفت: نكو نامش بنهادی» يس OT‏ کودک نعم نام با نعمت بن 
ربیع در یک گهواره پرورش یافتند تا به ده سالگی برسیدند و هر یک از 
ایشان از دیگری نکوتر و خوبروتر بود و نعمت به او خواهر خطاب می کرد و 
او به نعمت برادر همی گفت. يس از آنکه نعمت به ده سالگی ۲۱ برسید يدر 
نعمت. ربیع بن حاتم به او گفت: ای پسر. اين ترا خواهر نیست بلکه كنيز 
است که به نام تواش خریده ام. تو او را يس از اين خواهر مخوان. نعمت 
گفت: چون چنین است من او را به خود تزویج کنم. آنگاه نعمت به نزد مادر 
رفته او را آنچه در دل داشت آگاه کرد. مادرش گفت: ای فرزند. اين كنيز تو 
است» يس نعمت با نعم بزرگ شد و او را بسی دوست داشت. و نه سال بر 


ایشان بگذشت !7" که ایشان را حال بدين منوال بود و در کوفه کنیزی بهتر و 


خوبتر از نعم به هم نمی رسید و او قرآن و خط و ساير علوم بیاموخت و 
شطرنج و همه گونه Gib‏ نیک می دانست و در آداب تغنی و آلات طرب 


مهارتی تمام داشت. به حدی که سرآمد plod‏ اهل زمان بود. 


فبينما هي جالسة ذات يوم مع زوجها في مجلس الشراب .. 


۱۹۷۴ 
۳۳۶ 


پس روزی با خواجه خود نعمت بن Quy‏ به باده گساری نشسته بودند. نعم 
عود به دست كرفت و تارهای OT‏ محکم کرد و این دوبیتی برخواند: 

مشنو ای دوست که غير از تو مرا (SIL‏ هست 

يا شب و روز بجز فکر توام کاری هست 

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس 

که به هر حلقه موی تو گرفتاری هست 

نعمت را طربی بزرگ و نشاطی بی اندازه روی داد و با نعم گفت: به جان منت 
سو گند می دهم که با دف و آلات طرب از برای من تغنی بکن. يس از آن نعم 
نغمه های نشاط انگیز ساز کرده اين دو بيت بر خواند: 

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست 

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست 

هر که عيبم US‏ از عشق و ملامت كويد 

تا ندیده است ترا با منش انکاری هست 


نعمت گفت: ای نعم. لله درک ]= خدا حفظت كند]. يس ايشان به عيش و 


كامرانى همیگذاردند تا حجاج آوازه دختر ک بشنيد و چون خليفه از او كنيز کی 
طلبيده بود روزی در دارالنیابه!" خود كفت که: ناچار حیلتی كنم و اين كنيز 


نعم نام را گرفته به سوی خلیفه عبدالملک بن مروان بفرستم. از آنکه در قصر 


خلیفه بهتر از او و مانند او به هم نمی رسد و خوشتر از او کسی نتواند تغنی 


۱۹۷۵ 
۳۳۶ 


کرد. يس از ol‏ حجاج پیرزنی را که در نیرنگ و تلبيس به ابلیس برتری 
داشت بخواست و به او كفت که: به خانه ربيع بن حاتم شو و با كنيز او نعم نام 
طرح آشنايى افكن و در كرفتن او حيلتى كن تا به خليفه اش بفرستم كه 
شنيده ام در روى زمين جون او لعبت دلريا يافت نمى شود. عجوز سخن حجاج 
بيذيرفت. چون بامداد شد جامه يشمين در بر كرد و تسبيح هزار دانه به 
كردن آويخت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱-در همه جايهاى عربی «سعد» آمده است.) 


(۲ و ۲- اين اشتباه در جايهاى زبان اصلى (عربى) و جايهاى فارسى هست و 
اشتباه از نويسنده يا نساخ بوده. زيرا در سطرهاى بعدى نه سال و جهارده سال 
آمده است.) 

[۴- دارالنیابه در اینجا به معنی دارالحکومه و سرای حاکم است؛ نیابت< 


جانشینی| 


چون شب دويست و سى و هفتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز سبحه هزار دانه به كردن آويخت و عصا به 
دست كرفته برفت. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر همى كفت 
و يبوسته نامهاى خدا او را ورد زبان و دل او در خيال فريفتن اين و آن بود تا 
اينكه به خانه نعمت بن ربيع برسيد و در بكوفت. دربان در بكشود و با عجوز 
كفت: جه می خواهى؟ كفت: بينوايى هستم از خداپرستان. وقت نماز ظهر در 


رسيده و همى ترسم كه وقت فضيلت از من فوت شود. مى خواهم در اين 
منزل مبارک نماز ظهر به جا آورم. دربان گفت: اينجا خانه نعمت بن ربيع 


است. 

ep |‏ نه مسجد که در او هرزه درآیی به خروش». 

عجوز گفت: می دانم که اینجا مسجد نیست ولی هیچ مسجد و هیچ خانه چون 
خانه نعمت بن ayy‏ مبارک نباشد و من از دایگان دارالخلافه هستم از بهر 
عبادت و سیاحت بیرون آمده ام. دربان گفت: من نخواهم گذاشت که تو به 
HE‏ درآیی و سخن در ميان ایشان به طول انجامید و عجوز با دربان بیاویخت 
و گفت: LT‏ تو چون منی را كه به خانه امرا و وزرا همی روم از رفتن خانه نعمت 
بن ربیع ممانعت میکنی؟ يس در آن ساعت نعمت به در dol‏ و سخن عجوز 


بشنید و بخندید و با عجوز گفت: بر اثر من بیا. خود برفت و عجوز از پی او 


۱۹۷۷ 
۳۳۷ 


همی رفت تا به نزد نعم برسیدید. عجور او را سلام داد و از حسن و جمال نعم 
در شگفت ماند. پس از آن عجوز وضو گرفته به نماز بایستاد و رکوع و سجود 
همی کرد و دعا همی خواند تا اينكه روز برفت و شب درآمد. نعم گفت: ای 
مادر, ساعتی راحت كن و اند کی برآسای. عجوز گفت: هر که آخرت طلب MS‏ 
خود را در دنیا برنجاند و هر که در دنیا به زحمت اندر نباشد به مقام نكو کاران 
نرسد. آنگاه نعم برخاسته از برای عجوز خوردنی پیش آورد و به او گفت: 
طعام بخور و مرا دعا كن كه خدا توبه و رحمت به من نصيب کند. عجوز گفت: 
ای خاتون. من روزه هستم و اما تو دخترک خردسال هستی. خوردن و 
نوشیدن ترا سزاست. خدا ترا بيامرزد و توبه از تو قبول کند. 

الغرض كنيز ساعتی با عجوز نشسته به حدیث اندر بود. آنگاه با نعمت گفت: 
ای خواجه. اين عجوز را سو WS‏ بده که مدتی در نزد ما باشد که از روی او نور 
عبادت يديد است. نعمت گفت: از برای او منزلی از بهر عبادت خالی كن و 


كس نگذار که به نزد او رود شاید خدا به برکت او ما را سودی بخشد و ما را از 


هم جدا نکند. پس عجوز آن شب را در آنجا به روز آورد و تا بامداد. گاه در 


نماز ایستاده و كاه تلاوت می کرد. چون روز برآمد عجوز به نزد نعمت و نعم 
شد و با ایشان تحيت صباح به جا آورد و ايشان را وداع کرد. نعم به او گفت: 
ای مادر. به LS‏ همی روی که خواجه مرا فرموده جایی از برای تو خالی كنم 
که در آنجا معتکف گشته به عبادت مشغول شوی؟ عجوز گفت: خدا خواجه را 


۱۹۷۸ 
۳۳۷ 


از شر حاسدان نگاه دارد و نعمتش را به شما بیفزاید ولکن تمنای من از شما 
این است که دربان را بسپارید که هر وقت خواهم پیش بیایم مرا Rio‏ نکند و 
من انشاءالله در اماکن طاهره همی كردم و شما را دعا كنم و شبانه روز يس از 
ادای فرایض و نوافل از بهر شما آمرزش بطلبم. يس از آن عجوز از خانه به در 
آمد و کنیزک بیچاره به جدایی او می گریست و نمی دانست که سبب آمدن او 
چه بوده است. 

آنگاه عجوز به نزد حجاج رفت. حجاج به او گفت: جه جيز داری؟ عجوز گفت: 
کنیزک را دیدم. هیچ مادر خوبروتر از او در اين زمان نزاده. حجاج گفت: اگر 
خدمت به جا آوری سودی بزرگ از من به تو خواهد رسید. عجوز گفت: یک 


ماه مهلت از تو مى خواهم. گفت: ترا یک ماه مهلت دادم. يس از آن عجوز به 


خانه نعمت و نعم آمد و شد میکرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و سى و هشتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز به خانه نعمت و نعم dol‏ و شد ميكرد و 
ایشان به عزت و حرمت او می افزودند و عجوز روزها در آنجا بسر می برد و 
شبها به روز می آورد تا اينكه روزى با کنیز ک نعم خلوت کرد به او گفت: ای 
خاتون. هر وقت كه به مكانهاى پاک حاضر شوم ترا دعا كنم و آرزو می كنم 
كه تو نيز با من باشى تا مشايخى را كه واصل گشته اند ببينى و از ايشان همت 
بخواهى و ايشان را به هر جه كه در دل دارى دعا كنند. نعم به او كفت: اى 
ماد ترا به خدا سوكند ميدهم مرا با خويشتن ببر. عجوز گفت: از مادر خواجه 
اجازت بخواه تا ترا ببرم. نعم به مادر خواجه گفت: ای خاتون. از خواجه بخواد 
که مرا جواز دهد تا روزی من و تو با مادرک بير بیرون رفته با فقرا در 
مکانهای پاک نماز بگزاریم و دعا کنیم. يس چون نعمت درآمد و بنشست 
عجوز پیش رفته خواست دست او را ببوسد. خواجه او را منع کرد. يس عجوز 
خواجه را دعا گفته از خانه به در شد. چون روز دوم برآمد عجوز حاضر شد و 
نعمت در خانه نبود. يس عجوز روی به نعم کرده گفت: دوش به شما دعا 
کردم ولکن اکنون برخیز و پیش از آنکه خواجه باز آيد تفرج كن و باز گرد. 
نعم به pol‏ نعمت گفت: ای خاتون. ترا به خدا MS gw‏ می دهم که مرا به 


بيرون رفتن جواز ده تا با اين عجوز نكو کار بیرون رفته در مکانهای پاک تفرج 


۱۸۰ 
۳۳۸ 


اولیا کنیم و بسرعت پیش از آنکه خواجه بيايد بازگردیم. مادر نعمت گفت: 


مرا بيم از OT‏ است که خواجه ترا ببیند. عجوز گفت: به خدا سو گند نگذارم که 


بر زمین بنشیند بلکه به پا ایستاده نظاره US‏ و بسرعت باز گردد. 

پس عجوز با حیلت كنيزى را گرفته به Sow‏ قصر حجاج روان شد. چون به 
قصر برسید کنيزک را در غرفه ای بنشاند و حجاج را از آوردن او آگاه کرد. 
حجاج بیامد و او را نظاره کرد. دید که به روز گار در خوبی مانند و نظیر ندارد. 
چون نعم حجاج را ديد رخ بپوشید ولی حجاج دور نكشت مگر اينكه حاجب 
بخواست و پنجاه سوار با او همراه کرد و او را فرمود که کنیز ک را برداشته بر 
اسب بنشاند و به Sow‏ دمشق برده به خلیفه عبدالملک بن مروان برساند و 
مکتوبی به خلیفه نوشت و گفت: اين را نيز به خلیفه برسان و جواب بگیر و 
زود باز گرد. يس حاجب كنيزى را بر اسب نشانده به سوی دمشق روان شد و 
کنیز ک از دوری خواجه اش همی گریست تا اينكه به دمشق رسیدند. حاجب 
اجازت خواسته به نزد خلیفه درآمد و خبر كنيزى با خلیفه باز گفت. خلیفه 
كنيزك را به قصری جای داد. يس از OT‏ خلیفه به حرمسرای در آمد و با OF‏ 
خود كفت که: حجاج کنیز کی از دختران ملوک کوفه از برای من به ده هزار 
دینار خریده و اين مکتوب را با SHS‏ پیش من فرستاده. زن خلیفه به او 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۱۹۸۱ 


جون شب دويست و سى و نهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه چون زن خود را از قصه کنیزک باخبر كرد 
زن خلیفه به او گفت: خدا از فضل خود ترا بی بهره نگرداند. پس از آن خواهر 
خلیفه به نزد کنيزک در dol‏ چون او را بدید گفت: به خدا سوگند ترا مشتری 
مغبون نخواهد شد. اگرچه صد هزار دینار قیمت بدهد. يس کنیزک به او 
گفت: ای خوبروی. اين قصر از OT‏ کیست و اين شهر جه نام دارد؟ خواهر 
ails‏ گفت: نام اين شهر دمشق است و اين قصر. قصر خلیفه برادر من 
عبدالملک بن مروان است. يس از آن به کنیز ک گفت: تو كويا اين را ندانسته 
ای؟! گفت: ای خاتون. به خدا سوگند که من اينها ندانسته بودم. خواهر خلیفه 
گفت: آن که ترا فروخته و قيمت ترا گرفته ترا آگاه نکرده که خلیفه ترا 


خریده است؟ چون نعم اين سخن بشنید سرشک از دیده بریخت و با خود 


گفت: نیرنگ عجوز بر من plod‏ شد. يس از OT‏ با خود گفت: اگر سخن بگویم 


كس باور نخواهد کرد بهتر اين است که خاموش شوم و صبر كنم که خدا را 
الطاف خفیه بسیار است. آنگاه از خجلت سر بر زمين افکنده گونه هايش 
سرخ شد. يس آن روز خواهر خلیفه او را گذاشته برفت و روز دیگر به نزد او 
بیامد و جامه دیبا و قلاده گوهرنشان آورده بدو پوشانید. پس خليفه به نزد او 
بیامد و در پهلوی او بنشست. خواهر خليفه به او گفت: به اين كنيزى نظاره 


۱۸۳ 
۳۳۹ 


كن كه چگونه در حسن و جمال به سر حد كمال است. پس خلیفه با نعم گفت: 
نقاب از رخ به یکسو کن. نعم نقاب برنداشت و خلیفه روی او ندید ولی 
انگشتهای او را بدید. محبت او در دل خليفه جای كرفت و با خواهرش گفت: 
به نزد او نیایم مگر پس از سه روز که با تو انس بگیرد. پس خليفه برخاست و 
برفت و کنیزک در کار خود متفکر و حیران بود و به دوری نعمت حسرت و 
افسوس می خورد. يس چون شب درآمد کنیزک رنجور شد و تبش بگرفت. 
نخورد و ننوشید و گونه اش زرد شد. ماجرا به خليفه بگفتند. کار به خلیفه 
دشوار شد و اطبا نزد او حاضر آورد. كس از درد او آكاه نشد. کنیزک را کار 
بدینجا رسید. 

و اما خواجه او نعمت بن ربيع چون به خانه بازگشت کنیزک را ندید. آواز داد. 
جواب نشنید. بسرعت برخاست و فریاد کرد. کس پیش او نیامد و هر کنیزی 
که به خانه اندر بودند از ey‏ خواجه پنهان گشتند. يس نعمت بیرون آمده به 
نزد مادر رفت. دید که مادرش نشسته و ساعد ستون زنخ کرده. به او گفت: 


ای yok‏ نعم به کجا رفته؟ گفت: ای فرزند. با کسی رفته که از من معتبر تر و 


مهربانتر است. نعمت گفت: OT‏ کیست؟ مادرش پاسخ داد که Ol‏ عجوز 


نکوکار است. نعم با او به زیارت فقرا رفته و زود باز خواهد گشت. يس نعمت 


گفت: او کی به اين چیزها عادت داشت و جه وقت بیرون رفته است؟ مادرش 


۱۸۴ 
۳۳۹ 


گفت: JET‏ روز بیرون رفته. نعمت به pole‏ خود گفت: تو چرا اجازتش بدادی؟ 
مادر نعمت گفت: ای فرزند. او به خواهش خود رفت. 

يس نعمت از خانه به در آمد ولی بیخود بود. به نزد صاحب شرطه ]= رئيس 
نظميه] رفت و به او گفت: آيا با من نیرنگ می کنی و كنيزك از خانه من به 
حیلت بیرون می بری؟ ناچار بايد سفر کرده به نزد خلیفه روم و شکایت به او 
بگویم. صاحب شرطه گفت: كنيز ترا كه به حیلت برد؟ نعمت گفت: عجوزی 
که صفتش چنین و چنان است و جامه يشم يوشيده و سبحه هزاردانه با خود 
داشت. صاحب شرطه گفت: تو عجوز را به من بنما تا من كنيز ترا از او بگیرم. 
نعمت گفت: عجوز را که مى شناسد؟ صاحب شرطه گفت: 


«لا يعلم الغیب الا الله » 

)= جز خدا کسی به نهانیها آگاه نیست) 

و صاحب شرطه می دانست که IS OT‏ کار عجوز محتاله حجاج است. يس 
نعمت به او گفت: من اين کارها را جز تو از كس نشناسم و میانه من و تو حکم 


روی به قصر حجاج کرد و يدر نعمت از بز ركان کوفه بود. چون به قصر حجاج 
برسید حاجب به نزد حجاج رفته قضیه به حجاج بگفت. حجاج به حاجب گفت: 
او را نزد من بیاور. چون نعمت بن ربیع در پیش روی حجاج حاضر شد حجاج 
به او گفت: ترا جه روی داده؟ نعمت گفت: مرا کاری عحب روی داده و حادثه 
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به حجاج بگفت. پس حجاج گفت: صاحب شرطه را حاضر آوردند و او را به 


يديد آوردن عجوز بفرمود و كفت: از تو می خواهم كه كنيزك نعمت بن ربيع 
يديد آورى. صاحب شرطه كفت: لا يعلم الغيب الا الله. حجاج گفت: جاره جز 
این نيست كه سوار گشته همه راهها بگردی و شهر را تفتيش كنى. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حجاج به صاحب شرطه گفت: ناچار بايد سوار گشته 
طرق و شوارع و خانه های شهر بگردی و SHS‏ را تفتیش کنی. يس از آن 
)59 به نعمت کرده گفت: اگر كنيزك تو يديد نيايد من ده كنيز از خانه خود 
ترا دهم و ده كنيز از خانه صاحب شرطه گرفته بدهم. يس از آن به صاحب 
شرطه گفت: به جستجوی کنيزک بيرون رو. صاحب شرطه پیرون رفت و 
نعمت ملول و محزون بود و از حیات نوميد شد. و او چهارده سال داشت و 
join‏ خط به عارضش ندمیده بود. يس به گریستن و نالیدن مشغول شد و در 
خانه خود از مردم دوری گزید و پیوسته گریان بود. يس از آن پدرش روی به 
او کرده گفت: ای فرزند. حجاج حیلت کرده کنیزک را ببرد. ولکن از اين 
ساعت تا ساعت دیگر از خدا گشایش به کارهای بسته همی رسد. 

الغرض نعمت را حزن و اندوه افزون شدی و سخن خود نمی دانست و هر 
كس که پیش او می آمد نمیشناختش و تا سه ماه رنجور همی زیست تا اينكه 
حالت او دگر گون كشت و پدرش از او نوميد شد و اطبا به نزد او بیامدند و 
گفتند که: بیماری او جز کنیزک دارو ندارد. يس روزی از روزها طبیبی عجم 


که در طب و نجوم انگشت نمای مردم بود به شهر در آمد. ربیع او را بخواست. 


چون طبیب حاضر آمد Quy‏ او را در پهلوی خود بنشاند و گرامی اش بداشت و 
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به او كفت که: به حال فرزندم نظر کن. يس طبيب نبض نعمت بگرفت و به 
روی او نگاه کرده بخندید و گفت: پسر ترا بیماری اندرون است. ربیع گفت: 
ای حکیم زمان» راست گفتی اکنون رمل از برای او بکش و مرا از تمامت کار 
آگاه كن و هیچ چیز از من پوشیده مدار. عجمی گفت: او به کنیزی مفتون 
است و آن نیز به بصره يا به دمشق اندر است و بیماری فرزند ترا دارو جز 
وصل كنيزك نیست. يس ربيع گفت: اگر میانه او با كنيز جمع آوری ترا 
چندان مال دهم که تمام عمر ترا بس باشد. طبیب عجم گفت: اين کار. GIS‏ 
است آسان و نزدیک. يس از آن روی به نعمت کرده گفت: خوشدل باش که 
ترا باک نیست. آنگاه طبیب به ربيع گفت: چهار هزار دینار مال بیرون کن. 


ربیع چهار هزار دینار زر به در آورده به طبیب تسلیم کرد. 
يس طبيب به ربیع گفت: همی خواهم که پسر تو با من به دمشق سفر کند و 
انشاءالله باز نخواهیم كشت مگر اينكه كنيز را بياوريم. پس از OT‏ طبیب روی 


به Ol‏ جوان کرده گفت: نام تو چیست؟ گفت: نام من نعمت است. گفت: ای 


نعمت. بنشین که در امان خدا هستی و خدا میانه تو و كنيز ترا جمع آورد. پس 
نعمت راست بنشست. طبیب به او گفت: دل قوی دار که ما سفر خواهیم کرد 
ولکن بخور و بنوش و دلشاد باش تا قوت سفر داشته باشی. پس از OT‏ همه 
ضروریات مهيا کرد و از يدر نعمت ده هزار دینار بستد و اسبان و اشتران از او 


بگرفت. آنگاه نعمت يدر خود را وداع کرده با طبیب عجمی به حلب سفر 
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کردند و در آنجا از کنیز ک خبری نشنیدند. يس از آن از حلب بیرون آمده 
همی رفتند تا به دمشق برسیدند و سه روز در آنجا بر آسودند. يس از آن دکه 
بگرفته لاجورد و طلا در طاقهای آن مکان به کار برد و ظروف زرین و چینی 
فرو چیده پوششهای زرین بر آن ظروف انداخت و در پیش روی خود شيشه 
ها و روغندان های بلورین فرو جيده و اصطرلاب درآويخته. جامه حکیمان در 
بر کرد و نعمت را پیش روی خود ایستاده بداشت و به او گفت: ای نعمت. تو 
يس از اين مرا به جای فرزند هستی. مرا هر وقت بخوانی يدر بخوان و من هم 
ترا فرزند همی خوانم. 

يس از آن مردمان دمشق به دکان عجمی گرد آمدند و تفرج دکان می کردند 
و از حسن و جمال نعمت بهره مند می شدند. و طبیب با نعمت به لغت پارسیان 
سخن می كفت و نعمت نيز به همان لغت پاسخ میداد. از آنکه پارسی را نیک 
می دانست و آن طبیب در نزد دمشقیان شهره شد. همه كس بیماری بدو بیان 
می کرد و او دارو همی داد و قاروره ]= شيشه ادرار] بیماران می آوردند او 
قاروره دیده از بیماری خبر می داد و علامتهای بيمار باز می گفت. يس مردم 
دمشق بر او جمع آمدند و او در شهر شهره شد و خبرش به خانه بزرگان 


برسید. يس در آن هنكام روزی نشسته بود که ناگاه عجوزی daly‏ به 


دراز گوش نشسته, پالان OT‏ دراز كوش از دیبا و به گوهرها مرصع بود و بر 


دکان عجمی بایستاد و او را اشارت کرد. نعمت دست او بگرفت و عجوز از 
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دراز كوش به زیر آمد و گفت: طبیب عجمی تو هستی؟ طبیب گفت: آری من 


هستم. عجوز گفت: مرا دختری است و قاروره دختر به در آورد. چون طبیب 


به قاروره نظر کرد به عجوز گفت: ای خاتون, اين کنیز ک جه نام دارد که طالع 
او حساب كنم و بدانم که کدام ساعت دارو خوردنش مناسب است؟ عجوز 
گفت: ای برادر, اسم کنيزک نعم است. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و چهل و يكم برامد 


كفت: اى ملى جوانبخت. جون طبيب نام نعم بشنيد نام بنوشت و به شمار در 


آوردا'! و با عجوز گفت: ای خاتون. تا من ندانم اين کنیزک از كدام سرزمين 


است دارویش ندهم از 4557 هواها مختلف است و هرجایی را دارویی مناسب 
است. تو با من بكو که کنیزک در کجا پرورش يافته و او چند ساله است؟ 
عجوز گفت: چهارده ساله است و در زمين عراق به کوفه اندر پرورش BL‏ 
طبیب گفت: چند ماه است که بدین ped‏ آمده؟ عجوز گفت: اندک زمانی 
است که بدین ped‏ آمده. چون نعمت سخن عجوز بشنید و نام کنیزک را 
بدانست. دلش مضطرب شد. يس طبیب با عجوز كفت که: فلان دارویش ده 
عجوز بهر دارو ده دینار پیش طبیب بینداخت. طبيب روی به نعمت کرده 
گفت: اين داروها حاضر گردان و عجوز به نعمت می نگریست و می گفت: ای 
فرزند. ترا به خدا همی سپارم که شکل تو به شکل OT‏ دختر می ماند. پس از 
ol‏ عجوز با طبیب گفت: آيا اين مملوک توست يا ترا فرزند است؟ طبيب 
گفت: فرزند من است. يس از آن نعمت داروها به كيسه کرده ورقه بگرفت و 
اين دو بيت بنوشت: 

خيال روى تو در هر طريق همره ماست 


به حاجب در خلوت سراى خاص بگو 
فلان ز گوشه نشينان خاک در گه ماست 
و آنگاه ورقه به كيسه اندر بنهاد و سر کیسه مهر کرده در سر كيسه با خط 


کوفی نوشت که: من نعمت بن ربیع کوفی هستم. يس از OT‏ كيسه به عجوز 
داد. عجوز کیسه گرفته طبیب را وداع کرده روان شد و به قصر خلیفه باز dol‏ 


و كيسه دارو به نزد کنیزک بیاورد و به او گفت: ای خاتون. به شهر ما طبیبی 
عجم در آمده که من از او داناتر كس ندیده ام و من نام تو به او گفتم و 
قاروره بدو بنمودم. او ناخوشی بدانست و دارو بگفت. يس از آن پسر خود را 
بفرمود و داروها از برای تو ببست و در دمشق خوبروتر و نکوتر از پسر طبیب 
كس نیست و چون دکان طبیب. دکانی به دمشق اندر نباشد. يس نعم كيسه 
بگرفت و در سر كيسه نام خواجه خود نوشته یافت. چون خط بدید گونه اش 
متغير شد و كفت که: خداوند دکان از بهر من آمده. پس از آن با عجوز كفت 
که: صفت آن پسر به من باز گوی. عجوز گفت: نام او نعمت است و در ميان 
ابروی راست خالی دارد سياه و جامه فاخر در بر دارد و در نکویی به سر D>‏ 
كمال است. يس کنیزک دوا برداشته بخورد و بخندید و می گفت: داروی 
مبارکی است. آنگاه کیسه را تفتیش کرده ورقه بگشود و بخواند و دانست که 
خداوند b>‏ خواجه خود نعمت است. خرم و خوشدل شد و فرحناک گردید. 


چون عجوز اثر انبساط در کنیزک بدید به او گفت: امروز روز مبارکی است. 
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يس نعم گفت: ای دیوانه. خوردنی و نوشیدنی از برای من بیاور. عجوز به 
كنيز كان گفت: خوانها بگستردند و همه گونه خوردنیهای لذیذ بیاوردند. نعم 
خوردنی همی خورد که ناگاه عبدالملک بن مروان بیامد. كنيز ک را دید نشسته 
و به خوردن مشغول است. dads‏ فرحناک شد. پس از Glo OT‏ گفت: ای خلیفه 
مبارک باد بر تو عافیت كنيز تو نعم. و سبب عافیت او اين است که به شهر ما 
طبیبی در آمده است که به بیماریها و داروها از همه كس داناتر است. من از 
آن طبیب از بهر کنیزک دارو آوردم. یک بار از OT‏ دارو بخورد. اثر عافیت در 
او يديد شد. يس خليفه گفت: اين هزار دینار بگیر و به او ده و كنيزى را 


مواظب باش تا بهبودی درست يديد شود. 


يس از OT‏ خلیفه شادان كشت و از نزد نعم به در آمد و عجوز هزار دینار به 
دکان طبیب برده بدو داد و طبيب را آگاه کرد که دخترک بیمار كنيز خلیفه 


است و ورقه ای که نعم نوشته بود به طبیب بداد و طبیب ورقه به نعمت داد. 
چون نعمت ورقه بدید خط نعم بشناخت و بیخود بیفتاد. چون به خود آمد 
ورقه گشوده بخواند و در آن ورقه نوشته بود که: اين مکتوب از فریب خورده 
حیلت كران و بازمانده و دورافتاده از حبیب خود و سکینه ]= آرامش] نعمت از 
دست رفته. که بدان و آگاه باش مکتوب شما رسید دلم بگشود و خاطرم 
خرسند شد بدان سان که شاعر گفته: 


هست در دیده من خوبتر از روز سييد 


روى حرفى كه به نوک قلمت كشت سياه 

عزم من بنده جنان است كه تا آخر عمر 

دارم از بهر شرف خط شريف تو نكاه 

يس جون نعمت اين شعر بخواند آب از جشمانش بريخت. دايه به او كفت: از 
بهر جه كريانى؟ خدا چشم ترا نكرياند. طبيب گفت: ای خاتون. پسر من چون 
نگرید که اين کنیز. كنيز اوست و او خواجه آن HS‏ نعمت بن ربیع کوفی 
Cul‏ و عافیت یافتن OT‏ کنیزک بسته به دیدار اين جوان است که او را علتی 
جز عشق اين جوان نیست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- به شمار در آورد- در محاسبه طالع بینی وارد کرد؛ علم شمار. ple‏ اعداد 


است و چون در طالع بینی و اصطرلاب از آن استفاده مى شده بنابر اين شمار 


به معنی همان ستاره شماری و ستاره شناسی است] 


جون شب دويست و جهل و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. طبيب كفت: OT‏ كنيز علتی جز عشق اين جوان 
ندارد و ای خاتون, تو اين هزار دینار بگیر که از آن تو باشد و از برای تو بیش 
از این در پیش من مال هست. به چشم مهربانی بر من نظر كن که ما اصلاح 
کار خود جز تو از کسی دیگر نمی دانیم. يس عجوز به نعمت گفت: BUT‏ 
خواجه اين کنیز ک هستی؟ نعمت گفت: آری من او را خواجه ام. عجوز گفت: 
راست می گویی که او از ياد تو بیرون نیست. يس نعمت سر گذشت خود را از 
آغاز تا انجام Oly‏ کرد. عجوز گفت: ای فرزند. جمع آمدن خود را با كنيز از 
کسی جز من مخواه. يس عجوز در حال سوار گشته باز گشت و به نزد کنیزک 
در آمد و به روی او نظاره کرده بخندید و گفت: ای دختر. اگر تو از بهر 
خواجه من نعمت بن ربیع کوفی OLDS‏ و رنجور شوی بسی سزاوارتر خواهد 
بود. نعم گفت: مگر پرده ما برداشته شد و حق بر تو آشکار گردید؟ عجوز 
گفت: خوشدل باش و آسوده بنشین. به خدا سو گند که ميانه تو و او جمع آورم 
اگرچه من کشته شوم. يس عجوز به سوی نعمت باز گشت و به او گفت: من به 


نزد نعم تو رفتم. شوق او را افزونتر از تو يافتم, از آنکه خلیفه می خواست با 


او در آمیزد و او دوری می کرد اگر ترا قدمی ثابت و دلی قوی باشد من خود 
را به ورطه دراندازم و حیلتی ساخته دام مکر بگسترم و ترا به قصر برم و با 
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كنيز Bor‏ آورم که او راه بیرون آمدن نداند. نعمت به او گفت: خدا ترا پاداش 
نیکو دهد. يس عجوز نعمت را وداع کرده به نزد کنیز S‏ رفت و به او گفت: 
خواحه تو نعمت را از هلاک چیزی نمانده و از شوق تو به مرگ نزدیک گشته 


و همی خواهد که با تو جمع آید ترا رأى چیست؟ نعم گفت: من نیز چون او 


pul piv‏ و روان من همی خواهد از تن جدا شود و وصل او را بيش از جان 
طالبم. 

يس در آن هنكام عجوز بقچه جامه Lj‏ برداشته به سوی نعمت روان شد و 
به او گفت: با من به جایی جداگانه ly‏ آنگاه نعمت با عجوز به ساحتی که در 
پشت دکان بود در آمدند. عجوز نعمت را به وسمه و سرمه و سرخاب و 
سفيدآب بیاراست و موهای او را چون گیسو بر جبینش بیاویخت و به بهترین 
زینتها بیاراست و جامه زنانه اش اندر بر و چادر بر سر کرد. نعمت در خوبی به 
حور بهشت همی مانست. چون عجوز او را در OT‏ صفت و بدان خوبرویی بدید 
گفت: 

تبارک الله احسن الخالقین. ]= Le po‏ بر خداوند که بهترین آفرینند كان است.] 
به خدا سوگند که از کنیز. خوبروی تری. يس از آن عجوز گفت: چون زنان 
پای چپ پیش بنه و پای راست بگذار و سرین خویشتن بجنبان. يس نعمت در 
پیش روی عجوز بدان سان که ياد داده بود برفت. چون عجوز دید که راه 
رفتن زنان آموخته است به او كفت که: مکث كن که فردا شب نزد تو خواهم 


۱۹۹7۶ 
۳۴۲ 


آمد و اگر خدا بخواهد ترا گرفته به دارالخلافه pry‏ ولی چون تو حاجبان و 


خادمان ببینی دل قوی دار و سر به زیر انداخته با کسی سخن مگو. چون وقت 
موعود در رسید عجوز در آمد و او را گرفته به قصر dads‏ برد. حاجب 
خواست ممانعت کند. عجوز گفت: ای پلید ک» او كنيز نعم خاصه خلیفه است» 
چگونه او را باز می گردانی؟! يس از OT‏ گفت: ای کنیز. داخل شو نعمت با 
عجوز داخل شدند و در دهلیز همی رفتند. عجوز گفت: ای نعمت. با دل قوی 
داخل قصر شو و از دست چپ ينج در شمرده و از در ششمین داخل شو که آن 
مکان از بهر تو مهيا گشته و هراس مکن و چون کسی با تو سخن كويد تو با او 
سخن مگو. يس از OT‏ عجوز نعمت را همی برد تا به دری برسیدند که به قصر 
گشوده می شد. حاجب در برابر بایستاد و با عجوز گفت: اين کنیزک چیست؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب دويست و جهل و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حاحب در برابر عحوز بايستاد و به او كفت: اين 


كنيزك چیست؟ عجوز گفت: اين کنیزک را خاتون همی خواهد شرا کند. 
حاجب گفت: بی اجازت خلیفه كس نتواند به درون درآید. اين کنیزک 


باز گردان. من نگذارم به درون درآید که من بدين سان مأمور شده ام. عجوز 


als‏ با حاجب گفت: ای بزرگ حاجبان. عقل تو کجا رفته؟ نعم. كنيز خليفه که 
خلیفه دل بسته محبت اوست از بیماری خلاص يافته و خليفه OLS‏ خلاصی او 
را نداشت. اکنون همی خواهد که اين کنیزک شرا کند. تو به کنیز ک ممانعت 
مکن که مبادا اين خبر بدو رسد و او بر تو خشم آورد که اگر او ترا خشم 
آورد در کشتن تو بخواهد کوشید. يس از آنکه عجوز اين سخنان به حاجب 
كفت روی به نعمت کرده گفت: ای کنیز ک» سخن او را مشنو و به درون شو 
ولی خاتون را از ممانعت حاجب آگاه مکن. يس نعمت سر به پیش انداخته به 
قصر اندر شد و خواست كه به دست چپ برود. ble‏ کرده به دست راست 
برفت. خواست که ينج در بشمارد. شش در بشمرد و از هفتمین در داخل شد. 
مکانی CSL‏ که فرش دیبا بدانجا گسترده و پرده های حرير منقش به طلا به 
دیوارهای آن آويخته اند و عود و pric‏ و مشک اذفر ]= تیزبو, پربو] به pore‏ 


اندر انداخته اند و در صدر مکان سریری از يشم مرصع به گوهرهای كران 
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قيمت كذاشته اند. يس نعمت به فراز تخت بنشست و نمى دانست كه قلم 
غيب از براى او جه نوشته است. 

يس در آن هنكام كه او نشسته و در كار خود متفكر بود. خواهر خليفه با 
كنيزكان خود در آمد. چون او را به فراز تخت بديد كمان كنيزش کرد. پیش 
رفته گفت: ای دخترک. کیستی و جه کار داری و سبب آمدنت به اين مکان 
چیست؟ نعمت سخن نگفت و پاسخ نداد. خواهر خلیفه گفت: ای كنيزى. اگر 
از خاصگان برادر من هستی و برادرم به تو خشم آورده به من بگو که شفاعت 
كنم و او را بر سر مهربانی بیاورم. نعمت جواب نگفت. آنگاه با کنیزک گفت: 
به در غرفه بایست و کسی مگذار كه بدینجا duly‏ يس پیش رفته به جمال او 
نظر کرد و گفت: ای دخترک. خویشتن به من بشناسان که کیستی و نام تو 
چیست و به جه سبب بدینجا آمده ای که من ترا در اين قصر ندیده بودم؟ 
نعمت باز پاسخ نداد. در آن هنكام خواهر خلیفه در غضب شد دست به سینه 


نعمت بگذاشت. دید که پستان ندارد. خواست که dole‏ او را بکند و از کار 


آگاه شود. نعمت به او گفت: ای خاتون. من مملوک هستم. مرا بخر و بر تو 
يناه آورده ام مرا يناه ده. خواهر dads‏ گفت: بر تو باک نیست. باز گو که 


کیستی و ترا که بدینجا آورده؟ نعمت گفت: ای ملکه جهان. من نعمت بن 


Quy‏ کوفی هستم و از برای کنیز ک خود نعم خود را به مهلکه انداخته ام و از 
جان خود در گذشته ام. ای ملکه آفاق, بدان که نعم کنیز ک من است. حجاج 
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او را به حيله گرفته بدينجا فرستاده است. گفت: هراس مكن بر تو باكى 
نيست. آنكاه بانگ بر كنيز خود بزد و گفت: به منزل نعم برو و او را به اينجا 
بياور. در موقعى كه كنيز به نزد نعم رفت عجوز دايه نيز در نزد نعم بود و به 
او مى گفت: خواجه ات به نزد تو رسيد يا نه؟ نعم گفت: لا والله. دايه كفت: 
شايد كه او به غلط مكان ترا گم كرده و به مكان دیگر رفته باشد. نعم گفت: 
سبحان الله به هلاكت درافتاديم و از مرگ ما جيزى نمانده. يس دايه و نعم 
نشسته متفكر و حيران بودند كه ناكاه كنيز خواهر خليفه در رسيد. نعم را 
سلام كرد و به او كفت كه: خاتون ترا به ضيافت همی خواهد. نعم گفت: سمعا 
و طاعه. دايه كفت: خواجه تو اكر در نزد خواهر خليفه باشد يرده ها ياره 


خواهد شد. يس نعم در حال برخاسته به نزد خواهر خليفه درآمد. خواهر 


خليفه به او گفت: اين است خواجه تو كه در نزد من نشسته؟ كويا به غلط در 
اين مكان آمده و بر تو و او خوف و بيم نيست. چون نعم اين سخن بشنيد 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و جهل و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نعمت چون كنيزى خود نعم را بديد بر ياى خاسته 
يكديكر را در آغوش كرفتند و هر دو بيخود بيفتادند. چون به خود آمدند 
خواهر خليفه به ايشان گفت: بنشينيد تا در اين حادثه كه روى داده تدبير 
خلاصى كنيم. ايشان بنشستند و كفتند: حكم از آن شماست. خواهر خليفه 
كفت: به خدا سوكند كه هر كز بد به شما نخواهد رسيد. پس از آن به كنيز 
خود كفت: طعام و شراب حاضر آور. جون حاضر آورد بخوردند و به باده 
كسارى بنشستند. ييمانه در ميان ايشان به گردش آمده اندوه از ايشان به 
يكسو كرد. 

يس خواهر خليفه به نعمت كفت: LT‏ نعم را دوست می داری؟ گفت: ای 
خاتون» عشق اوست كه مرا بدين مهلكه انداخته و از جان خود در گذشته ام! 
پس از OT‏ خواهر خلیفه به نعم گفت: تو نيز خواجه خود دوست داری؟ گفت: 
ای خاتون. هوای او است که تن مرا بدين سان گداخته و حالت من دگر گون 
کرده! خواهر خلیفه گفت: به خدا سوگند. شما را که هر دو عاشق بکدیگر 


هستید. خوشی نبیند OT‏ كه از هم جدا کرده. ولکن پس از اين خوشدل باشید 


و چشم شما روشن باد كه شما را ایام جدایی سپری شد. پس ایشان فرحناک 


شدند و نعم عود بخواست. عود از برای او حاضر آوردند. عود بگرفت و 


تارهاى آن به اصلاح در آورد ]= کوک کرد] و با نغمه هاى نشاط انكيز اين دو 
بيت بر خواند: 

آن نه زلف است و بناكوش كه روز است و شب است 

و آن نه بالاى صنوبر كه درخت رطب است 

آن دهان نيست که در وصف سخندان آید 

مگر اندر سخن آيى و بدانم كه لب است 

يس از آن نعم عود را به خواجه خود نعمت بداد و كفت: شعرى از براى ما 
بخوان» نعمت عود بگرفت و به اصلاحش درآورد و با نغمه هاى طرب آميز 
اين دو بيت بر خواند: 

آتش روى تو زین گونه كه در خلق كرفت 

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است 

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار 

هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است [حطب- هیزم. خار] 

چون ابیات به انجام رسانید نعم قدحی پر کرده بدو داد. نعمت قدح گرفته 


بنوشید. يس از آن قدحی به خواهر خلیفه پیمود. او نیز قدح بنوشید. آنگاه 


نعم عود گرفته تارهای او را محکم کرد و این دو بيت بخواند: 
کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت 


من و شراب فرح بخش و يار حورسرشت 


جمن حكايت ارديبهشت مى كويد 
نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت 


يس از آن عود به نعمت بن ربيع بداد. نعمت عود كرفته تارهاى آن را به 


اصلاح درآورد واين دو بيت بر خواند: 


به مى عمارت دل كن که اين جهان خراب 

بر OT‏ سر است كه از خاک ما بسازد خشت 

گدا جرا نزند لاف سلطنت امروز 

كه خيمة سابه ابر است و بزمگه لب کشت 

و ایشان پیوسته ابیات می خواندند و قدح مینوشیدند و در عيش و نوش بودند 
که ناگاه dads‏ بدیشان داخل شد. چون خليفه را بدیدند بر sh‏ خاستند و 
زمين ببوسیدند. يس خليفه نظر به نعم کرده ديد که عود همینوازد. گفت: ای 
نعم حمد خدای را که بیماری از تو ببرد و دردهای تو یکسو کرد. پس از آن 
نعمت را نظاره کرده گفت: ای خواهر. اين كنيز که در پهلوی نعم نشسته 
کیست؟ خواهر گفت: از خاصگان تو کنیزی است انسیه نام که نعم با هیچ 
كس جز او انس نمی كيرد و طعام نمی خورد. يس خليفه گفت: به خدا سو گند 
که او هم در ملاحت به نعم همی ماند و فردا منزل جداگانه نزدیک منزل نعم 
از برای او ترتيب دهم و همه چیز از برای او مهيا كنم و بیش از نعم او را مال 
بخشم. يس خواهر خلیفه طعام از برای خلیفه بخواست. طعام از برای او حاضر 
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آوردند. طعام خورده به vob‏ گساری بنشست. يس قدحى د ركشيد و نعم را به 
شعر خواندن اشارت فرمود. نعم عود گرفته یک دو قدح بنوشيد و اين دوبيتى 
بخواند: 

شاها اثر صبوح کار عجب است 

نازد به صبوح هر که شادی طلب است 

باده به همه وقت طرب را سبب است 

لکن به Tomo‏ کیمیای طرب است 

خلیفه به طرب آمده قدحی دیگر پر کرد و به نعم بداد و او را خواندن فرمود. 


نعم قدح نوشیده تارهای عود به حر کت آورده اين ابیات خواند: 


می خور که سر به كوش من آورد جنك و كفت 

خوش بگذران و بشنو از اين بير منحنی 

صبح است ژاله مى چکد از ابر بهمنی 

برك صبوح ساز و بزن جام یکمنی 

خون پیاله خور که حلال است خون او 

در کار باده کوش که کاریست کردنی 

چون خلیفه ابیات بشنید گفت: لله درک. يا نعم. جه خوب فصیح زبان هستی و 


جه نیک خوش بیانی. و ایشان پیوسته در عيش و نوش و باده گساری بودند تا 
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اينكه شب از نیمه گذشت. آنگاه خواهر خليفه گفت: ای خلیفه. من در ياره ای 
از کتب تواریخ حکایتی دیده ام. خليفه گفت: چون است حکایت؟ 


گفت: ای خلیفه. در شهر کوفه جوانی بوده که نعمت بن ربیعش می گفتند و او 
کنیزکی داشته که هر دو یکدیگر را دوست می داشتند و در یک خوایگاه 
بزرگ شده بودند. چون بالغ شدند محبت و مهر هر یک در دل دیگری جای 
گرفت. يس از آن روز گار بر ایشان ستم کرده ایشان را از هم جدا ساخت و 
بدخواهان به نیرنگ و حیلت کنیزک را از GE‏ او بدزدیدند. يس از آن او را به 


بعضی از Solo‏ به ده هزار دینار بفروختند و خواجه آن كنيز را بسی دوست 


می داشت. بدان سبب از خانه و پیوندان خود دوری گزیده در وصل او وسیله 
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جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و جهل و ينجم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خواهر خليفه به او كفت كه: خواجه آن كنيز از خانه 
و پیوندان دور گشته» خود را به مهلكه انداخت و از جان در گذشت تا آنكه با 
ol‏ کنیزک جمع آمد و هنوز آرام نگرفته بود که پادشاهی که كنيز را 
خریده بود به نزد ایشان در آمد و به کشتن ايشان فرمان داد و انصاف نکرده 
در حکم بشتابید. 


ای خلیفه. در انصاف آن پادشاه جه می گویی؟ خلیفه گفت: اين کاری است 
شگفت و ol‏ ملک را سزاوار اين بود که هنكام قدرت عفو کند. از آنکه ملک 
ر واحب بود كه سه جيز نگاه دارد: نخست اين را ملاحظه بایست کرد که 


Glin!‏ همدیگر را دوست می داشتند. دوم اينكه ایشان در منزل ملک و در 


امان او بودند و سیم اينكه ملک را در حکم خود تأنى ]= درنگ] و آرام ضرور 


است. خاصه در چنین موارد و حق اين است که آن ملک کار ملوکانه نکرده. 
يس خواهر خلیفه گفت: ای برادر, به خدای آسمان و زمینت سو US‏ میدهم که 
نعم را خواندن فرمای و بشنو که جه می خواند. dads‏ گفت: ای نعم. بخوان. 
آنگاه نعم با نغمه های طرب انگیز اين دو بيت بر خواند: 


ما را مدار خوار که ما عاشقیم و زار 


بيمار و دل فگار و جدا مانده از ديار 

ما را مگوی سرد که بس رنج دیده ايم 

از كشت آسمان و ز آسیب روز IS‏ 

چون خلیفه ابيات بشنید خواهرش به او گفت: ای برادر. هر كس حکمی کند يا 
سخنی كويد بر او فرض است که به حکم خود قيام کند و از گفته خود تجاوز 
نکند. يس نعمت و نعم را گفت: هر دو با هم برپا خيزيد. هر دو برپا خاستند. 
خواهر خلیفه گفت: ای خلیفه, اين کنيزک که نعم نام دارد اين همان كنيزكى 


است که دزدیده اند و حجاج بن یوسف ثقفی او را دزدیده به نزد تو فرستاده 


است و آنچه در مکتوب نوشته که به ده هزار دینار خریده ام کذب محض و 


خلاف است و اين جوان که در جامه زنان ایستاده نعمت بن Rey‏ خواجه اين 
كنيز است. ترا به حرمت پدران OSL‏ سوگند می دهم که بر ایشان ببخشای و 
ایشان را به یکدیگر عطا كن و اجر و پاداش از خدا بخواه که ایشان به زیر 
حکم تو و در امان تو هستند و طعام و شراب تو نوشيده اند و من شفیع خون 
lin!‏ هستم. 

يس در ol‏ هنكام dads‏ گفت: ای خواهر. راست گفتی. من خود اين حکم 
کردم و از حکم خود بازنگردم. يس از آن خليفه با نعم گفت: اين خواجه تو 
است؟ گفت: آری خواجه من است! خلیفه گفت: بر شما باکی نیست از شما در 
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گذشته و شما را به یکدیگر بخشیدم. آنگاه با نعمت گفت: چگونه به مکان 
كنيز راه lay‏ کردی و ترا که بدینجا راه نمود؟ 

گفت: ای خلیفه. حديث من بنیوش و حکایت من كوش دار که به حق خلافت 
سوگند هیچ چیز از تو پوشیده ندارم. پس تمامت حديث خود بیان کرد و 
آنچه كه طبیب عجمی 9 عجوز دايه به او کرده بود. باز كفت و از آمدن به قصر 
و غلط كردن درهای غرفه ها آگاهش کرد. خليفه شگفت ماند و طبیب عجمی 
را بخواست و او را از جمله خاصان خود بر گزید و او را خلعت و جایزه 
بخشوده گفت: كس که چنین دانا و مدير باشد فرض است که از خاصان و 
نزدیکان ما باشد. يس از آن به نعمت و نعم احسان و انعام کرد و عجوز دایه 
را امان بخشود و نعمت و نعم هفت روز در آنجا بماندند. يس از هفت روز 


نعمت دستوری خواسته با كنيز خود به WS‏ سفر کردند و با يدر و مادر خود 


جمع آمدند و به عيش و نوش بسر می بردند تا اينكه بر هم زننده لذتها و 
پراکنده کننده جماعتها بدیشان چیره شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و چهل و ششم برامد 


باقی حکایت [ملک شهرمان و] قمرالزمان 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون امجد و اسعد حکایت را از بهرام بشنیدند 
بسیار تعجب کردند و Ol‏ شب را به روز آوردند. چون روز بر آمد امجد و 
اسعد سوار گشته خواستند که به نزد ملک روند. از حاحب حواز گرفته به نزد 
ملک در آمدند. ملک ایشان را گرامی بداشت و به حديث نشسته بودند که 
ناگاه از مردم ped‏ آواز فریاد و استغاثه بلند شد و حاجب ملک در رسيد و 


كفت که: ملکی از ملوک با لشکر خود به خارج شهر نزول کردند و تیغهای 


آخته اندر کف دارند ولی قصد ايشان را ندانستم. يس ملک آنچه از حاجب 


شنیده بود به امجد و اسعد باز گفت. امجد گفت: من بیرون رفته خبر باز 
پرسم. يس امجد به خارج شهر بیرون شد ملکی با لشکری انبوه بدانجا یافت. 
چون ايشان امجد را دیدند دانستند که او رسول ملک است. او را در پیش 
سلطان حاضر آوردند. چون به پیشگاه رسید زمین بوسه داد و ديد که ملک 
آن لشکر زنی است نقاب پوش. پس ملک به امجد گفت: بدان که مرا با شما 
کاری نیست مگر Sul‏ مملوکی از من بدین شهر آمده اگر او را در نزد شما 
يافتم بر شما SL‏ نیست و اگر CSL‏ نشود dike‏ ما و شما جنگ و جدال روی 


خواهد داد از آنكه من نيامده ام مگر از براى OT‏ مملوک. يس امجد گفت: ای 
ملكه. آن مملوک را نام و نشان جيست؟ ملكه گفت: نام او اسعد و مرا نام 


مرجانه است و او را بهرام مجوس به قلعه من بياورد و به فروختنش راضى 


نشد. من به زور غلامک را از او بگرفتم. پس از OT‏ بهرام او را شب از نزد من 


به دزدی در برد. 

چون امجد اين را بشنید دانست که برادرش seul‏ را همی خواهد. گفت: ای 
ملک les‏ آن مملوک برادر من است! پس حکایت خود و برادر را بیان کرد 
و آنچه كه در غربت بدیشان رفته بود همه را باز كفت و سبب بیرون آمدن از 
جزایر آبنوس به او بنمود. ملکه مرجانه را عجب آمد و از دیدار اسعد فرحناک 
شد و برادر او امجد را خلعت ببخشود. يس از آن امجد به نزد ملک باز گشته 
از ماجرا آ گاهش کرد و ملک با امجد و اسعد به دیدار ملکه بیرون آمدند. 
چون به نزد ملکه برسیدند و هنوز قرار نگرفته بودند که گردی برخاست و 
جهان را فرو گرفت. پس از ساعتی گرد بنشست و لشکری چون دریای مواج 
يديد شد و روی به شهر آورده شهر را چون نگین انگشتری احاطه کردند و 
تیغها بر کشیدند. يس امجد و اسعد گفتند: سبحان cal‏ اين لشکر چیست؟ 
لامحاله اینها دشمنان هستند. اگر ما با ملکه در جنگ ایشان متفق نشویم هر 


آينه شهر از ما بگیرند و ما را BAS‏ و اکنون ما را گزیری نیست جز اينكه 


۳۰۱۰ 
۳۴۶ 


نزدیک رفته سبب حادثه معلوم کنیم. يس از OT‏ امجد برخاسته به نزد ایشان 


رفت دید که لشکر. لشکر جدش ملک غیور يدر ملکه بدور است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و چهل و هفتم برا مد 


گفت: ای ملک جوانبخت. امجد با لشكر برسيد ديد كه لشكر ملک غيور يدر 
ملكه بدور است. چون امجد در پیشگاه ملک جاى كرفت و play‏ بگذاشت. 
ملک گفت: نامم ملک غيور است و عابر سبيل |= مسافر» رهگذر | هستم. مرا 
روز گار از دختر خود جدا ساخته که نه دختر به پیش من باز گشته و نه خبر او 
و خبر شوهرش قمرالزمان به من رسیده. LT‏ شما را از ایشان خبری هست؟ 
پس چون امجد اين بشنید ساعتی سر به پیش افکند. يس از OT‏ سر برداشته 
زمين ببوسید و او را آگاه کرد که پسر دختر اوست. يس يكديكر را در 
آغوش گرفتند و همی گریستند. آنگاه ملک غیور حمد خدا به جا آورد و امجد 
او را از عافیت ملکه بدور و ملک قمرالزمان آگاه کرد و گفت: در شهر آبنوس 
هستند و با ملک غیور كفت که: قمرالزمان به امجد و برادر او غضب کرده و به 
کشتن ایشان فرمان داده بود ولى خازن به ایشان رحمت آورده ایشان را رها 
کرده. يس ملک غیور گفت: من ترا با برادرت به نزد قمرالزمان برده Blo‏ 
شما اصلاح کنم. امجد زمین ببوسید. آنگاه ملک غیور خلعتی فاخر بدو عطا 


کرد. امجد تبسم کنان به نزد ملک jl‏ گشت و او را از حدیث ملک غیور آ گاه 


کرد. ملک را بسی عجب آمد و از برای ملک غیور اسباب ضیافت بفرستاد و 


اسب و استر و گوسفند و علیق بداد و از برای ملکه مرجانه نيز همه گونه 
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اسباب ضیافت بفرستاد و ملکه tle po‏ را نیز از ماحرا آگاه کردند. او گفت: 
من نيز با لشکر خود به همراه شما بروم و در صلح ميان شما و يدر کوشش 
کنم. پس ايشان در اين سخن بودند که ناگاه گردی برخاست که روز تيره شد 
و از ميان گرد آواز مردان و شیهه اسبان همی شنیدند و شمشیرهای آخته و 
نیزه های افراخته همی درخشید. چون به شهر نزدیک شدند و Ul‏ دو سياه 
دیدند طبلها بزدند. ملک شهر مجوس چون Ol‏ لشکر بدید گفت: امروز روز 
مبارکی نبود. حمد خدا را که اين دو لشکر را به یاری ما بفرستاد و امیدوارم که 
این لشکر نيز از دوستان ما باشند و نه از دشمنان. يس گفت: ای امجد تو با 


برادرت اسعد بيرون شوید و خبر اين لشکر از برای من بیاورید که من 


انبوهتر از اين لشکر لشکری ندیدم. هر دو برادران از شهر به در آمدند و 


دروازه شهر را از بیم سياه ببستند. يس OT‏ دو برادر رفتند. چون به لشکر 
برسیدند دیدند که لشکر ملک جزایر آبنوس است و يدر ایشان قمرالزمان نیز 
در ميان OT‏ لشکر است. چون يدر را بدیدند بر يايش افتادند و زمين بوسیده 
بگریستند و قمرالزمان نیز ایشان را به كنار گرفته سخت بگریست و از ایشان 
معذرت خواست. يس ايشان محنتهای زمان دوری بیان کردند و آمدن ملک 
غیور را به آن سرزمین باز نمودند. آنگاه قمرالزمان با خاصان و امجد و اسعد 
سوار گشته به لشکر گاه ملک غیور برسیدند و كس پیش فرستاده ملک غیور 


را از آمدن قمرالزمان آ گاه کردند. ملک غیور به دیدار قمرالزمان بیرون آمد. 


همه در يكجا جمع آمدند و از وقوع اين كارها در شگفت بودند که چگونه در 
یکجا همگی Bor‏ آمدند و مردم شهر از برای ایشان همه گونه اسباب ضیافت 
از خوردنیها و میوه ها و حلواها و اسبان و اشتران و گوسفندان و ساير مایحتاج 
لشکر بیرون بردند. 

يس ناگاه گردی بزرگ برخاست و جهان را تيره ساخت و از سم اسبان زمین 
به لرزه درآمد و آواز طبلها چون رعد به آسمان بر می شد و لشکریان همه 
اسلحه جنگ و زره پوشیده بودند ولی Sor‏ جامه سياه در بر داشتند و در 
ميان ایشان Gry‏ بود سالخورده که او را ریش از سینه در گذشته بود. جامه 


نیلی در بر داشت. چون مردم آن لشکر را بدیدند به ملوک گفتند: حمد خدای 


را که شما را در یکجا Ror‏ آورد و همه با هم پیوند و شناسا بوده اید. ولکن 


این لشکر انبوه را ندانیم چیست و ملک ایشان کیست. ملوک به ايشان گفتند: 
از او هراس مكنيد که ما سه پادشاه هستیم و هر یک لشکر بسیار داریم. اگر 
ایشان خصم باشند با شما در مقاتله ایشان يار خواهیم شد. يس ایشان در اين 
سخن بودند كه رسولی از OT‏ لشکر به سوی شهر daly‏ 

رسول را به نزد ملک غیور و قمرالزمان و ملکه مرجانه و ملک شهر مجوس 
بیاوردند. يس رسول زمین بوسه داد و گفت: اين ملک از ملوک عجم است و 
سالهاست که او را پسری گم گشته و از بهر او همی گردد. قمرالزمان گفت: 


اين پادشاه در عجم جه نام دارد؟ گفت: او را ملک شهرمان گویند که خداوند 
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جزایر VINE‏ است. چون قمرالزمان سخن رسول بشنید فریادی بلند بزد و 
بیخود بیفتاد و ساعتی بیهوش بود. چون به هوش dol‏ سخت بگریست و به 
امجد و اسعد كفت که: ای فرزندان. با خادمان بروید و جد خود را سلام كنيد 
که او يدر من ملک شهرمان است و او را به هستی من بشارت دهید که او از 
بهر من محزون و اندوهنای است و تا اکنون جامه نیلی از دوری من در بر 
دارد. پس تمامت آنچه در ایام جوانی بدو روی داده بود. از برای ملوک بیان 
کرد و ملوک در عجب شدند. يس از آن يدر و پسر یکدیگر را ملاقات کرده و 
هر دو بیخود بیفتادند. چون به هوش آمدند plo‏ ملوک به ملک شهرمان سلام 
کردند. آنگاه ملکه مرجانه را به اسعد تزویج کردند. يس از OT‏ بستان دختر 


بهرام را به امجد تزویج کردند و Som‏ به شهر آبنوس باز گشتند. يس 
قمرالزمان به نزد ملک آرمانوس رفته جمیع ماجرا بیان کرد و ملک آرمانوس 


به جمع آمدن فرزندان قمرالزمان شادمان شد و سلامت را تهنیت گفت. پس 
از آن ملک غیور به نزد دختر خود ملکه بدور درآمد. یک ماه در شهر آبنوس 
بماندند و ملک pont‏ با دختر خود ملکه بدور به شهر خود باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و چهل و هشتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک غيور با دختر خود ملكه بدور به شهر خويش 
سفر کرد و امجد را نیز با خود به سفر برد. چون به شهر خود برسید امجد را 
در جای خود به سلطنت بنشاند و اما قمرالزمان اسعد را در شهر آبنوس به 
جای خود بنشاند و خود با پدرش ملک شهرمان سفر کرده همی رفتند تا به 
جزاير خالدان برسیدند. مردمان. شهر را زینت کردند و تا یک ماه مردم به 
عيش و شادی مشغول بودند و قمرالزمان در جای يدر به سلطنت نشسته 
حکمرانی همی کرد تا اينكه برهم زننده لذتها و پراکنده کننده جماعتها بر 
ایشان بتاخت. 
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چون قصه تمام شد ملک شهریار گفت: ای شهرزاد. اين طرفه حکایت بود. 


شهرزاد گفت: ای ملک. اين حکایت خوشتر از حکایت علاء‌الدین ابوالشامات 
نیست. ملک گفت: حکایت علاءالدین چون است؟ شهرزاد گفت: ای ملک 
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١١‏ - حكايت علاءالدين ابوالشامات 


محمود لخي شیخ عجلان. زییده عودیه. قوت القلوب حبظلم بظاظه, 


جنين گویند که در زمان گذشته به مصر اندر. باز ركانى بود نکورو و راستگو 
که مال فراوان و خادمان و بندگان و کنیزان داشت و شمس الدین شاه 
بندرش!! می گفتند و با OJ‏ خود محبت بی اندازه در ميان داشتند و هر یک 
دوستدار آن دیگری بود. ولکن OT‏ بازرگان پسری يا دختری نداشت. روزی 
به دکان نشسته بود. بازر گانان را ديد که هر کدام یک پسر و دو پسر و بیشتر 
دارند و به جای پدران در دکان نشسته اند و آن روز آدینه بود. شمس الدین 
برخاسته از برای غسل جمعه به گرمابه اندر شد. چون از گرمابه به در آمد 
آيينه دلاک را گرفته صورت خود مشاهده کرد و صلوات بر پیغمبر خدا 
فرستاد. يس از آن به ريش خويش نظر کرد دید که سفیدی آن به سیاهی 


غلبه کرده. محزون شد و مرگ را به خاطر آورد و زن بازرگان هم وقت خانه 
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آمدن او را می دانست برخاسته غسل کرد و خود را از برای شوهر بیاراست. 


يس شمس الدين به خانه درآمد. زن گفت: 
«مسائی بالخير» )= شبت بخير). 


بازرگان گفت: خیری نمی بینم؛ پس از آن زن. کنیزک را به آوردن سفره 


بفرمود. چون طعام حاضر آمد شمس الدین خوردنی نخورد و روی از سفره 
بگردانید. زن گفت: سبب اعراض تو چیست و از بهر جه محزونی؟ شمس 
الدین گفت: سبب حزن من تو هستی 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و جهل و نهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت» شمس الدين با زن خود گفت: سبب حزن من تو 
هستی. زن كفت: جه روى داده كه سبب حزن تو من گشته ام؟ شمس الدين 
گفت: امروز چون دكان بگشودم هر كدام از باز ركانان را ديدم كه یک پسر و 
دو پسر و بيشتر دارند. به جاى پدران در دكان نشسته اند و تو در شب نخست 
مرا سوكند بدادی كه من جز تو زن نكيرم و کنیز ک حبشى يا رومى نيز نياورم 
ويك شب از تو دور نخسبم. من نيز BUS‏ سوگند نكردم و جندين با تو بسر 
بردم و اكنون دانسته ام كه تو عقيم و نازا هستى. زن گفت: نه چنین است. 
بلكه جرم از تو است. يس تاجر آن شب را به روز آورده صبح برخاست واز 
سرزنش زنش يشيمان بود و زن نيز از سرزنش شوهر به ندامت اندر بود. 
چون باز ركان به بازار عطارها درآمد. از عطارى يرسيد: دارويى که بيضه را 
سخت كند دارى يا نه؟ عطار كفت: داشتم اكنون تمام كشته از همسايه باز 
پرس. يس بازرگان دكه ها همی كرديد و دارو همی يرسيد تا اينكه همه 
عطاران بگشت و ايشان به سخن او مى خنديدند. يس از آن به دكان باز گشته 


بنشست. و در آن بازار مردى بود شيح دلالان که حشيش و افیون به كار بردى 


و بنگ خوردی و او را شيخ محمد سمسم می DET‏ مردی بود فقیر. هر روز 
هنگام بامداد پیش شاه بندر آمده او را سلام مى داد. يس به عادت معهود نزد 


شمس الدين آمده او را سلام داد. شمس الدين جواب بازكفت ولى خشمكين 
بود. شيخ دلالان گفت: ای خواجه. چرا خشمكين هستى؟ شمس الدين آنچه 
ميان او و زنش گذشته بود بیان کرد و به شيخ گفت: چهل سال است من او را 
تزویج کرده ام از من آبستن نگشته, به من گفتند که: سبب نزادن او تو هستی 
و ترا بيضه سست است و من از بهر دارو که بیضه مرا سخت MS‏ بسی بگشتم 
و نیافتم. شيخ گفت: مرا دارویی هست که بیضه را سخت کند تو باز گو که اگر 
کسی معالجت کند که پس از چهل سال زن تو آبستن شود به او جه خواهی 
کرد. بازرگان كفت که: اگر اين کار كنى ترا احسان كنم و بر تو مال بخشم. 
شيخ گفت: یک دینار بده. بازرگان گفت: اين دو دینار بستان. 


يس شيخ دو دینار بگرفت و به نزد عطار رفت و از او دو وقیه مکر کر رومی 
بخرید و قدری کبابه چینی و قرنفل و زنجبیل و فلفل سپید و سقنقور جبلی! 
بگرفت و همه را کوفته در روغن گل بجوشانید و قدری سياه دانه پاک کرده 


در او بریخت و همه آنها را با عسل معجون کرده به حقه بگذاشت و به نزد 


بازر گان آورده گفت: سخت کننده بيضه همین است. بايد گوشت گوسفند نر 
و کبوتر SE‏ را با ادویه بسیار بخوری و از اين معجون نيز تناول کرده. می 
کهنه و تلخ پی در پی بنوشی. پس بازر گان همه آنها را مهيا کرده به نزد زوجه 
خود بفرستاد و به او گفت: اين را نیکو طبخ كن و معجون را نگاه دار تا وقتی 


که من بخواهم. زن بازر گان بدان سان که سيرده بودش ترتیب داد. هنگام 


شام طعام حاضر آورد. باز ركان خوردنى بخورد و معجون بطلبيد و قدرى از او 
بخورد و با زوجه خود درآمیخت. همان شب زن شمس الدین آبستن شد. 

يس از آن نه ماه و اندی بگذشت. حمل بسر رسید. درد زادنش بگرفت و 
پسری بزاد. دايه ها و قابله ها bp Gold‏ کردند. کودک را به پارچه ای حربر 
پیچیده به گوشش تكبير گفتند. آنگاه به مادرش سپردند. مادرش پستان به 
دهان او گذاشت. چون شير خورد بخفت و Ud‏ نیز سه روز در نزد ایشان 
بخفت. يس از OT‏ حلوا پخته پخش کردند. در روز هفتم کودک را نمک 
پاشیدند. آنگاه شمس الدین در آمد و به سلامت جفت خود تهنیت كفت و از 
او پرسید که: امانت خدا در کجاست؟ کودک را پیش او بردند و او هفت روزه 
بود ولی هر که او را می دید طفل یکساله اش گمان می کرد. چون باز ركان به 
روی او نظر کرد دید که بدری است درخشنده و در دو رخسار او خالهای 
عنبرین هست. يس با زوجه خود گفت: جه نامش نهاده ای؟ زن گفت: اگر 
دختر می بود منش نام می نهادم. چون پسر است جز تو كس نباید که نامش 
نهد. و در آن زمان اولاد را به فال نام نهادن مشورت می کردند که ناگاه کسی 
با رفیق خود گفت: يا سیدی, علاءالدین. بازرگان گفت: علاءالدین ابوالشامات 


نامش بنهید. یعنی علاءالدین خداوند خالهای عنبرین. 


پس از برای او دایگان ترتیب دادند. دو سال plod‏ شير خورد. يس از آن از 


شيرش باز داشتند و نشو و نما کرد تا به هفت سالگی برسید. او را از بیم زخم 


چشم به سردابه كردند و شمس الدين گفت: تا او را خط ندمد ]= ريش نرويد] 
از سردابه بيرون نيايد و از براى او كنيزى و غلامى بدادند. كنيز چاشت و شام 
حاضر می کرد و غلام به نزد او می برد. يس از آن باز ركان او را ختنه كرده 
وليمه بزرگ بداد. آنگاه آموز گاری بدو بكماشت كه خط و قرآن و علمش 
بياموزد. 

اتفاقا خادم روزى سفره از براى او بنهاد و فراموش كرده در سردابه باز 
گذاشت. علاءالدين از آن مكان به در شد و به نزد مادر بيامد. در نزد او 


جماعتی از زنان بز ركان بودند. علاءالدین چون از در درآمد زنان او را بدیدند. 


روی بيوشيده و گفتند: چگونه اين بیگانه به نزد ما آوردی؟ زن شمس الدین 
گفت: او نه بیگانه است. او پسر من است و پسر شاه بندر شمس الدین است. 
زنان گفتند: ما در همه عمر از برای تو پسر نمی دانیم؛ زن شمس الدین گفت: 
چون يدر او از چشم بد بر او ترسیده او را به سردابه اندر پرورش می دهد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


| ۱ - شاه بندر- رئيس بندر. رئيس بازر گانان» ملک التجار | 
[ ۲- مگ ر گر = آرد. گرد. در نسخه انگلیسی به تریاک ترجمه شده است. 


كبابه- حب العروس, فلفل دم دارء . فاغره ميوه ای. قهوه ای رنگ از خانواده 
فلفل با طعمى تند و تلخ كه نارس آن مصرف خوراكى و دارويى دارد و نوع 
چینی آن بهتر است. 

قرنفل- گیاهی از دسته میخک ها با گلهای صورتی که در جزایر هند بيدا 


گردد و بهترین و پاک ترين داروهای گرم است. 

فلفل سپید- فلفل سفید از VALS‏ دارویی بسیار قدیم جهان است و دارای طبع 
گرم و خشک میباشد. فلفل سفید و فلفل سياه هر دو محصول یک DLS‏ هستند 
و تفاوت در نحوه عمل آوری آنهاست. 

سقنقور = ریگ زاده. نوعی سوسمار که در طب کاربرد داشته است؛ جبلی = 


کوهی. منسوب به جبله که شهری است در كنار دریای روم| 


گفت: ای ملک جوانبخت. مادر علاءالدين گفت: يدر او را به سردابه اندر همی 
پرورد و wld‏ خادم فراموش كرده در سردابه باز گذاشته كه او بیرون آمده. و 
مراد اين نبود که او از سردابه به در آيد مگر روزی که خط بر عارض او بدمد. 
يس زنان زن شمس الدین را مبارک باد گفتند و پسر از نزد ایشان به ساحت 
خانه در آمد و از آنجا به غرفه رفته بنشست. در همان جا نشسته بود که ناگاه 
خادمان در آمدند و استر يدر او را بیاوردند. علاءالدین به ایشان كفت كه: اين 


استر به کجا Soy‏ گفتند که: يدرت به اين استر سوار بود. او را به دکان 


رسانیده باز گشته ايم و استر باز آورده ایم. علاء‌الدین به ایشان گفت: يدر من 


چه صنعت دارد؟ گفتند: شاه بندر بازر گانان مصر است و او بزرگ فرزندان 
عرب Cowl‏ 

يس علاءالدین به نزد مادر درآمد و به او گفت: ای مادر. يدر من جه صنعت 
دارد؟ گفت: ای فرزند. يدرت بازرگان است و شاه بندر بازر QUIS‏ مصر و 
سلطان اولاد عرب است و مملوکان در خرید و فروخت با او مشاوره نکنند 
مگر در متاعی که هزار دینار قیمت داشته باشد اما متاعی را كه کمتر از هزار 
دینار قيمت دارد بی مشورت بفروشند و از هیچ شهر Elio‏ به مصر نیاورند و از 


مصر به هیچ شهر بضاعت نبرند مگر اينكه از آن يدر تو باشد. و ای فرزند. 


خدا يدر ترا خواسته بی شمر عطا فرموده. يس علاءالدين كفت: ای مادر. حمد 
خداى را كه من پسر سلطان اولاد عرب هستم و يدر من شاه بندر باز گانان 
مصر است. يس از بهر جيست كه مرا در سردابه به زندان كرده ايد؟! مادر 
علاءالدين گفت: ای فرزند. ترا در سردابه نگذاشته ايم مگر از بيم جشم بد. 
علاءالدین گفت: ای مادر. از قضا و قدر گریز نیست و از حادثات روزگار 
گریز گاهی نه. و آنچه که به جدم رسیده به پدرم نیز خواهد رسید. اگر يدر 
من امروز هست فردا نخواهد بود و چون يدر من بمیرد و من بیرون آمده 
بگویم که: علاء‌الدین پسر شمس الدین هستم. كس از من باور نکند و می 
گویند که ما به por‏ خود از برای شمس الدین پسری يا دختری ندیده و 


نشنیده بودیم. آنگاه مال يدر را گرفته به بيت المال برند. خدا بیامرزد OT‏ 


كس را که گفته است: چون مرد بمیرد مال او برود و زن او را دشمن ترین 
مردمان بگیرند. پس تو ای مادر با يدر سخن بگو كه مرا به NGL‏ برده از بهر 
من دکان بگشاید و بیع و شرا به من بیاموزد. 

مادر علاءالدین گفت: ای فرزند. چون باز آید ماجرا به او بگویم. يس چون 
شمس الدین به خانه باز آمد. پسر خود علاءالدین را ديد كه با مادر خود 
نشسته. شمس الدین به زن خويش گفت: از بهر جه اين را از سرداب به در 
آورده اید؟ زن گفت: ای پسر عم» منش نیاورده ام ولکن خادمان فراموش 


کرده. در سرداب باز گذاشته بودند و من با جماعتی از زنان بز ركان نشسته 


بودیم که ناگاه علاءالدین درآمد. يس از آن زن شمس الدين سخنان يسر را 


به او گفت. شمس الدین گفت: ای فرزند. فردا انشاءالله ترا با خود به بازار برم 
ولکن ای فرزند. نشستن دکان را ادب و كمال شرط است. 

يس علاءالدین OT‏ شب را از سخن يدر شادان به روز آورد. چون روز برآمد 
يدر او را به گرمابه اندر برد و dole‏ گرانبهایش بپوشانید و خود بر استر سوار 
گشته پسر را بر استر دیگر بنشاند و خود از پیش و علاءالدین از يس روانه 
بازار شدند. مردم بازار دیدند که شاه بندر بازر گانان می آید و بر اثر او پسری 
چون قمر همی آید. 

یکی از ايشان به رفيق خود كفت كه: اين پسر را بر اثر شاه بندر نظر کن كه 
شاه بندر را مردى نكو می دانستيم و او را موی سفيد و دل سياه بوده است! 
يس شيخ محمد سمسم نقيب که پیشتر نام او ذکر شد به تجار گفت: ما يس از 
اين او را بزرگ نخوانيم و شاه بندرش ندانيم. و عادت بازر گانان اين بود كه: 
چون شاه بندر از خانه به بازار مى آمد و در مكان خود مى نشست. نقيب 
بازارا'! پیش می آمد و بازرگانان را فاتحه می خواند ]= دعاى خير می کرد]. 
آنگاه باز گانان با او برخاسته به سوى شاه بندر آمده از براى او فاتحه مى 
خواندند و به مكان خود باز مى گشتند. 

الغرض. چون شاه بندر در دكه خويش بنشست بازرگانان چنانچه عادت 


ايشان بود پیش او نيامدند و او را فاتحه نخواندند. شاه بندر نقيب را آواز داد و 


به او گفت: از بهر جه بازر گانان GUS‏ عادت معهود كرده پیش نيامدند؟ نقيب 
گفت: من سحن نيارم يوشيده داشت. باز ركانان اتفاق كرده اند كه ترا از 


نقیب گفت: اينكه در پهلوی تو نشسته جه کاره است که تو بزرگ بازر QUIS‏ 


هستی, LT‏ اين پسر غلام تو و یا از پیوندان زن تو است؟ و ما گمان می کنیم 


که تو به او عشق همی ورزی و بدو مفتون گشته ای. شاه بندر چون اين بشنید 
SL‏ بر وی زد و گفت: خاموش باش ای يليد که اين پسر من است. نقیب 
كفت که: ما به poe‏ خود از برای تو پسری ندیدیم. شاه بندر گفت: وقتی که تو 
معجون از بهر من بدادی مرا بيضه سخت شد و زن من آبستن گشته اين را 
بزاد ولی از چشم بد بدو ترسیدم و او را در سردابه بپروردم و قصد من اين 
بود که تا خط به عارض او ندهد. از سردابه اش بیرون نیاورم ولی مادرش 
راضی نشد و از من درخواست که از بهر او دکان بگشایم و بضاعت گذاشته 
بيع و شرایش بیاموزم. 

يس نقيب به سوی JL‏ گانان رفته حقیقت حال بدیشان معلوم کرد و همگی 
برخاسته با نقیب به Sow‏ شاه بندر بیامدند و در پیش روی ایستاده فاتحه اش 
بخواندند و تهنیت پسر بدادند و به او گفتند: چون بینوایان ما را فرزندی زاده 


شود. ناچار بزمی تر تیب داده همسران و ييوندان و بزرگان را ضیافت دهد و 
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تو بدين سان نكرده اى. يس شاه بندر به ايشان گفت: شما را به ضيافت 


دعوت ميكنم ولكن جمع آمدن در باغ خواهد بود. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ در رتبه بندى مقامات بازار» يس از شيخ بازار يا شاه بندر. نقيب بازار قرار 


دارد | 


جون شب دويست و پنجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. شاه بندر ضيافت را وعده خواست ]= برای ضيافت 
دعوت و احضار کرد| و گفت: Bor‏ آمدن در باغ خواهد بود. جون بامداد روز 
دیگر شد. شاه بندر فرش به قصری که در باغ بود بفرستاد و اسباب طبخ از 
همه چیز مهيا آورد و دو مجلس قرار داد: در یکی شمس الدین میزبان بود و 
در یکی علاءالدین و به علاءالدین گفت: ای فرزند. چون جوانان درآیند تو 


پیش رفته ایشان را به مجلس خویشتن بیاور و چون پیران بيايند من ایشان را 
به مجلس آورده بنشانم. علاء‌الدین گفت: ای پدر. سر اين دو مجلس یکی بهر 


پیران و یکی از pe‏ جوانان چیست؟ شمس الدین گفت: ای فرزند. جوانان از 
پیران شرم کنند و در پیش ایشان خوش نتوانند بود و به عيش و نوش نتوانند 
نشست. يس چون بازر گانان بيامدند شمس الدین مردان را استقبال کرده به 
مجلس می برد و علاءالدین پسران را پیش رفته به مجلس مینشاند. يس از OT‏ 
طعام بیاوردند خوردنی بخوردند و نوشیدنی بنوشیدند و عيش کردند و طرب 
نمودند و در ميان ايشان باز ركانى بود که او را محمود بلخی می گفتند و او به 
ظاهر مسلمان و در باطن مجوس بود. او را به علاءالدین نظر افتاده شیفته 
حسن و جمال او شد. پس از آن محمود برخاسته به مجلسی که پسران 
بازر گانان Soy‏ برفت. ایشان محمود بلخی را بدیدند. بر پای خاستند. اتفاقا 
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علاءالدين از بهر GIS‏ ضرور از مجلس بيرون رفت. محمود روى به يسران 
بازرگان كرده به ايشان كفت: اگر شما دل علاءالدين را به سفر كردن با من 
مايل كنيد هر یک از شما را خلعتى گرانبها ميبخشم. اين بگفت و از مجلس 
ايشان برخاسته به مجلس مردان در آمد. در آن حال علاءالدين درآمد و 
بازركان زادكان بر ياى خاستند و او را در صدر جاى دادند. يس یکی از ايشان 
به رفيق خود گفت: ای خواجه حسن. بكو كه ترا سرمايه جند است و از كجا 
سرمايه فراهم آورده اى؟ حسن به او گفت: چون من بزرگ شدم با پدرم 
گفتم از برای من بضاعت yg]‏ پدرم گفت: ای فرزند. من چیزی ندارم. برو از 
یکی وام بگیر و به آن بیع و شرا کن. من پیش یکی از بازر گانان رفتم و هزار 
دینار وام گرفتم و به آن هزار دینار Elio‏ خریده به شام سفر کردم. سود من 


یک بر دو شد. يس در آنجا متاع خریده از شام به بغداد سفر کردم و متاع 


بفروختم یک بر دو سود کردم و پیوسته مرا کار بیع و شرا و سفر كردن به 
شهرهای دور بود. تا اينكه Vb pw‏ من ده هزار دینار شد و هر یک از OT‏ 
بازرگان زادگان با رفیق خود بدین سان سخنان می كفت تا اينكه نوبت سخن 
به علاءالدین افتاد. به او گفتند: ای خواجه. تو جه کار کرده ای؟ گفت: من به 
سردابه اندر پرورش يافته ام و هفته گذشته از آنجا به در آمدم و اکنون به 
دکان می روم و به خانه باز آیم. يس بازرگان زادگان به او گفتند که: تو به 


خانه نشستن عادت کرده ای و لذت سفر ندانسته ای و مردان را سفر ضرور 


۳۰۳۳ 
Yo) 


است. علاءالدين به ايشان گفت: مرا Cole‏ به سفر نيست و در جهان راحت 
عوض ندارد. يس یکی از ايشان گفت: او به ماهيان همى ماند که اگر از آب 
دور شوند خواهند مرد. آنگاه به علاءالدين گفتند: ای خواجه علاءالدین. 


فرزندان باز ركانان جز سفر تجارت فخری ندارند. پس علاءالدين از سخن 


ايشان در خشم شد و از نزد ايشان محزون و كريان به در آمده بر استر سوار 


كشت و به سوى US‏ برفت. مادر علاءالدين او را خشمناك و كريان يافت. به 
او كفت: ای فرزند. سبب كريستن تو چیست؟ علاءالدين به او كفت که: 
فرزندان بازر گانان مرا سرزنش كردند و كفتند: بازرگان زاده را فخرى بجز 
سفر كردن نیست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. علاءالدين به مادر خود گفت: گفتند که بازرگان 
زادكان فخر ندارند جز اينكه سفر كرده مال كسب كنند. يس مادر علاءالدین 
به او كفت: ای فرزند. LT‏ تو قصد سفر دارى؟ علاءالدين گفت: آرى قصد سفر 


دارم. مادرش گفت: به كدام شهر سفر خواهى كرد؟ گفت: به سوى بغداد همى 


خواهم بروم كه در آنجا مردم یک بر دو سود برند. مادرش گفت: ای فرزند. 


پدر تو بسی مال دارد و هر آنچه خواهی به تو بدهد و هرگاه او از برای تو 
بضاعت مهيا نکند من از مال خود ترا سرمایه دهم. علاءالدین گفت: بهترین 
احسانها اين است که تعحیل در او کنند. اگر احسان خواهی کرد اکنون وقت 
احسان است. پس مادر علاءالدین خادمان بخواست و کسانی که بار بستن را 
شناسایی داشتند حاضر آورد و با ايشان فرمود ده بار متاع مناسب بغداد بار 
الغرض مادر علاءالدین را کار بدین گونه شد. و اما يدر علاءالدین چون نگاه 
کرد پسر خود علاءالدین را در باغ نیافت. از او جویان شد گفتند: سوار گشته 
به خانه رفت. شمس الدین سوار گشته از پی او به خانه در آمد. بارهای بسته 
در آنجا دید از آن بارها جویان گشت. زن شمس الدین آنچه از بازرگان 


زاد گان به پسرش روی داده بود با شوهر بگفت. شمس الدین به علاءالدین 
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گفت: ای پسر. خدا غربت را نيست کناد. ييغمبر عليه السلام فرموده: از 
نيكبختى مرد آن است كه در شهر خود روزى خورد و يبشينيان كفته اند كه: 
سفر را ترك كن اكرجه يك ميل راه باشد. يس از آن به يسر خود كفت: آيا 
تو سفر را مصمم شده ای و از اين قصد باز نخواهى گشت؟ علاءالدين گفت: 
ناچار بايد سرمایه برداشته به بغداد سفر كنم وگرنه جامه خویشتن بر کنده 
کسوت درویشان بپوشم و بیرون شهر رفته به شهرها بگردم! شمس الدین 
گفت: من بی چیز و محتاج نیستم. مرا خواسته بی شمر هست و بضاعتها و 
پارچه sla‏ مناسب هر شهر دارم. يس از جمله آنها چهل بار که به هر بار ده 
هزار دینار قیمت آن را نوشته بودند به علاءالدین بنمود و گفت: ای فرزند. 
اين چهل بار را با آن ده بار که مادرت داده بگیر و در امان خدا paw‏ كن ولکن 


ای فرزند من از بيشه ای که OT‏ را غابه الاسد )= بيشه شیر) گویند بر تو همی 


ترسم و در aly‏ تو بادیه ای است که بادیه سگانش نامند. از آن نیز بر تو بيم 


دارم که در اين دو مکان بسی جان تلف شده و بسی جوان AES‏ گشته. 
علاءالدین گفت: ای پدر. سبب چیست؟ شمس الدین گفت: بدوی است راهزن 
که عجلانش گویند. اين همه فتنه را سبب اوست. علاءالدین گفت: انشاءاللّه از 
او ضرری نخواهد رسید. 

يس از آن علاءالدین با يدر سوار گشته به سوق الدواب رفتند. ناگاه عکامی ]= 


باربندى] از استر خود به زیر آمده دست شاه بندر بازرگانان ببوسید و به او 
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گفت: ای خواجه. دير گاهی است كه بضاعت تجارت ترا بار نبسته ايم و با تو به 
سفر نرفته ايم. شاه بندر گفت: مرا ضعف پیری دريافته دیگر سفر كردنم 
نشاید. اکنون نوبت سفر به پسر من افتاده. 

پنجاه و هفت رفت ز تاريخ عمر من 

شد سودمند مدت و ناسودمند ماند 

هر روز بر گمان و pint‏ ز pot‏ خويش 

دانم که چند رفت و ندانم که چند ماند 

عکام گفت: خدا اين پسر را از بهر تو نگاه دارد. يس از آن شاه بندر پسر خود 
را به عکام سپرده گفت: اين ترا به Cle‏ فرزند است و صد دینار بدو داده 
گفت: اين صد دینار از برای زیردستان خود قسمت کن. آنگاه شاه بندر شصت 
استر بخرید و با علاء‌الدین گفت: ای فرزند. اگرچه من با تو نیستم ولی اين 


مرد به جای من ترا يدر است. هر جه بگوید بايد سخن او را بنیوشی. يس از 


آن استران و خادمان را به خانه آوردند. آن شب ختم گرفته سفره بدادند. 


چون بامداد شد شاه بندر شمس الدین پسر خود را ده هزار دینار زر نقد داده 
گفت: چون به بغداد اندر شوی اگر در متاع خود رواج بينى بفروش و اگر متاع 
کاسد باشد از اين زرها خرج کن. يس بار بر استران بنهادند و همدیگر را 
وداع کرده از شهر به در آمدند. و محمود بلخی نيز به سفر بغداد آماده گشته 


بارها بیرون آورده بود و شمس الدین يدر علاءالدین را هزار دینار در نزد 
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محمود بلخى از تتمه معاملت مانده بود. پس محمود پیش شاه بندر رفته او را 


علاءالدين بده و علاءالدين را به او بسيرد و گفت: او ترا به جاى فرزند است. 


يس علاءالدين با محمود بلخى در يكجا جمع آمدند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و ينجاه و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. علاءالدين با محمود بلخى در يكجا Ror‏ آمدند و 
محمود برخاسته طباخ علاءالدين را سيرد كه جداكانه جيز نيزد. يس محمود از 
برای علاءالدين و كسان او خوردنى و نوشيدنى حاضر آورد. يس از آن» رو به 
راه بنهادند و محمود بلخى جهار خانه به جهار شهر داشت: خانه اى در مصر و 
خانه ای در شام و یکی در حلب و دیگری در بغداد بود. يس علاءالدين با 
محمود بلخی در كوه و صحرا می رفتند تا اينكه به شام نزدیک شدند. پس 
محمود بلخی غلام خود را نزد علاءالدین بفرستاد. غلام نزد علاءالدین بیامد. 
ديد که علاءالدین تلاوت همیکند. غلام پیش رفته دست علاءالدین ببوسید. 
گفت: خواجه ترا سلام می رساند و از تو وعده مهمانی همی خواهد. علاءالدین 
گفت: تا به كمال الدین عکام که مرا به جای يدر است مشورت نكنم دعوت او 
را اجابت نتوانم کرد؛ پس علاءالدین با كمال الدین مشورت کرد. او گفت: 


مرو. 


يس از آن از شام سفر کرده به حلب برسیدند. محمود بلخی در آنجا نیز بزم 
ضیافت آراسته علاءالدین را دعوت کرد. علاءالدین با كمال الدین مشورت 


برد. او گفت: مرو. يس از حلب روان شدند و همی رفتند تا در ميان ایشان و 


بغداد یک منزل پیش نماند. محمود در آنجا نیز مجلس مهمانی فرو چیده كس 


yor 

به طلب علاءالدين بفرستاد. علاءالدين با عكام باز نمود. عكام منعش کرده به 
او گفت: اين مردى است فاسق ]= بدكار]ء هرگز با او مرافقت نكن و ol pod‏ او 
مشو. ولكن ای فرزند. اگر ما از او جدا شويم بر جان خودمان از هلاک 
اندیشناکم از آنکه بارهای ما در یک قافله است. علاءالدین گفت: اگر چنان 
باشد كه تو میگویی محال است که با او مرافقت کنم. يس از OT‏ علاءالدین 
متاعهای خود را بار کرده با کسانی که با او بودند در Lob‏ فرود آمدند. كمال 


كه هستید بروید ولی در رفتن بشتابید که شاید پیش از آنکه دروازه شهر 
بغداد را ببندند بدانجا برسیم که دروازه شهر را طلوع آفتاب بگشایند و 
غروب آفتاب ببندند. علاءالدین گفت: ای پدر. من اين بضاعت از برای سود 
بدين شهر نیاورده ام بلکه قصد من تفرج بوده است. كمال الدین گفت: ای 
فرزند. من از راهزنان عرب بر تو و بر مال تو بيم دارم. علاءالدین گفت: ای 
مرد. تو فرمانبری يا فرمانروا؟ من به بغداد نخواهم رفت مگر هنكام بامداد که 
بازرگان زادگان بغداد بضاعت مرا ببينند و مرا بشناسند. عکام گفت: آنچه 
خواهی كن که من ترا پند همیدهم. يس علاءالدین به فرود آوردن بارها 
بفرمود. خادمان بارها فرود آوردند و به یکجا جمع کردند و تا نیمه شب در 


آن مکان بودند. آنگاه علاء‌الدین از برای دفع ضرورت ]= قضای حاجت] در 


آمد از دور چیزی دید که همی درخشید. گفت: ای قافله سالار. اين چیست که 
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درخشان است؟ عكام Joli‏ كرده نیک نظر بدان سوى انداخت ديد كه سنان 


نيزه ها و صفحه شمشيرهاست که درخشانند. ناگاه ديدند كه ايشان سواران 
عرب هستند و بزرگ ايشان شيخ عجلان است. چون عرب بديشان نزدیک 
شدند و بارها بديدند يكديكر را آواز دادند كه امشب شب غنيمت است. جون 
اين ندا به كوش ايشان بیامد. كمال الدين عكام گفت: ای يست ترين عرب. 
عنان نگه دار. يس شيخ عجلان با زوبين چنان به سينه او زد كه از مهره 
يشتش به در آمد و كشته بر در خيمه بيفتاد. سقا كفت: اى يليدى. جه كار 
كردى؟ او را نیز به شمشير دو نيم كردند و علاءالدين ايستاده بدين كارها 
نظر مى كرد. يس از آن عرب جولان مى كرد و حمله مى آورد تا اينكه از آن 
قافله كه با علاءالدين بودند كس نگذاشتند و بارها به استران بار كرده برفتند. 
علاءالدين با خود گفت: ترا به كشتن نخواهد داد مگر اين جامه و استر. يبس 
جامه از تن خويش DUS‏ به يشت استر بينداخت و خود با یک پیراهن و شلوار 
به در خيمه بايستاد. آنگاه ديد كه از خون كشتكان بر که خونى بدانجا جمع 
آمده. خود را با يبراهن و شلوار به ميان خون انداخته به خون بيالود و خود را 
مانند کشتگان كرد كه به خون آلوده باشد. علاءالدين را كار بدين گونه شد. 

و اما عجلان با زيردستان خود گفت: ای جماعت. اين قافله از مصر همى آيند 
با از بغداد بیرون شده اند؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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جون شب دويست و ينجاه و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بدوى يرسيد كه اين قافله از مصر همی آيند یا از 


بغداد بیرون گشته اند؟ به پاسخ گفتند: از مصر همی آیند. يس به ایشان 


گفت: به سوی کشتگان باز گردید. مرا گمان اين است که بزرگ اين قافله و 
خداوند اين مال نمرده است. يس به سوی کشتگان باز گشتند و کشتگان را با 
نیزه و شمشير دوباره همی زدند و جراحت ایشان افزون می کردند تا اينكه به 
علاءالدین برسیدند که او خود را در ميان کشتگان چون کشته انداخته بود. به 
او گفتند: چون تو خويش مانند کشتگان کرده ای ما نیز ترا پاک بکشیم تا 
اميد زنده شدن نماند. آنگاه بدوی زوبین UES py‏ و خواست که به سینه 
علاءالدین بکوبد. همت از پاکان خواست. ناگاه دستی پدیدار شد که زوبین از 
سینه او بر گرداند و به سينه کشته ای که در پهلوی او افتاده بود بر dol‏ و بدوی 
را گمان اين شد که طعنه او به علاءالدین بر آمد. 
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آن كاه بارها براندند و برفتند. آنكاه علاءالدين از ميان كشتكان برخاست. 


بدوى به ياران خود گفت: اى عرب. من آواز ياى رونده اى شنيدم. يس يكى 


از سواران بيرون آمد. علاءالدين را ديد كه همى دود. به او كفت: كريز ترا 


سودى ندهد که ما از يى تو هستيم. يس عرب اسب را از يى علاءالدين تند 


براند و علاءالدين در پیش روى خود حوض آبی ديد كه در كنار او مصطبه ای 


بود به فراز مصطبه رفته بر يشت خوابيد و جنان نمود كه خفته است و كفت: 
ديا جميل الستر استرنا» 

l=)‏ آن كه به زيبايى می پوشانی» ما را بپوشان). 

ناكاه بدوى به ياى مصطبه برسيد و دست برد كه علاءالدين را بكيرد. بدوى 
فرياد زد و گفت: يا جماعه العرب. مرا دريابيد كه عقربم بكزيد! يس از روى 
استر فرود آمد و يارانش برسيدند و دوباره به باره اش بنشانده به او كفتند: 
جه بر تو رسيد؟ به ايشان كفت: عقربم بكزيد. يس اثر قافله را كرفته برفتند. 
الغرض ايشان را كار بدين كونه شد. و اما علاءالدين در همان مصطبه بخفت. و 
اما محمود بلخى به بار كردن بارها فرمود و همى رفتند تا به غابه الاسد 
برسيدند و چون غلامان علاءالدين را در آنجا كشته يافت فرحناک شد. پس 
بياده گشته به سوی حوض بيامد و او را استر بسى تشنه بود. سر در پیش برد 
كه از حوض OT‏ بنوشد سیاهی علاءالدین را دیده برمید. محمود بلخی سر بر 
کرده چشمش به علاءالدین افتاد. ديد که با یک پیراهن و شلوار خفته. محمود 
به او گفت: با تو اين کارها كه کرده و ترا بدین حالت که انداخت؟ علاءالدین 


گفت: عرب مرا بدين روز نشاند. محمود بلخى گفت: ای فرزند. همه مال و 
جاريايان ترا فدا شوند تو ملول مباش: 

زود از يى آرام يديد آيد آشوب 

زود از يى آشوب يديد آيد آرام 

ولكن ای فرزند. فرود آى و هراس مكن و باك مدار. يس علاءالدين فرود 
آمد. محمود بلخى او را بر استرى بنشاند و همى رفتند تا به شهر بغداد 
برسيدند و در خانه محمود بلخى فرود آمدند. محمود علاءالدين را به رفتن 
گرمابه بفرمود. علاءالدین به گرمابه رفته و بر موقع بیرون آمدن چون محمود 
را مرد فاسقی می دانست به نزد او نرفت و از گرمابه به در آمده همی رفت و 
در تاریکی شب نمی دانست که به Sow plas‏ رود که ناگاه به در مسجدی 
برسید. به دهلیز مسجد آمده در آنجا سکون يافت و به هر سوی نظاره می 
کرد. پرتوی دید که همی آید. چون نیک نظر کرد دید که فانوس در دست دو 
غلام و دو بازرگان از يى ایشان همی آیند كه یکی از ایشان مردی است خوش 
سیما و نیکوروی و دیگری جوانی است سروقد و گلعذار. يس علاءالدین شنید 


که آن جوان با بازرگان گفت: ای عم ترا به خدا سو گند مى دهم که دختر عم 


به من رد بکن! بازرگان گفت: بارها من ترا نهی کردم و تو نپذیرفتی و به طلاق 
سو US‏ خوردی. چون بازرگان اين بگفت به دست راست خود ملتفت گشته 


پسری دید که در زاویه ]= گوشه] مسجد نشسته و به قرص قمر همی ماند. او 


۳۰۴۶ 
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را سلام داد و او رد سلام كرد. به او گفت: ای پسر. تو كيستى؟ گفت: من 


علاءالدين بن شمس الدين شاه بندر بازر گانان مصر هستم و از يدر سرمايه 


خواهش کردم ينجاه بار Elio‏ كران قيمت از برای من به رسم سرمايه مهيا 
كرد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و پنجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. علاءالدين به آن بازركان كفت كه: پدرم از بهر من 
olay‏ بار بضاعت مهيا کرد و ده هزار دینار زر نقد به من داد و من سفر کرده 
به غابه الاسد برسیدم. عرب بر من بتاختند و مال مرا بگرفتند. من بدین شهر 
درمانده نمی دانستم که در کجا شب به روز آورم. چون اين مکان بدیدم در 
این مکان جا گرفتم. بازرگان گفت: ای فرزند. جه می گویی در اينكه من هزار 
دینار زر نقد و dole‏ ای كه هزار دینار قیمت داشته باشد ترا بدهم؟ علاءالدین 
گفت: اينها را به جه سبب به من خواهی داد؟ بازرگان گفت: اين پسر که مى 
بينى پسر برادر من است و يدر او جز او پسری نداشت و مرا نیز دختری است 
که جز او دختر ندارم و او را نام زبيده عودیه و در حسن و جمال به شهر اندر 
شهره است. من OT‏ دختر بدو تزویج کردم و این پسر او را دوست می داشت. 
ولی دخترک اين را ناخوش میداشت. اين پسر به سه طلاق سو گند خورد و از 
جفت خويش جدا گشت. يس از آن همه مردمان نزد من بفرستاد که من 
دختر بدو رد کنم. من گفتم تا محلل نباشد اين کار صحیح نیست و با پسر 
متفق شدیم که مردی غریب را محلل قرار دهیم تا از برای ما در اين کار ننگ 
و سرزنش نباشد. يس تو چون غریب هستی با ما بيا که دختر به تو تزویج 


کنیم و تو یک امشب در نزد او به روز آور. چون صبح درآید او را طلاق ده و 


زر و مالی كه گفتم از من بستان. علاءالدين با خود گفت: یک شبه با دختركى 
در خانه و خوابگاهی بسر بردن بهتر از اين است که در کوچه ها و دهلیزهای 
مساجد شب را به روز آورم. پس برخاسته با ایشان به Sow‏ خانه قاضی رفت. 
چون قاضی به علاءالدین نظر کرد او را جوان معقولی یافت. با يدر دختر ک 
گفت: جه قصد دارید؟ بازرگان گفت: همی خواهم که اين جوان را از برای 
دخترک خود محلل قرار دهم ولکن حجتی به ده هزار دینار از Cub‏ مهر 
بنویس که اگر اين جوان امشب در نزد او به روز آورده بامدادان طلاقش دهد. 
من او را هزار دینار نقد و جامه ای به قيمت هزار دینار و استری به هزار دینار 
ببخشم و اگر دخترک را طلاق ندهد ده هزار دینار وجه مهر بشمارد. يس با 
این شرط صیغه خواندند و يدر دخترک حجت از علاءالدین بگرفت و dale‏ بر 
او بيوشانيد و او را به خانه دخترک بردند. بازرگان او را به در گذاشته پیش 
دخترک در rol‏ و به او گفت: حجت مهر خود را بگیر که ترا به جوان 
نكورويى که او را علاءالدین ابوالشامات گویند تزویج کردم. يس علاءالدین را 


به او سپرد و حجت بدو داده به خانه خود باز گشت. 


و اما پسر عم دخترک دایه ای داشت که به خانه زبيده عودیه dol‏ و شد می 


کرد. با دايه گفت: ای pole‏ اگر زبیده دختر OT pot‏ جوان نکوروی ببیند يس 
از آن مرا قبول نخواهد کرد. من از تو می خواهم که حیلتی کرده دخترک را از 
Ul‏ جوان منع کنی. دايه گفت: به جوانیت سوگند که آن پسر را نگذارم به 


من از بهر خدا ترا يند مى دهم يند مرا بيذير و به اين دختر نزديك مشو واو 
را بكذار تنها بخوابد و تو دست بر او منه و بدو نزديك مرو. علاءالدين كفت: 
از براى جه بدين سان كنم؟ دايه كفت: تن او مجذوم است و بر تو از او بيم 
دارم. مبادا ناخوشى او ترا نيز بكيرد و جوانى و خوبرويى تو به افسوس تلف 
شود. علاءالدين كفت: مرا به جنين دخترى حاجت نيست. يس از آن دايه به 
نزد دختر در آمد و به او نيز همان كفت كه به علاءالدين گفته بود. دختر ک 
گفت: من به چنین شوی نزدیک نخواهم شد و امشب او را تنها بگذارم که 
بامدادان از پی کار خود رود. يس زبيده عودیه كنيز بخواست و به او كفت که: 
سفره بر داشته به نزد آن پسر ببر که طعام بخورد. يس کنیز ک سفره طعام در 
پیش علاءالدین بگذاشت. علاءالدین چندان بخورد که سير گشت. يس از OT‏ 
به تلاوت نشسته به آواز نیکو سوره يس همی خواند. پس دخترک كوش به 
آواز او داده دید كه او را آواز به داوود همی ماند. با خود گفت: خدا عجوزک 
را بکشد که به من كفت اين جوان گرفتار جذام است. کسی را که جذام گرفته 


باشد آواز او بدین سان نمی شود. سخن عجوزک در حق اين جوان دروغ 


است. يس از OT‏ دخترک عود را برداشته تارهای او را راست کرده به آواز 
طرب انگیز که پرنده را در هوا نگاه می داشت اين دو بيت بر خواند: 
تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری 


كه كمال سرو بستان و جمال ماه دارى 

به یکی لطيفه گفتن ببرى هزار دل را 

نه چنان لطيف باشد که دلى نگاه دارى [لطيف = شير ينء زيبا] 

چون علاءالدین cpl‏ دو بیت از دخترک بشنید او نیز سوره پس را تمام کرده 
يس از OT‏ به آواز نیکو اين یک بيت خواند: 

ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای 

حسن تو جلوه می کند اين همه پرده بسته ای 

فتن خر را مقر مه او كسد وبرخانعه بر ده پرذاشت,سون casi We‏ او زا 
بدید اين دو بيت بر خواند: 

تو از هر در که باز آيى بدین خوبی و رعنایی 

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی 


پس از آن دخترک قدم پیش گذاشته و هر یک از دیگری به نظره ای چنان 
دل بربودند که محال نظره دیگر نماند. چون تير jot‏ گان دختر ک در سينه 


علاءالدین جاى كرفت اين دو بيت بر خواند: 
متناسبند و موزون حر کات دلفريبت 
متوجه است با ما سخنان بی حسيبت!'' 

عجب از کسی در اين شهر که پارسا بماند 


مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت 


يس چون دخترک به علاءالدين نزديك رسيد و در ميان ايشان دو گامی بيش 
نماند علاءالدين اين ابيات بر خواند: 

تو درخت خوب منظر همه ميوه اى ولكن 

جه كنم به دست كوته كه نمى رسد به سيبت 

يس جون دخترى در برابر علاءالدين بايستاد علاءالدين گفت: از من دور شو 
تا ناخوشی تو مرا فرو نكيرد. دخترک استين بر زده ساعد سيمين بنمود. پس 
از آن دخترک گفت: تو نيز از من دور شو كه جذام تو مرا نكيرد. علاءالدين 
گفت: ترا كه كفت كه من مجذوم هستم؟ دخترک گفت: از عجوز اين حديث 
شنيدم. علاءالدين گفت: مرا نيز عجوز گفته بود كه ناخوشى برص تراست. 
يس علاءالدين چاک پیراهن يكسو كرده تنى چون نقره خام بدو نمود. آنگاه 
دخترك او را به سينه دركشيد و OT‏ شب را به شادی و طرب به روز آوردند. 
جون روز بر آمد علاءالدين به او كفت: افسوس از عيشى كه ناتمام بماند. 
دخترک گفت: قصد تو از اين سخن جه بود؟ علاءالدين گفت: ای خاتون. مرا 
با تو ساعتى بيش نمانده. يس از آن از هم جدا خواهيم شد. دخترک گفت: 
اين سخن از که شنیدی؟ علاءالدین گفت: يدرت ده هزار دینار مهر تو را از 


من حجت گرفته. اگر امروز مهر ندهم مرا در خانه قاضی به زندان اندر کنند. 


اکنون دست من از یک درم کوتاه است. دخترک گفت: يا سيدىء زن از آن تو 


ولكن مرا چیزی نيست كه مهر ادا كنم. يس دخترک گفت: كار آسان شود. 
دل بد مكن و باك مدار و از هيج جيز هراس مكن. ولكن تو اين يكصد دينار 


از من بستان. اگر مرا بجز اين چیزی بودی نثار تو می كردم ولى جز اين 


يكصد دينار چیزی ندارم. كه پدرم از محبتى كه با پسر عم من دارد تمام مال 
خود رااز نزد من به خانه او برده تا اينكه زيورهاى مرا نيز برده و جون فردا 
پدرم از سوى شرع رسول پیش تو فرستد... 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱-روی سخنان نادرستت به ماست | 


جون شب دويست و ينجاه و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک به علاءالدين گفت: چون فردا از سوى شرع 
رسول پیش تو فرستند و قاضی و پدرم ترا گویند که زن خود را طلاق بكو تو 
به ایشان بكو در کدام شرع جایز است که من وقت خفتن تزویج كنم و هنكام 
بامداد طلاقش گویم؟ يس از OT‏ تو دست قاضی را ببوس و احسانی به وی 
بکن و همچنین دست امنای دارالقضا را یک یک ببوس و به هر یک ده دینار 
بده تا آنگاه سخنی که ترا سودمند افتد بگویند و اگر کسی بگوید که چرا 
GU‏ نمی گویی و هزار دینار و استر و جامه را نمی گیری, تو به او بگو که هر 
موی دخترک به نزد من از هزار دینار خوشتر است و هر گز طلاق نگویم و زر 
و استر و جامه نستانم و اگر قاضی با تو بگوید مهر ادا کن» بگو مرا اکنون 
مکنت |= دارایی| ادای مهر نیست. يس قاضی و شهود با تو مدارا کنند و ترا 
مهلت دهند. علاءالدین با دخترک به گفتگو بودند که ناگاه رسول قاضی در 


بکوفت. علاءالدین به در آمد. رسول گفت: قاضی ترا همی خواهد و يدر زن تو 


در نزد قاضی نشسته. آنگاه علاءالدین نیم دینار در کف رسول بنهاد و به gl‏ 


گفت: در elas‏ شرع جايز است که وقت خفتن تزویج كنم و بامدادان طلاقش 
بكويم؟ رسول گفت: در نزد ما هر گز جايز نيست و اگر تو به شرع نادان باشى 


مرا وکیل خود گردان. يس هر دو پیش قاضى بيامدند. قاضى به علاءالدین 


گفت: چرا زن را GUL‏ نمی گویی تا آنچه شرط كرده ای بستانى؟ علاءالدين 
پیش رفته دست او را ببوسيد و پنجاه دینار به دست او بگذاشت و گفت: يا 
مولانا القاضی, به کدام مذهب است که من وقت خفتن تزویج كنم و هنكام 
بامداد بی رضا طلاق دهم؟! قاضی گفت: طلاق بی رضای شوهر در هیچ مذهب 
از مذاهب مسلمانان جایز نباشد. پس يدر دخترک گفت: اگر GUS‏ نخواهی ده 
هزار plus‏ ادا کن! علاءالدین گفت: سه روز مهلت ده. قاضی گفت: سه روز 
مهلت کفایت MSG‏ ده روز مهلت بايد داد و با علاءالدین شرط کردند که پیش 
از ده روز يا مهر ادا کند يا طلاق گوید. و به اين شرط از محکمه بیرون آمد و 
گوشت و برنج و روغن و ساير خوردنی و نوشیدنی گرفته به GIS‏ رفت. 
حکایت به دخترک باز گفت. دخترک گفت: تو خاطر آسوده دار. در غيب خدا 
را بسی کارهاست. «سحر تا جه زايد شب آبستن است». 

کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ 


ای بسا عيش كه با بخت خداداده کنی 


پس از آن دختر ک بر خاسته طعام حاضر آورد. خوردنی بخوردند. آنگاه 


علاءالدین از دخترک سماع و طرب خواست. دخترک عود بگرفت و چنانش 
بنواخت که Siw‏ سخت از او به طرب آمد و تارهای عود ندای يا داوود همی 
داد. پس ايشان در عيش و طرب و نشاط و انبساط بودند که در کوفته شد. 
دخترک به علاءالدین گفت: برخیز ببین که بر در کیست؟ علاءالدین به در 


آمده در بكشود. جهار تن از درويشان بر در يافت و به ايشان كفت: جه مى 
خواهيد؟ گفتند: يا سیدی. ما درويشان و غريبان شهر هستيم و روان ما را 
قوت و قوه از سماع اشعار نغز است و مراد ما اين است كه امشب را در نزد 
شما به عيش و شادى به روز آوريم. جون بامداد شود يى كار خويشتن رويم 
كه ما سماع دوست داريم و در ميان ما هيج كس نيست مگر اينكه قصايد و 
اشعار نغز ياد دارد. علاءالدين به ايشان گفت: مشورت بايدم كرد. يس به نزد 
دخترک باز گشته او را بياكاهانيد. دخترک كفت: از براى ابشان در بگشای. 
يس در بكشود و ايشان را آورده بنشانيد و تحيتشان كفت و طعام حاضر 
آورد. ايشان نخوردند و گفتند: 

در آن بساط كه منظور ميزبان باشد 

شكم يرست كند التفات بر مأكول 


يس از OT‏ گفت: يا سیدی. توشه ما ذكر خدا در دلها و سماع چنگ و نی در 


گوشهاست. ما جون بدين مكان نزديىك شديم سماع e‏ 


همی شنیدیم چون 
بيامديم موقوف [- متوقف] شد. علاءالدين به ايشان گفت: اين زن من بود كه 
سماع همى كرد. يس حكايت خود به ايشان باز كفت و ايشان را بياكاهانيد كه 
يدرزن من به ده هزار دينار مهر حجت كرفته و ده روز مهلت داده. يكى از آن 
درويشها كفت: ملول مباش و به خاطر خود جز شادى راه مده. من شيخ تكيه 


درويشانم و چهل درويش مرا در زیر حكم است. ايشان را بفرمايم و بزودى 


ده هزار دينار را از بهر تو فراهم آورم ولى اكنون تو اين دخترک را به خواندن 
بفرما تا ما را حظ سرور و نشاط يديد آيد كه سماع از براى طايفه اى به جاى 
غذاست واز براى طايفه اى جون دواست. 

و آن چهار درویش. خليفه هارون الرشيد و جعفر وزير برمکی و ابونواس بن 
حسن هانی و مسرور سياف بوده اند و سبب آمدنشان بدان خانه اين بوده 
است که خلیفه را دلتنگی روی داده با وزیر میگوید که: ای جعفر. قصد من اين 
است که به شهر اندر بگردم که دلتنگی من برود. پس dole‏ درویشان پوشیده 
در شهر همی گشتند تا به در آن خانه رسیده آواز عود بشنیدند. خواستند که 
از حقيقت حال آ گاه شوند. 

الغرض آن چهار درويش شب را به عيش و نشاط به روز آوردند. چون بامداد 
شد dads‏ صد دینار به زیر سجاده گذاشت و علاءالدين را دلداری بدانند و از 
خانه به در آمدند. چون دختر ک سحاده برچید یکصد دینار به زیر سحاده 
COL‏ و به شوهر گفت: اين زرها بگیر که اينها را در زیر سجاده یافتم. 


درویشان اين را به زیر سجاده گذاشته اند. پس علاءالدین زرها گرفته به NGL‏ 


رفت و آنچه خوردنی ضرور بود خرید. چون شب دوم برآمد علاءالدین شمع 


روشن کرده با دخترک گفت: دراویش ده هزار دینار که وعده کردند 
نیاوردند ولکن ايشان خداوند مال نیستند که وعده به جا توانند آورد. يس در 
گفتگو بودند که درویشان در بکوفتند. دختر ک به علاءالدین گفت: در به روی 


ايشان LES‏ علاءالدين در بگشود. ايشان به خانه اندر آمدند. علاءالدين گفت: 
ده هزار دينار حاضر آورده ايد يا نه؟ گفتند: هنوز يديد نياورده ايم ولكن SL‏ 
مدار فردا انشاءالله از برای تو كيميا بيزيم ]= جاره ای كنيم]. اكنون تو زن 
خويش را به خواندن و عود زدن بفرما كه دل ما را به نشاط اندر كند كه ما 
سماع را دوست داريم. يس دخترک عود چنان بنواخت كه مكان به رقص در 
آمد و آن شب را نیز به عيش و شادى به روز آوردند. هنكام بامداد خليفه 
يكصد دينار زر به زیر سجاده بگذاشت و علاءالدين را دلدارى داده خاطر او را 
به دست آوردند و از نزد او بازكشتند. به همین منوال تا نه شب به نزد 
علاءالدين می آمدند و هنكام بازكشت صد دينار به زیر سجاده می نهادند. 


جون شب دهم برآمد ايشان نيامدند و سبب نيامدن آن بود كه خليفه مرد 


بز ركى را از بازر گانان بخواست و به او گفت: پنجاه تنگ )= عدل. لنگه بار) 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در جايهاى عربى و ترجمه انگلیسی كلمه نی نيست زيرا دخترک عود 


مینواخته است و احتمالا در اثر تصحیف کاتبان وارد متن شده است.) 


جون شب دويست و ينجاه و هفتم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. خليفه به بازركان كفت كه: پنجاه تنگ Elio‏ مصر 
حاضر كن كه هر تنك هزار دينار قيمت داشته باشد و قيمت تنگ را بر آن 
بنويس و غلامكى حبشی حاضر آور. يس بازر كان همه آنچه خليفه فرمان داده 
بود حاضر آورده و خليفه ينجاه تنگ را به غلامک سيرده مكتوبى از زبان 
شمس الدين شاه بندر باز ركانان بنوشت و به غلام گفت: اين بارها را گرفته به 
فلان محلت رو و بكو كه خواجه من علاءالدين ابوالشامات را خانه كدام است 
كه مردم محلت ترا دلالت كنند. يس غلامك حبشى بارها و هديه ها را بدان 
سان كرد كه خليفه فرموده بود. 


و اما پسر عم دختر روز دهم كه روز موعود بود به نزد يدر دخترک درآمد و 


به او كفت: بيا تا به نزد علاءالدين رويم و دخترم را طلاق بكيريم. يس يدر 
دخترى با يسر برادر روان شدند و روى به خانه علاءالدين بياوردند. جون به 
خانه علاءالدين رسيدند ديدند كه پنجاه استر و به هر یکی تنگی Elio‏ مصر 
نهاده اند و غلامكى بر استر سوار گشته در آن محلت ايستاده است. به غلامک 
گفتند كه اين بارها از OT‏ کیست؟ گفت: از OF‏ خواجه من علاءالدین است که 
يدر او از برای او بضاعت داده به شهر بغدادش فرستاده بود. طایفه ای از 


عرب بدو تاخته مال او را به یغما برده اند. يس از آنکه خبر او به يدر او شمس 


الدين شاه بندر برسيد اين بارها را عوض بضاعت يغما رفته او بفرستاده و از 
برای او اين استر نيز با ينجاه هزار دينار زر نقد فرستاده است. يدر دختر 
گفت: ای غلام, خواجه تو داماد من است. بيا تا من ترا به خانه او دلالت كنم. 
در آن هنكام علاءالدین ملول و محزون به خانه اندر نشسته بود که ناگاه در 


بکوفتند. علاء‌الدین گفت: ای زبیده, گویا يدر تو از سوی قاضی و يا از خادمان 


والی رسول پیش من فرستاده. زبيده گفت: برو از قضیه آگاه شو. چون 


علاءالدین در بگشود دید که يدر زبیده شاه بندر باز ركانان بغداد در آنجا 
ایستاده و غلامکی كندمكون و نیک منظر بر استری سوار است. چون 
علاءالدین را دید از استر فرود آمده خود را به پای او درافکند. علاءالدین 
گفت: جه می خواهی؟ غلام گفت: مرا يدر تو شمس الدین شاه بندر بازر QUIS‏ 
مصر با اين امانتها به سوی تو فرستاده. پس از آن مکتوب را به علاء‌الدین 
داده» علاءالدین مکتوب گرفته دید در آن مکتوب نوشته اند: 

باز آى که تا سوز و گدازم بینی 

بیداری شبهای درازم بینی 

نی نی غلطم که خود فراق تو مرا 

کی زنده گذارد که تو بازم بینی 

يس از OT‏ نوشته بودند: بعد از سلام تام و تحیت و اكرام از شمس الدین به 


Yes. 
av 


يغما رفتن بارهاى تو به من برسيد و من ينجاه تنگ متاع مصرى از برای تو 
فرستادم. ملول مباش كه صد جندين مال ترا فداست و اى فرزند شنيدم كه ترا 
از براى زبيده عوديه دختر شاه بندر بغداد محلل قرار داده و ينجاه هزار دينار 
مهر او با تو شرط كرده اند. من آن ينجاه هزار دينار را با غلامك سليم نام 
فرستادم و ای فرزند. مادر و اهل خانه به سلامت و عافيت اندرند و ترا سلام 
مى رسانند والسلام. 

علاءالدين چون مكتوب بخواند بارها بگرفت و با پدرزن خود گفت: اين پنجاه 
هزار دینار مهر زبيده را تو بگیر و اين بارها را نیز ببر بفروش و سرمایه به من 
داده سود آن را خود صرف کن. يدر زبیده گفت: Allg‏ هیچ چیز نگیرم و اما 
مهر زن خود زبیده را تو با او به هر طور که دانی بکن. يس علاءالدین با يدر 
زن خود برخاسته بارها را به آوردن خانه بفرمود و خودشان به نزد زبيده در 
آمدند. زبیده با يدر خود گفت: ای پدر. اين بارها از OT‏ که بود؟ گفت: ای 
دختر. اينها از شوهر تو علاءالدین است که پدرش اینها را عوض بارهای یغما 
رفته او بفرستاده و از برای علاءالدین پنجاه هزار دینار زر نقد فرستاده در 


باب مهر. Gl‏ رای تو است. خواهی بگیر و خواهی ببخش. يس علاءالدین 


برخاسته صندوق بگشود و مهر بشمرد. پسر عم زبیده گفت: ای عم. بگذار 


علاءالدین زن مرا طلاق دهد. پدر زبيده كفت: اين کار نخواهد شد که طلاق در 


۳۰۶۱ 
Yay 


دست شوهر است. يس يسر ملول و محزون به نوميدى برفت و به بستر افتاده 
رنجور كشت و جندى نگذشت كه در گذشت. 

واما علاءالدين بارها در انبار كرده به بازار رفت و مايحتاج به سياقت هر شب 
مهيا كرده به خانه بياورد. آنكاه به زبيده كفت: آن دراويش دروغكو را نظر 


كن كه وعده كردند و خلاف نمودند. زبيده به او كفت: تو يسر شاه بندر بودى 


به نيم درم دسترس نداشتی. آن دراويش كه مسكينان هستند ده هزار دينار 


را چگونه می توانستند بدهند؟ علاءالدين گفت: اكنون كه خدا ما را از ايشان 
بی نیاز کرد ولکن اگر باز بيايند در به روی ایشان نگشایم. زییده گفت: چرا 
حق ايشان ندانی؟ که اين خير و بر کت از قدوم ایشان به ما رسید و ايشان هر 
شب صد دینار به زیر سجاده در می نهادند و چون بيايند ناچار بايد در به روی 
ایشان بگشایی. يس چون شب درآمد شمعها روشن کردند. علاءالدین به 
زبيده گفت: عود بگیر و بیتی چند بخوان. در اين سخن بودند که در بکوفتند. 
زبیده كفت که: برخیز و ببين که کوبنده در کیست؟ علاءالدین بیرون رفته در 
بگشود. دید که درویشان هستند. علاءالدین گفت: مرحبا ای دروغگویان! به 
درون در آیید. يس ايشان در آمدند و نشستند. علاءالدین سفره بگسترد 
بخوردند و بنوشیدند و طرب کردند. پس از OT‏ گفتند: ای خواحه علاءالدین. 
ما را خاطر به تو مشغول بود. باز گو که با يدر زن خود جه کار کردی؟ گفت: 


۳۰۶۲ 
Pov 


خدا افزونتر از مراد به ما عطا فرمود. گفتند: به خدا سوكند كه ما بر تو ترسان 


بودیم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت,. دراويش به علاءالدين كفتند كه: ما بر تو بيم داشتيم 
و ما رااز تو باز نداشت مكر تهيدستى ما. علاءالدين كفت: فرج قريب از نزد 
پرورد كار من برسيد و پدرم ينجاه هزار دينار و ينجاه تنگ متاع مصر که هر 
بارى هزار دينار قيمت داشت به سوى من بفرستاد و ميانه من و پدرزن آشتی 
شد و با هم مهربان كشتيم و الحمد لله على ذلک. يس از OT‏ خليفه از بهر دفع 
ضرورت برخاسته بيرون رفت. جعفر wig‏ برمكى به علاءالدين گفت: ای 
علاء‌الدین, ادب نگاه دار, تو در حضور خليفه هستى. علاءالدين گفت: كدام بی 
ادبى از من در نزد خليفه روى داده و خليفه كيست؟ جعفر وزير كفت: آن كه 
با تو سخن می كفت و برخاست همان خليفه هارون الرشيد است و من جعفر 
وزير هستم و اين مسرور سياف است و اين ابونواس بن حسن هانى است. با 
عقل خود تأمل كن و ببين كه مسافت از مصر تا به بغداد جند است؟ علاءالدين 
كفت: جهل و ينج روز مسافت است. وزير به او كفت: از روزى كه بارهاى تو 
به يغما رفته تا امروز ده روز است. در اين ده روز چگونه خبر به يدر تو رسيد 
و او نیز بار بسته بدينجا بفرستاد؟ علاءالدين گفت: ای خواجه بازكو كه اين 
مال و زر از كجا بود؟ وزير گفت: از خليفه هارون الرشيد بود. به سبب محبتى 


كه با تو داشت ترا به اين گونه احسان بنواخت. يس ايشان در اين سخن بودند 


۳۰۶۴ 
POA 


كه خليفه درآمد و علاءالدين برخاست و در پیش خليفه زمين بوسه داد و 
كفت: خدا خليفه را ياس كناد و او را دوام عمر و عزت دهاد. خليفه كفت: يا 
علاءالدین, زبيده را بگو كه به شكرانه خلاصى از دست پسر عم خود. نغمه ای 
طرب انكيز ساز كرده و به آواز نيكو بخواند. يس زبيده عود بكرفت و جنانش 
بنواخت كه سنگ سخت به طرب آمد. يس OT‏ شب را به شادكامى به روز 
آوردند. چون بامداد شد. خليفه به علاءالدين گفت: فردا به حضرت ما pale‏ 
آی. علاءالدین گفت: سمعا و طاعه. يس از آن علاءالدین روز دوم ده Geb‏ 
هدیه های قيمتى گرفته به حضرت خليفه حاضر آمد و خلیفه به کرسی نشسته 
بود که علاءالدین از در درآمد و cpl‏ دو بيت برخواند: 

اسب طرب و عيش تو ای شاه به زین باد 

جان و تن خصمان تو پیوسته حزین باد 

خورشید زمینی و خداوند زمانی 

از جور زمان دشمن تو زیر زمین باد 

يس خليفه او را مرحبا كفت و علاءالدین گفت: ای خلیفه. پیغمبر عليه السلام 


هدیه را قبول کرده و من اين ده طبق را با آنچه در آنهاست به Sow‏ تو هديه 


آورده ام. يس dads‏ هدیه را قبول کرد و او را خلعت ببخشود و شاه بندر 


بازر گانانش کرد و در دیوان جایش بداد. و علاءالدین نشسته بود که ناگاه 


پدرزنش در آمد. علاءالدین را دید در جای او نشسته و خلعت پوشیده. به 


۳۰۶۵ 
۳۸ 


خلیفه گفت: با ملک الزمان. از بهر جه علاءالدین خلعت يوشيده در جای من 
نشسته؟ خلیفه گفت: من او را شاه بندر بازرگانان کردم. نشنیده ای که در مثل 
گفته اند: 

» المناصب تقلید لاتخلید » 

)= مقامات افسارند و ماند گار نیستند.) 

اکنون تو معزول هستی. يدر زن علاءالدین گفت: او نيز از ماست و ای خلیفه 
کار نكو و بجا کرده ای. بسی خردسالان هستند که بزرگ قبیله اند. پس از OT‏ 


خليفه منشور نوشته به والی بداد و در دیوان ندا در دادند که علاءالدین شاه 


بندر بازر گانان است و او مسموع الکلمه! !"و محفوظ الحرمه" " است و اكرام و 


احترام او بر همه کس فرض است. چون روز دیگر شد علاءالدین دکان از 
برای غلام بكشود و او را بر بیع و شرا برنشاند و خود سوار گشته روی به 
دیوان خلیفه گذاشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - کسی که سخنش قابل قبول و اطاعت او واجب است] 
| ۲- کسی که همواره احترامش Bar‏ می شود] 


جون شب دويست و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. علاءالدين سوار گشته روى به ديوان خليفه آورد و 
به عادت معهود در جاى خويشتن قرار كرفت و همه روزه حال بدين منوال 
بود كه روزى كوينده ای به خليفه كفت كه: فلان ندیم عمر به خليفه بداد. خدا 
دولت خليفه را يايدار كند. يس خليفه كفت: كجاست علاءالدين ابوالشامات؟ 
علاءالدين در حضرت خليفه حاضر آمد. چون خليفه او را بديد خلعت بدو داده 
نديمش خواند و از براى او در هر ماهى هزار دينار وظيفه نوشتند. يس 
علاءالدين در نزد خليفه به نديمى بسر مى برد. اتفاقا روزى در نزد خليفه 
نشسته بود كه بز ركى از بز ركان دولت به حضرت حاضر شد و به خليفه گفت: 
رئيس ستين در گذشت. خدا خليفه را زنده بدارد. يس خليفه به علاءالدين 
خلعت بداد و او را به منصب رئيس ستين بنواخت و رئيس ستين گذشته را زن 
و فرزند نبود. خليفه گفت: ای علاءالدین» رئيس را به خاک بسپار و همه مال او 
را به تصرف خويش بياور. چون ديوان منقضى شد. سوار گشته در ركاب او 
احمد دنف با جهل تن از زيردستان خود كه سرهنكان ميمنه و ميسره خليفه 
بودند روان گشته و دير گاهی بدين سان در خدمت AS‏ بسر می بردند. 

روزى از روزها علاءالدين از ديوان سوار گشته به سوی خانه باز گشت و احمد 


دنف و حسن شومان با تابعان خود به منزل باز گشتند. علاءالدين با زن خود 


۳۰۶۷ 
+۵۹ 


زبيده عوديه بنشست و شمعها روشن كردند. پس از آن زبيده از بهر كارى 


ضرور برخاسته بيرون رفت و علاءالدين نشسته بود كه فريادى بلند بشنيد. در 
حال بسرعت برخاست كه خداوند فرياد بشناسد. ديد كه زن خود زبيده عوديه 
است که بر زمين افتاده. چون دست به سينه او بنهاد مرده اش يافت. و خانه 
يدر زبيده در يهلوى خانه علاءالدين بود. او نيز فرياد زبيده را بشنيد با 
علاءالدين گفت: جه فرياد بود اينكه شنيدم؟ علاءالدين كفت: تو بمان که 
زبيده برفت ولكن ای يدرء گرامی داشتن مردگان به خاک سپردن ایشان 
است. 

يس جون روز برآمد زبيده را به خاک سيردند و علاءالدين يدر زبيده را عزا 
كفت و او نيز علاءالدين را به شكيبايى بفرمود و اما علاءالدين جامه ماتم و 
حزن يوشيده از ديوان ببريد و غمين و كريان بنشست. روزى خليفه با جعفر 
wig‏ برمکی گفت: ای وزیر. سبب بريدن علاءالدين از ديوان چیست؟ وزير 
گفت: علاءالدین از بهر زن خود زبيده محزون است. خلیفه به احضارش فرمان 
داد. چون حاضر آمد. در جواب خلیفه گفت: از بهر مرگ زبيده. زن خود 
محزون هستم و سبب بریدن از دیوان همین است. خلیفه گفت: اندوه از خود 
دور كن و حزن به یکسو بنه که آن که مرده است به آمرزش اندر است و ترا 


حزن و اندوه هر گز سود ندهد. علاءالدین گفت: حزن و اندوه از من نرود مگر 


۳۰۶۸ 
+۵۹ 


زمانى كه من بميرم و مرا در يهلوى او به خاک بسيارند. خليفه گفت: در نزد 


خدا هر تلف شده ای را عوضى هست و به هيج حيلت از مرگ نتوان رستن. 


بهشتى بدى گیتی از رنگ و بوى 


اگر مرگ و پیری نبودى در اوی 

ز ما تا دم مرگ يكدم ره است 

اگر دم دراز است اگر کوته است 

چون خلیفه او را عزا گفت. به آمدن دیوان فرمانش داد. آنگاه برخاسته به 
دارالخلافه بازگشت و علاءالدین آن شب را به روز آورد. چون روز برآمد. 
سوار گشته به ديوان برفت و در حضرت خلیفه زمین بوسه داد. خلیفه او را 
تحیت كفت و در منزلت و مقام خودش le‏ داد. يس از انقضای دیوان. خلیفه 
گفت: ای علاءالدین. تو امشب مهمان منی. يس او را به سرای اندر آورد و 
کنیز کی را که قوت القلوب!'' نام داشت حاضر آورد و به او گفت: علاءالدین 
زنی داشت زبيده عودیه نام که اندوه از علاء‌الدین همی برد و سبب عيش او 
بود. اکنون زبيده وفات يافته. قصد من اين است که از بهر علاءالدین عود 
بنوازی و بخوانی. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۲۰۶۹ 
۳۵۹ 


١ |‏ - قوت القلوب: بخش اول اين نام در متن انگلیسی با تلفظ قوت (به معنی 
خوراک) ثبت شده و البته می توان با تلفظ قوت (به معنى نيرو) هم خوانده 


شود] 


چون شب دويست و شصتم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. خلیفه با کنیزک خود قوت القلوب گفت: همی 
خواهم که با سماع طرب انگیز حزن و اندوه از علاءالدین ببری. يس StS‏ 
عود بگرفت و Siw‏ سخت را به رقص درآورد. خلیفه گفت: ای علاءالدین. جه 


می گویی در آواز اين کنیز TS‏ علاءالدین گفت: زبیده را آواز از این خوشتر 


بود ولكن اين در عود نواختن ذوفنون [- هنرمند] است. خليفه به او كفت: آيا 
این کنیزک ترا خوش آمد؟ علاءالدين گفت: آرى ای خليفه زمانء مرا از او 
خوش آمد. خليفه گفت: به تربت نياكانم سو گند که اين کنیزک را با خادمان و 


کنیزان او به تو بخشیدم. علاءالدین چنان گمان کرد که خلیفه مزاح همی کند. 
چون بامداد شد خليفه به نزد قوت القلوب بیامد و به او گفت: ترا به علاءالدین 
بخشیده ام. قوت القلوب فرحناک شد که او را چون دیده دوست داشته بود. 
يس خليفه بفرمود که قوت القلوب آنچه Elio‏ دارد به خانه علاءالدین برند. 
چون قوت القلوب به pad‏ علاءالدین برفت دو خواجه سرای را كفت که هر 
يك از ایشان به چپ و راست در pad‏ کرسی نهاده بنشینند و چون علاءالدین 
بيايد دست او را بوسیده به او بگویند که خاتون ما قوت القلوب ترا همی 
خواهد. خليفه او را با كنيز كان به تو بخشیده. يس خواجه سرایان بدان سان 


کردند که قوت القلوب فرمان داده بود. 


جون علاءالدين باز آمد دو خواجه سراى از خواجه سرايان خليفه به در نشسته 


یافت. عجب آمدش و با خود گفت: wld‏ اين خانه من نباشد وگرنه بودن 


ایشان را سبب چیست؟ پس چون خواجه سرایان علاءالدین را بدیدند به 
استقبال او برخاستند. دست او را بوسیدند و گفتند که: ما از مملوکان قوت 
القلوب هستیم و او ترا سلام داد و كفت که خلیفه او را با کنیز کان او به تو 
بخشیده و اکنون ترا همی خواهد. علاءالدین گفت: از من قوت القلوب را سلام 
داده بگویید که تا تو در اين قصر هستی من به نزد تو نخواهم آمد که آنچه از 
خواجه باشد بر بنده حرام است و به قوت القلوب بگویید که او را در نزد 
خلیفه خرج یکروزه جه بود؟ يس خواجه سرایان به سوی قوت القلوب رفتند و 
ماجرا به او گفتند. قوت القلوب در جواب كفت که: صرف یکروزه من صد 
دینار است. پس علاءالدین همه روزه یکصد دینار از بهر قوت القلوب می 
فرستاد تا اينكه روزی از روزها علاءالدین از دیوان ببرید. خليفه گفت: ای 
جعفر. من قوت القلوب را به علاءالدین ندادم مگر به سبب اينكه او از زن خود 
زبيده عودیه شکیبا شود و بر او محزون نگردد. باز سبب بریدن علاءالدین از 
دیوان چیست؟ جعفر گفت: ای خلیفه. راست گفته اند که 

«من لقی احبابه نسی اصحابه » 


یعنی هر که به دوستان رسد GIL‏ را فراموش کند. 


خليفه گفت: شايد بريدن او از ما به عذرى باشد. ما را بايد كه به سوى او رويم. 


يس خليفه با وزير ينهانى به سوى علاءالدين رفتند. جون به نزد علاءالدين 
برسیدند. علاءالدين ايشان را بشناخت برخاسته در پیش روى خليفه زمين 
بوسه داد. و خليفه در جبين او اثر ملالت بديد. به او گفت: ای علاءالدين. سبب 
حزن جيست؟ مگر با قوت القلوب نياميخته اى؟ گفت: ايها الخليفه. آنجه 
خواجكان را شايد به بندكان حرام است و من تا اكنون نزد او نرفته ام و طول 
او از عرض نشناسم. خليفه كفت: قوت القلوب را همى خواهم ببينم. يس 
خليفه برخاسته به نزد قوت القلوب رفت. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و شصت و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه برخاسته به نزد قوت القلوب رفت. جون قوت 
القلوب خلیفه را بدید برخاسته زمين بوسه داد. خلیفه به او گفت: علاءالدین به 
نزد تو آمده پا نه؟ گفت: لا والله ايها الخلیفه. من به طلب او فرستادم ولی او 
نیامد. يس خلیفه او را به بازگشتن دارالخلافه بفرمود و با علاءالدین گفت: از 
ما کناره مگیر. يس از OT‏ خلیفه به دارالخلافه روی نهاد و علاءالدین OT‏ شب 
را به روز آورد. چون روز برآمد سوار گشته به دیوان برفت و به جای رئيس 
ستین بنشست. خلیفه خازن را فرمود که ده هزار دینار به جعفر وزير بدهد. 
خازن مبلغ حاضر آورد. خلیفه به جعفر برمکی گفت: قصد من اين است که به 
بازار کنیزفروشان رفته با اين ده هزار دینار کنیز کی از برای علاءالدین شرا 
کنی. وزیر فرمان بیذیرفت و با علاءالدین به بازار اندر آمدند. اتفاقا در آن روز 
خالد نام والی بغداد به UL‏ آمده بود که برای پسرش کنیزکی شرا کند و 
سبب اين بوده است که خالد زنی داشت خاتون نام و او را فرزندی بود قبیح 
المنظر كه gl]‏ را| حبظلم بظاظها'! می گفتند و OT‏ پسر پانزده Ube‏ بود ولی بر 
اسب نشستن نتوانستی و يدر او از دلیران روز گار بود. يس مادرش به والی 
گفت: مراد من اين است که از برای حبظلم زن بگیری که شایسته تزویج 


است. والی گفت: اين پسر قبیح المنظر و کریه الرایحه است. هیچ زن او را به 


شوهرى قبول نكند. زن والى كفت: كنيزكى از براى او بخر. از قضا همان روز 
كه وزير با علاءالدين به بازار آمده بودند والى نيز با يسر خود حبظلم به بازار 
در آمدند و ايشان به بازار اندر بودند كه مردى کنیزکی. خداوند حسن و جمال 
و صاحب قد بااعتدال بياورد. وزير با دلال كفت كه: اين كنيزى را به هزار 
دينار كفتكو كن. در آن هنكام حبظلم را نيز بدان كنيز نظر افتاد و مهر 
کنیزک اندر دلش gle‏ كرفت و با يدر گفت: اين کنیزک از برای من شرا كن. 
يس والى از نام كنيزك بيرسيد. كنيز گفت: مرا نام ياسمين است. آنگاه به 
حبظلم گفت: اگر ترا از کنیزک خوش همی آيد بر قيمت كنيزك بيفزاى. 
حبظلم به دلال گفت: چند قيمت داده اند؟ دلال گفت: هزار دينار داده اند. 
كفت: من هزار و يى دينار مى دهم. دلال نزد علاءالدين بيامد. علاءالدين دو 


هزار دينار قيمت داد. يس هر جه پسر والى یک دينار مى افزود علاءالدين 


هزار دينار افزون مى كرد. آنگاه پسر والى در خشم شد و به دلال گفت: 


كيست كه بر قيمت من همى افزايد؟ دلال گفت: جعفر وزير مى خواهد که 
كنيز از بهر علاءالدين شرا كند و علاءالدين اكنون قيمت به ده هزار دينار 
رسانيد. خواجه كنيز چون ده هزار دينار بشنيد قيمت بستد و كنيز را به 
علاءالدين بفروخت و علاءالدين كنيز را در راه خدا آزاد كرد و به خويشتن 
تزويجش كرده به خانه خود برد. 


و اما حبظلم. يسر والى دلكير باز گشت و به حسرتش هميافز ود تا اينكه رنجور 
گشته به بستر افتاد و خوردن و نوشيدن بگذاشت و عشق بدو جيره شد. چون 
مادرش اين حالت بدین سبب رنجوری باز يرسيد. حبظلم گفت: ای مادر. 
یاسمین از برای من بخر. مادرش گفت: چون ریاحین فروش از اینجا بگذرد 
من یک دسته یاسمین از برای تو شرا کنم. حبظلم گفت: ای مادر یاسمین را 
كه از جنس ریاحین است نگفتم بلکه ياسمين کنيزک را همی خواهم که يدر 
من او را نخرید. زن والی به شوهرش گفت: چرا کنیزک را از برای يسرم 
نگرفتی؟ والی گفت: کنیزکی را كه علاءالدین. رئيس ستين مشتری بود من 
ياراى خرید آن نداشتم. 

پس حبظلم را رنجوری فزون گشت و از خواب و خور باز ماند و مادرش به 
حزن اندر شد تا اينكه روزی در خانه محزون نشسته بود که ناگاه عجوزی در 


آمد و آن عجوز را مادر احمد قماقم السراق مى گفتند و اين احمد در آغاز 


جوانی دزد بود که نور آفتاب و سرمه از چشم همی دزدید. يس از آن او را 
امير دزدبگیران کردند و والی وقتی او را به گناهی بزرگ گرفته پیش خلیفه 
برد. dads‏ به کشتنش فرمود و او به وزير يناه برد و شفاعت وزير در نزد 
خليفه رد نمی شد. پس از برای احمد شفاعت کرد. خلیفه با وزیر گفت: چگونه 
شفاعت از شخصی کردی که جان و مال مردم از او به مخافت اندر است؟ وزير 
گفت: ای خلیفه. در زندانش كن از AST‏ زندان را از روی حکمت ساخته اند که 


زندان گور زند كان و سبب شماتت دشمنان است. خليفه او را به زندان فرستاد 


و در قيد او نوشتند که تا روز مرگ بايد در زندان مخلد ]= مقيم] باشد و مادر 


او به خانه والی آمد و شد داشت و به در زندان به نزد پسرش می رفت و 


میگفت نگفتمت که حرام را ترک كن و از ستمکاری بپرهیز؟ احمد می گفت: 
اين کار بر من مقدر شده بود ولکن ای مادر. چون به نزد زن والی بروی او را 
به شفاعت من برانگیز. يس چون عجوز به نزد زن والی در آمد ديد که ملول و 
محزون است. گفت: ای خاتون. چرا به حزن و ملامت اندری؟ گفت: از برای 
پسرم اندوهناکم. 

يس حکایت را به عجوز باز گفت. عجوز گفت: جه می گویی در کسی که حیلت 
و نیرنگ ساز كرده. پسرت را از اين رنج برهاند؟ زن والی گفت: کیست که 
چنین حیلت تواند کرد؟ عجوز گفت: مرا پسری است احمد قماقم السراقش 
گویند و او به زندان اندر است و در قيد او نوشته اند که تا زمان مرگ در 
زندان مخلد بماند. يس تو اکنون برخیز و خويش را بیارای و جامه نیکو در بر 
كن و با جبین گشاده نزد شوهر رو و بگو حاجتی دارم. با تو بگوید که حاجت 
تو چیست؟ بكو تا به طلاق سو گند نخوری حاجت نگویم. چون سوگند به طلاق 
ياد کند به او بكو كه در زندان احمد نامی است. مادر مسکینه ای دارد و مرا 


شفیع کرده که از تو در خواهم تا در پیش خلیفه شفاعتش کنی که خدا ترا 


ياداش نيكو دهاد. زن به عجوزه كفت: سمعا و طاعه. يس جون والى به نزد 


حفت خود درآمد... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- در نسخه فارسی حیظلم آمده اما بر اساس متون عربی و انگلیسی به 


جون شب دويست و شصت و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون والى به خانه درآمد. زن او سخنى را كه عجوز 
ياد داده بود به شوهر بگفت و او را به طلاق gw‏ گند بداد. چون صبح شد والی 
به زندان در آمده به احمد گفت: آيا از کر دار ناصواب خود توبه خواهی کرد؟ 
rool‏ گفت: من به Gow‏ خدا بازگشت کرده ام و به دل و زبان همی گویم 
استغفر al‏ يس والی او را از زندان به در آورد ولی قيد اندر پای داشت و او را 
به قصر خلیفه برد و در پیش روی خلیفه آستان بوسه داد. خلیفه گفت: ای امير 
خالد. جه حاجت داری؟ يس امير خالد. احمد قماقم را در قيد و زنجیر پیش 
خلیفه بداشت. خلیفه گفت: ای قماقم. تو تا اکنون زنده هستی؟ احمد گفت: ای 
ads‏ بدبختان را عمر دراز است! خلیفه گفت: ای امير خالد. او را از بهر جه 
بدینجا آورده ای؟ خالد گفت: ای خلیفه زمان. او را مادری است پیر و رنجور 
که جز اين پسر در جهان هیچ كس ندارد و اين غلامک را شفیع کرده خلیفه 
قيد از پسر او بردارد و منصب امارت دزدگیران که پیشتر داشت باز بدو 
بدهد. به شرط آنکه توبه کند و دیگر گرد اين گونه کردارها نگردد. خلیفه به 


احمد قماقم گفت: آیا از کردارهای بد خود توبه کرده ای يا نه؟ گفت: ای 


خليفه. به سوی خدا باز گشت کرده ام. خلیفه فرمود آهنگر حاضر آوردند و 


قيد از او برداشتند. آنگاه خلیفه منصبی بدو داده خلعتش بخشود و او را به 


درست راه رفتن بفرمود. يس احمد ياى خليفه را بوسيده از قصر به در آمد و 
زمان از اين بگذشت. 

روزی مادر احمد به نزد والی بیامد. زن والی به او گفت: حمد خدای را که 
پسرت از زندان خلاص شد و اکنون به صحت و راحت اندر است. يس جرا تو 
به او نمیگویی که در آوردن یاسمین برای پسر من تدبیر کند؟ مادر احمد 
گفت: بزودی بگویم. يس از نزد زن والی برخاسته پیش احمد بیامد. در حالتی 
که احمد مست بود به احمد گفت: ای فرزند. سبب خلاصی تو نبوده است مگر 
زن والی و از تو می خواهد که در کشتن علاءالدین تدبیری کرده كنيزك او 
Growl‏ را از برای پسر والی حبظلم بظاظه بیاوری. احمد با مادرش گفت: اين 
کاری است بس آسان. همین شب در اين کار تدبير كنم و آن شب غره ماه 
بود. خلیفه را عادت اين بود که شب غره هر ماه را نزد زبیده به روز می آورد 
و در وقت رفتن نزد زبیده» بدله ]= جامه] و خاتم و دستار خلافت را درآورده با 
سبحه گوهر در ایوان حکومت به فراز کرسی بر می نهاد و خلیفه را مصباحی 
]= چراغی] بود زرین که سه گوهر كران با رشته ای زرین از OT‏ آويخته بودند 


و آن مصباح در نزد او بسی عزیز بود. يس خلیفه. خواجه سرایان بدان مصباح 


و خاتم و دستار و بدله و سبحه بر گماشته. خود به قصر زبیده درآمد. و احمد 
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کس بخفتند. آنگاه تيغ برکشیده کمند برداشت و رو به قصر خلیفه آورد. 


کمند به حصار قصر بینداخت و بدو آويخته به فراز رفت. 


يس از آن با كمند فرود آمده در ايوان بكشود. خواجه سرايان خفته يافت و 
ايشان را به داروى بيهوشى بيخود کرد و بدله و سبحه و خاتم و دستار خليفه را 
با مصباح زرين برداشته از همانجا كه به قصر در آمده بود بيرون رفته به سوى 
خانه علاءالدين روان شد. و آن شب علاءالدين با ياسمين دست در آغوش 


يكديكر خفته بودند و ياسمين را در آن شب آبستنی روى داده بود. يس احمد 


قماقم از ديوار حصار به ساحت خانه علاءالدين فرود آمد و لوحى از فرش خانه 


به در آورد و زمين آن را ب ركنده پاره ای از آن جيزها که از قصر خليفه آورده 
بود بدانجا بنهاد و پاره ای با خود برداشت. پس از آن رخام به جای خود 
بر گردانید و بدانسانش کرد که بود و از دیوار حصار به در آمده با خود 
میگفت: چون به باده گساری بنشینیم همین مصباح را در پیش روی خود 
بگذارم. 

يس چون روز برآمد خلیفه روی به ايوان نهاد. خواجه سرایان را بيخود یافت. 
ایشان را به خود آورد. آنگاه نظر کرد بدله و سبحه و خاتم و دستار و مصباح 
را بدانجا ندیده در خشم شد و جامه غضب بيوشيد و در دیوان بنشست. وزير 
پیش آمده آستان بوسه داد و گفت: ايها الخلیفه. جه روی داده؟ 

dads‏ حادثه به وزير باز كفت که ناگاه والی در آمد و احمد قماقم در ركاب او 
بود. خلیفه را در خشم یافت. چون خلیفه را نظر به والی افتاد گفت: ای امير 
خالد. بغداد چگونه است؟ والی گفت: الحمد لله به امن و امان اندر است. خلیفه 


گفت: دروغ می گویی! والى گفت: ای خليفه. جه روى داده؟ خليفه قصه با او 


بیان کرد و او را كفت كه بر تو لازم کردم که اين چیزها بیاوری! والی گفت: 


ای dads‏ کرم درخت از خود يديد آید. بیگانگان قدرت آمدن بدینجا ندارند. 


خليفه فرمود که: اگر اين چیزها نیاوری ترا بکشم! والی گفت: پیش از آنکه 
کشته شوم من نیز احمد قماقم را بکشم از آنکه حرامی را نتواند يديد آورد 
مگر امير دزدگیران. يس احمد قماقم آستان خليفه را بوسه داد و گفت: يديد 
آوردن اين دزد به عهده من است ولکن خلیفه دو تن از خادمان قاضی و دو تن 
از خادمان والی همراه من کند از ASST‏ هر كس که اين کار کرده نه از والی بیم 
دارد و نه از a>‏ به هراس اندر است. خلیفه فرمود: با هر کسی که خواهی 
همراه باش ولی نخست جستجوی قصر من بکن پس از آن خانه وزير و خانه 
رئيس ستين تفتیش كن که به Ole‏ خودم سوگند اين کار از هر كس که ظاهر 
شود ناچار او را بکشم اگر جه پسر من باشد. يس احمد قماقم فرمان از خلیفه 
بگرفت که به HE‏ ها در آمده تفتیش کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و شصت و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. احمد قماقم فرمان از خليفه كرفت كه به خانه ها 
درآمده تفتيش كند. يس سه ميخ مسين و سه ميخ آهنين و سه ميخ فولادين 
به دست كرفته نخست قصر خليفه تفتيش كرد. يس از آن خانه وزير جستجو 
نمود و به خانه Gla‏ حجاب و نواب نيز گذر كرد تا به خانه علاءالدین» رئيس 
ستين برسيدند. جون علاءالدين آواز ايشان بشنيد از نزد ياسمين برخاسته به 
در آمد. والى را با كوكبه بديد و به او گفت: ای امير خالد. جه خبر است؟ والى 
تمامت حكايت به او بیان كرد. علاءالدين گفت: به خانه من نيز در آیید. والى 
گفت: ای خواجه, تو امین هستى چگونه گمان بد به تو توان برد؟ 

> جبرئیل مؤتمن وآنگاه دزد.» [مؤتمن- امین | 

علاءالدین گفت: ناچار بايد خانه من جستجو کنید. يس قاضی و والی به خانه 


درآمدند و احمد قماقم پیش رفته به لوحهای رخام که به خانه گسترده بودند 


نظاره می کرد تا بدان لوح برسید که چیزها را خود در زیر او خاک کرده بود. 
پس سیخ به رخام گذاشته به توانایی تمام فرو برد. در حال رخام بشکست و از 
زیر او چیزی بدرخشید. احمد گفت: ماشاءالله از برکت قدوم ما در اين مکان 
گنج يديد آمد! يس قاضی و والی پیش رفته نظاره کردند تمامت OT‏ چیزها در 
خانه علاءالدین يافته شد. آنگاه ورقه را به مهرهای خود مهر کردند و 


علاءالدین را گرفته دستار از سر او برداشتند و همه مال او را ضبط كردند و 


احمد قماقم كنيز او یاسمین بگرفت و او آبستن بود. يس او را به مادر خود 


رسانید و به مادرش گفت: اين را به خاتون زن والی برسان. آنگاه عجوز 
پاسمین را گرفته به نزد زن والی بیاورد. 

چون حبظلم ably‏ كنيزى را بدید عافیت بدو راه یافته در حال از بستر 
برخاست و فرحناک شد و به نزدیک یاسمین رفت. يس یاسمین خنجر 
بگرفت و به او گفت: از من دور شو وگرنه ترا بکشم و خود را نیز بکشم! مادر 
حبظلم به ياسمين گفت: ای روسپی» بگذار تا يسرم از تو به مراد خویشتن 
برسد. یاسمین گفت: ای پلیدک و ای سگ نصرانیان» در کدام مذهب pole‏ 
است که يك زن دو شوهر بگیرد و چگونه شده است که سگان همی خواهند 
که به مکان شیران بنشینند؟ يس حبظلم را عشق افزون كشت و شوق و وجد 
بیقرارش کرد و خورد و خوابش بریده شد و به بستر درافتاد. زن والی به 
Growl,‏ گفت: ای روسپیء چرا يسرم را به اندوه و عسرت گرفتار کرده ای؟ 
ناچار ترا بیازارم و در کشتن علاء‌الدین بکوشم. یاسمین گفت: اگر من در 
هوای علاءالدین بمیرم بر من گواراتر است که با حبظلم سخن بگویم! يس 
خاتون. زن والی برخاسته dole‏ حرير و زرینه اسباب را از یاسمین بر کند و 
جامه درشت و پشمینه اش بپوشانید و به مطبخش فرستاد و در خیل کنیز ONS‏ 


خدمت جای داد و به او گفت: مستوجب همینی که هیزم بشکنی و پیاز خرد 


كنى و در زير ديك آتش بيفروزى. ياسمين كفت: به همه اينها راضى و 
خشنودم ولى طاقت ديدن يسرت ندارم. يس دل مطبخيان را خدا بدو مهربان 
کرد. به جای او خدمت می كردند و رنجش او را نمی خواستند. ياسمين را كار 
بدينجا رسيد. 

و اما علاءالدين را گرفته با متاعهاى خليفه به ديوان بردند. خليفه بر كرسى 
خلافت نشسته بود كه ناكاه والى و احمد و خادمان علاءالدين را با متاعهاى 
خليفه حاضر آوردند. خليفه كفت: اينها را در كجا يديد آورديد؟ كفتند: در 


ميان خانه علاءالدين يافتيم. يس خليفه غضب آلود شد و متاعها را بگرفت و 


مصباح را در ميان آنها نديد. با علاءالدين كفت: مصباح كجاست؟! كفت: من 
ندزديده ام و مرا خبر از جايى نيست. خليفه به او گفت: ای خیانتکار. چگونه 
من ترا نزدیک به خود می كنم و تو مرا از خود دور می كنى و من ترا امین می 
شمارم و تو به من خيانت هميكنى؟ يس از آن فرمود كه علاءالدين را بر دار 
كنند. آنكاه والى علاءالدين را به در آورد و منادى ندا همى داد كه اين كمتر 
ياداش آن كسى است كه به خليفه خيانت كند. جون مردمان اين ندا بشنيدند 
در ياى او به تفرج برآمدند. علاءالدين را كار بدين كونه شد. 

واما احمد دنف با زيردستان خود در باغى به عيش و نشاط نشسته بودند كه 
ناگاه مردى از مقربان ديوان به نزد ايشان درآمد و دست احمد دنف را ببوسيد 
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OT‏ اندر زیر ياى تو بسته اند و از حادثه ای که روى داده آ گاه نیستی؟ احمد 
گفت: جه حادثه ای روى داده؟ سقا گفت: علاءالدين را كه به فرزندى گر فته 
بودى به ياى دارش بردند و همى خواهند كه بر دارش كنند. احمد دنف با 


حسن شومان گفت: ای برادر. جه حيلت داری و جه تدبير ترا به خاطر می 


رسد؟ حسن شومان گفت: علاءالدين از اين گناه برى و از اين كار بى خبر 
است. یکی از دشمنان دام نیرنگ بدو گسترده. احمد گفت: اكنون ترا رأى 


چیست؟ حسن شومان گفت: خلاص او انشاءالله دست ما خواهد بود. يس 
حسن شومان برخاسته به زندان رفت و به زندانبان گفت: یکی از زندانیان را 
که به کشتن سزاوار است بیاور. زندانبان کسی را که به علاءالدین بسیار شبیه 
بود از زندان به در آورد و به حسن شومان بداد. حسن شومان سر او را 
پوشیده با احمد دنف و على زیبق مصری به ميان گرفته پیاوردند و علاءالدین 
را جلاد همی خواست که به دارش کشد. احمد دنف پیش رفته GL‏ بر روی 
جلاد بگذاشت. جلاد گفت: كنار رويد که ما کار به انجام رسانیم. احمد به او 
گفت: ای پلید. اين مرد را بگیر و به جای علاءالدین بر دارش كن که او مظلوم 
است. جلاد OT‏ مرد را گرفته به Cle‏ علاءالدین بر دارش کشید. يس از OT‏ 
احمد Wd‏ و على زیبق مصری علاءالدین را برداشته به UE‏ احمد دنف بردند. 


چون او را به GE‏ درآوردند. علاءالدین با احمد گفت: ای پدر. خدا ترا پاداش 


نيكو دهاد. احمد گفت: ای علاءالدين. اين جه كار است که از تو سر زده 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و شصت و جهارم برا مد 


گفت: ای ملک جوانبخت. احمد گفت: اين جه كار است كه از تو سرزده 
است؟! خدا بيامرزد آن كه اين مثل كفته: 

«من ائتمنک لاتخنه و لو كنت خائنا», 

يعنى OT‏ کسی که ترا امین بداند او را خیانت مکن اگرچه خائن باشی. 

با اينكه خلیفه ترا در نزد خود جایگاه بلند و رتبت برتر بداد و ترا ثقه ]= امین 
درستکار| و امین نام نهاد چگونه تو به او اين کار کردی و متاعهای او را 


بگرفتی؟! علاءالدین گفت: ای yoy‏ به نام خدا سوگند که اين کار من نیست و 


مرا گناهی نباشد و OT‏ كس که اين کار کرده نشناسم. احمد دنف گفت: اين 
کار نکرده Cul‏ مگر یکی از دشمنان. و ای فرزند. هر كس کاری کند به 
پاداش OT‏ برسد ولکن ای علاءالدین. دیگر ترا اقامت در بغداد نشاید از آنکه 
با Solo‏ دشمنی نتوان کرد و Ol‏ كس را که Solo‏ در قصد او باشند رنجش 
دراز کشد. علاءالدین گفت: ای pb LS Gory‏ رفت؟ احمد دنف گفت: من ترا 


گفت: من سخن ترا بنیوشم و اطاعت کنم. يس احمد دنف با حسن شومان 
گفت: هر وقت که خلیفه از من جویان شد تو به او بكو كه از برای نظم ثغور [- 


مر زها| رفته. يس احمد علاءالدين را برداشته از بغداد بیرون شد و همی رفتند 


تا به باغ رسيدند. در آنجا دو يهودى از غلامان خليفه بديدند كه به استر سوار 
بودند. احمد به يهوديها گفت: باج بياوريد. گفتند: باج از بهر جه بدهيم؟ احمد 
كفت: من باج ستان اين مكان هستم. يس هر يك از ايشان صد دينار دادند. 
يس از آن احمد ايشان را بكشت و استر ايشان بكرفت و خود بر استرى 
نشسته علاءالدين را بر استر ديكر سوار كرده برفتند تا به شهر اياس رسيدند 
و در كاروانسرايى فرود آمدند و شب را در آنجا به روز آوردند. علاءالدين 
استر خود بفروخت و استر احمد را به خادم کاروانسرا بسپرد و به کشتی 
نشسته کشتی براندند تا به اسكندريه rw yp‏ احمد دنف. علاءالدین را به 
بازار برده در آنجا همیگشتند که ناگاه دلال مردم را به دکانی دلالت می کرد و 
قيمت نهصد و پنجاه دینار می گفت. علاءالدین گفت: من هزار دینارش 
همیدهم. يس دلال دکان به علاءالدین بفروخت. علاءالدین کلیدهای د کان 
گرفته دکان بكشود دید که فرشها به طبقه گسترده اند و در مخزنهای دکان 


Elio‏ خرازی چندان که خواهی pole‏ است. احمد به علاءالدین گفت: ای 


فرزند. اين دکان و طبقه با آنچه Elio‏ در آنجا هست Som‏ از OT‏ تو شد. 


اکنون به دکان اندر بنشين و بیع و شرا كن و دل ناخوش مدار که تجارت 
کاری است مبارک. يس احمد دنف سه روز در نزد علاءالدین She‏ و روز 


چهارم او را دلداری داده گفت: تو در اين مکان برقرار باش که اکنون من همی 


۳۰۹۰ 
۳۶۴ 


روم و به سوی تو باز خواهم كشت و از خلیفه امان از بهر تو خواهم آورد و از 
آن كس که اين حیلت با تو کرده تفتیش کنم. 


يس احمد دنف از آنجا روان گشته به ایاس برسید. استر از کاروانسرا گرفته 


سوار شد. همی رفت تا به بغداد درآمد با حسن شومان ملاقات کرده گفت: ای 
حسن. خلیفه از من جویان شد يا نه؟ حسن گفت: لا والله به خاطرش هم 
نگذشتی. پس احمد به خدمت خلیفه قيام نمود. پیوسته تفتیش اخبار همی کرد 
تا اينكه روزی بدید که خلیفه به جعفر وزير التفات فرمود ]= رو کرد [و| 
گفت: ای جعفر. علاءالدین را بدیدی که با من جه کار کرد؟ وزیر گفت: ای 
خليفه. تو نیز به دار کشیدنش پاداش بدادی و پاداش او همان بود که بدو 
رسید. خلیفه گفت: ای وزیر. همی خواهم که رفته او را بر دارش بینم. وزير 
گفت: ای خلیفه. آنچه فرموده ای بکن. يس خلیفه با وزير به پای دار برفتند. 
خليفه بدان مرد دار کشیده نظر کرده دید که جز علاءالدین كس دیگر است. 
گفت: ای وزیر. اين علاءالدین نیست. جعفر Sop‏ گفت: ای خلیفه. چگونه 
شناختی که دیگری است؟ dade‏ گفت: علاءالدین کوتاه بود و اين دراز است. 
وزیر گفت: دارکشیده دراز می شود. dads‏ گفت: علاءالدین سفید بود اين 
سياه است. وزیر گفت: ای خلیفه. مگر ندانی که مرگ صورت اصلی د گر گون 
کند؟ يس خليفه فرمود از دارش به زیر آوردند. گفت: «لا یعلم الغیب الا الله ». 


۲۰۹۱ 
۳۶۴ 


ما که ندانستیم اين شخص علاءالدین است يا دیگری! آنگاه خلیفه فرمود به 
خاکش سپردند و نام علاءالدین از ميان گم شد و از دلها فراموش گشت. 

و اما حبظلم بظاظه را از عشق یاسمین بیماری سخت شد و رنجوری فزون 
كشت تا اينكه درگذشت و به خاکش سپردند و اما یاسمین را ایام حمل بسر 
آمد. پسری ماه منظر بزاد. کنیز کان گفتند: جه نام خواهی گذاشت؟ یاسمین 
گفت: اگر يدر میداشت او نامش میگذاشت ولی من اصلانش همی خوانم. يس 
از آن دو سال پی در يى شیرش داد و يس از دو سال از شیرش باز كرفت و 
اصلان بزرگ هميشد تا اينكه راه رفتن توانست. اتفاقا روزی مادر اصلان به کار 
مطبخ مشغول بود که او از يله Gla‏ مطبخ فراز رفته. امير خالد والی نشسته بود 
او را بگرفت و در كنار خود بنشانید و در شمایل او Joli‏ کرده دید که به 


علاءالدين بسيار شبيه است. يس از آن مادرش پاسمیر جستجو كرده نياف: ۳ 


به ساحت خانه درآمد ديد كه امير خالد نشسته و طفل را اندر كنار كرفته 


است. چون کودک مادر خود بديد خويشتن را به سوى او انداخت. امير خالد 
کودک را در آغوش كرفته كفت: ای كنيزكى. بيا. چون ياسمين بیامد. والى به 
او گفت: اين کودک يسر كيست؟ کنیزک گفت: پسر من است. والی گفت: 
پدرش کیست؟ گفت: علاءالدین ابوالشامات بود. ولکن اکنون پسر تو است. 
والی گفت: علاءالدین خیانتکار بود. یاسمین گفت: حاشا که او خائن باشد. والی 


گفت: وقتی اين پسر بزرگ شود و به تو بگوید يدر من کیست تو به او بكو که 


پسر امير خالد والى هستی. کنیز ک گفت: سمعا و طاعه. پس از OT‏ امير خالد. 
اصلان را ختنه كرده با خوشترين طورها يرورش داد و آموزكار بدو بكماشت. 
اصلان خط و قرائت ياد كرفت و امير خالد را يدر همى خواند. سواران جمع 
آورده او را فنون سوارى و آداب جنگ و جدال بياموختند و در دليرى و 
سوارى به سرحد كمال رسيد و بدين سان مى گذشت تا اينكه چهارده ساله 
از قضا روزى با احمد قماقم السراق جمع آمدند و با هم دوست كشتند. احمد او 
را به vob‏ گساری دعوت كرده اصلان دعوت او را يذيرفت. ناگاه احمد. مصباح 
زرين خلیفه را که گوهرها بدو آویزان بود به در آورده در پیش روی خود 
بگذاشت و به پرتو OT‏ باده همی نوشید تا مست شد. اصلان به او گفت: ای 


سرهنگ. اين مصباح به من ده. احمد گفت: OT‏ را نتوانم به تو داد. اصلان 


گفت: چرا به منش نتوانی داد؟ احمد گفت: از آنکه حانها از برای او تلف شده. 
اصلان گفت: جان كه تلف شده؟ احمد گفت: یکی بدین شهر درآمد که او را 
علاءالدین می گفتند و او را رئيس ستين کردند و همین مصباح سبب هلاکت او 
شد! اصلان گفت: حکایت او چگونه است؟ 

احمد قماقم گفت: ترا برادری بود حبظلم بظاظه نام داشت. چون چهارده ساله 
شد و شایسته زن گرفتن گردید يدرت خواست که از برای او كنيز کی بخرد. 
پس قصه را از آغاز تا انجام به اصلان فرو خواند و ستمی که به علاءالدین 


ابوالشامات diy‏ بود به او باز گفت. اصلان با خود گفت: شايد ياسمين نام 


مادر من باشد و يدر من نخواهد بود مكر علاءالدين ابوالشامات. يس اصلان از 


نزد احمد قماقم به در آمد و با احمد دنف ملاقات كرد. جون احمد دنف او را 


ديد كفت: منزه است خدايى که مانند ندارد! حسن شومان گفت: از جه جيز در 
Ure‏ شدی؟ احمد دنف گفت: اين پسر به علاءالدین بسیار شبیه است. پس 
احمد دنف او را آواز داد و گفت: ای اصلان, نام مادر تو چیست؟ گفت: او را 
ياسمين نامند. يس احمد گفت: ای اصلان. چشمت روشن باد که يدر تو نیست 
مگر علاءالدین ولکن ای فرزند به نزد مادرت رفته نام يدر از او جویان شو. 
اصلان به نزد مادر رفته از نام يدر جویان شد. یاسمین گفت: يدر تو امير خالد 
والی است. اصلان به مادر گفت: يدر من نیست مگر علاءالدین! پس مادرش 
بگریست و گفت: ای فرزند. ترا که آكاه کرد؟ اصلان گفت: احمد دنف مرا 
آ گاهانید. يس حکایت را یاسمین از آغاز تا انجام به اصلان بگفت و گفت: ای 
فرزند. حق آشکار شد و باطل پوشیده گردید. بدان که يدر تو علاءالدین 
ابوالشامات است. امير خالد والی ترا پرورش داده و ترا فرزند خود گرفته. 
يس ای فرزند. اگر با احمد دنف ملاقات کنی به او بكو که ای يدرء ترا به خدا 
US gw‏ می دهم که خون يدر مرا از قاتل او بگیر. يس اصلان از نزد مادر به در 
آمده برفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست 9 شصت و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اصلان از نزد مادر به در آمده برفت تا پیش احمد 
دنف برسید و دست او را ببوسید. احمد دنف گفت: ای اصلان. ترا جه می 
شود؟ اصلان كفت که: من تحقیق کردم و شناختم که يدر من علاءالدین 
ابوالشامات است و همیخواهم كه خون يدر من از کشنده او بگیری. احمد 
گفت: کشنده او کیست؟ اصلان گفت: او را احمد قماقم السراق کشته است. 
احمد دنف گفت: تو از کجا دانستی که او را احمد قماقم السراق کشته؟ اصلان 
گفت: مصباح زرین گوهر آویز را که از جمله متاعهای خلیفه بود در نزد او 
ديدم و به او گفتم که: اين را به من ده. به من نداد و گفت: در سر اين مصباح 
ile‏ رفته و با من حکایتها کرد که متاعهای خلیفه را دزدیده به خانه يدر من 
برده. يس احمد دنف به اصلان گفت: چون می بینی که امير خالد والی. لباس 
جنگ همی پوشد به او بكو مرا نیز لباس جنگ بپوشان. يس وقتی كه با او 
بیرون شوی و دلیری خود به خليفه بنمایی. خليفه به تو خواهد گفت: ای 
اصلان» از من تمنایی کن. بگو تمنای من اين است که خون يدر مرا از کشنده 
او بگیری! خلیفه خواهد گفت: يدرت زنده است. تو به او بكو که يدر من امير 


خالد نیست بلعه يدر من علاءالدین ابوالشامات است و امیرخالد مرا پرورش 


داده. يس آنچه میانه تو و احمد قماقم گذشته باز بكو و بكو ای خلیفه. مرا به 


تفتيش مصباح اجازت ده تا مصباح از نزد احمد قماقم يديد آورم. اصلان كفت: 


سمعا و طاعه- 
پس از آن اصلان در آمده امير خالد والی را دید که مهیای رفتن به پیش گاه 


به ميدان برد و خليفه در خارج شهر سرايرده ها و خيمه ها نصب كرده لشكر 
بدانجا جمع آمده بودند و با كوى و چوگان بازى می كردند. یکی از ايشان 
كوى را به چوگان می زد و بلند می کرد و ديكرى در هوا چوگان بر آن كوى 
زده و باز می گردانید. تا اينكه یکی جاسوس که به كشتن خليفه در ميان 
سواران بود گوی بگرفت و به چوگان بزد و به سوی خليفه بینداخت. نزدیک 
شد که گوی به روی خلیفه برآيد ناگاه اصلان آن گوی را به چوگان چنان بزد 
كه گوی باز گشته به ميان دو شانه همان شخص بر آمده در حال به زمين افتاد. 
خليفه اصلان را بنواخت و او را آفرین خواند. يس از آن از اسبها فرود آمده به 
کرسی برنشستند و خلیفه به حاضر آوردن آن شخص جاسوس بفرمود و به او 
گفت: باز گو ترا که بدین کار ترغیب کرده و بیان کن که از دوستان هستی يا 
از دشمنان؟ جاسوس گفت: از دشمنانم و کشتن ترا در دل داشتم! خلیفه 


گفت: سبب چیست مگر تو مسلمان نیستی؟ گفت: نه مجوس هستم. 


يس خليفه به كشتن او فرمان داد و به اصلان گفت: از من تمنايى بكن. اصلان 
كفت: تمناى من آن است كه خون يدر من از كشنده او بكيرى. خليفه كفت: 
ترا يدر زنده است! اصلان كفت: يدر من كيست؟ خليفه كفت: امير خالد والى 
ترا يدر است. اصلان گفت: ايدالله الخليفه. او مرا يدر تربيت است ولكن يدر 
من نيست مكر علاءالدين ابوالشامات. خليفه كفت: ترا يدر خيانتكار بود؟ 
اصلان گفت: ايها الخليفه. حاشا که او خيانتكار باشد. جه خيانت از او بر تو 
رفته؟ خليفه گفت: متاعهاى مرا دزديده. اصلان گفت: ای خليفه زمان. حاشا که 
يدر من دزد باشد ولکن ای خلیفه وقتی که متاعهای ترا از خانه پدرم 
علاءالدین يديد آوردند LT‏ مصباح را نيز آوردند يا نه؟ خلیفه گفت: مصباح را 
ندیده ام. اصلان گفت: من مصباح را در نزد احمد قماقم دیده ام و من مصباح 
را از او خواهش کردم به من نداد و گفت: در سر اين مصباح جانها تلف شده و 
از برای من رنجوری حبظلم بظاظه را از عشق یاسمین باز كفت و خلاصی خود 
را از زندان و دزدیدن متاعهای خلیفه را به من حکایت کرد و تو ای خلیفه. 
خون يدر مرا از کشنده او بگیر! يس خليفه به گرفتن احمد قماقم بفرمود. 
احمد قماقم را بگرفتند. آنگاه خلیفه احمد دنف. سرهنگ ميمنه را بخواست 


چون حاضر آمد خليفه به او گفت: احمد قماقم را تفتیش کن. پس دست بر 


جيب او گذاشته مصباح گوهرآویز را به در آورد. يس خليفه فرمود او را به 


تازيانه بزدند تا اينكه اعتراف کرد که متاعهای خلیفه را خود دزدیده. خلیفه به 


او گفت: ای پلیدک و ای تخمه ناپاک. اين كارها از بهر جه كردى و علاءالدين 


امين را جرا به كشتن دادى؟ يس خليفه به كرفتن والى نيز فرمان داد. والى 
كفت: ای خليفه. من بى گناه هستم و به حكم تو علاءالدين را كشته ام و از 


حقيقت اين كار آكاهى نداشتم كه اين حيلت در ميانه عجوز و احمد قماقم و 


زن من بوده است. 

يس والى روى به اصلان آورده يناه خواست. يس از آن خليفه به والى كفت: 
مادر اصلان را كار به كجا رسيده؟ والى گفت: او در نزد من است. خليفه گفت: 
زن خود را حكم كن كه لباس و زيور ياسمين بدو بيوشانند و مهر از خانه 
علاءالدين برداشته مال او را به اصلان بده. يس والى به نزد زن خود در آمد و 
حكم خليفه به او بگفت و جامه و زرينه هاى ياسمين را بدو بيوشانيد و مهر از 
خانه علاءالدين برداشته كليدهاى خانه به اصلان سيرد. يس از آن خليفه كفت: 
ای اصلان. از من تمنايى بكن. اصلان گفت: تمناى من اين است که مرا با يدر 
جمع آورى. خليفه جون اين سخن بشنيد كريان شد و كفت: ظاهرا همان 
شخص كه بر دارش کشیده اند او كشنده يدر تو علاءالدين بود ولكن به روان 
پدرانم سوكند هر كس مرا به زندگی علاءالدين بشارت دهد من خواهشهاى 
او را روا كنم و هر جه مال خواهد او را ببخشم. يس احمد دنف يبش آمده 
زمين آستان ببوسيد و گفت: ای خليفه. مرا امان ده. گفت: امان دادم. احمد 
گفت: بشارت باد ترا كه علاءالدين امین در قيد حيات است. خليفه گفت: جه 


می گویی؟ احمد گفت: به حقوق خليفه سوكند كه راست می گویم و من 


ديكرى را که مستوجب كشتن بود به او فدا كردم و او را به اسكندريه رسانيدم 
واز براى او دكانى بكشودم. يس خليفه گفت: از تو مى خواهم كه او را بياورى. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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گفت: ای ملک جوانبخت. خلیفه به احمد دنف گفت: همی خواهم که او را 
بياورى و فرمود ده هزار دینار به احمد دادند. يس احمد به اسکندریه روان 
شد. اصلان را کار بدینجا رسید. 

و اما علاءالدین چون در اسکندریه به دکان بنشست. تمامت آنچه به دکان اندر 
بود به مرور ایام بفروخت. در دکان جز اندک مال و انبانی بر جای نماند. پس 
علاءالدین انبان گرفته او را بر فشاند و گوهری به بزرگی بيضه کبوتر در رشته 
زرین از انبان بیفتاد و آن گوهر ينج روی داشت و در هر روی او نامها و 
طلسمها به خطی چون جای GL‏ مور نقش شده بود. علاءالدین هر ينج روی 
گوهر را دست بمالید. هیچ كس او را جواب نگفت. آنگاه با خود گفت: شاید 
اين گوهر نيز از برای بیع باشد. يس او را از دکان بیاویخت. ناگاه مردی کوتاه 
بالا از آنجا در میگذشت. چشمش به گوهر بیفتاد. پیش آمده در دکه 
علاءالدین بنشست و به علاء‌الدین گفت: يا سیدی. اين گوهر فروختنی است يا 


نه؟ علاءالدین گفت: آنچه مرا به دکان اندر است از برای بیع است. قنصل )= 


مرد کوتاه قامت) گفت: اين گوهر را به هشتاد هزار دینار به من بفروش. 
علاءالدین گفت: خدا برکت دهاد. قنصل گفت: LT‏ به صدهزار دینار می 


فروشى؟ : بفر وشم. 43 58 بشمار. x‏ | ۹ : من قيمت اين را با خود 
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نتوانم آورد که در اسکندریه دزدان و حرامیان هستند. اگر تو با من به کشتی 
درآيى در آنجا قيمت گوهر بدهم و علاوه بر آن طاقه شال کشمیر و پنجاه كز 
اطلس و حرير و بقچه و قطیفه یمانی ترا دهم. يس علاءالدین برخاسته دکان 
را يس از آنکه گوهر به قتصل داد در بست و US‏ دکان به همسایه سپرده به 
او گفت: اينها در نزد تو امانت است تا من با اين قنصل به کشتی رفته قیمت 
گوهر پیاورم و اگر آمدن من دير کشد و احمد دنف Kim pw‏ میمنه خلیفه که 
مرا بدین شهر آورده بازآید تو كليدها بدو بسپار و او را از اين ماجرا ‏ گاه کن. 
يس علاءالدین با قنصل همی رفتند تا به کشتی در آمدند. قنصل کرسی از 
برای علاءالدین گذاشته او را به کرسی بنشاند و به آوردن مال بفرمود. پس 
قیمت گوهر بشمرد و آن متاعها که وعده کرده بود بدادش. آنگاه به 
علاءالدین گفت: يا سیدی» دل مرا به خوردن لقمه ای نان و يا نوشیدن جرعه 
ای OT‏ به دست آور. علاءالدین گفت: اگر OT‏ باشد بنوشم. قنصل آبی 
خواست که در او بنگ کرده بودند. علاءالدین OT‏ بنوشیده در حال بيخود 


افتاد. يس کرسیها برداشته بادبان برافراشتند و باد به ایشان همی وزید تا به 


ميان دریا برسیدند. آنگاه علاءالدین را به هوش آوردند. چون چشم بگشود 
گفت: من به کجا هستم؟ قنصل گفت: تو بسته بند منی! علاءالدین گفت: ترا 


مشغله چیست و این کار از بهر جه کرده ای؟ گفت: من قبطان هستم و قصد 


من اين است که ترا به حبیبه خود سوغات ببرم. يس ايشان به گفتگو بودند 
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كه کشتی دیگر رسید که چهل تن از بازرگانان در آنجا بودند. قبطان به کشتی 
ایشان بتاخته مال کشتی را غارت کرده بازر GUIS‏ را به اسیری بگرفتند و به 
شهر جنوه [- جنوا] روان شدند. 

چون به شهر جنوه برسیدند قبطان"""به در قصر بیامد. ناگاه دختر کی که دهان 
بند بسته بود به در آمد و با قبطان گفت: آيا گوهر و خداوند گوهر را آوردی 
يا نه؟ قبطان گفت: yl‏ هر دو را آورده ام. دخترک گفت: گوهر به من ده. 
يس گوهر بگرفت و بازگشت و ملک آن شهر رسیدن قبطان بدانست. به 


ملاقات او بیرون آمده به او گفت: ترا سفر چگونه بود؟ قبطان گفت: سفری 


بود مبارک. در اين سفر کشتی بگرفتم که چهل و یک تن مسلمانان در آن 


کشتی بودند. ملک ایشان را بخواست. چون حاضر آوردند نخست به یکی از 
ایشان گفت: ای مسلمان, از کجا هستی؟ گفت: از اسکندریه هستم. يس سياف 
را به کشتن او بفرمود و سياف او را بکشت و تا چهلمین تن یک یک را پیش 
آورده بکشت و علاءالدین در آخر ایستاده بود. آنگاه علاءالدین را پیش 
خواسته از او بيرسيد که تو از کدام شهری؟ علاءالدین گفت: از اسکندریه 
هستم. يس سياف را به کشتن او نیز بفرمود. سياف تيغ بلند کرده خواست او 
را بکشد. ناگاه عجوزی باهیبت برسید. ملک به تعظیم او بر sh‏ خاست. يس 
عجوز گفت: ای ملک به تو نگفتم هر وقت که قبطان. اسیران بیاورد یکی دو 


تا از برای خدمت دير نگاه دار. ملک گفت: ای مادر. كاش ساعتی زودتر آمده 


عع 
بودى ولكن ای مادر یکی از اسيران را هنوز نكشته ام او را از براى خدمت 
دير بگیر. يس عجوز روی به علاءالدین کرده به او گفت: LT‏ خدمت دير 
میکنی يا بگذارم ملک ترا نیز بکشد؟ علاءالدین كفت که: به دير اندر خدمت 


آنگاه عجوز علاءالدین را گرفته از دیوان به در برد و به کنیسه اش در آورد و 


علاءالدین به عجوز گفت: جه خدمت بايد کرد؟ عجوز گفت: هر صبح ينج 
استر برداشته به بيشه رو و هیزمهای خشک بریده به استران بار كن و به 
مطبخ دير ugly‏ يس از OT‏ فرشها را برچیده رخام و مرمر دير را پاک کن. 
پس از آن فرشها را گسترده جاروبش بزن و آنگاه نصف خروار گندم پاک 


کرده آردش کن. يس از آن خمیرش کرده و از برای دير نان بیز و وزنه Tigh‏ 
عدس نیز گرفته پاکش بکن و او را نیکو بپزء پس از آن چهار حوض دير را پر 
از OT‏ کن. آنگاه چمچه برداشته سیصد و شصت کاسه را آب كن و نان در 
آنها خرد کرده و عدس پخته بر او بریز و هر یک کاسه به نزد رهبانان ببر. 
يس علاءالدین به او گفت: مرا پیش ملک باز گردان تا مرا بکشد که کشته 
شدن از برای من آسانتر از اين همه خدمت است. عجوز گفت: اگر نه اين 
خدمتها به جای آوری ترا بگذارم ملک بکشد. يس علاءالدین ملول و محزون 
بنشست و در کنیسه ده تن نابینا بودند كه بر پای خاستن نمی توانستند. یکی 
از ایشان به علاء‌الدین گفت: قصريه بیاور. علاءالدین قصریه بیاورد. پس آن 
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نابینا بر او پلیدی کرده گفت: bale‏ ]= پلیدی | را دور بینداز. علاءالدین چنان 
کرد كه نابينا گفته بود. نابینا به او گفت: آفرین بر تو ای خادم کنیسه دير 
مسیح ترا يارى کند. يس در Ol‏ هنگام عجوز در آمد و به علاءالدین گفت: 
چرا خدمت به جا نیاوردی؟ علاءالدین گفت: چند دست دارم که اين همه 
خدمت توانم به جا آورد؟ عجوز گفت: ای مجنون» من ترا نیاوردم مگر از برای 
خدمت. يس از Ol‏ عجوز به او گفت: ای فرزند. اين قضیب ]= چوبدست. 
کمان. تازیانه| را كه صلیب بر سر دارد بگیر و در كنار راه بايست و چون والی 
اين شهر بيايد به او بكو که ترا از برای خدمت کنیسه می خواهم. او ترا 
مخالفت نکند. آنگاه گندم بدو سيار که پاک کرده آردش کند و por‏ ساخته 
بیزد. اگر کسی را از برای خدمت کنیسه بخوانی او ترا مخالفت کند او را بزن 
و باك مدار. يس علاءالدین بدان سان کرد که عجوز سپرد. تا هفده سال 
پیوسته خرد و بزرگ را به خدمت کنیسه باز می داشت. روزی به کنیسه اندر 
نشسته بود که عجوز در آمد و به او كفت که: بیرون کنیسه رو. علاءالدین 
گفت: به کجا روم؟ عجوز گفت: یک امشب را در میخانه به روز آر. علاءالدین 


گفت: از بهر جه بایدم بیرون رفت؟ عجوز گفت: حسن مریم. دختر ملک 
bog‏ ملک اين ped‏ قصد زیارت کنیسه کرده. در اين جایگاه كس نباید 


بنشیند. پس علاءالدین بر خاسته چنان بنمود که به خارج کنیسه می رود ولکن 


با خود كفت که از کنیسه بیرون نروم تا دختر ملک را تفرج كنم و بدانم که او 


۳۱۰۵ 
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نیز چون زنان ماست يا بهتر از ایشان است؟ يس در جايى که از منظره آنجا به 


کنیسه نگریستی پنهان شد و به کنیسه نظاره میکرد. ناگاه دید که دختر ملک 
در آمد. او را نظاره کرده دید که چون بدر است که از زیر ابر درآید و دختری 
با او همراه است. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - قبطان عربی YliglS ord‏ است به معنی [loeb‏ 


| ۲- وزنه ای در اینجا im‏ مقداری| 
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گفت: ای ملک جوانبخت. به دختر ملک نظاره کرد ديد كه دخترى با اوست و 
او بدان دختر زییده خطاب می کند. يس علاءالدین بدان دختر نیک نظر کرده 
ديد که زن خود زییده عوديه است که مرده بود. پس از آن دختر ملک به 
زبیده گفت: برخیز و از برای من زمزمه عود ساز کن. زبیده به او گفت: تا تو 
مرا به مقصود نرسانی و وعده خود را وفا نکنی من عود نخواهم نواخت. دختر 
ملک گفت: کدام وعده با تو کرده ام؟ زبيده گفت: تو با من وعده کرده ای که 


مرا به وصل شوهر خود علاءالدین ابوالشامات برسانی. دختر ملک گفت: 


بشارت باد ترا که با شوهر خود جمع آمده ای! زییده گفت: کجاست شوهر 


من؟! دختر ملک گفت: در همین کنیسه است و سخن گفتن ما را می شنود. 
يس زبيده عود به دست گرفته مکان را به نشاط و سنك را به رقص درآورد. 

چون علاءالدین اين را بشنید وجد و شوقش افزون كشت و از جایی که پنهان 
بود به در آمد و روی به ايشان بیاورد. OF‏ خود زییده عودیه را در آغوش 
کشید. زبيده نيز او را بشناخت و دست در كردن او کرده هر دو بیخود 
بیفتادند. ملکه خوبروی یعنی حسن مریم پیش رفته گلاب بدیشان بیفشاند و 
ایشان را به خود آورد و گفت: خدای را شکر كنيد که پراکندگی شما را Bor‏ 


آورد. علاء‌الدین گفت: ای سيده. ما به محبت تو به یکدیگر برسیدیم. يس از 


۳۱۷ 
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آن علاءالدین رو به زبيده عودیه کرده به او گفت: ای زبیده, تو که مرده بودی 
و ما ترا به خاک سپرده بودیم. چگونه زنده گشتی و بدين جا درآمدی؟ زبیده 
گفت: يا سیدی» من نمرده بودم. عفریتی مرا بربود و مرا بدین مکان بیاورد. 
آنچه شما به خاکش سپردید او عفریته ای بود که به شکل من درآمده و چنان 
بنمود که مرده است ولی يس از آنکه به خاک سپردید بیرون آمده در خدمت 
خاتون خود حسن مریم است و اما من بیهوش شدم. چون چشم بگشودم خود 
را در نزد حسن مریم دختر ملک یافتم و او همین Cowl‏ و به او گفتم که: چرا 
مرا بدین جا آوردی؟ به من گفت: مرا خبر داده اند که به شوهر تو علاءالدین 
تزویج خواهم شد! ای زبیده» LT‏ تو قبول می کنی که علاءالدین یک شب از 
من و یک شب از OT‏ تو باشد؟ من گفتم: ای خاتون» من بدین کار خرسندم 
ولکن کجاست شوهر من علاءالدین؟ ملکه گفت: بر جبین او به قلم قدرت 
نوشته اند چون موعد برسد بدینجا خواهد آمد. من در اين مدت نزد ملکه 
pry‏ و با نغمات و ضرب GIT‏ خود را تسلی می دادم تا اينكه خدا پراکندگی 


ما را جمع آورد. 


پس از آن حسن مریم رو به علاءالدین کرده گفت: يا سیدی, LT‏ مرا قبول می 
کنی که She‏ تو شوم و تو شوهر من باشی؟ علاءالدین به او گفت: ای خاتون. 
من مسلمان هستم و تو نصرانیه ای! چگونه ترا تزویج کنم؟ ملکه گفت: 
حاشالله که من کافر باشم من هیجده سال است که مسلمانم. علاءالدین گفت: 
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ای خاتون. من همی خواهم که به وطن خود بروم. ملکه گفت: بدان که من در 
جبین تو کارها نوشته يافته ام, ناچار OT‏ کارها روی خواهد داد و تو به مقصود 
خواهی رسید. ای علاءالدین. بشارت باد ترا به Sal‏ فرزندی از برای تو به 
وجود آمده که نام او اصلان است و اکنون او به جای تو نشسته و منصب تو با 
اوست و هیجده سال دارد و بدان که حق آشکار گردید و پرده از روی کار 
احمد قماقم برداشته شد و خليفه دانست که متاعهای خلیفه را او دزدیده و 
الحال به زندان اندر است و بدان که گوهری كه از انبان يديد آمد او را من 
فرستادم که در انبانش بنهادند و من بودم که قبطان را فرستادم تا ترا با گوهر 
بیاورد و بدان که اين قبطان مفتون و دلباخته من است و وصل من همی جوید و 
من او را تمکین نداده ام و به او گفتم: چون گوهر و خداوند گوهر را بیاوری 
ترا به مقصود رسانم و كام تو بدهم و من او را صد بدره زر بدادم. در هیئت 
بازر گانش بفرستادم و چون ترا يس از کشتن آن چهل تن خواستند بکشند 
من عجوز را به سوی تو فرستادم که ترا خلاص کرد. علاءالدین گفت: خدا ترا 
پاداشهای نیکو دهاد. 


پس از OT‏ حسن مریم در دست علاءالدین اسلام خود را تازه کرد. چون 


علاءالدین دانست که سخن او راست است. به او گفت: مرا از خاصیت اين 
گوهر آگاه گردان و بكو که اين گوهر از کجاست. حسن مریم گفت: اين 
گوهر از گنجی Cul‏ طلسم و او ينج خاصیت دارد که در وقت حاجت ما را 
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سود بخشد و جده من. مادر پدرم سحر می دانست. حل رموز می کرد و آنچه 
در گنجها بود به دست مى آورد و همین گوهر را از گنجی بربود. يس چون 
بزرگ شدم و چهارده ساله گشتم انجیل و کتابهای دیگر بخواندم نام مبارک 
محمد صلی الله عليه و آله در چهار کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان بدیدم 
و او را ایمان بیاوردم و با خود تحقیق کردم که جز خدا پرورد گاری نیست و 
دانستم که آفریننده خلق جز دين اسلام دینی خوش ندارد. و جده من چون 
رنجور شد اين گوهر به من داد و ينج خاصیت آن را به من بیاموخت و جده 
من پیش از آنکه بمیرد پدرم به او كفت که: تخت رمل از برای من بزن و 
انجام کار مرا نظر کن. جده من به او گفت: در دست اسیری که از اسکندریه 
اش آورده باشند کشته خواهی شد. پس يدر من سوگند ياد کرد که هر اسير 
که از اسکندریه بیاورند هلاکش سازد و قبطان را حکم کرد که به کشتیهای 
مسلمانان هجوم آورد و هر کشتی که از اسکندربه کسی باشد او را بکشد و يا 
پیش يدر من بیاورد. يس قبطان به فرمان يدر مسلمانان را همی آورد و بسا 
مسلمانان که تا jg pol‏ کشته شده است. يس از آنکه جده من بمرد من از بهر 


خويش تخت رمل بزدم و در دل بگرفتم که آيا به كه تزویج خواهم شد؟ 


آنگاه از برای من يديد شد که شوهر من نخواهد بود مگر شخصی که 
علاءالدین ابی الشاماتش نامند. از اين کار در شگفت ماندم و شکیبایی پیش 


گرفتم تا با تو جمع آمدم. يس حسن مریم خود را به علاءالدین تزویج کرد و 
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علاءالدین به او گفت: قصد من اين است که به وطن خود باز روم. حسن مریم 
گفت: چون ترا رأى چنین است برخیز با من بيا. يس علاءالدین را با خود برده 
در قصر خود پنهان داشت و خود نزد پدر در آمد. پدرش به او گفت: ای 
دختر. من امروز بسی دل گرفته ام با من بنشین تا با تو مست شوم. حسن 
مریم با او بنشست. ملک سفره شراب بخواست و حسن مریم قدح پر کرده 
بدو همی داد تا اينكه ملک بیخود شد. يس از آن حسن مریم بنگ در قدح 


کرده قدح بدو داد چون قدح بنوشید از هستی بیرون شد. 


آنگاه حسن مریم نزد علاءالدین آمده او را از OT‏ مکان که بود به در آورد و 


به او گفت: دشمن تو و دشمن خدا بیخود افتاد و من او را مست کرده و بنگش 
داده ام. اکنون هر آنچه خواهی به او بکن. 
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يس علاءالدین به نزد او بر آمد و او را بنگ خورده و بیخود یافت. يس بازوان 


او را سخت ببست و قيد بر او بنهاد و پس از OT‏ ضد بنك به او خورانید او را به 


هوش آورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دور ت و شصت و هشة برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. علاءالدين ملک را به هوش آورد. ملک ديد كه 
علاءالدين با دخترش حسن مریم به سينه او نشسته اند. با دخترش گفت: ای 
دخترء LT‏ با من جنين كارها ميكنى؟ حسن مریم به او گفت: اگر من دختر تو 
هستم تو نيز مسلمان شو كه من مسلمان گشته ام و حق بر من آشكار شد و 
من برحق هستم و از باطل دورى كزيده ام اگر تو نيز اسلام قبول كنى ترا 
دوست و گرامی دارم وگرنه ترا بكشم. يس علاءالدين نيز ملک را پند گفت. 
ملى يند نيذيرفت و به اسلام كردن ننهاد. علاءالدين خنجر كشيد و سر او را 
ببريد و در ورقه ای ماجرا را بنوشت و ورقه به سينه ملک بگذاشت. آنگاه 
چیزهای سبک وزن و كران قيمت برداشته از قصر به در آمدند و رو به کنیسه 
آوردند. 


يس از آن گوهر را گرفته دست به یک روی گوهر که سرير در Ol‏ روی 


نقش کرده بودند بنهاد و او را بمالید. سریری در آنجا حاضر شد. حسن مریم 


با علاءالدین و زبيده عودیه بر آن سرير بنشستند و ملکه گفت: ای سریر. به 
حق ol‏ نامها که در اين گوهر نقش شده ما را به هوا بلند کن. پس سرير 
ايشان را به هوا برداشت و به Gob‏ ای برسانید که گیاه در آنجا نرسته بود. 


يس ملکه آن روی گوهر را كه صورت dad‏ بر آن نقش شده بود دست 
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بمانید در حال خيمه ای برپا شد و در UT‏ بنشستند. و آنگاه چهار روی دیگر به 
آسمان کرده گفت: به حق نامهای خدا که در اين Lb‏ درختان رسته شود و به 
گرد درختان دریا يديد آید. در حال درختان برویید و به گرد درختان Lys‏ 
يديد شد. يس آب نوشیده وضو بگرفتند و نماز کردند. آنگاه سه روی گوهر 
را به آسمان کرده گفت: به حق نامهای خدا که سفره از برای ما گسترده شود. 
در حال سفره ای گسترده شد که همه گونه خوردنیها در آن سفره حاضر بود. 
يس خوردنی بخوردند و نوشیدنی بنوشیدند. ایشان را کار بدینجا رسید. 

و اما pw‏ ملک یوحنا چون به نزد يدر درآمد او را کشته دید و ورقه ای که 
علاءالدین نوشته بود بر سینه او یافت. ورقه را خوانده مضمون بدانست و 
خواهر خود را تفتيش کرده يديد نیاورد و به سوی کنیسه رفته از عجوز 
خواهر خود را جویان شد. عجوز گفت: از دیروز تا حال ندیده ام. يس به سوی 
لشکر بازگشت و ماجرا به ایشان بیان کرد. ایشان را سواری فرمود. آنگاه 
لشکر سوار گشته برفتند تا به خیمه برسیدند. حسن مریم نگاه کرد دید 
گردی يديد آمد که جهان را فرو گرفت. چون گرد بنشست از زیر گرد 
برادرش با لشکر انبوه پدیدار گشتند و ندا همی کردند که: کجا خواهید از 
دست ما جان برد؟ حسن مریم به علاءالدین گفت: در جنگ ثبات تو چون 
است؟ علاءالدین گفت: چنان که ميخ در خاکستر بکوبند که من نه جنگ و 


جدال توانم و نه نیزه و شمشیر شناسم! يس ملکه گوهر به در آورد و Ol‏ روی 
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گوهر را كه صورت سوار بر OT‏ نقش بود دست بنهاد. در حال سواری آشکار 
شد و با oT‏ لشکر جنگ و جدال همی کرد تا ایشان بشکست. يس از آن به 
علاء‌الدین گفت: به مصر خواهی رفت يا به اسکندریه؟ علاء‌الدین گفت: به 
اسکندریه خواهم رفت. آنگاه به سرير بنشستند و عزیمه بر سرير بخواندند. 
سرير ايشان را به یک چشم بر هم زدن به اسکندریه برسانید. علاءالدین 
ایشان به دکان برده برآسودند و يس از یک روز از دکان به در آمده قصد 
بغداد کرده بودند که ناگاه احمد دنف برسید. به علاءالدین سلام داده او را در 
آغوش كرفت و بشارت پسرش اصلان را بدو داده گفت: بيست ساله است. و 
علاء‌الدین سر گذشت خود را از آغاز تا انجام به احمد دنف باز گفت. احمد 
دنف را از آن حکایت عجب آمد و OT‏ شب را در اسکندریه به روز آوردند. 

چون بامداد شد. احمد دنف علاءالدین را آكاه کرد از اينكه خلیفه او را طلبیده. 
علاءالدین به احمد دنف كفت که: من به مصر رفته يدر و مادرم را elle‏ خواهم 
گفت. يس همگی به سریر بنشستند و در مصر به در خانه شمس الدین فرود 
آمدند. علاءالدین در بکوبید. مادر علاءالدین گفت: کیست که در همی کوبد؟ 


گفت: فرزند تو علاءالدین هستم. پس ايشان بیرون آمده او را در آغوش 


گرفتند. علاءالدین با پاران خود به GE‏ در آمدند و سه روز در آنجا 
برآسودند. پس از آن قصد سفر بغداد کردند. پدرش گفت: ای فرزند. در نزد 


من باش. گفت: به دوری يسرم اصلان شکیبا نتوانم بود! آنگاه علاء‌الدین يدر و 
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مادر خود برداشته به بغداد روان شدند. چون به بغداد Mow pw‏ احمد دنف به 
پیشگاه خلیفه رفته, خلیفه را به آمدن علاءالدین بشارت داد و سر گذشت 
علاءالدین را به خليفه باز گفت. خلیفه به دیدار او بیرون شتافت و اصلان» بسر 


علاءالدین را با خود برد. چون علاءالدین را ملاقات کرد او را در آغوش 


گرفت. آنگاه خلیفه به حاضر آوردن احمد قماقم بفرمود. چون حاضر dol‏ 


ails‏ به علاء‌الدین گفت: دشمن خود را بکش. علاءالدین تيغ كشيد و احمد 
قماقم را کشت. يس از OT‏ خلیفه قاضی و گواهان حاضر آورده حسن مریم را 
به علاءالدین تزویج کردند و عیشی بزرگ برپا داشتند و چون علاءالدین به 
حجله حسن مریم درآمد او را دری یافت ناسفته. يس از OT‏ خلیفه پسر او 
اصلان را در جای يدر بنشاند و او را رئيس ستين کرد و ایشان را خلعتهای 
فاخر بداد و ايشان به عيش و نوش همی گذاشتند تا اينكه مرگ بر ایشان 
بتاخت و ايشان را پراکنده ساخت. 


شهرزاد چون قصه به پایان رسانید گفت: ای ملک. حکایات ارباب کرم و 
خداوندان بخشش بسیار است و از جمله حکایتها آن است که: 
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۳- حكايات كريمان 


حكايت حاتم و ذوالكراع 


از حاتم طائى حديث كنند كه چون حاتم بمرد او را در سر كوهى به خاک 
سيردند. در سر گور او از «Siw‏ حوض ساختند و صورت دخترانى يريشان مو 
و گشاده كيسو در سنگ نقش كردند و در ياى آن كوه نهرى بود روان که 
هر كاه كاروان در سر آن نهر فرود مى آمدند تا هنكام بامداد آواز UL‏ و شيون 
بشنیدند. يس چون صبح ميشد هیچ کس. جز صورتهاى دختران كه در سنگ 
نقش بودند نمی یافت. كويند وقتى ذوالكراع !ملک حمير در آنجا فرود آمد 
و شبی را در آنجا به روز آورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- در این ویرایش همانند متن عربی همان ذوالکراع می آید اما در واقعيت. 


ذوالکلاع صحیح است. ذوالگلاع سمیفع بن ناکور از پادشاهان حمیری بود.] 


چون شب دويست و شصت و نهم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. كويند كه وقتى ذوالكراع ملک حمير شبى را در 
آنجا به روز آورد. چون آواز شيون و كريستن بشنيد كفت: سبب اين ناله و 
فرياد جيست؟ به او كفتند: كور حاتم طائى در اينجاست و در سر كور او 
حوضى است از Siw‏ و صورت دختران مويريشان در سنگ نقش كرده اند و 
هر شب آواز ناله و شيون به كوش فرودآیندگان همی آيد. يس ذوالكراع 
ملک حمیر. حاتم را سخريه و استهزا كرده با حاضران كفت كه: ما امشب 
مهمان حاتم طائى هستیم. گرسنه ايم و از حاتم تمناى ضيافت داريم. پس از 
ساعتى خواب بر او غلبه كرد و هراسان از خواب بيدار كشت و گفت: ای طايفه 
عرب. بياييد و اشتر مرا بياوريد. چون اشتر را بياوردند ديدند كه اشتر لرزان 


است. يس ذوالكراع فرمود اشتر را نحر کردندا"" و كوشت او را بريان كرده 


بخوردند. يس از OT‏ حاضران سبب OT‏ را از ذوالكراع جويان شدند. گفت: 


چون من بخفتم حاتم طائى را در خواب ديدم که شمشیر در دست گرفته به 
سوی من آمده گفت: تو پیش ما آمده ای در حالتی که ما را چیزی نیست. 
آنگاه اشتر مرا با همان شمشیر نحر کرد. چون از خواب بیدار شدم شما را 
گفتم كه اشتر مرا دريابيد و می دانم که اگر شما نحرش نکرده بودید هر آینه 
می مرد. يس چون روز بر آمد ذوالکراع اشتر یکی از ياران خود را سوار گشته 
او را ردیف!۱۲ خود کرده همی رفتند. چون چاشتگاه شد سواری دیدند که به 
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اشتری سوار است و مهار اشتری دیگر در دست دارد و شتابان همی آید. به او 
گفتند: تو کیستی؟ گفت: من عدی بن حاتم طائی هستم. يس عدی بن حاتم 
گفت: ذوالکراع امير حمير کدام است؟ ذوالکراع را به او بنمودند. آنگاه به 
ذوالکراع گفت: بر اين اشتر سوار شو که اشتر ترا يدر من نحر کرده و من اين 
اشتر به جای او آورده ام! ذوالکراع گفت: اين خبر به تو كه گفت؟ عدی بن 
حاتم گفت: من دوش خفته بودم. پدرم در خواب به من گفت: ای gre‏ بدان 
که ذوالکراع ملک حمیر از من ضیافت خواسته و من شتر او را نحر کردم. تو 
او را با اشتری دریاب که سوار شود و عذر بخواه که در نزد من چیزی نبود. 
يس ذوالکراع اشتر را گرفته از جود و سخای حاتم در شگفت بماندند! 


| ۱- نحر به معنی پیش سينه Cowl‏ و نوعی شتر کشتن است با نيزه زدن بر 
بالای سینه اش؛ شتر کشی. قربانی | 


[ ۲- ردیف- کسی که بر اسب و دیگر چارپایان» يشت سر سوار بنشیند. ترک 


سوار] 
حكايت كرم معن بن زائده 


ونيز از حكايت كريمان است آنچه از معن بن زائدها!ا حديث كرده اند كه او 


روزى از روزها به نخجير كاه شد و تشنكى بر او جيره گشت. در نزد غلامان 


۲۱۱ 
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خود OT‏ نیافت. يس در OT‏ هنكام که او بدان سان تشنه بود سه دخترک يديد 


گشتند که سه Su‏ آب به دوش داشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - ابوالولید معن بن زائده بن عبدالله الشیبانی از مشهورترین بخشند كان و از 
جمله شجاعان و فصحای عرب است. وی دوران حکومت امویان و عباسیان را 
درک کرد.| 


چون شب دویست 9 هفتادم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت» سه دخترک سه مشک آب به دوش داشتند. معن 
بن زائده از ایشان OT‏ خواست. OT‏ دختران معن بن زائده را OT‏ دادند. پس 
معن از غلامان خود چیزی خواست كه به دختران بذل کند. در نزد غلامان از 
زر و سیم چیزی نیافت. آنگاه از برای هر یکی از آن دختران ده تير از تركش 
بداد که ناوک آن تيرها زرین بودند. يس یکی از دختر کان با دیگری كفت که: 
اين خصلت و سخاوت نیست مگر از معن بن زائده. خوب است هر یکی از ما 
شعری در مدحت او بگوییم. دخترک نخستین گفت: 

صواب کرد که بيدا نکرد هر دو جهان 

یگانه ايزد دادار بی نیاز و همال ]= مانند] 

وگرنه هردو ببخشیدتی به كاه عطا [ببخشیدتی- می بخشیدی| 

اميد بنده نماندی به ايزد متعال ۱۱ 

و دخترک دومین گفت: 

زمين به سیم تو سيمين US‏ همی چهره 

هوا به زر تو زرین US‏ همی اشکال 

سؤال رفتی پیش عطا پذیره کنون 

همی عطای تو dol‏ پذیره پیش سوّال 

و دخترک سومین گفت: 


دستت به سخا جون يد و بيضا بنمود 

از جود تو در جهان جهانى بفزود 

جون تو سخى اى نه هست و نه خواهد بود 
گو قافيه دال باشد ای مايه جود 


چنین گویند كه معن بن زائده با جماعتی به نخجیر رفتند. ایشان را كله آهویی 
پیش آمد. به صيد كردن پراکنده WAS‏ و معن بن زائده بر اثر یکی از آن 
آهوان روان گشته از جماعت دور افتاده بر آهو ظفر یافت. از اسب فرود آمده 
او را ذبح کرد. در آن حال مردی دید که به درازگوش نشسته همی آید. معن 


بن زائده سوار گشته پیش رفت و Ol‏ شخص را سلام داد و به او گفت: از کجا 


آمده ای؟ OT‏ شخص گفت: از سرزمین قضاعه می آیم 9 سالهاست که در آن 


سرزمین بارش نبود. امسال که باران ببارید و زمين سبز و خرم شد. من در آن 
سرزمین جالیز کاشته از خیارهای پیش رسیده بر چیده. امير معن بن زائده را 
که در سخا و جود شهره است قصد کرده ام. معن به او گفت: تمنای تو از او 
چند است؟ OT‏ مرد گفت: هزار دینار Lod‏ دارم. معن فرمود که: اين قدر از 
برای تو بسیار است. گفت: پانصد دینار تمنا خواهم کرد. فرمود: اگر بگوید که 
اين بسیار است؟ گفت: سيصد دینار تمنا کنم. فرمود: اگر بگوید اين هم بسیار 
است؟ گفت: دویست دینار بخواهم. فرمود: اگر بگوید اين نيز برای تو بسیار 
است؟ گفت: صد دینار درخواست کنم. فرمود: اگر بگوید اين قدر بسیار 
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است؟ گفت: olay‏ دینار تمنا کنم. فرمود: اگر بگوید اين هم بسیار است؟ 
گفت: با سی دینار بسازم. فرمود: اگر بگوید از برای تو اين قدر نیز بسیار 
است؟ گفت: سه دست و پای دراز گوش را به او حوالت کرده با دست تهی به 
خانه خود باز گردم. 

يس معن از سخن او بخندیده اسب راند و به غلامان در پیوست و در منزل 
خود فرود آمده به حاجب گفت: اگر مردی به دراز گوش نشسته خیار بیاورد 
او را نزد من آور. پس از ساعتی آن مرد بیامد. حاجب او را جواز دخول ]= 


ورود | بداد. 


چون به نزد امير معن بن زائده درآمد نشناخت که امير همان سوار است که او 


را پیش آمده بود از آنکه خدم و حشم بسیار بود و هيبت امير بدو غلبه کرد. 


۳۱۳۵ 
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پس چون مرد سلام داد امير فرمود: يا اخاالعرب جه آورده ای؟ گفت: در غير 


موسم خیار آورده از امير تمنایی دارم. فرمود: چند تمنا داری؟ گفت: هزار 


دینار. معن فرمود: بسیار است. گفت: پانصد دینار. فرمود: بسیار است. گفت: 
سيصد دینار. فرمود: بسیار است. گفت: صد دینار. فرمود: بسیار است. گفت: 
olay‏ دینار. گفت: plow‏ است. گفت: سی دینار. فرمود: بسیار است. گفت: به 
خدا سو گند سواری که مرا پیش آمده بود بسی مردی شوم بوده است. از سی 
دینار کمتر جه خواهد بود. يس معن بخندید و هیچ نگفت. آنگاه اعرابی 
دانست که او همان سوار است که پیش آمده بود. يس گفت: يا سیدی, اگر 
سی دینار نباشد Sul‏ خر بر در ایستاده و امير معن بن زائده نشسته است. 
امير چندان بخندید که بر يشت افتاد. پس از آن وکیل خود را خواسته فرمود: 
اعرابی را هزار دینار و پانصد و سيصد و دویست و یکصد و پنجاه و سی دینار 
بده تا بگذرد که خر بر در ایستاده باشد. يس اعرابی دو هزار و یکصد و 
هشتاد دینار گرفته مبهوت گشته ثناخوان و دعاگویان باز گشت. رحمت الله 


| - بخشی از قصيده بر اساس دیوان عنصری اصلاح شد | 


حکایت تسلط اعراب بر اندلس 
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ای ملک جوانبخت. چنین گویند که در اندلس شهری بود تختگاه ملوک و او را 
لبطه میگفتند. و در آن شهر قصری بود که هميشه قفل بر در داشت و هر 
ملکی از ملوک که آنجا می مرد و دیگری به جای او می نشست قفلی دیگر بر 
در آن قصر مى زد تا اينكه بر آن در بيست و چهار قفل جمع شد. آنگاه 
مملکت به مردی رسید که از نسل پادشاهان نبود. يس آن ملک قصد کرد که 


قفلها بگشاید تا آنکه آنچه در قصر هست ببیند. بزرگان دولت ملک را منع 


آنچه که مال داشتند به ملک بذل کردند که در قصر نگشاید. ملک از قصد 
خود act SS JL‏ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان 99 9 بست. 


جون شب دويست و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک از قصد گشودن در بازنكشت. يس از آن قفلها 
برداشته در قصر بگشود. در آنجا صورت عربی چند بدید که به اسبان و 
اشتران سوارند و تیغها در کمر و نیزه ها در کف دارند و در آنجا کتابی يافت. 
در آن کتاب نوشته بودند که هر وقت اين در گشوده شود قومی از عرب 
بدین ناحیه غلبه کنند. آن عربها بر اين هيئت و اين صورت خواهند بود. 
زینهار زینهار از گشودن اين در حذر کنید. يس در همان سال طارق بن زياد 
در rage‏ خلافت ولید بن عبدالملک اموی OT‏ شهر را بگرفت و آن ملک را با 
بدترین طورها بکشت و ped‏ او را غارت کرده و زنان و پسران آنجا را به 
اسیری برد و ذخیره Gla‏ بزرگ در آنجا یافت. از جمله Yl‏ ذخیره ها یکصد و 
هفتاد تاج در و یاقوت بود و در آنجا سنگهای گرانبها یافت. و ایوانی در آنجا 
بود که سوار نيزه دار بر OT‏ ایوان در آمدن نتوانستی و در OT‏ ایوان ظرفهای 
زرین و سیمین يديد آمد چندان که در شمار نگنجد. و در آنجا مائده ای یافت 
که از سلیمان بن داوود علیهما السلام مانده و آن مائده از زمرد سبز بود و 
همان مائده اکنون در شهر رومه ۱ موجود است و ظروف آن مائده زرین است 
و در آن شهر زبور یافتند که به خط یونانی در ورق زرین نوشته و گوهرها 
بدان نشانده بودند و کتابی در آنجا یافتند كه سود و زیان گیاهها و کیفیت 
شهرها و دهکده ها در آن OLS‏ نوشته بودند و طلسمات و ele‏ کیمیای 


شمسى و قمرى در آن كتاب دانسته می شد و كتاب دیگر يافتند كه در آن 
OLS‏ صنعت تراشيدن ياقوت و ساير سنگها و تركيب سموم و ترياقات ]= 
يادزهرها] و صورت زمين و درياها و شهرها و معدنها نوشته بودند. و در آن 


شهر خمره ای بزرگ ير از اكسير يافتند. اكسيرى که یک درم از او صد درم 


نقره را زر می ساخت. و در آنجا آئینه ای بزرگ 9 مستدیر ]= گرد] یافتند كه 


از برای سلیمان بن داوود علیهم السلام ساخته بودند. هر وقت كه بيننده بر آن 
آينه نظاره می کرد هفت اقلیم را به عيان می دید و در آنجا مکانی يافتند که 
چندان ياقوت در آنجا بود كه در وصف نيايد و به شماره نگنجد. يس همه آن 
مال را بار بسته از برای عبدالملک بن مروان بردند و عرب در آن شهر بزرگی 


کردند و OT‏ شهر از بزرگترین شهرها بود. 


(۱- در چاپهای عربی منظور از روما و روم هر دو شهر رم پایتخت کنونی 


و نیز حکایت کرده اند که هشام بن عبدالملک بن مروان روزی از روزها به 
نخجير كاه اندر آهویی بدید و از پی او روان گشت. در WI OT‏ چشمش به 
کودکی از کودکان بیفتاد كه گوسفند همی چرانید. پس هشام پاره ای از 


۳۱۳۹ 
rv) 


غلامان را فرمود كه اين S395‏ را گرفته نزد من بياوريد. آن کودک سر بر 
كرده به هشام كفت که: رتبت بر گزید گان نشناختى و به من به چشم حقارت 
نظر كردى و مرا خرد شمردى. كفتار تو جون كفتار ملوى بود ولى ترا كردار 
به كردار جاريايان همی ماند. يس هشام به او گفت: وای بر تو مگر مرا نمی 
شناسى؟ آن کودک گفت: شناختم ولى بس بی ادب هستى كه پیش از آنکه به 
من سلام دهى با من سخن كفتى. هشام گفت: وای بر توء من هشام بن 
عبدالملک مروانم. كودى به او گفت: خدا ترا فزونى ندهد و به مقصود نرساند. 


سخن كفتن تو بيشتر و حرمت داشتن تو كمتر است. يس هنوز كودى را 


سخن به انجام نرسيده بود كه غلامان از هر سوى به هشام كرد آمدند و هر 


يك از ايشان مى گفت: السلام Sule‏ ايها الخليفه. هشام به ايشان گفت: اين 
سخن كوتاه كنيد و اين کودک نگاه دارید. آنگاه غلامان او را بكر فتند. 

چون آن کودک عرب بسیاری لشکر بدید به ایشان سخن نگفت و از ایشان 
چیزی نپرسید AL‏ سر پیش انداخته بیامد تا به هشام رسیده و در برابر او 
بایستاد و چشم به زمين دوخته سلام نداد و سخن نگفت. یکی از خادمان گفت: 
ای يست ترين کودکان عرب. چرا به خلیفه زمان سلام نکردی؟ آن پسر 
خشمگین به سوی او نگاه کرده گفت: يا برذعه الحمار )= پالان خر). مرا طول 
طریق و واماندگی از اين بازداشت که خلیفه را سلام iS‏ هشام را غضب 


افزون گشته گفت: ای کودک. jg pol‏ ترا اقبال بر‌گشته و مرگ در رسیده. 
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کودک گفت: ای هشام. به خدا سوگند اگر مرا روزى مانده و روزی من بسر 
نرسيده باشد سخن تو بر من زيان نرساند. آنگاه حاجب به آن كودى گفت: 
ای پلیدک. ترا رتبت بدان يايه است كه با خليفه زمان به دهان سخن گویی؟ 
آن کودک بسرعت پاسخ داد که همواره به محنت كرفتار آيى و از رنج و تعب 
دور نشوی. مگر نشنيده ای آنچه پرورد گار فرموده: 

«یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها» 

)= روز قیامت هر كس به دفاع از خويش به مجادله می پر دازد). 

يس در آن هنكام هشام سخت خشمگین شده و سياف را فرمود: سر اين 
کودک به نزد من آر که او ادب نگاه نداشت و سخن بسیار گفت. يس سياف 
کودک بگرفت و بر نطعش بنشانید و تيغ بركشيده در سر او بایستاد و از 
هشام دستوری خواست. هشام به کشتنش بفرمود و دوباره اجازه خواست. 
هشام جواز داد. چون بار سيم دستوری طلبید. کودک بدانست که اگر اين بار 
سياف جواز wh‏ خواهدش کشت. آنگاه چنان خندید که دندانهای NM roles‏ 
آشکار شد. هشام را از خنده او خشم افزون گشته گفت: ای کودک. گمان 
دارم که دیوانه هستی. مگر نبینی كه اکنون از دنیا خواهی رفت و از زند گانی 
جدا خواهی شد. در اين حالت ترا خنده از بهر جه بود؟ کودک گفت: ايها 


الخلیفه اگر در Jol‏ تأخير باشد هیچ چیز از برای من زیان ندارد ولکن ای 


خليفه بیتی چند مرا ياد آمد آنها را بشنو که در کشتن من فرصت فوت 
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نخواهد شد. هشام گفت: ابیات بخوان ولی به اختصار بکوش. پس کودک 
عرب اين ابیات بر خواند: 

یکی صعوه در چنگل چیره بازا" 

همیگفت با لابه و با نیاز 

الا ای که بر مرغکان مهتری 

ببخشای بر کودک لاغری 

مکن زورمندی که نبود صواب 

كه با پشه زور آزماید عقاب 

هشام تبسم کرده گفت: به حق قرابتی که مرا با رسول است اگر اين کودک 
نخست اين سخنان را می كفت بجز خلافت آنچه که از من می خواست مضایقه 
نمی رفت. ای خادم. دهان او را پر از گوهر بکن. آنگاه خادم جایزه ای بزرگ 
از زر و مال بدو داد. کودک جایزه گرفته باز گشت و از پی کار خويش رفت. 


[ ۱ - دندان نواجد- دندان پس از دندان نیش؛ دندان آسیای کوچک] 
| ۲- صعوه- پرنده ای کوچک به اندازه گنحشک؛ به هر پرنده SoS‏ به 
اندازه گنجشک می گویند؛ كنجشى] 


حکایت ابراهیم بن مهدی و مامون 


۳۱۱۳۲ 
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ونيز از جمله حكايات نغز اين است كه چون دور خلافت به مأمون بن هارون 
الرشيد رسید. عم او ابراهيم بن مهدى او را بيعت نكرد و به سوى مملكت ری 
روان گشته در آنجا مدعى خلافت شد و یک سال و يازده ماه و دوازده روز 


حال بدين منوال كذرانيد و برادرزاده او. مأمون از او خواهش می كرد كه به 


طاعت بازكردد واز جماعت تخلف نكند ولى ابراهيم خواهش مأمون نيذيرفت 


و اطاعت نمى كرد. جون مأمون از بازكشتن او نوميد شد لشكر برداشته به 
سوی ری روان گشت. چون خبر به ابراهيم برسيد طاقت نياورده از بيم كشته 
شدن به بغداد كريخت و در آنجا ينهان شد و مأمون فرمود كه هر كس مرا به 
ابراهيم دلالت كند يكصد هزار دينارش بدهم. ابراهيم مى كويد: جون من اين 
را بشنيدم بر خود بترسيدم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و هفتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابراهیم می گوید: چون من اين خبر بشنیدم بر خود 
بترسیدم و در کار خود به حيرت اندر ماندم. هنكام ظهر از خانه خود به در 
آمده نمی دانستم به کدام سوی روم. يس به کوچه ای در آمدم و در سر کوچه 
دلاکی ديدم که بر در خانه ای ایستاده بوده پیش رفته به او گفتم: LT‏ ترا جایی 
هست که من ساعتی در آنجا پنهان شوم؟ گفت: آری. پس در بگشود و مرا به 
خانه ای نظیف برده در ببست و در حال برفت. من به هراس اندر شده با خود 
گفتم: شاید اين مرد وعده زر و مال شنیده است. اکنون بیرون رفت که خلیفه 
را به من دلالت کند. يس محزون بنشستم 9 چون ديك بر آتش همی جوشیدم 
و در کار خويش به فکرت اندر بودم که ناگاه دلاک درآمد و حمالی با خود 
بیاورد که حمال همه اسباب تعيش ]= خوشگذرانی. زندگی| از ظرف و 
خوردنی در دوش داشت و به من گفت: فدای تو شوم مرا چون پیوسته دست 
به خون و ريم [- جراحت. پلیدی] مردم آلوده است نخواستم که از ظرف من 
و از دست من چیزی خورده باشی. ابراهیم می گوید: در آن حال من بسی 
حاجت به خوردنی داشتم. به خوردن بنشستم و هیچگاه چنان خورش مرا ياد 
نمی آيد. يس چون حاجت از خوردن روا کردم دلاک با من گفت: يا سیدی. 


من آن قدر و رتبت ندارم که با تو حديث گویم ولی اگر تو بخواهی که بنده 


خود را بنوازی اين از بلندی رآی تو خواهد بود. من به او گفتم. و گمان من اين 


۳۱۳۴ 
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بود که مرا نمی شناسد: تو از کجا یافتی که من حديث دوست دارم؟ گفت: 


سبحان الله خواجه را شهرت بيش از اين است. تو سيد من ابراهیم بن مهدی 


هستی که مأمون سراغ دهنده ]= نشانی دهنده] ترا يكصد هزار دینار وعده 


داده. ابراهیم می گوید: چون اين سخن از او بشنیدم مروت او به من آشکار 
شد و رتبت او نزد من افزون كشت و تمنای او را در حديث گفتن موافقت 
کردم. آنگاه مرا فرزند و پیوندان به خاطر آمده اين دو بيت بخواندم: 

گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی 

بر دل من مرغ و ماهی تن به تن بگریستی 

دیده های بخت من بیدار بایستی کنون 

تا بدیدی حال من بر حال من بگریستی 

چون Ole!‏ از من بشنید گفت: يا سیدی. LT‏ مرا نیز جواز هست که بیتی چند 
بخوانم؟ گفتم: بخوان. يس دلاک اين ابیات بر خواند: 

بار خدایا بسی عذاب کشیدی 

انده و تیمار گونه گون بچشیدی 

خوردی بسیار غم. نبید خور اکنون [نبید- می| 

تو نه برای غمی برای نبیدی 

شاد زی و بر مراد دل بغنو خوش 

زآنكه بسى بی مراد دل بغنيدى ١!‏ 
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ابراهیم می گوید: من به او گفتم که خوبی و احسان بر من تمام کردی؛ اندوه و 
حزن از من ببردی بدین ابيات که برخواندی بیتکی چند بیفزا. آنگاه اين ابيات 
نیز برخواند: 

دل. تنگ مدار ای ملک از کار خدایی 

آرام طرب را مده از کار جدایی 

صد بار فتاده است چنین هر ملکی را 

آخر برسیدند به هر کامروایی 

آن كس که ترا دید ترا بیند در جنگ 

داند که تو با شیر به شمشیر درآیی 


ابراهیم می كويد که: چون اين ابیات از او بشنیدم شگفت ماندم و نشاط و 


طرب مرا دست داد. آنگاه بدره ای که زر shaw‏ در او داشتم در پیش او 


بنهادم و او را وداع کرده به او گفتم که: خواهش من اين است که از اين زرها 
در مهمات ]= امور مهم] خود صرف کنی هر گاه من از اين ورطه خلاص شوم 
ترا بيش از اینها پاداش دهم. SUS‏ بدره زر برداشته خشمناک به سوی من 
بينداخت و گفت: يا سیدی. اگر ما گدایان را در نزد شما رتبتی نیست ولکن از 
مروت و جوانمردی است که چون تو بزرگی مرا نواخته به قدوم مبارک مرا 
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بستانم؟! به خدا سوگند اگر اين سخن دوباره گویی و بدره پیش من بیندازی 


خود را خواهم کشت. ابراهیم می كويد که من بدره بگرفتم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| - بخشی از قصیده از دیوان قطران تبریزی اصلاح شد؛ غنیدن- غنودن» 


ارمیدن. اسودن. خوابیدن| 


چون شب دويست و هفتاد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابراهيم بن مهدى می كويد يس من بدره بگرفتم و 
باز گشتم. چون به در خانه او برسيدم به من گفت: يا سيدىء اين مكان از برای 
تو از همه جا امن تر است و مؤونه تو بر من كران نيست. تو در همین جا 
اقامت كن تا پرورد كار ترا فرج عطا فرمايد. من به او گفتم: سخن ترا بيذيرم 
ولى به شرط آنكه از اين بدره صرف كنى. او به من چنان بنمود كه شرط مرا 
بيذيرفت. يس من در خانه او جند روزى بماندم ولى از بدره صرف نمى كرد. 
آنگاه من چون زنان. موزه بر ياى كرده نقاب از رخ بياويختم و چادر به سر 
كرفته از خانه او به در آمدم و سخت همى ترسيدم تا اينكه به كنار جسر [- 
يل] برسيدم و خواستم كه از جسر بگذرم كه ناگاه سوارى را كه بيشتر از 
غلامان من بود بر من نظر افتاد و مرا بشناخت. فرياد بر آورده كفت: همين 
است آن كه مأمون خليفه او را جويان است. اين بكفت و در من بياويخت. من 
مشتى به دهان اسب او زده او را با اسب به دجله درافكندم. مردمان بدو كرد 
آمده به خلاصى او مشغول كشتند. آنگاه من در رفتن بشتابيدم تا اينكه از 


جسر دركذشتم و به در خانه اى برسيدم كه زنى در دهليز آن خانه ايستاده 
بود. من به او گفتم: ای خاتون» خون مرا نگاه دار كه من از خليفه كريزانم. آن 
زن گفت: بر تو باكى نيست. در حال مرا به غرفه ای برده با من ملاطفت كرد و 


خوردنى و نوشيدنى از براى من حاضر آورد و كفت: آيا بيم از تو برفت يا نه؟ 


۳۱۳/۸ 
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يس او در اين سخن بود که ناگاه در BE‏ را به درشتی بکوپیدند. آن OF‏ 
بیرون رفته در بگشود. ديدم که خداوند خانه همان مرد است که من او را به 
جسر درافکنده بودم و او را سر و جبین شکسته و خونش همی رفت و اسب با 
خود نداشت. زن به او گفت: جه حادثه ای روی داده؟ گفت: به حکم خلیفه 
کسی را جویان بودم از قضا بر او ظفر یافتم ولی او مشتی به دهان اسب من 
بزد و مرا به دجله درافکنده بگریخت. يس از آن. زن دستارچه به در آورده 
سر و جبین او را ببست و در بسترش بخوابانید. آنگاه به نزد من درآمد و به 
من گفت: گمان من اين است که اين قضیه. قضيه تو باشد. من به او گفتم: آری 
منش به دجله درافکندم. يس از آن. زن مرا بنواخت و به مهربانی بیفزود و 


گفت: py‏ مدار و هراس مکن که ترا باک نیست. يس من سه روز در نزد او 


بماندم. آنگاه با من گفت: من از اين مرد بر تو بیم دارم که بر تو اطلاع یابد و 


بر آنچه ew‏ از او داشتی گرفتار آبی, بهتر اين است كه خویشتن نجات دهی. 
يس من از او تا شامگاه مهلت خواستم. گفت: مضایقت نکنم. چون شب درآمد 
جامه پوشیده از نزد او به در آمدم و مرا SHS‏ بود. به GE‏ او برفتم. چون 
مرا بدید به حالت من بگریست و بنالید و به سلامت من شکرها بگزاشت و در 
حال از خانه بیرون رفت و چنان بنمود که از بهر ساز و برق ضیافت همی رود 
و من از هیچ جایی آ گاهی نداشتم. ناگاه ديدم که ابراهیم موصلی با غلامان و 
زیردستان خود همی آید و زنی در پیش روی ایشان است. چون نیک بدیدم 
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همان كنيزك بود. آمد تا به نزدیک من رسيده مرا به دست ايشان بسيرد. 
ايشان مرا با جامه زنان كه در بر داشتم به سوى مأمون بردند. 

يس مأمون در مجلس عام مرا بخواست. جون به مجلس درآمدم او را خليفه 
خوانده سلام دادم. مأمون گفت: Wr‏ سلمک » )= بر تو درود مباد). من به او 
كفتم: ايها الخليفه. فرمان تو است يا بكش و يا ببخشاى ولكن «در عفو لذتى 
است كه در انتقام نيست» و ترا بخشايش بيشتر از همه بخشايشهاست جنان 
كه مرا كناه بزرگتر از همه كناهان است. «گر بكشى حاكمى ور بنوازى 
رواست». 

يس از آن دو بيت بخواندم: 

ای old‏ کهان را جو خطر نیست. ببخش 

جرم من اگر هست وگر نیست. ببخش 

هرچند گناه من بزرگ است. ای شاه 


دانم که ز تو بزرگتر نیست. ببخش 


ابراهیم می گوید: چون ابیات بخواندم مأمون سر بر کرده به سوی من 


نگریست. آنگاه من به خواندن اين دو بيت مبادرت کر دم: 
کار من سربازی و بى خویشی است 


گر ببرد او به قهر خود سرم 


باز بخشد شصت جان دیگرم 

يس مأمون سر پیش انداخته اين دو بيت بر خواند: 
بر خصم چو آهنیم و بر دوست جو موم 

باادوست موافقیم: با دشمن شوم 

از حضرت ما برند انصاف به هند 

وز هيبت ما برند زنار به روم 


جون از او اين بيتها بشنيدم رايحه رحمت به مشام من آمد. يس از آن مأمون 


رو به پسر عم و برادرش ابی اسحاق آورده در كار من با ایشان مشورت كرد. 
همگی به كشتنم اشارت كردند ولى در كشتن اختلاف داشتند. آنگاه مأمون به 


احمد بن خالد گفت: تو جه می گویی؟ احمد گفت: ايها الخليفه. اكر تو او را 
بكشى مثل ترا كشنده مثل او خواهيم يافت و اكر بر او ببخشايى مثل ترا 
نخواهيم ديد كه به مثل او ببخشايد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هفتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون مأمون خليفه سخن احمد بن خالد بشنيد سر 
پیش افکنده اين ابيات بخواند: 

كفت اگر ديو است من بخشیدمش 

ور بلیسی کرد من پوشیدمش |بليسى- ابلیسی. بدی| 

چون که sh sol‏ او اندر ميان 

راضی ام گر کرد مجرم صد زیان 

صدهزاران خشم را تانم شکست [تانم = توانم| 

گر ترا آن فضل و آن مقدار هست 

گر زمين و آسمان بر هم زدی 

زانتقام مرد بیرون نامدی 

ور شدی ذره به ذره لابه گر 

او نبردی اين زمان از تيغ سر 

لابه ات را هیچ نتوانم شکست 

زآنکه لابه تو يقين لابه من است 

يس جون اين ابيات بشنيدم چادر را از سر گرفته آواز به تكبير بلند كرده 
گفتم: ای خلیفه, خدا بر تو ببخشايد. آنكاه مأمون گفت: ای عم. بر تو SU‏ 


نیست. گفتم: ای خلیفه. مرا گناه از OT‏ بزرگتر است که به او عذر توانم كفت 
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و ترا بخشايش از آن بزرگتر است كه از عهده شكر آن توانم به در آمد. پس 
از آن اين ابيات بخواندم: 

اى تاج ملى. ملى به تو سرفراز باد 

بختت جوان و تازه و عمرت دراز باد 

از بهر رامش و طرب تو در اين سراى 

حور غزلسرا و بت جنكساز باد 

بر خلق عالم است در خانه تو باز 

بر رو زكار تو در اقبال باز باد 

مامون گفت: پیروی به يوسف عليهم السلام كرده. می گویم 

«لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو ارحم الراحمين » 

(- امروز شما را سرزنش نبايد كرد. خداوند شما را مى بخشايد كه او 
مهربانترین مهربانان است). 

ای عم. مال و ضياع ترا به تو رد کردم و بر تو باک نیست. يس من شکر به جا 


آوردم و او را دعا گفتم. يس مأمون مرا گرامی بداشت و با من گفت: ای عم. 
مرا ابواسحاق و عباس به کشتن تو اشارت کردند. من گفتم: ای خلیفه زمان. 
ابواسحاق و عباس ترا پند گفتند ولکن تو کار شایسته خود کردی و مرا از بیم 


به اميد باز گرداندی. يس مأمون به سجده برافتاد و دير BIS‏ سر در سجده 


داشت. آنگاه سر برداشته گفت: ای عم. دانستی که سجده من از بهر جه بود؟ 
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گفتم: شاید سجده از بهر اين بود كه خدا را به دشمنت چیره گردانید. مأمون 


گفت: قصد من اين نبود ولکن شکر خدا به جا آوردم که بخشایش ترا بر من 
الهام فرمود. ابراهیم میگوید كه من صورت کار خود و آنچه که از مرد حجام 
|= حجامت کننده] و سپاهی و زن سپاهی و کنیزک خود بر من گذشته بود از 
برای مأمون بیان کردم. پس مآمون به حاضر آوردن کنیز ک فرمان داد و او در 
als‏ به انتظار جایزه نشسته بود. چون در پیشگاه خلیفه حاضر شد. خلیفه به او 
گفت: ترا جه بر اين بداشت که با خواجه خود بدین سان خیانت کردی؟ 
کنیزک گفت: رغبت در مال مرا بر اين کار بداشت. خليفه گفت: ترا شوهری و 
پسری هست يا نه؟ گفت: لاوالله. پس خليفه بفرمود که يكصد تازیانه اش 
بزنند و در زندان مخلدش بدارند. پس از آن سپاهی را با زن او و مرد حجام را 
حاضر آوردند. خليفه از سیاهی Caw‏ آن کار که با من کرده بود پرسید. 
سپاهی گفت: مرا طمع مال بر OT‏ بداشت. خليفه گفت: ترا با این يست فطرتی 
سزاوار است که حجام باشی. آنگاه کسی بدو بگماشت که به دکان حجامان 
برده حجامی بیاموزندش و OF‏ سپاهی را انعام فرمود و گرامی بداشت و در 
قصر خلافتش جای بداد و گفت: اين زنی است فرزانه و خردمند. در مهمات به 
کار آید. يس از آن به حجام گفت: به سبب جوانمردی و مروت که از تو 
سرزده حق است که در اكرام و انعام تو مبالغت شود. آنگاه خانه سپاهی را بدو 


داده پانزده هزار دینار نيز به علاوه آن به حجام ببخشود. 


حكايت ارم ذات العماد 


و ديكر حكايت كرده اند كه از عبدالله بن ابی قلابه. اشترى كم شده بود. به 


جستجوى اشتر بيرون رفت و در باديه هاى سرزمين يمن و ارض سبا مى 


ناگاه به شهرى بزرگ رسيد که در آن شهر قصرهاى بلند بود. چون بدان شهر 
نزدیک شد گمان کرد که در OT‏ شهر ساکنان هستند. Saal‏ شهر کرد که از 


YF 


اشتر خود جويان شود. چون به شهر برسيد شهر را ويران و خالى از ساكنان 


يافت. می كويد كه از اشتر فرود آمدم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله بن ابی قلابه می كويد كه: من از اشتر فرود 
آمده اشتر را ببستم و خودداری ]= شكيبايى] كرده به شهر درآمدم و در آن 
شهر قلعه ای بود. بدان قلعه نزديك شدم و از براى آن قلعه دو در يافتم كه 
Ol sub‏ درها در بزرگی و بلندی» در ندیده بودم. و آن درها با گونه گونه 
گوهرها و ياقوتهاى سفيد و سرخ و زرد و سبز مرصع بودند. يس چون Ol‏ 
درها بدیدم غایت شگفتگی ]= خوش دلی و شادمانی] به من روی آورد. يس 
ترسان 9 هراسان به قلعه درآمدم. قلعه را چون شهری بزرگ یافتم و در آنجا 


قصرها بود و در قصرها غرفه ها بود که از زر و سیم ساخته بودند و با ياقوت و 


زبرجد و )55 و گوهرهای رنگارنگ مرصع کرده بودند و درهای آن قصرها 
در خوبی به درهای قلعه همی مانست و زمین قصرها با لوّلوهای بزرگ فرش 


بود و به جای خاک مشک و عنبر و زعفران به کار برده بودند. چون به ميان 
قلعه رسیدم و از انسیان كس بدانجا نیافتم. نزدیک شد که از بيم هلاک شوم. 
يس از آن نظر کرده ديدم كه نهرها از پای غرفه ها روان است و در كنار OT‏ 
نهرها همه گونه درختان میوه دار سرسبز و خرم هستند و دیوار قلعه را خشتی 
از زر و خشتی از سیم بنا کرده اند. با خود گفتم همانا اين بهشتی است که در 
آخرت وعده داده اند. آنگاه از جواهر ریگها و مشک خاکهای آنجا چندان که 


می توانستم برداشتم و به شهر خود باز گشته مردم را از اين واقعه بياگاهانیدم. 


۳۷۵ 
يس p>‏ به معاویه رسید و او در حجاز خلیفه بود. به عامل خود که در صنعای 
یمن داشت نوشت که: آن مرد را حاضر آور و از حقیقت حال سوّال کن. عامل 
معاویه مرا بخواست و از آنچه به من روی داده بود جویان گشت. من آنچه 
دیده pry‏ باز گفتم. مرا به سوی معاویه بفرستاد. با او نیز هر جه دیده بودم 
باز گفتم. معاویه سخن من باور نکرد. من از IY OT‏ که آورده بودم بر او 
بنمودم ولکن لؤلؤها زرد و دگر گون شده بود. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- آلی جمع )515 به معنی مروارید؛ درمعنی ple‏ به معنی كوهرها] 


چون شب دور بست و هفتاد و د ششم dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله بن ابی قلابه گفت: ولکن ولو زرد و دگر گون 
شده بود. معاویه را عجب آمد و کعب الاحبار را حاضر آورده گفت: ای کعب؛ 
من ترا خواستم که از حقیقت کاری باز پرسم! کعب گفت: ای خلیفه. از جه 
چیز خواهی پرسید؟ معاویه گفت: ترا علم هست به اينكه در جهان شهری 
باشد که از زر و سيمش بنا نهاده باشند و ستونهای او از زبرجد و یاقوت و 
ریگهای او لوَلوٌ و خاکش مشک و pic‏ و زعفران باشد؟ کعب گفت: آری ای 
خلیفه, آن شهر: 


دارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فى البلاد؛ 


)= ارم كه ستونها داشت و همانند آن در هیچ شهری آفریده نشده بود) 


است و او را شداد بن عاد بنا کرده. معاویه گفت: حکایت ped OT‏ به من 


إحكايت شداد بن [ale‏ 


کعب گفت: ای خلیفه. عاد بزرگ دو پسر داشت: یکی شدید و دیگری شداد. 
چون يدر ايشان بمرد آن دو برادر به همه کشورها مالک شدند و از پادشاهان 


روی زمین كس نبود مگر اينكه سر اندر فرمان OT‏ دو برادر داشت. پس 


۳۷۶ 
شديد نيز بمرد. مملکت به برادرش شداد برسید و شداد به خواندن WES‏ بس 
حریص بود. يس چون در کتابها نام آخرت و بهشت و قصرها و غرفه ها و 
نهرها و درختان و میوه ها که در بهشت هستند بدید نفس او را خواهش اين 
شد که مثل بهشت در lis‏ جایی بسازد. و شداد صدهزار پادشاه در زیر حکم 
داشت و در زیر حکم هر ملک صدهزار دلیر بودند و در زیر حکم هر دلير 
صدهزار لشکر بودند. 
پس شداد جمعی از کار گزاران حاضر آورد و به ایشان گفت: در کتابهای قدیم 
صفت بهشت را که در آخرت وعده کرده اند ديده ام و همی خواهم که در دنیا 
مثل OT‏ بهشت بهشتی بنا کنم. يس شما بروید و سرزمینی خرم و فراخنای 
يديد آورده. در آنجا شهری و به شهر اندر قصرها از زر و سيم بنا كنيد و 
ریگهای OT‏ را از ياقوت و )515 و ستونهای او را از زبرجد قرار دهید و نهرها و 
درختان از همه گونه میوه ها در كنار نهرها بکارید. يس ايشان گفتند: ما 


چگونه توانیم شهری بدین صفت که تو گفتی بنا کنیم و بدان سان زبرجد و 


515 و یاقوت از کجا يديد آوریم؟ شداد گفت: LT‏ نمیدانید که پادشاهان روی 


زمين در اطاعت من هستند و مخالفت كردن نتوانند! شداد گفت: به سوی 
معدنهای زیرجد و ياقوت روان شوید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و هفتاد و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شداد به آن جماعت گفت: به معدنهای زبرجد و 
ياقوت و لؤّلوَ و زر و سیم بروید و اين فلزات و یواقیت |= ياقوتها] از معدنها 
بیرون آورید و هر جه که زر و سیم و گوهر و ياقوت نزد Sole‏ باشد جمع 
آورید و کوشش فرو نگذارید. در پیش هر كس از اصناف جواهر چیزی باشد 
بگیرید و مخالفت ple‏ ندانید. يس به همه پادشاهان اطراف مکتوب بنوشت و 
Olin!‏ را بفرمود که از اصناف جواهر آنچه که در نزد خود و نزد مردم MEL‏ 
جمع آورند و به معدنها رفته سنگهای كران قيمت بیرون آورند و هر جه که 


در ته درياها باشد به غواصی به در آورند. يس ايشان تا بيست سال به جمع 


آورى زر و سيم و سنگها مشغول بودند و در آن عهد سيصد و شصت پادشاه 


در روى زمين حكمرانى می كردند. آنگاه مهندسين و حكما و كاركنان و بنايان 
و صنعتگران از همه بلاد جمع آورده به بيابانها و صحراها فرستادند. ايشان از 
بهر مكان آن شهر هميكشتند تا به باديه فراخنايى برسيدند كه در آنجا 
سنگستان و نيستان و كوهها و بلندى و يستى نبود و چشمه ها و نهرهای روان 
داشت. كماشتكان كفتند: بدان صفت مكان كه ملى فرموده همين جاى است. 
پس به بنا كردن شهر مشغول كشتند و پادشاهان ممالک از هر سوی گوهرها 
و سنگها و SV‏ خرد و بزرگ. تنگ تنگ و كشتى كشتى به عاملان بفرستادند و 


عمال سيصد سال مشغول کار بودند. جون شهر و قصرها و غرفه ها و نهرها به 


PIO) 
۳۷۷ 


انجام رسانیدند شداد را خبر کر دند. آنگاه شداد هزار وزیر از وزرای خود را 


بفرمود و همچنین خاصان و معتمدان را فرمان داد که ساز و برگ رحیل کرده 
در ركاب ملک روی زمينء شداد بن عاد آماده رفتن ارم Id‏ العماد شوند و از 
زنان و کنیز کان و خادمان نيز هر كس را می خواست به تهیه اسباب سفر pol‏ 
کرد. تا بيست سال تهيه سفر plod‏ کردند. پس از OT‏ شداد با جماعتی انبوه و 
لشکری بیکران روان شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هفتاد و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شداد بن عاد با لشکری انبوه به سوی ارم ذات 
العماد روان شد و از حصول مرام ]= خواست. مقصود] شادان همی رفت تا 
اينكه ميان او و ارم ذات العماد منزلی بیش نماند. آنگاه جناب احدیت بر 
ایشان صيحه ای ]= فریادی] از elle‏ قدرت بفرستادند که همه Glin!‏ هلاک 


شدند و هیچ یک از شداد و Yb Std‏ بدان مکان نرسیدند و حضرت ذوالجلال 


آثار ped OT‏ را پوشیده داشت [و] تا هنكام رستخیز پوشیده خواهد بود. 


اباقی حکایت ارم ذات العماد | 


معاویه گفت: LT‏ کسی در دنیا OT‏ مکان را خواهد دید؟ کعب الاحبار گفت: 
آری مردی از امت محمد عليه السلام بدانجا خواهد رفت و آن مرد به صفت 
همین مرد که نشسته است خواهد بود و اشارت به عبدالله کر د. 

و شعبی از علمای حمير حکایت کرده که: چون شداد با همراهان خود از 
صيحه هلاک گشتند پسر او شداد اصغر به مملکت بنشست و يدر او شداد اکبر 
او را در سرزمین حضر موت و ارض سبا گذاشته. خود با لشکریان به سوی ارم 


Id‏ العماد روان گشته بود. پس چون خبر به او رسید که پدرش پیش از آنکه 


۳۱۵۳ 
۳۷۸ 


به ارم ذات العماد برسد هلاک شده فرمود پدرش را از آنجا به حضر موت 
بیاوردند و امر کرد در حضر موت در غاری از برای او جایی بکندند. آنگاه 
جنازه يدر را به فراز تخت زرین بدانجا بگذاشت و هفتاد حله از دیبای مطرز 
به طراز زرین و مرصع به گوهرهای قیمتی بر او پوشانید و لوحی زرین در نزد 
سر او بنهاد كه در UT‏ لوح اين ابیات مرقوم بود: 

از جهان سفله چشم مهربانی داشتن 

هست چون از گرگ اميد شبانی داشتن 

كو جم و کیخسرو و كو کیقباد و اردشیر 

وآن به ميدان صولت شير GLI‏ داشتن؟ [صولت- نیرو هیبت] 

كو منوچهر و جه شد سالار او سام سوار 

وآن بر و بالای گیتی پهلوانی داشتن؟ 


اين شنیدستی که کاووس و فریدون چون بدند؟ 


غره بر OT‏ تاج و تخت خسروانی داشتن [غره- مغرور] 

زیر خاک اینک مر ایشان را فراموش است و پاک 

تاج افریدونی و تخت كيانى داشتن 

تعالبی گفته است: اتفاقا دو مرد بدان غار در آمدند. در صدر آن غار پلکانی 
یافتند. از آن پلکان که در غار بود فرود آمدند. در آنجا گودالی دیدند که صد 


درع طول و صد درع عرض و MASS‏ ذرع بلندی داشت و در آن گودال 


۳۱۵۴ 
۳۷۸ 


سریری بود زرین و مردی بزرگ جثه به درازی و پهنی سریر به فراز سرير 
بود و بر او حله Ga‏ حرير انداخته بودند و در GUL‏ سر او لوحی زرین بدیدند. 
يس از آن لوح را با حقه گوهرها چندان که می توانستند برداشته بیرون 


آمدند. 
حکایت اسحاق موصلی و مأمون 


و از جمله حکایات طرفه اين است که اسحاق موصلی گفته است که: شبی از 


نزد مأمون به در آمده قصد GIS‏ خود کردم. در آن حال به جهت دفع پلیدی 


به کوچه ای در آمده به قضای حاجت بنشستم. ناگاه چیزی را از دیوار خانه ای 
آويخته یافتم. دست به او بردم که بدانم جه چیز است. ديدم زنبیلی است 
چهار گوشه و بزرگ که دیبا بر Ol‏ زنبیل کشیده بودند. با خود گفتم: ناچار 
آویختن اين سببی دارد و به حيرت او را می نگریستم. يس مستی شراب مرا 
بر آن داشت که در زنبیل بنشینم. در آن زنبیل نشستم, ناگاه خداوندان خانه 
مرا بالا بردند و چنان گمان کردند که من همانم که به انتظارش نشسته اند. 
چون مرا به سر دیوار رسانیدند ديدم که چهار تن دختر كان اند. مرا تحیت 
گفتند و از زنبیلم به در آوردند. ایشان در پیش و من بر اثر ایشان همی رفتم 
تا به خانه ای رسیدیم كه غرفه UT Gla‏ فرش گشته بود و تا آن روز بدان سان 


خانه و فرش ندیده بودم مگر در دارالخلافه. يس من در آنجا نشستم و آ گاهی 


66 
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از جایی نداشتم. چون ساعتی برفت پرده برداشتند. ناگاه هشتاد تن کنیز کان 
با مجمرهای عود و شمعهای روشن و در ميان ايشان دخترکی سروقد و 
نارپستان و ماهروی درآمد. من بر پای خاستم. دخترک مرا تحیت كفت و مرا 
بسی بنواخت و به نشستنم اشارت کرد و از خبر من جویان شد. به او گفتم از 
نزد پاره ای از ياران به قصد خانه خود باز گشته بودم. به جهت کاری ضرور به 
اين کوچه بیامدم و زنبیلی آويخته یافتم. مرا مستی بر OT‏ زنبیل بنشاند. يس 
مرا در زنبیل به اين خانه بالا کشیدند. حديث من همین است والسلام. دختر S‏ 


گفت: بر تو باکی نیست و امیدوارم كه عاقبت کار تو نیکو شود. پس از آن به 
من گفت: ترا مشغله چیست؟ گفتم: در بازار بغداد باز ركانى هستم. گفت: آيا 


از اشعار چیزی ياد داری؟ گفتم: از اشعار مرا بسی به خاطر اندر است. گفت: 
چیزی از آن بخوان. من گفتم: کسی که سرزده به خانه ای رود به هراس و بیم 
اندر باشد تو به خواندن ابتدا كن تا بيم من برود. دخترک گفت: راست 
همیگویی. يس شعری نغز از گفته پیشینیان بخواند و Ol‏ شعر خوشترین 
شعرهای ایشان بود و از حسن و جمال و حسن روایت و اشعار نغز او در 
شگفت بودم. پس به من گفت: آيا ترا بیم و دهشت برفت يا نه؟ گفتم: آری به 
خدا سوگند بیم من برفت. دخترک گفت: به خدا سوگند گمان ندارم که تو از 
بازاریان باشی. يس از OT‏ دختر ک طعام خواست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۱۵۶ 


چون شب دويست و هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسحاق موصلی می گوید: يس از آن, دخترک به 
حاضر آوردن طعام بفرمود و در مجلس گونه گونه ریاحین و میوه ها بود. 
طعام حاضر آورده فرو چیدند. آنگاه دخترک شراب بخواست. قدحی از 
شراب بنوشید و قدحی دیگر به من بداد. گفت: اکنون هنكام حديث گفتن 
است. پس من او را مشغول کردم و حکایتهای طرفه گفتم و اشعار نغز 
بخواندم. او را نشاط روی داده گفت: مرا عجب آید از اينكه یکی از بازرگانان 
را این گونه حکایات و اشعار به خاطر اندر باشد. اين حکایتها. احادیث ملوک 
است. من به OT‏ دختر گفتم: مرا همسایه ای بود كه با ملوک منادمت می کرد 
و هر وقت که او خدمت ملوک در نمی يافت من به خانه او مى رفتم و گاهی از 
او حدیث شنیده به خاطر اندر نگاه می داشتم. يس آن دخترک به من گفت: به 


جان خودم سوگند که بس نیکو فرا ياد گرفته اى. يس از آن به حديث گفتن 


مشغول شدیم و هر وقت که من خاموش می شدم آن دخترک میگفت تا اينكه 


شب از نیمه بگذشت و در حالتی pry‏ که اگر خلیفه OT‏ حالت را می دانست بر 
من رشك می برد. پس آن دخترک با من گفت: تو لطیفترین و ظریفترین 
مردمان هستی و در تو هیچ منقصتی نیست مگر یک چیز. گفتم: جه چیز است 
آن منقصت؟ گفت: اگر تو عود نواختن بتوانی عيش بر ما تمام خواهد شد. من 
گفتم: پیش از اين مرا بستگی بدین کار بود چون از او حظی نیافتم اعراض 


۳۷۹ 

کردم. دوست دارم که عود بنوازم و نغمه بسازم تا در بقيه عمر عيش بر ما 
تمام شود. آنگاه دخترک عود بخواست. چون حاضر آوردند عود بگرفت و 
تارهای آن محکم کرده بنواخت و به آواز نیکو بخواند که من به آن نیکویی 
آواز و عود نواختن ندیده بودم. يس از OT‏ گفت: خداوند اين اشعار شناختی و 
اين آواز دانستی؟ گفتم: لا والّه. دخترک گفت: اين شعر از فلان و اين آهنگ 
يديد آورده اسحاق موصلی است. گفتم: فدای تو شوم آيا اسحاق را از اين 
هنرها بهره ای هست؟ گفت: آری به خدا سوگند اسحاق استاد اين صفت 
است. يس من گفتم: منزه است آن خدایی که به آن مرد چیزی Unc‏ فرموده 


که دیگران را نصیبی نیست. يس OT‏ شب را تا دمیدن صبح در عيش و نوش 


بگذاشتم. چون بامداد شد عجوزی role‏ گویا Yl dls‏ دخترک بود و به آن 


دخترک گفت: وقت در رسید. دخترک در حال برخاست و به من گفت: آنچه 
از ما دیدی پوشیده بدار که 
«المحالس بالامانات » )= شرط همنشینی امانتداری است). 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دویست و هشتادم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. آن دخترک در حال برخاست و به من گفت: آنچه 
از ما دیدی پوشیده بدار. من به آن ماهرو گفتم: فدای تو شوم حاجت به 
سپردن نبود. يس من او را وداع کردم. او کنیز ک را فرمود با من تا در خانه 
بيامد و در بگشود من بیرون آمده رو به خانه خود گذاشتم و فریضه صبح به 
جا آورده بخفتم. يس رسول مأمون پیش من آمد و مرا به نزد او برد و من روز 
را در نزد مآمون بسر pry‏ چون هنكام شام در رسید مکانی را که دوش در 
آنجا بودم به خاطر آوردم و از نزد مأمون بیرون گشته به کوچه ای که زنبیل 
آويخته بودند برفتم. زنبیل را در همان جا آويخته یافتم. به زنبیل بنشستم. مرا 
در زنبیل بالا بردند و در مکانی که دوش در آنجا بودم جای دادند. پس از آن 
با دخترک ماه منظر به عادت دوشینه به حديث گفتن و شعر خواندن 


بنشستیم. چون فجر دمید به منزل خود jl‏ گشتم. فریضه صبح به جا آورده 


بخفتم. آنگاه رسول مأمون نزد من آمده و مرا پیش خلیفه برد. روز را در آنجا 


بسر بردم. چون هنكام شام در رسید خلیفه مرا سوگند داد که بنشین تا من 
بیرون رفته باز گردم. چون خلیفه برفت وسوسه مرا فرو كرفت و حالت شبهای 
پیش به خاطرم آمد. مخالفت dads‏ را آسان بشمردم از جای خود برجسته 
شتابان برفتم. به زنبیل برسیدم چون به زنبیل نشستم مرا بالا برده در همان 
مجلس نزد دخترک پریروی GLE‏ دادند. يس دخترک گفت: شاید که تو يار 


۳۱۶۰ 
۳۸۰ 


دوشینه ای؟ گفتم: آری والله دوستدار شما هستم. گفت: مگر خانه ما را 
دارالاقامه (-سکونتگاه) قرار داده ای؟ گفتم: فدای تو شوم حق ضیافت سه روز 
است. هر كاه يس از اين بدين مکان باز گردم خون من به شما حلال است. پس 
از آن به منادمت بنشستم. چون وقت نزدیک شد دانستم که مأمون سر گذشت 
از من خواهد پرسید و تا ماجرا شرح ندهم خلاصی نخواهم داشت. يس به آن 
دخترک گفتم: ترا می بينم که زمزمه عود و تغنی دوست همی داری» مرا پسر 
عمی است که از من نیکوروی تر و عزیزتر و دانشمندتر است و اسحاق را او از 
همه كس بيشتر شناسد. پریزاد گفت: پسر عم خود را به طفیل |= [al pom‏ خود 


بیاور. گفتم: فرمان تراست. يس چون وقت در رسید من برخاسته به خانه خود 


برفتم. هنوز به خانه در نیامده بودم که فرستادگان مأمون به من احاطه کرده 


مرا به عنف برداشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسحاق گفته است كه: فرستادگان مأمون مرا به 
عنف برداشته نزد مأمون بردند. مأمون را در کرسی نشسته یافتم و بسی 
خشمگین بود. به من گفت: ای اسحاق. LT‏ سرپیچ هستی؟ گفتم: لا والله. گفت: 
باز گو که ترا قصه چیست؟ گفتم: ای خلیفه» براستی بگویم ولی مکان را خلوت 
کنید. يس خليفه اشارتی فرمود. حاضران از ما دور گشتند. من حدیث به 
خلیفه بیان کردم و به او گفتم که: حضور ترا به دخترک وعده دادم. خلیفه 
گفت: ای اسحاق. کاری نیکو و بجا کرده ای. يس OT‏ روز را به عيش و نوش 
بگذاشتم ولی مأمون را خاطر بر OT‏ دخترک مشغول بود. چون وقت شام در 
رسید به کوچه ای که زنبیل در آنجا بود روان شدیم و من به مأمون گفتم: 
مبادا پیش دخترک نام من به زبان آوری. بلکه من در حضرت او از جمله 
تابعان تو خواهم بود. پس بر آن معنی اتفاق کرده با هم برفتیم و به مکانی در 
زنبیل بنشستيم. ما را به مجلس بردند. دخترک ماهرو به من سلام داد. چون 
مأمون او را بدید از خوبی او شگفت بماند و از نیکویی اش به حيرت اندر شد و 
با او به حدیث گفتن و شعر خواندن مشغول شدند. يس از Ol‏ نبیذ حاضر 
آوردند باده بنوشیدیم ولی دخترک چشم به مأمون دوخته بر او مسرور بود و 


مأمون نیز چشم بر جمال دخترک داشت. پس از OT‏ دخترک عود گرفته راهی 


بزد و بخواند و يس از آن اشارت به مأمون کرده به من گفت: پسر عم ترا نیز 


۳۱۱۶۲ 
۲۸۱ 


مشغله بازرگانی است؟ كفتم: آرى او نيز بازرگان است» گفت: بسيار به 
همديكر شبيه هستيد. يس جون مأمون سه رطل از شراب در كشيد او را طرب 
و نشاط روى داد و بانگ بر من زد كه يا اسحاق! گفتم: لبيك ايها الخليفه. 
گفت: به همین راه بخوان. چون دخترى دانست كه او خليفه است به غرفه 
ديكرى داخل شد. آنگاه خليفه به من گفت: ببين كه خداوند اين خانه كيست. 
عجوزى به جواب مبادرت كرده كفت كه: خانه از حسن بن سهل است. خليفه 
گفت: او را به نزد من آوريد. عجوز ساعتى غايب شد و حسن بن سهل را 
حاضر آورد و مأمون به او گفت: آيا ترا دخترى است خديجه نام؟ گفت: آری. 
خليفه فرمود كه: شوهرى دارد يا نه؟ حسن كفت: لا والله. خليفه فرمود: من او 
را خواستكارى هميكنم. حسن گفت: او از كنيز كان خليفه است. خليفه گفت: او 
را به سی هزار دينار مهر تزويج کردم و در بامداد همین شب بدره هاى زر 
پیش تو آورند. چون زرها بستانی دختر را شب به سوی ما بفرست. حسن 
گفت: سمعا و طاعه. يس از OT‏ ما از خانه بیرون شدیم. خلیفه به من گفت: ای 
اسحاق, اين قصه با كس حديث مکن. من آن ماجرا را پوشیده همی داشتم تا 
اينكه مأمون در گذشت و از برای هیچ كس مثل OT‏ چهار شب که با خدیجه 


گذرانیدم نگذشته بود و مثل آن چهار روز که با مأمون نشستم با كس ننشسته 


بودم. به خدا US gw‏ در ميان مردان مانند مأمون کس ندیدم و در ميان YL)‏ 


جون خديجه زنى را مشاهده نكردم والله اعلم. 


حكايت زبال و خاتون 


و از جمله حکایتها اين است که در موسم جع مردمان در طواف بودند و از 
بسیاری طایفان در طوافگاه جای سر سوزنی خالی نبود. ناگاه کسی را دیدند 


که به پرده cla‏ کعبه در آويخته از دل خالص همی كويد که: ای پر ورد گار. از 


تو سؤال می كنم که آن زن از شوهر خشم كيرد تا بار دیگر با او جمع آیم 


راوی می گوید: چون حاجیان اين سخن بشنیدند او را گرفته يس از آنکه 
گوشمال دادند نزد امير حاجش!! آوردند و به او گفتند: ايها الامیر. اين مرد را 
در مکان مقدس يافتيم که چنین و چنان می گفت. امير حاج به کشتن او 
بفرمود. آن مرد گفت: ايها الامیر. به رسول الله سو GUS‏ همیدهم که نخست 
قصه و حدیث مرا بنیوش يس از OT‏ با من هر جه خواهی بکن. امير حاج گفت: 
حديث خود را بگو. 


گفت: ايها الامیر. من مردی ام SLI‏ ]= سر گین کش. کودبر | که از مسالخ |= 
کشتار كاه هاى] گوسپندان و از plo‏ جاها اوساخ )= کثافت ها) و زباله جمع 
آورده به مزرعه همی برم. اتفاقا روزی از روزها من با خر زباله بار کرده می 
رفتم. مردمان را ديدم که گریزان هستند. چون به من برسیدند یکی از ایشان 
به من گفت: داخل اين کوچه شو تا کشته نگردی. من گفتم: مردم از بهر جه 


گریزانند؟! گفتند: زن یکی از بزرگان همی آید و خادمان او مردمان را از راه 


۳۱۶۴ 
۲۸۱ 


دور می سازند. همه کس را می زنند و از هیچ کس باک ندارند. پس من سر 
خر باز گردانیده به كوجه ای داخل شدم. 
چون قصه به اينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- امير حاج- اميرالحاج» اميرالحج. رئيس كاروان حج. وظيفه امير حاج 


رهبرى حجاج مكه و عودت و محافظت آنان و امنيت در اثناى سفر است. 


نصب امير حاج از شئون حكومت و از اختيارات و وظايف حاكم اسلامى است] 


جون شب دويست و هشتاد و دوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد گفته است که: من خر به خود باز گردانیدم 
و به کوچه درآمده به انتظار گذشتن جماعت ایستاده بودم. ديدم که خادمان 
هر یک چوبی در دست دارند و سی تن از زنان با ایشان همی روند و در ميان 
زنان زنی بود ماهروی. سروقامت و نیکوشمایل و بدان سان بود که شاعر گفته: 
سیب و گل و سیم دارد آن دلبر من 

سیبش زنخ و كلش رخ و سيمش تن 

بنگر به رخ و به زلف آن سیم ذقن 

تا لاله به خروار بری مشک به من 

يس زن ماهروی به سر کوچه ای که من در آنجا ایستاده بودم برسید و به 


چپ و راست نگاه کرده خواجه سرایی را بخواست و به او سر گوشی سخنی 


كفت و خواجه سرای به سوی من آمده مرا بگرفت. مردم چون اين حالت 


بدیدند. بگریختند و خواجه سرایان درازگوش من بگرفتند و مرا با رسنی 
بسته می کشیدند و من نمی دانستم که از بهر چیست که مرا همیکشند؟! و 
مردمان بر اثر ما روان بودند و فریاد برآورده می گفتند که اين مردی است 
زبال و پریشان حال. از بهر جه او را با رسن بسته اند و به خواجه سرایان می 
گفتند: بدین بیچاره رحمت آورید كه خدا به شما رحمت آورد و او را از اين 


بند رها كنيد و خدا را خشنود سازید. و من با خود می گفتم: اين خواجه 


۳۱۶۶ 
AY 


سرايان مرا نگرفتند مگر به سبب اينكه رايحه عفن از من و از بار من به مشام 
خاتون رسيده و از آن رايحه رنجيده است و شايد خاتون آبستن بوده است و 
از این رایحه ناخوش. ضرری بدو رسيده. 

الفرض من سر تسلیم پیش داشتم و با هراس تمام از پی ايشان می رفتم تا 
اينكه به در بزرگی رسیدند و به خانه داخل گشته مرا نیز به خانه اندر بردند. 
ale‏ ای ديدم بس عالی که نمیدانم او را چگونه صفت کنم. و فرشها به Ol‏ 
خانه گسترده بودند که صفت آنها نیارم گفت. يس زنان به غرفه ها شدند و 


من بسته ریسمان خواجه poy ULI pw‏ و با خود می گفتم که: در اين خانه مرا 
چندان عقاب ]= شکنجه. عذاب] کنند که بمیرم و هیچ كس را از من IST‏ 


نباشد. آنگاه خواجگان مرا به گرمابه ای نظیف که در BE Ol‏ بود در آوردند 
و من به گرمابه اندر pry‏ که سه تن از کنیز کان در آمدند و در پهلوی من 
بنشستند و به من گفتند: اين کهنه ها از بر خود دور کن. من OT‏ کهنه ها را 
برکندم. یکی از ایشان سر من می شست و یکی پای من پاک می کرد و یکی 
تن من همیشست تا اينكه کار به انجام رسانیدند و بقچه ای از tole‏ حرير 
پیش آورده مرا به پوشیدن آنها pol‏ کردند. گفتم: به خدا سو گند من نمیدانم 
كه اينها را چگونه بپوشم!؟ آنها پیش آمدند و به من بپوشانیدند و بر من همی 
خندیدند. يس از OT‏ شيشه ای از كلاب آورده مرا به كلاب معطر ساختند و 


مرا به غرفه ای غير از OT‏ غرفه بردند. به خدا سو گند نمیدانم که آن خانه را با 


۳۱۶۷ 
AY 


آنجه در آن خانه بود چگونه وصف كنم. چون به خانه داخل شدم زنى ديدم 


آفتابروى كه به ۰ oof‏ بر ز شسته ... 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هشتاد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد گفته است چون داخل خانه شدم زنى ديدم 
آفتابروى كه بر تختى نشسته و كنيزكان در پیش روى او ايستاده بودند. جون 
مرا ديد بر ياى خاست و مرا به يبش خود خواند. جون يبش رفتم جواز 
نشستن داده در يهلوى او بنشستم و كنيزكان را به آوردن طعام فرمان داد. 
كنيز كان مائده از همه گونه طعامها حاضر آوردند كه من هر كز نام آن طعامها 
نشناختم و صفت آنها را هم نمى دانم. يس من به قدر كفايت طعام خوردم. 
چون مائده برداشتند و دست بشستم در حال همه گونه ميوه هاى گوناگون 
بیاوردند. به قدر كفايت از آنها نيز بخوردم. آنگاه كنيز كان را فرمود كه شراب 
حاضر آورند. ايشان شرابهاى كوناكون حاضر آوردند و عود و عنبر به مجمر 
انداختند. كنيز کی جوان برخاسته باده به ما می ييمود و نغمه هاى نشاط انكيز 


همى سرود تا اينكه من مست شدم و OT‏ خاتون نشسته بود ولى مرا گمان اين 


بود كه خواب همى بينم. يس از آن به كنيزكان اشارت كرد كه در يكى از 
غرفه ها خوابگاه بگسترند. كنيز كان خوابگاه بگستردند. آنگاه خاتون بر خاسته 


دست مرا بگرفت و بدان غرفه برده و تا slack‏ در آغوش یکدیگر بخفتیم و 


هر وقت که او را به di‏ می کشیدم رایحه مشک مرا فرو میگرفت و مرا 


گمان اين بود كه در بهشت هستم. 


۳۱۶۹ 
AY 


چون بامداد شد. مکان من بيرسيد. گفتم: در فلان محلت است. آنگاه مرا به 
بيرون آمدن از خانه امر كرد و دستارجه ای که طرازهاى زرين و سيمين 
داشت به من بداد. جيزى به كوشه دستارجه بسته بود. به من كفت كه: با اينها 
به كرمابه رو. من فرحناك شدم و با خود كفتم: اكر به دستارجه ينج فلوس مى 
بود من امروز او را قيمت جاشت ميكردم. يس از نزد او بيرون شدم. گویا كه 
از بهشت درآمدم. چون به کلبه خود رسيدم دستارجه بگشودم. ينجاه دينار زر 
در آن يافتم. زرها به زیر خاک كرده دو فلوس به نان و خورش داده چاشت 
خوردم و بنشستم و در كار خود به فكرت اندر بودم. جون هنكام عصر شد 
ديدم كنيزكى بيامد و به من كفت كه: خاتون ترا همى خواهد. من با او برفتم تا 
به در خانه برسيدم. كنيز ى دستورى خواسته مرا به خانه اندر برد و من در 
يبش روى خاتون زمين بوسه دادم. مرا جواز نشستن بداد و طعام و شراب 
بخواست. به عادت دوشينه همه جيز حاضر آوردند. خوردنى و نوشيدنى 
بخورديم و بنوشيديم و با هم بخفتيم. 

چون بامداد شد. دستارجه دیگر كه در او پنجاه دينار زر بود به من بداد. من 
دستارجه بكرفتم و از نزد او بيرون آمده به كلبه خود برفتم و زرها به زير 


خاک كردم و با همین حالت تا هشت روز. هنكام عصر پیش OT‏ آفتابروى 


مير فتم. بامداد به در مى آمدم. يس شب هشتم نزد او خفته بودم كه ناگاه 


کنیز کی دوان دوان در آمد و به من گفت: برخیز و به فراز بام شو. من 


۳۱۷۰ 
AY 


برخاسته به فراز بام رفتم. در آنجا نشسته بودم ديدم آواز مردمان و صداى 


سم اسبان بلند شد. از بام به کوچه نظر کردم پسری ماهروی بدیدم که سوار 
اسب است و در دست چپ و راست او غلامان و در پیش روی او مملوکان 
روان هستند. چون به در همان US‏ رسید پیاده شد و داخل خانه گردید. 
خاتون را دید که در سرير نشسته. پیش آمده در ply‏ خاتون زمين ببوسید و 
دست خاتون را بوسه داد ولی خاتون با او سخن نگفت و آن پسر به خاتون 
تذلل و تظلم همی کرد تا اينكه خاتون به سخن درآمد و با او صلح کرد و آن 
شب را در نزد آن پسر بخفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن زن آفتابروی با شوهر خود صلح كرده OT‏ شب 
را با هم بخفتند. چون روز بر آمد غلامان و خادمان به در خانه بيامدند. آن پسر 
قمرمنظر سوار گشته برفت و دخترک پری پیکر پیش من dol‏ و به من گفت: 
اين پسر را دیدی؟ گفتم: آری دیدم. گفت: او شوهر من است و آنچه میانه 
من و او گذشته با تو حکایت كنم و OT‏ اين است که: 


اتفاقا روزی من و او نشسته بودیم ناگاه او از پهلوی من برخاسته بیرون رفت و 


دير گاهی از من غایب شد. من با خود گفتم: شاید به آبخانه اندر است. يس 


برخاستم و به سوی آبخانه رفته او را نیافتم و از آنجا به سوی مطبخ رفته او را 
جویان شدم. کنیزکی او را به من بنمود. ديدم با یکی از کنیزکان مطبخ 
درآميخته. يس چون او ر در آن حالت دیدم. سو گند بزرگ ob‏ کردم که با 


ASS‏ ترین و يست ترين مردان درآمیزم و در آن روز که خواجه سرایان ترا 
بگرفتند چهار روز بود که من در طلب کسی می گشتم که کثیف ترین و يست 
ترين مردان باشد. چون ترا از همه كس AES‏ تر و يست تر یافتم ناچار ترا 
اختیار کردم و آنچه شدنی بود شد و اکنون من از سو گند خود خلاص شدم. 
دیگر مرا به تو حاجتی نیست از پی کار خويش رو هر وقت که شوهر من با 
مطبخیان بخوابد من نیز ترا به همخوابگی اختیار کنم. 


من چون اين سخن بشنيدم بگریستم و گفته شاعر بخواندم: 
از در خويشم مران كاين نه طريق وفاست 
در همه ملكى غريب در همه شهرى گداست 


يس از ان ناجار از نزد او بيرون امدم و جهارصد دينار زر در ان هشت روز 


اندوخته بودم. يس من آن زرها صرف كرده بدين مكان شريف آمدم و از خدا 
همی خواهم كه شوهر آن ماهرو بار دیگر به سوى کنیز ک مطبخى باز گردد 


شايد من نيز بار ديكر با آن يريزاد جمع آيم. 


چون امير حاج قصه آن مرد بشنيد او را رها كرد و با حاضران گفت: شما نيز 


در حق او از خدا درخواست كنيد که او معذور است. 


حکایت محمد جواهرفروش و دختر بحیی برمکی 


[محمد على بن على جواهری. سیده دنیا| 


واز جمله حكايتهاى طرفه اين است كه خليفه هارون الرشيد را شبى از شبها 
بيخوابى به سر افتاد. وزيرش جعفر برمكى را بخواست و به او كفت كه: بس 
تنگدل هستم و قصد من اين است در كوجه هاى بغداد بگردم و كارهاى مردم 
را نظاره كنم به شرط آنكه جامه بازر گانان بيوشيم تا اينكه كس ما را نشناسد. 
وزير گفت: سمعا و طاعه. يس برخاست و جامه های خلافت بر کند و جامه 


IVY 
۳۸۴ 


بازر گانان بيوشيد و با جعفر و مسرور سياف از مکانی به مکانی همی رفتند تا 


اينكه به دجله رسیدند. شیخی به زورق اندر نشسته دیدند. به سوی آن شيخ 


رفته سلامش دادند و به او گفتند: ای شیخ. می خواهیم که ما را از فضل و 
احسان خود در اين زورق بنشانی تا در دجله تفرج کنیم و اين یک دینار مزد 
را بگیری. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هشتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. با شيخ گفتند كه: ما را به زورق بنشان تا تفرج كنيم 
ويك دينار مزد بستان. شيخ به ايشان گفت: ما را ياراى تفرج نيست كه خليفه 
هارون الرشيد هر شب به دجله در آمده به زورقى نشيند و منادى ندا دهد كه: 
ای معاشر مردمان ]= گروه مردمان]؛ از خاص و عام و خرد و بزرگ. هر كس 
که به زورقی نشسته به دجله اندر تفرج کند او را بکشم. خلیفه و جعفر گفتند: 


ای شیخ. اين دو دینار بگیر و ما را به زورق بنشان. شيخ گفت: دینارها بیاورید. 


«التو کل على «il‏ 


يس دينارها كرفته ايشان را به زورق بنشاند و همى خواست كه زورق براند. 


ناگاه زورقی از آن سوى دجله يديد شد كه شمعها و مشعلهاى روشن در آن 
زورق بود. يس شيخ ملاح به ایشان گفت: من به شما نگفتم که هر شب خلیفه 


۳۱۷۶ 
۳۸۵ 


در دجله تفرج همیکند؟ يس شيخ يا ستار گویان زورق به یکسو رانده پرده ای 


سياه به زورق بر كشيد و ایشان از زیر پرده نظاره می کردند. دیدند که در 
اول زورق مردی است که مشعل زرین در دست دارد و مشعل با عود قاقلی!۱ 


همیافروزد و در تن آن مرد قبایی است از اطلس سرخ و بر سر او تاجی است 


موصلی و همیانی حرير پر از عود قاقلی به دوش انداخته که مشعل بدان عود 
همی افروخت و مردمی دیگر نیز در آخر زورق بدیدند که چون مرد اول 
مشعل در دست دارد و جامه ای چون جامه او پوشیده. و در زورق دویست 
مملوک در چپ و راست ایستاده دیدند و کرسی از زر سرخ در زورق نشانده 
یافتند كه جوانی قمرمنظر بر OT‏ کرسی نشسته و جامه ای سياه مطرز به طراز 
زرین در بر دارد و در پیش روی او کسی ایستاده که به جعفر وزير همی 
مانست و خادمی با تيغ كشيده بر سر او ایستاده گویا که مسرور سياف است و 
مسف كن از تدیمان در برایر آوتششته اند: 

چون خليفه اين را بدید با جعفر وزیر گفت: ای جعفر. گویا اين یکی از 
فرزندان من است. مأمون يا امین خواهد بود. يس از OT‏ خلیفه در OT‏ جوان 
تأمل کرده او را پسری خداوند حسن و جمال یافت. روی به وزير کرده گفت: 
ای وزیر. به خدا سوگند اين که بر کرسی نشسته از اوضاع خلافت چیزی باقی 


نگذاشته و Ol‏ که در پیش روی او ایستاده. ای جعفر. گویا تو هستی و خادمی 


۳۱۷ 
۳۸۵ 


که بر سر او ایستاده گویا که مسرور است و آن ندیمان که در برابر او نشسته 


اند به ندیمان من همی مانند و مرا عقل در اين کار به حيرت اندر است. 


ترا حديث بسى طرفه و نغز و شيرين است. شهرزاد گفت: | 


= 


زنده بمانم و 
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۳۱۷۹ 
۳۸۵ 


ملک مرا نکشد شب آینده خوشتر از اين حديث گویم. ملک با خود گفت: به 


خدا سوگند که اين را نکشم تا بقیه حدیث او بشنوم.!۱ 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


]1- قاقلی: منسوب به قاقله كه شهری است در پادشاهی جاوه و عود آن 


مشهورست و عود قاقلی. قسمی از عود است که از هر نوع عودی بهتر است 
ولی از عود قماری يست تر است| 

| ۲- > شهرزاد گفت: اگر زنده بمانم و ملک مرا نکشد»؛ اين جمله از نظر 
منطقی مشکل دارد زیرا پیشتر از این» در شب یکصد و چهل و هشتم و پس از 
حکایت شبان و فرشته می آید: 

ملک شهریار گفت: ای شهرزاد. مرا زاهد کردی و از کشتن زنان و دختران 
پشیمان گشتم و از کردار ناصواب خود به ندامت اندرم اگر از پرندگان 
حکایتی داری باز گو.] 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه چون اين حالت بديد عقل او حيران بماند و 
گفت: به خدا سو گند ای pase‏ من از اين کار بسی در عجبم. جعفر گفت: ای 
خلیفه. من نيز به حيرت اندرم. القصه آن زورق برفت چندان که از نظر ناپدید 
شد. در آن هنكام شيخ ملاح از زورق خود به در آمد و گفت: منت خدای را که 
کسی ما را ندید. هارون الرشید گفت: ای شیخ. خلیفه هر شب به دجله می 
آید؟ شيخ گفت: آری يا سیدی. یک سال تمام است که خلیفه بدین منوال هر 
شب به دجله در می آید. هارون الرشید گفت: ای شیخ. تمنای ما از فضل و 
احسان تو این است که شب آینده در همین مکان زورق از برای ما نگاه Gals‏ 
كه ما ترا ينج دینار زر بدهیم. از آنکه ما در اين شهر غریب هستیم و قصد 
تفرج داریم. شيخ گفت: سمعا و طاعه. يس از OT‏ خلیفه و جعفر و مسرور از 
زورق بیرون آمده به سوی قصر باز گشتند و جامه بازرگانان بر کنده جامه 
خلافت و وزارت بپوشیدند. چون روز برآمد خليفه در مسند خلافت جای 
كرفت و امرا و وزرا و حجاب و نواب در پیشگاه خليفه بار يافتند. دير گاهی 
خلیفه به دیوان بر نشسته بود. چون دیوان منقضی شد هر كس از پی کار خود 
برفت. چون شب برآمد هارون الرشید گفت: ای جعفر. برخيز تا به تفرج 


dads‏ ثانی رویم. جعفر بخندید. آنگاه dads‏ و جعفر و مسرور dole‏ بازر گانان 


پوشیده در Cole‏ نشاط و انبساط به U>d Sow‏ روان شدند. چون به دجله 


عم 


برسيدند شيخ ملاح را ديدند كه به انتظار ايشان ايستاده. يس ايشان به زورق 
بنشستند و ساعتى نرفته بود كه زورق خليفه ثانى يديد شد و به سوى زورق 
خليفه هارون الرشيد همى آمد و خليفه و جعفر بر او نكريستند و بدقت او را 
نظاره مى كردند. ديدند كه دويست مملوک غير از ممالیک دوشينه در جب و 
راست او هستند و مناديها به عادت معهود ندا در مى دهند. خليفه هارون 
الرشيد گفت: ای جعفر. اين كار عجب كارى است كه اگر او را می شنيدم باور 
نمى كردم ولى اكنون به عيان بديدم. يس از آن خليفه به شيخ ملاح كفت: اى 
شيخ. اين ده دينار بستان و زورق ما را به برابر زورق ايشان بران كه ايشان را 
تفرج كنيم که ايشان به روشنايى و ما به تاريكى اندریم. ما ايشان را خواهيم 


ديد و ايشان ما را نتوانند ديد. يس شيخ ده دينار بگرفت و زورق به برابر آن 


زورق براند و در سايه زورق ايشان همى رفت. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و هشتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ ملاح ده دينار بگرفت و زورق را در سايه زورق 
ایشان همی راند تا به باغها رسیدند. يس ريسمان کشتی خلیفه ثانی را به ميخى 
بسته به كنار دجله آمدند و در آنجا غلامان ایستاده و اسبی را با زین و لكام 
نگاه داشته بودند. يس dads OT‏ بر اسب بنشست و ندیمان از چپ و راست و 
مملوکان از پیش و يس برفتند. خلیفه هارون الرشید و جعفر و مسرور نیز از 
زورق به در آمده به ميان ايشان بشتافتند. آنگاه غلامان را نظر بر آن سه تن 
افتاد که لباس بازر گانان پوشیده اند و به غریبان همی مانند. پس بدیشان 
خشم آورده ایشان را بگرفتند و در پیش روی dads‏ ثانی pale‏ آوردند. يس 
خليفه ایشان را بدید. به ایشان گفت: چگونه بدین مکان آمدید و سبب آمدن 
در اين وقت چیست؟ گفتند: يا مولاناء طايفه ای از بازرگانان و غریبان اين 


شهر هستیم و امروز به اين شهر در آمده ايم و امشب از بهر تفرج بیرون 


آمده بودیم. چون بدینجا رسیدیم GLUE‏ ما را گرفته به نزد تو آوردند. 
حدیث ما همین است والسلام. آن خلیفه گفت: بر شما باکی نیست که شما 


غریبان اين شهر هستید. اگر شما از بغداد بودید هر آينه شما را میکشتم. پس 
آن dads‏ رو به وزير خود کرده به او گفت: اینها را در صحبت خود بگیر که 


خليفه هارون الرشيد و جعفر و مسرور با ایشان همی رفتند تا اينكه به قصری 


IAP 
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بلند کریاس و محكم اساس برسيدند كه ديوارهاى آن سر به ابر می سود و 
درهاى آن قصر از آبنوس زراندود بود و در و گوهر بدو نشانده و اين دو بيت 
بر آن درها نقش کرده بودند: 

نگویم كه عين بهشت است لکن 


) بهشتی است اندر سرای مکدر 
تصاوير او دهشت طبع مانی!۱ 
تماثيل او حيرت جان آزر [تماثيل- پیکره هاء تنديسها] 


يس از آن خليفه با جماعت به قصر اندر شدند و خليفه بر كرسى زرين مرصع 


كه پرده ای زيبا بر آن كشيده بودند بنشست و نديمان پیش روى او بنشستند 
و سياف با تيغ بركشيده در برابر بايستاد. يس از Ol‏ سفره بگستردند و 
خوردنی بخوردند و سفره برداشته دستها بشستند. يس از آن قنينه ها | -شيشه 
مى] و قدحها فرو جيدند و به باده كسارى بنشستند. جون دور قدح به خليفه 
هارون الرشيد برسيد قدح ننوشيد. خليفه ثانى به جعفر گفت: رفيق ترا جه 
شده است كه باده نمی نوشد؟ جعفر گفت: يا مولانا الخلیفه, او مدتى است كه 
شراب ترک كرده. پس خليفه ثانی گفت: در نزد من جز باده چیزی هست که 
شایسته اوست و او را ماءالحیاه می گویند. آنگاه فرمود ماءالحیاه حاضر 
آوردند. خلیفه ثانی پیش آمده نزد هارون الرشید بایستاد و به او گفت: هر 


وقت که دور قدح به تو رسد تو به جای شراب از اين بنوش. پس ایشان 


1۸۴ 
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شراب ناب همى نوشيدند تا اينكه مستى مى در سر ايشان جاى كرفت و 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ مانى پسر پاتک؛ مادرش از فرزندان اشكانيان بود. در زمان شاپور سر 


اخراج و تبعيد مانى فرمان داد و پسر شاپور هرمز. آنگاه كه به سلطنت رسيد 


مانی را باز گردانید و نوازش و مهربانی کرد. بهرام اول پسر هرمز او را بکشت؛ 


وی در نقاشی از نقاشان روم و جين بر تر آمده بود.] 


جون شب دويست و هشتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه با OL‏ باده همی نوشيدند تا اينكه به 
خردشان زيان آمد. خليفه هارون الرشيد با وزير خود گفت: ای جعفرء به خدا 
سوكند در نزد ما جنين قدحها و قنينه ها نيست. كاش مى دانستم که اين پسر 
جه كاره است و اين اوضاع را حقيقت چیست. يس در آن حال كه خليفه 
هارون الرشيد با جعفر به سر كوشى سخن مى كفتند آن جوان را بديشان نظر 
افتاد. وزير را ديد كه با خليفه به سر كوشى سخن مى كويند. كفت: در بزم 
ميكساران سر كوشى سخن كفتن یک نوع عربده است. جعفر گفت: عربده ای 
در ميان نیست و سخن خلاف نگفتیم مگر اينكه Gaby‏ من می كويد که من 
بسی شهرها گردیده ام و با ملوک منادمت کرده با اکابر بسر برده ام بهتر از 
اين نظام و نشاط انگیز تر از اين مجلس بزمی ندیده ام ولکن مردمان بغداد می 
گویند که باده بی سماع و wo pb‏ مايه صداع ]= سردرد] و تعب است. 

چون خلیفه ثانى اين سخن بشنید تبسم کرده فرحناک شد و قضیبی که در 
دست داشت بر در بزد. در حال در بگشود و از يى او دختر کی قمرمنظر و 
زهره جبین به در آمد. خادم کرسی بنهاد و دخترک بر کرسی بنشست و عود 
بگرفت. نغمه ای نشاط انگیز ساز کرد و بيست و چهار طريقه بزد که عقول در 
ol‏ حیران بماند. يس از Saal ol‏ دیگر ساز کرده اين اییات بر خواند: 

مجلس ما دگر امروز به بستان ماند 


عيش خلوت به تماشاى كلستان ماند 

می حلال است کسی را که بود خانه بهشت 

خاصه از دست حریفی که به رضوان Mle‏ 

هر که با صورت و SUL‏ تواش انسی نیست 

حیوانی ست که بالاش به انسان ماند 

چون خلیفه ثانی از دخترک اين ابيات بشنید فریاد بزد و جامه ای که در تن 
داشت تا دامن بدرید. خادمان پرده بر او بینداختند و جامه دیگرش 
پپوشانیدند. پس از OT‏ جوان در جای خود قرار گرفت. دور قدح از سر 
گرفتند. چون نوبت قدح نوشی بدان جوان رسید قضیب بر در زد. در حال در 
بگشود. خادمی کرسی بیاورد و بر اثر او دختر کی نیکوتر از دخترک نخستین 
بیامد و به کرسی بنشست و عود به دست گرفته به اين دوبیتی نغمه ساز کرد: 
از درد فراقت ای به لب. شکر ناب 


نی روز مرا قرار و نی در شب. خواب 


چشم و دل من ز هجرت. ای در خوشاب 


صحرای پرآتش است و درياى Mote‏ 
چون جوان اين شعر بشنید فریادی بلند برآورد و جامه تا دامن بدرید. پرده 
بر او انداخته جامه ای دیگر بیاوردند. آن پسر جامه پوشیده به حالت نخستین 


باز گشت و با روی گشاده سخن می كفت تا اينكه دور قدح بدو رسید. چون 
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قدح بنوشيدند چوب بر در زد. خادمى به در آمد و از يى او دختركى جون 


آفتاب در آمد. از دختر كان نخستين زيباتر و رعناتر بود. چون خادم كرسى 
بنهاد. دخترک بر کرسی بنشست و عود را به کف آورده تارهای عود محکم 
کرد و نغمه cla‏ نشاط انگیز ساز کرده به آواز خوش اين ابیات بر خواند: 
اگر آن عهدشکن بر سر میثاق آید 

جان رفته است كه بر قالب مشتاق آید 

همه شبهای جهان روز کند طلعت دوست 

كرجه صبحش نظری بر همه GUT‏ آید 

هر غمی را فرجی هست ولیکن دانم 

پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید 

چون جوان اين ابیات بشنید فریادی بلند بر آورده جامه خويش تا دامن بدرید. 
پس پرده بدو انداختند و جامه ای دیگر پیاوردند. جامه پوشیده بنشست و به 
حالت نخستین باز گشت و با ندیمان صحبت آغاز کردند و قدح باده به گردش 
آوردند. چون دور قدح به Ul‏ جوان Mwy‏ چوب بر در زد. در گشوده شد. 
خادمی آمده کرسی پیاورد و از عقب او دخترکی در آمد و به کرسی بنشست. 
عود گرفته نفمه ای طرب آمیز ساز کرد و اين ابیات بر خواند: 

شب دراز به اميد صبح بیدارم 


مگر که بوی تو آرد نسیم اسحارم [اسحار- بامدادان] 


به تيغ هجر بكشتى مرا و بر كشتى 
ly‏ و زنده جاويد كن د گربارم 

از آستانه خدمت كجا توانم رفت؟ 
اگر به منزل قربت نمی دهی بارم 


جه روزها به شب آورده ام در اين اميد 


که با وجود عزيزت شبی به روز آرم 


چون خلیفه ثانی از دخترک اییات بشنید فرياد بر آورده... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- رباعی بر اساس دیوان ابوالفرج رونی اصلاح شد] 


جون شب دويست و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خليفه ثانى ابيات بشنيد فرياد برآورده جامه بر 
تن بدريد و بيخود بيفتاد. خواستند كه پرده بر وى فرو آويزند طرف پرده به 
يكسو شد و هارون الرشيد را نظر بر تن او افتاد و جاى زخم تازيانه اندر تن او 
بديد. آنگاه به جعفر برمکی گفت: ای وزيرء به خدا سوگند اين جوان يسرى 
است قمرمنظر ولى دزدى بدكردار است. جعفر گفت: ايها الخليفه. از كجا 
دانستى كه او دزد است؟ خليفه كفت: آيا جاى زخم تازيانه اندر تنش نديدى؟ 
يس پرده بدو آويختند و جامه ديكرش بيوشانيدند. آنگاه برخاسته راست 
بنشست و با نديمان به صحبت در يبوست. يس نظر كرده خليفه را با جعفر به 
حديث اندر بديد. به ايشان گفت: ای باز ركانان. حديث كردن شما را سبب 
جيست؟ جعفر گفت: يا مولاناء بر تو يوشيده نماند كه اين رفيق من باز ركان 


است و به جميع شهرها سفر كرده و صحبت ملوک و بز ركان دریافته. او می 


كويد كه آنجه امشب از خليفه روى داد از عجايب است و من در هيج كس 


نديدم كه كارى را بدين سان كند از آنكه خليفه جند كرت جامه اى را كه هزار 
دينار قيمت داشت بدريد و اين بسى اسراف است! خليفه GU‏ گفت: ای جوان. 
مال از بهر بخشيدن است و آن جامه ها كه من بدريدم هر يكى را با يانصد 
دينار زر نقد به یکی از نديمان ببخشودم. جعفر برمكى گفت: يا مولاناء اگر 


جنين است خوب كرده ای و اين بيت بر خواند: 


زمانه غرقه توفان سيم و زر گردد 

گر اختران ز سخای تو فتح باب کنند! 

چون جوان اين بيت از جعفر بشنید هزار دینار زر و خلعتی كران قيمت به 
جعفر عطا فرمود. پس از آن ساغر باده به گردش افتاد و مجلسیان را طرب و 
نشاط بی اندازه روی داد. آنگاه خلیفه هارون الرشید به جعفر گفت: سبب جای 
زخم تازیانه که اندر تن اين جوان بود باز يرس تا ببينم که در جواب جه 
خواهد گفت. جعفر گفت: ايها الخلیفه. شتاب مکن که صبر در کارها نیکوست. 
هارون الرشید گفت: به تربت عباس سوگند که اگر همین ساعت سوّال نکنی 


زندگانی تو بر باد دهم. 


پس در آن هنگام جوان را به آنان نظر افتاد و به او گفت: ترا چه شده است که 


با Gaby‏ خود به سر گوشی سخن می گویی؟ مرا از کار خود آگاه کنید. جعفر 
گفت: جز بخوبی سخن نگفتم. جوان گفت: به خدا سوكندت میدهم که هر جه 
گفتید با من باز گو و هیچ چیز از من پوشیده مدار. جعفر گفت: يا مولانا رفیق 
مرا نظر بر تن تو افتاده جای زخم تازیانه در او بدیده و از اين کار شگفت 
مانده میگوید: چگونه می شود که خلیفه را بدین سان زده باشند؟ و اکنون 
قصد او اين است که سبب اين حالت بداند. چون جوان اين سخن بشنید تبسم 
کرده گفت: بدانید كه حدیث من عجیب و کار من غریب است. يس از آن آه 


بر کشیده اين اییات بخواند: 


هميشه بد بود اندوه و درد فرقت يار 

بتر به وقت كل و صبح روز گار بهار 

چگونه باشد از اين خسته تر به گیتی دل 

جكونه باشد از اين بسته تر به كيتى كار 

ز دوست فرد شدن با غمانش گشتن حفت 

زيار دور شدن با بلاش گشتن يار 

به وصلش اندر بسیار خرمی ديدم 

به هجرش اندر خواهم گریستن بسیار!" 

يس از ol‏ گفت: چنان دانم که شما خلیفه و جعفر و مسرور سياف باشید. 


جعفر انکار کرده كفت که: ما نه آنیم که تو نام بردی. 


١ |‏ - بر اساس دیوان اديب who‏ اصلاح شد| 


| ۲- بر اساس قصاید قطران تبریزی اصلاح شد| 
|حکایت خلیفه دروغین| 


آن كاه جوان بخندید و گفت: ای خواجگان. بدانید که من خلیفه نیستم ولی 
خود را به اين نام نامیده ام که در اين شهر آنچه خواسته باشم بکنم. بلکه مرا 
نام محمد على بن على جواهری است و يدر من از اعیان بود. چون پدرم بمرد 


۳۸۹ 

مال بسیار از زر و سیم و )55 و مرجان و ياقوت و زبرجد و کاروانسراها و 
حمامها و باغها و بندگان و کنیزان به میراث بگذاشت. اتفاقا روزی من در 
دکان نشسته بودم و خدم و حشم به دور من ایستاده بودند. ناگاه دخترکی 
سوار استری که سه کنیز ک در خدمت او بودند روی به دکان من بیاورد. چون 
به من نزدیک شده فرود آمده در دکان بنشست و به من گفت: LT‏ محمد على 
گوهرفروش هستی؟ گفتم: آری» مملوک تو هستم. يس گفت: در نزد تو 
عقدی هست که شایسته من باشد؟ گفتم: ای خاتون» هر جه که در نزد من 


هست به تو بازنمایم و در پیش تو حاضر آورم. اگر از آنها چیزی ترا خوش 


آید از نیکبختی اين بنده خواهد بود و اگر پسند نیفتد از بدبختی اين غلام 
میباشد. و در نزد من یکصد عقد گوهر بود همه را به او بنمودم. هیچ کدام 
نپسندید و گفت: بهتر از اينها همی خواهم. يس من برخاسته عقدی را که 
پدرم به صد هزار دینار خریده بود و چنان عقد در پیش ملوک CSL‏ نمی شد 
بیاوردم. چون او را بدید بپسندید و گفت: مطلوب من همین است و چنین 
عقدی را پیوسته تمنا می کردم. يس از OT‏ گفت: قيمت اين عقد چند دینار 
است؟ گفتم: يدر من به صدهزار دینار خریده. گفت: ينج هزار دینار ترا سود 
دهم؟ گفتم: ای خاتون. عقد و خداوند عقد از OT‏ تو است. گفت: ناچار ينج 
هزار دینار ترا سود دهم و منت بسیار از تو دارم. يس در حال بسرعت 


برخاسته به استر سوار كشت و به من گفت: برخیز در صحبت من بيا تا قيمت 


۳۱۹۳ 
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بستانی. آنگاه من برخاسته دکان ببستم و با او همی رفتم تا به در خانه ای 
برسیدم که از آنجا اثر سعادت و اقبال آشکار بود و دری داشت که با زر و 


سیم و لاجورد نقش کرده بودند و اين دو بيت بر OT‏ در نوشته یافتم: 


ای بخوبی و خرمی جو بهار 
گشته در ديده ها بهار نگار 


از سپهرت به رفعت آمده ننگ 

وز بهشتت به نزهت آمده عار 

يس دخترک فرود آمده و به خانه اندر شد و مرا به نشستن در مصطبه در خانه 
بفرمود تا صراف حاضر آيد و من ساعتى به در خانه بنشستم. ناكاه كنيزكى 
بيرون آمد و به من گفت: يا سیدی, نشستن تو بدينجا خوش نيست بيشتر آى 
وبه دهليز اندر بنشين. من برخاسته به دهليز رفتم و در آنجا نشسته بودم كه 
كنيز کی بيرون آمد و به من گفت: يا سيدى. خاتون می كويد كه به درون آی 
و در يهلوى ايوان بنشين تا صراف بيايد و قيمت شمرده شود. يس من 
برخاسته به خانه اندر شدم و لحظه اى بنشستم و در صدر ايوان كرسى اى 


ديدم زرين كه يرده اى حرير بر آن آويخته بودند. 


وإذ بكرسي من ذهب. فبانّت تلك الجارية عن وجه كأنه القمر. والعقد في عُنقها. 


چون پرده به یک سو کردند. همان دخترک آفتابروی كه عقد از من خريده 


بود از زیر پرده به در شد و روی چون آفتاب بنمود و همان Mic‏ از كردن 


۳۱۹۵ 
۳۸۹ 


آويخته بود. يس مرا از دیدن او خرد به زیان رفت و هوشم پریدن كرفت و 
plo‏ به تپیدن آمد. چون پری پیکر مرا بدید از فراز کرسی برخاسته به سوی 
من آمد و به من گفت: ای نور ديده من» LT‏ هر كس چون تو خوبروی باشد 
نباید که به محبوبه خود رحمت آورد؟ من گفتم: ای خاتون» خوبی همه در تو 
Bor‏ است. يس گفت: ای گوهرفروش, بدان که من عاشق تو هستم و گمان 


نداشتم که ترا به نزد خود توانم آورد. اين بگفت و سر پیش من آورد. من او 


را ببوسیدم و او نیز مرا بوسیده به سينه خود کشید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گوهرفروش كفت كه: آن ماهروى مرا به سوى خود 
برده به سينه کشید. من او را تنگ در آغوش گرفتم و از حالت من چنان یافت 
که با او در آمیختنم هوس است. آنگاه به من گفت: يا سیدی, LT‏ می خواهی 
كه به حرام با من جمع شوی؟ نه به خدا سوگند چنین کار نخواهد شد که من 
باکره هستم و كس به من نزدیک نگشته و من در اين شهر گمنام نیستم. LT‏ 
مرا میشناسی که کیستم؟ گفتم: لا dilly‏ ای خاتون نمیشناسم. گفت: من سیده 
دنیاء دختر یحیی بن Soy NE‏ هستم و برادر من جعفر وزير خلیفه است. 
يس چون از او اين بشنیدم مرا ew‏ در دل افتاده به او گفتم: ای خاتون, در 
آمدن به اینجا گناه من چیست؟ تو خود مرا بدینجا آوردی و به طمع وصالم تو 
انداختی. آنگاه گفت: بر تو SU‏ نیست. تو به مراد خویشتن خواهی رسید که 
مرا اختیار به دست خويش است و قصد من اين است که ترا شوهر خود 
بگیرم. يس از OT‏ قاضی و شهود بخواست. چون حاضر آمدند آن زهره جبین 
به ایشان كفت که: محمد على بن على گوهرفروش مرا به زنی خواسته و اين 
گردنبند را در عوض مهر به من داده است و من نيز قبول كرده و راضى شده 


ام. يس OLS‏ او را از برای من بنوشتند. آنگاه مرا به غرفه جداكانه برده 


شراب حاضر آوردند و قدح به دور افتاد. چون به ما مستى جيره گشت 


۳۱۱۹۷ 
۳۹۰ 


دخترک آفتابروی کنیز کی را فرمود عود گرفته نفمه ای نشاط انگیز ساز کند. 
يس از آن کنیز ک عود بگرفت و اين دو بيت بر خواند: 

خسرو OT‏ است که در صحبت او شیرین است 

در بهشت است که همخوابه حورالعین است 

همه عالم صنم جين به حکایت گویند 

صنم ماست که در هر خم زلفش جين است 

يس کنیز کان یک یک نغمه می پرداختند و ابيات نغز همی خواندند تا اينکه 
ده تن از کنیز کان عود بنواختند و بخواندند. پس از آن سیده دنیا عود گرفته 
راههای خوش همی زد و اين ابیات همی خواند: 

سر تسلیم نهادیم به حکم و رايت 

تا جه انديشه کند حکم جهان آرایت 

تو به هرجا که فرود Grol‏ و خیمه زدی 

كس دیگر نتواند که بگیرد جایت 

دیگری نیست كه مهر تو در او شاید بست 


هم در آئينه توان ديد مگر همتایت 


چون سیده ابیات به انجام رسانید من عود از او بگرفتم و آهنگهای غریب 
بزدم و اين ابیات بخواندم: 
ای OS‏ زند گانی من از دهان تست 


تير هلاک ظاهر من در كمان تست 

گر برقعی فرو نگذاری بر اين جمال 

در شهر هر که کشته شود در ضمان تست !۱ 

هر روز خلق را سر یاری و صاحبی ست 

ما را همین سر است که بر آستان تست 

چون سیده خواندن بشنید فرحناک گشته کنیزکان را بیرون رفتن فرمود. 
كنيز كان برفتند. ما برخاسته به مکانی که بهترین مکانها بود برفتیم. من جامه 


او را برکندم و او را در آغوش گرفتم. او نیز مرا به سينه خود بر کشید. او را 


دری یافتم ناسفته بدو شادان گشتم و در تمامت عمر خوشتر از OT‏ شب شبی 
ندیده ام. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١|‏ - در ضمان تست بعنی «عهده دارش تویی» و به اصطلاح بعنی «بر گردن 


توست »| 


چون شب دويست و نود و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» محمد على بن گوهرفروش كفته است كه نزد آن 
آفتاب جبين يك ماه بماندم و خبر از دكان و پیوندان نداشتم. روزى با من 
گفت: ای نور دیده» امروز من قصد گرمابه کرده ام تو به فراز همین سرير 
قرار كير و از جای خود برمخیز تا من باز گردم و Ol‏ ماهروی مرا سوگند داد 
که از جای خود برنخیزم. يس كنيز كان را برداشته به گرمابه روان شد و هنوز 
آن قمرمنظر سر کوچه نرسیده بود که در گشوده شد و عجوزی يديد آمد و 
به من گفت: ای محمد بن علی. سيد زبیده. حسن آواز ترا شنیده است. اکنون 
ترا همی خواهد. من به عجوز گفتم: به خدا سوگند از جای خود برنخیزم تا 
سيده دنیا باز گردد. عجوز گفت: ای خواجه. مپسند که سيده زییده دشمن تو 
شود و بر تو خشم آورد. برخیز به او سخنی بكو و به مکان خود بازگرد. من 
در حال برخاسته به Gow‏ سیده زبیده روان شدم و عجوز پیش پیش می رفت 
تا مرا به سیده زبيده برسانید. چون به نزد او برسیدم به من گفت: يا نورالعین؛ 
معشوق سيده دنیا تويى؟ گفتم: من از مملوکان و بندگان تو هستم. گفت: آن 
که ترا به حسن و حمال و ادب مدحت کرده راست گفته است که تو بر تر از 
گفته گویندگانی و ترا صفت نکویی به گفتن راست نیاید ولکن از برای من 


بخوان تا آواز ترا بشنوم. من گفتم: سمعا و طاعه. آنگاه عود حاضر آوردند. 


من عود بگرفتم و به آهنگ غریب اين ابیات بر خواندم: 


نه از جينم حكايت كن نه از روم 

كه من دل با يكى دارم در اين بوم 

هر آن ساعت كه با ياد من آيد 

فراموشم شود موجود و معدوم 

نه بى او عيش مى خواهم نه با او 

كه او در سلک ما حيف است منظوم 

يس چون ابیات بخواندم سیده زبيده به من گفت: خدا ترا برخوردار كناد که 
در حسن آواز به YL‏ بلند رسیده ای» اکنون برخیز پیش از آنکه سیده دنیا به 
مکان خويش باز گردد برو كه اگر او بيايد و ترا به خانه اندر نيابد بر تو خشم 
خواهد آورد. يس من زمين ببوسیده بیرون آمدم و عجوز در پیش روی من 
همی رفت تا مرا به در خانه رسانید. من به خانه در آمده سیده دنیا را ديدم که 


از گرمابه بیرون آمده به فراز سریر خفته بود. من در نزد پای او نشسته GL‏ 


او را بمالیدم. آنگاه چشم گشوده مرا بدید. GL‏ خود Bor‏ کرد و مرا با لگد 


بزد و از سرير انداخت و به من گفت: ای BUS ISLS‏ سو گند کردی و عهد 
به جا نیاوردی. ترا با من وعده اين بود که از حای خود برنخیزی خلف وعده 
کردی و به نزد سيده زبيده رفتی, به خدا سو گند اگر از رسوایی نمی ترسیدم 


قصر سيده زبيده را بر سر او خراب می کردم. يس به غلامک زنگی گفت: يا 


۲۰۱ 
۲۹۱ 


صواب» اين كذاب را بكش. غلامک پیش آمده دستارچه ای به در آورده 


چشمان مرا ببست. آنگاه تيغ بركشيده خواست که مرا بكشد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و نود و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. محمد على گوهرفروش گفته است که غلامک 
خواست مرا بکشد که کنیز کان خرد و بزرگ به التماس برخاسته گفتند: ای 
خاتون. اين نخستین خطایی است که از او سرزده و او خوی ترا نمی شناخت و 
چنان گناهی نکرده که مستوجب کشتن باشد. سیده دنیا گفت: به خدا سو گند 
ناچار در او اثری بگذارم که تا زنده است آن اثر بر جای باشد. آنگاه فرمود با 
تازیانه مرا بزدند و آثری که شما دیدید جای زخم همان تازیانه است. يس از 
آن فرمود مرا از قصر بیرون کرده دور انداختند. من برخاسته اندک اندک 
برفتم و به منزل خود برسیدم و جراحی حاضر آورده زخمها بدو باز نمودم. 
جراح رادل به من سوخت و در معالحت من بکوشید. چون زخمهای من به شد 


به گرمابه برفتم. چون رنجوری من زایل شد به دکان بیامدم. آنچه که مال 


داشتم بفروختم و قیمت آنها را Bor‏ آورده چهارصد مملوک بخریدم که نظیر 
یکی از ایشان در نزد Solo‏ نیست و هر شب دویست تن از ايشان با من به 
کشتی درآیند و اين کشتی را به ينج هزار دینار ساخته ام و خود را خلیفه 
نامیده به هر یکی از خادمان رتبت یکی از اتباع خليفه داده به هيثت او 
درآورده ام و ندا داده ام كه هر كس در دجله تفرج کند او را بکشم و یک 
سال است که حال بدين منوال می گذرد و من از سیده دنیا چیزی نشنیده ام و 


بر اثر او واقف نگشته ام. 


[باقى حكايت محمد جواهرفروش و دختر يحيى برمکی| 


چون جوان اين سخنان بگفت بگریست و اشک به رخساره بريخت و اين 


ابیات بخواند 


غم زمانه خورم يا فراق يار کشم؟ 

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟ 

نه قوتی که توانم كنار جستن از او 

نه قدرتی که به شوخیش در كنار کشم 
نه دست صبر که در آستین عقل برم 


نه پای عقل که در دامن قرار کشم 
چون هارون الرشید سخن از او بشنید و اندوه و حسرت و عشق او را بدانست 
در کار او Ally‏ و حيران بماند و گفت: منزه است خدایی که از بهر هر GIS‏ 
سببی ساخته. يس از آن هارون الرشید و جعفر از آن جوان اجازت انصراف ]= 
بز گشتن | خواسته باز گشتند و هارون الرشید در دل بداشت که از عدل و 
انصاف نگذرد و جور و اعتساف ]= ستم] بگذارد و به جوان نیکویی کند. چون 
به دارالخلافه برسیدند تبدیل dol>‏ نموده نشستند. آنگاه خلیفه با جعفر برمکی 
گفت: ای وزیر. آن جوان را بیاور. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


عر نرم 


چون شب دويست و نود و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خلیفه با وزیر كفت که: جوان به نزد من آر. جعفر 
فرمان پذیرفت و به نزد آن جوان رفته به او گفت: پذیرای فرمان خلیفه شو. 
يس آن جوان با جعفر به نزد خلیفه درآمد. زمین آستانه بوسیده سلام داد و به 
دوام عزت و دولت خليفه دعا کرد و اين دوبیتی بر خواند: 

مر جاه ترا بلندی از جوزا باد 

بدخواه ترا سیاست از دریا باد 

رای تو ز روشنی فلک پیما باد 

خورشید سعادت تو در بالا باد 

dads‏ تبسم کرده جواب سلام باز گفت و به چشم عنایت بدو نظر کرد و در 
نزدیکی خود بنشانید و به او گفت: ای محمد بن على می خواهم آنچه را که 
امشب روی داده حدیث کنی که بسی عجیب و غریب بود. پس جوان گفت: 
العفو العفو ايها الخلیفه. دستارچه زینهار ]= امان. [oly‏ به من عطا فرما که دلم 


آرام بگیرد و بیم من برود. خلیفه فرمود تو در امان من هستی از هیچ چیز 


باک مدار. يس OT‏ جوان شروع به حدیث کرده سر گذشت از آغاز تا انجام 


بیان کرد. خلیفه دانست که آن جوان عاشق است و از معشوق دور افتاده. به او 
گفت: می خواهی که OT‏ دختر به تو باز پس دهم؟ جوان گفت: اگر خلیفه 
چنین کار کند از حمله فضل و احسان او خواهد بود. يس اين دو بيت بر خواند: 


بهر مولاى تو كنج طرب و كان نشاط 

قسم اعداى تو كنج محن و رنج و حزن 

نه سياهى است ز شمشير تو ناديده شکن!۱ 

يس در آن هنكام خليفه روى به وزير كرده فرمود: ای جعفر. خواهر خود 
سيده دنيا را حاضر آور. جعفر در حال خواهر خود را حاضر آورد. جون سيده 
دنيا در پیشگاه خليفه حاضر شد خليفه به او گفت: ای دنياء LT‏ اين جوان را می 
شناسى؟ سيده دنيا كفت: ايها الخليفه. زنان مردان را از كجا شناسند؟ خليفه 


تبسم كرده به او گفت: ای دنياء اين شوى تو محمد بن على گوهرفروش است 


و ما حكايت را از آغاز تا انجام شنيده ايم و از درون و بيرون كار آگاه گشته 


ایم. کارها هرچند که پوشیده باشد در آخر آشکار شود. سیده دنیا گفت: ايها 


الخلیفه. حکم تقدیر چنین بوده است و من از اين ماجرا توبه کردم و از فضل 
تو اميد بخشایش دارم که از من در گذری. 
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خلیفه هارون الرشید بخندید و قاضی و شهود طلبیده Mic‏ سیده را به محمد بن 
على تجدید کردند و نیکبختی از برای ایشان روی داد و هارون الرشید محمد 
را از ندیمان خود WIS‏ و در عيش و نشاط و فرح و سرور برقرار بودند تا 
لشکر مرگ به ایشان بتاخت و ایشان را پراکنده ساخت. 


-١ |‏ بر اساس قصاید قطران تبریزی اصلاح شد؛ مولا- بنده؛ كان - معدن؛ 


قسم- بهره؛ اعدا- دشمنان؛ محن-سختی ها؛ حزن- اندوه؛ شکن = شکست] 


حكايت انبان على عجمی 


و نیز از جمله حکایتها که از هارون الرشید عباسی حدیث کرده اند اين است 
که شبی از شبها dads‏ هارون الرشید را بیخوابی به سر افتاد. وزیر خود را 
بخواست. چون وزير حاضر آمد خلیفه به او گفت: ای جعفر. امشب مرا 
بیخوابی و تنگدلی فرو گرفته از تو چیزی می خواهم که او دل مرا بگشاید و 
خاطر من شاد بدارد. جعفر گفت: ايها الخلیفه. مرا صدیقی است. على عجمی 
نام دارد و در نزد او از حکایت و اخبار طرب آمیز و نشاط انگیز چندان هست 
که اندوه ببرد و خاطر فرحناک کند. خلیفه فرمود: او را پیش من آورید. وزير 
بیرون آمده على عجمی را بطلبید. چون على حاضر آمد وزیر گفت: پذیرای 
فرمان خلیفه باش. على عجمی گفت: سمعا و طاعه. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب دويست و نود و چهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على عجمی گفت: سمعا و طاعه. يس با وزير به 
سوی خلیفه روان شد. چون در پیشگاه dads‏ حاضر آمد خلیفه جواز نشستنش 
بداد و به او گفت: يا علی» امشب بسی تنگدل هستم و شنیده ام که تو حکایات 
و اخبار ياد داری. از تو می خواهم چیزی بگویی که اندوه از من ببرد و خاطر 
مرا مشغول دارد. على گفت: ايها الخلیفه. آيا از خبرهایی که به چشم خود 
دیده ام حدیث كنم و یا از چیزهایی که به كوش شنیده ام بیان سازم؟ خلیفه 
گفت: چیزی که دیده باشی حدیث کن. 

عجمی گفت: ای خلیفه. بدان که من در یکی از سالها از همین شهر بغداد سفر 
کردم و غلامی با خود بردم که آن غلام انبانی داشت. چون به شهر دیگر 


درآمدیم من به بيع و شرا نشسته بودم که مردی کرد و ستمکار و جفاپيشه به 


من هجوم آورده انبان از من بگرفت و گفت: اين انبان. انبان من و آنچه متاع 
در اوست از OT‏ من است من گفتم: ای جماعت مسلمانان. مرا دريابيد و از 
دست اين ستمکار فاجر مرا برهانید! مردمان در جواب گفتند که: هر دو به 
نزد قاضی رويد و به حکم او راضی شوید. يس ما رو به GIS‏ قاضی کر دیم. 

چون در نزد او حاضر شدیم قاضی گفت: از بهر جه آمده ايد و کار شما 


چیست؟ من گفتم: ما دو تن با هم مخاصمت داریم و از تو محاکمت همی 
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خواهيم. قاضى گفت: کدام یک از شما مدعى هستيد؟ آن مرد كرد تقدم كرده 
گفت: 

دايدالله مولانا القاضی » )= خدا قاضی سرور ما را نیکو دارد) 

این انبان با هر جه در اوست از OT‏ من است. قاضی گفت: اين انبان از تو جه 
وقت گم شده؟ کرد گفت: دیروز اين انبان از من رفته و دوش من از اندوه 
نخفته ام. قاضی گفت: اگر اين از OT‏ تو است متاعی را که در اوست از برای 
من توصیف کن. 

يس Ol‏ مرد گفت: در اين انبان میلهای سیمین و کحلهای عنبرین و 
شمعدانهای زرین و تنگهای بلورین و غرفه های نگارین و فرشهای فاخر و 
رنگین و حصنهای حصین و چشمه های گوارا و شيرين و شهر همدان و قزوین 
و ممالک هند و چین. و جمعی از کردهای بی دين گواهی میدهند که اين OLS‏ 
انبان من است. 

قاضی به من گفت: ای فلان. در اين انبان چیست و گواه تو کیست؟ من در 
حالتی که دلم سوخته و آتش غضبم افروخته بود پیش رفتم و گفتم: 

«اعزالته مولانا القاضی) ۱ (- خدا قاضی سرور ما را jo pe‏ دارد) 


در اين انبان خانه ای است خراب و چشمه ای است بی آب و ميخ است و 


طناب و تنبور است و رباب و نقل است و شراب و سیخ است و کباب» و در اين 


انبان است کواعب اتراب ]= دوشیزگان نارپستان] و اصدقا ]= دوستان] و 
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احباب ]= [UL‏ و شهر گنجه و نواحی باب الابواب. و جمعی از اهل کتاب و 
شيخ و شاب گواه اند که اين انبان از من و آنچه در اوست از آن من است. 

جوان کرد از سخن من داد زد و فریاد برآورد که ايها القاضی. اين انبان 
معروف است و آنچه در او هست موصوف است و در اين انبان است عیون و 


انهار و کروم و اشجار و دریا و کوهسار و صحرا و مرغزار و سواران نیزه دار و 


شیران آدمخوار و هزار هزار گرزه مار ]= مار پرزهر] و در اين انبان است دام 


صیاد و کوره حداد و قصر شداد بن عاد و ارم ذات العماد و شهر بصره و بغداد 
و هزار دزد شیاد و هزار هزار قحبه و قواد ]= ديوث]. و جماعتی از اکراد گواه 
اند که انبان» انبان من و آنچه در اوست از OT‏ من است. 

يس قاضی گفت: يا على جه میگویی؟ من به خشم اندر شده پیش نشستم و 
گفتم: «ايدالله مولانا القاضی؛" ۲۱ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در اینجا در متن فارسى )50 L (LY‏ املای «مولینا» آمده بود که برای فارسی 


نويسى به صورت «مولانا» تغيبر يافت] 


چون شب دويست و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على عجمی گفته است که من در خشم شده به 


و چوگان و زره است و خفتان و مرد است و میدان و صحن است و ايوان و 


سرو است 9 بستان و گل است و ریحان و در اين انبان است قلزم!!! و عمان و 


ری و طبرستان و دامغان و سمنان و قم و ULES‏ و لبنان و اصفهان و ساحت 
آذربایجان و سامان خراسان. و جمعی از عالمان و زاهدان و واعظان و قسیس و 
رهبان گواه اند که اين انبان. انبان من و آنچه در اوست از OT‏ من است. 

کرد از سخن من برآشفت و پیشتر نشسته گفت: ايها القاضی. در اين انبان 
چمن است و گلزار و شکوفه است و ازهار و عندلیب است و هزار و چنگ 
Cul‏ و مزمار و میخانه است و خمار و شهر کوفه و بصره و سبزوار. و هزار 
هزار اخیار ]= نیکو کاران] و اشرار ]= بدکاران] گواه اند که اين انبان» انبان من 
و آنچه در اوست از آن من است. 

من چون اين سخنان شنیدم خشمگین گشته فریاد کشیدم که ايها القاضی در 
اين انبان. جبال است و بحور و قلاع است و قصور و غلمان |= خدمتکاران 
بهشت] است و حور و ساز است و تنبور و دجله است و فرات و بلخ است و 
هرات و در اين انبان است ایوان انوشیروان و مملکت سلیمان و تختگاه OLS‏ و 


از وادی نعمان! "تا ارض سودان و از هند تا عسقلان!"" 
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چون قاضی اين سخنان بشنید عقلش حیران شد و گفت: نیستید شما مگر دو 
مرد منافق و دو فاجر فاسق. سخنان شما از روی فساد و دعوی شما محض 
لحاج و slic‏ است زیرا که از جزاير خالدان تا سر حد ظلمات و از مغرب زمين 


تا نواحی هرات و از فارس تا خراسان و از جين تا بادیه pl‏ غیلان!" و از زمین تا 


آسمان و همه دنیا از كران تا كران گنجایش آنچه شما گفتید ندارند. مگر اين 
انبان Car‏ آسمان است؟! مگر اين انبان عرش سبحان است؟ مگر اين انبان 


عرصه محشر است؟! مگر اين انبان عالم دیگر است؟! 


آنگاه به گشودن انبان pol‏ فرمود. چون انبان بگشودند جز قرصه نان جوین و 
مشتی زیتون چیزی در آن نبود. قاضی انبان بر ما انداخته ما را از مجلس براند. 
على عجمی گفته که خليفه چون اين حکایت از من بشنید چندان بخندید که بر 


يشت بیفتاد و جایزه نیکو به من داد. 
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[ ۱ - قلزم به معنی عام یعنی Lyd‏ و رود بزرگ و به معنی خاص به برخی دریاها 


اشاره دارد از جمله دریای سرخ؛ همچنین به بندری در كنار دریای سرخ می 
كويند] 
[۲-عمان به معنى درياى مشهور عمان؛ و عمان نام شهرى است عربى بر 


ساحل بحر يمن و هند] 

[۳- موضعى است نزديك مكه] 

-F |‏ شهرى است از شام بر كران درياى روم| 

[ ۵- باديه ام غیلان- صحراى خار مغيلان؛ ضمنا ام غيلان نام زنی ز صحابه نيز 


بوده است | 
حکایت هارون و کنیز ک 


و از جمله حکایتها اين است که جعفر وزیر برمکی شبی با هارون الرشید در 
منادمت بود. در حال مستی هارون الرشید گفت: ای جعفر. شنيده ام که 
كنيز کی خوبرو و نیکوشمایل خریده ای و نادیده مرا دل بدو مفتون گشته. او 
را به من بفروش. جعفر گفت: نخواهم فروخت. خلیفه فرمود: او را به من هبه 
|= پیشکش. [drm‏ کن. جعفر گفت: ايها الخلیفه. هبه نيز نخواهم کرد. يس 
هارون گفت: زییده به سه طلاق از من مطلقه است اگر من كنيز از تو به هبه يا 


به شرا نستانم! جعفر گفت: زن من به سه طلاق مطلقه است اگر من كنيزى را 
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بفروشم و يا هبه کنم. يس از آنکه هر دو از مستی باده هشیار شدند و دانستند 


که به کاری بزرگ درافتاده اند که در اصلاح OT‏ تدبیری نتوان کرد. آنگاه 


هارون الرشید گفت: اين واقعه را چاره نتواند کرد مگر ابویوسف. پس 
ابویوسف را بخواستند. نیمه شب بود که رسول خلیفه نزد ابویوسف آمد. 
ابویوسف برخاسته بسرعت بیرون dol‏ و به استر سوار شد و خادم خود را 
كفت که: توبره استر با خود بردار که استر بی علوفه نماند. خادم توبره 
برداشته برفتند. چون ابویوسف به نزد هارون الرشید برسید. هارون بر پای 
خاسته او را در پهلوی سرير بنشاند و با هارون هیچ كس به فراز سرير 
نمینشست. آنگاه dads‏ به ابوبوسف گفت: اين وقت ترا نخواسته ام مگر از 
بهر کاری بزرگ. يس صورت واقعه بیان کرد و كفت که: در تدبير اين کار 
عاجز مانده ام! ابویوسف گفت: ايها الخلیفه. اين کار آسانترین کارهاست. يس 
از آن به جعفر گفت: نصف كنيز را به خلیفه بفروش و نصف دیگر را هبه كن 
تا هر دو از سوگند او خلاص شوید. جعفر چنان کرد و خلیفه مسرور شد. 
آنگاه خليفه فرمود كه همین ساعت کنیزک را حاضر آورید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب دویست و نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه هارون الرشید كفت که: همین ساعت کنیز ک 
را حاضر آورید که من بسی شوق به دیدار او دارم. پس كنيزى را حاضر 
آوردند. خلیفه به ابوبوسف كفت که: اکنون می خواهم با او درآمیزم که طاقت 
شکیبایی به گذشتن ایام استبرا (- عده پاک شدن زن) ندارم و در اين باب 
حیلتی باید. ابویوسف گفت: بنده ای از بند گان خلیفه را pale‏ بياوريد. در حال 
مملوکی را حاضر آوردند. ابویوسف به خليفه گفت: اگر مرا اذن دهی اين 
كنيزك بدین مملوک تزویج كنم و قبل از دخول طلاق بگوید. آنگاه بدون 
استبرا بر آمیختن تو با او حلال خواهد بود. هارون الرشید از این حیلت بیش از 
حیلت نخستین تعجب کرد. خلیفه ابویوسف را جواز عقد داد. قاضی عقد نکاح 
بست و مملوک قبول کرد. يس از OT‏ قاضی به مملوک گفت: اين را طلاق بكو 
و صد دینار بستان. مملوک گفت: طلاق ندهم و دینار نستانم. يس قاضی به 
شماره دینارها همی افزود ولی مملوک راضی نمی شد تا اينكه به هزار دینار 
رسید. آنگاه مملوک به ابویوسف گفت: ايها القاضی, طلاق به دست من با به 
دست خليفه است؟ ابویوسف گفت: طلاق در دست تو است. مملوک گفت: به 


خدا سوگند که هر گز GUL‏ نخواهم گفت. آنگاه خلیفه در غضب شد و به 


ابويوسف كفت كه: اين کار را علاج چیست؟ ابویوسف گفت: ايها الخلیفه. 


تشويش مكن که اين كار بس آسان است و اكنون تو اين مملوک را به همین 
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کنیز ک تملیک كن ]= كنيزك را مالک مملوک کن]. خلیفه گفت: اين بنده را 
بدو تملیک کردم. قاضی با کنیز ک گفت: قبول کن. کنیزک قبول کرد. آنگاه 
قاضی گفت: چون مملوک به ملک کنیزک درآمد CIS‏ منقسخ ]= باطل] شد و 
به حکم شرع بايد از یکدیگر جدا شوند. يس خليفه بر پای خاست و گفت: در 
هیچ عهد چون تو قاضی دانشمند نبوده است. يس خلیفه چند طبق زر به 
ابویوسف بداد و به او گفت: چیزی Gold‏ که اين زرها را در او جاى دهی؟ 
آنگاه ابویوسف را توبره استر به خاطر dol‏ و توبره را بخواست و زرها به 
توبره اندر کرده به خانه خود باز گشت. 


حکایت جوان کریم 


و از جمله حکایتها اين است که خالد بن عبداللّه قشیری امير بصره بود. روزی 
جماعتی پسر نیکورو و خردمندی را گرفته به نزد امير آوردند. امير خالد از 


قصه ايشان باز پرسید. ایشان گفتند: اين پسر دزد است و ما این پسر را دوش 


در منزل خود گرفتیم. چون خالد به سوی Ol‏ پسر نظر کرد از حسن و نظافت 
او شگفت ماند. در حال مکان را خلوت کرد و آن پسر را به نزدیک خود 


خوانده از قصه او سوّال کرد. UT‏ پسر گفت: اين جماعت راست می گویند و 
کار همان است که گفتند. يس خالد گفت: ترا به اين صورت جمیل جه بر اين 


کار بداشت؟ OT‏ پسر گفت: Bob‏ در مال به اين کارم بداشت و از قضای حق 
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نتوان گر بخت. يس خالد به او گفت: مادرت به عزای تو نشیند. مگر ترا به اين 


نیکویی و جمال و خردمندی و Bio LS‏ کننده ای نبوده است که ترا از دزدی 
منع کند؟ OT‏ پسر گفت: ای امیر. اين سخنان بگذار و آنچه كه حکم پروردگار 


است جاری كن که پاداش عمل من همین است و خدا هیچ بنده ای را ستم 
نکند. يس خالد ساعتی به فکرت فرو رفت و در کار آن پسر حیران بود. آنگاه 
به او گفت: اعتراف تو در ميان مردم مرا به تردید و تشکیک ]= شک 
همیاندازد و گرنه من به تو گمان دزدی نمی برم. شاید ترا بجز سرقت حکایتی 
باشد. اگر ترا حکایتی هست به من باز گو. OT‏ پسر گفت: ايها الامیر. بجز آنچه 
اعتراف کردم جيزى به خاطرت راه مده» مرا هیچ گونه قصه ای نیست که او را 
شرح دهم مگر اينكه من به خانه اينها داخل گشته دزدی کردم. ایشان مرا 
بديدند و بگرفتند و به نزد تو آوردند. چون خالد سخنان OT‏ پسر بشنید 
فرمود او را در زندان کردند و منادی را pol‏ کرد که در بصره ندا دردهد به 
اينكه هر كس دوست می دارد که به تفرج فلان دزد درآید و بریدن دست او 
را مشاهده کند فردا در فلان مکان حاضر آید. يس OT‏ پسر در زندان جای 
كرفت و قيد آهنین در پایش بنهادند. آهی کشیده آب از دیدگان بریخت و 
اين دو بيت بر خواند: 

آن نه عشق است که از دل به زبان می آید 


و آن نه عاشق که ز معشوق به جان می آید 


عاشق آن است كه بى خويشتن از ذوق سماع 

چون زندانبانان اين شعر بشنيدند به نزد امير خالد آمده او را آكاه كردند كه 
این جوان عاشق است. چون شب در آمد. پرده ظلمت به جهان فرو آويخت. 
امير خالد آن يسر را بخواست و با او سخن كفت. آن يسر را بسيار خردمند و 
اديب و ظريف و هوشيار ديد. فرمود طعام از بهر او بياوردند. يس از آن يسر 
خوردنی بخورد و ساعتى با امير خالد حديث گفتند. آنگاه امير خالد گفت: من 


دانستم كه ترا بجز دزدى حكايتى هست. فردا چون قاضى حاضر شود و 


مردمان جمع آيند و از تو سؤال كنند که دزدى كرده ای يا نه. تو اعتراف 


مكن. سخنى بگو كه از بريدن دست برهى که پیغمبر عليه السلام فرموده 
است: 

«ادرووا الحدود بالشبهات » 

)= با [طرح] شبهات حدود را دفع كنيد.) 

يس از OT‏ امير خالد او را به زندان بفرستاد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و نود و هفتم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. امير خالد جوان را به زندان بفرستاد. آن شب را به 


زندان اندر به روز آورد. چون روز برآمد مردمان به تفرج آن پسر در مکان 


موعود گرد آمدند و در بصره از مرد و زن هیچ كس نماند مگر اينكه به 


تماشای عقوبت آن پسر به در آمدند و امير خالد نيز با بزرگان بصره سوار 
گشته بدان مکان در آمدند و قاضی را نيز بخواستند. آنگاه به pale‏ آوردن 
آن پسر بفرمود. در حال OT‏ پسر را بازوان بسته CL‏ در قيد آهنین بیاوردند و 
هیچ كس او را در UT‏ حالت ندید مگر اينكه بدو بگریست و زنان را آواز به 
گریه و شیون بلند شد. قاضی فرمود زنان را ساکت کردند. آنگاه به آن جوان 
كفت که: خصمهای ترا گمان اين است که تو به خانه lig]‏ داخل گشته مال 
ایشان دزدیده ای ولی ای جوان, شاید که تو به قدر نصاب""" ندزدیده باشی! 
آن پسر گفت: تمامت Ghai‏ دزدیده ام. قاضی گفت: شاید تو در آن مال 
شریک باشی! آن پسر گفت: لا والّه. همه مال از ایشان بوده است. مرا در او 
حقی نبود. پس خالد در خشم شد و خود برخاسته به سوی آن پسر dol‏ و 
تازیانه بر وی بزد و اين دو بيت بر خواند: 

گر شوی سفله را نصیحت گوی 


نزد او سهل و سرسری باشد 
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آنگاه فرمود دست او را ببرند. يس سياف کاردی برنده از GME‏ کشید. OT‏ 
پسر دست پیش برد و سياف کارد بر دست او نهاده همی خواست دست او را 
از ساعد جدا کند که ناگاه دختر کی از ميان زنان به شتاب هر جه تمامتر بيرون 
آمد که جامه ای GES‏ و چرکین در بر داشت. يس فریاد بر آورده خود را بر 
آن پسر بینداخت و نقاب از روی چون قمر یکسو کرد. مردمان آوازها بلند 
کردند و از حمیت به حمایت بر آمدند. نزدیک شد به سبب اين حادثه فتنه ای 
بريا شود. آنگاه دخترک به آواز بلند ندا در داد و گفت: ايها الامیر. ترا به خدا 
سو UT‏ میدهم در بریدن دست او شتاب مکن تا اين رقعه بخوانی. يس آن 
دخترک رقعه به امير WE‏ داد. امير خالد رقعه بگشود و اين سه بيت در آن 
نوشته یافت: 

ايا امير مظفر بدان و آ گه باش 

که هست عاشق من اين جوان پاک سرشت 

شگفت نیست که از دست بگذرد عمدا 

که جاه و مال به سودای من ز دست بهشت 


بود نه دزد و به دزدی همی کند اقرار 


که فاش كردن سر است پیش عاشق, زشت 
چون خالد ابیات بخواند از مردم به یکسو رفته تنها بایستاد و دخترک را 
طلبيده حكايت بازير سيد. 
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دخترک كفت که: اين پسر عاشق من است و به قصد زیارت من به خانه ما در 
آمده Siw‏ به آ گاهانیدن من به خانه انداخته بود و يدر و برادرانم صدای 
سنك شنیده بیرون رفته بودند. چون اين جوان ايشان را بدید به جمع آوردن 
چیزهای TE‏ پرداخت و خويش را چنان بنمود که دزدی همیکند و قصدش 
اين بود که پرده از معشوقه اش برداشته نشود. پس چون يدر و برادرانم او را 
در اين حالت بدیدند او را بگرفتند و به جهت دزدی به نزد امير بیاوردند. او 
نیز به سرقت اعتراف کرد تا من رسوا نشوم و خود را از Cole‏ جوانمردی 
بدین ورطه بزرگ پینداخت! 


يس خالد گفت: به خدا سوگند سزاوار نیست که در آوردن حاجت اين جوان 


نکوشم. آنگاه پسر را نزد خود خوانده جبين او را بوسه داد و يدر دخترى را 
بخواست و به او گفت: ايها الشیخ. ما قصد کرده بودیم که دست اين جوان 


ببریم ولکن خدا مرا از اين خطر نگاه داشت و اکنون ده هزار درم بدين پسر 
عطا كنم از آنکه او دست خود را از بهر پاس ناموس تو و ناموس دختر تو بذل 
کرده بود و دختر ترا نیز ده هزار درم Une‏ كنم که او مرا بياگاهانید و از اين 
pbs‏ مرا بازداشت و از تو همی خواهم که اجازت دهی تا دختر ترا بدین پسر 
تزویج کنند. OT‏ شيخ گفت: ايها الامیر. جواز دادم. يس خالد شکر خدا به جا 
آورد و بزمی نیکو و شایسته از برای عقد فرو چید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - نصاب- اندازه معین. اندازه حداقل؛ در اینجا منظور حداقل مقدارى است 


که برای آن. حکم صادر شود 


جون شب دويست و نود و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. امير خالد مجلسی نیکو از بهر عقد بیاراست و 
دخترک ماهروی را به آن پسر تزویج کرد و فرمود که بيست هزار درهم را با 
دخترک به خانه آن پسر بردند و مردمان بصره فرحناک و شادان باز گشتند و 
من عجب از آن روز روزی ندیدم که JET‏ آن روز گریه و اندوه و انجامش 


نشاط و سرور بود. 
حکایت کرم جعفر برمکی 


و از جمله حکایتها اين است که خلیفه هارون الرشید چون جعفر WII‏ برمکی 
را بکشت فرمود که: هر كس از برای جعفر گریه کند و يا مرثیه كويد او را 
نیز بکشند. يس مردمان خود را از اين کار بازداشتند. 

اتفاقا عربی Gob‏ نشین را عادت اين بود که در هر سال قصیده ای در مدح 
جعفر گفته به زیارت او می آمد و هزار دینار از جعفر گرفته باز می كشت و تا 
آخر سال ol‏ هزار دینار صرف کرده با قصیده دیگر می آمد. در OT‏ سال نیز 
به عادت معهود با قصيده ای بیامد. چون به بغداد برسید جعفر را کشته یافت. 
به همان مکان که او را کشته بودند بیامد و اشتر در آنجا بخوابانید و سخت 
بگریست و اندوهناک شد و قصیده را انشا کرده!!! بخفت. جعفر برمکی را در 
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خواب YH‏ که به آن بدوی می كويد که تو خود را به تعب درانداختی و 
قصیده ای گفته پیش من آوردی و مرا کشته یافتی ولکن اکنون به بصره روان 
شو و از مردی که فلان نام دارد جریان شو. چون به او برسی بكو که جعفر 
Soy‏ ترا سلام می رساند و میگوید که هزار دینار از امارت باقلا بده. پس 


چون اعرابی بیدار كشت به سوی بصره روان شد و OT‏ باز ركان را پپرسید و با 


او جمع آمده گفته جعفر wig‏ را تبلیغ کرد ]= به آگاهی رساند] و Ol‏ مرد 


چنان فریاد زد که نزدیک شد روان از تنش به در آید. پس از آن بدوی را 
گرامی بداشت و در پهلوی خود بنشانید و سه روز در ادای رسوم میزبانی 
چیزی فرو نگذاشت و يس از سه روز بدوی خواست از نزد او بازگردد. آن 
مرد بازر گان هزار و پانصد دینار به بدوی بداد و به او گفت: یک هزار دینار را 
به حکم جعفر دادنی ]= بدهکار | pry‏ و mail,‏ دینار دیگر خود به تو دادم و از 
اين به بعد هر سال به استمرار هزار و پانصد دینار در نزد من است. چون آخر 
سال شود ly‏ و زرها از من بستان. 

آنگاه بدوی با بازرگان گفت: ترا به خدا سوگند میدهم مرا از حکایت باقلا 
آگاه کن. بازرگان گفت: من در آغاز کار بینوا و پریشان حال بودم. باقلا پخته 
در کوچه های بغداد می گردانیدم و او را فروخته وسیله معاش می کردم. اتفاقا 
روزی ديك باقلا برداشته بیرون رفتم و در آن روز هوا سرد بود و OL‏ می 


باريد و مرا جامه ای که از سرما و باران نگاه دارد نبود. گاهی از شدت سرما 


۲۳۳۷ 
۳۹۸ 


می لرزیدم و گاهی به آب باران می افتادم و بدان حالت از pod sh‏ جعفر 
وزیر میگذشتم؛ ناگاه جعفر را از منظره قصر چشم بر من افتاد و به حالت من 
رحمت آورده خادمی به سوی من بفرستاد. خادم مرا به نزد جعفر برد. در OT‏ 
هنكام زنان و خاصگان جعفر در نزد او نشسته بودند. چون جعفر مرا بدید به 
من گفت: هر جه باقلا ترا هست به حاضران بفروش. من پیمانه بگرفتم و به 
هر یک از حاضران پیمانه ای از باقلا پیمودم. يس هر یک از ايشان پیمانه مرا 
پر از زر کرده به من می دادند تا اينكه من هر جه باقلا داشتم بفروختم و زرها 
جمع کردم. آنگاه جعفر Soy‏ به من گفت: آيا از اين باقلا چیزی به ديك 
اندر مانده است يا نه؟ من گفتم: نمی دانم. يس ديك را جستجو کرده یک 
ails‏ باقلا يديد آوردم. جعفر وزیر OT‏ یک دانه باقلا را از من بگرفت و او را دو 
نیمه بشکست: نیمه ای خود برداشته و نیمه ای به یکی از زنان خود بداد و به او 
گفت: اين نیمه باقلا را به چند دینار می خری؟ آن زن گفت: به دو برابر اين 
زرها که مرد باقلافروش جمع آورده است بخرم. مرا از اين سخن عقل حیران 
كشت و با خود گفتم که: چنین کار محال است! يس من در عجب بودم و سر 
در گریبان فکرت داشتم که ناگاه آن زن کنیز کان خود را فرمود دو برابر آن 
زرها که داشتم حاضر آورده به من دادند. آنگاه جعفر گفت: من اين نیمه 


دیگر را بدو برابر همه اين زرها شرا کنم. يس خادمان را به حاضر آوردن زر 


بفرمود و دو برابر همه زرها به من بداد و همه زرها را Bor‏ آورده ديك مرا پر 
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از زر کرد. من زر برداشته jl‏ گشتم و به بصره آمده OTL‏ مال به بازرگانی 


بنشستم و از OT‏ مال مالی بسیار اندوخته ام. هر كاه در هر سال هزار دینار به 


احسان جعفر Soy‏ ترا بدهم زیانی به من نخواهد رسید که رحمت حق به 
روان جعفر باد. 


[ | - انشا كردن - سرودن شعر. آفریدن. نوشتن] 
حکایت هارون الرشيد و ابومحمد تنبل 


و از جمله حکایتها اين Cool‏ که هارون الرشید روزی در تخت خلافت نشسته 
بود كه یکی از خواجه سرایان در آمد و تاجی از زر سرخ مرصع با در و گوهر 
گرانقیمت بیاورد و آستان خلیفه را بوسه داد و گفت: ايها الخلیفه... 


چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب دويست و نود و نهم بر آمد 


دنیازاد با شهر زاد گفت: ای خواهر. حدبت تمام کن. شهر زاد گفت: اگر ملک 


احازت دهد باز گویم. ملک گفت: ای شهر زاد. حکابت تمام کن. 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. آن خواجه سرا گفت: ايها الخلیفه. سیده 
زبیده» ترا سلام می رساند و می كويد که من اين تاج بساختم و گوهرها بدو 
بنشاندم. اکنون اين تاج به گوهری بزرگ محتاج است که بر تارک ]= نوک 
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فرق] او بنشانم و من ذخیره های خود را تفتيش ]= جست و جو] کرده بدان 
سان گوهری بزرگ نیافتم که شایسته او باشد. يس خليفه فرمود که: گوهری 
بزرگ بدان سان که سیده زبيده خواسته است تفتيش کنند. خزینه داران 
تفتيش کردند. چنان گوهری نیافتند و خليفه را بياگاهانیدند. dade‏ از اين 
رهگذر تنگدل شد و گفت: من خلیفه زمان و سر پادشاهان روی زمین باشم و 
از بهر یک دانه گوهر عاجز شوم؟ يس در خشم گشته خادمان را فرمود که: از 
باز ركانان تفتیش کنید. خادمان گفتند: ايها الخلیفه. بازر گانان را سخن اين 
است که بدین سان گوهر یافت نشود مگر در نزد مردی از مردمان بصره که 
او را ابومحمد تنبل گویند. 

آن كاه خلیفه وزیر خود جعفر Soy‏ را فرمود که منشوری به امیرمحمد 
زییدی. والی بصره بنویسد که آمیرمحمد. ابومحمد تنبل را روانه حضور خلیفه 
سازد. در حال جعفر وزير منشور نوشته در صحبت مسرور سياف بفرستاد. 
مسرور به بصره روان گشته نزد امیرمحمد والی برسید. امیرمحمد فرحناک 
شد و مسرور را گرامی بداشت. يس از OT‏ مکتوب خوانده مضمون بدانست و 


مسرور را با جمعی از تابعان خود به سوی ابومحمد تنبل بفرستاد. ایشان رو به 


خانه ابومحمد آورده در بکوفتند. خادم ابومحمد بیرون آمد. مسر ور گفت: 


خواجه خود را بگو که هارون الرشید او را خواسته است. خادم به درون رفته 


خواجه خود را باخبر کرد. ابومحمد بیرون آمده مسرور. Cole‏ خلیفه را با 
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تابعان والی در آنجا بدید. به احتشام خلیفه زمين ببوسید و گفت: خلیفه را 
فرمانبر دار هستم ولکن به خانه اندر آیید. ایشان گفتند: مجال خانه درآمدن 
نداریم که خلیفه ما را pol‏ کرده كه در بردن تو بشتاییم و انتظار ترا همیکشد. 
يس ابومحمد گفت: چندان که سفر را آماده شوم صبر کنید. آنگاه ایشان 
داخل خانه گشتند و در دهلیز خانه پرده Gla‏ مطرز به طراز زرین آویخته 
پافتند. آنگاه ابومحمد تنبل بعضی از غلامان خود را فرمود مسرور را به گرمابه 
ای که در خانه بود ببرند. خادمان مسرور را به گرمابه بردند. مسرور دیوارها و 
فرش گرمابه را ديد که از جمله عجایب هستند. همگی زراندود و سیم اندودند 
و آب گرمابه با كلاب درآمیخته است. يس خادمان به مسرور گرد آمده 
خدمت او را به انجام رسانیدند. چون از گرمابه به در آمدند خلعتهای دیبای 


زرین بر او پوشانیدند. آنگاه مسرور با پاران خود به نزد ابومحمد در آمده دید 


که در قصر خود به تختی زرین که با در و گوهر مرصع بود برنشسته و 


فرشهای حرير گسترده اند. چون ابومحمد. مسرور را بدید او را تحيت گفته 
در پهلوی خویشش le‏ داد و به حاضر آوردن سفره بفرمود. چون سفره 
بگستردند مسرور با خود گفت: به خدا سوكند که من در نزد خلیفه بدین سان 
سفره ندیده ام. و در آن سفره همه گونه طعامها بود که هر گونه را به طبقی 


زرین نهاده بودند. مسرور گفته است که خوردنی بخورديیم و نوشیدنی 
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بنوشیدیم و Ol‏ روز به عيش و نشاط بی اندازه بسر بردیم. آنگاه به هر یکی از 
حاضران ينج هزار دینار بداد. 

چون روز دیگر برآمد خلعتهای سبز مطرز به طرازهای زرین بر ما بيوشانيد و 
ما را گرامی بداشت. مسرور به او كفت که: بیش از اين رخصت توقف ندارم 
كه از خلیفه اندیشناکم. ابومحمد تنبل به او گفت: تا فردا صبر كن که بسیج 
سفر دیده روانه شویم. يس آن روز را نیز توقف کردند. چون روز سیم شد. 
خادمان استری از برای ابومحمد تنبل زین زرین مرصع با در و گوهر بر 
نهادند. مسرور با خود گفت: اگر ابومحمد تنبل با این حالت در نزد خلیفه آيد 


آيا خلیفه از سبب اين مال خواهد پرسید يا نه؟ يس مسرور 9 ابومحمد تنبل 


امیرمحمد والی را وداع کرده از بصره بیرون آمدند و همی رفتند تا به شهر 


بغداد برسیدند. چون در حضرت خلیفه حاضر آمدند. خلیفه ابومحمد را به 
نشستن اشارت فرمود. ابومحمد بنشست و با ادب تمام به سخن گفتن آغاز 
کرد و گفت: ايها الخلیفه. من هدیتی به اندازه قابلیت خود نه در خور شان 
dads‏ با خود آورده ام. اگر dads‏ جواز دهد pole‏ آورم. هارون الرشید جواز 
بداد. پس ابومحمد صندوقی حاضر آورده بگشود و از OT‏ صندوق تحفه های 
ملوکانه در آورد که از جملت آنان درختان زرین بود و آن درختان اوراق از 
زمردهای سبز و اثمار |-میوه [le‏ از یاقوتهای سرخ و زرد و لؤلؤهاى سفید 
داشت. خلیفه از دیدن آنها شگفت ماند. يس از OT‏ ابومحمد صندوقی دیگر 
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حاضر آورد و از آن خیمه ای از دیبا که با لؤلؤ و ياقوت و زمرد و زبرجد و 


انواع گوهرها مکلل بود به در آورد که ستونهای Ol‏ خیمه از عود هندی و 


دامن آن خیمه مرصع با زمرد سبز بود و در Ol‏ خیمه صورت حیوانات و 
وحوش و طیور نگاشته بودند و آن صورتها با گونه گونه گوهرها و زمرد و 
ياقوت و زبرجد و بلخش |= بدخش. لعل بدخشی] مکلل بودند. چون هارون 
الرشید OT‏ را بدید فرحناک شد. آنگاه ابومحمد تنبل گفت: ايها الخلیفه. گمان 
مکن که من اين هدیت به سبب بیم يا اميد آورده ام ولکن چون ديدم که من 
مردی pl‏ يست رتبت و اين تحفه ها جز خلیفه کسی را سزاوار نیست از بهر 
همین بیاوردم و اگر dads‏ مرا دستوری دهد به پاره ای چیزها که قدرت دارم 
بنمایم. خليفه گفت: آنچه اراده کرده ای بکن تا تفرج کنیم. پس ابومحمد لبان 
خود را به جنبش آورده به pad‏ اشارت کرد. در حال طاقها خم گشتند. آنگاه 
اشارت دیگر کرد طاقها به جای خود بلند شد. يس از OT‏ به چشم خود اشارتی 
کرده در حال قصرهای دربسته يديد گشت. آنگاه روی به آن قصرها کرده 
سخن گفت. ناگاه آوازهای مرغان در جواب بلند شد. خلیفه را غایت شگفت و 
تعجب روی داده به او گفت: اين همه مال و هنر ترا از کجاست که ترا نام جز 
ابومحمد تنبل نیست و ما شنیده ايم که يدر تو مردی بوده است حجام که در 
گرمابه ها خدمت می کرده است و میراثی از برای تو نگذاشته است؟ ابومحمد 
گفت: ای خلیفه. حدیث مرا كوش دار. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصدم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابومحمد به خليفه گفت: ايها الخليفه. حديث مرا 


كوش ده كه بس عجيب است. هارون الرشيد كفت: حكايت خود باز گو. 


[روايت ابومحمد تنبل] 


يس ابومحمد كفت: ای خليفه زمان. اينكه مرا تنبل نامند و ميكويند كه يدر من 
مالى به ميراث نگذاشته است همه راست است كه يدر من به گرمابه اندر 


حجام بود و من در خردسالی تنبل ترين همه مردمان روز گار بودم و از تنبلى 


به جايى رسيده بودم كه اكر به روزهاى كرم تابستان در آفتاب مى خفتم از 


غايت تنبلى برنميخاستم كه از آفتاب به سايه روم. يانزده سال به همين منوال 
گذراندم. 


يس از OT‏ پدرم درگذشت و جيزى به ميراث نكذاشت و مادر من در خانه 
هاى مردم خدمت كرده مرا نان مى داد و من در يى يهلو افتاده از جاى خود 
نمی جنبیدم. 

اتفاقا روزی مادرم به نزد من آمد و ينج درم نقره داشت و به من گفت: ای 
فرزند. شنیده ام که شيخ ابوالمظفر قصد سفر جين کرده و او مردی است که 
بینوایان را دوست می دارد. تو اين ينج درم برداشته پیش شيخ ابوالمظفر شو و 
از او تمنا كن که به اين ينج درم از بلاد جين متاعی از برای تو شرا کند شاید 
که از فضل خدا سودی از آن متاع به هم رسد. من تنبلی کردم که از جای خود 


برخیزم. او قسم ياد کرد که اگر من برنخیزم او مرا نان و آب ندهد و به نزد 
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من نيايد و مرا تشنه و كرسنه بكذارد تا بميرم. يس جون سوكند مادر بشنيدم 
دانستم كه GUS‏ سو گند نخواهد كرد و مرا از گرسنگی خواهد کشت. ناكزير 
مانده به او گفتم: مرا بكير و بنشان. يس مرا گرفته بنشانيد و من همی 
كريستم. آنكاه كفتم: كفشهاى من بياور و كفتم: كفش در ياى من كن. مادر 
كفش در ياى من كرد. گفتم: مرا بردار و از زمين بلند كن و چنان كرد كه من 
كفتم. يس از آن كفتم: مرا بكير تا راه بروم. او مرا بكرفت و من از غايت 
تنبلى همی گریستم و می رفتم و دامنهاى من به ياى من در می ييجيد تا اينكه 
به كنار دريا برسيديم و شيخ را سلام داده به او گفتم: ای عم. ابوالمظفر تو 
هستى؟ گفت: آرى ابوالمظفر منم. گفتم: اين ينج درم بكير و از بلاد جين 
متاعى از براى من شرا كن شايد كه خدا سودى به من عطا فرمايد. شيخ 
ابوالمظفر از ياران خود يرسيد كه: اين جوان را مى شناسيد؟ كفتند: آرى اين 
جوان را ابومحمد تنبل گویند و ما بجز اين وقت هر گز نديده بوديم كه او از 
خانه خود به در آید. ابوالمظفر گفت: ای فرزند. درمها پیش من آور و توکل بر 


خدا کن. يس شيخ درمها از من بستد و بسم الله گفت. يس از OT‏ با مادر خود 
به خانه بر گشتم و شيخ ابوالمظفر با بازر گانان به سفر روانه شدند و همی رفتند 
تا به بلاد جين برسیدند. آنگاه شيخ ابوالمظفر به بیع و شرا مشغول شد. چون 
کار به انجام رسانید با YL‏ خود JL‏ گشت و سه روز GAS‏ همی راند. چون 
روز چهارم شد شيخ ابوالمظفر گفت: کشتی نگاه دارید. بازرگانان گفتند: ترا 
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جه حاجت افتاد که به نگاه داشتن کشتی pol‏ کردی؟ شيخ گفت: بدانید كه من 
تمنای ابومحمد تنبل را فراموش کرده ام و درمهای او را Elio‏ نخریده tpl‏ با من 
باز گردید تا از بهر او متاعی بخرم شاید که او را سودی شود. بازر گانان گفتند: 
ايها الشیخ. ترا به خدا سو MS‏ می دهیم که ما را باز مگردان که ما مسافتی طی 
کرده از خطر گذشته ايم و رنجها برده ایم. شيخ ابوالمظفر گفت: ناچار 
باز گردم. بازر گانان گفتند: از ما چندین برابر سود ينج درم بستان و باز 
مگردان. شيخ سخنان ایشان را بپذیرفت و مالی افزون از برای ابومحمد جمع 
آوردند. پس از آن. کشتی همی راندند تا به جزيره ای برسیدند که در او 
خلقی بسیار بود و در آنجا لنگرهای کشتی فرو آویختند و بازر گانان از آن 
جزیره به خریدن گوهر و لول مشغول شدند. آنگاه ابوالمظفر مردی را از اهل 
جزیره دید نشسته و بوزینه بسیار در پیش دارد و در ميان آن بوزینگان. 
بوزینه موی بر کنده پریشان حالی هست که هر وقت خداوند بوزینگان غفلت 
میکرد آن بوزینگان دیگر او را می گرفتند و می زدند و به سوی خداوند 
بوزینگانش می انداختند و خداوند بوزینگان برخاسته بوزینگان را می بست و 
می زد. 

چون شيخ ابوالمظفر اين حالت بدید بر آن بوزینه رحمت آورده و به خداوند 
بوزینگان گفت: اين بوزینه را می فروشی؟ OT‏ مرد گفت: شرا کن. شيخ گفت: 


کودک یتیمی ينج درم پیش من دارد. LT‏ اين بوزینه را به همان ينج درم 
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ميفروشى يا نه؟ گفت: فروختم. خدا بركت او را به صاحبش بدهد. پس شيخ 
درمها بداد و بوزينه بستد. خادمان شيخ بوزينه را در كشتى به جايى بستند. 
آنگاه بادبان کشتی. افراخته. روان شدند و همی رفتند تا به جزيره ای دیگر 
برسيدند و در آنجا نيز لنگر انداختند و غواصان آن جزيره نزد بازرگانان 
بيامدند و از باز ركانان مزد گرفته به Lyd‏ فرو می شدند و لؤلوٌ و گوهر و 
جيزهاى دیگر از دریا در می آوردند. چون بوزينه اين بديد خود را از قيد 
بكشود و خويشتن را از كشتى به دريا افكنده فرو شد. شيخ ابوالمظفر گفت: 
سبحان الله از بخت بد آن بتیم. بوزينه تلف شد. پس شيخ از بوزينه نوميد 


گشته بنشست. چون غواصان بيرون آمدند بوزينه نيز با ايشان از آب بيرون 


آمد و كوهرهاى كرانبها در هر دو دست داشت. كوهر را به شيخ بينداخت. 


شيخ از اين كار در شگفت ماند و با خود گفت: اين بوزينه را سرى است 
بزرك. يس از آن كشتى به راه انداخته همى رفتند تا به جزيره زنكيان بر 
آمدند و ايشان كروهى بودند سياه كه كوشت آدميان همى خوردند. جون 
زنكيان از رسيدن كشتى بدانجا آكاه كشتند به فراز خيكهاى باد بر دميده 
نشسته به سوى كشتى آمدند و اهل كشتى را گرفته نزد ملک خويشتن بردند. 
ملى بعضى از ايشان را ذبح كرده براى خورش به كار برد و بقيه را به زندان 
فرستاد. ايشان با اندوه و انبوه در زندان بودند. جون شب در آمد بوزينه 


برخاسته به سوى ابوالمظفر شد و بند از او بكشود. جون باز ركانان شيخ را 
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گشوده يافتند گفتند: ای ابوالمظفر. اميد هست که خلاص ما در دست تو باشد. 


شيخ كفت: بدانيد كه مرا يس از اراده پرورد كار اين بوزينه خلاص كرد. 


چون قصه به اينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و يكم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. شيخ ابوالمظفر با بازرگانان گفت: مرا اين بوزينه 
خلاص كرده و من هزار دينار از برای او نيت كرده ام. بازر گانان گفتند: اگر ما 
را خلاصى دهد ما نیز از بهر او هزار دينار نيت كنيم. يس برخاسته يكان يكان 
را بند بگشود. چون همگی خلاصى يافتند به سوى کشتی روان شدند. چون به 
كشتى در آمدند Elio‏ كشتى را بر جای يافتند و نقصانى در او نديدند. آنگاه 
بادبان برافراشته برفتند. شيخ ابوالمظفر گفت: ای جماعت باز گانان. وعده 
خود را bby‏ كنيد. يس باز ركانان هر یک هزار دينار از برای بوزينه بدادند و 
ابوالمظفر نيز هزار دينار از مال خود بداد و براى بوزينه مالى افزون كرد آمد و 
كشتى همى راندند تا به شهر بصره برسيدند واز كشتى به در آمدند. 

آنكاه شيخ ابوالمظفر گفت: ابومحمد تنبل کجاست؟ خبر به مادر من برسيد. 
وقتى كه من به پهلو خفته بودم مادرم بيامد به من گفت: ای فرزند. شيخ 
ابوالمظفر از سفر بازكشته برخيز و به سوى او برو و او را سلام كن و از آنجه 
از بهر تو خريده جويان شوء شايد كه خدا ترا كشايشى عطا فرمايد. من به 
مادر گفتم: مرا از زمين بردار و بر خودت تكيه ده تا بيرون آمده بروم مادرم 


مرا از زمين بلند کرده اندک اندک همی برد تا به كنار دريا برسیدم و در نزد 


شيخ ابوالمظف حاضر شدم. چون شيخ مرا ديد گفت: آفرین بر کسی که 


درمهای او باعث خلاص من و خلاص اين بازر گانان گشته. يس از آن به من 
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گفت: اين بوزينه را از بهر تو خريده tpl‏ اين را برداشته به خانه رو تا من به 


نزد تو بيايم. 


من بوزينه را برداشته به خانه رفتم و با خود می گفتم: عجب متاعى از بهر من 
خريده اند! چون بوزينه را به نزد مادر بردم به او گفتم: من هر جه مى خوابيدم 
تو مرا به برخاستن pol‏ می کردی. اكنون برخيز و متاعى را كه خريده اند نظر 
كن. اين كفتم و به پهلو افتاده بخفتم. ناكاه غلامان شيخ ابوالمظفر بيامدند و از 
پی ايشان شيخ در رسيد. من برخاسته دست او را ببوسيدم. به من گفت: به 


خانه من بيا. من با او رفتم. جون به خانه او رسيدم غلامان خود را به حاضر 


آوردن مال بفرمود. ايشان مالى بسيار حاضر آوردند. گفت: ای فرزند. خدا از 
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بركت آن ينج درم اين مال را به تو عطا فرموده. پس خادمان صندوقها به 


دوش كرفته كليد صندوقها به من سيردند. شيخ به من كفت: اين صندوقها به 
خانه خود ببر كه اين مال همه از آن تو است. من فرحناک گشته آن مال را 
نزد مادر آوردم. مادرم گفت: ای فرزند. اكنون كه خدا ترا كشايش داده و اين 
مال بسيار به تو ارزانى داشته تنبلى و كسالت به يكسو بنه و به بازار رفته و به 
بيع و شرا بنشين. 

پس من كسالت و تنبلی به يكسو نهادم و در بازار دكانى گشودم و بوزينه با 
من در دكان مى نشست. هركاه جيز مى خوردم او نيز با من جيز مى خورد و 


اكر آب مى نوشيدم او نيز آب مى نوشيد. 
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۲۳۴۵ 
Pos 


و هر روز هنكام بامداد از من نايديد گشته وقت ظهر باز مى كشت و بدره ای 


كه هزار دينار زر در آن بود با خود مى آورد و بدره ييش من كذاشته در 
يهلوى من مى نشست. دير كاهى به همين منوال بود تا اينكه مالى بسيار در نزد 


من جمع امد. 


=| due 

بساتين و me‏ 

ستاها| و ilu‏ 

ضیاع و 13|= = رو 
مال 
به آن 
۱0 
ای 


ها من نشسته بودم 
اتفاقا روزی از روزها من 
|= كنيز کان | بخر یدم. 
بندگان] و جواری 


۲۳۴۷ 
۳۰۱ 


و بوزينه نيز در يهلوى من نشسته بود. ناگاه بوزينه بی سبب به چپ و راست 


نگاه كرد. من با خود كفتم: اين بوزينه را جه شده است که به اين سوى و آن 


Gow‏ نگاه مى كند؟! در حال آن بوزينه به حكم يروردكار به سخن درآمد و با 
زبان فصيح گفت: ای ابومحمد. من چون سخن گفتن او را بديدم سخت 
بترسیدم. او به من گفت: بیم مدار که من ترا از کار خود آگاه کنم. بدان که 
من از جنیان هستم. به سبب اصلاح پریشانی تو به نزد تو proly‏ و می خواهم 
که دخترک ماهرویی را از بهر تو تزویج کنم. من به او گفتم: Ol‏ دخترک 
کیست و در کجاست؟ گفت: فردا جامه فاخر بپوش و استری را زین زرین 
مرصع برنهاده سوار شو و به بازار علافان رفته از دکان شریف سوّال كن و در 
نزد او بنشين و با او بگو كه من به خواستگاری دختر تو آمده ام. اگر بگوید که 
ترا مال نیست و حسب و نسب نداری تو هزار دینار به او بده» اگر بگوید اين 
چیست. بیفزای و به مال ترغیبش کن. يس چون بامداد شد من جامه فاخری 
پوشیدم و استری را زین زرین نهاده slow‏ گشتم و به بازار علافان رفته از 
دکان شریف جویان شدم. او را به دکان نشسته یافتم. سلامش کرده در نزد او 


oo oy 5‏ 8 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابومحمد تنبل می كويد كه: من به دكان او رفته او را 
سلام بدادم و در نزد او بنشستم و با من ده تن مملوكان بودند. يس شريف 
كفت: شايد ترا در نزد من حاجتى باشد؟ كفتم: آرى مرا در نزد تو حاجتى 
هست. گفت: حاجت تو جيست؟ گفتم: به خواستكارى دختر تو آمده ام. آنگاه 
به من كفت كه: ترا مال نيست و حسب و نسب ندارى. من بدره اى كه هزار 
دينار داشت به در آوردم و به او كفتم: حسب و نسب من همين است كه 
فرموده اند: «نعم الحسب المال» يعنى «مال. نيكو حسبى است» و شاعر در اين 
معنى نكو كفته: 

كرجه فرزند. زاده ملكى است 

بخت اگر نیست خاک میخاید 


ور گدازاده ای است دولتمند 


کلک کار از وزير why‏ 


و نیز گفته: 

گر جهودی قراضه ای دارد [قراضه- خرده و ریزه زر 
خواجه نامدار فرزانه است 

وآنکه دين دارد و ندارد مال 


گر همه بوعلی است دیوانه است 


۲۳۴۹ 
۳۰۲ 


شریف چون اين سخن از من بشنید و مضمون ابیات بدانست ساعتی سر به 
زیر افکنده پس از ساعتی سر بر کرد و به من گفت: اگر از خواستگاری دختر 
من ناگزیر هستی سه هزار دینار دیگر بده. در حال من یکی از مملوکان خود 
را به منزل فرستادم. سه هزار sled‏ زر بیاورد. چون شریف زرها بدید 
برخاسته دکان فرو بست و ياران خود را از بازار دعوت کرده به خانه برد و 
دختر خود را به من تزویج کرد و به من كفت که: پس از ده روز دختر به نزد 
تو خواهم فرستاد. يس چون میعاد نزدیک شد بوزینه به من گفت: مرا به تو 
حاجتی هست اگر او را برآوری به پاداش آن هر جه بخواهی حاضر سازم. 
گفتم: حاجت تو چیست؟ گفت: در صدر خانه ای که تو به دختر شریف داخل 
خواهی شد خزانه ای هست و بر در OT‏ خزانه. حلقه ای است که کلیدها بر OT‏ 
حلقه است؛ يس تو کلیدها گرفته در بگشای. صندوقی خواهی يافت آهنین که 
در چهار گوشه صندوق چهار بیرق" است طلسم شده و در ميان GIS‏ طشتی 
است پر از زر و مال و در پهلوی طشت یازده مار است و به طشت اندر 


خروسی است سفید كه او را بسته اند و در پهلوی صندوق کاردی هست. تو 


آن کارد بگیر و خروس را ذبح کن و بیرقها بخوابان و صندوق را سرنگون 


ساز. پس از OT‏ بیرون آمده به نزد عروس شو و بکارت او بردار. حاجت من 
در نزد تو همین است. گفتم: سمعا و طاعه. 


۳۳۵۰ 
۳۰۲ 


يس چون میعاد در رسید من به خانه شریف رفتم و با عروس خلوت کردم و 
از حسن و جمال او تمتع برداشتم و تا نیمه شب با او بنشستم. چون شب از 
نیمه بگذشت عروس را خواب در ربود. من برخاسته کلیدها بگرفتم و سردابه 


را که بوزینه گفته بود بگشودم و کارد برداشته خروس را ذبح کرده و صندوق 


را سرنگون ساختم و je‏ بخواباندم. يس از آن بیرون آمده دخترک را بیدار 


کردم. چون در سردابه را گشوده و خروس را کشته دید گفت: همین ساعت 
Cy pic‏ مرا خواهد گرفت. هنوز سخن او به انجام نرسیده بود که Cy pic‏ 
حاضر گشته او را بربود. در آن هنكام فریاد از همه سو برخاست. ناگاه شر یف 
بیامد و تپانچه بر رخسار خود زد و گفت: ای ابومحمد. LT‏ پاداش نیکویی من 
این بود كه کردی؟ و گفت: ای ابومحمد. من اين طلسم را در اين سردابه از 
ew‏ همین عفریت يليد ساخته بودم که او شش سال بود قصد ربودن اين دختر 
داشت و به سبب اين طلسم نمی توانست برباید و الحال که کار بدين گونه شد 
تو از پی کار خويش رو که يس از اينء ترا gle‏ اقامت در اين مکان نماند. در 
حال من از خانه شریف بیرون آمده به GE‏ خود رفتم و بوزینه را در خانه 
نیافتم. آنگاه دانستم که بوزينه. همان عفریت بوده است که زن مرا در ربوده 
است. من پشیمان گشته جامه خود بدریدم و تپانچه به سر و روی خويش زدم 
و جهان بر من تنگ شد و همان ساعت بیرون آمده قصد بیابان کردم و حیران 


می رفتم تا هنكام شام در رسید و به هیچ Sow‏ راه نمی دانستم و به فکرت 


PPO) 
۳۰۲ 


فرو رفته pry‏ که ناگاه دو مار يديد شدند: یکی سياه و دیگری سپید که با 
یکدیگر جنگ می کردند و مار سياه بر مار سپید غالب بود. من سنگ بگرفتم 
و مار سياه ستمگر را بکشتم. مار سپید از من غایب شد. يس از ساعتی به سوی 
من آمد. ده مار همراه داشت. چون به نزد OT‏ مار سياه که کشته بودم 
برسیدند بدو گرد آمده او را پاره پاره کردند و هر پاره به سویی انداخته از پی 
کار خود رفتند. من از بس ماندگی و آزردگی در همانجا بیفتادم و در کار خود 
حیران بودم که ناگاه آواز هاتفی بشنیدم كه اين بيت همی خواند: 

بد و نیک هر دو ز یزدان بود 


لب مرد بايد که خندان بود 


چون اين آواز بشنیدم ای خلیفه ler‏ مرا حیرتی بزرگ دست داد و به 
فکرت فرو رفتم كه ناگاه آواز دیگری شنیدم که همی گفت: 

از سرافرازان عزت سر مکش |= نافرمانی مکن| 

از چنین خوش محرمان خود در مکش ]= کناره مگیر | 


يار را اغیار پنداری همی 

شادی ای را نام بنهادی غمی 

من به او گفتم ترا به معبود خود قسم می دهم که خود را به من بشناسان. در 
حال آن هاتف به صورت انسان در آمد و به من گفت: هراس مکن که نکوبی 


تو به ما رسیده است و ما طایفه ای از موّمنین جنیان هستیم. اگر ترا حاجتی 


rar 
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باشد ما را بياكاهان تا حاجت تو برآوریم. من به او گفتم که: مرا حاجتی است 
بزرگ و هیچ کس به جهان اندر مانند من محنتی نکشیده! آنگاه به من گفت: 
تو ابومحمد تنبل هستی؟ گفتم: آری. ابومحمدم. گفت: ای ابومحمد. من برادر 
مار سپیدم که تو دشمن او را کشتی. ولی ما چهار برادریم که Sod‏ فضل و 
احسان ترا شکر گزار هستیم و بدان که اين مکر و كيد با تو همان بوزینه کرده 
و او همان عفریت است که زن ترا در ربوده و اگر او در گشودن طلسم و 
کشتن خروس ترا فریب نمیداد. دختر را نمی توانست ربودن. از ASST‏ او 
دير گاهی بود قصد ربودن دختر داشت و به سبب اين طلسم نمی توانست 


ربود. ولکن تو ew‏ مدار و ناله مکن که ترا بدان دختر می رسانیم و آن عفریت 


را بکشیم که نکویی تو در نزد ما ضايع نخواهد ماند. يس از OT‏ فریادی بلند 


برزد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در نسخه مرجع «بیدقی» آمده اما با توجه به نسخه عربی و ادامه همین 
متن كه از واژه (ple,‏ )= درفش. پرچم) استفاده شده است. «بیرق» )= درفش. 


پرچم) درست است | 


جون شب سيصد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» يس از آن فریادی بلند برزد. در حال جماعتى 
حاضر شدند. از ايشان بوزينه را جويان شد. یکی از ايشان گفت: جاى بوزينه 
در duro‏ نحاس است که آفتاب بر OT‏ شهر نتابد. يس به من گفت: يا 
ابامحمد. خادمی از خادمان ما ترا به دوش بردارد و کیفیت آوردن دخترک را 
به تو بیاموزد ولکن بدان که اين خادم از کفار Yim‏ است. چون او ترا بردارد 
تو نام پروردگار به زبان مبر كه او از تو بگریزد. گفتم: هر جه گویی چنان 
کنم. يس خادمی از خادمان ایشان بیامد. من به دوش OT‏ خادم سوار گشتم. 
آنگاه مرا به هوا بالا برد چندان که هر يك از ستارگان مانند کوههای بزرگ به 


دوش او pry‏ دمادم با من سخن می كفت و مرا مشغول می کرد که مبادا من 


نام پروردگار به زبان آورم. 


يس در آن هنكام شخصى با تيغ بركشيده كه جامه اى سبز و روى روشن و 
كيسوان مجعد داشت رو به ما آورده به من گفت: يا ابامحمد بگو لاله الله 


۳۲۵۵ 
۳۰۳ 


محمد رسول الله وگرنه ترا بکشم. مرا دل از بيم شکافته شد در حال نام خدای 


تعالی به زبان راندم. يس Yard OT‏ تيغ بر OT‏ عفریت بیاهیخت و آتشی از 


تيغ بر Ol‏ عفریت بگرفت و او را بسوخت. من از دوش او بیفتادم و به دریایی 


برآمدم. اتفاقا کشتی يديد شد که ينج تن در آن کشتی بودند؛ چون مرا 
NYY‏ به سوی من آمده مرا برداشتند و با من به لغتی سخن گفتند که من 
Obj‏ ایشان ندانستم و به اشارت ایشان را معلوم کردم که من زبان شما را نمی 
دانم. يس ايشان دام به دریا افکنده ماهیان چند صيد کردند و آنها را بریان 
کرده به من بخورانیدند و dingy‏ همی رفتند تا مرا به شهر خودشان 
برسانیدند. مرا به نزد ملک آن شهر بردند. من در پیش روی ملک زمین 
بوسیدم. ملک مرا خلعت بداد و آن ملک لغت عرب میدانست. به من گفت: 
من ترا از اعوان ]= ياران] خود کنم. من از او نام شهر بپرسیدم. گفت: نام اين 
شهر هناد و از بلاد جين است. يس ملک مرا به وزير آن شهر سيرد و وزیر را 
فرمود که مرا به شهر اندر بگرداند تا تفرج کنم. یک ماه در OT‏ شهر بماندم. 

روزی به كنار نهری در آمده بنشستم. ناگاه سواری يديد شد. به من گفت: آيا 
ابومحمد تنبل تو هستی؟ گفتم: آری. گفت: بیم مدار و هراس مکن که نیکویی 
تو به ما رسیده است. من گفتم: تو کیستی؟ گفت: من برادر مار سفیدم و 
اکنون به مکان آن دختر که او را می طلبی نزدیک شده ای. يس OT‏ سوار مرا 


ردیف خود کرد و مرا به بادیه ای برده به من گفت: از اسب فرود آی و از 
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ميان اين دو كوه برو تا شهر نحاس را ببینی. چون شهر يديد شود تو دورتر از 
شهر بایست و به شهر اندر مشو تا من به سوی تو باز گردم و به تو بگویم که 
جه کنی. يس من از اسب فرود آمدم و همی رفتم تا دیوارهای شهر را ديدم 
که مسین است و به گرد آن شهر همیگشتم تا دری بیابم. نیافتم و حیران بودم 
که ناگاه برادر مار سپید در رسید و شمشیری طلسم شده به من داد که به 
خاصیت OT‏ شمشیر كس مرا نمی دید. 

يس چون شمشیر به من داد. برفت و ساعتی نگذشت که آوازها بلند شد و 
مردمان بسیار ديدم که چشمان ایشان در سينه بود. چون مرا بدیدند به من 
گفتند که: تو کیستی و ترا که بدين مکان آورده؟ من واقعه به ایشان بیان 


کردم. ایشان گفتند: دخترکی را که میگویی عفریت بدین شهر آورده و ما 


آب به شهر می رود تو نيز با آب به شهر همیشو. يس من با آب به شهر شدم. 
OT‏ مرا به سردابه ای برسانید. چون از سردابه بیرون آمدم خود را در ميان 
قصری ديدم و دخترک را ديدم كه بر تختی زرین برنشسته و پرده ای از دیبا 
بر آن تخت کشیده است و اطراف آن قصر باغی است که درختان او از زر 


سرخ و میوه های آن درختان گوهرها و یاقوتهای گرانبها بود. 


PYOA 
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يس چون دخترک مرا ديد بشناخت و گفت: يا سیدی, ترا به اين مکان که 
رسانید؟ من ماجرا بدو باز گفتم و او به من گفت: بدان که اين پلیدک از 


بسیاری محبت که به من دارد مرا از آن چیزها كه سبب مضرت و آفت اوست 
آگاه کرده و به من گفته است که در اين شهر طلسمی هست که اگر کسی 
هلاک همه مردمان را بخواهد. به آن طلسم تواند کرد و هر چیز كه به عفاریت 
حکم کند. حکم او را امتثال ]= پیروی. اطاعت] کنند و OF‏ طلسم در ستونی 


است. من گفتم که: آن ستون در کجاست؟ مکان ستون را دخترک به من باز 


نمود. گفتم: آن طلسم به چه صورت است؟ دخترک گفت: به صورت عقاب 
است و چیزی بر او نوشته اند که من او را نمی دانم ولی تو در برابر آن ستون 
بنشین و آتش اندر محمره انداخته قدری مشک بر آتش بریز. چون دود از 
آن مجمر بلند شود همه عفاریت در پیش تو pole‏ آيند و هر جه که ایشان را 
فرمان دهی فرمان بپذیرند. اکنون برخیز و به امیدواری خدای تعالی اين کار 
US‏ شاید فرجی روی دهد. 


به سوى آن ستون برفتم. هر جه كه دخترک گفته 


بود چنان كردم. عفاريت در پیش روى من حاضر آمدند و كفتند: لبیک يا 
سيدى. ما را به هر جه بفرمايى به جا آوريم. من به ايشان گفتم: نخست. 
عفريتى كه آن دخترک را بدين شهر آورده به بند كنيد. ايشان در حال به 
Gow‏ آن عفريت رفته او را در بند كردند و محكم ببستند و به سوی من 
باز گشته گفتند: يا سيدىء فرمان تو به جا آورديم. آنكاه من ايشان را جواز 
باز گشتن بدادم و خود نزد دخترک باز گشتم و آنچه روى داده بود به او بگفتم 
و از او پرسیدم که آيا با من می آيى يا نه؟ گفت: آری. جان نیز به تو فدا کنم. 


پس او را برداشته به سرداب اندر شدم و از همان راه که به شهر رفته بودم 
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بیرون آمدم و همیرفتم تا به OT‏ طایفه ای که مرا به دختر دلالت کرده بودند 


بر سید یم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابومحمد تنبل گفت که: به آن قوم که مرا به دختر 
دلالت کرده بودند برسیدم. به ایشان گفتم: مرا به راهی دلالت كنيد که به 
شهر خويش برسم. ایشان مرا به كنار Lyd‏ پیاوردند و به کشتی اندر بنهادند. 
آنگاه باد مراد به ما بوزید. در Sul‏ زمانی کشتی ما به بصره رسید. چون 
دخترک را به خانه شریف آوردم. پیوندان دخترک او را ow‏ فرحناک شدند. 
يس از آن مشک را در آتش انداخته عفاریت را حاضر آوردم. گفتند: يا 
سیدی. جه می خواهی؟ ایشان را pol‏ کردم که آنچه زر و مال و گوهر و ياقوت 
در مدينه نحاس بود به خانه من آوردند. پس از ol‏ عفاربت را به آوردن 
بوزینه فرمان pols‏ بوزینه را دست و پا بسته بیاوردند. به او گفتم: ای يليدى. 


چرا با من نیرنگ کردی؟ يس عفاریت را pol‏ کردم که او را به خم رویین اندر 


کردند و سر OT‏ خم را با سرب بیندودند. يس از OT‏ آسوده خاطر با جفت 


خويش در عيش و نوش بسر بردم. 


|باقی حکایت هارون الرشید و ابومحمد تنبل| 


اکنون ای خلیفه, از گوهرهای كران قیمت در نزد من چندان است که در شمار 
نيايد و در حساب نگنجد و اگر خلیفه جهان چیزی بخواهد من جنیان را حکم 
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كنم در حال حاضر آورند. خلیفه را اين حکایت بسیار عجب آمد و در عوض 


هدیتهای او موهبتهای ملوکانه کرد و به انعام و احسان شایسته و درخور او را 


بنواخت. 


حکایت کرم یحیی برمکی 


و از جمله حکایتها اين است که پیش از آنکه برمکیان را حال دگر گون شود. 
روزی خلیفه هارون الرشید مردی از اعوان خود را که صالح نام داشت 


بخواست و فرمود: ای صالح» به سوی منصور شو و به او بگو که ما را در نزد تو 


هزار هزار درم می باشد. رأى چنین اقتضا کرده که درمها را در همین ساعت 


به سوی ما بياورى و صالح را فرمود که: اگر منصور آن مبلغ را تا غروب آفتاب 
ندهد سر منصور را از برای خلیفه بیاور. allo‏ به فرمان خلیفه بشتافت. چون 
به نزد منصور درآمد او را از ماجرا بياگاهانید. منصور گفت: ای صالح. به خدا 
سوگند هلاک من نزدیک شد از آنکه تمامت ملک من اگر به قيمت كران 
فروخته شود یکصد هزار درم نخواهد بود. نمی دانم نهصد هزار درم از کجا 
فراهم آورم. صالح به او گفت: تدبیری كن که بزودی خلاص شوی وگرنه من 
نیز هلاک شوم اکنون تا وقت است بشتاب و در چاره کار حیلتی كن که BUS‏ 
فرمان خلیفه كردن نتوانم و از میعاد dade‏ تجاوز نتوانم. منصور گفت: ای 


صالح. از فضل و احسان تو همی خواهم که مرا به GE‏ خود ببری تا فرزندان 
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خود را وداع كنم و وصيت به پیوندان بگذارم. صالح گفته است كه: من با 
منصور به خانه او رفتم. او به وداع فرزندان مشغول شد و از خانه او آواز ناله و 
شيون بلند كرديد. در آن حال صالح به منصور كفت: مرا به خاطر مى رسد كه 
خلاص تو در دست برمكيان باشد. صواب اين است كه به خانه يحيى بن خالد 
روى. منصور يند صالح بيذيرفت و هر دو به خانه يحيى روان شدند. جون به 
خانه يحيى برسيدند منصور ماجرا بر يحيى بن خالد برمكى باز گفت. يحيى از 
آن خبر محزون شد و سر در ييش افكند. يس از ساعتى سر بر كرد. خازن 
خود را بخواست و به او گفت: در خزانه چند درم دارى؟ خازن گفت: ينج هزار 
درم به خزانه اندر است. فرمود پنج هزار درم حاضر آوردند. پس از آن رسول 
به سوی فضل پسر خود بفرستاد و مکتوبی بدین مضمون بنوشت که قصبه ای 
|= روستایی] بزرگ و آباد را از بهر فروختن به من عرضه داشته اند و ضیعه |= 
زمین | بسی ارزان است. قدری درم و دینار بفرست که در بهای ضیعه صرف 
شود. فضل بن یحبی صد هزار درم به سوی یحیی بفرستاد. پس از آن يحيى 
رسولی به نزد جعفر بفرستاد و مکتوبی بدین مضمون نوشت که ما را کار 
ضروری روی داده و Cel‏ به پاره ای درم و plod‏ افتاد. جعفر در حال 
صدهزار درم از بهر او بفرستاد و یحیی پی در پی رسولان به Sow‏ برمکیان 
فر ستاده از ایشان یکان يكان مال از برای منصور جمع آورد تا اينكه مال 


بسیاری از بهر منصور فراهم آورد و صالح و منصور از اين کار آ گاهی نداشتند. 
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يس منصور به یحیی گفت: يا مولاناه من در دامن تو آويخته ام حاجت خود را 
بجز تو از کسی نمی خواهم. بقیه دين مرا تمام کن, چنانچه عادت کرم تو 
همین است. آنگاه یحیی سر در پیش افکنده بگریست و به غلام خود گفت: ای 
غلام. خلیفه هارون الرشید به كنيزك من دنانیر عواده. گوهرهای كران قيمت 
موهبت فرموده بود. تو به نزد كنيزك من رو و به او بكو که گوهرها به سوی 
من بفرستد. يس غلام برفت و گوهرها بیاورد. آنگاه يحيى بن خالد به صالح 
گفت: من اين گوهرها از برای خلیفه به دویست هزار دینار از بازرگانان شرا 
کرده ام و خلیفه اینها را به کنیزک من دنانیر عواده موهبت فرموده. چون اين 
گوهرها با تو ببيند اين گوهرها بشناسد و ترا گرامی بدارد و به اكرام ما از 
خون تو درگذرد. و اکنون ای منصور. مال تمام شد. صالح گفته است که: مال را 
با گوهرها به سوی خليفه هارون الرشید بردم و منصور با من همی رفت. ناگاه 
در اثنای راه از منصور شنیدم که همیگفت: 

مرا رفتن به سوی آل برمک 


مرا از پستی فطرت و خبث طینت او عجب آمده او را دشنام دادم و به او گفتم 


که: در روی زمين بهتر از برمکیان كس نیست و بدتر از تو نیز كس ندانم از 
آنکه ایشان ترا از مرگ خلاص دادند. تو ايشان را شکر نگزاشتی, بلکه در 


مقابل احسان ایشان چنین سخنی BUG‏ گفتی. 
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الغرض من و او برفتیم تا به پیشگاه هارون الرشید رسیدیم. من قصه بدو فرو 
خواندم و تمامت ماجرا باز گفتم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و پنجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. صالح گفته است كه: من قضيه به هارون الرشيد بیان 
کردم. خليفه را از جود و کرم یحیی عجب dol‏ و از پستی و پلیدی منصور هم 
شگفت ماند و فرمود گوهرها به يحيى بن خالد رد كنيد که ما آنچه موهبت 
کرده ايم او راء باز يس نگیریم. پس من به سوی يحيى بن خالد باز گشتم و 
قصه منصور و بدکرداری او با یحیی حديث کردم. بحیی بن خالد گفت: ای 
صالح چون مرد بی چیز شود تنگدل گردد و خاطرش را پریشانی روی دهد و 
او را به گفتار و کردار زشت او نگیرند از اينكه هر جه بگوید و هر جه بکند به 
اختیار نکند. يس يحيى از جانب منصور معذرت می خواست تا اينكه من 
گریان شدم و گفتم: روز JIS‏ چون تو وجودی به عرصه شهود ]= میدان وجود] 
نخواهد آورد افسوس که تو با اين خلق کریم در زیر خاک پنهان خواهی شد و 
اين دوییتی برخواندم: 

با قدر تو آب آسمان ريخته باد 

با خاک درت ستاره آمیخته باد 

گر کم کند از سر تو یک موی فلک 


خورشید از او به مویی آويخته باد 


حكايت كرم برامكه 


و از جمله حكايتها اين است كه يحيى بن خالد و عبدالله بن مالک خزاعى 
خصومت ينهانى با هم داشتند ولى آشكار نمى كردند و سبب دشمنى در ميان 
ايشان اين بود كه خليفه هارون الرشید. عبدالله بن مالک را بسى دوست 
ميداشت به حدى كه يحيى و فرزندان يحيى مى كفتند: عبدالله خليفه را افسون 
كرده است. 

الغرض دير گاهی حال بدين منوال رفت و حسد و خصومت در دل ايشان بر 
جاى بود. اتفاقا خليفه منصب ولايت مملكت ارمن [- ارمنستان] را به عبدالله 
واكذار فرمود و عبدالله را به سوى ارمن بفرستاد و چون عبدالله در مقر ولایت 


جای گرفت. از اهل عراق مردى خداوند فضل و هنر كه بس بى بضاعت و 


پریشان حال بود. مكتوبى مزور ]= دروغين] از زبان يحيى بن خالد به عبدالله 


بن مالک ساخته به سوى عبدالله سفر كرد. چون به در خانه عبدالله رسيد. 
مكتوب مزور را به یکی از حاجبان او بداد. حاجب LS‏ گرفته به نزد عبدالله 
برد. عبدالله مكتوب گشوده بخواند. چون در آن مكتوب تأمل کرد. دانست كه 
آن مكتوب مزور است؛ آنگاه آن مرد را بخواست. آن مرد حاضر گشته 
عبدالله را دعا كرد. عبدالّه به او گفت: جرا با اين همه رنج و تعب مكتوب 


مزور را از براى من آوردی؟ ولكن انديشه مكن و تشويش يكسو نه كه من 
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سعى ترا بی حاصل نكنم و ترا نوميد نكردانم. آن مرد گفت: خدا عمر ترا 
طولانى كرداناد. اگر آمدن من بر تو كران است در منع من حاجت به بهانه 
نيست كه زمين خدا وسيع و روزى دهنده زنده است و مكتوبى كه آورده ام از 


بحیی بن خالد برمكى می باشد. عبدالله گفت: من به وکیل خود که در بغداد 


دارم جيزى بنويسم و او را مأمور كنم كه از حال اين مكتوب جويان شود. اگر 


این مكتوب صحيح و غير مزور باشد یکی از بلاد خود را به تو بدهم و يا اينكه 
دويست هزار درم با يك اسب و یک شتر و خلعتى شايكان به تو بدهم و اگر 
مكتوب مزور باشد بگویم ترا دويست تازيانه بزنند و زنخ ترا بتراشند. يس 
عبداللّه فرمود او را به حجره ای برده مايحتاج او را در آن حجره آماده سازند 
تا کار او معلوم شود. 

آنگاه عبدالله به وکیل خود بدین مضمون بنوشت که: مردی به نزد ما پیامده و 
مکتوبی با خود بیاورد و سخن OT‏ مرد اين است که مکتوب از یحیی بن خالد 
Soy‏ است ولی من سوءظن برده مکتوب را قبول نکردم. اکنون ترا فرض 
است که اين کار مهمل نگذاری و خود رفته حقیقت حال معلوم کنی و بزودی 
جواب از برای من بفرستی تا راست و دروغ بدانم. چون مکتوب عبدالله در 
بغداد به وکیل او برسید... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون مکتوب به وکیل عبدالله بن مالک خزاعی 
رسید. در حال سوار گشته به خانه ow‏ بن NE‏ برفت. دید که يحيى با 
ندیمان و خاصان نشسته. او را سلام داد و مکتوب به پیش روی او بنهاد. بحیی 
مکتوب بخواند. به وکیل گفت: فردا به نزد من آی تا جواب بنویسم. چون 
برفت یحیی روی به ندیمان کرده گفت: چیست پاداش آن که مکتوب مزور از 
من به Gow‏ دشمن من برد؟ يس هر کدام از ندیمان سخنی گفتند و هر یکی 
یک گونه عقوبت سزا دیدند. یحیی به ایشان گفت: همگی به خطا اندر شدید و 
سخن ناسنحیده گفتید و از پستی همت و خست فطرت که شما راست مرا 
بدین کار اشاره کردید. شما قرب و منزلت عبدالله را به خلیفه دانسته ايد و 
دشمنی و حسد كه ميانه من و اوست به شما معلوم است. الحال خداوند تعالی 
این مرد را سبب دفع دشمنی و واسطه صلح ميان من و او کرده و خصومتی که 
سالها در دلهای ما مى بود به واسطه اين مرد به آشنایی و محبت بدل خواهد 


شد. پس مرا فرض است که آن مرد را تصدیق كنم و مکتوبی به عبدالله 


بنویسم که به اكرام و احترام OT‏ مرد بیفزاید. 


چون ندیمان اين خن بشنیدند. يحيى را دعا گفتند و از کرم و جوانمردی او 
شگفت ماندند. آنگاه یحیی ورقه و دوات بخواست و مکتوبی به سوی عبدالله 


بنوشت U2»‏ مضمون: 
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بدان که مکتوب تو به من رسید و من او را خواندم و به سلامت تو شادمان و 
خرسند گشتم و اينكه تو گمان کرده ای که آن مرد مکتوب مزور از من به 
ow‏ تو آورده حاش لله. نه چنین است. بلکه GUS‏ و خطاب از من است و 


تمنای من از کرم و احسان و فطرت نیکوی تو اين است که به اندازه خواهش 


آن مرد. او را بنوازی و حرمت او نگاه داری و او را به مقصود رسانی و به 
عنایتهای خود مخصوص کنی که هر احسان به جای او کنی در حقیقت به جای 
من کرده ای و من منت يذير و شکر گزار هستم. 

پس مکتوب را ختم ]= مهر] کرده به وکیل بسپرد و وکیل مکتوب را به عبدالله 
فرستاد. چون عبدالّه مکتوب بخواند از مضمون مکتوب فرحناک و مبتهج |= 


شاد] شد و آن مرد را حاضر آورد. به او گفت: کدام یک از آن دو جيز که 
وعده کرده بودم دوست تر داری؟ OT‏ مرد گفت: زر در نزد من بهترین 
چیزهاست. يس عبدالله دویست هزار درم و دو اسب تازی و بيست جامه فاخر 
و ده تن مملوک و پاره ای گوهرهای گرانبها به آن مرد عطا فرمود و او را به 
شادی و سرور به بغداد روانه کرد. چون OT‏ مرد به بغداد رسید. پیش از آنکه 
به HE‏ خود رود به سرای ow‏ بن NE‏ رفته اجازت دخول خواست. حاجب 
یحیی رفته به او گفت: يا مولاناء به در خانه مردی است باحشمت که مملوکان 
بسیار دارد و همی خواهد که به نزد تو آید. یحیی جواز بداد. چون Ol‏ مرد در 
حضور یحیی حاضر شد. زمين بوسه داد. یحبی به او گفت: تو کیستی؟ آن مرد 


۳۳۷۱ 
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گفت: ای خواجه. من آنم که از ستم روز گار مرده بودم و تو مرا زنده کردی و 
من آنم که مکتوب مزور از جانب تو به سوی عبدالله بن مالک خزاعی برده 
بودم. بحیی به او گفت: او با تو چه کار کرد و ترا چه عطا کرد؟ آن مرد گفت: 
مرا چندان چیز بداد که بی نیاز شدم و همه عطیتها و موهبتهای او را آورده pl‏ 
به در خانه است و فرمان از آن تو است. يحيى گفت: کار تو با من بهتر از 


کاری است که من با تو کردم و ترا بر من منتی است بزرگ که دشمنی و 


خصومتی که میانه من و آن مرد محتشم بود به صداقت و مودتی بدل شد. من 


نیز ترا چندان مال که عبداللّه داده است بدهم. يس يحيى فرمود از برای Ol‏ 
مرد مال و اسب و خلعت چندان که عبدالله داده بود بدادند. آن مرد با مال 


بسیار و نعمت فراوان باز گشت و به آن دو جوانمرد ثناخوان بود. 
حکایت مضرت شراب 


و نیز روایت کرده اند که در ميان خلفای بنی «whe‏ خلیفه ای داناتر از مأمون 
نبود که جمیع علوم نیک بدانستی و او را در هر هفته دو روز مجلس مناظره 
علما منعقد می شد و فقیهان و متکلمان هر یک در مرتبه خویشتن می 
نشستند. روزی مأمون با فقیهان و متکلمان نشسته بود. مردی غریب که جامه 
ای سفید کهن در بر داشت به مجلس اندر آمد و يايين تر از همه بنشست. 


۳۳۷۲ 
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ایشان را عادت اين بود که مسئله را به اهل مجلس يكان VIS‏ عرضه می 
داشتند و هر کدام از اهل مجلس را لطیفه ای يا نکته ای به نظر می آمد او را 
ذکر می کرد. پس مسئله را در آن روز به تمامت اهل مجلس عرضه داشتند تا 
نوبت بدان مرد غریب برسید. OT‏ مرد به سخن گفتن آغاز کرد و جوابی 
نیکوتر از جوابهای فقیهان داد. خلیفه او را تحسین کرد... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


كفت: ای ملک جوانبخت. خليفه مأمون الرشيد سخن آن مرد غریب را 
بيسنديد و فرمود که بالاتر از آن مكانى که نشسته بود بنشيند. چون مسئله 


دوم طرح شد و نوبت سخن كفتن بدو رسيد جوابى بهتر از جواب نخستين 


بازگفت. مأمون فرمود كه از OT‏ مكان نيز بالاتر نشيند. چون مسئله سيم به 


ميان درآمد. آن مرد جوابى نيكوتر از دو جواب نخستين باز گفت. آنگاه 
مآمون فرمود که نزدیک به خلیفه بنشیند. پس چون مناظره به انجام رسید. 
آب حاضر آورده دست بشستند و سفره بگستردند و خوردنی بخوردند. پس 
از آن فقیهان برخاسته بیرون رفتند و مأمون OT‏ مرد را از رفتن ممانعت کرد و 
به خود نزدیکتر نشانده به ملاطفت و مهربانی بیفزود و وعده احسان و انعامش 
بداد. آنگاه مجلس شراب مهيا کرد و ندیمان را بخواست و ساقیان خوبروی 
حاضر آمده پیمانه شراب به گردش آوردند. چون دور قدح به Ol‏ مرد رسید. 
در حال بر پای خاست و گفت: اگر خلیفه مرا اجازت دهد یک سخن بگویم. 
خليفه گفت: هر جه خواهی بگو. آن مرد گفت: بر خليفه ايدالله دولته عیان شد 
که من امروز در اين مجلس شریف از يست ترین مردمان بودم و خلیفه زمان 
مرا به سبب اندک دانشی که از من به ظهور آمد. به خود نزدیک خواند و در 
درجه بلندم جای داد و اکنون همی خواهد که میانه من و OT‏ اندک دانش: 
جدایی افتد تا از عزت به دلت و از کثرت ]= بسیاری| به قلت ]= کمی| اندر 


۳۳۷۴ 
۳۰۷ 


آیم حاشا که dade‏ جهان بر اين اندک دانشی که من دارم حسد برد از آنکه 


مرد چون شراب بنوشد عقل از او دور شود و جهل بر او نزدیک گردد و ادبش 


به یکسو رود و در چشم مردمان يست نماید. از رأى بلند خلیفه امیدوارم که 


اين گوهر گرانبها را از من باز نگیرد. چون خلیفه مأمون اين سخن بشنید. او 
را مدحت كفت و در همان رتبت بلندش بنشاند و به توقیر ]= بزر گداشت] و 
تعظیمش بيفزود و از برای او صدهزار درم بداد و خلعتی فاخرش بخشود و 
پیوسته در مجلس مناظره او را به خود نزدیکتر مینشاند و به ساير فقیهانش 


حكايت على بن محدالدین و کنیز ک 


[زمرد. رشیدالدین و برسوم نصرانی | 


و نيز حکایت کرده اندا!" که در روزگار قدیم بازرگانی بود از بازر QUIS‏ 
خراسان. مجدالدین نام داشت و او را مالی بسیار و غلامان و كنيز كان بیشمار و 
همه جيز مهيا بود مگر اينكه از عمر او شصت سال گذشته و به اولادی مرزوق 
نگشته بود. يس در سن شصت سالگی خدای تعالی جلت قدرته فرزندی بدو 
عطا فرمود. او را على نام نهادند. چون آن پسر بزرگ شد و همه گونه صفت 
كمال جمع آورد. پدرش را Sylow‏ مرگ بگرفت. آنگاه فرزند خود را خواسته 
به او گفت: ای فرزند. مرا هنكام مرگ در رسیده همی خواهم که ترا وصیتی 


۳۳۷۵ 
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گویم. پسر گفت: ای پدرء آن وصت جيست؟ مجدالدين كفت: اى يسرء از 


همنشین بد دور شو كه جلیس بد مانند آهنگر است که اگر آتش او ترا 
نسوزاند دود او ترا بیازارد و شاعری در اين معنی نكو گفته: 

از این مشتی رفیقان ریایی 

بریدن به بود از آشنایی 

ز تو جویند در دولت معونت |= يارى] 

گریزند از بر تو روز محنت 

على بن مجدالدین گفت: ای yoy‏ شنیدم و اطاعت کردم دیگر جه کار کنم؟ 
مجدالدین گفت: تا توانی با مردم نکویی كن و در احسان بکوش و دست 
افتاد گان بگیر که شاعر گفته است: 

ره نیکمر دان آزاده كير 

جو استاده ای دست افتاده كير 

به احسانی آسوده كردن دلی 

به از الف ركعت به هر منزلی 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


rvs 
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| ۱- دحكايت على بن محدالدین و کنیز CS‏ و ماحرای او با فرنگی. تا حدودی 


شبيه «حكايت على نورالدين» است كه در شب هشتصد و شصت و سيم خواهد 


آمد.] 


گفت: ای ملک جوانبخت. على بن مجدالدين با يدر گفت: ای پدر. پند ترا 
بشنیدم يس از OT‏ جه کار کنم؟ مجدالدین گفت: ای فرزند. خدا را نگاه دار تا 
خدا ترا نگاه دارد و مال خود را ضايع مکن که اگر مال ضايع کنی ترا به 
فرومایگان حاجت افتد و ای فرزند بدان که قیمت مرد با مال است و در اين 
معنی شاعر نكو گفته: 

بی زر میسرت نشود كام دوستان 

چون كام دوستان ندهی كام دشمن است 

هیچش به دست نیست که هیچش به دست نیست 

زر در میان» مقابله روح در تن است!۱ 

على بن مجدالدین گفت: ای پدر, يس از OT‏ جه کار کنم؟ مجدالدین گفت: ای 
فرزند. کسی که در سال از تو بزرگتر است در کارها با او مشورت كن و هر 
کار را که قصد کنی شتاب مکن و به زیردستان خود رحمت آور تا زیردستان 


بر تو رحمت آورند و بر کسی ستم روا مدار که به هر كس ستم کنی خدای 
تعالی او را بر تو مسلط گرداند و در هر سه معنی شاعر گفته: 


مشورت را زنده ای بايد نكو 
که ترا زنده US‏ آن زنده کو؟ 


مکر شیطان است تعجیل و شتاب 


نطف رمات امت ضر بذ etree ees‏ 

زیرد ست و را ما راز هان 

تا نباشی زيردست دیگران 

و ای پسر بر تو باد دورى از نوشيدن می که می سر همه بديهاست و خوردن او 
خرد را ببرد و باده گساران در نظر مردمان خوارند و در اين معنى شاعر گفته: 
نکند دانا مستی نخورد عاقل می 

ننهد مرد خردمند سوى يستى پی 

گر كند بخشش din gS‏ كه می كرد نه او 

ور كند عربده كويند که او كرد نه می 


ای فرزند. وصيت من به تو همین است. اين وصيت را پیوسته به خاطر اندر 


نگاه دار. پس از آن مجدالدین از خود برفت. چون به خود آمد. شهادتين به 


زبان براند و از جهان درگذشت. پسرش بر او بگریست و به تجهیز او 
بپرداخت و به جنازه او خرد و بزرگ حاضر آمدند و از حق او چیزی فرو 
نگذاشتند. يس از آن بر او نماز کرده به خاکش سپردند و اين دو بيت را به 
گور او بنوشتند: 

oT‏ خواجه كز آستین رحمت 

دست كرم بزر گوارش 

برداشت ز خاک عالمی را 


در خاک نهاد روز كارش 

يس از OT‏ على بن مجدالدین به ماتم يدر بنشست و پیوسته از برای او محزون 
بود تا اينكه مادر او نیز يس از Sail‏ زمان درگذشت و على بن مجدالدین 
آنچه که از برای يدر کرده بود از برای مادر نيز به جا آورد. 

يس از آن در دکان به بیع و شرا بنشست و وصیت يدر به جا آورده با کس 
فعا توت دی كرد و یک سال تين ضوال CAS‏ مس از تک سان آوزاشن 
بدو گرد آمدند و از راه حیلت با او يار گشتند تا اينكه او نیز به ایشان مايل 


گشته از صلاح به فساد باز گشت و از طریق مستقیم بیرون رفت و به باده 


پرستی و عشق GIL‏ بگراییده گفت: پدرم برای من اين مال Bor‏ آورد. اگر 


من اين مال صرف نكنم از برای که خواهمش گذاشت؟ به خدا سوگند نكنم 
مگر آن کاری که شاعر گفته: 

با دوستان خور آنچه ترا هست پیش از آنک 

بعد از تو دشمنان تو با دوستان خورند 

يس على بن مجدالدین شب و روز مال خود را صرف معشوق و می نمود تا 
اينكه همه مال او برفت و بی چیز شد و دکان و کاروانسرا بفروخت. يس از OT‏ 
جامه تن خود بفروخت. يس چون مستی برفت و هوش باز آمد به افسوس و 
ندامت اندر شد و یک روز از بامداد تا هنگام عصر گرسنه بنشست آنگاه با 


خود گفت: نزد یارانی كه مال بر ایشان صرف کردم بروم. شاید یکی از ایشان 


۲۳۳۸۰ 
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مرا نانی دهد. بس به همه ایشان بگردید و در GE‏ هر یک از ايشان که می 


رفت در به روی او نمیگشادند و روی نمی نمودند تا از گرسنگی طاقتش نماند 
و به بازار بازر QUIS‏ رفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - بيت اول از سعدی است؛ معنی بيت دوم: 

هيجش به دست نيست كه هيجش به دست نيست 
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كسى که تهيدست است. نتوان است / داشتن زر همانند وجود روح در تن 
است؛ ميان - کمر و منظور جایی است که زر را حمل می کنند؛ مقابله- مساوی| 


جون شب سيصد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على بن مجدالدين از گرسنگی بيتاب گشته به NGL‏ 


بازر گانان رفت. Yd po‏ را دید که در یکجا جمع آمده اند. با خود گفت: LT‏ 


سبب جمع آمدن مردمان چیست؟ بهتر اين است که از اين مکان نروم تا سبب 


جمع آمدن مردمان بدانم. 


PIE تا الطارمة اقا تفر لما اا ق شان فی من‎ GE 


آنگاه پیش رفته دختر کی سروقد و گل رخسار بديد که در حسن و جمال مانند 


و نظير نداشت و در خوبرويى بدان غايت بود كه شاعر كفته: 


ز نایبان رخ و زلف و چشمت ای دلبر 

یکی گل است و دوم سنبل و سيم عبهر ]= نر كس ]| 

هميشه در سر زلفت مجاورند سه چیز 

یکی شکنج و دوم حلقه و سيم چنبر 

به بوی خوش ز دو زلفت سه جيز بهره ورند 

یکی نسیم و دوم نافه و سیم عنبر 

دختر S‏ زمرد نام داشت. چون على بن مجدالدين او را بدید از حسن و جمال 
او به شگفت اندر ماند. گفت: به خدا سوگند از اینجا نروم تا ببينم قيمت 
کنیزک به چند خواهد رسید و مشتری او را بشناسم. يس در ميان بازر گانان 
بایستاد. بازر گانان گمان کردند که او کنیز ک را مشتری است از آنکه او را 
خداوند مال می دانستند. آنگاه دلال در نزد کنیزک بایستاد و گفت: ای 
بازر گانان و ای خداوندان دولت. بر اين کنیز ک قمرمنظر زهره جبین نارپستان 
که زمرد نام دارد در قيمت بگشایید. یکی از بازر گانان پانصد دینار داد. 
دیگری ده دینار دیگر بیفزود 9 شیخی زشتروی و ازرق |= آبی] چشم که او را 
رشیدالدین می گفتند صد دینار دیگر بیفزود. دیگری ده دینار دیگر بیفزود. 


آنگاه شيخ رشیدالدین گفت: به هزار دینارش میخرم. آنگاه بازر گانان را زبان 


کوتاه شد و همگی خاموش شدند. دلال با خواجه کنیزک مشورت کرد. خواجه 


AF 
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گفت: من سو گند ياد كرده ام كه اين كنيزى را نفروشم مگر به کسی که 
کنیزک او را اختيار كند. در اين باب به كنيز ک مشورت كن. 

يس دلال به سوى كنيزك آمد و گفت: ای شمسه خوبان. اين بازرگان همی 
خواهد كه ترا شرا كند. كنيزك ماهروى به سوی Ol‏ شيخ ازرق چشم زشترو 
نگاه كرده به دلال كفت كه: من به مرد كهنسال فروخته نميشوم كه PELE‏ 
كفته: 

شوى زن نوجوان اگر مير بود 

چون پیر بود هميشه دلكير بود 

آرى مثل است اينكه زنان می كويند 

در يهلوى زن تير به از پیر بود 


قيمت ده هزار دينار است. پس از آن یکی از بازر گانان پیش آمد و گفت: به 


همان قيمت كه شيخ رشيدالدين می خواست منش همی خرم. كنيز ى به سوى 
او نظر كرد ديد كه او ريش خود را رنگ كرده. جندى خيره خيره بدو نظر 
كرده و بسى در عجب شد و اين ابيات بخواند: 

ريش خود را به نيل كرده سياه 

كش جوان خوانى و نخوانى يير 

خواجه را بين كه از نهايت مکر 


كرده با ريش خويشتن تزوير 

چون باز ركان اين ابيات بشنيد و مضمون بدانست. از خريدن كنيزى باز يس 
ايستاد. يس باز ركان ديكر پیش رفته به دلال گفت: به همین قيمت از برای 
منش مشورت كن. چون کنیزک به سوى او نكاه کرد اعورش يافت و كفت: 
اين مرد اعور است و شاعر در حق اعور اين دو بيت انشا كرده: 

خواجه متكبر است و يى جشم 

اين هر دو صفت که داشت شيطان 

از غايت كبر با يكى جشم 

Sow diy‏ خلق و Sow‏ كيهان 

آن كاه دلال دست برده بازرگانی را كرفت و به کنیزک گفت: اگر اجازت 
دهى به اين باز ر كانت بفروشم. کنیزک به سوى او نظر كرد و او را كوتاه قد و 
درازريش يافت. گفت: اين همان است كه شاعر از بهر او گفته: 

قد تو کوته است و ريش دراز 

هردو باشند بر تو ارزانی 

آن یکی همچو روز پاییزی 

وآن دگر چون شب زمستانی 

يس دلال به آن کنیزک گفت: ای خاتون. حاضران را نظاره كن از هر كس که 


ترا خوش آید به من بكو تا ترا بدو بفروشم. پس کنیزک به حاضران نظاره 


۳۳۸۹۶ 
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کرد و یکان یکان را تفرس نمود |= نظر انداخت]. چشمش به على بن 


مجدالدین افتاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و دهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون كنيزك را نظر به على بن مجدالدين افتاد بسته 
كمند او شد. از آنكه على بن مجدالدين بديع الجمال و نيكوشمايل بود. يس 
کنیز ک اشارت به على بن مجدالدين كرده به دلال كفت كه: مرا جز اين 
خواجه نشايد از آنکه سروقامت و كل رخسار است و بدان سان است که شاعر 
او را توصيف كرده: 

كسى كر دل به كس بندد بدان زيبايسر بندد 

كه جعدش عقدها از مشک بر روى قمر بندد 

يس از آن كفت كه: مالك من نتواند بود مكر اين يسر آفتاب منظر كه او 
كمرباريك و سياه چشم و عنبرين موی است. چنانچه شاعر گفته: 

تا همی جولان زلفش گرد لالستان بود 

عشق زلفش را به گرد هر دلی جولان بود 

مر مرا بيدا sols‏ تا ندیدم زلف او 

كز شبه زنجیر باشد يا ز شب چوگان بود 

ols‏ اندر جان من مأوا كرفت از عشق او [مأوا- le,‏ منزل] 

شادمان شد جان آن كس کش چنان جانان بود 

تا جهان بوده است کس بر باد نفشانده است مشک 


زلف او را هر شبی بر باد مشک افشان بود 


PAA 
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چون دلال ابيات از کنیز ک در مدحت على بن مجدالدین بشنید. از فصاحت 
کنیزک عجب آمدش. خداوند کنیزک به دلال گفت: از فصاحت او عجب مدار 
و از حفظ كردن ابیات نغزش به شگفت اندر مباش که او قرآن مجید را به 
هفت قرائت همی خواند و احادیث شریفه را به روایات صحیحه روایت کند و 
هفت old‏ را بسی نیکو نویسد و از علوم چندان بداند که عالمان دانشمند خوشه 
جين خرمن او هستند و دستهای او از زر و سیم بهتر است از ASST‏ او به هشت 
روز پرده ای حرير بدوزد و در هر پرده پنجاه دینار زر سرخ سود کند. دلال 
گفت: خوشا به اقبال کسی که جنين حورنژاد در خانه او باشد. يس از OT‏ 
خواجه كنيزى به دلال گفت: او را به هر كس که خود خواهد بفروش. 

آن كاه دلال رو به على بن مجدالدين آورده دست او را ببوسید و به او گفت: 
ای خواجه. اين كنيز را شرا كن که او ترا همی خواهد. على بن مجدالدین 
ساعتی سر به زیر افکنده به خویشتن همی خندید و با خود می گفت: من تا 
اکنون چاشت نخورده ام. چگونه چنین كنيزى توانم خرید ولکن از بازر گانان 
شرم دارم که بگویم مرا مال نیست. 

يس SHS‏ سر به زیر انداختن او را بدید و به دلال گفت: دست مرا گرفته به 
Sow‏ او ببر تا خویشتن به او بنمایم و او را به شرای خود ترغیب کنم. دلال 
دست او را گرفته در پیش روی على بن مجدالدین بداشت و به او گفت: ای 


خواجه, در خریدن اين ماهروی رأى تو چیست؟ على بن مجدالدین پاسخ 


۲۳۸۹ 
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نداد. کنیزک گفت: يا سیدی. چون است که مرا نمی خری؟ تو به هر جه 
خواهی مرا بخر که من سبب سعادت و اقبال تو خواهم بود. على بن مجدالدین 
رو به او کرده گفت: بیع و شرا نه به اجبار و اکراه است. تو به هزاران دینار 
كران هستی. کنیزک گفت: يا سیدی. تو به نهصد دینار بخر. على بن 
مجدالدین گفت: نهصد دینار نیز بسیار است. کنيزک گفت: به هشتصد دینار 
بخر. على بن مجدالدین گفت: بسیار است. كنيز ک پیوسته قیمت همیکاست تا 
اینکه گفت: به یکصد دینارم شرا کن. على بن مجدالدین گفت: یکصد دینار 


تمام با خود ندارم. آنگاه دخترک بخندید و به او گفت: از یکصد دینار چقدر 


کم داری؟ على بن مجدالدین گفت: نه یکصد دینار مرا هست و نه بيشتر و نه 
کمتر. به خدا سوگند که من از درم و دینار چیزی ندارم. تو از برای خود کسی 
دیگر بيدا کن. چون کنیزک دانست که او چیزی ندارد. دست در جيب برده 
op»‏ ای که هزار دینار زر سرخ داشت بیرون پیاورد و به على بن مجدالدین 
آهسته كفت که: اين زرها بستان. نهصد دینار از اين زرها به خواجه من بده و 
یکصد plus‏ با خود نگاه دار. يس على بن مجدالدین او را به نهصد دینار 
بخرید و قيمت او را از همان بدره بشمرد و او را به Gow‏ خانه خويش برد. 

چون کنیزک به خانه برسید. خانه را ويران CSL‏ که نه فرش داشت و نه 


ظرف. يس هزار دینار دیگر بدو بداد و به او گفت: به بازار شو. سيصد دینار را 


۳۳۹۰ 
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ظرف و فرش بگیر. على بن مجدالدین چنان کرد. آنگاه کنیزک به او گفت: 


به سه دینار دیگر خوردنی و نوشیدنی خریده حاضر آور. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز ى به على بن مجدالدين كفت كه: به سه دينار 
نوشيدنى و خوردنى خريده حاضر آور على بن مجدالدين نيز جنان كرد. يس 
از آن کنيزک به او گفت: یک پرده وار حرير با هفت گونه ابريشم از برای من 
بخر. على بن مجدالدین چنان کرد. آنگاه کنیزک فرش گسترده شمعها روشن 
کرد و با على بن مجدالدین به خوردن و نوشیدن بنشستند. پس از آن به 
خوابگاه در آمده در آغوش یکدیگر بخفتند بدان سان که شاعر گفته: 

مرا راحت از زندگی دوش بود 

که آن ماهرویم در آغوش بود 

چنان مست دیدار و حیران او 

که دنیا و دينم فراموش بود 

به دیدار و گفتار جان پرورش 


سراپای من دیده و كوش بود 


نمیدانم آن شب که چون روز شد 

کسی باز داند که باهوش بود 

و تا بامداد در آغوش یکدیگر خفته بودند. چون بامداد شد. کنیزک ماهروی 
پرده گرفته به ابریشمهای رنگارنگ و تارهای زرین و سیمین نقشهای 


گوناگون در آن طرح کرد و در آن پرده صورت پرندگان و صورت وحشیان 


۳۹۲ 
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بدوخت و در جهان صورتى نبود مگر اينكه كنيزك او را در پرده نقش كرده 


بود و هشت روز به كار آن پرده مشغول بود. چون كار به انجام رسانید. صيقل 


زده فرو ييجيد و به على بن مجدالدين بداد و به او گفت: اين را به بازار برده 
به ينجاه دينار بده ولى به باز ركانان بفروش و حذر كن از اينكه او را به 
راهكذر بفروشى كه اكر جنين كار كنى سبب جدايى من و تو خواهد شد كه ما 
را بسى دشمنان اند. على بن مجدالدين يرده حرير را به بازار برده به 
بازر گانان بفروخت و پارچه حرير با ابريشمهاى رنگ رنگ و تارهای سيمين و 
زرین خریده بیاورد و از خوردنی و نوشیدنی بدانچه حاجت داشتند حاضر 
آورده و بقيه درمها را به کنیزک بداد. پس کنیزک در هر هشت روز پرده ای 
دوخته به على بن مجدالدین میداد و او به پنجاه دینارش می فروخت و تا یک 
سال حال بدین منوال گذشت و پس از یک سال على ين مجدالدین پرده 
برداشته به عادت معهود به بازار برد و پرده را به دلال بداد. در آن حال 
نصرانی ای يديد آمد و پرده را خواستگاری نموده شصت دینار قيمت بداد. 
على بن مجدالدین امتناع نمود و نصرانی به قيمت پرده همی افزود تا اينكه به 
صد دینار رسید و ده دینار به دلال قرار داد. پس دلال به نزد على بن 
مجدالدین آمده از قيمت پرده او را آگاه ساخت و او را به معاملت نصرانی 
ترغیب می کرد و می گفت: يا سيدىء تو از اين نصرانی بیم مدار كه ترا از او 


(SL‏ نیست. پس على بن مجدالدین با خاطر مشوش پرده به نصرانی بفروخت 


۹۳ 
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و قيمت گرفته به سوى GE‏ روان شد و نصرانى را ديد كه بر اثر او همی آيد. 
به نصرانى گفت: چون است كه بر اثر من همی آيى؟ گفت: يا سیدی. مرا در 
سر اين كوجه كارى هست. على بن مجدالدين هنوز به خانه در نيامده بود كه 
نصرانى برسيد. على به او گفت: ای پلیدک. از بهر جه در يى من روان هستى؟ 


نصرانى گفت: يا سيدىء. مرا جرعه ای OT‏ ده كه بسى تشنه ام و پاداش از 


خداى تعالى بگیر. على بن مجدالدين با خود گفت: اين مردى است "ged‏ ؛از 


من جرعه آبى بيش نخواسته به خدا سو گند كه اين را نوميد نگردانم. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- ذمى- یک تن از اهل كتاب كه در زينهار و امان اسلام درآمده و شرائط 


ذمه يذيرفته است. جزيه كذار] 


چون شب سیصد و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على با خود كفت که او را نوميد نگردانم. يس به 
خانه اندر آمده کوزه ای آب بگرفت و کنيزک او زمرد چون او را بدید به او 
گفت: يا حبیبی. پرده را فروختی يا نه؟ گفت: آری فروختم. زمرد پرسید به 
بازر گانان فروختی يا به راهگذری؟ راست گو که مرا به دل بوی فراق رسید. 
على بن مجدالدین گفت: به بازر گانش فروختم. كنيزى گفت: حقيقت کار به 
من بكو تا در تدارک OT‏ بکوشم و باز گو که کوزه آب بهر جه گرفتی؟ على بن 
مجدالدین گفت: همیخواهم OT‏ به دلال دهم. کنیزک گفت: سبحان الله چرا 
از دشمن حذر نمیکنی؟ يس از آن اين دو بيت بر خواند: 

حذر كن زآنکه كويد دشمن آن كن 

که بر زانو زنی دست تغابن ]= پشیمانی | 

كرت aly‏ نماید راست چون تير 

از او بر گرد و راه دست چپ كير 

القصه. على بن مجدالدین کوزه آب بیرون آورد. نصرانی را در دهلیز خانه 
CSL‏ به او گفت: ای پلیدک. چگونه بی اجازت من به خانه آمدی؟ نصرانی 
گفت: با سیدی. به در خانه ابستادن و در دهلیز خانه آمدن فرقی ندارد. پس 
کوزه آب به او داد. نصرانی آب بخورد و کوزه به على بن مجدالدین بداد. على 
بن مجدالدین کوزه گرفته به او گفت: برخیز و از يى کار خود رو. نصرانی 


۲۳۹۵ 
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گفت: يا سیدی, از OT‏ كسان مباش که نیکویی US‏ و منت نهند. پس از آن 


نصرانی گفت: يا سیدی. آب خوردم ولی می خواهم که مرا طعام نیز دهی 


اگرچه قرص جوینی باشد. على بن مجدالدین به او گفت: پیش از آنکه ترا 
بیازارند برخیز و از پی کار خود رو. نصرانی گفت: يا سیدی, اگر به خانه اندر 
چیزی نیست اين یکصد دینار بگیر و از بازار خوردنی از برای من شرا كن تا 
ميان من و تو حق نان و نمك يديد آید. على بن مجدالدین گفت: اين نصرانی 
ناخردمند است. یکصد دینار بگیرم و مساوی دو درم خوردنی از بهر او حاضر 
آورم. يس نصرانی به او گفت: يا سیدی. من چیزی می خواهم که گرسنگی از 
من ببرد اگرچه قرصه خشکی باشد. از آنکه بهترین توشه ها OT‏ است که 
گرسنگی ببرد نه طعام فاخر لذیذ Cowl‏ و در اين معنی شاعر نكو گفته: 

گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند ۱۱ 

ور نان خشک دير خوری كل شکر بود 

يس على بن مجدالدین با نصرانی گفت: اند کی در اين مکان درآسای تا من در 
بسته به بازار روم و بهر تو خوردنی حاضر آورم. نصرانی گفت: سمعا و طاعه. 
يس على بن مجدالدین در خانه را بست و کلون به يشت در بینداخت و کلید 
را با خود برداشته به سوی بازار رفت و قدری عسل و مغز بادام و نان و ماهی 
بریان گشته خریده باز گشت. چون نصرانی او را بدید به او گفت: يا سیدی, 


اين همه چیز از بهر جه بود که به ده مرد کفایت کند و من تنها هستم. شاید 


۳۹۶ 
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تو با من طعام خوری. على بن مجدالدین به او گفت: تنها بخور که من سير 
هستم. نصرانی گفت: يا سیدی. حکیمان گفته اند که هر که با مهمان چیز 


نخورد SLL‏ زاده است. چون على بن مجدالدین اين را شنید. بنشست و با او 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- ترکیبی از كل و شکر» معروف به گُلقّند که قوت دل افزاید. و گاهی بجای 
قند. شهد )= عسل) اندازند و آنرا كل انگیین خوانند؛ تکلف- تجمل» سختی, 


رنج| 


چون شب سيصد و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على بن مجدالدين جون خواست دست از طعام 
بازكشد نصرانى مغز بادامى را كرفته يوست از وى برداشت و دو نيمه كرد و 
در نیمه آن بنكى مكرر ]= خالص] که پیل را از ياى درانداختی به كار برد و با 
عسلش بياميخت و به على بن مجدالدين گفت: يا سیدی, ترا به دين خود 
سوگند ميدهم که اين را نيز بخور. على بن مجدالدين شرم كرد كه سوكند 
نيذيرد ناجار او را كرفته بخورد. هنوز در شكم او جاى نكرفته بود كه بيخود 
جون نصرانى اين را بديد بسان كرى كرسنه بر يا خاسته كليد خانه رااز جيب 
او به در آورده به سوى برادر خود بشتابيد و او رااز ماجرا بياكاهانيد. و سبب 
اين بوده است كه برادر نصرانى همان مرد كهنسال زشترو بود كه همى 
خواست کنیزک را به هزار دينار بخرد. كنيزك او را ناخوش داشته به آن 


ابياتش هجو كرده بود و Ol‏ شيخ در باطن كافر و به ظاهر هيئت مسلمانى 


داشت و خود را رشيدالدين ناميده بود. جون كنيزى او را ناخوش داشت و به 
آن ابيات هجوش گفت. او شكايت به برادر خود. همین نصرانى برد و اين 
نصرانى كه برسوم نام داشت به برادر كفت: از اين كار ملول مباش كه من 
حيلتى كرده بى آنكه درم و دينار صرف كنم او را بهر تو بياورم. يس از آن 
نصرانى بيوسته دام حيلت مى گسترد تا اينكه اين حيلت به كار برد و كليد از 


۳۳۹۸ 
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جيب على بن مجدالدین در آورده به Gow‏ برادر روان شد و او را از ماجرا 
آگاه کرد. در حال برادرش بر استر سوار گشته با غلامان خود به Sow‏ خانه 
على بن مجدالدین بيامد و بدره ای هزار دینار زر با خود برداشت که اگر 
شحنه او را ببیند بدره بدو دهد. 


چون به در خانه على بن مجدالدین رسیدند در GIS‏ بگشودند. غلامان به زمرد 


گرد آمده او را به قهر و جبر بگرفتند و به او گفتند: خاموش باش و اگر سخن 
بگویی کشته خواهی شد. يس خانه را به حال خود بگذاشتند و از Ol‏ چیزی 


برنگرفتند و على بن مجدالدین به دهلیز خانه بیخود افتاده بود که ایشان در 
خانه را بسته کلید را در پهلوی على بن مجدالدین بگذاشتند و كنيزى را 
برداشته به قصر نصرانی بردند. نصرانی او را در ميان كنيز كان خود جای داده 
به او گفت: ای روسپی, من همانم که به هزار دینار همی خواستم ترا شرا كنم 
تو راضی نشدی و مرا هجو گفتی. اکنون ترا بی دینار و درم بگرفتم. کنیز ک 
بگریست و به او گفت: ای شیخک پلید. چگونه ميان من و خواجه من جدایی 
انداختی؟ نصرانی به او گفت: ای روسپی. بزودی خواهی دید که ترا چگونه 
عذاب کنم. به مسیح و عذرا سوگند که اگر مطاوعت من نکنی و به دين من 
نیایی ترا گونه گونه عذاب کنم. کیرک گفت: به خدا سوگند اگر گوشت مرا 
پاره پاره Gow‏ من از دين خود جدا نخواهم شد و امیدوارم که خدای تعالی 
بزودی فرج lhe‏ فرماید. و نصرانی سخت او را همی زد و او همی گریست و 


۳۳۹ 
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همینالید. يس از آن زبان از ناله کوتاه کرده به قول « حسبی الله » )= خداوند 
مرا بسنده است) مترنم بود تا اينكه نفسش ببرید و نالیدن نتوانست. چون 
نصرانی اين حالت بدید به خادمان گفت: او را به مطبخ اندازید و طعامش 


ندهید. چون بامداد شد باز کنیزک را حاضر آورد. به سیاقت روز پیش او را 


همی زد تا اينكه بیخود شد. آنگاه به خادمان كفت او را به مطبخ اندر 


بینداختند. پس از ساعتی کنیزک به خود آمده گفت: دلا اله الا الله محمد رسول 
الله حسبی الله و نعم الوکیل» يس از آن يناه به خواجه دو عالم محمد عليه 
السلام برد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و چهاردهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. Ol‏ کنیزک زمرد نام به خواجه هر دو عالم محمد 
عليه السلام يناه برد و او را کار بدینجا رسید و اما على بن مجدالدین تا روز 
دیگر بیخود افتاده بود. تا اثر بنگ از او برفت و چشم بگشود و بانگ زد که: 
زمرد! کس او را پاسخ نداد. يس برخاسته به خانه اندر آمد. خانه را از آن 
ماهرو IE‏ یافت. دانست که اين ماحرا از نصرانی بدو رفته. آنگاه فریاد 
بر کشیده ly‏ و آب از دیدگان بریخت و این ابيات برخواند: 

اگر شناختمی قيمت وصال ای ماه 

مرا زمانه نکردی ز درد هجر آ گاه 

مرا ز هجر تو چون روی توست دیده سپید 

مرا ز عشق تو چون موی توست نامه سياه 

گهی ز دیده برآرم ز اشتیاق تو خون 

گهی ز سینه بر آرم در انتظار تو آه 


چون ابیات به انجام رسانید آواز به ناله بلند کرد و اين دوبیتی نیز برخواند: 


در طربم نوک فراق تو بسفت 


ابر غم تو ماه نشاطم بنهفت 
هجران تو حوری بهشتی را جفت 
آن کرد به من که باز نتوانم گفت 


۳۱۴ 

على بن مجدالدین از کردار خود به ندامت اندر بود ولی ندامت سودی نداشت. 
يس جامه بر تن بدرید و سنگی به کف آورده به سينه خود همی کوبید و 
گریان گریان به دور GE‏ همیگشت تا اينكه طاقت نیاورده از خانه به در آمد. 
کودکان چون او را بدیدند دیوانه اش نامیده بدو گرد آمدند. ولی هر كس که 
او را می شناخت به حالت او می گربست و می گفت: ای فلان. اين جه 
ماجراست که بر تو رفته؟ يس على بن مجدالدین تا آخر روز به همان حالت 
در کوی و محلت میگشت. چون شب در آمد و پرده ظلمت به جهان بیاویخت 


على بن مجدالدين در پاره ای از کوچه ها بخسبید. چون روز برآمد بر خاسته 


به حالت روز پیشین به شهر اندر همی گردید تا اينكه به خانه خود باز گشت 
که شب را در آنجا قرار گیرد. پیرزنی را نظر بدو افتاد و آن پیرزن از جمله 
نیکوکاران بود و به او گفت: ای فرزند. اين جه آفتی است که به عقل تو رسیده 
و ترا خرد از بهر جه به OL)‏ رفته؟ على بن مجدالدین به اين دوییتی عجوز را 
جواب داد: 

من بودم و دوش يار سيمين تن من 

جمعی از نشاط عيش پیرامن من 

ایشان همه صبحدم پراکنده شدند 


جز خون جگر که ماند بر دامن من 


۳۰۲ 
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عجوز چون بدانست كه او عاشقى است از يار جداگشته به او گفت: ای فرزند. 


پیاگاهانی» wld‏ که من ترا Gab‏ کنم. على بن مجدالدین تمامت آنچه از 


برسوم نصرانی بر او گذشته بود بیان کرد. چون عجوز ماجرا بدانست گفت: 
ای فرزند. تو معذوری. يس عجوزک را دل بر او بسوخت و آب از دیده 
بریخت و این دو بيت بر خواند: 

چشمی که نظر نگه ندارد 

بس فتنه که بر سر دل آرد 

كس بار مشاهدت نچیند 

تا تخم مجاهدت نکارد 

چون عجوز دو بيت به انجام رسانید به او گفت: ای فرزند. برخیز قفسی چون 
قفس زر گران بخر و خاتمها و دستبندها و خلخالها و زیورهایی که زنان را به 
کار wT‏ شرا کرده و از مال مضایقت مکن و همه OT‏ چیزها را به قفس اندر 
نهاده پیش من آور که من او را بر سر گذاشته به صورت دلالان گرد خانه ها 
بگردم تا خبر کنیزک را از بهر تو بیاورم. على بن مجدالدین از سخن عجوز 
فرحناک گشته دست او را بوسه داده و بسرعت برفت و تمامت آنچه را که 
عجوز خواسته بود حاضر آورد. آنگاه عجوز برخاسته dole‏ کهن يوشيد و 
چادری زرد گون بر سر کرده و عصایی به دست گرفته. قفس برداشت و به هر 


۳۰۳ 
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كوجه و برزن كرد UE‏ ها هميكشت تا Sul‏ خداى تعالى او را به قصر OT‏ 


پلید ک رشیدالدین نصرانی دلالت كرد و از درون خانه آواز ناله بشنيد. در 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و يانزدهم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون عحوز از درون خانه UL‏ شنید در بکوفت. 
کنیز کی از کنیز کان نصرانی آمده در بگشود و عجوز را سلام داد. عجوز به او 
كفت كه: در نزد من چیزهای فروختنی هست. LT‏ در اين خانه کسی هست که 
چیزی از من بخرد؟ کنیزک گفت: آری هست. در حال کنیزک او را به خانه 
اندر آورده بنشاند و کنیز OS‏ بر او گرد آمده هر یک چیزی از عجوز بگرفتند 
و عجوز با ايشان مهربانی کرده در قیمت چیزها چشم پوشی همی کرد و 
کنیزکان از نرم گفتن و ارزان فروختن او خرسند بودند. و عجوزک به اين 
Gow‏ و Ol‏ سوی UE‏ همی نگریست تا sighs‏ ناله را بشناسد. ناگاه او را نظر 
به زمرد افتاد و او را بشناخت و گریان شد و به کنیز OS‏ گفت: ای دختر کان. 
اين بینوا را جه روی داده که به اين حالت افتاده؟ کنیز کان قصه به عجوز 
باز گفتند و گفتند که اين کار نه به اختیار ماست بلکه خواجه cle‏ ما را به اين کار 
فرموده و او اکنون به سفر رفته. عجوز به ایشان گفت: ای دختر کان. من را به 
شما حاجتی هست و OT‏ اين است که شما بند از اين بیچاره بردارید. چون 
خواجه باز گردد دوباره بندش نهید و پاداش نیکو از پروردگار بگیرید. 
كنيز كان سخن او را بپذیرفتند و بند از زمرد برداشته نان و آبش بدادند. پس 
از آن عجوز به نزد زمرد رفته به او گفت: ای دخترک. بزودی خدای تعالی ترا 
گشایش دهد و آهسته به او كفت که از نزد خواجه تو على بن مجدالدین آمده 


۳۳۰۵ 
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ام و او امشب به پای قصر خواهد آمد. در آنجا صفيرى خواهد زد. چون آواز 


صفير بشنوی تو نيز صفیری بزن. آنگاه از ریسمانی خود را بياويز که او ترا 
گرفته خواهد برد. پس زمرد شکر عجوز را به جا آورده و عجوز از خانه به در 
آمد و نزد على بن مجدالدین رفت و او را از واقعه بياكاهانيد و به او گفت: 
چون شب از نیمه بگذرد در فلان کوچه به پای pad‏ آن پلیدک رو و در آنجا 
ایستاده صفیری بزن که كنيزك تو زمرد از ریسمانی آويخته به نزد تو آید. 
آنگاه تو او را گرفته به هرجا كه خواهی ببر. على بن مجدالدین عجوز را 
شکر گزاری کرد و آب از دیدگان ريخته اين ابیات بر خواند: 

اگر دستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم 

قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم 

فراقت سخت می آید ولکن صبر می بايد 

که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم 

شبان آهسته مینالم مگر رازم نهان ماند 

به كوش هر که در elle‏ رسید آواز پنهانم 

چون ابيات به انجام رسانید rly‏ و سرشک به گونه روان ساخته اين دو بيت 
نیز خواند: 

کی نهم روى دگرباره به آن روی چو ماه 

کی زنم دست د كرباره به آن زلف سياه 


بروم روى بر آن روى نهم كآمد وقت 


بروم دست در آن زلف زنم كآمد كاه 


يس از آن صبر كرد تا نیمه ای از شب گذشت. آنگاه برخاسته در همان كوجه 
به پای قصر آن پلیدک بیامد و در مصطبه پای قصر بنشست. چون دیر گاهی 
رفته بود که از دوری آن ماهروی نخفته بود خواب بر او چیره كشت و مانند 
مستان daw‏ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت,. على بن مجدالدين چون ميكساران بيخود افتاده بود 
كه دزدى از دزدان بيرون آمده در كوى و محلت شهر ميكشت تا چیزی 
بدزدد. دليل ]= راهنمای] قدر او را به ياى قصر آن پلیدک راهنمونى كرد و به 
دور آن قصر بسى بكرديد راه به بالا رفتن نيافت و به در قصر هميكشت تا 
بدان مصطبه ای که على بن مجدالدين در آنجا خفته بود برسيد. چون على را 
در آنجا خفته ديد عمامه از او بر كرفت و ايستاده بود كه ناگاه زمرد به لب بام 
برآمد. دزد را ديد كه در تاريكى ايستاده. كمان كرد كه خواجه او على بن 


محدالدین است. صفيرى بزد. دزد نيز صفيرى بزد. آنگاه زمرد خود را از 


ریسمان بیاویخت و خورجینی پر از زر سرخ با خود آورده بود. چون دزد او را 


بدید با خود گفت: اين GIS‏ است عجیب و اين کار سببی غریب خواهد 
داشت. يس از آن. کنیزک را با خورجین به دوش گرفته مانند تندباد روان 
شد. زمرد به او گفت: من از عجوز شنیده بودم که تو از دوری من رنجور و 


ضعیف گشته ای اکنون ترا می بينم که از پیل قویتری. دزد او را جواب نگفت. 


۳۰۹ 
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زمرد تأمل کرده در روی او ریشی يافت کثیفتر از جاروب آبخانه. يس زمرد 
از او بترسید و به او گفت: تو کدام جانوری؟ دزد گفت: ای روسپی. من شاطر 
جوان کرد( هستم و از زیردستان احمد دنفم و ما چهل عیاریم. زمرد دانست 
كه Lad‏ بر او چیره گشته و او را حیلتی نیست بجز اينكه کار به خدای تعالی 
بسپارد. پس به حکم خدا شکیبا شد و سر تسلیم پیش نهاده گفت: سبحان الله. 
از ورطه ای خلاص نشده به ورطه ای بزر گتر افتادم. و سبب آمدن جوان کرد 
بدان مکان اين بوده است كه او به احمد aid‏ گفت: ای خواجه. در خارج اين 
شهر غاری هست که چهل تن در OT‏ غار توانستند نشست. من همی خواهم که 


مادر خود را به آن غار برده خود به شهر باز گردم و از شهر غنیمتی آورده در 


نزد مادر Bor‏ آورم که فردا چاشت شما را ضیافت کنم. احمد گفت: هر آنچه 


خواهی بکن. جوان کرد به سوی OT‏ غار رفته مادر خود در OT‏ غار بگذاشت. 
چون از غار به در آمد شخصی دید خفته و اسب در پهلوی خود بسته. پس 
جوان کرد او را بکشت و جامه و سلاح و اسب او را به غار اندر برد و به نزد 
مادر گذاشته به شهر باز گشت و زمرد را گرفته به سوی غار برد و او را نیز 
نزد مادر گذاشته مادر را به نگاه داشتن او بسپرد و خود از غار به در آمد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۳۱ ۰ 
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(۱- در نسخه های ترجمه فارسی جوان گرد آمده است اما در متن اصلی 


(نسخه های عربی) و همچنین چندین ترجمه انگلیسی جوان کرد است و به 
نظر می آید تصحیف يا د گر خوانی باشد.) 


جون شب سيصد و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوان كرد مادر خود را به نگاه داشتن زمرد بسيرد 
و خود از غار بیرون رفت. يس زمرد با خود گفت: مرا يس از اين غفلت نشاید 
و در خلاص خود حیلتی باید. چون اين خیالش به خاطر آمد رو به مادر جوان 
کرد کرده گفت: ای UE‏ به TIE‏ غار نمی روی که به روشنایی شپشهای ترا 
بکشم؟ عجوز گفت: به خدا UT gw‏ ای دخترک همی آیم. جه دير گاهی است 
من از گرمابه دور افتاده ام و اين ناجوانمرد مرا از اين مکان بدان مکان می 
گرداند. آنگاه زمرد با عجوزک از غار به در آمد و سر عجوز را به دامن گرفته 
شيشهاى او را همیکشت تا اينكه عجوز را خواب در ربود. در حال زمرد 
برخاسته جامه Ol‏ شخص را که جوان کردش کشته بود در بر کرد و تيغ او را 
به ميان بست و عمامه او را بر سر نهاد و خورجین پر از زر سرخ را که با خود 
آورده بود بگرفت و بر اسب سوار شد و گفت: يا جمیل الستر استرنی. يس 
روی در Gob‏ گذاشته با خود گفت: اگر من به سوی شهر روم شاید یکی از 
پیوندان سپاهی مرا ببیند و عاقبت کار من نیکو نشود. يس روی از شهر 
بر گردانده حیران همی رفت و از گیاه صحراها و آب نهرها همی خورد تا ده 
روز. کار او بدین سان بود. روز یازدهم به شهری آباد برسید که زمستان 


گذشته و فصل ربیع ]= بهار] در رسيده و آن شهر سبز و خرم بود. چون بدان 


شهر رسید بزرگان شهر و سپاهیان را بدید. از آن حالت در عجب شد. با خود 
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گفت: مردمان اين شهر را كه به دروازه شهر گرد آمده اند سببى عجيب 
خواهد داشت. پس به سوى ايشان برفت. 

چون به ايشان نزدیک شد سياهيان پیش آمدند و در پیش روى او زمين 
ببوسيدند و صف بكشيدند و گفتند: ای سلطان. خدا ترا نصرت دهد و قدم ترا 
به مسلمانان مبارک گرداند. زمرد به ایشان گفت: شما را جه ميشود؟! وزير آن 
شهر به او گفت: خدایی که در عطا كردن Yow‏ ندارد نعمت به تو عطا فرموده و 
ترا سلطان اين شهر کرده. بدان که Sole‏ مردمان اين شهر اين است که چون 
ملک ley!‏ بمیرد و از برای ملک فرزندی نباشد سپاهیان و بزرگان شهر 
بدین مکان در آيند و سه روز در اين مکان بنشینند هر كس از اين راه که تو 
wool‏ بيايد او را سلطان خويش گیرند. منت خدای را که جوان زیبایی را از 
اولاد ترکان به ما برسانید. اگر يست تر از تو نیز يديد آمدی سلطان ما او 


بودی. زمرد گفت: گمان مكنيد که من از رعیت زادگان تر کانم بلکه من از 


بزرگ زادگان ایشان هستم ولکن بر ایشان خشم کرده بیرون آمده ام و اين 


خورجینی که پر از زر سرخ است. با خود آورده ام که به فقرا و مساکین 
تصدق کنم. يس سپاهیان و بزرگان شهر او را دعا کردند و به او شادمان شدند 
و زمرد نيز فرحناک با خود گفت: اکنون که بدين مقام رسیدم... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و هيجدهم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. زمرد با خود گفت: اكنون كه بدين مقام رسيدم اميد 


Cus‏ که خدای تعالی میانه من و خواجه ام على بن مجدالدين در اين مکان 


o>‏ آورد. آنگاه زمرد روان شد و بزرگان سپاهیان از پی او روان شدند تا به 


شهر اندر آمدند و او را به قصر سلطنت در آوردند. چون از اسب فرود آمد 
امرا و بزرگان زیر بغل او را گرفته به فراز تختش بنشاندند و در پیش روی او 
زمين بوسه دادند. چون زمرد به تخت بنشست به گشودن خزاین pol‏ فرمود و 
خواسته ای بی شمر به سپاهیان و بز ركان دولت بداد و Som‏ دوام ملک او را 
دعا گفتند و او دير گاهی به کار سلطنت مشغول بود و هیبتی بزرگ به دلهای 
مردم راه يافت و او بدعتها برداشت و زندانیان را رها کرد و مردمان او را بسى 
دوست می داشتند. ولی او هر وقت از خواجه خود ياد می کرد می گریست و 
از خدا می خواست که ميانه او را با خواجه اش جمع آورد. اتفاقا شبی از خواجه 
خود ياد کرده روزهایی که با او گذرانده بود به خاطر آورد و آب از دیدگان 
بریخت و این دوبیتی بر خواند: 

من شکر خصمان تو چون زهر كنم 

در عشق تو خود را سمر دهر كنم pom]‏ دهر = افسانه روز [JS‏ 

خصمان ترا من از تو بى بهر كنم 

يا جان بدهم يا همه را قهر كنم |= شکست دهم| 
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يس از OT‏ اشک از رخساره پاک کرد و به حرمسرای درآمده کنیز کان و زنان 
را منزل حداگانه ترتیب داد و خود در مکان تنها بنشست و بحز خادمان 
خردسال کسی را به خود راه نداد و یک سال بدین منوال گذشت و از خواجه 
اش على بن مجدالدین اثری يديد نشد. آنگاه مضطرب و تنگدل گردیده وزرا 
و حاجبان را بخواست و ايشان را فرمود که مهندسین و بناها pole‏ آورده از 
برای او در پای قصر ایوانی به یک فرسخ طول و به یک فرسخ عرض بنا کنند. 
در Sail‏ زمانی فرمان به جا آوردند. چون ایوان به انجام رسید ملکه زمرد به 
ایوان در آمد و از بهر خود خیمه ای در آنجا برپا کرد و از چپ و راست خیمه 
کرسیهای بزرگان نهادند. آنگاه فرمود سفره ها بگستردند و گونه گونه 
خوردنیها فرو چیدند و بزرگان را به خوردن طعام بفرمود و به بزرگان گفت: 
هر وقت که آغاز ماه نو شود در اینجا حاضر آیید و در شهر منادی ندا کند که 


هیچ كس در آن روز دکان نگشاید و به سفره ملک حاضر آیند و هر كس 
مخالفت US‏ کشته خواهد شد. يس چون JET‏ ماه نو شد فرمان به جا آوردند 


و بر اين عادت مستمر بودند تا در سال دوم آغاز ماه نو شد. 
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زمرد به صورت سلطان درآمد و مردمان شهر و سياهيان فوج فوج همى آمدند 
و ايشان را به نشستن جواز میداد و خود به تخت مملكت نشسته به ايشان 
نظاره مى كرد و هر كس كه به سفره نشسته بود با خود مى كفت: نظر ملى با 
من است و حاجبان به آواز بلند می گفتند كه شرم نکنید. بخوريد که ملک 
خوردن شما را دوست دارد. يس ايشان به قدر كفايت طعام خورده ملى را 
دعاكويان باز می گشتند و با یکدیگر می گفتند ما جنين سلطان فقيرنواز تا 


اكنون نديده بوديم و زمرد نيز از ايوان برخاسته به قصر اندر مى آمد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه زمرد از ايوان برخاسته به قصر اندر آمد و از 
اين کاری که تر تیب داده فرحناک بود و با خود می كفت که: اگر خدای تعالی 
بخواهد به سبب اين تدبیر به خواجه خود على بن مجدالدين خواهم رسید. 
يس چون آغاز ماه دوم شد به عادت معهود سفره بگستردند و ملکه زمرد به 
ایوان درآمده به فراز تخت بنشست و مردمان گروه گروه می آمدند و ملکه 
ایشان را به نشستن جواز میداد. ناگاه ملکه را چشم به برسوم نصرانی که پرده 
از على بن مجدالدین خواجه او خریده بود بیفتاده او را شناخت و گفت: اين 
نخستین فرج است. يس از آن برسوم نصرانی پیش آمده با مردم به طعام 
خوردن بنشست و ظرفی طعام که شکر بر او آميخته بودند از برسوم دورتر به 
سفره اندر بود. برسوم دست برده آن ظرف برداشت و پیش روی خود 
بگذاشت. مردی که در پهلوی او بود. به او گفت: چون است که از ظرف پیش 
روی خود طعام نمی خوری و چرا شرم نکرده. دست به ظرف دور از خود همی 
بری؟ برسوم نصرانی به او گفت: نخورم مگر از همین ظرف. آن مرد گفت: 
بخور خدای تعالی به تو گوارا نکند. يس برسوم نصرانی با او مخالفت کرده 
لقمه ای از OT‏ ظرف برداشت. ملکه زمرد به سوی برسوم نظاره می کرد. SSL‏ 
بر خادمان زده گفت: اين مرد را که ظرف طعام شکر آمیخته در پیش دارد 


پیاورید و نگذارید که آن do‏ بخورد و همان لقمه را از دستش بستانید. پس 
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چهار تن از سپاهیان به برسوم گرد آمده او را بکشیدند و لقمه از دستش 
گرفته بینداختند و در پیش تخت ملکه زمردش بداشتند. مردم دست از طعام 
خوردن باز داشتند و با یکدیگر می گفتند که: اين مرد ستمکار و گناهکار 
است. از آنکه ظرف طعام از پیش OL‏ خود بگرفت. دیگری می گفت: صبر 
كنيد تا ببينيم انجام كارش به کجا خواهد رسید. يس چون او را در برابر تخت 
ملکه بداشتند ملکه بانگ بدو زد که ايها الازرق! نام تو چیست و بدین شهر از 
بهر جه آمده ای؟ OT‏ پلیدک نام خود پوشیده داشت و گفت: ای ملک. نام من 
على و شغل من حياكت )= بافندگی) است و بدین شهر از برای کاسبی آمده 
ام. ملکه زمرد گفت: تخت رمل از برای من بیاورید و قلمی مسین حاضر کنید. 


در حال آنچه ملکه خواسته بود حاضر آوردند. ملکه قلم بگرفت و رمل همیزد 


و با قلم همینوشت. آنگاه ملکه سر برداشته ساعتی چشم به هر سو دوخت و 


به او گفت: ای پلیدک. چرا با پادشاهان دروغ گفتی؟ تو نصرانی هستی و نام تو 
برسوم است که از بهر تفتیش کسی آمده ای سخن براستی بكو وگرنه به خدا 
سوگند که همین ساعت ترا بکشم. نصرانی زبان در دهان بگردانید. حاضران با 
خود گفتند که: ملک رمل نيز می داند. پاک است OT‏ خدایی که همه چیز به او 
عطا فرموده. پس از آن ملکه بانگ به نصرانی زد و گفت: سخن براستی بكو 
وگرنه هلاک خواهی شد. نصرانی گفت: العفو يا ملک الزمان. تو در حکم 


راستگو هستی. من روسياه نصرانى lol‏ 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- كبود يا نيلكون اشاره به لباس مخصوص اهل ذمه يا آن مرد چشم سبز 
تووه اس yy‏ اشا منطون ترسانان نا مسان ون دوزان-خلافت: pale‏ 


است.) 


چون شب سيصد و بيستم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نصرانی گفت: من روسیاه نصرانی هستم! پس 
حاضران از رمل دانستن ملک در شگفت ماندند. يس ملکه فرمود که يوست از 
نصرانی برداشته كاه در يوست او کنند و از دروازه شهرش بیاویزند و در 
خارج شهر گودالی کنند و گوشت و استخوان او را به گودال اندر بسوزانند. 
آنچه که ملکه فرموده بود چنان کردند و مردمان می گفتند: اين نصرانی را 
پاداش همین بود. 

پس چون آغاز ماه سیم شد به عادت معهود سفره بگستردند و طعامها فرو 
چیدند و ملکه زمرد بر تخت بنشست. سپاهیان و مردمان شهر به سفره گرد 
آمدند و به مکان ظرف طعام شکر آميخته نظاره می کردند. یکی از حاضران با 
رفیق خود گفت: از آن ظرف طعام شکر آمیخته برحذر باش و از او مخور که 
کشته خواهی شد. پس مردمان به خوردن نشسته بودند و ملکه به فراز تخت 


بر متکای مرصع 455 زده به ایشان همینگریست که ناگاه مردی از در ایوان 


درآمد و رو به سفره هميشتابيد. ملکه را چشم بر او افتاده بر او تأمل کرد. دید 


كه همان جوان کرد دزد است و سبب آمدنش اين بوده است که او مادر خود 
را به غار گذاشته به Gow‏ باران خود رفته بود و به ابشان گفته که من دوش دو 
غنیمت خوب به دست آورده ام. یکی سپاهی کشته اسب و سلاح و جامه او را 


گرفتم و خورجینی پر از زر سرخ با دخترکی ماهروی که هزار برابر آن 
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زرهاست در ربوده همه را در نزد مادر به غار اندر گذاشته ام. ياران او از اين 
خبر فرحناک گشته به Gow‏ غار روان شدند. جوان کرد از پیش و ایشان از پی 
به غار در آمدند. غار را خالی از زر و مال و دخترک گلعذار يافتند. جوان کرد 
حقیقت کار از مادر جویا شد. مادر ماجرا بیان کرد. جوان کرد انگشت ندامت 


به دندان كرفت و گفت: به خدا سوگند از بهر آن روسپی جهان را بگردم و در 


هر مکان که باشد او را يديد آورم. اگرچه به ظلمات اندر باشد او را پیدا كنم و 


آتش دل از آن روسپی فرو نشانم. يس در حال بیرون آمده شهر به شهر و 
کوی به کوی همیگشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و بيست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوان كرد شهر به شهر هميكشت تا اينكه به شهر 
ملكه زمرد برسيد. جون به شهر در آمد كسى در شهر نيافت. از ياره اى زنان 
سؤال كرد. ايشان او را بياكاهانيدند كه آغاز هر ماه ملک اين شهر سفره 
بكسترد و مردم بدانجا رفته طعام خورند. يس او را به مكان ضيافت دلالت 
كردند. جون بدان مكان اندر آمد ملكه او را بشناخت و خادمان را فرمود كه 
نگذارید اين مرد به سفره طعام بنشيند كه از جبين او اثر فساد يديدار است. 
خادمان او را گرفته در پیشگاه ملكه بداشتند. ملكه به او كفت: ترا نام جيست 
و جه صنعت دارى و بدين شهر از بهر جه آمده اى؟ جوان كرد گفت: مرا نام 
عثمان و شغل من باغبانى است و جيزى از من گم شده از يى گمشده خويش 
همى كردم. ملكه زمرد كفت: تخت رمل از براى من بياوريد. تخت رمل حاضر 
آوردند. قلم به دست كرفته رمل بزد و ساعتى تأمل كرده يس از آن سر 
برداشت و با جوان كرد گفت: ای يليدى كذاب. چگونه با ملوک دروغ 
ميكويى؟ اين است رملء مرا خبر داد به اينكه نام تو جوان كرد و شغل تو 
دزدى است. كه به باطل مال مردم ببری و خون ايشان به ناحق بريزى. آنگاه 
ملكه بانگ بدو زد كه: ای يليدى. سخن براستى بكو وگرنه ترا بكشم. چون 
جوان كرد سخن او را بشنيد گونه اش زرد كشت و گمان كرد كه اكر سخن 
براستى كويد نجات خواهد يافت. گفت: ای ملک. راست كفتى ولكن من در 
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دست تو توبه كنم و به سوی خدا باز گردم. ملكه به او گفت: ای پلیدک» مرا 
نشايد كه خار اندر راه مسلمانان بگذارم! يس خادمان را فرمود که يوست از 
این ستمكار برداريد و با او چنان كنيد كه در ماه گذشته با آن یکی كرده 
بوديد. آنگاه خادمان به فرمان ملک بشتافتند و چنان كردند كه فرموده بود. 


چون مردمان خوردنی بخوردند و برخاسته به مکانهای خويش باز گشتند. ملکه 


زمرد به pad‏ در dol‏ و خدم و حشم را جواز بازگشتن بداد. چون آغاز ماه 


دیگر شد به عادت معهود سفره در ایوان بگستردند و مردمان Ror‏ آمده 
بنشستند و انتظار اجازت همی کشیدند که ملکه در آمد و به کرسی بنشست و 
چشم به حاضران انداخته نظاره می کرد. ناگاه چشمش به کسی بیفتاد که با 
شتاب هر جه تمامتر به ایوان در آمد و در سر همان ظرف طعام شکرآمیخته 
كه كس در آنجا ننشسته بود بنشست. چون در آن مرد تأمل کرد دید آن 
نصرانی يليد جفاکردار است که خود را رشیدالدین نامیده بود. ملعه با خود 
گفت: جه مبارک طعامی بود امروز که اين خدانشناس ستمکار را در دام افکند 
و آمدن آن پلیدک سببی عجیب داشت و سبب اين بوده که چون او از سفر 
باز گشت... 


چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و بيست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن پلیدک ستمكار چون از سفر باز گشت اهل خانه 
او را بياگاهانیدند که زمرد با خورجینی از زر و مال ناپدید گشته. چون اين 
سخن بشنید جامه بر تن بدرید. تپانچه بر سينه و روی خود بزد و ریش بکند و 
برادر خود برسوم را از بهر تفتیش به شهرها فرستاد. چون برسوم بازنگشت 
آن پلیدک خود به تفتيش زمرد و برسوم بیرون رفته شهر به شهر همیگشت 
تا اینکه در آغاز ماه بدان شهر در آمد. کوچه های شهر را خالی و دکانها را 
بسته یافت. از پاره ای زنان و کودکان سبب آن حالت بپرسید. گفتند: در آغاز 
هرماه ملک سفره گسترده مردمان در آنجا حاضر آورد و كس را SL‏ 
نشستن خانه و دکان نیست. پس او را به مکان ضیافت دلالت کردند. چون 
بدان VIS‏ برسید. مردم را ديد که به خوردن نشسته اند. او نیز خواست 
بنشیند. ملکه را نظر بر وی افتاد و او را بشناخت. در حال بانگ به خادمان زد 
که اين را بگیرید و نگذارید که طعام بخورد. او را بگرفتند و در پیشگاه ملک 
داشتند. ملکه زمرد به او گفت: ای پلیدک. نام تو چیست و جه صنعت داری و 
بدين شهر از بهر جه آمده ای؟ گفت: ايها الملک. نام من رستم است و مرا 


حاضر آوردند قلم مسین به کف آورده رمل بزد و بنوشت و ساعتی Joli‏ کرده 
يس از ساعتی سر به سوی او برداشت و به او گفت: ای پلیدک. چگونه با 


rra 
۳۳۲ 


Sol‏ دروغ گفتی؟ ترا نام رشیدالدین نصرانی است و صنعت تو همین است 
که دام حیلت به دختران مسلمان گسترده ایشان را بگیری و تو در ظاهر 
مسلمان و در باطن نصرانی هستی. اکنون راست گو وگرنه به بدترین رنجها 
ترا بکشم. نصرانی OL)‏ در دهان بگردانید و سخن خويش همیخایید تا اينكه 
گفت: ای ملک زمان. راست گفتی! ملکه فرمود او را بینداختند و هزار تازیانه 
بر تن او بزدند. يس از OT‏ يوست از وی گرفته استخوان او را به گودال اندر 
افکنده بسوزانیدند و يوست او را پر از كاه کرده از دروازه pes‏ بياويختند. 
پس از آن مردمان را جواز بداد. چون طعام بخوردند هر یک به مکان خويش 
باز گشتند و ملکه زمرد به قصر در rol‏ و گفت: منت خدای را که دل مرا از 
کسانی که مرا آزرده بودند راحت بخشود و انتقام مرا از ايشان بکشید. يس 
شکر خدای تعالی به جای آورد و به ياد خواجه اين دوبیتی برخواند: 


يارب تو مرا به يار دمساز رسان 


آوازه دردم به هم آواز رسان 
آن كس که من از فرقت او بی تابم 


او را به من و مرا به او باز رسان 


پس از oT‏ بگریست و گفت: اميد هست خدايى که مرا به دشمنان ظفر داد. به 
ملاقات دوستان نیز شاد کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۳۳۶ 


چون شب سيصد و بيست و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه زمرد گفت: اميد هست که خدای تعالی مرا به 
ملاقات دوستان شادمان سازد و بزودی على بن محدالدین را به من برساند که 
خدای تعالی به هر چه خواهد قادر است. پس حمد خدای تعالی به جا آورد و 
به حکم تقدیر كردن بنهاد و گفت: 

امیدوار چنانم که کار بسته برآید 

وصال چون بسر آمد فراق هم بسر آید 

گلم ز دست به در برد روز گار مخالف 

اميد هست که خارم ز پای هم به در 221 

گرم حیات بماند. نماند این غم و حسرت 

وگر نميرد بلبل درخت كل به بر آید 

ز بس که در نظر آید خیال روی تو ما را 

چنان شدم که خیالم به جهد در نظر آید 


هزار قرعه به نامت زديم و بازنگشتی 


ندانم آیت رحمت به طالع که درآید 


چون ابيات به انجام رسانید تن به قضا در داده به دوری حبیب خود شکیبا بود. 


روزها در ميان مردم حکمرانی مى کرد و شبها در جدایی خواجه خود على بن 
مجدالدین می گریست تا اينكه آغاز ماه دیگر شد. فرمود به عادت معهود 


YA 
۳۳۳ 


سفره در ایوان بگستردند و مردم شهر به سفره جمع آمدند و ملکه زمرد به 


Vlg!‏ در آمده در صدر بنشست و جشم بر در ايوان دوخته بود و cpl‏ مناحات 
همى كرد: 
ديا من رد يوسف على يعقوب و كشف البلاء عن ايوب من على برد سيدى » 


)= ای كسى كه يوسف را به يعقوب بر گرداندی و از ايوب رفع بلا كردى با 
باز گرداندن مولايم به من. بر من منت گذار). 

هنوز مناجات او plod‏ نشده بود كه کسی از در ایوان در آمد که سرو قامتش از 
بار غم خمیده و از محنت و اندوه تنش نزار گشته و گونه اش زرد شده بود. 
چون به ایوان درآمد. در مکانی که خالی بود بنشست. زمرد را از دیدن او 
اضطراب و پریشانی روی داد و به دقت تمام در وی نظر کرد. دانست که او 
خواجه اش على بن مجدالدین است. خواست که از شادی فریاد بر آورد ولی از 
رسوایی ترسیده خودداری کرد و راز خود را پوشیده داشت. و سبب آمدن 
على بن مجدالدین اين بوده است که چون در مصطبه Sh‏ قصر نصرانی خواب 
بر او چیره شد و زمرد را جوان کرد گرفته برفت» يس از آن على بن 
مجدالدین بیدار شد دید كه عمامه بر سر ندارد. دانست که کسی به او ستم 
کرده عمامه او را گرفته است. در حال برخاسته به نزد Ol‏ عجوز که از مکان 


زمرد خبر داده بود بیامد و در پیش روی او چندان بگریست که بیخود افتاد. 


۲۳۳۹ 
۳۳۳ 


چون به خود آمد. حکایت خود را به عجوز باز گفت. عجوز او را سرزنش کرده 
به او گفت: ترا این مصیبت از خود رسیده و خودکرده را چاره نیست. 


القصه عجوز على بن مجدالدین را ملامت می کرد و او همی گریست تا اينكه 


دوباره بیخود افتاد. يس از ساعتی به خود آمد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و بيست و جهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون على بن مجدالدين به خود آمد. عجوز را ديد 
که به حالت او گریان گشته آب از دیده می ریزد و اين دو بيت همی خواند: 
گر بهار عمر باشد باز برطرف چمن 

چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور 

در بیابان گر ز شوق کعبه خواهی زد قدم 

سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور 

پس از OT‏ به او گفت: در همین جا بنشین تا من از برای تو خبری بیاورم. پس 
عجوز على بن مجدالدین را در همانجا گذاشته برفت و تا نیمه روز غایب بود. 
پس از آن به Gow‏ على بن مجدالدین باز گشت و به او گفت: ای علی. گمان 
من اين است که تو به حسرت خواهی مرد و تا زنده ای محبوبه خود را 
نخواهی دید. از آنکه اهل قصر نصرانی چون شب را به روز آورده اند منظر 
قصر را گشوده يافته اند و از زمرد Ybor‏ شده به قصر اندرش ندیده اند. چون 
على بن مجدالدین اين سخن بشنید. جهان در چشمش تيره شد و از زندگانی 
نوميد كشت و فریاد كشيده همی گریست تا اينكه بیخود افتاد. چون به خود 


rol‏ از الم دوری رنجور گشته به بستر افتاد و عجوز پیوسته اطبا به نزد او 


آورده دارو و شربت بدو همی داد تا اينكه روان به تن او بازگشت. و محبوبه 


خود زمرد را به خاطر آورده اين ابیات بخواند: 


ای صبا نكهتى از خاک ره يار بيار 

pw‏ اندوه دل و مژده دلدار بيار 

تا معطر كنم از لطف نسيم تو مشام 

شمه ای از نفحات نفس بار بيار [شمه اى- اند كى؛ نفحات- عطر | 

كام جان تلخ شد از صبر كه كردم بى دوست 

نكته اى زآن لب شيرين شكربار بيار 

چون سال دوم برآمد عجوز به او گفت: ای فرزند. اين حزن و اندوه سبب 
بازكشتن محبوبه تو نخواهد شد. برخيز و ميان محكم ببند و شهر به شهر از 
محبوبه خود تفتيش كنء شايد كه بر اثر او آگاهی يابى. على بن مجدالدين 
سخن عجوز را يذيرفته از شهر خود به در آمد و اطراف بلاد هميكشت تا به 
شهر زمرد برسيد و به ايوان ضيافت درآمده و به سفره طعام نشسته. دست بر 
آن طعام شکر آميخته كه کسی از او نخوردى دراز كرد. حاضران بر او محزون 
شدند و به او گفتند: ای يسرء از اين ظرف مخور كه هر كه از اين ظرف جيزى 
خورد زيان كرد. على بن مجدالدين گفت: من از همین ظرف جيز خورم تا 


آنچه می خواهند با من بکنند. شايد كه از اين زندگانی و رنج و تعب خلاص 


يابم. اين بگفت و به خوردن مشغول شد. چون لقمه اول بخورد. زمرد قصد 
كرد كه او را پیش خود بخواند. باز به خاطرش آمد كه او گرسنه است. بهتر 
این است که او را 4 خوردن طعام بگذارد تا سير شود. يس على بن مجدالدین 


۳۳۳۲ 
۳۳۴ 


چیز بخورد و سير گشت. ملکه زمرد به یکی از خواجه سرایان كفت که: به 


سوی اين پسر برو و به او به نرمى بكو که نزد ملک حاضر آید. خواجه سرا به 


نزد او رفته به او گفت: يا سیدی. به نزد ملک حاضر آی. على بن محدالدین 
گفت: سمعا و طاعه. در حال با خواجه سرا برفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و بيست و ينجم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على بن مجدالدين با خواجه سرا برفت. مردمان با 
یکدیگر گفتند: LT‏ ملک با اين جه خواهد کرد؟ پاره ای از ایشان می گفت: 
ملک با او جز نکویی نکند. اگر می خواست به او بدی US‏ او را نمی گذاشت 
که بخورد و پاره ای دیگر به حالت او محزون بودند. چون على بن مجدالدین 
در پیش روی زمرد بایستاد و زمين ببوسید. زمرد با او به ملاطفت سخن كفت 
و پرسید نام تو چیست و جه صنعت داری و بدین شهر از بهر جه آمده ای؟ 
على بن مجدالدین گفت: ای ملک زمان, نام من على و از Vol‏ بازر QUIS‏ هستم 
و شهر من خراسان است و سبب آمدن من بدین ped‏ اين است که دختر کی از 
من گم شده که در نزد من از le‏ عزیزتر بود و قصه من همین است. اين 


CAS‏ و بگریست. چندان که بیخود افتاد. زمرد فرمود تا كلاب بدو بیفشانند و 


به هوشش آورند. آنگاه زمرد تخت رمل و قلم مسین بخواست. چون کنیز کان 
حاضر آوردند. قلم بگرفت و رمل بزد و ساعتی تأمل کرده پس از آن گفت: 
سخن براستی گفتی. بزودی خدای تعالی ترا با او جمع آورد. 

يس زمرد حاجبان را فرمود که او را به گرمابه By‏ و جامه ملوکانه اش 


پپوشانند. پس از OT‏ به اسبی نشانده هنكام شام به Sow‏ قصرش باز آورند. 
حاجب او را به گرمابه آورد. پاره ای از حاضران گفتند: چون است که ملک با 


اين پسر ملاطفت کرد؟ پاره ای دیگر گفتند: چنان شمایل نیکو را جز نیکویی 


۳۳۳۴ 
۳۳۵ 


نیارست کرد. يس هر یکی از حاضران سخنی می گفتند تا اينكه از مجلس 
پراکنده گشته هر یک پی کار خود برفتند و زمرد به قصر در آمده به انتظار 
رسیدن شب بنشست. چون شب در dol‏ بدان مکان که در آنجا خفتی برفت و 
چنان بنمود كه خواب بر او غلبه کرده و او را عادت اين بود که بجز دو 
خدمتکار خردسال کس در نزد او نمی خفت. پس چون در آن مکان قرار 
گرفت» كس به سوی محبوب خود على بن مجدالدین بفرستاد و خود به فراز 
تخت بنشست. شمعها روشن بود. چون اهل قصر شنیدند که ملک كس به 
سوی آن پسر فرستاد. به شگفت اندر ماندند. هر یک از ایشان گمانی می کرد 
و سخنی می كفت و پاره ای از ایشان می كفت که ملک دلبسته اين پسر شد و 
فردا او را سردار لشکر خواهد کرد. الغرض چون خادمان على بن مجدالدین 
را به نزد زمرد پیاوردند. على GL‏ تخت را ببوسید و او را دعا کرد. زمرد با 
خود گفت: خود را به او نشناسانم تا ساعتی با او مزاح کنم. يس از OT‏ گفت: يا 
على به گرمابه رفتی يا نه؟ على بن مجدالدین گفت: آری ای ملک. زمرد گفت: 


برخیز و از این طعامهای لذیذ بخور و از این شراب بنوش که تو از رنج راه 


آزرده اى. جون على بن مجدالدين طعام 9 شراب خورد. بر خاسته در بر ابر 


تخت ملک بایستاد. زمرد به او گفت: به فراز تخت برآی و پاهای من بمال. 
على بن مجدالدین به فراز تخت رفته پا و ساق او را همیمالید. دید که ساقهای 


او از حریر نرمتر است و به ساقهای OL)‏ همی ماند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و بيست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس با خود گفت: سبحان الله. اين ملک به دختران 
همى ماند و اين كارى است عجيب. يس شهوتش بجنبيد. جون زمرد اين 
حالت را از او ديد بخنديد و گفت: يا سیدی» هنوز مرا نشناختى؟ على بن 
مجدالدين گفت: تو كيستى؟ گفت: من کنیزک تو زمردم. چون على بن 
مجدالدين اين را بدانست او را ببوسيد و در آغوشش بكشيد و زمرد غنج و 
دلال می كرد. چون خواجه سرايان آواز ايشان بشنیدند. به يشت پرده بيامدند. 
ديدند كه ملى غنج و دلال هميكند. خواجه سرايان كفتند: اين به غنج و دلال 
مردان نمی ماند. شايد كه اين ملک زن باشد! يس چون صبح برآمد. زمرد 
بزرگان لشکر و ارباب دولت را بخواست و با ایشان گفت: قصد من اين است 
که به Sow‏ شهر خود روم. شما از برای من نایبی اختیار كنيد که در ميان شما 


حکمرانی کند تا من به سوی شما باز گردم. 


5 — eS == 


به تجهيز سفر مشغول شد 


يس از ان 


برداشته از شهر بيرون آمدند و شب و روز كوه و صحرا همينورديدند تا به 


۳۳۳۸ 
۳۳۶ 


شهر على بن مجدالدین برسیدند و در آنجا به عيش و نوش و فرح و GLE‏ 
بسر بردند تا اينكه مرگ ايشان را دریافت. 


حکایت جبیر بن prot‏ و نامزدش 


[سيده بدور دختر محمد بن على گوهرفروش] 


واز جمله حكايتها اين است كه: شبى خليفه هارون الرشيد را بيخوابى به سر 
افتاد و از اين پهلو به آن يهلو بسى بگشت تا اينكه عاجز شد. آنگاه مسرور را 
بخواست و به او گفت: ای مسرور. كسى يديد آور كه از رنج بيخوابى مرا 
آسوده كند. مسرور گفت: ايها الخلیفه. LT‏ ميل دارى كه به باغ اندر شوى و به 


كلها و شكوفه ها تفرج كنى و ستاركان را نظاره نمايى كه چگونه در ميان 
ايشان پرتو انداخته؟ گفت: ای مسرورء دلم به هيج يك از اينها مايل نيست و 
از اينها خاطر من نكشايد. 

مسرور گفت: ايها الخلیفه. ترا در قصر سیصد همسر است و هر یکی از ایشان 
را جداگانه قصری هست؛ بفرما تا ایشان قصرهای خود را خلوت کنند و تو در 
Gla pad‏ ایشان بگرد و ايشان را تفرج کن. خلیفه گفت: ای مسرور. قصر از 
OT‏ من و کنیز کان ملک من هستند و مرا نفس به اين چیزها طالب نیست. 
مسرور گفت: ايها الخليفه. عالمان و شاعران را حاضر آور تا با هم مباحثه SUS‏ 
و اشعار نغز بخوانند و حکایات و اخبار از برای تو حديث کنند. خلیفه گفت: 


۳۳۳۹ 
۳۳۶ 


مرا نفس به هیچ کدام از اين جيزها طالب نیست. مسرور گفت: ايها الخلیفه. 


ندیمان و ظریفان را pale‏ آور تا نکته های سنجیده و سخنان پسندیده ترا 


بگویند. dads‏ گفت: مرا دل به اين چیزها نمیگشاید. مسرور گفت: ايها 


الخلیفه, مرا بکش... 


چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسرور گفت: ايها الخليفه مرا بکش. شايد بيخوابى 
تو برود و اضطراب يكسو شود. خليفه از سخن او بخنديد و به او كفت: اى 
مسرور. نظر کن كه از نديمان كدام بر در است؟ مسرور بيرون رفته باز گشت. 
گفت: ای خلیفه. على بن منصور دمشقی بر در است. گفت: او را به نزد من آر. 
يس مسرور برفت و على بن منصور را بیاورد. چون على بن منصور حاضر آمد. 
dads‏ را سلام داد. خلیفه رد سلام کرده گفت: ای علی. از حکایات خود چیزی 
حدیث کن. گفت: ايها الخليفه. چیزی را که شنیده باشم بگویم يا چیزی را که 
دیده ام بگویم؟ خليفه گفت: اگر چیزی دیده باشی حديث كن که شنیده چون 


دیده نخواهد بود. 


على بن منصور گفت: ايها الخلیفه. بدان که من در هر سال رسومی ]= حقوقی] 


از محمد بن سلیمان هاشمی داشتم. در آغاز سال به عادت معهود به نزد او 


رفتم و او را ديدم که آماده نخجیر كاه است. او را سلام دادم و او رد سلام کرد 


و به من گفت: يا بن منصورء با من سوار شو. من گفتم: ای خواجه. مرا طاقت 
سوارى نيست. يس مرا در دار الضيافه |= مهمان خانه| بنشاند و حاحبان و 
ميزبانان به من بگماشت و خود به نخجير كاه شد. ایشان غايت اكرام با من 
كردند و لوازم ضيافت فرو نكذاشتند. با خود كفتم كه عجب است كه 


۲۳۴۱ 
۳۳۷ 


دير گاهی در بصره باشم و راهی بجز از قصر به باغ و از باغ به pad‏ نشناسم. 
مرا بجز اين وقت فرصتی نخواهد بود که در اطراف بصره تفرج کنم. بهتر اين 
است که من برخاسته تنها به تفرج روم. در حال برخاسته جامه ای فاخر در بر 
کردم و از GE‏ روان pre‏ و ای خليفه تو میدانی که در بصره هفتاد محلت 
است که طول هر محلت هفتاد فرسنگ عراقی است. يس من در کوچه های او 
راه گم کردم و تشنگی بر من غلبه کرد. ناگاه به در بزرگی رسیدم که دو حلقه 
مسین بر آن در بود و پرده های دیبای سرخ بر آن در آويخته بودند و در دو 
سوی آن در دو مصطبه بود که درختان تاک بر آن مصطبه ها le‏ انداخته 


بودند. من در آن مصطبه به سایه بنشستم و OT‏ مکان را تفرج p> Sno‏ که ناگاه 


آواز ناله ای بشنیدم که از دل محزون بر می خاست و اين ابیات همی خواند: 
دوست می دارم من اين نالیدن دلسوز را 

تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را 

شب همه شب انتظار صبح رویی میبرم 

كاين صباحت نیست اين صبح جهان افر وز را 

وه كه گر من باز بينم چهر مهرافزای دوست 

تا قیامت شکر گویم طالع فیروز را 

كام جویان راز ناکامی چشیدن چاره نیست 


بر زمستان صبر بايد طامع نوروز را 


۲۳۴۲ 
۳۳۷ 


با خود گفتم: اگر خداوند اين آواز را ملاحتی باشد هر آينه ملاحت و آواز 
خوش را جمع کرده است. يس از آن به در نزدیک شدم و کم کم پرده از در 
به یکسو می کردم. ناگاه دخترکی به در آمد سپیداندام چون قرص ماه با 
ابروان پیوسته و زلفکان برشکسته و چشمان مخمور و پستان چون گوی بلور و 
دهانی چون حلقه انگشتری و رخانی رخشنده تر از زهره و مشتری که دل از 


پیر و جوان بربودی و عقل از مرد و زن ببردی, بدان سان که شاعر گفته: 


دل من برد بدان زلف پر از حلقه و خم 


که فرو ريخته جين از بر جين تا به قدم 

صنمی سیمین روی است و منم شیفته اش 

خنک آن كس که بود شيفته روی صنم 

يس من از روزنه های پرده او را نظاره می کردم. ناگاه او را نظر بر من افتاد. با 
كنيزك خود گفت: ببين كيست كه بر در ایستاده؟ کنیزک برخاسته به سوی 
من آمد و گفت: ايها الشیخ مگر شرم نداری؟ از پیران کار زشت نه خوب 
است. من به او گفتم: ای خاتون"" اما پیر را راست گفتی, پیرم. ولکن گمان 
ندارم كه کار زشت کرده باشم. پس خاتون ساکت شد. کنیزک گفت: کدام 
کار زشت تر از این است که به خانه بیگانگان در آیی و به نامحرمان نظاره 
کنی؟ من گفتم: ای خاتون. معذورم. گفت: ترا عذر چیست؟ گفتم: مردی ام 


غریب و بسی تشنه ام. گفت!": ما عذر ترا پذیر فتیم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در متن عربی نيز همین ابهام وحود دارد. و تنها مطلب روشنی که می توان 


به آن رسید اين است که خاتون اشاره به كنيز است که پیرمرد «شیخ » از روی 


ادب كنيز را «سیدتی» | -خاتون] خطاب می کند.) 
(۲- در عربى فقط «قالت « به كار رفته است و فاعل نیامده که اشاره به خاتون 


جون شب سيصد و بيست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن دختر گفت: من عذر ترا يذيرفتم. آنكاه كنيزكى 


را كفت که: اين مرد را آب ده. 
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آن كنيز كوزه ای زرين مرصع به در و كوهر پر از آبى که به مشک اذفر 
[-تيزبوى] آميخته و دستارچه ای حریر سبز بر او كشيده بودند. پیش من 


آورد. من کوزه بگرفتم و آب دير دير مینوشیدم و دزدیده او را نظر میکردم. 


۳۳۴۶ 
۳۳۸ 


يس از ol‏ کوزه به کنیزک رد کرده ایستادم. OT‏ دختر گفت: ای شيخ راه 
خويش در پیش كير. من به او گفتم: ای خاتون. مرا فکرتی روی داد. گفت: 
جه فکرت روی داد؟ گفتم: در گردش روز گار و پی در پی آمدن حوادث فکر 
همی کنم. آن دخترک گفت: سزاست که به فکرت اندر باشی از آنکه روز INS‏ 
کارهای عجیب دارد. باز گو که از بهر جه به فکرت فرو رفتی؟ گفتم: از بهر 
خداوند اين خانه فکر میکنم كه او در حال حیات با من صدیق بود. OT‏ دخترک 
گفت: خداوند اين خانه جه نام داشت؟ گفتم: محمد بن على گوهرفروش نام 


داشت و بسيار توانگر بود. نمیدانم او را فرزندی برجا هست با نه؟ گفت: 


«sul‏ دختر کی از او بر جای مانده كه بدور نام دارد و وارث همه مال اوست. 


كفتم: ای خاتون. كونه ترا متغير می بینم. مرا از كار خود آگاه كن شايد گره 
كار تو از دست من بكشايد. OT‏ دخترک گفت: ای شیخ. اگر از اهل راز باشى 
راز خود را به تو گویم. تو مرا آگاه كن كه كيستى تا بدانم رازيوش هستى يا 
نه كه شاعر كفته: 

نگوید راز هر كو هست بخرد 

مگر پیش حكيم و مرد موبد 

به قدر عقل هر كس كوى با وى 

اگر اهلى مده ديوانه را مى 


۲۳۴۷ 
۳۳۸ 


من به او گفتم: ای «gil‏ من على بن منصور دمشقی ندیم هارون الر شیدم. 
چون دختر ک سخن من بشنید. از فراز کرسی به زیر آمده به من گفت: آفرین 


بر تو یا بن منصور. اکنون ترا از حالت خود باخبر كنم و ترا از راز خود آگاه 


کنم. بدان که من عاشقی هستم از يار جدا مانده. گفتم: ای خاتون, تو خوبرو 
هستیء خوبرویان عشق نورزند مگر خوبرویان را. بازگو که معشوق تو 
کیست؟ گفت: من عاشق جبیر بن عمير شیبانی هستم. من به او گفتم: ای 
خاتون. در ميان شما مواصلت يا مراسلت انفاق افتاده است يا نه؟ گفت: آری» 
ولکن عشق او برخلاف عشق من عشقی است در زبان. نه در دلء از ASST‏ او به 
وعده وفا نکرد و عهد مودت و دوستی نگاه نداشت. من به او گفتم: ای خاتون. 
سیب جدایی در ميان شما چیست؟ 

گفت: سبب جدایی اين است که من روزی نشسته بودم. همین SiS‏ 
گیسوان مرا GLE‏ می کرد. گیسوان مرا بتافت. از حسن و جمال من عجب 
آمدش. پیش آمده روی مرا ببوسید و در آن وقت معشوق من بی خبر 
درآمده. چون اين حالت بدید cpl‏ دو بيت بر من بخواند: 

رو رو که دل از مهر تو بدمهر گسستیم 

از دام هوای تو بجستیم و برستیم 

چونان که تو ببریدی ما نیز بریدیم 


چونان که تو بشکستی ما نیز شکستیم 


۳۳۴۸ 
۳۲۳۸ 


و از آن وقت تا اکنون بر من خشم آورده و قصد کرده است که پیوسته از من 
دور باشد و تا اکنون به نزد من نیامده و مکتوب از برای من نفرستاده. 

من به او گفتم: الحال قصد تو چیست؟ گفت: قصد من اين است که از من 
کتابی به Gow‏ او بری, اگر جواب او را به من آوری ترا پانصد دینار زر سرخ 
دهم و اگر جواب نیاوری صد دینار ترا بدهم. يس کنیزکی را بخواست و 
گفت: قلم و قرطاس از بهر من pole‏ آور. کنیزک قلم و قرطاس بیاورد و 
دخترک آفتابروی اين ابیات بنوشت: 

گر دست دهد هزار pila‏ 

در sh‏ مبارکت فشانم 

آخر به سرم گذر كن ای دوست 

انگار که خاک آستانم 

تو خود سر وصل ما نداری 

من عادت بخت خويش دانم 

هیهات که چون تو شاهبازی 


تشریف دهد بر آشیانم 


اخر نه من و تو دوست بودیم 


عهد تو شکست و من همانم 


۲۳۴۹ 
۳۳۸ 


يس از آن مکتوب مهر کرده به من بداد. من مکتوب گرفته به خانه جبیر 
شیبانی رفتم. او را در نخجير یافتم. به انتظار او بنشستم تا اينكه از نخجیر 
باز گشت. ای خلیفه. من چون او را سواره بدیدم از جبین و جمال او هوش من 


برفت و به خردم زیان آمد. يس نگاه کرد مرا به در خانه خود نشسته بدید. از 


اسب به زیر آمده به سوی من آمد و دست در كردن من افکند و مرا سلام داد. 


من چنان گمان کردم که بهشت را در آغوش گرفتم. پس از آن مرا به درون 
خانه برد و در پهلوی خود بنشاند و به آوردن سفره بفرمود. خادمان سفره 
بنهادند و همه گونه طعامها در آن سفره فرو چیدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» على بن منصور گفت: به سفره جبير بن عمير 
بنشستم و اين دو بيت در او نوشته يافتم: 

گر نديدى بهشت و حورالعين 

اینک اين مجلس امير ببین 

جام را همجو حوض كوثر دان 

ساقيان را بسان حورالعين 

يس از آن جبير بن عمير به من كفت: دست به طعام ما دراز كن و خاطر 
شكسته مرا به خوردن طعام به دست آور. كفتم: به خدا سوكند اكر حاجت من 
برنياورى از طعام تو لقمه ای نخورم. گفت: حاجت تو جيست؟ من مكتوب 
بيرون آورده بدو دادم. جون مكتوب بخواند مكتوب را ياره كرده دور انداخت 
و با من گفت: يا بن منصورء جز اين حاجت ترا هر حاجتى باشد روا كنم و 
خداوند اين مكتوب در نزد من جواب ندارد. من از نزد او خشمناك برخاستم. 


آنگاه در دامنم آويخت و به من گفت: يا بن منصور من ترا از آنجه او به تو 


گفته است خبر دهم. او به تو كفته است که اگر جواب بياورى ترا پانصد دينار 
زر سرخ دهم و اگر جواب نیاوری يكصد دينار دهم؟! گفتم: آرى جنين گفته 
است. گفت: امروز تو در نزد ما بنشين و به عيش و نوش بسر بر و پانصد 


دينار زر سرخ از من بكير. من آن روز در نزد او نشستم و خوردنى بخوردم. 


۲۳۵۱ 
۳۳۹ 


پس از OT‏ به او گفتم: يا سیدی, مگر ترا ميل به سماع و طرب نیست؟ گفت: 
دير گاهی است که می خوردن ماء نه به سماع است. آنگاه آواز داده گفت: يا 
شجره الدر. کنیزکی با عودی که صنعت هنود ]= ساخته هندیان] بود dole‏ و 
در نزد ما بنشست و عود به کار گرفته بيست و یک راه بزد. يس از آن به راه 
نخستین باز گشت و این ابیات بخواند: 

برخیز تا یکسو نهیم اين دلق ازرق فام را 

بر باد قلاشی دهیم اين شرک تقوا نام را |قلاشی- میخواری. رندی | 

می با جوانان خوردنم GIL‏ تمنا میکند 


تا کودکان در پی فتند اين بير دردآ شام را 


جایی كه سرو بوستان با پای چوبین می جمد 

ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام My‏ 

چون كنيزك اییات به انجام رسانید خواجه فریادی بزد و بیخود بیفتاد. کنیزک 
گفت: ای شیخ. خدای بر تو مگیراد كه ما دير گاهی بود از بیمی که به خواجه 
داشتیم شراب با سماع نمينوشيدیم. ولی اکنون تو بدان غرفه شو و در آنجا 
من بدان غرفه که اشارت کرده بود برفتم و در آنجا بخفتم. چون بامداد شد. 
غلامکی پیش من آمد و بدره ای که پانصد دینار زر در او بود با خود بیاورد و 


به من گفت: اين همان زرهاست که خواجه من ترا وعده کرده بود ولی تو به 


Yar 
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سوی آن دخترک که ترا فرستاده باز مگرد. كويا که تو ما را هر گز ندیده ای. 
گفتم: سمعا و طاعه. 

يس من بدره گرفته برفتم و با خود گفتم که: دخترک به انتظار من نشسته 
است. به خدا سوگند ناچار به سوی او باز گردم و او را از ماجرا بياكاهانم که 
اگر من به سوی او بازنگردم ناجوانمردی است. يس من به سوی او برفتم. او 
را در يشت در ایستاده یافتم. چون مرا بدید گفت: يا بن منصور تو حاجت من 
نیاوردی! من به او گفتم: تو از کجا دانستی که من حاجت ترا نیاوردم؟ گفت: 
ای پسر منصور من میدانم كه چون تو مکتوب مرا به او بدادی او مکتوب مرا 
بدرید و بر زمين بینداخت و به تو گفت: يا بن منصور. تو بجز این» هر حاجتی 
که داری از من بخواه که خداوند اين مکتوب در نزد من حواب ندارد. تو از 
نزد او خشمگین برخاستی. او در دامنت آویخته گفت: امروز در نزد من بنشین 
و روز را با نشاط به شب آرء آنگاه پانصد دینار ترا بدهم. يس تو در نزد او 
بنشستی و به نشاط اندر شدی و کنیزکی با فلان آواز فلان شعر را بخواند. او 
بیخود بیفتاد. 

ای خلیفه زمان» من به آن دخترک گفتم: آيا تو با ما بودی که اين کارها 


بدیدی و اين سخنان بشنیدی؟ گفت: يا بن منصور. مگر گفته شاعر نشنیده 


ای؟ «قلب عاشق آئینه شش رو بود». ولکن ای بسر منصور به روز گار هیچ 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


]1 —» اساس غزليات سعدى اصلاح شد؛ در ترجمه تسوجى به جاى «بارى» و 
«رقص» به تر تيب «خاطر» و «قصر » آمده است. 
جامه صوفیان به رنگ ازرق )= آبی) بود و واژه زراق به معنی حیله گر را از آن 


ساخته اند. ازرق به معنی سبز هم گفته شده ولی درستتر همان آبی است و 


شاعر در اين شعر رنگ خرقه را فیروزه ای ذکر می کند: 
الا ای صوفی پیروزه خرقه / بگردش خوش همی گردی به حلقه| 


چون شب سيصد و سی ام بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن دخترک گفت: ای منصورء به روز كار اندر هيج 
چیز نیست که تغيير نپذیرد. يس از OT‏ سر بر Glow]‏ کرده گفت: الهی و 
سیدی و مولایی. چنانچه مرا به محبت جبير بن prot‏ مبتلا کرده ای او را نیز 
به محبت من مبتلا كن و اين محبت را از دل من برداشته به دل او بینداز. يس 
از آن یکصد دینار زر سرخ به من داد. من زرها گرفته به بغداد jl‏ گشتم. چون 
سال دوم برآمد به عادت معهود به شهر بصره رفتم که رسوم خود از lla‏ 
بگیرم. والی رسوم مرا بداد. خواستم که به بغداد باز گردم. از آن دخترک بدور 
نام مرا ياد آمد. با خود گفتم: به خدا سوگند ناچار به سوی او بروم تا بدانم که 
ميان او و معشوق او جه گذشته. آنگاه به سوی خانه او بیامدم. در خانه او را 
رفته و آب زده یافتم. خدم و حشم 9 غلام در آنجا ایستاده بودند. با خود 
گفتم: شاید که SHS‏ را حزن و اندوه رو آور گشته و از غايت حزن مرده 
است و بزرگی از بزرگان به خانه او آمده است. فى الفور به US Sow‏ جبیر 


بن عمير رفتم. در خانه او را ديدم ویران گشته و بر در او خادمی و غلامی 


نیافتم. با خود گفتم که: شاید او نیز مرده باشد. يس بر در خانه او ایستاده OT‏ 


از دیده بریختم و اين ابيات بخواندم: 
هست اين ديار يار اگر. شاید فرود آرم جمل ]= شتر] 


پرسم رباب و رعد راء حال از رسوم و از طلل!۱ 


جويم رفيقى را اثر. كو دارد از لیلی خبر 

داند كزين منزل قمر. کی رفت و کی آمد زحل 

تا من برفتم زین جمنء نه سرو ماند و نه سمن 

بودی همانا اشک من. آنگه نهالش را نهل ]= ST‏ دادن] 

چون من به اين ابیات اهل OT‏ خانه را Ad po‏ گفتم ناگاه غلامکی سياه به در 


آمد و به من گفت: ای شیخ. زبان تو لال باد. از بهر جه به اين ابیات به اين 


خانه مرثیه میگویی؟ من با غلامک گفتم که: مرا در اين LS‏ صدیقی ]= 
دوستی| بود. غلامک گفت: نام صدیق تو چیست؟ گفتم: جبیر بن عمير شیبانی 
است. گفت: الحمد لله او را چیزی روی نداده و او را دولت و سعادت و بزرگی 
قرین است ولکن او را خدای تعالی به محبت دختر کی بدور نام Wino‏ کرده و 
در محبت آن دخترک مانند پاره Siw‏ است که افتاده باشد که اگر گر سنه 
شود خوردنی نخواهد و اگر تشنه باشد نوشیدنی نجوید. من به غلامک گفتم: 
از Gly‏ من دستوری بخواه تا به درون خانه پیایم. غلامک گفت: يا سیدی, به 
نزد کسی میروی که او ترا بشناسد يا اگر نشناسد باز خواهی رفت؟ من به او 
گفتم: در هر حال بايد به نزد او بيايم. يس غلامک به خانه رفته اجازت بگرفت 
و بازآمد. من با او به خانه اندر شدم. جبیر را مانند سنك پاره ای افتاده دیدم؛ 
نه اشارت میدانست و نه کسی را می شناخت. من به او سخن گفتم. او هیچ 
نگفت. یکی از حاضران به من گفت: يا سیدی, اگر ترا شعری به خاطر اندر 


۳۳۵۶ 
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باشد از برای او بخوان و آواز خود بلند كن که او از شعر خواندن تو به هوش 
آید و ترا جواب گوید. يس من اين دو بيت بر خواندم: 

عاشقی پیداست از زاری دل 

نیست بیماری جو بیماری دل 

عشق در دام آورد صیاد را 

عشق سازد بنده. هر آزاد را 

چون جبیر شعر من بشنید چشم بگشود و به من گفت: آفرین بر تو ای پسر 
منصور. من گفتم: يا سیدی, ترا به من حاجتی هست يا نه؟ گفت: آری می 
خواهم ورقه ای به آن دختر بنویسم که تو او را ببری, اگر جواب از بهر من 
بیاوری هزار دینار زر سرخ به تو بدهم و اگر جواب نیاوری دویست دینار زر 
به تو عطا کنم. من به او گفتم: آنچه خواهی بکن. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| - در نسخ مختلف به صورت «رباب و عود» آمده كه در اين صورت هر دو 


نام دو ساز است و همچنین به صورت «رباب و رعد» هم آمده که در اين 
صورت رباب یعنی ابر؛ رسوم- آیینها؛ طلل- ویرانه خانه هاء خرابه ها] 


جون شب سيصد و سى و يكم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. علی بن منصور گفته است که: من به جبیر بن عمیر 
گفتم هرآنچه خواهی بکن. يس کنیز کی را فرمود قلم و قرطاس حاضر آورد و 
اين ابيات بنوشت: 

MS مشكين تو روزى كه ز ما ياد‎ SUS 

ببرد اجر دو صد بنده كه آزاد كند 

قاصد حضرت سلمى كه سلامت بادا 

جه شود كر به سلامى دل ما شاد كند 

يارب اندر دل آن خسرو شيرين انداز 

كه به رحمت گذری بر سر فرهاد MS‏ 

We‏ عشوه عشق تو ز بنیادم برد 

تا د گر فکر حکیمانه جه بنیاد MS‏ 

آنگاه GUS‏ را مهر کرده به من بداد. من مکتوب بگرفتم و به BIS‏ سيده بدور 
رفته پرده از در کم کم به یکسو می کردم که ناگاه ديدم ده تن از کنیز MS‏ 


ماهروی و سیده بدور چون ماه در ميان ستارگان نشسته بودند و هیچ گونه 


المی و حزنی نداشت. در آن هنكام که من او را نظر کردم او را چشم بر من 


افتاد. دید که بر در ایستاده ام. گفت: آفرین بر تو ای پسر منصور. شاعر در 
اين بيت دروغ نگفته: 


صبر كن اندر جفا و در رضا 

دم به دم مى بين بقا اندر فنا 

ای پسر منصور اینک من جواب بنويسم تا آنچه ترا وعده كرده است بستانی. 
من به او گفتم: خدا ترا پاداش نيكو دهد. يس كني زكى را فرمود قلم و قرطاس 
حاضر آورد واين ابيات بنوشت: 

حقا كه نيابى از لبم كام 

ضايع جه كنى در اين غم. ايام 

جون عود وجود خويشتن را 

در مجمر غم جه سوزى اى خام 

كر ناله كنى ز شام تا صبح 

ور كريه كنى ز صبح تا شام 

كامى ز وصال ما نبينى 

رحن كام لج ۳۰۳۹ 

من به او گفتم: ای خاتون. ميانه او و مرگ جيزى نمانده اگر اين ورقه بخواند 
در حال بميرد. يس او مكتوب كرفته ياره كرد. من به او كفتم: غير از اين 


ابيات شعر ديكر بنويس. آنكاه ورقه برداشته اين ابيات بنوشت: 


ای غمزده. ترک اين هوس كن 
دم در كش واين حديث بس كن 


ديدار منت جو نيست روزى 

در آتش شوق, چند سوزى 

ub‏ و وفا نبینی از من 

جز جور و جفا نبینی از من 

من گفتم: ای خاتون. اگر او اين ابيات بخواند روانش از تن برود. گفت: يا بن 
منصورء مرا گناهی نیست که مرا در عشق او رنج به جایی رسید که اين سخنان 
بگفتم. من به او گفتم: اگر بیش از اين بگویی سزاست ولکن شیوه کریمان 
عفو و بخشایش است. چون سخن مرا بشنید ديد كان پر از آب کرده ورقه ای 
دیگر بنوشت. به خدا سوگند ای خلیفه در دیوان تو كس بدان خوبی خط 
نتواند نوشت. چون رقعه به انجام رسانید ديدم كه اين اییات در او نوشته: 
بدان و آ گه باش ای چراغ تر کستان !۱ 

كه هفته دگر آیم به پیش تو مهمان 

به مهر هیچ بتی ناسپرده ام دل خويش 

چنان که بردم. باز آرمش بر تو چنان 


بر تو با بر من به که نو MS‏ پیوند 
لب تو با لب من به که نو MS‏ پیمان 


چون مکتوب را به انجام رسانید... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ وزن شعر: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن] 


چون شب سيصد و سی و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون سيده بدور مكتوب به انجام رسانيد او را مهر 


کرده به من داد. گفتم: ای خاتون. اين مكتوب بيماران را بهبودى بخشد و 


آتش دل را فرو نشاند. يس من مکتوب گرفته بیرون آمدم. آنگاه سیده مرا 


آواز داد و به من گفت: ای پسر منصور. به جبیر بن عمير بكو که امشب سیده 
بدور مهمان توست. من از اين سخن فرحناک گشته مکتوب به سوی جبیر 
بردم. ديدم كه چشم بر در دوخته منتظر جواب است. چون مکتوب بدو دادم 
مکتوب گشوده بخواند و مضمون OT‏ بدانست صيحه ای بلند برآورده بیفتاد. 
چون به خود آمد گفت: ای پسر منصور, LT‏ سیده اين مکتوب را به دست خود 
بنوشت و انگشتان خود بدین مکتوب بسود؟ گفتم: يا سیدی» مگر کسی که می 
نویسد به پای خود می نویسد؟! 

به خدا سو گند ای dads‏ زمان. هنوز سخن من و جبیر به انجام نرسیده بود که 
صدای خلخالهای سیده به كوش ما برسید و در حال به خانه اندر آمد. چون 
جبیر او را بدید برپای خاست چنان که تو گفتی هر گز بیمار نبوده است. چون 
یکدیگر را در آغوش گرفتند رنجوری از او برفت. پس از OT‏ جبیر بنشست و 
سيده بایستاد. من به او گفتم: ای خاتون چرا ننشينى؟ گفت: ای پسر منصور, 
من ننشینم مگر به شرطی که میانه من و اوست. گفتم: جه شرط در ميان 
دارید؟ سیده گفت: عاشقان كس را از راز خود باخبر نکنند. آنگاه سیده دهان 


۳۶۲ 
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خود به كوش جبير بن prot‏ بگذاشت و به او سخنی نهفته گفت. جبیر گفت: 
سمعا و طاعه. 

يس از آن جبیر برخاسته یکی از غلامان را بیرون فرستاد. غلامک يس از 
ساعتی باز آمد. قاضی را با دو sald‏ حاضر آورده به قاضی گفت: عقد اين 
دخترک را به اين مبلغ از برای من بخوان. قاضی با سيده گفت: تو نیز راضی 
هستی؟ سیده رضامندی آشکار نمود. آنگاه قاضی صیغه نکاح بخواند. يس 
سیده بدور بدره گشوده مشتی از زر سرخ به قاضی و شهود بداد و بقيه بدره را 
به جبير بن moe‏ تسلیم کرد. يس قاضی و شهود باز گشتند. من با انبساط و 
عيش نشسته بودم تا اينكه شب از نیمه بگذشت. آنگاه با خود گفتم که: ایشان 
هردو عاشق اند و دير گاهی است که از هم جدا مانده اند. بهتر اين است که 
من همین ساعت برخاسته در غرفه ای دورتر از ایشان بخسبم و ایشان را به 
يكديكر بگذارم. چون من برخاستم سیده بر دامن من آویخت و به من گفت: 
ترا جه به خاطر گذشت؟! من آنچه به خاطرم گذشته بود به او گفتم. سیده 
گفت: بنشین. هر وقت که بخواهیم ترا روانه کنیم. من با ایشان بنشستم تا 
اينكه صبح نزدیک شد. آنگاه سیده به من گفت: ای پسر منصور, برخیز و 


بدان غرفه دیگر شو. من برخاسته بدان غرفه رفتم و تا بامداد در آنجا بخفتم. 
چون بامداد شد غلامکی طشتی و ابریقی بیاورد. من وضو گرفتم و دو گانه به جا 
آوردم. نشسته بودم که ناگاه جبیر با محبوبه خود از گرمابه ای که به خانه اندر 


zr 
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بود به در آمدند و آب گیسوان همی فشردند. من ايشان را تهنیت گفتم و 
گفتم: هر چیزی را که JET‏ او سختی است در آخر به خوشی بدل شود. جبیر 
گفت: راست گفتی, ما را فرض است که ترا اكرام کنیم. در حال خازن خود را 
بخواست و به او گفت: سه هزار دینار زر سرخ بیاور. خازن بدره ای که سه 
هزار lus‏ در او بود بیاورد. جبیر به من گفت: ای پسر منصور. اين هدیت از 
من قبول كن و منتی بر جان من بنه. من به او گفتم: تا سبب جنون تو يس از 
جنون سیده ندانم هدیت قبول نکنم. جبير گفت: ای پسر منصور بدان که در 


ميان ما عیدی است که او را عيد نوروز نامند و در آن روز مردمان بیرون آمده 


به زورقها نشسته در Ld‏ تفرج کنند. من در آن روز بیرون آمدم و با ODL‏ 


خود به تفرج مشغول بودم. زورقی ديدم که در او ده تن از كنيز كان ماهروی و 
dw‏ در ميان ایشان نشسته بود و سیده بدور عودی اندر کف داشت. پس 
بازده راه بزد و به راه نخستین باز گشت و این اییات بخواند: 

ای خداوند. یکی يار حفاکارش ده 

دلبر عشوه گر و سر کش و خونخوارش ده 

چند روزی ز پی تجربه بیمارش كن 

با طبیبان جفاييشه سر و كارش ده 


درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده 


من به كنيز كان گفتم كه او را برانند 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و سى و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت, جبير گفته است كه من گفتم كه او را برانند. خادمان 
من چندان نارنج بدو باریدند که از غرق شدن زورق او بیم کردیم و همین کار 
سبب انتقال محبت او بر دل من شد. 

يس من بدره اى زر برداشته به سوى بغداد روان شدم. خليفه جون اين 
حكايت از على بن منصور بشنيد دلش بگشود. 


و از حمله حكايتها اين است: 
حكايت خداوند شش كنيز 


مامون خليفه روزى از روزها در قصر خود نشسته و بزركان دولت و شعرا و 
نديمان را حاضر آورده بود و از جمله ندیمان. محمد بصرى بود. مأمون روى 
به او كرده گفت: يا محمد. از تو می خواهم که با من حديثى گویی كه هر كز 
من او را نشنيده باشم. محمد بصرى گفت: ايها الخليفه. جيزى كه به كوش 


شنيده pdb‏ بكويم يا آنچه به چشم ديده ام حديث كنم؟ مأمون گفت: هر 
كدام كه طرفه تر است حديث كن. 
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محمد گفت: ايها الخلیفه. در زمان گذشته در بلاد يمن مردی بود خداوند مال. 
وقتی از يمن به بغداد آمد. ped‏ بغداد را خوش بداشت. آنگاه فرزندان و عیال 
و مال خود را به بغداد بیاورد و او شش تن کنیزکان داشت: یکی از آنها 
سپیداندام و دیگری گندمگون و یکی فربه و چارمین DEY‏ و پنجمین زرد بود و 


ششمین سیاه. ولی همه ایشان خوبرو و دانشمند و به صنعت LE‏ و نواختن عود 


آشنا بودند. اتفاقا روزی آن مرد كنيز كان را در پیش خود جمع آورده طعام و 


مدام بخواست؛ بخوردند و بنوشیدند و نشاط کردند. 
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تارهای او را محکم کرد و او را چنان بنواخت که مکان به رقص در آمد و با 
نغمه های نشاط انگیز اين ابيات بخواند: 

Ly‏ تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم!۱ 

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم 

چو در دست است رودی خوشء بزن مطرب سرودی خوش 

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم 

خواجه به نشاط اندر شد و قدح بنوشید و قدح دیگر پر از می کرده در دست 
بگرفت و اشارت به کنيزک گندمگون کرده به او گفت: ای آتشین روی و 
بهشتی خوی. آواز خوش خود را به من بشنوان. کنیز ک عود بگرفت و نغمه 
sla‏ طرب انگیز ساز کرده مکان را به نشاط آورد و اين ابیات بخواند: 


دوستان وقت كل آن به که به عشرت کوشیم 


سخن پیر مغان است به جان بنوشیم 
نیست در كس کرم و وقت طرب میگذرد 
چاره آن است که سجاده به مى بفروشيم 
خوش هوایی ست فرحبخش LIDS‏ برسان 
نازنینی كه به رويش می گلگون نوشیم 
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و قدحی دیگر پر کرده در دست بگرفت و کنیزک فربه را خواندن فرمود. 
کنیزک عود گرفته چنان بزد که حزن از دلها برفت و اين دو بيت بخواند: 
شکفته شد گل حمرا و كشت بلبل مست 

صلای سرخوشی, ای عارفان باده يرست [صلا- آ واز] 

بيار باده که در بار گاه استغنا ]= بی نیازی | 

جه پاسبان و جه سلطان. جه هوشیار و جه مست 

پس خواجه را طرب روی داده قدح بنوشید و قدحی دیگر پر کرده در دست 
بگرفت. به كنيزك لاغر اشارت کرده به او گفت: ای حور بهشتی, ما را به آواز 
خوش خود به نشاط در آور. يس کنیزک عود بگرفت و به آواز خوش اين 
دوبیتی برخواند: 

ما شیره تلخ هری و بلخ خوریم |هری- هرات| 

از هر ماهی ز غره تا سلخ خوریم 

تقدیر چنین بود که صاف عنبی ]= شراب صاف انگوری| 

زهاد ترش خورند و ما تلخ خوریم ۲ 


پس خواجه به طرب آمده قدح بنوشید و قدحی دیگر پر کرده در دست 
بگرفت و اشارت به کنیز ک زرد کرده به او گفت: ای آفتاب روشن. از اشعار 


نفز بخوان. OT‏ کنیزک عود گرفته به نغمه های نشاط انگیز اين ابيات بخواند: 


در همه دير مغان نیست چو من شیدایی 


خرقه جايى كرو باده و دفتر جايى 


كرده ام توبه به دست صنم باده فروش 


كه دكر مى نخورم بى رخ بزم آرايى 


جويها بسته ام از ديده به دامان كه مكر 

در كنارم بنشانند سهى بالايى | - بلندبالايى] 

خواجه را طرب روى داده قدح بنوشيد و قدح ديكر پر كرده در دست بگرفت 
و اشارت به كنيزى سياه كرده به او كفت: ای مردمک چشم. بخوان. يس 
كنيزك عود بكرفت و تارهاى او را محكم كرد و جندين راه برد. يس از آن به 
راه نخستين باز كشته با نغمه هاى نشاط انكيز اين ابيات بخواند: 

گل در بر و مى در كف و معشوق به كام است 

سلطان جهانم به جنين روز غلام است 

در مذهب ما باده حلال است وليكن 

بی روى تو ای سرو كل اندام. حرام است 

كوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است 

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است 

میخواره و سر گشته و رندیم و نظر SL‏ 

وآن كس كه چو ما نیست در اين شهر کدام است؟ 


يس از آن كنيزكان برخاسته در پیش خواجه زمين ببوسيدند و به او گفتند كه: 
در ميان ما داورى كن كه كدام يك نيكوتريم؟ خواجه به حسن و جمال و 
اختلاف الوان ]= رنگها] ايشان نظر كرده شكر خداى تعالى به جا آورد و به 
ايشان گفت: در ميان شما هيج كدام نيست مگر اينكه قرآن آموخته و علوم 


ياد كرفته و اخبار پیشینیان دانسته است. اكنون خواهش من اين است كه هر 
يك از شما بر ياى خاسته ضد خود را مخاطب كند و خويشتن را مدح و او را 
هجا ]= نکوهش] كويد ولكن سخن هر یک را از قرآن شريف يا اخبار و اشعار 
دليلى بايد تا من مايه دانش شما را بدانم و سخن كفتن شما را نظر كنم. ايشان 
گفتند: سمعا و طاعه. 


چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ اين مصراع بر اساس غزلیات حافظ اصلاح شد؛ در ترجمه تسوجی «طرح 
دیگر اندازیم» آمده است] 

| ۲- شعر از پوریای ولی است؛ در ترجمه تسوجی بدین شکل است: 

ما باده تلخ هری و بلخ خوریم / در هر ماهی ز غره تا سلخ خوریم // تقدير 
چنین بود که صاف عنبی / زهاد ترش خورند و ما تلخ خوریم| 


چون شب سيصد و سی و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزكان گفتند: سمعا و طاعه. يس از آن کنیزک 
سفید برخاسته به کنيزک سياه اشاره کرده گفت: ای سیاهک. بدان که من 
چون بدر درخشنده و تابنده هستم و لون ]= رنگ] من آشکار است و جبین 
من روشن است و خدای تعالی در US‏ عزیز خود به پیغمبرش موسی عليه 
السلام فر موده: 


«ادخل یدک فى جیبک تخرج shan‏ من غير سوء » 


)= دستت را در گریبان ببر تا بی هیچ آسیبی سفید بیرون آید) 


و نیز خدای تعالی فر مود: 

دو اما الذين ابیضت وجوههم » 

)= و اما آنان كه سییدروی شده اند). 

مرا لون. Cul‏ رحمت و حسن جمال من به حد نهایت رسیده و dole‏ خوبی مرا 
برازنده است و دلها گروگان من استند و به حديث اندر است که cp pigs‏ لونها 
سپیدی است و مسلمانان به جامه سپید افتخار کنند و اگر من هم بخواهم سپید 
را مدحت گویم سخن دراز کشد ولکن سخن مختصر که به مراد کفایت MS‏ 
بهتر از Jobe‏ ]= درازی]| است که به مطلب وفا نکند. ای سیاهک. بزودی به 
مذمت تو شروع كنم و ای مدادگونه و غراب وش ]= [Mile EUS‏ در مدحت 
بیاض |= سپیدی] و مذمت سواد |= سياهى ] شاعر گفته: 


نديده اى كه ذرى را به بدره اى بخرند 


به یک درم بفر وشند توده انگشت | - زغال] 


سیاهروی بود جاودانه در دوزخ 

سفیدروی رود برخلاف او به بهشت 

و در خبر است که نوح عليه السلام روزی از روزها خفته و دو پسر او سام و 
حام در نزد او نشسته بودند. آنگاه بادی بیامد جامه نوح عليه السلام به یکسو 
کرد و عورت او يديد گشت. حام نظر بر او کرده بخندید. آنگاه سام بر خاسته 
او را بپوشانید. در حال نوح عليه السلام از خواب بیدار شد و آنچه از هر دو 
پسر روی داده بود بدانست. سام را دعا کرد و به حام نفرین گفت. سام روی 
سپید كشت و از پیغمبران و خلفای راشدین گردید و پادشاهان فرزندان او 
هستند و حام روی سياه كشت و به بلاد حبشه بگریخت و طايفه سودان از 
نسل او هستند و مردمان در اين معنی متفق اند كه طايفه سودان کم خردند و 
در مثل گفته اند: «كيف يوجد اسود عاقل» یعنی سياه خردمند کجا یافت می 
شود ؟! 

يس خواجه به او گفت: بنشین, به همین قدر کفایت است. پس از آن به 
کنيزک سیاه گفت: برخیز. کنيزک برخاست و اشارت dy‏ كنيز كا سپید کرده 
به او گفت: آيا تو ندانسته ای که در قرآن منزل به نبى مرسل وارد شده: 

دو اللیل إذا يغشى و النهار اذا تجلی» 
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(- سوگند به شب آنگاه که جهان را در خود فرو پوشد و به روز آنگاه که 
آشکار شود) 

و اگر نه شب حرمتی میداشت خدای تعالی به او سو گند ياد نمی کرد و او را از 
روز پیش نمی انداخت. LT‏ ندانسته ای که سیاهی زینت شباب ]= جوانی] 
است؟ چون سپیدی پیری بيايد لذتها برود و مرگ نزدیک شود. يس ترا 
سرزنش كردن من نشاید. شعر: 

اگر قطره ای از سیاهی من 

به روی تو افتد به وجه حسن 

از آن خال حسنت یکی صد شود 

خریدار حسن تو بی حد شود 

اگر از پیاض تو برعکس کار 

به جلدم شود نقطه ای آشکار 

مرا خلق مبروص خوانند و شوم 

گریزند از من به هر مرز و بوم 

و نیز ای سپیدک Ror‏ آمدن دوستان جز در شب نشاید و همین فضل او را 
کافی است و او پرده احباب است. ایشان را از بدگویان و ملامتگران نگاه دارد 


و شاعر در اين معنی نکو گفته: 


امشب منم و صحبت آن سرو بلند 


می راز لبش چاشنی ای داده به قند 


ای صبح كرت هزار شاديست مخند 
اگر من سياهى را چنان که سزاوار است مدحت گویم در اوراق نكنجد ولى به 


همین مختصر اقتصاد ]= قناعت] كردم. و اما ای سپیدک. لون توء لون بصر را 
ماند و جمال تو اندوه و غصه فزايد و وارد شده است که زمهرير |= سرماى 
سخت]. عذاب اهل نكير [- انکار, كفر] است و از فضيلت سياهى است كه كلام 
مجيد الهى را با مداد نويسند و مشک و عنبر را به سياه فامى ستايش مى كنند 
وبه قيمت كران فروشند و از براى ملوک به ارمغان برند و اكر سياهى بهترين 
جيزها نمی بود خدا او را مردمک ديده قرار نمی داد و شاعر در مدح من گفته: 
هر كه كه كنم به عارضین تو نگاه 

در ديده من تيره نمايد رخ ماه 

تو مردمک چشم منی ای دلخواه 

غم نیست اگر ديده تو هست سياه 

خواجه به او كفت كه: بنشين که همین قدر كفايت است. يس خواجه به 
كنيزك فربه اشارت كرد كه برخيز. کنيزک فربه بر پای خاست 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و سى و ينجم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزى فربه برخاست و اشارت به كنيزى لاغر کرد 
و ساقهای خود را بكشود و ساعدهای خويش بنمود و جامه از شکم خود به 
یکسو کرد. شکمی چون حریر و دیباج و نافی چون حلقه عاج يديد شد و 
گفت: حمد خدایی را كه صورت مرا نیکو آفریده و به فربهی. حسن و جمال 
من بیفزوده 9 مرا در OLS‏ عزیز SS‏ فرموده و گفته است: 

«و جاء بعجل سمین» (- و گوساله ای چاق آورد) 

و مرا چون باغی آفریده که در او شفتالو و سیب و نار باشد و مردمان مرغ 
فربه دوست دارند و از مرغ فربه بخورند و فربهی را بسی مفاخر ]= مايه فخر | 
است. و اما ای لاغرک. ساقهای تو چون ساقهای گنجشک است و به آتش 
گاوسوز همی ماند و در تو چیزی نیست که خاطر را شادمان کند چنانچه شاعر 
گفته: 

ای چون پی عصفور ترا لاغر پی [عصفور- كنجشى ]| 

لاغر تن تو چون تن من باشد کی؟ 

آنجا که منم کی نگرد كس سوی تو 

آنجا که بود سرو که My‏ سوی نی 

خواجه به آن كنيزى گفت: بنشین و اشارت به كنيزك لاغر کرد. كنيزك لاغر 


چون نهال سرو برخاست و او را ساق و قد به شاخه خیزران و ساقه ریحان 
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همی مانست و گفت: dom‏ خدای را که مرا نیکو آفریده که وصل من اصل 
مقصود است و مرا به نهال سرو شبیه کرده که دلها بدو مایلند. اگر برخیزم 
سبک برخیزم و اگر بنشینم Sule‏ بنشینم. و كس را ندیده ای که بگوید 
معشوق من چون پیل و يا مانند كوه عریض و طویل است بلکه معشوق را به 
نهال سرو مانند کنند. وصل من عاشقان را به نشاط آورد و طالبان را طرب 
افزاید و دیدن من راحت جانهاست و خندیدنم آفت روانها. گویا که من شاخه 
خیزران و يا ساقه ریحان هستم و مرا در خوبی نظیر نیست چنانچه polis‏ در 
مدحت من گفته: 

لاغری يار من است از همه خوبان جهان 

که مه موی ميان است و بت تنگ دهان 

يار لاغر به همه حال ز فربه خوشتر 

ور ندانی ز من آگاه شو و نیک بدان 

لاغری دارم و با او دل من سخت خوش است 

صبر نتوانم از او یک نفس و نیم زمان 

و در چون منی عاشقان حیران شوند 9 مشتاقان سر گردان بمانند. اگر دوستدار 
من به سوی من ميل کند من به سوی او ميل كنم و اگر او مرا به سوی خود 
بکشد من او را به سوی خود بکشم. ولی ای فربه خوردن تو چون خوردن پیل 


است و بودن با تو دل را آسودگی نبخشد و بزرگی شکم و فربهی, ترا ملاحتی 


۳۳۷۸ 
۳۳۵ 


و لطافتی نیست. فربه را جز ذبح كردن نباید و او را هیچ گونه مدحت نشاید و 
اگر کسی با تو مزاح کند به او خشم آوری و اگر با تو ملاعبت کنند محزون 
شوی و غنج و دلال تو بسی زشت Cowl‏ و اگر راه بروی خسته و درمانده شوی 
و ISI‏ چیز خوری سير نگردی. نه ترا حركتى هست و نه در تو برکتی و ترا 
مشغله جز خور و خواب نباشد. گویا تو خیک هستی باد دمیده و يا 

مسخ شده. در تو از خير هيج چیز نیست و شاعر در مذمت تو نكو گفته: 
فربهان را نتوان داشت نهان در همه جای 

لاغران را به همه حای توان داشت نهان 

سبکی شادی جانست و گرانی غم دل 


بفروشم غم دل, باز خُرّم شادی Ole‏ 
جان سبک باشد و لاغر نبود جز که سبک 


تن گران باشد و فربه نبود جز که گران 
يس خواجه به او گفت: بنشین. آنگاه اشارت به کنيزک زرد کرده. كنيزك 
زرد بر پای خاست و اشارت به کنیز ک گندمگون کرد... 


چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و سى و ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. کنیزک زرد اشارت به کنیزک گندمگون کرده 
گفت: مرا خدای تعالی در قرآن ذکر کرده و مدحت گفته و رنگ مرا به 
رنگهای دیگر برتری داده و فرموده است: 

«صفراء فاقع لونها تسر الناظرین» 

(- به زرد تند كه رنگش بینند گان را شادمان می سازد). 

مرا لون. بهترین لونهاست و مرا رنگ به آفتاب و ماه و ستارگان ماند. من 
رشك ماه و مشتری 9 کشور صباحت و دلبری هستم. رنگ من چون زر عزیز 
است و در من بسی منفعتهاست و در مدح چون منی شاعر گفته: 

مهروی منا اگر بود چهر تو زرد 

خوش باش که در خیل نکویانی فرد 

تو پیشرو یکسره مهرویانی 

چون پیشرو یکسره كلها گل زرد 

و ای کنیزک گندمگون. رنگ تو چون رنگ گاومیش است. مردمان از تو 
نفرت کنند و هر چیزی که به رنگ تو باشد و هر طعام که رنگ تو دارد 
مسموم است و رنگ تو از علامات حزن است. هر گز در و گوهر و سیم و زر به 


رنگ تو نباشد. اگر ترا بیارایند زشت شوی و اگر آرایش تو برود زشتی تو 


۳۳۸۰ 
۳۳7۶ 


پیفزاید. نه سياه هستی که ترا تعریف کنند و نه سفیدی که ترا توصیف گویند 
و در تو هیچ گونه خوبی نیست چنان که شاعر گفته: 

هر كرا عقل بود پیشرو و راهنمون 

نشود شیفته هر گز به رخ گندمگون 

چون که آدم دل او ميل سوی گندم کرد 

کرد از جنت فردوس. خدایش بیرون 

خواجه او را گفت: بنشین. و به کنیزک گندمگون اشارت کرد و او کنیز کی بود 
خوش law‏ و سروبالاء بدیع الجمال و فرشته مثال و عنبرین موی و بهشتی 
خوی و لاغرمیان و فربه سرین» تنی داشت نرمتر از حرير و زلفکانی سياهتر از 
در حال به اشارت خواجه برخاست و گفت: حمد خدایی را که مرا نیکو آفریده 
نه فربه مذموم هستم و نه لاغر شوم و نه چون مبروص سفید و نه چون زنگیان 
سياه و پلید. بلکه رنگ من پسندیده خردمندان و برگزیده شاعران است که 
گندمگون را به هر Obj‏ مدحت گویند و او را به همه رنگها برتر شمرند. 


ol‏ سیه چرده که شیرینی عالم با اوست 


چشم میگون. لب خندان. دل خر م. با اوست 
كرجه شیرین دهنان» پادشهانند ولی 


او سليمان زمان است كه خاتم با اوست 

خال مشكين كه بر آن عارض كندمكون است 

سر آن دانه كه شد رهزن آدم با اوست 

رنگ مرا ملوک رغبت كنند و شكل من لطيف است و قد من ظريف و مرا تن 
يرنيان است و قيمت من گران. من در ملاحت و ادب و فصاحت به غايت 
رسيده cpl‏ مرا مزاح خوش است و ملاعبت من دلكش. اما تو ای كنيزك 
زرد گون» به سر كين همی مانى. ترا طلعت چون طلعت بوم است و طعم تو 
چون طعم زقوم! و هر که با تو همخوابكى كند ضيق تفس ]= تنگی نفس] آرد. 
بايد که دل به مرگ بگمارد و از نكويى در تو LES‏ ای نیست و در وصف چون 
تویی شاعر گفته: 

متنفر ز بس که مکروهی 

از تو و صحبت تو عفریت است 

روی تو هست زرد چون کبریت ]= 95 گرد| 

نفست همچو دود کبریت است 

چون کنیزک سخن به انجام رسانید خواجه به او گفت: بنشین. چون قصه 
بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- زقوم- درختی در جهنم با میوه تلخ] 


AY 
۳۳۶ 


جون شب سيصد و سى و هفتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون كنيزى سخن به انجام رسانيد خواجه گفت: 
بنشین و به همین قدر کفایت کن. يس از آن خواجه ميان كنيز كان اصلاح کرد 
و خلعتهای فاخر به ایشان پوشانید و گوهرهای گرانبها به ایشان ببخشود. 


ايها الخلیفه. من در هیچ مکان خوبتر از OT‏ کنیز کان ندیده ام. چون مأمون اين 


حکایت از محمد بصری بشنید گفت: يا محمد. مکان OT‏ مرد یمانی کجاست تا 
اين کنیز کان از برای من شرا کنی؟ محمد بصری گفت: ايها الخليفه. شنیده ام 
که خواجه كنيز كان به ایشان مفتون است و به جدایی ایشان شکیبا نتواند بود. 


مأمون گفت: از برای هر یک از كنيز كان ده هزار دینار ببر. 


پس محمد بصری شصت هزار دینار برداشته به خانه آن مرد یمانی رفت. چون 
به نزد او برسید. به او گفت: خلیفه قصد خریدن کنیزکان تو دارد و شصت 
هزار دینار قيمت ایشان با من فرستاده, تو از بهر پاس خاطر خلیفه كنيز كان را 
بفروش. OT‏ مرد کنیزکان را به سوی AS‏ بفرستاد. چون کنیزکان به نزد 
dads‏ در آمدند. خلیفه مجلسی لطیف از برای ايشان مهيا کرده با ایشان به 
صحبت و منادمت بنشست و از حسن و حمال و اختلاف الوان و حسن گفتار 
ایشان شگفت ماند و دير گاهی خلیفه با ایشان شب و روز بسر می برد. پس از 


AF 
YY 


آن خواجه ايشان به جدايى کنیز کان طاقت نياورده مكتوبى به خليفه مأمون 
بنوشت و از محنت جدایی كنيز كان به خليفه شكايت كرد و در مکتوب اين 


دوبيتى نيز بنوشت: 


شش جيز جدايى بكزيده است از من 

هوش از سر و رنگ از رخ و نور از ديده 

صبر از دل و طاقت ز کف و جان از تن 

چون مکتوب به خلیفه برسید. کنیزکان را dale‏ فاخر پوشانده شصت هزار 
دینار به ایشان بداد و ایشان را به نزد خواجه ایشان فرستاد. كنيز كان در نزد 
خواجه حاضر آمدند. خواجه به ايشان فرحناک كشت و با ایشان به عيش و 


نوش بسر می برد تا هادم لذات به ایشان بتاخت. 


حکایت بدیهه گویی ابونواس 


و نیز از جمله حعایتها اين است که خلیفه هارون الرشید را شبی از شبها 
بیخوابی بگرفت و او را فکرت بزرگ روی داد. پس برخاسته در اطراف قصر 
همی رفت تا اينكه به غرفه ای برسید که پرده ای بر او آويخته بود. چون پرده 
به یکسو کرد در صدر غرفه تختی بدید و در OT‏ تخت یکی سیاهی يديد بود 
که گویا کسی سياه رنگ در آنجا خفته و در چپ و راست او شمعها روشن بود. 


۳۳۸۵ 
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يس خلیفه او را نظاره می کرد. ناگاه دید طاسی پر از شراب کهنه و قدحی بر 
آن نهاده اند. خلیفه را از اين حالت عجب آمد و با خود گفت: اين شراب و 


شمع و تخت کجاو این کنیز S‏ سياه کجا؟ يس به تخت نزدیک رفت. دید که 


در روى تخت دختر کی خفته و گیسوان بر رو انداخته. چون گیسوان به یکسو 


کرد. دید که به آفتاب همی ماند. 


كشف عنها فكأنها 555« ومالت نقسه إليها فقتل UST‏ كان بوجهها. 


PYAY 
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پس خلیفه قدحی از OT‏ شراب بنوشید و بر گل رخسار او نظاره می کرد. آنگاه 
سر پیش برده خال روی او را ببوسید. کنیز ی در حال از خواب بیدار شد و 
گفت: 

ديا امین الله ما هذا الخبر؟ » 

)= ای امین خداء جه خبر. اين کار چیست؟) 

خلیفه گفت: مهمانی است که در اين وقت شب ترا رسیده بايد او را تا هنكام 
سحر مهمانی کنی. کنیزک برخاسته شراب پیش آورد و به باده گساری 
بنشستند و كنيزك عود به دست گرفته تارهای او را محکم کرد و بيست و 
يك راه بزد. پس از OT‏ به راه نخستین باز گشته با نغمه های نشاط انگیز اين 
ابيات بخواند: 

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق يار نیست 

گر اميد وصل باشد همچنان دشوار نیست 


خلق را بیدار بايد بود ز آب چشم من 


نوک مژ گانم به سرخی بر بیاض روی زرد 
چون کنیز ک ابيات به انجام رسانید گفت: ايها الخلیفه. من مظلوم هستم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


TAA 


جون شب سيصد و سى و هشتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن کنیزک كفت: ايها الخليفه. من مظلوم هستم. 
خليفه به او گفت: ترا كه ستم كرده؟ کنیزک گفت: پسر تو دير كاهى است كه 
مرا به ده هزار دينار خريده و می خواست كه مرا به تو هديت دهد. دختر عم 
93« زبيده دو برابر قيمت مرا به پیش او بفرستاد و او را فرمود که مرا در اين 
غرفه جاى داده از تو يوشيده دارد. خليفه به او گفت: از من چیزی درخواست 
كن. كنيزك كفت: تمناى من از تو اين است كه شب آينده در پیش من باشی. 
خليفه وعده داد و کنیزک را در آنجا گذاشته برفت. چون بامداد در مسند 
خلافت بنشست. ابونواس شاعر را بخواست. او را نيافتند. آنگاه حاجب را 
فرمود که تفتيش US‏ چون تفتيش کرد دید که او را در میخانه ها به گرو 
هزار درم نگاه داشته اند. 

حاجب چون ابونواس را بدید از حالت او بازپرسید. ابونواس به حاجب 
فراخواند که هزار درم صرف باده کرده ام. حاجب به سوی خلیفه باز گشته 
حالت ابونواس بیان کرد. خلیفه فرمان داد هزار درم حاضر آوردند و حاجب را 
فرمود که: درمها برده ایونواس را از گروگانی برهان. حاجب درمها به سوی 
ایونواس برد و او را خلاص کرده نزد > اش بیاورد. چون ابونواس در پیش 
خليفه بایستاد خلیفه به او گفت: شعری بخوان که ديا امین الله ما هذا الخبر » در 


او باشد. ابونواس گفت: سمعا و طاعه. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و سى و نهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابونواس كفت: سمع و طاعه. و در حال اين ابيات 
روات 

دوش پاسی رفته از شب بيشتر 

برد انديشه برون خوابم ز سر 

گرد خانه گشتمی شوریده وار 

بر در هر حجره ای کردم گذر 

گشتم و هنگام گشتن مر مرا 

پیکری آمد سياه اندر نظر 

لیکن آن» حوری سپیداندام بود 

گشته در گیسو سراپا مستتر ]= ينهان] 


طلعتش آزار ماه آسمان 


قامتش آزرم سرو کاشمر 


در کشیدم جرعه ای از جام او 

کرد عشقش عقل من زیر و زبر 

پیش رفتم زان سپس گستاخ وار 

بوسه دادم آن لبان چون شکر 

خاست بی هش وز دو سو OIL‏ قدش [یازان -متمایل. قصد کننده] 


همچو شاخ سر و از باد سحر 

كفت بامن از سر مستى و ناز 

يا امین الله ما هذا الخبر؟ 

كفتمش مهمان به شبكير آمده است 

تا برد اینجا یک امشب را بسر 

كفت نيكو آمدى خدمت كنم 

ميهمان را با دل و جان و بصر 

خليفه به ابونواس گفت: خدا ترا بکشد. گویا تو در نزد ما حاضر بوده اى. پس 
از آن خليفه دست ابونواس كرفته به سوى همان کنیز ک برد. ابونواس در حال 
این ابيات بخواند: 

من بدين خوبى و زيبايى نديدم روى را 

وين دلاويزى و دلبندى نباشد موى را 

روى اگر ينهان كند سنكين دل و سيمين بدن 


مشک غماز است نتواند نهفتن بوى را 


ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است 

از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را 

چون ابونواس ابیات به انجام رسانید كنيز ک قدحی شراب از برای > پیش 
آورده و خود عود به دست گرفته با نغمه های نشاط انگیز اين ابیات بخواند: 


امشب بر آن صنم شوم مست 


در دامن زلف او زنم دست 

كويم كه تراز بهر من نيست 

آن غم كه مرا ز بهر تو هست 

خواهم كه مرا دهى به يكبار 

از دولت خويش بوسه اى شصت 

خليفه فرمود شراب بسيار به ابونواس بدادند جندان كه خردش به زيان رفت. 
يس از OT‏ قدحی ديكر به او داد. ابونواس جرعه ای از آن خورده قدح در 
دست نگاه داشت. خليفه كنيز را فرمود كه قدح از دست او گرفته ينهان 
كند. کنیزک قدح از او گرفته ينهان كرد. آنگاه خليفه تيغ بركشيد و در GUL‏ 
سر ابونواس ايستاده و ياى به ابونواس زد. ابونواس به هوش آمده ديد كه 
خليفه با تيغ بر كشيده بر سر او ايستاده. ابونواس را مستى از سر بيريد. خليفه 
به او گفت: شعرى بخوان و از قدحى که در دست داشتى مرا خبر ده و گرنه ترا 
بكشم. در حال ابونواس اين ابيات بر خواند: 

نكارينى كه دارد خال بر رخ 

به شوخى از كفم بكرفت ساغر 

نكو در كار من كرد اين لطيفه 


ربود و كرد ينهانش به عمدا 
به جایی چون گل سورى نظيفه ]= آن دختر پاک] 
ولكن نام او گفتن نيارم 


خليفه او را كفت: خدا ترا بکشد. جاى قدح جكونه دانستى؟ آنگاه خليفه از 


براى ابونواس خلعتى با هزار دينار ببخشود و ابونواس شادمان از نزد خليفه 
باز 5 ras oo‏ 


حكايت بخشش سگ 


و از جمله حکایتها اين است که مردی وام بسیار داشت و بی چیز و بدروز گار 
بود. از تهیدستی, اهل و عیال خود را ترک کرده از شهر به در آمد و حیران 
همی رفت. يس از دیرزمانی به شهری برسید و به مذلت و خواری بدان شهر 
درآمد و از گرسنگی و رنج سفر به تعب اندر بود. پس او را به یکی از کوچه 
cla‏ شهر گذر افتاد. جمعی از بز ركان را دید كه همی روند. با ابشان برفت تا 
به جایی برسیدند که به مکان ملوک شبیه بود. آن مرد نيز با ایشان درون 
رفت. در صدر Ul‏ مکان مردی دیدند باوقار و جلالت و بزرگی از جبینش 


آشکار بود و غلامان و خادمان در پیش او صف کشیده بودند. چون Ol‏ مرد 


۲۳۹۵ 
۳۳۹ 


ایشان را بدید بر پای خاسته به ايشان اكرام کرد و OT‏ مرد بينوا از دیدن اين 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد بينوا از دیدن اين حالت به هراس اندر شد 
و از مشاهده خدم و حشم مدهوش گردید. آنگاه پستر رفته در مکانی دور تر 
از مردم تنها بنشست و به حيرت به اين ow‏ و آن سوی نظاره می کرد که 
ناگاه مردی در آمد و چهار سگ شکاری با خود بیاورد که بر آن سگها گونه 
گونه حرير و دیبا پوشانده بودند و طوقهای زرین و سلسله های سیمین در 
كردن داشتند. يس آن سگها را هر یکی به جایی جداگانه ببست و خود برفت. 
يس از زمانی از برای هر یک از سگان ظرفهای زرین پر از طعام لذیذ بیاورد و 


ظرفها در پیش سگان جدا جدا بگذاشت و خود از پی کار خويش برفت. 


۲۳۹ 
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و آن مرد بينوا به آن طعامها نظاره كرده از شدت گرسنگی می خواست پیش 
یکی از سكها رفته با او طعام خورد ولى ترس مانع بود. آنكاه سگی از آن 
سكها به سوى آن مرد نظر کرد و به الهام غيبى حالت او بدانست و از ظرف 


طعام پستر ایستاد و Ol‏ مرد را به خوردن طعام اشارت کر د. آن مرد پیش 


آمده به قدر کفابت طعام خورد و خواست که بیرون رود. 


سك او را اشارت کرد که اين ظرف را با بقیت طعام از بهر خود بگیر. پس OT‏ 
مرد ظرف بگرفت و از خانه به در رفت و کسی بر اثر او نیامد و از آن شهر به 


شهر دیگر سفر کرد. ظرف را در آن شهر بفروخت و به قيمت او بضاعت 


۲۳۹۸ 
PF. 


خريده به سوى شهر خود باز گشت و به بيع و شرا بنشست و وامهای خود ادا 


كرد و نعمت و بركت او را روى داد و دیرگاهی در شهر خود بسر برد. پس از 


آن با خود گفت: ناچار من به شهر خداوند آن ظرف زرين سفر كنم و از برای 


او هديتهاى شايسته برم و قيمت ظرفى را كه سگی از سكان او به من داده بود 
به او بدهم. يس هديه هاى شايسته فراهم آورده و قيمت ظرف را برداشته 
سفر كرد و شبانروز همى رفت تا آنكه بدان شهر برسيد و در كوجه هاى شهر 
بكرديد تا اينكه بدان محلت رسيد. آن مكان را دید خراب گشته و بجز بوم و 
غراب كس بدانجا نيست از مشاهده اين حال يريشان خاطر شد و كفته شاعر 
بخواند: 

آنجا كه بود آن دلستان. با دوستان در بوستان 

شد كرك و روبه را مکان. شد زاغ و كر كس را وطن 

كاخى كه ديدم جون ارم. خرمتر از روى صنم 

ديوار او بينم به خم» ماننده يشت شمن |= بت پرست| 

جون آن مرد آن حالت بديد با حزن و اندوه يار كشته به حسرت و افسوس 
ایستاده بود كه مرد مسكينى را بديد و از دیدن او به اندامش لرزه افتاد و بر 
حالت او دلش بسوخت. به او گفت: هیچ میدانی که روز گار با خداوند اين خانه 
جه لعبت باخته و غلامان ماهروی و كنيز كان زهره جبین او کجا شدند و بنیان 


اين GE‏ چرا ویران گشت؟ آن مرد مسکین گفت: خداوند اين خانه من 


۲۳۹۹ 
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مسکین هستم که حوادث روز گار مرا به اين روز انداخته ولکن سخن پیغمبر 
عليه السلام عبرت گیرندگان را موعظتی است بلیغ ]= شیوا] که آن جناب 
فرموده: خدا را فرض است که در اين روزگار هیچ كس را بلند نکند مگر 
Su‏ او را پست گرداند. پس اگر مقصود سوّال کردن از سبب این کار است. 
از حادثات روز گار اين کارها عجب نیست. 

بدان که من خداوند اين خانه pry‏ و غلامان ماهروی و كنيز كان زهره جبین 
مرا بودند. لکن روز گار روی از من بگردانید و کنیز کان و زر و مال مرا ببرد و 
مرا بدین حالت بگذاشت و حادئاتی که در نزد روز JIS‏ يوشيده بود روی به من 
آوردند. ولی اين سؤال تو سبب عجیبی دارد. سبب به من باز گوی و تعجب به 
آن مرد تمامت قصه به او باز گفت و به او گفت: اکنون ترا هدیتی آورده ام و 
قیمت آن ظرف زرین را که سبب بی نیازی من شد و يس از خرابی باعث 
آبادانى من كرديد از بهر تو آورده ام. آن مرد چون اين سخن بشنید سر 
بجنبانيد و بكريست و بناليد و گفت: ای فلان. گمان می كنم كه تو ديوانه باشی 


از آنكه جنين سخن از عاقل سر نمی زند! چگونه مى شود كه سكى از سكان 


من ظرفى زرين به تو داده باشد و من قيمت آن ظرف رااز تو باز يس ستانم؟! 


هديت ترا نيذيرم: به سلامت به شهر خود باز گرد. 


۳۴۰۰ 
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يس آن مرد GL‏ او را بوسه داده او را ثنا كفت و وداعش کرده بازگشت و 


هنكام وداع اين بيت بر خواند: 


ای خدا تو منفقان را ده خلف ]= جانشین؛ منفق- بخشنده] 


ای خدا تو ممسکان را ده تلف ]= مر گ؛ ممسک- بخیل [ 
حکایت عیار جوانمرد 


و از جمله حکایتها اين است که در سرحد اسکندریه والی ای بود حسام الدین 
نام. شبی از شبها در مسند بزرگی نشسته بود که مردی از سپاهیان به نزد او 
در آمد و به او گفت: ايها الوالی. من امشب بدین شهر داخل شدم و در فلان 
کاروانسرا فرود آمدم و پاسی از شب را در آنجا بخفتم. چون بیدار شدم ديدم 
که بدره ای که دو هزار دینار در او بود از خورجین من گم شده. والی. 
سرهنگان را فرمود كه هر كس به کاروانسرا اندر بود حاضر آوردند و ایشان 
را تا بامداد به زندان بفرستاد. چون بامداد شد از زندانشان به در آورد و مرد 
سپاهی را نیز بخواست و همی خواست که ایشان را عقوبت کند. ناگاه مردی 
صفها شکافته پیش dol‏ و در پیش والی بایستاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و چهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مردى صفها شكافته پیش آمد و در پیش والی و Ol‏ 
مرد سپاهی بایستاد و گفت: ايها الامیر. اين مردم رها کن که ايشان مظلومان 
اند و مال اين سپاهی را من برده ام و بدره او همین است که از خورجین به در 
آورده ام. پس بدره از آستین درآورد و در پیش والی و آن مرد سپاهی بنهاد. 
والی به آن مرد گفت: مال خود بگیر که ترا به مردمان دیگر راهی نیست. 
حاضران آن مرد را دعا کردند. پس از OT‏ مرد گفت: ايها الامیر. اينكه بدره را 
خود به نزد تو آوردم عیاری نبود. بلکه عیاری اين است که اين بدره را دوباره 
از این مرد سپاهی بربایم. والی گفت: ای عیار. جه GDS‏ و بدره را چگونه 
ربودی؟ گفت: ايها الامیر. من در مصر به بازار صیر فيان ایستاده بودم که اين 
مرد اين زرها را صرافی کرده به ميان بنهاد. من کوچه به کوچه از پی او روان 
شدم و به دزدیدن اين مال راهی نیافتم. يس از OT‏ اين مرد سوار شده سفر 
کرد. من از يى او شهر به شهر همیگشتم و در گرفتن اين مال حيلتها به کار 
می بردم ولی به گرفتن اين مال راهی نیافتم. چون او بدین شهر درآمد من نیز 
از يى او در آمدم. چون به کاروانسرا فرود آمد من نیز در پهلوی او le‏ 
گرفتم و به انتظار او بودم تا اينكه بخوابید و نفیر خواب از او بشنیدم. نرمک 
نرمک به Gow‏ او رفته خورجین را با این کارد بریده, بدره بدين منوال بگرفتم 
و دست برده بدره از پیش والی 9 سپاهی بگرفت و به یکسو رفت. مردم او را 
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می ديدند و گمان می كردند که می خواهد به ايشان بنمايد كه بدره را از 
خورجين چگونه گرفته است که ناگاه او بدويد و خود را به بر که آب بينداخت. 
والى بانگ بر خادمان زد كه او را بكيريد. خادمان برفتند و رختها نكنده به 
بركه اندر شدند ولى آن مرد عيار از يى كار خود رفته بود. او را بسى تفتيش 
كردند و نيافتند. 

آنكاه والى به مرد سياهى كفت: ترا به مردم دستى نماند كه ستمكار خود را 
بشناختى و مال خود را به دست آورده نتوانستى نگاه داشتن. يس سياهى 
برخاسته محزون برفت و مردمان از دست او خلاص شدند. 


حكايت سه واقعه عجيب 


واز جمله حكايتها اين است که ملک ناصر''' در روزى از روزها والى قاهره و 


والی بولاق!" و والى مصر قديم را حاضر آورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| 1- صلاح الدین ایوبی. بنیان گذار دولت ایوییان. او پیش از رسیدن به 
سلطنت. در دمشق ملقب به صلاح الدین و سپس در مصر ملقب به الملک 
الناصر گردید. فتوحاتش سرزمین های مصر. شام. شمال عراق» يمن و حجاز 


را در بر می گرفت.] 
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به مناسبت چاپخانه ها و کتبی که در آنها به چاپ رسیده . در عالم اسلام 


شهرت يافته؛ از جمله کتب جاب بولاق. نسخه عربی همین ویرایش از هزار و 


چون شب سيصد و جهل و دوم برا مد 


كفت: ای ملک جوانبخت. ملک ناصر به آن سه تن واليان كفت كه: مى خواهم 


عجيبترين واقعه ای كه در زمان ولايت هر So‏ از شما روى داده برای من بیان 


[حكايت والى قاهره] 


والى قاهره گفت: ايها الملک. عجبتر حكايتى که در ايام ولايت به من روى داد 
اين است كه در اين شهر دو مرد بودند كه به قروح |= زخمها| و دماء |= 
خونها| و جراحات و اموال شهادت می دادند و گواهی ايشان بسى معتبر بود 
ولى ايشان به دوستى زنان و به ميكسارى حريص بودند و من به هيج حيلت 
بديشان راه نمى يافتم كه ايشان را كرفته انتقام بكشم. يس من باده فروشان و 
خداوندان خانه هايى كه از براى فساد مهيا بود بسيردم كه وقتى آن دو عادل 
در مكانى به باده كسارى بنشینند. خواه با همديكر باشند خواه تنها مرا آ كاه 
كنند و از من يوشيده ندارند. اتفاقا در یکی از شبها مردى پیش من آمد و به 
من گفت: ای والی. آن دو عادل در فلان كوجه به فلان خانه اندرند كه مسکر 
همى خورند و منكر هميكنند. يس من برخاسته با غلام خود ينهانى به سوى 
ايشان برفتم و همير فتم تا به در خانه برسیدم. در بکوفتم. كنيز کی به در آمده 


۳۴۰۵ 
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از برای من در بگشود و به من گفت: تو كيستى؟ من جواب رد نكرده به خانه 


اندر شدم. آن دو عادل را ديدم كه با خداوند خانه نشسته و شاهد و شراب در 


پیش دارند. چون مرا بديدند برخاسته به من تعظيم كردند و مرا در صدر جاى 


دادند و كفتند: آفرين به مهمان عزيز و نديم ظريف. يس از آن خداوند خانه 


از نزد ما برخاسته ساعتى غايب شد. جون بازكشت سيصد هزار دينار با خود 
بياورد و هيج از من بيم نداشت. به من گفت: ايها الوالی. تو به هر طور كه 
بخواهى به آزار ما قادر هستى ولكن اين كار ترا جز رنج نيفزايد. بهتر اين 
است كه تو اين مال را بكيرى و راز ما يوشيده دارى كه ستارء نام بزرگ 
خداست و راز بندگان يوشيده داشتن دوست دارد. من با خود گفتم كه: اين 
مال از ايشان بكيرم و اين كرت راز ايشان يوشيده دارم اگر كرت دیگر به 
ايشان دست ely‏ انتقام از ایشان بكشم. يس در مال Bob‏ كرده مال بگرفتم و 
ايشان را به حال خود گذاشته باز گشتم و هيج كس از كار من آ گاه نشد. 

روز ديكر نشسته بودم كه رسول قاضى درآمد و به من گفت: ايها الوالی. قاضى 
ترا همى خواهد. من برخاسته به سوى قاضى رفتم و سبب را نمى دانستم. جون 
به نزد قاضى رسيدم آن دو شاهد عادل را با خداوند خانه در آنجا نشسته 
يافتم. يس خداوند خانه برخاسته سيصد هزار دينار به من ادعا کرد و محضری 
به در آورد كه آن دو شاهد عادل به ادعاى او شهادت داده بودند. يس در نزد 


قاضى به گواهی UT‏ دو عادل ادعاى او ثابت شد و قاضى مرا به رد كردن OT‏ 


ع .عام 
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مبلغ بفرمود. من از ايشان بيرون نيامدم مگر اينكه سيصد هزار دينار از من 
بگرفتند. من از كرده خود يشيمان بودم و در غايت خجلت باز گشتم. 


[حكايت والی بولاق] 


يس والى بولاق برخاست و گفت: ايها الملى. عجبتر حكايتى كه مرا روى داده 
اين است كه من وقتى سيصد هزار دينار مديون شدم واز هجوم دين خواهان 


به رنج اندر بودم. پس هر چه داشتم بفر وحتم. صدهزار دينار جمع آوردم 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و چهل و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. والی بولاق گفت: صد هزار دینار جمع آوردم و در 
کار خود به حيرت اندر بودم تا اينكه شبی از شبها من در آن حالت نشسته 
pry‏ که ناگاه در بکوفتند. غلامی را گفتم: ببين که بر در کیست؟ غلام بیرون 
رفت. چون باز گشت ديدم که گونه او زرد گشته و تن او همی لرزد. به او 
گفتم: ترا جه روی داد؟ گفت: بر در مردی ديدم که dole‏ يوست در بر و تيغ 
در دست داشت و جمعی در همین هیئّت با او بودند و ترا همی خواهد! 

يس شمشیر بگرفتم و بیرون رفتم. ایشان را ديدم چنان بودند که غلامک 
گفته بود. به ایشان گفتم: کار شما چیست؟ گفتند: ما دزدان هستیم و امشب 
غنیمتی بزرگ به دست آورده ايم و او را پیشکش تو گردانیده ايم تا در اين 
تنگدستی که تو به سبب او اندوهناک هستی از آن Gab‏ جویی و وام خود را ادا 
کنی. من به ایشان گفتم: آن غنیمت کجاست؟ در حال ايشان صندوقی بزرگ 
پر از ظرفهای زرین و rom‏ حاضر آوردند. چون من او را بدیدم فرحناک 
شدم و با خود گفتم: وام خود را از این صندوق بدهم و از برای من دو برابر 
وام ذخيره خواهد ماند. يس من صندوق گرفته به خانه درآوردم و با خود 
گفتم: نه از جوانمردی است که ايشان را تهیدست روانه کنم. يس OT‏ صدهزار 
دینار نقد را که Bor‏ آورده pry‏ به ایشان بدادم و شکر احسان ایشان به جای 


آوردم. Glin!‏ زرها بگرفتند و از يى کار خود برفتند و هیچ كس از اين کار 
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آ گاه نشد. يس چون بامداد شد. هر jue‏ که به صندوق اندر بود مسینش یافتم 
که زراندود کرده بودند و همه آنها برابر پانصد درم نبود. يس من از تلف 
شدن زرهای خود و به فریبی که از ایشان خورده بودم اندوهناک و محزون 
گشتم. و عجبتر حکایتی که در زمان ولایت به من رفته است همین بود 
والسلام. 


احکایت والی مصر قدیم| 


يس از OT‏ والی مصر قدیم برخاست و گفت: ايها السلطان. عجبتر حکایتی که 
مرا روی داده اين است که من ده تن از دزدان را به دار کشیدم و هر یکی را 
از چوبی جداگانه آویختم و پاسبانان به حراست ايشان بگماشتم. يس چون 
فردا شد به sh‏ دار رفتم که کشتگان را نظاره کنم. دو GES‏ از یک چوب 
آويخته دیدم. به پاسبانان گفتم که اين کار که کرده است و OT‏ چوبی که اين 
کشته به او آويخته بود کجاست؟ پاسبانان حقیقت حال از من پنهان داشتند. 
آنگاه من قصد آزردن ایشان کردم. گفتند: ايها الامیر. بدان که ما دوش خفته 
بودیم. چون بیدار شدیم دیدیم که یکی از دارآویختگان گريخته و چوب دار 
را برده است. بدین سبب ما از تو به هراس بودیم که ناگاه دهقانی دیدیم که 


خری در پیش داشت. ما او را گرفته بکشتیم و به جای گریخته از همین 


چوبش بياويختيم. ای پادشاه. مرا سخن پاسبانان عجب آمد! به ايشان گفتم: 
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دهقان جه چیز همراه داشت؟ گفتند: خورجینی در يشت خر داشت. پرسیدم 
که: به خورجین اندر جه بود؟ پاسبانان گفتند: نمی دانیم. گفتم خورجین در 
نزد من حاضر آوردند. چون خورجین بگشودم مردی CES‏ در خورجین 
دیدم. با خود گفتم: سبحان الله» Cow‏ کشته شدن اين دهقان نبوده است pro‏ 


ستمی که به اين مظلوم کرده. 


حکایت ple‏ و اقرار او 


و از جمله حکایتها اين است که مردی از صیرفیان. بدره ای زر سرخ با خود 
داشت و از دزدان همی گذشت. یکی از عیاران كفت که: من توانم که اين بدره 


از این مرد بدزدم. ياران او گفتند: چگونه خواهی دزدید؟ OT‏ عیار گفت: نظاره 


كنيد تا چگونه خواهمش دزدید. يس OF‏ عيار از يى صیرفی روان شد تا اينكه 
صیرفی به منزل خويش رفت و بدره را بر طاقچه گذاشته خود به آبخانه رفت 
و از کنيزک ابریق خواست. كنيزك ابریق پر از OT‏ کرده از پی او برفت و در 
خانه را باز گذاشت. فى الفور آن مرد عیار به UE‏ در آمد و بدره بگرفت و به 
نزد ياران برد و ایشان را از ماجرا آ گاه کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و جهل و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. آن مرد دزد آنچه او را با صيرفى و کنیزک در ميان 


گذشته بود به GL QL‏ گفت. ياران او گفتند: به خدا سوگند کاری که تو کرده 
ای نیکو عیاری است و همه كس نتواند چنین کاری کند ولکن اين کار خلاف 
جوانمردی است. همین ساعت صیرفی از آبخانه به در آید. چون بدره را Mus‏ 
كنيزك را بیازارد. اگر تو عیار جوانمرد هستی کنیزک را از آزار خلاص کن. 
آن مرد عیار گفت: انشاءالله کنیز ک و بدره هر دو را خلاص کنم. يس آن مرد 
دزد به خانه صیرفی باز گشت. دید که صیرفی کنیزک را از برای بدره همی 
آزارد. در حال در بکوفت. صیرفی گفت: کیست؟ دزد گفت: من غلامی هستم 


از همسایه دکان تو که در قیصریه داری. خواجه ترا سلام می رساند و میگوید 
كه از جه رهگذر ترا حال دگرگون گشته و چرا بدره زر بر در دکان انداخته 
رفته ای؟ که اگر مردی بیگانه بدره را GRY‏ در حال بگرفتی. خدا را با تو 
بسی عنایت است که بدره را جز خواجه من کسی ندید و گرنه ترا بدره تلف 
می شد. يس از آن مرد دزد بدره بیرون آورد و به صیرفی بنمود. چون صیرفی 
بدره بدید گفت: همین بدره از من است. آنگاه دست برد که بدره را بگیرد. 
دزد به او گفت: به خدا سوگند که بدره به تو ندهم تا چیزی ننویسی و مهر 
نکنی که در نزد خواجه حجت من باشد که من مى ترسم تو بدره بگیری و در 
نزد خواجه تصدیق من نکنی. يس صیرفی به خانه باز گشت که وصول بدره را 
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در ورقه ای بنویسد. عیار در حال باز گشته از يى کار خود برفت و کنیزک 


حكايت علاءالدین و دزد 


و از جمله حکایتها اين است که علاءالدین والی شبی از شبها در خانه خود 
نشسته بود که مردی نیکوصورت و خوش منظر با خادمی که صندوقی در سر 
داشت به در خانه علاءالدین آمده به یکی از غلامان او كفت که: به نزد امير 
رفته او را آگاه كن که قصد من اين است با او در یکجا جمع آیم که مرا با او 
راز نهفته ای است. غلامک به نزد علاءالدین بیامد و او را از واقعه آ كاه کرد. 
علاءالدين به حاضر آوردن آن مرد بفرمود. چون آن مرد به خانه در آمد امير 
او را نکوصورت و خوش منظر CSL‏ و در يهلوى خود او را جاى داد و او را 
گرامی داشت و به او گفت: جه حاحت داری؟ آن مرد گفت: من از راهزنان 
هستم و همی خواهم که در دست تو توبه كنم و به Gow‏ خدا باز گردم و قصد 
من اين است که تو مرا یاری کنی که من به تو يناه آورده ام و اين صندوق که 
با من است در او چیزهاست که چهل هزار دینار قيمت دارند و تو بدین 
صندوق سزاوارتر از دیگران هستی. ولکن تمنای من اين است که از مال 
خالص حلال خود هزار دینار به من بدهی که من او را سرمایه کرده كسب 


حلال كنم و از حرام بی نیاز شوم. يس از آن صندوق گشوده به والی بنمود و 
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در صندوق زرینه ها و گوهرها و نگینها و لوْلوّها چندان بود که والی از دیدن 


آنها به حيرت اندر شد و فرجی بزرگ او را روی داد و خازن خود را بخواست 


و با او گفت: فلان بدره ای که هزار دینار در او است حاضر آور. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و چهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. والى گفت: فلان بدره كه هزار دينار در او است 
حاضر آور. خازن همان بدره حاضر آورد. والى بدره را بدان مرد بداد. آن مرد 
بدره را بگرفت و شکر گویان از نزد والى به در آمد و از يى كار خود برفت. 
چون بامداد شد. والی» زرگران و گوهرشناسان pole‏ آورد و آنچه به صندوق 
اندر بود بدیدند. همه زرهاء مس و گوهرها و نگینهاء شيشه بودند. والی از اين 
قضیه با اندوه باز گشته به طلب آن مرد به هرسو خادمان بفرستاد ولی هیچ 


كس او را يديد آوردن نتوانست. 


حکایت ابراهیم بن مهدی 


و از جمله حکایتها اين است که خلیفه مأمون الرشید به ابراهیم بن مهدی 
گفت: طرفه حکایتی که تو آن را دیده باشی حديث کن. 


ابراهیم گفت: ايها الخلیفه. بدان كه من روزی به قصد تفرج بیرون رفتم. مرا 
گذر به مکانی افتاد که در آنجا رایحه طعامی استشمام کردم و نفس من به OT‏ 
طعام مشتاق گشته. حیران بایستادم. نه از Ol‏ مکان گذشتن می توانستم و نه 
قدرت رفتن بدان مکان داشتم چون سر بر کردم منظره ديدم و از آن منظره 
دست و ساعدی نمودار شده که من بهتر از آن دست و ساعد ندیده بودم که از 
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دیدن آنها هوش من برفت و رایحه طعام فراموش کردم و از پی Ol‏ بودم که 


بدان دست و ساعد برسم که ناگاه مردی ديدم خياط که نزدیک آن مکان 


پیش او رفته او را سلام دادم و او مرا جواب سلام گفت. به او گفتم: اين خانه از 
Ol‏ کیست؟ گفت: خداوند اين خانه مردی است بازر گان. ابوسعید نام و جز 
بازرگانان با کسی منادمت نکند. يس من و آن خیاط در سخن بودیم که دو 
مرد باوقار و بزرگ منش از سر کوچه يديد شدند. HLS‏ به من گفت: اين دو 
تن از خواص ندیمان خداوند US‏ هستند و پیوسته با او انيس و جلیس اند. من 
نام ایشان را از خیاط ياد گرفتم و به سوی ایشان برفتم. چون به ایشان 
برسیدم به ایشان گفتم: فدای شما شوم. چرا در آمدن دير کردید؟ ابوسعید 
در انتظار شما نشسته. يس با ایشان همی رفتیم تا به در خانه برسیدیم. من به 
als‏ اندر شدم و ایشان نيز از پی من درآمدند. چون خداوند خانه. مرا با ایشان 
بدید گمان کرد که من با ایشان يار هستم. برخاسته مرا تحیت كفت و در 
صدر مجلس مرا جای داد. يس از آن. مائده بگستردند. من با خود گفتم: شکر 
خدایی را که مقصود من از آن طعام حاصل کرد اميد دارم که مراد من از آن 
دست و ساعد نيز برآید. يس از OT‏ به مکان دیگر رفته به منادمت بنشستیم. 
خداوند خانه را مردی ديدم لطیف و ظریف و با من ملاطفت و مهربانی می کرد 
به گمان اينكه من مهمان میهمانان او هستم و مهمانان نیز غایت ملاطفت به جا 
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می آوردند به گمان اينكه من از ندیمان خداوند خانه ام و پیوسته ایشان بر 
ملاطفت و مهربانی می افزودند. تا اينکه قدحی چند باده بخوردیم. پس از آن 
دختر کی سروقد و ماهروی بیامد که عود در کف داشت و با نغمه های نشاط 
انگیز اين دو بيت همی خواند: 

ساعتی كز درم آن سرو روان باز آمد 

راست گویم به تن مرده روان باز آمد 

تا تو باز آمدی ای مونس جان از در غيب 

هر که در سر هوسی داشت از آن باز آمد 

ای خلیفه ler‏ مرا از حسن و Sloe‏ و شعرهای نغز Ol‏ دخترک طرب و 
نشاط روی داد. گفتم: ای دختر. یک چیز دیگر SL‏ است. در حال دختر 
غضبناک گشته عود از دست بینداخت و گفت: کی بوده است که شما چنین 
سفیهان و ناخردمندان به مجلس خود راه میدادید؟ من از گفته خود پشیمان 
شدم و حاضران را ديدم که خيره خیره به من نظاره میکنند. با خود گفتم: هر 
جه آرزوی من بود همه باطل شد و در دفع ملامت حیلتی نیافتم مگر اينكه عود 


بخواستم و گفتم: ای دخترک. اکنون من OT‏ راه را که از تو فوت شده بود 


بزنم تا بر تو ظاهر شود. حاضران را از اين سخن جبین بگشود و عود گرفته 
تارهای او محکم کردم و اين دو بيت بخواندم: 
آن سرو که گویند به GUL‏ تو ماند 


هركز قدمى يبش تو رفتن نتواند 

دنبال تو بودن كنه از جانب ما نييست 

با غمزه بگو تا دل مردم نستاند 

دختر در حال برخاسته در پای من افتاد و sh‏ مرا بوسیده معذرت خواست و 
گفت: يا سیدی, به خدا سوگند من رتبت ترا ندانستم و اين راه که تو بر زدی 
تا اکنون نشنیده بودم. پس حاضران را غایت طرب روی داده به ملاطفت من 
بیفزودند و هر يك از ايشان راهی دیگر و آوازی دیگر از من تمنا کردند. من 
عود همی نواختم و همی خواندم تا اينكه پاران Como‏ شدند و بیخود بيفتادند. 
خادمان. مهمانان را برداشته به Wow‏ منزل ایشان بردند و بجز دخترک و 
خداوند خانه كس ils‏ ساغری چند بنوشیدم. آنگاه خداوند خانه با من گفت: 


يا سیدی, مرا تا اکنون poe‏ بیهوده تلف گشته که چون تویی را نشناختم. ولکن 
حدم 


ترا به خدا سو گند می دهم كه خود را به من آشكار كن. من خود را بدو آشکار 


نمى كردم واو سوكند داد تا من خود را بر او بشناساندم. يس نام من 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و جهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابراهيم بن مهدى كفته كه: خداوند خانه چون مرا 
بشناخت بر پای خاست و گفت: عجب داشتم كه جنين فضل و دانش جز تو 
كسى را باشد. روز گار مرا به نعمتى بزرگ رسانيده كه شكر او نتوانم كفت و 
گمان مى كنم كه خواب مى بينم و گرنه کی طمع ميكردم كه مرا دست به بار 
درخت خلافت رسد و جون تو شاهبازى يا به آشيانه محقر من نهد و با من به 
منادمت بنشيند. 

آنگاه من او را به نشستن سوگند دادم. بنشست و از سبب حضور من در آن 
مجلس باز پرسید. من قصه را از آغاز تا انجام با او بیان کردم و هیچ چیز از او 
پوشیده نداشتم و گفتم: از رایحه طعام به مقصود رسیدم و اما از آن دست و 
ساعد كام حاصل نکردم. يس با من گفت: اميد است از دست و ساعد نیز به 
مراد خویشتن برسی. آنگاه رو به کنیز کی کرده گفت: ای فلانه. فلانه را بكو 
كه به مجلس درآید. يس کنیزکان خود را يكان یکان بخواست و به من باز 
نمود و من خداوند دست و ساعد را در ميان ايشان ندیدم. آنگاه گفت: يا 


سیدی, به خدا سو US‏ جز مادر و خواهرم کسی نمانده» ولکن ناچار ایشان را به 


نزد تو در آورده باز نمایم. مرا از حسن خلق او عجب آمد. گفتم: فدای تو 


شوم. نخست خواهر را بیاور. در حال خواهر خود را بیاورد و به من بنموده 


ديدم که او خداوند دست و ساعد است. من به او گفتم: فدای تو شوم اين 
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دختر S‏ همان است که من دست و ساعد او را دیده ام. در حال غلامان را به 


حاضر آوردن شهود بفرمود و دو بدره زر سرخ حاضر آورد و به شهود گفت: 


این سيد ما ابراهیم بن مهدی عم خلیفه است. خواهر من GUS‏ را خواستگاری 
همی کند. من شما را گواه می گیرم به اينكه خواهر خود را به او تزویج کردم 
و یک بدره زر در مهر او دادم. 

يس از آن صیغه بخواند. من خود قبول کردم. آنگاه یکی از دو بدره را به 
خواهرش داده. یکی دیگر به گواهان بخش کرده و با من گفت: يا مولان 
همیخواهم که یکی از اين غرفه ها از بهر تو مهيا كنم تا با زن خويش بخسبی. 
من از وی شرم کردم و به او گفتم: تو او را به منزل من بفرست. 

ای خلیفه, به جان تو سوگند که آن مرد چندان جهیز با خواهر خود به خانه من 
بفرستاد كه خانه بر آن جهیزها تنگ آمد. يس از OT‏ مرا از آن دخترک 
پسری متولد شد و آن پسر همین است که در پیش تو ایستاده. 

مامون را از جوانمردی آن مرد عجب آمد و به حاضر آوردن Ul‏ مرد بفرمود. 
چون آن مرد در پیش خلیفه حاضر آمد. خليفه با او سخن كفت و از ظرافت و 


دانش و ادب او خیره ماند و او را از جمله خواص و ندمای خود گردانید. 


حکابت Yj‏ صدقه دهنده 
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و از جمله حکایتها اين است که ملکی از ملوک. به مردم شهر خود گفت: هر 


کس از شما چیزی تصدق کند. دست او را ببرم. مردم از صدقه باز ماندند. 


کسی نمی توانست به کسی تصدق کند. اتفاقا روزی از روزهاء گدایی را 
گرسنگی بی طاقت کرده. به دريو زكى به نزد زنی رفت و به او گفت: به من 
صدقه ای ده. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و چهل و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ مرد سائل با زن گفت: چیزی به من تصدق کن. 
زن گفت: چگونه توانم تصدق کرد که ملک دست مرا خواهد برید. سائل 
گفت: به خاطر خدا صدقه ای به من ده که گرسنگی طاقت از من ببرده. آن زن 
چون نام خدای تعالی بشنید. دلش بسوخت و بدان سائل رحمت آورد و دو 
قرصه نان به او داد. چون اين خبر به سلطان کشور رسید. زن را طلب فرموده 
دو دست او را ببرید. چندی بر اين بگذشت. ملک به مادر خويش گفت: می 
خواهم که زن خوبروبی به من تزویج کنی. مادر ملک گفت: به همسایگی ما 
زنی است که بخوبی در جهان نظیر ندارد. ولی او را عیبی است بزرگ که 
دستهای او را بریده اند. ملک گفت: او را نزد من آورید تا او را ببينم. او را 
بدید. بدو مفتون ككشت و او را تزویج کرد. و اين همان زن بوده است که به 
سائل دو قرصه نان داده و بدان سبب دستهای او را بریده بودند. چون ملک او 
را تزویج کرد. whe‏ همسران ملک به او رشک بردند و به ملک نوشتند که اين 
زن» زنی است فاجره. ملک سخن ایشان باور کرده مادر خود را فرمود که او را 
از خانه بیرون کند و به صحرایی فرستاده در Libor‏ بگذارند. مادر ملک چنان 
کرد که ملک گفته بود. 

يس آن زن در صحرای بی آب و le‏ گریان و نالان و گرسنه و عطشان. 


کودک بر دوش داشت و همی رفت تا به كنار نهر آبی برسید. از غايت تشنگی 
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زانوها به زمين نهاد که آب بخورد. کودک از دوش او به آب اندر افتاد و زن 
در كنار نهر نشسته به کودک همیگریست كه ناگاه دو مرد بر او بگذشتند و به 
او گفتند: ترا گریه از بهر چیست؟ گفت: پسری بر دوش داشتم. چون به آب 
خوردن بنشستم پسر به آب اندر افتاد. آن دو مرد گفتند: مى خواهی که ما 
پسرت را از آب بیرون کنیم؟ زن گفت: آری. پس ايشان دعا کردند و هنوز 
دعای ايشان تمام نشده بود که پسر به سلامت از آب در آمد و آسیبی بدو 
نرسیده بود. آنگاه آن دو مرد گفتند: دوست داری که خدای تعالی دستهای 
ترا به تو باز گرداند؟ زن گفت: آری» پس ایشان از خدای تعالی دعوت کردند 
و دستهای او بهتر از آنچه بود بدو باز گشتند. پس از آن مردها گفتند: UT‏ می 


دانی که ما کیستیم؟ زن گفت: لا والله. گفتند: ما آن دو قرصه نانیم که در راه 


خدا به Pole‏ بدادی و بدان سبب دستهای تو بریده شد. اکنون تو به سلامت 
فرزند و به باز گشتن دستهای خود شکر كن و سياس خدای تعالی به جای آور. 
آن زن سياس حق بگفت و شکر پروردگار به جا آورد. 


حکابت عابد و فابده صدقه 


و از حمله حکایتها اين است كه در بنی اسرائیل مردی بود عابد که Je‏ او پنبه 
می رشت و آن مرد عابد. ریسمان او را فروخته پنبه دیگر می خرید و فاضل ]= 


اضافه. مازاد| قیمت را نان خریده در آن روز با عیال خود می خورد. روزی از 
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روزهاء مرد عابد بیرون آمده ریسمان بفروخت. در آن هنكام یکی از برادران 
دینی حاجت خود بدو شکایت کرد. آن مرد عابد قیمت ریسمان به او داده 
خود تهیدست به سوی Je‏ باز گشت. نه پنبه از برای رشتن خرید و نه طعام 
از برای خوردن بیاورد. زن عابد گفت: چرا پنبه و طعام نیاوردی؟ گفت: کسی 


حاجت به من آورد. من قیمت ریسمان به او دادم. زن عابد گفت: ما را جه بايد 


کرد که در نزد ما چیزی فروختنی نیست. و در پیش ایشان کاسه ای شکسته و 
کوزه ای سفالین بود. مرد عابد آنها را برد. کسی آنها را نخرید و او در بازار 
حيران همیگشت که ناگاه مردی بر او بگذشت که ماهی گندیده ای داشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و چهل و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت,. مردى بر او بگذشت كه یک ماهى داشت كنديده و 
كس OT‏ ماهى نمی خريد. خداوند ماهى به مرد عابد گفت: LT‏ متاع نارواى ]= 
بد] خود به متاع نارواى من ميفروشى؟ مرد عابد گفت: آرى ميفروشم. يس 
كاسه و كوزه را به او wold‏ ماهى از او بكرفت و به سوی خانه بياورد. زن عابد 
كفت: ما اين ماهى كنديده جه كار كنيم؟ عابد كفت: او را بريان كرده بخوريم 
ا ازور مار اسان 

در حال. زن عابد ماهی گرفته. شکم Ol‏ را پاره کرد و در شکم او دانه ای )515 
پافت. عابد را خبر داد. عابد گفت: )515 را نظر كن اگر او را سفته باشند مال 
دیگران خواهد بود و اگر ناسفته شود رزقی است که خدا به ما عطا فرموده. 


يس لؤلؤٌ را ديدند ناسفته بود. عابد او را پیش یکی از ياران خود که بدان گونه 


چیزها شناسایی داشت ببرد. آن مرد گفت: ای فلان. از کجا ترا اين )515 به هم 


رسیده؟ عابد گفت: رزقی است که خدا عطا فرموده. آن مرد گفت: مرا گمان 
اين است كه اين SJ‏ به هزار درم ارزش دارد. ولیکن تو او را به نزد فلان 
بازر گان بر که او را شناسایی بيش از من است. rule‏ لوْلوٌ را به نزد باز ركان 
برد. بازرگان گفت: اين لول را من به هفتاد هزار درم میخرم. يس باز ركان 
قیمت بشمرد. عابد حمالان خواسته مال را به خانه برد. چون مال را به در GIS‏ 


رسانید. سائلی بیامد و به او گفت: از آنچه خدا به تو عطا فرموده به من نیز 
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نصیبی ده. آن مرد به سائل گفت: ما دیروز چون تو بودیم. امروز که خدای 
تعالی به ما روزی عطا فرموده ما او را دو نیمه کنیم و نیمه آن را به تو بدهیم. 

پس oT‏ مرد عابد مال گرفته دو نیمه کرد. نیمی به سائل بداد. سائل گفت: مال 
از بهر خود نگاه lo‏ خدا از اين مال ترا SS py‏ دهاد که من رسول پرورد گار 
تو هستم و مرا از بهر امتحان تو فرستاده. پس آن مرد عابد حمد خدا را به جا 
آورد و با Ske‏ خود در عيش و نوش همی زیستند تا اينكه مرگ به ایشان در 


رسيد. 


و از جمله حكايتها اين است كه ابوحسان زیادی گفته است مرا در پاره ای 
روزها تنگدستی به هم رسید و بقال و خباز در مطالبت قیمت آنچه داده بودند 
ابرام می کردند. مرا غصه افزون گردید. از برای خود حیلتی نیافتم و نمی 
دانستم که جه کار کنم. ناگاه غلامک من آمده به من گفت: مردی بر در است 
و ترا همی خواهد. گفتم او را نزد من آوردند. ديدم مردی بود خراسانی. بر 
من سلام داد. من رد سلام کردم. آن مرد با من گفت: ابوحسان زیادی هستی؟ 
گفتم: آری. جه حاجت داری؟ گفت: مردی هستم غریب و قصد حج کرده ام و 
با من مالی است که بردن آن بر من كران است و همی خواهم که ده هزار درم 


از آن مال نزد تو به ودیعت بگذارم تا حج به جا آورده باز گردم و اگر حاجیان 
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بازكردند و تو مرا نبينى بدان كه مرا مرگ در رسيده و آن مال از آن تو 


خواهد بود و اگر بازكشتم وديعت به من باز يس ده. آنگاه هميانى به در آورد. 
من با غلامك كفتم كه: ميزان حاضر كن. غلامك ميزان بياورد. آن مرد زرها 


سنجيده به من سيرد و برفت. در حال بقال و خباز و ساير وام خواهان را حاضر 
آورده دين خود را ادا كردم و از آن زرها صرف مى كردم و با خود مى گفتم: 
تا آن مرد باز گردد. خداى تعالی از فضل و احسان خود كشايشى به من عطا 
فرموده. 

يس جون روز ديكر شد. غلامک به نزد من آمد و به من گفت: آن مرد 
خراسانى بر در ايستاده. من به غلامک كفتم: او را به درون بياور. جون آن مرد 
بيامد گفت: من قصد حج داشتم. ولى اكنون خبر مرگ يدر من رسيده و 
عزيمت بازكشت كرده ام. مالى را كه ديروز به وديعت سيردم باز يس ده. 
چون اين سخن از او بشنیدم. اندوهى بزرگ به من روى داده و حيران مانده 
جواب رد نكرده و با خود كفتم: اكر انكار كنم مرا سوكند خواهند داد و اين 
سبب عقوبت آخرت است و اگر بگویم كه آن مال صرف كرده cpl‏ هتک 
حرمت من خواهد كرد. ناچار به او گفتم كه: مرا اين منزل مستحكم نبود و از 
برای مال صندوقی نداشتم. چون هميان از تو بگرفتم. به جاى معتبر در نزد 
معتمدى بگذاشتم. تو چون فردا شود. به نزد من آى و هميان از من بستان. 


rere 
۳۴۸ 


پس OT‏ مرد از نزد من بازگشت و من شب را به حيرت اندر بودم و مرا خواب 
نمی برد و چشم بر هم نهادن نمی توانستم. پس برخاسته بانگ بر غلامک زدم 
و به او گفتم: اسب را از برای من زین بنه. غلامک گفت: يا سیدی. از شب 
چیزی نرفته. من به خوابگاه خود باز گشتم و مرا خواب نمی برد. پیوسته من 
غلامک را بیدار می کردم و او مرا Bio‏ می کرد تا اينكه صبح بدمید. غلامک 
اسب را زین بنهاد من سوار گشتم و نمی دانستم به کدام سوی روم. لگام اسب 
سست کردم و به فکرت و حزن اندر بودم و اسب از بغداد به سوی مشرق 
همی رفت که ناگاه طایفه ای را دیدم. گفتم wld‏ راهزنان باشند. فى الفور راه 
از ایشان بر گردانیده به aly‏ دیگر برفتم و ايشان بر اثر من بیامدند و به سوی 
من بشتافتند و به من گفتند: خانه ابوحسان زیادی را میشناسی؟ گفتم: 
ابوحسان زیادی منم. گفتند: فرمان خلیفه را پذیره شو. من با ایشان برفتم تا 
به حضور خلیفه مأمون الرشید برسیدم. خلیفه به من گفت: تو کیستی؟ گفتم: 
مردی ام فقیه از اصحاب ابویوسف. خلیفه گفت: جه نام داری؟ گفتم: نام من 


ابوحسان زیادی است. گفت: قصه خود با من شرح ده. من قصه خود به او 


باز گفتم. آنگاه خلیفه بگریست و گفت: ای ابوحسان, دوش پیغمبر عليه السلام 


مرا به سبب تو نگذاشته است که خواب روم از آنکه چون من در آغاز شب 
بخفتم. پیغمبر عليه السلام به من گفت: ابوحسان زیادی را دریاب. من از 


خواب بیدار شدم و ترا نشناختم. چون خفتم. پیغمبر عليه السلام به من گفت: 
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ابوحسان زیادی را دریاب. پس از OT‏ مرا جرئت خواب نشد و همه شب را به 
پیداری بسر بردم و خادمان را بیدار كرده. به طلب تو فرستادم. يس از آن؛ 
خلیفه ده هزار درم به من بداد گفت: اين را به آن مرد خراسانی بده. و سی 


هزار درم دیگر بداد و گفت: به اينها خویشتن را بساز. چون روز شود به نزد 


من آی تا ترا منصبی دهم و کاری بسپارم. من از نزد او بیرون آمدم و به منزل 


خود رفته فريضه صبح به جای آوردم و در مصلای ]= جانماز] خود نشسته بودم 
كه مرد خراسانی آمد. من او را اكرام کردم و بدره درآورده بدو دادم. گفت: 
این عين مال من نیست. گفتم: آری. عين مال تو نیست. گفت: عين مال من جه 
شده و سبب جيست كه مال دیگری به من دادى؟ من قصه بدو فرو خواندم. 
خراسانى بكريست و گفت: به خدا سوكند اگر تو ماجرا به من گفته بودی» من 
از تو مطالبت نمى كردم و اكنون نيز به خدا سوكند هيج جيز از تو باز يس 
نگیرم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و جهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گفت: به خدا سوگند که از اين مال هيج از تو باز 


يس نگیرم و ترا Ue‏ | کردم. اين بگفت و از نزد من بیرون رفت. من کار خود 


به اصلاح در آورده به نزد مأمون خلیفه رفتم. چون مرا دید نزدیک خود خواند 


و منشور قضاوت مدينه شریفه را به من داد و در هر ماه پانصد gles‏ از بهر من 
ترتیب بداد و خلعت گرانبها به من ببخشود. 
راوی گفته که ابوحسان زیادی در قضاوت مدینه مشرفه. مرفه الحال و خوش 


وقت همی زیست تا اينكه در عهد خلافت مأمون از اين جهان در گذشت. 


-١[‏ بهل در اینجا به معنی حلال شده و بخشیده و بخشوده است؛ در برخی 
نسخ «four‏ آمده است. صاحب SLE‏ اللغات گوید: ظاهرا بحل واژه ای عربی 
است و حال آنکه در لغتنامه های معتبر عربی چنین واژه ای نیامده « پس 
معلوم می شود در اصل بهل بوده است مجازا بمعنی معاف ماخوذ از بهل که 
مصدر است بمعنی ترک كردن و گذاشتن به مراد؛ يا اينكه در اصل بهل به 
باشد صيغه pol‏ از هلیدن بمعنی گذاشتن که در بعضی محل بمعنی اسم مفعول 
مستعمل میگردد؛ و می تواند كه بحل باشد به معنی «به حلال شدن» چون بای 
مفتوحه برای همراهی باشد به قاعده فارسی و حل مصدر است به معنی حلال 


شدن؛ در اين ويرايش کل به صورت «بهل» آورده شده است] 


حكايت كرم كوهرفروش 


و از جمله حكايتها اين ياست كه مردى مال بسيار داشت. او را مال تلف شد و 
بى جيز كشت. زن او كفت: از ياره اى دوستان جيزى تمنا كن. آن مرد به نزد 
یکی از دوستان رفت و يريشانى خود به او بازگفت. آن دوست پانصد دينار زر 
سرخ او را وام داد که با او بيع و شرا کند و آن مرد گوهرفروش بود. زرها 
گرفته به بازار گوهرفروشان رفت و در دکان يدر به بيع و شرا بنشست روزی 
از روزهاء سه مرد پیش او آمدند و از خداوند قدیم دکان بپرسیدند. آن مرد 
گفت: خداوند قدیم دکان يدر من بود و اکنون وفات يافته. گفتند: کسی می 


من پسر اویم. يس گوهرفروش مردم را جمع آورد و ايشان گواهی دادند که 


اين گوهرفروش. فلان را پسر است. يس آن سه مرد خورجینی به در آوردند 
که برابر سی هزار دینار گوهرها و نگینهای گرانبها در OT‏ بود. گفتند: اینها از 
يدر تو در نزد ما امانت است. پس آنها باز گشتند. آنگاه زنی پیامد و از آن 
گوهرها گوهری را که پانصد دینار ارزش داشت. مشتری شد. گوهرفروش او 
را به سه هزار دینار بفروخت. يس از OT‏ برخاسته پانصد دینار كه وام گرفته 
بود برداشته به Gow‏ صدیق خود برد و به او گفت: اين پانصد دینار وام خود 
بگیر كه خدای تعالی کار بر من آسان کرد و مرا گشایش Unc‏ فرمود. آن مرد 
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گفت: من وقتی که اين زرها به تو دادم Ol‏ را از مال خود بیرون کردم و به 
رسم موهبت به تو دادم. تو اين زرها بردار و اين ورقه بگیر و او را بجز خانه 
خود جای دیگر مخوان و آنچه در اين ورقه نوشته شده است به آن عمل کن. 
پس گوهرفروش مال برداشته ورق بگرفت و به خانه خود رفت. چون ورقه 
بگشود اين ابیات در OT‏ نوشته یافت: 

من نبخشیدم به اميد عوض 

که مرا جود است از بخشش غرض [جود- جوانمردی سود رساندن| 

سوی تو آنان که آوردند مال 


مر مرا بودند باب و عم و خال 


مام من بود آن كه بخرید آن گهر 


صد ره افزون از بهايش داد زر [صد ره- صد بار» صد برابر | 
حکایت خواب عجیب 


و از جمله حکایتها!) اين است که در بغداد مردی خداوند نعمت بود و مالی 
بسیار داشت. از حوادث روز گار او را مال تلف شد و حال دگر گون كشت و 
روزی خود را به مشقت تحصیل می کرد. شبی از شبها با حزن و اندوه بخفت. 
در خواب دید که گوینده ای با او همی كويد که ترا روزی در مصر است» به 


سوی مصر سفر کن. آن مرد ناگزیر به سوی مصر سفر کرد. وقتی که به مصر 
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در آمد. هنگام شام بود. در مسجدی بخفت و در همسایگی مسجد خانه مرد 
متولى بود. جماعتى از دزدان به مسجد در آمدند و از دیوار مسجد به آن خانه 
رفتند. اهل آن خانه از آمدن دزدان بیدار شدند و UL‏ و فر باد برآوردند 9 
استغاثه کردند. شحنه با تابعان خود به استغاثه ايشان dole‏ دزدان بگر یختند 
و شحنه به مسجد درآمده مرد بغدادی را در آنجا یافت. او را بگرفت و با 
تازیانه اش چندان بزد که به هلاک نزدیک شد. يس از OT‏ به زندانش بفرستاد 
و سه روز مرد بغدادی به زندان اندر بود. آنگاه شحنه او را حاضر آورد و به او 
گفت: از بغداد سبب آمدن تو به سوی مصر جه بود؟ گفت: من در خواب ديدم 


گوینده ای به من كفت که ترا روزی در مصر است. به Sow‏ مصر برو. چون 


بدینجا آمدم و LIL‏ از تو بخوردم. دانستم که روزی من جه بوده است. 


شحنه از سخن او بخندید و به او گفت: ای کم خرد. من سه بار در خواب دیده 
ام كه گوینده ای به من گفته است که در بغداد در فلان مکان و به فلان محله 
خانه ای هست و در Ul‏ خانه حوضی است و در زیر آن حوض dle‏ است 
فراوان. تو بدانجا رفته آن مال بیرون آور. من اين خواب را باور نکرده و 
سخن گوینده را نپذیرفتم و تو از کم خردی به سبب خوابی که اضغاث احلام 
است از شهری به شهری سفر کرده ای ؟! 

پس از VT‏ شحنه درمی چند به آن مرد بغدادی بداد و به او گفت: اين درمها 


توشه راه خود كير و به شهر خود باز گرد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(1-. اين داستان را بورخس» lus‏ در «حکایت آن دو تن كه خواب ديد ند» 


آورده است. بنگرید به «هزار توهای بورخس. ترحمه احمد مير علايى» ۳۵0۶ )( 


جون شب سيصد و ينجاهم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. شحنه به آن مرد بغدادى گفت: به شهر خويشتن 
باز گرد. 
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آن مرد درمها گرفته به بغداد بازگشت و بدان نشان خانه كه شحنه صفت 


كرده بود. خانه همان مرد بوده است. چون به خانه خود Mwy‏ حوض را بکند و 


مال را به در آورد. 
حكايت مطابقت دو خواب 


و از جمله حكايتها اين است كه در قصر متوكل عباسى جهارصد كنيز بودند: 
دويست تن رومى و دويست تن حبشى. و ايشان را عبد بن طاهر به سوى 
JS gio‏ فرستاده بود و از جمله كنيز کان, كنيز کی بود محبوبه نام كه در حسن و 
جمال و غنج و دلال بر همه كنيزان برترى داشت و از جمله هنرهای او بود كه 
عود به بيست و يك راه ميزد و آوازى جون داوود داشت و اشعار نظم ميكرد و 
هفت قلم را نيكو مى نوشت. متوكل بدو مفتون بود و ساعتى به جدايى او شكيبا 
نمی شد. چون كنيزك ميل خليفه بدين پایه ديد به خليفه تكبر كرد. خليفه بر 
او خشم آورده از او دورى كرد و اهل قصر را از سخن گفتن با او منع نمود. 
کنیزک دير گاهی بدین سان بماند ولی متوکل را دل به سوی او مايل بود. 
روزی خلیفه به ندیمان خود گفت: من امشب در خواب ديدم که با کنیز ک 
خود محبوبه صلح کرده ام. ندیمان گفتند: اميدواريم که اين کار به بیداری 
بشود. يس ايشان در سخن بودند که خادمه برسید و با متوکل به سر گوشی 
سخنی گفت. در حال خلیفه از مجلس برخاسته به حرمسرای رفت و سخنی که 
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خادمه به سر گوشی به خلیفه گفته بود اين بوده است که گفته بود: ما از حجره 
محبوبه آواز خواندن و عود زدن بشنیدیم و سبب را ندانستیم. چون خلیفه به 
حجره محبوبه رسید. شنید که عود همی زند و به آواز خوش اين ابیات همی 
خواند: 

دوش میدیدی مرا در خواب خوش 

کردی اندر خواب با من آشتی 

از رخ و زلفین من در چشم خويش 

سنبل و نسرین و گل میکاشتی 

صبحگاهان چون شدی slay‏ باز 

مر مرا در فرقتت بگذاشتی 

چون متوکل کلام محبوبه را بشنید. از مضمون اییات و از اين اتفاق غریب 
عجب آمدش که محبوبه نیز در خواب مطابق خواب خليفه PD‏ بود. پس 
خلیفه به حجره او در آمد. چون محبوبه آمدن dads‏ بدانست بر پای خاست و 
به dade oh‏ بیفتاد. خلیفه او را ببوسید. محبوبه گفت: يا سیدی. همین واقعه را 


دوش من در خواب دیدم. يس از آن یکدیگر را در آغوش کشیدند و با هم 
alo‏ کردند و خليفه شبانروز در نزد او بسر برد و محبوبه نام خلیفه را با 


مشک در عارض خود نقش کرده بود و خلیفه را نام جعفر بود. چون خلیفه نام 


خود را بر رخسار محبوبه با مشک نقش کرده دید اين دو بيت بر خواند: 


تا فتنه تر كنى به رخ خویشم. ای نگار 
نام مرا به جبهت خود كرده ای نگار |جبهت- پیشانی| 


تو نام من به جبهت خود بر نوشته ای 
من درسرشته عشق ترا با دل فگار 
چون متو کل از جهان در گذشت. همه كنيز كان او تسلی یافتند مگر محبوبه. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و پنجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون متوکل در‌گذشت. محبوبه پیوسته ملول و 


محزون بود و شبانروز همی گریست. 
حکابت € eo of‏ به خرس 


و از جمله حكايتها اين است که در زمان خلافت الحاكم بامرالله مردى در مصر 
بود وردان نام كه گوشت گوسفند همی فروخت و زنى همه روزه یک دينار 
پیش او می آورد که وزن OT‏ یک دینار دو ply‏ و نصف یک دینار مصری بود 
و حمالی نيز با خود همی آورد و به آن یک دینار گوشت خریده به حمال می 
داد. زن از پیش و حمال از دنبال می رفتند. 
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الغرض. آن مرد قصاب را دير گاهی هر روز يك دينار از آن زن» عايد ميشد. 


روزی از روزها وردان قصاب در كار آن زن به فكرت اندر شد و در غيبت آن 


زن از حمال يرسيد كه هر روز با این زن گوشت به كجا می بری؟ حمال گفت: 
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من از كار اين زن عجب دارم كه او هر روز یک دينار گوشت و یک دينار 
دیگر ميوه و شمع و نقل و به یک دينار دیگر دو قرابه نبيد خريده. به دوش 
من بنهد و مرا با خود به بستان وزير برد و در آنجا جشمهاى مرا ببندد. جنان 
كه هيج جاى را نتوانم ديد. يس من به او كويم که مرا به كجا می برى؟ او مرا 
جواب نكويد تا اينكه در جايى بايستد و قفس از دوش من گرفته بر زمين نهد 
و دست مرا گرفته به مكانى كه چشمان مرا بسته بود باز گرداند و جشمان مرا 
بكشايد و ده درم به من wold‏ مرا روانه كند. باز چون فردا شود. چنان کند که 
روز پیش كرده بود. وردان قصاب را از اين سخن فكرت افزون شد و به 


وسوسه اندر افتاد و آن شب را به حيرت به روز آورد. وردان قصاب كفته 


است: چون بامداد برآمد» آن زن به عادت معهود یک gle>‏ پیش من آورده 


گوشت بگرفت و به حمال داده برفت. من دکان به شاگرد سیرده از پی او 
روان شدم, چنانچه مرا نمی دید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وردان گفته از يى او روان شدم. چنانچه او مرا نمی 
ديد و من او را می ديدم تا اينكه از مصر به در رفت و به بستان وزير برسید. 
من در آنجا پنهان شدم تا او چشمان حمال ببست و من در پی او از OT‏ مکان 
به مکانی همی رفتم تا اينكه به کوهی رسید و در آنجا به مکانی که سنگی 
بزرگ بدانجا بود بایستاد و قفس از دوش حمال بگرفت. من صبر کردم تا 
اینکه حمال را باز گرداند و خود بدان مکان GL‏ گشت و هر چیزی که در قفس 
بود به در آورد و از من غایب شد. من نزدیک آن سنك بیامدم و سنگ از 


جای خود به یک سو کردم. در زیر او دربچه و نردبانی دیدم. از آن نردبان 


آهسته آهسته به زیر رفتم تا اينكه به دهلیزی برسیدم و در خانه ای بدیدم. به 


گوشه آن در تكيه دادم. يس در آنجا صفه ای [- ايوانى] ديدم بدان صفه 
برشدم و در آنجا منظره ای یافتم. چشم به منظره بنهادم. آن زن را ديدم كه 
نرمه Gla‏ گوشت را گرفته در دیگی بگذاشت و باقی را به خرسی بزرگ که 
در آن مکان بود بینداخت. آن خرس همه آن را بخورد و آتش به زیر Sod‏ 
همی کرد. چون گوشت پخته شد. آن زن به قدر کفایت از آن گوشت بخورد و 
میوه و نقل و نبیذ گذاشته قدحی خود می خورد و طاسکی زرین پر کرده بدان 
خرس می داد تا اينكه ایشان را مستی يديد آمد. يس از آن هر یکی از ایشان 
بیخود بیفتادند و جنبیدن نمی توانستند. با خود گفتم: اکنون هنكام فرصت 
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است. فى الفور به ساحت اندر شدم. ايشان را ديدم به سبب مشقتى كه بديشان 
روى داده بود ركى از ايشان نمى جنبيد و با من كاردى بود كه به يى حمله 
كمر اشتر ببريدى. يس من كارد بگرفتم و به حلقوم خرس بگذاشتم. از حلقوم 
او آوازى بزرگ مانند رعد بيامد. در حال زن» هراسان بيدار شد. چون خرس 


را سر بریده و مرا کارد بر دست ایستاده دید. فر یادی بلند برآورد که من 


گمان کردم او را روان از تن به در شد و به من گفت: ای وردان. پاداش 
نیکوییهای من اين بود؟ من به او گفتم: ای دشمن جان خود. مگر مرد در عالم 
نمانده که تو با خرس عشق می ورزی. يس سر به زیر انداخته مرا پاسخ نگفت 
و به Gow‏ خرس نظر کرد و او را بدان حالت دید. گریان شد و به من گفت: 
ای وردان. کدام یک از دو کار ترا خوشتر است كه به تو بگویم و سبب سلامت 
تو باشد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و پنجاه و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن زن گفت: ای وردان» سخنى با تو بكويم كه سبب 
سلامت و بی نیازی تو باشد و يا اينكه با من مخالفت کنی که سبب هلاک تو 
باشد. من گفتم سخن ترا بنیوشم؛ هر آنچه خواهی بگو. زن گفت: چنانچه اين 
خرس را سر بریدی. مرا نیز سر ببر و از اين گنج. حاجت خود بگیر و از پی 
کار خود شو. من به او گفتم: من از اين خرس بهترم. تو از اين کار توبه كن و 
به سوی خدا باز گرد تا من ترا تزویج كنم و poe SL‏ را از اين گنج به عيش و 
شادی بسر بریم. گفت: ای وردان» محال است من يس از او زنده piles‏ به خدا 


سوگند که اگر تو مرا نکشی, من ترا بکشم و تو از من خلاص شدن نتوانی. مرا 


رآی همین است. من به او گفتم: چون چنین است. ترا نیز بکشم. يس گیسوان 
او را گرفته به دوزخش بفرستادم. 

آنگاه oly‏ مکان نظر کردم از زر و گوهر و نگین و لؤلؤ چندان بود كه هیچ 
یک از ملوک جمع آوردن آنها نمی توانست. پس من قفس حمال برداشتم و 
چندان كه می توانستم پر کردم و SUL‏ که در کمر داشتم سر او را پپوشیدم 


و از گنج خانه به در آمده همی رفتم تا به دروازه مصر برسیدم. ناگاه ده تن از 
خادمان الحاکم dL‏ و خلیفه نيز از يى ايشان برسیدند. خلیفه با من گفت: ای 
وردان. گفتم: لبیک ايها الخلیفه. گفت: خرس را با آن OF‏ کشتی؟ گفتم: آری 
ايها الخلیفه. كفت قفس بر زمين نه و خاطر آسوده دار که هر آنچه مال با 


FFF 
۳۵۳ 


توست از آن تو خواهد بود و کسی را با تو شر کتی نیست. يس قفس به زمين 
نهادم و سر قفس باز کردم. خلیفه آنها را بدید و با من گفت: حکایت خرس با 
آن زن باز گو اگرچه من خود می دانم و حاجت به شنیدن ندارم. 

يس همه ماجرا باز گفتم و خلیفه میگفت راست میگویی. يس از آن خلیفه 
گفت: ای وردان, برخیز تا به سوی گنج باز رویم. من برخاستم با خلیفه بدان 
مکان رفتیم و دریچه را بسته یافتیم. خليفه گفت: ای وردان. در GLASS‏ که اين 
در را جز تو كس نتواند گشود كه اين گنج را به نام تو طلسم کرده اند. يس 
من پیش رفته. دست بدان سنك نهادم آن سنك به آسانی بلند شد. خلیفه به 
من گفت: به درون شو و آنچه كه مال در اینجا هست به در آور که جز تو كس 
بدینجا نتواند رفت و کشتن آن خرس و زن در دست تو بود و جز تو كس نمی 
توانست اين کار بکند و اين واقعه در نزد من مکتوب بود و من پیوسته به 
انتظار بودم که اين واقعه کی روی دهد. 

وردان گفته است که: من بدان مکان درون شدم و هر چه در آنجا بود به در 


آوردم. يس خلیفه فرمود چارپایان حاضر آورده گنج را با چارپایان به 


دارالخلافه JH‏ کردند و آنچه که در قفس بود. او را به من بداد. من او را 
گرفته به خانه خود آمدم و از برای خود بازاری خریده دکانی گشودم و Ol‏ 
بازار اکنون موجود است و او را بازار وردان نامند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[يايان حكايات کریمان| 


جون شب سيصد و ينجاه و جهارم برآمد 
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كفت: ای ملک جوانبخت. از جمله حكايتها اين است که در روزكار قدیم. 


ملکی بود ذوشوکت و خداوند حشمت و سه دختر آفتابرو و یک پسرا'' 


قمرمنظر داشت. 


ومما يُحكى آنه كان في ق 
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The St 
the Ebony Horse 


ice apon a time 


arrived at the palace three wise men. The first was an 
Indian, the second a Greek, the third a Persian, and they 
were all skilled in magic and science. 

The Indian came forward, bowed to the king, and 
presented him with a magnificent gold statue of a man 
holding a golden trumpet, set with precious jewels. When 


pecked one of the chicks to mark the time. 


روزى از روزها ملک بر تخت نشسته بود كه سه تن از حكيمان به پیش او در 


آمدند که یکی از ايشان طاووسی داشت زرین و با دیگری بوقی بود سيمين و 
با سيمين اسبی بود از عاج و آبنوس. ملک به ايشان گفت: اينها چیستند و جه 


منفعت دارند؟ 
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خداوند طاووس گفت: خاصيت اين طاووس اين است كه هرجند ساعت از 


شب و روز گذرد اين طاووس به شماره آن ساعات بال و پر بزند و اواز در 


دهد. 


mec6cTBOM, 11 3abaBHbie 1110111111 
H ۱1۵/1622۱۱65 Ha ۸۱۵6۱ ۰ 
bb CTaPIHbI MCKYCHbI B ۵۵۵ 
| OOM PeAKH- 
MH 3HAHMHSIMH 11 11015111171 ۵ 
۱۱۵۲۲۱۸۸۰ TOBOpWIM OHH Ha ۵ 
ASbIKAX, HOO ABKUIMCh H3 pa3sHbIx 
crpan, 011111 - Ha Hmm, OHH — 
۲۸3 Ppenuu. 11 زیر‎ - H3 Marpn6a. 
Buictynma Brıepêı craper H3 
DHMH, On ۲۱61۵۱0۵۱۱۲۱۲ ۵/۵۷, 
HOYTHTCIDHO NOTpPHBETCTBOBAI 
aps 11 IOCTABHJI ۱۱6۵6۸۱ HUM ۳ 
مالإتععير‎ BEIMb. HM 6p 3TO ۰ 
KOBAHHbIN M3 3071010 AVYYHMK B 
nuieMe, 91721111111031 NepbaMH H 
ycesHHOM aıma3amH. B pyKax on 
Je PKA 11111113710 3071015010 ۰ 
- 3ateM 3TOT 83011112 — crpocH Happ. - JÎ kak on 6۱۳۱۵۲ 0۱۱۲۲ ۶ 
- O, Hecpasnennpiit! - Cxnonm UUIMY 1111/1111. =~ Tlocrasp ero crpa- 
2166۳۸ ۷ TOPOACKHX BOPOT. JleHb MH 110511 GyxeT OH OXPaHATh TRO ۰ 
Ecam xe spar 110110011131112 K ropoay, OH NOAHMMeT Tpy6y, MH 3ByK 8 
yonér 11106010 ۸ 
- Ecam gro ۲۳2۵, - oO6paxoBaica Wapb, — TDI MOXKEIUIb 1321۲ Y MCHA 
BCE, YTO 3aXOUCHIb. 
Cyenal mar 18116 اع[‎ rpek HM, YIAB HMI, 1101161101301 360 MEY Ty- 
(pea aps. On HOCTABHI nepea” HMM Goxbiioe Cepe6paHoe FHE3/O, B 


ف 


خداوند بوق گفت: اگر اين بوق به دروازه شهر بگذاری از برای آن شهر. به 


جای پاسبان خواهد بود. اگر دشمنی خواهد که به ped‏ در آید. اين بوق آواز 


۱۲۱۴۵۴ 
۳۵۴ 


در دهد؛ پس آن دشمن را بشناسند و او را بگیرند. و خداوند اسب گفت: 


خاصیت اين اسب اين است که چون کسی بدین اسب سوار شود به هر شهری 
كه قصد کند اين اسب او را بدان ped‏ برساند. ملک گفت: تا منفعتهای اين 


صور تها تحربت نكنم شما را انعام نخواهم داد. 


THE INDIAN PROSTRATES HIMSELF BEFORE THE KING OF ۸۰ 
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يس از آن. طاووس را تجربت كرد. بدان سان CSL‏ که خداوند طاووس گفته 


بود. آنگاه بوق را تجربت كرد. بدان سان GEL‏ كه خداوند آن گفته بود. ملک 


به آن دو حکیم گفت: آنچه از من تمنا دارید بکنید. ایشان گفتند: به هر یکی 


از ماء یکی از دختر كان خود تزویج کن. ملک به هر یکی از ایشان» یکی از 
دختر كان تزویج کرد. 


Pe 


1 


Ay 


treatment. Accordingly, when the 
prince asked to take a ride on the 
ebony hore, he showed him the 
ascentpin on the nght side of the 
horse and urged him to turn it, At 
which the prince soared up like a bird. 
so high and so far that he soon 
dsuppeated from view, The king was 
therefore troubled anal said Wo the 
Persian, “O sage, my son has flown far 
enough. Now you may make him 


Now the Persian was standing acarby 
and heard the prince’s words, which 
filled him with fury, and be decaded to 
seek revenge for this scornful 


eyes red, his cheeks hollow, his teeth 
missing, and his nose as big as an ege- 
plant He was in truth a monster and 
the fair and graceful princess ran to 
her room and began to weep and wail. 


When her brother, Prince Kamar, 
found ber in such a distressing state, 
he asked what caused her sorrow. 
“Our father,” sobbed the princess, “has 
Promised me to a wicked magician, 
who has bewitched him with the gift of 
an ebony horse. But | will not marry 
that loathsome creature! | beg you 
speak to the king and try to change his 
mind.” After soothing his sister, Prince 
Kamar went straight to their father 
anc angrily demanded to see the 
strange gift. “It is not right.” he told 
the king, “that a wizard should set my 
beloved sister to weeping and wailing.” | 


آنگاه حكيمى که خداوند اسب بود پیش dol‏ و زمين ببوسيد و گفت: ای ملک 
جهان. به من نیز انعام كن Gly‏ سان که به ياران من انعام کردی. ملک گفت: 


تا خاصیت اسب ندانم ترا انعام نخواهم کرد. يس در آن هنكام پسر پادشاه 


آمده گفت: ای يدرء من بدین اسب سوار شوم و او را تحربت كنم تا خاصیت او 
بشناسم. ملک گفت: ای فرزند. او را تجربت کن. 


در حال ملک زاده برخاست و بر اسب سوار شد و ياهاى خود بجسبانيد ولى 


اسب از جاى خود نجنبيد. ملک زاده كفت: ای حکیم. كجاست آن ادعا كه تو 
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كردى؟ يس در آن هنكام حكيم به نزد ملک زاده آمد و اثرى را كه در آن 


اسب تعبيه كرده بود بجنبانيد. در حال اسب به جنبش آمد و بر هوا بلند شد و 


ملک زاده را به سوى هوا برد و بيوسته او را می برد تا از چشمها نايديد گشت. 
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sorrow instantly gome—for it was he 
for whom they had heen mourmng 


The prince related all that had 
happened and asked his father what 
had become of the Persian sage. 
“Curse the day that I met him!” 
answered the king “He has been 
rotting in the dungeon since the day of 


towards his native land and soon st 
down upon the roof of his father’s 
palace. There he found the entire 
household in mourmng and thought 
that one of his family was dead. But 
when be came upon his parents and 
sisters. all dressed in black, they let out 
a glad ery and embraced him, their 


bargain. Then Proce Kamar tured 
and faced the vast sea of eighty 
thousand horsemen, Sealing in his 
saddle, he moved the ascent-pin, 
whereupon the hore began té heave 
and rock, making the strangest 
movements a horse ever made, until its 
belly filled wp with air and it took 
flight. As the king watched the horse 
and rider climb high into the sky, be 
treed out to his men, “Catch him! 
catch him before ke escapes you!” But 
they تاسمه‎ do nothing, 


Secing ber beloved disappear, the 
princess wept so bitterly that she felt 
ill. She swore neither to cat nor 
drink until they were reunited. The 
prince, mecanwhile, rejoied at his 
narrow escape, yet could not keep his 
thoughts far from the beauty of the 
princess and resolved to return for her 
im a manner befitting his noble state. 
Then he nurned his horses head 


در آن هنكام ملى زاده را پشیمانی دست داد و در كار خود به حيرت اندر 
ماند و با خود كفت كه: اين حكيم در هلاك من حيلتى ساخت. يس از آن در 


جميع اعضاى آن اسب تأمل کرد جيزى به مانند سر خروس در شانه راست او 


بدید و همچنین در شانه چپ او نیز صورت سر خروسی بدید. با خود كفت که: 
در اين اسب بجز اين دو نشانه چیزی نمی بینم. 
يس اثرى را که در شانه راست اسب بود حركت داد. اسب رفتن به سوی بالا 


شدیدتر کرد. يس از آن اثر شانه چپ را بجنبانید. از بالا رفتن باز ماند و 


۳۳۶۹ 
۳۵۴ 


پیوسته به سوی زمین فرود می آمد و ملک زاده خویشتن را در خانه زین نگاه 


داشته بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در برخی نسخه های خارجی. ملک زاده «فیر وز COLES‏ نام دارد | 


جون شب سيصد و ينجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. ملک زاده خويشتن را در خانه زین نگاه داشته بود. 
چون ملک زاده اين حالت بدید و منفعت اسب بدانست. دلش بر OT‏ شاد و 
مسرور كشت و شکر خدای تعالی به جا آورد و پیوسته به سوی زمین همی 
dol‏ و روی اسب را به هر سو که قصد می کرد همی گردانید تا اينكه ملک 


زاده از این سوی و Ol‏ سوی رفتن. مقصود حاصل کرد. 


۳۴۷۵ 
۳۵۵ 


روی اسب به Gow‏ زمین باز گردانید و به شهرها و دریاها تفرج میکرد و هیچ 
يك از آنها را نمی شناخت و از جمله شهرها که میدید. شهری بود در ميان 
ارض خضرا که خرم و سبز بود و درختان و چشمه های روان داشت. با خود 
گفت: كاش میدانستم که اين شهر جه نام دارد و در کدام اقلیم است. چون 


روز به آخر رسیده بود با خود گفت: من از برای خود بهتر از اين شهر جایی 


نخواهم یافت. به از OT‏ نیست که امشب در اين شهر به روز آورم. چون روز 


برآيد به سوی مملکت خود jl‏ گردم و ماجرای خود با يدر بگویم و از آنچه در 
اين اسب ديدم او را بياگاهانم. 


PFVA 
۳۵۵ 


يس جایی را تفتيش می کرد که در آنجا کسی او را و اسب را نبیند. ناگاه در 
ميان شهر. قصری بلند بدید. با خود كفت که: اين قصر از همه مکانهای شهر 


بهتر است. يس اثری را که از جنبانیدن او اسب به زیر می آمد. بجنبانید. در 


حال اسب فرود آمد و به بام قصر برسید. آنگاه ملک زاده از اسب فرود dol‏ و 


بر بام قصر بنشست تا اينكه دانست که مردم آن بخفتند و چون ملک زاده از 
ساعتی که از يدر جدا گشته. خوردنی نخورده بود از غایت گرسنگی از جای 
برخاستن نمی توانست. با خود گفت: البته چنین قصر از خوردنی خالی 
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CHAPTER ao os nN 
The Tale of 
the Ebony Horse 


The Prince left the Enchanted Horse 
on the terrace (page 205) 


۲۴۸۱ 
۳۵۵ 


يس اسب در همانجا گذاشته. به لب بام درآمد. نردبانی در آنجا بدید. از 


نردبان به زیر آمده. ساحتی يافت خرمتر از ساحت بهشت. از OT‏ مکان عجب 
آمدش و در بنیان نیکوی آن خیره ماند. ولیکن در OT‏ قصر انیسی نیافت و 
کسی ندید. به حيرت اندر بایستاد و به چپ و راست نظاره می کرد و نمی 
دانست که به كدامين سوی رود. با خود گفت: به از OT‏ نیست که من به همان 
مکانی که اسب در آنجاست باز گردم و امشب در نزد اسب بسر برم. چون 
بامداد شود سوار گشته روانه شوم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و ينجاه و ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده گفت: نزد اسب شب را بسر برم و چون 
روز برآید سوار گشته روانه شوم. يس ملک زاده ایستاده و متفکر بود که 


ناگاه پر توی را بدید که به سوی OT‏ مکان همی آید. 


YFAF 
۳۵۶ 


چون در OT‏ روشنایی تأمل کرد. دید كه خادمی با تيغ بر کشیده و جماعتی از 


كنيزكان و دخترکی آفتابروی در ميان ايشان است و در خوبی چنان بود که 
شاعر گفته: 

ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل 

من شيفته و فتنه آن سنبل و آن گل 

بر دانه لعل است ترا نقطه عنبر 

بر گوشه ماهست ترا خوشه سنبل 

تو سال و مه از Ge‏ خرامیده جو کبکی 

من روز و شب از رنج» خروشیده جو بلبل 

و آن دخترک!!؛ دختر ملک آن شهر بوده است و پدرش از غایت محبت که با 
او داشت اين قصر از برای او بنا کرده بود و هر وقت که آن دخترک تنگدل 
ميشد با کنیز کان خود به Sow‏ اين قصر آمده. یک روز در آنجا بسر می برد. 
پس از OT‏ به سرای يدر باز می گشت. اتفاقا دخترک با کنیز کان در OT‏ شب از 


بهر تفرج به قصر اندر آمدند و به ملاعبت مشغول شدند. 


در آن هنكام ملک زاده به ايشان برسيد. تپانچه بدان خادم زد و او را بيخود 


بينداخت و شمشير از او كرفته روى به كنيزكان آورد و ايشان را به جب و 


راست يراكنده كرد. 
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چون دختر ملک حسن و جمال او را بديد گفت: شايد تو OT‏ باشى كه دی مرا 
از يدر خواستگاری كردى و او خواهش ترا نيذيرفت و او را گمان اين بود كه 
زشت منظرى. به خدا سو MS‏ پدرم دروغ كفته. تو بس خوبروى هستى. از قضا 
خواستكار او پسر ملک هند. و زشت منظر بوده است. دختر ملک كمان كرد 
که اين ملک زاده همان است که او را خواستگاری كرده. يس روى به او آورده 
در آغوشش كشيد و او را ببوسید. کنیز کان به دختر ملک گفتند: اين نه آن 
است که ترا خواستگاری کرده که او زشتروی بود و اين پسر بسی خوبروی 
است و OT‏ که ترا خواستگاری کرده و يدرت خواهش او نپذیرفته شایسته 


FARA 
Yor 


خدمتكزارى اين نتواند بود. ولیکن ای خاتون. کار اين جوان كارى است 


بزرگ. يس از OT‏ كنيزكان به سوى خادم رفته او را به هوش آوردند. خادم 


هراسان برخاست و شمشير خود را جستجو كرده نيافت. كنيز كان گفتند: آن 
كه ترا بيخود انداخت و شمشير از تو گرفت. اینک با دختر ملک نشسته است. 
واين خادم را ملک به ياسبانى آن دختر بر گماشته بود. 

يس خادم برخاسته. به Sow‏ ايشان بيامد و يرده به يكسو كرده دختر را ديد با 
آن ملک زاده نشسته» به حديث اندرند. 
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pols‏ به ملک زاده گفت: يا سیدی, تو از انسیان هستى پا از جنیان؟ ملک زاده 


به او گفت: ای پلیدترین غلامان. چگونه اولاد ملوک را از جنیان همی شماری؟ 


۴۹۱ 
۳۵۶ 


يس از OT‏ شمشیر به دست گرفته به غلامک گفت: من داماد ملک هستم و 
ملک دختر خود به من تزویج کرده. چون خادم اين سخن از او بشنید گفت: يا 
سیدی. اگر از آدمیان باشی دختر ملک جز تو کسی را نشاید و تو بر او از 
دیگران سزاوارتری. يس از آن خادم. فریادزنان و جامه دران و خاک بر 
سر کنان, به سوی ملک برفت. 

چون ملک فریاد خادم بشنید به او گفت: ترا جه روی داده؟ خادم گفت: ای 
ملک. دختر خود را دریاب که یکی از جنیان در صورت آدمیان نزد دختر تو 
آمده. چون ملک اين سخن بشنید. قصد کشتن خادم کرد و به او گفت: چرا از 
دختر من تغافل کردی که اين سانحه بدو روی داده؟ يس از آن ملک روی به 
قصری که دختر در آنجا بود بگذاشت. چون به قصر برسید. از کنیز کان 
پرسید که دختر مرا جه روی داده؟ گفتند: ای ملک. ما با او نشسته بودیم که 


اين پسر ماهروی با تيغ بر کشیده بیامد و كفت که: ملک دختر خود را به من 


تزویج کرده و بجز اين چیز دیگر نمی دانیم و او را نمی شناسیم که از آدمیان 
است يا از جنیان. ولیکن ای ملک. او بسی پاکدامن و باادب است که کار رشت 


از او سر نزده. 
چون ملک اين سحن بشنید خث خشمش فر ون نشست 9 پرده را Soy‏ برداشت. 


دید که پسر پادشاه با دختر ک خود نشسته, به حدیث اندرند ولی آن پسر در 


غابت نیکویی و در نهایت خوبرويى است. 


ملک از غيرتى که داشت. خودداری نتوانست كرد. او را يرده برداشته با تيغ 
بر کشیده. بسان Jot‏ بدیشان حمله کرد. چون ملک زاده بدید. با دختر ملک 


گفت: پدر تو همین است؟ دختر S‏ گفت: آری. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


rear 
۳۵۶ 


١ |‏ - در برخى نسخه های خارجى از اين دختر با عنوان «ملكه بنگال» ياد مى 


شود. | 


جون شب سيصد و ينجاه و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون ملک زاده. ملک را با تيغ بركشيده ديد كه 
بدیشان حمله کرد. با دختر گفت: يدر تو همین است؟ گفت: آری. در آن 
هنكام ملک زاده برپای خاست و شمشیر برداشته بانگی بلند بر ملک زد. ملک 
او را از خود دليرتر یافته. شمشیر در غلاف کرد و بایستاد و با ملک زاده به 
ملاطفت گفت: ای جوان. تو از آدمیانی يا جنیان؟ ملک زاده گفت: اگر نه من 
حرمت تو و دخترت را نگاه میداشتم. هر آینه خون ترا میریختم. چرا به 
جنيانم نسبت دهی و حال آنکه من پسر پادشاهی هستم که اگر اراده MS‏ 
مملکت و سلطنت از تو بكيرد و مال ترا به غارت برد. 

چون ملک سخن او را بشنید. بر خویشتن بترسید و به او گفت: اگر تو از اولاد 
ملوک هستی, چگونه به قصر من آمدی و به دختر من از کجا رسیدی و چرا 
خود را شوهر او دانستی و اين دعوی چرا کردی که او را به من تزویج کرده 
اند؟ من بسی یادشاهان و پادشاهزاد گان را که دختر از من خواستگاری کرده 
اند کشته ام. اگر من بانگ بر غلامان خود زنم و به کشتن تو فرمان دهم ترا 
که از aS‏ شدن خلاص خواهد کرد؟ چون ملک زاده اين سخنان بشنید به 
ملک گفت: مرا از تو عجب آمد و از نادانی تو به شگفت اندرم که دختر ترا 


کدام شوهر است كه از من بهتر و برتر باشد؟ تو مگر از من دلیرتر کسی 


۳۴۹۵ 
Yay 


ديده اى؟ گفت: لا والله. نديده ام. ولكن همی خواهم كه تو او را آشكار 
خواستگاری كنى تا من او را به تو تزويج كنم. زيرا در ميان ملوک به بيغيرتى 
سمر )= افسانه) خواهم شد. ملک زاده به او گفت: تو نيكو گفتی ولكن ای 
ملى. اكر غلامان و خادمان تو جمع آيند و مرا جنان كه تو كمان كرده اى 


بکشند. باز خويشتن را رسوا خواهى كرد و پاره اى مردم سخن ترا راست و 


ياره اى دروغ خواهند دانست. رأى صواب اين است كه تو آنجه من اشارت 


كنم بپذیری. ملک گفت: اشارت كن. ملک زاده گفت: یکی از اين دو كار كن: 
يا امشب من و تو مبارزت کنیم. هرکه OT‏ دیگری بکشد او به سلطنت 
سزاوارتر است و يا اينكه امشب مرا بدینجا بگذار چون بامداد شود با سياه و 
غلامان خود به مبارزت by‏ ولی شماره سياه با من بگو. ملک گفت: مرا سياه 
چهل هزار سوار است. بجز غلامان که خاصان من هستند و ايشان نیز See‏ 
هزارند. ملک زاده گفت: چون آفتاب برآید. تو با سياه و غلامان به مبارزت 
من به در آى و به ایشان بكو كه اين پسر. دختر مرا خواستگاری کرده و با من 
You‏ بسته که با همه شما مبارزت کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده به او گفت: و به ايشان بگو اين پسر را 
دعوی اين است که شما را غلبه خواهد کرد. يس مرا بگذار با ایشان مبارزت 
کنم. اگر ایشان مرا بکشند. راز تو پوشیده خواهد rile‏ و اگر بدیشان غلبه 


کنم. شایسته دامادی تو خواهم بود. چون ملک اين سخن بشنید رأى بپذیرفت 


و او را از این سخنان. بزرگ شمرد. پس آنگاه به Cure‏ گفتن بنشستند و 
ملک. خادم را پنهانی بفرمود که به Gow‏ وزير رفته وزير را به Bor‏ آوردن 
لشکر بفرماید. 

يس خادم به Gow‏ وزير رفت و او را از فرمان ملک بیاگاهانید. در حال وزير 
سرهنگان لشکر بخواست و ايشان را فرمود که آلت حرب يوشيده سوار 
شوند. ايشان را کار بدین گونه شد. و اما ملک پیوسته با ملک زاده در حدیث 
بود تا اينكه صبح بدمید. آنگاه ملک برخاسته به تخت مملکت بنشست و 
لشکر را سواری فرمود و از برای ملک زاده اسبی از خاصان خیل بیاوردند و 
زین مرصع بدو بنهادند. ملک زاده به او گفت: ای ملک. تا من به لشکر نزدیک 
نشوم و ايشان را معاينه نبينم سوار نخواهم شد. ملک گفت: هر آنچه خواهی 
بکن. يس ملک زاده همی رفت تا به میدان برسید و لشکر را نظارت کرد و 
انبوهی ایشان را بدید. آنگاه ملک با لشکریان كفت که اين پسر. دختر مرا 


خواستگاری می کند. من هر گز از او خوبروی تر و دلیرتر جوانی ندیده ام. او 


۳۴۹۷ 
۳۵۸ 


را OLS‏ اين است که تنها همه شما را غلبه خواهد کرد و دعوی می کند که اگر 
شما صد هزار باشید در پیش او خطری نخواهد داشت. اکنون شما با او به 
مبارزت برآیید و او را طعمه سنان نیزه ها بکنید كه او GIS‏ بزرگ در پیش 
گرفته. يس از آن ملک به ملک زاده گفت: اين تو و اين لشکر. اکنون هنكام 
آزمایش است. ملک زاده گفت: ای ملک. انصاف نکردی. من چگونه با ایشان 
پیاده مبارزت کنم؟ ملک گفت: من اسبان خود را به تو بنمایم؛ هر اسبی که از 
آن بهتر نباشد اختیار کن. ملک زاده گفت: اسبهای تو مرا پسند نمی افتد و من 
سوار نشوم مگر بر اسبی که خود سوار او گشته بدینجا آمدم. ملک گفت: اسب 
تو کجاست؟ ملک زاده گفت: مرا اسب در بام قصر است. ملک چون اين سخن 
بشنید گفت: اين نخستین دروغی است که گفتی. اسب چگونه در بام قصر قرار 
گیرد؟ يس ملک روی به حاجبان کرده گفت: به بام قصر بروید و هر جه که به 
بام قصر می بينيد بیاورید. لشکر ملک از سخن ملک زاده در عجب بودند و با 
یکدیگر می گفتند كه اسب چگونه از نردبان به زیر خواهد آمد. يس 


فرستادگان ملک به بام قصر برفتند و اسبی را دیدند ایستاده که از او نیکوتر 


اسب ندیده بودند. آنگاه پیش رفته دیدند که آن اسب از آبنوس و عاج است. 


چون حاحبان ملک. اين را بدیدند به یکدیگر نگاه کرده بخندیدند و گفتند: با 
چنین اسب OT‏ هنرها که OT‏ پسر كفت نخواهد بود. اين پسر گمان داریم که 
دیوانه باشد ولی بزودی کار او به ما آشکار خواهد شد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حاجبان ملک گفتند: گمان داريم كه اين پسر ديوانه 
باشد و بسا هست که در اين کار. رازی بزرگ باشد که ما آن را ندانیم. يس 
اسب را به دست گرفته بیاوردند و در پیش روی ملک بداشتند. مردم بدان 
اسب گرد آمدند و او را نظاره کرده از حسن صفت و از خوبی زین و لكام او 
شگفت ماندند. ملک OT‏ اسب را تحسین کرد. يس با ملک زاده گفت: اسب 
همین است؟ ملک زاده گفت: آری. و بزودی از او عجایبها خواهی دید. ملک 
به او گفت: اسب خود را بگیر و سوار شو. ملک زاده گفت: او را سوار نشوم تا 


لشکریان از من دور شوند. 


۲۵۰۱ 
۳۵۹ 


يس ملک لشکریان را فرمود از گرد OT‏ اسب پراکنده شدند و یک تیررس از 
او دور گشتند. ملک زاده گفت: ايها الملک» من به اسب خود سوار گشته به 


سياه تو حمله آورم و ايشان را به چپ و راست پراکنده كنم و زهره ایشان را 


بشکافم. ملک گفت: هر آنچه خواهی بکن که ایشان نيز هرآنچه خواهند 


مضایقت نکنند. يس ملک زاده بر اسب بنشست و لشکر صفها بیاراستند. یکی 
گفت: چون اين پسر برسد او را به سنان نیزه ها برداریم و یکی دیگر می 
گفت: به خدا سوگند کشتن اين جوان خوبرو GIS‏ است دشوار و دیگری می 
گفت: به خدا سوگند که از اين جوان کاری بزرگ روی خواهد داد. يس چون 
ملک زاده بر يشت اسب قرار گرفت. اثری را که اسب از جنباندن آن بر هوا 
میشد. بجنبانید و سپاهیان نظاره می کردند که اسب به جنبش آمد و بدان سان 
که اسبها خود را Ror‏ کنند خویشتن را Bor‏ کرد و بر هوا بلند شد. 

ملک Sib‏ بر سپاهیان زد که تا اين پسر از دست نرفته او را بگیرید. در OT‏ 
هنكام وزیر گفت: ای ملک. به مرغان پرنده چگونه توان رسید و کار اين 
جوان شری بود بزرگ. خدا ترا از او خلاص کرد. تو حمد خدا به جا آور. 

چون ملک اين را از ملک زاده بدید. به سوی قصر باز گشت و به سوی دختر 
برفت و او را از آنچه با ملک زاده روی داده بود بیاگاهانید. دختر ملک به 


حسرت و افسوس اندر شد و در فراق او رنجور گشته. به بستر افتاد. 


“Princess, let your beautiful eyes pierce 
my disguise” (page 222) 


a. 
۳۵۹ 


چون ملک او را بدان حالت بدید او را به سينه خود گرفته چشمان او را ببوسید 
و گفت: ای دختر. حمد خدا به جا آور که ما را از این ساحر نجات داد. ملک از 
این گونه سخنان با دختر خود میگفت ولی دختر به سخن او كوش نمی داد و 
پیوسته میگریست و اين ابیات همی خواند: 

گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل 

گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل 

گروهی همنشین من. BUS‏ عقل و دين من 

گرفته آستین من که دست از دامنش بگسل 

اگر عاقل بود. ld‏ که محنون صبر نتواند 

شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل 

دختر با خود گفت: به خدا سوگند که خوردنی نخورم و نوشیدنی ننوشم تا 


خدای تعالی میانه من و او را جمع آورد. 


زياد ميشد. 
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ملک را از اين کار اندوهی بزرگ روى داد و كار دختر بر ملک دشوار شد و از 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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جون شب سيصد و شصتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر را عشق و وجد زياده مى شد. ملک را با دختر 
کار بدینجا رسید. 

و اما ملک زاده» نام شهر ملک پرسیده بود و آن شهر صنعای یمن بوده است. 
چون ملک زاده بر هوا بلند شد در رفتن بشتایید تا به شهر يدر رسید و در بام 
قصر پدر فرود آمد. اسب در آنجا گذاشته خود به نزد پدر رفت. پدر را دید 
که از دوری او ملول و محزون نشسته. چون ملک او را بدید. برخاسته او را در 
آغوش گرفت و فرحناک شد. 


nor the prince could be seen. 


And nor did they return 

The shah was enraged, 
and ordered the stranger to 
be imprisoned until the 


prince returned safely. 


آنگاه ملک زاده حكيمى که اسب را ساخته بود جويان گشت. پدرش گفت: 


خدا آن حکیم را بر کت ندهاد كه او سبب دوری تو از من كشت و او اکنون به 


۳۶۰ 
زندان اندر است. ملک زاده خلاص او را تمنا کرد. يس حكيم را از زندان به در 
آورده در حضور ملک حاضر ساختند. ملک او را خلعت بداد و با او نیکویها 
کرد ولی دختر بدو نداد. حکیم از اين سبب خشمناک گردید و دانست که 
ملک زاده خاصیت اسب را دانسته و کیفیت سير او را شناخته. پس از OT‏ ملک 
با ملک زاده گفت: مرا رأى اين است که تو بدین اسب نزدیک نروی و يس از 
اين او را سوار نشوی از اينكه تو حالت او را ندانی که از او بر تو مضرت خواهد 
رسید. ملک زاده ماجرای دختر ملک صنعا و آنچه با يدر او در ميان گذشته 
بود با يدر خود باز گفت. ملک گفت: اگر يدر OT‏ دختر. کشتن ترا می خواست 
هر آینه می کشت. ولکن ترا در اجل مهلتی بوده است. 
يس از آن ملک زاده را شور دختر ملک صنعا در سر گرفت. برخاسته به سوی 
اسب رفت و بر اسب بنشست و اثرى را که از جنباندن او. اسب بر هوا می شد 
بجنبانید. اسب پریدن گرفت. چون بامداد شد. ملک بسر را تفقد کرد و او را 
برجای نیافت. به بام قصر در آمد و به هوا نگریست. پسر را دید که بر هوا 
همی رود. به جدایی پسر افسوس خورد و به ندامت اندر بماند که چرا اسب از 
او نگرفتم و با خود گفت: اگر يسرم بار دیگر به سوی من آید. اسب از او 


بركيرم که با بودن آن اسب. از پسر ايمن نخواهم بود. يس از آن ملک از 
جدایی فرزند محزون گشته همیگر بست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و شصت و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک از جدايى پسر محزون گشته هميكريست. 
ملک را کار بدین گونه شد. 

و اما ملک زاده در هوا به شهر صنعا همی رفت تا بدانجا رسید که پیشتر فرود 
آمده بود. در حال اسب آنجا گذاشته خود به سوی مکان دختر ملک برفت. 


دختر و كنيز كان و خادم را در آنجا که دیده بود. نیافت. 
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prince f 


The 


كار بدو دشوار شد و اندوهناک كرديد و غرفه هاى قصر را يكان يكان تفتيش 


می كرد تا اينكه در غرفه ای. دختر ملک را ديد كه به بستر افتاده و كنيز كان 
بدو كرد آمده اند. ملک زاده به نزد ايشان در آمد و ايشان را سلام كرد. چون 
دخترک آواز ملک زاده بشنيد در حال بر ياى خاسته او را در آغوش MES‏ و 


لبان او را ببوسيد. 


ملک زاده گفت: ای خاتون. در اين مدت از دوری تو به وحشت اندر بودم. 


دختر ملک گفت: مرا وحشت از تو افزونتر بود. اگر cgi‏ نه همین ساعت می 
آمدی. من هلاک می شدم. ملک زاده گفت: ای خاتون. حالت من با يدر 


خویشتن چگونه دیدی؟ به خدا سو گند. اگر محبت تو در ميان نبود هر آينه او 
را میکشتم ولی از بهر خاطر توء او را نیز دوست دارم و آزردن او را نخواهم. 


۱۳-۱۶ 
۳۶۱ 


دختر ملک به او گفت: اگر تو بار دیگر از من جدا شوی زندگانی من تباه 
خواهد شد. ملک زاده گفت: اگر تو مرا اطاعت كنى كارها آسان گردد. دختر 


ملک گفت: دیگر به هر جه تو گویی مخالفت نكنم 


دكه بی تو عيش ميسر نمی شود ما را». 
ملک زاده گفت: بايد به شهر من بيايى. دختر ملک گفت: به جان منت دارم. 


ملک زاده چون اين سخن از او بشنید. فرحناک شد و با او پیمان بست. 


The prince turned the horse toward Persia. 


۳-۱۹ 
۳۶۱ 


پس از آن به بام بيامدند. ملک زاده به اسب سوار شد و دختر ملک را نيز 
سوار كرد و او را به خود محکم ببست و اثر شانه راست اسب را بجنبانيد. 
اسب ايشان را بر هوا بلند کرد. در آن هنكام كنيز كان فرياد برآوردند و مادر 
و يدر دختر را بياكاهانيدند. ايشان به بام قصر بر آمده به هوا بنكريستند. 


اسب آبنوسين را ديدند که در هوا همی پرد. 
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he came by order of the shah to 
take the princess to 
the palace. 
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However, instead of 
returning with her, he 
waved mockingly at the 
shah below, turned the 


horse's peg another notch, 


and flew clean away with the terrified princess. 


Sieg‏ مسرل 


HE PLACED HER BEHIND HIM, AND SOARED UPWARD INTC THE SKY 


King Sabour nodded. “You speak wisely, 
my son. I, too, have learned that there is 
nothing more precious than the happiness 
of our loved ones. But when you were car- 
ried off so suddenly because of the wicked 
plot of the magician, I had him put into 
prison. Then I could not rest until I had him 
beheaded. You can see, therefore, that there 
is nO sense in not making use of the horse, 
for he has no other master but you.” 

“Yes, father,” the Prince said. 

And from that time on, the Prince and 
the Princess flew back and forth from one 
country to another, whenever they pleased. 
And great was the joy of their families and 
the people of their lands, because of their 
devotion and goodness. 


King Sabour remembered his own sad- 
ness when his son had disappeared on the 
magic horse. 

“You and your lovely wife must visit her 
father at once,” he said. 

"But how shall we travel?” 

“Have you forgotten the magic horse? 
It is safe in my treasure house.” 

“Father,” the Prince said, “you must give 
back the horse to the magician who brought 
it here. I will not make my sister unhappy 
for any gift, no matter how wonderful.” 


horse mounted into the air. 


ملک فرياد برآورد و گفت: ای ملک زاده» ترا به خدا سوگند می دهم كه بر ما 


رحمت آور و ميانه ما جدايى ميفكن. ملک زاده گمان كرد كه دختر از جدايى 
يدر و مادر يشيمان است به او گفت: ای فتنه روز گار اگر خواهى ترا به يدر و 
مادر باز گردانم؟ يريزاد گفت: ای خواجه. به خدا سوگند. مراد من اين است 
كه هرجا تو باشی من با تو باشم که مرا محبت تو از يدر و مادر مشغول کرده. 
چون ملک زاده سخن او را بشنید. فرحناک كشت و اسب را نرم نرم همی راند 
که دختر ملک آزرده نشود. 
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THA JOVRNEY OF PRINCI 171617 861۱۱۲ AND THE PRINCESS OF 1777 
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همى رفتند تا اينكه مرغزارى خرم كه جشمه هاى روان داشت بديدند. در 
آنجا فرود آمده بخوردند و بنوشيدند. يس از آن ملک زاده سوار گشته» دختر 


ملک را نیز سوار کرد و در هوا همی رفتند تا به شهر يدر ملک زاده برسیدند. 


ملک زاده را فرح افزون كشت و خواست که مملکت يدر را به دختر باز نماید 
و به او معلوم کند که مملکت يدر او بزرگتر و وسیعتر از مملکت يدر دختر 
است. پس او را در پاره ای از باغها که پدرش از بهر تفرج بدانجا آمدی فرود 


آورد و او را در قصری که از برای پدرش مهيا بود جای داد و اسب را در قصر 
بگذاشت و دختر را به نگاهداری اسب بسپرد و به او گفت: در همین جا بنشین 
تا رسول من به سوی تو آيد که من اکنون به سوی يدر همی روم تا از برای تو 
قصری جداگانه مهيا كنم و شوکت خود را به تو باز نمایم. دختر ملک چون اين 
سخن بشنید فرحناک شد و به او گفت: هر آنچه خواهی بکن. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و شصت و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر ملک گفت: هر جه خواهى بكن. و دختر ملک 
را به خاطر گذشت که او به شهر نخواهد رفت مگر به عزت و شوکت. بدان 
سان که شایسته او باشد. 

يس ملک زاده» دختر ملک را در آنجا گذاشته خود به نزد يدر بیامد. چون يدر 
او را دید. به آمدنش فرحناک شد و ملک زاده به يدر گفت: ای پدر. بدان که 
دختر ملک صنعا را آورده و در خارج شهر در یکی از باغها گذاشته ام و آمدم 
که ترا آگاه كنم تا تو موکب مهيا کرده به ملاقات او بیرون روی و حشمت و 
شوکت و انبوهی لشکر خود به او بنمایی. ملک در حال pol‏ کرد که شهر را 
بیارایند و بزرگان دولت را با لشکریان جمع آورد و با حشمت کامل سوار 
كشت و ملک زاده ذخیره ola‏ که ملوک را شاید حاضر کرد و از برای دختر. 
مکانی ملوکانه مر تب ساخت و در OT‏ مکان کنیزکان هندی و رومی و حبشی 
حاضر آورد و کنیز کان در آنجا گذاشته خود به Sow‏ باغ رفت و به قصری که 
دختر را در آنجا گذاشته بود درآمد. دخترک را در آنجا نیافت و اسب را نیز 


در قصر ندید. آنگاه تپانچه بر سر و روی خود زد و جامه بر تن بدرید و به 


گرد باغ همی گردید؛ اثری از دختر نیافت. يس از OT‏ با خود گفت: اين دختر 


خاصیت اين اسب را از کجا دانست که من خاصیت اسب را بر او نشناسانده 


arz 
۳۶۲ 


بودم؟! wld‏ حکیمی که اين اسب ساخته بود. به او برخورده او را به پاداش 
بدیهای پدر من برده است. 

يس از آن ملک زاده باغبانان را بطلبید. به ایشان گفت: LT‏ شما کسی دیدید 
که از اینجا بگذرد و يا به اين باغ درآید؟ ايشان گفتند: ما کسی جز حکیم 


فارسی ندیدیم كه او به باغ در آمد که OWLS‏ از بهر دارو Bor‏ آورد. چون 


ملک زاده سخن ایشان بشنید. دانست که حکیم دخترک را برده. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و شصت و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده چون سخن ايشان را بشنید دانست که 


حکیم دختر را برده. 


rora 
۳۶۳ 


از قضا وقتی که ملک زاده دخترک را در باغ گذاشته نزد يدر رفته بوده است. 


حکیم فارسی را گذر به در قصر بیفتاد و اسب را در آنجا بدید. از دیدن او 


بسی فرحناک شد و اعضای او را جستجو کرد. همه را سالم یافت و خواست که 
او را سوار گشته برود. با خود گفت: البته ملک زاده با اين اسب کسی را آورده 
و او را اینجا گذاشته است. يس به قصر اندر شده دختر کی دید در آنجا نشسته 
که به آفتاب همی ماند. پس بدان دختر نظاره کرد. دانست که همان دختر را 


ملک زاده آورده است و در اين قصر گذاشته خود به سوی شهر رفته است. 


he questioned the guards, who 
reported, “We have seen no man enter 
save for the Persian sage, who came to 
gather healing herbs.” 


در آن هنكام حكيم نزد آن ماهروى آمده زمين ببوسيد. زهره جبين جشم 
برداشته او را بديد و او بسى زشتروى و بدصورت بود. به او كفت: تو كيستى؟ 


حكيم گفت: ای خاتون» من رسول ملک زاده هستم. pol‏ فرموده تا ترا از اينجا 


به جای دیگر که به شهر نزدیک است ببرم. دخترک چون اين سخن بشنید به 


Por) 
۳۶۳ 


او گفت: ملک زاده در کجاست؟ حکیم گفت: در شهر به پیش يدر خويش 


است و بزودی به سوی تو خواهد آمد. دختر به او گفت: مگر ملک زاده جز تو 


کسی نیافت که به سوی من بفرستد؟ حکیم از سخن او بخندید و به او گفت: 
ای خاتون: ملک زاده مرا به رسالت اختصاص نداد مگر به سبب زشتى منظر 
من كه او بسى محبت با تو داشت رشك آورد كه ديكرى را بفرستد وكرنه 
ملک زاده را مملوكان و خادمان و غلامان جندين هستند كه در شمار نيايند. 
دختر ملک انق سخن را باور کرد و راست پنداشت و با او برخاست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و شصت و جهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک سخن او را راست ينداشت. در حال 
برخاست و دست بر دست او بنهاد و به او گفت: ای پدر. جه آورده ای که 


سوار شوم؟ حکیم گفت: ای خاتون. اسبی که با او بیامدی سوار شو. دختر ملک 


گفت: من تنها بر آن اسب نتوانم سوار شد. حكيم از سخن او تبسم کرد و به 


او گفت: من با تو سوار شوم. يس حكيم سوار شد و او را سوار کرده به خود 
محکم بست و او نمی دانست که جه قصد دارد. يس از OT‏ حکیم اثر شانه 


راست بجنبانید. 


اسب در حال بجنبيد و بر هوا بلند شد و ايشان را برد تا اينكه شهر از نظر 


ایشان ناپدید گشت. دختر به حکیم گفت: کجاست آن سخنی که از ملک زاده 
گفتی؟ حکیم گفت: ملک زاده را خدا بکشد که پلیدترین مردمان است. 


دخترک گفت: وای بر توء چگونه فرمان خواجه را مخالفت کنی؟ حکیم گفت: 


rare 
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او خواجه من نیست. مگر تو مرا نمی شناسی؟ دختر گفت: لا والله. تو خویشتن 
به من بشناسان. 


CHAPTER 34.‏ 
The Ebony Horse:‏ 
The Sorceror’s Revenge‏ 
حكيم گفت: من آن سخن را از راه حيلت به تو گفتم که رسول ملک زاده 


هستم و ترا فریب داده آتش حسرت به دل ملک زاده نهادم. بدان که من از 


برای اين اسب به افسوس اندر بودم از آنکه اين اسب صنعت من است و ملک 


زاده بر اين اسب دست يافته بود و اکنون الحمد لله كه من بر تو و اسب هر دو 
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دست یافتم و دل ملک زاده را بسوختم چنان که او دل مرا سوخته بود. دیگر 


ترا هرگز نخواهد دید ولی تو خوشدل باش که من از برای تو از او 


سودمندترم. چون دخترک اين سخن بشنید. تپانچه بر رخسار زد و آواز به 


ناله بلند کرده گفت: وای بر منء نه حبیب به دست آوردم و نه نزد يدر و 


مادرم بماندم. 


Pory 
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يس دخترک از اين حادثه سخت بگریست و حکیم او را همی برد تا به بلاد 


روم برسیدند. به مرغزاری خرم فرود آمدند و آن مرغزار به شهر نزدیک بود 
و ol‏ شهر. ملکی داشت بلندپایه. 
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غلامان ملک به ایشان كردا 
خوبرويى دخترى را نظاره 
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را برداشته در پیش ملک حاضر ۱ 


E INDIA 
سم‎ 


~ 


THE SULTAN OF CASHMERE RESCUES THE PRINCESS 
FROM TH 
وردند. ملک چون زشتى منظر حكيم و‎ 
كرد به دختر گفت:‎ 


ای خوبروى. 
حكيم به جواب مبادرت كرده گفت: 


سم 


حکیم را دید كه با دختر کی در پهلوی اسب ابنوسین ایستاده اند. 
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این زن من و دختر عم 


اتفاقا در ان روز ملک از بهر نخجير بيرون امده بر ان مرغزار بگذشت. 
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حكيم را با دختر بگرفتند و اسب آبنوسین 


اين شيخ را با تو 
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من نیست و من او را نشناسم. او مرا به Cho‏ گرفته. چون ملک مقالت 


دخترک بشنید. به آزردن حکیم بفرمود. او را چندان بزدند که به هلاکت 


نزدیک شد. پس از آن ملک بفرمود او را برداشته در ped‏ به زندان اندر کنند 
و ملک دخترک را با صورت اسب با خود بياورد ولی خاصیت اسب نمی 
دانست. حکیم را با دخترک کار بدین گونه شد. 

و اما ملک زاده چون از دختر ملک نوميد شد. لباس سفر بيوشيده از يس 
ایشان روان گشت. از شهری به شهری همی رفت و از اسب آبنوسین همی 


پرسید. اثری از حكيم و دخترک نمی یافت. 


پس از OT‏ به شهر صنعا كه شهر يدر دخترک بود برفت و از دخترک جويان 


شد. خبرى نشنيد و يدر دخترک را محزون يافت و از آنجا بازكشته قصد بلاد 


روم كرد و همى رفت و سراغ همى كرفت. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و د شصت و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده قصد بلاد روم كرده همى رفت و نشان 
ایشان همی پرسید. اتفاقا به کاروانسرایی فرود آمد و جمعی از بازر گانان را 
ديد که نشسته حديث میکنند. به ایشان نزدیک نشسته. بشنید که یکی از 
ایشان می كفت که: چیزی عجب دیده ام. گفتند: جه دیده ای؟ گفت: به فلان 
شهر اندر بودم. از مردمان شهر شنیدم كه روزی ملک آن شهر به نخجیر كاه 
رفته به مرغزاری گذشته بود و در آنجا مردی را با دخترکی در پهلوی اسب 
آبنوسین ایستاده GL‏ و آن مرد بسی زشت و دخترک بسیار خوبروی بوده 
است. و اما اسب آبنوسین صورت عجيب و صنعت غریب داشته است. 
حاضران از آن مرد پرسیدند که: ملک به ایشان جه کرده بود؟ بازرگان گفت: 
ملک. آن مرد زشت منظر را گرفته از حالت دخترک جويان شده. او را دعوی 
اين بوده است که اين دخترک مرا زن و دختر عم است ولی دخترى سخن او 
را تصدیق نکرده او را به دروغ و بهتان نسبت داده و گفته بود که او مرا به 


حیلت به دست آورده. يس ملک دخترک را از او گرفته او را به زندان اندر 


کرده است و اما اسب آبنوسین را ندانم که جه کار کرده اند. 


ملک زاده چون اين سخن از باز ركان بشنید. به نزديك او رفته به تلطف و 


نرمى با او سخن كفت و از نام شهر و نام ملک شهر بيرسيد و نام شهر و نام 
ملک شهر را ياد كرفت و OT‏ شب را به نشاط و سرور به روز آورد. چون روز 
برآمد. از آن شهر بیرون آمده روان شد و همی رفت تا بدان شهر که بازرگان 


گفته بود برسید. 


چون خواست که به شهر درآید. دربانان او را گرفته در پیشگاه ملک حاضر 


آوردند تا ملک از حالت او بازیرسد و سبب آمدن او را بدان شهر بداند و اگر 
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خداوند صنعتی باشد. صنعت او بشناسد و ملک را عادت همین بوده است. و 
چون آمدن ملک زاده بدان شهر هنگام شام بود. در آن وقت فرصت حاضر 
آمدن به پیشگاه ملک نشد. دربانان او را به زندان بردند. 

چون زندانبانان» حسن و جمال او را بدیدند. نپسندیدند که او را به زندان اندر 
کنند. پس در TIE‏ زندان در نزد خویشتن بنشاندند. چون خوردنی پیاوردند. 
ملک زاده با ایشان طعام خورد و به حديث گفتن بنشستند و رو به ملک زاده 
كرده به او گفتند: تو از کدام شهری؟ گفت: از بلاد يارس همی آیم. زندانبانان 
به سخن او بخندیدند و به او گفتند: ای جوان پارسی. ما حدیث مردم يارس 
بسی شنیده ايم و حالت ايشان بسی دیده ايم ولی اين پارسی که در نزد ماست 
دروغگوتر از او كس ندیده ایم. دیگری از ایشان گفت: از او زشتروتر نیز 
كس نخواهد دید. ملک زاده به ايشان گفت: از دروغ او به شما جه آشکار 
گشته؟ گفتند: او را گمان اين است که ملک او را در نخجیر كاه ديده که با 


دخترکی بدیع الجمال ایستاده بوده است و اسبی از آبنوس با ایشان بوده است 


كه ما هر گز بدان خوبی صنعت ندیده ايم و اکنون OT‏ دخترک در نزد ملک 
است و ملک بدو مفتون گشته ولی OT‏ دخترک دیوانه است. اگر اين حکیم 
راستگو بودی هر آينه او را معالجت کردی که ملک بسی اهتمام در معالجت او 
دارد. و اما اسب آبنوسین در خزانه ملک است و آن مرد زشترو در نزد من به 


زندان اندر است و هر نیم شب از گریه و ناله ما را نگذارد که به خواب رویم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و شصت و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون زندانبانان خبر حكيم يارسى با ملک زاده 
بگفتند. او را به خاطر گذشت که تدییری US‏ تا به مقصود خویشتن رسد. چون 
زندانبانان خواستند که به خواب شوند. ملک زاده را به زندان اندر کرده در به 
روی او ببستند. ملک زاده شنید که حکیم میگرید و به پارسی نوحه میکند و 
می گوید: چگونه خود را و ملک زاده و دخترک را ستم کردم که نه دخترک از 
برای ملک زاده گذاشتم و نه خود به مراد خویشتن برسیدم و اينها همه از سوء 
تدبیر من بوده است از ASST‏ چیزی را که نه در خور من بود طلب کردم و هر 
كس چیزی را که نه در خور اوست طلب کند به چنین ورطه ای که من افتادم 
بیفتد. چون ملک زاده سخن حکیم بشنید به پارسی با او گفت: تا کی بدین 
سان OVE‏ و گریان هستی؟ مگر چنان دانسته ای که آنچه به تو رسیده به 
کسی دیگر نرسیده؟ چون حکیم سخن او را بشنید با او انس كرفت و حالت 


خود به او شکابت کرد و مشقتی که بدو روی داده بود به او باز گفت. 


15 a dervish 


چون بامداد بر آمد. دربانان. ملک زاده را گرفته بياوردند. ملک را آگاه كردند 


که اين جوان دوش بدین شهر در آمد و فرصت آوردن به پیشگاه ملک نشد. 
يس ملک با ملک زاده گفت: از کدام شهری و جه نام داری و صنعت تو 
چیست و بدین شهر از بهر جه آمده ای؟ گفت: pol‏ به پارسی هرمز و شهر 
من يارس و مرا صنعت علم و دانش است؛ خاصه علم طب را نیک دانم و در 
معالجت دیوانگان اوستادم و بدین سبب در اقالیم و شهرها همیگردم تا بر 
ple‏ خود. علمی فزایم و اگر یکی بیمار بينم معالجتش کنم. چون ملک سخن 
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او بشنید فرحناک شد و به او گفت: ای حکیم دانشمند. به هنكام حاجت به نزد 


ما رسیده ای. 
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The most famous physicians met with no success. 
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آنگاه او را از حالت دخترک آگاه کرد و به او كفت که: اگر تو آن دخترک را 
معالجت کنی و او را از جنون برهانی هر جه از من تمنا کنی ترا بدهم. چون 
ملک زاده سخن ملک بشنید گفت: ای ملک. مرا خبر ده که چند گاهی است او 
دیوانه شده است و او را از کجا آورده ای؟ يس ملک حکایت از آغاز تا انجام 
بدو فروخواند و به او گفت: آن شيخ زشترو به زندان اندر است. ملک زاده 
گفت: ايها الملک. با اسب آبنوسین جه کرده ای؟ ملک گفت: اسب در خزانه 
است. ملک زاده با خود گفت: Gly‏ صواب اين است که من پیش از همه JS‏ 
مکان اسب بدانم. اگر اعضای او سالم باشد مرا مقصود حاصل آید و گرنه بايد 
به حیلتی خود را از اين ورطه خلاص کنم. آنگاه به ملک گفت: ايها الملک» من 


همی خواهم كه آن اسب را ببینم شاید در OT‏ اسب چیزی باشد که در 
معالحت مرا باری کند. ملک برخاسته دست او را بگرفت و به مکانی که اسب 


در آنجا بود در آمدند. ملک زاده به گرد اسب بگشت و به اعضای او مى 
نگریست. چون اسب را سالم یافت. فرحناک شد و با ملک گفت: ای ملک 


همی خواهم که دخترک را ببینم و امیدوارم که معالحت او در دست من MOL‏ 


But the princess had been rescued from one 

danger, only to fall into another! For once he 

= had brought her and the brass 

horse back to his palace, the 

old maharajah intended to 

marry her himself, 
whether she liked 
it or not. 


To avoid this dreadful prospect, she took a 


desperate course of action and pretended that 


she had gone completely mad. 


The maharajah 
Was SO convinced 
by her performance 
that he sent for the 
wisest doctors in 
the land to be 
brought to the 


palace to cure her. 
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در حال ملک با ملک زاده نزد دخترک رفتند. ملک زاده او را چون ديوانكان 


CSL‏ ولی دیوانه نبود. خود را چنان می نمود که كس بدو نزدیک نشود. چون 


ملک زاده او را بدان حالت دید به او گفت: ای فتنه روز گار. ترا باکی نیست. 


چون دخترک او را بشناخت فرياد بلندى برآورده از غايت فرح بيخود بيفتاد. 


ملک زاده در حال دهان به كوش او بنهاد و به او گفت: ای خاتون. شكيبا شو تا 
حیلتی كنم و در خلاص از اين ملک تدبيرى نمايم و گرنه من و تو در ورطه ای 
بزرگ هستيم و اكنون تديير اين است كه من به ملک بكويم كه اين دخترک 
ديوانه است و من معالجت او را ضامنم. شما بند از او برداريد. چون بند از تو 
بردارند تو با ملک سخن سنجيده بگو تا گمان كند كه معالحت من ترا سودمند 


افتاده. شاید مقصود حاصل آید. دختر گفت: هر جه گویی چنان کنم. 


يس ملک زاده گفت: ای ملک. از اقبال تو درد دخترى بدانستم و داروى او 


بشناختم و او رااز جنون اندكى خلاص كردم. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و شصت و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک برخاسته به نزد دختر شد. چون دختر ملک 
صنعا او را بدید. برخاسته زمين ببوسید. ملک را از دیدن اين حالت فرح و 
نشاط روی داد و كنيز كان را فرمود که به خدمت او قيام کنند و او را به گرمابه 
برده از بهر او زیورهای زیرین ترتیب دهند. كنيز كان زیورهای زیرین و جامه 
ای ملوکانه بدو پوشانیده عقد گوهر از كردن او بیاویختند و او را به گرمابه 
اندر برده» به خدمتش قیام نمودند. يس از آن از گرمابه اش برآوردند. به بدر 
تمام همی مانست. 

چون به نزد ملک بیامد. ملک را سلام داد و پیشگاه ملک را ببوسید. ملک را 
شادی بزرگ روی داد و به ملک زاده گفت: همه اینها از بركت قدوم تو بود. 
ملک زاده گفت: ايها Stoll‏ او را معالحت آنگه تمام شود که تو با لشکر خود 
بدان مرغزار که اين را در آنجا گرفته ای در آیی و اسب آبنوسین با خود 
بیاوری که من در آنجا عفریتی را که بدو چیره كشت ببندم و به زندان کرده 
بکشم که هر گز به سوی او بازنگردد. ملک سخن او را پذیرفته با لشکریان 
سوار كشت و اسب آبنوسین و دخترک را برداشته به سوی OT‏ مرغزار برفتند 


و مردمان نمی دانستند که ملک زاده چه قصد دارد. چون بدان مرغزار 


برسیدند ملک زاده حکیم صورت. pol‏ کرد که دخترک را با اسب آبنوسین 


Disguising himself as a doctor, 
the prince went straight to see the maharajah. 

“The princess has caught the enchantment 
of the horse that brought her here,” he said. “I 
alone can cure her. Bring her out, seated on the 
horse, and leave the rest to me.” 

The whole court watched expectantly as the 
pretend doctor first placed bowls of fire around 
the horse, and then danced around them while 


۳ reciting what sounded like mystical charms. 


Soon both horse and riders were obscured 
by dense smoke (page 226) 


آنگاه ملک زاده به ملک گفت: مرا دستورى ده تا بخور در آتش كنم و 


عزیمت بخوانم و عفریتی را که به دخترک چیره گشته در زندان كنم که 
هر گز به سوی او بازنگردد ولکن بايد وقت Cros fe‏ خواندن. من و دخترک بر 
اسب آبنوسین سوار باشیم. 

چون ملک سخن او را بشنید فرحناک شد و ملک زاده حکیم نما را اجازت داد. 
ملک زاده بر اسب نشست و دخترک را نیز سوار کرد و ملک با لشکریان به 
سوی او نظاره می کردند که ملک زاده دخترک را به خود محکم ببست و اثر 


6. E 


THE PRINCE OF PERSIA AND THE PRINCESS OF BENGAL ESCAPE 
FROM THE SULTAN OF CASHMERE 


And Scheherazade saw the dawn إن‎ 
day and ceased to say her permitiod 
say. The next night she Segan te tell 
another story. 


The princess at once recognised the ‘doctor’ 


as her beloved prince, and knew he had come to 
save her. She watched as he poured incense on 
the flames, and when the dense, fragrant 
smoke had all but hidden them from view 
the prince leapt up into the saddle 
behind her and turned the peg. 
The horse instantly flew 
high up above the 
palace and they 
were off and away 


hack to Persia. 


The Price and the 
Princess rose up, 
ip مان‎ tie 7 

and few away 


شد و ملک تا هنكام شام به انتظار باز گشتن او بنشست. چون بازنگشت. او را 


يشيمانى بزرگ روى داد. با لشکر خود به سوى شهر بازكشت. 


۳-۸۹۰ 
۳۶۷ 


و اما ملک زاده قصد شهر يدر کرده همی رفت تا به قصر يدر درآمد و 


دخترى را در قصر فرود آورد و خود به نزد پدر رفته او را سلام داد و از 
آوردن دخترک او را بياگاهانید. ملک اسباب عيش مهيا کرد و از برای مردم 
شهر ولیمه ها فروچید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب مد ۰ 9 o oo‏ و فد do | oo‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. يدر ملک زاده از برای اهل شهر ولیمه بنهاد تا یک 


ماه بساط عيش گسترده بودند. 


يس از آن ملک زاده به حجله دخترک شد و با او درآمیخت و با انبساط و 
شادمانی بسر بردند و يدر ملک زاده اسب آبنوسین را بشکست و مکتوبی به 
يدر دخترک بنوشت و سر گذشت دختر را از برای او play‏ کرد و هدایای 


گرانمایه با مکتوب به سوی ملک صنعا بفرستاد. 


جون رسول به صنعاى يمن برسيد و يدر دختر ک مكتوب بخواند. فرحناک شد 


و هدايا بيذيرفت و رسول را كرامى بداشت. يس از آن هديه هاى قيمتى از 


برای دختر خود و داماد. با همان رسول بفرستاد و رسول به سوى ملک زاده 
باز گشت و او را از فرح ملک صنعا بياگاهانید و هر سال ملک صنعا از برای 
داماد خود هدیه ها می فرستاد تا اينكه يدر ملک زاده در گذشت و او به جای 
يدر بر تخت مملکت بنشست و به عدل و داد همی گذرانید تا اينكه کشورها 
بگرفت و همه را به طاعت بیاورد و در عيش و نوش بسر می برد تا اينكه بر 
هم زننده GIN‏ و پراکنده کننده جماعات و مخرب قصور و معمر قبور به 
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۵ - حكايت وردالاکمام و انس الوجود 
ای ا زر ارا ھی جاک رای 


و از جمله حكايتها اين است كه در روزگار قديم ملكى بود خداوند عزت و 
سلطنت و او را وزيرى بود ابراهيم نام و Ol‏ وزير دختركى داشت خوبروى. 
بدان سان كه شاعر كفته: 

گه آن آراسته زلفش. زره گردد گهی چنبر 

كه آن پیراسته جعدش ببارد مشک و كه عنبر 

بسان لاله رخساره. CW‏ لاله جر ار و۱ 

بر از عاج و دل از خاره. تن از شير و لب از شکر 

و از غایت نیکویی و Coles‏ خوبرویی او را وردالاکمام نام نهاده بودند و ملک را 
عادت اين بود که در هر سال یک بار اعیان مملکت را به GIL‏ گوی و چوگان 


جمع می آورد و چون آن روز می شد و مردم به بازی گوی و چوگان گرد می 


آمدند. دختر وزير در منظره ای نشسته ایشان را تفرج می کرد. از قضا در 
روزی که سواران به GIL‏ گوی و چوگان مشغول بودند. دختر وزیر را در ميان 
لشکر. نظر به پسر ماه منظر سر وبالايى افتاد. با دايه خود گفت: ای دایه. اين 
جوان نیکوروی که در ميان لشکر است جه نام دارد؟ دايه گفت: اين جوانان 


همه خوبرویند. تو کدام یک از ايشان بر گفتی؟ دختر وزیر گفت: صبر كن تا 


۳۵-۸۵ 
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من او را به تو بازنمایم. آنگاه دختر وزیر سیبی بگرفت و به سوی آن پسر 
پینداخت. OT‏ پسر سر برداشت دید که دختر وزير در منظره نشسته. چون Ol‏ 
پسر را چشم بر او افتاد تير عشق او را بخورد و خاطرش بدو مشغول گشته. 
گفته شاعر بخواند: 

دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کند 

لب من خدمت خاک کف پای تو کند 

جه دعا کردی جانا که چنین خوب شدی 

تا جو تو عاشق تو نیز دعای تو کند 

چون سواران را بازی به انجام رسید. دختر وزير با دايه گفت: آن جوان که به 


تو باز نمودم جه نام دارد؟ lo‏ گفت: نام او انس الوجود است. دختر وزير 


آهی بركشيد و به فکر فرو رفت. يس از آن اين ابیات بخواند: 
دلم عاشق شدن فرمود و من بر حسب فرمانش 

درافتادم به آن دردی که پیدا نیست درمانش 

به قصد گوی با چوگان. به میدان دیدمش روزی 

ز زلف او و يشت منء حسد می برد چوگانش 

خم چوگان او با 595 هر ساعت به میدان در 

همان کردی كه روز باد. زلفش با زنخدانش 

ز رشک OT‏ که با زلفین مشکینش نیامیزد 


به آب ديده بنشاندم سراسر گرد میدانش 

چون Obl‏ به انجام رسانید. ابیات را به ورقه بنوشت و ورقه در پیچیده به 
پارچه حریرش بگذاشت و او را به زیر بالش نهاده بخفت. آنگاه دایه ورقه از 
زیر بالش برداشته بخواند. دانست که دختر وزير به انس الوجود عاشق گشته. 
يس دايه ورقه را فرو پیچید و به جای خود بنهاد. چون خاتون او. وردالاکمام 
بیدار شد دایه به او گفت: ای خاتون. تو میدانی که من از پندگویان تو هستم و 
بر تو مهربانم. بدان که عشق کاری است دشوار. پوشیدن OT‏ آهن را میگدازد 
و سبب رنجوری و بیماری گردد و کسی که عشق را آشکار کند بر او ملامت 
نیست که عشق اول ز حوا بود و آدم. وردالاکمام گفت: ای ls‏ داروی عشق 
چیست؟ دايه گفت: داروی عشق وصال است. وردالاکمام گفت: وصال از کجا 
بايد یافت؟ گفت: ای خاتون» وصل با نامه و play‏ و سخنان نرم توان SL‏ 


نامه و play‏ است که ميان دوستان Bor‏ آرد و کارهای دشوار آسان کند. اگر 


ترا کاری باشد من به پوشیدن راز تو و بردن نامه از دیگران سزاوارترم. 

چون وردالاکمام سخن او را بشنید فرحناک شد ولی خود را از سخن گفتن 
بازداشت و با خود گفت: هیچ كس از اين کار آ گاهی ندارد. من راز خود به 
اين زن آشکار نسازم تا او را امتحان کنم. يس دایه به او گفت: ای خاتون» من 
در خواب ديدم كه شخصی با من گفت: خاتون تو با انس الوجود عاشق 
یکدیگرند از کار ایشان غفلت مکن. اگر نامه ای دارند ببر و حاجت ایشان 


POAY 
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برآور و راز ایشان پوشیده دار که ترا سودمند خواهد بود. من آنکه در خواب 


دیده pry‏ به تو باز گفتم. اکنون فرمان تراست. وردالاکمام به او گفت:... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


| ۱ - دبسان لاله رخساره. CW‏ لاله جراره» بعنی رخسارش مانند لاله است اما 
عقرب زلفش بر رخسارش همانند نقاب است ؛ جراره نوعی عقرب است و در 
اینجا کنایه از موی معشوق| 


چون شب سيصد و شصت و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وردالاکمام گفت: ای دايه. راز من خواهى يوشيد؟ 
گفت: من چگونه راز تو نپوشم که من از کنیزکان دیرین تو هستم. يس 
وردالاکمام ورقه ای را كه شعر در او نوشته بود درآورده به دایه داد و گفت: 
این مکتوب را به انس الوجود برسان و جواب از برای من aly‏ دایه مکتوب 
گرفته به Gow‏ انس الوجود رفت. چون به نزد انس الوجود برسید دست او را 
ببوسید و با سخنان مهرآمیز با او سخن گفت. يس از OT‏ ورقه بداد. انس 
الوجود ورقه بخواند و مضمون بدانست. در يشت ورقه اين ابیات بنگاشت: 

من همان روز که خال تو بدیدم گفتم 

OT pw‏ است بدین دانه که در دام افتم 

هر گز آشفته رويى نشدم يا مویی 

مگر اکنون که به روی تو چو موی آشفتم 

هیچ شک نیست که اين واقعه با طاق افتد 

كو بدانید كه من با غم رويش جفتم"۲ 

يس از آن مکتوب فرو پیچیده به دايه داد و گفت: ای دايه. خاتون خود را از 
من سلام برسان. دایه مکتوب گرفته به سوی وردالاکمام باز گشت و مکتوب به 


وى داد. وردالاکمام مکتوب گرفته ببوسید و به چشمان خود بسود. پس از آن 


مکتوب گشوده بخواند و مضمون بدانست. در حاشیه آن اين ابیات بنوشت: 


نه جندان آرزومندم كه وصفش در بیان آید 

و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید 

جه پروای سخن گفتن بود مشتاق خدمت را 

حدیث آنگه کند بلبل که گل با بوستان wT‏ 

نسیم صبح را گفتم تو با او جانبی داری ]= پیوندی [ald‏ 

كز آن جانب که او آید. صبا عنبرفشان MT‏ [جانب- سمت و سو] 


آن كاه مکتوب فرو پیچیده به دایه بداد. دايه مکتوب گرفته از نزد وردالاکمام 


به در آمد. حاجب بانگ بر دايه زد که کجا می روی؟ دایه گفت: به گرمابه 
همی روم. ولی دایه تشویش کرد و مکتوب از او بیفتاد و کار دايه را بدين گونه 
اما مکتوب را یکی از خادمان وزير در راه افتاده دید. OT‏ را برداشته در 
پیشگاه وزیر حاضر آورد و با وزیر گفت: ای خواجه من. اين ورقه در راه 
افتاده یافتم. وزير ورقه را گرفته بگشود. ابیات بخواند و مضمون آنها بدانست 
و خط بشناخت که خط دختر خويش است. در حال برخاسته به نزد زن خود 
بیامد و از pds Cole‏ همیگریست. زن jg‏ گفت: يا سیدی. از بهر جه 
گریانی؟ وزیر گفت: اين ورقه بگیر و بر آنچه در اوست نظاره کن. زن وزير 
ورقه بر گرفت و بخواند ديد كه دخترش وردالاکمام به آن مضمون byl‏ به 


انس الوجود نوشته. زن وزير را نیز گریه بگرفت ولی خودداری کرد و 


۵۹۰ 
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سرشكش را نكاه داشت و با وزير گفت: يا سیدی» كريستن سود ندارد. رأى 
صواب اين است كه حيلتى كنيم تا ناموس تو محفوظ ماند و راز دختر تو 
يوشيده شود. وزير كفت: من به دختر خود از عشق انس الوجود بيم دارم. 
مگر تو نمی دانى كه يادشاه. انس الوجود را بسى دوست دارد و بيم من در اين 
كار از دو راه است: يكى از دختر خود بيم دارم و يكى از يادشاه همى ترسم از 
آنكه انس الوجود ندیم پادشاه است. بسا هست از اين کار. حادثه ای بزرگ 
روی دهد. بازگو که در اين کار Sly‏ تو چیست؟ 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- بر اساس GW je‏ سعدی اصلاح شد؛ معنی بيت آخر: « هیچ شک نیست 
که اين رخداد. یکتا و CARS‏ می شود؛ پس بدانید که من با غم دوری او جفت 
شده ام»؛ در تر dor‏ تسوجى CP WY‏ صورت است: «گر بدانند که من با غم رویت 


جفتم» | 


| ۲- بر اساس غزلیات سعدی اصلاح شد. در ترجمه تسوجی اين گونه آمده 


است: 

نه چندان آرزومندم كه وصفش بر زبان آید / اگر صد نامه بنویسم حکایت 
بيش از آن آید // جه نیروی سخن گفتن بود مشتاق خدمت را / حدیث آنگه 
کند بلبل که گل در بوستان آید ...] 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير با او گفت: ترا در اين كار Sly‏ چیست؟ زن 
وزیر گفت: صبر كن تا نماز استخاره به جا آورم. و استخاره کرد. يس از آن با 
وزیر گفت: در ميان دریای کنوز. کوهی است که او را جبل USS‏ خوانند و بدان 
کوه. كس نتواند رسید مگر با مشقت بسیار. تو از برای دختر در آنجا مکانی 
تر تیب ده. دختر بدانجا بفرست. وزير را گفته زن دلیسند افتاد و هر دو متفق 
شدند بر اينكه در آن كوه قصری بنا کنند و دختر را در آن قصر جای دهند و 


آذوقه یک ساله او را در نزد او بگذارند و کسی را از بهر خدمت و موّانست او 


بگمارند. در حال وزير بناها و نجارها Bor‏ آورده به سوی OT‏ كوه بفرستاد و 


در آنجا قصری بزرگ و محکم بنیان. بنا کردند. يس از آن زاد و راحله )= 
شتر نیرومند) مهيا کرده شب به نزد دختر بیامد و او را به مسافرت pol‏ کرد. 
چون دختر بیرون آمد و اوضاع سفر مشاهده کرد. بگریست و صورت حادثه 
بر طاق در بنوشت که انس الوجود را از ماحرای خود آ گاه US‏ و اين ابيات نیز 
ما برفتیم. تو دانی و دل غمخور ما 

بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما 

از نثار مزه چون زلف تو در زر گیرم [نثار مژه- اشک ] 


قاصدی كز تو سلامی برساند بر ما 


فلک آواره به هر سو کشدم. می دانى؟ 


رشك مى آيدش از صحبت جان يرور ما 

به سرت كر همه آفاق به هم جمع شوند 

نتوان برد هواى تو برون از سر ما 

چون ابيات به انجام رسانيد. سوار شد و او را منزل به منزل همی بردند تا به 
درياى كنوز برسيدند و در كنار دريا خيمه زدند و كشتى بزرگ از براى 
دخترک مهيا كردند و دخترک را با كنيزى او به كشتى بنشاندند و وزير 
فرمود كه چون كشتى به كوه USS‏ برسد دخترک را با کنیزک او در قصر 
بگذارند و کشتی باز گردانده. در ساحل کشتی را بشکنند. خادمان هر آنچه که 
وزیر گفته بود به جا آوردند و به احوال دخترک همی گریستند. ایشان را کار 
بدين گونه شد. 

و اما انس الوجود چون از خواب برخاست. دوگانه به جا آورد. يس از OT‏ سوار 
گشته به پیشگاه سلطان رفت. به عادت معهود از در US‏ وزیر بگذشت و به 
در als‏ نظاره کرده اشعار را به در خانه نوشته یافت. به خرمن وجودش شرر 
افتاد و به سوی خانه خود باز گشت. ولی قرار نمی كرفت و شکیبایی نداشت و 
پیوسته در اضطراب بود تا اينكه شب درآمد. شبانگاه از خانه به در شد و در 
بيابان حیران همی رفت و نمی دانست که به کجا رود. يس همه OT‏ شب را 


برفت و روز دیگر نیز همی رفت تا گرمی آفتاب سخت (شد) و انس الوجود را 


roar 
۳۷۰ 


تشنگی غلبه کرد. نظاره کرده درختی بدید که در كنار درخت. آبی بود روان. 
يس به سوی آن درخت بنشست و خواست که آب بنوشد. دید که آب در 
دهان او طعمی ندارد و حالش دگر گون است و پاهای او از رفتن آماس DIYS‏ 
از اين حالت گریان شد و سخت بگریست و آب از دیده فرو ريخت و اين 
ابیات بخواند: 

تا کی ای ole‏ اثر وصل تو نتوان دیدن 

که ندارد دل من. طاقت هحران دیدن 

عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند 

خویشتن بی دل و دل بی سر و سامان دیدن 

هر شیم زلف سیاه تو نمایند به خواب 


تا چه آید به من از خواب پریشان دیدن 


چون Obl‏ به اتمام رسانید چندان بگریست که خاک تر شد. يس از OT‏ 


برخاسته روان گشته و در بادیه ها همی رفت. ناگاه درنده ای بیرون آمد که 
سر او بزرگتر از گنبد و دهان او گشادتر از در غار بود و دندانها مانند 
دندانهای پیل داشت. چون انس الوجود او را بدید مرگ را يقين کرد و روی به 
قبله آورده شهادت بر زبان راند. ولی در کتابها خوانده بود که درندگان را با 
سخن نرم. فریب توان داد. يس انس الوجود به او گفت: ای سلطان درندگان؛ 
و ای رحم کننده درماندگان. من عاشقم و از جدایی به هلاکت نزدیکم. بر من 


roar 
۳۷۰ 


و بر دم خود بنشست و سر به Gow‏ دم خود برده با GIL «pr‏ كردن آغازید. 


آنگاه انس الوجود اين دوبيتى بر خواند: 

ای شيرء ترا به شير یزدان سو گند 

یکسو شو و ره بر من بیچاره مبند 

رحم آر بر اين تن که ز عشق است نزار 

در پنجه خويش صيد لاغر مپسند 

چون شعر به انجام رسانید شير برخاسته به سوى او برفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شير برخاسته به سوى او برفت و به او مهربانی 
آشكار نمود و او را با زبان خود بليسيد و در پیش روى او روان شد و او را 
اشارت کرد که از پی من بیا. انس الوجود نيز از يى او روان شد و همی رفتند تا 
اينكه شير او را به فراز کوهی برده در آن سوی كوه فرود آورد و اثر پایی را 
به انس الوجود به اشارت بنمود و خود باز گشت. انس الوحود دانست که جاى 
پای کسانی است که وردالاکمام را برده اند. يس انس الوجود همان اثر پا را 
گرفته شبانروز همی رفت تا كنار درياى کنوز برسید و اثر در آنجا تمام شد. 
انس الوجود دانست که ايشان به Lys‏ نشسته اند. از ایشان نوميد شد و آب از 
دیده فرو ريخت و این ابيات بخواند: 

عشق در دل ماند و بار از دست رفت 


دوستان. دستی که کار از دست رفت 


بخت و رای و زور و زر بودم ولیک 


تا غم آمد هر چهار از دست رفت 
عشق و سودا و هوس در سر بماند 
صبر و آرام و قرار از دست رفت 

مر کب سودا دوانیدن جه سود 


چون زمام اختبار از دست رفت 


۱۳-۹۶ 
۳۷۱ 


چون اییات به انجام رسانید. چندان بگریست که بیخود افتاد و دير گاهی بیخود 
بود. چون به خود آمد. به چپ و راست نگاه کرده کسی را ندید. از وحشیان بر 
خود بترسید. به فراز کوهی بلند که در آنجا بود رفته در پای سنگی بنشست و 
همیگریست که ناگاه آوازی شنید که از غار همی آمد و آن آواز از عابدی بود 
که ترک Lio‏ گفته به عبادت پرورد گار مشغول گشته بود. يس انس الوجود به 
سوی غار رفته سه بار در غار بزد. عابد او را پاسخ نداد و بیرون نیامد. انس 
الوجود آهی بر كشيد و اين ابیات بخواند: 

نه کسی یک زمان. مرا مونس 

نه کسی یک نفس. مرا غمخوار 

رخم از خون چو لاله خودرنگ ۱ 

اشکم از غم جو )535 شهوار 

نفسم سرد و سینه آتشگاه 

دهنم خشک و دیده توفان بار 

تن بفرسود چند ازين محنت 

جان بیالود چند از اين آزار [بیالود- پاک شد] 

چون ابیات به انجام رسانید ديد که در غار را بگشودند. انس الوجود به در غار 
آمده عابد را سلام داد. عابد رد سلام کرد و به او گفت: نام تو چیست؟ گفت: 


نام من انس الوجود است. عابد گفت: از بهر جه بدين مکان آمده ای؟ انس 


۱۳-۹۷ 
۳۷۱ 


الوجود حکایت خود را از آغاز تا انجام به عابد فرو خواند. عابد به حالت او 
بگریست و به او گفت: ای انس الوجود. من بيست سال است که در اين مکان 


هستم. در اینجا کسی ندیده بودم مگر دیروز که آواز گریه ای شنیدم؛ به 


Gow‏ ايشان نظر کردم ديدم که گروهی در كنار Lyd‏ خیمه زده اند. يس از 
ساعتی به کشتی نشسته برفتند. جمعی از ايشان از دریا بازنگشت و جمعی 
دیگر کشتی از دریا باز گردانده بشکستند و از پی کار خويش رفتند. گمان 
دارم آن جماعت آنان باشند که تو در پی ایشان همیگردی. اندوه توء اندوهی 
است بزرگ و هیچ عاشقی نیست که به اندوه گرفتار نباشد. يس عابد اين 
ابیات بخواند: 

عشق جوشد بحر را مانند ديق 

عشق ساید كوه را مانند ریگ 

عشق جان طور آمد عاشقا 

طور هست و موسی صاعقا( 

باغ سبز عشق كو بی منتهاست 

جز غم و شادی در او بس میوه هاست 

عاقبت جوینده يابنده بود 

که فرج از صبر زاینده بود 

جو عابد ابيات به انجام رسانید... 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ خودرنگ دو معنى دارد: یکی يعنى داراى رنگ طبيعى و رنگ نشده و 
ديكرى يعنى داراى رنگ خاکی؛ اين شعر بر اساس قصايد انورى كمى اصلاح 
شد] 

(۲- «خر موسى صعقا »! بخشی از OT‏ ۱۲۳ سوره اعراف: دو موسى بيهوش 
بيفتاد») 1 


جون شب سيصد و هفتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عابد چون اين ابيات به انجام رسانيد او و انس 
الوجود چندان بگریستند که كوه از گریستن ايشان به ناله درآمد و از غایت 
گریه و زاری بیخود بیفتادند. چون به خود آمدند. عابد با انس الوجود گفت: 
من امشب بعد از نماز از برای تو استخاره كنم تا معلوم شود که جه بایدت 
کرد. انس الوجود را کار بدینجا رسید. 

و اما وردالاکمام چون به كوه USS‏ رسید و خود را با دايه خويش تنها دید 
بگریست و گفت: به خدا سوگند ای قصر. تو نیکو مکانی ولیکن جای حبیب 


من در تو خالی است. 


پس وردالا کمام در آن جز بره يرندكان سيار بديد. خادم خود را فرمود كه 


دامی بر نهاده از OT‏ پرندگان صيد US‏ و هر جه صيد کند به قفسی بگذارد. 


۱۳۶۰۱ 
۳۷۲ 


يس از آن خود در منظره قصر بنشست از انس الوجود ياد کرده آب از 
دیدگان فرو ريخت و این ابیات بخواند: 

وقت است اگر از پای درآیم که همه عمر 

باری نکشیدم که به هجران تو ماند 

سوز دل یعقوب ستمدیده J‏ من يرس 

کاندوه دل سوخته. هم سوخته داند 

دیوانه اگر پند دهی خود نپذیرد 


ور بند نهی سلسله از هم گسلاند 


ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری 


در آتش سوزنده صبوری که تواند؟ 
گر بار دگر دامن کامی به کف آرم 
تا زنده ام از چنگ منش کس نرهاند 


عون 
۳۷۲ 


چون شب در آمد. وردالاکمام را وجد و شوق افزونتر گشت و از روزهای 
گذشته ياد کرد و اين ابیات بخواند: 

سر OT‏ ندارد امشب که بر آید آفتابی 

جه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی 

نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند !۲ 

همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی 

نفحات صبح دانی به جه روی دوست دارم [نفحات- بوهای خوش | 

که به روی دوست ماند که برافکند نقابی 

وردالاکمام را کار بدین گونه شد. و اما انس الوجود. عابد به او گفت: به اين 
صحرا رفته شاخه های درخت برچین و به نزد من بیاور. انس الوجود شاخه ها 
فرو چیده به نزد عابد آورد. عابد از آنها سبدی CEL‏ و با انس الوجود گفت: 


در اين Lb‏ گیاهی می رويد و بر ريشه خود خشک می شود. تو در بادیه شو 


و از آن گیاهان خشکیده Bor‏ آورده اين سبد پر كن و دهان سبد را ببند و او 


را به دریا انداخته سوار شو و در Lyd‏ همی رو شاید که به مقصود برسی که هر 
که از جان نگذرد به مقصود نخواهد رسید. انس الوجود گفت: سمعا و طاعه. 


يس عابد را وداع كرده از نزد او بازكشت و سبد ير از كياهان خشک كرده 


سر سبد را استوار بست و بر او سوار كشته در روى آب همى رفت و موجهاى 
دريا او را كاهى بالا مى برد و كاهى به زير مى آورد تا اينكه از قضا يس از سه 
روزء آن سبد را موج دريا به جبل USS‏ بينداخت و انس الوجود از گرسنگی و 
تشنكى به هلاكت نزديك بود. يس در آن مكان نهرهاى روان و مرغهاى 


خوش الحان و درختان ميوه دار بديد. از ميوه درختان بخورد و از آب نهرها 


۳۶۰۵ 
۳۷۲ 


بنوشید و به اين سوی و Sow Ol‏ همی رفت که از دور قصری دید. به سوی 
آن قصر رفته دید كه قصری است محکم اساس و بلندکریاس ولی در قصر را 
بسته یافت. سه روز در آنجا بنشست. روز سیم در گشوده شد خادمی از قصر 
به در آمد. انس الوجود را دید در آنجا نشسته به او گفت: تو از کجایی و بدین 
جایگاه ترا که رسانید؟ انس الوجود گفت: از اصفهان هستم و به بازر گانی در 
دریا paw‏ می کردم. کشتی من بشکست موج مرا بدین جزیره بینداخت. خادم 
او را در آغوش WES‏ و گفت: ای مبارک پی. خوش آمدی که اصفهان شهر 


من است و در آنجا دختر عمی دارم که او را دوست می داشتم و من خردسال 


بودم که به دختر عم خود عشق می ورزیدم. طایفه ای به جنگ در آمدند و ما 


را به اسیری بردند و در خردسالی مردی مرا ببریدند و مرا بفروختند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در اينكه «نوبتی» در اینجا به جه معناست اختلاف نظر بسیار است. یک 
عقيده اين است که به معنی نقاره زن است و مصراع را چنین معنا می کنند که 
«خروس بی صدا شد تا نقاره زن بنوازد» که البته بايد توجه کرد در مصراع 
«بخواند» آمده است. عقیده دیگر اين است که اشاره به نوبتی خواندن خروسها 


دارد و در اين صورت یکی از معانی اين می شود: «خروس ساکت شد تا 


۳۶۰۰۶ 
۳۷۲ 


خودش يا خروسی دیگر یک نوبت بخواند»؛ ضمنا نوبتی به معنی پاسبان هم 


است | 


جون شب سيصد و هفتاد و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گفت: مردی مرا ببریدند و مرا بفروختند. پس از 
آنکه خادم با انس الوجود سر گذشت به انجام رسانید. او را به ساحت قصر 
برد. انس الوجود در ميان قصر دریاچه ای دید بزرگ و به گرد OT‏ درختان 
سبز و خرم و مرغان خوش الحان در قفسهای سیمین و زرین از درختان 


فروآویخته و Ul‏ مرغان به الحان خوش همی خواندند. 


۲۶۰۹ 
۳۷۳ 


چون انس الوجود به قفس نخستین رسید. در OT‏ قفس بلبلی دید که می 
خواند. انس الوجود چون آواز بلبل بشنید بیخود افتاد. چون به خود آمد آواز 
به ناله بلند كرد و اين بيت بخواند: 

ای بلبل اگر نالی. من با تو هم آوازم 

تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی 

يس از آن. OT‏ قدر بگریست که بیخود افتاد. چون به خود آمد برخاسته همی 
رفت تا به قفس دویمین برسید. در OT‏ قفس نيز بلبلی ديد که به آواز خوش 
می خواند. در حال انس الوجود بنالید و اين ابیات بخواند: 

هر شبی بلبل چرا چندین همی زاری MS‏ 

گرنه با وی گل جو با من دلبرم خواری کند 

گر من از هجران آن گلرخ كنم زاری رواست 

او چرا در وصل گل Gab‏ همی زاری کند 


لکن ol‏ زاری چنان دانم كه از بهر من است 


زانکه او عشاق را همواره غمخواری MS‏ 
چون همی پیند که من Gab‏ ندارم در فراق 
با من اندر ناله كردن هر شبی یاری MS‏ 


۱۳۶۱۰ 
yyy 


چون ابيات به انجام رسانيد به سوى قفس سيمين برفت. در آن قفس عندلیبی 
دید. چون عندلیب را چشم به انس الوجود افتاد ترانه ساز کرد و انس الوجود 
از خواندن او اين ابيات بخواند: 

گر فاش کرد راز من آواز عندلیب 

گل نیز فاش کرد همه راز عندلیب 

چون عندلیب ناله كنم بر فراق يار 

وقت سحر که بشنوم آواز عندلیب 

پرواز حان من همه تا نزد دلبر است 

تا نزد كل بود همه پرواز عندلیب!۱ 

چون ابيات به انجام رسانید به Gow‏ قفس چهارمین رفت. بلبلی در آنجا دید 
که نوحه می US‏ چون انس الوجود نوحه بلبل بشنید آب از دیدگان بریخت و 
اين دو بيت بخواند: 

گر جو من بلبل ز درد عاشقی. مدهوش نيست 

پس چرا از ناله کردن یک زمان خاموش نیست 

نیست چون آواز بلبل غمگسار من OPS‏ 


چون مرا آواز جنك آن صنم در كوش نیست 


۲۶۱۱ 
yyy 


يس از OT‏ اندكى برفت. قفسى ديد كه از همه قفسها بهتر بود. چون بر آن 
قفس نزديك شد كبوترى در آنجا يافت كه نوحه هاى شورانكيز ميكرد. جون 
او را بدين حالت بدید. OT‏ از ديده روان ساخته اين دو بيت بر خواند: 


جون تنك نباشد دل مسكين حمامى [- كبوترى] 

كش يار هم آواز بكيرند به دامى 

ازمن مطلب صبر جدايى كه ندارم 

Saw‏ است فراق و دل محنت زده. جامی 

جون انس الوجود شعر به انجام رسانيد... 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هفتاد و جهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون انس الوجود ابیات به انجام رسانید. کبوتر را 
گوش به آواز انس الوجود بود. در حال بانگ بر او زد و به نوحه و زاری 
افزوده اين ابیات بخواند: 

خوشتر از ایام عشق ایام نیست 

بامداد عاشقان را نام نیست 

كام هر جوینده ای را آخر است 

عاشقان را منتهای كام نیست 


مستی از من يرس و شور عاشقی 


آن کجا داند که دردآشام نیست 


يس از آن انس الوجود روی به خادمک اصفهانی کرده به او گفت: در اين قصر 
کیست و او را كه بنا نهاده؟ خواجه سرا گفت: اين قصر را وزیر فلان پادشاه از 
بهر دختر خود بنا کرده که از عوارض |= حوادث ]| روز گار بر او ey‏ داشت و 
اکنون او را با تابعان او در اين قصر جای داده و در قصر را نگشایند مگر در 
سالی یک بار که از برای ایشان آذوقه بیاورند. انس الوجود با خود گفت: لله 
الحمد که مقصود حاصل گشت. ولکن «مدتى Caml‏ تا خون شير شد. و 


دير گاهی بايد كه سالی بسر آید. انس الوجود را کار بدینجا رسید. 


۶۱۳ 
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و اما وردالااکمام را خواب و خور گوارا نبود و نشستن و خوابیدن نمی توانست. 
او را شور عشق بی طاقت کرد و شکیبایی نتوانست. ناچار برخاسته در اطراف 
قصر بگشت و از هیچ جا راه به در شدن نیافت. آنگاه آب از دیدگان بریخت و 
این ابیات بخواند: 

منم امروز و دلی ز انده گیتی به دو نیم 

جای OT‏ است کنونم که به جان باشد بیم 

نه مرا مسکن و مأواء نه مرا خانه و جا 

نه مرا مونس 9 غمخوار نه يار و نه ندیم 

حالت خود به که گویم من مظلوم 9 غریب؟ 

چاره خود ز که جویم من رنجور و سقیم؟ |= بیمار | 

چون وردالاکمام ابيات به انجام riley‏ به بام قصر بر آمد و خود را از بام قصر 
با ریسمانی به زمين بياويخت و در كوه و هامون همی رفت تا به كنار دریا 
رسید. صیادی را دید که به کشتی نشسته. صيد همی کرد. چون وردالاکمام را 
بدید کشتی به ميان دریا راند. وردالاکمام او را آواز داد و اين ابیات بخواند: 


ايها الصیاد. از من منما هیچ حذر 


که من خون شده دل. نیستم الا ز بشر 
سر گذشت من بیچاره یکی باز شنو 


كه مرا گردش ايام جه آورد بسر 


عاشق روى بتى گشتم سيمين رخسار 
كه مرا هجر رخش دارد رخساره چو زر 


نه کسی می برد از من سوی او هيج يبام 

نه كسى آورد از او سوى من هيج خبر 

گشته در باديه هجر وى ام سر گردان 

كيست آن كو شودم سوى وصالش رهبر 

چون صياد ابيات او را بشنید ايام جوانى به خاطر آورده از روز گار عشق خود 
ياد كرده بكريست و اين ابيات بر خواند: 

خوشا عاشقى خاصه وقت جوانى 

خوشا با پریچهر گان زند گانی 

خوشا با رفيقان يكدل نشستن 

به هم نوش كردن مى ارغوانى 

به وقت جوانى كنى عيش زيرا 

كه هنكام ييرى بود ناتوانى 

چون ابيات به انجام رسانید. طناب كشتى را در ساحل ببست و به نزد 
وردالاكمام آمده به او گفت: به كشتى اندر آى تا ترا به هر جايى که خواسته 
باشى برم. وردالاكمام به كشتى در آمد. صياد كشتى براند و كشتى بسرعت 


همى رفت تا اينكه در كنار دريا به شهرى برسيدند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - شعر بر اساس ديوان اديب plo‏ كمى اصلاح شد. در ترجمه تسوجى بدين 


صورت آمده: 
گر فاش کرد راز مرا باز عندلیب / كل نیز فاش کرد همی راز عندلیب // 


چون عندلیب ناله كنم در فراق يار / وقت سحر جو بشنوم آواز عندلیب // 


پرواز جان من همه بر ياد دلبر است / تا نزد كل بود همه آواز عندلیب] 


چون شب سيصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. در كنار دريا به شهرى برسيدند و در آن شهر ملكى 
بود باسطوت که او را درباس می گفتند و در آن وقت با پسر خود در قصر 
مملکت نشسته از منظره قصر به هر سو نظاره می کر دند. 


۱۳۶۸ 
۳۷۵ 


ناگاه ایشان را چشم به Cow‏ دريا افتاد و به کشتی اندر دخترکی را دیدند که 
چون بدر از افق طالع گشته و در كوش او گوشواره بلخشی [-بدخشی و در 
كردن او عقدی از گوهرهای گرانمایه يديد بود. ملک دانست که او از دختران 
بزرگان و Solo‏ خواهد بود. 

يس ملک از قصر فرود آمد و کشتی را دید که در ساحل ایستاده و دختری در 
کشتی خفته و صیاد GLb‏ کشتی همی بندد. ملک دخترک را از خواب بیدار 


کرد و به او گفت: تو از کجایی و دختر کیستی و سبب آمدنت بدینجا چیست؟ 


وردالاکمام گفت: من دختر ابراهیم. وزیر ملک شامخ هستم و آمدن من 


بدینجا سببی عجيب دارد. يس تمامت قصه را بر او فرو خواند و هیچ چیز از او 
پوشیده نداشت. يس از OT‏ آب دید گان فرو ريخته اين ابیات بخواند: 

مرا چو آرزوی روی آن نگار آید 

چو بلبلم هوس ناله های زار آید 

ميان انجمن از لعل او جو آرم ياد 

مرا سرشک جو ياقوت در كنار آید 

ز رنگ لاله مرا روى دلبر آيد ياد 

ز شكل سبزه مرا ياد خط يار آید 

فراق يار به يكبار بيخ صبر بکند 

بهار وصل ندانم كه کی به بار آید 


۱۳۶۹ 
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چون اییات به انجام رسانید قصه را د گربار به ملک فروخواند و گریان OLS‏ 
اين دو بيت بر خواند: 

من يار دلى داشتم بسامان 

امسال د گر گون شد و دگرسان 

فرمان د گر كس برد دل من 

اين را چه حیل باشد و جه درمان 

چون ملک سخنان او را بشنید و از عشق او آگاه شد. دلش بر وی بسوخت و 
به او گفت: تو بيم مدار كه ناچار من ترا به مراد برسانم و کسی را که تو عاشق 
اويى به نزد تو آورم و گفت: چون که دانستم که رنجت چیست زود در 
علاجت سحرها خواهم نمود. 

شاد باش و فارغ و ايمن که من 

آن كنم با تو كه باران با چمن 


يس از آن ملک درباس, وزیر خود را بخواست و لشکری انبوه به او داد و مالی 


بسیار به رسم هدیت بار بست و وزير را فرمود كه آن مال به سوی ملک شامخ 


برده به او بگوید که در نزد او جوانی است انس الوجود نام. او را به سوی من 
بفرستد تا دختر خود به او تزویج کنم. يس از آن به همین مضمون مکتوبی 
نوشته به وزير بداد و وزير را به آوردن انس الوجود تاكيد کرد و به او گفت: 


اگر انس الوجود را نیاوردی ترا از وزارت معزول کنم. 


۳۶۲۰ 
۳۷۵ 


يس وزير هدیه ها برداشته به Sow‏ ملک شامخ روان شد. چون به ملک شامخ 
برسید. سلام ملک درباس به او برسانید و مکتوب و هدیت به وی داد. چون 
ملک شامخ مکتوب بدید و نام انس الوجود را نظر کرد سخت بگریست و با 
وزیر ملک درباس گفت: کجاست OT‏ که تو از بهر او آمده ای؟ ای وزیر. بدان 
که انس الوجود رفته است و ما مکان او را نمی دانیم. تو او را از بهر من بیاور. 
من چندین why‏ اين هدیتها به تو بدهم. يس از OT‏ ملک شامخ بگریست و 
اين دو بيت بخواند: 

هركه درمان كرد مر جان مرا 


برد گنج در و مرجان مرا 


كان من سول انلك حا جات اوش 

دردمند و خسته pl‏ درمانم اوست 

و روی به وزير ملک درباس كرده به او گفت: تو به Sow‏ خواجه خود شو و به 
او بكو كه انس الوجود سالى است كه غايب شده و كسى نمى داند كه او در 
play‏ سرزمين است. وزير گفت: ای پادشاه. خواجه ام با من گفته كه اگر او را 
نياوردى ترا معزول خواهم كرد. من جكونه به سوى خواجه خود روم؟ ملى 
شامخ به وزير خود ابراهيم گفت: تو نيز با wig‏ ملک درباس برو و انس 
الوجود را در اطراف بلاد جويان شو. ابراهيم كفت: سمعا و طاعه. يس تابعان 


۱۳۶۳۲۱ 
۳۷۵ 


خود را برداشته در صحبت وزير ملک درباس به جستجوی انس الوجود روان 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابراهيم در صحبت ملک درباس به جستجوى انس 
الوجود روان شدند و به هرجا که میگذشتند و هر كس که می دیدند از انس 
الوجود جویان بودند. کسی از او خبری نمی كفت و پیوسته در شهرها و 
دهکده ها همی رفتند و در کوهها و بیابانها همیگشتند تا به كنار دریای کنوز 
برسیدند. کشتی حاضر آورده به کشتی بنشستند و همی رفتند تا به نزد جبل 
USS‏ برسیدند. وزیر ملک درباس به ابراهیم گفت: اين كوه را چرا جبل USS‏ 


خوانند؟ 


ابراهیم گفت: در روز گار قدیم. جنیه ای از جنیان, جوانی از آدمیان را دوست 


می داشت. عشق Ul‏ جوان بدو چیره شد. از پیوندان خویشتن به خود بترسید 
و در روی زمین جایی را تفتیش می کرد که در آنجا از پیوندان خويش پنهان 
شود. اين كوه را يافت که هیچ كس از جنیان و آدمیان بدینجا راه نداشت. پس 
معشوق خود را بربود و در اين مکان بگذاشت و خود گاهی به نزدیک اقوام 
خود می رفت و كاه به پنهانی بدین كوه می آمد و دير گاهی بدین سان بودند 
تا اینکه از ایشان کودکان متولد شدند و هر كس از بازر گانان bys‏ بر اين كوه 
می گذشت آواز گریه کودکان را چون آواز گریه زنی که از فرزندان جدا شده 


باشد می شنیدند و می گفتند که LT‏ در اینجا زنی هست ثکلا؟ یعنی «زنی 


err 
۳۷۶ 


هست که فرزند او مرده باشد». يس بدان سبب اين كوه را جبل USS‏ نامیده 
اند. 

وزیر ملک درباس از سخن او شگفت ماند و همی رفتند تا به در pas‏ 
برسیدند. در بکوفتند. در حال در گشوده شد و ابراهیم به ساحت قصر درآمد. 
در ميان خادمان وردالاکمام. جوانی پریشان حال که انس الوجود بود بدید. از 
خادمان پرسید که: اين کیست و از کجاست؟ گفتند: او جوانی است باز ركان 
که مال او غرق گشته و خود نجات يافته و او را جذبه رحمانی هست. وزير 
ملک شامخ او را در آنجا گذاشته درون قصر رفت و دختر خود وردالاکمام را 
به قصر اندر نیافت. از کنیزکانی که در آنجا بودند سوّال کرد گفتند: ما 
ندانستیم که او چگونه رفت و در نزد ما روزکی Me‏ بیش نماند. ابراهیم وزير 
آب از دیده روان ساخته و اين ابیات بخواند: 


تا رفت مرا از نظر OT‏ چشم جهان بين 


كس واقف ما نیست که از دیده جه ها رفت 
دل كفت وصالش به دعا باز توان CSL‏ 
عمرى ست كه عمرم همه در كار دعا رفت 
احرام جه بنديم كه آن قبله نه اینجاست 


در سعى جه كوشيم كه از مروه صفا رفت 


۳۶۲۴ 
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چون ابیات به انجام رسانید گفت: از قضای خدا گریز گاهی نیست و حکم 
تقدیر را چاره نتوان کرد. يس از آن به بام قصر برآمد. ریسمانی را به طره 
های ]= کنگره های] pad‏ بسته و به زمين آويخته يافت. دانست که دخترش از 
آن مکان فرود آمده و به بيراهه رفته است. گریان OLS‏ از بام قصر فرود 
آمد و خادمان را فرمود که به اطراف كوه پراکنده گشته خاتون خویشتن 
تفتيش کنند. ایشان تفتیش کردند و اثرى نيافتند. ایشان را کار بدینجا رسید. 

و Ll‏ انس الوجود چون بدانست که وردالاکمام از قصر به در رفته است. صيحه 
ای بلند بزد و بیخود بیفتاد. ایشان گمان بردند كه او را جذبه رحمانی بگرفت و 
انس الوجود دير گاهی بیخود ماند. خادمان از زندگی او نوميد شدند و ابراهیم 
وزير را از ناپدید شدن دختر, خاطر به حزن و اندوه مشغول بود و وزير ملک 
درباس چون از سفر خود مقصود حاصل نکرد برخاست که به سوی بلاد خود 
رود و ابراهیم wig‏ را وداع کرد و به او گفت: همی خواهم که اين فقير 
مجذوب را با خود برم. شاید به برکت او. خدای تعالی. ملک را به من مهربان 


سازد که من در اين فقیر. جذبه رحمانی همیبینم و چون او را به شهر خود برم 


از آنجا به شهر اصفهانش بفرستم که به شهر ما نزدیک است. ابراهیم وزير 
گفت: آنچه خواهی بکن. يس هر یک از آن دو وزير یکدیگر را وداع کرده به 
(Sow‏ بلاد خویشتن باز گشتند و pig‏ ملک درباس. انس الوجود را با خود 


برداشت. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هفتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير ملک درباس» انس الوجود را با خود برداشت و 
سه روز او را همی برد ولی انس الوجود بیخود بود. چون به هوش آمد وزیر را 
آگاه کردند. وزیر كلاب و شکر از برای او بفرستاد. كلاب بر او بفشاندند و 
شکرش بچشاندند و پیوسته روان بودند تا به شهر ملک درباس نزدیک شدند. 
ملک آمدن وزير بدانست. رسول به سوی وزير بفرستاد که اگر انس الوجود را 
با خود نیاورده ای به شهر اندر میا. چون وزیر فرمان ملک بشنید کار بر او 
دشوار شد و وزير از بودن وردالاکمام در نزد ملک آگاهی نداشت و سبب 
فرستادن او را از يى انس الوجود نمی دانست و انس الوجود نمی دانست که او 
را به کجا می برند و از Sul‏ وزیر را به طلب او فرستاده اند آگاهی نداشت و 
wig‏ نمی دانست که اين جوان انس الوجود است. يس او را حاضر آورده به او 
گفت: ملک. مرا از يى حاجتی فرستاده بود و OT‏ حاجت روا نگشت. اکنون که 
ملک. آمدن مرا دانسته رسول پیش من فرستاده و فرمان داده که اگر حاجت 
نیاورده است به شهر اندر نیاید. انس الوجود به او گفت: حاجت ملک جه بود؟ 
وزیر تمامت حکایت به او باز گفت. انس الوجود به او گفت: هراس مکن, مرا 
به سوی ملک ببر که من آمدن انس الوجود را ضامن شوم. وزير به او گفت: 
LT‏ راست می گویی. آوردن انس الوجود را ضامن میشوی؟ او گفت: به خدا 


۱۳۶۳۷ 
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يس وزير فرحناک شد و سوار گشته او را با خود برداشت و به Sow‏ ملک 
برفت. چون به پیشگاه ملک برسیدند ملک با wig‏ فرمود: کجاست انس 
الوجود؟ انس الوجود گفت: ايها الملک. من مکان انس الوجود را می شناسم. 
ملک او را به نزد خود خواند و به او گفت: انس الوحود در کجاست؟ گفت: 
انس الوجود بدین مکان نزدیک است ولکن تو مرا خبر ده که او را از بهر جه 
مى خواهی تا من او را نزد تو حاضر آورم؟ ملک برخاسته انس الوجود را به 
خلوتگاه برد و قصه را از آغاز تا انجام به او گفت. انس الوجود گفت: ای ملک 
جامه فاخر آورده به من بپوشان تا من انس الوجود را از برای تو پیاورم. يس 
جامه ملوکانه پیاوردند و به انس الوجود بپوشاندند. انس الوجود گفت: ايها 


الملک» من انس الوجود هستم. يس از OT‏ اين ابیات بخواند: 


آن دوست که من دارم آن يار که من دانم 
شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم 
بخت آن بکند با من كان شاخ صنوبر را 
بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم 

ای خوبتر از لیلی. بیم است که چون مجنون 
عشق تو بگرداند در كوه و بیابانم 

دستی ز غمت بر دلء پایی ز پی ات در گل 


با این همه صبرم هست وز روی تو نتوانم 
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چون انس الوجود اییات به انجام رسانید. ملک درباس به او گفت: به خدا 
سوگند که شما هر دو عاشق صادق هستید و کار شما کاری است عجیب. ملک 
قاضی و شهود حاضر آورده صیغه وردالاکمام را برای انس الوجود بخواندند. 
آنگاه ملک درباس رسولی به نزد ملک شامخ بفرستاد و آنچه که از برای 
وردالاکمام و انس الوجود روی داد از برای ملک بنوشت. ملک شامخ را از 
شنیدن اين واقعه غایت شادی روی داد و مکتوبی به ملک دریاس بنوشت 
بدین مضمون که چون عقد ايشان در نزد تو است عيش ايشان را من بايد بر پا 
بدارم. يس از OT‏ اسبان و استران و اشتران با جمعی از لشکر به طرف ایشان 
بفرستاد. چون مکتوب به ملک درباس رسید مالی بسیار به انس الوجود و 
وردالاکمام بداد و لشکر انبوه در صحبت ايشان روانه ساخت و ايشان همی 


رفتند تا به شهر خویشتن برسیدند. ملک شامخ مطربان و مغنیان جمع آورد و 
سفره ها بگسترد. تا هفت روز بساط عيش گسترده بود و همه روز ملک شامخ 


خلعتهای فاخر به خرد و بزرگ می داد و خوانها از برای غریب و بومی می 


نهاد. پس از آن انس الوجود به حجله عروس درآمد و او را در آغوش گرفت 
و از Golds Cole‏ بگریستند. يس وردالاکمام و انس الوجود یکدیگر را در 
آغوش گرفتند و پیخود بیفتادند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و هفتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. انس الوجود با وردالاكمام از ON‏ وصل بيخود 
بیفتادند. چون به خود آمدند انس الوجود اين ابيات بر خواند: 

من آن كشيدم و آن ديدم از غم هجران 

كه هيج آدمى اى نيست ديده در دوران 

كنون وصال, همه بر دلم فرامش كرد 

خوشا وصال بتان خاصه از پس هجران 

هزار شادى ديدم به یک شب از دلبر 


هزار خوشی ديدم به یک شب از جانان 


وردالاکمام از وصال معشوق شادمان بود و اين ابیات همی خواند: 
از پار مرا خوشتر و نیکو بود امسال 

همواره بدین حال بماناد مرا حال 

من يار همى روی به چنگال بکندم 

زان سرو همی گل چنم امسال به چنگال 

امسال طرب ديدم از آن ماه به یک روز 

چندان که عنا ديدم از او پار به یک سال |عنا- آزار] 

يس انس الوجود بوسه از لبان او بگرفت و اين ابیات بخواند: 

ای نگاریده نگاری که ز تو مجلس من 


كه جو كشمير بود كاه جو فرخار بودا'' 

در هر آن خانه كه از هم بكشايى لب و زلف 
شكر و مشك در آن خانه به خروار بود 

به سر تو كه توانگر بود از مشک و شكر 
هر که را با لب و زلف تو سر و كار بود 

گر گنهکار نشد زلف توء بر عارض تو 

چون پسندی که همه ساله نگونسار بود؟ 


ور گنه کرد. چرا یافت به خلد اندر جای؟ 
خلد آراسته کی جای گنهکار بود؟ 


و تا هفت روز در عيش و شادی بسر بردند و شب از روز نمی دانستند. يس از 
ol‏ از حجله به در آمدند و به مردم خلعت و مال بخشیدند. پس از آن 
وردالاکمام فرمود كه گرمابه را خلوت کنند و به انس الوجود گفت: ای نور 
دید گان من. قصد من اين است که ترا به گرمابه اندر تنها بينم و اين دو بيت 
بخواند: 

امروز مرا رأى چنان است که تا شب 

پیوسته ترا بينم و تو نیز مرا بين 

چشم من و آن روی پر از لاله و پر گل 


دست من و ان زلف پر از حلقه و يرجين 
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آن گاه برخاسته به گرمابه اندر شدند و در آنجا آن روز را به تنعم بسر بردند. 


پس از آن به قصر باز گشتند و به عيش و نوش بسر می بردند تا برهم زننده 
لذات و پراکنده کننده جماعات بدیشان oly‏ 

«سبحان من لا یحول و لایزول » 

)= منزه است کسی که د گر گونی و زوال ندارد). 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - نگار- معشوق و بت؛ نگاریده- آراسته؛ کشمیر و فرخار- سرزمینهایی 


مشهور به زیبارویان و بتخانه ها 


جون شب سيصد و هفتاد و نهم برآمد 
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ع١-[حكايات‏ يندا موز] 


حكايت هارون و ابونواس 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه هارون الرشيد را عادت اين بود كه يس از 
انجام ديوان به خلوت درآمده شاعران و نديمان را حاضر آوردى. اتفاقا روزى 
از ديوان برخاسته در خلوت نشسته و نديمان حاضر آمده هر یک در مقام 
خويش نشسته بودند که ابونواس درآمد و خواست که در مقام خود بنشیند. 
خلیفه هارون الرشید را آن روز حالت ناخوش بود و مخصوصا چند نفر هم از 
رذالتهای ابونواس شکایت به خلیفه برده بودند. يس مسرور سياف را فرمود 
که جامه او را بکند و پالان خر بر او بگذارد و رسن بر سر او ببندد و او را در 
قصرهاى كنيز كان بگرداند تا او را مسخره کنند. پس از OT‏ سر او را بریده از 
برای خلیفه بیاورد. مسرور پالان بر وى نهاده او را همی گردانید و قصرهای 
خلیفه به شماره روزهای سال بود. يس هر كس ابونواس را بدان حالت 
مضحکه میدید مالی بدو میداد. وقتی که ابونواس باز گشت او را دامن پر از زر 
بود. در آن حال جعفر. وزیر Sop‏ به نزد خليفه در آمد. ابونواس را در آن 
حالت دیده به او گفت: ای ابونواس. جه گناه کرده ای که مستوجب چنین 


عقوبت شده ای؟ ابونواس گفت: هیچ گناه نکرده ام مگر اينكه شعرهای نغز 
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خود را به خليفه هدیه کردم. خليفه نیز dole‏ های فاخر خود را به من عطا 


فرمود. خلیفه با دلی پر از خشم بخندید و از او درگذشت و فرمود که او را 


بدره ژر بدهند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هشتادم برآمد 
حكايت كنيز و خواجه 


گفت: ای ملک جوانبخت. و از جمله حكايتها اين است كه: یکی از مردمان 
بصره كنيز کی ماهروی خریده. دل به عشقش بنهاد و زر و سیم آنچه داشت بر 
او صرف کرد تا اينكه تهیدست و پریشان روز گار شد. كنيز را دل بر وی 
بسوخت و گفت: ای خواجه. مرا بفروش و قیمت مرا صرف خويش کن. خواجه 
از غایت تنگدستی سخن او را پذیرفت و او را به بازار برد. دلال, آن کنیزک را 
به امير بصره که عبداللّه بن معمر نام داشت بنمود. امير کنیز ک را پسندید و او 
را به پانصد دینار زر سرخ بخرید و قيمت به خواجه او بشمرد. خواجه قيمت 
گرفته خواست که بر گردد كنيزى گریان شد و اين دو بيت بر خواند: 


مبر ای دوست که ما از تو نخواهیم بريد 


آن كه بر گشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت 

به همه عالمش از من نتوانند خرید 

چون خواجه اين سخن بشنید آواز به ناله بلند کرده بگریست و اين ابیات 
بخواند: 


ندانستم من ای سیمین صنوبر 


كه كردد روز جونين زود زايل 

نكارين مناء بر گرد و مگری 

که کار عاشقان را نیست حاصل 

زمانه حامل هجر است و لابد 

نهد یک روز بار خويش حامل 

چون عبدالله شعر ايشان بشنید گفت: به خدا سو گند من شما را از یکدیگر جدا 
نكنم که هر دو عاشق یکدیگرید. يس به خواجه كنيزى گفت: ای مرد. مال را 
با كنيزك بگیر که خدا هر دو را به تو مبارک گرداند از آنکه جدا كردن دو 


همواره با هم بودند تا مرگ ايشان را از هم جدا کرد. سبحان من هو حى 


و از جمله حعایتها اين است که در قبیله بنی عذره مردی بود عشق بيشه که 
پیوسته با خوبرویان عشق ورزیدی. اتفاقا او را به زنی خوبروی از آن قبیله نظر 
افتاد و بر او عاشق شد و همه روز نامه و play‏ به Gow‏ آن زن فرستاد ولی آن 


زن از او اعراض می نمود تا اينكه آن مرد از غایت وجد و عشق, رنجور شد و 
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به بستر افتاده از خور و خواب باز ماند و کار او به مردم آشکار شد و نامش به 


عاشقی شهره LS‏ ۳ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد به بستر افتاد و الم او بزرگ شد. زن و مرد 
قبیله از آن زهره جبین ستمکار خواهش می کردند که او را زیارت کند. آن 
ماهروی سخن كس نمی پذیرفت تا اينكه آن مرد به مرگ نزدیک شد. آن 
ماهرو را از اين حادثه خبر دادند. او را دل به آن عاشق صادق بسوخت و به 
زیارت او بازآمد. چون مرد عاشق. آن پری رخسار را بدید آب از دیدگان 
بریخت و این بيت بر خواند: 

بعد از هلاک ما گذری چون به خاک ما 

آهسته نه قدم. به دل دردناک ما 

چون آن زن گریستن او بدید و شعر او بشنید. گریان شد و به او گفت: به خدا 
سوگند. گمان من اين نبود که ترا عشق بدین GL‏ رسیده كه خود را به دست 
مرگ داده ای. اگر من اين حالت را دانسته بودم در اين ماجرا ترا SIL‏ 
میکردم و ترا از وصل خود كام می دادم. چون مرد عاشق سخن او بشنید OT‏ 
از دید گان بر بخت و گفته شاعر بخواند: 

بعد از اين لطف تو با من به جه ماند. دانی؟ 

نوشدارو كه پس از مرگ به سهراب دهند 

و فریادی بلند بزد و در حال بمرد. پس آن زن خوبرو خود را بر او انداخته او 


را همی بوسید و همی گریست تا اينكه بیخود بیفتاد و چون به خود dol‏ وصیت 
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بگذاشت که يس از مردن. او را در قبر OT‏ مرد به خاک بسيارند. يس از آن 


سرشك از ديده روان ساخته اين دو بيت بر خواند: 

هر كه او همرنگ يار خويش نيست 

عشق او جز رنگ و بويى بيش نيست 

عشق هايى كز پی رنگی بود 

عشق نبود عاقبت ننگی بود 

چون شعر به انجام رسانيد سخت بگریست و همواره كريان بود كه بيخود 
بيفتاد و سه روز پی در پی بيخود بود تا اينكه درگذشت و در قبر آن مرد 


عاشق او را به خاک سير Sd‏ 
حکایت دو همدرس 


و از جمله حکایتها اين است که پسری با دخترکی در یک دبستان بودند. پسر 
به آن دخترک مفتون گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هشتاد و دويم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. آن پسر به آن دخترک مفتون كشت. یکی از روزها 
در وقتی که کودکان دبستان غفلت داشتند آن پسر. لوح دخترک بگرفت و 
اين دو بيت بر او بنوشت: 

بر گو چه کنی ای صنم زیبارخسار 

با آن که شود بر رخ تو شیفته و زار 

خواهم که بدانم من با عاشق مسکین 

معشوقه دلجویی يا يار دل آزار 

چون دخترک لوح برداشت و اين شعر در او نوشته ديد و مضمون شعر 
بدانست به حالت پسر دلش بسوخت و در زیر خط او اين دو بيت بنوشت: 


دانستم و آگاه شدستم که تو بر من 


عاشق شده و وصل مرا نیز خریدار 

چندان که تویی شیفته و عاشق بر من 

عاشقترم و شیفته تر من به تو صد بار 

اتفاقا آموز گار OT‏ لوح بدید و آنچه در لوح بود بخواند. به حالت Olay!‏ رحم 
آورده در زیر خط ايشان اين دو بيت بنوشت: 

سيمين ذقنا داد بده عاشق خود را 

وانديشه مكن خشم معلم را زينهار 


منديش كه او نيز به هنكام جوانى 

عاشق شده بر روى نكورو بسيار 

اتفاقا خواجه دخترک در آن ساعت به دبستان آمد. لوح دخترى برداشته 
شعرهای پسر و دخترک و استاد را در آنجا نوشته يافت. در حال قلم به دست 
آورده در زير خط ايشان اين دو بيت بنوشت: 

ای طرفه يسرء آنچه نوشته است معلم 

من نيز boy‏ دادم و خشنودم از این کار 

تو در خور او بودی و او در خور تو بود 

ايزد برسانید سزا را به سزاوار 

يس از آن قاضى و شهود حاضر آورده در همان مجلس كتاب دخترک را از 
براى آن يسر بنوشت و آن يسر و دختر با يكديكر در نشاط و سرور بسر مى 
بردند تا اينكه مرگ ايشان را دريافت. 


و از جمله حكايتها اين است كه walks‏ "| شاعر از نعمان بن منذر بكريخت و 


دير كاهى از او غايب شد تا اينكه گمان كردند كه او مرده است و او را زنى بود 


خوبروى كه اميمه نام داشت. ييوندان آن زن او را به تزويج اشارت نموده 


اصرار كردند و آن زن ناجار دعوت ايشان اجابت کرد. ولى خاطرش ناخوش 
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بود. پس او را به یکی از مردان قبيله تزويج كردند و شوهر او. متلمس» محبت 
بسيار به او داشت. چون آن زن را شب عروسى در رسید. شوهر او ملتمس در 
همان شب باز آمد و در ميان قبيله آواز دف و ناى بشنيد. از ياره اى كودكان 
يرسيد: اين عيش از براى كيست؟ كودكان كفتند كه: زن متلمس را به فلان 


در ميان زنان به حيلتى به حجله درآمد و زن خود را ديد كه با آن مرد در 
بساط ايستاده كريان كريان اين شعر مى خواند: 


ای نسيم سحرء آرامگه يار کجاست 


منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست 

متلمس او را به اين شعر ياسخ داد: 

حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی 

ما يار تو باشیم و تو ما را نشناسی 

در آن هنكام داماد ایشان را بشناخت و از ميان ایشان بسرعت به در dol‏ و 
اين شعر همی خواند: 

Come‏ از اين خوبتر. در همه آفاق کار 

دوست به نزدیک دوست. يار به نزدیک يار 

يس از آن متلمس با زن خود در عيش و نوش بودند تا مرگ ايشان را از 
همدیگر جدا كرد. فسبحان من لايموت. 


حكايت هارون الرشيد و زبيده 


و از جمله حكايتها اين است كه هارون الرشید. سيده زبيده را بسيار دوست 


مى داشت و از برای تفرج سيده زبيده مكانى بنا كرده بود و در آنجا درياجه 


ای ساخته. به كرد آن درياجه چندان درختان كاشته بودند كه اگر کسی به 
درياجه اندر شدى از بسيارى بر گهای درختان او را نمی ديدند. اتفاقا سيده 
زبيده در آن مكان داخل شده و بدان درياجه نظر كرده از حسن آن مكان و 
پیچیدن درختان به یکدیگر عجب آمدش وآن روز بسيار كرم بود. يس جامه 
خود را NS‏ و به دریاچه شد و در ميان OT‏ بایستاد و Ol‏ دریاچه چندان نبود 
که هر که در آنجا بایستد تن او را بپوشاند. يس سیده زبیده به ابریق سیمین 
آب از دریاچه برداشته به تن خود می ریخت. خلیفه دانست که سیده زییده به 
deb yo‏ اندر است. در حال از قصر فرود آمد و به نظاره سیده زییده شوقمند 
شده در يشت بر گهای درختان به تن عریان او نظاره می کرد. يس از ساعتی 
سیده زبیده دانست که خلیفه از يشت بر گهای درختان او را عریان همی بیند. 
شرمگین كشت و دو دست خويش را پیش بداشت. خلیفه از اين حالت در 
عجب شد. در حال يشت بدو کرده باز گشت و اين مصرع همی خواند: 


شاهدی ديدم بلای دانش و TLE‏ دين 
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پس از اين مصرع» ندانست جه بكويد. آنگاه ابونواس را بخواند. چون حاضر 


آمد خليفه به او گفت: شعرى بخوان که در آغاز او اين مصرع باشد: 

شاهدی ديدم بلای دانش و تاراج دين 

ابونواس اين ابيات بدیهه خواند: 

شاهدی ديدم بلای دانش و تاراج دين 

هیچ كس شاهد بدان حسن و بدان گشی ندید [کش-خوش. نیکو | 

دیدمش می شست با ابریق سيمين خويش را 

در ميان بر که زیر شاخ سرو و شاخ بيد 

dads‏ هارون الرشید از سخن او بخندید و او را جایزه نیکو بداد و ایونواس از 
نزد خلیفه فرحناک باز گشت. 


pols - ۱ |‏ مشهور عصر جاهلیت. جرير بن عبد المسیح ضبعی؛ کتابی از او به 
نام دیوان با روایت اصمعی بر جا مانده است.| 


جون شب سيصد و هشتاد و سيم برآمد 
حكايت هارون الرشيد و شعرا 


گفت: ای ملک جوانبخت. و از جمله حكايتها اين است كه خليفه هارون الرشيد 
را شبی بیخوابی سخت روی داد. برخاسته در قصر همیگشت. كنيز کی را بدید 
که از مستی متمایل ]= خمیده. هوس انگیز | است و خليفه او را بسی دوست می 
داشت. با او ملاعبت آغاز کرد و او را به سوی خود بكشيد و از او وصل 
خواست. کنیز ک گفت: مرا تا شب آینده مهلت ده که من خود را مهيا نکر ده 
ام و حضور خلیفه را امشب نمی دانستم. پس خليفه او را بگذاشت و برفت و 
چون روز برآمد خلیفه غلامکی پیش او فرستاد که او را آكاه کند بر اينكه 
امشب. خليفه به حجره تو خواهد آمد. کنيزک به رسول كفت که: به خلیفه 
بگو: 

,کلام الليل یمحوه النهار » 

)= روز سخن شب را محو می کند). 

هارون الرشید چون اين مصرع بشنید به ندیمان گفت: شعری بخوانید که اين 


مصرع در او باشد. در حال dB)‏ !"| پیش آمده اين دو بيت را بخواند: 


عاشق يارى شدستى كز غرور حسن خويش 


نه به نزد كس رود نه نزد او كس راست بار 


وعده وصلت بداد و زان سيس با ناز كفت 

OT‏ شنيدستى «كلام الليل يمحوه النهار,؟ 

پس از OT‏ ابومصعب پیش آمده اين دو بيت بخواند: 
كفتمش بس نيست جانا در هواى تو مرا 

سينه يردرد و جهر زرد و جشم اشكبار 

خوش همى خنديد و باناز و فريب و غنج كفت: 
آن شنيدستى كلام الليل يمحوه النهار؟ 

پس از آن اپونواس پیش آمده اتن ابیات بخواند: 
دیدمش دوشینه مست می به قصر زرنگار 

مستی اندر وى فزوده گشی و خوبی هزار 
گفتمش بر وصل خویشم وعده ای فرمای راست 
گفت: خواهی صبح گشتن از وصالم کامکار 

صبح گفتم: وعده دوشین وفا فرمای. گفت: 


OT‏ شنیدستی کلام اللیل یمحوه النهار؟ 


يس خليفه به هر یکی از شاعران بدره ای زر بداد مگر ابونواس راء که به 
کشتن او pol‏ فرمود و گفت: تو شب با ما در قصر بوده ای! ابونواس گفت: به 
خدا سوگند جز خانه خود در جایی نخفته بودم و از کلام تو به مضمون شعر پی 
pry‏ يس خلیفه از او در گذشت و دو بدره زر به او عطا فرمود. 


حکابت مصعب و عايشه 


از جمله حكايات اين است كه مصعب بن زبير با عزه كه عاقلترين زنان بود در 
dure‏ ملاقات كرد و به او گفت: مرا قصد اين است که عايشه. دختر طلحه را 


تزويج كنم و همى خواهم كه تو به سوى او رفته حسن او را مشاهده كنى. عزه 
به سوی عايشه رفته. به Sow‏ مصعب باز گشت و به او گفت: عايشه را دیدم. 
رويى دارد از گل نکوتر و دو چشمان او مانند نر گس شهلاست و دهانی دارد 


مانند نقطه موهوم و او را گردنی است چون كردن آهو و در سینه بلورینش دو 


پستانی است چون دو دانه نار و او را نافی است چون حقه عاج و دو ساق به دو 
ستون مرمر همی ماند. عیبی که او را متصور است اين است که پای او بزرگ 
است. مصعب گفت: پای بزرگ او را عيب نخواهد بود. يس او را تزویج کرد و 
بر او داخل شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ يزيد رقاشی. شاعر عربی سرای ایرانی. اهل «sy‏ مداح برمکیان و شاعر 
دربار هارون, در گذشته به سال ۸۱۴ میلادی | 


جون شب سيصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» پس از آن عزه. عايشه را با زنان قريش به خانه 
خود دعوت كرد. عزه به ياد مصعب به اين دو بيت تغنى مى كرد: 

پیش رويت د گران صورت بر ديوارند 

نه جنين صورت و معنى كه تو دارى دارند 

اينكه گویند به عمرى شب قدرى بوده است 

مگر آن است كه با دوست به يايان آرند 

زنى گفته است كه من نزد عايشه دختر طلحه pry‏ كه شوهرش به نزد او در 
آمد و او از غنج و دلال و حركات عجيبه وغريبه فرونگذاشت و من آواز او را 
می شنیدم. چون شوهرش برفت من با عايشه گفتم: چگونه به اين شرافت 
حسب و نسب که تو داری در نزد من اين حرکات يديد آوردی؟ عايشه گفت: 


زنان را فرض است که با شوهر خود هر آنچه توانند غنج و دلال کنند و از 


> کات غریبه هر جه که به شهوت مرد افزاید به جا آورند. گفتم: غنج و دلال 


با شوهر خوب است ولی در شب. عايشه گفت: من روز بدين سان كنم و شب 


بيش از اين به جا آورم. 


حكايت ابوالاسود 
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و نيز شنيده ام كه ابوالاسود. كنيز ى احولى بخريد و او را بس دوست می 


داشت. ييوندان ابوالاسود مذمت در نزد او بگفتند. ابوالاسود را عجب آمد و 


دستها بر هم بسود و اين دو بيت بر خواند: 
اگر در ديده مجنون نشينى 

به غير از خوبی لیلی نبینی 

تو مو می بینی و من پیچش مو 

تو yl‏ 9« من اشارتهای ابر و 


حکایت مضرت نپوشیدن راز 


و از جمله حکایتها اين است که مردی آسیابان را خری بود که با آن آسیاب 
می گردانید و آن مرد. زن خويش را بسیار دوست می داشت ولی زن را به او 
میلی نبود و در همسایگی به مردی عشق می ورزید و آن مرد همسايه. او را 
ناخوش می داشت و از او دوری می کرد. شبی شوهر آن زن در خواب دید که 
گوینده ای به او گفت: جایی را که در OT‏ آسیاب می گردانی بکن که در آنجا 
گنج خواهی CSL‏ چون از خواب بیدار شد. خواب با زن خود بگفت. زن در 
حال بر خاسته به نزد آن مرد همسایه آمد و او را از خواب شوهر آ گاه کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و هشتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زن آسيابان همسايه را از خواب شوهر آكاه كرد و 
به اتفاق آن مرد. همان مكان را بکندند. در آنجا كنجى يافتند. آن مرد با زن 
آسيابان كفت: به اين كنج جه كار خواهيم كرد؟ زن كفت: آن را دو نيمه 
بخش می كنيم. نيمى من برداشته و نیمه ديكر ترا دهم. يس از آن. تو زن 
خود را طلاق ده و من نيز از شوهر خود طلاق بستانم و تو مرا تزويج كن. جون 
به يكجا جمع آييم همه مال نيز به يكجا جمع كنيم. آن مرد با زن آسيابان 
گفت: مرا بیم از OT‏ است كه ترا شيطان فريب دهد كه تو جز من دیگری را 
شوهر خود كيرى. رأى متين اين است كه همه مال در نزد من باشد تا تو به 
طلاق كرفتن از شوهر و تزويج من حريص باشى. زن گفت: من نيز از تو بدين 
سان هراسانم. من از اين مال نصيب خود را به تو ندهم كه من ترا به سوى اين 
مال دلالت كرده ام. جون مرد از آن زن اين سخن بشنيد جز كشتن او جاره 
نديد. در حال آن زن را بكشت و در همانجا كه خزينه بيرون آورده بودند 
بينداخت و مال برداشته از آسیاب درآمد. آنگاه آسیابان از خواب بيدار شد. 
زن را در پهلوی خویشتن نیافت و به آسیاب در آمد و خر را به آسیاب بست و 
بانگ بر خر زد. خر قدمی برداشت و بایستاد. آسیابان او را سخت بزد و هر 
جه که او را ميزد او يس يس میرفت از آنکه از مرده زن که در آنجا افتاده بود 


می ترسید و پیش رفتن نمی توانست و آسیابان سبب ایستادن و يس يس 
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آمدن خر نمی دانست. آنگاه کاردی بگرفت و سوک بر خر همی زد ولی خر از 
جای خود نمی جنبيد. پس آسيابان در خشم شد و کارد به شكم خر فرو برد. 
در حال بمرد. 

چون روز برآمد آسيابان خر را با زن. مرده يافت و دانست که گنج را نيز 
بیرون آورده اند. از رفتن گنج و مردن خر و هلاک شدن زن اندوهی بزرگ از 
برای او روی داد. سبب اين همه اندوه OT‏ بود که آسیابان راز به زن خود 


آشکار کرد و خواب خود از او پوشیده نداشت. 
حکایت خر abl‏ 


و از جمله حکایتها اين است که ابلهی می رفت و افسار خری را گرفته او را 
همی برد. دو مرد از عیاران او را بدیدند. یکی از ایشان گفت: من اين خر را از 
این مرد بگیرم. OT‏ یکی گفت: چگونه می گیری؟ گفت: با من by‏ تا گرفتن به 


تو بازنمایم. يس OT‏ عیار به سوی خر بازآمد و افسار را از سر خر بگشود. خر 


به رفیقش سپرده» افسار بر سر خود بنهاد و از پی OT‏ ابله همی رفت تا اينکه 
رفیق OT‏ مرد عیار خر از ميان به یکسو برد. 


آنگاه مرد عيار بايستاد و قدم برنداشت. مرد ابله به سوى او نگاه كرد ديد كه 


افسار در سر مردى است. به او گفت: تو جه جيز هستى؟ گفت: من خر تو 


هستم و حديث من عجب است و آن اين است كه: 
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مرا مادر پیر نیکو کاری بود. من روزی Como‏ نزد او رفتم. او با من گفت: ای 
فرزند. از اين گناه توبه کن. من چوب بگرفتم و او را بزدم. او به من نفرین 
کرد. خدای تعالی مرا به صورت خر مسخ کرد و به دست تو بینداخت. من اين 
مدت را در نزد تو بودم. امروز مادر از من ياد کرد و مهرش به من بجنبید و 
مرا دعا کرد. خدای تعالی مرا به صورت اصلی باز گر دانید. 

يس OT‏ مرد ابله گفت: ترا به خدا سوگند می دهم که اگر بدی با تو کرده ام 
بهل کن. آنگاه افسار از سر او برداشت و به GE‏ خود بازگشت و از اين حادثه 
غمگین و اندوهناک بود. زنش به او گفت: ترا چه روی dls‏ و خر تو کجاست؟ 


يس مرد حکایت با زن خود باز گفت. زن گفت: وای بر clo‏ چگونه در اين مدت 


آدميزاد به جای خر به خدمت بداشتیم! پس ol‏ زن تصدق بداد و استغفار 


كفت و آن مرد دير كاهى بيكار در خانه نشست. روزى زن به او كفت: تا كى به 
خانه اندر بيكار خواهى نشست؟ برخيز و به بازار شو و درا ز گوشی خريده به 
كار مشغول باش. آن مرد برخاسته به بازار چارپافروشان رفت. خر خود را 
دید که در آنجا می فروشند. 


چون او را بشناخت پیش رفته دهان به گوش او نهاد و به او گفت: ای میشوم. 


پندارم که باز شراب خورده مادر خود را آزرده و او ترا نفرین کرده. به خدا 
سوگند که من دیگر ترا نخواهم خرید. يس او را در آنجا گذاشته به خانه 
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چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


حكايت حاكم بامرالله و مهماندارش 


واز جمله حكايتها اين است كه الحاكم بامرالله روزى از روزها با خادمان خود 
سواره مى رفت. به باغى بكذشت و در آنجا مردى را ديد كه خادمان و غلامان 
بر او كرد آمده اند. خليفه از ایشان OT‏ بخواست. خليفه را آب دادند. يس از 
آن گفت: تمناى من از خليفه اين است مرا بنوازد و در اين باغ فرود آيد. 
خليفه با خادمان خود كفت در آن باغ فرود آمدند. آن مرد يكصد بساط و 
يكصد بستر و يكصد متكا و يكصد طبق ميوه و يكصد ظرف حلوا و يكصد 
ظرف شربتهاى مسكر (- مستى بخش) حاضر آورد. 

خليفه الحاكم بامرالله از اين كار شگفت ماند و به او گفت: ای مرد. مگر تو 
آمدن ما را دانسته بودى كه اينها را از براى ما مهيا كردى؟ آن مرد گفت: لا 


والله. ايها الخليفه. آمدن شما را نميدانستم و من مردى ام بازر كان و از جمله 


رعيتهاى تو هستم ولكن صد زن دارم. جون خليفه مرا به فرود آمدن در اين 


مكان بنواخت من به نزد هر يكى از ايشان رسول فرستاده جاشت خواستم. هر 
یکی از ايشان یک فرش از فرشهای خويشتن و یک ظرف خوردنى و نوشيدنى 
از جمله خوردنیها و نوشیدنیهای خویشتن بفرستادند از آنکه هر یکی از ایشان 
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هر روز به هنكام چاشت یک طبق میوه و یک طبق حلوا و ظرفی طعام و ظرفی 
شراب از برای من بفرستند و همه روزها چاشت من همین است. 
آنگاه خلیفه الحاکم call pol)‏ شکر خدای تعالی به جا آورد و گفت: منت خدای 


را که از رعیتهای من کسی را چندان مرفه الحال کرده که خليفه را با سياه او 
بی اينكه تدارکی فراهم آورد مهمان تواند کرد. يس از آن فرمود آنچه که در 
بيت المال در آن سال درم سکه دار Bor‏ آورده اند بدو دهند و سوار نشد تا 
اينکه مال حاضر آوردند و به او بدادند. سه هزار هزار و هفتصد هزار درم بود. 
يس خلیفه به OT‏ مرد گفت: اينها را از برای خود صرف كن که ترا مروت و 


جوانمر دی بیش از اینهاست. يس از OT‏ خلیفه سوار گشته باز گشت. 
حکایت انوشیر وان و دختر دهاتی 


و از جمله حکایتها اين است که ملک ole‏ نوشیروان از برای نخجير سوار 
شد و در پی آهو از لشکر جدا ماند. در آن هنكام که او از پی نخجیر همیرفت 
دهکده ای پدیدار شد و او را تشنگی غالب بود. روی بدان دهکده کرد. به در 
خانه ای ایستاد و از خانگیان آب بخواست. در حال دخترکی به در آمد. چون 
او را بدید. به خانه بازگشت و از برای ملک یک نیشکر بفشرد و او را به آب 
بیامیخت و به قدحی گذاشته چیزی معطر شبیه خاک به ميان قدح بریخت. 


پس از آن قدح را به ملک بداد. ملک به قدح نظاره کرده در او چیزی ديد که 
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شبيه خاک است. پس ملک از آن آب كم كم بخورد تا آب قدح تمام شد. پس 
از آن با دخترک گفت: خوب گوارا بود اگر اين خاک نمی داشت از اينكه اين 
خاک او را ناصاف كرده بود. دخترک گفت: ای مهمان عزیز» من به عمد او را 
ناصاف كردم. ملک گفت: از بهر جه اين كار كردى؟ دخترک گفت: من ديدم 
که تشنگی بر تو چیره گشته. اگر اين شبیه خاک در او نبودی تو او را به یک 
دفعه می نوشیدی و ترا ضرر می رساند. ملک عادل نوشیروان از سخن آن 
دخترک و بسیاری عقل و جودت ذهن |= تیزهوشی| او خيره ماند و به او 
گفت: اين شکر از چند نی فشردی؟ دخترک گفت: اين همه از یک نی 
فشردم. انوشیروان را عجب dol‏ و صورت خراج OT‏ دهکده بخواست. خراج 
آن دهکده را اند کی یافت. در دل بگرفت که چون به سمت مملکت باز گردد 


به خراج دهکده بیفزاید و با خود گفت: در دهکده ای که از یک نی. چندین 


OI‏ فشرده شود. چگونه خراج OT‏ به اين قلت خواهد بود؟ يس از آن ملک به 
نخجیر كاه رفت و هنكام شام باز گشته به در همان GE‏ بگذشت و آب 


بخواست. همان دخترک به در آمد. ملک را بشناخت و به خانه باز گشت که از 
بهر او OT‏ بیاورد. آمدنش دير کشید. انوشیروان شتاب کرد. چون دختر بیامد 
به او گفت: از بهر جه دير کردی؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و هشتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. انوشيروان به او گفت: از بهر جه دير كردى؟ 
دخترک كفت كه: از یک نی به قدر حاجت شکر برنیامد. ناچار سه چهار نی 
فشردم. باز به قدر شيره ای که از یک نی بر آمده بود از آنها نیامد. انوشیروان 
گفت: اين واقعه را سبب چیست؟ دخترک گفت: نيت سلطان د گر گون گشته. 
گفت: اين را از کجا دانستی؟ گفت: از پیشینیان شنیده ام که چون نیت سلطان 
به قومی دگر گون شود. برکت از آن قوم برود. يس انوشیروان بخندید و آنچه 


را که در دل گرفته بود از دل به در آورد و دخترک را به خویشتن تزویج کرد. 
حکابت مکافات عمل 


و از جمله حکایتها اين است که در شهر بخارا مردی بود سقا که به خانه مردی 
زرگر آب می برد. سی سال آن مرد را حال بدین منوال گذشت و آن زر گر 
زنی خوبرو و پاکدامن داشت. روزی سقا به عادت معهود آب بیاورد و به خمره 
ها ريخت و Ul‏ زن در ميان GE‏ ایستاده بود. سقا به نزد او رفته دست او را 
بگرفت و بفشرد و راه خويش پیش گرفته برفت. چون شوهر آن زن از بازار 
آمد زن به او گفت: راست كو که تو امروز در بازار جه کرده ای که خدای 


تعالی از آن در غضب شده. آن مرد گفت: آنچه امروز کرده ام به راستی با تو 
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بازكويم و OT‏ اين است که به دكان نشسته بودم زنى به سوى دكان من dole‏ و 
فرمود كه دستبندى از براى او بسازم. من دستبندى زرين ساخته به او بدادم. 
دست خود به در آورد. دست به ساعد بنهاد. من از سفيدى دست و نكويى 


ساعد او به حيرت بماندم و كفته شاعر به خاطر آوردم: 


دستى از يرده برون آمد جون عاج سفيد 


كفتى از ميغ همى تيغ زند زهره و ماه 

بشت دستى به مثل جون شكم قاقم نرم 

چون p>‏ قاقم بركرده سرانگشت سياه ١!‏ 

آنگاه دست او را گرفته بفشردم. زن گفت: سبحان call‏ گناه از مرد سقا نبوده 
است که او سی سال است به خانه ما راه دارد و هر گز من از او LS‏ ندیده 
بودم مگر امروز دست مرا بگرفت و بفشرد. پس آن مرد استغفار کرد و به 
خدا باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


]1 - بیرون آمدن دست از حجاب به بیرون زدن پر تو زهره و ماه از يشت ابر 
تشبیه شده است. همچنین سرانگشتان حنایی به سیاهی دم قاقم تشبیه شده 
است؛ ميغ = ابر؛ تيغ زدن- طلوع کردن؛ قاقم- نوعی راسو| 


چون شب سيصد و هشتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد استغفار كرد. روز دیگر مرد سقا بيامد و در 
نزد زن. خویشتن را به خاک بینداخت و معذرت خواست و گفت: ای خاتون. 
از من در گذر كه شیطان مرا فریب داد. زن به او گفت: از يى کار خود رو که 
اين خطا از شوهر من بود نه از تو و این کار که تو کردی عوض بدکاری او بود. 
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چون زن آن مرد. کردار سقا را با شوهر خود بگفت. مرد زرگر گفت: «دقه 


بدقه» بعنی «عوض یک دفعه کوبیدن در. یک دفعه کوبیدن است». اگر من 


بیش از اين میکردم سقا نیز بيش از اين میکرد. يس اين کلام در ميان مردم 


OJ pws حکایت‎ 


و از جمله حکایتها اين است که خسرو. ملكى بود از ملوک كه ماهى دوست می 
داشت. روزى با زن خود. شيرين نشسته بود كه صيادى ماهى بزرگ به هديت 
خسرو بياورد. خسرو را آن ماهى يسند افتاد. جهار هزار درم از براى صياد 
بفرمود. شيرين گفت: بدكارى بود اينكه تو كردى. اگر تو يس از این اين قدر 
مال به يكى از حشم خود دهى او آن مال را حقير خواهد شمرد و خواهد كفت: 
به من چندان مال داد که به صياد داده بود و اگر كمتر از مال بدهى خواهد 
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گفت: من در نزد ملک مرتبت صيادى نداشتم. خسرو گفت: راست گفتی. 
ولكن از برای ملوک قبيح است كه عطاى خويش بازستانند. شيرين گفت: من 
تدبيرى در باز يس كرفتن عطيت بكنم. خسرو گفت: جه تدبير خواهى كرد؟ 
شيرين گفت: تو او را حاضر آور و به او بگو كه اين ماهى نرينه است يا ماده 
اگر بگوید نرينه است تو بگو مرا ماهى ماده ضرور است و اگر بگوید كه ماده 
است بكو كه ما نرينه همى خواهيم. ملى صياد را بخواست جون صياد 
بازگشت خسرو از او يرسيد که اين ماهى نرينه است يا ماده؟ صياد زمين 
بوسه داده گفت: ای ملک. نه نرينه است نه ماده» اين ماهى خنثى است. خسرو 
از سخن او بخنديد و جهار هزار درم ديكر او را جايزه داد. صياد درمها به 
انبانى كه خود داشت بنهاد و بر دوش گذاشته خواست كه بيرون رود. یک درم 
از او به زمين افتاد. در حال صياد انبان به زمين گذاشته از برای درم خم شد و 
درم را برداشت و ملک با شیرین او را نظاره می کردند. شیرین گفت: ايها 
الملک» خست و پستی اين مرد را مشاهده كن که یک درم از او افتاد به خود 
هموار نکرد که آن یک درم بر جای بگذارد تا یکی از غلامان ملک OT‏ یک 


درم بردارد. ملک چون اين سخن بشنید از پستی فطرت صیاد بر آشفته گفت: 


راست گفتی. يس از آن فرمود صیاد را باز گرداندند. به او گفت: ای يست 
همت. و ای بخیل ab‏ چگونه از برای یک درم انبان به زمين نهاده خم 
گشتی؟ صیاد زمین بوسه داده گفت: خدای تعالی زند گانی ملک دراز کند. من 
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درم را نه از بهر Ol‏ برداشتم که در نزد من خطرى ]= ارزشی] داشت. بلکه 
درم از زمين بهر آن بگرفتم که یک روى درم» صورت ملک و در روى دیگر. 
نام ملک را نقش كرده بودند. ترسيدم که کسی ندانسته ياى بر آن بگذارد و 
از برای نام ملک و صورت ملک. استخفاف ]= خوارداشت» خواری] شود. ملک 
گفته او را تحسين كرده جهار هزار درم دیگر به او عطا كرد و منادى را فرمود 
كه در مملكت ندا دهد و بگوید كه بايد هيج كس به زنان ييروى نكند و سخن 
ايشان نيذيرد كه هر كس ايشان را پیروی US‏ به يك درم. دو درم OL)‏ 
خواهد كرد. 


حكايت كرم يحيى برمكى 


واز جمله حكايتها اين است كه يحيى بن خالد برمكى از دارالخلافه به در آمده 


روى به سوی خانه خود گذاشت و به در BE‏ خود مردى ديد. چون بدو 


نزديك شد آن مرد به ياى خاست و او را سلام داد و به او كفت: به تو محتاجم 


و خدا را به سوى تو شفيع آورده ام كه به من چیزی دهى. يحيى pol‏ كرد در 
خانه خود. مكانى جداكانه از براى او ترتيب دادند. خازن خود را فرمود كه هر 
روز از برای او هزار درم دهد و از بهر او از طعام خاص خود مقرر داشت. Ol‏ 


مرد یک ماه بدین منوال بسر برد. سی هزار درم گرد آورده بود. ترسید که 
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یحیی از بسیاری درمها پشیمان گشته درمها از او بگیرد. آنگاه به پنهانی از 


خانه بحیی بیرون رفت. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد درمها گرفته به پنهانی از خانه يحيى بیرون 
رفت. يحيى را از حادثه آ گاه کردند. گفت: به خدا سوگند که اگر تمامت عمر 
نزد من بسر می برد من جايزه خود را از او نمی بریدم و ضیافت از او بر نمی 
داشتم. برمکیان را فضیلت بيشمار است. خاصه یحیی بن خالد را که او همه 


مفاخر جمع آورده بود و شاعر در حق او گفته: 


ای دوده تو همه خداوندان | دوده- خاندان| 

تو بارخدای دوده خویشی [بارخدای- بلندمر تبه | 
با فضل ندیم و با هنر پاری 

با جود رفیق و با خرد خویشی 

از روی شمار. یک تن ولیکن 


از روی هنرء هزار تن بیشی 
حکایت امین و كنيز جعفر 


و از جمله حکایتها این است که جعفر بن موسی الهادی را کنیزکی بود تارزن 
كه بدر کبیر نام داشت و در آن زمان از او نکوروی تر و به خواندن و تار زدن 


از او blo‏ کسی نبود. امین بن زبيده خبر او را بشنید. از جعفر التماس کرد 
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که او را به امین بفروشد. جعفر به او گفت: تو می دانی که كنيز فروختن مرا 
نشاید. اگر اين کنیز, خانه زاد من نبودی او را به رسم هدیت به سوی تو می 
فرستادم. يس از Ol‏ امین روزی به قصد طرب به سوی خانه جعفر بیامد. جعفر 
آنچه از برای دوستان حاضر آورند از بهر او حاضر آورد و کنيزک خود بدر 
کبیر را به خواندن و تار زدن pol‏ فرمود. کنیز. آلات طرب. ساز کرده به آواز 
خوش همی خواند و امین بن زبيده به میگساری و طرب و نشاط مشغول بود و 
ساقیان را فرمود شراب به جعفر بیش از اندازه بدهند. ساقیان چنان کردند که 
امین فرموده بود. يس جعفر از غایت مستی بیخود بیفتاد و امین. کنیزک را 
گرفته به GE Gow‏ خود بیاورد ولی دست بر او دراز نکرد و چون بامداد شد 
امین. جعفر را بخواست. چون جعفر بیامد امین به حاضر آوردن شراب بفرمود 
و کنیزک را pol‏ کرد که در يشت پرده بخواند. جعفر آواز کنیز ک بشنید و او 


را بشناخت. از اين کار در خشم شد ولی از همتی که داشت خشم آشکار نکرد 


و تغییر نداد. 

چون مجلس به پایان رسید امین بن زبیده. تابعان خود را فرمود زورقی را که 
جعفر سوار گشته به سوی او آمده بود. از درم و دینار و گوهرها و یاقوتها و 
جامه های فاخر پر کردند. چندان که ملاحان استغاثه کردند و گفتند زورق را 
گنجایش بیش از اين نیست. مبادا زورق در آب فرو رود. يس امین بن زبیده 
فرمود که آن مال را به GE‏ جعفر بردند. 


حكايت سعيد بابلى و برامكه 


و از جمله حكايتها اين است كه سعيد بابلى گفته است كه در زمان خلافت 


هارون الرشيد مرا دست تهى شد. وام خواهان بر من جمع آمدند. من از اداى 


ديون عاجز ماندم. به حيرت اندر بودم نمى دانستم جه كار كنم. در آن حال 
عبدالله بن مالک خزاعى را قصد كردم و از او التماس نمودم با رأى محكم خود 


مرا مددى كند و از حسن تدبير مرا به سوى خير دلالت کند. lane‏ بن مالک 
خزاعى با من كفت كه: جز برمكيان دیگری نتواند كه ترا از اين محنت و 
تنكدستى خلاص كند. من گفتم: مرا طاقت تحمل تكبر ايشان نيست و به تجبر 
nS =|‏ زور گویی] ايشان صبر نتوانم كرد. عبدالله گفت: تحمل بايدت تا كار 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پس من از نزد عبدالله به در آمده به سوى فضل 
رفتم و قصه خود به ايشان فرو خواندم و حالت خود را بديشان آشكار كردم. 
ايشان كفتند: خدا يارى كند و ترا از خلق بی نياز كند و به روزى تو كفيل شود 
كه او به هر جه خواهد قادر است و از بندكان خود آ كاه است. يس من از نزد 
فضل و جعفر بازكشتم و به سوى عبدالله بن مالک برفتم. دلتنگ و شكسته 
خاطر بودم و آنجه از ايشان شنيده بودم با عبدالله بكفتم. عبدالله كفت: بايد 
امروز نزد من بسر برى تا ببينم كه خداى تعالى جه مقدر كرده. من ساعتى در 
نزد عبدالله بنشستم. ناكاه غلامک من بيامد و گفت: يا سیدی. به در خانه. 
استران بسیار با بار هستند و مردی هست که می كويد من وکیل فضل و یحیی 
پسران جعفر هستم. عبدالله بن مالک گفت: امیدوارم كه اين علامت. علامت 
فرج باشد. برخیز و نظر کن. يس من برخاستم و بسرعت به Sow‏ خانه خود 


پیامدم. مردی به در خانه خود دیدم. ورقه در دست داشت که در آن ورقه 


نوشته بودند که چون ما سخن ترا بشنیدیم به سوی خلیفه رفتیم و او را آ گاه 


کردیم که سعید را تنگدستی روی orld‏ و کار بر او دشوار گشته. خلیفه ما را 
فرمود که از بيت المال هزار هزار درم به سوی تو بفرستیم. ما به خلیفه گفتیم 
كه: اين درمها به وام خواهان صرف خواهد کرد. پس نفقه او از کجا خواهد 
بود؟ خلیفه فرمود که سيصد هزار درم به Sow‏ تو بيارند و ما نیز هر یک از 


۳۶۷۳ 
۳۹۰ 


مال خاص خود هزار هزار درم از بهر تو فرستاديم. تو به اين درمها وام خود را 
ادا كن وكار خود به اصلاح بياور. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و نود و يكم برآمد 
حكايت معجزه دانيال 


گفت: ای ملک جوانبخت. از جمله حكايتها cpl‏ است كه در زمان گذشته در 
ميان بنى اسرائيل زنى بود نكوكار و آن زن هر روز به مصلا بیرون می رفت و 
در يهلوى مصلا باغى بود. جون آن زن به سوى مصلا مى رفت. به باغ اندر 


آمده در آنجا وضو مى ساخت. و دو شيخ به حراست آن باغ مشغول بودند. 


۳۶۰۷۶ 
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آن دو شيخ. او را به خويشتن بخواندند. آن ياكدامن امتناع كرد. ایشان كفتند: 


اگر ما را به خود aly‏ ندهى ما هر دو به زنا كردن گواهی دهيم. آن زن گفت: 
خدای تعالى مرا از شر شما نگاه خواهد داشت. يس از آن دو شيخ در باغ 
بكشودند و فرياد برآوردند. مردمان همه رو به سوى ايشان كردند و حادثه باز 
يرسيدند. ايشان گفتند: اين زن را ديديم كه با جوانى به فجور ]= هرز گی, زنا] 
مشغول بود. جوان از دست ما بكريخت. و در آن ايام عادت بوده است که 
زناكار را سه روز از براى رسوايى او مى كردانيدند يس او را سنكسار مى 
كردند. يس آن عاجز بيكناه را سه روز بكردانيدند و آن دو شيخ باغبان هر 
روز به نزد او آمدند و به او می كفتند: اكر مقصود ما برآورىء ترا از اين ورطه 
خلاص مى كنيم. او مى گفت: من اگر به سختى جان بدهم به كه به حرام دل 
بنهم. پس از سه روز مردم به سنكسار كردن او گرد آمدند. دانیال. على نبينا و 
عليه السلام (- بر ييامبر ما و او درود باد) نيز در ميان ايشان دوازده ساله بود. 
چون مردم خواستند او را سنگسار کنند. دانيال گفت: مشتابيد تا من در ميان 
ايشان حكم كنم. يس كرسى نهادند. دانيال بنشست و آن دو شيخ باغبان را از 
يكديكر جدا كرد و او اول کسی بود كه ميان گواهان تفريق كرد ]= جدايى 
افكند]. يس با یکی از آن دو شيخ گفت: آنجه ديده ای بازكو. آن مرد ماجرا 
بيان كرد. عليه السلام به او كفت: اين كار در كدام مكان باغ روى داد؟ كفت: 


در سمت شرقى باغ و در زیر درخت امر ود -كلابى [ اتفاق افتاد. يس از wi‏ 
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ديكرى را حاضر آورده از او يرسيد كه: آنجه ديده ای باز گو. او نيز ماجرا باز 
گفت. دانيال يرسيد كه: در كدام مكان از باغ اين حادثه روى داد؟ آن مرد 
كفت: در سمت غربى در زير درخت سيب بود. با همه اينها آن زن ايستاده 
سر به آسمان داشت و از خداى تعالى خلاصى مى خواست. آنگاه خداى تعالى 
صاعقه نازل فرمود. در حال آن دو شيخ باغبان بسوخت و ياكدامنى آن زن به 


مردم آشكار شد و اين اول معجزه ای بود که از دانيال عليه السلام سرزد. 
حكايت پاداش طبابت 


و از جمله حکایتها اين است که روزی از روزهاء هارون الرشید با ابویعقوب 


ندیم و جعفر وزیر برمکی و ابونواس بیرون آمده در صحرا همیگشتند. شیخی 


را دیدند به خری سوار گشته. هارون الرشید با جعفر گفت: از اين شيخ بپرس 
که از کجا می آید. جعفر به آن مرد گفت: از کجا می آیی؟ OT‏ مرد گفت: از 
بصره همی آیم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- اصل اين داستان در اپو کریفاء OLS‏ مقدس بهودیان آمده است. سپس 
مارنیکس خنیسه. رمانی بر اساس OT‏ نوشته است. بنگرید به کتاب يهو يا قیم 
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بابلى و همسر بلند آوازه اش» مارنيكس خنیسه. ترجمه عبدالله توکل» نشر 
مر کز. ۱۳۷۳) 


جون شب سيصد و نود و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد گفت: از بصره همى آيم. جعفر گفت: به 
کجا خواهی رفت؟ آن مرد گفت: به بغداد خواهم رفت. جعفر گفت: در بغداد 
جه خواهی کرد؟ گفت: از بهر چشم خود دارو خواهم گرفت. هارون الرشید با 
جعفر گفت: با این شخص مزاح کن. جعفر گفت: اگر با او مزاح كنم سخن 
ناخوش خواهم شنید. خليفه گفت: به حقی كه مرا در ذمت تو است سوكند می 
دهم که با او مزاح کن. جعفر به UT‏ شيخ گفت: اگر ترا دارویی بیاموزم که به 
تو سود بخشد مرا جه مکافات خواهی داد؟ آن مرد گفت: خدای تعالی ترا 


یاداش نیکو دهد. جعفر گفت: كوش دار تا من دارویی که از برای هیچ کس 


نگفته ام با تو باز گویم. OT‏ مرد كوش داشت. جعفر گفت: صد مثقال روشنایی 
آفتاب و صد مثقال ماهتاب و صد مثقال پر تو چراغ بگیر و اينها را به یکجا جمع 


كن و سه ماه در پیش باد بگذار. يس از آن در هاونی که ته نداشته باشد سه 


ماه اينها را بکوب. يس از OT‏ به سرمه دانی گذاشته در وقت خواب استعمال 
كن و سه ماه مداومت کن. انشاءالله تعالی ترا عافیت روی دهد. 


شيخ چون سخن جعفر بشنيد در يشت خر کج بنشست و ضرطه ای بلند بزد و 
گفت: در اين ساعت اين را نزد خود بگیر. وقتی که من اين دارو به کار بردم و 
خدای تعالی عافیت به من ارزانی فر مود ترا كنيز کی بدهم که در زندگی ترا 


خدمت کند. چون خدای تعالی بزودی مرگ بر تو نصيب گرداند و بزودی روح 


ترا به سوی آتش بفرستد. SHES OT‏ از اندوهی که به تو خواهد داشت هر 


شبانه روز تيز بر روح تو بدهد و مدت عمر به نوحه تو بنشیند. هارون الرشيد 
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چون اين بشنید چندان بخندید که بر يشت بیفتاد و به Ol‏ مرد سه هزار درم 


عطا فر مود. 
حکایت por‏ و صاحبان خلق نكو 


حسین بن ربان الشریف حکایت کرده است که عمر بن خطاب روزی از برای 
قضاوت در ميان مردم نشسته بود و بزرگان اصحاب در مجلس او نشسته 
بودند که olS‏ جوانی نیکوشمایل را که جامه های لطیف در بر داشت. دو جوان 
نکوروی دیگر که بر او آويخته بودند در پیش خليفه بداشتند. عمر بن خطاب 
به آن دو جوان گفت: دست از او بردارید و حکایت خود را با من باز گویید. 
گفتند: ما دو برادر هستیم و پدری داشتیم سالخورده که در قبایل به بزرگی 
معروف و به فضایل موصوف بود. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب سيصد و نود و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن دو جوان گفتند: پدر ما روزی از بهر تفرج به 
باغی که داشت. بیرون رفته. اين جوان او را کشته است و ما اکنون از تو همی 
خواهیم که در ميان ما به آنچه حکم خداست حکم کنی. عمر به آن جوان. 
بتندی نظر کرد و به او گفت: ترا جواب چیست؟ آن جوان دلیر و فصیح بود. 
تبسمی کرد و با فصیح ترین زبان به تكلم در آمد و عمر را با کلمات نیکو 
تحیت گفت. يس از OT‏ گفت: به خدا سوگند آنچه گفتند راست گفتند ولکن 
قصه خود به تو بیان کنم. پس از OT‏ فرمان تراست. 

يس گفت: ای خلیفه. بدان که من از عربهای Gob‏ نشینم. وقتی قوم مرا قحطی 
پیش آمد. من با اهل و She‏ و مال به سوی اینجا بیامدم. مرا راه به ميان 
باغهای اين شهر افتاد و با من ناقه هایی [ناقه- شتر. ماده شتر ] بودند که من 
آنها را عزیز می داشتم و در ميان آنها فحلی ]= تری] بود کثیرالنسل و ملیح 
الشکل و در ميان آنها چون ملک در ميان رعیت راه می رفت. يس یکی از ناقه 
ها سر به Gow‏ باغ يدر ایشان برد و از دیوار OT‏ باغ شاخ درختی به در آمده 
بود. ناقه آن شاخ را به دهان كرفت و او را بشکست. ناگاه شيخ از ميان باغ 


بیرون آمد و از خشم. آتش از چشمان او فرو می ريخت و در دست راست 


سنگی داشت و مانند شير همی غرید. پس به آن Siw‏ فحل را بزد و او را 
ر بکشت. چون من ديدم كه فحل بیفتاد. آتش عد غضب در نهاد من شعله ور 
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گشت. همان سنك را برداشته به سوی آن شيخ بینداختم. OT‏ سنگ سبب 


هلاک او شد و با آنچه فحل را کشته بود خود کشته شد و در وقت رسیدن 
سنك بدو فریادی بلند بر آورد. من از OT‏ مکان بگریختم. آن دو جوان بر اثر 
من بشتافتند و مرا گرفته به Cow‏ تو آوردند و در پیش تو بداشتند. 

عمر گفت: اکنون که به جنایت خود اعتراف کردی ترا خلاصی محال و قصاص 
از تو فرض است. OT‏ جوان گفت: به هر جه امام حکم کند اطاعت كنم و بر 
آنچه كه شریعت اسلام اقتضا کند راضی هستم. ولکن مرا برادری است 
خردسال که يدر پیش از وفات خود. مال بسیار از برای او جدا کرده و کار او 
را به من سيرده و خدا را بر من گواه گرفته. گفته بود که اين مال از برادر تو 
است. در محافظت اين اهتمام کن. من آن مال را گرفته به خاکش سپرده ام و 
جز من کسی مکان او نداند. اگر تو اکنون به کشتن من حکم کنی OT‏ مال تلف 
شود و تو سبب اتلاف خواهی بود و روزی که خداوند عالم در ميان مردمان 
حکم کند. آن صفیر. حق خود را از تو مطالبه خواهد کرد. اگر سه روز مرا 
مهلت دهی من کار OT‏ کودک را به کسی سپرده» خود به سوی تو باز گردم. 
عمر ساعتی سر به زیر انداخت. يس از OT‏ به حاضران نظر کرده گفت: کیست 
كه اين جوان را ضامن شود؟ UT‏ جوان به حاضران نگاه کرد. در ميان ایشان به 
ابوذر اشارت کرده گفت: اين مرا ضامن است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب سيصد و نود و چهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوان اشارت به سوی ابوذر کرد و گفت: اين مرا 
ضامن است. عمر گفت: يا اباذر, باز گشتن او را ضامن هستی يا نه؟ ابوذر گفت: 
بلی تا سه روز ضامنم. poe‏ جوان را اذن باز گشتن بداد. 

چون مهلت بسر آمد و نزدیک شد که وقت به OLL‏ رود. جوان حاضر نشد و 
عمر با اصحاب نشسته بودند و ابوذر نیز حاضر بود که آن دو خصم درآمدند و 
گفتند: ای ابوذر, خونی ما کجاست و چگونه OT‏ كس که كريخته باشد باز آید؟ 
ولکن ما از اين مکان برنخيزيم تا تو او را بیاوری و ما حق خود را از او 
بخواهیم. ابوذر گفت: به خدا سوگند اگر ايام مهلت به انجام رسد و آن غلام 


WLI‏ من به ضمانت خود bg‏ كنم و خویشتن به شما بسپارم. عمر گفت: به خدا 


سوگند که اگر OT‏ جوان تخیر کند به مقتضای شریعت اسلام در حق ابوذر 


حکم خواهم کرد. يس حاضرین را از برای ابوذر اشک از دیده روان شد و 
ناظران را آواز به ناله بلند گشت و بزرگان صحابه از آن جوانان به گرفتن 
دیت. التماس کردند. ایشان سخن كس نپذیرفتند و بجز قصاص به چیزی 
دیگر راضی نشدند. 

در آن هنكام مردمان به ابوذر افسوس خوردند و از بهر او می گریستند که 
ناگاه آن جوان در dol‏ و در پیش عمر بایستاد و به زبان فصیح او را سلام داد و 
از جبین او عرق همی چکید. يس به عمر گفت: Ol‏ کودک را به خالوی او 
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بسپردم و مكان مال را به ایشان بنمودم و در هواى گرم ظهر به وفا كردن عهد 
بشتافتم. مردم از صدق و وفاى او و آمدن او به سوى مرگ شگفت ماندند. 
یکی از حاضران گفت: جه نیکوعهد پسری و جه پیمان درستی. OT‏ جوان 
گفت: آيا ندانسته ايد كه چون مرگ در رسد از او خلاص نتوان شد؟ و من 
عهد خود را وفا کردم تا نگویند که وفا از مردم تمام شد. ابوذر گفت: به خدا 
سو گند ای poe‏ اين پسر را ضامن شدم در حالتی که او را نمی شناختم و نمی 
دانستم كه او از کدام قبیله است و پیش از اين او را ندیده بودم. ولکن چون او 
از حاضران اعراض کرد و رو به من آورده كفت اين ضامن من است. من 
نيسنديدم که او را رد كنم و مروت نگذاشت که او را ناامید گردانم تا نگویند 
که مروت در جهان منسوخ گشته. 

در Ul‏ هنكام آن دو جوان گفتند: ای عمرء ما خون يدر را به اين جوان 
بخشیدیم تا نگویند که احسان از ميان مردم برداشته شده است. يس عمر از 
بخشیدن آن دو جوان و از راستی و پیمان درستی آن جوان BB‏ و از 


جوانمردی ابوذر خوشحال شد و به آن دو جوان گفت: ديه يدر را از بيت المال 


بگیرید. آن دو جوان گفتند: ما به جهت رضای الهی از او در گذشتیم و چشم 
دید حطام )= مال و منال اند ک) دنا نداریم. 


FAY 
rar 


و از جمله حكايتها اين است که مأمون بن هارون الرشيد به محروسه ]= كشور] 
مصر درآمد. به خراب كردن كنبدهاى هرمان!!! فرمان داد تا مالى را كه در 
آن مكان بود به دست آورد و چون خواست آنها را ويران کند نتوانست. بسى 
در خرابى آن مكان بكوشيد و بسى مال صرف كرد. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ قلعه ای است در حدود pao‏ (برهان). يادشاهى بوده است در يونان 
(برهان). مولف سراج اللغات نويسد: غلط محض است بلكه هرمان دو عمارت 
عظيم اند محاذى فسطاط در مصر كه هر كدام از ايشان كوهى به نظر مى آيد و 
بناى ايشان مربع القاعده است و مخروطى شكل. بعضى هرمان را صيغه جمع 
هرم به سياق فارسى دانسته اند و بعضى تثنيه هرم و مراد ايشان دو هرم 
بزرگ ترء از اهرام ثلاثه مصر است يعنى هرم كئويس و هرم كفرن. ابن 
النديم در الفهرست از هرمين نام مى برد(از حاشيه برهان ج معين). دو بناست 
از بناهاى نخستين در مصر که كويند آنها را ادريس بنا كرده است كه علوم را 
در آنها از طوفان مصون دارد (از منتهى الارب). اهرام زیادی در مصر است اما 


دو هرم آن مشهورتر می باشد و آن دو Gly‏ مربع القاعده و مخروطی شکل 
است که طول اضلاع مثلث gla‏ اطراف آن تا چهارصد ذراع میرسد. در یکی از 
اين هرمها قبر هرمس و در دیگری مزار شاگرد او اغانیمون است. اين دو از 
عجایب عالم و از دور مانند دو كوه است jl)‏ معجم البلدان).۲ 


FAA 


جون شب سيصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مأمون در هدم ]= نابودى] گنبدها بسى بكوشيد و 


مالى بسيار صرف كرد. یک اتاق كوجك بيش نتوانست ويران كند. كفته اند 
مأمون در آن اتاق چندان كه مال صرف كرده بود مال يديد آورد. نه زيادتر 
بود و نه كمتر. يس آن مال را برداشته از آن نيت بازكشت و آن كنبدها از 
عجايب روزكار بودند و در روى زمين مانند آنها در استحكام و بلندى يافت 
نمی شد و آنها را با سنكهاى بزرگ بنا كرده بودند؛ سنگها را سوراخ كرده 
قضيبهاى آهنين ]= ميله هاى آهنين] به سوراخ آن سنگ گذاشته و سنگ 
ديكر را نيز سوراخ كرده از روى آن قضيب آهنين به فراز سنك ديكر 
گذاشته بودند و آنگاه سرب گداخته بر آن ريخته بودند و بلندى هر بنا صد 
ذراع از ذراعهای OT‏ وقت بوده است. و پیشینیان گفته اند که در آن گنبدی که 
خراب کردند سی خزینه بوده است پر از گوهرهای قیمتی و مالهای بسیار و 
صورتهای غریبه و آلات و اسلحه فاخره که آنها را با روغنی روغن مال کرده 
بودند که تا روز OT Cold‏ آلات زنك نگیرند و در OT‏ خزینه ها شيشه هايى 
هست که پیچیده می شوند و نمی شکنند و گونه گونه معجونها در آنجا هست 
و در گنبد ثانی خبرهای کاهنان در لوحها نوشته؛ از هر کاهنی به یک لوحی 
نوشته اند و در آن لوح صنعتهای عجیبه Ol‏ حکیم مرسوم است و در دیوارها 


صورتها هست مانند اصنام که با دستهای خویشتن همه کار بکنند و هر گنبد را 


4۰ع 
۳۹۵ 


خازنى بود که پاسبانی او را می کرد و در عجايب آن بناها خداوندان بصائر و 
ابصارا' در حيرت مانده در وصف آنها اشعار گفته اند و از جمله OT‏ اشعار اين 
ابيات است: 

J‏ بس نغزكارى چو کاخ سليمان 

J‏ بس استوارى جو سد سكندر 


برافراز آن جنبر جرخ كردان 


سر ياسبان را بسايد به جنبر 
نه خورشيد را سوى بالاى او ره 


نه انديشه را سوى يهناى او در 


-١ [‏ بصائر و ابصار به ترتيب جمع بصيرت )= ديدن) و بصر )= چشم) است. 
معمولا مراد از بصیرت. دیدن به دل و به بیان دیگر بينش است. در اينجا 


«خداوندان plas‏ و ابصار» بعنی «اند بشمندان و بينند گان»] 
حکابت دزد مغبون 


و از جمله حکایتها اين است که مردی دزد به Cow‏ خدای GL Sei‏ گشت 
کرده دکانی بگشود و در آنجا به بیع و شرا بنشست و دير گاهی بدین منوال 


بود. شبی از شبها د کان را بسته به سوی خانه خود بیامد. دزدی عیار به صورت 


۳۶۹۱ 
۳۹۵ 


خداوند دكان درآمد و كليدها از آستين به در آورد و با عسس كفت که: اين 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. عسس شمع از آن دزد گرفته برفت كه روشن كند. 
دزد دکان بگشود و شمعی دیگر که با خود داشت روشن کرد. چون عسس 
بیامد. دزد را در د کان نشسته يافت که دفتر حساب به دست گرفته به او نظاره 
می کند و با انگشتان خويش می شمارد؛ تا هنكام سحر بدین حالت بود. يس از 
آن با عسس گفت: اشتربانی با اشتر بیاور كه پاره ای Elio‏ از بهر من بار کند. 
عسس شتربانی با اشتر بياورد و دزد چهار بقچه متاع قیمتی به شتر بار کرد و 
دزد از دکان بیرون آمده در دکان ببست و دو درم به عسس بداد و از پی 
شتر بان برفت و عسس را اعتماد اينكه او خداوند دکان است. 

چون روز برآمد. خداوند دکان در رسید. عسس چون او را بدید از بهر آن دو 
درم او را دعا گفت. خداوند دکان را مقالت او عجب آمد. يس چون دکان 
بگشود دید که: دفتر حساب افتاده و شمع گداخته و ريخته. چون در دکان 


تأمل کرد چهار بقچه Elio‏ قیمتی نیافت. به عسس گفت: حکایت چیست؟ 


عسس حکایتی را که شب دیده بود به او كفت و قصه شتربان و بار كردن متاع 
را بیان کرد. خداوند دکان به عسس گفت: شتربانی را که شب آوردی به نزد 
من آور. عسس. شتربان را به نزد او آورد و خداوند دکان به او گفت: متاعی را 
که بار کردی به کجا بردی؟ شتربان گفت: در كنار دجله به فلان مکان بردم و 


به فلان کشتی بنهادم. خداوند دکان گفت: OT‏ مکان به من بنمای. شتربان با او 


۹۳ 
۳۹۶ 


بدان مکان بیامد و کشتی و خداوند آن کشتی را به او بنمود. خداوند دکان با 
کشتیبان كفت که: دوش بضاعت باز ركان را تا کجا بردی؟ ملاح گفت: به فلان 
مکان بردم. آنجا شتربانی بیامد و بضاعت بر شتر خود بار کرده برفت. خداوند 
دکان گفت: تو Ol‏ شتربان را به من بنمای. ملاح Ol‏ شتربان را به نزد او 
بياورد. خداوند دکان به او گفت: بضاعت از کشتی به کجا بردی؟ گفت: به فلان 


مکان بردم. خداوند دکان گفت: OT‏ مکان به من بنمای. شتربان حجره ای که 


بضاعت در آن بود بنمود. خداوند دکان. حجره گشود و تمامت Elio‏ خود را در 


آنجا پافت. آنها را به شتربان داد و دزد ple‏ بر آن مال انداخته بود. آن عبا 
را نيز به شتربان داد. شتربان آنها را به شتر بار کرد و همی بردند که ناگاه 
دزد بر ایشان برخورد و بر اثر او برفت تا اينكه بار به کشتی فرود آوردند. 
آنگاه دزد با خداوند کشتی گفت: ای برادر. لله الحمد. ترا بضاعت بی نقصان به 
دست آمد. تمنا دارم که عبای مرا باز يس دهی. بازر گان از سخن او بخندید و 


Le‏ بدو رد کرد و هر کدام به راهی رفتند. 
حکایت تقسیم جایزه 


و از جمله حکایتها اين است که هارون الرشید را شبی از شبها قلّق| -آشفتگی] 
و اضطراب روی داد. با وزیر خود جعفر بن يحيى برمکی گفت: مرا امشب بی 
خوابی روی داده و JIS‏ هستم. نمی دانم جه کار کنم. 


مسرور خادم كه در برابر ايستاده بود از اين سخن بخنديد. خليفه فرمود: چرا 


خندیدی؟ مگر دیوانه ای و يا بر سخن من خندیدی؟! مسرور گفت: لا والله. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۶۹۵ 
۳۹۶ 


جون شب سيصد و نود و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسرور گفت: لا والله. ايها الخلیفه. به سيدالمرسلين 
|= سرور فرستاد گان» پیامبر اسلام| سوگند که من اين کار با اختیار نکردم. 
ولیکن من دیروز بیرون رفته در خارج قصر همیگشتم. مردم را ديدم که حلقه 
زده اند. من هم در آنجا ایستادم. مردی را ديدم که در آن ميان ایستاده مردم 
را می خنداند و او را ابن الغاربی می گفتند. مرا اکنون از او ياد dol‏ خنده بر 
من غلبه کرد. از تو بخشایش می طلبم. خلیفه گفت: آن مرد را همین ساعت 
به نزد من بیاور. مسرور بسرعت بیرون رفت و ابن غاربی را يديد آورده به او 
گفت: دعوت خليفه را اجابت کن. گفت: سمعا و طاعه. مسرور گفت: من با تو 
شرطی دارم و آن اين است که چون به نزد dads‏ درآیی و او ترا جایزه دهد. 
بايد چهار يك OF‏ برداشته بقیه به من دهی. ابن غاربی گفت: هر جه خلیفه 


انعام US‏ دو نیمه کنیم. نیمی خود برداشته نیمی ترا دهم. مسرور گفت: به اين 


قسم راضی نیستم. ابن غاربی گفت: یک ثلث از من و دو ثلث آن از آن تو 


باشد. مسرور يس از گفتگوی بسیار به اين قسمت راضی شد. آنگاه برخاستند 
و به نزد خلیفه آمدند. ابن غاربی سلام کرده در برابر ایستاد. خلیفه به او گفت: 
اگر تو مرا نخندانی سه کرت با اين انبان ترا بزنم. ابن غاربی گمان کرد که 
انبان خالی است با خود كفت که: اگر خلیفه نخندد مرا با اين انبان خواهد زد و 


از اين انبان آسیبی به من نخواهد رسد. آنگاه سخنانی که خشمگین را 


۶۹۷ 
۳۹۷ 


خنداندی گفتن آغاز کرد و گونه گونه مسخر گیها يديد آورد. خلیفه نخندید و 
تبسم نيز نکرد و به ابن غاربی گفت: اکنون مستوجب عقوبتی. 

پس انبان را بگرفت و يك بار با انبان او را بزد و در انبان چهار گلوله آهنین 
بود که هر یکی از آنها دو رطل وزن داشت. چون انبان به گردن ابن غاربی 
بیامد. فریادی بلند بزد و شرطی که با مسرور کرده بود به خاطرش dol‏ گفت: 
ايها الخليفه. دو کلمه دیگر از من بشنو. خلیفه گفت: باز گو. ابن غاربی گفت: 
ای خلیفه. مسرور با من شرط کرده که هر انعامی به من برسد ثلثی از من و دو 
ثلث از آن او باشد و او قبول نمی کرد مگر يس از مشقت بسیار. اکنون که 
انعام خليفه انبان زدن است اینک یک ضربت نصیب من بود و دو ضربت دیگر 


که باقی مانده از آن مسرور است و Sul‏ او در ply‏ ايستاده. چون خلیفه 


سخن او را بشنید چندان بخندید که بر يشت افتاد. آنگاه مسرور را پیش 


خواند و ضربتی دیگر بر او زد. مسرور فریاد برآورد و گفت: ايها الخلیفه مرا 
یک ثلث کافی است. ثلث دیگر نیز بر او عطا کن. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و نود و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسرور گفت: ثلث Sos‏ به او عطا کن. خلیفه از 
سخن ايشان بخندید و به هر یکی از ایشان هزار دینار زر بداد. هر دو با 


و از جمله حعایتها اين است که خليفه هارون الرشید را پسری بود شانزده 


ساله که از دنیا اعراض کرده طريقه زهاد و عباد پیش گرفته بود و به سوی 


مقابر رفته مردگان را خطاب می کرد و می گفت: شما دنیا را مالک شدید ولی 
دنیا شما را نجات نداد. كاش می دانستم يس از ASST‏ شما بدین مکان آمدید به 
شما جه گفتند. اين سخنان می كفت و میگریست و اين شعر همی خواند: 
گویی که بعد ما جه کنند و کجا روند 

فرزند گان و دختر کان یتیم ما 

خود ياد ناوری که جه کردند و چون شدند 

آن مادران و آن پدران يتيم ما [یتیم- بی مانند] 

اتفاقا روزی از روزهاء پدرش با وزیران و بزرگان دولت و غلامان به او 


بگذشت. ایشان پسر خلیفه را دیدند که در تن او جبه ای است پشمین و 


۳۶۹ 
۳۹۸ 


دستاری از يشم در سر دارد و با یکدیگر گفتند که: اين پسر. خلیفه را در ميان 
Solo‏ رسوا کرده. هر گاه خلیفه او را عتاب کند از اين کار باز خواهد گشت. 
خلیفه سخن ايشان بشنید با پسر خود گفت: ای فرزند. تو مرا رسوا کردی. 
پسر خلیفه به سوی او نگریست و او را جواب نگفت. يس از آن به مرغی که 
در طره قصر نشسته بود نظر کرد و به OT‏ مرغ گفت: ايها الطائر. به حق آن 


خدایی که ترا خلق کرده از آنجا فرود آی و به دست من بنشین. در حال مرغ 


فرود dol‏ و به دست او بنشست. يس از OT‏ به او گفت: برخیز و به جای خود 
باز گرد. مرغ برخاسته به جای خود باز گشت. آنگاه با مرغ گفت: فرود آی و به 
دست خليفه بنشین. مرغ از فرود آمدن امتناع کرد. يس از آن پسر خلیفه 
گفت: تو از دوستی که به دنیا داری مرا رسوا کردی و من ناچار از تو جدا شوم 
و به Gow‏ تو بازنگردم مگر در آخرت. يس از OT‏ به سوی بصره روان شد و 
در آنجا مزدوری و کار گل می کرد و هر روز یک درم و یک دانگ ]= یک 
ششم درم] مزد می گرفت. آن یک دانگ صرف خود می کرد و درم را تصدق 
میداد. 

pole gil‏ بصری گفته است که: دیوار خانه من بیفتاد و من به مکان فعله ها 
برفتم. چشم من به جوان نیکوروی بیفتاد. به نزد او آمده او را سلام دادم و به 
او گفتم: LT‏ قصد خدمت داری؟ گفت: آری. يس به او گفتم: با من بیا. آن 
جوان گفت: مرا با تو شرطها هست. گفتم: شرطهای تو کدام است؟ گفت: یک 


۳۷۰۰ 
۳۹۸ 


درم و یک دانگ مزد می گیرم. وقتی که موّذن اذان بگوید. مرا بگذار نماز با 
جماعت کنم. من شرط پذیرفتم و او را برداشته به منزل خود بیاوردم. آن روز 
خدمتی کرد که چنان خدمت از کسی ندیده بودم. گفتم: از برای تو چاشت 
پیاورم. قبول نکرد. من دانستم که او روزه است. چون آواز اذان شنید از کار 
بیرون آمد وضویی كرفت که من بهتر از آن وضو ندیده بودم. يس از آن به 
نماز جماعت برفت. چون نماز تمام کرد به سوی خدمت باز گشت. وقت عصر 
به او گفتم: خدمت فعله تا عصر می باشد. يس از اين ترا خدمت كردن نشاید. 
او سخن مرا قبول نکرد و گفت: خدمت من تا هنكام شام بايد و پیوسته او 
خدمت مى کرد تا اذان شام بشنید. آنگاه من دو درم دادم. آن دو درم 
بینداخت و گفت: من مزد با تو شرط کرده ام و زياده بر آنچه شرط کرده ام 


نخواهم گرفت. گفتم: اين دو درم نصف مزد تو نخواهد بود. راضی نشد و از 


يك درم زیاده نگرفت. چون فردا شد. من به مکان فعله ها برفتم. او را در OT‏ 
مکان ندیدم. از او جویان شدم با من گفتند که: او بدینجا نیاید مگر روزهای 


يس چون روز شنبه برسید. من بدان مکان رفته او را در آنجا یافتم. به او 
گفتم: بسم cll‏ از بهر خدمت قدم رنجه کن. به من گفت: به همان شرط که 
دانسته ای بیایم. من گفتم: آری. يس او را به خانه خود بردم در جایی ایستاده 
او را نظر میکردم و او مرا نمی دید. يس مشتی گل بگرفت و به دیوار بنهاد و 
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سنگها خود به خود بر روی دیوار آمدند. من به خود گفتم: اين جوان از 
اولياءالله است. يس OT‏ روز زیاده از روز پیش کار کرد. چون شب در رسید 
من مزد به او دادم. او مزد از من گرفته برفت. چون شنبه دیگر در آمد. من 
ly‏ مکان رفته او را ندیدم. از او جویان شدم به من گفتند که: او در فلان 


dogs‏ بیمار است و آن خیمه از پیرزنی بود که به صلاح و تقوا مشهور بود و از 


نی خیمه ای داشت. من به سوی OT‏ خيمه برفتم. 


چون به خیمه داخل شدم. ديدم که او بر روی خاک خفته و خشتی به زیر سر 
نهاده و روی او از ستاره درخشانتر است. من او را سلام داده در نزد سر او 
بنشستم و به خردسالی و غربت او بگریستم. يس از OT‏ به او گفتم: ترا با من 
حاجتی هست؟ گفت: آری. چون فردا شود بدینجا بیاء مرا مرده خواهی BL‏ 
مرا غسل ده و قبری از برای من بکن و هیچ كس اين را نداند. يس مرا با این 
جبه كفن کن, ولی نخست جبه را تفتيش كن و آنچه در جيب جبه بیابی با خود 
نگاه دار. چون بر من نماز کنی و مرا به خاک سپاری به سوی بغداد شو و به 
انتظار خلیفه هارون الرشید بنشین. چون بیرون آید سلام من به او برسان و 
آنچه از جيب من يافته ای بدو رد کن. يس OT‏ جوان تشهد كفت و ثنای 
پروردگار به جای آورد و اين دو بيت بر خواند: 

ای خداء ای فضل تو حاجت روا 

با تو ياد هيج كس نبود روا 


حضرتت برر حمت است و ير كرم 


عاشق توء هم وجود و هم عدم 


پس از آن به طلب آمرزش مشغول شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب سيصد و نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان به طلب آمرزش مشغول شد و صلوات به 
پیغمبر عليه السلام بفرستاد و آيه ای چند تلاوت کرده اين byl‏ بخواند: 
جهان ای برادر. نماند به كس 

دل اندر جهان آفرین بند و بس 

مکن تکیه بر ملک دنیا و يشت 

که بسیار كس چون تو پرورد و کشت 

جو آهنگ رفتن XS‏ جان پاک 

جه بر تخت مردن جه بر روی خاک 

ابوعامر بصری گفته است: چون آن جوان وصیت به پایان رسانید من از نزد او 
برخاسته به GE‏ خود برفتم. چون فردا به Sow‏ او باز گشتم. ديدم که به حق 
پیوسته. او را غسل دادم و جبه او را بشکافتم. در جيب او ياقوتى ديدم که صد 
هزار دینار قیمت داشت. يس از Ol‏ او را به خاک سپردم و به سوی بغداد 


متوحه گشتم. چون به دارالخلافه برسیدم. به انتظار خلیفه هارون الرشید 


نشسته بودم که خليفه بیرون آمد. پیش خلیفه رفته ياقوت بدو دادم. خلیفه 


چون او را بشناخت بیخود افتاد. خادمان. مرا بگرفتند. چون خلیفه آمد. با 
خادمان گفت: او را به خوشی (Sow‏ قصر برید. چون خلیفه به قصر درآمد. مرا 


به نزد خود بخواند و به من گفت: خداوند اين ياقوت را چه شد؟ من حالت OT‏ 
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جوان به او بیان کردم. او بگریست و گفت: خوشا به حال فرزند كه سعاد تمند 
شد و بدا به حال يدر که زیانکار گشت. يس از آن زنی را آواز داد. زن به در 
آمد. چون مرا بدید خواست که باز گردد. خليفه به او گفت: by‏ بر تو باکی 
نیست. آن زن درآمد و سلام داد. خلیفه ياقوت به سوی او بینداخت. چون OT‏ 
زن یاقوت بدید. فریاد بلندی بر آورد و بیخود بیفتاد. چون به خود آمد گفت: 
ايها الخلیفه. پسر من جه شده است؟ خلیفه به من گفت: حالت او بيان کن. من 


حالت او بیان کردم. او بگریست و به آواز حزین گفت: ای فرزند. بسی مشتاق 


لقای تو هستم. كاش من در نزد تو بودم و جرعه ای آب به تو مى دادم و 


چشمان ترا می بستم. پس OT‏ زن آب از دیدگان فروریخت و اين ابیات 
بر خواند: 

خیزید تا غریو ب عیوق بر کشیم 

فریاد دردناک ز سوز جگر کشیم 

از دیده OT‏ گرم فشانیم همچو شمع 

وز سینه باد سرد جو وقت سحر کشیم 

اين اشک گرم رو را سر در جهان نهیم 

وين آه سرد دم را سر بر قمر کشیم (۱ 

پس از OT‏ گفتم: ايها الخلیفه. مگر OT‏ جوان پسر تو بود؟ خلیفه گفت: آری. او 


پیش از خلافت من به زیارت عالمان می رفت و با نکو کاران می نشست. چون 
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من به خلافت بنشستم از من بگریخت و از من دور همی زیست. من به مادر او 
گفتم که: این پسر. ترک دنیا گفته که او را سختی برسد. تو اين ياقوت به او 


ده که در وقت احتیاج او را به كار آید. مادرش اين ياقوت پیش برده او را 


سوگند داد که اين یاقوت نگاه دار. او pol‏ مادر را امتثال کرد و ياقوت از او 
بگرفت و از من غایب شد و پیوسته غایب بود تا به پاکی. خدای خود را ملاقات 
کرد. يس خليفه به من گفت: برخیز و قبر او به من بنما. من با خلیفه همی 
رفتم تا به سر قبر او برسیدیم. خلیفه چندان بگریست که بیخود افتاد. چون به 
خود آمد از برای فرزند خود طلب آمرزش کرد و او را دعا گفت. پس از آن 
از من خواهش کرد که در صحبت او باشم. من گفتم: ايها الخلیفه. من از پسر 
تو پندها گرفته ام و از حالت او موعظتها پذیر فته ام. پس اين اییات بخواندم: 
دلا تا کی در اين زندان» فریب اين و Ol‏ بینی 

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 

جهانی کاندرو هر دل که یابی پادشا ph‏ 

جهانی کاندرو هر جان که بینی شادمان بینی 

نه بر اوج هوای او عقاب دل شکر یابی 

نه اندر قعر بحر او نهنگ جانستان بینی 
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[ ۱- بر اساس دیوان كمال الدين اسماعیل اصلاح شد. در ترجمه تسوجی بدین 
صورت آمده: 

برخیز تا غریو به عیوق برکشیم / فریاد دردناک ز سوز جگر کشیم // از 
دیده آب گرم فشانیم همچو شمع / از سينه باد سرد جو وقت سحر کشیم // 
این اشک گرم دیده سر در جهان نهیم / و اين ol‏ سرد خود را سر بر قمر 
غریو- فریاد؛ عیوق- پر نورترین ستاره در صورت فلکی ارابه ران در کناره 
خوشه پروین(ثریا). نماد فاصله و دوری| 


حکایت آموز گار کم عقل 


و از جمله حکایتها اين است که یکی از فضلا گفته است که: در دبستان اطفال 
آموز گاری ديدم خوش صورت و پاک جامه. به سوی او برفتم. او برپای خاست 
و مرا نزد خود بنشاند. من با او در قرائت و نحو و شعر و لغت سخن گفتم. 
ديدم که او در همه کامل است. يس من با او دير كاهى معاشرت کردم و 
هرروز یک گونه كمال از او ظاهر می شد. من با خود می گفتم که: چندین 
دانش و ادب از معلم اطفال عجب است که همه كس به نادانی معلم اطفال 


اتفاق کرده اند. پس از OT‏ چند روزی از او مفارقت کردم. روزی به قصد 


زیارت او رفتم. دبستان را در بسته یافتم. از همسایه های او حالت او را جویان 
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گشتم. گفتند: کسی از او مرده. من با خود گفتم: مرا فرض است که او را 
تعزیت بگویم. يس به در خانه او بيامدم و در بکوفتم. کنیزکی به در آمده مرا 
به درون برد. او را ديدم تنها نشسته و دستارچه عزا به سر بسته است. من به 
او گفتم: 

د عظم الله اجر ک» )= خدا پاداش ترا عظیم گرداند). 

این راهی است که همه كس در رفتن gle OT‏ است. ترا بايد که در اين 
مصیبت شکیبا شوی. پس به او گفتم: کیست آن که مرده؟ گفت: او عزیزترین 
مردمان بود بر من. گفتم: wld‏ يدر تو بوده؟ گفت: لا Wo‏ گفتم: مادر تو 
بوده؟ گفت: لا والله. گفتم: شاید برادر تو بوده؟ گفت: لا والله. گفتم: یکی از 
پیوندان تو خواهد بود؟ گفت: لا والّه. گفتم: او را با تو جه نسبت است؟ گفت: 


او معشوقه من بود. من با خود گفتم: اين نخستین نشانه کم خردی است. پس 


از آن به او گفتم: زنان بسیارند. از او نکوتر و بهتری بيدا می شود. گفت: من 
او را ندیده بودم تا بدانم که از او نیکوتر کیست؟ من با خود گفتم: اين نشانه 
دومین حماقت است. پس به او گفتم: چگونه کسی را که ندیدی بر او عاشق 


شدی؟ 


گفت: ای برادر. بدان که روژی من بر در خانه نشسته بودم. مردی از oly‏ 
بگذشت و اين شعر بخواند: 
يا pl‏ عمرو جزاک الله مکر مه 


۰ ۱ “ ۰ ۰ باشی بر U‏ 
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۰ از‎ ۰ ۰ eo ۰ ee e ی‎ 
راد‎ 
۰ 


چون شب چهارصدم dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد معلم گفت: چون آن مرد راهگذر آن شعر 


را بخواند. من با خود گفتم: اگر اين ام عمرو در جهان بی نظیر نبود شاعران از 
بهر او مدحت نمی گفتند. يس من بدین سبب به او مفتون شدم. چون دو روز 
دیگر بگذشت همان مرد از در خانه عبور کرد و او این ابیات همی خواند: 

لقد ذهب الحمار به ام عمرو 

فلا رجعت و لا رجع الحار 

)= همانا خر رفت و مادر عمرو بر آن سوار بود؛ يس او و خر بازنگشتند) 

من دانستم که ام عمرو مرده است. از برای او محزون شدم و اکنون سه روز 
است که به عزای او نشسته ام. چون من قلت عقل او را ديدم او را گذاشته به 
منزل خود باز گشتم. 


حکایت ثبوت حماقت آموز گار 


و از جمله چیزها که در کم خردی آموزگار کودکان حکایت کرده اند اين 
است که مردی آموزگار کودکان بود. مردی ظریف به نزد او آمد و با او به 
صحبت در پیوست. دید که آن آموزگار از نحو و لغت و شعر و ادب بهره 


کامل دارد. او را عجب آمد و با خود گفت: آموزگار کودکان را عقل کامل 


۳۴۰۰ 


نباشد. چون است که اين مرد به كمال آراسته است؟ يس چون خواست که از 
نزد او باز گردد آموز گار گفت: تو امشب مهمان منی. 

آن مرد دعوت او را اجابت کرد و به سوی منزل او برفت. مرد آموز كار او را 
گرامی بداشت و از برای او خوردنی بیاورد. خوردنی بخوردند و تا نیمه شب از 
هر سوی حدیث گفتند. پس از آنء مرد آموز گار خوابگاه از برای مهمان مهيا 
کرد و خود به حرمسرای برفت. چون مهمان در خوابگاه بخسبید. فریادی از 
حرمسرای بلند شد. مهمان خبر باز پرسید. گفتند: شيخ را GIS‏ بزرگ روی 
داد و او را نفس وایسین است. مهمان گفت: مرا به نزد او برید. او را به نزد 
شيخ بردند. ديد که شيخ بیخود افتاده و خون از او همی رود. يس آب بدو 
فشانده او را به خود آورد. به او گفت: اين جه حالت است که تو از نزد من 
تندرست به در آمدی؟! شيخ به او گفت: ای برادر. چون از نزد تو بیرون 


آمدم. نشسته در مصنوعات ]= آفریده هاى] خدای تعالی فکر می کردم. با 


خود گفتم: هر چیزی که خدای تعالی او را از برای انسان آفریده. منفعتی در 


او هست از آنکه دستها را از برای چیز خوردن و رفع حاجت و به خصم حمله 
آوردن خلق کرده و پاها را از برای انسان آفریده و چشمها را از برای دیدن و 
گوشها را از برای شنیدن آفریده و همچنین سایر اعضا را مگر اين دو بيضه که 
منفعتی در او نیست. يس من کارد بگرفتم و آنها را ببریدم و از برای من اين 
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حالت که می بینی روی داد. يس OF‏ مهمان از نزد او به در آمد و گفت: راست 


گفته اند که آموز گار کودکان ناخر دمند است اگر چه همه علوم را بداند. 


حکایت آموز گار نادان 


و نیز حکایت کرده اند كه یکی از مجاورین!!؛ خط و قرائت نداشت ]= نوشتن 
و خواندن نمی دانست] و با مردم با حيلت راه می رفت و به OT‏ حیلت نان می 
خورد. روزی از روزها به خاطرش گذشت که دبستانی تر تیب دهد و کودکان 
را تعلیم نماید. پس لوحها و ورقه های نوشته جمع آورده از مکانی بیاویخت و 
دستار خود را بزرگ کرد و بر در مکتب بنشست. مردم از آنجا می گذشتند و 
به دستار او و الواح و اوراق مینگریستند. گمان می کردند که او دانشمندی 
است کامل. يس فرزندان خويش را به نزد او مى آوردند. او به یکی از اطفال 
می گفت: بنویس و به دیگری می گفت: بخوان. کودکان یکدیگر را تعلیم می 
کردند. روزی به عادت معهود بر در مکتب نشسته بود که زنی از دور يديد 
شد و مکتوبی در دست داشت. آن مرد با خود گفت: به يقين اين زن قصد مرا 
کرده که مکتوبی که در دست دارد از بهر او بخوانم. کار من با او چگونه 
خواهد شد که من خط نمی شناسم. در حال قصد کرد که از مکتب به در آید و 
از آن زن بگریزد. پیش از آنکه او از مکتب به در رود. زن برسید و با او گفت: 


كجا می روی؟ گفت: همی خواهم که نماز ظهر گزارم و به منزل باز گردم. OT‏ 
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زن گفت: هنوز ظهر نشده! تو اين مکتوب از برای من بخوان. آن مرد مکتوب 
از او بگرفت. بالای مکتوب را به پایین بداشت و يشت او را پیش كرفت و به 
آن مکتوب نظر می کرد. گاهی دستار خود می جنبانید و گاهی ابروان خود به 
رقص می آورد و گاهی خشم آشکار می کرد و آن زن را شوهر در سفر بود و 


مکتوب را شوهر او فرستاده بود. چون زن او را بدان حالت بدید با خود گفت: 
شک نیست که شوهر من مرده و اين مرد شرم میکند که مردن او به من 
باز گوید. پس زن به او گفت: يا سیدی. اگر شوهر من مرده است به من بگو. 
او سری بجنبانید و خاموش شد. زن به او گفت: ای شیخ. بكو که dole‏ خود را 
پاره کنم. گفت: بکن. گفت: آيا به روی خود تپانچه زنم؟ گفت: بزن. 
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پس زن مکتوب از دست او گرفته به سوی منزل خود بازگشت و با فرزندان 
خود به گریستن مشغول شدند. یکی از همسایگان آواز گریه بشنید و از حالت 
ایشان باز پرسید. گفتند: مکتوبی در مرگ شوهر اين OF‏ رسیده و گریستن از 


بهر اوست. مرد همسایه گفت: اين سخن دروغ است از آنکه شوهر او از برای 


من مکتوبی نوشته و مرا خبر داده که به تندرستی و عافیت اندر است و پس از 
ده روز بدینجا خواهد آمد. پس آن مرد همسایه در حال برخاسته به Ol Sow‏ 
زن آمد و به او گفت: کجاست آن مکتوب که شوهر تو فرستاده؟ زن مکتوب 
بیاورد. همسایه مکتوب گرفته بخواند و در آن مکتوب نوشته بودند: 

اما بعد. بدان که من تندرست و خوشدل هستم و پس از ده روز در نزد شما 
خواهم بود و از برای شما ملحفه و کمربندی فرستادم. 

پس آن زن مکتوب گرفته به نزد آن مرد آموز گار رفت و به او گفت: ترا جه 
بر این داشت كه با من بدان سان کردی؟ پس زن آنچه از همسایه بشنیده بود 
از سلامت شوهر خود بیان کرد و ملحفه و کمربند فرستادن او بازگفت. آن 
مرد آموز گار با زن گفت: راست میگویی ولیکن مرا معذور دار که من در آن 
ساعت به خشم اندر pry‏ و خاطرم به جای دیگر مشغول بود. چون کمربند را 
در ملحفه پیچیده ديدم گمان کردم او مرده است که او را كفن کرده اند. چون 
زن ساده لوح بود. عذر او بيذيرفت و مکتوب از او گرفته باز گشت. 


[جون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.] 


-١[‏ مجاور- کسی كه در اماكن مقدس و متبرى Mile‏ مكه. مدينه .ءنجف و 


جون شب جهارصد و يكم برآمد 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. حكايت كرده اند كه ملكى از ملوک» مخفى 
بیرون رفت تا از احوال رعیت آگاه شود. به دهی بزرگ رسید و بسی تشنه 
بود. به در یکی از خانه های ده بایستاد و OT‏ بطلبید. زنی نکوروی با کوزه آبی 
به در آمده آب به ملک بداد. ملک آب خورده بدان زن نظاره کرد و مفتون او 
شد و او را به خود دعوت کرد. آن OF‏ او را می شناخت. يس او را به خانه خود 
در آورد و در آنجا بنشاند و کتابی از مواعظ به پیش او بگذاشت و گفت: تو به 


این OLS‏ نظر كن تا من خودسازی کرده به سوی تو باز گردم. 
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اهل عذاب وعده داده اند بديد. از بيم 


ملک به مطالعه كتاب بنشست و در ان OES‏ مذمت زناكاران و چیزهایی كه به 


سم 
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چون حاضر آمد زن او را از واقعه آگاه كرد. آن مرد با خود گفت: همی ترسم 
كه چشم ملک از پی اين زن باشد. پس به جماع كردن با آن زن جرئت نكرد 
و دير گاهی بدين سان گذشت. زن بيوندان خود را از آنچه ميان خود و شوهر 
روی داده بود آگاه کرد. پیوندان زن شوهر را به سوی ملک برده و به ملک 
گفتند: 

«اعز الله الملک» )= خدا شاه را سر فراز دارد). 

اين مرد از ما زمینی از بهر زراعت اجاره کرده مدتی در LT‏ تخم کاشته. پس 
از آن او را معطل گذاشته نه او را ترک می کند که به دیگری اجاره دهیم و نه 
خود زراعت می کند. بیم از OT‏ داریم که اين زمين به جهت تعطیل فاسد شود 
از آنکه زمين را که نکارند فاسد می گردد. ملک به آن مرد گفت: از بهر جه 
زمین خود را زراعت نمی کنی؟ آن مرد گفت: «اعز الله الملک» شنیدم که 


شیری بر آن سرزمین آمده من از OT‏ شير ترسیدم و نزدیک شدن بدان زمين 


نتوانستم از آنکه دانستم مرا طاقت مقاومت شير نیست. ملک قصه را بدانست 


و به او گفت: ای فلان. شير به زمين تو پا نگذاشته و زمین از بهر زراعت بسیار 
نیکوست. تو آن زمين را زراعت كن كه خدای تعالی از آن زمین ترا برکت 
دهد و آسوده باش که شير بر آن زمين پا نگذاشته. يس از آن. ملک از برای 


مرد و زن جایزه های نیکو بداد. 


حكايت عبدالله مغربى 


واز جمله حكايتها اين است كه مردى از اهل مغرب به شهرهاى دور و 
درياهاى يرشور سفر مى كرد. قضا و قدر او را به جزيره اى بينداخت و 


دير كاهى در آن جزيره بماند. يس از آن به شهر خود بازكشت و يرى از 


پرهای بچه رخ كه تازه از تخم برآمده بود با خود بياورد كه نی آن پر. ته 


مشک آب را كنجايش داشت و گفته اند كه طول ير بچه رخ وقتى که تازه از 
تخم به در مى آمد هزار ذرع است و مردمان از نى آن ير تعجب كردند و آن 
مرد را نام عبدالله مغربى بود. ولى به چینی شهرت يافته بود به سبب آنكه 
دير گاهی در چین مانده بود و حكايتهاى عجيبه حديث ميكرد. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و دويم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله چینی حکایات عجیبه حديث میکرد و از 
جمله آنها گفته است که: 


وقتی با جماعتی از دریای جين سفر می کردم. از دور جزیره ای دیدیم. کشتی 
به Ol Gow‏ جزیره رانده, دیدیم که جزیره ای است بزرگ. يس اهل کشتی از 
آن بیرون آمدند که Ol‏ و dod‏ بردارند. تيشه و ریسمان با خود داشتند. 
آنگاه در جزیره» قبه ای بزرگ سفید دیدند که طول آن هزار ذرع بود. چون 
او را بدیدند به Gow‏ او برفتند و بر او نزدیک شدند. دیدند که او tay‏ رخ 
است. او را با تيشه و Siw‏ و چوب همی زدند تا اينكه بشکست و بچه رخ. 
مانند شتر بزرگ از او بیرون آمد. پرهای او را بکندند و نمی توانستند مگر به 
يارى یکدیگر با اينكه پرهای آن جوجه LIS‏ نشده بود. پس از آن آنچه می 


توانستند از گوشت جوجه گرفتند و با خود به کشتی برداشته و بادبان کشتی 


افراشته آن شب را تا طلوع آفتاب رفتند. از gob Lad‏ تند به OT‏ کشتی همی 


wig‏ و کشتی بسرعت رفت که ناگاه رخ يديد شد. به ابری بزرگ همی 
مانست و در چنگال او سنگی بود از کشتی بزر گتر. چون او در هوا به برابر 
کش برسید. © را به (Sow‏ کشت بینداخت. چون کش میرفت به كشد 


برنيامد و به دريا اندر افتاد. از افتادن او هراسی بزرگ به اهل كشتى روى داد 
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ولى بسلامت به در رفته از آن جوجه طبخ كرده بخوردند. در ميان اهل كشتى 
ييران موسفيد بودند. جون بامداد شد ديدند همه را موى سياه كشته. يس آن 
كسانى كه از آن كوشت خورده بودند. پیر نگشتند و كفته اند كه سبب 
باز گشتن جوانى به ايشان و پیر نشدن ايشان جوبى بوده است كه آن را شجره 
الشاب )= درخت جوانى) كويند و به آن جوب چون ديكرى را هم مى زدند 
جوان می شد و بعضى كفته اند سبب آن حالت» گوشت جوجه رخ بوده است و 


حكايت عدى بن زيد 


و از جمله حكايتها اين است كه نعمان بن مندر. ملک عرب راء دخترى بود 
هند نام و نيكوترين زنان روزكار بود و در آن روزها عدى بن زيد از نزد 
كسرى هديتى به سوى نعمان آورده بود. اتفاقا در روزى از روزها كه هند با 
كنيزك خود ماريه در كنيسه بيضا بود. عدى بن زيد نيز به تفرج كنيسه برآمد 
واو جوانى بود بديع الجمال و نيكوشمايل و ماريه كنيز هند به او عشق داشت 
ولكن وصل ممكن نمى شد. جون ماريه او را بديد به هند كفت: به سوى اين 
جوان نظر كن. به خدا سوكند كه او از همه كس خوبروتر است. هند دختر 
نعمان گفت: آن جوان كيست؟ ماريه گفت: او عدى بن زيد است. هند گفت: 


بيم من از OT‏ است كه او مرا بشناسد. ماريه گفت: از كجا ترا می شناسد؟ که 
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ترا هر گز نديده. پس هند بدو نزدیک شد. او با جوانانى که با او بودند مزاح 
می کرد و در حسن و جمال و فصاحت بديشان برترى داشت. پس چون هند او 
را بديد بدو مفتون كشت و حالتش دگر گون شد و عدى نيز دلبسته او شد و 
دلش تپیدن كرفت و گونه اش زرد كشت و با یکی از OT‏ جوانان به سر كوشى 
كفت كه: بر اثر اين ماهروی برو و خبر از بهر من بیاور. OT‏ شخص از پی آن 
ماهروی روان شد. چون ساعتی گذشت باز آمد و گفت که: او هند دختر نعمان 
است. يس عدی بن زيد از کنیسه به در آمد و از شور عشق راه رفتن نمی 


توانست و اين دو بيت همی خواند: 


دلم در جنبش آمد بار دیگر 


ندانم تا چه دارد باز در سر 

همانا عشق اندر پیش دارد 

بلایی خواهد آوردن به من بر 

چون به مکان خود بازگشت OT‏ شب را در آنجا به روز آورد. ولی طعم خواب 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عدى بن زيد طعم خواب نجشيد. چون روز شد 
ماريه او را پیش آمد. چون ماريه را بديد با جبين گشاده با وى سخن كفت و 
مهربانى آشكار كرد. ماريه جون عدى بن زيد را با خود مهربان ديد به او 
گفت: حاجتى به تو دارم. عدى گفت: حاجت بخواه. به خدا سوكند هر جه 
بخواهى به تو عطا كنم. يس ماريه او رااز عشق خود خبر داد و به او بيان كرد 
كه حاجت من خلوت كردن با تو است. عدى بن زيد كفت: حاجت تو برآورم 
به شرط اينكه ميانه من و هند را جمع آورى. ماريه شرط قبول كرد و عدى بن 
زيد او را به ميخانه بياورد و با او درآمیخت. يس ماريه بيرون آمده به نزد هند 
رفت و به او گفت: ميل ندارى كه عدى بن زيد را ببينى؟ هند گفت: چگونه 
ميل ندارم؟ كه مرا عشق او بيطاقت كرده و جشمانم دوش نخفته. ماريه كفت: 
من مكانى از بهر او مهيا كنم كه تو از قصر به سوى او نظاره كنى. هند گفت: 
آنجه خواهى بكن. يس هردو بدين ماجرا اقدام كردند. عدى بن زيد به آن 
مكان بيامد و هند از قصر او را نظاره مى كرد. چون او را بديد نزدیک شد كه 
از غرفه به زیر افتد. آنگاه با ماريه گفت: اگر اين جوان را امشب به نزد من 
نیاوری هلاک خواهم شد. اين بگفت و بیخود بیفتاد. کنیز کان او را به مکان 


دیگر بردند و ماريه به نزد نعمان بشتافت و خبر هند را به او كفت که: او به 


عدی بن زيد عاشق گشته و او را آگاه کرد از اينكه اگر هند را به او تزویج 
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نكنى او از عشق عدى بن زيد خواهد مرد و تو در ميان عرب رسوا خواهی شد 
و در این كار حيلتى و تدبيرى جز اين نيست که هند را به او تزويج كنى. 
نعمان سر به زیر افكنده ساعتى در كار او به فكر فرو رفت. پس از آن به 
ماريه گفت: در تزويج هند به عدى بن زيد جه حيلت كنم؟ که مرا خوش نمی 
آيد اين سخن به عدی بن زيد كفته باشم. ماريه گفت: ايها الملک» عدى بن 
زيد را عشق بيشتر از هند است. در اين كار من حيلتى كنم بدان سان كه او 
نداند که تو از كار او olST‏ گشته اى. 

يس از آن ماريه به سوى عدى بن زيد رفت و قصه بر وى فرو خواند و به او 
گفت: طعامى مهيا كرده ملک را به آن طعام دعوت كن. چون ملک لقمه ای از 


طعام تو بخورد آنگاه تو دختر او را خواستگاری كن. او خواهش ترا رد نخواهد 


کرد. عدی بن زيد گفت: مرا بیم از OT‏ است که او بدین سخن آزرده شود و 


اين سخن در ميان ما سبب خصومت گردد. ماريه گفت: من تا با نعمان تمام 
نکرده Sow cpl‏ تو نیامده ام. 

يس از dub ol‏ به Gow‏ نعمان بازگشت و به او گفت: از GE‏ بن زيد 
خواهش كن که ترا در خانه خود مهمان کند. OLD‏ از عدی بن زيد خواهش 
کرد که چاشت در نزد او بخورد. عدی بن زید چاشت آماده کرد و نعمان به 


سرای او برفت. چون نعمان لقمه ای بخورد. عدی بن زيد برخاسته دختر او را 
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خواستگاری کرد. نعمان التماس GIL‏ بن زید بپذیرفت و دختر را به او تزویج 


کرد و پس از سه روز دختر به نزد او فرستاد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. Gre‏ بن زید با دختر نعمان بن منذر سه سال به 
عيش و نوش بسر بردند. پس از آن نعمان به عدی بن زید غضب کرده او را 
بکشت. هند را از اين کار اندوهی بزرگ روی داد و از Gly‏ عدی بن زید در 
خارج شهر بقعه ای ساخت و خود در OT‏ بقعه از خلق دور نشست و از برای 
عدی بن زيد همی گریست و همینالید تا اينكه در گذشت و بقعه هند تا کنون 


در خارج حيره موجود است. 


حکایت دعبل خزاعی 


و از جمله حکایتها اين است که دعبل خزاعى!'! گفته است که: من در دروازه 


کرخ نشسته بودم. ناگاه دختر کی بر من بگذشت که من از او نیکوروی تر. 
کسی ندیده بودم و در راه رفتن چنان متمایل"" بود که دل نظار گان اسير 
میکرد. چون مرا چشم بر وی افتاد plo‏ بتپید بدان سان که گمان کردم دل از 
سینه من بپرید. يس من اين بيت برخواندم: 

از من ستم رسیده تری نیست شاه را 

گر كوش می US‏ سخن دادخواه را 

در حال. دخترک به سوی من نظر کرد و اين بيت در جواب من بخواند: 


بسيار زیونیها بر خويش روا دارد 

درويش كه بازارش با محتشمى باشد 

مرا سرعت جواب و حسن منطق او مدهوش کرده دوباره اين بيت بخواندم: 
منم و دلى كه دائم به دو دست دارم او را 

اكرش نكاه دارى به تو مى سيارم او را 

دخترى در جواب اين مصراع بر خواند: 

هر که بينى دوست دارد دوستدار خويش را 

هركز به كوش من از اين شيرين تر سخنى نرسيده و رويى نيكوتر از روى او 
جشمم نديده بود. يس من دوباره اين بيت بخواندم: 

مرا با عاشقی خوش بود هموار 

کنون خوشتر که در خود یافتم يار 


در حال تبسمی کرد که من از آن دهان و دندان نکوتر دهانی و دندانی ندیده 


بودم. يس در جواب من اين بيت بخواند: 

نه دلداری چو تو دیده ست عاشق 

نه So‏ عاشق جو من ديده ست دلدار 

در حال من برخاسته دست او را بوسيدم و به او گفتم: ترا به خدا سوگند 


ميدهم از يى من بيا كه از جون تويى به جون منى عنايت و رحمت همى شايد. 


۳۷۳۷ 
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آن دخترک از يى من روان شد و در آن وقتها مرا منزلی که لايق چنان 
ماهروی باشد نبود. ولی با مسلم بن وليد صداقتی در ميان داشتم. قصد منزل او 
کردم. چون در بکوفتم بیرون آمد و مرا سلام داد. من به او گفتم: دوستان را 
از بهر چنین روز ذخیره کنند. گفت: درون بياييد. ما به درون رفتیم. او را 
بسیار فقير دیدم. يس دستارچه ای بر آورده به من داد و گفت: اين را به بازار 
برده بفروش و آنچه خوردنی و نوشیدنی ضرور باشد بخر. من بسرعت به 
Gow‏ بازار رفته دستارچه بفروختم خوردنی گرفته بسرعت باز گشتم. مسلم 
بن ولید را ديدم که با آن زهره جبین در سردابه خلوت کرده. چون آمدن من 
احساس کرد از جای برجسته به سوی من آمد و با من گفت: ای ابوعلی, به 
سبب اين نکویی که با من GS‏ خدای تعالی ترا پاداش نیکو دهد و ترا به 


ثواب او برساند و او را در Cold‏ از حسنات تو بگرداند. يس طعام و شراب از 


من گرفته در به روی من ببست. مرا سخن او به خشم آورد. نمی دانستم که 


جه کار كنم و او يشت در ایستاده از شادی همی خندید. چون مرا در اين 
حالت بدید گفت: يا اباعلی. به جان منت سو UT‏ میدهم بكو که اين دو بيت از 
کیست؟ 

تشنه سوخته بر تش حیوان چو رسد 


ملحد گرسنه در خانه خالی بر خوان [ملحد- کافر | 


عقل باور نكند كز رمضان انديشد 

مرا خشم افزون كشت او را دشنام دادم. تبسمى كرده كفت: اى احمق غلتبان, 
تو خود به منزل من آمدى و دستارجه من بفروختى و به قيمت آن خوردنى و 
نوشيدنى خريدى. اكنون خشم تو با کیست؟ كفتم: به خدا سوكند راست گفتی 


كه مرا به حماقت و غلتبانى نسبت دادى. اين گفتم و از در خانه او به اندوه 


زياد باز گشتم و تا امروز مرا دل از OT‏ کار می سوزد و تا اکنون آن زن را 


ندیده ام. 


١ |‏ - شاعر عرب اهل کوفه (۲۴۶-۱۴۸ ه. ق.). والی خراسان و اسوان مصر از 
دوستداران تشیع و از اصحاب على بن موسی الرضا و هجو کننده Gls‏ عباسی 
که به دست عباسیان کشته شد.| 


اين رو lore‏ در اینجا به معنی هوس انگیز معنی می شود] 
حکایت اسحاق موصلی و مغنیه 


و از جمله حکایتها اين است که اسحاق بن ابراهیم موصلی گفته است که: اتفاقا 
من از ملازمت خانه خلیفه آزرده شدم. سوار گشته سحر گاهان به در آمدم و 


عزم کردم که در صحرا تفرج كنم و به خادمان خود گفتم: هر وقت رسول 
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خليفه و يا کسی ديكر بيايد شما به او بگویید که اسحاق سحر گاهان بيرون 
رفته و نمی دانيم كه به كدام سوى رفته. اين بگفتم و تنها به در آمدم و در 
شهر همیگشتم تا اينكه روز گرم شد. آنگاه در شارعى ]= گذر گاهی. خيابانى] 


که به حرم موسوم بود بایستادم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و پنجم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسحاق بن ابراهیم موصلی گفته است: من در شارعی 
كه به حرم معروف بود بایستادم تا از گرمی آفتاب به سايه يناه py‏ و هنوز 
آرام نگرفته بودم كه خادمی سياه بیامد و درازگوشی در پیش داشت و بر آن 
دراز كوش دختر کی نکوروی و سروقد سوار بود که جامه های حرير و فاخر در 
بر داشت. من از یکی از OT‏ جماعت که از آنجا می گذشتند پرسیدم که: اين 
دختر کیست؟ گفتند: اين مغنیه ای است. مرا دل. بسته محبت او شد و در 
يشت اسب قرار گرفتن نتوانستم. يس آن زهره جبین مشتری طلعت به خانه 
ای که من در GL‏ دیوار او ایستاده pry‏ برفت. من در فکر حیلتی بودم که 
بدان ماهروی چگونه توان رسيد و حیران ایستاده pry‏ که ناگاه دو جوان 
نکوروی بیامدند و خانه رفتن را دستوری خواستند. خداوند خانه ایشان را 
دستوری داد. ایشان به US‏ اندر شدند. من نيز در صحبت ایشان برفتم. ایشان 


را گمان اين شد که مرا خداوند خانه دعوت کرده. 


چون ساعتی بنشستم خوردنی حاضر آوردند. خوردنی بخوردیم و شراب 


بنهادند. پس از آن دخترک سیم بر. عود بیاورد و تغنی آغاز کرد و ما ساغر 
همیکشیدیم تا اينكه مرا حاجتی پیش آمد. از برای رفع حاجت بیرون رفتم. 
GE sighs‏ از ol‏ دو جوان مرا بیرسید. ایشان گفتند که: ما او را نمی 


شناسیم. يس خداوند منزل گفت: اين طفیلی ]= مهمان ناخوانده| است ولکن 


۳۲۷۳ 
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مردی است ظريف با او رفتار نیکو بايد کرد. يس چون من بیامدم کنیزک به 
آواز لطیف اين دو بيت بر خواند: 

سرو چمن پیش اعتدال تو پست است 

روی تو بازار آفتاب شکسته است 

توبه US‏ مردم از گناه به شعبان 

در رمضان نیز چشمهای تو مست است 

آنگاه OL‏ ساغر کشیدند و دخترک عود همی زد و همی خواند و از جمله 
راهها كه از من بود بزد و اين دو بيت بخواند: 

دست طرب داشتن ز طره معشوق 

پیش کسی گو کش اختیار به دست است 

با چو تو روحانی ای. تعلق خاطر 


هر که ندارد. دواب نفس يرست است [دواب- چارپا] 


يس از آن به آوازهای غریبه تغنی کرد و در اثنای تغنی راهی بزد که آن نیز 


خاصه من بود و اين دو بيت برخواند: 
با همه زورآوری و مردی و شیری 
مرد ندانم که از کمند تو جسته است 
دیده به دل می برد حكايت منظور 


ديده نداند كه دل به مهر تو بسته است 
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من به وى گفتم اين راه. دوباره بزن و مرا قصد اين بود كه OT‏ راه به او درست 


بياموزم. آنكاه یکی از دو جوان روى به من كرده گفت: ما طفيلى از تو بی شرم 
ترء نديده بوديم. من از شرم سر به زير افكندم و او را جواب ندادم. جوان 
ديكر كه با او يار بود او را از من باز داشت. يس از آن. ياران از برای نماز 
برخاستند. من اندكى تأخير كردم و عود را برداشته هردو سر او را محكم 
كردم و تارهاى او را به اصلاح در آوردم. آنگاه به نماز برخاستم. جون از نماز 
فارغ شديم آن جوان ملامت و سرزنش مرا از سر كرفت و در عربده با من 
لجاجت کرد. ولی من خاموش بودم. يس دختر عود برداشته OT‏ را بدید گفت: 
كه اين عود را اصلاح کرده؟ همه گفتند: ما دست بر او ننهادیم. دخترک گفت: 
به خدا سوگند اين را کسی که در اين فن استاد است به اصلاح آورده. من 
گفتم: او را من به اصلاح آوردم. گفت: ترا به خدا سوگند میدهم که اين عود 
بگیر و بزن. من عود گرفته راهی خوش بزدم که نزدیک بود روان زندگان 
برود و بر تن مردگان جان آید و اين دو بيت بخواندم: 

دوست دارم که بيوشى رخ همچون قمرت 

تا جو خورشيد Mind‏ به هر بام و درت 

جرم بيكانه نباشد كه تو خود صورت خويش 

گر در آيينه بیینی برود دل ز برت 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب چهارصد و ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسحاق بن ابراهیم موصلی گفته است که: چون من 
شعر به انجام رسانیدم از آن جمع کسی les‏ مگر اينكه برخاسته در پیش من 
نشستند و به من گفتند: يا سیدناء ترا به خدا سوگند می دهم که آواز دیگر از 
برای ما بخوان. من راهی خوش بجز Ol‏ راه نخستین بزدم و اين ابیات 
بخواندم: 

دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست 

خصم را Sh‏ گریز از سر میدان تو نیست 

در تو pil n>‏ و اوصاف معانی که تراست 

وندر آن كس كه بصر دارد و حيران تو نیست 

گر ترا هست شکیب از من و امکان فراغ 

به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست 

چون ابیات به انجام رسانیدم هیچ یک از ياران نماند مگر اينكه از غایت طرب 


بر پای خاسته خویشتن بر خاک انداختند. آنگاه عود از دست افکندم. ایشان 


به من گفتند: ترا به خدا سوگند می دهیم که با ما چنین مکن و به آوازه خود 


بیفزای که خدای تعالی نعمتی را که به تو داده بیفزاید. من به ایشان گفتم: من 
از برای شما آواز دیگر و آواز دیگر و آواز دیگر بیفزایم و خود را به شما 
بشناسانم. من اسحاق بن ابراهیم موصلی هستم. به خدا سوگند مرا هر وقت 


۳۷۳۵ 
۴.۶ 


خليفه بخواهد من به او تكبر كنم و امروز شما ناخوشترين سخنان به من 
كفتيد. به خدا سوكند يس از اين تكلم نكنم و با شما ننشينم تا اينكه اين جوان 
عربده جو را از ميان بيرون كنيد. يس او را كرفته از منزل بيرون كردند. آنگاه 
من عود گرفته آن راهها كه دخترک از صنعت من نواخته بود بنواختم. يس از 
آن با خداوند خانه به سر گوشی گفتم كه: مرا دل به محبت اين كنيز مفتون 
است و مرا از او شكيبايى نيست. OT‏ مرد گفت: او از آن تو باشد. ولى به 
شرطى كه يك ماه در نزد من بسر برى. آنگاه کنیز ک را با زرينه و زيور او به 
تو دهم. من گفتم: آری» جنين كنم. 

يس من يك ماه در نزد او بماندم و كس جاى من نمى دانست و خادمان خليفه 
همه جا را تفتيش می كردند و خبر از من نمی يافتند. چون ماه به يايان رسید. 
آن مرد کنيزک را با جامه ای كه در بر داشت و با زرينه و زيور به من بداد و 
خادمى نيز به من بداد. من او را به منزل خود بياوردم و بر او جندان شاد بودم 
تو كفتى همه دنيا به دست آورده ام. 


يس از OT‏ سوار گشته به سوی مأمون خليفه رفتم. چون در پیش او حاضر 
آمدم به من گفت: ای اسحاق» در کجا بودی؟ من حکایت به او باز گفتم. خلیفه 


كفت: من همین ساعت می خواهم آن مرد را به نزد من بياوريد. خادمان خلیفه 
آن مرد را حاضر آوردند. خليفه قصه از او بازيرسيد. او قصه به خليفه 


بازخواند. خليفه گفت: تو بسى جوانمرد هستی. يارى تو از جوانمردى است. 
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پس صدهزار درم از برای OT‏ مرد عطا فرمود و به من گفت: ای اسحاق. 
كنيزك را حاضر کن. من کنیز ک را حاضر کردم. کنیز ک از برای او بخواند. او 
را نشاط و سرور يديد آمد. يس از آن به كنيز گفت: به هر روز پنجشنبه به 


نزد من حاضر شو. آنگاه پنجاه هزار درم به کنیز ک Ube‏ فر مود. 


حکایت اول عشاق 


و از جمله حکایتها اين است که عتبى!!! گفته است: روزی با جمعی از اهل ادب 


نشسته pry‏ و اخبار مردم ياد می کردیم تا اينكه ما را حديث به اخبار عاشقان 
کشید. هر یکی از ما حدیثی می گفتیم و در ميان جماعت. شیخی خاموش 
نشسته بود. آنگاه شيخ گفت: من از برای شما حدیثی كنم که هر گز مانند او 
نشنیده اید. گفتم: ما را به سخنان نغز بنواز. 

شيخ گفت: من دختری داشتم عاشق جوانی بود و ما نمی دانستیم و Ol‏ جوان 
نيز قنیه. دختر ابی عبیده خزاعی را دوست می داشت و قنیه به دختر من مايل 
بود. روزی از روزها در مجلسی حاضر شدم که آن جوان در آن مجلس بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


عربی نویس عصر سلجوقی و غزنوی و مؤلف LS‏ تاريخ یمینی است.| 


۳۷۳۷ 
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جون شب جهارصد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ شيخ گفت: آن جوان با قنيه در OT‏ مجلس 
بودند. قنيه اين بيت بر خواند: 

ترک مال و ترى جاه و ترى جان 

در طريق عشقء اول منزل است 

آن جوان به او كفت: ای خاتون. اذن ميدهى که بميرم؟ قنيه از يشت پرده به 
او گفت: آرىء اگر عاشق هستى بمير. آن جوان تكيه به بالين كرده چشم بر 
هم نهاد. جون دور قدح به او برسيد او را بجنبانيديم ديديم كه او مرده است. 
ما را نشاط به حزن و اندوه بدل شد. همان ساعت از مجلس يراكنده شديم. 
چون من به منزل خود بازگشتم اهل خانه من سبب دير آمدن من جویان 
شدند. من حکایت جوان به ایشان بگفتم. ايشان را اين حکایت عجب آمد. 
چون دختر من اين سخن را از من بشنید از مجلسی که من نشسته بودم 
برخاسته به مجلس دیگر رفت. من برخاسته از پی او برفتم. او را ديدم بدان 
سان که من حالت جوان بیان کرده pry‏ به بالین تكيه کرده. من او را بجنباندم 


ديدم که در گذشته. پس ما به جنازه او مشغول شدیم. چون بامداد شد. جنازه 


بیرون بردیم. ناگاه در راه به جنازه سيمين برخوردیم. من از آن حنازه جویان 


شدم. گفتند: اين جنازه قنیه است که او در ساعتی که مرگ دختر من شنیده 
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سر به بالین گذاشته مرده بود. پس ul‏ سه جنازه را در So‏ روز به خاک 


سپردیم و اين عجیبترین حکایتهای عشاق است. 


و از جمله حکایتها اين است كه قاسم بن عدی از مردی از بنی تمیم حکایت 


کرده که او گفته است: من روزی به جستجوی گمشده ای بیرون رفتم و به 
آبهای قبیله بنی طی رسیده و در آنجا دو گروه ديدم که به یکدیگر نزدیک 


بودند. چون تأمل کردم در یکی از آن دو گروه جوانی ديدم که او را بیماری 


نزار کرده. اين دو بيت همی خواند: 

گر به کوی عاشقی با ما هم از یک خانه ای 

با همه كس LST‏ با ما چرا بیگانه ای؟ 

ما جو اندر عاشقی, یکرویه چون آثينه ايم 

تو چرا در دوستی. با ما دو سر چون شانه ای؟ 

و در آن گروه دیگر. دخترکی بود. چون آواز OT‏ جوان بشنید به سوی Ol‏ 
جوان مبادرت کرد ]= بشتافت]. قبیله با دخترک به ممانعت برآمدند و 
دختر ک همی خواست که خود را از دست ايشان خلاص دهد. چون جوان آن 
را احساس کرد برخاسته به سوی او مبادرت کرد. قبیله او برخاسته با او 


درآویختند. آن جوان خود را از دست ايشان به در می کشید. دخترک نیز 
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خود را از دست قبيله به در می برد تا اينكه هر دو خلاص شدند و روى به 
يكديكر گذاشتند. چون به يكديكر رسيدند در ميان آن دو كروه با يكديكر 


هم آغوش گشتند و هر دو بيخود به زمين افتادند و در حال بمردند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان با دخترک در حال بمردند. آنگاه شیخی از 
ميان آن خیمه ها به در آمد و در سر ایشان بایستاد و سخت بگریست و گفت: 
خدا شما را بيامرزد. اگر جه شما در حیات با یکدیگر جمع نگشتید. شما را در 
ممات با یکدیگر Bor‏ آورد. يس OT‏ شيخ ايشان را غسل داده هر دو را كفن 
كرد و ايشان را در یک قبر به خاک سيرد و از آن دو گروه هيج مردی و زنی 
نماند مگر اينكه از برای ايشان بگریستند و تپانچه بر سر و dime‏ خویشتن 
بزدند. از شيخ پرسیدم که ایشان کیستند؟ شيخ گفت: اين مرا دختر و او پسر 
برادر است و ايشان را عشق بدین پایه رسیده بود که دیدی. من با شيخ گفتم: 
«اصلحک call‏ )= خدا تو را به سامان دهد) 

چرا ایشان را به یکدیگر تزویج نکردی؟ گفت: بيم SS‏ و رسوایی داشتم و 
اکنون به ننگ و lows‏ دیگر دچار شدم. 


حکایت سوم عشاق 


و از جمله حکایتها اين است که ابوالعباس مبرد!!] گفته است که: من با جماعتی 


قصد بریده!۲ کردم و به دير هرقل بگذشتم. در dle‏ آن دير فرود آمدیم. 
آنگاه مردی به نزد ما در آمد و گفت: در اين دير دیوانگان هستند و در ميان 
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آن دیوانگان مردى است كه سخن به حكمت می كويد. اگر شما او را ببينيد 


سخن او شما را عجب آيد. يس ما همگی برخاسته به دير اندر شديم. در آنجا 


مردى ديديم نشسته و سر خود را گشوده بود. ما او را سلام دادیم و او ما را 
جواب كفت ولی به سوی ما نگاه نمی کرد. آن مرد گفت: از برای او شعر 
بخوانید که چون او شعر بشنود سخن گوید. در حال من اين دو بيت بخواندم: 
ای گزیده مر ترا از خلق. رب العالمین 

آفرین كويد همی بر جان پاکت آفرین 

از برای آنکه ماه و آفتابت چاکرند 

زان طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمين 

چون اين شعر از من بشنید روی به سوی من کرده اين دو بيت بخواند: 

شرط مردان نیست در جان عشق حانان داشتن 

يس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن 

بلکه اندر راه جانان شرط مردان آن بود 

بر در دل بودن و فرمان جانان داشتن 

پس از آن گفت: LT‏ نكو سخن گفتم يا نه؟ ما گفتیم: احسنت. بسیار نیکو 
گفتی. پس دست دراز کرده سنگی که در آنجا بود برداشت. ما گمان کردیم 
که آن سنك به ما خواهد انداخت. در حال از او بكريختيم. آنگاه دیدیم که او 
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سنك به سينه می كوبد و می كويد از من هراس مكنيد و به من نزديكتر آیید 
و شعرى جند از من بشنويد. ما بدو نزديك شديم. او اين ابيات بخواند: 
خيلتاشان جفاكار و محبان ملول 

خيمه را همجو دل از صحبت ما بر کندند 

آن همه عشوه كه در يبش نهادند و غرور 

عاقبت روز جدايى يس يشت افكندند 

ما همانيم كه بوديم و محبت باقى است 

ترك صحبت نكند دل كه به مهر آكندند 


تا جه پیش آیدشان كز قبل دورى خويش 


ای بسا خاطر مجموع كه بپراکندند " 

يس از آن به Gow‏ من نظر کرد و با من گفت: LT‏ تو میدانی که دوستداران را 
جه شد؟ گفتم: آری. ایشان مردند و گوی سعادت بردند. در حال گونه او 
متغیر شد و بر Sh‏ خاست و گفت: مرگ ایشان را از کجا دانستی؟ گفتم: اگر 
ایشان زنده می بودند ترا بدین حالت نمی گذاشتند. يس آن مجنون گفت: به 
خدا سوگند راست گفتی ولکن من نيز يس از ایشان زندگی نمی خواهم. در 
حال او را اندام به لرزه آمد و بیفتاد. ما به سوی او بشتافتیم. چون او را 
بجنبانیدیم مرده بود. از اين کار شگفت ماندیم و بر او افسوس خوردیم و 
تجهیز کرده به خاکش سپردیم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ شاعر و نويسنده عرب (۲۸۵ - ۲۹۰ «. ق.) اهل بصره. شهرت او به 
خاطر كتاب الكامل فى اللغه است.] 

| ۳- بریده. مركز كنونى بخش القصيم در كشور عربستان] 

[ ۲- معنى بيت نخست: همقطاران ستمكار و دوستان افسرده. هم خيمه شان و 
هم دلشان را از ما دور کردند؛ خيلتاش = همقطار؛ از قبل - به سبب 


بيت آخر در غزلیات سعدی مشاهده نشد | 


چون شب جهارصد و نهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مبرد گفته است: يس از آن به بغداد باز گشته به نزد 
متوکل خليفه رفتم. او آثار سرشک در روی من دید. به من گفت: اين جه 
حالت است؟ من قصه به او باز گفتم. خلیفه گفت: تو از بهر جه اين کار کردی؟ 


به خدا سو گند اگر ترا از برای او محزون نمی ديدم ترا به خون او میگرفتم. 


و از جمله حکایتها اين است که ابوبکر بن محمد انباری گفته است که: در پاره 
ای از سفرهای خود از انبار به سوی عموریه به در شدم و در دهی نزدیک 
عموریه به TIE‏ دير انوار فرود آمدم. رئيس دير به سوی من آمد و او را نام 


عبدالمسیح بود. مرا به دير اندر برد. من در آنجا چهل تن راهبان دیدم. مرا 


آن شب با ضیافتی شایسته گرامی بداشت. چون فردا شد از نزد ايشان كوج 


کردم و من از راهبان عبادتی و مشقتی ديدم که از دیگران ندیده بودم. يس از 
آن به عموریه رفتم و کار خود انجام داده به سوی انبار باز گشتم. چون سال 
آینده شد. قصد زیارت مکه کردم و در هنگامی که من به دور خانه کعبه 
طواف میکردم عبدالمسیح را ديدم که با ينج تن از ياران خود طواف می 
کردند. چون او را نیک بشناختم به سوی او رفتم و به او گفتم: تو عبدالمسیح 
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راهبى؟ كفت: من عبدالله راغبم. پس ريش او را ببوسيدم و بكريستم و دست 
او را گرفته به سوى حرم بيامدم و به او گفتم: مرا از سبب مسلمانی خود آگاه 
کن. گفت: سبب مسلمانی من از عجایب روز گار است و OT‏ اين است که: 


جمعی از زهاد و مسلمانان در دهی که دير ما در آنجا بود. فرود آمدند و 
جوانی را به خریدن طعام بفرستادند. جوان در بازار دختری دید نصرانیه که 
نان همی فروخت و Ul‏ دختر بهترین زنان روز گار بود. چون اين جوان بدو 
نظاره کرد به حال او مفتون شد. در حال بیخود بیفتاد. چون به خود آمده به 
Gow‏ ياران خود بازگشت و ایشان را از آنچه به او روی داده بود بیاگاهانید و 
به ایشان گفت: شما از يى کار خود بروید که من با شما نخواهم آمد. ياران او 
را ملامت کردند و پند گفتند. او به سخن ایشان التفات نکرد و از نزد ایشان 


برخاسته داخل دهکده شد و بر در خانه YT‏ دختر بدشست. دختر از حاجت او 


جویان گشت. جوان گفت: عاشق تو هستم. دخترک از او اعراض کرد. آن 


جوان سه روز در همان مکان بماند و خوردنی نخورد و چشم بر جمال آن 
نصرانیه دوخته oy‏ چون نصرانیه ديد که اين جوان از او باز نمی گردد 
پیوندان خود را از واقعه آ گاه کرد. ایشان کودکان به او بگماشتند و کودکان 
سنك به او همی زدند تا اينكه پهلوهای او شکسته شد و سر او بشکافت و Ol‏ 
جوان با همه اينها باز نمی گشت. اهل دهکده قصد کشتن او کردند. مردی از 


ایشان پیش من آمده مرا از حالت OT‏ جوان آگاه کرد. من بیرون آمده او را 
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ديدم كه بر خاک افتاده. خون از روى او پاک كردم و او را برداشته به دير 


بردم و زخمهاى او را معالجت كردم و تا چهارده روز نزد من بود. چون اند کی 


قوت كرفت از دير به در آمد و به در خانه آن دخترک رفته... 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و دهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون طاقت رفتن به هم رسانید از دير به در آمد و 
به در als‏ آن دختر رفته در آنجا بنشست. چون آن دخترک او را بدید 
برخاسته به سوی او بیامد و به او گفت: به خدا سوگند که مرا به تو رحمت 
آمد. اگر تو به دين من درآيى من خویشتن به تو تزویج کنم. آن جوان گفت: 
معاذ الله كه من از دين خود JL‏ گردم و به دين مشرکان درآیم. يس از آن 
دخترک گفت: چون چنین است دست از من بردار و از من باز گرد. OT‏ جوان 
گفت: دل من نه به فرمان من است. آنگاه دخترک از او اعراض کرده برفت و 
کودکان به جوان گرد آمده او را به سنك همی زدند تا اينكه او بیفتاد. در حال 
من از دير به در آمدم و کودکان از او دور کرده سر او از خاک برداشتم. 
شنیدم که او همی گفت: 

«اللهم اجمع بینی و بينها فى الجنه » 

)= پرورد گارا در بپهشت مرا با او محشور کن). 

يس او را برداشته به دير بردم. پیش از آنکه به دير برسد در گذشت و به 
رحمت ایزدی پیوست. من او را در خارج دهکده به خاک سپر pr‏ 


چون شب درآمد و نیمه شب شد. همان دخترک در خوابگاه فریادی بلند 


برآورد و اهل دهکده بر او جمع آمده حادثه باز پرسیدند. دخترک گفت: 
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مرا به Sow‏ بهشت برسانید. خازن بهشت مرا منع کرد و گفت: بهشت به 


کافران حرام است. من در دست OT‏ جوان مسلمان گشتم و با او به بهشت اندر 


شدم و در آنجا قصرها و درختان ديدم كه وصف آنها را نیارم گفت. يس از 


آن. قصری که از گوهر و ياقوت بود به من بنمود و با من گفت: اين قصر از 
آن من و تو است و من بدین قصر داخل نخواهم شد مگر با تو و پس از ينج 
شب تو با من خواهی بود. يس OT‏ جوان دست برده از درختی دو سيب برچید 
و آنها را به من داده گفت: یکی از اینها بخور و یکی را نگاه دار تا راهب او را 
ببیند. من یکی را خوردم. از او لذیذتر چیزی نخورده بودم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن دخترى كفت: من یکی از آن دو سيب خوردم؛ 
بهتر از او جيزى نخورده بودم. يس آن جوان مرا از بهشت به در آورده به 
خانه خويشم برسانيد. من چون از خواب بيدار شدم. بوى سيب از دهان خود 
بشنيدم و سيبى دیگر در نزد خود بديدم. يس آن دخترك سيب به در آورد و 
آن سیب. در تاريكى شب چون ستاره بدرخشيد. در حال دخترک را با سيبى 
كه در دست داشت به دير بياوردند. دخترى خواب به من بازكفت و سيب به 
در آورد كه ما جنان سيب در ميان ميوه هاى دنيا نديده بوديم. يس من كارد 
گرفتم و ol‏ سیب را به شماره OL‏ خود پاره کردم. از او لذیذتر و خوشبوتر 
چیزی نخورده بودم. آنگاه گفتم: شاید که شیطان دخترک را به خواب آمده 
که او را فریب دهد و از دين خود بيرون برد. پس دخترک را برداشته 
بازداشتند. آن دخترک چیز نمی خورد و نمی نوشید تا اینکه شب پنجم بر آمد. 
شبانگاه خود برخاسته از خانه به در رفت. چون به قبر آن جوان مسلمان 
برسيد خویشتن به روی قبر انداخته در آنجا بمرد. از پیوندان او کسی بر او 
آگاه نبود. چون بامداد شد. دو شيخ مسلمان پشمینه يوش روی به دهکده 
آوردند و با ایشان دو زن مسلمان پشمینه يوش بودند. به اهل دهکده گفتند: 
یکی از دوستان خدای تعالی در نزد شما در دين اسلام وفات يافته و بايد ما به 


کار او بيردازيم. Jal‏ دهکده آن دختر ک را جستجو کردند. در روی قبر. مرده 
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اش يافتند. گفتند: اين دخترک در دين ما مرده. بايد به كار او خويشتن 
بيردازيم. OT‏ دو شيخ كفتند: لا والله. او به دين اسلام مرده و جز ما كس نبايد 
به كار او يردازد. يس در ميان ايشان خصومت و جنگ يديد آمد. یکی از آن 
دو شيخ گفت: Colle‏ اسلام اين دختر اين است كه جهل تن راهب كه در دير 
هستند جمع شوند و اين مرده را از قبر بکشند. اگر او را از زمين توانستند 
برداشت بدانید که او نصرانيه است و اگر نتوانستند یکی از ما پیش رفته او را 
بکشد. اگر از قبر دور شد بدانید كه او مسلمان بوده است. اهل دهکده به اين 
راضی شدند و چهل تن راهبان جمع آمدند و خواستند که او را از روی قبر 
بردارند. نتوانستند. آنگاه ریسمان به ميان او بسته او را به توانایی هر جه 
تمامتر بكشيديم. ریسمان پاره كشت و باز OT‏ دخترک از جای خود نجنبید. 

يس اهل دهکده پیش آمده با راهبان يار شدند. باز آن دخترک از جای 


نجنبید و همگی عاجز ماندیم. با یکی از OT‏ دو شيخ گفتیم: تو پیش رفته او را 


بردار. یکی از آن دو شيخ پیش رفته او را به ردای خود پیچید و گفت: 
«بسم الله و على مله رسول الله صلی الله عليه و آله » 


)= به نام خدا و ملت فرستاده خدا كه درود خداوند بر او و خاندانش باد). 


آنگاه او را برداشته در آغوش كرفته به غارى كه در آنجا بود برفت. آنگاه آن 
دو زن بیامدند و دخترک را غسل دادند و Ol‏ دو شيخ او را نماز کرده در 
پهلوی قبر آن جوان به خاک سپردند و باز گشتند و ما همه اينها را مشاهده 


Var 
FV) 


كرديم. چون با يكديكر خلوت كرديم كفتيم كه: دين حق. پیروی را سزاوار 
است و حق از براى ما به مشاهده و عيان واضح كشت و از براى دين اسلام 
روشنتر از اين برهانى كه با جشم خود ديديم نخواهد بود. پس من مسلمان 
شدم و رهبانان دير و اهل دهكده به تمامى مسلمان شدند. يس از آن به اهل 
جزيره رسول فرستاديم و از ايشان فقيهى خواستيم که شرايع [- آیینهای] 
اسلام و احكام دين به ما بياموزد. مردى فقيه و صالح بيامد و احكام اسلام به ما 


بياموخت و ما امروز لله الحمد از نيك وكاران هستيم. 
حكايت ابوعيسى و قره العين 


و از جمله حكايتها اين است كه عمرو بن مسعده كفته كه: ابوعيسى بن رشيد, 
برادر مامون» عاشق قره العین. كنيز هشام بود و Ol‏ کنیزک نيز بر او عاشق 
بود ولكن ابوعيسى عشق خود را مى يوشيد و با كسى شكايت نميكفت و راز 
خود را به کسی آشکار نمی کرد و در خريدن OT‏ كنيزك از خواجه او كوششى 
بسيار داشت و همه گونه حيلت به كار برد ولى سود نميبخشيد. چون از حيلت 


عاجز ماند و عشقش افزون و صبرش كمتر شد. روزى يس از باز گشتن مردم 


از نزد مأمون به نزد مأمون در آمد و به او گفت: ايها الخليفه. اگر امروز مردم 


را در حالتی که غافل هستند امتحان کنی هر آينه جوانمردان را از ناجوانمردان 
خواهی شناخت و قدر همت هر یک از ایشان را خواهی دانست و قصد 


Pryor 
۴۱۱ 


الوغيسى از gal‏ تفن این بود کا رن خلت با قرو العين در ails‏ خواجة او 
وصل ميسر شود. مأمون در جواب ابوعيسى كفت: اين رأى صواب است. 
يس از آن خليفه فرمود زورقى را كه طيار نام داشت مهيا كنند. زورق را مهيا 


كرده پیش آوردند. خليفه با جمعى از خاصان خود به زورق نشستند. نخستين 
قصرى كه خليفه بر آن داخل شد قصر حميد طوسى بود كه در حين غفلت او 
بر او داخل شدند او را نشسته بافتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حميد طوسى را به حصير نشسته يافت که مغنيان در 
پیش او حاضر بودند و آلات طرب از عود و نای و چنگ در دست داشتند. پس 
مأمون ساعتى در آنجا بنشست. آنگاه طعام حاضر كردند و در ميان خوردنيها 
گوشت مرغ نبود و همه گوشت چارپایان بود. مأمون به Gow‏ هیچ یک از آنها 
التفات نکرد. ابوعیسی گفت: ايها الخلیفه. ما غافل بدین مکان در آمدیم که 
خداوند منزل قدوم خلیفه را نمی دانست. برخیز تا به مجلس دیگر رویم که او 
از بهر تو لايق باشد. يس خليفه با خاصان خود برخاست. روی به خانه على بن 
هشام آورد. چون على بن هشام آمدن ايشان بدانست به استقبال بشتافت و در 
پیش خلیفه زمین ببوسید و ایشان را به قصر اندر آورد و مجلسی فروچید که 
چشم بینند كان بهتر از OT‏ مجلس ندیده بود. زمین و دیوارهای OT‏ مجلس با 
گونه گونه رخام بنا شده بود و از هر گونه نقشهای رومی در آنجا نقش کرده و 


فرشهای بصریه و سندیه بر OT‏ گسترده بودند. يس از ساعتی مأمون طعام 
خواست. على بن هشام در حال خوانها فرو چید كه در هر خوانی صد گونه 


خوردنی بیش بود. چون خلیفه طعام خورد. گفت: ای علی. چیزی به ما بنوشان. 
آنگاه على بن هشام نبید خواست. ساقیان ماهروی که جامه فاخر و مطرز به 
طرازهای زرین در بر داشتند در ظرفهای زرین و سيمين و بلورین. نبید حاضر 
آوردند. مآمون شگفت ماند و گفت: ای ابوالحسن. على بن هشام برخاسته 


۳۷۵۵ 
۴۱۲ 


طرف بساط بوسه داد و در پیش خلیفه بایستاد و گفت: لبيك ايها الخليفه. 


خلیفه گفت: از آوازهای نشاط انگیز جيزى به ما بشنوان. على بن هشام گفت: 
سمعا و طاعه. 
پس با یکی از خادمان گفت: كنيز کان مطربه را حاضر آورید. خادم لحظه ای 


غایب شد. چون حاضر آمد ده تن از خادمان. ده کرسی EPID‏ بیاوردند و در 


یکسوی مجلس کرسیها بگذاشتند. يس از آن ده تن کنیزکان آفتابروی که 
تاجهای زرین مکلل بر سر داشتند بيامدند و بر آن کرسیها بنشستند و با گونه 
گونه لحنهای خوش بخواندند. مأمون به SIS‏ از OT‏ کنیزکان نظر کرده. 
شيفته حسن و منظر او شد و به او گفت: ای كنيزى. جه نام داری؟ گفت: ايها 
الخلیفه. نام من شمشاد است. خلیفه به او گفت: ای شمشاد. از برای ما تغنی 
کن. پس OT‏ كنيزك با نغمه های نشاط انگیز اين ابیات بخواند: 

Now‏ روح میکند اين باد مشک بیز 

هنكام نوبت سحر است ای ندیم. خیز 

شاهد بخوان و شمع برافروز و مى بنه 

pic‏ بسای و عود بسوزان و گل بریز 

ور دوست دست می دهدت هیچ كو مباش 


خوشتر بود عروس نکوروی بی جهیز 


۳۷۹۵۶ 
۴۱۲ 


مامون گفت: احسنت ای کنیزک اين شعر بسیار دلیسند است باز گو که اين 
آواز از کیست؟ گفت: اين آواز از معبدا!! است. يس مأمون و ابوعیسی و على 
بن هشام ساغر دركشيدند. آنگاه كنيز كان باز گشتند و ده كنيز دیگر که هر 
یکی از ایشان برد یمانی!" مطرز به طرازهای زرین در بر داشتند. بيامدند و بر 
کرسیها بنشستند و با گونه igh‏ لحنهای خوش بخواندند. مأمون به یکی از OT‏ 
كنيز كان نظر کرده دید به آهوی ختن همی ماند. به او گفت: ای کنيزک. جه 
نام داری؟ گفت: ايها الخليفه. مرا نام طیبه است. dads‏ گفت: طیبه. از برای ما 


بخوان. يس از ol‏ کنيزک كردن خويش چون آهو MES py‏ و دو بیتی 


برخواند. مأمون گفت: «لله درک « )= آفرین بر تو). 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ [‏ - معبد- ابن وهب (متوفى به سال ۱۲۶ «. ق.) از موسيقى دانان معروف در 
صدر اسلام است. اصل او از موالى است. در مدينه نشات يافت. در اوان جوانى 
كوسفندجرانى مى كرد و كاهى به تجارت مى يرداخت و جون نبوغش در 
موسيقى آشکار شد بزركان مدينه بدو اقبال كردند. سپس به شام رفت و به 
امراى آنجا پیوست و مقامى بلند يافت. وى عمرى طولانى بيدا كرد و در اواخر 
عمر آوازش قطع گردید. 


تا ياد کنند اهل دانش... از شعر عبید و صوت معبد.| 


VAY 
۴۱۲ 


[۲- برد یمانی: oy‏ نوعی پارچه aly GUS‏ راه است که یمانی آن معروف 


است. | 


چون شب چهارصد و سيزدهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه گفت: ای طیبه. اين آواز از کیست؟ کنیز ک 


گفت: اين آواز ابن سريج!'! راست. يس مأمون ساغر درکشید و کنیز OWS‏ 


باز گشتند. ده تن کنیز NS‏ دیگر که دیبای سرخ زرین و مرصع به در و گوهر 
در بر داشتند و سر ایشان گشوده بود بیامدند و به کرسیها بنشستند و با گونه 
گونه لحنهای خوش تغنی کردند. آنگاه خليفه به کنیز کی از آنها نظاره کرده به 
او گفت: ای کنیزک. نام تو چیست؟ گفت: ايها الخلیفه. نام من فاتن است. 
خليفه به او گفت: ای فاتن» از برای ما تغنی کن. يس کنیزک با نغمه های نشاط 
انگیز اين ابيات بخواند: 

كس از اين نمك ندارد که تو ای غلام داری 

دل ریش عاشقان را نمك تمام داری 

ملكاء مهاء نگاراء صنماء بتاء بهارا 

متحیرم ندانم که تو خود جه نام داری 

خلیفه گفت: ای فاتن. دلله درک». اين آواز از کیست؟ کنیزک گفت: اين آواز 
قدیم است. يس مأمون و ابوعیسی و على بن هشام ساغر در کشیدند و 
كنيز كان برخاسته باز گشتند و ده تن کنیز کان مشتری طلعت در آمدند. جامه 
های حرير که با زر سرخش بافته بودند در بر داشتند و منطقه های مرصع به 


گوهر به ميان بسته بودند. يس به کرسیها بنشستند و به آوازهای خوش تغنی 


۳۷۵۹ 
۴۱۳۲ 


کردند. مأمون به یکی از آن کنیزکان که چون شاخ سرو بود نظاره کرده 
گفت: ای کنیزک. نام تو چیست؟ گفت: ايها الخلیفه. مرا نام رشاست. خلیفه 
گفت: ای رشاء از برای ما تغنی کن. آن کنیز ک بسان آهو اين سو و Ul‏ سو 
نگاه کر ده اين ابیات بخواند: 

صفت رخام دارد تن نرم نازنینت 

دل سخت نیز با او نه کم از رخام داری 

همه دیده ها به سويت نگران رنگ و رویت 

منت آن کمینه مرغم که اسير دام داری 

چه مخالفت بدیدی که مجالست بریدی 


مگر آنکه ما فقيريم و تو احتشام داری 


مامون به او گفت: احسنت. ای كنيز ک. باز بخوان. پس كنيزى برخاسته زمین 


ببوسید و اين بيت برخواند: 

فصل بهار است خیز تا به تماشا رویم 

تكيه بر ایام نیست تا دگر 221 بهار 

مامون را از اين بيت نشاط بزرگ روی داد. چون کنیزک دید که مأمون به 
نشاط اندر است آواز خود به همان بيت باز بگر دانید. 

يس از آن مآمون گفت: زورق بیاورید و خواست که به زورقی نشسته 
باز گردد. على بن هشام برخاسته گفت: ايها الخلیفه. كنيز کی دارم که به ده 


۳۷۶۰ 
F۴1۳ 


هزار دينار خريده ام و من شيفته شمايل او هستم» قصد من اين است كه او را 
به خليفه بازنمايم اگر خليفه را از او يسند آيد به خدمتكارى قبول فرمايد. 
خليفه فرمود: كنيزك را بياوريد. در حال كنيز كى به در آمد جون شاخ سرو كه 
جشمان مست و ابروان يبوسته داشته و بر سرش تاجى بود از زر سرخ با در و 
كوهر و در زیر آن تاج دستارجه ای بود كه بر OT‏ دستارجه با زبرجد اين بیت 
نوشته بودند: 

هشته ای بر سر بعمدا افسر از مشک سياه 

خويش را امروز ای بت. شهریاری کرده ای 

و آن كنيزك چون سرو می خرامید و در خرامیدن, دل از پیر و جوان می برد. 
يس به سوی کرسی آمده بر کرسی بنشست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - ابن سریج. آس ر] ابویحیی عبیدالله» مغنی معروف. تولد او به زمان pot‏ 


در مکه بوده و نواختن عود را از دیوارگران ایرانی که بساختن کعبه آمده 
بودند فراگرفت و بنا به روایتی او نخستین كس است در عرب که اين 


جون شب جهارصد و جهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن كنيز سروبالا بر كرسى بنشست. چون مأمون او 


را بدید در حسن و جمال او به حيرت اندر ماند. ابوعیسی را دل تييدن كرفت 
و گونه اش زرد كشت و حالتش دگرگون گردید. خلیفه به ابوعیسی گفت: 
چون است كه ترا حالت دگر گون گشت؟ ابوعیسی گفت: ايها الخلیفه. به سبب 
ناخوشی است که گاهی مرا می كيرد. خليفه گفت: آيا اين کنیزک را پیش از 
این روزها می شناختی؟ ابوعیسی گفت: آری ايها الخلیفه. LT‏ کسی هست 
آفتاب را نشناسد؟ مأمون گفت: ای کنیزک. جه نام داری؟ كنيز گفت: مرا قره 


العین نام است. خلیفه گفت: ای قره العین» از برای ما بخوان. در حال قره 
onal‏ اين دو بيت بر خواند: 

چون خراباتی نباشد زاهدی؟ 

کش به شب از در درآید شاهدی 

محتسب كو تا ببیند روی دوست 

همچو محرابی و من چون عابدی 

خلیفه به او گفت: a‏ درک». اين شعر بسیار نغز است باز گو اين آواز از 
کیست؟ کنیزک گفت: اين آواز از نوروز صغير است. ابوعیسی چشم به 
كنيزك دوخته بود و همی گریست. اهل مجلس را حالت او عجب آمد. پس 


۳۷۶۲ 
۴۴ 


كنيزك روى به خليفه كرده گفت: ايها الخليفه. اگر اجازت دهى آواز ديكر 
بخوانم. خليفه گفت: هر آنچه خواهى بخوان. كنيزك اين ابیات بخواند: 

خبر از عشق ندارد که ندارد یاری 

دل نخوانند که صیدش نکند دلداری 


جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد 
تا دگر بر نكنم دیده به هر دیداری 
غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد 


سوزنی بايد كز پای بر آرد خاری 
چون کنیز ک اشعار به انجام رسانید. ابوعیسی گفت: ايها الخلیفه... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و پانزدهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون قره العين اشعار به انجام رسانید. ابوعیسی 
گفت: ايها الخلیفه. تا ما رسوا نشویم راحت نخواهیم یافت. اگر مرا اجازت 
دهی جواب اين کنیزک بگویم. خلیفه گفت: ای ابوعیسی, هر آنچه خواهی 
بگو. يس ابوعیسی سرشک از دیده ببارید و اين دو بيت بر خواند: 

می روی خرم و خندان و نگه می نکنی 

که نگه می US‏ از هر طرفی غمخواری 

خبرت هست که قومی ز غمت بی خبرند 

حال افتاده نداند که نیفتد باری 

آنگاه قره العین عود به دست گرفته با نغمه cle‏ طرب آمیز اين بيت 
بر خواند: 

ميندار از لب شیرین عبارت |= شیرین سخن | 

که کامی حاصل آید بی مرارت!۱ 

ابوعیسی بگریست. يس سر به سوی قره العین برداشته آهی بر كشيد و اين 
SLI‏ بر خواند: 

ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 

سلسبیلت کرده جان و دل سبیل |= قربانی» بی بها| 


ناوک چشم تو در هر گوشه ای 


همچو من افتاده دارد صد قتيل |= کشته| 

من نمی يايم مجال ای دوستان 

كرجه دارد او جمالی بس جمیل 

پا رب اين آتش که در جان من است 

سرد كن زان سان که کردی بر خلیل 

چون ابوعیسی ابیات به انجام رسانید. على بن هشام بر پای خاست و دست 
ابوعیسی را ببوسید و به او گفت: يا سیدی. خدای تعالی دعوت ترا اجابت 
کرده و مناجات ترا بشنید. تو اين كنيزى را با همه زیور و زرینه و جامه او 
بگیر به شرط اينكه خلیفه را چشمی در او نباشد. خلیفه گفت: اگر ما را در اين 


كنيز خواهشی باشد ابوعیسی را به خويش مقدم می داریم و او را به اين کار 


اختیار کنیم. پس مأمون الرشید برخاسته به زورق بنشست و ابوعیسی, قره 
العين را گرفته با نشاط و سرور و دل خرم به منزل خود باز گشت. 


| 1- در ترجمه تسوجی «بی حرارت» آمده ولی بر اساس غزلیات سعدی «بی 


مرارت» )= بی رنج) درست است | 


۳۷۶۵ 
Fld 


واز جمله حكايتها اين است كه امين برادر مأمون به خانه عم خود ابراهيم بن 


مهدى درآمد. در آنجا كنيزك خوبرویی ديد كه عود همی زد. دلش بر او مايل 
شد و طاقت نياورده حالت خود به ابراهيم آشکار كرد. ابراهيم كنيز را با 
جامه فاخر و گوهرهای كران قيمت به سوى امین بفرستاد. چون امین کنیزک 
را بدید. OLS‏ كرد كه عم او ابراهيم با او درآمیخته. او را بدين سبب ناخوش 
داشت. يس آنچه که هدیه با خود آورده بود قبول کرد و كنيزى را باز پس 
فرستاد. ابراهیم از نيت امین آگاه شد. پیراهنی از حرير به کنیز ک بپوشاند و 
در دامن او با زر سرخ اين دو بيت بنوشت: 

جز با نظر SL‏ بدین مشکین مو 

گر چشم فکنده ام سیه بادم رو 

از بهر تو این درخت پروردستم 

ايزد داند كه بر نخوردستم از او 

او را دوباره به سوی امین فرستاد. چون کنیزک به نزد امین در آمد. امین به 
Cow‏ او نظر کرد و آنچه در دامن پیراهن نوشته بودند بدید. خودداری 
نتوانست کرد... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خودداری نتوانست و او را به خود نزدیک خواند و از 


برای او قصری جداگانه مرتب کرد و شکر نیکویی عم خود ابراهیم را به جای 


آورد و ولایت ری را به عم خود تفویض کرد. 


و از جمله حکایتها اين است که متوکل وقتی بیمار گشته بود و مردم از هر 
سوی هدیه ها و تحفه ها از برای او می فرستادند. فتح بن خاقان, کنيزک باکره 
خوبرویی به رسم هدیت بفرستاد و با آن كنيز ظرفی rob‏ که در او شراب 
سرخ و جامی سرخ که با سیاهی بر آن جام اين دوبیتی نوشته بودند. فرستاد: 
می خور که ز تو کثرت و قلت ببرد 

اند يشه هفتاد و دو ملت ببرد 

پرهیز مکن ز کیمیایی که از او 

یک جرعه خوری هزار علت ببرد 

چون SHS‏ به نزد خلیفه درآمد. ling,‏ طبیب در نزد خلیفه حاضر بود. 
چون دوبیتی بدید تبسم کرد و گفت: ايها الخلیفه. به خدا سوگند که ابن خاقان 
به معالحت تو از من داناتر است. بايد خليفه از گفته او تخلف نکند. خلیفه آن 


۳۷۶۷ 
عام 


دوا را به مقتضاى مضمون ابيات به کار برد و در اندی زمانى عافيت بدو روى 


داد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و هفدهم بر آمد 
حكايت عجوز 


[گفت: ای ملک جوانبخت] و از جمله حکایتها اين است که ابوسوید گفته 


است: اتفاقا من با حماعتی از باران خود روزی از روزها به باغی درآمدیم که از 


میوه OT‏ باغ شرا کنیم. در وسط آن باغ عجوزی خوش سیما و نیکورو دیدیم 
که بسی صباحت و ملاحت داشت. ولی موهای او سفيد شده بود و او با شانه ای 
از عاج. سر خود شانه ميكرد. ما در نزد او بایستادیم او سر از ما نیوشانید. من 
به او گفتم: ای عجوز. اگر تو موهای خود رنگ کنی تا سياه شود. هر آینه از 
دختران. نیکوتر خواهی شد. عجوز سر به سوی من برداشت و اين دوبیتی بر 
خواند: 

رسید نوبت پیری و رفت برنایی 

دل از نشاط و طرب ناامید بايد کرد 

سرم سفید شد و نامه از گنه سیه است 

به آب توبه. سیه را سفید بايد کرد 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هجدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. و از جمله حكايتها اين است كه على بن محمد بن 
عبدالله بن طاهر را كنيزكى مونس نام از براى شرا عرضه داشتند. على بن 
محمد از او يرسيد: ای کنیزک. جه نام دارى؟ کنیزک كفت: اعزالله الامیر. نام 
من مونس است. على بن محمد ساعتى سر به زير افكند. يس از آن سر به 
سوى كنيزك برداشت و اين بيت بخواند: 

منم و دلى كه دائم به دو دست دارم او را 

اكرش نكاه دارى به تو مى سيارم او را 

آن کنیزک گفت: ای امیر. 

چون در Ol‏ دلء برق مهر دوست جست 

اندر اين دل. دوستی می دان که هست 

على بن محمد را از آن کنیزک عجب dol‏ و ادب و فضل او را خوش داشت و 
او را به هفتاد هزار درم بخرید و از OT‏ كنيز او را فرزندی Noto‏ شد که 


عبيدالله بن محمد صاحب yb‏ بود. 


حكايت كفتار زن 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوالعينا گفته است كه: در همسايكى ما دو زن 


بودند: یکی از ایشان مردان دوست داشتی و دیگری با مردان عشق ورزیدی. 
شبی از شبها در بام خانه یکی از ايشان که نزدیک خانه من بود Ror‏ آمدند و 
ایشان نمی دانستند که من در آنجا هستم. يس با یکدیگر به حدیث اندر 


شدند. زنی که مردان دوست داشتی به آن یکی گفت: ای خواهر. مردان به آن 
ریش چون خواهند ترا ببوسند شاربهای خود به لبان و عارض تو بگذارند. 
چگونه به خشونت ريش صبر کنی؟ OT‏ زن به او گفت: زینت درخت. بر گهای 
اوست. ندانسته ای که ريش از برای مرد به جای گیسوان OF‏ است. LT‏ 
ندانسته ای که خدای تعالی در آسمان. ملکی GS‏ کرده که او می گوید: dor‏ 
بر ol‏ خدایی که مردان را با ریش و Obs‏ را با گیسو زینت داده. اگر ریش 
مردان به جای گیسوان زنان نمی بود ملک بدان سان نمیگفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و نوزدهم برامد 


[حسن گوهرفروش بغدادى. حسن الوجود. حسن بن على مصرى] 


شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. و از جمله حكايتها اين است که در شهر 
مصر مردی بود بازر كان و او را مالی بسیار از زر و سيم و گوهر و ضياع و عقار 
و چارپایان بود و او را حسن گوهرفروش بغدادی می گفتند. خدای تعالی او را 
پسری خداوند جمال عطا فرمود. او را على مصری نام بنهادند و قرآن و ساير 
علومش بیاموختند. در علوم کامل شد و در زیر دست يدر به تجارت مشغول 
بود. يدر او را بیماری روی داد و چون رنجوری اش سخت شد. مرگ را pale‏ 
ديد و يقين کرد. پسر خود على مصری را آورده به او گفت: فرزند. دنیا فانی و 
آخرت پاینده است و همه كس جام مرگ خواهد نوشید و اکنون ای فرزند. 
مرگ من نزدیک گشته همی خواهم ترا وصیتی گویم. اگر به آن وصیت عمل 
کنی پیوسته آسوده و نیکبخت خواهی بود و اگر وصیت فرو گذاری ترا مشقت 
و سختی روی دهد و پشیمان شوی. على مصری گفت: ای پدر. چگونه وصیت 
ترا نشنوم و پیروی او نکنم؟ با اينكه طاعت تو مرا فرض است و شنیدن سخن 
تو مرا واجب است. گوهرفروش گفت: ای فرزند. من از برای تو مالی بسیار 


۳۷۷۲ 
۴۱۹ 


گذاشته cpl‏ اگر خواهی هر روز پانصد دينار مصرف كنى آن مال كم نخواهد 
شد. ولكن ای فرزند. پرهیز گاری پیش كير و فرايض را كه خداى تعالى 
فرموده به جاى آور و pol‏ و نهى پیغمبر عليه السلام پیروی كن و كارهاى نيكو 


را مواظب باش و احسان را شيوه خود كير و صحبت اهل خير و دانش را بر 
خود فرض شمار و با فقرا و مساكين نيكويى كن و از بخل و صحبت اشرار 


دوری كزين و خادمان و عیال و زن خود را به رآفت ]= مهربانى] و مهربانی 


نظر کن. خاصه زن که او از دختران بزرگان است و از تو آبستن گشته. شاید 
از او فرزندی صالح خدا ترا عطا کند. 

الغرض آن مرد پیوسته وصیت میکرد و میگریست و می گفت: ای فرزند. از 
خدای کریم سوّال می كنم که ترا از هر گونه بدی خلاص کند و گشایش خود 
را به تو نزدیک فرماید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و بيستم yy‏ آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» يس OT‏ پسر سخت بگریست و گفت: ای پدر. به 
خدا سوگند مرا دل از سخنان تو گداخته شد. ترا سخن به سخن کسی ماند که 
خواهد وداع گوید. گوهرفروش گفت: آری. ای فرزند. من به حال خود 
شناساترم. مرا مرگ نزدیک گشته. وصیت مرا فراموش مکن. يس از آن مرد 
گوهرفروش شهادت گفته تلاوت همی کرد تا هنكام مرگ در رسید؛ با پسر 


گفت: ای فرزند. نزدیکتر آی. پسر نزدیک رفت. آن مرد او را ببوسید و آهی 


کشید و روانش از تن جدا شد. آواز ناله از خانه بلند شد. يس ياران پسر Bor‏ 


شدند و به تجهیز او مشغول گشتند. على مصری مالی بسیار از برای او صرف 
کرد. آنگاه جنازه او را به مصلا بردند و او را نماز کردند. يس از آن به خاکش 
سپردند و به تربت او قر آن تلاوت کرده به سوی منزل باز گشتند. 

علی گوهرفروش تا چهل روز از برای پدر ختم گرفت و سفره ها بنهاد و به 
عزاداری در خانه نشست و جز روزهای جمعه که از بهر نماز پیرون می رفت و 
قبر يدر را زیارت می کرد از UE‏ به در نمی شد و پیوسته به نماز و تلاوت و 
عبادت مشغول بود تا دیرزمانی بگذشت. روزی بازرگان زادگان که ياران او 
بودند از در درآمدند و او را سلام دادند و به او گفتند: اين حزن و اندوه تا کی 


ترا خواهد بود و تا چند ترک ياران گفته از تجارت خود بازخواهی ماند؟ 


۴۳۰ 
الغرض ايشان در ترغیب على مصری به GL Sow‏ کوشیدند و ابلیس يليد نیز 


ایشان را موافقت کرده در برون آوردن او می کوشید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و بيست و يكم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان زادگان او را به بيرون رفتن به سوى بازار 
ترغیب کردند. على مصری نيز با ایشان موافقت کرد و از خانه به در آمد. 
ایشان به او گفتند: استر خود سوار شو تا به فلان باغ رويم و در آنجا تفرج 
کنیم که حزن و اندوه تو برود. على مصری با استر خود سوار شد و غلام خود 
را برداشته با ایشان به Gow‏ همان باغ رفتند. چون به باغ اندر آمدند یکی از 
ایشان چاشت مهيا کرده به باغ بیاورد. چاشت بخوردند و انبساط کردند و آن 
روز تا شام به حديث گفتن بنشستند. پس از OT‏ سوار گشته هر یک به سوی 
منزل خود باز گشتند و آن شب را به روز آوردند. 

چون بامداد شد. ياران به سوی او بيامدند و به او گفتند: برخیز تا به فلان باغ 
که از باغ نخستین بهتر و نکوتر است برویم. على مصری سوار شد و با ایشان 
به سوی EL‏ که قصد کرده بودند برفت. چون به باغ اندر شدند یکی از ایشان 
چاشت به Gow‏ باغ بیاورد و شراب نيز حاضر کرد. پس خوردنی بخوردند. 
آنگاه شراب بنهادند. على با ایشان گفت: اين جه چیز است؟ ايشان گفتند: اين 
چیزی است كه اندوه ببرد و نشاط بیاورد و پیوسته شراب را از برای او 


تحسین کردند تا اينكه او را به میگساری رغبت افتاد و با ایشان باده بنوشید و 


آن روز را هنگام شام به میگساری و لهو و لعب بسر بردند. پس از آن به 


۳۷۷۶ 
۴۲۱ 


منزلهای خویشتن باز گشتند ولکن على مصری را از شراب. حالت دیگر روی 


داده بود. 


چون على مصری به آن حالت به نزد زن خود بیامد. زن به او گفت: چون است 


كه ترا دگر گون می بینم؟ على مصری گفت: امروز با OL‏ خود در تفرج و 
انبساط بودیم. پاره ای از ياران شراب بیاوردند من با ایشان شراب خوردم و 
اين حالت مرا روی داد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و بيست و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على گفت: شراب خوردم مرا اين حالت روی داد. 
زن گفت: يا سیدی. مگر وصیت يدر را فراموش کردی که بر آنچه نهی کرده 
بود اقدام نمودی و از معاشرت ياران دغل پرهیز نکردی؟! على مصری گفت: 
ایشان باز ركان زاد گان هستند. مرا معاشرت آنها ضرر نخواهد رسانید. 
الغرض على همه روزها با ياران خود بر OT‏ حالت بودند و هر روز در مکانی با 
خوردن و نوشیدن بسر می بردند تا اينكه پاران به او گفتند: دور ما بسر رسید 
و اکنون نوبت از OT‏ تو است. على مصری به ایشان گفت: به جان منت دارم. 


يس چون بامداد شد. تدارک ضیافت از خوردنی و نوشیدنی فراهم آورد و 


طباخ و فراش ]= خدمتکار] برداشته به Gow‏ باغ روان شدند و یک ماه تمام در 


آنجا به عيش و نوش و سماع و طرب بسر بردند. چون ماه تمام شد. على 
مصری صورت اخراجات را نظر کرده دید که در آن مدت مالی بسیار صرف 
کرده. ابلیس يليد او را فريب داده به او كفت که: اگر هر روز اين مقدار که در 
یک ماه صرف کرده ای صرف کنی ترا مال کم نخواهد شد. تو از صرف كردن 
مال مضایقت مکن. على مصری تا سه سال بدین منوال صرف مال می کرد و 
پند زن خود نمی نیوشید و وصیتهای يدر به خاطر نمی آورد تا اينكه همه زر و 
سيم او تلف شد. آنگاه گوهرها همه فروخته قیمت آنها صرف می کرد. يس از 


آن خانه ها و کاروانسراها فروخته صرف مى کرد تا از آنها نیز چیزی بجز 
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خانه ای که در آنجا نشسته بود بر جاى نماند. پس از آن رخامهاى فرش خانه 


را با جوبهاى آن به در آورده مى فروخت و قيمت آن را صرف مى كرد تا 
اينكه با خود جيزى نيافت. ناجار خانه را بفروخت و خانه محقرى در خارج 
شهر گرفته يس از آن همه عزت. در آن خانه ساكن شد و قوت یک روزه را 
مالک نبود و از بهر خدمت. کنیزی و غلامی نداشت. زن به او گفت: من از 
چنین روزی ترا می ترسانیدم و به اين سبب می گفتم که وصیت يدر نگاه دار. 
تو سخن مرا ننیوشیدی اکنون کودکان خردسال جه خواهند خورد؟ برخیز و 
به GL Cow‏ خود شو شاید که ایشان ترا چیزی دهند و ما امروز او را روزی 
يس على برخاسته به در خانه یاران خود یک یک میگشت ولی کسی روی بر 
وی نمی نمود و به هر کدام که ملاقات اتفاق می افتاد سخنان زشت از او می 
شنید. شامگاهان تهیدست به سوی خانه بازگشت و با زن خود گفت: یاران مرا 
يارى نکردند. زن او ناچار برخاسته به سوی همسایگان رفت که از ایشان 
چیزی طلب کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و بيست و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زن به Cow‏ همسايكان رفت كه از ايشان چیزی 
طلب کند. راهش به خانه زنی افتاد که او را می شناخت. چون آن زن حالت او 
را بدید برخاسته دست او را بگرفت و بگریست و به او گفت: ترا جه روی 
داده؟ زن على مصری تمامت سر گذشت شوهر را بر او حکایت کرد. آن زن 
گفت: غم مخور و اندوهگین مباش که هر جه بخواهی من بی عوض ترا بدهم. 
زن على مصری به او گفت: خدای تعالی ترا پاداش نیکو دهد. زن همسایه 
مؤونه ]= خرج. هزینه] یک ماهه به او بداد. زن على مصری آذوقه گرفته به 
منزل خود باز گشت. چون شوهر او اين حالت بدید بگریست و به او گفت: 
اينها از کجا آوردی؟ گفت: اينها را فلان زن به من داد و به من گفت: ترا به هر 
جه حاجت افتد از من بخواه. على مصری چون اين سخن بشنید به زن خود 
گفت: اکنون که از برای تو چنین وسیله يديد شد من به جای دیگر می روم 
شاید خدای تعالی ما را از اين تهیدستی برهاند و گشایشی به من Ube‏ فرمايد. 
آنگاه زن را دلجويى کرده فرزندانش را ببوسید و گریان گریان از نزد ایشان 
به در dol‏ و نمی دانست که به کدام سوی رود و اندوهگین همیرفت تا به شهر 


بولاق رسید. در آنجا کشتی دید که به سوی دمیاط روان است و در آنجا مردی 


دید که میانه آن مرد و يدر او مودتی بود. او را سلام داد. مرد گفت: قصد کجا 


داری؟ على مصری گفت: قصد دمیاط کرده ام که در آنجا ياران خود را زیارت 
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کرده باز گردم. آن مرد. على مصری را به خانه خود برده او را گرامی بداشت 
و از برای او توشه aly‏ مهيا کرد و چند دینار زر بدو بداد و بازش آورده در 
همان کشتی که به دمیاط روانه بود بنشاند. چون کشتی به دمیاط برسید على 
مصری از کشتی به در آمد و نمی دانست که به کجا رود. به حيرت اين سوی و 
Sow Ul‏ همی رفت که ناگاه مردی از بازرگانان او را بدید. دلش به او 
بسوخت. او را به خانه خويش برد. 


على مصری دير گاهی در نزد OT‏ بازر گان بود. پس از آن با خود گفت: تا چند 


در خانه مردم بنشینم؟ در حال از خانه بازرگان به در آمده کشتی دید که به 


سوی شام روان است. به همان کشتی بنشست. چون کشتی به ساحل شام 
رسید على مصری از کشتی به در آمد و سفر همی کرد تا به دمشق رسید و در 
کوچه های دمشق به حيرت می گشت. مردی از اهل خير او را بدید و به سوی 
منزل خود برد. على مصری چندی نيز در نزد او بماند. پس از آن به در آمد. 
قافله ای را دید که به بغداد روان اند. از خاطرش گذشت که به سوی بغداد 
رود. با آن UE‏ بیرون رفت. خدای تعالی یکی از بازر گانان قافله را با او 
مهربان کرد و او را در نزد خود نگاه داشت و همی رفتند تا ميانه ايشان و 
بغداد یکروزه مسافت ماند. آنگاه جمعی از راهزنان به قافله بزدند و آنچه که 
مال داشتند بگرفتند و از ایشان جز معدودی خلاص نگشتند و هر یکی به 


سویی كر يختند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و بيست و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. هر يك از اهل قافله به سويى كريختند و اما على 
مصری قصد بغداد کرد و هنكام غروب آفتاب به بغداد برسید. دید که دربانان 
قصد بستن دروازه دارند. به ایشان گفت: مرا داخل شهر كنيد که امشب در 
نزد شما بسر برم. دربانان او را داخل شهر کردند و به او گفتند: از کجا می 
آیی و به LS‏ خواهی رفت؟ على مصری گفت: من مردی ام از شهر مصر و با 
من بضاعت و استران و غلامان و خادمان هستند. من سوار استری گشته به 
ایشان سبقت گرفتم تا مکانی از بهر خود تعیین کنم. جمعی از راهزنان مرا 
پیش آمدند و استر را با آنچه با خود داشتم از من بگرفتند. 


يس دربانان او را گرامی بداشتند و گفتند: امشب را در نزد ما به روز آورء 


چون بامداد شود از برای تو مکانی لايق يديد آوریم. على مصری دست در 


جيب برد یک دینار از آن دینارهایی که بازرگان بولاقی داده بود بر جای 
یافت. آن دینار درآورده به یکی از دربانان بداد و به او گفت: اين را بگیر و از 
برای ما خوردنی بیاور. دربان یک دینار گرفته به بازار آمده خوردنی گرفته 
باز گشت. على مصری خوردنی خورده در نزد ایشان بخفت. چون بامداد شد 
یکی از دربانان او را برداشته به نزد یکی از بازر گانان برد و حکایت او را به آن 


باز ركان باز گفت. بازرگان باور کرده چنان دانست که على مصری بازر گان 
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است و او را بضاعت و مالى هست. او را به دكان آورده كرامى اش بداشت و 
جامه ای از جامه های خود از بهر او حاضر کرد و او را به گرمابه برد. 

على مصری گفته است که!": من با آن مرد بازرگان به گرمابه اندر شدم. چون 
از گرمابه به در آمدیم مرا به سوی منزل برد و از برای من چاشت حاضر کرد 
خوردنی بخوردیم. آنگاه مرد بازرگان به یکی از غلامان خود گفت: يا مسعود. 
با اين خواجه برو و آن دو خانه را که در فلان محلت است به او بنمای. هر 
plas‏ از آن دو خانه او را پسند افتد خانه را به او بسپار. على مصری گفته من با 
آن غلام رفتم. به کوچه ای برسیدم که در آنجا سه خانه در بسته بود. غلامک 
یکی از آن خانه ها را بگشود. من GE OT‏ را تفرج کردم. بیرون آمده به سوی 
خانه دومین رفتیم. OT‏ خانه را نیز بگشود. من او را تفرج کردم و به او گفتم: 
اين خانه بزرگ از کیست؟ گفت: او نیز از آن خواجه من است. گفتم: اين را 
نیز در بگشا تا تفرج کنم. غلامک گفت: ترا به او حاجتی نیست. هیچ كس یک 
شب در آنجا نمانده مگر اينكه بامدادش مرده يافته اند و خواجه من به همین 
سبب او را ترک کرده و گفته است که دیگر اين خانه به کسی ندهد. به او 


گفتم: ناچار بايد در اين خانه بگشایی تا تفرج كنم و با خود گفتم که: مطلوب 


من همین خانه است که شب در آنجا بسر برده بامداد مرده باشم و از اين 
حالتی که دارم راحت یابم. پس غلامک در بگشود. من به خانه اندر شدم. خانه 


ای ديدم بزرگ که مانند او als‏ ندیده بودم. به غلامک گفتم: من جز اين خانه 
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چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در اينجا به طرز عجيبى ناگهان راوى از سوم شخص به اول شخص تغيير 
مى يابد! اكرجه در آغاز شب جهارصد و بيست و ينجم دوباره به سوم شخص 
باز مى كردد] 


چون شب چهارصد و بيست و ينجم برامد 


كفت: ای ملک جوانبخت. غلامك با من گفت: تا به خواجه خود مشورت نكنم 
كليد خانه به تو نخواهم داد. يس از آن غلامك به سوى خواجه خود رفت و به 
او گفت: بازركان مصرى می كويد كه من ننشينم مگر در خانه بزرگ. يس آن 
مرد برخاسته به سوی على مصرى بيامد و با او گفت: يا سيدىء ترا به اين خانه 
كار نباشد. على مصرى كفت كه: من ننشينم مگر در اين خانه و از اين سخنان 
باک ندارم. باز ركان بغدادى گفت: چیزی بنويس تا در ميان من و تو حجت 
باشد که اكر در اين خانه ترا آفتى برسد من ضامن نباشم. على مصرى گواهی 
از محكمه حاضر كرد و حجتى نوشت و به او سيرد و كليد از او گرفته به خانه 
درآمد و بازرگان بغدادى فرشى و غلامى از برای او فرستاد. غلام مصطبه را كه 
در يشت در بود. فرش كسترده خود بازكشت. يس از آن على مصرى 
برخاسته HE‏ را تفرج می كرد. در یک سوی خانه جاهى بديد دلو در جاه 
انداخته OT‏ بكشيد و وضو گرفته فريضه به جا آورد. نشسته بود كه غلامک از 


خانه خواجه. شمع و شمعدان و مائده عشا |= [plo‏ از بهر او بياورد و خود 


باز گشت. على مصرى برخاسته شمع روشن كرده خوردنى بخورد و فريضه به 
جا آورده با خود كفت: اكر فرش به قصر برده در آنجا بخوابم بهتر است. در 
حال برخاسته به قصر اندر آمد. در آنجا مكانى ديد بزرگ. سقف او زراندود و 


زمين و دیوارهای آن از گونه گونه رخام بود. پس فرش در آنجا بكسترد و 
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هنوز على مصری را سخن تمام نشده بود که او زر ریختن آغاز کرد و چندان 
زر بریخت که آن مکان پر از زر شد. آنگاه OT‏ شخص گفت: ای علی. من 
خدمت به انجام رسانیدم مرا آزاد كن تا از پی کار خود روم. على مصری گفت: 
ترا به خدا سوگند می دهم سبب ریختن اين زرها با من بگو. آن شخص گفت: 
اين زرها از قدیم به نام تو طلسم شده بود. هر كس که به اين خانه داخل 
ميشد من به سوی او می آمدم و به او می گفتم: يا على بن الحسن زر می 
خواهی که از برای تو بریزم؟ او از سخن من می ترسید و فریادی می زد. 
آنگاه من فرود آمده و كردن او را میشکستم. اکنون که تو بدین مکان آمدی 
و من دانستم که خداوند زر تو هستی. يس زرها فرو ریختم و ترا گنجی دیگر 
در بلاد يمن هست. اگر بدانجا سفر کنی و آن گنج را برداشته بدین مکان 


باز گردی از برای تو بهتر است و همی خواهم که مرا آزاد کنی تا از پی کار 
خود روم. على مصری گفت: به خدا سوگند تا آن گنج را که در بلاد يمن است 


از برای من نیاوری آزادت نخواهم کرد. OF‏ شخص گفت: اگر آن گنج را از 
برای تو بیاورم مرا آزاد خواهی کرد يا نه؟ على مصری گفت: آری. آن شخص 
على مصری را سوگند بداد و با او پیمان بسته خواست که برود. على مصری 
گفت: مرا به تو Cole‏ دیگری است. آن شخص گفت: جه حاجت داری؟ على 
مصری گفت: مرا در شهر مصرء در فلان مکان OF‏ و فرزندان هستند بايد 
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و حشم و تخت روان با آن گنجی که ترا در بلاد يمن هست به سوی تو می 


آورم. پس آن شخص سه روز مهلت گرفته برفت. 

چون بامداد شد. على مصری در خانه همی كشت كه در مکانی مناسب OT‏ 
زرها را جای دهد. در صحن UE‏ رخامی گسترده دید که در آن رخام اثری 
بود. دست بر آن اثر بگذاشت. آن رخام از جای خود بلند شد و دریچه ای از 
زیر او پدیدار گشت. على مصری در بگشود. سردابه ای بزرگ در آنجا بدید. 
به سردابه اندر شد در آنجا همیانهای دوخته دید. همیانها برداشته زرها به 
همیانها پر کرده به سردابه اندر بنهاد و در سردابه فرو بست و اثری را که در 
رخام بود بجنبانید. رخام به جای خود بازگشت. يس از OT‏ برخاسته در 
مصطبه. يشت در بنشست که ناگاه در بکوفتند. برخاسته در بگشود. دید که 
غلام خداوند GE‏ است. چون غلام او را ww‏ بسرعت به Sow‏ خواجه 
باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و بيست و ششم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غلام خداوند US‏ بسرعت به سوى خواجه خود 
باز گشت كه او را بشارت دهد. چون به خواجه خود رسید گفت: يا سیدی. 
بازر گانی که در خانه ما نشسته بود زنده و تندرست است. خواجه در حال 
برخاسته فرحناک به Gow‏ خانه بیامد. چون على مصری را بدید او را آغوش 
کشید و جبین او ببوسید و به او گفت: خدای تعالی با تو جه کرد؟ گفت: بجز 
خوبی چیزی ندیدم. بازرگان بغدادی به او گفت: LT‏ کسی به نزد تو آمد با 
CHE‏ در اين مکان دیدی؟ على مصری گفت: از قرآن مجید چند آیه تلاوت 


کردم و بخفتم. على الصباح برخاسته وضو گرفتم و دوگانه به جا آوردم و در 


اين مصطبه بنشستم و تا اکنون چیزی ندیده ام. GIS JL‏ سلامت او را شکر 
گزارد و از نزد او به در آمد و از برای او مملوکان و کنیز کان و فرشها بفرستاد. 
خانه بروفتند و فرشهای فاخر بگستردند. چهار تن از مملوکان و چهار تن از 
كنيز كان از بهر خدمت در نزد او بماندند دیگران به خانه خواجه باز گشتند. 

چون بازر گانان از حال على مصری آگاهی یافتند هدایای قیمتی از برای او 
بفرستادند و او را به مهمانی دعوت کردند و به او گفتند: بارهای تو جه وقت 
خواهد رسید؟ على مصری به ايشان گفت: يس از سه روز بارهای من خواهد 
رسید. چون سه روز بگذشت خادم گنج نخستین که زر از برای او فرو ريخته 


۳۷۹۰ 
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بود باز آمد و به على مصری گفت: برخیز و گنجی را که از يمن آورده ام ببين 
و عیال و فرزندان خود را ملاقات کن. 

و آوردن فرزندان على مصری به اين کیفیت بوده است که: خادم گنج چون به 
مصر رفت زن و فرزند على مصری را دید که در اين مدت گرسنه و عریان 


اند. ایشان را از OT‏ مکان برداشته به تخت روانی که در خارج مصر بود 


بگذاشت و جامه های فاخر که از گنج يمن آورده بود بر ایشان پوشانیده 


ایشان را به سوی على مصری بیاورد. على مصری را از اين واقعه آ گاه کرد و او 
نیز برخاسته به نزد بازر GUE‏ رفت و به ایشان گفت: برخیزید تا به خارج شهر 
برویم و قافله را كه بضاعت من در آنجاست ملاقات کنیم و زنان خویشتن را 
نيز بگویید که از بهر ملاقات زن من بیرون بروند. بازر گانان. زنان خویشتن را 
از این واقعه آ گاه کردند و زنان و مردان از شهر به در آمدند و در باغی از 


باغهای شهر نشستند و از هر سوی حدیث میکردند که ناگاه گردی بلند شد. 


rvar 
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چون گرد بنشست استران و مردان و فراشان با رقص و تغنی يديد شدند و 
همی آمدند تا به حاضران برسیدند. بزرگ عکامها!! به سوی على بن حسن 
گوهرفروش بیامد و دست او را ببوسيد و به او گفت: يا سیدی. سبب دير 
كردن ما اين بود که از راهزنان به هراس اندر بودیم. توقف كرديم تا اينكه 
خدای تعالی ترس از ما برداشت. يس بازر GUIS‏ بر خاسته سوار شدند و با قافله 
روان گشتند و زنان بازر گانان از پی قافله با زن على مصری همی آمدند و 
بازر گانان از آن بارها و صندوقها شگفت ماندند و زنان بازر گانان از dale‏ های 


زن و فرزند على مصری تعجب داشتند و می گفتند که: چنین dole‏ ها ملک 


بغداد ندارد. يس بازر گانان با على مصری و زنان با زن او همی آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


1 ۱- کسی که بار بر شتر ميبندد] 


جون شب جهارصد و بيست و هفتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بازر گانان بغداد با على مصرى و زنان ايشان با زن او 


همی آمدند تا به منزل رسيدند و بارها از استران فرود آورده در مخزنها جمع 


کردند و زنان به اجازت على مصری به غرفه ها برفتند و به نشاط و شادی تا 
هنكام ظهر بنشستند. از برای ایشان از هر گونه خوردنی حاضر آوردند. ایشان 
خوردنی خورده شربتها بنوشیدند و خویشتن به كلاب معطر ساختند. يس 
برخاسته او را وداع کردند و همچنین بازر گانان على مصری را وداع گفتند و 
زنان و مردان Sor‏ باز گشتند و بازر گانان هدیه ها از برای او بفر ستادند. 

و اما باز ركان بغداد. خداوند خانه. پیوسته در نزد او بود و از او جدا نمی گشت. 
يس على مصری خادمان را اجازت داد که به TIE‏ شهر روند و چون شب 
درآید از آنجا paw‏ کنند. Olin!‏ در حال به خارج شهر باز گشتند و به هوا 
پریدند و به مکانهای خویشتن برفتند و على مصری با خداوند GIS‏ بنشستند. 
چون پاسی از شب گذشت. مجلس ايشان منقضی شد. خداوند خانه به خانه 
خود باز گشت و على مصری به نزد زن خود درآمد و او را سلام داد و به او 
گفت: يس از من به شما در اين مدت جه گذشت؟ زن على مصری رنج و تعبی 
كه از گرسنگی و برهنگی برده بود بیان کرد. على مصری گفت: باز گو چگونه 
آمدید؟ زن گفت: يا سیدی. سه شب پیش از اين من با فرزندان خود خفته 


بودیم که ما را از زمين بلند کردند و در مکانی فرود آوردند که در آنجا 


۳۷۹۴ 
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استران باردار و تخت روانى بود و استر بزرگ ديدم و به دور تخت روان 
خادمان و غلامان بودند. من با ايشان كفتم: شما كيستيد و اين بارها جيستند و 
اين مكان كجاست؟ ايشان گفتند: ما خادمان على مصرى. يسر حسن 
كوهرفروش هستيم. ما را فرستاده تا شما را به بغداد برسانيم. من كفتم: 
مسافت ميانه ما و بغداد دور است يا نزدیک؟ كفتند: نزدیک است. يس از آن 
مارابه تخت روان بنشاندند. جون بامداد شد خويشتن در نزد تو ديديم و مارا 
هر گز مشقتى نرسيد. على مصرى به او گفت: اين جامه ها به شما كه داد؟ زن 
كفت: رئيس قافله صندوقى از صندوقها بكشود و اين حله ها به در آورده به 
من و فرزندان تو يوشيد. بعد از آن صندوق بسته كليد صندوق به من داد و 
گفت: اين را نگه دار و به شوهر خود بده. اينى WS OT‏ در نزد من است. 
يس كليد به در آورده به على مصرى بنمود. على مصرى صندوق باز كرد و در 
آنجا حله هاى بسيار ديد و كليدهاى صندوقهاى ديكر را نيز در آنجا يافت. 
پس صندوقها یک یک بگشود و به جيزهايى كه در صندوق بود از گوهر و 
ياقوت و نكينهاى قيمتى تفرج كرد كه هيج يك از آنها در نزد يادشاهى يافت 
نمی شد. يس صندوقها ببست و كليدها برداشته با زن خود باز گشتند. آنگاه 
دست زن را گرفته به نزد كنجى كه در سردابه بود برده به او بنمود. زن به او 
گفت: اينها از كجا به تو رسيده؟ گفت: اينها از فضل يرور دكار به من رسيده از 


آنکه من چون از مصر به درآمدم... 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و بيست و هشتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على مصرى گفت: چون من از شهر مصر بيرون 


آمدم نمیدانستم که به LAS‏ روم. حیران همی رفتم تا به بولاق!"" رسیدم و در 


آنجا کشتی ديدم که به دمیاط می رفت. من در OT‏ کشتی بنشستم. چون به 
دمیاط رسیدم بازرگانی که يدر مرا می شناخت پیش من آمده مرا گرامی 
داشت و به من گفت: کجا خواهی رفت؟ گفتم: يا سیدی, به دمشق خواهم 
رفت. يس حکایت را از آغاز تا انجام با زن خود بگفت. زن گفت: يا سيدى. 
اینها همه از برکت دعای يدر تو است که پیش از مرگ ترا دعا کرده كفت از 
خدا سوّال می كنم که ترا به سختی نیندازد و اگر به سختی بیفتی ترا بزودی 
خلاص کند. حمد خدای را که اکنون ترا گشایش عطا فرمود و بيش از آنچه از 
تو تلف شده بود ترا عوض داد. ولکن ای خواجه. ترا به خدا MS gw‏ می دهم 
که با پاران دغل. دوستی مکن و در آشکار و پنهان پرهیز گاری بيشه کن. على 
مصری گفت: پند ترا پذیرفتم. از خدا سوّال می كنم که قرین بد از ما دور 
گرداند و ما را توفیق طاعت و پیروی به سنت پیغمبر عليه السلام کرامت 
فرمايد. 

يس از آن على مصرى با زن و فرزندان خويش به عيش و نوش گراییدند و 
دكانى در بازار گشوده و گوهرهای كران قيمت در دكان بگذاشت و در شهر 


بغداد از بزر كترين بازر گانان بود. چون ملک بغداد خبر او را بشنید. رسولى به 
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نزد او فرستاده او را بطلبید. چون رسول به نزد او بیامد. برخاسته چهار طبق 
زر سرخ و گوهر مهيا کرد. طبقها به خادمان داده به سوی ملک روان شد. چون 
در پیشگاه ملک حاضر كشت زمين ببوسید و دوام عزت ملک را دعا کرد. 
ملک گفت: ای بازرگان. به شهر ما خوش آمدی. على مصری گفت: ای ملک 
جهان. کمین غلامک تو هدیتی آورده و از فضل تو امیدوار است که او را قبول 
کنی. پس طبقها پیش آورد و سرپوش از آنها برداشت. ملک در آن گوهرها 
Joli‏ کرده دید که یکی از آنها در پیش هیچ ملک COL‏ نمی شود و قیمت 
یکی از آنها برابر خزینه ملک است. يس گفت: ای بازرگان. هدیت را قبول 
کردم و انشاءاللّه ترا پاداش بزرگ دهم. يس على مصری دست ملک بوسیده 
از نزد او jb‏ گشت. آنگاه ملک بزرگان دولت را بخواست و با ایشان گفت: 
تاکنون بسیاری از ملوک دختر مرا خواستگاری کردند ولی هیچ یک از آن 
ملوک چنین هدیت از برای من نتوانستند بیاورند. ایشان گفتند: ای Sho‏ در 


نزد ایشان یکی از اين گوهرها یافت نمی شود. ملک گفت: قصد من اين است 


که دختر خود به اين بازرگان تزویج کنم. ایشان گفتند: ای ملک aly‏ است 


scales 
يس ملک. خواجه سرايان خود را فرمود طبقها به حرمسراى بردند و خود نیز‎ 
به حرمسراى رفت. طبقها برابر زن ملک بنهادند. زن ملک گفت: اينها هديت‎ 
يادشاه است؟ شايد از يادشاهانى باشد كه دختر ترا خواستكارى کردند!‎ plas 
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ملک گفت: اینها از مردی است بازرگان که از مصر به اين شهر آمده. من 
چون آمدن او را شنیدم او را احضار کردم. او اين چهار طبق را به هدیت 
بیاورد. من او را جوان نکوروی و خداوند عقل دیده ام. دور نیست که او از 
ابنای ملوک باشد. چون او را ديدم دلم بدو مايل كشت و دوست داشتم که 


دختر خود به او تزویج كنم و من اين هدیتها به بزرگان دولت بنمودم و در 


تزویج دختر با ایشان مشورت کردم. ایشان گفتند: gly‏ ملک صواب است. 


اکنون مشورت به تو آوردم. ترا جواب چیست؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در ترجمه تسوجى «شهر» آمده اما در متن عربى «بولاق» آمده و در اين 


جون شب جهارصد و بيست و نهم برامد 


كفت: ای ملک حوانبخت. زن ملک گفت: ای ملک زمان. فرمان تراست. ملک 
گفت: انشاءالله دختر خود به آن جوان تزویج کنم. يس OT‏ شب را به روز 
آوردند. چون بامداد شد. ملک به دیوان بنشست و على مصری را با بزرگان و 
بازر گانان بغداد بخواست. همگی در پیش ملک حاضر آمدند. ملک ایشان را 
احازت نشستن داد. چون بنشستند. ملک قاضی را حاضر آورده به او گفت: ای 
قاضی. OLS‏ دخترک مرا به اين بازرگان على مصری نام بنویس. على مصری 
گفت: ای ملک زمان». چون من بازر گانی» دامادی ملک را نشاید. ملک گفت: 
منصب وزارت نيز به تو دادم. يس على مصری در حال. خلعت وزارت بپوشید 
و به کرسی وزارت بنشست و گفت: ای ملک جهان. تو اين نعمت به من Unc‏ 
فرمودی و مرا به انعام خود بنواختی ولی مرا سخنی هست كه آن سخن با تو 
بگویم. ملک گفت: بكو و هراس مکن. على مصری گفت: اکنون که مرا با 
تزوج دختر. خواهی نواخت سزاوار اين است که دختر به پسر من دهی. ملک 
گفت: مگر ترا پسری هست؟ گفت: آری. ملک فرمود همین ساعت او را 
حاضر آور. على مصری یکی از خادمان خود را فرستاده پسر را در پیشگاه 
ملک حاضر آورد. چون پسر به حضور ملک آمد. زمين ببوسید و با ادب 
بایستاد. ملک او را نظاره کرده دید که از دختر خويش نکوروی تر و بهتر 
است. ملک به او گفت: ای فرزند. نام تو چیست؟ گفت: ای ملک جهان, نام من 
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حسن است. در آن هنكام او چهارده ساله بود. يس ملک به قاضی گفت: صیغه 
دختر من حسن الوجود را از برای حسن بن على مصری بخوان. قاضی صیغه 
بخواند و باریافتگان از دیوان باز گشته و باز ركانان از پی على مصری روان 
شدند و به منزل او بيامدند و وزارت او را تهنیت گفته باز گشتند. 

على مصری به نزد زن خود در آمد. زن دید که او را خلعت وزارت در بر 
است. از چگونگی بازپرسید. على مصری حکایت از آغاز تا انجام بیان کرد و به 
او گفت: ملک دختر خويش را به حسن تزویج کرد. يس زن على مصری از 
اين بشارت فرحناک شد و آن شب را به شادی به روز آوردند. چون بامداد 
شد. على مصری به بارگاه ملک حاضر شد. ملک او را بنواخت و در پهلوی 
خویشتن بنشاند. يس از آن فرمود شهر را بیاراستند و عيش برپا کردند و تا 
سی روز هنگامه عيش برپا بود. چون سی روز plod‏ شد. حسن بن على مصری 


از دختر پادشاه تمتع بر گرفت. و اما زن ملک چون شوهر دختر را بدید او را 


بسی دوست داشت. يس از آن ملک از برای حسن بن على بنا كردن قصری 
فرمود. بزودی از برای او قصری بزرگ در پهلوی قصر ملک بنا کردند. پسر 
وزیر در آن le pod‏ گرفت. يس از OT‏ ملک فرمود قصر دیگر در پهلوی 
قصر خود در Srl‏ زمانی از برای وزیر بنا کردند. وزیر نیز در آن قصر جای 
كرفت و هر سه قصر به یکدیگر راه داشتند و پیوسته با حالت خوش و عيش 
plo‏ بسر بردند تا ملک را پیماری روی داد... 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و سى ام برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک را بيمارى روى داد و رنجورى اش افزون 
گشت. بزرگان دولت را حاضر آورد و به ایشان گفت: مرا بیماری سخت روی 
داده. بسا هست که اين بیماری مرگ باشد. شما را حاضر آوردم که در امری 
مشورت کنم. ایشان گفتند: ايها الملک. جه مشورت خواهی کرد؟ ملک گفت: 
اگر بميرم به مملکت خود از دشمنان py‏ دارم. قصد من اين است که همه شما 
به یک كس اتفاق كنيد [- هم رأى شوید] تا من در زندگی, او را بيعت کنم. 
همگی به یکبار گفتند که: ما به داماد تو حسن بن على وزير راضی هستیم که 
او را خداوند عقل و كمال يافته ايم و او مقام و رتبت خرد و بزرگ بشناسد. 
ملک گفت: LT‏ به اين راضی شدید؟ گفتند: آری, در اين pol‏ متفق |- هم رأى] 
هستیم. ملک گفت: شاید اين سخن را در پیش من. برای دلخوشی من می 
گویید و در خارج جز اين سخن خواهید گفت. همگی گفتند: به خدا سو گند 
سخنان ما در آشکار و پنهان یکی است. ملک فرمود: فردا قاضی شرع شریف 


2 حجاب 2 نواب را حاضر آورید تا کار بخوبی انجام پذیرد. ایشان گفتند: 


سمعا و طاعه. 
آنگاه از نزد ملک باز گشتند و عالمان و امیران شهر را از اين واقعه آ گاه 
کردند. چون بامداد شد به بار گاه ملک بشتافتند. چون در نزد ملک حاضر 


آمدند. ملک دوباره از ایشان سوّال کرد که: ای بز ركان بغداد. يس از من به 


۳۳۰۰۳ 
۴۳۰ 


پادشاهی که راضی هستید تا من در حیات خود به او بيعت کنم؟ ایشان همگی 
گفتند: به سلطنت حسن بن على وزير اتفاق کرده ایم. ملک به ايشان گفت: 
چون کار چنین است بروید و او را در نزد من حاضر آورید. همگی برخاسته به 
قصر حسن بن على وزير آمدند و او را از ماجرا آگاه کردند. حسن با ایشان به 
نزد ملک dol‏ و پای تخت ملک بوسه دادند. ملک او را pol‏ به نشستن نمود و 
به او گفت: ای حسن. همه بز ركان اتفاق کردند که ترا بعد از من پادشاه کنند 
و قصد من اين است که در زندگی ترا بيعت کنم. در حال حسن برخاسته 
زمین ببوسید و گفت: ای ملک. در ميان بزر گان دولت از من سالخورده تر و از 
من بلندقدرتر کسی هست. او را به سلطنت بنشانید و مرا از اين کار معاف 
دارید. تمام امرا گفتند: جز تو به پادشاهی کسی راضی نیستیم. حسن به ایشان 


گفت: يدر من از من بهتر است و من و او یکی هستیم. مرا نباید به او ترجیح 


داد. آنگاه پدرش به او گفت: ای فرزند. من راضی نیستم مگر به آنچه برادران 


من راضی شدند. تو فرمان ملک را مخالفت مکن. يس حسن از شرم سر به 
زیر انداخت. ملک به حاضران گفت: LT‏ به سلطنت او راضی شدید؟ همگی 
گفتند: راضی هستیم. پس هفت الحمد بخواندند و ملک به قاضی گفت: چیزی 
بنويس که مرا به سلطنت حسن اتفاق کردند و يس از من حسن پادشاه است. 
قاضی pare‏ ]= گواهی] بنوشت. نخست ملک او را بيعت کرد. از OF‏ يس 
حاضران یک یک او را بيعت کردند. آنگاه به تخت مملکت بنشست و آن روز 


۸۰۴ 
۴۳۰ 


را به حکمرانی مشغول شد و بزرگان دولت را خلعت فاخر داد. چون دیوان 


منقضی شد. حسن نزد ملک قدیم در dol‏ و دست او را ببوسید. ملک قدیم به 


او گفت: ای حسن. در ميان رعیت عدالت کن. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و سى و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک قديم به او گفت: ای حسن. در ميان رعيت 
عدالت كن و پرهیز كار باش. يس از آن حسن برخاسته به قصر يدر بیامد. در 
آنجا شادیها کردند و شکر خدای تعالی به جا آوردند و پدرش او را به 
پرهیز GIS‏ و مهربانی رعیت وصیت کرد و آن شب را به فرح و شادی به روز 
آوردند. چون بامداد شد. ملک حسن. دوگانه به جای آورد. آنگاه بیرون رفته 
به ایوان بر نشست. سپاهیان و خداوندان مناصب در پیش او حاضر شدند و او 
به حکمرانی مشغول شد و پیوسته حکومت می کرد تا دیوان منقضی شد و 
سپاهیان باز گشتند و خود برخاسته نزد ملک قدیم رفت. دید که او را بیماری 
سخت گشته. ملک چشم بگشود و گفت: ای حسن, مرا اجل نزدیک گشته ترا 


و جفت ترا به پرهیز کاری و نیکوکاری وصیت میکنم که از هيبت ملک دیان ]= 
قاهر | ترسان باش و Gly‏ که خدای تعالی به عدل و احسان pol‏ فرموده. ملک 


حسن گفت: سمعا و طاعه. 

پس از oT‏ ملک قدیم سه روز زنده بود. پس از سه روز از اين جهان 
در گذشت. او را تجهيز و تکفین کردند و تا چهل روز رسم عزاداری به جای 
آوردند و ملک حسن بن وزیر در مملکت مستقل شد و رعیت به او شادمان 
كشت و پدرش او را وزیر بزرگ بود و دير گاهی در بغداد یادشاهی کرد و از 


دختر ملک به سه فرزند نرینه مرزوق كشت که فرزندان او بعد از او وارث 


۳۸۳۰۶ 
۴۳۱ 


مملكت شدند و به عيش و نوش بسر بردند تا اينكه بر هم زننده لذات و 
يراكنده كننده جماعات بر ايشان بتاخت. 
«فسبحان من له الدوام 4 


)= منزه است خدايى كه جاودانه است). 


حكايت عجوز پرهیز گار 


و از جمله حكايات اين است كه مردى از حاجيان بر سر راه» دير گاهی بخفت. 
جون از خواب بيدار شد. اثرى از حاجيان نيافت. برخاسته همى رفت تا راه گم 
كرد و به بيرون روان شد. از دور خيمه اى ديد. بر در خيمه رفته عجوزى يافت 
كه در نزد آن عجوز سكى خفته بود. يس به آن خيمه نزديك شده به آن 
عجوزه سلام داده و از او طعام خواست. عجوزه گفت: به این صحرا شو و مارها 
صيد كن تا من مارها برای تو بریان کنم. آن مرد گفت: مرا جرئت صيد كردن 
و خوردن مار نیست. عجوز گفت: بیم مدار که من با تو می آیم و از آن مارها 
صيد کنم. يس عجوز برخاست با او برفت و سگ از پیش ایشان روان شد. 
عجوز از مارها به قدر کفایت صيد کرده و بریان ساخت. آن مرد حاجی گفته 
است چاره بجز خوردن مار بریان کرده ندیدم. از آن مارها بخوردم و تشنه 


شدم و از عجوز آب خواستم. عجوز به من گفت: به نزد چشمه شو و از آن 


چشمه OT‏ بنوش. من به سوی OF‏ چشمه رفته OT‏ او را تلخ یافتم ولی جز 


PAV 
۴۳۱ 


خوردن جاره نديدم. پس از آن به سوى عجوز بازگشتم و به او گفتم: ای 


عجوز. عجب از تو كه در جنين مكان جاى كر فته اى... 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و سى و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد گفت: ای عجوز. عجب از تو كه در جنين 
مکان مقام داری و طعام تو اين گونه خوردنیهاست و ترا آب از اين چشمه تلخ 
است. عجوز گفت: مگر بلاد شما چگونه است؟ آن مرد گفت: در بلاد ما خانه 
های وسیع و میوه های لذیذ و شیرین و lel‏ گوارا و خوردنیهای خوش و 
گوشتهای فربه و phe‏ چیزهای نیکو چندان است که جز بهشت در جای دیگر 
یافت نمی شود. عجوز گفت: من اينها شنیدم ولکن به من بكو LT‏ شما را 
سلطانی هست که به شما جور کند و اگر از یکی از شماها گناهی سر زند مال 
او را بگیرد و او را تلف کند و اگر بخواهد شما را از خانه خویشتن Og py‏ کند 
تواند کرد. مرد حاجی به آن عجوزه گفت: آری. اين گونه چیزها اتفاق می 
افتد. عجوزه گفت: به خدا سوگند چون چنین است آن طعامهای لطیف و 


آبهای گوارا و میوه های لذید OTL‏ ظلم 9 ستم زهر مذابی است کشنده و ما را 


ole‏ گرفتن به اين گونه طعامها تریاقی است سودمند. LT‏ نشنیده ای که 
بزر گترین نعمتها بعد از اسلام. صحت 9 امن است و اين هم از عدالت سلطان 


روی زمین دست دهد و از حسن سیاست سلطان امن و امان يديد آید و 


ببينند و از او بترسند ولکن پادشاه اين زمان را فرض است که برای او سیاست 
تمام و هيبت بزرگ باشد از آنکه مردمان اين روز گار چون پیشینیان نیستند 


۲۸۰۹ 
۴۳۲ 


كه اينها دل سخت و لجوج و خیانتکارند. اگر خدانکرده سلطان در ميان ایشان 
ضعیف باشد و يا اينكه خداوند سیاست و هيبت نباشد شک نیست که بلاد 
OLS‏ خواهد شد و در امثال گفته اند چیزی که مضمون OT‏ اين است که: اگر 
پادشاه صد سال ستم کند بهتر از OT‏ است که رعیت با یکدیگر یک روز 
ستمکاری US‏ و هر وقت که رعیت ستمکاری پیش گیرند خدای تعالی 
سلطان جبار و ملک قهار بر ایشان مسلط کند. چنانچه در اخبار وارد شده است 
که: 


حجاج بن يوسف روزی از روزها لوحی يديد آورد كه در آن لوح نوشته بودند 


که پرهیز گار باش و بندگان خدا را ستم مکن. چون حجاج لوح بخواند به منبر 
فراز رفت و او بسی فصیح بود. آنگاه گفت: ايها الناس. خدای تعالی مرا به 
حهت اعمال شما به شما مسلط کردد... 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و سی و سيم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. حجاج گفت: مرا به جهت اعمال شما به شما مسلط 
كرده. اگر من بميرم شما به اين اعمال زشت از جور و ستم خلاص نخواهيد 
يافت. کسی از من ستمکارتر. سلطان شما خواهد بود كه شاعر گفته است: 
يكى مى رود ديكر آيد به جاى 

جهان را نمانند بى كدخداى 


| ابوالحسن. تودد. ابر اهیم نظام | 


و از جمله حکایتها اين است که در بغداد مردی بود خداوند رتبت و ثروت و او 
از بزرگان بازر گانان بود و روزی فراوان داشت ولی او را فرزندی نبود. او را 
پیری روی داده و قدش خمیده كشت و حزن و اندوه او افزون شد و از آنکه 
او را وارثی نبود نیم داشت که مال او برود و نام او در جهان گم شود. پس 
دست تضرع به Gow‏ خدای تعالی دراز کرد. روزها روزه كرفت و شبها بیدار 
به روز آورد و صالحان را زیارت کرد. خدای تعالی دعوت او را اجابت نمود و 


چند روزی از آن بگذشت که با یکی از زنان خود خلوت کرد و زن آبستن شد. 


چون ايام آبستنی بسر رسید پسر ماه منظری بزایید. به شکرانه او نذور و 


FP 


صدقات بدادند و زنان بيوه و يتيمان را بيوشانيدند و در روز هفتم ولادت. او را 
ابوالحسن نام نهادند و به دايكان سيردند تا آنكه نشو و نما كرد و قرآن مجيد 


و فرايض اسلام و امور دين و خط و شعر و حساب و تيراندازى بياموخت و آن 


يسر يكانه رو زكار و بهترين اهل زمان بود. رويى مليح و زبانى فصيح داشت و 
او را تنى بود جون ديباى ششترى و ميانى جون حلقه انكشترى بدان سان كه 
شاعر كفته: 

حلقه زلف تو جون حلقه انكشترى است 

هم توانى كر از آن حلقه كمر خواهى كرد 

يس ابوالحسن روزى از روزها در يبش يدر نشسته بود. يدر به او كفت: اى 
فرزند. مرا اجل نزديك شده و مرك من در رسيده جز لقاى الهى آرزويى 
ندارم و از برای تو جندان مال گذاشته ام كه از برای پسران تو كفايت خواهد 
كرد. ولى تو پرهیز كار باش و پیروی هوا و هوس مکن» جند روزى بگذشت. 
مرد باز ركان بيمار شد و بمرد. پسرش او را تجهيز كرده به خاكش سيرد و به 
منزل بازكشته به عزا بنشست. يس از جند روز ياران او آمده به او كفتند: 
كسى كه جون تو يسر دارد او نمرده است و عزا نشستن از براى زنان و 
دختران خوب است. و پیوسته اين سخنان به او می گفتند تا اينكه او را به 
گرمابه بردند و جامه حزن و اندوه از برش بر کندند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۸۱۲ 


جون شب جهارصد و سى و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون ابوالحسن جامه حزن و اندوه برکند وصيت 
يدر را فراموش كرد و به كثرت مال مغرور شد و خلعت داد و ببخشود تا 
اینکه تمام مال او برفت و حالش د كر گون شد و از او جز كنيزى بر جاى نماند 


و آن كنيزك در حسن و جمال به حدى بود كه سخندان در وصف او عاجز و 


حيران مى شد و او ابروانى داشت مانند هلال و جشمانى جون جشمان غزال و 
عارضی مانند لاله تعمان ]= شقايق] و دهانى بسان انگشتری سليمان. چنان كه 


شاعر كفته: 

كل و مه است همانا شكفته عارض يار 

كه كونه كل و نور مهش بود هموار 

مه است و بسته ز سنبل بر او هزار گره 

گل است و کرده ز عنبر بر او هزار نگار 

ز مشک و غالیه پر کردم آستین و كنار 

آن زهره جبین را میانی بود باریک و سرینی مانند تل ریگ بدان سان که 
شاعر گفته: 

آمد py‏ به زلف بیاراسته جبین 


حور حر برسینه و سرو سمن سرین 


در جين زلفكانش سيصدهزار بند 

در بند زلفكانش سيصدهزار چين 

الغرض ol‏ ماهروی با تن سیمین و بناگوش یاسمین و چشمان مخمور و 
بازوان بلور. فتنه زاهدان و فريب دهنده عابدان و آفت دل پیر و جوان بود و 
چون او لعبتی را سزاوار بود كه شاعران به اين ابيات مدحت گویند: 

بینی آن بت که ز پیراستن طره او ]= کوتاه كردن زلف او] 

خانه خوشبوی تر از کلبه عطار بود؟ 

عاشقان را دل از آن طره نگه بايد داشت 


کانچنان طره که او دارد. طرار بود [طرار- راهزن] 


خوابم از ديده و آرام ز دل باشد دور 
تا که آن po‏ عیار. مرا يار بود 


سرو را ماند و بارش همه مشک و سمن است 

دیده ای سرو که مشک 9 سمنش بار بود؟ 

و آن پریروی با همه اين اوصاف. فصیح و سخنگوی بود. چون خواجه او را مال 
برفت و حال دگر گون كشت و او را بجز کنیز ک چیزی نماند سه روز پی در 
پی طعم طعام نچشید و از خواب راحت نیافت. کنیز ک چون اين حالت بدید به 
او گفت: ای خواجه. مرا به نزد خلیفه هارون الرشید برده... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


۲۸۱۵ 


چون شب چهارصد و سى و پنجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. کنیزک گفت: مرا به نزد هارون الرشيد برده ده 
هزار دینار زر سرخ قیمت مرا از او بخواه. اگر كويد که به اين قيمت كران 
است تو به او بگو ایها الخلیفه قیمت کنيزک من بیش از این است. تو او را در 
همه فنون امتحان كن تا قدر و منزلت او در چشم تو افزون شود از اينكه اين 
كنيز نظير و مانند ندارد و جز خليفه دیگری را نشاید. يس از OT‏ کنيزک با 
خواجه خود گفت: زینهار که مرا کمتر از آنچه گفتم بفروشی که آن قیمت مرا 
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تخت و لکد ری as‏ 
يس ابوالحسن كنيزك را برداشته به نزد هارون الرشید برد و آنچه کنيزک به 
او ياد داده بود به خلیفه باز گفت. خليفه از کنیز ک پرسید: جه نام داری؟ گفت: 


و 


wer 


نام من تودد است. خليفه گفت: ای تودد از علوم جه مى دانى؟ كنيزى گفت: 


۳۸۱۸ 
۴۳۵ 


ايها الخلیفه. نحو و شعر و فقه و تفسیر و لغت و موسیقی و ple‏ ستاره و ple‏ 


شمار و قسمت و مساحت بدانم. قرآن مجید را با هفت قرائت خوانده ام و عدد 


سوره ها و آيه ها و حزبها و ربعها و عشرها و سجده sla‏ او را بدانم و ناسخ و 
منسوخ و سبب نزول او بشناسم و احادیث شریفه را از مسند و مرسل و موثق 
آگاه هستم و علوم ریاضی و هندسه و فلسفه و حکمت و منطق و معانی نظر 
کرده ام و بسیاری از اين علوم در خاطر Cowl‏ و شعر خواندن و تار زدن و نغمه 
پرداختن را نیک شناسم. اگر تغنی و رقص كنم مرد و زن را بفریبم و اگر 
خویشتن را بیارایم پیر و جوان را بکشم و مرا از نعمتهای الهی و از علوم 
چندان هست که آن را جز خدا كس شمار نتواند کرد. 

چون خلیفه هارون الرشيد سخنان او را بشنید از فصاحت زبان او شگفت ماند و 
روی به خواجه او آورده گفت: من عالمان و حکیمان حاضر آورم تا با اين 
كنيزك در همه آنچه دعوی کرد مناظرت کنند. اگر کنیزک ایشان را جواب 
داد. من قيمت او را به تو رد كنم و اگر جواب نداد او از بهر تو شایسته و تو از 
برای او سزاوارتری. 

يس خلیفه به عامل بصره نوشت که ابراهیم بن سيار را که در بلاغت و شعر و 
ادب سرآمد اهل روزگار بود به سوی خليفه بفرستد و فرمود که قاریان و 
عالمان و طبیبان و منجمان و حکیمان و فلاسفه حاضر آورند. در اندک زمانی 


Sor‏ در دارالخلافه حاضر شدند و سبب آمدن نمی دانستند. پس خلیفه 


PAYA 
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ایشان را به مجلس خود بخواست. آنگاه فرمود كنيز تودد نام را نیز حاضر 
آورند. او بی پرده!۱! در آمد. چون ستاره درخشان بود. از برای او کرسی زرین 
بنهادند. آنگاه به فصاحت plod‏ سخن گفتن آغاز کرد و گفت: ايها الخلیفه. 
حاضران را بفرما كه با من مناظره کنند. خلیفه به ایشان گفت: از شما همی 
خواهم که با اين کنیزک مناظرت کنید. ایشان گفتند: ايها الخلیفه. فرمان 
تراست. 

پس در آن هنكام کنیزک سر برداشته به ایشان گفت: plas‏ یک از شما فقیه و 
محدث است؟ یکی از ایشان پیش آمد. كنيزك به او گفت: از هر جه خواهی 
سوّال کن. آن مرد فقیه, به کنیزک گفت: تو GUS‏ را خوانده ای» ناسخ و 


منسوخ OT‏ را شناخته ای و در حروف و OLT‏ او تدبر کرده ای يا نه؟ کنيزک 
گفت: آری. گفت: ای کنیز. مرا خبر ده که خدای تو کیست و پیغمبر و امام تو 
کیستند و قبله و برادران طریقت تو plo‏ اند؟ OT‏ کنیزک گفت: خداوند elle‏ 


خدای من است و محمد عليه السلام پیغمبر است و قرآن امام است و کعبه 
قبله من است و موّمنان برادران من اند. خلیفه را سخن فصیح او عجب آمده 
پس OT‏ مرد فقیه با كنيزك گفت: ای کنيزک, مرا خبر ده که خدا را به جه 
چیز شناخته ای؟ گفت: به عقل شناخته ام. كفت که: عقل چیست؟ گفت: hic‏ 
دو عقل است: عقلی موهوب |[ -خداداده] و عقلی مکسوب ]= اکتسابی]. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


۳۸۳۰ 
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[ ۱ - در نسخ مختلف به صورتهای مختلف آمده از جمله: بی پرده. پی برده. پی 


پرده. پی پرده ای؛ که به نظر می رسد بی پرده صحیح است | 


چون شب چهارصد و سى و ششم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. کنیز ک گفت: عقل موهوب OT‏ است که خدای تعالی 
بر بنده خود عطا فرموده و به OT‏ عقل. بندگان خود را به oly‏ راست هدایت 
کند و عقل مکسوب آن است كه مرد او را به معرفت خود كسب کند. فقیه 
گفت: احسنت. يس از OT‏ پرسید که عقل در کجاست؟ کنیز ک گفت: عقل را 
خدای تعالی در دل انسان می اندازد و شعاع او به Sow‏ دماغ بالا رود و در 
آنجا جای گیرد. فقیه گفت: مرا خبر ده که پیغمبر عليه السلام را به جه چیز 
شناخته ای؟ گفت: به کتاب خدا و دلالات ]= برهانها| و معجزات شناخته pl‏ 
يس از OT‏ گفت: مرا خبر ده که فرایض و سنن ]= مستحبات] کدامند؟ S pS‏ 
گفت: اما فرایض ينج است: اول Soles‏ به یگانگی خدای تعالی و پیغمبری 
محمد عليه السلام. دوم نماز پنجگانه. سیم ادای زکات. چهارم روزه ماه 


رمضان. پنجم حج بيت الله الحرام. و اما سنن چهارند: روز و شب و آفتاب و ماه 


هستند که آنها عمر و امل را تعمیر کنند و بنی آدم نمیداند که آنها اجل را 
پیش آورند. فقيه گفت: احسنت. ای کنیز. مرا از شعار ایمان خبر ده. کنیز ک 
گفت: شعار ایمان نماز و ز کات و روزه و حج و جهاد و دوری از گناهان است. 
آن مرد گفت: احسنت. اکنون مرا خبر ده که چگونه نماز را برپا کنی؟ گفت: 
به نیت عبودیت ]= بندگی] و به اعتراف بر ربوبیت ]|= مقام خداوند) نماز را 


برپا کنم. UT‏ مرد گفت: مرا خبر ده که پیش از نماز چند چیز خدای تعالی به 


YArY 
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تو فرض کرده؟ گفت: طهارت و پوشیدن عورت و دوری از جامه SUL‏ و 
ایستادن در مکان غير مغصوب |= غصبی| و روی كردن به قبله و بر پای 
خاستن و نیت كردن و تکبیره الاحرام گفتن به من فرض کرده. فقیه گفت: مرا 


خبر ده که به کدام نيت به Sow‏ مسجد به در میشوی؟ گفت: به نیت عبادت. 


گفت: با جه چیز به مسجد داخل میشوی؟ گفت: به نيت خدمت. آن مرد گفت: 


احسنت. مرا خبر ده که مبدا نماز چیست و تحلیل و oy pot‏ آن کدام است؟ 
گفت: مبدا نماز وضو و غسل است و تحریم آن تکبیره الاحرام و تحلیل آن 
سلام است. آن مرد گفت: تارك نماز به جه عقوبت سزاوار است؟ کنیز ک 
گفت: در حديث صحیح روایت کرده اند که هر كس نماز را به عمد بدون عذر 
ترک کند او را از مسلمانی بهره ای نیست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- تحریم در لفت یعنی حرام كردن و منظور اين است که با گفتن تکبیره 
الحرام بعضی اعمال را نباید انجام داد. 

تحلیل در لغت به معنی حلال كردن است و منظور اين است که با گفتن سلام 
نماز می توان به انجام اعمال متداول پرداخت| 


چون شب جهارصد و سی 9 هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزى حديث شريف ذكر كرد. فقيه به او گفت: 
احسنت. ای کنیزک. مرا خبر ده كه فايده نماز جيست؟ کنیزک گفت: نماز 
سبب وصل بندگان است به خدای تعالی و نماز را ده خصلت است: اول دل را 
نورانی کند و روی را روشن گرداند و بلاها را بگرداند و خدای تعالی را خشنود 
کند و شیطان را به خشم آورد و از شر دشمنان نگاه دارد و رحمت را زياد MS‏ 
و غضب خدا را فرو نشاند و بنده را به خواجه خود نزدیک کند و نماز کننده را 
از کارهای زشت باز دارد و نماز از واحبات است و ستون دين است. فقیه 
گفت: احسنت. ای کنیزک. مرا خبر ده که کلید نماز چیست؟ کنیزک گفت: 
کلید نماز وضو است. فقيه گفت: کلید وضو چیست؟ كنيز گفت: بردن نام 
خدای تعالی. فقیه گفت: WS‏ بردن نام خدای تعالی چیست؟ كنيز گفت: يقين 
است. فقيه گفت: کلید يقين چیست؟ کنیزک گفت: توکل MSS‏ بقین است. 
فقیه گفت: کلید توکل چیست؟ کنیزک گفت: امیدواری. فقيه گفت: کلید 
امیدواری چیست؟ كنيز گفت: فرمانبرداری. فقیه گفت: کلید فرمانبرداری 
چیست؟ كنيز گفت: اعتراف كردن به یگانگی خدا. فقیه گفت: احسنت. ای 


کنیز» مرا خبر ده که واجبات وضو چند است؟ كنيز گفت: واحبات وضو در 


مذهب امام شافعی شش است: نیت است و شستن رو و دو دست با مرفق" "و 


مسح پاره ای از سر و شستن پایها تا کعبتین [- دو استخوان برآمده يشت پا 


FV 

و ترتيب در ميانه اينها و مستحبات وضو ده جيز است: بردن نام خداى تعالى و 
شستن هر دو دست پیش از داخل كردن در ظرف آب و مضمضه ]= آب در 
دهان كرداندن] و استنشاق ]= به بينى كشيدن آب] و مسح ظاهر و باطن 
كوشها و آب داخل كردن به ميان ريشى كه انبوه باشد و دست ماليدن به 
انگشتان دست و پا و دست راست را به دست جب مقدم داشتن و هر عضوی 
را سه بار شستن و اعضاى وضو را يى در يى شستن. فقيه گفت: احسنت. ای 
کنیز. باز 95 که هر وقت انسان قصد وضو US‏ در نزد او از ملائکه و شیاطین 
plas‏ یک هستند؟ کنيزک گفت: چون بنده مهیای وضو شود ملائکه از طرف 


راست و شیاطین از دست چپ او بيايند و چون در آغاز وضو نام خدا ببرد 


شیاطین بگریزند و ملائکه بر ايشان غلبه کنند و خیمه ای با چهار طناب از 
برای بنده بزنند که به هر طنابی ملکی باشد که خدای تعالی را تسبیح كويد و 
از برای آن بنده طلب آمرزش کند و اگر در آغاز وضو نام خدا نبرد شیاطین 
بر ملائکه غلبه کنند و ملائکه از نزد او دور شوند و شیطان او را وسوسه کند تا 
اينكه او را به شک بیندازد و وضوی او را ناقص گرداند و پیغمبر عليه السلام 
فرموده است که وضوی درست شیطان را دور کند و از جور سلطان ايمن 
گرداند و نیز پیغمبر عليه السلام فرموده است هر کسی را که بی وضو باشد بلا 
او را فرو كيرد و جز خویشتن دیگری را ملامت نکند. فقيه گفت: احسنت. ای 
کنیز. فرایض و سنن غسل را از برای من باز گوی. كنيز گفت: فرایض غسل 


۳۸۳۵ 
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نیت است و شستن تمام بدن و اما سنن غسل وضو گرفتن است قبل از او و 
مالیدن دست است بر بدن و رساندن Ol‏ به ميان مویها. فقيه گفت: احسنت. 
ای کنیز... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ١-اكر‏ مرفق به معنی ساعد باشد Ly‏ مرفق» درست می نماید ولی اگر به معنی 


آرنج باشد Gr‏ مرفق» صحيح است. در نسخ مرجع بالاتفاق «با مرفق» آمده 


است. | 


جون شب جهارصد و سى و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. کنیزک چون فقيه را از فرايض و سنن غسل جواب 
داد. فقیه گفت: احسنت. ای کنیز, از سبب تيمم و فرایض و سنن Ol‏ خبر ده. 
كنيز گفت: تيمم هفت است: یکی GLE‏ شدن آب. دوم ترس و سیم تشنگی و 
چهارم آنکه آب در بار او باشد و Lyle‏ گم شود و دیگری بیماری است. يس 
از آن زخم و جراحت است و اما فرایض تيمم چهار است: نیت است و خاک 
یک ضربت برای مسح رو و یک ضربت از برای دو دست است و اما سنن 
«pod‏ بردن نام خدا و مقدم داشتن دست راست به دست چپ. فقیه گفت: 
احسنت. ای كنيزء مرا از شرایط نماز و از ارکان!! و سنن او آگاه کن. كنيز 
گفت: شرایط نماز ينج است: پاک بودن اعضا و پوشیدن عورت و استقبال ]= 
روی كردن به | قبله و دخول ]= وارد شدن به] وقت و ایستادن به مکان Sk‏ و 
اما ارکان نماز نیت است و تکبیره الاحرام و قیام با قدرت و خواندن فاتحه 


الکتاب و رکوع و طمأنینه در رکوع 9 راست ایستادن بعد از رکوع و طُمأنينه در 


و مع 


آن حالت و سجود و طمأنينه در سجود و نشستن در ميان دو سجده و طمأنينه 
در آن حالت و خواندن تشهد و نشستن در حالت تشهد و صلوات در اثناى 
تشهد و سلام دادن بعد از تشهد و نيت بيرون آمدن از نماز. و اما سنتهاى نماز. 
اذان و اقامه و برداشتن دستها در وقت تكبيره الاحرام و دعاى افتتاح و خواندن 
سوره اى از سوره هاى قرآن و تكبيرات در وقت برخاستن و نشستن و كفتن 


۳۳۳۷ 
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«سمع الله لمن حمده» )= خداوند. حمد آن که او را نيايش میکند. شنيد) و بلند 


خواندن در موضوع جهرا"" و آهسته خواندن در موضوع اخفات!" و تشهد و 
نشستن در تشهد و صلوات بر پیغمبر عليه السلام. 

فقیه گفت: احسنت. ای کنیزک. باز گو که ز کات در جه چیز واجب است. كنيز 
گفت: ز کات در زر و سيم و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و ارزن و باقلا و 
برنج و نخود و مویز و خرما واجب است. فقیه گفت: احسنت. ای کنیز. باز گو 
در جه مقدار از زر. ز کات واجب است. كنيز گفت: چون زر به بيست مثقال 
برسد. نصف مثقال ز کات اوست و هر جه زياد شود به همان حساب ز کات بايد 
داد. فقيه گفت: خبر ده که جه مقدار از نقره GIS)‏ دارد؟ كنيز گفت: چون 
نقره به دویست درم برسد ينج درم ز کات اوست و هر جه از اين مقدار زياد 
شود به همان حساب زکات بايد داد. فقيه گفت: احسنت. بیان كن که زکات 
شتر در جه مقدار است. كنيز گفت: در هر ينج شتر. گوسفندی است و چون به 
بيست و ينج شتر برسد یک شتر ز کات است و اما گوسفند چون به چهل برسد 
یک گوسفند DIS)‏ دارد. 

فقيه گفت: احسنت. مرا از فرايض روزه خبر ده. كنيز گفت: فرایض روزه نیت 
است و امساک كردن از خوردن و نوشیدن و جماع كردن و به عمد قى کردن. 
و روزه واجب می شود به دیدن هلال رمضان يا به خبر دادن شخص عادل و از 


فرایض روزه اين است که نيت او را شبانگاه کنند و اما سنت روزه اين است که 


PATA 
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زود افطار كنند و دير سحر بخورند و سخن كفتن را ترک كنند و قرآن تلاوت 
نمايند. و اما روغن ماليدن و سرمه كشيدن و كرد از كلو فرو رفتن و آب دهن 
فرو بردن و بيرون آمدن منى به احتلام و نظر كردن به زنان بیگانه و فصدا"" و 
حجامت کردن!*/ روزه را فاسد نميكند. 

فقيه كفت: ای كنيزء مرا از نماز عيدين ]= فطر و قربان] خبر ده؟ كنيز گفت: 
آن دو ركعت است و اذان و اقامه ندارد ولكن در ركعت اول هفت تكبيره 
الاحرام بگوید و در ركعت دوم ينج تكبير جز تكبير قيام به مذهب امام شافعى 
بكويد و تشهد به جا آورد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - اركان(جمع ركن)- ستونها؛ اركان نماز تعدادی از واجبات نماز است که 


کم يا زياد شدن آنها حتی به صورت سهوی باعث Jbl‏ شدن نماز می شود.] 


۲ و ۳ - جهر در نماز به معنای بلند خواندن نماز است به گونه ای که جوهره 
صدا ظاهر باشد بگونه ای که عادتا اگر کسی در كنار انسان باشد به راحتی 
صدای انسان را بشنود. و اخفات به معنای آهسته خواندن نماز است به طوری 


که حوهره صدا ظاهر نباشد.| 


۳۸۳۹ 
۴۳۸ 


می‌شود و فرد کمتر دچار ضعف می‌شود. ولی در فصد خون از رگ گرفته 


می‌شود و به همین دلیل ضعف و بی حالی ممکن است بروز بيدا كند.] 


جون شب جهارصد و سى و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون كنيز از نماز عيدين خبر داد. فقيه گفت: 
احسنت. مرا از نماز کسوف و خسوف خبر ده. کنیزک گفت: دو ركعت بی 
اذان و اقامه و در هر ركعت دو قيام و دو رکوع و دو سجود است. يس از OT‏ 
تشهد است و سلام. فقیه گفت: احسنت. ای کنیز. مرا از نماز lig‏ خبر ده. 
كنيز گفت: اقل نماز وتر یک ركعت است و اکثر OT‏ یازده رکعت. فقیه گفت: 
مرا از اعتکاف خبر ده؟ كنيز گفت: او سنت است و شرط او نیت و اينكه از 
مسجد بیرون نرود مگر از برای حاجت و با زنان نزدیکی نکند و روزه بگیرد و 
سخن گفتن ترک کند. 

فقيه گفت: احسنت. اکنون بكو که حج با جه چیز واجب می شود؟ كنيز گفت: 
به بلوغ و عقل و اسلام و استطاعت واجب می شود و در تمامت pot‏ یک بار 
واجب است. فقيه گفت: فرايض حج کدام است؟ كنيز گفت: احرام و ایستادن 
در عرفات و طواف و سعی كردن و سر تراشیدن است. فقیه گفت: فرایض 
عمره pla‏ است؟ گفت: احرام و طواف و سعی. فقبه گفت: فرایض احرام plas‏ 
است؟ كنيز گفت: احرام lob‏ و در مزدلفه و منا خواییدن و رمی جمرات 
است. فقيه گفت: سنن حج کدام است؟ كنيز گفت: لبیک گویند و دوخته شده 
نپوشند و phe‏ نسایند و سر نتراشند و ناخن نگیرند و صيد نکشند و جماع 


PAY) 
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فقیه گفت: احسنت. جهاد کدام است؟ كنيز گفت: ارکان جهاد بیرون آمدن 


کفار است به سوی مسلمانان و وجود امام و مهيا كردن اسلحه و پایداری در 
هنكام جنگ و سنن جهاد ترغیب كردن مردمان است به جنگ چنان که خدای 
تعالی فر موده: 

ديا ايها النبى حرض الموّمنین على القتال » 

(- ای «roby‏ موّمنان را به جنگ برانگیز) 

فقیه گفت: احسنت. ای کنیز. مرا از فرایض و سنن بیع و شرا خبر ده. كنيز 
گفت: فرایض بیع و شرا Ul‏ است و اختیار!" است قبل از جدا شدن بایع از 
مشتری. فقیه گفت: احسنت. ای كنيزء مرا خبر ده از چیزی که فروختن پاره 
ای از آنها به پاره دیگر pole‏ نیست. كنيز گفت: در اين باب حديث صحیح از 
پیغمبر ياد دارم که او فروختن خرما را به رطب و انجیر تر را به انجیر خشک 
و گوشت خشکیده را به گوشت تازه و کره را به روغن نهی فرموده. 

يس چون فقیه سخنان او را بشنید. دانست که آن كنيز خداوند ذکاوت است و 
به فقه و حديث و تفسيرء عالم است. با خود گفت: بايد حیلتی كنم که در 
مجلس خليفه به او غالب شوم. يس به او گفت: ای کنیز. معنی وضو در لغت 
چیست؟ كنيز گفت: وضو در لغت نظافت و از چر کها پاک بودن است. فقیه 
پرسید: معنی صلات در لفت چیست؟ كنيز گفت: صلات در لغت دعا كردن 
است. فقيه پرسید: معنی غسل در لغت چیست؟ كنيز گفت: غسل در لفت 


PAY? 
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تطهیر است. فقیه پرسید: معنی صیام در لغت چیست؟ کنیز گفت: اسساک 
است. فقیه پرسید: معنی زکات در لغت چیست؟ كنيز گفت: زیادتی است. 
پرسید: معنی جهاد در لغت چیست؟ كنيز گفت: در لغت به معنی دفاع است. 
آنگاه حجت فقیه بریده شد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - نماز وتر(و / و) نماز یک رکعتی است که از نوافل شب محسوب ميشود. 


نوافل شب يازده ركعت است. از اين يازده ركعت نافله شب هشت ركعت آن 


بايد به نیت نافله شب و دو ركعت آن به نیت نماز شفع و یک ركعت آن به 


نيت نماز وتر خوانده شود| 

[۲- در همه نسخ اقامه آمده اما بر اساس نسخه عربی و فقه. واژه «اقاله» 
درست است؛ اقاله با تفاسخ. توافق دو طرف So‏ قرارداد برای برهم زدن و از 
ميان بردن آثار آن در آینده است] 


| ۲- اختیار ie‏ طرفین با اختیار خود و نه به جبرر معمله کنند| 


چون شب چهارصد و چهلم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون فقیه را حجت تمام شد. برپای خاست و گفت: 
ای خلیفه» تو گواه باش که اين کنیزک از من فقیه تر است. يس كنيز به فقیه 
گفت: از تو سؤال می كنم جواب آن باز گو. فقیه گفت: بپرس. كنيز پرسید: 
سهام دين!!! plas‏ است؟ فقیه گفت: سهام دين ده است: شهادت و صلات و 
O'S)‏ و صوم و حج و جهاد و pol‏ به معروف و نهی از منکر و نهمین الفت و 
معاشرت و دهمین طلب علم. كنيز گفت: احسنت. باز گو که اصول اسلام چند 
است؟ فقیه گفت: چهار است: اول عقد. دوم صدق و حفظ حد و وفا به عهد. 
كنيز گفت: مسئلت دیگر باقی rile‏ اگر جواب نگویی جامه ترا بگیرم. فقیه 
گفت: سوّال کن. كنيز پرسید: فروع اسلام" کدام است؟ فقیه ساعتی ساکت 
شد و جواب نگفت. كنيز گفت: dole‏ بکن تا من فروع اسلام را از برای تو 
تفسیر کنم. خلیفه گفت: تو تفسیر کن. من dole‏ او را بکنم. كنيز گفت: فروع 
اسلام بيست و دو است: تمسک ]= جنك انداختن] به LS‏ خدا و اقتدا به ]= 
پیروی از] پیغمبر عليه السلام و آزار از مسلمانان بازداشتن و از حرام دوری 
كردن و رد كردن مظالم به اهلش!" و توبه كردن و مسائل دين آموختن 


دوستان را دوست داشتن و به قرآن پیروی كردن و پیغمبران را تصدیق 


WIS‏ به جهاد آماده شدن و عفو كردن در هنكام قدرت و صبر كردن به 
مصیبت و شناختن خدای تعالی و شناختن احکام پیغمبر عليه السلام و مخالفت 


۳۸۳۴ 
FF 


ابليس يليد و مجاهده نفس و اخلاص به يروردكار. پس چون خليفه اينها را 
بشنيد فقيه را فرمود جامه و طیلسان|-دستار. معرب تالشان] بركند و از 
مجلس خليفه شرمكين به در شد. 

آنگاه مردى ديكر برخاست و گفت: ای کنیز. مسئلت مرا نيز جواب ده. كنيز 
گفت: بگو. آن مرد پرسید: صحت تسلیم کدام است؟ كنيز گفت: قدر معلوم و 
جنس معلوم و Jol‏ معلوم است. UT‏ مرد گفت: فرایض چیز خوردن و سنن او 
کدام است؟ كنيز گفت: فرایض چیز خوردن اعتراف به اينكه خدای تعالی 
روزی داده و شکر كردن است خدا را در مقابل او. آن مرد پرسید: شکر کدام 
است؟ كنيز گفت: شکر GT‏ است که بندگان هر چیز را که خدای تعالی از بهر 


چیزی خلق کرده در او صرف کنند. OT‏ مرد گفت: سنن اکل ]= آداب خوراک 


خوردن| plas‏ است؟ كنيز گفت: بردن نام خدا و شستن دستها و نشستن به 


ران چپ و خوردن به سه انگشت و خوردن از چیزی که به خورنده نزدیکتر 
است. فقيه گفت: احسنت. ای pu‏ مرا از GIT‏ خوردن خبر ده. كنيز گفت: 
لقمه خرد بايد برداشت و به همنشینان خود نگاه sols‏ کرد. فقيه گفت: 
آخشتت ای كتيز. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


FF. 


| ١و‏ ۲- سهام در لغت يعنى بخشها؛ هشت مورد از ده موردى كه تحت عنوان 
«سهام دين»1مده است منطبق است با فروع دين از نظر فقه شيعى؛ از آنجا که 
محتويات فقهى اين بخش غالبا بر اساس فقه شافعى است بهتر است «سهام 
دين» را همان «سهام دين» بگوییم؛ در عوض آنجه در ادامه تحت عنوان فروع 


اسلام آمده بيست و دو مورد را شامل شده است | 


[۳- رد مظالم- مالی که به فقيه دهند. Cub‏ دینی که شخص بر عهده دارد و 


نمیداند به جه کسی مدیون است تا او را راضی سازد و فقیه به وکالت به 


مستمندان و مستحقان پر دازد؛ در اینجا منظور رساندن حق به حق دار است| 


جون شب جهارصد و چهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز جون آداب اكل بیان كرد فقيه به او كفت: مرا 
از عقايد قلب و ضدهاى او خبر ده. كنيز كفت: عقايد قلب سه و ضدهاى او سه 
اند: اول اعتقاد [به] ایمان! !"و ضد آن دوری از كفر است؛ دوم اعتقاد [به] سنت 
و ضد آن دورى از بدعت [- انحراف در دين] است؛ سيم اعتقاد [به] طاعت و 
ضد آن دورى از معصيت. فقيه گفت: احسنت. مرا خبر ده از ايمان. كنيز گفت: 
ايمان چند گونه است: ايمان به معبود است و ايمان به عبوديت و ايمان به 
خصوصيت و ایمان به ناسخ و ايمان به منسوخ و ايمان به خدا و ملائكه و كتب و 
رسل و ایمان به قضا و قدر و خير و شر و زشت و خوب. 

فقیه گفت: احسنت. ای کنیز. مرا خبر ده از سه چیز که مانع سه جيزند. كنيز 
گفت: از سفیان ثوری روایت است که سه جيز سه جيز را ببرد: استخفاف 
صالحان» آخرت را ببرد و استخفاف پادشاهان. زندگی را ببرد و استخفاف 
نعمتهاء مال را ببرد. فقيه گفت: ای کنیز. کلیدهای آسمان از بهر من بیان كن و 
باز گو كه آسمانها چند در دارند؟ كنيز گفت: خدای تعالی فرموده: 


د و فتحت السماء فکانت ابوابا » 


)= آسمان شکافته شود و هر شکاف دری (MEL‏ 
و پیغمبر عليه السلام فرموده اند که شماره درهای آسمان را نداند مگر آن که 


آنها را خلق کرده و هر یکی از بنی آدم در آسمان دو در دارد: دری است که 


PAPY 
۴۴۱ 


روزی از آن در فرود آيد و دری است که عمل آن بنده از آنجا بالا رود و در 


روزى او بسته نمی شود تا اينكه بمیرد و در عمل او بسته نمی شود تا اينكه 
روح او بالا رود. فقیه گفت: ای کنیز. مرا از شیء و نصف شیء خبر ده: كنيز 
گفت: شیء موّمن است و نصف شىء منافق و لاشیء کافر است. 

فقیه گفت: احسنت. ای کنیز. قلوب را از برای من خبر ده. كنيز گفت: قلبی 
است سلیم ]= سالم.آرام)» قلبی است سقیم ]= بیمار] . قلبی است منیب ]= 
باز گشت کننده به سوی خدا], قلبی است نذير ]= ترساننده؛ قلبی است منیر |= 
تابناک]» قلب سلیم دل دوستان خداست. قلب سقیم دل کافران است. قلب 
منیب دل پرهیز گاران است. و قلب نذير دل پیغمبر عليه السلام و قلب منير 
دل پیروان او. گفته اند که دلها سه گونه اند: دلی است معلق [-سرنگون] که 
دل کافر است و دلی است معدوم ]= نابود. گمشده] که او دل منافق است و 
Jo‏ است COU‏ ]= استوار] که آن دل مؤمن است و گفته اند که قلوب سه گونه 
اند: دلی است پر از نور ايمان و دلی است مجروح از بیم هجران و دلی است 
ترسان از مذلت خذلان. فقيه گفت: احسنت. ای کنیز. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در همه نسخ «انعقاد ایمان» آمده اما بر اساس نسخه عربی «اعتقاد الایمان» 


عبارت درست «اعتقاد ايمان» )= پایبندی به ایمان) است | 


PAPA 
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جون شب جهارصد و جهل و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. فقيه گفت: احسنت ای كنيز. آنگاه كنيزك گفت: 
ايها الخلیفه» اين فقيه از من چندان سوّال کرد که خود عاجز بماند. من از او دو 
سؤال كنم اگر جواب نگوید جامه او را بگیرم. فقیه گفت: ای کنیز. از من هر 
جه خواهی سوال کن. كنيز پرسید: ایمان چیست؟ فقیه گفت: ایمان اعتراف 
كردن است به زبان و تصدیق است به جنان d=]‏ قلب] و عمل كردن است به 
ارکان ]= جوارح و اعضای بدن]. پیغمبر عليه السلام فرموده مرد را ایمان کامل 
نشود تا اينكه او را ينج خصلت کامل گردد: توکل به خدا و سپردن کارها به او 
و تسلیم به حکم خدای تعالی و خشنود شدن به قضای او و اينكه کارها از برای 
خدا باشد و هر كس را کارها از برای خدا باشد Glog!‏ او کامل شود. كنيزك 
گفت: از واجبترین فرایض و از فرضی که در ابتدای هر فرض است و از فرضی 
که همه فرضها به او احتیاج دارد و از فرضی که همه فرضها را فرو گرفته مرا 
خبر ده. فقيه ساکت شد و جواب نگفت. يس خليفه كنيز را فرمود اینها را 
تفسير كن و فقیه را فرمود تا dole‏ خويش DUS‏ به كنيزك بدهد. 

آنگاه کنیزک گفت: ای فقیه. واحبترین فرایض معرفت الله است و فرضی كه 
ابتدای هر فرض است «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله » است 
و فرضی که همه فرایض به او احتیاج دارند وضوست و فرضی که همه فرضها 
را فرو گرفته است غسل جنابت است. چون کنیزک تفسیر به انجام رسانید 


PAF 
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فقیه بر پای خاست و گفت: ای خلیفه. تو گواه باش که اين کنیزک از من 
داناتر است. يس از OT‏ جامه بکند و مغلوب از مجلس بیرون رفت. 

يس از آن قاری برخاست و در برابر كنيز بنشست و به او گفت: آيا قرآن 
خوانده ای و آیات او را شناخته ای و ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه و مکی 
از مدنی دانسته ای يا نه؟ گفت: آری. قاری گفت: خبر ده مرا از شماره سوره 


های قرآن و بازگو که در قرآن چند phe‏ |= ده آيه] و چند آيه و چند حرف و 


چند سجده است و بازگو که در قرآن چند پیغمبر ذکر شده و چند سوره 
قرآن مدنیه است و چند سوره مکیه است و در قران چند از نامهای مرغان 
هست. كنيز گفت: يا سیدی. اما سوره های قرآن صد و چهارده سوره است. 
مکی آنها هفتاد و مدنی چهل و چهار است و اما عشرهای قرآن ششصد و 
بيست و یک اند و اما آیات قرآن شش هزار و دویست و سی و شش است و 
اما کلمات قرآن هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و نه کلمه میشود و اما 
حروف قرآن سیصد و بيست و نه هزار و ششصد و هفتاد است و تلاوت کننده 
قر آن را هر حرفی. ده حسنه نویسند و اما سجده های قر آن چهارده است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و چهل و سيم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. پس از آن كنيز گفت: اما پیغمبرانی كه نامهاى 
ایشان در قرآن ذکر شده بيست و ينج پیغمبرند و ایشان آدم و نوح و ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و الیسع و يونس و لوط و صالح و هود و 
شعیب و داوود و سلیمان و ذوالکفل و ادریس و الیاس و يحيى و زكريا و ايوب 
و موسی و هارون و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند و اما 
پرند گانی که نامهای ایشان در قرآن هست نه اند: بعوض (- پشه) و نحل (- 
زنبور عسل) و ذباب )= مگس) و نمل )= مورچه) و هدهد و غراب|-کلاغ] و 
جراد )= ملخ) و اباییل و مرغ عیسی عليه السلام كه او خفاش است. قاری گفت: 
احسنت. ای کنیز, مرا خبر ده که در قرآن کدام سوره افضل است. كنيز گفت: 
سوره بقره. قاری پرسید: کدام آیه بزرگتر است؟ جواب داد: آيه الکرسی و 
آن پنجاه کلمه است و با هر کلمه پنجاه گونه برکت است. قاری گفت: کدام 
آيه است که در او نه آيه است؟ گفت: قول خدای تعالی 

دان فى خلق السموات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فى 
البحر بما ينفع الناس » 


)= در آفر ینش آسمانها و زمين و در آمد و شد شب و روز و در کشتیهایی که 


در دریا می روند و مايه سود مردم اند...). 
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قاری گفت: احسنت. ای کنیز. کدام آيت Jacl‏ ]= داددهنده تر] است؟ كنيز 
گفت: 

دان الله يامر بالعدل و الاحسان و ایتاء 6d‏ القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر 
و البغی» 

)= خدا به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و 


زشتکاری و ستم نهی می کند). 

قاری پرسید: کدام آيه اطمع ]= پرطمع تر] است؟ كنيز جواب داد: قول خدای 
تعالی: 

دآ یطمع JS‏ امریء منهم ان یدخل جنه نعیم » 


LT=)‏ هر يك از ایشان Bob‏ می ورزد که به بهشت پرنعمت داخل شود؟). 
قاری گفت: کدام آیه امیدوارکننده تر است؟ كنيز گفت: قول خدای تعالی: 

«قل يا عبادی الذین اسرافوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ان الله بغفر 
الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم» 

)= بكو ای بندگان من که بر زیان خويش اسراف کرده اید. از رحمت خدا 
مأيوس مشوید زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد. اوست آمرزنده و مهربان). 
قاری گفت: احسنت. ای کنیز. بازگو که با کدام قرائت تلاوت میکنی. كنيز 
گفت: با قرائت اهل بهشت كه نافع است. قاری پرسید: کدام آيه است که در 


آن آيه به پیغمبران دروغ گفته است؟ كنيز گفت: قول خدای تعالی: 


دو جاءوا على قميصه بدم كذب » 

(- جامه اش را كه به خون دروغين آغشته بود آوردند) 

و ايشان برادران يوسف بودند. قارى كفت: كدام آيه است كه كافران در آن 
آيه راست كفته اند؟ كنيز گفت: قول خداى تعالى است: 

د و قالت اليهود ليست النصارى على شىء و قالت النصارى ليست اليهود على 
شىء » 

)= يهودان گفتند كه ترسايان برحق نی اند و ترسايان گفتند كه يهوديان برحق 
نى اند) 

ايشان هر دو راست كفته اند. قارى كفت: كدام آيه است كه خداى تعالى از 
برای خود گفته؟ كنيز {AT‏ قول خداى تعالی: 

«نحن نسبح بحمدى و نقدس لى» 

)= ما به ستايش تو تسبيح می گوییم و تو را تقديس ميكنيم). 

قاری گفت: از «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» و آن جيزها كه در او وارد است 


مرا خبر ده. كنيز كفت: تَعَوَذْ ]= يناه بردن] واجب است و خداى تعالى در 
هنكام قرائت به او امر فرموده و دليل او قول خداى تعالى است: 
«فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » 


)= و چون قرآن بخوانی. از شيطان رجیم به خدا يناه ببر). 
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قاری پرسید: مرا خبر ده كه استعاذه ]= يناه بردن] کدام است. كنيز گفت: 
بعضی گفته اند که «اعوذ بالله القوی » )= يناه می py‏ به خدای قادر) است و 
بهترین همان است که قرآن مجید بر او ناطق است و حدیث بر او وارد شده و 
پیغمبر عليه السلام هر وقت قرآن میگشود می فرمود «اعوذ VL‏ من الشیطان 
الرجیم » و از نافع روایت شده و او از يدر خود روایت کرد که پیغمبر عليه 
السلام هر وقت از بهر نماز می ایستاد میگفت: 

«الله اکبر کبیرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بکره و اصیلاء 

)= از همه بزرگتر است خداوند به بزرگی و ستایش slaw‏ خدای را و منزه 
است هر صبح و شام) 

يس از آن می فرمود: 

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من همزات الشیاطین و نزغاتهم» 

)= يناه می برم به خدا از شیطان رانده شده به سنگ و از وسوسه ها و سر کشی 
های شیطانها). 

و از ابن عباس روایت شده که اول چیزی که جبرئیل به پیغمبر عليه السلام 
آورده استعاذه را به او ياد داد و به او گفت: ای محمد. بكو «اعوذ بالله السمیع 


العلیم» )= يناه می py‏ به خدای بسیار شنوا و دانا) يس از آن بكو « بسم الله 


الرحمن الرحیم» پس از آن « اقرا باسم ربک CMI‏ خلق» )= بخوان به نام 


پرورد گارت که بیافرید) را بخوان. 


۲۸۴۵ 
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چون قاری سخنان کنیز ک بشنيد از فصاحت و دانش او خيره ماند. يس از آن 
گفت: ای كنيزىء در بسم الله جه می كويى؟ او آيتى است از آيات قرآن يا 
نه؟ كنيز گفت: آری. در سوره نمل و در ميان هر دو سوره آيتى است از قرآن 
و در ميان علما خلاف در بسم الله بسيار است. قاری گفت: احسنت. ای كنيز. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در چاپهای عربی پاسخ كنيز استناد به آيه ۵۶ الذاریات است: «و ما خلقت 


الجن و الانس الا لیعبدون» )= جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده 


(pl‏ و آيه بعدی پاسخ اين سوّال قاری است: «کدام آيه است که در آن از قول 


فرشتگان می گوید؟» که در چاپهای ترجمه فارسی افتاده است.) 


جون شب جهارصد و چهل و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قاری گفت: احسنت. ای کنیز ک مرا از فضیلت بسم 
الله الرحمن الرحیم و برکت او خبر dd‏ كنيز گفت: پیغمبر عليه السلام فرمود 
كه بسم الله الرحمن الرحیم به هیچ چیز خوانده نشود مگر اينكه او برکت 
كيرد و نيز پیغمبر عليه السلام فرمود که خدای تعالی سوگند ياد کرده که 
بسم الله الرحمن الرحیم به هیچ بیمار خوانده نشود مگر اينكه او را رنجوری 
شفا یابد و گفته شده است که چون خدای تعالی عرش را خلق کرد اضطرابی 
بزرگ در عرش به هم رسید. چون بسم الله الرحمن الرحیم را بر او بنوشتند 
اضطرابش آرام شد و چون بسم الله الرحمن الرحیم به پیغمبر عليه السلام نازل 
شد فرمود از سه جيز ايمن گشتم: از خسف یعنی به زمین فرو رفتن و مسخ 
شدن و غرق گشتن ایمن گشتم و او را فضیلت و بر کت بسیار است که از شرح 
دادن آنها سخن دراز کشد. از پیغمبر عليه السلام روایت کرده اند که فرموده 


است روز قيامت مردی را به موقف حساب!!! بیاورند و از برای او حسنه نباشد. 


خدای تعالی او را به سوی آتش بفرماید. او گوید: الهی در حق من حکم به 
انصاف کن. خدای تعالی می فرماید: چگونه انصاف کنم؟ آن بنده می گوید: ای 


پرورد گار من» تو خویشتن را رحمان رحیم نامیده ای و اکنون همی خواهی که 


FFF 


من خود را رحمان و رحيم ناميده cel‏ بنده مرا به Sow‏ بهشت بريد كه من 
«ارحم الراحمينم». 

چون قاری سخنان کنیزک بشنيد گفت: به خدا سوكند بايد حيلتى كنم كه با 
آن حیلت. او را غالب شوم. آنگاه گفت: ای کنیزک. LT‏ خداى تعالى قرآن را 


به یک بار نازل فرمود يا جدا جدا نازل کرد؟ كنيز گفت: جبرئیل امین از نزد 
رب العالمین او را به سیدالمر سلین در بيست سال جدا جدا پیاورد. قاری گفت: 
احسنت. ای كنيز مرا خبر ده از نخستین سوره ای که به پیغمبر عليه السلام 
نازل شد. كنيز گفت: سوره در قول ابن عباس سوره علق و در قول جابر بن 
عبدالله سوره مدثر است. قاری گفت: مرا از OT‏ آخرین که نازل شد خبر ده. 
كنيز گفت: آیه آخرین که به 

اند: 

« اذا cle‏ نصرالله و الفتح » 

)= چون يارى خدا و پیروزی فراز آید) بوده. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- موقف حساب- ایستگاه حسابرسی و منظور قيامت و هنکامه دادرسی 
است؛ گروهی از مفسران گفته‌اند: در قيامت پنجاه موقف وجود دارد که توقف 


بندگان در هر یک برابر. با هزار سال دنیوی است که مکلفان در اين موقف ها 
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با مشاهده اعمال خوب و بد خود. به حساب خويش آگاه شده و بر رحمت و 


عدل الهی در مقام کیفر و پاداش کاملاً واقف می گردند.] 


جون شب جهارصد و جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون کنیزک. قاری را از آيه آخرين جواب داد 


قاری گفت: احسنت. ای كنيزء مرا از قاربانی که از ایشان اخذ می شد خبر ده. 
كنيز گفت: ایشان چهارند: ابن ابی کعب و معاذ بن جبل و سالم بن عبداللّه و 
عبداللّه بن مسعود. قاری گفت: در قول خدای تعالی 

دو ما ذب على النَصّب » 


(- هر جه بر آستان بتان ذبح شود) 

جه مى كويى؟ كنيز كفت: آنها اصنام اند كه نصب كرده به آنها عبادت كنند. 
قاری گفت: در قول خداى تعالى 

«تعلم ما فى نفسى و لااعلم ما فى نفسک » 

)= به آنجه در ضمير من است دانايى و من از آنجه در ذات تو است بى خبرم) 
جه مى كويى؟ كنيز كفت: يعنى تو حقيقت مرا به آنجه در نفس من است 
ميدانى و من آنچه در نزدت است نمی دانم. قاری گفت: در قول خداى تعالى 

ديا ايها الذين امنوا لاتحرموا طیبات ما احل الله لکم » 

)= ای کسانی که ایمان آورده ايد چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شما حلال 
کرده است حرام مکنید) 

جه می گویی؟ كنيز گفت: شيخ رحمه الله روایت کرده که ایشان على بن ابی 
طالب و عثمان بن مطعون و جمعی دیگر بودند که گفتند ما مردی خود را 


۳۸۳۹۵۰ 
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ببریم و پشمینه پوشیده رهبانیت اختیار کنیم. آنگاه اين آيه نازل شد. قاری 
گفت: در قول خدای تعالی 

د و اتخد الله ابراهیم خليلاء 

)= و خدا ابراهیم را به دوستی خود بر گزید) 

جه می گویی؟ كنيز گفت: خلیل به معنی محتاج و فقير است و يا به معنی 
محب و منقطع به Sow‏ خداست. 

چون قاری دید که او در جواب توقف ندارد بر Sh‏ خاسته گفت: ای خلیفه. تو 
گواه باش که اين کنیز ک به قرائت و تفسیرات از من داناتر است. آنگاه كنيز 
گفت: من از تو یک سوّال كنم اگر جواب نگویی dole‏ ترا بکنم. خليفه گفت: 
ای کنیز. سوّال کن. گفت: ای قاری. کدام است آن آیتی كه در او بيست و سه 


كاف است و کدام است oT OT‏ که در او شانزده ميم است و کدام است OT‏ 


آیتی که در او صد و چهل عين است و حزبی که در او لفظ جلاله نیست؟ قاری 
از جواب عاجز ماند. 

كنيز گفت: جامه خويش بکن. در حال قاری جامه بکند. كنيز گفت: ايها 
الخلیفه آیتی که در او شانزده میم است در سوره هود و OT‏ قول خدای تعالی 
است: 


«قیل يا نوح اهبط بسلام lio‏ و بر کات (Sole‏ 
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)= گفته شد ای نوح. به سلامت و بر کاتی که بر تو و آنها که همراه تواند ارزانی 
داشته ايم فرود آی) الخ!۱ 

و آیتی که در او بيست و سه كاف است در سوره بقره» آيه دين است و آبتی 
که در او صد و چهل عين است در سوره اعراف. قول خدای تعالی است 

« و آختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا » 

)= موسی برای وعده كاه ما از ميان قومش هفتاد مرد را بر گزید.) 

از برای هر مرد دو عين است یعنی دو چشم است و حزبی که در او لفظ جلاله 
نیست از سوره القمر و الرحمن و الواقعه است. يس قاری جامه به او داده 
شرمسار از مجلس بیرون شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


all all -١[‏ آلخ: مختصر الى آخره یعنی تا آخرء تا پایان, غيره و غیرذلک. 


(آنندراج). دزی گوید: در خواندن آنرا الى آخره میخوانند ولی در تداول dole‏ 
al‏ گویند.| 


جون شب جهارصد و جهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون قاری شرمكين از مجلس به در رفت آنگاه 
طبيب در برابر كنيز بنشست و به او گفت: از ele‏ ادیان فارغ شدید اکنون از 
برای ole‏ ابدان ]= تن هاء بدن ها] پیدار شو و مرا از انسان خبر ده که خلقت او 
چگونه است و در تن او رگها چند است و چند استخوان و چند دنده دارد و 
jel‏ رگها از کجاست و آدم را چرا آدم گویند. كنيز گفت: آدم را به سبب 
گندمگونی او pol‏ نامیده اند و يا اينكه او را از ادیم ارض ]= روی زمین!] یعنی 
روی زمین خلق کردند. سینه او را از خاک کعبه و سر او از خاک مشرق زمین 


و پایهای او را از مغرب زمين GE‏ کردند و از برای سر او هفت در آفریده 


شده که آنها دو چشمان و دو گوشها و دو بینی و یک دهان است. دو چشم او 


را آلت نظر و دو كوش او را CIT‏ شنیدن و دو بینی او را آلت بوییدن و دهان 
او را CIT‏ چشیدن کرده اند و زبان. آنچه را که در دل هست باز گوید و خدای 
تعالی pol‏ را از چهار عنصر خلق کرده که آن آب و آتش و خاک و باد است. 
صفراء طبیعت آتش و گرم و خشک است و سوداء طبیعت خاک و سرد و 
خشک است و oth‏ طبیعت آب و سرد و تر است و خون» طبیعت باد و گرم و 
تر است و در انسان saw‏ و شصت رگ آفریده و دویست و چهل پاره 
استخوان و انسان را سه روح است: روح حیوانی و روح نفسانی و روح طبیعی 
كه خدا به هر یک از برای آنها حکمی مرتب ساخته است و خدای تعالی از 


۳۸۳۵۳ 
۴۴۶ 


برای انسان قلب و کبد و جگر و شش و روده و دو كليه و مغز و استخوان و 
يوست و ينج حواس سامعه و باصره و شامه و ذائقه و لامسه ]= شنوایی و بینایی 
و why‏ و چشایی و لامسه] آفریده و قلب را در طرف چپ سينه 9 معده را در 
پیش قلب قرار داده و جگر را بادبزن قلب آفریده و کبد را در طرف راست 
سينه محاذی ]= روبروء موازی] قلب آفریده. طبیب پرسید: ای کنیز ک. مرا 
خبر ده که سر انسان چند طبقه است. جواب داد: سه طبقه است مشتمل بر پنج 
حواس باطنی که آنها حس مشترک و خیال و متصرفه و واهمه و حافظه اندا'. 
طبیب جواب داد: ای کنیز. مرا از هیکل |= صورت و شکل [ استخوانها خبر ده. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ حواس باطنی با یک نظر تفصیلی عبارتند از: ۱-حس مشترک: تمامی 
آنچه که حواس ظاهری دریافت کرده اند به حس مشترک می‌رسند. فلاسفه 
اين حس را به حوضی تشبیه کرده اند که از ينج طرف در آن آب ريخته 
میشود. ۲-قوه خیال: کار اين قوه ذخیره سازی صورتهایی است که حس 
مشتر ک درک کرده است. حس مشترک تا زمانی که به کمک حواس ظاهری 
با شىء خارجی در ارتباط است تصویری از OT‏ شیء دارد و اندکی بعد از قطع 


ارتباط با خارج» آن صورت نيز از حس مشترک محو میشود. اما اثری از آن 


صورت در قوه‌ای به نام خیال ذخیره ميشود تا هر وقت انسان بخواهد. دوباره 


۳۸۵۴ 
۴۳۴۶ 


آن صورت را احضار کند. ۳-قوه واهمه: کار قوه واهمه. درک معانی جزئی 
است. معنا آن است که بدون شکل و صورت در خارج حضور دارد؛ مانند 
محبت یک مادر به فرزندش که شکل خاصی ندارد. اما در رابطه ميان مادر و 
فرزند موج میزند. ۴-قوه حافظه: کار قوه حافظه. ذخیره سازی معناهایی است 


که واهمه درک می کند.۵-قوه متصرفه: کار اين قوه. تر کیب يا جداسازی 


صورتها و معانی موجود در قوه خیال و حافظه است؛ مثلا صورتهای موجود در 
خیال را تر کیب میکند و یک شکل جدید میسازد؛ مثل غول دوسر و مانند آن. 
این قوه اگر تحت تصرف قوه عاقله باشد به OT‏ «متفکر» گویند و اگر تحت 
تصرف واهمه باشد آن را «متخیله» نامند.] 


جون شب جهارصد و جهل و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. طبيب به کنیزک گفت: مرا از هيكل استخوانها خبر 
ده. كنيز گفت: OT‏ مركب است از دویست و چهل استخوان و به سه قسم 
منقسم شود: سر است و جثه و اطراف. اما سر منقسم می شود به کله ]= 
جمجمه] و روی. اما كله مر کب است از هشت استخوان و چهار استخوان 


گوشها بر OT‏ اضافه می شود و روی منقسم ]= تقسیم] می شود به فک اسفل ]= 


زیرین | و اعلا |= dep ws‏ و فک اعلا منقسم است بر يازده استخوان و فک 
اسفل یک استخوان Cul‏ و سی و دو دندان بر او اضافه می شود. و اما جثه ]= 
پیکر. بالاتنه| بر سه قسم است: استخوانهای يشت و سینه که بيست و چهار از 
آن. استخوانهای يشت است و سینه نیز بيست و چهار استخوان است که به هر 
سو دوازده استخوان. و اما اطراف دو قسم است: دو علوی ]= بالایی] و دو 


مر کب است از شانه و حلقوم. و ثانیا منقسم می شود به بازو و ثالثا منقسم می 
شود به ساعد و رابعا منقسم مى شود به اصابع )= انگشتان) که هر یک از آنها 
مشتمل است به چهار استخوان. و شماره انگشتان ينج است: هر یک از آنها سه 
استخوان است مگر ابهام که دو استخوان است. و اما دو طرف سفلی Vol‏ 


منقسم می شود بر آنکه یک استخوان است و انیا به ساق که سه استخوان 


ع6 
۴۴۷ 


است و WE‏ به قدم که قدم نيز بدان سان قسمت می شود که در دست گفته 
طبيب پرسید: ای کنیز. مرا از اصل رگها خبر ده. كنيز جواب داد: اصل عروق 
وتين )= سرخرگ بزرگ) است که ر گها از OT‏ جدا شوند و شماره آنها را بجز 
خالق كس نداند و گفته اند كه سيصد و شصت رگ در بدن هست و خدای 
تعالی Ub)‏ را ترجمان قرار داده و دو چشم دو چراع و دو سوراخ بینی از برای 
داخل شدن هواست و دو دست به منزله دو بال میباشد و ترحم را در کبد 
آفریده و خنده را در طحال آفریده و معده به جای خزانه و قلب ستون بدن 


است. اگر قلب نیکو شود همه بدن نیکو و اگر فاسد شود همه بدن فاسد شود. 


طبیب پرسید: از علامات و دلالات ظاهره ]= نشانه های ظاهری] که به آنها به 


مرض پی برند مرا خبر ده. کنیز جواب داد: اگر طبیب دانشمند باشد به حالت 
بدن نظر کند و از جستن رگ ]= نبض] دست به حرارت و پبوست و برودت و 
رطوبت ]= گرمی و خشکی و سردی و تری] پی برد و كاه می شود که در 
محسوس ]= ظاهر] به مرضهای باطنی ]= پنهانی] دلالتی باشد مثل زردی 
چشمها که دلالت به برقان دارد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و جهل و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز چون علامات ظاهرى مرض را بیان كرد طبيب 
پرسید: علامات bb‏ مرض کدامند؟ كنيز جواب داد: پی بردن به مرض از 
علامات باطنی» از شش چیز است: اول افعال !| دویم از OT‏ چیزها که از بدن 
استفراغ می شود. سیم از وجع |= درد و رنجوری] و چهارم از مكان!'! شخصء 
پنجم از ورم. ششم از اعراض! ". 

طبیب پرسید: مرا خبر ده که از کدام خوردنی آزار می رسد. كنيز گفت: اول از 
تداخل طعام. دوم خوردن به سیری که جهانیان را او قاتل است. هر كس 
بخواهد که باقی بماند صبح زود نان خورد و عشا را به شب نیندازد و با زنان 
کمتر جماع کند و فصد و حجامت کمتر کند و شکم را سه بخش کند: یک 
بخش از برای خوردن و یکی از برای نوشیدن و یکی از برای نفس کشیدن. از 
برای آنکه روده آدمی هیجده وجب است: شش وجب برای خوردن و شش 
وجب برای نوشیدن و شش وجب برای نفس کشیدن. و اگر انسان آهسته راه 
رود از برای بدن سودمندتر است از آنکه خدای تعالی فرموده: 

دولا تمش فى الارض مرحا» 

(به خوديسندى بر زمين راه مرو). 

طبيب يرسيد: ای کنیز. بازكو که علامت صفرا plas‏ است. كنيز جواب داد: از 


زردی گونه و ز تلخی دهن و سرعت نبض شناخته مى شود و خداوند صفرا را 


PAOA 
FFA 


بيم از تب محرقه |= نوعى تب صفراوى] 9 سرسام |= تورم سر] و يرقان و 


قروح امعا )= زخمهاى دستكاه گوارش) و ورم و زيادتى عطش است. طبيب 
پرسید: علامت سودا pla‏ است؟ كنيز جواب داد: از سوداء اشتهاى كاذب و 
وسوسه زياد و اندوه انبوه به هم رسد. يرسيد: ای کنیز. مرا خبر ده از اينكه 
طب بر جند قسمت است؟ كنيز جواب داد: به دو جزء منقسم شود: يكى تدبير 
در بدنهای رنجور و ديكرى رد كردن ابدان به حالت صحت او. طبيب يرسيد: 
مرا خبر ده كه كدام وقت دارو خوردن سودمندتر است؟ كنيز جواب داد: 
وقتى كه درختان سبز شوند و دانه ها در خوشه ها يديد آيند. 

طبیب پرسید: مرا خبر ده از اينكه OT‏ از کدام ظرف بايد خورد؟ كنيز جواب 
داد: اگر انسان از ظرف تازه آب خورد گواراتر است از آنکه از غير آن ظرف 
آب خورد. طبيب پرسید: بعد از طعام. آب بیدرنگ بايد خورد یا ساعتی صبر 
بايد کرد؟ كنيز جواب داد: ساعتی صبر کند که شاعر گفته است: 

هر که خواهد که تندرست زيد 

رنج بیماری اش نیارد راه 

خوردن آب راز بعد طعام 

بایدش ساعتی درنگ آرد 

Comb‏ پرسید: مرا خبر ده از طعامی که سبب بیماری نشود؟ كنيز جواب داد: 


آن طعامی است که پس از گرسنگی خورده شود که پیغمبر عليه السلام 


۳۸۵۹ 
FFA 


فرموده كه معده» خانه مرض است و اصل هر مرض از تخمه [- انباشتن معده] 
است یعنی به سیری چیزی خوردن. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - افعال منظور رفتار و کارهایی است که بیمار انجام داده يا می دهد. 


مكان منظور محل زندگی بيمار است؛ در نسخه عربى «موضع» آمده است. 
اعراض منظور جيزهايى است که فرد از آنها دورى كرده و يا متنفر شده است] 


جون شب جهارصد و جهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون حديث پیغمبر عليه السلام بخواند. طبيب از او 
پرسید: در گرمابه جه می گویی؟ كنيز جواب داد: در سیری به گرمابه نباید 
رفت که پیغمبر عليه السلام فرمود که گرمابه خوب مکانی است که بدن را 
نظیف کند و آتش را به خاطر آورد. طبیب گفت: از گرمابه ها کدام یک بهتر 
است؟ كنيز جواب داد: گرمابه ای که OT‏ او شیرین و فضای او وسیع و هوای 
او نیکو باشد. طبیب پرسید: مرا خبر ده که از طعامها کدام یک بهتر است؟ 
كنيز جواب داد: طعامی که او را زنان ساخته باشند و بهترین خوردنیها. ترید 
!= ریز كردن نان در غذای آبدار] است که پیغمبر عليه السلام فرمود نسبت 
ترید به طعامهای دیگر چون نسبت عايشه است به زنان دیگر. طبیب پرسید: 
plas‏ نان خورش بهتر است؟ كنيز جواب داد: گوشت که پیغمبر عليه السلام 
فرموده Cul‏ که بهترین نان خورشها گوشت است. طبیب پرسید: کدام 
گوشت بهتر است؟ كنيز جواب داد: گوشت گوسپند. طبیب پرسید: از ميوه ها 
مرا خبر ده؟ كنيز جواب داد: میوه ها را نورسیده بايد خورد. طبیب پرسید: در 


نوشیدن OT‏ جه میگویی؟ كنيز جواب داد: آب به یک دفعه مخور که تشویش 


اذيت صداع )= pw‏ رنج سردرد) در او هست و آب را يس از بیرون آمدن از 


حمام نبايد خورد و از پی جماع نيز آب خوردن مضر است و همجنين پس از 
طعام. طبيب بر سيد: مرا از خوردن شراب خبر ده. كنيز جواب داد: در منع 


۱۳۸۶۱ 
۴۴۹ 


شراب آنچه در قرآن وارد است از برای تو کافی است. خدای تعالی فر موده 
است: 

«یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر 
من نفعهما» 

)= تو را از شراب و قمار می پرسند. بگو: در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی 
است برای مردم. و گناهشان از سودشان بیشتر است.) 

و شاعر نیز در اين معنی گفته: 

برده چون طاعت و دل و دینت 

orb‏ تلخ. عمر شیرینت 

چیست حاصل Sow‏ شراب شدن 

اولش شر و آخر آب شدن 


و اما سودهاپی که در شراب هست اين است که: شراب امعا را تقویت کند و 


اندوه را ببرد و سخاوت را به جنبش آورد و صحت را نگاه دارد و هضم را 


يارى کند و امراض مفاصل بیرون برد و جسم را از اخلاط ]= رطوبتهای] فاسده 
پاک گرداند و از او طرب و فرح زايد و به قوت طبیعت بیفزاید و مثانه محکم 
US‏ و کبد را قوت دهد و سده ها ]= بندها] بكشايد و روی را سرخ کند و دماغ 
|= مغز] را از فضلات [پلیدیها] پاک گرداند و پیری را مانع شود و جوانی نگاه 


دارد و اگر خدای تعالی او را حرام نمی کرد در روی زمين هیچ چیز قائم مقام 


PAF? 
۴۴۹ 


|= جانشین] او نبود. طبيب پرسید: از شرابها کدام بهتر است؟ كنيز جواب داد: 


آنکه هشتاد روزه و Wb)‏ بود و از انگور سپید فشرده شود. 


طبیب پرسید: ای کنیز. در حجامت جه میگویی؟ كنيز جواب داد: از برای 
کسی خوب است که از خون ممتلی ]= پر] MBL‏ و در خون او منفعتی نباشد و 
هر كس که قصد حجامت کند در نیمه آخر ماه خوب است ولی در روزی که 
ابر و باد و باران نباشد. و روز هفدهم از برای حجامت بهترین روزهاست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و پنجاهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز در منفعت حجامت كفت كه او عقل و حفظ ]= 
حافظه] بيفزايد و پیغمبر عليه السلام فرموده كه هر كس را وجعى ]= درد| در 
سر و يا به هم رسد حجامت كند و جون حجامت كند جيز نمكين نخورد كه 
سبب جرب ]= كرى] خواهد شد و يس از حجامت ترشى نخورد. طبيب 
يرسيد: كدام روز حجامت نامتناسب است؟ كنيز گفت: روز سه شنبه و 
چهارشنبه که هر كس در آن دو روز حجامت کند جز خویشتن کسی را ملامت 
نکند و در شدت كرما و شدت سرما حجامت نه نیکوست و بهترین ایام 
حجامت ایام ربیع ]= بهار] است. 

طبيب پرسید: مرا از مجامعت خبر ده؟ چون كنيز اين بشنید شرمگین شد و 
سر به زیر انداخت. يس از OF‏ جواب داد: ايها الخلیفه. از جواب عاجز نشدم 
ولکن شرم کردم وگرنه جواب سوال در زبان من است. خليفه گفت: ای کنیز. 
بگو. كنيز جواب داد: از برای جماع. فضیلت بسیار است؛ از Aloe OT‏ بدنی را 


که پر از سوداست نیک بود و حرارت عشق را ساکن گرداند و حلب Cure‏ 


کند و دل را به نشاط آورد و وحشت را ببرد. جماع كردن زياد در تابستان و 


جواب داد: جماع. اندوه و وسواس را ببرد و عشق و غضب را فرو نشاند و 
قروح|-زخمها] را سودمند افتد ولکن زینهار از جماع عجوز گان که او از کشنده 


(۸۹۶۴ 
۴۵۰ 


هاست که على عليه السلام فرموده که چهار چیز انسان را يبر کند و بکشد: در 
سیری به حمام رفتن و چیز شور خوردن و با شکم سير مجامعت كردن و با 
زن پیر و بیمار درآمیختن. و عجوز زهری است کشنده. بعضی گفته اند که 
زینهار از کابین عجوز اگرچه بيش از قارون گنجها داشته باشد. طبیب پرسید: 
بهترین جماعها کدام است؟ كنيز جواب داد: جماع زن خردسال و نکوروی و 


ملیح قد و نارپستانی که از دودمان بزرگ باشد که او قوت و صحت را dul jay‏ 


چو خرم کسی کو به هنگام دی 


به دست اورد منقل و مرغ و می 


بتی نارپستان به دست آورد 

که بر نار بستان شکست آورد 

از آن نارون تا به وقت بهار 

گهی نار خواهد گهی آب نار 

طبیب پرسید: مرا خبر ده از اينكه کدام وقت جماع نیکوست؟ كنيز جواب داد: 
اگر شب باشد پس از هضم طعام و اگر روز باشد پس از خوردن چاشت. 
Comb‏ پرسید: از بهترین بقول ]= سبزیجات] مرا خبر ده. كنيز جواب داد: 
بهترین بقول كدو است. طبيب پرسید: بهترین ریاحین کدام است؟ كنيز 
جواب داد: JS‏ است و بنفشه. طبیب پرسید: جای منی کجاست؟ كنيز جواب 


۳۸۶۵ 
۴۵۰ 


داد: در مرد رگی هست که همه رگها را آب دهد و آب از سیصد و شصت رگ 


جمع کرده به بيضه چپ بريزد. آنگاه خونی سرخ گردد. پس از آن از حرارت 


مزاج. آب Be‏ و سفید شود و رايحه او مانند رایحه شکوفه خرماست. طبیب 


پرسید: ای کنیز. مرا خبر ده از پرنده ای که او را منی و حیض باشد؟ كنيز 
جواب داد: خفاش است. پرسید: مرا خبر ده از چیزی که اگر او را به زندان 
کنند زنده ماند و اگر استشمام هوا کند بمیرد. كنيز جواب داد: او ماهی می 
باشد. طبیب پرسید: مرا خبر ده از شجاعی ]= افعی ای| که تخم گذارد. كنيز 
جواب داد: او اژ[دهاست. 

يس طبيب از بسیاری پرسش عاجز شد و خاموش گردید. كنيز گفت: ايها 
الخلیفه. او چندان سوّال کرد که عاجز شد. من از او یک سوّال كنم اگر جواب 
ندهد جامه او را بگیرم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از دبستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز گفت: اگر جواب نگوید dole‏ او را بكيرم. 
dads‏ گفت: بپرس. كنيز از طبیب پرسید: جه می گویی در چیزی که مانند 
زمين گرد و مدور است و بسیار وقت از چشم ناپدید شود و او بی قدر و قیمت 
و همواره به قيد اندر است ولی گریزان نیست و پیوسته زنجیرش نهند ولی 
دزدی ندارد. مجروح است نه در میدان. و در جنگ است نه با تيغ و lw‏ 
حامله است ولکن فرزندی در شکم ندارد. خم گشته ولی به جایی تکیه نزده. 
بی آلت مردی جماع US‏ و بی قوت کشتی گیرد. شبها از زن خود جدا شود و 
روزها با او هم آغوش گردد. طبیب خاموش شد و جواب نگفت و گونه اش 
متغیر كشت و ساعتی سر به زیر انداخت. كنيز گفت: ای طبیب يا جامه بکن يا 
سخن بگو. طبیب برخاسته گفت: ايها الخلیفه. تو گواه باش که اين كنيز از من 
داناتر است. يس جامه خويش بکند و از OT‏ مجلس شرمگین به در آمد. خلیفه 
پرسید: ای کنیز, جواب آنچه را كه پرسیدی بیان کن. جواب داد: ايها الخلیفه. 
او دكمه حامه هاست. 


برخاسته در برابر او بنشست. كنيز چون او را ww‏ بخندید و به او گفت: از هر 


جه خواهی سوّال کن. 


PAY 
۴۵۱ 


منجم پرسید: ای کنیز. مرا از طلوع و غروب خبر ده. كنيز گفت: آفتاب از 


چشمه ای درآید و در چشمه ای فرو رود. OT‏ چشمه که از آن بیرون آید از 
اجزای مشارق است و در OT‏ چشمه ای که فرو می رود از اجزای مغارب است 
و هر دو صد و هشتاد جزء اند. خدای تعالی فر موده: 

> فلا اقسم برب المشارق و المغارب 

)= پس سو گند به پرورد گار مشرقها و مغربها). 

prio‏ گفت: بازگو که چون شب برآید روز چگونه شود؟ كنيز گفت: خدای 
تعالی 039079 است: 

« يولج اللیل فى النهار و یولج النهار فى اللیل» 

)= خدا از شب می کاهد و به روز می افزاید و از روز می کاهد و به شب می 
افزاید). 

منجم گفت: از منازل قمر خبر ده" كنيز گفت: بيست و هشت منزل دارد: 
«شرطین و بطین و ثريا و دبران و هقعه و هنعه و ذراع و نثره و طرفه و جبهه و 
زبره و صرفه و عوا و Slow‏ و عفر و زبانا و اکلیل و قلب و شوله و نعایم و بلده 
و سعد ذابح و سعد بلح و سعدالسعد و دوالسعد الاخبیه و فرع مقدم و فرع 
مؤخر و رشاء» و در اینها رازی است دشوار که جز خدای تعالی OT‏ را کسی 
نداند و اما قسمت منازل به برجهای دوازده كانه بدین گونه است که: در هر 


برجی دو منزل و ثلث منزل می ماند چنان که شرطین و بطین و ثلث ثريا از 


AFA 
۴۵۱ 


برای حمل منزل است؛ و دو ثلث ثريا با دبران و دو ثلث هقعه. مقام ثور است؛ 
و از cpl‏ قرار است همه منازل. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- توضیح آنچه در اين بخش تا پایان شب آمده است: 


می دانیم که دوازده برج وجود دارد. هر برج خود شامل دو و یک سوم منزل 
است ply‏ اين بيست و هشت منزل داریم؛ در اين بخش به توضیح اين مطلب 
می پردازد که ماه در هر بيست و هشت روزی که طی می کند تا یک ماه کامل 


طی شود. هر روز در کدام برج و منزل است] 


جون شب جهارصد و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون كنيزك منازل قمر و قسمت آنها را به برجهاى 
دوازده كانه باز گفت. منجم گفت: مرا از ستاركان سياره و از طبيعت آنها و 


توقف آنها در بروج و سعد و نحس و خانه شرف!'! و هبوط"" آنها خبر ده. 


كنيز جواب داد: ستار گان سيار هفت اند: قمر است و عطارد و زهره و شمس و 
مریخ و مشتری و زحل. اما شمس گرم و خشک و با مقارنه نحس و با نظر 
سعد است و در هر برج سی روز توقف کند. و اما قمر سرد و سعد است و در 
هر برج دو روز و ثلث روزی توقف کند و عطارد با سعدها. سعد و با نحسها. 
نحس است و در هر برج هفده روز و نیمه روزی بماند و زهره اعتدال دارد و 
سعد است و در هر برج. بيست و ينج روز می MEL‏ و Ge po‏ نحس است و در 
هر برجی ده ماه باشد و مشتری سعد است و در هر برجی یک سال باشد و 
زحل سرد و خشک و نحس است و در هر برجی سی ماه باشد و خانه آفتاب 
اسد است و شرف او در حمل و هبوط او در دلو است و خانه قمر سرطان و 
شرف او در ثور و هبوط او در عقرب و وبال او در جدی است و زحل را خانه 
جدی و دلو و شرف او در میزان و هبوط او در حمل و وبال او در سرطان و اسد 
است و خانه مشتری قوس و حوت و شرف او در سرطان و هبوط او در جدی و 
وبال او جوزا و اسد است و زهره را خانه ثور و شرف او در حوت و هبوط او در 


میزان و وبالش در حمل و عقرب است و خانه عطارد جوزا و سنبله و هبوط او 


PAY: 
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در حوت و وبال او در ثور است و خانه مريخ حمل و عقرب و شرف او در 
جدى و هبوط او در سرطان و وبال او در ميزان است. 

چون منجم معرفت او را به سياركان دانست. خواست حيلتى كند كه او را در 
نزد خلیفه شرمگین سازد گفت: ای کنیزک. در اين colo‏ باران می بارد يا نه؟ 
كنيز ساعتی سر به پیش افکنده دير گاهی به فکرت فرو رفت. خليفه را OLS‏ 
اين شد که او از جواب در ماند. آنگاه منجم به او گفت: چرا سخن نمی گویی؟ 
کنیزک گفت: تا خلیفه مرا دستوری ندهد سخن نگویم. خلیفه گفت: دستوری 
خواستن از بهر چیست؟ کنیزک گفت: شمشیری از خلیفه همی خواهم که 
كردن اين زندیق"" بزنم. خلیفه و حاضران بخندیدند. يس از OT‏ كنيز گفت: 
ای منجم. ينج چیز است که جز خدای تعالی آنها را کسی نداند. آنگاه اين آيه 
بخواند: 

دان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و يعلم ما فى الارحام و ماتدری نفس 


ماذا تکسب غدا و ماتدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم خبیر» 


)= خداست که می داند که قیامت جه وقت می آید. اوست که باران می باراند و 
از آنچه در رحمهاست آگاه است. و هیچ كس نمی داند که فردا جه چیز به 
دست خواهد آورد و کسی نمیداند که در کدام زمين خواهد مرد. خدا دانا و 


PAY) 
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منجم كفت: ای کنیز, مرا جز امتحان تو قصدى نبود. پس کنیزک گفت: از 
برای هر روز ستاره ای است که آن ستاره. خداوند آن روز emul‏ چون اول 
سال. روز يكشنبه باشد او از برای آفتاب است دلالت به جور ملوک و حكام و 
كمى باران كند و مردمان در آن سال در اضطراب بزرك مى باشند و حبوب 
فراوان شود مگر عدس. و انگور فاسد گردد و كتان كران شود و ميانه ملوک 
جدال يديد آید. منجم گفت: از روز دوشنبه مرا خبر ده. كنيز گفت: خداوند 
آن روز قمر است و او دلالت کند به مدارایی بخت حکام و بارندگی سال و 
کثرت حبوب در آن سال. مگر بذر OLS‏ فاسد گردد و طاعون بسیار شود و 
چارپایان بميرند و انگور فراوان و عسل کم شود و پنبه ارزان گردد واللّه اعلم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- بلندی» موقعیت یک سیاره در منطقه البروج که سیاره در آن محل 


بیشترین تأثير را دارد.] 
[۲- پستی. موقعیت یک سیاره در منطقه البروج که سیاره در OT‏ محل 
کمترین تأثير را دارد.] 
[۳- معرب زندی است یعنی آنکه اعتقاد به زند. كناب زردشت دارد و قائل به 
يزدان و اهرمن است؛ از آنجا که تاريخ را قوم غالب می نویسند در نزد تازیان 


به معنی کافر رواج يافته است] 


PAYY 
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رمى ها بكار برده اند. مشهور است كه بابلیان اسامى روزهاى هفته را از روی 
اجرام هفتگانه منظومه شمسى نامگذاری می‌کردند و نامگذاری بدين صورت 
است: يكشنبه (روز خورشيد) - دوشنبه (روز ماه) - سه شنبه (روز مريخ) - 
جهارشنبه (روز عطارد) - ينجشنبه (روز مشترى) و آدينه (روز زهره) و شنبه 


(روز زحل).] 


چون شب چهارصد و ينجاه و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. منجم گفت: از روز سه شنبه مرا خبر ده. كنيز 
جواب داد: خداوند آن روز مريخ است و او دلالت US‏ به مردن بزرگان و به 
خونریزی و به قحط و غلا [-گرسنگی, قحطی] و کمی باران و کم بودن ماهی و 
ارزانی عدس و عسل. و در آن سال. جو ارزان گردد و جدال در ميان ملوک 
بسیار شود و در آن سال» خران بسیار بميرند والله اعلم. منجم گفت: مرا از 
روز چهارشنبه خبر ده. کنیز ک گفت: خداوند آن روز عطارد است. چون آغاز 
سال روز چهارشنبه شود در آن سال از برای مردم اضطرابی بزرگ روی دهد 
و در ميان مردم دشمنی يديد آید و بارندگی معتدل شود. پاره ای زراعتها 
فاسد گردد و مرگ چارپایان و کودکان بسیار شود و ترب و پیاز كران گردد 
و در دریا هلاکت بسیار شود و گندم كران گردد و سایر حبوب ارزان شود و 
رعد و برق بسیار يديد UT‏ و عسل ارزان شود و OLS‏ و پنبه و خرما فراوان 
شود والّه اعلم. منجم گفت: مرا از روز پنجشنبه خبر ده. كنيز جواب داد: 
خداوند آن روز مشتری است و او دلالت دارد بر آنکه در آن سال وزیران 
عدالت کنند و قضات و فقرا و اهل دين را حال نیکو شود و میوه و حبوب 
فراوان گردد و رعد و برق فراوان باشد و OLS‏ و پنبه و عسل و انگور ارزان 
شود ally‏ اعلم. منجم گفت: مرا از روز جمعه خبر ده. كنيز جواب داد: خداوند 
آن روز زهره است و او دلالت کند که در آن سال دروغ و بهتان بسیار گویند 


۳۳۷۴ 
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و فصل خريف نيكو گردد و در بلاد ارزانى يديد آيد و فساد در بر و بحر 
آشكار شود و بذر كتان و كندم و عسل كران شود و انكور و خربزه فاسد 
گردد والله اعلم. منجم گفت: مرا از روز شنبه خبر ده. كنيز جواب داد: خداوند 
آن روز زحل است و او دلالت US‏ به قحط و غلا و بسیاری ابرها و در آن سال 
بنی آدم بسیار بمیرد و اهل مصر و شام از جور سلطان مضطرب شوند و برکت 
زراعت کم گردد و حبوب فاسد شود. پس از OT‏ منجم سر به زیر انداخت. 

كنيز گفت: ای منجم. من از تو یک مسئله باز پرسم اگر جواب نگویی جامه 
ترا بگیرم. منجم گفت: سؤال کن. كنيز پرسید: جای زحل کجاست؟ منجم 
جواب داد: در آسمان هفتم است. كنيز پرسید: مشتری در کجاست؟ منجم 
جواب داد: در آسمان ششم. كنيز پرسید: مریخ در کجاست؟ منجم گفت: در 


چهارم. كنيز گفت: زهره در کجاست؟ منجم جواب داد: در آسمان سیم. 
کنیز ک مقام عطارد بپرسید. منجم گفت: در آسمان دوم. کنیز ک پرسید: قمر 
در کجاست؟ prio‏ جواب داد: در آسمان اول. کنیزک گفت: یک مسئلت 
دیگر باقی ماند. منجم گفت: سوّال کن. کنیز ک گفت: مرا از ستارگان خبر ده 
که به چند قسم منقسم می شوند؟ منجم ساکت شد و جواب نگفت. كنيز 
گفت: جامه برکن. منجم جامه بر کند. آنگاه خلیفه به کنیزک گفت: مسئلت 


بیان کن. کنیزی گفت: ايها الخلیفه. ستارگان چهار جزء اند: جزئی به آسمان 


۴۵۳ 
دنیا متعلق است که زمين را روشن کنند و جزتی به شیاطین انداخته شود که 
خدای تعالی گفته است: 


دو لقد ز بنا السماء الدنیا بمصابیح و حعلناها رحوما للشیاطین» 


)= ما آسمان فرودین را به چراغهایی بیاراستیم و OT‏ چراغها را وسیله راندن 
شیاطین گردانیدیم). 

و جزء سیم به هوا متعلق است که دریاها و آنچه در دریاهاست روشن کند. 
منجم گفت: یک مسئلت دیگر باقی ماند. اگر جواب كويد من به دانایی او 
اقرار کنم. کنیز ک گفت: بگو. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و ينجاه و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. منجم گفت: مرا خبر ده از چهار چیزی که با 
یکدیگر ضدند و به چهار چیز مرتب اند. کنیزک گفت: آن چهار چیز حرارت 
و برودت و Cushy‏ و یبوست اند که خدای تعالی از حرارت آتش آفریده و 
طبیعت آن گرم و خشک است و از ببوست خاک آفریده كه طبیعت آن سرد 
و خشک است و از برودت آب آفریده که طبیعت آن سرد و تر است و از 
رطوبت هوا را آفریده و طبیعت OT‏ گرم و تر است. پس از OT‏ خدای تعالی 
دوازده برج آفریده: حمل و ثور و lige‏ و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و 


عقرب 9 قوس و جدی و دلو و حوت و Ol‏ برجها چهار طبیعت دارند. سه برج 


از آنها ناری است و سه برج خاکی و سه برج بادی و سه برج آبی. حمل و 


قوس و اسد آتشی هستند. ثور و سنبله و جدى خاکی اند. جوزا و ميزان و دلو 


بادی» سرطان و عقرب و حوت آبی. 

آن كاه منجم برخاسته گفت: گواه باشید كه اين کنیزک از من داناتر است. 
يس مغلوب از مجلس باز گشت و dade‏ گفت: حکیم فیلسوف کجاست؟ 
مردی برخاسته در برابر كنيز بنشست و به او گفت: از دهر مرا خبر ده. كنيز 
گفت: دهر نام ساعتهای روز و شب است و پیغمبر عليه السلام فرموده که دهر 
را دشنام مدهید. بدرستی كه دهر نام خداست و ساعت را نیز دشنام نگویید: 


«و ان الساعه آتیه لا ریب فیها » 


PAYY 
ror 


)= زيرا ساعت (قيامت) فرارسيدنى و آمدنى است و ترديدى در آن نيست.) 

و زمين را نبايد دشنام داد و كفت كه او آيتى است از آيتهاى خداى تعالى 
جنانجه در قرآن مجيد فرموده: 

«منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره أخرى » 


)= شما را از زمين آفريديم و به آن باز مى كردانيم و بار ديكر از آن بيرون 


مى آوريم). 


حكيم گفت: ای کنیزک» مرا خبر ده از ينج جيز که بخوردند و بنوشيدند ولى 
از يشت برنيامدند و از شكم نزادند. كنيز جواب داد: آدم و شمعون و ناقه 
صالح و فديت اسماعيل و پرنده ای كه او را ابوبکر در غار بديد. حكيم يرسيد: 
مرا از ينج چیز خبر ده که در بهشت اند ولی نه از انسیان اند و نه از جنیان و نه 
از ملائکه. كنيز جواب داد: گرگ یعقوب و سگ اصحاب کهف و خر عزیر!! و 
ناقه صالح و دلدل پیغمبر عليه السلام. حکیم پرسید: مرا خبر ده از OT‏ مردی 
که نماز کرد ولی نه در زمين بود و نه در آسمان. كنيز جواب داد: او سلیمان 
عليه السلام بود که بر بساط خود نماز کرد و او بر يشت باد روان بود. حکیم 
پرسید: مرا خبر ده از کسی که فریضه صبح به جاى آورد آنگاه به كنيز نگاه 
کرد بر او حرام بود. چون وقت ظهر در آمد Ol‏ کنیزک او را حلال شد. و به 
هنكام عصر همان كنيز او را حرام گردید. چون مغرب در آمد كنيز بر او حلال 
شد. باز چون عشا كشت همان كنيز بر او حرام شد و به هنكام صبح كنيز بر او 


TAVA 
ror 


حلال گشت. كنيز جواب داد: ای حکیم. آن مردى است که به هنكام صبح به 
كنيز ديكرى !"ا نگاه كرد و كنيز بر او حرام بود. چون هنكام ظهر شد آن كنيز 
را بخرید. كنيز بر او حلال شد. هنكام عصر كنيز را آزاد کرد. كنيز بر او حرام 
شد. وقت مغرب او را تزويج کرد. كنيز بر او حلال شد و هنكام عشا او را طلاق 
گفت. كنيز بر او حرام كشت و هنكام صبح به آن كنيز رجوع کرد. كنيز از 
براى او حلال شد. 

حكيم يرسيد: مرا خبر ده از قبرى كه با صاحب خود aly‏ رفت. كنيز جواب داد: 
آن ماهى است كه يونس را فرو برده بود. حكيم يرسيد: مرا از OT‏ سرزمين 
خبر ده كه آفتاب بر او يك بار تابيده و دیگر تا قيامت نخواهد تابيد. كنيزك 
جواب داد: آن درياست كه جون موسى به عصاى خود بزد دريا منشق [- 
شكافته] شد و آفتاب بر او بتابيد و ديكر تا قيامت آفتاب بر آنجا نخواهد 
تافت. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در برخى نسخ «عزير عيسى» آمده ولى بر اساس متن عربى اصلاح شد] 
[۲- يعنى كنيزى كه مالکش» ديكرى باشد] 


جون شب جهارصد و ينجاه و پنجم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. فیلسوف حکیم پس از آن به كنيز گفت: مرا خبر ده 
از نخستین دامنی که بر روی زمین کشیده شد. كنيز جواب داد: دامن هاجر 
بود که از شرم ساره بر زمين بكشيد و در عرب سنت شد. حکیم گفت: مرا 
خبر ده از چیزی که نفس دارد ولکن روح ندارد. كنيز گفت: 

«والصبح اذا تنفس» )= و سو US‏ به صبح چون بدمد). 


حکیم پرسید: از کبوترانی مرا خبر ده که آنها يريده. پاره ای به فراز درخت و 


پاره ای به پای درخت برآمدند. آنگاه کبوترانی که بر فراز درخت بودند با 
کبوتران CL‏ درخت گفتند که اگر یکی از شما پیش ما آید شما ثلث ما 
خواهید بود و اگر یکی از ما به نزد شما آيد در عدد با ما برابر خواهید بود. 
كنيز گفت: کبوتران دوازده بوده اند هفت کبوتر به فراز درخت و ينج کبوتر 
به پای درخت بنشستند. اگر یکی از کبوتران بالا مى رفتند کبوتران فراز 
درخت دو why‏ کبوتران CL‏ درخت می شدند و اگر یک کبوتر فرود می آمد 
هر دو کبوتران با هم برابر می شدند. يس حكيم فیلسوف جامه خویشتن بکند 
و از مجلس بگریخت. 

و اما سخن گفتن كنيز با pls‏ بدین گونه است که كنيز يس از گریختن 
حکیم روی به حاضران کرده پرسید: کدام از شما در هر ele‏ و فن 
سخنگوست؟ نظام برخاسته به سوی او بیامد و به او گفت: مرا چون دیگران 


ليك 
۴۵۵ 


OLS‏ مکن. كنيز گفت: gh‏ مرا يقين شد که تو مغلوب هستی از آنکه تو 
خودبینی کردی و خدای تعالی مرا نصرت خواهد داد تا جامه ترا بکنم. اگر 
کسی می فرستادی که از برای تو جامه دیگری بیاورد صلاح تو در آن بود. 
نظام گفت: به خدا سوگند بر تو غلبه كنم و ترا رسوای خاص و عام سازم. كنيز 
به او گفت: کفاره سوگند آماده کن. نظام گفت: مرا از آن ينج چیز خبر ده که 


خدا پیش از آفریدن خلق آفریده است. كنيز گفت: آب و خاک و نور و ظلمت 
و میوه جات. نظام پرسید: مرا خبر ده از چیزی که خدا او را به دست قدرت 
خود آفریده. كنيز گفت: عرش و درخت طوبا و آدم و بهشت است که اينها را 
خدای تعالی به دست قدرت خود آفریده و ساير مخلوقات را فرمود يديد 
آیند. يديد آمدند. نظام گفت: مرا خبر ده که يدر تو در اسلام کیست؟ كنيز 
گفت: محمد عليه السلام. نظام پرسید: يدر محمد کیست؟ كنيز جواب داد: 
ابراهیم خلیل است. نظام پرسید: دين اسلام چیست؟ كنيز جواب داد: شهادت 
به یگانگی خدا و پیغمبری محمد عليه السلام. نظام گفت: مرا از آغاز و انجام 
خود خبر ده. كنيز گفت: آغاز من نطفه و انجام من جيفه است و نخست از 
خاک آفریده شده ام چنان که شاعر گفته: 

ز خاک آفریدت خداوند پاک 


تو ای بنده افتادگی كن چو خاک 


PAA) 
۴۵۵ 


نظام گفت: مرا از چیزی خبر ده که آغاز او چوب است و انجام او جانور. 
کنیزک گفت: او عصای موسی است که چون او را بینداخت به اذن خدای تعالی 
ادها شد. نظام گفت: مرا از قول خدای تعالی: 

دو لی فیها مارب اخری » 

)= و مرا با آن کارهای دیگر است). 

خبر ده. كنيز گفت: موسی عليه السلام او را در زمين می کاشت و آن Lac‏ 
شکوفه و pod‏ می داد و از كرما سايه می انداخت و اگر موسی عليه السلام در 
می ماند او را سوار می شد و Lac OT‏ از گوسپندان به هنكام خواب موسی 


حراست میکرد. نظام گفت: مرا خبر ده از زنی که از مرد يديد آمد و از مردی 


که از زن يديد آمده. كنيز گفت: حوا از آدم و عیسی از مریم يديد گشته اند. 


نظام گفت: مرا خبر ده که گشاده چیست و بسته کدام است؟ كنيز گفت: ای 
نظام گشاده سنتها و بسته فرضهاست. نظام جواب داد: از قول شاعر خبر ده: 
جه لعبت است که او سربریده خوب آید 

ز سر بریدن او قدر او بیفزاید 

كرا بریده بود سر بر او ببخشایند 

به سر بریدن او هیچ كس نبخشاید 

كنيز جواب داد: مقصود شاعر قلم است. نظام پرسید: مرا از قول شاعر خبر 


د 


اى نهاده بر ميان فرق جان خويشتن 

جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن 

هر زمان روح تو لختى از بدن كمتر كند 

گویی اندر روح تو مضمر همى گردد بدن 

كر نه اى كوكب جرا بيدا نباشى جز به شب 

ور نه اى عاشق جرا كريى همى بر خويشتن 

ييرهن در زير تن يوشى و يوشد هر كسى 

يبرهن بر تن تو يوشى تن همى بر ييرهن 

جون ميرى آتش اندر تو زنم زنده شوى 

جون شوى بيمار بهتر كردى از كردن زدن 

كنيز جواب داد: مراد شاعر شمع است. نظام يرسيد: مرا خبر ده که خداى 
تعالی با موسى عليه السلام چند كلمه تكلم كرد؟ كنيز جواب داد: از پیغمبر 
عليه السلام روايت شده كه خداى تعالى با موسى عليه السلام هزار و يانصد و 
پانزده كلمه تكلم فرمود. نظام گفت: مرا از جهارده چیز که با خداى تعالى 
تكلم كرده خبر ده. كنيز جواب داد: هفت آسمان و هفت زمين بودند كه 
كفتند: 


«اتينا طائعين» )= فرمانبردار آمديم). 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ ابراهيم بن سيار التظام البصرى . مكنى به ابواسحاق: پیشوای فرقه نظاميه 
معتزله» از قدماى علماء بصره و یکی از ائمه معتزليان. اشتهار او به تقّام از آن 


روست كه مهره ها به رشته كشيده به بازار بصره می فروخت.| 


چون شب چهارصد و پنجاه و ششم dol yy‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز چون مسئلت نظام را جواب داد. نظام گفت: مرا 
از آدم و اول خلقت او خبر ده. كنيز گفت: خدای تعالی pol‏ را از گل آفریده و 
گل از کف و کف از دریا و دریا از ظلمت و ظلمت از نور و نور از ماهی و ماهی 
از صخره یعنی از Siw‏ سخت و صخره از یاقوت و ياقوت از OT‏ و آب از 
قدرت؛ از آنکه خدای تعالی فرموده 

د انما امره اذا اراد شیئا ان od‏ له كن فیکون» 

)= چون بخواهد چیزی را بیافریند. فرمانش اين است که می گوید: موجود 
شو. يس موجود مى شود.) 

نظام گفت: مرا از گفته شاعر خبر ده که گفته است: 

بزم» کیکاوس وار آرای و در وی برفروز 

زآنچه سو گند سیاوش راء ازو بود امتحان 

برك او بر خاک olny‏ چون بلورین یاسمن 

شاخ او در باد یازان. چون عقیقین خیزران 

از بلورین پاسمینش. خاک پر سيمين سير 

وز عقيقين خیزرانش, باد چون زرین سنان"۲ 

كنيز گفت: او آتش است. نظام گفت: مرا از گفته شاعر خبر ده که گفته است: 
چیست OT‏ شکل آسمان کردار 


آفتاب اندرو كرفته قرار 

نعمت و محنت است آثارش 

آسمان را جنين بود آثار 

كنيز گفت: انكشترى است. نظام گفت: مرا از گفته شاعر خبر ده كه كفته 
است: 

منور جيست آن مهروى و كل رخسار را كلشن 

جو شب یک روى او تاریک و چون روز آن دگر روشن 
همی BUS‏ خوبانش به روز بزم بر چهره 

همی بندند مردانش به روز رزم در جوشن 

به تازی پارسی نامش از آن اسم زنان آمد 

که مشاطه است نتواند کسی مشاطه جز از زن!"! 

چو مردم موسم بهمن نمد را ساخته خر گه 

ولکن روی او روشن بسان قبله بهمن ]= [UST‏ 

كنيز گفت: آینه است. نظام گفت: مراد شاعر از این چیست؟ 


کیست OT‏ سیاح كو را هست بر دریا گذر 


مسرعی كو سال و مه بی SL‏ باشد در سفر [مسرع - شتابان| 
در ميان بحر همچون بحر باشد خشک لب 
باشدش بیم هلاک آن كه که شد لبهاش تر 


PAAY 
Far 


كنيز گفت: كشتى است. نظام گفت: مرا از صراط خبر ده كه جيست و طول و 
عرض ol‏ جقدر است؟ کنیزک گفت: طول صراط سه هزار ساله راه است: 


هزار فرود آيد و هزار بالا مى رود و هزار مستوى [- مسطح] است و او از 


شمشير برنده تر است واز موى باريكتر. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - شعر بر اساس ديوان «وراق هروی» كمى اصلاح شد.| 


[ ۲- چون به آینه در عربی «مرآت» گویند كه واژه ای مونث است | 


چون شب چهارصد و ينجاه و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز چون صفت صراط به نظام باز گفت. نظام به او 
گفت: پیغمبر ما محمد بن عبدالله عليه السلام را چند شفاعت است؟ كنيز 
گفت: سه شفاعت. نظام گفت: LT‏ ابوبكر نخستین کسی بود که اسلام قبول 
کرد؟ کنیزک گفت: آری. نظام گفت: على عليه السلام پیش از ابوبکر مسلمان 
شد؟ كنيز گفت: على عليه السلام نزد پیغمبر عليه السلام بیامد و او هفت ساله 
بود و خدای تعالی در خردسالی هدایت به او عطا فرمود و هر گز بت نير ستيد. 
نظام گفت: مرا خبر ده که على افضل است يا عباس؟ نظام گفته است که قصد 
من از اين مسئله مکر و كيد بود که اگر او بگوید على از عباس افضل است در 


نزد خليفه معذور نخواهد بود. ولکن كنيز ى ساعتی سر به زیر انداخته گاهی 


سرخ و گاهی زرد می شد. پس از OT‏ سر بر کرده گفت: چرا از دو مرد فاضل 
کامل سوّال میکنی که هر یک از ايشان را فضیلتهاست. تو به سوی همان 
مناظرت که داشتیم باز گرد. چون خلیفه اين سخن از کنيزک بشنید از زمين 
راست شد و گفت: احسنت. ای کنیز. يس از OT‏ هنگام. ابراهیم نظام با كنيزك 
گفت: مرا از گفته شاعر خبر ده که گفته است: 


چیست آن مار که بر سینه خصمش گذر است 
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كنيز گفت: او نيزه است. نظام گفت: از عسل شيرين تر جيست و از شمشير 
برنده تر كدام است و از زهر كشنده تر جيست و لذت ساعت كدام است و 
لذت سه روز جيست و خوشترين روزها کدام است و شادى یک هفته جيست 
و حقى كه خداوند باطل او را نتواند يوشيد كدام است و زندان دل جيست و 
شادى قلب كدام است و كيد نفس چیست و مرگ در زندگی و دردى كه دارو 
ندارد كدام است و ننكى كه برداشته نشود جيست و جانورى كه در GILT‏ 
ننشيند و در خرابه ها منزل كيرد و با آدميزاد دشمن شود و از هفت جانور در 
او آفريده شده كدام است؟ كنيز كفت: جامه بكن تا من اينها از بهر تو تفسير 
كنم. خليفه گفت: تو تفسير كن و او جامه بركند. كنيز جواب داد: شيرين تر از 
عسل. محبت فرزندان مهربان است و برنده تر از شمشير زبان و كشنده تر از 
زهر. چشم بدخواهان و لذت ساعت جماع OL)‏ و شادی سه روزه نوره کشیدن 
زنان و خوشترین روزها روزی است که در بیع و شرا سودی به هم رسد و 
شادی یک هفته عروس است و حقی که خداوند باطل او را نتواند پوشید مرگ 
است و زندان قلب. پسر نااهل Cool‏ و Gold‏ دل زنی است که طاعت شوهر 
کند و كيد نفس. مملوک نافرمان است و مرگ در زندگی فقر است و دردی 
که دارو ندارد سوء GIS‏ است و ننگی که برداشته نمیشود دختر نااهل است و 


جانوری که به آبادی منزل نگیرد و به خرابه ها بنشیند و آدمیزاد دشمن دارد 


و در او از هفت جانور آفریده شده است ملخ است كه سر او مانند سر اسب و 
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گردن او چون گردن گاو و دو پر او مانند پر کر کس و پای او چون پای شتر و 
دم او چون دم مار و شکم او چون شکم عقرب و شاخ او چون شاخ غزال است. 
خلیفه هارون الرشید از دانش و حذاقت او به شگفت اندر ماند و به نظام گفت: 


جامه بر کن. در حال نظام برخاسته گفت: ای حاضران» گواه باشید که اين كنيز 
از من و از همه كس داناتر است. اين بگفت و جامه خود بر کند و به كنيز گفت: 
بگیر اين جامه را که خدای تعالی او را به تو مبارک بگرداند. 

يس خلیفه جامه دیگر از برای ابراهیم نظام عطا کرد و به كنيز گفت: ای تودد. 
از آن هنرها که وعده کرده بودی یک چیز باقی ماند که او شطرنج است. پس 
خليفه به حاضر آوردن معلم شطرنج و گنجفه!!" و نرد بفرمود. چون ایشان 


حاضر شدند. شطرنجی )= شطرنج GL‏ با کنیزک بنشست و مهره ها فرو 
چیدند. شطرنجی مهره بجنبانید و كنيزى نیز مهره برداشت. هنوز شطرنجی 
مهره ای چند حر کت نداده بود که مغلوب گشته. شاه خود را مات دید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و ينجاه و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شطرنجی مات شد. آنگاه گفت: قصد من اين بود که 
ترا به طمع بیندازم تا چنین OLS‏ کنی که بازی می دانی ولی اين بار مهره فرو 
جين تا بازی به تو بنمایم. چون دوباره مهره فرو چیدند. شطرنجی با خود 
گفت: بايد به تأمل بازی كنم وگرنه اين کنيزک مرا غلبه خواهد کرد. در 
همین فکرت بود و بازی می کرد تا اينكه مات شد. چون اين حذاقت را از 
كنيز بدید مدهوش شد و کنیزک بخندید و به او گفت: ای معلم. من اين بار با 
تو گرو می pry‏ که فرزین و رخ dione‏ و اسب میسره را بردارم. اگر تو مرا 
غلبه کنی جامه Gla‏ مرا بگیر و اگر من بر تو غلبه كنم جامه ترا بکنم. معلم 


گفت: به اين شرط راضی هستم. يس از آن مهره ها چیدند و کنیزک فرزین و 


رخ و اسب را برداشت و به معلم گفت: مهره بران. معلم مهره براند و با خود 
می گفت: اين IS‏ که او کرد و فرزین و رخ و اسب را برداشت البته بر او 
چیره خواهم شد. هنوز مهره ای چند نرانده بودند که كنيزى بیدقی را فرزین 
کرد و بیدقی را رخ و بیدقی را اسب ساخت و در بازی پنجم و ششم شاه مات 
گشت. يس از OT‏ به معلم گفت: جامه بکن. معلم جواب داد: dole‏ بکنم ولی از 
کندن شلوار در گذر که خدا ترا پاداش نیکو دهد. و معلم سوگند ياد کرد که تا 
او در مملکت بغداد باشد هر كز شطرنج نبازد ]= بازی نکند]. پس از آن جامه 
بركند و به كنيزك داد و خجلت زده از مجلس بیرون رفت. آنگاه استاد نرد 
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پیش آمد. كنيزك به gl‏ گفت: اگر امروز بر تو غلبه كنم به من جه خواهى داد؟ 
استاد جواب داد: جامه ديباى مطرز به طرازهاى زرين و ده جامه مخمل و هزار 
دينار بدهم. ولى اگر من ترا غلبه كنم از تو جيزى نخواهم مگر اينكه از براى 
من جيزى نويسى كه من مغلوب شده فلانم. كنيزك كفت: آری. شرط همین 
است. يس به بازى مشغول شدند. لحظه اى نرفت كه استاد نرد عاجز ماند و بر 
پای خاسته گفت: به نعمت خليفه سو گند مانند اين کنیز. تراد ]= تخته نرد باز] 
در تمام بلاد يافت نشود. يس از آن خداوندان آلات طرب را بخواند. جون 
حاضر آمدند. خليفه به کنیز ک گفت: اگر آلات طرب را آشنا هستى جيزى باز 


نماى. كنيزك كفت: آری. پس خليفه به حاضر آوردن عود بفرمود. هميانى از 


اطلس سرخ بياوردند. كنيزى هميان بكشود و عودى به در آورد كه بر او 


نوشته بودند: 


رشك همى آيدم از بربطت 

تنگ مكيرش صنما در كنار 

يس عود به كنار گرفته چنان بزد که مجلسيان به نشاط اندر شدند و کنیزک 
این دو بيت همی خواند: 

گر مرا UT‏ شمع خوبان یک زمان بنواختى 

همچو شمع از آتش حسرت تنم نگداختی 

نیستی چون چنگ او در چنگ او نالان تنم 


اگر مرا یک ره جو چنگ خويشتن بنواختى 

خليفه را طرب روى داده گفت: «بارک الله فیک » يعنى خدا ترا خير دهاد و 
استاد ترا بیامرزاد. در حال كنيز ى برخاسته در پیش GS‏ زمین ببوسید. 
خليفه فرمود از برای خواجه او صد هزار دینار حاضر آوردند و با کنیزک 
گفت: هر جه خواهی از من تمنا کن. کنیزک گفت: تمنای من اين است که مرا 
به خواجه خود رد کنی. خلیفه او را به خواجه او رد کرد و ينج هزار دینار به 
کنیز ک عطا فرمود و خواجه او را به منصب ندیمی بنواخت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - نوعی GIL‏ ورق می‌باشد که به احتمال زياد در قرن شانزدهم در دربار 
صفویان به وجود آمده‌است. کلمه گنجفه, هم به خود بازی و هم به دست ورق 
آن GUI‏ می گردد. گفته می‌شود شیوه بازی گنجفه مانند PSS GIL‏ امروزی 
است که با ورق انجام می گیرد. 

صادق مینای اصفهانی (متوفی ۱۰۶۱ هجری) موّلف شاهد Golo‏ که فصل 
شصت 9 چهارم کتاب خود را به گنجفه اختصاص داده می‌نویسد: jb‏ مخترعات 
مير غياث الدین منصور شیرازی است و گمان OT‏ است که از گنحفه فرنگیان 


استخراج کرده و نام OT‏ گنج فهم است به کثرت استعمال به گنجفه مشهور 


شده و OT‏ بر چند قسم است و برخی از OT‏ را این حقير اختراع کرده». 


۴2۸ 


تاورنیه می‌نویسد: «در ميان اقسام قمارهای ایرانی یک قسم GIL‏ ورق دارند 


که گنحفه می‌نامند. ورق‌های ما چهار نشان دارد. اما اوراق ایرانی دارای هشت 


نشان است». | 


چون شب چهارصد و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه خواجه او را از ندماى خود قرار داد و در هر 
ماه از برای او هزار دینار مرسوم کرد. 

شهرزاد چون قصه بدینجا رسانید گفت: ای ملک. تو فصاحت اين كنيز را بين 
و مروت خلیفه هارون الرشید را نظر كن که چگونه چندان مال به خواجه 
کنیزک عطا فرمود و خواجه او را به ندیمی بگزید. چنین کرم بجز عباسیان در 
کجا CSL‏ شود و خدای تعالی خداوندان کرم را بیامرزد. 


حكابة ملگ النوت 


حكايت اول [ملک الموت] 


روزى قصد کرد كه با ارباب دولت سوار شود و از برای مردمان. بهترين 
زيورهاى خود آشكار سازد. يس امرا و بزركان دولت را به تهيه بيرون رفتن 
بفرمود و خازنان جامه را فرمود كه بهترين جامه اى كه شايسته زينت ملى 
باشد حاضر آورند و اسبى را كه در ميان خیل. موصوف و معروف بود 


بخواست. آنگاه بهترين dole‏ ها يوشيده به نيكوترين اسبان برنشست و با 
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موکبی انبوه بیرون رفت و به جلالت و حشمت خود افتخار می کرد. پس 


ابلیس به نزد او بیامد و دست بر جبین او بنهاد و باد كبر و عجب به دماغ ]= 


مغز [ او بدمید. ملک به خود می بالید و با خود همی كفت که: امروز به جهان 
اندر كس مانند من نیست و به اين پایه حشمت و جلال که را میسر است؟ 
الغرض ملک به عجب و كبر همی رفت و از بزرگی و حشمت در غايت كبر و 
عجب به سوی کسی نگاه نمی کرد که ناگاه مردی که dole‏ ای کهن در بر 
داشت حاضر گشته در ply‏ ملک بایستاد و ملک را سلام داد. ملک جواب 
نگفت. در حال آن مرد لكام اسب ملک بگرفت. ملک به او گفت: دست بردار. 
مگر نمی دانی که دست به لگام اسب که بنهاده ای؟ آن مرد گفت: مرا به تو 
حاجتی هست. ملک گفت: صبر کن تا از اسب فرود آیم. آنگاه حاجت خود 
بگو. آن مرد گفت: حاجت من مخفی است و او را نخواهم گفت مگر به گوش 
تو. ملک كوش پیش برد. آن شخص به ملک گفت: من ملک الموتم و اکنون 
همی خواهم که روح ترا قبض کنم. ملک گفت: مرا چندان مهلت ده که به خانه 
خود بازگردم و فرزندان و پیوندان خود را وداع کنم. ملک الموت گفت: 
lew‏ تو به سوی خانه باز نخواهی كشت و فرزندان و پیوندان» هر گز 
نخواهی دید که ترا عمر به پایان رسيده. 

يس ملک الموت روح ملک را قبض کرد و ملک از يشت اسب بیفتاد و ملک 
الموت از LT‏ گذشته به مردی نکوکار برسید و او را سلام داد و او رد سلام 
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کرد. ملک الموت گفت: ای مرد صالح» مرا به تو حاجتی است مخفی. آن مرد 
صالح گفت: حاجت خود به كوش من بگو. ملک الموت گفت: من ملک الموتم. 
مرد نکوکار گفت: آفرین بر تو و حمد خدای را که تو آمدی که من انتظار تو 
می کشیدم و مشتاق لقای تو بودم. ملک الموت به او گفت: اگر ترا مشغله ای 


باشد او را تمام کن. آن مرد گفت: فرضتر از اين مشغله ندارم که ملاقات 


پروردگار کنم. يس ملک الموت گفت: چگونه روح ترا قبض کنم. آن مرد 
نکوکار گفت: مرا مهلت ده تا وضو بگیرم و نماز کنم. چون به سجده روم. روح 
مرا در حالت سجده Gad‏ کن. ملک الموت گفت: فرمان پروردگار من اين 
است که ترا پیروی کنم. پس آن مرد برخاسته وضو كرفت و نماز کرد. چون 
به سجده رفت ملک الموت روح او را قبض کرد و به مکان رحمت و مغفرت 
ترساتية: 


حكايت دوم [ملک الموت] 


نيز حكايت كرده اند كه ملكى از ملوک. مالى فراوان و زر و سيم بيشمار 
داشت و از همه جيزها كه خداى تعالى در دنيا خلق كرده است جمع آورده 
بود كه به لذت و رفاهيت زندكانى كند. يس از آن قصرى بلند و محكم بنيان 
كه شايسته ملوک باشد بنا كرد و از برای Ol‏ قصر دو در مرتب ساخت ]= 


ترتيب ols‏ قرار داد] و غلامان و دربانان به درهای قصر بگماشت. روزى از 
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روزها طباخ را فرمود كه طعامی نیکو حاضر کند. آنگاه حشم و خدم و پیوندان 


خود را Bor‏ آورد که در نزد او طعام خوردند و خود بر تخت مملکت بنشسته 


و به متکای جلالت تکیه کرده با خویشتن گفت: ای نفس شوم. من همه دنیا از 
برای تو گرد آوردم اکنون آسوده باش و از اين نعمتهای گوارا بخور و در 
تمامت عمر بهره کامل بر دار. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد 9 شصتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. هنوز پادشاه از حديث گفتن با خويشتن فارغ نشده 
بود که مردی به خارج قصر در آمد که dole‏ ای کهن در بر داشت و به هيئت 
دریوز گان. انبانی از كردن آويخته بود. يس در قصر را سخت بکوفت بدان 
سان که نزدیک شد pad‏ از هم فرو ریزد. غلامان به سوی در برجستند و 
بانگ به كوبنده در بزدند و به او گفتند: وای بر توء اين جه کار است؟! صبر 
كن تا ملک طعام خورد و از ته مانده ملک ترا نواله ]= لقمه, روزی] بخشیم. آن 
مرد به غلامان گفت: ملک را بگویید به سوی من آید. مرا با او سخنی هست و 


کاری ضرور با او دارم. غلامان به او گفتند: دور شوء تو کیستی که ملک را به 


بيرون آمدن pol‏ میکنی؟! OT‏ مرد به ايشان گفت: شما پیغام مرا به ملک 


برسانید. غلامان به سوی ملک آمدند و play‏ بگزاردند. ملک به ايشان كفت 
که: چرا او را نیازردید و از در نراندید؟ 

آن كاه UT‏ مرد در را سخت تر از نخستین بکوبید. غلامان با چوب و اسلحه به 
ow‏ او برخاستند و قصد محاربت او کردند. OT‏ مرد SSL‏ بر ايشان زد و 
گفت: در جای خویشتن بنشینید که من ملک الموتم. غلامان به هراس اندر 
شدند و عقلشان برفت و اندامشان بلرزید و از حرکت باز ماندند. ملک به 
ایشان گفت: ملک الموت را بگویید که دیگری عوض من بگیرد. ملک الموت 
گفت: عوض نگیرم. نیامده ام مگر از برای توء تا ميانه تو و نعمتهایی که جمع 
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کرده ای جدایی افکنم. در آن هنكام ملک آهی بر کشید و بگریست و گفت: 
تفرین خدا به مال باد که مرا مغرور کرد و از پرستش پروردگار باز داشت. 
OLS‏ من اين بود که مرا سودی خواهد بخشید ولی امروز جز حسرتی و وبالی 
از برای من نماند. اینک من تهیدست می روم و مال از برای دشمنان من بر 
جای می ماند. در آن هنكام به اذن خدای تعالی. مال زبان گشود و به او گفت: 
به جه سبب مرا نفرین می کنی؟ خویشتن را نفرین كن که خدای تعالی من و 
ترا از خاک آفریده و مرا در کف تو بنهاد که تو از من به آخرت خود توشه 


گیری و مرا به فقرا و مساکین تصدق دهی و با من رباط ]= کاروانسرا| و مسجد 


و پل بنا کنی تا در آخرت يار تو باشم ولکن تو مرا جمع کردی و به خزانه 


بنهادی و در هوای نفس صرف کردی و شکر پروردگار به جا نیاوردی. اکنون 
مرا به دشمنان خود بگذاشتی و خود با حسرت و ندامت می روی» يس گناه من 
چیست که مرا دشنام میدهی؟! آنگاه ملک الموت. روح ملک را در حالتی که او 
به فراز سرير بود قبض کرد و نگذاشت که خوردنی بخورد و ملک در حال از 
تخت مرده بیفتاد و خدای تعالی فر مود: 

«حتی اذا فرحوا ley‏ اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون › 

(-تا از آنچه يافته بودند شادمان گشتند. پس به ناگاه فرو گرفتیمشان و 
همگان نوميد گردیدند). 


حكايت سوم [ملك الموت] 


و از جمله حكايتها اين است که ملکی باحشمت از ملوک بنى اسرائیل روزى بر 
er‏ هو لكث ند ته بود؛ مردی را دید که در قصر در آمد که صورتی مهيب و 


هیئتی عجيب داشت. ملك از آمدن او آزرده شد و از هيئت او هراس كرده به 


سوى او برخاسته به او گفت: ای مرد. تو كيستى و بى اجازت من جرا به خانه 


من آمدى؟ آن مرد گفت: مرا خداوند elle‏ جواز داده و مرا حاجبى منع نتواند 


كرد و من در رفتن نزد ملوک. حاجت به اجازت ندارم و از سياست سلاطين و 
از انبوهی لشکر ایشان نترسم و من آنم که Sole‏ باحشمت مرا نتوانند كرفت 
و من بر هم زننده لذات و پراکنده کننده جماعات هستم. ملک چون اين 
سخن بشنید لرزه بر اندامش افتاد و بيخود گشت. چون به خود آمد گفت: 
مگر ملک الموتی؟ جواب داد: آری. گفت: ترا به خدا سو گند می دهم که یک 
روز مرا مهلت ده تا از گناهان خود استغفار كنم و از پروردگار خود معذرت 
جویم و مالی که دارم به خداوندان آن رد كنم كه مرا طاقت مشقت و حساب و 
رنج عذاب نیست. ملک الموت گفت: هیهات. هیهات اين آرزو محال است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و شصت و يكم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک الموت گفت: هیهات. هیهات. اين آرزو محال 
است. چگونه من ترا مهلت Toms‏ که ایام pos‏ تو محسوب و نفسهای تو معدوم 
و اجل تو مکتوب است. ملک گفت: مرا ساعتی مهلت ده. ملک الموت گفت: 


ترا ایام زند گانی در گذشته و از برای تو جز نفسی باقی نمانده. ملک پرسید: 


مرا چون به لحد گذارند در نزد من که خواهد بود؟ ملک الموت فرمود: در 
نزد تو جز عمل تو كس نخواهد بود. ملک گفت: مرا عملى نيست. ملک الموت 


جواب داد: چون جنين است ترا جاى در دوزخ است و آرامگاه تو در آتش 


غضب ملک جبار است. يس از آن روح ملک را قبض کرد و ملک از تخت به 
زمين افتاد و فریاد و ناله از اهل مملکت بلند شد. 


حکایت چهارم [ملک الموت] 


و از جمله حکایات اين است که اسکندر ذوالقرنین!!" در پاره ای از سفرهای 
خود به جمعی بگذشت که ایشان از مال دنيا چیزی نداشتند و بر در خانه 
خویشتن قبر کنده بودند و هر روز چند بار به سوی آن قبر می آمدند و آنها را 
جاروب میکردند و به عبادت پرورد گار مشغول می شدند و ایشان را طعامی 
جز گیاه زمين نبود. اسکندر كس به نزد ايشان بفرستاد و بزرگ ایشان را 
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بخواست. او فرمان اسكندر نبرد و گفت: مرا به او حاجتى نيست. اسكندر خود 
به سوى ايشان رفت و به بزرگ ايشان گفت: اين قبرها به در خانه خويشتن از 
بهر جه كنده ايد؟ گفت: به سبب اينكه پیوسته به آنها نظر كنيم و مرك را به 
خاطر آورده آخرت را فراموش نكنيم تا حب دنيا از دل ما برود و از عبادت 
يروردكار غافل نشويم. اسکندر يرسيد: چگونه به OLS‏ زمین. بسر می بريد؟ 
جواب داد: از آنكه ما ناخوش مى داريم كه شكمهاى خود را قبور حيوانات 
كنيم. آنگاه بزرگ ايشان دست برده استخوان كاسه سرى را برداشته به پیش 
اسکندر بگذاشت و گفت: ای اسکندر. LT‏ می دانى كه خداوند اين سر كه بود؟ 
اسكندر گفت: لا والله. آن مرد گفت: خداوند اين سر. ملكى بود از Solo‏ دنيا 


كه به رعيت ستم مى كرد و جور مى نمود و اوقات خود را به جمع كردن مال 


دنيا صرف مى كرد. جون خداى تعالى روح او را قبض فرمود او را در آتش 


جاى داد. 
يس از آن دست دراز كرده كاسه سر ديكر بياورد و به اسكندر كفت: آيا 
خداوند اين سر را مى شناسى؟ اسكندر جواب داد: لا والله. آن مرد كفت: اين 
ملکی بود از Solo‏ روى زمين كه با رعيت عدالت ميكرد و با اهل ولايت 
مهربانى مى نمود. چون خداى تعالى روح او را قبض كرد او را در بهشت جای 
داد و درجه او را بلند كردانيد. 
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خواهى بود؟ ذوالقرنين سخت بكريست و آن مرد را در آغوش كرفت و به او 


گفت: اگر تو به صحبت من رغبت كنى وزارت به تو سيارم و ترا شریک 
مملكت خويش كنم. آن مرد جواب داد: مرا به اين جيزها رغبتى نيست. 
اسكندر از او يرسيد: سبب چیست؟ جواب داد: از AST‏ همه خلق به سبب مال 
و مملکت. دشمنان توآند و به جهت گذشت من از اين مال. با من صدیق اند. از 
آنکه مرا ملکی در دنیا نیست و طمعی از دنيا ندارم و طالب او نیستم و مرا کار 
جز قناعت نیست. يس اسکندر او را در آغوش گرفت. جبین او را ببوسید و از 
آنجا باز گشت. 


[ ۱ - ابوالکلام آزاد بر اساس تحقیقات گسترده بیان داشت ذوالقرنین» کوروش 
است و نه کسی دیگر.] 


حکایت انوشیر وان عادل 


و از جمله حعایتها این است که ملک ole‏ انوشیروان. روزی از روزها بیماری 
آشکار کرد و چنان بنمود که من بیمارم. 
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ويُحكى أن الملك العادل آنوشروان أظهَرَ Legs‏ من الأيام أنه مريض. 


آنگاه امناى خود را فرمود كه مملكت او را بگردند و از برای او خشتى كهن از 
دهكده ای ويران به جهت دارو ساختن بياورند. گماشتگان ملک. اقطار ولايت 
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بگشتند و به سوى ملک باز آمدند و گفتند كه: در تمامى مملكت مكانى خراب 


و خشتى کهن نيافتيم. انوشيروان از اين سخن فرحناک شد و شكر خداى 
تعالى به جا آورد و كفت: قصد من اين بود كه ولايت خود تجربت كنم و 


مملكت خويشتن به امتحان بياورم تا بدانم كه در آنجا مكانى خراب هست تا 
آبادش كنم. اكنون كه در مملكت مكانى ويران نمانده كار مملكت تمام است و 
احوال مملكتيان در انتظام. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و شصت و دويم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک عادل گفت: احوال مملكتيان نظام كرفت و 
آبادى به درجه كمال رسيد. 

شهرزاد چون قصه بدينجا رسانيد گفت: ای ملک جوانبخت. بدان که پادشاهان 
پیشین و Soho‏ پیش بين را هوس به آبادی ولایتها بود از آنکه می دانستند هر 
جه كه ولایت آبادتر شود رعیت بیشتر گردد و از آنکه میدانستند هر چیزی 
که عالمان و حکیمان گفته اند صحیح است و حکیمان گفته اند: دين بسته 
ملوک است و ملک از لشکریان ناچار و لشکریان با مال فراهم شود و مال به 
آبادی ولایتها به دست آید و ولایتها با عدل و داد آباد شود. ای ملک بدان که 
ملوک گذشته در جور و ستم با کسی موافقت نداشتند و راضی نبودند که سياه 
و خدم ایشان به رعیت ستم کنند از آنکه میدانستند رعیت طاقت ستم ندارد و 
ولایتها از ستم ویران شوند و اهل ولایتها در به در شوند و از اين رهگذر 
منقصت در مملکت يديد آيد و مداخل کم شود و خزینه خالی بماند. آنگاه 


ملک از مملکت خود. تمتع نتواند كرفت و زوال بر او دست یابد. 


حکایت زن پرهیز گار 


۳۶۲ 
و از جمله حکایتها اين است که در بنی اسرائیل قاضی ای بود و زنی خوبروی و 
بدیع الجمال داشت. وقتی از اوقات. قاضی زیارت بيت المقدس کرد. برادر 
خود را در قضاوت حانشین خود نموده زن خود را به او بسيرد و برادر قاضی 

بر آن زن عشق داشت. 
يس چون قاضی برفت. برادر قاضی به Gow‏ آن زن بیامد و او را به خویشتن 
دعوت کرد. زن قاضی از ورع ]= پاکدامنی. پارسایی] و عصمتی که داشت 


دعوت او را اجابت نکرد. برادر قاضی در طلب بکوشید. OT‏ زن امتناع همی 


کرد تا اينكه برادر قاضی از او نوميد شد ولی هراس داشت که چون برادرش 
باز گردد زن برادر ماجرا بدو باز گوید. در حال گواهی دروغگو بخواست و به 
زنا كردن او گواهی دادند. آنگاه ملک شهر به سنگسار كردن او بفرمود. آنگاه 
از برای زن مکانی بکندند و آن زن را در GIS OT‏ بنشاندند و چندان سنك بر 
او انداختند كه سنك او را بپوشید. ملک گفت: همان مکان قبر اوست. يس او 
را در همان مکان بگذاشتند تا اينكه شب در آمد. آن زن از آنچه به او رسیده 
بود می نالید. 

مردى از آنجا می گذشت. چون ناله او شنيد به سوى او رفته او را از زیر 
سنگها به در آورد و به نزد زن خویش برد و زن را به معالجت او امر کرد. آن 
زن معالجت همی کرد تا اينكه تندرست شد و آن زن را پسری بود؛ آن يسر 


را به زن قاضى بداد. زن قاضى او را تربيت می کرد و در خانه ای جداگانه با او 
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می خوابيد. عيارى او را بديد به طمع افتاد. كس پیش او فرستاده او را به 
خويشتن دعوت کرد. او امتناع نمود. آن عيار به قصد كشتن او شب به نزد او 
در آمد واو خفته بود. كارد به سوى او برد. اتفاقا كودى را كشته به هراس 
اندر شد و از خانه بيرون آمد و خداى تعالى آن زن رااز شر آن عيار نكاه 
داشت. 

جون بامداد شد کودک را در خوابكاه كشته يافت و مادر کودک به نزد او آمد. 
چون آن حالت بدید به او گفت: پسر را تو کشته ای. يس او را سخت بزد و 
خواست که او را DES‏ شوهرش در رسید و زن قاضی را از دست زن خود 
خلاص کرد. يس زن قاضی از آن خانه به در آمد و بگریخت و ندانست که به 
کدام Sow‏ رود و با خود درمی چند داشت. يس به دهی بگذشت که مردم 
جمع آمده بودند و مردی از دار آويخته بود ولی آن مرد حیات داشت. زن 
پرسید: ای قوم. اين مرد جه گناه کرده؟ ایشان گفتند: از او گناهی سر زده که 
کفاره او يا کشتن است يا فلان قدر درم تصدق کردن. زن گفت: اين درمها 
بگیرید و او را رها کنید. يس OT‏ مرد را رها کردند. آن مرد در دست او توبه 


و نذر کرد که تا هنكام مرگ خدمت او را به جا آورد. يس آن مرد صومعه ای 


ساخت. زن را در آن صومعه جای داد و هیزم جمع کرده به سوی او می آورد 


و روزی از برای او يديد می اورد و ان Oj‏ در عبادت همی کوشید. اگر 
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بيمارى به نزد او می آوردند به آن بيمار دعا می کرد. در حال آن بيمار شفا می 


يافت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و شصت و سوم برا مد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون زن قاضى در صومعه مشغول عبادت شد و زن 
و مرد را محل اميد كشت از قضاى الهىء برادر شوهر را آفتى رسيد و آن زنى 
كه او را زده بود به برص دجار شد و آن عيار را نيز وجعی[-دردی] فرو كرفت 
كه طاقت برخاستنش نبود. 

در آن حال قاضی. شوهر اين زنء نيز از سفر بازگشت و از زن خود جويان 
گشت. برادرش كفت: او بمرد. يس قاضى به مرگ او افسوس خورد و محزون 
بنشست. يس از آن» مردم آوازه OF OT‏ بشنیدند که از همه جا بیماران قصد 
صومعه او می کنند. آنگاه قاضی با برادرش گفت: ای برادر, چرا قصد OF OF‏ 
صالحه نمی کنی که خدای تعالی ترا از برکت او شفا دهد. گفت: ای برادر. مرا 
به سوی او ببر. 

و شوهر Ul‏ زنی كه او را برص گرفته بود اين واقعه بشنید و زن خود را به 


سوی صومعه برده و پیوندان مرد عیار نيز اين خبر بشنيدند و she‏ را به سوی 


صومعه بردند. همه ایشان به در صومعه جمع آمدند و به انتظار خادم نشسته 


بودند که خادم بیامد. ایشان دستوری خواسته به صومعه درآمدند. آن OF‏ 
صالحه نقاب انداخته در پشت پرده بنشست. شوهر خود را با برادر شوهر و 
آن مرد عيار را با آن زن دید که بر در نشسته اند. ايشان را بشناخت و به 


ایشان گفت: شما از بیماری خلاص نخواهید شد مگر اينكه به گناهان خویشتن 


۳۹۱۱ 
۴۶۳ 


اعتراف كنيد از آنکه چون بنده به گناه خود اعتراف US‏ خدای تعالی به او 
رحمت آورد. 

پس قاضی با برادر خود گفت: ای برادر. به Gow‏ خدا باز گرد و در معصیت 
خود اصرار مکن تا ترا سودمند افتد که از بیماری خلاص شوی؛ 

کنون phe Sub‏ تقصير كفت 

نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت 

کنونت که چشمی ست اشكى ببار 

زبان در دهان است عذری بيار 

کنون کوش کاب از کمر در گذشت 


نه وقتی که سيلاب از سر گذشت 


در ul‏ هنكام برادر قاضی گفت: اکنون راست گویم. من با زن تو چنین و OL‏ 


کردم و مرا گناه همین است. يس از آن OF‏ مبروص كفت که: در نزد من زنی 
بود او را به قتل بچه نسبت دادم و او را عمدا پیازردم. گناه من همین است. OT‏ 
مرد عیار گفت: من زنی را به خود دعوت کردم و او امتناع کرد. رفتم که او را 
بکشم کودکی را که در كنار او بود بکشتم. گناه من همین است. 

زن قاضی گفت: خداونداء چنانچه به ایشان ذلت معصیت نمودی. عزت طاعت 
نیز بدیشان بنمای. پس خدای تعالی در حال ايشان را شفا داد و قاضی به دقت 
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بر آن زن نظاره می كرد. زن از سبب نظاره كردن او بيرسيد. قاضی گفت: من 
زنى داشتم» اگر او نمرده بود میگفتم تو همانی. 

زن» خويشتن را به او بشناسانيد و زن و شوهر شكر خدا به جا آوردند. آنگاه 
برادر قاضى و آن مرد عیار و زن مبروص از زن قاضى معذرت خواسته و 
تمنای بخشايش كردند. زن قاضى از همه ايشان درگذشت. يس ایشان 
ملازمت او را اختيار كردند و در همان مكان به عبادت مشغول شدند تا مرگ 


ایشان را دریافت. 


و از جمله حکایتها اين است كه یکی از بزرگان گفته است: در شبی تاریک. 
طواف کعبه می کردم. از دل دردناک آواز ناله ای شنیدم که می گفت: ای 
کریم. لطف تو قدیم است و من در سر پیمان درستم. 

مرا دل از شنیدن آن آواز بپرید. پریدنی که به مرگ نزدیک شدم و به سوی 
آن آواز رفتم. خداوند آواز را ديدم که زنی است طواف همی کند و همی نالد. 
من به او سلام دادم. او رد سلام کرد. يس به او گفتم: ترا به خداوند بزرگ 


سو UT‏ میدهم پیمانی که دل تو در آن مقیم [- پا بر جا] است کدام است؟ آن 


زن گفت: اگر چنین سوگند نداده بودی ترا از اين راز آ گاه نمی کردم. اکنون 
نظاره کن. چون نظاره کردم کودکی در پیش روی او خفته دیدم. زن گفت: من 
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به اين کودک حامله بودم و به قصد حج مى رفتم چون به کشتی بنشستم باد 
مخالف به ما وزيد و کشتی ما بشکست. من بر تخته ای نشسته نجات یافتم و 


در روی OT‏ تخته اين کودک را بزادم و این کودک در كنار من بود و موج مرا 


همی برد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب جهارصد و شصت و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن زن گفت: موج مرا همى برد كه ناگاه مردى از 
ملاحان کشتی برسید و به من گفت: به خدا سو گند در زمانی که تو در کشتی 
بودی من ترا دوست می داشتم. اکنون که به تو رسیده ام بايد مرا از وصل 
خود. كام بخشی و گرنه ترا در اين دريا بیفکنم. من به او گفتم: وای بر 693 مگر 
از این غرق و توفان ترا عبرتی روی نداد؟ آن مرد گفت: من از اين توفانها و 
کشتی شکستنها چندین بار ديده و نجات يافته cel‏ مرا از اينها باکی نباشد. من 
به او گفتم که: ما اکنون به بلیتی دچاریم و اميد سلامت در طاعت داریم نه در 
معصیت. آن مرد اصرار کرد. من از او ترسیدم و خواستم که با او خدعه كنم 
گفتم: مهلت ده تا این کودک بخوابد. در حال کودک را از دامن من بگرفت و 


به Lys‏ انداخت. چون من جرئت او را ديدم و آن GIS‏ که با کودک کرد. 


مشاهده کردم به هراس اندر شدم و اندوه من بسیار شد. سر به آسمان 
برداشته گفتم: 

ديا من يحول بين المرء و قلبه» 

(-اى كسى كه حايل و ميانجى بين انسان و قلب او هستى). 

در ميان من و اين بليت حايل شو. به خدا سوكند هنوز دعا به انجام رسانده 


بودم كه جانورى از دريا به در آمد و آن مرد رااز روى تخته بربود. من تنها 


ماندم و به جدايى فرزند محزون و اندوهناک بودم و اين ابيات همى خواندم: 


اى قبله جان. كجات جويم 

جانى و به جان هوات جويم 

ای در گرانبهاتر از روح 

چون عمر گرانبهات جویم 

دوشت همه همچو ماه ديدم 

امشب همه چون سهات oy go‏ |سها-ستاره| 

پس من یک شبانروز بدان حالت بودم. چون بامداد شد از دور بادبان کشتی 
بدیدم و پیوسته موج مرا همی زد و باد مرا همی راند تا به آن کشتی برسیدم. 
اهل کشتی مرا بگرفتند و به کشتی بنهادند. چون نظاره کردم پسر خود را در 


کشتی یافتم. گفتم: ای قوم. اين پسر من است. چگونه بدینجا آمده؟ گفتند: ما 
به دریا اندر همی رفتیم که کشتی ما بایستاد. ناگاه جانوری به بزرگی شهری 
يديد شد و اين کودک در يشت OT‏ جانور انگشتان خود همی مکید. يس ما 


این کودک بگرفتیم. آن زن گفت: چون من اين سخن از ايشان شنیدم 
ماجرای خود به ایشان بیان کردم و شکر پروردگار به جا آوردم و با خدای 
تعالی عهد کردم که هر گز از خانه او دور نشوم و از خدمت او تخلف نکنم. 
يس از OT‏ من از خدا هیچ چیز نخواستم مگر اينكه او را به من عطا فرموده. 

يس من دست به هميان بردم و خواستم که جيزى به او عطا کنم. آن زن با من 
گفت: ای بطال ]= ياوه gS‏ از من دور شو که چگونه من حدیث فضل و کرم 
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خداى تعالى بكويم و نعمت از دست ديكران بكيرم. يس من از نزد او 
باز گشتم و اين بيت همى خواندم: 
يارب از فضل و رحمت اين دل و جان 


محرم رازهاى خود كردان 
حكايت بنده مقرب 


و از حمله حعایتها اين است كه مالک بن los‏ گفته است: سالى در بصره 
خشکسالی شد و باران نبارید و بارها به جهت طلب باران بیرون رفتیم و اثر 
اجابت ندیدیم. يس روزى من و ثابت بنانی و نجی بكار و محمد بن واسع و 
ايوب سجستانی و حبیب پارسی و حسان بن ابی سنان و عتبه غلام و صالح 
مزنی بیرون رفتیم و کودکان از دبستانها پیرون آمدند. 

چون به مصلا رسیدیم طلب باران کرده اثر اجابت ندیدیم تا اينكه نیمی از روز 
بگذشت و مردمان باز گشتند. من و Coll‏ بنانی در مصلا بماندیم. چون تير گی 


شب. جهان را فرو كرفت یکی غلامک سياه خوش روی و باریک ساق و بزرگ 


شکم را دیدیم که به سوی مصلا آمد و پیراهنی از يشم در بر داشت. يس وضو 


بگرفت و دو رکعت نماز به جا آورد. چون از نماز فارغ شد سر به سوی آسمان 
برداشت و دعایی بخواند و مناجات کرد. هنوز او را مناحات به انجام نرسیده 


rer 


بود كه ابرها يديد شد و باران مانند سيلاب بباريد. ما هنوز از مصلا به در نشده 
بوديم كه آب باران مانند بركه جمع آمد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ *: ابويحيى مالک بن دينار بصری. از محدثان و شعراى pas‏ اموى در 
بصره بود كه سرانجام به سال ۱۳۱ ق در گذشت. 


Col kK‏ بن اسلم بنانی, از بزرگان تابعين و محدثان بصره در قرن دوم 


هجری است. 

*:* محمد بن واسع بن ple‏ بصرى ؛ ملقب به زین القراء؛ از بزرگ ترين 
زاهدان و يارسايان و محدثان آغاز قرن دوم بوده است. وى را از راويان 
حديث بر شمرده اند. محل دفن ايشان شهر بصره است. 

#٭ ايوب سجستانى از شاگردان و راويان جعفر Golo‏ بوده و برخى نام او را 
سختيانى ضبط کرده‌اند. لیکن سجستانى مشهورتر است. سجستانى از فقهاى 
بزرگ تابعين بوده و به سال ۱۳۱ ق. در بصره به بيمارى طاعون در سن ۶۵ 
سالگی در گذشته است. 

# حبیب عجمیء يا حبیب فارسی, حبیب بن محمد بن عیسی, مکنی به 
ابومحمد. از قدمای مشایخ صوفیه و از زاهدان نامدار بصره در اواخر draw‏ ۱ و 
elo‏ سدة ۲ ق. از زادگاه و تاريخ تولد او اطلاعی در دست نیست و در منابع از 


شاگردان حسن بصری, و استاد داوود طائى به شمار آمده است. 
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** حسان بن ابی سنان بن اوفى بن عوف تنوخی, از اهالى انبار؛ در ابتدا 
مسيحى بود و بعدها اسلام آورد. وى مترجم بود و به زبان‌های عربی, فارسى و 
سريانى می‌نوشت. او عمرى طولانى داشت و دو دولت امويان و عباسيان را 
درک كرد و حدود ۱۲۰ سال زيست. در سال ۶۰ ق متولد و در سال ۱۸۰ ق 
در گذشت. 

* عتبه غلام: نام وی عتبه بن ابان است و به اين دلیل معروف به عتبه بن 


الغلام شد که از خردسالی (يا وقتی غلام و يا پسربچه ای بود) به زهد و 


پارسائی روی آورده بود. و يا به دلیل کوشندگی بسیار در زهد و پارسائی 


افراط می کرده است. محل وفات وی را در شام ثبت کرده اند. 

* صالح بن وهب یزنی(مزنی) جعفی. از لشکریان pot‏ بن سعد در واقعه 
كربلا بود که در شهادت حسین بن على نقش داشت. او یکی از ده سواری 
است که يس از شهادت حسین بن على با اسب بر بدن او تاخت. سرانجام در 
pls‏ مختار کشته شد. نام وی در منایع صالح بن وهب یزنی. صالح بن وهب 


مزنی و صالح بن وهب جعفی صالح بن وهب مری ثبت شده است.] 


جون شب جهارصد و شصت و ينجم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مالک گفت: آب باران مانند بر که جمع آمد. ما از 
کار OT‏ سياه شگفت ماندیم. مالک بن دینار گفته است که من پیش آن سياه 
رفته به او گفتم: ای سیاهک. شرم نکردی که با خدای خود گفتی به جهت 
دوستی که ترا با من است و حال آنکه تو نمی دانی كه او ترا دوست می دارد يا 
نه؟ غلام گفت: از من دور شو که تو به خویشتن مشغولی. در آن وقت که 
خدای تعالی مرا به توحید تأييد کرد و معرفت خود را مخصوص من گردانید 
تو در کجا بودی؟ و اين کارها با من نکرد مگر به جهت محبتی که با من 
داشت. من به او گفتم: اندکی به خاطر من توقف کن. گفت: من محکوم ]= 


فرمانبردار] و طاعت مالک مرا فرض است. توقف نتوانم کرد. يس ما دورتر از 


او از يى او روان شدیم تا اينكه غلام به خانه بنده فروش رفت. در OT‏ وقت 


شب از نیمه گذشته بود و ما نیمه دیگر را بر در خانه بنده فروش بسر بردیم. 
چون بامداد شد. بنده فروش از در خانه به در آمد. به او گفتم که در نزد تو 
غلامی هست که به ما بفروشی؟ گفت: GIT‏ در نزد من صد تن غلام بيش است 
که همه از برای فروش می باشند. مالک بن دینار گفته است بنده فروش تا 
یکصد بنده به ما بنمود و يار دوشینه را در OT‏ ميان ندیدیم. يس ما قصد بیرون 
آمدن کردیم. ناگاه در حجره خرابه ای که در يشت GS‏ بنده فروش بود 
غلامک را ديدم که ایستاده. من گفتم: به خدای کعبه سوگند که اين همان 


rar. 
۴۶۵ 


غلام است. پس من به سوى بنده فروش باز گشتم و گفتم كه: اين غلام به من 
بفروش. گفت: يا ابایحیی, اين غلامى است شوم كه شبها جز كريستن و روز 
جز حزن و اندوه GIS‏ ندارد. من گفتم: در هر حال او را می خواهم. بنده 
فروش او را بخواند. چون او درآمد. بنده فروش به من گفت: اين غلام را بكير 
و در عوض او هر جه خواهی بده. به شرط اينكه همه عیبهای او را قبول کنی. 
مالک بن دینار گفته است من آن غلام را به بيست دینار بخریدم و به او گفتم: 
نام تو چیست؟ گفت: نام من میمون است. من دست او را بگرفتم و به سوی 
منزل خود روان گشتم. آنگاه غلام روی به من آورده گفت: ای مولای صفیر. 


مرا از بهر جه خریدی؟ به خدا UT gw‏ که من شایسته خدمت مخلوق نیستم. 


من به او گفتم: ترا خریدم که خود خدمت ترا به جای آورم. غلام به من گفت: 


اين مهربانی را سبب چیست؟ من گفتم: تو نه يار دوشینه ای که در مصلا 
بودی؟ غلام گفت: مگر تو از سر من آگاه شدی! گفتم: من بودم که دوش به 
سخنان تو اعتراض کردم. 

مالک بن دینار گفته است که او با من همی آمد تا اينكه به مسجد رسیدیم. 
غلام به مسجد اندر شد و دو ركعت نماز کرد. پس از OT‏ گفت: الهی و سیدی 
ميانه من و تو رازی بود که مردم را به آن راز باخبر کردی و مرا در میانه 
ایشان رسوا نمودی. دیگر زندگی مرا نشاید. به عظمت و جلال خویشت 


سوگند می دهم که همین ساعت روح مرا قبض کن. اين بگفت و به سجده 
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افتاد. ساعتى به انتظار pry‏ که سر برنداشت. چون او را بجنبانیدم ديدم كه به 
رحمت ايزدى پیوسته. يس من دست و SL‏ او را بكشيدم و او را نظاره كردم 
ديدم كه خندان است و سياهى او به سفيدى مبدل شده و روى او مانند بدر مى 
درخشد. من در كار او حيران ايستاده pry‏ كه جوانی از در درآمد و گفت: 
السلام علیکم. خداى تعالى ما را و شما را در مصيبت برادرم ميمون صبر و 
شكيبايى دهد. اين كفن بكير و او را كفن كن. آنگاه دو حله به من داد كه من 
هر كز مانند آن دو حله نديده بودم. يس من او را غسل داده در آن دو حله 
كفن كردم و به خاك سيردم و اكنون قبر آن غلام معروف و مشهور است و در 
نزد قبر او طلب باران مى كنند و حاجتها از خداى تعالى مى خواهند و در اين 
معنى شاعران كفته اند: 

بر در ميكده رندان قلندر باشند 

كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى 

خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای !۱ 


[ ۱ - در مرجع اصلى «خشت زیر سر و بر تارک گردون ash‏ آمده كه مشخص 


است «هفت اختر» صحیح است ونه «گر دون».| 


حكايت مرد ياكدامن 


و از جمله حكايتها اين است كه در بنى اسرائيل مردى بود كه در يرستش 
يروردكار بسى می كوشيد و مشقتها می برد و ترک دنيا گفته محبت آن را از 
دل به در كرده بود و زنى داشت كه طاعت شوهر واجب مى شمرد و زن و 
شوهر پیوسته روزه می داشتند و از ليف خرما بادییزن و سفره می بافتند و 
قيمت او را صرف معيشت می كردند. روزی از روزها آن مرد بادییزن و سفره 


برداشته به عادت معهود بيرون آمد كه آنها را بفروشد. در آن حال از در خانه 


محتشمی بگذشت. زن خداوند خانه را چشم بر وی افتاد. چون آن مرد. خوش 


روی و نیکوشمایل بود زن خداوند خانه بدو مايل شد. چون او را شوهر غایب 
بود. خادمه خود را بخواست و به او گفت: همی خواهم که به اين مرد حیلتی 
کنی و او را به نزد من آوری. خادمه بیرون رفت و آن مرد را آواز داده به او 
گفت: خاتون من همی خواهد که از اين بادبیزن و سفره بخرد. آن مرد از راه 
خود باز گردید. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و شصت و ششم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد گمان کرد که کنیز ک راست همیگوید. پس 


به خانه درآمد و كنيز در خانه ببست. 


آنكاه خاتون از غرفه بیرون شد و كمر آن مرد را گرفته بكشيد و به خانه 


بياورد و به او كفت: با تو طالب خلوت بودم كه از بهر تو شكيبايى من رفته 


بود. اينك من آماده و خانه خلوت و طعام حاضر است و خداوند خانه غایب. 
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من نفس خود را به تو بخشودم. بسا ملوک روزگار که طالب من بودند و به 
هیچ یک از ایشان التفات نکردم. يس از OT‏ سخنان بیهده بسیار كفت ولی آن 
مرد از شرم خدای تعالی سر بر نمیداشت چنان که شاعر گفته است: 

جو بيد بر سر ایمان خويش می لرزید!! 

که دل به دست OLS‏ ابرویی است IS‏ کیش 

يس UT‏ مرد هر جه کوشید که خویشتن را از دست او برهاند نتوانست. آنگاه 
گفت: آبی پاک همی خواهم که به فراز خانه رفته قضای حاجت كنم و دنسی 
[SLE =]‏ را که به تو نتوانم نمود بشویم. OT‏ زن گفت: اين خانه. خانه ای 
است وسیع و در اینجا گوشه ها و زاویه هاست و OT‏ خانه مهیاست. آن مرد 


گفت: قصد من اين است که در بلندی باشم. آن زن با خادمه گفت: اين را به 
منظره بلندتر از همه غرفه ها ببر. يس كنيز او را به مکانی که بلندتر از همه جا 


بود بیاورد و ظرفی از آب بدو داده خود بازگشت. آن مرد وضو بگرفت و دو 


ركعت نماز کرد و به زمين نظاره کرد که خود را به زير اندازد. ديد که زمين 
دور است. به هراس اندر شد. يس از آن در عصیان خدای تعالی و عقاب او 
فکر نموده مردن را به خویشتن هموار کرد. آنگاه گفت: الهی و سیدی, می 
بینی آنچه بر من رسیده و حال من پوشیده نیست و زبان حال او اين ابیات 
همی سر ود: 

ای بار خدای کرد گارم 


من فضل ترا سياس دارم 

توفیق دهم از آنکه در دل 

جز تخم رضای تو نکارم 

راز دل هر کسی تو دانی 

دانی که چگونه دل فگارم 

يس آن مرد خود را از فراز منظره خانه بینداخت. در حال خدای تعالی فرشته 
ای به سوی او بفرستاد که او را بر سر بال خود بگرفت و به سوی زمين فرود 
آورد. 

چون آن مرد در زمين قرار گرفت. حمد خدای تعالی به جای آورد و با دست 
تهی به OF Gow‏ خويش باز آمد. زن سبب دير آمدن او پپرسید و از چیزهای 
فروختنی که برده بود جویان شد و سبب تهیدست آمدن را باز پرسید. آن 
مرد تمامت ek‏ با زن بیان کرد و انداختن خود را از فراز منظره و عافیت 
دادن خدای تعالی او را باز گفت. يس از آن. OF‏ آن مرد گفت: حمد خدای را 
که فتنه از تو باز داشته و محنت از تو دور ساخته. پس از آن با شوهر گفت: 


ای مرد. ما را Dole‏ اين بود كه هر شب تنور روشن می کردیم. اگر امشب 


همسایگان ببینند که ما آتش نیفروخته ايم خواهند دانست که ما را چیزی 
نیست و از جمله شکرهای خدای تعالی است که اين پریشانی را از مردم 


بيوشيم و روزه آمشب را به روزه روز Sow‏ کنیم. يس از Ol‏ زن برخاسته 
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هیزم به تنور افکند تا همسایگان ندانند که ابشان از خوردنی چیزی ندارند و 


اين بيت برخواند: 

گر بخارد يشت من انگشت من 

خم شود از بار منت پشت من 

همتی كو تا نخارم يشت خويش 

وا رهم از منت انگشت خويش 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در غزليات BIS‏ «مى لرزم» است | 


چون شب چهارصد و شصت و هفتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. Ol‏ زن چون به تنور آتش افکند با شوهر خود 
برخاسته وضو بگرفت و نماز همی کردند که ناگاه زنی از همسایگان بیامد و 
احازت خواست از تنور آتشی بگیرد. ایشان او را اجازت دادند. چون زن 
همسایه به تنور نزدیک شد ندا در داد که: ای فلان. نانهای خود را دریاب که 
Sul‏ می سوزد. زن به شوهر خود گفت: شنیدی كه زن همسایه جه گفت؟ OT‏ 
مرد گفت: برخیز و به تنور نظاره کن. زن برخاسته به Gow‏ تنور بیامد ديد که 
پر از نانهای سپید و پخته است. 

يس آن زن نانها را بگرفته شکر گویان و شادان به نزد شوهر در آمد و از آن 
نان بخوردند و OT‏ بنوشیدند و شکر خدا را به جا آوردند. يس از آن زن به 
شوهر خود گفت: ly‏ تا به درگاه خدای تعالی تضرع و زاری کنیم شاید که 
دعوت ما را اجابت کند و ما را از تنگنای معیشت برهاند و از رنج و مشقت کار 
كردن خلاص کند تا به فراغت. به طاعت و عبادت قيام کنیم. شوهر آن OF‏ 
سخن او را بيذيرفت و خدای تعالی را با نامهای بزرگ بخواند و دعا کرد و زن 
آمين گفت. ناگاه سقف شکافته شد و باقوتی بیفتاد که خانه از پرتو آن روشن 
كشت و زن و شوهر به آن ياقوت شادمان شدند و شکر و ثنای پروردگار به 
جا آوردند و به نماز مشغول شدند و نماز همی کردند تا شب به پایان رسید. 


آنگاه بخفتند. زن در خواب دید که به بهشت داخل شد و در آنجا تختها و 
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کرسیها دید. پرسید که: خداوندان اين تختها و کرسیها کیستند؟ گفتند: اين 
تختها از پیغمبران و اين کرسیها از صالحان اند. پرسید که: کرسی شوهر من 
plas‏ است؟ یکی از کرسیها به او نمودند و گفتند: کرسی شوهر تو اين است. 
به Gow‏ آن کرسی نظر کرد. در یک سوی OT‏ سوراخی بدید. پرسید که: اين 
سوراخ از بهر چیست؟ گفتند: او جای ياقوت است که از سقف خانه از برای 
شما بیفتاد. يس زن از نقصان کرسی شوهر گریان و محزون از خواب بیدار 
شده با شوهر خود گفت: پروردگار خود را بخوان که اين ياقوت را به جای 
خود باز گرداند از آنکه روزی چند. رنج گرسنگی بردن آسانتر است از اينكه 
کرسی تو در ميان خداوندان فضایل منقصت داشته باشد. يس آن مرد دعا مى 
کرد و زن آمین می كفت که ياقوت از سقف خانه بالا يريد و به سوی آسمان 
رفت و ايشان پیوسته به فقر و فاقه به عبادت پروردگار مشغول بودند تا اينكه 
خدای تعالی را به پاکی ملاقات کردند. 


حکابت لطف حق 


و از جمله حکایتها اين است که حجاج بن یوسف ثقفی یکی از بز ركان را طلب 


کرد. چون او را حاضر آوردند حجاج گفت: او را به زندان بريد و قيد كران بر 


او بنهید و كس نگذارید که در زندان به نزد او رود. خادمان آهنگر حاضر 


ray. 
۳۶۷ 


آوردند. آهنگر قید در پای او نهاد و ميخ آهنین بر او بکوبید. آن مرد سر به 
سوی آسمان کرد و گفت: 

«الا له الخلق و الامر » 

)= آ گاه باشید كه او راست آفرینش و فرمانروایی). 

چون آهنگر قید در GL‏ او محکم کرد. زندانبان او را در جایی تنها بگذاشت. 
آن مرد به زبان حال اين دو بيت بخواند: 


خدايا گر بخوانى ور برانى جز انعامت در دیگر نداريم 


مباد آن روز كز دركاه لطفت به دست نااميدى سر بخاريم 


جون شب درآمد زندانبان نكهبانان بر او بكماشت و به خانه خود رفت. 
بامدادان كه زندانبان بازكشت قيد را گشوده ديد و از آن مرد اثرى نيافت. 
زندانبان به هراس اندر شد و مرك را آماده كشت و از بهر وداع عيال به خانه 
بازگشت و كفن و كافور حاضر كرد و به نزد حجاج درآمد. چون در پیش 
حجاج بايستاد حجاج را رايحه كافور به دماغ رسيد. كفت: اين رايحه از 
کجاست؟ زندانبان گفت: يا سيدى. او را من آوردم. حجاج گفت: از بهرچه 
آورده ای؟ زندانبان حكايت آن مرد باز گفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و شصت و هشتم برامد 


كفت: ای ملک جوانبخت. چون زندانبان» حكايت OT‏ مرد باز گفت. حجاج از 
زندانبان پرسید که: از UT‏ مرد چیزی شنیدی يا نه؟ زندانبان گفت: آری» وقتی 
که آهنگر میخواست ميخ آهنین به قيد اندر بکوبد آن مرد سر به سوی 
آسمان برداشت و گفت: Vb‏ له الخلق و الامر». حجاج گفت: مگر ندانستی OT‏ 
کسی را که در حضور تو بخواند در LE‏ تو pole‏ میگشت 

با دوست باش اگر همه آفاق دشمنند 


كو مرهم است اگر دگران نیش می زنند 
حکایت gles‏ مجرب 


و حکایت کرده اند که مردی از صالحان شنید که در فلان شهر آهنگری است 


كه دست به آتش فرو برده آهن تافته را به دست از آتش بگیرد و او را 


آسیبی نمی رسد. يس OT‏ مرد صالح قصد ped OT‏ کرد و از آهنگر جویان 
شد. او را به آهنگر دلالت کردند. 
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چون او را نظر کرد. ديد كه آهن تافته را از آتش همی كيرد. پس در آنجا به 


انتظار بنشست تا اينكه آهنگر از کار خود فارغ شد. آن مرد پیش او آمده او را 
سلام داد و به او گفت: همی خواهم که امشب مهمان تو شوم. آهنگر گفت: حبا 
و كرامه. 

پس او را به سوى منزل خويش برد و با او تعشى کرد [- شام خورد] و با هم 


بخفتند. در آن شب از او عبادتى مشاهده نكرد و با خود گفت: شايد عبادت 
خود از من پوشیده داشت. شب دوم و سیم نیز در آنجا بخفت. دید که مرد 
آهنگر جز فرایض به چیزی نمی پردازد و شب را زنده نمی دارد. آنگاه به 
آهنگر گفت: ای برادر» من کرامتی را كه خدای تعالی مخصوص تو گردانیده 
Cul‏ شنیده pry‏ و اکنون به Ube‏ بدیدم. ولی چون پرستش ترا چندان نیافتم 
که شایسته کرامت باشی اکنون بازگو که سبب اين کرامت که تو داری 
چیست. 

مرد آهنگر گفت: سبب اين را از برای تو حديث كنم و آن اين است که من به 
زنی مفتون و حريص بودم. او را بسی به خویشتن دعوت کردم و به جهت 
پاکدامنی او بر او دست نیافتم. سالی قحطی پیش dol‏ و خوردنی به دست نمی 
افتاد و در ميان مردم گرسنگی بزرگ يديد شد. روزی من در خانه خود 
ایستاده بودم كه در بکوفتند. بیرون آمده آن زن را ديدم که بر در ایستاده. به 


من گفت: ای برادر. از گرسنگی طاقتم رفته اکنون يناه به تو آورده ام. از برای 
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خدا مرا طعام ده. من به او گفتم: عشقى كه به تو داشتم و رنجى که از تو بردم 
مگر ترا به خاطر اندر نيست که امروز طعام از من می خواهی. به خدا سو گند 


تا كام بر من نبخشى ترا طعام ندهم. آن زن گفت: مرا مرگ از معصيت خداى 


تعالى بهتر است. اين بگفت و بازكشت. روز ديكر نزد من آمد. همان سخن 
نخستين بگفتم. يس به خانه در آمد و بنشست. از گرسنگی همى لرزيد. من 
طعام در پیش او pole‏ کردم. سرشک از دید گان بریخت و گفت: مرا از بهر 
خدای تعالی طعام ده. من گفتم: لا والله. جز اينكه مرا به خویشتن تمکین دهی 
چاره ای نیست. آنگاه برخاست و طعام بر جای گذاشته برفت و گفت: مرك از 
برای من از عذاب خدای تعالی خوشتر است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و شصت و نهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن OF‏ برخاسته و طعام ناخورده از خانه به در شد و 
اين دو بيت همی خواند: 

يارب به قناعتم توانگر گردان 

وز نور يقين دلم منور كردان 

اوضاع من سوخته سر گردان 

بی منت مخلوق ميسر گردان 

پس آن OJ‏ دو روز از من le‏ بود. يس از دو روز باز آمد و در بکوفت. من 
بیرون رفتم. او را ديدم که از غایت گرسنگی به هلاکت نزدیک است و طاقت 
سخن گفتن ندارد. به من گفت: ای برادر. مرا گرسنگی هلاک کرد و جز تو به 
کسی روی نتوانم آورد. تو مرا از برای خدای تعالی سير کن. گفتم: ترا طعام 
ندهم مگر اينكه كام من بدهی. او ناچار به خانه آمده بنشست. در آن ساعت 
نور عنایت بر plo‏ پرتو انداخت و با خود گفتم: وای بر توء اين زنی است که 
عقل و دين او ناقص است و از گرسنگی طاقت سخن گفتنش نمانده؛ باز امروز 
به فردا همی افکند و به معصیت اقدام نمی کند. ولکن ای نفس شوم. تو از 
معصیت خدا باز نمی گردی؟ يس توبه کردم و برخاسته طعام به نزد او آوردم 
و به او گفتم: بخور که من اين طعام از بهر خدا به تو دادم. در حال آن زن سر 
بر آسمان برداشت و گفت: خداوندا. اگر اين راست می كويد آتش دنیا و 
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آخرت بر وی حرام گردان. آن مرد گفته است که من آن زن را به طعام 


خوردن بگذاشتم و خود برخاستم که آتش از کوره بیرون کنم. شرری از آن 
آتش بر من بیفتاد. از قدرت خدای تعالیء المی از او نیافتم. با خود گفتم: شاید 
دعوت اين زن به اجابت رسید. يس اخگری به کف بگرفتم. او نیز مرا 
نسوزانید. آنگاه به نزد OF‏ در آمدم و به او گفتم: بشارت باد ترا که خدای 
تعالی دعوت ترا اجابت کرد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و هفتادم dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن OF‏ چون اين سخن بشنید. لقمه از دست بیفکند 
و گفت: بار خدایاء چنان كه دعوت مرا در حق اين مرد اجابت GIS‏ روح مرا 
نیز قبض كن که تو به هر جه خواهی قادری. خدای تعالی همان ساعت روح او 
را قبض کرد و زیان دل او به اين معنی گویا بود: 

من غلام آن که نفروشد وجود 

جز بدان سلطان با افضال و جود |افضال- بخشش| 

چون بگرید. آسمان گریان شود 


چون بزارد. عرش يا رب خوان شود 


حکایت شاه عابد 


و حکایت کرده اند که مردی در بنی اسرائیل به پرستش پروردگار معروف و 


مشهور و به زهد و ورع موصوف و مذکور بود و ان مرد از پروردگار خويش 


هر جه می خواست دعوت او به اجایت می رسید و حاجت او روا می شد و 
مکان آن مرد در کوهها بود و پیوسته شبها را زنده می داشت و خدای تعالی 
ابری بدو مسخر کرده بود؛ به هر سوی که آن مرد می رفت ابر نیز با او می 
رفت و از برای او آبی خوشگوار همی ريخت تا اينكه وقتی از اوقات در 
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پرستشش سستی يديد شد. خدای تعالی ابر را از او بگرفت و دعوت او را 
اجایت نمی کرد. مرد عابد را ملالت و حزن بسیار شد و به روزهای گذشته 
حسرت و افسوس می خورد که شبی از شبها بخفت. در خوابش بگفتند: اگر 
خواهی که خدای تعالی ابر را به تو کرامت کند. فلان پادشاه را در فلان شهر 
زیارت كن و از او بخواه که ترا دعایی کند تا خدای تعالی ابر را به تو 
باز گر داند و در خواب اين ابیات به آن مرد عابد بخواندند: 

هر كرا دل پاک باشد ز اعتدال 

آن دعایش می رود تا ذوالجلال 

اين دعای شيخ نه چون هر دعاست 

فانى است و دست او دست خداست 

اين دعاى بيخودان خود دیگر است 

اين دعا زو نيست كفت داور است 

يس آن مرد عابد به Gow‏ آن شهرى که در خواب ديده بود روان شد و از 
ملک جويان گشت. او را به قصر ملک دلالت كردند. ناكاه بر در قصر غلامى 
دید که بر کرسی بزرگ برنشسته. آن مرد عابد بایستاد و سلام داد. غلام رد 
سلام کرد و گفت: جه حاجت داری؟ عابد گفت: مردی ام مظلوم به نزد ملک 


آمده ام که قصه خود به او بیان کنم. OT‏ غلام گفت: امروز ترا به ملک راهی 


نخواهد بود از آنکه ملک از برای ارباب سوّال, در هفته یک روز قرار داده که 
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در آن روز. خداوندان حاجت به نزد او درآیند و آن روزء فلان روز است. صبر 
كن تا آن روز برسد. عابد را کار ملک پسند نیفتاد كه چرا بايد خویشتن از 
مردم پوشیده دارد و با خود گفت: چگونه چنین کسی از Lgl‏ باشد؟ يس عابد 
از در خانه ملک باز گشت و به انتظار روزی که غلام گفته بود بنشست. چون 
آن روز درآمد مرد عابد به سوی قصر ملک رفت. جمعی را دید که بر در قصر 
ملک به انتظار اجازت ملک نشسته اند. عابد نیز بایستاد تا اينكه وزير ملک به 


در امد و مردم را جواز رفتن به 


عابد گفته است: چون pd po‏ بار یافتند من نيز با ایشان بودم. ملک را ديدم 


نشسته و بزرگان دولت در پیش او هر یک در مرتبه خويش ایستاده اند. 


به من افتاد. ملک نظاره کرده به من گفت: ای خداوند ابر» بنشین تا من فارغ 
شوم. من از سخن او به حيرت اندر ماندم و به فضل رتبت او اعتراف کردم و 
تشم 6 املك Ase Bip ke‏ رسانيو يور کان مملکت از کی وس 
ملک دست مرا گرفته به قصر در dol‏ و در قصر مرا همی برد تا به در دیگر 
برسیدیم. ملک آن در بگشود و به خرابه ای داخل شد. در آنجا به صومعه ای 
رفت که در آنجا جز سجاده و کاسه سفالین از بهر وضو و حصیری UES‏ چیزی 
نبود. پس جامه cla‏ ملوکانه که در تن داشت بر کند و جبه پشمین درشت 


پوشیده. بنشست و مرا بنشاند و زن خود را ندا در داد که: يا فلانه. زن ملک 


۳۹۴۰ 
۴۷۰ 


گفت: لبیک. ملک گفت: LT‏ می دانی که امروز مهمان ما کیست؟ زن ملک 


گفت: آری می دانم. او خداوند ابر است. ملک گفت: بیرون آی که از او بر تو 


باکی نیست. در حال زن ملک بیرون آمد. روی او مانند هلال ولی تنش نزار 
بود و جبه و مقنعه پشمین در سر و بر داشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زن ملک مقنعه يشمينه در سر داشت. آنگاه ملک به 
من گفت: ای برادر. LT‏ می خواهی که از کار ما آ گاه شوی يا قصد تو اين است 
که ترا دعا کنیم و به منزل خود باز گردی؟ من گفتم: قصد من اين است که از 
کار شما | گاه شوم که او از برای من سودمندتر است. 

ملک گفت: پدران من پادشاه بودند و از یکدیگر پادشاهی میراث می بردند. 
چون Ulin!‏ بمردند و کار سلطنت به من رسید خدای تعالی اين کار را مبغوض 
|= مورد كينه] من گردانید. من خواستم که در روی زمين سیاحت كنم و کار 
مردم را به خودشان واگذارم ولی ترسیدم که فتنه و فساد شود و شریعت 
ضايع گردد و مجمع دين پراکنده شود. بدین سبب سلطنت را ترک نکردم و 
جامه سلطنت بيوشيدم و غلامان و خادمان از برای ترساندن خداوندان شر و 


اقامه حدود بر قصر بگذاشتم و خود در هفته یک روز بیرون رفته سائلان را 


جواب گویم. يس از آن در اين مکان خراب بیایم و اين جامه پشمین را که می 


پینی در بر كنم و اين زن. دختر عم من است. در زهد و عبادت با من موافقت 
کرده روزها روزه می گیریم و از اين لیفهای خرما چیزی بافته بفروشیم و 
قیمت آن را در افطار خویشتن صرف کنیم. نزدیک به چهل سال است که حال 


ما بدین منوال می گذرد. تو نیز امشب در نزد ما بمان تا Elio‏ خود را بفروشیم 
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و خوردنی بخوريم. تو نيز افطار كن و شب را با ما به روز آور. يس از آن از يى 


كار خويش باز گرد. 

عابد كفته است: چون آخر روز شد. يسرى دوازده ساله درآمد و متاعى را كه 
ايشان از ليف خرما ساخته بودند بگرفت و به سوى بازار برد. آنها را بفروخت» 
نان و سركه خريده بياورد. من با ايشان نشسته افطار كرديم و شب در نزد 
ايشان esate‏ چون نیمه شب شد OF‏ و شوهر از بهر نماز برخاسته و تا 
بامداد نماز می كردند و همی كريستند. چون بامداد شد ملک گفت: خداونداء 
اين بنده تو است. از تو می خواهد كه ابر او را به او رد كنى. خداونداء تو دعوت 
او را اجابت كن و ابر او را به او باز گردان. 

عابد گفته است که: ملک دعا کرد و زن ملک آمین گفت. ناگاه ابر را ديدم که 
در آسمان يديد شد. ملک مرا به يديد شدن ابر بشارت داد. يس من ایشان را 
وداع کرده باز گشتم و ابر با من همیگشت. بدان سان که پیشتر می گردید. 
پس از OT‏ ساعت. من از خدا هیچ مسئلت ]= خواهش] نخواستم و ایشان را 
شفیع خود نکردم مگر اينكه خدای تعالی دعوت مرا اجابت کرد و حاجت من 
بر آورد و من اين Obl‏ همی خواندم: 

سايه بزدان بود بنده خدای 

مرده اين عالم و زنده خدای 


در يناه بير صاحب رای باش 


سر نخواهى كه رود تو ياى باش 
سايه او جو كه سايه ايزد است 
سايه جه خورشيد برج سرمد است 


-١[‏ در همه منابع بخفتيم آمده ولى بخفتم صحيحتر است.] 


حكايت شجاع پرهیز كار 


ونيز حكايت كرده اند كه عمر بن خطاب لشكرى از مسلمانان در مقابل 
دشمنان آماده ساخت و در قلعه اى از قلعه هاى محكم قومى را محاصره 


كردند و در ميان مسلمانان دو برادر بودند که خداى تعالى ایشان را از 
شجاعت و جرئت بهره مند کرده بود و امیران قلعه. شجاعان خود را می 
گفتند: اگر اين دو مسلمان دلیر با شما مقاتله کنند شما را کافی است و حاجت 
به مسلمانان دیگر نیست. پس هميشه JUS‏ از برای آن دو برادر دامها گسترده 
و حیلتها می کردند و در کمینها می نشستند تا اينكه یکی از ایشان اسپر شد و 
دیگری شهید گردید. OT‏ اسپر را به سوی امير قلعه بردند. چون امير قلعه او 
را نظر کرد گفت: کشتن اين جوان دشوار و رها كردن او دشوارتر است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هفتاد و دوم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. امير قلعه گفت: من دوست مى دارم که او به دين 
نصارا در آید تا ما را معين و يار شود. یکی از سرهنگان گفت: ايها الامیر. من 


او را فريب دهم و از دين خود باز گردانم از آنکه طايفه عرب به زنان بسیار 


عشق ورزند و چون عاشق شوند اختیار ندارند. مرا دختری است خداوند جمال 
اگر اين جوان او را ببیند بدو مفتون شود. امير گفت: چون چنین است من او را 
به تو سپردم. Sia pw Ol‏ مسلمان اسیر را به مکان خود برد و دختر خود را 
جامه های نیکو در بر کرد. چون مسلمان اسیر در منزل بنشست و طعام حاضر 
کردند. دختر نصرانیه از برای Ol‏ مسلمان. چون خدمتکاران بایستاد. چون 
مسلمان او را بدید طلب پاکدامنی از خدای تعالی کرد و چشم از او در پوشیده 
به عبادت پروردگار و تلاوت قرآن مشغول شد و او را آوازی بود خوش. دختر 
نصرانیه چون آواز تلاوت بشنید بدو مايل كشت و محبتی سخت در دل او 
پدیده شد و تا هفت روز بدين سان بگذشت. دخترک را عشق به سرحدی 
رسید که با خود می گفت: کاش که اين مسلمان. مرا به دين اسلام دلالت MS‏ 
و obs‏ حالش اين ابیات می سرود: 

آن سرو که گویند به GUL‏ تو ماند 

هر گز قدمی پیش تو رفتن نتواند 

دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست 


با غمزه بگو تا دل مردم نستاند 
هر كس سر پیوند تو دارد به حقيقت 


دست از همه چیز و همه كس در گسلاند [دست گسلاند- دست بردارد] 


چون دخترک را شکیبایی برفت و طاقت نماند. خویشتن به پای او SSSI‏ و به 


پرسید: سخن تو چیست؟ دخترک جواب داد: دين اسلام به من بیاموز. پس 


مسلمان دين اسلام به او بیاموخت و آداب نماز به او ياد داد. يس از OT‏ 


دخترک گفت: ای جوان ماهروی. قصد من از قبول اسلام, نزدیکی تو بود. 
جوان به او گفت: در اسلام نكاح صورت نگیرد مگر با دو شاهد عادل و ولی و 
مهر. من اکنون نه دو شاهد عادل توانم يافت و نه ولی. و مهر را نيز قادر 
نیستم. اگر تو حیلتی کنی كه از اين مکان بیرون شویم و به بلاد خويش برسیم 
من با تو عهد می كنم كه جز تو زنی نگیرم. دخترک گفت: من در اين MS‏ 
حیلتی توانم کرد. پس از آن دخترک نزد يدر و مادر رفت و به ایشان كفت 
که: اين مسلمان را به من دل. نرم گشته و به دين ما راغب شده ولی می كويد 
اين کار در شهری که برادر من در آنجا کشته شده از برای من دشوار است 
اگر از اين شهر بیرون روم و خاطر من تسلی يابد آنچه مراد شماست به جای 
آورم. اکنون اگر شما مرا با او به شهر دیگر فرستید من از برای شما و ملک 


ضامن هستم که مقصود شما حاصل شود. 
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آنگاه يدر دختر به نزد امير قلعه رفت و ماحرا بدو بیان کرد. امير از شنیدن‎ 


این سخن فرحناک شد و گفت: دختر را OTL‏ جوان به سوی دهکده ای که در 


آن نزدیکی بود برند. چون بدانجا رسیدند روز را در آنجا بسر بردند. چون 


تاریکی شب پرده فرو آویخت. ایشان قصد رحیل کرده به راه افتادند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هفتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسلمان اسير با دخترك به راه افتادند. آن جوان با 


دخترك به اسبى بنشستند و آن شب را تا نزديك صبح همى رفتند. جون صبح 


برسيد از راه به كنار رفته. از اسب فرود آمدند و وضو گرفته فريضه صبح به 


جا آوردند و در آن هنكام آواز مردان و صداى سم اسبان بشنيدند. آن جوان 
با دخترک گفت: اینک لشكر نصارا به ما رسيدند. اكنون ترا حيلت چیست؟ 
دخترک گفت: وای بر توء مگر هراس می كنى؟ جوان كفت: آری. به هراس 
اندرم. دخترك جواب داد: جه شد OT‏ كه از قدرت يروردكار و یاری او به من 
می گفتی؟ بيا تا به سوی يرور دكار تضرع كنيم و او را به يارى بخوانيم شايد 
كه ما را يارى كند و به لطف خود. ما را دریابد. پس هر 699 دست به تضرع 
آوردند واين ابيات همى خواندند: 

جون دعامان امر كردى بى حجاب 

این دعاى خويش را كن مستجاب 

يس در آن حالت كه آن جوان دعا می کرد. دخترک آمين می گفت. جوان 
آواز برادر شهيد خود بشنيد که او می گفت: ای برادر. بيم مدار و محزون 
مباش که اين جماعت. لشكر خدا هستند و ايشان ملائكه اند كه خداى تعالى به 
سوى شما فرستاده كه تزويج شما را گواه باشند و خداى تعالى با شماء ملائكه 


را مباهات |= افتخار] می كند و شما را اجر شهيدان عطا كرد و زمين را از برای 
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شما فرو پیچید. شما تا هنكام بر آمدن روز در کوههای مدینه خواهید بود. 
چون به نزد عمر بن خطاب برسی از من او را سلام برسان. 

در آن حال آواز ملائکه بلند شد و به Ol‏ جوان و دخترک سلام دادند و گفتند 
که: خدای تعالی هزار سال پیش از آنکه pol‏ را بيافريد اين دخترک را به تو 
تزویج کرده. پس ايشان را فرح و سرور و ایمنی از شر کفار دست داد و 
یقینشان بیفزود و شب را به شادی به روز برساندند. چون صبح بدمید نماز 
کردند و عمر را عادت اين بود که lee‏ روشن نگشته نماز صبح به جا می 
آورد و بسا بود که به محراب اندر مى شد و با او دو مرد بیش نبود. آنگاه به 
سوره انعام يا سوره نسا شروع می کرد تا خفتگان بیدار می شدند و وضو 
گیرندگان وضو می گرفتند و آنها که دور بودند می رسیدند؛ هنوز ركعت 
نخستین plod‏ نمی شد که مسجد از نما زكنند كان مملو می گشت. آنگاه ركعت 


دوم را با سوره مختصر به جا می آوردند ولکن در آن روز poe‏ بن خطاب چون 


به نماز مشغول شد در ركعت نخستین سوره مختصری و در ركعت دوم سوره 
مختصر تر از آن بخواند و نماز را pled‏ کرده با اصحاب گفت: برخیزید تا به 
ملاقات داماد و عروس فایز |= کامیاب] شویم. اصحاب از سخن او تعجب 
کردند و سخن او را ندانستند. يس por‏ از پیش و صحابه از دنبال از دروازه 
مدينه بیرون رفتند. در حال جوان با زن خود در پیش دروازه حاضر شدند و 


عمر را با مسلمانان ملاقات کردند. چون به مدينه داخل شدند عمر pol‏ کرد که 


۳۹۴۹ 
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ولیمه بسازند. آنگاه مسلمانان حاضر گشته ولیمه بخوردند. يس از OT‏ جوان با 


عروس در آمیخت و خدای تعالی از OT‏ دخترک. فرزندان از برای او عطا 


فرمود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هفتاد و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. خدای تعالی او را از آن دختر ک فرزندان Unc‏ فرمود 
که در راه خدا جهاد می کردند و نسب خویشتن را نگاه می داشتند و در اين 
معنی شاعر گفته است: 


چون ر شتت کی شود پرنور دل 


تا در او نايد ز حكمت حور عين؟ 
دل به حورالعين حكمت کی رسد 
تا نكردد خالى از ديو لعين؟ 
دل خزينه علم دين آمد ترا 


نيست برتر كوهرى از علم دين 

مكر ديوان و هوسها را منه 

در خزينه ple‏ رب العالمین" ۱ 

و پیوسته ایشان در طاعت و عبادت و عيش و سرور بسر می بردند تا اينكه 


مرگ Olin!‏ را دریافت. 


معنی دو بيت اول: دل می بایست از ديو لعين JS‏ شود تا جایگاه حکمت حور 


عين شود و يس از ان همچون بهشت پرنور شود. 


۳۹۵۱ 
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معنى دو بيت آخر: برترين كوهرهاء علم دين است كه دل خزينه OT‏ است 
يس مكذار مكر ديوان و هوسها در اين خزينه بماند] 


حكايت دختر باتقوا 


و از جمله حكايتها اين است كه ابراهيم بن خواص كفته است: وقتى از اوقات 
نفس من ميل بيرون رفتن بلاد كفار كرد. من نفس رااز آن ميل منع مى كردم. 
منع من سود نداد و نفس بر من غالب كشته ناكزير بيرون رفتم و در ديار 
كفار مى گشتم و به هيج نصرانى نمی رسيدم مگر اينكه چشم از من مى يوشيد 
و از من دورى مى كرد تا اينكه به شهرى در آمدم و نزدیک دروازه شهر 


جماعتى از غلامان ديدم كه اسلحه به خويشتن راست كرده و كرزهاى آهنين 


در دست داشتند. چون مرا ديدند بر پای خاستند و با من كفتند: LT‏ طبيبى؟ 
گفتم: آری. گفتند: دعوت ملک را اجابت كن. يس مرا به سوى ملک بردند. 
ملک نظاره كرد و يرسيد: تو Comb‏ هستى؟ كفتم: آری. طبيب هستم. گفت: 
این طبيب را نزد دخترک بريد و پیش از آنكه او برود او را از شرط آگاه 
کنید. در حال غلامان مرا بیرون کردند و با من گفتند: ملک را دختری است که 
علتهای سخت به او روی داده و طبیبان از علاج آن عاجز مانده اند و هر طبیبی 
كه او را معالحت کرده و علاحش سودمند نیفتاد ملک او را کشته است. اکنون 


raar 
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ترا رآی چیست؟ من رای ملک را پذیرفتم و با ایشان گفتم: مرا به نزد 


دختر ک بر ید. 

يس مرا در پیش غرفه ای که دخترک در LST‏ بود بداشتند و در بکوفتند. در 
حال از آن دخترک آواز بر آمد که اين طبیب را که خداوند رازهای عجیب 
است به نزد من آورید و اين اشعار بخواند: 

مژده ای دل که مسیحانفسی می‌آید 

كه ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید 

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من 

زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید 

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است 

كو ly‏ خوش که هنوزش نفسی میآید!۱ 

ابراهیم گفته است: در حال شیخی سالخورده بسرعت در بگشود و به من 
گفت: به درون آی. من درون رفتم. GE‏ ای ديدم که گونه گونه رياحين در 
آنجا فرو چیده اند و در یک سوی آن GE‏ پرده ای آویخته اند و از يشت 
پرده آواز ناله ضعیفی شنیدم. در برابر پرده بنشستم. خواستم که سلام دهم. 
سخن پیغمبر عليه السلام به خاطر آوردم که فرموده است: به يهود و نصاراء در 
سلام ابتدا مکنید. من از سلام دادن خود را باز داشتم. ناگاه از يشت پرده آواز 


دخترک بلند شد: ای پسر خواص و ای بر گزیده اسلام. چرا سلام ندادی؟ من 


۳۹۵۳ 
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از این کار در عجب ماندم با خود گفتم: اين دختر مرا از کجا شناخت؟ آنگاه 
دخترک گفت: چون دلها با هم Slo‏ شوند. زبان» رازهای دلها آشکار بکند که 
من دوش از خدای تعالی Sow‏ کردم که یکی از اولیای خود به سوی من 
بفرست که خلاص من در دست او باشد. از گوشه های خانه ندا به من در رسيد 
که محزون مباش, ابراهیم خواص را به سوی تو بفرستم. آنگاه من به دخترک 
گفتم: مرا از کار خود آگاه کن. گفت: چهار سال است که حق به من آشکار 
گشته و او مرا انیس و جلیس است ولی قوم من در حق من گمانها برده اند و 
مرا به دیوانگی نسبت داده اند و هیچ طبیبی به نزد من نمی آید مگر اينكه 
وحشت بيفزايد. من به او گفتم: ترا که به سوی حق دلالت کرد؟ گفت: برهانها 
و نشانهای آشکار او. 

ابراهیم گفته است که: من با او در سخن pry‏ که شخصی که به او بر گماشته 
بودند. بيامد و به او گفت: طبیب با تو جه کرد؟ دخترک گفت: طبیب علت 
بشناخت و دارو بدانست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


|[ ١-اين‏ سه بيت هم در غزلیات فيض کاشانی و هم در غزلهای منسوب به 


حافظ با تفاوت جزئی آمده است؛ در اینجا بر اساس دیوان فيض اصلاح شده 


است | 


raar 


چون شب چهارصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک گفت: طبيب علت بشناخت و دارو بدانست. 
يس آن شيخ با جبین گشاده ply‏ من بایستاد و مرا به شادی بشارت داد و به 
سوی ملک رفت و او را آكاه کرد. ملک او را به میزبانی و اكرام من مخصوص 
داشت. من هفت روز نزد آن دخترک dol‏ و شد می کردم. آنگاه با من گفت: 
يا ابااسحاق. جه وقت به بلاد اسلام سفر خواهیم کرد؟ من به او گفتم: تو 
چگونه توانی به در رفت و به اين کار که جرئت تواند کرد؟ گفت: آن کسی که 
ترا به سوی من آورد. من به او گفتم: خوب می گویی. 

يس چون بامداد شد از دروازه slam‏ بیرون رفتیم و به قدرت خدای تعالی از 
چشمهای مردم پوشیده و ناپدید بودیم. ابراهیم گفته است: من از آن دخترک 
مایلتر به روزه و نماز كس ندیده ام. او هفت سال در بيت الله الحرام مجاور 
بود. پس از آن به رحمت ایزدی پیوسته در خاک مدفون شد و در وقت مردن 
اين ابیات بر خواند: 

وقت آن آمد كه من عریان شوم 

جسم بگذارم سراسر جان شوم 


بل هم احیاء پی اين آمده است 


من گدا بودم در اين خانه جو چاه 


شاه گشتم. قصر بايد بهر شاه 


حکایت SIS.‏ اعمال 


و نیز حکایت کرده اند که پیغمبری از پیغمبران در کوهی بلند عبادت می کرد 
و در پای UT‏ كوه چشمه ای بود روان. آن پیغمبر روزها در فراز كوه به جایی 
می نشست که مردم او را نمی دیدند و او خدای تعالی را ياد می کرد و به 
کسانی که به چشمه آب فرود می آمدند می نگر پست. 

روزی از روزها آن پیغمبر نشسته به سوی چشمه نظر می کرد. دید که سواری 
بدان چشمه فرود آمد و هميان زری را که با خود داشت در كنار چشمه بنهاد و 
خود راحت يافته OT‏ بنوشید. يس از OT‏ سوار گشته برفت و هميان بر جای 


ناگاه مردی به كنار چشمه در آمد. همین زر برداشته آب بنوشید و به سلامت 


بازگشت. يس از Ol‏ هیزم کنی. پشته گرانی در دوش برسید و بر چشمه 


بنشست و OT‏ بنوشید. در حال سوار نخستین با تشویش و اضطراب باز گشت 
و با هیزم كن گفت: همیانی که از من در جای مانده بود کجاست؟ خارکن 
گفت: مرا از هميان خبر نیست. در حال سوار تيغ بر کشیده خارکن را بکشت و 
جامه او را جستجو کرده چیزی نیافت و کشته را در آنجا گذاشته برفت. آنگاه 


خداياء راست كويم فتنه از توست 

ولى از ترس. نتوانم جخيدن | -دم زدن. کوشیدن] 

در اين جه حکمت است که یکی هزار دینار زر می برد و یکی دیگر به ستم 
کشته می شود؟! از ile‏ خدای تعالی وحی رسید که تو به عبادت خود 


دینار از مال يدر آن مرد دزدیده بود؛ من OT‏ را به مال برسانیدم. و اما خارکن 


يدر اين سوار را کشته بود؛ من پسر او را به قصاص يدر تمکین دادم. آنگاه 
« لا اله الا انت سبحانک انت علام الغیوب» 

)= خدایی جز تو نیست. SY‏ تراست که داننده نهانیها هستی) 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هفتاد و ششم بر dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. پیغمبر گفت: لا اله الا انت سبحانى انت plc‏ 
الغیوب. و در آن معنی شاعر گفته: 

pus‏ از گندم بروید جو ز جو 

از SIS‏ عمل غافل مشو 


و از جمله حکایتها اين است: مردی نکوکار گفته است که: من در نيل مصر 
ملاح بودم و کشتی از جانب شرقی به سوی غربی می گذراندم. روزی از روزها 
در زورق نشسته بودم که شیخی با روی درخشنده تر از ماه بیامد و مرا سلام 
داد و به من گفت: مرا از بهر خدا به کشتی می گذاری؟ گفتم: آری. آنگاه به 
کشتی آمد. من او را به جانب شرق بگذراندم و او را خرقه و انبانی بود. 

چون خواست که از کشتی به در آید به من گفت: چون فردا به نزد من آیی 
مرا در زیر اين درخت مرده یابی. آنگاه مرا غسل ده و با کفنی که در زیر سر 
من خواهد بود مرا كفن كن و به من نماز کرده در اين ریگستان به خاکم 


بسپار و اين خرقه و انبان و عصا با خود ببر. هر وقت کسی بیاید اينها را از تو 


۳۹۵۹ 
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بخواهد تو اینها به او برسان. آن مرد گفته است که من از سخن او در عجب 
شدم و آن شب را بخفتم. 
چون بامداد شد به انتظار بنشستم. چون هنكام ظهر برآمد وصیت او را 


فراموش کردم. نزدیک pac‏ ملهم شدم [- به دلم افتاد/ بسرعت به سوی او 


رفته او را در زیر همان درخت مرده یافتم و در زیر او کفنی تازه ديدم که 
رایحه مشک از آن همی آمد. يس من او را غسل داده كفن کردم و بر او نماز 
گزارده به خاکش سپردم. يس از آن از نيل بگذشتم و هنكام شام بود که به 
Wile‏ غربی بیامدم و خرقه و Lac‏ و انبان با من بود. چون بامداد شد و دروازه 
را بگشودم جوانی را که از جمله مغنیان بود ديدم که جامه cla‏ لطیف پوشیده 
و اثر حنا دارد و همی گرید. چون نزدیک رسیدم به من گفت: تو فلانی؟ گفتم: 
آری. گفت: امانت بیاور. گفتم: امانت کدام است؟ جواب داد: خرقه و انبان. 
امانتی است که به تو سپرده اند. گفتم: ترا با آنها جه کار است؟ گفت: چیزی 
نمی دانم بجز اينكه دوش در بزم عيش فلان بسر بردم و تا سحر گاهان تغنی 
می کردم. چون هنكام سحر برآمد از بهر راحت بخفتم. ناگاه شخصی با من 
گفت که: خدای تعالی روح فلان ولی را قبض کرد و ترا به جای او بنشاند. 
اکنون نزد فلان ملاح شو و خرقه و انبان و Lac‏ از او بگیر كه آن ولىء آنها را از 


برای تو سپر ده. 


۳۹۶۰ 
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ملاح گفته است که من آنها را بیرون آوردم و به او دادم. در حال او جامه های 


خود بکند و آن خرقه بيوشيد و مرا در آنجا گذاشته برفت. من به سبب اينكه 


از این مکرمت ]= جوانمردی, کرم] محروم ماندم همی گریستم تا اينكه شب 


در آمد. من بخفتم. خدای تعالی را در خواب ديدم که به من گفت: ای بنده 
من» LT‏ بر تو ناهموار است که او را به Gow‏ خود باز گردانم؟ بدان که اين 
نعمتها از فضل من است. به هر كس که خواهم Une‏ كنم و من به همه چیز توانا 
هستم. در OT‏ حال من اين Obl‏ بر خواندم: 

ای کمینه بخششت ملک جهان 

من جه گویم چون تو میدانی نهان 

ای بداده رایگان صد چشم و كوش 

نی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش 

بى طلب مان اين طلب تو داده ای 

گنج احسان بر همه بگشاده ای 

کم نخواهد كشت دریا زین کرم 

از کرم دریا نگردد هیچ کم 


حكايت 3 4 % تكان 
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ونيز حكايت كرده اند كه مردى از نيكان بنى اسرائیل مالى بسيار داشت و او 
را يسرى بود نیکوکار. OT‏ مرد را اجل رسيد. يسرش در نزد سر او بنشست و 
به او گفت: ای پدر» وصيت به من بگو. آن مرد گفت: ای فرزند. هيج كس را به 
خدای تعالی سو گند مده جه نیکو کار باشد جه بد کار. 


يس OT‏ مرد بمرد و فرزند به جای او بنشست. بد کاران بنی اسرائیل مردن OT‏ 


مرد بشنیدند. یک یک به سوی آن پسر آمده می گفتند که مرا در دست يدر 
تو چندین مال است اگر تو میدانی وام يدر ادا كن وگرنه مرا سو گند بده. پسر 
وصیت به خاطر آورده سوگند نمی داد و هر جه میخواستند ادا می کرد و 
پیوسته بدکاران را کار همین بود تا اينكه OT‏ پسر را مال برفت و حالتش 
دگر گون شد. و آن پسر را زنی بود نیکوکار و از آن زن دو کودک داشت. به 
او گفت: led po‏ بسی وام طلب کردند و من همه مال به ایشان بدادم. اکنون 
ما را چیزی نمانده. اگر کسی يس از اين وامی طلب کند من و تو به محنت اندر 
خواهیم شد. بهتر اين است که خویشتن را از اين Cub‏ خلاص دهیم و به 
مکانی رویم كه كس ما را نشناسد تا در آنجا زندگانی کنیم. يس آن پسر. زن 
خود را با کود کان خود به کشتی بنشاند و نمی دانست که به کدام Gow‏ رود. 

از Lad‏ کشتی ایشان بشکست. مرد به تخته ای و زن به تخته ای دیگر و هر 
یکی از کودکان به تخته ای دیگر افتادند و موج ایشان را از هم جدا کرد. زن 


به شهری در آمد و یکی از کودکان به شهری دیگر در آمد و یکی از کودکان 
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را ساكنان كشتى ديكر بجستند و بگرفتند و اما مرد را موج به جزيره ای دور 


از همه جا بينداخت. آن مرد از دريا بيرون آمد و وضو كرفت و اذان گفته نماز 


به جاى آورد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هفتاد و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد چون به جزیره بر آمد و از دریا وضو گرفته 
اذان كفت و نماز به جای آورد. ناگاه از Lys‏ اشخاصی به شکلهای مختلف 
بیرون آمدند و با او نماز کردند. چون آن مرد نماز به انجام رسانید. به سوی 
درختی که در جزيره بود برفت و از میوه آن درخت بخورد. چندان که 
گرسنگی اش برفت. يس از OT‏ چشمه آبی يافته از OT‏ بنوشید و حمد خدای 
تعالی به جا آورده سه روز در آنجا ماند و هر وقت که نماز مى کرد اشخاص 
مختلف بیرون آمده با او نماز می کردند. چون سه روز بگذشت منادی را 
بشنید که می گفت: ای مرد نیکوکار و ای شنونده وصیت يدر و ای بزرگ 
شمارنده پرورد گار. محزون مباش که خدای تعالی مالی که از تو رفته به تو 
خواهد رسانید که در اين جزيره گنجها و مالها و سودهاست که خدای تعالی از 
بهر تو آنها را نگاه داشته و ol‏ گنجها و مالها در فلان مکان است. تو به آن 


مکان رفته مال بیرون آور که ما کشتیها به سوی تو روان سازیم. تو با مردم 
احسان كن و ايشان را به Gow‏ خود بخوان که خدای تعالی دلهای ایشان به 
Sow‏ تو مايل کند. 

يس آن مرد در جزیره بدان مکان رفت و خدای تعالی OF‏ گنجها را به او 
بنمود و ساکنان کشتیها به سوی او می آمدند و او به ایشان احسان می کرد و 
به ایشان می گفت: شما دیگران را به ow‏ من دلالت كنيد که من به ایشان 
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جنين و چنان مال دهم و به ايشان نكوييها بکنم. يس مردمان از دور و نزدیک 
به سوى او می آمدند. ده سال نكذشت که آن جزيره شهرى شد SLT‏ و Ol‏ 
مرد يادشاه آن شهر كرديد و هيج كس به سوى آن شهر نمى آمد مكر اينكه 
از احسان آن مرد بی نياز ميشد. تا اينكه نام اوه همه روى زمين بگرفت. و پسر 
بزرك او را كسى برده تعليم و آدابش كرده بود و يسر ديكرش را مردى 
ديكر تربيت داده بازرگانی اش آموخته بود و زن او به مردى از بازرگانان 
دچار گردیده. آن مرد او را امین مال خود كرده و با او ييمان بسته بود كه به 
او خيانت نكند واو را در كشتى كه به هر جاى ميرفت با خود مى برد. 

پسر بزرگ آن مرد آوازه OT‏ شهر بشنید. قصد سوى آن كرد ولى نمی دانست 
كه آن ملک کیست. چون به نزد ملک درآمد ملک او را کاتب خود گردانید و 
پسر دیگرش نيز عدل و داد آن ملک شنیده او را قصد کرده به شهر او روان 
گشت. ملک او را وکیل و ناظر خود گردانید و دير گاهی آن دو برادر در 


خدمت ملک بسر بردند و هیچ یک از ایشان OT‏ دیگری را نمی شناخت و Ol‏ 
مرد بازرگان که زن ملک با او بود نکوکاری و احسان ملک بشنید. بضاعتهای 


فاخر و تحفه های ظریف از شهرها گرفته به کشتی بنشست و زن با او بود و 
همی آمدند تا به كنار جزيره برسیدند. آنگاه از کشتی به در آمده به نزد ملک 
رفت و هدیتها پیش برد. ملک چون هدیتها بدید بسی شادمان كشت و جایزه 


ای بزرگ از برای آن مرد بفرمود و در ميان هدیتها داروها بود و ملک 
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خواست كه بازر گان. نامهاى آن را با ملک باز كويد و منفعت آنها را به ملک 


بشناساند. به باز ركان كفت: امشب در نزد ما بمان. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هفتاد و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک به باز ركان كفت امشب در نزد ما los‏ 
بازر گان گفت: مرا در کشتی ودیعتی است که با او عهد کرده ام که کار او را 
جز خود. به کسی نسپارم و OT‏ زنی است نیکوکار که من از gles‏ او برکت 


يافته ام. ملک جواب داد: امینی بفرستم که در آنجا خفته و مال او را پاسبانی 


کنند. VIS JL‏ راضی گشته در نزد ملک بماند. ملک کاتب و وکیل خود را به 
سوی آن زن فرستاد و به ایشان گفت: بروید کشتی اين مرد را پاسبانی کنید. 
OT‏ دو برادر به کشتی درآمدند. یکی از ایشان مقدم ]= [gle‏ کشتی و دیگری 
در موَّخّر ]= عقب] OT‏ بنشست و به ذکر خدای تعالی مشغول شدند. آنگاه 


یکی از ایشان با دیگری گفت: ای فلان. ملک. ما را به پاسبانی کشتی فرمان 
داده» py‏ آن داریم که خواب بر ما چیره شود. بیا تا خبرهای روز گار با هم 
حدیث کنیم و آنچه از محنتها و بلیتها كه به ما رسیده باز گوییم. 

آن یکی گفت: ای برادر. از جمله محنتهای من اين است که روز گار میانه من 
و پدر و مادر و برادر جدایی افکنده و برادری داشتم که با تو هم نام بود و 
حکایت من اين Cool‏ که يدر من از فلان شهر به کشتی بنشست. بادهای 
مخالف به ما بوزید و کشتی ما بشکست. خدای تعالی ما را پراکنده ساخت. OT‏ 
دیگری چون اين سخن بشنید گفت: ای برادر نام مادر تو جه بود؟ گفت: نام 
مادر من GWE‏ بود. پرسید: نام يدر تو جه بود؟ جواب داد: نام يدر من فلان 
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بود. در حال برادر خود را در آغوش برادر انداخت و به او گفت: به خدا 
سوگند تو برادر منی. 

يس هر یکی از آن دو برادر هر جه به ایشان رفته بود به یکدیگر حدیث می 
کردند و مادر سخنان ايشان هميشنيد ولکن خودداری کرده کار خویشتن 
پوشیده می داشت. يس چون صبح بدمید یکی از OT‏ دو برادر با دیگری گفت: 
ای برادر. بيا تا به منزل من برویم و در آنجا حديث گوییم. آنگاه ایشان 
برفتند و مرد بازرگان باز آمده زن را محزون یافت. به او گفت: ترا جه روی 
داده؟ گفت: امشب کسانی که نزد من فرستاده بودی همی خواستند که به من 
خیانت US‏ و من از ایشان در محنتی بزرگ بودم. بازرگان خشمگین شد و رو 
به ملک آورده او را از کردار امینها بياگاهانید. ملک بسرعت ایشان را pale‏ 
آورد و از بسیاری امانت که از ایشان مشاهده کرده بود ایشان را بسی دوست 
می داشت. يس از OT‏ به حاضر آوردن آن زن بفرمود تا آنچه از آن هر دو 
امین خواهد كفت رو به رو بگوید. در حال آن زن را حاضر آوردند. ملک به او 
گفت: ای زن. از اين دو امین جه دیدی؟ زن گفت: ای ملک. ترا به خداوند 


بزرگ سوگند می دهم که ايشان را بفرما تا سخن دوشین را اعادت کنند. 


ملک گفت: آنچه دوش گفته بودید بازگویید و هیچ چیز پوشیده مدارید. 


ایشان سخنان دوشینه را اعادت کردند. ناگاه ملک از فراز تخت بر خاسته 
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فريادى بلند زد و خويشتن را به سوى فرزندان بينداخت و ايشان را در آغوش 
كشيد و گفت: به خدا سو گند شما پسران من هستيد. 

آنكاه زن نقاب از رخ بر كشيد و كفت: به خدا سوكند من نيز مادر ايشانم. 
يس همگی در یک جا Bor‏ آمدند و به عيش و نوش بسر بردند تا اينكه مرگ 
ايشان را دريافت. فسبحان من لايموت. و شاعر نيكو كفته: 

هركه آمد در جهان ير ز شور 

عاقبت ميبايدش رفتن به كور 

در ره عقبا است دنيا چون پلی 

بی بقا جایی و ویران منزلی 

دل منه بر اين پل پر ترس و بيم 

برك ره ساز و مشو اینجا patio‏ 


و از جمله حکایتها اين است که ابوالحسن دراج گفته است که: من هر سال به 


مکه می رفتم و می آمدم. سالی قصد طواف بيت الله الحرام و زیارت قبر 
پیغمبر عليه السلام کرده با خود گفتم که: من به همه راهها شناسایی دارم اين 
بار تنها سفر کنم. در حال روان گشته همی رفتم تا به قادسیه برسیدم و به 


مسجد درآمدم. در آنجا مردی که ناخوشی جذام داشت ديدم که به محراب 
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اندر نشسته. چون مرا بديد به من گفت: ای ابوالحسن. همی خواهم که با تو به 
مكه شوم. من با خود گفتم كه: من اين بار از رفيق بكريختم جكونه با جذام 
داران يار شوم؟ يس به او كفتم: من با كسى يار نخواهم شد. آن مرد خاموش 


شد. بامدادان من تنها روان شدم و همير pid‏ تا به عقبه رسيدم و به مسجد 


درآمدم. همان مرد مجذوم را به محراب اندر بدیدم. با خود گفتم: سبحان ADI‏ 


چگونه اين مرد پیش از من بدینجا رسید؟ يس آن مرد سر برداشته تبسم 
کرد. من آن شب را به حيرت به روز آوردم. چون بامداد شد تنها برفتم. چون 
به عرفات رسیدم به مسجد درآمدم. همان مرد را به محراب اندر بدیدم. 
خویشتن را بر او افکندم و گفتم: ای خواجه. همی خواهم كه با تو يار شوم. 
گفت: من اين کار نخواهم کرد. يس من از محرومی صحبت او بگریستم و 
بنالیدم. آنگاه به من گفت: گریه مکن که گریستن به تو سودی ندهد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ مرد گفت: كريستن به تو سودى ندهد. يس از 
آن اين ابيات برخواند: 

ديده مى بايد كه باشد شه شناس 

تا شناسد شاه را در هر لباس 

حق يديد است از ميان دیگران 

همچو ماه اندر ميان اختران 

چون که دید دوست نبود كور به 


گر سلیمان است از وی مور به 


يس از آن [از] نزد او باز گشتم و به هر منزل که میرسیدم او را پیش از خود 


می یافتم. چون به شهر برسیدم اثرى از او ندیدم. بايزيد بسطامی و ابویکر 
شعبی و طايفه ای از مشایخ را ملاقات کرده قصه خود به ایشان بیان کردم و 
شکایت باز گفتم. ایشان گفتند که: تو پس از اين صحبت او را دریابی» او 
ابوجعفر مجذوم است که از برکت او دعاها مستجاب شود و به حرمت او 
بارانها ببارد. چون اين سخن بشنیدم شوق من به CW‏ او افزون كشت و از 
خدای تعالی سوال کردم که مرا با او جمع آورد. روزی از روزها در عرفات 
ایستاده pry‏ که ناگاه مردی را ديدم که از پشت. خرقه من گرفته همیکشید. 


چون نگاه کردم ديدم که همان مرد مجذوم است. صیحه بزرگ بزدم و بیخود 
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بیفتادم. چون به خود آمدم او را ندیدم. بدین سبب شوق من افزون شد و از 
خدای تعالی GW‏ او را درخواست کردم. روزکی چند نگذشته بود که ديدم او 
خرقه مرا گرفته همی کشد. به سوی او نگاه کردم. به من گفت: ترا به خدا 
سوگند میدهم ly‏ و حاجت خود از من بخواه. من از او سؤال کردم که سه دعا 
از برای من بکند: نخست از برای من بخواهد که خدای تعالی مرا دوستار فقر 


و فاقه کند. دوم اينكه با روزی معین شب را به روز نیاورم. سیم آنکه وجه 


کریم خود به من بنماید. پس اين حاجتها از برای من بخواست و از من غایب 
شد و خدای تعالی دعوت او را در حق من اجابت کرد. اما نخست مرا دوستار 
فقر کرد. به خدا سوكند هیچ چیز در نزد من محبوبتر از فقر نیست و اما دعای 
دوم. یک سال است که به رزق معلوم شب به روز نیاورده ام و با وجود اين 
خدای تعالی مرا به چیزی محتاج نفرموده و امیدوارم که دعوت سیم نيز 
مستجاب شود. 

گر اجابت کرد آن را بس نکوست 


ور کند موقوف Ul‏ هم مهر اوست [موقوف- معلق] 


[پایان حکایات يندا موز] 
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۷- حكايت حاسب كريم الدين 


[دانيال حکیم. يمليخا: ملكه ماران بلوقیاء عفان. شراحیاء ملک صخر 


ملک sl»‏ ملک کرزدان. وزیر شمهور | 


و از جمله حکایتها اين است که در زمان گذشته حکیمی بود از حکمای یونان 
که او را دانیال می گفتند و حکمای یونان به دانش او اعتماد داشتند و فرمان او 
همی بردند ولکن فرزندی نداشت. شبی از شبها در کار خود به فکرت و 
حيرت اندر بود و از نبودن پسری که وارث علوم او شود همیگریست که به 
خاطرش بگذشت که هر كس خدای تعالی را با تضرع بخواند دعوتش را 


اجابت کند و حاجتش را بر آورد. آنگاه به تضرع و زاری از خدای تعالی سوّال 


کرد که او را پسری کرامت فرماید که وارث علوم او شود. يس از OT‏ به خانه 
باز گشته با زن خود نزدیکی کرد. زن همان شب آبستن شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هشتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زن حكيم همان شب آبستن گشت. يس از چند روز 
حکیم به کشتی نشسته به جایی سفر کرد. کشتی او بشکست و کتابهای او به 
Ld‏ فرو ريخت و خود به تخته ای از تخته های کشتی برآمد و ينج ورق از 
ورقهای کتابها باقی مانده بود. چون حکیم به ساحل رسید و به خانه باز گشت 
آن ورقها در صندوق نهاده قفل بر آن زد و زنش را حمل آشکار بود. به او 
گفت: ای زنء بدان که مرا مرگ نزدیک شده و بزودی از اين خانه فانی. 


سپری خواهم شد و تو اکنون آبستنی. شاید پس از من فرزند نرینه ای از تو به 


وجود آید. تو او را حاسب کریم الدین نام بگذار و نیکو تربیتش كن و هر 


وقت بزرگ شود و با تو بگوید که يدر من جه گذاشته؟ تو اين ينج ورق ES‏ 


به او ده. چون اين ينج ورق بخواند و معنی OT‏ بداند داناترین اهل روز گار 
شود. حکیم اين بگفت و بیمار شد. يس از چند روز بمرد. پیوندان و OL‏ او 
بر او بگریستند. يس از آن او را غسل داده به خاکش سپردند. چون روزی 
چند بگذشت زن او پسری نیکوروی بزاد. او را چنانچه وصیت يدر بود حاسب 
كريم الدین نام نهادند. آنگاه ستاره شناسان حاضر آورده طالع او بدیدند و 


گفتند: اين فرزند را زندگانی دير [- به دراز] خواهد کشید و در آغاز جوانی او 
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را سختی بزرگ روی خواهد داد و چون از آن سختی نجات wb‏ علوم حکمت 
بدو عطا خواهد شد. 

يس مادر به تربیت او پپرداخت و دو سال تمام او را شير داد. چون ينج ساله 
شد او را به دبستان فرستاد که چیزی بیاموزد. او چیزی نیاموخت. از دبستان 
به در آورده به نزد خداوندان صنعت فرستاد. از صنعت نيز چیزی ياد نگرفت. 
بدین سبب مادرش بگریست. مردم به آن زن گفتند: برای او زنی بگیر. شاید 


که آندوه زن. بار دوش او شود و بدین سبب صنعتی بیاموزد. آنگاه مادرش 


زنی به او تزویج کرد و دير گاهی با آن زن بسر برد و هيج صنعت از برای خود 


نگرفت. يس از آن در همسایگی ایشان هیزم کشان بودند. به نزد مادر او 
آمده گفتند: از برای پسر خود خری و ریسمانی و تيشه ای بخر که با ما به كوه 
رفته هيزم کشیم و قيمت هیزم را بخش کرده نصيب او را به تو دهیم. 

حون مادرش از هیزم کشان این سخن بشنید فرحناک شد و از برای پسر. 
خری و ریسمانی و تيشه ای بخرید و او را برداشته به نزد هیزم کشان برد و او 
را بدیشان بسپرد و هیزم کشان او را برداشته به Sow‏ كوه بردند و هیزم 
بریده به خرها بار کردند و به شهر بیاوردند و هیزم فروخته قیمت OT‏ بخش 
نمودند. روز دوم و سیم نیز به هيزم کندن باز گشتند و پیوسته با اين حالت 
بودند تا دير گاهی بگذشت. 


VUVS 
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اتفاقا روزى از روزها p jad‏ كشان به Bor‏ آوردن هيزم بيرون رفتند. بارانى 


سخت بر ايشان بر آمد. ايشان به غارى بزرگ بكر يختند كه از آن OL‏ در 


يناه باشند. آنگاه حاسب كريم الدين از نزد ايشان برخاسته در مكانى از آن 


le‏ تنها بنشست و تيشه به دست گرفته نرم نرم به زمين همی زد تا اينكه از 
صداى تيشه جنين دانست كه زير آن زمين خالى است. جون اين را بدانست 
ساعتى آن زمين را بكند. تخته اى جوبين يديد شد كه حلقه آهنين بر وى 
استوار بود. چون اين را بديد فرحناك شد و هيزم كشان را ندا در داد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. هيزم كشان را ندا در داد. هيزم كشان حاضر آمدند 
و OT‏ تخته جوبين بديدند. بسرعت او را از جاى بركندند و در زیر آن درى 
يافتند. آن در بكشودند. جاهى ديدند ير از عسل. با يكديكر كفتند كه: اين 
جاهى است ير از عسل؛ ما را بايد كه به شهر بازكشته مشكها بياوريم و اين 
عسل بر آن مشكها كرده آن را بفروشيم و قيمت او را بخش كنيم. يكى از ما 
از بهر ياس اين عسل در اينجا بنشيند. حاسب گفت: من بنشينم و ياس همى 
دارم. يس ايشان حاسب كريم الدين را به ياسبانى چاه عسل گذاشته به سوى 
شهر برفتند و از شهر ظرفها آورده از آن عسل ير كردند و به خرهاى 
خويشتن بار كرده به سوى شهر باز آمدند و عسل بفروختند و دوباره به سوى 
چاه باز گشتند و پیوسته در اين حال بودند و عسل از آن چاه به شهر برده همی 
فروختند. ولى حاسب كريم الدين به ياسبانى جاه نشسته بود. 


روزى از روزها ياره اى از هيزم كشان كفتند: نخستين كسى كه جاه عسل 


يديد آورد. حاسب كريم الدين بود. مبادا فردا با ما دعوى كند و تمامت قيمت 


عسل از ما بستاند و بكويد نخستين کسی كه چاه عسل يديد آورد من بودم 
آنگاه ما را خلاصى از او محال است. اكنون صلاح در آن است كه او را به سبب 
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جمع آوردن بقيت عسل» به چاه فرو آويزيم و به چاه اندرش بكذاريم تا به 


رنجورى بميرد و هيج كس بر او | گاه نشود. 
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يس همه هيزم کشان, بر اين کار اتفاق كردند و همی رفتند تا به جاه برسيدند 
و حاسب كريم الدين در جاه فرو رفت و بقيت عسل جمع آورد و به ايشان 
گفت: مرا بالا كشيد كه دیگر عسل باقى نماند. كس جواب باز يس نداد. 
جملكى خرهاى خويش را بار بسته به سوى شهر باز گشتند و او را تنها در چاه 
بگذاشتند و او همی گریست و استغائه همی کرد. حاسب کریم الدین را کار 
بدینجا رسید. 

و اما هیزم فروشان چون به شهر برسیدند عسل فروخته قیمت بگرفتند و 
گریان OLS‏ به نزد مادر حاسب py pS‏ الدین رفتند و به او گفتند: خدای تعالی 


در مصیبت پسرت حاسب کریم الدین ترا صبر دهد. مادر حاسب گفت: سبب 


مرگ او جه شد؟ گفتند که: ما به فراز کوهی آمدیم. باران سختی ما را بگرفت. 


به غاری يناه بردیم. ناگاه دراز گوش حاسب بگریخت. حاسب از پی او بشتافت 
که او را از Gob‏ باز گرداند. از قضا در Gob OT‏ گر گی بزرگ حاسب را بدرید 
و دراز كوش او را بخورد. مادر حاسب چون سخن هیزم کشان بشنید تپانچه بر 
)59 خود زد و خاک بر سر کرد و عزای پسر بر پای نمود. مادر حاسب را کار 
بدینجا رسید. 

و اما هیزم کشان از قیمت عسل, دکانها گشوده بازرگانی می کردند و پیوسته 
در اکل و شرب و لهو و لعب بودند. و اما حاسب كريم الدین در اين چاه 


میگریست و مینالید و در کار خود به حيرت اندر بود. ناگاه عقر بی بزرگ 
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بيفتاد و حاسب برخاسته عقرب را بكشت و با خود گفت: اين چاه كه پر از 
عسل بود. اين عقرب از LS‏ بدين چاه راه يافت؟! پس برخاسته به مكانى که 
عقرب از آنجا افتاده بود نگاه كرد. روشنايى از آنجا بديد. كاردى را كه با خود 
داشت به در آورد و آن مكان را با كارد هميكند تا اينكه او را به قدر دريجه 
كرد واز آن دريجه درون رفته دهليزى ديد بزرك و در آن دهليز همى رفت 
كه درى يافت از آهن سياه كه قفلى سيمين بر آن در بود و آن قفل كليدى 
داشت زرين. آنگاه پیش رفته از شكاف در نكريست. روشنايى ديد بزرگ. در 


حال در كشوده به درون شد و ساعتى در آنجا همى رفت تا به درياجه اى 


برسيد. در آن دریاچه. جيزى ديد كه WL‏ آب» TH‏ همی زد. يس به سوى 


درياجه رفته تلى بلند از زبرجد سبز در آنجا يافت كه تخت زرين مرصع با 
كونه كونه كوهرها بر آن تل نصب كرده بودند. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هشتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون حاسب كريم الدين تختى زرين و مرصع به 
انواع كوهرها بر آن تل بديد كه به كرد آن تخت كرسيهاى زرين و سيمين و 
زمردين بر زده بودند. به سوى OT‏ كرسيها آمد. آنها را بشمرد. دوازده هزار 
كرسى در آنجا بديد. آنكاه به فراز تختى كه در ميان كرسيها بود برفت و بر 
آن تخت بنشست. از OT‏ كرسيها و از آن تل زبرجد در عجب بود و فكرت 
همى كرد تا اينكه خواب بر او جيره شد و ساعتى بخفت. ناكاه آواز صفير و 
GL‏ و هوی بزرگی شنيد. جشم گشوده بنشست. در فراز كرسيهاء مارهايى 
ديد بزرگ که درازى هر مار صد ذراع بود. آنكاه از براى او هراسى بزرگ 


روى داد و از غايت بیم. آب اندر كلوى او بخشكيد و از زندكانى نوميد كشت 


و جشم هر مارى را ديد كه مانند ستاره مى درخشيد. يس به سوى درياجه 
نگاه كرده در آنجا مارهای خرد بسيار ديد كه شماره آنها جز خداى تعالى 


۳۹۸۴ 
FAY 


چون ساعتی برفت مارى بزرگ مانند استر روى بدو آورد و در يشت آن gle‏ 
طبقى بود زرين و در ميان آن طبق. مارى بود كه مانند بلور می درخشيد و 
روى او چون آدميزاد بود و با زبان فصيح سخن مى گفت. چون به حاسب 
كريم الدين نزديك شد او را سلام كرد. آنگاه مارى از OT‏ مارها كه در فراز 


كرسيها بودند به سوى آن طبق بيامد و مارى را كه در آن طبق بود به كرسى 
ای از آن كرسيها بگذاشت. آنگاه آن مار سفيد به زبان خودشان با مارها 
سخنى گفت. در حال همه مارها از فراز كرسيها بيفتادند و آن مار را دعا 


كردند. يس از آن. مار سفيد آنها را جواز نشستن داد. ماران بنشستند. 
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آن كاه آن مار با حاسب كريم الدين گفت: ای جوان» از من هراس مكن كه 
من ملكه مارانم. چون حاسب كريم الدين اين سخن از مار سييد بشنید. دلش 
آرام يافت. يس ملكه ماران ياره اى از ماران را به آوردن مأكولى اشارت 


فرمود. آنها برخاسته سيب و انكور و يسته و جوز و بادام بياوردند و در برابر 
حاسب كريم الدين بگذاشتند. ملكه ماران به حاسب گفت: ای جوان» جه نام 
دارى؟ كفت: مرا نام, حاسب كريم الدين است. ملكه گفت: ای حاسب. از اين 
ميوه ها بخور كه در نزد ما جز اينها خوردنى نيست و از ما بيم مدار. جون 
حاسب اين سخن از مار بشنيد آرام كرفت و بخورد و حمد خداى تعالى به 
جاى آورد. آنگاه سفره از برابر او برداشتند و ملكه ماران به او گفت: ای 
حاسب. مرا خبر ده که از کجا بدین مکان Grol‏ و ماجرای تو چیست؟ 

حاسب نخست ماجرای يدر باز گفت. يس از OT‏ حکایت مادر که چگونه او را 
در ينج سالگی به دبستان فرستاد و او چیزی نیاموخت و يس از OF‏ پیش 
صنعتگران فرستاد. باز چیزی نیاموخت. آنگاه از برای او خری شرا کرد و به 
هیزم کشی فرستاد. و به ملکه ماران بیان کرد که در غار چگونه به چاه عسل 
رسید و هیزم کشان که OL‏ او بودند چگونه او را در چاه گذاشته برفتند و 
چگونه عقرب بر زمین بیفتاد و او عقرب را کشته مکانی که عقرب از آنجا 
آمده بود بشکافت و از چاه به در آمده در geal‏ را بگشود و در آن مکان 
بخفت تا به ملکه ماران برسید. يس از آن به ملکه گفت: حکایت من از آغاز تا 
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انجام همین بود و آنجه که مرا يس از اين روى خواهد داد خدای تعالى بر او 
داناتر است. چون ملكه ماران حكايت حاسب كريم الدين از آغاز تا انجام 


بشنيد به او گفت: از برای تو جز خير و خوبی. جيزى روى نخواهد داد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هشتاد و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه ماران به حاسب گفت: از تو می خواهم که 
دير گاهی در نزد من بمانی تا حکایت خود با تو باز گویم و آنچه از عجایب 
دیده ام ترا خبر دهم. حاسب کریم الدین گفت: سمعا و طاعه. 


ملکه گفت: ای حاسب. بدان که در شهر مصر ملکی بود از بنی اسرائیل؛ پسری 
داشت بلوقیا نام و ol‏ ملک Ld‏ و پرهیز كار و به خواندن کتب حریص بود. 
چون ul‏ ملک رنجور كشت و به مرگ نزدیک شد. بزر گان دولت نزد او آمده 
او را سلام دادند و بنشستند. ملک به ایشان گفت: ای قوم. بدانید که مرا هنكام 
رحیل نزدیک شده و من در نزد شما چیزی ندارم که او را به شما بسپارم مگر 
پسر خود بلوقیا که او را به شما می سپارم. پس از آن شهادت بر زبان رانده 
فریادی بزد و از Wo‏ مفارقت ]= هجرت. جدایی| کرد. بزرگان دولت او را 
غسل داده به خاکش سپردند و مالی بسیار بر او صرف کردند و پسر او بلوقیا 
را به سلطنت بگزیدند. بلوقیا با رعیت عدالت میکرد و مردمان در زمان او 


Gol)‏ بافتند. اتفاقا در پاره ای از روزها بلوقیا درهای خزاین پدر باز کر ده به 
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تفرج خزينه ها بگرایید و در آنجا صورت درى يافت. Ol‏ در گشوده درون 
رفت. خلوتى يافت اندر كوجك كه در آنجا ستونى بود از رخام سفيد و در فراز 
ol‏ ستون. صندوقى بود از آبنوس. بلوقيا صندوق گشوده صندوقى زرين در 
ميان آن صندوق ديد. او را بكشود. كتابى در آن صندوق ديد. آن كتاب 
كشوده برخواند. در آن كتاب. صفت محمد عليه السلام را ديد كه در 
آخرالزمان مبعوث خواهد شد و او سيد اولين و آخرين است. 

چون بلوقيا آن OLS‏ بخواند و صفت خواجه دو سرا عليه السلام را بدانست. 
دلش به محبت او مفتون شد. يس از آن» بزرگان بنی اسرائّیل را از کاهنان و 
رهبانان جمع کرده ایشان را بر آن OLS‏ آ گاه کرد و OLS‏ بر ایشان باز خواند 
و به ایشان باز گفت: ای قوم. بدانید سزاوار است که من يدر خود را از گور به 
در آورم و او را بسوزانم. قوم سبب اين مقالت سوّال کردند. بلوقیا گفت: سبب 
اين است که او اين OLS‏ را از من پوشیده داشته و كس را بر اين کتاب 
آگاهی نداده. بزرگان بنی اسرائيل گفتند: ای ملک اکنون يدر تو مرده و کار 
او با پرورد گار است. تو او را بیرون میاور. بلوقیا چون اين سخن از بز ركان بنی 
اسرائیل بشنید دانست که ايشان نخواهند گذاشت که او يدر از خاک به در 


آورد. يس ايشان را در همان جا گذاشته به نزد مادر شد و به او گفت: ای 


مادر. من در خزاین يدر کتابی یافتم 9 صفت محمد عليه السلام در آن LS‏ 


ديدم كه او پیغمبری است که در آخرالزمان مبعوث خواهد شد. مرا دل» بسته 
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محبت او شد و همی خواهم که در بلاد بگردم تا او را يديد آورم. اگر من او را 


نبينم در عشق او خواهم مرد. يس جامه از خويشتن بر كند و جبه يشمين در بر 
كرده به مادر گفت: ای مادرء مرا از دعا فراموش مكن. مادر بر او بكريست و 
به او گفت: يس از تو حالت ما چگونه خواهد شد؟ بلوقيا گفت: ديكر طاقت 
صبر ندارم. كار خود و كار ترا به خداى تعالى سيردم. آنگاه بيرون آمده به 
سوى شام روان شد و از قوم او کسی بر اين كار آكاهى نداشت و او همی رفت 
تا به ساحل دريا رسيد. كشتى در آنجا ديده بنشست. با ساكنان کشتی همى 
رفتند تا به جزيره اى برسيدند. ساكنان كشتى از كشتى به در آمده به سوى 
آن جزيره رفتند و بلوقيا نيز از كشتى به در آمده از ايشان جدا كشته در 
جزيره هميكشت تا اينكه در زير درختى نشسته خواب بر او غلبه كرد. ساعتى 
بخفت. چون از خواب بيدار شد. به سوى كشتى رفته از كشتى اثرى نيافت. در 
آن جزيره مارها ديد مانند اشتر و به درازى نخل که ايشان ذكر خداى تعالى 
مى كردند و صلوات بر محمد عليه السلام مى فرستادند و آواز ايشان به تهليل 
و تسبيح بلند بود. چون بلوقيا اين حالت بديد او را غايت عجب [-تعجب ]| روى 
داد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بلوقيا را غايت شگفت روى داد. يس چون مارها او 
را بدیدند بر او گرد آمدند. یکی از ماران به او گفت: تو کیستی و از کجایی و 
نام تو چیست و به کدام سوی خواهی رفت؟ بلوقیا گفت: مرا نام بلوقیاست و از 
بنی اسرائیل هستم. در محبت محمد عليه السلام و در طلب او حیران بیرون 
آمده ام. باز گویید که شما كيستيد. ماران گفتند: ما از ساکنان دوزخ هستیم که 
خدای تعالی ما را از بهر عذاب کافران آفریده. بلوقیا پرسید: سبب آمدن شما 
بدین مکان چیست؟ گفتند: ای بلوقیاء بدان که دوزخ در سالی دو کرت نفس 
همی کشد: نفسی که از او بیرون می آید. ما را از درون خود بیرون اندازد؛ و 
چون نفس فرو می کشد ما را به درون خود باز برد. بلوقیا گفت: آيا در دوزخ 
بزرگتر از شما هست؟ ماران گفتند: ما از نفس کشیدن جهنم بیرون آمده ایم. 
به سبب اينكه ما خرد هستیم و مارانی در دوزخ اند که اگر ماری بزر گتر از ماء 
در بینی آنها فرو رود احساسش نکنند. بلوقیا به ایشان گفت: شما را می بينم 
که به خدای تعالی تسبیح می كويد و به محمد صلوات می فرستید. به من 
بگویید كه شما محمد را از کجا می شناسید؟ ماران گفتند: ای بلوقیا؛ نام محمد 


عليه السلام بر در بهشت نوشته اند. اگر محمد نمی بود خدای تعالی هیچ 


آفریده را نمی آفرید و بهشت و دوزخ و آسمان نمی آفرید از ASST‏ آفریدن 


۴۸۴ 
خدای تعالی موجودات راء از برای محمد عليه السلام است و خدای تعالی نام او 
را به نام خود در همه جا نزدیک گردانیده و بدین سبب ما او را دوست می 
داریم. 
چون بلوقیا اين سخن از ماران بشنید دوستی او به محمد عليه السلام افزون 
شد و اشتیاق او به محمد عليه السلام بزرگ گردید. يس بلوقیا ایشان را وداع 
کرده همی رفت تا به كنار Lyd‏ برسید. یکی کشتی در آنجا دید که در كنار 
جزیره نگاه داشته اند. به کشتی بنشست و همير فتند تا به حزیره ای دیگر 
برسیدند. بلوقیا در آن جزیره در آمده می كشت که در آنجا ماران بزرگ 
بسیار دید که شماره آنها را جز خدای تعالی کسی نمی دانست و در ميان آنها 


ماری بود از بلور سفیدتر که در Geb‏ زرین نشسته و Ol‏ طبق به دوش Galo‏ 


بود مانند پیل و OT‏ مار ملکه ماران بود. ای حاسب. OT‏ مار منم. 


حاسب کریم الدین از ملکه ماران سوّال کرد که ترا با بلوقیا در ميان جه 
گذشت؟ ملکه گفت: ای حاسب. چون من به بلوقیا نظر کردم او را سلام دادم. 
او سلام به من رد کرد. من به او گفتم: تو کیستی و کار تو چیست و از کجایی و 
به LS‏ خواهی رفت و جه نام داری؟ گفت: من از بنی اسرائيلم و نام من بلوقیا 
و در طلب محمد عليه السلام همیگردم که من صفات او را در کتابهای آسمانی 


دیده ام. يس از OT‏ بلوقیا به من گفت: تو کیستی و کار تو چیست و اين ماران 


۳۹۹۳ 
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به گرد تو از بهر چیستند؟ من به او گفتم: ای بلوقیاء من ملکه مارانم. چون تو 
به خدمت محمد عليه السلام برسی سلام مرا به او برسان. 


يس از OT‏ بلوقیا از من وداع کرده به کشتی بنشست و همی رفت تا به بيت 
المقدس برسید. و مردی بود عفان نام که ole‏ هندسه و حساب و علم ستاره 


نیک می دانست و تورات و انجیل و صحف خوانده و در GUS‏ دیده بود که هر 
كس خاتم سلیمان عليه السلام در انگشت کند. انسیان و جنیان و وحشیان و 
پرندگان فرمان او ببرند و در پاره ای کتابها دیده بود که چون سلیمان عليه 
السلام بمرد او را در تابوت گذاشته از دریاهای هفتگانه بگذراندند. و خاتم در 
انگشت او بود و کسی از جنیان و انسیان قدرت ندارد که OT‏ خاتم به دست 
آرد و هیچ کشتی نتواند راه بدانجای برد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و هشتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. و نيز عفان در كتابها يافته بود كه در ميان كياهان. 
گیاهی است که هر كس او را يديد آورد و بفشارد و OT‏ او را گرفته به زیر 
پای خود مالد. از روی هر دریایی که خدای تعالی آفریده بگذرد. GL‏ او تر 
نمی شود و هیچ كس OT‏ گیاه نتواند يديد آورد مگر کسی که ملکه ماران با او 
باشد. 

يس از OT‏ بلوقیا به بيت المقدس آمد. در مکانی نشسته پرستش خدای تعالی 


همی کرد که عفان به نزد او آمده نظر کرده او را دید که تورات می خواند و 


خدای تعالی را پرستش میکند. آنگاه به سوی او رفت و به او گفت: نام تو 


چیست و از کجایی و به کجا خواهی رفت؟ گفت: نام من بلوقیا و از شهر مصرم 
و در طلب محمد عليه السلام همی گردم. عفان او را به مهمانی دعوت کرد. 
بلوقیا دعوت او را اجابت نمود. آنگاه عفان دست بلوقیا بگرفت و به سوی 
منزل خود برد و غایت اكرام به جا آورد. يس از OT‏ به او گفت: ای برادرء تو از 
کجا محمد عليه السلام را شناختی و چگونه ترا بر وی محبت بجوشید که در 
طلب او همیگردی و باز گوی که ترا بدینجا دلالت کرده؟ بلوقیا حکایت خود از 


آغاز تا انجام فر وخواند. 


FAO 


چون عفان سخن بلوقيا بشنيد نزدیک شد كه عقلش برود و در عجب ماند. 
يس از آن. عفان به بلوقيا گفت: تو مرا با ملكه ماران Bor‏ آور که من ترا با 


محمد عليه السلام جمع آورم. از آنكه زمان بعثت محمد عليه السلام دور است. 
اگر به ملکه ماران ظفر یابیم او را به قفس اندر كنيم و او را به سوی گیاهانی 
که در کوههاست بریم و از هر گیاهی كه بگذریم آن گیاه با ما سخن كويد و 
سود و OL)‏ خود را به ما بشناساند که من در کتابها چنین يافته ام كه در ميان 
گیاهان. گیاهی است که هر که او را بگیرد و بکوبد و OT‏ او را بفشارد و آن 
آب به زیر پایهای خود بمالد. به هر دریایی که بگذرد قدم او تر نشود. اگر ما 
ملکه ماران را بگیریم و ما را به آن گیاه دلالت کند. چون گیاه دریابیم. ملکه 
ماران را رها کنیم و آب آن گیاه فشرده به زیر قدمها بمالیم و از دریاهای 
هفتگانه بگذریم و به مدفن سلیمان عليه السلام رسیده خاتم از انگشت او 
بگیریم و مانند سلیمان عليه السلام حکمرانی کنیم و به مقصود خویشتن 
برسیم. يس از OT‏ به دریای ظلمت اندر شویم و از OT‏ حیات بنوشیم و خدای 
تعالی ما را تا آخرالزمان زندگانی دهد و با محمد عليه السلام Bor‏ آییم. 

چون بلوقیا اين سخن از عفان بشنید به او گفت: ای عفان» من ترا با ملکه 
ماران جمع آورم و مکان او به تو بنمایم. در حال عفان برخاسته و قفس آهنین 
ساخته با خود برداشت و دو قدح یکی پر از شراب و یکی پر از شير با خود 


برداشت و با بلوقیا چند شبانه روز برفتند تا به جزیره ای که ملکه ماران در 
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آنجا بود برسيدند و در آن جزيره بگشتند. يس از OT‏ عفان قفس در جايى 
بگذاشت و آن دو قدحى را كه پر از شراب بود در آن قفس بنهاد و از قفس 
دور شدند و ساعتى ينهان كشتند. آنگاه ملکه ماران به سوى قفس بيامد و بر 


آن دو قدح نزدیک شد. ساعتی بر آنها نگریست. چون بوی شیر به مشامش 


رسید از دوش ماری که او را به دوش گرفته بود به زیر آمد و به قفس اندر 


شد. قدحی را که شراب در او بود برداشته بنوشید. سرش بگردید و در حال 
بخسبيد. چون عفان او را بدید به Gow‏ قفس برآمد و در آن را محکم ببست. 
آنگاه قفس برداشته برفتند. 

چون Sle‏ ماران به خود dol‏ خویشتن در قفس آهنین دید که قفس بر سر 
مردی بود و بلوقیا در پهلوی آن مرد همی رفت. چون ملکه ماران بلوقیا را 
بدید به او گفت: هر که بنی pol‏ را اذیت نکند پاداش او همین است؟! بلوقیا به 
پاسخ گفت: يا ملکه ماران از ما هراس مکن که ما هر كز ترا نیازاریم ولکن از 
تو همی خواهیم که ما را در ميان گیاهان, به گیاهی دلالت کنی که هر كس او 
را بگیرد و آب او بفشارد و زیر قدمهای خود از آن آب. تر کند. از روی هر 
دریایی كه خدا آفریده بگذرد قدمهای او تر نشود. چون ما آن گیاه دريابيم 
ترا به مکان خود بر گردانیده رها کنیم. يس عفان و بلوقیاء ملکه ماران را به 
Gow‏ کوهها که گیاهی بسیار در آنجا بود بردند و او را در همه گیاهان 


بگردانیدند. هر گیاهی به او سخن می كفت و به اذن خدای تعالی سود و زیان 
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خود را به ملكه JL‏ می نمود. در آن ميان كياهى به سخن درآمد و كفت: من 
آن كياهم كه هركه مرا بفشارد و از آب من به زیر قدمهاى خود بمالد و از 
درياهايى كه خداى تعالى آفريده بگذرد قدمهاى او تر نشود. 

چون عفان سخن كياه بشنيد قفس بر زمين كذاشت و از آن كياه به قدر 
كفايت بگرفت و او را بكوفت و بفشرد و آب او را به ظرف اندر كرد. يس از 
آن بلوقيا و lic‏ ملكه ماران را برداشته بازكشتند و به جزيره ای كه Sho‏ در 
آنجا بود برسيدند. عفان قفس بكشود. ملكه از وى بيرون آمد و به ايشان 
گفت: اين OT‏ را جه خواهيد كرد؟ كفتند: قصد ما اين است كه از اين آب به 
زیر قدمهاى خود بماليم و از درياى هفتكانه بگذریم و به مدفن سليمان رسيده 


خاتم از انكشت او به در آوريم. ملكه ماران به ايشان كفت: شما به آن خاتم 


نتوانيد رسيد. ايشان كفتند: از بهر جه به خاتم دست نتوانيم يافت؟ ملكه 
گفت: از آنكه خداى تعالى به سليمان عليه السلام منت گذاشته و اين خاتم بر 
او عطا كرده و او را بدين خاتم. مخصوص كردانيد و بعد از او به ديكرى Unc‏ 
نخواهد فرمود. شما را به OT‏ خاتم جه كار است؟ اگر شما از آن OLS‏ می 
كرفتيد كه هر كس از او بخورد تا نفخه صور نميرد از براى شما از اين كياه 
سودمندتر بود و شما را از OT‏ اين كياه مقصود حاصل نخواهد شد. چون 
ايشان سخن بشنيدند يشيمانى بزرگ بديشان روى داد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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گفت: ای ملک جوانبخت. بلوقيا و عفان را يشيمانى بزرگ روی داد. ايشان را 
كار بدين گونه شد. و اما ملكه ماران به سوى لشكر خود آمده ايشان را ديد كه 
مصالح ايشان تلف شده و قوى ايشان ضعيف كشته و ضعيف ايشان مرده 
است. چون ماران» ملکه خويشتن بديدند فرحناک شدند و بر گرد او آمدند و 
به او گفتند: ترا جه روی داده بود و در کجا بودی؟ ملکه حکایت خود به ایشان 
باز گفت. پس از OT‏ لشکر خود Bor‏ آورده ایشان را به سوی كوه قاف برد از 
آنکه زمستان در كوه قاف بسر می بردند و تابستان در مكانى که حاسب کریم 
الدين در آنجا ديده بود بسر می بردند. آنگاه ملکه گفت: ای حاسب. مرا 
حکایت و سر گذشت همین بود. 


[دتباله حکایت حاسب كريم isl‏ 
حاسب از سخن مار در عجب شد و به او گفت: از احسان تو همی خواهم که با 


یکی از اعوان خود بفرمایی که مرا به روی زمين بیرون برد تا به سوی پیوندان 
خود شوم. ملکه ماران گفت: ای حاسب, تو از نزد ما مرو تا اينكه زمستان در 


رسد و به كوه قاف روی. در آنجا به تلها و ریگها و درختان و پرندگان تفرج 


۳۰ ee 
FAY 


كنى كه چگونه خداى تعالى را تسبيح ميكويند و عفريتان و جنيان در آنجا 
جندان بينى كه شماره ايشان جز خداى تعالى كس نداند. 

چون حاسب كريم الدين سخن مار را بشنيد محزون كشت و به او گفت: مرا از 
عفان و بلوقيا آكاه كن كه آيا ايشان از درياهاى هفتگانه گذشتند و به مدفن 
سليمان عليه السلام رسيدند يا نه؟ 


[دنباله حكايت بلوقیا| 


ملكه ماران گفت: ای حاسب. بدان كه چون عفان و بلوقيا از من جدا گشتند از 
آن آب بر قدمهاى خويشتن بماليدند و بر روى دريا مى رفتند و عجايب دريا 
را تفرج مى كردند واز دريايى به دريايى همى رفتند تا اينكه از درياهاى 
هفتكانه بگذشتند و كوهى بلند از زمرد سبز آنجا بديدند كه همه خاک آن كوه 
از مشک بود. چون بدان مکان رسیدند از دور غاری دیدند و بر OT‏ غار قبه ای 


دیدند بزرگ که آن قبه پرتو همی داد. چون آن غار بدیدند قصد او کردند و 


به آن غار اندر شدند. در آنجا تختی زرین. مرصع به انواع گوهرها دیدند. به 
گرد آن تخت کرسیها بود كه شماره آنها را جز خدای تعالی كس نمی دانست 
و سلیمان عليه السلام را در آن تخت خفته یافتند که حله حریری سبز رنگ که 


طراز زرین داشت و با گوهرهای كران قيمت مرصع بود. بر او انداخته بودند و 


دست او را بر سينه او يافتند كه خاتم در انكشت داشت و يرتو آن خاتم به 
يرتو آن كوهرهايى كه در آن مكان بود غلبه مى كرد. 


يس از آن عفان, بلوقيا را عزايم |= افسونهاء وردها] جند بياموخت و به او 


گفت: اين عزايم بخوان و خواندن ترک مكن تا من خاتم را بكيرم. يس عفان 
پیش رفت و به تخت نزدیک شد. ناگاه مارى بزرگ از زیر تخت به در آمد و 
فریادی بلند بر کشید که OT‏ مکان از آواز او به لرزش آمد و شرر از دهان او 
همی ریخت. يس از آن مار به عفان گفت: اگر بازنگردی هلاک شوی. عفان به 
خواندن عزایم پرداخته از ol‏ مار هراس نکرد. در حال مار نفسی سخت 
برآورد که نزدیک شد آن مکان بسوزد و گفت: ای عفان. وای بر توء اگر 
بازنگردی ترا بسوزانم. چون بلوقیا این سخن از مار بشنید از غار به در dol‏ و 
اما عفان از آن مار هراس نکرده به سوى سلیمان عليه السلام رفته. دست به 
pile‏ دراز کرد و همی خواست که OT‏ را از انگشت سلیمان عليه السلام بر 
آورد که ناگاه مار نفحه ای بر عفان بزد که او را بسوزاند و خاکستر نمود و 
عفان را کار بدینجا رسید. و اما بلوقیا از اين کار بیخود بیفتاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


Ges‏ ن ا فع و قاد وو را 


گفت: ای ملک جوانبخت. بلوقيا چون عفان را سوخته و خاکستر گشته ديد 
بیخود بیفتاد. آنگاه خدای تعالی جبرئیل را فرمود که پیش از ASST‏ مار نفسی 
به بلوقیا زند. بلوقیا را دریابد. يس جبرئیل عليه السلام بسرعت به زمين فرود 
آمد و بلوقیا را بیخود CSL‏ و عفان را دید که از نفس مار سوخته است. آنگاه 
جبرئيل بلوقیا را به خود آورد و به او گفت: بدین مکان از کجا آمدید؟ بلوقیا 
حکایت از آغاز تا انجام باز كفت و ياد بنمود كه من بدين مکان نیامده ام مگر 
به سبب محمد عليه السلام که عفان مرا خبر داده بود که محمد عليه السلام 
مبعوث نخواهد شد مگر در آخرالزمان و کسی به او نتواند رسید مگر تا 
آخرالزمان زنده بماند و کسی تا آن وقت زنده نماند مگر آب زندگانی خورده 
باشد و OT‏ زندگانی به دست نيايد مگر اينكه خاتم سلیمان عليه السلام به 


دست آرد. بدین سبب من با او يار گشته. بدین مکان آمدم و از برای او روی 


داد آنچه روی داد و قصد من اين است که تو مرا از محمد عليه السلام خبر 
دهی که او در کجاست؟ جبرئیل گفت: ای بلوقیاء از پی کار خود شو که زمان 
محمد عليه السلام دور است. 

پس از OT‏ جبرئیل به آسمان فراز رفت. و اما بلوقیا سخت همیگریست و از 
سخن Wh‏ ماران به فکرت اندر شد که به او گفته بود هیهات کسی خاتم 
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سليمان به دست نتواند آورد. پس بلوقيا حيران مانده كريان كريان از كوه به 
زیر آمد و همی رفت تا به كنار دریا برسيد و ساعتى در آنجا بنشست و از آن 
درياها و كوهها و جزيره ها در عجب بود. يس آن شب را در همان مكان به 
روز آورد. جون بامداد شد از آبى كه از آن كياه كرفته بود به زير قدمهاى 
خود بماليد و GL‏ در Lyd‏ گذاشته برفت و چند شبانه روز روى دريا بود و از 
عجايب دريا شكفتى تمام داشت و بر روى آب همى رفت تا به جزيره اى 
برسيد كه SE‏ آن جزيره زعفران و ريكهاى آن ياقوت و كوهرهاى آن 
كران قيمت و درختان آن از بهترين درختان و رياحين آن بهترين رياحين بود 
ودر آن جزيره جشمه هاى روان يافت و جوبهاى جزيره عود قمارى و عود 
قاقلى و در دور آن جزيره كل و نر كس و قرنفل و سوسن و بنفشه بود. بلوقيا 


را از آن جزيره عجب آمد و دانست كه راهى را كه از آنجا آمده بود گم كرده 


است. يس تا هنكام شام در آنجا تفرج كرد. 


جون شب درآمد به درختى بلند فراز رفت كه بر آن درخت بخوابد. ناكاه از 
دريا حيوان بزرگی به در آمده و بانكى بلند زد. بدان سان كه جانوران آن 
جزيره از آواز او هراس كردند. بلوقيا به فراز آن درخت نشسته بود. به سوى 
آن جانور نظر کرد ديد كه جانورى است بزرگ. به تعجب به او همينكر يست 
كه وحشيان مختلف از پی او بيرون آمدند و در دست هر یکی از وحشيان 
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كوهرى بود كه مانند چراغ» يرتو میداد و جزيره از پرتو Ol‏ كوهرها چون روز 
بود. 

پس از ساعتى از جزيره. وحشيان بسيار که عدد آنها را جز خداى تعالى كس 
نداند. رو به سوى آن وحشيان كردند. بلوقيا به آنها نظاره كرده ديد كه 


وحشيان برى از سباع. پلنگ و غيره است و آنها همى رفتند تا با وحشيان دريا 


در كنار جزيره جمع آمدند و تا دميدن صبح با يكديكر در حديث بودند. جون 
بامداد شد از يكديكر جدا گشته هر گروهی از ايشان به راه خود رفتند. 

چون بلوقيا ايشان را بديد بترسيد و از فراز درخت به زیر آمده به كنار دريا 
شد و قدمهاى خود را از آن آب. تر كرده به درياى دوم فرود آمد و بر روى 
آب شبانه روز همی رفت تا اينكه به كوهى بزرگ رسيد که در پای آن كوه 
باديه ای بود بی يايان و سنكهاى آن بادیه» مغناطيس بود و وحشيان آنجا سباع 
و خرگوش و پلنگ بودند. يس بلوقيا به سوی آن كوه رفت و در آن كوه از 
مكانى به مكانى هميكشت تا هنكام شام برآمد. در مكانى از آن كوه بنشست 
كه ناكاه پلنگی بزرگ روى به بلوقيا بياورد و خواست كه او را از هم بدرد. 
بلوقيا در حال از آن آب به قدمهاى خود بماليد و به درياى سيم اندر شد و در 
آن تاريكى بر روى آب برفت و آن شب. شبى بود تاریک و بادی تند همی 
وزيد و بلوقيا روان بود تا اينكه به جزيره اى رسيد كه در آنجا درختان بسيار 
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بود. بلوقیا از ميوه آن درختان بخورد و حمد خداى تعالى به جاى آورد و در 


ol‏ جزیره تا هنكام شام تفرج میکرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و هشتاد و هش dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. بلوقيا در Ol‏ جزيره هميكشت تا هنكام شام در 
رسيد. يس در آن جزيره بخفت. جون بامداد برآمد در آنجا به تفرج مشغول 
شد و تا ده روز در آن جزيره تفرج كرده يس از آن به كنار درياى چهارم 
رسيد. از آن آب به قدمهاى خود ماليده به دريا فرود آمد و در روى آب 
شبانروز همی رفت تا به جزيره ای برسيد كه زمين Ol‏ جزيره از ریگ نرم و 
سبيد بود و در آنجا از درخت و OLS‏ جيزى نبود. ساعتى در آنجا تفرج كرده 
وحشيان آنجا را ديد كه شاهين و باز است که در آن ریگ آشيانه گرفته اند. 

نگاه آب بر قدمهاى خود ماليده به درياى پنجم فرود آمد و بيوسته شبانروز 
بر روى آب همى رفت تا به جزيره اى رسيد كه زمين و كوههاى آن جزيره 
مانند بلور بود و در آنجا درختانى ديد كه در تمامت سياحت خود نديده بود و 


شكوفه هاى آن جزيره جون طلا زرد بود. بلوقيا در آن جزيره تا هنكام شام 


تفرج كرد. چون شب تاریک شد ديد كه شكوفه هاى Ol‏ جزيره مانند 


ستار گان مى درخشند. بلوقيا از آن جزيره شكفت ماند و گفته اند كه شكوفه 
هاى ol‏ جزيره از آفتاب خشک شوند و به زمين بیفتند. باد آنها را در زیر 
سنگها جمع آورد و او اكسير مى كردد. سياحان آن را گرفته زر همى سازند. 
الغرض بلوقيا در آن جزيره تا هنكام بامداد بخفت. 
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جون آفتاب برآمد از آن آب بر قدمهاى خود ماليد و به درياى ششم فرود 
آمد و شبانروز همى رفت تا به جزيره ای بر آمد و ساعتى در آنجا بكشت و 
در آنجا دو كوه دید. در Ol‏ کوهها درختان بسیار بافت که dono‏ های آن 
درختان مرغان سبز بودند که از پاهای خود آوبخته بودند و در آن dp p>‏ 
درختانی بود. میوه های آنها مانند سرهای آدمیان که از گیسوهای خود 
آويخته باشند و در Yl‏ جزيره درختان دیگر دید که مانند آتش شعله ور 
بودند و آن درختان را میوه تلخ بود مانند صبر و از آب آن میوه ها قطره ای 
که به درخت می افتاد. درخت از آن قطره همی سوخت و در آن جزیره میوه 
هایی دید که می گریستند و میوه هایی دید که می خندیدند. بلوقیا در OT‏ 
جزیره عجایب بسیار دید. پس از OT‏ به كنار دریا در آمده در زیر درختی 
بنشست. چون تاریکی شب جهان را فرو گرفت به فراز آن درخت رفته در 
مصنوعات پروردگار فکرت همی کرد که ناگاه از دریا دختران دریایی به در 
آمدند که در دست هر یک از ايشان گوهری مانند آفتاب درخشان بود و 
ايشان همی آمدند تا به پای آن درخت بنشستند و در آنجا رقص کردند و 
طرب نمودند. بلوقیا به حالت ايشان تفرج می کرد. چون بامداد بر آمد 


دختران به bys‏ اندر شدند. بلوقیا را از ايشان عجب dol‏ 


از فراز درخت به زیر آمده OT‏ بر قدمهای خود بمالید و به دریای هفتم فرود 


آمد و تا دو ماه در Lyd YI‏ همی رفت. نه کوهی می دید و نه جزیره و نه به 
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ساحل می رسيد تا اينكه از گرسنگی بی طاقت شد و از غايت گرسنگی ماهيان 
از دريا ربوده همی خورد و همی رفت تا به جزيره ای برسيد که درختان بسيار 
و نهرهاى روان داشت. و بر آن جزيره در آمده و در آنجا تفرج می کرد و آن 
وقت. وقت ظهر بود. به درخت سيبى رسيد. دست دراز کرد كه از آن سيب 
بخورد. ناگاه شخصی از آن درخت بانگ بر او زد و به او گفت: اگر به اين 
درخت نزدیک شوی و از او چیزی خوری ترا دو نیمه کنم. بلوقیا بر Ol‏ 
شخص نظر کرده درازی او را چهل ذرع. به ذراع اهل Ol‏ روز گار یافت. بلوقیا 
را از او بيمى سخت يديد آمد و دست از آن درخت باز داشت و به آن شخص 
گفت: از بهر جه مرا از میوه اين درخت Bio‏ کردی؟ OT‏ شخص گفت: از آنکه 
تو آدمیزادی و يدر تو آدم. عهد خدای تعالی را فراموش کرد و او را عصیان 
نمود و از شجره ای که Bio‏ کرده بود بخورد. بلوقیا به او گفت: تو کیستی و 
این درختان و جزيره از کیستند و نام تو چیست؟ آن شخص گفت: نام من 
شراحیا و این جزیره از ملک صخر است و من از اعوان او هستم که مرا به اين 
جزیره گماشته. يس از OF‏ شراحیا از بلوقیا سؤال کرد كه: تو کیستی و از کجا 
بدین مکان آمده ای؟ بلوقیا حکایت خود از آغاز تا انجام به او بیان کرد. 


شراحیا گفت: هراس مکن و ew‏ از خود دور گردان. يس از آن از برای او 


خوردنی پیاورد. بلوقیا به قدر کفایت خورد و او را وداع کرده روان گشت و تا 
ده روز در کوهها و ریگها همی رفت تا به بادیه ای برسید بزرگ که طول او دو 


ماه راه بود و در آنجا جمعى را ديد كه سوارند و با يكديكر مقاتله مى كنند و 


خون در ميان ايشان مانند نهر همى رود. ايشان را آوازها مانند رعد است و در 


دست ايشان نيزه ها و عمودهاى آهنين و شمشيرها و كمانهاست. بلوقيا را 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: اى ملى جوانبيخت. بلوقيا را هراسى سخت روى داد و در كار خود 
حیران بود که ناگاه آن دو گروه, او را بدیدند. در حال از یکدیگر باز ایستادند 


و مجادله ترک کردند و طایفه ای از ایشان به Gow‏ او آمدند. چون بدو نزدیک 


شدند ایشان را از خلقت او عجب آمد. يس سواری از ایشان پیش آمده به 


آدمیزادم و از دوستی محمد حیران همی كردم ولکن راه گم کرده ام. سوار 


گفت: ما هر گز آدمیزاد ندیده ايم و بدین سرزمین آدمیزاد نیامده. يس ايشان 
از بلوقیا و سخن گفتن او در عجب شدند. يس از OT‏ بلوقیا از ايشان سوّال 
نمود که شما کیستید؟ سوار جواب داد: ما از جان هستیم. بلوقیا به او گفت: ای 
سوار. سبب جنگ در ميان شما جه بود و مسکن شما کجاست و نام اين بادیه 
چیست؟ سوار گفت: مسکن ما ارض بیضاست. در هر سال خدای تعالی ما را 
بفرماید که به اين سرزمین بياييم و با طایفه جان که از کافران اند جهاد کنیم. 
بلوقیا به او گفت: ارض Lay‏ کجاست؟ سوار گفت: در يس كوه قاف که از 
اینجا تا به آنجا هفتاد و ينج ساله aly‏ است و اين زمين شداد بن عاد است. ما از 
بهر جهاد بدین مکان آمده ايم و ما را جز تسبیح و تقدیس کاری نیست و 
پادشاهی داریم که او را ملک صخر گویند. ناگزیر است از اينكه تو با ما به 
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سوی او روی تا او ترا نظاره کند. يس ایشان روان شدند و بلوقیا نيز با ایشان 
روان شد تا به منزل ایشان بيامدند. بلوقیا خیمه های بزرگ از حرير سبز در 
آنجا بدید که شماره آنها جز خدای تعالی كس نمی دانست و در ميان OT‏ 
dos‏ هاء خيمه ای دید از حریر سرخ که بزرگی او هزار ذراع بود. طنابها از 
حرير ازرق و میخهای زرین و سيمين داشت. بلوقبا از آن خیمه در عجب شد. 
يس ايشان بلوقیا را همی بردند تا بدان خیمه رسیدند و آن خیمه, خیمه ملک 
صخر بود. يس از OT‏ بلوقیا را به خيمه اندر آوردند و در پیش ملک صخرش 
بداشتند. بلوقیا ملک را دید که به تختی بزرگ از زر سرخ مرصع به در و 
گوهر نشسته. در یمین او بزرگان le‏ در يسار او حکیمان و امیران نشسته 


سلام او را رد کرد و به او گفت: ای مرد به من نزدیک شو. بلوقیا بدو نزدیک 
شد. آنگاه ملک فرمود از برای او کرسی نصب کردند. ملک او را اجازت 


نشستن داد. بلوقیا بر کرسی بنشست. آنگاه ملک صخر از او سؤال کرد که: تو 


چیستی؟ بلوقیا جواب داد: من آدمیزادم و از طایفه بنی اسرائیل هستم. يس از 


آن ملک صخر به او گفت: حکایت خود با من حديث کن و مرا از ماجرای خود 
خبر ده و بكو که چگونه به اين سرزمین آمدی. بلوقیا تمامت ماجرای خود از 
آغاز تا انجام به او حدیث کرد. ملک صخر از سخن او شگفت ماند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب چهارصد و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک صخر را از كار بلوقيا عجب آمد. آنگاه فرمود 
که سفره بگستردند و ظرفهای زرین و سيمين فرو چیدند که در یکی از آن 
ظرفها پنجاه شتر و در پاره ای بيست شتر پخته و در بعضی پنجاه گوسفند بود 
و شماره ظرفها هزار و پانصد بود. بلوقیا از دیدن اين حالت خیره ماند. آنگاه 
ایشان طعام بخوردند و بلوقیا نیز با ایشان بخورد و حمد خدای تعالی به جا 
آورد. پس از آن طعام برداشته میوه بیاوردند. چون از خوردن میوه ها فارغ 
شدند به خدای تعالی تسبیح گفتند و به محمد عليه السلام صلوات فرستادند. 
چون بلوقیا نام محمد بشنید به ملک صخر گفت: همی خواهم که از تو مسئلت 
کنم. ملک صخر گفت: هر جه خواهی سوّال کن. بلوقیا گفت: ای ملک. شما جه 
چیزید و اصل شما از کجاست؟ محمد عليه السلام را از کجا شناخته ايد که بر 
او صلوات می فرستید؟ 

ملک صخر گفت: ای بلوقیاء خدای تعالی دوزخ را هفت طبقه آفریده: بعضی در 
SUL‏ بعضی و مسافت ميان او و ميان طبقه دیگر. هزارساله راه است. نام طبقه 


اول جهنم است كه از برای عاصیان پرستند كان است که بی توبه بمیرند و نام 


طبقه انیه, لَظى!!! و از بهر کافران است و نام طبقه سیم. جحیم است که از 
برای يأجوج و مأجوج مهیاست و نام طبقه چهارمین. سعیر است که از برای 
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فرزندان ابليس است و نام طبقه پنجمین. سقر است كه از برای ترک کنندگان 
نماز است و نام طبقه ششمين حطمه است كه از برای یهود و نصارا است و نام 
طبقه هفتمين هاويه است كه از برای منافقين است. 

بلوقيا گفت: ای ملک. شايد كه عذاب جهنم از طبقات دیگر سهلتر باشد از 
اينكه او بالاتر از دیگر طبقات است. ملک صخر گفت: آری. عذاب او از همه 
طبقات سهلتر است ولکن با وجود اين در آنجا هزار كوه است از آتش و در 
هر كوه هفتاد هزار بادیه آتشین است و در هر بادیه هفتاد هزار شهر است از 
آتش و در هر شهر هفتاد هزار قلعه است از آتش و در هر قلعه هفتاد هزار 
خانه است از آتش و در هر خانه هفتاد هزار تخت است از آتش و در هر تخت 
هفتاد هزار گونه عذاب است. 

ای بلوقیا. عذاب اين طبقه سهلتر از عذاب طبقات دیگر است که آنچه عذاب 
در طبقات دیگر می باشد شماره آنها و عدد آنها را جز خدای تعالی كس 
نداند. بلوقیا چون اين سخن بشنید بیخود بیفتاد. چون به خود dol‏ بگریست و 
گفت: ای Whe «Sh‏ ما چگونه خواهد بود؟ ملک گفت: ای بلوقیا؛ هراس 


مکن و بدان كه هر كس محمد عليه السلام را دوست دارد آتش او را نسوزاند 


و او آزاد است از جهنم به سبب محمد عليه السلام و هر كس که در ملت gl‏ 
باشد آتش از او بگریزد و ما را خدای تعالی از آتش آفریده و نخستین SH‏ 
که خدای تعالی در جهنم آفریده دو چیز بوده اند: یکی خلیت و دیگری ملیت 
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نام داشت. خليت را به صورت شير آفريده. مليت را به صورت گرگ. و دم 
مليت به صورت زنان بود و رنكش ابلق. و دم خليت به صورت مردان بود كه 
به مار همی مانست و دم مليت به هیئت سنگ يشت بود و درازى دم خليت 
بيست ساله راه بود. يس از آن خداى تعالى دمهاى خليت و مليت را فرمود كه 


با همديكر جمع آيند. آنها با هم در آميختند. از ايشان مارها و عقربها زاييده 


شد كه مسكن آنها دوزخ است و از براى عذاب دوزخيان مهيا هستند. يس از 
آن عقريها و مارها با هم درآميخته نسل ايشان افزون شد و خداى تعالى باز 
خليت و مليت را فرمود كه دوباره با هم درآميزند. چون در آميختند مليت 
آبستن شد. در وقت زادن هفت پسر و هفت دختر بزایید. آنها را تربيت 
کردند تا بزرگ شدند. چون بزرگ شدند دختران آنها به پسران تزویج 
کردند. آنها پدران خود را طاعت کردند مگر یکی که به يدر عصیان کرد. در 
حال یکی کرم شد و آن کرم ابلیس لعین است و از جمله مقربین بود از آنکه 
خدای تعالی را عبادت همی کرد تا اينكه به آسمان بر شد و به خدای تعالی 
نزدیک كشت 9 رئيس مقربان گردید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ [‏ - لظى (تلفظ: ظا) « اين واژه با همین نوع نكارش حفظ شد چون از یک سو 


شكل نكارش لظا با معنى «طبقه اى ازدوزخ» در هيج كجا ديده نشد واز سوى 
ديكر واژه لظا خود به معنى «جيز اندک» واژه ای مستقل است] 


چون شب چهارصد و نود و يكم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابلیس. رئيس مقربان شد. چون خدای تعالی» pol‏ 
عليه السلام را آفرید. ابلیس را به سجده او بفرمود. ابلیس فرمان نبرد. خدای 
تعالی او را براند و نفرینش گفت. چون از او نسل به وجود آمدند شیاطین 
بودند. و اما OT‏ شش پسر که اطاعت يدر کرده اند. آنها جان هستند که ایمان 
آورده اند و ما از نسل آنها هستیم. 

بلوقیا از سخن ملک صخر تعجب کرد و به او گفت: ای She‏ همی خواهم که 
به یکی از اعوان خود فرمان دهی تا مرا به بلاد خود برساند. ملک صخر جواب 
داد: ما اين کار نتوانیم کرد مگر اينكه خدای تعالی ما را به اين کار بفرماید. 
ولکن ای بلوقیاء اگر قصد تو اين است که از نزد ما بروی من از اسبان خود ترا 
اسبی دهم و ترا بر OT‏ اسب سوار كنم و او را بفرمایم که ترا به مکانی که به 
فرمان من است ببرد. چون بدان مکان برسی جماعتی ترا ملاقات کنند که نام 
ملک آنها براخیاست. چون به اسب نظاره کنند. اسب را بشناسند و ترا از اسب 


فرود آورند و اسب را به سوی ما باز گردانند. کاری را که ما قدرت داریم 


همین است. چون بلوقیا اين سخن بشنید گریستن آغاز کرد و به ملک گفت: 
هر جه خواهی بکن. ملک فرمود اسبی از برای او آوردند و او را به اسب سوار 
کردند و به او گفتند: حذر كن که از این اسب فرود آیی و يا اينكه او را بزنی و 
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يا اينكه بر او صيحه بكشى که اگر اين كارها بکنی ترا هلاک کند. تو بر اين 
اسب سوار شو و در يشت او آرام كير و همی رو تا اسب خود بايستد. آنگاه از 
يشت او فرود آى و از يى كار خويشتن شو. 

بلوقيا به اسب سوار شد و روان كشت و دير كاهى در ميان خيمه ها همى رفت. 
ولى در آن مدت جز به مطبخ ملک به جايى نمی گذشت. بلوقيا در آن مطبخ 
دیگها ديد كه در هر یک» ينجاه شتر بود و آتش در زیر آنها زبانه می كشيد. 
چون بلوقيا آن ديكها بديد و بزركى آنها را نظاره كرد خيره خيره به سوى 
آنها نكريست. ملى جون نكريستن او را بديد كمان كرد كه او كرسنه است. 


فرمود كه دو شتر بريان از براى او بياوردند. مطبخيان دو شتر بريان بياوردند 


و آنها را به يشت اسب ببستند. يس از آن بلوقيا ايشان را وداع گفته همى 


رفت تا بدان مكان رسيد كه ملک صخر گفته بود. اسب در آنجا بايستاد. 

بلوقيا از اسب فرود آمد و كرد سفر از خود ياك همى كرد كه ناكاه مردانى به 
سوى او بيامدند و آن اسب را ديده بشناختند. در حال اسب را گرفته روان 
گشتند و بلوقيا نيز با ايشان همی رفت تا به ملک براخیا برسيدند. بلوقيا ملک 
را سلام داد. ملک رد سلام كرد. آنگاه بلوقيا به حالت ملک براخيا نظر كرده 
حالت او را جون حالت ملک صخر ديد. چون طعام حاضر آمد ايشان بخوردند 
و بلوقيا نيز با ايشان به قدر كفايت بخورد و حمد خداى تعالى به جا آورد. 


آنگاه طعام برداشتند و ميوه بياوردند. ميوه نيز بخوردند. پس ازآن ملى 
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براخیا از بلوقیا سؤال کرد که جه وقت از ملک صخر جدا گشتی؟ بلوقیا گفت: 


دو روز است. ملک براخیا گفت: ای بلوقیاء می دانی که در اين دو روز چقدر 


مسافت طی کرده ای؟ بلوقیا گفت: لا edly‏ نمی دانم. ملک براخیا گفت: در اين 


دو روز. هفتادماهه راه طی کرده ای. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و نود و دويم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از ol‏ ملک براخيا به بلوقيا گفت: مرا از 
ماجراى خود خبر ده كه جكونه بدين بلاد آمدى؟ بلوقيا حكايت خود به او فرو 
خواند. جون ملى براخيا سخن بلوقيا بشنيد از كار او در عجب شد و دو ماه 


بلوقيا در نزد ملک براخيا بسر برد. 


[دنباله حكايت حاسب كريم الدين] 


ملكه ماران چون حكايت بدينجا رسانید. حاسب كريم الدين را تعجب زياده 
شد و به ملكه كفت: از فضل و احسان تو همى خواهم كه يكى از اعوان خود را 
بفرمايى مرا به روى زمين بيرون برد تا به سوى پیوندان خود شوم. ملكه ماران 
گفت: ای حاسب كريم الدین, بدان كه چون تو از اين خانه بيرون شوى و به 
سوی پیوندان روى به گرمابه اندر خواهى شد و غسل خواهى كرد و چون از 
غسل فارغ شوى من در حال بميرم كه سبب مرى من همين است. حاسب 
كريم الدين كفت: من سوكند ياد كنم تا زنده ام به كرمابه اندر نشوم و اكر 
غسل به من واجب شود در خانه خود غسل كنم. ملكه ماران به او گفت: اگر تو 


۳۰۲۳۱ 
۴۹۲ 


بدان که تو آدمیزادی. ترا عهد ياينده نباشد كه يدر تو pol‏ با خداى تعالى 
عهد كرد و عهد را بشكست. حاسب كريم الدين جون اين سخن بشنيد 
خاموش شد و بكريست و تا ده روز در نزد ملكه ماران بسر برده همیگریست. 


يس از آن به ملكه گفت: مرا خبر ده كه بلوقيا را بر سر جه گذشت. 


[دنباله حكايت بلوقیا| 


ملكة ماران گفت: ای حاسب. بدان که چون دو ماه نزد ملک براخیا بسر برد. 
آنگاه او را وداع گفته شبانه روز در بیابانها همی رفت تا به کوهی بلند برسید. 
به فراز آن كوه بر شد و در آنجا فرشته ای دید بزرگ که در آن كوه نشسته 
خدای تعالی را پرستش می کرد و به محمد عليه السلام صلوات می فرستاد و 
در پیش UT‏ فرشته لوحی بود و در آن نوع چیزی بود سفيد و چیزی بود سیاه؛ 
در لوح نظر می کرد و او را دو بال بود: یکی به مشرق کشیده و دیگری به 
مغرب. بلوقیا پیش رفته او را سلام داد و او رد سلام کرده از بلوقیا پرسید که: 
کیستی و از کجا به کجا خواهی رفت و نام تو چیست؟ بلوقیا گفت: من 


آدمیزادم و نامم بلوقیاست و در دوستی محمد عليه السلام همی گردم. آن 


فرشته پرسید: تا آمدن بدین مکان جه بر تو گذشته؟ بلوقیا تمامت ماجرا به او 


حکایت کرد و آنچه كه در سیاحت خود دیده بود به او باز گفت. چون فرشته 
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از بلوقيا این سخنان بشنيد در عجب شد. پس از OT‏ بلوقیا از فرشته يرسيد: تو 
كيستى و اين لوح جيست و در او جه نوشته اند؟ فرشته كفت: نام من ميخائيل 
است و من به گردانیدن روز و شب گماشته شده ام و تا روز رستخير کار من 
همين است. 

بلوقیا از صورت آن فرشته و بزرگی آن در عجب شد. يس از آن بلوقيا فرشته 


را وداع كرده و شبانه روز همى رفت تا به مرغزارى وسيع رسيد و در آن 


مرغزار تفرج مى كرد و در آنجا هفت نهر روان ديد و درختان بسيار در آنجا 


ديد و در اطراف جزيره ميكشت که درختى ديد بزرگ و چهار فرشته در زیر 
UT‏ درخت بودند. به سوی ایشان رفته به خلقت ایشان نظر کرد. یکی از ایشان 
را به صورت بنی CSL pol‏ و دومین را به صورت وحشیان ديد و سيمين را به 
صورت پرنده و چهارمین را شیری دید که جملگی ياد خدای تعالی همی 
کردند و می گفتند: 

«الهی و سیدی و مولای بحقک و بجاه نبیک محمد عليه السلام ان تغفر لكل 
مخلوق خلقته على صورتی و تسامحه Sul‏ على كل شیء قدیر » 

)= پرورد گاراء ای سرور و مولای من تو را قسم به حق خودت و به جلال نبی 
خود محمد عليه السلام که ببخشایی هر مخلوقی را که به صورت من آفریدی 


و بر او آسان بگیری كه تو بر همه جيز قادری). 
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چون بلوقيا این سخن از ايشان بشنيد اشتياقش به محمد عليه السلام افزون 


كشت و از نزد ايشان روان شد و شبانه روز همى رفت تا به كوه قاف رسيد. به 


فراز كوه رفته در آنجا فرشته ای ديد بزرگ که به خداى تعالى تسبيح و 


تقديس همی کرد و به محمد عليه السلام صلوات می فرستاد و آن فرشته را 
ديد كه همی پیچد و همی گشاید. بلوقيا او را سلام داد و فرشته رد سلام کرد و 
به او گفت: تو چیستی و از کجایی و به کجا خواهی رفت و نام تو چیست؟ 
بلوقیا گفت: من از بنی اسرائیلم و آدمپزاد هستم و نام من بلوقیاست و در 
جستجوی محمد عليه السلام همی كردم ولی aly‏ گم کرده pl‏ پس تمامت 
حکایت خود را از برای فرشته باز گفت. چون حکایت به انجام رسانید از فرشته 
سوّال کرد که تو کیستی و اين كوه کجاست و اين مشغلت که تو داری 
چیست؟ فرشته گفت: ای بلوقياء اين كوه قاف است که دنیا را احاطت کرده 
است و هر زمینی كه خدای تعالی او را آفریده در قبضه من است. هر گاه 
خدای تعالی از بهر زمینی. جيزى از زلزله و گرانی و فراوانی و جنگ و صلح 
اراده کند مرا به يديد آوردن آن چیز بفرماید. من در حال آن چیز يديد آورم 
بی آنکه از جای خود جنبشی كنم و بدان که رگهای زمین در دست من است. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب چهارصد و نود و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. فرشته گفت: ر گهای زمين در دست من است. بلوقيا 
گفت: LT‏ خداى تعالى زمينى بجز اين زمين معهود آفریده؟ فرشته گفت: 
آری. خداى تعالى را زمينى است که ارض Lay‏ نام دارد و ساكنان آن زمين 
همه فرشتگان اند و اكل و شرب ايشان تسبيح و تقديس پروردگار و صلوات 
بر محمد عليه السلام است و در هر شب جمعه بدين كوه بيايند و تا 
صبحكاهان يرستش يروردكار كنند و ثواب آن تسبيح و تقديس به كناهكاران 
امت محمد عليه السلام هديت نمایند. خاصه به کسی که غسل جمعه به جا 
آورد و آن فرشتگان را تا روز رستخيز كار همین است. 

آنگاه بلوقیا از OT‏ فرشته سوّال کرد که: LT‏ خدای تعالی در يشت كوه قاف نیز 
کوهی آفریده است يا نه؟ فرشته گفت: آری» در يشت كوه قاف کوهی است 
که بلندی او پانصدساله راه است و او را از برف و تگرگ آفرید؛ همان كوه. 


گرمی دوزخ از دنیا باز داشته و گرنه دنیا از گرمی دوزخ بسوزد و در يشت كوه 


قاف هزار زمین است که هر یک از آنها چهل whe‏ اين زمین است و پاره ای 
از آنها از سيم است و پاره ای از ياقوت است و هر یکی از OT‏ زمینها رنگی 
جداگانه دارد و خدای تعالی را در OT‏ زمین فرشتگان اند که ایشان را کاری 


جز تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر نيست و پیوسته پروردگار را به 


۳۰۳۵ 
۴۹۳ 


آمرزیدن امت محمد عليه السلام همی خوانند و UT‏ فرشتگان نه حوا شناسند و 
نه pol‏ و نه روز شناسند و نه شب. و ای بلوقياء بدان كه gine)‏ هفت طبقه اند 
در روی هم. و خدای تعالی فرشته ای آفریده كه صفت او و بزرگی او را جز 
خدای تعالی کسی نمی Id‏ و UT‏ فرشته هفت زمین را به دوش برداشته و در 
زیر آن فرشته. سنگی آفریده و در زیر Siw OT‏ گاو و ماهی آفریده و در 
زیر آن ماهی. دریایی است بزرگ و خدای تعالی عیسی عليه السلام را بر OT‏ 
ماهی آگاه کرده در وقتی که عیسی عليه السلام گفت: پروردگارا OT‏ ماهی را 
به من بنمای تا او را نظاره کنم. آنگاه خدای تعالی به فرشته ای فرمود که 


عیسی را به سوی آن ماهی برد تا او را نظاره کند. يس فرشته عیسی عليه 


السلام را برداشته برد و به او گفت: ای عیسی, به ماهی نظر کن. عیسی به 
ماهی نظر کرد. سر آن ماهی مانند برق به عیسی عليه السلام بگذشت. عیسی 


از وحشت بیخود افتاد. چون به خود آمد وحی از خدای تعالی در رسید: یا 
عیسی. LT‏ ماهی را دیدی و طول و عرض او را دانستی يا نه؟ عیسی عليه 
السلام جواب داد: خداوندا! به عزت و جلال تو سوگند که من ماهی ندیدم 
ولکن پر توی بزرگ چون برق بر من بگذشت كه بزرگی او سه روزه مسافت 
بود و ندانستم که OT‏ نور چیست. خدای تعالی فرمود: ای عیسی. آنچه بر تو 
گذشت آن سر یک ماهی بود که من هر روز چهل ماهی بدان سان بیافرینم و 
همه Ul‏ ماهیان در چاشت OT‏ ماهی که زمين بر دوش اوست صرف کنم. 


۳۰۲۳۶ 
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بلوقيا چون اين سخن بشنيد از قدرت خداى تعالی در عجب شد. پس از آن 
بلوقيا از فرشته سؤال كرد كه: خداى تعالى زير آن درياء جه آفريده؟ فرشته 


كفت: خداى تعالى در زیر OT‏ دريا هوا آفريده و در زیر هوا آتش آفريده و 


در زیر آتش ماری بزرگ آفريده كه نام او فلق است و اكر مار از يرور دكار 
هراس نكند همه آن جيزها كه در روى اوست به یک دفعه فرو برد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب جهارصد و نود و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خداى تعالى OT‏ مار را بيافريد به سوى او وحى 
فرستاد كه همى خواهم در نزد تو امانتى به وديعت بكذارم كه تو او را نكاه 
دارى. مار عرض كرد: ای پرورد كار من. هر آنچه خواهى بكن. خداى تعالى به 
مار گفت: دهان بگشای. چون مار دهن بگشود. خداى تعالى دوزخ را در شکم 
او جاى داد و به او گفت: اين را تا روز رستخيز نگاه دار. يس چون رستخيز 


برآید خدای تعالی فرشتگان را بفرماید که با زنجیرها دوزخ را به سوی محشر 


بياورند. آنگاه به گشودن درهای دوزخ بفرماید. چون درهای دوزخ گشوده 


شود شررهای بزر گتر از كوه از دوزخ همی پرند. 

چون بلوقیا اين سخن از فرشته بشنید سخت بگریست و فرشته را وداع کرده 
به Sow‏ مغرب روان شد و همی رفت تا اينكه دو شخص دید که در نزد دری 
بزرگ نشسته بودند. چون به ايشان نزدیک شد یکی از ایشان را به صورت 
شير CSL‏ و دیگری را به صورت گاوی دید. ایشان را سلام داد. Olay!‏ رد 
سلام کردند و از بلوقیا پرسیدند که: تو چیستی و از کجایی و به کجا خواهی 
رفت؟ بلوقیا به ايشان گفت: من آدمیزادم و در دوستی محمد عليه السلام می 
كردم ولکن راه گم کرده ام. يس از OT‏ بلوقیا از ایشان پرسید که: شما 
كيستيد و این در چیست؟ ايشان گفتند: ما پاسبان اين دریم و ما را GIS‏ جز 


۳۰۳۸ 
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تسبیح و تقدیس و صلوات بر محمد عليه السلام نیست. بلوقیا گفت: به درون 
اين در چیست؟ گفتند: نمی دانیم. بلوقیا گفت: شما را به خدای بزرگ سوگند 
می دهم که اين در از برای من بگشایید تا نظاره کنم. گفتند: هیچ كس از 
آفرینش, نتواند اين در بگشاید مگر جبرئیل. بلوقیا چون اين سخن بشنید به 
درگاه پروردگار بنالید و گفت: ای پروردگار من» جبرئیل امین را برسان که 
اين در از برای من بگشاید تا ببينم درون در چیست. خدای تعالی دعوت او را 
اجابت کرد و جبرئيل را فرمود که به زمين فرود آید و در مجمع البحرین را از 
بهر او بگشاید. در حال جبرئیل به سوی بلوقیا بازآمد. او را سلام داد و در 
بگشود و به بلوقیا گفت: درون شو که خدای تعالی مرا فرمود که در از برای تو 
بگشایم. يس بلوقیا درون شد و جبرئیل در را بسته به آسمان رفت. و LS gh‏ در 
آنجا دریایی دید بزرگ که نیمه آن شور و نیمه آن شیرین بود و در كنار آن 
دریا دو كوه از یاقوت سرخ بودند. بلوقیا بر آن كوه بر آمد و در آنجا فرشتگان 
دید که به تسبیح و تقدیس مشغول بودند. بلوقیا بر ایشان سلام کرد. ایشان 
رد جواب نمودند. بلوقیا از آن دریا و از آن دو كوه باز پرسید. فرشتگان 


گفتند: اين Lyd‏ همه دریاهای روی زمين را مدد کند و ما از اين دریا آب به 


هر سرزمین بفرستیم و اين دو كوه را خدای تعالی از برای OT‏ آفریده که اين 


OI‏ را نگاه دارد و کار ما تا روز رستخیز همین است. آنگاه ایشان از بلوقیا 
سوّال کردند که: از کجایی و به LAS‏ خواهی رفت؟ بلوقیا قصه خود از آغاز تا 


۳۰۳۹ 
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انجام بر ایشان فرو خواند و راه باز پرسید. ايشان گفتند: از روی اين دریا همی 
رو. و بلوقیا از آب آن گیاهی که با خود داشت به زیر قدمهای خود بمالید و 


فرشتگان را وداع کرده به روی Lyd‏ روان شد و شبانه روز می رفت که چهار 


تن فرشتگان دید که بر روی آب روان بودند و رفتن ایشان مانند برق جهنده 


بود. بلوقیا پیش رفته در سر راه ايشان بایستاد. چون فرشتگان Siwy‏ 
بلوقیا ایشان را سلام داد و به ايشان گفت: شما را به خداوند عزیز و بزرگ 
UT gw‏ می دهم که نام شما چیست و از کجایید و به کجا خواهید رفت؟ یکی 
از ایشان گفت: نام من جبرئیل و دیگری اسرافیل و سيمين میکائیل و چهارمین 
عزرائیل است. در بلاد مشرق اژدهایی بزرگ يديد گشته که هزار شهر ویران 
کرده و اهل آن شهرها را خورده است و بدان سبب خدای تعالی ما را فرمود 
که به سوی اژدها رويم و او را گرفته به دوزخ افکنیم. بلوقیا از بزرگی جثه 
ایشان در عجب شد و ايشان را وداع کرده شبانه روز همی رفت تا به جزيره 
ای رسید و ساعتی در جزیره بگشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب چهارصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بلوقیا به جزیره درآمد و ساعتی در آنجا بگشت. 
جوانی ديد نکوروی. بدان جوان نزدیک شد دید که در كنار دو قبر نشسته 
نوحه میکند. بلوقیا او را سلام داد. آن جوان رد سلام کرد. بلوقیا از کار او و نام 
او باز پرسید. گفت: اين دو قبر چیستند که در ميان آنها نشسته ای و اين 
گریستن از بهر کیست؟ جوان به سوی بلوقیا نگاه کرده چنان بگریست که 
جامه هایش از آب دیده تر شد و به بلوقیا گفت: بدان ای برادر كه حکایت من 
طرفه حکایت و حديث من خوش حدیثی است و همی خواهم که در نزد من 
بنشینی و آنچه که در تمامت poe‏ خود دیده ای با من حديث کنی و سبب 


آمدن بدین مکان باز گویی تا من نیز حکایت خود بر تو فرو خوانم. 


بلوقیا در نزد UT‏ جوان بنشست و تمامت آنچه از برای او روی داده بود بیان 
کرد و كفت که: در دوستی محمد عليه السلام همیگردم و تاکنون مرا حکایت 
همین بود و نمی دانم يس از اين بر من جه خواهد رفت. 

جوان چون سخن او را بشنید. آهی بر كشيد و گفت: ای مسکین, تو در عمر 
خود چیزی ندیده ای. ای بلوقیاء بدان که من سلیمان عليه السلام را دیده ام و 
چیزهایی که به شمار اندر نيايد دیده ام. من حکابتی عجب دارم و قصه من 


۴۹۵ 
غریب است و از تو می خواهم که در نزد من چندان بمانی كه حکایت خود با 
تو باز گویم و ترا از سبب نشستنم در اين مکان آگاه گردانم. 


چون ملکه ماران. حکایت بدین جای رسانید. حاسب كريم الدین از اين 
سخنان در عجب شد و گفت: ای ملکه ماران. ترا به خدا MS gw‏ می دهم که 
مرا آزاد كن و به یکی از خادمان خود بفرمای که مرا به روی زمین بیرون برد 
و من سوگند ياد می كنم که تا زنده ام به گرمابه اندر نشوم. ملکه ماران گفت: 
این کاری است که نخواهد شد و من به سوگند تو باور نمی کنم. حاسب چون 
این سخن بشنید با دل اندوهگین بگریست و ماران نیز همگی از بهر او 
بگریستند و از ملکه ماران التماس کردند و به او گفتند: همی خواهیم که یکی 
از ما را بفرمایی تا این آدمی را به روی زمین بیرون بریم که او سو گند ياد می 
کند که هر گز در تمامت عمر به گرمابه اندر نشود. ملکه ماران را نام یملیخا 
بود. چون یملیخا از ماران اين سخن بشنید روی به حاسب کریم الدین کرده 
او را سوگند داد. يس از Gale OT‏ را فرمود که او را به روی زمين بیرون برد. 


مار نزدیک حاسب آمده همی خواست که او را بيرون برد. حاسب به ملکه 


ماران گفت: از تو همی خواهم که حکایت OT‏ جوان که بلوقیا در نزد او نشسته 


بود به من باز گویی. 


۳۰۳۲ 
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ملکه ماران گفت: ای حاسب. بدان که بلوقيا در نزد آن جوان بنشست و 


حكايت خود از آغاز تا انجام به او حديث كرد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب Moyles‏ و نود و ششم برامد 


حکایت جانشاه و شمسه 


راهب يغموس. عفريت طمثون» ملک شهلان. عفريت قراطش. عفريت شموال] 


گفت: ای ملک جوانبخت. بلوقيا چون حكايت خود با جوان باز گفت. جوان به 
او گفت: !"ای برادر. Oly‏ که يدر من پادشاهی بود که او را ملک طیقموس می 
گفتند و به بلاد کابل و بنی شهلان حکمرانی می کرد و بنی شهلان ده هزار 
سرهنگ داشتند که سرهنگی از ایشان به صد قلعه حکمرانی می کردند و يدر 
من به پادشاهان هفت اقلیم بزرگ بود و از برای او از مشرق و مغرب خراج 
همی فرستادند و او در حکمرانی خود عدالت میکرد و خدای تعالی همه اين 
چیزها به او lhe‏ کرده و به اين سلطنت و مملکت به او منت نهاده بود. ولکن 
پسری نداشت و تمنا همی کرد که خدای تعالی فرزندی به او عطا کند که پس 
از مرگ به جای او بنشیند و مملکت نگاه دارد. روزی از روزها حکیمان و 
دانشمندان و ستاره شناسان را حاضر آورده به ایشان گفت: به طالع من نظر 


كنيد که LT‏ مرا بهره ای از پسر هست که در مملکت به جای من بنشیند؟ 


۳۰۳۴ 
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ستاره شناسان کتابها بگشودند و طالع ملک را حساب کرده به او گفتند: ای 
ملک ترا نهرو ای از :مسن خسف ولكن این بسر زا تراد مگ دختر بادشاه 
خراسان. چون ملک طیقموس اين بشارت از ايشان بشنید فرحناک شد و 
ستاره شناسان را خواسته بیشمار داد و ملک را وزيرى بود دانشمند و دلیر که 
با هزار سوار برابری می کرد و عين زار نام داشت. ملک او را حاضر آورده 
آنچه از ستاره شناسان شنیده بود به او بازگفت و او را به بسیجیدن سفر 
خراسان و خواستگاری دختر ملک بهروان بفرمود. وزير در حال بسیج سفر 
دیده با دلیران و لشکریان در خارج شهر نزول کرده و ملک طیقموس هزار و 
پانصد بار دیبا و پرنیان و گوهر و )55 و ياقوت و زر و سیم به استران و 


اشتران بار کرده به وزیر خود عين زار بداد و کتابی بدین مضمون نوشت که: 


دانشمندان و ستاره شناسان مرا خبر داده اند كه خدای تعالی فرزندی نرینه به 
من عطا خواهد فرمود. ولکن OT‏ فرزند را نخواهد زاد مگر دختر تو. Saal‏ من 
وزير خود عين زار را به Sow‏ تو روانه کردم و hk‏ بسیار از pe‏ صرف 
عروس فرستادم و وزير من در قبول عقد من وکیل است و همی خواهم که 
حاجت pig‏ روا کنی که حاجت او حاجت من است و در اين کار سستی مکن و 
از مخالفت برحذر باش که Glas‏ تعالی سلطنت کابل به من داده و مرا به بنى 


شهلان امير کرده و پادشاهی بزرگ به من عطا فرموده. اگر تو دختر به من 


۴۹۶ 

دهی. من و تو در مملکت انباز شویم و هر ساله ترا چندان مال فرستم که در 
شمار نيايد و قصد من همین است و بس. 

ملک طیقموس کتاب فرو پیچیده به وزير خود عين زار بداد. در حال وزير 


روان كشت و شبانه روز می رفت تا به نزدیکی شهر ملک بهروان رسید. ملک 
را از قدوم وزیر ملک طیقموس آگاه کردند. ملک. بزر كان دولت را به استقبال 


وزير بفرمود. فرستادگان برفتند و با وزیر ملاقات کردند و در آن مکان فرود 
آمدند و ده روز در آنجا بسر بردند و همه روزه گونه گونه خوردنی و نوشیدنی 
و ساير تحفه ها از ملک بهروان به wig‏ ملک طیقموس و خادمان و تابعان او 
می رسید. چون ده روزء plod‏ شد روی به شهر آوردند و ملک بهروان از بهر 
ملاقات وزير به خارج شهر برآمد. چون با او ملاقات کرد او را در آغوش 
كرفت و نواختن از حد برد و او را به شهر آورد. يس از آن وزير تمامت 
هدیتها پیش ملک بهروان برده US‏ ملک طیقموس بدو داد. ملک بهروان 
LS‏ گرفته بخواند و مضمون بدانست. بی اندازه فرحناک شد و به وزير 
گفت: شاد باش که هر جه خواهی به جای آورم و اگر ملک طیقموس جان از 
من بخواهد دريغ نکنم. يس در حال ملک بهروان برخاسته به نزد دختر و Jobe‏ 
او شد و پیوندان و نزدیکان را بخواست و ایشان را از ماجرا بیا گاهانید و ایشان 
گفتند: sl sl‏ تو است. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ ماجرايى كه در اين حکایت» يس از شب يانصد و ششم با پرند كان پیش 
مى آيد سيار شبيه ماجرایی است که در حکایت «حسن بصرى و نورالسنا» 


يس از شب هفتصد و هشتاد و ششم پیش مى آيد] 


چون شب چهارصد و نود و هفتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه ملک بهروان نزد وزیر باز گشت و او را از 


حصول مقصود آ گاه کرد. پس عين زار وزیر. دو ماه در نزد ملک بهروان بسر 


برد. يس از آن به ملک بهروان گفت: تمنای من اين است که حاجت من 
برآوری تا به شهر خود باز گردم. ملک فرمود که عيش بر پا دارند و جهیز 
مهيا کنند. آنگاه وزرا و تمامت بزرگان دولت را حاضر آورده کشیشها و 
رهبانان نيز بخواست. دختر ملک را به ملک طیقموس عقد کردند. يس از آن 
ملک بهروان تحف و هدایا و گوهرها چندان که در وصف نماید و در شمار 
نگنجد مهيا کرد و به آراستن شهر بفرمود و وزير عين زار. ملک بهروان را 
وداع کرده عروس را به محملی زرين و مرصع بنشاند و سواران از چپ و 
راست محمل ترتیب داده روان گشتند. 

چون خبر به ملک طیقموس رسید. عيش برپا کرده به آراستن شهر بفرمود. 
دختر ملک بهروان را به شهر در آوردند. اهل شهر فرح و شادی کردند و 
ملک طیقموس نزد عروس شده و بکارت از او برداشت. همان شب دختر 
ملک بهروان آبستن گشت. چون مدت حمل بسر رفت. پسری قمرمنظر بزاد. 
بشارت به ملک طیقموس دادند. ملک فرحناک شد و زر و سیم به مژدگانی 
داده در حال حکیمان و ستاره شناسان را حاضر آورد و به ايشان گفت: به طالع 


۳۰۳۸ 
ray 


اين يسر نظر كنيد و آنجه در تمامت عمر به وى روى خواهد داد به من 
باز گویید. ايشان طالع بديدند. OT‏ پسر را نيكبخت يافتند ولكن چنان دانستند 


كه در آغاز جوانى رنجى فراوان و اندوهى انبوه بر وى روى دهد كه اكر از آن 
رنج برهد. يادشاهى كردد برتر از يدر؛ و او را نيكبختى بزرگ روى دهد و 
دشمنان او هلاک شوند. چون ملک اين سخنان بشنید شادمان كشت و او را 
جانشاه نام نهاده او را به دایگان سپرد. نیکو ترییتش کردند تا ينج ساله گشت. 
آنگاه به آموز كارش سپرد. تورات بیاموخت. پس از آن فنون سواری و جنگ 
ياد گرفت. دلیری شد نامدار و همه روز به نخجیر گاه می شد و ملک را از او 
انبساط افزون در دل بود. اتفاقا روزی از روزهاء ملک طیقموس لشکریان را 
فرمود که از بهر نخجیر سوار شوند و خود نیز با پسرش جانشاه سوار گشته به 
سوی كوه و هامون روان گشتند. در OT‏ هنكام غزالی طرفه يديد كشت و از 
پیش ملک زاده جانشاه بگریخت. جانشاه از پی او روان شد و هفت تن از 
مملوکان ملک طیقموس از ميان لشکر به در آمده بر اثر جانشاه روان شدند و 
بسرعت همی تاختند تا به Lys‏ رسیدند. (Som‏ به غزال گرد آمدند که او را 
بگیرند. غزال از هول جان, خود را به دریا اندر افکند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب Moyles‏ و نود و هشتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غزال خويشتن به دريا درافكند و در دريا صيادان را 
يكى كشتى بود. غزال به آن كشتى بيفتاد. جانشاه با مملوكان خود از اسب به 
زیر آمده به كشتى اندر شدند و غزال را دستكير كردند و همی خواستند كه از 
دريا به در آیند. جانشاه را جشم به جزيره ای افتاد. به مملوكان گفت: همی 
خواهم كه به سوى اين جزيره رويم. مملوكان. فرمان ملک زاده بپذیرفتند و 
كشتى به سوى آن جزيره براندند. جون به جزيره برسيدند از كشتى به 
جزيره در آمدند و در جزيره تفرج كردند. يس از آن به سوى كشتى باز گشته 
كشتى براندند و غزال نيز با ايشان بود و كشتى همی راندند تا هنكام شام 
برآمد و هوا تاريك كشت و نمى دانستند كه كشتى به كدام سوى مى رود و 
حيران به اين سوى و آن سوى همى رفتند كه ناكاه بادى بر ايشان بوزيد و 
كشتى را به ميان دريا برد. آن شب را در ميان دريا به روز آوردند. جون 
slob‏ شد. ايشان راهی ندانستند و در Lyd‏ حيران مانده بودند. ايشان را كار 
بدين گونه شد. 

و اما ملک طیقموس. يدر جانشاه. چون پسر خود را جستجوی کرده او را 
نیافت» لشکریان را فرمود که هر جماعتی از ايشان به راهی روند. پس 
UL Sid‏ به چهار جهت پراکنده گشتند و جماعتی از ایشان به سوی دریا رفت 


۳۰۳۴۰ 
۴۹۸ 


و مملوکی را که جانشاه در نزد اسبان گذاشته بود بدیدند. از حانشاه و از شش 
مملوک دیگر باز پرسیدند. مملوک ماجرای ياران بیان کرد. آنگاه مملوک را با 
اسبان برداشته به سوی ملک باز گشتند و او را از واقعه آ گاه کردند. ملک چون 
سخن ايشان بشنید گریان شد و تاج از سر بینداخت و انگشت ندامت به دندان 
گرفت. در حال کتابها نوشت و به Sow‏ جزیره هایی که در دریا بود بفرستاد و 
کشتی Ror‏ آورده به هر کشتی صد تن دلير از سپاهیان بنشاند و فرمود که در 
دریا بگردند و پسر او جانشاه را جستجو کنند و خود با بقیت لشکریان به 
سوی شهر باز گشت و اندوهی بزرگ داشت. چون مادر حانشاه از حادثه كاه 
شد تپانچه بر روی و سر خود زد و عزای پسر برپا کرد. ایشان را کار بدینجا 
رسید. 

و اما گماشتگان ملک تا ده روز در Lyd‏ بگشتند. چون ایشان را نیافتند به سوی 
ملک باز گشتند. 

و اما جانشاه و مملوکان را GL‏ تند بوزید و کشتی را که ایشان در آنجا بودند 
براند و به جزیره ای برسانید. در حال جانشاه با شش تن مملوک از کشتی به 
در آمده به جزيره اندر شدند و در آنجا همیگشتند که در ميان جزیره به 


چشمه ای روان برسیدند. مردی را دیدند که در سر چشمه نشسته. بدو 


نزدیک شدند و او را سلام دادند. آن شخص رد سلام کرد و با ایشان سخن 


گفتن آغازید و سخن گفتنش مانند صفیر پرندگان بود. جانشاه از سخن گفتر. 


۳۰۴۱ 
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او در عجب شد. آنگاه آن مرد به چپ و راست نگاه كرده دو نیمه شد: نيمى به 
طرفى و نيمى دیگر به طرف دیگر رفت. ساعتى نگذشت که گروه مردمان از 
كوهها به زیر آمدند و بر آن چشمه برسيدند. هر یکی از ايشان دو نیمه شد و 
روی به جانشاه و مملوکان آوردند که ايشان را بخورند. چون جانشاه دید که 
ایشان قصد خوردن او را دارند از ايشان بگریخت و مملوکان نیز از پی او 
بگریختند و ul‏ مردم که دو نیمه شده بودند بر اثر ایشان بشتافتند و سه تن از 
مملوکان را گرفته بخوردند و سه تن دیگر با حانشاه خود را به Lys‏ رسانیده 
در کشتی بنشستند و کشتی بر WII) LID‏ و شبانه روز می رفتند ولی نمی 
دانستند که کشتی به Gow pls‏ می رود تا اينكه گرسنگی بر ایشان چیره شد. 
يس غزال را HES‏ از گوشت او می خوردند و همی رفتند که به جزیره ای 
دیگر رسیدند و در UI‏ جزیره درختان و نهرها و باغها دیدند و Ol‏ جزیره از 
غايت خوبی به بهشت همیمانست. جانشاه را OT‏ جزیره پسند افتاد. با مملوکان 
گفت: کیست از شما که بدین جزيره رود و خبر او از برای من باز آورد؟ یکی 
از مملوکان گفت: من خواهم رفت. جانشاه گفت: شما هر سه تن به جزیره 


شوید و خبر آن از برای من بازآورید و من در کشتی به انتظار شما می نشینم 
تا شما باز گر دید. آنگاه مملوکان از کشتی به در شدند و به جزیره آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب جهارصد و نود و نهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مملوکان به جزیره در آمدند و در شرق و غرب 
جزیره بگشتند. کسی را در آنجا نيافتند. آنگاه به ميان جزيره رفتند. قلعه ای 
دیدند از رخام سفید که خانه OT Gla‏ قلعه از بلور بود و در ميان OT‏ قلعه باغی 
بود كه زبان سخنران از وصف آن باغ عاجز مى شد و در آن قلعه درختان و 
میوه های بسیار دیدند و در آنجا دریاچه ای دیدند بزرگ. در كنار دریاچه 
ایوانی بود و در ميان ایوان کرسیها برنشانده بودند و در ميان کرسیها تختی 
دیدند از زر سرخ مرصع به انواع گوهرها. چون مملوکان در آن قلعه درختان 
و میوه GLB‏ بسیار دیدند به قلعه اندر شدند و به چپ و راست بگشتند. در آنجا 
نیز کسی نیافتند. آنگاه از قلعه بیرون آمده به سوی جانشاه jl‏ گشتند و او را 
از آنچه دیده بودند آ گاه کردند. 

جانشاه چون خبر از ایشان بشنید به تفرج OT‏ قلعه شوقمند شد و از کشتی به 
در آمد و با مملوکان همی رفتند تا به قلعه شدند. جانشاه از خوبی آن قلعه در 
عجب شد و به تفرج باغ مشغول كشت و از میوه های آنجا بخورد و تا هنكام 
شام با مملوکان می گشتند. آنگاه به سوی کرسیها بر آمدند. جانشاه به فراز 


تختی که در ميان کرسیها بود بر شد و بر OT‏ تخت بنشست. او را از تخت يدر 


ياد آمد و به دوری يدر و پیوندان بگریست. OT‏ سه تن مملوکان هم با او همی 


۳۰۴۳ 
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گریستند كه صیحه ای بزرگ از دریا بلند شد. ایشان به سوی آن صيحه نظر 
افکندند. دیدند که آنها بوزینگان اند که مانند ملخ پراکنده گشته اند و اين 
قلعه و جزيره از بوزینگان بوده است که شبها بدان مکان می آمدند و در OT‏ 
شب چون خواستند كه به جزیره در آيند کشتی را که جانشاه در OT‏ کشتی 
آمده بود در كنار Lyd‏ بدیدند. آن کشتی را بشکستند و به سوی جانشاه و 
مملوکان بيامدند. حانشاه و مملوکان به هراس سخت افتادند. آنگاه جمعی از 
بوزینگان پیش آمده به تختی که جانشاه بر او نشسته بود نزدیک شدند و در 
پیش او زمين ببوسیدند و دستها بر سینه گذاشته ساعتی در پیش او بایستادند. 
يس از آن جماعتی از بوزینگان Broly‏ و غزالی چند با خود بیاوردند و Ol‏ 


غزالها ذبح کرده يوست از آنها برداشتند و گوشت آنها بریده بریان کردند و 
ظرفهای زرین و سيمين بگذاشتند. آنگاه سفره گستردند. حانشاه را با 


مملوکان به خوردن اشارت کردند. جانشاه از تخت به زير آمد و به خوردن 


بنشست. بوزینگان نيز با او همی خوردند تا اينكه سير شدند. يس از آن. 
بوزینگان سفره برداشتند و طبقهای میوه فرو چیدند. از او نيز به قدر کفایت 
بخوردند. يس از OT‏ جانشاه به بز ركان بوزینگان اشارت کرد و با ایشان گفت: 
کار شما چیست و اين مکان از بهر کیست؟ به او گفتند: بدان که اين مکان از 
سلیمان داوود است و در سالی یک دفعه به اين مکان آمده تفرج کند و از نزد 


ما برود. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از آن بوزينكان با جانشاه گفتند: ای ملک. بدان 


که تو پادشاه ما هستی و ما در خدمت تو خواهیم بود. بخور و بنوش و هر جه 
كويى به جا آوریم. آنگاه بوزینگان برخاسته در پیش او زمين بوسیده هر یکی 


از ایشان از يى کار خويش رفت و جانشاه در فراز تخت بخفت و مملوکان در 
گرد تخت به کرسیها بخسبیدند. 

چون بامداد شد وزرا و روسای بوزینگان به نزد جانشاه آمدند و لشکریان 
ايشان نيز از پی بزرگان در آمدند تا اينكه OT‏ مکان پر كشت و در پیش 
جانشاه صفها بر کشیدند. آنگاه وزرا پیش آمده به حانشاه اشارت کردند که در 
ميان ايشان به حکمرانی بنشیند. پس از OT‏ بوزینگان Sb‏ بر یکدیگر زدند و 
باز گشتند و جمعی از ایشان در پیش تخت از بهر خدمت بر جای ماندند. پس 
از آن بوزینگانی چند Broly‏ و سگانی به بزرگی اسب با خود داشتند و در 
گردن هر سگ زنجیری بود. جانشاه از بزرگی خلقت آن سگان در عجب شد. 
آنگاه وزرای بوزینگان به جانشاه اشارت کردند که سوار گشته با بوزینگان 
روان شود. در حال جانشاه با سه تن مملوک. slow‏ گشته و لشکر بوزینگان با 
ایشان سوار گشته مانند ملخ پراکنده شدند. پاره ای از ایشان سواره و پاره ای 


از ابشان بياده بودند. حانشاه در کار ايشان به فکرت اندر بود و همی رفتند تا 
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به كنار دريا رسيدند. جانشاه كشتى را در كنار دريا شكسته ديد. رو به وزراى 
بوزينكان كرده به ايشان گفت: كشتى از بهر جه شكسته ايد؟ گفتند: ای Sho‏ 
بدان كه جون تو به جزيره درآمدى ما دانستيم كه تو يادشاه ما خواهى بود 
ولكن بيم از آن داشتيم كه تو از ما بكريزى و ياران خود به كشتى نشانده 
بروی. بدين سبب ما كشتى را بشكستيم. جانشاه چون اين سخن بشنيد روى 
به مملوكان كرده به ايشان كفت: در رفتن از براى ما حيلتى باقى نماند و هر كز 
از نزد بوزينكان نتوانيم به در شد ولكن ما را به تقدير خداى تعالى شكيبايى 
بايد. 

يس از آن با لشكر بوزينكان روان شدند و در كنار آن نهر كوهى بلند ديدند. 
جانشاه به سوى آن كوه نظر كرده غولان بسيار در آن كوه ديد. آنكاه 
بوزينكان كفتند: بدان ای ملک. كه اين غولان دشمنان ما هستند و ما اكنون از 


برای مقاتله ایشان بیرون آمده ایم. جانشاه از غولان و بزرگی dim‏ ایشان 


هراس کرد و ایشان را دید که پاره ای سر مانند گاو و پاره ای سر مانند اشتر 
است. چون غولان. لشکر بوزینگان بدیدند به سوی ایشان بیامدند و در كنار 
ایستاده سنگهایی به بزر گی ستونها به سوی بوزینگان می انداختند و در ميان 
ایشان جنگی بزرگ يديد شد. چون جانشاه ديد که غولان به بوزینگان چیره 
شدند فریاد به مملوکان زد و به ایشان گفت: کمانها و تيرها به در آورید و اين 


غولان را از ما بازگردانید. مملوکان چنان کردند. لشکر غول را محنتی بزرگ 
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روى داد. جمعى بسيار از ايشان كشته شده و بقيت ايشان بگریختند. بوزینگان 


در آن نهر فرود آمده از آن نهر بگذشتند و جانشاه با مملوكان نيز از نهر 
بگذشتند و از يى لشكر غول همی تاختند تا اينكه غولان از ديده ايشان پنهان 
شدند و بسيارى از ايشان كشته شدند و جانشاه با بوزينكان همى رفتند تا به 
كوهى بلندتر از آن كوه برسيدند. جانشاه نظر كرده در آن كوه لوحى از مرمر 


و بر آن لوح نوشته ديد: 


ای آن کسی که بدين مكان آیی بدان كه تو يادشاه بوزينكان خواهى شد و ترا 
رفتن از نزد ايشان ميسر نمی شود مگر اينكه از راه شرقى كه در ناحيت اين 
كوه است بروى و آن راه را مساحت سه ماه است و تو در ميان وحشيان و 
غولان و عفريتان خواهى رفت. يس از آن به دريايى كه دنيا را احاطت كرده 
خواهى رسيد و اگر از aly‏ غربى روى طول چهار ماه است و در سر آن راه 
وادى نمل است. يس از آن به كوهى بلند برسى و آن كوه جون آتش افروخته 
است. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. جانشاه چون OT‏ لوح بديد و آنچه را كه در آن 
نبشته بودند بخواند. در آخر OT‏ لوح دید كه يس از آن به نهری بزرگ برسی 
که Ul‏ نهر مانند برق تند همی رود و در هر روز شنبه آب آن نهر بخشکد و 
در كنار UT‏ نهر شهری است که مردمان آن شهر یهودند و در Ol‏ سرزمین جز 
آن شهر شهری دیگر نیست و تا تو در نزد بوزینگان هستی بوزینگان به 
غولان ظفر خواهند CEL‏ و بدان که اين لوح را سلیمان بن داوود عليه السلام 
نوشته است. 

چون جانشاه لوح را بخواند سخت بگریست 9 مضمون لوح را با مملوکان خود 
باز گفت. پس از آن. سوار كشت و لشکر بوزینگان با او سوار گشتند و از ظفر 
یافتن بر دشمنان فرحناک و شادمان بازگشتند و همی آمدند تا به قصر 
خویشتن برسیدند. جانشاه تا یک سال و نیم پادشاه بوزینگان بود. 

يس از یک سال و نیم جانشاه لشکر بوزینگان را فرمود که از بهر نخجير سوار 
شوند و خود نيز با مملوکان سوار گشتند و از مکانی به مکانی همی رفتند تا به 


وادی نمل بر سیدند. حانشاه آن مکان را بشناخت و نشانی که در لوح دیده بود 


در UT‏ مکان یافت. لشکریان را به فرود آمدن بفرمود. لشکر بوزینگان در آن 


مکان فرود آمدند و تا ده روز در آنجا به راحت و اکل و شرب مشغول بودند. 
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يس از oT‏ جانشاه با مملوکان خود خلوت کرده به ايشان گفت: همی خواهم 
که از اين مکان كريخته به وادی نمل شوم و از LST‏ به شهر یهودان روم شاید 
كه خدای تعالی ما را از اين بوزینگان خلاصی بخشد. مملوکان گفتند: ای 
خواجه, رأى تو صواب است. يس صبر کردند تا پاسی از شب برفت. آنگاه 
جانشاه با مملوکان خود برخاسته سلاح بپوشیدند و از ميان لشکر بیرون آمده 
روان گشتند و تا بامداد همی رفتند. 

چون بوزینگان از خواب low‏ شدند جانشاه و مملوکان را ندیدند. دانستند که 
ایشان گريخته اند. پس جماعتی از بوزینگان سوار گشتند و به سوی راه شرقی 
روان شدند و جماعتی دیگر سوار شده به Gow‏ وادی نمل برفتند. ساعتی 
نرفتند که حانشاه را با مملوکان او دیدند که به كنار وادی نمل رسیدند. چون 
بوزینگان ايشان را بدیدند. بسرعت به سوی ایشان بیامدند. جانشاه از 
بوزینگان آگاه گشته با مملوکان. گریخته داخل وادی نمل گشتند. آنگاه 
بوزینگان به ایشان نزدیک گشته بر ایشان حمله کردند و همی خواستند که 
جانشاه و مملوکان او را بکشند. ناگاه مورچگان از زیر زمين به در آمده مانند 


ملخ يراكنده شدند و ol‏ مورچگان در بزر گی چون سگان بودند. پس 


مورجكان به بوزينكان حمله كردند و جمعى از آنها را بخوردند و از مورچگان 
جمعی کشته شدند. ولکن ظفر و نصرت با مورچگان بود. هر كاه یک مورچه به 
بوزینه ای حمله می کرد او را دو نیمه می ساخت و بدین حالت» جنگی بزرگ 


در ميان آن دو طايفه جانوران يديد كشت و تا هنكام شام در مقاتلت و 


مجادلت بودند. جون وقت شام شد جانشاه با مملوكان خود به ميان وادى 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون وقت شام در رسيد جانشاه و مملوكان او به 
ميان وادی گریختند و تا بامدادان در آن مکان بودند. چون بامداد شد 
بوزینگان به جانشاه حمله کردند. چون جانشاه ایشان را ديد در خشم شد و 
بانگ بر مملوکان زد که اين بوزینگان را به شمشیر بزنید. مملوکان در حال 
تيغ بر کشیدند و بوزینگان را از چپ و راست همی زدند که بوزینه بزرگی که 


او را دندان چون دندان ييل بود پیش آمد و یکی از مملوکان را بزد و او را دو 


وسیع. چون دانست با ایشان طاقت جنگ ندارد و از دست ايشان جان نتواند 


برد. در حال dole‏ های خویشتن بر کنده در ميان نهر فرو رفت و مملوکی که 


مانده بود با او به نهر اندر شد و هر دو در آب شنا کرده به ميان نهر رسیدند. 
آنگاه جانشاه درختی در آن سوی نهر دید. نزدیک رفته شاخی از Yl‏ درخت 
بگرفت و در آن شاخ آويخته به ساحل در آمد. 

و اما مملوک را آب غلبه کرده به سوی كوه باز گردانید و جانشاه تنها در 
ساحل نهر ایستاده جامه های خود بفشرده در آفتاب خشک میکرد و 
بوزینگان و مورچگان به جنگ مشغول بودند. يس از OT‏ بوزینگان به سوی 


شهر خويش باز گشتند. 
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و اما جانشاه در آن مكان نشسته از رنج و محنتى كه بدو روى داده بود اندوهى 
بزرگ داشت و به مرگ مملوكان خود همی كريست تا هنكام شام در رسيد. 
برخاسته به غاری شد و در آنجا با هراسی افزون و وحشتی سخت تا بامداد 
بسر برد. پس از آن برخاسته روان شد و شبانه روز می رفت و بيخ كياهان 
همی خورد تا اينكه بر آن كوه كه چون آتش افروخته بود برسيد و در آن كوه 
همى رفت تا به نهرى كه به هر روز شنبه خشک مى شد برسيد. نهرى ديد 


بسيار بزرگ و در آن سوى نهر. شهرى بزرك نمودار كشت و آن شهر. شهر 


يهودان بوده است كه در لوح نوشته بودند. يس در OT‏ مكان توقف كرد تا روز 


شنبه در آمد و آب نهر بخشكيد. جانشاه از نهر گذشته به شهر يهودان رسيد. 
در آنجا کسی نیافت و در UT‏ شهر همیگشت تا به در خانه ای رسید. آن در 
گشوده به GE‏ اندر شد. خداوند آن GE‏ را دید که خاموش نشسته و سخن 
نمی گوید. جانشاه گفت: مردی غریب و بسیار گرسنه ام. خداوند آن خانه به 
اشارت گفت: بنشین و بخور و بنوش و سخن مگوی. يس جانشاه نزد ایشان 
نشسته خوردنی و نوشیدنی به کار برد و آن شب در نزد ایشان بخفت. چون 
بامداد شد خداوند خانه او را سلام داده به او گفت: از کجایی و به کجا خواهی 
رفت؟ جانشاه سخت بگریست و قصد خود به يهودى فرو خواند و او را از شهر 
يدر و مملکت او بياگاهانید. يهود را عجب آمد و به او گفت: ما هر گز چنان 


شهر ندیده و نشنیده ایم. جایی را که بزرگان به ما خبر داده اند شهر يمن 
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است و جز شهر يمن نام شهرى نشنيده ايم. جانشاه گفت: شهر ما از يمن 


بسيار دور نيست. بهود گفت: باز ر گانان يمن كفته اند كه از يمن تا اينجا دو 
سال و سه ماه oly‏ است. جانشاه گفت: قافله جه وقت بدينجا خواهد آمد؟ يهود 
گفت: قافله در سال آینده خواهد آمد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. جانشاه محزون كشت و بكريست و از يدر و مادر 
ياد کرده رنجی که در آن سفر دیده بود به خاطر آورد و به ملامتش بیفز ود. 
یهودی به او گفت: ای جوان. گریه مکن و در نزد ما باش تا قافله بیاید. آنگاه 
من ترا به شهر يدرت روانه کنم. جانشاه دو ماه نزد یهودی بنشست و هر روز 
بیرون آمده در محلات شهر تفرج می کرد. 

اتفاقا روزی به عادت معهود از خانه به در آمد. کوی به کوی میگشت و آواز 
منادی را بشنید که ندا میداد و میگفت: کیست که هزار دینار زر و کنیز کی 
قمرمنظر از من بستاند و از صبح تا ظهر به مشغله ای که من دارم بپردازد؟ 
هیچ كس او را جواب نگفت. جانشاه با خود گفت: اگر اين شغل را خطری نمی 
بود خداوند مشغله از صبح تا ظهر شغلی را اين همه مال و کنیزکی بدیع 
الجمال نمی داد. يس جانشاه به سوی منادی رفته به او گفت: اين شغل را من 
به جا آورم. منادی چون اين سخن از جانشاه بشنید آستین او را گرفته به خانه 
آورد. 

جانشاه دید خانه ای است بزرگ و بازرگان یهودی در آنجا به کرسی آبنوس 
نشسته. منادی در پیش مرد بازر گان بایستاد و به او گفت: ای بازر گان. سه ماه 


بود که در اين شهر ندا میدادم كس مرا جواب نمیداد. اين جوان امروز مرا 
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جواب گفته. بازرگان چون سخن منادى بشنيد جانشاه را بنواخت و آستین او 
را كرفته به مكانى نظيف و مليح بياورد و بندگان خود را به حاضر آوردن طعام 
بفرمود. بندگان سفره گستردند و گونه گونه خوردنيها بياوردند. بازرگان با 
جانشاه خوردنى بخوردند و دستها بشستند. آنگاه بازركان برخاسته بدره ای 
كه هزار دينار زر در او بود بياورد و كنيز کی بديع الجمال نيز آورده به جانشاه 
كفت: اين كنيزك و مال را بستان و مشغله به جا آور. جانشاه كنيز را با مال 
بستد و کنیزک را در يهلوى خويشتن بنشاند. باز ركان برخاست و برفت و 
هنكام رفتن به جانشاه كفت: فردا شغل به جاى آور. يس جانشاه بقيت آن روز 
رابا آن شب در وصال كنيزك بسر برد. 

جون بامداد شد به گرمابه رفت. بازرگان خادمان را فرمود كه خلعتى فاخر از 
بهر جانشاه ببرند. خادمان خلعتى ديبا بياوردند. 

جون جانشاه از كرمابه به در آمد خلعت بر وى بيوشانيدند و به خانه اش باز 
آوردند. بازركان بندكان را فرمود چنگ و عود و مى حاضر آوردند. بازركان و 


يس از OT‏ باز ركان نزد حرم خود رفته و جانشاه با كنيزك بخسبيد. 


چون بامداد شد جانشاه به كرمابه برآمد. چون از گرمابه باز گشت بازر كان به 
نزد او بيامد و به او كفت: همى خواهم كه امروز شغل به جاى آورى. جانشاه 
گفت: سمعا 9 طاعه. يس باز ركان خادمان را فرمود كه دو استر بیاوردند. 
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بازركان بر استرى بنشست. جانشاه نیز بر استر دیگر سوار شد و از وقت صبح 
تا ظهر همی رفتند تا به كوهى بلند رسيدند. بازرگان از استر به زیر آمد و 
جانشاه را نيز به فرود آمدن بفرمود. يس از آن. باز ركان كاردى و رسنى به 
جانشاه داده به او كفت: از تو همى خواهم كه اين استر ذبح كنى. جانشاه 


آستين و دامن بر زد و دست و پای او را با رسن استوار كرده او را به زمين 


انداخت و کارد برداشته او را ذبح کرده و يوست او را برداشت. آنگاه بازر گان 


گفت: شکم او را پاره كن و در ميان شکم درون شو که من شکم او را بدوزم و 
تو ساعتی در شکم او بمان. چون به در آیی از آنچه دیده ای مرا خبر ده. در 
حال جانشاه شکم استر بدرید و در ميان شکم او شد. بازرگان شکم لاشه 
بدوخت و او را در آنجا گذاشته از او دور گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان از او دور ككشت و در شكافى از كوه ينهان 


شد. ساعتی نرفته بود که پرنده ای بزرگ بر لاشه فرود آمده او را بربود و به 


هوا شد و او را می برد تا به قله كوه رسانید و در آنجا بگذاشت و خواست که 


از گوشت او بخورد. جانشاه پرنده را احساس کرده شکم استر بدرید و از آنجا 
بیرون آمد. پرنده چون جانشاه را دید برمید و پرواز کرده برفت. آنگاه 
جانشاه بر پای خاسته به چپ و راست خود نگاه کرد و کسی در آنجا ندید 
مگر کسانی که مرده و از اثر CLIT‏ خشکیده بودند. حانشاه چون آن حالت 
بدید از زندگی نوميد گشت. آنگاه نظر بر پای كوه انداخت. بازرگان را دید که 
در پای كوه ایستاده به سوی جانشاه نگران است. چون باز ركان جانشاه را دید 
گفت: از آن سنگها که در آن مکان است از بهر من بینداز تا من ترا به راه 
فرود آمدن دلالت کنم. جانشاه از OT‏ سنگها دویست سنك بینداخت و Ol‏ 
سنگها ياقوت و زبرجد و گوهرهای كران قيمت بودند. يس از آن جانشاه به 
بازر گان گفت: راه به من بنمای تا من بار دیگر Siw‏ از برای تو بیندازم. 
بازرگان سخنی نگفت و سنگها را Bor‏ آورده بر استری که خود سوار بود بار 
کرده برفت و جانشاه تنها در فراز كوه استغاثه کرده همیگریست و تا سه روز 


حال او بدين منوال بود. 


۳۰۵۸ 
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پس از سه روز برخاسته در يهناى كوه تا دو ماه می رفت و می كريست و بيخ 
درختان مى خورد تا اينكه به دامنه كوه برسيد و از دور باديه ای ديد كه 
درختان بسيار داشت. حانشاه از دیدن آن Gob‏ فرحناک شد. قصد باديه كرده 


به سوى آن همی رفت تا به آن وادى برسيد و به آن قصر نزدیک شد. در گرد 


آن قصر هميكشت تا اينكه در قصر يديد آورد. در آنجا شيخى ديد نكورو كه 


جبين او جون ستاره ميدرخشيد و آن شيخ عصايى از ياقوت در دست داشت و 
بر در قصر ايستاده بود. جانشاه به سوی شيخ رفته به او نزدیک شد و او را 
سلام داد. شيخ رد سلام كرده جانشاه را جواز نشستن داد. جانشاه بر در قصر 
بنشست. آنگاه شيخ از او سوّال كرد كه: از كجا بدين سرزمين آمدى که هر كز 
آدميزاد بدين سرزمين ياى ننهاده و به كجا خواهى رفت؟ جانشاه جون سخن 
شيخ بشنيد از بسيارى رنج كه برده بود كريان شد و از غايت كريستن AS‏ كير 
كشت. شيخ گفت: ای فرزند. كريستن ترک كن كه مرا اندوهكين كردى. 
آنكاه شيخ خوردنى از براى جانشاه آورد. او خوردنى بخورد و حمد خداى 
تعالى به جا آورد. پس از OT‏ شيخ به او گفت: ای فرزند. همی خواهم که 
حكايت خود به من حديث كنى و مرا از ماجراى خويشتن خبر دهى. جانشاه 
تمامت ماجراى خويش از براى شيخ بيان كرد. شيخ از شنيدن حكايت او 
سخت در عجب شد. يس جانشاه به شيخ گفت: من نيز از تو مى خواهم كه مرا 
از خداوند اين مكان آكاه كنى. شيخ گفت: ای فرزند. بدان که اين سرزمين و 


۳۰۵۹ 
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اين قصر از سليمان بن داوود عليه السلام است و مرا نام شيخ نصر و پادشاه 


پرند گانم. بدان كه سليمان عليه السلام مرا بدين قصر كماشته. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ گفت: سليمان عليه السلام مرا بدين قصر 
گماشته و زبان يرندكان به من آموخته و مرا به جميع يرندكان كه در دنيا 
هستند پادشاه کرده است و در هر سال پرندگان به اين سرزمین درآیند و مرا 
زیارت نموده باز گردند. جانشاه از سخن شيخ نصر بگریست و به او گفت: ای 
yy‏ من جه حیلت سازم که به سوی شهر خويش روم؟ شيخ نصر گفت: ای 
فرزند. بدان كه تو در نزدیک كوه قاف هستی و از اين مکان رفتن نتوانی مگر 
وقتی كه پرندگان بدين مکان باز آيند و من ترا به یکی از آنها بسپارم که ترا 
به شهر يدرت برساند. اکنون تو در نزد من بمان. بخور و بنوش و در اين قصر 
تفرج كن تا پرندگان گرد آیند. 


يس جانشاه در نزد شيخ بنشست و پیوسته در تفرج و انبساط بسر مى برد تا 


اينكه آمدن پرندگان به زیارت شيخ نصر نزدیک شد. آنگاه شيخ نصر جانشاه 


را نزد خود خوانده کلیدی چند بدو داد و به او گفت: به اين کلیدها غرفه هایی 
كه به قصر اندر است بگشا و آنها را تفرج كن مگر فلان غرفه را که از او 
برحذر باش و اگر مرا مخالفت کنی و آن غرفه گشوده در آن غرفه شوی روی 
خوبی نخواهی دید. چون شيخ نصر وصیت به جانشاه بگذاشت و او را از OT‏ 
غرفه بترسانید خود از نزد او به ملاقات پرند گان رفت. 


۱۲۰۶۱ 
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و اما جانشاه برخاسته در قصر تفرج می کرد و در چپ و راست قصر میگذشت 
و غرفه ها همیگشود تا اينكه همه غرفه ها بگشود و بدان غرفه که شيخ از 
گشودن آن ترسانیده بود برسید. به در آن غرفه نظاره کرده او را بسی خوش 
داشت و بر آن در قفلی دید زرین. با خود گفت: اين غرفه از همه غرفه های 
قصر بهتر است ولی نمیدانم سبب چیست که شيخ مرا از گشودن اين غرفه 
منع نموده و از رفتن در اين مکان ترسانیده. من ناچار اين غرفه بگشایم که 
انسان را از تقدیر گریزی نباشد و هر كس سرنوشت خويش خواهد دید. در 
حال دست دراز کرده در غرفه بگشود و به غرفه اندر شد. در آنجا deb ys‏ ای 
دید بزرگ و در جانب دریاچه قصری دید که Ol‏ قصر از زر و سیم و بلور بنا 
شده بود و منظره های OT‏ قصر از یاقوت و زبرجد سبز بود و در زمين آن 
«pod‏ زمرد و گوهر به جای رخام و مرمر فرش کرده بودند و در ميان آن قصر 
حوضی زرین بود پر از OT‏ و در كنار آنها از زر و سیم» وحشیان و پرندگان 
ساخته بودند که از شکم آنها آب بیرون می آمد و هر وقت که نسیم بر آنها 
می وزید هر یکی از آن صورتها به لفت خویشتن صفير می زد و آواز می داد و 


در كنار آنها ايوانى بود Sy‏ ودر آن ايوان تحتى بود از ياقوت مرصع به در 


و گوهر و بر OT‏ تخت خيمه ای بود از ديباى سبز كه از زر و سيم و نگینهای 
گرانبها طراز داشت و فراخنای OT‏ خیمه پنجاه ذراع بود و آن خیمه پستویی 
داشت که بساط سلیمان عليه السلام در آنجا بود. 


۳۰۶۲ 
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جانشاه در كرد آن قصر باغى ديد بزرگ که در آنجا درختان ميوه دار و 


نهرهاى روان بود و در گرد قصر. گل و رياحين و نسترن کاشته بودند. يس 


جانشاه از دیدن آن قصر و آن باغ در عجب شد. قدم پیش نهاده به تفرج قصر 


و باغ مشغول كشت و به عجایب و غرایب آنجا نظر می کرد. در OT‏ ميان 
ریگهای دریاچه را دید که از نگینهای كران قيمت و گوهرهای درخشان اند و 
در آن قصر بجز اینها چیزهای بسیار دید. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. جانشاه در آن قصر جيزهايى بسيار ديد كه از دیدن 
آنها خيره ماند و در آن قصر همیگشت تا به غرفه ای که در آن قصر بود 
برسید و بر تختی که در كنار حوض گذارده بودند بر شد و دير گاهی در آنجا 
بخفت. چون بيدار شد برخاسته همی رفت تا از قصر به در شد و به کرسی که 
به در قصر گذاشته بودند بنشست و از حسن آن مکان در عجب بود و سر در 
گریبان فکرت داشت که اين مکان کجاست و از کیست؟ ناگاه از هوا سه 
کبوتر به زیر آمدند و در كنار دریا بنشستند. ساعتی با یکدیگر ملاعبت 
کردند. يس از OT‏ پرهای خویشتن بیفکندند. سه تن دختر كان ماهروی شدند 
که در دنیا چنان لعبتان يديد نيايند. يس از آن به دریاچه اندر شدند و در آنجا 
شنا کردند و ساعتی به لهو و لعب و خنده مشغول شدند. چون جانشاه 


دختر کان بدید در حسن و حمال ایشان خيره ماند. يس از آن. دختر کان از 


دریاچه بیرون آمده در باغ تفرج مى کردند. جانشاه چون Ol‏ حالت بدید 


هوش از تنش برفت و به خردش زیان آمد. بر پای خاسته حیران و مدهوش 


همی رفت تا به دختر کان برسيد و بدیشان سلام داد. ایشان رد سلام کر دند. 


خردسالترین دخترکان گفت: ما از گروه پريانيم و از بهر تفرج بدین مکان 


۳.۶۴ 
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آمده ایم. جانشاه به او گفت: ای خاتون, بر من رحمت آور. OT‏ دخترک گفت: 


اين سخنان بگذار و از پی کار خویشتن شو. چون حانشاه اين , خن بشنبد 


كريان شد و سخت بكريست و اين ابيات برخواند: 


خانه صاحب نظران مى بری 


پرده پرهیز کنان می دری 

گر تو پریچهره نپوشی نقاب 

توبه صوفی به OLS‏ می بری 

نسخه اين روی به نقاش بر 

تا بکند توبه ز صورتگری 

اين جه وجودست نمی دانمت 

آدمی ای يا ملکی يا پری 

چون دخترکان اين اییات از جانشاه بشنیدند بخندیدند و به لهو و سماع و 
طرب مشغول شدند. آنگاه جانشاه از میوه های OT‏ باغ چیده در طبقی فرو 
جيد و به نزد ايشان بیاورد. ايشان بخوردند و بنوشیدند و آن شب را با جانشاه 
در آن مکان بخفتند. چون بامداد شد دختر کان جامه Gl‏ پر بيوشيدند و در 
هيئت کبوتران بپریدند. جانشاه چون دید ايشان بپریدند و از چشم او ناپدید 
شدند نزدیک شد که روان از تنش پریدن گیرد. آنگاه فریادی بلند بر آورده 


بیخود بیفتاد و تمامت آن روز را بیخود روی زمین افتاده بود که ناگاه شیح 


۳۰۶۵ 
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نصر از ملاقات پرند كان باز گشته او را جستجو می کرد که با پرندگان به سوی 


شهر خودش بفرستد. چون شيخ نصر او را در قصر نیافت. دانست که آن غرفه 


را گشوده است. و شيخ نصر با پرندگان گفته بود که جوانی را رهنمون قدر از 


شهرهای دور بدین سرزمین آورده. از شما می خواهم که او را به شهر 
خویشتن برسانید. پرند گان گفته بودند. سمعا و طاعه. 

القصه شيخ در جستجوی جانشاه همیگشت تا اينكه به در غرفه ای که جانشاه 
را از گشودن آن منع کرده بود برسید. OT‏ غرفه را گشوده یافت. در حال به 
غرفه اندر شد و حانشاه را دید در زیر درختی بیخود افتاده. آنگاه پاره ای از 
آبهای معطر آورده به جانشاه بفشاند و او را به هوش آورد و جانشاه به چپ و 
راست خویشتن بنگریست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. جانشاه به جب و راست خويشتن بنكريست و بجز 
شيخ pai‏ كس ندید. پس حسرت و آندوهش بیفزود و با دلی محزون اين 
ابيات بسرود: 

ديدم آمروز بر زمين قمری 

همچو سرو روان به رهگذری 

گوییا بر من از بهشت خدای 

باز کردند بامداد دری 

گفتم از وی نظر بپوشانم 

تا نیفتم به ديده در خطری 


چون شيخ نصر از جانشاه اين ابیات بشنید به او گفت: ای فرزند. نگفتمت که 
اين غرفه مكشاى و بدینجا اندر مشو. اکنون که سخن من نپذیرفته ای مرا از 
آنچه كه دیده ای آگاه كن و حکایت خود به من باز گوی. جانشاه حکایت به 
شيخ فرو خواند و ماجرای خود را با دختر کان به او باز AT‏ شيخ چون سخن 
او بشنيد به او گفت: ای فرزند. بدان که اين دختر کان از پریان اند و در سالی 


۳۰۶۷ 
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یک دفعه برای تفرج بدين مكان آيند و تا هنكام عصر در آن مکان به لهو و 
لعب بسر برند. يس از آن به شهرهاى خويشتن بازكردند. جانشاه گفت: ايها 
الشیخ. ايشان را شهر در كجاست؟ شيخ نصر گفت: ای فرزند. به خدا سوكند 
شهر ايشان را نمی شناسم. و مكان ايشان را نمی دانم. يس از آن شيخ نصر به 
جانشاه گفت: اكنون برخيز و اين عشق که ترا در سر است به یک سو نه تا من 
ترا با پرندگان به Sow‏ شهر يدرت بفرستم. چون جانشاه سخن شيخ بشنید 
فریادی بلند بر آورده بیخود بیفتاد و يس از ساعتی به خود آمد و گفت: ای 
شیخ» من به شهر خويش نخواهم رفت تا با این دخترکان جمع pal‏ و ای پدر. 
بدان که من هر گز ياد پیوندان نخواهم کرد اگر جه در پیش تو بمیرم و من 
خشنودم که روی معشوقه خویش, اگرچه در سالی یک دفعه باشد. ببینم. پس 
حانشاه آواز به ناله بلند کرده اين ابیات بخواند: 

آنچه مرا آرزوست دير ميسر شود 


آنچه مراد من است عمر در او سر شود 


ای نظر آفتاب هیچ زیان داردت 


گر در و دیوار ما از تو منور شود؟ 
پس از OT‏ به پای شيخ افتاده sh‏ او را ببوسید و سخت بگریست و به او گفت: 
مرا رحمت كن كه خدای تعالی ترا رحمت کند و در اين بلیت مرا يارى ده که 


خدای ترا یاری کند. شيخ نصر گفت: ای فرزند. به خدا سوگند که من آن 


۳۰۶۸ 
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دختر کان نشناسم و شهر ايشان ندانم. ولكن اكنون که تو به یکی از ايشان 


عاشق شده ای در نزد من تا سال آينده بمان كه در سال آينده به جنين روزى 


بدين مكان درآيند. جون آمدن ايشان نزديك شود تو در اين باغ به زير 


درختى ينهان شو. وقتى كه ايشان جامه هاى ير از خود بيفكنند و به درياجه 
اندر شوند و در آنجا شنا كرده از جامه هاى خويشتن دور كردند تو جامه 
دخترى را كه بدو عاشق شده اى بردار. جون ايشان ترا بينند از بهر يوشيدن 
جامه هاى خود از درياجه به در آيند و آن دخترى كه تو جامه او را برداشته 
ای با سخنان نرم تبسم OLS‏ با تو بگوید: ای برادر. جامه مرا به من ده. اگر تو 
سخن او را بيذيرى و جامه او را بدو دهى هر كز به مقصود نخواهى رسيد كه او 
جامه خود يوشيده به سوى بيوندان خود باز خواهد كشت و نكاهى به سوى تو 
نخواهد كرد و اكر تو به جامه هاى او ظفر يابى آنها را به سوى بغل كذاشته 
نگاه دار و جامه به او باز يس مده تا من از ملاقات ير ند كان باز گردم واو را به 
تو رام كنم و ترا با او به LIS Sow‏ روانه كنم و ای فرزند. جيزى را كه من 
توانم کرد همین است. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جانشاه از شنيدن سخن شيخ نصر آرام يافت و در 
نزد او به انتظار سال آينده بنشست و روزها را هميشمرد تا هنكام آمدن 


پرند گان شد. شيخ نصر به ملاقات پرندگان بيرون رفته و حانشاه برخاسته به 


باغ درامد و در زیر درختی پنهان شد و سه روز در ان مکان بسر برد و 


دختر کان نیامدند. دلش به تشویش اندر افتاد. با دل محزون همی گریست و 
همینالید تا اينكه بیخود گشت. پس از ساعتی به خود آمد. گاهی به سوی 
آسمان مینگریست و گاهی به سوی زمین می دید و گاهی به دریاچه نظر می 
کرد و دلش از غايت عشق همی تييد که ناگاه از هوا سه پرنده به صورت 
کبوتر فرود آمدند ولکن هر یکی از کبوتران به بزرگی کرکس بود. يس از 
آن کبوتران در كنار deb yo‏ بنشستند و به چپ و راست نگاه کرده کسی در 
آن مکان ندیدند. آنگاه جامه های پر از خویشتن بيفكندند و به دریاچه اندر 
شدند و تن هایشان به نقره خام می مانست و ایشان در ميان دریاچه به GIL‏ و 
خنده و انبساط مشغول بودند. آنگاه بزرگتر ایشان گفت: ای خواهران, مرا بیم 
از این است که کسی در اين قصر پنهان شده باشد و دزدیده به ما نظر کند. 
دخترک دیگر گفت: ای خواهر. اين قصر از سلیمان عليه السلام است. از 


انسیان و جنیان كس بدين قصر نیامده. پس خردترین دختر کان خندان 


خندان گفت: ای خواهران. به خدا سوكند اگر کسی در اين مكان ينهان باشد 
او جز من كسى را نخواهد كرفت. 

ايشان با يكديكر به ملاعبت و خنده مشغول بودند و جانشاه را دل از بسيارى 
وجد. لرزان بود و در زیر درختى پنهان گشته بديشان نظر می كرد و ايشان او 
را نمى ديدند و شنا همى كردند تا به ميان درياجه برسيدند و از جامه هاى 
خويشتن دور افتادند. آنگاه حانشاه بر پای خاسته چون برق به سوى جامه ها 
بشتافت و جامه دخترک خردسال را برداشت و او را نام شمسه بود. چون 
دختران. جانشاه را sxx‏ دلهای ايشان بلرزید و اضطرابی بزرگ بدیشان 
روی داد و تن GR‏ خویشتن در OT‏ پوشیده داشته به نزدیک كنار دریاچه 
آمدند. يس از آن به جانشاه نظر کرده دیدند که پسری است ماهروی و از 
صنف آدمیان است. به او گفتند: تو کیستی و بدين مکان چگونه آمدی و جامه 
سيده شمسه از بهر جه گرفتی؟ حانشاه گفت: به نزد من آیید تا حکایت به 
شما باز گویم. سيده شمسه به او گفت: حدیث تو چیست و جامه من از بهر جه 
گرفتی و در ميان خواهران مرا چگونه شناختی؟ جانشاه به او گفت: ای روشنی 


چشم. از آب به در آی تا حکایت خود با تو باز گویم و ترا از ماجرای خود 


آگاه كنم و سبب شناختن ترا بیان سازم. دخترک گفت: يا سیدی. جامه به من 


باز يس ده تا او را پپوشم و به نزد تو آیم. جانشاه گفت: ای شمسه خوبان» من 


نتوانم جامه به تو باز يس داده خویشتن را در عشق تو بکشم. من جامه به تو 
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ندهم مگر وقتى كه شيخ نصر پادشاه پرندگان بدين مکان آيد. چون سيده 


شمسه سخن جانشاه بشنيد به او گفت: اكنون كه جامه به من نميدهى اندكى 
دورتر شو تا خواهران من به در آيند و جامه هاى خويشتن بيوشند و از جامه 
GL‏ خويشتن چیزی به من دهند که خود را به او يوشيده دارم. جانشاه در 
حال به سوى قصر بازكشت و سيده شمسه با خواهران خود از آب بيرون 
آمدند. خواهران سیده. جامه های خويشتن بيوشيدند و جامه ای از جامه هاى 
خود به سيده شمسه دادند كه با او پریدن نمی توانست. يس سیده شمسه OT‏ 
جامه را يوشيده چون سرو بر پای خاست و مانند غزال همی خرامید و همی 
رفت تا به جانشاه برسید. او را دید که بر تخت نشسته. يس او را سلام داد و 
نزدیکتر به او بنشست و به او گفت: ای خوبروی, تو آنی که مرا و خویشتن را 
هلاک کردی. ولکن ماجرای خود به من باز گو تا ببینم که حديث تو چیست؟ 
جانشاه از سخن سیده شمسه بگریست چندان که جامه او از آب دیده تر شد. 
چون سیده شمسه دانست که حانشاه بسته کمند عشق اوست بر خاسته در كنار 
او بنشست و به آستین. سرشک از روی او پاک کرد و به او گفت: ای نکوروی. 
اين گریستن بگذار و حکایت خود به من بازگوی. آنگاه جانشاه حکایت خود 
به او باز كفت و از ماجرای خود او را بیا گاهانید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. سيده شمسه چون سخن او را بشنيد آهی بر کشیده 
به او گفت: يا سیدی. اگر تو عاشق منی جامه ها باز يس ده تا من با خواهران 
خود به سوی پیوندان روم و ایشان را از عشقی که ترا با من است آگاه کر ده 
به Gow‏ تو باز گردم و ترا به Gow‏ شهر يدرت بردارم. جانشاه از اين سخن 
سخت بگریست و به سيده گفت: نه حلال است که خون من بیچاره بریزی و 
مرا به ستم بکشی. سيده شمسه گفت: ای خواجه. به جه سبب ترا به ستم 
خواهم کشت؟! جانشاه گفت: از آنکه اگر تو جامه بپوشی و از نزد من به در 
روی. در حال جان از تن من بیرون خواهد شد. سیده شمسه چون سخنان او را 
بشنید بخندید و خواهران او نیز بخندیدند و سيده شمسه به او گفت: شاد باش 
که ناچار ترا شوی خود گیرم. آنگاه دست برده او را در آغوش كرفت و او را 
به سينه خود بچسبانید و رو و جبین او را ببوسيد و جانشاه نیز او را در آغوش 
كرفت و ساعتی در آغوش یکدیگر بودند. يس از آن از یکدیگر جدا گشته در 
فراز همان تخت بنشستند. آنگاه خواهر بزرگتر برخاسته از قصر به در آمد و 
به باغ اندر شد و از میوه های باغ و رياحين او جيده به سوی Glan!‏ بیاورد. 
Ulin!‏ بخوردند و بنوشیدند و به عيش و طرب و لهو و لعب مشغول شدند. و 
جانشاه جوانی سروقد و بدیع الجمال بود. سيده شمسه به او گفت: ای حبیب 
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من» به خدا سوگند که من بر تو عاشقم و محبتى بزرگ به تو دارم و هر گز از 
تو جدا نخواهم شد. جانشاه از سخن سيده دلش بگشود و خاطرش برآسود و 
به لهو و لعب مشغول شدند. در هنگامی که ايشان در انبساط و نشاط بودند 


شيخ نصر از ملاقات طيور باز كشته به نزد ايشان در آمد. 


چون ايشان را به شيخ نظر افتاد. همكى برخاستند واو را سلام دادند و دست 
او را ببوسيدند. شيخ ايشان را تحيت كفت و بر نشستن جواز داد. ايشان 
بنشستند. آنگاه شيخ با سيده شمسه گفت: ای شمسه خوبان. اين جوان ترا 
دوست دارد و به تو عاشق گشته. ترا به خدا سوگند می دهم که به حالت او 
رحمت آور كه او از بزرگترین مردمان است و از ابنای ملوک است و يدر او در 
بلاد کابل حکمران است و مملکتی بزرگ در زیر نگین دارد. چون سيده 
شمسه سخن شيخ بشنید گفت: ای شیخ. فرمانبرداری کردم و سخن ترا 
بشنیدم. يس سيده دست شيخ را ببوسید و در پیش او بایستاد. شيخ به او 
گفت: ای سیده. اگر تو در اين سخن راستگو هستی به خدای بزرگ سوگند 
ياد كن که تو تا زنده ای بر او خیانت نکنی. آنگاه سیده سو گندهای بزرگ ياد 
کرد که هر گز بر او خیانت نکند و او را شوی خود بگیرد و به شيخ گفت: ای 
شیخ. بدان که من هر گز از او جدا نشوم. يس چون سیده شمسه سوگند ياد 
نمود شيخ نصر سوگند او را باور کرده و به جانشاه گفت: منت خدای را که 


ميانه تو و او موافقت يديد آمد. جانشاه را نیز فرحی بیحد روی داد. پس 
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جانشاه و سيده شمسه سه ماه در نزد شيخ نصر به عيش و طرب و لهو و لعب 


بسر بردند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و دهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پس از سه ماه سيده شمسه با جانشاه گفت: همی 
خواهم كه به شهر خود روى و مرا به خويشتن تزويج كنى تادر شهر تو اقامت 
كنيم. جانشاه به شيخ نصر مشورت كرده و آنجه كه سيده شمسه كفته بود به 
او باز گفت. شيخ گفت: برو, ولكن به سيده شمسه نكويى كن. جانشاه گفت: 
سمعا و طاعه. سيده شمسه جامه خود طلبيد و به شيخ نصر گفت: ای شيخ. 
بفرما تا جامه من به من باز يس دهد. شيخ گفت: ای جانشاه. جامه به او باز 
يس ده. در حال جانشاه برخاست و بسرعت به قصر اندر شد. جامه او را بيرون 
آورده بدو داد. سيده جامه كرفته بيوشيد و جانشاه را كفت كه به دوش من 
سوار شو و جشمان خود بر هم نه و كوشهاى خويشتن فرو بند تا صداى كشتن 
آسمان نشنوی و با دو دست يرهاى من بكير و خود را از افتادن نگاه دار. 
جانشاه به دوش او سوار گشت. چون او خواست که يرواز US‏ شيخ نصر گفت: 
لحظه ای Caml‏ که من شهر کابل به تو صفت كنم که مبادا از راه به در شوید 
و به جای دیگر روید. يس سيده بایستاد. شيخ صفت بلاد PIS‏ به او بگفت و 


جانشاه را به او بسپرد و ایشان را وداع کرده و سیده شمسه خواهران خود را 


وداع کرده به ایشان گفت: شما به سوی پیوندان شوید و ایشان را از آنچه مرا 


با جانشاه در ميان گذشت بیاگاهانید. يس از آن سیده شمسه به هوا بپرید و 
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مانند باد تند و برق جهنده بر هوا همی رفت و خواهران او نيز بيريدند و به 
Wow‏ پیوندان خويش رفتند و ايشان را از كار سيده شمسه و جانشاه آگاه 
كردند و سيده شمسه از هنكام ظهر تا وقت عصر در طيران ]= يرواز] بود. 
هنكام عصر از دور مرغزارى كه درختان سبز و جشمه هاى روان داشت يديد 
شد. سيده شمسه به جانشاه كفت: قصد من اين است كه به اين مرغزار فرود 
آمده آنجا را تفرج كنيم و اين شب را در اين مكان به روز آوريم. جانشاه 
گفت: هر جه خواهی بکن. در حال سیده از هوا بدان مرغزار فرود آمد و 
جانشاه را از دوش بر زمين نهاد و جانشاه جبین او ببوسيد و هر دو در كنار 
نهری ساعتی بنشستند. يس از آن برخاسته در مرغزار می گشتند و تفرج 
میکردند و از میوه های درختان می خوردند تا اينكه هنكام شام شد. آنگاه به 
سوی درختی آمده تا بامداد نزد آن درخت بخفتند. 


چون بامداد شد سیده شمسه برخاست و جانشاه را به دوش گرفته پرواز کرد 


و تا هنكام ظهر همی پرید. در آن هنكام نشانه هایی که شيخ نصر فرموده بود 


بعد أن قطعوا مُفاوژ كثيرة. أشرفوا على مرج فسیح؛ وفيه کل شيء مليح. 


۳۰۷۸ 
Ole 


چون سيده شمسه آن نشانه ها بديد از هوا به سوى مرغزاری وسيع كه در 
آنجا غزالهاى جرنده و جشمه هاى روان و ميوه هاى لطيف بود فرود آمد و 
جانشاه رااز دوش خود به زمين نهاد. جانشاه جبين او ببوسيد. سيده شمسه به 
جانشاه گفت: ای حبيب من و ای روشنى چشم منء LT‏ ميدانى چقدر مسافت 
طى كرده ايم؟ جانشاه كفت: لا والله نمى دانم. سيده كفت: سى ماهه راه طى 


كرده ايم. جانشاه به او گفت: «الحمد لله على السلامه ». آنگاه در يهلوى 


يكديكر بنشستند. بخوردند و بنوشيدند و به لهو و لعب مشغول شدند. در آن 
هنكام ديدند كه دو تن سوار سوى ايشان همى آيند. جانشاه سوى ايشان نيك 
نظر كرده ديد كه يكى از ايشان مملوكى است كه جانشاه وقتى كه به كشتى 
صياد بنشست او را نزد اسبان گذاشته بود و ديكرى از OT‏ مملوكهاست که با 
او در نخجیر گاه بودند. چون ایشان جانشاه را بدیدند بشناختند و او را سلام 
دادند و به او گفتند: اگر اجازت دهی به Gow‏ يدرت باز گردیم و او را بشارت 
دهیم. جانشاه جواز داد و به ایشان گفت: از برای ما خیمه ها و فرشها بیاورید 
كه ما از بهر راحت هفت روز در اين مکان خواهیم بود تا اينكه موکب سلطانی 
به استقبال ما بیرون آید و ما با لشکری انبوه و شکوهی افزون به شهر اندر 
شویم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


جون شب يانصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. در حال آن دو مملوک سوار گشته به سوى يدر 
جانشاه روان شدند. چون به آستان ملک رسيدند او را بشارت دادند و كفتند: 
ای ملک زمان. يسرت باز آمده و به تو نزديك شده و اكنون در مرغزار كرانى 
است. چون ملک طيقموس سخن ايشان بشنيد فرحناک شد و از غايت شادى 
بيخود بيفتاد. چون به خود آمد فرمود كه به آن دو مملوک خلعتى كران قيمت 
و مال بيشمار دهند. وزير آن دو مملوک را زر و خلعت داد و به ایشان گفت: 
اگر راست گفتید يا دروغ» من اين زر و خلعت در عوض بشارت به شما دادم. 
مملوکان گفتند: به خدا سو گند که ما دروغ نگفتیم و همین ساعت در نزد ملک 
زاده نشسته بودیم. او ما را فرمود که خيمه ها از بهر او بریم که او هفت روز 
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در مرغزار کرانی قعود"" خواهد کرد تا اينكه امیران و وزیران و بزرگان 


دولت با لشکری انبوه به ملاقات او بیرون شوند. يس ملک فرمود که طبلها 


بزنند و دفهای شادی بنوازند و منادیان ملک بشارت گویان در شهر پراکنده 


شدند و مردان ped‏ را از آمدن حانشاه آ گاه کردند. پس از آن ملک طیقموس 
با سپاهی بیکران به Gow‏ مرغزار کرانی روان شدند. در هنگامی که جانشاه با 
سیده شمسه نشسته بودند سیاهیان يديد شدند. حانشاه برخاسته به استقبال 


يدر روان شد. چون لشکریان بر او نزدیک شدند او را بشناختند و پیاده شدند 
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و دست او را ببوسيدند. پس جانشاه از پیش و سياهيان از دنبال او همی رفتند 
تا ملک طوس ردک حون ملک را نظ بر جال بسر افاه خود زا از 
زین به زمين انداخته يسر را در آغوش گرفته بكريست. آنگاه سوار گشته 
پسر را به سوارى بفرستاد و سپاهیان از چپ و راست ايشان همی رفتند تا به 
كنار نهر برسيدند. لشكريان فرود آمده خيمه ها برافراشتند و طبلها و مزمارها 
cli =|‏ سرنا] بنواختند و كره نايها بدميدند. آنگاه ملک طيقموس فراشان را 
فرمود كه خيمه از ديباى سرخ از بهر سيده شمسه بر يا كنند. فراشان فرمان 
ملى به جاى آوردند و سيده شمسه برخاسته يرهاى خويشتن درافكند و با 
قامتى چون سرو به سوى خيمه بخراميد و در آنجا بنشست و در حال ملک 
طيقموس با يسر خود جانشاه رو به خيمه شمسه آوردند. جون سيده ملى را 
بديد بر sh‏ خاسته در پیش او زمين ببوسيد. يس ملک بنشست و جانشاه را با 
سيده شمسه در چپ و راست خود بنشاند و سيده شمسه را تحيت كفت و از 
پسرش جانشاه ماجراى ايام غيبت باز يرسيد. جانشاه تمامت ماجراى خود از 
آغاز تا انجام به يدر فرو خواند. جون ملک اين سخن بشنيد سخت در عجب 


شد و روى به سيده شمسه كرده كفت: حمد بر آن خدايى كه دل ترا به يسر 


من مهربان كرد و بدين سبب مرا با فرزندم جمع آورد و به احسانى بزرك ما 


را بنواخت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١(‏ در عربى: «هو (CARH‏ )= می نشيند يا خواهد نشست) است. اما تسوجى به 


اشتباه قيام خواهد كرد آورده است.) 


جون شب پانصد و دوازدهم | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک به سيده شمسه گفت: از تو مى خواهم كه 
آنچه آرزو دارى تمنا كنى تا من از اكرام تو او را به جا آورم. سيده شمسه 
گفت: تمناى من از تو اين است كه در ميان باغ قصرى بنا كنى كه آب از ياى 
آن قصر روان شود. ملى كفت: سمعا و طاعه. يس ايشان در كفت و شنود 
بودند كه مادر جانشاه با زنان اميران و وزيران و زنان بز ركان شهر درآمدند. 
جون جانشاه مادر خود بديد از خيمه به در آمده به استقبال او بشتافت و 
يكديكر را در آغوش گرفتند. يس از OT‏ مادر جانشاه از غايت فرح سرشک 
از دیده روان ساخت و اين بيت بر خواند: 

دیدار يار غایب دانی جه ذوق دارد 

ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد 

و هر يك از مادر و پسر از رنجهای ایام دوری و محنتهای اشتیاق. شکایت 
همی راندند كه ملک طیقموس به خيمه خود بازگشت و جانشاه نیز با مادر 
خود به خیمه يدر شدند و با یکدیگر به حديث بنشستند. در آن هنكام بشارت 
گویان. مادر جانشاه را بشارت دادند که اينک سید شمسه به سوی تو می آید 
و همی خواهد که ترا سلام دهد. چون مادر جانشاه اين بشارت بشنید بر پای 
خاسته به استقبال سیده بشتافت و او را سلام داد و ساعتی در OT‏ مکان 
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بنشستند. پس از آن مادر جانشاه با سيده شمسه و زنان اميران و وزيران و 
بزرگان دولت به Sow‏ خيمه سيده روان گشتند و ملک طيقموس عطيتهاى 
بزرگ و بخششهای بى اندازه به سياه و رعيت نمود و از آمدن يسر خود 
سخت فرحناک شد و تا ده روز در آن مرغزار به عيش و نوش بزيستند. 

يس از آن ملک سپاهیان را فرمان رحیل داد و خود سوار گشته سپاهیان و امرا 
و وزرا از چپ و راست او روان شدند و همی رفتند تا به شهر اندر شدند. و 
مادر جانشاه با سیده شمسه به سوی قصر درآمدند. و ملک به آراستن شهر 
بفرمود و طبل بشارت بزدند و دفهای Wold‏ بنواختند و شهر را با حلی و 
حلل! ۲ زیور بستند. بزرگان دولت تحفه Gla‏ كران قيمت از بهر نثار آوردند و 
تماشاییان از تفرج OT‏ حالت مبهوت شدند و فقرا و مساکین گونه گونه طعامها 
خوردند و تا ده روز در همه شهر عیشی بزرگ بر پا بود و سيده شمسه نیز از 
دیدن آن حالت فرحناک شد. پس از ol‏ ملک طیقموس بناها حاضر آورده 


ایشان را فرمود که در ميان باغ قصری بنا کنند. ایشان فرمان بپذیرفتند و Gly‏ 


قصر را شروع کردند. آنگاه جانشاه حجاران را فرمود که از رخام سفید ستونی 


ساخته ميان آن را به صورت صندوقی تهی کردند. پس جانشاه dole‏ های 
سیده شمسه که به آن dole‏ طیران می کرد در ميان OT‏ ستون بنهاد و ستون را 
در دیوار قصر به کار گذاشت و قصر بر روی او بنا کردند. چون قصر به انجام 
رسید فرشهای دیبا در آن pod‏ بگستردند و در تمامت آن مدت عيش بر پا 
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بود. آنگاه سيده شمسه را به قصر درآوردند و هر كس از يى کار خود برفت. 
چون سيده شمسه به قصر اندر شد رايحه جامه خويشتن به مشامش رسيد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١[‏ - حلى يا حلی = زيور؛ حلّل-زيورهاءجامه ها] 


جون شب يانصد و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون شمسه رايحه جامه پر خود به مشامش برسيد 
و مکان او را بدانست خواست که آن را بیرون آورد. تا نیمه شب صبر کرد. 
چون جانشاه در خواب غرق شد سیده برخاسته به سوی Ol‏ ستون بیامد و Ol‏ 
مکان را همی کند تا به ستون برسید و سرب گداخته را که بر Ol‏ ريخته بودند 
به یک سو کرد و dole‏ خويش از ستون به در آورد و او را پوشید. در حال 
بيريد و به دیوار قصر نشست و بانگ به ساکنان قصر زد و به ایشان گفت: 
جانشاه را حاضر آورید تا او را وداع کنم. ساکنان قصر جانشاه را از حادثه آ گاه 
کردند. جانشاه به (Sow‏ سیده شمسه شد و او را دید که بر سر دیوار نشسته و 
جامه های خویشتن پوشیده است. جانشاه به او گفت: چگونه اين کارها 
کردی؟ سیده گفت: ای حبیب من و ای روشنی چشم من. به خدا سوگند که 
مرا به تو محبتی است بزرگ و من سخت فرحناک شدم که تو به شهر خود 
برسیدی و از GW‏ يدر و مادر خود شادمان شدی ولکن اگر ترا نیز به من 
محبت است چنان که مرا با تو است. در قلعه جوهرنگین نزد من آی. اين 
بگفت و بر هوا بپرید. جانشاه چون اين حالت بدید و OT‏ مقالت بشنید نزدیک 
شد بمیرد. در حال بیخود افتاد. حاضران به سوی ملک طیقموس شدند و او را 
از حادثه آگاه کردند. ملک به قصر درآمد و پسر را بر خاک افتاده دید. به 
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حالت او بكريست و دانست كه پسرش به سيد شمسه مفتون است. آنگاه 
كلاب بر وى بفشاند و او را به خود آورد. جانشاه يدر را در بالين خود يافته 
كريان شد. يدرش ماجراى او باز يرسيد. جانشاه گفت: ای يدرء بدان كه سيده 
شمسه از طايفه يريان است و من او را دوست ميدارم و از او در نزد من جامه 
اى بود يرين كه بى آن جامه يريدن نمى توانست. من آن جامه كرفته در 


ستونى كه به صورت صندوقى ساخته pry‏ بنهادم و سرب كداخته بر آن 


ربختم واورادر اين دیوار به کار گذاشتم. ولكن سيده بن ديوار قصر كنده 


جامه خود بگرفت و آن را پوشیده به فراز قصر شد. آنگاه به من گفت: من ترا 
دوست مى دارم و ترا با يدر و مادرت جمع آوردم. اگر تو نیز مرا دوست 
میداری در قلعه جوهرنگین به نزد من آی. اين بگفت و بر هوا پرید. ملک 
طيقموس گفت: ای فرزند اندوهگین مباش که من بازر گانان و سیاحان جمع 
آورم و از آن قلعه خبر باز گیرم. يس از آن به Ol sow‏ قلعه شویم و از 
پیوندان سيده شمسه او را بخواهیم. امیدوارم که خدا او را به تو باز رساند و تو 
او را تزویج کنی. 

در حال ملک برخاسته چهار وزیر خود را حاضر آورده به ايشان گفت: 
بازر گانان و سیاحان شهر را pale‏ آورید و خبر قلعه جوهرنگین از ايشان باز 
پرسید. هر كس آن قلعه بشناسد و راه او بداند من او را پنجاه هزار دینار زر 
سرخ دهم. وزرا به فرمان ملک بشتافتند و از باز ركانان و سیاحان خبر قلعه 
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جوهرنگین باز پر سیدند. کس از آن قلعه نشان نداد. وزرا پیش ملک باز گشتند 
و او را از آنجه روى داده بود آگاه كردند. ملک چون سخن ايشان بشنيد 
فرمود که از برای پسر خود جانشاه از زنان نيكوروى و از کنیز کان خوش آواز 
و از مغنيان نغمه پرداز جمع آورند. شايد که از صحبت ايشان در دل او تسلى 
يديد آيد. پس آنچه ملک فرموده بود بياوردند. يس از آن ملک طيقموس 
سياحان و جاسوسان به شهرها و جزيره ها بفرستاد که از قلعه جوهرنگین باز 
يرسند. فرستاد كان تا دو ماه از پی خبر بگشتند و بی خبر باز گشتند و ملک را 
آگاه كردند. ملک محزون كشت و سخت بكريست و به نزد پسر شد. او را 
دید که در ميان مغنیان و كنيزكان طرب انگیز نشسته ولی از سيده شمسه 


LSS‏ نتواند شد و دل او از ایشان تسلی نمی گیرد. به او گفت: ای فرزند. كس 


نیافتم که آن قلعه بشناسد و از بهر تو نیکوتر از سيده شمسه يديد آوردم. 


جانشاه چون اين سخن بشنید OLS‏ شد و سرشک از دیده ببارید و اين بيت 
بر خواند: 

ز دستم بر نمی آید که با دلدار بنشینم 

بجز رویش نمی خواهم که روی دیگری بينم 

و ملک طیقموس را با پادشاه هند عداوتی سخت در ميان بود؛ از آنکه ملک 
طیقموس مردان او را کشته و مال او را به تاراج برده بود. و پادشاه هند ملک 


کفید نام داشت و او را سپاهی انبوه بود و هزار سرهنگ داشت که هر سرهنگ 


۳۰۸۸ 
۵۱۳ 


به هزار قبيله حكمرانى می کرد و هر قبيله از آن. چهار هزار سوار داشت و او 
را چهار وزير بود و يادشاهى چند. در زیر حكم او بودند که هر پادشاهی به 
هزار شهر حكم می راندند که هر شهرى هزار قلعه داشت. 

يس چون ملک كفيد يادشاه هند دانست كه ملک طيقموس به پسر خود 
مشغول گشته و حكم ترک نموده و از مملكت غافل شده و سياه از نزد او 
ياشيده شده اند و او را به سبب فرزند خود جانشاه اندوهی بزرگ روى داده 
وزراى خود جمع آورد و به ايشان گفت: مگر نمی دانيد که ملک طيقموس به 
شهر من هجوم آورد و يدر و برادران من بكشت و مال مرا به غارت برد و از 
شما نيز كس نيست مكر اينكه از ييوندان او كشته شده و مال او به غارت رفته 
وزنان او اسير شد. من امروز شنيده ام كه او به يسر خود جانشاه مشغول است 


و لشكر او از هم ياشيده اند. اكنون وقت خونخواهى است. سفر را مهيا شويد و 


سلاح جنگ آماده سازيد و در اين كار سستى نكنيد كه بزودى به سوى او 


رویم و او را با پسرش هلاک کنیم و بلاد او را مالک شویم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و جهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. کفید. يادشاه هند سران سياه را فرمود که سفر را 


آماده شوند و سران سياه فرمان ملک اطاعت کرده به ترتیب سلاح و تهیه 


آلات جنگ پپرداختند و تا سه ماه از هر كنار لشکریان جمع آوردند. آنگاه 
طبل جنگ بزدند و علمها بگشودند و ملک کفید با لشکری انبوه روان شد تا به 
نزدیک بلاد HIS‏ برسیدند و Ul‏ مملکت نيز از ملک طیقموس بود. پس از آن 
مملکت را تاراج کردند و سالخوردگان را از رعیت بکشتند و خردسالان ایشان 
را اسير کردند. اين خبر به ملک طیقموس رسید. ملک از شنیدن اين خبر 
خشمگین شد. وزرا و بزرگان دولت 9 امرای مملکت را جمع آورد و به ايشان 
گفت: بدانید که ملک کفید به بلاد ما فرود آمده قصد جنگ ما دارد و او را 
چندان سياه و دلیران هست که شماره ایشان جز خدای تعالی كس نمی داند. 
شما را رأى چیست؟ ايشان گفتند: ای ملک جهان» رأى ما اين است که به 
مقابله او بیرون رویم و با او مقابله کنیم و او را از بلاد خويش باز گردانیم. ملک 
طیقموس به ایشان گفت: جنگ را آماده شوید. يس خزینه سلاح بگشود و زره 
ها و خودها و شمشیرها بیرون آورد و سپاهیان و دلیران جمع کرد و از بهر 
قتال آنها آماده شدند و علمها بیفراشتند و طبلهای جنگ بزدند و مزمارها 
بنواختند و بوقها بدمیدند. پس ملک طیقموس با لشکریان خود به مقاتله ملک 
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كفيد روان شد و همی رفتند تا به ملک كفيد نزدیک شدند. آنگاه ملک 
طيقموس در مكانى که او را وادی ظهران می گفتند فرود آمد و كتابى نوشت 
كه مضمونش اين بود: 

و اما بعد. ای ملک کفید. ترا كردار به كردار اوباش همی ماند. اگر تو ملک و 


ملک زاده بودی هر گز چنین کارها نمیکردی و به بلاد من نمی تاختی و به 


رعیت من ستم روا نمی داشتی. اگر من می دانستم که تو اين جرئت خواهی 
کرد و به ملک من قدم خواهی نهاد هر آینه من پیش از آمدن تو می آمدم و 
ترا از بلاد خويش منع می کردم. ولکن اکنون اگر باز گردی و جنگ فرو گذاری 


من از تو خشنودم وگرنه به مبارزت من بیرون ای و ضربت شمشیر و طعن 


نیزه را آماده شو. 

يس OLS‏ فرو پیچیده به مردی از لشکریان بداد و او را با جاسوسان بفرستاد. 
آن مرد OLS‏ گرفته روان شد تا به موکب ملک برسید. dod‏ هایی دید از 
اطلس سرخ و علمها از حریر سبز و در ميان خيمه هاء خیمه ای دید بزرگ که 
در گرد UT‏ خیمه لشکری بی پایان بودند. چون بدان خیمه رسيد از خداوند آن 
خیمه جويان شد. گفتند: اين done‏ از ملک کفید است. آن مرد نظاره کرده 
ملک کفید را دید که در ميان done‏ به کرسی زرین مرصع به گوهرها نشسته. 
وزرا و امرا در برابر او ایستاده اند. آنگاه OLS‏ به دست گرفته به سوی او 
برفت. حماعتی از UL SW‏ ملک کفید پیش آمده OLS‏ از دست او بگرفتند و 
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اما بعد. ای ملک طیقموس» بدان که ما به خونخواهى خويشتن آمده ايم و بايد 


ننگ از خويشتن برداريم و شهرهای ترا ويران كنيم و ناموس تو بر باد دهيم 
و سالخوردگان ترا بكشيم و خردسالان ترا اسير كنيم و فردا در ميدان جنگ 


به مبارزت تو خواهم آمد تا ضربت شمشير و طعن نيزه به تو بنمايم. 


پس OLS‏ فرو پیچیده به رسول ملک طيقموس داد. رسول كتاب گرفته روان 


چون قصه بدینحا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و پانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. رسول جواب گرفته بازگشت. چون نزد ملک 
طیقموس رسید در نزد او زمين ببوسید و OLS‏ بدو داد و آنچه دیده بود باز 
كفت که من چندان دلیران و سواران و مردان ديدم که در شمار نگنجند و به 
کشتن pls‏ نشوند. چون ملک طیقموس کتاب ملک هند بخواند سخت 
غضبناک شد و به وزير خود عين زار فرمود که با هزار سوار در نیمه شب به 
لشکر ملک کفید شبیخون زند. وزیر عين زار هزار سوار دلیر با خود برداشته 
به Sow‏ ملک کفید روان شد. و ملک کفید را وزیری بود قطرفان نام. ملک 
كفيد او را فرمود که به سوی لشکر ملک طیقموس روان شدند و تا نیمه شب 
همی رفتند تا اينكه نیمی از مسافت طی کردند. آنگاه وزیر قطرفان با وزير 
عين زار به یکدیگر برسیدند. سواران BL‏ به یکدیگر زدند. در ميان آن دو 
كروه. جنگی سخت روی داد و با یکدیگر تا هنكام بامداد گرم جدال بودند. 
چون بامداد شد. لشکر ملک کفید را شکست dol‏ و از برابر لشکر ملک 
طیقموس گریختند. چون گریختگان لشکر به نزد ملک کفید شدند. ملک 
غضبناک گشته به ايشان گفت: ای گروه. شما را جه روی Sols‏ گفتند: ای ملک 
جهان. چون به سوی ملک طیقموس روان گشتیم تا نیمه شب نیمی از مسافت 
طی کردیم. در آن هنكام عين ld‏ وزیر ملک طیقموس روی به ما آورد و با او 
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دليران و سرهنكان بودند. در ميان ما و ايشان جنگی بزرگ روى داد و از نیمه 
شب تا بامداد در جنگ بوديم و خلقی بسيار كشته شدند. هر گاه که وزير عين 


زار بانگ بر روى بيلان ميزد از اواز او می رميدند و از پیش او می گریختند و 


در آن مع رکه از بسيارى گرد. کسی کسی را نمی ديد و خون مانند دريا موج 
می زد. اگر ما نميكريختيم همگی كشته می شديم. چون ملک كفيد اين سخن 


بشنيد ؟: ت: آفتاب شما را بر کت نداده و بر شما خشم آورده. 


و اما wig‏ عين زار به سوى ملک طيقموس باز گشته او را از ماجرا آگاه كرد. 
ملک طیقموس به سلامت او تهنیت گفته فرحناک شد و فرمود که طبل شادی 
بزنند. آنگاه لشکر خود را تفقد کرد و دویست تن از او کشته شده بودند. 

و اما ملک کفید لشکری انبوه مهيا کرده به میدان برآمد و پانزده صف که هر 
صف ده هزار سوار بودند در میدان مقاتله بایستادند و او را سيصد پهلوان بود 
که به پیلان سوار می شدند. و اما ملک طیقموس صفهای لشکر خویشتن 
بیاراست و ایشان ده صف و هر صف ده هزار سوار بودند و یکصد تن پهلوان 
داشت که از چپ و راست او سوار مى شدند. 

پس چون صفها آراسته شدند سواران نامدار از هر دو گروه پیش آمدند. 
سپاهیان به یکدیگر برخوردند. فراخنای زمین به سواران تنگ آمد و طبلها 
بزدند و مزمارها بنواختند و بوقها بدمیدند و مردمان به آوازهای بلند بانگ 
برآوردند و گرد. هوا را تاریک کرد و از آغاز روز تا هنگام شام به مقاتله 
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سخت مشغول شدند. يس از OT‏ از يكديكر جدا كشتند و لشكر هر يادشاهى 


به سوى منزلهاى خويشتن روان شدند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک كفيد لشكر خود را تفقد كرد و ينج هزار 
از ایشان کشته يافت. سخت غضبناک شد. و اما ملک طیقموس لشکر خود را 
تفقد کرده سه هزار از ایشان کشته یافت. 

يس چون روز دوم شد ملک کفید به ميدان بر آمد و چنان کرد که روز نخست 
کرده بود و هر یکی از آن دو گروه طلب نصرت از برای خویشتن می کردند. 
آن كاه ملک کفید SL‏ به لشکر خود زد و به ایشان گفت: LT‏ در ميان شما 


کسی هست كه به میدان مبارزت رفته در جنگ از بهر ما بگشاید؟ ناگاه جوانی 


پیل سوار که او را برکیک می گفتند پیش آمد و از ييل فرود آمده در پیش 
لشکر ملک کفید زمين ببوسید و اجازت خواسته به پیل سوار كشت و به میدان 
راند و Sb‏ به لشکر ملک طیقموس زده آواز «هل من مبارز» و «هل من مقاتل» 
بلند کرد. 

چون ملک طیقموس آواز او بشنید روی به لشکر آورده به ایشان گفت: 
کیست در ميان شما كه با اين plo‏ مبارزت کند؟ ناگاه جوانی از ميان صفها به 
در آمد که به اسبی كوه پیکر سوار بود. چون به نزد ملک طیقموس رسید از 
اسب پیاده گشته زمين ببوسید و اجازه مبارزت گرفته سوار شد و روی به 


برکیک آورد. چون بر کیک را بدو نظر افتاد گفت: تو کیستی که مرا استهزا 
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كردى و تنها به ميدان من آمدى و نام تو جيست؟ جوان گفت: مرا نام غضنفر 


است. بر کیک گفت: من نام تو در شهر خود شنيده بودم. تو كجا و جنگ 
دليران کجا؟! غضنفر چون سخن او را بشنيد در خشم شده عمود را از زیر ران 
خود بكشيد. بر کیک نيز تيغ بر كف داشت. يس در ميان ايشان جدالى سخت 
روى داد. يس از آن بركيك شمشير به سوى غضنفر انداخت. ضربت او به 
مغز غضنفر برآمد و آسيبى به وى نرسانيد. غضنفر چون اين بدید. با عمود 
آهنين چنان او را بزد كه كوشت و استخوان او با يشت پیل مساوى شد. آنگاه 
شخصى ديكر برآمد و به غضنفر كفت: تو كيستى كه برادر مرا كشتى؟ يس 
تيرى كرفته به سوی غضنفر بينداخت. آن تير به ران غضنفر آمده و از زره 
بگذشت. جون غضنفر اين بديد تيغ بركشيده و بر كمر او زده دو نیمه اش 
ساخت. يس از آن غضنفر به سوى ملک طيقموس باز گشت. 

چون ملک كفيد اين را بدید. بانگ بر لشكريان زد و به ايشان گفت: به ميدان 
اندر شويد و خون بركيك از ايشان بكيريد. ملک طيقموس نيز با سياه خود به 
ميدان درآمدند. جدالى سخت در ميانه يديد شد. اسبان شيهه مى زدند و 
مردان به مردان حمله آوردند. شمشيرها برهنه گشت و دليران پیش افتادند و 
بيدلان لشكر بگریختند و از هر دو سو بوق بدميدند و طبلها بزدند و پیوسته 
در اين حالت بودند تا آفتاب غروب کرد. يس از ol‏ ملک طیقموس با 
لشکریان خود از لشکر ملک كفيد جدا گشته به خيمه های خویشتن باز 
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آمدند. ملک كفيد نيز با لشكريان بازگشت. ملک طيقموس مردان خود را 
تفقد می كرد. ينج هزار دلير از ايشان كشته يافت. و اما ملک كفيد شش هزار 
از لشکریان خود كشته CSL‏ و تا سه روز جنگ از ميان ايشان برداشته شد. 

پس از آن ملک كفيد كتابتى نوشته رسولى از لشكر به سوى يادشاهى فاقون 


نام بفرستاد. رسول به سوى او رفت و كفيد او را دعوى اين بود كه فاقون. او را 


خويش مادرى است. چون رسول كتابت به فاقون رساند. فاقون مضمون كتاب 
بدانست. لشكرى بيكران جمع آورده به سوى ملک كفيد روان شد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. هنگامی كه ملک طيقموس با دلى خرم نشسته بود. 
شخصی در آمد و به او گفت: من از دور ديدم که گردی بر هوا بلند شده بود. 
ملک طیقموس جمعی از لشکریان را فرمود که خبر آن گروه باز آورند. 
فرستاد گان برفتند و بازگشتند. گفتند: ای ملک. ما گردی دیدیم؛ يس از 


"۲ پدید شد و در زیر هر بیرقی سه هزار سوار 


بودند و به سوی ملک کفید رفتند. و اما ملک فاقون به نزد ملک MAS‏ رسیده 


ساعتی از ميان گرد. هفت بیرق 


او را سلام داد و از او پرسید که اين جه حادثه است و اين جنگ از بهر 
چیست؟ ملک کفید گفت: مگر تو نمی دانی که ملک طیقموس. دشمن من و 
پدران من گشته؟ من به خونخواهی و مجادله او برآمده ام. ملک فاقون گفت: 
آفتاب اين را بر تو مبارک گرداند. يس از آن ملک کفید دست ملک فاقون 
كرفت و به done Gow‏ خود برد. ملک طبقموس و ملک کفید را کار بدینجا 
رسید. 

و اما ملک زاده جانشاه تا دو ماه يدر خود را ندید و او را اضطرابی بزرگ روی 
داد و از كنيز كان يرسيد که: يدر مرا جه روی داده که دو ماه است که به سوی 
من نیامده؟ ایشان ماحرای ملک کفید از بهر او بیان کردند. در حال حانشاه 


اسب خود را بخواست که به سوی يدر شود. چون اسب حاضر آوردند. با خود 
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كفت: من اکنون به خويش مشغولم. مرا با جنگ و جدال کاری نیست. رأى 


صواب اين است كه اسب خود را گرفته به سوى شهر يهودان روم كه شايد در 
آنجا بازرگانی که مرا pol‏ كرفته بود. اجير كند تا مگر بدين وسيله به مقصود 
برسم. آنگاه سوار شده با هزار تن. و مردمان را گمان اين بود كه جانشاه به 
يارى يدر روان است و ايشان تا هنكام چاشت روان بودند. يس از آن در 
مرغزاری بزرگ فرود آمدند و در آن مرغزار بخفتند. چون پاسی از شب 
در گذشت و حانشاه دانست که همه لشکر خفته اند در حال برخاسته سوار شد 
و به سوی بغداد روان كشت از آنکه از بهودی شنیده بود که در هر سال قافله 
ای از بغداد بدان سوی رود. با خود گفت: چون به بغداد روم با قافله روان شوم 
تا به شهر يهود درآیم. پس در اين LE‏ عزیمت استوار کرده روان شد. 
لشکریان چون از خواب بیدار شدند از جانشاه و اسب اثرى نيافتند. در حال 
سوار گشته به جستجوی جانشاه به چپ و راست پراکنده شدند و از او خبری 
نیافتند. به سوی ملک طیقموس رفتند و او را از کردار پسر آگاه کردند. ملک 
را ملالت بیفزود. تاج خود را به زمين انداخت و فریاد زد و بگریست و گفت: 
در چنین روز که مرا دشمن در پیش است يسرم OLE‏ شده. وزرا بدو گفتند: 
ای ملک جهان. صبر کن. 

آن كاه ملک طیقموس لشکر خود را جمع کرده از جنگ دشمن روی بتافت و 


به شهر خويش درآمد و درهای شهر فرو بست و برجهای آن را محکم کرد. و 
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اما ملک كفيد در ماهى یک دفعه از بهر قتال به سوى شهر ملک طيقموس 
آمده شب و روز به در قلعه مينشست. پس از آن به سوى خيمه هاى خويش 
باز می گشت که زخمداران لشکر را دارو نهند. 

و اما اهل شهر ملک طيقموس در هنگامی که دشمن از ايشان باز می كشت 
اسلحه خويش ساز ميكردند و برجها مرمت می نمودند. الغرض ملک طيقموس 
و ملک كفيد هفت سال بدين منوال در جنگ و جدال بودند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - در غالب نسح بیدق آمده است. بیدق آب >[ عربی شده «پیاده» و به 


معنى پیاده است. Gry‏ (به اشتباه) به معنى يرجم نيز آورده شده] 


جون شب يانصد و هجدهم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. اما جانشاه پیوسته در كوه و هامون همی رفت و به 
هر شهر كه می رسيد از قلعه جوهرنگین جويا می شد. كس او را جواب نگفته 
و نشانى نمی داد و می كفتند كه ما هر كز اين نام نشنيده ايم. آنگاه از شهر 
يهودان باز يرسيد. مردى از بازر گانان او را خبر داد كه شهر يهود در اطراف 
بلاد مشرق است و به او كفت: در اين ماه با ما به شهر مرزقان سفر كن تااز 
آنجا به خراسان شويم و از آنجا به شهر شمعون سفر كنيم و از آنجا به شهر 
یهود نزدیک است. يس جانشاه صبر کرد تا اينكه قافله را وقت سفر رسید. 

جانشاه سفر کرد و به شهر مرزقان رسید. يس از آنجا همی رفت تا به بلاد 
خراسان رسید و در LST‏ از شهر بهود سوّال کرد. او را خبر دادند. جانشاه 
سفر کرد. شبانه روز می رفت تا به نهری که در كنار شهر يهود بود برسيد و 
در كنار آن نهر نشسته صبر کرد تا روز شنبه برآمد و نهر از قدرت خدا 


بخشکید. جانشاه از آن نهر درگذشت و در خانه يهود که سفر نخستین رفته 


بود برفت. آن يهود و خانگیان او جانشاه را سلام دادند و مأكول و مشروب از 


بهر او بیاوردند و به او گفتند: ایام غیبت در کجا بودی؟ جانشاه گفت: در ملک 


خدای تعالی بسر می بردم. آن شب را در نزد ایشان به روز آورد. 


۵۱۸ 
چون بامداد شد برخاست. در شهر تفرج كرد. منادى را ديد که ندا همی داد و 
می گفت: كيست كه هزار دینار با کنیز کی گلعذار بكيرد و تا نیمه روز به 
شغلى يردازد؟ جانشاه گفت: من آن شغل به جا آورم. منادى گفت: از پی من 
Ly‏ جانشاه رفت تا به خانه يهودى که بار نخست در آنجا رفته بود. باز ركان به 
جانشاه تحيت كفت و او را به درون برد. خوردنى و نوشيدنى حاضر آورد. 
جانشاه بخورد و بنوشيد. يس از آن. بازرگان زر با کنیزکی به نزد او آورد. 
جانشاه زرها بگرفت و Ol‏ شب را با کنيزک به روز آورد. چون بامداد شد. 
بازرگان با جانشاه هر یک به استری سوار گشته برفتند تا به كوه برسیدند. 

آنگاه بازرگان کارد و رسنی به جانشاه داد و او استر را ذبح کرد. 
يس از OT‏ بازرگان گفت: شکم او پاره كن و در شکم او فرو شوء من او را 
بدوزم. پس از آن هر چه بینی به من بازگو. پس جانشاه به شکم استر فرو 
شد. باز ركان او را بدوخت و يس از ساعتی پرنده ای از هوا به زمين آمده و 
آن لاشه را ربوده به هوا بلند شده در قله كوه فرود آمد و خواست که آن لاشه 
را بخورد. جانشاه شكم لاشه را بدرید. پرنده از او برمید. جانشاه به سوی 
بازر گان نظر کرده و او را در پای كوه ایستاده دید گفت: جه می خواهی؟ 


بازرگان گفت: از آن سنگها که در پیش داری از بهر من بینداز تا راه فرود 


آمدن به تو بنمایم. جانشاه گفت: مگر تو نه آنی که در ينج سال پیش با من 


خیانت کردی و قصد تو هلاک كردن من بود؟ به خدا سوگند که هیچ چیز به 


۳۱۰۳ 
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جهت تو نيندازم. پس از آن راهى که به شيخ نصر می رسيد قصد کرد و بدان 


راه مى رفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جانشاه شبانه روز همی رفت تا اينكه به قصر سلیمان 
عليه السلام رسید. شيخ نصر را دید که بر در قصر نشسته. پیش رفته او را 
سلام داده و دست او را بوسید. شيخ نصر گفت: ای فرزند. حکایت چیست که 
دوباره به اين مکان آمدی که من ترا با سیده شمسه با دلی خرم از اینجا روانه 
کردم؟ جانشاه چون نام سیده شمسه بشنید گریان شد و ماجرای خود را به 
جهت شيخ بیان کرد. كه سيده شمسه در هنكام پریدن گفت: اگر مرا دوست 
می داری در قلعه جوهرنگین به نزد من آی. شيخ نصر از اين سخن و از اين 
کار در عجب شد و گفت: ای فرزند. به خدا سوگند که من قلعه جوهرنگین 
نشناسم و اين نام را در تمامت عمر نشنیده ام. جانشاه گفت: مرا جه بايد کرد 
که از اثر عشق طاقتم رفته و از هلاک من چیزی نمانده؟ شيخ گفت: در اين 
مکان صبر كن تا پرندگان باز آيند و من قلعه جوهرنگین را از ایشان Lge‏ 
شوم. شاید کسی از ایشان OT‏ قلعه بشناسد. آنگاه جانشاه برآسود و به قصر 


اندر آمد و دير گاهی نزد شيخ نصر بماند و همه روزه بدان غرفه که درون او 


باغ و دریاچه بود كه دختر کان را در آنجا دیده بود می رفت و تفرج میکرد. 


يس روزی از روزها به عادت معهود نزد شيخ نصر نشسته بود که شيخ نصر 
بدو گفت: ای فرزند. زمان آمدن پرندگان نزدیک شد. حانشاه از اين خبر 


۳1۰۵ 
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شادمان گشت. Me‏ روزى نرفته بود كه پرندگان بیامدند. شيخ نصر نزد 
جانشاه آمده به او گفت: ای فرزند. اين نامها ياد كير و پرندگان را استقبال 
کن. 

يس چون پرند گان برسيدند كروه گروه به شيخ نصر سلام دادند و شيخ نصر 
از قلعه جوهرنكين يرسيد. همه آنها كفتند كه: ما اين قلعه در تمامت عمر 
نشنيده ايم. جانشاه بكريست و در برابر شيخ بيخود بيفتاد. آنگاه شيخ نصر 
يرنده بزرگی را فرمود كه اين جوان بردار و به شهر كابل برسان. شيخ نصر 
صفت راه كابل به آن يرنده بيان كرد. آن يرنده جانشاه را برداشته به او كفت: 
خويشتن نگاه دار و از ميل كردن به یک سو حذر كن و گوشهای خود را فرو 
بند كه صداى گردیدن آسمان و آواز امواج درياها به تو آسيبى نرساند. آنگاه 


يرنده به هوا بلند شد. یک شبانه روز برفت. يس از آن در نزد ملک وحشيان 


فرود آمد و نام او شاه بدرى بود. يس از OT‏ پرنده به جانشاه گفت: aly‏ را گم 


کرده ایم. 
آن كاه خواست که جانشاه را برداشته بار دیگر طیران کند. جانشاه گفت: 


اکنون که aly‏ گم کرده ای مرا در اين مکان بگذار و از پی کار خویشتن شو تا 
من به خواری در اینجا بمیرم. آنگاه پرنده او را نزدیک وحشیان شاه بدری 
گذاشته از پی کار خود برفت و شاه بدری از او سؤال کرده گفت: ای فرزند. تو 
کیستی و با اين پرنده بزرگ از کجا آمده ای و حکایت تو چیست؟ جانشاه 
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حكايت خود را از آغاز تا انجام بدو فرو خواند. ملک وحشيان در عجب شد و 
به او گفت: به Go‏ سلیمان عليه السلام من نيز OT‏ قلعه نشناسم و نام آن 


نشنیده ام. ولیکن هر که آن قلعه را بشناسد ترا با او به سوی آن قلعه بفرستم. 


آنگاه جانشاه بگریست و چند روزی صبر کرد. پس از آن ملک وحشیان, شاه 
بدری. به نزد او آمد و گفت: ای فرزند. برخیز و اين لوحها را بگیر و آنچه که 
در اين لوحهاست حفظ کن. وقتی که وحشیان بیایند نشان OT‏ قلعه از ایشان 
باز پرسم. 

چون قصه بدينجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس ساعتى نرفت که وحشيان صف صف بيامدند. 
شاه بدرى قلعه جوهرنكين را از ايشان سؤال كرد. همه كفتند: ما اين قلعه 
نشناسيم. جانشاه بكريست. ملک وحشيان به او گفت: ای فرزند. اندوهناک 
مباش که مرا برادری است از من بزرگتر که ملک شماخ نام دارد و در نزد 
سلیمان عليه السلام اسیر بود از آنکه عصیان می کرد و در جنیان از او بزر گتر 
نبود. شاید که او اين قلعه بشناسد و او به طایفه جان و پریان حکمرانی می 
کند. 

يس از oT‏ ملک وحشیان جانشاه را به دوش یکی از وحشیان سوار کرد و 
کتابتی به برادرش نوشته حانشاه را به او سپرد. آن وحشی در حال روان شد تا 
اينكه نزد ملک شماخ رسید. آن وحشی در مکانی دور از او بایستاد و جانشاه 
از دوش او به زیر آمده و پیاده همی رفت تا به حضور ملک شماخ رسیده 
دست او را ببوسيد و کتابت شاه بدری را به او داد. و ملک شماخ کتابت خوانده 
مضمون بدانست و به جانشاه گفت: ای فرزند. گمان ندارم که سلیمان عليه 
السلام در عمر خود نام اين قلعه شنیده OTL‏ را دیده باشد. ولکن ای فرزند. 


من در اين كوه راهبی شناسم که او بسی سالخورده است و همه پرندگان و 


وحشیان و طایفه جان او را فرمانبرند. از آنکه او پیوسته به ملوک جن عزایم 


خواند و ايشان را از بركت OT‏ عزايم به طاعت خود آورده و من در آغاز كار 
به سلیمان عليه السلام عصیان می کردم. او مرا اسیر کرد. ولیکن بر من 
نتوانست چیره شود مگر از كيد و مکر اين راهب. از برکت عزایم او بر من 
دست يافت و بدان كه اين راهب در همه بلاد و اقالیم سیاحت کرده. همه 
مکانها و قلعه ها و راهها و شهرها می شناسد. گمان ندارم که مکانی بر او 
پوشیده باشد. اکنون من ترا به سوی او فرستم شاید او ترا به آن قلعه دلالت 
کند و اگر او دلالت نکند دیگری نتواند دلالت کرد زیرا که OF‏ راهب 
پرند گان و وحشیان و جنیان را به فرمان خويش آورده. آن راهب ذوفنون 


سحر است و عصایی دارد که آن عصا سه پاره دارد و آن عصا را بر زمين فرو 


برد و esl jc‏ به قطعه نخستین او بخواند. از آن قطعه گوشت و خون بیرون آید 


و چون عزایم به قطعه دومین Lac‏ بخواند از او شير خوردنی به در آيد و چون 
به قطعه سيمين عصا بخواند از آن قطعه جو و گندم بیرون آید و ol‏ راهب را 
دیری است. دير الماسش خوانند و نام او بغموس است و از همه عزایم فرا ياد 
گرفته و ناچار من ترا با پرنده بزرگ که چهار پر دارد به سوی او بفر ستم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شده و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه پرنده چهارپر كه طول هر يرش سى ذراع 
بود جانشاه را سوار کرد و OT‏ پرنده را پاها بود مانند پای پیل و او نمی يريد 
مگر سالی دو دفعه و در نزد ملک شماخ از عفریتان خادمی بود طمثون نام که 
هر روز از برای اين پرنده دو استر از شهر عراق می ربود و آنها را بند بند 
بریده از برای چاشت و شام آن پرنده مهيا می کرد. 

القصه جانشاه به دوش آن پرنده سوار شد. ملک شماخ آن پرنده را فرمود که 
جانشاه را به نزد راهب یغموس برساند. در حال پرنده او را به دوش گرفته 
شبانه روز همی رفت تا به كوه ارزیز و دير الماس برسید. آنگاه جانشاه فرود 
آمده یغموس راهب را در ميان گنبد ديد که پرستش همیکند. پس جانشاه 


پیش رفته زمين ببوسید و دست بر سینه نهاده بایستاد و راهب چون او را بدید 


گفت: ای فرزند از وطن دور افتاده. از سبب آمدنت بدین مکان مرا خبر ده. 


جانشاه حکایت خود را به راهب فرو خواند. 

چون راهب حکایت او را بشنید گفت: ای فرزند. به خدا سوگند که من در 
تمامت poe‏ نام اين قلعه نشنیدم ولکن ای فرزند. صبر كن تا پرندگان و 
وحشیان و طايفه جان بيايند و من از ایشان سوّال كنم شاید یکی از ایشان خبر 


آن قلعه بداند. يس جانشاه دير گاهی در نزد راهب بنشست تا اينكه پرندگان 
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و وحشيان و طايفه جان رو به دير آوردند و دست راهب ببوسيدند و راهب» 
قلعه جوهرنگین از ايشان همی يرسيد ولى کسی از ايشان خبر قلعه نمی كفت 
بلكه همه ايشان مى كفتند: اين قلعه نديده ايم و نام آن نشنيده ايم. 

يس جانشاه بگریست. آنگاه پرنده ای از دنبال يرندكان بيامد كه سياه رنگ 
بود و بزرگ جثه. دست راهب ببوسید. راهب از قلعه جوهرنگین Lge‏ شد. آن 
پرنده گفت: ای راهب ما يشت كوه قاف در يشت كوه بلور جای داریم. من و 
برادران من بچگان خردسال بودیم. يدر و مادر ما همه روز می رفتند و از بهر 
ما donb‏ می آوردند. اتفاقا روزی از روزها يدر و مادرم برفتند و هفت روز از ما 
WE‏ شدند. ما را گرسنگی سخت روی داد و در روز هشتم باز آمدند. به 
ایشان گفتم: سبب Come‏ شما جه بود؟ گفتند: عفریتی ما را بربود و به سوی 
قلعه جوهرنگین برد به نزد ملک شهلان رسانید. چون ملک شهلان قصد 
کشتن ما کرد بدو گفتم: بر ما ببخشای که بچگان خردسال داریم. ملک شهلان 
ما را از کشتن آزاد کرد. ای راهب اگر يدر و مادرم زنده می بودند از آن قلعه 


شما را خبر می دادند. چون جانشاه اين خبر بشنید سخت بگریست و به راهب 


گفت: از تو همی خواهم که به اين پرنده بفرمایی كه مرا در كوه بلور به آشیانه 


ای که يدر و مادرش در آن cle GLAST‏ داشتند برساند. راهب به پرنده گفت: 
از تو همی خواهم که اين جوان را اطاعت کنی و به هر جه فرمان دهد فرمان او 
را ببری. پرنده گفت: به هر جه فرمایی, اطاعت کنم. پس از OT‏ جانشاه را 
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برداشته بر هوا بيريد و شبانه روز همى يريد تا به كوه بلور رسيد و در انجا 


فرود آمده سپس جانشاه را به دوش خود گرفته بيريد و تا دو روز همی برد تا 


به سرزمينى كه آشيانه يدر و مادرش در آنجا بود برسيد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و بيست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يرنده جانشاه را به آشيانه يدر و مادرش فرود آورد 
و به او كفت: اين سرزمينى است كه ما در اينجا بوديم. جانشاه سخت 
بكريست و به پرنده گفت: تمناى من از تو اين است كه مرا بردارى و بدان 
ناحيت كه يدر و مادر تو از بهر طعمه می رفتند برسانى. پرنده گفت: سمعا و 
طاعه. 

يس جانشاه را به دوش كرفته بيريد تا هفت شبانه روز. روز هشتم در كوهى 
بلند رسيد و جانشاه را از دوش خود بر زمين نهاد و بدو گفت: از اين مكان. 


Ul‏ سوی تر مكانى نميشناسم. جانشاه در همان مكان بخفت. چون از خواب 


بيدار شد از دور روشنايى ديد كه يرتو آن جهان را فرو كرفته بود. از آن 
روشنايى به حيرت شد و نمی دانست که OT‏ درخشندگی, پر تو قلعه ای است 
كه در جستجوى Ul‏ همی گردد. در ميان جانشاه و آن قلعه دو ماه راه بود و 
آن قلعه را از ياقوت سرخ بنا كرده بودند و خانه های آن قلعه از زر سرخ بود 
و ol‏ قلعه هزار برج داشت که از گوهرهای گرانبها بنا شده بود و بدین سبب 
او را قلعه جوهرنگین نام گذاشته بودند و آن قلعه ای بود بزرگ و پادشاه آن 
ملک شهلان نام داشت و او يدر همان دخترکان بود. جانشاه را کار باینجا 


زسید. 
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اما سيده شمسه چون از نزد جانشاه بكريخت به نزد يدر و مادر و ييوندان 
خود رفته و ايشان رااز ماجراى خود و جانشاه آكاه كرد و حكايت باز كفت كه 
جانشاه تمامت روى زمين كرديده و بسى عجايب ديده. جون يدر و مادرش 
اين سخن از او بشنيدند به او گفتند: روا نباشد كه تو به او جنين جفا كنى. پس 
از آن يدر سيده اين حكايت به خادمان خود كه عفريتان جان بودند حكايت 
كرده به ايشان كفت: هر كس از شما آدميزادى ببيند او را به نزد ما آورد. و 
سيده شمسه به مادر خود خبر داده بود كه جانشاه به من عاشق است. ناجار او 
به سوى من خواهد آمد از آنكه من در وقتى كه از فراز قصر بيريدم به او 
گفتم: اگر تو نيز عاشق منى در قلعه جوهرنگین به نزد من آى. 

القصه جانشاه چون آن درخشندگی بديد سوى او قصد كرد تا بداند كه او 
جيست. در آن هنكام سيده شمسه عفريتى از عفريتان يدر را به جهت شغلى 


به سوى كوه قرموس فرستاده بود و آن عفريت به سوى كوه قرموس روان 


بود كه از دور آدميزادى بديد. روى بدو آورده او را سلام داد. جانشاه از آن 


عفريت بترسيد ولكن رد سلام كرد. عفريت به او گفت: نام تو جيست؟ گفت: 
مرا نام جانشاه است. دلبسته يريزادى شمسه نام شده ام و او را بسى دوست 
ميدارم. يس از آنكه او را به قصر يدر بردم او از من بكريخت. آنگاه تمامت 


حكايت خود كه با سيده شمسه روى داده بود به عفريت باز كفت و بكريست. 
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چون عفريت كريستن جانشاه را بديد دلش بر روى بسوخت و به او گفت: 
كريستن ترك كن كه به مراد خويشتن رسيدى و بدان كه سيده شمسه ترا 


بسى دوست دارد و مادر خود را از محبتى كه ترا به اوست آكاه كرده و هر 


كس كه در قلعه جوهرنگین است ترا از بهر خاطر او دوست می دارد. اكنون 
خوشدل باش. يس از آن عفريت جانشاه را به دوش كرفته برفت و به قلعه 
جوهرنگین برسيد و بشارت كويان به سوى ملک شهلان و سيده شمسه و مادر 
او رفتند و ایشان را از آمدن جانشاه بشارت گفتند. 


ن را 


ن سوار 


= 
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ه روان شد 


فرحی 


بزر 


ن 


ملک 


ن با گروه جنيا 


ن و 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون ملک. جانشاه را ملاقات كرد او را در آغوش 
كرفت و جانشاه دست ملک ببوسید. ملک خلعتی از حریرهای گوناگون که 
طراز زرین مرصع داشت بر وی بپوشانید و تاجی مکلل بر سر او نهاد كه چنان 
تاج نزد Solo‏ يافت نشود. يس از OT‏ اسبی بزرگ از خیل پادشاهان جان از 
بهر او حاضر آوردند. جانشاه بر آن اسب سوار شد و عفریتان از چپ و راست 
او سوار شدند و در صحبت ملک شهلان همی رفتند تا به در قصر برسیدند. 
ملک فرود آمد و جانشاه را نیز در آن قصر فرود آوردند. جانشاه ديد که OT‏ 
قصر. قصری است بزرگ که دیوارهای او را از گوهرها و ياقوتها بنا کرده اند و 
Job‏ و زبرجد و زمرد را به جای رخام و pope‏ در زمين قصر گسترده اند. 
جانشاه از دیدن آنها خيره ماند و بكريست. ملک و مادر سیده شمسه سرشک 
از روی او پاک بکردند و به او گفتند: گریستن بگذار و اندوهگین مباش که به 
مقصود خود رسیده ای. 

چون جانشاه به ميان قصر برسید کنیز OS‏ خوبرو و بندگان و غلامان او را 
ملاقات کردند و در مکانی نیکو بنشاندند و در خدمتش بایستادند. ملک شهلان 
به جایگاه خود بازگشت. غلامان و کنیزان را فرمود که جانشاه را نزد او 
بیاورند. غلامان جانشاه به نزد او بیاوردند. ملک بر پای خاست و او را در تخت 


بر پهلوی خويش بنشاند. پس از OT‏ سفره بگستردند. خوردنی و نوشیدنی 
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بخوردند و بنوشيدند و دستهاى خويش بشستند. يس از آن مادر سيده شمسه 
به نزد ايشان درآمد و جانشاه را سلام داد و تحيتش كفت و او را به رسيدن 
مقصود بشارت داده در حال به سوى دختر خود سيده شمسه بازكشت واورا 


به نزد جانشاه آورد. 


جون سيده شمسه نزد جانشاه آمد او را سلام داده دست او را ببوسيد واز 


شرمسارى كه از او و يدر و مادر او داشت سر به زمين افكند و خواهران سيده 
شمسه كه در قصر سليمان عليه السلام با او بودند بيامدند و دست جانشاه را 
ببوسيدند. يس از آن مادر سيده شمسه به او گفت: ای فرزند. دختر من سيده 
شمسه با تو خطا كرده. تو او را به كردار زشت او مكير و به خاطر ما از او 
در گذر. چون جانشاه اين سخن از او بشنيد فرياد زد و بيخود بيفتاد. آنگاه 
كلاب بر وی بیفشاندند تا اينكه به خود dol‏ و به سيده شمسه نظاره کرده 
گفت: حمد خدای را که مرا به مدعای ]= خواسته] خویشتن برسانید و آتش 
مرا فرو نشاند. سيده شمسه به او گفت: ای جانشاه. همه آتشها از تو دور باد. 
اکنون همی خواهم که سر گذشت خود را از هنكام جدایی من باز گویی و مرا 
بیاگاهانی كه چگونه بدین مکان آمدی که هیچ كس اين قلعه نمی شناسد و ما 
به هیچ یک از پادشاهان روی زمین طاعت نکنیم و هیچ كس راه اين قلعه نمی 
داند. يس جانشاه تمامت سر گذشت خود را با سیده باز كفت و ماجرای يدر را 


با ملک کفید از برای او بیان کرد و رنجی که در راه برده و خطرها و عجایبی 
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كه ديده بود همه را حديث كرد و با سيده كفت كه: تمامت اين رنجها از براى 
تو بردم. 

مادر شمسه گفت: منت خداى را كه به مراد خود برسيدى. اينک شمسه كنيز 
تو است كه ما او را به تو هديه خواهيم داد. جانشاه جون اين سخن بشنيد 
فرحى سخت او را روى داد. آنگاه مادر سيده شمسه به او كفت: انشاءالله تعالى 


در ماه آينده عيش بر پا كنيم و دختر به تو تزويج نماييم كه تو او را به شهر 


خويشتن ببرى و ترا هزار عفريت بدهيم كه اكر يست ترين آنان را اجازت 
دهی, ملک كفيد را با لشكرش در لحظه ای هلاک كند و در هر سال طايفه 
ديكر از جنيان نزد تو بفرستيم كه اگر یکی از ايشان را به هلاک دشمن 
بفرمایی. همه را هلاک كند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و بيست و چهارم برآمد 


كفت: اى ملى جوانبخت. يس از آن ملى شهلان بر تخت نشست و بزركان 
دولت را فرمود كه عيشى بزرگ برپا كنند و شهر را تا هفت شبانه روز 
بیارایند. آنگاه بز ركان دولت به تهيه اسباب عيش بیرداختند و تا دو ماه بر OT‏ 
کار مشغول بودند. پس از آن عیشی بزرگ برپای نمودند و بساط Gold‏ فرو 
چیدند و جانشاه را به حجله سیده شمسه فرستادند و تا دو سال با او به عيش و 
نوش و طرب و نشاط بسر برد. يس از آن به سيده شمسه گفت: يدرت وعده 
داد که ما را به شهر خویشتن بفرستند که سالی در آنجا و سالی دیگر در اینجا 
بسر بریم. سیده شمسه هنكام شام به نزد يدر در آمد و آنچه جانشاه گفته بود 
به يدر گفت. يدر به او گفت: سمعا و طاعه. ولکن تا آغاز ماه صبر كنيد که از 
برای شما لشکری از uly pic‏ مهيا کنم. سيده گفته يدر را به جانشاه گفت. 
مدتی را که ملک گفته بود صبر کردند. پس از آن ملک شهلان» عفریتان را 
فرمود که در خدمت سیده شمسه و جانشاه بیرون روند و ايشان را به شهر 


pls‏ برسانند و ملک از بهر ایشان تختی بزرگ از زر سرخ كه با زر و گوهر 


مرصع بود ترتيب داد و در روی ان تخت خیمه ای بود از حریر سبز كه از 


گوهرهای گرانبها طراز داشت و نظارگیان در حسن OT‏ تخت و خیمه حیران 


مى شدند. پس حانشاه و سیده شمسه در تخت ر بنشستند. آنگاه ملک شهلان 
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جهار تن از عفر يتان را براى برداشتن تحت بر گز بد. عفر بتان ا برداشتند 
و سيده شمسه يدر و مادر و خواهران و ييوندان را وداع كرده و ملک شهلان تا 
نیمه روز به اكرام جانشاه با ایشان همی رفت. چون نيمى از روز بگذشت 


حاملان تخت آن را به زمين نهادند و جانشاه و سيده شمسه از تخت به زیر 


آمده ملک را وداع کردند و ملک شهلان. سیده شمسه را به جانشاه بسپرد و 


هر دو را به عفريتان وصیت کرد. آنگاه حاملان. تخت را برداشتند و ملک از 
همان مکان بازگشت و ملک شهلان سیصد تن از کنیز کان خوبروی به دختر 
خود و سيصد مملوک از اولاد حان. به حانشاه بخشیده بود. غلامکان و كنيز کان 
نيز بر تخت بنشستند و عفریتان تخت را برداشته به هوا می بردند و به سوی 
شهر HIS‏ روان شدند و هر روزه سی ماهه راه مسافت طی می کردند و تا ده 
روز بدین منوال روان بودند. روز یازدهم شهر کابل يديد شد. از هوا به شهری 
بزرگ فرود آمدند و آن شهر. شهر ملک طیقموس بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. عفریتانی که حامل تخت بودند به سوى شهر 
طیقموس فرود آمدند و در آن هنگام ملک طیقموس در محاصره ای سخت 
بود و از ملک کفید امان همی خواست ولکن ملک کفید امانش نمی داد. چون 
ملک طیقموس دانست که از ملک کفید خلاص نتواند شد و او را the‏ نماند. 
خواست که خود را بکشد و از آن اندوه خلاصی یابد. وزرا و امرا و بزرگان 
دولت را وداع کرده از بهر وداع زنان به قصر اندر شد و مردمان مملکت آوازه 
ها به نوحه و افغان بلند BINS‏ و خرد و بزرگ و زن و مرد همی گریستند که 
عفریتان به pad‏ فرود آمدند و جانشاه و سيده شمسه با کنیز کان 9 مملوکان از 
تخت بیرون شدند و مردمان شهر را در محاصره ای سخت و اندوهی بزرگ 
دیدند. 

جانشاه با سیده شمسه گفت: ای حبیب من و ای روشنی چشم من. به حال 
پدرم نظاره كن که چگونه بر او تنگ گرفته اند؟ سیده چون OT‏ حالت بدید 
حاملان تخت را فرمود که به لشکری که قلعه را محاصره کرده بودند حمله 
کنند و ایشان را هلاک سازند و فرمود که یک تن از ايشان را SL‏ نگذارند. 
آنگاه جانشاه به یکی از عفریتان که قراطش نام داشت اشارت کرده فرمود که 


ملک کفید را در زنجیر کرده بیاورند. در حال عفریتان روان شدند و به 


IY 
۵۲۵ 


لشکر كاه ملک كفيد برسيدند و در آنجا تا نیمه شب صبر كردند. يس از آن به 
ملک كفيد و لشكر او هجوم كرده ايشان را مى كشتند و یک تن از عفريتان 
هشت ده gy!!!‏ از لشكريان ملک کفید را با پیلانی كه بر آنها سوار بودند 


گرفته به هوا می پرانیدند و از آن به زیر می انداختند و بعضی از OT‏ عفریتان 
با عمود آهنین لشکریان را همی زد و همی کشت. و اما عفریتی كه قراطش نام 


داشت به خیمه ملک LAS‏ شد و او بر تخت نشسته بود. 
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او را با تخت بربود و در هوا بيريد. ملک كفيد را از مهابت آن عفريت بيمى 
سخت روى داد و عفريت او را همی برد. ملک كفيد چون خود را به هوا اندر 


۳۳۵ 
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بديد هراسان شد و تپانچه بر روى خود زد و از این كار شگفت ماند. ملک 
كفيد را كار بدينجا رسيد. 

و اما ملک طيقموس چون جانشاه را بديد از غايت فرح نزديك شد كه بميرد. 
فريادى بلند بر آورده بیخود افتاد. چون به خود آمد پسر را در آغوش كشيد 
و سخت بگریست و نمی دانست که عفریتان با ملک کفید در SUS‏ هستند. 
آنگاه سيده شمسه برخاسته به سوی ملک طیقموس رفت و دست او را ببوسيد 
و به او گفت: يا سیدی. به فراز قصر شو و مقاتله خادمان پدرم. ملک شهلان را 
تفرج کن. در حال ملک طیقموس به فراز شد و با سیده شمسه و جانشاه 
نشسته به مقاتله عفریتان تفرج می کردند. بعضی از آن عفریتان ييل سواران 
را چنان juno‏ > که استخوان و گوشت پیل و سوار به هم در می آمیختند و بعضی 
از عفریتان روی به جماعتی کرده. بانگی بلند بر ایشان می زد. ایشان در حال 
افتاده می مردند و بعضی دیگر بيست تن يا ده تن را با Oy‏ ایشان به هوا 
برداشته به زمين مى انداخت و ايشان پاره پاره مى شدند. 

الغرض ایشان بدین گونه مقاتله می کردند و ملک طیقموس و جانشاه و سیده 
شمسه چشم بر ايشان دوخته قتال را تفرج می کردند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ دهشت 03( ترجمه «عشره أو ثمانيه» از متن عربی است| 
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گفت: ای ملک جوانبخت. و ملک كفيد به هوا اندر به سوى لشكر خود نظاره 
كرده ميكريست و تا دو روز لشكر او را مى كشتند تا اينكه ايشان را پاک 
بكشتند و كسى از ايشان بر جاى نماند. آنگاه قراطش تخت ملک كفيد را در 
ميان قلعه ملک طیقموس فرود آورد و ملک طیقموس عفریتی را که شموال نام 
داشت بفرمود که ملک کفید را در زنجیر کند و در سیاهچال به زندان 
درافکند. شموال فرمان ملک طیقموس به جای آورد. 

آنگاه ملک طیقموس به نواختن طبلهای Gold‏ بفرمود و بشارت گویان نزد 
مادر حانشاه رفته او را از آمدن جانشاه آ گاه کردند و او را بشارت دادند که 
جانشاه لشکر ملک کفید را يكسره هلاک کرد و ملک کفید را به زندان افکند. 
مادر جانشاه فرحناک شد و به سوی جانشاه روان شد. چون جانشاه مادر خود 


را بدید او را در آغوش كرفت و مادر جانشاه از غایت فرح بیخود افتاد و 


گلابش بفشاندند. چون به خود آمد جانشاه را در آغوش كرفت و از cule‏ 
فرح بگریست و سیده شمسه چون آمدن او را بدانست. برخاسته به نزد او 
بیامد. او را سلام volo‏ دست او را ببوسید و یکدیگر را در آغوش گرفتند و 
ساعتی در آغوش هم بودند. يس از آن به حديث گفتن بنشستند و ملک 
طیقموس دروازه ola‏ شهر بگشود و بشارت گویان را به اطراف بلاد روان 
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ساخت. Sob‏ شهرها و بز ركان قبايل هديه ها به ملک بفرستادند و سرهنگان 


و لشكريان به تهنيت گویی برآمدند. پس از آن ملک» عيشى بزرگ از برای 


جانشاه بنا کرد و به آراستن شهر بفرمود و صد تن كنيزكان خوبرو از بهر 
خدمت به سيده شمسه ببخشود. 

يس از چند روز سيده شمسه نزد ملک طيقموس شد و از ملک كفيد شفاعت 
کرد که او را رها کند تا به شهر خویشتن باز گردد و سيده شمسه به ملک 
گفت: اگر از ملک کفید GY‏ روی دهد به یکی از عفر Oly‏ بگویم که فى الحال 
او را نزد تو حاضر آورد. ملک طیقموس شفاعت سیده بپذیرفت و به حاضر 
آوردن ملک کفید بفرمود و ملک كفيد را در بند زنحیر حاضر آوردند و در 
فرمود که بند از او بردارند. خادمان بند از او برداشتند و به او گفت: سیده 
شمسه از تو شفاعت کرد. ما شفاعت او بپذيرفتيم. اکنون به شهر خویشتن شو. 
اگر دوباره بدی کنی و به فساد خویشتن باز گردی, به عفریتی بفرماید که ترا 
به ذلت و خواری بیاورد. آنگاه ملک کفید با حالت زبون راه شهر خويش پیش 
گرفت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


كفت: اى ملى جوانبخت. يس از آن جانشاه با سيده شمسه به خرمى و 
خوشوقتى بسر مى بردند و تمامت اين حكايتها را جوانى كه در ميان دو قبر 


نشسته بود از بهر بلوقيا حدیت می كرد. 


چون حكايتها بدينجا رسانيد به بلوقيا كفت: همان جانشاه منم. ای برادر. ای 
بلوقیا؛ تمامت اين ماجرا به من رفته و همه اينها را من ديده ام. بلوقيا از 
حكايت او در عجب شد و به فكرت فرو رفت. يس از آن بلوقيا به جانشاه 
گفت: ای Joly‏ اين دو قبر جيست و از بهر جه در اين مكان نشسته ای و 
سبب كريستن تو جيست؟ جانشاه گفت: ای بلوقياء من و سيده شمسه در نزد 
يدر و مادر با خرمى و خوشوقتى عيشى تمام داشتيم. سالى در شهر كابل و 
سالى در قلعه جوهرنكين بسر مى برديم و رفتن و آمدن ما جنان بود كه بر 


آن تخت مى نشستيم و عفريتان او را برداشته به هوا مى يريدند و در هر روز. 
سی ماهه راه طی می کردند و دو روز از کابل به قلعه جوهرنگین و از قلعه 


جوهرنگین به کابل همی رفتند و همی آمدند و سالیان دراز در اين حالت 


بودیم. 


ory 


اتفاقا سالى از سالها به Sole‏ معهود سفر كرديم و بدين مكان رسيديم. تخت 


در اين مكان فرود آوردند كه برآساييم و در جزيره تفرج كنيم. يس در كنار 


این نهر نشسته بخورديم و بنوشيديم. 


ثم نزعت LOLS‏ ونزع الجواري ثيابّهنء ونزلن في النهر وسبَحَنَ. 


آن كاه سيده شمسه جامه هاى خود بركند و از بهر غسل به نهر اندر فرو رفت 


و كنيز كان نيز جامه Gla‏ خويش بركنده در نهر فرو شدند و شنا همی BIS‏ 
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كه ناگاه جانوری از جانوران دریا از ياى سيده شمسه بزد. در حال سيده 
شمسه فریادی برآورده بمرد. كنيز كان از جانوران بگریختند و پاره ای از آن 


كنيز كان سیده را برداشته به Sow‏ خیمه بیاوردند. من چون او را مرده یافتم 


بیخود بیفتادم. چون به خود آمدم بگریستم و عفریتان را گفتم که تخت 


برداشته به Gow‏ پیوندان سیده روان شوند و ايشان را از ماجرا بياگاهانند. 
عفریتان برفتند. سه روز بگذشت که پیوندان سیده حاضر شدند. سیده را 
غسل داده كفن کردند و در اين مکان به خاک سپردند و خواستند که مرا با 
خویشتن به سوی قلعه جوهرنگین برند. من از يدر سيده تمنا کردم که قبری 
در پهلوی قبر سیده از بهر من بکنند و مرا در اين مکان گذاشته بروند که هر 
وقت بمیرم در پهلوی او مدفون شوم. ملک. خادمان را فرمود تمنای من به 
جای آوردند و مرا در اين مکان گذاشته برفتند و من در اینجا پیوسته گریان و 
نالانم و انتظار مرگ همی کشم و قصه من و سبب نشستنم در ميان اين دو قبر 
همین است. پس حانشاه سرشک از دید گان بریخت و اين دو بيت بر خواند: 
هر روز باد مى برد از بوستان گلی 

مجروح می کند دل مسکین بلبلی 

رويى است ماه پیکر و مویی است مشک بوی 

هر لاله ای که می دمد از خاک و سنبلی 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


كفت: ای ملک حوانبخت. بلوقيا از سخنان جانشاه شگفت مانده گفت: به خدا 
سوگند گمان من اين بود که تنها من در روی زمين سیاحت کرده ام و در آفاق 
بسی گردیده ام. اکنون که قصه ترا شنیدم آنچه دیده بودم فراموشم شد. يس 
از آن جانشاه گفت: ای برادر. تمنای من از فضل و احسان تو اين است که مرا 
به راه سلامت دلالت کنی. بلوقیا راه بر وی بنمود و او را وداع کرده روان 


باقی حکایت بلوقیا 


ملکه ماران حکایت بدینجا رسانید حاسب کریم الدین به او گفت: ای ملکه, تو 
اين خبرها از کجا دانستی؟ ملکه به حاسب گفت: بدان که من پانزده سال 


پیش از این ماری بزرگ به شهر مصر فرستادم و با او کتابی به بلوقیا نوشتم. 


آن مار به مصر رفته OLS‏ را به دختر شموخ رسانید. دختر شموخ GUS‏ را 
گرفته از بلوقیا جویان گشت. او را به بلوقيا دلالت کردند. نزد بلوقيا رفته 


OLS‏ به او رسانید. بلوقیا GUS‏ من بخواند و مضمون آن بدانست. به دختر 
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شموخ گفت: LT‏ تو از نزد ملکه ماران آمده ای؟ گفت: آری از نزد او آمده pl‏ 
بلوقیا گفت: همی خواهم که با تو به سوی ملکه روان شوم که مرا به او حاجتی 
هست. آن مار گفت: سمعا و طاعه. پس او را گرفته به او گفت: چشمان خود 
بر هم نه. بلوقیا چشم بر هم نهاد. وقتی که چشم بگشود خود را در همین 
کوهی که من هستم بدید و به نزد آن ماری که کتاب من به او رسانده بود 
برفت و او را سلام داد و از ملکه ماران جویان شد. آن مار گفت: ملکه با لشکر 
خود به كوه قاف رفته. چون تابستان بشود بدین سرزمین باز آيد و هر وقت 
که به كوه قاف رود. مرا در حای خويش بگذارد و اگر ترا به او حاجتی هست 
به من بكو كه Cole‏ تو برآورم. بلوقیا گفت: از تو می خواهم كه آن گیاه به 


من بدهی که هر كس او را بکوبد و OT‏ را فشرده بنوشد رنجور نگردد و پیر 


نشود و هرگز نمیرد. OT‏ مار گفت: من OT‏ گیاه به تو ننمایم تا اينكه از 
ماجرای خود مرا بیاگاهانی که از روزی که از ملکه جدا گشتی و با عفان به 


سوی مدفن سلیمان عليه السلام رفتی بر تو جه گذشت. آنگاه بلوقیا قصه خود 


از آغاز تا انجام بر آن مار فرو خواند و حکایت جانشاه را بدان سان که شنیده 
بود به او باز گفت. 


يس از آن گفت: اکنون حاجت من روا كن تا به سوی شهر خود باز گردم. آن 
مار گفت: به سلیمان عليه السلام سوگند كه من OT‏ گیاه را ندانم و نشناسم. 


يس به آن مار كه بلوقيا را آورده بود فر مود که او را برداشته به شهر خویشتر 


۳۳۶ 
OYA 


برسان. در حال آن مار برخاسته بلوقيا را يبش خود خواند و به او كفت: جشم 
بر هم نه. بلوقيا جشم بر هم نهاد. جون جشم بكشود خود را در منزل يافت. 
يس از آن ملكه ماران از كوه قاف باز گشت. مارى كه قائم مقام او بود به سوى 
او رفته او را سلام داد و به او گفت: بلوقيا ترا سلام رسانيد. پس سر گذشت 
بلوقیا را به ملکه ماران حديث کرد. 

پس از آن ملکه به حاسب گفت: سبب دانستن من. سر گذشت بلوقیا را اين 
بود که گفتم. حاسب کریم الدین گفت: ای ملکه. مرا خبر ده که بلوقیا يس از 
4551 جانشاه را وداع کرده او را جه به سر گذشت؟ ملکه گفت: ای حاسب. 
oly‏ که وقتی بلوقیا از جانشاه جدا كشت شبانه روز همی رفت تا به دریایی 
بزرگ رسید. آنگاه از OT‏ آن گیاه به زیر قدمهای خود مالید و در روی آب 
روان شد تا به جزیره ای برسید که درختان بسیار و چشمه های روان داشت و 
در آن جزیره تفرج می کرد که به درختی رسید بزرگ که بر گهای OT‏ درخت 
چون بادبانهای کشتیها بود. چون بدان درخت نزدیک شد. در زیر OT‏ درخت 
سفره ای یافت گسترده که در آن سفره همه گونه خوردنیهای فاخر بود و در 


فراز آن درخت پرنده ای بزرگ از SIS)‏ و زمرد jaw‏ بود و پاهای او از نقره و 


منقارش از یاقوت سرخ بود و پرهای او از گوهرهای كران قيمت و آن پرنده 


خدای تعالی را تسبیح می کرد و به محمد عليه السلام درود می گفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


IY 


جون شب يانصد و بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون بلوقيا Ol‏ يرنده بزرگ بديد به او گفت: تو 
كيستى و كار تو جيست؟ پرنده گفت: از پرندگان بهشتم. ای برادر. بدان كه 
خداى تعالى چون pol‏ عليه السلام را از بهشت بيرون کرد. چهار ورق از 
بر گهای درختان بهشت با او بیرون فرستاد که خویشتن را به OT‏ بر گها بپوشد. 
ol‏ بر گها به زمين بیفتادند. یکی از آنها را کرم بخورد و از او ابریشم يديد 
آمد و یکی دیگر از آن بر گها را غزالان بخوردند كه مشک از ایشان يديد sol‏ 
و سیمین را مگس نحل خورد که عسل از او يديد شد و چهارمین در هند بیفتاد 
و بهار از او يديد آمد. 

و اما من تمامت روی زمين سیاحت کردم تا اينكه خدای تعالی به اين مکان 
شریف. بر من منت نهاد و من در اين مکان بنشستم و در هر شب جمعه اولیا و 
آقطابی ]= پیشوایانی] كه در دنیا هستند بدين مکان آیند و این مکان را زیارت 
کنند و از این طعام بخورند و این ضیافت از خدای تعالی است. ایشان را در هر 
شب جمعه و روز جمعه. يس از آن سفره به سوی بهشت برداشته شود و 


هر گز نقصان و تغيير نپذیرد. 


آن كاه بلوقیا از oT‏ طعام بخورد. چون فارغ شد حمد خدای تعالی به جا آورد. 


ناگاه خضر عليه السلام يديد گشت. بلوقیا بر پای خاسته او را سلام داد. 
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خواست که برود آن يرنده به او گفت: ای بلوقیاء در حضرت خضر عليه السلام 
بنشين. بلوقيا بنشست. خضر عليه السلام به او كفت: مرا از كار خود خبر ده و 
از حكايت خود به من باز گوی. بلوقيا تمامت سر گذشت خود را از روزى كه از 


خانه خود بيرون رفته بود تا رسيدن در آن مكانى كه در آنجا نشسته بودند باز 


گفت. يس از آن با خضر عليه السلام گفت: يا سیدی. از اينجا تا مصر جه مقدار 


مسافت است؟ خضر به او گفت: نود و ينج ساله راه است. بلوقیا چون اين 
سخن بشنید بر پای خاسته بر Sh‏ خضر افتاد. پای او را ببوسید و بگریست و 
به او گفت: مرا از اين غربت برهان که پاداش تو با خدای تعالی است از آنکه 
من به هلاکت نزدیک شده ام و مرا به خلاصی خود حیلتی نمانده. خضر عليه 
السلام به او گفت: خدای تعالی را بخوان تا مرا دستوری دهد که ترا به مصر 
رسانم. بلوقیا بگریست و دست تضرع به درگاه خدای تعالی برداشت. خدای 
تعالی دعوت او را اجابت کرد و به خضر عليه السلام وحی کرد که بلوقیا را به 
پیوندان او برساند. خضر عليه السلام فرمود: ای بلوقیاء بدان كه خدای تعالی 
دعوت ترا اجابت کرد و به من الهام فرمود که ترا به pao‏ رسانم. اکنون تو بر 
من بیاویز و با دو دست خود. مرا گرفته چشم بر هم نه. در حال بلوقیا در وی 
آويخته با دو دست او را بگرفت و چشمها بر هم نهاد. خضر عليه السلام گامی 
برداشته به بلوقیا گفت: چشم LAS‏ چون بلوقیا چشم بگشود خود را بر در 


GLE‏ خویشتن يافت و خواست که خضر را وداع کند. اثری از او ندید. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون بلوقيا خضر را نیافت. به خانه خود درآمد. 
چون مادرش او را YY‏ فریادی زده از غایت فرح بیخود بیفتاد. كلاب بر وی 
بفشاندند تا به خود آمد. آنگاه پسر را در آغوش گرفته سخت بگریست و 
بلوقيا گاهی میخندید و گاهی می گریست. پیوندان او بر او گرد آمدند و به 
سلامتی او تهنیت گفتند. خبر او در plod‏ شهر شیوع یافت. از همه سوی هدیتها 
از برای او بیاوردند و طبلهای شادی بزدند. آنگاه بلوقیا تمامت حکایت 


خویشتن به آنان باز كفت و ايشان را از plod‏ سر گذشت خود بیاگاهانید که 


چگونه او را خضر عليه السلام آورده. به در خانه او برسانید. پس مردمان در 


باقی حکایت حاسب کریم الدین 


و همه اين حکایتها را ملکه ماران به حاسب کریم الدین می گفت. حاسب را از 


شنیدن اين حکایات Cole‏ تعجب روی داد و سخت بگریست. 
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يس از آن ملکه ماران گفت: ای حاسب. مرا بيم از آن است كه چون تو به 


شهر خود برسی» عهد فراموش كنى و Glow‏ بشكنى و به گرمابه اندر شوی. 
حاسب كريم الدين سو GUT‏ محكمتر از نخستين ياد كرد كه در تمام عمر 
به كرمابه اندر نشود. آنگاه ملكه ماران» مارى را فرمود كه: حاسب كريم الدين 
را بر روى زمين بيرون بر. در حال مار او را گرفته از مكانى به مكانى همى 
رفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و سى و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. یکی از OT‏ مارهاء حاسب كريم الدين را برداشته 
همی رفت تا اينكه بر روی زمين بیرون آورد و حاسب کریم الدین به سوی 
منزل خود روان گشت. هنكام غروب آفتاب به منزل خود برسید و در بکوفت. 
مادرش به در آمده در گشود. پسر خود را بر در یافت. از شدت فرح فریادی 
بزد و خویشتن بر او انداخته بگریست و زن حاسب چون آواز گریستن او را 
بشنید بیرون آمد و شوهر خود را نزد مادر ایستاده دید. او را سلام داده دست 
او را ببوسید و به Cl‏ یکدیگر شادمان شدند و به GE‏ درآمدند. آنگاه حاسب 
كريم الدین از هیزم فروشانی که با او بودند و او را در چاه گذاشتند. جویان 
شد. مادرش به او گفت: ایشان نزد من آمده با من گفتند که پسر ترا گرگ 
خورده است و اکنون Glas!‏ بازر گانان و خداوندان ملکها و دکانها هستند و 
روزی ایشان فراخ است و از جمله توانگران اند و همه روزه به سوی ما بيايند و 
در اینجا خوردنیها و نوشيدنيها بخورند و بنوشند و تا اکنون ایشان را کار همین 
است. حاسب کریم الدین با مادر گفت: به ايشان بكو كه حاسب کریم اندین از 


سفر باز گشته» به دیدن او بياييد و او را سلام کنید. 


يس چون بامداد شد مادر حاسب به خانه هیزم کشان رفته آنچه پسرش گفته 


بود با ایشان باز گفت. هيزم فروشان چون اين سخن بشنیدند گونه های ایشان 
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متغير شد و با مادر حاسب گفتند: سمعا و طاعه. و هر یکی از ايشان جامه 
حريرى كه طراز زرين داشت به مادر حاسب كريم الدين دادند و به او گفتند: 
اينها را به پسر خود بده كه بيوشد و به او بگو كه ODL‏ تو فردا به نزد تو آيند. 
آنگاه مادر حاسب از نزد ايشان به سوی پسر بازكشت و او را از گفته ايشان 
MLL‏ و جامه هایی که به او داده بودند به حاسب بداد. حاسب کریم الدین 
را كار بدينجا رسيد. 

و اما هيزم فروشان. جماعتى از باز GUIS‏ جمع آورده آنجه كه از ايشان به 
حاسب كريم الدين رفته بود به بازر گانان باز گفتند و از ايشان چاره جستند. 
بازر گانان گفتند: جاره اين است كه هر یکی از شما نصف مال خود را به حاسب 
کریم الدین دهد. يس همگی در اين يكدله گشتند و نصف مال خود را 
برداشته به سوی او برفتند و او را سلام داده دست او را ببوسیدند و آنچه مال 
برده بودند به او بدادند و به او گفتند: اين مال از پاره احسانهای تو است که به 
ما کرده ای. حاسب کریم الدين مال از ايشان قبول کرد و به ایشان گفت: 
شدنی شد. از تقدير CRIS‏ نیست. ايشان گفتند: اکنون برخیز تا به تفرج 
بیرون رویم و به گرمابه اندر شویم. حاسب کریم الدین گفت: من سو گند ياد 
کرده ام که در تمامت عمر به گرمابه اندر نشوم. ایشان گفتند: برخیز و به 


Gla ails‏ ما درآی تا از بهر تو بساط ضیافت فرو چینیم. حاسب دعوت ایشان 


بپذیرفت و با ایشان برفت. يس هر یکی از ایشان شبی از برای حاسب بساط 
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ضيافت فرو می جيدند. تا هفت شبانه روز حال او بدين منوال بود. پس از آن 
حاسب به باز گانی بنشست و در اندک زمانى خداوند مال شد. بازر گانان شهر 


به نزد او آمد و شد می کردند و او حکایت خود از برای ایشان می كفت و 


دير گاهی بدین حالت بسر برد. 
اتفاقا روزی از روزها در شهر میرفت. از در گرمابه بگذشت و گرمابه «gl‏ يار 


ديرين او بود. او را دیده به او سلام کرد و یکدیگر را در آغوش گرفتند. 


گرمابه ای به او گفت: از بهر ياس دوستی به گرمابه من درآی و تن خويش 
بشوی تا من از برای تو ضیافت مهيا کنم. حاسب گفت: من سو گند ياد کرده ام 
که در تمامت عمر به گرمابه اندر نشوم. مرد حمامی او را به سه Gb‏ سو گند 
داد. حاسب حیران شد و به او گفت: ای برادر. LT‏ می خواهی که فرزندان مرا 
بی يدر کنی و خانه من ویران سازی؟ آنگاه مرد حمامی به پای حاسب کریم 
الدین افتاده پای او را ببوسید و گفت: من در يناه تو هستم. بايد به گرمابه من 
درآیی و اگر گناهی باشد من Ol‏ گناه كردن بگیرم. کارکنان گرمابه و هر 
كس که در گرمابه بود. به حاسب گرد آمده او را به گرمابه بردند و جامه او 
بر کندند. چون حاسب به اندرون شد. در پهلوی دیوار بنشست و طاسی آب بر 
سر ریخت. ناگهان بيست تن مرد رو به او آورده به او گفتند: ای مرد. برخیز 
که سلطان ترا همی خواهد. آنگاه یکی از ايشان از بهر آ گاهی وزیر و سلطان 


روان كشت و وزير را از حادثه بیا گاهانید. وزیر با شصت نفر از مملوکان سوار 


۳۱۴۷ 
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كشت و به سوى گرمابه بيامد و به حاسب كريم الدين سلام داد و يكصد دينار 


به گرمابه ای عطا كرد و فرمود كه اسبى از برای سوارى حاسب بياورند. 


“Come, Hasib!”" they said, “You have and joined his friends. Singing merrily, they 
never seen our splendid black marble bath- went to the bath, But hardly had he dipped 
ing pool!” his body in the water, when he was roughly 

Forgetting the warning of the Serpent pulled out by two strangers. 

Queen, Hasib threw his cloak around him “This is the man!” they cried. “See, his 

skin has turned black!" 

Everyone looked at Hasib. His skin had 

/ indeed turned black in the clear water of 

the pool. He was made to dress and was 

taken to the inn, where the Grand Vizier of 

the Emperor of Persia sat with a great scroll 
open before him. 

Hasib spoke out boldly, trying to hide 
his fear. 

“1 demand that you let me go!” he said. 
“Dragging an innocent man away from his 
friends like a criminal!” 
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آنگاه وزير و حاسب كريم الدين با مملوکان سوار گشته همی رفتند تا به قصر 
سلطان برسيدند. وزير در قصر فرود آمد و حاسب كريم الدين را فرود آورده 
و در قصر بنشستند. آنكاه سفره ها كسترده شد و خوردنى و نوشيدنى 
بخوردند و بنوشيدند و دستهاى خويشتن بشستند. يس از آن وزير دو خلعت 
كه هر یکی ينج هزار دينار قيمت داشت به حاسب داد و به او گفت: بدان که 
خداى تعالى از آمدن تو به ما منت نهاده از آنكه سلطان ما به جهت جذامى كه 
داشت به مرگ نزدیک شده بود و كتابهاى ما دلالت كرده بود بر اينكه زند گی 
او در دست تو است. حاسب از كار ايشان شكفت ماند. يس از آن وزير و 
حاسب و خاصان دولت از درهاى هفتكانه قصر ملک گذشتند و نزد ملک 
شدند و آن ملک را ملک كرزدان مى كفتند كه از سلاطين عجم بود و 
يادشاهى هفت اقليم داشت و در خدمت او صد تن يادشاهان بودند كه به 
كرسى زرين مى نشستند و ده هزار يهلوان داشت كه هر يهلوان صد تن نايب 
داشتند و هر يكى از ايشان را صدتن جلاد بود كه بيوسته با شمشيرهاى برهنه 
می ايستادند. يس چون وزیر. حاسب را نزد آن ملک برد ديدند که آن ملک 
خفته روی خود را به دستارچه فرو بسته و از شدت رنجوری همینالد. چون 


حاسب او را بدید از هيبت ملک کرزدان مدهوش شد و زمين ببوسیده او را 


دعا کرد. يس از آن wig‏ اعظم که او را شمهور می گفتند روی به حاسب 


کرده او را سلام داد و او را در دست راست ملک به کرسی زرين بنشاند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و سی و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير شمهور به حاضر آوردن خوانهاى طعام بفرمود. 
در حال خوانها بنهادند و همه گونه خوردنى فرو جيدند. حاضران بخوردند و 
بنوشيدند و دستهاى خويشتن بشستند. يس از آن وزير شمهور بر ياى خاست 
وهر كه در مجلس بود از هيبت او بر ياى خاستند و به سوى حاسب كريم 
الدين بيامدند. وزير شمهور به حاسب گفت: ما از جمله غلامان تو هستيم و هر 
جه تو از ما خواهی. اگرچه نیمه مملکت باشد. مضایقت نکنیم از ASST‏ بهبودی 
ملک در دست تو است. آنگاه وزیر دست حاسب کریم الدین گرفته به سوی 
ملک برد. حاسب روی ملک گشوده او را در غایت رنجوری يافت و ناخوشی او 
را بسی سخت دید. پس از آن وزیر دست حاسب ببوسید و گفت: از تو می 
خواهم که ملک را معالجت کنی و هر جه که از ما Lind‏ کنی به جا آوریم و مال 
آنچه که خواهی بدهیم و حاجت ما در نزد تو همین است. حاسب گفت: ای 


وزير اگرچه پسر دانیال نبی الله هستم. ولکن از علم بهره ای ندارم که مرا 


سی روز به آموختن طب بگذاشتند. من صنعت طب ياد نكرفتم و من خود 


گفت: سخن پیش ما دراز مكن كه اگر همه حكيمان مشرق و مغرب جمع آيند 
ملک را جز تو كسى معالحت نخواهد كرد. حاسب گفت: من او را چگونه 


PIO) 
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معالجت كنم كه نه درد را دانم و نه داروى او بشناسم؟ وزير گفت: داروى 
ملک در نزد تو است. حاسب گفت: اگر من داروی او بشناسم معالجت او کنم. 
وزير گفت: تو داروى او بهتر از همه كس شناسى از آنكه داروى او ملكه ماران 
است و تو او را ديده ای و مكان او را مى شناسى و در نزد او بوده اى. 

چون حاسب اين سخن بشنید. دانست كه سبب این» داخل شدن گرمابه است. 
آنگاه از كردار خود يشيمان شد. ولى يشيمانى سودى نداشت و به ايشان 
كفت: ملكه ماران كدام است كه من او را نمى شناسم و در تمام عمر اين نام 
نشنيده ام. وزير گفت: معرفت ]= آكاهى] خود را از ما ميوشان كه در نزد ما 
دليلى است بر اينكه تو او را مى شناسی و دو سال در نزد او بوده اى. حاسب 
كفت: من او را نمى شناسم و نديده ام. در حال وزير به حاضر آوردن كتابى 
فرمود. آن كتاب بكشود. در آن كتاب نظر كرده كفت: از كتاب جنين معلوم 
مى شود كه مردى به ملكه ماران راه خواهد يافت و دو سال در نزد او بسر 
خواهد برد. يس از دو سال او از نزد او به روى زمين بازكردد و هر وقت به 
كرمابه اندر شود شكم او سياه شود. يس به حاسب كفت: به شكم خود نظاره 
كن. حاسب شكم خود نظاره كرد ديد كه شكم او سياه كشته. به وزير كفت: 
مرا از روزى كه مادر زاده» شکم من سياه است. وزير گفت: من به هر گرمابه 
سه تن مملوک بر گماشته بودم که هر كس به گرمابه داخل ميشد شکم او را 


می دیدند و مرا آگاه می کردند. يس چون تو به گرمابه داخل شدی. شکم ترا 
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نظاره كردند و او را سياه يافتند و مرا از حال آگاه كردند وگرنه من باور 


نداشتم كه امروز با تو جمع خواهم آمد و ما را به تو حاجتى نيست مگر ASST‏ 


آن مکانی را که از آنجا به در آمده ای به ما بنمایی و از پی کار خويش روی از 
آنکه ما می توانیم ملکه ماران را بگیریم و در نزد ما کسی هست که او را به 
نزد ما تواند آورد. 

چون حاسب اين بشنید. از رفتن گرمابه پشیمان شد ولى پشیمانی سودی نداد 
و پیوسته امرا و وزرا نزد حاسب می آمدند و از ملکه ماران باز می پرسیدند. 
ولکن حاسب در جواب ایشان می گفت: من او را ندیده ام و نام او را نشنیده 
ام. در آن حال وزیر جلاد بخواست و او را فرمود که جامه حاسب کنده او را 
Cow‏ بزند. در حال جلاد جامه از حاسب بر کند و او را همی زد تا اينكه از 
شدت عذاب مرگ را به عیان بدید. پس از آن pig‏ به او گفت: در نزد ما 
دلیلی است که تو مکان ملکه ماران را می شناسی. پس پوشیده داشتن تو از 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و سى و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير به حاسب گفت: تو همان مکانی را که از آنجا 
بیرون آمده ای به من بنمای. آنگاه از ما دور شو که در نزد ما کسی هست که 
ملکه ماران را بگیرد و از اين کار ترا آسیبی نخواهد رسید. 

القصه وزير او را ملاطفت و مهربانی کرده او را بنشاند و GUS‏ زرین و مرصع 
به گوهرها بدو بيوشانيد. آنگاه حاسب تمنای او پپذیرفت و به او گفت: من آن 
مکانی را که از آنجا بیرون آمده ام به تو بازنمایم. وزیر چون اين بشنید. 
سخت فرحناک شد. در حال سوار شده و تمامت امرا و حاسب با او سوار شدند 
و همی رفتند تا بدان كوه برسیدند. حاسب کریم الدین به غار اندر شد و 


بگریست و افسوس خورد. وزير با امرا از يى او برفتند تا بدان چاهی که عسل 


از آنجا به در آورده بودند برسیدند و در چاه فرو شدند و حاسب کریم الدین 


مکانی را که از آنجا بیرون آمده بود به وزير بنمود. آنگاه وزیر پیش رفته. 
بنشست و بخور در آتش افکند و عزایم بخواند و گره ها بزد و به اين سوی و 
آن سوی آن بدمید. از آنکه وزير مردی بود ساحر که روحانیون تسخیر کرده 
و کهانت ]= علم غیب. پیشگویی| نیک می دانست. 

چون عزایم به انجام رسانید. به آوازی بلند گفت: ای ملکه ماران, بیرون آی. 
در آن هنگام دری بزرگ گشوده شد و فریادی چون آواز rey‏ بلند گشت. 
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چنان كه گمان كردند كه آن چاه از هم فرو ريخت. حاضران بيخود بيفتادند و 
پاره ای از ايشان از بيم و ترس هلاک شدند. آنگاه مارى به بزرگی پیل از جاه 
به در آمد که آتش از چشم و دهان او مانند اخگر فرو می ريخت و در يشت 
آن مار طبقی زرین و مرصع به در و گوهر و در ميان آن طبق ماری بود که آن 
مکان از پرتو آن روشن كشت و روی او چون روی آدمیان بود و با زبان فصیح 
سخن می گفت. و همان مار ملکه ماران بود. به چپ و راست نگاه کرده. 
چشمش به حاسب کریم الدین افتاد و به او گفت: ای عهدشکن. تو نگفتی که 
ree‏ به جای آرم و گفتم که نیاری؟! کجاست عهد و Glow‏ و وفاداری و دلبندی 
و یاری؟ کجاست آن عهدی که با من بستی؟ کجاست آن سوگندهایی که ياد 
می کردی که به گرمابه اندر نشوی؟ ولکن از قدر گریزی نیست و از 
سرنوشت نتوان گریخت که خدای تعالی آخر عمر مرا در دست تو کرده است 
و حکم ازلی چنین رفته که من کشته شوم و ملک کرزدان از رنجوری VOUS‏ 


ub 


يس از آن ملكه ماران سخت بكريست و حاسب كريم الدين از كريستن او 


كريان شد. چون وزير شمهور يليد. ملكه ماران را بدید. دست به سوى او دراز 
كرد كه او را بكيرد. ملكه ماران گفت: ای پلیدک. تو دست از من كوتاه دار 
وكرنه بر تو جنان بدمم كه مشتى خاكستر شوى. آنكاه ملكه ماران حاسب را 


آواز داد و به او گفت: به نزد من آى و با دست خود مرا كرفته بر آن طبق که 
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با خود آورده ايد بنه و طبق بردار كه مرگ من از ازل در دست تو بوده است. 


از حکم ازلی گریختن نمی توانم. 


يس حاسب. ملکه ماران را گرفته بر طبق نهاد و طبق بر سر گرفته روی به 
شهر گذاشت. همیرفتند که در ميان راه ملکه ماران سر فراگوش حاسب کریم 
الدين آورده به او گفت: ای حاسب. اگرچه پیمان بشکستی و عهد به جا 


نیاوردی, ولیکن گناه از تو نبود که سرنوشت چنین بوده است. اکنون پندی به 
تو بگویم که آن بنیوشی و سودها از OT‏ پند به تو رسد. حاسب گفت: ای ملکه. 
هر جه فرمایی به جا آورم. ملکه ماران گفت: چون به خانه وزير برسىء او به تو 
كويد که اين مار ذبح كن و گوشت او را سه پاره کن. تو بكو كه من ذبح نتوانم 
کرد و سخن او را نپذیر تا او خود مرا ذبح کند و گوشت من پاره پاره ببرد. 
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پس چون مرا بكشد و گوشت من پاره ياره ببرد. آنكاه رسولى از نزد ملک 
كرزدان آمده او را به حضور ملک بخواند. 

آنگاه وزیر گوشت مرا در ديك مسین بگذارد و ديك بر کانون ]= آتشدان] 
نهد و به تو كويد كه: در زیر اين ديك آتش بیفروز تا چربی گوشت بیرون 
آید. آنگاه چربی گوشت او را گرفته در شيشه بگذار و ساعتی صبر كن تا 
خنک شود و تو او را بنوش که در بدن تو رنجی و المی نماند و همه دردها از 


تنت بیرون کند. يس چون دوباره از گوشت چربی آید. آن چربی گرفته در 


شيشه بگذار تا من او را بنوشم که مرا دردی در کمر است تا از آن درد 


بهبودی یابم. 

القصه وزير دو شيشه به تو بسپارد و اين وصیتها بگذارد و خود در پیش ملک 
رود. تو آنگاه آتش در زیر ديك بیفروز و بار نخستین که از گوشت. چربی 
بیرون آید تو او را گرفته در شيشه بگذار و از بهر نوشیدن او نگاه دار و از 
نوشیدن آن برحذر باش. پس چون دوباره از گوشت چربی به در آید او را 
گرفته. به شيشه دیگر بگذار و از بهر نوشیدن خود نگاه دار. يس چون وزیر از 
نزد ملک باز گردد و از تو شيشه دومین بخواهد. تو شيشه نخستین به او ده و 
ببين که بر وی جه خواهد رفت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و سى و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه ماران گفت: يس از آن. تو شيشه دومين 
بنوش. چون تو او را بنوشی. دل تو GE‏ حکمت شود. يس از OT‏ گوشت از 
ديك مسین به در آور و در ظرف مسین بگذار و او را بده تا ملک بخورد. چون 
ملک او را بخورد و گوشت در شکم او جای گیرد. تو روی ملک را به دستارچه 
فرو بند و تا هنكام ظهر صبر كن تا شکم او خنک شود. يس از آن چیزی از 
شراب بر وی بنوشان که او در حال بهبودی يابد و رنجوری او به قدرت خدای 
تعالی برود و این وصیت را که به تو گفتم نگاه دار و از این پند در مگذر. 

يس ايشان برفتند تا به wig UE‏ برسیدند. وزیر به حاسب گفت: با من به 
خانه اندر آی. چون وزیر و حاسب به خانه اندر شدند. امرا و لشکریان پراکنده 
گشته هر یک از پی کار خود برفتند. حاسب طبقی را که ملکه ماران در آن بود 


از سر به زمين نهاد. آنگاه وزير به او گفت: ملکه را ذبح کن. حاسب گفت: من 


ذبح كردن نتوانم و در تمامت عمر چیزی ذبح نکرده ام. اگر ترا در ذبح او 
غرضی است خود او را ذبح کن. 


EY 
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آنگاه وزير شمهور بر ياى خاسته ملكه ماران را از طبق بگرفت و او را ذبح 
كرد. چون حاسب بدید. سخت بكريست. وزير شمهور همی خنديد و به 
حاسب مى گفت: ای كم خرد. از بهر كشتن مار چرا گریانی؟ 

يس وزير گوشت ملکه را سه پاره ببرید و در Sod‏ مسین بگذاشت و ديك بر 
آتش نهاد. در حال مملوکی از نزد ملک در رسید و به وزير گفت: ملک ترا در 


همین ساعت طلبیده است. وزير برخاست. دو شيشه حاضر آورد و به حاسب 


کریم الدین گفت: آتش در زیر اين ديك بیفروز تا از گوشت چربی به در 


آید. آنگاه تو آن چربی از روی گوشت جمع کن و در یکی از اين شيشه ها 
بگذار و ساعتی صبر كن تا خنک شود. آنگاه تو او را بنوش. يس چون تو او را 
بنوشی در تن تو هیچ گونه ناخوشی نماند. چون دوباره چربی از روی گوشت 
به در آید. تو او را نیز از روی گوشت Bor‏ كن و در شيشه بگذار و او را در 
نزد خود نگاه دار تا من از نزد ملک باز کردم و او را بنوشم که مرا در کمر 
دردی هست WLS‏ آن درد از کمر من برود. 

پس از آن وزير به Sow‏ ملک روان شد و حاسب GST‏ در زیر ديك همی کرد 
تا اينكه چربی از گوشت به در dol‏ يس از Ol‏ چربی از روی گوشت Bor‏ 
آورده در یکی از آن دو شيشه نهاد و شيشه در نزد خود نگاه داشت. پس 


چون پخته شد. ديك از تش برداشت و به انتظار وزیر بنشست. 


۳۱۸۶۰ 
arf 


چون وزير از نزد ملک باز گشت به حاسب گفت: جه كار كرده اى؟ حاسب 
گفت: شغل به انجام رسانده pl‏ وزير گفت: شيشه نخستين را جه كردى؟ 


حاسب گفت: او را بنوشیدم. وزیر گفت: در تن تو از او تغییری نمی بینم. 


از آن وزیر به حاسب گفت: آن شيشه دیگر در کجاست؟ 


حاسب شيشه نخستین حاضر آورد. وزیر را گمان اين بود که GT‏ شيشه دومین 
است. در حال او را بنوشید. هنوز از گلوی او فرو نرفته بود که تن او آماس 


کرد و بر زمين بیفتاد و صاحب مثل را سخن راست گشت: 


د من حفر بثرا لاخيه وقع فيه » 
)= هر كس جاهى بهر برادر خود بكند خود در او افتد). 
آنگاه حاسب با خود گفت: اگر آنچه در شيشه دومين است ضرر میداشت. 


وزير او را از بهر خود نمی گزید. آنگاه توکل بر خدای تعالی کرده آنچه در 


شيشه دومین بود بنوشید. در حال سينه او خانه حکمت شد و درهای دانش از 


برای او بگشود. پس گوشتی که در ديك بود گرفته به ظرف مسین بگذاشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و سى و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حاسب كريم الدين گوشت را در ظرف مسين 


گذاشته او را از خانه وزیر بیرون آورد. آنگاه سر به آسمان برداشت. هفت 
آسمان را و ثوابت و سيار را بدید 9 چگونگی سير کواکب بدانست و حقبقت بر 
و بحر مشاهده کرد و به ole‏ هندسه و ple‏ ستاره و علم هيئت و علم فلک و 
ole‏ شماره آگاهی یافت و احکام کسوف و خسوف و خبر آنها را بدانست. 
آنگاه به سوی زمین نظاره کرده. هر جه در آنها از معادن و كياهان بود بدید و 
زبان همه را بدانست و به ple‏ طب و am‏ و LS‏ آگاهی یافت و آن 


گوشت را همی برد تا به قصر ملک کرزدان رسید و به نزد ملک حاضر گشته 
زمين ببوسید و به او گفت: اگر وزیر شمهور بمرد. ملک زنده باد. ملک از اين 
سخن 

خشمگین شد و به مردن wig‏ سخت بگریست و امرا و بزرگان دولت 
ol‏ گاه ملک گفت: اکنون jg‏ شمهور در غابت تندرستی نزد من بود و او 
رفت كه گوشت از برای من cry gly‏ سبب مرگ او جه شد و او را جه حادثه 
روى داد. حاسب كريم الدين آنجه از خوردن جربى مار به وزير رفته بود به 
ملک باز گفت. ملک را اندوهى سخت روى داد و به حاسب گفت: يس از وزير 
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شمهور. حالت من چگونه خواهد بود؟ حاسب گفت: ای ملک زمان. اندوهگین 
مباش که من در سه روز ترا معالجت كنم و در تن تو چیزی از ناخوشیها بر جا 
نگذارم. ملک کرزدان را از شنیدن اين خبر خاطر بگشود و به حاسب گفت: 
قصد من اين است که از اين بليت خلاص شوم. اگر جه يس از يك سال باشد. 
آن گاه حاسب برخاسته گوشت ملکه ماران پیش آورد. پاره ای از او گرفته به 
ملک بخورانید و دستارچه به روی ملک بینداخت و او را به خفتن بفرمود. ملک 
از هنكام عصر تا وقت مغرب بخفت تا اينكه آن گوشت در شکم او بگردید. 
يس از آن حاسب ملک را بیدار کرده چیزی از شراب به وی بنوشانید و او را 
باز به خفتن بفرمود. ملک تا بامداد بخفت. چون بامداد شد به او چنان کرد که 
روز پیش کرده بود تا اينكه در سه روز هر سه پاره گوشت به او بخورانید. در 
آن هنكام ملک را خوی از فرق تا قدم بگرفت و تا ساعتی خوی از تن او همی 
رفت تا اينكه ناخوشیهای او برفت و در تن او از رنجوری چیزی نماند. يس از 
آن حاسب کریم الدین به او گفت: اکنون بايد به گرمابه اندر شوی. يس ملک 
را به گرمابه اندر برده تن او بشست و او را از گرمابه به در آورد. ملک را اندام 


چون نقره خام شد و حالتش از حالت نخستین بهتر بود. 


آنگاه ملک جامه فاخر پوشیده» بر تخت بنشست و حاسب کریم الدین را جواز 


داد که با او بنشیند. حاسب در پهلوی او بنشست. يس از آن ملک فرمود 


سفره بگستردند. با حاسب خوردنی بخوردند و نوشیدنی بنوشیدند. آنگاه امرا 
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و وزرا و سرهنكان لشكر و بزرگان دولت از بهر تهنيت ملک حاضر آمدند. 
ملک به ایشان گفت: ای طایفه وزرا و ای سرهنگان لشکر و بزرگان دولت. 
وزير من اين حاسب کریم الدین است که مرا معالجت کرد. بدانید كه من او را 
در جای وزیر شمهور وزیر بزرگ خود گردانیدم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - علم طلسم که از OT‏ انتقال روح در بدن دیگری کنند و به هر شکل که 
خواهند درآید و چیزهای موهوم در نظر آرند که در حقیقت وجود آنها 
نباشد.] 


[ ۲- نزد قدما عبارت از علمى است که در آن بحث می شود از تبديل بعضى 
معادن به بعضی دیگر و مخصوصا تبدیل به زر به واسطه اکسیر یعنی 


جون شب پانصد و سى و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک گفت: حاسب را وزير خود كردانيدم هر كه او 
را طاعت کند. طاعت من به جا آورده. در حال حاضران برخاسته دست حاسب 
كريم الدین ببوسیدند و او را به وزارت تهنیت گفتند. يس از OT‏ ملک خلعت 
كران قیمت كه از زر سرخش بافته بودند و با در و گوهر گرانبها مرصع بود. 
كه يست ترین OT‏ گوهرها ينج هزار دینار زر سرخ قیمت داشت. به او داد و 
سيصد کنیزک رومی زهره جبین و سیصد کنیزک حبشی و پانصد استر با 
بارهای آنها که همگی مال گرانبها بودند بر او عطا کرد و او را از گوسفندان و 
چارپایان و گاوان چندان بداد كه در شمار نمی آمد و يس از همه اينها وزرا و 


آنگاه حاسب کریم الدین سوار گشته وزرا و امرا و بزرگان دولت و تمامت 


لشکریان سوار گشته از دنبال او همی رفتند تا به خانه ای که ملک از بهر 
حاسب کریم الدین فرموده بود برسیدند. آنگاه حاسب بر کرسی بنشست و 
امرا و وزرا پیش آمده دست او را بوسه دادند و او را به وزارت تهنیت گفتند و 
پیوندان حاسب را فرحی سخت روی داد. يس از آن هیزم فروشان که ياران 
حاسب كريم الدین بودند. حاضر آمدند و او را به وزارت تهنیت گفتند. آنگاه 


حاسب کریم الدین سوار گشته به سوی خانه وزير شمهور رفت و آنچه که در 
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خانه او بود به خانه خويشتن بياورد و در حالتى که از علوم چیزی نمی دانست. 
به قدرت يروردكار به همه علوم دانا كشت و علم و حکمتش در همه اقاليم 
شيوع يافت. 

پس از آن روزى از روزها به مادر خود گفت: ای مادر. يدر من دانيال مردى 
بود عالم و فاضل» مرا خبر ده كه از كتابها و جيزهاى ديكر جه بر جا گذاشته. 
مادرش چون اين سخن بشنيد صندوقى را كه پدرش آن ينج ورقه كه از 
كتابهاى غرق شده باقى مانده و در آن صندوق گذاشته بود پیش آورد و به 
حاسب گفت: يدرت جز اين ينج ورق چیزی بر جا نگذاشته. در حال حاسب 
صندوق بگشود. ورقها برداشته بخواند و گفت: ای pole‏ اين ورقها از ورقهای 
کتابی است بزرگ؛ باز گو بقیت OT‏ کتاب در کجاست؟ مادر حاسب گفت: ای 
فرزند. يدرت با تمامت کتابهای خود در Lyd‏ سفر کرد و کشتی او در Lyd‏ 
بشکست و کتابهای او Bye‏ گشت. خدای تعالی يدر ترا نجات داد ولی از 
کتابهای او جز اين ينج ورق چیزی بر جای نماند. چون يدرت از سفر باز آمد. 
من به تو آبستن بودم. به من گفت: بسا هست که فرزندی نرینه از تو به وجود 
آید. اين ورقها در نزد خود نگاه دارد. در وقتی که آن پسر بزرگ شود و از 
میراث باز پرسد. تو به او بكو که يدرت جز اين ينج ورق چیزی بر جای 
نگذاشته. پس از OT‏ حاسب کریم الدین در بهترین عیشها و بزر گترین شادیها 
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بسر می برد تا اينكه بر هم زننده لذتها و پراکنده کننده جماعتها بر او بتاخت. 


شهرزاد چون حکایت حاسب کریم الدين را به انجام رسانید گفت: ای ملک 


چگونه است حکایت سندباد؟ 
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۸- حکابت سندباد 


شهرزاد گفت: جنين گویند كه در عهد خلافت هارون الرشيد. در شهر بغداد 
مردى بود بی چیز و يريشان حال كه سندباد حمالش ميكفتند. بيوسته بارهاى 


كران مى برد و از مزد حمالى روزى مى خورد. 


اتفاقا روزی از روزها كه از اثر آفتاب. آهن میگداخت و از گرمی هواء جگر 
حربا (- آفتاب پرست) میسوخت. سندباد پشته كران برداشته مى رفت و از 


Ors‏ كرما و گرانی بار مانده و رنجور گشته. عرق از جبینش می ريخت تا 


اينكه به در UE‏ بازرگانی رسید که GI‏ زده و رفته بودند. 
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long time ago. in the city of Baghdad, there ۳ 
lived a poor man ealled Hindbad, a porter بض‎ 
hy trade. The day was hot and his load was 
heavy, so he sat down to rest for 4 while 
Soon he became aware of the sound of music 
and the delicious smell of food wafting out of 
the grand house in frent of him. Hindbad was 
filled with envy, “Great heavens,” he wailed 
loudly, “what has the owner of this house 


done to deserve such riches?” 


of ims nose 
nt other than Sindbad 
Sailor, the famous voyuger 
» had sailed round the ۳۳ 
He heard Hindbad’s complaint 
irough an open window mid asked 


a servant to bring him in 
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هوايى داشت چون هواى بهشت و در يهلوى در خانه. مصطبه ای بود بزرگ؛ 


بار بر آن مصطبه گذاشت که لختى بر آساید. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و سى و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد حمال از بهر راحت چون بار بر آن مصطبه 
گذاشت. نسیمی معطر بر وی بیامد. از آن نسیم خوشوقت شده در کناره 
مصطبه بنشست و از OT‏ خانه نغمه و آوازهای نشاط انگیز و الحان مرغان نغمه 
سنج به گوشش آمد. به نشاط اندر شد. در حال برخاسته به خانه درون رفت. 
در ميان GE‏ باغی دید بزرگ و در آن باغ غلامان و خادمان و همه گونه 
اسباب عيش و بزرگی آماده یافت و رایحه طعام خوشبو به مشامش آمد. آنگاه 


سر به آسمان کرده گفت: ای پرورد گار 9 آفر بد گار 9 ای روزی دهنده 


جانوران. از همه گناهان طلب آمرزش كنم و از تمامت عيوب به سوی تو باز 
میگردم که کسی را در حکم تو اعتراض نیست و از کرده تو سوّال نتوان کرد. 
تویی آن ذات پاک که هر كس را خواهی بی نیاز کنی و هر که را خواهی 
محتاج گردانی. یکی را عزت دهی و بر یکی ذلت نهی. ترا سلطنت قوی و 


تدبير نیکوست. به هر که خواهی روزی بسیار و نعمت بیشمار دهی. چنان که 


خداوند اين خانه را راحت بی پایان و نعمت فراوان داده ای که از هوای خوب 
و مطعوم ]= خوردنی| و مشروب ]= نوشیدنی| گوارا لذت بر او تمام است و 
عيش او در غایت انتظام. و بندگان خود راء به هر که هر جه سزا دیده. آن 


ory 
داده اى: یکی در عيش و طرب است و یکی در رنج و تعب. یکی را بخت‎ 
اين ابیات بر خواند:‎ OT پیروز است و یکی چون من تيره روز. يس از‎ 
جه گویم از این گنبد تيز گرد‎ 
که هر گز نیاساید از کار کرد‎ 
یکی را همی تاج شاهی دهد‎ 
یکی را به دریا به ماهی دهد‎ 
یکی را دهد توشه از شهد و شير‎ 
بپوشد به دیبا و خز و حرير‎ 
چنین است کردار گردنده دهر‎ 
نگه كن کزو چند یابی تو بهر‎ 
چون حمال ابیات به انجام رسانید. خواست که بار برداشته روان شود. ناگاه‎ 


پسری خردسال و نیکورو و زیباقد و پرنیان پوش از آنجا به در آمد و آستین 


حمال گرفته به او گفت: به خانه اندر آى که خواجه ام ترا مى خواهد. 


۱ 


۷ 


a‏ كا 


“COME, FOLLOW ME; MY MASTER SINDBAD WISHES 


TO SPEAK WITH YOU” 


““ 11 © لوو 
Lahusen’s Jod-Eisen-Lebertran.‏ 


حمال ديد كه از گفته يسر سر نتواند پیچید و جز رفتن نزد خواجه كزيرى 
نيست. در حال بار در دهليز خانه به دربان سيرده. خود با همان پسر به خانه 
اندر آمد. خانه اى ديد كه بناى او از نشاط ريخته و هواى او با طرب آميخته 
است. در آنجا بزمى يافت خرم و مجلسى خوشتر از باغ ارم كه برادران صفا و 
خداوندان وفا در آن مجلس نشسته و به حديث در پیوسته اند و از همه گونه 
نقل و ميوه و گل و ريحان و خوردنیهای لذيذ و باده صاف انكورى فرو جيده 
اند و آلات سماع و طرب از چنگ و عود و ناى و دف. كنيزان خوبرو را در كف 


است و هر كدام در مقام خويشتن به ترتيب نيكو و آيين خوش» صف كشيده 


PIA) 
ory 


اند و در صدر مجلس مردى بود محترم كه آثار پیری در او يديد و موی سيه 


اش سپید گشته بود. وليكن خوش صورت و نيكومنظر و خداوند هيبت و وقار 


و عزت و افتخار بود. 


سندباد حمال از مشاهده آن حالت مبهوت شد و با خود گفت: اين خانه از بقعه 


هاى جنان است و يا خانه یکی از پادشاهان. آنگاه در غايت ادب پیش رفته 


مجلسیان را سلام داد و ایشان را دعا گفته زمين ببوسید و سر به زیر انداخته 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و سى و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بايستاد. خداوند مجلس او را به نشستن 
دستور داد و به نزديك خود خواند و او را خوشامد كفته از بهر دلجويى اش با 
او آغاز سخن كرد و از هر سوى همى يرسيد تا اينكه سفره بگستردند و 
خوردنيهاى لذيذ و نيكو حاضر آوردند. سندباد حمال پیش آمده نام خدا به 
Obj‏ برد و به قدر کفایت خوردنی بخورد و دست شسته. شکر نعمت به جا 
آورد. آنگاه خداوند منزل گفت: نام تو Come‏ و جه صنعت داری؟ سندباد 
حمال گفت: ای خواجه. نام من سندباد حمال است که بار مردم به دوش کشم 
و مزد گرفته صرف زندگانی کنم. خداوند خانه تبسمی کرده به او گفت: ای 
حمال, بدان که تو با من همنامی و مرا سندباد بحری نام است. ولیکن ای حمال. 
قصد من اين است که ابیاتی را که بر در خانه من می خواندی باز بخوانی تا من 
بشنوم. حمال شرم کرد و با سندباد بحری گفت: به خدا DUS gw‏ میدهم که 


بر من مكير از AST‏ رنج و مشقت و بی چیزی آدمی را کم خرد و بی ادب 


گرداند. سندباد بحری كفت که: شرم مدار که تو برادر منی و ابيات فروخوان 
كه مرا از آن ابیات بسی خوش آمد. چون سندباد حمال ميل او را به شنیدن 
ابيات بدانست. ابیات بخواند و سندباد بحری را از ابيات عجب dol‏ و از 


شنیدن آنها در طرب شد و به حمال گفت: بدان که مرا قصه ای است عجیب 


۳۱۸۵ 
۵۳۸ 


كه می خواهم ترا از آن باخبر كنم و تمامت ماجرا را كه پیش از اين نيكبختى 
و توانكرى بر من رفته با تو باز گویم. 


۱۳۱۱۸۹۷ 
۵۳۸ 


بدان که من اين سعادت درنيافتم مگر پس از رنجهاى سخت و مشقتهاى 
بزرگ و بيمهاى بسيار و بدان كه بسى رنجها برده ام و هفت سفر كرده ام و در 
هر سفر مرا حكايتى غريب روى داده كه از شنيدن آنها عقول حيران شود. 
وليكن بدان كه از Lad‏ و قدر كريز نباشد.!۱ 


١ [‏ - در بخشی از داستان سيف الملوک و بديع الجمال jl)‏ ميانه شب هفتصد و 


شصت و جهارم) ماجراهايى پیش مى آيد كه همانند سفرهاى سندباد است 


البته نه به يختكى داستان سفرهاى سندباد] 


حكايت paw‏ اول سندباد بحرى 


[ماهى بزرگ. اسبان دریایی. ملک مهرجان] 


اما حکایت نخستین که در paw‏ نخست اتفاق افتاده اين است که مرا پدری بود 
از بازر گانان. چون عمر او سپری شد من دست به مال نهادم و در خوردن و 
نوشیدن صرف کردم و با جوانان vale‏ )= بی ریش) باده بخوردم و با دوستان 
هر روز در بوستان بسر بردم و گمان من اين بود كه مرا مال پایدار خواهد بود 


و این حال به من سودی خواهد بخشید. 


۳۱۸۸ 
۵۳۸ 


يس من ديركاهى بدين حالت pry‏ وقتى که به عقل خود باز گشتم و بساط 
غفلت درنبشتم |= برچیدم| ديدم كه مال از دست من برون رفته. حالم 
دگر گون گشته از اين حالت به ملالت اندر شده از انجام كار هراس كردم و 
حکایت سلیمان بن داوود عليه السلام که شنيده بودم به خاطر آوردم که pol‏ 
فرموده بود كه سه چیز بهتر است: روز مرگ از روز ولادت و سگ زنده از 
شير مرده و قبر از قصر. يس از OT‏ برخاسته آنچه که از مال و عقار باقی مانده 


بود بفروختم و سه هزار درم جمع آوردم. به خاطرم گذشت که به شهرهای 
دور سفر كنم و گفته شاعرم ياد آمد که گفته بود: 


قدر مردم سفر يديد MS‏ 

خانه خویش. مرد را بند است 

تا به سنگ اندرون بود گوهر 

كس جه داند که قیمتش چند است 

يس در آن هنكام دامن همت به ميان استوار کردم و بضاعت تجارت خریده 
به سفر دریا بسيجيدم. به شهر بصره روان شدم و از آنجا با جمعی از بازرگانان 
به کشتی نشسته و شبانه روز به دريا همی رفتم و از جزیره ای به جزیره ای و 
از دریایی به دریایی همی گذشتم و به هر مکانی که می رسیدم می فروختم و 
می خریدم تا اينكه به جزیره ای برسیدیم که باغی بود از SEL‏ بهشت. 
ناخداء کشتی به كنار جزیره راند. هر كس که در HES‏ بود به جزیره درآمدند 


۳۱۸۹ 
۵۳۸ 


و كانونها [-آتشدانها| ساخته آتش بيفروخته و هر یک به شغلى جداگانه 
شغول گشتند: یکی طبخ می کرد و یکی dole‏ می شست و یکی به تفرج می 
گرایید. من از جمله تفرج کنند كان بودم. 


۳۱۹۲ 
OPA 


الغرض اهل كشتى به خوردن و نوشيدن و لهو و لعب مشغول بودند كه ناكاه 
ناخدا در كنار جزيره ايستاده و به آواز بلند بانگ بر زد كه: ای ساكنان كشتى 
و ای طالبان نجات. بشتابيد و به كشتى اندر آیید و آنچه مال داريد بر جاى 
گذاشته جانهای خويشتن را نجات دهيد و خويشتن از هلاک برهانيد كه اين نه 


جزيره است بلكه اين ماهى است بزرك كه از آب بيرون آمده و ريكها بر او 


جمع شده و درختان بر او رسته. مانند حزبر ه 7 چون شما آتش 


بیفروختید گرمی بدو اثر کند. همین ساعت از جای خود جنبیده شما را به Lyd‏ 
فرو ریزد و Sor‏ غرق خواهید شد. اکنون بسرعت برخیزید و خویشتن را از 
هلاک برهانید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و سى و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اهل كشتى از شنيدن سخنان ناخدا به هراس و بيم 
اندر شدند و كانونها و اسباب برجا گذاشته بسرعت به سوى كشتى بشتافتند. 
ياره ای از ايشان به كشتى رسيده و پاره ای از ايشان نرسيده بود كه جزيره به 
جنبش آمده و به قعر دريا فرو رفت و هر جه كه بر آن جزيره بود در دريا 
غرق كشت. 
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you into the sea and vou will all be 
drowned, Run! Run!” 

All who heard bim left ther gear and 
goods and swam in terror back to the 
ship, But Sinbad had walked too far 
away to get back in time, Suddenly, 
the island shuddered and sank into the 
depths of the sea. The waters surged 
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One day, the ship approached a 
beautiful sland and the captain cast 
anchors, The merchants. enchanted by 
the loveliness of the place and eager to 
see their feet upon land. went directly 
ashore. There some tit cooking fires, 
others washed in the island’s clear 
streams, and still others—of whom 
Sinbad was one—walked about, 
enjoying the sight of trees and 
greenery. 


They had spent many hours in these 
pleasant pursuits when all at-once the 
ship’s lookout called to them from the 
gunwhale. “Run for your lives! Rerum 
to the ship! That is cot 6 teal island 
you are on, bul 4 great sa monster 
stranded in the sea, on whom tbe send 
has settled and trees have sprung up so 
that it looks Eke an ,ناو‎ When you 


hig) es 
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It was not an isiand at all, but the back of 
û fearful sea monster’ My friends jumped up 
in terror, Lumbled down to the boat, rowed 
frantically back to the ship and 


tiled away with all speed 
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Sindbad was exposed to the mercy 
of the waves. 


= 


من نيز از OUT‏ بودم كه بر روى جزيره در دريا غرق شدم. وليكن خداى تعالى 


مرا خلاص كرد و نجات را روزى من كردانيد و تخته جوبين بزرك كه در آن 
جامه ميشستند مرا پیش آمد. 

من آن تخته بكرفتم و بر او بنشستم. جون از جان كذشتن دشوار بود ناجار 
مانند غوكان ]= قورباغه OT [Le‏ به ياى خويش می بريدم و شنا می كردم و 
موجها نيز از چپ و راست مرا SIL‏ می کردند. 

و اما ناخدا بادبان كشتى بيفراشت و با كسانى که از غرق نجات يافته و به 
كشتى در آمده بودند روان شدند و غرق شدكان را نگاهی نكردند و مرا 
بيوسته چشم به كشتى بود تا اينكه كشتى از ديده نايديد گشت. آنگاه من 


هلاک را يقين كردم و از زندگی نوميد شدم. 
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SINDBAD IN TILE TUB, 


يس از ساعتى شب در 
بردم و يك شب و یک روز به همان حالت pry‏ كه باد مرا یاری كرده به زیر 


جزيره اى برسانيد كه درختان آن جزيره به سوى دريا آويخته بودند. من 
شاخى از آن درختان گرفته در همان حالت مرگ. از شاخ به درخت بر شدم و 
از آنجا به جزيره فرود آمدم. كوشت ياى خود ديدم كه ماهيان خورده اند و 
زخم كرده ولى من از هراسى كه داشتم ندانسته ام. يس مانند مردكان در 
جزيره بيفتادم و تا روز به همین حال بودم. چون آفتاب بر من بتابید. به خود 


۲۱۱ 
ara 


آمدم و GL‏ خود را ديدم كه آماس کرده. كاهى با دستها و كاهى با زانوها اين 


سو و آن سو رفته» از ميوه هاى جزيره می خوردم و از چشمه هاى آنجا آب 
مى نوشيدم. تا يس از جند شبانه روز روان من به تن بازكشت و ناتوانى ام به 
توانايى مبدل شد. عصايى از درخت جزيره ساخته به كف كرفته و بدو تكيه 
كرده در اطراف ميكشتم و صنايع يروردكار را تفرج ميكردم. 

دير كاهى بدين منوال pry‏ تا اينكه روزى از روزها در كنار جزيره میگشتم. از 
دور يكى سياهى يديد شد. كمان كردم از وحشيان و از جانوران درياست. در 


حال به سوی او برفتم. ديدم اسبى است بزرگ که در كنار جزيره بسته اند. 


سر - 


عه« 


چون به او نزدیک شدم شيهه ای بلند بزد كه از او ترسیدم. كه ناگاه مردى از 


زیر زمين به در آمده پی من روان كشت و SSL‏ بر من بزد و گفت: کیستی و 
از کجایی و سبب آمدنت بدین جزیره چیست؟ گفتم: يا سیدی, بدان که من 
مردی ام غریب. با جمعی از UL‏ خود غرق شدم. خدای تعالی تخته پاره ای 
به من برسانید. بر OT‏ تخته بنشستم. او مرا در روی آب همی آورد تا بدین 


جزيره رسانید. 


۳۳۱۳ 
ara 


آن مرد جون سخن مرا بشنيد آستين من كرفت و كفت: با من بيا. من با او 


برفتم. مرا به سردابه اى كه در زير زمين بود درون برد و از آنجا به خانه اى 


بزرك كه در زير زمين بود درون برفتيم. مرا در صدر آن خانه بنشاند و 
خوردنى بياورد. من بسى كرسنه بودم. به قدر كفايت بخوردم. يس از آن 
ماجراى من بيرسيد. من تمامت حكايت خود به او باز گفتم. از قصه من عجب 
آمدش. من حكايت به انجام رسانيدم. گفتم: ای خواجه. به خدا سوكندت می 
دهم اكنون كه من حالت خود به تو بيان كردم تو نيز حكايت خود به من باز 
كوى كه تو كيستى و در اين مكان از بهر جه نشسته اى و اين اسب در كنار 


دريا به جه جهت ببستى. 


م کا 
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آن مرد كفت: بدان كه ما جماعتى هستيم و در اطراف اين جزيره يراكنده ايم 
و ما خداوندان رمه هاى ملک مهرجان هستيم و همه خيلهاى ملک در زیر 


دست ماست و در هر ماه بهترین LS‏ بدین جزیره آورده در كنار دریا 


ببندیم و خود در سردابه های زیر زمين پنهان شویم چنان که كس ما را نبیند. 


۳۳۵ 
ara 


آنگاه اسبهاى نرينه دريا به بوى مادينه ها به در آيند و اين سو و آن سو نگاه 


كرده کسی نديده در حال به آن مادينه ها بجهند و با آنها درآمیزند. يس از 


آن همى خواهند كه آن مادينه ها را با خويشتن به دريا برند. مادينه ها به 
سبب قيدى كه دارند نمی توانند رفت. آنگاه نرينه ها شيهه بر آورند و لگد به 
مادینه ها زده آنها را دندان بگیرند و مادینه ها را فریاد بلند شود. چنانچه ما 
بشنویم و بدانیم که مقصود حاصل گشته. در حال از سردابه بیرون رفته SSL‏ 
به اسبها بزنیم. آنها هراس کرده از مادینه ها دور شوند و به دریا اندر فرو 
روند و آن مادینه ها از اسبان دریایی آبستن می گردند و هر جه که از نرینه و 
مادینه بزایند به قيمت كران فروخته می شوند و در روی زمين هیچ یک از 
آنها را نظیری نباشد و همین روزها هنگام آمدن اسبان دریایی است و اگر خدا 
بخواهد ترا با خود برداشته به سوی ملک مهرجان برم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. خداوند رمه گفت: ترا به سوى ملک مهرجان برم تا 
شهر ما را تفرج کنی و بدان که اگر با ما Bor‏ نمی آمدی جز ما کسی دیگر در 
اين مکان نمی دیدی و در اینجا می مردی, در حالتی که کسی را از تو آ گاهی 


نمی شد. ولیکن من ترا سبب زندگی شوم تا به شهر خود باز گردی. 


۵۴۰ 


من آن مرد را دعا کردم و فضل و احسان او را شکرها گفتم و ما به گفتگو اندر 


بوديم که نرينه ای دريايى از دريا به در آمد و فرياد زده به مادينه بجست. 


ot a 


7 E 
xa 


14 NS 
Sa, 


فارغ شد. خواست مادينه را با خود به سوی دريا برد. 
نتوانست آنكاه لگد زد و بانگ برآورد. خداوند خيل چوگانی و طبلى به دست 
كرفته از سردابه بيرون رفت. جوكان بر طبل ميزد و ياران خود را آواز مى 
داد. در حال آن جماعت با نيزه ها بيرون آمدند و فرياد مى زدند كه اسب 


دريايى از ايشان برميد و به دريا فرو رفت. 


۳۳۲۰ 
or. 


آن مرد اندكى بنشست كه ناكاه ياران او بيامدند و در يكى از ايشان افسار 
اسبى در دست داشتند. جون مرا نزد او ديدند از حالت من جويان شدند. من 
حكايت خود را به ايشان نيز بگفتم. ايشان نزدیک آمدند و سفره بگستردند. 


خوردنی بخوردیم. آنگاه برخاسته سوار شدند و مرا نيز بر اسبى بنشاندند. 


شبانه روز همی رفتیم تا به شهر ملک مهرجان برسیدیم. ایشان به نزد ملک 
رفته قصه مرا به او باز گفتند. ملک مرا بخواست. مرا به حضور ملک برده در 
پیشگاه بداشتند. من او را سلام دادم. رد سلام کرد و مرا تحیت كفت و اکرام 


کرد و ماجرای من بیرسید. 


و < 
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I took care to make my court regularly to the Maharajah. 
من تماميت سر گذشت خود بیان كردم. از حادثه من عجب آمدش. به من‎ 
گفت: ای فرزند. به خدا سو گند. ترا اجل نرسیده بوده است که از اين سختیها‎ 
خلاص بافته ای ولیکن الحمد لله على السلامه.‎ 


At his great palace, the maharaja received 
me with kindness. I told him my story of the 
sea monster, and of how I had lost my fortune 

when our ship sailed off with all my 


3 


goods. “Never mind,” he said, “we 
shall look after you and you 
may stay with us for as long 
as you like.” 


۳۳۲۳ 
0۴۰ 


انگاه مرا بنواخت و بزرگی و نویسند گی بندر را به من سیرد. من در خدمت او 


بایستادم و او نیکوییها به من می کرد و شفاعتهای مرا می پذیرفت. 


1 
> Ring 3 oy 0 


ر 3 چ س د واه 


و دیرگاهی در نزد او pry‏ و هر كشتى که به ساحل ميرسيد من از ساکنان 
کشتی, ناحيه بغداد را جويان شدم که شايد کسی از بغداد مرا خبر دهد تا من 


با او به سوى بغداد روم. ولى كس نشان از بغداد نمی داد و هيج بازرگان آن را 


من از اين كار در حيرت بودم و از طول غربت. تنگدل شدم. بدين حالت بسر 


می بردم تا اینکه روزی از روزها به نزد مهرجان رفته در پیش او جماعتی از 
هنود دیدم. ایشان را سلام دادم. ایشان رد سلام کردند و مرا خوشامد گفتند و 
از شهر من بپرسیدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و چهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى با ياران مجلس گفت: من نيز از بلاد 
هنود جویان شدم. ایشان به من بنمودند که اجناس مختلفه هستند: پاره ای از 
ایشان کریشنا! "و اشراف اجناس هستند که به کسی ستم روا ندارند و پاره ای 
براهمه" '' میگفتند و ايشان طايفه ای بودند که هر گز شراب نمی نوشیدند ولی 
ایشان اصحاب عيش و نشاط و ارباب لهو و طرب بودند. و مرا آكاه کردند که 
هنود هفتاد و دو فرقه هستند. و در مملکت ملک مهرحان که جزیره کابلش 
میگفتند. جزيره ای ديدم كه در آن oy jo‏ شب همه شب آواز دفها و طبلها 


شنیده می شد ولی هیچ كس در آنجا دیده نشده بود. در آن دریا ماهی ديدم 


که طول آن دوست ذراع بود و ماهی دیگر نیز در آنجا ديدم که رویی داشت 


WL‏ روی بوم و در Ol‏ سفر عجایب و غرایب بسیار ديدم که اگر پاره ای از 
آنها را شرح دهم سخن دراز کشد. 

الغرض پیوسته من در آن جزیره ها می گشتم و بر آنچه در آن جزیره ها بود 
تفرج می کردم تا اينكه روزی از روزها در كنار دريا عصا به دست گرفته به 
عادت معهود ایستاده pry‏ كه ناگاه یکی کشتی بزرگ يديد شد که بازر QUIS‏ 
بسیار در OT‏ کشتی بودند. چون کشتی به بندر رسید. ناخدا بادبان فرو پیچید و 
طناب در ساحل محکم بست و اهل کشتی هر چه بضاعت در کشتی داشتند 


۳۳۳۶ 
۵۴۱ 


بيرون می آوردند و من یک یک را می نوشتم. آنگاه از ناخدا يرسيدم كه 
جيزى در كشتى مانده يا نه؟ گفت: آری» ای خواجه» ياره ای بضاعتها به كشتى 
اندر مانده وليكن خداوند آنها در یکی از جزاير در دريا غرق گشته و اكنون 
بضاعت او در نزد ما به وديعت مانده. قصد ما اين است كه آنها را فروخته 
قيمت آن را در شهر بغداد به فرزندان و پیوندان او برسانيم. من به ناخدا 
گفتم: نام خداوند بضاعت جه بود؟ گفتند: سندباد بحرى نام داشت كه در دريا 
غرق شد. چون من سخن ناخدا بشنیدم. به دقت نظر كردم او را بشناختم و 
فریادی بلند برآورده به او گفتم: ای ناخداء بدان که خداوند بضاعت منم و مرا 
نام سندباد بحری است که با جمعی از OL‏ از کشتی به جزيره درآمدیم. 
چون ماهی که ما به روی او بودیم بر جنبش آمد. تو بانگ بر ما زدی. هر كس 
توانست که به کشتی باز گردد بازگشت و هر که نتوانست غرق شد و من نیز 
از غرق شدگان بودم. ولیکن خدای تعالی مرا به وسيله تخته ای بزرگ که اهل 
کشتی بر روی آن dole‏ می شستند خلاص داد و به ساحل سلامت رسانید و در 


جزیره ای بیرون آمدم و در Ul‏ جزیره به پاری خدای تعالی با خادمان ملک 


مهرجان جمع آمدم. ایشان مرا بدین شهر آوردند و من در خدمت ملک 


بایستادم. او مرا بزرگی بندر و نویسندگی OT‏ بداد. اکنون مرا در نزد او سخنی 
است پذیرفته و cpl‏ بضاعت که در کشتی است از من است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در آثين هندو سه وجه از خداوند معرفى می شود و هر یک از شاخه هاى 
هندو یکی از اين وجوه را به عنوان وجه اصلی و منشاً دیگران تلقی می نمایند. 
اين سه وجه عبار تند از: 

برهمن: وجه بدون فرم خداوند كه مانند نور خورشيد در همه جا كسترده 


است. اين وجه خداوند بيشتر موضوع اويانيشادها است. 


پارام آتما: وجهى از خداوند كه در دل تمامى اجزاء. پدیده‌ها و در قلب هر 


انسان حضور دارد. 

بهاگاوان: وجه دارای فرم كه در قلمرو روحانى خود. خارج از جهان مادى 
سکونت دارد. 

کریشنا همان وجه سوم يا بهاگاوان است. 

در اين متن. منظور از كريشناء معتقدان به اولویت کریشنا است و منظور از 


براهمه. معتقدان به اولویت برهمن است.| 


چون شب پانصد و چهل و دويم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ناخدا گفت: سبحان الله. از براى هيج كس امانت 
نمانده. سندباد گفته است که من به او گفتم: ای ناخداء اين سخن را سبب 
چیست که من قصه خود را به تو گفتم. ناخدا گفت: چون تو شنیدی که من 
گفتم در نزد من بضاعتی است و خداوند او غرق شده. اکنون همی خواهی که 
آن مال را غصب کنی و اين مال ترا حرام است که من به چشم خود ديدم که 
خداوند اين مال با جمعی از ياران خود غرق شدند. تو چگونه دعوی میکنی که 
خداوند بضاعتی؟ من به او گفتم: ای ناخداء قصه من بشنو و سخنان من به 


كوش دار تا راستی به تو آشکار گردد که دروغ شیوه منافقان است. 
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يس از آن با ناخدا تمامت سر گذشت خود را از وقتی که از بغداد به در آمده 
بودیم تا به روزی که به جزیره برسیدیم و سخنانی که ميان من و او گذشته 
بود. بیان کردم. در آن هنكام ناخدا و بازر گانانی که در کشتی يار من بودند 
راستی سخنم بدانستند و مرا بشناختند و به سلامت من تهنیت گفتند و همگی 
سوگند ياد کردند که ما باور نداشتیم که از هلاکت خلاص شوی و از غرق 
نجات یابی. ولی خدای تعالی عمری تازه به تو ارزانی داشته. يس از OT‏ ایشان 
بضاعتها از کشتی به در آوردند. نام من بر آنها نوشته یافتند و هیچ چیز از آنها 
کم نشده بود. در حال من برخاسته آنها را بگشودم و چیزهای طرفه و كران 


۳۳۳۰ 
۵۴۲ 


قيمت به هديت ملک برداشته با جمعى از اهل كشتى به نزد ملک رفتيم. ملک 
را آگاه کردم که این کشتی همان است که من در آن بودم و به ملک گفتم که 
بضاعت من كه در كشتى مانده بود بی کسر و نقصان به دست من آمد و همین 
هديت از جملت آن بضاعت است. ملک از اين كار در شگفت ماند و راستى 
سخنانم بر ملک آشکار شده بر اكرام من بيفزود و جيزى بسيار در مقابل 
هديت من» به من ببخشود. آنگاه من هر جه داشتم بفروختم و بضاعت بسيار 
از متاعهای آن شهر بخريدم. در زمانى كه بازركانان قصد سفر كردند من نيز 
بضاعتهاى خود را در كشتى بنهادم و به نزد ملک رفته. شكر فضل و احسان او 
را به جاى آوردم. يس از آن سفر را دستورى خواستم. ملک جواز سفر داد و 
مالی بسیار به من بذل کرد و یکدیگر را وداع گفته به کشتی درآمدم و به اذن 


پرورد گار سفر کردیم. بخت ساز گار گشته. قضا یاری کرد. يس از چند شبانه 


روز به سلامت به شهر بصره برسیدیم و زمانی قلیل در آنجا قيام کردم و از 


نزدیک شدن به شهر خويش شاد و فرحناک بودم. يس از OT‏ به سوی بغداد 
روان شدیم. چون به بغداد برسیدیم بضاعت بیکران و مالی بسیار با خود 


داشتم. از کشتی به در آمده به خانه خود رفتم. 


همه فرزندان و پیوندان و UL‏ من جمع آمدند و به بقاى من شادمان كشتند. 


يس از آن بندگان و کنیز کان خریده. خادمان و غلامان ترتیب دادم و خانه ها 


ory 
و كاروانسراها و باغهاء زياده از نخستين شرا كردم و با ياران به معاشرت و با‎ 
دوستان به مرافقت و موافقت بنشستم و همه رنجها و مشقتها كه در غربت‎ 
برده بودم فراموش كردم و بيم و هراس كه در سفر روى داده بود جملگی از‎ 
خاطر من برفت و به عيش و نوش و لهو و لعب و نشاط و طرب بسر مى بردم‎ 
و ييوسته در اين حالت بودم و اين سر گذشت سفر نخستين من بود. فردا‎ 
حكايت سفر دوم از سفرهاى هفتكانه حديث خواهم كرد.‎ 
پس سندباد بحری» سندباد حمال را ضيافت كرد و يكصد مثقال زر سرخ به‎ 
رسم عطيت به سندباد حمال بداد و گفت: امروز ما را بنواختى و با صحبت خود‎ 
ما را سربلند ساختى. يس سندباد حمال, زرها گرفته شکر گویان و ثناخوانان از‎ 


آنجا بازگشت و از اين سر گذشت Cole‏ تعجب داشت. OF‏ شب را در منزل 


خود بخفت. 


Hindbad’s family blessed Sindbad for 
his goodness (page 64) 


چون بامداد شد برخاسته به UE‏ سندباد بحرى بيامد. چون در نزد او حاضر 


شد. سندباد بحرى او را كرامى داشت و به خود نزديكتر بنشاند. چون بقيه 


arr 
ياران حاضر شدند. خوردنى و نوشيدنى از بهر ايشان بياوردند. خوردنى و‎ 


نوشيدنى بخوردند و بنوشيدند. ايشان را طرب روى داد و خوشوقت شدند. 


آنگاه سندباد بحری حديث گفتن آغاز كرد و گفت: برادران. بدانيد كه من 


بدان سان که روز گذشته از برای شما حديث کردم. در عيش و نشاط بی 


اندازه بسر می بردم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و جهل و سيم بر آمد 


حکایت سفر دوم سندباد بحری 


ارخ» حزیره ماران. كوه الماس | 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری چون با ياران خود جمع آمد به ایشان 
كفت که: من در غایت خوشوقتی pry‏ تا اينكه روزی از روزها به خاطرم 
گذشت كه به شهرهای دیگر سفر كنم و شهرها و جزیره ها را تفرج نمایم و 
اکتساب معیشت کنم. آنگاه سفر را آماده گشته مالی بسیار بیرون آورده 
بضاعت نیکو و شایسته خریده. بار بستم و به ساحل آمده. کشتی بزرگ و 
محکم که بادبانهای حریر و مردان p>‏ و اسلحه شایان داشت يديد آوردم و 
در آنجا مکان كرايه کرده بارها بر او بنهاده و با جمعی از بازر گانان نشسته, در 
همان روز سفر کردیم. باد مراد وزیدن گرفت. از دریایی به دریایی و از 


جزیره ای به جزیره ای می رفتیم و در هر مکان که کشتی نگاه می داشتند. 


بازرگانان و توانگران بیع و شرا کنندگان پیش می آمدند. میخریدیم و می 


فروختیم و در اين حالت بسر می بردیم تا اينكه قضا و قدر ما را به جزيره ای 
بزركتر برسانید که درختان بسیار و میوه های آبدار و شکوفه های الوان ]= 


۳۳۳۷ 
ory 


رنگارنگ] و مرغهای خوش الحان و چشمه هاى روان داشت. وليكن در آنجا 


ديارى |= کسیء احدی | نبود. 


يس ناخداء كشتى در آنجا بداشت. بازر گانان و اهل كشتى به جزيره درآمدند 


وبه تفرج مشغول شدند. من نيز با كسانى كه از كشتى به در آمده بودند به 
عر ور من دير ى بو 


جزيره درآمده و در كنار چشمه ای صاف نشسته» خوردنى که با خود داشتم 
بخوردم و نسيم معطر به من بوزيد. آنگاه خواب مرا در ربود. من راحت يافتم 
و از آن نسيم خوشبو و رايحه نيكو لذت بردم. 


وقتى كه برخاستم. در آن مكان از انسيان و جنيان كس نيافتم و از كشتى و 


نکرده. مرا در جزيره گذاشته رفته بودند. من به چپ و به راست نگاه كرده 


جز خود كسى نديدم. بسى محزون شدم و نزديك شد كه زهره من از غايت 
اندوه و حزن بشكافد و با من جيزى از مال دنيا و خوردنى نبود. تنها در آن 


جزيره بماندم و از زندكى نوميد شده با خود گفتم: 


دما كل مره تسلم الجره» 
)= سبو هميشه سالم بيرون نمى آيد). 

اگر در سفر نخستين كسى يافتم كه مرا به آبادى رساند. هيهات كه اين بار 
كسى يديد شود كه مرا به آبادى رساند. يس از آن كريان شدم و به خويشتن 
نوحه ميكردم و خود را ملامت مى گفتم و از سفر خود يشيمان بودم كه جرا 
چنان راحت و شادى را كه در شهر بغداد داشتم رها كرده و دوباره محنت 
سفر و رنج غربت بگزیدم. و حال آنکه مرا به چیزی حاجت نبود. 

الغرض آن رنجها که در سفر نخستین برده pry‏ به خاطر آورده از بیرون 
آمدن از بغداد و سفر كردن در دریا به ندامت اندر بودم و از غایت ملالت 
بسان دیوانگان شدم. آنگاه برخاسته در جزیره به چپ و راست می رفتم و در 
یک جای نشستن نمی توانستم. ناچار به درختی بلند بر شدم و از آنجا به چپ 
و راست نظر می کردم. جز OT‏ و آسمان و درختان جزیره چیزی نمی دیدم. 


چون نیک نظر کردم در جزیره چیز سفید SIH‏ دیدم. از درخت به زیر 


آمده به آن سو رفتم. 
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Lhe 7065 egg. 


As I stood puzzling over the origin of such 
an enormous egg, a dark shadow fell over it, 
and me. I looked up, only to see ... 
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He was so upset that he couk! not sit 
in one place for tong He climbed a 
fall tree and, looking in all directions, 
saw nothing but sky and sea and trees 
and birds and sand. But after a while 
his eager glance fell upon some great 
ting in the middle of the bland, So he 
Climbed down from the tree and 
walked to it. Behold! it was a huge 
white dome rising high into the air, 
Sinbad circled around it but could find 
no door, As he stood wondering how 
1۵ enter the dome, the skics darkened. 
Sinbed thought a cloud had hidden the 
sun, but when he looked up he saw an 
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The 
Second 
Vowage 


Sit Ad the Sailor 


Sinbad was leading a most pleasurable 
life until one day be becume possessed 
with the idea of travelling around the 
world. So he bought 4 lange 

supply of merchandise, went 

down to the harbour and booked 
passage on a brand new ship. At last, 
destiny brought him to an island, fair 
and green, filled with fruit-bearing 
trees, fragrant flowers, and singing 
birds. Sinbad landed and walked 
about, enjoying the shade of the trees 
and the song of the herds and then be 
sat down and began to انك‎ So sweet 
was the wind and so fragrant the 
flowers that he soon fell into u deep 
sleep. When he awoke, he found 
himself alone, for the ship had sailed, 
Giving himself up for lost. he 
lamented, “I was saved the first time 
by someone who brought me from a 
desert island to an inhabited place, but 
now | at alone end there is no hope 
for me” 


= 


چون بدو رسيدم ديدم كه قبه ای است گرد و بزرگ. به دور او بكشتم. در از 


برای آن نیافتم و بس نرم و لغزنده بود که به درون آن رفتن نتوانستم و دور 


۳۳۴۷ 
arr 


آن را بيبمودم. پنجاه گام بود. در فكر حيلتى بودم که بر او داخل شوم» حيلتى 
در غايت حيرت به اين سوى و آن سوى هميكشتم تا اينكه آفتاب از چشم من 
نايديد شد و هوا تاریک گشت. OLS‏ كردم كه ابر پیش آفتاب بگرفت. سر 


برداشته نیک نظر كردم. يرنده ای بزرگ جثه عريض الاجنحه ای (-پهناور 


OT ديدم که در هوا می يرد و آفتاب به سبب او ناپدید گشته بود. از‎ (UL 


پرنده در عجب شدم. آنگاه مرا حکایتی به خاطر آمد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۳۵۰ 


جون شب يانصد و جهل و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفته است كه: حكايتى به خاطر 


آوردم كه او را در زمان گذشته از سياحان و مسافران شنيده بودم كه در پاره 


ای از حزابر. يرنده بزركى هست كه اورا رخ گویند که کودکان خود را به 
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من از Ol‏ يرنده در عجب بودم و در آفريده هاى پرورد گار به حيرت اندر 
مانده خداى تعالى را حمد و ثنا مى كردم و چشم بر آن پرنده داشتم كه به 
سوی آن قبه فرود آمده و او را به زیر بگرفت و بخفت. 

و در آن هنكام من برخاسته دستار از سر بگشودم و او را مانند Lb‏ بتابیدم. 
سری از او به ميان بسته سر دیگر او به پای همان پرنده محکم بستم و با خود 
گفتم: شاید که اين مرا به شهری و GILT‏ برساند و به هر جا که برد از نشستن 
در اين مکان بهتر خواهد بود. يس OT‏ شب را بیدار ماندم از ترس آنکه مبادا 


بخوابم و آن مرغ مرا غافل بردارد. 


Sinkad’s heart way in يا‎ meouth 
ty he chong dylaly to the نم‎ 
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Sindbad the Seaman: The Rukhkh Carries Sindbad, by Louice Rhead (New York: Harper & 
Brothers, 1916} 


چون فجر بدمید. مرغ از روى تخم برخاسته بانكى بلند برآورده به هوا بلند 
شد و مرا نيز بلند كرده چندان بالا رفت كه من گمان كردم كه پرهای او بر 


آسمان می ساید. پس از آن فرود آمده و مرا فرود آورد تا اينكه به مکانی بلند 


برسید. چون من خویشتن بر زمين ديدم بسرعت پیش رفته خود را از پای او 


۳۳۶۹ 
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بگشودم و از او بسی ey‏ داشتم. ولیکن مرا ندید و احساس نکرد. چون دستار 
از پای او گشوده خلاص یافتم به GUS‏ ایستاده بودم که آن مرغ چیزی به 
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چون دیدم. Gal‏ بود بس بزرگ. او را از زمين برداشته به Sow‏ دریا روان 


شد. من از بزرگی OT‏ مار در شگفت ماندم و به حيرت در OT‏ مکان می رفتم. 


خود را در جایی بلند یافتم که در Gk‏ او بادیه ای بزرگ و فراخنای بود و در 
پهلوی بادیه کوهی بود بس بلند که كس قدرت فراز رفتن او نداشت. آنگاه 
من پشیمان گشته خود را ملامت کردم که چرا از جزیره به در آمدم و از بهر 
جه خود را از CL‏ مرغ بگشودم. کاش در همان جزیره بودم که خوردنی در 


آنجا CSL‏ می شد و آنجا بسی بهتر از اين مکان بود. سبحان الله از مصیبتی 


۳۳۷۴ 
orr 


خلاص نگشته به محنتى بزرگتر و سخت تر از OT‏ بيفتادم. يس از آن برخاسته 


دل قوى داشته و در بيابان قدم نهاده مى رفتم. 


1 looked around and what 
1 saw filled me with horror. 
The place was swarming 
with snakes so huge that 
Wei they could have eaten up an 
‘j elephant! Worse still, there 
Was no escape, because the 
surrounding cliffs were so 
Jagged and steep that no I was so frightened that even the 
man could ever hope to 


: sight of the diamonds that lay all over the 
climb up them 


valley Moor did not cheer me up. Instead, 
I searched desperately for a cave in which 
] could hide from the slithering beasts 
Then I remembered that most snakes 
would usually hide in the daytime, from 
the sun's heat - but perhaps also out of 
fear of the roc. Certainly, as the sun rose, 
they all disappeared, and | could relax, at 


least for a while 


زمين آن بيابان را سنك الماس يافتم و در آن بيابان مارها و افعيها بودند كه به 


نخل همى مانستند و از بس بزرگ بودند. فيل را توانستند فرو برند و آن مارها 
از بیم مرغ رخ در شبها آشکار می شدند و روزها پنهان می گشتند که مبادا رخ 
آنها را برباید. و رخ را عادت اين بود که آنها را می ربود و پاره پاره می کرد و 


سبب اين کار معلوم نبود. 
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The bird left Sindbad in a valley 
full of serpents (page 67) 


يس من در آن بيابان ماندم و از كرده خويش يشيمان بودم و با خود میگفتم: 


بدا به حال من كه در هلاک خويشتن عجول شدم و در مرگ خود بكوشيدم. 
پس در آن بیابان میرفتم و جایی كه شب در آنجا بسر برم نمی یافتم و بسی 
py‏ از آن مارها داشتم. خوردن و نوشیدن فراموش کرده به خویشتن مشغول 
بودم که غاری در آن نزدیکی يديد شد. 

به آن سوی رفته دریچه ای یافتم. از day yo‏ به غار اندر شدم. در آنجا سنگی 
بود بزرگ. آن سنگ را بجنبانده در غار را به سنگ بگرفتم و خود درون غار 
pry‏ و با خود گفتم: حمد خدای را که بدین مکان آمده ايمن شدم. چون روز 
برآید بیرون رفته منتظر لطف الهی شوم. 


۳۳۸۲ 
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يس از آن به غار نگاه کرده ماری بزرگ ديدم که در صدر غار بر روی تخم 
خود خوابیده بود. تن من به لرزه درآمده کار خود به LAB‏ و قدر سپردم. چون 
فجر بدمید. سنگ از در غار به یک سو کردم و از غار به در آمدم. ولی از 
مشقت بیداری و رنج گرسنگی و غایت ou‏ مانند مست شراب. مدهوش بودم 
و در Gob Ul‏ حیران همی رفتم که ناگاه لاشه بزرگی افتاده ديدم و در آنجا 
کسی نیافته به شگفت فرو مانده به فکرت اندر شدم و حکایتی را که از 
بازر گانان و سیاحان شنیده بودم به pb‏ آوردم که در كوه الماس خطرهای 
بزرگ است. کسی بدانجا نتواند رفت ولیکن بازر گانان چون خواهند سنگ 
الماس يديد آورند حیلتی سازند و گوسپندی را کشته يوست از وی بردارند و 
گوشت او را شرحه شرحه ]= پاره پاره] کنند و از آن كوه به VIL‏ براندازند. 
پس کشته گوسفند به سنگهای الماس بیفتد. سنگها بدو بچسبند. آنگاه 
پرندگان از کر کس و رخ به OT‏ لاشه بنشینند و Ol‏ را به چنگال گرفته به فراز 
كوه بر شوند. در حال بازر گانان به سوی پرندگان آمده BL‏ بر آنها زنند و 


پرند گان از OT‏ لاشه دور شوند. بازر QUIS‏ پیش آمده سنگهای الماس را که بر 


آن لاشه چسبیده برکنده و به شهرهای خویشتن ببرند و هیچ كس به سنگ 
الماس نتواند رسید مگر به اين حیلت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى تمامت آنچه در كوه الماس ديده بود 
به ياران خود حدیث کرد. يس از آن گفت: چون لاشه بدیدم و حکایت به 
خاطر آوردم. برخاسته به نزد لاشه proly‏ و از سنگهای الماس آنچه می 
توانستم Bor‏ آورده در ميان dole‏ و جيب و آستین و بغل خود بگذاشتم تا 
اينكه سنگی بسیار گرد آوردم. 


But not for long! 
I was suddenly startled 
by something landing 
nearby with a heavy 
thud: it was a large chunk of raw meat! As 
more lumps followed, I looked up and saw that 
men had gathered at the clifftops and were 


throwing them down. The chunks of meat fell 
onto the diamonds that lay all around. 


meat was fresh and sticky, some of the 
gems clung to it. Then the eagles and 
vultures would swoop down upon the 
meat and carry it in their claws to their 
nests on the mountain tops. 
Whereupon the merchants would 
arrive, shout at the birds to scare them 
away from the meat, and remove the 
diamonds. 


Thus Sinbad understood how the 
slaughtered beast came to rest at his 
feet. Realizing that there were 


آنگاه ديدم كه یکی لاشه بزرگ از GUL‏ كوه به زیر افتاده. من پیش لاشه رفته 


خود را به دستار بر OT‏ لاشه بستم و بر يشت خوابيده او را به سينه گرفتم و 
در آن اثنا كركسى بر آن لاشه فرود آمد. او را به جنكال كرفته به هوا بلند 
كرد. 


۳۳۸۶ 
۴۵ 


من نيز از او آويخته بودم و آن كركس همی يريد و من و لاشه را مى برد تا 
اينكه به فراز كوه بر آمد و لاشه را به زمين نهاد و قصد کرد که لاشه را از هم 


بدرد و بخورد. 


ناگاه آوازی بلند از پشت کوه برآمد. كركس برميد و به هوا بيريد. من 
خویشتن از لاشه بگشوده و جامه من به خون او آلوده بود. يس در پهلوی لاشه 
بایستادم. در حال بازر گانی که بانگ به کرکس بزد به سوی لاشه آمد. چون 
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مرا در آنجا ايستاده دید. بترسيد و به من هيج نگفت. به نزد لاشه آمده او را 
اين سو و آن سو كرده از سنكهاى الماس جيزى بر آن جسبيده نيافت. فرياد 
برآورده كفت: واحسرتاء اين جه حالت است؟ آنگاه من پیش رفتم. به من 
گفت: تو کیستی و بدین مکان از بهر جه آمده ای؟ من به او گفتم: بیم مدار و 
هراس مکن. من از بهترین انسیانم و باز ركان بودم. مرا حکایتی است عجیب و 
قصه ای است غریب و سبب آمدن من بدين مکان حدیثی طرفه دارد. تو 


تو خواهم داد و سنگهایی با من است که هر یک بهتر از تمامت آن سنگهاست 


که به اين لاشه چسبیده. 

يس در آن هنكام بازرگان آرام گرفته مرا دعا كفت و شکر به جا آورد و با 
من در حديث شد. بازر گانان که هر یک از ايشان لاشه ای انداخته بود. آواز 
من و او را بشنيدند و به سوی ما بيامدند. ما را سلام کردند و مرا تهنیت گفتند. 
من نيز تمامت قصه خود به ايشان بگفتم و رنجی که در سفر برده بودم 


بدیشان شرح دادم و سبب رسیدن خود را بدان مکان بیان کردم. 


The merchants came 
running to frighten the eagles 
away, and they found me on 
the ground, with a fortune in 
diamonds inside my bag. 

They were astonished to 
hear my story, but delighted 
when I said that I intended to 
share the diamonds with them. 
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پس از آن به خداوند لاشه كه من بر او آويخته بودم جيزى بسيار از آن سنكها 


كه با خود داشتم بدادم. فرحناک شد و مرا دعا كفت و بازر گانان به من گفتند: 


۳۳۹۱ 
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به خدا سوگند كه ترا عمرى تازه داده اند وگرنه هيج كس پیش از تو بدين 
مكان نرسيده كه نجات يابد. يس آن شب را در مكانى خوب و امن بخفتند. 
من نيز با ايشان بخفتم و از اينكه از باديه مارها خلاص يافته به آبادى رسيده 
po»‏ شادان و فرحناک بودم. 

چون روز برآمد برخاسته در آن كوه بزرگ همی رفتیم و ماری بسیار می 
ديدم تا اينكه به جزیره ای در آمدیم و در آنجا درختان کافور بود و بزرگی 
هر درخت چندان بود كه صد تن آدمی در سایه او می توانستند نشست و اگر 
کسی می خواست از کافور آن چیزی Bor‏ آورد از GUL‏ درخت با سیخی بلند 
سوراخ می کرد. آنگاه کافور از او روان می شد و مانند صمغ سخت می گشت. 
يس از آن همان درخت خشک GES‏ هیزم می شد و در آن جزیره نوعی از 
وحشیان بود که او را کر گدن می گفتند. در جزیره بسان گاو و گاومیش می 


چرید و OT‏ جانور از شتر بزرگتر بود و یک شاخ بلند در ميان سر داشت که 


طول آن ده ذراع بود. 


۳۳۹۳ 
۵۴۵ 


از ياره ای از سياحان و مسافران شنيده ام كه همان کر گدن. پیل بزرگ را به 
شاخ بردارد و در جزيره و سواحل می گردد و پیل در شاخ او مرده» روغن پیل 
از گرمی آفتاب به چشمان او می ريزدء در حال نابينا شود. 


آن كاه مرغ رخ آمده او را به چنگال كيرد و او را با لاشه پیل كه در شاخ دارد 


از بهر اولاد خود طعمه برد. و در آن جزيره یک نوع كاوميش ديدم كه در نزد 
ما نظير آنها به هم نمی رسد. و من ياره ای از OT‏ سنكهايى كه برجيده بودم با 
بازر گانان معاملت كردم. از ايشان درم و دينار و بضاعت تجارت گرفتم و با 


۵۴۵ 
ايشان سفر می کردم و به شهرها و صنعتهاى خداى تعالى تفرج می نمودم. از 


باديه اى به باديه اى و از شهرى به شهرى روان بوديم و در همه جا بيع و شرا 


می كرديم تا اينكه به شهر بصره برسيديم و روزى چند در آنجا مانده يس از 


ان به شهر بغداد امدیم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و جهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفت: چون به شهر بغداد رسيدم به 
خانه خود در آمده بسی سنك الماس و متاعهای كران قیمت و بضاعتهای 


نفیسه با خود آوردم. Uke‏ و پیوندان بر من گرد آمدند. به مسکینان تصدق 


كرده. به پاران ببخشودم و به بزرگان هدیت فرستادم. 


We stopped at several ports, where I 
managed to trade my goods so well that 
] returned home richer than when | left, 
much to the joy of my family. 


يس از آن خوردنیهای WN‏ می خوردم و نوشیدنیهای خوش مينوشيدم و جامه 


های فاخر می يوشيدم و هر كس كه از سفر باز گشتن مرا ميشنيد به نزد من 
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آمده و از حال سفر و چگونگی شهرها سوّال می كرد. من خبر باز می گفتم و 
عجایب و غرایبی که دیده pry‏ بیان می کردم و رنجهایی که برده بودم باز می 
نمودم. مردم از خبرهای من تعجب می کردند و در شگفت می ماندند. 

يس از آن سندباد گفت: انشاءالله فردا حکایتهای سفر سیم از برای شما 
حدیث خواهم کرد. يس چون سندباد حکایت سفر دوم به ياران فرو خواند. 
شام بخوردند و سندباد بحری يكصد مثقال زر سرخ به سندباد حمال داده. 
سندباد حمال زرها گرفته او را دعا كفت و شکر احسان به جا آورده. راه خود 


در پیش گرفته برفت و آن شب را به فرح و شادی به روز آورد. چون بامداد 


شد. فريضه صبح به جا آورد و به مقتضای دعوت به خانه سندباد بحری بیامد. 


سلام داده با او بنشست تا اينكه باقی باران جمع شدند. بخوردند و بنوشیدند و 
شادی و نشاط و فرح و انبساط کردند. 


حکایت سفر سوم سندباد بحری 


]095 بوزینگان غول آدمخوار. اژدهای آدمخوار] 


آنگاه سندباد بحری سخن گفتن آغاز کرد و به حدیث سفر سیم زبان گشوده 
گفت: ای یاران» حکایت سفر سوم بشنوید که از حکایات گذشته خوشتر و 


طرفه تر است و آن اين است که من چون از سفر دوم باز گشتم در غایت 


a۴۶ 
طرب و نشاط و عيش و نوش بسر بردم جنان كه ديروز بیان كردم. و‎ 
وفا و اخوان صفا بماندم. يس از‎ OL دير كاهى در بغداد با سرور و انبساط با‎ 


آن سودهاى سفر به خاطر آورده مشتاق سفر شدم و به تفرج شهرها و درياها 


و اندوختن زر و سيم مايل گشتم. بضاعتى بسيار و متاعهاى مناسب سفر دريا 
بخريده و از شهر بغداد تا بصره سفر كردم و از آنجا به ساحل دريا آمده 
كشتى بزرگ ديدم كه در او باز ركانان معروف و اهل خير و صلاح بودند. به 
كشتى نشسته به يارى خداى تعالى سفر كرديم واز دريايى به دريايى واز 
جزيره ای به جزيره ای روان بوديم و از هر مكان كه ميكذشتيم بيع و شرا و 
تفرج مى كرديم و در غايت فرح و سرور بوديم تا اينكه روزى از روزها در 
ميان درياى مواج» کشتی همی رانديم و ناخدا در كنار كشتى ايستاده به اطراف 
دريا نظاره مى كرد كه ناگاه تپانچه بر روى خود بزد و بادبان كشتى فرو 
پیچیده ريش خود بركند و جامه در تن بدريد و فريادى بلند بر كشيد. ما 
كفتيم: اى ناخداء جه خبر دارى و اين كارها از بهر جيست؟ ناخدا كفت: اى 
ساكنان کشتی. بدانيد كه باد مخالف بر ما وزيده و ما را از راه به در كرده و 
رهنمون قدر ما را به كوه بوزينكان كشانيده و هيج كس بدان مكان سالم 
نتواند رفت. چنان مى دانم كه همگی هلاک خواهيم شد. 

يس هنوز ناخدا را سخن به انجام نرسيده بود كه بوزينكان حاضر آمدند و دور 
كشتى بكر فتند و آنها مانند ملخ در كشتى و خارج كشتى يراكنده شدند. ما از 


۳۳۹۸ 
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زدن و كشتن و راندن آنها هراس كرديم كه مبادا به سبب انبوهى که داشتند 
ما را بكشند از آنكه كثرت به شجاعت غالب است و ما به بيم اندر بمانديم. 


Hardly had the captain finished when 
thousands of apes were upon them, 
surrounding the ship on all sides, 
swarming about like locusts, They were 
the most fearsome creatures, only two 
feet tall but covered with black hair, 
evil-smelling, black-faced and yellow- 
eyed. They gnawed at the ship's ropes 
and cables, tearing them in two, so 
that the sails fell into the sea and the 
powerless ship was stranded on the 
mountainous coast. Then the apes 
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و آنها قبیحترین وحشیان بودند: چشمان زرد و رویهای سياه و IL‏ مانند یال 


شیران داشتند. هیچ كس سخن آنها نمی فهمید و از کار آنها كس را PITT‏ 


ary 

نبود. هر یکی از ایشان را قامت جهار وجب بود. به طنابها بالا رفتند و با دندان 
طنابها را ببریدند. 

چون از هر سوىء طنابهاى كشتى بريده شده كشتى را باد به سوى كوه 

بوزينكان برده بود. بوزينكان همه بازر گانان بگرفتند و به جزيره بردند. آنگاه 


كشتى را با بضاعتهای او برداشته. [ما را| در جزيره بگذاشتند و خود برفتند تا 


بردند. يس ما در آن oy p>‏ مانده از میوه های آنجا می خوردیم و از چشمه 


های آن می نوشیدیم که ناگاه در ميان جزيره خانه ای آباد يديد شد. قصد OT‏ 
خانه کرده بدان سوی برفتیم. دیدیم که قصری است بلندحصار و دری دارد از 
چوب آبنوس. از در قصر درون شدیم. در اطراف قصر درهای بسیار و در 
pro‏ او مصطبه بزرگ بلندی یافتیم. دیگهای طعام به کانونها گذاشته و 
استخوان بسیار در كنار کانونها ريخته بودند ولی در آن قصر کسی نبود. ما را 


این کار عجب آمد و در ساحت قصر اند کی بنشستیم. 
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بس از آن بخفتيم و از ظهر تا هنكام غروب در خواب بوديم كه ناكاه زمين 


بلرزيد و آوازى از هوا بشنيديم و در آن ساعت شخصى بزرگ جثه و سياهرو 


و بلندقامت به صورت انسان يديد شد كه دو چشم مانند شعله آتش و دندانها 
بسان دندان خنزير )= (S95‏ داشت و او را دهانى بود بزرگ چون دهان جاه و 
لبانى مانند لبان شتر و گوشهای يهن و درازش تا كمر آويخته بود و ناخنها 
بسان ناخن درندكان داشت و او را در آن حالت بديديم. هراس ما افزون 
كشت و py‏ ما سخت شد و از شدت خوف و بيم به حالت مردگان بوديم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و چهل و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری گفته است که: چون آن شخص را با 
آن صورت هولناک دیدیم. بسی ترسیدیم. چون آن شخص به زمین فرود 
آمد. اند کی در مصطبه بنشست. يس از OT‏ برخاست و به نزد ما پیامد و دست 
مرا بگرفت و مرا از زمين برداشت و اين سوی و Ol‏ سوی را ملاحظه می کرد 
و مرا امتحان می کرد بدان سان که قصاب. گوسفند را امتحان کند. مرا از 
بسیاری اندوه و محنت که برده بودم و از کثرت رنج و مشقت که کشیده بودم 
نزار CSL‏ و در من اثرى از گوشت ندید. در حال رها کرد و جز من دیگری را 


از پاران من بگرفت. 
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lean that I had nothing but 
skin and bone, he let me go. 
He took up all the rest one 
by one, and viewed them in 
the same manner. The cap~ 
tain being the fattest, he held 
| him with one hand, as 1 


’ would do a sparrow, and 
thrust a spit through him. He 
then kindled a great fire and 
roasted and ate him in his 
apartment for his supper. 
Having finished his repast, 
he returned to his porch, 
where he lay and fe!l asleep, 
snoring louder than thunder. 
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the Seaman, the Fifth Voyage: The Cannibal Giant Threatens to Devour Sindbad’s‏ لقطلمزة 
Comrades, by William Harvey (London: Charles Night and Co., 1839-1841)‏ 


او را نيز جون من امتحان كرد و ملاحظه نمود. جون كه او را نيز فربه نيافت 
رها کرد و پیوسته ما را یکی یکی امتحان می كرد تا اينكه به ناخدای كشتى که 
در LT‏ بود برسید و آن ناخدا مردی فربه و درشت بود. او را پپسندید و مانند 
قصاب که گوسفند به زمين بیندازد او را به زمين بینداخت و CL‏ به كردن او 
نهاده گردنش را بشکست. 


آنگاه سیخی بلند حاضر کرد و بر حلقوم او فرو برد چندان که از دبر )= پشت) 


او بیرون آمد. پس از OT‏ آتش سخت بیفروخت و سیخ بر آن داشت و در 


روی آتش همی گردانید تا اينكه گوشت ناخدا پخته و بریان شد. آنگاه سیخ 
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از آتش بگرفت و در پیش خود بگذاشت و با ناخهاى خويشتن گوشت او را 
همیکند و همی خورد تا اينكه تمامت گوشت بخورد و استخوانها بمکید و در 
پهلوی قصر بینداخت و ساعتی نشست. 

پس از آن در آن مصطبه بخفت و مانند گوسفند کشته نفیر می زد [- فریاد می 
زد| و تا بامداد بدین سان خفته بود. على الصباح برخاسته به راه خود رفت. 
چون از ما دور شد با یکدیگر سخن می گفتیم و می گریستیم و می گفتیم 


كاش به Lyd‏ اندر غرق ميشديم و يا بوزینگان ما را می خوردند. بهتر از اين 


از اين خطر نجات نخواهد بود. يس از OT‏ برخاسته از قصر به جزیره شدیم 
که مکانی از بهر پنهان شدن يا راهی از بهر گریختن دريابيم. بسی بگشتیم و 
مکانی نیافتیم. هنكام شام در رسید. 

از غایت pw‏ به سوی قصر باز گشتیم و اند کی نشسته بودیم که زمین بلرزید و 
همان شخص سياه يديد شد و نزد ما بیامد و ما را یکی یکی چون باره نخستین 
امتحان کرد و ملاحظه می نمود تا اينكه یکی از ما را بيسنديد و چنان کرد که با 
ناخدای کشتی کرده بود. 


۳۳۲۰ 
ory 


پس از آن بر مصطبه بخفت. چون بامداد برآمد به عادت معهود برخاسته به 
راه خود رفت و ما را در همان جا گذاشت و ما به یک جا جمع آمدیم و با 
یکدیگر به حدیث اندر شدیم و گفتیم: به خدا سوگند که اگر خویشتن را به 
دریا افکنده غرق شویم. بهتر است از اينكه در آتش بسوزیم که اين گونه 
کشته شدن يست ترين مر گهاست. آنگاه یکی از ما گفت: بايد از برای او 
حیلتی کرده او را بکشیم تا از مضرت او آسوده شویم. من گفتم ای یاران» اگر 
از کشتن او ناگزیر هستید اين تخته ها بگیریم و پاره ای هیزم به روی او جمع 
آورده چیزی به مانند کشتی بسازیم. پس از آنکه حیلت کرده او را بکشیم. بر 
روی آن کشتی بنشینیم و در دريا به هر le‏ که خدای تعالی خواسته باشد 
برویم و يا اينكه در اين مکان بنشینیم تا کشتی بر ما بگذرد و بر OT‏ کشتی 


نشسته برویم. Som‏ گفتند: به خدا سوگند اين رأى رزین و اين کار متين 
است. يس همگی برخاسته تخته ها به خارج قصر بیاوردیم و آنها را چیزی به 
صورت کشتی بساختیم و در كنار دريا گذاشته پاره ای توشه در او Bor‏ 
آوردیم و به قصر باز گشتیم. 


چون هنكام شام شد. زمين بلرزيد و سياه درآمد. یکی یکی ما را امتحان كرده 
یکی بكرفت و چنان كرد كه نخست كرده بود. چون در مصطبه بخفت ما 


برخاستيم و دو سیخ آهنين به آتش بكذاشتيم جندان كه افروخته شد. آنگاه 


آن دو سیخ را كرفته به سوى آن سياه بيامديم و او خفته بود و نفير می زد. 
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يس سيخها را بر دو چشم او بگذاشتیم وليكن با توانايى تمام سيخها به چشمان 
او فرو برديم. آنگاه صيحه ای بلند زد كه نزديك شد زهره ما چاک شود و از 
روی مصطبه برخاسته ما را جستجو می کرد. ما به چپ و راست میگر يختيم. 
چون Lgl‏ شده بود ما را نمی دید ولی هراس بزرگ داشتیم و از خلاص نوميد 


بودیم. 


پس در آن هنكام قصد در pad‏ کرد. چون در يديد آورد. بیرون رفته صیحه 


همی زد و از شدت صبحه زمین به لرزه در می آمد. ما نيز از قصر بیرون رفتیم 
دیدیم که آن سياه با جفت خود كه بزرگتر و كريه منظرتر از او بود باز گشته 
همی آیند. چون ما او را با جفت خود بدیدیم هراس و بیم بر ما غلبه کرد و از 


. | 
در حال بسرعت به سوى آن صورت كشتى [- كشتى مانند] بيامديم و بر او 
نشسته او را به دريا افكنديم و آن سياه با جفت خويش سنكهاى كران به سوى 
ما انداختند تا اينكه جز سه تن» همه ما به سنگ بكشتند و به روى آن صورت 


كشتى جز من و دو تن دیگر كس نماند. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


سم 


همان جزیره اند کی بخفتيم. 
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ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفته است 


چون شب پانصد و چهل و هشتم برامد 
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anger, But when dawn cume and the 
sun begin to shine, the dragon 
departed in fury and disappointment 
Sinbad ran to the beach, where be 
suddenly spied a ship on the horizon, 
He broke off a brinch of & tree, 
unwound his turban, tied it to the 
branch, and waved it like a Mag, At 
lair, one of the sailors spotted him and 
the ship tured into shore, They cust 
anchor and took the grateful Sinbad 
aboard, 


Aynin the dragon departed, satitied 
wath ls dinner. Then Sinbad climbed 
down and resolved to find some way 
fo me bis own life, So he took five 
pieces of wood, bros and tong, and 
fixhioned a cage with them. He crept 
into the cage and Jastened the planks 
to the tree, When the dragon returned 
and saw Sinbad, be tried to get at him. 
bur the pieces of wood blocked his 
way and he coukl not get hs pews near 
Sinbad's head. 


All though the night, the dragon 
circled around Sinbad's cage, hissing in 


whole. Then the beast left, aod Sinbad 
sald, "Woe to us! Bach kind of death 
that threatens us is more terrible then 
the last! We rejoiced at our deliverance 
from the wa lind the apes and the 
gue, but naw we are at the merey of 
someting even more evil!” 


The frightened men climbed into û 
high tree and went to sleep there, 
Sinbad resting on the topmost branch, 
Wher night fell, the dragon returned, 
Looking about to the right and left, he 
finally discovered the men in the tree, 
whereupon he stood on Ins hind legs 
and swallowed Sinbad"s companions 


Bui even when they had passed 
hovond the plant's rtoeh, they could 
fingt no respite (rom) danger, for (be sea 
was stormy and the Waves swollen 
One by one Che men deed until only 
Sinbad and three companions 
remained. Finally, the winds aust them 
upon an hand, where they found fruit 
to cnt aod water Jo drink, Exbausted 
from their hazardous woyuge, they lay 
down on the beach and went to ۰ 


They had barely: closed their eyes when 
they were aroused by a hissing sound 
and saw that û monstrous dragon with 
۸ duge belly was spread sp ۸ 
nround them. Suddenly it reared its 
head, seized one of Şinhad's 
companions, und swallowed him 


چون بيدار شديم اژدهای بزرگ جثه ای را ديديم كه بر ما احاطه كرده قصد 


فرو بردن ما دارد. يس یکی از ما را فرو برد و از پی کار خود برفت. ما به 


رفیق خود محزون شدیم و به خویشتن بترسیدیم و گفتیم: به خدا سوگند اين 


yyy’) 
OFA 


مرگ بدتر و يست تر از مرگ نخستين است و فرحناک بوديم كه از دست 
سياه خلاص شده و از غرق نجات يافته ايم ولى جه سود كه از اين اژدهای 
شوم خلاص نخواهيم يافت. يس از آن برخاسته به جزيره برفتيم و از آب و 
ميوه آن بنوشيديم و بخورديم. چون هنكام شام شد. به درختى بلند فراز 


برفتيم و به شاخه هاى بلندتر او برسيديم و در آنجا بخفتيم. 


OTT 
۱ ل‎ 


چون شب تاريك شد. اژدها در آمد و به چپ و راست نگاه كرد و ما را بر آن 


درخت احساس نموده به سوی ما Moly‏ و به درخت بر شد. چون به رفیق من 


برسید او را فرو برد و من با چشم خود میدیدم. 
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۳۳۳۴ 
۵۴۸ 


به زیر آمدم و از غایت ey‏ و هراس مرده بيجان بودم و همی خواستم که خود 


را به دريا افكنده از محنتهاى روز گار آسوده شوم ولى از جان گذشتن دشوار 


بود. 


۳۳۳۶ 
۵۴۸ 


ناچار جوب بلند و يهنى را به پاهای خود بستم و جوبى را به يهلوى چپ و یکی 
دیگر به يهلوى راست و دیگری را بر شكم و یکی ديكر بر سر. بدان سان كه 
پایهای خود را بسته بودم. ببستم" و در ميان آن جوبها بخفتم و آن جوبها مرا 


احاطه کرده بود. چون شب تيره گشت. همان اژدها به عادت معهود بیامد و به 


سوی من بنگریست و قصد کرد که مرا فرو برد. 


Rives abs: 
e shih 
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f‏ 4 4 8 


چوبها از هر طرف حاجب |= «ple‏ مانع] ادها بودند و اژدها به دور من 
ميكشت ولى به من نتوانست رسيد و من از غايت خوف و بيم جون مرده افتاده 


poy‏ و ادها از من دور می شد و دوباره به سوى من باز می كشت و هر گاه 


۳۳۳۷ 
OFA 


ميخواست که مرا فرو برد آن چوبها كه از چهار سو به خود بسته بودم مانع 


بودند و تا دمیدن صبح آژدها را با من کار همین بود. چون روز برامد ادها در 


CHE‏ خشم از من باز گشت و به راه خود برفت. من در حال دست دراز کرده 
ol‏ چوبها را از خود بگشودم و از بس رنج و مشقت از آن ادها برده بودم. به 
يس از آن برخاسته در جزیره برفتم تا به OLL‏ جزیره برسیدم. مرا در ميان 


درياء کشتی نظر افتاد. 


Sindbad succeeded in attracting 
the attention of a passing ship. 


۳۳۳۹ 
OFA 


آنگاه شاخى بزرگ از درخت برجيدم و به آن شاخ به سوى اهل كشتى اشارت 


کرده بانگ بر ايشان بزدم. چون مرا ديدند. كشتى به سوى من راندند و به 
من نزدیک شدند و آواز من بشنيدند. پس از OT‏ پیش آمده مرا بگرفتند و به 
كشتى اندر بنهادند و از حالت من جويان شدند. من تمامت ماجرا باز گفتم و 
رنجها که برده pry‏ حدیث کردم. بسی تعجب کردند و خیره ماندند. آنگاه 
جامه به من بپوشانیدند و خوردنی پیش من آوردند. من به قدر کفایت بخوردم 
و OT‏ خنک و شیرین بنوشیدم. روان من راحت یافت و خاطرم بر آسود و از 
اينكه خدای تعالی مرا يس از مرگ زنده کرده بود شادی بزرگ به من روی 
داد. حمد خدا را به جا آوردم و نعمتهای او را سياس گفتم و با OL‏ کشتی 
همی رفتم و باد مراد همی وزید تا اينكه به جزیره ای که او را جزیره سلاهطه 
میگفتند برسیدیم. کشتی در برابر OT‏ جزیره بداشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در همه منابع « بسته بودم. بنشستم» آمده اما به نظر به صورت متن 


صحیحتر است| 


چون شب پانصد و چهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری گفته است: کشتی را که من در او 
بودم در برابر oy jo‏ سلاهطه بداشتند. همه بازرگانان و ساکنان کشتی به 
جزیره در آمدند و بضاعتهای خویشتن از بهر بیع و شرا بیرون آوردند. 

آن كاه خداوند کشتی روی به من کرده گفت: تو مردی هستی غریب و بی 
چیز و چنان که خود بیان کردی بسیار خطرها دیده ای و بسی رنجها برده ای 
قصد من اين است که سودی به تو رسانم که به سبب OT‏ به شهر خویشتن 
برسی و مرا دعا گویی. من گفتم: آری» پیوسته احسان ترا دعا خواهم گفت. 
پس خداوند کشتی گفت: کسی با ما در کشتی مسافر بود از ما ناپدید شده. 


اکنون نمیدانم زنده است يا مرده. قصد من اين است که یک بار OT‏ بضاعتهای 


او به تو دهم که تو آن را در اين جزیره بفروشی و من ترا در عوض رنج و 
تعب تو مزد دهم و مابقی را گرفته نگاه دارم. چون به بغداد برسم از پیوندان 
او جویان گشته مال به وارثان او رد کنیم. LT‏ تو می توانی که اين کار بکنی و 
بضاعت او را مانند JL‏ گانان بفروشی يا نه؟ من گفتم: يا سیدی. فرمان ترا 
اطاعت كنم و منت برم. 

يس در آن هنكام ملاحان را امر کرد که از آن بضاعت به جزيره بیرون آورده 
به من تسلیم کنند. آنگاه نوبسنده کشتی گفت: ايها الرئيسء اين بضاعتها که 


f۴۱ 
۵۴۹ 


بيرون آوردند از كيست و به نام که بنويسم؟ رئيس كفت: به نام سندباد 
بحرى بنويس كه با ما بود» در جزيره غرق شد و از او خبرى باز نيامد. اكنون 
همى خواهم كه اين غريب بضاعتهاى او را بفروشد تا جيزى به مزد او دهيم و 
مابقى ثمن را برداشته به بغداد بريم. اگر سندباد را يافتيم به خودش رد كنيم 
و اگر نيافتيم به وارثان او برسانيم. چون من شنيدم از رئيس كه به نويسنده 
كفت بضاعتها به نام سندباد بحرى بنویس, با خود گفتم: به خدا سو گند سندباد 


بحرى منم و من در جزيره غرق شده بودم. 


۳5 
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“it the Sailor 


Te re ONCE Was a شیب‎ merchant 
ho a son 1 


confusion, Sinbad wondered whut to do. Suddenly he remembered 
hin father's words: 
(۵ 


SEEKS THE ۸ 
So with this wise counsel in mind, Sinbed sold off what 


يس صبر كردم تا اينكه بازرگانان از كشتى به در شدند و به یک جا جمع آمده 
حديث ميكردند و در امور بيع و شرا به گفتگو اندر بودند. در حال من پیش 
رفته به خداوند كشتى گفتم: يا سیدی. LT‏ صاحب اين بضاعت را می شناسى يا 


نه؟ خداوند كشتى كفت: لا والله. حال او را ندانم جز اينكه مردى بود از بغداد. 


۵۴۹ 
سندباد بحرى نام داشت. روزى ما كشتى به جزيره بداشتیم. سندباد بحرى در 
آنجا نايديد شد و تا امروز خبرى از او ندانسته ام. يس در آن هنكام من 
فريادى بلند بر آورده گفتم: ايها الرئيسء. بدان كه من سندباد بحرى cpl‏ غرق 
نشده بودم. وليكن وقتى كه كشتى بر آن جزيره بداشتيد و بازرگانان به 
جزيره درآمدند. من نيز با كروه مردم بيرون آمده در جزيره تفرج كردم و 
در كنار چشمه ای که در آنجا بود. نشسته خوردنى بخوردم و از هواى ol‏ 
مکان لذت بردم. خواب مرا در ربود. غرق خواب شدم. وقتی که بیدار گشتم 
از کشتی و ساکنان کشتی اثری نیافتم و اين بضاعت از آن من است و 
بازر گانانی که در كوه الماس. سنگ الماس بر می چیدند مرا دیده اند و گواهی 
میدهند كه من سندباد بحری ام از آنکه من قصه خود به ایشان گفته ام بدین 
سان که به شما گفتم و ایشان را خبر داده ام از اينكه من خفته بودم و OL‏ 

مرا فراموش کردند. چون بیدار شدم از کشتی و ساکنان کشتی اثری نیافتم. 
يس چون بازر گانان سخنان من بشنیدند بر من گرد آمدند. پاره ای از ایشان 
مرا تصدیق کرد و پاره دیگر WAST‏ کرد. در OT‏ حالت بازر گانی از بازر QUIT‏ 
شنید که من نام كوه الماس بردم و حکایت آنجا را بیان کردم. برخاسته به 
پیش من آمد و بازر گانان را گفت: ای جماعت. به خاطر دارید که من وقتی 


عجایب paw‏ خود را با شما بیان می کردم گفتم که چون من به عادت معهود 


لاشه گوسفند به Gob‏ الماس انداختم. مردی به لاشه من آويخته به فراز كوه 


۳۳۳ 
ara 


بيامد. شما سخن من باور نكر ديد. بازر QUIS‏ كفتند: آری» تو اين حكايت به ما 


فرو خواندى ولى ما ترا تصديق نكرديم. پس OT‏ باز ركان گفت: اين همان مرد 


است كه به لاشه گوسپند من آويخته بود و سنگهای الماس كران قيمت به من 
lhe‏ كرد كه چنان Siw‏ يافت می نشود و با همین مرد تا به شهر بصره در 
کشتی. رفیق بودیم. چون بدانجا رسیدیم. اين مرد مرا وداع کرده به سوی 
شهر خود رفت و ما نیز به سوی شهر خود برفتیم و اين را نام سندباد بحری 
است و ما را خبر داده بود از اينكه او در جزيره ای خفته و ياران او را فراموش 
کرده و رفته بودند. ای OL‏ بدانید که اين مرد بدینجا نیامد مگر اينكه راستی 
سخنانی که من به شما گفته بودم آشکار شود و اين بضاعتها مال اوست که او 
در وقتی كه با ما Bor‏ آمده بود. اين ماجرا به ما باز گفته بود. اکنون راستی 
سخنش ظاهر شد. پس چون خداوند کشتی گفته باز GIS‏ بشنید. برخاسته به 
نزد من آمد و ساعتی در من تحقیق نظر کرد. آنگاه گفت: نشان بضاعتهای تو 
چیست؟ من علامت بضاعت خود باز نمودم و کارهایی که در کشتی. Glee‏ من 
و او روی داده بود یک یک از بهر او بشمردم. آنگاه چون يقين دانست که من 
سندباد بحری هستم مرا در آغوش كرفت و به سلامت من تهنیت كفت و به 
من گفت: ای برادر. به خدا سوگند کار تو شگفت و حکایت تو غریب است 
ولیکن حمد خدا را که ما و ترا Bor‏ آورد و بضاعت ترا به تو رد کنم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


۳۳۴۴ 


چون شب پانصد و پنجاهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون به بازرگانان و خداوند کشتی آشکار شد که 
من سندباد بحری cpl‏ يس در OT‏ ساعت من بضاعت خود را تصرف کردم و در 
آن سفر بضاعت من سودی بسیار کرد و مرا فرحی بزرگ يديد dol‏ و به 
سلامت خویشتن و رد بضاعت. شاکر و شادان بودم و همواره در جزیره ها بیع 
و شرا می کردیم تا به بلاد سند برسيديم و در دریا از عجایب و غرایب چندان 
ديدم كه در شمار نیاید و از جمله چیزهایی که ديدم ماهی بود به صورت گاو و 


ماهی دیگر ديدم به صورت خر و پرنده ای را ديدم که از آب به در می آمد و 


در روی OT‏ تخم گذاشته. جوجه می آورد و هر گز از آب بر روی زمين نمی 
رفت. يس از OT‏ به اذن خدای تعالی سفر کردم و باد به ما نیکو شد و سفر ما 
به مبارکی گذشت تا اينكه به بصره برسیدیم و روزکی چند در آنجا بماندیم. 


يس از آن به سوی شهر بغداد بیامدیم. چون به بغداد رسیدم به خانه خود 
درآمدم و به یاران و صدیقان سلام دادم و به سلامت خود و باز گشتن به وطن 
فرحناک شدم. آنگاه تصدق دادم و به بتیمان و بیوه زنان بپوشانیدم و به اقارب 
|= نزدیکان] و پیوندان مال بخشودم و هدیتها فرستادم و به خوردن و نوشیدن 
و لهو و لعب مشغول شدم و نشاط و طرب. رنجهای سخت را که روی داده بود 


از db‏ من ببرد و در اين سفر سودی زياد کرده بودم که به صرف كردن تمام 


۳۳۳۶ 
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نمی شد و این حكايت که گفتم از عجايب حكايات اين سفر بود. فردا انشاءالله 
به سوى من آييد تا حكايت سفر چهارم از بهر شما باز كويم که او عجبتر از 
يس از آن سندباد بحرى گفت: يكصد مثقال زر سكه دار به عادت معهود به 
سندباد حمال بدادند و خوانها كسترده. خوردنى بخوردند و از OT‏ مجلس 
بازكشتند. ولى از آن حكايات بسى در عجب بودند و سندباد حمال نيز زرها 
گرفته در غایت فرحناکی و شکفتگی به راه خود رفت و OT‏ شب را در خانه 
خود به روز آورد. 


چون بامداد شد برخاسته دوگانه به جا آورد و به سوی سندباد بحری روان 


شد. چون به نزد او درآمد سلامش گفت. سندباد با جبین گشاده پاسخ داد و 


حمال را در نزد خود بنشاند تا اينكه بقیه ياران حاضر آمدند. آنگاه خوردنی 


بخوردند. 


حکایت سفر چهارم سندباد بحری 


آزنگیان عریان آدمخوار. زنده به گور کنندگان] 


سندباد بحری سخن گفتن آغاز کرد و به حکایت سفر چهارم زبان را گشوده 


گفت: ای برادران. sly‏ كه چون من به شهر بغداد بازگشتم و با OL‏ و 


۳۳۴۷ 
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دوستان خود جمع آمدم» شادى بزرگ و راحت بی اندازه يافتم و محنتهايى که 


به من رفته بود فراموش کردم و به نشاط و طرب گراییده با دوستان. هر روز 
در بوستانى به لهو و لعب مشغول بودم. روزى از روزها نفس ناپاک به من 
وسوسه سفر كرد. به صحبت همجنسان [- هم خويان] و به بيع و شرا آرزومند 
گشتم و عزيمت محكم كرده بضاعت گرانبها كه مناسب دريا باشد بخريدم. 
افزونتر از هر بار بار بستم. از بغداد به بصره رفته بارهاى خود به كشتى 
بگذاشتم و با جمعى از بز ركان باز ركانان بصره بر كشتى بنشستيم و كشتى در 
امان خداى تعالى روان شد و جند شبانه روز به خوشوقتى سفر كرديم و 
بادهاى موافق وزيدن گرفت. از جزيره ای به جزيره ای و از دريايى به دریایی 
همی گذشتیم تا اينكه روزی از روزها بادی مخالف بر ما بوزید. ناخداء 
لنگرهای کشتی بینداخت و کشتی را در ميان دريا بداشت و ما به سوی 
پرورد گار تضرع و زاری می کردیم و از در گاه حضرت الله نجات می طلبیدیم 
كه ناگاه بادی سخت تند بر آمد. بادبان کشتی بدرید و کشتی را در هم 
شکست. ساکنان کشتی با بضاعتها غرق شدند. من نیز از غرق شدگان بودم و 
تا نیمه روز شنا کر دم. 

آنگاه عنایت پروردگار مرا احاطه کرد و تخته ای چوبین از تخته های کشتی 
پیش من آمد و با جمعی از بازرگانان که در روی OT‏ شنا می کردند بدان 
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جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد گفت: با جمعى از باز گانان بر تخته جوبين 
بنشستم و يهلوى يكديكر جمع آمده با يايهاى خويش آب دريا مى بريديم و 
موجها و بادها ما را يارى همی كرد تا اينكه آب ما را به جزيره ای انداخت و ما 
از غايت بيدارى و رنجى كه كشيده بوديم و از بسيارى گرسنگی و بيم كه 
داشتیم. به مرد گان همی مانستيم. 

يس با همان حالت برخاسته در اطراف جزيره برفتيم. كياهان بسيار در آنجا 
يافتيم. از آن كياهان چندان كه سد رمق کند. بخورديم و آن شب را در كنار 
جزيره بخفتيم. چون بامداد شد. برخاسته در جزيره به جب و راست همى 


رفتيم تا Sul‏ از دور عمارتى يديد شد. به سوى yl‏ عمارت روان شديم. تا 


چاشتگاه برفتیم و به در آن عمارت رسیده. بایستادیم. 


ناگاه از آن مکان جمعی Ob po‏ به در آمدند و با ما هیچ سخن نگفتند و ما را 


گر فته به نزد ملکشان بر دند. 
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Surrounded by black savages and carried to their huts. 


ملک ما را اجازت wold‏ بنشستيم. آنگاه از برای ما خوردنى آوردند كه ما آن 
خوردنی نشناختیم و چنان خوردنی در تمامت عمر ندیده بودیم. طبع من به 
خوردن اقبال نکرد. به خلاف. ياران من از OT‏ طعام بخوردند. نخوردن من 
لطف خدای تعالی بوده است که تاکنون زنده بمانم. 


A. ۲‏ 
چون ULL‏ من از آن طعام بخوردند. عقل ايشان برفت و مانند دیوانگان چیز 


همی خوردند و احوال ایشان دگر گون گشت. يس از آن از بهر ایشان روغن 
نارجیل| - نار گیل | حاضر کردند و روغن نارجیل بنوشاندند. و تن ايشان را از 
آن روغن جرب کردند. در حال OL‏ مرا چشمها کج شد و به ole BUS‏ 
طعام می خوردند. من در کار ايشان حیران بودم و بر ایشان افسوس میخوردم 
و از غایت py‏ اندوه من بزرگ شد و از آن جماعت عریان بسی هراس 
داشتم. چون در ایشان دقت کردم دانستم که ایشان مجوس اند و ملک ایشان 
غول است. هر كس كه به شهر ايشان درآید و يا اينكه در راهها و بیابانها کسی 
را دريابند. او را گرفته به نزد ملکشان بیاورند و از OT‏ غذا بدو بخورانند و از 


آن روغن بر وى بمالند تا Sul‏ فکر تش زایل شود و عقلش برود و ابله شود و 
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اشتها آورده بسيار بخورد. آنگاه خوردنى و نوشيدنى از برای اوء از همین طعام 
و روغن ترتيب دهند تا اينكه فربه و درشت شود. پس او را ذبح كرده بريان 
كنند و ملک را از آن طعمه دهند. و اما خودشان گوشت آدمى نايخته و بريان 
ناکر ده بخورند. يس چون من اين کار از ایشان بدانستم. بر خود و ياران خود 
محزون شدم و ياران من بس که مدهوش بودند نمی دانستند که به ایشان جه 
می کنند. آنگاه ایشان را به شخصی بسپردند. هر روز OT‏ شخص ایشان را 
مانند چارپایان به چرا می برد. 

و اما من از غایت py‏ و اندوه و گرسنگی. نزار و بیمار شدم و گوشت من بر 
استخوانهای من بخشکید. چون مرا در اين حالت دیدند. مرا ترک کرده از ياد 


ببردند و هیچ یک از ايشان مرا به خاطر نمی آورد تا اينكه از OT‏ مکان دور 


کردم ديدم همان شخص است که ياران مرا از بهر چرا به او سپرده اند و در 
پیش او جز UL‏ من بسی مردمان بودند که عقلشان رفته بود. چون Ol‏ 
شخص به سوی من نظاره کرد دانست که من عقل خود را مالکم و آفتی که به 
پاران من رسیده به من نرسیده است. آنگاه از دور مرا اشارت کرد و با من 
كفت که: باز گرد و از راهی که در دست راست تو است برو که از آن راه به 
نجات اندر شوی. من بدان سان که اشارت کرده بود. باز گشتم. در دست 


راست. راهی دیدم. از آن راه برفتم. 


ساعتى ميدويدم و ساعتى از بهر راحت آهسته ميرفتم تا اينكه از جشم آن 
مرد كه مرا بدين راه دلالت كرده بود ينهان شدم. نه من او را مى ديدم و نه او 


مرا ميديد. در آن حالت آفتاب غروب كرد و تاريكى شب يرده بياويخت. من 


از بهر راحت» نشستم و قصد خواب كردم. مرا از غايت بيم و گرسنگی در آن 


شب خواب نبرد. چون نیمه شب شد. برخاسته در جزيره روان شدم و همی 
رفتم تا آفتاب بر آمد. يس از بيخ كياهان و برگ درختان چنان كه سد رمق 
کند. بخوردم. يس از OT‏ برخاسته روان شدم و تا هفت شبانه روز در جزيره 
همى رفتم و هر وقت كرسنه ميشدم از كياهان جزيره سد رمق مى كردم تا 
اينكه بامداد روز هشتم بر آمد. مرا نظر از دور به سياهى بيفتاد. به سوى آن 
سياهى روان شدم و تا هنكام غروب همى رفتم و مرا دل به هراس و بيم اندر 
بود. آنگاه به Joli‏ نظر کردم» جماعتى ديدم كه دانه فلفل بر مى جيدند. 
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چون نزدیک شدم. ايشان مرا بديدند. به سوی من بشتافتند و از هر سوى مرا 
احاطه كردند. با من گفتند: تو كيستى و از كجايى؟ گفتم: ای جماعت. بدانيد 
كه من مردى ام غريب و بينوا. يس تمامت آنجه از خطرها و سختيها بر من 
گذشته بود به ايشان باز گفتم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و پنجاه و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری گفته است: چون من سختیها و رنجها 
که برده pry‏ بیان کردم. گفتند: به خدا سوگند. اين کاری است شگفت و 
حکایتی است عجیب که چگونه از طايفه زنگیان خلاص شدی و از ایشان در 
اين جزیره به جه سان گذشتی که ایشان خلقی بسیار و گروهی انبوه هستند و 
گوشت آدمیان بخورند و هیچ كس از ایشان به سلامت در نرود و كس نتواند 
که از ایشان در گذرد. من ماجرای خود را بیان کردم که زنگیان ياران مرا 
طعامی بخوراندند که من از آن طعام نخوردم. آنگاه سلامت مرا تهنیت گفتند 
و از ماجرای من تعجب کرده مرا در نزد خویشتن بنشاندند. چون از کار فارغ 
شدند. طعامی LN‏ حاضر آوردند. من طعام خوردم و ساعتی در نزد ایشان 


راحت یافتم. 


آنكاه مرا به كشتى بكذاشتند و به جزيره خودشان بياوردند و مرا يبش ملى 
بردند. ملک را سلام دادم. ملک مرا جواب كفت و مرا كرامى بداشت و از حال 
من جویان گشت. من ماجرای خويش از آغاز تا انجام به ملک فرو خواندم. او 
را از قصه من بسی عجب آمد و مرا اجازت نشستن داد. يس از Ol‏ فرمود 
طعام حاضر آوردند. به قدر کفایت خوردنی بخوردم و دست شسته شکر 
خدای تعالی به جا آوردم و ملک را ثنا گفتم و در نزد او بماندم و شهر را تفرج 


کردم. ديدم شهری است آباد كه در آن شهر بازارها و بضاعتها و فروشندگان 
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و مشتريان هستند و از هر گونه ميوه ها و خوردنيها چندان هست كه به وصف 
اندر نیاید. پس» من از رسیدن به آن شهر خرم و شادان شدم و خاطرم بر 
آسود و با مردمان آنجا انس گرفتم. 


They rode their horses without bridle or saddle. 


در نزد ايشان و نزد ملک» عزيز و گرامی بودم و در آن شهر خرد و بزرگ را 


ديدم كه به اسبان بی زین سوار ميشدند. مرا عجب آمد. به ملک گفتم که: چرا 
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بر اسب زينى سوار نمی شوند که راحت در آن است و قوت از او افزون شود. 


ملک گفت: زین كدام است كه ما هر گز نام زین نشنيده ايم و در تمامت عمر 


آن را نديده ايم؟ من به ملک گفتم: اگر مرا دستورى دهی» بهر تو زین بسازم 
که بر او سوار گشته خوبی او را نظاره کنی و راحت آن را بدانی. ملک گفت: 


آنچه دانى بكن. من نجار و چوب بخواستم. چون حاضر آوردند. در نزد نجار 


ae‏ 4 زين li‏ دن oe‏ بياموختم. 


يس از آن يشم خواسته. از OT‏ يشم نمد زین بماليدم و چرم به روى زین 
بكشيدم و حلقه ها بر او بكوبيدم و ترکش[- تيردان] از او بياويختم. آنگاه 
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آهنگر بخواستم و کیفیت ركاب به او بياموختم. ركابى بزرگ بساخت. من او را 


سپید ساختم و ركاب بندهای حرير بدو بستم. آنگاه برخاسته و اسبى از 


بهترين اسبان ملک گرفته. زین بر او بنهادم و ركابها از او بياويختم و لگامش 
در سر کرده به پیش ملک بیاوردم. ملک را بسی خوش dol‏ و او را بسی 
بپسندید. چون بدو سوار شد. فرحناک گردید و مالی بسیار به من بذل کرد. 


Sindbad presented the splendid saddle 
to the King (page 80) 


چون وزير ملک ديد كه من چنان زین ترتيب دادمء او نيز از من تمنا کرد كه 


از براى او نيز زين بسازم. من از براى او زينى بسان زين ملى بساختم و 
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بزرگان دولت و خداوندان منصب از من زین همی خواستند و من از برای 


ايشان زین همی ساختم. نجار و آهنگر را ساختن زین و ركاب بياموختم. زین 


و ركاب ساخته ميفروختم تا اينكه از اين كار مالى بسيار جمع آوردم و مرا در 


نزد ملک و بز ركان دولت رتبتى افزون و جايكاهى بلند بود. 
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مرا بسى دوست داشتند تا اينكه روزى از روزها در غايت عزت و شادى در 
نزد ملک نشسته بودم كه ملک به من گفت: ای فلان. تو در نزد ما عزيز و 
كرات همك Sg‏ ازاماامحسوق: مارا شن از ات طاقت ose‏ قو نمت و 
بیرون رفتن ترا از اين شهر شکیبا نتوانیم بود. اکنون قصد من اين است که 
سخن بپذیری و خواهش من رد نکنی. من به او گفتم: من سخن ترا رد 
نخواهم کرد و ترا بر من بسی نیکویی و احسان است و من از جمله خادمان تو 
هستم. ملک گفت: قصد من اين است که ترا زنی خوبرو و خداوند مال و جمال 
دهم که تو در نزد ما ساکن شوی و اين شهر را وطن خود گیری. چون سخن 
ملک بشنیدم. از ملک شرم کرده پاسخ ندادم. ملک گفت: ای فرزند چرا پاسخ 


ندادی؟ گفتم: ای ملک جهان» فرمان تراست. در حال ملک قاضی و شهود 


حاضر آورده. زنی بلندقدر و عالی نسب و خداوند مال و بدیع الجمال و خداوند 


خانه و ملک و عقار را به من تزويج کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و ينجاه و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفت: ملى. زنى خداوند مال و جمال 
بر من تزويج كرد و مرا مالى بيشمار داد و خانه اى وسيع و عالى به من 
ببخشود و خدم و حشم و جيره و جامه از براى من ترتيب داد. من در غايت 
راحت و نهايت انبساط و لذت بسر مى بردم و مشقت و تعبى را كه به من روى 
داده بود فراموش كردم و با خود می گفتم كه: هر وقت به شهر خود سفر کنم. 
زن خويش با اين مال به در ببرم. ولى انسان از تقدير آ گهی ندارد و آدمى نمی 


داند كه بدو جه خواهد رسيد. 


الغرضء من آن زن را بسى دوست ميداشتم و او نيز محبت بسيار با من داشت. 


ميانه من و او جز وفاق جيزى نبود. در عيش و نوش و نشاط و طرب عمر همى 
گذاردیم تا اينكه زن همسايه را اجل در رسيد. چون مرا با همسايه الفتى در 
ميان بود. به خانه او به تعزيت گویی رفتم. ديدم كه در بدترين حالت» ملول و 
محزون نشسته. من او را تعزيت گفتم و به شكيبايى اش ترغيب كرده گفتم: 
ای برادرء محزون مباش كه خداى تعالى ترا به نيكوتر از آن زن عوض خواهد 
داد و انشاءالله ترا عمر زياد خواهد شد. در حال. مرد گریان شد و سخت 
بگریست و به من گفت: ای صدیق مهربان. چگونه من بجز آن. زن دیگر 


خواهم كرفت و از LS‏ خدای تعالی مرا بهتر از او عوض خواهد داد که از poe‏ 
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من جز امروز بيش نمانده؟ گفتم: ای oly‏ به عقل خود باز گرد و خود را 
بشارت مرك مده كه الحمد لله تو تندرست و سالم هستى. آن مرد با من كفت: 
ای رفیق. به جان تو سوگند كه فردا مرا نخواهى ديد و در زمره مردگان 
خواهم بود. گفتم: ای برادر. چگونه فردا از جمله مرد گان خواهی بود؟ گفت: 
امروز زن مرا به خاک سپارند. مرا نیز با او به قبر بگذارند که عادت شهر ما 
همین است که چون زنی بمیرد شوهر او را با او زنده به خاک سپارند و اگر 
مردی هم بمیرد OF‏ او را با او زنده در گور نهند که هیچ کدام يس از دیگری 
در روی زمين riled‏ و لذت دنيا نبرد. من گفتم: به خدا سوگند اين عادت بسی 
ناپسند است. يس ما به حدیث اندر بودیم که غالب مردمان شهر حاضر شدند 
و همسایه را از برای زن او و از برای خودش تعزیت گفتند و به تجهیز ميت 
بیرداختند. يس تابوتی آورده. زن همسایه را در تابوت گذاشتند و به سوی 
گورستان برداشتند. شوهر OF‏ نيز با ایشان همی رفت تا اينكه به خارج شهر 
رسیدند و جنازه را در دامنه كوه به جایی فرود آوردند و سنگی بزرگ در آنجا 


بود. چون سنك را برداشتند چاهی يديد شد. زن را بر OT‏ چاه افکندند. آنگاه 


مردمان شهر به شوهر زن جمع آمدند و او را به ریسمانها بسته, بدان چاه فرو 


آویختند و کوزه آبی با هفت قرص نان از برای توشه Ul‏ مرد آویختند. چون 
آن مرد در بن چاه جای گرفت. ریسمانها از خود بگشود. مردمان ریسمانها بالا 
کشیدند و سر چاه با Saw ol‏ بزرگ پوشانیده از پی کار خود باز گشتند و 
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همسايه مرا با زن او در جاه بگذاشتند. من با خود گفتم: به خدا سوكند اين 
گونه مردن از مر گهای نخستين دشوارتر است. آنگاه به نزد ملک آن شهر 
درآمدم و به او گفتم: ای ملک جهان, در شهر شما چگونه زنده را با مرده به 
خاک سیارند؟ ملک گفت: ped Sole‏ ما همین است که چون OF‏ بمیرد. 
شوهر با او به خاک سپارند و همچنان اگر شوهر بمیرد. زن با او به خاک 
سیارند تا از همدیگر در Sle‏ و ممات جدا نشوند و اين عادت از پدران 
ماست. گفتم: ای ملک جهان. مرد غریب را نیز بدین سان کنند؟ ملک گفت: 
آری» اگر غریب را نیز زن بمیرد. او را با زن خود زنده در گور کنند. پس 
چون اين سخن بشنیدم زهره من بشکافت و از غایت حزن و اندوه عقل من 
برفت و همی ترسیدم که زن من پیش از من pros‏ > و مرا با او به خاک زنده 
سپارند. يس از OT‏ خویشتن را تسلی دادم و گفتم: شاید که من پیش از OF‏ 
خود بمیرم و کسی نداند که سابق ]= پیشی گیرنده| کدام است و لاحق ]|= 
ملحق شونده| کیست. 


از Lad‏ چند روزی نگذشت. زن من بیمار شد. دو سه روزی بیمار بود که بمرد. 


غالب مردمان شهر به تعزیت گویی من جمع آمدند. ملک نیز به تعزيه گویی 


من آمد. پس از آن. مرده را غسل دادند و بهترین جامه های او را بر وی 
بيوشانيدند و قلاده های )55 و گوهر بر او آويخته, به تابوتش بنهادند. تابوت 


برداشته. به Gow‏ همان كوه روان شدند. چون بدان مکان رسیدند. سنك از 
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سر چاه به يك سو کرده زن مرا در چاه افکندند. آنگاه همه OL‏ و 


همسایگان در پیش من آمده مرا وداع می کردند و من در ميان ايشان فریاد 


میزدم و می گفتم که: من مردی ام غریب. به Dole‏ شهر شما طاقت ندارم. 
Jo‏ ايشان سخن من نیذیرفتند و به فریاد من نگاه نکردند. مرا گرفتند و 
ببستند و کوزه آبی با هفت قرصه نان با من ببستند و به چاه اندرم فرو 


آویختند و با من گفتند: ریسمانها از خویشتن بگشا. من نگشودم. 
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ريسمانها به سوى من انداخته. سر جاه به آن سنگ بزرگ يوشانيده از يى كار 


خود برفتند. ديدم كه آن مكان در زیر كوه غارى است بس بزرگ. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و ينجاه و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفت: چون مرا با زن خود به غار اندر 
کردند. در غار به آن سنگ پوشیده از پی کار خود برفتند. در OT‏ غار مردگان 


plow‏ ديدم که گندیده بودند. 


Sindbad the Seaman, the Fourth Voyage: Sindbad in the Burial Chamber, by Gustave Dorê (Paris: 
L. Hachette, 1865) 


آنگاه خويشتن را ملامت كردم و از كرده خود يشيمان شدم. با خود گفتم: هر 


جه بر من UT‏ سزاوارم. پس من در آن مکان بماندم و شب از روز نمیدانستم 
و با اندک قوت می ساختم. تا گرسنگی و تشنگی به غایت نمی رسید. نمی 
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خوردم و نمی نوشيدم. از بيم آنكه توشه و آب تمام شود اند کی می خوردم و با 
خود می گفتم: سبحان الله جه مصيبتى بود که دچار گشتم و چرا در اين شهر 
زن كرفتم. جه بخت تيره ای دارم كه از رنجى خلاص نكشته. به محنتى دیگر 
كرفتار مى شوم. اى كاش به دريا اندر غرق ميشدم و يا در كوه مى مردم كه 
این مرگ از همه مر گها دشوارتر است. من همواره بدين حالت. خويشتن را 
ملامت مى كردم و بر استخوان مردگان مى خفتم و از خداى تعالى تمناى مرگ 
کرده. نمی یافتم و بدین حالت pry‏ تا Sul‏ از گرسنگی بی طاقت شدم و 
اندرونم از تشنگی بسوخت. لقمه ای نان خورده جرعه ای OT‏ بنوشیدم و 
برخاسته در اطراف غار همیگشتم. آن مکان را وسیع و بزرگ یافتم و مردگان 


بسیار و استخوانهای پوسیده در آنجا بودند. من در یک سوی غار دورتر از 


مردگان. مکانی ساختم که به هنكام خواب در آنجا می خفتم. ولی مرا توشه 


کم شد و از OT‏ و نان اندکی ماند. من در هر روز و در هر دو روز لقمه ای می 
خوردم و جرعه ای می نوشیدم که مبادا آب و نان plod‏ شود و من به سختی 
بمیرم. روزی از روزها نشسته به فکرت اندر بودم که اگر نان و آب تمام شود 
جه بایدم کرد و حیلت من جه خواهد بود؟ در اين SLE‏ بودم که سنك از در 
چاه به یک سو شد. گفتم: LT‏ حادثه روی داده؟! ناگاه مردمان را ديدم که بر 
سر چاه ایستاده مرد مرده و زن زنده ای را به چاه اندر آویختند و OF‏ 


میگریست و می نالید. ولی OT‏ و نانی بسیار OTL‏ زن فرو آویختند. من آن OF‏ 
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را نظاره می كردم. او مرا نميديد. چون مردمان. سر چاه با سنگ يوشانده 
برفتند. من استخوان GL‏ مرده ای برداشته به Gow‏ آن زن آمدم و استخوان 
بر سر او بزدم. در حال بيخود بيفتاد. دوباره و سه باره اش به استخوان همى 
زدم تا اينكه بمرد و نان و آبى كه با او بود برداشته به مكانى كه در یک سوى 
غار از بهر خواب ساخته بودم بياوردم. از آن نان و OT‏ اندک اندک چندان که 
سد رمق کند می خوردم که مبادا plod‏ شود و من از گرسنگی بمیرم. 

يس من دير گاهی در آن غار بسر بردم و هر زنده ای را که با مرده در چاه مى 
کردند. من او را میکشتم و به نان و OT‏ او سد رمق می کردم. تا اينكه روزی از 
روزها خفته بودم. چون از خواب برخاستم. آواز oh‏ شنیدم. پای مرده 
برداشته به Gow‏ او برفتم. چون مرا احساس کرد. بگریخت. ديدم از وحشیان 
است. از پی او برفتم. در صدر غار. روشنایی مانند ستاره يديد شد که گاهی 
پنهان می شد. من قصد آن سوی کردم. هر جه نزدیکتر میشدم روشنایی 


زیادتر و روزنه فراختر می شد. در OT‏ هنكام يقين کردم که از gle OF‏ راهی 


به بیرون است ولی با خود می گفتم: يا اين غار را مانند آن در دری دیگر 


است و با اینکه از اين غار سوراخی به بیرون است. 
يس ساعتی به فکرت فر و رفته به ow‏ آن روشنایی روان شدم. ناگاه نقبی 
ديدم كه از يشت آنء كوه بدان غار متصل است که وحشیان از آن نقب به غار 


آمده گوشت مردگان می خوردند و يس از سير شدن, از همان نقب به در می 
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شدند. چون من OT‏ نقب را بدیدم» روان من تازه شد و خاطرم بر آسوده» pile‏ 
راحت يافت و به زندكى پس از نوميدى اميد بستم و از آن نقب بيرون آمده 
خويشتن را در فراز كوهى بلند در كنار درياى مالح ديدم كه آن كوه در ميان 


دو دريا و در ميان جزيره و شهر واقع بود و كس بدانجا نمى توانست رسيد. 


يس من فرحناک گشته حمد خداى تعالى به جا آوردم. يسء از OT‏ نقب به غار 


بازكشتم و آنچه كه نان و آب جمع آورده pry‏ از غار بيرون برده و چیزی 
بسيار از عقدهای گوهر و قلاده هاى )5/5 و زيورهاى زر و سيم مرصع به انواع 
معدنيات از آن غار برداشته به جامه مردكان فرو بيجيدم و از نقب به يشت 


كوه آورده در ساحل دريا به انتظار كشتى بايستادم. 


هر روز به غار در می آمدم. اگر کسی را زنده در غار می کردند. من او را 


كشته نان و آب او می بردم و در كنار دريا به انتظار كشتى بنشستم!'أو هر جه 
كه در آن غار از گوهر و زر و سيم می يافتم به جامه مرد كان پیچیده به ساحل 
دريا مى آوردم و دير كاهى بدين سان شب و روز بسر مى بردم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در lic‏ «بنشستم» آمده ولی شاید «می نشستم» صحيحتر باشد | 


جون شب يانصد و ينجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. سندباد بحرى گفته است: روزى از روزها در كنار 
Lyd‏ نشسته در کار خود به فکرت اندر بودم که ناگاه در ميان Lyd‏ یکی کشتی 


با او اشارت همى کردم تا ايشان را به سوى من نظر افتاد. اشارت من بدانستند. 


كشتى به Gow‏ من رانده آواز من بشنیدند. جمعى را در زورقى به سوى من 


بفرستادند. 


I was appalled to witness this tragedy, said 
Sindbad, but could not help feeling that the rocs 
had some justification for their anger at the loss 
of their chick. After they had flown away, I 

wondered what would become of me 


next. Luckily, I found plenty of fruit‏ ۱ ا 
an and fresh water, so I survived‏ 
well enough until, three days‏ // ۱ 

i later, another ship dropped 

“ anchor near the beach. 


چون فرستاد گان به من نزديك شدند. به من گفتند: كيستى 


در اين مكان جيست و به اين كوه از کجا بر آمدى كه ما به عمر خود كس در 
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اینجا نديده ايم؟ گفتم: من مردی ام بازرگان» كشتى من غرق شد. من با همه 
بضاعت خود به تخته ای جوبين برافتادم. پس از مشقت و رنج بسیار. خداى 
تعالی مرا با بضاعت خود از غرق خلاص داده بدين مكان رسانيد. پس. ایشان 


چون سخن من شنيدند مرا با آن جيزها كه از غار جمع آورده به جامه و 


كفنهاى مردگان بيجيده بودم» به زورق بگذاشتند و زورق رانده به کشت 
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خداوند كشتى به من گفت: ای مرد. چگونه بدين مكان رسيدى که اين كوهى 
است بزرگ و در يشت اين كوه شهرى است آباد و من تمامت عمر در اين 
دريا سفر كرده از اين كوه كذشته ام. جز وحشيان و يرندكان كس در اين 
مكان نديده ام؟ من به خداوند كشتى گفتم كه: من در کشتی بزرگ بازر گانی 
سفر کردم. کشتی بشکست. من همین بضاعتهای خود را به یکی تخته چوبین 
بزرگ از تخته cla‏ کشتی گذاشتم و بخت یاری کرده به سلامت بر اين كوه 
proly‏ و به انتظار اينكه کشتی از اینجا برود نشسته بودم که شاید مرا نجاتی 
رساند. ولی آنچه در شهر و در غار بر من گذشته بود به ایشان نگفتم از آنکه 
ترسیدم که در OT‏ کشتی از اهل شهر کسی باشد. يس از OT‏ هدیتی لابق و 
گرانبها از مال خود به خداوند کشتی برده به او گفتم: يا سیدی» تو سبب نجات 
من از OT‏ مکان خطرناک شدی. اين هدیت را از من قبول کن. خداوند کشتی 
هدیت من قبول نکرده به من گفت: ما چیزی از کسی نستانیم. اگر غرق شده 
و از کشتی بازمانده ای را در كنار Lyd‏ و يا جزيره بيابيم او را برداشته نان و 


آبش دهیم و اگر diay‏ باشد dole‏ اش بپوشانیم. چون به بندر سلامت برسیم. 
چیزی از مال خود بر او بذل کنیم و اين نیکوییها را به او از بهر خدا به جا می 
آوریم. يس در oT‏ هنكام او را دعا گفتم. 


از جزیره ای به جزیره ای و از دریایی به دریایی روان بودیم 9 من به سلامت 


خود شادی می کردم و هر وقت که بودن خود را در غار به خاطر می گذراندم 
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عقل من زايل می شد و بدان سان همير فتيم تا اينكه به قدرت خداى تعالى به 
بصره برسيديم. دو سه روزى در آنجا ماندم. پس از آن به شهر بغداد روان 
گشته به خانه خود باز آمدم و ياران و ييوندان خويش را ملاقات كردم. ايشان 
به سلامت من تهنيت گفتند و از باز گشتنم فرحناک شدند. پس» هر جه مال و 
Elio‏ با خود آورده بودم» به صندوقها بنهادم و تصدق داده موهبت کردم و 
يتيمان و بيوه زنان را جامه پوشاندم و در غايت انبساط و شادى با ياران به لهو 
ولعب و طرب مشغول شدم. 

ای برادرء ای سندباد بری» بدان آنچه از عجايب در سفر جارمين بر من روى 
داده همین بود و فردا انشاءالله چون به نزد من آیی آنچه كه در سفر ينجمين 
روى داده با تو باز كويم كه او عجيبتر و خوشتر از حكاياتى است كه كفته ام. 


پس از آن سندباد بحرى امر كرد يكصد مثقال زر سرخ به سندباد بدادند. 


آنگاه خوان كسترده. حاضران خوردنى بخوردند و در غايت شكفتى و تعجب 
از مجلس پراکنده گشته هر یک راه خود در پیش گرفتند و سندباد حمال نيز 
به منزل خود رفته شب را در غایت سرور به روز آورد. چون بامداد شد. 
سندباد بری برخاست و فريضه به جا آورده و روان شد تا به خانه سندباد 
بحری برسید. او را سلام داد او نیز با جبین گشاده جواب كفت و به نشستن 
جواز داد. سندباد حمال بنشست تا بقیه ياران بیامدند. آنگاه گونه گونه 
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خوردنيها فرو جيدند. حاضران خوردنى بخوردند و بنوشيدند و لذت برده 


طرب كردند و به حديث اندر شدند. سندباد برى سخن كفتن آغاز كرد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و ينجاه و ششم dol yy‏ 


[بيضه رخ. شيخ pou‏ شهر بوزینگان| 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری ماجرای سفر پنجم را حدیث گفتن 
آغاز کرده گفت: ای یاران» بدانید که چون من از سفر چهارم باز گشتم. به 
عيش و نوش بنشستم و آنچه که بر من روی داده بود فراموش کردم. روزی 
از روزهاء هوای سفر بر سرم افتاده تفرج شهرها و جزیره ها را شوقمند شدم و 
دامن همت بر ميان زدم و بضاعت كران قيمت که مناسب سفر دریا باشد 


خریده بار بستم و از شهر بغداد روی به بصره نهادم و در آنجا کشتی بلند و 


وسیع خریده ناخدا و عمله از برای خود مزدور گرفتم و غلامان و خادمان خود 
را بر او گماشته. بارها بر او بگذاشتم و جمعی از باز ركانان نیز. مکان از من 
کرایه کرده بار بر OT‏ کشتی آورده در کشتی بنشستند. 

در غایت Gols‏ و انبساط روان شدیم و از حزیره ای به جزيره ای و از دریایی 
به دریایی میگذشتيم و شهرها و op je‏ ها تفرج کرده و بیع و شرا همی 
كرديم تا اينكه به جزیره ای بزرگ و خالی برسیدیم که هیچ كس در آنجا 


نبود و در آنجا قبه ای بود بزرگ. 


۳۳۸۹ 
۵۵۶ 


بازرگانان به تفرج او از كشتى به در شدند. چون بازرگانان او را دیدند. 
ندانستند که بيضه رخ است. او را با سنك بزدند و بشكستند و آبى بسيار مانند 


نهر از آن روان شد و جوجه رخ از او يديد گشت. 
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Les marchands casstrent l’euf. (Page 147, col. 1.) 


۱ 7 DP we 

بازر گانان او را از بيضه به در آوردند و او را ذبح كرده گوشتی بسيار از او 

بگرفتند و من در کشتی بودم و از کار ايشان آ گه نشدم. در آن هنكام یکی از 

خادمان با من گفت: يا سیدی, برخیز و اين بيضه را تفرج کن. من به تفرج او 

برخاستم. ديدم که بازر گانان او را شکسته اند. بانگ بر ايشان زدم که چرا 
چنین کار کردید؟ اکنون رخ يديد آيد و کشتی ما را بشکند. 

ما به گفتگو اندر بودیم که آفتاب از چشمها ناپدید شد و روز تاریک گشت. 


آنگاه سر به آسمان برداشتیم تا ببينيم که ميانه ما و آفتاب حایل چیست. 


The merchants - a heartless 
lot! — broke the egg, then roasted 
the chick and ate it. ۱ would have 
none of their disgraceful meal. 

Just then, the parent rocs 
appeared in the sky, flying 
menacingly towards us. 


ناكاه ديديم كه يرهاى رخ ميانه ما و آفتاب حاجب گشته و هوا تاریک كرديده 
و سبب اين بوده است که چون رخ ديد كه بيضه او را شكسته اند. جفت خود 
را آواز داده به كشتى احاطه كردند و به آواز بلندتر از رعد بانگ بر ما مى 
زدند. من ناخدا و عمله كشتى را كفتم پیش از آنكه هلاک شويم كشتى برانيد. 
در حال ناخدا سرعت كرده. باز ركانان از جزيره به در آمدند و كشتى را 


كشوده بادبان برافراشتند و به كشتى نشسته روان شديم. رخ از ما غايب شد و 


ما بسرعت كشتى همى رانديم كه از آنها خلاص شويم. 
ناگاه ديديم كه آنها از يى ما روان گشته كشتى ما را احاطه كردند و هر یکی را 
سنگی بزرگ مانند كوه در چنگال است. 


“Run for your lives!” cried the captain. 
Stricken with terror, the merchants all raced 

down to the beach, jumped into their boat, 
rowed back to the ship, and set off away 


from the island under full sail. 
I alone remained, and 
ran to hide in a cave. 


The giant rocs, realising what had 


happened, swept down and landed near 
their shattered egg. They each grabbed 
hold of an enormous boulder and flew 
off in pursuit of the ship. 
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ad caught up with it, they 
then dived down. 
r boulder. Both hit 
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Once they } 
hovered to take aim 


and each let مج‎ of the 


the ship, which was smashed t 
11101 sank without trace, tak 


companions and the cargo 


The merchants who landed with me broke the egg with 
hatchets, and pulled out the young roc piecemeal, and reastex 
it. Î had earnestly entreated them not to meddic with the e 
bur they would not Listen to me. 35 

Scurcely had they finished their repast when there ap 
peared in the air at a considerable distance from us two great 
clouds. The captain whom 1 had hired to navigate my ship, 
knowing by experience what they meant, said they were the 
male and female roc that belonged to the young one, and 
1 sed us to reernbark with all: speed, to pe vert the mis 
fortune which be saw would otherwise befall us. We hasten 
on board, and set. sail with all possible expedition 

In the meantime. the nwo وعم‎ approached the island with a 
frightful noise, which they redoubled when they saw the egg 
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ميرفت Siw‏ خطا كرد و به كشتى برنيامد و نزديكتر به كشتى بيفتاد. ولى 
كشتى را از صدمت افتادن آن سنگ اضطرابى بزرگ روى داد. ما را بلند همى 


۳۴۰۴ 
۵۵۶ 


بينداخت. سنك او به حكم خدا بر دم کشتی بر آمد و او را بيست پاره كرد. 
كشتى از هم بريخت و هر جه كه در كشتى بود غرق كشت. من آهنگ 
خلاصى كردم. خداى تعالى تخته اى از تخته هاى كشتى به من رسانيد. به آن 
تخته سوار شده آب به ياى خود مى زدم و بادها و موجها يارى مى كردند. 
چون كشتى در نزديكى جزيره غرق شده بود. به عنايت يرور دكار به جزيره 
درآمدم. ولى مرا نفس بازيسين بود و از غايت رنجى كه برده بودم به حالت 
مردگان pry‏ و از گرسنگی و تشنگی از هلاک من جيزى نمانده بود. يس 
ساعتی در ساحل Lys‏ بیفتادم و اندکی راحت يافته برخاستم و در آن جزیره 
همیگشتم. جزیره را مانند باغی از باغهای بهشت یافتم که انهار روان و ازهار| - 


كلها] گوناگون و میوه های لذیذ و مرغان خوش الحان داشت. از میوه های 


Ll‏ خورده سير شدم و از OT‏ چشمه بنوشیدم و حمد پروردگار به جا آورده 
نعمتهای او را ثنا گفتم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و ينجاه و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفت: چون من از غرق خلاص گشته 
به جزيره درآمدم» بدین حالت در جزیره همیگشتم تا هنكام شام شد و 
تاریکی شب جهان فرو گرفت. در آن جزیره نه آوازی شنیدم و نه کسی ديدم 
و از بسیاری رنج و تعب و غایت هراس و بیم مانند کشتگان بودم. تا بامداد 


نخفتم و از جای خود برنخاستم. 


Sindbad went towards him and saluted him. 


۳۴۰۷ 
۵۵۷ 


چون بامداد شد. برخاسته از كنار نهر آبى همی رفتم تا به سرچشمه برسيدم. 
در آنجا شيخى نيكومنظر ديدم كه نشسته و برگ درختان به خود بسته. با خود 
كفتم: شايد اين شيخ يكى از غرق خلاص شدكان باشد كه بدين جزيره 
درآمده. آنكاه بدو نزدیک كشته و او را سلام دادم. به اشارت جواب داد و 
سخن نگفت. گفتم: ای شیخ. سبب نشستن تو در اين مکان چیست؟ سری 
جنبانیده آهی WES‏ و افسوس و حسرت آشکار کرد و با دست اشارت کرد 


كه یعنی مرا بر دوش خود كير و از اين مکان برداشته به آن سوی نهر بگذار. 
من با خود گفتم: اگر به اين شيخ نیکویی كنم و از اين مکان برداشته بدانجا 


كه می خواهد بگذارم. شاید ثوابی از بهر من باشد و به پاداش OT‏ خدای تعالی 


مزا کشا نش كرات فرماید: 
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۳۴۰۹ 
۵۵۷ 


كردن من در پیچید. به ياهاى او نظر کرده. ديدم مانند چرم كاوميش است. از 


او به بيم اندر شدم. 
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THE OLD MAN SAT ASTRIDE UPON MY SHOULDERS 


۳۴۲۰ 
۵۵۷ 


خواستم كه از دوش خويش بیندازم» پاهای خود به گردنم سخت در پیچید و 


همی خواست که مرا بكشد. جهان در چشمم تاریک شد و چون مرد گان بيخود 


۳۴۲۳۲ 
۵۵۷ 


آنگاه ساقهاى خويش از حلقوم من برداشته مانند تازيانه بر يشت و يهلوى من 


زد. المى سخت از آن ضربت مرا روى داد. من بر ياى خاستم. 


۵۵۷ 

در حالتى كه به دوش من سوار بود با دست خود اشارت كرد كه او را در ميان 
درختان» به سوی ميوه هاى لذيذ برم. هر وقت که مخالفت می کردم به ياى 
خود مرا سخت ميزد جنان كه به تازيانه می زنند و بيوسته مرا به هر مكانى که 
مى خواست اشارت ميكرد و من او را بدان مكان مى بردم و اگر سستى مى 
نمودم مرا سخت مى زد و من در دست او مانند اسيران بودم و همواره او را در 
ميان جزيره میگردانیدم و او شب و روز به دوش من بود و به دوش و كردن 
من بول ]= پیشاب| و غایط ]= پلیدی. سرگین] می کرد و در وقت خواب. 
Gab‏ خود به كردن من پیچیده. Srl‏ می خفت. باز بیدار گشته مرا میزد. 


من مخالفت او نمی توانستم کرد و پیوسته به رنج و تعب بودم و خویشتن را 


ملامت میکردم و آرزوی مرگ داشتم. 
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دير گاهی بدین حالت. رنج بردم تا اينكه روزى از روزها در جزيره به مكانى 
گذشتم. کدوی بسيار در آنجا بود. پاره ای از آنها را خشکیده یافتم. کدوی 


خشکیده بزرگی از آن کدوها بگرفتم و سر او را گشوده ميان او را تهی کردم. 


آنگاه به ياى درخت انگور | bdo‏ با فشرده انگورش پر ساختم و سر او را 
محکم کرده به آفتاب گذاشتم. چند روزی بر او بگذشت تا اينكه شراب ناب 


شد. من همه روز از آن شراب می خوردم. او به دست خود اشارت کرد که اين 
چیست؟ گفتم: اين چیزی است که قلب را قوت دهد و خاطر را مسرت افزاید. 
يس من شراب خورده مست شدم و آن يليد را برداشته در ميان درختان به 


اين سو و Ol‏ سو می دویدم. چون مرا نشئه مستی کامل شد. برقصیدم و 


۵۵۷ 


بخواندم و نشاط كردم. يليدى چون مرا بدين حالت بدید. به اشارت از من 


خواست كه از آن شراب بنوشد. من از بیم جان» كدوى شراب بدو دادم. 


ك7 2 7 


a a y= 


5 5 ۵ 0۳ 
DO we 4 ty I e 


eS‏ کک و و 


2 3 ۱ ۳9 7 
age Me ne SEL 


a 


Wik a sudden EN fenvend, 
he: sent the oid man 


6۳25/۱/۲۲ ta the ۵ 


در حال دهان كدو بر لب نهاد و آنجه شراب در كدو مانده بود بنوشيد و كدو 


رابه زمین انداخت. آنگاه او را طرب روی داد و در دوش من به رقص درآمد. 


۳۴۳۵ 
۵۵V 


يس از آن از غايت مستى اندام او سست شد و به اين سوى و آن سوى متمايل 


گشت. چون مستى او را دانستم و سستى او را دیدم. دست برده ياهاى او را 
بگرفتم و از كردن خود گشوده او را به زمين انداختم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى به ياران خود كفت كه: چون من Ol‏ 


يليدى را به زمين انداختم خود را از او خلاص ديده از رنجى که داشتم راحت 
يافتم. 
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SINDBAD KILLS THE OLD MAN OF THE SFA, 


آنگاه ترسيدم كه از مستى برخيزد و مرا بيازارد. در حال (Siw‏ بزرگ بر 
سرش بکوفتم. چون کشته شد. خاطرم بر آسود. به كنار دریا پیامدم و 


۳۴۳۹ 
۵۵۸ 


دير كاهى از ميوه هاى جزيره می خوردم و از آب آن می نوشيدم و انتظار 
كشتى ميكشيدم تا اينكه روزی از روزها در سر كذشت خود به فكرت بودم و 
با خود ميكفتم: كاش می دانستم كه يس از اين بر من جه خواهد رفت؟ آيا به 
سلامت به سوى اهل و وطن باز خواهم كشت يا نه؟ 


The traders on board were astonished 
to hear my story, and expressed their sadness 
about the fate of my fellows and the loss of 
all my goods. 


They invited me to join them on a coconut 
hunt. “You will find it very worthwhile.” 


در آن ساعت یکی كشتى در ميان Lyd‏ يديد شد و كشتى همی آمد تا اينكه 


كشتى را بر آن جزيره بداشتند و طنابهاى او را به درختان جزيره محكم 


ببستند. ساكنان كشتى به جزيره درآمدند. من پیش ايشان رفتم. چون مرا 


۳۴۴۱ 
۵۵۸ 


ديدند. همكى بسرعت بيش من آمدند و مرا احاطه کردند و حالت من يرسيده 
از سبب بودن من در آن جزيره جويان شدند. من ماجراى خود را به ايشان 
حديث كردم. حديث من ايشان را عجب آمد و به شكفت اندر بماندند و به من 
گفتند: آن شيخى که به دوش تو سوار بود. او را شيخ بحر كويند. جز تو هيج 
كس به زیر ياى او نرفته كه خلاص شود. الحمد لله كه تو به سلامت رستى. 

آنگاه ايشان خوردنى و جامه از بهر من بياوردند و به قدر كفايت خوردنى 
خوردم و جامه بيوشيدم. يس از آن مرا به كشتى بكذاشتند و كشتى همى 
راندند تا اينكه كشتى به شهر بلندبنيانى رسيد كه خانه هاى آن شهر به دريا 
مينكر يست و آن شهر را شهر بوزينكان می گفتند و ساكنان OT‏ شهر را عادت 
اين بود كه چون شب میشد. از دريجه هايى كه به طرف دريا بود. بيرون می 


امدند و از ترس بوزينكان به كشتيها و زورقها نشسته. شب را در روى دريا به 


روز می آوردند. من به تفرج Ol‏ شهر بر آمدم. چون باز كشتم كشتى رفته بود. 


انگشت ندامت به دندان گرفتم و آنجه در سفرهاى ييشء از بوزينكان به من 
روى داده بود به خاطر آورده OLS‏ شدم و ملول و محزون pry‏ كه یکی از 
مردمان آن شهر پیش من آمد و به من گفت: ای مسکین. كويا در اين شهر 
غریب هستی؟ گفتم: آری غریبم و در GES‏ بودم. چون کشتی در برابر اين 
شهر بداشتند. من از آن به در آمدم كه شهر را تفرج کنم. کمی درنگ کردم. 
وقتی که به Gow‏ کشتی باز گشتم از کشتی اثری نیافتم. آن مرد به من گفت: 


۳۴۴۲ 
۵۵۸ 


برخيز با ما به كشتى يا زورق بنشين كه اگر تو امشب در شهر بمانی» بوزينكان 
ترا هلاک سازند. در حال برخاسته به زورقى بنشستيم. زورق را به قدر یک 


فرسخ از ساحل دور بردند و شب در آنجا خفتند. من نيز با ایشان بودم. چون 


بامداد شد. زورق باز گردانده به شهر در آمدند. هر كس از زورق به در آمده 
از پی کار خود شد و ایشان را عادت همین بود. اگر یکی از ایشان تخلف کرده 
در شهر می ماند. بوزینگان از کوهها به شهر می آمدند و او را هلاک میکردند 
و چون روز ميشد بوزینگان به TIE‏ شهر رفته از میوه های باغها می خوردند و 
تا وقت شام در کوهها می خفتند. باز چون هنكام شام می شد. به شهر اندر می 


شدند و OT‏ شهر در اقصای" ۲" بلاد سودان است. 


۱8۰ By 8 ١ 722 3 9 Ê 
از جمله عجايب که در آن شهر به من روى داد. اين بود كه شخصى از آن‎ 


جماعت كه شب در زورق بسر می بردند. به من گفت: تو در اين شهر غریبیء 
LT‏ ترا صنعتى هست كه بدو مشغول شوى؟ گفتم: لا والله. مرا صنعتى نيست و 
شغلى ندانم جز Sul‏ مردى pl‏ بازرگان و خداوند مال. یکی كشتى از خود 
داشتم ير از بضاعتهاى كران قيمت. كشتى من در دريا بشكست و هر جه در 
كشتى بود غرق شد. خداى تعالى تخته ای از تخته هاى كشتى به من رسانيد 


كه UT‏ تخته سبب نجات من شد. آن مرد چون اين سخن از من بشنید. انبانى 


۳۴۴۴ 
۵۵۸ 


پیش من آورده به من گفت: اين انبان بكير و او را از سنگهای زلاطبه!" كه در 
این شهر است ير كن و من ترا با جماعتى که از اين شهر بيرون خواهند رفت 
ol por‏ كنم و ترا به ايشان بسيارم. تو با ايشان بيرون رو و هر جه ايشان كنند 
تو نيز جنان كن كه شايد ترا منفعتى به دست آيد كه به آن منفعت سفر توانى 
كرد و به شهر خويشتن توانى رسيد. 


آن كاه آن مرد مرا برداشته به خارج شهر آورد. من سنكهاى ريزه برجيده در 


انبان كردم. ناگاه جماعتى را ديدم كه از شهر به در شدند. آن مرد مرا با 


ايشان همراه كرد و مرا به ايشان سپرده گفت: اين مردى است غريب. اين را 
با خويشتن ببريد و برجيدن سنك زلاطيه بدو بیاموزید. شايد که از اين كار 
قوتى به دست آورد كه پاداش احسان شما از خداى تعالى به زودى خواهد 
رسيد. ابشان كفتند: سمعا و طاعه. 

آنگاه مرا با خويشتن ببردند و با هر يك از ايشان انبانى بود چون انبان منء پر 
از سنگهای زلاطیه و با همدیگر همی رفتیم تا به بادیه ای وسیع برسیدیم که 
درختان انبوه و بلند داشت که كس به فراز آنها نتواند برسد و در آن BL‏ 
بوزینگان بسیار بودند. چون بوزینگان ما را بديدند از ما گريخته به درختان 


I gladly joined them, 
and after a long march 
we reached a forest of 


That was exactly what 
we wanted to happen! We 
took wood care to catch the 
nuts before they hit the 
ground and cracked open, 


covonul Lrees, They were 
so tall that it would have 
heen impossible for us to 
climb them to reach Lhe 
huts on top. However, 
there was a troop of 
monkeys chatlering away 
up among the treetops 
One of our party told us 


stowing them carefully in 
our sacks until every one 
was full 

Pleased with our success, 
we returned to the ship and 
loaded our bounty inte the 


hold. Then we headed back 
to pick up sume pebbles 


from around our feet, 
throw them at the monkeys, 
and watch what would 


to the coconut grove and 
resumed our battle with the 
obliging monkeys, whe soon 
5 ۱ provided enough coconuts 
happen next. ۲ 1 ۳ ١ mi / to fill our entire ship 


We did as he said, and saw to our delight 


that the monkeys were so angered by our 2 Ae we knew that these coconuts 
barrage Chal they began Lo retaliate by ۹ oO would be most valuable, we divided 


them fairly between us‏ کاو 


3 
و ت يي © 


throwing coconuluUlLa back at us 


۳۴۴۷ 
۵۵۸ 


يس ياران من سنگهایی كه در انبان داشتند به بوزینگان می انداختند و 
بوزينكان از ميوه هاى درختان برجيده به ياران من مى انداختند. جون من 
نظاره کردم. ديدم آن ميوه ها كه بوزینگان می اندازند جوز هندی[- نار كيل | 
است. 

آنگاه من نیز به پای درختی بزرگ که بوزینگان بسیار بر او بودند. بیامدم و 
سنك به بوزینگان همی انداختم و آنها جوز هندی برچیده از برای من می 
انداختند. من جوزها جمع کردم و هنوز سنگ از انبان تمام نشده بود که جوزی 


بسیار جمع آوردم. ياران من کار به انجام رسانیدند. 


ZS 
7 
١ 
د‎ 


at ‘Sinbad. ae below. ¥ 

to gather stones and then: 

watched in amazement as the 
merchant threw th : : 
monkeys. The creatures ۳۹ 
incensed and grabbed the 

nearest missiles to hand — the 
coconuts. Soon coconuts 
raining down around them and 
Sinbad quickly filled his bag. ۱ 


هریکی به اندازه طاقت از جوزها وب در همان روز به سوی شهر 
بازگشتیم. من به نزد آن مرد که مرا با جماعت فرستاده بود. رفتم. آنچه 
آورده pry‏ به او داده شکر احسان او را به جا آوردم. آن مرد به من كفت که: 
از اينها به قدر قوت امروز بفروش و کلیدی به من داده گفت: اين کلید فلان 
مکان است. باقی جوزها در آنجا بگذار و همه روزه با آن جماعت بیرون شو و 
چنان كن که امروز کردی. آنگاه يست ترين آنها را جدا کن. بفروش و مابقی 
را در اين مکان گرد کن. شاید از برای تو معين سفر گشته به شهر خویشتن 
برساند. من آن مرد را دعا گفتم و بدان سان که سپرده بود همه روزه انبان از 


ul‏ سنگها پر کرده با جماعت بیرون می رفتیم و آنچه که ايشان می کردند من 


۳۴۵۱ 
۵۵۸ 


نيز ميكردم و دير گاهی بدين حالت pry‏ تا اينكه در نزد من جوز هندى بسيار 
جمع آمد و بسيار هم فروخته. قيمت آن را جمع آوردم و اگر متاعى خوب 


ميديدم می خریدم. 


بيوسته مشغله من همان بود تا اينكه روزى در كنار دريا ايستاده بودم كه 


كشتى به سوى شهر بيامد و در ساحل بايستاد. باز ركانان بسيار از كشتى به در 


۳۴۵۲ 
۵۵۸ 


آمدند. به بيع و شرا مشغول شدند. من به نزد رفيق خود آمده او را از آمدن 


كشتى بياكاهانيدم و به او گفتم: قصد سفر دارم كه وطن و اهل وطن را بسى 
مشتاق كشتم. كفت: رأى. رأى توست. يس من او را وداع كرده احسان او را 
شكر كزاردم و به سوى کشتی آمده از خداوند کشتی. مكان كرايه كردم. 
آنجه كه جوز و متاع ديكر داشتم به كشتى بكذاشتم و كشتى همان روز روان 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ اقصا- دورترين؛ اين واژه در بيشتر متون به صورت اقصى نوشته می شود 
ولى شيوه درست فارسى نويسى آن اقصا است؛ اقصاى بلاد سودان يعنى 
دورترين نقاط سرزمين سودان] 

| ۲- در متن عربی زلط آمده و منظور «سنكريزه» است] 


جون شب mail‏ و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى با حاضران مجلس كفت كه: همان 
روز كشتى روان شد و از جزيره ای به جزيره ای همى رفتيم و در هر جزيره 
بیع و شرا می کردیم و سودها بر می داشتیم تا اينكه خدای تعالی زیاده بر آن 
مالی که از من تلف شده بود به من رسانید. در آن روزها به جزیره ای 
بگذشتیم که در آنجا قرنفل و فلفل بسیار بود و جماعتی چنین گفتند که در 
پهلوی هر یکی از خوشه Gla‏ فلفل بر گی میباشد بزرگ که بر آن خوشه سایه 
می اندازد و او را از باران نگاه می دارد و چون OL‏ باز ایستد. آن برك از 
روی خوشه به یک سو شود و در پهلوی او بیفتد و از آن جزیره به جزیره 
عسرات گذشتیم که در آنجا عود قماری بود. يس از OT‏ به جزیره دیگری 
گذشتیم که ينج روزه راه مسافت آن جزیره بود و آن جزیره بسی عود چینی 
داشت که از عود قماری بهتر و گرانبهاتر است. ولی مردمان Ol‏ جزیره در 
دين و دنیا يست تر و بدتر از مردمان جزیره عود قماری بودند. از آنکه فساد 


را دوست می داشتند و شراب می نوشيدند و از شعار اسلام وآداب دين به 


چیزی آگاه نبودند. يس از OT‏ به مکانهای )515 درآمدیم. غواصان را جوز 


هندی دادیم که به بخت ما غوص |= غواصی| کنند. 


چون Yost‏ کردند. لؤلؤهاى بزرگ و كران قيمت به در آوردند و مرا لؤلؤها از 
همكنان بهتر و بز ركتر بود. غواصان گفتند: با سیدی. به خدا سوگند که ترا 


۳۴۵۵ 
۵۵۹ 


بخت يار است و اقبال ساز گار که هيج گاهی اين گونه لوَلوَ در نياورده بوديم. 
يس )55 گرفته به كشتى در آمديم و به بركت پروردگار کشتی برانديم و 
شبانه روز همى آمديم تا به بصره بر سيد يم. در آنجا از كشتى به در آمده. 


اندک زمانی در آنجا بماندم. يس از آن روی به بغداد کرده به محلت خود 


برسیدم و به US‏ خود درآمدم. ياران و پیوندان به سلامت من شادان گشته. 


Faz 
۵۵۹ 


من به دوستان و ياران و پیوندان هديه فرستادم و يتيمان و بيوه زنان را نان و 
رخت دادم و افزونتر از مالى كه در چهار سفر از من رفته بود خدای تعالى مرا 
عوض داد و محنتها و رنجها كه به من روى داده بود فراموش كردم و به عيش 
و نوش و انبساط و Gold‏ بيش از پیش مشغول شدم و ماجراى عجيبى که در 
سفر پنجمین به من روی داده همین بود. وليكن انشاءالله تعالى فردا عجايبى 
که در paw‏ ششمین روی داده به شما باز گویم که او عجیبتر از اين است. 

پس در آن هنگام خوان بگستردند و خوردنی بخوردند. آنگاه سندباد بحری 
یکصد مثقال زر سرخ از برای سندباد حمال عطا فرمود. سندباد حمال زرها به 


دامن کرده و در غایت تعجب به خانه خود بازگشت و OT‏ شب را به فرح و 


Gold‏ به روز آورد و چون بامداد شد برخاسته فریضه صبح به جا آورده به 


Gow‏ سندباد بحری روان گشت. چون به نزد او درآمد سلامش کرد. سندباد 
بحری جواب گفته به نشستنش جواز داد. سندباد بری بنشست و با سندباد 
بحری به حديث در پیوست تا اينكه بقیه ULL‏ نيز بیامدند و از هر سوی 
حدیث کردند که خوانها گسترده. خوردنیها فروچیدند. حاضران بخوردند و 
بنوشیدند و به نشاط و طرب اندر شدند. آنگاه سندباد بحری آغاز سخن کرده. 


به حديث ماجرای سفر ششم زبان گشوده. گفت: 


آچشمه كوهرهاء هنود حبشه] 


ای OL‏ بدانيد كه چون من از سفر ينجمين باز گشتم. رنج و تعب فراموش 
كرده به لهو و لعب بنشستم و در غايت فرح و سرور بودم تا اينكه روزى از 
روزهاء به عادت معهود با دل خشنود نشسته بودم كه جمعى از باز ركانان به 


نزد من آمدند كه آثار سفر در ايشان يديد بود. جون ايشان را ديدم و 


باز گشتم. مرا از سفر دريا ياد آمد و هنكامى را كه از ملاقات ياران و ييوندان 
شاد گشته pry‏ به خاطر آورده» شوقمند سفر شدم. آنگاه بضاعتهاى قيمتى و 
فاخر كه شايسته paw‏ دريا بود. بخريدم و بارهاى خويشتن بسته از شهر بغداد 
به بصره سفر كردم و در آنجا كشتى بزرگ كه جمعى از بز ركان بازر گانان در 
آنجا بودند كرايه كردم. بارها بر كشتى گذاشته از بصره روان شديم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و شصتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری كفت که من بار بر کشتی نهاده از 
مدینه به بصره با ياران سفر کردیم و پیوسته از مکانی به مکانی و از شهری به 
شهری می رفتیم و بیع و شرا و تفرج می کردیم. وقت ما خوش بود و سفر ما 
مبارک و سودهای بسیار به دست می آوردیم تا اينكه روزی از روزها ناخدای 
کشتی فریادی بر آورد و دستار از سر بینداخت و تپانچه بر رخسار زد و ریش 
خويش بکند و در ميان کشتی از شدت ملالت و حزن بیفتاد. بازر گانان بر او 


o>‏ آمده گفتند: ای ناخداء جه روی داد که بدین سان شدی؟ ناخدا گفت: ای 


جماعت. بدانید که ما راه گم کرده ايم و کشتی ما از دریای سلامت به در آمده 
و به درياى دیگر اندر شده که من راههای او نشناسم. اگر خدای تعالی ما را از 
این مکان خطرناک نجات ندهد. همگی هلاک خواهیم شد. اکنون استغاثه كنيد 


و از خدای تعالی باری wor‏ 
باز پس گردانید و کشتی در نزدیکی کوهی بلند بشکست و تخته های آن 


پراکنده شد و هر جه در کشتی بود غرق شد. 


By the dexterity of the steers- 
man it massed ۰ 


بازر گانان به Lys‏ ريختند. ياره ای از ايشان غرق كشت و پاره ای بدان كوه در 


آمد. من نيز از جمله كسانى بودم كه نجات يافته به كوه در آمدم و در آن كوه 


۴۶۱ 
۶۰ 


جزیره ای بزرگ ديدم که در نزد آن جزیره بسی کشتیهای شکسته ريخته 
بود و در آنجا چیزهای بسیار که دریا آنها را به Jobe‏ انداخته بود دیدم. که از 
آنها عقل Ol a>‏ می شد. 

در آن هنكام به ميان جزیره رفتم و در آنجا dade‏ ای OT‏ روان و شیرین 
یافتم که از زیر كوه بیرون می آمد و از سر دیگر كوه فرو می رفت. يس در 
آن حال ساکنان کشتی به جزیره درآمدند و در آنجا پراکنده شدند و از دیدن 
مال و Elio‏ بسیار که در كنار دریا بود عقلشان برفت و مانند دیوانگان بودند و 
در ميان آن چشمه گونه گونه گوهرها و یاقوتها و لؤلؤهاى بزرگ ديدم که 
مانند ریگ نهرها ريخته بود و تمامت زمین OT‏ چشمه به سبب OT‏ چیزهایی 
كه در او بود. چون ستار كان میدرخشید و در آن جزیره چیزهای بسیار از عود 
چینی و عود قماری ديدم و در آنجا چشمه ای ديدم از عنبر که می جوشید و 
مانند موم گداخته تا به ساحل دریا روان می شد و در آنجا جانوران از دریا به 


در آمده او را می بلعیدند و به دريا فرو می رفتند. آنگاه OT‏ عنبر در شکم 


جانوران. کرم می شد و او را از دهانشان به آب می انداختند. فى الفور در روی 


Lyd‏ منجمد میگشت و دگر‌گون می شد و موج او را به كنار Lyd‏ انداخته. 
سیاحان و بازرگانان او را جمع می کردند. و اما عنبری كه خالص باشد و 
جانوران او را فرو نبرده باشند. او در زمين همان جزیره منجمد می شد و در 


آن مکان که pic‏ خالص و خام هست. كس نتواند رفت. از آنکه جزیره در 


۳۴۶۲ 
۵۶۰ 


ميان کوههاست و كس بر آن کوهها نتواند بالا رفت و از هیچ سوی راهی به 
جزیره نیست. 

الغرض. ما در آن جزيره میگشتیم و به چیزهایی که خدای تعالی آفریده بود 
تفرج می کردیم و در کار خویشتن حیران بودیم و بسی هراس اندر دل 
داشتیم و توشه کمی در یک Bor Gow‏ آورده و در هر روز يا دو روز یک 


دفعه خوردنی می خوردیم و هر كس از ما pono‏ > او را غسل داده. در آن حله 
ها که دریا آنها را به ساحل افکنده بود. كفن می کردیم تا اينكه بسیاری از ما 


بمردند و جز معدودی باقی نماندند و به سبب درياء به ناخوشی شکم گر فتار 
شدیم. 

چون مدتی قلیل بگذشت. همه ياران من یکی یکی بمردند. جز من کسی نماند 
و توشه کمی با من بود. آنگاه به حالت خود بگریستم و گفتم: كاش من پیش 
از پاران خود می pd po‏ که مرا غسل داده كفن میکردند و به خاکم می سير دند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفت: چون من در آن جزيره تنها 
ماندم پس از آن برخاسته گودالی عمیق در یک سوی جزیره از برای خود 
بکندم و با خود گفتم که: هر وقت رنجوری من سخت شود و بدانم که مرگ 
من در رسيده. به اين گودال درآیم و در اینجا بخوابم تا بمیرم آنگاه بادها 
ریگ بر من ريخته مرا بپوشاند. يس بر سر OT‏ گودال نشسته خود را ملامت 
میکردم که چرا از شهر خود به در آمدم و يس از آن همه رنجها و مشقتها و 


محنت و خطرها که برای من در سفرهای پیش بوده است. باز از بهر جه سفر 


کردم و حال آنکه حاجت به سفر نداشتم و از مال بی نیاز بودم. مرا چندان 


بضاعت بود که من او را در بقيه عمر نمی توانستم plod‏ کرد بلکه نیمه آن را 


صرف كردن نمی توانستم. 


۱ 


SINDMAD SLEEPS ON THE ۰‏ 
يس از آن در كار خود به فكرت و حيرت درمانده به خود گفتم: به خدا 
سوگند که اين OT‏ را آغازی و انجامى هست و این نهر ناجار از مكانى بيرون 
خواهد شد و لامحاله به آبادی خواهد رسید. رأى استوار اين است که از چوب 


چیزی بسازم. Ol‏ قدر که بر وی توانم نشست. يس بر او نشسته او را بدین 


نهر بیندازم تا او مرا ببرد. اگر خدای تعالی خلاص را مقدر کرده باشد. خلاص 
خواهم يافت و اگر خلاص نيابم در زیر كوه و ميان اين نهر بمیرم. بهتر است 
که در اين مکان بمیرم. 
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آن كاه با حسرت و افسوس برخاسته از آن جزيره جوبهاى عود قمارى و عود 
جينى كه ريخته بود جمع آوردم و با ريسمانى كه از ریسمانهای كشتى افتاده 
بود. به يكديكر محكم ببستم و از تخته های پهناور و صاف که از كشتيهاى 
شکسته ريخته بود به روى آن چوبها بگذاشتم و کمتر از پهنای آن» فلکی ]= 
کشتی ای] ساختم و همه چوبها و تخته های او را محکم بستم و از آن گوهرها 
و لؤلؤهاى بزرگ و عنبر خالص و چیزهای دیگر که در آن جزیره بودند. 
برداشته بر آن SB‏ بگذاشتم و از توشه. آنچه که BL‏ مانده بود بر او 
بگذاشتم و او را بدان نهر بیفکندم و بر روی او نشسته پیروی سخن شاعران 
کردم که گفته اند: 

سفر مربی مرد است و آستانه جاه 

سفر خزانه ملک است و اوستاد هنر 


به جرم خاک و SUS‏ در نگاه بايد کرد [جرم خاک- سیاره زمین] 


که اين کجاست ز آرام و آن کجاز سفر 

القصه, به OT‏ فلک در آن نهر روان شدم و در عاقبت کار خويش متفکر بودم و 
فلک بر روی OT‏ همی رفت تا اينكه به زیر كوه که نهر از آنجا میرفت داخل 
شد و مرا در زیر كوه به تاریکی سخت از جاهای تنگ همی برد که پهلوهای 
فلک به اين Gow‏ و آن Gow‏ نهر و سر من به سقف نهر میسود و باز ORES‏ 


نمی توانستم. از کرده خود پشیمان بودم. خویشتن را ملامت می کردم و 
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میگفتم: اگر اين مکان بدین فلک تنگ آيدء باز گشتن من محال است و ناچار 


به محنت و رنج خواهم مرد. 


: See page 44 
AS I CAME INTO THE CAVE I LOST ALL LIGHT, AND THE 
STREAM CARRIED ME I KNEW NOT WHITHER 


يس از آن از تنكى نهر بر رو بيفتادم و همى رفتم. روز از شب نمی دانستم و از 


هلاک خویشتن بسی بیم داشتم و بدین سان بر روی آب میرفتم و آن نهر 
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گاهی تنگ و كاهى فراخ ميشد وليكن شدت ظلمت مرا بیازرد و سخت رنجور 


شدم. آنكاه مرا از غايت اندوه خواب بگرفت. در OT‏ فلک بر روى افتاده. 


وقتى كه بيدار شدم. خود را در روشنايى ديدم. جشم گشوده» مكانى وسيع و 
فلک را به درخت جزيره بسته يافتم و جماعتى از هنود حبشه بر من گرد آمده 
بودند. چون ديدند كه من چشم بگشودم. به سوی من برخاسته با لغتى كه من 
ol‏ را نمیدانستم سخن گفتند. من از شدت تنگی و مشقت که در زیر كوه 
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داشتم. گمان كردم كه آن حالت خواب است كه من ميبينم. چون ايشان با من 


سخن گفتند. من حدیث ایشان ندانستم و جواب به ايشان رد نكردم. 


Sindbad the Seaman, the Sixth Voyage: Sindbad Meets the Natives of Sarandib, by Pierre- 
Clément Marillier (Geneva: Bard2, Manger and Compagnie, 1785) 


۳۴۷۵ 
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آنگاه مردی از ايشان پیش آمده به زبان عربى مرا سلام داد. با من گفت: يا 
اخی. كيستى و از كجايى و سبب آمدنت بدينجا جيست؟ پس از آن گفت: ما 


خداوندان زراعتیم. آمده بودیم که زرع خویشتن آبیاری کنیم. چون ترا در 


اینجا به روی SUS‏ خفته یافتیم فلک را گرفته ببستیم تا تو برخیزی و ما را از 
سبب وصول بدین مکان ly‏ گاهانی. من به او گفتم: يا سیدی. ترا به خدا سو گند 
میدهم نخست از بهر من خوردنی بياور که از گرسنگی یارای سخن گفتن 
ندارم. يس از آنکه طعام بخورم. هر جه خواهی سوّالی کن. 

در حال بسرعت طعامی از بهر من بیاورد. من بخوردم و سير گشتم و راحت 
یافتم و بيم من برفت و روان من به تن باز گشت. حمد خدای تعالی به جای 
آوردم و از بیرون آمدن از آن ورطه فرحناک شدم و تمامت ماجرای خود از 
آغاز تا انجام به ایشان بیان کردم و رنجی که از تنگی Ol‏ نهر برده بودم باز 
گفتم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و شصت و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحرى گفت: آنگاه جماعت با يكديكر 
گفتند: بايد اين را با خویشتن نزد ملک بریم تا ماجرای خود به ملک باز گوید. 
سندباد گفته است که: مرا با خویشتن برداشته و فلک را نيز با هر جه مال و 
گوهر و )55 بر OT‏ بود برداشته پیش ملک بردند و من حکایت خود را با 
ملک بیان کر دم. 


حال من برخاسته از ol‏ فلك مالی بسیار از گوهر و )515 و عود و pic‏ خام 


آورده به ملک Vid‏ بردم. 
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ملک هدیت من قبول کرد و مرا بسی گرامی بداشت و در مکانی به نزدیک 
خود. مرا منزل داده من با اخیار و بزرگان ایشان معاشرت کردم. مرا در نظر 
ایشان رتبتی بود بلند و از بار گاه ملک هیچگاهی جدا نمی گشتم و هر كس که 
در OT‏ جزیره اندر ميشد خبرهای شهر مرا می پرسید و من نیز خبر شهرهای 
ایشان می پرسیدم تا اينكه روزی ملک همان جزیره از خليفه بغداد باز پرسید 
و از داد و دهش او جویان گشت. من سخاوت و عدل و داد خلیفه بیان کردم و 
او را کارهای خلیفه عجب آمد و به من گفت: خلیفه اخلاق نیکو دارد و کارهای 
او از روی دانش است. سخنان تو محبت او در دل من جاى داد. قصد من اين 
است که از برای او هدیتی مهيا کرده با تو بفرستم. من گفتم: ای ملک. طاعت 
كنم و Cora‏ به خلیفه برسانم و دوستی ترا با او باز نمایم. 

الغرضء من در نزد ملک در غایت عزت و رفاهیت. دير كاهى بسر بردم تا 
اينكه روزی از روزهاء در دارالملک نشسته بودم. شنیدم که جماعتی از اهل 
شهر. کشتی ترتیب داده قصد سفر بصره دارند. من با خود گفتم: چیزی بهتر 
از سفر كردن با cpl‏ حماعت نخواهد شد. همان وقت بسرعت به نزد ملک 
رفته دست او را بوسه دادم و او را آگاه کردم که با آن جماعت که کشتی 


ترتیب داده اند قصد سفر دارم که بسی شوقمند وطن و فر زندان و پیوندانم. 


ملک گفت: Gly‏ تراست. ولی اگر در نزد ما بمانی جای در سر و چشم ما 
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داری. گفتم: يا سیدی. به خدا سوكند که تو مرا غرق احسان كرده ای ولى 
اشتياق من به عيال و وطن بسيار گشته. 

چون ملک سخن من بشنيد باز گانانی را كه قصد سفر داشتند حاضر آورد و 
مرا بدیشان بسپرد و مالی بی شمر به من عطا کرد و هدیتی لايق از برای خليفه 
هارون الرشید با من بفرستاد. آنگاه ملک را وداع کردم و ساير ياران خود را 
نیز وداع کردم. با بازرگانان به کشتی نشسته روان شدیم. باد مراد به ما وزید 


و سفر ما نیکو شد و پیوسته از دریا به دریا و از جزیره به جزیره روان بودیم 


تا اينکه به سلامت به شهر بصره برسيديم. در آنجا از کشتی به در آمده چند 


روژی در شهر بصره بسر بردم. 
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پس از آن به دارالسلام بغداد روان شدم و در پیشگاه خليفه هارون الرشيد 


حاضر آمده هديتهايى که ملک از برای او فرستاده بود عرضه داشتم و تمامت 
ماجرا به خليفه باز گفتم. 


at, = 2 


ا 


يس از آن به خانه خويشتن آمده مال و متاع خود را جمع آوردم. ياران و 
پیوندان نزد من آمده از لقاى يكديكر فرحناك شديم و هديه به همه كس 
فرستادم و فقيران و مسكينان را تصدق دادم و جامه بخشودم. بعد از جند 
روزى خليفه مرا بخواست و از سبب آن هديه جويان شد و يرسيد كه اين 
هديت از كيست واز كجاست؟ كفتم: ايها الخليفه. نام شهرى كه هديت از 
آنجا آورده ام نمى شناسم و راه او را نمى دانم وليكن وقتى كه كشتى ما غرق 
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شد من به جزیره در آمدم و از برای خود فلکی ساخته او را به نهری که در 


ميان جزيره بود بینداختم. OT‏ نهر مرا از آن مکان خطرناک بیرون برد. يس 


تمامت آنچه در سفر روی داده بود بیان کردم و سبب فرستادن هدیت باز 


گفتم. خلیفه را بسی عجب آمد و فرمود كه حکایت را نوشته به خزانه سپارند 
تا عبرت آیندگان شود. يس از OT‏ مرا گرامی داشت و در ped‏ بغداد بیش از 
ايام پیش, به عيش و نوش گراییدم و رنجهایی که برده pry‏ فراموش کردم و 
پیوسته در نشاط و طرب و لهو و لعب بودم و ماجرای من در سفر ششمین اين 
بود که حدیث کردم. انشاءالله تعالی فردا حکایت سفر هفتم را حدیث كنم که 


او عجیبتر از حكايات سفرهای پیش است. 


جماعتى كه درا 


سم 


يس از ان سندیاد بحری به گستردن سفره بفرمود. چون خوردنی بخوردند. 
یکصد مثقال زر سرخ به سندباد حمال بداد. سندباد حمال زرها گرفته با 
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و در غايت شگفتی و تعجب بودند. 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد برى به منزل خود رفته شب را با فرح و 


شادی به روز آورد. هنگام بامداد. دو گانه بگذارد و به J pio‏ سندباد بحری dol‏ 


و یاران مجلس همگی Ror‏ آمدند. 


[ماهیان بزرگ, اخوان شیاطین: مردان پرنده] 


سندباد بحری حدیث گفتن آغاز کرده گفت: ای یاران. بدانید که چون من از 
سفر ششم باز گشتم. بیش از ایام پیش به نشاط و طرب و لهو و لعب مشغول 
شدم و دير گاهی بدین حالت بودم و عيش من منقص نبود تا اينكه سفر دریا و 
تفرج شهرها و معاشرت بازر گانان را شوقمند شدم و عزیمت محکم کردم و از 
متاعهای نفیسه و گرانبها که مناسب دریا باشد بار بستم و از شهر بغداد به 
سوی بصره آمدم و در آنجا کشتی ديدم که جماعتی از بز ركان بازر گانان بر 


آن نشسته مهیای سفر بودند. 


من نيز در آن كشتى نشسته با ايشان يار گشتم و همان روز روان شديم. باد 
خوش بر ما بوزيد و كشتى ما به سلامت به شهرى رسيد كه او را شهر جين مى 
گفتند و ما غايت خرسندی و خوشوقتى داشتيم و در كارهاى باز ر كانى و بيع و 
شرا با يكديكر به حديث اندر بوديم كه ناكاه بادى تند از ييش روى كشتى 
امد Shs‏ سخت باریدن كرقت: بارهای ما از تاران تر شد: نندها و پرده 


هاء هر جه داشتيم بر روى بارها بكشيديم كه از باران تلف نشود و خويشتن 


دست دعا و تضرع به دركاه خداوندى برداشته در خلاصى از آن حادثه 


هولناک استغاثه كرديم. در آن هنكام ناخدا برخاسته آستين برزد و دامن به 


ميان محكم كرده به جوب بادبان فراز رفت و به چپ و راست نظاره كرده 
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تپانچه بر سر زد و ريش خويشتن بكند. كفتيم: ای ناخداء جه روى داده؟ 
گفت: بر خويشتن بگریید و يكديكر را وداع بكنيد و از خداى تعالى طلب 
نجات نماييد و بدانيد كه باد بر ما غلبه كرده و ما را به آخر lab ys‏ انداخته. 

يس از آن ناخدا فرود آمده صندوق كتابى بكشود و كيسه كرباس بيرون 
آورده كتاب بخواند و به ما گفت: ای ساکنان کشتی. بدانيد که در اين کتاب 
جيزى ديدم كه به حيرت من بيفزود و آن اين است كه هر كس بدين مكان 
برسد نجات نخواهد يافت و ناچار هلاک شود كه اين زمين را اقليم الملوک 
كويند و قبر سليمان بن داوود عليه السلام در اين مكان است و در اينجا 
ماهيهاى بزرگ و باهيبت است. هر كشتى كه به اين اقليم رسد یکی ماهى از 


دريا به در آمده كشتى را با آنجه در اوست فرو برد. 


چون از ناخدا اين سخن بشنیدیم. به حيرت اندر بمانديم و هنوز سخنان ناخدا 


به انجام نرسيده بود كه كشتى ما بلند شد و باز بر روى آب فرود آمد. آنكاه 
فريادى بلند. مانند رعد برآمد كه از OT‏ فرياد چنان هراس كرديم كه جمعى 
را زهره بشكافت و جمعی بيخود بيفتادند. در آن وقت هلاک را يقين كرديم 
كه ناگاه یکی ماهى بزرگ جون كوه. روى به كشتى آورد. ما از آن ماهى 
بترسيديم و به خويشتن بكريستيم و مرك را آماده كشته جشم بر آن ماهى 
دوختيم و از خلقت بزرگ او عجب داشتيم كه ماهى ديكرى روى به ما آورد 
كه از او بزرگتر و درازتر مخلوقى نديده بوديم. پس, در آن هنكام يكديكر را 
وداع کرده گریان شديم و به خویشتن همیگریستیم که ماهی دیگر. از آن دو 
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ماهى بزرگتر يديد شد. از غايت ey‏ و هراس عقل ما برفت. يس OT‏ ماهيان 
هر سه به دور كشتى هميكشتند و ماهى سيمين نزدیک بود كه كشتى را با 
آنجه در اوست فرو برد كه ناكاه بادى تند برخاست و كشتى بلند كشته به 
كوهى بزرك برخورد. در حال بشكست و تخته هاى او يراكنده شد و بارها و 
بازر گانان و ساكنان كشتى در دريا غرق گشتند. من dole‏ ای که در بر داشتم. 


بکندم. جز یک جامه در تنم نماند. اندکی شنا کرده به تخته ای از تخته های 


کشتی برسیدم و بر آن تخته برآمدم. موجها و بادها مرا در روی OT‏ به اين 


سو و آن سو می انداختند. گاهی بالا می بردند و گاهی به زیر می آوردند و من 
از رنج و ew‏ و گرسنگی در بدترین حالت بودم و خود را ملامت میکردم که 
چرا يس از oly‏ خویشتن را به محنت انداختم و با خود گفتم: ای سندباد 
بحری. تو هر دفعه رنجها و مشقتها مى بری باز از سفر دريا توبه نمی کنی و 
اگر توبه کنی باز توبه بشکنی! اکنون اين رنجها را ببر که به هر جه روی دهد 
متسر se oa‏ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و شصت و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری كفت که با خود گفتم: هر جه بر من 
روی دهد سزاوارم تا من از Rob‏ خود باز گردم که اين رنجها بر من. از بسیاری 
Bob‏ من است از آنکه مرا مالی است بی شمر که به صرف كردن تمام نخواهد 
شد. يس از آن به عقل خود باز گشته, گفتم که: در اين سفر توبه نصوح |= توبه 
استوار | میکنم که دیگر سفر نكنم و در تمامی عمر نام سفر به زبان نیاورم و 
خیال او را از دل نگذرانم. 

الغرضء تا دو روز در آن حالت بودم 9 میگریستم تا اينكه به جزیره ای بزرگ 
در آمدم که درختان پربار و بسیار و چشمه های روان خوشگوار داشت. از 


میوه های درختان خورده. از OT‏ چشمه ها نوشیدم. روان رفته به تنم باز گشت 
و خاطرم بگشود و ناتوانی ام به توانایی بدل شد. آنگاه در جزیره بگشتم. در 


یک Gre Ol Gow‏ بزرگ و روان یافتم. در سر آن نهر ایستاده چشم بر آن 


نهاده بودم. از صورت کشتی که در سفر پیش ساخته بودم. ياد آمدم. با خود 
گفتم: ناچار از بهر خود بدان سان فلکی بسازم كه اگر خلاص يابم به مقصود 
برسم و اگر هلاک شوم از مشقت و تعب راحت خواهم یافت. يس از آن 
برخاسته از چوبهای آن درختان جمع کردم و از يوست شاخه ها و ريشه 
گیاهها مانند طناب تابیدم و SUS‏ را محکم ببسته او را به نهر افکنده بر او 
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بنشستم و در روی نهر می رفتم تا اينكه از آخر جزیره به در شدم و از جزیره 
دور گشتم و سه روز يس از دور گشتن از جزيره. روان بودم. ولی در Ol‏ 
مدت بر روی فلك افتاده خوردنی نداشتم که بخورم و اگر تشنه ميشدم از آب 
نهر مینوشیدم و از شدت رنج و بيم و گرسنگی به هلاکم چیزی نمانده بود. در 
چنین حالت به کوهی بلند برسیدم که آب به زیر OT‏ كوه داخل می شد. چون 
او را بدیدم» نهری را که سفر پیش بر Ol‏ رفته pry‏ به خاطر آوردم. از 
مشقتهایی که در آنجا کشیده pry‏ ياد آمدم. بر خویشتن بترسیدم. خواستم 
كه فلک را نگاه داشته از نهر به در آيم و به كوه بالا روم. آب بر من غلبه کرد 
و فلك را به زیر كوه اندر برد. چون اين را بدیدم از زندگی نوميد شدم. ولی 
فلک اندک مسافتی در زیر كوه برفت. يس از آن در مکانی وسیع به در آمد 
که آن مکان بادیه ای بود فراخنای و آب در آن Gob‏ سرازیر می رفت و 


آوازی مانند آواز رعد داشت و چون باد تند همی رفت. من از بيم آنکه از روی 


فلک بیفتم. فلک را با دو دست گرفته بودم و فلک بر آب سرازیر می رفت. 
من نمی توانستم که او را منع كنم و طاقت آنکه او را به Gow‏ خشکی بگردانم 
نداشتم تا اينكه مرا به كنار شهری نیکوبنا و عالی حصار برسانید که خلقی 


بسیار در آنجا بودند. چون مردمان شهر مرا در روی فلک در ميان نهر دیدند 


که سرازیر همی روم. دامها و ریسمانها به سوی SUS‏ انداخته او را از نهر به 
Cow‏ خشکی بکشیدند. من در ميان ايشان از غايت گرسنگی و بیداری و پیم 
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مانند مرده بیفتادم. از ميان آن جماعت مردی سالخورده و شیخی بزر گوار 
پیش من آمد. جامه های فاخر بر من انداخته مرا بيوشيد و مرا به گرمابه اندر 
برد. آنگاه شربتهای جان پرور و روایح معطر ]= بویهای خوش] حاضر آورد. 
چون از گرمابه به در eu rel‏ مرا به خانه خود برده در مکانی نیکو جای داد و 


طعامی فاخر از بهر من مهيا کرد. من خوردنی خورده سير شدم و حمد خدای 
تعالی به جای آوردم و شکر خلاصی بگزاردم. آنگاه غلامان او آب گرم 


آوردند. دست بشستم و كنيز کانش دستارچه حریر آوردند. دستهای خود 


بخشکانیدم و دهان خود پاک کردم. آنگاه شيخ برخاسته در پهلوی خانه خود 
مکانی جداگانه و خلوت از بهر من ترتيب داد و غلامان و کنیزان به خدمت 
بگماشت و پیوسته غلامان و کنیزان حاجتهای من بر می آوردند و در انجام 
کارهای من می کوشیدند و تا سه روز بدین حالت در دارالضيافه از خوردنیهای 
لذیذ و نوشیدنیهای گوارا و رایحه نیکو لذت می بردم تا اينكه جان رفته به 
قالب و روانم به تن بازگشت و خاطرم برآسوده و از اضطرابی که مرا بود 
راحت pal‏ 

چون روز چهارم شد. شيخ پیش من آمد و مرا تحيت كفت و گرامی ام بداشت 
و گفت: ای فرزند. الحمد لله على السلامه. اکنون اگر خواهشی داری برخیز در 
ساحل دريا به بازار شو و بضاعت خود را فروخته. قيمت بستان و اگر Elio‏ 


دیگر ترا در نظر آيد شرا کن. شاید که ترا از OT‏ سودی باشد. من زمانی 
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ساکت شدم و با خود گفتم: مرا بضاعت کدام است و سبب این سخنان 
جيست؟ شيخ گفت: ای فرزند. محزون مباش و به فكرت اندر مشو. برخيز با 
من سوی بازار رويم. اگر کسی بضاعت ترا قيمتى دهد كه خشنود شوى. 
بفروش و ثمن بستان و اگر بهايى كه رضاى تو در آن نباشد بدهد. در نزد من 
به وديعت بسيار تا ايام بيع و شرا در رسد. يس در كار خود فكر كردم و با 
خود گفتم كه: سخن اين را بيذيرم و به هر جه كويد اطاعت كنم تا معلوم شود 
در حال برخاسته به او گفتم: ايها الشیخ. ای عم نیکوخصال, آنچه تو كنى و هر 
جه تو كويى مبارک است. مخالفت تو نخواهم كرد. يس از آن با شيخ به بازار 


درآمدیم. ديدم كه فلكى را كه من با او آمده ام كشوده و جوبهاى آن را گرد 
کرده. چوبهای او از درخت صندل!!! است و دلال. مشتریان بر او دلالت 
همیکند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - معرب چندن: به درختی کوچک. خاص مناطق گرمسیر با بر گ های نوک 
تيز و نيز به چوب درخت صندل اطلاق می شود. چوب درخت صندل در 
ساختن وسایل چوبی كران قیمت به کار می رود و عصاره آن در داروسازی و 
عطر سازی کاربرد دارد.| 
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گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری گفت: دلال. مشتريان بر چوبهای 


SUS‏ دلالت می کند. بازر GUIS‏ در قيمت بگشودند و اندک اندک همی افزودند 


تا قیمت آن به هزار gle>‏ رسید. آنگاه بازر گانان از افزودن باز ایستادند و 
شيخ به سوی من نگاه کرده گفت: ای فرزند. قيمت بضاعت تو در اين روزها 
همین است. اگر بدین قیمت می فروشی صیغه بخوان و قيمت بستان و اگر 
نمی فروشی من از برای تو نگاه دارم تا هنگامی که قیمت آن فزون شود. من 
گفتم: ايها الشیخ. فرمان تراست. هر آنچه خواهی بکن. شيخ گفت: ای فرزند. 
اين چوبها را به هزار و یکصد دینار می فروشی يا نه؟ گفتم: آری» می فروشم. 
در حال غلامان خود را كفت چوبها برداشته به ححره بردند و مرا به خانه 
آورده تمامی ثمن را بشمرد و همیانی حاضر کرده زرها بر آن هميان گذاشت 
و سر هميان را با قفل آهنین محکم کرده کلید قفل به من سپرد. يس از چند 
روز به من گفت: ای فرزند. کاری به تو بازنمايم و خواهش من اين است که 
خواهش من بپذیری. گفتم: ايها الشیخ. OT‏ کار کدام است؟ گفت: بدان كه من 
مردی ام سالخورده و مرا پسری نیست. دختری دارم نیکوشمایل و خداوند 
مال و جمال. همی خواهم که آن دختر به كابين تو آورم و تو در اين شهر 
ساکن شوی. يس از آن جمیع مال خود را به تو تملیک كنم و ترا قائم مقام 
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خود گردانم. چون من اين سخن بشنیدم. ساكت شدم. شيخ گفت: ای فرزند. 
سخن من بيذير و خواهش من به جاى آور که صلاح تو در اين است. من می 
خواهم كه دختر خود به تو تزويج كنم و ترا به جاى فرزند گرفته جميع مال 
خود به تو موهبت نمايم و هر وقت كه خواهى كه به شهر خود سفر كنى كس 
ترا منع نخواهد كرد. من گفتم: ای عم مهربان» به خدا سوكند از بس كه رنجها 


برده و خطرها ديده ام مرا رأى مستقيم نمانده و شناسايى درست به كارهاى 


خود ندارم. اكنون مراء تو به جاى يدرى و امرء امر تو است. هر جه خواهى 
همان كن. 

در حال شيخ فرمود قاضى و شهود حاضر آوردند. دختر خود به من تزويج 
كرد و وليمه بزرگ و عيش برپا كرده مرا به حجله دختر فرستاد. او را 
نكوروى و بديع الجمال يافتم و بر او جيزى بسيار از زرينه و عقدهاى كوهرين 
بود و از معادن جيزى كه به هزار هزار دينار مساوى بود. بر او ديدم. مرا مهر 
بر او بجنبيد و بنيان محبت در ميان ما محكم شد. 

مدتى با او در انبساط و نشاط بودم تا اينكه يدر او در كذشت. من دست به مال 
بنهادم. همه غلامان او در زیر حكم من درآمدند و بازر گانان, مرا در جاى او به 
بزرگی خویشتن بگزیدند و چنانچه بی اجازت او کسی متاعی نمی گرفت. بی 
اجازت من نیز GIS‏ نمی BIS‏ 


۵۶۵ 

يس من با مردمان شهر معاشرت كردم. ايشان را ديدم كه در سر هر ماه 
حالت ايشان دگرگون می شود و از برای ايشان ير و بال يديد می گردد كه با 
آن يرها به سوى آسمان يرواز ميكنند و در شهر كسى جز كودكان و زنان بر 


جاى نمی ماند. من با خود گفتم: جون سر ماه نو شود. از یکی از اهل شهر 


درخواست كنم که به هر جا روند مرا با خود برند. يس چون سر ماه بر dol‏ 


گونه هایشان متغير شد. من پیش یکی از ايشان رفته به او گفتم: ترا به خدا 
سوگند مى دهم که مرا با خود بردار تا تفرج كنم و با شما باز گردم. او گفت: 
محال است که من ترا با خود بردارم. من بسی لابه کردم تا اينكه دعوت من 


اجابت شد. من بر او پیاویختم. 
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مرا برداشته به هوا بپرید و چندان بر هوا بلند شد که آواز تسبیح ملک از فلک 


به كوش من در رسید. از اين کار در عجب شدم و قدرت خدا را ياد کرده 
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سبحان الله كفتم. هنوز تسبيح من تمام نگشته بود كه آتشی از آسمان فرود 
آمد و نزدیک بود كه همه ايشان را بسوزاند. همه به يكبار به زمين فرود 


آمدند و مرا در کوهی بلند بينداختند و بر من بسی خشم آوردند. مرا در همان 


جا گذاشته برفتند. من در آن كوه ماندم و از کردار خويش پشیمان بودم و 
میگفتم: سبحان dll‏ از مصیبتی خلاص میشوم به محنتی بزر گتر از او گر JU‏ 
می گردم. و در آن كوه حیران می گشتم و نمی دانستم که به کدام سوی روم. 
ناگاه دو پسر قمرمنظر ديدم که در آن كوه همیگشتند و در دست هر کدام از 
ایشان قضیبی )= عصایی) بود از زر سرخ که بر او تكيه می کرد. من پیش 
ایشان رفته سلامشان دادم. رد سلام کردند. به ايشان گفتم: شما را به خدا 
سوگند میدهم باز گویید که كيستيد و کار شما در اين مکان چیست؟ گفتند: ما 
از بند گان خدا هستیم. آنگاه یکی از ایشان قضیب به من داد و راه خویشتن در 
پیش گرفته برفتند و مرا در همان مکان بگذاشتند. من Lac OT‏ به دست 
گرفته در سر آن كوه میگشتم و در کار آن دو پسر به فکرت اندر بودم که 
ناگاه از پای آن كوه Golo‏ بزرگ فراز آمد و مردی در دهان داشت که تا ناف 
آن مرد را فرود برده بود و آن مرد فریاد می زد و می گفت: هر كس مرا 
خلاص کند. خدای تعالی او را از هر سختی خلاص کند. من پیش رفته lac‏ بر 
سر OT‏ مار زدم. در حال مار آن مرد را از دهان بینداخت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و د شصت و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سندباد بحری با باران مجلس كفت که: چون من مار 
را با قضیب زرین بزدم در حال OT‏ مرد را که در دهان داشت به در انداخت. 


آن مرد پیش من آمده گفت: چون خلاص من از اين مار در دست تو شد. 


هر گز از تو جدا نشوم و در اين كوه يار تو خواهم بود. من با او يار گشته در 
آن كوه میگشتم كه ناگاه طایفه ای رو به ما آوردند. ديدم که همان مرد که مرا 


به دوش گرفته و بر آسمان پریده بود. در ميان ایشان است. من پیش رفته 
عذر خواستم و به او گفتم: ای يار دیرین, OL‏ به یاران چنین کنند؟ گفت: تو 
نه آنی که ما را به تسبیح خود هلاک کردی؟ گفتم: ای يار وفادار, بر من مكير 
که من از اين کار آگاه نبودم. ولیکن يس از اين هر گز سخن نگویم و تسبیح 
نکنم. آنگاه آن مرد با من شرط کرده پیمان بست که نام خدا بر زبان نبرم و 
تسبیح نگویم. 

چون من عهد پذیرفتم. مرا به دوش گرفته به هوا بپرید و مرا به منزل خويش 
رسانید. زن من پیش آمده مرا سلام کرد و به سلامت من شاد گشته به من 
گفت: يس از اين با اين طایفه معاشرت مکن و از بیرون رفتن با ایشان برحذر 
باش که ایشان اخوان شیاطین هستند و ياد خدای تعالی نکنند. من به او گفتم: 


حال يدرت با ایشان چون بود؟ گفت: يدر من از ایشان نبود و مثل ایشان نمی 
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كرد. الحال كه يدر من وفات كرده. رأى من اين است كه تمامت مال خود 


بفروشى و قيمت آن را بضاعت تجارت خريده به سوى شهر خود سفر كنى و 


مرا نيز با خود ببرى كه مرا يس از يدر و مادر در اين شهر اقامت نشايد. رأى 


او مرا پسند افتاد. جيزهاى OT‏ شيخ را یک یک بفروختم و در انتظار كشتى 
pry‏ که از آن شهر سفر iS‏ ناگاه جماعتی از آن شهر قصد سفر کردند و 
آن كاه چوب خریده. کشتی بزرگ بساختند. من نیز از ایشان کرایه کرده 
تمامت اجرت بشمردم. زن خود با بضاعتها و زر و سیم در کشتی گذاشته 
SILI‏ و عقار و ضياع ترک کردیم و از جزیره ای به جزیره ای و از دریایی به 
دریایی روان گشته همی رفتیم تا اينكه به سلامت به شهر بصره برسیدیم و در 
آنجا توقف نکرده به کشتی بنشستیم و مال بر OT‏ کشتی گذاشته به سوی 


بغداد روان شدیم. 


جون به بغداد رسيديم به خانه خويش آمده ياران و ييوندان خود را ملاقات 
کرده و از دیدار عیال و فرزندان شادمان گشتم و مال در صندوقها و انبارها 


بنهادم و OL‏ من, ايام Come‏ سفر هفتمین را شمردند. بيست و هفت سال بود 


و ایشان از من نوميد گشته بودند. چون از سفر باز گشتم و ماجرای خويش به 
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ايشان حديث کردم. همگی از كار من در شگفت مانده در غايت تعجب بودند 
و سلامت مرا شادان و خرسند گشته مرا تهنيت گفتند. يس من توبه كردم كه 
در بحر و بر سفر نكنم و يس از اين سفر هفتمين كه آخر سفرهاى من بود. 
دكر بار كرد غربت نكردم. 

ای سندباد بری, تو به كار من نظر كن و آنچه از خطرها و رنجها به من روى 
داده ببين كه جه محنتها به من رفته تااين زمان آسوده نشسته ام. 

سندباد حمال از سندياد بحرى معذرت خواست و به او گفت: ترا به خدا 
سوكند ميدهم كه از آنچه از من سر زد بر من مكير. سندباد بحرى عذر او را 
بيذيرفت و او را به دوستى خود بكزيد و پیوسته با يكديكر انيس و جليس 


بودند و به لهو و لعب و نشاط و طرب بسر مى بردند تا بر هم زننده لذات و 


يراكنده كننده جماعات و مخرّب قصور و معمر ]= آبادكننده] قبور بر ايشان 


بيامد. 
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- حكايت اجنه و شياطين محبوس 


ونيز حديث كرده اند كه در زمان گذشته در دمشق شام. خليفه ای بود كه 


عبدالملى بن مروان نام داشت. روزى در تخت خلافت نشسته و بزرگان 
دولتش از Solo‏ و سلاطين در يبشكاه بودند؛ از حديث امناى يبشين سخنی 
رفت و از اخبار سليمان بن داوود عليهما السلام حكايتى به ميان آمد. گفتند 
خداى تعالى حكمرانى جنيان و انسيان و يرندكان و وحشيان و غير ايشان را 
بدو داده و باز كفتند که از يبشينيان شنيده ايم كه خداى تعالى آنچه به 


سليمان عليه السلام عطا فرموده به كسى ديكر نداده است و آن حضرت به 
مقامى و رتبتى رسيده بود كه هيج كس از OT‏ مقام بهره نداشت تا اينكه جنيان 
و عفريتان را در خمره هاى مسين به زندان اندر كرد. او ارزيز گداخته بر آنها 
ريخته با خاتم خود مهر مى زد. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه طالب بن سهل خبر داد كه مردى با جماعتى 
در کشتی بنشست و به Sow‏ بلاد هند روان گشتند و شبانه روز همی رفتند تا 
اينكه شبی از شبها Gol‏ بر ايشان بوزید که کشتی را به سوی زمینی از 
زمینهای خدای تعالی باز گردانید. چون روز برآمد. از مغارات[-غارها| آن 
سرزمین طایفه ای سياه گونه و برهنه به نزد ساکنان کشتی بیامدند که Mile‏ 
وحشیان بودند و از جنس خویشتن ملکی داشتند و هیچ يك از ایشان خطاب| = 
گفتگو| نمی دانست و جواب گفتن نمی توانست و جز ملک هیچ یک از ایشان 
لغت عرب نمی cols‏ چون ایشان ساکنان کشتی بدیدند. ملک ایشان با 
گروهی به سوی کشتی آمده ساکنان را سلام کرد و از دینشان بازپرسید. چون 
ساکنان کشتی حالت خود بیان کردند. ملک گفت: بر شما باکی نیست. لیکن 
بدانید که پیش از شما آدمیزاد به سوی ما نیامده بود. آنگاه ملک Olay!‏ 
ساکنان کشتی را با گوشت پرندگان و وحشیان و ماهیان ضیافت کرد و بجز 
اینها خوردنی نداشتند. 

پس از آن ساکنان کشتی به تفرج آن شهر در آمدند. صيادى را 35205 که از 
بهر صید. دام به دریا افکنده. چون صیاد دام به در آورد. خمره مسین كه به 


مهر سلیمان عليه السلام مختوم ]= مهرشده] بود در دام افتاده بیرون آمد و 
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صياد آن خمره برداشته بشكست. در حال از او دودى سياه به سوى آسمان 


بلند شد و آواز ناخوش شنيديم که می گفت: « يا نبى cal‏ التوبه التوبه ». آنگاه 


آن دود. شخص كريه المنظرى شد كه سرش در بلندى با قله كوه برابر بود. 
يس از آن» OT‏ شخص از ديده حاضران غايب شد. ساکنان كشتى را دل از بيم 
بشكافت. و اما مردم شهر هراس نداشتند. آنگاه یکی از ساكنان كشتى به نزد 
ملک رفته از حالت yl‏ شخص جويان شد. ملک به او گفت: او از جنيان است 
كه سلیمان عليه السلام بدو خشم آورده او را در اين خمره مسین به زندان 
کرده و سر خمره را به ارزیز گداخته بیندوده و با خاتم نبوت peo‏ زده و به 
دریا اندر افکنده است. صیادان از بهر wo‏ ماهی چون دام به LID‏ اندازند. 
plow‏ وقت. از اين خمره مسین در دام بیرون آید. چون خمره را بشکنند. 
عفریتی از خمره به در شود و چنان گمان کند که سلیمان عليه السلام زنده 
است. «التوبه التوبه يا نبى الله » همی گوید. 

عبدالملک بن مروان چون اين حدیث از طالب بن سهل بشنید بسیار تعحب 
کرد و گفت: سبحان الله سلیمان عليه السلام سلطنتی بزرگ داشته است. 

و از جمله حاضران بارگاه خلیفه. dab‏ ذییانی بود؛ گفت: ايها الخلیفه. طالب 
راست می كويد 9 دلیل راستی سخنش کلام حکیم اول است که گفته است: 
سلیمان که شد بر جهان پادشاه 


به فرمان يزدان چنین کرد راه 


كه فرمانبران را كند سربلند 
بدانديش را جاودانه به بند 
يكى شاه را مهر و كين بايدى 
دو درياش در آستین بايدى 
یکی چشمه زندگی OT‏ اوست 


دگر ادها ينج گرداب اوست 
حکایت مدینه نحاس 


خلیفه گفت: به خدا سوگند كه خواهش من اين است که از آن خمره ها دیده 
باشم. طالب بن سهل گفت: ايها الخلیفه» اين کار بر تو آسان است. رسول نزد 
برادرت عبدالعزیز بن مروان بفرست كه او به امير موسی. والی بلاد مغرب 


بنویسد که او سوار گشته به سوی آن كوه رود و از آن خمره ها بیاورد. خلیفه 


sly‏ او پپسندید و گفت: ای طالب. راست گفتی ولیکن همی خواهم که در اين 


کار» تو رسول من باشی به سوی موسی بن نصر؛ و در اين سفر هر جه مال و 
خدم بخواهی بدهم و رايت بیضا!""به تو سپارم و پیوندان ترا بپرورم. طالب 
گفت: سمعا 9 طاعه ايها الخليفه. 
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پس از آن فرمود كتابى به برادر خود عبدالعزيزء نائب مصر و كتابى ديكر به 


امير موسى نايب بلاد غرب بنويسند كه موسى خود در طلب خمره هاى 
سليمانيه روان شود و پسر خود را در جای خويشتن بگذارد و 
دليلها| -راهنماها] با لشكرى انبوه برداشته. مال بسيار صرف كند و در اين باب 
سستى نكند و عذر نياورد. 

يس از آن هر دو كتاب را مهر كرده به طالب بن سهل سيرد و مال بسيار به او 
داد و مردان دلير با او همراه كرد. طالب بن سهل به سوی مصر روان شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب پانصد و م“ ۰ 9 rue.‏ برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. طالب بن Jew‏ با تابعان خود از شام روان گشته 


امير مصر را ملاقات کردند. امير مصر. طالب بن سهل را در بهترین مکان جای 
داد و لوازم ضيافت و اكرام به جای آورد. يس از آن. دلیل با او همراه کرد و 
طالب همی رفت تا به امير موسی بن نصر برسیدند. چون امير موسی از آمدن 
طالب بن سهل آ گاه شد به استقبال او بیرون آمد و به لقای او فرحناک گشت. 


در حال» طالب کتاب خليفه به او داد. امير موسی GUS‏ گرفته برخواند و 
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مضمون بدانست و کتاب به سر نهاده گفت: خلیفه را اطاعت كنم و از فرمان او 


بييجم. يس از آن. بزر گان دولت و خردمندان حضرت را pole‏ آورده در 


مضمون كتاب خليفه به ايشان مشورت كرد. ايشان گفتند: ايها الامیر. اگر 
كسى خواهى که ترا به OT aly‏ مكان دلالت کند. بايد عبدالصمد بن عبدالقدوس 
صمودى را pale‏ آورى كه او مردى است دانا و آزموده و سفرديده. به بيابانها 
و كوهها و درياها شناسايى تمام دارد و از عجايب روى زمين بسى ديده. امير 
موسى به حاضر آوردن عبدالصمد بفرمود. عبدالصمد را حاضر آوردند؛ او 


مردی بود سالخورده. 
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امير موسى او را سلام داد و به او گفت: ايها الشیخ. بدان که خليفه زمان. 
عبدالملک بن مروان كتابى نوشته و از خمره هاى مسين سليمانيه كه جنيان در 
آنها به زندان اندرند خواسته است. من بدين سرزمين شناسايى ندارم. شنيدم 
كه ترا آكاهى بسيار از راههاى بيابانها و درياها هست. اكر ترا به آوردن 
حاجت خليفه رغبتى باشد مرا به OT‏ مكان دلالت كن. شيخ عبدالصمد گفت: 
ايها الامیر. oly‏ دور و خطرناک است. امير موسى گفت: مسافت او چقدر است؟ 
شيخ گفت: دو سال و چند ماه رفتن. همین قدر GL‏ گشتن اين راه است و در 
این راه بسی خطرها و عجایب و غرايب هست و تو مرد مجاهد هستی. بلاد ما 
به دشمن نزدیک است. بسا میشود که [lai‏ در غیبت تو به شهر ما خروج 
کنند. ترا فرض است که کاردانی را در مملکت خود نایب کنی. 

يس امير موسی پسر خود هارون را در جای خود بنشاند و سپاهیان را به 
فرمانبرداری او بفرمود. سپاهیان ميان به خدمت هارون بسته فرمان او را 


واجب شمردند و هارون بزرگی بود نامدار و دلیر و جنگاور. پس از آن شيخ 
عبدالصمد به امير موسی گفت: مکانی که حاحت dade‏ در آنجاست. چهار ماه 


راه است و او در ساحل دریاست و تمامت اين مسافت آبادیهاست که به 


امیدوارم که از برکت توء اين راه به ما آسان شود. امير موسی گفت: ايها 
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آرىء اين زمين از ملک اسكندر دارای رومی است. 
يس از آن امير موسى و شيخ و تابعان روان شدند و همى رفتند تا به قصرى 


برسيدند. شيخ گفت: به قصر اندر شويد كه بسى عجايب و غرايب در 


آنجاست. آنكاه امير موسى و شيخ با خاصان لشكر به سوى قصر رفتند. 
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چون به قصر برسيدند در قصر را گشاده يافتند و به طاق در قصر اين ابيات را 
به لغت يونان نبشته بودند. شيخ گفت: ای اميرء اين ابيات بخوانم يا نه؟ امير 


موسى كفت که: بخوان كه خدا بر تو مبارک گرداند اين سفر را و در اين سفر 


به بركات تو بسى خشنودم. آنگاه شيخ پیش رفته ابيات بر خواند و ابيات اين 


بود: 

هان ای دل عبرت بین. از ديده نظر كن هان 

ايوان مداين را آيينه عبرت دان 

دندانه هر قصری. يندى دهدت نو نو 

يند سر دندانه. بشنو J‏ بن دندان 

پرویز و ترنج زر. کسری و به زرین 

بر باد شده بکسر. با خاک شده بکسان 

پس امير موسی چندان بگریست که بیخود گشت. چون به هوش آمد. به قصر 
اندر شد. از Gly‏ نیکوی قصر حیران بود و به صورتها و تمثالها كه در آنجا بود 
نظاره می کرد که بر در دویم قصر ابیاتی نوشته دیدند. امير موسی گفت: ايها 
الشيخ, ابيات برخوان. شيخ پیش رفته ابیات بخواند و ابيات اين بود: 

جه بندى دل اندر سراى فسوس 

كه هزمان به كوش آيد آواز كوس 


خروشى برآيد كه بربند رخت 


نبينى به جز دخمه گور تخت 

جه سازى همى زين سراى سينج 

جه نازى به نام و جه يازى به گنج" 

امير موسى سخت بگریست و جهان در جشمش تار كشت و گفت: ما را از بهر 
كارى بزرگ آفريده اند. 

پس از آن در قصر تأمل كرده ديدند كه از ساكنان خالی است و GE‏ هاى او 
وحشت انكيز و ساحتش كدورت آميز است و در ميان قصرء قبه ای است بلند 
كه سر به آسمان افراخته و در اطراف آن قبه. جهارصد قبر است. امير موسى 
به آن قبرها نزدیک شد و در قبرها قبرى ديد كه از رخام بنا گشته. بر او 
ابیات نبشته اند: 

بدين زندان خاموشان یکی از چشم دل بنگر 

که آنجا صدهزاران جان ندیم صد ندم بینی [ندم - پشیمانی] 

نه آنجا مهتری باشد نه آنجا کهتری باشد 


نه آنجا سروری باشد نه مير و نه حشم بینی 


نه مال روم و ری بینی نه رطل جام و مى بینی 
نه طبل و نای و نی بینی نه بانگ زیر و بم بینی 
به زیر سنك و گل بینی همه شاهان عالم را 


کجا Ul‏ روز در گیتی ملوکان عجم بینی 


جه يويى سوى اين میدان. جه كردى گرد اين زندان 

جه بندى دل در اين ايوان» كه جندين درد و غم بينى 

آنگاه امير موسى با كسانى كه با او بودند بكريستند. يس از آن به قبه نزدیک 
شد. دید كه هشت در دارد و درهاى آن از جوب صندل است و مسمارهاى 
زرين به درها کوفته و با گونه گونه گوهرهاء مرصع کرده اند و بر در نخستین. 
اين lel‏ نوشته بودند: 

به چشم عاقبت بنگر در اين دنیا که تا آنجا 

نه كس را نام و نان دانی نه كس را خانمان بینی 


نه اين ایوان ole‏ را جمال و زيب و فر یابی 


نه اين ميدان سفلی را مجال انس و جان بینی 


سر زلف عروسان را چو Sp‏ نسترن یابی 


رخ گلرنگ شاهان را چو شاخ زعفران بینی 
بدین زور و زر Sd‏ جو بی عقلان مشو غره 

كه اين آن نوبهاری نیست کش بی مهر كان بینی 
اگر عرشی به فرش آیی» اگر ماهی به چاه افتی 
و گر بحری تھی گردی اگر باغی خزان بینی 

جه بايد نازش و نالش ز اقبالی و ادباری 


که تا بر هم زنی دیده نه اين بینی نه آن بینی 
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چون امير موسی ابيات بشنید. جندان بكريست كه بيخود گشت. چون به خود 


آمد. به قبه اندر شد. در آنجا قبری بلند ديد و بر او لوحی يافت آهنين. شيخ 


عبدالصمد به لوح نزدیک شد ديد كه بر او نوشته اند: 

«بسم الله الدائم الابدى الابد. بسم الله GMI‏ لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا 
احد. بسم الله ذى العزه و الجبروت و باسم الحى الذى لايموت» 

(- به نام خداى جاويد جاودانه جاودان. به نام كسى كه نه بزايد و نه زاده شود 
و همتا ندارد. به نام خداى صاحب ارجمندى و عظمت و به نام زنده ای كه نمی 
ميرد). 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - رايت بيضا- علم سفيد كه درفش فيروزى باشد. (ناظم الاطباء).] 
| ۲- دو بيت نخست از بخشی و بيت سوم از بخشى دیگر ز شاهنامه فردوسى 
است و بر اين اساس كمى اصلاح شد؛ « هزمان» مخفف « هر زمان» است؛ 


یازیدن- روى آوردن. آويختن. نزدیک يا كشيده شدن به جيزى] 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون شيخ عبدالصمد. فقرات گذشته در لوح بخواند 
يس از آن دید که در لوح نبشته اند: ای OT‏ کسی که بدین مکان برسی. از 
حادثات روزگار آنچه بینی عبرت كير و از يست و بلند او موعظت بيذير و 
فريفته زر و مال و جاه و جلال Lid‏ مشو که مکاری است غدار و عاریت سرایی 
است نایایدار و سرابی است که تشنگان. Gel‏ پندارند و خرابی است که 
جاهلان» آبادش شمارند. بر او اعتماد مکن و به سوی او مايل مشو. از دام او 
بگریز و در دامن او میاویز که من چهار هزار اسب با زین زرین مرصع داشتم 
و هزار دختر باکره از دختران Sole‏ تزویج کردم و هزار پسر شجاع و دلیر. 
خدای تعالی بر من عطا فرمود و هزار سال با نعمت و خوشوقتی زند گانی کردم 
و چندان مال جمع آوردم که همه پادشاهان روی زمین. ده یک آن مال 
نداشتند. گمان من اين بود که نعمت. زوال نخواهد داشت که ناگاه به هم 
)035 لذات و پراکنده کننده جماعات و هلاک سازنده جوانان و پیران و نیست 
کننده توانگران و فقیران بر ما بيامد و به حکم پرورد گار صيحه ای ما را فرو 
كرفت و هر روز دو تن از ما بمردند تا اينكه جمعی بسیار از ما فانی شدند. 


چون من ديدم که مرگ شهر ما را كرفت و ما را در بحر فنا غریق ساخت. 


کاتبی حاضر آورده او را به نوشتن اين اشعار و موعظتها امر کردم و مرا هزار 


arr 
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هزار لشكر قهار بود و صدهزار سرهنكان نامدار داشتم که ايشان را گفتم زره 
يوش گشته. شمشيرهاى برنده بربستند و نيزه هاى بلند برداشته» به اسبهاى 
كوه پیکر سوار شدند. چون فرمان يزدان در رسید. من به ايشان گفتم: ای 
گروه لشکریان. LT‏ می توانید اين بلیت که از حضرت رب العزه به ما رسیده 
است از ما دور سازید؟ Sor‏ عاجز ماندند و گفتند: چگونه با کسی محاربت 


توانیم که حاجبی او را gio‏ نتواند کرد. 
آنگاه به حاضر آوردن مال خود بفرمودم. هزار هزار قنطار زر سرخ و گوهر و 


)515 به خروار داشتم و دو why‏ اين نقره خام مرا بود و ذخيره ای چندان که 
ملوک روی زمين از او عاجز بودند. همه را حاضر آوردند. حاضران را گفتم: 
LI‏ می توانید با همه اين مال. یکروزه زندگانی از برای من شرا کنید؟ 
نتوانستند. آنگاه خواست خدا را كردن نهاده به حکم قضا رضا در دادم تا اينكه 
روح قبض شد و در ضریح خود ساکن گشتم. اگر نام من بپرسی. كوش بن 
شداد بن عاد بزرگ هستم و در آن لوح اين ابیات نیز نوشته بودند: 

ای خداوندان le‏ الاعتبار الاعتبار 

ای خداخوانان JB‏ الاعتذار الاعتذار 

تا کی از دارالغروری ساختن دارالسرور؟ 

تا کی از دارالفراری ساختن دارالقرار؟ 

پند كيريد ای سیاهیتان گرفته جای پند 


در فريب آباد كيتى جند بايد داشت حرص 


چشمتان چون چشم نر گس» دست چون دست جنار 
در جهان شاهان بسى بودند كز كردون ملک 
تيرشان يروين گسل بود و سنان جوزافگار 
بنگرید اكنون بنات النعش وار از دست مرگ 

شاخ و تيرهاشان پارپار!۱ 


يس امير موسی OLS‏ شد و از خود برفت. چون به خود dol‏ برخاسته در 
نواحی قصر میگشتند و محالس OT‏ را نظاره می کردند. مائده ای دیدند از 
مرمر که چهار پایه داشت و در آن مائده نوشته بودند که هزار پادشاه اعور در 
اين مائده خوردنی خورده اند و هزار پادشاه چشم درست در اين مائده حاضر 
گشته اند و همگی از دنیا رفته و در زیر خاک ply]‏ گرفته اند. امير موسی هر 


جه که نبشته بودند همه را نيشت و از قصر به در آمد و بجز مائده چیز از قصر 


بیرون نیاورد. 


شيخ عبدالصمد از پیش و لشكريان از دنبال او سه روز همير فتند تا به تلى بلند 


برسيدند و بر آن تل. سوارى از مس بديدند كه درخشندگی سنان نيزه اش 


arz 
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wee‏ نظار OLS‏ خيره می کرد و بر او نوشته بودند: ای OT‏ کسی که بدين مكان 


درآیی اگر aly‏ مدينه نحاس ندانی. کف سوار را بجنبان كه او می گردد و باز 
می ايستد. به هر سوى كه باز ایستد. بدان Sow‏ رو كه بر تو بيمى نباشد و ترا 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ قصيده بر اساس ديوان سنايى اصلاح شد؛ 

معنی بيت نخست: ای صاحبان ثروت. عبرت بكيريد و ای كسانى كه تنها به 
زبان خدا را مىخوانيد. عذرخواهى WS‏ 

معنى بيت سوم: ای كسانى كه دلتان كه جايكاه يند است. سياه شده. پند 
كيريد و ای كسانى كه موی رويتان سپید شده. عذرخواهی WS‏ 

معنی بيت چهارم: در جهان تا کی چشمتان مانند گل نرگس دائما نگران و 
دستتان چون شاخ جنار دراز است؟ (یعنی چشمتان سير نمی شود و دست از 
حرص بر نمی دارید). 

معنی دو بيت آخر: در جهان شاهان بسیاری بودند که از ارابه پادشاهیشان با 
تير يروين و جوزا را هدف قرار می دادند ولی بنگرید که اکنون نیزه و تیرشان 
نابود شده و همانند صورت Oly‏ النعش, دختران تابوت آنان را می کشند. 


به حای «پارپار» در بعضى نسح «تار تار» (- پاره پاره) آمده است | 


av 


چون شب يانصد و هفتادم بر آمد 


كتاف ملک کرات ار قوش دون كف نور نانو کف و انيد 
برق بگشت و به يك سوى بايستاد. 

امير با لشكريان بدان سوی روان شدند و شبانه روز همی رفتند تا اينكه ستونى 
ديدند از سنك سياه و در آنجا شخصى بود كه تا زیر بغل, به ميان ستون فرو 
رفته بود و دو ير بزرگ داشت و او را چهار دست بود و دو دست او جون 
دستهاى آدميان و دو دست ديكر مانند دستهاى درندگان. سر او موی داشت 


مانند دمهاى اسبان و دو جشمانش چون دو اخگر آتش بودند و جشمى دیگر 


در يبشانى داشت مانند جشم خرس كه شراره آتش از او فرو مى ريخت واو 


سياه و بلندقامت بود و به آواز حزين می گفت: منزه است پرورد گاری كه مرا 
تا روز رستخيز بدين بلاى بزرگ و عذاب سخت گرفتار كرده. 

چون قوم او را بدیدند. از هيئتت منکر و صورت وحشت افزای او مدهوش 
گشته بگریختند. امير موسی به شيخ عبدالصمد گفت: اين چیست؟ شيخ گفت: 
نمیدانم. امير موسی گفت: به او نزدیک شو و از کار او جویان باش شاید خبر 
او بدانی. شيخ عبدالصمد گفت: اصل الله الامیر ]= خدا از OWLS‏ امير در گذرد؛ 
من از او هراس دارم. امير موسی گفت: از او به هراس اندر مباش که او از 


اذیت شما و دیگران ممنوع است. 


وم 
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يس شيخ بر او نزديك شد و به او گفت: ايها الشیخ. جه نام دارى و كار تو 
جيست و بدين مكان بدين سان جرايى؟ آن شخص كفت: من عفريتى از 
جنيان هستم. نام من دهش بن عمش است. من در اينجا محبوس عظمت و 
بازداشته قدرت يروردكارم و در عذاب خواهم بود تا به هنكامى كه خدا 


[حكايت سليمان و ملک جنیان] 


عفريت گفت: حديث من عجب حديثى است و آن اين است كه پاره ای از 


اولاد ابليس را صنمى بود از عقيق سرخ. مرا بدو گماشته بودند و ملكى از 
ملوک بحر كه به جلالت قدر و برترى رتبت از ساير ملوک ممتاز بود. بر آن 
pio‏ پرستش می کرد و هزار هزار تن از لشکریان جنیان در حکم او بودند و 
در سختیها فرمان او می بردند. 


Yor) 


arr 
OY: 


wb‏ جنيان كه در طاعت ملک بودند مرا نيز طاعت می كردند و فرمان همی 
بردند و همه ايشان به سليمان عليه السلام عصيان مى كردند و من به اندرون 
آن صنم فرو شده» آن طايفه را امر و نهى ميكردم و OT‏ ملک دخترى داشت 
كه از يرستندكان آن صنم بود و به عبادت او رغبتى تمام داشت و در عهد 
خود خوبروتر و بديعتر از او كس نبود. من او را به سليمان نبى عليه السلام 
وصف كردم. سليمان عليه السلام رسولى نزد يدر او فرستاده play‏ داد كه بايد 
دختر به من تزويج كنى و صنم خود را بشكنى و بگویی اشهد ان لا اله الا الله و 
ان سليمان نبى الله و بدان كه اكر اين كارها بكنى آنجه مرا هست از تو و آنجه 
ترا هست از من خواهد بود و اگر طاعت نكنى و فرمان نبری» لشكرى به سوى 
تو آورم كه طاقت جنگ با ايشان نداشته باشى. يا سوّال مرا جواب كوى و يا 
مرك را آماده باش كه بزودى با لشكرى انبوه به سوى تو روان شوم و ترا به 
مذلت دستكير كنم. چون رسول سليمان عليه السلام نزد ملک جنيان بیامد. 
ملک طغیان كرد و فرمان نبرد و خويشتن را بزرگ شمرد. يس از آن با 
وزيران خود كفت: در كار سليمان بن داوود رأى شما جيست كه او دختر از 
من خواستكارى كرده و مرا به شكستن صنم فرمان داده؟ وزيران كفتند: ايها 
الملى. سليمان را به تو دستى نيست و به تو كارى نتواند كرد كه تو در ميان 


درياى بى يايان جاى داری. اگر او به سوى تو بيايد بر تو نتواند جيره شد كه 


عفريتان با او مجادله كنند و صنم. ترا پاری خواهد كرد و رأى نيكو اين است 


Farry 
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كه در اين کار با صنم عقيق مشاورت نمايى اگر او ترا به مقاتله اشاره MS‏ 
جنگ را آماده باش و اگر مصلحت در جنگ نداند. بايد سخن او بنيوشى. 

در حال ملک برخاسته نزد صنم عقيق درآمد. از بهر قربانى جاريايان بكشت و 
نيازمندانه به سجده افتاده بكريست و اين ابيات بر خواند: 

ای صنم. ای قوم را يرور دكار 

ای ز تو گشته دو عالم آشكار 

سوی تو Suu!‏ سلیمان آمده است 

از يى اين كآورد بر تو شکست 

آمدم من تا ترا يارى كنم 

از سليمانت نگهداری كنم 


يس عفريتى كه نيمه آن در ستونى بود به شيخ عبدالصمد كفت كه: من از 


نادانى و كم خردى به اندرون صنم فرو شدم و مخالفت سليمان را آسان 


شمرده اين بيت بخواندم: 

غم مخور يروردكار تو منم 

صدهزاران همجو او را بشكنم 

چون ملک جواب من بشيند. دلش قوت كرفت و آهنگ جنگ سليمان عليه 
السلام را کرد. چون رسول سلیمان عليه السلام حاضر شد. او را سخت بیازرد و 
او را به خواری باز گردانید. سلیمان عليه السلام را پیغام داد که مرا به سخنان 


Parr 
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دروغ مترسان كه اگر تو به سوى من لشكر نياورى من به سوى تو خواهم آمد. 
آنگاه رسول به سوى سليمان بازكشت و او را از ماجرا بياكاهانيد. جون سليمان 
عليه السلام ماجرا بشنید. جهان به چشمش تيره شد. در حال لشكرى بی شمار 
از جنيان و انسيان و پرندگان و وحشيان آماده ساخت و وزير خود DL pod‏ 
ملى جن را فرمود كه عفريتان جن را در هر مكانى كه هستند جمع آورد. 
ششصد هزار هزار از جنيان جمع آمد و آصف بن برخيا را فرمود كه لشكر 


انسیان را جمع آورد. شماره ایشان هزار هزار بود. يس سلیمان با لشکر 


بیکران از جنیان و انسیان بر بساط نشسته. پرندگان در GUL‏ سر او پرهای 
خویشتن بگستردند و وحشیان در زیر بساط روان شدند و همی رفتند تا در 
مملکت جنیان فرود آمدند و جزیره او را احاطه کردند و Ol‏ سرزمین از لشکر 
سلیمان مالامال شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عفریت با شيخ عبدالصمد گفت: چون سلیمان نبی 
الله با لشکر خود به جزیره فرود آمدند. رسولی به سوی ملک ما بفرستاد و 
play‏ داد که Su!‏ من آمده ام. يا اين حادثه از خود دور گردان و يا به زیر 
حکم من اندر آی و به پیغمبری من اعتراف كن و صنم خود بشکن و به خدای 
یگانه پرستش آور و دختر خود به من تزویج كن و بكو اشهد ان لا اله الا الله و 
ان سلیمان نبی الله. اگر اين را بگویی در امان خواهی بود و اگر نگویی تحصن 
تو در اين جزیره سودی ندهد و از دست من خلاص نتوانی SIL‏ که خدای 
تعالی» باد را در فرمان کرده. او را pol‏ كنم که بساط من به سوی تو گرداند. 
آنگاه ترا عبرت دیگران کنم. يس رسول سلیمان عليه السلام به نزد ملک 
بیامد و پیغام بگذاشت. ملک به رسول گفت: سلیمان را بكو که آنچه او 


خواسته ميسر نخواهد شد و او را آگاه كن که من جنگ را آماده ام و به 


مقاتلت بیرون خواهم آمد. رسول به سوی سلیمان عليه السلام باز گشته plan‏ 


پس از oT‏ ملک هزار هزار از جنیانی که در زیر حکم او بودند. Bor‏ آورد و 
شیاطین را که در جزایر بودند بر ایشان بیفزود و خزانه سلاح گشوده اسلحه 
به لشکریان پخش کرد. 
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اما سليمان عليه السلام سياه خود را مرتب ساخت. وحشيان را دو بخش كرده 
بخشى از دست راست لشكر و ديكرى از دست حب قرار داد و يرندكان را 
فرمود كه در هنكام جنگ چشم Glin!‏ را به منقار بکنند و به يرهاى خويشتن 
بر روى ايشان بزنند و وحشيان را فرمود كه اسبان ايشان بدرند. آنكاه از براى 
سليمان تختى از مرمر زراندود مرصع به گوهرها و لؤلؤها نصب كردند. خود 
بر آن تخت بنشست. وزير خود آصف بن برخيا را با ملوک انس در ميمنه و 
وزیر bL por‏ را با ملوک جن در میسره و وحشیان و افعیان و ماران را در پیش 
او قرار داده به یکدفعه بر ما حمله آوردند و دو روز در بیابانی فراخنای با 
همدیگر جنگ کردیم. در روز سیم بلا ما را بگرفت 9 Lad‏ بر ما روان شد. 
نخستین کسی که به سلیمان حمله کرد. من با سياه خود بودم که به ياران خود 
گفتم: شما در مقام خویشتن باشید تا من به مبارزت دمریاط روم و از او قتال 
جویم. ناگاه bb pod‏ مانند كوه بزرگ رو به من آورد و شهاب آتشین به من 
پینداخت و جنیان Sb‏ بر من زدند که گمان کردم آسمانها فرو ریخت. يس 
از آن به لشکر خود كفت که به ما حمله آورند. ما نیز بر ایشان حمله کردیم و 


KL‏ به یکدیگر زدیم. آتش جنگ بالا كرفت و نزدیک بود زهره ها بشکافد. 


پرند گان در هوا و وحشیان در زمين جنگ میکردند تا اينكه ضعف بر ما غلبه 
کرد. لشکر من شکست خوردند و سلیمان عليه السلام بانگ زد که اين يليد را 
بگیرید. انسیان به انسیان و جنیان به جنیان حمله کردند. ملک ما راه گریز 


Yorv 
۵۷۱ 


پیش گرفت. سياه سليمان عليه السلام بر ما بتاختند و وحشيان دور ما را 


بگرفتند و يرندكان بالای سر ما بودند. كاهى به منقارها و چنگالها جشمان ما 


هميكندند و يرهاى خويشتن بر روى ما می زدند و وحشیان. مردان و اسبان ما 
را مى دريدند تا اينكه بسیاری از ما هلاک كشتند. من از دست دمرياط 
كريخته در هوا بيريدم. مسافت سه ماه راه در اثر من روان شد تا اينكه مرا 
دريافت و من بدين سان كه مى بينى بيفتادم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و هفتاد و دوم بر آمد 
|دنباله حكايت مدینه نحاس| 
گفت: ای ملک جوانبخت. عفریتی که در ستون Saw‏ به زندان اندر بود. چون 


حکایت خود را از آغاز تا انجام به امير موسی و تابعان او بیان کرد. شيخ 
عبدالصمد به او گفت: راهی که ما را به مدینه نحاس رساند کدام است؟ او به 


oly‏ مد بنه اشارت کرد. 
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و شيخ عبدالصمد و تابعان ايشان در آنجا فرود آمدند و آنجه كوشيدند بر آن 


شهر درى نيافتند و راهى بدو نديدند. آنكاه امير موسى با طالب بن سهل كفت: 
ای طالب, به جه حيلت بدين شهر توان رفت؟ طالب گفت: ايها الامیر. دو سه 
روز در اين مكان راحت كن تا تدبيرى كرده به شهر اندر شويم. 

آنگاه امير موسى غلامان را فرمود كه سوار گشته در دور مدينه بگردند شايد 
اثر درى دريابند. در حال غلامان سوار گشته. دو شبانه روز دور حصار بگشتند. 


روز سیم. مدهوش و حيران به موكب باز گشته گفتند: ايها الامیر. همین جا كه 


فرود آمده ايد از همه جا پست تر و درون رفتن را آسانتر است. امیر موسی» 


طالب بن سهل و شيخ عبدالصمد را برداشته به كوهى كه در برابر شهر بود 
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فراز شدند و از آنجا بنكريستند. شهرى ديدند كه از آن بزرگتر شهر نديده 
بودند كه قصرهاى آباد و بلند و نهرهاى روان و باغهاى خرم و درختان ميوه 
دار داشت ولى OT‏ شهر از ساكنان خالى بود. جز صفير بوم و غراب» آوازى بر 
نمی آمد. امير موسى ايستاده بر آن شهر افسوس ميخورد و مى گفت: منزه 
است خدايى كه از كردش روزكار تغيير نيذيرد. يس در آن هنكام كه به 
حيرت ايستاده تسبيح همی كرد نظرش در یک سوى حصار. به هفت لوح 
مرمر افتاد كه از دور يديد بودند. به سوى OT‏ لوحها نزدیک رفت. در آن 
لوحها خطی یافت. شيخ عبدالصمد را به خواندن آنها pol‏ کرد. شيخ پیش رفته. 


آنها را بخواند و آن نوشته ها موعظت و عبرت از برای خداوندان بصیرت بود 


كه با قلم یونانی نگاشته بودند: ای پسر آدم. چرا غافلی از چیزی که در پیش 


چشم توست و به تو از همه چیز نزدیکتر است؟ LT‏ نمی دانی که سابقین توء 
ساغر اجل را پیموده اند و بزودی تو او را خواهی نوشید؟ پیش از آنکه به زیر 
خاک شوی, نظر كن و در کار خویشتن بینا شو. کجایند OUT‏ که به شهرها 
مالک شدند و رعیت و سياه به زیر حکم در آوردند؟ به خدا سوگند مرگ به 
ایشان بتاخت و ايشان را از اهل ]= خانواده] و اوطان ]= میهن ها] جدا ساخت و 
از قصرهای وسیع. به قبرهای تنگ فرو برد و در پای لوح اين ابيات برنوشته 
بودند: 


ز اهل ملک در اين قبه کبود که بود 


كه ملک از او نربود اين بلند جرخ كبود 

هر آن كه بر طلب مال و عمر مايه كرفت 

چو روز گار بر آمد نه مايه ماند نه سود 

فزودگان را فرسوده كير پاک همه 

خدای عزوجل نه فزود و نه فرسود 

پس امير موسی فریادی بزد و آب از دیدگان فرو ريخت و گفت: به خدا 
سوگند که ترک دنیا سرمایه نجات و موجب بلندی درجات است. آنگاه قلم و 
قرطاس خواسته. آنچه در لوح بود بنوشت. پس از OT‏ به لوح دویمین نزدیک 
گشته. اين فقرات در او نبشته دید: ای پسر آدم ترا از پروردگار خود جه 
بازداشته و به جه سبب مرگ را فراموش کرده ای؟ LT‏ ندانسته ای که Lis‏ 
خانه مرگ است نه جای OLE‏ و دوام؟ و روز گار جای رنج است و تعب. نه 
محل آسایش و آرام؟ به ديده عبرت نظر كن که کجایند ملوکی که عراق را بنا 
کردند و آفاق بگرفتند و در خراسان و صفاهان به کامرانی بسر بردند. يس از 
آن منادی مرگ ايشان را ندا در داد. ایشان ندای او را لبیک گفتند و دعوت او 
را Cobl‏ کردند. بناهای استوار ایشان را سودی نداد و ذخیره های بی شمار. 
مرگ را از ایشان باز نداشت. و در GL‏ لوح اين ابیات نوشته بودند: 


باز جهان تیزبر و خلق شکار است 


قافله هر گز نخورد و aly‏ نزد باز 
باز جهان رهزن است و قافله خوار است 
صحبت دنيا به سوى عاقل و هوشيار 
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يس امير موسی بگریست و گفت: به خدا سوگند GIS‏ بزرگ در پیش داریم 
و از برای امری مهم آفریده شده ایم. آنگاه هر جه در لوح نوشته بود. نوشته. 
به لوح سيمين نزدیک شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هفتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون امير موسى در لوح سيمين نوشته يافت كه ای 
يسر pol‏ تو به دوستى دنيا فريفته ای و يروردكار خود را فراموش كرده ای 
هر روز از عمر تو روزى می گذرد و تو از جهل خود به آن خشنودی» ای يسر 
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برك عيشى به گور خويش فرست 

كس نیارد ز پس. تو پیش فرست 

ای پسر آدم. در برابر رب الارباب مهیای جواب شو و در پای لوح اين ابیات 
نوشته بودند: 

ايا غره گشته به کار زمانه 

ز مکرش به دل گشتی آگاه يا نه؟ 

زمانه بسی پند Dols‏ ولیکن 

تو در می نیابی OL)‏ زمانه 

نگفته است اين خانه بد مر فلان را؟ 


به ميراث ماند از فلان فلانه 


جو خانه بماند و برفتند ایشان 


نخواهی تو ماندن همی جاودانه 
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يس امير موسى سخت بكريست و به لوح جارمين نزديك شد. در آنجا نوشته 
يافت كه: ای يسر آدم. تا کی پروردگار تو با تو مدارا كند و تو از او غفلت 


نمايى؟ ای پسر آدم. بدان كه مرگ در انتظار تو ايستاده و ياى بر دوش تو 


نهاده. هیچ صبح و شامى نيست که اجل پیش تو نيايد و ترا يادآورى ننمايد. از 


ناكهان رسيدن او برحذر باش و لقاى او را مهيا شو. سخنان من بنيوش كه دنيا 
را ثباتى نيست و او مانند خانه عنكبوت است. و در ياى لوح اين ابيات نوشته 
بودند: 

ای كهن گشته در سراى غرور 

خورده بسيار ساليان و شهور 

جرخ پیموده بر تو عمر دراز 

تو گهی مست خفته گه مخمور 

چند رفته از این قصور بلند 

بهتر و برتر از تو سوى قبور 

شهر گر گان نمانده با گر گین 

نه نشابور ماند با شاپور 

يس امير موسی بگریست و همه اينها را بنگاشت و از فراز كوه به زير آمد. 
چون به لشكريان برسید. آن روز را در فکر حیلتی بودند که چگونه به شهر 


اندر شوند. امير موسی به طالب بن سهل گفت: چگونه به شهر اندر شويم که 
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عجايب او را نظاره كنيم؟ شايد در آنجا جيزى باشد که به او به خليفه تقرب 
جوييم. طالب بن سهل گفت: ايها الامیر. نردبانی ساخته. به حصار شهر فراز 


شویم. شايد از درون شهر راهى به دروازه توانيم يافت. امير موسى گفت: مرا 


آن كاه نجاران و حدادان خواسته pol‏ كرد كه از چوب. نردبانی ساخته با 
ميخهاى آهنين استوارش كنند. استادان يك ماه نشسته. نردبانى ساختند. 


آنگاه مردان توانا جمع آمده. نردبان را بلند كرده به ديوار حصار بگذاشتند. با 
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سر ديوار برابر آمد. كويا که اندازه گرفته و ساخته بودند. يس از آن. امير 
موسی با مردمان گفت: کیست که از اين نردیان بر سر دیوار حصار بالا رود و 


به تدبیری به شهر اندر شود و ما را به گشودن در آگاه کند؟ یکی از ایشان 


گفت: ايها الامیر. من از نردبان بالا روم و به شهر اندر شده دروازه شهر 
بگشایم. امير آفرین گفت. 


آن مرد بالا رفته بر ديوار حصار بايستاد و به شهر نظاره كرده دستها بر هم زد 


و به آواز بلند كفت: تو نيكوترى. اين بكفت و خود را به شهر بينداخت و 
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استخوانهای او در هم شکست. امير گفت: ما که عاقل بودیم چنین کردیم. 
دیوانگان چون کنند. اگر ما لشکریان را بدین سان pol‏ کنیم. همگی بمیرند و 
حاجت خلیفه را نتوانیم برآورد. برخيزيد تا از اين مکان كوج كنيم که ما را 
بدین شهر حاجتی نیست. حاضران گفتند: شاید دیگری از اين دلیرتر و 
پایدارتر باشد. آنگاه یکی دیگر فراز رفته چنان کرد که مرد نخستین DIYS‏ 
بود. پس» یک یک فراز می رفتند و چنان می کردند که پیشینیان کرده بودند 
تا اینکه دوازده تن از ایشان فراز رفته خود را از حصار قلعه به زیر انداختند. 

آن كاه شيخ عبدالصمد گفت: جز من کسی شایسته اين کار نیست که تجربت 
آموختگان مانند بی تجربگان نباشند. امير موسی گفت: ای شیخ. اين کار مکن. 
تو بر اين حصار بالا رفتن نتوانی و اگر تو بمیری همه ما هلاک خواهیم شد که 
تو دلیل قوم هستی. شيخ عبدالصمد برخاسته دامن به ميان زد و گفت: بسم 
الله الرحمن الرحیم. پس از آن به نردبان بالا رفت و نام خدا به زبان راند و 
آیات نجات همی خواند تا اينكه بر سر دیوار حصار برسید. آنگاه دو دست بر 
هم زد و چشم در ميان شهر بدوخت. لشکریان همگی به یکبار بانگ بر وی 
زدند و گفتند: ايها الشیخ. خود را مینداز و چنین کار مکن که اگر تو خویشتن 


بیندازی ما هلاک خواهیم شد. يس از OT‏ شيخ بسیار بخندید و دير گاهی 


بنشست. نام خدا همی برد و آيات نجات همی خواند تا اينكه برخاسته به آواز 
بلند ندا در داد که: ايها الاميرء شما را SU‏ نیست که خدای تعالی كيد شیطان 
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را به بركت نامهاى خدا از من بازداشت. امير موسى گفت: ای شیخ. جه ديدى؟ 


شيخ گفت: چون بر سر حصار برسیدم. دوازده تن کنیز کان ماهروی دیدم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و هفتاد و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ گفت: دوازده تن کنیز کان ماهروی ديدم که به 
آواز بلند ندا در می Wold‏ و با دستهای خویشتن به سوی من اشارت ميکر دند 
که به Gow‏ ما ly‏ و من چنان خیال می کردم که در زیر من دریای آبی هست و 
همی خواستم که خود را به Lyd‏ در افکنم و چنان كنم که UL‏ من کرده 
بودند. ولی از برکت نامهای خداء ایشان را ديدم که مرده اند. چیزی از US‏ 
خدا بر خواندم تا خدای تعالی كيد و مکر ایشان از من بازداشت و من خود را 
نینداختم. شک نیست که اين سحری است که مردمان شهر اين را ساخته اند 
تا کسانی را که قصد اين شهر کنند رد نمایند و اینک ياران افتاده. هلاک گشته 
اند. 

يس از OT‏ شيخ در سر دیوار همی رفت. به دو برجی رسید مسین که دو در 
زرين داشتند. درها قفل نداشت و علامت كشودن در آنها يديد نبود. شيخ 
زمانى بايستاد و Joli‏ كرد و در ميان در. صورت سوارى از نحاس ديد كه او را 
دستى بود دراز كرده. كويا به دست اشارت می كرد و در آن دست. خطى 


نوشته ديد. چون خط بخواند. نوشته بودند كه اگر آهنى را كه در ناف سوار 


است دوازده بار بگردانی در كشوده شود. آنگاه در ناف سوارء ميخ آهنين 


يديد آورده. دوازده بارش بگردانید. در حال در گشوده شد و از بهر او آوازی 
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بود مانند آواز رعد. يس شيخ از در داخل شد و او مردى بود دانا و بافضيلت؛ 
همه لغتها و قلمها |= زبانها و خطها] نیک می دانست. يس به دهليزى بلند 
برسيد كه اين سوى و آن سوى دهليز مصطبه هاى بلند بود و جمعى در آن 
مصطبه ها مرده افتاده بودند و در بالاى سر ايشان سيرهاى آويخته و نيزه هاى 
به زمين نشانده و كمانهاى زه كرده و يشت آن درء ستونى بود آهنين و 
قفلهاى كوجك استوار بر آن در بود. 

شيخ عبدالصمد با خود گفت: شايد كليدها در نزد اين جماعت باشد. يس از 
آن به جماعت نظر انداخته, در ميان. شيخى ديد كه كهنسالى او آشکار ميشد و 


آن شيخ در مكانى بلندتر از مكان قوم بود. شيخ عبدالصمد با خود كفت: جنان 


ميدانم كه كليدهاى اين قفلها با اين شيخ باشد و اين شيخ دربان اين شهر و 
این جماعت زيردستان او هستند. شيخ عبدالصمد به آن شيخ مرده نزدیک شد 
و جامه او را به يكسو كرده. كليدها را ديد كه در ميان او آويخته است. شيخ را 
از دیدن آن حالت شادى بسيار روى داد و كليدها برداشته به دروازه نزدیک 
شد و قفلها گشوده در باز کرد و در را از بزرگی و بسیاری آلات آوازی بود 
مانند آواز رعد. در آن هنكام شيخ تکبیر كفت و قوم نيز تکبیر گفتند و 
فرحناک شدند و امير موسی به سلامت شيخ عبدالصمد و گشودن در شهر 
شادان كشت و امير موسی و لشکریان» شيخ را شکر گزاری کردند و تمامت 


لشکر خواستند که از در درون شوند. امير بانگ با ایشان زد و گفت: ای قوم. 
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اگر همه ما درون شويم از حادثه ايمن نتوان بود. صواب اين است كه نیمه 


لشکر درون شوند و نیمی دیگر بازایستند. 
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يس امير موسى با نيمى از لشکر. آلات برداشته به شهر اندر شدند. نخست 
ياران خود را ديد كه افتاده و هلاک گشته اند. ايشان را به خاک سپردند. پس 
از آن. دربانان و خادمان و حاجبان را ديدند كه همگی در GUL‏ فرشهاى حرير 
خفته و هلاک گشته اند. آنگاه به بازار در آمدند. سوقی بزرگ و dle‏ بنابی 
دیدند که همه دکانها گشاده و میزانها نهاده و کاروانسراها پر از بضاعت بود 
ولی خداوندان آنها جملگی در دکانها مرده. يوست بر تن ایشان خشکیده 
است. از آنجا به بازار حریریان گذشته و در آنجا حرير و دیبا که با زر سرخ و 
سیم سپید. بافته Noy‏ چندان دیدند که نظارگی حیران ميشد و خداوندان 
ایشان نيز بر دکه مرده بودند. تو گفتی که می خواهند سخن بگویند. از آنجا 
نيز گذشته. به بازار گوهر و لؤلؤ و ياقوت رسیدند و از آنجا به بازار صير فيان 


رفتند جملگی مرده بودند و در زیر ایشان گونه گونه حرير و ابریشم و 


دکانهای ایشان پر از زر و سیم بود. از آنجا نیز بگذشته. به بازار عطاران رفتند. 


دکانهای ایشان را پر از مشک و عنبر و عود و کافور یافتند و خداوندان دکه ها 
همه هلاک گشته بودند و در نزد ایشان از خوردنی چیزی نبود. چون از NGL‏ 
عطاران به در رفتند. در نزدیکی آنها قصری دیدند محکم اساس. به آن قصر 
داخل شدند. علمهای افراشته و تیغهای کشیده و کمانهای زه کرده و سپرهای 
با زنجیر زرین آويخته و مغفرهای زراندود در آنجا دیدند و در دهلیز قصر 
کرسیهای عالی بود که مردان بر OT‏ نشسته و يوست تن ایشان خشکیده بود. 
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جاهل گمان می برد كه ايشان خفته اند وليكن از بی توشگی و گرسنگی مرده 


بودند. در آن هنكام امير موسى در عجب شد و تسبيح و تقديس خداى تعالى 


به زبان آورده, به بنای محكم و صنعت عجيب و نقش بسيار آن قصرها نظاره 


مى كرد. اين ابيات را به دور آن نوشته ديد: 
اى شده مغرور به كار جهان 
غره جرايى به جهان جهان 

هيج نترسى که ترا این نهنگ 

تا كه به یک روز كشد در دهان 
نامه شاهان عجم پیش خواه 
یکسره بر خود به تأمل بخوان 
كوت فریدون و کجا کیقباد!۱ 
كوت خجسته ole‏ کاویان 

سام نریمان كو و رستم کجاست 
پیشرو لشکر مازندران 

بابک و ساسان كو و کو اردشیر 
کوست؟ نه بهرام نه نوشیر Moly‏ 
اين همه با خیل و حشم رفته اند 


نه رمه مانده است کنون نه شبان 
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پس امير موسی چندان بگریست که بیخود گشت. چون به خود آمد. به نوشتن 
اين ابيات بفرمود. آنگاه به قصر اندر شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱ - کوت- کجاست؟] 


P|‏ - کوست- کجاست؟ ؛ در منابع «کوت» آمده ولی بر اساس قصاید 


| خسرو به «کوست» اصلاح شد‎ pol 


جون شب يانصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. امير موسى به قصر داخل شد. چهار غرفه بلند در 
ply‏ یکدیگر بدید که با زر و سيم نقش کرده بودند و از زیر هر غرفه. نهری 
روان بود و آن چهار نهر در چهار دریاچه بزرگ که از گونه گونه رخامها 
مرتب بود جمع می شد. امير موسی به شيخ گفت: بيا تا به غرفه ها درون 
رویم. 

پس به غرفه نخستین داخل شدند. آن را پر از زر و سیم و )515 و گوهر و 
ياقوت و معدنیهای قیمتی یافتند و در آنجا صندوقهای پر از دیبای سرخ و 
سييد و زرد یافتند. پس از OT‏ به غرفه دیگر رفته آن را پر از اسلحه و آلات 
حرب از خودهای مذهب )= زراندود) و زره های داوودی و شمشیر هندی و 
نیزه Gla‏ خطی 9 دبوسهای خوارزمی یافتند. پس از آن به غرفه سیمین رفته او 
را نیز پر از آلات حرب دیدند. آنگاه به غرفه چهارمین اندر شدند. در آنجا 
خزانه ها ديدند. در یک خزانه بگشودند؛ دیدند كه ظرفهای طعام و شراب از 
زر و سیم و بلور و لؤلؤهاى تر و عقیقهای سرخ در OT‏ خزانه است. لشکریان 
چندان که می توانستند از OT‏ چیزها برداشتند. چون خواستند از آن غرفه ها 


به در آیند. در آنجا دری دیدند از عاج و آبنوس که پرده ای از حرير مطرز به 


طراز زرين بر او آويخته اند و قفلهای سیمین بر OT‏ در است که گشودن آن به 
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نیرنگ بود نه به کلید. يس شيخ عبدالصمد پیش رفته. به سب دانایی که 
داشت قفلها را بكشود. لشكريان به دهليزى در آمدند که در آن دهليز لوحها 
و بر آن لوحها صورتهاى وحشيان و پرندگان بود و Ol‏ صورتها از زر سرخ و 


سيم سپید و چشمهای آنها از در و ياقوت بود كه OLS LG‏ در آن صورتها 
حيران مى شدند. يس از آن به ساحتى رسيدند. امير موسى و شيخ عبدالصمد 
از حسن صنعت آن مكان مدهوش گشتند و از آنجا به ساحتى دیگر در آمدند 
كه بناى زمينش از رخام صيقلى مرصع به جواهر بود و نظاركيان گمان مى 
كردند كه آب صاف در آن زمين ايستاده و كسى اگر ياى بر آن مكان مى 
كذاشت از غايت نرمى و صفا ياى او همى لغزيد. امير موسى فرمود كه جيزى 
بر آن بيندازند تا ياى نهادن بر آن آسان باشد. يس جيزى بر آن بينداختند و 
به حيلتى بكذشتند و در آنجا قبه ای يافتند که با سنكهاى زراندود بنا گشته و 


آن جماعت هر جه ديده بودند به آن نکویی. بنايى نديده بودند. 


ودر آنجا حوضى و بر حوض خيمه اى از ديبا با ستونهاى زرين بر ياى بود و 


در روى حوض تختى مرصع با در و گوهر و ياقوت گذاشته بودند و بر تخت 


دختری بود چون آفتاب که چشم کسی نیکوتر از آن دختر ندیده بود و Ol‏ 


arr 
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دختر جامه ای از لؤلؤ تر و تاجی از زر سرخ مرصع به گوهرهای قيمتى بر سر 
داشت و در کمرگاه او كوهرهاى درخشان و دو گوهر در جبين داشت كه 


چون آفتاب يرتو میداد و آن دختر كويا به چپ و راست نظاره می كرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هفتاد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. امير موسى چون آن دختر را بديد از جمال او عجب 


آمدش و در حسن او و سرخی گونه و سیاهی گیسوانش به حيرت اندر ماند و 
نظار كيان را گمان اين بود كه زنده است و به چپ و راست نظاره می کند. 
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آنگاه او را سلام دادند. طالب بن سهل گفت: ايها الامیر. اين دختر مرده است. 
او را روانی نیست که جواب سلام باز گوید. يس از OT‏ طالب گفت: ای امیر. در 
اين صورت حکمتی به کار برده اند و OT‏ حکمت اين است که پس از مردن او 
چشمان او را کنده. زیبق[-معرب جیوه] در زیر چشمان ريخته اند. پس از آن 
چشمان او را به چشمخانه او باز گردانده اند و اکنون چنان می نماید كه پلکهای 


او در جنبش اند و نظار OLS‏ را OLS‏ اين است که اين دختر به چپ و راست 


نگاه می US‏ و چشم به اين سوی و Ol‏ سوی می گرداند و حال آنکه او مرده 


و زوال نصیب بند گان کرده. 


الغرض. تختى كه دختر مرده بر آن بود. يله ها داشت و در يله نخستين دو 
غلام سياه و سييد بودند. به دست يكى آلتى از يولاد و در دست ديكرى 


شمشيرى بود درخشنده كه جشمها از نظاره آن خيره مى شد و در برابر آن 


غلامها لوحى بود زرين كه در او نوشته بودند: 
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«بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله خالق الانسان و هو رب الارباب و مسبب 
الاسباب. بسم الله الباقى السرمدی, بسم الله مقدر القضاء و القدر» 

)= به نام خداى بخشنده مهربان. به نام خداى يديد آورنده انسان كه پرورد گار 
پرورد گاران و سبب ساز سببهاست. به نام خداى ياينده جاودانه. به نام خداى 
بديد آورنده سرنوشت). 

يس از OT‏ نوشته بودند: ای پسر آدم. چرا بدين سان به طول امل گرفتاری و 
از بهر جه از مرگ غافل شده اى؟ مگر نمی دانى كه مرگ ترا همی خواند و در 
قبض روح تو همیکوشد؟ تو نیز ساز و برگ رحیل کن و از دنیا توشه بردار که 
بزودی از دنیا مفارقت خواهی کرد. باز گو که آدم ابوالبشر کجاست و نوح با 
فرزندانش چگونه شدند؟ پادشاهان اکاسره و قياصره. ملوک هند و عراق کجا 
رفتند و سلاطین عمالقه! !و جبابره|- گر دنکشان] و خداوندان آفاق را جه شد؟ 
بزرگان عرب و عجم و خداوندان خدم و حشم جملگی مردند و استخوان 
ایشان بپوسید. کجاست قارون و هامان و شداد بن عاد و کنعان و ذوالاوتاد؟۲1 
ایشان را شیر Jol‏ بدرید و مقراض مرگ جامه ایشان ببرید. ولیکن نمیدانم 
ایشان توشه رستخیز برداشتند يا نه و آماده حواب پرورد كار هستند يا نه؟ ای 


آن کسی که بدین مکان آیی, اگر مرا نمی شناسی نام و نسب خود باز گویم 
که من ترمز بنت ابن عمالقه ام که در ميان رعیت عدالت کردم و از مملکت 


آنچه که پادشاهان دیگر گرفته بودند نگرفتم و دير گاهی به کامرانی زند گانی 
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کردم. به داد و دهش. سياه و رعیت خشنود داشتم و غلامان و كنيزان آزاد 
کردم. يس از آن بلاها بر من فرود آمد و در ميان محنتها در افتادم و سبب 
این بود كه هفت سال پی در پی باران نبارید و گیاه نرویید. آنچه آذوقه 


داشتیم بخوردیم. يس از OT‏ چارپایان نیز بخوردیم. دیگر چیزی که توان 


خورد از برای ما نماند. آنگاه زر و سیم حاضر آورده به hy‏ بییمودم و به 


اطراف بلاد بفرستادم. همه شهرها بگشتند قوت نیافتند و زر و سیم باز يس 
آوردند. در آن هنگام مالها و ذخیره های خود را از خزانه بیرون 03991 
درهای قلعه را بسته به حکم پروردگار تن در دادیم و کارها به مالک" 
خویشتن بسپردیم و همگی بدین سان كه می بینی هلاک شدیم و هر جه بنا و 
ذخیره کرده بودیم ترک کردیم. خبر ما همین است والسلام. و در پایین لوح 
اين ابیات را نبشته یافتند: 

به ملک ترک چرایید غره؟ ياد كنيد 
جلال و دولت محمود زابلستان را 

كسى جون او به جهان. ديكرى نداد نشان 
همى به سندان اندر نشاند ييكان را 

چو سيستان ز خلف» ری ز رازيان بستدا"" 
وزاوج كيوان سر بر فراشت ايوان را 
فريفته شد و می كشت در جهان و sh‏ 


جون او فريفته بود اين جهان فراوان را 

به فر دولت او هركه قصد سندان كرد 

به زير دندان جون موم يافت سندان را 

كجاست اكنون آن مرد و آن جلالت و جاه 

كه زير خويش هميديد برج سرطان را 

بريخت چنگش و فرسوده كشت دندانش 

جو تيز كرد بر او مرگ چنگ و دندان را 

يس امير موسى از مضمون اين ابيات بكريست و كفت: به خدا سوكند 
پرهیز کاری ركنى است استوار و مرگ وعده ای است حق و آشكار. و در ياى 


لوح نوشته بودند: ای پسر pol‏ از گذشتگان عبرت كير و راه نجات بطلب. 


مگر پیری را نمی بینی که ترا به Gow‏ قبر همی خواند؟ و سپیدی مو را نظر 
نکنی که بشارت مرگ همیدهد؟ تو نیز از برای رحیل و حساب آماده شو. ای 
پسر آدم» کجایند امتهای گذشته و پادشاهان چگونه شدند؟ حصارهای محکم 
و حصنهای حصين شداد بن عادو قصر بی بنیادش جه شد و فرعون و نمرود 
که طغیان و تجبر می کردند کجایند؟ جملگی را مرگ با خاک یکسان کرد. از 
ایشان نه خرد ماند و نه بزرگ و نه زن بر جاست و نه مرد. ای آن کسی که 
بدین مکان آيىء Oly‏ که از دنيا به هیچ چیز مغرور نباید شد که او غداره و 
مکاره و عاریت سرایی است ناپایدار. خوشا به حال بنده ای که گناه خود را به 
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خاطر آورد و از پروردگار هراس کند و رفتار خويش نیکو نماید و توشه 
آخرت پیش فرستد. هر كس که به شهر ما بیاید. آنچه که مال تواند بردارد 
ولی دست به اين چیزها که در تن من است نگذارد که اينها ساتر ]= پوشش] 
عورت من است و از دنیا چیزی که به من مانده همین است. زینهار که بر اين 
چیزها دست دراز نکند كه هلاک خواهد شد و اين سخنان پندی بود که گفتم 
و ودبعتی بود که سپردم. والسلام. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ عمالقه [ع J‏ ق ] قومی باستانی و ساکن شمال حجاز بودند و در عهد 


فراعنه. مصر را كشودند و نخستين سلطان آنان «سلاطيس » بود. سرانجام در 
سال ۱۷۰۳ ق.م. ديكر بار. مصریان بر OUT‏ غلبه كردند و ناچار به جزيره 
العرب بر گشتند و در يمن و حجاز و ديكر مناطق اين جزيره دولتهايى تاسیس 
کر دند.| 

| ۲- قارون- مردی ثروتمند از بنی اسر Jil‏ معاصر موسی 

هامان- وزير فرعون معاصر موسی 

شداد- پادشاه عربستان جنوبی دو بسر داشت: شدید و شداد. پس از مرگ 
شدید. شداد جانشین او شد و ممالک دیگر را مطیع خود کرد و بهشت شداد 


موسوم به «ارم» بنای اوست. 


OVS 
کنعان- در تورات يسر حام. نوه نوح و جد اعلاى كنعانيان. بنابه روايت عهد‎ 
عتيق حضرت نوح حام را نفرين كرد و اين نفرين دامنكير كنعان نيز شد.‎ 
ذوالاوتاد- لقبى در قرآن برای فرعون همزمان با موسی. كويند از اين رو بدو‎ 
ذوالاوتاد كفته اند كه وى نخستين كس است كه مردم را به جارميخ مى‎ 
كشيد.]‎ 
در ترجمه فارسى ممالک آمده اما بر اساس متن عربى اصلاح شد]‎ -۳ 
سیستان ز خلف. ری ز رازیان بستد» اشاره به دو مورد از‎ o> -۴[ 
کشور گشاییهای محمود دارد: گرفتن سیستان از خلف و گرفتن ری از اهل‎ 
بن احمد از خاندان صفاری امير سیستان که محمود غزنوی‎ WS = ری؛ خلف‎ 
او را مغلوب کرد و به جوزجانان (ناحیه ای ميان بلخ و مرو) و سپس به قعله‎ 
گردیز فرستاد و وى بدانجا در گذشت]‎ 


[۵- در ترجمه فارسی عاد بن شداد آمده که به هیچ روی درست نیست؛ در 


واقع ترجمه متن عربی چنین است: «کجایند امتهای گذشته؟ عبرت برای 
عبرت گیرندگان. Solo‏ صاحب قدرت و توانمند جين کجایند؟ عاد کجاست؟ 
شداد و آنچه بنا و عمارت کرد کجاست؟ نمرود که طفیان و تجبر می کرد 
کجاست؟ فرعون که تکذیب کرد و کافر شد کجاست؟] 


جون شب يانصد و هفتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. امير موسى چون اين سخنان بشنيد سخت بكريست 
چندان که بيخود گشت. چون به خود rol‏ هر جه بود. بنوشت و عبرت 
بگرفت. يس از OT‏ به OL SH‏ گفت: از اين مال بردارید و از اين ظرفها و 
تحفه ها و گوهرها چندان که توانید جمع آورید. طالب بن سهل به امير موسی 
گفت: ايها الامیر. چگونه اين دختر را با زیور او به حال خود بگذاریم که او 
نظیر ندارد و در اين زمان مانند او يافت نشود و از همه اين مالها بهتر و از 


برای Cora‏ خلیفه شایسته تر است. امير موسی گفت: ای طالب. مگر وصیت 


دختر نشنیدی و آنچه که در لوح بود نخواندی که آن پندها را به ودیعت 


سپرد. خیانت كردن به ودیعت روا نباشد. طالب بن سهل گفت: از بهر اين 
کلمات. اين مالها ترک نتوان کرد و اين دخترک مرده است. حاجت به اين 
چیزها ندارد. اين مال و گوهر زینت زند گانی است و اين دخترک را پاره ای 
کرباس بس است و اين مال را ما سزاوار تریم. 

يس طالب بن سهل به يله ها نزدیک شده از يله ها بالا رفت تا به ميان دو 
ستون و برابر OT‏ دو شخص برسيد. در حال یکی از آن دو غلام دبوس بر 
يشت او بزد و دیگری با شمشيرى كه در كف داشت سر او را از تن جدا كرد. 
امير موسى گفت: خدا ترا رحمت نکند. اين همه مال مگر ترا كفايت نكرد که 
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طمع بدين دختر نمودى؟ يس از آن امير امر كرد لشكر داخل شدند و 
خروارها از آن مالها و كوهرها برداشته بيرون آمدند. آنگاه امير موسى فرمود 
دروازه شهر را بدان سان كه بسته بود. ببستند و روان شدند و در ساحل دريا 
به کوهی بلند برسیدند که در او غارهای بسیار بود و در آنها زنگیان جرم 
پوش بودند که سخنشان فهمیده نشدی. چون لشکر را بدیدند بگریختند و به 
غار اندر شدند و زنان و فرزندان ايشان بر در غارها بایستادند. امير موسی 
گفت: ای شيخ عبدالصمد. اين طايفه کیستند؟ شيخ گفت: اين قوم همان اند که 
dads‏ ایشان را خواسته. در حال فرود آمده خیمه ها زدند. هنوز ply]‏ نگرفته 
بودند که ملک زنگیان از كوه به زیر آمد و او لغت عرب میدانست. 

چون امير را بدید بر او سلام داد. امير سلام رد کرد و او را گرامی بداشت. 
ملک زنگیان به امير موسی گفت: از انسیانید يا از جنیان؟ امير گفت: ما از 
انسيانیم. ولی شک نیست که شما از جنیان هستید که در اين كوه از خلق خدا 


دور نشسته اید. ملک زنگیان گفت: ما نیز از آدمیانیم و از Wal‏ حام بن نوح 


عليه السلام هستیم و اين دریا معروف به دریای کر کر است. امير موسی گفت: 
شما پرستش به که دارید که به اين سرزمین پیغمبری نیامده و شما را به 
شريعتى نخوانده؟ ملک زنگیان گفت: ايها الامیر. از اين Lyd‏ شبحی ظاهر شود 
که نور او آفاق را روشن گرداند. آنگاه به آوازی که دور و نزدیک بشنوند ندا 
دهند که: ای Val‏ حام. شرم كنيد از کسی كه او شما را می بیند و شما او را 
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نمی بينيد و بگویید «لا اله الا الله محمد رسول الله» و می گوید: من ابوالعباس 
يس از آن گفت: ايها الامیر. OT‏ شخص نورانى كلماتى به ما ياد داده كه به آن 
كلمات به خدا تقرب جوييم و آن كلمات اين است: 

«لا اله الا الله و له الملک و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شى قدير» 

)= خدايى جز خداى يكانه نیست. يادشاهى و نيايش او راست. زنده مى كند و 
مى ميراند و بر همه جيز تواناست) 

وبجزاين كلمات جيزى نمى دانيم و در هر شب جمعه در روى زمين نورى 
ببينيم و آوازى بشنويم كه مى كويد: 

«سبوح قدوس رب الملائكه و الروح» ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن» 

)= خداى پاک و بى نياز و فرهمند. پروردگار فرشتگان و روح كه هر جه 


بخواهد شدنى و هر جه نخواهد ناشدنى است). 


آنگاه امير موسى گفت: ما اصحاب ملک اسلام» عبدالملک بن مروان هستيم و 


از بهر خمره های رویین که در اين Lyd‏ هستند و از عهد سلیمان بن داوود 
مانده و جنیان و شیاطین در آنها به زندان اندرند. آمده ايم که ملک ما را 
فرموده که از آن خمره ها ببریم تا به عيان ببيند. ملک زنگیان گفت: حبا و 
کرامه. 
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و ايشان را به گوشت ماهيان ضيافت كرد و غواصان را فرمود که خمره رويين 
از دريا به در آورند. غواصان فرو رفته. دوازده خمره رويين كه با مهر سليمان 
عليه السلام مختوم بود به در آوردند. امير موسی و شيخ عبدالصمد و تمامت 
سياه از برآمدن حاجت خلیفه فرحناک شدند و امير موسی. ملک زنگیان را 
Jb‏ بسیار عطا کرد و ملک زنگیان نیز از برای عبدالملک بن مروان هدیتی از 
عجایب دریا به صفت آدمیان بفرستاد و به امير موسی كفت که: در اين سه 
روز ضيافت شما از گوشت اين گونه ماهیان بوده. امير گفت: ناچار بايد از اینها 
با خویشتن ببریم که خلیفه او را ببيند و از خمره های سلیمانیه بیشتر او را 
تفرج کند. 

آن كاه امير موسی. ملک زنگیان را وداع کرده روان شدند و شبانروز همی 


آمدند تا به شام برسیدند و نزد خلیفه عبدالملک درآمدند. امير موسی همه 


آنچه روی داده بود بیان کرد و آنچه از اشعار و مواعظ و اخبار نوشته بود. به 
خلیفه باز نمود و از خبر طالب بن سهل او را آكاه کرد. خليفه گفت: ای كاش 
كه من نيز با شما بودم تا آنچه كه شما به عيان دیده ايد من نيز می دیدم. 

يس از آن خليفه خمره ها گرفته» سر آنها می گشود. شياطين به در آمده بر 
هوا می شدند و می گفتند: «التوبه التوبه يا نبى الله هر كز به جنين گناهان باز 
نميكرديم. عبدالملک بن مروان از دیدن آنها شگفت ماند و بسى تعجب كرد. 
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و اما دخترک آبی را که ملک زنكيان از كوشت امثال اوء آنها را ضيافت كرده 


بود به حوضى از جوب که پر از OT‏ بود گذاشته بودند. ولى از شدت كرما 
هلاک شده بود. پس از آن خليفه مال حاضر آورده در ميان مسلمانان بخش 
كرد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و هفتاد و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. يس از آن امير موسی از خلیفه مسئلت نمود که پسر 
او را نایب بلاد مغرب US‏ و او به قدس شریف رفته به عبادت مشغول شود. 
خلیفه مسئلت او را قبول كرده. پسرش را در جای او به نيابت بنشاند. امير 
موسی به قدس شریف روان گشته در LT‏ وفات یافت. آنچه که از حدیث 
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۰- حكايت مكر زنان 


[داستان پادشاه. پسر او و كنيز و هفت وزير و حكيم سندباد| 


حكايت كرده اند كه در زمان گذشته. يادشاهى سالخورده. خداوند مال و جاه و 
سياه انبوه بود. ولى فرزندی نداشت. بدين سبب تنگدل و ملول گشته. انبيا و 
اوليا را در نزد خداى تعالى شفيع كرد كه خدا او را فرزند نرينه عطا فرمايد كه 
بعد از او وارث مملكت شود. آنگاه برخاسته به ايوان در آمد و رسول به دختر 
عم فرستاده او را تزویج کرد و او را به خانه آورده تمتع از او گرفت. دختر عم 
ملک. به اذن پروردگار آبستن شد. چون مدتی بگذشت و هنكام زادنش 
برسید. پسری مانند شب چهارده بزاد. او را به دایگان سپردند. ترییت يافته 
ينج ساله گشت. و در نزد آن ملک حکیمی بود سندباد نام كه از دیگر حکیمان 
داناتر و به عواقب کارها lin‏ بود. ملک پسر را بدو سپرد. چون پسر ده ساله 
شد. در حکمت و ادب به پایه ای رسید که در آن زمان كس با او مناظره 


كردن نمی توانست. آنگاه ملک. پهلوان حاضر آورده فرمود که او را فنون 


سواری و تیراندازی و تيغ بياموزند. آن هنرها نیز بیاموخت. چنان که بر همه 
كس بر تری داشت. روزی از روزها حکیم سندباد. طالع ملک زاده را نظر کرده 


دید که ملک زاده تا هفت روز سخنی خواهد كفت که آن سخن سبب هلاک او 
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خواهد بود. در حال حكيم برخاسته نزد ملک رفت و آنچه که از حكم 
ستار كان شناخته بود با ملک باز گفت. ملک پرسید: ای حکیم. جه تدبیر بايد 
کرد و sly‏ صواب کدام است؟ حكيم گفت: ای ملک رأى من اين است که او 


را در نزهتگاهی بگذاری و SVT‏ طرب و مغنیان بدو جمع آوری تا او به عيش 


و نوش, اين هفت روز بگذراند. ملک. کنیز کی خوبروی را که از خاصان بود 
بخواست و پسر به آن كنيزك سپرده به او گفت: خواجه خود را برداشته به 
فلان قصر بشو و تا هفت روز نگذرد از قصر بیرون میا. 

در حال كنيزك آستین ملک زاده گرفته. به قصر اندر برد و در آن قصر چهل 
غرفه و در هر غرفه ده تن کنیزکان ماهروی بود که هر یکی یک گونه AT‏ 
طرب در کف داشت. هر كاه یکی از ايشان آلت طرب می نواخت. از نغمه های 
نشاط انگیز او قصر به رقص می آمد و در چهار سوی قصر نهرهای روان و در 
كنار نهرها گونه گونه ازهار و درختان میوه دار بود. 

ملک زاده را حسن و جمال به غایتی بود که سخندان در وصف Ul a> gl‏ ميشد. 
چون یک شب در آنجا بسر بردند و کنیزک در حسن و جمال ملک زاده تأمل 
کرد. فريفته جمال او شد و عشق او در دلش aly‏ یافت. خودداری نتوانست 
کرد. خویشتن را به پای ملک زاده انداخت و سر و روی او را بوسه داده راز 
خود آشکار کرد. چون ملک زاده اين حالت بدید و آن مقالت بشنید با کنیز ک 


گفت: انشاءالله وقتی که در پیشگاه يدر حاضر شوم. او را از اين ماجرا 
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بياكاهانم تا ترا به خوارى و مذلت بكشد. در حال كنيز برخاست و رو به سوى 
ملک آورده كريان و خروشان خود را در آستان» بر زمين انداخت. ملک از 
حادثه باز يرسيده گفت: ای کنیز. حال خواجه چون است؟ مگر او تندرست 
نيست که تو بدين سان خروشانى؟ كنيز گفت: ای ملک. خواجه. مرا به 
خويشتن دعوت کرد. اجابتش نكردم. همى خواست كه مرا بکشد. من از او 
بكريختم و ديكر به قصر باز نخواهم كشت و به سوى او نخواهم رفت. جون 
ملک اين سخن بشنید. خشمى بزرگ او را روى داد. وزيران در نزد خود 
حاضر آورده. به كشتن ملک زاده بفرمود. آنگاه وزرا با يكديكر گفتند: ملک 
قصد کشتن پسر دارد. ولی اين پسر در نزد او عزیز است و يس از نومیدی 
بسیار. از اين پسر شادمان گشته. اگر او را بکشد پشیمان شود و شما را ملامت 
کند و با شما كويد چرا تدییری نکردید و مرا از کشتن باز نداشتید. 

يس ایشان یکدله گشتند که تدبیری کرده ملک را از کشتن پسر باز دارند و 


در ul‏ هنكام وزیر نخستین گفت: من امروز شر ملک از شما باز دارم. در حال 


برخاسته به سوی ملک روان شد. چون در آستان ملک جای گرفت. اجازت 
سخن گفتن خواست. ملک او را جواز داد. yu jg‏ گفت: ای ملک. اگر ترا هزار 
پسر باشد. نباید یکی از ایشان به سخن کنیز کی بکشی و ندانی که او راست 


می كويد يا دروغ و شاید که او را نیرنگی از برای پسر تو در نظر است. ملک 
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گفت: ای وزيرء آيا از مكر زنان و نیرنگ آنان چیزی شنيده اى؟ گفت: آرى. 
ای ملک. شنیده ام که: 


حکایت نخست: |حعایت شاه و زن وزير Lol‏ 


Sto‏ از ملوک. زنان دوست می داشت و به معشوقه حريص بود. روزی در 
غرفه ای از غرفه های قصر نشسته. به هر سوی نظاره می کرد که چشمش در 
لب بام به دلارامی افتاد كه هر گز چنان بدیع الجمال ندیده بود. چون او را 
بدید. بسته MoS‏ محبت او شد و خودداری نکرده خداوند GIS‏ را باز پرسید. 
گفتند: Of‏ خانه, خانه فلان وزیر است. همان ساعت jg‏ را بخواست. چون 
وزير حاضر آمد فرمود که به پاره ای از اطراف مملکت سفر کند و از کار آنجا 


آگاهی يافته خبر باز آورد. وزیر فرمان پذیر شد. ملک يس از سفر كردن 


وزیر. حیلتی ساخته به UE‏ وزير درآمد. چون OF‏ وزير او را دید. بشناخت. 
برخاسته دست و GL‏ او را بوسه داد و دور از او به خدمتگزاری بابستاد. پس 
از آن گفت: ای ملک» سبب آمدن بدین مکان چیست که چون منی نه در خور 
اين گونه نوازش است؟ ملک گفت: شوق من به سوی توء مرا بدینجا GILES‏ 
زن وزير دوباره زمين بوسیده گفت: ای ملک من شایسته کنیزی خادمان تو 


نیستم. از کجا من بدین سان سعادتمند شدم که از این سعادت بزرگ بهره ور 
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توانم بود؟ آنگاه ملک طاقت نياورده دست به سوى او برد. زن وزير گفت: از 
برای اين کار فرصتی هست. شتاب مکن. تو امروز در نزد من بمان تا خوردنی 
مهيا کنم. چون خوردنی بخوری هر جه خواهی كن که سر از فرمان نپیچم. 

يس ملک در جایگاه وزیر بر مسند بنشست. زن وزير برخاسته کتابی را که در 


او lary‏ و موعظتها بود بیاورد که ملک او را بخواند و او خود به تهيه طعام 
پرداخت. ملک کتاب گرفته بخواند. در او حکمتها و موعظتها بدید که از زنا 
منزجر شد و از آهنگ گناه پشیمان گشت. آنگاه زن وزیر برای ملک نود 
گونه طعام در نود ظرف حاضر آورد. ملک از OT‏ طعامها همی خورد. ولی آنها 
در الوان مختلف و در طعم یکی بودند. ملک را بسی تعجب dol‏ و با زن وزير 


گفت: ای زن هنرمند. اين طعامها را همی بينم که به اختلاف الوان و انواع» در 
طعم یکی هستند. زن وزیر گفت: خدای تعالی اقبال ملک را بلند گرداند. من 
اين مثل را زدم که ملک عبرت گیرد. ملک گفت: سبب اين جه بود؟ OF‏ وزير 
گفت: ملک را در قصر خود نود همسر است که در الوان مختلف و در طعم 
چون ملک اين سخن بشنید. از OF‏ وزیر شرمسار گشته در حال برخاست و از 
آنجا به در آمد و از غایت شرمساری انگشتری فراموش کرده در زیر وساده 
)= بالش) وزیر بر جای گذاشت و به قصر خويش در آمد. چون ملک در ایوان 
بنشست. وزير از سفر باز گشت و آستانه ملک بوسه داده او را از خبرهای OT‏ 


POAF 
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ناحيت که رفته بود آ كاه كرد و رخصت يافته به سوى خانه خود باز گشت و در 


جایگاه خود بر مسند بنشست و چشمش در زیر وساده به انگشتری ملک 
بیفتاد. او را برداشته در JR‏ گذاشت و از زن خود دوری گزید و تا یک سال با 
او سخن نمی گفت. ولی OF‏ سبب خشم وزیر نمی دانست. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير یک سال با زن سخن نمی كفت و زن سبب 
خشم او نمی دانست. چون خشم وزیر دير كشيد و OF‏ سبب او را ندانست. 
كس پیش يدر خويش فرستاده او را از ماجرا آگاه کرد و دوری گزیدن وزير 
را به يدر باز نمود. يدر آن ماه منظر گفت: چون در آستان ملک حاضر شوم. 
حکایت بر او فرو خوانم. 

از قضا روزی وزیر و قاضی لشکر و يدر زن وزیر در حضور ملک حاضر بودند. 
يدر زن وزیر گفت: خدای تعالی ملک را پیروزی دهاد. مرا باغی بود خرم که 
داغ حسرت بر دل روضه ارم می نهاد. درختان او را خود نشانده بسی سیم و 


زر بر او صرف کرده بودم. چون درختان او به بار آمد. من او را به وزير تو 


هدیه کردم. وزير میوه های او بخورد و از او تمتع ببرد. يس از OT‏ او را ترک 
کرده آبش نداد تا اينكه شکوفه cla‏ او خشک شد و رونق او برفت و حالش 
دگرگون گشت. وزیر گفت: ای ملک. او راست همیگوید. من OT‏ باغ را 


نگاهداری کرده از میوه های او می خوردم ولیکن روزی بر آن باغ رفته. اثر 


شیری در آنجا pro‏ به خویشتن ترسیده. از او دوری گزیدم. ملک دانست 
اثری که وزير GT‏ را بافته. انگشتری ملک است که در GE‏ وزير بر جای مانده 


بود. آنگاه با وزیر گفت: ای وزیر. به Gow‏ باغ خود بازگرد و ايمن باش و 
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خاطر آسوده دار كه شير شنيدم بر EL OT‏ نزدیک گشته وليكن به بدى او را 


باز گشته زن خود را بخواست و با او از در صلح بيامد و به ياكدامنى او اعتماد 


کرد و نیز ای ملک شنیده spl‏ 


حکایت دوم: |حکایت باز ركان و همسر او و طوطی اش 


بازر گانی سفر بسیار می کرد و او را زنی بود خداوند جمال که آن زن را بسی 
دوست می داشت و از غایت محبت بدو غيرت می برد و از او تشویش می 
کرد. از برای او یکی طوطی بخرید که ol‏ طوطی آنچه که در هنكام غیبت 
خواجه روی میداد به خواجه باز مى نمود. 

اتفاقا خواجه در paw‏ بود که زن خواجه عاشق پسری ماه منظر شد که آن پسر 
به خانه بازرگان در می آمد و زن بازرگان او را گرامی می داشت و در تمامت 


ایام غیبت شوهر او را از وصل کامیاب میکرد. 


۳ | سب 


THE WUSHAND PRESENTS TUE PARROT TO HIS WIFE, 


56 
۹۱ 
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EON, 


The Husband and the Parrot, by Frances Brundage (Akron: Saalheld, 1924) 


چون شوهرش از سفر باز آمد. طوطى او را از ماجراى ايام غيبت بياكاهانيد و به 


او كفت: اى خواجه. ترك يسرى به خانه تو آمد و زن تو او را بسى عزيز مى 


داشت. بازركان جون اين بشنيد قصد كشتن جفت خويش كرد. زن بازركان به 
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او گفت: ای مرد. از اين كار بر حذر باش و از خدا بترس. اين نه شيوه 
خردمندى و فرزانكى است كه سخن اين مرغ معلم و حيوان لايعلم را كوش 
دارى. اگر تو خواهى اين كار به تو آشكار شود و راست و دروغ او را بشناسی, 


امشب برخاسته به خانه يكى از ياران رفته در آنجا بخسب. جون بامداد شود. 


نزد طوطى آمده pole‏ از او باز يرس تا راست و دروغ او بر تو آشکار شود. در 


حال مرد به خانه يكى از ياران رفت و شب را در آنجا بخفت. 


a۹ 
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اما زن بازرگان چون شب در آمد. ياره ای انبان به قفس طوطى بر کشیده. آب 


بر او ميياشيد و باد بر او می زد و روشنايى چراغ را مانند درخشيدن برق از 


EEE 


IEEE 


4 ۱ 
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ش از 
طوطى باز يرس. باز ركان با طوطى سخن بگفت و قصه دوش باز يرسيد. طوطى 
گفت: ای خواجه» دوش از بسيارى باد و باران و رعد و برق کسی را مجال 
دیدن و شنيدن نبود. باز ركان با طوطى گفت: دروغ همی گویی كه دوش از اين 
جيزها هیچ كدام نبود. طوطى گفت: من با تو نگفتم مگر جيزى را كه ديده و 
شنيده بودم. آنكاه بازركان هر جه از طوطى درباره زن خود شنيده بود دروغ 
دانسته. خواست كه با زن خود صلح نمايد. زن گفت: به خدا سوكند كه صلح 
نخواهم كرد مكر اينكه طوطى را بكشى كه او به من بهتان كفته. در حال 
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بازركان برخاسته طوطى را بكشت و جند روزى با زن خود به مهربانى و 
ملاطفت بزيست. يس از آن» روزى ترک پسری را ديد كه از خانه او به در می 
شود. آنگاه راستى سخن طوطى و حيلت زن خود بدانست و از كشتن طوطى 
يشيمان كشته به خانه درآمد و زن را بكشت و سوكند ياد كرد كه تا زنده 


است زن نكيرد. 


ای ملى. من اين حكايت بر تو نخواندم مگر اينكه بدانى كه كيد زنان بزرگ و 
مكرشان بسيار است و شتاب كردن در كار ندامت آورد. ملى جون حكايت 


يندا ميز وزير بشنید. از كشتن پسر باز گشت. 


چون روز دوم شد. كنيزك به نزد ملک درآمد و طرف بساط ملک را ببوسيده 
از آن وزير ترا از آن حكم بازداشت؟ پادشاهان را تا حكم نافذ ]= روان, در 


خور اطاعت | نباشد زیردستان اطاعت نکنند و فرمان نبرند و ای ملک. تو به 


عدل و انصاف معروفی و در ميان من و پسرت به عدالت داوری كن که شنیدم: 


حکایت سوم: [حکایت گازر و يسرش] 


roar 
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گازری [= رختشويى] همه روزه به كنار دجله رفته» جامه سييد می کرد و يسر 
گازر نيز با او رفته به دجله اندر می شد و شنا همی كرد و يدر او را از اين كار 
باز نميداشت تا اينكه روزى از روزها يسر به عادت معهود در دجله شنا مى 


کرد. جنان كه بازوانش از كار بماند و در حال غرق گشت. يدر چون او را بديد 


برجسته خويشتن در دجله افكند كه يسر را بكيرد. يس چون به او در آویخت 


هر دو با هم غرق شدند. 


تو نيز ای ملک» چون يسر خويش از ستم. باز ندارى و حق من از او نگیری. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هشتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. کنیزک چون حكايت گازر و پسرش را به ملک 
حدیث کرد. گفت: ای ملک مردان را کید و مکر بسیار است. شنیده ام که: 


حکایت چهارم: [حكايت کید و مکر مردان| 


مردی. عاشق زنی خداوند جمال شد که آن زن. شوهر خود دوست می داشت 
و شوهرش نيز دوستار او بود و آن زن به صلاح و پاکدامنی معروف بود. مرد 
عاشق راهی نیافت و بدین سبب محنتش افزون كشت و پیوسته طرح نیرنگی 
می ريخت و خیال حیلتی می کرد و شوهر OT‏ زنء بنده ای داشت که در خانه 


خود پرورده و در نزد او بسی مؤتمن بود. عاشق منافق نزد آن بنده آمد. با او 


ملاطفت و مهربانی آشکار کرد و او را به هدیت و احسان به خود رام نمود تا 


اینکه آن غلام او را بنده كشت و فرمان او همی برد. روزی از روزهاء مرد 
عاشق به غلام گفت: ای فلان. وقتی که خاتون از خانه به در شود مرا منزل 
خویشتن ببر. غلام انگشت قبول بر دیده نهاد. چون خاتون به گرمابه شده 
خواجه به دکان رفت. غلام در نزد عاشق dol‏ آستین او را گرفته به منزل برد 


و آنچه که در منزل بود یک یک به او باز نمود. مرد عاشق چون نیرنگی در 
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نظر داشت. سييده تخمى را در ظرفى با خود برده بود. چون به خوابگاه مرد 
برسید. غلامک را غافل كرده سييده تخم در خوابگاه ريخت و از منزل بيرون 
آمده از يى كار خود رفت. 

ساعتى نرفته بود كه مرد از دكان باز گشت و از بهر خواب» بستر بگسترد. اثر 
رطوبت در او بديد. دست به سوى او برده چنان گمان كرد كه آن رطوبت آب 
مردان است. به جشم ير از خشم به سوى غلام نظر كرد و به او كفت: خاتون 
در كجاست؟ غلام گفت: به گرمابه رفته و همین ساعت باز خواهد گشت. از 
اين سخن گمان خواجه به يقين پیوست. در خاطرش جای كير شد که آن 
رطوبت آب مردان است. پس به غلام گفت: اکنون به گرمابه شو و خاتون 
pole‏ آور. در حال غلام برفت و خاتون pole‏ آورد. خواجه را چون چشم به 
خاتون افتاد. به سوی او برخاسته او را سخت بزد و بازوان او را بسته قصد 
کشتن او کرد. UT‏ زن بیگناه Sb‏ به همسایگان زد. همسایگان او را MBL‏ 
به ایشان گفت: اين مرد قصد کشتن من دارد و من در خود گناهی نمی دانم. 
همسایگان به آن مرد اعتراض کرده به او بگفتند كه ترا به اين دستی نیست؛ 
يا طلاقش كو و يا بخوبی نگاهش دار که ما پاکدامنی او را می شناسیم و او 
دیری است که با ما همسایه است. هر گز بدی از او ندیده ایم. OT‏ مرد گفت: 


من در خوابگاه خود آب جسبنده چون آب مردان دیدم. سبب او نمی دانم. 


مردی از حاضران برخاسته گفت: آن رطوبت به من بنما. چون رطوبت باز 
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نمود. UT‏ مرد آتشی بخواست و سپیده برداشته به آتش بگرفت و او را بریان 


کرده خود از آن بخورد و به حاضران بچشانید. همگی دانستند که آن رطوبت. 


سپیده تخم است و آن مرد نيز دانست که زن خود را ستم کرده و زن از آن 


گناه بری است. يس همسایگان شوهر را با زن صلح دادند و حیلت آن مرد 


عاشق باطل شد. 


ای ملک. بدان که اين ستم از مکر مردان بود که بدان OF‏ رسید. ملک چون 
اين سخنان بشنید. به کشتن پسر خود بفرمود. آنگاه وزير دوم پیش رفته 
طرف بساط ملک بوسیده گفت: ای ملک. در کشتن پسر مشتاب که پس از 
نومیدیهای بسیار خدای تعالی ترا به او شادمان کرده. امیدواریم که او از تو 
یاد گار بماند و مملکت را نگاه دارد. ای ملک صبر کن که WLS‏ پسر ترا نیز 
سخنی باشد. مرا بیم از OT‏ است که اگر در کشتن او شتاب کنی. پشیمان 
شوی, بدان سان که مرد بازرگان پشیمان شد. ملک گفت: چون است حکایت 
باز ركان و چگونه پشیمان شد؟ 


حکایت پنجم: [حكايت باز ركان و پیرزن و [OU‏ 
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وزیر گفت: شنیده ام بازر گانی بوده است خوش سیما و پاک جامه که طعام و 
شراب لذیذ و لطیف می خورد و روزی از روزها به شهری سفر کرد و در بازار 
آن شهر همیگشت. پیرزنی را دید که دو قرصه نان در دست دارد و مى 
فروشد. آنها را به قیمتی ارزان خریده به منزل خويش برد. آن روز دو قرصه 


نان را در چاشت بخورد. 


حم ده 


ز آمد. عجوز را در آن مكان نديد. از او جويان 


گشت. خبر نیافت. روزی از روزها در کوچه sla‏ شهر با عجوز ملاقات کرد. او 
را سلام داده از سبب غیبتش جویان ككشت و از دو قرص نان پرسید. عجوز در 
جواب مضایقت کرد. بازرگان او را سوگند داد که از کار خود آ گاهش کند. 
عجوز گفت: ای خواجه. اکنون که سوگندم دادی. بدان که من خدمت کسی 
میکردم که در يشت او ناخوشی UIST‏ )= خوره. جذام) بود. طبیب آردی را با 
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روغن خمير كرده به زخم او می گذاشت. چون صباح ميشد آن خمير دور می 


انداخت. من آن خمير كرفته دو قرصه نان می پختم و به تو و ديكران 


ميفروختم. چند روز است كه آن بيمار مرده و آن دو قرصه نان از من بريده 
شده. بازرگان چون اين بشنيد دلش به هم درآمد. پی در يى قى همی کرد تا 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. باز ركان بيمار كشت و از كرده خود يشيمان شد ولى 


پشیمانی اش سودی نبخشید. 


تو نیز ای ملک. از مکر Obj‏ غافل مباش و بر سخنشان اعتماد مکن. يس ملک 
از کشتن پسر باز گشت. 

چون روز سیم شد. کنیز ک در پیشگاه ملک حاضر شد و آستان ملک را بوسه 
داده گفت: ای ملک. داد مرا از پسر خود بستان و به سخنان وزیران كوش 
مدار که از وزیر بد نکویی برنياید. وزیر بی تدبیر مشورت را نشاید. ای ملک 
مانند آن پادشاه مباش که به سخن وزير بی تدبیر كوش داشت و زیان کرد. 
ملک گفت: چگونه بوده است YT‏ حکایت؟ 


حکایت ششم: [حکایت ملک زاده و عفریت | 
كنيز Meat‏ ای ملک پیر وزبخت. شنيده ام كه يادشاهى را پسری بود که او را 


بسی دوست می داشت و از همه فرزندانش عزیزتر میشمرد. روزی ملک زاده 
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داد. وزير را فرمود كه با او به نخجير شود و مهمات او را برآورد. آنكاه وزير, 
ساز و برگ رحيل كرده خدم و حشم برداشته با ملک زاده رو به نخجير كردند 
و همی رفتند تا به سرزمینی خرم و سبز برسیدند که نخجیر بسیار در آن 
مرغزار بود. ملک زاده فرمان انصراف داده هنكام باز گشتن غزالی که از كله 
دور افتاده بود ملک را پیش آمد. خاطر ملک زاده به صيد كردن او شوقمند 
شد و در او طمع کرد. با وزیر گفت: همی خواهم از يى اين غزال روم. وزير 
گفت: آنچه ترا به خاطر گذشته بکن که عين صواب است. 

آنگاه ملک زاده تنها از يى غزال روان شد و تا شامگاه در طلب او در تک و دو 
بود. چون هنكام شام شد. غزال به کوهی هولناک فراز رفت و شب تاریک شد. 
ملک زاده خواست که باز گردد راه ندانست. با حيرت و دهشت در خانه زین تا 
صبحگاهان بسر برد. على الصباح روان كشت ولی راه به gle‏ نمی برد. 


گرسنه و تشنه با هراس بسیار همی رفت و نمی دانست که به کدام سو رود. تا 


هنكام ظهر برفت و از گرمی SUIT‏ به هلاکت نزدیک بود. در آن حال شهری 


وسیع و محکم بناء يديد شد که آن شهر خراب بود و جز بوم و GLE‏ كس 
نداشت. ملک زاده در نزد آن شهر ایستاده. به دیده تعجب به آثار شهر 
مینگریست که ناگاه چشمش به دختر کی خداوند حسن و جمال بیفتاد که در 


سایه دیواری از دیوار شهر نشسته و گریان بود. 
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ملک زاده به او نزدیک شد و به او گفت: تو کیستی؟ دختر ک گفت: من دختر 


تمیمه. دختر طیاح. ملک مملکت شهبا هستم. روزی از روزهاء از pe‏ حاجتی 
بیرون آمدم. عفریتی از جنیان مرا بربود و به هوا بپرید. شهابی فرود آمده او 
را بسوزانید. من در اين مکان بیفتادم و سه روز است من گرسنه و تشنه 


هستم. اكنون که ترا بديدم طمع در حيات كردم. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[١-اين‏ حكايت شبيه «حكايت وزير و پسر پادشاه» است كه در ميانه شب 


پنجم آمده است] 


جون شب يانصد و هشتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده چون نزد دختر طياح رفت. دخترک 
گفت: چون ترا بدیدم طمع در حیات کردم. ملک زاده را مهر بر او بجنبید. او 
را ردیف خود کرد و به او گفت: دلت خوش و چشمت روشن باد که اگر مرا 
خدای تعالی به قوم خود برساند و به سوی پیوندانم باز گرداند. ترا به پیوندانت 
بر سانم. 

يس از ol‏ ملک زاده اسب براند و دخترکی که ردیف او بود گفت: ای ملک 


زاده» مرا به زیر آور که در پای اين دیوار دفع حاجت کنم. آنگاه ملک زاده او 


را از اسب فرود آورد و به انتظار او بایستاد. دخترک يشت دیوار رفته پس از 
ساعتی با منظری قبیح به در آمد. چون ملک زاده او را بدید. اندامش بلرزید و 
از بیم اوء عقلش برفت و حالتش دگر گون شد. سپس دخترک دیوصورت در 
حال برجسته به اسب سوار شد و با ملک زاده گفت: چرا روی تو دگر گون 
گشت؟ ملک زاده گفت: چیزی به خاطر آوردم که مرا اندوهگین ساخت. 
دخترک جواب داد: از لشکر يدرت يارى جوی و دلیران سياه را يناه گیر. 
ملک زاده گفت: اندوهی که مراست. از لشکر يدر چاره نتوان کرد. دخترک 
پرسید: از ذخاير يدر Gab‏ جو. جواب sald‏ از مال و ذخاير نیز GIS‏ برنياید. 


دخترک پرسید: شما را گمان اين است که خدایی در آسمان دارید که او می 
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بيند وليكن ديده نمی شود و او بر همه جيز قادر است. ملک زاده جواب داد: 
آری. جز او يناهى نداريم. دخترک گفت: او را بخوان» شايد كه ترا خلاص MS‏ 
از من. 

آنگاه ملک زاده سر به سوى آسمان كرده با دلى محزون گفت: پرورد كارا در 
اين Cob‏ كه مرا روى داده. از تو يارى همی جويم. در حال دخترک بر زمين 
افتاده بسوخت و بسان خاكستر از هم بياشيد. ملى زاده حمد خداى تعالى به 
جاى آورده. شكر بگذاشت و تند همی راند تا اينكه خداى تعالى او را به راهى 
راست دلالت كرد و به شهر خويشتن برسيد و يس از نوميديها از لقاى يدر 
شادمان كشت و همه اين محنتها كه به ملک زاده روى داد. از رأى ناصواب 
وزير بود كه همى خواست او را هلاى كند ولى خداى تعالى او را نصرت داده 
از هلاك خلاص نمود. 


ای ملک» من اين حكايت با تو گفتم تا بدانى كه وزيران بدفطرت را با Soho‏ 
دل صاف نشود و نيكى به جاى ملى روا ندارند. تو نيز اى ملى. به سخن وزير 
كوش مدار. از ستمگر برحذر باش. ملک چون سخنان كنيز بشنید. به كشتن 
بسر بفرمود. 

آن كاه وزير سيم در آستان ملک حاضر گشته يايه تخت ببوسيد و گفت: ای 


ملک» من دولتخواه توام و ترا به رأى رزين اشارت میکنم. تو پند من بنیوش و 
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در كشتن پسر شتاب مكن که او ترا نور ديده و ميوه دل است. بسا هست كه 
گناه او بسى سهل باشد و اين کنیزک او را در چشم تو بزرگ می نماید. چنان 
كه مردمان دو دهكده يكديكر را از بهر قطره ای عسل كشتند. ملک گفت: 


اين حكايت باز گو چگونه بوده است؟ 


حكايت هفتم: إحکایت صياد و بقال و قطره عسل | 


وزير كفت: اى ملى. شنيده ام كه مردى صياد در باديه ها وحشيان صيد مى 


كرد. روزی در شكاف كوهى به زیر سنك اندر عسل بسيار يافت. از آن عسل 


جمع آورده در مشكى كه با خود داشت بكذاشت و مشك به دوش كرفته به 


شهر در آمد و آن صياد: 

شير سگی داشت كه چون يو كرفت ]= می دويد] 

سايه خورشيد بر آهو كرفت 

ol‏ سگ در نزد او عزيز بود. آن مرد صياد به دكان بقال بايستاد و همی 
خواست كه عسل به بقال فروشد. آنكاه قدرى از عسل بيرون آورد كه به او 
بنمايد. قطره ای از آن عسل بر زمين بجكيد. پرنده ای بر OT‏ عسل بنشست. 


بقال را گربه ای بود. بر آن پرنده بجست. 


سگ صياد به Sow‏ گربه برجسته و گربه را كرفت. در حال بقال برخاسته. 
سگ صياد را بکشت. صياد برخاسته بقال را بكشت. بقال دهى دیگر و صياد 


دهى دیگر داشتند. اين dol‏ بشنيدند. اسلحه خويشتن گرفته به يارى 


برآمدند. هر دو گروه به همديكر رسيده. تيغها بركشيدند و يكديكر را همی 
زدند تا اينكه خلقى بسيار از هر دو سو كشته شدند. 


حكايت هشتم: |حكايت زن و رزاز] 
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و نیز ای ملک, از جمله مکر زنان, شنیده pl‏ که زنی را شوهر درمی داد که 
WY‏ بخرد. زن درم برداشته به Sd‏ رزاز )= Wy‏ فروش) رفت. رزاز درم 


بستد و برنج بداد ولی به آن زن به اشارت و job‏ و کنایت و رمز میگفت: برنج 


با شکر خوب است اگر تو نیز شکر می خواهی به دکان اندر آى و ساعتی در 


نزد من برآسای. زن به اين سخنان نرم گشته به رزاز دلگرم شد و به دکان 


رفته با رزاز بنشست. رزاز با شاگرد خود به رمز گفت: یک درم شکر از بهر 


به جاى او خاک بگذاشت و به عوض شکر. Siw‏ به دستارچه اندر کرده 


دستارجه فرو بست و در آنجا بگذاشت. چون زن از نزد رزاز به در آمد. 
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دستارچه بگرفت و به سوى منزل باز گشت و گمان می كرد كه در دستار برنج 
و شکر است. 

چون به منزل رسید. دستارچه در پیش شوهر گذاشت و دستارچه بگشود. 
Siw‏ و خاکی که در او بود يديد گشت. شوهرش به او گفت: مگر قصد تعمیر 
ails‏ داشتیم که خاک و سنگ آورده ای؟ OF‏ دانست که رزاز نیرنگ به کار 
برده و دام بر او نهاده. چون ديك را نیز آورده بود با شوهر گفت: ای مرد. از 
خاد ای که زو :واد خاطرم پریشان اسك Sigh‏ که غربال بياورة: دنک 
آوردم. شوهرش گفت: جه حادثه روی داده که سبب پریشانی خاطرت گشته؟ 


زن گفت: ای مرد. درمی که برده بودم. در بازار از من بیفتاد. از مردم شرم 


کرده از بهر OT‏ بگردم و تلف شدن درم را نیز نتوانسته به خود هموار کنم. 
ناچار خاک آن مکان را جمع کردم که در خانه غربال كنم و اکنون رفتم غربال 


بیاورم ديك را آوردم. يس از ol‏ برخاسته غربال بیاورد. غربال به شوهر داده 


به او گفت: این خاک ببیز که چشم تو از چشم من بیناتر است شاید درم را 
يديد آوری. آنگاه مرد غربال می کرد و گرد بر سر و ریش او همی نشست. 
ولی نمی دانست که زن به او مکر کر ده. 


ای ملک. اين از جمله مکر زنان است. تو به قول خدای تعالی نظر كن که 


فر موده است: 


ob‏ کید کن عظیم» )= كه مكر شما زنان مكرى بزرگ است). 

ob‏ كيد الشيطان كان ضعيفا » )= كه مكر شيطان ناجيز است). 

ملک چون يند وزير و آياتى که خوانده بود بشنید. پرتو هدايت سراچه دلش 
راروشن كرده خواهش بگذاشت و از سر كشتن پسر در گذشت. 

چون روز چهارم شد. كنيزك به پیشگاه ملک در dol‏ و زمين ببوسید و گفت: 
ای ملک بلنداختر ]= خوشبخت]» من حق خود به تو آشکار کردم. تو بر من 
ستم روا دیدی و داد من از پسر خود نگرفتی. ولکن بزودی خدای تعالی مرا 
نصرت دهد چنان که ملک زاده را به وزير يدر نصرت داد. ملک گفت: چون 
است حكايت ملک زاده؟ 


کنیزک گفت: ای ملک شنیدم که ملکی از پادشاهان را پسری بود و بجز Ol‏ 


پسر فرزندی نداشت. چون آن پسر چهارده ساله شد. پدرش دختری از 


دختران ملوک بدو تزویج کرد و OT‏ دختر خداوند حسن و جمال بود و عمی 


داشت که آن دختر را از برای پسرش خواستگاری می کرد لکن دختر راضی 


نمی شد که او را به پسر عمش تزویج کنند. پس چون پسر عم دختر شنید که 
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او را به ديكرى تزويج كرده اند. آتش غيرت در دلش شرر افروخت و در 
روزى به خاطرش رسيد که هديتى گرانمایه به وزير ملکی كه دختر عم او به 
پسر خود تزويج كرده بود بفرستد و از او در هلاک ملک زاده GIL,‏ جويد. 
آنگاه هدیتی لايق و مالی بسیار به سوی او بفرستاد و از او تمنا کرد که حیلتی 
سازد و نیرنگی آغازد كه سبب هلاک ملک زاده شود و يا اينكه لطیفه ای به 
کار برد كه او را از تزویج Ol‏ دختر پشیمان کند و به pig‏ بنمود که اگر تو 
اين کار کنی چندین why‏ اينها مال دهم وگرنه از غيرت اندوه. هلاک خواهم 


چون هدایا به وزير برسید آنها را قبول کرده پاسخ داد که: دلت خرم و دیده 


ات روشن باد که هر جه تمنا کرده ای به جا خواهم آورد. چون روزی چند از 
اين ماجرا برفت. يدر دختر به احضار ملک زاده بفرستاد که دختر بدو سیارد. 
رسول نزد ملک زاده رسید و ply‏ بگذاشت. ملک زاده از يدر دستوری 
خواست. يدر او را جواز داد و وزیری را که هدایا از پسر عم دختر بدو رسیده 
بود با هزار سوار دلیر و هدیتهای شایان و محملهای زرین و خیمه های حرير با 
ملک زاده بفرستاد. يس وزير با ملک زاده برفت و او را پیوسته به خاطر اندر 
بود که با ملک زاده کیدی کند تا اينكه روزی به بادیه ای رسیدند. وزير را به 
ياد آمد که در کوهی که نزدیک به آن مکان است چشمه ای است که عين 
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الزهرا كويند. هر مردى كه از OT‏ جشمه بياشامد در حال زن شود. چون وزير 
را از آن چشمه ياد آمد. لشكر را در دامنه كوه فرود آورد. يس از ساعتى خود 
سوار گشته با ملک زاده گفت: اگر تو نيز سر تفرج داری سوار شو. در حال 
ملک زاده سوار شد و با وزير پدر. روان كشت و دیگری با ایشان نبود. ملک 
زاده نمی دانست که از غيب جه خواهد Mwy‏ و همی رفتند تا به سر چشمه 


برسیدند. ملک زاده از اسب فرود آمد. دست و روی از آن چشمه بشست و از 


در حال به صورت Mice‏ . جون were‏ حادثه بدانست 7 زد و بگر Ca‏ 
جندان كه از خود برفت. وزير رو به او آورده به مصيبت او بكريست و به او 


گفت: خداى تعالى ترا از اين محنت خلاص كند. چگونه به اين بليت دچار 
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شدی و چرا چنین اندوهی بزرگ به تو روی داد؟ ما از برای عروسی تو روان 
بودیم که ملک. دختر خود به تو سپارد. اکنون که به چنین بلیت گرفتار شدی 
نمی دانم باز به سوی مقصود روان شویم و يا به شهر خویشتن باز گردیم. 
فرمان تراست هر جه گویی چنان خواهیم کرد. 

ملک زاده گفت: تو باز گرد و يدر را از حادثه من آگاه كن که من از اینجا 
برنخیزم تا Sal‏ اين حادثه از من به يك سو شود و يا اينكه در اینجا به 
حسرت بمیرم. يس ملک زاده کتابی به يدر نوشته او را از ماجرا آگاه کرد. 
وزیر کتاب گرفته به سوی ملک باز گشت و لشکریان را با هدیه هایی که با 
خود برده بود در نزد پسرک بگذاشت و از نیرنگی که با ملک زاده کرده بود 
شادمان همی رفت تا به نزد ملک برسید و او را از قضیت پسر آگاه کرد و 
کتاب پسر بدو رسانید. 

ملک از بهر پسر اندوهناک و محزون شد و سخت بگریست. در حال حکیمان 
و خداوندان دانش را بخواست و مصیبتی که به پسر او روی داده بود بدیشان 


بیان کرد. هیچ یک از ايشان جوابی نگفتند. يس از آن وزیر رسولی به نزد 


پسر عم دختر بفرستاد و او را از آنچه به ملک زاده روی داده بود بشارت داد. 


چون رسول به نزد او رسید فرحناک شد و به تزویج دختر عم. طمع او زیاده 
شد و هدیتهای بزرگ و مال بسیاری از برای wig‏ فرستاده شکر نیکویی او به 
جا آورد. 
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و Ll‏ ملک زاده در سر همان چشمه سه شبانه روز بيخواب و خور بنشست و در 
مصيبتى كه بدو روى داده بود توكل به خداى تعالى كرد. جون شب جهارم شد 
سوارى كه به صورت پادشاه زاد گان تاج مرصعش بر سر بود يديد كشت و به 
او گفت: ای پسر. ترا كه بدين مكان آورد؟ ملک زاده ماجراى خود بیان كرد و 
باز نمود كه از بهر برپا كردن عيش به شهر يدر عروس می رفتیم. وزير پدرم. 
مرا بدين مكان آورد. من از اين چشمه آب خوردم و به اين بليت گرفتار 
آمدم. 

الغرض. ملک زاده حكايت خود حديث کرد و بگریست. چون سوار سخن او 
را بشنيد به حالت او رحمت آورد و به او گفت: وزير يدرء ترا به اين رنج 
كرفتار كرد كه اين جشمه رااز بشر جز او كسى نمى شناسد. يس از آن جوان 
سوار به او گفت: با من سوار شو به سوى منزل من آمده امشب مهمان باش. 
ملک زاده به او كفت: مرا آگاه كن تو كيستى تا من با تو بيايم. سوار گفت: من 
پسر ملک جنيانم. تو نيز پسر ملک آدميان هستى. اكنون خوشدل باش كه بر 
من بسى آسان است که اين رنج از تو بردارم و اين اندوه از تو ببرم. آنگاه 
ملک زاده لشكر خود را در آن مكان گذاشته خود با پسر ملک جنيان روان 
شدند و تا نیمه شب برفتند. آنگاه پسر ملک جنیان گفت: میدانی که چقدر 
مسافت بریده ایم؟ ملک زاده گفت: لا والله نمیدانم. پسر ملک جنیان گفت: 


یکساله aly‏ طی کرده ایم. ملک زاده آدمیزاد را عجب آمد و به او گفت: من 
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چگونه به سوى پیوندان و وطن باز خواهم گشت؟ ملک زاده يريزاده گفت: 


آن نه کار توست. بلكه آن کار من است كه چون از علت خود خلاص شوی ترا 


به یک چشم زدن به هر جا كه خواهى برسانم كه اين كار بر من آسان است. 


چون ملک زاده انسيان اين سخن از او بشنيد. غايت فرح بر وى روى داد و 
گمان مى كرد كه خواب همى بيند و مى گفت: 

«سبحان الله القدير» (- ياك است خداى توانمند) 

كه تواناست بر اينكه شقى |= بدبخت | را سعيد |= خوشبخت] كند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هشتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده از اين سخن فرحناک گشته همی رفتند تا 
اينكه على الصباح به سرزمينى خرم كه درختان سبز و مرغان نغمه سنج و 
جشمه هاى روان و قصرهاى بلند داشت برسيدند. ملى زاده جنيان از اسب 
فرود آمد. ملک زاده انسيان را فرود آورده آستين او را بگرفت و به یکی از 
قصرها درون رفتند. در آنجا ملكى بلندقدر و سلطانى باشكوه ديدند. آن روز 
را در نزد او به خوردن و نوشیدن سر بردند. چون شب درآمد. ملک زاده 
جنیان برخاسته با ملک زاده سوار شدند و همه شب را به شتاب هر جه تمامتر 
میراندند تا اينكه على الصباح به زمینی سياه و بی Ol‏ و گیاه برسیدند که 
سنگهای سياه در آنجا بود و آن مکان به قطعه ای از دوزخ همی مانست. ملک 


زاده انسیان پرسید که: اين زمين جه نام دارد؟ ملک زاده جنیان گفت: اين 


سرزمین را دهما گویند و ملک اين ملک. ذوالجناحین نام دارد و بزرگترین 
ملوک جنیان است. هیچ كس بر او ظفر نتواند CSL‏ و هیچ كس بی اجازت او 
بدین سرزمین نتواند آمد. در همین جا بایست تا دستوری خواهم. ملک زاده 
بایستاد. پادشاهزاده جنیان ساعتی ule‏ شد. يس از آن باز گشته با ملک زاده 


روان شدند و همی رفتند تا به چشمه ای برسيدند که از کوهی سياه روان بود. 


ملک زاده را از اسب فرود آورد و به او گفت: از اين چشمه بنوش. ملک زاده 
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از آن بنوشيد. در حال به مردى خويش باز گشت و او را فرحى بى اندازه روى 
داد و از ملک زاده جنيان يرسيد: ای برادر. اين چشمه جه نام دارد؟ گفت: او 
را عين النساء گویند. از اين چشمه هیچ زن ننوشد مگر اينكه مرد شود. اکنون 
تو حمد خدای تعالی به جا آور و شکر عافیت بگزار و به اسب سوار شو. ملک 
زاده حمد خدای تعالی به جا آورده سوار شد. به شتاب هر جه تمامتر میراندند 


تا شب در آمد. ملک زاده جنیان گفت: می خواهی که ترا امشب به پیوندان تو 


برسانم؟ ملک زاده گفت: بسی آرزومندم. 


آنگاه ملک زاده, غلامکی از غلامان يدر خود را بخواست که راجز نام داشت و 
به او گفت: الحال اين جوان به دوش خود بردار و صبح ندمیده او را به نزد OJ‏ 
و پدر زن او برسان. غلامک گفت: سمعا و طاعه. پس غلامک به صورت 
عفریتی در آمد. ملک زاده از او بترسید. پسر پادشاه جنیان گفت: بیم مدار که 
بر تو (SL‏ نیست. آنگاه ملک زاده از اسب فرود آمد و بر دوش عفریت سوار 
شد و چشم بر هم نهاد. عفریت به هوا بيريد و پیوسته در طیران بود که در 
ثلث آخر شب به قصر يدر زن ملک زاده برسید و به قصر فرود آمده با ملک 
زاده گفت: فرود آی. چون ملک زاده فرود آمد. عفریت گفت: چشم بگشا که 
اینجا قصر OF‏ و يدر زن توست. ملک زاده چشم بگشود. عفریت او را در آن 

مکان گذاشته ناپدید شد. چون روز برآمد. ملک زاده را بیم رفت و از قصر به 


زیر آمد. چون پدرزنش او را بدید بر پای خاسته با او ملاقات کرد و از اينكه 
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در بام قصرش بديد عجب آمدش. آنگاه به او گفت: معهود اينكه مردم از در 


خانه بيايند. چون است كه تو از آسمان همی آيى؟ ملک زاده ماجراى خود را 
از آغاز تا انجام حديث كرد. ملک را بسى عجب آمد و به سلامت او فرحناك 
شد. چون آفتاب در آمد. پدرزن ملک زاده» وزير خود را فرمود كه وليمه ها 
مهيا كند. آنگاه عيش بر GL‏ كردند و ملک زاده را به حجله دختر فرستادند. 
مدت دو ماه در آنجا قيام كرد و يس از آن به شهر روان شد. و اما يسر عم 
دختر از رشك و حسد هلاک كشت و ملک زاده به يدر خود برسيد و به وزير 


يدر ظفر يافت. 


ای ملک. اميدوارم كه تو نيز به وزير خود ظفر يابى و از تو مسئلت مى كنم كه 
حق من از يسر خود بستانى. ملى جون اين سخنان از كنيز ى بشنيد به كشتن 
يسر خود فرمان داد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و هشتاد و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک به كشتن يسر فرمان داد. يس وزير چهارم به 
نزديك ملک آمد و آستان او را بوسه داده گفت: ای ملک. در اين كار كه قصد 
کرده ای صبر کن. عاقل نباید کاری کند که از برای او پشیمانی روی دهد که 
در مثل گفته اند: 

د من لم یتدبر العواقب ما الدهر له بصاحب » 

)= هر كس پیامدهای کارها را انديشه نکند دنیا از OT‏ او نخواهد بود) 

و هر كس که در کاری شتاب کند يشيمان گردد. ای ملک. از مکر زنان 


حکایتی شنیده ام. ملک گفت: ای وزیر. کدام است آن حکایت؟ 


حکایت دهم: [مرد مسافر و زن زیبا و پیرزن| 


وزیر گفت: ای ملک شنیده ام که زنی بود خداوند حسن و جمال. یکی از 
جوانان گمراه را بدو نظر افتاد و عاشق جمال بدیعش شد. ولکن OT‏ زن 
پاکدامن بود و به آن جوان رغبتی نداشت. اتفاقا شوهر آن زن به شهر دیگر 
سفر کرد. آن جوان همه روزه رسولی به نزد آن زن می فرستاد و آن زن 


دعوت او را اجابت نمی کرد تا اينكه آن جوان نزد عجوزی که در همسایگی او 
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ساکن بود برفت. آنچه از عشق OF‏ به او رسیده بود به عجوز شکایت کرد و 


قصد خود را باز نمود که وصل آن زن را از او تمنا دارد. عجوز به او گفت: من 


ضامنم که ترا به مراد خود برسانم. آنگاه جوان یک دینار به عجوز داد و از پی 


کار خود برفت. چون بامداد شد عجوز نزد آن OF‏ پاکدامن در آمد و با او عهد 
تازه کرد و دوستی آشکار نمود و همه روز به نزد او rol‏ و شد میکرد و چاشت 
و شام در خانه او مى خورد و از بهر فرزندان خود نيز طعام مى برد و با آن زن 
مزاح میکرد 9 ملاعبت می نمود و او را می خنداند تا اينكه او را به خویشتن 
مفتون کرد چنان که ساعتی به جدایی عجوز شکیبایی نمی توانست و عجوز را 
کار اين بود که هر وقت از آن UE‏ بیرون می آمد نانی را به روغن میالود و 
قدری فلفل بر او ريخته او را به سگی میخورانید و دير گاهی به آن سگ بدین 
سان می کرد تا او را دست آموز خود نمود و به هر جا كه عجوز میرفت سگ 
از پی او روان میشد. تا اينكه روزی از روزها عجوز فلفلی slaw‏ گرفته به نان 
روغن بریخت و او را به سگ بخورانید. چون سگ او را بخورد از تیزی فلفل 
آب از دید گانش بپالود[-فرو ریخت] و از پی عجوز روان گشته به خانه آن OF‏ 
بیامد. زن چون سك را با چشم اشک آلود بدید گمان کرد كه سگ گریه می 
کند. از آن حالت در عجب شد و به عجوز گفت: ای مادر. سبب گریستن اين 
سگ چیست؟ عجوز گفت: ای دختر. اين سگ حکایتی طرفه دارد و OT‏ اين 
است که: 
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اين سگ دختری بود قمرمنظر و با من به جای خواهر بود. جوانی را بر او نظر 
اقتاد. شیفته جمال او شد و از اثر عشق رنجور گشته به بستر افتاد. چند بار 
رسول به نزد آن دختر فرستاد که شاید بر او رحمت آورد. سخت دلی کرده 
بر آن جوان رحمت نیاورد. من او را نصیحت کردم و به او گفتم: ای خواهر, به 
آن جوان مهربانی كن و به حالت او رحمت آور. او سخن مرا نپذیرفت و پند 
مرا ننيوشيد تا اينكه جوان را طاقت برفت و شکیبایی اش کم شد. به یکی از 
ياران خود که علم سحر می دانست شکایت کرد. او نیز آن زن را جادو کرده 
به صورت سگ درآورد. يس از اينكه اين حادثه او را روی داد و صورت او 
بگشت. از آدمیان جز من کسی نیافت که به او مهربانی کند. به اين سبب به 


منزل من آمده دست و پای مرا ببوسید و بنالید. من او را شناختم. به او گفتم: 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز حكايت سگ را به آن زن حديث كرده گفت: 


ولكن دخترء جون من او را در آن حالت بديدم بر او رحمت آوردم و دلم به 


حالت او بسوخت. او را در نزد خود نگاه داشتم و تا اكنون او بدين حالت است 
كه می بینی. هر وقت که او را حالت نخستین به خاطر wT‏ به خویشتن 
چون آن oj‏ سخنان عجوز بشنید. هراس بزرگ او را روی داده به عجوز 
گفت: ای pole‏ به خدا سوگند که از این حکایت مرا ترساندی. عجوز گفت: ای 
دخترء بیم تو از چیست؟ UT‏ زن گفت: ای مادر. جوانی خوبرو شیفته جمال من 
گشته و بارها رسول به نزد من فرستاده. من دعوت او را اجابت نکرده ام و 
اکنون بیم من از OT‏ است که آنچه به اين سگ رو داده به من نيز روی دهد. 
عجوز گفت: ای دختر, زینهار زینهار! OTL‏ جوان مخالفت مکن که بر تو بسی 
pw‏ دارم و اگر تو جای OT‏ جوان نمیشناسی صفت او به من بكو تا من او را 
يديد آورده به سوی تو آورم و هر گز مگذار که خاطر کسی از تو ناشاد شود و 
دل مسکینی از تو به درد آید. 
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آنگاه آن زن» گول[-فریب] سخنان او را قبول كرده جوان عاشق را از برای او 
صفت می کرد و عجوز به تغافل چنان می نمود که او را نمی شناسد و به آن زن 
ميكفت: چون از اينجا برخيزم از آن جوان جويان گشته يديدش آورم. 


يس جون عجوز از نزد آن زن بيرون آمده به سوى جوان بشتافت و به او 


گفت: دلت خرم و دیده ات روشن باد كه عقل آن زن بدزديدم. فردا هنكام 


ظهر بيا و در سر همان محلت بایست تا من به نزد تو آمده ترا به سوی او برم 
تا بقیت آن روز را با تمام شب با معشوقه شکرلب به انبساط و نشاط بگذرانی. 
جوان از شنیدن اين سخن. فرحناک شد و دو دینار زر سرخ به او داده گفت: 
وقتی که حاجت من برآید ده دینار دیگر به تو بدهم. در حال عجوز به سوی 
زن بازگشت و به او گفت: از آن جوان جویان شدم و او را شناختم و به او 
سخن گفتم. او را به تو بسی خشمگین یافتم که قصد ضرر تو کرده بود. من 
بسی لابه کردم تا خاطر او به دست آوردم و فردا هنكام ظهر در نزد تو حاضر 
خواهد شد. آن زن از این سخن شادمان كشت و به عجوز گفت: ای مادر. اگر 
او را خشم فرو نشیند و فردا هنكام ظهر پیش من آید ترا ده دینار زر سرخ 
بدهم. عجوز به او گفت: تو او را از کسی جز من مخواه. 

يس چون روز دیگر بر آمد. عجوز به آن Oj‏ گفت: چاشت pale‏ كن و 
بهترین جامه Ga‏ خود بپوش که من بروم و Ol‏ جوان را بیاورم. در حال. Ol‏ 


زن برخاست خوردنی مهيا کرده خویشتن بیاراست. عجوز در سر محلت به 
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انتظار جوان بايستاد. وقت موعد برسيد و جوان در نيامد. عجوز با خود گفت: 
جه حيلت بايد كرد اكر آن جوان يديد نيايد؟ زرها كه زن به من وعده كرده 
به زيان خواهد رفت ولكن من نگذارم كه اين حيلت بى منفعت بماند. ناجار 
ديكرى به جاى آن جوان يديد آورم و به نزد آن زن برم. 

بس عجوز به اين قصد در كوجه ها هميكشت كه جشمش به جوانى نيكوروى 
بيفتاد كه اثر سفر از روى او آشکار بود. آنگاه عجوز پیش رفته او را سلام داد 
و به او گفت: ای جوان, به خوردنی و معشوقه نیکوروی مایلی يا نه؟ آن جوان 
گفت: اینها که گفتی کجاست؟ عجوز گفت: در خانه من است. يس OF‏ جوان با 
عجوز روان شد و عجوز نمی دانست که اين حوان. شوهر همان زن پاکدامن 
است و همی رفتند تا به در خانه برسيدند. عجوز در بکوفت. OF Ol‏ در 
بگشود. عجوز به خانه اندر شد و OT‏ زن به جهت آماده كردن مکان» پیش 


روی عجوز همی دوید تا اينكه عجوز OT‏ جوان را به ساحت خانه در آورد. 


چون زن را چشم به OT‏ جوان افتاد. دید که شوهر اوست. پیش رفته موزه از 


پای شوهر به در آورد و به او گفت: مرا با تو عهد و Glow‏ نه اين بود که تو 
دیگری بر من نگزینی و با من خیانت نکنی؟ OT‏ مرد گفت: جه خیانت کرده ام 
و LS‏ کسی را بر تو گزیده Spl‏ زن گفت: چون من از آمدن تو آگاه شدم. 
خواستم که به اين عجوز ترا بيازمايم و ترا به ورطه ای که از او همی ترسانیدم 
بیندازم. اکنون به ورطه اندر افتادی و خیانت تو بر من آشکار گشت. پیش از 
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این OLS‏ من اين بود كه تو پاکدامنی. چون ترا به چشم خود با اين عجوز 
ديدمء. دانستم که ترا با می و معشوقه سر و كارى هست. 

الغرض آن زن موزه بر سر شوهر می زد و او سوگند می خورد که من از اين 
گناه بری هستم. در مدت عمر خيانت نکر ده ام و يبوسته سو گندها می خورد و 
آن زن او را می زد و می كريست و فرياد برآورده می گفت: ای گروه 
مسلمانان, بياييد و بدكارى اين را مشاهده كنيد. آن مرد دست به دهان او می 


گذاشت که آواز او بلند نشود. آن زن دست او را به دندان می كزيد و شوهر 


او را تذلل[= فروتنى] می کرد و دست و پای او را همی بوسيد. ولكن آن OF‏ 


راضی نمی شد و دست از او كوتاه نمی کرد تا اينكه به اشارت عجوز دست از 
او باز داشت. 

آنگاه عجوز پیش آمده دست و ياى آن زن را ببوسيد و در يهلوى شوهرش 
بنشاند. جون هر دو بنشستند. آن مرد بوسه به دست عجوز داد و به او گفت: 
خداى تعالى ترا ياداش نيكو دهد كه مرااز دست اين زن خلاص كردى. ولكن 


عجوز را كيد و مكر آن زن عجب آمد و در شكفت ماند. 


ای ملک. مكر عجوز و كيد زن مشاهده كن و از مكر زنان بر حذر باش. چون 
ملک سخن وزير بشنید. از این حكايت نصيحت dy‏ شد و از كشتن پسر خود 
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جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هشتاد و ششم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. چون روز پنجم برآمد. کنیزک در پیشگاه ملک 


حاضر كشت و قدحی زهر کشنده در دست داشت. زبان به استغاثه بگشود و 
تیانچه بر سر و روی خود زد و گفت: ای ملک. اگر انصاف ندهی و داد من از 
پسر خود نستانی» اين قدح بنوشم و خود را هلاک كنم و بزه|- گناه] من تا 
قيامت بر تو بماند كه وزرای تو مرا به مکر و كيد نسبت می دهند و در دنیا 
مکارتر از مردان کسی نیست. ای ملک. مگر حکایت مرد زرگر با دخترک 
نشنيده ای؟ ملک گفت: ای کنیز, چگونه است ماجرای ایشان؟ 


حکایت یازدهم: |حکایت مرد زر گر و کنیز [S‏ 
مردی زرگر به می و معشوقه حریص بود. روزی از روزها در خانه یکی از 


lb‏ صورت دخترکی در دیوار نقش کرده ديد که هیچ دیده. نیکوتر و 


خوشتر از آن صورت ندیده بود. 
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در دلش جاى كرفت و بيوسته اندوهناک بود تا اينكه بيمار كشت و از هلا كش‎ 

چیزی نماند. 
یکی از ياران به نزد او در آمد و از حالت او جويان گشت. مرد زرگر گفت: ای 
برادر. بیماری من از عشق است که من به صورتی که در دیوار US‏ فلان 
صدیق» نقش کرده بودند عاشق شده ام. آن صدیق او را ملامت کرد و به او 
گفت: اين کار از قلت عقل توست که چگونه صورت دیوار را كه سود و OL)‏ 


نرساند و چشم و كوش ندارد عاشق گشته ای؟ آن مرد زرگر گفت: میدانم که 


صورتگر. صورت او را نقش نکرده است مگر از مثال ]= نمونه] زنی بدیع 
lol‏ صدیق با وی گفت: شاید کسی كه او را نقش کرده. اختراع نموده 


است. زرگر گفت: در هر حال من از عشق خواهم مرد. اگر اين صورت را در 
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دنيا شبهى | - شبيهى | باشد. من از خداى تعالى همی خواهم كه زند گانی كنم تا 
او را ببينم. 
آن كاه حاضران برخاستند و از صورتگر جويان شدند. او به شهرى از شهرها 


سفر كرده بود. كتابى به او نوشته حالت صديق خويشتن بيان كردند و آن 


صورت را از او جويان گشتند كه: LT‏ او را از نزد خود اختراع كرده ای يا در 


دنيا او را مانندی هست؟ صورتگر در جواب نوشت که: من آن صورت را به 
شکل کنیزک مغنیه وزیری نقش کرده ام و Ol‏ کنیزک در شهر کشمیر است. 
چون مرد زرگر آن خبر بشنید آماده سفر گشته از ped‏ يارس به بلاد هند 
روان شد و يس از مشقت بسیار. بدان شهر جای گرفت. روزی از روزهاء نزد 
مردی عطار که از اهل آن شهر بود رفت و آن عطار خردمند و هوشیار بود. 
يس مرد زرگر با عطار به صحبت بنشست و از ملک آن شهر و سيرت و اخلاق 
او جویان شد. عطار گفت: پادشاه ما عادل و نیکوسیرت است 9 ساحران را 
بسی ناخوش دارد. اگر ساحری از lor po‏ او را به دست آید. در خارج شهر 
او را به چاه اندر كند و در LT‏ بگذارد تا از گرسنگی بمیرد. 

آنگاه زرگر از وزیر پادشاه و سیرت [و] اخلاق او جویان گشت. عطار سیرت و 
اخلاق وزير را با مرد زرگر همی كفت تا اينكه سخن OT‏ كنيزك مغنیه در ميان 


آمد. عطار گفت: او در نزد فلان وزیر است. 
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يس مرد زر گر چند روزى در خيال بود كه شبى از شبها که باد و باران و رعد 
سخت همى آمد مرد زرگر لباس دزدان به خود راست كرده. رو به خانه 
خواجه كنيزك بياورد و كمند به كنكره حصار آن انداخته به فراز قصر شد و از 
آنجا به ساحت خانه فرود آمد. همه كنيز كان را ديد كه هر یک به تختى 
خوابيده اند و تختى ديد از مرمر كه كنيز کی بر او خفته عارضش مانند ماه شب 
جهارده درخشان است. قصد آن کنیزک كرده در نزد سر او بنشست. ديد كه 
دو شمع عنبرين در شمعدانهاى زرين در نزد سر و ياى کنیز ک همی سوزد و 
در زیر وساده. حقه ای است سيمين و همه زيورهاى آن کنیزک در آن حقه 
است. 

يس مرد زرگر كارد به در آورد و سرين کنیزک را به آن كارد مجروح 
ساخت. كنيزى ترسان و هراسان بيدار گشت. چون مرد بيكانه در بالين خود 


یافت. از py‏ جان آوازش برنيامد و خاموش شد و گمان کرد كه OT‏ دزد است 


و قصد بر آن مال دارد. به او گفت: من در يناه توام, اين حقه را با آنجه در آن 
است بكير و مرا مکش که كشتن من ترا سودى ندهد. در حال زر گر حقه را 
گرفته باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و هشتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زر گر حقه ای كه زیورهای كنيزى در او بود كر فته 
باز گشت. چون بامداد شد. جامه خود بيوشيد و حقه ای را که زیورها در آن 
بود برداشته به پیش ملک آن شهر در آمد و زمين ببوسید و به او گفت: ای 
ملک. من ترا ناصح و مهربان هستم و من از سرزمین خراسانم. چون حسن 
اخلاق و معدلت ترا شنیدم. خواستم که در زیر لوای ]= درفش, پرچم] تو 
باشم. از خراسان مهاجرت کرده به حضرت تو آمدم. هنكام شام بدین شهر 
رسیدم. دروازه شهر بسته یافتم. در خارج شهر خفته بودم که ناگاه در ميان 
خواب و بیداری, چهار تن از زنان بدیدم که یکی از ایشان به جاروب و دیگری 
به بادزن سوار بودند. ای ملک. دانستم که ایشان ساحران اند که به شهر تو می 


روند. یکی از ایشان به من نزدیک شد و SL‏ بر من زد و با دم روباهی که در 


دست داشت. مرا بزد. من نيز از الم آن ضربت در خشم شده کاردی که با 


خود داشتم بگرفته زخمی منکر به سرین او بزدم. در حال او يشت به من 
کرده بگریخت و هنكام گریختن اين حقه با آنچه در اوست از او بیفتاد. من 
اين حقه بر داشته. بگشودم. اين زیورهای كران قيمت در او دیدم. ای Sto‏ 
این را از من بستان که مرا به آن حاجتی نیست. من مردی سیاح و 


صحرانوردم. Cure‏ دنیا را از دل به در کرده ام و از مال دنيا چشم پوشیده ام 
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و جز خداى تعالى مقصودى ندارم. پس حقه را در پیش ملک گذاشته 
باز گشت. 

آنگاه ملک حقه را گشوده زيورها از او به در آورد و در ميان زيورها عقدى كه 
خود به خواجه كنيزى بخشيده بود يديد شد. در حال ملى وزير را بخواست. 
جون وزير حاضر آمد به او كفت: اين عقد را خوب ببين كه اين نه همان عقدى 
است که من از بهر تو به هديت فرستاده بودم؟ چون وزير Me‏ را دید. 
بشناخت. به ملک گفت: آرى. اين همان عقد است. من نيز او را به کنيزک 
مغنيه كه در نزد من است هديت كرده ام. ملک گفت: همین ساعت آن 
کنیز ک را نزد من حاضر آور. وزير كنيز را در پیشگاه ملک حاضر آورد. آنگاه 
ملک به وزیر گفت: سرین كنيزك را نظر كن که زخمی در آن هست يا نه؟ 
وزیر سرین او بگشود. زخم کارد در او بدید. به ملک گفت: ايها الملک» در او 
زخم کاردی هست. پس به وزیر گفت: اين کنیز. جادوست ]= جادو گرست] و 
آنچه مرد زاهد به من گفت راست بوده است. 

يس ملک فرمود کنیزک را به چاه ساحران در افکنند. همان روز كنيزى را به 


چاه ساحران در افکندند. مرد زر گر از حادثه آگاه بود. چون شب شد. به نزد 


پاسبان چاه درآمد و بدره ای که هزار دینار زر سرخ در آن بود با خود بیاورد 


و با پاسبان تا ثلث اول شب حدیث همی کرد. آنگاه به او گفت: ای برادر. بدان 


که اين کنیزک از اين جرم بری است و من او را به اين ورطه انداخته ام. پس 
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قصه را از آغاز تا انجام فرو خواند و به او گفت: ای برادرء اين هزار دینار زر 
بكير و كنيزك به من ده كه من او را به سوى شهر خود برم که اين زرها از 
برای تو از نگاه داشتن کنیزک سودمندتر است. چون پاسبان حكايت او را 
شنید. از آن حيلت تعجب کرد و بدره زر بستد و كنيزك بدو داد و با او شرط 
كرد كه در آن شهر ساعتى نماند. در حال مرد زرگر کنیزک را گرفته روان 
شد و هميشتابيد تا اينكه به شهر خود برسيد و با کنیز ک به عيش و نوش بسر 


بر د. 


ای ملک. اکنون نظر كن و كيد و مکر مردان ببين که اگر امروز وزرای تو از 
گرفتن حق من ترا باز می دارند لکن فردا من و تو در پیش حاکم عادل 
بایستیم و او حق مرا از تو بگیرد. چون ملک سخنان کنیزک بشنید به کشتن 


پسر خود بفرمود. 


آن كاه وزیر پنجم در پیشگاه ملک حاضر گشته پایه تخت ملک را بوسه داد و 


به او گفت: ای ملک. شتاب مکن که شتاب كردن پشیمانی از يى دارد و من بر 
تو می ترسم که پشیمان شوی چون پشیمان شدن مردی که در بقیت عمر 
نخندید. ملک گفت: ای وزيرء. چگونه بوده است حکایت؟ 


حكايت دوازدهم: [حكايت مشايخ اندوهكين] 


وزير گفت: ای ملک شنيدم مردى از دودمان بزرگ که خداوند مال و خدم و 


حشم و بندگان بود بمرد و فرزندی بر جای گذاشت. چون آن کودک بزرگ 


شد. به خوردن و نوشیدن و سماع و طرب و صرف dhe‏ که از يدر مانده بود 
مشغول شد تا اينكه همه مال برفت. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن کودک مال يدر به تمامت تلف كرد. غلامان و 
كنيز كان نیز بفروخت و همه را صرف کرد تا اينكه بی چیز شده با مزدوران به 
کار مى رفت. سالها نیز حال بدين منوال بود تا اينكه روزی از روزها در پای 
دیواری نشسته چشم به راه انتظار داشت که او را اجير کنند. ناگاه مردی 
نیکوروی و AB‏ جامه يديد شد و به او نزدیک گشته سلامش داد. جوان به او 
گفت: ای عم. پیش از اين مرا مى شناختی؟ آن مرد گفت: لا والله ای فرزند. 
ترا هر گز نمی شناختم ولکن آثار نعمت و بزر گزادگی در تو ديدم بدان سبب 
سلام دادم. جوان گفت: ای عم» آيا ترا کاری هست که مرا بدان کار بداری و 
به خدمتگزاری خود بگزینی؟ OT‏ مرد گفت: ای فرزند. همی خواهم که ترا از 
برای GIS‏ آسان به خدمتگزاری بگزینم. جوان گفت: ای عم. OT‏ کار کدام 
است؟ OT‏ مرد گفت: ای فرزند. در نزد من ده تن از مشایخ هستند که به یک 


خانه اندرند و در نزد ما کسی نیست که حاجت ما را برآورد. اگر تو به خدمت 


pls‏ نمایی ترا خوردنیهای LN‏ و جامه های فاخر دهم و زیاده بر آنچه که 
تمنای توست به جای تو نکویی كنم و امیدوارم که خدای تعالی. دولت ترا به 
سبب ما به تو رد کند. حوان گفت: سمعا و طاعه. 
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آنگاه شيخ به او گفت: مرا با تو شرطى است. جوان گفت: ای عم. شرط كدام 
است؟ شيخ گفت: ای فرزند. بايد راز ما بيوشى و هر جه از ما ببینی آشکار 
نکنی و هر وقت ما را گریان بینی از سبب گریستن سوّال نکنی. جوان گفت: 
ای عم» چنین کنم. يس شيخ گفت: با من by‏ جوان از دنبال شيخ برفت تا به 
گرمابه برسیدند. آن شيخ جوان را به گرمابه اندر برد و تن او بشست آنگاه 
خادمی را فرستاد. حله زیبا و نیکو آورده به OT‏ جوان بپوشانید و او را به منزل 
خويش برد. چون جوان داخل شد. خانه ای دید بلندبنیان و محکم ارکان که 


غرفه های رو به رو و وسیع دارد و او را ایوانهاست و در هر ايوان حوضی از 


WI‏ روان است و از هر سو منظره ها به سوی باغ گشوده می شود. شيخ آن 


جوان را به یکی از غرفه ها درون برد. جوان آن غرفه را دید که با رخامهای 
رنگ رنگ زمين او را فرش کرده اند و سقف او را به لاجورد و قلم زرین نقش 
بسته اند و فرشهای حرير آنجا © گسترده اند و در آنجا ده تن از مشایخ حلقه 


زده اند و جامه حزن و اندوه پوشیده گریان و نالان اند. 


بود به خاطرش رسيد زبان در كشيد. يس از OT‏ شیخ. صندوقى که سی هزار 
دينار زر سرخ در آن بود به جوان سيرد و به او گفت: ای فرزند. از اين 


صندوق از بهر ما و خویشتن صرف كن كه تو امير مایی و Gree‏ را که با تو 


کرده ام نگاه دار. يس OT‏ جوان به خدمت ایشان قيام نمود و از OT‏ زرها 
صرف می کرد تا یکی از ایشان بمرد. OL‏ او را غسل داده كفن BIS‏ و در 
باغی كه يشت آن قصر بود به خاکش سپردند و پیوسته AS po‏ ایشان را یکی 
یکی می كرفت تا اينكه جز OT‏ شيخ که آن جوان را از بهر خدمت آورده بود 
کسی باقی نماند و او با جوان در آنجا بماندند و جز ایشان کسی نبود. 


سالها بدین سان بود تا اينكه شيخ بیمار گشت. چون جوان از زند كانى او نوميد 


شد. روی بدو آورده به او گفت: ای coe‏ من شما را خدمت کردم و در اين 


۳۶/۳۷ 
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دوازده سال در خدمتهاى من كوتاهى نشد. شيخ گفت: آری» ای فرزند. به 


خدمت ما قيام كردى چندان که مشايخ وفات كردند و من نيز از مرگ 
ناكزيرم. جوان كفت: اى خواجه. همى خواهم بدانم كه سبب كريستن و 
ناليدن شما جيست و اين حزن و اندوه و حسرت و ندامت از بهر كيست؟ شيخ 
كفت: ای فرزند. ترا به این کار. كارى نباشد. مرا به جيزى كه طاقت آن ندارم 
تكليف مكن كه من از خداى تعالى سؤال كرده ام كه هيج كس را به محنتى كه 
من دارم كرفتار نكند و اكر خواهى كه از ورطه اى كه ما در آن افتاده ايم به 
سلامت برهى اين در باز مكن. و به دست خود اشارت به سوى درى كرده از 
آن درء او را بترسانيد و كفت: اكر مى خواهى آنجه به ما رسيده به تو نيز 
برسد اين در را باز كن كه سبب آنچه از ما ديدى بر تو آشكار گردد ولكن 
يشيمان شوى و يشيمانى ترا سود نبخشد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از OT‏ شيخ را بیماری افزون گشته بمرد. آن 


جوان او را غسل داده كفن کرد و در نزد پارانش به خاک سيرد و در آن مکان 
تنها نشست و در کار شیوخ به فکرت اندر بود. روزی از روزها. سخنان شيخ و 
سپردن او به نگشودن در به خاطرش برسید. قصد گشودن آن در کرده در 
حال برخاست و بدان Sow‏ رفت و جستجو همی کرد تا اينكه دریچه ای دید 
که عنکبوت بر او آشیانه نهاده و چهار Jad‏ پولاد بر اوست. چون Ol‏ جوان در 
را بدید از ترساندن شیخش ياد آمد و از آنجا باز گشت ولی در گشودن دریچه 
با خویشتن محادله می کرد و خود را از گشودن در باز می داشت. 

تا هفت روز بدین منوال گذشت. در روز هشتم. نفس بر او چیره گشته گفت: 
ناچار بايد اين در بگشایم. آنگاه برخاسته قفلها بشکست و در بگشود. دهلیزی 
تنگ بدید. سه ساعت در آن دهلیز همی رفت تا اينكه به كنار نهری بزرگ 
رسید و در كنار نهر همی رفت و به چپ و راست خود همی دوید که ناگاه 
عقابی بزرگ از هوا فرود آمده جوان را به چنگال كرفت و به هوا همی يريد تا 
در ميان جزیره ای رسید و جوان را در آن جزيره افکنده باز گشت. 
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آن جوان در كار خود حيران بود و نمی دانست که به كدام سوى رود و شبانه 
روز در آن جزيره بسر می برد. روزى از روزهاء نشسته بود. ناگاه بادبان 
كشتى در ميان دريا نمودار شد جنان كه ستاره در آسمان بنمايد. پس جوان را 
خاطر بر آن كشتى متعلق شد كه شايد نجاتش در آن كشتى باشد و جشم 
بدان كشتى دوخته بود تا اينكه كشتى به نزدیک او برسيد. چون نزديك شد. 
زورقى از عاج و آبنوس اندوده بديد و در آن زورق ده تن كنيزكان ماهروى 
بودند. جون كنيز كان را نظر بدان جوان افتاد. از زورق به در آمده دست او را 
ببوسيدند و به او گفتند: تو يادشاه Lola‏ هستی. 

يس از OT‏ كنيزكى آفتاب لقا پیش آمد و دستارجه ای حرير که خلعتى 
ملوكانه و تاجى زرين و مرصع به كونه كونه ياقوتهاى قيمتى بود بياورد و بر 
آن جوان بيوشاند و او را به روى دست برداشته به زورق اندر بكذاشتند. يس 


از آن بادبان گشوده در لجه های[- ميانه] دريا همی رفتند. 


جوان گفته است که: چون من با ایشان برفتم گمان کردم که خواب همی بينم 
و نمی دانستم که مرا به کجا می برند. چون به ساحل نزدیک شدند. ديدم که 
obly‏ از لشکر پر شد که شماره ایشان جز خدا كس نمی دانست. آنگاه ينج 
اسب داغ کرده با زینهای زرین Bore‏ پیش آوردند. من یکی از ينج اسب 
گرفته سوار شدم و چهار دیگر مرا جنیبت[-یدک] بودند. يس چون من سوار 
شدم علمها بر سر من بگشودند و طبلها بزدند و لشکریان از چپ و راست 


Perr 
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صف كشيدند و من ترديد داشتم که به خواب هستم يا به بيدارى و بدين سان 
همی رفتيم. ولى من آن موكب را باور نمی کردم و گمان من اين بود كه 
اضغاث احلام [= خوابهای آشفته] است تا اينكه به مرغزارى سبز و خرم 
برسيدم كه در آنجا قصرها و باغها و درختان و جشمه هاى روان و مرغان نغمه 
سنج بودند كه خداى يكانه را تسبيح همى كردند كه ناكاه لشكرى از ميان 
قصرها و باغها مانند سيلى كه از فراز به زير آيد يديد شدند و آن مرغزار از 
سياه ير گشت. چون به من نزديك شدند. لشكريان بايستادند و ملک ايشان 
تنها سواره بود. چند تن از خاصان در بيش او پیاده بيامدند. چون ملک به 
جوان نزديك شد. از اسب فرود آمد. جون جوان ديد كه ملک از اسب فرود 
آمد او نیز از اسب فرود آمد. يكديكر را سلام داده بر اسبها سوار شدند. ملک 
با جوان گفت: با من by‏ که مهمان منی. 

پس جوان با او روان گشته حديث همی کردند. لشکریان از چپ و راست 
ایشان همی رفتند تا به قصر ملک برسیدند. پس از آن فرود آمده جملگی به 
قصر اندر شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- یادشاه داماد يا میرداماد. همان تعبیری است که امروزه شاه داماد می 


گویند و در متن عربی هم به صورت انت الملک العریس آمده است.) 


1۳۳ 


جون شب پانصد و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک دست آن جوان گرفته به قصر اندر شدند و 
ملک او را به کرسی زرین نشانده خود در نزد او بنشست. آنگاه نقاب از رخ 
بركشيد. دخترکی بود آفتابروی. چون جوان او را بدید در حسن و جمال او 
خيره ماند. ملکه با جوان گفت: ای ملک. بدان که من ملکه اين زمینم و همه 
اين لشکریان از سواره و پیاده که تو ایشان را دیدی OL)‏ بودند. مردی در 
ميان ايشان نبود و در نزد ما مردان زراعت و حراثت| - کشاورزی] میکنند و به 
عمارت زمینها و شهرها مشغول می شوند و خداوندان كسب و حرفت اند و اما 
زنان. حاکمان و خداوندان مناصب هستند. جوان را از اين سخن عجب dol‏ و 
ایشان در حديث بودند که وزير درآمد و او پیرزنی بود باحشمت و خداوند 
هیبت. ملکه با او گفت: ای وزیر. قاضی و شهود حاضر آور. در حال عجوز 
برفت و ملکه رو به جوان آورده با او منادمت می کرد و به سخنان نرم و 


لطیف. بیم 9 وحشت او می برد. پس از آن به او گفت: LT‏ راضی هستی که من 


زن تو باشم؟ در حال جوان بر پای خاسته پیش ملکه زمین ببوسید و با ملکه 
گفت: يا سیدتی. من از اين خادمانی که خدمت تو میکنند کمترم. چگونه 
شایسته همسری تو خواهم بود؟ ملکه با او گفت: اين خادمان و لشکریان که 


دیدی با مال و ذخیره ها از آن تو خواهند بود. 


۳۶۴۵ 
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آن كاه ملکه به دری بسته اشارت کرده گفت: هر جه مرا هست تصرف كن 
مگر اين در را باز مکن که اگر اين در باز كنى پشیمان شوی و پشیمانی سودی 
ندهد و ملکه را هنوز سخن به انجام نرسیده بود که وزير ملکه» قاضی و شهود 
حاضر آورد و همه ایشان عجوزکان و سپیدموی بودند. چون ایشان در نزد 
ملکه حاضر شدند ملکه ايشان را به بستن کابین فرمود. ایشان ملکه را به آن 
جوان GIS‏ کردند. 

آنگاه ملکه ولیمه ها بداد و خوانها بنهاد. يس از «OT‏ جوان با ملکه درآمیخت و 
بکارت از او برداشت و هفت سال با او در لذیذترین عیشها و گواراترین 
نعمتها بسر برد تا اينكه روزی از روزها گشودن دری که ملکه او را از او منع 
کرده بود به خاطرش آمد و با خود گفت: اگر در آنجا ذخیره های بزرگ و 
بهتر از آنچه من دیده ام نمی بود. ملکه مرا از گشودن Ol‏ منع نمی کرد. در 
حال برخاسته در بگشود. ناگاه همان عقاب که جوان را از ساحل Lys‏ گرفته به 


جزیره درافکنده بود يديد شد. چون عقاب را بدان جوان نظر افتاد به او گفت: 


نفرین بر آن کسی که هر گز يس از این» روی GLE‏ نخواهد دید. 


چون جوان او را بدید و سخن او را بشنید از او بگریخت و عقاب از پی او 
بشتابید و او را ربوده بر هوا بيريد و ساعتی نگذشت که او را در همان مکان 


نخست که از UT‏ مکانش ربوده بود بگذاشت و از او غایب شد. 


ع 
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يس جوان در آن مكان بنشست و آنچه از نعمت و عزت و فرمانروايى ديده 
بود به خاطر آورده بكريست و بناليد و در كنار OT‏ دريا که پرنده او را در آنجا 
گذاشته بود مدت دو ماه مكث كرد و او را آرزو اين بود كه به سوى زن خود 
بازكردد كه ناكاه شبى از شبها آن جوان بيدار و محزون در كار خود به فكرت 
اندر بود كه كوينده ای به آواز بلند ندا در داد و اين مقالت همیگفت كه: جه 
لذتهاى بزرگ از تو فوت شد. هيهات هيهات! ديكر به آن لذتها نخواهى 
رسيد. جوان اين ندا بشنيد از لقاى ملكه و از باز گشتن به آن نعمتهاى بزرگ 
نوميد شد. آنكاه به خانه اى كه مشايخ در آنجا بودند درآمد و دانست كه به 
ايشان نيز همين ماجرا رفته و سبب كريه ايشان همين بوده است. يس آن 
جوان پیوسته می كريست و نوحه ميزد و خوردن و نوشيدن و خنديدن ترک 


كرد تا وقتى كه بمرد و در يهلوى مشايخ به زير خاى شد. 


تو نيز ای ملک. بدان كه شتاب كردن يسنديده نيست و يشيمانى همی آورد و 


من اين پند به تو گفتم. ديكر خود دانى والسلام. چون ملک آن سخن بشنيد 
يند كرفته موعظت بيذيرفت واز كشتن يسر خود بازكشت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و نود و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون روز ششم برآمد کنيزک در پیشگاه ملک 
حاضر كشت و کاردی بر کشیده در دست داشت و گفت: ای ملک. بدان که 
اگر شکایت من قبول نکنی و حق من از پسر ستمکارت نگیری و سخنان 
وزرای خود را که زنان را به حیلت و خدیعت ]= نیرنگ. فریب | نسبت می 
دهند بنیوشی به اين کارد خود را بکشم و من اکنون از حکایت ملک زاده ای 
كه با زن بازرگان خلوت کرده به تو بنمایم که مردان را مکر و حیلت بيش از 
زنان است. ملک گفت: ماحرای ملک زاده با زن باز ركان چیست؟ 


حکایت سیزدهم: |حکایت ملک زاده. زن باز ركان و نیرنگ وزیر | 


کنیزک گفت: ای ملک. شنیده ام که بازر گانی غیور. زنی داشت که در خوبی 


رشك ماه و حور بود و OT‏ بازرگان از غايت غيرت بر آن OF‏ بیم داشت و او را 


در شهرها جای نمی داد و در خارج شهر قصری بلند و محکم بنیان ساخته و 
درهای آهنین بر او نهاده بود. هر وقت که به Gow‏ شهر می رفت قفل به 
درهای قصر گذاشته IAS‏ با خویشتن می برد. روزی از روزها باز ركان در شهر 


بود که پسر پادشاه آن شهر به قصد تفرج به خارج شهر در آمد و در آن فضا 


FA 
۵۹۱ 


هميكشت كه چشمش بر آن قصر افتاد. در آنجا كنيزكى ديد خوبروى که از 
منظره قصر همينكريست. ملک زاده را چون چشم بر وى افتاد در حسن و 
جمال او خيره ماند و بسته كمند او شد و همی خواست كه راهى بدو بيدا کند 
ميسر نمی شد. آنگاه دوات و قلم خواسته شرح حالى بنوشت و عشق خود را 
در آن نوشته آشکار کرد و نوشته را در پیکان تیری گذاشته به Sow‏ قصر 
بینداخت. آن ماهروی چون رقعه بدید SHS‏ را به آوردن رقعه بفرمود. 


كنيز S‏ رقعه بداشته بدو داد. چون خط می دانست رقعه بخواند و از مضمون 


آن كه شرح شوق و عشق ملک زاده بود آگاه گشت. جواب او را بدين سان 


نوشت كه: مرا بيش از تو شور عشق اندر سر است و ميل و شوق به تو بيش از 
آن است كه ترا با من است. يس از آن به منظره قصر آمده ملى زاده را بديد 
و رقعه به سوى او بينداخت. جون ملك زاده او را بديد به ياى قصر در آمد و 
به او گفت: بند ابريشمين بلند فرو آويز كه اين كليد بر او ببندم تا در نزد تو 
بماند. زن خوبروى بندى ابريشمين بیاویخت. ملک زاده كليد به او بسته خود 
بازگشت و از محبت آن زن شكايت به وزير يدر نموده و ناشكيبايى خود 
بنمود و جاره بخواست. وزير گفت: در اين كار جه چاره كنم؟ ملک زاده كفت: 
مرا به صندوقى نهاده در نزد آن بازركان به وديعت بسيار و جنان بنماى كه 


صندوق از آن توست تا آنكه من كام خود از آن زن بردارم. 
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وزیر. ملک زاده را به صندوق اندر كرده صندوق را در ببست و بازرگان را 
بخواست. چون بازر گان حاضر dol‏ بوسه بر دست وزير داده گفت: اگر وزير 
را خدمتى باشد بر او قيام نموده سعادتمند شوم. وزير گفت: همی خواهم كه 
اين صندوق در نزد خود به بهترين مكانى بگذاری. فى الفور بازركان حمال 
خواسته صندوق را به قصر خويش برد و در خزانه بگذاشت و از قصر بيرون 
آمده از يى كار خود رفت. زن بازركان برخاسته به سوى صندوق بيامد و با 


كليدى که ملک زاده بدو سيرده بود صندوق بگشود. جوانى چون قمر از 


صندوق به در آمد. زن بازركان جون او را بديد جامه هاى فاخر خود بيوشيد و 


ملى زاده را به غرفه اى برده با او تا هفت روز در لهو و لعب و عيش و طرب 
بودند و هر وقت كه بازركان حاضر ميشد زن بازركان. ملى زاده را در 
صندوق گذاشته صندوق را در می بست. چند روز از اين ماجرا بگذشت. ملک 
از پسر خود جویان گشت. وزیر بسرعت به منزل باز ركان رفته صندوق از او 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و نود و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير صندوق طلب كرد. باز ركان به خلاف عادت به 
Cow‏ قصر خود بیامد و همیشتافت. چون در بکوفت OJ‏ دانست که شوهر 
اوست. فى الفور ملک زاده را در صندوق بنهاد و از اضطرابی که داشت قفل را 
فراموش کرد. آنگاه بازرگان با حمال به خانه در آمده خواستند که صندوق 
بردارند سر صندوق گشوده شد و ملک زاده را به صندوق اندر Www‏ 
بازرگان چون او را بشناخت بیرون آمده نزد وزیر برفت و به او گفت: تو به 
قصر اندر آى پسر پادشاه را خود ببر که دیگری نتواند ملک زاده را به در 
آورد. پس وزير به قصر درآمد و ملک زاده را گرفته باز گشت و بازرگان OF‏ 
خود را طلاق داده سو US‏ ياد کرد که هر گز زن نگیرد و نيز ای ملک شنیده ام 
که: 


حکایت چهاردهم: | حکایت خیانت غلام| 


مردی ظریف به بازار رفته دید غلامی را همی فروشند. او را بخرید و به خانه 


آورده به زن خویشتنش بسپرد. غلامک دير گاهی به خدمت قیام کرد. روزی 


از روزهاء مرد با زن خود گفت: فردا از بهر تفرج به باغ اندر شو. چون غلامک 


۳۶۵۱ 
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اين سخن بشنيد همان شب طعام و شراب و نقل و ميوه مهيا كرده روى به EL‏ 
گذاشت و در سر راه خاتون طعام را در پای درختى و شراب را در ياى درختى 
دیگر و نقل و ميوه را در پای درختی دیگر پنهان کرد. چون بامداد شد. خواجه 
غلام را فرمود که با خاتون به Cow‏ باغ رود. آنگاه خاتون بیرون آمده سوار 
كشت و غلامک با او همی رفت تا اينكه به باغ برسیدند. چون به باغ اندر شدند 
غرابی ]= [EUS‏ بانگ بر زد. غلامک به او گفت: ای غراب. راست گفتی. 
خاتون به او گفت: غراب جه می گوید؟ غلامک گفت: ای خاتون. میگوید که 
در زیر اين درخت طعامی هست. بیایید و طعام بخورید. خاتون گفت: ترا می 
بينم كه زبان پرندگان میدانی! غلامی گفت: آری. ای خاتون» زبان پرندگان را 
دانم. در حال خاتون پیش درخت رفته طعامی آماده یافت. چون طعام 
بخوردند خاتون را بسی عجب آمد و چنان دانست که غلام زبان پرندگان مى 
داند. 

يس به تفرج مشغول بودند که غراب بانگی دیگر زدی. غلامک گفت: ای 
غراب» راست گفتی. خاتون به غلام گفت: غراب جه می گوید؟ گفت: ای 
خاتون» می كويد که در زیر فلان درخت. آبی سرد و صاف است. آنگاه خاتون 
با غلامک به Gow‏ آن درخت رفته OT‏ و شراب دریافتند. خاتون را تعجب 


زیاده شد و رتبت غلام در نظر او افزون كشت و با غلام به باده گساری 


بنشست. چون باده بنوشیدند به تفرج برخاستند. آنگاه غراب بانگ دیگر زد. 


zar 
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غلامک گفت: آری» ای غراب» راست كفتى. خاتون به غلامک گفت: غراب جه 
می گوید؟ غلام گفت: ای خاتون. همی كويد كه در زیر فلان درخت نقل و 
ميوه هست. آنگاه به سوى آن درخت رفتند و نقل و ميوه در آنجا يافتند. از 
آن نقل و ميوه بخوردند و در ميان باغ همی رفتند تا اينكه غراب بار ديكر 
Sib‏ بر زد. در حال غلام سنگی گرفته بدو بينداخت. خاتون گفت: از بهر جه 
او را به سنگ زدى؟ غلامک گفت: ای خاتون. سخنى می كويد كه من آن را با 
تو نیارم گفت. خاتون گفت: بكو و از من شرم مکن که ميان من و تو بیگانگی 
نیست. غلام گفت: لا والله. نتوانم گفت. خاتون گفت: بگو. يس از آن غلامک را 
سوگند داد. غلام گفت: ای خاتون. غراب میگوید كه با خاتون خود چنان كن 
که شوهرش با او همان کند. چون UGE‏ اين سخن بشنید بخندید چندان که 
بر يشت بیفتاد. پس از OT‏ به غلام گفت: اين کار. کاری است آسان و در اين 


کار با تو مخالفت نتوانم کرد. آنگاه خاتون به پای یکی از درختان بر آمد و 


آنجا را فرش گسترده غلام را ندا در داد که حاجت برآورد. ناگاه خواجه در 
آن مکان حاضر شد و به غلام گفت: خاتون را جه روی داده که در زیر Ol‏ 
درخت افتاده و گریان است؟ غلام گفت: ای خواجه. از فراز درخت بیفتاد و از 
مردنش جيزى نماند و خدای تعالی جان تازه به او عطا فرمود. اکنون از بهر 
راحت در اینجا خسبیده است. آن زن شوهر را در نزد خود بدید برخاسته 


رنجوری و بیماری آشکار می کرد و می گفت: آه از پهلوی من و وای بر کمر 


zar 
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منء ای دوستان بياييد كه از هلاکم جيزى نمانده بود. شوهر از دیدن حالت او 
مبهوت شد و غلام را ندا در داد و به او گفت: از برای خاتون اسب بیاور. چون 
اسب آوردند. شوهرش ركاب اسب بگرفت و غلام ركاب دیگر گرفته سوارش 


می کردند و می گفتند: خدا ترا عافیت دهد و بلاها از تو بگر داند. 


کنیزک چون سخن بدین مقام رسانید گفت: ای ملک اين از حمله مکر‌های 
مردان است. مبادا وزرای تو ترا از گرفتن حق من باز دارند. پس از آن 
بگریست. چون ملک گریستن او بدید و سخنان او بشنید به کشتن پسر خود 


بفرمود. 


آن كاه وزیر ششم درآمد و زمين بوسیده ملک را دعا کرد و به او گفت: ای 


ملک من پند گوی توام و از مهربانی ترا اشارت می كنم که در کار پسر صبر 
کن. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و نود و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزیر ششم گفت: در کار پسر خويش صبر كن که 
باطل به تاریکی HL‏ و حق, تاریکی JEL‏ را ببرد و بدان كه مکر زنان بزرگ 
است و خدای تعالی در OLS‏ عز یز خود فر موده: 

دان کید کن عظیم » )= که مکر شما زنان مکری بزرگ است). 

شنیده ام که زنی با خداوندان دولت حیلتی و خدیعتی بساخت که پیش از OT‏ 
کسی هر گز چنان حیلت نکرده و بدان سان نیرنگ به کار نبرده است. ملک 
گفت: چگونه بوده است آن حکایت؟ وزیر گفت: ای ملک 


حکایت پانزدهم: [حکایت نیرنگ زن بازر گان با ينج هواخواه او | 


زنی از دختران بازر گانان. شوهری داشت که بسیار سفر می کرد. وقتی شوهر 
او به شهرهای دور سفر کرد و ایام غیبت دير کشید. زن او را شهوت غالب 
آمد. به پسری ظريف و خوبروی عاشق شد که هر دو یکدیگر را بسیار دوست 
می داشتند. در پاره ای از روزها آن پسر با مردی منازعت کرد. آن مرد 


شکابت نزد والی برد و والی پسر را به زندان درافکند. 


۳۶۵۶ 
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چون زن بازرگان از حادثه پسر باخبر شد جهان به چشمش تار گشت. 
برخاسته جامه فاخر بيوشيد و نزد والى رفته او را سلام کرد و رقعه ای به او 
داد که مضمون رقعه اين بود كه يسرى که تو او را در زندان كرده ای برادر 
من است که با مردى منازعت كرده و گواهان كه بر او گواهی داده اند. گواهی 
دروغ داده اند و او در زندان تو مظلوم است و من جز او كسى ندارم كه به 
كارهاى من قيام كند. اكنون مسئلت من اين است كه او رااز زندان رها كنى. 


والى رقعه همى خواند و آن ماهروى را همى ديد تا اينكه غمزه آن يريروى 


دل از والى ببرد و به او گفت: به منزل من درون شو تا من برادر ترا حاضر 


آورم و به تو تسليم كنم. 


۳۶۵۷ 
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زن بازرگان گفت: ايها الوالی. من غريبم. جز خداى تعالى کسی ندارم و به 
منزل هيج كس داخل شدن نتوانم. والى گفت: من آن يسر رها نكنم مگر وقتى 
كه به منزل من درآيى و حاجت من بر آوری. زن بازركان به والى گفت: اگر 


قصد تو اين است بايد در منزل من حاضر شوی و تمامت روز را در آنجا 


بنشینی و بخسبی و راحت کنی. والی از منزل او بيرسيد. 


زن بازرگان منزل بدو سراغ ]= نشانی] داده از نزد او به در آمد و به خانه 


قاضی آن شهر رفت و به او گفت: يا سيد القاضی. در کار من نظر كن که 
پاداش تو با خدای تعالی است. قاضی به او گفت: ترا جه رسیده؟ گفت: يا 
سیدی, مرا برادری است که جز او كس ندارم. در حق او گواهی به دروغ داده 
اند كه او ظالم است. والی بدین سبب او را در زندان کرده از تو همی خواهم 
که در نزد والی از او شفاعتی کنی. چون قاضی را بدو نظر افتاد عاشق جمالش 
شد و به او گفت: به اندرون شو و در نزد کنیزکان من بنشین تا من رسول 
پیش والی بفرستم و برادر ترا خلاص کنم. هرگاه می دانستم که والی از او 
چند درم می خواهد من غرامت او را می کشیدم که سخن گفتن تو مرا بسی 
خوش آمد. OF‏ بازرگان گفت: ايها القاضی. چون چنین کارها کنی نباید 
دیگران را ملامت گویی. قاضی گفت: اگر به منزل من درنیایی شفاعت نکنم. 
برخیز از اینجا بیرون شو. زن بازرگان گفت: اگر ترا قصد همین است منزل 


من بهتر و مستورتر است و در اینجا داخل و خارج. خادمان و كنيز كان هستند 


۳۶۵۸ 
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و من زنى هستم كه اين كارها ندانم ولكن ضرورت مرا محتاج كرده. پس 
قاضى به او گفت: منزل تو كجاست؟ زن گفت: در فلان مكان است و همان روز 
که از والى وعده خواسته بود از قاضى نيز وعده بخواست. 

يس از آن بيرون آمده نزد وزير رفت و قصه خود بر او خواند و شكايت به او 
باز كفت. وزير او را به خويشتن دعوت كرد و به او كفت: اكر حاجت من 
برآورى برادر ترا رها كنم. زن گفت: اگر قصد دارى بايد در منزل من باشى 
كه آنجا از برای من و تو بهتر است. وزير به او گفت: منزل تو کجاست؟ زن 
كفت: فلان مكان است. 

پس وزير را نيز به همان روز كه ديكران را كفته بود دعوت كرد و از آنجا 
بيرون آمده نزد ملک آن شهر رفت و قصه خود را بر او خواند و رهايى برادر 
تمنا کرد. ملک به او گفت: جه كس در زندانش کرده؟ زن گفت: ای ملک. 


والی او را در زندان کرده. يس چون ملک نيز مفتون غنج و دلال او شد. آنگاه 


به او كفت که: با من در قصر اندر آی تا به سوی lla‏ بفرستم که برادر ترا 
خلاص کند. زن گفت: ای ملک. اين کار بر تو آسان است. من خلاف حکم 
نیارم کرد و مرا غایت سعادتمندی و بلندی اقبال است که ملک به چون منی 
ميل کند ولکن اگر ملک مرا به قدوم مبارک خود بنوازد مرا فرق به فرقدان!۱ 
خواهد رسید چنانچه شاعر گفته: 


فرشته رشک برد بر جمال مجلس ما 


گر التفات US‏ چون تو مجلس آرايى 
ملک به او گفت: ما با تو مخالفت نكنيم. يس ملك را نيز به روز ميعاد دعوت 
كرد و منزل خود به او شناسانيد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


]1- فرقدان. آف قآ دو ستاره درخشان در صورت فلكى دب اصغركه به 


يارسى « دو برادران 4 گویند.] 


چون شب پانصد و نود و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن زنء ملک را به روزى كه وزير و قاضى و والى را 
دعوت كرده بود دعوت كرد و منزل بدو شناسانيد. 

در حال از نزد ملک بيرون آمده پیش مرد نجار رفت و به او گفت: همى 
خواهم كه صندوق جهار طبقه اى بسازى كه طبقات آن بر روى يكديكر باشند 
و هر طبقه درى داشته باشد جداكانه. نجار گفت: سمعا و طاعه. آن زن گفت: 
مزد تو چند است؟ نجار گفت: چهار دینار مزد من است و اگر مرا کامی بخشی 
و از وصل خویشتنم بنوازی مزد من همان Cowl‏ و جيز دیگر نستانم. زن گفت: 
اگر چنین است صندوق را ينج طبقه بساز. نجار گفت: Le‏ و کرامه. يس نجار 
را به روز میعاد دعوت كرده گفت: فلان روز by‏ و صندوق پیاور. نجار گفت: ای 
خاتون. بنشین و همین ساعت صندوق بگیر. من خود به روز موعود خواهم 


امدن. 


wee OJ‏ بنشست تا آنكه صندوقى ينج طبقه از نجار گرفته به منزل باز گة 5 و 


صندوق را در غرفه گذاشته چهار dole‏ برداشت و به سوى صباغ ]= رنكرز] 
رفت و هر یکی را جداكانه رنگ كرد. آنگاه به آماده كردن طعام و شراب و 


نقل و ميوه و ريحان بيرداخت. 


۶۶۱ 
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چون روز ميعاد شد. برخاسته جامه فاخر بيوشيد و خويشتن را بياراست و عطر 
بساييد و عود بسوخت و فرشهاى ديبا بكسترانيد و به انتظار نشسته بود كه 
قاضى زودتر از جماعت درآمد. جون زن او را بديد بر پای خاسته آستين او را 
بكرفت و بر مسندش بنشاند و ملاعبت آغاز كرد. قاضى قصد کرد كه از او 
تمتع بر گیرد. زن گفت: يا سیدی, dole‏ بکن و دستار به یکسو نه و اين پیراهن 
زرد بپوش و اين مقنعه بر سر كير تا طعام و شراب بخوریم پس از آن حاجت 
خود برآور. آنگاه جامه و دستار برکنده پیراهن و مقنعه بيوشيد و همی 
خواست به خوردن و نوشیدن بنشیند که ناگاه در کوفته شد. قاضی به او گفت: 
اين کیست که در همی کوبد؟ گفت: ايها القاضی, اين شوهر من است. قاضی 
گفت: اکنون جه بايد کرد و من به کجا روم؟ زن گفت: بیم مدار که من ترا به 


اين صندوق اندر کنم. قاضی گفت: هر آنچه خواهی بکن. 
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در او را محكم ببست و از خانه به در آمده در بكشود. والى را دريافت. او را 
سلام داده زمين ببوسيد و دست او را كرفته به مجلس اندر آورد و به او كفت: 
ايها الوالی. خانه خانه توست و من از كنيزان توام. تو در تمامت امروز نزد من 
خواهى بود. اكنون جامه خويشتن بكن و اين جامه سرخ در بر كن كه جامه 
خواب همين است. يس جامه والى كرفته آن جامه سرخ بدو بيوشانيد و كهنه 


Sow‏ او دراز كرد كه تمتع از او بكيرد. زن گفت: يا مولاناء امروز روز توست. 
كسى با تو شريك نخواهد بود ولى از فضل و احسان خويش ورقه اى در رهايى 


برادرم بنويس تا خاطرم آسوده شود. والى كفت: 


«علی الرأس و العين » [- بر سر و چشم]. 

در حال كتابى به زندانبان بدين مضمون بنوشت كه: در حين وصول اين كتاب 
بدون مهلت و تأخير فلان را از زندان رها كن و عذر مگو. يس از GES OT‏ را 
مهر كرده به زن باز ركان بداد و به ملاعبت بيرداخت. ناگاه در بکوفتند. والى 
يرسيد: اين كيست؟ زن جواب داد: شوهر من است. والى يرسيد: جه بايد و به 


كجا روم؟ زن جواب داد: بدين صندوق اندر شو تا من او را باز گردانم و به 


سوی تو باز گردم. والى سخن او بيذيرفت. آنگاه زن باز ركان او را در طبقه دوم 


صندوق بنهاد و در او را قفل زد و قاضى سخنان ايشان را از آغاز تا انجام كوش 
همى داد. 

يس زن به سوی در شد. چون در بگشود وزير را در يشت در ايستاده ديد. در 
پیش او زمين ببوسيد و به خانه اندر آورده به خدمتش قيام نمود و گفت: يا 
مولاناء ما را به قدوم خويش مشرف ساختى و کنيزک خود را بنواختى. خداى 
تعالی این طلعت مبارک از ما نگیرد. پس وزیر را در خوابگاه نشانده به او 
گفت: جامه خویشتن بکن و دستار به یکسو نه و اين جامه سبک در بر کن. در 
حال وزير جامه بکند و دستار برداشت و پیراهن کبود در بر کرد. OJ‏ پرسید: 
ايها الوزیر. جامه های تو جامه وزارت بود. dole‏ منادمت و خواب همین است. 
چون وزير به Ol‏ هیئت در خوابگاه بنشست زن با او به ملاعبت مشغول شد. او 


همی خواست که تمتع از او بر كيرد ناگاه در را بکوفتند. وزير برسيد: اين 
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كيست؟ زن جواب داد: شوهر من است. وزير يرسيد: تدبير چیست؟ زن 
جواب داد: ای وزیر. برخيز و بدين صندوق اندر شو تا من او را باز گردانم و به 
سوى تو بازكردم و هیچگونه بيم به دل aly‏ مده. يس او را در طبقه سيمين 


صندوق نهاده و در به روى او ببست و بيرون امده در بگشود. 


ناگاه ملک درآمد. زن باز WIS‏ سه بار زمين ببوسيد و او را به غرقه اندر آورده 


و در صدر مكانش جای داد و گفت: ای ملک. اگر دنيا با آنچه در اوست به من 
ply Wold‏ یک قدم که به Gow‏ من برداشته ای نمیشد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب پانصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک در مقام خویشتن بنشست زن گفت: اگر 


اجازت دهی یک سخنی بگویم. ملک گفت: هر جه خواهی بگو. زن گفت: ای 
ملک» dole‏ سلطنت بگن و dole‏ ملاعبت در بر کن. ملک جامه ای که با هزار 


دینار مساوی بود بکند و جامه کهنی که ده درم قيمت داشت بيوشيد. آنگاه با 
زن به ملاعبت و موّانست مشغول كشت و جماعتی که در صندوق بودند سخن 
ایشان می شنیدند و هر جه روی می داد. میدانستند ولی کسی SIL‏ سخن 
گفتن نداشت. يس ملک دست در كردن او کرده خواست كه با او درآمیزد 
زن گفت: ای ملک. همه اين روز به طلعت مبارک تو خرسند خواهم شد و اين 
کار فوت نخواهد شد. ساعتی صبر کن. پس ايشان در سخن بودند که در خانه 
بكوفتند. ملک پرسید: اين کیست؟ زن جواب داد: شوی من است. ملک گفت: 
او را به خوشی از ما باز گردان و GIS‏ خود بیرون آمده به ناخوشی بگردانمش. 
زن جواب داد: ای ملک. باز گشتن او به ناخوشی لايق نیست. تو صبر كن تا من 
او را چنان که می دانم باز گردانم. ملک پرسید: من جه کار كنم و به کجا روم؟ 
زن دست ملک گرفته در طبقه چهارمین صندوق بگذاشت و در او را ببست. 

پس از آن به در آمده در بگشود دید که نجار است. چون نجار را چشم بر آن 


زن افتاد او را سلام کرد و به خانه اندر آمد. زن از او پرسید: طبقهای صندوق 
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را چرا بدين سان تنگ ساخته اى؟ نجار جواب داد: ای خاتون» چگونه ساخته 


ام؟ زن گفت: اين طبقه ينجمين بسى تنگ است. نجار جواب داد: ای خاتون. 


وسيع است. زن گفت: تو به آن طبقه درون شو تا تنكى و كشادى او را بدانى 


كه او كنجايش ترا ندارد. نجار جواب داد: ای خاتون» جز من جهار تن ديكر 
در اين طبقه هميكنجد. يس نجار داخل طبقه پنجم شد. زن باز ركان در 
صندوق بيوشانيد و قفلى محكم بر او بنهاد. 

در حال برخاسته نوشته والى را برداشت و به سوى زندانبان روان شد. جون 
زندانبان نوشته بديد او را خوانده مضمون بدانست و جوانى را كه معشوق زن 
باز ركان بود از زندان رها كرد. زن باز ركان هر آنچه كرده بود با معشوق خود 
باز گفت. OT‏ جوان گفت: اكنون جه خواهيم كرد؟ زن گفت: به شهر ديكر 
رويم كه يس از جنين كارى كه از من سر زده در اين شهر اقامت نتوان كرد. 
آنكاه هر جه داشتند به اشتران بسته همان ساعت از آن شهر به سوى شهر 
دیگر سفر كردند. 

و اما آن جماعت سه روز بى خواب و خور در طبقهای صندوق بماندند. آنگاه 
وزير گفت: نفرین خدا بر اين زن باد كه جز ملک همه بزرگان دولت را جمع 
آورده. ملک گفت: خاموش باش که نخستین کسی را که اين روسپی به دام 
افکنده منم. چون نجار سخنان ایشان بشنید گفت: گناه من جه بود که من اين 
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صندوق به چهار دينار زر ساخته بودم؟ چون به كرفتن مزد آمدم به حيلت مرا 
بر این طبقه داخل كرده در صندوق ببست. 

يس آن ينج تن با يكديكر حديث ميكردند و ملک را تسلى مى دادند و 
دلكيرى و اندوه از او همى بردند كه همسايه هاى آن خانه بيامدند و آنجا را 
خالى يافتند و با يكديكر گفتند که همسايه ما زن فلان باز ركان ديروز در اين 
خانه بود و اكنون از اين مكان آواز کسی بر نمی آيد. بياييد تا اين درها 
بشكنيم و حقيقت كار معلوم كنيم كه مبادا والى و ملک از اين ماجرا آگاه 
گشته ما را در زندان كنند. 

پس ايشان درها بشکسته و به خانه اندر شدند. صندوقی چوبین در آنجا یافتند 


كه در ميان آن. تنی چند از گرسنگی و تشنگی نالان بودند. یکی از همسایگان 


پر سید: آيا به صندوق اندر جنیان هستند؟ یکی دیگر گفت: هیزم جمع آورده 


اين صندوق بسوزانیم. در حال قاضی فریاد زد كه مکنید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قاضى SOL‏ بر ایشان زد و گفت: جنين كار مكنيد. 
ایشان به یکدیگر گفتند شک نیست که اینها جنیان هستند ولکن گاهی جنیان 


به صورت آدمیان در آیند و مانند ايشان سخن گویند. چون قاضی سخن 


ایشان بشنید از قرآن مجيد آیتی بر خواند و همسایگان را ندا در داده گفت: 
به صندوق نزدیک شوید. چون نزدیک شدند قاضی به ایشان گفت: من فلانم. 
شما فلانید و ما در اینجا جمعی هستیم. همسایگان گفتند: شما را بدین مکان 
که آورد؟ قاضی قصه بر ایشان خواند. آنگاه ایشان نجار حاضر آورده صندوق 
را بگشودند و قاضی و والی و وزیر و ملک و نجار را از صندوق به در آوردند و 
هر یکی را جامه به رنگ دیگر در بر بود. به یکدیگر نظاره کرده همی 


خند بدند. 
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چون از زن باز ركان جويان شدند اثرى از او نيافتند. ديدند که همه جيز خانه 
را با جامه هاى ايشان گرفته و رفته است. آنگاه حاضران از برای ايشان جامه 


بياوردند و ايشان جامه يوشيده شبانكاه به خانه خويشتن رفتند. 


تو اكنون ای ملک. نظر كن كه آن زن با جماعت چگونه نیرنگ كرده. ای 
ملى. من اين حكايت گفتم تا مكر زنان بر تو ISAT‏ شود كه سخنان ايشان 


ننيوشى و پسر خود را که ياره دلت است نكشى و نام خود را از صفحه روز گار 
محو نكنى. چون وزير سخن به اينجا رسانيد ملک پند او يذيرفت و از كشتن 
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چون روز هفتم برآمد. کنیزک فريادزنان در پیش ملک حاضر شد و آتش 


بزرگ بيفروخت و گفت: ای ملک. اگر به انصاف داورى نكنى خويشتن به اين 
آنش در فكنم که از زندكى سير گشته ام و اكنون که ميخواستم به آستان 
ملى حاضر شوم وصيتهاى خود بكذاشتم و مال به مسكينان بذل كردم و تن به 
مرگ بنهادم ولى اگر تو داد من ندهى يشيمان خواهى شد چنان كه يادشاهى 
از آزردن زنى نيكوكار يشيمان شد. ملى يرسيد: جكونه بوده است حكايت 
کنیزک؟ 


حكايت شانزدهم: [حکایت پادشاه و زن پرهیز گار و گردنبند 


جواب داد: ای ملک. شنيده ام زنى پرهیز گار پیوسته پرستش پروردگار 
ميكرد. گاهی نيز به قصر ملکی از ملوک می رفت که از دم قدمش متب رک می 
شدند و از انفاس قدسيه اش ذخيره ها می اندوختند. روزى به عادت معهود به 
همان قصر درآمد و در يهلوى زن ملک بنشست. زن ملک عقدى که هزار 
دينار قيمت داشت بدو داده گفت: ای فلانه. اين را نگاه دار تا من به گرمابه 
رفته بيرون آيم. زن پرهیز كار عقد گرفته در منزل ملکه بنشست. ملكه به 


گرمابه ای که در قصر بود برفت و آن زن Me‏ در پیش سجاده گذاشته خود 
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به نماز برخاسته نماز همی کرد که پرنده ای آمده آن عقد بربود و در یکی از 


شکافهای قصر بگذاشت و آن زن بر آن آگاه نشد. 
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جستجو كرد اثرى از او يديد نشد. به زن ملک گفت: ای دخترء به خدا سو گند 
كه هيج كس بدين مكان نيامد و من عقد را گرفته در پیش سجاده گذاشته 
بودم. نمى دانم كسى از خادمان او را ديده مرا غافل كرده برداشته است يا نه؟ 
غيب را جز خداى تعالى كس نمی داند. چون اين خبر به ملک رسيد زن خود 
را فرمود كه آن پرهیز گار بيكناه را بيازارد و داغش بنهد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب پانصد و نود و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه آن زن پرهیز كار را با گونه گونه آزارها بیازرد 
و Ul‏ پاک فطرت به چیزی اعتراف نکرد و به کسی تهمت نبست. يس از آن 
ملک فرمود که او را به زندان اندر کردند و قيدها بر دست و پایش بگذاشتند. 
يس از ol‏ ملک روزی در ميان قصر با زن خود نشسته بود که چشمش به 
پرنده ای افتاد که atic UT‏ را از شکاف دیوار همی کشد. در حال ملک بانگ به 
كنيز كان زد. كنيز كان عقد از پرنده باز گرفتند. آنگاه ملک دانست که آن OF‏ 
مظلومه بوده از کرده خود پشیمان شد و به حاضر آوردنش بفرمود. چون 
حاضر آوردند ملک سر او ببوسید و معذرت خواست و مالی بسیار به او داد. 
ol‏ بیگناه از Lo‏ گذشته, مال نگرفت و از نزد ملک دل آزرده بیرون رفت و 
سو گند ياد کرد که تا زنده است به منزل کسی قدم ننهد و در کوهها و بیابانها 
بسر برد و همچنان می کرد تا اينكه بمرد و نیز ای ملک. از مکر و كيد مردان 


شنیده ام که 


حکایت هفدهم: [حکایت ملک زاده بهرام و دختر ملک | 
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دخترى از دختران ملوک در نيكويى و خوبرویی نظير و مانند نداشت و میگفت 
كه: در اين زمان چون من لعبتى نيست و پادشاهزادگان از هر ولايت او را 
خواستگاری می كردند. او دعوت هيج كدام از ايشان اجابت نمی کرد و 
میگفت: كس مرا تزويج نتواند كرد مگر اينكه در ميدان جنگ بر من جيره 
شود. اگر کسی بر من غلبه MS‏ من از روى ميل او را شوى خود كيرم و اگر 
من بر او غلبه كنم اسب و سلاح او گرفته بر جبینش بنویسم که اين آزادکرده 
فلانه دختر است. 

القصه. پسران پادشاهان از هر Gow‏ می آمدند ولی آن دختر ايشان را غلبه 
میکرد و اسلحه ایشان گرفته. داغ بر جبین ايشان می نهاد تا اينكه ملک زاده 
ای از ملک زادگان عجم که بهرام نام داشت آوازه حسن OT‏ قمرمنظر بشنید. 
ذخیره cla‏ ملوکانه و مالی بسیار و سپاهی انبوه برداشته به قصد آن دخترک 


روان شد. چون به شهر يدر او رسید. هدیتی گرانمایه به يدر او بفرستاد. پس 


از آن. وزیر خود را به خواستگاری دختر او روان کرد. ملک به پاسخ جواب 


داد: ای فرزند. دختر من به فرمان من نیست و او قسم ياد کرده كه شوی خود 
نكيرد مگر کسی را که در میدان جنگ بر او چیره شود. ملک زاده جواب داد: 
من نیز اين دانسته. از شهر خود بیرون آمده pl‏ ملک گفت: چون چنین است 
فردا با او ملاقات خواهی کرد. 
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چون فردا شد. ملک نزد دختر فرستاد و او را جواز ميدان بداد. در حال دختر 
ملک» جنگ را آماده كشت و سلاح بيوشيده به ميدان درآمد و ملک زاده نيز 
به قصد جنگ بيرون شتافت. مردمان چون اين بشنيدند از دور و نزدیک گروه 
گروه بديشان كرد آمدند. ملكه را ديدند كه لباس جنگ يوشيده و نقاب بر 
رخ افكنده و ملک زاده نيز با اسلحه تمام به مبارزت او بر آمده. يس ايشان به 
یکدیگر حمله كردند و دیرزمانی به مجادله مشغول شدند. دختر ملک از ملک 
زاده شحاعتی مشاهده کرد که چنان دلیری از کسی ندیده بود و دانست که 


اگر حیلتی به کار نبرد ملک زاده بر او چیره خواهد شد. آنگاه از روی نیرنگ 


نقاب از رخ بر کشید رویی چون آفتاب يديد شد. ملک زاده را از دیدن او عقل 


برفت و قوتش نماند. So‏ چون سستی او را بدید بر او حمله کرد و از خانه 
زينش بربود و ملک زاده در دست او بسان گنجشکی بود که در چنگال باز 
اسير شود و از غايت مدهوشی راه خلاصی نمی دانست. يس ملکه اسب و سلاح 
و dole‏ او را بگرفت و به آتش. علامتی به جبینش نهاده رها کرد. 

چون ملک زاده از بیخودی خلاص شد. چند روزی از Cole‏ اندوه بی خواب و 
خور بزیست و از عشق دختر ک حالتش دگر گون گشت. آنگاه خادمان خود را 
به Gow‏ يدر باز گردانید و کتابی به او نوشت که: اميد باز گشتن از من مدار که 


يا كام برآرم و يا به سختی جان دهم. چون کتاب به ملک برسید. برآشفت و 
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از بهر پسر محزون شد و خواست كه لشكر به يارى پسر بفرستد. وزرا از آن 
قصد منعش کر دند. 

پس از آن ملک زاده کامیابی را حيلت آغاز كرد و خود را به صورت پیر 
سالخورده ای برآورده به باغى که ملكه بسى روزها در آن باغ بسر می برد 
درآمد و باغبان را سلام كرده به او گفت: من مردى ام غريب. از شهرهاى دور 
آمده ام و از آغاز جوانى تاكنون كار من فلاحت و تربيت درختان و ازهار و 
رياحين بود و هيج كس از اين کارها چون من نیک نداند. چون باغبان اين 
سخن بشنيد فرحناک شد و او را به باغ اندر آورده زيردستان خود را به 
فرمانبردارى او سيرد و ملک زاده در هیئت باغبانان خدمت باغ و تربيت 
اشجار و ازهار و رياحين همى كرد تا اينكه روزى از روزها خادمان را ديد كه 
به باغ اندر شدند و فرشها و ظرفها به استران بار بسته بياوردند. ملى زاده 


سبب را جويان كشت. كفتند: دختر ملى همى خواهد كه از بهر تفرج به اين 


باغ در آيد. در حال ملک زاده بيرون رفته پاره ای زيورهاى زرينه و مرصع که 


از شهر خود آورده بود برداشته به باغ آورد و در جايى نشسته آن زرينه ها در 
پیش خود فرو جيد و اندامش همیلرزید و جنان می نمود كه از غايت ييرى و 
ناتوانى است. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و نود و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پسر يادشاه عجم مى نمود که از غايت پیری و 


ناتوانی لرزان است. چون ساعتی بگذشت. كنيز كان و دختر ملک. چون ماه در 


ميان ستار كان به باغ در آمدند و در باغ همیگشتند و میوه ها همی چیدند که 


مردی را دیدند در پای درختی نشسته. 
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راین رجلا cls‏ تحت شجرة: وإذا به شيخ كبير يرتعش. 


چون به او نزدیک شدند. ديدند سالخورده پیری است كه از غايت پیری دست 


وياى او همی لرزد و زرينه ها و گوهرها در پیش دارد. چون اين حالت دیدند. 
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شكفت ماندند و از او يرسيدند كه: اين ذخيره هاى ملوكانه از بهر جيست؟ 
ملک زاده پیرنما به ايشان گفت: همی خواهم كه به اينها یکی از شما را تزويج 
كنم. كنيزكان بر او بخنديدند و به او گفتند: اگر یکی از ما تزويج كنى جه 
خواهى كرد؟ جواب داد: يك بوسه از او بستانم و رها كنم. دختر ملک اشارت 
به كنيز کی کرده به او كفت که: اين کنیزک را به تو دادم. در حال ملک زاده 
لرزان لرزان به عصا تكيه OLS‏ برخاسته آن کنيزک را ببوسید و آنچه در پیش 
خود فرو چیده بود بدو داد. Ol‏ كنيزى فرحناک شد و کنیزکان بر او 
بخندیدند و باز گشتند. 

چون روز دیگر شد. به باغ اندر آمدند و رو به Gow‏ شيخ آوردند. دیدند که در 
همان مکان نشسته زرینه و گوهر بيش از روز پیش دارد. به او گفتند: ای 
شیخ. اين زرینه ها را جه خواهی کرد؟ جواب داد: به اينها مانند دیروز. یکی از 
شما را تزویج خواهم کرد. دختر ملک اشارت به کنیزکی کرده گفت: OT‏ 


کنیز ک را به تو تزویج کردم. ملک زاده برخاسته او را ببوسید و آنچه در پیش 


داشت بدو داد. ایشان به منزلهای خویشتن باز گشتند. 

چون دختر ملک دید که آن همه زرینه ها و گوهرها به کنیز کان داد با خود 
گفت: من بدين ذخیره ها سزاوارترم و اگر او مرا ببوسد منقصتی به من 
نخواهد رسید. پس چون روز سیم شد. دختر ملک به صورت كنيز کی تنها به 
در آمده پیش شيخ رفت و به او گفت: ای شیخ. من دختر ملک هستم. آیا می 
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خواهى كه مرا تزويج كنى؟ ملک زاده گفت: به جان منت دارم. آنگاه 
كوهرهاى نيكوتر و كران قيمت تر بيرون آورده بدو داد و برخاست كه او را 
ببوسد. دختر ملک را گمان اين بود كه مرد پیری او را خواهد بوسيد. پس 
چون ملک زاده به او رسيد او را سخت گرفته بر زمين زد و بکارت از او 
برداشت و به او كفت: مرا مى شناسى يا نه؟ ملكه كفت: تو كيستى؟ ملى زاده 
گفت: من بهرامء يادشاه زاده عجمم» كه از بهر تو صورت خود را دگر گون 
كردم واز مملكت و سلطنت خويش دورى كزيدم. دختر يادشاه جون اين 
بشنيد از زمين برخاست و از حيلت آن يسر به حيرت اندر بود و از غايت 
شرمسارى سخن نمی كفت و با خود كفت كه: اگر من اين را به كشتن دهم 
سودى به من ندارد و علاج اين واقعه جيز دیگر نخواهد بود بجز اينكه با او 


بگریزم و به شهر او روم. 


يس در حال باز گشت و مال و ذخایر خود Bor‏ آورد و رسولی نزد ملک زاده 


فر ستاده و او را از قصد خود بياگاهانید. او نيز آماده گشته ميان بستند که شبی 
با هم سفر کنند. چون هنكام موعود رسید. سوار گشته روان شدند و همه شب 
را برفتند. هنوز روز نشده بود كه مسافتی دور و دراز طی کردند و بدین سان 
همی رفتند تا نزدیک ped‏ يدر ملک زاده برسیدند و ملک را آگاه کردند. 
ملک با لشکری بسیار بیرون آمده ایشان را ملاقات کرد و فرحناک شد و پس 


از روزی چند. رسولی به نزد يدر دختر روانه کرده هدیتهای گرانمایه فرستاد 
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و كتابى بدو نوشته او را آگاه كرد كه دختر تو در نزد من است و جهيز خود 
همی خواهد. چون فرستاده نزد او رسيد و هديتها بگذاشت. ملک فرستاده را 
بسى بنواخت و از مضمون GUS‏ فرحناک شد و قاضى و شهود آورده دختر 
خويشتن به بهرام ملى زاده تزويج كرد و رسولان را خلعتها داده و جهيز 
دختر به سوى او فرستاده و ملى زاده عجم با دختر ملى در عيش و كامرانى 
بسر مى بردند تااينكه مرگ ايشان را از هم جدا كرد. فسبحان من لايموت. 


کنيزک چون این حكايتها حديث کرد كفت: ای ملک مكر و كيد مردان را 
نظر كن و حق من ضايع مگردان. يس ملک به كشتن پسر خويش فرمان داد. 


آن كاه وزير هفتم به آستانه ملک حاضر گشته يايه تخت را بوسه داد و گفت: 
ای ملک. چندان مهلت ده که من اين یک پند با تو بگویم که هر كس در 
کاری صبر US‏ به تمنای خود برسد و هر که شتاب MS‏ پشیمان شود. ای ملک. 


اين کنیزک نیرنگساز از راه کید و مکر ترا به کاری بزرگ همی دارد و همی 
خواهد که پسر ترا به کشتن داده تش حسرت در دل تو بنهد ولکن ای ملک 
من بنده که پرورده نعمت و احسانم. ترا يندكوى Ob pee‏ هستم و از مکر زنان 
قصه ها دانم که جز من کسی نداند که از جملت آنها حدیث عجوز و بازرگان 
زاده است. ملک گفت: حدبث چگونه بوده؟ 


حكايت هجدهم: [حكايت عجوزه حيله گر و باز ركان زاده] 


وزير گفت: ای ملک. شنيده ام باز ركانى خداوند مال. يسرى داشت كه در نزد 
او بسی عزيز بود. روزى از روزها پسر با يدر گفت: ای يدرء مرا از تو تمنايى 
هست که خاطر من از او بكشايد. يدر گفت: ای فرزند. تمنای تو چیست تا به 
جا آورم و اگر بايد روشنی چشم خود بدهم ترا به مقصود خواهم رسانید. پسر 
گفت: همی خواهم که قدری مال به من دهی که با باز ركانان به شهر بغداد 
سفر كنم و قصر خلیفه را ببينم و دجله را تفرج نمایم که بازرگان زادگان 
صفت بغداد بسی گفته اند و من اکنون به دیدن LET‏ مشتاقم. يدر گفت: ای 
فرزند. به جدایی تو چگونه شکیبا توان بود؟ پسر گفت: من اين سخن به تو 
گفتم و ناچار بايد به سوی بغداد سفر کنم. اگر به خوشی نباشد به ناخوشی 


خواهم رفت که مرا در دل شوقی است که آن شوق به در نمی شود مگر اينكه 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب يانصد و نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پسر باز ركان با يدر گفت: ناچار بايد به بغداد سفر 
كنم. چون يدر دانست كه او از سفر ناكزير است. از براى او سى هزار دينار 
بضاعت خريده او را با بازرگانان معتمد روانه كرد و آن يسر با باز OLE‏ همی 
رفتند تا به شهر بغداد برسيدند. باز ركان زاده به بازار در آمد كه خانه كرايه 
كند. در راه گذر خانه ای ديد بزرگ و نيكو که زمين او را گونه گونه رخام 
گسترده و سقفهای غرفه ها را به لاجورد و آب زر نقش کرده اند. از دربانان 
مقدار آجرت ]= اجاره] خانه باز پرسید. گفتند: اجرت GE‏ در هر ماهی ده 
دینار است. بازرگان زاده گفت: راست همیگویید با مرا استهزا میکنید؟ گفتند: 
به خدا UT gw‏ جز براستی سخن نگفتیم. ولکن هر كس که در اين خانه منزل 
کند یک هفته يا دو هفته بیشتر نخواهد کشید. آن پسر سبب را جویان گشت. 
دربانان گفتند: ای پسر. هر که در اين خانه نشیند يا بیمار شود يا بمیرد. اين 
خانه در نزد همه كس به اين صفت معروف است و بدین سبب هیچ كس به 
نشستن اين مکان اقدام نمی کند و اين است که اجرت او بدین مقدار گشته. 
چون پسر اين مقالت بشنید او را غايت شگفت روی داد و به او گفت: همانا در 


این خانه چیزی هست که سبب بیماری و مرك می گردد. آنگاه از شر شیاطین 
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و جنيان به خداى تعالى يناه ey doy‏ از دل به یک سو كرد و در آن خانه 


ساكن كشت و به بيع و شرا بنشست. 

چند روز برفت او را رنجى و بیماری روى نداد و از آن علامات كه دربانان گفته 
بودند اثرى يديد نشد. تا اينكه روزی به در خانه نشسته بود که عجوزی بر او 
بگذشت كه تسبیح و تقدیس همی کرد و سنگ از سر راه مسلمانان به یک سو 
می انداخت. چون پسر را بر در OT‏ خانه نشسته دید. تعجب کرد و خیره خیره 
بر او نظر کرد. OT‏ پسر گفت: ای pole‏ مرا می شناسی و يا اينكه مرا به کسی 
مانند و شبیه کردی؟ عجوز چون سخن او بشنید به سوی او رفته سلامش داد و 
به او گفت: ای فرزند. چند وقت است که در اين خانه نشسته ای؟ گفت: مدتی 
است. عجوز گفت: ای فرزند. نه ترا می شناسم و نه کسی را مانند هستی ولکن 
مرا از این عجب آمد که جز تو هر كس در اين خانه نشست يا بمرد و يا 
رنجور به در آمد. ای فرزند. مگر تو به فراز قصر نرفته و از منظره ای که در 
آنجاست نظر نکر ده ای؟ عجوز اين بگفت و از پی کار خود برفت. 

چون عجوز از آنجا دور گشت. بازرگان زاده به فکرت فرو رفت و با خود 
گفت: من تاکنون به فراز قصر نرفته ام و به منظره ای که در آنجاست راه 
نبرده ام. در حال برخاسته در اطراف خانه همیگشت تا اينكه در یکی از گوشه 


های خانه دری دید لطیف که عنکبوت بر او آشیانه بسته. چون پسر او را بدید 
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با خود كفت که: آشیانه بستن عنکبوت علامت اين است که مرگ به درون اين 
در است. به قول خدای تعالی که فرموده است: 

دقل لن یصیبنا الا ما کتب الله لناء 

)= بكو مصیبتی جز آنچه خدا برای ما مقرر کرده است به ما نخواهد رسید.) 
جنك زده در بگشود. از نردبانی که در آنجا بود فراز رفته به (SUL‏ قصر برسید 
و در آنجا منظره ای CSL‏ از بهر راحت و تفرج. در OT‏ منظره بنشست. به 
مکانی لطیف و نظیف نظر کرد. در OT GUL‏ مکان. غرفه ای دید بلند که به 


تمامی بغداد مشرف بود. در YT‏ غرفه دخترکی نشسته که به حورالعین همی 


مانست. چون چشمش بر آن دختر افتاد. دلش تییدن كرفت و عقلش برفت و 


به رنج ايوب و حزن یعقوب گرفتار شد و با خود گفت: شاید که مرگ و 
رنجوری ساکنان اين خانه را سب همین دختر حورنژاد بوده است. ای كاش 
می دانستم که من چگونه خلاص خواهم یافت که عقل من برفت و طاقتم 
نماند. 

پس از آن از قصر به زیر آمده ساعتی در خانه بنشست و در کار خود به 
فکرت اندر شد. قرار نتوانست گرفت. برخاسته بیرون dol‏ و بر در خانه 
نشسته در کار خود حیران بود که ناگاه همان عجوز تسبیح گویان در رسید. 
چون پسر او را دید. بر پای خاسته سلامش داد و به او گفت: ای مادر. خدا ترا 


خير دهاد که مرا به گشودن در اشارت کردی و منظره را به من بنمودی که 
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من در بكشودم و از منظره نگاه كرده جيزى ديدم كه مرا مدهوش کرد و مرا 
اکنون گمان اين است که هلاک خواهم شد و می دانم كه جز تو طبیبی ندارم. 
عجوز چون اين سخن بشنید. بخندید و به جوان گفت: انشاءالله تعالی بر تو 
پاک واھ نود بسر :حون اين سكن از عجو شید بر خاسته به ails‏ اندر 
شد و فى الفور بازگشت و یکصد دینار زر سرخ در آستین بیاورد و با عجوز 
گفت: ای مادرء اينها را بگیر و با من چنان كن که خواجگان با بندگان US‏ و 
بزودی مرا دریاب که اگر بمیرم. خون مرا در رستخیز از تو طلب کنند. عجوز 
جواب داد: حبا و کرامه. ولی بايد تو مرا یاری کنی تا به مقصود برسی. بازرگان 
زاده گفت: ای مادر. هر جه گویی همان کنم. عجوز گفت: به بازار حریریان 
شو و دکه ابوالفتح بن فيدام را باز پرس. چون ترا به دکان او دلالت کنند. او را 
سلام کرده بنشین و به او بگو از مقنعه های ]= روسری] مطرز به طراز زرین 


که در نزد تو هست همی خواهم. چون مقنعه بیرون آورد. او را به قیمتی كران 


خریده بیاور تا من فردا در نزد تو حاضر شوم. 

يس از آن عجوز بازگشت و آن پسر شب را به روز آورد. چون بامداد شد. 
هزار دینار در جيب گذاشته به بازار حریرفروشان رفت و از دکان ابوالفتح بن 
فیدام باز پرسید. مردی از بازر گانان به سوی ابوالفتح دلالتش کرد. چون به 
دکان رسید. مردی باوقار نشسته CSL‏ که خادمان و بندگان در پیش او 


ایستاده بودند. آنگاه باز ركان زاده پیش رفته سلامش داد. او نیز رد سلام کرد 
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و به نشسته اشارتش كرد. آن پسر در نزد او نشسته گفت: ای بازر گان, فلان 


مقنعه را که تو داری همی خواهم. بازرگان غلامکی را به آوردن بقچه ای حریر 


بفرمود. غلامک از pro‏ دکان بقچه ای بیاورد. بازرگان بقچه را گشود. مقنعه 
ای چند به در آورد كه پسر در خوبی آنها خیره ماند و به حيرت بدان مقنعه ها 
همینگریست تا اينكه همان مقنعه را كه عجوز سپرده بود. در ميان آنها بدید. 
او را از بازر گان به olay‏ دینار زر سرخ خریده فرحناک شد و به خانه خود 
باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصدم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان زاده به خانه خود باز گشت. در حال عجوز 
از در درآمد. پسر چون او را دید بر پای خاسته مقنعه به او داد. عجوز گفت: 
آتش بیاور. پسر آتش حاضر آورد. گوشه مقنعه را بر آتش بسوزانید. يس از 
آن مقنعه را برداشته به سوی خانه ابوالفتح رفت. چون به خانه او رسید در 
بکوفت. دخترک پری پیکر به در آمده در بگشود. چون عجوز با مادر دخترک 
آشنایی داشت. بدان سبب دختر او را می شناخت؛ به او گفت: ای مادر. جه 
حاجت داری؟ اگر با مادر من کار داری ساعتی پیش از این. به GIS‏ خود رفته. 
گفت: ای دختر. میدانم که مادرت اینجا نیست و من اکنون در نزد او بودم و 
بدینجا نیامدم مگر از بيم اينكه وقت نماز فوت شود. همی خواهم که در نزد تو 
دست نماز بگیرم از آنکه میدانم تو نظیفی و منزلت پاک است. يس دخترک او 
را جواز دخول داد. عجوز به خانه اندر شد و او را سلام داده دعايش گفت. يس 


از آن ابریق[- معرب آبریز. کوزه. آفتابه| برداشته به آبخانه| - آبریز lS‏ 


مستراح] رفت و وضو گرفته به نماز ایستاد. آنگاه به دخترک گفت: ای دختر. 


گمان من اين است که اين مکان خوب نباشد و خادمانی که پاک از ناپاک 
نشناسند پای بدين مکان نهاده باشند. بدین سبب من نماز خود را شکستم و 
همی خواهم که جایی دیگر به من بنمایی که در آنجا نماز گزارم. دخترک 


۳۶۸۹ 
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دست او را گرفته به روى سجاده شوهر برد و در آنجا بداشت. عجوز به نماز 
برخاسته به قيام و قعود و ركوع و سجودا!! پرداخت. در آن هنكام دخترک را 
غافل کرده همان مقنعه را در زیر متكا بگذاشت و نماز به انجام رسانیده 
دخترک را دعا كفت و از نزد او بیرون آمد. 

چون هنكام شام شد. باز ركان از بازار بيامد و خوردنی خورده دست بشست و 
تكيه بر وساده کرده بنشست. آنگاه گوشه مقنعه را گرفته بیرون آورد و 
مقنعه را بشناخت و به دخترک گمان بد برده او را ندا در داد و به او گفت: اين 
مقنعه از کجاست؟ دختر ک سو گندها ياد کرد که جز تو کسی نزد من نیامده. 


بازر گان از ew‏ رسوایی سخن نگفت. OT‏ دختر مخطیه نام داشت. او را آواز 


داده گفت: شنیدم که مادرت از درد دل رنجور گشته و همه زنان در نزد او 
جمع آمده اند و بر او گریه می کنند. تو نيز اکنون نزد مادر شو. دختر در حال 
برخاسته به Gow‏ مادر رفت. او را تندرست dL‏ ساعتی نرفته بود که حمالان 
بيامدند و چیزهای دخترک را از خانه شوهر بیاوردند. چون مادر دخترک اين 
بدید گفت: ای دختر. dhe‏ تو و شوهر جه روی داده؟ دختر ماجرا از او 
پوشیده داشت. آنگاه مادرش بگریست و بر جدایی دختر از شوی خود 
محزون گشت. 

يس از چند روز عجوز به سوی دخترک و polo‏ او بیامد و ایشان را سلام داده 


شوقمندی باز نمود و گفت: ای خواهر. دختر ترا با شوهر جه در ميان گذشته 
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كه شوهرش او را طلاق داده و كدام گناه از او سر زده كه مستوجب جنين 
عقوبت گشته؟ مادر دختر به عجوز گفت: شايد شوهر اوء از بركت قدوم تو به 
او رجوع US‏ که تو پیوسته در قيام و صیام ]= نماز و روزه| هستی. آنگاه عجوز 
روی به دخترک آورده به او گفت: ای دختر. اندوهگین مباش که انشاءالله در 
همین روزها ميانه تو و شوهرت Bor‏ کنم. يس از آن عجوز بیرون آمده نزد 
آن پسر رفت و به او گفت: بزمی خوب بیارای که امشب دخترک را نزد تو 


خواهم آورد. بازرگان زاده در حال برخاسته خوردنی و نوشیدنی و نقل و مى و 


میوه حاضر آورده به انتظار بنشست و عجوز نزد مادر دختر آمده به او گفت: 
ای خواهرء در نزد ما عیشی برپاست. دختر خود با من بفرست تا تفرج کند و 
حزن و اندوهش برود. يس از آن» من خود چنانچه او را می برم باز می 
گردانم. مادر دختر برخاسته جامه های نیکو بر وی بپوشانید و به بهترین 
زیورها بیاراست و با عجوز روانه اش کرد و خود تا در خانه با ایشان همی رفت 
و دخترک را به عجوز همی سيرد و گفت: ای خواهر. دير مكن و او را زودتر 
باز گردان؛ مبادا کسی به اين دختر نظر کند. تو رتبت شوهر او را در نزد خلیفه 
میدانی. يس عجوز او را همی برد تا به منزل بازرگان زاده اش whey‏ و 
دخترک را گمان اين بود که آن GLE‏ خانه عيش است. چون به خانه اندر شد 
و به مجلس رسید... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| [- «قيام و قعود و ر کوع و سجود». مراد احزاى نماز است؛ els‏ )= ایستادن) و 


قعود )= ند خن )| 


جون شب ششصد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون به منزل برسيد بازرگان زاده به سوى او 
برخاسته او را در آغوش كشيد و دست و پای او را بوسيد. دختر از خوبرويى 
پسر مدهوش و در جمال او خيره بماند. عجوز جون حال دخترک را مشاهده 
کرد به او گفت: ای دختر. بيم مدار و هراس مکن که من در نزد تو نشسته ام 
و ساعتی از تو جدا نخواهم شد و اين پسر ترا لايق است و تو شایسته اين 
پسری. 

آنگاه دختر در غایت شرمساری بنشست و پیوسته باز ركان زاده با او ملاعبت 
می کرد و او را می خندانید و به اشعار و حکایات مشغولش میداشت تا اينكه 
دختر رادل بگشود و انبساطش روی داده خوردنی بخورد و نوشیدنی بنوشید. 
چون از باده سر گرم شد. عود گرفته همی زد ولی در جمال پسر حیران بود. 
پسر چون اين حالت از او بدید. نخورده مست گردید. آنگاه عجوز از نزد 
Ulin!‏ بیرون رفت و بامداد باز آمد و با دخترک خوش منظر گفت: دوش بر تو 
چگونه گذشت؟ گفت: از فضل و احسان تو خوشوقت بودم. عجوز گفت: 
برخیز تا به نزد مادر شویم. US DIL‏ زاده چون اين سخن بشنید یکصد دینار 
زر به عجوز داده به او گفت: اين ماهروی را یک شب دیگر نيز در نزد من 


بگذار. عجوز زرها گرفته از نزد ایشان به در dol‏ و در نزد مادر دختر رفته به 
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او گفت: دخترت ترا سلام می رساند و مادر عروس او را سوگند داد که امشب 
نيز در نزد عروس بسر برد. مادر دختر جواب داد: ای خواهر. سلام مرا به 
دختر برسان و بگو که اگر از ماندن در آن مکان مسرور و خوشوقت است 
SL‏ نیست. امشب را نیز در OT‏ مکان بخسبد تا اينكه خاطرش خشنود شود و 
دلش بگشاید و هر وقت که خود می خواهد به خانه باز گردد که من از ملالت 
او همی تر سم. 

الغرض عجوز با مادر دختر هر روز یک گونه حیلت می باخت تا اينكه هفت 
روز دختر را در آنجا نگاه داشت و همه روزه از پسر یکصد دینار زر می 
گرفت. چون Car‏ روز به انجام رسید. مادر دختر گفت: ای خواهر. همین 
ساعت دختر مرا به خانه باز گردان که مدت غیبتش دير كشيد و مرا خاطر به 
تشویش اندر است. 

در حال عجوز خشمناک بیرون رفت و در حالتی که بازرگان زاده در خوابگاه 
خفته بود دختر را بیرون آورده نزد pols‏ رسانید. pols‏ از لقای او فرحناک شد 


و به او گفت: ای دخترء دلم از برای تو در تشویش بود و بدان سبب با خواهر 


خويش به تندی سخن گفتم و او از من دل آزرده گشت. دخترک با مادر 


گفت: برخیز و دست و GL‏ او را ببوس که در اين چند روز او مرا به جای 
خدمتکار بود و اگر آنچه که گفتم نکنی دختر تو نخواهم بود. فى الفور مادر 


دختر برخاسته دست و پای عجوز ببوسید. 
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و اما بازرگان زاده چون از خواب مستى بيدار شد. دخترک را به خوابگاه اندر 
نيافت ولكن از اينكه به كام خود رسيده مسرور و خوشوقت بود كه ناگاه 
عجوز در آمد و او را سلام داده به او گفت: ای فرزند. كارهاى مرا چگونه 
ديدى؟ يسر كفت: تدبير تو نيكوست و حيلت تو plod‏ است. يس عجوز گفت: 
ای فرزند. by‏ تا آنجه فاسد كرده ايم به اصلاح بياوريم و اين دختر را به شوهر 
خود رد كنيم كه سبب طلاق او ما بوديم. باز ركان زاده گفت: هر جه گویی 


همان كنم. عجوز گفت: به دكان همان باز ركان رفته در نزد او بنشين و من از 


آنجا خواهم كذشت. جون مرا ببينى بسرعت برخيز و مرا كرفته دشنامم ده و 


مرا بترسان و به سوی دكان كشيده مقنعه از من بخواه و به باز ركان بگو: ای 
خواجه. مقنعه ای كه از تو به ينجاه دينار كر فته بودم» زن من او را بر سر كرده 
گوشه او سوخته بود و من مقنعه بدين عجوز دادم كه او را به رفوگر دهد و 
عجوز از آن روز که مقنعه گرفته ناپدید گشته و من او را هر گز ندیده pl‏ 
بازر گان زاده گفت: هر جه گفتی چنان کنم. 

در حال برخاسته به دكان باز ركان رفت و در نزد او بنشست. ساعتی نرفته بود 
كه عجوز, سبحه در دست. تسبیح گویان از دکان بگذشت. بازر گان زاده چون 
او را بدید از دکان برخاسته او را بگرفت و دشنام داد و او بنرمی سخن می 
كفت و می گفت: ای فرزند. تو معذوری. بازاریان بر ایشان گرد آمدند و سبب 


منازعت باز پرسیدند. OT‏ جوان گفت: ای قوم. من از اين بازر كان مقنعه ای به 
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ينجاه دينار خريدم و زن من آن را ساعتى يوشيده در كنار آتش بنشست. 


شررى به مقنعه افتاده یک گوشه آن بسوخت. او را به اين عجوز دادم كه به 
كسى دهد كه او را رفو نمايد و به ما رد كند. از آن وقت تاكنون عجوز را 
نديده ام. عجوز گفت: راست می گوید. من مقنعه از او گرفته به خانه هايى كه 
مرا عادت بود رفتم و در یکی از OT‏ خانه ها مقنعه فراموش کرده بر جای 
گذاشتم و نمی دانم كه در کجا گذاشته ام. چون من فقير و بی چیز بودم از بيم 
رسوایی خود را به اين جوان ننمودم و نزد او نرفتم. عجوز اين مقالات 
همیگفت و OT‏ باز ركان را كوش به سخنان Olay!‏ بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. چون باز ركان از قصه ای که عجوز نير نكساز حيلت 
باز به آن پسر تدبير كرده بود. آكاه شد. سخن ايشان را راست پنداشته در 
حال برخاسته گفت: سبحان الله. جه خیال باطل کرده و گمان بد به پاکدامنی 
زن خود برده بودم. از گناه خود به خدای تعالی يناه می برم و طلب آمرزش از 
او میکنم ولکن حمد خدای را که اين سخن از دل من برداشت و حقیقت کار به 
من آشکار کرد. آنگاه بازرگان روی به عجوز کرده گفت: آيا به GIS‏ ما نیز 
آمد و شد داشتی؟ عجوز گفت: ای فرزند. من از برای ثواب به هر جا آمد و 
شد می کردم. بازرگان گفت: سراغ مقنعه از خانه ما نیز گرفته ای يا نه؟ عجوز 
گفت: يا srw‏ من به خانه شما رفته از خانگیان جویان شدم. گفتند: سید 


ابوالفتح زن خود را طلاق گفته. من باز گشتم و دیگر يس از OT‏ تا امروز از 


کسی نپرسیده ام. آنگاه باز ركان روی بدان جوان کرده به او گفت: اين عجوز 


رها کن که مقنعه تو در دست من است. يس مقنعه را از دکان بیرون آورده در 
پیش حاضران به رفو گر داد و به نزد زن خويش رفته lle‏ بسیار به او داد و او 
را به خانه خود باز آورده اعتذار همی جست و استغفار همی کرد و مکری را 
که عجوز به کار برده بود نمی دانست. 
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ای ملک. اين از جمله مکرهای زنان است. تو مکر ایشان ببین و بر آنچه با 
مردان می کنند نظر كن و كوش به سخنان اين كنيز بی تمیز ]= نادان| مدار و 
مکر زنان را ببين و از کشتن پسر خود پرهیز کن. ملک چون اين حکایت از 
وزیر بشنید از کشتن پسر باز گشت. 

چون بامداد روز هشتم شد. ملک به ايوان درآمد و بر سرير نشسته بود که 
حکیم سندباد دست ملک زاده را گرفته در پیشگاه ملک حاضر شد. ملک زاده 
زمين ببوسید و با زبان فصیح. يدر را مدحت كفت و شکر احسان وزرای يدر به 
جا آورد و در UT‏ مجلس. عالمان و امیران و سرهنگان سياه حاضر بودند. از 
فصاحت و بلاغت ملک زاده تعجب کردند و ملک نیز از لقای پسر فرحناک 


شد و جبین او را ببوسید و از حكيم سندباد سبب خاموشی پسر را در OT‏ هفت 
روز جویان شد. حکیم گفت: ای ملک صلاح در اين بود که اين مدت را 


خاموش نشیند و گرنه GES‏ می شد و من روز ولادت gl‏ اين حکم دانسته 
بودم. اکنون منت خدای را که از اقبال ملک همه بدیها از او باز گشت. ملک از 
اين سخن فرحناک كشت و با وزرای خود گفت: اگر من پسر خود میکشتم 
گناه از من بود يا از كنيزك و يا از سندباد حکیم؟ حاضران خاموش شدند و 
پاسخ نگفتند. آنگاه سندباد حکیم به ملک زاده گفت: ای فرزند. جواب باز گو. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و سيم برآمد 


[حكايت شير زهرآلود] 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده گفت: شنيده ام كه مردى از بازر گانان را 
مهمانان در رسید. بازرگان كنيز خود را کاسه ای داده به بازار فرستاد که شير 
از بهر مهمانان بیاورد. كنيز بازار رفته. شير بخرید و همی خواست که به نزد 
خواجه باز گردد ناگاه در ميان راه پرنده ای بر او بگذشت که Gale‏ به چنگال 
داشت و او را همی فشرد و از آن مار قطره ای بچکید و بر او آگاه نشد. چون 
كنيز شير به منزل رسانید. خواجه او را گرفته با مهمانان خود از آن شير 
بخوردند. هنوز شير در شکم ايشان جای نگرفته بود كه همگی هلاک شدند. 


بازگویید كه در اين حادثه گناه از کیست؟ یکی از حاضران گفت: گناه از 


مهمانان است که آن شير بخوردند. یکی دیگر گفت: گناه از كنيزك است که 


کاسه را نپوشیده بیاورد. سندباد معلم گفت: ای فرزند. رأى تو در اين قضیه 


چیست؟ ملک زاده گفت: من می گویم که گناه نه از كنيز بود و نه از Ol‏ 
حماعت. بلکه روزی ایشان نمانده و روزشان بسر رسیده بود و تقدیر چنین 


بوده است که مر گشان بدین سبب باشد. 


۳۶۹۹ 
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چون حاضران پاسخ او را بشنيدند بسيار تعجب كردند و به دعاى ملک زاده 
زبان بگشودند و به او گفتند: ای ملک زاده» جوابی گفتی كه كس نتواند گفت. 
امروز تو به دانش از همه كس برترى. ملک زاده چون اين بشنيد به ايشان 
كفت: من داناتر نيستم؛ شيخ نابينا و كودك سه ساله و کودک ينج ساله از من 
داناترند. حاضران گفتند: حكايت باز گوی. ملک زاده گفت: 


[حكايت شيخ نابینا| 


شنيده ام كه بازرگانی خداوند مال. به شهرها سفر می كرد. روزى به شهرى 


سفر كرده از كسانى كه بر آن شهر آكاهى داشتند يرسيد كه: كدام متاع در 


آن شهر سود بسيار دارد؟ كفتند: جوب صندل از همه بضاعتها كرانبهاتر است. 


باز ركان تمامت مال را جوب صندل خريده به آن شهر سفر كرد و هنكام 


غروب بدان شهر رسيد. عجوزی را ديد كه گوسپندان چند همی برد. 


غ ال 4 

ay‏ — گفت: 
مردى ام غریب و بازرگان. عجوز گفت: ای مرد. از مردمان اين شهر برحذر 
باش که مكار و دزد هستند و غریبان بفریبند و مال Ulin!‏ بخورند. مرا به 
غریبی تو رحمت آمده پندی گفتمت والسلام. 
پس چون بامداد شد. مردی از اهل ped‏ باز ركان را ملاقات کرده سلامش داد 
و به او گفت: يا سیدی, از کجا آمده ای؟ بازرگان گفت: از GUS‏ شهر آمده pl‏ 
پرسید: جه آورده ای؟ گفت: چوب صندل آورده ام كه شنيده ام او در اين 


شهر قیمتی كران دارد. آن مرد گفت: هر كس اين را به تو گفته خطا کرده 


است که در اين شهر او را به جای هیزم به کار برند. چون بازرگان سخن آن 


مرد شنید. به ندامت اندر گشته افسوس خورد. پس از آن در یکی از 


کاروانسراهای ped‏ فرود آمده از جوبهاى صندل در زیر دیگ همی سوخت. 


۳7۰) 
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همان مرد که نخست با او ملاقات كرده بود. به کاروانسرا آمده بازرگان را ديد 
كه چوبهای صندل همی سوزاند به او گفت: اين چوبها را به یک Nelo‏ از هر 
چه خواهی به من فروش. بازرگان گفت: فروختم. در حال آن مرد چوبها از 
منزل او بيرون برد و قصدش اين بود كه اگر به قيمت جوبها زر سرخ دهد 
زيانى نخواهد کرد و او را سود یک بر ده خواهد بود. 

آن كاه بازرگان از کاروانسرا به در آمده در ميان شهر همی رفت که مردی 
ازرق چشم اعور با او ملاقات کرد و بر وی بیاویخت و كفت که: یک چشم مرا 
تو تلف کرده ای و من هر گز ترا رها نکنم. بازرگان انکار کرد. مخاصمتشان 


در گرفت. مردمان بر ایشان گرد آمدند و از اعور یک روز مهلت خواستند که 


بازرگان ديت چشم او را بدهد. آنگاه اعور از بازركان. ضامن گرفته او را رها 
کرد. 
چون باز ركان از چنگ اعور خلاص یافت. به در دکان پاره دوز رفته کفش بدو 


داده گفت: اين را به اصلاح بیاور كه ترا چیزی دهم که راضی شوی. اين بگفت 
و از ایشان در گذشت. به جماعتى رسید که قمار میباختند. از Cole‏ اندوه در 
پهلوی ایشان به تفرج بنشست. ايشان او را به GIL‏ بخواندند. او نیز مسئلت 
ایشان پذیرفته با ایشان به بازی مشغول شد. بر او غلبه کردند و به او گفتند: 
یکی از دو کار بکن؛ يا دریا را بنوش و يا از همه مال خویشتن بیرون شو. 
oS jb‏ یک روز مهلت خواسته برخاست و محزون و اندوهناک سر اندر 


۳۷۰۲ 
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كريبان فكرت همى رفت كه با عجوز ملاقات كرد. عجوز جون اندوه و فكرت 
او بديد به او كفت: كمان دارم مردمان اين شهر ترا فريب داده اند و به تو 
جيره گشته اند كه ترا اندوهناک همی بينم. باز ركان تمامت ماجراى خويش به 
عجوز بيان كرد. عجوز به او كفت: كيست كه صندل از تو بدين سان برده كه 
در شهر ما صندل رطلى به ده دينار است. ولكن من ترا چیزی بیاموزم و 
اميدوارم كه خلاص تو در آن باشد و آن اين است كه به فلان خانه رو كه در 
آنجا شيخى است نابینا و او سالخورده و داناست و شناسايى تمام به كارها دارد 


و مردمان در نزد او حاضر گشته كارهاى خويشتن از او سؤال كنند. او هر كس 
را به چیزی که صلاح او در آن باشد اشارت کند از آنکه او همه فنون مکر و 


خدیعت را نیک داند و او سر عیاران است. هر شب Oke‏ در نزد او جمع 
آیند. تو بدان مکان رفته خود را از خصمان خود پوشیده دار چنان که ترا 
نبينند و تو آواز ایشان بشنوی که چون پیر نابينا صلاح از فساد بنماید و غالب 
و مغلوب را بگوید شاید تو از او سخنی بشنوی که ترا از خصمان تو خلاص 
کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- پیمانه ای معادل چهار مد. یک من تبريزء يا سه کیلو گرم 


جون شب ششصد و جهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان از نزد عجوز باز گشته بدان مكان كه عجوز 


گفته بود روان شد و در آنجا به شيخ نابینا نزدیکتر نشسته خود را پوشیده 


داشت و ساعتی نرفته بود كه جماعتی نزد شيخ آمده او را سلام دادند و در 
پهلوی او بنشستند. بازرگان بدیشان نظر کرده چهار تن خصمهای خود را در 


ميان آن جماعت بدید. يس شيخ از برای ایشان خوردنی آورده بخوردند. 


آنگاه حاضران روی به شيخ کرده یک یک ماجرای روز را بیان می کردند. در 
آن حال مردی که صندل خریده بود پیش آمده به شيخ بنمود که صندلی را 
ارزان خریده ام و در ميان ما بیع و شرا بدین گونه گذشته که یک صاع از هر 
چیزی که بایع بخواهد بستاند. شيخ نابینا كفت که: خصم تو بر تو غالب است. 
آن مرد گفت: چگونه مرا غلبه کند؟ شيخ گفت: اگر از تو یک صاع زر و سیم 
بخواهد خواهی داد يا نه؟ آن مرد گفت: می دهم و سود هم می برم. شيخ 
گفت: اگر بگوید كه یک صاع کیکهای نر و ماده از تو می خواهم در جواب جه 
خواهی گفت؟ آن مرد دانست که مغلوب خواهد شد. 

آنگاه اعور پیش آمده گفت: ای شیخ. امروز مردی ديدم غریب. به او 
درآويخته گفتم: یک چشم مرا تو تلف کرده ای. دست از او برنداشتم تا اينكه 
از او ضامن گرفتم که باز گردد و مرا راضی کند و ديت چشم من بدهد. شيخ به 


۳۷۰۴ 
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او گفت: اگر آن مرد غریب بخواهد. هر آينه ترا غلبه كند. آن مرد گفت: ايها 
الشیخ. چگونه غلبه تواند كرد؟ شيخ گفت: او با تو می كويد چشم خويشتن 
بركن و من نيز یک چشم خود بركنم و هر دو را بسنجیم. اگر چشم من و 
چشم تو برابر آيند دعوى تو راست است وكرنه ديت چشم من بايد بدهى. 
آنگاه هر دو چشم برابر نخواهد شد و آن مرد غریب ديت چشم خود را از تو 
بكيرد و تو از هر دو چشم نابينا شوى و او را یک چشم بر جاى خواهد ماند. 
يس مرد اعور دانست که مغلوب خواهد شد. 


آنگاه پاره دوز پیش آمده گفت: ای شیخ. امروز مردى غريبه نزد من آمده 


کفش به من داد و گفت: اين را اصلاح کن. من jo‏ > خواستم. گفت: چیزی دهم 
كه راضی شوی و من تا همه مال او را نگیرم راضی نخواهم شد. شيخ به او 
گفت: اگر آن مرد غریب بخواهد که کفش از تو بگیرد و هیچ چیز به تو ندهد 
مى تواند گرفت. پاره دوز گفت: چگونه مى تواند گرفت؟ شيخ گفت: به تو مى 
كويد که دشمن سلطان شکست يافت و بدخواهانش به محنت گرفتار گشتند و 
سياه او منصور گردید. LT‏ راضی شدی يا نه؟ اگر گویی راضی شدم کفش خود 
را گرفته باز خواهد كشت و اگر بگویی راضی نشدم کفش را گرفته با آن به 
قفا و روی تو بزند. پاره دوز چون اين سخن بشنید دانست که مغلوب خواهد 


۳۷۰۵ 
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پس از آن مردى كه با باز ركان قمار باخته بود گفت: ای شیخ» کسی را ملاقات 
كرده با او گرو بسته ام و بدو جيره كشته ام و به او گفتم كه: يا آب دريا 
بنوش, من از مال خود بيرون شوم و يا تو از همه مال خود بيرون شو. شيخ 
گفت: اگر بخواهد ترا غلبه کند. تواند كرد. آن مرد گفت: چگونه غلبه تواند 
کرد؟ شيخ گفت: به تو می كويد Glas‏ دریا را به دست گرفته به من ده تا من 
او را بنوشم. تو دهان دریا نتوانی يديد آورد و ندانی گرفت. آنگاه به تو غلبه 
خواهد کرد. 

چون بازرگان اين سخنان از شيخ نابينا بشنید. دانست که به خصمهای خود 


چگونه غلبه کند. آنگاه حاضران از نزد شيخ برخاستند و بازر كان نیز بر خاسته 


به مکان خود باز گشت. چون بامداد شد. نخستین کسی که به نوشیدن دریا 
گرو بسته بود بیامد. بازرگان به او گفت: دهانه Lyd‏ را يديد آورده به من ده 
که بنوشم. UT‏ مرد دهانه دریا نتوانست گرفت. بازر گان او را غلبه کرد و صد 
دینار از او بگرفت. 

يس از OT‏ پاره دوز در رسید و از بازرگان چیزی طلبید که او را خشنود کند. 
باز ركان گفت: gly‏ که پادشاه به دشمنان خود غلبه کرد و بدخواهانش هلاک 
شدند و فرزندانش plow‏ گردیدند. LT‏ راضی شدی يا نه؟ پاره دوز گفت: 


راضى شدم. باز ركان كفش خود را بی مزد بگرفت. 


۳۷۰۶ 
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يس از آن اعور در آمد و از بازرگان ديت چشم بخواست. باز ركان به او گفت: 


تو چشم خويش برکن» من نيز چشم خود برکنم و آنها را بسنجيم. اگر برابر 
آيند تو راست می كويى و ديت چشم خود از من بكير وگرنه من ديت جشم 
خود از تو بستانم. آنگاه اعور مهلت خواست. بازرگان مهلت نداد تا اينكه به 
يكصد دينار صلح کردند. 

پس از آن مردى که صندل خريده بود بيامد و بازرگان را گفت: قيمت صندل 
بستان. بازر گان گفت: قيمت صندل جه خواهى داد؟ آن مرد گفت: با تو به یک 
صاع اتفاق كرده ايم؛ اگر بخواهى یک صاع زر و سيم بستان. بازرگان گفت: 
من نستانم مگر یک صاع کیکهای نر و ماده. آن مرد گفت: من اينكه تو می 
خواهى نيارم داد. پس باز ركان بر او غلبه كرده صندلها از او پس گرفته به هر 
قيمتى كه مى خواست صندلها بفروخت و از آن شهر به شهر خويشتن سفر 
كرد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و ينجم برآمد 


[إحكايت كودى سه ساله | 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از آن ملک زاده گفت: اما حكايت کودک سه 
ساله اين است که مردی بدکار. زنان را دوست می داشت. آوازه حسن زنی 
خداوند جمال را که در شهر دیگر بود بشنید. از شهر خويش به هوای آن زن 


بدان شهر سفر کرد و هدیتها برای ان زن برده. رقعه ای بدو نوشت و شوق و 


چون عاشق منافق به خانه زن رفت. زن بر پای خاسته با جبين گشاده او را 
ملاقات کرد و گرامی اش بداشت و دست او را ببوسید و ضیافتی لايق از برای 
او ترتیب داد و آن زن» کودکی داشت سه ساله. او را در یکسو گذاشته به طبخ 
طعام پرداخت. آن مرد به زن گفت: Gly‏ بخوابیم. زن گفت: يسرم نشسته 
نظاره می کند. آن مرد گفت: اين کودک سه Ube‏ چیزی نمی داند و سخن نمی 
تواند. زن گفت: اگر معرفت و دانش او بدانستی اين سخن نمی گفتی. 

يس چون کودک دانست که طعام پخته گردید. بگریست. مادرش گفت: ای 
فرزند. از بهر چه گریانی؟ کودک گفت: بر آن طعام پخته روغن بزن و به نزد 


من آور. در حال زن قدری طعام از ديك گرفته. روغن بر او زد و نزد کودک 
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آورد. کودک از آن خورده باز بگریست. مادرش گفت: ای فرزند. از بهر چه 
گریانی؟ کودک گفت: ای مادر. شکر هم به اين طعام بریز. آن مرد از او در 
خشم شد و به او گفت: ای کودک. تو بسی کودک میشوم هستی. فى الفور 
کودک به پاسخ گفت: به خدا سوگند جز تو کسی میشوم نیست که با رنج و 


تعب از برای حرام از شهری به شهری سفر کرده ای و من گریه نمیکنم مگر 


از بهر چیزی که در برابر چشم من است و اکنون که آن را خوردم خاموش 


خواهم نشست. تو خود بگو که از من و تو کدام یک میشوم هستیم؟ چون مرد 
اين سخن بشنید شرمسار ALES‏ پند کودک در او اثر کرد و بدان زن متعرض 
نگشته به سوی شهر خود باز گشت و توبه کرد و به پرهیز SIS‏ بسر همی برد 


تا بمرد. 


احکایت کودک ينج ساله| 


ملک زاده چون اين حکایت تمام کرد گفت: و اما سر گذشت کودک ينج ساله 
این است که چهار تن از بازر QUIS‏ در هزار دینار شریک بودند و زرها در هم 
آميخته در همیانی کردند و همی رفتند که بضاعت بخرند. در ميان راه به باغی 
رسیده بدره زر به زنی باغبان سپردند و به باغ اندر گشته همیگشتند تا به لب 


حوی آبی رسیدند و در آنجا بنشستند و خوردنی که با خود داشتند بخوردند. 


۳۷۰۹ 
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آنگاه یکی از ايشان گفت: عطرى با خود دارم. بياييد سر و روى خويشتن از 
این آب روان بشوييم و از آن عطر به كار بريم. یکی ديكر كفت: شانه ضرور 
است. دیگری گفت: از باغبان باز يرسيم شايد كه GLE‏ داشته باشد. يس در 
حال يكى از ايشان برخاسته به سوى باغبان رفت و به او كفت: بدره زر به من 
ده. باغبان كفت: همه ياران خود حاضر كن و يا اينكه ياران تو مرا آواز دهند و 
به من بكويند كه بدره به تو رد نمايم. و ODL‏ آن مرد در مكانى بودند كه 


باغبان ايشان را مى ديد و آوازشان مى شنيد. 
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آن مرد ياران خود را آواز داده كفت كه: اين باغبان جيزى به من نمی دهد.‎ 


ايشان باغبان را آواز داده گفتند كه: هر جه مى خواهد بده. چون باغبان سخن 


ایشان بشنید. بدره زر به او داد. آن مرد بدره بگرفت و از باغ به در رفته. 


بگریخت. چون آمدن او به نزد UL‏ دير شد. ایشان به نزد باغبان رفته به او 
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گفتند: چرا شانه نمی دهى؟ گفت: رفيق شما از من جز بدره زر جيزى 
نخواست و من تا اجازت شما نشنيدم بدره ندادم و او بدره از من گرفته بیرون 
رفت. چون بازرگانان سخن باغبان بشنيدندء تپانچه بر سر و روى خويش 
بزدند و باغبان را كرفته به او كفتند كه: ما جز شانه از تو جيزى نخواستيم و 
رد كردن بدره را اجازت نداده ايم. باغبان گفت: رفيق شما هر كز نام شانه 
نبرد. يس بازر گانان آن زن را گرفته به سوی قاضى بردند. چون در نزد قاضى 


حاضر شدند و قصه بر وى فرو خواندند. قاضى حكم كرد كه باغبان غرامت 


کشد. آنگاه بازر گانان بر او آويخته بدره زر همى خواستند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و شت | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. باغبان حيران همی رفت و راه از بيراهه نمی 
شناخت. كودى ينج ساله حيرت او را بديد. به او گفت: ای مادرء از بهر جه 
حيرانى؟ باغبان ياسخ نداد و او را خردسال و حقير شمرد. آن S395‏ همان 
سؤال را مكرر كرد. 

باغبان به آن کودک كفت: جماعتى به تفرج باغ در آمدند و بدره هزار دينار 
زر به من سيردند و با من شرط كردند كه تا همكى حاضر نشوند من بدره 
ندهم. يس از آن به باغ اندر شده تفرج همى كردند كه يكى از ايشان بيرون 
آمده به من كفت: بدره زر بده. من كفتم: تا همكى حاضر نشويد نخواهم داد. 
كفت: از ياران خود اجازت دارم. من سخن او را نيذيرفتم و بدرد ندادم. او 
بانك به ياران خود زد كه باغبان جيزى نمى دهد. ياران او مرا آواز داده به من 
كفتند: هر جه مى خواهد بده. آنكاه من بدره بدو دادم. جون بدره بستد از باغ 
به در آمده از يى كار خويش رفت. يس از ساعتى ياران او به سوى من آمده به 
من كفتند: از بهر جه شانه نميدادى؟ من كفتم: او شانه از من نخواست و جز 
بدره سخنى ديكر بر زبان نياورد. من نيز بدره بدو دادم. جون ايشان اين 
سخن از من بشنيدند مرا كرفته نزد قاضى بردند. قاضى مرا به غرامت بدره 
امر كرد. 
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كودى گفت: ای مادر. یک درم به من ده كه حلوا بكيرم و سخنى بگویم که 
خلاص تو در آن باشد. باغبان یک درم به آن کودک بداد و به او گفت: آن 


سخن كه مرا خلاص کند باز گو. كودى گفت: ای مادرء به سوى قاضى باز گرد 
و به او بكو كه شرط من با ايشان اين بود كه بدره را ندهم مگر وقتى که ايشان 
همگی حاضر شوند. هر وقت که چهار تن با هم حاضر آيند من بدره باز يس 
دهم. 

در حال باغبان به سوى قاضى باز گشت و آنچه از کودک آموخته بود به قاضى 
گفت. قاضى از بازرگانان يرسيد كه: اين شرط در ميان شما هست يا نه؟ 
گفتند: آری چنین شرط كرده ايم. قاضى گفت: چون شرط جنين است رفيق 
خودتان را حاضر ساخته بدره بستانید. آنگاه باغبان از دست ایشان خلاص 


يافته از پی کار خويش رفت. 


خانمه حکایت [مکر زنان| 


چون حاضران اين سخنان از ملک زاده شنیدند گفتند: ای ملک پسر تو از 
ابنای زمان برتر و داناتر است. يس ملک پسر خود را به سينه گرفته. جبین او 
را ببوسید و از قضیت کنیز ک باز پرسید. ملک زاده به خدا و رسول سو گند ياد 


کرد که کنيزک مرا به خویشتن دعوت می کرد. ملک سخنان او را باور کرده 
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به ملک زاده گفت: داورى او را به تو دادم. خواهی بكش و خواهى آزاد كن. 
ملک زاده گفت: از شهر بيرونش كنم. يس ملک زاده او را از شهر بيرون 
كرده با يدر خود به كامرانى بسر می بردند تا اينكه لشكر مرگ بديشان 


بتاخت. فسبحان من لايموت. 
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-Y)‏ حکایت جوذر 


[عمر بازرگان. سلیم. سالم. برادران مغربى (فرزندان عبدالودود): 
عبدالصمد. عبدالسلام. عبدالاحد. عبدالرحيم (يهودى شمیعه). استاد 


و سالم و جوذر بود. بازرگان ایشان را تربيت همی کرد تا بزرگ شدند ولکن 


پدر. جوذر را پیشتر دوست می داشت. برادران به جوذر رشک می بردند و او 


را ناخوش می داشتند. چون GIT IL‏ سالخورده بود. بیم OT‏ داشت که بمیرد و 


جوذر از برادران به رنج اندر افتد. جماعتی از پیوندان خود با امنای قاضی 
حاضر آورد و تمامت مال خود را جمع کرده به ايشان گفت: اين مال چهار 
بخش كنيد. ایشان مال را بخش کردند. 

بازر گان به هر یکی بخشی از OT‏ بداد و بخشی را خود برداشته گفت: من در 
حیات. مال به ایشان بخش کردم که يس از من منازعت در ميان نیفتند و اين 
بخشی که من خود برداشتم از برای معيشت خود و زن خود مخصوص است. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب 02 جرد ۰ و هع برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان مال به فرزندان خود بخش كرده بخشى 
خود برداشت. چند گاهی نرفت كه باز ركان در گذشت. فرزندان به قسمت يدر 
راضى نشدند. به جوذر آويخته مال از او همى خواستند و همى گفتند كه مال 
يدر در نزد توست. او را ييش حكام بردند. كسانى كه هنكام قسمت حاضر 
بودند. به گواهی برآمدند. جوذر بسى مال خسارت برد و برادرانش به سبب 
منازعه. بسيار زيان كردند تا حاكم ايشان را از يكديكر باز داشت. 

جون زمانى بگذشت. باز منازعت از سر كرفتند و زيانها كردند و بيوسته آن 


دو برادر در آزار جوذر در ميكوشيدند و او را از حاكمى به حاكمى دیگر همی 


بردند تا همه مال خویشتن به حاکمان دادند و هر سه محتاج شدند. آنگاه 


برادران جوذر نزد مادر آمده به روی او بخندیدند و مال او را گرفته او را 
براندند. مادر نزد جوذر آمده او را از کردار برادران آگاه کرد و گفت: مرا 
بزدند و براندند و مال مرا بگرفتند. این سخنان می كفت و میگریست و بر 
ایشان نفرین همی کرد. جوذر گفت: ای مادر. نفرین مکن که خدای تعالی 
یاداش کردار ايشان بخواهد داد. چنانچه شاعر گفته: 

تو راستی بکن و کار با خدای انداز 

که مکر هم به خداوند مکر گردد باز 
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يس از آن به مادر گفت: تو در نزد من بنشین» قرصه نانى که يديد آورم با تو 
بخورم. تو نيز مرا دعاى خير کن كه خداى تعالى به من و تو روزىء فراخ 
گرداند. آنگاه مادر از سخنان او خشنود گشته در نزد او بنشست و جوذر دامى 


يديد آورده به سوی دریا و بر که ها می رفت و همه روزه ده درم يا بيست درم 


و پا سی درم ماهی گرفته. فروخته صرف مادر می کرد و همواره خوشوقت 
بودند. ولی برادران او صنعتی و بیع و شرایی نداشتند و چیزی که از مادر 
گرفته بودند تلف کردند. بسان دریوزگان شدند و با تن عریان در به در 
همیگشتند. گاهی نزد مادر آمده او را فروتنی میکردند و شکایت از گرسنگی 
مینمودند. مادر را دل بر ایشان می سوخت و اگر طعامی از شب مانده بود به 
ایشان می داد و می گفت: بسرعت بخورید و پیش از آنکه برادر شما بيايد 
بروید که او بودن شما را در اینجا هموار نمی تواند کرد و با من نامهربان 
خواهد شد. يس ایشان بزودی طعام خوردهه. بیرون می رفتند. 

روزی از روزها برادران جوذر نزد مادر آمدند. مادر طعام از بهر ایشان بیاورد 
و همی خوردند که برادر ایشان جوذر درآمد. مادر به شرم اندر شد و ترسید 
که جوذر بر او خشم گیرد. سر به زیر افکنده از پسر خجلت همی برد ولی 
جوذر به روی ایشان بخندید و بر ایشان Curd‏ كفت و از آمدن ایشان منت 
پذیر گشته گفت: عجب روز مبارکی است! چگونه شد که امروز مرا بنواختید؟ 


آنگاه ایشان را در آغوش گرفته. مهربانی کرد و گفت: گمان من اين نبود که 
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از من دوری كنيد و مهر از من برداريد و من و مادر را ننوازید. گفتند: ای 


برادر, به خدا سوگند که ما بسى به تو مشتاق بوديم ولکن از آنچه در ميان ما و 


تو گذشته شرم داشتيم و اكنون يشيمانيم و هر جه رفت از شيطان بود كه ما را 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب اث د و هوشر برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوذر چون به خانه آمد برادران را سلام داده به 
ایشان گفت: ما را جز شما بر کتی نیست. مادرش گفت: ای فرزند. خدا ترا 
روسفید كناد و ترا بر کت دهاد. جوذر با برادران گفت: شما نیز در نزد من 


بمانید که خدای تعالی روزى دهنده است. 
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يس با همدیگر صلح کردند و برادران آن شب را در نزد جوذر بسر بردند و 
روز ديكر جاشت ]= نهار. صبحانه] خوردند. جوذر دام برداشته به صيد ماهيان 
رفت و برادرانش نیز برفتند و تا ظهر غايب بودند. هنكام ظهر نزد مادر آمده 


خوردنی خوردند و برفتند. شامگاهان باز گشتند. حوذر نيز باز گشت. گوشت و 
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نان حاضر 3991 و تا یک ماه بدين حالت بودند. جوذر صيد ماهيان كرده همی 


فروخت و قيمت آن صرف مادر و برادران میکرد. 
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اتفاقا روزى از روزها جوذر دام برداشته به سوى دريا شد و دام به دريا انداخته 
پس از ساعتى دام به در آورد و صيدى به دام در نیافت!! از آنجا به مكانى 
ديكر رفته دام بينداخت. صيدى بر نيامد. با خود گفت: گویا در اين مكان 
ماهى نيست. 

آنگاه به مكانى دیگر شتافت و ييوسته از مكانى به مكانى همی رفت تا هنكام 
شام شد و صيدى نكرد. با خود گفت: سبحان الله. مگر دريا از ماهيان خالى 
گشته يا سبب چیست؟ يس دام به دوش انداخته اندوهكين باز گشت و از براى 
مادر و برادران محزون و به فکرت اندر بود كه جه خواهند خورد و بدان سان 
همی آمد تا به دكه خباز رسید. جمعی را ديد که از بهر نان بر دکه گرد آمده 
اند و خباز به ايشان نگاه نمی کند. پس جوذر دور از خلق بایستاد. خباز را 


چون چشم به جوذر افتاد او را آواز داده مرحبایی زد و گفت: ای جوذر مگر 


نان همی خواهی؟ جوذر پاسخ نداد. خباز گفت: اگر ترا درمی MLS‏ سهل 
است. هر قدر که می خواهی نان بگیر. جوذر گفت: ده درم نان همی خواهم. 
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خباز نان داده. ده درم دیگر نقد بشمرد و گفت: فردا بيست درم را از برای من 
ماهی بیاور. جوذر نان برداشته نقد را گوشت بخرید و با خود گفت: اگر امروز 
روزی من به سختی رسید. انشاءالله فردا خدای تعالی گشایش عطا کند. يس 


نان و گوشت را به منزل آورده مادرش گوشت پخته بخوردند و بخفتند. بامداد 
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برخاسته» دام بگرفت. مادرش گفت: بنشين چاشت بخور. گفت: تو با برادران 
من جاشت بخوريد که من به صيد ماهيان همی روم. 

آنگاه به Gow‏ دريا رفته. يكبار و دو بار و سه بار دام در دريا انداخت. دام 
خالى برآمد و تا عصر از مكانى به مكانى همى رفت و دام همى انداخت ولكن 
صيد به دام نمی افتاد. محزون و اندوهكين دام برداشته بازكشت و راه از پیش 
دكه خباز داشت. 

چون بدانجا رسید. خباز را چشم بر وى افتاد. در حال ده درم نان و ده درم نقد 
به او بشمرد و گفت: اگر امروز صيد نیاورده ای فردا خواهی آورد. جوذر 
خواست معذرت گوید. خباز گفت: برو حاجت به عذرخواهی نیست. اگر 


صیدی کرده بودی با خود می آوردی. چون ترا تهیدست دیده. دانستم که 
صيد نکرده ای. اگر فردا نیز صيد نکنی بيا نان و درم بستان و شرم مدار که 
ترا مهلت دهم. 


چون روز سيم بر امد. جوذر ان روز را به بر که رفته تا وقت pas‏ بكوشيد. در 


آنجا جيزى نيافت. به سوى خباز بازكشته نان و درم از او بستد و تا هفت روز 
حال بدين منوال كذشت. يس از آن با خود كفت: امروز به بركه قارون شوم 
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آن كاه دام برداشته به بر که قارون شد و همی خواست که دام به بر که اندازد 


كه یکی مرد مغربی"" يديد شد که حله های فاخر پوشیده بر استری سوار بود 


که آن استر جل حرير زرین طراز داشت و خورجینی زرین بر استر نهاده بود. 
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آن مرد از استر فرود آمد و جوذر را سلام داده به او گفت: ای پسر عمرء مرا 


به تو حاجتی است. اگر Cole OT‏ روا کنی از من سودهای كران ببری و مرا 
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بنده خود گردانی. جوذر گفت: يا سیدی. حاجت باز گو که فرمان ترا ببرم و با 
تو مخالفت نكنم. مغربى گفت: ای جوذر. فاتحه الکتاب برخوان. جوذر فاتحه 
بخواند. آنگاه مغربى بندى ابريشمين به در آورده به جوذر گفت: بازوان مرا 
به اين بندء استوار ببند و مرا در بركه بيفكن و ساعتى صبر كن. اگر ديدى كه 


دست من بيرون آمد. دام انداخته مرا بسرعت به در آور و اگر ببينى که ياى 


من از آب بيرون شد. بدان كه من مرده cpl‏ مرا به حال خويشتن بگذار و استر 


و خورجين برداشته به بازار بازرگانان شو و در آنجا يهودى شميعه نام را 
درياب و استر به او سيار كه او يكصد دينار زر ترا بدهد. زرها از او بكير و از 


پی كار خويشتن رو ولى اين راز يوشيده دار. 


--- 
يس جوذر بازوان او را ببست و به بركه اش بينداخت. مغربى در آب فرو شد 
و جوذر ساعتى به انتظار او بايستاد. ناكاه ديد كه ياهاى مغربى از آب بيرون 
آمد. جوذر دانست كه مغربى مرده است. در حال استر كرفته. مغربى را به 


آب اندر بكذاشت و به بازار بازركانان در آمده يهودى را ديد به كرسى 


نشسته. چون يهودى را چشم بر استر افتاد گفت: به يقين كه آن مرد هلاک 
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گشته و او را هلاک نكرد مگر حرص او. پس استر از جوذر بستد و يكصد 
دينار زر به او بداد و يوشيدن راز بدو بسيرد. جوذر زرها گرفته برفت و از 
خباز نان خريده یک دينار به او داد. خباز وام خود که در ذمت جوذر داشت 
حساب کرد و به او گفت: نان دو روزه تو در نزد من است. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ ماجرايى كه در شب ششصد و هشتم بين جوذر و خباز اتفاق می افتد 


بسيار شبيه ماجراى عبدالله صياد (عبدالله برى) در شب نهصد و جهلم است] 


[ - اهل مغرب. اهل مراكش] 


چون شب د ششصد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» پس از آن جوذر نزد قصاب رفته» یک دينار بدو 
داده گوشت بخريد و تتمه دينار در نزد قصاب بگذاشت و نان و گوشت 
بر داشته به خانه درآمد. برادران خود را ديد كه از مادر خوردنى همى خواهند 
و او می كويد صبر كنيد تا برادر شما باز آید. در آن ساعت جوذر به خانه 
درآمد. برادران را بدید و نان و گوشت بدیشان داد. ایشان بسان غولان به 
خوردن بیفتادند. آنگاه حوذر بقیت زرها به مادر داده گفت: ای مادر. اين زرها 
بگیر. هر وقت که برادران من بيايند از برایشان خوردنی شرا كن كه تا آمدن 
من گرسنه نمانند. 
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پس جوذر شب را به روز آورده» بامدادان دام برداشت و به سوی بر که قارون 
همی شتافت و همی خواست که دام بيندازد. مردى مغربى يديد شد كه بر 
استر سوار بود. او را تهيه بيش از مغربى روز نخستين بود. بر يشت استر 
خورجينى داشت كه در دو جشم خورجين او دو حقه بود. يس جوذر را سلام 
داد. جوذر گفت: يا سیدی. علیک السلام. مغربى يرسيد كه: دى| - ديروز] 


مغربى جز من كه به جنين استرى سوار بود بدين مكان آمد يا نه؟ جوذر بيم 


كرده ماجرا يوشيده داشت و گفت: كس در اين مكان نديده ام. مغربی گفت: 
ای جوذرء او برادر من بود كه پیش از من بدين مكان آمد. جوذر گفت: مرا از 
او خبرى نيست. مغربى گفت: مگر نه تو بازوان او را بستى و به بركه اش 
بينداختى و او به تو كفت كه: اگر دستهاى من از آب بيرون آید. دام بر من 
انداخته بسرعت مرا از آب به در آور و هر گاه GL‏ من از آب بيرون آید. 
مرا بگذار و استر گرفته به شمیعه یهودی ببر که او ترا صد دینار دهد. چون تو 
او را به بر که انداختی GL‏ او از آب بیرون آمد و تو استر گرفته نزد یهودی 
بردی و او ترا یکصد دینار داد. جوذر گفت: اکنون که تو همه اینها میدانی. 
سؤال از بهر چیست؟ مغربی گفت: قصد من اين است که آنچه با برادر من 
کرده ای با من نیز چنان کنی. 

آنگاه بند ابریشمین به در آورده به جوذر بداد و گفت: بازوان مرا ببند و به 


بر که ام بیفکن. اگر مرا نيز آن رود که به برادرم رفت. تو استر گرفته نزد 
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یهودی شو که او یکصد دینار زر ترا بدهد. جوذر چون اين بشنید گفت: پیش 
من sl‏ مغربی پیش آمده. جوذر بازوان او را استوار بست و به بر که اش 


بینداخت. مغربی در آب فرو رفت. جوذر ساعتی به انتظار او بایستاد. ناگاه 


GLb‏ مغربی از آب به در آمد. جوذر گفت: اين هم سپری شد. اگر خدا 


بخواهد هر روز یکی از مغربیان نزد من آيد که من او را بازوان بسته به بر که 
درافکنم و او در بر که بميرد و از هر مرده یکصد دینار عاید من شود. 

آن كاه استر گرفته برفت. چون شمیعه یهودی را بدید به او گفت: یکی دیگر 
نیز بمرد. یهودی گفت: از مردن او SL‏ نیست. تو زنده بمان که پاداش 
خداوندان حرص و Bob‏ همین است. يس يهودى استر گرفته صد دینار زر 
بداد. 

جوذر زرها به دامن کرده به Gow‏ مادر شتافت و زرها به وی داد. مادر گفت: 
اين زرها از کجاست؟ جوذر او را از واقعه بياگاهانید. مادرش گفت: دیگر به 
بر که قارون قدم tie‏ که من از مغربيان بر تو ey‏ دارم. جوذر گفت: ای مادر. 
من ايشان را به بر که درنیفکنم مگر به رضای ایشان. چگونه من از اين صنعت 
دست کشم که در اندک زمانی یکصد دینار سود من است. به خدا سو گند از 
این کار بازنگردم و از بر که قارون پای نکشم تا اينكه اثر مغرییان بریده شود 
و كس از ایشان بر جای نماند. 
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يس رورس سک قارون er‏ ناكام مغربى ذيكر سواز آستر يديد 


شد ولكن از دو مغربى نخستين تهيه بيش داشت و آن مغربى روى به جوذر 
كرده به او گفت: السلام علیک ای جوذر و ای يسر عمر. جوذر با خود گفت: 
چون است که مغربیان جملگی مرا همیشناسند؟ چون جوذر رد سلام کرد. 
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مغربی گفت: باز گو که از مغرییان كس از اینجا در گذشت يا نه؟ جوذر گفت: 


«sul‏ دو تن از ایشان را دیدم. مغربی گفت: کجا شدند؟ جوذر گفت: ایشان را 


بازوان بسته در اين بر که افکندم و ایشان در اینجا غرق شدند. اکنون نوبت از 
UT‏ تو است. مغربی از سخن او بخندید و از استر فرود آمده به جوذر گفت: با 
من چنان كن که به ايشان کرده ای. و بندی ابریشمین به در آورده به جوذر 
گفت: پیش من آی و زودتر بازوان مرا ببند كه وقت همیگذرد. 


جوذر پیش آمده بازوان او استوارتر از 7 نخستين e‏ در د ae‏ 


بینداخت و خود به انتظار او ایستاده بود كه دستهای مغربی از آب بیرون شد و 


به جوذر گفت: دام بر من بینداز. حوذر دام بر وی انداخته از آبش به در آورد. 
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ديد كه مغربى دو ماهى سرخ. بسان شاخه مرجان در دو كف دارد و به جوذر 
گفت: آن دو حقه از خورجين بياور و سر آنها بكشا. جوذر حقه ها پیش آورده 
سر آنها بگشود. مغربی هر ماهی را به حقه ای گذاشت و سر حقه محکم 
ببست و جوذر را در آغوش گرفته جبين او را بوسه داد و به او گفت: خدای 


تعالى ترا از هر , imu‏ نجات دهد. به خدا سوگند اگر تو دام بر من نمی 


انداختی و مرا بیرون نمی آوردی هر آينه من دست از اين دو ماهی نمی داشتم 


تا اينكه در OT‏ فرو رفته غرق ميشدم. جوذر گفت: يا سیدی. ترا به خدا 
سوگند می دهم که مرا از کار دو مغربی که غرق شدند بیاگاهان و حقيقت اين 
دو ماهی باز گو و از کار آن یهودی مرا خبر ده. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و دهم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. جوذر چون قضيت مغربيان و حقيقت ماهيان باز 


حکایت برادران مغربی | 


ای جوذر. بدان که آن دو مغربى که نخست غرق شدند برادران من بودند. 
یکی را نام عبدالسلام و دیگری عبدالاحد بود و مرا نام عبدالصمد است و نام 
یهودی عبدالرحیم است. او ما را برادر است. یهودی نیست و او مسلمان مالکی 
مذهب است. يدر ما حل رموز و فتح کنوز )= گنجها) و علم CUS‏ به ما 
بیاموخت و ما را علم به GL‏ ای بود كه جنیان و عفریتان ما را اطاعت می 
کردند و ما چهار تن برادر بودیم. يدر ما عبدالودود نام داشت. چون 
در گذشت. مالی بسیار از برای ما بگذاشت. ما همه مال را قسمت کردیم و 
کتابها نیز بخش نمودیم و از بهر کتابی در ميان ما اختلاف يديد گشت. استاد 
يدر ما که كهين الابطن نام داشت در مجلس مخاصمت حاضر گشته گفت: آن 


OLS‏ بیاورید. کتاب پیش بردیم. OLS OT‏ را اساطیرالاولین می گفتند و او 


نظیر نداشت و هیچ قيمت با او برابری نمی کرد از اينكه نامهای تمامت گنجها 
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و حل رموز و همه علوم کهانت و ساحری در آن کتاب بود. يس BUS‏ در ميان 
ما يديد گشت. استاد گفت: شما فرزندان پسر منید. من به هیچ یک از شما 
ستم نکنم. هر كس می خواهد که اين OLS‏ از OF‏ او باشد بايد که گنج 
شمردل بگشاید. دایره الفلک )= SUS‏ نماء زیج) و مکحله )= سرمه دان) و 
خاتم )= انگشتر) و سیف )= شمشیر) را که در OT‏ گنج است بیاورد که آن 
خاتم عفریتی دارد که رعد قاصفش گویند. هر كس به آن خاتم مالک شود. 
هیچ پادشاهی بر او غلبه نتواند کرد و اگر بخواهد همه روی زمين مسخر MS‏ 
تواند کرد. و اما سیف. اگر او را کسی از غلاف برکشد و به سوی لشکری 
اشارت کرده بجنباند در حال به لشکر شکست ايد و اگر حامل آن سیف در 
وقت جنبانیدن بگوید که اين لشکریان را بکش, همان لحظه از سیف برق 
آتش بجهد. و اما دایره الفلک را خاصیت اين است که هر كس بر او مالک 
شود و بخواهد كه جمیع شهرها از مشرق تا مغرب ببیند. تواند و هر سویی را 


که قصد کند. owls‏ بدان سوی کرده در دایره نظر کرده شهرهای آن سوی را 


با مردمان شهرها ببيند و اگر به شهری خشم آورد. دايره را به قرص آفتاب 
گرفته. قصد سوختن آن شهر کند. در حال آن شهر بسوزد. و اما هر كس از 
ol‏ کحل در چشم کشد. گنجهای زیرزمین ببیند. ولکن مرا بر شما شرطی 
است و OT‏ اين است که هر كس از گشودن اين گنج عاجز ماند او را از اين 
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OLS‏ بهره ای نخواهد بود و هر كس که OT‏ گنج بگشاید و اين چهار چیز نزد 
من آورد. کتاب را او از من بستاند. 

چون استاد يدر اين سخن كفت و شرط باز نمود. ما به شرط راضی شدیم. پس 
از آن گفت: ای فرزندان, بدانید که گنج شمردل در زیر حکم فرزندان ملک 
احمر است و يدر شما در گشودن گنج بسیار کوشید ولی نتوانست گشود و 
فرزندان ملک احمر در سرزمین مصر به بر که ای که او را بر که قارون گویند 
برفتند و يدر شما را عصیان کردند. يدر شما به سوی OT‏ بر که رفت. بر ایشان 


دست نتوانست OSL‏ از آنکه بر که قارون طلسم گشته بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» كهين الابطن با فرزندان عبدالودود كفت كه: چون 
يدر شما از كشودن گنج شمردل عاجز ماند. حكايت پیش من آورده و من از 
برای او حسابى نوشته. ديدم كه اين گنج گشوده نمی شود مگر به روى يسرى 
جوذر نام كه او سبب دستگیری فرزندان ملک احمر شود و آن پسر. صياد 
است و با او در بركه قارون ملاقات شود و از آن بركه طلسم گشوده نشود 
مگر اينكه جوذر, بازوان طلب کننده آنها را ببندد و در برکه بیندازد و آن 
شخص با آنها محاربت کند. اگر از گشودن گنج شمردل بهره دارد. فرزندان 
ملک احمر را بگیرد و اگر بهره نداشته باشد هلاک شود و GL‏ او از آب 
بیرون آید و OT‏ كس که سالم بماند دستهای او از آب بیرون VT‏ و می بايد كه 
جوذر دام بر او انداخته او را از Sy‏ بیرون آورد. چون کهین الابطن اين 
سخنان باز گفت. OT‏ دو برادر من گفتند: ما می رویم فرزندان ملک احمر را 


بگیریم. من نيز به همین قصد بیرون آمدم. ولکن OT‏ برادر ما که در هیئت 


یهودی است گفت: مرا نه به GUS‏ حاجتی هست و نه از يى گشودن گنج 


خواهم شد. يس ما سه تن برادر با او اتفاق کردیم كه او در هيئت يهودى 
بازرگان به مصر درآید. اگر یکی از ما در بر که بمیرد. خورجین و استر گرفته 


یکصد دینار بدهد. نخست که برادر من نزد تو آمد. او را فرزندان ملک احمر 
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بكشتند و برادر ديكر مرا نيز بكشتند ولى بر من نتوانستند ظفر يافت. من آنها 
را بكرفتم. 


جوذر گفت: كجايند آنها كه تو گرفتی؟ مغربى گفت: مگر نديدى که در آن 


دو حقه در زندان کردم. جوذر گفت: آنها ماهیان بودند. مغربی گفت: آنها 


عفریتان اند كه به صورت ماهی هستند ولکن ای جوذر بدان که گنج شمردل 
را نتوان گشود مگر به روی تو. آيا فرمان می بری و با من به شهر فاس و 
مکناس میروی که گنج بگشایی تا من نیز ترا بی نیاز گردانم و با دل شاد گین 
به ow‏ پیوندان خود باز گردی؟ جوذر گفت: يا سیدی, CIS‏ مادر و برادران 
در ذمت من است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوذر با مغربی گفت: کفالت مادر و برادران در 
ذمت من است. اگر من با تو pay‏ كس نیست که بدیشان نان دهد. مغربی 
گفت: اين عذری است ناپذیرفته. اگر اين عذر از بهر معیشت است من به تو 
هزار دینار دهم تو آنها را به مادر بسپار که تا هنكام باز گشتن تو صرف کند و 
ذهاب و ایاب ]= رفت و آمد] تو بيش از چهار ماه نخواهد بود. چون جوذر نام 
هزار دینار بشنید گفت: ای خواجه. هزار دینار بیاور تا نزد مادرم برم. مغربی 


هزار دینار از بهر جوذر به در اورد. 


VFA 
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جوذر زرها گرفته به سوی مادر شد و آنچه میانه او و مغربی گذشته بود به 
مادر بیان کرد و به او گفت: اين هزار دینار بستان و صرف خود و برادران من 
بکن که من با مغربی به بلاد غرب سفر خواهم کرد و تمامت سفر من بیش از 
چهار ماه نخواهد شد و در اين زمان قلیل» سودی بسیار به من خواهد رسید. تو 
نیز ای مادر. مرا دعا کن. مادر جوذر گفت: ای فرزند. مرا به وحشت اندر مکن 
كه من بر تو pw‏ دارم. جوذر گفت: کسی را که خدای تعالی نگاه دارد بر او 
SL‏ نیست و مغربی هم مردی است نیکوکار. مادرش گفت: خدا دل مغربی را 
به تو مهربان کناد. ای فرزند. با او برو شاید که ترا چیزی دهد. 


آن گاه جوذر مادر را وداع کرده نزد عبدالصمد مغربی رفت و عبدالصمد 


گفت: با مادر مشورت کردی يا نه؟ جوذر گفت: آری» مرا وداع نمود. يس 


مغربی به او گفت: به استر سوار شو. جوذر با مغربی ردیف!!" گشته از ظهر تا 
عصر همی رفتند. جوذر گرسنه شد و با مغربی چیزی از خوردنی نمی دید به او 
گفت: يا سیدی. گویا تو فراموش کردی که توشه بياورى؟ مغربی گفت: مگر 
گرسنه ای؟ جوذر گفت: آری گرسنه ام. در حال مغربی با جوذر از يشت استر 
فرود آمد و خورجین زیر آورده با جوذر گفت: ای برادر. جه می خواهی؟ 
جوذر گفت: هر جه دست دهد نیکوست. مغربی گفت: ترا به خدا سو گند می 
دهم که هر جه خواهی با من باز گوی. جوذر گفت: نان و پنیر همی خواهم. 
مغربی گفت: ای مسکین. نان و پنیر اکنون نه شایسته تو است. خوردنی نیکو 


۳۷۴۹ 
۱ء 


بخواه. جوذر گفت: اكنون در نزد من همه جيز نيكو و گواراست. مغربى گفت: 
ای جوذرء مرغ بريان گشته ميخواهى؟ جوذر گفت: آری. مغربى گفت: برنج با 
شكر آميخته مى خواهى؟ جوذر گفت: آرى. مغربى گفت: فلان گونه خوردنى 
می خواهى؟ تا بيست و چهار گونه خوردنی بشمرد. جوذر گفت: مگر اين 
دیوانه است. اين همه خوردنی از کجا خواهد آورد که در نزد او نه مطبخ و نه 


طباخ است 9 من هیچ جيز با او نمی بینم. در حال مغربی دست به خورجین 


گذاشته ظرفی زرین که دو مرغ بریان در او بود به در آورد. دوباره دست به 


خورجین برده ظرفی زرین که کباب در او بود به در آورد و پیوسته از 
خورجین ظرفی يس از ظرفی بیرون می آورد تا بيست و چهار لون طعام را که 
گفته بود به در آورد. 
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جوذر از دیدن اين حالت مبهوت شد. مغربی گفت: ای مسکین» بخور. جوذر 
گفت: ای خواجه. مگر تو در اين خورجین مطبخ بنا نهاده ای و طباخان در 
اینجا هستند؟ مغربی از سخن او بخندید و به او گفت: اين خورجین طلسم 
است و او را خادمی هست که اگر یک ساعت هزار گونه طعام از او بخواهی 
يديد آورد. 

يس از آن ايشان طعام خوردند و آنجه در ظرفها از خوردنى بر جاى ماند 
مغربى آنها را دور ريخته ظرفها به خورجين بازكردانيد و دست به خورجين 
برده ابريقى بيرون آورد. آب از او بخوردند و وضو كرفته نماز عصر به جا 
آوردند و ابريق به خورجين بازكردانيد و خورجين در يشت استر جاى داد و 
بر استر سوار شده به جوذر كفت: سوار شو. آنگاه از جوذر يرسيد كه: مى 
دانى از مصر تا اين مكان جه مقدار مسافت طى كرده ايم؟ جوذر كفت: لا والله 
نمی دانم. مغربى گفت: یک ماهه راه بريده ايم. جوذر در عجب شد. مغربی 
گفت: ای جوذر. عجب مدار و بدان که اين استر از جنیان است. در هر روز 
يك ساله راه طی می کند ولکن من به پاس خاطر تو آهسته اش براندم. 


يس از ol‏ روان شدند و تا هنكام شام همی رفتند. آنگاه فرود آمدند. از 


خوردنی چیزی بیرون آورده بخوردند و هنكام چاشت نيز خوردنی به در 


آورده بخوردند و پیوسته حال بدین منوال بود تا چهار روز که روزها تا نیمه 


۳۷۵۲ 
۶۱۲ 


شب می رفتند و از نیمه شب تا صبحگاهان می خفتند و آنچه که جوذر از 
مغربى تمنا می کرد. مغربى در حال از خورجين بيرون می آورد. 

چون روز پنجم شد. به شهر فاس و مكناس رسيدند و به شهر اندر شدند و هر 
كس با مغربى ملاقات می کرد او را سلام داده دست او می بوسيد تا اينكه به 
درى رسيده در بكوفت. چون در كشوده شد. دخترى قمرمنظر يديد گشت. 
مغربى به او كفت: ای رحمت. ای دخترک. در بگشای. دخترى پیش افتاده و 
سرین همی جنبانید. جوذر را از دیدن او عقل برفت و با خود گفت: اين از 
دختران ملوک است. يس چون دخترک در قصر بگشود. مغربی خورجین از 
يشت استر گرفته به او گفت: باز گرد. ناگاه زمین بشکافت و استر به زمين فرو 
رفت و زمین به هوا در پیوست. جوذر به هراس اندر شد. مغربی گفت: ای 
جوذر. هراس مکن و به قصر اندر شو. چون به قصر در آمدند. جوذر از 
بسیاری فرشهای فاخر و تحفه Gla‏ لايق و گوهرهای كران قیمت که در آنجا 
دید مدهوش گشت. آنگاه مغربی با دختر گفت: ای رحمت. فلان بقچه پیش 
من آور. دختر ک بقچه بیاورد. مغربی حله ای را که هزار دینار قيمت داشت از 


بقچه به در آورد و با جوذر گفت: اين حله بپوش. جوذر حله را بپوشید. مانند 


یکی از Solo‏ مغرب شد. يس از آن مغربی دست به خورحین برده. گونه 
گونه خوردنیها از ظرف زرین بیرون آورد و در سفره فرو چید تا اينكه چهل 
لون طعام فرو چید و با جوذر گفت: بخور و بر ما مگیر. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| | - نشيننده پش 5 سوار؛ S‏ كه بر یک اسب يس سوار نشيند؛ ماخوذ از 


ردف که به می ¢ [cal‏ 
: به معنی سرین 


جون شب ششصد و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مغربى گفت: از هر طعام خواهى بخور و بر ما مكير 
كه ما نمی دانیم تو به plas‏ طعام مایلی و اگر طعام دیگر نیز می خواهی بكو تا 
حاضر آوریم. جوذر گفت: يا سیدی, به خدا سوگند که من همه طعامها دوست 
می دارم و هیچ چیز ناخوش ندارم. تو از من سؤال مکن و آنچه ترا به خاطر 
می رسد حاضر آور. پس از آن جودر بيست روز در نزد مغریی بسر برد. هر 
روز حله بدو پوشانیده خوردنیهای گوناگون از خورجین به در می آورد و 
چیزی نمی خرید و طعامی نمی پخت. 

چون روز بيست و يكم برآمد. مغربی گفت: ای جوذر. برخیز که امروز روز 
موعود است تا گنج شمردل بگشایم. جوذر با مغربی برخاسته از شهر بیرون 
شدند. جوذر به استری و مغربی به استری سوار گشتند و تا هنگام ظهر همی 
رفتند تا اينكه به نهر آبی روان برسیدند. عبدالصمد مغربی از استر فرود آمده 
جوذر را گفت: تو نیز فرود آی. جوذر نیز به زیر dol‏ مغربی به دو غلامک 
اشارت کرد. هر یک استری برداشته به راهی شدند. يس از زمانی یکی از OT‏ 
دو غلام خیمه ای آورده در آنجا بزد و دیگری فرش آورده و در خیمه 


بگسترد و وساده ها در هر Gow‏ خيمه فرو چید و یکی از OT‏ دو غلام رفته آن 
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دو حقه ای که دو ماهی در آنها بودند بياورد و ديكرى خورجين حاضر كرد. 


مغربى برخاسته از خورجين ظرفهاى طعام بيرون آورده جاشت بخوردند. 


VAY 
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آن كاه مغربى حقه ها برداشته عزیمت ]= افسون, ورد] همی خواند تا اينكه 
حقه ها بشکستند و پاره پاره شدند و از ميان آنها دو تن بازوان بسته يديد 
گشتند و می گفتند: الامان يا كهين LEM‏ قصد تو چیست و با ما جه خواهی 
کرد؟ مغربی گفت: يا شما را بسوزانم يا اينكه از شما به گشودن گنج شمردل 
عهد بگیرم. گفتند: ما با تو عهد میکنیم كه گنج شمردل بگشاییم به شرط آنکه 
جوذر صیاد را حاضر کنی که گنج گشوده نمی شود مگر به روی او و کسی جز 
جوذر بن عمر به گنج اندر نتواند شد. مغربی به آنها گفت: کسی را که شما مى 
خواهید آورده ام و او در همین مکان است. سخن شما را میشنود و شما را می 
بيند. يس آنها عهد بستند که گنج شمردل بگشایند. مغربی آنها را رها کرد. 

يس از آن قصبی!" "و لوحهایی از عقیق سرخ به در آورد و لوحها بر OT‏ قصب!۱ 


آویخت و مجمری را حاضر کرده GT‏ در او بيفروخت و بخور نیز حاضر 


آورده با جوذر گفت: من وقتی که به عزیمت شروع کنم. سخن نیارم كفت که 
عزیمت باطل گردد. اکنون من ترا بیاموزم جه بایدت کرد که به مقصود 


برسیم. جوذر گفت: بیاموز. مغربی گفت: بدان که چون من عزیمت بخوانم و 
بخور در آتش افکنم. OT‏ اين نهر بخشکد و از برای تو دری زرین به بزرگی 
در شهر يديد شود که دو حلقه گوهرین بر آن در است. تو به نزد آن در رفته 
او را سه کرت از پی هم بکوب. آنگاه آوازی خواهی شنید که می گوید: 
کیست که در گنجها همیکوبد؟ تو در جواب بكو كه: من جوذر صیاد پسر 
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عمرم. در حال در را به روى تو بكشايد و شخصى تيغ در کف بيرون آيد و با 


تو بگوید: اگر تو جوذرى كردن خود بدار تا سر از تنت جدا سازم. تو بيم مدار 
و گردن يس مکش. اگر او دست بلند كند که ترا بزند. خود در پیش تو مرده 
بيفتد و ترا المی از او نرسد و اگر مخالفت بكنى او ترا بكشد. پس تو چون 
سحر او را باطل كنىء از در به درون شو و درى ديكر خواهى ديد. آن در نيز 
بكوب. سوارى نيزه بر دوش بيرون آيد و به تو بكويد: از بهر جه بدين مكان 
آمدى كه از انسيان و جنيان كس بدين مكان نتواند آمد؟ آنگاه نيزه بر تو 
حواله كند. تو سينه خود بگشا. چون او ترا بزند در حال خود مرده بيفتد. ولى 
اكر مخالفت كنى او ترا بكشد. يس از آن از در به درون شود. يكى آدميزاد. 
تير و کمانی در دست يديد شود و تير به سوی تو اندازد و تو از بهر او سينه 
سير كن. چون ترا بزند در حال خود. قالب بيجان شود. ولى اگر مخالفت كنى 
او ترا بکشد. پس از آن از در به درون شو. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در متن عربی و ترجمه تسوحی قصبه آمده؛ بايد توجه داشت که در عربی 
قصبه بعنی So»‏ قصب»؛ قصب = نى 5 استخوان ساق؛ در تر حمه انگلیسی 
wand,‏ 2011017 آمده به معنی چوبدست توخالی] 


جون شب ششصد و جهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مغربى به جوذر گفت: از در به درون شو و در 
جهارمين را بكوب. چون در گشوده شود. درنده بزرگ جثه ای به در آيد. تو 
دست به دهان او ببر. وقتى كه دست ترا بخايد در حال خود مرده بيفتد و ترا 
از او آسيبى نرسد. يس از آن به در ينجمين رفته بگو: ای عيسى به موسى بكو 
در بكشايد. چون در كشوده شود. در آنجا دو اژدها خواهى ديد كه دهان باز 
كرده به سوی تو خواهند شتافت. تو از آنها ey‏ مدار و دستهاى خويشتن به 
دهان آنها ببر كه چون دست ترا دندان كيرند خويشتن بيجان شوند و اگر 
مخالفت كنى ترا بكشند. يس از آن به در هفتمين رفته در بكوب. مادر تو به 
در آيد و به تو كويد: مرحبا ای فرزند. به نزديك من آى تا ترا سلام دهم. تو 
بگو: از من دور شو و جامه خود بركن. او به تو گوید: ای فرزند. من مادر توام. 
مرا بر تو حق تربیت است. چگونه مرا برهنه میکنی؟ تو به او بگو: اگر جامه بر 
نکنی ترا بکشم. آنگاه به سوی دست راست نظاره كن تیغی از دیوار آویخته 
بینی» آن تيغ گرفته بر کش و به او بكو جامه خود را بکن. او بر تو لابه كند و با 
تو خدعه نماید. تو بر او رحمت منمای. اگر او یک جامه بکند تو بكو BL‏ را 
نيز بکن و او را به کشتن همی ترسان تا تمامت جامه خود بکند. آنگاه بیجان 


خواهد افتاد و تو همه سحرها باطل کرده از همه خطرها در امان خواهی شدن. 
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يس از آن به گنج اندر شو. زر و سيم در آنجا به خروار ريخته بینی» به آنها 
اعتنا مكن كه در صدر گنج تختی است كه پرده ای بر او آويخته. يرده از آن 


فروکش. شمردل ساحر بر OT‏ تخت نشسته, در سر او چیزی است مدور که 
چون ماه درخشان است. OT‏ دایره الفلک است و در کمر شمشیری و انگشتری 
در انگشت دارد و بر كردن او سلسله ای است و مکحله ای در آن سلسله 
است. اين چهار چیز را بیاور و مبادا اينكه از اينها که با تو گفتم چیزی 
فراموش کنی که پشیمان شوی و بر تو بيم زوال باشد. و مغربی وصیت اعادت 
همی کرد تا اينكه جوذر گفت: همه را ياد گرفتم ولکن که را طاقت دیدن اين 
صورتهای هولناک است و چگونه بر اين خطرهای بزرگ صبر توان کرد؟ 
مغربی گفت: ای جوذر. هیچ هراس مکن که همه اینها قالب بیجان اند. 

جوذر توکل به خدای تعالی کرده. مغربی بخور در آتش افکند و عزیمت همی 
خواند تا آب نهر بخشکید و در گنج يديد شد. جوذر بر در آمده او را بکوفت. 
آوازی شنید که می گفت: کیست که حل رموز ندانسته و درهای گنج همی 
کوبد؟ جوذر گفت: من جوذر بن عمرم. در حال در بگشود و شخصی به در 
آمده تيغ به جوذر بركشيد و به او گفت: كردن خود بدار. جوذر كردن دراز 
کرد. 


جون آن مرد تيغ به كردن او زد خود بيجان بيفتاد و همجنان بر در دوم و سيم 


تا ششمين جنان كرد كه مغربى سير ده بود. 
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چون در هفتمين بگشاد. مادرش بيرون آمده او را سلام داد و گفت: مرحبا ای 
فرزند. جوذر كفت: تو كيستى؟ آن صورت كفت: من مادر توام. مرا بر تو حق 
پستان و حق تربيت است. ای فرزند. نه ماه به تو آبستن شدم و رنجها بردم. 
جوذر به او گفت: جامه بركن. او گفت: تو فرزند منىء. چگونه مرا برهنه می 
سازى؟ جوذر دست برده تيغ بگرفت و بركشيد و گفت: جامه بركن و گرنه ترا 
به این تيغ بکشم. يس از گفتگوی بسیار. عجوز یکی از جامه های خود بر کند. 
باز جوذر او را بترسانید تا اينكه در تن او یک جامه بیش نماند. آنگاه گفت: ای 
فرزند. مگر دل از آهن و روی داری که مرا می خواهی رسوا کنی و عورت من 
بكشايى؟ مگر ای فرزند اين حرام نیست؟ جوذر گفت: راست گفتی. شلوار بر 


مکن. چون اين سخن بگفت. عجوز فریاد زد و گفت: جوذر خطا کرد او را 


بزنید. يس خادمان گنج بر او Bor‏ آمدند و ضربت از همه سوی مانند قطره 


باران بر او همى ريخت تا اينكه بیخود SEES:‏ او را برداشته بیرون گنج 
بگذاشتند و درهاى كنج بریستند. چون او را نه در انداختند مغربى او را 
برداشت و آب بدان سان که بود از نهر روان شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و يانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خادمان کنوز. جوذر را بزدند و به خارج در 


انداخته درهای گنج بربستند و آب نهر بدان سان که بود روان گشت. 


عبدالصمد مغربی برخاسته عزایم خوانده جوذر را به خود آورد و باز گفت: ای 


مسکین. جه کردی؟ جوذر گفت: تمامت موانع برداشتم و همه طلسمها 
یشکستم تا به مادرم برسیدم و در ميانه من و او سخن دراز کشید و او جامه 
های خود یک یک به در آورد و در تن او جز شلواری نماند. پس به من گفت: 
مرا رسوا مکن که گشودن عورت حرام است. من بدو رحمت آورده شلوار از 
او برنکندم. ناگاه او بانگ برزد که جوذر به خطا اندر شد. او را بزنید. در حال 
جمعی به من گرد آمدند که من ندانستم ايشان در کجا بودند. مرا چندان 
بزدند که به مرگ نزدیک شدم و از خود برفتم. مفربی گفت: نگفتمت که 
وصیت مرا مخالفت مکن که اگر تو شلوار از او بر کنده بودی مقصود ما می آمد 
ولی اکنون که خطا کردی تا سال آینده از بهر چنین روزی در نزد من بمان. 
آنگاه مغربی و جوذر به استران سوار گشته به شهر فاس باز گشتند. 

جوذر در نزد مغربی به عيش و نوش بسر می برد و هر روز حله فاخر همی 
پوشید تا اينكه سال plod‏ شد و روز میعاد برسید. مغربى با جوذر گفت: امروز 


روز موعود است. بيا تا به گشودن گنج شمردل بر ویم. حوذر گفت: ترا اطاعت 
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كنم. پس مغربى او را گرفته به خارج شهر برد. در آنجا دو غلامک را ديدند 


كه دو استر نگاه داشته اند. در حال به استران نشسته برفتند تا به نزديك نهر 
آب رسيدند. غلامكان خيمه برپا كرده فرش بكستردند و مغربی سفره از 
خورجين به در آورده جاشت بخوردند. يس از آن قصبه و لوحها بيرون آورد و 
آتش بيفروخت و بخور حاضر كرده با جوذر گفت: by‏ تا كفتنيها بكوييم و 
سيردنيها بسياريم. جوذر گفت: يا سیدی. اگر دبوسها از خاطر رفته. وصيتهاى 
تو نیز از ياد من رفته است. مغربی گفت: جان خود نگاه دار و گمان مکن که 
آن عجوز مادر تو است بلکه او به صورت مادر تو طلسمی است و قصد او اين 
است که ترا به خطا بیندازد. اگر آن دفعه زنده برآمدی اين بار اگر خطا کنی 
هلاک خواهی شد. جوذر گفت: اگر خطا كنم سزاوارم كه مرا بسوزانند. 

يس از آن مغربی بخور در آتش نهاده عزيمت همی خواند تا اينكه آب نهر 
بخشکید و در يديد شد. جوذر به Sw‏ در رفته در بکوفت. در را گشوده 
طلسمهای هفتگانه را باطل کرد و به مادر خود برسید. مادر به او گفت: مرحبا 
ای فرزند. جوذر گفت: کجا من فرزند توام» ای پلیدک جامه بر کن. عجوز او را 
خدعه می کرد و جامه های خود یک یک بر می کند تا اينكه جز شلواری 
نماند. جوذر گفت: ای پلیدک. شلوار نيز بکن. يس او شلوار بکند و در حال 
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جوذر به گنج اندر شد. زر و سیم مانند تل ريخته یافت؛ اعتنا نکرده از آنها 
گذشت. در صدر گنج به غرفه ای درآمد. شمردل ساحر را دید كه شمشیر بر 
ميان بسته و انگشتری در انگشت کرده و مکحله از كردن آويخته و دایره 
الفلک بر سر نهاده است. آنگاه جوذر پیش رفته شمشیر از ميان او بگشود و 
انگشتری از انگشتش به در آورد و مکحله و ols‏ الفلک نیز برداشته بیرون 
آمد. 

آواز طبلی شنید که همی کوبند و خادمان گنج میگویند: ای جوذر. مبارک باد 
ترا آنچه که به تو عطا کردند و طبل را همی کوفتند تا اينكه جوذر از گنج به 


در آمد و به مغربی برسید. آنگاه مغربی بخور و عزیمت یک سو نهاده بر پای 


خاست و جوذر را در آغوش كرفت و جوذر چهار چیز را كه از گنج به در 


آورده بود بدو داد. مغربی آنها را گرفته بانگ بر غلامان زد. غلامکان خیمه 
برداشته برفتند و استران بیاوردند. مغربی و جوذر به استران سوار گشته به 
شهر فاس باز گشتند. 

مغربی دست به خورجین برده گونه گونه طعامها بیرون آورد تا اينكه همه 
گونه خوردنی در سفره حاضر شد و با جوذر گفت: ای برادر. بخور. جوذر به 
قدر کفایت طعام خورد. آنگاه مغربی بقیت طعامها در ظرفی دیگر نهاده. 
ظرفهای SE‏ به خورجین باز گردانید و با جوذر گفت: ای برادر. تو به خاطر 


من از شهر و پیوندان خويش دور گشتی و حاجت من روا کردی. اکنون هر جه 
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خواهی تمنا كن که تو به هر جه خواهی سزاواری. جوذر گفت: ای خواجه. 
تمنای من از خداست و از تو اين خورجین همی خواهم. مغربى خورجین بدو 
داده گفت: اگر چیزی بهتر از اين می خواستی مضایقت نمی کردم ولکن ای 
مسکین. اين خورجين بجز خوردن سودی نمی بخشد و تو بسيار رنج برده ای 
و من ترا وعده داده pry‏ که دلشاد به Gow‏ پیوندانت باز گردانم. اکنون از اين 
خوردنی بخور و ترا خورجین دیگر هم که پر از زر و گوهر MOL‏ میدهم و 
چون به شهر خويش روی در آنجا بازرگانی كن و چگونگی آوردن خوردنیها 
از این خورخین خنان اسك که دست ,یر انق غورختن ذراز کرقه‌شگوی: A‏ 
po‏ خورجین. ترا به نامهای بزرگی که در اين خورجین است سوگند می 


دهم که فلان گونه طعام پیاور. در حال او آنچه که خواسته ای بیاورد و اگر در 


روزی هزار گونه طعام بخواهی سستی نکند. 

پس از آن غلامکی را حاضر آورد که استری با او بود و خورجینی را پر از زر و 
گوهر کرده با جوذر گفت: بر اين استر سوار شو و غلامک در پیش تو روان 
خواهد بود و ترا به راهی که به خانه تو برساند دلالت خواهد کرد. بس چون به 
خانه برسی خورجین از استر برداشته به غلامک بسپار و هیچ كس را از راز 
خود آگاه مکن و ترا به خدا سپارم. جوذر گفت: خدای تعالی ترا برکت دهد. 
آن كاه جوذر خورجین بر استر نهاده خود نیز سوار شد و غلامک پیش پیش 
همی رفت تا اينكه آن روز را با تمامت شب برفتند. 
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فردا هنكام بامداد از دروازه مصر داخل شدند. جوذر مادر خود را دید که به 
دریوزگی نشسته. از دیدن او عقلش برفت. در حال از استر به زیر آمد و 
خویشتن را در پای مادر افکند. مادر چون او را بشناخت. بگریست. آنگاه 
جوذر او را بر استر سوار کرده خود در ركاب او همی رفت تا به خانه برسیدند. 
مادرش از استر فرود آمده» جوذر خورجین از استر بگرفت و استر به غلامک 
سپرد. غلامک استر برداشته نزد خواجه خود باز گشت و او و استر هر دو 
Cy pic‏ بودند. 

و اما جوذر را دريو زكى مادر دشوار نمود و به او گفت: ای مادر. برادران من 
خوشوقت هستند يا نه؟ گفت: خوشوقت اند. يرسيد: از بهر جه سؤال ]= 
گدایی| میکردی؟ گفت: ای پسر. از گرسنگی بود كه سؤال می كردم. جوذر 
گفت: هزار و سيصد دینار زر به تو دادم! مادر جوذر گفت: ای فرزند. 
برادرانت با من كيد و مکر کردند و زرها از من گرفتند و به من گفتند: قصد ما 
این است که با او بضاعت خریده بازر گانی کنیم. چون زرها از من بستدند مرا 
براندند. من از غایت گرسنگی به دریوز گی بنشستم. 


جوذر گفت: ای مادر. اکنون که من آمده ام ترا اندوهی نخواهد بود. اين 


خورجین كه با من است پر از زر و گوهر و جز اين با من اين چیزهاست. 
مادرش گفت: ای فرزند. تو نیکبخت هستی خدا از تو راضی شود و بر جلال تو 


بیفزاید و الحال برخیز از برای من خوردنی يديد آور که دوش گرسنه خفته 
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ام. جوذر از سخن او بخندید و به او گفت: ای مادر. هر جه می خوری 
درخواست كن كه همین ساعت از بهر تو حاضر آورم که نه حاجت به شرای 
آن دارم و نه حاجت به کسی كه او را بپزد. مادرش گفت: ای فرزند. من با تو 
چیزی نمی بینم. جوذر گفت: در اين خورجین همه گونه خوردنی هاست. 
مادرش گفت: ای فرزند. هر چیزی که سد رمق کند مرا کافی است. جوذر 
گفت: ای مادر. به چیز کم قناعت كردن خوب است زمانی که jue‏ دست 
ندهد. اکنون که همه چیز به آسانی مهيا می شود نه جای قناعت خواهد بود 
SL‏ هر جه گواراتر است آن بايد خورد و در نزد من تمامت خوردنیها 
مهیاست؛ تو به هر plas‏ مایلی طلب کن. مادرش گفت: ای فرزند. نانی گرم با 
پنیر همیخواهم. جوذر گفت: ای مادر. مقام تو نه اين است که به نان و پنیر 
قناعت کنی. مادرش گفت: ای فرزند. تو مقام من همی شناسی. آنچه که بر من 
سزاوار است همان بیاور. جوذر گفت: ای مادر. مقام تو اين است که گوشت 
OL»‏ و برنج شك رآميخته و عسل نحل و بقل ]= [USL‏ و طعام مقلفل ]= فلفل 


زده] و مزعفر ]= زعفرانی] بخوری. مادرش OLS‏ کرد که جوذر با او مزاح می 


کند به او گفت: مرا از اين سخنان تو عجب آمد. مگر خواب می بینی و يا 
دیوانه گشته ای؟ جوذر گفت: جه کرده ام و جه گفتم که دیوانه ام همی 
خوانی؟ مادرش گفت: تو همه گونه طعامهای فاخر از برای من همی شمری که 
نه كس به قيمت آنها قادر است و نه كس آنها را تواند پخت. جوذر جواب داد: 
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ای مادر. به جان تو سوگند در همین ساعت همه آنچه به تو بیان کردم حاضر 
آورم. مادرش كفت: من جيزى با تو نمی بينم. جوذر گفت: خورجين بياور. 
مادرش خورجين برداشته او را خالى يافت و به نزد جوذر آورد. جوذر دست 
به خورجين برده ظرفهاى ير از طعام به در آورد تا اينكه تمامت آنجه به مادر 
گفته بود حاضر آورد. مادرش گفت: ای فرزند. در اين خورجين کوچک 
چیزی نبود. تو اين همه ظرفها از کجا بیرون آوردی؟ جوذر گفت: ای مادر. 
اين خورجین را مغربی به من داده و او طلسم است و او را خادمی هست که 
اگر چیزی بخواهد نامها بر او تلاوت کند و بگوید: ای خادم خورجین. فلان 


لون طعام بیاور. او در حال حاضر آورد. مادرش گفت: من نیز دست به 


خورجین برده طعام از او بخواهم يا نه؟ جوذر گفت: دست py‏ و طعام بیاور. 
پس مادر جوذر دست به خورجین برده گفت: ای خادم خورجین, به نامهایی 
که در خورجین نقش گشته سوگندت می دهم كه فلان طعام از برای من بیاور. 
در حال دید که ظرفی در خورجین يديد شد. آن را به در آورد دید همان لون 
است که خواسته بود. يس از آن طعام می طلبید و يديد همیگشت. آنگاه جوذر 
به مادر گفت: ای Jobe‏ پس از آنکه خوردن به انجام رسید. بقیت طعامها در 
ظرفی دیگر كن و اين ظرفها را به خورجین باز گردان که اين خورجین را 
شرط همین است و خورجین را نگاه دار و راز از همگان بيوش و به هر چیز که 


۳۷۷۱ 
۶۱۵ 


محتاج شوی از خورجین به در اورده بخور و ببخش و صدقه ده و برادران مرا 


نيز از اين خورجین طعام ده. خواه من حاضر باشم و خواه غایب. 

پس جوذر با مادر خود نشسته طعام همی خوردند که برادرانش از همسایگان 
خبر آمدن جوذر را شنیده از در درآمدند. جوذر به اكرام ایشان بر sh‏ خاست 
و سلام داده و به ایشان گفت: بنشینید و بخورید. بنشستند و بخوردند و از رنج 
گرسنگی نزار KES‏ بودند و دير گاهی طعام همی خوردند تا اينكه سير شدند. 
جوذر به ایشان گفت: هنكام شام بيش از اين خوردنی از بهر شما حاضر 
خواهد شد. پس برادران جوذر. Ca‏ طعامها را بیرون برده. هر فقیری که 
بدیشان می گذشت بخشی به او می دادند تا اينكه در ظرفها چیزی بر جای 
نماند. آنگاه ظرفها باز گر داندند. جوذر ظرفها را گرفته به مادر بداد و به او 
گفت: ای مادر. ظرفها به خورجین بنه. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوذر به مادر گفت: ظرفها در خورجين بنه. چون 
هنكام شام شد. جوذر به خانه بازگشت و از خورجین چهل لون طعام به در 
آورد و خود بیرون آمده در ميان مادر و برادران بنشست و به مادر گفت: از 
بهر ما عشا ]= شام] بیاور. چون مادرش بدان مکان که خورجین در آنجا بود 
رفت ظرفها را پر از طعام یافت. آنگاه سفره گسترده ظرفها را یک یک همی 
آورد تا چهل ظرف طعام بیاورد. چون خوردنی بخوردند جوذر گفت: طعامها را 
برداشته به فقيران و مسکینان دهید. ایشان بقیه طعام برداشته به فقیران بخش 
کردند و يس از OT‏ جوذر حلوا از برای ایشان از خورجین به در آورد. چون 
بخوردند گفت: بقیت او را به همسایگان دهید. روز دیگر چاشت به همین 
منوال گذشت و تا ده روز پیوسته چاشت و عشا بدان سان بود. يس از OT‏ 
سالم با سلیم گفت: ای برادر, سبب اين کار چیست که برادر ما هر صبح و شام 
طعامهای گوناگون بیرون می آورد و حلوا چندان که خواهد فرو چیند و بقیت 


آنها را به فقیران بخش کند و اين کار به کار پادشاهان همیماند. نمی دانم اين 


نیکبختی او را از LS‏ روی داده که نه چیزی شرا می کند و نه آتشی می 
افروزد و نه مطبخ دارد و نه مطبخی ]= آشپز! سلیم به پاسخ گفت: ای برادر. 


۳۷/۷/۳ 
مه 


به خدا سوگند من نيز حیرانم و حقیقت اين حال را بجز مادر کسی به ما 
نخواهد گفت. 

يس در وقتی که جوذر غایب بود سليم و سالم به حیلتی نزد مادر شدند و به او 
گفتند گرسنه ایم. مادر ایشان را بنشاند و خود به مکان خورجین رفت و از 
خادم خورجین طعام طلبید. طعامهای گرم از بهر ایشان حاضر آورد. گفتند: ای 
مادر. اين طعامها گرم است و تو آتش نیفروختی و چیز نپختی. مادر به ایشان 
گفت: اين طعامها از خورجین طلسم است. يس همه ماجرا به ايشان بگفت و 
ایشان را از واقعه آگاه کرد و به ایشان گفت: راز پوشیده دارید. گفتند: ای 


yolk‏ راز پوشیده داریم ولکن کیفیت خورجین به ما بیاموز. مادر کیفیت به 


ایشان بیاموخت. ايشان نیز دست به خورجین برده طعام آوردند و هر جه می 


خواستند در حال يديد مى شد. 

يس چون خاصیت خورجین بدانستند سالم با سلیم گفت: ای برادر تا چند در 
نزد جوذر به صورت چاکران بسر بریم و صدقه او را بخوریم؟ چرا نباید حیلتی 
به کار برده اين خورجین به در بریم؟ سلیم گفت: ای برادر» جه حیلت بايد 
کرد؟ گفت: جوذر را به رئيس دريا ]= دریاسالار] بفروشیم. يس سالم و سلیم 
نزد رئيس شدند و به او گفتند: ای رئیس. با تو حاجتی داریم که ترا سبب 
مسرت است. رئيس گفت: کدام است؟ گفتند: ما دو برادریم و برادری دیگر 


هم داریم که بسی شریر است. چون يدر ما بمرد مال بسیار به میراث گذاشت. 


۳۷۷۴ 
مه 


مال را قسمت کردیم او نصیب خود را گرفته در فسق و فساد صرف کرد. 
چون محتاج شد روی به ما آورد و شکایت ما پیش حکام برد و كفت شما مال 
يدر را برده اید. ما نیز با او به مخاصمت بر آمده مرافعه ]= شكايت] کردیم و 
خسارتها بردیم. مدتی دست از ما باز داشت. بار دیگر شکایت کرد تا اينكه ما 
را محتاج نموده و از ما دست بر نمی دارد و ما از او به اضطراب و تشویش 
اندریم. قصد ما اين است که او را از ما شرا کنی. رئيس به ایشان گفت: UT‏ می 
توانید که حیلتی کرده او را نزد من آورید که من او را بسرعت به Gow‏ کشتی 
فرستم. گفتند: ما نتوانیم او را نزد تو آوریم ولکن تو مهمان ما شو و با خود دو 
تن دیگر بیاور. چون برادر ما بخسبد ما ينج تن يار گشته او را بگیریم و بند بر 
دهان او بگذاریم. آنگاه در تاریکی شب تو او را از خانه پیرون كن و به هر جا 
که خواهی ببر. ولکن تو هنكام مغرب به فلان محلت bey‏ که یکی از ما را در سر 
آن محلت خواهی CSL‏ که به انتظار ایستاده. رئيس به ایشان گفت: بروید. 


يس ایشان نزد جوذر شدند. ساعتی بنشستند. پس از OT‏ سالم پیش آمده 


دست جوذر ببوسید. جوذر گفت: ای برادر. جه روی داده؟ گفت: ای برادر. ما 
را رفیقی است که چند بار ما را در خانه خود مهمان کرده و هزار نیکی به جای 
ما نموده. امروز او را سلام «palo‏ مرا به مهمانی دعوت کرد. گفتم: من نتوانم 
که از برادر خود جدا شوم. گفت: برادر را نیز با خود بیاور. گفتم: او به مهمانی 
كس نمی رود. اگر تو با برادران خود مهمان ما شوید منت ody‏ هستم. مرا 


۳۷۷۵ 
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OLS‏ اين بود که او دعوت من اجابت نخواهد کرد ولکن دعوت مرا اجابت 
کرده گفت: در سر محلت به انتظار من باش که من با برادران خود خواهم 
آمد. اکنون ey‏ من از OT‏ است که ایشان duly‏ و شرم همی دارم که زحمت به 
تو زیادت کنیم. LT‏ خاطر مرا به دست آورده امشب ایشان را ضیافت میدهی 
یا نه؟ و اگر راضی نخواهی شد اجازت ده که به GE‏ یکی از همسایگان py‏ 
جوذر گفت: چرا به خانه همسایگان بايد Top‏ مگر خانه ما تنگ است و يا 
اینکه در نزد ما چیزی نیست؟ ترا عيب است که با من مشورت کنی! اگر 
خدای تعالی بخواهد چندان طعام و حلوا ترا دهم که اگر گروهی را مهمان 
پیاوری نیمه طعامها و حلواها باقی بماند و اگر من غایب باشم همه چیز از مادر 


بخواه که هر جه خواهی حاضر آورد. اکنون برو و مهمان خود بیاور. 


آن كاه سالم دست او را بوسیده برفت و در سر محلت بنشست. چون هنكام 


شام شد ايشان يديد گشتند. سالم ايشان را به خانه اندر آورد. چون جوذر 
ايشان را دید مرحبا كفت و ايشان را بنشاند. ولی آنچه در غيب بود نمی 
دانست. آنگاه از مادر, عشا طلبید. مادرش از خورجین طعام بیرون می آورد و 
جوذر پی در پی می كفت که: OMS‏ لون طعام پیاور و فلان کباب بده تا اينكه 
Jez‏ لون خوردنی فرو جيدند. چون طعام صرف شد سفره برچیدند و بحریان 
]= دریانوردان] OLS‏ می کردند که اين ضیافت از OT‏ سالم است. 


VV 
مه‎ 


پس چون سه پاس از شب بگذشت حلوا از بهر ایشان بياوردند و سالم ایستاده 


خدمت همی کرد و جوذر و سلیم نشسته بودند تا اينكه هنكام خواب رسیده 


بخفت. آنگاه ايشان برخاسته به yb‏ یکدیگر بند بر دهان جوذر بنهادند و 
بازوان او را بسته از خانه به در آوردند. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوذر را گرفته از قصر بيرون بردند. رئيس او را به 
خدمت بداشت. جوذر را کار بدینجا رسید. 

و اما برادران جوذر چون بامداد شد نزد ole‏ آمدند و به او گفتند: ای مادر. به 
خواب بودیم که جوذر با مهمانان رفته است. ای مادر. برادر ما به غربت Mole‏ 
کرده و به گشودن گنجها رغبت نمود و ما شنیدیم که او با مغرییان سخن می 
كفت و ايشان به او می گفتند که هنكام رفتن ترا با خود می بریم كه گنجی 
بگشاییم. مادر جوذر به ایشان گفت: مگر جوذر امشب با مغربیان بود؟ گفتند: 
مگر ندانستی که مغربیان در نزد ما مهمان بودند. به يقين که جوذر با ایشان 
رفته است ولکن خدای تعالی او را به راه راست دلالت کند که او نیکبخت 
است. باز از برای ما بسی چیزها خواهد آورد. 

و آنگاه مادر به جدایی جوذر بگریست. برادران جوذر گفتند: ای يليدى. 
جوذر را این همه دوست میداری؟ اگر چنانچه ما غایب شویم محزون 
نمیگردی و اگر حاضر شویم شاد گین نباشی؟ مگر ما پسران تو نیستیم؟ مادر 
جوذر گفت: شما نيز مانند جوذر پسران منید ولکن شما شقی ]= سنگدل] 
هستید و شما را بر من احسانی نیست و از آن روز که يدر شما در گذشته 


هر گز از شما نكويى ندیده ام. و اما از جوذر بسی نیکیها دیده ام و به من بسیار 


YYVA 
لااع‎ 


احسان كرده. اكنون سزاست كه من به جدايى او كريان شوم كه احسان او به 
من و شما همى رسيد. جون برادران جوذر اين سخن بشنيدند او را دشنام 
دادند و بزدند و به خانه اندر آمده خورجين بگرفتند و خورجين طلسم نيز 
برداشتند و با مادر كفتند: اينها مال يدر ماست. يس برادران زرها قسمت 
كردند و در خورجين طلسم اختلاف ميان ايشان يديد گشت. سالم گفت: اين 
را من خواهم گرفت. سليم كفت: من خواهمش برد. کار ايشان به مخاصمت 
انجاميد. مادر گفت: ای يسران ناخلف. زر و گوهر بخش نموديد اكنون همی 


خواهيد كه اين خورجين نيز بخش كنيد؟! اين خورجين قسمت شدنى نيست و 
هيج مال با اين برابرى نميكند و اكر اين را از ميان ببرند طلسم او باطل خواهد 


شد و خاصيت او خواهد رفت؛ اين را نزد من بگذارید. من از برای شما هر 
وقت خواسته باشيد طعام بخورید. طعام به در آورم و من نيز به لقمه ای 
خشنودم. اگر جامه به من بيوشانيد آن هم از فضل و احسان شما خواهد بود. 
شما يسران منيد و من نيز مادر شما هستم. برای شما بسى رنج و محنت برده 
ام, مرا به حال خود بكذاريد. بسا هست برادر شما جوذر بيايد و شما در پیش 
او رسوا شويد. ايشان سخن مادر نیذیرفتند و OT‏ شب را به مخاصمت بسر 
بردند. مردى از سياهيان ملک در يهلوى خانه جوذر مهمان بود. مخاصمت 
ایشان بشنيد و واقعه بدانست. چون بامداد شد آن مرد سياهى نزد ملى در 


آمد. و ملک را نام شمس الدوله و در آن pac‏ ملک مصر بود او را از واقعه 


۳۷۳۷۹ 
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آگاه كرد. در حال ملک. برادران را حاضر آورد و ايشان را همی آزرد تا به 
خورجين اعتراف كردند. ملک خورجين از ايشان بستد. ايشان را به زندان 
اندر كرد و از براى مادر جوذر به قدر كفايت جيره معين نمود. ايشان را كار 


بدينجا رسيد. 


و اما جوذر یک سال به خدمت رئیس قیام کرد پس از یک سال که در کشتی 
بودند Gob‏ تند بر ایشان پیامد. کشتی را به کوهی بر زد و کشتی بشکست و 
هر كس در کشتی بود غرق شد jou‏ جوذر که به ساحل رسید و از آنجا سفر 
کرده به قبیله ای از عرب برسید. ماجرای او باز پرسیدند. 


« 


0 
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او ماجراى خود به ايشان حديث کرد و در آن قبيله از اهل جده مردى بود 


بازرگان؛ به حالت جوذر رحمت آورد و به او كفت: ای جوان مصری, در نزد 
من به خدمتگزاری باش تا من ترا نان و جامه دهم و ترا به جده برم. جوذر به 
خدمت او قيام نمود و با او سفر کرد تا به جده برسیدند. بازرگان او را بسی 
اكرام کرد. چون موسم حج رسید. بازر گان قصد زیارت کعبه کرد و جوذر را با 
خود به مکه برد. جوذر از بهر طواف در حرم شد. ناگاه رفيق مغربى خود 
عبدالصمد را دید که طواف می کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هجدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوذر عبدالصمد را ديد كه طواف هميكند. مغربی 
چون او را دید سلامش کرد و حالت باز پرسید. جوذر بگریست و او را از 
ماجرای خود ly‏ گاهانید. مغربی او را با خود به منزل برد و گرامی اش بداشت 
و حله ای بی نظير بر روی بپوشانید و به او گفت: خرسند باش که بدیها از تو 
دور كشت و تخته رملی حاضر آورده رمل بزد. آنچه به برادران جوذر روی 
داده بود بیان کرد و گفت: اکنون ایشان در زندان ملک مصر هستند و تو حج 
به جا آور که ترا جز خير و خوبی روی نخواهد داد. جوذر گفت: يا سیدی. من 


ناگزیرم از اينكه نزد بازرگان جده رفته و او را وداع گویم. يس از آن نزد تو 


آیم. مغربی گفت: برو و خاطر او به دست آورده باز گرد. 


پس جوذر برفت و به بازرگان گفت: برادر خود را در طواف بدیدم. بازرگان 
گفت: برو و او را به اين منزل بیاور و از بهر او ضیافت کن. جوذر گفت: او 
خداوند مال و نعمت است و در نزد او بسی خادمان اند. حاجت به ضیافت 
ندارد. باز ركان بيست دینار بدو داده گفت: ذمت من بری کن. آنگاه جوذر او 
را وداع کرده از نزد او بیرون آمده در راه به مرد فقیری برسید. بيست دینار 
به آن فقير داده به سوی عبدالصمد مغربی روان شد. چند روزی با او بود تا 


حج به جا آوردند. آنگاه مغربی خاتمی را که از گنج شمردل بیرون آورده بود 
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به جوذر داد و به او كفت: اين خاتم بكير که ترا به مقصود رساند؛ از آنكه او را 
خادمی است رعد قاصف نام دارد. هر وقت كه تو دست بر نقش خاتم نهى 
خادم نزد تو حاضر آيد و هر جه فرمايى در حال به جاى آورد. يس مغربى در 
پیش چشم او دست به نقش خاتم نهاد. در حال خادم يديد كشت و می گفت: 
لبيك يا سيدى! جه مى خواهى كه اكنون به جا آورم؟ آيا شهرى خراب را همى 
خواهى آباد كنم و يا شهرى آباد را خراب سازم و يا ملكى را می خواهى بكشم 
و سياه او را برشكنم؟ مغربى كفت: ای رعد قاصف. اين جوان خواجه تو شد. 
هر جه فرمان دهد اطاعت کن. يس خادم باز گشت. جوذر گفت: ای خواجه. 
آرزوی وطن دارم. مغربی گفت: خادم را بخواه. چون حاضر آید به دوش او 
سوار شو و اگر بگویی امروز مرا به شهر خود برسان او ترا مخالفت نکند. 


آنگاه جوذر مغربی را وداع کرده دست به نقش pile‏ بمالید. در حال رعد 


قاصف حاضر آمد و گفت: لبیک يا سیدی! هر جه بفرمایی به جا آورم. جوذر به 
او گفت: امروز مرا به مصر برسان, خادم او را به دوش گرفته بر هوا بپرید. از 
آغاز ظهر تا نیمه شب همی يريد تا اينكه او را در ميان ساحت خانه خود فرود 
آورد. آنگاه جوذر نزد مادر شد. چون مادر او را بدید برخاسته بگریست و 
oul‏ از ملک به برادران او رفته بود به جوذر كفت که چگونه ايشان را بیازرد 
و خورجین طلسم و خورجین زر و گوهر از ایشان بستد. جوذر اين حکایت به 
خود هموار نکرده به مادر گفت: بر گذشته محزون مباش که اکنون به تو 
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بنمایم که جه خواهم کرد و برادران خود را چگونه خواهم آورد. آنگاه دست 
به خاتم بمالید. خادم حاضر آمد و گفت: لبیک يا سیدی, جه می خواهی؟ جوذر 


گفت: همی خواهم که برادران مرا از زندان ملک به در آوری. در حال خادم به 
زمين فرو رفت و از ميان زندان بیرون آمد و سالم و سلیم در محنتی سخت و 
اندوهی بزرگ بودند و تمنای مرگ می کردند و به یکدیگر می گفتند: رنج و 
محنت ما دير کشید. تا کی در اين زندان خواهیم بود؟ اکنون مرگ از برای ما 
Col)‏ است. ایشان در اين كفت و شنود بودند که زمين بشکافت و رعد 
قاصف. يديد شد و ایشان را برداشته به زمین فرو رفت و ايشان از غایت بيم 
بیخود شدند. چون به خود آمدند خویشتن را در خانه مادر به نزد برادر خود 
جوذر دیدند. جوذر به ایشان مرحبا گفت. ایشان سر به زیر افکنده بگریستند. 
جوذر به ایشان گفت: گریه مكنيد كه شیطان و طمع. شما را بر OT‏ داشت که 
مرا فروختید ولکن من از یوسف عليه السلام تسلی می گیرم که برادران او با 
وى بیش از آن کردند که شما با من کردید که او را به چاه درافکندند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوذر با برادران خود گفت: اكنون توبه كنيد و از 
خدای تعالی طلب آمرزش نمایید که او بخشنده و رحیم است و من از شما 
در گذشتم؛ شما را (SL‏ نیست. يس جوذر ايشان را دلجویی همی کرد تا خاطر 
ایشان بر آسود و جوذر رنجهایی که از رئيس کشتی برده بود. همه را بیان 
کرد و Bor‏ آمدن خود را با شيخ عبدالصمد مغربی باز كفت و ایشان را از 
قضیه خاتم آگاه کرد. ایشان گفتند: ای برادر. اين بار بر ما مگیر. اگر بار دیگر 
به کارهای بد خویشتن باز گردیم به هر عقوبت که ما را سزاوارتر دانی بکن. 
جوذر گفت: هراس مكنيد ولکن از آنچه ملک با شما کرده مرا بياكاهانيد. 
گفتند: ما را بیازرد و خورجین از ما بستد. آنگاه جوذر دست به خاتم بمالید. در 
حال خادم حاضر آمد. برادران جوذر چون او را بدیدند. از او بترسیدند و OLS‏ 
کردند که خادم را به کشتن ایشان خواسته. به سوی مادر بگریختند و گفتند: 
ای مادر. ما را در يناه خود جای ده و ما را شفاعت کن. مادر گفت: هراس 


مكنيد که برادر به شما از من مهربانتر است. 


آن كاه جوذر با خادم گفت: آنچه که در خزانه ملک است. همه را نزد من آور 


و چیزی بر جای مگذار و خورجین طلسم و خورجین زر و گوهر نيز بیاور. 
خادم در حال برفت و خورجینها را با آنچه در خزانه بود بیاورد و گفت: يا 
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سیدی, جيزى به خزينه اندر نگذاشتم. جوذر خورجين زر و گوهر به مادر 
سيرد و خورجين طلسم در برابر خود بنهاد و به خادم گفت: همی خواهم که 
امشب قصرى بلند بنا كنى و به آب زر نقشها در وى بنكارى و فرشهاى حرير 
بر آن بكسترى و تا روز نيامده اين كارها به انجام رسانى. خادم يذيره شد و به 


زمين فرو رفت. و آنگاه جوذر طعامها از خورجين بيرون آورده بخوردند و 


بخفتند. و اما خادم. اعوان ]= ياران] خود را جمع آورده به بنا كردن قصر 


مشغول شدند. بعضى از ايشان Siw‏ می آورد و بعضى بنا می كرد و بعضى 
سييد می نمود و پاره ای فرش می گسترد و هنوز روز برنيامده بود كه قصر به 


انجام رسيد و خادم نزد جوذر آمده به او كفت: يا سیدی» قصر به انجام رسيد. 


اگر خواهى آن را تفرج کنی, قدم رنجه دار. 
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آن گاه جوذر با yok‏ و برادران به قصر اندر شدند. قصری دیدند بس عالی و 


وسیع که از حسن نظام او عقول حیران ميشد. جوذر فرحناک كشت و به مادر 
گفت: اين قصر از برای تو بنا کرده ام. مادر او را دعا کرده در قصر ساکن شد. 
آن گاه جوذر دست به خاتم نهاد. خادم حاضر آمد و به او گفت: هزار تن 


كنيز كان سپید نکوروی و چهل تن كنيز كان سياه و چهل تن مملوک و Sez‏ 
غلام حاضر آور. در حال خادم با چهل تن از اعوان خود به بلاد هند و عجم 
رفتند و هر جا دختری و پسری خوبروی می یافتند او را می ربودند تا اينكه 
کنیز کان و غلامکانی که جوذر گفته بود plod‏ شد و ایشان را به خانه آوردند و 
به جوذر بنمودند. جوذر ایشان را پسندید و با خادم گفت: از برای هر یکی از 
اينها حله فاخر بیاورید و از برای من و مادرم حله ها بياوريد. خادم تمامت 
آنچه جوذر خواسته بود. بياورد و به كنيز كان بيوشاند. جوذر نيز حله های دیبا 
در بر كرد و برادرانش را خلعت بداد. آنگاه جوذر نشسته. كنيز كان و غلامان 
از چپ و راست بایستادند. جوذر به پادشاهان و برادرانش به وزیران همی 
مانستند. ایشان را کار بدینجا رسید. 

و اما خازن ملک مصر چون به خزینه اندر شد. چیزی در آنجا ندید. 

بجست بی هش و از بیم Ole‏ چنان پنداشت ! 

که هست افعی پیچانش بر میان» زنار 
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در حال صيحه زد و بيخود بيفتاد. چون به خود آمد از خزانه بيرون شد و به 


نزد ملک در آمد و گفت: ای ملک. بدان که خزانه را تهى كرده اند. ملک 


گفت: چگونه مال خزانه من توان برد؟ خازن گفت: به خدا سوگند ديروز در 
خزانه همه جيز بر oy CE‏ امروز چون در خزانه شدم او را تهی یافتم ولی 
درها بسته بود و نقبی هم به خزانه ندیدم و دزدی بدانجا نيامده. نمیدانم سبب 
اين کار چیست؟ ملک پرسید: خورجینها نیز از آنجا برده اند يا نه؟ خازن 
گفت: آری. ملک را عقل از سر بپرید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ بر اساس دیوان مسعود سعد سلمان. واژه «بحست» جایگزین «بگشت» 


شد] 


چون شب ششصد و بيستم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک سراسيمه بر پای خاسته با خازن به خزانه اندر 


شدند. چیزی در خزانه نیافتند. از اين حادثه محزون كشت و گفت: کیست که 


از سطوت من pw‏ نکرده. خزانه من به غارت برده؟ آنگاه در غضب شد و 


بیرون آمده به دیوان بر نشست. بزرگان لشکر بیامدند و از خشم ملک همی 
ترسیدند. ملک گفت: ای لشکریان. دوش خزانه مرا به غارت برده اند. نمی 
دانم كيست که از من هراس نکرده و خزانه من برده است. لشکریان گفتند: 
اين کار چگونه تواند شد؟ ملک گفت: از خازن سؤال کنید. لشکر OL‏ از خازن 
پرسیدند. خازن گفت: دوش خزانه را همه چیز بر جا بود. امروز خزانه را تهی 
یافتم و نقبی در آنجا ندیدم و او را قفل نشکسته بود. OL SAI‏ از این سخن در 
عجب شدند و هیچ یک جوابی نگفتند مگر همان مرد سپاهی که نمامی ]= 
خبرچینی | از سلیم و سالم کرده بود؛ گفت: ای ملک. من تمامت شب بناها 
ديدم که pad‏ بنا می کردند. چون روز برآمد. معموره ای" یافتم که نظیر 
ندارد. از خداوند او جویان شدم. گفتند: جوذر آمده و اين قصر بنا کرده است 
و در نزد او کنیزکان و بندگان هستند و مالی بسیار از اين سفر آورده و 
برادران خود را از زندان خلاص داده و او را در خانه خویشتن سلطنتی است. 
ملک گفت: در زندان نظاره کنید. چون نظاره کردند. سلیم و سالم را در زندان 
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نيافتند و ماجرا به ملک حديث كردند. ملک گفت: خصم من آشکار شد. هر 
كس سليم و سالم را از زندان بيرون كرده همانا او خزانه من به يغما برده. 
wig‏ يرسيد: يا سيدى. آن کیست؟ ملک گفت: جوذر که برادران خود را با 
خورجينها برده است. ولكن ای وزيرء اميرى را با ينجاه تن از دليران بفرست 
كه او را با برادران او بكيرند و مهر بر همه مال او بگذارند و ايشان را نزد من 
آورند تا عبرت مردمانش كنم. وزير گفت: ای ملک. در خشم مشوء کسی که 
در يك شب قصری بنا کند. در دنیا كس بر او برابری نتواند کرد و من می 


ترسم که اگر امیری بفرستیء امير ترا محنتی روی دهد. تو اکنون صابر باش تا 


من تدییری كنم و حقیقت کار بدانم. ملک گفت: ای وزیر. تدبیری کن. PID‏ 
گفت: او را به مهمانی بطلب و دوستی بر وی آشکار كن و از حالت او باز پرس» 
اگر او را زورمند یافتی در گرفتن او حیلتی بايد کرد و اگر ضعیف بینی در حال 
به گرفتن او فرمان ده. ملک گفت: امیری بفرست و او را به مهمانی دعوت 
کن. يس وزيرء اميرى را که عثمان نام داشت و بسیار احمق و خودپسند و 
متکبر بود به سوی جوذر روانه کرد که او را به ضیافت بخواند. 


تسه ی ده كم 


۱۰ بو riy ry‏ ون 


فوصل الأمير عثمان إلى قصر جودر ومعه خمسون رجلا. 


چون امير عثمان به قصر جوذر برسید. بر در قصر. خواجه سرایی را دید که به 
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تن دليران که با او بودند پیش رفته به او گفت: ای غلامک. خواجه تو 


كجاست؟ كفت: به قصر اندر است و آن غلام سخن می كفت ولى تكيه زده 


بود. راست نمی نشست. امير عثمان از آن حالت در خشم شد و به او گفت: ای 
غلامک پلید. مگر از من شرم نداری که من با تو سخن می گویم و تو چون 
زنان آبستن به یک پهلو افتاده ای؟ غلام گفت: سخن دراز مکن و به راه خود 
شو. چون امير عثمان اين سخن بشنید خشمگین گشته تيغ بركشيد و خواست 
خواحه سرای را بزند و نمی دانست که او عفریبتی است از حنیان. پس چون 
خواجه سرا تيغ بر کشیدن او را بدید برخاسته تيغ از او بگرفت و با يشت تيغ 
چند بار او را بزد. اين کار به تابعان امير دشوار شد که غلامکی خواجه ایشان 
را بزند. آنگاه تیغها بر کشیدند. غلام در حال دبوسی برداشته به هر یکی از 
ایشان که دبوسی میزد در خون خود غرق می کرد. يس ايشان همیگریختند و 
غلام ایشان را همی زد تا اينکه از pod‏ دور شدند و غلامک باز گشته بر کرسی 
نشست و از هیچ کس باک نداشت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - معموره به معنی آبادشده می باشد اما در اینجا به معنی عمارت است] 


گفت: ای ملک جوانبخت. خواجه سرا بازكشت و بر كرسى بنشست و امير 
عثمان و تابعان با حالت زبون jl‏ گشته در پیشگاه ملک شمس الدوله 
بایستادند و از آنچه روی داده بود. ملک را بیا گاهانیدند و امير عثمان به ملک 
گفت: ای ملک جهان. چون من به در قصر برسیدم خواجه سرا را در كنار در 
به کرسی زرین نشسته یافتم که بسیار متکبر بود. چون مرا بدید. به یک پهلو 
بیفتاد و مرا حقير شمرد و از برای من برنخاست. من با او سخن میگفتم و او به 
یک پهلو افتاده مرا پاسخ می داد. من در خشم شدم و دبوس بر کشیده قصد او 
کردم. او دبوس از من بگرفت. مرا و جماعت مرا به آن دبوس بزد و جمعی را 
با خاک یکسان کرد. مرا طاقت مقاومت نماند و از پیش او بگریختم. ملک را از 
اين سخن خشم افزون ES‏ گفت: صد تن از دلیران روی بر وی گذارند. در 
حال صد تن روی به Sow‏ خواجه Glow‏ کردند. چون خواجه سرا را چشم 
بدیشان افتاده دبوس به کف گرفته به سوی ایشان برخاست و ایشان را همی 
زد تا اينكه از پیش او بگریختند و خادم باز گشته بر کرسی بنشست. و اما صد 
تن دلیران که از خادم كريخته بودند به سوی ملک باز گشتند و او را از حادثه 
آگاه کردند و گریختن خویشتن به ملک باز گفتند. ملک گفت: دویست تن 


بروند. دویست تن برفتند. شکست خورده با خواری و مذلت باز گشتند. ملک 


۳۷۹۵ 
۶۲۱ 


به وزیر گفت: از تو همیخواهم که با پانصدتن رفته. بسرعت او را نزد من 
آوری و خواجه او جوذر و برادران وی را نیز گرفته نزد من آوری. وزیر گفت: 
ای ملک. مرا حاجت به لشکر نیست. من تنها به سوی او شوم. ملک گفت: برو 
و آنچه که رأى تواست بکن. 

يس وزير سلاح دور انداخته dole‏ سپید در بر کرد و سبحه ای به دست كرفت 
و تنها همی رفت تا به قصر جوذر برسید. خواجه سرا را دید که به کرسی 
نشسته. پیش رفت و با ادب در پهلوی او بنشست و او را سلام داد. خواجه سرا 
رد سلام کرد و گفت: ای آدمیزاد. جه میخواهی؟ چون وزير شنید که او وزير 
را آدمیزاد خطاب کرد. دانست که OT‏ غلام از جنیان است. از بيم او اندامش 
لرزیدن كرفت و به او گفت: يا سيدىء خواجه توء جوذر در اینجاست يا نه؟ 
گفت: آری به قصر اندر است. وزير گفت: يا سیدی, نزد او رفته بكو که ملک 
شمس الدوله از برای او بزمی فروچیده و او را به مهمانی طلبیده. سلامش همی 
رساند و میگوید که منزل ما را شرف از قدوم تو است. خواجه سرا گفت: تو در 
این مکان بایست تا من با خواجه مشورت کنم. وزیر در آنجا بایستاد. خواجه 
سرای جن به قصر اندر آمد و به جوذر گفت: ای خواجه, بدان که ملک. امیری 
را با پنجاه تن سوار به سوی تو فرستاد. من او را بزدم و بشکستم. پس از آن 
صد تن بفرستاد. باز ایشان را گریزاندم. آنگاه دويست مرد فرستاد. ایشان را 


نیز شکست دادم. پس از Ol‏ وزير را فرستاده ترا به مهمانی همی خواند ترا 


۳۷۳۹۶ 
۶۲۱ 


جواب چیست؟ جوذر گفت: وزیر را بدینجا پیاور. خواجه سرا از قصر به در 
آمد و وزير را نزد جوذر برد. وزیر, جوذر را از ملک بزر گنر یافت و از حسن 
بنای قصر حیران شد و خود را نسبت به جوذر بسیار يست دانست. آنگاه 
زمین ببوسید و او را دعا گفت. جوذر گفت: ای وزیر. جه کار داری؟ وزير 
گفت: پا سیدی, ملک شمس الدوله دوستدار تو است. ترا سلام مي رساند و 
بسی ترا مشتاق است. بزمی فرو چیده قصد مهمانی تو دارد. جوذر گفت: چون 


دوستدار من است از من او را سلام برسان و بگو که او نزد من ايد. وزير همی 


خواست که باز گردد جوذر خاتم به در آورده دست بر او بمالید و خادم را 


بخواست و به او گفت: حله ای از بهترین حله ها از بهر من بیاور. خادم حله ای 
فاخر بیاورد. جوذر به وزیر گفت: اين حله بپوش. وزير حله بپوشید. جوذر 
گفت: اکنون برو و ملک را از آنچه گفتم آگاه کن. 

وزیر بیرون آمد و آن حله که مانند او را نيوشيده بود در بر داشت. چون نزد 
ملک درآمد. حالت جوذر به او باز گفت و خوبی قصر و آنچه که در قصر بود 
به ملک بنمود و گفت: جوذر ترا مهمان همی خواند. ملک با همه سياه سوار 
گشته رو به Gow‏ خانه جوذر گذاشتند. و اما جوذر. خادم خاتم را فرمود که از 
اعوان خود گروهی را به صورت انسیان حاضر آوردا!! که در ساحت خانه مانند 
لشکر. صفها بر کشند تا ملک از ايشان هراس کند و بداند كه سطوت من از 


سطوت او بیشتر است. در حال خادم دویست تن از عفریتان به صورت 


۳۷۳۹۷ 
۶۲۱ 


لشکر Ob‏ حاضر آورد كه همگی تيغهاى كران قيمت بر ميان بسته بودند. چون 


ملک به قصر جوذر رسيد و Ol‏ قوم را بدید از ایشان به هراس اندر شد. آنگاه 


به نزد جوذر رفته. اورا ديد چون يادشاهان نشسته است. او را سلام داد. جوذر 
از برای او برخاسته و مقامى از بهر او نگذاشت و او را جواز نشستن نداد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ همانند ترجمه «آورد» حفظ شد اما از آنجایی كه جمله سخن اول شخص 


است بهتر بود «آور» مى آمد] 


چون شب ششصد و بيست و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک نزد جوذر شد او را نشستن نفرمود تا 
اينكه بیم بر ملک غالب شد. نشستن نیارست و بیرون آمدن نتوانست و با خود 
گفت: بسا هست که آزار منش اندر خاطر است از آنکه من برادران او را اذیت 
کرده ام. پس از OT‏ جوذر گفت: ای ملک. امثال تو نشاید که مردمان را ستم 
کند و مال Ulin!‏ بگیرد. ملک گفت: يا سیدی. بر من مگیر که حرص و Bob‏ 
مرا بر اين کار بداشت و اگر گناه نمی بود بخشایش نمی شد. و ملک از گذشته 
معذرت همی خواست و اين شعر همی خواند: 

بنده وار آمدم به زنهارت 

که ندارم سلاح پیکارت 

و پیوسته فروتنی می کرد تا اينكه جوذر گفت: من بر تو بخشودم. آنگاه جواز 
نشستن داد. ملک بنشست. جوذر او را خلعت امان عطا کرد و برادرانش را به 
گستردن سفره بفرمود. چون طعام بخوردند. خادمان و لشکریان را یکسره 
خلعت ببخشود و ایشان را گرامی داشت و ملک را به باز گشتن اشارت کرد. 
ملک از خانه جوذر به در آمد. يس از آن. همه روزه به خانه جوذر مى رفت و 
او را دیوان بر پای نبود مگر در خانه جوذر و در ميان جوذر و ملک مودت 


افزون كشت و دير گاهی بدین حالت بودند. 


۳۷۹۹ 
2 


روزی ملک با wig‏ خود خلوت کرد و به او گفت: ای وزیر. من همی ترسم که 
جوذر مرا بکشد و مملکت از من بگیرد. وزیر گفت: ای ملک. اگر از او بیم 
داری دختر خود بدو تزویج كن كه ترا با او یگانگی يديد شود. ملک گفت: ای 
ewig‏ تو در ميان من و او توسط کن. وزیر گفت: او را به مهمانی بطلب. يس از 
آن دختر خود را بفرما كه خویشتن را با زیورها بیاراید و از why‏ منظره 


بگذرد و خود را بدو نماید. چون جوذر او را ببیند بر او مايل شود. آنگاه من او 


را باخبر كنم كه آن دختر. دختر ملک است و با او همه روزه سخن گویم 


چنانچه او نداند که تو از اين کار آ گاهی تا اينكه او دختر ترا خواستگاری کند. 
چون تو دختر بدو تزويج کنی در ميان شما بیگانگی نماند و تو از او ايمن باشی 
و اگر او بمیرد تو او را وارث شوی. ملک گفت: ای وزیر. راست گفتی. 

آن گاه ضیافتی ساخته جوذر را مهمان خواست. جوذر به سرای سلطان درآمد 
و آن روز را با انس تمام به حدیث بنشستند و ملک زن خود را سپرده بود که 
دختر را بیاراید و از در مجلس بگذراند. زن نیز چنان کرد که ملک سپرده 
بود. چون جوذر را بر وی نظر افتاد رگهای او سست شد و عشقش سخت 
كشت و رنگش بپرید. وزیر گفت: ای خواجه. چون است که ترا د گر گون همی 
بينم؟ جوذر گفت: ای وزير 

كه بر گذشت که بوی عبیر می آید؟ 


كه می رود که چنین دلیذیر می آید؟ 


۴۸۰° 
۲ء 


ای وزيرء اين دخترک كه بود كه هوش از من ببرد و عقل از من بربود؟ وزير 


گفت: اين دختر شمس الدوله است. اگر ترا يسند افتاد من به ملک سخن 


گویم تا او را به تو تزويج كند. جوذر گفت: ای وزیر. به ملک سخن بگو. به 
جان خودم سوگند که ترا هر جه خواهی بدهم و ملک نیز هر آنچه در مهر 


دختر بخواهد مضایقت نكنم تا ما را دوستی و پیوند استوار گردد. وزير به او 
گفت: خاطر آسوده دار که مقصود دست دهد. پس از آن pig‏ به ملک 
حکایت باز گفت و او را آگاه کرد که در مهر دختر هر چه از جوذر بخواهی 
مضایقت نکند. ملک گفت: مهر دختر به من رسیده و دختر از کنیز GIS‏ اوست. 
من دختر را بدو تزویج می کنم. اگر او بيذيرد احسان به من کرده است. 


چون قصه بدينجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و بيست و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گفت: اگر او بيذيرد احسان كرده است. يس OT‏ 
شب را به خرسندی به روز آوردند. چون بامداد شد. ملک شمس الدوله به 
دیوان بنشست و شيخ الاسلام و جوذر حاضر آمدند. جوذر خواستگاری دختر 
کرد. ملک گفت: مهر دختر به من رسیده است. GUS‏ تزويج بنوشتند. جوذر 
به حاضر آوردن خورجینی که زر و گوهر در آن بود بفرمود. چون خورجین 
بیاوردند. او مهر دختر به ملک بداد. يس طبلها بکوفتند و مزمارها بنواختند و 
بزم عيش فرو چیدند. جوذر در نزد دختر ملک شد و از او Bod‏ برگرفت و 
جوذر را با ملک یگانگی يديد كشت و دير كاهى با یکدیگر به عيش و شادی 
سلطنت راندند. يس از آن ملک سپری شد و سلطنت از جوذر خواستند و او را 
ترغیب همی کردند تا اينكه راضی شد و به سلطنت بنشست و فرمود که بقعه 
بر خاک ملک شمس الدوله بنا کردند و از بهر او اوقاف ترتیب داد و سرای 
جوذر در محلت يمانيه بود. يس چون به سلطنت بنشست LISS‏ و مساجد بنا 
کرد و آن محلت به نام او موسوم كشت و او را جوذریه می نامیدند. Sy‏ سال 
پادشاهی کرد و سليم و سالم. برادران او وزير میمنه و میسره بودند. 

چون سال به آخر رسید سالم به سلیم گفت: ای برادر. تا کی حال بدين منوال 


خواهد بود؟ و تا جوذر زنده است ما را از بزرگی و سعادت بهره نخواهد بود. 


۸۰۲ 
۶۳۳ 


سليم گفت: جه حیلت سازیم که او را بکشیم و خاتم و خورجین از او بستانیم؟ 
گفت: تو از من داناتری. سالم گفت: اگر تدبیر كنم و او را بکشم. LT‏ تو راضی 
خواهی شد که من سلطان شوم و ترا dione wig‏ گردانم و خاتم از من و 
خورجین از OT‏ تو باشد؟ سلیم گفت: من به اين قسمت راضی ام. 

يس هر دو برادر از بهر مال دنیا و ریاست. به کشتن جوذر اتفاق کردند و به 
جوذر از راه حیلت گفتند: خاطر ما به دست آورده به خانه ما اندر آى و مهمان 
شو تا بر سرهنگان افتخار کنیم. جوذر گفت: مضایقت نکنم. ولی به خانه plas‏ 
یک از شما در آیم؟ سالم گفت: به خانه من اندر آی. يس از ضیافت منء به 
خانه برادرم سلیم شو. جوذر گفت: چنان کنم. يس به خانه سلیم رفت و از بهر 
او خوردنی فرو چیدند و زهر بر Ol‏ خوردنیها کردند. چون جوذر طعام 
زه رآلود خورد. در حال گوشت او بپاشید و سالم خواست که خاتم از انگشت 
او درآورد. نتوانست. آنگاه با کارد انگشت او ببرید و دست به نقش خاتم 
بمالید. در حال رعد قاصف حاضر آمد و به او گفت: لبیک يا سیدی! هر جه 
خواهی بطلب. سالم گفت: برادر من سلیم را بکش و مسموم و مقتول را 


برداشته در پیش چشم لشکریان بینداز. 
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۳۸۰۴ 
۶۳۳ 


پس خادم خاتم. سلیم را گرفته بکشت و هر دو را بيرون آورده پیش بزرگان 
لشکریان بینداخت. چون ایشان جوذر و سلیم را کشته یافتند. به هراس اندر 
شدند و به خادم گفتند: با ملک و وزير که اين کار کرده؟ خادم گفت: برادر 
ایشان سالم کرده است که ناگاه سالم روی بدیشان کرده گفت: ای بزرگان 


لشکر. من خاتم از برادر خود جوذر گرفتم و اينكه در پیش شما ایستاده 
عفریتی Gul‏ که خادم خاتم است و من او را به کشتن برادر خود سلیم 
بفرمودم تا در ملک کسی با من منازعت نکند. اکنون که پادشاه شما مقتول 


گشته من سلطان شما هستم. اگر به سلطنت من راضی نخواهید شد. خادم 
خاتم را بفرمایم تا خرد و بزرگ شما را بکشد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - تکایا- cla SS‏ نعز به خانه؛ در متن عربى «أبنيه» آمده به معنى بناها و 
ساختمانها! 


چون شب ششصد و بيست و چهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سالم چون به لشكريان كفت pol‏ خاتم را بگویم تا 
خرد و بزرگ شما را بکشد. همگی به يكبار گفتند: ما به سلطنت تو راضى 
هستيم. پس از OT‏ فرمان داد که برادرانش را به خاک سپارند. گروهی با 
جنازه برفتند و گروهی با سالم به كاه ]= تخت] سلطنت روان شدند. سالم به 
کرسی بنشست. بزرگان دولت او را بيعت کردند. آنگاه گفت: همی خواهم که 
زن برادر را تزویج کنم. گفتند: باش تا مدت Node‏ بگذرد. گفت: من عدت 
نمی شناسم که امشب بايد با او درآمیزم. پس تزویج نامه بنوشتند و دختر 
ملک شمس الدوله. OF‏ جوذر را از اين قضیه آ گاه کردند. گفت: بگذارید تا به 
نزد من آید. چون شب بر آمد سالم نزد زن برادر شد. دختر شمس الدوله 
خرسندی بر او آشکار کرد و با جبین گشاده با او سخن كفت و زهر کار گر در 
آب کرده او را بکشت و خاتم برداشته بشکست و خورجین طلسم را بریده دو 
نیمه کرد تا كس بر آنها مالک نشود. يس از آن کسی نزد شيخ الاسلام فرستاد 
و او را از حادثه آگاه کرد تا کسی را به سلطنت بگزینند. اين است آنچه از 


حکایت جوذر به ما رسیده بود. 


[۱- عدّت- ایام يس از «GUL‏ برای زنان که در OT‏ مدت نباید شوهر نکنند 
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۳- حكايت عجيب و غریب 


[ملک کندم, امسر مرداس؛ سهیم اللیل, حسان بن call‏ حمل ين ماحد 
مهدیه. سعدان غول کوهی. فخرتاج دختر شاپور. صمصام بن The‏ 
li par‏ ملک دامغ. سبع قفار. ملک جمک. جلند بن کر کر. جوانمرد 
وزیر. قورجان. ملک بعرب بن قحطان. ملک جنیان: مرعش. کلیجان. 
قورحان. ملک Wb»‏ ملک ازرق. ملک طر کنان. بطاش. رعدشاه. 
وردشاه. سيران pole‏ ملک احمر. عفریت زعازع. زلزال بن مزلزل. 


سيار عفر بت. ملکه حانشاه. مرادشاه. ملک صلصال بن دال. فلحون. 


نصرت. عفريت جندل. كو کب الصباح| 


و نیز ای ملک. به ما رسیده است که در زمان گذشته ملکی بود بزر گوار که 
ملک گندم نام داشت. 


و آن. يادشاهى p>‏ و كهنسال بود و در حالت پیری خداى تعالى او را يسرى 


عطا فرمود و آن پسر را به سبب زیادتی حسن و جمال عجيب نام گذاشت و او 
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را به دایگان بسپردند تا اينكه نشو و نما كرد و به هفت سالگی برسيد. يدرش 
از برای او دانشمندى از اهل مملكت بگماشت. دانشمند شريعت و gel‏ 
خويشتن در مدت سه سال بدو بياموخت تا آنكه در آيين دين ماهر شد. با 
عالمان مناظره مى كرد و با حكيمان مجالست مى نمود. يس از آن فنون 
سوارى به او بياموخت تا اينكه سوارى شد دلير. و او را سال از ده فزون نكشته 
بود كه در همه كارها به اهل زمان خود برترى يافت و فنون جنگ بشناخت و 
هرگاه که از بهر صيد سوار می شد هزار سوار دلير با خود می برد. قبيله ها 
غارت ميكرد و راه قافلگان می زد و دختران ملوک را به اسيرى می آورد. تا 
اينکه از هر Cow‏ شكايت او را پیش يدر بردند. يدرش به ينج تن از غلامان 
فرمود كه او را بكيرند. غلامان بر او گرد آمده او را بگرفتند و بازوان او را 
بسته به فرمان ملک در مکانی به زندانش کردند. یک شبانروز در زندان بود. 
آنگاه امیران نزد ملک شدند و زمين بوسه دادند و شفاعت عجیب کردند. 


ملک او را رها کرد. عجیب ده روز صبر کرد. يس از OT‏ شبی بر يدر داخل شد 


و او خفته بود؛ تيغ بر کشیده سر او را از تن جدا کرد. چون روز برآمد عجیب 


به کرسی برنشست و مردان خود را فرمود که پولادیوش گشته در پیش او 
بایستند و شمشیرهای برهنه در کف گیرند. يس چون امیران درآمدند ملک 
را کشته يافتند و پسر او را دیدند كه بر کرسی مملکت قرار گرفته؛ عقولشان 
حیران شد. عجیب به ایشان گفت: ای قوم. دیدید که سلطان شما را جه روی 
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داده؟ هر كسى که مخالفت من كند با او چنان كنم كه با ملک كرده ام. اميران 
از او هراس كردند و به او گفتند: تو پادشاه و پادشاهزاده مايى و در پیشگاه او 
زمين بوسه دادند و او را ثنا كفتند. عجيب از اطاعت ايشان فرحناك شده 
فرمود درهاى خزاين بگشودند و خواسته بيشمار و خلعتى فاخر بديشان داد. 
ايشان ميان به طاعت بستند. عجيب خلعتها به مشايخ عرب فرستاد و بلاد را به 


تصرف آورد و عباد طاعت او واجب شمردند. 
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n‏ 7 سن از آن وات ويد که هراسان ار کرات 


بیدار شد و دیگر خوابش نبرد. چون بامداد شد بر كاه سلطنت قرار گرفت. 
لشکریان بار یافتند. يس از آن ملک. معبران و منجمان را بخواست و به ایشان 
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گفت: دوش در خواب ديدم که پدرم پیش من ایستاده آلت مردی او نمایان 


است و چیزی She‏ زنبور از سر او بیرون آمد و بزرگ هميشد تا به مقدار یکی 
از درندگان گردید و او را چنگالها بود مانند خنجر؛ من از او بيم کردم و 
مبهوت ماندم. ناگاه روی به من آورده چنگال به من زد و شکم من بدرید. در 
حال من از خواب هراسان بیدار شدم. خواب مرا تعبیر کنید. معبران به 
يكديكر نظاره کردند و در رد جواب به فکرت اندر ماندند و به او گفتند: ای 
ملک. اين خواب دلالت می US‏ بر اينكه از يدر تو مولودی |= فرزندی| هست 
که آشکار خواهد شد و ميان تو و او عداوت يديد خواهد آمد؛ تو از او برحذر 
باش. عجیب چون سخن معبران بشنید گفت: مرا برادری نیست که من از او 
هراس کنم. اين تعبیر خطای محض است. معبران گفتند: نگفتیم ملک راء جز 
آنکه دانستیم. 

پس ملک ایشان را بیازرد و از درگاه براند و خود برخاسته به قصر يدر آمد و 
همسران يدر را آزمون کرده کنیزی را آبستن يافت که هفت ماه بر او گذشته 
بود. در حال دو تن غلام از غلامان خود را خواسته به ایشان گفت: اين كنيز را 
بگیرید و او را به بيشه برده با او بسر برید. غلامان كنيز را بگرفتند و روزی 
چند برفتند تا از شهر دور شدند و او را به بيشه ای که درختان بسیار در آنجا 
بود بردند و در آنجا يكدله شدند که حاجت خویشتن از كنيز روا کنند ولی هر 
يك از ایشان می گفت: من پیش از تو با او درآمیزم. پس با یکدیگر مخالفت 
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كردند. آنگاه كروهى از زنكيان يديد آمدند. شمشيرها كشيده بر ايشان حمله 


كردند. آن دو غلام را بكشتند و كنيز در بيشه تنها ماند. از ميوه هاى آنجا مى 


خورد واز جشمه هاى آنجا مى آشاميد تا اينكه يسرى خوبروى بزاد و او را به 
سبب غربتش, غریب ناميد و ناف او را ببريد و در جامه ای از جامه هاى خود 
فرو يبجيد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزى با خاطر ناشاد در بيشه بسر می برد و يسر 
خود را شير میداد كه ناگاه سوارى يديد شد كه جمعى پیاد گان با او بودند و 
سگان شكارى و يوزها ol por‏ داشتند. چون ايشان به بيشه در آمدند كنيز کی را 
ديدند كه يسرى در كنار دارد. با او كفتند: از انسيانى یا از جنيان؟ كنيز گفت: 
ای بزرگان عرب. از انسيانم. يس ايشان امير خويشتن را از كنيز آگاه كردند 
و نام او امير مرداس بود و بزرگی بنى قحطان داشت. با پانصد تن از شجاعان 
قبیله و عم زادگان به نخجير آمده بود که به کنیز ک برسیدند. کنیز ک حکایت 
خود را از آغاز تا انجام حدیث کرد. امير از کار او در عجب شد و او را گر فته 
باز گشتند. 

چون به بنی قحطان رسیدند. امیرمرداس كنيزى را در مکانی جداگانه جای 
داد و ينج تن کنیز کان به خدمتگزاری او بگماشت و او را بسی دوست داشت. 


شبی از شبها به نزد او شد و با او در آمیخت. همان شب كنيز آبستن شد. چون 


مدت آبستنی بسر رسید پسر قمرمنظری بزاد و او را سهیم اللیل نام نهاده به 


دایگان سير دند. با برادر خود غریب تربیت بافته بزرگ شد. امير مرداس 
ایشان را به دانشمندی سيرد که ple‏ و ادب به ايشان بیاموزد. يس از آن به 


شجاعان عرب سيرد که فنون سواری به ايشان بیاموزند. هنوز پانزده ساله 
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نبودند که همه کارها ياد گرفتند و به شجاعان قبیله ها برتری جستند و هر 
یکی به هزار سوار حمله میکرد. و مرداس دشمنان بسیار داشت و در 
همسایگی او امیری بود حسان بن ثابتش می گفتند که با مرداس صداقتی 
داشت و او را دختری بود که به یکی از بزرگان قبیله تزویج کرده امير 
مرداس را به ضیافت خوانده بود. افير دعوت او را اجابت کرده پانصد سوار با 
خود برد و چهارصد سوار دلیر از بهر پاس حریم خود بر جای گذاشت. رفتند 
تا به حسان برسیدند. حسان او را استقبال کرده به منزل برد و در برترین 
مقامی بنشاند و بزرگان و سواران قبایل نيز بيامدند. امير حسان از بهر ایشان 
ولیمه ها داد. تا اينكه ايام عيش به نهایت رسید. عربهای قبایل به منزلهای 
خویشتن باز گشتند. 

امير مرداس چون باز گشت و به قبیله خود برسید دو تن کشته در آنجا یافت 
که پرند گان بر ایشان گرد آمده بودند. دلش لرزیدن گرفت. چون داخل قبیله 
شد غریب را ملاقات کرد که با اسلحه و زره ایستاده بود. امير مرداس گفت: 


ای غریب. اين جه حالت است؟ غریب گفت: حمل بن ماجد با پانصد دلیر از 


قوم خود بر ما هجوم آورد. 


و سبب اين بوده است که امير مرداس دختری داشت مهدیه نام که هیچ دیده 
نیکوتر از او ندیده. حمل بن ماحد. بزرگ بنی VES‏ چون آوازه حسن او 


بشنید با پانصد ps‏ سوار گشته به سوی مرداس آمده و دختر او را 
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خواستگاری کرد. مرداس او را ناامید باز گردانید و خواهش او نپذیرفت و 
timo‏ حمل بن ماجد در كمين مرداس نشسته انتظار همی کشید تا اينكه 
مرداس به loge‏ حسان رفته از قبیله دور شد. حمل بن ماجد فرصت يافته با 
مردان شجاع سوار گشته رو به بنی قحطان گذاشت و جمعی از سواران قبیله را 
کشت و بقیه السیف به کوهها بگر يختند. 

و غریب و برادرش سهيم اللیل با صد تن سوار شجاع به نخجیر كاه رفته بودند. 
وقتی باز گشتند حمل بن ماجد را دیدند که به قبیله غالب گشته اند و دختران 
قبیله را گرفته اند و مهدیه دختر مرداس را نیز گرفته به اسيرى همی بردند. 
چون غریب اين حالت بدید از صواب دور شد و بانگ به برادر خود سهیم 
اللیل زد و به او گفت: ای تخم SUL‏ مگر نمی بینی که مال قبیله را غارت 
کرده دختران او را به اسیری می برند؟! در حال سهیم و غریب با صد تن سوار 
شجاع به دشمنان حمله کردند و غریب را هر لحظه خشم افزون می شد و 


سرهای دلیران از تن جدا می کرد و جام Jel‏ بر ايشان همینوشانید تا اينكه به 


حمل بن ماجد برسید؛ دید که مهدیه را همی برد. آنگاه بر او حمله آورده نیزه 


ای بر او گذاشته او را از زین بگردانید. 
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چون سواران بنی تیهان اين حالت بدیدند بگریختند و غریب. اسیران را 
خلاص کرده اين ابیات همی خواند: 

جهاندار پیروز يار من است 

سر اختر اندر JUS‏ من است 

به مردی نيايد کسی همرهم 

اگر جان ستانم و گر جان دهم 

به دشمن نمایم همی هر جه هست 


ز مردی و پیروژی و ژور دست 


و هنوز ابیات به انجام نرسیده بود که مرداس در رسید و از دیدن آن حالت 


مدهوش گشت. غریب او را تسلی داد و سلامت او را تهنیت كفت و تمامت 
آنچه به قبیله رفته با او بیان کرد. مرداس کردار او را بيسنديد و شکر 
نیکوییهای او به جا آورده و گفت: الحمد لله که تربیت من در تو ضايع نشد. 
آنگاه مرداس در سرادق )= خیمه و خرگاه) خود فرود آمد و مردان پیش او 
بایستادند و اهل قبیله به غریب. ثنا گفتند و با مرداس گفتند: ای امیر. اگر 
غریب نمی بود کسی از قبیله سالم نمی ماند. يس مرداس شکر نیکوییهای 
غریب را به جا آورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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گفت: ای ملک جوانبخت. اما غریب حون مهدية دختر مرداس را از اسیری 
حمل بن ماجد خلاص داد و حمل را بکشت خود اسیر عشق مهدیه شد و تير 
مژگان او به سينه اش کارگر آمد و در دام عشقش بیفتاد و هیچ گاهی خیال 


مهدیه از خاطر غریب به در نمی رفت. 


خواب و خور بر او حرام شد. همه روزه سوار گشته به کوهها می رفت و اشعار 


می خواند تا اينكه UT‏ عشق در او يديد شد. راز خود به بعضی از یاران آشکار 
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کرد و خبر او در ميان قبیله انتشار CSL‏ تا اينكه حکایت به مرداس رسید. 
wl po‏ خشمگین كشت و از Cole‏ خشم برخاست و بنشست و ماه و خورشید 
را دشنام داد و گفت: هر كس که تخمکان SEL‏ بپرورد پاداش او همین است. 
ولکن اگر من غریب را نکشم در زیر ننگ بخواهم ماند. يس از آن با مردی از 
خردمندان قبیله در کشتن غریب مشورت کرد و راز خود بر او آشکار نمود. 
آن مرد دانا گفت: ای امپر. دو روز بيش نیست که غریب دختر ترا از اسیری 
خلاصی کرده. اگر از GRAS‏ او ناگزیری چنان كن که در دست دیگری کشته 
شود تا کسی بر تو OLS‏ نبرد. مرداس Gly‏ او را بيسنديد و از شجاعان قبیله 
یکصد و پنجاه سوار بر گزید و ایشان را به کشتن غریب ترغیب همی کرد تا 
اينكه غریب به نخجیر كاه شد. مرداس سواران را برداشته در راه غریب به 
کمین نشستند. از Lad‏ در آن هنكام که مرداس با سواران خود در ميان 
درختان کمین کرده بودند پانصد سوار شجاع بر ایشان هجوم آوردند. شصت 
تن از ایشان را کشته و نود تن اسیر کردند و بازوان geal‏ مرداس را نیز 
و سبب اين بوده است که چون حمل بن ماجد با قوم خود کشته شدند. بقیه 


بگر یختند و برادر حمل بن ماحد را از حادثه آگاه کردند. جهان در چشمش 


تار گشت. سواران قبیله را جمع آورده پانصد تن شجاع از ایشان بر گزیده و به 


خونخواهی برادران روان كشت و در OT‏ مکان که امير مرداس کمین DIYS‏ 
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بود به او رسید؛ جمعی را کشته و جمعی را با امير مرداس اسير کردند. دو سه 
فرسنگی رفته در جايى از بهر راحت فرود آمد و با سواران خود می كفت که: 
ما را اصنام یاری کردند و خونخواهی را به ما آسان نمودند. اکنون از مرداس 
پاس دارید تا او را به بدترين عقوبت بکشم. پس قبیله حمل بن ماجد فرحناک 
بخفتند و مرداس با ياران خود گرفتار و از زندگانی نوميد بودند. برادر حمل 
بن ماجد را با مرداس کار بدین گونه شد. و اما سهیم اللیل نزد خواهر خود 
مهدیه رفت و او مجروح بود. مهدیه بر پای خاسته دستهای او را ببوسید و 
گفت: دستهای تو شل مباد و به شماتت دشمنان گرفتار نگردی که اگر تو و 
غریب نبودید ما از اسیری خلاص نمی يافتيم. ولکن ای برادر. بدان که يدرت 
با پانصد low‏ به غریب کمین کرده و قصد کشتن او دارد. تو می دانی که 
کشتن غریب زیانی است بزرگ. که او عرض ]= آبرو. شرف] شما نگاه داشته 
و مال شما را خلاص کرده است. 
سهیم چون اين سخن بشنید خشمگین كشت و در حال اسلحه جنگ پوشیده 
سوار شد و به نخحجیر گاهی که برادرش رفته بود برفت. برادر را ديد که 
نخجیر بسیار صيد کرده. يس سهیم پیش رفته برادر را سلام داد و به او گفت: 


ای برادر, عهد و وفای تو جنين نبود. چرا مرا آگاه نکرده به نخجیر كاه 


درآمدی؟ غریب گفت: به خدا سوگند چون تو مجروح بودی من خواستم که 


به راحت اندر باشی. سهیم گفت: ای برادر از پدرم بر حذر باش كه او با پانصد 


۳۸۳۲ 
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تن سوار به قصد كشتن تو بيرون آمده! غريب كفت: خداى تعالى او را كرفتار 
كيد و مكر خويش خواهد كرد. 

آنگاه غریب و سهيم به سوی شهر باز گشتند و در تاريكى شب همی راندند كه 
به باديه اى برسيدند كه قبيله بن ماجد در آنجا بودند. جون شيهه اسبان قبيله 
به كوش غریب و سهيم آمد سهيم گفت: ای برادر, گمان من اين است که 
پدرم با سواران خود در اين مکان در کمین تو نشسته اند. در حال غریب از 
اسب فرود آمد و لكام به برادر سپرده گفت: تو در همین جای قرار كير تا من 
خبر باز آورم. پس غریب پیاده برفت و به قبیله نزدیک شد. دید که قبیله 
مرداس نیستند ولی از ایشان شنيد که نام مرداس همی برند و میگویند او را 
در ميان قبیله خود خواهیم کشت. غریب از اين سخن دانست که مرداس 
گرفتار گشته. با خود كفت که: به جان مهدیه سو گند تا مرداس را خلاص نكنم 


از اين مکان نخواهم گذشت که مبادا خاطر مهدیه را ملالی رسد. آنگاه به 


جستجوی مرداس همیگشت تا اينكه او را بسته کمند دشمنان یافت. در پهلوی 
او نشسته گفت: ای عم مهربان» اين جه حالت است و از بهر جه گرفتاری؟ 
مرداس چون غریب را بدید از فرحناکی برفت و به او گفت: ای فرزند. به 
آیین و كيش خودم سوگند که مهدیه از آن توست. در حال غریب بند از او 
برداشت و گفت: به سوی سواران شو که پسرت سهیم اللیل نیز در آنجاست. 


مرداس به Gow‏ سواران روان كشت و به پسر خود سهیم اللیل برسید و 


۳۸۳۳ 
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غریب گرفتاران را یکی یکی همیگشود تا اينكه همه را گشود و ايشان را از 
ميان دشمنان دور کرد و اسب و اسلحه از برای ایشان فراهم آورده به ایشان 
گفت: اکنون سوار گشته به گرد دشمنان پراکنده شوید و بانگ بر ایشان 


بزنید. SL‏ بر زدند که: يا آل قحطان! آواز ايشان به کوهها فرو پیچید. 
دشمنان گمان کردند که قوم مرداس بر ايشان هجوم آورده آنگاه اسلحه 


خویشتن بگرفتند و به یکدیگر بیفتادند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و بيست و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسلحه خويشتن برداشته يكديكر را كشتند تا آفتاب 
برآمد. در اين حال غریب با سواران خود بر ایشان حمله کرده جمعی را 
CAS‏ و بازماند گان بگریختند. بنی قحطان غنیمت بسیار از اسب و اسلحه به 
دست آورده باز گشتند تا به ميان قبیله برسیدند. OUT‏ که مقیم بودند به 
ملاقات ایشان بیرون آمدند و به سلامت ایشان فرحناک شدند و هر كس در 
خیمه خود قرار گرفت. غریب نیز در خيمه خويش قرار كرفت و جوانان قبیله 
بر او جمع شدند و خرد و بزرگ بر او تحیت میگفتند. 

چون مرداس غریب را دید که جوانان بر او گرد آمده اند. بیش از پیش با او 
دشمن كشت و كينه او را در دل كرفت و روی به عشيرت خود کرده به ایشان 


گفت: کینه غریب در دل من افزون كشت و از جمع آمدن اين جوانان بر او 


اندوهگین شدم که فردا او به قهر و غلبه مهدیه را از من خواهد گرفت. 
مشیری |= رایزن. مشاور | به او گفت: ای امیر. از او چیزی بخواه که به دادن 
آن قدرت نداشته باشد. مرداس را تدبیر او پسند افتاد و OT‏ شب فرحناک 
چون روز برآمد در مرتبت خویشتن بنشست و وجوه ]= بزرگان] عرب بر او 


گرد آمدند و غریب نيز با جوانان پیامد. در پیش او زمين بوسه داد و امير 


PAYO 
۷ء‎ 


مرداس انبساط آشكار كرد و بر ياى خاسته او را در يهلوى خويش بنشاند. 
غریب گفت: ای عم. وعده خود را وفا كن. امير مرداس گفت: مهديه جز تو 
کسی را نشايد ولكن تو بضاعتى ندارى و ترا مال نيست. غریب گفت: ای عم. 
هر جه خواهى طلب کن تا به بزرگان قبايل و يادشاهان شهرها غارت زنم و 
چندان مال از بهر تو بياورم كه در شمار نگنجد. 

امير مرداس گفت: ای فرزند. من به جميع اصنام سو گند ياد كرده ام كه مهديه 
را ندهم مگر به کسی که انتقام از دشمنان من بکشد و ننگ از من بردارد. 
غریب گفت: ای عم. بكو که کدام پادشاه ترا دشمن است تا تخت او بشکنم و 
او را اسیر کنم. 

امير مرداس گفت: ای فرزند. مرا پسری بود دلیر. با یکصد تن سوار گشته به 
نخجير كاه شد و از آبادانی دور گشته به وادی ازهار و قصر حام بن شيث بن 
شداد ۷ رسیدند. در آن مکان مردی بود سياه که هفتاد ذراع بلندی او بود که 
درختان بزرگ را از زمين بر می کند و OTL‏ جنگ می نمود. چون يسرم به آن 
وادی برسید آن سياه ستمکار او را و سواران او را هلاک کرد و جز سه تن 
سالم نماند که باز گشته مرا از حادثه آگاه کردند. دلیران جمع آورده به جنگ 


او بشتافتم. بر او دست نیافتم و gs‏ پسر نتوانستم گرفت. يس از آن عهد 
کردم که دختر خود را تزویج نكنم مگر به کسی که خون پسر من از او 


بخواهد و ننگ از من بردارد. 


PAYS 
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چون غریب سخن امير مرداس بشنيد گفت: ای عم. من به سوى او شوم و به 
يارى خداى تعالى خون پسر تو از او بكيرم. مرداس گفت: ای غریب. اگر بر 
وى ظفر يابى غنيمتى بيشمار به دست خواهى آورد. غریب گفت: تو به تزويج 
دختر اعتراف كن و مشايخ قبيله را گواه كير تا خاطر من برآسايد و قوت من 
بيفزايد. امير مرداس اعتراف كرد و بزركان قبيله را گواه گرفت. غريب 
فرحناك از نزد مرداس بیرون آمد و به نزد مادر شد و او را از واقعه 
بياگاهانید. مادر غریب گفت: ای غریب. مرداس با تو كينه دارد و ترا بر آن 
كوه خطرناک نمی فرستد مگر اينكه ترا هلاک کند. تو مرا با خویشتن بردار تا 


از ديار این ستمکار دور شویم. غریب گفت: ای مادرء از اين ديار به در نشوم 


تا به دشمن خود چیره شوم و مقصود يديد آورم. 


يس غریب OT‏ شب را به روز آورد. چون بامداد شد جوانان قبیله که دویست 
سوار دلیر بودند حاضر آمدند و همگی اسلحه جنگ پوشیده بودند. با غریب 
گفتند: ما را با خود ببر تا ترا یاری کنیم. غریب از سخنان ایشان فرحناک شد 
و به ایشان گفت: خدای تعالی شما را پاداش نیکو دهاد. آنگاه غریب با ياران 
خود سوار گشته روان شدند و تا سه روز اسب همی راندند. چون هنگام شام 
شد در دامنه کوهی بلند فرود آمدند. غریب تنها بر آن كوه بر شد و در آن 
كوه همیگشت که به غاری برسید و در OT‏ غار روشنایی يديد بود و در غار 


شیخی دید که سيصد و چهل سال داشت و ابروان و سبلتش از بس پیری به 


۳۸۳۳۷ 
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چشمان و لبانش فرو آويخته بود. چون غریب را بر آن شيخ نظر افتاد مهابتى 
در دلش يديد كشت و OT‏ شيخ را بزرگ شمرد. آنگاه شيخ گفت: ای فرزند. 
تو از کافران بت پرستی و پروردگاری را که زمين و آسمان و مهر و ماه را 
آفریده ستایش نمیکنی؟ غریب چون سخن شيخ بشنید اندامش بلرزید و به او 
گفت: ای شیخ. اين خدایی که تو بر گفتی کجاست تا من او را ببينم و او را 
بپرستم؟ شيخ گفت: ای فرزند. اين خدای بزرگ را كس نتواند دید. او می 
بيند و دیده نمی شود و او با آثار قدرت خود در هر مکان حاضر است و اوست 
که عالم بيافريده و انسیان و جنیان را جان داده و پیغمبران را از pe‏ راهنمونی 
بند گان فرستاده که هر كس که فرمان برد به بهشتش فرستد و هر كس که 
عصیان ورزد در دوزخ افکند. غریب گفت: ای شیخ. پرستنده اين خدا که تو 
گفتی جه بايد بگوید؟ شيخ گفت: ای فرزند. من از قوم عاد هستم كه طفیان 
کردند. خدای تعالی پیغمبری هود نام بدیشان برانگیخت. او را تکذیب کردند. 
خدای تعالی ايشان را به ريح عقیم ]= تندباد بی باران] هلاک کرد و من با 
جماعتی از قوم خود ایمان آورده بودیم. بدان سبب ما از عذاب رستیم. يس از 


آن» قوم ثمود را ديدم و آنچه به ايشان از پیغمبر خود صالح نام گذشت 


مشاهده کردم. پس از آن پیغمبری ابراهیم خلیل نام به سوی نمرود بن کنعان 
برانگیخته شد و در ميان ایشان رفت آنچه رفت. و جماعتی که از قوم من 
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ايمان آورده بودند یک یک بمردند. من در اين غار به يرستش يروردكار 
مشغول شدم و خداى تعالى از جايى كه گمان ندارم. به من روزى ميدهد. 
غریب گفت: اكنون من جه كويم که از پرستندگان اين خداى بزرگ باشم؟ 
شيخ گفت: بكو دلا اله الا الله ابراهیم خلیل call‏ تا مسلمان شوی. غریب از دل 
و زبان مسلمان شد. پس از OT‏ شيخ پاره ای از فرایض و کلماتی چند از 
مصحف بر وی بیاموخت و به او گفت: نام تو چیست؟ گفت: نام من غریب 
است. شيخ گفت: قصد کجا داری؟ غریب ماجرای خود را سر تا پا بیان کرد تا 
اینکه به حدیث غول کوهی برسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در بعضی نسخه های عربی: شداد بن مخلد) 


| ۲-در lic‏ «چون» آمده است اما به نظر «خون» صحیح است. | 


جون شب ششصد و بيست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. به حديث غول كوهى برسيد. شيخ به او گفت: مگر 
تو ديوانه ای که تنها به سوی غول كوهى همى روى؟ غريب گفت: دويست 
سوار دلير با من است. شيخ گفت: ای غریب. اگر ده هزار سوار با تو باشند بر 
او چیره نتوانی شد که او غول است و گوشت آدمیان همی خورد و از اولاد حام 
است که معموره هندی بنا نهاده( و غول را نام سعدان است. و ای فرزند. اين 
شیطانی است ستمکار که خورش او گوشت آدمیان است و پدرش او را از اين 
کار Bio‏ کرد. او سخن نپذیرفت و روز به روز به طغیان او بیفزود. پدرش او را 
از پیش براند و يس از جنگها و رنجهای بسیار او را از بلاد هند بیرون کرد و 
بدین سرزمين آمده مسکن گرفت. راه به کاروانیان می زد و به مسکن خود 
باز می گشت. او را ينج تن فرزندان pd‏ است که هر یک به هزار سوار حمله 


می XS‏ و چندان مال و چارپایان جمع آورده که در شمار نیاید و من بر تو از او 


pw‏ دارم و از خدا همیخواهم که به بركت کلمه توحید ترا بر وی نصرت دهد. 
Jy‏ هر وقت که به کافران حمله کنی بگو الله اکبر که کافران را خوار می 
گر داند. 
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از پولاد به غریب بداد که وزن ان یکصد 


PAY) 
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آن حلقه ها آوازى چون رعد بلند می شد و او را شمشيرى درخشنده تر از 


برق بداد که طول آن سه ذرع و عرض آن سه وجب بود كه اگر به سنگ 


سختش ميزدند دو نیمه می کرد و زرهى و سيرى و مصحفى نيز به او داد و به 
او گفت: اكنون برو و اسلام به قوم عرضه كن. 

در حال غریب از نزد شيخ بيرون آمد و از اسلام خود فرحناک بود و به سوى 
قوم خود همی رفت تا بديشان برسيد. ايشان سبب دير كردن او را بيرسيدند. 
غريب ماجراى خويش بر ايشان فرو خواند و اسلام بر ايشان عرضه داشت. 
همكى مسلمان شدند و آن شب را بخفتند. 

على الصباح غریب سوار گشته از بهر وداع به نزد شيخ شد. او را وداع كرده با 
سواران همى رفتند كه ناكاه سوارى كه در آهن غرق بود به غريب حمله كرد 
و به او گفت: ای يست ترين اعراب. جامه هاى خود را بركن وگرنه به خونت 
غلتان سازم و با خاكت يكسان كنم. آنگاه غريب بر او حمله كرد. جنكى 
سخت در ميان ايشان روى داد كه جوانان از بیم آن جنگ. پیر شدند و سنگها 
از هول بگداخت. يس از آن» سوار نقاب از رخ بركشيد و او سهيم الليل برادر 
غریب. يسر امير مرداس بود. 

و سبب آمدن او بدان مکان اين بوده است که غریب در وقتی که به سوی غول 
کوهی روان شد سهیم ule‏ بود. چون باز گشت غریب را ندید. نزد مادر رفته 


او را CSL OLS‏ از سبب گریستن باز پرسید. مادرش ماجرا بیان کرد. سهیم 


۳۸۳۲ 
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الليل تاب نياورده اسلحه جنگ در يوشيد و سوار گشته از يى غریب همی راند 
تا به برادر رسيد و در ميان ايشان رفت آنجه ذكر شد. 

يس چون سهيم روی خود بگشود و غریب او را بشناخت با او گفت: ای برادر. 
از بهر جه خود را از من يوشيده داشتى و با من جنگ كردى؟ سهيم گفت: تا 
مقدار خويشتن بر تو معلوم كنم. پس از آن» هر دو برادر با سواران روان 
گشتند و غریب. اسلام را به سهيم اللیل عرض كرد. سهيم نيز مسلمان شد و 
شادمان همى رفتند تا به وادى ای كه غول كوهى را منزل بود نزديك شدند. 
چون سعدان گرد سواران بديد گفت: ای فرزندان. سوار شويد و اين غنيمت 
بياوريد. هر ينج تن فرزندان او سوار شدند و به سوى كرد برفتند. جون غريب 
ايشان را بديد اسب بر ايشان برانكيخت و گفت: شما از كدام جنس هستيد و 
از ما جه می خواهيد؟ فلحون بزرگترین فرزندان سعدان پیش آمده با غریب 
گفت: از اسبان خويشتن فرود آیید و بازوان يكديكر ببنديد تا شما را به سوى 
يدر برانيم كه پاره ای از شما را بريان كند و ياره ای را در Sod‏ بيزد که 
دير گاهی است گوشت آدمى نخورده. غریب چون اين بشنيد به فلحون حمله 
كرده عمود بجنبانید. از حلقه هاى عمود آواز رعد بلند گشت. فلحون به 


دهشت اندر شد. غریب عمودی به او بزد. عمود بر كتف فلحون بیامد. فلحون 


rile‏ نخل بریده بیفتاد. سهیم اللیل فرود آمده بازوان او را ببست و رسن به 
گردنش افکنده MIL‏ گاوش همیکشید. چون برادران فلحون برادر بزرگ را 


£۸ 
اسير ديدند به غریب حمله كردند. غریب سه تن از ايشان را نيز اسير كرد و 
ينجمين ايشان بكريخت و به نزد يدر شد. 
سعدان گفت: ای فرزند. ترا جه روى داده و برادرانت كجا شدند؟ گفت: ای 
پدر. جوانی که چهل ذراع قامت اوست و هنوز خط به عذارش نرسته برادران 
من اسير کرد! چون غول کوهی از پسر خود اين سخن بشنید گفت: آفتاب بر 
شما نتابد و آتش شما را برکت ندهد. يس از دز ]= [jo‏ فرود آمده درختی 
بزرگ از جای برکنده و پیاده روی به غریب گذاشت و پسرش نيز از پی او 
روان بود. چون به غریب نزدیک شد سخنی بر زبان نراند. به قوم غریب حمله 
کرد و با درختی که در دست داشت ايشان را بزد. ينج تن از ایشان را با خاک 
یکسان 205 يس از آن به سهیم اللیل حمله کرد. سهیم به یکسو رفت و 
درخت از او دور گشته به زمين آمد. غول غضبناک شد و درخت از دست 
بینداخت و روی به سهیم آورده او را بگرفت بدان سان که باز گنجشک به 
چنگال آورد. چون غریب. برادر خود را در دست غول دید بانگ الله اکبر بلند 
کرد و زبان به نام ابراهیم بگشود. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- او از فرزندان حام است که کشور هند را آباد کرد و نام هند را هم بر OT‏ 


سرزمين نهاد [يعنى حام اين کارها را کرده].) 


۳۸۳۴ 
£۸ 


[1- رطل انواع مختلفى دارد: هر رطل عراقى تقريبا ۳۰۰ گرم می باشد. هر 
رطل مدنى تقريبا ۴۵۰ گرم مى باشد. هر رطل مکی تقريبا 2٠٠‏ گرم مى 
باشد. بنابر این» وزن عمود(- گرز) تقریبا بين ۳۰ تا ۶۰ کیلو گرم می شود.| 


جون شب ششصد 9 بيست 9 نهم برآمد 


كفت اى ملى جوانبخت غريب به غول حمله كرده عمود بجنبانيد آواز طنين 
از حلقه هاى عمود بلند كشت و عمود را به يهلوى غول زد. غول بيخود بر 
زمين افتاد. سهيم اللیل از دست او بيرون جست و غول به خود نيامد مگر 
اينكه خود را بازوان بسته و به قيد اندر يافت جون يسرش حالت يدر بديد از 
ميدان بكريخت. غريب اسب بر وى تاخت و عمود بر ميان كتف او زد در حال 
يسر غول از اسب بيفتاد. غريب بازوان او را بسته نزد يدر و برادرانش بياورد 


و رسن در ميان كردن ايشان همى كشيدند تا به دز برسيدند آنجا را ير از زر 


و سيم و حله ها و كوهرها يافتند و در آنجا هزار و دويست عجمى ديدند كه 


در قيد بودند آنكاه غريب به كرسى غول كوهى كه اصلش از صاص بن شيث 
بن شداد بن عاد بود بنشست. سهيم در دست راست و ساير دليران در دست 
جب او بايستادند يس از آن غريب با غول كوهى گفت: ای پلیدک خود را 
چگونه می بينى؟ غول گفت: يا سیدی. خويشتن را با فرزندان خود با ذلت و 
خوارى بسته رسنها همى بينم. غريب كفت: ميخواهيم به دين اسلام داخل 
شوى و به يكانكى آفريننده شب و روز و به پیغمبری ابراهيم عليه السلام 
اعتراف كنى. سعدان غول با فرزندان. اسلام قبول كردند. غریب كفت بند از 
ايشان برداشتند. آنگاه غریب گفت: ای سعدان» اين عجمها كيستند؟ سعدان 


گفت: يا سيدىء ايشان از بلاد عجم شکار منند و ايشان تنها نيستند. دختر 


PAYS 
۶۳۹ 


شاپور. پادشاه عجم که فخرتاج نام دارد با يكصد تن كنيز كان ماهروی نيز در 
قيد هستند. غریب گفت: ای سعدان. ایشان را چگونه دستگیر کردی؟ 
سعدان گفت: يا Grew‏ من با ينج تن فرزند و ينج تن از غلامان خود مير فتيم 
و از بهر غنیمت همی گشتیم که گردی پدیدار شد. غلامی از غلامکان را 
فرستادم که سبب گرد معلوم نماید. غلامک ساعتی غایب شد. پس از OT‏ 
باز گشته گفت: ای خواجه, اين ملکه فخر تاج دختر شاپور پادشاه عجم و ترک 
و دیلم است و با او دو هزار سوار است. يس من و فرزندان من به عجمها حمله 
کردیم. سيصد تن از ایشان بکشتیم و (SL‏ را اسير کردیم و دختر شاپور را با 
مالها و تحفه ها که با او بود غنيمت آوردیم. 

چون غریب اين سخن بشنید به سعدان گفت: با ملکه فخر جه کرده ای؟ 
سعدان گفت: به دینی که به او داخل شده ام سوگند که به چشم خیانت او را 
ندیده ام. غریب گفت: خوب کاری کرده ای از آنکه يدر او شاپور پادشاه 
هفت اقلیم است؛ ناچار از يى او لشکرها خواهد فرستاد و شهرها ویران خواهد 
کرد و اسیر كنند كان او را دستگیر خواهد کرد. هر كس در عاقبت کار انديشه 


نکند به رنج Gul‏ گرفتار خواهد شد. ای سعدان» بازگو که آن دخترک در 


کجاست. سعدان گفت: او را با كنيزكان او در قصری جای orld‏ ام. غریب 
گفت: مکان او به من Glos‏ 


۶۳۹ 
در حال سعدان غول برخاسته با غریب به سوی قصر Sto‏ روان شدند. چون به 
قصر او رسيدندا'! غریب در حسن دختر خيره مانده در كمال بی چون ]= بی 
مانند] به حيرت اندر شد که چندان جمال چگونه در بشری آفریده شده است 
و ملکه فخرتاج را نیز نظر به غریب افتاد او را دلیری دید که شجاعت از جبین 
او آشکار است. در حال ملکه از بهر او بر پای خاسته دست او ببوسید و در 
پایش افتاده گفت: ای سرور دلیران. من در يناه توام. مرا از دست اين غول 
برهان که مرا بیم از آنست که بکارت از من بردارد و OT‏ سهل است. همی 
ترسم که مرا بخورد و تو مرا به جای یکی از كنيز كان خود گیر. غریب گفت: 
تو در امان منی تا وقتی که به يدر خود برسی. ملکه او را دعا گفت. يس غریب 
فرمود بند از عجمها برداشتند. آنگاه روی به فخر تاج کرده به او كفت که: از 
بهر جه از قصر خود به كوه و هامون بیرون آمده بودی که اين غول راهزن, تو 
را بگیرد؟ فخرتاج گفت: ای خواجه. يدر من و اهل مملکت او و بلاد ترک و 
دیلم. مجوس اند و پرستش آتش میکنند و در مملکت. دیری هست که او را 


دیرالنار گویند و در هر عيد دختران مجوس و پرستندگان GST‏ بدان دير 


جمع آيند و یک ماه در آنجا مقیم شوند. يس از OT‏ به شهرهای خویشتن 


باز گردند. من نیز به عادت معهود با کنیز کان خود به Gow‏ دير بیرون آمده و 
پدرم دو هزار سوار از بهر ياس من با من بفرستاد که ناگاه اين غول بر ما 
تاخت؛ بعضی را بکشت و بعضی را اسير کرد و در اين قلعه به زندان افکند و 


PAPA 
۶۳۹ 


مرا ماجرا همین است. غریب گفت: بیم مدار که من تو را به قصر خودت و نزد 
يدرت میرسانم. فخر تاج او را دعا کرد و دست و sh‏ او را ببوسید. يس از آن 
غریب از نزد او بیرون شد و آن شب را در منزل سعدان به سر برد. بامدادان 
دست نماز گرفته دوگانه به جای آورد و همچنان غول و قوم غریب یکسره با 
غریب نماز به جا آوردند. يس از آن غریب روی به سعدان کرده گفت: مرا به 


تفرج وادی ازهار ببر. در حال سعدان برخاسته با غریب و دلیران او و فخر تاج 


و سواران او همگی بیرون آمدند. سعدان. غلامان به ذبح كردن گوسفند و طبخ 


نمودن چاشت بفرمود و او را صد و پنجاه کنیز ک بود و هزاران تن غلامان 
داشت که اشتران و گوسفندان میچرانیدند. پس غریب به سوی وادی ازهار 
روان شد و همه آن جماعت با او Boy‏ چون به وادی ازهار رسیدند. غریب را 
از حسن OT‏ مکان عجب آمد و آنجا را چنان CSL‏ که شاعر گفته: 

روضه ماء نهر ها سلسال 

دوحه سجع طیرها موزون 

آن پر از لاله های رنگارنگ 

وآن پر از ميوه های گوناگون[ ۲] 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در برحى نسح «رسید» آمده اما «رسیدند» درستتر است | 


[۲-معنی مصراع نخست: باغى که آبشء. گواراست. 
معنی مصراع دوم: درختی تناور که SSL‏ پرند گانش, خوش آهنگ است. 


دآن» در مصراع سوم اشاره به )449 )= باغ) 9 «آن» در مصراع چهارم اشاره به 


دوحه )= درخت تناور) دارد.| 


كفت ای ملک جوانبخت. چون غریب با آن جماعت به وادى ازهار شدند. 
دیدند که مکانی است خرم و مرغان نغمه سنج هر یکی بر سر شاخی نغمه 
همی سرایند و درختان میوه دار از هرگونه میوه. چندانست که در وصف 
سخندان نيايد و شاعر اين دو بيت را در وصف چنان مکان گفته است: 

گویی که بوستان بهشتست در زمین 


رضوان به ماه و مشتری آ کنده بوستان 


مرجان عودسوز درو شاخ نسترن 
مینای مشک سای درو برك ضیمران ]= ریحان] 


ol‏ وادی, غریب را پسند افتاد. فرمود که سرادق کسرویه ]= سراپرده های 
خسروانی| فخرتاج را بزدند و خیمه ها در ميان درختان نصب کردند و 
فرشهای فاخر در آنها بگستردند. غریب بنشست و ياران را جواز نشستن 
بداد. آنگاه طعام حاضر آوردند. چون طعام بخوردند غریب گفت: ای سعدان؛ 
در نزد تو از باده چیزی هست يا نه؟ سعدان كفت آرى ای امیر. خمهای پر از 
شراب رنگین دارم غریب گفت: 

بيار آن می که پنداری روان ياقوت نابستی 

و یا چون بر کشیده تيغ پیش آفتابستی 

به پاکی. گویی اندر جام مانند گلابستی 


به خوبی» گویی اندر ديده بیخواب خوابستی 

سعدان ده تن از غلامان را فرمود كه جيزى بسيار از باده خوشگوار. حاضر 
آوردند و به باده نوشی بنشستند. غریب را از اثر باده طرب افزون كشت و 
مهدیه را به خاطر آورده اين دو بيت برخواند: 

ياد باد آنکه سر کوی توام منزل بود 

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود 

در دلم بود كه بی دوست نباشم هر گز 

جه توان کرد که سعی من و دل باطل بود 

القصه تا سه روز در باده نوشی و لهو و لعب و تفرج به سر بردند. پس از آن به 
دير باز گشتند. غریب. برادر خود سهیم را به نزد خود خوانده به او گفت: 
یکصد سوار برداشته به سوی يدر و مادر و قبیله خویشتن شو و ايشان را بدین 
مکان بیاور تا به عيش و نوش به سر برند و من Sto‏ فخرتاج را به سوی يدر 
او خواهم برد و ای سعدان تو با فرزندان خود در همین قلعه مقیم باش تا من 
به Sow‏ تو باز گردم. سعدان گفت: از جه رهگذر مرا با خود نمیبری؟ گفت: از 
آنکه تو دختر ملک شاپور را اسیر کرده ای؛ اگر چشم او بر تو افتد گوشت تو 
بخورد و خون تو بنوشد. چون غول کوهی اين سخن بشنید. بلند بخندید و 
گفت: يا سیدی, به زندگانی تو سو گند که اگر تمامت عجم و دیلم بر من جمع 


آیند. ساغر هلاکت به همه ایشان بنوشانم. غریب گفت: تو بدینسان هستی که 


۳۸۴۲ 
۰ 


گفتی ولكن تو در قلعه خويشتن باش تا من به سوی تو باز گردم. سعدان 
گفت: سمعا و طاعه. يس سهيم الليل به سوى قبيله بنى قحطان روان شد و 
غريب با قوم خود و سواران عجم. فخرتاج را برداشته به سوی ملک عجم 
روان شدند ايشان را كار بدينكونه شد. 


و اما ملک شايور به انتظار آمدن دختر خود از ديرالنار بنشست تا اينكه ميعاد 


به سر آمد و فخرتاج بازنگشت. ملک شاپور چهل وزير داشت؛ بزر گترین 


و میعاد بگذشت؛ تو اکنون رسولان به سوی دیرالنار بفرست تا خبر او را 
تحقیق کرده باز گردند. در حال وزیر. سرهنگی را حاضر آورده به سوی 
دیرالنار بفرستاد. فرستاده به دير برسید و از راهبان فخرتاج را جویان گشت. 
راهبان گفتند: امسال ما او را ندیده ایم. فرستاده به سرعت باز گشت؛ وزیر را 
از آنچه شنیده بود بیاگاهانید. wig‏ به پیشگاه ملک بشتافت. او را از واقعه 
آگاه کرد. حالت ملک دگر گون شد و تاج از سر بینداخت و موی خويش بکند 
و بیخود بیفتاد. گلابش همی فشاندند تا به خود dol‏ و با دل محزون بگریست 
و گفت: 

نور دو دیدگان ز sl‏ تو داشتم 

یک سینه پر ز مهر و هوای تو داشتم 


من جان و زندگی خود. ای جان و زندگی 


كر دوست داشتم ز براى تو داشتم 
با این دل شكسته و اين جان ناشكيب 


کی طاقت فراق لقاى تو داشتم؟!۱ 


يس از آن ده تن از سرهنكان را بخواست و فرمود كه ده هزار لشكر سوار 
شوند و هر سرهنكى به كشورى رفته ملكه فخرتاج را جستجو كنند و از خبر 
او آگاهی يابند. در حال سرهنگان هر یک به سوى اقليمى سوار شدند. ايشان 
را كار بدينجا رسيد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - بر اساس قصايد كمال الدين اسماعيل فقط مصراع اول لازم به اصلاح بود. 
در ترجمه تسوجى بدین صورت آمده است: «من نور دیدگان ز لقای تو 


داشتم»| 


چون شب ششصد و سى و يكم برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. ملک شاپور OL Std‏ به جستجوی فخر تاج بفرستاد 
و اما غریب تا ده روز راه همی سپرد. روز یازدهم GS‏ بزرگ يديد شد. 
چون غریب آن گرد بدید امیری را از عجم فرمود که خبر آن گرد بازآورد. 
فرستاده. اسب به Cow‏ گرد رانده. جویان شد. گفتند: ما از قبیله بنی هطال 
هستیم و امير ما صمصام بن جراح است و ينج هزار سواریم و از بهر غنیمت 
همی گردیم. فرستاده باز گشت و خبر به غریب باز گفت. غریب به مردان بنی 
قحطان 9 سواران عجم SL‏ بر زد که به جنگ آماده شوید. ایشان آماده 
گشتند و همی رفتند که اعراب برسیدند و الغنیمه الغنیمه همی گفتند. آنگاه 


غریب SL‏ بر ایشان زد و گفت: يا كلاب العرب |= ای سگان عرب خدای 
تعالی شما را ذلیل و خوار خواهد کرد. پس از آن بر glial‏ حمله کرد و نام 
خدای بزرگ بر زبان راند و از دين ابراهیم خلیل عليه السلام SIL‏ جست. 
پس در ميان آن دو گروه. قتالی ]= کارزار| سخت و جنگی بزرگ واقع شد و تا 
هنكام شام یکدیگر را همی زدند و همی کشتند. چون تاریکی جهان را بگرفت 
دلیران از هم جدا گشتند. غریب قوم خود را تفقد کرد؛ ينج تن از بنی قحطان 


و هفتاد و سه تن از عجم کشته یافتند و از قوم صمصام بیش از پانصد تن 
هلاک شده بودند. صمصام با خود گفت: من در تمامت عمرء قتالی چون SUS‏ 


۳۸۴۵ 
۶۳۱ 


اين جوان ندیده pry‏ که گاهی با شمشیر و گاهی با عمود مقاتله می کرد. 
ولکن فردا من در میدان با او مبارزت كنم و اين جدال از ميان بر دارم. 

و اما غریب چون به ميان قوم خود باز گشت. ملکه فخر تاج او را ملاقات کرد 
و از وقوع اين حادثه محزون و گریان و هراسان بود؛ پیش آمده ركاب غریب 
را ببوسید و به او گفت: ای سر دلیران و ای سرور شجاعان. دستهای تو شل 
مباد و دشمنانت روی خوشی مبیناد. منت خدای تعالی را که به سلامت از اين 
ورطه بازآمدی و من بر تو بسی بیم داشتم. چون غریب اين سخن بشنید 
بخندید و او را دلداری بداد و به او گفت: ای ملکه جهان. هراس مکن که اگر 
این بادیه از دشمنان مالامال شود همه را به یاری خدای بزرگ هلاک کنم. 
فخر تاج او را سياس كفت و به نصرت او دعا کرد و غریب از اسب فرود آمده 
گرد از رخسار. پاک و دست از خون کافران بشست و پاسبانان به موکب 
گماشته آن شب را بخفتند. 

چون بامداد شد هر دو گروه سوار گشته به ميدان برآمدند و نخستین کسی 
که اسب در میدان راند غریب بود که به JES‏ نزدیک شد و فریاد «هل من 
مبارز» بلند کرد. از OT‏ طرف. دلیری از دلیران به مبارزت به در dol‏ و به 


غریب حمله کرد و او دبوس آهنین بيست منی در دست داشت. ديوس بلند 


کرده خواست که غریب را بزند از او ميل کرده به زمين آمد و یک ذراع به 


زمین فرو شد و هنوز OT‏ دلیر دبوس بلند نکرده بود که غریب عمودی بر وی 


۳۸۱۴۶ 
۶۳۱ 


زد و جبهه ]= پیشانی] او بشکافت و روانش به سوی دوزخ شتافت. آنگاه 


غریب مبارز دیگر خواست. دیگری به مبارزت قدم نهاده کشته شد. تا ده تن 
از کافران به مبارزت بر آمده کشته شدند. چون کافران شجاعت غریب را نظر 
کردند طاقت نیاورده بگریختند. امير ایشان در خشم شد و خود به مبارزت 
برآمد و در برابر غریب بایستاد و به او گفت: يا کلب العرب. تو را مقدار 
بدینجا رسید که مردان مرا همی کشی؟ غریب گفت: دهان فرو بند و دست به 
خونخواهی LES‏ در حال صمصام به غریب حمله کرد. غریب نیز با دلی سخت 
تر از سنك به مقاومت شتافت. هر دو با هم دلیرانه جنگ کردند و بیش از 
هفتاد طعن |= ضربت نیزه| در ميان ایشان رد و بدل شد و هر دو گروه در 
مجادله ایشان حیران بودند که ناگاه عمودی از غریب بر فرق وی آمد و او را 
با خاک یکسان کرد. آنگاه قوم به غریب حمله آوردند غریب بر ایشان حمله 
کرد و به آواز بلند همی گفت: 

«الله اکبر خذل من کفر» 

|= خدا بزر گترست. هر كس کافر شد. خوار گردید. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و سى و دوم برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. غریب ايشان را همی كشت. چون کافران. نام 
خداوند سبحان شنيدند با يكديكر گفتند كه: اين سخن جيست كه دلهاى ما را 


به لرزه درآورده و قوت بازوى ما را ببرد و در تمامت عمر اين نام را نشنيده 


ایم. يس از آن با یکدیگر گفتند: gly‏ اینست که دست از قتال باز داریم و ده 


تن پیش اين جوان فرستاده از OT‏ نامی که بر زبان راند. جویان شویم. يس ده 
تن از نامداران سياه فرستادند. فرستاد گان به سوی غریب رفته در برابر او 
زمين ببوسیده و او را دعا گفتند. غریب به ایشان گفت: شما از بهر جه از SUS‏ 
باز گشتید؟ گفتند: ای امیر تو ما را از OT‏ کلمه که بر گفتی به هراس اندر 
افکندی و دل های ما بپرید. غریب گفت: شما را پرستش به کیست؟ گفتند: 
یغوث و یعوق" "همی پرستیم. غریب گفت: ما را پرستش به خدای یگانه است 
كه بر همه چیز قادر است که همه چیز را او آفریده و بندگان را هم او روزی 
دهد و آسمان را او برافراشته و زمين را او يهن گسترده. چون آن قوم سخن 
غریب بشنیدند دل های آنان بگشود و به گفتن کلمه توحید رغبتی plod‏ بيدا 
کردند و گفتند: پروردگار حق و خدای مطلق همین است. آنگاه با غریب 
گفتند: جه گوییم که مسلمان شویم؟ غریب گفت: بگویید: «لا اله الا الله 
ابراهیم خلیل الله». يس آن ده تن مسلمان شدند و غریب به ايشان گفت: 


اکنون به Wow‏ قوم خويش بروید و اسلام بر ایشان عرضه دارید و راه حق و 


۲ء 
ایمان درست را بر ايشان شرح دهيد. در حال ايشان به Sow‏ قوم خويش 
رفتند و اسلام بر ايشان عرضه كردند و راه حق به ايشان نمودند. ايشان از دل 
خالص» مسلمان شدند و آستان بوسى غریب را يذيره گشتند و همی آمدند تا 
به نزد غریب برسيدند و او را به دوام عزت دعا گفتند. پس از آن گفتند: يا 
سیدی, اكنون ما بند گان تو هستيم. به هر جه خواهى ما را بفرماى که فرمان تو 
را بيذيريم و حكم تو را اطاعت كنيم و هرگز از تو جدا نخواهيم شد از آنكه 
خداى تعالى تو را سبب هدايت ما گردانید. غریب ايشان را بنواخت و كفت به 
منزل های خويشتن باز گردید و مال ها و فرزندان خويشتن را برداشته به 
وادى ازهار روان شويد كه من ملكه فخرتاج را نزد يدرش شايور رسانيده 
بازكردم. ايشان كفتند: سمعا و طاعه. 


يس از OT‏ كوج كرده به سوى قبيله خويش رفتند و از اسلام خودشان فرحناک 


بودند. چون به قبيله برسيدند ييوندان خود را به اسلام بخواندند ايشان نيز 
اسلام را قبول كردند. آنكاه مال ها و خيمه هاى خود را برداشته به وادى ازهار 
روان شدند. بدان مكان نزدیک شدند. غول كوهى با فرزندان خود به استقبال 
ايشان برآمد و به ايشان به خوشى ملاقات كرد و حالت ايشان بيرسيد. ايشان 
ماجراى خود بیان كردند. سعدان غول از آمدن ايشان فرحناك شد و ايشان را 
در جای نيكو فرود آورد و به ايشان احسانهاى بی اندازه كرد. ايشان را ماجرا 


بدين سان شد. 


۳۸۴۹ 
۳۲ء 


و اما غریب با ملكه فخرتاج از آن مکان كوج كرده به شهرستانى روان شد. 
ينج روز همی رفتند. در روز ششم كه ملک شاپور به جستجوى ملكه فخرتاج 
فرستاد» چون غریب از اين واقعه آگاه شد. قوم خود را فرمود که فرود آيند و 
خيمه ها بر پا کنند. دليران بنى قحطان و سواران عجم فرود آمده و خيمه ها 
بزدند تا اينكه لشكر ملک شاپور برسيدند و مردان عجم که سواران ملکه 


فخرتاج بودند ايشان را استقبال كردند و سرهنگ ايشان را از آمدن ملكه آ كاه 
کردند و نیکوییها كه از امير غریب مشاهده کرده بودند باز گفتند. سرهنگ 


لشکر نزد ملک غریب آمد و زمین ببوسید و از حالت ملکه فخر تاج باز پرسید. 


ملک غریب او را به خيمه ملکه بفرستاد. سرهنگ به سوی سرادق ملکه برفت 
و آستانه او را ببوسید و آنچه از جدایی ملکه به يدر و مادر او رفته همه را 
باز گفت. ملکه نیز ماحرای خود را كه چگونه ملک غریب او را از غول خلاص 
کرده بود بیان کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در منابع» بیغوث آمده كه صحیح نیست. اين دو. نام دو بت است که ابتدا 
قوم نوح آنها را می‌پرستیدند و يس از ایشان. اعراب به پرستش lool‏ 


پرداختند. اينان بت‌هایی بودند که بعد از توفان نوح در زیر گل و لای مدفون 


۳۸۹۵۰ 
۶7۳۲ 


شده بودند. تا زمانی که دوباره سر برآوردند. بعوق نزد «قبیله بنی کهلان» در 


يمن و به شکل «اسب» و «یغوت» به شکل «شير» بوده است. | 


جون شب ششصد و سى و سيم برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. ملكه گفت: اگر فضل الهى و يارى غريب نمی بود 
غول مرا ميخورد. اكنون به يدر من واجبست كه نيمى از مملكت خود را به او 
دهد. يس از آن سرهنك برخاسته نزد غريب شد و دست و پای او را بوسيده 
شكر احسان او به جا آورد و گفت: ای امیر. ميخواهم به اجازت تو به شهر 
اسبانیر " باز گشته ملک را بشارت كويم. غریب گفت: برو مژدگانی از او 
بگیر. در حال سرهنگ روان شد. يس از OT‏ غریب نيز بکوچید. 

ولکن سرهنگ همی شتایید تا اينكه به اسبانیر مداین برسید و به قصر ملک 
در dol‏ و دستوری خواسته در پیشگاه ملک حاضر كشت و در پیش So‏ 
زمین ببوسید. ملک گفت: ای بشیر. جه خبر داری؟ سرهنگ گفت: تا مژد گانی 
نگیرم بشارت ندهم. ملک گفت: تو بشارت باز گوی که من تو را خشنود 
خواهم کرد. سرهنگ گفت: ای ملک lee‏ چشم تو روشن باد که ملکه 
فخر تاج دررسید. چون شاپور نام دختر خود فخرتاج را بشنید بیخود گشت. 
گلابش بفشاندند تا به خود آمد. و بانگ به سرهنگ زد و او را نزدیک خود 
خواند و حدیث بازپرسید. سرهنگ شرح ماجرای ملکه فخرتاج را با ملک 


باز گفت. چون ملک اين سخن بشنید دستهای خود بر یکدیگر بسود و به 


حالت فخرتاج افسوس خورد. يس از OT‏ ده هزار دینار زر سرخ به مژدگانی 
بداد و حکمرانی صفاهان و نواحی او را به سرهنگ واگذاشت. پس از آن 


۳۸۵۲ 
اع 


اميران و سرهنكان را فرمود كه سوار گشته به استقبال ملكه يذيره شوند و 
خواجه سرايان به نزد مادر ملكه رفتند و او را بشارت كفتند. مادر ملكه 
فرحناک گشته خلعتى كران God‏ با هزار دينار زر سرخ مزده گوی را 
مژدگانی داد. چون اهل شهر مداين خبر بشنيدند. بازارها و محلها بیاراستند و 
به طرب و نشاط درپیوستند. و ملک شاپور سوار گشته همی رفت تا اينكه 
غریب را بدید. در حال پیاده كشت و گامی چند به استقبال. پیاده رفت. غریب 
نيز daly‏ گشته به Gow‏ ملک بیامد. چون به یکدیگر برسیدند هم آغوش 
گشتند و غریب خم گشته دست ملک ببوسید و ملک. شکر احسان او به جا 


آورد و dod‏ ها در برابر یکدیگر برافراشتند و ملک شاپور به نزد دختر 


خويش رفته او را در آغوش كرفت و ملکه فخرتاج حکایت خود به يدر حدیث 


کرد و خلاص دادن غریب او را از دست غول باز گفت. پدرش به او گفت: ای 
سر خوبان و ای شمسه نیکوان, به جان تو سوگند که او را چندان چیز دهم و 
به او چنان احسان كنم که در وصف نیاید. ملکه كفت ای پدر او را داماد خود 
كير تا در هلاک دشمنان, تو را يار شود که او بسی شجاع است. و اين سخن را 
ملکه نگفت مگر اينكه شيفته حسن و شجاعت غریب گشته بود. ملک گفت: 
ای دختر مگر نمی دانی که پادشاه شیراز. دیباها بگسترد و یکصد هزار زر 
ببخشود و او خداوند مملکت و لشکر بی پایانست؟ ملکه گفت: ای پدر. OT‏ 


کسی را که گفتی. من او را نمی خواهم و اگر مرا به تزویج او مجبور کنی خود 


۳۸۵۳ 
۳ء 


را بكشم. آنگاه ملک از نزد فخرتاج بيرون آمده به خيمه غریب رفت. غریب 
بر پای خاست و ملک بنشست ولى چشم از روى غریب برنمیداشت و از دیدن 
او سير نميشد. با خود گفت: به خدا سوگند که دختر من در محبت اين جوان 
معذور است. يس از آن طعام حاضر آورده بخوردند و بخفتند. 

چون بامداد شد سوار گشته به سوی شهر روان شدند چون به شهر برسيدند 
ملک شاپور و غریب با هم از دروازه شهر درون شدند و در آن روز. شادمانی 
بزرگ داشتند و فخرتاج به قصر خود درآمد و در مقر عزت قرار گرفت. مادر 
فخر تاج و کنیز کان او از لقای او شادمان شدند و نشاط و طرب JET‏ کردند. 
ملک شاپور به تخت سلطنت نشسته غریب را در پهلوی خود بنشاند. وزرا و 
نواب و حجاب از چپ و راست صفها برکشیدند و ملک را به آمدن ملکه 
تهنیت گفتند. ملک با بزرگان دولت گفت: هر كس مرا دوست میدارد غریب 
را خلعتی دهد. پس خلعتها به Sow‏ او مانند باران فرو میریخت و تا ده روز 
بزم ضیافت از بهر غریب فرو چیدند. يس از آن غریب قصد سفر کرد. ملک 
او را خلعتی بخشوده او را به دين خود سوگند داد که سفر نکند مگر يس از 
یک ماه. غریب گفت: ای ملک من دختری از دختران عرب خواستگاری 


035 ام. همی خواهم که به آنجا رفته بزم عروسی فرو چینم و آن دخترک را 
بياورم. ملک گفت: نامزد تو بهتر است يا فخرتاج؟ غریب گفت: ای ملک 


جهان. جان پاک کجا و عالم خاک WES‏ كنيزى را با خاتون جه نسبت است؟ 


AQF 
رارك‎ 


ملک شاپور گفت: فخرتاج از كنيز كان تو شد كه تو او را از جنكال غول خلاص 
كرده و او را جز تو شوهرى نيست. در حال غريب برخاسته زمين ببوسيد و 
گفت: ای ملک تو يادشاهى و من از خيل كدايانم. بسا هست كه تو از من 
مهری كران خواهى که مرا به دادن او مكنت نباشد. ملک گفت: ای فرزند. 


بدان که پادشاه شیراز. فخرتاج را خواستگاری کرد و از بهر او یکصد هزار 


دینار بداد ولکن من تو را به همه مردان بر گزینم و تو را تيغ مملکت و سير 
حادثات کردم. يس از آن رو به بزرگان دولت کرده گفت: ای بزرگان مملکت 


من» گواه باشید که من فخر تاج را به غریب تزویج کردم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- اسبانیر يا اسپانیر نام شهری است که در افسانه gla‏ هزار و یک شب. 
بدان اشاره شده است. اعتقاد بر اين است که در واقعیت. آن را بتوان بر 
اسبانبار منطبق دانست. اسبانبار یکی از هفت شهرستان پارسی نشینی بود که 


در كنار هم شهر تیسفون. پایتخت دولت يارس را تشکیل می‌دادند.| 


جون شب ششصد و سى و جهارم برآمد 


كفت ای ملک جوانبخت. آنگاه غريب با ملک گفت: مهرى با من شرط كن كه 
از بهر تو بیاورم که مرا در قلعه Yolo‏ بن عاد بن شداد. مال و ذخایر بی شمار 
است. شاپور گفت: ای فرزند. من از تو مال نمی خواهم و از تو مهر نمیگیرم 
مگر سر جمرقان. ملک دشت اهواز را. غریب گفت: ای ملک جهان. من نزد 
قوم خود رفته به زودی ایشان را بیاورم و بر سر دشمن بتازم و مملکت او را 
ويران سازم. ملک او را ثنا كفت و گمان ملک اين بود که اگر غریب به سوی 
جمرقان رود. زنده باز نخواهد گشت. پس چون بامداد شد ملک سوار گشت و 
غریب را به سواری بفرمود و لشکریان نیز سوار شدند و به ميدان درآمدند. 
ملک دلیران را فرمود كه نیزه بازی کنند. شجاعان عجم با یکدیگر به بازی 


كنم ولی مرا شرطی هست و OT‏ شرط اینست که نيزه بی سنان به من دهند و 


کهنه زعفران آلوده. بر سر نيزه من بیندازند و هر شجاعی که تو را هست به 
مبارزت برآید و نیزه ای با سنان بردارد و اگر او بر من غالب آید. من خون 
خود بر وى حلال كنم و اگر بدو چیره شوم. در سينه او با زعفران علامتی 
بگذارم. 

آنگاه ملک. بانگ به نقیب لشکر زد كه نامداران لشکر را جدا کند. هزار و 


دویست تن از بزرگان لشکر برگزید و ملک به زبان مخصوص به ایشان گفت: 
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هر كس اين بدوی را بکشد. آنچه تمنا دارد به جا آورم. آنگاه دلیران پیش 
رفتند و به غریب حمله کردند. غریب توکل به خدای یگانه کرده از ابراهیم 
خلیل ub‏ جست. دلیری که به غریب حمله کرده بود طاقت جنگ نیاورد. 
غریب علامتی با آن زعفران در dig‏ او بگذاشت؛ وقتی که خواست از برابر 
غریب بگریزد. غریب با نیزه از كردن او زد. از اسبش به زیر انداخت. غلامان 
او را از زمين برداشتند. دلیری دیگر به مبارزت برآمد؛ علامتی به سینه او 
بگذاشت. سیمین و چهارمین و پنجمین به مبارزت برآمدند و پیوسته یلان 
یکی یکی همی آمدند و غریب بر همه ایشان علامتی میگذاشت تا اينكه بر 
همه نصرت يافت و از ميدان به در dol‏ و در ایوان بنشستند. سفره طعام 


گسترده طعام بخوردند. آنگاه ملک شراب بخواست و به باده گساری مشغول 


شدند. در آن هنكام غریب را خرد به زيان رفت و با تأثير شراب از مجلس به 


در شد و مستانه همی رفت تا به قصر ملکه فخرتاج درآمد. ملکه چون او را 
بديد هوشش از تن بپرید. بانگ بر کنیزکان زد که به منزل های خویشتن 
روید. کنیز کان در حال پراکنده شدند. آنگاه ملکه برخاسته دست غریب را 
بوسه داد و به او گفت: آفرین به خواجه ای که مرا از غول خلاص کرد و من تا 
هستم کنيزک او خواهم بود. پس او را به خوابگاه خود بكشيد و غریب را 
شهوت غالب آمده بکارت از او برداشت و در نزد او تا بامداد بخفت. چون 


بامداد شد غریب نزد ملک شد. ملک از بهر او بر پای خاست و او را در پهلوی 
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خود بنشاند. يس از OT‏ بزرگان دولت در پیشگاه ملک حاضر آمدند و از چپ 
و راست بایستادند و در شجاعت غریب حدیث می کردند و میگفتند: پاکست 
ol‏ خدایی که چندین شجاعت در اين خردسالی بر وی Unc‏ فرموده و ایشان 
در این گفتگو بودند که ناگاه از منظرهای قصر. گردی دیدند که به سوی شهر 
همی آید. ملک SL‏ برزد و گفت: خبر اين گرد بیاورید. سواری به سوی گرد 
بشتابید و از او آ گاه گشته بازگشت و گفت: ای ملک در زیر گرد. یکصد تن 
سوارانند که امير ایشان سهیم اللیل نام دارد. چون غریب اين سخن بشنيد 
گفت: ای ملک. او برادر منست. در حال غریب سوار گشته صد سوار از بنی 
قحطان و هزار سوار از دلیران عجم با او رفتند تا به سهیم اللیل رسيدند. آنگاه 
هر دو پیاده گشته یکدیگر را در آغوش SMES‏ يس از آن سوار گشتند. 
غریب گفت: ای برادر. پیوندان خود را در قلعه صاص بن عاد و نزهتگاه وادی 
ازهار رسانیدی يا نه؟ سهیم Gul‏ گفت: ای برادر. آن سگ غدار یعنی مرداس 
چون شنید که تو قلعه غول کوهی را مالک شدی به ملالتش بیفزود و از ex‏ 
آنکه تو دختر او مهدیه را بگیری, پیوندان و نزدیکان خود را برداشته قصد 
سرزمین عراق کرد و از ملک عجیب. حمایت جست و همیخواهد که دختر 


خود مهدیه را به ملک عجیب تزویج کند. چون غریب سخن سهیم اللیل بشنید 


نزدیک شد که از Cole‏ غضب. روانش از تن برود. آنگاه گفت: به ابراهیم 


خلیل سوگند که به زودی به سوی عراق شوم و در آنجا جنگها بر پا کنم. 


AAA 
ane 


يس داخل شهر گشته با برادر خود به قصر ملک درآمدند. ملک از بهر غريب 
بر پای خاست. يس از آن غریب. ملک را از ماجرا آ گاه کرد و از ملک اجازت 
خواسته كوج نمود و همی رفت تا به قلعه صاص بن شداد بن عاد برسید. غول 
کوهی با فرزندان خود به ملاقات غریب بیرون آمدند و پیاده شدند و قدم های 
غریب ببوسیدند. غریب ماجرا به غول کوهی حکایت کرد. سعدان غول گفت: 
ای خواجه. تو در قلعه بنشین تا من با فرزندان خود به سوی عراق شوم و آنجا 
را ويران كنم و همه لشکریان را دستگیر کرده به پیش تو آرم. غریب گفت: 
ای سعدان. همه با هم روان شویم. 

پس سعدان بسیج سفر دیده هزار سوار به پاسبانی قلعه بگماشت. يس از OT‏ 


همگی به قصد عراق روان شدند. غریب را کار بدینجا رسید و امير مرداس با 


قوم خود روان گشته به سرزمین عراق رسید و هدیتی نیکو ترتیب داده آن 


هدیت در کوفه به نزد عجیب حاضر کرد و زمين ببوسید و از او يناه خواست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و سى و ينج برامد 


كفت ای ملک جوانبخت چون مرداس از عجيب يناه خواست. عجيب گفت: تو 
را که ستم کرده؟ تا من ستم او از تو بردارم اگرچه ملک شاپور پادشاه عجم و 
دیلم باشد. مرداس گفت: ای ملک جهان, مرا ستم نکرده مگر کودکی که من 
او را در كنار خود پرورده ام و او را در كنار مادر خود در بیابانی یافتم و مادر 
او را تزویج کردم و Ol‏ زن از من پسری آورد که او را سهیم اللیل نام نهادم و 
پسر OT‏ زن» غریب نام داشت و Ol‏ پسر در كنار من نشو و نما کرد؛ اکنون 
برقی Cowl‏ سوزنده و محنتی است بزرگ؛ امير حسان سيد بنی تیهان را کشته 
و مردان او را هلاک کرده و به دلیران جيره شده و مرا دختر بست که جز تو 
کسی را سزاوار نیست. غریب. OT‏ دختر را از من بخواست. من سر غول کوهی 
به مهر دختر بطلییدم. آن پسر به Gow‏ غول کوهی رفته او را اسير کرد و 
اکنون غول کوهی نيز از جمله خادمان اوست و شنیده ام که OT‏ پسر. مسلمان 
گشته و مردمان را به دين خود همی خواند. دختر ملک شاپور را از دست غول 
خلاص کرده و به قلعه صاص بن شيث بن شداد بن عاد مالک شده که در آنجا 


ذخيره Gla‏ اولین و آخرین است و گنجهای پیشینیان در آنجا جمع است و آن 


پسر. دختر ملک شاپور را به شهر يدر او برده و از آنجا باز نخواهد كشت مگر 
با مال های بسیار. 
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چون عجیب. سخن مرداس بشنید گونه اش زرد شد و حالش > گر گون كشت 
و به هلاک خویشتن آماده شد. آنگاه گفت: ای مرداس, مادر اين جوان در نزد 
توست با در نزد اوست؟ lo po‏ گفت: اکنون در خیمه من است. عجیب گفت: 
نام او چیست؟ مرداس جواب داد: نام او نصرت است. عجیب گفت: او را 
حاضر کن. چون او را حاضر آوردند عجیب به sow‏ او نظر کرده او را 
بشناخت و گفت: ای پلیدک. کجا شدند آن دو غلام که با تو فرستادم؟ نصرت 
گفت: از بهر من یکدیگر را کشتند. در حال عجيب تيغ بر کشیده او را دو نیمه 
ساخت. يس از OT‏ وسواس اندر دلش كرفت و گفت: ای مرداس, دختر خود 


را به من تزویج کن. مرداس گفت: او کنیزیست از کنیز OS‏ تو و من نیز از 


بند گان توام. عجیب گفت: قصد من اینست که آن تخمه ناپاک» غریب را ببينم 
و گونه گونه رنجها بدو بچشانم و از آن يس او را بکشم. آنگاه سی هزار دینار 


مهر دختر مرداس را به وی بداد و يكصد شقه ]= قطعه | حریر زرین طرازش 


عطا كرد و مرداس آن مهر كران را برداشته به جهاز مهدیه مشغول شد. 
ایشان را کار بدینجا رسید. 

و اما غریب. از قلعه غول کوهی روان گشته به جزیره که از بلاد عراق بود 
رسید و آنجا شهری بود بزرگ و استوار. غریب سواران را فرمود که در آنجا 
فرود آیند. چون مردمان ped‏ فرود آمدن لشکر بدیدند. دروازها را فرو 
بستند و برجها محکم کردند و ملک را از حادثه آگاه نمودند. ملک از منظر 
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نظاره كرده لشكرى ديد انبوه. گفت: ای قوم اين ome‏ جه می خواهند؟ 


گفتند: نمی دانيم. و OT‏ ملک را ملک دامغ نام بود و در ميدان سرهای دليران 


ميشكست و به شجاعان غلبه ميكرد و از جمله خادمان او مردى عيار بود كه 
سبع قفار نام داشت و او را رفتار به تندباد همى مانست. ملک به او گفت: در 
ميان لشكر شو و خبر باز آور. آن مرد عيار جون تندباد برفت و به خيمه هاى 
غريب رسيد. جماعتى برخاسته به او كفتند: تو كيستى و جه مى خواهى؟ گفت: 
از نزد خداوند اين شهر به سوى امير شما رسولم. او را به نزد خر كاه غریب 
بردند و غريب را از آمدن او آگاه كردند. غريب او را بخواست. چون در 
پیشگاه غریب pole‏ شد. زمين ببوسید و او را دعا کرد. غریب از حاجت او 
بازپرسید. گفت: من از نزد خداوند جزيره. برادر ملک گندم رسولم. چون 
غریب سخن رسول بشنید. سرشک از دیده ببارید و به رسول گفت: نام تو 
چیست؟ گفت: نام من سبع قفار است. غریب گفت: به سوی ملک Bold‏ 
باز گشته به او بگو که خداوند اين dod‏ ها غریب بن ملک گندم است که از 
بهر خونخواهی يدر به سوی ملک ستمکار. ملک عجیب آمده. 

در حال رسول بیرون رفته به سوی ملک دامغ بشتابید. چون به نزد ملک دامغ 
شد. شادان شادان زمين ببوسید. ملک دامغ گفت: ای aw‏ قفار» جه خبر 
داری؟ كفت ای ملک. خداوند اين GSAS‏ بسر برادر توست. يس هر جه از 
غریب شنیده بود به ملک دامغ باز گفت. ملک OLS Bold‏ کرد خواب می بیند و 
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به سبع قفار گفت: تو را به خدا سوگند میدهم اينكه گفتی راست بود يا نه؟ 
سبع قفار گفت: به زند گانی تو سوگند که به جز راستی نگفتم. 

در آن هنگام ملک دامغ بزرگان قوم را به سواری فرمان داد بزرگان دولت 
سوار شدند و ملک نيز سوار گشته همی رفتند تا به خيمه ها برسیدند. چون 
غریب از آمدن ملک دامغ آگاه كشت از بهر ملاقات او بیرون آمده او را 
ملاقات کرد و یکدیگر را در آغوش گرفتند و به خیمه ها باز گشتند و به 
فرحناکی بنشستند. يس از آن» ملک Bold‏ روی به غریب کرده به او گفت: مرا 


حسرت خونخواهی يدرت در دل بود ولی با برادرت پارای مقابله نداشتم از 


آنکه لشکر بسیار داشت. غریب گفت: ای عم. اینک من به خونخواهی بر آمده 


ام که ننگ از خویشتن بردارم. ملک گفت: ای بسر برادر. تو را دو خونخواهی 
باید: یکی خونخواهی يدر و یکی خونخواهی مادر. غریب گفت: به مادرم جه 
روی داده؟ ملک گفت: برادر تو عجيب او را نیز بکشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و سی و ششم برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. ملک Bold‏ ماجرای مادر به او حدیث کرد و گفت: 
مرداس. دختر خود به عجيب تزویج کرد و اکنون قصد عروسی دارد. غریب 
چون سخن عم خود بشنید عقل از سرش برفت و بیخود بیفتاد و نزدیک بود 
كه هلاک شود. پس از ساعتی به خود آمد و بانگ بر لشکر زد و به ايشان 
گفت: سوار شوید. ملک Bold‏ گفت: ای پسر برادر. صبر كن تا من نيز مهيا 
شوم و با مردان خود در ركاب تو باشم. غریب گفت: ای عم نیکوخصال مرا 
مجال صبر نماند. تو مهيا گشته در کوفه خود را به من برسان. يس غریب به 
شتاب هر جه تمامتر روان شد تا به شهر بابل رسید. مردمان OT‏ شهر از آمدن 
غریب. هراس کردند و نام ملک آن peed‏ ملک جمک بود؛ بيست هزار سوار 
دلیر در زیر حکم داشت. غریب در داخل شهر hl‏ لشکران را به فرود آمدن 
بفرمود و کتابی به ملک شهر بابل نوشته بفرستاد. چون رسول به شهر درآمد 
Sib‏ برزد که: من رسول ملک غریبم. دربانان او را به سوی ملک جمک بردند 
و ملک را از آمدن رسول بياگاهانیدند. ملک او را بخواست. چون رسول در 
نزد ملک حاضر شد زمين ببوسید و کتاب ملک غریب به وی بداد. ملک کتاب 
گشوده بخواند و مضمون OLS‏ اين بود که: 

يس از ثنای پروردگار. بدان که اين کتاب از نزد غریب بن ملک گندم. 
خداوند عراق و پادشاه کوفه است به سوی ملک جمک که در ساعت رسیدن 
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اين OLS‏ به سوی توء تو را جوابی نباید به جز اينكه بت ها بشکنی و به خدای 
يكانه پرستش کنی و گرنه امروز را بر تو بدترین روزها کنم. 

والسلام علی من اتبع الهدی 

[ - و درود بر OT‏ كس که از راه پیروی نماید.] 

چون ملک Som‏ کتاب بخواند چشمانش بگردید و گونه اش زرد كشت و 
SL‏ بر رسول زد و به او كفت که: به سوی امير خود باز گرد و به او بكو که 
فردا هنكام بامداد من و او را جدال است. در حال رسول باز گشت و غریب را 
از ماجرا آگاه کرد و غریب. قوم خود را به تهیه قتال بفرمود. يس از آن. ملک 
جمک فرمود خیمه ها در برابر خیمه های ملک غریب بزدند و لشکر از شهر 


بسان دریای مواج به در آمد و آن شب را هر دو گروه به آهنگ جنگ بخفتند. 


چون بامداد شد هر دو گروه. سوار شدند و صفها بیاراستند و طبل های جنگ 
فرو کوفتند. نخستین کسی که به مبارزت به در آمد غول کوهی بود و درختی 
بر دوش داشت. در ميان دو گروه بانگ برزد که: من سعدان غولم. اگر کسی 
به مبارزت من خواهد آمد. به زودی برآید. آنگاه سعدان غول بانگ به 
فرزندان خود زد و گفت: هیزم و آتش آورید و بیفروزید كه من بسی گرسنه 
ام. هیزم Bor‏ آورده در ميان ميدان آتش بیفروختند. آنگاه دلیری از کافران 
به مبارزت غول بر آمد و عمودی آهنین چهل منی بر دوش داشت؛ بر سعدان 


حمله کرد و به او گفت: ای سعدان. مادرت بر تو بگر ید. چون سعدان سخن او 
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بشنيد برآشفت و درختى را كه بر دوش داشت بر هوا برده بر آن دلير فرود 


اورد و درخت به عمود برامد و درخت و عمود هر دو بر سر دلير برامدند و 


استخوانهای او را در هم شكستند و آن دلير مانند نخل بريده بر زمين افتاد. 


سعدان غول. بانگ به غلامان زد كه: اين گوساله فربه را بر آتش نهيد و او را 
بريان كنيد. غلامان سعدان به زودى يوست از آن كافر برداشته او را در آتش 
بريان كردند و پیش سعدان غول بياوردند. سعدان او را پاک بخورد و 
استخوان او را بمكيد. جون كافران. حال سعدان بديدند اندامشان بلرزيد و 
حالتشان د گر گون شد و كونه ايشان متغير كشت با يكديكر بگفتند: هر كس 
كه به مبارزت اين غول رود غول او را بخواهد خورد و استخوانهاى او را 
بخواهد مكيد. يس لشكريان كفار از قتال بازايستادند و از سعدان غول و 
فرزندانش به هراس اندر شدند و به سوى شهر خويشتن بكريختند. آنگاه 
غريب بانگ بر قوم خود زد و به ايشان گفت: به كريختكان هجوم آوريد. 
سواران عرب و دليران عجم روى به ملک شهر بابل و لشكر او گذاشته تيغ بر 
ايشان بنهادند و بيست هزار تن از ايشان بكشتند و به شهر اندر شدند و به 
قصر ملک جمک هجوم آوردند. سعدان غول با عمودى آهنين روى به قصر 
نهاد. ملک جمک بيش آمد. سعدان غول عمود به وى بزد و او را به زمين 
انداخت و به هر كس كه بيش میامد. عمودى بيش نمی زد. در آن هنكام از 
مردمان» آواز الامان الامان بلند شد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و سى و هفتم برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. مردمان شهر امان خواستند. سعدان به ايشان كفت 
ملک جمک را بازوان ببستند و سعدان غول ايشان را چون گوسفند همی راند 
تا به نزد ملک غریب برسید و ایشان را در پیش غریب بداشت. چون ملک 
جمک به خود rol‏ خویشتن را بسته رسن یافت که سعدان غول بر سر او 
ایستاده میگفت که: امشب از گوشت ملک جمک خواهم خورد. چون ملک 
جمک سخن غول بشنید روی به ملک غریب کرده به او گفت: ای ملک مرا در 
يناه خود جای ده. ملک غریب جواب داد: مسلمان شو تا از غول به سلامت 
برهی و از عذاب پروردگار Obs‏ یابی. در حال ملک جمک از دل و Obj‏ 
مسلمان شد و ملک غریب به گشودن بازوان او بفرمود و اسلام را بر قوم او 
عرضه داشت. تمامت قوم او مسلمان شدند و به خدمت ملک غریب PLS‏ 
کردند و ملک جمک به شهر خويش داخل شد و طعام و شراب از بهر ملک 
غریب و لشکریان او بیرون فرستاد و OT‏ شب را در آن مکان به سر بردند. 

چون بامداد شد غریب فرمان رحیل داد و همير فتند تا به میافارقین برسیدند و 
آنجا را از ساکنان خالی یافتند كه ساکنان آنجا Glob‏ بابل را شنیده به سوی 
کوفه كريخته و ملک عجیب را از ماجرا آگاه کرده بودند. ملک عجیب از 
شنیدن آن حکایت خشمگین گشته دلیران خود را Bor‏ آورد و ایشان را از 


آمدن غریب آگاه کرد و فرمود مهیای قتال شوند و ملک عجیب سی هزار 
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سواره و ده هزار پیاده داشت. از نواحى كوفه نیز لشكر بخواست. ينجاه هزار 


سواره و پیاده بر او جمع آمدند. آنگاه با لشکری گران» سوار گشته روان شد؛ 


تا ينج روز هميرفت كه به لشكر برادر خود غریب برسيد كه در موصل فرود 
آمده بودند. عجيب نيز با لشكريان فرود آمدند و خيمه ها در برابر خيمه هاى 
غريب بزدند. آنكاه غريب كتابى نوشته روى به مردان كرد و كفت: در ميان 
شما كيست كه اين كتاب به عجيب رساند؟ در حال سهيم الليل بر ياى خاسته 
و گفت: ای ملک جهان. من كتاب تو را ببرم و جواب بياورم. ملک غریب 
کتاب به او داد. 

در حال سهیم الليل روان شد تا به خيمه ملک عجیب برسید. ملک عجیب را از 
آمدن او آ گاه کردند. ملک او را بخواست. چون سهیم در نزد ملک حاضر آمد 
ملک به او گفت: از کجایی؟ سهیم اللیل گفت: از نزد پادشاه عرب و عجم. 
داماد ملک شاپور آمده ام و او OLS‏ به تو نوشته. کتاب بخوان و جواب رد 
کن. Cane‏ به او گفت: کتاب او پیش من آور. سهیم اللیل GUS‏ پیش برد. 
ملک کتاب گشوده بخواند دید که نوشته است: 

بسم الله الرحمن الر حیم. السلم على ابراهیم الخلیل 

اما بعد. در ساعتی که اين OLS‏ به تو رسید پرستش اصنام ترک كن و به 


یگانگی ملک plle‏ اعتراف کن. اگر مسلمان شدی برادر منی و از جرمی که از 
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تو بر پدرم و مادرم رفته در گذرم و اگر آنچه گفتم به جا نیاوری تو را بکشم و 
شهر تو را ويران كنم و این يندى بود كه با تو گفتم والسلام. 
چون ملک کتاب غریب بخواند. سخت غضبناک شد و كتاب بدريد. اين كار به 


سهيم الليل دشوار شد. بانگ بر ملک زد و به او كفت: دستت بريده باد. آنگاه 


ملک به قوم خود فرمود كه: اين پلیدک را نگاه داريد. در حال ايشان به سهيم 
هجوم كردند. سهيم نيز شمشير بركشيد و بر ايشان حمله كرد و بيش از 
ينجاه نفر دليران از ايشان بكشت و از ميان ايشان بكريخت تا به نزد برادر 
رسيد و تن و جامه اش خون آلود بود. غريب گفت: ای سهيم اين جه 
حالتست؟ سهيم ماجرا بر وى فرو خواند. ملک در خشم شد و آواز به الله اكبر 
بلند كرد و به كوبيدن طبل جنگ بفرمود و خود سوار كشته. مردان صف 
کشیدند و دلیران gor‏ آمدند و آهن درپوشیدند و شمشيرها بر ميان بسته. 
نیزه ها بر دوش گرفتند. عجیب نيز با قوم خود سوار شدند و هر دو گروه به 
یکدیگر حمله آوردند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب شت د و سی و هشت برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. هر دو گروه به يكديكر حمله کردند. آتش جنگ بالا 
كرفت و خون از هر سوى چون سيل روان شد و پیوسته در قتال و جدال بودند 
تا روز به يايان رسيد و ظلمت شب جهان را فرو گرفته هر دو گروه از يكديكر 
جدا شدند و به خيمه هاى خويشتن باز گشتند و آن شب را زنده همی داشتند 
تا بامداد شد. آنگاه اسلحه جنگ بيوشيدند و طبلهای جنگ بكوفتند. هر دو 
گروه بر اسبان پیلتن بنشستند. چون GLI‏ موج زن در برابر يكديكر 
بایستادند. نخستین کسی که به میدان شد. سهیم اللیل بود که گاهی با شمشیر 


و گاهی با نيزه و چندی با عمود جدال همی کرد. نظار ]= تماشاگران] در 


شجاعت او خیره ماندند. يس از OT‏ دلیری از کافران به مبارزت او برآمد. 
سهيم اللیل او را مهلت نداده با طعن نیزه او را نزد یارانش فرستاد. يس از OT‏ 
دلیری دیگر و دلیری دیگر تا دویست تن از دلیران ایشان به مبارزت 
برآمدند و همگی کشته شدند. نیمی از روز برفت. آنگاه عجیب بانگ بر قوم 
خود زد و ايشان را به هجوم آوردن بفرمود. دلیران یکسره حمله آوردند. از 
اين سوی نیز دلیران بر ایشان بتاختند. جنگ در ميان ایشان بزرگ شد. خون 
به جای سيل روان كشت و سرهای دلیران لگد کوب اسبان گردید و پیوسته 
نايره ]= آتش] جنگ شعله ور بود تا اينكه روز به پایان رسید و ظلمت شب 
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جهان را فرو گرفت. هر دو لشكر از یکدیگر جدا شدند و به خيمه هاى 
خويشتن باز گشتند و Ol‏ شب را به روز آوردند. 
چون بامداد شد هر دو طايفه آماده جنگ بایستادند و مسلمانان در انتظار 


غریب بودند كه به عادت خويش سوار گشته در زیر ple‏ سرخ درآید. ساعتی 


برفت و از غریب اثرى يديد نشد. سهیم الیل به سوی خر گاه برادر رفته برادر 
خود را در آنجا نیافت. از خادمان سوّال کرد. ایشان گفتند: ما را بر او آ گاهی 
نیست. سهیم Gull‏ سخت غمین و ملول شد؛ بیرون آمده لشکر را از حادثه 
آگاه کرد. لشکریان از جنگ بازایستادند و گفتند: اگر ملک غریب. pale‏ 
نباشد دشمنان او ما را هلاک کنند. 

و غیبت غریب سببی داشت عجيب و ol‏ اين بود که چون ملک عجیب از 
جنگ برادر باز گشت. مردی از خادمان خود را كه سيار نام داشت بخواست و 
گفت: ای سیار. من تو را ذخيره نکرده ام مگر از بهر چنین روزی. بايد اکنون 
به لشکر كاه غریب شوی و او را به نزد من آوری و عیاری خود را به من 
بنمایی. سيار گفت: فرمان برم و طاعت کنم. آنگاه سيار روان شد و به خر گاه 
غریب برسید و در آن وقت هر كس در خوابگاه خود جای گرفته بود. سيار در 
يشت خركاه به انتظار فرصت بایستاد. آنگاه ملک غریب تشنه شد و آب 
خواست در حال سيار کوزه OT‏ برداشته داروی بیخودی بر وی بیامیخت و 


کوزه به دست غریب داد. غریب او را بنوشید و کوزه از دست ننهاده بود که 
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بیخود بیفتاد. سيار او را به ردای خود فرو پیچیده به لشکر كاه عجيب باز گشت 
و به خرگاه عجیب درآمد و غریب را در پیش روی ملک بینداخت. عجیب 
eles‏ ساره اتن یت ؟ كفت این jal‏ و قرست غه راغات 
فرح و شادى روى داد و به سيار گفت: اصنام تو را يارى كردند. اكنون او را 
بگشای و به خويشتنش بیاور. سيار سر که كهن بخواست و غریب را به خود 
آورد. چون غریب چشم بگشود خويشتن را در خيمه ای جز خیمه خود بسته 
یافت. گفت: سبحان الله اين جه حالتست؟ عجیب SEL‏ بر وی زد و به او گفت: 
ای تخمه ناپاک, همی خواستی مرا بکشی و خون يدر و مادر از من بگیری؟ من 
اکنون تو را نزد ایشان بفرستم و دنیا را از شر تو آسوده کنم. غریب گفت: يا 
کلب JUNI‏ زود خواهی دید که پروردگار یگانه. چگونه انتقام خواهد کشید. 


تو به جان خویشت رحمت آور و با زبان فصیح بگو: لا اله الا الله. ابراهیم خلیل 
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w 


الله. 

چون عجیب اين سخن از غریب بشنید. دریای غضبش موج OF‏ شد. جلاد 
بخواست و نطع ]= گستردنی, فرش چرمی] بگسترد. آنگاه وزير عجیب که در 
باطن مسلمان بود برخاسته زمین ببوسید و گفت: ای ملک. شتاب مکن تا 
غالب از مغلوب بشناسیم که اگر ما غالب شویم کشتن اين مرد بر ما آسان 
است و اگر مغلوب شویم. شاید زندگی او سودی به ما ببخشد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


AVY 


جون شب ششصد و سى و نهم برامد 


كفت ای ملک جوانبخت. آنگاه عجيب فرمود تا برادر خود را با دو زنجير و دو 
غل محکم ببستند و هزار دلیر به پاسبانی او بگماشت. چون قوم غریب. شب را 
به روز آوردند و ملک را نيافتند. مانند رمه بی شبان بودند و نمیدانستند که جه 
کار کنند. سعدان غول بانگ بر ايشان زد که: ای قوم. توکل به خدای AIS,‏ 
كنيد که او همه بدیها از شما دور گرداند. آنگاه عرب و عجم. آهن پوش 
گشتند و به اسبان پیل پیکر سوار شدند. نخستین کسی که به مبارزت شتافت. 
غول کوهی بود و عمود آهنین دویست منی در دست داشت. SSL‏ بر کافران 
زد که: ای پرستندگان اصنام. به مبارزت من برآیید که امروز روز هلاک 
شماست و هر كس مرا می شناسد خود را از شر من نگاه دارد و هر كس مرا 
نمی شناسد. من خویشتن بر او بشناسانم که من سعدان ge‏ کمین غلام ملک 
غریبم. اگر مبارزی هست به درآید. در آن حال دلیری از کافران به مبارزت 
برآمد و به سعدان حمله کرد. سعدان حمله او را رد نمود و با عمود چنانش 


بکوفت که استخوانهای او در هم شکست. پس از OT‏ سعدان SSL‏ به فرزندان 


خود زد و به ایشان كفت که: آتش بیفروزید و هر کدام از کافران کشته شوند 


Ob»‏ کرده نزد منش آورید تا من او را بخورم. فرزندان و خادمان غول در 
ميان ميدان آتش بیفروختند و همان کشته در آتش Ob py‏ کرده به نزد غولش 


آوردند. 
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سعدان غول گوشت او را بخورد و استخوانهای او را بمكيد. كفار چون کار 
سعدان مشاهده كردند از او سخت به هراس اندر شدند. آنگاه عجيب بانگ بر 
قوم خود زد كه: بر اين غول حمله كنيد. در حال بيست هزار سوار به سعدان 
حمله كردند و او را تیرباران نمودند. بيست و جهار زخم GIS‏ بر تن او 
برسيد. در آن هنكام دليران اسلام به مشركان حمله كردند و از پروردگار 
زمين و آسمان يارى جستند و پیوسته در جدال و قتال بودند تا روز به يايان 
رسيد و هر دو گروه از يكديكر جدا شدند و سعدان غول دستكير كشت و از 
بس که خون از او رفته بود به مردگان همیمانست. پس بازوان او را ببستند و 
در زندان نزد ملک غریبش فرستادند. چون غریب سعدان را دستگیر یافت به 
او گفت: ای سعدان اين جه حالنست؟ سعدان گفت: ای امير همه كس را 


شدت ]= سختی] و فرج [-1 سود كىء, گشایش] و نشیب ]= سرازیری پایین] و 


فراز ]= سربالایی» بالا] در پیش است. غریب گفت: ای سعدان, راست گفتی. 

و عجیب UT‏ شب را شادمان بود و با قوم خود میگفت: چون فردا شود به لشکر 
اسلام هجوم آورید و از ایشان یک تن زنده نگذارید. ايشان گفتند: سمعا و 
طاعه. و اما لشکریان اسلام ملول و اندوهگین بودند و از بهر ملک غریب و 
سعدان همی گریستند. سهیم اللیل به ایشان گفت: ای قوم. اندوهگین نباشید 
که فرج خدای تعالی به شما نزدیکست. يس سهيم اللیل تا نیمه شب صبر کرد 
آنگاه روی به لشکر كاه عجیب آورد. در ميان خيمه ها همیگشت تا اينكه 
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عجيب را بر تخت مملكت نشسته يافت كه بز ركان دولت در گرد او بودند و 
سهيم به صورت فراشان پیش رفته گل شمع بگرفت و او را با بنگ طیار!۱ 
روشن كرد و از خرگاه بيرون آمد و ساعتى صبر كرد تا اينكه دود بنك بر 
مشام عجيب و حاضران بيجيده همكى مانند مردكان بيفتادند. سهيم ايشان را 
به حال خود گذاشته به سوى زندان روان شد. غريب و سعدان را ديد كه هزار 
دلير بر ايشان گماشته اند و خواب به ياسبانان غلبه كرده. سهيم بانگ به 
پاسبانان زد و گفت: واى بر شما! بيدار شويد و مشعلها روشن كنيد. و سهيم 
خود مشعلى برداشته پر از بنگ ساخت و او را روشن كرد. دود مشعل به مشام 
ياسبانان برآمد. همه ايشان از دود بنگ چون مردكان بيفتادند. در جل بند ]= 
خورجين] خود سركه و كندر داشت. غريب و سعدان را به خود آورد و بند از 
ایشان برداشت. چون ایشان سهیم را بدیدند فرحناک شدند و او را دعا 
کردند. سهیم به ایشان گفت: اکنون به لشکر كاه خود روید. 

و اما سهیم ull‏ به نزد عجیب شد و او را در پرده فرو پیچیده و بر دوش 
گرفته به لشکر كاه اسلامیان بشتافت. چون به نزد غریب رسید. پرده فرو 
پیچیده پیش غریب انداخت. غریب پرده گشوده برادرش عجیب را بازوان 


بسته و بیخود افتاده دید. سهیم الیل را دعا کرد و به او گفت: ای سهیم. او را 


به خود آور. سهیم پیش رفته سر که و کندر به مشام او بچکانید. عجیب به خود 
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ro!‏ و چشم بگشود و خویشتن را بازوان بسته یافت و از غایت حزن و 


شرمساری سر به زیر افکند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - طبار = تیزرو؛ منظور بنگی است که دودش زود پخش شود و اثر كند] 


جون شب ششصد و جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجيب از غايت شرم و اندوه سر به زیر افكند. 
غريب به او گفت: ای پلیدک. سر از زمين بردار. عجيب سر برداشته خود را 
در ميان عرب و عجم CSL‏ و برادرش غریب را دید که بر سریر عزت 
تفس ھچ سكن EER‏ غریب BOY‏ مر ژد و گفت: امن سک رآ برهه کید 
يس او را برهنه کردند و تازیانه اش همی زدند تا اينكه تنش فكار كشت و 
بیخود بیفتاد. چون غریب از آزردن او فارغ شد. آواز تهلیل و تکبیر از طرف 


خیمه های کفار بشنیدند. 


و سبب اين بوده است که: ملک دامغ» عم غریب. يس از آنکه ملک غریب از 


نزد او بکوچید او ده روز در مکان خود اقامت کرده يس از آن با بيست هزار 
سوار بکوچید و شبانه روز همی آمد تا به لشکر كاه نزدیک شد. آنگاه عیاری را 
از بهر آ گاهی بفرستاد و مرد عیار یک روز برفت و باز گشت و ملک دامغ را از 
ماجرا آگاه کرد. ملک دامغ صبر کرد تا شب برآمد. آنگاه تکبیر گویان به 
لشکر کفار حمله کرده شمشیر بر ایشان بنهاد. 

چون غریب آواز تکبیر بشنید. بانگ به سهیم اللیل زد که: از خبر اين لشکر و 
سبب تکبیر آگاه گشته. بزودی مرا بیاگاهان. در حال سهیم اللیل به سوی 


لشکر كاه کافران رفت و از حادثه. جویان شد. او را خبر دادند که ملک Gold‏ 


۶۴۰ 
عم ملک غریب با بيست هزار سوار به لشکر کفار حمله کرد. سهیم اللیل به 
سوی برادر باز گشت و ماجرای عم را به او حدیث کرد. ملک غریب SSL‏ بر 
قوم خويش زد و به ایشان گفت: اسلحه خویشتن بردارید و به SIL‏ عم 
بشتابید. لشکریان بسرعت سوار شدند و به JUS‏ هجوم آوردند و شمشیرها بر 
ایشان بنهادند و هنوز صبح نشده بود که از کفار پنجاه هزار تن کشته شد و 
سی هزار تن دستگیر كشت و باقی بگریختند و مسلمانان با ظفر و نصرت 

باز گشتند. 
ملک غریب از بهر ملاقات عم خود. ملک old‏ سوار كشت و او را ملاقات 
کرده شکر کردار او به جا آورد. ملک Bold‏ گفت: نمی دانم بر اين سگ 
ستمکار از اين جنگ جه رسید؟ غریب گفت: ای عم» او در نزد من دستگیر 


است. ملک Bold‏ را فرحی سخت روی داد. آنگاه هر دو پیاده گشته به خر گاه 


غریب اندر شدند. عجیب را در آنجا نیافتند. غریب اندوهگین شد. ملک Bold‏ 


گفت: ای فرزند. اندوهگین مباش که او به جایی نتواند رفت. 

و Cow‏ گریختن Came‏ اين بوده است که phe‏ او. سيار در لشکر كاه غریب 
پنهان گشته بود. در OT‏ ساعت که غریب سوار كشت و از پاسبانان نیز کسی 
بر جای نماند. او نزد Came‏ شد و او را برداشته از لشکر كاه بیرون برد و Ol‏ 
شب تا روز دیگر او را همی برد تا اينكه به چشمه آبی برسیدند که در نزد آن 


چشمه درخت سیبی بود. عجیب را از دوش بر زمین نهاد و روی او را بشست. 
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آنكاه عجيب چشم گشوده سيار را بر سر خود یافت» گفت: ای سیار. مرا به 


سوى كوفه ببر تا لشكر خود جمع آورم و از دشمن خود انتقام کشم و ای 
سیار» بدان كه من بسى گرسنه ام. سيار به نيستانى که در آنجا بود اندر شد و 
بجه شتر مرغى صيد كرده به نزد عجيب آورد و او را ذبح كرد و هيزم جمع 
آورده آتش بيفروخت و او را بريان كرده پیش عجيب بگذاشت. عجيب او را 
بخورد و از OT‏ چشمه بنوشید. روان رفته اش به تن باز آمد. آنگاه سيار به 
Gow‏ قبایل عرب كه در آنجا بودند بشتافت و اسبی از ایشان دزدیده بیاورد و 
عجیب را سوار کرده به سوی کوفه برد. نایب ملک عجیب از آمدن او آگاه 
گشته به استقبال او بیرون رفت و او را به سبب عذابی که برادرش کرده بود 
رنجور CSL‏ و به شهرش در آورده حکیمان را بخواست. ملک به حکیمان 
گفت: تا ده روز مرا معالجت کنید. ایشان در معالجه او بکوشیدند تا اينكه از 
رنجوری خلاص dL‏ يس از آن» وزير خود را فرمود كه به همه نایبان آن 
نواحی LS‏ بنویسند. وزیر بيست و یک کتاب به نایبان بلاد نوشته بفرستاد. 
ایشان تهیه لشکر دیده به شتاب هر جه تمامتر قصد کوفه کردند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و جهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون رسول عجيب كتاب به نايبان بلاد رسانید. 
ایشان تهيه لشكر ديده قصد كوفه كردند و در نزد عجيب حاضر شدند. و اما 
ملى غريب از كريختن عجيب محزون شد و هزار دلير به يديد آوردن او 
بفرستاد. سواران به هر سوى يراكنده شدند و یک شب و روز بگشتند و از او 
خبری نیافته به ow‏ غریب باز گشتند. ملک غریب برادر خود سهیم را 
بخواست و او را نیافت. بر وی بترسید و اندوهگین شد. ناگاه سهیم يديد آمد و 


زمین ببوسید. غریب را چون نظر بر وی افتاد بر پای خاست و گفت: ای سهیم. 


کجا بودی؟ گفت: ای ملک. به سوی کوفه رفتم و آن سك را ديدم که به محل 


عزت خود رسید. به نایبان ath‏ خود کتابها نوشت و ایشان با لشکرهای فزون 
از ستاره به Came Gul‏ برآمده اند. آنگاه غریب. لشکریان خود را فرمان 
رحیل داد. در حال لشکریان به Sow‏ کوفه روان شدند. چون به کوفه برسیدند 
در خارج کوفه لشکری دیدند چون دریای عمان که ايشان را JET‏ و انجام 
پس غریب با لشکر خود در برابر لشکر کفار فرود آمدند و dod‏ ها بزدند و 
علمها بر پای کردند. آنگاه ظلمت شب. جهان را فرو گرفت. هر دو گروه 
آتشها بیفروختند و پاسبانها بگماشتند تا اينكه روز بر آمد. غریب برخاسته 
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وضو كرفت و دو ركعت نماز به قانون ابراهیم عليه السلام به جا آورد و به 
کوفتن طبلهای جنگ بفرمود. طبلهای جنگ بزدند و علم بیفراشتند و دلیران. 
اسلحه جنگ در پوشیده سوار شدند و به ميدان جنگ بر آمدند. نخستین کسی 
که قدم به میدان نهاد ملک دامغ. عم ملک غریب بود که اسب در میدان رانده 
مبارز خواست. دلیری از شجاعان JUS‏ به مبارزت او برآمد و سخن ناگفته به 
ملک Bld‏ حمله کرد و هنوز او را دست در هوا بود كه ملک دامغ نیزه بر سينه 
او کوفت و به دوزخش بفرستاد. شجاعی دیگر و شجاعی دیگر تا هفتاد مرد به 
مبارزت بر آمدند و همگی هلاک شدند. در OT‏ هنكام مردان JUS‏ از مبارزت 
باز ایستادند. عجيب SL‏ بر ایشان زد که: اگر همه شما یک یک به مبارزت 
او به در رويد همه شما را هلاک خواهد کرد. شما به یکدفعه بر او حمله كنيد و 
اثر او را از روی زمين بردارید. در آن هنكام بیرق پیش بردند و هر دو گروه 


به یکدیگر بر آمیختند و خون مانند سيل روان شد و دلیران داد دلیری بدادند 


و بیدلان يشت به خصم کرده بگریختند و پیوسته آتش جنگ شعله ور بود تا 


اينكه شب بر آمد و طبل باز گشت بزدند. ملک غریب. راضی نگشته دوباره به 
مشر کان هجوم آورد و دلیران اسلامیان بر اثر او روان شدند. بسیار از گر دنها 
بزدند و کمرها بشکستند و خیمه ها به تاراج بردند و بسی پیران و جوانان 
اسير کردند و هنوز صبح ندمیده بود که کفار Saal‏ گریز کردند و لشکریان 


اسلام تا هنكام صبح بر اثر ایشان روان بودند و بیش از بيست هزار تن اسیر 
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کردند و غریب در دروازه کوفه فرود rol‏ و منادی را فرمود در شهر ندای 
امان در دهد و بگوید: هر كس پرستش اصنام بگذارد و به یگانگی پروردگار 
اعتراف کند در امان ملک غریب است. منادی در کوچه های شهر ندای امان 
داد و خرد و بزرگ شهر مسلمان شدند و همگی بیرون آمده اسلام خود به 
ملک غریب عرضه نمودند. ملک غریب را غایت فرح روی داد و خاطرش 
آنگاه از مرداس و دختر او مهدیه جویان گشت. گفتند: او به يشت جبل 
pool‏ !| گریخته. ملک غریب برادر خود سهیم را بخواست و به او گفت: خبر 


يدر خود را از بهر من بياور. در حال سهيم سوار شد و نيزه اى bs‏ 'ابه کف 


كرفته به سوى جبل احمر روان شد. از مرداس و قوم او در آن مكان اثرى 


نيافت و شيخى كهنسال از عرب در آنجا ديد. مرداس را از او بازيرسيد. آن 
شيخ گفت: ای فرزند. چون مرداس ظفر يافتن غریب بشنید. دختر خود 
برداشته با قبیله Obly aly‏ پیش گرفت. نمیدانم که به کدام Sow‏ رفت. چون 
سهیم سخن بشنید. به سوی برادر باز گشته قصه بر وی فرو خواند. ملک 
غریب در مملکت يدر بر تخت بنشست و خزینه ها بكشود و مال به دلیران 
ببخشود و جاسوسان از بهر عجیب به هر سوی بفرستاد و بزرگان دولت و 
سران شهر را بخواست و خلعتی فاخر بدیشان بداد و رعیت را به ایشان 


بسير د. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ١-نام‏ كوهى است در سمت شمالى مکه | 


| ۲- نيزه و سنانى است منسوب به «خط» و خط لنگر گاهی بوده است به بحرين 


كه نيزه خوب مى ساخته اند.] 


چون شب ششصد و چهل و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غریب. سوار گشته با یکصد تن از سواران به قصد 
نخجیر بیرون رفت تا به مرغزاری خرم برسید و Ol‏ روز در OT‏ مکان رحل 
اقامت انداخت و شب را نيز در آنجا به روز آورد. چون بامداد شد وضو گرفته 


دو گانه بگزارد و حمد خدای تعالی به جا آورد. ناگاه از یک سوی مرغزار آواز 


فریاد بلند شد. غریب به سهيم گفت: خبر اين حادثه از بهر من باز آور. در 


حال سهیم روان شد. مالها دید تاراج گشته و زنانی CSL‏ اسير شده. از سبب 
آن حالت باز پرسید. گفتند: ایشان كسان مرداس. بزرگ قبیله بنی قحطان اند 
و این مال از قبیله اوست که دیروز جمرقان. مرداس را کشته و مال او را تاخته 
|= تاراج کرده] و زنان او را اسير کرده است و کار OG por‏ پیوسته بریدن 
al)‏ و تاختن قبایل بود و هیچ ملک بر او دست نداشت و فرمان هیچ كس 
نمی برد. 

چون سهیم. کشته شدن يدر و اسير كردن زنان او را بشنید به سوی ملک 
غریب باز گشته او را از حادثه آگاه کرد. غریب را رگ حمیت ]= غیرت] 
بجنبید و از بهر خونخواهی و برداشتن SE‏ سوار شد و همی رفت تا به آن قوم 
برسید و آواز به الله اکبر بلند کرد و در حمله نخستین بيست تن از ایشان 
بکشت. يس از آن در ميان ميدان با دلی بی هراس بایستاد و گفت: کجاست 
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جمرقان که به مبارزت من برآید تا جام اجل بر وی بچشانم و جهان را از Ol‏ 
ناپاک پاک سازم؟ هنوز غریب را سخن تمام نشده بود که جمرقان مانند كوه 


آهنین يديد شد و او دلیری بود بلندقامت. سخن ناگفته و سلام ناکرده به 


غریب حمله كرد و غریب نيز به او حمله کرد و جمرقان را عمودی بود آهنین 
كه اگر به کوهش می زد كوه را فرو می کوفت. آن عمود بلند کرده خواست 
كه بر سر غریب بزند. غریب خود را به یک سو کشید. عمود بر زمين dol‏ و 
یک ذراع فرو شد. يس از آن. غريب دبوس بگرفت و بر ساعد جمرقان زد. 
حمرقان را انگشتان سست شد و عمود از دست او بیفتاد. در حال غریب از 
UE‏ زین خم شد و عمود را بربود و بر پهلوی جمرقان زد. UE por‏ چون نخل 
بریده به زمين بیفتاد. 

آنگاه سهیم اللیل او را گرفته بازوان ببست و رسن در كردن او کرده بكشيد و 
سواران غریب با سواران جمرقان درآمیختند. پنجاه تن از قوم جمرقان کشته 
شد و بقیه السیف. بگریختند و به قبیله خویشتن برسیدند و بانگ بر ایشان 
زدند. هر كس در ميان قبیله بود سوار شد و خبر باز پرسیدند. ایشان را از 
ماجرا آگاه کردند. چون ایشان دستگیری جمرقان بشنیدند به یاری او 
بشتافتند. ملک غریب چون جمرقان را اسير کرد و دلیران او را از هم بپاشید 
از اسب فرود آمد و جمرقان را حاضر آورد. جمرقان فروتنی کرد و گفت: ای 
دلیر زمان. من در يناه توام. غریب به او گفته: يا کلب العرب. چرا aly‏ بندگان 
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خدا بسته ای و از خداوند زمين و آسمان هراس ندارى؟ جمرقان گفت: ای 
امیر» خداوند آسمان و زمين كيست؟ غریب گفت: ای خدانشناس. ترا 
يرستش به كيست؟ جمرقان گفت: خدايى را که از روغن و عسل عجين شده 
همى يرستم و پاره ای اوقات او را مى خورم و دیگری به جاى او بسازم. غريب 
بخنديد و به او گفت: ای نادان» چرا به خداى يكانه پرستش نمی كنى كه او بر 


همه جيز قادر است؟ جمرقان گفت: آن خداى بزرگ در كجاست تا من او را 


پرستش کنم؟ غریب گفت: ای کم خرد. بدان كه خدا را نام الله است و اوست 


که زمين و آسمان آفریده و درختان و گیاهان رویانیده و وحشیان و پرندگان 
را روزی می دهد و از دیده ها پنهان است. همه Jae‏ را می بيند ولی خود دیده 
نمی شود. 

جمرقان چون سخن غریب بشنید روزنهای دلش گشوده شد و گفت: ای ملى. 
جه بگویم تا مسلمان شوم؟ غریب گفت: بكو لا اله الا الله. جمرقان زبان به 
شهادت بگشود و شرف اسلام دریافت. ملک غریب كفت بند از او برداشتند. 
آنگاه جمرقان در پیش غریب زمين ببوسید. در آن حال گردی برخاست که 
جهان تاریک شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. در OT‏ حال گردی برخاست. غریب گفت: ای سهیم. 
خبر اين گرد به من آور. سهیم چون پرندگان برفت و خبر باز آورده گفت: 
ای ملک زمان, اين گرد از قبیله جمرقان است. ملک غریب گفت: ای جمرقان» 
سوار شو و به ایشان ملاقات كن و اسلام بر ایشان عرضه دار اگر ترا اطاعت 
کنند جان در خواهند برد و گرنه شمشیر بر ایشان بنهیم. 

در حال جمرقان سوار كشت و قوم خود را ملاقات کرده SSL‏ بر ایشان زد. 
ایشان امير خویشتن بشناختند و از اسبان فرود آمده پیاده استقبال کردند و به 
سلامت او فرحناک شدند. YE por‏ گفت: هر كس مرا اطاعت کند نجات wh‏ و 
هر كس مخالفت US‏ به اين شمشیر دو نیمه اش کنم. همه گفتند: ای امیر. به 
هر جه خواهی ما را بفرما که فرمان ترا مخالفت نکنیم. جمرقان گفت: بگویید 
لا اله الا all‏ ابراهیم خلیل الله. ایشان گفتند: ای امیر. تو کجا و اين سخن کجا؟ 
جمرقان ماجرای خود را حدیث کرد و به ایشان گفت: ای قوم. میدانید که من 
در ميدان جنگ با همه شما برابرم ولی یک تن مرا دستگیر کرد. چون قوم 
سخن او بشنیدند. زبان به کلمه توحید بگشودند. آنگاه جمرقان ایشان را به 
سوی غریب برد. Ol‏ قوم اسلام خویشتن تازه کردند و غریب را به دوام عزت 
و نصرت دعا گفتند. غریب به ایشان گفت: باز گردید و به بازماندگان اسلام 
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عرض كنيد. گفتند: ای ملک يس از اين ما از تو جدا نخواهیم شد ولکن اکنون 
به سوی قبیله رویم و بزودی نزد تو باز گردیم. ملک غریب گفت: روان شوید 
و اگر بخواهید که به Gow‏ من آیید مرا در کوفه خواهید یافت. در حال 
جمرقان با قوم خود سوار گشته برفتند. چون به قبیله رسیدند. اسلام را به زنان 
و فرزندان عرضه داشتند. زن و مرد و خرد و بزرگ قبیله بکسره مسلمان 
شدند و خیمه ها بیفکندند و اشتران و گوسفندان برداشته به سوی کوفه روان 
شدند. 

و اما ملک غریب چون به شهر کوفه رسید به قصر اندر dol‏ و بر تخت يدر 
بنشست و سران و سروران از چپ و راست بایستادند. آنگاه جاسوسان 
برسیدند و او را خبر دادند كه برادرش عجیب به سرزمین يمن رفته و به جلند 
بن کر کر خداوند شهر عمان يناه برده. غریب بانگ بر قوم خود زد که: تا سه 
روز ساز و paw Sy‏ كنيد و بدان سی هزار تن که در جنگ نخستین اسیر 


کرده بود اسلام عرضه داشت. بيست هزار تن از ایشان مسلمان شدند و آن ده 


هزار که اسلام قبول نکردند به تيغ اسلامیان کشته شدند. 
در آن حال نیز جمرقان با قوم خود برسیدند و آستان ملک را بوسه دادند. 
ملک غریب خلعتی فاخر به همه ایشان بداد و جمرقان را به پیش جنگی"۲ 
لشکر بنواخت و گفت: ای جمرقان» با بنی اعمام خود سوار شو و بيست هزار 
سوار برداشته پیشاپیش لشکر به سوی بلاد جلند بن کر کر همی رو. 


۳۸٩۱ 
۶۴۳ 


جمرقان فرمان بیذیرفت. زنان و فرزندان خود را در کوفه گذاشته همان روز 
از کوفه روان شدند. آنگاه ملک غریب به تفقد زنان مرداس برآمد. چشمش 
در ميان زنان به مهدیه افتاد. در حال بیخود شد. كلاب بر وی همی فشاندند تا 
به خود آمد و او را در آغوش كرفت و به منزل خویشتن برد و به پاکدامنی با 
او بخفت. چون بامداد شد دوگانه به جای آورده Og ww‏ آمده بر تخت مملکت 
نشست و عم خود ملک دامغ را خلعت فاخر داد و او را در عراق نایب خود 
گردانید و مهدیه را به او بسپرد. يس از LOT‏ بيست هزار سواره و ده هزار 
پیاده روان كشت و به شهر عمان و سرزمین يمن روان شد. 

و اما عجیب چون با شکست یافتگان قوم خود به شهر عمان رسید. جلند بن 
كركر از آمدن عجیب به سرزمین او در عجب شد و با قوم خود به ملاقات او 
بیرون دوید. قوم جلند بیرون رفته عجيب را ملاقات کردند. Come‏ گریان و 
محزون به نزد جلند درآمد و دختر عجیب. زن جلند بود و جلند از Ol‏ دختر 
فرزندان داشت. چون جلند عجیب را در آن WE‏ بدید به او گفت: حکایت 


خود با من بازگو. عجیب حکایت خود را از آغاز تا انجام بر وی فرو خواند و 


آنچه از غریب بر وی رفته بود. همه را باز كفت و گفت: ای ملک. برادرم 


غریب. مردمان را به پرستش خدای آسمان همی خواند و ایشان را از 
پرستیدن اصنام Bo‏ می کند. چون جلند اين سخن بشنید بر آشفت و 


بخروشید و گفت: به آسمان سوگند که از قوم برادرت در روی زمین کسی 
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باقى نگذارم. تو باز گو كه ايشان را در كجا گذاشتی و ايشان چند هزارند؟ 
عجيب گفت: من ايشان را در كوفه گذاشتم و ايشان ينجاه هزار بودند. 

آنگاه جلند. وزير خود جوانمرد را بخواست و به او گفت: صدهزار سوار دلير با 
خويشتن بردار و به سوى مسلمانان شو. ايشان را زنده دستكير كرده نزد من 
آور تا به ایشان گونه گونه عذاب كنم. در حال جوانمرد با لشكرى فزون از 


ستاره. سوار گشته به سوی کوفه روان شد. روز هفتم به سرزمینی که درختان 


بسیار و نهرهای روان داشت برسیدند و جوانمرد قوم خود را به فرود آمدن 


بفر مود. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- آن بخش از لشکر که در مقدمه لشکری بزرگ است. آن که پیش از 
دیگران به دشمن حمله کند. کسی که در نبرد پیشی کند. سیاهیانی که در 


صف جلو به سوی مواضع دشمن بروند.| 


چون شب ششصد و جهل و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوانمرد چون بر آن سرزمین خرم برسید لشکریان 
را به فرود آمدن بفرمود. تا نیمه شب در OT‏ مکان بودند. پس از آن جوانمرد 
فرمان رحیل داد و خود نیز سوار گشته در پیش روی همی رفت. هنكام سحر 


به مرغزاری رسیدند که شکوفه های آنجا تازه دمیده. مرغان نغمه سنج در 


شاخ درختان نغمه سرا بودند. آنگاه جوانمرد را رگ دلاوری به جنيش آمده 


رجزخوانی آغاز کرد و اين ابيات بر خواند: 

نخواهد ز من جنگ ديو سياه 

سر جادوان اندر آرم به چاه 

همان پیل و ببر و Sab‏ و نهنگ 

نجسته است از چنگ من روز جنگ 

هزاران هزاران بکشتم به تيغ 

مبارز که شاهانش گفتی دریغ 

و هنوز جوانمرد ابیات به انجام نرسانیده بود که از ميان درختان سواری OPT‏ 
يوش يديد شد و بانگ بر جوانمرد زد و گفت: ای يست ترین اعراب. dole‏ و 
اسلحه خویشتن بر كن و از اسب فرود آی تا از هلاک شدن GES‏ یابی. چون 


جوانمرد اين سخن بشنید ستاره به چشم اندرش تيره شد. در حال تيغ 
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برآهيخت و به جمرقان حمله كرد و به او كفت: ای يست ترين مردمانء اين 
تويى كه راه بر من همیگیری كه من پیش جنگ لشكر جلند بن كركرم و همى 
روم كه غريب رابا قوم او دست بسته بياورم. جون جمرقان اين سخن شنيد به 
جوانمرد حمله كرد و اين ابيات بر خواند: 

يكى نامدارى ز ايران منم 

كه خوكرده جنگ شيران منم 

بسى سر جدا كرده دارم ز تن 

که جز خاک تيره نبودش كفن 

بسی شهریاران که بستم به بند 

ز پیلان گرفتم به خم MoS‏ 

و سبب آمدن حمرقان اين بوده است که چون او با قبیله خود از کوفه به در 


آمد ده روز كوه و صحرا همینوردید که روز يازدهم در منزلی فرود آمدند. 


چون نیمه شب شد UB por‏ قوم خود را فرمان رحیل داد و خود نيز سوار 
گشته در پیش روی قوم خود همی رفت که بدان مرغزار رسیده با جوانمرد 
ملاقات کرد و UT‏ ابيات بخواند و شمشیر به جوانمرد بر آهیخت و او را دو نیمه 
کرد و ساعتی در آن مکان بایستاد تا سواران او برسیدند. ایشان را از ماجرا 
بياگاهانید و به ایشان گفت: در اطراف اين سرزمین پراکنده شوید و من با 


مردان بنى عامر در اين مكان بإيستم. چون لشکر بان دشمن برسند. من بر 
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ايشان حمله كنم و آواز الله اكبر برآورم. چون شما آواز من بشنويد از هر 
سوى تكبير گویان حمله آورید. 


لشکریان پراکنده شدند و در اطراف آن سرزمین همی گشتند که صبح بدمید. 


آنگاه لشکر جوانمرد را دیدند که چون رمه گوسیندان بر آمدند و كوه و 
صحرا از ايشان مالامال شد. در آن هنكام جمرقان با مردان بنی pole‏ آواز به 
تکبیر xb‏ کردند و لشکریان اسلام از هر سوی برآمدند. کافران مدهوش 
ماندند و تيغ بر یکدیگر بنهادند و اسلامیان نيز از چهار سوی بر ایشان حمله 
آوردند. نیمی از لشکریان کفار ES‏ شدند و نیمی دیگر راه گریز در پیش 
گرفتند. مسلمانان بر اثر ایشان برفتند تا نیمه روز ایشان را کشتند و دستگیر 
کردند. هنكام ظهر اسلامیان با هفت هزار اسیر باز گشتند و کافران جز بيست 
و شش هزار تن که بسیاری از ایشان مجروح شدند بازنگشتند. جمرقان 
غنیمتها را با هزار سوار به سوی کوفه فرستاد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جمرقان اسلام به اسيران عرضه داشت. ايشان از دل 
و OL)‏ مسلمان شدند. جمرقان ایشان را از بند بگشود و یک شبانه روز در آن 
مکان بودند. يس از OT‏ فرمان رحیل داده به Sow‏ عمان بکوچیدند و آن هزار 
سوار غنیمت را برداشته به Sow‏ کوفه همی رفتند تا به کوفه برسیدند و ماجرا 
به ملک غریب باز گفتند. ملک غریب فرحناک شد و روی به سعدان غول 
کرده به او كفت با بيست هزار سوار. خود را به جمرقان برساند. سعدان غول 
با فرزندان خود و بيست هزار سوار به سوی عمان روان شدند. 

و گریختگان کفار. گریان و نالان به شهر عمان برسیدند. جلند بن کر کر به 
دهشت اندر شد و به ایشان گفت: شما را جه روی داده؟ ابشان ماحرا باز 
گفتند. ملک جلند شماره لشکر اسلام بپرسید. گفتند: ای ملک بيست بیرق 
داشتند و در زیر هر بیرقی هزار سوار بودند. چون جلند اين سخن بشنید 
گفت: آقتاب شما را برکت ندهد. چگونه بيست هزار تن به شما چیره شدند 
که شما هفتاد هزار بودید و جوانمرد در میدان با سه هزار دلیر برابری می 
کرد. آنگاه از غایت خشم به حاضران گفت: تيغ بر اين گریختگان نهید. 
حاضران تيغ بر کشیده گریختگان را همه بکشتند. يس از OT‏ ملک جلند SSL‏ 


به پسر خويش زد که: با صد هزار pd‏ به Gow‏ عراق شو و عراق را یکسره 


۶۴۵ 
ol wg‏ كن و پسر ملک جلند. قورجان نام داشت و در ميان لشکر از او دلیر تر 
كس نبود و در میدان جنگ به سه هزار دلیر حمله می کرد. در حال قورجان 


خیمه به بیرون شهر فرستاد و لشکر از هر سوی گرد آمدند و در روز دویم 


یکوچیدند و قورجان در پیش روی لشکریان همی رفت و در ستایش خويش 
اين ابیات همی خواند: 

سواری جو من SL‏ بر زین نگاشت ]= نگذاشت] 

کسی تيغ و گرز مرا برنداشت 

یکی ابر دارم به چنگ اندرون 

که همرنگ آب است و بارانش خون 

همی آتش افروزد از گوهرش 

همی مغز Olly‏ بساید سرش 

يس ايشان دوازده روز بيابان همی نوردیدند که ناگاه گردی بزرگ برخاست 
که آفاق بگرفت. قورجان BL‏ بر خادمان زد که: خبر اين گرد از بهر من 
بیاورید. خادمان برفتند يس از ساعتی باز گشتند و گفتند: ای ملک اين گرد 
لشکریان اسلام است. قورجان فرحناک شد و به ایشان گفت: به دين خودم 
سوگند که از ایشان زنده ای نگذارم و تنها بر ایشان بتازم و سرهای ایشان را 
لگد کوب اسب سازم و آن گرد از جمرقان بوده است. چون به لشکر JUS‏ نظر 


کرد. ایشان را از ستاره افزون یافت. آنگاه قوم خود را فرمود که فرود آیند و 
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خيمه ها زنند. قوم اسلام فرود آمدند و علمها برپا کردند و نام خدای یگانه 


همی بردند و لشکریان کفار نیز فرود آمدند و خیمه ها بزدند و قورجان به 
ایشان گفت: اسلحه از خویشتن دور نسازید و چون نیمه شب برود سوار گشته 
اين جماعت قلیل را پاک بکشید. 

در آن ساعت که قورحان اين سخن می گفت. جاسوس جمرقان ایستاده بود. 
جاسوس به سوی جمرقان باز گشته جمرقان را از تدییر کفار آگاه کرد. ایشان 
صبر کردند تا کافران در خواب شدند. آنگاه جمرقان قوم خود را به سواری 
بفرمود. قوم جمرقان سوار گشته به خدای يكانه توکل کردند و اشتران و 
چارپایان را جرس آويخته به Gow‏ کفار براندند. صدای جرسها و زنگها بلند 
شد و مسلمانان در دنبال ایشان تکبیر گویان روان بودند. كوه و صحرا از آواز 
ایشان و صدای جرسها پر شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد 9 چهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. جمرقان در حالتى كه لشكر JUS‏ در خواب بودند با 
لشکریان و اسبان و اشتران خود بر ایشان هجوم کرد. کفار از خواب بیدار 
شدند و با دهشت تمام تیغها بر کشیدند و یکدیگر را همی زدند و همیکشتند تا 
بسیاری از ایشان کشته شد. آنگاه نظر کرده از مسلمانان کشته ای در ميان 
خود نیافتند. دانستند که اسلامیان به ايشان حیلت کرده اند. يس قورحان SSL‏ 
به بازماندگان قوم خود زد و گفت: ای تخمگان ناپاک. کاری که خواستیم به 
ایشان کنیم با ما کردند. اکنون به اسلامیان حمله آورید. در آن حال» گردی 
برخاست و از زیر گرد زره ها و |e pase‏ بدرخشید و دلیران يديد شدند که 
تیغهای هندی بر ميان بسته داشتند و نیزه b> Gla‏ در کف داشتند. چون 
کافران گرد دیدند از قتال باز ایستادند و آن گرد از غول کوهی بوده است. 
چون غول با لشکر خود به اسلامیان در پیوست. جمرقان با قوم خود به کفار 
حمله کردند و شمشیر بر ايشان نهادند. از بسیاری گرد جهان تاریک شد و 
دلیران داد دلیری بدادند و خون در زمين موج زن گردید و پیوسته در جدال و 
قتال بودند که روز به Mwy ULL‏ و هر دو گروه از یکدیگر جدا شدند و در 
خیمه Gla‏ خویشتن فرود آمدند. چون شب سپری شد و روز برآمد. مسلمانان 
دوگانه به جا آوردند و هر دو گروه سوار گشته تیغها بر کشیدند و صفها 
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بياراستند. نخستين كسى كه در جنگ بكشود قورجان بن جلند بود كه به ميان 
ميدان برآمد و مبارز خواست و جمرقان و سعدان در زير علمها ايستادند كه 
سرهنكى از بنى pole‏ به مبارزت قورجان بشتافت و به يكديكر حمله كردند و 
دير كاهى در زد و خورد بودند. يس از آن قورجان بر او هجوم كرده ساعد او 
بكرفت واز خانه زين برداشته به زمين زد. كافران بازوان او را بسته به سوى 
خيمه هاى خويشتن بردند. يس از آن قورجان به جب و راست جولان كرد و 
مبارز خواست. سرهنگی دیگر به مبارزت او بشتافت. او را نيز اسير كرد. تا 
هفت تن از سرهنگان اسلاميان اسير كرد. آنگاه جمرقان فريادى بلند بر آورد 
كه میدان از آواز او پر شد و دلهای هر دو گروه بلرزید و به قورجان حمله 
آورده اين ابيات بر خواند: 

هر آنگه که جوشن به بر در کشم 

ستاره فروریزد از تر کشم 

چو سر پیش دارد سنانم به جنگ 

بگیرد ز خونش دل سنگ. رنگ 


چون قورجان رجز جمرقان بشنید برآشفت و بخروشید و به ماه دشنام داد و 


به جمرقان حمله کرده اين ابیات همی خواند: 
کجا دیده ای جنگ جنگاوران 


کجا دیده ای بار گرز كران 


هم اكنون ببرم به خوارى سرت 

بسوزم دل مهربان مادرت 

جون جمرقان سخن او را بشنيد با دلى سخت تر از سنگ پیش رفته دير كاهى 
به شمشير با يكديكر حمله كردند. يس از آن نيزه ها به كف كرفته و يبوسته 
در جنگ بودند تا هنكام عصر شد. آنگاه جمرقان به قورجان هجوم آورده بر 
سینه او بزد مانند نخله او را به زمين انداخت. در حال مسلمانان بر وی گرد 
آمده بازوان او را بسته رسن در گلویش افکنده مانند اشتر بکشیدند. 

چون لشکریان کفار. امير خویشتن را اسير دیدند حمیت جاهلیت ایشان را 
گرفت. از بهر خلاص او به جمرقان حمله کردند. OL Sad‏ اسلام به مقابله 
بشتافتند و خلقی انبوه از ایشان بکشتند. بقیه السیف راه گریز پیش گرفتند و 
مسلمانان از عقب ايشان همی تاختند تا اينكه در كوه و صحرا پراکنده 


گردیدند و غنیمت بزرگ به دست آوردند. آنگاه جمرقان اسلام به قورجان 


عرضه داشت و قورجان مسلمان نشد. بند از بند او ببريد و سر او را به نیزه 
کرده از آن مکان به سوی شهر عمان بكوجيدند. 

و اما گریختگان كفار. ملک جلند را از هلاک لشکر و پسر باخبر کردند. ملک 
تاج بر زمين انداخت و تپانچه بر سر زد. چنان که خون از بینی او برفت و 
بیخود افتاد. چون به خود آمد بانگ بر وزیر زد و گفت: به همه نواحی کتابها 


بنویس که هیچ شمشیرزن و نيزه بردار و خداوند تير و OLS‏ بر نماند و همگی 
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به نزد من آیند. وزير کتابها نوشته رسولان به هر سوی فرستاد. نایبان شهرها 
لشکر آماده کرده با لشکری فزون از شماره روان شدند و با صد و هشتاد 
هزار سوار نزد ملک جلند حاضر آمدند و همی خواستند که به سوی اسلامیان 
روان شوند. ناگاه جمرقان و سعدان غول با چهل هزار سوار برسیدند. 

چون جلند از آمدن لشکر اسلام آگاه شد خرسند گردید و گفت: به آفتاب 
سوگند از ایشان جنبنده ای در روی زمين زنده نگذارم و خون پسر خود 
بگیرم. آنگاه روی به عجیب کرده گفت: يا کلب العراق. اين حادثه را سبب 
تویی, به آفتاب سوگند که اگر من از خصم انتقام نکشم ترا به بدترین عقوبت 
بکشم. چون عجیب اين سخن بشنید محزون شد و خویشتن را ملامت کرد 
ولی صبر نمود تا مسلمانان فرود آمدند و خیمه ها برپا کردند. چون ظلمت 
شب. جهان را فرو كرفت عجیب بازماند گان عشیرت خود را كفت که: من از 


مسلمانان هراس دارم و دانسته ام که جلند مرا از شر برادرم غریب نگاه نتواند 


داشت. اکنون مرا رأى اين است که چون سپاهیان بخوابند ما از اين مکان كوج 
کرده به مملکت يعرب بن قحطان يناه بریم که او را لشکری بسیار و سلطنتش 


قوی است. عشیرت عجيب رآی او را پسندیدند و گفتند: راه خلاص همین 


چون سه یک شب بگذشت عجیب با عشیرت خود راه گریز پیش گرفته 
برفتند. چون بامداد شد ملک حلند با دویست و شصت هزار دلیر زره يوش 
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سوار شدند و طبلهای جنگ فروکوفتند و از آن سوی نیز جمرقان و سعدان با 
چهل هزار مرد شجاع سوار شدند. هر دو گروه صفها بیاراستند. نخستین کسی 
که در جنگ بگشود سعدان غول بود که مانند كوه آهنین به میدان شتافت. 
دلیری از کافران به مبارزت او بر آمد. سعدان غول او را بکشت و بانگ به 


فرزندان و غلامان خود زد که آتش بیفروزید و این کشته را بریان کرده پیش 


من آورید. ایشان چنان کردند. 
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غول گوشت او را بخورد و استخوانهای او را بمکید. کافران از دور ایستاده بر 
وى می نگریستند و می گفتند: ای آفتاب ما را از اين ديو نجات ده. آنگاه 
جلند بانگ بر قوم خود زد که: اين نابکار را بکشید. سرهنگی از کافران به 


مبارزت برآمد سعدان او را نیز بکشت و پیوسته کافران را یک یک همی 


کشت تا چهل تن از ايشان به دوزخ فرستاد. کافران از قتال سعدان باز 
ایستادند و گفتند: با غولان و جنیان مقاتله نتوان کرد! جلند بانگ برزد و گفت: 
صد سوار بر او حمله كنيد و او را کشته يا دستگیر کرده پیش من آورید. صد 
سوار از کافران به سعدان حمله کردند و سعدان با Jo‏ سخت تر از آهن 
بدیشان ملاقات کرد و شمشیر بر ايشان بنهاد. سرهای ایشان را گوی میدان 
کرد. هفتاد و چهار تن از ایشان بکشت و بقیه السیف بكر يختند. 

آنگاه جلند SL‏ به ده تن از سرهنگان زد که هر Sar po‏ هزار دلیر در زیر 
حکم داشت و به ایشان گفت: اسب اين ستمکار را با تير بزنید. چون اسب او 
بيفتد او را گرفته نزد من آورید. در حال ده هزار سوار به غول حمله آوردند. 
چون جمرقان دید که چندین هزار تن به سعدان حمله آوردند به لشکریان 
اسلام فرمود که به سعدان يارى کنند. آنگاه اسلامیان تکبیر گویان به کفار 
حمله آوردند و هنوز اسلامیان به سعدان نرسیده بودند که کافران اسب او را 
بکشتند و او را اسیر کردند. در آن حال هر دو گروه به یکدیگر حمله کردند و 
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شمشیر به یکدیگر نهادند و مسلمانان در ميان کافران به حلقه انگشتری همی 
مانستند که در ميان دریا باشد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- از سلاحهاست و آن مانند خود است جز آنکه اطراف آن فروآويخته 
است. چنانکه يشت كردن و دو گوش شخص را كيرد و گاهی برای محافظت 


بينى نيز قرار دهند و معمولاً از زره باشد.| 


جون شب ششصد و جهل و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اسلاميان در ميان كافران به مويى سفيد همى 
مانستند كه در تن گاو سياه باشد و پیوسته ايشان در جدال و قتال بودند تا 
اينكه روز به ULL‏ رسيد و هر دو لشكر از يكديكر جدا شدند و خلقى انبوه از 
كافران هلاک كشت و جمرقان با قوم خود باز گشتند و بر سعدان غول محزون 
بودند. كشتكان قوم را تفقد کردند. كمتر از يك هزار بود. آنگاه جمرقان 
گفت: ای قوم. فردا من خود به ميدان جنگ شوم و دليران را بكشم و انتقام 
سعدان بکشم. آنگاه اسلامیان خوشدل و شادمان به خيمه های خویشتن 
باز گشتند. 

و اما جلند بن کر کر به خر گاه اندر شد و بر تخت خويش بنشست و قوم او بر 
وی گرد آمدند. آنگاه سعدان را بخواست و به او گفت: ای يست ترین عرب. 
پسر من قورجان را که کشت؟ سعدان گفت: جمرقان. پیش جنگ ملک 


غریب. او را بکشت و من او را با آتش بریان کرده بخوردم. ملک جلند در 


خشم شد و به کشتن سعدان فرمان داد. چون سياف پیش آمد سعدان به 
توانایی که داشت زنجير بگسلانید و شمشیر از دست سياف بربود و او را سر 
از تن جدا کرد. يس از OT‏ قصد جلند کرد. جلند خود را از تخت به زیر 


انداخته بگر یخت. سعدان روی به حاضران گذاشته بيست تن از خاصان ملک 
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را بکشت. آنگاه روى به كفار گذاشته همی زد و می کشت تا از ميان خيمه 
های ايشان به در آمد و قصد لشکر گاه مسلمانان كرد. چون مسلمانان آواز 
کافران بشنیدند با خویشتن گفتند شاید گروهی به یاری ایشان برآمده اند. و 
ایشان مبهوت بودند که ناگاه سعدان در رسید. مسلمانان از آمدن او سخت 
فرحناک شدند و جمرقان را جان تازه در رسید. و او را سلام کرد و مسلمانان 
نيز تهنیت گفتند. مسلمانان را کار بدینجا رسید. 


و اما کافران با ملک جلند به خر كاه باز گشتند. ملک به ايشان گفت: ای قوم. به 
آفتاب سوگند که من OLS‏ نداشتم از هلاک سالم بمانم. اگر اين غول مرا می 
كرفت هر آينه مرا می خورد. ایشان گفتند: ای ملک ما كس ندیدیم که مانند 


اين غول plo‏ باشد. ملک گفت: چون فردا شود اسلحه خویشتن بردارید و به 
اسبان خود سوار شوید و مسلمانان را پایمال سم اسبان کنید. 

و اما مسلمانان شادمان شدند و در نزد جمرقان Ror‏ آمدند. جمرقان به ایشان 
گفت: به خدا سو گند که فردا کافران را يكسر هلاک كنم و چنان تيغ بر ایشان 
بنهم که عقول حیران شوند. 

القصه هر دو لشکر آن شب را به روز آوردند. چون آفتاب بر آمد آن دو گروه 
سوار شدند و صفها بیاراستند. نخستین کسی که در جنگ بگشود VE por‏ بود 
که به ميدان بر آمد و مبارز طلبید. جلند خواست که با قوم خود به جمرقان 
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هندى و نيزه های خطى بدرخشيد و مردانى چون شيران گرسنه يديد شدند. 


چون هر دو لشكر آن گرد بديدند از قتال باز ايستادند و سواران به تحقيق 


خبر فرستادند. فرستاده كافران يس از ساعتى باز گشت و ايشان را خبر داد 
كه اين لشكر اسلام است و بزرگ ايشان ملک غريب است و فرستاده 
مسلمانان نيز باز گشته بشارت آمدن ملک غریب به لشكريان گفت. ايشان 
فرحناك شدند و به استقبال شتافته بر او نزدیک شدند. آنگاه از اسبان فرود 
آمده زمين ببوسيدند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. لشكريان اسلام چون ملک غريب را بديدند 
فرحناک شدند و زمين ببوسیدند و به لشکر كاه باز گشته خر گاه ملک غریب را 
بر پای نمودند. ملک غریب بر تخت بنشست و بزرگان دولت از چپ و راست 
او بایستادند و تمامت ماجرای خویشتن با ملک باز گفتند. 

و اما کافران جمع آمده عجیب را جستجو کردند. او را در ميان خودشان 
نیافتند. جلند بن کرکر را از گریختن عجیب آگاه کردند. جلند برآشفت و 
انگشت ندامت به دندان كرفت و گفت: به آفتاب سوگند که آن سگ غدار با 
عشیرت خود به بیابانها گریخته ولکن عزیمت محکم كنيد و دلها قوی دارید و 
از مسلمانان برحذر باشید. و اما ملک غریب با قوم خود گفت: از خدای يكانه 
يارى جویید. مسلمانان گفتند: ای ملک بزودی خواهی دید که در میدان جنگ 
جه خواهیم کرد. 

القصه آن دو گروه شب را به روز آوردند. على الصباح غریب دوكانه بگزاشت. 


آنگاه کتابی نوشته به برادر خود سهیم داد و به سوی کفار بفرستاد. سهیم 


چون به نزد GUS‏ شد. گفتند: جه می خواهی؟ گفت: پادشاه شما را همی 


را از آمدن سهیم بياگاهانیدند. ملک جلند. سهیم را خواست و به او گفت: ترا 
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كه فرستاده؟ سهيم گفت: من فرستاده ملک غریبم» GUS‏ بكير و جواب رد 
کن. جلند كتاب بگرفت و مهر از كتاب برداشته بخواند؛ ديد كه نوشته اند: 
«بسم الله الرحمن الرحيم و السلم على ابراهیم». اما بعد. ای جلند. پرستش را 
نشايد مگر خداى يكانه كه زمين و آسمان بيافريد و پیغمبران بفرستاد و 
آسمان برافراشته و درختان برويانيد. و او خدايى است كه همه را می بيند و 
خود ديده نمی شود. و ای جلند. بدان كه دينى جز دين ابراهيم خليل نیست. 
مسلمان شو تا از عذاب شمشير و عذاب روز رستخير خلاص شوی و اگر اسلام 
قبول نکنی هلاک را آماده شو و Ol‏ سگ ستمکار. عجيب راء به سوی من 
بفرست تا خون يدر و مادر خويش را از او بگیرم. 

جلند به سهیم گفت: باز گرد و با ملک بكو که عجیب با عشيرت خود كريخته 


است و اما جلند از دين خود باز نخواهد گشت و فردا جنگ را آماده شود که 


آفتاب به ما يارى خواهد کرد. سهیم به سوی برادر بازگشت و ماجرا فرو 


خواند. 

چون بامداد شد. مسلمانان اسلحه جنگ برداشته بر اسبان پیل پیکر بنشستند 
و طبلهای جنگ فرو کوفتند و تکبیر گویان به میدان برآمدند. نخستین کسی 
که در جنگ بگشود جمرقان بود که اسب در میدان راند و مبارز خواست و 
گفت: منم کشنده قورجان بن جلند. کیست که به مبارزت من بر آيد و خون 


قورجان از من بخواهد؟ چون جلند نام پسر بشنید بانگ بر قوم خود زد که: 
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اين سوار نزد من آورید تا من گوشت او را بخورم و خون او را بنوشم. در حال 
صد تن از دلیران بر او حمله کردند. بسیاری از ایشان کشته شد و سرهنگ 
ایشان بگریخت. چون جلند. کردار جمرقان بدید بانگ بر قوم خود زد و گفت: 
یکسره بر او حمله کنید. آنگاه کافران ple‏ سرخ برافراشتند و روی به 
مسلمانان گذاشته هر دو لشکر به یکدیگر بر آمیختند. تو گفتی که دو دریا به 


یکدیگر ریختند. سرهای سران پایمال سم اسبان شد و دلیران داد دلاوری 


بدادند و پیوسته آتش جنگ شررافروز بود تا اينكه روز به OLL‏ رسید. آنگاه 


هر دو لشکر از یکدیگر جدا شدند و به سوی خیمه های خویشتن باز گشتند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و چهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون روز به يايان رسید. هر دو لشكر از یکدیگر 
جدا گشته به لشکر گاه خویشتن باز گشتند. ملک غریب بر تخت سلطنت 
بنشست و بز ركان دولتش از چپ و راست بایستادند. ملک غریب. با قوم خود 
گفت: من از اندوه گریختن عجیب به هلاکت نزدیکم و نمی دانم که او به کجا 
رفت. اگر او را يديد نیاورم و خون يدر و مادر از او نگیرم از غصه هلاک 
خواهم شد. سهيم اللیل پیش رفته زمين ببوسید و گفت: ای ملک من به 
لشکر كاه کفار شوم و خبر آن پلیدک ستمکار از بهر تو باز آورم. غریب جواز 
داده در حال سهيم جامه کافران بيوشيد و خویشتن را به صورت کافران 
درآورد و قصد لشکر كاه ایشان کرد. 

چون به لشکر گاه کافران رسید. ايشان را خفته یافت و در ميان ایشان جز 
پاسبان. کسی را بیدار ندید. آنگاه روی به خر كاه ملک جلند گذاشت. او را نیز 
خفته یافت. پیش رفته. بنگ طیار به مشام او برسانید و او را به مانند مردگان 
کرد. آنگاه Ug ww‏ آمده استری حاضر آورد و ملک را به گلیمی فرو پیچیده به 
)59 استر بنهاد و استر همی راند تا به خر گاه ملک غریب برسید. حاضران به 
تعجب بر وی بنگریستند و به او گفتند: تو کیستی؟ سهیم اللیل بخندید و روی 
خود بگشود و خویشتن به ایشان بشناسانید. ملک غریب گفت: ای سهیم. جه 
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در بار داری؟ سهیم گفت: ای ملک اینک جلند بن کر کر را آورده ام. چون 
سهیم كليم بگشود. ملک غریب او را بشناخت و گفت: ای سهیم. او را به خود 
آور. 

سهیم سر که و کندر به مشام او بچکانید و جلند به خود آمد و چشم بگشود. 
خویشتن را در ميان مسلمانان یافت. گفت: اين خواب شوم چیست که من 
همی بینم؟ در حال چشم بر هم نهاد و بخفت. سهیم اللیل SL‏ بر وی زد و 
گفت: ای پلیدک. چشم LES‏ جلند چشم بگشود و گفت: اين مکان کجاست؟ 
سهیم گفت: آستان ملک غریب است. چون جلند اين سخن بشنید. گفت: ای 
ملک من در يناه توام و مرا گناهی نیست. برادر تو عجيب جنگ در ميان من و 


تو پینداخت و خود از ميان بگریخت. غریب گفت: میدانی به کدام سوی 


گریخته؟ جلند گفت: به LST‏ سوگند نمی دانم. ملک غریب فرمود او را در 


بند کنند و نگاهش دارند. 

يس از آن هر كس به سوی خیمه خود بازگشت و جمرقان با قوم خود گفت: 
قصد من اين است که امشب کاری كنم که سبب روسفیدی من شود. گفتند: 
هر جه خواهی بکن که ما در فرمان توایم. جمرقان گفت: اسلحه خویشتن 
بردارید و نرم نرم روان شوید و به سوی خیمه های JUS‏ پراکنده گردید؛ هر 
وقت که آواز تکبیر من بشنوید شما نیز آواز تكبير بلند كنيد و از خیمه ها دور 


شوید. در حالی قوم جمرقان اسلحه بگرفتند و به Sow‏ خیمه های JUS‏ 
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پراکنده شدند. يس از ساعتی جمرقان آواز به تکبیر بلند کرد. كوه و صحرا از 
آواز ایشان پر شد و کافران با وحشت و دهشت از خواب بیدار شدند و 
شمشیر به یکدیگر بنهادند. مسلمانان از ایشان دور گشتند و قصد دروازه شهر 
کردند و دروازه بان را بکشتند و به شهر اندر شدند و مال و زنان شهر را به 
دست آوردند. جمرقان را کار بدین گونه شد. و اما ملک غریب چون آواز 
تکبیر بشنید. سوار شد و لشکریان نيز یکسره سوار شدند و سهیم پیش افتاد. 
به لشکرگاه کافران رسید. دید که جمرقان و قبیله بنی pole‏ شبیخون به 
کافران زده اند و ایشان را به ورطه هلاکت انداخته اند. 


يس سهيم باز گشت و ملک غریب را از حادثه آگاه کرد. القصه. کافران تا 


هنكام بامداد شمشیر به یکدیگر زدند و کوشش فرو نگذاشتند. على الصباح 
ملک غریب SL‏ بر قوم خود زد و گفت: ای پرستندگان خدای یگانه. به 
کافران حمله کنید. مسلمانان به کفار حمله کردند و ایشان را طعمه شمشیرها 
و تیرها نمودند و بقیه السیف خواستند که به شهر اندر شوند. جمرقان بیرون 
آمد و خلقی انبوه از ايشان بکشت و بازماندگان در كوه و هامون پراکنده 
شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و ينجاهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون لشكريان اسلام به كافران حمله كردند و 
ايشان را با شمشيرهاى برنده از هم بدریدند. بقيه السيف در كوه و هامون 
يراكنده شدند و لشكريان اسلام به سوى شهر عمان باز گشتند. ملک غريب به 
قصر جلند داخل شد و بر تخت او بنشست و بز ركان دولت در چپ و راست او 
بايستادند. آنگاه جلند را بخواست و اسلام بر وى عرضه داشت و اسلام قبول 
نكرد. ملى غريب فرمود بر دارش كردند و جندان تيرش بزدند كه به 
خاريشت همى ماند [- همى مانست]. يس از آن غريب خلعتى به جمرقان 
بخشود و شهر به او سيرد و كفت كه: اين قلعه تو گشوده ای, از OT‏ تو باشد. 
در حال جمرقان بر ياى ملک بوسه داد و او را به دوام نصرت و عزت les‏ 
نمود. يس از آن خزينه هاى جلند بكشود و تا ده روز زر و مال به سياهيان 
همى داد. 

يس از آن غريب شبى از شبها بخفت و خوابى هولناك ديده با هراسى تمام از 
خواب بيدار شد و برادر خود سهيم را بيدار کرد و به او گفت: در خواب ديدم 


كه من در باديه ای هستم. دو پرنده بزرگ به سوى من آمدند كه ساقهاى آنها 


مانند نیزه ها بود. آن پرندگان به ما هجوم کردند. ما از ایشان به هراس اندر 


شدیم. خوابی که دیده ام همین است. 
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سهيم الليل چون خواب او بشنيد گفت: ای ملک» اين دشمنى است بزرگ. ترا 
از او برحذر بايد. ملک غریب بقيت OT‏ شب را بخفت. چون بامداد شد اسب 
بخواست. سوار گشت. سهیم گفت: ای برادر به کجا میروی؟ غریب گفت: 
بسی تنگدلم. قصد من اين است که ده روز بگردم تا دل من بگشاید. سهیم 
گفت: هزار سوار دلیر با خویشتن بردار. غریب گفت: نخواهم رفت مگر با تو. 
يس غریب و سهيم سواره قصد بیابانها و مرغزارها کردند و پیوسته از مکانی 
به مکانی و از مرغزاری به مرغزاری همی رفتند تا به مرغزاری برسیدند که 
درختان بسیار و چشمه های روان داشت. ایشان را OT‏ مرغزار پسند افتاد و از 
میوه های آنجا بخوردند و از LET OT‏ بنوشیدند و در زیر یکی از درختان 
بنشستند. خواب ایشان را غلبه کرد. ناگاه دو عفریت بر ایشان فرود آمد و هر 
یکی از عفریتان یکی از ایشان را به دوش گرفته بر هوا شدند. آنگاه سهیم و 
غریب بیدار گشتند و خویشتن را در ميان زمين و آسمان دیدند و حاملان خود 
را دیدند كه دو عفرینند كه یکی را سر مانند سر سگ و سر دیگری مانند سر 
بوزینه است و موی تن ایشان به دمهای اسبان همی ماند و ایشان را چنگال 


مانند درند كان است. چون غریب 9 سهیم OT‏ حالت بدیدند گفتند: سبحان الله. 
اين جه بلیتی است که گرفتار آمدیم؟ 


و سبب اين حادثه UT‏ بود كه ملکی از Sole‏ جن را که مرعش نام داشت. 


پسری بود ساعق نام؛ دختری از دختران جن را دوست مى داشت كه نام آن 
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دختر نجمه بود و ساعق و نجمه هر دو به صورت پرندگان در آن مرغزار 
بودند. غریب و سهیم چون ایشان را بدیدند. پرندگان گمان کردند. تير 
بدیشان انداختند. تير به ساعق برآمد. نجمه بر وی محزون شد و او را ربوده 
بپرید و به در قصر يدر ساعق بینداخت. دربانان او را برداشته به نزد يدر او 
بردند. چون مرعش را نظر بر پسر افتاد و تير اندر پهلوی او بدید فریاد دوا 
ولدا» برآورد و گفت: ای پسر. اين کار با تو كه کرد که دمار از وی برآورم؟ 
ساعق چشم بگشود و گفت: ای پدر. در وادی عیون. مردی از انسیان مرا 
هدف تير ساخت. هنوز ساعق را سخن تمام نگشته بود كه روانش از تن بیرون 
شد. پدرش تيانجه بر سر و روی خود زد و دو عفریت را گفت: الحال به سوی 


وادی عیون شوید و هر كس که در آنجاست نزد من آورید. اين دو عفریت به 


سوی وادی Ogee‏ روان شدند. غریب و سهیم را در آنجا خفته يافته. ایشان را 


بربودند و همی آوردند تا به مرعش برسیدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و پنجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون Ol‏ دو عفریت غریب و سهیم را در نزد 
مرعش. ملک جنیان حاضر آوردند. غریب و سهیم دیدند که مرعش بسان 
كوه Sy jy‏ بر تخت مملکت نشسته و او چهار سر دارد: یک سر او چون شیر و 
سر دیگر چون پیل و سر سيمين چون پلنگ و سر چارمینش به سر خرس 
همی ماند. 
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آنگاه عفریتان گفتند: ای ملک. ما اين دو تن را در وادی عیون خفته یافتیم. 
مرعش به چشم خشم آلود به سوی ایشان نگریست و برآشفت و بخروشید و 
شرر از دهان او فرو ريخت و گفت: ای يست ترين انسیان. پسر مرا شما کشته 
ايد و آتش در جگر من شما افروخته اید. غریب گفت: ای ملک. به خدای 
بزرگ سوگند. ما کسی را نکشته ایم. چون مرعش سخن او بشنید و سوگند او 
را به خدای يكانه و ابراهیم خلیل بدید. دانست که او مسلمان است و مرعش 
پرستش آتش می کرد. بانگ بر قوم خود زد كه خدای مرا پیاورید. در حال 
تنور زرین بیاوردند و آتش اندر او بیفروختند و عقاقیر )= گیاهان دارویی) در 


وی بر بختند. 


آنگاه از او شعله های سبز و زرد و سرخ بالا شد. ملک مرعش و حاضران» او را 
سجده کردند ولکن غریب و سهیم تکبیر همی گفتند و به یگانگی پروردگار 
شهادت همی دادند که ملک مرعش سر بر کرد. سهیم و غریب را دید که 
ایستاده اند و سجده نکرده اند. گفت: ای پلیدکان» شما از بهر جه سجده 


نکرده اید؟ غریب گفت: ای پلید. سجده جز به خدای یگانه به چیزی نشاید. 
چون مرعش اين سخن بشنید. چشمانش بگردید و بانگ بر قوم خود زد که: 
این دو سگ را ببندید و به خدای من نزدیک آورید. در حال ايشان را بستند و 
خواستند که در تنور افکنند ناگاه شرفه ای )= کنگره ای) از شرفه های قصر به 
تنور افتاد. تنور بشکست و آتش فرو نشست. غریب آواز به تکبیر بلند کرد و 


۳۹۲۲ 
۶۵۱ 


مرعش گفت: ای يست ترين آدمیان. تو ساحری و به خدای من سحر کردی 
که اين حالت بر وی روی داد. گفت: ای مجنون. اگر خدای تو کرامت میداشت 
اين ضرر از خویشتن منع می کرد. مرعش چون اين سخن بشنید برآشفت و 
بخروشید و او را دشنام داد و به غریب گفت: به دين خودم سوگند که ترا 


نکشم مگر در آتش و فرمود که ايشان را به زندان بردند و صد عفریت را به 


Bor‏ آوردن هیزم بسیار بفرمود. چون جمع آوردند كفت که آتش بر وی 
بزنند. آتش بدان هیزم زدند و تا بامدادان هیزم شعله ور بود. 
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يس از آن مرعش در تختی زرین و مرصع. بر پیلی سوار شد و BLS‏ جن در 
چپ و راست او بودند. آنگاه غریب و سهیم را حاضر آوردند. چون ایشان 
dled‏ آتش بدیدند از پرورد گار یگانه پاری جستند و پیوسته در تضرع و زاری 
بودند که ابری از Gow‏ غرب برآمد و rl‏ سیلی باریدن گرفته و آتش 
پنشست. ملک و لشکر او هراسان شدند و به قصر اندر آمدند. يس از آن. 
ملک روی به وزیر و بزرگان دولت کرد و به ایشان گفت: در کار اين دو مرد 
جه می گویید؟ Ulin!‏ گفتند: ای ملک. اگر ایشان برحق نبودند. اين کارها به 
آتش نمی رفت. ما را سخن اين است که ایشان برحق و راستگویند. مرعش 
گفت: حق بر من نيز آشکار كشت که پرستش آتش بی حاصل است. اگر او 


خدای برحق بودی اين ضررها از خود منع می کرد. من به آفریننده آتش 


ایمان آوردم. شما را سخن چیست؟ گفتند: ای ملک. ما نيز پیرو توایم. يس از 
آن ملک غریب را بخواست. 

چون غریب حاضر آمد. ملک بر پای خاست و او را در آغوش كشيد و جبین 
او را بوسه داد و جنیان به غریب و سهیم Ror‏ آمدند و سر و دست ایشان 
ببوسيد ند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مرعشء ملک جنيان با قوم خود هدايت يافتند و 


غريب و سهيم را حاضر آورده بر جبين ايشان بوسه دادند. يس از آن ملک بر 


تخت مملكت بنشست و غريب و سهيم را در چپ و راست بنشاند و گفت: ای 
آدمیزاد. جه گوییم تا مسلمان شویم؟ غریب گفت: بگویید لا اله الا الله. ملک با 
قوم خود شهادتین بگفتند و از دل و «Obj‏ مسلمان شدند. غریب ایشان را 
آداب نماز بیاموخت. يس از آن غریب را از قوم خود ياد آمد و آهی دردناک 
برکشید. ملک جنیان به او گفت: اکنون که دور محنت و اندوه سیری شده و 
هنكام شادی و انبساط رسیده حزن ترا سبب چیست؟ غریب گفت: ای ملک 
من دشمنان بسیار دارم و از ایشان بر قوم ترسانم و حکایت خود و عجیب را از 
آغاز تا انجام حدیث کرد. ملک گفت: ای ملک آدمیان. من کسی بفرستم که 
خبر از قوم تو باز آورد. تو در اين مکان توقف كن چندان که از دیدن تو سير 
شوم. 

آنگاه مرعش دو عفریت را خواست که یکی را نام کلیجان و دیگری را نام 
قورحان بود. چون عفریتان حاضر آمدند. زمين بوسه دادند. ملک به ایشان 
گفت: به Gow‏ يمن روان شوید و از لشکر غریب و سهیم خبر آورید و 
عفریتان در حال روان شدند. غریب و سهيم را کار بدین گونه شد. 
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و اما لشكر مسلمانان جون بامداد شد. سوار گشته قصد قصر ملک غريب 
کر دند. خادمان به ایشان گفتند که: ملک با برادر خود. سهیم سحر گاهان سوار 
گشته از قصر بیرون رفتند. سرهنگان لشکر چون بشنیدند. به كوه و صحرا 
پراکنده شدند و ايشان را جستجو همی کردند تا اينكه به وادی عیون 
برسیدند. اسلحه غریب و سهیم را در آن مکان افتاده دیدند و اسبانشان يله ]= 


[lay‏ یافتند. دانستند که غریب و سهیم در OT‏ مکان ناپدید شده اند. پس از 


آن پراکنده گشته تا سه روز در كوه و هامون جستجو کردند. اثری از ایشان 
نيافتند. جاسوسان عجيب خبر ناپدید شدن غریب را بر وی برسانیدند. عجیب 
فرحناک شد و نزد ملک يعرب بن قحطان درآمد. ملک او را دویست هزار 
دلیر بداد. عجیب با لشکری انبوه روان شد تا به شهر عمان رسید. جمرقان و 
سعدان به مقابله برآمدند. خلقی بسیار از مسلمانان کشته شدند و بازماندگان 
به شهر باز گشته دروازه های شهر ببستند و به قلعه داری بنشستند. در آن 
هنكام کلیجان و قورجان برسیدند. مسلمانان را محصور يافتند. ساعتی صبر 
کردند تا شب درآمد. آنگاه عفریتان با شمشیرهای برنده که طول هر یک 
دوازده ذراع بود به کفار حمله کردند و تکبیر همی گفتند. کفار از خیمه ها به 
در آمدند و صورتهای مهيب دیدند. تن ايشان لرزیدن كرفت و عقولشان 
برفت. يس از OT‏ اسلحه خویشتن گرفته به یکدیگر بیفتادند و عفریتان آواز 
بلند كرده. می گفتند که ما غلامکان ملک غریب هستیم. 
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القصه تا نیمه شب شمشير بر ايشان گذاشتند و كافران گمان كردند كه كوه و 


صحرا ير از جنيان است. آنگاه راه كريز پیش كرفتند و نخستين کسی که 


كريخت عجيب بود. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و پنجاه و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. JS‏ راه گریز پیش گرفتند و نخستین کسی که 
گریخت عجيب بود. مسلمانان از اين کار CARS‏ ماندند و آن دو عفریت از 
قفای کافران همی رفتند و ایشان را همی کشتند تا اينکه ایشان را در بيابانها 
پراکنده کردند و از ایشان جز olay‏ هزار تن سالم نماندند که ایشان نیز 
مجروح 9 مخذول قصد بلاد خود کردند. آنگاه بانگ بر لشکر اسلام زدند که: 
ای لشکریان. ملک شما ملک غریب با برادر خود سهیم اللیل در نزد ملک 
مرعش. پادشاه جنیان مهمان اند و شما را سلام می رسانند و بزودی در نزد 
شما خواهند بود. 

چون UL Std‏ خبر تندرستی غریب و سهیم بشنيدند. فرحناک شدند. پس از 
آن نزد ملک غریب باز گشته ماجرا باز گفتند. ملک غریب را خاطر آسوده 
گشت. ملک مرعش گفت: ای برادر. قصد من اين است که در سرزمین ما 
تفرج کنی و شهر يافث بن نوح عليه السلام به تو بنمایم. ملک غریب گفت: 


sly sly‏ تو است. آنگاه مرعش دو اسب از اسبان خود بخواست و غریب و 


سهیم سوار شدند و مرعش با هزار تن از عفریتان سوار شدند و در كوه و 
صحرا تفرج ULS‏ همی رفتند تا به شهر يافث بن نوح عليه السلام برسیدند. 
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خرد و بزرگ شهر. به استقبال برآمدند و مرعش با ملک غریب با موكب 
بزرگ به قصر یافث بن نوح عليه السلام در آمدند و در کرسی gl‏ بنشستند و 
آن کرسی از مرمر بود و پایه GR‏ زرین مرصع داشت و بلندی او ده ذراع بود 


و فرشهای رنگارنگ بر او گسترده بودند. چون اهل شهر در پیش مرعش 


بایستادند. مرعش به ايشان گفت: ای ریت ]= فرزندان] یافث. پدران شما 


پرستش به که می کردند؟ ايشان گفتند: ما خود را پرستنده آتش يافتيم و 
خود نیز پیروی ایشان کردیم. مرعش گفت: ای قوم. من آتش را آفریده ای 
از آفریدگان خدای یگانه دانستم و به پروردگار زمين و آسمان ایمان آوردم. 
شما نیز مسلمان شوید تا از سخط )= خشم) پرورد گار خلاص یابید. در حال 
ایشان از دل و زبان مسلمان شدند و مرعش آستین غریب گرفته در قصر 
يافث او را می گردانید و عجایب Ol‏ قصر بر وی همینمود. 

يس از آن او را به خانه اسلحه در آورد و سلاح یافث بن نوح بر وی بنمود. 
غریب را به شمشیری نظر بیفتاد كه از ميخ زرین آويخته بودند. غریب گفت: 
ای ملک. اين شمشیر از کیست؟ مرعش گفت: اين شمشیر یافث بن نوح است 
که با اين شمشیر به انسیان و جنیان ظفر می یافت. و اين شمشیر را حکیم 
جردوم ساخته است و بر او نامهای بزرگ نوشته است؛ اگر اين شمشیر را بر 
كوه بزنند كوه را دو نیمه US‏ و نام اين شمشیر ماحق است. غریب چون سخن 


او بشنید و فضایل OT‏ شمشیر بدانست. دست برده شمشیر بگرفت و او را 
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بركشيد. آن شمشير مانند آفتاب بدرخشيد و او را طول ده وجب و عرض سه 


وجب بود. غریب خواست كه آن را با خود بیاورد. مرعش كفت: اگر توانى او 
را به كار برى مضايقت نيست. غریب كفت: آری. توانم به كار برد. پس از آن 
او را به دست كرفت و در دست او به عصاى چوبین همی مانست. حاضران را 
عجب آمد. كفتند: آفرين بر تو ای امير دليران. آنگاه مرعش به غريب گفت: 
اين ذخيره ها كه پادشاهان روى زمين در حسرت gl‏ هستند. از OT‏ تو است. 
اكنون سوار شو تا تفرج كنيم. غريب و مرعش سوار شدند و جنيان و انسيان 
در خدمت ايشان همى رفتند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و ينجاه و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک غریب و ملک مرعش در شهر هميكشتند و به 
خانه ها و محلها تفرج می کردند. يس از آن از شهر به در آمده به تفرج باغها 
بگراییدند و تا هنكام شام تفرج می کردند. آنگاه به قصر یافث بن TH‏ 
باز گشته. مائده از بهر ایشان بیاوردند. ملک غریب و ملک مرعش و سهیم 
خوردنی بخوردند. آنگاه غریب به ملک جنیان گفت: ای ملک. قصد من اين 
است که به Gow‏ قوم خود روم. چون مرعش سخن او بشنید. گفت: ای برادر. 
به خدا سوگند که من از تو جدا نخواهم شد و تا یک ماه ترا نخواهم گذاشت 
که بروی. غریب با او مخالفت نتوانست کرد. یک ماه در شهر يافث بن TH‏ 
بماندند و ملک مرعش هدیتها و تحفه Gla‏ بزرگ که یکی از آنها در پیش 
پادشاهان انسیان CSL‏ نمی شد به ملک غریب بداد و از برای او تاجی مکلل 
ببخشود که هیچ چیز با او برابری نمی کرد. يس از آن. همه اين هدیتها در 
صندوقها کرده پانزده تن از عفریتان را بخواند و به ايشان گفت: آماده سفر 


شوید و ملک غریب و سهیم را به بلاد خودشان برسانید. OT‏ شب را بخفتند. 


چون بامداد شد. هفتاد هزار عفریت که بزرگ ایشان GB»‏ نام داشت با طبلها 


و نفیرها ]= بوق ها] بر آمدند. 
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و آمدن ايشان سببى داشت عجيب و آن اين بود كه برقان. خداوند شهر عقيق 
و صاحب قصر زرين بود و به ينج قلعه حكمرانى مى كرد و هر قلعه يانصدهزار 
عفريت بودند و او پسر عم مرعش بود. از قوم مرعش. عفریتی که در ظاهر 
مسلمان و در باطن کافر بود. از ميان قوم خود گریخته به وادی عقیق شد و به 
قصر ملک برقان درآمد و در پیش او زمين بوسه داد و دعا کرده از مسلمان 
شدن مرعش او را بیا گاهانید و تمامت حکایت بر وی فرو خواند. ملک برقان 


از شنیدن اين سخن بجوشید و بخروشيد و به ماه و هور دشنام داد و گفت: به 


دين خودم سوگند که پسر عمم را با قوم او و با آن آدمیزادگان بکشم و از 


ایشان جنبنده ای در روی زمین نگذارم. پس از آن بانگ بر قبایل جنیان زد و 
هفتاد هزار عفر یت از ایشان بر گز بده روان شدند تا به شهر جابرسا برسیدند. 
ملک برقان در خارج شهر فرود آمد و خیمه ها برپا کردند. در حال ملک 
مرعش, عفریتی بخواست و به او گفت: به سوی اين لشکر شو و بزودی خبر از 
آن بیاور. عفریت به لشکر گاه برقان شد. خادمان برقان به او گفتند: تو 
کیستی؟ گفت: رسول ملک مرعشم. او را گرفته نزد ملک برقان بردند. 
Cu pic‏ به ملک برقان سجده کرد و گفت: ای ملک مرا ملک مرعش فرستاده 
که قصد شما را بدانم. ملک برقان گفت: به سوی ملک مرعش باز گرد و به او 
بكو که پسر عم تو برقان ترا سلام می رساند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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جون شب ششصد و ينجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک برقان گفت: بكو ملک برقان ترا سلام مى 
رساند. در حال رسول باز گشت و خبر را باز گفت. مرعش به غریب گفت: تو 
بر تخت بنشین تا من بر پسر عم خود سلام كنم و به Sow‏ خیمه های ملک 
برقان روان شد و برقان حیلتی کرده بود که چون مرعش بیرون آید او را 


بگیرد. پس عفریتان در پیش خود Bor‏ آورده به ایشان گفت: هر وقت ببینید 


كه من پسر عم خودم را در آغوش گرفتم. او را بگیرید و بازوان او را ببندید. 


چون ملک مرعش به done‏ پسر عم برسید. پسر عم او بر پای خاسته و او را 
در آغوش گرفت. عفریتان بر روی گرد آمدند و بازوان او را ببستند و قيد بر 
وى بنهادند. مرعش به برقان نظر کرده گفت: ای پلیدک. اين جه حالت است؟ 
برقان گفت: ای يست ترين جنیان. آیا تو دين خود و دين پدران. ترک 
میکنی؟ مرعش گفت: ای پسر عم. من دين ابراهیم خلیل را برحق یافتم و 
ادیان دیگر را باطل دیدم. برقان گفت: ترا که از دين ابراهیم خبر کرده؟ 
مرعش گفت: ملک غریب. پادشاه مملکت عراق مرا خبر داده و اکنون در نزد 
من است. برقان گفت: به نار و نور و ماه و هور سو گند که همه شما را بکشم. 

چون غلام مرعش حالت سيد خود دید به سوی شهر كريخته قبایل ملک 
مرعش را از آنچه روی داده بود آ گاه کرد. ایشان در حال سوار گشتند. ملک 
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غریب گفت: جه حادثه روی داده؟ او را از ماجرا آ گاه کردند. غریب SSL‏ بر 
سهیم زد و به او گفت: زین بر یکی از آن دو اسب که ملک مرعش به ما داده 
بود بگذار. سهیم گفت: ای برادر. مگر می خواهی با جنیان مقاتله کنی؟ غریب 
گفت: آری. با شمشیر یافث بن نوح جنگ خواهم کرد و خدای ابراهیم خلیل 
يار من است. 

در حال سهیم زین بر اسبی از اسبان جنیان نهاد. ملک غریب اسلحه جنگ 
بگرفت و بر آن اسب سوار شد و با قبایل جنیان بیرون رفت. برقان نیز با قوم 
خود سوار شدند و هر دو لشکر به مقاتلت صفها بیاراستند. نخستین کسی که 


در جنگ گشود. ملک غریب بود که اسب در میدان رانده شمشیر بافث بن 


نوح بركشيد. چشمها از پرتو OT‏ شمشیر خیره كشت و بیم اندر دل دشمنان 


يديد شد. آنگاه غریب اسب به جولان در آورد و آواز تکبیر بلند کرد و گفت: 
من ملک غریب. پادشاه عراقم. دینی جز دين ابراهیم خلیل نیست. چون 
برقان سخن غریب بشنید گفت: اين است که پسر عم مرا از دين به در برده؟ 
به دين خودم سوگند که بر تخت ننشینم تا او را عبرت نظار OLS‏ كنم و پسر 
عم خود را با قوم او به دين اصلی باز گردانم. آنگاه ملک برقان بر پیلی 
بنشست و BL‏ بر ييل زد. «hy‏ نعره زنان به ميدان شتافت و به غریب 


نزدیک شد. برقان به او گفت: ای يست ترین انسیان. تو به زمين ما چگونه 


۳۹۳۷ 
۶۵۵ 


Grol‏ و پسر عم مرا با قوم او چرا از دين به در بردی؟ بدان که امروز پایان 
زندگی تو است. 

چون غریب اين سخن بشنید گفت: ای پلیدک. لال شو. در حال برقان» حربه 
ای بگرفت و او را به جنبش آورده و خواست که غریب را بزند. حربه از 
غریب خطا رفت و به زمين آمد. برقان حربه دیگر گرفته به سوی غریب 
انداخت. غریب او را در هوا بگرفت و او را به جنبش آورده به سوی ييل 
بینداخت. حربه بر پهلوی پیل بر آمد و از پهلوی دیگر به در شد. در حال پیل 
بیفتاد و برقان از روی ييل چون نخل بریده بر زمین غلتیده بیخود شد. قوم 


مرعش بر او گرد آمده او را گرفته و بازوان او را ببستند. چون قوم برقانء 


ملک خود را بدان سان بدیدند از بهر خلاص هجوم آوردند. غریب با موّمنان 
جنیان بر ایشان حمله کرد و OTL‏ تيغ طلسم گشته هر که را ميزد دو نیمه می 


کرد و در حال هر دو نیمه خاکستر می شدند و موّمنان جنیان به کافران هجوم 


آوردند و به یکدیگر شهابهای آتشین می انداختند. دود ساحت میدان را فرو 
كرفت 9 ملک غریب به چپ و راست میدان جولان همی کرد تا اينكه جنیان را 
پراکنده ساخت و خود را به خر گاه ملک برقان رسانید و کلیجان و قورجان در 
ركاب او بودند. غریب بانگ بر ایشان زد و گفت: ملک مرعش را از بند رها 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۹۳۸ 


جون شب ششصد و ينجاه و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كليجان و قورجان در حال قيدها بشكستند و بندها 
از مرعش برداشتند. ملک مرعش به ايشان گفت: اسلحه مرا با اسب پرنده من 
پیاورید و ملک مرعش را دو اسب بود که در هوا مانند پرندگان می پریدند. 
یکی را به غریب بخشیده و یکی در نزد خود او بود؛ OT‏ اسب را بیاوردند. 
ملک مرعش سلاح جنگ بيوشيد و بر اسب بنشست و غریب نيز بر اسب 
پرنده خود سوار شد. ملک مرعش با غریب در هوا همی رفتند و تکبیر همی 
گفتند. يس از آنکه از کافران جنیان سی هزار عفریت بکشتند. به شهر یافث 
بن نوح باز گشتند و بر تخت عزت بنشستند و برقان را بطلبيدند و او را نيافتند. 
و سیب اين بوده است که ایشان يس از دستگیر كردن برقان به قتال پر داخته 
از برقان غفلت کرده بودند و عفریتی از خادمان برقان او را از بند گشوده به 
ميان قوم برده بود. چون قوم را دید که بعضی کشته و بعضی گریزان اند در 
حال برقان را به هوا برداشته به شهر عقيق و قصر زرین برده بود. ملک برقان 
چون بر تخت خود بنشست بقیه السیف قوم او برسیدند و خلاصی او را تهنیت 
گفتند. برقان گفت: ای قوم. جه جای تهنیت است که لشکر مرا بکشتند و مرا 


اسیر کردند و آبروی من در ميان قبایل جنیان بردند. گفتند: ای ملک هميشه 


۳۹۴۰ 
yor 


پادشاهان را نشيب و فراز و شكست و نصرت در پیش است. برقان گفت: 
ناچار بايد خونخواهى كنم و ننگ از خويشتن بردارم. 

يس از OT‏ كتابها نوشته و به نزد قبايل جنيان فرستاد. همگی به فرمان ملک 
بشتافتند. برقان ايشان را تفقد كرده سيصد و بيست هزار عفريت يافت. 
گفتند: ای ملک فرمان تو جيست؟ برقان گفت: تا سه روز ساز و برگ سفر 
كنيد. ملک برقان را كار بدين گونه شد. 

اما ملک مرعش چون به شهر يافث بن نوح باز گشت برقان را بخواست و او را 
نيافت. اين كار بر او دشوار شد و گفت: اگر صد تن از عفريتان بدو گماشته 
بودیم گریختن نمی توانست ولکن از دست ما به جایی نتواند رفت. يس از آن 
مرعش به غریب گفت: ای برادر. بدان که برقان از خونخواهی باز نخواهد 
كشت و ناچار قبایل جنیان Bor‏ آورده به سوی ما خواهد آمد. اکنون قصد من 


اين است که تا او قوت نگرفته خویشتن را به وى برسانیم. غریب گفت: رأى 


صواب همین است. آنگاه مرعش به غریب گفت: ای rly‏ خوب است 
ly pac‏ ترا برداشته به زمين يمن برسانند و جنگ کافران به من بگذاری. 
غریب گفت: به خداوند یگانه سو گند که از اين ديار به در نروم تا همه کافران 
جنیان را نابود كنم ولکن سهیم را به Cow‏ شهر عمان بفرستم که شاید از 
رنجوری خلاص يابد. و سهیم در آن روزها رنجور بود. در حال مرعش بانگ 
به عفریتان زد و به ایشان گفت: سهیم را با اين مالها و هدیتها برداشته به 


72۶ 
سوی شهر عمان شوند. عفریتان سهیم را با هدیتها و تحفه ها برداشته به سوی 


عمان شدند. پس از آن مرعش کتابها به همه اطراف نوشت. جنیانی که در 


حکم او بودند جمع آمدند. شماره ایشان يكصد و شصت هزار بود. آنگاه به 


Gow‏ شهر عقیق روان شدند و در یک روز یک ساله راه رفتند و به بادیه ای 
برسیدند. از بهر راحت در آن مکان فرود آمدند و OT‏ شب را در آنجا به روز 
آوردند. بامداد همی خواستند بکوچند كه طلیعه جنيان يديد گشت. از دنبال 
ایشان عفریتان و جنیان مانند دریای موج OF‏ برآمدند و هر دو لشکر به 
یکدیگر برسیدند. قتالی بزرگ و جنگی سخت در ميان ايشان يديد شد و 
غریب به هر Sow‏ حمله می کرد. سرهای دشمنان بر خاک همی غلتيد تا 
اینکه هنكام شام شد و از کافران هفتاد هزار نفر کشته بودند. آنگاه طبل 
باز گشت بزدند و هر دو لشکر از یکدیگر جدا شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


5311111114725 RELATING HER FIRST STORY TO THE SULTAN, 


۳۹۴۳ 
yor 


خواهر او دنيازاد كفت: اى خواهر. جه خوش حديث راندى و جه نيكو حكايت 
گفتی. شهرزاد گفت: ای خواهر, اگر ملک مرا نکشد و زنده بمانم در شب 


آینده خوشتر از اين حدیث خواهم گفت. ملک گفت: به خدا سوگند من اين 


دختر نکشم تا بقیت حدیث او بشنوم.!١‏ 


| 1- در دشب یکصد وچهل و هشتم» و يس از «حکایت شبان و فرشته». ملک 
شهریار می گوید: «ای شهرزاد. مرا زاهد کردی و از کشتن زنان و دختران 
پشیمان گشتم...». 

پر این اساس. yl ped‏ خیلی پیشتر. از کشتن شهرزاد منصرف شده و اساسا 
اين گفتگو در اینجا بی دلیل [cowl‏ 


چون شب ششصد و پنجاه و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون هر دو لشکر از یکدیگر جدا شدند. مرعش و 
غریب در خیمه های خویشتن فرود آمدند و شمشیرها از خون دشمنان پاک 
کردند. يس از آن خوردنی بخوردند و از سلامت خویشتن فرحناک شدند و از 
لشکر ایشان بیش از ده هزار تن کشته شده بودند. 

و اما برقان در خیمه خود فرود آمد و از هلاک لشکر خود اندوهگین بود. با 
قوم خود گفت: ای قوم. اگر ما سه روز با اين قوم جدال کنیم همه ما را هلاک 
کنند. قوم گفتند: ای ملک. جه کار کنیم؟ ملک گفت: ای قوم. امشب در حالتی 
که ایشان خفته باشند بر ایشان شبیخون زنیم و از ایشان کسی نگذاریم که 
خبر باز برد. اکنون اسلحه خویشتن بگیرید و به خیمه های ایشان هجوم 
آورید. در حال ايشان آماده شبیخون شدند. در ميان ایشان عفریتی بود جندل 
نام كه دلش به اسلام مايل بود. چون قصد کافران بدانست به سوی مرعش و 
غریب روان شد و ايشان را از تدبیر کافران آگاه کرد. آنگاه مرعش روی به 


غريب کرده گفت: ای برادر. تدبير جيست؟ غريب گفت: امشب به باری 


پروردگار يكانه كافران را در اين كوه و صحرا يراكنده كنم. پس از Ol‏ 


سرهنكان جنيان را بخواست و به ايشان گفت: اسلحه خويشتن بردارید. چون 
تاريكى شب جهان فرو كيرد از خيمه ها به در شويد و در اين كوهها كمين 


۳۹۴۵ 
۶۵۷ 


كنيد. هر وقت که دشمنان به ميان خيمه ها درآمدند شما از جهار سوى بر 
ايشان حمله كنيد و دلهاى خويشتن قوی داريد و از پروردگار GIL BE,‏ 
جوييد كه ظفر با شما خواهد بود. يس جون شب برآمد كافران به خيمه ها 
هجوم آوردند و در ميان خيمه ها شدند. مؤمنان از هر سوى بديشان حمله 
كردند و تکبیر گویان تيغ بر ايشان بنهادند و هنوز صبح ندميده بود كه بيشتر 
لشكر کفار. تن هاى بی جان بودند و بقيه السيف به كوه و هامون بكر يختند و 
مرعش و غريب به ظفر و نصرت باز كشتند و مالهاى كافران را به غارت بردند 
و آن شب را در آن مكان به روز آوردند. بامدادان به سوى شهر عقيق و قصر 
زرين روان شدند. 

و اما برقان را جون قوم كشته شد با بقيه السيف بكريخت تا به شهر خود 
برسيد و به قصر خويش اندر شد و قبايل خود را جمع آورده و به ايشان كفت: 
هر كس را مالى هست بردارد و در كوه قاف نزد ملک ازرق. خداوند قصر 
ابلق خود را به من برساند كه او انتقام من از خصم خواهد كشيد. پس ايشان 
زنان و فرزندان و مالهاى خويشتن برداشته به كوه قاف روان شدند. يس از آن 


مرعش و غریب به شهر عقيق و قصر زرين رسیدند. دروازه ها گشوده يافتند 


ودر شهر كسى را نديدند. مرعش به شهر عقيق تفرج كرد و بنيان آن شهر از 


زمرد و درهاى او از عقيق سرخ بود كه مسمارهاى ]= ميخهاى] سيمين و زرين 
بر آنها زده بودند و سقف خانه هاى ايشان روان بود و در آن قصر جيزهاى 


۳۹۴۶ 
۶۵۷ 


عجيب جندان بديدند که عقول حيران می شد و در كنار حوض كرسى زرين 
مرصع با در و گوهر بديدند. 


آن كاه مرعش و غریب بر تخت برقان بنشستند و لشکریان جنیان در چپ و 


راست ايشان بایستادند و در pad ol‏ موکبی بزرگ و لشکری انبوه جمع 
آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سران جنيان در چپ و راست بايستادند. يس از آن 
غریب به مرعش گفت: ای ملک. رأى تو چیست؟ مرعش گفت: ای ملک. از 
انسیان صد سوار فرستاده ام که خبر برقان از بهر ما بیاورند تا بر اثر او روان 
شوم. چون ایشان سه روز در قصر زرین بنشستند. فرستادگان باز گشتند و 
خبر برقان بیاوردند که او به كوه قاف رفته از ملک ازرق يناه جسته. مرعش با 


غریب گفت: ای برادر. رأى تو چیست؟ غریب گفت: اگر ما بر ایشان نتازیم 


ایشان به سوی ما باز خواهند گشت. آنگاه مرعش و غریب لشکر را فرمودند 
كه تا سه روز آماده سفر شوند. لشکریان بسيج سفر دیدند و همی خواستند که 
بکوچند که ناگاه عفریتان كه سهيم را برده بودند باز گشتند و در پیش غریب 
زمین ببوسیدند. غریب از قوم خود جویان گشت. گفتند: برادر تو عجیب چون 
از جنگ بگريخته به سوی بلاد هند رفته و از پادشاه آنجا يارى خواسته است و 
او نیز عجيب را يناه داده و کتابها به نواحی هند نوشته است و لشکری بی OLL‏ 
جمع آمده و اکنون قصد مملکت عراق دارند. چون غریب سخن او بشنید. 
گفت: بزودی پروردگار یگانه مرا نصرت خواهد داد و ايشان را هلاک خواهم 
کرد. 


۳۹۴۸ 
۶۵۸ 


پس از OT‏ مرعش با غریب گفت: ای ملک انسیان» به نام بزرگ خدا سوگند 


كه ناچار با تو بيايم و دشمنان ترا هلاک كنم و ترا به آرزوى خويشتن برسانم. 


غریب او را ثنا كفت و آن شب را به نيت رحيل بخفتند. چون بامداد شد كوج 
كرده به سوى كوه قاف روان شدند. آن روز را برفتند و در روز دوم به قصد 
قصر ابلق و شهر مرمر روان بودند و آن شهر را از سنكهاى مرمرء بارق بن 
فاتح بنا کرده بود و قصر ابلق نيز از بناهای او بود و Ol‏ قصر را قصر ابلق از 
آن می گفتند که او را خشتی از زر و خشتی از سیم بود و در روی زمين مانند 
او بنایی نبود. 

يس چون به شهر مرمر نزدیک شدند و در میانه ایشان و شهر مرمر مسافت 
نصف روز بيش نماند. آنگاه از بهر راحت. فرود آمدند. مرعش» عفریتی به 
معلوم كردن اخبار فرستاد. چون فرستاده باز گشت گفت: ای Sho‏ در شهر 
مرمر از قبایل جنیان بیش از بر گهای درختان و قطره های باران هستند. ملک 
مرعش با غریب گفت: ای پادشاه انسیان. تدییر چیست؟ غریب گفت: ای 
ملک. لشکر خود را چهار بخش کن. چون نیمه شب شود هر بخش از یک 
سوی به کافران هجوم آورند و آوازها به تکبیر بلند کنند و از ایشان دور 
شوند. آنگاه ببين که بر قبایل Glee‏ جه خواهد رفت. در حال مرعش خود را 
حاضر كرد و چنان کرد که غریب گفته بود. لشکریان اسلحه خویشتن 


۳۹۴۹ 
۶۵۸ 


پس از آن از چهار سوی به لشكر كفار احاطت كردند ]= فرا گرفتند. محاصره 
كردند] و به آواز بلند تكبير بگفتند. كافران ترسان و هراسان از خواب بيدار 
شدند و اسلحه خويشتن بكرفتند و به يكديكر بيفتادند و تا دميدن صبح 
بسيارى از ايشان كشته شدند. آنگاه غريب با مؤمنان جنيان كفت که: به 
بازماند گان كافران حمله كنيد كه خداى تعالى شما را نصرت خواهد داد. در 


آن هنكام مرعش با قوم خود به كافران حمله كردند و غریب. تيغ يافث بن 


نوح را كشيد و صفها از هم بدريد. در آن ميان به برقان در رسيد و او را 
بكشت و با ملك ازرق نيز بدان سان كردند و هنوز ظهر نشده بود كه از 
كافران تنى زنده نماند. 

يس مرعش و غريب به قصر ابلق در آمدند و آن را خشتى از زر و خشتى از 
سيم يافتند و در آنجا خواسته بيشمار ديدند. يس از آن به حرمسراى اندر 


شدند. 


aie با‎ 


۶۵۸ 


ملک غريت در Gls‏ زنان ملک ازرق: .وشترق دند 55 leg fie‏ ای قر دز 


داشت كه صدهزار دینار قيمت داشت و صد تن کنیز کان قمرمنظر در گرد او 


بود. غریب چون آن دخترى بديد عقلش برفت و هوشش نماند. به یکی از 
كنيز كان كفت كه: اين دختر كيست؟ کنیزکان گفتند: اين دختر» كوكب 


الصباح, دختر ملک ازرق است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و پنجاه و نهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گفتند که: اين کوکب الصباح. دختر ملک ازرق 
است. آنگاه غریب روی به مرعش کرده گفت: ای ملک جنیان. قصد من اين 
است که اين دختر تزویج کنم. ملک مرعش گفت: ای ملک. اين قصر با آنچه 
در اوست مزد دست توست که اگر تو نبودی و اين حیلت نمیساختی برقان و 
ملک ازرق. قوم ما را هلاک می ساختند. اکنون اين مال توست و اين دختر IS‏ 
كنيز كان تواند. ملک غریب گفتار نیک او را شکر گزاری کرد و پیش دختر 
رفته بر وی بنگریست و او را سخت دوست داشت و فخرتاج. دختر ملک 
شاپور و مهدیه دختر مرداس را فراموش کرد. و مادر اين دختر. دختر پادشاه 


جين بوده است که ملک ازرق او را از قصر يدر ربوده با او در آميخته بود و او 


به این دختر حورنژاد آبستن گشته و از غایت نکویی او را کوکب الصباح و 


سیده الملاح نام نهاده بودند. چون اين دختر چهل روزه شده بود مادرش مرده 
بود. قابلگان و خادمان او را تربیت همی دادند تا به هفده سالگی رسیده بود. 
چون يدر او نیز کشته شد غریب بر وی عاشق كشت و همان شب با او 
درآمیخت و او را باکره یافت. و Ul‏ دختر يدر خود را ناخوش می داشت و از 
کشته شدن او فرحناک بود. 


۳۹۵۳ 
۶۵۹ 


آنگاه غریب به ويران كردن قصر ابلق بفرمود. قصر را ويران كردند و 
خشتهاى زرين و سيمين او را به جنيان بخش كرد و زر و سيم و كوهرهاى 
بيشمار از آن قصر بيرون آوردند. يس از آن به سوى قلعه مرعش روان 
شدند. ينج روز در آنجا راحت يافتند. يس از OT‏ غریب تمنای رفتن شهر 
خويش كرد. مرعش گفت: ای ملک انسيان. من نيز در ركاب تو خواهم بود تا 
ترا به بلاد تو رسانم. غريب گفت: به حق ابراهيم خليل که نخواهم گذاشت تو 
در تعب شوى و از قوم خود جز كليجان و قورجان نخواهم برد. مرعش گفت: 
ای ملک. ده هزار سوار از جنيان با خود ببر كه در خدمت تو باشند. غريب 


گفت: نخواهم برد مگر آنها را که گفتم. يس مرعش هزار عفریت را بفرمود 


که غنیمتهای غریب را برداشته به ملک او رسانند و کلیجان و قورجان را 
فرمود که همواره فرمان غریب ببرند. 

آنگاه غریب با عفریتان گفت: شما اين مالها و كوكب الصباح را بردارید و به 
کوفه ببرید و غریب خواست که بر اسب پرنده خود سوار شود. مرعش گفت: 
اين اسب جز در سرزمين ما زندگانی نتواند کرد ولکن مرا اسبی است که مانند 
او در همه آفاق نیست. در حال OT‏ اسب را حاضر آوردند. غریب چون او را 
YY‏ در حسن OT‏ اسب خیره ماند. پس از OF‏ مرعش, غریب را در آغوش 
كرفت و به جدایی او بگریست و به او گفت: ای برادر. اگر ترا حادثه ای روی 


دهد که ترا طاقت دفع OT‏ نباشد رسولی به سوی من بفرست که من لشکری 


۳۹۵۴ 
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انبوه از جنيان نزد تو آورم. غریب» شكر احسانهای او به جا آورد و او را وداع 
كرد و كليجان و قورجان غریب را با اسب او برداشتند در دو روز و یک شب. 
پنجاه ساله راه رفتند و به شهر عمان نزدیک شدند و در آنجا از بهر راحت 
فرود آمدند. غریب روی به کلیجان کرده به او گفت: به شهر عمان شو و خبر 
قوم را به من آور. کلیجان برفت و به یک چشم همزدن باز گشت و گفت: ای 
ملک. نزدیک شهر تو لشکر JUS‏ بیش از ستارگان است و قوم تو با ایشان 
جدال همیکنند. غریب چون اين سخن بشنید گفت: ای OLAS‏ زین بر اسب 
من نه و اسلحه مرا پیش آور. کلیجان چنان کرد. ملک غریب اسلحه بپوشید و 
شمشیر يافث بن نوح بر ميان بست و بر اسب دریایی بنشست و قصد لشکر 
کافران کرد. کلیجان و قورجان گفتند: ای ملک. تو برآسای و ما را اجازت ده 
به Sow‏ کفار شویم و ايشان را پراکنده کنیم و از Oley!‏ جنبنده ای نگذاریم. 
غریب گفت: به ابراهیم خلیل که شما را نگذارم که با ایشان مقاتله كنيد و من 


خود با ايشان جنگ خواهم کرد و آمدن OT‏ لشکر را سببی بوده است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و شصد dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. و سبب آمدن OT‏ لشكر اين بوده است که چون 
عجیب. لشکر یعرب بن قحطان را به محاصره مسلمانان بیاورد. جمرقان و 
سعدان به مقاتله برآمدند و کلیجان و قورحان در رسیدند و لشکر کفار را 
بشکستند. عجیب از آنجا بگریخته و با عشیرت خود گفت: اگر به سوی 
پعرب بن قحطان باز گردید. چون قوم خود را شکسته بیند. به شما گوید: ای 
قوم» اگر شما نبودید قبایل من کشته نمی شدند. آنگاه همه شما را بکشد. رآی 
من اين است که به بلاد هند شویم و به ملک طر کنان يناه بریم. عشیرت 
عجیب گفتند: رأى رأى توست. 

يس شبانه روز برفتند تا به بلاد هند برسیدند و عجیب اجازت خواسته نزد 
ملک طر کنان شد و آستانه او بوسه داده او را دعا گفت و از او پناه خواست. 
ملک هند چون به سوی Came‏ نظر کرد به او گفت: تو کیستی و جه 
میخواهی؟ گفت: من عجيب پادشاه عراقم. برادرم به من جور کرده و پیرو 
دين اسلام گشته. بلاد مرا تصرف کرده و مردمان را به فرمان خويش آورده و 
مرا از مکانی به مکانی و از سرزمینی به سرزمینی همی دواند و اینک من به 


يناه تو آمده ام. ملک هند چون سخن عجیب بشنید بر آشفت و بخروشید و 


۳۵۶ 
۶۶۰ 


برخاست و بنشست و گفت: به نار و نور سو US‏ که خونخواهی تو بکنم و جز 
پرستند كان تش در روی زمين کسی نگذارم! 

پس از آن فرزند خود را بخواست و به او گفت: ای فرزند. ساز و برگ سفر 
كن و به سوی عراق شو و هر كس که در آنجاست هلاکش کن. پس از آن 
هشتاد هزار سوار جنگجوی و هشتاد هزار دلیران ييل نشین بر گزید و با پسر 
خود روان کرد و پسر ملک. دلیر ترین اهل روز گار بود و رعدشاه نام داشت. 
ایشان تا دو ماه كوه و صحرا همینوردیدند تا به شهر عمان برسیدند و Ol‏ شهر 
را احاطت کردند و عجیب از اين کار فرحناک بود و گمان می کرد که ظفر 
خواهد يافت و حمرقان و سعدان با تمامت دلیران بیرون آمده مقاتله همی 
کردند که کلیجان ايشان را بدید و خبر ایشان به ملک غریب بیاورد و ملک 
غریب سوار گشته در ميان لشکر کافران شد. 


در آن هنگام سعدان به انتظار مبارز استاده بود. دلیری از دلیران هندی به 


مبارزت او برآمد. سعدان عمودی بر وی بزد و استخوانهای او را در هم 


شکست. مبارز دومین و سیمین برآمدند. سعدان ایشان را نیز بکشت و 
همواره مبارزان را یک یک همیکشت تا سی تن از دلیران کفار بکشت. در OT‏ 
هنگام دلیری از هندیان که بطاش نام داشت و در میدان جنگ با ينج هزار 


سوار برابر بود به مبارزت بر آمد و او عم ملک OUS pb‏ بود. 


۳۹۵۷ 
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چون نزدیک سعدان رسید به او گفت: ای يست ترین عرب. ترا رتبت بدان 
مقام رسید که دلیران پادشاه هند بکشی؟ بدان که امروز ترا آخر زندگانی 


عمود خواست که او را بزند عمود از او خطا کرد. سعدان با عمود به زمين آمد 


و هنوز از جای برنخاسته بود که کافران بند بر او بنهاده به Sow‏ خیمه های 
خویشتن بکشیدند. چون جمرقان. سعدان را دستگیر دید مهمیز بر اسب زد و 
بر بطاش حمله کرد. بطاش نيز بر وی هجوم آورده از کمر كاه او بگرفت و از 
خانه زينش ربوده بر زمین زد. کافران او را نیز ببستند و به خيمه های 
خویشتن بکشیدند و همواره بطاش, مبارزان اسلام را یک یک اسير می کرد تا 
بيست و چهار تن سرهنگان ایشان را دستگیر کرد. چون مسلمانان اين حالت 
بدیدند سخت اندوهگین شدند. يس چون غریب حالت دلیران خود بدید. 
عمود زرین بيست منی که عمود برقان. ملک جنیان بود. از زیر ركاب خود بر 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد 9 شصت و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غریب عمود بركشيد و مهميز بر اسب دريايى زد و 


بیفتاد. غریب روی به مسلمانان کرده برادر خود سهیم را ww‏ گفت: بازوان 


اين پلیدک ببند. چون سهیم آواز غریب بشنید بر بطاش هجوم آورده بازوان 


او را ببست و لشکریان اسلام از آن سوار در عجب بودند و کافران با یکدیگر 
مى گفتند که: اين سوار که بود که از ميان ما به در آمد و امير ما را ببست؟ و 
هر دو لشکر حیران بودند که غریب دوباره مبارز بخواست. سرهنگی از هنود 
به مبارزت بر آمد. غریب عمودی بر وی بزد. در حال بر زمين بیفتاد. کلیجان و 
قورجان بازوان او را ببستند و به سهیمش بسپردند و همواره غریب دلیران را 
اسير می کرد تا پنجاه و دو تن از سرهنگان ایشان اسیر کرد و روز به پایان 
رسید. طبلهای باز گشت بزدند. غریب از میدان بیرون آمده در ميان لشکر 
مسلمانان شد. نخستین کسی که او را دید برادرش سهيم بود كه GL‏ او را در 
ركاب ببوسید و به او گفت: ای p>‏ جهان» ما را خبر ده که تو کیستی. در آن 
هنكام غریب. برقع زره را از روی خود به یک سو کرد. سهیم او را بشناخت و 
گفت: ای قوم. اين پادشاه شما ملک غریب است که از سرزمین جنیان 


باز گشته. چون مسلمانان نام غریب بشنیدند خویشتن را از اسبها به زمين 


۳۹۵۹ 
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انداختند و بوسه بر ر کابهای او دادند و به سلامت او فرحناک شدند و در ركاب 
او به شهر عمان درآمدند. غریب بر تخت مملکت بنشست و قوم او در غایت 
شادی بر وی گرد آمدند و طعام بخوردند. يس از آن» غریب تمامت آنچه در 
كوه قاف از قبایل جنیان بر وی روی داده بود باز گفت. ایشان از شنیدن آن 
حکایت شگفت ماندند. آنگاه غریب قوم خود را فرمود که به منزل خویشتن 
باز گردند. پس به Gow‏ خانه Cla‏ خویشتن پراکنده شدند و در نزد ملک 
غریب جز کلیجان و قورجان كس نماند. غریب به ایشان گفت: LT‏ می توانید 
که مرا به Gow‏ کوفه ببرید تا زن خود را سیر ببينم و در آخر شب مرا بدین 
مکان باز گردانید؟ ايشان گفتند: ای ملک. بر ما بسی آسان است و از کوفه تا 
عمان دو ماه راه بود. کلیجان با قورجان گفت: وقت رفتن منش می برم. وقت 
آمدن تو بیاورش. 

يس کلیجان او را برداشت و قورجان با او همی رفت تا اينكه به کوفه رسیدند 
و ساعتی نرفته بود که او را از در قصر داخل کردند. ملک غریب نزد عم خود 
دامغ رفت. ملک Bold‏ چون او را بدید بر پای خاست و او را سلام داد. ملک 
غریب حالت Obj‏ از وی باز پرسید. ملک دامغ گفت: به عافیت اندرند. آنگاه 
خادم بشارت آمدن ملک غریب نزد زنان برد. ایشان فرحناک شدند و زر و 
سیم به بشارت كو بدادند. آنگاه ملک غریب نزد زنان شد. ایشان برخاستند و 


سلام دادند. يس از آن به حديث پیوستند و ملک Bold‏ نیز حاضر آمد. ملک 
۴ بسن پیو مع دير صر 


۳۹۶۰ 
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غریب ماجرای خود را از آغاز تا انجام فرو خواند. حاضران را تعجب آمد. 


ملک غریب بقیت شب را با کو کب الصباح بخفت. چون صبح نزدیک شد ملک 
غریب زنان را وداع کرد و عم خود ملک دامغ را نیز وداع کرده به دوش 
قورجان سوار شد. هنوز صبح ندمیده بود که به شهر عمان برسید و اسلحه 
حرب بپوشید و قوم او نیز اسلحه جنگ بگرفتند. غریب به گشودن دروازه ها 
بفرمود که ناگاه سواری از لشکر JUS‏ برسید و جمرقان و سعدان را که اسير 
شده بودند بیاورد که ایشان را از بند رها کرده بود. مسلمانان به سلامت ایشان 
فرحناک شدند و طبلهای جنگ فرو کوفتند و به طعن و ضرب مهيا شدند. 
کافران نیز سوار گشتند و صفها بياراستند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و شصت و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون لشكر مسلمانان سوار شدند نخستين كسى که 
در جنگ بگشود ملک غریب بود که شمشیر یافث بن نوح را بر کشید و اسب 
دريايى را به ميان دو لشکر راند و ندا در داد که هر كس مرا می شناسد خود 
را از شر من نگاه دارد و هر كس که مرا نمی شناسد بداند که من غریب 
پادشاه عراق و pier‏ رعدشاه. ملک هند چون اين سخن بشنید بانگ به 
سرهنگان زد و گفت: عجیب را نزد من آورید. چون عجیب را بیاوردند ملک 
به او گفت: تو می دانی كه سبب اين فتنه تویی و اين برادر توست که در ميان 
ميدان ایستاده مبارز همی خواهد. اکنون تو به مبارزت او بیرون شو و او را 
دستگیر کرده نزد من آور تا من او را واژگونه به اشتر سوار كنم و او را در 
بلاد هند بگردانم. عجیب گفت: جز من دیگری را بفرست که من امروز 
رنجورم. رعدشاه چون اين سخن بشنید برآشفت و گفت: به نار و نور سو گند 
که اگر به مبارزت نروی و برادر خود را بزودی نیاوری ترا بکشم و جهان را از 
تو پاک گردانم. عجیب ناچار بیرون رفت و اسب در میدان راند و به برادر 
خود نزدیک شد و به او گفت: يا کلب العرب. با پادشاهان برابری می کنی؟ به 
هلاکت آماده باش. ملک غریب چون cpl‏ سخن بشنید گفت: تو کیستی؟ 


گفت: من برادر cgi‏ عجیبم و امروز روز آخرین توست. چون غریب دانست که 


۳۹۶۲ 
aan 


او برادرش عجيب است بانگ بر وى زد و گفت: خون يدر و مادر من به كردن 
توست. آنكاه شمشير به كليجان سيرد و بر وى حمله كرده دبوسى بر او بزد 
كه استخوانهای يهلوى او در هم شکست. آنگاه کمر كاه او بگرفت و از زینش 
ربوده بر زمين زد. کلیجان و قورجان بازوان او ببستند و به مذلت و خواری 
بكشيدند و غریب از دستگیر شدن او فرحناک شد و گفت: منت خدای را 

که بر هفت کشور منم Lash‏ 

جهاندار پیروز و فر مانروا 

ز هر جای» کوته كنم دست ديو 

که من بود خواهم جهان را خدیو ]= پادشاه] 

بدان راز بد. دست کوته كنم 

روان را سوی روشنی ره کنم!۱ 

چون رعدشاه حالت Cane‏ بدید اسب بخواست و اسلحه جنگ بگرفت و به 
میدان بر آمد. به ملک غریب نزدیک شد و بانگ بر او زده گفت: ای يست 
ترين عرب. ترا رتبت بدين مقام رسیده که ملوک و دلیران را pol‏ کنی؟ از 


اسب خود فرود آى و پای مرا بوسه ده و دلیران مرا رها كن تا من از تو 


در گذرم و ترا شيخ قبیله كنم که در آنجا لقمه BU‏ خوری. غریب چون اين 


سخن بشنید بخندید و گفت: ای پلیدک. زود خواهی دید که بر تو جه ماجرا 


رود. پس از SL OT‏ بر سهیم زد و به او گفت: اسیران نزد من آور. سهیم 


۳۹۶۳ 
۶۶۳۲ 


اسیران بیاورد و غریب شمشیر به ايشان بنهاد و ایشان را پاک بکشت. در آن 


هنكام رعدشاه به غریب حمله کرد و بقیت روز را با او در کر و فر و زد و 
خورد بودند. چون روز به ULL‏ رسید طبلهای باز گشت بزدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - هر سه بيت از فردوسی ولی مربوط به بخشهای مختلف شاهنامه است؛ 
اصلاحاتی جزئى بر اساس شاهنامه انجام شد] 


چون شب ششصد و د شصت و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون طبل باز گشت بزدند ايشان از يكديكر جدا 
شدند و هر دو لشکر به مکان خویشتن باز گشتند. مسلمانان با غریب گفتند: 
ای ملک. ترا عادت نبود که قتال تو دير بکشد. ملک گفت: ای قوم. من با 
دلیران و جنیان بسیار مقاتله کرده ام. مانند اين دلیر كس ندیده بودم و اگر 
میخواستم. شمشیر CSL‏ بن نوح را كشيده او را نابود می کردم ولکن قصد من 
اين بود که او را زنده دستگیر کنم. شاید که او را از اسلام بهره ای باشد. ملک 
غریب را کار بدین گونه شد. 

و اما رعدشاه چون به خر گاه اندر آمد و بر تخت بنشست بزرگان دولت بر وی 
گرد آمدند و از خصم او جویان شدند. رعدشاه» پادشاهزاده هند گفت: به نار و 
نور US gw‏ که من در poe plod‏ چنان دلیر ندیده بودم و فردا او را دستگیر 
خواهم کرد. چون آن شب را به روز آوردند بامداد طبلهای جنگ بزدند و 
لشکریان به ميدان جنگ بشتافتند. نخستین کسی که در جنگ بگشود شير 
بيشه دلیری» ملک غریب بود که در میدان جولان کرد و تکبیر كفت و مبارز 
خواست. هنوز سخن او تمام نشده بود که رعدشاه بر پیلی سوار گشته برآمد. 


چون به ملک غریب نزدیک شد اسب او از پیل ترصق ملک غریب از اسب 


فرود آمد و اسب به کلیجان سيرد و شمشیر یافث بن نوح بر MES‏ و به سوی 


۳۹۶۵ 
۶۶۳ 


رعدشاه رفته در برابر پيل باستاد. و رعدشاه را Mole‏ اين بود كه جون 


خويشتن را مغلوب میدید بر يبل سوار می گشت. چیزی در هیئّت دام با خود 


بندی ابريشمين بر آن حلقه ها بود و Ol‏ جيز وهق!'' نام داشت. رعدشاه وهق 


رابه سوى سوار مى انداخت و سوار را در ميان او جاى ميداد و بند ابريشمين 
گرفته ميكشيد و او را دستكير مى کرد و به اين حيلت بر بسيارى از دليران 
غلبه كرده بود. 


۳۹۶۷ 
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يس چون غریب به او نزدیک شد رعدشاه دست به وهق برده او را به غریب 
بگسترد و غریب را به نزد خود بکشید و بانگ بر ييل زد که به لشکر گاه 
خویشتن باز گردد. کلیجان و قورجان که از غریب جدا نمی شدند چون اين 
حالت بدیدند پیل را گرفته نگاه داشتند. و اما غریب خمیازه کشیده وهق را از 
هم بدرید. کلیجان و قورجان به رعدشاه هجوم آوردند و او را گرفته ببستند. 
آنگاه لشکریان چون دو دریا به یکدیگر ریختند و مانند دو كوه بر هم 
خوردند و همواره در جدال سخت بودند تا روز به پایان رسید و طبلهای 
باز گشت بزدند. هر دو لشکر از همدیگر جدا شدند. خلقی بسیار از مسلمانان 
در آن روز کشته شدند و بسیاری هم مجروح بودند و جراحتهای ایشان از 
Olly‏ و وحشیان oy‏ اين کار بر غریب دشوار شد و به معالحت زخمداران 


بفرمود. آنگاه روی به بزرگان قوم کرده به ایشان گفت: رای شما چیست؟ 


ایشان گفتند: ای ملک بیم ما از پیلان و وحشیان است. اگر آنها نباشند ما بر 
خصم چیره خواهیم شد. کلیجان و قورجان گفتند: ما شمشیرها بر کشیم و 
پیلان و وحشیان بکشیم. آنگاه مردی از عمانیان که در نزد ملک جلند خداوند 
رأى بود پیش آمد و گفت: ای ملک. اگر تو سخن من بپذیری من بدین لشکر 
ضامنم. غریب روی به سرهنگان کرد و گفت: اين معلم هر جه به شما بگوید 
او را اطاعت كنيد. گفتند: سمعا و طاعه. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


ترحمه «وهو» 
ت بخواند و در ترح 
را نتوانسته است درست بخوا و 
احتمالا تسوجى متن 
-١[‏ : 


is ر‎ ۰ 29 is. U 
رد‎ 


است | 


جون شب ششصد و شصت و جهارم برامد 


گفت: ای ملک حوانبخت. آنگاه آن مرد ده تن از سران بر گزید و پرسید: 
چقدر لشکر در زیر حکم دارید؟ گفتند: ده هزار سوار داریم. OT‏ مرد ایشان 
را برداشت و به بيت السلاح ]= اسلحه خانه] rile‏ درآمد. ينج هزار تفنگ!! به 
ایشان بداد و تفنگ اندازی به ایشان بیاموخت. چون بامداد شد لشکر کفار 
آماده شدند و Olly‏ و وحشیان بداشتند و غریب با دلیران خود سوار شدند و 
صفهای خویشتن بیاراستند. Ul pw‏ کفار. وحشیان و Olly‏ پیش راندند. آن مرد 
بانگ به تفنگ اندازان زد. چون گلوله های تفنگ بر پای وحشیان آمد. 
وحشیان فریادزنان باز گشته لشکریان خود را پایمال کردند و مسلمانان نیز به 
کفار حمله کردند و از چپ و راست بر ايشان گرد آمدند و Olly‏ ایشان را 
پایمال همی کردند تا اينكه در كوه و صحرا پراکنده شدند و مسلمانان از قفای 
ایشان بتاختند و از Olly‏ و وحشیان جز قلیلی زنده نماندند و ملک غریب با 
نصرت و ظفر خرسند و شادمان باز گشت. 


چون بامداد شد غنیمتها بخش کردند و ينج روز در OT‏ مکان بنشستند. يس از 


آن ملک غریب. برادر خود Cure‏ را بخواسته و به او گفت: ای پلیدک. از بهر 
جه پادشاهان بر ما همی شورانی؟ مگر نمی دانی که خداوند یگانه. يار من 
است؟ اکنون مسلمان شو تا به سلامت برهی و از خون پدر و مادرم در گذرم و 


۳۹۷۰ 
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ترا در مملکتی پادشاه کنم. عجیب چون سخن غریب بشنید به او گفت: من از 
دين خود هر گز بازنگردم. غریب فرمود قید آهنین بر وی بنهادند و صد تن از 
غلامان غلاظ و شداد |= درشتخو و نیرومند| بر او بگماشت و خود روی به 
رعدشاه کرده به او گفت: در دين اسلام جه میگویی؟ رعدشاه گفت: ای ملک: 
من به دين شما در آیم که اگر آن دين برحق نبود شما نمی توانستید که به ما 
چیره شوید و اکنون من شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه و 
پیغمبری جز ابراهیم خلیل نیست. ملک غریب از اسلام رعدشاه فرحناک شد 
و به او گفت: ای ملک. آيا به شهر خویشتن می روی يا نه؟ رعدشاه گفت: ای 


ملک. من اگر به شهر پدرم باز گردم پدرم مرا بخواهد کشت که من از دين او 


به در شده ام. ملک غریب گفت: من با تو بیایم و ترا در آن سرزمین پادشاه 


گردانم. رعدشاه چون اين سخن بشنید دست و SL‏ او ببوسید. غریب روی به 
کلیجان و قورجان کرده به ایشان گفت: قصد من اين است که مرا به سوی بلاد 
هند بردارید و جمرقان و سعدان را با خویشتن برداشت و قورجان. جمرقان و 
سعدان را به دوش كرفت و کلیجان» غریب و رعدشاه را برداشت و به سوی 
هند روان شدند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۳۹۷۱ 
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[۱- بر اساس اطلاعات موجود. برای اولين بار. در اواخر قرن هشتم هجری/ 


چهاردهم میلادی» نمونه های اولیه تفنگ ساخته شده است. اين در هم آمیزی 


زمان و مکان و اشخاص که از ویژ گیهای مسحورکننده هزار و یک شب است 


در اینجا نیز به چشم میخورد!| 


چون شب ششصد و د ت و ينح | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون عفریتان آنها را برداشتند و به بلاد هند روان 
شدند. آن وقت هنكام غروب بود و هنوز شب به پایان نرسیده بود که به 
کشمیر رسیدند. عفریتان ایشان را در pad‏ فرود آوردند و از نردبانها به زیر 
رفتند و OLS pb‏ گریختن و ماجرای پسر را شنیده بود که خواب و خور بر او 
حرام گشته و روز و شب به زندان اندر است. ملک pb‏ کنان در کار پسر به 
فکرت اندر بود که جماعت در نزد او حاضر شدند. چون ملک. پسر خود را با 
آن جماعت دید مبهوت شد و از عفریتان هراس کرد. آنگاه پسرش رعدشاه 
روی به يدر کرده به او گفت: ای پرستنده آتش. ترک پرستیدن آتش كن و 
به خداوند یگانه ستایش آور. 

چون يدر رعدشاه اين سخن بشنید دبوسی که با خود داشت به سوی وی 
انداخت. دبوس از او خطا کرده به رکن قصر بر آمد و رکن قصر را از هم فرو 
ریخت. و ملک طرکنان با پسر خود گفت: ای پلیدک. لشکریان مرا هلاک 
کردی و دين خود از دست بدادی. اکنون آمده ای که مرا از دين خود به در 
کنی؟! در حال غریب پیش رفته تپانچه از يشت كردن او بزد و او را به زمين 
انداخت. کلیجان و قورجان او را ببستند. پس از OF‏ غریب بر تخت بنشست و 


به رعدشاه گفت: يدرت را مسلمان کن. رعدشاه روی به يدر کرده گفت: ای 


۳۹۷۳ 
۶۶۵ 


پیر گمراهه مسلمان شو تا به سلامت برهی. OLS pb‏ گفت: نخواهم مرد مگر بر 
دين خود. در آن هنكام غريب تيغ يافث بن نوح بر كشيد و او را دو نیمه 
ساخت و فرمود که او را در قصر بیاویزند. يس او را در قصر بیاویختند. ملک 
رعدشاه را فرمود که جامه سلطنت بيوشيد و بر تخت يدر بنشست. ملک 
غریب در Soler‏ او بنشست 9 کلیجان و قورجان و جمرقان و سعدان در چپ و 
Cul)‏ بایستادند. غریب به ایشان گفت: هر كس از سران و سروران بدین 
مکان درآیند او را بگیرید و ببندید و سرهنگی را نگذارید که از دست شما به 
در شود. ایشان گفتند: Leow‏ و طاعه. يس از آن سرهنگان و بزرگان دولت 
قصد قصر ملک کردند. نخستین کسی که بر قصر رسید سرهنگ بزرگ بود 
که ملک pb‏ کنان را دید که از در pad‏ دو نیمه آویخته است. به دهشت اندر 


شد و حیران ماند. کلیجان پیش رفته کمر كاه او بگرفت و بازوان او را بسته به 


قصر اندر آورد. هنوز آفتاب برنیامده بود که سيصد و پنجاه تن سرهنگان 


ملک pb‏ کنان را دست بسته در پیش غریب بداشتند. غریب به ايشان گفت: 
ای قوم. ملک را دیدید که بر در قصر آویخته؟ گفتند: آری ولی ندانستیم که با 
او اين کارها جه كس کرده! غریب گفت: من کرده ام, هر كس مخالفت من 
كند او را نيز بدان سان کنم. گفتند: از ما جه می خواهی؟ گفت: من ملک 
غریب. پاد شاه عراقم که دليران شما را هلاک کردم و رعدشاه در دين اسلام 
داخل گشته و امروز شما را او پادشاه است. مسلمان شويد تا سالم بمانيد و اگر 


۶۶۵ 


مخالفت كنيد پشیمان خواهید شد. در حال ایشان شهادت بر زبان راندند. 


غریب به ايشان گفت: LT‏ حلاوت ایمان دریافتید با نه؟ ایشان گفتند: آری 


حلاوت Ula!‏ در دل و زبان ما جای گرفت. آنگاه ملک غریب فرمود بند از 
ایشان برداشتند و ایشان را خلعت بداد و به ایشان گفت: به سوی قومهای 
خويش شوید و اسلام بر ایشان عرضه دارید. هر که مسلمان نشود او را 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و د ت و سيد | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت» سرهنگان به سوى قوم باز گشته ماجرا به ايشان باز 
گفتند و اسلام بر ايشان عرضه داشتند. قليلى از ايشان مسلمان نگشته. كشته 
كرديدند و باقى مسلمان شدند. ملى غريب كفت: منت خداى را كه اين كار 
بى جنگ و جدال بر ما آسان كرد. 

و غريب جهل روز در كشمير بماند. آتشخانه هاى ايشان را ويران كرد و 
مسجدها بنا نمود و رعدشاه كشتى كشتى هديتها از براى ملک غريب مهيا 
كرد. يس از آن غريب به دوش كليجان سوار كشت و جمرقان و سعدان به 
دوش قورجان سوار گشتند و رعدشاه را وداع كرده روان شدند. هنوز صبح 
ندمیده بود که به شهر عمان در آمدند و قوم را ملاقات کردند. لشکریان از 
آمدن ايشان فرحناک شدند و از آنجا به سوی کوفه روان گشتند. چون غریب 
به دروازه کوفه رسید. برادر خود عجيب را بخواست و فرمود که او را بر دار 
کنند و تيرها بر وى زنند. او را بر دار کرده چندان تيرش بزدند که مانند 
خارپشت گردید. 

پس از آن غریب به کوفه درآمد و به قصر اندر شد و بر تخت نشسته 
حكمرانى همی كرد تا روز به يايان رسید. آنكاه نزد زنان رفت. كوكب الصباح 


بر پای خاسته او را در آغوش MES‏ و كنيز كان تهنيت گفتند و آن شب را نزد 
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کوکب الصباح به روز آورد. چون بامداد شد برخاسته غسل کرد و دو گانه به 


جا آورد و بر تخت مملکت نشسته عيش مهدیه بر پا نمود و سی هزار گوسپند 
و دو هزار گاو و پانصد اشتر و چهل هزار مرغ ذبح کردند و در اسلام چنان 
عیشی تا آن روز بر پا نشده بود. يس از آن غریب به مهدیه داخل شد و 
بکارت از او برداشت و ده روز در کوفه بماند. يس از آن عم خود. ملک Bold‏ 
را به عدالت وصیت کرد و UL)‏ و پسران خود برداشته همی رفت تا به 
کشتیهای ore‏ برسیدند. لشکریان را بس که مال بخش کرد همگی بی نیاز 
شدند و همواره روان Soy‏ تا به شهر بابل برسیدند. برادر خود سهیم اللیل را 
خلعت بخشوده سلطنت آن شهر بر وی سپرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب ششه د و د oo‏ و هف | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. غريب ده روز در بابل بماند. يس از آن كوج كرده 
همى رفت تا به قلعه سعدان غول رسيدند. ينج روز از بهر راحت در آنجا 
بماندند. پس از آن كليجان و قورجان را فرمود كه: به سوى اسبانير مداين 
شويد واز قصر كسرى خبر فخرتاج از بهر من بياوريد و مردى رااز ييوندان 
ملى شايور نزد من آوريد كه مرااز ماجرا آكاه كند. در حال ايشان به سوى 


مداین روان شدند و در هوا همی رفتند. ناگاه لشكرى ديدند فزون از شمار. 
کلیجان به قورجان گفت: فرود آی تا خبر اين لشکر بدانیم. در حال فرود 


آمدند. در ميان لشکریان رفته از ایشان باز پرسیدند که اين لشکریان کیستند 
و به کجا روان اند؟ گفتند که: به مقاتله ملک غریب همی رويم که او را و 
لشکریان او را بکشیم. چون کلیجان و قورجان اين سخن بشنیدند به سوی 
خیمه امير لشکر که رستم نام داشت برفتند و در آنجا صبر کردند تا لشکریان 
عجم بخفتند و رستم نیز بخفت. آنگاه رستم را با تخت او برداشتند و به سوی 
ملک غریب روان شدند و هنوز شب از نیمه در نگذشته بود كه به ملک غریب 
برسیدند و دستوری خواسته به خیمه اندر شدند و تخت رستم را پیش ملک بر 
زمين نهادند. ملک غریب گفت: اين کیست؟ گفتند: ای ملک. اين امیری است 


از عجم كه با لشکری انبوه به قصد کشتن تو و قوم تو همی آمدند و ما او را به 
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سوى تو آورديم تا آنجه خواهى ترا خبر دهد. غريب كفت صد تن از دليران 
حاضر آوردند و به ايشان كفت: تيغها بر كشيد و بر بالين اين عجم بايستيد. 
ایشان جنان كردند كه ملک pol‏ داد. 

آنگاه دستور فرمود رستم را بيدار كردند. چون رستم جشم بگشود و 
شمشیرهای کشیده بدید چشم بر هم نهاد و گفت: اين خواب شوم چیست که 
همی بینم؟ آنگاه کلیجان سرپایی بر او زد. رستم راست بنشست و گفت: اینجا 
کجاست؟ کلیجان گفت: در پیشگاه ملک غریب. داماد ملک شاپور هستی. تو 
باز گو که نام تو چیست و قصد کجا داری؟ چون رستم نام غریب بشنید به 
فکرت اندر ماند و با خود گفت: LT‏ من خفته ام يا بیدار؟ پس سهيم او را بزد و 
به او گفت: چرا پاسخ نمیدهی؟! رستم سر بر کرد و گفت: مرا که از خيمه به 
در آورد؟ غریب گفت: ترا اين جنیان آوردند. چون رستم به کلیجان و 
قورجان نظر کرد به هراسی سخت درافتاد. آنگاه کلیجان و قورجان تيغها 
برکشیده روی بدو آوردند و گفتند: چرا در پیش ملک زمین نمی بوسی؟! 
رستم از ایشان بترسید و دانست که بیدار است. در حال بر پای خاسته زمین 
ببوسید و گفت: ای ملک. آتش ترا يارى MS‏ و عمر ترا دراز گرداند. غریب 
گفت: ای سگ پلید. آتش. پرستش را نشاید که او سود و زیان به کسی نتواند 


رسانید. رستم گفت: پرورد گار برحق کیست؟ غريب گفت: پرورد گار آن 


است که زمين و آسمان بیافرید. رستم گفت: جه گویم که از پرستندگان آن 
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پروردگار باشم؟ غریب گفت: بكو لا اله الا al‏ ابراهیم خلیل الله. رستم 
شهادتین بر زبان راند و گفت: ای ملک. بدان که ملک شاپور قصد کشتن تو 
دارد و مرا با صدهزار سوار از دلیران عجم به سوی تو فرستاده. 

چون غریب اين سخن بشنید گفت: مگر پاداش من اين بود؟ که دختر او را 
خلاص داده و SS‏ از او برداشتم. خدای تعالی او را پاداش خواهد داد. ولی تو 
باز 95 كه نام تو چیست؟ گفت: مرا نام رستم. امير لشکر ملک شاپورم. غریب 
گفت: اکنون امير لشکر منی, باز گو که حالت ملکه فخرتاج چون است. رستم 
گفت: ای ملک. تو زنده بمان که او در گذشت. ملک غریب گفت: سبب مرگ 
او جه شد؟ 

رستم گفت: ای ملک. چون به Gow‏ برادر خود عجیب رفتی. کنیز کی از 
كنيز كان ملک شاپور بیامد و به ملک گفت: ای ملک. تو گفته ای که ملک 


غریب در نزد ملکه فخر تاج بخوابد؟ ملک گفت: به نار و نور سو گند من نگفته 


ام. يس از OT‏ شمشیر بر کشید و به نزد فخر تاج شد و به او گفت: ای روسپی, 


چگونه اين بدوی را به خود راه دادی که او ترا نه مهر داده و نه از بهر تو 
عیشی بر پا کرده؟ فخرتاج گفت: ای پدر. تو او را جواز دادی که در نزد من 
بخفت. ملک گفت: باز گو که به تو نزدیک شد يا نه؟ فخرتاج خاموش شد و 
سر به زیر افکند. ملک بانگ به قابلگان زد و به ايشان گفت: بازوان اين 


روسپی بیندید و او را تجربت کنید. قابلگان او را ببستند و تحربتش کرده 
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گفتند: ای ملى. بكارت از او برداشته اند. در حال ملک بر وى حمله کرد و 
خواست که او را بكشد. مادر فخرتاج» ملک را منع کرد و به او گفت: ای Slo‏ 
او را مکش که به سرزنش كرفتار آيى. ولكن او را به زندان كن تا در زندان 


بميرد. ملک او را به زندان فرستاد. چون شب در آمد دو تن از خاصان را 


فرمود كه او را از شهر دور كنند و در رود جيحون بيفكنند و كسى را از اين 
ماجرا آكاه نكنند. ايشان نيز چنان كردند كه ملک بفرمود و نام فخرتاج از 


جهان گم شد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و د ت و هشت برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون غریب سخن او بشنيد جهان در چشمش تار 
شد و بر آشفت» و گفت: به حق خليل الله كه به سوى آن پلیدک شوم و او را 
بكشم و مملكت او را ويران كنم. پس از آن كتابها به جمرقان و امير شهر 
ميارقين و خداوند شهر موصل بفرستاد و روى به رستم كرده به او كفت: جند 
هزار لشكر با تو بودند؟ رستم كفت: صد هزار سوار از عجم با من بودند. 
غريب كفت: ده هزار سوار برداشته به سوى ايشان روان شو و با قوم خود به 
مجادله پرداز. اینک من نيز بر اثر تو همی آيم. در حال رستم با ده هزار دلير 
سوار شد و به سوى قوم خود روان كشت و كفت: بايد كارى كنم كه سبب 
روسفيدى من شود. 

يس رستم هفت روز برفت تا به لشكر عجم نزدیک شد و در ميان او و عجمها 
نصف روز بيش نماند. آنگاه لشكر خود را جهار بخش كرد و به ايشان گفت: 


به لشكر عجم گرد آیید. چون نیمه شب شود شمشير بر ايشان بكذاريد. 
لشكريان سوار شدند و نيمه شب بود كه به لشكر عجم از جهار سوى كرد 
آمدند و بر ايشان هجوم كردند. لشكريان عجم از خواب برخاسته شمشير به 
يكديكر نهادند و رستم نيز با ایشان آن می کرد كه آتش سوزنده با هيزم 
خشك كند. هنوز صبح ندميده بود كه بسيارى از لشكريان عجم كشته و 
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مجروح شدند و بقیه السیف ايشان بگریختند و مسلمانان done‏ ها و مالهای 
ایشان به غنیمت آوردند و در آنجا راحت کردند تا ملک غریب برسید و 
کردار رستم بدانست. او را خلعت فاخر داده گفت: ای رستم. نخست لشکر 
عجم را تو شکست دادی. تمامت غنیمت از OT‏ توست. رستم ملک را سياس 
كفت و Ul‏ روز در OT‏ مکان راحت يافتند. يس از OT‏ به سوی میدان روان 
شدند و گریختگان لشکر عجم به نزد ملک شاپور رفته او را از حادثه آگاه 
کردند. ملک شاپور گفت: به شما که هجوم آورد؟ گفتند: امير لشکر تو رستم 
که در دست ملک غریب مسلمان گشته. چون ملک اين را بشنید تاج بر زمين 
انداخت و روی به پسر خود وردشاه کرده گفت: ای فرزند. دفع اين حادثه را 
جز تو كس نشاید. وردشاه گفت: ای ملک. به زند SIS‏ تو سو گند که غریب را 
با قوم او رسن بسته بیاورم. آنگاه ملک شاپور به شماره لشکر برسید. ایشان را 
دویست و بيست هزار یافت. شب را به نیت رحیل بخفتند. على الصباح همی 
خواستند که بکوچند. ناگاه گردی برخاست که آفاق فرو گرفت. ملک شاپور 
كس از بهر معلوم كردن خبر بفرستاد. فرستاده برفت و باز آمد. گفت: ای 
ملک. اینک غریب با دلیران خود در رسید. در آن هنكام ایشان عزم رحیل به 
اقامت بدل کردند و JUS‏ را صف کشیدند. چون غریب بدیشان نزدیک شد و 
عجمها را دید که آهنگ جنگ دارند به یکدفعه بر ايشان حمله کرد. عرب و 


عجم به یکدیگر برآمیختند و خون به جای سيل روان شد و تا هنكام غروب به 
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جدال اندر بودند. آنگاه طبل باز گشت بزدند و هر دو لشکر از یکدیگر جدا 


شدند. ملک شاپور فرمود که خیمه ها بر پا کردند و هر دو لشکر در خیمه ها 


فر ود آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و ت شصت و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دو لشكر در خيمه ها فرود آمدند. چون بامداد شد. 
هر دو كروه سوار گشته به ميدان قتال بر آمدند. نخستين کسی که در جنگ 
گشود رستم بود كه تکبیر گویان اسب به ميدان راند و گفت: من امير دليران 
عرب و عجم رستمم. كيست كه به مبارزت من بر آيد؟ دليرى از عجم به 
مبارزت برآمد و به رستم حمله كرد. رستم نيز بر او حمله آورد. در ميان 
ايشان حمله ها روى داد. آنگاه رستم عمود هفتاد منى که با خود داشت بر وى 
بزد. سر او را تا سينه بشكست و كشته بر زمين افتاد. ملک شاپور اين كار به 
خويشتن هموار نكرد. قوم خود را به حمله كردن بفرمود. لشكريان عجم به 
مسلمانان حمله كردند واز نار و نور و ماه و هور يارى خواستند و مسلمانان از 


خداى IK‏ يارى همی خواستند. در آن هنكام غریب بانگ برآورد و تيغ 
يافث بن نوح بر كشيد و به لشكريان عجم حمله كرد و كليجان و قورجان در 
ركاب او بودند و همواره به آن شمشير لشكريان را مى كشت تا اينكه به 
علمدار ايشان برسيد. او را با تيغ دو نيمه كرد. جون عجمها ديدند كه علم 


بیفتاد به Gow‏ شهر بكريختند. مسلمانان از پی ايشان بتاختند و ايشان 


نتوانستند كه دروازه ها فرو بندند. آنگاه رستم و جمرقان و سعدان و سهيم و 
دامغ و كليجان و قورجان و تمامت دليران ملک غريب به لشكريان عجم 
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هجوم آوردند و در كوجه هاى شهر خون از هر سوى روان شد. در آن هنكام 
عجمها امان خواستند اسلاميان شمشير از ايشان برداشتند و ايشان را مانند 
گوسفندان به سوى خيمه ها براندند و ملک غریب به خر كاه خود باز گشته بر 
تخت نشست. آنگاه ملک عجم را بخواست. او را حاضر آوردند و در برابر 
غریب بداشتند. غریب به او گفت: ترا جه بر OT‏ داشت که با دختر خود بدان 
سان ستم کردی و از بهر جه مرا به شوهری او لايق ندیدی؟ ملک گفت: بر 
من مگیر که اکنون پشیمانم و به قتال تو بیرون نیامدم مگر از بيم تو. چون 
غریب اين سخن بشنید فرمود که او را به زمين بیفکندند و چندان بزدند كه 
نفس او ببرید. يس از OT‏ به زندانش بفرستاد و لشکریان pre‏ را pale‏ 
آورده اسلام بر ایشان عرضه داشت. صد و بيست هزار مرد از ایشان مسلمان 
شدند و باقی کشته گشتند و هر كس که در شهر بود مسلمان گشت. يس از 


آن ملک غریب سوار گشته به اسبانیر مداین درآمد و بر تخت پادشاهان عجم 


بنشست. غنیمت به لشکریان pre‏ بخش کرد و Glin!‏ ثنای ملک به جای 
آوردند. 

پس از OT‏ مادر فخرتاج از دختر ياد کرده عزای او بگرفت. قصر از آواز و 
فریاد و فغان پر شد. غریب به نزد ایشان در آمد و به ايشان گفت: از بهر جه 
گریانید؟ pole‏ فخرتاج گفت: ای ملک» چون تو حاضر شدی از دختر خود ياد 
کردم که اگر او زنده می بود از آمدن تو فرحناک ميشد. ملک غریب نیز 
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كريان شد و بر تخت خود باز گشت و شاپور را بخواسته» او را با قيدهاى كران 
بياوردند. غريب گفت: دختر خود چه کار کردی؟ شاپور گفت: او را به فلان و 


فلان دادم كه در رود جيحون بيفكنند. ملى آن دو مرد را بخواست و به ايشان 


كفت: LT‏ آنچه شاپور می كويد راست است يا نه؟ گفتند: آرى ای ملک راست 
مى كويد وليكن ما او را در رود جيحون نيفكنديم و بر او رحمت آورده در 
كنار جیحونش بگذاشتیم و به او كفتيم: نجات خويشتن بطلب و به سوى شهر 
باز مگرد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و هفتادم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون آن دو مرد قصه فخرتاج با ملک غریب باز 
گفتند. ملک غریب ستاره شناسان pole‏ آورد و به ایشان گفت: تخت رمل 
بزنید و حالت فخرتاج ببینید که او زنده است يا هلاک گشته؟ ایشان تخت 
رمل بزدند و گفتند: ای ملک ملکه زنده است و فرزند نرینه ای زاده و اکنون 
هر دو در نزد طایفه ای از جنیان اند ولکن بيست سال از تو دور خواهد ماند. 
ملک غریب. زمان دوری Glue‏ کرده. دید که هشت سال است از ملکه 


فخر تاج دور گشته. آنگاه رسولان به قلعه هایی که در فرمان شاپور Sry‏ 


بفرستاد. Som‏ از aly‏ فرمانبرداری بیامدند تا اينكه روزی از روزها در قصر 
نشسته بود که گردی بزرگ يديد شد. کلیجان و قورجان را از بهر PET‏ 
بفرستاد. ايشان بپریدند و سواری از سواران لشکر را ربوده به نزد ملک 
غریب بیاوردند و گفتند: ای ملک. اين از لشکریان است. خبر ايشان از اين باز 
پرس. غریب گفت: اين لشکر از کیست؟ گفت: ای ملک. اين وردشاه. پادشاه 
شیراز است كه به مقاتله تو همی آید. 

و سبب آمدن او اين بوده است که چون جنگ در ميان شاپور و غریب واقع 
شد و به شاپور رفت OT‏ جه رفت. پسر شاپور با قلیلی از لشکریان يدر به 


سوی شیراز بگریخت و يناه به وردشاه برد و آنچه از غریب بر ایشان رفته 


PIAA 
۶2۷۰ 


بود با وردشاه حدیث کرد. وردشاه سخن او بشنید. به او گفت: به من بكو که 
زن من تندرست است يا نه؟ پسر شاپور گفت: زن ترا غریب بگرفت. در آن 
هنكام وردشاه گفت: به زندگانی خود سوگند که در روی زمين از بدویان و 
مسلمانان كس زنده نگذارم. يس از آن کتابها به نایبان بلاد خود بنوشت. 


ایشان dy‏ بر فتند. ملک شماره لشکر بدید. هشتاد و پنج هزار بودند. در حال 
خزاین بگشود و اسلحه جنگ به مردان بخش کرد و روز دیگر روان كشت تا 


به اسبانیر مداین برسیدند و در خارج شهر فرود آمدند. 


آنگاه کلیجان و قورجان پیش آمده زانوی ملک غریب ببوسیدند. گفتند: ای 
ملک. دل ما را به دست آور و جنگ اين لشکر به ما واگذار. ملک گفت: اين 
لشکر و اين شما. هر جه دانید بکنید. در آن هنكام کلیجان و قورجان بر هوا 
شدند و به خرگاه وردشاه فرود آمده. دیدند که او بر تخت عزت نشسته و 
پسر شاپور بر دست راست او نشسته و سرهنگان از چپ و راست ایستاده در 


کشتن مسلمانان مشورت همی کنند. 


۳۹۹۰ 
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آن كاه كليجان پیش رفته پسر شاپور را بربود و قورجان نيز وردشاه را ربوده 
به نزد غریب بياوردند. غریب فرمود ايشان را چندان بزدند که از خويشتن 
برفتند. يس از آن كليجان و قورجان تيغها بر کشیدند و روى به كفار گذاشتند 
و ايشان را پاک بكشتند و به Sow‏ غریب باز گشته دست او را ببوسيدند. 


غریب كردار ايشان بپسندید و غنيمت كفار بديشان بخشود. ايشان ملك را 


دعا كفتند و بازكشته مالهاى كافران جمع آوردند. غريب را كار بدين كونه 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک غریب. کلیجان و قورجان را فرمود که مالهای 
کافران از بهر خود جمع آورند. و اما قلیلی از لشکر US‏ که از تيغ کلیجان و 
قورجان رسته بودند به Gow‏ شیراز بگریختند و به کشتگان عزا بگرفتند و 
ملک وردشاه برادری داشت که سيران ساحرش می گفتند و در آن زمان 
ساحر تر از او كس نبود ولکن از برادر خود هميشه دور می زیست و در قلعه 
ای از قلعه های جزایر منزل داشت و در ميان او و شیراز یک نیم روز راه بود. 
گریختگان لشکر که به شیراز رسیدند گریه OLS‏ و مويه OLS‏ نزد سيران 
شدند. ساحر سيران به ایشان گفت: از بهر جه گریانید؟ ایشان ماجرا باز گفتند 


و ربودن جنیان. برادر «gl‏ وردشاه را بیان کردند. چون سيران اين سخن بشنید 


آفتاب در چشم او تار شد و گفت: به دين خودم سوگند که غریب را با مردان 


او بکشم و از ایشان جنبنده ای در روی زمين نگذارم. يس از آن عزایم 
خواندن گرفت و ملک احمر را بخواست. ملک احمر حاضر آمد و به او گفت: 
به Sow‏ اسبانیر و مداين شو و غریب را در حالتی که بر تخت نشسته باشد 
بازوان ببند. ملک احمر در حال فرمان پذیر شد. با لشکر خود به سوی اسبانير 


رفت. 


۳۹۹۲ 
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چون غریب او را بدید. تيغ يافث بن نوح را بر كشيد و همچنان كليجان و 
قورجان قصد لشكر ملى احمر كردند. يانصد و سى تن از ايشان بكشتند و 
ملک احمر را زخمی منكر زدند. ملک احمر با قوم خود مجروح بكر يختند و در 
قلعه فواکه به سيران pole‏ برسیدند و به او گفتند: ای حکیم زمان. ملک 
غریب تيغى طلسم گشته دارد و دو تن از عفریتان كوه قاف با او است که 
ملک مرعش ایشان را بدو داده و در كوه قاف. ملک ازرق و ملک برقان را او 
کشته و گروهی از جنیان هلاک کرده. چون سيران ساحر. سخن ملک احمر 
بشنید به او گفت: تو از پی کار خویشتن شو. يس از OT‏ سيران عزايم بخواند و 
عفریتی را که زعازع نام داشت pole‏ آورد و مقدار یک درم بنك طيار بدو 
داده گفت: به سوی اسبانیر مداین شو و قصد قصر ملک غریب كن و خویشتن 
را به صورت عصفوری )= گنجشکی) درآور و به انتظار بنشین تا غریب بخسبد 
و از خادمان کسی در نزد او نماند. آنگاه بنك در مشام او بنه و او را نزد من 
آور. زعازع به فرمان بشتافت تا به اسبانیر مداین رسید و قصد قصر ملک کرد 
و خود را به صورت عصفوری بر آورده بر طاق قصر بنشست و تا نیمه شب 


صبر کرد که همه اميران و سرهنگان از پیش ملک باز گشتند و ملک غریب بر 


تخت خود بخة بخفت. آنگاه زعازع از طاق قصر فرود آمده بنگ در مشام ملک 


غریب بيراكند و در حال او را فرو پیچیده برداشت و مانند تندباد روان شد و 


هنوز نیمی از شب نگذشته بود که به قلعه فواکه برسید و نزد سيران شد. 


۶۷۱ 


سيران كردار او را بيسنديد و خواست كه غریب را بكشد. مردى از قوم خود 
او را از كشتن غریب بازداشت و گفت: ای حکیم. اگر تو او را بكشى گروه 
جنیان شهرهای ما ویران کنند و ملک مرعش بر ما حمله آورد. سيران گفت: 


ترا رأى چیست؟ آن مرد گفت: او را در جیحون بیفکن که كس را از کار او 


آگاهی نباشد. آنگاه سیران. عفریتی را فرمود كه غریب را برداشته در جیحون 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هفتاد و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غریب را برداشته به كنار رود جیحون شد و خواست 
که او را به جیحون افکند. دلش بر اين کار گواهی نداد و به غریب رحمت 
آورد و تخته ها گرفته به یکدیگر ببست و غریب را بر آن تخته ها گذاشته در 
جیحون افکند و موج. غریب را گرفته همی برد. غریب را کار بدين گونه شد. 
و اما قوم غریب صبح برخاسته قصد خدمت غریب کردند و او را نیافتند و 
سبحه او را در روی تخت دیدند. به انتظار بایستادند تا به در آید. چون بیرون 
نیامد حاجب را بخواستند و به او گفتند: خبر ملک بازآور که او را عادت چنین 
نبود که تا اين وقت غایب شود. حاجب از خواجگان حرم بپرسید. گفتند: ما از 


دوش تا حال او را ندیده ایم. حاجب باز گشته ايشان را بدين کار آگاه کرد. 


ايشان به حيرت درماندند و با یکدیگر گفتند: باغها ببينيم شاید به تفرج رفته 
باشد. يس ايشان به سوی باغبانها آمده ملک را از ايشان باز پرسیدند. ایشان 
گفتند: ما ملک را ندیده ایم. يس ايشان ملول و اندوهگین شدند و هنكام شام 
باز گشتند و کلیجان و قورجان همه شهرها بگشتند و از ملک اثری نیافتند. 
آنگاه مردمان و لشکریان شهر. dole‏ سياه بپوشيدند. ايشان را کار بدینجا 


رسيد. 


۳۹۹۵ 
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و اما ملک غریب تا ينج روز بر روى تخته ها افتاده OT‏ او را همی برد. يس از 


آن به بحر مالح برسيد و از اثر بادها بنگ از مشام او بيريد. غریب چشم 
بگشود و خود را در ميان دريا ديد. با خود گفت: سبحان الله. این كار با من كه 
كرد؟! يس در هنكامى كه او حيران بود یک كشتى يديد شد. غریب به آستين 
خود به ساكنان كشتى اشارت كرد. در حال ايشان بيامدند و غریب را بكر فتند 
و به او گفتند: تو كيستى و از كدام شهرى؟ غریب گفت: اول مرا طعام دهيد تا 
جان به تن من بازكردد و حكايت خويش با شما حديث كنم. آنكاه ساكنان 
كشتى طعام و شراب از براى غريب بياوردند. غريب جون خوردنى بخورد و 
نوشيدنى بنوشيد گفت: ای قوم. شما جه كروهيد و دين شما جيست؟ كفتند: ما 
از شهر کرجیم!" و به صنمى که منقاش نام دارد پرستش كنيم. غریب به 
ايشان گفت: نفرين حق بر شما و معبود شما باد. ای پلید کان. يرستش نتوان 
كرد مگر خدايى را كه همه جيز را آفريده. در آن هنكام ايشان به غريب 
هجوم آوردند و خواستند كه او را بكيرند. او به هر كدام از ايشان مشتى همی 
زد و در حال او را هميكشت تا اينكه جهل تن از ايشان بكشت. ايشان يكسره 
بر وى هجوم آوردند و او را بازوان ببستند و گفتند: ما اين را نكشيم مگر در 
سرزمینی که ملک ما در آنجاست. پس از آن کشتی همی راندند تا به شهر 
کرج برسیدند. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در نسخه عربی و انگلیسی «کر ج» و «[ 6012 آمده است. | 


جون شب ششصد و هفتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ساكنان كشتى به شهر TIS‏ برسيدند و آن شهر را 
يكى از سرهنكان دلير بنا كرده به هر دروازه آن شخصى از مس به حكمت 
بر گماشته بود. اگر بيكانه می خواست كه به شهر اندر آيد OT‏ شخص بوق می 
زد و هر كس كه در آن شهر بود آواز او مى شنيد. در حال آن شخص بيكانه 
را می گرفتند. اگر به دين ايشان در نمی آمد او را می کشتند. پس چون 
غریب به شهر اندر آمد UT‏ شخص مسین نفير بركشيد بدان سان كه دل ملک 
به هراس اندر شد. برخاسته به GE‏ در آمد. دید که از دهان بت آتش و دود 
بر می آيد و شیطان به درون آن بت فرو شده بود و با زبان Ol‏ بت سخن 
میگفت. آنگاه آواز از بت بر آمد که ای ملک. کسی به شهر تو برآمد که 
غریب نام دارد و او پادشاه عراق است و مردم را از دين خود باز می گرداند. 
وقتی که او را نزد تو آرند تو او را بکش. در حال ملک از بتخانه به در آمد و بر 
تخت بنشست. ايشان غریب را پیاوردند و در پیش تخت ملک بداشتند و 


گفتند: ای ملک» ما اين جوان را غریق يافتیم. چون او را از غرقاب به در 


آوردیم دیدیم که خدای ما را منکر است. يس حکایت غریب باز گفتند. ملک 


گفت: او را به خانه بريد و در why‏ بزرگ بتان او را ذیح كنيد شاید که او از ما 


خشنود باشد. وزیر گفت: ای ملک. ذبح كردن او نه خوب است که در همان 


۳۹۹۸ 
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ساعت هلاک شود. بهتر اين است كه او را در زندان كنيم و هيزم جمع آورده 
آتش بزرگ بيفروزيم واو را در آتش افكنيم. يس خادمان هيزم جمع آورده 
آتش بر وى زدند تا بامداد همى سوخت. على الصباح ملک بيرون آمد و 
مردمان شهر جمع آمدند و خادمان به حاضر آوردن غریب بشتافتند و او را در 
زندان نیافتند. باز گشته. ملک را از گر بختن او آگاه کردند. ملک گفت: چگونه 
با آن همه بندهای كران و درهای بسته گریخته است؟ ملک را عجب dol‏ و 
گفت: او به آسمان بپرید و يا بر زمين فرو رفت؟ گفتند: 

دلا يعلم الغیب الا الله » 

)= کسی غيب نمی داند جز خدا). 

يس از آن ملک گفت: من به سوی GIS‏ خود شوم و غریب را از او بيرسم که 
او مرا خبر دهد. در حال ملک برخاسته به بتخانه درآمد كه بت را سجده آورد. 


بت را نیز در آنجا نیافت. چشمهای خویشتن بمالید و گفت: اينكه می بينم در 


خواب است يا به بیداری؟ آنگاه روی به وزیر کرده گفت: ای وزیر. خدای من 
کجاست و اسير جه شد؟ ای وزير پلید. اگر تو به سوزاندن او اشارت نمیکردی 
من او را در حال کشته بودم و اوست که خدای مرا دزدیده و از زندان گر يخته. 
ناچار بايد خون خدای خود بگیرم. پس شمشیر بر کشید و وزیر را بکشت. 

و گریختن غریب را سببی بوده است عجب و Ol‏ اين بود که: چون غریب را 
در پهلوی بتخانه در زندان کردند غریب به ذکر پروردگار مشغول شد و 


۳۹۹۹ 
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شیطانی که بر بتها موکل بود و با زبان آنها سخن می كفت نام پروردگار بشنید 
دلش نرم شد و گفت: زهی خجالت من از کسی که او مرا می بيند و من او را 
نمی بینم. آنگاه برخاسته در پای غریب افتاد و گفت: ای خواجه. جه گویم تا 


به دين تو در آیم؟ غریب گفت: بكو لا اله الا الله. ابراهیم خلیل الله. OT‏ شیطان 
شهادتین بر زبان راند و نام او زلزال بن مزلزل و پدرش از بز ركان ملوک جان 
بود. پس از OT‏ غریب را از بند بگشود و او را با صنم برداشته بر هوا شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و هفتاد و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پادشاه وزیر را بکشت. چون سياه ملک ماجرای 
بدانستند پرستش صنم ناخوش داشته شمشیرها کشیده ملک را بکشتند و به 
یکدیگر حمله کردند و شمشیر به یکدیگر بنهادند. تا سه روز یکدیگر را همی 
کشتند تا اينكه از ایشان جز دو مرد کسی زنده نماند. یکی از OT‏ دو. دیگری 
را بکشت. آنگاه کودکان به آن مرد حمله کردند و او را بکشتند و کودکان نیز 
به یکدیگر درافتادند تا همه ايشان هلاک شدند. آنگاه زنان و دختران از شهر 
بیرون آمده هر یکی به سویی رفتند و ped‏ از ساکنان خالی ماند و ایشان را 
کار بدین گونه شد. 

و اما ملک غریب. چون زلزال بن مزلزل او را برداشت. به قصد شهر خويش 
که جزایر کافور و mad‏ بلور بود روان شد. و در نزد ملک مزلزل گوساله ای 
بود كه حلی و حلل بر وی پوشانده بدو ستايش میکرد. روزی مزلزل با قوم 
خود به پرستش گوساله در آمدند. او را هراسان یافتند. ملک به او گفت: ای 
خدای من. از برای جه هراسانی؟ شیطان از درون گوساله پاسخ داد و گفت: ای 
مزلزل. پسر تو به دين ابراهیم خلیل ميل کرده و در دست غریب پادشاه 
عراق مسلمان شده. يس تمامت حکایت با ملک باز گفت. چون ملک سخن 


گوساله بشنید حیران شد و از بتخانه به در شد و بر تخت مملکت بنشست و 


بزرگان دولت بخواست. چون بز ركان دولت حاضر آمدند ملک آنجه از صنم 
شنیده بود بیان کرد. ایشان در عجب شدند و گفتند: ای ملک. جه کار کنیم؟ 


ملک گفت: چون پسر من درآید و شما ببینید که من او را در آغوش گرفتم او 


را بگیرید و ببندید. چون دو روز از اين واقعه بگذشت زلزال با غریب و صنم. 
پادشاه کرج به شهر يدر برسید. چون به قصر درآمد. خادمان بر او و غریب 
حمله کردند. ایشان را گرفته و در پیشگاه ملک مزلزل بردند. ملک به چشم 
غضب به پسر خود نگاه کرد و گفت: ای پلیدک. از دين خود و دين پدران 
خود جدا گشته ای؟! پسر گفت: آری. دینی حق بر گزیدم و تو نیز مسلمان شو 
تا از سخط پروردگار سالم بمانی. ملک به پسر خشم آورده به او گفت: ای 
تخمه ناپاک» ترا رتبت بدين مقام رسید كه با من اين گونه سخنان گویی. يس 
از آن فرمود که او را در زندان US‏ و روی به غریب آورده به او گفت: ای 
يست ترين انسیان. چگونه عقل پسر مرا دزدیدی و او را از دين خود به در 
بردی؟ غریب گفت: او را از ضلالت به سوی هدایت بردم. ملک بانگ به 
عفریتی زد که سيار نام داشت و به او گفت: اين پلیدک را بگیر و در وادی 
آتش بگذار تا در آنجا هلاک شود. و Ul‏ وادی از غایت گرمی. قسمی بود که 
هر كس در آنجا فرود می آمد در حال هلاک می شد و ساعتی زنده نمی ماند و 
به ol‏ وادی. کوهی بلند احاطت کرده بود که از آن كوه راه به در نمی رفت. 


سيار عفریت پیش آمده غریب را برداشت و بر هوا شد و به قصد OT‏ وادی 
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همی رفت تا اينكه در ميان او و آن وادی فرسنگی بيش نماند و عفريت از 


برداشتن غریب آزرده كشته او را در مرغزارى سبز و خرم که درختان بسيار 
و جشمه هاى روان داشت فرود آورد و يس از آن از تعبى كه برده بود بخفت 
و غريب در كشودن قيدهاى خود همى كوشيد تا اينكه قيد بكشود و سنكى 
كران بر كرفت و بر سر عفريت بينداخت. در حال عفريت هلاک شد و غريب 
در آن وادى همى رفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غریب در آن وادى همی رفت تا در ميان دريا به 
جزیره ای رسید که در oy je Ol‏ از همه گونه میوه ها بود. يس غریب از 
ميوه های آن جزیره بخورد و از نهرهای آنجا بنوشید و ماهیان دریا گرفته 
همی خورد و همواره در اين حالت بسر می برد تا هفت سال بر او بگذشت. 
روزی از روزها نشسته بود که از هوا دو عفریت فرود آمدند که با هر عفریت 
مردی بود. چون به غریب نظر کردند گفتند: تو کیستی و از کدام قبیله ای؟ 
چون موهای سر غریب فرو آويخته بود او را از جنیان انگاشتند. غریب به 
ایشان گفت: من از جنیان نیستم. يس حکایت خود را از آغاز تا انجام به ایشان 
باز گفت. ایشان بر او محزون شدند. یکی از آن دو عفریت به غریب گفت: در 
همین مکان بنشین تا ما اين دو آدمیزاد را به ملک برسانیم که ايشان را در 
چاشت و شام خود بخورد. آنگاه به سوی تو باز گشته ترا به شهر خود برسانیم. 
غریب ایشان را سياس كفت و يناه به ابراهیم خلیل برد و از خدای GIL, ISS‏ 
پس از OT‏ عفریتان بر هوا شدند و غریب به انتظار ایشان بنشست. پس از دو 


روز عفریت باز آمد و dole‏ آورده به غریب بپوشانید و او را برداشت و چندان 


بر هوا بپرید که آواز تسبیح فرشتگان به كوش غریب بیامد. آنگاه شهابی از 
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آتش به سوی عفريت آمد. عفريت از او به سوی زمين بكريخت و در ميانه 
Cu pic‏ و زمين صد ذراع بیش نمانده بود که شهاب او را بگرفت. در حال 
خاکستر شد و غریب فرود آمد و به دريا اندر افتاد. مقدار دو قامت در آب 
فرو رفت. يس از آن از آب بیرون آمده تا دو روز بر روی OT‏ شنا می کرد. تا 
اينكه بازوانش برنجید و هلاک را يقين کرد. چون روز سیم بر آمد کوهی بلند 
يديد شد. غریب به سوی Ol‏ كوه برآمد و از ULE‏ آن كوه بخورد. یک 
شبانه روز در آنجا بر آسود. يس از OT‏ به فراز كوه رفت و بدان سوی كوه 
فرود آمد و دو روز همی رفت تا به دروازه شهری بزرگ رسید. دربانان 
برخاسته او را بگرفتند و به نزد ملکه شهر بیاوردند و ol‏ ملکه» جانشاه نام 
داشت و پانصد سال عمر کرده بود. هر كس که به آن شهر در می آمد ملکه او 
را یک شب پیش خود نگاه می داشت و او را به درآمیختن با خود دعوت می 
کرد. يس از آنکه کار به انجام می رسید او را میکشت و خلقی بسیار بدان سان 
کشته بود. 

چون غریب را به نزد ملکه آوردند ملکه, او را بپبسندید و حسن او را خوش 
داشت. به او گفت: نام تو چیست و از plas‏ شهری و در کدام ملت هستی؟ 
گفت: نام من غریب و پادشاه عراقم و دين من اسلام است. ملکه گفت: از دين 


خود به در شو و به دين من آی تا من ترا شوی خود گیرم و پادشاهی ترا دهم. 


غریب خشم آلود به Sow‏ او بنگریست و به او گفت: نفرین حق بر تو و بر 
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دين تو باد. ملکه بانگ بر وی زد و به او گفت: صنم مرا دشنام همیدهی که او 


از عقيق سرخ و با در و گوهر مرصع است. يس از OT‏ ملکه با خادمان كفت که: 


اين را در بتخانه در زندان كنيد شاید دلش نرم شود. پس او را در بتخانه 
حبس كردند و درهاى بتخانه ببستند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هفتاد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. درها بر او بستند. غریب به صنمى كه از عقيق احمر 
بود بنكريست و در كردن او قلاده هاى در و گوهر بديد. نزدیک رفته او را 
برداشت و بر زمين زد و در هم شكست و تا بامداد بخفت. 

جون بامداد شد ملكه بر تخت نشسته و غريب را بخواست. خادمان به بتخانه 
درآمده بتها در هم شكسته يافتند. تيانجه بر سر و روى خويشتن زدند جندان 
كه خون از دهان و بينى ايشان روان شد. يس از آن خواستند كه غريب را 
بكيرند. غريب یکی از ايشان را با مشتى بكشت و دیگری پیش رفت او نيز 
كشته شد. تا بيست و ينج تن از ايشان کشته گشتند و باقى به سوى ملكه 
بكريختند و فرياد همی زدند. ملكه خبر ايشان باز يرسيد. گفتند: ای ملكه 
آفاق. اسیر. صنم را شكسته و مردان ترا بكشت. در حال ملكه تاج بر زمين 


انداخت و گفت: ديكر اصنام را مقدارى ]= ارزشى. شأنى] نماند. پس از آن 


ملكه با هزار دلير قصد صنم خانه كرد. غريب را ديد كه از صنم خانه به در 
آمده تيغى در كف دارد كه دليران همى كشد. جون جانشاه شجاعت غريب 
بديد با خود گفت: مرا به صنم حاجتى نيست و جز اين جوان مقصودى ندارم 
كه در بقيت عمر او را در آغوش بكيرم. آنگاه ملكه. عفريت را كفت كه: از او 
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دور شوید و خود پیش رفته فسونی بر وی بخواند. ساعد غریب سست گشته 


شمشير از دست او بیفتاد. آنگاه او را گرفته بازوان او را ببستند. 


جانشاه باز گشته بر سرير نشست و مكان را خلوت كرده و به غريب گفت: ای 


يست ترين عرب. ترا رتبت بدين مقام رسيده که صنم مرا بشكنى و مردان 


مرا بكشى؟ غریب گفت: ای پلیدک. اگر آن صنم خداى برحق بودى ضرر از 


خويشتن دفع كردى. ملكه گفت: تو با من درآميز تا ترا بگذارم كه هر جه 
خواهى بكنى و گرنه به دين خودم سوكند که به عذابهاى سخت ترا بيازارم. 

يس از آن ملكه آبى كرفته فسونى بخواند و بر وى بدميد و آب بر غريب 
بياشيد. غريب بوزينه شد. ملكه او را در مكانى حبس كرد و او را نان و آب 


میداد و تا دو سال به زندان اندر بود. پس از آن روزی از روزها او را حاضر 


ملکه فرحناک شد و سحر از او برداشت و خوردنی بخواست و با او خوردنی 
بخوردند و به ملاعبت بنشستند. چون شب برآمد ملکه بخفت و به او گفت: 
برخیز و کار به انجام رسان. غریب برخاسته بر سینه او بنشست و حلقوم او 
كرفت و از سینه او برنخاست تا اينكه ملکه هلاک شد. 

يس از Ol‏ مخزنی را گشوده در LST‏ شمشیری آويخته یافت. آن شمشیر 
گرفته بر ميان بست و تا بامداد صبر کرد. على الصباح بیرون آمده بر در قصر 
بایستاد. Yl pol‏ به قصد خدمت ملکه درآمدند و خواستند که به قصر اندر 
شوند. غریب را دیدند که جامه جنگ پوشیده 9 شمشیر بر ميان بسته. غریب 


به ایشان گفت: ای قوم. پرستش اصنام تر ک كنيد و پروردگار یگانه ببرستید. 
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چون کافران اين سخن بشنیدند بر او هجوم آوردند و غریب نیز بدیشان حمله 
كرد و خلقی بسیار از ایشان بکشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و هفتاد و هفتم | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. غریب خلقی از ایشان بکشت تا اينكه شب برآمد و 
ايشان یکسره به غریب هجوم آوردند و همی خواستند که او را بگیرند که 
ناگاه هزار عفریت با تیغهای بر کشیده به کافران هجوم آوردند و بزرگ ایشان 
زلزال بن مزلزل بود. 


يس عفريتان تيغ بر ايشان بنهادند و از آن قوم كسى را زنده نگذاشتند. يس 


از آن زلزال به غريب سلام داد و به سلامت او تهنيت گفت. غريب به او گفت: 


ترا كه از حالت من آگاه كرد؟ زلزال گفت: ای ملک» چون يدر من مرا در 
زندان کرد و ترا به وادی آتش بفرستاد من دو سال در زندان بماندم. يس از 
آن مرا رها کرد. من سالی در نزد او بماندم و او را بکشتم. لشکریان به من 
اطاعت کردند و اکنون چند سال است که در ميان لشکر حکمرانی می کنم. 
شبی از شبها بخفتم و تو در خاطر من بودی, ترا خواب ديدم که با قوم جانشاه 
مقابله میکنی. در حال اين هزار عفریت برداشته به سوی تو آمدم. 

غریب را این کار عجب آمد. پس از OT‏ مالهای جانشاه Bor‏ آورده حاکمی در 
آن شهر بگماشت و عفریتها WL‏ با غریب برداشته روان شدند. هنوز صبح 
ندمیده بود که در شهر IW)‏ فرود آمدند و تا شش ماه غریب در شهر زلزال 
مهمان بود. آنگاه قصد رفتن کرد. زلزال هدیتها از بهر او ترتیب داد و سه 
هزار Cy pic‏ به خدمتگزاری او بگماشت و ايشان را فرمود که هدیت و اموال 
بردارند و زلزال خود غریب را برداشته به اسبانیر و مداين روان شدند. هنوز 
نیمی از شب نرفته بود که به اسبانیر برسیدند. غریب به شهر مداین نظر کرده 
لشکری دید فزون از ستاره که به شهر احاطت کرده اند. غریب به زلزال 


گفت: ای برادر. اين محاصر ه را سب Come‏ و این لشکر از کجاست؟ پس 


غریب در بام قصر فرود آمد و ندا در داد که: يا کوکب الصباح و يا مهدیه. 


ابشان از خواب به دهشت برخاستند و گفتند: کیست که در اين وقت ما را ندا 


در می دهد؟! غریب گفت: «pic‏ پادشاه جن و انس. چون کوکب الصباح و 
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مهديه سخن او را بشنيدند فرحناک شدند. آنگاه ملک غریب فرود آمد. 
كنيز كان به پای او درافتادند و آواز به نشاط و انبساط بلند کردند. قصر از آواز 
ایشان پر شد. خادمان سبب باز پرسیدند. کنیز کان گفتند: بشارت باد شما را 
که ملک غریب در رسید. امرا و سرهنگان فرحناک شدند. آنگاه ملک بیرون 
آمده بر تخت بنشست و سرهنگان بخواست و از لشکری که به شهر احاطه 
کرده بودند جویان شد. گفتند: ای ملک. سه روز است که ايشان به خارج شهر 


فرود آمدند و با ایشان جنیان و انسیان هستند. نمیدانیم كه قصد ایشان چیست 


و تاکنون در ميان ما قتال روی نداده و سخنی نرفته. غریب گفت: فردا به 
سوی ایشان بفرستم تا قصد ايشان بدانم. يس از OT‏ گفتند که نام ملک ایشان 
مرادشاه است 9 صدهزار سوار و سیصدهزار پیاده و دویست تن از BLS‏ جن 
در زیر حکم دارد و آمدن OT‏ لشکر سببی داشت عجیب. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و هفتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آمدن OT‏ لشكر به شهر مداين سببى عجيب داشته 


است و آن اين بود كه چون ملک شاپور. دختر خود. فخرتاج را با دو تن از 
خادمان بفرستاد و به ایشان كفت که: اين دختر را به حیحون درافکنید. ایشان 


فخر تاج را بيرون برده به او گفتند که: از پی کار خويش رو و خود را به يدرت 
آشکار مکن که ما را و ترا هلاک سازد. آنگاه فخر تاج حیران ماند. نمی دانست 


که به کجا رود. آهی دردناک برآورده گفت: ای غریب. کجایی که حالت من 
بينى. و همواره از جایی به جایی و از وادی به وادی همی رفت تا اينكه به Hob‏ 
ای رسید که در خرمی به باغ بهشت می دانست و در ميان او حصاری بود 
بلندبنیان. فخر تاج به درون آن حصار رفت و فرشهای حرير در آنجا گسترده 
یافت و ظرفهای زرین و سیمین در OT‏ مکان بسیار بود و صد تن کنیزکان 
خوبروی در آن حصار بودند. 

چون كنيز كان فخر تاج بدیدند به سوی او برخاسته او را سلام دادند و ایشان را 
OLS‏ اين بود که فخرتاج از طايفه پریان است. از حالت او بپرسیدند. فخرتاج 
به ایشان گفت: من دختر پادشاه عجمم. و حکایت خويش بر ايشان فرو 
خواند. چون كنيز كان اين سخن بشنیدند بر او محزون شدند و تسلی دادند و 
گفتند: خاطرت شاد و چشمت روشن باد که تو هر چه بخوری و بنوشی همه 


مهياست و ما همه كنيز كان توايم. فخر تاج ايشان را دعا گفت. آنگاه دختركان 
طعام از بهر او حاضر آوردند. فخرتاج طعام بخورد و با دختركان گفت: اين 
قصر را خداوند كيست و شما در فرمان كيستيد؟ گفتند: ما در زیر حكم ملک 
صلصال بن دال هستيم و او در هر ماهى یک شب در اين مكان آيد و بامدادان 
از بهر حكمرانى در ميان قبايل جان برود. 

فخرتاج ينج روز در نزد ايشان بماند و هنكام زادنش برسيد. يسرى جون قمر 
بزاد. ناف او ببريدند و سرمه در جشمانش كردند و او را مرادشاه نام نهادند. 
مادرش او را تربيت ميكرد. چون روزى جند بگذشت ملک صلصال باز آمد و 
به پیلی سپید سوار بود و قبایل جان در یمین و يسار او بودند. چون به قصر 
درآمد صد تن کنیز کان پیش رفته زمین ببوسیدند و فخر تاج نیز با ایشان بود. 
چون ملک او را بدید با کنیزکان گفت: اين دخترک کیست؟ گفتند: دختر 
شاپور. ملک عجم و دیلم است. ملک گفت: او را که بدین مکان آورد؟ 
دختر کان ماجرای فخرتاج با ملک باز گفتند. ملک گفت: ملول مباش و صبر 


كن تا پسر تو بزرگ شود. آنگاه ترا به بلاد عجم روان كنم و سر يدر ترا از تن 
جدا pile‏ و پسر به پادشاهی عجم و دیلم بنشانم. در حال فخرتاج برخاسته 


پای ملک ببوسید و او را دعا كفت و به پرورش فرزند خويش پرداخت تا 
اينكه پسر هفت ساله شد. با فرزندان ملک سوار گشته به نخجیر كاه می شدند 


و درندگان wo‏ می کردند و از گوشت آنها می خوردند. تا اينكه مرادشاه را 
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دل از سنگ سخت تر شد. چون او را عمر به يانزده سال رسيد با مادر خود 
گفت: ای مادرء يدر من كجاست؟ فخرتاج گفت: ای فرزند. يدر تو ملک 
غریب. ملک عراق است و من دختر ملک شاپورم. پس از OT‏ حكايت خود با 
پسر بازگفت. مرادشاه گفت: LT‏ جد من به کشتن تو و پدرم فرمان داد؟ 


فخر تاج گفت: آری. مرادشاه گفت: به تربیتهای تو سوگند که به سوی شهر 


ملک شاپور شوم و سر او را ببرم و نزد تو آورم. فخرتاج از سخن او فرحناک 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و هفتاد و نهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مرادشاه با دویست تن از عفریتان سوار گشته راهها 
همی زدند و غارتها همی کردند تا اينكه به شهر شیراز برسیدند و بر Ol‏ شهر 
هجوم آوردند. مراد به قصر ملک هجوم آورد. او را بر تخت خود بکشت و از 
سياه او خلقی بسیار هلاک شدند و بازماند گان امان خواستند و ركاب مرادشاه 
ببوسیدند. ملک ايشان را بشمرد. ده هزار سوار بودند که در ركاب او سوار 
گشته به ab Gow‏ روان شدند. پادشاه آنجا را نیز بکشتند و سپاهیان را هلاک 
کردند و با هزار سوار به Gow‏ نورين روان شدند و خداوند نورين به اطاعت 
در آمده مالی بسیار به ایشان داد و با سی هزار سوار به قصد شهر سمرقند 
روان شدند. آنجا را نیز بگرفتند. به سوی DUS‏ رفتند. آنجا را نیز بگرفتند. 
يس از OT‏ روان شدند و به هیچ شهر نمی رسیدند مگر اينكه OT‏ شهر را می 
گرفتند و به مرادشاه لشکری بی OLL‏ جمع آمد و آنچه مال و تحف به دست 
او می آمد به لشکریان بخش میکرد. لشکریان به سبب شجاعت و کرم او را 
دوست می داشتند تا اينكه به اسبانیر مداین برسید. به لشکریان گفت: صبر 


كنيد تا باقی لشکر حاضر آيند و جد خود را گرفته به سوی مادر برم و از 


کشتن او آتش دل مادر فرو نشانم و بدین سبب قتال در ميان ایشان تا سه روز 


روی نداده بود. 


۶۹ 
چون ملک غریب با زلزال و چهل هزار نفر عفريتان كه مالها و هديتها برداشته 
بودند به مداين برسید. از لشكرى که شهر را احاطت كرده بودند جويان شد. 
گفتند: نمی دانيم ايشان كيستند. سه روز است که در اين مکان فرود آمده اند 
و مقاتله در ميان ما و ايشان روى نداده. 
و اما مرادشاه مادر خود فخرتاج را كفت: تو در خيمه بنشين تا من يدر ترا از 
بهر تو بياورم. فخرتاج او را به نصرت و ظفر دعا گفت. چون بامداد شد 
مرادشاه با دويست تن از عفريتان و ملوک انسيان سوار گشت. طبلها بزدند. 
غریب آواز طبل شنیده سوار شد و قوم خود را به مقاتله بخواند. لشکر جنیان 
از یمین و لشکر انسیان از يسار او بایستادند. مرادشاه در اسلحه جنگ غوطه 
خورده از pe‏ مبارزت. اسب در میدان راند و ندا در داد که: ای قوم. به 
مبارزت من بر نيايد مگر پادشاه شما. اگر او بر من جيره شود پادشاهی هر دو 
لشکر با اوست و اگر من او را بکشم مثل دیگران است که تاکنون کشته ام. 
چون غریب سخن مرادشاه بشنید گفت: يا کلب العرب. خاموش شو. يس از 
آن به یکدیگر حمله آوردند. چندان که نیزه ها شکسته شد و شمشیرها از کار 


بماند و همواره در کر و فر بودند تا اينكه نیمی از روز بگذشت. اسبهای ایشان 


از کار بماند هر دو بر زمين فرود آمدند و یکدیگر را بگرفتند. در آن هنكام 


مرادشاه به غریب هجوم آورده او را بربود و بلند کرد؛ همی خواست که بر 


زمين زند. غریب هر دو كوش مرادشاه بگرفت و آنها را سخت بمالید. 
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مرادشاه چنان دانست که آسمان بر سر او فرو ريخت. آنگاه به آواز بلند SSL‏ 


بركشيد گفت: ای دلیر زمان. من در يناه توام. يس ملک غریب بازوان او را 
Cand‏ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان 9 9 بست. 


[ ۱- شهری باستانى در آناتولی كه هنوز موجود است. اين شهر در طول تاريخ 
اسامی و فرهنگهای مختلفی داشته است.| 


چون شب ششه د و هشتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. غريب بازوان او را ببست و عفریتانی كه با مرادشاه 
بودند خواستند كه از بهر خلاصى مرادشاه هجوم آوردند در حال غريب با 
هزار تن از عفریتان حمله کرد. ایشان امان خواستند و اسلحه دور انداختند. 

ملک غریب ایشان را امان داد و باز گشته در خر گاه بنشست و مرادشاه را 
بخواست. او را در قيد و زنجیر حاضر آوردند. مرادشاه از شرم سر به زیر 
افکند. غریب گفت: ترا جه بر اين داشت که به ملوک EL‏ شدی؟ گفت: ای 
ملک. مرا معذور دان غریب گفت: عذر تو چیست؟ مرادشاه گفت: ای ملک: 
قصد من خونخواهی يدر و مادر خويش از ملک شاپور بود که او قصد کشتن 
ایشان داشته ولی مادرم از او خلاص گشته. پدرم را نمی دانم کشته است يا نه. 
غریب گفت: به خدا سو گند تو معذوری. باز 95 که يدر و مادر تو کیستند و نام 
ایشان چیست؟ مرادشاه گفت: نام پدرم غریب. ملک عراق و نام مادرم 
فخر تاج دختر ملک شاپور. پادشاه عجم است. چون غریب سخن او را بشنيد 
فریادی بلند بر آورده بیخود بیفتاد. گلابش همی فشاندند تا به خود dol‏ و به 


مرادشاه گفت: تو پسر غریب و فخرتاج هستی؟ گفت: آری. گفت: تو فارس 


بن فارسى |= جنگاور یبن جنگاور . 


آنگاه بانگ برزد كه بند از پسر من برداريد. سهيم و كليجان پیش رفته بند از 
او برداشتند. ملک غریب. پسر را در آغوش كشيد و در پهلوی خویشتن 
بنشاند و از مادرش باز پرسید. مرادشاه گفت: در خیمه من است. ملک گفت: 
برخیز و او را نزد من آور. مرادشاه به Gow‏ خیمه خود روان شد. اصحاب 
مرادشاه او را ملاقات کردند و به سلامت او فرحناک شدند و حالت او باز 


پرسیدند. مرادشاه گفت: هنكام پرسش نیست. يس به نزد مادر آمد و ماجرا 


بر وی حديث کرد. 
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فخرتاج فرحناک شد و به سوی ملک غریب بشتافت. چون به يكديكر رسيدند 
فخرتاج و ملک مرادشاه مسلمان شدند و اسلام به لشكريان عرضه داشتند. 
ايشان نيز از دل و زبان مسلمان شدند. غریب از اسلام ایشان فرحناک شد. 


يس از آن ملک شاپور را حاضر آوردند و او را سرزنش كرده اسلام بر او 


عرضه داشتند. او اسلام قبول نکرد. او را در خارج شهر بر دار کردند و شهر را 
زیور بستند و مردمان شهر نشاط و انبساط کردند و مرادشاه را تاج کسروی |= 
خسروانی. شاهی | بر سر بنهادند و او را پادشاه ome‏ و obs‏ دانستند و ملک 
غریب. عم خود. دامغ را به پادشاهی عراق بگماشت و همواره در عيش و نوش 
روز گار همی سپردند تا اينكه سبری شدند. فسبحان من لایموت. 
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۳- [حكايات يراكنده] 


حكايت عبدالله بن معمر قيسى 


و نیز حكايت كرده اند كه عبدالله بن معمر قيسى كفته است كه: سالى به 
زيارت بيت الحرام شدم. چون مناسک حج به جا آوردم به زيارت قبر پیغمبر 
عليه السلام باز گشتم. شبى از شبها در روضه ميان قبر و منبر نشسته بوديم كه 
ناله حزینی شنیدم که می گفت: 

نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی 

که ما را بیش از اين طاقت نمانده است آرزومندی 

تو خرسند و شکیبایی؛ چنانت در خیال آید 

که ما را همچنین باشد شکیبایی و خرسندی 

نگفتی Bow‏ يارا که از ما نگسلی هر گز 

مگر در دل چنین بودت که خود با ما نیبوندی 


يس از OT‏ آواز او ببرید و ندانستم که آن آواز از کجاست و حیران بودم که 


دوباره آن آواز حزین به كوش من آمد که همی گفت: 
ندیدمت که بکردی وفا بدانچه بگفتی 


طریق وصل GILES‏ من آمدم تو برفتى 


نه دست عهد گرفتی که ياى مهر بدارم؟ 

به جشم خويش بديدم GUS‏ هر جه بگفتی 

وفاى عهد نمودى دل سليم ربودی 

جو خويشتن به تو دادم تو ميل باز گرفتی ]= اشتياق يس گرفتی| 

هزار جاره بكردم كه هم عنان تو كردم [هم عنان- هم دوشء همراد] 

تو يهلوانتر از آنى كه در كمند من افتی!۱ 

عبدالله كفته است: جون خداوند آواز به ابيات شروع كرد من به سوى آواز 


برفتم و هنوز ابيات به انجام نرسانده بود كه به نزد او رسيدم. يسرى ديدم در 
غايت نكويى كه هنوز خط به عارضش نرسته و سرشى در دو رخسار او جارى 
كرده بود. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - شعر بر اساس غزليات سعدى كمى اصلاح شد] 


جون شب ششصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله گفته است كه: چون نزد آن پسر شدم و او را 
سلام دادم گفت: تو کیستی؟ گفتم: عبدالله بن معمر قیسی هستم. گفت: ترا با 
من حاجتی هست؟ گفتم: من در روضه نشسته بودم. چون آواز حزین ترا 


شنیدم نزد تو آمدم. OT‏ پسر با من 5ة ت: بنشین. من aS . 5 Sis‏ ت: من عتبه 


بن جبان بن منذر انصاری هستم. به سوی مسجد احزاب رفته و در آنجا 
اعتکاف کرده بودم. ناگاه زنانی قمرسیما بدیدم که در ميان ايشان دختر کی 
بود بدیع الجمال که به نزد من بیامدند و آن دخترک با من گفت: ای عتبه. 
کسی که وصل ترا بخواهد تو نیز وصل او بخواه. پس از آن مرا گذاشته برفت 
و تا اکنون از او خبری نشنیده و بر اثر او آگاه نشده ام و از مکانی به مکانی 
حیران همی روم. 

اين بگفت و فریادی برآورده و بیخود بیفتاد. يس از ساعتی به خود آمد. گویا 
که گونه او از زعفران رنگ گشته بود و اين دو بيت را بر خواند: 

به خواری در رهش افتاده بودم 

سحر گه. آن قرار بیقراران 

ز من بگذشت چون باد بهاری 


مرا بگذاشت چون ابر بهاران 


من به او گفتم: ای عتبه. به Gow‏ يروردكار باز گرد كه ترا رستخيز در پیش 


است. عتبه گفت: هيهات که من شكيبا شوم. يس من آن شب را با او بودم. 


چون صبح بدمید گفتم: برخیز تا به مسجد شویم. برخاسته به مسجد شدیم و 


در مسجد بنشستیم. تا اينكه فریضه ظهر به جا آوردیم. ناگهان همان زنان 


باز آمدند و دخترک در ميان ايشان نبود. گفتند: ای عتبه, دخترکی که وصل تو 
همی خواست پدرش او را به سوی سماوها'! برد. من از نام OT‏ دخترک 
پرسیدم. گفتند: نام او رياء دختر غطریف سلیمی است. آنگاه عتبه سر بر کرد 
و این دوبیتی بر خواند: 

از دوست به هر رهگذری می پرسم 

وز هر که بیینم خبری می پرسم 

تا دشمن بدسگال آ كه نشود 

درد دل خود از دگری مى پرسم 

من به او گفتم: ای عتبه. مرا مالی است بسیار. همی خواهم که آن مال در راه 
تو صرف كنم و در راه تو بکوشم تا تو از من خشنود شوی. برخیز تا به مجلس 
bail‏ | شویم. در حال برخاستیم و به مجلس انصار شدیم. ایشان را سلام 
دادیم. ایشان جوابی نیکو دادند. پس از OT‏ من گفتم: ای قوم. در عتبه و يدر او 
جه می گویید؟ گفتند: او از سادات عرب است. گفتم: بدانید که او به مصیبت 
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عشق كرفتار آمده. از شما ميخواهم که به سوى سماوه با من يار شويد. گفتند: 
سمعا و طاعه. 

يس ما سوار كشتيم و قوم نيز با ما سوار شدند تا به مكان بنى سليم رسيديم. 
غطريف رسيدن ما بدانست به استقبال ما به در آمد و ما را تحيت گفت. ما 
كفتيم: مهمان توايم. يس غطريف فرود آمد و بانگ به خادمان زد كه: فرود 
آیید. خادمان فرود آمدند و طعامها بگستردند و جاريايان بكشتند. ما كفتيم: 


طعام تو نخواهيم جشيد تا حاجت ما برآرى. كفت: حاجت شما جيست؟ كفتيم: 


دختر خود را به عتبه بن منذر كه از اكابر قوم است تزويج كن. غطريف كفت: 
ای برادران. دختری كه شما او را خواستكارى ميكنيد کار او با خود است. من 
اكنون نزد او روم و او را آكاه كنم. 

آن كاه خشمكين برخاسته به نزد ريا شد. ریا گفت: ای پدر. جه حادثه روى 
داده كه ترا خشمكين همى بينم؟ غطريف كفت: قومى از انصار به من وارد 
شده اند و ترا از من خواستگاری ميكنند. ريا گفت: انصار سادات و عزيزند. 
پیغمبر عليه السلام از بهر ایشان طلب آمرزش کرده. باز گو که خواستگاری از 
بهر کدام یک از ایشان است. غطریف گفت: از برای جوانی است که عتبه بن 
جبان بن منذر نام دارد. دختر گفت: شنیده ام که همین جوان عتبه نام به وعده 
خود وفا کند و از پی هر کاری که شود آن را به پایان می رساند. غطر یف 
گفت: سوگند خورده ام که ترا هرگز به او تزویج نكنم زیرا که پاره ای 
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حديثهاى تو با او به من رسيده است» ريا گفت: جنين کار روى نداده ولكن من 
سوكند ياد كرده ام كه جواب زشت به انصار ندهم. تو نيز ايشان را به خوبى 
رد کن. غطريف كفت: ايشان را با جه جيز رد كنم؟ Ly‏ كفت: مهر بر ايشان 
كران كن كه ايشان از اين تمنا بازكردند. غطريف گفت: نيكو گفتی. 

آنكاه بسرعت بيرون آمده كفت: دخترم دعوت شما را اجابت كرد ولكن مهر 
مثل"" خود می خواهد. بازكوييد كه مهر به ذمه كيست؟ عبدالله گفت: با من 
است. غطريف گفت: هزار دستبند از زر سرخ و ينج هزار درم از سکه يس از 
هجرت و صد حله از برد یمانی و ينج حقه pic‏ در مهر او همی خواهم. عبدالله 
گفت: من اینها را قبول کردم. LT‏ تو نیز دعوت ما اجابت کردی يا نه؟ غطریف 
گفت: اجابت pry‏ در حال عبدالله شخصی از انصار را به مدینه منوره فرستاد 
و همه آنچه را كه ضمانت کرده بود باز آورد. آنگاه چارپایان و گوسفندان 
بکشتند و مردمان به خوردن ولیمه گرد آمدند. عبدالله گفته است که: ما چهل 
روز بدين حال در آنجا بماندیم. پس از آن غطریف گفت: اگر بخواهید 
عروس را برداشته بروید. 

يس ما عروس را در هودجی [-کجاوه اى] بگذاشتيم و غطریف سی شتر از 


تحفه های گران قیمت. حهاز بست. پس ما او را وداع کرده به سوى مد بنه 


روان شدیم و همی آمدیم تا ميانه ما و مدينه منزلی بیش نماند. آنگاه گروهی 


از راهزنان بر ما بتاختند. عتبه بن جبان بر ایشان حمله کرد. مردانی چند از 
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ايشان كشته بازگشت و او را زخم منكرى بود. ما از ساكنان آن سرزمين GIL‏ 

خواستيم. ايشان راهزنان از ما دور كردند ولى عتبه مرده بود. ما فرياد و اعتبار 
شكفتى] بلند كرديم. دخترک چون اين بشنيد خود را از هودج به در 

انداخته و ناله سوزناک بر آورد و این دو بيت بر خواند: 

آزمودم من هزاران بار پیش 

بى تو شيرين مى نبينم عيش خويش 

كشته و مرده به ييشت اى قمر 

به كه شاه زند گان جاى د گر 

يس از آن فريادى بركشيده در گذشت. ما از بهر ايشان یک قبر بكنديم و 

ايشان را در یک جا به خاک سيرديم و من به Sow‏ قوم خود باز گشتم و هفت 

سال در ميان قوم بماندم. يس از آن قصد حجاز كردم و به مدينه منوره در 


آمدم و با خود كفتم: به خدا سوكند كه به سوى قبر عتبه بايدم شد. آنگاه به 


سوی قبر عتبه بیامدم و در آنجا درختی بلند یافتم. بر GUS‏ سرخ و زرد و سبز 
داشت. از ساکنان OT‏ زمين پرسیدم که اين درخت جه نام دارد؟ گفتند: اين را 
شجرالعروسین )= درخت عروس و داماد) گویند. يس من یک شبانه روز در 


آن مکان بماندم. يس از OT‏ باز گشتم و OT‏ باز گشتن بازپسین من بود. 
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|۱ - كروهى از مردم مدينه كه پس از هجرت حضرت رسول از مکه به مدينه 


به آن حضرت ايمان آوردند و او را يارى كردند] 
حكايت هند دختر نعمان 
ونيز حكايت كرده اند كه هند دختر نعمان نيكوترين زنان آن روزكار بود. 


حجاج. صفت حسن و جمال او بشنید. او را خواستگاری کرد و مالی بسیار از 


بهر او فرستاده او را تزویج کرد و دویست هزار درم مهر او قرار داد و 


دير گاهی با او بسر برد. 


و 
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يس از آن روزی از روزها به نزد او در آمد. ديد كه او در آيينه نظاره ميكند و 
اين دو بيت می خواند: 

من همی مانم به تازى ماديان خوش نژاد 

لیک باشد مر مرا مانند استر همسرى 

گر ز من مادينه آيد از غزال آيد غزال 

ور نرينه زايم از استر جه زايد؟ استرى 

چون حجاج اين بشنيد بازگشت و قصد طلاق او كرد و عبدالله بن طاهر را به 
سوى او فرستاد كه او را طلاق گوید. عبدالله بن طاهر نزد هند درآمد و به او 
كفت كه: حجاج همی خواهد ترا طلاق كويد و مرا در طلاق وکیل كرده و 
دويست هزار درم از مهر تو كه در ذمت اوست. اينى حاضر است. هند گفت: 
ای عبدالله. دير گاهی بود که من با او بودم. به خدا سوگند هر گز از او فرحناک 
نشدم. اگر اکنون از هم جدا شویم پشیمان نخواهم شد و اين دویست هزار 


درم مژد گانی توست که از آن پلیدک ثقفی به خلاص من بشارت آوردی. يس 


از آن خبر هند به عبدالملک مروان رسید و حسن 9 جمال او بشنید. به 
خواستگاری او فرستاد. 


چون قصه بدينجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 
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[۱- از شهرهاى جنوب عراق بر كنار رود فرات با فاصله ۲۸۰ كيلومترى 
جنوب غربى بغداد است. اطراف اين شهر را نخل هاى فراوانی پوشانده است 
که نمود آن در فرهنك و موسيقى عراقی با عنوان «نخل السماوه» بارز است.] 

[ ۲- در این حكايت منظور به صورت yal‏ مهرى همانند زنان همشآن با درياء 


است که از وی خواستگاری شده است. در برخی نسح «مهرالمثل» آمده است و 


آن مهری است که در حين عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و يس از زفاف 


از روی حد متوسط مهر زنان همشان زن برای او تعیین شود.| 


جون شب ششصد و هشتاد و دويم برآمد 


ک ت: ای ملک جوانب ت. عبدالملک به خواستگاری هند بفرستاد. هند كتابى 


به خليفه نوشت که در آن OLS‏ بعد از ثنای پرورد گار و صلوات محمد عليه 
السلام اين بود که: بدان ايها الخلیفه. Ob‏ الکلب ولغ فى الاناء»» یعنی ظرف را 


سگ دم کشید!". چون خلیفه GUS‏ هند بخواند از سخن او بخندید و بر او 
نوشت که: پیغمبر عليه السلام فرمود: «اذا ولغ الکلب فى اناء oS rol‏ فلیغسله 
lew‏ یعنی اگر ظرف یکی از شماها سگ دم شود. او را هفت بار بشویید. 
چون هند OLS‏ خلیفه بخواند مخالفت نتوانست کرد. کتابی بر او نوشت که در 
آن کتاب بعد از GLE‏ پروردگار اين بود: ای خلیفه. بدان که من عقد جاری 
نخواهم کرد مگر به اين شرط که حجاج پای برهنه و همان جامه های امارتش 
در بر محمل مرا تا به شهر تو بکشد. چون عبدالملک LS‏ بخواند بلند 
بخندید و رسول نزد حجاج فرستاد. او را به آن کار فرمود. 

چون حجاج LS‏ خلیفه بخواند مخالفت نتوانست کرد. آنگاه کسی به سوی 
هند فرستاده او را به مهيا شدن بفرمود. هند محملی ترتیب داد. حجاج با 
خادمان خود به در خانه هند بیامد. چون هند به محمل بنشست و کنیز کان و 
خادمان او از چپ و راست او سوار شدند حجاج پیاده كشت و کفشها به در 


۴۰۳۷ 
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آورد و مهار شتر گرفته همی WES‏ و هند. دختر نعمان, او را مسخره می کرد 


و بر او می خندید و كنيز كان نيز بر او می خندیدند. 


ار 
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يس از آن هند کنیز کی را كفت كه: پرده محمل را بردار. كنيزك يرده محمل 
برداشت و هند را چشم بر چشم حجاج افتاد. بر وى بخندید. حجاج اين دو 


بيت بخواند: 


در عشق توام دل تعبناكى نيست 


جان غمى و سينه صدجاكى نيست 

بس شب كه گذاشتم ترا من كريان 

امروز بخندی ار به من. باكى نيست 

هند او را به اين دو بيت جواب گفت: 

هر جند كه بر من از تو بيداد برفت 

بس محنت و غم بر دل ناشاد برفت 

صد شكر كه عيش آمد و شادى و نشاط 

وآن محنت و غم. يكسره از ياد برفت 

و پیوسته هند بر او می خندید و او را مسخره می کرد تا اينكه به شهر خلیفه 
برسیدند. آنگاه هند دیناری بر زمين انداخت و به حجاج گفت: ای شتربان از 
من درمی افتاد؛ او را يديد آورده به من ده. حجاج به زمين نگاه کرد دیناری بر 
زمين دید. به او گفت: ای خاتون. اين دینار است. هند گفت: لا والله. او درم 
است. حجاب گفت: "Sul‏ دینار است. هند گفت: حمد خدا را که درم مرا به 
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دينار مبدل كرد. حجاج از گفته او خجل شد و دينار به وى داد و او را به قصر 
خليفه رسانيد و هند را در نزد خليفه مقامى بلند به هم رسيد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ ولغ يعنى (سگ) زبانش را به ظرف زد يا در آن آب خورد؛ اناء- ظرف؛ و 


بر اين اساس در واقع يعنى Siw»‏ به ظرف دهان زد»| 
| ۲- اشاره به نزدیک به معنى این اين است. اکنون. اين زمان؛ در اينجا يعنى 


Lop! 


جون شب ششصد و هشتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. در عهد سليمان بن عبدالملک. از قبيله بنى اسد 
مردى بود خزيمه نام كه از خداوندان مروت و احسان بود و ييوسته در تنگی و 
سختى بسر می برد تا اينكه يريشان روز گار گشت. به كسانى که احسان كرده 
بود محتاج شد. ايشان با او مواسات | ديارى] نكر دند. خزيمه گره جبين ايشان 
بدید. به سوى زن خود که دختر عمش بود برفت و به او گفت: ای دختر عم. 
از ياران خود وفا نديدم و قصد كرده ام كه در گوشه خانه خويش بنشينم تا 
مرك در رسد. آنكاه در خانه خويشتن ببست و بر آنجه داشت قناعت مى كرد 
تا اينكه او را جيزى نماند و در كار خود حيران شد. عكرمه فياض ربعى او را 
ميشناخت. روزى در مجلس عكرمه سخنى از خزيمه بن بشر در ميان آمد. 
عكرمه از حالت او از حاضران بيرسيد. كفتند: حالتى دارد كه نتوان كفت و 
اكنون در بر خويشتن بسته و به خانه اندر نشسته است. عكرمه گفت: اين 
حالت از بسيارى کرم او بر وى روى داد. پس چون شب برآمد عكرمه جهار 
هزار دينار زر در هميانى كرده فرمود كه اسب او را زین كنند. چون زین 
كردند سوار شد و هميان به غلامى از غلامان خود بداند و از همه كس يوشيده 
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بيرون رفت تا به در خيمه برسيد. هميان از غلام گرفته و او را از خود دور كرد 
و خود تنها پیش رفته در بكوفت. در حال خزيمه به در آمد. عكرمه هميان زر 
بدو داده گفت: اين زرها به خويشتن صرف كن. جون خزيمه هميان بگرفت او 
را سنكين ديد. هميان از دست بنهاد و لگام اسب بگرفت و به او گفت: فدای 
تو شوم. تو کیستی؟ do Se‏ گفت: من تنها اینجا نیامدم مگر اينكه تو مرا 
نشناسی. خزیمه گفت: تا خود را به من نشناسانی لكام اسب رها نکنم. عکر مه 
گفت: من ple‏ عثرات کرامم یعنی پیوندکننده شکستهای کریمانم. خزیمه 
گفت: oly‏ زیادت کن. عکرمه بیش از آن سخنی نگفت و باز گشت و خزیمه 
هميان برداشته نزد دختر عم شد و او را به گشایش بشارت داد و گفت: اگر 


اينها همگی درم باشند بسیار باشد برخیز و چراغ روشن کن. OF‏ خزیمه گفت: 


راه به جراغ ندارم. پس dor p>‏ دست بر آنها بسود و خشونت زرها بدانست 
ولی باور نداشت كه آنها زر باشند. 


و اما عکرمه به Sow‏ منزل خود باز گشته دید که زن. او را جستجو کرده و از 
سواری او آگاه شده و گمان بد به او برده. چون OF‏ او را بدید گفت: والی 
"ow jo‏ پاسی از شب رفته تنها بیرون نخواهد رفت مگر به سوی زنی يا 
كنيز کی. عکرمه به او گفت: علم الله كه من از بهر هیچ کدام از اينها که OLS‏ 
کرده ای نرفته ام. زن گفت: مرا خبر ده که از بهر جه بیرون رفته ای؟ عکرمه 


گفت: من اين وقت بیرون نرفتم مگر آنکه کسی از کار من آ گاه نشود. زن 


۴۰۴۳ 
SAY 


گفت: بايد مرا آكاه كنى. عكرمه گفت: اگر يوشيده داری بكويم. زن گفت: 
آرى بيوشمش. آنگاه عكرمه قصه بر وى فرو خواند و گفت: اگر مى خواهى 
سوكند ياد كنم. زن كفت: نى نى كه مرا دل آرام كرفت و به سخن تو اعتماد 
كردم. 

واما خزيمه جون بامداد شد وامها ادا كرد و خويشتن به اصلاح آورد و به قصد 
زيارت سليمان بن عبدالملک مهيا شد و در آن روز سليمان در فلسطين بود. 
جون بر در او بيامد از حاجب دستورى خواست. حاجب درون رفته اجازت 
خواست. سليمان جواز داد. جون خزيمه در يبشكاه خليفه حاضر شد او را سلام 
داد. سليمان گفت: ای خزيمه. ديرى است که از ما دور گشته ای باز گو كه 
سبب جه بوده است؟ خزيمه گفت: سبب. بدحالى و يريشانى روز گار من بود. 


dads‏ گفت: از بهر جه به سوى ما نيامدى و جه جيز ترا از آمدن به سوى ما 


Ric‏ كرد؟ خزيمه گفت: ايها الخليفه. ضعف من مرا از آمدن منع كرد. سليمان 


گفت: اكنون چگونه آمدى؟ خزيمه گفت: ايها الخليفه. من ياسى از شب رفته 
در خانه خود بودم كه مردى در بكوفت و هميان زر به من داد. سليمان گفت: 
LT‏ آن مرد را می شناسى يا نه؟ خزيمه كفت: لا والله ايها الخليفه كه او بس 
بزركوار بود و از او جز اين سخن نشنيدم كه گفت: من جابر عثرات كرامم. 
آنگاه سليمان افسوس خورد و گفت: اكر او را مى شناختيم هر آينه پاداش 


مروت او را ميداديم. يس از آن خليفه لواى عاملى جزيره به خزيمه داد كه 


۴۰۴۴ 
NY 


جاى عكرمه فياض بنشيند. خزيمه به قصد جزيره بيرون رفت. چون به جزيره 
نزديك شد عكرمه بيرون آمده با او ملاقات كرد و اهل جزيره نيز به ملاقات 
او بيرون آمدند و به يكديكر سلام دادند و همى رفتند تا به شهر اندر شدند. 
خزيمه در دارالاماره فرود آمد و فرمود كه: از وزير عكرمه حساب خواهند. 
جون حساب ديدند مالى بسيار به ذمت عكرمه يافتند. خزيمه مطالبت كرد. 
عكرمه گفت: من به جيزى راه بردار نيستم!'' .كفت: ناجار بايد مال ادا كنى. 
عكرمه كفت: مرا مالى نيست هر جه خواهى كرد بكن. آنكاه خزيمه فرمود كه 
عكرمه را در زندان كنند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ عرب. بين النهرين We‏ را جزيره و قسمت جنوبى آن را عراق می 
ناميدند. منطقه اى ميان دجله و فرات كه آن را جزيره اقور و جزيره قور و 
اقليم اقور نيز كفته اند. در بسيارى از متون مربوط به صدر اسلام به قسمت 
شمالى بين النهرين با اين عنوان اشاره شده كه جاى آن امروزه با قسمتى از 
جنوب شرقى تركيه و مشرق سوريه و استان هاى شمالى عراق برابرى مى 
كند. طول اين منطقه سيصد کیلومتر. ميانكين عرض آن دويست کیلومتر؛ و 


مساحت آن حدود ۱۴۰ هزار كيلومتر مربع است.] 


[- من جيزى در خود سراغ ندارم؛ مالی ندارم.| 


۴۰۴۵ 


جون شب ششصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون عكرمه را در زندان كردند خزيمه كس به 
مطالبت مال نزد او فرستاد. عکرمه جواب داد که: من آنم که مال را سير آبرو 
کنم. هر جه خواهی بکن. خزیمه pol‏ کرد که قيد آهنین بر او بگذارند. پس 
عکرمه ماهی بلکه زیادت در زندان بماند تا اينکه رنجور گشت. يس از آن 
خبر او به دختر عمش برسید. دختر عمش از اين حادثه محزون شد؛ او را 
كنيز کی بود خداوند عقل» او را بخواست و به او گفت: همین ساعت به در امير 


خزیمه بن بشر شو و بكو که در نزد من پندی هست. اگر کسی OT‏ پند از تو 


باز پرسد بكو که من او را نخواهم كفت مگر به امير خزیمه. آنگاه امير ترا 
بخواهد. از او خلوت مسئلت کن. چون با او خلوت کنی بكو که پاداش جابر 
عثرات کرام اين نبود که او را در زندان GOS‏ و قيد آهنین بر او بنهادی. 
كنيزك چنان کرد که خاتون گفت. چون خزیمه سخن او بشنید به آواز بلند 


فریاد زد و در حال فرمود زین بر اسب بنهادند و اکابر شهر را بخواست و با 
ایشان به Gow‏ زندان شد و در زندان بگشود. خزیمه با حاضران به زندان اندر 
شدند. عکرمه با حالتی د گر گون نشسته و از رنج زندان نزار گشته بود. چون 
عکرمه را چشم بر خزیمه افتاد خجل شد و سر به زیر انداخت. آنگاه خزیمه 


۴۰۴۷ 
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اين کار تو جيست؟ خزيمه گفت: كردارهاى خوب تو و پاداش دادن من با 
بدی! عكرمه كفت: خداى تعالى بر من و تو خواهد بخشيد. پس از آن خزيمه 
زندانبان را به گشودن قيدها بفرمود و كفت كه: قيد در پای من نهيد. عكرمه 


كفت: قصد تو جيست؟ خزيمه كفت: قصد من اين است كه با من آن كنى كه 
من با تو كرده ام. عکرمه گفت: ترا به خدا سوگند می دهم كه اين كار مكن. 
يس از آن همكى بيرون آمدند تا به خانه خزيمه رسيدند. عكرمه خزيمه را 
وداع كفته قصد بازكشت كرد. خزيمه او را منع كرد. عكرمه كفت: منع ترا 


سبب چیست؟ خزيمه كفت: همى خواهم كه حالت ترا تغيير دهم از آنكه شرم 


من از دختر عم تو بيش از خجلتى است كه از تو دارم. 
آن كاه خزيمه به خلوت كردن كرمابه امر كرد و هر دو به كرمابه اندر شدند 
و خزيمه خود به خدمت او قيام كرد. جون بيرون آمدند خلعتى فاخر بر 
عكرمه داد و او را سوار كرده مالى بسيار با او برداشتند و خود نيز با او به 
سوى خانه او روان شد و از دختر عم عكرمه معذرت خواست. او نيز عذر 
خزيمه بيذيرفت. يس از آن خزيمه از عكرمه تمنا كرد كه با او به سوى 
سليمان بن عبدالملى روان شود. عكرمه دعوت او اجابت كرد و هر دو روان 
شدند تا به نزد سليمان بن عبدالملک برسيدند. حاجب. خليفه را از آمدن 
خزیمه آگاه کرد. خلیفه گفت: چون است که خزیمه والی جزیره بی فرمان من 


آمده؟ اين نخواهد بود مگر به سبب حادثه ای بزرگ. يس او را جواز دخول 


F۰۴۸ 
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داد. چون خزيمه حاضر آمد پیش از آنکه سلام دهد. خليفه كفت: ای خزيمه. 
جه حادثه ای روى داده و سبب آمدنت جيست؟ خزيمه گفت: ايها الخليفه. 
نيامدم مكر به سبب اينكه جابر عثرات كرام را يديد آورده ام. جون ترا ديده 
poy,‏ كه به شناختن او مايل و شوقمند ديدار او هستى خواستم ترا از ديدار او 
مسرور كنم. خليفه گفت: او كيست؟ خزيمه جواب داد: عكرمه فياض است. 
خليفه به حاضر آمدن او جواز داد. عكرمه حاضر آمد. خليفه او را بنواخت و 
نزدیک خود خواند و به او گفت: ای عکرمه. نکویی تو خزیمه را وبال شد. يس 
از آن سلیمان بن عبدالملک گفت: تمامت حاجتهای خويش بنویس. عکرمه 
حاجتهای خود بنوشت. خلیفه در حال حاجتهای او به جای آورد و ده هزار 


دینار زر سرخ و بيست تخت جامه زیاده بر آنچه نوشته بود بدو داد و لوای 


ولایت جزیره و ارمانیه ]= ارمنستان| را به وی سيرد و به او گفت: کار خزیمه با 
توست. اگر خواهی معزول كن و اگر خواهی در شغل خود بر جای بگذار. 
do Sc‏ گفت: ايها الخلیفه او را به جای خویشتن باز گردانم. آنگاه هر دو به 


Sow‏ جزیره باز گشتند و در عهد خلافت سلیمان نایب او بودند. 


۴۰۴۹ 
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ونيز حكايت كرده اند كه در عهد خلافت هشام بن عبدالملى. مردى بود 
يونس كاتبش ميكفتند. به قصد paw‏ شام از UE‏ بيرون شد و كنيز کی بديع 
الجمال با خود داشت كه آن کنیزک را صد هزار درم جامه و زرينه در بر بود. 


چون به شام نزدیک شد قافله در بر که آبی فرود آمد و خوردنی که با خود 


داشت با مشکی از نبيذ [- باده] بيرون آورد. در آن هنكام جوانی نکوروی و 
سروقامت که بر اسبی اشقر سوار بود با دو خادمک در آمد و او را سلام داد و 
به او گفت: به مهمان مایلی يا نه؟ يونس گفت: آری. در حال آن جوان در نزد 
او فرود آمد و به او گفت: از شراب خود به من بپیمای. یونس. ساغری نبیذ بر 
وی بییمود و گفت: از بهر ما نغمه بسرای. در حال OT‏ جوان اين بيت بر خواند: 
خيز ای بت بهشتی و آن جام می بيار 

کاردیبهشت کرد جهان را بهشت وار 

يونس را طربی سخت روی داد و پی در پی ساغرش داد تا اينكه سرمست شد. 
آنگاه با يونس گفت: کنیزک خود را 9S‏ كه آوازی برای ما بخواند. کنیز ک 
این بيت بخواند: 

غلتان ميان توده كل عاشقان مست 

از غم کناره کرده و معشوق در كنار 

OT جوان در طرب شد و باده همیکشیدند تا وقت نماز خفتن رسید. يس از‎ UT 
با يونس گفت: از بهر جه بدین شهر آمده ای؟ گفت: از بهر آنکه وام خود ادا‎ 
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كنم و از يريشانى به در آيم. OT‏ جوان كفت: LT‏ این كنيزك به سی هزار درم 
ميفروشى يا نه؟ كفت: از فضل خدا نوميد نيم. گفت: آيا به جهل هزار درمش 
مى فروشى يا نه؟ كفت: جهل هزار درم به وام خواهان بايدم داد و خود 
تهيدست خواهم ماند. گفت: به ينجاه هزار درمش خريدم و نفقه ]= خوراى] و 
كسوه [-پوشاک] تو نيز با من است. يونس گفت: كنيزك را به تو فروختم. آن 
جوان گفت: بر من اعتماد دارى که كنيز ببرم و قيمت او را فردا به تو باز 


فرستم و يا كنيز در نزد تو باشد که قيمت فرستاده او را ببرم؟ يونس را مستى 


و شرم و بيم بر OT‏ داشت كه گفت: آرى بر تو اعتماد دارم. كنيز را ببر. 


خدا او را به تو مبارک كرداند. 

آنگاه جوان به یکی از OT‏ دو غلام گفت: کنیزک را به اسب خويش سوار كن و 
او را ببر و جوان. خود نیز سوار GAS‏ يونس را وداع کرد و باز گشت. ساعتی 
نرفت که يونس به فکرت فرو رفت و دانست که خطا کرده با خود گفت: جه 
کار بود اينكه کردم و كنيز ى را به کسی دادم که او را نمی شناسم و نمی دانم 
که به کجا رفت. تا هنكام صبح با حيرت و فکرت بنشست. على الصباح دو IS‏ 
به جا آورد و ياران او به دمشق اندر شدند و او حیران بنشست و نمی دانست 
که چه کار کند. 

القصه چندان نشست که آفتابش بسوزانید و از نشستن آزرده گشت. خواست 


که به دمشق اندر شود با خود گفت: اگر من به دمشق روم شاید قيمت کنیزک 
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بياورند و مرا در اين مكان نيابند و از رفتن به دمشق ستمى دیگر به خويشتن 
خواهم كرد. آنگاه برخاسته در سايه ديوارى بنشست. جون روز به يايان رسيد 
يكى از آن دو خادم را كه با آن جوان بودند ديد كه همى آيد. از ديدن 
خادمک خرسند كشت و با خود گفت: تا اكنون از جيزى چنان خر سند نگشته 
pry‏ که از دیدن OT‏ خادمک خرسند شدم. يس چون خادم برسید گفت: ای 
خواجه, دير کردیم LT‏ جوانی را که كنيزك از تو شرا کرده میشناسی يا نه؟ 
يونس گفت: لا والله نمی شناختم. خادم گفت: او ولید بن سهل. ولیعهد خلیفه 
است. يس از OT‏ گفت: برخیز سوار شو. و اسبی با خود آورده بود. يونس را بر 
آن اسب سوار کرد. همی رفتند تا به خانه ای برسیدند و به خانه اندر شدند. 
چون کنیزک. يونس را بدید بر oh‏ خاسته او را سلام داد. يونس به او گفت: 
ترا کار با خواجه ات چگونه شد؟ کنیزک گفت: مرا در اين حجره بنشانید و 


فرمود که به هر چیزی محتاج باشم حاضر آورند. يس يونس ساعتی در نزد او 


بنشست. ناگاه خادم در dol‏ و به يونس گفت: برخیز. يونس برخاسته با خادم 
به Gow‏ خواجه او رفت. دید مهمان دوشینه ]= دیشب | است که بر تخت 
نشسته. به يونس گفت: تو کیستی؟ گفت: من يونس کاتبم. گفت: هزاران 
آفرين بر تو. به خدا سوگند که مشتاق دیدار تو بودم و نام ترا همی شنیدم. 
باز گو که دوش بر تو جه گذشت؟ يونس گفت: فدای تو شوم به خوبی گذشت. 
يس از OT‏ گفت: شاید تو از کرده خود پشیمان شدی و با خود گفتی که من 


كنيز ى را به کسی دادم كه نام او را نمی شناسم و شهر او را نمی دانم. يونس 
گفت: معاذ الله ايها الامير كه يشيمان شده باشم. اگر من آن كنيز به هديت 


امير ميدادم هر آينه هديتى بود نالايق. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششه د و هشتاد و do | min‏ 


گفت: ای ملک حوانبخت. آنگاه ولید گفت: به خدا سوگند. در گرفتن كنيز از 
تو پشیمان شدم و گفتم که او مردی است که مرا نمی شناسد. من در گرفتن 
كنيز از او بد کردم. اکنون ای يونس بازكو که آنچه در ميان من و تو بود ياد 
داری يا نه؟ يونس گفت: آری. وليد گفت: اين كنيز را به پنجاه هزار درم مى 
فروشی يا نه؟ يونس گفت: آری میفروشم. ولید گفت: ای غلام. قیمت كنيز 
بیاور. غلام olay‏ هزار درم حاضر آورد. ولید گفت: هزار و پانصد دینار دیگر 
نیز حاضر آور. آنگاه ولید گفت: ای یونس, اين قيمت كنيز و اين هزار دینار 
به جهت حسن ظنی است که به من کردی و اين پانصد دینار زر نفقه |= خرج| 
راه تو و سوغاتی است که از بهر پیوندان خود خواهی خرید. آیا از من خشنود 


شدی يا نه؟ يونس جواب داد: آری خشنودم. آنگاه دست ولید را ببوسید و 


گفت: به خدا سوگند دست و چشم و دل مرا پر و سير کردی. يس از OT‏ ولید 
گفت: به خدا سوگند. من OTL‏ كنيز خلوت نکرده ام و از او سير نگشته «pl‏ او 
را نزد من آورید. كنيزى را pole‏ آوردند. جواز ننشستنش داد و به کنيزک 
گفت: تغنی کن. کنیز ک اين شعر بخواند: 

مویت رها مکن که چنین در هم اوفتد 

کآشوب حسن روی تو در عالم اوفتد 


كر در خيال خلق يريوار بكذرى 

فرياد در نهاد بنى آدم اوفتد 

افتاده تو شد دلم ای دوست. دست كير 

در ياى مفکنش که جنين دل. كم اوفتد |= نصيب شود] 

وليد در طرب شد و شكر حسن تعليم و تأديب يونس مر آن كنيزك را به جا 


آورد. پس از OT‏ گفت: ای غلام. اسبى را از بهر سوارى يونس زین بنه و 


استرى از برای حمل حوايج ]= لوازم] او بياور. آنگاه گفت: ای یونس» هر وقت 


بدانى كه امر خلافت به من رسيده نزد من آى كه به خدا سوكند قدر ترا بلند 
كنم و ترا بی نياز گردانم. يونس مال گرفته باز گشت. 

يونس گفته است كه: چون دور خلافت به وليد رسید. من به سوى او رفتم. به 
خدا سوكند. هر جه با من وعده كرده بود همه را وفا كرد و به اكرام من 
بیفزود و با او در غايت خوشوقتی بسر مى بردم تا اينكه مال من بسيار شد و 
حالتم نيكو كشت و بيوسته با من نیکوییها مى كرد تا كشته شد. 


حكايت هارون الرشيد و دخترک 


ونيز حكايت كرده اند كه خليفه هارون الرشيد روزى از روزها با جعفر وزير 
برمكى از جايى می گذشت. دختر کانی چند بديدند كه آب به مردم می دهند. 
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خليفه به سوى ايشان رفته آب خواست. یکی از إيشان این دو بيت خواند:‎ 
اى مقرر به تو رسوم كمال‎ 
اى منور به تو نجوم جمال‎ 
بوستانى است صدر تو ز نعيم‎ 
آسمانى است قدر تو ز جلال‎ 
خليفه را ملاحت و فصاحت آن دخترک يسند افتاد.‎ 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و هشتاد و Sus‏ برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه عجب آمدش و به او گفت: يا ابنه الکرام )= 
ای دختر بزر گزاده)» اين شعر نغز از طبع تو سر زد یا از دیگری خواندی؟ 
دخترک گفت: خود گفته ام. خليفه گفت: اگر سخن تو راست است شعری که 
در او صنعت جناس باشد بر خوان. در حال دخترک اين بيت بر خواند: 

فغان من همه زآن زلف و غمز كان که همی 


بدین زره ببری و بدان ز ره ببری!۱ 


خليفه گفت: اين بيت نیز سرقت کرده ای. دختر جواب داد: نه. من خود گفته 
ام. خليفه پرسید: اگر سخن تو راست است. شعری که در او صنعت قلب باشد 
برخوان. دختر ک بر گفت: 

به گنج اندرون ساخته ساخته 

به جنگ اندرون لشکر آراسته 

خليفه گفت: اين نیز مسروق ]= دزدیده [ond‏ است. دخترک جواب داد: GB‏ 
من گفته ام. dads‏ گفت: اگر تو گفته ای شعری بگو که در او صنعت تضاد 
باشد. در حال دختر ک گفت: 

از آبدار خنجر آتش فشان تو 

چون باد گشته دشمن ملک تو خاکسار 


خليفه يرسيد: اى دخترء در اين قبيله از كدامين طايفه اى؟ دختر جواب داد: از 
آنان كه خيمه اندر ميان خيمه ها دارند و ستون ايشان بلندتر است. دانست كه 
او دختر بزرگ قبيله است. پس از OT‏ دخترک با خليفه گفت: تو از كدام طايفه 
ای؟ خليفه جواب داد: از YLT‏ كه درختشان بلندتر و ميوه ايشان لذيذتر است. 
در حال دخترك زمين ببوسيد و ثنا خوانده بازكشت و با دختركان عرب روان 
شدند. 

آنكاه خليفه با جعفر وزير كفت: ناجار بايد اين دختر تزويج كنم. جعفر وزير 
به Gow‏ يدر او رفت و به او گفت: خليفه دختر ترا همی خواهد. يدر دخترک 
گفت: به جان منت يذير هستم. كنيزكى است که به حضرت خليفه هديت 


خواهم فرستاد. يس از آن دختر را تجهيز كرده به سوى خليفه برد. خليفه 


عقد خوانده با او درآ ميخت و در نزد خليفه از عزيزترين زنان او بود و خليفه. 
يدر او را مالی بيشمار داد. پس از چند كاه يدر دختر ک در گذشت. 

خليفه خبر وفات او بشنید ملول و محزون نزد دخترک آمد. دخترک چون 
حزن او را بدید برخاسته به حجره درون رفت و جامه های فاخر بر کند و لباس 
ماتم بپوشید و به عزا بنشست و سبب اين حالت از او پرسیدند. جواب داد: 
پدرم در گذشته. خلیفه را از کار او آگاه کردند. خلیفه به سوی او آمد از او 
پرسید: اين خبر که گفته؟ دخترک گفت: ايها الخلیفه. اين خبر با من. سیمای 
تو گفت. خلیفه پرسید: سیمای من ترا چگونه آكاه کرد؟ دخترک جواب داد: 
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از وقتی كه من در حضرت تو منزلت يافته ام ترا جز اين 4295 نديده بودم كه 
ملول و محزون نزد من آيى و مرا نيز کسی از يدر سالخورده تر نبود. خليفه را 
فطانت ]= زيركى] او يسند آمد و ديدكان ير از اشک كرده او را تسلى داد. 
دختر كفت: زندكى خليفه دراز باد. يس از آن جندى از بهر يدر محزون 


زيست وبا همان حزن سيرى شد. 


۱- فرياد از دو زلف سياه و غمزه‌های تو كه با حلقه‌های زلف. زره (جامه‌ی 


جنكى) مىبرى و با غمزدهاء دل از راه می‌بری... در مرجع اينطور است ١‏ بدان 


زره ببری و بدين ز ره ببری» اما متن بر اساس قصايد عنصرى اصلاح شد.] 


ونيز حكايت كرده اند كه خليفه هارون الرشيد را شبى از شبها بيخوابى سخت 
روى داد و از خوابكاه برخاسته از قصرى به قصرى هميكشت تا بامداد شد. 
آنگاه اصمعى!'١‏ را بخواست. چون اصمعى را حاضر آوردند او را بنشاند و به او 
گفت: ای اصمعی, از تو مى خواهم كه بهترين آنجه در زنان و اشعار ايشان 
شنيده ای با من حديث كنى. اصمعى گفت: از زنان شعر بسيار شنيده ام ولكن 
جز سه بيت كه از سه دختر شنيده ام هيج كدام را نيسنديده ام. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد در شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - عبدالملک بن قريب بن على بن اصمع باهلى ملقب به اصمعی در بصره 
جشم بجهان كشود و در آن شهر يرورش يافت و ازعالمان آن شهر دانش 


فراكرفت. آنگاه به Gob‏ سفرها كزيد و از مردم باديه نشین لغت و شعر و 
ادب بیاموخت وآنها را گرد آورد و روایت کرد. در روز گار خلافت هارون از 
بصره به بغداد رفت و سپس به زادگاه خويش باز گشت و هم در آن شهر 


در گذشت.] 


جون شب 02 جرد ) و هفشتاد و هف dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. اصمعى گفت: جز سه بيت نيسنديده ام. خليفه گفت: 
حدیث دختران با من بگو. 

اصمعی گفت: ايها الخلیفه. من سالی در بصره بودم. گرمی هوا سخت شد. من 
به طلب آرامگاهی همیگشتم که گذر گاهی را ديدم رفته و OT‏ زده اند و در 
آنجا So‏ ای ديدم از چوب که از آن دکه منظرها به هر سوی گشوده بود و 


Pepa ی‎ Sea See 


a‏ سس 


خواهران. ما امروز از بهر مؤانست نشسته ايم. بياييد سيصد دينار بكذاريم و 


هر یکی از ما شعرى كويد. شعر هر كدام نغزتر و مليح تر باشد آن سيصد 
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دينار از آن او باشد. دختركان ديكر سخن او بيذيرفتند. آنگاه بزرگترین 
دختر كان بيتى كفت و آن اين بود: 

در خواب به ديدار من آمد بت مهروى 

اى كاش به بيدارى باز آيدم از در 

و دختر خردتر از او بيتى دیگر بگفت و آن اين است: 

در خواب خیال بت من کرد ز من ياد 

هستم به خیالی خوش از OT‏ لعبت دلبر 

و دختر خردسالتر از ایشان بیتی بگفت و آن اين بود: 

جان باد فدای صنمی كز سر زلفش 

شب تا به سحر بستر من بود معطر 

من با خود گفتم: اگر اين دختر کان با چنین کمال. جمال نيز داشته باشند کار 
به غایت نیکوست. آنگاه از دکه به زیر آمدم و همی خواستم که باز گردم که 


در گشوده شد و کنیزکی بیرون dol‏ و به من گفت: ای شیخ» بنشین. من 


دوباره به فراز د که شدم و بنشستم. ورقه ای به من داد. من نظاره کردم در OT‏ 


ورقه (b>‏ در نهایت خوبی ديدم و مضمون ورقه اين بود که: 
ايها الشیخ. بدان که ما سه دختر. با یکدیگر خواهریم و از بهر مؤانست نشسته 


ery 
لاه‎ 


بگوید OT‏ سيصد دینار از OT‏ او باشد و ترا به داوری خواسته ایم. به هر جه می 
ease‏ كن والسلام: 

من کنیزک را گفتم: دواتى و كاغذى نزد من آور. کنیزک اندكى غايب شد. 
پس از OT‏ دواتی سیمین با قلمهای زرین بیاورد من اين ابيات بنوشتم: 

ديدم به یکی منظره امروز سه دختر 

مهروی و سمن بوی و دل آرا و سخنور 

هر یک بر من خواند یکی شعر دلاویز 

کردند مرا هر سه در اين واقعه داور 

اين بيت فرو خواند نخستین به بر من 

آن دختر مهروی که بود از همه مهتر 

در خواب به دیدار من dol‏ بت مهروی 

ای كاش به بیداری باز آیدم از در 

زان يس دومین دختر پیش آمد و بر من 

بگشود بدین بيت یکی حقه گوهر 

در خواب خیال بت من کرد ز من ياد 

هستم به خیالی خوش از آن لعبت دلبر 


وآنگه سیمین دختر اين بيت سرایید 


كز خواندن ol‏ کام شود معدن شکز 


جان باد فداى صنمى كز سر زلفش 

شب تا به سحر بستر من بود معطر 

القصه من اين بيت يسنديدم از ايشان 

كز هجر بود وصل نكورويان خوشتر 

اصمعى گفته است كه: چون ابيات نوشتم ورقه به كنيزى دادم. كنيز ک به قصر 
بازكشت که ناگاه قصر از رقص و آواز خواندن پر از نشاط شد. من با خود 
گفتم: ديكر مرا اقامت نشايد. در حال از دكه به زیر آمده قصد بازگشت 
كردم. ناگاه كنيزى را ديدم كه ندا در می دهد و همی گوید: ای اصمعى. 
بنشين. من كفتم: ترا كه خبر داد از اينكه من اصمعى هستم؟ گفت: ای شیخ. 
اگر نام تو بر ما پوشیده باشد نظم تو بر ما پوشیده نیست. پس من بنشستم. 
در ul‏ حال در گشوده شد و کنیزک نخستین طبقی از میوه و حلوا در دست 
گرفته به در آمد. من میوه و حلوا خوردم و شکر احسان او به جا آوردم و 


خواستم که باز گردم. ناگاه كنيزى ندا در داد و گفت: ای اصمعی. بنشین. من 


چشم به سوی او برداشتم. کفی سرخ در آستین زر بدیدم. گمان کردم که بدر 


از زیر ابر OLLI‏ است و بدره ای که سیصد دینار زر در آن بود به سوی من 
انداخت و به من گفت: اين هدیتی است از من به سوی تو. 

خليفه به اصمعی گفت: از بهر جه pris‏ دخترک خردسال پسندیدی؟ اصمعی 
جواب داد: ايها الخلیفه. خدای تعالی زندگانی ترا دراز کند. از آنکه دختر 
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بزرگ كفته بود: Gb‏ كاش به بيدارى باز آيدم از در» اين تمنا و آرزو است. 
گاه دست دهد و كاه دست نمی دهد. و اما دخترك ميانى را خيالى روى داده و 
اما دخترک خردسال در شعر گفته است كه او با معشوق به یک خوابگاه اندر 
شده و انفاس پاکیزه تر از مشک به مشام او رسيده و خود را به معشوق فدا 
کرده و کسی نفس خود را فدا نکند مگر به کسی که از جان عزیزتر باشد. 


خلیفا 2 as: 8 bec‏ ای اه 2 > بس سيصد دینار به اصمعی بداد. 
حکابت منادمت شیطان با ابراهیم موصلی 
و نیز حکایت کرده اند که ابواسحاق ابراهیم موصلی گفته است که: من از 


هارون الرشید دستوری خواستم که روزی از روزها را بر من ببخشاید که با 


پیوندان و برادران خلوت کنم. خلیفه روز شنبه را جواز داد. من به منزل خود 


باز آمدم و طعام و شراب و هر چه که حاجت به آن داشتم حاضر آوردم و با 


دربانان گفتم كه درها ببندند و كس را نگذارند نزد من آید. پس در آن هنكام 


که من نشسته و زنان بر من گرد آمده بودند شیخی خداوند هيبت و جمال که 
جامه Gla‏ سفید در بر و طیلسان ١١!‏ بر سر و عصایی که قبضه Ul‏ سیمین بود 
در دست دارد و رایحه طيب و كلاب از او همی آید آمد. مرا از دیدن او 


خشمی بزرگ روی داد و نیت آزردن دربان کردم. يس از OT‏ شيخ مرا سلام 
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داد. من رد سلام کرده او را به نشستن دستوری دادم. شيخ بنشست و با من 
احادیث عرب همی كفت و اشعار ایشان همی خواند تا اينكه خشم من برفت و 
گمان کردم که چون غلامان من ادب و ظرافت او را دانسته اند به عمد او را به 
مجلس راه داده اند که عيش بر من تمام شود. آنگاه به شيخ گفتم: ترا در 
طعام میلی هست؟ جواب داد: من حاجت به طعام ندارم. گفتم: با شراب 
چگونه ای؟ جواب داد: آن را خود دانی. يس من رطلی بنوشیدم و رطلی هم بر 
او بپیمودم. يس از OT‏ به من گفت: ای ابواسحاق. LT‏ سر OT‏ داری که تغنی 
کنی تا از حسن صنعت تو چیزی بشنوم. من از سخن او در خشم شدم. پس از 
آن سخن او را هموار کرده عود بگرفتم و بزدم و بخواندم. گفت: آفرین بر تو 
ای ابواسحاق. ابراهیم گفته است که: مرا از اين سخن خشم فزونتر شد که بی 
اجازت آمدن او بس نبود که مرا با نام خود. مخاطب همیکند. يس از آن با من 
گفت: سر آن داری که بار دیگر بخوانی که ما نیز ترا پاداش خواهیم داد. من 
عود گرفته تغنی کردم و تمامت راهها از بهر او بزدم. از آنکه گفته بود ترا 
پاداش خواهم داد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


| ۱- طیلسان بر گر دانده شده از «تالشان» فارسی و عبارت است از نوعی 


بالاپوش ضخیم و بدون آستین که تار OT‏ ابریشم و پودش از پنبه بوده و SUL‏ 
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بدن» كتفها و يشت را می‌پوشانید. WE‏ به صورت یک پارچه» بدون برش و 


دوخت. از جنسهاى گوناگون. مختلف که در اندازه‌های كوج تر همجون 
روسرى يا شال بر سر و در اندازه‌های بزرگ‌تر همجون بالاپوش. بر شانه 
انداخته يا بر شانه‌ها افكنده می‌شده است. طيلسان را معمولاً روى عمامه و 
سريوشهاى ديكر بر سر م ىكشيدند يا آن را بر يك شانه يا هر دو شانه 
حمايل می كر دند | 


چون شب ششه د و هشتاد و هشد | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. تغنى كردم. او در طرب شد و گفت: آفرين بر تو. 
پس از آن گفت: مرا دستوری میدهی تا تغنی کنم. گفتم: اختیار تراست. ولی 
عقل او را ضعیف شمردم که در نزد من همی خواهد تغنی کند. يس عود 
گرفته تارهای آن محکم کرد. به خدا سوگند گمان کردم که عود به زبان 
فصیح به سخن آمد و به آواز ملیح بخواند. آنگاه شيخ تغنی کرده اين byl‏ 
بخواند: 

ساقی سيم تن! جه خسبی؟ خیز 


آب شادی بر آتش غم ریز 


بوسه ای بر كنار ساغر نه 
پس بگردان شراب شهد آمیز 

شاهدان میکنند GES‏ زهد 

مطربان می زنند راه حجیز |= گوشه حجاز | 

ابواسحاق گفته است که: به خدا سوگند گمان کردم که در و دیوار از خواندن 
او به رقص آمدند و از حسن آواز او مبهوت ماندم و یارای سخن گفتن نداشتم. 
يس از OT‏ اين اییات بر خواند: 

آب OLS‏ من است خاک سر کوی دوست 


كر دو جهان خرمى است ما و غم روى دوست 
ولوله در شهر نيست جز شكن زلف يار 

فتنه در آفاق نيست جز خم ابروی دوست 
داروى مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار 
مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست 
يس از آن راهی دیگر بزد و اين ابیات بخواند: 
OLS‏ سخت که داد آن لطیف بازو را؟ 

که تير غمزه plod‏ است صيد آهو را 

هزار صيد دلت بيش در کمند آید 


بدین صفت که تو داری OLS‏ ابر و را 


تو خود به جوشن و بر گستوان جه محتاجی [بر گستوان- زره] 
که روز معر که بر خود زره کنی مو را 


آنگاه به من گفت: ای ابراهیم. اين آوازه ]= ترانه, نغمه] كه شنیدی بر خوان و 
به کنیزان خود بیاموز. من گفتم: آوازه به من اعادت کن. گفت: حاجت به 
اعادت نیست و از من غایب شد. من شگفت ماندم و شمشیر گرفته به سوی 
در بشتافتم. در را بسته یافتم و با كنيزكان گفتم: جه شنیدید؟ گفتند: آوازهای 
بهتر از همه آوازها بشنیدیم. من حیران مانده به سوی در سرای بشتافتم. آن 


در را نیز بسته يافتم. از دربانان شيخ را باز پر سیدم. گفتند: شيخ کدام است؟ 


وعم 
FA‏ 


به خدا سوكند pol‏ 59 کسی از در به درون نيامده است. من باز گشته در كار او 
به فكرت اندر شدم كه ناكاه از یک سوى خانه» آوازى برآمد و گفت: ای 
ابواسحاق» هراس مكن كه من ابليس بودم كه امروز ندیم تو گشتم. 

آنگاه من سوار گشته به سوی خليفه رفتم و حكايت به او فرو خواندم. گفت: 
ای ابواسحاق, آوازه ای" را که از او آموخته ای برخوان. من عود گرفتم و 
بزدم و آوازه برخواندم. خليفه در طرب شد و گفت: آن شیخ. یک روز خود ما 
را بنواخت چنان که ترا نواخته است. يس از OT‏ صله از بهر من بداد. من جایزه 
گرفته باز گشتم. 


-١[‏ در منابع آوازه آمده اما «آوازه ای» صحیحتر است] 


حکایت عاشق محروم 


و نیز مسرور خادم حکایت کرده است که شبی هارون الرشید را بیخوابی 
سخت در گرفت و به من گفت: ای مسرور. از شعرا که بر در است؟ من بیرون 
آمده جمیل بن معمر عذری را در دهلیز یافتم. به او گفتم: دعوت خليفه را 
اجابت کن. در حال با من به نزد خلیفه آمد. خلیفه او را جواز نشستن داد و به 
او گفت: ای جمیل. در پیش تو چیزی از احادیث عجیبه هست يا نه؟ گفت: ايها 


FeV 
FAIR 


الخليفه. كدام یک دوست تر دارى؟ چیزی را كه ديده ام يا حكايتى كه شنيده 


ام. خليفه گفت: آنچه ديده ای باز گوی. 


جمیل گفت: ايها الخلیفه. من شيفته دختری بودم و او را دوست میداشتم و به 
سوی او آمد و شد می کردم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از سخن فرو بست. 


جون شب ششصد و هشتاد و نهم بر آمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. گفت: به سوى او آمد و شد ميكردم. يس از آن 
پیوندان دخترک او را برداشته به ناحيه ای دیگر كوجيدند. من دير كاهى او را 
نديدم. شوق او مرا مضطرب كرد و خاطرم به رفتن سوى او مايل شد. تا اينكه 
شبى از شبها شوق مرا به سوی او برانگیخت. برخاسته بار بر اشتر بستم و 
دستار بر سر بنهادم و شمشير بر ميان بسته نيزه برداشتم و بر اشتر سوار 
گشته بيرون آمدم و بسرعت همى راندم تا شبى از شبهاى تاریک که من از 
نشيب و فراز كوه و هامون به رنج اندر بودم و آواز شيران و گر كان و وحشيان 
از هر سو بلند می شد. و از غايت بيم عقل من رفته و يبوسته نام خداى تعالى 
مرا در زبان بود و با این حالت همی رفتم که خواب مرا در ربود و اشتر مرا به 
بیراهه کشید و من در خواب بودم که چیزی بر سر من بخورد. من هراسناک 
بیدار شدم. مرغزاری ديدم که درختان بسیار و نهرهای روان داشت و درختان 


آن مرغزار به یکدیگر بافته بودند. 


من از اشتر به زیر آمدم و مهار اشتر به دست گرفته خلاصی همی جستم تا 
اينكه از ميان درختان به بادیه درآمدم. بار بر اشتر محکم کرده سوار شدم و 


نمی دانستم که به کدام Gow‏ روم. چشم به نواحی آن بادیه انداخته در سینه 


صحرا آتشی دیدم. اشتر به سوی آن براندم. چون به آتش نزديىك شدم ديدم 


۴۰۲ 
۶۸۹ 


كه آتش در خيمه است و نيزه ای در پیش خيمه بر ياست و اسبى ايستاده و 
اشترى خفته است. با خود گفتم: اين خيمه قصه ای بزرگ خواهد داشت از 
آنكه در اين صحرا كسى نيست. يس از آن به سوى خيمه رفته سلام دادم. 
يسرى نوزده ساله از خيمه به در آمد كه جبينش مانند بدر درخشان بود و 
شجاعت از سيماى او آشكار می شد. رد سلام كرده گفت: يا اخ العرب. گمان 
من اين است كه راه كم كرده اى. كفتم: آرى مرا به راه دلالت كن. كفت: يا اخ 


العرب. اين سرزمين خوابگاه شیران است و امشب شبی است تاریک. من از 


وحشیان بر تو ايمن نخواهم بود. یک امشب در نزد من فرود آی چون فردا 


شود راه بر تو بنمایم. من از اشتر فرود آمده زانوی اشتر ببستم و جامه سفر را 
برکندم و ساعتی بنشستم که Ol‏ جوان برخاسته گوسپندی را ذبح کرد و 
آتشی بیفروخت و به خيمه اندر dol‏ سیخهای نظیف و نمکی سفید برداشته از 
آن گوشت. پاره پاره همی بريد و در آتش پخته به من همی داد. ولی ساعتی 
مینالید و ساعتی میگربست. پس از آن فریاد بر آورده سخت بگریست و اين 
ابيات بر خواند: 

شب دراز نخواهم دواج دیبا را |= لحاف ابریشمین را 

که شب دراز بود خوایگاه تنها را 

ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند 


که احتمال نمانده است ناشکیبا را [احتمال- تحمل] 


دو جشم باز نهاده نشسته ام همه شب 

جو فرقدين كه نگه ميكند ثريا را 

جميل گفت: ايها الخليفه. من دانستم كه آن پسر عاشق است و عاشق را نمی 
شناسد مگر کسی که طعم عشق چشیده باشد. من با خود گفتم كه از كار او 
جویان شوم. باز گفتم چگونه من در منزل او نشسته ام حالت او باز پرسم. 
خیال از سر بیرون کرده به خوردن گوشت بپرداختم. چون از خوردن فارغ 
شدم آن جوان برخاسته طشتی نظیف و ابریقی نیکو و دستارچه ای حرير 


بیاورد. چون دست بشستم گلاب حاضر آورد. خویشتن به كلاب معطر ساختم 


و ساعتی حديث گفتم. پس از آن جوان برخاسته پرده ای از دیبا در ميان 


خيمه بكشيد و با من گفت: يا اخ العرب. به خوابگاه اندر شو. من در خوابگاه 
اندر شدم و چنان شبی در عمر خود ندیده بودم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و نودم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جمیل گفته است در کار OT‏ پسر به فکرت اندر 


شدم تا سه ياس از شب گذشت. ناگاه آوازی رقیق شنیدم که لطیفتر از آن 


آوازی نشنیده بودم. آنگاه پرده را که در ميان بود برداشتم دختر کی ديدم که 


از او نکوروی تر كس ندیده بودم و آن دختر در پهلوی جوان نشسته با 
یکدیگر شکایت می کردند و همی گریستند. من با خود گفتم: سبحان call‏ اين 
دخترک کیست؟! وقتی که من بدین مکان آمدم جز اين جوان كس را ندیدم. 
يس از OT‏ با خود گفتم: شک نیست که اين دختر از دختران جنیان است که 
اين جوان را دوست میدارد و در اين مکان با او خلوت کرده. يس از آن چشم 
به دخترک بگماشتم ديدم که او از انسیان و از طایفه عرب است. چون دانستم 
که آن دخترک معشوقه آن جوان است غیرت عاشقان به خاطر آورده پرده 
فرو انداختم و روی خود پوشیده بخفتم. چون بامداد شد دوكانه به جا آوردم و 
به او گفتم: يا اخ العرب. احسان بر من تمام كن و راه بر من بنمای. او به سوی 
من نگاه کرده گفت: يا وجه العرب. ضیافت سه روز است و من تا سه روز ترا 
نخواهم گذاشت که از اين مکان بیرون روی. جمیل گفته است که: من سه روز 
در نزد او بماندم. چون روز چهارم شد به حديث گفتن بنشستیم. من نام و 
نسب او بپرسیدم. گفت: من از قبیله بنی عذره و نام من فلان بن فلان است. 


F-VO 
۶۰ 


ايها الخليفه. من ديدم كه او يسر عم من است و از اشراف قبيله بنى عذره 
است. آنگاه خود را به او بشناساندم و از او يرسيدم: كه ترا به اين كار واداشته 
و از بهر جه در اين باديه تنهايى؟ ايها الخلیفه. او اين سخن از من شنيد. 
ديد گانش پر از سرشک شد و به من گفت: ای يسر عم. من دختر عم خود را 
دوست مى داشتم و بر وی شيفته بودم و طاقت جدایی او نداشتم. او را از عم 
خود خواستگاری کردم عم من دعوتم را اجابت نکرده و او را در ميان قبیله به 
مردی تزویج کرد. آن مرد او را به محلتی که خود در آنجا بود ببرد. چون آن 
دخترک از من دور كشت و مرا دیدار او ميسر نشد. شوق. مرا به ترک 
پیوندان و مفارقت عشیرت بداشت. در اين ob‏ تنهایی بگزیدم و از همه كس 
دوری کردم. 

يس من گفتم: خانه ایشان در کجاست؟ گفت: در سر اين كوه است و بدین 
مکان نزدیک است و OT‏ دخترک در هر شب چون نیمی از شب بگذرد 
پوشیده از ميان قبیله به در شود و نزدیک من آيد و با یکدیگر از حديث گفتن 
تمتع بر می گیریم و من بدین حالت نشسته در هر شبی به یک ساعت وصل او 
خشنودم تا اينكه جان از تنم برود و يا اينكه کار به رغم حاسدان Noo‏ 
Grom‏ گفت: ايها الخلیفه. چون آن جوان مرا از کار خود آگاه کرد از کار او 


که صلاح تو در آن باشد و به سبب آن اندوه تو برود؟ آن جوان گفت؛ ای پسر 


۴۰۷۶ 
۰ع 


oc‏ اشارت كن. من به او گفتم كه: چون شب شود و Ol‏ كنيزك نزد تو آيد او 


را بر اشتر من بينداز و خود بر اسب خويشتن سوار شو و من نيز بر یکی از 
اشتران سوار شوم و همه شب اشتر همی رانم و هنوز صبح ندميده باشد كه 
مسافتى دور و دراز طى كنيم و تو به مراد خويشتن برسى و جهان آفرين را 
جهان فراخ است و من نيز به خدا سوكند تا زنده ام با جان و مال و شمشير ترا 
يارى خواهم كرد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - کار بر خلاف ميل حاسدان پیش برود] 


چون شب ششصد و نود و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون Ol‏ جوان. سخن جمیل بشنید. به او گفت: ای 
پسر عم» بايد با او مشورت كنم که او خردمند و از کار آ گاه است. جمیل گفته 
است که چون شب تاریک كشت و هنكام آمدن او شد OT‏ پسر به انتظار او 
بنشست. دخترک از عادتی که داشت دير کرد. آنگاه جوان از خیمه به در شد 
و روی به سوی نسیمی که از جانب OT‏ دختر می وزید کرده اين دو بيت بر 
خواند: 

ای باد بهاری خبر از يار جه داری 


پیغام گل سرخ سوی باغ کی آری 


زلف بت من داشته ای دوش در آغوش 

نه نه تو هنوز آن دل و آن زهره نداری 

و باز به خيمه اندر شد و ساعتی به گریستن بنشست. پس از آن با من گفت: 
ای oc py‏ دختر عم مرا حادثه ای روی داده و گرنه تا اين زمان دير 
نمیکرده تو در اين مکان بنشین تا من خبر او از بهر تو باز آورم. آنگاه شمشیر 
و سير بگرفت و ساعتی از من غايب شد. چون باز آمد ديدم چیزی در دست 
دارد و SUL‏ بر من همی زند. من به سوی او بشتافتم. گفت: ای پسر عم. می 
دانی جه حادثه روی داد؟ گفتم: لا والله نمی دانم. گفت: دختر pos‏ به Sow‏ ما 


۴-۰۷۸ 
۶٩ 


روان گشته. شیری سر راه بر وی گرفته او را از هم دریده است و از وی 
چیزی بر جا نگذاشته مگر همین که می بینی. يس آنچه در دست داشت بر 


زمين نهاد. ديدم که OT‏ گیسوان و استخوانهای سر دختر است. يس OT‏ جوان 


سخت بگریست و به من گفت: از جای خود بر مخیز تا به سوی تو باز گر دم. 


ساعتی نیز از من غايب شد. چون باز آمد سر شیر را باز آورد. او را به زمين 


افکند و آب خواست من آب حاضر آوردم. 


۳-۰۸۹۰ 
۶٩۱ 


دهان شير بشست و او را همی بوسيد و هميكريست و این ابيات همی خواند: 
ای دريغا صبح ظلمت سوز من 

ای دريغا نور روزافروز من 

اى دريغا اى دريغا اى دريغ 

كانجنان ماهى نهان شد زير ميغ 

چون زنم دم؟ ITS‏ دل تيز شد 

شير هجر آشفته و خونريز شد 

پس از OT‏ گفت: ای پسر عم. ترا به خدا و به قرابتى كه ميانه من و توست كه 
وصيت من بنيوش و يوشيده دار كه من همين ساعت هلاى خواهم شد. جون 
من بميرم مرا غسل ده و با اين استخوانها كفن كن و در یک قبر به خاک بسيار 
واين دو بيت به قبر ما بنويس: 

من آن كسم كه مرا هر كه ديد ميكفتى 

سهيل مشكين زلفى و ماه زهره ذقن 

كنون به زير زمينم جو صدهزار غريب 

گرفته اين تن مسكين من به گل مسكن 


پس از آن سخت بگریست و به خيمه درون رفت و ساعتى از من غايب شد. 


جون بيرون آمد فریادی بركشيده در گذشت. چون اين حالت بديدم اندوه من 


زيادت شد واز غايت حزن از هلاكم جيزى نماند. آنكاه يبش رفته او را در 


۴۰۸۱ 
۶۹۱ 


آغوش كرفتم و آنچه با من گفته بود جنان کردم و سه روز در سر قبر ايشان 
بسر برده يس از آن راه صحرا در پیش گرفتم و تا دو سال زيارت ايشان 


حكايت اعرابى و مروان حكم 
ونيز حكايت كرده اند كه روزى معاويه در دمشق بر تخت خلافت نشسته بود 


و از آن IS‏ منظره ها به هر چهار سوى داشت كه نسيم از هر سوى بر او 


مى وزيد و آن روز روزى سخت كرم بود كه ناكاه مردى را ديد كه يابرهنه 


همى آيد واز اثر كرما به رنج اندر است. 


F۰۸۲ 
۶٩۱ 


معاويه با حاضران گفت: LT‏ خدای تعالی» بدبخت تر از آن کسی آفريده كه 


در این ساعت كرماء به بيرون آمدن محتاج باشد چنان که این مرد در این 


ساعت dia pl‏ همی آيد؟ حاضران كفتند كه WLS‏ او به سوى خليفه همی آید. 


معاويه گفت: به خدا سوكند اگر او قصد من كرده باشد هر آينه او را مالى 
بسيار دهم و اگر ستمى بر وى رسيده باشد او را يارى كنم. ای غلام. بر در 
بايست. اگر اين اعرابى اجازت خواهد او را جواز ده و از آمدن او به سوى من 
منع مكن. غلام بيرون آمده با اعرابى ملاقات كرده به او گفت: جه مى خواهی؟ 
گفت: خليفه را همی خواهم. غلام گفت: در پیشگاه خليفه حاضر شو و بر وى 
سلام كن. 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و نود و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خادم» اعرابی را جواز داد. اعرابی در مجلس 
معاوبه حاضر آمد و او را سلام داد. معاویه به او گفت: از کدام قبیله ای؟ گفت: 
از بنی تمیمم. گفت: در اين وقت از بهر جه آمده ای؟ جواب داد: به شکایت 
آمده ام و يناه به تو آورده ام. گفت: شکایت تو از کیست؟ كفت از مروان بن 
حکم است. يس از OT‏ اين ابيات بر خواند: 

خداترس را بر رعیت گمار 


که معمار ملک است پرهیز کار 


ریاست به دست کسانی خطاست 

که از دستشان دستها بر خداست 

سر گرگ بايد هم اول بريد 

نه چون گوسفندان مردم درید 

معاویه چون ابیات او بشنید و دید كه از دهان او آتش همی ریزد به او گفت: 
یا اخ العرب» قضیه خود فرو خوان و مرا از قصد خود آگاه کن. اعرابی گفت: 
ايها الخليفه. مرا زنی بود که او را دوست می داشتم و او روشنی چشم من بود. 
اشتران چند داشتم كه به آنها معيشت همی گزاردم. خشکسالی به ما رسید که 


اشتران من هلاک شدند و من بی چیز ماندم. چون مال من برفت و حالتم 


۴۰۸۴ 
ray 


دك ركون كشت JUS‏ و خوار شدم و به كسانى كه به زيارت من رغبت داشتند 
كران [- ناكوار] كشتم. جون يدرزن من بدحالى من بدانست آن زن از من 


بگرفت و مرا براند. من نزد عامل تو مروان حكم آمدم و از او اميد SIL,‏ 


داشتم. جون يدرزن مرا حاضر آورد شكايت من به او كفت. آن مرد كفت: من 


هر كز او را نمی شناسم. گفتم: 

اصلح الله الامیر )= خدا امير را در امان خود تندرست نگاه دارد) 

زن را pole‏ آور و حدیث از او باز يرس تا حق بر تو آشکار شود. 

آنگاه زن را pole‏ آورد و چون زن در پیشگاه او جای كرفت حسن آن زنء او 
را پسند افتاد. او نیز با من خصم شد و به من خشم آورده به سوی زندانم 
بفرستاد. يس از آن با يدر آن زن كفت كه: آيا دختر به من تزویج میکنی که 
من هزار sled‏ زر و ده هزار درم نقره به تو دهم و دختر را از اين اعرابی 
خلاص کنم؟ آن مرد در مال طمع کرده دعوت او را اجابت کرد. آنگاه مروان 
مرا حاضر آورده خشمگین با من گفت: ای اعرابی. سعاد را طلاق گو. من 
گفتم: طلاقش نخواهم گفت. جمعی از خادمان را بر من بگماشت با گونه گونه 
عذابها مرا بیازردند. من ناگزیر مانده طلاقش گفتم. دوباره مرا به سوی زندان 
بفرستاد. در زندان بودم تا ایام عدت در گذشت. آنگاه زن. تزویج کرده مرا از 
زندان رها کرد و من به اميد توء بر آمدم و يناه به تو آوردم. يس اين ابیات بر 


خواند: 


گر نيابم ز نزد تو من داد 
در سحر نزد حق كنم فریاد 
آخر از حشر ياد بايد کرد 
شاه را عدل و داد بايد کرد 


گر تو انصاف من نخواهی داد 
روزی از ملک خود نباشی شاد 


يس از آن اعرابی مضطرب شد و دندانها به یکدیگر سود و بیخود بیفتاد و 
مانند مار زخم خورده در هم پیچید. معاویه چون ابيات بشنید و oT‏ حالت 
بدید گفت: پسر حکم از حدود دين تجاوز نموده و به زنان مسلمانان جرئت |= 
گستاخی | کرده. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و نود و سیم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پس از OT‏ گفت: ای اعرابی. حدیثی گفتی که من 
هر گز چنان حدیث نشنیده بودم. آنگاه دوات و SEIS‏ بخواست و به مروان 
حکم بنوشت که: ای مروان. به من رسیده است که تو بر رعیت خود ستم 
کرده ای و کسی سزاوار Cody‏ است که چشم خود از شهوتها فرو بندد و 
خویشتن را از لذتها باز دارد. يس از OT‏ سخنی دراز نوشت که من او را در 
ضمن اين اییات مختصر کردم. 

اين جه رسمی و جه ستمکاری ست 

اين جه فرعونى و جه جبارى ست 

آه مظلوم در سحر به يقين 

بتر از تير و ناوک زوبين 

ای بسا تيرهاى جباران"۱ 

تار تار از دعای غمخواران 

ای بسا نیزه های گنجوران 

شاخ شاخ از دعای رنجوران 

يس از آن LS‏ فرو پیچیده كميت و نصر بن ذبيان را بخواند که ایشان امین 


او بودند. يس ايشان OLS‏ گرفته به سوی مروان رفتند و GUS‏ بدو داده و او 


FAY 
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را از ماجرا آكاه كردند. مروان OLS‏ همی خواند و همی كريست. چون 
مخالفت نتوانست به سوى slew‏ رفته او را از ماجرا آگاه كرد و در محضر 
كميت و نصر بن ذبيان طلاقش كفت و او را در صحبت OT‏ دو امین به سوى 
معاويه فرستاد و كتابى به معاويه نوشته اين ابيات در او بنگاشت: 

حاش لله كه من كنم بيداد 

ياز ناموس مردم آرم ياد 

بر من از كر دكار بادا خشم 

كر به ناموس خلق آرم جشم 

نيست ممكن ز ناز مثل منى [ناز = شیوه| 

اين صنم را كرفته ام به زنى 

طاعتت راز دست ننهادم 

سوى دركاه تو فرستادم 

و كتاب مهر كرده به آن دو رسول داد. ايشان نيز نزد معاويه بازكشتند و 
OLS‏ بدو دادند. معاويه كتاب بخواند و گفت: فرمانبردارى نكو كرد. پس از 
آن به حاضر آوردن آن زن بفرمود. آن زن را بسى نكوروى يافت كه در حسن 
و جمال مانند او نديده بود. با آن زن سخن كفت. زبان او را فصيح و بيانش را 


مليح ديد. آنكاه اعرابى را بخواست. اعرابى حاضر آمد. ولى از كردش روزكار 


هراسان بود. معاويه گفت: ای اعرابی» LT‏ می توانى از اين زن شكيبا شوى تا 


ترا كنيز كان ماهروى دهم و با هر كنيز کی هزار دينار به سوى تو بفرستم و از 
بهر تو از بيت المال جيزى كه ترا بی نياز گرداند قرار دهم. اعرابى چون سخن 
معاويه بشنيد فريادى بركشيده بيخود بيفتاد. معاويه گمان كرد كه اعرابى 


در گذشت. چون اعرابى به خود آمد. معاويه به او گفت: ای اعرابی. ترا جه 


روى داد؟ اعرابى گفت: من از جور مروان بن حكم به تو يناه آورده بودم. 


اكنون از جور تو به سوى كه يناه برم؟! اين بكفت و اين ابيات بر خواند: 

ای به باطل ز ديو برده سبق 

سايه باطلى نه سايه حق 

زآب جشم من گدای بترس 

ورنه از آتش خداى بترس 

چند خواهى به درد ما را سوخت 

که نه ما را خدای بر تو فروخت 

يس از آن گفت: ايها الخلیفه. اگر همه مال به من دهی جز سعاد چیزی 
دوست به دنیا و آخرت نتوان داد 

صحبت یوسف به از دراهم معدود |= اندک| 

معاویه گفت: ای اعرابی. تو خود اعتراف داری که او را طلاق گفته ای و مردان 


نيز به طلاق او اعتراف دارند. ما اکنون آن زن را مختار کنیم. اگر او جز تو 


۴۰۸۹ 
ray 


کسی را اختيار US‏ به او تزويجش كنيم وگرنه به سوى تو رد نماييم. اعرابى 
گفت: اختيار از آن خليفه است. معاويه با زن گفت: ای سعاد. جه ميكويى؟ 
plas‏ یک دوست تر دارى: خليفه را با اين شرف و عزت و سلطنت يا مروان 
حكم را به آن ستمكارى و جفاكارى يا اين اعرابى را با كرسنكى و يريشان 
روزكارى؟ سعاد در اين حال اين دو بيت بر خواند: 

من اندر خود نمی يابم كه روى از دوست بر تابم 

بدار ای خواجه دست از من كه طاقت رفت و پایابم" 

مرا از دنيى و عقبى همينم بس و دیگر نه 

كه پیش از رفتن دنيا دمی با دوست دريايم 

يس از آن slew‏ گفت: ايها الخليفه. به خدا سوكند من او را از بهر حادثه 
روز گار خوار نخواهم داشت و صحبت و محبت او با من ديرين است. ,با شير 


اندرون شد و با جان به در شود». 


معاويه را از وفا و مودت و عقل او عجب آمد و او را ده هزار درم بداد و با 


اعرابى گفت: زن خود بكير و با خرمى باز گرد. 


[ ۱ - در تر حمه ها pw)‏ ه ها آمده ولى درست «تیرها» است؛ شاهد. iw‏ از 
سنایی: 
بنگر ید اکنون بنات النعش وار از دست مرگ 


به حای «پارپار» در بعضى نسح yb»‏ تار» هم آمده است | 


[ ۲- در wlio‏ پاتابم آمده اما در غزلیات سعدی پایابم آمده؛ پایاب = پایداری, 
طاقت ] 


و نیز حکایت کرده اند که شبی هارون الرشید را بیخوابی سخت بگرفت. 
اصمعی را با حسين خلیعی pole‏ آورد و به ایشان گفت: با من حدیث گویید و 
ای حسين. تو به حديث گفتن ابتدا کن. 

حسین گفت: ايها الخلیفه. سالی از سالها قصيده ای در مدح محمد بن سلیمان 
ربيعى گفته به Sow‏ بصره رفتم. محمد بن سلیمان قصیده را تحسین کرده مرا 
به اقامت بفرمود. من روزی بیرون آمده از راه مهالیه به Gow‏ مرید روان شدم. 
گرمی هوا در من اثر کرد. به دری بزرگ نزدیک شدم که آبی بنوشم. ناگاه 


دختر کی ديدم چون سرو خرامان که توده pic‏ بر ارغوان شکسته و از سنبل 


زلفانش در تاب بود. عارضی چون ماه دوهفته و رشته glo)‏ در عقیق نهفته. Ug‏ 


۴۰۹۱ 
۶۹۳ 


و حیران در دهلیز به اين Gow‏ و آن ow‏ همی رفت و همی آمد و او در 
نکویی چنان بود که شاعر گفته: 

تا سر زلف تو آن گونه پریشان باشد 

هیچ دل نیست که وی را سر و سامان باشد 

راستی را لب و دندان ترا شاید كفت 


اگر از لعل و ز گوهر لب و دندان باشد 


روز رخسار و شب زلف تو هر كس که بدید 
زآن سبب روز و شب او همه یکسان باشد 


ايها الخليفه. چون در بگشودم که Ol‏ آهو خرام را سلام كنم کوی و برزن از 


بوی مشک و عنبر پر شد. يس او را سلام دادم. به آوازی خفیف و دلی حزین 
رد سلام کرد. با وی گفتم: ای خاتون. شیخی هستم غریب. تشنگی بر من 
غالب شده. آیا به یک آب مرا مینوازی يا نه؟ گفت: ای شیخ. از من دور شو 
که من از آب و نان به محنت مشغولم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و نود و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک كفت: من از OT‏ و نان به محنت مشغولم. 
گفتم: ای خاتون. سبب جيست؟ گفت: از آنكه من به كسى عشق دارم كه 


انصاف نمى كند و كسى را ميخواهم كه او مرا نمى خواهد. 
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گفتم: ای خاتون آيا در روی زمین کسی هست که تو او را بخواهی و او ترا 
نخواهد؟ گفت: آری. نخواستن او به سبب فزونی حسن و جمالی است که 
دارد. گفتم: در اين دهلیز از بهر جه ایستاده ای؟ گفت: راه او از اینجاست و 
این وقت. هنگامی است که او از اینجا بگذرد. من به او گفتم: ای خاتون. LT‏ 
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هيج وقتى در يكجا با يكديكر حديث كرده ايد؟ آهى بر كشيده سرشك از 


دیده روان ساخت و گفت: دير گاهی با هم بسر برده ایم. گفتم: ای خاتون. ترا 


عشق بدين جوان به كدام يايه است؟ گفت: اگر گاهی من او را ناگهان ببينم 
خون و روح از تن من دور شوند. یک هفته و دو هفته صورت بیجان باشم. 
گفتم: ای خاتون. سبب جدایی در ميان شما جه شد؟ گفت: گردش كردن 
روز گار. ما را از هم جدا کرده و حدیث من و او طرفه حدیثی است و OT‏ اين 
است که: 

در روز عيد نوروز. تنى چند از دختران بصره را نزد خود بخواندم و در ميان 
ایشان دختر کی بود بدیع الحمال که مرا بسی دوست می داشت. چون به نزد 
من آمد مرا در آغوش كرفت و مرا ببوسید. پس از Ol‏ خلوت کرده به باده 


گساری بنشستیم و او با من و من با او ملاعبت می کردیم. گاهی او بر سينه من 


بود و گاهی من بر سینه او بودم. در آن حالء او را مستی بر OT‏ داشت که 
دست به بند شلوار من بنهاد. بند شلوار من بیفتاد و در هنگامی که ما را حالت 


این بود معشوق من بی خبر از در درآمد و اين حالت را از ما مشاهده کرد. در 
5 گشته باز ند ۳ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ دخترک گفت: اکنون من از او معذرت همی 
خواهم ولی او به گوشه چشم بر من نگاه نمی کند و حرفی به من نمینویسد و 
رسولی پیش من نمی فرستد. گفتم: ای خاتون. اين جوان که می گویی از عرب 
است یا از عجم؟ گفت: ای شیخ. از جمله بزرگان بصره است. به او گفتم: LT‏ 
پیر است يا جوان؟ خشمگین به سوی من نظر کرده گفت: تو مگر کم خردی؟! 
او جوانی است ماهروی و هنوز خط به عارضش نرسته است و او را عیبی نیست 
بجز اينكه با من نامهربان است. يس من به او گفتم: نام او چیست؟ گفت: ترا 
با نام او جه کار است؟ گفتم: همی خواهم که با او ملاقات كنم و در وصل شما 
بکوشم. دخترک گفت: نام او به شرطی گویم که رقعه ای از من به سوی او 
ببری. گفتم: چنین کنم. گفت: نام او ضمره بن مغيره است و کنیت او ابوالسخا 
و او را GE‏ در مرید است. يس از آن دخترک دوات و کاغذ خواسته آستین از 
ساعد بلورین بر کرد و بعد از نام خدا بنوشت: ای خواجه, در آغاز رقعه ترک 
دعا کردم که اگر مرا دعا به اجابت می رسید تو از من جدا نمی شدی و اکنون 
مرا از تو تمنایی جز اين نیست که در وقت گذشتن از اين راه. من از دهلیز به 
Gow‏ تو نظری كنم که از OT‏ نظر روان رفته به سوی من باز آید و از آن 


بزر گتر تمنای من اين است که با دست خود خطی به من بنویسی که من آن 


خط را بدل ]= جانشين] شبهاى وصل كيرم كه آن شبها ترا نيز به خاطر اندر 
است. ای خواجه. اگرچه من لايق دوستارى تو نيستم ولى اگر مسئلتم را اجابت 
كنى شكر تو به جاى آرم و خداى تعالى را حمد گویم. والسلام. 

يس دخترک رقعه به من داده بيرون رفتم و به در خانه محمد بن سليمان روان 
شدم. در آنجا مجلسى ديدم كه همه بز ركان در آنجا جمع آمده اند و در ميان 
ايشان يسرى ديدم كه بزم از او آراسته. من نام آن پسر جويان كشتم. او 
ضمره بن مغيره بود. با خود كفتم: حق به جانب آن دخترک است كه در 
جدايى جنين ماهروى شكيبا نتوان شد. يس از آن برخاسته قصد مريد كردم و 
به در ضمره بن مغيره بايستادم تا اينكه او با GLUE‏ و خادمان انبوه باز كشت. 
من برخاسته او را دعا گفتم و رقعه بدو دادم. چون رقعه بخواند و مضمون 
بدانست گفت: ای شیخ» ما دیگری به جای او گرفته ایم. اگر سر OT‏ داری که 


بدل او ببینی به درون آی. من به درون رفتم. OT‏ جوان» دخترکی را آواز داد. 


چون دخترک بیامد ديدم دختری است آفتابروی و سروقامت. 

ضمره بن مغيره رقعه بدو داد و به او گفت: جواب اين باز گوی. چون Ol‏ دختر 
رقعه بخواند گونه اش زرد شد و به من گفت: ای شیخ. از کردار استغفار کن. 
ايها الخليفه. در حال من بیرون آمدم و لنگ لنگان همیرفتم تا به خانه دخترک 
رسیدم. دستوری خواسته به نزد او شدم. خبر باز پرسید. گفتم: جز نومیدی 
خبری ندارم. دخترک گفت: باکی نیست. از قدرت خدای تعالی غافلی. آنگاه 
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پانصد دينار زر به من بداد. من از خانه به در آمدم. چون روزى چند بگذشت 
من از آن مكان در ميكذشتم كه غلامان و سواران بر در آن خانه ديدم كه از 
جانب ضمره بن مغيره آمده بودند و از آن دخترک تمنا می كردند كه به سوى 
ضمره باز گردد و UT‏ دختر قمرمنظر میگفت: لا والله که به روی او نگاه نخواهم 
کرد. 

و من از بهر شماتت ضمره بن مغيره سجده شکر به جا آوردم و نزد دختر 
شدم. آن ماهروی رقعه ای به من داد که OT‏ رقعه همه عجز و نیاز و 
عذرخواهی بود. يس از آن دختر مشتری طلعت هديتهايى که ضمره بن مغيره 
بدو فرستاده بود به من بنمود. سی هزار دینار قیمت داشت. پس از چندی 


همان دخترک را ديدم که به ضمره بن مغيره تزویج کرده بودند. هارون 


الرشید گفت: اگر ضمره بر من سبقت نمی کرد من Ol‏ دخترک را تزویج 
میکردم. 


حکایت اسحاق موصلی با شیطان 


و نیز حکایت کرده اند که اسحاق بن ابراهیم موصلی گفته است که: من شبی 
از شبهای زمستان در منزل خود بودم که در آن شب ابر جهان را فرو گرفته و 


باران چون سيل مى ريخت و از كل و باران. مردمان از رفتن و آمدن بازمانده 


بودند و نيز تنگدل بودم که نه کسی از ياران به سوى من می توانست بيايد و 


نه من به سوی ايشان رفتن می توانستم. يس با غلامک خود گفتم: جيزى بياور 


كه من با آن مشغول شوم. طعام و شراب حاضر آورد. من خواهى نخواهى 


طعام و شراب می خوردم و پیوسته از منظره. چشم به oly‏ دوخته بودم كه شايد 
کسی يديد آيد و با من مؤانست كند تا اينكه شب در آمد. من كني زكى را که 
دوست مى داشتم به خاطر آوردم كه او تغنى و عود زدن نيك مى دانست. با 
خود گفتم: اگر او امشب در نزد من باشد عيش بر من plod‏ است و اين فكرت 
و اضطراب از من دور خواهد شد. ناگاه ديدم کسی در بكوفت و گفت: محبوبه 
ای که بر در ایستاده بازگردد يا در آید؟ من با خود گفتم که: WLS‏ درخت 
آرزو به بار آمده. 
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در حال به سوى در برخاستم ديدم كه همان محبوبه است كه رداى سبز به 
خود ييجيده و جيزى از دیبا بر سر نهاده بود كه او را از باران باز دارد و تا 


زانوها در گل فرو رفته و جامه هاى او تر شده بود. به او گفتم: ای خاتون, ترا 


در ميان اين كلها كه به سوى من آورد؟ گفت: قاصد تو نزد من آمد و وجد و 


شوق ترا با من باز گفت. مرا جز اجابت مجالى نماند. من از اين كار در عجب 
شدم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و نود و ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شگفت ماندم و نخواستم که به او بگویم من کس 
نفرستادم. گفتم: منت خدای را كه پس از رنج دوری, ترا به من برساند. اگر 
ساعتی دير آمده بودی من به سوی تو می آمدم که بسی مشتاق تو بودم. پس 
من به غلام گفتم آب گرم حاضر آورد و خود. پایهای آن زیباروی بشستم. 


يس از آن جامه فاخر آورده بر وی بپوشانیدم و با هم بنشستیم. من طعام 
خواستم. از آوردن طعام منع کرد. گفتم: به vob‏ مایلی؟ گفت: آری. يس من 
قدحی چند بر او بپیمودم. آنگاه كفت که: تغنی خواهی کرد؟ گفتم: ای خاتون. 


من از بهر تو تغنی کنم. گفت: نمی خواهم. گفتم: یکی از کنیز کان را تغنی 
بفرمایم. گفت: نمی خواهم. گفتم: تو خود تغنی کن. گفت: من نیز تغنى نکنم. 
گفتم: کیست که از بهر تو تغنی کند؟ گفت: بیرون شو و کسی را از بهر تغنی 
حاضر آور. 

من به فرمانبرداری او بیرون رفتم ولی نوميد بودم و يقين داشتم که کسی 
نخواهم CSL‏ و همی رفتم. به شارع رسیدم. باغبانی را ديدم که عصا بر زمين 
می کوبد و همی كويد که: خدای تعالی به کسانی که من در نزد ايشان بودم 
پاداش نیکو ندهاد که اگر من تغنى کردم كوش به من نداشتند و اگر خاموش 
بنشستم مرا مسخره کردند. من به آن نابینا گفتم: مگر تو مغنی هستی؟ گفت: 
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آری. گفتم: سر آن داری که بقيت شب نزد ما بسر برى؟ گفت: اگر مؤانست 
من همی خواهی دست من بكير. من دست او بگرفتم و به سوى خانه آوردم و 
به محبوبه گفتم: ای خاتون. یکی مغنی نابينا آوردم که ما از تغنى او لذت بريم 
و او ما را نبیند. دخترک گفت: نزد منش آر. من آن نابينا به خانه اندر آورده 
طعام حاضر كردند. اندكى طعام خورد و دست بشست آنگاه شراب حاضر 
آوردم. سه قدح شراب بنوشيد و با من گفت: تو كيستى؟ گفتم: اسحاق بن 
ابراهيم. كفت: من نام ترا شنيده بودم و اكنون از منادمت تو فرحناك شدم. 
من گفتم: من نيز از خرسندى تو خرسند شدم. پس از OT‏ گفت: ای اسحاق. 
تغنی کن. من عود بگرفتم و تغنی کردم و آوازه به انجام رسانیدم. با من گفت: 
ای اسحاق. نزدیک است که مغنی شوی. من از اين سخن برآشفتم و عود از 
دست بینداختم. يس با من گفت: نزد تو کسی هست که نیکو تغنی تواند کرد. 
گفتم: در نزد من دخترکی است. گفت: او را به تغنی بفرمای. آنگاه دخترک 
تغنی کرد. OT‏ نابینا گفت: در اين صنعت. کاری نکرده ای. دخترک در خشم 


شد و عود بینداخت و گفت: آنچه در نزد ما بود آشکار کردیم. اگر ترا هنر 


بیش از اين باشد به ما بنما. نابينا گفت: عودی نزد من آورید که دست به او 
نرسیده باشد. من خادم را گفتم عودی جدید بیاورد. شيخ نایینا تارهای عود 
محکم کرد و راهی زد که من OT‏ را نمیدانستم. آنگاه تغنی کرده اين دو بيت 


بر خواند: 


آمد بر من آن صنم دلفریب» دوش!۱ 

هنكام آنکه شب ز حبش لشکر آورد 

بنشست و كفت ره مده ایدر رقیب را [ایدر= اینجا 

كرجه رسالت از يدر و مادر آورد [رسالت- نامه» خبر] 

ابراهیم گفته است که: آن دخترک به گوشه چشم به من نظر کرد و گفت: در 
ميان من و تو رازی بود. ساعتی OT‏ را نهفتن نتوانستی و به اين مرد باز گفتی. 
من سوگند ياد کردم و معذرت گفتم و دست او را بوسه داده پستان او 
بفشردم و لبان pry jor‏ تا اينكه بخندید. يس از آن روی به آن نابینا کرده و به 
او گفتم: تغنی کن. نابینا عود بگرفت و به اين دو بيت تغنی کرد: 

زنخدانش گرفتم با دو انگشت 

ربودم از لبانش بوسه بسیار 

گهی سنبل چریدم زان دو گیسو [چریدم- تمتع بردم| 

گهی سوسن خریدم زان دو رخسار 

من با دخترك گفتم: ای خاتون. از اين حالت که ما داشتیم او را که آ گاه کرد؟ 
گفت: راست گفتی. 


آنگاه از آن نابینا پرهیز کردیم و او از بهر دفع پلیدی بر پای خاسته بیرون 
رفت و باز گشتن را دير کرد. ما به طلب او بیرون شدیم او را نيافتيم و درها 
بسته و کلیدها نزد کنیز OWS‏ بود و ندانستیم که او به آسمان بر شد و يا به 
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زمين فرو رفت. آنگاه دانستم که او ابليس است. گفته شاعر به خاطر آوردم 


كه اين دو بيت گفته بود: 
مانده در كار تو ای ابلیس. حيرانم كه چون 
سجده بر آدم نكردى از تكبر ای شگفت 


بهر فرزندانش اینک غلتبانی می کنی 


| ۱ - واژه «دوش» در ترحمه تسوجی موحود نیست؛ بر اساس دیوان لامعی 
گر گانی اصلاح شد | 


حکایت ابراهیم موصلی و غلام 


و نیز حکایت کرده اند که ابراهیم بن اسحاق موصلی گفته است که من روزی 
در منزل خود نشسته pry‏ که در کوفته شد. غلام من بیرون رفت و باز گشته با 
من گفت: بر در جوانی است نکوروی که دستوری همی خواهد. من دستوری 
دادم. جوان درآمد و بر وی اثر بیماری بود. به من گفت: دير گاهی است که 
ملاقات تو همی طلبم و مرا با تو احتیاجی است. گفتم: حاجت تو چیست؟ در 
حال سيصد دینار بیرون آورده در پیش من بگذاشت و گفت: همی خواهم که 
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اينها از من قبول كنى و لحنى در آن دو بيت كه گفته ام به من بياموزى. گفتم 


آن دو ست كدام است؟ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب ششصد و نود و هفتم بر dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابراهیم به آن جوان گفت: دو بيت کدام است؟ آن 
جوان اين دو بيت بر خواند: 

گر نگیرد روی و يشت اندر جوانی جين و خم 

اين دو حال اندر جوانی من چرا دارم به هم؟ 

جعد دلیندان مگر روی مرا داده Cowl‏ جين 

زلف بت رویان مگر يشت مرا داده است خم 

من از برای اين دو بیت. لحنی چون لحن نوحه ساخته بخواندم. Ol‏ جوان 
بیخود شد. گمان کردم که او بمرد. چون به خود dol‏ به من گفت: دو بیت؛ 


دوباره برخوان. من او را به خدا سو گند دادم كه نخوانم و گفتم ey‏ آن دارم 


که تو بمیری. گفت: كاش بمیرم و پیوسته تضرع و زاری می کرد تا مرا بر او 
رحمت آمد و دو بيت دوباره برخواندم. فریادی سخت تر از نخستین بر کشید 
و بیخود شد. من مردن او را يقين کردم و كلاب بر او فشاندم تا به خود آمد و 
بنشست. من به سلامت او شکر گویان شدم و زرهای او را در پیش او بنهادم و 
به او گفتم: مال خود بگیر و از من باز گرد. گفت: مرا حاجت بدین مال نیست و 
دو برابر ol‏ مال ترا بدهم اگر OT‏ لحن اعادت کنی. مرا از وعده مال» خاطر 
بگشود. گفتم: لحن اعادت كنم ولکن به سه شرط: یکی اينكه در نزد من 
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بنشينى و طعام بخورى تا تنت قوی شود و شرط ديكر اينكه شراب بنوشى که 
حزن از تو دور كند و شرط سيم اينكه حكايت خود با من باز گویی. 
يس هر سه شرط به جا آورد و كفت: من مردى هستم از din do‏ به قصد تفرج 


بيرون امدم و از راه عقيق روان شدم. 
is van‏ ل ۰ 
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دختر کی در ميان دختران ديدم كه بدان خوبى صورتى نديده بودم كه آن روز 


رادر نزهتكاه بسر بردند. يس از آن بازكشتند. مرا در دل زخمى يديد آمد كه 
به شدنى نبود. يس من از زنان جستجو همى كردم كسى نيافتم كه خبر ايشان 
با من بگوید. من از غايت اندوه بيمار شدم و حكايت خود با یکی از 
خویشاوندان باز گفتم. او گفت: بر تو باکی نیست که اين ایام بهار است و در 
اين زودی بارش ببارد. آنگاه من با تو بیرون رویم و ترا به مقصود بر سانم. 

دل من از اين سخن آرام كرفت تا اينكه باران ببارید. مردم به تفرج عقیق 
برآمدند. من نیز با ياران و پیوندان بیرون رفتم و در همان مکانی که نخست 


نشسته بودم بنشستم. ساعتی نرفت که همان دختران يديد شدند. من به 
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دختر کی از ييوندان خود گفتم كه: به نزد اين دخترک شو و به او بگو كه اين 
مرد می كويد كه شاعر اين بيت نكو كفته: 

زديدنت نتوانم كه ديده بردوزم 

اگر معاينه بينم كه تير می آيد [معاينه- به چشم. عيان] 

آن دخترک به Gow‏ آن يريروى رفت. آنچه من گفته بودم به او كفت: او در 
جواب كفت كه: به آن مرد بكو كه شاعر به اين بيت نيكو جواب داده: 
مشغول عشق جانان كر عاشقيست صادق 

در روز تيرباران بايد كه سر نخارد 

يس من از سخن گفتن خاموش نشستم و از رسوايى هراس كردم و در حال 
برخاستم. آن دخترک آفتابروی از برخاستن من بر ياى شد. من بر اثر او 


روان شدم و منزل او بشناختم. يس از آن با یکدیگر آمد و شد داشتیم تا اینکه 


خبر ما شايع شد و يدر او قضيت بدانست. 

آن كاه پیوندان من به خواستگاری دخترک به Gow‏ يدر او برفتند. يدر او 
گفت: اگر پیش از آنکه رسوایی روی دهد به من گفته بودید مضایقت نمی 
کردم ولیکن اکنون اين کار شهرت يافته. اگر من او را به پسر شما تزویج كنم 
سخنان مردمان راست خواهد شد. 

ابراهیم گفته است که: من آوازه به او اعادت کردم و او منزل خود به من 


بشناسانید و باز گشت. روزی در نزد جعفر بن یحیی pale‏ آمدم و شعر آن 
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جوان بخواندم. جعفر در طرب شد و قدحى چند بنوشيد و به من كفت كه: ای 


ابراهيم اين شعر از كيست؟ من حديث OT‏ جوان به او گفتم. مرا به حاضر 


آوردن آن جوان بفرمود. و برآوردن حاجت او را وعده داد. من به سوى آن 
جوان رفته او را حاضر آوردم. جعفر حديث دوباره يرسيد. آن جوان حديث 
خود بازكفت. جعفر گفت: در ذمت من است كه آن دختر به تو تزويج كنم. 
يس آن جوان» خوشوقت شد و با ما بنشست. چون بامداد شد جعفر به سوى 
هارون الرشيد خليفه. سوار كشت و حديث شبانه با او باز گفت. خليفه همه ما 
را بخواست و به اعادت همان آوازه بفرمود. من آوازه بخواندم. در طرب شد. 
يس از آن كتابى به عامل حجاز نوشته يدر دخترک را بخواست. زمانى نرفت 
كه يدر دختر با 

جوان تزويج MS‏ و صد دينار زر سرخ بر وى عطا فرمود و پیوسته آن جوان از 
ندیمان جعفر بود تا اينكه حادثه جعفر روی داد. آنگاه آن جوان به مدینه 
باز گشت. والله اعلم. 


pole ابی‎ wig حکایت‎ 


و نیز حکایت کرده اند که ابوعامر بن مروان را غلامی از نصارا به هدیت آورده 


بودند 4S‏ هيج ديده اى به نيكويى او ندیده بود. 


ملک ناصر را چشم بر آن غلام بيفتاد و به خواجه او كفت كه: اين غلام از 


كجاست؟ وزير گفت: او از نزد پروردگار است. ملک ناصر گفت: LT‏ مرا به 
با آن غلام به سوى ملک فرستاد و به او كفت: تو نيز از جمله هديتها هستى و 


اگر ضرورت نمی بود من از جان در نميكذشتم و اين بيت به او نوشت: 


فرستادم يكى سروت به مجلس 


كه جاى سرو اندر بوستان به 


ملک pol‏ غلامک را خوش داشت و مالى بسيار بدو داد. يس از آن از برای 


وزير دخترکی به هديت بياوردند. وزير هديتى بزر گتر از هدیت نخستين با 
كنيز ك به سوى ملك ناصر بفر ستاد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ششصد و نود و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزیر. کنیزک به سوى ملک ناصر فرستاد و اين بيت 
یکی Cal‏ فرستادم به ایوان 

که جای ماه اندر آسمان به 

کنیزک را در نزد ملک جایگاه بلند شد و رتبت افزون گشت. يس از آن یکی 
از دشمنان ایوعامر وزیر. در نزد ملک pol‏ بدگویی کرد و كفت ابوعامر را 
عشق به آن غلامک SL‏ است و هر وقت که شراب مینوشد ياد غلام همیکند و 
از هدیه كردن او پشیمان است. آنگاه pol‏ کتابی از زبان غلام بدین مضمون 
بنوشت که: ای خواجه. من از آن تو بودم و پیوسته با تو عيش همی گذاردم و 
من اکنون اگر جه در نزد سلطان هستم ولکن دوست می دارم که باز با تو 
باشم ولی از سطوت ملک بیم دارم. تو با حیلتی مرا از او بخواه. 

پس ملک اين کتاب به غلامکی خردسال داده او را بسپرد که به وزير بگوید 
که اين OLS‏ از فلان غلام است. غلامک برفت و نامه بداد. چون ابوعامر از 
مضمون OLS‏ آ گاه شد در يشت او اين ابیات بنوشت: 

منم نیک و بد دیده روز گار 


نيايد ز من اين چنین زشت کار 


Rob‏ کی كنم در تو ای خير خير |= سر گشته. بیهوده] 
كه نخجير نتوان گرفتن ز شير 


ترا هديه دادم به ايوان شاه 


كه در جرخ و بستان سزد سرو و ماه 


كرفتم كه بودى تو خود جان من 
جو جان رفت هركز نبايد به تن 
چون poli‏ بر جواب آكاهى OSL‏ از فطانت ابوعامر وزير شگفت ماند و 


سخنان بدكويان را يس از آن ننيوشيد. 


[يايان حكايات پراکنده| 
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[زينب نصابه. احمد be‏ امير حسن شرالطريقء باز ركان زاده سيد 
حسن. صباغ حاج محمد. شيخ ابوالحملات. استاد عذره يهودى. حاجى 


مسعود دلاى مغربى. على كتف الحمل. شيخ ابوعلى دربان| 


ونيز حكايت كرده اند كه در عهد خلافت هارون الرشيد دو مرد بودند: يكى 
احمد دنف نام داشت و دیگری را حسن شومان مى گفتند و هر دو خداوند 
مكر و حيلت بودند و كارهاى عجيبه از ايشان سر می زد و بدان سبب خليفه 
ايشان را خلعت داده احمد را مقدم ]= پیشاهنگ] dingo‏ و حسن شومان را 
مقدم میسره کرده بود و به هر یکی از ایشان در ale‏ هزار دینار می داد و 
ایشان هر یکی چهل مرد در زیر حکم داشتند. 

روزی احمد دنف با حسن شومان و هشتاد تن زیردستان ایشان سوار همی 
رفتند و منادی به حکم خلیفه ندا در می داد که جز احمد دنف. مقدم dione‏ 


كس نیست و بجز حسن شومان کسی به سرهنگی میسره نشاید و ایشان 


مسموع الکلمه و محفوظ الحرمه! ! هستند. و در شهر بغداد عجوزی بود دلیله 
محتاله نام و دختر او را زینب نصابه می گفتند. 


چون اين ندا بشنيدند زينب به مادر خود گفت: ای مادر. ببين که اين احمد 
دنف است كه از مصرش براندند. اكنون در بغداد به وسيلت كيد و حيلت از 
نزديكان خليفه و مقدم ميمنه كرديده و اینک حسن شومان كه يسرى بود کل 
|= کچل ] و اكنون مقدم ميسره كرديده و ايشان را در هر صبح و شام سفره ای 
است نهاده و هر يكى از ايشان در هر ماهى هزار دينار از خليفه بستانند و ما 


در اين خانه نشسته ایم. نه رتبتى داريم و نه مقامى و هيج كس نام ما نمی 


پرسد! و شوهر dds‏ محتاله پیش از آن در بغداد مقدم ميمنه بود. جون او 


بمرد او را دو دختر بر جای ماند. یکی از آن دختران شوهر داشت و او را 
پسری بود احمد لقیط نام و دختر دیگرش شوهر نداشت و او را زينب نصابه 
می گفتند و همانا دلیله خود خداوند حیلت و خدیعت بود و با كيد و مکر. افعی 
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از سوراخ به در می آورد و ابليس را مكر می آموخت و شوهر او در ماهى هزار 
دينار از خليفه وظيفه داشت و كبوترانى كه كتب و رسائل می بردند تربيت 


ميكرد. و در نزد خليفه هر يرنده در وقت حاجت از فرزندان او عزيزتر بود. 
پس زینب به مادر خود گفت: برخیز و حیلتی برانگیز شاید که بدان سبب 


آوازه ما در بغداد بلند شود و وظیفه پدر به ما دهند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| | - مسموع الکلمه و محفوظ الحرمه یعنی کسی که واجب است كلامش شنیده 


شود و حرمتش حفظ شود 


چون شب ششصد و نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زینب نصابه به مادر گفت: برخیز و حیلتی بساز که 
شاید بدان سبب نام ما در زبانها پیفتد. دلیله گفت: ای دختر. به جان تو سو گند 
امروز در بغداد حیلتهای بزر گتر از حیلت احمد دنف و حسن شومان يديد 
آورم. 

در حال دلیله برخاسته نقابی بر رخ Coughs‏ و جامه فقرا و صوفیان در پوشید 
و جبه پشمین در بر کرد و منطقه عریض بر ميان بست و ابریقی برداشته پر از 
آب کرد و سه دینار زر در دهان ابریق بگذاشت و دهان ابریق را ببست و 


سبحه هزار دانه از كردن آویخت و علمی را که گلاله های ]= منگوله, کاکل] 
سرخ و زرد داشت گرفته بیرون آمد. نام خدا بر OL)‏ همی راند و تسبیح 
همیگفت ولکن در دل خیال tho‏ داشت. و از کویی به كويى همی رفت تا 


اينكه به کوچه ای رسید که آن کوچه را رفته و OT‏ زده بودند. و در آنجا دری 


دید بلندکریاس که عتبه ]= درگاه| او را رخام و مرمر گسترده اند و مردی 
مغربى دربان OT‏ در است. و OT‏ خانه. خانه امير حسن شرالطریق بود. و او زنی 
نیکوروی داشت و در شب زفاف. آن زن. شوهر را سوگند داده بود که جز او 


زنی نگیرد و بجز خانه خود در خانه ای نخسبد. 
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روزی از روزها امير حسن به دیوان بر آمد. هر امیری را دید که یک پسر يا 
دو پسر همراه دارد. چون از دیوان باز كشت آينه ای خواسته در آینه نظر کرد 
سفیدی موی زنخ را به سیاهی آن غالب دید. خشمگین به نزد زن خود در 
آمد. زن او را سلام داد. امير حسن گفت: از من دور شو که من از روزی که ترا 
دیده ام خوشی از من دور گشته! زن گفت: اين سخن از بهر چیست؟ امير 
حسن گفت: در شب نخست مرا سو گند Gold‏ که جز تو زنی نگیرم. امروز امرا 
را دیدم که هر یکی پسری al pom‏ دارد. مرگ را به خاطر آوردم و از اينكه مرا 
پسری و دختری نیست. محزون شدم و هر كس که پسر ندارد نام او از صفحه 


روز JIS‏ سترده شود و سبب غم من اين است که تو عقیم هستی! زن به او 


گفت: جرم از من نیست که تو خود سترونی. امير حسن گفت: چون از سفر 


باز گردم زنی خواهم گرفت. اين بگفت و از نزد زن بیرون شد. 


لبسّت لباس الفقراءء وأخدَّت راية في يدهاء وسارت من زقاق إلى زقاق. 
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در ul‏ هنكام دلیله محتاله بر آن در رسید و چشمش بر آن زن افتاد. با خود 


گفت: ای دلیله. به از اين نیست که اين زن را از خانه بیرون بری و جامه ها و 
زرینه Gla‏ او را بستانی. يس در آنجا ایستاده نام خدا همی برد و تسبیح همی 
كفت كه زن امير حسن را چشم بر عجوزی افتاد که جامه های پشمینه پوشیده 
به قبه نور همی ماند. زن امير حسن بگریست و با کنیزک خود گفت: بیرون 
شو و دست شيخ ابوعلی دربان را بوسه ده و به او بكو که اين شيخه را به درون 
ails‏ راه دهد که از دم و قدم او برکت یابم. در حال کنیز ک فرود آمد و بوسه 
به دست دربان داد و به او گفت: خاتون فرمود که: اين شیخه را به درون خانه 
راه ده تا از دم و قدمش prio‏ ک شویم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصدم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون کنیزک. GAT‏ خاتون با دربان باز گفت دربان 
پیش رفته خواست که دست عجوز ببوسد. عجوز به او گفت: از من دور شو که 
می ترسم بر وضوی من شکست آید. دربان بسیار پریشان روز گار بود و 
اجرت سه dab‏ در ذمت امير حسن داشت و نمی توانست که اجرت از امير 
بستاند. پس به عجوز گفت: ايها الشيخه. مرا از ابریق خود بی ده که از او 
متبرک شوم. عجوز ابریق از دوش بگرفت و دهان ابریق بگشود و آن سه 
دینار که در ابریق گذاشته بود بر زمين افتاد. دربان دینارها برچیده به نزد 
عجوزک آورد و به او گفت: ای مادر. اين سه دینار از ابریق تو بر زمين افتاد. 
اينها را يس گیر. عجوز گفت: آنها را از من دور كن که من از دینار در گذشته 
ام. تو آنها را در معیشت خود صرف كن و بدل كير به آنکه ترا در ذمت امير 
است. دربان گفت: سبحان dl‏ اين شيخه از خداوندان مکاشفه و تصرف است 
که حالت من بدانست. 

آنگاه کنیز ک پیش آمده دست دلیله ببوسید و او را به قصر اندر برد. چون 
دلیله نزد خاتون رفت خاتون برخاسته او را سلام داد و دست او را ببوسید و 


طعام حاضر آورد. دلیله گفت: ای دختر. من جز طعام بهشت چیزی نمی خورم 


و همه سال روزه میدارم مگر ينج روز ولکن ای دختر. ترا محزون همیبینم. 
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قصد من اين است كه سبب حزن با من بازكويى. زن امير حسن گفت: ای 
مادر. من در شب نخستین. شوهر خود را سوگند داده بودم که جز من دیگری 
تزویج نکند. اکنون پسران مردم را دیده بر ایشان رشک برده است و با من 
می كويد که تو عقیم هستی, من به او گفتم جرم از من نیست که تو سترونی و 
از من در خشم گشته بیرون رفت و گفت: چون از سفر باز گردم زنی دیگر 
تزویج کنم. ای مادر. بيم من از OT‏ است که مرا طلاق كويد و زن دیگر تزویج 
کند که او را مال و ضياع و slic‏ بسیار است. اگر او را پسری از زن دیگر به هم 
رسد مال از OT‏ او خواهد بود. دلیله گفت: ای دختر» مگر تو از برکت شيخ 
ابوالحملات غافلی که اگر مدیون, او را زیارت MS‏ دين او ادا شود و اگر عقیم 
او را زیارت کند آبستن گردد. زن امير حسن گفت: ای مادر. من از روزی كه 
اين خانه آمده ام به تعزیت ]= تسلیت گویی] و تهنیت ]= شادباش گویی] 
بیرون نرفته ام. دلیله گفت: ای دختر. من ترا با خود ببرم تا زیارت 
ابوالحملات کنی و از او آبستنی خواهی و از بهر او نذر گویی که اگر شوهر تو 
از سفر آید و تو به پسری يا دختری آبستن شوی آن فرزند را به خدمتگزاری 
شيخ ابوالحملات دهی. 

در حال زن امير حسن برخاست و زرینه های خود آنچه در صندوق داشت 


بپوشید و با کنیز ک خود گفت: خانه نگه دار تا من باز كردم. آنگاه از قصر خود 


فرود آمد. شيخ ابوعلی دربان پیش رفته گفت: ای خاتون. قصد کجا کرده ای؟ 
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گفت: ای دربان. به زيارت ابوالحملات همی روم. دربان گفت: به خدا سوگند 
که اين شيخه از اولیاست. از آنکه سه دینار به من بداد و من از او مسئلت 
نکرده» بدانست که من محتاجم. 

القصه عجوزء OF‏ امير حسن شرالطریق را بیرون آورده به او گفت: ای دختر. 
چون شيخ ابوالحملات را زیارت کنی انشاءالله آبستن شوی و از برکت اين 
شيخ شوهرت بر تو مهربان شود و از او سخنی که خاطر تو برنجد نخواهی 
شنید. و عجوز با خود می كفت که: من اين را در کجا برهنه كنم كه مردم در 
هر رهگذر گروه گروه هستند. آنگاه با او گفت: ای دختر» چون من بروم. تو 
از دنبال من بيا و از من چندان دور شو که مرا ببينى که خداوندان نذر و حاجت 
همی خواهند دست من ببوسند و حاجت از من بطلبند. يس عجوز از پیش و 
آن زن دورتر همی رفتند تا در بازار به دکان بازرگان سيد حسن نام برسيدند 


که آن پسر را خط به عارض نرسته بود و جمالی رشک قمر داشت. آن پسر 


صدای خلخال آن زن بشنید و خرامیدن او بدید. چشم بر وی دوخته حیران 


همینگریست. عجوز چون اين حالت بدانست به آن زن اشارت کرد که در 
برابر اين دکان بنشین تا من به Gow‏ تو باز گردم. OF‏ امير حسن در برابر 
دکان بازرگان زاده بنشست و باز ركان زاده به حيرت به سوی او همینگریست 
که عجوز پیش رفته باز ركان زاده را سلام داد و به او گفت: ترا نام سيد حسن 


و پسر خواجه محسن هستی؟ آن پسر گفت: آری مرا نام سيد حسن است. تو 
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نام من از كجا دانستى؟ عجوز كفت: مرا اهل خير به سوى تو دلالت كردند. 
بدان که اين دخترى. دختر من است و او يدرى داشت توانگر. چون يدر او 
بمرد. مالى بسيار به ميراث بكذاشت و او اكنون بزرگ شده و خردمندان گفته 
اند كه از بهر دختر خود شوهر بجوى و اين دخترک در تمامت عمر جز امروز 
بیرون نیامده و اکنون همی خواهم که به اشارت خداوندان خير او را به تو 
تزویج كنم و اگر dle pw‏ کم داشته باشی ترا سرمایه دهم و به جای یک دکان 
دو دکان از بهر تو بگشایم. بازرگان زاده با خود گفت: من از خدا یک چیز 
خواسته بودم و سه چیز به من رسانید. من زن از او خواسته بودم او زر و زن و 
خانه به من رسانید. 


يس از آن به عجوز گفت: ای مادر. مادرم دير گاهی است همی خواست از بهر 


من تزویج کند. ولی من راضی نميشدم و به او می گفتم که: من OF‏ نخواهم 
كرفت مگر کسی را که به عيان ببینم. آنگاه عجوز به او گفت: چون چنین 
است برخیز و بر اثر من بيا تا من دخترک را tap‏ به تو بنمایم. در حال 
باز ركان زاده برخاست و بدره ای که هزار دینار زر داشت با خود بگرفت و با 
خود گفت: شاید که مرا حاجت به زر و سیم افتد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز با سيد حسن گفت: كمى دورتر از اين 
دخترک ly‏ چنان که او را ببینی. يس از Ol‏ عجوز با خود كفت که: بازرگان 
زاده را با اين دختر به کجا برم و ایشان را چگونه برهنه کنم؟ 

القصه عجوز روان شد و زن امير حسن بر اثر او و بازرگان زاده از يى آن زن 


همی رفتند تا اينكه عجوز به دکان صباغی برسید كه حاج محمد نام داشت و 


آن صباغ» پسران و دختران دوست می داشت. دید که عجوزی می آید و بر 


اثر او دختری و پسری همی آیند. 

يس عجوز در نزد او بنشست و او را سلام داد و به او گفت: حاجی محمد صباغ 
تویی؟ گفت: GIT‏ جه می خواهی؟ عجوز گفت: اين دختر نکوروی با اين پسر 
قمرمنظر. پسر و دختر من هستند. من ايشان را تربیت کرده ام و مالی بسیار 
بر ایشان صرف نموده ام و مرا خانه ای هست بزرگ. اکنون آن خانه شکست 
یافته. مهندس با من گفته است که در جای دیگر بنشین و اين خانه تعمیر کن. 
من به جستجوی GE‏ بیرون آمدم. اهل خير مرا به سوی تو دلالت کردند. 
قصد من اين است که پسر و دختر مرا در خانه خود جای دهی. صباغ با خود 
گفت: زهی بخت ساز گار که اين هر دو نعمت را به من راهنمایی کرد و به 


عجوزه گفت: راست گفته اند. مرا خانه ای هست ولکن GE OT‏ مرا در کار 
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است |= خانه در حال استفاده است]. عجوز گفت: ای فرزند. من بيش از یک 


ماه در خانه تو نخواهم بود و اگر ترا مهمانى رسيد من به ضيافت ايشان قيام 
كنم. در حال صباغ كليد خانه به در آورده به عجوزه داد. عجوزه كليد كرفته 


روان شد و زن امير حسن با باز ركان زاده بر اثر او همی رفتند تا به كوجه 
برسيدند. عجوز در خانه بكشود و خود به خانه اندر شد و زن امير حسن نيز از 
پی او به خانه در آمد. عجوز به او كفت: ای دختر. اين خانه. خانه شيخ 
ابوالحملات و محل برآمدن حاجات است و به او گفت: به غرفه اندر شو و 
چادر به یک سو نه تا من به نزد تو آیم. دختر به غرفه درآمد و بنشست آنگاه 
باز ركان زاده برسید. عجوز پیش رفته به او كفت که: در ساحت GIS‏ بنشین تا 
دختر خود بیاورم و به تو بنمایم. پسر در ساحت خانه بنشست و عجوز نزد 
دختر شد و به او گفت: ای دخترک» همی خواهم که شيخ ابوالحملات را پیش 
از آنکه زائران هجوم آورند زیارت کنی ولکن ای دختر بر تو بیمی دارم. OF‏ 
امير حسن گفت: بیم تو بر من از بهر چیست؟ عجوز گفت: پسر من مجذوم 
است و زمستان از تابستان نشناسد و پیوسته UL po‏ در اینجا ایستاده و او نقیب 

مهتر| شيخ ابوالحملات است. اگر دختری چون تو به زیارت شيخ 
ابوالحملات آید آن پسر او را بگیرد و از شوری که در سر دارد جامه های او 


پاره کند. اکنون تو جامه بركن و زرینه به یک سو نه تا من از بهر تو نگاه دارم. 
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در حال آن زن جامه بر کند و زرينه ها بيرون آورده به عجوز بداد. عجوز به او 
گفت: من اين جامه ها در صندوق شيخ ابوالحملات بگذارم تا متبر ک شود. 

پس عجوز جامه و زرينه از او بگرفت و او را با یک پیراهن و شلوار گذاشته 
بیرون شد و به نزد بازرگان زاده آمد. دید که در انتظار نشسته, به عجوز 
گفت: کجاست دختر تو که من او را ببینم؟ در حال عجوز تپانچه بر سر و سینه 
خود زد. بازر گان زاده به او گفت: جه حادثه روی داده؟ عجوز گفت: همسايه 


بد مباد كس را که همسایگان من چون ترا با من بدیدند از من باز پرسیدند. 


گفتم که دختر خود بدو تزویج خواهم کرد. ايشان را بر تو رشک آمده با 


دختر من گفته اند: مگر polo‏ تو از مؤونه ]= هزینه] تو به رنج اندر است که ترا 
به کسی که مجذوم است تزویج می کند؟ من به او سوگند ياد کردم که ترا 
عریان بر وی بنمایم تا بداند كه تو از جذام بری هستی. اکنون بیم مدار که 
چنان كه تو او را عریان خواهی دید ترا نیز عریان بر او بنمایم. بازرگان زاده 
جامه بر کند و بدره هزار دینار در ميان drole‏ بگذاشت و با عجوز گفت: 
دخترک را بیاور تا مرا Ob pe‏ ببیند. عجوز به او گفت: جامه های خود را به من 
بسپار تا از بهر تو نگاه دارم. بازرگان زاده جامه های خويش با بدره زر به 
عجوز داد. عجوز آنها را گرفته بر روی dole‏ ها و زرینه های دخترک گذاشته 
از خانه به در آمد و در بر ایشان ببست و از پی کار خویشتن شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب هفتصد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون عجوز جامه و زرینه دخترک با جامه و زرهای 
بازر گان زاده به در آورد آنها را در نزد مردی عطار بسپرد و خود به سوی 
صباغ رفت. او را ديد که در انتظار عجوز نشسته. چون عجوز را دید به او 
گفت: انشاءاللّه. خانه شما را پسند افتاده. عجوز گفت: ترا خانه آباد باد كه خانه 
بابر کتی است و اکنون من می روم که حمال بیاورم تا چیزهای خانه خود در 
آنجا نقل كنم ولکن فرزندان من آرزوی چاشت دارند. تو اين یک دینار از من 
بكير و از بهر ایشان چاشت مهيا كن و خود نيز با ايشان چاشت همی خور تا 
من باز گردم. صباغ گفت: من دکان به که سپارم؟ عجوز گفت: به شاگرد 
بسپار. آنگاه صباغ. دکان به شاگرد سپرده ظرفی برداشت. از بهر تهیه چاشت 
روان گشت. صباغ را کار بدینجا رسید. 

و اما عجوز چیزهایی که به عطار به ودیعت سپرده بود بگرفت و به دکان صباغ 
در آمد و به شاگرد صباغ گفت: تو از پی استاد رو. من در همین مکان به انتظار 
شما نشسته ام. چون شاگرد از پی استاد برفت عجوز همه آنچه در دکان بود 


جمع آورد. ناگاه مردی هیزم فروش که دراز گوشی در پیش داشت برسید. 


عجوز به او گفت: LT‏ تو صباغ را میشناسی يا نه؟ هیزم فروش گفت: میشناسم. 


عجوز گفت: آن مسکین مفلس گشته و وامی بسیار دارد. پیوسته او را در 
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زندان كنند و من او را خلاص دهم. اكنون قصد من اين است که بی چیزی او 


ثابت كنم و همی خواهم كه متاعهاى دكان را به خداوندان آنها برسانم و از تو 


می خواهم که درازگوش به من دهى تا متاعهاى مردم بر آن بار كنم و تو اين 
یک دینار. كرايه دراز كوش بستان و يس از رفتن من سنگ به دست گر فته 
آن جه خمره و طغار ]= تشت سفالين] در دكان هست بشكن که اگر امناى 
قاضى از بهر تحقيق برآيند در دكان جيزى نيابند. هيزم فروش كفت: صباغ را 
بر من بسى احسان است. من به ياداش احسانهاى او اين كار بكنم. 


فأخدّت الحوائخ وحملّتها فوق الجمّار» وسترٌ عليها الستار. 


آنگاه عجوز متاعهای دکان گرفته به درازگوش بار کرد و به سوی خانه خود 


روان شد. 


چون به خانه برسيد دختر او گفت: ای مادر. دلم در نزد تو بود. باز گو كه جه 
حیلت کرده ای؟ عجوز گفت: به چهار تن چهار حیلت کرده ام. زن امير حسن 
و باز ركان زاده و صباغ و هیزم فروش را حیلت کرده همه چیزهای ایشان را به 
دراز كوش هیزم فروش بار کرده آورده ام. زینب گفت: ای مادر, مگر در اين 
شهر زند گانی نخواهی کرد که زن امير حسن را برهنه کرده ای؟ عجوز گفت: 
ای دختر. من از هیچ کدام باک ندارم مگر از هیزم فروش که او مرا می 
شناسد. دلیله را کار به اینجا رسید. 


و اما صباغ. تهیه چاشت دید و بر سر خادم بگذاشت و بر دکان بگذشت دید 


که هیزم فروش خمره و طفار همیشکند و در آنجا از متاع مردم چیزی بر 
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جای نمانده» بانگ بر هیزم فروش زد. هیزم فروش را چون چشم بر وی افتاد 
به او گفت: ای استاد. الحمد لله على السلامه. دلم در نزد تو بود. صباغ گفت: 
مرا جه روی داده كه دل تو در نزد من بود؟ هیزم فروش گفت: تو بی چیز 
گشته ای. می خواستند در بی چیزی تو حجتی بنویسند. صباغ گفت: اين سخن 
با تو که گفت؟ هیزم فروش گفت: اين سخن از مادر تو شنیدم و او مرا به 
شکستن خمره ها و طفارها بفرمود که مبادا امنای قاضی در دکان تو چیزی 
دريابند. صباغ گفت: ای مجنون. جه میگویی؟ مادر من دير گاهی است Dd po‏ 
يس تپانچه بر سر و سینه خود زد و گفت: ای تلف کننده مال من و مردم! 


آنگاه هیزم فروش نیز گریستن آغاز کرد و گفت: ای تلف کننده دراز كوش 


من. پس از آن هیزم فروش به صباغ در آویخت که دراز كوش من بيار و صباغ 


بر او آويخته مشت بر وی زد و به او گفت: عجوز حاضر آور! مردمان بر ایشان 
گرد آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. صباغ و هيزم فروش به يكديكر بياويختند. مردمان 
بر ايشان گرد آمدند و حكايت از صباغ باز يرسيدند. هيزم فروش گفت: من 
حكايت از بهر شما حديث كنم. يس ماجرا بر ايشان بیان كرده و گفت: مرا 
كمان اين بود كه من به صباغ خوبى مى كنم. جون او مرا بديد تيانجه بر سر و 
سينه خود زد و با من گفت: مرا مادر دير كاهى است كه در گذشته و من نيز 
دراز گوش از او می خواهم که درازگوش من به سبب او تلف گشته. مردمان 
گفتند: ای Fluo‏ تو اين عجوز را می شناسی, از ASST‏ از او ايمن گشته دکان بر 
وى سپرده ای؟ صباغ گفت: لا cally‏ من او را نمی شناسم او امروز با پسر و 
دختر خود نزد من آمد و از من خانه کرایه کرد. یکی از مردمان كفت که: 


غرامت دراز گوش به عهده صباغ است. از آنکه هیزم فروش اگر نمیدید که 


صباغ دکان به عجوز سپرده او نیز دراز كوش به وی نمی داد. یکی دیگر گفت: 
ای صباغ. چون او در خانه تو منزل گرفته بايد از غرامت دراز كوش tle‏ پس 
ایشان به سوی خانه صباغ روان شدند و تتمه سخن ایشان باز خواهیم گفت. 

و اما باز ركان زاده به انتظار آمدن عجوز بایستاد. عجوز نیامد و دختر را نیاورد. 
و اما زن امير حسن به انتظار عجوز بنشست و عجوز بازنگشت. زن برخاست 
که به زیارت شيخ ابوالحملات رود. بازرگان زاده چون او را بدید به او گفت: 
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کجاست مادرت که مرا آورد تا ترا به من تزویج کند؟ OF‏ امير حسن جواب 


داد: مادر من مرده است. تو مگر پسر عجوز و نقيب شيخ ابوالحملات نیستی؟ 
بازر GE‏ زاده جواب داد: او مادر من نبود. او عجوزی بود حیلتگر که دام بر من 
نهاده و جامه های مرا با هزار دینار برده است. باز ركان زاده با زن گفت: من 
جامه های خود را با هزار دینار از تو همی خواهم. زن جواب داد: من جامه ها و 
زرینه Gla‏ خود را جز از تو از کسی نمی خواهم. 


‘reer "يذ‎ 


PI 
5 
~ 
3 
۳ 


0 : 


۰ 


TEJ 


2° 
سے 


5 
EE O 
“3 


9 ae is 
2 + 


5 


۴۱۳/۶ 
۷۰۳ 


و ایشان به يكديكر آويخته بودند كه صباغ به خانه اندر شد و دختر و پسر را 
در خانه بافت و به ابشان گفت: yok‏ شما كجاست؟ زن تمامت حکایت به او 
باز كفت و بازرگان زاده نيز ماجرا بیان کرد. آنگاه صباغ فریاد برآورد و 
گفت: ای تلف کننده مال من و مال مردم. و هیزم فروش بانگ بر صباغ زد که: 
دراز كوش من باز پس ده. صباغ جواب داد: اين عجوز حیلتگری بوده است. 
اکنون از GE‏ به در آیید تا در prin‏ بازرگان زاده به او گفت: بر تو عيب 
است که ما با جامه به خانه تو درآییم و برهنه از آنجا به در شویم. آنگاه صباغ 
جامه بر وی بپوشانید و جامه دیگر به زن امير حسن پوشانیده او را به خانه 
خويش فرستاد. و او را بعد از Grol‏ شوهر او حکایتی است که باز خواهیم 
و اما صباغ در خانه فرو بست و با بازرگان زاده گفت: by‏ تا به جستجوی عجوز 
رویم. يس صباغ و باز ركان زاده و هیزم فروش شکایت به والی بردند. والی به 
ایشان گفت: عجوز در شهر بسیار است و شما او را يديد آورید تا من مال شما 
از او بگیرم. آنگاه ایشان به جستجوی عجوز روان شدند. 

و اما عجوز با دختر خود زینب گفت: همی خواهم که حیلتی دیگر آغاز کنم. 


زینب جواب داد: ای مادر, بر تو px‏ دارم. دلیله محتاله جواب داد: از آب و 


آتش بر من باکی نیست. آنگاه برخاسته جامه کنیزکان در پوشید و به قصد 


حیلت از GE‏ بیرون شد و همی رفت تا به محلی رسید که رفته و آب زده 
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بودند و آواز دف و تغنی از خانه بلند بود. کنیز کی را دید که پسری به دوش 


گرفته که آن پسر جامه های زرین در بر و تاجی مکلل با در و گوهر بر سر 


دارد و طوقی زرین و مرصع از كردن آوبخته است. و آن خانه. خانه شاه بندر 


GUIS) JL‏ و آن پسر. پسر او بوده است و او دختری داشته است که آن روز 
عيش دختر بر پا کرده بودند و جمعی از زنان مغنیان در نزد مادر دختر بودند. 
هر وقت که مادر دختر بیرون می رفت و درون می dol‏ آن کودک بر وی 
همی آویخت. بدان سبب کودک را به كنيزك سيرده بودند که او را مشغول 
کند تا مجلس تمام شود. چون عجوزک دلیله نام Ol‏ کودک را بر دوش 
کنیز ک بدید با کنیز ک گفت: امروز در نزد خاتون جه عيش برپاست؟ کنیز ک 
گفت: خاتون امروز به عيش دختر خويش مشغول است و در نزد او مهمانان و 
مغنیان هستند. دلیله با خود گفت: حیلتی به از اين نیست که کودک از اين 
كنيز S‏ بگیرم. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دليله از جيب خود برقه هاى )= يولكها) زرد كه به 
دینار همی مانستند به در آورد و به کنیزک گفت: اين دینارها بگیر و به نزد 
خاتون شو و به او بگو: ام الخیر ترا سلام می رساند و می كويد فردا با دختران 
خود در بزم عيش حاضر خواهم بود. کنیزک به او گفت: ای مادر. اگر اين 
کودک را به درون برم و مادر خود را ببیند. بدو پیاویزد. دلیله گفت: کودک به 
من سپار. کنیزک برقه بگرفت و کودک به دلیله داده به خانه اندر شد. و اما 
عجوز کودک را برداشته به کوچه دیگر رفت و زرینه های او را به در آورده و 
با خود گفت: ای دلیله. حیلت OT‏ است که اين کودک را گرو گذاشته هزار 
دینار بگیری. يس آن کودک را به بازار گوهرفروشان برد. یهودی زر گر را 
دید قفسی پر از زرینه ها در پیش دارد. با خود گفت: به از OT‏ نیست که با اين 


یهودی حیلت كنم و از او زرینه ها گرفته اين کودک در نزد او بگذارم. 


چون يهودى. عجوز را بديد و کودک در آغوش او يافت كودى را بشناخت كه 


کند. يس روى به عجوز كرده گفت: ای خاتون» جه می خواهى؟ عجوز گفت: 


تو استاد عذره يهودى هستى؟ يهودى كفت: آرى. عجوز كفت: خواهر اين 


کودک. دختر شاه بندر. نامزد بود. و امروز عيش برپاست و به زرينه هاى 
مرصع محتاج اند. تو از برای من یک جفت دستبند و عقدی و گردنبند و 
خاتمی كران ugly Cod‏ يس عجوز هزار دینار زرینه از او بگرفت و به او 
گفت: بايد من اينها به خاتون بنمایم. هر کدام بپسندد قیمت او از بهر تو باز 


۴۱۴۰ 
۷۰۴ 


آورم. تو این کودک كرفته نگاه دار. يهودى چنان كرد. پس عجوز زرينه ها 
گرفته به خانه خود روان شد. دختر او زينب گفت: ای مادر. جه حيلت کردی؟ 
عجوز گفت: يسر شاه بندر را گرفته برهنه کردم و هزار دينار زرينه گرفته او 
را رهن گذاشتم. زينب به او گفت: ای مادر. دیگر در اين شهر راه نتوانی رفت. 
و اما كنيزك شاه بندر, چون نزد خاتون شد گفت: ای خاتون» ام الخير ترا سلام 
می رساند و فردا با دختران خود در بزم عيش حاضر خواهند بود. 

خاتون كفت: ای کنیزک» کودک در کجاست؟ كنيز گفت: او را در نزد ام الخير 
بگذاشتم كه مبادا بر تو بياويزد. و ام الخير دينارى چند از بهر مغنيان شباش 
فرستاده. چون دينار به مغنيان داد ديدند كه برقه ای است سيمين. آنگاه 
خاتون به او گفت: ای روسپی» بيرون شو و كودى را درياب. كنيز بيرون رفته 


از عجوز و کودک اثرى نيافت. فرياد برآورد و بر زمين افتاد. عيش ايشان به 


اندوه بدل شد. در آن هنكام شاه بندر باز آمد و از ماجرا آگاه شد. غمين و 


محزون در جستجوى پسر از خانه به در شد و جستجو همى كرد تا اينكه پسر 
را در دكان يهودى برهنه يافت. گفت: ای عذره. اين فرزند من است. يهودى 
گفت: آرى فرزند توست. آنگاه شاه بندر كودى را برداشت و از غايت 
فرحناکی از جامه او نيرسيد. ولکن یهودی دید که شاه بندر پسر خود را همی 
خواهد ببرد. بر وی يناه بجست. شاه بندر گفت: ای بهودی. ترا جه روی داده؟ 


یهودی گفت: عجوزی از من هزار دینار زرینه از بهر دختر تو ABS‏ اين پسر 
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در نزد من گروگان گذاشته و اگر پسر نمی بود هر گز به عجوز جيز نميدادم. 
شاه بندر گفت: دختر من حاجت به زرينه ندارد. جامه هاى يسر من باز پس 
ده. يهودى فرياد زد و گفت: ای مسلمانان. مرا دريابيد. 

و ایشان به كشاكش اندر بودند كه هيزم فروش و صباغ و باز ركان زاده كه در 
جستجوی عجوز می گردیدند برسیدند و سبب منازعت بازرگان و یهودی باز 
پرسیدند. ایشان حکایت فرو خواندند. صباغ و یاران او گفتند: اين عجوز 
حیلت گری است که پیش از شما دام بر ما نهاده. پس حکایتهای خویشتن به 
یهودی و بازرگان حديث کردند. شاه بندر گفت: اکنون که من پسر يافته ام از 
جامه او در گذشتم. اگر عجوز را يديد آورم جامه ها باز يس خواهم گرفت. 
پس شاه بندر پسر به سوی مادر برد. مادرش از سلامت فرزند شادان گشت. 


و اما يهودى از آن سه تن پرسید که: شما به کجا خواهید رفت؟ گفتند: ما به 


جستجوی عجوز روانیم. یهودی گفت: من او را می شناسم. آنگاه یهودی به 


ایشان گفت: اگر همه با هم برویم او را نتوانیم SL‏ بهتر اين است که هر 
یکی به راهی رویم و در دکان حاجی مسعود دلاک مغربی جمع آییم. پس هر 
یکی به راهی شدند و عجوز از بهر حیلتی دیگر بیرون آمده بود. هیزم فروش 
او را بشناخت و بر وی بیاویخت. عجوز گفت: جه می خواهی؟ هیزم فروش 
گفت: دراز كوش خود همی خواهم. عجوز گفت: دراز گوش ترا به دلاک مغربی 
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سپرده ام. تو در همین مکان بایست تا من نزد او رفته به او بگویم که 
دراز گوش تو باز پس دهد. 

هیزم فروش در همان مکان بایستاد و عجوز نزد مغربی رفته دست او را 
ببوسید و بگریست. دلاک مغربی گفت: گریستنت از بهر چیست؟ عجوز 
گفت: ای استاد. اين پسر من است كه ايستاده. او را عقل فاسد گشته. چون 
برمی خیزد می كويد که درازگوش من بيار و اگر می نشیند می كويد 
درازگوش من بیار. طبیبی به من گفته است که: عقل او فاسد كشته. علاج او 
اين است که دو دندان او را MEL‏ و بر دو جبین او داغ بنهند. تو اين یک 
دینار بگیر و او را نزد خود بخوان و به او بكو درازگوش تو نزد من است. 
مغربی گفت: به خدا سو گند. من اکنون دراز كوش او را در کف او بنهم. و Ol‏ 
دلاک دو خدمتکار تنومند داشت. به یکی از ایشان بگفت برو و دو مسمار 
آهنین در آتش سرخ کن. دلاک خود. هیزم فروش را ندا در داد و به او گفت: 
ای مسکین, دراز كوش تو در نزد من است. by‏ تا او را به تو رد کنم. چون هیزم 
فروش پیش آمد. دلاک مغربی او را گرفته به سردابه تاریک برد و مشتی بر 


وی زده او را پینداخت. آنگاه دست و پای او را ببستند. دلاک مغربی دو دندان 


او را بكشيد و داغ بر دو جبین او بنهاد. يس از آن او را رها کرد. هیزم فروش 


XY‏ گفت: ای مغربی. اين کار با من از بهر جه کردی؟ مغربی گفت: مادر تو با من 
كفت كه عقل تو فاسد گشته؛ هر وقت كه بر می خیزی دراز كوش خود همی 
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خواهى و هر وقت که می نشينى دراز گوش خود همی خواهی. اين دراز كوش 
تو بود که در کف تو بنهادم. هیزم فروش به او گفت: اين ستم که با من کردی 
بزودی خدای تعالی ترا پاداش خواهد داد. مغربی گفت: من به گفته مادر تو 
اين کار کردم و آنچه عجوز GAS‏ بود با هیزم فروش باز گفت. هیزم فروش 
گفت: خدای تعالی انتقام از ol‏ عجوز بکشد. آنگاه هیزم فروش و دلاک 
مغربی با RIS‏ در آويختند. 

وقتی که مغربی به Gow‏ دکان خود JL‏ گشت در دکان خود چیزی بر جای 
نیافت. زیرا كه عجوز. مغربی را به هیزم فروش مشغول کرد. آنچه در دکان او 
بود همه را برده بود. چون مغربی دکه خود را خالی SL‏ به هیزم فروش در 
آویخت و به او گفت: مادر خود را حاضر کن. هیزم فروش گفت: او مادر من 
نیست» حیلت گری است که دام به مردمان نهاده, درا كوش مرا نيز برده 


است. ایشان در اين گفتگو بودند که صباغ و يهودى و بازرگان زاده برسیدند. 


مغربی را دیدند که به هیزم فروش در آويخته و هیزم فروش را جبینها داغ 
گشته. به ایشان گفتند: اين جه حالت است؟ هیزم فروش حکایت خود به 


ایشان باز گفت و مغربی نیز قصه بر ایشان فرو خواند. ايشان گفتند: اين عجوز. 
حیلت گری Gul‏ که ما را در دام افکنده. يس حکایت خویشتن با مغربی 
بازگفتند. مغربی دکان فرو بست و با ایشان به سوی خانه والی رفت. با والی 


گفتند: ما غرامت مال خود از تو می خواهیم. والی گفت: در شهر عجوزکان 
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بسیارند. LT‏ کسی هست که آن عجوز بشناسد؟ هیزم فروش گفت: من او را 


می شناسم. ولکن ده تن از خادمان خود به من ده. 


يس هیزم فروش با ده تن از خادمان والی به در آمد و OL‏ هیزم فروش نیز 


از يى ایشان روان بودند. و در جستجوی عجوز همیگشتند که ناگاه عجوز يديد 
شد. هيزم فروش با خادمان والی عجوز را گرفته به Gow‏ والی بردند و در پای 
دیوار والی بداشتند که تا والی به در آید. آنگاه خادمان والی را به سبب رنجی 
که برده بودند خواب در ربود و عجوز نيز خود را به خواب زد. هیزم فروش 
نيز با ياران خود بخفتند. عجوز چون همه را خفته یافت. برخاسته نزد زن والی 
رفت. دست او را ببوسید و به او گفت: والی کجاست؟ زن جواب داد: والی 
خفته است. از او جه مى خواهی؟ عجوز گفت: شوهر من بنده فروش است. 
ينج تن از مملوکان به من داد که من ایشان را بفروشم و خود به سفر رفت. 
چون والی مرا دیده OT‏ بندگان از من به هزار دینار بخرید و دویست دینار نیز 
اجرت من قرار داد و با من گفت: ايشان را به سوی خانه من بیاور اینک ایشان 
را آورده ام. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و پنجم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز از راه حيلت با زن والى OF‏ سخنان بگفت. 
اتفاقا والى هزار دينار زر به زن خود سپرده گفته بود كه: به اين زرها بنده شرا 
خواهم كرد. چون زن والى از عجوز اين سخن بشنید. جنان دانست که سخن 
شوهر راست بوده است. آنكاه از عجوز يرسيد كه: مملوكان كجاست؟ عجوز 
جواب داد: در ياى همين قصرى كه تو نشسته اى خفته اند. زن والى سر از 
منظر بيرون برده مغربى و هيزم فروش و باز ركان زاده و صباغ و يهودى را 
بديد. با خود كفت كه: اين بندكان هر يكى هزار دينار ببشتر ارزش دارند. در 
حال صندوق بكشود و آن هزار دينار كه والى سيرده بود به عجوز داد و به او 
كفت: برو جون والى بيدار شود دويست دينار ترا نيز از وى بستانم. عجوز 
گفت: ای خاتونء از آن دويست دینار. يكصد دينار به كنيزكان بخش كن و 


يكصد دينار دیگر را خود نگاه دار تا من بازآيم. يس از آن گفت: ای خاتون. 
مرااز در خلوت بيرون كن. زن والى كفت او رااز در خلوت بيرون كردند. به 


Gow‏ دختر خود بشتافت. دختر با وى گفت: ای مادر. جه كار كردى؟ جواب 


داد: حيلتى به كار برده هزار دينار از زن والى بگرفتم و هيزم فروش و يهودى 
و صباغ و بازرگان زاده و دلاک را به وى بفروختم. ولكن ای دختر. جز هيزم 
فروش از هيج كس باكى ندارم كه او مرا می شناسد. دخترش كفت: ای مادر, 
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بنشین. اينكه کرده ای بس است. «فما کل مره تسلم الجره» یعنی کوزه پیوسته 
از OT‏ سالم در نيايد. ایشان را کار بدینجا رسید. 

و اما ply‏ چون از خواب بیدار شد زن والی به او گفت: اين ينج مملوک که از 
عجوز شرا کرده ای به تو مبارک ob‏ والی پرسید: کدام مملوک را خریده ام؟ 
زن والی جواب داد: چرا از من پوشیده می داری؟ اگر خدا بخواهد همه ایشان 
چون تو خداوند منصب خواهند بود. والی گفت: به جان خودم سوگند که 
مملوک نخریده ام. اين سخن با تو که گفته؟ زن جواب داد: عجوز دلاله که 
قيمت بندگان با او بریده و وعده کرده بودی که هزار دینار قيمت بندگان 


بدهی و دویست دینار اجرت بر وی Une‏ کنی! والی پرسید: مگر تو چیزی به او 


داده ای؟ جواب داد: آری» هزار دینار كه به من سپرده بودی بدادم و به چشم 


خويش مملوکان را دیدم. در حال والی از قصر بیرون شد. 52982 و هیزم 
فروش و صباغ و بازرگان زاده و مغربی را بدید. از خادمان پرسید: آن ينج 
بندگان که ما از عجوز خریده ايم کجا هستند؟ خادمان گفتند: جز اين ينج تن 
كه عجوز را گرفته بودند كس در اینجا ندیده ايم و آن عجوز پس از ASST‏ ما 
خفته بودیم به حرمسرای رفته. والی گفت: به خدا سوگند نیرنگ بزرگ اين 
است که با من باخته است. آن پنج تن گفتند: ما چیزهای خود را جز تو از 
کسی نمی خواهیم. والی گفت: عجوز شما را به هزار دینار به من فروخته است. 
ایشان گفتند: ايها الوالی. ما آزاد هستیم. بیع و شرای ما در شرع Sale‏ نیست. 


FIFY 
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اکنون ly‏ که ما با تو به سوی خلیفه شویم. والی جواب داد: راه خانه من به 
عجوز جز شما كس نشان نداد. من شما را به هزار دینار بفر وشم. 
و ایشان در گفتگو بودند که امير حسن شرالطریق GL‏ گشت و زن خود را 


والی. دیگری نیست. در حال برخاسته به Gow‏ والی روان گشت. چون 


چشمش به والی بیفتاد به او گفت: تویی که عجوزکان آموخته ای که در خانه 


cla‏ شهر بگردند و مردمان را در دام افکنده مال ایشان بگیرند؟ بدان که من 
زرینه های زن خود را جز تو از کسی نخواهم گرفت. يس از آن روی بر Ol‏ 
ينج تن کرده به ایشان گفت: حدیث شما چیست؟ ایشان تمامت ماجرا حکایت 
کردند. امير حسن به ایشان گفت: شما مظلوم هستید. روی به والی کرده. به او 
گفت: اين مظلومان از بهر جه گرفته ای؟ والی گفت: عجوز را به خانه من جز 
این ينج تن. كس دلالت نکرده. ایشان به امير حسن گفتند: ای امیر. در اين 
دعوى. تو وکیل ما هستی. آنگاه والی به امير حسن گفت: همه مال را من 
ضامنم. ولکن باز گویید که کدام يك از شما عجوز را می شناسد؟ همگی گفتند 
که: ما او را می شناسیم. والی ده تن از خادمان به ایشان بداد. هیزم فروش به 
خادمان گفت: شما بر اثر من بياييد که من او را از چشمهای کبود او همی 


شناسم. 


FIFA 
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يس ايشان روان گشتند و به نخستین محلتی که قدم گذاشتند عجوز را در 
آنجا یافتند. او را بگرفتند و به GE Gow‏ والی بردند. چون lla‏ او را بدید مال 
مردم از او بخواست. عجوز گفت: من هیچ كس را ندیده ام و مال از کسی 
نبرده ام. والی به زندانبان كفت كه: او را به زندان بر تا فردا شود. زندانبان 
گفت: من او را در زندان نبرم كه با من نيز the‏ خواهد کرد. در حال والی 
سوار گشته. عجوز را با آن جماعت برداشت و به كنار دجله روان شد و به 
سياف كفت که عجوز را از گیسوان او بر دار کند. سياف او را بر دار کرد و ده 
تن پاسبانان بر او بگماشت. آنگاه والی به UE‏ خود باز گشت. چون شب بر آمد 


خواب بر پاسبانان چیره شد. از اتفاقات مردی بدوی از کسی شنید که با رفیق 


خود گفت: کجا بودی؟ آن مرد گفت: در بغداد بودم و در آنجا زلوبیا و عسل 


خوردم. بدوی چون مقالت ايشان بشنید با خود گفت: ناچار بايد به بغداد روم و 
زلوبيا و عسل خورم. و Ul‏ بدوی در تمامت عمر به بغداد نرفته و زلوبیا و عسل 
نخورده بود. در حال به اسب خود سوار گشت و به سوی بغداد روان شد و با 
خود همی كفت که: خوردن زلوبيا بسیار خوب است و من عهد کرده ام که جز 
زلوبیا و عسل نخورم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفند د و دب برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بدوی اين سخنان همی كفت و همی رفت تا به پای 
دار برسید. Ud‏ محتاله مقالات او را بشنید. دانست كه او عربی است بیابانی 


که نه بغداد را دیده و نه زلوبيا خورده. 


= 
عمجو ۲ 


۴۱۵۱ 
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بانگ بر وی زد که: يا شيخ العرب. من در يناه توام. بدوی به او گفت: خدای 
تعالی ترا يناه دهد بگو كه تو کیستی و سبب دار شدن تو چیست؟ دلیله گفت: 


مرا خصمی هست که زلوبیا همی پزد. من از دکان او میگذشتم. در OT‏ حال 


آب دهن بینداختم. آب دهانم به ديك زلوبیا درافتاد. آن مرد شکایت به 
حاکم فرمود که مرا بر دار کنند و گفت: اگر ده رطل زلوبیا و عسل خورم مرا 
رها کنند. و اگر نخورم بر دار آويخته بگذارند تا بميرم. و مرا از حلوا نفرتی 
است تمام. نمی دانم كه عاقبت کار من چون خواهد شد؟ بدوی گفت: من از 
قبیله خود بیرون نیامده ام مگر اينكه زلوبيا و عسل بخورم. تو بيم مدار که من 
به جای تو زلوبیا و عسل خواهم خورد. دلیله گفت: زلوبیا و عسل كس نتواند 
خورد مگر اينكه به جای من آويخته باشد. يس حیلت عجوز در وی بگرفت. 
در حال بدوی او را گرفته. خویشتن در جای او بیاویخت و عجوز جامه های او 
را پوشیده. دستار وى بر سر نهاد و اسب او را سوار گشته به نزد دختر خود 
باز گشت. دخترش به او گفت: اين جه حالت است؟ مادرش تمامت حکایت به 
او بیان کرد. او را کار بدینجا برسید. 

و اما پاسبانان چون از خواب بیدار شدند دیدند که آفتاب برآمده. یکی از 
ایشان چشم بگشود و گفت: يا دلیله. بدوی او را جواب داد و گفت: به خدا 
سوگند من بلیله" " نخواهم خورد. LT‏ زلوبیا و عسل آورده ايد يا نه؟ پاسبانان 


ديدند که مردی است بدوی. گفتند: ای بدوی, دلیله کجاست؟ و او را که از دار 


۱۴۱۵۲ 
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رها کرد؟ گفت: من او را از دار گشودم. نفس او به زلوییا و عسل مايل نبود. 
پاسبانان دانستند که بدوی او را نشناخته و او بدوی را در دام افکنده است و با 
یکدیگر می گفتند که: LT‏ ما بگريزيم و يا بنشینیم؟ و در اين سخن بودند که 
والی با جماعتی حاضر آمدند. آنگاه والی به خادمان گفت: برخیزید دلیله را 
بياوريد. بدوی گفت: من بلیله نخواهم خورد LT‏ زلوبيا و عسل آورده ايد يا نه؟ 
والی چشم بر دار کرده بدوی را در جای عجوز دید. خادمان را فرمود که: اين 
کیست؟ پاسبانان امان خواستند و حکایت با والی بیان کردند. والی گفت: شما 
در امان خدا هستید که اين عجوز بسی حیلت گر است. بدوی را از دار 
بگشودند. بدوی به والی درآویخت و گفت: اسب و جامه و دستار من باز يس 
ده. والی حکایت از او پرسید. بدوی قصه بر وی فرو خواند. والی را عجب dol‏ 
و به او گفت: تو چرا عجوز از دار بگشودی؟ بدوی جواب داد: من ندانستم که 
آن عجوز مکاره حیلت گر است. آنگاه جماعتی كه عجوز با ایشان حیله کرده 
بود به والی در آويخته به او گفتند که: عجوز به دست تو سپرده بودیم. در ميان 


ما و شما اکنون حکم از خلیفه بايد و حسن شرالطریق در دیوان به انتظار والی 


نشسته بود که والی و بدوی با آن ينج تن در آمدند و از خلیفه داوری 


خواستند. خلیفه گفت: شما را که ستم کرده؟ هر یکی از ايشان ماجرای خود 
به خلیفه بیان کرد. والی گفت: ايها الخلیفه, او مرا در دام افکنده و اين ينج تن 


را که از جمله آزادگان اند به من فروخته و هزار دینار از من گرفته است. 


F1۵۳ 
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dads‏ گفت: هر جه از شما برده اند من ضامنم و به والی گفت: بايد عجوز را 


يديد آوری. در حال والی شمشیر از ميان بگشود و گفت: من يس از آنکه او را 


بر دار کرده ام و او با بدوی اين گونه حيلت باخت. من او را نتوانم يديد آورد. 


خلیفه گفت: من او را جز تو از که بخواهم؟ والی گفت: او را از احمد دنف 
بخواه که در هر ماهی از خليفه هزار دینار می كيرد و See‏ و یک تن عیار در 
زیر حکم دارد که از pe‏ هر یکی از ایشان در هر ماهی صد دینار مقرر است. 
آنگاه خلیفه pol‏ کرد احمد دنف حاضر آمد. خلیفه فرمود: عجوز را از تو همی 
خواهم. احمد دنف يديد آوردن عجوز را به ذمت ]= عهده] گرفت. خلیفه 
بدوی را با آن پنج تن در نزد خود نگاه داشت. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| آک وڈ ای اسك تفه سر مکل با شر باریک که کی درازتر از انه انس 
این درخت در اغلب جنگلهای مرطوب هند می رويد.اين كياه در طب سنتى به 
نام cla‏ بليلج و باهرا نيز ناميده می‌شود.] 


چون شب هوفند ) 9 وف | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. احمد دنف چون حاضر آوردن عجوز به ذمت كرفت 
از نزد خلیفه بیرون شد و تابعان او و حسن شومان بر وی گرد آمدند. احمد 
ماجرا بدیشان بگفت و به ایشان فرمود: در اين شهر عجوز plow‏ است. ما اين 
عجوز چگونه يديد آوریم؟ یکی از زیردستان احمد که على كتف الجمل نام 
داشت به احمد دنف گفت: تو از بهر جه با حسن شومان مشورت می کنی؟ 
حسن شومان گفت: ای على چگونه مرا حقیر می شمری؟ به نام بزرگ خدا 
سوگند که من در اين کار با شما موافقت نکنم. اين بگفت و خشمگین 
برخاست. احمد دنف روی به زبردستان کرده گفت: هر ده تن از شما به کویی 
رفته دلیله را جستجو کنید. آنگاه على كتف الحمل با ده تن برفتند و پیش از 
آنکه پراکنده شوند با یکدیگر گفتند که: در GUS‏ محلت در یکجا جمع آییم. 


يس در شهر شايع شد که احمد يديد آوردن دلیله محتاله را به ذمت گرفته. 


آنگاه زینب با مادر خود گفت: ای مادر. اگر حیلت گر و عیاری, بايد حیلتی با 
احمد دنف ببازی. دلیله گفت: ای دختر. من جز از حسن شومان از کسی نمی 
ترسم. زینب گفت: به گیسوان خودم سوگند که Gla dole‏ چهل و یک تن 
عیار از بهر تو حاضر آورم. در حال برخاسته جامه فاخر بپوشید و نقابی بر رخ 


بیاویخت و به نزد عطاری شد که Ol‏ عطار دارای خانه ای بود دو درى. یک 


۴۱۵۵ 
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دینار به آن عطار داده به او گفت: خانه خود را یک امروز به من کرایه ده. 
عطار کلیدهای خانه بدو سپرد. زینب به GE‏ خويش باز گشته فرشها به 
دراز گوش هیزم فروش نهاد و بدان خانه بیاورد و فروش در خانه گسترده 
سفره طعام و شراب بنهاد و خود رو گشاده بر در بایستاد که ناگاه على كتف 
الجمل با تابعان خود برسیدند. زينب پیش رفته دست او را ببوسید. على كتف 
الجمل دید دخترکی ست خوبروی. مهرش بر او بجنبید. به او گفت: جه می 
خواهی؟ زینب گفت: تو احمد دنف هستی؟ على گفت: نه من از زیردستان 
اويم و نام من على كتف الجمل است. زینب گفت: به کجا می روید؟ على گفت: 
از بهر عجوز حیلت گر که مال مردم برده همیگردیم. تو بكو که کیستی و از 
بهر جه در اين مکان ایستاده ای؟ زينب گفت: يدر من در موصل باده فروش 


بود. چون او بمرد hk‏ بسیار به میراث گذاشت من از ey‏ حکام بدین شهر 


آمدم و از مردم پرسیدم کیست که در اين شهر مرا حمایت تواند کرد؟ گفتند: 
جز احمد دنف كس ترا حمایت نتواند کرد. على گفت: زیردستان او نیز ترا 
حمایت توانند کرد. پس زینب به ایشان گفت: ياس خاطر من. لقمه ای نان 


بخورید و جرعه ای OT‏ بنوشید. ایشان دعوت زينب را اجابت کردند و به خانه 
اندر شده خوردنی بخوردند و باده بنوشیدند. زینب بنگ در ساغر شراب کرده 
Ulin!‏ را بیخود کرد و جامه های ايشان بر کند و با ساير زیردستان احمد نیز 


بدان سان کرد تا اينكه دور به احمد دنف رسید که او دلیله را حستجو کرده 


F1۵۶ 
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نيافته و از تابعان خود نيز کسی را ندیده بود. چون به نزد دخترک رسید 
زينب پیش رفته دست او را ببوسید. او را مهر به زينب بجنبید. زینب به او 
گفت: تو کیستی؟ گفت: من احمد دنفم. تو باز گو كه کیستی؟ زینب گفت: من 
غریبی هستم از موصل و يدر من باده فروش بود. چون او بمرد مالی بسیار به 
میراث گذاشت. من از بیم حاکمان بدین شهر آمده اين میخانه بگشودم. والی 
خراج بر من نهاده. قصد من اين است که در يناه تو باشم و به چیزی كه والی 
از من می كيرد تو سزاوارتری. احمد دنف به او گفت: به والی چیزی مده که 
رعایت تو بر ما لازم است. زینب گفت: خاطر من به دست آورده و لقمه ای از 
طعام من بخور. احمد دنف به میخانه اندر شد. طعام خورده و شراب بنوشيد و 
دخترک او را مدهوش ساخته جامه او را بگرفت و همه آنها را به اسب بدوی و 
دراز كوش هیزم فروش بار کرده على كتف الجمل را به هوش آورد و خود 
روان گشت. 

چون على به خود آمد خویشتن را برهنه دید و احمد دنف و تابعان او را بی 
خود یافت. ایشان را به خود آورد. چون ایشان خویشتن را برهنه دیدند احمد 


دنف گفت: ای جوانان» اين جه حالت است؟ ما از بهر عجوز میگشتیم که او را 


به دست آوریم اینک اين روسپی به ما حیلت کرده و ما را در دام افکنده است. 


ای كاش حسن شومان در ميان ما می بود. اکنون بايد در اين مکان صبر کنیم 
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تا ظلمت شب برآید و ما به سوی منزل توانیم رفت. ایشان را کار بدینجا 


رسید. 
و اما حسن شومان هنكام شام به خانه باز آمده OL‏ خود را در خانه نیافت و 
از دربان خود جویان بود که ناگاه ایشان برهنه در آمدند. حسن به ایشان 
گفت: 

هر که بی مشورت کند تدبیر 

غالبش بر هدف نیاید تير 

بيخ بی مشورت که بنشانی | Fey‏ = ريشه] 

ندهد بر جز از پشیمانی بر = میوها 

يس از آن به ایشان گفت: شما را كه diay‏ ساخته؟ گفتند: ما يديد آوردن 
عجوز را به ذمت گرفتیم. دختر کی ما را برهنه کرد. حسن شومان گفت: خوب 
کرد آن که با شما اين کار کرد. ایشان گفتند: ای حسن. مگر تو او را 
میشناسی؟ حسن گفت: او و عجوز هر دو را می شناسم. ایشان به حسن گفتند: 
خليفه را جه جواب گوییم؟ شومان گفت: ای دنف تو در پیش خلیفه به عجز 
اعتراف كن و به او بكو که من عجوز را نمی شناسم. تو حسن شومان را بر اين 
کار بگمار. پس آن شب را بخفتند. 

بامدادان به دیوان خلیفه بر آمدند و زمين بوسه دادند. خلیفه گفت: ای احمد. 
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نمی شناسم. تو حسن شومان را بر اين كار بگمار که او عجوز و دختر او همی 
شناسد. ولكن عجوزى كه اين حيلتها كرده از بهر طمع مال نيست و او را قصد 
اين بوده است كه عيارى خود و دختر خود را به خليفه آشكار كند تا اينكه 
خليفه شغل شوهر او به وى سپارد. يس شومان آوردن عجوز را ضامن گشته 
از كشتن او شفاعت كرد. خليفه گفت: به روح پدران ياكم سوكند که اگر آن 
عجوز جيزهاى مردم باز يس دهد او در امان است و شفاعت حسن را بيذيرم. 
آنگاه خليفه دستارچه امان به حسن شومان بداد. حسن شومان به سوى خانه 
دليله روان كشت و Sob‏ بر دليله زد. دختر دليله جواب داد. حسن پرسید: 
مادرت كجاست؟ بگو كه چیزهای مردم باز آورد و با من در دستكاه خليفه 


حاضر آيد كه از بهر او دستارجه امان آورده ام. اكر بخواهد به در نيايد جز 


خويشتن كسى را ملامت نكند. در حال دليله بيرون آمد و جيزهاى مردم را به 
دراز كوش هيزم فروش و اسب بدوى بار كرد. حسن شومان به او گفت: جيزى 
كه در نزد تو باقى ماند جامه هاى احمد دنف و زيردستان اوست. عجوز گفت: 
به نام بزرگ خدا سوگند که من ايشان را برهنه نكرده ام. حسن گفت: راست 
میگویی اين حيلتها از دختر تو زينب است. يس حسن با دليله به سوى خليفه 
روان شدند. حسن پیش رفته جيزهاى مردم را در يبشكاه خليفه حاضر كرد. 
چون خليفه آنها را بديد. فرمود كه: عجوز را در زندان مخلد دارند. دليله 
گفت: ای شومان. من در يناه توام. حسن شومان آستان خلیفه ببوسید و گفت: 
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ای خليفه. تو او را امان داده «ol‏ بر وى ببخشاى. خليفه گفت: او را به تو 
بخشيدم. آنگاه خليفه روى به عجوز كرده نام او بيرسيد. عجوز گفت: نام من 
do‏ است. خلیفه گفت: تو محتاله ای. بدین سبب دلیله محتاله |= حیلتگر | 


لقب او گشت. يس از OT‏ خلیفه پرسید: اين کارها از بهر جه کردی؟ دلیله 
جواب داد: ای خلیفه. من از اين حیلتها قصد طمع نداشتم ولکن چون حیلتهای 


احمد دنف و حسن شومان را شنیدم خواستم که هنر خويش آشکار كنم و 


حیلت گری خود ظاهر سازم. در آن هنكام هیزم فروش برخاسته دادخواهی 
کرد و با دلیله گفت: گرفتن دراز گوش من بس نبوده که دلاک مغریی را بر 
من گماشتی که دندانهای من به در آورد و جبینهای من داغ کرد؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب OD‏ ۰ و ىق برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون هيزم فروش دادخواهی كرد و ستمى كه بر وى 
رفته بود باز گفت. خليفه یکصد دینار زر. ديت دندانها به او عطا کرد و یکصد 
دینار دیگر به صباغ داد که خمره و طغار گرفته دکه معمور سازد. ایشان 
خليفه را دعا کرده باز گشتند و بدوی جامه Gla‏ خود گرفته بر اسب سوار شد 
و گفت: زن بر من حرام باشد اگر يس از اين به بغداد آيم و زلوبیا و عسل 
بخورم. آنگاه خلیفه با دلیله گفت: از من تمنایی بکن. دلیله گفت: ايها الخلیفه. 
يدر من کبوتران نامه بر تربیت میداد و شوهر من در بغداد سرهنگ بود. 
تمنای من اين است که جای يدر به من دهی و GLE‏ شوهر. دختر من بگماری. 
dads‏ تمنای ایشان به جای آورد. يس از OT‏ دلیله با خليفه گفت: تمنای دیگر 
اين است كه دربانی کاروانسرا به من بسپاری. و خلیفه کاروانسرایی سه در 
ساخته بود که بازر گانان در آنجا می نشستند و چهل تن غلامان و چهل تن 
سك شیر كير به پاسبانی آنجا گماشته بودند و خلیفه OT‏ سگان را از مملکت 
سلیمانیه آورده بود و Ol‏ سگان طوقهای زرین داشتند و در آن کاروانسرا 
غلامکی بود طباخ که از بهر پاسبانان و سگان طعام می پخت. خلیفه گفت: ای 


دلیله. ضمانت کاروانسرا به خویشتن بنویس که اگر چپزی از آنجا تلف شود 


تو از عهده به در آیی. دلیله گفت: آری» چنین كنم ولکن دخترم را در قصری 
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كه در كاروانسراست جاى ده كه در آنجا كبوتران تربيت كند. خليفه تمناى او 
به جاى آورد و عجوز دختر خود زينب را در قصر جاى داد و چهل كبوتر نامه 
بر بر وی سپرد. 

و اما زینب جامه های چهل عیار با جامه Gla‏ احمد دنف در قصر به نزد خود 
برد و خلیفه دلیله محتاله را به آن چهل تن پاسبان» رئيس کرد و ايشان را به 


فرمانبرداری او بفرمود و دلیله در دالان کاروانسرا مکانی از برای خود تر تیب 


داده در آنجا بنشست 9 همه روزه به دیوان خلیفه حاضر می شد و هنكام 


غروب باز می كشت و چهل تن غلامان به حراست کاروانسرا میگماشت و 
چون شب برآمدی. سگان نیز رها می کردند كه کاروانسرا را حراست کنند. 
دلیله محتاله را کار در بغداد بدینجا رسید. 


اصلاح مصری. زریق Slow‏ يا ماهی فروش. قمر: دختر عذره یهودی| 


و اما على زیبق مصری در مصر از جمله عیاران بود و در آن عهد مردی که 
صلاح مصری نام داشت. مقدم دیوان مصر بود و چهل تن در زیر حکم داشت و 
تابعان صلاح با على زیبق حیلتها میباختند و دامها به وی می گستردند و چنان 
می پنداشتند كه على در دام خواهد افتاد. ولی على از OT‏ دام ميكريخت. 
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چنانچه زيبق ]= سيماب. معرب جیوه] همی گریزد و بدين سبب او را زيبق 
لقب كردند. 

القصه روزى على زيبق مصرى با تابعان خود نشسته بود. خاطرش بگرفت و 
دلش تنگ گشت. یکی از حاضران به او گفت: اگر تو دلگیر گشته ای, از خانه 
بیرون رو و به تفرج مصر مشغول شو که اندوه از تو برود. در حال على زیبق 
برخاسته از بهر تفرج بیرون رفت و هر جه می كشت اندوهش فزونتر ميشد تا 
اينكه به ميخانه رسید. با خود گفت: در اين میخانه شوم و باده بنوشم شاید 
اندوهم برود. چون به میخانه اندر شد. مردمان را دید که صف صف نشسته 
اند. به باده فروش گفت: من بايد تنها نشینم. باده فروش او را در طبقه ای 
جداگانه جای داد و از بهر او شراب حاضر آورد. او چندان شراب خورد که 


سرمست كشت و از میخانه به در آمده در کوچه های بهشت همی كشت تا 


اينكه به دروازه احمر برسید و آنجا سقایی دید که آب به مردم همیدهد و 


همی كويد که: شراب نباشد مگر از زبیب )= مویز) و وصال نیست مگر از 
حبیب و در صدر ننشیند مگر لبیب )= دانای خردمند). 

على زیبق مصری به او گفت: مرا آب ده. سقا شربه!!" پر از آب کرده بدو داد. 
على زیبق به شربه Ol‏ نگاه کرده او را بریخت. سقا گفت: مگر آب 
نمیخواهی؟ على زیبق گفت: شربه دیگر ده. سقا شربه دیگر آب کرده به او 
داد. على زیبق شربه گرفته بریخت و بار سیم نيز چنان کرد. سقا گفت: اگر 
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آب نخواهی نوشيد من بروم. على زيبق كفت: شربه ديكر ده. سقا شربه» آب 


كرده بدو داد. على زيبق آب كرفته بنوشيد و دينارى زر بدو عطا كرد. آنكاه 
سقا به سوى او نظر كرد و او را حقير شمرد و به او كفت: آفرين بر تو اى 
غلام. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


| | - مقدار سيراب شدن. جرعه؛ در اينجا به معنى يياله و پیمانه است.| 


چون شب هفتصد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على زیبق چون دید که سقا با چشم حقارت بر او 
بنگریست. برجسته, کمر سقا بگرفت و خنجر برکشیده گفت: ای شیخ. چرا 
خردمندانه سخن نمی گویی؟ اگر اين مشک تو قیمت كران داشته باشد. سه 
درهم خواهد بود و اين شربه هایی که من به زمين فرو ریختم مقدار یک رطل 
از آب داشتند و من یک دینار زر به تو دادم. تو از بهر جه مرا حقیر شمردی؟ 
مگر از من شجاعتر و کریمتر دیده ای؟ سقا گفت: آرىء زنان پیوسته شجاعان 
و کریمان بزایند. على زیبق مصری گفت: که را از من شجاعتر و کریمتر دیده 
ای؟ سقا گفت: من طرفه حدیثی دارم و آن اين است که: 


|حکایت سقا] 


يدر من در مصر شيخ سقایان بود. چون او در گذشت از برای من ينج اشتر و 
یک استر و دکه و خانه به میراث گذاشت. من با خود گفتم که: به سوی حجاز 
شوم. آنگاه برخاسته پانصد دینار وام گرفتم و اشتران برداشته روانه حجاز 


شدم. چون به حجاز رسیدم. زرها و شترها از من تلف شدند. من با خود گفتم: 


اگر به سوی مصر باز گردم. وام خواهان مرا در زندان کنند. آنكاه با حاجیان 
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شام روان شدم تا به حلب برسیدم و از حلب به Sow‏ بغداد رفتم و از شيخ 
سقایان. جویان گشتم. مرا به Sow‏ او دلالت کردند. من نزد او رفته فاتحه 
خواندم |= دعای خير کردم]. او از حالت من بازپرسید. من ماجرای خود به وی 
باز گفتم. دکه ای جداگانه به من داد و مشک و ساير اسلحه ]= تجهیزات] 
سقایی به من عطا کرد. من آن روز در شهر بغداد بگشتم. یکی را شربه آبی 
دادم. گفت: هنوز چیز نخورده ام که OT‏ بنوشم و شربه دیگر پیش دیگری 
بردم. او به من گفت: خدا بدهد. من بدين حالت تا هنكام ظهر بگشتم کسی 
چیزی به من نداد. من با خود گفتم: كاش که به سوی بغداد DIOLS‏ بودم و در 
اين خیال pry‏ که ناگاه گروهی ديدم که شتابان همی روند. من از يى ايشان 
برفتم. موکبی ديدم بزرگ. از یکی پرسیدم که: این موکب از کیست؟ گفتند 
که: اين موکب از احمد دنف است. من به او گفتم: منصب احمد چیست؟ گفت: 
احمد در بغداد سرهنگ دیوان خلیفه است و در هر ماهی از خليفه هزار دینار 
از بهر او و صد دینار به هر یک از تابعان او مقرر است و به حسن شومان نیز 
هزار دینار از خلیفه همی رسد و اکنون ایشان از دیوان باز گشته به Sow‏ منزل 


روان اند. در آن هنكام احمد دنف مرا بدید و به من گفت: شربه آبی به من ده. 


من شربه را آب کرده بدو دادم. 
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او شربه را دست گرفته بریخت. بار دوم و بار سیم نيز بدان سان کرد و در 
دفعه چهارم مثل تو de p>‏ ای بنوشید و به من گفت: ای سقاء از کجایی؟ گفتم: 
از مصر. گفت: خدا مصر را آباد و اهل مصر را زنده کناد. باز گوی از بهر جه به 
اين شهر آمده ای؟ من قصه به او باز گفتم و او را آگاه کردم که من از وام 
خواهان كريخته ام. آنگاه دست در جيب برده ينج دینار به من بداد و تابعان 
خود را گفت: به سقا احسان کنید. ایشان نیز هر یکی یک دینار به من بدادند. 


آنگاه احمد دنف به من گفت: ای شیخ. هر وقت که به ما OT‏ دهی همین مقدار 


زر ترا خواهیم داد. يس من با ایشان آمد و شد میکردم و از مردمان دیگر نیز 
احسانی می یافتم. چون روزی چند بگذشت. من زرهای خود بشمردم. ديدم 
که هزار دینار است. با خود گفتم: اکنون کار صواب اين است که به سوی شهر 
خويش روم. آنگاه به خانه احمد دنف رفته دست او را ببوسیدم. با من گفت: 
جه مى خواهی؟ گفتم: قصد سفر دارم و اين دو بيت را بر خواندم: 

چرانه در يى عزم ديار خود باشم؟ 

چرانه خاک کف پای يار خود باشم؟ 

غم غریبی و غربت چو برنمی تابم 

به شهر خود روم و شهر یار خود باشم 

UT‏ كاه احمد. اشتری با صد دینار زر به من بداد و گفت: ای شیخ» باز گوی که 


تو اهل مصر میشناسی؟ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و دهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سقا كفت که: احمد دنف از من پرسید تو اهل مصر 
را می شناسی يا نه؟ گفتم: آری» میشناسم. گفت: اين GUS‏ بگیر و به على 
Gus‏ مصری برسان و به او بكو احمد ترا سلام می رساند و او اکنون در نزد 
خلیفه است. من کتاب از او گرفته به سوی مصر آمدم. وام بر وام خواهان رد 
کردم و شغل سقایی پیش گرفتم و تا اکنون OLS‏ نرسانده ام از آنکه خانه 
على را نمی شناسم. 


اباقی حكايت dds‏ محتاله و على زیبق | 


على زیبق مصری به او گفت: ای شیخ. چشم تو روشن باد كه من على زیبق 
مصری هستم. OLS‏ بدو داد. چون بگشوده بخواند. اين دو بيت بر ورقه نبشته 
دید: 

كرجه يادم نکنی هیچ فراموش نه ای 

که مرا با تو و ياد تو فراوان کار است 

روز گارت همه خوش باد که بی دیدن تو 


روز گار 9 سر و کارم همه ناهموار است 
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يس از آن. نوشته بود که احمد دنف به بزر گترین فرزندان خود على زیبق 
مصرى سلام مى رساند كه من با صلاح الدين مصرى حيله ها باختم و او را 
گمنام كردم و زيردستان او را به فرمان خويش درآوردم كه از جمله ايشان 
على كتف الجمل است و اكنون در ديوان خليفه مقدم به وزرا هستم. اگر در 
سر عهد و ييمان خود هستى به سوى من بيا كه شايد تو نيز به وسيلت عيارى 
به خليفه تقرب يابى والسلام. 

جون على زيبق كتاب بخواند او را بوسيده بر سر نهاد و ده دينار زر به سقا 
بداد و به سوى خانه باز گشت. تابعان خود را از ماجرا بياكاهانيد و به ايشان 
گفت: شما را به يكديكر سپردم. آنگاه جامه ای که در بر داشت بر کند و جامه 


سفر دريوشيد و همه گونه اسلحه با خویشتن برداشت. نقیب خانه گفت: LT‏ 


سفر همی خواهی بکنی؟ زیبق گفت: آری. سفر خواهم کرد. نقیب گفت: مرا 


در انبارها چیزی نمانده. على زیبق مصری گفت: چون به شام رسم موّونه از 
بهر شما بفرستم. اين بگفت و روان گشت. به قافله ای رسید که همی خواستند 
سفر کنند و شاه بندر بازر گانان را با چهل تن بازرگان قافله دیدند. ولی 
بازر گانان بار بسته و بارهای شاه بندر به زمين بمانده بود و مقدم ]= پیشاهنگ] 
شاه بندر را دید که مردی است شامی و او به خادمان می كويد که: یکی از شما 
به من يارى کند و خادمان او را دشنام می دهند. على زیبق با خود گفت: مرا 


سفر مبارک نخواهد بود مگر با اين مقدم. و على زیبق پسری بود نکوروی. 
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آنگاه نزد مقدم رفته او را سلام داد. مقدم به او گفت: جه میخواهی؟ على زیبق 
گفت: ای عم. ترا می بينم تنها هستی و چهل بار داری, از بهر جه جمعی را با 
خود نیاورده ای که ترا پاری کنند؟ مقدم گفت: ای فرزند. من دو پسر اجير 
گرفتم و ایشان را جامه دادم و در جيب هر یکی از ایشان دویست دینار زر 
بنهادم ایشان تا بیرون شهر با من همراهی کردند و از آنجا بگریختند. على 
زیبق از او پرسید که: به کجا خواهی رفت؟ آن مرد گفت: به سوی حلب روانم. 
على زیبق گفت: من ترا تا حلب يارى کنم. آنگاه با pric‏ يار گشته حملها ]= 
بارها| بار کردند و روان شدند و مرد شامی از على فرحناک شد و بر او مايل 
كشت تا اينكه شب بر آمد. در جایی فرود آمدند و بخوردند و بنوشيدند. چون 
وقت خواب رسید. على زیبق پهلو بر زمين گذاشته خود را به خواب زد. مرد 
شامی نزدیکتر به او بخفت. على از آن مکان برخاسته در مکان دیگر خفت. 
مرد شامی در خوابگاه خود بغلتید و خواست که على را در آغوش كيرد او را 
بر جای نیافت. با خود گفت: wld‏ به کسی دیگر وعده داده است و امشب در 


نزد او خفته. چون شب دیگر برآید. من او را نزد خود نگاه دارم. و اما على 


زیبق تا نزدیک صبح در همان مکان بخفت. آنگاه برخاسته در نزد مرد شامی 


خفت. چون مرد (old‏ بیدار شد. على زیبق را در پهلوی خود یافت. با خود 
گفت: اگر به او بگویم که دوش در کجا بودی مرا ترک خواهد کرد. بهتر اين 
است که به او جيزى نگویم. 
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و اما على زیبق پیوسته به او خدعه می کرد تا به سرزمینی برسید که در آنجا 
بيشه و در UT‏ بيشه شیری بود که هر وقت قافله بدان مکان می رسید قرعه می 
انداختند. قرعه به نام هر كس که بر می آمد او را پیش شیر انداخته خلاص می 
شدند. 

پس ايشان قرعه بزدند. به نام شاه بندر تجار برآمد. شاه بندر را اندوه سخت 
روی داد و به آن مرد شامی گفت: خدای تعالی سفر بر تو مبارک نکند که من 
از شومی تو در اين ورطه افتادم ولکن به تو وصیت میکنم که بارهای مرا پس 
از مرگ من به فرزندان من برسان. على زیبق مصری گفت: اين حکایت را 
سبب چیست؟ قصه بر وی فرو خواندند. او گفت: از بهر چه از گربه صحرایی 
هراسانید؟ من کشتن او را به ذمت خود می گیرم. شاه بندر گفت: اگر تو او را 
بکشی ترا هزار دینار دهم و بقیت بازر گانان نیز هر یکی وعده کردند. در حال 
على زیبق برخاسته اسلحه بر خود راست کرد و عمودی از پولاد به دست 


كرفت و تنها در برابر شير بایستاد و بانگ بر وی زد. شیر بر وی هجوم آورد. 


على مصری شمشیر بر كشيد و او را دو نیمه ساخت و آن مرد شامی و 
بازر گانان نظاره همی کردند. آنگاه شاه بندر برخاسته او را در آغوش كرفت و 
جبین او را ببوسید و هزار دینار زر بر وی عطا کرد و هر یکی از بازر OLS‏ 
بيست دینار زر به وی دادند. او همه مال به شاه بندر سيرد و OT‏ شب را 


: و كن د. 
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بامدادان به قصد بغداد روان شدند. به مكانى که زمين شيران و وادى سگان 
نام داشت برسيدند و در آنجا مردى بود بدوى که راه به راهروان می بريد و 
قبيله ای داشت انبوه. آن بدوى سر راه بر قافله كرفت و مردان قافله 
بكريختند و فرياد برآوردند. در آن هنكام على زيبق مصرى روى به راهزنان 
كرده به یکی از سواران حربه بينداخت و او را با خاک يكسان كرد. آنگاه اسب 
او را گرفته سوار شد و با بدوی گفت: به مبارزت من برآی. چون بدوی به 
مبارزت برآمد. على زیبق مصری جرسهایی را که با خود داشت بجنبانید. اسب 
بدوی از جرسها برمید و يشت به على مصری کرد. على زیبق حربه از عقب 


بینداخت. حربه بر قفای او آمد. قوم بدوی چون اين حالت بدیدند به على زیبق 


جمع آمدند. على زیبق بر ایشان حمله کرد. ايشان بگریختند. آنگاه على زیبق 


سر بدوی را در نيزه کرده به سوی بازر گانان بیاورد. بازر گانان مالها به او بذل 


کردند و او را LS‏ گفتند و همی رفتند تا به بغداد برسیدند. على مصری مال از 
شاه بندر گرفته به آن مرد شامی بداد و گفت: چون به مصر شوی منزل من باز 
يرس و اين مال به نقیب |= سرپرست | GS‏ من ده. 

پس آن شب بخفتند. بامدادان علی زیبق به شهر اندر شد و از بهر خانه دنف 
همیگشت. پاره ای کودکان بدید که GIL‏ می کردند و در ميان ایشان کودکی 
بود احمد لقيط نام. على زیبق گفت: خبر شهر از کودکان بايد پرسید. اتفاقا در 


آنجا حلوافروشی بود. على زیبق از او حلوا خریده بانگ به کودکان زد. احمد 
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لقیط. کودکان از او دور کرده خود پیش رفت و با على زيبق گفت: جه می 


خواهی؟ على جواب داد: مرا پسری بود که او بمرد و او را در خواب ديدم از 
من حلوا همی خواهد. بدین سبب حلوا خریده ام که به هر کودکی پاره ای از 
ol‏ بدهم. آنگاه پاره ای از حلوا به احمد لقیط بداد. احمد لقيط یک دینار به Ol‏ 


حلوا جسبيده یافت. با على زیبق گفت: برو که در نزد من روسپیان نیستند که 
از بهر تو غلتبانی کنم. تو اگر سخنی داری از من سوّال کن. على زیبق گفت: 
ای فرزند. من از بهر GE‏ احمد دنف همی گردم. تو اين یک دینار از من PY‏ 
و مرا به خانه او دلالت کن. آن کودک گفت: من از پیش و تو از دنبال مى 
رويم تا اينكه من در GE ply‏ احمد دنف بایستم و به پای خود ریگی 
برداشته بر در خانه بیندازم. تو آن در بشناس. يس کودک از جلو و على زیبق 
از دنبال همی رفتند تا اینکه کودک بایستاد و ریگی به پای خود برداشته به در 
خانه بینداخت. على زیبق US‏ را بشناخت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون على زيبق در خانه بشناخت. کودک را بگرفت 
و خواست که plus‏ از او بستاند. نتوانست. آنگاه به او گفت: برو که عجب 
خردمند و دلیر هستی. هر وقت در نزد خلیفه شوم ترا از زیردستان خود کنم. 
کودک برفت و على زیبق در بکوفت. احمد دنف گفت: ای نقیب. در بكشاى 
که على مصری است. نقیب در بگشود. على زیبق به خانه درآمد و احمد دنف 
را سلام داد. احمد دنف بر پای خاسته او را در آغوش گرفت. احمد دنف حله 
بر وی بپوشانید و به او گفت: وقتی که خلیفه مرا مقدم خويش ساخت. 
زیردستان مرا خلعتها بخشید و من از بهر تو نگاه داشتم. يس او را در صدر 
مجلس بنشاندند و طعام و شراب حاضر آوردند و به باده گساری مشغول 
شدند و تا بامداد مست بودند. 

آن كاه احمد دنف با على مصری گفت: زینهار كه از خانه پیرون ol‏ که بغداد 
نه چون مصر است. jg pol‏ بغداد محل خلافت است و در اینجا عیاران هستند. 
يس على زیبق سه روز در خانه بنشست. احمد دنف به او گفت: همی خواهم 


که ترا به پیشگاه خلیفه py‏ از بهر تو جيره و جامه بنویسند. ولی انتظار وقت 


Is 2 = ۵ 


كان قاعدًا في القاعة: فانقبّض als‏ وضاق jie‏ 


روزى احمد دنف او را در خانه گذاشته بیرون رفت و على مصرى تنكدل گشته 


با خود گفت: برخيز و در بغداد تفرج كن شايد دلت بگشاید. در حال برخاسته 
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از كوجه ای به كوجه ای همی رفت تا اينكه در ميان سوق |= بازار] به دكه ای 
برسید. در آن دکه داخل شد و در آنجا چاشت خورده بيرون آمد که دست 
بشوید. ناگاه چهل تن غلامان پولادپوش را دید که همی روند و دلیله محتاله از 
دنبال ایشان بر استری سوار است و مغفری زراندود بر سر و زرهی پولاد در 


بر دارد و در آن وقت از ديوان خليفه باز گشته به كاروانسرا همی رفت. چون 


دلیله را چشم به على مصری افتاد در او تأمل کرده دید جوانی است که در 


درازی و پهنی به احمد دنف همی ماند و شجاعت از حبین او آشکار است. به 
سوی کاروانسرا رفت و در نزد دختر خود زینب فرود آمد. در حال تخت رمل 
بخواست. از بهر OT‏ جوان که دیده بود رمل بزد. دید که نام او على مصری 
است و اقبال او به اقبال خود و دخترش زینب غالب است. زینب گفت: ای 
مادر. از اين تخت رمل بر تو جه ظاهر شد؟ دلیله گفت: ای دختر. امروز جوانی 
ديدم که به احمد دنف همی مانست و مرا بیم از OT‏ است که او بشنود که تو 
احمد دنف و زیردستان او را برهنه کرده ای. آنگاه به کاروانسرا آمده با ما 
حیلتی کند و گمان من اين است که او در خانه احمد دنف منزل دارد. زینب 
گفت: اين سخنان چیست كه می گویی؟ گمان من اين است که تو از او به 
هراس اندر شده ای. 

آنگاه زینب برخاسته. جامه ای فاخر بپوشید و بیرون آمده در شهر همی 
گشت. هر كس او را میدید مفتون طره پرشکن و کشته ناوک مردافکن او می 
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شد و او عاشقان را وعده می داد. ولى به وعده خود وفا نمی کرد و به کسی كام 
نميبخشيد و به هر سو هميكشت تا اينكه على زيبق مصرى را ديد كه همی 
آيد. دوشى بر وى بزد !و به او كفت: خداى تعالى اهل نظر را ياينده بدارد. و 
على زيبق به او كفت: جه نيكومنظرى! بازكوى كه از آن كيستى؟ زينب كفت: 
چون تو احمقى را هستم. على زيبق به او گفت: ترا شوهرى هست با نه؟ زينب 
گفت: آری. شوهرى دارم. على زيبق به او گفت: تو نزد من خواهى آمد يا من 
نزد تو آیم؟ زينب گفت: من دختر باز ر كانم و شوهر من نيز بازرگان است. در 
تمامت عمر جز امروز بيرون نيامده بودم و سبب آمدن امروز اين بود كه طعام 


پخته بودم و تنها نتوانستم كه آن طعام بخورم. جون بيرون آمدم و ترا ديدم 


مهر تو اندر دلم جاى كرفت. آيا مى توانى كه دل من به دست آورده لقمه اى 


از طعام من بخورى؟ على زيبق گفت: هر كه را دعوت كنند بايدش اجابت 
كرد. 
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يس دخترى برفت و على زيبق بر اثر او از كوجه ای به كوجه ای همی رفت. 


آنگاه با خود گفت: تو در اين شهر غريبى. شايد به ورطه ای در افتى. به از آن 


نيست که اين دخترک را به حيلتى از خود دفع كنى. يس دينارى به در آورده 
با زينب كفت: اين يك دينار بگیر, وقتى ديكر قرار ده. زينب كفت: به نام 
بزرگ خدا سو گند. محال است که دست از تو بردارم. بايد همین ساعت با من 


به خانه در آيى. على زيبق ناچار از يى او روان شد. 


زينب به در خانه بسته ای برسيد. با على زيبق گفت: اين قفل بگشا. على زيبق 
گفت: كليد او كجاست؟ زينب گفت: كليد او گم گشته. على زيبق گفت: هر 
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كس در بی كليد كشايد كناهكار خواهد بود و از حاكم آزار خواهد ديد. من بی 


كليد در نتوانم كشود. آنگاه زينب جادر از روى خود به یک سوى كرد و روى 


خويشتن بر وى بنمود و آتش حسرت در دل او بيفروخت و گوشه جادر بر 
روى قفل انداخته نام مادر موسى بر قفل بخواند. قفل گشوده شد. زينب به 
درون رفت. على زيبق نيز بر اثر او برفت. ديد كه شمشيرها و اسلحه يولاد 
آويخته اند. آنكاه زينب چادر به یک سوى نهاد و با او بنشست. على زيبق با 
خود گفت: اين روزى كه خداى تعالى به تو رسانيده بايدت خورد. آنگاه سر 
پیش برد كه بوسه ای از وى بربايد. زينب دست به روى خود گذاشت و به او 
گفت: تا شب بر نيايدء ذوقى چندان نخواهد داشت. يس برخاسته سفره شراب 
بگسترد. بخوردند و بنوشیدند. پس از OT‏ ابریق از cole‏ آب کرده به دست 
على زیبق همی ريخت و او دست همیشست که ناگاه زینب تپانچه بر سر و 
سینه خود Yd)‏ كرفت و گفت: شوهر من انگشتری ياقوت در پیش من داشت. 
چون دلو در چاه فرو آویختم انگشتری به چاه اندر افتاد. تو به یک سوی شو تا 
من diay‏ شوم و به چاه اندر فرو رفته انگشتری يديد آورم. على زیبق گفت: 
بر من عيب است که من در اینجا باشم و تو به چاه اندر فرو شوی. در حال 
على زیبق جامه ها برکند و رسن بر ميان بست و در چاه فرو شد. زینب به او 


گفت: اين رسن کوتاه است. رسن از خود بگشا و خود به چاه اندر رو. علی 
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زیبق رسن بگشود. مقدار دو قامت در OT‏ فرو شد. و اما زينب جادر بر سر 


كرده جامه هاى او بگرفت و به سوى مادر رفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- دوش زدن = جنبانيدن Gls‏ در حالت كراهت. شانه بالا افكندن به نشانه 
محل ننهادن؛ ممكن است در اينجا منظور اين باشد كه زينب به على يهلو زده 


است | 


چون شب هفتصد و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زینب جامه های على را گرفته به سوی مادر روان 
شد و به او گفت: على مصری را برهنه کردم و در خانه امير حسن او را به چاه 
افکندم و هیهات که او خلاصی يابد. 

و اما امير حسن. خداوند خانه در دبوان خلیفه بود. چون به Sow‏ خانه GL‏ كشت 
و در ails‏ را گشوده یافت. روی به خادم کرده گفت: از بهر جه قفل نبسته ای؟ 
گفت: ای خواجه. من خود قفل بسته بودم. امير حسن به خانه شد. در خانه 
کسی نیافت و چیزهای GE‏ بر جای دید. به خادم گفت: ابریق آب كن تا وضو 
سازم. خادم سطل گرفته در چاه فرو آویخت. چون سطل برکشید گرانش 
یافت. سر در چاه برده چیزی را در سطل نشسته دید. رسن از دست در چاه 
بیفکند و گفت: ای خواجه. عفریتی به چاه اندر است. امير حسن گفت: برو و 
چهار تن قاری oly‏ كه قرآن بر OT‏ عفریت تلاوت کنند تا او از پی کار 
خويش رود. چون قاریان حاضر آمدند. امير حسن به ايشان گفت: به اين چاه 
گرد آیید و بر اين عفریت قرآن تلاوت کنید. آنگاه خادمان دلو در چاه فرو 
آويخته و على مصری خویشتن در دلو lex‏ کرده صبر کرد تا بدیشان 
نزدیک شد. آنگاه از دلو برجسته در ميان فقیهان بنشست. امير حسن دید 


پسری است آدمیزاد. به او گفت: تو دزد هستی؟ على مصری گفت: لا والله. 
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امير حسن كفت: به جه سبب در اين جاه فرو رفته اى؟ على مصرى گفت: 
دوش بخفتم و محتلم گشتم. آنگاه در دجله فرو رفتم كه غسل كنم آب مرا از 
زیر زمين بکشید تا اينكه بدین چاه برسیدم. امير حسن گفت: سخن به راستی 
گوی. على مصری تمامت حکایت به او حديث کرد. آنگاه امير حسن او را با 
جامه ای کهن از خانه بیرون کرد. على زیبق به Gow‏ خانه احمد روان شد و 
حکایت خود به احمد دنف فرو خواند. احمد دنف گفت: نگفتمت که در بغداد 
زنانی هستند که با مردان حیلت کنند و ايشان را بفریبند و على كتف Jord]‏ 
گفت: عجب است که چگونه مقدم دیوان مصر را دختر کی برهنه کرده! اين 
سخن به على زيبق ناهموار شد و از کردار خود پشیمان گشت. احمد دنف حله 
دیگری بر وی بپوشانید. يس از OT‏ حسن شومان به على مصری گفت: آيا تو 
آن دخترک میشناسی؟ على مصری گفت: لا والله نمی شناسم. حسن گفت: او 
زینب دختر دلیله محتاله است. يس ای gle‏ اين دختر dole‏ بز ركتر از جامه 
های زیردستان او را نیز برده است. على مصری گفت: اين بر شما ننگ است 
که دختری به او چنین کاری کند. حسن شومان گفت: مقصود چیست؟ على 
مصری گفت: قصد من اين است که او را تزویج کنم. حسن شومان گفت: از 
اين خیال در گذر. محال است. على مصری گفت: ای شومان. من از تزویج او 
ناگزیرم. تو باز گو كه جه حیلت کنم؟ شومان گفت: اگر از دست من بنوشی و 


در زیر ple‏ من بروی من ترا از او به مقصود برسانم. على مصری گفت: آری 


8م 
vir‏ 


جنين كنم. آنگاه شومان به او گفت: ای علی, جامه خود بكن. على dole‏ بر کند 
و شومان دیگی را بر آتش نهاده چیزی مانند قير در وی بجوشانید و او بر تن 
على بمالید. على مانند غلامکی شد و لبان و گونه های او را نیز سياه کرد و 
سرمه در چشمش كشيد و جامه سياهان در وی بيوشانيد و در سفره. کباب و 
شرابی به او داده گفت: در کاروانسرا غلامکی است طباخ. تو اکنون شبیه او 
شدی و او از بازار جز گوشت و سبزی به چیزی حاجت ندارد. تو به سوی آن 
غلام شد و با او به نرمی مانند سیاهان سخن بگوی و به او بگوی دير گاهی 
است که با تو در یکجا نشسته ايم و بوزه| - شراب برنج ارزن يا جو| نخورده 
ایم. و به تو كويد مرا مشغله بسیار است و خرج چهل تن غلام در ذمت من 
است که بايد از per‏ ایشان در چاشت و شام طبخ كنم و سگان را نیز خورش 
دهم و سفره از برای زینب و دلیله مهيا کنم. تو به او بگو by‏ تا کباب بخوریم و 
بوزه بنوشیم و تو او را به خانه اندر كن و بوزه بر وی بنوشان تا مست شود. 
آنگاه از او پپرس که جه طبخ خواهید کرد و چند گونه طعام ضرور است و از 
او خورش و کلید مطبخ را سؤال كن که او در مستی اينها با تو بگوید. يس از 


آن او را بیخود كن و dole‏ های او را ببوش و کاردهای او بر ميان بزن و لنگ 
برداشته به بازار شو و گوشت و سبزی خریده به مطبخ باز گرد و خورشها طبخ 
كن و طعام برداشته نزد Udo‏ شو و بنگ در طعام بنه تا سگان و غلامان و دلیله 


و دختر او را بیخود کنی. آنگاه به قصر فراز رفته همه جامه ها از قصر بیاور و 
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اكر قصد تو این است كه زينب را تزويج كنى كبوتران نامه بر را نيز به تمامت 
بياور. 

در حال على زيبق به سوی كاروانسرا شد و به غلامک طباخ سلام داد و به او 
گفت: دير كاهى است كه با تو بوزه ننوشيده ايم. غلامک گفت: از بهر غلامان 
به طبخ خورش مشغولم. على مصری به سخنان نرم او را به خانه آورده مست 
کرد و از طعام و از گونه های او باز پرسید. غلامک گفت: هر روز ينج لون در 
چاشت و ينج لون در شام مهيا كنم و دیروز لونی دیگر که او حب الرمان است 


از من خواسته اند. على مصری گفت: نخست سفره از بهر که مى بری؟ طباخ 


گفت: نخست سفره از بهر زینب بگسترم. يس از OT‏ سفره دلیله را ببرم. چون 


Glin!‏ طعام بخوردند غلامان را سفره بنهم و سگان را نيز طعمه دهم و هر 
سگی را یک رطل گوشت همیدهم. على مصری اين سخنان از او پرسید و از 
Lad‏ پرسش کلیدها فراموش کرد. آنگاه او را بیخود ساخت و جامه های او 
بركنده خود بپوشید و SI‏ برداشته به بازار روان شد و گوشت و سبزی 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على مصرى گوشت و سبزى كرفت و يس از آن 
بازكشته از در كاروانسرا درون شد. دليل محتاله جون او را بديد بشناخت و به 
او گفت: ای رئيس دزدان» بازكرد. LT‏ می خواهى كه با من حيلت كنى؟ على 
مصرى در هيئت غلامک طباخ روى به دليله كرده گفت: ای خاتون. اين 
سخنان جيست؟ دليله گفت: باز گو كه غلامک طباخ را كشته ای و يا بيخود 
ساخته اى؟ على مصرى يرسيد: طباخ كدام است مگر در اينجا جز من غلام 
طباخى هست؟ دليله گفت: دروغ گفتی. تو على زيبق مصرى هستی. على 
مصرى به زبان زنكيان به او گفت: ای خاتون. مصريان سييد هستند يا سیاه؟ 
من دير كاهى است كه خدمت تو هميكنم. آنكاه غلامان با على كفتند: اى يسر 
عم. جه ميكويى؟ دليله گفت: اين پسر عم شما نيست. اين على زيبق مصرى 
است؛ كويا يسر عم شما را بيخود كرده يا كشته است. ايشان كفتند: اى 
خاتون. اين پسر عم ماست. دليله گفت: او على زيبق مصرى است که تن خود 
را سياه كرده. على زيبق يرسيد: ای خاتون. على مصرى كدام است من سعدالله 
طباخم. دليله گفت: در نزد من روغنى است كه با او آزمايش كنند. در حال 
روغنى حاضر آورده به ساعد او بماليد. سياهى برطرف نشد. غلامان كفتند: ای 
خاتون. بگذار برود و از برای ما جاشت مهيا كند كه او پسر عم ما سعدالله 
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است. دلیله به ایشان گفت: اگر او سعدالله طباخ است خواهد دانست که شما 
دوش از او جه خواسته ايد و خواهد دانست که در هر روز چند گونه طعام طبخ 
خواهد کرد. يس ايشان از لونهای طعام باز پرسیدند. او ينج لون طعام بشمرد 
و گفت: دوش لون دیگر از من خواسته ايد كه حب الرمان است. غلامان 
گفتند: او راست می گوید. دلیله گفت: شما با او بروید اگر او مطبخ بشناسد او 
پسر عم شماست وگرنه او را بکشید. 


اتفاقا گربه ای طباخ داشت!!! که هر وقت طباخ به درون ميشد آن گربه بر در 


abo‏ بایستادی و بر دوش طباخ بالا می رفت. چون على زیبق درون رفت. 
گربه او را بدید. به دوش او بر شد. على زیبق گربه از دوش بینداخت. گربه 
در پیش روی على زیبق به سوی مطبخ بدوید و بر در مطبخ بایستاد. على زیبق 
به در مطبخ بیامد و کلیدها در آنجا دید. کلید برداشته در مطبخ بگشود. 
غلامان نزد als‏ باز گشتند و با دلیله گفتند: اگر اين سياه پسر عم ما نمی بود 
کلید نمی شناخت و مطبخ نمی یافت. همانا اين پسر عم ما سعدالله است. دلیله 
گفت: به خدا سوگند که او مطبخ را از گربه شناخت و کلید را از قرینه ]= 
نشانه | دانست. 

القصه على زیبق به مطبخ اندر شد و طعام طبخ کرده سفره از برای زینب 
بیرون برد و همه dole‏ ها را در قصر زینب بدید. آنگاه فرود آمده سفره از 
برای دلیله بنهاد و غلامان را چاشت داده سگان را نیز طعمه بنهاد و در شام نیز 
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بدین سان کرد. و در کاروانسرا گشوده نمی شد مگر هنكام غروب. يس از OT‏ 


على زیبق برخاسته در کاروانسرا ندا در داد که: ای ساکنان کاروانسرا! غلامان 
به حراست برخاستند و سگان را رها کردیم و هر كس بیرون آید جز 
خویشتن دیگری را ملامت نکند. 

و على زیبق طعمه سگان را به آخر انداخته و طعمه آنها را مسموم ساخته بود. 
چون طعمه به آنها بخورانید Sor‏ بمردند و غلامان را با دلیله و دختر او 
بیخود کرد. آنگاه به قصر درآمد. جامه ها را با کبوتران نامه بر برداشته در 
کاروانسرا بگشود و بیرون آمده به سوی منزل روان گشت. چون حسن شومان 
او را بدید به او گفت: جه کار کردی؟ على زیبق حکایت با او حديث کرد و 
شکر نیکوییهای او به جا آورد. آنگاه حسن شومان گیاهی بجوشانید و تن على 
را با او بشست. سیاهی اش برفت و چنان شد که بود و به سوی کاروانسرا رفته 
جامه غلامک طباخ را بپوشانید و او را به خود آورد. على زیبق را کار بدینجا 
رسید. 

و اما دلیله محتاله؛ چون صبح بدمید. بازر گانی از ساکنان کاروانسرا بیرون آمد. 
در کاروانسرا را گشوده دید و غلامان را بیخود و سكان را کشته OSL‏ به 
سوی دلیله رفته او را نیز بیخود یافت. ورقه ای را دید که از كردن او آويخته 
اند و در بالين او شيشه ای CSL‏ که در آن شيشه ضد بنك بود. باز ركان از آن 


شيشه به دماغ دلیله فرو ریخت. دلیله به خود آمده گفت: من در کجا هستم؟ 
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باز ركان گفت: چون بیرون آمدم ترا و غلامان را بیخود یافتم و سگان را کشته 


دیدم. پس دلیله ورقه برداشته او را بخواند و در OT‏ ورقه نوشته بودند که اين 
کار کار على مصری است. آنگاه دلیله غلامان و دختر خود زینب را به خود 
آورد و به ایشان گفت: من با شما نگفتم كه اين على مصری است؟! يس گفت: 
این کار يوشيده دارید و به دختر خود گفت: چند بار با تو گفتم که با على 
مصری برمیاویز که او انتقام خود از ما خواهد کشید؟ اکنون اين کار را در 
عوض کار تو کرده و او می توانست که با تو کار دیگر کند ولیکن احسان 
کرده و به همین قدر اکتفا نموده و قصدش اين بوده است که در ميان ما 
دوستی باشد. 

آنگاه دلیله لباس مردان بر کند و لباس زنان بپوشید و محرمه امان" در كردن 
خود بست و قصد خانه احمد دنف کرد. وقتی كه على زیبق به خانه آمده جامه 
ها را با کبوتران آورده بود. حسن شومان قیمت چهل کبوتر به نقيب داده به او 
گفته بود که چهل کبوتر خریده طبخ کن. چون WWD‏ در بکوفت. احمد دنف 
گفت: اين در کوفتن دلیله است. ای نقیب برخیز و در بگشای. نقیب برخاسته 
در بگشود. دلیله به خانه در dol‏ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - بهتر بود «طباخ گربه ی داشت» ترجمه می شد.] 
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[محرمه- آن چیزی که شكستنش روا نباشد؛ در اينجا محرمه امان و محرمه 


يعنى امان نامه | 


جون شب هفتصد و جهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نقيب چون در بكشود دليله به خانه درآمد. حسن 
شومان به او گفت: ای عجوزک پلید. از بهر جه بدین مکان آمدی؟ دلیله گفت: 
ای Sil Sia pw‏ كردن و Sul‏ تيغ شما. ولکن باز گو که کدام یک از شما با 
من اين حیلت باخته. احمد دنف گفت: او سر زبردستان من است. دلیله به 
احمد گفت: ترا به خدا سو گند میدهم تو به او بكو کبوتران نامه بر پیاورد و با 
من احسان کند. حسن شومان گفت: ای علی. خدا ترا پاداش نیکو دهد. 
کبوتران از بهر جه ذبح کردی؟ على زیبق گفت: من ندانستم که آنها کبوتران 
نامه بر هستند. آنگاه rool‏ گفت: ای نقیب. از گوشت کبوتران از برای دلیله 
نمونه بیاور. نقیب پاره ای از گوشت کبوترانی که خود طبخ کرده بود به دلیله 
داده و دليله گوشت بر دهان نهاده بخایید و گفت: اين گوشت کبوتران نامه بر 
نیست که من آنها را از حبه المسک!! دانه همی دادم. حسن شومان به دلیله 


گفت: اگر قصد تو اين است که کبوتران نامه بر بگیری. حاجت على مصری 


برآور. دلیله گفت: حاجت او چیست؟ حسن گفت: دختر خویشتن بدو تزویج 
کن. دلیله گفت: من بايد با دختر مشورت کنم. 

آن كاه حسن شومان به على مصری گفت: کبوتران بدو باز يس ده. على 
مصری کبوتران بداد. دلیله کبوتران گرفته فرحناک شد. حسن به او گفت: 
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بزودی جواب از بهر ما بفرست. دلیله گفت: اگر مقصود على مصری اين است 
كه زینب را تزویج کند اين حیلت که باخته حیلتی نیست. عیاری OT‏ است که 


زینب را از خالوی او زریق خواستگاری US‏ که زریق وکیل اوست. 

چون ایشان اين سخن را از A>‏ بشنیدند به او گفتند: ای روسپی. اين سخنان 
چیست مگر همی خواهی که برادر ما على مصری را به کشتن دهی؟ يس از OT‏ 
دلیله از نزد ایشان به در آمده به کاروانسرا رفت و به دختر گفت: على مصری 
ترا از من خواستگاری کرد. زینب فرحناک شد که به سبب پاکدامنی على 
مصری بر او مايل گشته بود. زینب ماجرا باز پرسید. دلیله آنچه روی داده بود 
حکایت کرد و گفت: با او شرط کردم که ترا از خالوی تو زریق خواستگاری 
کند و قصدم اين بود که او را در ورطه هلاکت اندازم. 

و اما على مصری روی به YL‏ خود کرده به ایشان گفت: زریق کیست و کار 
او چیست؟ گفتند: زریق رئيس جوانان عراق است و او می تواند که نقب بر 
كوه زند و ستاره از آسمان به زیر آورد و سرمه از چشم بیرون برد و او در 
عیاری مانند ندارد. ولکن از اين کار توبه کرده دکان ماهی فروشی گشوده و از 
آن کار دو هزار دینار Bor‏ آورده و آنها را در همیانی کرده و بند ابریشمین بر 
آن هميان بسته و زنگهای مسین از آن بند آويخته و آن بند را به درون دکان 
به میخی فرو بسته است. هر وقت دکان بگشاید OT‏ هميان از پیش دکان 


بياويزد و ندا در دهد که: ای عیاران مصر. و ای جوانان عراق. و ای دلیران 


۴۱۹۵ 
اما 


عجم. در LS‏ هستيد كه زريق سماک. هميانى از پیش دكان آويخته. هر كس 


كه دعوى عيارى دارد اين هميان را به حيلت ببرد كه آن زرها را بر او حلال 
كنم. يس عياران و جوانان به طمع آن زرها رفته همى خواهند كه او را غافل 
كرده هميان بكيرند. زريق رغيف (- ماهى تابه) مسين در يبش دارد و به آتش 
افروختن و ماهى بريان كردن نشسته است. جون خداوندان طمع خواهند كه او 
را غافل كرده هميان بگیرند. زریق» رغيف مسین بر وى زند و او را بكشد. ای 
على. اگر تو به زريق متعرض شوى در هلاک خويشتن شتاب خواهى كرد. تو 
از مخاصمت زريق بگذر که ترا به تزويج زينب حاجتى نيست. على گفت: ای 
یاران» اين سخن از برای من عيب است و ناچار بايد كه من آن هميان بگیرم. 
ولكن از براى من جامه زنان بياوريد. در حال جامه اى حاضر آوردند. على 
مصرى جامه زنان در يوشيد و نقابى بر رخ بياويخت و بزغاله اى را بكشت و 
خون او در دو روده كرده سر روده ها گره زد و روده ها بر ران خود ببست و 
شلوار از روی آن بپوشید و از برای خویشتن دو چیز مانند دو پستان بساخت و 
آنها را پر از شير کرده و بر سينه خود بست. آنگاه حمال را دید که 
دراز گوشی دارد. یک دینار به آن حمال بداد. حمال او را به درا كوش سوار 
کرده به Gow‏ دکان زریق Slow‏ برد. على مصری هميان را دید که از دکان 
فرو آويخته و زريق ماهی بریان همیکند. على مصری گفت: ای حمال. اين 
cul)‏ چیست؟ حمال گفت: اين رايحه ماهیان زریق است. على مصری به 


۴۹۶ 
اما 


حمال گفت: من آبستنم. خود ميدانى كه رايحه بر من ضرر دارد. ياره ای از 


كوشت ماهى از بهر من بياور. آنگاه حمال پیش زريق رفت و به او گفت: ای 
زریق» على الصباح برخاسته به زنان آبستن بوى همیدهی؟ اكنون OF‏ امير 
حسن شرالطريق با من است و او اين رايحه شنيده. همى ترسم كه به حمل او 
زيان رسد. پاره ای از گوشت اين ماهى بده تا بر وى بچشانم. در حال زريق 
ياره ای از گوشت گرفته. خواست که در آتش سرخ کند. آتش فرو نشست. 
زریق دور شد که آتش بیفروزد. على مصری بر در نشسته بر آن دو روده 
تكيه کرد. روده ها پاره شد و خون از ميان هر دو پایش برفت. آنگاه فریاد 
برآورد: وا ظهری وا ظهری! یعنی وای کمرم وای کمرم. حمال روی بدو کرده 
ديد که خون از زیر او روان است. به او گفت: ای خاتون. جه روی داده؟ على 
مصری در صورت زنان به او گفت: بچه انداختم. زریق سر پیش برده دید که 
از زیر او خون همی رود. به هراس اندر گشته به درون دکان بگریخت. حمال 
كفت که: ای زریق, خدا از تو انتقام کشد که اين زن بچه انداخته. تو جواب 
شوهر او نتوانی داد. ترا جه شده است که صبحگاهان رایحه ماهی بر مشام 
كسان همی رسانی و من هر جه پاره گوشت از تو می خواهم نمیدهی؟ 

آنگاه حمال دراز كوش برداشته از يى کار خود رفت و در هنگامی که زریق به 
درون دکان بگریخت. على مصری دست به سوی هميان دراز کرد که او را 
بگیرد. آواز حلقه ها و جرسها بلند شد. زریق گفت: ای زن آبستن, ترا حیلت 


۴۹۷ 
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آشکار شد. همى خواهى كه با من در صورت زنان كيد کنی! اكنون آماده باش. 


يس رغيف مسين برداشته بر وى بينداخت. رغيف از او خطا كرده به ديكرى 


بر آمد. مردم به زريق جمع آمدند و به او كفتند: تو بازارى هستى و يا سياهى؟ 


اكر بازارى هستى اين هميان از اينجا فرود آور و شر خود از مردم دور 
گردان. زريق گفت: چنین كنم. 

و اما على مصری به سوی OL‏ باز گشت. شومان گفت: جه کار کردی؟ على 
مصری حکایت باز گفت و جامه زنان بر کند و گفت: ای شومان. جامه خادمان از 
بهر من بیاور. شومان آنچه على مصری خواسته بود حاضر آورد. على مصری 
جامه خادمان يوشيده ظرفی با ينج درم برداشته به Gow‏ زریق رفت. و به او 
Meas‏ جه میخواهی؟ درمها به زریق بنمود. زریق خواست آن ماهیان که در 
طبله ]= طبق| داشت به او بدهد. على مصری در صورت خادمان كفت که: من 
ماهی گرم همی خواهم. زریق ماهی در تابه گذاشت و خواست که MS Ob yp‏ 
آتش فرو نشست. زریق درون رفت که آتش بیفروزد. على مصری دست به 
Gow‏ هميان برد. آواز جرسها و حلقه ها بلند گشت. زریق گفت: حیلت تو بر 
من نمی گیرد. اگرچه به صورت خادمان بیایی و من ترا از آن ظرف و درمها 
که در دست داشتی شناختم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


VIF 


| ۱- مشک دانه. UID‏ مشک. حب مشک: حبى است كه از مخلوط جوزيويا و 


بزبار و صمغ كتيرا و نبات مصرى ساخته ميشده و درطب قديم به عنوان 
اشتهاآ ور و خوشبوکننده دهان بكار ميرفته است.] 


[7- گوینده. زريق است] 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه زریق. رغيف مسین به سوى او بينداخت. على 
مصرى خود را به یک سوى كشيد. رغيف به دیگی که پر از گوشت يخته بود 
برآمد. ديك بشكست و جربى او به دوش قاضى كه از آنجا مى كذشت برسيد. 
قاضى گفت: plas‏ شقى با من اين كار كرد؟ مردمان گفتند: ايها القاضى شايد 
كودكى خردسال سنك انداخته بر دیگ آمده. يس از آن نگاه كردند رغيف 
مسين بديدند. در حال رو به زريق كردند و به او گفتند: ای زریق. از خدا 
بترس واين هميان فرود آور. زريق جواب داد: انشاءالله فرود آورم. 

و اما على مصرى به نزد ياران شد و از هميان باز يرسيدند. حكايت بر ايشان 


فرو خواند و جامه های خود بركند و جامه بازرگانی يوشيده بيرون آمد. به 


ماركيرى ملاقات كرد كه او را انبانى بود و در آن انبان دو كلاغ بود و جلبندى 


داشت كه متاعهاى او در آن بود. على مصرى به او كفت: قصد من اين است كه 
فرزندان من كلاغهاى تو تفرج كنند و من احسانى با تو بکنم. 

يس او را به خانه آورده طعام بنگ آميخته بر وى داده بيخودش كرده جامه او 
را بيوشيد و به سوی زريق Slow‏ رفت. چون به دكان او برسید. نای بر زد. 
زريق به او كفت: خدا بدهد. آنكاه كلاغها از انبان به در آورد و در ييش زريق 


بينداخت. از قضا زريق از كلاغ مى ترسيد. جون كلاغ بديد به درون دكان 


۴۲.۰ 
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بكريخت. على مصرى كلاغ گرفته در انبان نهاد و دست به هميان برد. آواز 
جرسها و حلقه ها بلند گشت. زريق به او گفت: بيوسته همی خواهى که با من 
حيلت كنى و خويشتن را هر دفعه به صورتى ديكر همی آوری. آنگاه زریق. 
رغيف مسين به سوى او انداخته. از قضا يكى سياهى با خادمك خود از آنجا در 
میگذشت. رغيف به خادم او بر آمد و خادم را سر بشكست. سياهى گفت: اين 
سنك كه انداخت؟ مردمان گفتند: اين سنك از سقف فرود آمد. چون سياهى 
برفت. مردمان نگاه كرده رغيف مسین در آنجا ديدند و به زريق گفتند: كيسه 
فرود آور. زريق جواب داد: انشاءالله فرود آورم. 

القصه على زيبق حيلت همى باخت تا اينكه هفت حيلت در يى روز به كار برد 
و هميان نتوانست گرفت. آنگاه على زيبق باز گشته dole‏ های مار كير بدو باز 
يس داد و درمى جند بر وى عطا كرد و به دكان زريق GL‏ گشت. شنيد که زريق 


می گوید: اگر من امشب هميان در دکان بگذارم. نقب بر دكان زده و هميان را 


خواهند برد. بايد امشب هميان به BE‏ برم. يس از آن زریق برخاسته هميان 


بگشود و دکان فرو بست و هميان برداشته به Sow‏ خانه روان شد و على زیبق 
نيز از يى او برفت. چون زریق به خانه نزدیک شد. دید که خانه همسایه عيش 
برپاست. با خود گفت: به خانه روم و هميان به زن خود داده جامه های فاخر 


بپوشم و به بزم عيش باز گردم. 


۴۳۰۱ 
716 


القصه او برفت و على از يى او روان شد و زريق زنى داشت از كنيز كان زنگی 
كه از آزادكرده Gla‏ جعفر وزير برمکی بود و زريق را از آن کنیزک يسرى 
بود عبداللّه نام و همواره زريق به آن کنیز ک وعده میداد كه از زرهای هميان. 
عبدالله را ختنه خواهم کرد و از برای او عيش بر پا خواهم نمود. يس چون 
زریق با جبين در هم کشیده نزد زن خود رسید زن به او گفت: سبب اندوه تو 
چیست؟ زریق گفت: امروز به عیاری دچار گشتم که از بهر گرفتن هميان 
هفت حیلت با من CSL‏ ولی هميان نتوانست كرفت و من هميان از دکان 
گشوده بیاوردم. زن او گفت: هميان بیاور تا من او را از برای عيش عبدالله نگاه 
دارم. زریق هميان بدو داد. 

و اما على مصری در جایی پنهان بود و سخن ایشان می شنید و ایشان را می 
دید. آنگاه زریق برخاسته جامه la‏ که در بر داشت بر کند و جامه ای فاخر 
بيوشيد و با زن خود گفت: ای مادر عبدالله. هميان نگاه دار که من به بزم عيش 
همی روم. زن به او گفت: ساعتی بخسب پس از OT‏ به بزم عيش همی رو. 


زریق بخسبید. على مصری برخاسته نرم نرم برفت و هميان بگرفت و روی به 


بزم عروسی آورده به تفرج بایستاد. 


و اما زریق در خواب دید که پرنده ای هميان بگرفت. با هراسی plod‏ از خواب 
بیدار شد و به مادر عبدالله گفت: برخیز هميان gly‏ مادر عبدالله برخاسته 


هميان نیافت. تپانچه بر سر و سینه خود زد. زریق گفت: ای مادر عبدالله. 


۴۲۰۲ 
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هميان را همان عیار گرفته. ناچار من بايد هميان بازآورم. مادر عبداللّه گفت: 
اگر هميان باز نیاوری در بر تو نگشایم و به خانه ات راه ندهم. يس زريق به 
سوی بزم عيش رفت. على مصری را دید که به تفرج ایستاده با خود گفت: 
هميان را اين برداشته ولکن او را منزل GE‏ احمد دنف است. يس زريق به 


Gow‏ خانه احمد دنف سبقت کرده |= پیش افتاد به بام GUS‏ فراز رفت و به 


ساحت فرود آمده دید که ساکنان خانه خفته اند. ناگاه على مصری در بکوفت. 
زریق گفت: کیست که در همی کوبد. على مصری گفت: منم. زریق گفت: 
هميان آورده ای يا نه؟ على مصری گمان کرد که او حسن شومان است. گفت: 
«sul‏ هميان آورده ام. در بگشای. زریق گفت: تا هميان pind‏ در نگشایم که 


من و احمد دنف گرو بسته ایم. على مصری گفت: دست دراز کن. BID‏ از 
پهلوی پاشنه در دست دراز کرده هميان بگرفت و از مکانی که فرود آمده بود 
فراز رفت و از بام به زیر آمده به سوی بزم روان گشت. 

و اما على مصری دير گاهی بر در بایستاد كس از بهر او در نگشود. آنگاه در را 
سخت بکوفت. ياران او بیدار شدند و گفتند: اين در کوفتن على مصری است. 
يس نقيب در بگشود و به على گفت: هميان آورده ای يا نه؟ على مصری گفت: 
مزاح بس است. من هميان از پاشنه در به تو دادم از ASST‏ تو گفتی من سو گند 
خورده ام که تا هميان نبینم در نگشایم. شومان گفت: به خدا سوگند. من 
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هميان نكرفته ام و او زريق بوده است كه هميان از تو كرفته. على مصرى 
گفت: ناجار بايد هميان بازآورم. 

آن كاه به سوى عيش روان شد. در آنجا شنيد كه مغنيان مى كويند: اى يدر 
عبدالله. شباش ده كه يس از این» عيش يسر تو بريا خواهيم كرد. على مصرى 
دانست كه زريق در آنجاست. خوشوقت گشته رو به سوى BE‏ زريق نهاده از 
يشت در به فراز رفت و به ساحت خانه فرود آمده كنيزك را خفته يافت. او را 
بيخود كرد و جامه های او را بيوشيد و كودى را برداشته در دامن گذاشت و 
در ميان خانه همی كشت که دستارچه ای را دید که نان عيد در او فرو بسته 
اند. آنگاه زریق به سوی خانه خود بیامد. در بکوفت. على مصری خویشتن را 
مانند كنيز كان کرده او را جواب داد و گفت: کیست که در همی کوبد؟ زریق 
گفت: ابوعبدالّه. على مصری گفت: من سوگند ياد کرده ام که تا هميان نیاوری 


در نگشایم. زریق گفت: هميان باز يس آورده ام. على مصری گفت: پیش از 


آنکه در بگشایم هميان به من ده. زریق گفت: دستارچه فرو آویز تا هميان در 


دستارچه نهم. على مصری دستارچه بیاویخت. زریق هميان در دستارچه فرو 
بست. على مصری هميان گرفته کودک را با داروی بیخودی بیخود کرد و 
كنيزك را به خود آورده از aly‏ بام قصد خانه احمد دنف کرد. چون به OL‏ 
برسید هميان را با کودک بدیشان بنمود و از نانهایی که از خانه زریق آورده 


بود به ایشان بداد و به شومان گفت: اين پسر زریق است. اين را بگیر و نزد 
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خود پنهان دار. حسن کودک را گرفته پنهان کرد و بزغاله ای ذبح کرده به 
نقیب گفت: اين را كفن كن و مانند مرد گانش بساز. 

و اما زریق دير گاهی بر در بام بایستاد. يس از OT‏ در را سخت کوفت. کنیز ک 
به او گفت: هميان آورده ای يا نه؟ زریق به او گفت: مگر تو نبودی که 
دستارچه فرو آويخته هميان بگرفتی؟! كنيزك گفت: من دستارچه نياويخته ام 
و هميان نگرفته ام. زریق گفت: به خدا سو گند على مصری به من سبقت کرده. 
آنگاه به خانه نظر کرد نانهای sue‏ را با کودک نايديد دید. در حال فریاد وا 
ولدا بركشيد و کنیزک تپانچه بر سر و سينه خود زد و گفت: در ميان من و تو 


حکم از جعفر وزير بايد که سبب کشته شدن پسر تو بوده ای. زریق به او 


گفت: پسر را من ضامنم. آنگاه بیرون آمده محرمه در كردن افکند و به خانه 


احمد دنف روان شد و در بکوفت. نقیب در بگشود. زریق به نزد ایشان درآمد. 
شومان گفت: ای زریق, از بهر جه آمده ای؟ زریق گفت: از على مصری همی 
خواهم که فرزند مرا باز يس دهد و من از هميان در گذشتم. شومان گفت: ای 
علی. خدا ترا پاداش دهد چرا ما را آگاه نکردی از اينكه کودک. پسر زریق 
است. زریق گفت: مگر جه روی داده؟ شومان گفت: ما او را کشمش همی 
خوراندیم که ناگاه گلوگیر گشته بمرد و او اين است که كفن کرده ایم. آنگاه 
زریق فریاد وا ولدا بر آورد و برخاسته كفن بگشود. بزغاله در كفن بدید. 
گفت: ای علی» مرا شاد کردی. 
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يس از آن يسر او را بياوردند. زريق يسر بكرفت و احمد دنف به او كفت: تو 


هميان آويخته و همواره ميكفتى كه هر كس هميان بكيرد زرها مزد دست 
اوست و اكنون آن هميان از OT‏ على مصرى است. زريق گفت: من زرها به 
على مصرى حلال كردم. على زيبق مصرى به او گفت: تو اين زرها از بهر كار 
دختر خواهرت. زينب از من قبول كن. زريق زرها قبول كرد. يس شومان 
گفت: ما زينب را همی خواهيم که به على مصرى تزويج کنیم. آیا قبول ميكنى 
يا نه؟ زريق گفت: اگر مهر او را تواند داد قبول كردم. شومان گفت: مهر او 
جيست؟ زريق گفت: او سوكند ياد كرده كه بر سينه او نخوابد مگر كسى که 
جامه و زرينه هاى قمر. دختر عذره يهودىء را از بهر او بياورد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. على مصرى گفت: همین امشب بياورم و الا از تزويج 
او درگذشتم. شومان گفت: ای علی» اگر به او حیلت کنی هلاک شوی. على 
سبب هلاکت جويان شد. گفتند که: عذره بهودی pole‏ است و جنیان تسخیر 
کرده و او را در خارج شهر قصری است که خشتی از زر و خشتی از سيم است 
و آن یهودی تا در آن قصر نشسته آن قصر نمایان است و هر وقت که از قصر 
بیرون می آید قصر ناپدید شود و او را دختری است قمر نام که dole‏ او را از 
گنجهای پادشاهان بیرون آورده و جامه او را در طبقی زرین بنهد و درهای 
قصر بگشاید و ندا در دهد که ای Uke‏ مصر و جوانان عراق و دلیران عجم 
هر كس که اين طبق را با اين dole‏ ها ببرد طبق و جامه او را حلال باشد. پاره 
ای از عیاران به طمع مال قصد او کرده اند ولکن بر وی دست نیافته اند و Ol‏ 
یهودی ايشان را به جادو. بوزینگان و خران کرده. على مصری گفت: ناچار 
بايد او را بیاورم که زينب در شب عروسی او را در بر کند. پس از OT‏ على 
مصری روی به دکان يهودى گذاشت. دید که مردی است زشت و بدخوی و 


زر و سیم و میزان در پیش دارد و استری در نزد اوست. 


آنگاه یهودی برخاسته دکان فرو بست. زر و سيم را در دو چشم خورجین 


کرده بر استر بنهاد و خود نیز سوار گشته همی رفت تا به خارج شهر رسید و 
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على مصرى از پی او روان كشت ولى او نمی دانست. آنگاه يهودى كيسه 
آورده خاكى از آن كيسه بگرفت و فسونى بر آن خاک خوانده بر هوا 
بيراكنيد. در آن حال قصر نمايان گشت. على مصرى قصرى ديد كه مانند آن 
قصر نديده بود. آنگاه استر. يهودى را از يله هاى قصر فراز برد و OT‏ استر از 
جنيان بود كه يهودى او را مسخر |= مطيع | كرده بود. چون يهودى خورجين از 
استر بگرفت. استر نايديد كشت و يهودى در قصر بنشست. على مصرى به 
كردارهاى او نظاره مى كرد. 

آنكاه يهودى جامه زرينه دختر را به طبقى زرين نهاده با زنجير زرين در برابر 
منظره فرو آويخت و على مصرى از يشت در او را می ديد و يهودى ندا در 
داد كه: كجايند عياران مصر و جوانان عراق و دليران عجم كه هر كس اين 
طبق با جامه ها بكيرد اينها بر او حلال كنم؟ يس از آن يهودى فسونى 
برخواند. سفره طعام نهاده شد. يهودى طعام خورد. سفره خود به خود برجيده 
كشت و بار ديكر فسونى برخواند. سفره شراب گسترده شد. يهودى شراب 
بنوشيد. على مصرى با خود گفت: ای علی» تو اين طبق نتوانى گرفتن مگر در 
وقتی که او مست باشد. پس على از يشت سر او نرم نرم بیامد و عمود پولاد در 


دست داشت. بهودی او را بدید. فسونی بر وى خواند و به دست او گفت: در 


هوا بایست. دست على در هوا بایستاد. آنگاه دست چپ دراز کرد. دست چپ 


او نیز در هوا بایستاد و همچنین پای راست او در هوا بایستاد و على مصری بر 
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یک پا ايستاده بود كه يهودى طلسم از او برداشت و او به حالت نخستين 
بازگشت. آنگاه یهودی تخت رمل بزد. نام على زیبق مصری بیرون آمد. 
يهودى روی بدو کرده گفت: by‏ و باز گو که تو کیستی و کار تو چیست؟ على 
مصری جواب داد: من زیبقم که دختر دلیله محتاله خواستگاری کرده ام و در 
مهر او جامه دختر ترا از من خواسته اند. اگر تو سلامت همی خواهی جامه او به 
من ده و خود سالم بمان. یهودی پرسید: يس از مرگ تو dole‏ او را به تو دهم 
که گروهی بسیار از بهر بردن اين جامه ها با من حیلت کرده اند و نتوانسته 
اند که اين جامه از من بگیرند. اگر تو پند من بنیوشی جان خویشتن خلاص 
میدهی که ايشان اين جامه از تو نخواسته اند مگر اينكه خواسته اند ترا به 
ورطه هلاکت اندازند و اگر من در تخت رمل ندیده بودم که اقبال تو بر اقبال 
من غالب است هر آینه سر ترا از تن جدا می کردم. على مصری از اين سخن 
فرحناک شد که يهودى اقبال او را بر اقبال خود غالب دانسته. آنگاه به یهودی 
گفت: ناچارم از اينكه جامه از تو بگیرم. یهودی جواب داد: قصد تو به ناچار 


همین است؟ على مصری گفت: آری. جز اين قصدی دیگر ندارم. در حال 
یهودی طاسکی پر از آب کرده فسونی بر وی بخواند و با على مصری گفت: از 


صورت آدمیت به صورت خریت درآی. اين بگفت و آب بر وی بپاشید. در 


حال على زیبق. دراز گوشی گشته Wh‏ خران عرعر همی کرد. يس از OT‏ 
خطی به گرد او بکشید. آن خط بر وی حصار شد و يهودى تا بامداد به می 
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خوردن بنشست. آنگاه به او گفت: من امروز ترا سوار شوم و استر را آسوده 


بگذارم. 


ورکب عليه اليهودي واختفی القصر عن CREM‏ وسار وهو راکبه. 
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يس يهودى جامه و طبق را در يستويى بگذاشت و خود بيرون آمد و خورجين 


بر دوش على زیبق نهاد و خود نیز بر او سوار كشت و قصر ناپدید شد. بهودی 


سواره همی رفت تا به دکان فرود آمد و همیانهای زر و سيم در پیش بنهاد. 


و اما على زیبق در صورت دراز گوش. بسته رسن بود. ميشنيد و میدانست ولی 
گفتن نمی توانست. ناگاه بازرگان زاده ای که روز گار بر او ستم کرده بود و او 
صنعتی سبک جز سقایی نیافت دستبند زن خود گرفته به نزد یهودی آمد و به 
او گفت: قیمت اين دستبند به من ده تا دراز گوش بخرم. يهودى گفت: 
درازگوش جه می خواهی کرد؟ گفت: ای بهودی. همی خواهم که به آن 
دراز گوش. مشک مشک آب از Lyd‏ کشیده به مردمان بفروشم. يهودى به او 
گفت: اين دراز گوش از من شرا کن. باز ركان زاده دستبند بفروخت و به قيمت 
او آن درازگوش بخرید و على Ges‏ را در صورت دراز گوش برداشته به سوی 
خانه خود برد. على مصری با خود گفت: اگر اين مرد ده بار مشک به دوش 
من گذاشته از Lyd‏ به شهر آورد مرا زندگی نخواهد ماند. به از OT‏ نیست كه 
حیلتی کنم. 

در Ol‏ هنكام زن سقا از بهر او علیق برد. على زیبق با دماغ خود آن زن را بر 
يشت افکند و خرزه از بهر او بیاویخت. زن فریاد زد. همسایگان او را دریافتند 
و درازگوش را زده از او دور کردند. آنگاه شوهر آن زن به خانه بازآمد. زن 
به او گفت: يا مرا طلاق گوی با اين درازگوش رد کن. OT‏ مرد گفت: جه روی 
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داده؟ زن به او كفت: اين شيطان است كه به صورت دراز كوش برآمده و او 


می خواست که با من درآمیزد. اگر همسايكان او را از من دور نكرده بودند 
هر aul‏ آنچه می خواست کرده بود. در حال آن مرد دراز گوش گرفته به 
سوی یهودی برد. یهودی گفت: از بهر جه او را باز يس آوردی؟ آن مرد 
حکایت باز گفت. یهودی درمهای او رد کرد و به على زیبق گفت: ای میشوم. 
باز از در حیلت بر آمدی و به اين مرد مکر کردی که او ترا به سوی من رد 
کرد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يهودى گفت: اكنون كه به درا كوش بودن. راضى 
نگشتی» من با تو كارى كنم كه خرد و بزرگ به تفرج تو آيند. آنكاه او را سوار 
كشته به خارج شهر برآمد و خاكسترى را كرفته افسون به وى بخواند و او را 
به هوا بيراكنيد. در حال قصر نمايان شده يهودى به قصر درآمد و خورجين از 
دوش دراز كوش بگرفت و طبقى را كه جامه در آن بود بيرون آورد و مانند 
روز نخستين ندا در داد كه: كيست اين طبق با جامه بكيرد؟ يس از آن 
عزيمت برخوانده سفره كسترده شد. خوردنى بخورد و عزيمت بر خوانده 
شراب حاضر آمد. شراب خورده مست كشت و طاسكى را آب كرده عزيمت 
بر وى بخواند و آن ST‏ به على زيبق كه به صورت درا ز كوش بود بر فشاند و 
به او كفت: از اين صورت به صورت نخستين درآى. در حال على مصرى به 
صورت آدمى شد. يهودى كفت: ای علی, پند من بنيوش و از شر من دور شو و 
از تزويج زينب بگذر که گرفتن dole‏ دختر من دشوار است وگرنه ترا به 
جادویی بوزینه كنم يا عفریتی را بر تو بگمارم که ترا بر يشت كوه قاف 
براندازد. على مصری گفت: ای عذره» من بردن جامه را به ذمت گرفته ام. به 
ناچار بايد جامه دختر ترا ببرم. يهودى گفت: ای gle‏ تو به گردو همی مانی 
که تا نشکنند نتوان خورد. آنگاه طاسک آبی گرفته عزیمت بر وی بخواند و 
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آب به او بياشيد و به او كفت: به صورت خرس درآى. در حال على زيبق به 


صورت خرس در آمد. يهودى زنجير به كردن او بنهاد و ميخ آهنين از بهر او 


بكوفت و او را با آن ميخ بست و به خوردن و شرب بنشست و كاهى لقمه ای 
به سوى او می انداخت تا ul‏ بامداد شد. يهودى Gb‏ برداشته در پستو 
گذاشت و به دكان روان شد و على زيبق به صورت خرس از پی او همی رفت 


تا به د كان رسيدند. 


يهودى زنجير خرس فرو بسته خود به دكان بنشست و على مصرى ميشنيد و 


می دانست ولى گفتن نمی توانست كه ناكاه مرد بازر گانی نزد يهودى آمده به 


۴1۵ 
۷۳۷ 


او گفت: ای عذره. اين خرس به من بفروش که مرا زنی است رنجور و طبیب 
گفته است که او گوشت خرس بخورد و روغن او به خویشتن بمالد. یهودی 
فرحناک شد و به او گفت: اين را از بهر ذبح بفروشم و آسوده شوم. على 
مصری با خود گفت: اين مرد همی خواهد كه مرا ذبح NS‏ خلاصی من جز 
خدای تعالی از دیگری نیست. یهودی به OT‏ مرد گفت: اين خرس را به هدیت 
به تو دادم. در حال بازرگان او را گرفته روان شد و بر قصاب بگذشت و به او 
گفت: کارد برداشته با من بیا. قصاب کارد برداشته از پی باز ركان رفت. چون 
به خانه بازر گان رسیدند. قصاب دست و Sk‏ او را ببست و کارد تيز همی کرد. 
على مصری از برابر او بگریخت و به آسمان همی يريد تا در قصر یهودی 
فرود آمد. 

و سبب اين بوده است که یهودی چون او را به بازرگان داد. به قصر خويش 
رفت. دخترش از على مصری جویان شد. یهودی حکایت به او حدیث کرد. 
دخترک گفت: یکی از جنیان حاضر كن و از او بپرس که مردی که او را به 
صورت خرس درآورده ای همان على مصری است يا مردی دیگر است که با 


ما حیلت همی بازد؟ بهودی عزيمت بر خواند. عفر بتی حاضر dol‏ بهودی از او 


پرسید که: LT‏ اين مرد که من او را به صورت خرس در آورده ام على مصری 
است يا مرد دیگر است که با ما حیلت همیکند؟ در حال آن جن به سوی على 


مصری آمده او را بربود و در نزد یهودی آورد و به او گفت: همین خرس. على 


م 
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مصری است که قصاب او را با رسن بسته و از بهر ذبح او کارد تيز می کرد که 
من او را ربوده پیش تو آوردم. 
آنگاه یهودی طاسی آب خواسته عزیمت بر وی بخواند و به على مصری بر 


فشاند و به او گفت: به صورت نخستین باز گرد. على مصری به صورت آدمی 


بر آمد. دختر یهودی او را دید که جوانی است بدیع الحمال. مهرش بدو 


بجنبيد و محبت دخترک نيز در دل على مصری جای گرفت. دختر یهودی به 
او گفت: ای میشوم. از بهر جه dole‏ های مرا می خواهی تا اينكه پدرم با تو اين 
کارها کند؟ على مصری جواب داد: به ذمت گرفته ام که جامه های ترا به 
زينب نصابه ببرم و او را تزویج کنم. دختر گفت: دیگران قبل از تو با پدرم 
حیلتها کرده اند که جامه های من ببرند ولی نتوانستند. تو اين Bob‏ ترک کن. 
على گفت: ناچار بايد Gla dole‏ ترا ببرم تا يدر تو زنده بماند وگرنه او را 
بکشم. یهودی با دختر خود گفت: ای دخترک. اين میشوم را ببین که هلاک 
خود همی جوید. پس از OT‏ یهودی گفت: اکنون ترا به جادو سگ کنم. آنگاه 
طاسکی آب گرفته فسون بر وی بخواند و از آب او به على مصری بر فشاند و 
به او گفت: به صورت سگ درآی. در حال على مصری سگ شد و یهودی با 
دختر خود به باده گساری بنشستند. 

چون بامداد شد. بهودی بر استر سوار گشته فسونی بر سگ خواند که او در 


پی بهودی بیفتاد و سگان روی به او کرده عف عف می کردند تا اينكه به دکان 
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سقطی!" برسیدند. سقطی برخاسته سگان از او دور کرد. على در پیش او 
بخفت. يس از ساعتی يهودى نگاه کرده او را در دنبال خود نیافت. آنگاه 
سقطی دکان فرو چیده به US‏ خود روان كشت و سك بر اثر او برفت تا به 
خانه سقطی داخل شد. چون دختر سقطی او را بدید روی خود بيوشيده گفت: 
ای پدر. مرد بیگانه از بهر جه به خانه آورده اى؟ سقطی جواب داد: ای دختر. 
اين که سگ است. مرد بیگانه کجا بود؟ دختر سقطی جواب داد: ای پدر. اين 
على زیبق مصری است که یهودی او را به gale‏ سگ کرده. سقطی رو به سگ 
آورده گفت: تو على مصری هستی؟ سك به اشارت گفت: آری. آنگاه سقطی 
به دختر خود گفت: بهودی از بهر جه اين را جادو کرده؟ دختر جواب داد: به 
سبب جامه دخترش قمر. او را سگ کرده و من می توانم که او را خلاص کنم. 
سقطی گفت: اگر احسانی بايد اکنون وقت است. دختر گفت: اگر مرا تزویج 
کند من او را خلاصی دهم. على زیبق با سر خود اشارت کرد که آری. در حال 
دختر سقطی. طاسکی را پر از آب کرد و عزیمت بر وی بخواند. ناگاه فریادی 
بلند بر آمد که طاس از دست دخترک بیفتاد و دختر نگاه کرد و دید خداوند 


فریاد. كنيز يدر اوست که به دختر گفت: ای خاتون. پیمان من و تو نه اين بود. 


ساحری را جز من کسی به تو نیاموخته و تو با من پیمان بستی که بی مشورت 
من کار نکنی و کسی که ترا تزویج کند مرا نیز تزويج کند. شبی از تو و شبی 
از من باشد. دختر سقطی گفت: آری. ree‏ ما چنین است. چون سقطی اين 
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سخن بشنید با دختر گفت: اين کنیز ک. ساحری از که آموخته؟ دختر گفت: 
ای پدر. من ساحری از او آموختم. از او سوّال كن که ساحری از که آموخته. 
سقطی از کنیز ک سوّال کرد. 

كنيز گفت: ای خواجه. من در نزد عذره یهودی بودم. هر وقت که او به دکان 
می رفت من کتابهای او گشوده می خواندم تا اينكه روحانیان مسخر کردم و 
همه گونه جادو بیاموختم. روزی از روزها یهودی مست شد و مرا به خوابگاه 
خود خواست. من او را تمکین ندادم. گفتم: تا مسلمان نشوی با تو در نیامیزم. 
او مسلمان نشد. من به او گفتم: اکنون که مسلمان نمی شوی مرا بفروش. او 
مرا به تو بفروخت. تو مرا به منزل خویشتن آوردی. من ساحری به خاتون 
خود بیاموختم و با او شرط کردم که بی مشورت من کار نکند و هر كس که او 
را تزویج کند مرا نيز تزویج کند. شبی از او و شبی از آن من باشد. آنگاه 
كنيزك طاسک آب بگرفت و عزیمت بر وی خوانده به سگ برفشاند و به او 


گفت: به صورت آدمیان باز گرد. در حال سگ. آدمی شد. سقطی او را سلام داد 
و از سبب آن حالت باز پرسید. على مصری تمامت ماجرا با سقطی باز گفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - سقطی = سقط فروش. فروشنده کالاهای پست. خرده فروش | 


جون شب هفتصد و هجدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» على مصرى تمامت حكايت باز گفت. سقطى گفت: 
LT‏ دختر من و كنيزء ترا بس است يا نه؟ على مصرى كفت: از تزويج زينب 
ناكزيرم. ناگاه در كوفته شد. كنيزك گفت: بر در كيست؟ قمر دختر يهودى 
گفت: LT‏ على مصرى در نزد شماست؟ دختر سقطى گفت: ای يهودى زاده. 
اگر در نزد ما باشد با او جه خواهى كرد؟ دختر سقطى گفت: ای کنيزک. در 
بكشاى. كنيزك در بگشود. قمر به خانه اندر آمد. على مصرى او را بدید. از او 
يرسيد كه: از بهر جه بدين مكان آمدی؟ قمر گفت: من كواهى ميدهم كه 
خداى تعالى شریک ندارد و محمد عليه السلام او را پیغمبر است و به على 
مصرى كفت: آيا در دين اسلام مهر با مردان است يا با زنان؟ على مصرى 


گفت: مردان. زنان را مهر همی دهند. دختر يهودى گفت: من مهر خود را 


آورده ام و آن جامه های من و دماغ" يدر من است. آنگاه دماغ يدر خود را 


پیش على مصرى بينداخت و گفت: اینک دشمن تو و دشمن خدا را كشته ام. 
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و سبب كشتن او يدر را این بود كه چون يهودى. على را به جادويى سگ كرد. 
دختر در خواب ديد كه كسى به او گفت: مسلمان شو. دختر مسلمان شد. چون 
از خواب بيدار شد. اسلام بر يدر عرض کرد. مسلمان نشد. دختر او را بيخود 
كرد و او را بكشت و جامه هاى خود گرفته با دماغ يدر نزد على مصرى 
درآمد. آنگاه على مصرى با سقطى گفت: فردا وعده كاه ما ديوان خليفه است 
كه دختر ترا با کنیزک تو تزويج كنم. 


يس على جامه هاى دختر يهودى را برداشته شادان به منزل احمد دنف روان 


شد. ناكاه مرد حلوايى را بديد كه دست بر دست مى سايد و افسوس مى خورد 
و میگوید: سبحان الله مردمان را كسب حرام گشته و Elio‏ مغشوش ]= 


ناخالص] همی فروشند. يس روی به على مصری کرده به او گفت: ترا به خدا 
سوگند می دهم که اين حلوا بچش. على مصری پاره ای از آن حلوا گر فته 
بخورد و داروی بیخودی در آن حلوا بوده است. على مصری بیخود بیفتاد. مرد 
حلوایی جامه های دختر یهودی را برداشته در صندوق حلوا بگذاشت و صندوق 
برداشته همی رفت که ناگاه یک قاضی بانگ بر او زد گفت: ای حلوایی. نزد 
من آی. حلوایی پیش رفته صندوق بر زمين نهاده و طبق بر روی او گذاشت و 
به قاضی گفت: جه می خواهی؟ قاضی گفت: حلوا همی خواهم. حلوایی. پاره ای 
حلوا به دست گرفت. قاضی گفت: اين حلوا مغشوش است و خود پاره ای حلوا 
از جيب برآورده به حلوایی داد و به او گفت: اين حلوا ببین. اگر به اين خوبی 
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حلوا دارى به من بفروش. حلوايى از OT‏ حلوا بخورد. در حال بيخود افتاد. 
قاضى صندوق حلوايى را برداشت و حلوايى نيز در صندوق بنهاد و به سوى 
خانه احمد دنف روان شد و آن قاضى. حسن شومان بوده است. 

و سبب اين بود که چون على مصری» آوردن جامه دختر یهودی به ذمت 
گرفته برفت. از او خبری نشنيدند. احمد دنف گفت: ای عیاران. به جستجوی 
برادر خود. على مصری به در شوید. Uke‏ بیرون آمده به جستجوی على 
مصری همی گشتند. حسن شومان در هيئت قاضی به در آمد. حلوایی را بدید و 
او را بشناخت که احمد لقیط است. او را بیخود کرده با جامه های بهودی او را 
به خانه احمد دنف باز آورد. 

و اما چهل تن زیردستان احمد در جستجوی على مصری در شهر بغداد 
میگشتند که ناگاه على كتف الجمل با باران خود گروهی را دید که در یکجا 


Bor‏ آمده اند. نزد ایشان رفت. على مصری را در ميان ایشان بیخود یافت. او 
را به خود آورد. على مصری گفت: من در کجا هستم؟ على كتف الجمل گفت: 
من ترا در اینجا یافتم و ندانستم ترا که بیخود کرده! على مصری گفت: یک 
حلوایی مرا بیخود کرد و جامه های دختر یهودی از من ببرد. نمی دانم که به 
کجا رفت. كتف الجمل گفت: من کسی را در اين مکان ندیدم. اکنون by‏ تا به 


نزد احمد دنف شویم. يس ايشان به Gow‏ خانه احمد دنف روان شدند. احمد 


دنف چون ايشان را بدید بر ایشان سلام داد و گفت: ای علی» dole‏ های دختر 
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يهودى را آوردى يا نه؟ على مصرى گفت: جامه هاى دختر يهودى را با سر 
يهودى آورده بودم. یکی حلوايى مرا بيخود كرده آنها از من بكرفت. آنگاه 
شومان از پستو به در آمده گفت: ای علی. جامه های دختر يهودى آوردی يا 
نه؟ على مصری ماجرا بگفت و از حسن شومان پرسید: تو مکان OF‏ حلوایی 
میشناسی يا نه؟ حسن شومان گفت: میشناسم. 

آنگاه برخاسته على مصری را به پستو اندر برد. على مصری. حلوایی را بیخود 
یافت و او را به خود آورد. چون حلوایی چشم بگشود. خود را در برابر احمد 
دنف و على مصری و چهل تن Uke‏ بدید. به دهشت اندر شد و گفت: من 
کجا هستم و مرا که بیخود کرده؟ حسن شومان گفت: ترا من گرفته ام. على 
مصری گفت: ای ناپاک» تویی که اين کار با من کردی! يس خواست که او را 
بکشد. حسن شومان گفت: مکش که او اکنون از خویشاوندان تو است. على 
مصری گفت: چگونه خویشاوند من است؟ حسن گفت: او احمد لقیط پسر 
خواهر زینب نصابه است. على مصری به او گفت: ای لقیط. اين کار از بهر جه 
کردی؟ احمد LW‏ گفت: جده من دلیله محتاله مرا بدین کار فرموده بود. 


سبب او نيز اين بود که زريق سماک با جده من كفت که: على مصری در 


عیاری plod‏ است. او ناچار یهودی را بکشد و جامه های دختر او بیاورد. آنگاه 


من گفتم: sul‏ می شناسم. من او را به خانه احمد دنف دلالت کرده ام. به من 
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گفت: برو دامى بنه. اگر او جامه های دختر يهودى بياورد او را در دام افكنده 
جامه ها از او بگیر. من در خیال حیلتی بودم که یکی حلوایی بدیدم. ده دینار 


بدو داده جامه ها و حلوا و صندوق و طبق او را بگرفتم و مرا با تو رفت آن چه 


رفت. پس از آن على مصری به احمد لقیط گفت: اکنون به سوی جده خويش و 
به Wow‏ زریق Slow‏ شو و ايشان را بياكاهان که من جامه Gla‏ دختر یهودی و 
سر یهودی را آورده ام و به ایشان بكو که فردا در دیوان خلیفه حاضر شوند و 
مهر زینب از من بستانند. 

چون بامداد شد. احمد دنف. على مصری را برداشته و جامه Gla‏ دختر بهودی 
را در Geb‏ زرین نهاده سر بهودی را در نیزه کرد و به ديوان خلیفه برآمد. در 
پیش خلیفه زمين بوسه داد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - دماغ به (giro‏ «مغز سر» است اما در اینجا به معنی «سر» است | 


جون شب هفتصد و نوزدهم بر dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. على مصرى چون با احمد دنف در پیشگاه خليفه 
حاضر شد. زمین ببوسید. خلیفه. جوانی دید كه شجاعت از جبین او آشکار 
است. از احمد دنف. OT‏ جوان را جویان شد. احمد دنف گفت: ايها الخلیفه. اين 
على مصری است. خليفه او را دوست داشت. آنگاه على زیبق, دماغ یهودی را 
پیش خلیفه انداخت و به او گفت: ای خلیفه» اين دشمن تو است. خلیفه پر سید: 
این کیست؟ على زیبق جواب داد: اين عذره یهودی است. خلیفه از کشنده او 
باز پرسید. على زیبق ماجرا از GET‏ تا انجام بیان کرد. خلیفه گفت: من گمان 
نمیکردم که او را تو کشته باشی که او ساحری بی بدل بود. على مصری گفت: 
ايها الخلیفه. خدای تعالی مرا بر او غالب کرد. 

آنگاه خليفه والی را به قصر یهودی بفرستاد. تن یهودی را بی سر در آنجا 
یافت. تابوت او را در نزد خلیفه حاضر آورد. خليفه به سوزاندن او بفرمود. 
آنگاه قمر دختر يهودى پیش آمده زمین ببوسید و خليفه را آگاه کرد که او 
دختر یهودی است و مسلمان گشته و از خلیفه تمنا کرد که او را به على زیبق 
مصری تزویج کند. خلیفه او را به على مصری تزویج کرد و قصر بهودی را با 
همه مال او به على مصری موهبت فرمود و به على مصری گفت: از من تمنا 
کن. على مصری گفت: تمنای من اين است که مرا در پیشگاه خود بار دهی. 


Frys 
۷۳۹ 


ads‏ گفت: ای علی. بفرست زیردستان خود را از مصر بیاور. پس از آن 
گفت: ای le‏ ترا در شهر بغداد خانه ای هست يا نه؟ على جواب داد: نه. به 
خدا مرا خانه ای نیست. حسن شومان گفت: من خانه خود را با آنچه در اوست 
به على مصری بخشیدم. خلیفه فرمود حسن. خانه تو ترا باشد و خازن را 
فرمود که ده هزار دینار به معماران دهد که از بهر على زیبق خانه بسازند. 
پس از OF‏ خلیفه پرسید: ای علی. دیگر ترا احتیاجی هست تا برآورم؟ على 
زیبق جواب داد: ايها الخليفه. دلیله محتاله را بفرما تا دختر خود زینب به من 
تزویج US‏ و جامه Gla‏ دختر یهودی در مهر او از من بستاند. خلیفه دلیله را 
بر آن کار فرمود. دلیله فرمان خلیفه را پذیرفته زينب را به على تزویج کرد و 
دختر سقطی را نیز با كنيز او به على Ges‏ تزویج کردند. على زیبق به عيش 
پرداخت و تا سی روز هنگامه عيش بر پا بود. 

يس از of‏ على زیبق, رسولی به مصر فرستاده کتابی به زیردستان خود 
بنوشت و آنچه از خلیفه بر وى روی داده بود بدیشان بیان کرد و ايشان را 
بخواست. يس از Sail‏ زمانی حاضر آمدند. على زیبق ایشان را در قصری که 
ساخته بودند جای داد. يس از آن ايشان را به خلیفه عرضه داشت. خلیفه 
ایشان را یک به یک خلعت ببخشود. يس از آن» على زیبق از زینب. دختر 
محتاله تمتع بر گرفت. او را دری CSL‏ ناسفته و غنچه ای دید نشکفته. يس از 


آن از سه دختر دیگر تمتع بر گرفت. اتفاقا شبی از شبها على زیبق در حضرت 
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خليفه بود. فرمود همى خواهم كه ماجراى خوداز آغاز تا انجام با من حديث 
كنى. على زيبق تمامت ماجراى خود باز كفت. خليفه فرمود كه آن حكايت 


بنويسند و در خزانه lS‏ دارند. يس تمامت حكايت بنوشتند و به ياد گار 
بگذاشتند. 


RISA 


"GS 5 & 4 CNS 
6 JF 0 
4 


~~ 

/ 

A‏ ی 
a‏ 


ORES LOT Sh‏ ل 


0 


[سيف اعظم old‏ ملک عبدالقادر] 


و از جمله حكايتها "| اين است که در شهر شيراز يادشاهى بود بز ركوار كه 
سيف اعظم شاه نام داشت و او را سال بر ييرى رسيده ولى از فرزند بهره اى 
نداشت. حكيمان و طبيبان را حاضر آورده به ايشان گفت: مرا عمر به يايان 
رسيده واز يسرى بهره مند نكشته ام كه يس از من مملكت و رعيت نكاه 
دارد. كفتند: اى ملى. ما از بهر تو معجونى بسازيم كه ترا سودمند افتد. يس 
ایشان معجونى بساختند. ملک او را به كار برد و با زن خويشتن بخفت. به 
قدرت خدای تعالی زن ملک آبستن شد. چون زمان آبستنی به پایان رسید. 
پسری قمرمنظر بزاد و او را اردشیر نام نهاد. او را Cay yi‏ همی دادند تا اينكه 
بزرگ شد و علم و ادب بیاموخت و پانزده ساله كشت و در عراق پادشاهی 
بود عبدالقادر نام و دختری داشت پریروی که او را حیات النفوس می گفتند و 
آن دختر. مردان ناخوش می داشت و کسی در نزد او نام مردان نمی توانست 
برد. بسیاری از ملوک اکاسره او را خواستگاری کردند. پدرش با او به سخن 


درآمد. او گفت: هر گز اين کار نخواهم کرد. اگر تو مرا در اين کار مقهور ]= 
مغلوب. مجبور ]| کنی خویشتن بکشم. 
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جون اردشیر» پسر سیف اعظم شاه نام حیات النفوس بشنید. يدر خود را بر او 


آگاه کرد. يدر به حالت او بنگریست و بر او رحمت آورد و او را تزویج حیات 


النفوس وعده داد. پس از آن وزیر خود را به خواستگاری او بفرستاد. يدر 
حیات النفوس دعوت او را اجابت نکرد. وزیر نوميد باز گشته ملک را از ماجرا 
آگاه کرد. سیف اعظم شاه در خشم شد و گفت: چگونه چون من پادشاهی 
حاجتی بخواهم که دعوت مرا اجابت نکنند. آنگاه منادی را فرمود که در لشکر 
ندا دهد که خیمه ها بیرون برند و در کار جنگ بکوشند و گفت: از عراق 
بازنگر دم تا اينكه مردان عبدالقادر را بکشم و مملکت او را ويران کنم. 

چون اين خبر به پسر او اردشیر برسید از بستر برخاسته نزد يدر شد و در 
پیش او زمین بوسه داد و به او گفت: ای ملک. خویشتن به تعب در میفکن. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - «حکایت اردشیر و حیات النفوس» شباهت glow‏ با «حکایت تاج الملوی» 


دارد كه در شب یکصد و هفتم گفته شد.] 


جون شب هفتصد و بيستم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. اردشير گفت: خود را در تعب ميفكن و مال صرف 
كرده لشكر بدان Gow‏ بر مکش» از آنكه ترا قوت از ملک عبدالقادر بيش 
است. جون تو لشكر به سوى او ببرى مردان او خواهى كشت و بلاد او ويران 
خواهى كرد واو خود نيز كشته خواهد شد. جون دختر او اين حادثه ببيند او 
خويشتن را بكشد و من نيز به سبب او هلاک خواهم شد. ملک گفت: ای 


فرزند. رأى تو جيست؟ ملک زاده گفت: من خود جامه بازر گانان يوشيده از 


پی Col‏ خود شوم. ملک گفت: ای فرزند. رای sly‏ تو است. آنگاه ملک 
وزير را نزد خود خوانده به او گفت: با پسر من سفر كن و در کار او بکوش که 
تو در نزد او به جاى منی. گفت: سمعا و طاعه. 

آنگاه ملک سيصد هزار دینار زر با گوهرهای كران قيمت به پسر خود بداد. 
يس از ol‏ ملک زاده نزد مادر رفته دست او را ببوسید و از او دستوری 
خواست. مادر او را دعا کرد و صد هزار دینار از زرینه ها و قلاده های قیمتی 
که از پادشاهان گذشته میراث مانده بود به وى داد. يس از آن ملک زاده جامه 
بازر گانان پوشیده ملک را وداع کرده با وزیر و خادمان و غلامان روان شدند و 
شبانروز همی رفتند. چون سفر ایشان به طول انجامید ملک زاده اين دو بيت 


بخواند: 


مى روم بى دل و بى يار و يقين مى دانم 

كه من بى دل بى يار نه مرد سفرم 

جه كنم دست ندارم به كريبان اجل 

تا به تن در» ز غمت پیرهن جان بدرم 

چون اییات به انجام رسانید. بیخود افتاد. وزیر كلاب بر وی همی فشاند تا به 
خود آمد. آنگاه وزیر به او گفت: ای ملک زاده. صبر كن که صبر IS‏ همه 
گشایشهاست. اکنون تو به سوی مقصود روانی و بزودی به مقصود خواهی 
رسید. 

القصه وزیر او را تسلی همی داد تا اينكه اندوه او برفت و به سوی مقصود 
بشتایید. چون سفر ملک زاده دراز کشید محبوبه خود را به خاطر آورده اين 
دو بيت بخواند: 

ز هجران بر لب آمد جان غمكين دلفگاری را 

رفیق كو که بنماید به من aly‏ دیاری را 

گرفتم زنده ماندم چند روزی در فراق او 


بسر کی می توان بردن به هجران روز SIS‏ را 


يس از آن سخت بگریست. وزير او را تسلی داد و اندک زمانی برفتند تا به 


شهر Lan‏ نزدیک شدند. وزیر. ملک زاده را بشارت داد و گفت: اینک شهر 
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بیضاست که تو او را همی طلبی. ملک زاده را فرحی سخت روی داد و اين 
ابيات بخواند: 


از آن يس که بد اخترم در وبالی 


سعادت بدو داد پری و بالی 

از این گونه گشته است پر گار گردون 

چنین حکم کرده است ایزد تعالی 

که آید پی هر فرازی نشیبی 

که باشد پی هر فراقی وصالی 

چون به شهر اندر شدند در کاروانسرایی فرود آمده دو سه روزی در آنجا بر 
آسودند. آنگاه وزیر برخاست که در کار ملک زاده تدییری کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و بيست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير و ملک زاده چون در كاروانسرا فرود آمدند و 


از رنج راه برآسودند. وزير برخاست که در کار ملک زاده تدبیری کند. آنگاه 


به ملک زاده گفت: مرا چیزی به خاطر گذشت. گمان دارم که صلاح تو در آن 
باشد. ملک زاده گفت: ای ewig‏ ترا جه به خاطر گذشت؟ وزیر گفت: می 
خواهم که در سوق بزازان So‏ ای از بهر تو بگشایم که خاص و عام بر Ol‏ 
سوق حاجت دارند. مرا گمان اين است که چون در دکه بنشینی و مردم ترا 
ببينند بر تو مايل شوند و بدین سبب به مقصود aly‏ یابی. ملک زاده گفت: ای 
وزیر رآی رأى تو است. 

در حال با ملک زاده برخاسته جامه فاخر بيوشيدند و هزار دینار زر در جيب 
کرده بیرون آمدند و در شهر همی رفتند و مردمان شهر چون بدیشان نظر 
کردند در حسن ملک زاده خیره ماندند و می گفتند که اين پسر از نسل بشر 
نیست بلکه از فرشتگان است و مردم از هر سوی در پی او بیفتادند تا به سوق 
بزازان رسیدند. در آنجا بایستادند. شیخی باوقار پیش آمده ایشان را سلام 
داد. ایشان رد سلام کردند. شيخ گفت: ای خواجگان. اگر شما را حاجتی هست 
باز گوید؟ وزیر گفت: ای شیخ. بدان که اين جوان. پسر من است و میخواهم 
که در اين سوق از برای او دکه ای بسازم که بيع و شرا بیاموزد. شيخ در حال 
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كليد دکه ای نزد ايشان حاضر آورد و دلالان را فرمود كه دكه را بروبند. 
دلالان دكه بروفتند. وزیر. خادمان بفرستاد فرشهاى حرير زرين طراز بهر 
حجره حاضر آوردند و از متاعهاى كران قيمت چندان كه بايست حاضر 


آوردند. جون روز ديكر شد. غلام دكان بكشود و ملک زاده در دكان بنشست 


و دو مملوى ديبايوش در پیش او بايستادند و در دكان. دو خادمک حبشى از 
بهر خدمت بايستادند. وزیر. ملک زاده را به يوشيده داشتن راز خود وصيت 
كرد و او را بسيرد كه هر جه از برای او روى می دهد روز به روز وزير را آ كاه 
كند. 

يس ملك زاده در دكان بنشست. مردمان آوازه حسن او را شنيده از هر سوى 
در سوق حاضر می شدند و به حسن او نظاره میکردند و از بسيارى تماشاييان. 
آن سوق بر كذريان تنگ گشته بود و ملک زاده به چپ و راست نگاه کر ده از 
هجوم مردمان حیران بود و همی خواست که او را صحبتی از نزدیکان حضرت 
پادشاه اتفاق افتد. شاید که سخنی از دختر ملک در ميان آید. پیوسته در اين 
آرزو بود ولی به آرزوی خود راه نمی يافت و بدين سبب تنگدل بود و وزير 
همه روزه او را به رسیدن مقصود وعده می داد و دير گاهی حال بدین منوال 
بود تا اينكه روزی از روزها ملک زاده در دکان نشسته بود كه ناگاه عجوزی 
برسید که جامه Gla‏ پرهیز کاران در بر داشت و دو کنیز ک ماهروی در دنبال 
او بودند. چون بر آن دکه رسید در حسن ملک زاده تأمل کرد و گفت: منزه 
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است OT‏ خدايى که جنين طلعت آفريده. پس از آن او را سلام داد. ملک زاده 


رد سلام كرده و او را در يهلوى خويشتن بنشاند. عجوز به او كفت: اى 
خوبروی. از كدامين شهری؟ ملک زاده گفت: ای مادر. من از نواحى هندم و از 
بهر تفرج در اين شهر آمده ام. عجوز گفت: از متاعهای خود چیزی به من 
بنمای که شایسته ملوک باشد. 

چون ملک زاده سخن او بشنید. بگفت: در نزد من همه گونه متاع هست. تو 
باز گوی که از بهر که میخواهی؟ عجوز گفت: ای فرزند. من می خواهم که 
كران قیمت و خوب شکل باشد. ملک زاده گفت: ناچار بايد مرا آگاه کنی که 
Elio‏ از بهر که میخواهی تا من Elio‏ شایسته او بیاورم. عجوز گفت: ای فرزند. 
راست می گویی. من متاع از بهر خاتون خود. حیات النفوس. دختر ملک 
عبدالقادر همی خواهم. چون ملک زاده سخن او بشنید از غایت فرح عقلش 
بپرید. دست برده بدره ای که یکصد دینار در او بود به در آورده به عجوز 


بداد و گفت: اين زرها قیمت صابونی است که جامه های خویشتن بشویی. 


داشت از بقجه به در آورد و به عجوز بداد و گفت: اين از جمله جيزهاست كه 


من به اين سرزمين آورده ام. جون عجوز او را بديد در عجب شد و به ملک 


زاده گفت: ای نکوروی, اين حله را قيمت چند است؟ ملک زاده گفت: اين 
Elio‏ مختصر قيمت ندارد. عجوز سخن اعادت کرد. ملک زاده گفت: به خدا 
سوگند. من اين حله را قیمت نخواهم گرفت. اگر ملکه او را قبول نکند به تو 
بخشیدم. منت خدای را که مرا با تو شناسا کرد که اگر مرا حاجتی روی دهد 
تو به من Gab‏ خواهی کرد. عجوز از سخن گفتن نغز و بسیاری کرم و ادب او 
خيره مانده به او گفت: ای خواجه, نام تو چیست؟ ملک زاده گفت: نام من 
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اردشیر است. عجوز گفت: به خدا سوگند اين نامی است عجب که اين نام به 
فرزندان Sole‏ نهند و ترا می بينم جامه بازر QUIS‏ داری! ملک زاده گفت: 
پدرم با من محبت داشت اين نام بر من بنهاد. از نام پی به نسبت نتوان برد. 
عجوز گفت: ای فرزند. قيمت Elio‏ خود بگیر. ملک زاده سوگند ياد کرد که 


چیزی نگیرد. آنگاه عجوز گفت: ای فرزند. بدان که راستی بهترین چیزهاست 


و این کرم که تو با من میکنی بی غرضی نیست. تو مرا از کار خود OLS Ly‏ 
شاید ترا حاجتی باشد که من در قضای OT‏ ترا یاری کنم. در آن هنكام ملک 


زاده دست عجوز به دست گرفته و با او به پوشیده داشتن راز پیمان بست و 
حکایت خود به او حديث کرد و محبت خود را با دختر ملک بر وی بنمود. 
عجوز سر بحنبانید و به ملک زاده گفت: سخن راست همین است. ولکن ای 
فرزند. تو امروز از QUIS DJL‏ شمرده می شوی. اگر کلیدهای گنج روی زمین با 
تو باشد ترا بازرگان همی گویند. اگر بخواهی که مقامی از رتبت خویشتن 
برتر جویی بايد دختر قاضی را بخواهی و يا دختر امير خواستگاری کنی. ای 
فرزند. چون است که تو جز دختر پادشاه. دیگری نمی خواهی که دختری 
است خردسال و به کارهای دنیا آ گاهی ندارد و در تمام عمر از قصر خویشتن 
بیرون نیامده و او با چنان خردسالی خردمند و دانا و نکو کار است و پدرش جز 
او فرزندی ندارد و او در نزد يدر از جان عزیزتر است و ای فرزند. گمان مکن 


که کسی اين سخن به او تواند گفت. مرا نیز به گفتن اين [pole‏ جرئت نیست 
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ولكن ای فرزند. من ترا جيزى بياموزم كه شايد ترا سودمند افتد و من نيز 
جان و مال خود در راه تو بگذارم تا ترا به مقصود رسانم. ملک زاده گفت: ای 
مادر. UT‏ چیست؟ عجوز جواب داد: ای فرزند. تو دختر وزير را از من 
خواستگاری كن که من دعوت ترا اجابت كنم از آنکه كس نتواند به یک 
جستن از زمین به آسمان رود. ملک زاده گفت: ای مادر. تو زنی هستی 
خردمند و همه کارها نیک میدانی. LT‏ کسی را دیده ای که اگر سر او به درد 


آید مرهم به دست خويش نهد؟ عجوز گفت: لا والله ای فرزند. ملک زاده 


گفت: کار من بدین سان است. مرا دل به دیگری مايل نیست. مرا نمی کشد 
مادر. تو به غربت من رحمت آور. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و بيست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده گفت: به غربت من رحمت آور. عجوز 
گفت: ای فرزند. به خدا سو گند. دل من از اين سخنان تو پاره پاره میشود 
ولکن حیلتی در اين کار ندارم. ملک زاده گفت: تمنای من از تو اين است که 
ورقه ای از من به سوی او برسانی و به جای من دست او را ببوسی. عجوز را 
دل بر وی بسوخت؛ به او گفت: هر جه می خواهی بنویس تا من ورقه ای به وى 
برسانم. چون ملک زاده اين سخن بشنید. از فرح پریدن كرفت و دوات و 
کاغذ خواسته اين ابیات بنوشت: 

ای دل شده مبتلای عشقت 

جان و دل و عقل و دين به یکبار 

درباختم از برای عشقت '' 


در عشق تو دل ز دست دادم 


بر خویش. در بلا گشادم 


چون از نوشتن OS‏ فارغ شد. کتاب فرو پیچیده به عجوز داد و دست به 
صندوق برده بدره اى دیگر که یکصد دینار زر در او بود به در آورده. به 


عجوز داد و به او گفت: اين زرها به كنيزكان بخش کن. عجوز بدره نگرفت و 
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گفت: ای فرزند. ميل من از بهر زر و مال نیست. ملک زاده گفت: ناچار بايد 
بدره بگیری. آنگاه عجوز بدره بگرفت و دست او را بوسیده باز گشت و به نزد 
ملکه در آمد و به او گفت: ای خاتون. متاعی آورده ام که در شهر چنان Elio‏ 
CSL‏ نشود و Elio OT‏ از جوانی است نکوروی که در روی زمين از او نکوتر 
کسی نیست. دختر ملک پرسید: ای دایه. اين جوان از کجاست؟ عجوز جواب 
داد: از نواحی هند است. اين حله زرین طراز مرصع از نزد او آورده ام. چون 
حله بگشود. قصر از پرتو آن حله روشن شد و هر که به قصر اندر بود از حسن 
صنعت آن حله و از ol‏ گوهرهایی که در آن حله به کار برده بودند خیره 


ماندند و دختر ملک در آن حله Joli‏ کرده. قيمت او را بيش از یک سال خراج 


يدر یافت. از عجوز پرسید: آيا اين حله از OT‏ جوان است يا از دیگری؟ عجوز 
جواب داد: اين حله از نزد آن جوان بدیع الجمال آورده ام. دختر ملک پرسید: 
ای دایه. اين بازر گان از اين شهر است يا غریب است؟ عجوز جواب داد: ای 
خاتون. غریب است و یک چندی است بدین شهر آمده. و ای خاتون, به خدا 
سو گند او جوانی است ماهروی و سروقامت و بهشتی خوی که من از او نیکوتر 
کسی ندیده ام مگر ترا. دختر ملک جواب داد: اين کاری است عجب. اين حله 
که قيمت ندارد. چگونه مال یکی از بازر GUIS‏ خواهد بود؟ ای دایه. باز گو که 
قيمت اين حله چند گفته؟ عجوز گفت: ای خاتون. به خدا سو گند. او قيمت حله 


به من نگفت و به من گفت: من از بهر اين Elio‏ مختصر. قيمت نگیرم و اين از 


۷۳۲ 
من به دختر ملک هدیتی است که اين حله جز او کسی را نشاید و زرهاپی که 
تو با من فرستاده بودی نگرفت و سوگند ياد کرد که قيمت نگیرد و با من 
گفت: اگر دختر ملک او را قبول نکند اين حله از آن تو باشد. دختر ملک 
گفت: به خدا سو گند اين سخاوتی است jo‏ رگ و کرمی است بی اندازه. من از 
عاقبت اين کار ey‏ دارم كه خوب نباشد. ای دایه, چرا از او نيرسيدى که اگر 
حاجتی داشته باشد روا کنیم؟ دايه گفت: ای خاتون. پرسیدم و گفتم: جه 
حاجت داری؟ گفت: حاجتی دارم و مرا بر آن حاجت آ گاه نکرد مگر اينكه اين 
ورقه به من داد و گفت: اين را به ملکه برسان. دختر ملک ورقه گرفته بگشود 
و بخواند. حالتش دگر گون كشت و gS‏ اش زرد شد و گفت: ای ls‏ اين 
Sah‏ به کدام جرئت اين سخنان به دختران ملوک نوشته؟ در ميان من و اين 
سگ جه نسبت است که او با من مکاتبه می کند؟ به خدا سو گند اگر من از 


كوش و دماغ او ببرند. بعد از آن در ميان سوق بر دارش کنند. 


چون عجوز اين سخن بشنید. گونه اش زرد شد و اندامش به لرزه درآمد و 
یارای سخن گفتنش نماند. يس از آن دل قوی داشته گفت: ای خاتون مگر در 
ورقه جه بود که ترا بدین سان دگر گون کرد؟ گفت: ای دایه. در ورقه شعر ها 
نوشته و سخنان زشت گفته ولکن اين پلیدک از سه حالت به در نیست: يا 


دیوانه است و هلاک خویشتن همی طلبد و SIL‏ در رسیدن مراد خود از من 


۷۲۲ 


به خداوند قدرتى و يادشاهى توسل كرده و يا اينكه شنيده است كه من از 


روسييان اين شهرم كه در نزد هر كسى يى شب يا دو شب بسر مى برم كه 
اين اشعار به من نوشته. 

عجوز گفت: ای خاتون. به خدا سوكند. راست میگویی ولكن به اين پلیدک 
نادان اعتنا مكن كه تو در قصر خود نشسته ای و يرنده بدين قصر نتواند پرید. 
تو اكنون كتابى بر او بنويس و او را ملامت كن واو رااز كشته شدن بترسان و 
به او بكو: تو مرا از كجا می شناسى كه با من مكاتبه می كنى؟ ای يست ترين 
بازر كانان. ای آنكه از بهر درم و دينار يبوسته كوه و هامون همینوردی, به خدا 
سوكند اگر از خواب بيدار نشوى و از مستى هشيار نگردی ترا در سوق بر دار 
كنم. دختر ملک گفت: ای دايهء بيم از آن دارم كه اگر من به او جيزى نويسم 
در من Rob‏ كند. عجوز گفت: او جه رتبت دارد و قدر و منزلت او جيست که 
در تو طمع کند؟ نوشتن تو از بهر آن است که او به هراس اندر شود و طمع از 
تو ببرد. 

القصه عجوز حيلت همی کرد تا دختر ملک دوات و SEIS‏ خواست و اين ابيات 
ای هرزه دراى بادييماى ۲۱ 

وی شیفته رای بی سر و پای 

از خیل که و ترا چه نام است؟ 


كاندر سرت اين خيال خام است 

زین كوى بلا كه ره به در نیست 

بركرد كه جز ره خطر نيست 

اين راه نکرد هيجكس طى 

كس زنده برون نرفت از اين حى | ]= بیابان| 


آن كاه OLS‏ فرو پیچیده به عجوز داد. عجوز کتاب گرفته به سوى دكان 


روان شد. چون به دکان رسید. کتاب به ملک زاده داد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- ابيات شیرینی که در اين حكايت نقل شده است همه از GUS‏ روضه 
المحبین (ده نامه ابن عباد) است که در مقام خود از تعريف بی نیاز و شیرین 
ep yi‏ منظومه عشقی است که به زبان فارسی سروده شده است (توضیحات از 
نسخه کتابخانه ابن سیناء جاب ۱۳۳۷) البته منظور اییاتی است که بر اين 
وزنند: مفعول مفاعلن فعولن] 

| ۲- هرزه درای- هرزه گو؛ (دراییدن- سخن گفتن). بادپیمای- بیهوده کار؛ 


همانندهایش كنايه از عمل بیهوده است.| 


جون شب هفتصد و بيست و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز كتاب به ملک زاده داد و او را آ كاه كرد كه 


دختر ملى جون كتاب تو بخواند در خشم شد. من به نرمى خشم او را فرو 
نشاندم تا اينكه جواب بنوشت. ملک زاده شادان شادان كتاب بگرفت و بخواند 


و مضمون آن دانسته سخت بگریست. عجوز را دل بر او بسوخت و به او گفت: 
ای فرزند. خدا چشم ترا نگریاند و دل ترا محزون نگرداند. ملک زاده گفت: 
ای مادر. جه حیلت سازم که او مرا به کشتن تهدید کرده و مرا از مکاتبه منع 
نموده. به خدا سو گند با چنین حالت» مرگ من از زندگانی بهتر است ولکن از 
احسان تو همیخواهم که اين ورقه گرفته به سوی او برسانی. عجوز گفت: 
بنویس. انشاءالله جواب او باز يس آرم. به خدا سوگند ای فرزند. من خود را به 
ورطه هلاکت اندازم تا ترا مقصود يديد آید. ملک زاده شکر او به جای آورد و 
دست او ببوسید و اين ابیات بنوشت: 

دارم ز غم تو ای يريوش 

چشمی و دلی پر آب و آتش 

پشتم چو کمان ابروی تو 

از بار غم فراق. خم شو |= خمیده| 

تا چند به سر دوم چو خامه ]= قلم] 


یک بار بخوان مرا جو نامه 

يس از آن کتاب فرو پیچیده به عجوز داد و دو بدره که دویست دینار در آنها 
بود به عجوز داد. عجوز از گرفتن آنها امتناع کرد. ملک زاده او را به گرفتن 
زر سو گند داد. عجوز بدره ها گرفته با ملک زاده گفت: به رغم دشمنان ترا به 


مقصود رسانم. اين بگفت و روان شد. چون نزد حیات النفوس درآمد. US‏ 


بدو داد. دختر ملک گفت: ای Glo‏ اين چیست که ما را به مراسله مشغول 
کردی؟ تو بسرعت میروی و همی آیی. مرا بيم از OT‏ است که رسوا شوم. 
عجوز گفت: ای خاتون. چرا رسوا میشوی؟ رسوایی از بهر چیست؟ که را 
پارای YT‏ هست که به اين سخنان زبان گشاید؟ يس دختر ملک GUS‏ گر فته 
بخواند و مضمون دانست. دستها به یکدیگر زد و گفت: سبحان اللّه» به طرفه 
بلیتی گرفتار گشتم. نمیدانم که اين پسر از کجا آمد که بلای جان من شد. 
عجوز گفت: ای خاتون. تو جواب نامه او بنویس ولکن سخن بر وی سخت كن 
و به او بكو اگر يس از اين OLS‏ بفرستی ترا بکشم. دختر ملک گفت: ای 
دایه. من می دانم که اين کار به نهایت نمی رسد و سزاوار اين است که LS‏ 
ننویسم. . اگر این سگ از تهدید پیشین من بازنگردد او را بکشم. عجوز گفت: 
تو همین سخن بنویس و او را از اين حالت آ گاه کن. در حال دختر ملک دوات 
و کاغذ بخواست و در تهدید ملک زاده اين ابيات بنوشت: 


ای گمره دل ز دست داده 


در دام غم و بلا فتاده 

جز درد دل و غمت جه حاصل 
زين فكر كج و خيال باطل 
عنقا نشود به هر بهانه 


با زاغ و زغن هم آشيانه 
تو جون مكسى و ما هماييم 
آيا تو كجا و ما كجاييم 


آن كاه OLS‏ فرو پیچیده به عجوز داد. عجوز کتاب گرفته روان شد. چون به 
نزد ملک زاده رسید. GUS‏ بدو داد. ملک زاده کتاب گرفته بخواند و سر به 
زیر افکنده به انگشت. خط به زمین همی كشيد و سخن نمیگفت. عجوز از او 
پرسید: ای فرزند. از بهر جه سخن نمی گویی؟ جواب داد: ای مادر. جه گویم 
که سخنان من جز خصومت و نفرت بار نمی دهد. عجوز گفت: تو کتابی به او 
بنویس و هر جه خواهی آشکار كن که من او را از تو دفع كنم و تو خوشوقت 
باش که ناچار ترا با او جمع آورم. ملک زاده شکر احسان او به جا آورد و 
دستهای او ببوسید و اين ابیات بنوشت: 

آخر نظری فکن به حالم 

كز دست فراق پایمالم 


کار من بیقر ار محزون 


بگذشت ز حال زار مجنون 

دل بی تو غریق بحر خون شد 

وز يرده عافيت برون شد 

آن كاه OLS‏ فرو پیچیده به عجوز داد و صد دينار زر بر وى عطا كرد. عجوز 
او را دعا گفته روان شد تا به نزد دختر ملک بیامد و OLS‏ بدو داد. دختر ملک 
کتاب گرفته تا آخر بخواند و او را بينداخت و بر پای خاسته کفشهای زرین 
مرصع به پا کرد و همی رفت تا به قصر يدر خويش رسيد و غضب از جبین او 
هویدا بود و کسی پارای OT‏ نداشت که حالت او باز پرسد. چون به قصر رسید. 
يدر را از کنیز کان باز پرسید. ایشان گفتند: ای خاتون. ملک به نخجیر كاه 
رفته. آنگاه دختر jl‏ گشت و مانند شير همی غرید و با کسی سخن نمی كفت 
تا ساعتی بگذشت. يس از آن جبینش بگشود و خشمش فرو نشست. عجوز 
چون ديد خشم و اندوه او برفت پیش رفته در برابر او زمين ببوسید و به او 
گفت: ای خاتون. به کجا رفته بودی؟ گفت: به قصر يدر رفته بودم که او را از 


آنچه از سگ بازرگان به من رفته بود آگاه كنم تا پدرم او را گرفته در پیش 


دکان خود بر دار کند و از اين پس. بازر QUIS‏ غریب را نگذارد که به شهر ما 


درآ بند. عحوز گفت: ای خاتون. به همین سبب نزد يدر رفته بودی؟ دختر 
ملک گفت: “sal‏ از بهر همین رفته بودم. ولی پدرم به نخجیر كاه رفنه بود و 


من انتظار بازگشتن او دارم. عجوز گفت: ای خاتون. حمد خدا را که تو 


۴۳۴۹ 
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خردمندترین اهل جهانی. چگونه ملک را از اين گونه سخنان بیهوده آ گاه 
میکنی که آشکار كردن اين سخنان از چون تویی سزاوار نیست؟ دختر گفت: 
ای دايه. چرا آشکار كردن اين سخنان سزاوار نیست؟ گفت: ای خاتون. چنان 
انگار ]= فرض کن] که تو با ملک در قصر او ملاقات کردی و او را از اين حادثه 


آگاه نمودی و او بازرگان را pale‏ آورده بر دارش کرد. چون مردم او را 


ببینند از سیب او باز پرسند. در جواب خواهند كفت که اين باز ركان در حق 
دختر ملک JLS‏ خیانت داشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب هفتصد و بيست و چهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز گفت: مردم خواهند كفت كه او همی خواست 
به دختر ملک خیانت کند. آنگاه مردم درباره تو حکایتها کرده سخنان دیگر 
خواهند كفت و ای خاتون. ناموس زن به شير Glo‏ همی ماند که به اندک گرد 
فاسد شود. زینهار که ملک را از اين کار آكاه کنی از AST‏ ناموس تو بر باد 
خواهد رفت. سخن مرا به عقل خود عرضه دار. اگر صواب نبینی هر چه 
خواهی کن. چون دختر ملک از عجوز اين سخن بشنید. تأمل کرده او را نیکو 
یافت. از او پرسید: ای دایه. راست می گویی ولکن مرا خشم در گرفته بود. 
عجوز جواب داد: نیت تو پاک است که کسی را بر اين کار آگاه نکردی ولکن 
ای خاتون. نباید از جرم بی شرمی اين يست ترين بازر گانان در گذریم. تو 
کتابی به او بنویس و به او بگوی ای يست ترین بازر گانان اگر ملک حاضر می 
بود هر آينه ترا بر دار کرده بودم و هنوز نیز وقت اين کار نگذشته. به خدا 
سوگند اگر اين گونه سخنان ادعا کنی اثر تو از روی زمین بردارم. دختر 
پرسید: آيا از اين نوشته من او باز خواهد گشت؟ عجوز جواب داد: چگونه باز 
نمی گردد که من با او سخن گویم و او را از آنچه روی داده آ گاه کنم. آنگاه 
دختر ملک دوات و کاغذ خواسته اين ابیات بنوشت: 


ای غمزده. ترک اين هوس كن 


دم دركش واين حديث بس كن 

خورشید. جمال ما نبيند 

يارى و وفا نبينى از من 

جز جور و جفا نبينى از من 

هر گز نشوى ز وصل من شاد 

وز بند غمم نگردی آزاد 

و OLS‏ پیش عجوز انداخته گفت: ای ule‏ اين سگ را منع كن تا خویشتن را 
به کشتن ندهد و ما را به خطا در نیفکند. عجوز OLS‏ گرفته برفت. 

چون نزد ملک زاده رسید. OLS‏ به او داد. ملک زاده کتاب گرفته بخواند و 
سر بجنبانید و گفت: ای مادر. کار من چگونه خواهد شد که مرا شکیبایی 


نماند؟ عجوز گفت: ای فرزند. شکیبا شو که «الصبر مفتاح الفرج». تو آنچه دلت 
عجو سو م ارج و 


ميخواهد بنويس كه من جواب از بهر تو بياورم و خوشدل باش كه ميانه تو و او 
جمع خواهم كرد. ملک زاده به عجوز دعا كرد و ورقه برداشته اين ابيات 
اى راحت درد دردمندان 

اى همنفس نيازمندان 


در كينه مپیچ و مهربان شو 


با يكدل خویش, يك زبان شو 

بگذر ز جفا و ناز بگذار 

این شیوه جانگداز بگذار 

آنگاه OLS‏ فرو پیچیده به عجوز داد و بدره ای که چهار صد دینار در او بود 
به او عطا کرد. عجوز OLS‏ و بدره گرفته به Sow‏ دختر ملک باز گشت و 
OLS‏ بدو داد. دختر ملک کتاب نگرفت و گفت: اين ورقه چیست؟ عجوز 
جواب داد: ای خاتون. اين جواب کتابی است که به آن بازرگان يليد نوشته 


بودی. دختر ملک پرسید: ای دایه, او را بدان سان که گفته بودم Rio‏ کردی يا 


نه؟ عجوز جواب داد: آری منعش کردم و اين OLS‏ جواب اوست. دختر ملک 


She gel bad Saas‏ وروی له عجوز كرده sep‏ که کان و 
کجاست؟ عجوز جواب داد: ای خاتون. او در جواب كفت که من توبه کردم و 
از گذشته عذر خواست. دختر ملک گفت: لا والله. او زیاده از نخستین عشق 
خود آشکار کرده. عجوز گفت: ای خاتون. کتابی بدین مضمون بنویس که 
بزودی پاداش ترا خواهم داد. دختر ملک گفت: او را حاجت به جواب نیست. 
عجوز جواب داد: از جواب ناگزیر است تا اينكه امیدش بریده شود. دختر 
ملک گفت: تو خود برو و OLS‏ نبرده او را نوميد کن. جواب داد: در نوميد 
شدن او کتابی از تو باید. آنگاه دختر ملک دوات و کاغذ خواسته اين ابيات 


حقا كه نيابى از لبم كام 

ضايع جه كنى در اين غم ايام 

ترک سر خويش بايدت كرد 

گر در ره ما همى نهى كام 

کامی ز وصال ما نبینی 

رين كام تم بين كام 

چون OLS‏ به انجام رسانيدء او را به خشم از دست بينداخت. عجوز او را 
گرفته به سوی ملک زاده روان شد. ملک زاده OLS‏ از عجوز گرفته بخواند. 
دانست كه لابه های او در وی نگرفته او را دل به حالت ملک زاده نسوخته و 
جز خشم چیزی زياد نگشته. چنان به خاطرش رسید که کتابی بدو نوشته او را 
دعا گوید. آنگاه اين ابیات بنوشت: 

ای رشک پری و غیرت حور [غیرت- حسادت| 


از روی تو باد چشم بد دور 


ای لعبت مهوش دل آرام 


یا رب که سعادتت قرین باد 
دائم دل دشمنت حزین باد 


نزدیک تو ای مه دل افروز 


اين نامه نوشتم از سر سوز 

شرح غم خويش با تو گفتم 

حال دل ريش با تو كفتم 

پس OLS‏ فرو بيجيده به عجوز داد و پانصد دينار زر نيز او را عطا کرد. عجوز 
كرفته برفت و ورقه به دختر ملى بداد. جون دختر ملى ورقه بخواند و 
مضمون بدانست. ورقه از دست بينداخت و به عجوز گفت: ای يليدى. سبب 
همه اينها تو بوده ای که از راه كيد و مكر ورقه ها به من نویساندی [مراا به 
نوشتن واداشتى] تا اينكه در ميان من و او مكاتبات و حكايات گذشت و در هر 


ورقه ميكفتى كه من شر او را از تو دور كنم و او را نوميد گردانم و اين سخنان 


نمى كفتى مكر اينكه كتابى به او بنويسم و در ميان ما جندان آمد و شد كردى 


كه ناموس من ببردى. 

پس از آن دختر ملک گفت: ای خادمان. اين پلیدک را بكيريد. خادمان او را 
گرفته به فرمان دختر ملک چندان بزدند كه خون از تمامت تن عجوز برفت و 
بیخود بیفتاد. آنگاه کنیز کان را فرمود که از پای او گرفته بکشند و کنیزکی را 
كفت که در نزد سر او بایستد. هر وقت كه او به خود آید به او بگوید که ملکه 
سوگند ياد کرده است که ترا نگذارد پیرامون قصر قدم نهی. اگر تو بدین 
pad‏ باز گردی به کشتن تو فرمان خواهد داد. چون عجوز به خود آمد. کنيزک 
پیغام بگذارد. عجوز از قصر به در شد و به دوش حمالی بر نشسته به خانه خود 


۴۲۵۵ 
۷۳۴ 


رفت. دختر ملک طبیبی از پی او بفرستاد که او را دارو دهد و مرهم نهد. 
طبيب فرمان را پذیره شد. در اندک زمانی عجوز بهبودی یافت و سوار گشته 
به سوی ملک زاده رفت و سخت محزون بود. چون ملک زاده عجوز را بدید. 
بر پای خاست و او را سلام داد. چون او را رنجور یافت. از حالت او پرسید. 
عجوز آنچه از ملکه بر وی رفته بود بازگفت. کار ملک زاده دشوار شد و 
افسوس خورده گفت: به خدا سو گند ماحرای تو به من دشوار شد ولکن ای 


مادر. با من بگو که ناخوش داشتن دختر ملک. مردان را از بهر چیست؟ 


احکایت خواب حیات النفوس] 


عجوز گفت: ای فرزند. ملک را باغی است خرم که در روی زمین بهتر از او 


رفته و در آنجا صیادی است که دام بر نهاده و دانه بر آن ريخته و خود دورتر 


نشسته است. ساعتی رفت که پرند گان بر OT‏ دانه گرد آمدند. پرنده ای نرينه 
در دام افتاد. پرند گان دیگر برمیدند و مادینه او نیز در ميان پرندگان بود. آن 
مادینه بسرعت به Sow‏ او بازگشت و به دام نزدیک شد و در خلاصی نرینه 
خود همی کوشید تا او را خلاص کرد و با همه اينها صیاد در خواب بود. چون 
صیاد بیدار گشت. به دام نظاره کرده دید که از هم گسیخته است. او را به 


Faz 
۷۳۴ 


اصلاح آورده دوباره بگسترد و دانه فرو ريخت و دورتر از دام بنشست. پس از 
ساعتی پرندگان به Bor dl‏ آمدند و Ol‏ پرنده نرینه و مادینه در ميان 
پرندگان بودند و Ud‏ همی چیدند که ناگاه آن پرنده مادینه در دام افتاد. همه 
پرندگان برمیدند و نرینه او نیز برفت و به سوی او بازنگشت. صیاد پس از 
دير گاهی بیدار شد. پرنده مادینه را در دام یافت. در حال او را گرفته ذبح 
کرد. آنگاه دختر ملک هراسان از خواب بیدار كشت و گفت: مردان را با زنان 
وفاداری همین است که زن از بهر مرد از جان همی گذرد ولی اگر زن به 
مشقتی افتد مرد او را یاری نکند و شرط وفا به جا نیاورد. نفرین خدا به کسی 
باد که به مردان اعتماد US‏ که ایشان نیکی به جای کسی روا ندارند و بدین 


سبب دختر ملک. مردان را ناخوش میدارد. 


ملک زاده به عجوز گفت: ای مادر. مگر دختر ملک هیچگاهی از قصر بیرون 
نمی آید؟ عجوز گفت: ای فرزند. او هر گز از قصر بیرون نیاید مگر اينكه در 
سالی یک دفعه در هنگامی که درختان به بار آیند. ملکه به تفرج باغ درآید و 


یک شب در قصر باغ بخسبد و نيايد مگر از دریچه خلوت و من می خواهم که 


ترا چیزی بیاموزم كه صلاح تو در آن باشد و آن اين است که به آمدن دختر 


۴۳۵۷ 
۷۳۴ 


ملک. ماهی بيش نمانده است. تو از امروز نزد باغبان آن باغ شو و با او الفت و 


مودت يديد آور که او کسی را نگذارد اندر شود از آنکه باغ در پهلوی قصر 
دختر ملک است. وقتی که دختر ملک قصد تفرج باغ کند. من دو روز پیشتر 
ترا آگاه کنم. تو آنگاه نزد باغبان شو و به حیلتی OT‏ شب را در باغ بمان. وقتی 


كه دختر ملک به باغ آید در جايى پنهان شو. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و بيست و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز چون ملک زاده را اين حيلت بياموخت به او 
گفت: چون ملکه را ببينى خود را به وی بنمای که چون ترا ببیند به حسن و 
جمال تو مفتون شود و ای فرزند. خوشدل باش که ميان تو و او جمع آورم. 
ملک زاده دست عجوز بوسیده شکر احسان او به جا آورد و سه شقه ]= قطعه. 
پاره | حریر شامی و سه شقه اطلس و تفصیله حرير به عجوز بداد و بدره ای که 
ششصد دینار زر در او بود به وی عطا کرد و گفت: اين زرها به مزد خیاط ده 
که اين جامه ها از بهر تو بدوزد. عجوز گفت: ای فرزند. اگر می خواهی که 
خانه من بشناسی من خانه به تو بنمایم و تو نیز مکان خود به من بنمای. ملک 
زاده مملوکی را با عجوز بفرستاد که راه خانه او بشناسد و خود برخاسته 
غلامان را به فرو بستن دکان بفرمود و نزد wig‏ رفته او را از ماجرای عجوز 
آگاه کرد. wig‏ چون سخن ملک زاده را بشنید به او گفت: ای فرزند. اگر 
حیات النفوس تو را در باغ ببيند و به تو مايل نشود. آنگاه جه خواهی کرد؟ 
ملک زاده گفت: من آنگاه حیلتی ندارم مگر اينكه گفتار بگذارم و کردار به 


جای آورم و خود را به ورطه هلاکت انداخته او را از ميان خادمان بربایم و با 


خویشتن به اسب سوار کرده راه صحرا در پیش گیرم. اگر سالم ماندم زهی 
مقصود و اگر هلاک شدم از اين گونه زندگانی خلاص شوم. وزیر گفت: ای 
فرزند. با اين عقل می خواهی که زندگانی کنی؟ تو خود در اين شهر تنهایی. 


۴۳۵۹ 
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چگونه با پادشاهی که صدهزار دلیر در زیر حکم دارد اين کار توانی کرد؟ من 
اين کار صلاح نمی بينم و هیچ خردمند چنین کار نمی کند. ملک زاده گفت: ای 
wig‏ تدبیر چیست؟ وزير جواب داد: تا امروز صبر كن که من اين باغ ببینم و 
بدانم که ما را کار با باغبان چگونه خواهد شد. 

پس چون بامداد شد. وزیر با ملک زاده برخاسته هزار دینار در جيب بگذاشت 
و به Gow‏ باغ روان گشتند. باغی دیدند خرمتر از باغ بهشت و بر در آن 
شیخی سالخورده را نشسته یافتند. چون شيخ به ایشان نظر کرد. محبتی از 
ایشان در دل شيخ يديد گشته بر پای خاست و سلام داده و به ایشان گفت: ای 
خواجه ila‏ شاید شما را با من حاجتی هست؟ وزیر جواب داد: ای شيخ ما در 
اين شهر غریب و از گرمی هوا به رنج اندریم. چون منزل ما بسی دور است 
می خواهیم که اين دو دینار را گرفته خوردنی از بهر ما شرا کنی و از فضل و 


احسان خود در اين باغ بگشایی تا در سايه درختی لختی برآساییم يس از آن 


از يى کار خويش رویم. و OT‏ باغبان در pled‏ عمر درمی و دیناری در دست 
خود ندیده بود. چون دو دینار بدید. در حال برخاسته در باغ بگشود و ایشان 
را در سايه درختی بنشاند و گفت: مبادا در باغ بگردید که دریچه خلوت از 
قصر ملکه حیات النفوس به اين باغ باز است. ایشان گفتند: ما هر گز از مکان 


خويش بر نخيز يم. 


Fry. 
۷۳۵ 


يس شيخ باغبان به در آمد که از برای ایشان خوردنی شرا کند. ساعتی غایب 
شد. يس از ساعتی باز گشت و بره بریان در دوش حمال بیاورد. ایشان خورش 
بخوردند و ساعتی Eyre‏ کردند. پس از آن وزير از ميان ایشان برخاسته به 
چپ و راست باغ نظر کرد. در ميان باغ قصری دید بلند و بسیار کهن که نقشها 
و سپیدیهای او از هم فرو ريخته بود. وزیر پرسید: ای شیخ. اين باغ از آن تو 
است يا او را اجاره کرده ای؟ باغبان جواب داد: يا سيدىء اين باغ نه ملک من 
است و نه اجاره اش کرده cpl‏ من باغبان اين باغم. وزير پرسید: اجرت تو 
چیست؟ باغبان جواب داد: در هر ماهی Sy‏ دینار اجرت دارم. وزیر گفت: ای 
مسکین, به خدا سوگند. اندوه تو بار دوش من گردید ولکن جه میگویی اگر 
کسی با تو احسانی کند؟ باغبان جواب داد: ای خواجه. هر که با من احسان MS‏ 
ذخيره روز رستخیز خواهد شد. وزیر گفت: ای شیخ. اين باغ باغی است خرم 
ولکن اين قصر بسی کهن است. من همی خواهم که اين قصر به اصلاح بیاورم 
و او را سپید كنم و نقشها در او تصوير کنم. به قسمی که در اين باغ بهتر از 
آنجا مکانی نباشد. وقتی که خداوند باغ بيايد و اين قصر را ببیند که تعمیر 
گشته از تو جویان شود. تو بگو كه چون من ديدم اين قصر از هم فرو ريخته 
او را تعمیر کردم. اگر با تو بگوید که مال از کجا بر او صرف کردی؟ بكو که 


به اميد انعام تو وام گرفته صرف کردم. آن وقت ناچار در عوض تعمیر توء 


انعام خوبی به تو خواهد کرد. من فردا بنایان از بهر اصلاح اين مکان pale‏ 


۴۲۶۱ 
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آورم. اکنون تو اين پانصد دینار بگیر و به فرزندان خود صرف كن و ایشان را 
بكو که ما را دعا کنند. ملک زاده با وزیر گفت: من سبب اين تدبير ندانستم. 


وزير جواب داد: بزودی نتيجه اين ws‏ به تو آشکار شود. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و بيست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ چون آن زرها بدید عقلش بپرید و در پای 
وزير افتاده او را و پسر او را دعا کرد. چون ایشان از نزد باغبان باز گشتند 


باغبان گفت: فردا در انتظار شما خواهم بود. يس چون فردا شد وزير بنایان 


حاضر آورده به Gow‏ باغ برد. باغبان را چون چشم بر وی افتاد فرحناک شد. 
آنگاه وزیر قیمت موّونه و مزد عمله عمارت قصر را بداد. بنایان قصر را تعمیر 
کرده سييد نمودند. 

در حال وزير نقاشان خواسته به ایشان گفت: به سخن من كوش دارید و قصد 
مرا بدانید که مرا باغی بود مانند همین باع. شبی از شبها در خواب ديدم که در 
آن باغ صیادی دام نهاده و دانه ريخته و به كمين نشسته. پرند كان بر دانه Bor‏ 
آمده اند. در اين اثنا پرنده نرینه در دام افتاد. پرند كان دیگر بپریدند و مادینه 
Ol‏ پرنده كه در دام بود نيز بپرید. يس از ساعتی تنها باز گشته با منقار خود 
چشم Gla‏ دام از هم فرو گسیخته. نرینه را خلاص داد. صياد آن وقت در 
خواب بود. چون از خواب slow‏ شد. دام را از هم گسیخته یافت. دام به اصلاح 
آورده دوباره بگسترد و دانه بریخت و دورتر از دام بنشست. آنگاه پرندگان 
به دانه گرد آمدند و همان نرینه و مادینه در ميان پرندگان بودند. آنگاه پرنده 


مادینه در دام افتاد. پرندگان دیگر برمیدند و برفتند. نرینه نيز برفت و 
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بازنگشت. يس از آن صیاد برخاسته پرنده مادینه بگرفت و بکشت و اما پرنده 


نرينه را وقتی كه از OT‏ مکان بپرید شاهبازی در ربود و او را از هم بدرید و 


خون او را بنوشید. از شما همیخواهم که صورت اين خواب را بدین سان که 
گفتم به دیوار اين قصر نقش کنید. وقتی که اين کار کردید و مرا پسند افتاد 
به شما انعام دهم و خاطر شما را زیاده بر اجرت خر سند سازم. 


7# 1 
بيه 


چون نقاشان سخن او را بشنيدند. در نگاشتن صورت خواب اهتمام كردند تا 


كار به نهايت رسانيده وزير را آكاه كردند. وزير صورت خواب را ديد بدان 
سان است که به نقاشان گفته بود. نقاشان را انعام بزرگ داد. پس از OT‏ ملک 
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زاده به عادت معهود در باغ شد و به قصر در آمد و از آنچه وزير کرده بود 


آگاهی نداشت. چون صورت باغ و صورت صیاد و دام و صورت پرندگان و آن 


پرنده نرینه را در چنگال شاهین بدید که شاهین او را کشته است. عقل او 
حیران شد و به Sow‏ وزير باز گشته به او گفت: ای وزیر. امروز چیزی عجیب 
دیدم! وزیر گفت: جه دیده ای؟ ملک زاده گفت: خوابی که دختر ملک دیده و 
من او را به تو خبر داده pry‏ همان خواب را در دیوار pad‏ مصور PHBL,‏ و در 
آنجا چیزی دیگر ديدم که او به دختر ملک پوشیده مانده و او را ندیده است. 
وزیر گفت: آن جه بود؟ ملک زاده گفت: پرنده نرینه را ديدم که چون او از 
مادینه غایب شده شاهینی او را گرفته و سبب بازنگشتن او همانا اين بوده 
است. كاش دختر ملک او را هم میدید که پرنده نرینه را شاهینی ربوده است 
که بدان سبب به ow‏ مادینه خود بازنگشته و در رهایی او نکوشیده است. 
وزیر گفت: ای ملک زاده. به خدا سو گند اين از عجابب روز گار است. 

القصه ملک زاده از آن صورت در عجب بود و تسف می خورد که دختر ملک 
آن خواب را تا به آخر ندیده است و با خود می گفت: کاش دختر ملک اين 
خواب را تا به آخر دیده بود يا اينكه دوباره اين خواب را ببيند. وزير به ملک 
زاده گفت: تو از من پرسیدی که سبب تعمیر اين قصر چیست و من با تو گفتم 
که بزودی نتیجه تعمیر بر تو آشکار شود و اکنون او بر تو آشکار شد که من 


این تدبير کرده ام و صورتگران را من گفته ام که اين خواب تصوير کنند و 
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پرنده نرینه را در چنگال شاهین قرار دهند که چون دختر ملک به قصر درآ يد 
و صورت اين خواب ببیند و نرینه را در چنگال شاهین wh‏ از ناخوش داشتن 
مردان باز گردد. چون ملک زاده اين سخن بشنید. دستهای وزير ببوسید و به 
او گفت: به خدا سوگند اگر به مقصود خود برسم و خرسند باز گردم. ملک را 
از تدبیرهای تو آگاه كنم تا به قدر و منزلت تو بیفزاید. وزیر نیز جبین او 
ببوسید و با يكديكر نزد باغبان شدند و به او گفتند: قصر را ببين که نیکو 
گشته. شيخ باغبان گفت: همه اینها از احسان شما بدين سان گشت. القصه 
ملک زاده از UT‏ شيخ نمی بريد و پیوسته بر او dol‏ و شد می کرد. وزير و 
ملک زاده را کار بدینجا رسید. 


و اما حیات النفوس چون مراسله و کتاب از او بریده شد و عجوز از او غایب 


كشت فرحی سخت او را روی داد و چنان دانست كه آن پسر به سوی شهر 


خويش سفر کرده. چون روزی چند بگذشت. طبقی سريوشيده از سوی يدر 
در نزد حیات النفوس حاضر کردند. چون سر طبق بگشود میوه نورسیده در 
طبق بدید. گفت: مگر فصل میوه در رسیده؟ گفتند: آری. گفت: بايد به تفرج 
بستان رویم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و بيست و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر ملک گفت: بايد به تفرج باغ رويم. ولكن در 
هر سال هنكام تفرج دايه با من بود و اکنون من او را آزرده و از پیش خود 
رانده ام و از کردار خود پشیمانم از آنکه در هر حال, او دایه من است و حق 
تربيت در كردن من دارد. کنیزکان چون اين سخن بشنیدند همگی زمین 
ببوسیدند و گفتند: ای خاتون, ترا به خدا سوگند می دهیم که از او در گذر و او 
را حاضر آور. دختر ملک گفت: به خدا سوگند مرا نیز قصد همین است. آنگاه 
خلعتی فاخر از بهر او آماده کرده گفت: کیست که به سوی او رود؟ در حال 
دو تن از كنيز كان كه یکی را نام بلبل و دیگری را نام سواد العین )= سیاهی 
چشم) بود و ایشان از خاصگان دختر ملک و بزرگترین کنیز OWS‏ او بودند 
پیش آمده گفتند: ای ملکه. ما را بدین کار بفرمای. ملکه ایشان را جواز داد. 
كنيز كان به Sow‏ او رفتند. 

چون دایه ايشان را بشناخت بر GL‏ خاسته ايشان را در آغوش گرفت. 
كنيز كان گفتند: ای clo‏ ملکه از تو در گذشته و بر تو بخشوده است. dls‏ 
گفت: تا روز مرگ به سوی او ميل نخواهم کرد. مگر از ياد من رفته است که 
او در پیش دوست و دشمن با من جه کرد و مرا چگونه به خون خویشتن 
بيالود که از هلاک من چیزی نماند و همه اينها بس نبود که يس از آزردن 
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بسیار. پای مرا گرفته چون سگ مرده همی کشیدند؟ به خدا سوگند هر گز به 
Gow‏ او بازنگردم و چشم به روی او باز نکنم. کنیز کان گفتند: تو ما را نوميد 
مگردان. اگر ملکه ترا آزرد. محبتهای تو با ما به کجا رفت؟ تو ببين که به 
دلجویی تو که آمده؟ مگر از ما بزرگتر در نزد ملکه هست که او را بفرستد. 
دايه گفت: حاشا و كلا ]= اصلا و ابدا]! من قدر و منزلت شما می شناسم که شما 
را رتبت از همه کس برتر و مقدار من از شما پست تر است ولکن ملکه پیش 
از اين. مقدار مرا در نزد کنیزکان و خادمان چندان بزرگ کرده بود که اگر 
من به بزرگ ایشان خشم می آوردم در حال از بیم هلاک می شد. کنیز OWS‏ 
گفتند: همان حالت دگر گون نگشته بلکه بیشتر از پیشتر است. آنگاه Gls‏ 
گفت: به خدا سوگند اگر شما نزد من حاضر نمی شدید هر گز به سوی ملکه 
حاضر نمیگشتم. اگر به کشتن من فرمان می داد. كنيز كان او را سياس گفتند. 
يس از آن Gls‏ برخاسته جامه بيوشيد و با كنيز كان به در آمده همی رفتند تا 
نزد ملکه درآمدند. ملکه چون دايه را بديد بر CL‏ خاست. دایه گفت: ای 
ملکه. راست گوی که خطا از من بود يا از تو؟ ملکه گفت: خطا از من بود 


اکنون بخشایش از تو باید. ای دایه. به خدا سوگند. ترا منزلت در پیش من 


بلند است و تو بر من حق تربيت داری ولکن میدانی که چهار pe‏ يعنى خلق و 


روزی و زند گانی و مرگ در انسان به حکم تقدیر است. آدمی در آن چهار 


۴۳۶۹ 
۷۳۷ 


چیز بی اختیار است. من OT‏ وقت که بر تو خشم گرفتم بی اختیار بودم. اکنون 
از کرده پشیمانم. 

چون ملکه عذر بخواست. خشم عجوز فرو نشست و زمين بوسه داد. ملكه با 
خلعتی فاخر او را بنواخت. دایه را فرحی سخت روی داد. آنگاه ملکه گفت: ای 


دايه. چنان می دانم که درختان به بار آمده و هنكام تفرج باغ در رسیده. دایه 


گفت: ای ملکه. جز امروز از GE‏ بیرون نیامده بودم ولی میوه بسیار در بازار 
دیدم. امروز به حقیقت دانستم بهار رسیده ترا باخبر کنم. 

پس از آن lo‏ از نزد ملکه بیرون آمده به سوی ملک زاده رفت. ملک زاده از 
لقای او شاد گشت و او را در آغوش گرفت و دلش بگشود. آنگاه عجوز آنچه 
از ملکه بر وی رفته بود با ملک زاده باز گفت و او را آگاه کرد که ملکه در فلان 
روز قصد تفرج باغ دارد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و ببست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز. ملک زاده را خبر داده گفت: نمی دانم آنجه 
با تو گفته pry,‏ که با باغبان الفت کنی» GS‏ و از احسان تو چیزی بدو رسيد 
یا نه؟ ملک زاده جواب داد: آری, او اکنون با من صدیق است. يس از OT‏ دایه 
را از کاری که کرده بود آگاه کرد و به او بنمود كه صورت خواب ملکه در 
قصر نقش کرده و حکایت صیاد و دام و گرفتن شاهین. کبوتر نرینه را باز 
گفت. عجوز اين سخنان بشنید سخت فرحناک شد و به ملک زاده گفت: ای 
فرزند. برخیز به گرمابه شو و dole‏ های فاخر بپوش که GIS‏ از اين بهتر و 
حیلتی از اين بزرگتر كه وزير تدبیر کرده نخواهد شد. يس از آن به سوی 
باغبان رفته حیلتی كن که ترا شب در باغ بگذارد که اگر او را كوه كوه زر 
دهند کسی را نگذارد که به باغ اندر شود. پس چون تو در باغ شوی خویشتن 
پنهان کن و همواره خود را پوشیده دار تا وقتی که آواز من به كوش تو آيد که 
همیگویم: 

ديا خفی الالطاف آمنا مما نخاف » 


)= ای دارای بخششهای نهان, ما را از آنچه می ترسیم در امان نگاه دار). 
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آنگاه به در آی و در ميان درختان همی رو تا ملکه ترا ببیند و دل و دیده او از 
عشق تو پر شود. پس از آن به مقصود برسی و اندوه تو برود. ملک زاده گفت: 
سمعا و طاعه. 

در حال بدره ای که هزار دینار زر در او بود به عجوز داد. عجوز بدره گر فته 
برفت و ملک زاده به گرمابه رفته تن بشست. چون بیرون آمد. از جامه های 
کسروی در بر کرد و کمری زرين و مرصع به گونه گونه گوهرها در ميان 
بست و دستار زرین و تاج مکلل بر سر نهاد. گونه هايش سرخ و لبانش میگون 
بود و چشمانش غزالان همی فریبید. آنگاه هزار دینار زر در جيب کرده به 
Sow‏ باغ روان گشت. چون به باغ رسید. در بکوفت. باغبان در بگشود. ملک 


زاده به باغ در آمد و باغبان فرحناک گشته او را سلام داد. يس از OT‏ باغبان 


ملک زاده را ديد که جبین در هم کشیده. از حالت او جویان شد. ملک زاده 
گفت: ای شیخ. بدان که من در نزد يدرء عزیزم و او تا امروز دست بر من 
ننهاده بود ولی میانه من و او سخنی رفت. او مرا دشنام داده تپانچه بر من زد و 
مرا از پیش خود براند. من به جایی راه نبردم و صدیقی نداشتم. به سوی تو 
آمده همی خواهم که با من احسان کرده مرا تا پایان روز در باغ جای دهی و 
شب را در اینجا بسر برم تا اينكه خدای تعالی در ميان من و يدر اصلاح کند. 
چون باغبان سخن او بشنید. دلش بر وى بسوخت و به او گفت: ای خواجه. LT‏ 
اجازت میدهی که به سوی يدر تو رفته التماس كنم و ترا با او صلح دهم؟ ملک 
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زاده گفت: ای شیخ. يدر من بدخوست. اگر کسی با او صلح جوید در حالت 
خشم. سخن كس نپذیرد. شيخ گفت: ای خواجه, by‏ تا به سوی خانه من رویم 
و تو امشب در ميان فرزندان من بخسب. ملک زاده گفت: ای عم. وقتی که مرا 
ملالتی روی دهد دوست دارم كه تنها بنشینم. شيخ جواب داد: بر من دشوار 
است که مرا خانه باشد و تو تنها در باغ بخسبی. ملک زاده گفت: ای عم. 
مقصود من اين است که اندوهم برود و من می دانم که اگر بدين سان كنم 
خاطر يدر به من مهربانتر گردد. شيخ با ملک زاده گفت: اکنون که از ماندن 
باغ ناگزیری از بهر تو فرش آورده بگسترم و خوابگاه ]= رختخواب] بپاورم. 
ملک زاده جواب داد: ای عم» هر جه خواهی بکن. در حال شيخ بیرون رفت و 
از بهر او فرش و خوابگاه حاضر آورد و شيخ باغبان نمی دانست که دختر 
ملک قصد تفرج باغ کرده و ملک زاده را کار بدینجا رسید. 

و اما دايه چون به Sow‏ دختر ملک باز گشت او را خبر داد که درختان به بار 
آمده اند و اکنون هنكام تفرج است. دختر ملک گفت: فردا انشاءاللّه از بهر 
تفرج به باغ اندر شویم ولکن تو كس بفرست و باغبان را آگاه کن. دایه كس 
نزد باغبان فرستاد كه فردا ملکه در باغ خواهد بود کسی را نگذار که به باغ 


درآید. چون خبر به باغبان رسید. رهگذرها برفت و نهرها به اصلاح آورد. 


آنگاه نزد ملک زاده شد و به او گفت: ای خواجه. اين مکان تو است و مرا 


زند گانی از احسان تو می باشد ولکن عذر در نزد کریمان پذیرفته است. بدان 
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كه اين باغ از حیات النفوس است و او فردا هنكام بر آمدن آفتاب به باغ اندر 


خواهد شد و مرا فرمان داده اند که کسی در باغ نگذارم. اکنون از احسان تو 
همی خواهم که امروز از باغ به در شوی و دختر ملک جز یک روز در باغ 
نخواهد بود. پس از آنکه دختر ملک از باغ باز گردد همواره باغ ترا خواهد 
بود. ملک زاده گفت: ای شیخ. شاید که ترا از ما ضرری رسیده؟ شيخ گفت: لا 
والله. من از شما جز خوبی ندیده ام. ملک زاده گفت: اگر چنین است تو خود 
می دانی که ترا هر گونه خوبی توانم کرد. مرا بگذار که در اين باغ پنهان شوم 
و كس مرا نخواهد دید تا pido‏ ملک به سوی pad‏ خود باز گردد. باغبان گفت: 
ای خواجه. اگر او خیال شخصی را در اين باغ ببيند سر من از تن جدا کند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده گفت: من نگذارم که كس مرا ببيند و اگر 
ترا نفقه فرزندان کم شده است اين زرها بستان. آنگاه دست در جيب کرده 
پانصد دینار به در آورد. چون شيخ زرها بدید. سست شده با ملک زاده گفت: 
زینهار که خود را به کسی بنمایی. يس او را در باغ بگذاشت. ملک زاده و 
باغبان را کار بدینجا رسید. 

اما دختر ملک. چون آفتاب برآمد خادمان را فرمود که دریچه باغ بگشایند و 
خود حله های فاخر مرصع به در و گوهر در بر کرده دست دايه را بگرفت و 
به باغ اندر شد. دایه دید که باغ از كنيز كان و خواجه سرایان پر شد و هر یکی 
به سویی در تفرج و میوه چیدن مشغول اند با ملکه گفت: تو خداوند عقل 
هستی. می دانی که در EL‏ ترا به خدمتکار حاجتی نیست. اگر تو در خارج باغ 
باشی فرض است که از بهر احترام تو کنیزان با تو MEL‏ ولی در باغ نشاید که 
کسی با تو باشد تا تو IE‏ از اغیار تفرج کنی. ملکه گفت: ای دایه. راست 
گفتی. جه بايد کرد؟ دايه گفت: كنيزكان و خادمان را بفرما که از باغ بیرون 
کنند. ملکه خادمان و كنيز كان را باز گشتن فرمود و دو تن از كنيزكان خاص 
در نزد خود نگاه داشت. آنگاه دايه به ملکه گفت: برخیز تا تفرج بستان کنیم. 


ملکه برخاسته دست بر دوش دايه گذاشت و آن دو كنيز در پیش روی ایشان 


۴۳۷۵ 
۷۳۹ 


همی رفتند و دختر ملک به لهو و لعب و تفرج مشغول بود و دايه درختان یک 
یک به او می نمود و از میوه ها همی چید و به او همی داد و از مکانی به مکانی 
روان بودند تا اينكه به قصری که در ميان باغ بود برسیدند. ملکه چون قصر را 
معمور CSL‏ با دايه گفت: ای ls‏ قصر را ببين که دیوارهای او را سپید کرده 
اند. دایه جواب داد: ای خاتون. من شنیدم كه باغبان از پاره ای از بازرگانان 
Elio‏ گرفته آنها را فروخته و به قيمت آنها قصر را تعمیر کرده است و من او را 
وعده داده pry‏ كه هر وقت ملکه به باغ درآید من آنچه تو صرف کرده ای از 
ملکه بستانم و زیاده بر OT‏ انعام ترا نیز بگیرم. اکنون از ملکه تمنای من اين 
است که احسان خود از باغبان دريغ ندارد. دختر ملک جواب داد: به خدا 
سوگند. باغبان کار نیکو کرده است. خازن را ندا در ده. als‏ خازن را 
بخواست. ملکه به خازن فرمود که دو هزار دینار به باغبان عطا کند. آنگاه دایه 
رسولی نزد باغبان فرستاد و به او گفت: ملکه ترا می خواهد. باغبان چون اين 
سخن بشنید به هراس اندر شد و با خود گفت: شک نیست که دختر ملک را 


نظر بر Ol‏ پسر voll‏ امروز بر من شومترین روزهاست. آنگاه باغبان 


فرزندان و پیوندان خود را حاضر آورده وصیت بگذارد و ايشان را وداع کرده 


گریان شد و به Sow‏ باغ روان گشت. وقتی که به نزد دختر ملک شد. صورتی 
بیجان بود. عجوز حالت او ديده سبب بدانست و در سخن گفتن سبقت کرده 
گفت: ای شیخ. شکر خدای تعالی به جا آور و ملکه را دعا کن. من او را از کار 
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تو آگاه نمودم و تعمير قصر به او باز گفتم. ملکه خدمت ترا بپسندید و دو 
هزار دینار به تو انعام فرمود. تو زرها از خازن بگیر و به ملکه دعا كن و از پی 
کار خویش شو باغبان چون اين سخن از دایه بشنید در پیش gue} Sle‏ 
ببوسید و دو هزار دینار از خازن گرفته ملکه را دعا كفت و به خانه خود 


باز گشت. فرزندان و پیوندان او فرحناک شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و سی ام بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باغبان را كار بدين گونه شد. و اما عجوز به ملكه 
گفت: ای خاتون» اين قصر بسیار خوب گشته. نمیدانم بیرون mad‏ اين همه 
خوب است يا او را درون نیز معمور است. Ly‏ تا به درون رفته تفرج کنیم. پس 
alo‏ با ملکه داخل قصر شدند. آنجا را سپید کرده و نقش کرده يافتند. دختر 


ملک به چپ و راست تفرج می کرد تا به صدر ايوان برسید و چشم بدان 


صورتها دوخت. دايه دانست كه او را چشم به صورت خواب افتاد. آنگاه دایه 


آن دو كنيز را به نزد خود خواند که ملکه را از دیدن Yl‏ صورت مشغول 
نکنند. 


۴۳۷۹ 
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چون دختر ملک بر آن نقشها نیک نظر کرد. در عجب شد و روی به عجوز 
کرده گفت: ای دایه» بيا این صورت عجیب را نظر کن. عجوز به تفرج صورت 
باز آمد و خيره خیره بر وی بنگریست و گفت: ای خاتون. اين صورت باغ و 
صیاد و دامی است که تو در خواب دیده بودی و پرنده نرینه را از باز گشتن 
مانعی بزرگ منع کرده که من او را در چنگال شاهین همی بينم که او را کشته 
و خون او را خورده است. ای خاتون. سبب همین بوده است که او بازنگشته و 
جفت خود را از دام خلاص نکرده ولکن ای خاتون. تصویر اين خواب از جمله 
عجایب است. اگر تو می خواستی که او را تصویر کنی. نمی توانستی. شاید 
فرشتگانی که به آدمیان موکل اند دانسته اند که پرنده نرینه مظلوم است و ما 
در ملامت كردن او بر وی ستم کرده teal‏ بدین سبب خواسته اند كه عذر او را 
به ما آشکار کنند. دختر ملک گفت: ای ls‏ راست میگویی, در ملامت OT‏ 


پرنده ما ستم کرده ایم. عجوز گفت: ای خاتون. حمد خدایی را که عذر آن 
پرنده به ما آشکار کرد که اگر او در چنگال شاهین گرفتار نمی شد. به سوی 
ماده خود باز می كشت و او را از دام خلاص می کرد ولکن از مرگ گزیری و 


گریزی نیست. ای خاتون. بر ما عيان شد كه نرینگان خوب هستند خاصه 


آدمیزاد كه خود را گرسنه و برهنه می گذارد و زن خود را سير کند و جامه بر 
وى بپوشاند و به يدر و مادر خود عصیان روا دارد ولی از فرمان OJ‏ بیرون 


نرود و زنان نیز بر همه رازهای مردان آگاه اند و ساعتی از مردان شکیبا 
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نتوانند بود. شبی اگر مرد غایب شود چشم زن نخوابد و در نزد زن کسی 
jo je‏ تر از مرد نیست که او را از يدر و مادر دوست تر دارد. زن و مرد وقت 
خفتن هم آغوش شوند. مرد دست در زیر كردن زن MS‏ و زن نیز دست در 
زیر كردن او نهد چنان که شاعر گفته: 

خواهم صنما همه جهان دشمن من 

پیراهن تو یکی و پیراهن من 

از بازوی منء قلاده در كردن تو 

از گیسوی توء کمند در كردن من 

يس از آن مرد او را ببوسد و زن نيز بر او بوسه دهد و از جمله چیزها که به 
یکی از ملوک با زن خود روی داده اين است که: 

زن پادشاهی رنجور گشته بمرد. ملک خویشتن را با او زنده در گور کرد و از 
محبتی که به آن زن داشت به هلاک خویشتن راضی شد و نیز شنيده ام که 
یکی از ملوک بمرد. خواستند که او را به خاک سپارند زن او گفت: مرا نیز با او 
زنده در گور كنيد و گرنه خویشتن را بکشم. 

القصه عجوز با دختر ملک احادیث زنان و مردان همی كفت تا اينكه ناخوش 
داشتن مردان از دل او برفت و به ايشان مايل شد. چون عجوز اين حالت 
بدانست گفت: ای ملکه, اکنون هنكام تفرج باغ است. يس هر دو از قصر به در 


آمدند و در ميان درختان همیگشتند که ناگاه چشم ملک زاده به دختر ملک 


۷۳۰ 
پیفتاد. چون حسن و جمال و قد بااعتدال او بدید چشم بر وی دوخت و عقلش 


برفت. آتش عشق در دلش شرر افروخت و بیخود بر زمين افتاد. چون به خود 


آمد. ديد که پری پیکر از چشم او غايب گشته. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و سى و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده اردشير به خود آمد. ملكه را نديد. آهی 
از دل محزون بركشيده اين ابيات بخواند: 

كه كفت آن روى شهرآراى بنماى 

چو بنمودى د گرباره فراموش 

نشستم تا برون آيى خرامان 

جو بيرون آمدى من رفتم از هوش 

تو در عالم نمی گنجی ز خوبى 

مرا هرگز کجا گنجی در آغوش 

و عجوز پیوسته دختر ملک را از مکانی به مکانی همی برد تا اينكه بدان مکان 
که ملک زاده در آنجا بود برسیدند. در حال عجوز گفت: 

ديا خفی الالطاف نجنا مما نخاف » 


)= ای داراى بخششهاى نهان, ما را از آنچه می ترسيم رهايى ده). 


چون ملک زاده اشارت او بشنيد خويشتن آشكار كرد و با غنج و دلال 
خراميدن كرفت و از قامت چون سرو خون در دل شمشاد و صنوبر می كرد. 
در آن حال دختر ملک نكاهش بدان سوى افتاده او را بديد. دير كاهى حيران 


بايستاد و چشم بر او دوخت و به حسن و جمال او تفرج كرده عقلش برفت و 
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هوشش بپرید و تير عشقش بر دل ملکه کار گر آمده با عجوز گفت: ای دایه, 
اين پسر ماهروی کیست؟ Glo‏ گفت: ای خاتون. كجاست آن پسر که 
همیگویی؟ دختر ملک گفت: اینک در ميان درختان به ما نزدیک است. عجوز 
به چپ و راست نگاه می کرد گویا که در نزد او خبری نیست. آنگاه دایه 
گفت: سبحان الله. راه اين باغ بدین پسر که نموده؟! حیات النفوس گفت: تو 
باز گوی که ما را از حالت اين پسر که آگاه خواهد کرد؟ ای دايه. به خدا 
سوگندت می دهم نیک ببین. شاید که او را بشناسی. دايه گفت: ای خاتون. 
اين جوان است که با من کتاب به سوی تو همی فرستاد. دخترک گفت: ای 
دایه» اين جوان جه طلعت ملیحی دارد. مرا گمان اين است که در روی زمین 
بهتر از اين کسی نباشد. چون عجوز دانست كه ملکه شیفته جمال ملک زاده 
گشته به او گفت: ای خاتون. نگفتمت که جوانی است نکوروی. دختر ملک 
گفت: ای دایه. دختران Solo‏ از کارهای دنیا و نیک و بد و زشت و خوب دنیا 
بی اطلاع هستند و با کسی معاشرت نکرده اند. ای دایه, تو باز گوی که چگونه 
بایدم به او رسید و به کدام حیلت روی بر وی آورم و با او جه گفتگو کنم؟ 
چون عجوز سخن او بشنید و عشق و شوق او بدید گفت: ای خاتون اما pale‏ 
آمدن او در پیش تو راهی ندارد و تو نيز در رفتن به سوی او معذوری از 4551 


تو خردسال هستی. لکن برخیز. من در پیش و تو از دنبال من همی رویم تا به 


نزد او برسیم. آنگاه من با او سخن گویم که ترا شرمساری روی ندهد و در 
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ميان شما الفت و موّانست يديد آید. ملکه گفت: ای دایه. هر جه دانی بکن. 


آنگاه دایه برخاسته در پیش روی ملکه همی رفتند تا به ملک زاده برسیدند. 


عجوز به او گفت: ای جوان. ببین کیست که در نزد تو حاضر آمده. اين OLS‏ 


النفوس دختر ملک زمان است. رتبت او را بشناس و به احترام او بر پای خیز. 
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ملک زاده در حال بر پای خاست. چشم ایشان به یکدیگر افتاده هر دو عنان 
اختیار از دست دادند و دستها گشوده با یکدیگر هم آغوش شدند و از غابت 
شوق هر دو بیخود افتادند و دير كاهى بیخود بودند. آنگاه عجوز از ew‏ 
رسوایی. ایشان را درون قصر برده خود بر در قصر بنشست و با کنیز کان 
گفت: به تفرج گرایید که ملكه را هنكام خواب است. کنیز OWS‏ به تفرج شدند. 
يس از آن ملک زاده و دختر ملک به خود آمدند و خویشتن را در قصر يافتند. 
ملک زاده گفت: ای شمسه خوبان «اين که می بينم به بیداری است يارب يا به 


خواب؟» 


يس دوباره هم آغوش شدند و ملک زاده اين byl‏ بر خواند: 


يار گرفته ام بسی. چون تو ندیده ام کسی 
شمع چنین نیامده است از در هیچ مجلسى 
عادت بخت من نبود آن که تو يادم آوری 
نقد جنين کم اوفتد خاصه به دست مفلسی 
صحبت از اين شریفتر. صورت از اين لطیفتر 
دامن از این نظیفتر. وصف تو چون کند کسی؟ 
خادمه سرای dy‏ گو در حجره بند كن 

تا به سر حضور ما ره نبرد موسوسی"۲ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - بر اساس غزليات سعدى اند کی اصلاح شد. 


حضور- پیشگاه. نزد؛ وسوسه انگیز. به وهم و خيال بد و باطل افکننده] 


جون شب هفتصد و سى و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک زاده ابيات به انجام رسانید. دختر ملک او 
را به سينه خود كرفت و دهان او ببوسید. ملک زاده را روان رفته به تن باز 
آمد و رنجهایی که از عشق برده بود بدو شکایت کرد. دختر ملک عذر 
خواست و دست و GE‏ او ببوسید. آنگاه یکدیگر را در آغوش گرفته 
بگریستند و دختر ملک اين ابیات برخواند: 

نه آن شب است که كس در ميان ما گنجد 

به خاک پات که گر ذره در هوا گنجد 

ز من حکایت هجران مپرس در شب وصل 

عتاب کیست که در خلوت رضا گنجد 

مرا شکر dio‏ و گل slo‏ در مجلس 

که شرط نیست که كس در ميان ما گنجد 

چون دختر ملک ابیات به انجام رسانید. سرشک از دید گان روان ساخت. ملک 
زاده را دل بر وی بسوخت و دستهای او را بوسیده سخت بگریست و پیوسته 


در مغازله ]= عشق بازی] و معانقه ]= هم آغوشی] بودند تا هنكام پسین شد. 


آنگاه قصد باز گشت کردند. دختر ملک به وی گفت: ای روشنی چشم من 
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اکنون وقت جدایی است. هنكام وصل کی خواهد بود؟ ملک زاده از سخن او 
بگریست و گفت: نام جدایی pro‏ که نام او در جهان مباد. 

پس از OT‏ دختر ملک از قصر باغ به در شد. ملک زاده روی به او كرده. دید 
که نالان و گریان است. ملک زاده را آتش عشق در دل شعله ور گشته OLS‏ 
گربان اين ابیات بخواند: 

بگذشت يار مهوشم. بگذاشت عيش ناخوشم 

چون مجمری در آتشم كز سر دخانم مى رود 

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 

من خود به چشم خویشتن ديدم که pile‏ می رود 

باز آ و بر چشمم نشین ای دلفریب نازنین 


كآشوب و فریاد از زمين بر آسمانم می رود 


چون دختر ملک ابیات بشنید. به سوی او باز گشت و او را در آغوش کشید و 
گفت: ای روشنی دیده من» «الصبر مفتاح الفرج» ناچار بايد كه در وصل حیلتی 
بکنیم. 

يس او را وداع کرده برفت و از شور عشق GL‏ از سر نمی شناخت و همی 
رفت تا خویشتن را به pad‏ خويش بینداخت. و اما ملک زاده را دم به دم شوق 
و وجد زیاده شد و خواب و خور بر وى حرام گشت. و اما ملکه آن شب را از 


خواب و خور باز ماند. چون بامداد شد. دایه را بخواست. دایه حاضر آمده ملکه 
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را دگر گون یافت. از حالت او باز پرسید. ملکه گفت: از حالت من مپرس که 
همه اینها از دست تو میکشم. پس از OT‏ گفت: ای دایه. محبوب من کجاست؟ 
دايه گفت: ای خاتون. تو يك شب بیش نیست كه از او دور گشته ای. دختر 
ملک گفت: ساعتی از او شکیبا نتوانم بود. برخیز و در وصل حیلتی كن که مرا 
نزدیک Cowl‏ روان از تن برود. دایه گفت: ای خاتون» شکیبا شو تا تدییری كنم 
كه راز شما به کسی آشکار نشود. دختر ملک گفت: ای دایه. به خدا سو گند 
اگر او را امروز نزد من نیاوری به ملک بگویم که تو کار من فاسد کرده ای. 
عجوز گفت: ای خاتون به خدا سوگندت میدهم که صبر GS‏ اين کار GIS‏ 
است بزرگ و عجوز پیوسته از او التماس می کرد تا اينكه سه روزه مهلت 
گرفت. دختر ملک جواب داد: ای bls‏ اين سه روز بر من سه سال خواهد 


eb SS‏ اگر اين سه روز بگذرد و تو او را در نزد من نياورى در كشتن تو 


تلاش خواهم كرد. عجوز از نزد دختر ملک بيرون آمده به خانه خويش رفت. 
چون بامداد روز جهارم شد. دايه. مشاطگان حاضر آورد و از ايشان گلگونه و 


غازه بخواست. ايشان خواسته او حاضر آوردند. 

آن كاه ملک زاده را حاضر آورده جامه زنان بر وی بپوشانید و او را بیاراست و 
به او گفت: چون زنان پای چپ پیش و پای راست پست تر نه. ملک زاده چنان 
کرد که او كفت و در پیش روی عجوز قدمی چند برفت. عجوز دید به حوریان 
همی ماند که از بهشت بر آمده باشد. يس از آن عجوز به ملک زاده گفت: دل 


۷۳۲ 
خواهند بود اگر تو از ایشان هراس کنی ايشان ترا بشناسند و هر دو کشته 


شویم. ملک زاده جواب داد: خاطر آسوده دار که من از اين کارها هراس 


ندارم. پس بیرون آمده عجوز در پیش و ملک زاده به صورت زنان از پی 
عجوز همی رفتند تا به در قصر برسیدند و در آنجا خادمان و سپاهیان بودند. 
عجوز نگاه کرده اثر هراس و pw‏ در وی ندید. چون عجوز به در قصر رسید. 
رئيس خادمان او را بشناخت و در پی او دختر کی دید که در رفتن او عقول 
حیران می شد. با خود كفت که: عجوز. Ud‏ ملکه است ولی اين دختر ک که در 
پی اوست کیست؟ که من بدین خوبی جز ملکه حیات النفوس كس ندیده 
poy‏ و ملکه نیز هر گز از قصر بیرون نیاید. كاش می دانستم که امروز چگونه 
بیرون آمده. LT‏ به اجازت ملک بیرون آمده يا بی جواز او جنين کار کرده؟ در 
حال بر پای خاست که پرده از اين کار بگشاید. سی تن از تابعان او در پی او 
روان شدند. عجوز ایشان بدید. عقلش بپرید و گفت: شک نیست که در اين 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و سى و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز چون رئيس خادمان را با تابعان او ديد كه 
روی به ايشان گذاشته اند به هراس اندر شد. و اما رئيس را نیز بیم در دل 
يديد كشت از آنکه سطوت دختر ملک میدانست و شناخته بود که ملک در 
زیر فرمان اوست. آنگاه با خود گفت: شاید dls‏ به فرمان ملک او را بیرون 
برده باشید و نمی خواهد که کسی از حالت او آ گاه شود. اگر من او را متعرض 
شوم با ملک خواهد گفت که فلان خادم پرده از کار من برداشت. آنگاه در 
کشتن من خواهد کوشید. به از اين نیست که مرا با اين کار کاری نباشد. در 
حال با تابعان خود باز گشت و مردمان را از در قصر دور کرد. دایه به درون 
شد و با سر خود رئيس را سلام داد. خادمان به تعظیم دایه بر پای خاستند و 
رد سلام کردند و ملک زاده نیز به صورت دختران از پی او روان شد و پیوسته 
از دهلیزی به دهلیزی همی رفتند تا به در هفتم که در pad‏ بزرگ بود 
برسیدند و تخت ملک نيز در آنجا بود و از آنجا به Gla pad‏ زنان همی رفت. 
عجوز در آنجا بایستاد و با ملک زاده گفت: ای فرزند. بايد در اين مکان پنهان 
شوی كه تا شب WLS‏ به قصر ملکه نتوانی رفت. ملک زاده در آنجا پنهان شد. 
عجوز او را در آنجا گذاشته به جای دیگر رفت تا اينكه روز به پایان رسید. آن 


وقت عجوز حاضر امده او را بیرون اورد و از در قصر داخل شدند و همی 


۴۳۹۳ 
۷۳۳ 


رفتند تا به pad‏ حیات النفوس برسیدند. دایه در بکوفت. کنیز کی خردسال به 
در آمده کوبنده در باز پرسید. دایه گفت: منم. کنیزک باز گشته از خاتون 
دستوری خواست. ملکه گفت: در بكشاى و او را با کسی که al pom‏ اوست 
بگذار تا درون آیند. چون ایشان از در درآمدند. GIs‏ ديد كه شمعها افر وخته و 
فرشهای دیبا گسترده و خوانها نهاده. میوه و حلوا فرو چیده و عود و pit‏ به 
محمر انداخته اند. چون ملکه. دايه را بدید پرسید: ای دايه مهربان. محبوب 
من کجاست؟ دایه گفت: او را نیافتم ولکن خواهر او را آوردم. ملکه گفت: ای 


دایه, مگر دیوانه ای؟! کسی را که سر به درد آيد به دست خويش مرهم ننهد. 


دايه گفت: ای cogil‏ راست می گویی ولکن تو خواهر او را ببينء اگر ترا 
پسند آید او را در نزد خود نگاه دار. اين بگفت و OW‏ از روی ملک زاده 
چون Slo‏ او را بشناخت بر پای خاسته در آغوشش گرفته و هر دو بیخود 
بیفتادند. دايه كلاب بر ايشان بفشاند تا به خود آمدند. آنگاه ملکه دهان ملک 
زاده را بیش از هزار بار ببوسید و اين ابیات بخواند: 

يك امشبی که در آغوش sald‏ شکرم [شاهد شکر = معشوق دلپسند] 

گرم جو عود بر آتش نهند غم نخورم 

ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح 

بر آفتاب. که امشب خوش است با قمرم 


ندانم اين شب قدر است يا ستاره صبح 


تويى برابر من يا خيال در نظرم 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و سى و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه حیات النفوس را خرسندی و وجد افزون شد و 


گفت: LT‏ راست است اينكه من ترا در منزل خود می بينم که با من مونس و 


همدمی؟ يس از آن از غایت عشق در بحر شوق غریق شد و از غایت فرح 


عقلش پریدن كرفت و اين ابیات بخواند: 

عشق خوش است ار مساعدت بود از يار 

ناو مشاه she‏ ک میت وه بسار 

شکر خداوند را که لاله رخ من 

چون دگران نیست يار ده دل و ده يار 

باده دهد چون مرا به باده بود ميل 

بوسه دهد چون مرا به بوسه رسد کار 

مشک فروشد مرا ز جين دو زلفین 

لاله فروشد مرا ز باغ دو رخسار 

چون بامداد شد. ملک زاده را در مکانی پوشیده داشت تا اينكه شب بر آمد. 
آنگاه او را بیرون آورده به منادمت بنشستند و ملک زاده به او گفت: قصد من 
اين است که به سوی شهر خود باز گردم و يدر خود را از اين ماجرا آكاه كنم 
تا وزیر خود را به خواستگاری تو بفرستد. ملکه گفت: ای روشنی چشم من 


ع ونع 
VF‏ 


بيم من از آن است که به شهر خود بروی و در سلطنت و مملكت خويش 
نشسته مرا فراموش كنى يا اينكه يدر تو در اين سخن موافقت نكند. من آنگاه 


هلاک خواهم شد. رأى صواب اين است كه تو با من باشى و ترا از دست ندهم 


تا حيلتى كنم كه من و تو شبى بيرون آمده به سوى شهر تو روان شويم كه من 
اميد از ييوندان خود بريده ام. دجون تو دارم د گرم هیچ نباید». 

ملک زاده سخن او را بيذيرفت و به باده كسارى بنشستند و پیوسته ايشان را 
كار همين بود تا اينكه شبى از شبها تا دميدن صبح به باده كسارى بنشستند. 
اتفاقا یکی از ملوک هدايايى به يدر حيات النفوس فرستاده بود كه از جمله 
آنها قلاده ای بود كوهرين كه با خزينه يادشاهى برابر بود. چون هديتها پیش 
ملک حاضر آوردند. ملک گفت: اين قلاده جز دختر من. حيات النفوس کسی 
را نشاید. يس ملک روی به خادمی کرده گفت: اين قلاده بگیر و او را به حیات 
النفوس برسان. خادم به جهت شکنجه ای که از ملکه برده بود او را ناخوش 
می داشت. قلاده گرفته روان شد و در زیر لب می گفت: خدای تعالی اين 
قلاده به او مبارک نکند. چون خادم به در pad‏ رسید در قصر را بسته یافت و 
عجوز را يشت در خفته دید. عجوز را بیدار کرد. عجوز هراسان بیدار شد و به 
خادم گفت: جه میخواهی؟ خادم گفت: ملک مرا از بهر حاجتی به سوی دختر 
خويش فرستاده. عجوز گفت: کلید حاضر نیست. تو برو تا من حاضر آورم. 
خادم گفت: من به سوی ملک باز گشتن نتوانم. آنگاه عجوز به حاضر آوردن 
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کلید برفت. هراس بر وی غلبه کرده بازنگشت. خادم نيز از دير كردن فرمان 
ملک بترسید. در قصر را Cow‏ بجنبانید. از قضا در بشکست. خادم به قصر 
اندر شد و همی رفت تا به مقصوره )= کوشک يا قصر کوچک) دختر ملک 
برسید. دید که شمعها و قرابه ها فرو چیده اند. از اين کار در عجب شد و به 
تخت نزدیک برفت. پرده ای p p>‏ مرصع بر تخت کشیده بودند. پرده به یک 
سو کرد. دختر ملک را با پسری قمرمنظر خفته یافت. با خود گفت: از دختری 
که مردان ناخوش میداشت اين کارها بسیار عجیب است! 

پس از آن پرده فرو آويخته بازگشت. دختر ملک هراسان بیدار شد و 
چشمش به خادم افتاد و او را آواز داد. خادم پاسخ نگفت. دختر ملک از تخت 
به زیر آمده خود را بدو برسانید و در دامنش آويخته پای او را بوسه داد و به 
او گفت: راز من بپوشان. خادم گفت: خدا راز ترا نپوشاند که من از تو خوبی 
ندیده ام. 

پس خادم دست ملکه از دامن خود رها کرده در بر ایشان ببست و خادمی 
دیگر به پاسبانی ایشان بگماشت و خود نزد ملک شد. ملک به او گفت: قلاده 
به حيات النفوس دادی يا نه؟ خادم گفت: به خدا MS gw‏ تو مستوجب اين و 
بيش از اینی. ملک گفت: جه روی داده؟ خادم گفت: تا مکان خلوت نشود 


نخواهم گفت. ملک گفت: آشکارا سخن باز گوی. خادم گفت: مرا امان ده. 


ملک دستارچه امان به Gow‏ او بینداخت. گفت: ای ملک. من به نزد ملکه 


۴۳۹۸ 
۷۳۴ 


رفتم. او را با پسری قمرمنظر خفته یافتم. در بر ايشان بسته به Gow‏ تو 
باز گشتم. ملک چون سخن او بشنید برخاسته شمشیری بگرفت و بانگ به 
رئيس خادمان زد و به او گفت: با تابعان خود نزد حیات النفوس شو و او را با 


پسری که در تخت خفته در لحاف فرو پیچیده نزد من آور. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و سى و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک چون خادمان را به حاضر آوردن حيات 
النفوس فرمان داد. خادمان نزد ملکه شدند. او را با ملک زاده OLS‏ و 
هراسان ابستاده یافتند. رئيس خادمان با ملک زاده و دختر ملک گفت: بدان 
سان که بر تخت خفته بودید باز بخسبید. دختر ملک به ملک زاده بیم کرده به 
او گفت: مخالفت WLS‏ کرد. يس هر دو در آغوش یکدیگر بخسبيدند. 
خادمان ایشان را در لحاف فرو پیچیدند و نزد ملک بردند. چون ملک لحاف از 
ایشان برداشت. دختر ملک بر پای خاست. ملک خواست او را بکشد. ملک 
زاده سبقت کرده و خود را به سینه ملک بینداخت و گفت: ای ملک جرم از او 
تست :از من اسك مرا ركشن ملک واشت که gl‏ را بعشو دعر ملك تن 
رفته گفت: ای ملک. او را مکش که پسر پادشاهی است بزرگ. چون ملک 
سخن دختر بشنید. روی به wig‏ اعظم کرده به او گفت: در اين کار جه می 
گویی؟ وزير گفت: هر که به چنین ورطه افتد ناچار دروغ گوید. سزای ایشان 
جز کشتن نیست. ولی نخست او را با همه گونه عذابها بیازار. در آن هنكام 
ملک سياف بخواست. چون سياف حاضر آمد. ملک به او گفت: اين تخمه 
حرام بگیرید و او را بیازارید و بکشید. پس از OT‏ اين روسپی را نیز بکشید و 
هر دو را بسوزانید. در حال سياف دست بر دوش دختر ملک گذاشت که او را 
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بگیرد. ملک بانگ بر وی زد که: ای پلیدک. اين نه وقت احترام است. از 
گیسوی او بگیر و او را مانند سگان مرده بیرون ببر. سياف چنان کرد که ملک 
فرمود. دختر ملک را با ملک زاده همی کشیدند تا به پای دار برسانيدند. آنگاه 
پاره ای از دامن ملک زاده بریده بر چشمان او بست و شمشیر بر كشيد و 
کشتن دختر ملک را عقب انداخت که wld‏ کسی از او شفاعت کند. همه 
لشکریان ایستاده به حالت ملک زاده می گریستند و دعا می کردند که خدای 
تعالی اين بلا را از او بگرداند و سياف شمشير بلند کرده بود که ناگاه گردی 
برخاست و جهان فرو كرفت و سیب اين بوده است که چون يدر ملک زاده از 
کار پسر بی خبر ماند. لشکری انبوه مهيا کرده خود به جستجوی پسر روان 
گشت. او را کار بدين گونه شد. 

اما ملک عبدالقادر چون گرد بدید گفت: ای قوم. اين گرد چیست که جهان 


فرو گرفت؟ wig‏ اعظم به Gow‏ گرد روان شد تا از حقیقت کار AFT‏ شود. 


سپاهی دید فزون از ستار گان. در حال به سوی ملک باز گشت و قضیه با او بیان 


کرد. ملک گفت: در ميان لشکر شو و از سبب آمدن ایشان آگاه باش و از 
بزرگ اين لشکر جویان شو. از من او را سلام برسان, اگر آمدن او از بهر 
حاجتی باشد ما او را یاری کنیم و اگر لازم است هدیتش بفرستیم که من از 
این لشکر بی پایان به خویشتن بیم دارم. 


۴۳۰۱ 
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در حال وزير به لشکر كاه شد و در ميان لشکر تا آخر روز همی رفت تا به امرا 
و وزرا و حجاب رسید و در ميان ایشان همی رفت تا در پیشگاه سلطان حاضر 


شد. پادشاهی دید بزر‌گوار. در حال زمين ببوسید و خواست سر از زمين 


بردارد. حاجبان دوباره و سه باره به بوسیدن زمینش بفرمودند. وزير چنان 
کرد. پس از ol‏ ملک را دعا كفت و سلام ملک عبدالقادر برسانید و گفت: 


ملک عبدالقادر. عتبه ]= آستانه. درگاه] ترا بوسه می دهد و سوّال می کند که 
از بهر جه کار آمده اید؟ اگر شما را با ملکی از ملوک حدال هست او در 
خدمت شما سوار شود و اگر شما را حاجتی هست بر آورد. ملک گفت: ای 
رسول, به Gow‏ خداوند خود باز گرد و به او بكو که ملک اعظم را دير PE‏ 
است پسر ناپدید شده و خبر از او نیامده. اگر پسر او در اين شهر باشد او را 
گرفته به سوی شهر خود باز خواهد كشت و اگر او را در اینجا حادثه روی 
داده باشد شهر شما را ویران خواهد کرد و مردان شما را کشته و زنان را pool‏ 
خواهد نمود. تو اکنون بزودی به نزد خداوند خويش باز گرد و او را از قصد ما 
آگاه کن. وزير سه بار زمين بوسیده باز گشت و در کار حیران بود و همی رفت 
تا به ملک عبدالقادر برسید و او را از py Cole‏ رنگ پریده و اندام همی لرزید. 
يس ملک را از آنچه دیده بود آ گاه کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و سی 9 ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزيرء عبدالقادر را از حادثه آگاه كرد. ملک 
عبدالقادر به هراس اندر شد و گفت: ای وزیر. پسر او کدام است و در 
کجاست؟ yw jg‏ گفت: بسر او همان است که به کشتنش فرموده بودی. منت 
خدای را که در کشتن او شتاب نشد و گرنه يدر او بلاد ما ویران کرده مردمان 
می کشت. 

آنگاه ملک به او گفت: رآی فاسد خود ببین که مرا به کشتن او اشارت کردی. 
بزودی سياف را pale‏ کنید. چون سياف حاضر آمد. ملک از پسر باز پرسید. 
سياف گفت: ای ملک. او را تا اکنون نکشته ام. ملک فرحناک شد و دلش آرام 
گرفت. به احضار پسر فرمان داد. چون ملک زاده را حاضر آوردند. ملک 
عبدالقادر بر CL‏ خاست و جبین او را ببوسید و به او گفت: ای فرزند. از آنچه 
بر تو رفت حکایت مکن و چیزی را که موجب CBT‏ من باشد در نزد يدر مگو. 
ملک زاده گفت: ای ملک. کجاست پدر من؟ ملک گفت: او از بهر تو با 


لشکری انبوه به اين ديار آمده. ملک زاده گفت: به تاج ملک سوگند که از 
جای خود برنخیزم تا که پاکدامنی خود و پاکدامنی دختر ملک آشکار كنم که 
او اکنون باکره است و تو قابلگان حاضر yg]‏ اگر او باکره نباشد من خون خود 
بر تو حلال کنم. در حال ملک قابلگان بخواست. چون ملکه را تجربت کردند 


۴۳۳۰۳ 
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بدان سان يافتند كه ملک زاده گفته بود. ملک زاده را از واقعه آ گاه کردند. 
ملک ایشان را خلعت داد. پس از آن ملک زاده را در آغوش كرفت و او را 
بزرگ شمرد و با خاصان خود به گرمابه فرستاد. چون ملک زاده از گرمابه به 
در آمد. خلعتی از دیبای زرین طراز مرصع بر وی بپوشانید و تاج ملکش بر 
سر نهاد و بر اسبی از بهترین خیل که زین زرین مرصع داشت سوار کرده 


بزرگان دولت را فرمود که در خدمت او سوار شوند و او را به خدمت پدر 


برسانند. يس از آن به ملک زاده كفت که با يدر خود. ملک اعظم بگوید که 


ملک عبدالقادر در زیر فرمان تو است. 

آنگاه ملک زاده او را وداع کرده به Gow‏ يدر روان شد. چون يدر او را بدید از 
غایت فرح عقلش بپرید و از بهر او بر پای خاست و گامی چند به سوی او 
برفت و او را در آغوش کشید. در لشکر كاه فرح و سرور يديد آمد. يس از 
آن امرا و وزرا آمدند و در برابر ملک زاده زمين ببوسیدند و آن روز لشکریان 
فرحی بزرگ داشتند و ملک زاده به کسانی که با او آمده بودند دستوری داد 
که به لشکر ملک اعظم تفرج کنند تا انبوهى لشکر duly‏ و هر كس که ملک 
زاده را در دکه بزازی دیده بود تعجب می کرد که چگونه با اين سلطنت و 
رتبت. بدان مقام راضی شده بود. 

القصه خبر لشکر ملک اعظم در شهر شايع شد تا به حیات النفوس رسید. 


حیات النفوس به فراز قصر رفته كوه و هامون پر از لشکر دید و او در OT‏ وقت 


F۳۰۴ 
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در قصر يدر محبوس بود و كوش به فرمان ملک داشت که به کشتن يا 
سوازندن جه حكم خواهد کرد. چون حیات النفوس OT‏ لشکر بدید 9 دانست 
که اين لشکر از يدر ملک زاده است. ملول شد و ترسید که ملک زاده او را 
فراموش کند و از او به سلطنت مشغول گشته با پدر به سوی شهر خود رود. 
آنگاه يدر خویش, او را بکشد و در حال کنیزکی را که در نزد او به 
خدمتگزاری گماشته بودند به سوی ملک زاده بفرستاد و به او گفت: به سوی 
اردشیر. پسر ملک اعظم شو و هراس مکن. چون بر وی برسی OMI‏ ببوس و 
خويش بشناسان و به او بكو که خاتون من ترا سلام می رساند و او اکنون در 
قصر يدر محبوس است و از تو تمنا دارد که او را فراموش نکنی که ترا امروز 
سلطنت قوی است و هر جه اشارت کنی کسی مخالفت نتواند کرد. اگر تو بر 


وى مایلی. او را خلاص کرده در نزد خویشتن نگاه دار که او از بهر تو به اين 
ورطه افتاده و اگر ترا به او ميل نمانده به يدر خود ملک اعظم بگو كه از او 


شفاعت کند و او را از اين ورطه خلاصی دهد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيز حيات النفوس جون نزد پسر ملک اعظم رسيد 
و سخنان خاتون با وی گفت. ملک زاده سخت بگریست و به او گفت: بدان که 
حیات النفوس, خاتون من است و من او را غلامم. هر گز او را فراموش نکنم. 
يس از آنکه پاهای او را ببوسی به او بكو من در کار او با يدر خود حديث كنم 
تا وزیر خود را به خواستگاری بفرستد که او مخالفت يدر من نتواند کرد و اگر 
يدر با او مشورت US‏ بايد مخالفت روا ندارد که من بی او به شهر خويش 
نتوانم رفت. در حال كنيز به سوی حیات النفوس باز گشت و دستهای او 
ببوسید و play‏ ملک زاده بگزارد. چون ملکه play‏ بشنید از غایت فرح 
بگریست و حمد خدای تعالی به جا آورد. حیات النفوس را کار بدینجا رسید. 
و اما ملک زاده شب با يدر خويش خلوت کرد و يدر حالت او پرسید. ملک 
زاده تمامت ماجرای خود با ملک باز گفت. ملک گفت: اکنون اگر بخواهی 
ملک عبدالقادر را بکشم و شهر او را ویران کنم. ملک زاده جواب داد: هیچ 
plas‏ از اينها نمی خواهم که او با من GIS‏ نکرده که مستوجب اين تواند بود 
بلکه همی خواهم که مرا به وصل حیات النفوس برسانی و از احسان خود 


هدیتی به سوی يدر او بفرستی. آنگاه ملک اعظم هدیتی گرانمایه به وزير خود 


بداد و به Sow‏ ملک عبدالقادر بفرستاد که دختر او را از بهر پسر ملک اعظم 


۴۳۰۶ 
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خواستگاری كند. وزير به سوى ملک عبدالقادر روان شد و ملک عبدالقادر از 


هنگامی كه از ملک زاده جدا گشته بود هراس داشت و همی ترسيد که ملک 


او را خراب كنند و او را بكشند که ناگاه وزير در آمد و در برابر او زمين 
ببوسيد. ملک از بهر وزير برياى خاسته و او را اكرام كرد. وزير بسرعت در 
ياى ملک بيفتاد و پاهای او را بوسه داد و گفت: ای ملک» چون تويى از بهر 
چون منی نباید که چنین کار کند. من از يست ترین خادمان توام ولیکن ای 
ملک. بدان كه ملک زاده. يدر خود را از احسانهای تو آگاه کرد و ملک اعظم 
از تو خشنود شد و هدیتی در صحبت اين خادم به سوی تو فرستاده. ترا سلام 
رسانید. چون ملک سخنی را که باور نداشت از او بشنید از غايت py‏ باور نکرد 
تا اینکه هدیتها پیش آوردند. هدیتی دید که خزانه های ملوک روی زمین با او 
برابری نمی کرد. در آن هنكام بر پای خاست و حمد خدای تعالی به جا آورده 
ملک را ثنا گفت. يس از آن وزير به او گفت: بدان که ملک اعظم. مهمان تو 
است و همیخواهد که با تو در پیوندد و مرا به خواستگاری سیده مصونه و 
جوهره مکنونه |= بانوی محفوظ و گوهر يوشيده] حیات النفوس فرستاده که او 
را به اردشیر. پسر ملک تزویج کنی. چون ملک اين سخن بشنید گفت: از 
طرف من مخالفت نیست و اما دختر خود. بالغه است و کار او در دست 


خویشتن است. يس از OT‏ ملک. رئيس خادمان بخواست و به او گفت: به سوی 


۴۳۰۷ 
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ملكه شو و او را از اين قضيت آگاه كن. رئيس نزد ملكه شد و او را از قضيت 


آگاه كرده به او گفت: ترا جواب جيست؟ دختر ملک جواب داد: سمعا و طاعه. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و سى و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر ملک گفت: سمعا و طاعه. چون رئيس اين 
سخن بشنید به سوی ملک باز گشت و از جواب ملکه آ گاهش کرد. آنگاه ملک 
خلعتی فاخر با ده هزار دینار از برای او lhe‏ فرمود و به او گفت: جواب به 
سوی ملک باز بر و از بهر من دستوری بخواه که در پیشگاه ملک حاضر شوم. 
وزير از نزد ملک عبدالقادر بیرون آمده همی رفت تا به ملک اعظم برسید و 
جواب ملکه باز CaS‏ و play‏ ملک بگذارد. ملک اعظم فرحناک شد و جواز داد 
که ملک عبدالقادر او را ملاقات کند. چون روز دیگر شد. ملک عبدالقادر سوار 
گشته با ملک اعظم ملاقات کرد. ملک اعظم او را گرامی داشت و با یکدیگر 
بنشستند و ملک زاده در برابر ایستاده بود. يس از Ol‏ خطیبی از خطبای ]= 
سخنرانان. واعظان] دارالملک ملک عبدالقادر برخاسته خطبتی |= مقدمه ای. 
موعظه اى] بلیغ بر خواند و ملک زاده را تهنیت گفت. آنگاه ملک اعظم به 
حاضر آوردن صندوقی بفرمود و در آن صندوق. گوهرها و نگینهای گرانمایه و 
olay‏ هزار دینار زر بود. به ملک عبدالقادر گفت: من از جانب پسر خويش 


pl Sy‏ ملک عبدالقادر مهر را قبض کرد. يس از آن قاضی و گواهان حاضر 


آورده دختر ملک عبدالقادر را به اردشیر. پسر ملک اعظم تزویج کردند. 


دوستان فرحناک و دشمنان اندوهگین شدند. تا روزی چند به خرد و بزرگ 


۴۳۰۹ 
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ولیمه همی دادند. از آن يس ملک زاده را به حجله عروس بردند. تمتع از او 
بر گرفت. و او را دری یافت ناسفته. يس از OT‏ ملک اعظم از پسر خود پرسید 
که: دیگر ترا حاجتی هست يا نه؟ ملک زاده گفت: آری ای ملک» همی خواهم 
از وزير که با ما بدی کرد و خادمانی که به ما افترا گفتند انتقام بکشی. در حال 
ملک اعظم. رسول به سوی ملک عبدالقادر فرستاده. pig‏ و خادمان را 
بخواست. ملک ایشان را با رسول بفرستاد. ملک اعظم فرمود که ایشان را در 
دروازه شهر بر دار کنند. چون روزی چند بگذشت. ملک عبدالقادر را به روانه 
كردن دختر خبر world‏ ملک ساز و برگ سفر کرده دختر خود را به تخت 
زرین Qo po‏ بنشاند و تمامت كنيز كان و خادمان او را بفرستاد و خود با تمامت 


اهل مملکت از بهر وداع low‏ شدند و فرسنگی چند برفتند. آنگاه ملک اعظم 
او را به باز گشتن سوگند داد. ملک عبدالقادر ایشان را وداع کرده به مملکت 


خود باز گشت و ایشان منزل به منزل روان بودند تا به شهر خویشتن برسیدند. 
دوباره عيش برپا نمودند و همواره در عيش و نوش بسر می بردند تا اينكه 
هادم اللذات بر ایشان بتاخت. 


۴۳۱ ۰ 
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۶- حكايت بدر باسم و جوهره 


املک شهرمان. حلنار بحر به. صالح بحرى. ملكه جوهره: دختر ملک 


و از جمله حکایتها اين است که در زمان گذشته در سرزمین عجم. پادشاهی 
شهرمان نام بود که تختگاه در خراسان داشت. و آن پادشاه صد تن زنان و 
کنیز کان داشت و از هیچ کدام پسری و دختری بهره مند نگشته بود. روزی از 
روزها به خاطر آورد که او را از فرزند بهره نیست. بدین سبب اندوهگین شد 
و با ملالت و حزن نشسته بود که یکی از مملوکان او در آمد و گفت: ايها 
الملک. بازر گانی بر در ایستاده و کنیز کی همراه دارد که دیده کسی بهتر از 
آن. کنیز کی ندیده. ملک گفت: ایشان را نزد من آر. 


باز ركان و کنیزک را نزد ملک حاضر آوردند. ملک او را ديد كه چادری حرير 


بر سر دارد و SUL‏ او به سرو و شمشاد همی ماند. بازركان روى او بگشود. 
قصر از يرتو جمال او روشن كشت و او را هفت شقه كيسو تا به خلخالها فرو 
آويخته بود و در خوبرويى جنان بود كه شاعر كفته: 

هزار گونه JUS‏ بر مه و يروين 

هزار سلسله مشک بر گل و گلنار 

به روى كرده همه حجره» بوستان ارم 

به زلف كرده همه خانه. كلبه عطار 

ملک از حسن و جمال او شگفت ماند. به بازركان گفت: ای شیخ» قيمت اين 


کنیز ک جند است؟ باز ركان جواب داد: ای ملى. من او را به دو هزار دينار 


F۳1۴ 
V۸ 


شرا كرده ام و سه سال است که سه هزار دینار بر او صرف همی كنم و او 
اكنون هديتى از من به سوى تو است. ملک خلعتى با ده هزار دينار به او بداد. 
بازركان زر و خلعت كرفته شكر نعمت به جا آورد و بازكشت. يس از آن 


ملى. کنیزک را به مشاطگان سيرد و فرمود كه او را آراسته در قصرى 


جداگانه جاى دهند و شهرى که ملک در OT‏ شهر بود شهر lay‏ نام داشت و 


در كنار دريا بود. 
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THE BEAUTIFUL SLAVE, 


FY VS 
۷۳۸ 


يس SHES‏ را به قصری درآوردند که منظره های آن pad‏ به Lys‏ 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزى را به قصرى در آوردند كه منظره هاى قصر 
به دريا همينكريست. يس از آن ملک نزد کنیزک آمد. كنيز از بهر او 
برنخاست. ملک گفت: گویا اين در ميان قومى بوده است که ادب نياموخته اند 
ولكن ملک در حسن و جمال كنيز خيره مانده بود. آنگاه پیش رفته در يهلوى 
كنيزك بنشست و او را به سينه خود بركشيد و لبان او بمكيد. يس از آن 
خوردنى بخواست. خوانى از همه گونه طعامهاى لذیذ بنهادند. ملک لقمه ای 
خود می خورد و لقمه ای به دهان او می گذاشت تا اينكه کنیز ک سير شد و 
هيج سخن نمی گفت. ملک با او در حديث شد و نام او بيرسيد. او خاموش بود 
و پاسخ نمی كفت و پیوسته سر در زیر داشت. ملک با خود گفت: سبحان الله. 
اين کنیزک جه خوبروست ولکن جه سود که سخن نمی گوید. آنگاه ملک از 
كنيز كان يرسيد که: سخن گفتن او دیده ايد يا نه؟ کنیز کان گفتند: ما تاکنون 
سخن گفتن او ندیده ایم. در حال ملک کنیز کان را فرمود که با او به تغنی و 
لهو و لعب مشغول شوند شاید که سخن گوید. کنیز کان در ply‏ او به همه 
گونه لهو و لعب بیرداختند و تغنی کردند چندان که مکان در طرب آمد و 
کنیزک به سوی ایشان نظاره می کرد ولی خاموش بود و سخن نمی كفت و 
نمی خندید. ملک باز تنگدل شد. کنیزکان باز گردانید و خود OTL‏ کنيزک 


۷۳۹ 

خلوت کرده جامه خود را بر کند و جامه او را نيز با دست خود بر کند. دید که 
تن او چون نقره خام است. محبتش بر وی افزون كشت و شهوتش بجنبید. 
برخاسته بکارت از او برداشت. او را دری ناسفته یافت. بدین سبب سخت 
فرحناک شد و به او گفت: عجب دارم از اينكه کنیز کی بدین خوبرویی را 
چگونه بازر گانان باکره گذاشته اند؟! يس از OT‏ ملک را تمامت ميل با او شد و 
از دیگران دوری کرد و یک سال با او بسر برد. ولی کنیز S‏ سخن نمی گفت. 
روزی از روزها ملک را عشق و وجد زياد گشته پرسید: ای روشنی دیده من. 
تو در دل من چنان جای گرفته ای که از بهر تو از همه زنان و کنیز OS‏ دور 
گشته ام و از دنیا ترا نصیبه [-بهره| خود گرفته pl‏ و همی خواهم که ترا نیز دل 
به من مهربان شود و با من سخن گویی. اگر تو لال هستی به اشارت مرا 
بياكاهان تا از سخن گفتن طمع بردارم و از خدای تعالی بخواهم که از تو 
پسری به من دهد که وارث مملکت من شود. ترا به خدا سوگند می دهم که 
جواب باز گوی. کنیز ک سر به زیر انداخته فکرت همی کرد تا اينكه يس از 
ساعتی سر برداشته بر روی ملک تبسم کرد و گفت: ای ملک بزر گوار. خدای 
تعالی دعوت ترا اجابت کرد که من اکنون از تو آبستنم و هنگام بار گذاشتنم 


نزدیک شده ولکن نمی دانم پسر است يا دختر؟ اگر من آبستن نبودم هر كز 
با تو سخن نمی گفتم. ملک سخن او بشنید. دلش بگشود و از غایت فرح سر و 


دست او ببوسید و با این بيت مترنم شد: 


شكر خدا كه هر جه طلب كردم از خدا 
بر منتهاى مطلب خود كامران شدم NT‏ 


مرا نخستين ارزو سخن كفتن تو بود و ارزوى دوم ابستنى تو. يس از ان 


ملى از نزد او برخاسته بيرون آمد و در غايت فرحناكى بر تخت بنشست و 
وزير را فرمود كه هزار دينار زر به يتيمان و فقيران صدقه دهد. وزير جنان 
كرد. يس از آن ملک به نزد كنيز بازكشت. او را به سينه خود كرفت و به او 
گفت: ای خاتون. در اين يك سال» خاموشى تو از بهر جه بود؟ کنیزک گفت: 
ای ملک. بدان كه من مسکین و غریب و شکسته خاطرم و از پیوندان خود جدا 
مانده ام. چون ملک سخن او بشنید. قصد او بدانست و گفت: اينكه گفتی 
مسکینم اين سخن بجا نبود که تمامت ملک و متاع من تراست و من نیز از 
خادمان توام و اينكه گفتی از پیوندان دور مانده «pl‏ تو مکان پیوندان باز گوی تا 


من ایشان را در نزد تو حاضر آورم. 


۴۳۲۱ 
۷۳۹ 


كنيزك گفت: ای ملک. بدان که نام من جلنار"" بحریه است و يدر من از 
پادشاهان دریا بود. چون پدرم بمرد. Ste‏ از ملوک بحر و دشمنان پدرم بر ما 
هجوم آورده و مملکت از دست ما بگرفت و مرا برادری است صالح نام و مادر 
من از زنان دریاست. من با برادرم منازعت کرده سوگند ياد کرده ام که خود 


را به نزد مردی بری بیندازم. آنگاه از دریا به در آمده در كنار جزیره ای 


THE BROTHER AND SISTER, 


2 


3 = 


Jullanar: Princess Jullanar is Found by a Fisherman, by Albert Leschford (London: H. ٩ Nichols, 
1897) 


FY 
۷۳۹ 


مردی به من بگذشت. مرا گرفته به سوی منزل خود برد و مرا به خویشتن 
بخواند. من بر سر او چنان بزدم که نزدیک شد بمیرد. آنگاه مرا بدین مرد 
بفروخت و اين مرد بسی با امانت و مروت بود و مرا با امانت نگاه داشت تا به 
تو بفروخت و اگر تو مرا این گونه دوست نمی داشتی و مرا بر تمامت زنان 
خود بر نمی CRIS‏ من خویشتن را از اين منظره به دريا می افکندم و نزد 
پیوندان خود می شدم. مرا قصه همین است والسلام. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در بعضی نسح دیوان حافظ «بر منتهای همت خود کامران شدم» آمده 


است؛ مطلب- مطلوب خواسته| 
[ ۲- «جلنار» تازی شده «گلنار» است و شایسته بود تسوجی در ترجمه از شکل 
پارسی اين نام استفاده می کرد. اين نام در ترجمه cla‏ مختلف انگلیسی به 
صورتهای ows Jullanar, «wulnar,. Gulnarey‏ می شود و 


حتی در برخی ترجمه هاء گلنار خود را این گونه معرفی می کند: 
"My name is Gulnare (Pomegranate Flower) of the Sea"‏ 
Pomegranate Flower‏ = كل انار . گلنار 


"My name is Gulnare, Rose of the Sea" 
سرخ‎ JS = Rose 


۴۳۲۴ 
۷۳۹ 


این موضوع درباره بسیاری دیگر از نامها صدق می US‏ همانند «جوهره» در 
همین داستان که روشن است در اصل «گوهره» می باشد. در واقع پژوهشی 
مستقل برای نام افراد و مکانها در هزار و یک شب مورد Gls‏ است. به هر حال 


در این ويرايش در اين نامها تغییری داده نشده است | 


جون شب هفتصد و جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جلنار بحريه چون قصه به ملک فرو خواند ملک او را 
سياس كفت و جبین او ببوسید و گفت: ای روشنی چشم من. ساعتی به جدایی 
تو شکیبا نتوانم بود. اگر تو از من لحظه ای جدا شوی در حال بمیرم. کنیز ک 
جواب داد: ای ملک. مرا هنكام ولادت نزدیک گشته ناچار بايد پیوندان من 
حاضر آیند که مباشر شوند از آنکه زنان بری طریقه ولادت دختران بحری 
ندانند. ملک از او پرسید: چگونه در Lyd‏ توان رفت؟ جلنار جواب داد: ما از 
oS»‏ نامهایی که بر خاتم سلیمان عليه السلام نقش کرده اند در دريا چنان 
رویم که شما در صحرا همی روید. ولکن ای ملى. وقتی که پیوندان من باز 
آیند. من ايشان را آگاه كنم که تو به مال خود مرا شرا کرده و با من نکوییها 
به جا آورده ای. تو بايد سخن من در نزد ایشان تصدیق کنی, تا حالت را عیان 
ببينند و بدانند که تو پادشاه هستی. ملک گفت: ای خاتون. هر جه خواهی بکن 
که من ترا فرمانبردارم. کنیزک گفت: ای ملک. بدان که ما در دريا می رویم و 
چشمهای ما گشوده است و بر آنچه در دریاست نظاره میکنیم و آفتاب و ماه و 


ستار كان ببينيم و آسیبی به ما نرسد. ای ملک. بدان که در دریا طایفه های 
بسیار و شکلهای مختلف هستند. ملک را سخنان او عجب آمد. 
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GULNARE SUMMONING ITER 1: 


۴۳۲۷ 
۷۴۰ 


يس از OT‏ کنیزک دو پاره عود قماری از بغل خویشتن به در آورد و Ol‏ عود 
بر آتش انداخت. در آن حال گونه اش زرد گشت و کلماتی چند بر گفت که 
كس آنها را ندانست. آنگاه دودی بزرگ برخاست و ملک نظاره می کرد. پس 
به ملک گفت: تو اکنون برخیز و در پستو پنهان شو تا من برادر و polo‏ خود را 
به تو بنمایم. در حال ملک برخاسته به پستو رفت و کنیزک بخور همی 
سوزانید و عزیمت همی خواند تا اينكه دریا به موج درآمد و جوانی نکوروی از 
دریا به در شد و Ul‏ جوان در خوبرویی چنان بود که شاعر گفته: 

گل نوشکفته است و سرو روان 

بياميخته مهر با او روان 

اگر بنگری Sow‏ رخسار او 


بروید به چشم اندرت ارغوان 


پس از آن عجوزکی با ينج تن دختران آفتابروی که به جلنار شبیه بودند به در 


امد. 


و 


نم حرج حمس 


۳ 


ر کانهن 
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نلق 


عليهن شبه من 


الجاریه « 
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زر ا. 
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ملک ایشان را دید که به روی دریا همی آیند تا به کنيزک نزدیک شدند. 
جلنار چون Oley!‏ را بدید از pe‏ ایشان به پای خاست و با فرح و سرور به 
sow‏ ايشان بشتافت. 

چون ایشان جلنار را دیدند. بشناختند و او را در آغوش کشیدند و سخت 
بگریستند. يس از OT‏ گفتند: ای جلنار. چگونه در اين چهار سال ما را ترک 


کردی و ما را از مکان خود نیاگاهانیدی؟ به خدا سوگند که از دوری تو جهان 


بر ما تنگ بود. از خور و خواب بازمانده از بهر تو گریان تودیم: سین از آن 


کنیز ک دست برادر و مادر ببوسید و ساعتی با یکدیگر بنشستند. آنگاه ایشان 
از حالت جلنار جویان شدند. جلنار گفت: چون من از شما جدا گشته «pl‏ مردی 
مرا گرفته به بازرگانی فروخت و آن بازرگان مرا بدین شهر آورده به ده هزار 
دینار به پادشاه شهر بفروخت و پادشاه اين شهر مرا به تمامت كنيز كان و زنان 
خود برگزید. چون برادر او اين سخن بشنید گفت: حمد بر Ol‏ خدایی که 
دیدار تو بر من بنمود. لکن ای خواهر. قصد من اين است که برخیزی تا به 
سوی شهر و پیوندان خويش شویم. ملک چون سخن برادر جلنار بشنید از ex‏ 
عقلش پپرید كه مبادا کنیز ک سخن برادر قبول کند. و اما جلنار جواب داد: ای 
برادر. مردی كه مرا شرا کرده پادشاه اين شهر است و او پادشاهی است 
بزرگ و بامروت و با من بسی احسان کرده و از روزی که به نزد او آمده ام 


سخنی که خاطرم از او برنجد نگفته است و او هیچ کار بی مشورت من نکر ده. 


۴۳۳۰ 
۷۴۰ 


و نیز ای برادر. اگر من از او جدا شوم از بسیاری محبت كه او به من دارد در 


حال بمیرد. به خدا سو WS‏ اگر يدر من زنده می بود رتبت من در نزد يدر 


بدین GL‏ که در نزد اين ملک است نمی بود و اکنون من از او آبستنم. حمد 


خدایی را که مرا دختر پادشاه بحر و شوهر مرا از بزرگترین پادشاهان بر 
کرده است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و جهل و يكم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جلنار pou‏ & نخست حکایت خود با برادر باز گفت. 
پس از oT‏ او را آكاه کرد که ملک فرزندی نرینه يا مادينه ندارد. من از خدا 
همی خواهم که مرا از پسری بهره مند گرداند که وارث مملکت او شود. چون 
برادر جلنار و دختران عم او اين سخن بشنیدند. فرحناک شدند و به او گفتند: 
ای جلنار. بر تو Ube‏ است که تو در نزد ما عزیزترین مردمان هستی و ما 
Col,‏ ترا میخواهیم. اگر تو در رنج و تعب هستی برخیز با ما سوی شهر خود 
شویم و اگر در اینجا عزیزی و به راحت اندری ما را نیز مقصود همین است. 
جلنار گفت: به خدا سو گند که در اینجا عيش بر من plod‏ است. چون ملک اين 
سخن بشنید. فرحناک شد و خاطرش بر آسود و محبتش بر وی افزون گشته 
دانست که او را نیز با ملک محبتی هست که همی خواهد که در نزد ملک 
بماند. 

پس از ol‏ جلنار طعام خواست. کنیز کان همه گونه خوردنیها و حلوا و میوه 


بیاوردند. ایشان خوردنی بخوردند. يس از آن گفتند: ای جلنار. خواحه تو 


مردی است بیگانه. ما بی اجازت او به خانه او در آمدیم و طعام بخوردیم ولکن 


او را ندیدیم و او ما را ندید و با ما طعام نخورد تا در ميان ما نان و نمکی باشد. 
در حال جلنار برخاسته نزد ملک شد و به ملک گفت: دبدی که چگونه در نزد 


۳۳۲ 
۱۷۴۱ 


پیوندان خود ترا سياس گفتم و شنیدی که ایشان جه گفتند؟ همی خواستند 
مرا به سوی بلاد خود برند. ملک گفت: آری ديدم و شنیدم. خدای تعالی ترا 
پاداش نیکو دهاد. محبت ترا تا اين دم بدين سان نيافته بودم. جلنار گفت: ای 
ملک. احسان را جز احسان پاداشی نیست. تو به من احسان کرده ای و ترا با 


من غایت مهربانی است که مرا بر همه كس بر گزیده ای. چگونه دل به جدایی 
تو توانم نهاد؟ اکنون از احسان تو همی خواهم که به در آيى و پیوندان مرا 
سلام گویی و یکدیگر را ببینید و در ميان شما صفا و مودت يديد آيد که ایشان 


نيز شوقمند دیدار تو هستند و گفتند تا ملک را نبینیم و بر وى سلام نکنیم به 
بلاد خویشتن نخواهیم رفت. ملک گفت: مرا نیز قصد همین است. در حال 
برپای خاسته به سوی ایشان باز آمد و ایشان را سلام داد. ایشان بر پای 
خاستند. ملک با ایشان به سفره بنشست و تا سی روز ملک با ایشان بود. پس 
از آن ایشان باز گشت کردند و ملک را با ملکه جلنار وداع کرده رفتند. 
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چون جلنار را هنكام آبستنی به پایان رسید. پسری چون قمر بزایید. ملک را 


فرحی بی اندازه روی داد. عیشها بر پا کردند و تا هفت روز ped‏ بیاراستند. 


روز هفتم مادر ملکه جلنار و برادر و دختران عم او باز آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و چهل و دويم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون پیوندان جلنار باز آمدند. ملک از قدوم ايشان 
فرحناک شد و به ایشان گفت: من نام به پسر خود ننهادم تا شما حاضر آیید و 
بر وی نام نهید. ایشان پسر را بدر باسم نام نهادند. يس از OT‏ پسر را به 
خالوی او صالح بنمودند. 


KING SALEH AND PRINCE BEDER 
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THE KING'S GRIEF. 
صالح او را گرفته از ميان ايشان برخاست و به چپ و راست قصر همى رفت تا‎ 
اينكه از قصر به در آمد و به دريا اندر شد و همی رفت تا از چشم ملک پنهان‎ 
جلنار گفت: ای ملک. از بهر پسر ملول مباش كه من او را بيش از تو دوست‎ 
دارم و از دریا بر او انديشه مکن که برادرم همین ساعت او را باز آورد. ساعتی‎ 
نرفت که دریا به موج آمد. برادر جلنار بیرون آمد و پسر را سالم باز آورد و‎ 
روی به ملک کرده به او گفت: شاید که تو به پسر خود بترسیدی؟ ملک گفت:‎ 


«sul‏ بسیار بیم داشتم. صالح گفت: ای ملک. من او را برده کحلی که در نزد 
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ماست به چشمان او بکشیدم و نامهایی که در خاتم سلیمان عليه السلام نقش 


گشته بر او بخواندم. تو دیگر يس از اين از غرق. بر او ew‏ مدار که او در Lyd‏ 


چنان رود که شما در صحرا همی روید. يس از OT‏ صالح مجمره ای از جيب 


خود به در آورده مهر از آن برداشت. گوهرهای منظوم از همه گونه ياقوت و 
زمرد و سیصد گوهر بزرگتر از تخم کبوتر به در آورد که پرتو آنها به پرتو 
آفتاب غالب بود و گفت: ای ملک اين گوهرها هدیتی است از من به سوی تو 
كه ما تا اکنون مکان جلنار نمی دانستیم و از بهر تو هدیتی نیاورده بودیم. 
اکنون که با تو در پیوستیم در هر چند كاه خواهیم آمد و هدیتهایی بزرگ 
خواهیم آورد از آنکه در دریا گوهر و یاقوت بیشتر از ریگهاست که در بیابان 
است. چون ملک گوهرها بدید. عقلش حیران شد و با خود گفت: یکی از اين 
گوهرها با مملکت من برابر است. يس از OT‏ ملک. صالح بحری را سياس 
كفت و به سوی ملکه جلنار نظاره کرده به او گفت: من از برادر تو خجل شدم 
كه چنان هدیتی گرانمایه از بهر من آورد. جلنار نیز شکر احسان برادر به جا 
آورد. صالح گفت: ای ملک. شکر تو بر ما واجب است که تو به خواهر من 
احسان کرده ای و پیش از آنکه از ما خوبی ببینی خوبیها به جای او کرده ای. 
من شکر ترا شمار نتوانم کرد 

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 
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يس از OT‏ بر oh‏ خاسته گفت: ای ملک. ما اگر سالها در خدمت تو باشیم 
پاداش احسان تو نتوانیم به جا آورد ولکن همی خواهم که از احسان خود. ما را 
اجازت باز گشت دهی که به بلاد و پیوندان خویشتن مشتاقیم و ای ملک تا 


زنده ايم از تو و از خواهر و پسر خواهر نخواهیم برید. به خدا سوگند که 


دوری شما بر ما دشوار Curl‏ ولکن ole‏ ای نداریم که ما در دريا پرورش 
يافته ايم و در خشکی خرسند نتوانیم زیست. ملک چون سخن او بشنید. بر 
پای خاست که ایشان را وداع کند. ایشان بگریستند و گفتند: بزودی در نزد 
شما خواهیم بود. يس از آن به Lyd‏ شدند و همی رفتند تا از دیده پنهان 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و چهل و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پیوندان جلنار از ديده ناپدید شدند و ملک جلنار را 
بسی اكرام کرد و پسر را به تربیتهای نیکو پرورش می داد و خالو و جده و 
UE‏ ملک زاده هر چند گاهی به قصر ملک در می آمدند و ماهی دو ماهی در 
آنجا اقامت کرده باز می گشتند و پسر را هر جه كه سال زیاده ميشد جمال 
زیاده میگشت تا اينكه پانزده ساله شد. در جمال و كمال به Cole‏ رسید و خط 
و قرائت و نحو و لغت پیاموخت و در فنون تير و تيغ و سواری شهره شهر 
كشت و در شهر مرد و زنی نماند مگر اينكه محاسن او را حدیث میکردند. او 


به مضمون گفته شاعر متصف ]= موصوف] بود: 


اسب گردون است از او گر ماه بر گر دون بود 

خانه بستان است از او گر سرو در بستان بود 

رامش افزایی کند وقتی که در مجلس بود 

لشکر آرایی کند وقتی که در میدان بود 

يس از OT‏ ملک. وزرا و امرا و بزرگان دولت و اعیان مملکت را حاضر آورد و 
از ایشان پیمان استوار بگرفت که ایشان بدر باسم را يس از ملک. پادشاه خود 
گیرند. ایشان سوگندها ياد کردند و از اين کار فرحناک شدند. آنگاه با 


بزرگان دولت و تمامت امرا و لشکریان سوار گشته به تفرج بيرون رفتند و 
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شامگاهان باز گشتند. چون به قصر نزدیک شدند. ملک در ركاب پسر پیاده 
شد و بزرگان دولت هر کدام ساعتی غاشیه Sle!‏ زاده همی کشیدند تا اينكه 


آغوش گرفته بر تخت بنشاند و در برابر او بایستاد. همچنان امرا و بزر كان در 
پیشگاه او بایستادند. يس از آن ملک زاده بدر باسم در ميان مردم حکمرانی 
کرد. ستمکار معزول ساخت و عادل بر cle‏ او بنشاند و تا هنكام ظهر 
حکمرانی همی کرد تا اينكه از تخت برخاسته نزد مادر خود جلنار آمد و تاج 
پادشاهی اش بر سر بود و رخانش چون مهر و ماه می درخشید. چون مادرش 
او را بدید بر پای خاسته gl‏ را ببوسيد و سلطنت او را تهنیت گفت. ملک زاده 


در نزد مادر بنشست. پس از آن سوار گشته به تفرج گرایید و همه روژه در 


حکمرانی و سواری بسر می برد تا یک سال بدین منوال بگذشت. 

پس از OT‏ سوار گشته در شهرها و ناحیه ها که در زیر حکم او بودند 
همیگشت و رعیت را ندای امان به كوش می رسانید و پیوسته در ميان رعیت 
به عدالت بسر می برد. از قضا ملک رنجور كشت و روز به روز رنجوری اش 
زیادت می شد تا اينكه پسر حاضر آورده رعیت بدو سيرد و بزرگان دولت را 
به فرمانبرداری پسر بفرمود و با ایشان پیمان مجدد کرد. چون دو سه روز 
بگذشت. ملک در گذشت. پسر او بدر باسم با مادر خود جلنار و امرا و وزرا و 


بزرگان دولت محزون شدند و یک ماه در عزای ملک بنشستند و صالح. برادر 
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جلنار با مادر و خواهر و دختران عم باز آمدند و در عزا بنشستند و جلنار را 


تسلی داده گفتند: ای حلنار اگر ملک مرد. جنير يسر بر جاى cel aS‏ > 
که چنین پسر دارد او نمرده است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- غاشیه کشیدن- خدمت کردن؛ غاشیه- پوشش زین زین پوش جامه 
نكارين يا ساده ody‏ است كه چون بز ركى از اسب پیاده شدی بر زین 


پوشیدندی. | 


چون شب هفتصد و جهل و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از OT‏ بزرگان دولت به نزد ملک بدر باسم 
آمده گفتند: ای ملک. سزاست که از بهر ملک اندوهگین شویم ولی سو گواری 
زنان را شاید. تو خاطر به اندوه ملک مشغول مدار که او چون تو پسری ياد گار 
گذاشته و هر كس چون تو پسری بر جای گذارد او نمرده است. 

القصه ایشان ملک بدر باسم را تسلی داده به گرمابه اش بردند. چون از گرمابه 


به در آمد. حله زرین طراز مرصع بپوشید و تاج کسروی بر سر نهاده بر تخت 


مملکت بنشست. داد مظلوم از ظالم بگرفت و جور امير از فقير برداشت. 
مردمان را به خود مايل کرد و پیوسته او را کار همین بود تا اينكه دير گاهی 
بگذشت. اتفاقا صالح خالوی col‏ شبی از شبها نزد جلنار آمده و او را سلام داد. 
جلنار برپای خاسته او را در آغوش کشید و در پهلوی خویشتنش بنشاند و به 
او گفت: ای برادر. حال مادر و خواهر و دختران عم چون است؟ صالح گفت: 
ای خواهر. ایشان خوشوقت هستند و عيش ايشان نقصی ندارد مگر اينكه از تو 
دورند. پس از آن جلنار خوردنی حاضر آورده بخوردند و به حديث اندر 
شدند. و Glin!‏ را سخن به ملک بدر باسم كشيد و حکایت حسن و جمال و 
دلیری او در ميان آمد. ملک بدر باسم به متكايى تکیه کرده بود. چون دید که 


مادر و خالویش نام او می برند و درباره او سخن می گویند. خود را به خواب 
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زد ولى سخنان ايشان مى شنيد. آنگاه صالح با خواهر خود گفت: ترا پسر 


هفده ساله است و او زن نگرفته» ما را بیم از OT‏ است که حادثه ای روى دهد و 


از او فرزندی یاد گار نماند. من همی خواهم که ملکه ای از ملکه های دریا از 
بهر او تزویج کنم. جلنار گفت: تو ایشان را یک یک نام ببر که من ایشان را 
میشناسم. يس صالح ایشان را یک یک می شمرد و جلنار میگفت من او را به 
پسر خويش تزویج نكنم و تا کسی را در حسن و جمال چون او ندانم به تزویج 
اجازت ندهم. صالح پرسید: از دختران ملوک بحریه دیگر كس نماند. من 
بيش از صد دختر از بهر تو شمردم تو هیچ کدام نیسندیدی ولکن ای خواهر. 
ببين كه پسرت خفته است يا نه؟ جلنار» پسر را تجربت کرده آثار خواب در او 
بدید. با صالح گفت: ای برادر. يسرم خفته است. جه حديث داری و قصد تو از 
خفتن او چه بود؟ جواب داد: ای خواهر. مرا دختری از دختران ملوک بحر به 
خاطر آمد که شایسته پسر تو است و همی ترسم که اگر نام او ببرم پسر تو 
بیدار باشد و دلبسته اوصاف او شود و بسا هست که ما را وصول به آن دختر 
ممکن نباشد و بدین سبب ما و او در تعب خواهیم بود. چون خواهر او اين 
سخن بشنید. از او پرسید: نام آن دختر به من بكو که من دختران ملوک بحر 
میشناسم. اگر او را از بهر پسر شایسته بينم او را خواستگاری كنم و تمامت 


مال خود بر او صرف نمایم. تو خبر Ol‏ دختر به من بازگو و از چیزی هراس 
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مکن که يسرم خفته است. صالح جواب داد: بیم من از OT‏ است که او بیدار 
باشد و از شنیدن اوصاف حسن او بر وی عاشق شود چنان که شاعر گفته: 
کسی کاو بشنود وصفش به نام او شود عاشق 

کسی کاو بنگرد چهرش به مهر او شود مفتون 

جلنار جواب داد: ای برادر. بكو و pw‏ مدار. صالح گفت: ای خواهر. شایسته 
پسر تو جز ملکه جوهره. دختر ملک سمندل كس نیست که او در حسن و 
جمال و ادب و كمال به پسر تو همی ماند و در بحر و بر خوبتر از او دختری 
نیست. چون جلنار سخن برادر بشنید. گفت: ای برادر. به خدا سوگند که 
راست گفتی که من او را بارها دیده ام و در کودکی با هم يار بودیم و اکنون 


هحده سال است که او را ندیده fol‏ شایسته poy‏ من جز او دختری نیست. 


چون yu‏ باسم سخن ایشان بشنید و آنچه Glo‏ در مدحت جوهره. دختر 


ملک سمندل گفته بود بدانست. بر وی عاشق گشت و چنان نمود که در خواب 
است ولی از عشق OT‏ دختر آتش در دلش شرر افروخت و در بحری غریق 
شد که كنار و پایان نداشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» يس از آن صالح با خواهر خود جلنار گفت: ای 
خواهر. پسر خود را از حدیث آگاه مکن که يدر او متکبر و خداوند سطوت 
است. صبر کن تا دختر را خواستگاری کنم. اگر يدر او دعوت ما را اجابت کند 
حمد خدای تعالی به جا آوريم و اگر ما را رد کند دیگری را خواستگاری کنیم. 
جلنار جواب داد: ای برادر. اين رای صواب است. يس از oT‏ ایشان لب از 


حدیث ببستند و OT‏ شب را بخفتند. 


و اما ملک بدر باسم به فکرت و وسواس شب را به روز آورد و مادر و SAE‏ 


خود را از کار خويش آگاه نکرد. در دل شرر افروخت و حديث خود را به 
مادر و خالوی خود نگفت. چون بامداد شد. با خالوی خود به گرمابه اندر شد. 
چون از گرمابه درآمدند. به طعام خوردن بنشستند. يس از طعام خوردن. 
ملک گفت: يك امروز در نزد ما بنشين. صالح سخن او بپذیرفت. پس از OT‏ 
ملک به خالوی خود گفت: برخیز تا تفرج بستان کنیم. در حال برخاسته به باغ 
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آنگاه ملک بدر باسم از بهر راحت در زیر درختی بنشست. آنچه از خالوی 
خود در صفت دختر شنیده بود به خاطر آورده با سرشکی چون سيل بگریست 
و این ابیات بر خواند: 

از هر جه می رود سخن دوست خوشتر است 

پیغام آشنا نفس روح پرور است 

هر گز وجود حاضر و غایب شنیده ای 

من در ميان جمع و plo‏ جای دیگر است 

گفتم که عشق را به صبوری دوا كنم 

هر روز عشق بيشتر و صبر کمتر است 

صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر 

دیدار در حجاب و معانی برابر است 

چون صالح مقالت او بشنید. به افسوس و ندامت اندر شد و دستها به یکدیگر 
سود و به او گفت: ای فرزند. مگر آنچه من و مادرت در صفت ملکه جوهره 


حدیث کردیم شنيده ای؟ ملک جواب داد: آری شنیده و نادیده بر وی عاشق 


گشته ام. اکنون مرا صبر از او محال است. صالح گفت: ای ملک بگذار pole‏ ترا 
بر اين کار آگاه کرده از او دستوری خواهم و ترا با خود ببرم و ملکه جوهره 
از بهر تو خواستگاری كنم که اگر ترا بى اجازت مادر ببرم او بر من خشم 
خواهد کرد و در ميان شما سبب جدایی خواهم بود چنانچه سبب دور افتادن او 
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نیز من pry‏ و از اینها گذشته شهر تو بی پادشاه ماند و کار مملکت فاسد شود 
و سلطنت از دست تو بیرون شود. چون ملک سخن خالوی خود بشنید. گفت: 
ای خالو, اگر ما به سوی yale‏ باز گشته با او مشورت کنیم او به اين کار راضی 


نخواهد شد. هر گز به سوی او بازنگردم و با او مشورت نكنم و بايد رفت. 


Glo‏ چون اين سخن بشنید در کار او حیران شد و دانست که او به Sow‏ مادر 
باز نخواهد كشت و از رفتن با او ناگزیر است. آنگاه انگشتری که نامهای 


بزرگ خدا در آن نقش بود از انگشت به در آورده به ملک بداد و به او گفت: 
این انگشتری در انگشت كن که از آفت دریا و بلیتهای دیگر ايمن باشی. ملک 
انگشتری در انگشت کرد. يس از آن در آب فرو رفتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و جهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک بدر باسم با خالوى خود صالح به دريا اندر فرو 
شدند و همی رفتند تا به قصر glo‏ برسیدند. در آنجا جده و پیوندان خويش 
را بدید و دست ايشان ببوسید. جده نيز او را در آغوش گرفته و جبینش 
ببوسيد و به او گفت: ای فرزند. مادر خود جلنار را در جه حالت گذاشتی؟ 
ملک كفت که: منت خدای را كه خوشوقت و تندرست است. ترا و دختران عم 
خود را سلام می رساند. يس از OT‏ صالح. مادر خود را از آنچه در میانه او و 
خواهر او جلنار گذشته بود آگاه کرد و قصه عشق ملک بدر باسم را به ملکه 
حوهره. دختر ملک سمندل فرو خواند و گفت: او نیامده است مگر اينكه دختر 
را از يدر او بخواهد و تزویج کند. 

جده بدر باسم چون اين سخن بشنید. خشمگین شد و ملول كشت و به او 
گفت: ای فرزند. در بردن نام ملکه جوهره خطا کرده ای از آنکه تو ملک 
سمندل را میشناسی که کم خردی صاحب سطوت |= ابهت] است و دختر از 
خواستگاران مضایقت می کند از آنکه همه ملوک you‏ او را خواستگاری کرده 
اند و دعوت هیچ کدام اجابت نکرده و به ايشان گفته که: شما كفو )= همتای) 


دختر من نيستيد. مرا بيم از OT‏ است که دعوت ما نيز اجابت نکند. صالح 


گفت: ای مادر. اين کار چگونه خواهد شد که ملک بدر باسم به آن دختر 
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عاشق شده و می كويد ناچار او را از پدرش خواستگاری كنم و همه مال در اين 


راه صرف نمایم و او را گمان اين است که اگر OT‏ دخترک را تزویج نکند از 


عشق هلاک خواهد شد. يس از OT‏ صالح با مادر خود گفت: ای مادر. بدان که 
پسر خواهر من از ملکه جوهره نکوروی تر است و پدرش پادشاه عجم بود و 
او اکنون به جای پدرش پادشاه است و جوهره جز او کسی را نشاید. من نیز 
قصد کرده ام که هدیتهای گرانمایه که شایسته يدر او باشد ببرم و او را 
خواستگاری کنم. اگر يدر او با ما حجت كيرد به اينكه پادشاه است. بدر باسم 
نيز پادشاه و پسر پادشاهان است. اگر به جمال دختر با ما حجت گیرد. ملک 
بدر باسم از دختر او خوبروی تر است و اگر به مملکت و انبوهی لشکر حجت 
گیرد. ملک بدر باسم را مملکت فراختر و لشکر بیشتر است. ناچار بايد در 
حاجت پسر خواهر بکوشم اگرچه هلاک شوم از آنکه سبب اين قضیت من 
بوده ام. چنان كه من او را به دریای عشق افکنده ام در خلاصی او بکوشم. 
مادر صالح گفت: آنچه قصد کرده ای بکن و زینهار که در سخن گفتن با او 
درشتی کنی. 

آنگاه صالح برخاسته دو انبان از گوهرها و یاقوتها و شاخهای زمرد و مرجان 
پر کرده به دوش ملازمان خود داده با ملک بدر باسم به Sow‏ ملک سمندل 
روان شدند. چون به قصر برسیدند. دستوری خواسته به نزد او در آمدند و او 


را سلام داده زمين ببوسیدند. ملک سمندل برپای خاسته اكرام کرد و او را 
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نشستن فرمود و گفت: ای صالح» بهر جه حاجت به سوی ما آمده ای؟ صالح 


برپای خاسته دوباره زمين بوسه داد و گفت: مرا حاجت نخست به خدای تعالی 
و يس از آن به ملک بزر گوار است. آنگاه انبانها گشوده هدیتها در برابر ملک 
بيراكند و گفت: ای ملک. تمنای من اين است که هدیت مرا قبول کنی و خاطر 
مرا به دست آوری. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و جهل و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. ملک به او گفت: سبب آوردن cpl‏ هديتها جيست؟ 
مرا از حاجت خود آگاه كن که اگر من به روا كردن حاجت تو قادر باشم 
همین ساعت روا كنم و اگر مرا توانایی نباشد. خدای تعالی به کسی تکلیف 
محال نکرده. 


صالح پیشگاه ملک را بوسه داد و گفت: ای ملک زمان. تو به روا كردن حاجت 
من قادری و حاجت من در زیر دست تو است و من ASS‏ محال به تو ندارم و 


دیوانه نیستم از ملک چیزی بخواهم که بر او قادر نباشد. ولی Cele‏ من اين 
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است كه: ملكه جوهره مكنونه را خواستگاری كنم و اميدوارم که ملک مرا 


چون ملک اين سخن بشنید. به استهزاى او چندان بخنديد كه بر يشت بيفتاد و 
گفت: ای صالح» من ترا مردى باخرد ميدانستم و گمان می کردم جز صواب 
سخنی نمیگویی. نمیدانم به عقل تو جه رسیده و ترا بر اين کار بزرگ که 
اشارت کرده که دختران ملوک خواستگاری کنی؟ آيا ترا رتبت بدين پایه 
رسیده يا عقل تو اين گونه نقصان يافته که چنین سخن با من گفتی؟ صالح 
گفت: اصلح الله الملک. من او را از بهر خود خواستگاری نکردم اگرچه با او 


برابر بلکه از او برتر بودم از AST‏ میدانی يدر من از ملوک بحر بود ولکن من 


او را از بهر ملک بدر باسم. پسر ملک شهرمان خواستگاری کردم که او 
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بزر گترین پادشاهان است. اگر دعوی کنی که ترا دختر نکورو است. ملک بدر 
باسم از او نکوروی تر و در حسب و نسب از او بهتر است. ای ملک. اگر تو 
دعوت ما را اجابت کنی کاری بجا کرده ای و اگر از ما اعراض کنی از انصاف و 
از راه راست دور خواهی افتاد و ای ملک. تو میدانی که ملکه جوهره از 
شوهری ناگزیر است از آنکه حکیمان گفته اند که زنان را يا شوی بايد يا گور. 


اگر قصد تزویج داری پسر خواهر من از دیگر مردان بر او سزاوارتر است. 
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چون ملک سخن او بشنید. سخت خشمكين شد و گفت: يا كلب الرجال. LT‏ 
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مجلس می برد و میگوید که پسر خواهر من با او برابر است؟ تو کیستی و 
خواهر تو كيست و پسر او و شوهر او کیستند تا اينكه با من چنین سخن 
گویی؟ آنگاه Sb‏ بر غلامان زد و گفت: سر اين پلیدک از تن جدا کنید. 
غلامان شمشیر برکشیدند و روی به صالح کردند. صالح گریخته به در قصر 
رسید. پیوندان و عشیرت او که هزار سوار بيش بودند او را بدیدند و ماجرا از 
او بيرسيدند. صالح حکایت با ایشان بیان کرد و ايشان را مادر صالح به sak,‏ او 


فرستاده بود. چون ایشان سخن صالح بشنيدند. از اسب زیر آمده با شمشیر 


slo‏ بر کشیده به ملک سمندل هجوم کردند. ملک از آمدن ايشان غافل بود. 
چون ایشان را بدید. Sb‏ بر قوم زد كه اين سگان دستگیر IGS‏ هر دو گروه 
به یکدیگر حمله کردند. ساعتی نرفت که قوم سمندل بگریختند و صالح با 
پیوندان خود. ملک سمندل را گرفته بازوان ببستند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


گفت: ای ملک جوانبخت. قوم صالح چون ملک سمندل را بازوان ببستند ملكه 
جوهره از گرفتاری يدر و کشته شدن غلامان او آ گاه شد. از قصر به سوی 
جزیره ها بگریخت و در آنجا به درختی بلند فراز رفته پنهان گشت. چون آن 
دو گروه با هم به مقاتله پرداختند. غلامان ملک سمندل بگریختند. ملک بدر 
باسم ایشان را دید. حالت ایشان باز پرسید. او را از حادثه آگاه کردند. چون 
ملک بدر باسم شنید که ملک سمندل دستگیر گشته. بترسید و بگریخت و با 
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فلما رفع بصرّه نحو الشجرة؛ وقعّت عينه في عين «جوهرة». 


القصه بدر باسم نمى دانست كه به كدام سوى رود. تقدير ازلى او را بر آن 
جزيره كه جوهره در آنجا بود رهنمون گشت. در پای همان درخت مانند 
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مردگان بيفتاد و همی خواست که راحت بماند. چون در آنجا بيفتاد. به سوی 
درخت نظاره کر ده جوهره را در فراز درخت ديد كه او به بدر ULE‏ همی ماند. 
با خود گفت: به خدا سوگند كه اين بديع الجمال جوهره. دختر ملک سمندل 
خواهد بود و گمان دارم كه او دستكيرى يدر شنيده بدين جزيره آمده و در 
فراز اين درخت پنهان شده است و اگر اين ملكه جوهره نباشد اين از او بهتر 
است. پس از OT‏ در کار او به فکرت فرو رفت و با خود گفت: برخیزم و او را 
بگیرم. اگر او ملکه جوهره باشد او را خود خواستگاری كنم و آرزوی من 
همین است. در حال برخاسته با جوهره گفت: ای غایت مقصود من. تو کیستی 
و بدین مکان از بهر جه آمده ای؟ Slo‏ جوهره به سوی او نظاره کرده ديد 
جوانی است ماهروی و سروبالاء با او گفت: ای نیکوشمایل من Sho‏ جوهره 


هستم و بدین مکان كريخته ام از آنکه صالح با پیوندان خود با يدر من مقاتله 


کردند. من به خویشتن هراس کرده بگریختم. ملک بدر باسم چون اين 
بشنید. از اين اتفاق غریب در عجب شد و گفت: شک نیست که مرا مقصود 
يديد آمد. پس از OT‏ به او گفت: ای خاتون. فرود آى که من بسته دام عشق 
توام و از بهر من و تو اين فتنه بر پای گشته و بدان كه من بدر باسم. ملک 
عجم و صالح خالوی من است که از بهر خواستگاری تو به نزد پدر تو آمده و 
من از بهر تو از مملکت خود جدا مانده ام. اکنون فرود آی تا به قصر يدر تو 
رويم و خلاصی يدر ترا کوشش کنیم. چون جوهره اين سخن بشنید با خود 
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گفت: به سبب اين پلیدک اين قضيه روى داده و پدرم را اسير كرده اند و 
حاجبان او را كشته اند و من كريزان بدين جزيره آمده ام. ناجار حيلتى كنم 
كه خود را از او نگاه دارم از آنكه او عاشق است و عاشق هر كارى كند جاى 
ملامت نیست. آنگاه جوهره با سخنان نرم با او حیلت آغاز کرد و بدر باسم 


نمی دانست که او را دل صد زبان است. پس جوهره به او گفت: ای روشنی 


چشم من. LT‏ تو بدر باسم پسر ملکه جلنار هستی؟ ملک بدر باسم گفت: آری 


ای خاتون. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و جهل و نهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوهره گفت: خدای تعالی يدر مرا بکشد و سلطنت 
از او بگیرد که او می خواهد مرا به کسی بهتر از تو تزویج کند. به خدا سو گند 
او کم خرد و بی تدبیر است. پس از آن گفت: ای ملک. به يدر من برمگیر و 
بر وی ببخشای که اگر تو در دوستی یک وجب به من نزدیک آيى من یک 
ذراع پیش خواهم آمد و من اکنون از گرفتاران دام عشق توام و محبتی که ترا 
در دل است صد چندان در دل من است. يس از آن از درخت به زیر dol‏ و 
نزدیک رفته او را در آغوش گرفت و لبان او را بوسه داد. چون ملک بدر باسم 
کردار او بدید. محبتش بر وی افزون كشت و گمان کرد که او نیز به بدر باسم 
عاشق است. آنگاه او را به سينه خود چسبانیده ببوسید و به او گفت: ای ملکه. 
به خدا سو US‏ خالوی من. صالح هزار یک از جمال تو صفت نکرده بوده است. 
پس از آن جوهره او را به سينه خود چسبانیده سخنانی چند كفت که او نمی 


دانست. آنگاه گفت: از این صورت به در شو و به صورت پرنده ای از بهترین 


پرندگان كه پرهای او سپید و منقار و پاهای او سرخ باشد در آی. 
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هنوز ملکه را سخن plod‏ نگشته بود که ملک بدر باسم به صورت پرنده آمده 


به جوهره نظاره می کرد. و در نزد جوهره كنيز کی بود dew po‏ نام. جوهره به 
او گفت: به خدا سوگند اگر بیم بر يدر نداشتم اين تخمه SUG‏ را میکشتم که 
اين فتنه ها همه در زیر سر اوست ولکن ای کنیز. اين را بگیر و به سوی 
جزیره معطشه py‏ و او را در آنجا بگذار تا از تشنگی بمیرد. کنيزک او را 
گرفته به همان جزیره برد و او را در آنجا گذاشته خواست که باز گردد. با خود 


گفت: به خدا سو گند که خداوند حسن و جمال نشاید از تشنگی بمیرد. يس او 


را از جزیره معطشه بیرون آورده در جزیره ای سبز و خرم که میوه ها و 
نهرهای روان داشت بگذاشت و به Sow‏ سیده باز گشته به او گفت: چنان 
کردم که فرموده بودی. بدر باسم را کار به اینجا رسید. 

و اما خالوی او صالح چون ملک سمندل را گرفته, اعوان او را بکشت. ملکه 
جوهره را جستجو کرده نیافت. به سوی pad‏ خود باز گشت و به مادر خود 
گفت: خواهرزاده من. ملک بدر باسم کجاست؟ مادرش جواب داد: ای فرزند. 
مرا از او خبری نیست. شاید که او هراس کرده گریخته است. چون صالح 
سخن مادر بشنید. محزون كشت و گفت: به خدا سو گند ای مادر. من از هلاک 
او اندیشناکم كه مبادا از لشکریان سمندل کسی به او رسیده و يا دختر ملک 


سمندل او را دیده باشد که ما را در نزد مادر او شرمساری يديد خواهد شد از 


۳۳۶۷ 
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آنکه من او را بی اجازت مادر آورده ام. يس از آن صالح جاسوسان به هر سو 
بفرستاد. خبری از او بر نیامد. صالح را اندوه زياد شد و ملول همی بود. 

و اما جلنار بحریه پس از آنکه ملک بدر باسم با صالح بحری برفت و خبری از 
او باز نیامد. به جستجوی او برخاسته به دریا فرو رفته نزد pole‏ شد. مادر ملکه 
چون او را بدید. بر پای خاسته در آغوشش گرفت. ملکه جلنار از پسر خويش 
جویان شد. مادرش جواب داد: ای دختر. او با خالوی خود بدین مکان آمد؛ 
آنگاه صالح یاقوتها و زمردها به هدیت ملک سمندل برده دختر او را 
خواستگاری کرد. ملک سمندل دعوت او را نپذیرفت و بر وى خشم آورد. من 
هزار سوار در پی برادر تو فرستاده بودم. چون در ميان Oley!‏ جدال روی داد. 
خدای تعالی برادر ترا بر او چیره ساخت. اعوان او کشته شد و ملک سمندل 
خود اسير گشت. چون پسر تو اين خبر بشنید از بيم بگریخت و به سوی ما 
بازنگشت و خبری از او نیامد. يس از آن جلنار. برادر خود صالح را باز پرسید. 


مادرش جواب داد: در مملکت ملک به پادشاهی نشسته و به جستجوى پسر تو 


و ملکه جوهره به هر سو جاسوسان فرستاده. چون جلنار اين سخن بشنید. 
محزون شد و به برادر خشم گرفت. يس از آن جواب داد: ای pole‏ من به 
مملکت پسر هراسانم و همیترسم که اگر دير باز گردم مملکت فاسد شود. 
رأى صواب اين است که من باز گردم و مملکت را نظم دهم و کار پسر را به 
خدای تعالی بگذارم. ولی شما نیز در کار پسر من سستی نکنید که اگر او را 


FA 
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آسیبی روی دهد. من هلاک خواهم شد از آنکه من در Loo‏ جز او هیچ ندارم. 
آنگاه جلنار با دلی محزون. گریان گریان به سوی مملکت باز گشت و دنیا بر 


او تنگ بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و ينجاهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جلنار را كار بدينجا رسيد. و اما ملک بدر باسم چون 
او را جوهره به جادو پرنده کرده با كنيزى خود به سوی جزیره معطشه 


فرستاد و كنيزك او را در جزیره ای سبز و خرم گذاشت. بدر باسم از میوه و 


از آب جزیره زندگانی می کرد و نمی دانست که به کدام سوی رود. 


0 
جع‎ 
a 

5 
ع2‎ 
= 
o 
مما‎ 
= 
2 
vA 
ص‎ 
zê 
2 
2 
~ 
= 
= 
a 


THE BIR 


= 47 =< 


E RAS 
2 0 uf / be 2 3 
“۹ ~ 7 / 9 AN: 8 
5 . * N 
۱0 ۹ RRND ‘4 
۸ ۳ ۱ an i ۱ 3 NN E 
. RAS: ١ Sy 
۱ OF ۱ A'S: 3 
۱ > ۹ Nae / / 72 ih ۱ WAYS AS 
4 WP aul fy DENNY os fs 
0 ۳ / Sit} mR: 2 0 
؛:‎ SHE NS SES 
Nac ۷ 0 oer (is 1 ih س‎ NENE 
۱ ۱ توا و‎ 
// LE ۱ 
1 ۷ 1 ‘ ر‎ 0 
iS 2 3 
WY f 0 
0 


برع 


~ 


أ 
= 
۷/۱ \ 
١ ۱ ۱ N‏ 
A ۱‏ 
A 1 ۷ ۲ ۱ WS‏ 
SNN ۷۱۹۱‏ ۱ ۸ 
PRIN‏ 
SANG ۱‏ 3 
AM ۱ ۷‏ 
5 \ ¢ 
A |‏ 


THE WHITE BIRD 


ناكاه روزى از روزها صيادى به آن جزيره درآمد. پرنده ای ديد كه يرهاى 
سپید و منقار سرخ دارد. صیاد را صورت آن پرنده يسند افتاد. با خود گفت: 


من بدین شکل پرنده ندیده بودم. 


۴۳۷۳ 
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آنگاه دام بر وی افکنده او را بگرفت و او را به شهر آورده با خود كفت که: 
اين را به قیمتی كران بفروشم. آنگاه یکی از اهل شهر. صیاد را پیش آمد و از 
قيمت آن پرنده بپرسید. صیاد گفت: اگر او را شرا کنی جه کار خواهی کرد؟ 
آن مرد گفت: او را بکشم و بخورم. صیاد گفت: چگونه رواست كه کسی چنین 
پرنده را بکشد و بخورد. من او را به ملک هدیت برم که از OT‏ مقدار که تو 
خواهی داد بیشتر دهد و او را نکشد و به حسن صورت او تفرج کند از آنکه 
من تمامت por‏ صياد بوده ام و در بر و بحر مانند اين پرنده ندیده ام. 

يس صياد او را نزد ملک برد. چون ملک او را بدید. حسن صورت او را خوش 
داشت و او را گرفته ده دینار به صیاد بداد. صیاد زمين را بوسیده باز گشت. 
ملک آن پرنده را به خادمی بسپرد. خادم او را در قفسی نهاده دانه و آب در 


پیش او بگذاشت. چون دو روزی برفت. ملک به خادم گفت: آن پرنده حاضر 


آور تا بر او تفرج کنم. خادم قفس آورده در ply‏ ملک بداشت. دید که دانه 


ای که از بهر او فرو ريخته اند نخورده. ملک گفت: كاش می دانستم که او را 
خورش چیست؟ يس از of‏ ملک طعام خواست. خوانها در برابر ملک 
بگذاشتند. 


همه آنها بخورد. ملک مبهوت ماند و حاضران را عجب آمد. يس از OT‏ ملک 


به خادمان كفت: من در تمامت عمر نديده بودم كه يرنده بدين سان خورش 
خورد. يس از آن مجلس را خلوت كرد و زن خود را حاضر آورد كه بدان 
تفرج كند. چون زن ملک را چشم بر وى افتاد. روى خود يوشيده باز گشت. 
ملک گفت: چرا روی خویشتن پوشیدی؟ در اینجا جز کنیز کان و خواجه 
سرایان کسی نبود. زن گفت: ايها الملک» اين پرنده نیست. چون تو یکی از 
مردان است. ملک گفت: دروغ می گویی. چگونه می شود که پرنده مرد 
باشد؟! زن گفت: به خدا سوگند جز براستی سخن نگفتم. اين پرنده ملک بدر 
cowl‏ پسر ملک شهرمان. پادشاه عجم و مادر او جلنار بحریه است. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


۴V۵ 


جون شب هفتصد و ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک گفت: چگونه به اين صورت درآمد؟ زن ملى 
گفت: او را ملکه جوهره. دختر ملک سمندل به جادو به این صورت کرده. پس 
حکایت از آغاز تا انجام به ملک باز گفت. چون ملک سخن او را بشنید. 
شگفت ماند و زن ملک. ساحرترین اهل زمان بود. ملک به او گفت: ترا به 


زندگانی خودم سوگند می دهم که سحر از اين بردار. خدای تعالی دست 


جوهره را ببرد. جه بی مروت بوده است. زن گفت: تو به او بكو كه در پستو 
شود. ملک فرمود که: ای بدر باسم. به مخزن شو. بدر باسم چنان کرد که 
ملک فر مود. 

آنگاه زن ملک برخاسته طاسکی آب به دست گرفته به پستو در آمد و کلماتی 
چند بر OT‏ بخواند و به او گفت: ترا به اين نامهای بزرگ سوگند می دهم که 
از این صورت به صورت اصلی باز گرد. در حال بدر باسم پرها بیفکند و به 
صورت اصلی jb‏ گشت. ملک دید جوانی است نکوروی که در روی زمين مانند 
ندارد. يس از OT‏ ملک بدر باسم دست ملک را ببوسید و او را دعا گفت. ملک 
نیز سر او ببوسيد و به او گفت: ای بدر باسم. حدیث خود باز گو. او حدیث 
بازگفت. آنگاه ملک گفت: اکنون که خدای تعالی ترا از سحر خلاص کرد. 


رآی تو چیست و جه خواهی کرد؟ بدر باسم گفت: ای ملک. از احسان تو همی 


۷۵۱ 
خواهم كه كشتى از بهر من مهيا كنى و تهيه سفر از برای من ببينى که من 
دير گاهی است از مملكت غايب گشته cpl‏ بيم OT‏ دارم كه مملكت از دست من 


برود و كمان ندارم كه مادرم به سبب دورى من زنده باشد. 

ملى دعوت او اجابت كرد و او را با جمعى از خادمان به كشتى اندر كذاشته 
روانه اش نمود و ايشان تا ده روز همی رفتند. چون روز يازدهم شد. در آب 
دریا اضطرابی سخت يديد آمد که کشتی. گهی بر فراز. گهی بر نشیب می شد 
و ناخدایان نمی توانستند که کشتی نگاه دارند تا اينكه کشتی به کوهی برآمده 
بشکست و هر که در کشتی بود غرق شد. مگر ملک بدر باسم که به تخته ای 
از تخته cla‏ کشتی بنشست و آن تخته را باد همی برد تا اینکه يس از نه روز 


آن تخته به كنار دریا برسید. 
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THE ANIMALS OPPOSE KING BEDER’S LANDING 


ملى بدر باسم در آنجا شهرى ديد از عاج سييدتر كه در جزيره اى كنار دريا 


بنا كرده بودند و آن شهرى بود بلندبنیان كه آب دريا به ديوار آن شهر همی 


خورد. 
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چون ملک بدر باسم آن شهر را در آن جزيره بدید. فرحناک شد و از روی 
تخته به كنار آمده خواست که به شهر اندر شود. در آن حال ستوران و خران و 
اسبان بیشمار به سوی او آمده او را بزدند و از رفتن شهرش Rio‏ کردند. 

يس از آن بدر باسم شنا کرده در OT‏ سوی شهر به كنار آمد و در آنجا کسی 
نيافت. شگفت مانده گفت: كاش می دانستم که اين شهر از کیست و چرا 
پادشاه ندارد و از بهر جه در او کسی يافت نمی شود و اين استران و خران از 
کجا بودند؟ در کار خود به فکرت و حيرت درمانده همی رفت و نمی دانست 
به کجا رود. آنگاه شیخی دید بقال. او را سلام داد. شيخ رد سلام کرده بر وی 
بنگریست. ديد که جوانی است خوبروی. پرسید: ای پسر. از کجایی و بدین 


شهر چگونه رسیدی؟ بدر باسم حکایت خود به او حديث کرد. شيخ را عجب 


آمده پرسید: ای فرزند. LT‏ در راه کسی ندیدی؟ بدر باسم جواب داد: ای پدر. 


من از اين ped‏ عجب دارم که در اين شهر هیچ كس ندیدم! شيخ بقال گفت: 
ای فرزند. به درون دکان شو که خدای تعالی ترا از اين شیطان خلاص کرده. 
ملک بدر باسم سخت بترسید و از شيخ پرسید: ای خواجه. سبب اين سخن جه 
بود که مرا از اين شهر و مردمان اين شهر ترساندی؟ شيخ جواب داد: ای 
فرزند. اين شهر. ped‏ ساحران است و اين شهر ملکه ای دارد جادو و Ol‏ 
خران و استران و اسبان که دیدی. آنها چون من و تو آدمیان هستند. ولکن 


غریب اند. از آنکه هر كس بدين شهر در آید اگر چون تو جوانی نکوروی 
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باشد. اين ملكه غداره او را گرفته جهل شب با او بنشيند و يس از جهل روز او 


رابه جادو خر و استر كند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و پنجاه و دوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بقال چون ملک بدر باسم را از حالت ملکه آگاه کرد 


به او گفت: اگر تو بیرون روی ترا نیز به جادو مانند آن چارپایان کند. بدر 
باسم گفت: ای شیخ, هر جه گویی چنان کنم. شيخ گفت: ای پسر. اين ملکه به 
gale‏ بدین شهر مالک شده و نام او ملکه لاب است که معنی آن به عربی 
تقویم الشمس است. چون بدر باسم اين سخن از شيخ بشنید. سخت بترسید و 
مانند بيد بلرزید و با خود می كفت كه: باور نداشتم که از سحر خلاص شوم. 
اکنون که خلاص شدم. قضا مرا به ورطه ای سخت بینداخت. 
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‘STAY NO LONGER UPON THE THRESHOLD’ 


yor 

القصه بدر باسم در كار خود متحير ماند. جون شيخ ديد كه هراس او زيادتر 
شد. به او گفت: ای فرزند. برخيز در پیش دكان بنشين و به مردمان اين شهر 
و جامه هاى ايشان و آنجه بديشان از ساحرى كرده اند نظر كن و بيم مدار كه 
ملكه و مردمان شهر. مرا دوست دارند و مرا از ايشان SL‏ نيست. بدر باسم 
چون سخن شيخ بشنید. برخاسته پیش دكان بنشست و مردمان را تفرج می 
كرد. چون مردمان شهر او را بديدند. پیش شيخ آمده گفتند: ای شیخ» مگر 
این پسرت است؟ شيخ گفت: اين پسر برادر من است. شنیدم که يدر او مرده 
از يى او فرستاده او را حاضر آوردم. گفتند: ای شیخ, اين جوانی است نکوروی. 
ما از ملکه بر وی py‏ داریم و همی ترسیم که تو با او نتوانی برآیی و او اين 


جوان از تو بگیرد از آنکه او جوانان نکوروی دوست دارد. شيخ گفت: ملکه مرا 


دوست دارد و نافرمانی من نکند. اگر بداند که او پسر برادر من است به او 
متعرض نشود و خاطر مرا از بهر او نیازارد. 

يس ملک بدر باسم ماهی چند در نزد شيخ اقامت کرد. شيخ او را بسیار 
دوست می داشت. يس از آن روزی از روزها yx‏ باسم به عادت معهود به 
دکان نشسته بود که ناگاه هزار تن خادمان با شمشیرهای کشیده که جامه 
sla‏ فاخر در بر و منطقه مرصع به در و گوهر در کمر داشتند. سواره برسیدند 
و به شيخ سلام داده بگذشتند. يس از ایشان. هزار کنیز ک ماهروی که جامه 


Gla‏ دیبای مرصع به گونه گونه گوهرها در بر داشتند و همگی را نیزه اندر 


vor 


كف بوده سواره برسيدند و در ميان ايشان دختر کی بود كه به زین مرصع بر 
نشسته و او را جبين به زهره و مشترى همی مانست. چون ايشان به د كان شيخ 
برسيدندء. سلام داده بگذشتند كه ناگاه ملكه لاب با موكبى بزرگ يديد شد و 


همى آمد تا به دكان شيخ برسيد. بدر باسم را بر دكان نشسته يافت و ديد كه 


آفتابی است سروقامت. 
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ملكه در حسن جمال او حيران شد و عقلش برفت و از اسب فرود آمده در نزد 
ملک بدر باسم بر دكان نشست و به شيخ گفت: اين پسر خوبروى از 
كجاست؟ شيخ گفت: اين پسر برادر من است كه در اين نزديكى به سوى من 
آمده» ملكه گفت: او را بگذار یک شبى با من به روز آورد. شيخ جواب داد: به 
شرط اينكه به او جادو نكنى. ملكه گفت: لا والله. شيخ گفت: سوكند ياد كن. 
ملكه سوكند ياد كرد كه او را نيازارد و بر او ساحرى نكند. 


يس از آن ملكه فرمود كه اسبى خوب كه زين زرين مرصع داشت از بهر بدر 


باسم بياوردند و هزار دينار زر به شيخ داده ملک بدر باسم را با خود ببرد. 


مردمان چون شمايل بدر باسم را بديدند. دل ايشان بر وى بسوخت و با 
يكديكر كفتند: به خدا سوگند سزاوار نيست كه اين عفريته. جوانى جنين بديع 
الجمال را جادو كند. ملى بدر باسم سخنان ايشان مى شنيد ولى خاموش بود و 
كار خود به خداى تعالى سيرده با ملکه لاب همی رفتند تا به قصر برسیدند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و ينجاه و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بدر باسم با ملكه لاب همی رفت تا به قصر برسيدند. 
آنگاه خادمان و بزرگان دولت پیاده شدند. ملکه حاجبان را فرمود كه همه را 
جواز بازگشت دهند. در حال خادمان و بزرگان دولت زمين بوسه داده 
باز گشتند. ملكه با كنيز كان و بدر باسم به درون رفتند. بدر باسم به قصر نظر 
كرده ديد که او را از خشتهاى زرين بنا كرده اند و در ميان قصر باغى و در باغ 
بركه ای است. آنگاه ملكه در منظره كه به باغ مى نكريست به تختى از عاج 
بنشست. ملک بدر باسم را در پهلوی خويشتن بنشاند و او را ببوسيد و به سينه 


پس از OT‏ كنيز كان را به حاضر آوردن خوان بفرمود. خوانى زرين مرصع به 


در و گوهر كه همه گونه خوردنى در آن بود. بياوردند. ايشان خوردنى خورده 
دست بشستند. پس از OT‏ كني زكان ظرفهای سيمين و زرين و بلورين بنهادند 
و نقلها و ريحانها حاضر آوردند. آنگاه ملكه مغنيان بخواست. ده تن كنيزكان 
آفتابروی. هر یکی را یک گونه WT‏ طرب در کف باز ماندند. آنگاه ملکه 
قدحی پیموده. خود بنوشید و قدحی دیگر به ملک بدر باسم داد و همواره باده 
همی گساردند تا اينكه سرمست شدند و ملکه كنيز كان را به تغنی فرمود. 
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ايشان با لحنهاى خوش تغنى كردند. بدر باسم كمان كرد كه قصر از نشاط به 
? حوس کی نيدم 


رقص در آمد و خود نيز از ديدن آن حالت به نشاط اندر شد و دلش بكشود و 


غربت فراموش كرده گفت: اين ملكه. دخترى است خوبروی. هر كز از شهر او 
به در نروم كه او را مملكت فراخ و او خود از Slo‏ جوهره. نکوروی تر است و 
يبوسته با ملكه در باده كسارى بودند تا هنكام شام شد. قنديلها و شمعها 
بيفروختند و pic‏ به مجمر انداختند و به باده گساری بنشستند. چون مستى به 
ملكه لاب ope‏ شد. از آن مكان برخاسته بر سرير بخفت و كنيزكان را 
باز گشتن بفرمود و ملک بدر باسم را فرمود كه در يهلوى او بخوابد. بدر باسم 
تا بامداد بخفت. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و ينجاه و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» چون بامداد شد. ملکه لاب از خواب برخاسته با 
ملک بدر باسم به گرمابه اندر شدند و غسل کرده بیرون آمدند. ملکه حله 
فاخر به yu‏ باسم پوشانیده به باده گساری بنشستند و پیوسته باده همی 
نوشیدند و مغنیان تغنی همی کردند تا هنكام شام شد و تا چهل روز بدین سان 
در عيش و نوش بودند. يس از OT‏ ملکه گفت: ای بدر باسم» اين قصر را 
خوشتر داری يا دکان عم خود شيخ بقال Ty‏ بدر باسم گفت: ای ملکه. به خدا 
سوگند. حضور تو از همه عالم خوشتر است که عم من مردی است فقیر و 
باقلافروش. ملکه از سخن او بخندید و با یکدیگر تا بامداد بخفتند. چون ملک 
بدر باسم از خواب بيدار شد. ملکه لاب را در پهلوی خود نیافت و از غیبت او 
وحشت کرده حیران ماند. ساعتی به انتظار نشسته. دید كه ملکه باز نیامد. 


آنگاه جامه پوشیده به جستجوی ملکه همیگشت تا به باغ شد و در آنجا نهری 


دید روان که مرغکی سفید در كنار نهر نشسته و در آنجا درختی است بزرگ 


و در فراز درخت. پرندگان گوناگون هستند. به تفرج آن پرند گان بنشست. 


پرنده ای سياه ديد كه بر آن مرغک سفيد فرود dol‏ و سه كرت با او 
درآميخت. يس از ساعتى SE po OT‏ سفيد به صورت بشريت باز گشت. ملک 
بدر باسم نیک بر وى نظر كرده ديد كه او ملكه است. 

آنگاه دانست که آن پرنده سياه آدمى بوده است كه او را به جادو پرنده كرده 
و خويشتن را نیز به صورت يرنده در آورده كه با او درآميزد. ملک بدر باسم 
را غیرت گرفته از ملکه لاب در خشم شد و باز گشته در خوابگاه بخفت. يس 
از ساعتی ملکه به سوی او باز گشت و او را همی بوسید و مزاح همی کرد. ولی 
او سخت خشمگین بود و ملکه دانست که yr‏ باسم او را با آن پرنده سياه 


دیده است. راز خود پوشیده داشت. چون بدر باسم حاجت ملکه بر آورد با او 


گفت: ای ملکه. همی خواهم که مرا جواز دهی تا به دکان عم خود روم که 
چهل روز است او را ندیده و به دیدار او بسی مشتاقم. ملکه گفت: برو ولی دير 


مکن که من به دوری تو صبر نتوانم کرد. 
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ملک بدر باسم سوار گشته به سوى دكان شيخ بقال رفت و او را سلام داد. 


شيخ برخاسته او را در آغوش كرفت و به او كفت که: با اين مكاره جادو 


چگونه بسر بردى؟ بدر باسم جواب داد: در اين مدت در عيش و نوش بودم 
مگر اينكه امشب او در يهلوى من خفته بود. چون بيدار شدم. او را نديده به 
جستجوی او به باغ شدم. يس تمامت حكايت با شيخ باز كفت. چون شيخ 
سخن او بشنید. گفت: از اين مكاره بر حذر باش و بدان كه آن ير ند كان كه تو 
بر درخت ديدى همگی جوانان غریب هستند كه ملكه بر ايشان عاشق شده و 
ایشان را به جادو يرند كان كرده و آن يرنده سياه از جمله مملوكان ملكه است 
و ملكه او را بسى دوست مى دارد. روزى از روزها آن مملوک به كنيزكى مايل 
شد. ملكه او را به جادو يرنده سياه كرد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و پنجاه و پنجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ گفت: چون او بداند که تو از كار او آ كاه گشته 


اىء آزردن تو در دل كيرد و دلش با تو صاف نشود و تا من هستم ترا باکی 


نیست. تو از او بیم مدار که من مردی ام مسلمان و نام من عبدالله است و در 
اين زمان چون من ساحری نیست. ولی تا ناگزیر نشوم جادویی نكنم و بسی 
سحرهای اين پلیدک را باطل کرده ام و مردمان را از او خلاصی داده ام و مرا 
از او باکی نیست. بلکه او از من هراسناک است و همه مردمان شهر در دين او 
هستند و آتش همی پرستند. چون فردا شود. تو به نزد من آی و مرا از آنچه 
با تو کند آگاه كن که او امشب در هلاک تو خواهد كوشيد ولی من ترا چیزی 
بیاموزم که از هلاک او خلاص شوی. ملک بدر باسم شيخ را وداع کرده به 
سوی ملکه باز گشت. ملکه را در انتظار نشسته دید. ملکه را چون چشم بر وی 
افتاد. بر پای خاسته او را بنشاند و کنیزکان را به طعام آوردن فرمود. چون 
طعام بخوردند. شراب خواست. كنيز كان شراب حاضر آوردند و ایشان تا نیمه 
شب باده همیگساردند. يس از آنكها!! ملکه قدحی چند پی در پی به بدر باسم 
بییمود تا مستی بر او چیره شد و عقلش برفت. آنگاه ملکه او را سو گند داده 
گفت: پرسشی از تو دارم و همی خواهم براستی پاسخ دهی؟ بدر باسم گفت: 
جز راستی نگویم. Sho‏ گفت: ای قوت تن فرسوده من. سبب خشم تو آن 
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نیست که چون تو به جستجوی من به باغ Grol‏ مرغ سياه را دیدی که بر من 
همی جهد؟ بدر باسم از اثر مستی گفت: آری. سبب خشم من همین است که 
دانسته ای. در حال ملکه او را در آغوش گرفته ببوسید و محبت بر او آشکار 
کرد و گفت: غیرت تو سبب افزايش محبت من گشت. اکنون در نزد من از 
همه كس عزیزتری. يس از آن با یکدیگر بخفتند. 

چون نیمه شب شد. ملکه از خواب برخاسته و ملک بدر pawl‏ بیدار بود و چنان 
می نمود که در خواب است و دزدیده او را نظر می کرد. ديد که او کیسه ای 
سرخ بیرون آورده چیزی سرخ از OT‏ کیسه گرفته و در ميان قصر فرو ریخت. 
ناگاه نهری روان يديد شد. آنگاه مشتی جو برداشته. بکاشت و از آن نهر او را 


آب داد. در حال زرعی خوشه دار يديد شد. خوشه ها گرفته بکوبید و او را 


آرد کرده در جایی بنهاد و باز گشته در نزد بدر باسم تا بامداد بخفت. چون 


بامداد شد. ملک بدر باسم برخاسته. رفتن نزد شيخ بقال را اجازت خواسته به 
دکان او رفت و او را از ماحرا بياكاهانيد. شيخ از سخن او بخندید و گفت: به 
خدا سوگند. اين مکاره يليد از برای تو مکری کرده ولکن هرگز از او باک 


مدار. 


ABDULLAH GIVES KING BEDER THE CAKE. 
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آنگاه شيخ مقدار یک رطل سویق!" به ملک بدر باسم داده به او گفت: اگر 
ملکه اين را ببيند به تو بگوید که: اين چیست و او را جه خواهی کرد؟ تو بگو: 
از بهر خورش آورده ام. يس به او بگو: از اين Grow‏ بخور. آنگاه او سوبقی 
بیرون آورده به تو بگوید از اين سویق بخور. تو چنان بنمای که از او می 
خوری ولکن مخور و زینهار که از سویق او بخوری که اگر از او مقدار ذره ای 
بخوری سحر او بر تو کارگر شود و از این صورت به صورتی که او خواهد 
درآیی. و اگر از سویق او نخوری از سحر او به تو آسیبی نرسد و او خجل شود 
و به تو بگوید که من با تو مزاح می کردم و مودت و محبت بر تو آشکار کند 
ولکن همه آنها مکر و نفاق است. تو نیز محبت بر وی آشکار كن و به او بكو 
که: ای روشنی دیده من از اين سویق بخور و لذت اين را ببین. اگر او از سویق 
تو بخورد. اگرچه مقدار ذره باشد. در حال تو OT‏ در کف كن و بر روی او بزن 
و به او بكو از اين صورت به در آی. در حال او از آن صورت به در شود و به 
هر صورتی که تو خواهی درآید. چون چنین کنی. نزد من آى تا در کار تو 
ملک بدر باسم شيخ را وداع کرده به قصر ملکه باز گشت. ملکه از بهر او بر 
پای خاست و او را ببوسید و به او گفت: ای عزیز من, دير کردی! بدر باسم 


جواب داد: در نزد عم خود بودم. و چون در نزد ملکه. سویق را بدید گفت: 


نزد عم خود بهتر از اين سویق خوردم و سویق به در آورد. انگاه ملکه سویق 
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او را در ظرفی دیگر کرده به او گفت: از اين سویق بخور که اين از سویق عم 
تو بهتر است. بدر باسم چنان بنمود كه از سویق او می خورد. آنگاه ملکه آب 
به کف گرفته بر وی بياشيد و به او گفت: ای پلیدک. از اين صورت به صورت 
استری یک چشم درشت روی باز گرد. بدر باسم از صورت خود دگر گون 
نگشت. چون ملکه دید که او دگر گون نشد. برخاسته جبین او ببوسید و به او 
گفت: قصد من با تو مزاح بود. تو در خشم مشو. بدر باسم جواب داد: ای 
خاتون. به خدا سوگند. من محبت ترا با خویشتن دانسته ام. هر گز از تو در 
خشم نیستم. تو اکنون از سویق من بخور که از سویق تو خوشتر است. ملکه 
لقمه ای از او گرفته بخورد. بدر باسم کف آبی گرفته بر روی بفشاند و به او 
گفت: از اين صورت به صورت دیگر باز گرد. ملکه به صورت استر باز گشته 
سرشک از دیده روان کرد و روی در پای بدر باسم همی مالید. ملک بدر باسم 
برخاست که لگامش کند. لگام بر سر نگرفت. بدر باسم او را گذاشته به سوی 


شيخ روان شد و ماجرا بدو باز گفت. شيخ لگامی به در آورده گفت: اين لكام 


را به سر او کن. بدر باسم لكام گرفته به سوی او باز گشت و لكام در دهانش 
نهاد و او را سوار گشته از قصر به در شد و Sow‏ شيخ عبدالله رفت. شيخ به 
ملکه که در صورت استر بود. گفت: ای پلیدک. خدای تعالی ترا ذلیل و خوار 


کند. پس از OT‏ به بدر باسم گفت: ای فرزند. ترا دیگر در اين شهر اقامت 
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نشاید. اين استر سوار شو و به هر سو که خواهی رو. زینهار كه لكام او به کسی 
بدهی. 

ملک بدر باسم شکر احسان شيخ به جا آورد و او را وداع کرده روان شد و تا 
سه روز همی رفت. به شیخی نیکوشمایل برسید. به او گفت: ای فرزند. از 


کجایی؟ گفت: از شهر اين غداره جادو همی آیم. شيخ گفت: امشب مهمان من 


باش. yu‏ باسم دعوت او را اجابت کرده با او روان شد. ناگاه عجوزی يديد 
گشت. چشمش بر استر افتاده بگر بست و گفت: سبحان Al‏ اين استر به استر 
پسر من همی ماند که اکنون OT‏ استر مرده و يسرم از بهر او ملول است. ای 
فرزند. ترا به خدا US gw‏ می دهم که اين استر به من بفروش. بدر باسم گفت: 
ای yok‏ اين استر نتوانم فروخت. عجوز سو UT‏ داد كه نومیدش نکند و گفت: 
اگر من اين استر از برای پسر شرا نكنم او از ملالت هلاک شود. چون عجوز 
سخن دراز کرد و به ابرام بیفزود. بدر باسم گفت: اين را نفروشم مگر به هزار 
loo‏ و او را قصد اين بود که عجوز هزار دینار يديد آوردن نتواند. در حال 
عجوز هزار دینار از بغل در آورد. بدر باسم چون زرها بدید. گفت: ای مادر. 
قصد من مزاح بود که من اين استر نتوانم فروخت. آنگاه شيخ به سوی بدر 
باسم نظر کرده گفت: ای فرزند. در اين شهر کسی با کسی دروغ نتواند كفت 
و هر كس در اين شهر دروغ كويد او را بکشند. ملک بدر باسم چون اين 


بشنید از استر فرود آمد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱-در منابع رآنکه» آمده اما به نظر مير سد دآن» درست تر باشد | 


[۲- آرد سفید و نرم گندم يا جو] 


جون شب هفتصد و ينجاه و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون بدر باسم از استر فرود آمد. عجوز استر را 
بگرفت و لكام از دهان او به در آورد و کف آبی بر او فشانده بدو گفت: ای 
دختر. از اين صورت به صورت hol‏ باز گرد. در حال ملکه به صورت اصلی 
بازگشت و عجوز را در آغوش گرفت. بدر باسم دانست که عجوز, مادر اوست 
و خواست که بگریزد. عجوز بانگی ML‏ بر زد. عفریتی چون كوه بزرگ حاضر 
شد. yu‏ باسم از او بترسید. عجوز بر آن عفریت نشسته, دختر خود را بر 
عقب سوار کرد و بدر باسم را در پیش روی خود گرفت. در حال عفریت 
بيريد. ساعتی نرفت که به قصر ملکه لاب رسیدند. چون She‏ لاب بر تخت 
نشست. روی به بدر باسم کرده گفت: ای تخمه ناپاک. ترا رتبت بدین مقام 
رسيد که با من اين گونه رفتار کنی؟ بزودی خواهی دید که با تو جه کار كنم و 
شيخ بقال را چگونه پاداش دهم که من بسی با او خوبی کردم ولی او همواره با 
من بدی می کند. تو اين کارها نکرده ای مگر به تعلیم او. 


يس از آن آبی گرفته به بدر باسم برفشاند و گفت: از اين صورت به صورت 


پرنده زشتروی درآی. در حال بدر باسم پرنده ای شد زشتروی. ملکه او را در 


قفسی کرده اب و دانه از او ببرید. كنيز کی بر وی رحمت اورد و دلش بر او 


سوخت. بی خبر از ملکه او را OT‏ و دانه همی داد تا اينكه روزی از روزها 
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کنیزک» ملكه را غافل كرده به سوی شيخ بقال رفت و او را از حادثه آگاه 
كرده گفت: ملكه لاب قصد هلاک پسر برادر تو دارد. شيخ به کنیزک گفت: 
ناجار اين شهر از ملكه بكيرم و ترا در جاى او ملكه شهر كنم. آنكاه شيخ 
طاسكى را بزد. در حال عفريتى كه جهار ير داشت يديد آمد. شيخ به او كفت: 
این كنيزك را بگیر و به سوى شهر جلنار بحريه و مادر او شو كه ايشان از همه 
ساحران روى زمين ساحرترند. و به کنیزک گفت: چون بدان شهر رسى. 
ايشان را از كار ملک بدر باسم آكاه كن. در حال عفريت كنيز برداشته 
بيريد و ساعتى نرفت كه در قصر ملكه جلنار بحريه فرود آمد و کنيزک را در 
بام قصر بگذاشت. کنیزک نزد ملكه جلنار شد و زمين بوسيده او را از ماجراى 
ملک بدر باسم آكاه كرد. جلنار او را سياس كفت و در شهر طبلهاى بشارت 


بزدند و بزرگان دولت را آكاه کرد که ملک بدر باسم يديد گشته. يس از آن 
جلنار بحریه و مادر او فراشه و برادر او صالح تمامت قبایل جان و لشکریان 
دریا را pole‏ آوردند و طیران کرده در شهر ملکه لاب فرود آمدند و قصر 
ملکه را بتاختند و کافران شهر را بکشتند. آنگاه ملکه به کنیز ک گفت: پسر 


من کجاست؟ Spe‏ قفسی برداشته پیش آورد و اشارت به پرنده کرده 
گفت: اين پسر تو است. ملکه جلنار او را از قفس به درآورد و OT‏ به دست 
گرفته بر وی بفشاند. ملک بدر باسم به صورت اصلی باز گشت. مادرش او را 
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پس از آن جلنار بحريه. شيخ عبدالله را حاضر آورد و نیکوییهای او را سياس 
كفت و كنيزك را كه خبر بدر باسم آورده بود به شيخ تزويج كرد و او را ملک 
آن شهر كردانيد و مسلمانان شهر را حاضر آورده ايشان را به فرمانبردارى 
شيخ بفرمود و از ايشان ييمان گرفت. يس از آن ملكه با مادر و برادر از شيخ 
وداع كرده به سوى شهر خويش روان شدند. اهل شهر به شادى و فرح ايشان 
را استقبال كردند و شهر را تا سه روز بياراستند. يس از آن ملى بدر باسم به 
مادر خود گفت: ای مادر. جيزى باقى نماند مگر اينكه من زن بگیرم. مادرش 
گفت: رأى Glow‏ همین است ولکن ای فرزند. صبر کن تا از دختران ملوک 
کسی را که شایسته تو باشد يديد آورم. آنگاه جده او و دختران عم جلنار و 
خالوی او صالح هر یکی به دریایی رفته. جستجوی دختر همی کردند و جلنار 
بحریه كنيزكان را در دوش عفریتان به اطراف بلاد فرستاد و به ایشان گفت: 
هیچ قصری از قصرهاى ملوک نگذارید مگر اينكه دختران ایشان را ببينيد. 

چون ملک بدر باسم اهتمام ایشان در اين کار بدید. گفت: ای pole‏ اين کارها 
ترك كنيد که مرا جز جوهره. دختر ملک سمندل کسی نشاید. مادر بدر باسم 


جواب داد: اکنون مقصود تو دانستم. يس از OT‏ کسی به احضار ملک سمندل 
بفرستاد. در حال ملک سمندل را حاضر آوردند و بدر باسم را از آمدن ملک 


سمندل آ گاه کردند. ملک بدر pawl‏ نزد ملک سمندل در آمد. ملک سمندل در 


پیش او بر پای خاست و او را سلام داد. پس از آن ملک بدر باسم دختر ملک 
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سمندل خواستكارى كرد. ملک سمندل جواب داد: او از جمله کنیز کان تو 
است. و کسی را به احضار دختر خود جوهره فرستاد و گفت او را آگاه کنند 
كه يدر او ملک سمندل در نزد ملک بدر باسم. پسر جلنار بحريه است. در 
حال فرستادگان به هوا بيريدند و ساعتی غايب كشتند. پس از آن ملکه 
جوهره را باز آوردند. 

چون Slo‏ جوهره يدر خود را بدید. او را در آغوش كشيد. پدرش گفت: ای 
دختر. بدان که ترا به اين ملک بزرگوار تزويج كرده ام كه او خوبروترين و 
بزركترين اهل روزكار است و ترا جز او كسى شايسته نباشد و تو شايسته 


کسی جز او نيستى. ملكه جوهره جواب داد: ای پدر. من از جمله كنيز كان 


اويم. در آن هنكام قاضى و كواهان حاضر آورده كتاب بدر باسم و ملكه 


جوهره را بنوشتند. مردمان شهر به نشاط و شادى شهر را بياراستند و ملک 
زندانيان از زندان رها كرد و فقرا و مساكين را بيوشانيد و بزركان دولت را 
خلعت داد و عيشى بزرگ برپا كردند. سفره ها بگستردند و تا ده روز هنكامه 
عيش برپا بود. پس از آن ملک بدر باسم. ملک سمندل را خلعت داده به بلاد 
خویشتن باز گر دانید و پیوسته در عيش و نوش همی زیستند تا هادم اللذات بر 
ایشان بتاخت. فسبحان من لایموت. 
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۷- حكايت محمد بن مبارک 


[حسن بازر گان. ابوالفضل] 


و ای ملک جوانبخت. بدان که در زمان گذشته ملكى بود از ملوک عجم. محمد 
بن مبارک نام داشت. در مملکت حکمرانی می کرد و در هر سال با کافران 
هند و سند و بلاد آن سوی نهر جدال می کرد و او پادشاهی بود عادل و دلیر و 
کریم که منادمت و اشعار و اخبار و LISS‏ دوست می داشت و هر كس از 
حکایات پیشینیان. طرفه قصه ای میدانست بر او حدیث میکرد و گفته اند هر 
مردی غریب که نزد او آمده حکایتی عجیب با او می گفت. ملک او را خلعتی 
فاخر و هزار دینار زر و اسبی با زین و لكام عطا می فرمود و از سر تا قدم او را 
می پوشانید. اتفاقا مردی بزرگ منش نزد او آمده ماجرای غریبی بر وی فرو 
خواند. ملک را قصه او پسند افتاد. جایزه ای بزرگ بر وی Unc‏ کرد که از جمله 


«ol‏ هزار تومان رواج خراسان با یک اسب بود. پس از OT‏ اين خبر در اطراف 


شايع شد. مردی بازرگان. حسن pl‏ اين خبر بشنید. از ديار دور به بارگاه 
ملک آمد و او اديب و شاعر و سخندان بود و آن ملک» وزیری داشت 


زشتروی و بدطینت که هیچ كس را چه توانگر و جه فقير دوست نمی داشت و 
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هر کسی كه نزد ملک می آمد و ملک او را جيز میداد. وزیر. او را حسد می 
برد و به ملک می گفت: اين کر دار سبب تلف مال و خرابی مملکت است. 
القصه ملک. خبر حسن بازرگان بشنيد و او را pole‏ آورد و از او پرسید: اين 


wis‏ از بهر مالی که من به شاعران و ندیمان و سخنوران میدهم با من 


خصومت دارد و من از تو میخواهم که حکایتی عجیب و حدیثی غریب با من 
بگویی که من هر گز او را نشنیده باشم که اگر OT‏ حکایت مرا پسند افتد ترا 


شهرها و قلعه ها ببخشم و ترا به خود نزدیک كنم و بزرگ وزیران خود 
گردانم و اگر چنان حدیث نگویی همه مال تو بگیرم و ترا از بلاد خود برانم. 
حسن باز ركان جواب sols‏ ايها الخلیفه. سالی مهلت همی خواهم تا ترا حدیثی 
گویم که در تمامیت عمر بهتر از OT‏ حدیث نشنیده باشی. جواب داد: سالی ترا 
مهلت دادم. 

يس از آن خلعتی به او داده به او گفت: تا یک سال در خانه خویشتن بنشین و 
آنچه خواسته ام يديد آور كه اگر خواسته من باز آوری آنچه وعده کرده ام بر 
آن زياد كنم و اگر نیاوری نه تو از مایی و نه ما از تو. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و پنجاه و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن بازرگان چون سخن ملک بشنید. زمين 
بوسیده بیرون آمد و ينج تن از پروردگان خود را که ادیبان و شاعران و 
خداوندان فضل بودند بخواست و به هر یکی ينج هزار دینار زر داده به ایشان 
گفت: من شما را پرورش نداده ام مگر از بهر چنین روزی. بايد در روا كردن 
حاجت ملک به من Gah‏ کنید. ايشان گفتند: روانهای ما فدای خاک پای تو 
است. هر آنچه گویی چنان کنیم. حسن بازرگان گفت: همی خواهم که هر 
یکی به سوی اقلیمی سفر كنيد و با عالمان و ادیبان و دانشمندان و کسانی که 
حکایت پیشینیان دانند بنشینید و از قصه سیف الملوک جستجو کنید. اگر در 
نزد کسی يافتيد او را به زر و سیم ترغیب کرده هر جه خواهد بدهید. اگر شما 
را زر کفایت نکند. باقى را وعده كنيد که هر كس از شما اين قصه را بیاورد. 
من او را خلعتی كران Cro‏ و خواسته بیشمار دهم. 

القصه حسن یکی از ايشان را به بلاد هند و سند و یکی به بلاد عجم و جين و 
دیگری را به نواحی خراسان و چهارمین را به مغرب زمين و پنجمین را به 
sow‏ شام و مصر بفرمود و از برای ایشان ساعتی سعد مشخص کرده روانه 
کرد و با ایشان گفت: بايد کوشش فرو نگذارید و سستی نکنید و اگر Ole‏ بايد 


داد مضايقت ننماييد. يس ابشان حسن باز ركان را وداع کرده هر یکی به 
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سويى رفتند تا چهار ماه چهار تن از ايشان غايب گشته چیزی نيافتند و بى خبر 
بازكشتند. حسن بازركان از تهيدست بازكشتن ايشان تنكدل شد و ملالتش 
افزون كشت. 

و اما ينجمين ايشان كه ابوالفضل نام داشت. به سوى بلاد شام رفته به شهر 
دمشق برسيد. آنجا را شهرى يافت آباد و خرم. دير گاهی در آنجا بسر برد و 
حاجت همى جست ولى كسى جواب نميكفت. يس از آن خواست كه از دمشق 
به جايى Sos‏ سفر كند. ناگاه جوانى را ديد كه بسرعت همی رود. به او گفت: 
از بهر جه بدين سان شتابان همى روى و قصد كجا دارى؟ آن جوان جواب داد: 
در اينجا شيخى است دانشمند كه هر روز در اين وقت به كرسى نشسته 
حكايات غريبه حديث كند و من شتابان همی روم تا نزديك به وى مكانى یابم 
و از انبوهى خلق بيم دارم كه مكانى از بهر خود نيابم. ابوالفضل گفت: مرا با 
خويشتن ببر. آن جوان كفت: اكر خواهى آمد بشتاب. 

فى الحال ابوالفضل در منزل بسته با آن جوان شتابان همى رفتند تا به مكانى 


كه شيخ در آنجا حديث میگفت برسيدند. ابوالفضل» شيخى ديد صبيح المنظر 


بنشست و كوش فرا داشت تا حديث او بشنود. چون هنكام غروب شد. شيخ 
حديث به انجام رسانيد و مردم ازاو يراكنده شدند. ابوالفضل يبش رفته اورا 


سلام داد. شيخ با جبين گشاده جواب رد كرد. ابوالفضل به او گفت: ای خواجه. 
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تو مردى هستى نکوروی و محتشم و احاديث طرفه و نغز دانی. همى خواهم از 
تو يرسشى كنم. شيخ جواب داد: از هر جه خواهى سوال كن. ابوالفضل يرسيد: 
LT‏ قصه سيف الملوک و بديع الجمال در نزد تو هست يا نه؟ شيخ جواب داد: 


اين سخن از كه شنيدى و ترا از اين قصه که خبر داده؟ گفت: من اين قصه 
نشنيده ام ولكن از شهرهاى دور به قصد اين قصه آمده ام و هر جه به قيمت 
اين قصه بخواهى ترا بدهم. اگر اين قصه در نزد تو هست او را به من تصدق 
كن و از مكارم اخلاق خويشتن از من مضايقت مكن. شيخ جواب داد: خاطر 
آسوده دار كه اين قصه از بهر تو يديد آيد ولكن اين قصه اى نيست كه كسى 
او را در سر راهها حديث كند و اين قصه را نشايد به هر كس داد. ابوالفضل 
گفت: ای خواجه» ترا به خدا سوگند می دهم كه اين قصه از من مضايقت مكن 
و هر جه تمنا دارى از من بخواه. شيخ گفت: اگر اين قصه را خواهانی. يكصد 
دینار زر به من ده تا من آن قصه به تو بیاموزم ولکن ينج شرط دارد. 

چون ابوالفضل دانست که قصه در نزد شيخ هست و از او مضایقت نخواهد 
کرد. سخت فرحناک شد و گفت: ايها الشیخ. یکصد دینار قیمت حکایت و ده 
دینار هم زیادت دهم و هر شرطی که بفرمایی بپذیرم. شيخ جواب داد: زرها 
بیاور و حاجت خود بستان. در حال او برخاسته دست شيخ ببوسید و فرحناک 
به Sow‏ منزل باز گشت. یکصد و ده دینار گرفته در بدره ای کرد. 
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چون بامداد شد. زرها برداشته به Gow‏ شيخ باز آمد. شيخ را بر در خانه 
نشسته یافت. زرها به او داد. شيخ زرها گرفته با او به خانه اندر شدند. دوات و 
قلم و قرطاس حاضر آورده کتابی در پیش او نهاده گفت: قصه ای را که تو 
همی جویی از اين OLS‏ بنویس. ابوالفضل نشسته آن قصه را از OT‏ بنوشت و 
او را به شيخ فرو خواند و شيخ تصحیح کرد. يس از OT‏ شيخ به او گفت: ای 
فرزند. شرط نخستین اين است که اين قصه در سر راهها نگویی و در نزد زنان 
و كنيز كان و غلامان و ناخردمندان و کودکان حديث نکنیء بلکه اين حکایت را 


در نزد ملوک و امرا و وزرا و خداوندان معرفت باز گو. او شرط بیذیرفت و 


دست شيخ را بوسیده وداعش کرد و از نزد او به در آمد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و ينجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوالفضل از نزد شيخ به در آمد و فرحناک و شادان 
همی رفت تا به شهر خويش رسيد و خادمک خود را فرستاد كه باز ركان را 
بشارت داده به او بكويد كه مقصود تو يديد آمده و در هنكامى كه ابوالفضل به 
شهر حسن باز ركان رسيد از ميعادى که در ميان باز ركان و پادشاه بود ده روز 
بيش نمانده بود. چون ابوالفضل نزد حسن باز ركان رسيد و او را از يديد آمدن 
مقصود آگاه کرد. او را انبساطى بزرگ روى داد و كتابى را كه ابوالفضل قصه 
در آن نوشته بود از او گرفته جامه های خود را از سر تا قدم با ده اسب و ده 
اشتر و ده استر و سه تن مملوک بدو داد. يس از OT‏ باز ركان قصه را گرفته به 
خط خود نوشت و نزد ملک رفته گفت: ايها الملک» حکایتی طرفه آورده ام که 
كس چنان حکایت هر گز نشنیده. چون ملک سخن بازرگان بشنید. در حال 
فرمود امیران و عالمان را حاضر آوردند و بازرگان به کرسی نشسته اين قصه 


در نزد ملک فرو خواند. چون ملک و حاضران قصه بشنیدند. شگفت ماندند و 


زر و سیم و گوهرها بر او نثار کردند. يس از OT‏ ملک خلعتی از بهترین جامه 
های خود با شهری بزرگ به باز ركان بداد و او را بزر گترین وزیران خود کرد 


و فرمود که اين قصه را به آب زر بنویسند و در خزانه نگاه Wyld‏ و هر وقت 
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که ملک دلتنگ میشد. حسن باز ركان را حاضر آورده حسن. قصه بر وی فرو 
مى خواند و آن قصه اين بود: 


[پایان حکایت محمد بن مبارک و آغاز قصه گویی وی برای ملک 


حکایت سیف الملوى و بدیع الجمال 


[عاصم بن صفوان old‏ وزير فارس بن صالح. سلیمان بن داوود. صف بن 


در زمان گذشته پادشاهی عاصم بن صفوان نام در داد و دهش شهره آفاق بود 
و شهرهای بسیار و لشکریان انبوه داشت و او را وزیری بود فارس بن صالح 
نام و پادشاه و وزير با همه اهل بلادش به آتش و آفتاب پرستش می کردند و 
ملک را سال عمر بسیار و از پیری نزار گشته بود. صد و هشتاد سال داشت 
ولی پسری يا دختری نداشت و بدین سبب شبانه روز محزون و اندوهناک 
همی زیست. 

اتفاقا روزی از روزها بر تخت مملکت بنشسته و امرا و وزرا و بزرگان دولت به 


عادت معهود هر یکی در مقام خويش ایستاده بودند و هر یکی را یک پسر يا 
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دو پسر در بار گاه بود. ملک بر ایشان رشک برده با خود می گفت: هر كس از 
فرزندی شاد و خرسند است مگر من که فرزندی ندارم. فرداست که بمیرم و 
ملک و تخت به پیگانگان گذارم و مرا نام هر كز در دنیا نبرند. پس از OT‏ ملک 


را از این فکرت ملالت و اندوه روی داده بگریست و از تخت به زیر آمد. چون 
wig‏ کردار پادشاه بدید. SEL‏ به باریافتگان زد و ايشان را باز گشتن فرمود. 
حاضران باز گشتند و در نزد ملک جز وزير كس نماند. آنگاه زمين بوسیده 
گفت: ای ملک زمان. سبب گریستنت چیست؟ ملک سخن نگفت و سر بر 
نکرد. wig‏ دوباره زمین بوسیده گفت: ای ملک زمان. من ترا به جای فرزند و 
غلامم. مرا از سبب گریستنت آگاه کن. ملک سر بر نکرد و سخن نگفت و 
همیگریست. وزیر گفت: ای ملک اگر سبب اين حال نگویی. خویشتن در 
برابرت بکشم تا ترا اندوهناک pind‏ ملک عاصم سر برداشته سرشک از رخ 
پاک کرد و گفت: ای وزیر مرا به اندوه و حزن خود بگذار. وزیر گفت: ای 
ملک. سبب حزن به من باز گوی شاید که سبب گشایش کار تو من باشم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک گفت: ای وزیر. كريستن من نه از بهر مال 
است ولکن مرا عمر به صد و هشتاد رسیده فرزندی ندارم. وقتی که بمیرم. مرا 
به خاک سپارند و آثار من محو شود و نام من بریده گردد و بیگانگان بر تخت 
من بنشینند و کسی نام مرا نبرد. وزیر گفت: ای ملک زمان. مرا نیز عمر از 
صد سال فزونتر است و فرزندی ندارم و بدین سبب اندوهناکم. نمی دانم جه 
بايد کرد. ولکن سلیمان بن داوود عليه السلام شنیده ام که خدایی دارد قادر و 
رئوف. بهتر اين است که هدیتی به سوی او برم و از او بخواهم که از پرورد گار 
خود تمنا US‏ شاید که خدای او به هر یکی از ما فرزندی عطا فرماید. پادشاه 
رأى وزیر بپسندید و هدیتی گرانمایه به وزير داده او را به سوی سلیمان عليه 
السلام روانه کرد. وزير را کار بدینجا رسید. 

و اما سلیمان بن داوود عليه السلام را خدای تعالی وحی فرستاد که: ای سلیمان. 
پادشاه مصر» وزير خود را با هدیتهای بزرگ به سوی تو فرستاده و او را تمنا 
چنین و چنان است. تو اکنون wig‏ خود آصف بن برخیا را به استقبال او 
بفرست. چون او در نزدت حاضر شود. تو به او بگو: ملک ترا از بهر فلان 


Cole‏ فرستاده است. يس از OT‏ ایمان بر وی عرضه دار. 
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در آن هنكام سلیمان عليه السلام وزیر خود آصف را فرمود که با جماعتی از 


بزرگان دولت به استقبال شوند. Gol‏ بن Loy‏ بیرون آمده همی رفت تا به 


فارس وزير برسید. او را سلام داد و اكرام به جا آورد و در منازل از بهر او 


توشه و علوفه همی داد و ایشان را به روا گشتن حاجت بشارت می رفت. وزير 
با خود گفت: سلیمان عليه السلام را از اين واقعه که آگاه کرده؟ يس از آن از 
Gol‏ بن برخیا پرسید که: شما چگونه از آمدن من آ گاه شدید و قصه من از 
کجا دانستید؟ آصف جواب داد: سلیمان عليه السلام ما را از واقعه شما خبر 
داد. wig‏ پرسید: او را که آگاه کرد؟ آصف جواب داد: پروردگار زمين و 
آسمان او را آگاه کرده. فارس جواب داد: اين پرورد گاری است بزرگ! آصف 
بن Loy‏ گفت: مگر شما به اين پروردگار ستایش نمیکنید؟ جواب داد: ما 
آفتاب و آتش همی پرستیم. آصف جواب داد: ای وزیر. آفتاب ستاره ای از 
ستار گان است که خدای تعالی او را آفریده. حاشا که او خود پرورد گار باشد 
از آنکه او گاهی آشکار و گاهی غایب گردد و خدای ما پیوسته حاضر و ناظر 
است. 

يس از آن اندک زمانی برفتند تا به نزدیک تخت سلیمان عليه السلام 
برسیدند. حضرت سلیمان لشکر خود را از جنیان و انسيان و پرندگان فرمود 
که در راه ایشان صف ببندند. ايشان دو صف بایستادند و پرند كان با پرها سایه 


بر ایشان افکندند. مردمان مصر از دیدن آن شکوه به هراس اندر شدند و 
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پایشان از رفتار بماند. آصف جواب داد: ey‏ مدارید كه ایشان سياه سلیمان اند 
و از ایشان به شما آسیبی نخواهد رسید. آنگاه آصف بن Ley‏ خود در ميان 
صفها در آمد. وزیر ملک را بيم به یک سو گشته او نیز در ميان صفها در آمد و 
همی رفتند تا به شهر برسیدند. صف ایشان را در دارالضيافه فرود آورد و تا 
سه روز در آنجا بودند و خورشهای WN‏ و فاخر می خوردند. يس از آن در 
برابر سلیمان عليه السلام حاضر آمدند و خواستند که زمين ببوسند. سلیمان 
عليه السلام منع فرمود و گفت: سزاوار سجده جز خدای تعالی کسی نیست و 
هر كس از شما نشستن خواهد. بنشیند و هر که خواهد. بایستد. وزير با پاره 
ای از خادمان خود بنشستند. آنگاه سفره ها گسترده شد. همه طعام خوردند. 


يس از OT‏ سلیمان عليه السلام به وزیر مصر فرمود: تو بهر حاجتی آمده ای و 


من ترا از آن Col‏ خبر دهم که آن حاجت چنین و چنان است. يس سلیمان 


عليه السلام تمامت ماجرای ملک مصر و گریستن و محزون شدن او از بهر 
فرزند بیان فرمود و گفت: ملک شما عاصم نام دارد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب OD‏ ۰ و پل 0 برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سليمان. وزير را از آنچه به ملک عاصم روى داده 


بود آگاه کرد و گفت: ای وزيرء همین بود كه گفتم يا نه؟ وزير جواب داد: يا 


نبی الله. آنچه گفتی راست و درست است ولکن ای پیغمبر خداء وقتی که من با 
ملک در اين قضیت سخن می گفتیم كس در نزد ما نبود و از خبر ما کسی 
آگاه نشد. نمی دانم اين خبرها به تو که گفته؟ سلیمان عليه السلام كفت که: 
پروردگار من که رازهای پوشیده داند مرا خبر داد. در حال وزير با همراهان 
خود مسلمان شدند. پس از OT‏ سلیمان گفت: ای وزیر. با تو از نزد ملک به 
سوی من هدیتهایی هست. وزیر جواب داد: آری, يا نبی الله. سلیمان عليه 
السلام گفت: تمامت هدیت ترا قبول کردم ولکن آنها را به تو بخشیدم. تو 
اکنون در منزل خویشتن راحت یاب. چون فردا شود. انشاءالله تعالی حاجت 
روا گر دد. 

wig‏ به Sow‏ منزل باز گشت. روز ديكر به بارگاه شد. سلیمان عليه السلام 
گفت: ای وزیر. چون نزد ملک عاصم بن صفوان رسی هر دو به فراز فلان 
درخت شوید و در آنجا خاموش بنشینید. چون هنكام نماز رسد و گرمی هوا 
کمتر شود. از فراز درخت به زیر آیید و در OT‏ مکان نظر کنید. در آنجا دو 


اژدها خواهید يافت که یکی را سر چون بوزینه و دیگری را سر چون سر 
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عفریتان است. آن دو ادها را با تير بزنید و از طرف سر آنها یک وجب بریده 
دور بیندازید از طرف دمهای آنها نیز بدین سان کنید. آنگاه گوشتهای آنها را 
طبخ کرده با UL)‏ خویشتن بخورید و در همان شب هر كس با زن خود 
درآمیزد که به اذن پروردگار. زنان شما آبستن گردند و اولاد نرینه بزایند. 
يس از OT‏ سلیمان عليه السلام انگشتری و شمشیری و بقچه ای که در آن دو 
قبای مکلل بود حاضر آورد و گفت: ای وزیر. چون پسران شما بزرگ شوند. 
هر یکی از اين قباها به یکی از ایشان بپوشانید و اکنون بايد سفر کنی که ملک 
را چشم در راه انتظار تو باز است. 

در حال ewig‏ سلیمان عليه السلام را وداع کرده بیرون آمد و شادان و خرم 
بسرعت همی رفت تا به نزدیک مصر رسید. بعضی از خادمان را به آ گاهی 


ملک عاصم بفرستاد. ملک عاصم چون آمدن وزیر و برآمدن حاجت او بشنید. 


فرحناک كشت و به ملاقات او بیرون آمد. وزیر را تا چشم بر ملک افتاد. پیاده 


گشته و زمين ببوسید و بشارتش گفته ایمان بر او عرضه داشت. در حال ملک 
مسلمان شد و به وزير گفت: به خانه خويش رو و امشب راحت یاب. پس از 
آن به گرمابه شو و از آن پس به نزد من آی. 

WII‏ زمین بوسیده و بازگشت و راحت يافته يس به نزد ملک آمد و آنچه در 
ميان او و سلیمان عليه السلام گذشته بود به ملک حدیث کرد. آنگاه ملک با 


wig‏ تير و کمان برداشته به درختی که سلیمان عليه السلام گفته بود فراز 
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رفتند و در آنجا خاموش بنشستند. هنگام پسین فرود آمده دو اژدها در sh‏ 


درخت بدیدند که طوقهای زرین در كردن داشتند. ملک آنها را دوست داشت 
وکت ای وززيرة آنن ذوازدها طوقهای زرین دارند: بگذاز آنتها زا بگیرم ودر 
قفسی گذاشته بر اینها تفرج کنیم. وزير جواب داد: خدای تعالی اينها را از بهر 
منفعت آفریده. یکی را تو با تير بزن و یکی را من همی زنم. پس هر دو. تير 
در کمان کرده آنها را بزدند و از طرف سر و دم آنها یک وجب بریده باقی را 
در خانه ملک به طباخ داده گفتند: اين گوشت را نیکو بپز و در فلان وقت به 
نزد ما بیاور و دير مکن. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و شصت و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. طباخ گوشتها گرفته به مطبخ برد و آنها را نيكو 
پخته, در همان وقت در دو ظرف گذاشته نزد ایشان باز آورد. ملک و وزیر هر 
یک. ظرفی را با زنان خویشتن بخوردند و OT‏ شب با ایشان بخفتند. از قدرت 
پرورد گار آبستن شدند. ملک را تا سه ماه خاطر مشوش بود و با خود میگفت: 
كاش می دانستم كه اين کار صحیح است يا نه؟ پس از آن. روزی از روزها زن 
ملک نشسته بود که جنین اندر شکمش به جنبش آمده دانست که آبستن 
است. خادمی را بخواست و به او گفت: به نزد ملک شو و او را بشارت گو که 
آبستنی خاتون آشکار گشت. خادم بسرعت بیرون آمده شادان نزد ملک شد. 
دید که ملک تنها سر اندر گریبان فکرت نشسته. پیش رفته زمین ببوسید و او 
را از آبستنی خاتون آگاه کرد. ملک از شدت فرحناکی برخاسته سر و دست 
خادم ببوسيد و او را خلعتی بزرگ داد و بزرگان دولت را حاضر آورده گفت: 
هر كس مرا دوست دارد به اين خادم انعام کند. امرا و بزرگان دولت مالها و 
گوهرها و اسبان و استران و املاک و عقار به خادم دادند. در آن هنكام وزير 
به نزد ملک آمد و گفت: ای ملک. من الحال در خانه نشسته در آبستنی OF‏ 
خود به فکرت اندر بودم و با خود می گفتم: كاش می دانستم که زن من 
آبستن است يا نه؟ ناگاه خادم درآمد و مرا به آبستنی زن خود بشارت داد. 
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من نيز آنجه در بر داشتم با هزار دينار زر به خادم مژدگانی دادم و او را 
بزرگ خادمان كردم. ملک عاصم گفت: ای وزیر. خدای تعالی از بركت دين 
قويم [- استوار] نعمت خود بر ما تمام كرد و ما را از تاريكى به روشنايى 
درآورد. ای وزيرء الحال برو و بند از زندانيان بردار و وام خداوندان و امرا ادا 
كن و سه سال خراج از رعيت بردار و در خارج شهر مطبخى بنا کن و طباخان 
را بفرما كه شب و روز همه گونه طعام طبخ كنند و هر كه در اين شهر ML‏ و 
یا از شهرهای دور آید از آن طعام بخورند و به منزلهای خویشتن ببرند و شهر 
را تا هفت روز بیارایند. 

وزير در حال به در آمده آنچه پادشاه pol‏ فرموده بود چنان کرد و به همین 
ترتیب پیوسته در عيش و نوش همی گزاردند تا اينكه وقت زادن زن ملک 
برسید. پسری زاد مانند قمر. او را سیف الملوک نام نهادند. زن وزير نيز 
پسری مشتری طلعت بزاد. او را ساعد نام نهادند و ایشان را به ترییتهای نیکو 
پرورش دادند تا اينكه سال عمر ایشان به بيست رسید. آنگاه ملک وزير خود 
فارس را در خلوت بخواست و گفت: ای وزیر. من قصد کاری کرده ام و همی 
خواهم که با تو مشورت کنم. وزیر گفت: رای ملک. مبارک است. ملک عاصم 


پروردگار بنشینم و سلطنت به فرزند خود سیف الملوک سپارم که او را آغاز 


جوانی است. وزیر گفت: ای ملک. اين رأى. رأيى است صواب. اگر تو چنین 
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كارى كنى من نيز پسر خود ساعد را وزير او گردانم که او خداوند معرفت و 


تدبير است. پس از آن ملک عاصم به وزير گفت: کتابها نوشته به اقاليم و 


بلادى كه در حكم است بفرست و بزرگان شهر را pol‏ كن كه در فلان ماه در 
ميدان فيل حاضر آيند. wig‏ در حال كتابها نوشته به هر سوى بفرستاد و 
مردمان شهرها را فرمود كه خرد و بزرگ در آن روز حاضر آيند. چون زمان 
میعاد نزدیک شد. خادمان را فرمودند که خیمه ها در ميان میدان بريا کنند و 
ميدان را چنانچه wld‏ بیارایند و تخت بزرگ ملک را که هر سال به روز عيد 
بر UT‏ تخت می نشست در آنجا نصب کنند. خادمان فرمان به جا آوردند. 
حاجبان و امیران و بزرگان دولت صف بر کشیدند. ملک بیرون آمده منادی را 
فرمود که به مردم ندا در دهد که در میدان حاضر آیند. منادی ندا در داد. 
خرد و بزرگ آن شهر و شهرهای دیگر در خدمت ملک حاضر گشته هر کسی 
در مقام خویشتن gle‏ گرفت. ملک فرمود سفره ها بگستردند و خوردنیها 
حاضر آوردند. حاضران خوردنی خورده ملک را دعا کردند. آنگاه ملک به 
آواز بلند فرمود که: هر كس مرا دوست دارد از جای خود برنخیزد تا سخن 
من بنیوشد. همه كس در جای خویشتن قرار گرفته بودند كه ملک بر GE‏ 
خاست و گفت: ای امیران و وزیران و بزرگان دولت و ای حاضران» LT‏ می 
دانید که اين مملکت از پدران من به ميراث مانده؟ همگی گفتند: آری» ای 
ملک» مملکت از پدران تو مانده. ملک به ايشان گفت: من و شما همگی 
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پرستش آتش می كرديم, خداى تعالی» ايمان را روزى ما كردانيد و ما را از 
تاريكى ضلالت به روشنى هدايت برسانيد. بدانيد که من اكنون مردى ام 
سالخورده و همی خواهم که در گوشه ای پرستش يرور دكار كنم و از گناهان 
گذشته طلب بخشایش نمایم و پسر من سیف الملوک را می دانید که جوانی 
است فصیح و ملیح و کاردان و خردمند و عادل» همی خواهم که مملکت بدو 
سپارم و او را در جاى خود به شما پادشاه كنم که در ميان شما به عدالت 
حکمرانی کند. شما در اين رأى جه می گویید؟ همه حاضران بر پای خاسته 
پیشگاه ملک را بوسه داده گفتند: ای ملک. اگر تو غلامکی را به ما بگماری و 
سلطنت بدو سپاری ما او را اطاعت کنیم و فرمان ترا ببریم. کجا مانده پسر تو 


سیف الملو یک که ما او را در سر چشم خویشتن جای دهیم. 


آن گاه ملک عاصم بن صفوان از تخت فرود آمده پسر خود را بر تخت بنشاند 


و تاج از سر گرفته بر سر او نهاد و کمر سلطنت بر ميان او بست و خود در 
پهلوی پسر خویشتن بنشست. Ul mol‏ و وزیران و بز ركان دولت و تمام خاص 
و عام» پیشگاه سیف الملوک را بوسه دادند و او را به نصرت و اقبال دعا گفتند. 
سیف الملوک زر و سیم به همه مردم نثار کرد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و شصت و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک سيف الملوک. زر و سيم به مردم بياشيد و 
خلعتها بداد. آنكاه وزير برخاسته زمين ببوسيد و روى به حاضران كرده كفت: 
آیا شما می دانيد كه من وزير مملكتم و وزارت من ديرين است؟ پیش از آنكه 
ملک عاصم بن صفوان به سلطنت نشيند من وزير بودم. او اكنون سلطنت تر ک 
كرده يسر در جاى خود بنشاند. كفتند: آرى مى دانيم وزارت تو از يدر و جد 
به تو ميراث مانده. وزير گفت: من نيز از وزارت دست برداشته پسر خود 
ساعد را به وزارت مى نشانم. شما را رأى جيست؟ همكى كفتند: وزارت ملى 
سيف الملوک را جز ساعد كس نشايد. در OT‏ هنكام وزير دستار وزارت از سر 
گرفته بر سر ساعد نهاد و دوات وزارت به او سيرد. آنگاه منشورهاى |= 
فرمان. [dob‏ مجدد به مهر سیف الملوک و علامت وزیر ساعد بنوشتند و 


مردمان شهرها هفته ای در آنجا مانده به شهرهای خویشتن باز گشتند. يس از 


آن ملک عاصم و ewig‏ سيف الملوک و ساعد را به قصر آورده از خازن ]= 


خزانه دار انگشتری و شمشیر و خاتم و بقچه ای که سلیمان داده بود 
بخواستند. ملک به ایشان گفت: ای فرزندان من. بياييد و هر یکی. از اين هدیه 
چیزی اختیار کنید. نخست سیف الملوک دست دراز کرده بقچه و انگشتری 


برداشت و ساعد دست برده شمشیر و خاتم برداشت و بوسه در دست ملک 
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داده به منزلهای خویشتن باز گشتند. سیف الملوک بقچه را به فراز تختی که 
شبها با وزیر خود بر OT‏ تخت می خفتند بگذاشت. 

چون شب برآمد از بهر سیف الملوک و ساعد خوابگاهی بر تخت بگستردند. 
ایشان به خوابگاه شدند و شمعها در بالین و زیر پای ایشان روشن بود. ایشان 
تا نیمه شب بخفتند. چون نیمی از شب برفت. سیف الملوک از خواب بیدار 
شد. به خاطرش رسید که بقچه را بگشاید و بر آنچه در اوست نظر کند. در 
حال بقچه را با شمعی روشن برداشته از تخت به زیر آمد. بقچه را گشوده در 
او قبایی از صنعت جنیان CSL‏ و قبا گشوده در آستر قبا صورت دختری را 
نقش گشته دید. از دیدن آن صورت عقلش بیرید و پیخود بر زمين افتاد. 

چون به خود آمد. بگریست و بنالید و تپانچه بر سر و سينه خود زد و آن 


صورت را بوسیله اين دو بيت بر خواند: 


تمثال رخ ترا به جين بردستند 
آنجا که مصوران چابک دستند 


در پیش مثال رخ تو بنشستند 

انگشت گزیدند و قلم بشکستند 

و پیوسته سیف الملوک میگریست و می ناليد تا اينكه وزير او ساعد بیدار شد 
و سیف الملوک را در خوابگاه نیافت. شمع را برداشته به جستجوی او در قصر 
همیگشت تا به جایی كه سیف الملوک در آنجا بود برسید. دید که گریان و 
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نالان است. گفت: ای برادر. سبب گریستن چیست؟ حادثه با من حديث کن! 
سیف الملوک سخن نگفت و سر بر نکرد و همی كريست. چون ساعد اين 
حالت بدید. گفت: من وزير تو و برادر توام و از کودکی با تو پرورش يافته pl‏ 
اگر تو مرا از کار خود آگاه نکنی راز خود به كه آشکار خواهی کرد؟ سیف 
الملوک چشم به سوی او باز نمی کرد و با او سخن نمی كفت و سر در پیش 
افکنده میگر بست. ساعد در کار او حیران ماند و از نزد او بیرون آمده شمشیر 
بگرفت و به سوی او باز گشت و نوک شمشیر به سینه خود و قبضه آن بر زمين 
نهاد و گفت: ای برادر. اگر ماجرای خويش با من نگویی خود را بکشم تا ترا 
در اين حالت pind‏ در آن هنكام سیف الملوک سر برداشته گفت: ای برادر. 
من شرم می دارم که ماجرای خود با تو بگویم. ساعد گفت: ترا به خدا سو گند 
مى دهم که از من شرم مدار و ماجرا با من بگو که من غلام و وزير توام. سیف 
الملوک گفت: ly‏ و بر اين صورت نظر کن. ساعد پیش رفته در Ul‏ صورت 
ساعتی Joli‏ کرده دید که در سر OT‏ صورت با )515 منظوم نوشته اند كه اين 


صورت wx‏ الحمال. دختر شماخ بن شاروخ. ملک جنیان است که ایشان در 


شهر بابل در بستان ارم ابن عاد" منزل دارند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - منظور بستان pal‏ ساخته شداد پسر عاد است | 


FFA 


جون شب هفتصد و شصت و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سيف الملوک و وزير او ساعد. چون صورت بديع 
الحمال. دختر ملک شماخ را بدیدند. وزیر ساعد گفت: ای ملک. خداوند اين 
صورت می شناسی تا او را جستجو کنیم؟ سیف الملوک گفت: لا والله. نمی 
شناسم. ساعد گفت: by‏ و اين نوشته بخوان. سیف الملوک پیش آمده آنچه بر 
تاج او نوشته بودند بر خواند و مضمون بدانست و فریاد بر کشید. ساعد گفت: 
ای برادر. اگر خداوند اين صورت که بدیع الجمال نام دارد. به جهان اندر 
موجود باشد. من در طلب او بکوشم و ترا به مقصود برسانم. اکنون ای برادر. 
ترا به خدا سوگند مى دهم که گریستن بگذار تا بزرگان دولت به خدمت 
pole‏ شوند. پس از آن بازر گانان و سیاحان حاضر آور و صفت اين شهر از 
ایشان cow wil‏ شاید کسی ما را بدان شهر و به باغ ارم دلالت کند. 

يس چون بامداد شد سیف الملوک بر خاسته بر تخت بنشست و آن قبا از خود 
دور نمی کرد. آنگاه امیران و حاجبان و لشکریان حاضر آمدند. چون دیوان 
منظم شد. سیف الملوک با وزیر خود گفت: حاضران را بكو که ملک دوش 
نخفته و از بیداری رنجور است. وزیر گفته ملک به ایشان بگفت. چون ملک 
عاصم اين سخن بشنید. خاطرش مشوش گشت. حکیمان و منجمان نزد سیف 
الملوک فرستاد. ايشان معالجت بدين قرار دادند که سه ماه در مکان خود 
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نشسته به vob‏ گساری مشغول شود. ملک عاصم در خشم گشته به ایشان 
گفت: ای پلید کان. اگر همین ساعت او را معالحت نکنید همه شما را بکشم. 
رئيس ايشان گفت: ای ملک. ما می دانیم که اين پسر تو است و تو نيز دانی 
که ما در Cale‏ يست ترین مردمان بکوشیم. چگونه در معالحت پسر تو 
سستی خواهیم کرد؟! ولکن ای ملک پسر تو رنجوری سخت دارد. اگر جواز 
دهی ما آن را بر تو بیان کنیم. ملک عاصم گفت: از رنجوری پسر من به شما 
جه آشکار گشته؟ حکیم بزرگ گفت: ای ملک. پسر تو عاشق است و کسی را 
دوست می دارد که به وصل او راه ندارد. ملک بر ایشان خشم كرفت و گفت: 
از کجا دانستید که پسر من عاشق است؟ او را به عشق جه نسبت است؟ 
گفتند: ای ملک. تو ماجرای او از وزير ساعد سوّال كن که او از حالت سیف 


الملوک آگاه است. ملک عاصم برخاسته به خلوت اندر نشست و ساعد را 


بخواست و به او گفت: مرا از کار برادرت سیف الملوک آ گاه کن. ساعد هراس 
کرده گفت: ای ملک. مرا بر کار او آگاهی نیست. در حال ملک سياف 
بخواست و گفت: چشمهای ساعد فرو بند و سرش را از تن جدا کن. ساعد 
هراس کرده گفت: ای ملک جهان. مرا امان ده. ملک جواب داد: ترا امان 
دادم. حقیقت باز گو. ساعد گفت: ای ملک پسر تو عاشق است. ملک پرسید: 
او را معشوقه کیست؟ جواب داد: به دختری از ملوک جنیان عاشق گشته و 
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صورت او را در قبایی که سلیمان عليه السلام به شما هدیت فرموده بود دیده 
است. 

در آن هنگام ملک عاصم برخاسته نزد پسر خود سیف الملوک شد و به او 
گفت: ای فرزند. ترا جه حادثه Way‏ داده و اين صورت که تو بر وی عاشق 
شده ای چیست و از بهر جه مرا آكاه نمی کردی؟ سیف الملوک جواب داد: ای 
Uy‏ من از تو شرم می داشتم و نمی توانستم که اين حادثه با تو بگویم. اکنون 
که حالت من بدانستی در معالحت من بکوش. ملک جواب داد: ای فرزند. جه 
توانم کرد که اگر او از دختران انسیان می شد در رسیدن به وی حیلتی می 
توانستم. ولکن او از دختران جنیان و رسیدن بدیشان محال است. مگر سلیمان 
بن داوود عليه السلام چاره ای US‏ که جنیان در فرمان او هستند. ای فرزند. تو 
اکنون برخیز و به نخجیر كاه شو و اندوه و حزن از دل دور كن که من صد 
دختر از دختران ملوک بیاورم و ترا به دختر جنیان که راه به ایشان نداریم 
حاجتی نیست. سیف الملوک گفت: 


يدر مگوی كه من بی حفاظ فرزندم [بی حفاظ- بی شرم. بی پناه] 
ای پدر. من ترک او نتوانم كفت و دیگری به جای او نخواهم گزید. يدر گفت: 
ای فرزند. جه بايد کرد؟ سیف الملوک گفت: ای پدر مسافران و بازر گانان 


حاضر آور و از ایشان جستجو کن. شاید که ما را به باغ ارم و شهر بابل دلالت 
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کنند. ملک عاصم pol‏ داد که تمامت بازر گانان و سیاحان را حاضر آورده از 


شهر بابل و بوستان ارم باز پرسند. هیچ کس آن مکان را نشناخت. چون 
مجلسیان پراکنده شدند. یکی از ایشان که بر جای مانده بود گفت: ای ملک» 
اگر تو بخواهی که آن سرزمین بشناسی, به بلاد جين بايد شد که آنجا شهری 
است بزرگ. شاید کسی از مردمان LST‏ ترا به مقصود دلالت کند. 

آنگاه سیف الملوک گفت: ای پدر. GES‏ از برای من مهيا كن تا به بلاد جين 
سفر کنم. ملک گفت: ای فرزند. تو بر تخت مملکت بنشین و در ميان رعیت 
حکمرانی کن. سیف الملوک گفت: ای پدر. خوب است اجازت دهی من خود 
به بلاد جين سفر کنم. اگر مقصود یافتم فبها وگرنه در سفر دل من بخواهد 
گشود و تشویش خاطرم به یک سو خواهد شد و به سلامت به Gow‏ تو باز 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و شصت و چهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سیف الملوک از پدر اجازت سفر خواست. ملک 
چون حالت پسر بدید به حیلتی oly‏ نبرد جز Sul‏ او را جواز سفر دهد. آنگاه 
Jer‏ کشتی و بيست هزار مملوک از برای او مهيا کرد و مالها و خزینه ها و 
آلات حرب بداد و به او گفت: ای فرزند. ترا به خدا سپردم که در نزد او 
ودیعتها را زيان نرسد. سیف الملوک يدر را وداع کرده روان كشت و همی 
رفتند تا به شهر جين برسیدند. 

چون مردمان جين شنیدند که چهل کشتی پر از مردمان و آلات حرب بدینجا 
رسیده اند گمان کردند که ابشان دشمنان اند و قصد جنگ دارند. دروازه sla‏ 
شهر فرو بستند و منجنیقها مهيا کردند. چون سیف الملوک اين بدانست دو 
مملوک از خاصان خود به سوی ملک جين فرستاد و به ايشان كفت که: با ملک 


بگویید که اين سیف الملوک. پسر ملک عاصم است و به شهر شما از بهر 


تفرج wool‏ قصد جنگ و خصومت ندارد. اگر او را به مهمانی قبول كنيد در 
شهر شما فرود آيد و گرنه aly‏ خويش پیش گرفته jl‏ گردد. مملوکان به شهر 


دروازه از بهر ایشان بگشودند و ايشان را در نزد ملک حاضر آوردند. آن 


ملک فغفور شاه نام داشت و میانه او و ملک عاصم شناسایی تمام بود. چون 


۴۴۳۴ 
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ملک از آمدن سیف الملوک آگاه شد رسولان را خلعت داده به گشودن 
دروازه بفرمود و ضیافتها مهيا کرد و خود با خاصان به دیدار سیف الملوک 
بشتافت. چون با یکدیگر ملاقات کردند. سیف الملوک را در آغوش كشيد و 
به او گفت: من از مملوکان يدر توام 9 شهر من از OT‏ توست. 

ملک سیف الملوک با وزير خود ساعد و خاصان دولت سوار گشته به شهر در 
آمدند. در شهر طبلهای بشارت بکوفتند و تا چهل روز از بهر ایشان px‏ 
ضیافت فرو چیدند. يس از آن ملک چین گفت: ای پسر برادر من. باز گو که از 
بهر جه حاجت بدین شهر آمده ای و ترا مقصود چیست تا در يديد آوردن آن 
بکوشیم؟ سیف الملوک گفت: ای ملک. حدیث من عجیب است که من به 
صورت بدیع الجمال عاشق گشته ام. ملک جين چون اين بشنید بگریست و 


دلش بر وی بسوخت و به او گفت: ای سیف الملوک اکنون جه می خواهی؟ 


سیف الملوک گفت: از تو همی خواهم كه سیاحان و بازر QUIS‏ حاضر آوری و 


از ایشان. خداوند اين صورت باز پرسی, شاید کسی مرا از او خبر دهد. ملک 
Cols‏ سیاحان و بازرگانان pale‏ آورد. ملک سیف الملوک» شهر بابل و 
بستان ارم را از ایشان باز پرسید. مسئلت او را کسی جواب نگفت. سیف 
الملوک در کار خود حیران ماند. پس از OT‏ یکی از روسای ناخدایان گفت: ای 
ملک اگر تو UT‏ شهر و آن باغ همی خواهی ORL‏ به جزایر بلاد هند شد. در 
حال سیف الملوک به سفر بسيجيد و آب و توشه در کشتیها بنهاد. ۱۱ 
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فغفور شاه را وداع کرده در کشتی بنشستند و مدت چهار ماه بادهای موافق بر 
Ulin!‏ می وزید و ایشان همی رفتند که روزی از روزها بادی سخت بر ايشان 
بوزید و از هر Sow‏ كوه كوه موج برخاست و بارش باریدن كرفت و دریا از 
بسیاری بادها دگر گون گشته. کشتیها به یکدیگر بر آمدند و همگی بشکستند 
و زورقهای خرد نيز در هم شکسته ساکنان کشتیها Som‏ غرق شدند مگر 
سیف الملوک با جماعتی از مملو UNS‏ خود در زورقی به سلامت جان بردند. 

آنگاه باد فرو نشست و آفتاب برآمد. سیف الملوک چشم گشوده از کشتیها و 
لشکریان چیزی برجا نیافت و بجز OT‏ و آسمان چیزی نمی دید. با مملوکان 
گفت: کشتیها را جه شد و برادرم ساعد کجاست؟ گفتند: ای ملک از کشتیها و 
زورقها و ساکنان آنها كس نمانده. همگی غرق شده و طعمه ماهیان گشته اند. 


سیف الملوک فریادی برآورده تپانچه بر سر و روی خود زد و خواست که 
خود را به دریا درافکند. مملوکان منع کردند و گفتند: ای ملک» اين کار ترا 


سودی نبخشد و اين کارها تو به خویشتن کرده ای. اگر تو سخن يدر شنیده 
بودی بر تو اين ماحرا نمی رفت ولکن اینها به حکم تقدیر است. تغییر تدبیر 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۴۴۳۶ 
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cpl - ۱ |‏ بخش از داستان سیف الملوک. همانند ola paw‏ سندباد است که از 


شب پانصد و سی و هشتم به بعد توسط سندباد روایت میشود.| 


چون شب هفتصد و د شصت و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خادمان به سيف الملوک گفتند: از تقدير گریزی و 
گزیری نیست و منجمان هنكام ولادت تو با يدرت گفته اند که: اين پسر را 
سختیها روی خواهد داد. اکنون ترا و ما را جز صبر حیلتی نیست تا اينكه 
خدای تعالی اين محنت از ما دور کند. سیف الملوک گفت: آری از LAS‏ نتوان 
گر یخت. يس از ol‏ آهی بر کشیده اين ابيات بر خواند: 

نیست بی غم در اين زمانه نشاط 


نیست بی شب در اين جهان یک روز 


دامن از نفع و ضر او در کش 


دیده از خير و شر او بر دوز 


صبر كن تا رساندت به مراد 

بخت بیدار و دولت پیروز 

يس از آن در دریای فکرت غرق شده و سرشک به رخسار روان کرده از 
غایت اندوه ساعتی بخفت. يس از آن بیدار گشته خوردنی بخواست. اندک 
چیزی بخورد و بادها و موجها زورق ايشان همی برد و نمی دانستند که به کدام 
سوی می روند. دير گاهی در روی OT‏ بودند تا اينكه توشه ایشان تمام شد و از 


گرسنگی و تشنگی به سختی درافتادند. ناگاه جزيره ای از دور پدیدار شد و 


۴۴۳۸ 
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باد زورق را همی برد تا بدان جزیره برسیدند. از زورق بگذشتند و روی به 
جزيره نهادند. در آنجا از همه گونه میوه ها فراوان دیدند. از آن میوه ها 
بخوردند. ناگاه شخصی را در ميان درختان نشسته يافتند که رویی دراز و 


رؤيتى عجیب داشت. یکی از مملوکان را به نام او بخواند و به او گفت: از اين 


میوه ها مخور که نارسیده اند و به نزد من آی که از cpl‏ میوه های رسیده ترا 


دهم. مملوک گمان کرد که او از جمله کسانی است که در کشتی با او بودند و 
از غرق نحات يافته. بر OT‏ جزیره افتاده است. از دیدن او سخت فرحناک شد 


و به سوی او رفت. نمی دانست كه از غيب بر جبین او جه نوشته اند. 


چون مملوک بر وى برسيد ان مرد به سوى او برجست و بر دوش او بنشست. 


یک ياى خويشتن به كردن او فرو بيجيد و پای دیگر فرو آويخت و به او 


FFF 
۷۶۵ 


گفت: برو که ترا از من خلاصی محال است. مملوک به GL‏ خود SSL‏ زد و 
بگریست و گفت: از اين جزيره به در شوید از آنکه یکی از ساکنان اين 
جزیره به دوش من سوار كشت و دیگران در طلب شما هستند و همی خواهند 
که شما را چون من سوار شوند. چون OL‏ او اين سخن بشنیدند از جزیره 
گریخته در زورق بنشستند و به سوی Lyd‏ بشتافتند و تا یک ماه در دریا همی 


رفتند تا اينكه به جزیره ای دیگر رسیده به Ol‏ جزیره شدند. میوه های 


گوناگون در آنجا يافته به ميوه خوردن بشتافتند. ناگاه چیزی از دور نمایان 


شد. چون به او نزدیک شدند زشترویی را دیدند که WL‏ ستونی افتاده بود. 


WE BEHELD HIM WE WERE FILLED WITH DREAD AND TERROR 
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آنگاه یکی از مملوکان GCL‏ بر وی زد. دیدند شخصی است که چشمهای دراز 
دارد و یک كوش خود را به زیر گسترده و دیگر كوش خود را به روی 
انداخته است. آنگاه yard Yl‏ همان مملوک را که GL‏ بر وی زده بود بربود 
و به ميان جزیره رفت و در آنجا غولان بودند که آدمیان می خوردند. OT‏ 
مملوک بانگ به باران خود زد که خویشتن را نحات sums‏ که اين حزیره 
غولان است و آدمیان همی خورند. چون ایشان اين سخن بشنیدند به سوی 
زورق بشتافتند و به زورق نشسته همی رفتند كه يس از روزی چند جزیره ای 
دیگر يديد شد. چون بدان جزیره رسيدند در آنجا کوهی دیدند بلند. بر آن 
كوه فراز رفته درختان بسیار دیدند. از میوه های درختان همی خوردند که 
ناگاه اشخاصی مهيب که درازی هر یک پنجاه ذراع بود و دندانهای Olay!‏ 


مانند دندان پیل از دهان به در آمده بود يديد گشتند و در آنجا مردی دیدند 


كه بر روى Siw‏ بزرگ بر پارچه ای نمدى سياه نشسته و در دور او زنگیان 
بسیار ایستاده اند. 


۴۴۴۵ 
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GI‏ زنگیان: شیف الملوک: را با مملوکان او بگرففند. و در jl ps‏ ملك خو تف 


بداشتند و به او گفتند که: ما اين پرندگان را در ميان درختان دیدیم. دو تن از 


مملوكان را ذبح کر دند و ملک ایشان را بخورد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


do | vo ve 9 ee oo 9 ۰ owe Fe جون شب‎ 


گفت: ای ملک جوانبخت. سيف الملوک به هراس اندر شد و بكريست و آهى 
بركشيده اين ابيات بخواند: 

بر فرق من اى سيهر هر ساعت 

جندين جه زنى تو من نمى دانم 

جون سايه شدم ز ضعف در محنت 

وز سايه خويشتن هراسانم 

بيهش نيم و جو بيهشان باشم 

صرعى نيم و به صرعيان مانم 

ملک جون گریستن او بشنيد گفت: اين پرندگان خوش آواز هستند مرا آواز 
ایشان پسند افتاد. هر یکی از اينها را در قفسی گذارید. در حال زنگیان هر 
یکی از آنها را در قفسی نهاده از SUL‏ سر ملک بياويختند كه ملک آواز ایشان 
بشنود. سيف الملوک با مملوکان خود در قفسها بودند و زنگیان ایشان را طعام 
و شراب می wold‏ و ایشان ساعتی گریان و ساعتی خندان و گاهی گویان و 
گاهی خاموش بودند. و ملک زنگیان آواز ایشان خوش میداشت و ایشان 
دير گاهی بدین حالت بودند. 


۴۴۴۷ 
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و این ملک دختری داشت که در جزیره دیگر به شوهر رفته بود. روزی از 
روزها شنید که در نزد يدر او مرغان خوش آواز هستند. جماعتی به سوی يدر 
فرستاد و از آن مرغان یکی را بخواست. پدر او سیف الملوک را با سه تن از 
مملوکان در چهار قفس به Gow‏ دختر فرستاد. چون دختر ایشان را بدید 


پسندش افتاد. فرمود که ايشان را در SUL‏ سر خود به مکانی بگذاردند. سیف 
الملوک از اين ماجرا در عجب بود و ایام سلطنت را به خاطر آورده میگریست 
و مملوکان نیز همی گریستند. ولی دختر ملک را گمان اين بود که ایشان تغنی 
می کنند و دختر ملک را عادت اين بود که اگر کسی از بلاد مصر يا اقلیم دیگر 


به نزد او می افتاد و او را از وی عجب می آمد. OT‏ شخص را در نزد دختر 


منزلتی بزرگ يديد می گشت. از قضا دختر ملک چون سیف الملوک را بدید 
حسن و جمال او را خوش داشت و به او تلطف و مهربانی می کرد. تا اينكه 
روزی از روزها با سیف الملوک خلوت کرد و از او كام خواست و عجز و لابه 
کرد. 

سیف الملوک دعوت او را اجابت نکرد. دختر ملک بدین سبب در خشم شد و 
ایشان را به خدمتگزاری بفرمود و كفت که آب و هیمه از برای مطبخ او 
بیاورند. چهار سال نيز بدان منوال بسر بردند. سیف الملوک از اين حالت به 
جان رسید و کسی را از بهر شفاعت نزد ملکه فرستاد. ملکه سیف الملوک را 


بخواست و به او گفت: اگر تو سخن من بپذیری و حاجت من روا کنی ترا از 


۴۴۴۸ 
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این ورطه آزاد كنم که به بلاد خويش روی. و پیوسته ملکه تضرع و لابه میکرد. 
سیف الملوک دعوت او نمی پذیرفت. ملکه خشمناک گشته از او اعراض کرد 
و سیف الملوک و مملوکان او در جزیره به همان حالت بودند. دختر ملک از 
ایشان آسوده خاطر بود و يقين می داشت که ایشان را از Ol‏ جزیره خلاصی 
محال است و Ulin!‏ دو روز و سه روز از ملکه ule‏ میگشتند و از بهر جمع 
آوردن هیزم به اطراف جزیره می رفتند و از آنجا هیزم به مطبخ ملکه می 
آوردند تا اینکه ينج سال بدین منوال بگذشت. 

اتفاقا روزی از روزها سیف الملوک با مملوکان در كنار Lyd‏ نشسته در 
سر گذشت خویشتن حدیث میگفتند. آنگاه سیف الملوک را از يدر و مادر و 
برادر خود ساعد ياد آمده بگریست و مملوکان نيز بگریستند. يس از OT‏ 
مملوکان گفتند: ای ملک زمان. تا کی گریان شویم که گریه. ما را سودی 
نخواهد بخشید و اين کارها به قلم تقدیر بر جبین ما نوشته بوده اند و ما را جز 
صبر چاره نیست. سيف الملوک گفت: ای برادران» در خلاصی خویشتن جه 
حیلت کنیم؟ مملوکان گفتند: ای ملک. ما را به خلاصی راهی نیست مگر اينكه 
خدای تعالی از فضل خود ما را برهاند. سیف الملوک گفت: مرا به خاطر مى 
رسد که بكريزيم شاید از اين رنج راحت owl‏ مملوکان گفتند: ای ملک. از 


اين حزیره به LES‏ توان گریخت که همه غولان اند و گوشت آدمیان خورند و 


به هر سو که رویم ما را دریابند. آنگاه دختر ملک بر ما خشم آورد. سیف 
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الملوک گفت: مرا چیزی به خاطر می رسد که شاید خلاص ما در آن باشد. 


گفتند: ای ملک. رأى صواب تراست. سیف الملوک گفت: از درختان ببرید و از 


يوست آنها رسنها فرو تابید و درختان را به یکدیگر ببندید و او را فلکی 


ساخته بر روی دریا بیندازید. از اين میوه ها در آنجا جمع آورید تا به روی او 
بنشینیم شاید كه خدای تعالی ما را نجات دهد و از دست اين پلیدک برهاند. 
همگی گفتند: ای ملک. اين رأيى است نیکو در حال برخاسته درختان ببریدند 
و رسنها بتابیدند و تا یک ماه روزها ایشان را کار همین بود. چون هنكام شام 
ميشد پاره ای هیزم بر داشته به مطبخ دختر ملک میرفتند و همه روزه ایشان را 
ساختن فلك کار بود تا او را تمام کردند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و د شصت و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سیف الملوک با مملوکان خود چون SUS‏ را تمام 
کردند او را در دريا افکندند و از میوه های جزیره در آنجا جمع آوردند و بر 
SUS‏ نشسته روان گشتند. تا چهار ماه برفتند و نمی دانستند که به کدام سوی 
مى روند. آنگاه توشه ايشان تمام شد و در گرسنگی و تشنگی به سختی 
درافتادند. 

ناگاه روزی. دریا کف آورد و موجها برخاست. نهنگی مهيب يديد كشت و 
دست دراز کرده یکی از مملوکان بربود و به دهان گذاشته فرو برد. چون 
سیف الملوک حالت بدید سخت بگریست و از مکانی که نهنگ بود دور گشتند 
و در نزد او یک مملوک بیش نماند و پیوسته همی رفتند تا اينكه کوهی بلند 
يديد شد. از دیدن كوه فرحناک گشتند. پس از Ol‏ جزيره ای دیدند. در 
راندن فلک بشتابیدند و ایشان در اين حالت بودند که ناگاه موجها بر خاسته 
دریا در حالت دگر گون شد. نهنگی دیگر سر بر کرده مملوکی را که از 
مملوکان سیف الملوک بر جای مانده بود بگرفت و او را فرو برد. سیف 
الملوک تنها ماند. چون به جزیره رسید با مشقتی بسیار به كوه برآمد. در كوه 
بيشه ای بافته. در آن بيشه شد. از میوه های درختان بخورد. ناگاه در فراز 


درختان بوزینگان دید که هر یکی از اشتری بزر گتر بودند. سیف الملوک از 
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آن بوزینگان سخت بترسید. آنگاه بوزینگان از درختان فرود آمده او را از هر 
Cow‏ احاطه کردند و به اشارت به او گفتند که بر اثر ایشان برود. پس 
بوزینگان برفتند و سیف الملوک بر اثر ایشان همی رفت تا به قلعه ای محکم و 
بلند برسیدند. بوزینگان به قلعه شدند و سیف الملوک نیز از يى ایشان به قلعه 
شد. در آن قلعه همه گونه تحفه ها و گوهرها بود و در آنجا جوانی دید بلندبالا 
که خط به عارضش نرسته بود. سیف الملوک از دیدن او خرسند گشت و در 
آن قلعه جز آن جوان. آدمیزاد نبود و Ol‏ جوان چون سیف الملوک را دید در 
عجب شد و به او گفت: نام تو چیست و از کجایی و بدین مکان چگونه 
رسیدی؟ سیف الملوک گفت: به خدا سوگند من بدین مکان به ميل خود 
نیامدم و اين مکان مرا مقصود نبود و من از مکانی به مكانى از بهر مطلوب خود 
همی گردم. جوان گفت: مطلوب تو چیست؟ سیف الملوک گفت: اسم من 


سیف الملوک است و پدرم ملک عاصم نام دارد. يس از آن ماجرای خويش از 
آغاز تا انجام به او حکایت کرد. در حال OT‏ جوان در خدمت سیف الملوک بر 


پای ایستاد و گفت: ای ملک زمان. من در مصر بودم شنیدم که تو به بلاد جين 
paw‏ کردی. اين بلاد LS‏ و oth‏ جين کجا؟ اين کاری است عجیب. سیف 
الملوک گفت: سخن oF‏ راست است ولی من از بلاد چین به بلاد هند سفر 
کردم بادی بر ما بيامد کشتیهای ما را بشکست. يس تمامت ماجرا از بهر او 
بیان کرد. oT‏ جوان گفت: ای ملک زاده. ترا آنچه از سختیهای غربت روی 
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داده بسن است. منت خدای را که ترا بدین مکان برسانید. اکنون در نزد من 
بنشین. تا من زنده ام با تو الفت كيرم و پس از من پادشاهی اين بلاد از آن تو 
باشد که اين شهر حد و پایان ندارد و اين بوزینگان خداوندان صنعت اند و هر 


جه بخواهى در اين مکان COL‏ شود. سيف الملوک گفت: ای oly‏ من در 


مكانى نخواهم نشست تا حاجت من برآيد يا اجل من برسد. يس از آن جوان 


روى به بوزينه ای كرده اشارتى نمود. بوزينه ساعتى غايب شد. وقتى که باز 
آمد بوزينه ای ديكر با او بود كه فوطه ]= لنگ. معرب فوته] حرير در ميان 
داشت. آنگاه سفره بگستردند. در آن سفره صد ظرف زرين و سيمين فرو 
چیدند كه همه گونه خوردنيها در آن ظرفها بود و بوزينكان مانند خادمان 
بایستادند و آن جوان بعضى از بوزينكان را به نشستن اشارت كرد. ايشان 
بنشستند و پاره ای ديكر ايستاده بودند تا اينكه طعام بخوردند. آنگاه سفره 
برداشته طشتها و ابريقهاى زرين حاضر آورده دستها بشستند و جهل ظرف 
شراب كه در هر ظرف. نوعى از شراب بود بياوردند. ايشان شراب بنوشيدند و 
به نشاط و طرب اندر شدند و همه بوزينكان مى رقصيدند و بازى مى كردند. 
چون سيف الموک اين حالت بديد در عجب شد و رنجهاى خود را فراموش 
كرد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ee oo 9 ) OD‏ و فر برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون شب برآمد بوزينكان شمعها روشن كرده در 
لگنهای زرین و سیمین بگذاشتند و می و JH‏ و میوه حاضر آوردند. چون 
هنكام خواب شد از برای خویشتن خوابگاه گسترده بخفتند. چون بامداد شد 
جوان برخاست و سیف الملوک را بیدار کرده به او گفت: سر از اين منظره به 
در كن و ببین که چیست در sh‏ منظره ایستاده؟ سیف الملوک از منظره نظاره 
کرد. همه Obly‏ پر از بوزینگان دید که شماره آنها جز خدای تعالی كس نمی 
دانست. سیف الملوک گفت: اين همه بوزینگان که بيابان از ایشان پر گشته از 
بهر چیستند؟ جوان گفت: ايشان را با هر جه بوزینه در جزیره است عادت 
همین است که در هر روز شنبه بيايند و در اين مکان بایستند تا من از خواب 
بیدار شوم و سر از اين منظره بیرون کنم. چون ایشان مرا ببينند زمين بوسیده 
باز گردند. 

القصه سیف الملوک در نزد جوان» ماهی بنشست. يس از OT‏ جوان را وداع 
کرده jaw‏ کرد. جوان صد تن از بوزینگان را فرمود که با او سفر DUS‏ 
بوزینگان تا هفت روز با او سفر کردند و او را به پایان جزیره رسانیده وداعش 
کردند و بازگشتند. سیف الملوک تنها در کوه 9 هامون مدت چهار ماه برفت. 


روزی گرسنه و روزی سير بود. روزی گیاهان می خورد و روزی میوه درختان 
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و از کردار خويش و از بیرون آمدن از نزد OT‏ جوان پشیمان بود. روزی 
خواست که به OT Gow‏ جوان باز گردد. از دور یکی سیاهی نمایان شد. با خود 
گفت: نخست به Gow‏ اين سیاهی روم که او را بدانم چیست يس از آن به 
Gow‏ آن جوان بازگردم. آنگاه به Gow‏ سیاهی برفت. چون بر آن سیاهی 
نزدیک شد قصری دید استوار که از بناهای CSL‏ بن نوح عليه السلام بود و او 
همان قصر است که خدای تعالی او را در کتاب عزیز خود ياد کرده فرموده 


است: 


و - 
«و بئثر معطله و قصر مشيد » 


)= جاهها كه بيكار مانده و قصرهاى رفيع گچکاری شده بى صاحب). 

پس از OT‏ سيف الملوک بر در قصر بنشست و به فكرت اندر بود كه آيا اين 
قصر چیست و يادشاه اين مكان كيست؟ ساعتى بگذشت. کسی نيافت كه بدان 
قصر روان شود يا از قصر بيرون آید. توكل به خداى تعالى كرده برخاست و 
به قصر شد. از هفت دهليز بگذشت. و هيج كس نيافت. در دست راست درى 
ديد که پرده ای بر آن آويخته اند. يبش رفته يرده برداشت واز در به درون 
شد. دید که ایوانی است بزرگ که فرشهای حرير در آنجا گسترده و در صدر 
ايوان تختی است زرین و بر آن تخت دختری است چون قمر که جامه Ga‏ 
ملو IS‏ در بر دارد. سیف الملوک او را سلام داده. دخترک رد سلام کرده 
گفت: تو از انسیانی يا از جنیان؟ گفت: من از بهترین انسیانم و پادشاهزاده 
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هستم. دختر گفت: تو نخست از اين طعامها که در زیر تخت است بخور. پس 
از آن حدیث خود با من باز گو که چگونه به اين مکان رسیدی؟ سیف الملوک 
به زیر تخت نظاره کرد. چهل خوان در آنجا بدید كه در هر خوان ظرفهای 
زرین و سيمين پر از طعامهای لذیذ بود. 

سيف الملوک بر OT‏ خوانها نشسته به قدر کفایت خورد و دست شسته به فراز 
تخت بر شد و در نزد دخترک بنشست. دختر ماهروی با او گفت: تو کیستی و 
نام تو Come‏ و از کجایی و بدين مکان ترا که رسانید؟ سیف الملوک گفت: 
مرا حدیث دراز است. نخست تو از خود با من باز گوی که ترا نام چیست و از 
بهر جه تنها در اين مکان نشسته ای؟ 

دختر گفت: مرا نام دولت خاتون است. دختر ملک هندم. پدرم در شهر 


سراندیب جای دارد و يدر مرا باغی است بزرگ و خرم که در بلاد هند بهتر از 


آن باغی نیست و در آن باغ حوضی است بزرگ. من روزی از روزها با 
کنیز کان به آن باغ رفتم و در آن حوض به آب اندر شديم و به لهو و لعب 


مشغول بودیم که ناگاه چیزی مانند ابر بر من فرود آمد و مرا از ميان کنیز کان 
بربود و به هوا بيريد و با من همی گفت: ای دولت خاتون. هراس مکن و Pole‏ 
آسوده دار. يس از اندک زمانی مرا در اين قصر فرود آورد و از صورتی که 
داشت باز گشته جوانی شد نیکوروی و با من گفت: مرا می شناسی يا نه؟ گفتم: 


ای خواجه. نمیشناسمت. گفت: من پسر ملک ازرق. ملک جنیانم و پدرم در 
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قلعه قلزم ساکن است و ششصد هزار از جنیان در زیر فرمان اوست. اتفاقا من 
از راهی میگذشتم. چون ترا ديدم عاشق تو گشتم و بر تو فرود آمده از ميان 
كنيز كانت بربودم و ترا بدین قصر استوار بیاوردم که کسی از جنیان و انسیان 
بدین مکان نتواند رسید و از هند تا بدین مکان یکصد و بيست ساله راه است و 


تو دیگر گمان مکن که شهر يدر خواهی دید. در نزد من به خاطر آسوده 


بنشین و تو هر جه آرزو کنی من پیش تو حاضر آورم. پس از آن مرا در 


اغوش گرفته ببوسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و شصت و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر با سيف الملوک كفت كه: ملک جنيان مرا در 
آغوش گرفته ببوسید و با من گفت: در اين مکان بنشین و از هیچ چیز هراس 
مکن. يس مرا در اینجا گذاشته از من غایب شد. يس از ساعتی باز آمد و اين 


فرشها و اين سفره بیاورد. در هر روز سه شنبه به نزد من آيد و با من بخورد و 
بنوشد و مرا در آغوش گرفته ببوسد. ولی من اکنون باکره هستم و با من 


کاری نکرده و يدر من تاج الملوک نام دارد و او را از خبر من آ گاهی نیست. 


مرا حدیث اين است. تو خبر خود باز گو. 

سیف الملوک گفت: مرا حدیث دراز است و می ترسم که اگر حدیث بگویم 
دير کشد و عفریت بازآید. دختر گفت: او یک ساعت پیش از آمدن تو از نزد 
من به در رفته و نخواهد آمد مگر روز سه شنبه دیگر. تو به خاطر آسوده 
بنشین و حدیث خود از آغاز تا انجام با من بازگو. سیف الملوک به حدیث 
گفتن بنشست. چون به بدیع الجمال رسید. دخترک دیدگان پر از سرشک 
کرده گفت: ای بدیع الجمال. LT‏ هیچ از من ياد می کنی يا نه؟ [ای بدیع 
الجمال. نمیگویی خواهرم دولت خاتون به کجا شد؟!] ‏ يس از آن بگریست. 
سیف الملوک به او گفت: ای دولت خاتون. تو از انسیانی و بدیع الجمال از 


جنیان است. چگونه او خواهر تو تواند بود؟دولت خاتون گفت: او مرا خواهر 
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رضاعی است و سبب اين است که مادر من از بهر تفرج به باغ شد و هنكام 
زاييدنش برسید و مرا در باغ بزاييد و مادر بدیع الجمال با خادمان خود در باغ 
بود. او را نیز هنكام زاییدن برسید و در یک Sow‏ باغ بدیع الحمال را بزایید. 
پاره ای از کنیزکان نزد مادر من فرستاد و از او طعام و حوائج ولادت 
بخواست. مادرم آنچه او خواسته بود فرستاد. او برخاسته بدیع الجمال را 
برداشت و به نزد مادر من آمد. مادر من بدیع الجمال را شير داد. پس از آن 
مادر بدیع الجمال دو ماه در باغ با مادر من بسر برد و يس از دو ماه به سوی 
بلاد خود سفر کرد و چیزی به مادر من داده به او گفت: هر وقت به دیدن من 
محتاج شوی مرا ياد كن که من در ميان همین باغ به Gow‏ تو آیم. بدیع 
الحمال با مادر خود می آمدند. دير گاهی در نزد ما بسر می بردند. پس از OT‏ 
به بلاد خویشتن باز می گشتند. ای سیف الملوک. من اگر در نزد مادر می بودم 
و ترا در bul‏ میدیدم در کار تو حیلتی میکردم و ترا به مقصود می رسانیدم 


ولکن من اکنون در اين مکانم و پدرم بر من آگاهی ندارد. اگر خبر من می 


دانست می توانست مرا خلاص کند. سیف الملوک گفت: برخیز تا از این مکان 
بكريزيم و به هر جا که خدای تعالی خواسته است برویم. دولت خاتون گفت: 
نتوانیم گریخت زيرا كه اگر یک ساله راه بكريزيم اين پلیدک در یک ساعت 
به Gow‏ ما بيايد و در حال ما را هلاک کند. سیف الملوک گفت: من در جایی 


پنهان شوم و چون او بر من بگذرد با شمشیر او را بزنم و بکشم. دولت خاتون 
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گفت: تو او را نتوانی کشت. مگر آنکه روح او را بکشی. سیف الملوک گفت: 
روح او در کجاست؟ دختر ک گفت: من از او بارها مکان روح بپرسیدم. او با 
من باز نگفت. روزی از روزها در پرسش اصرار کردم. در خشم شد و گفت: 


سبب سؤال تو از روح من چیست؟ گفتم: مرا جز تو کسی نمانده و مرا تا 


زندگانی هست پیوسته با روح تو هم آغوش خواهم شد. اگر من مکان روح 


ترا بدانم او را چون چشم خویشتن نگاه دارم. آنگاه گفت: وقتی که من از 
مادرم بزادم ستاره شناسان گفتند که: هلاک من در دست یکی از ملک زادگان 
انسیان خواهد بود. بدان سبب من روح خود را گرفته و در جينه دان گنجشکی 
بنهادم و آن گنجشک را در حقه ای بنهادم و آن حقه در ميان هفت صندوق 
گذاشته صندوقها را در كنار اين بحر محيط به زیر رخامی |= مرمر| بنهادم که 
اين Sow‏ بحر از انسیان دور است و کسی از انسیان بدین مکان نتواند رسید و 
اينكه من با تو گفتم تو با کسی باز مگو که اين در ميان من و تو رازی است 
پنهان. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در ترجمه تسوجی جمله درون قلاب نیامده و ترجمه آن ضروری است 
جون بلافاصله سيف الملوک درباره چگونگی خواهر بودن آنها مى پرسد؛ متن 


عربى: 


FFF. 
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قالت: ما هو ظنی فیک يا بديعة الجمال؟ آه من الزمان يا بدیعه الجمال, أما 


تذکریننی ولا تقولین أختى دوله خاتون أين راحت!] 


جون شب هفتصد و هفتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دولت خاتون چون مکان روح cu pic‏ با سيف 
Solel‏ بیان کرد. پس از OT‏ گفت: من با عفریت گفتم: من کسی را نخواهم 
دید که اين راز به او بگویم ولکن به خدا سوگند تو روح خود را در جایی 
استوار گذاشته ای. کسی به او نتواند رسید و اگر بر فرض محال چنانچه ستاره 
شناسان گفته اند کسی از انسیان بدین مکان بيايد به روح تو نتواند رسید. 
عفریت گفت: lb‏ کسی انگشتری سلیمان در دست داشته باشد و بدین 
مکان بیاید. آنگاه دست خود را OTL‏ انگشتری بر روی OT‏ بگذارد و بگوید 


كه به Go‏ اين نامها روح فلان به در آید. در حال. صندوق از برکت آن نامها به 


در آید و او صندوق بشکند و گنجشک را از حقه به در آورد و روح مرا بکشد. 


سیف الملوک گفت: ای دولت خاتون» OT‏ ملک زاده منم و اینک انگشتری 
سلیمان است که در انگشت من است. برخیز تا به كنار Lyd‏ شویم و ببینیم که 
سخن او راست است يا دروع. 

در آن هنكام هر دو برخاسته همی رفتند تا به كنار دريا برسیدند. دولت 
خاتون در كنار دریا بایستاد و سیف الملوک تا نیمه بدن در OT‏ رفت و گفت: 
به حق آن نامها که در اين انگشتری است و به حق سلیمان عليه السلام که روح 


يسر ملى ازرق بيرون آید. يس دريا به موج درآمد و صندوق به در شد. 


سيف الملوى صندوق گرفته. او را بشكست و صندوقهاى دیگر را نیز یک یک 


بشكست و كنجشك از حقه به در آورد و با دولت خاتون به سوى قصر 
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باز گشتند و به فراز تخت برسیدند. در حال پرنده ای بزرگ يديد شد و او می 
گفت: ای ملک زاده. مرا مکش تا من ترا به مقصود برسانم. دولت خاتون 
گفت: ای سیف الملوک. عفریت درآمد. گنجشک را بکش تا اين پلیدک به 
قصر اندر نشود که اگر به قصر در آید گنجشک از تو بگیرد و من و ترا بکشد. 
در ol‏ هنكام سیف الملوک گنجشک را بکشت و عفریت در حال به زمين 
افتاده مشتی خاکستر گشت. دولت خاتون گفت: خدای تعالی ما را از دست 
اين پلیدک نجات داد ولکن جه کار کنیم؟ سیف الملوک گفت: تدییر خلاصی 


ما با پروردگار است. يس از OT‏ سیف الملوک برخاسته درهای pad‏ بر کند و 


آن درها از صندل و عود بودند و با رسنهای حرير و ابریشم که در آنجا بود 


درها به یکدیگر فرو بست و آنها را به یاری دولت خاتون به دریا برسانید و او 
را به روی دریا بینداخت و طناب او را در كنار دریا ببستند. يس از آن به قصر 
باز گشته از ظرفهای زرین و سيمين که در خوان بود برداشتند و گوهرها و 
یاقوتهای گرانبها و چیزهایی که سبک وزن و كران قيمت بود برداشته بر آن 
فلک بیاوردند و توکل به پروردگار کرده بر OT‏ فلک بنشستند و طناب 
بگشودند و فلک ايشان را در bys‏ می برد تا اينكه يس از چهار ماه توشه 
ایشان تمام شد و محنت ايشان سخت گردید و از خدای تعالی طلب نجات 
کردند و سیف الملوک در آن مدت هر وقت که می خفت يشت به دولت 


خاتون میکرد. 
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شبی از شبها سیف الملوک خفته و دولت خاتون بیدار بود که ناگاه فلک به 
سوی خشکی ميل کرد و نزدیک به ساحل در آمد که در آنجا کشتیها بود و 
مردی با ناخدا حدیث همی کرد. چون دولت خاتون آواز ایشان بشنید دانست 
که آنجا بندر شهری است از شهرها و ایشان به GILT‏ رسیده اند. فرحی 
سخت او را روی داده. سیف الملوک را از خواب بيدار کرد و به او گفت: 
برخیز و از ناخدا نام اين شهر و نام اين بندر باز پرس. سیف الملوک فرحناک 
برخاسته با ناخدا گفت: ای Joly‏ نام این شهر چیست و اين بندر را چه گویند 


و نام پادشاه اين شهر چیست؟ ناخدا گفت: ای کم خرد. اگر تو اين شهر را 
نمی شناسی چگونه بدینجا درآمده ای؟ سیف الملوک گفت: من pert‏ و در 


کشتی بازر گانان بوده کشتی بشکست و هر چه در کشتی بود غرق شد. من به 
روی تخته ای بدین مکان برسیدم و بدین سبب از تو سوّال کردم و غریبم. ترا 
سوّال من عجیب نباشد. ناخدا گفت: اين شهر عماریه است و اين بندر را بندر 
بين البحرین گویند. چون دولت خاتون اين سخن بشنید فرحی سخت او را 
روی داد و حمد خدای تعالی به جا آورد. سیف الملوک گفت: فرحناکی تو از 
بهر چیست؟ دولت خاتون گفت: ای سیف الملوک. بشارت باد ترا که پادشاه 
اين شهر عم من است. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دولت خاتون گفت: پادشاه اين شهر عم من است و 
او را نام عالی الملوک است. يس از OT‏ به سیف الملوک گفت: از اين رئيس 
سوّال كن که سلطان اين ped‏ عالی الملوک» خوشوقت و سالم است؟ سیف 
Sobol‏ از او gw‏ کرد. ناخدا خشمگین گشته گفت: میگفتی که در تمامت 
عمر بدین ped‏ نیامده ام و مردی هستم غریب. نام پادشاه شهر چگونه 
دانستی؟ دولت خاتون از سخن او فرحناک شد و او را نیز بشناخت که نام او 
معین الدین و از ناخدایان کشتیهای يدر دولت خاتون بود که به جستجوی 
دولت خاتون بیرون آمده و او را نیافته بود و همیگشت تا به شهر عم دولت 
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يس از آن به سيف الملوک گفت: به اين مرد بگو: ای معين الدین, by‏ که 
خاتون ترا مى خواهد. سيف الملوک آنچه دولت خاتون گفته بود با ناخدا باز 
گفت. ناخدا از سخن او سخت خشمكين كشت و كفت: ای پلیدک. تو نام من 
چگونه دانستی و تو کیستی؟ يس از آن به پاره ای از تابعان خود گفت: عصايى 
به من بدهید تا من سر اين پلیدک بشکنم. آنگاه Las‏ گرفته روی به سوی 
سیف الملوک کرد و به فلک نزدیک شد و در فلک صورتی دید چون آفتاب. 
در آن صورت نیک Joli‏ کرده دید که دولت خاتون است. به سیف الملوک 
گفت: در نزد تو کیست؟ سیف الملوک گفت: در نزد من دختری است دولت 
خاتون نام. چون ناخدا اين سخن بشنید بیخود بیفتاد زیرا كه دانست که او 
خاتون خود و دختر ملک است. چون به خود آمد روی به شهر کرد و به قصر 
ملک در آمد و اجازت دخول خواست. حاجب نزد ملک شد و گفت: معين 
الدین ناخدا به سوی تو آمده که ترا بشارت دهد. ملک او را جواز داد. ناخدا 
نزد ملک در آمد و زمين ببوسید و به او گفت: ای ملک. بشارت باد ترا که 
دختر برادرت. دولت خاتون به سلامت بدین شهر رسیده و جوانی چون قمر با 
اوست. 


چون ملک خبر دختر برادر را بشنید فرحناک كشت و خلعت كران قيمت به 


ناخدا بداد و به آراستن شهر بفرمود. آنگاه او را با سیف الملوک حاضر آورد و 


سلامت ایشان را تهنیت گفت. يس از آن رسولی به سوی برادر فرستاد تا او را 
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از آمدن دختر آكاه كند. جون رسول نزد يدر دولت خاتون برسيد ساز و برگ 


سفر ديده لشكريان جمع آورد و به ملاقات دولت خاتون از شهر به در آمد و 


همى رفت تا به شهر برادر برسيد و از ديدار دختر خود دولت خاتون فرحناک 
شد و هفته ای در شهر برادر بسر برد. يس از OT‏ دختر خود را با سیف 
الملوک برداشته باز گشت و به شهر سرانديب برسيد و دختر با مادر خود در 
یکجا جمع آمد. به سلامت یکدیگر فرحناک شدند و شادیها کردند و اما تاج 
«Sobol‏ يدر دولت خاتون» سیف الملوک را گرامی داشت و به او گفت: تو با 
من و با دختر من نیکوییهای بسیار کرده ای و من نمی توانم که نیکوییهای ترا 
پاداش دهم ولکن از تو می خواهم که در جای من بر تخت بنشینی و در 
مملکت هند حکمرانی کنی که من تخت و مملکت به تو بخشیدم و خزانه و 
prs‏ به تو دادم. سیف الملوک پیشگاه ملک بوسه داده و به او گفت: ای ملک 
زمان» آنچه به من هدیت کردی من او را قبول کردم و باز بر تو هدیت نمودم 
و ای ملک من سلطنت نمی خواهم و آرزوی من اين است که خدای تعالی مرا 
به مقصود برساند. ملک گفت: ای سیف الملوک. اين خزانه من است در دست 
توا هر جه بخواهی از او بگیر و با من مشورت مکن. سیف الملوک. گفت: اعز 
الله الملک. مرا از ملک و مال حظی ]= شادمانی] نیست تا به مراد خويش بر سم 
ولکن اکنون غرض من اين است که در اين شهر تفرج كنم و کوچه و بازار او 
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تاج الملوک فرمود که از بهر او اسبى از بهترين خيل |= گروه اسبان] حاضر 
آورند. در حال اسبى از بهترين خيل با زين و لكام حاضر آوردند. سيف 
الملوى بر آن اسب سوار شد و در كوجه و بازار شهر تفرج مى كرد و به جب 
و راست نظر مى انداخت كه ناگاه جوانى را ديد كه قبايى دارد و آن قبا را به 
يانزده دينار ندا مى دهد. چون در آن جوان نیک نظر كرد او را شبيه برادر 
خود ساعد يافت مگر اينكه گونه او متغير شده و از طول غربت حالتش 
دكركون گشته بود. سيف الملوک به خادمانى كه با او بودند كفت كه: اين 


جوان نزد من آوريد تا از او خبر باز يرسم. جون جوان را نزد او آوردند او را 


بشناخت و گفت: اين را گرفته به قصری که من در ol‏ جای دارم برسانید تا 
من از تفرج باز گردم. ایشان چنان گمان کردند که ملک به ایشان كفت که: او 
را گرفته به زندان بريد و گفتند که شاید اين مملوکی از ممالیک او بوده و 
كريخته است. يس او را گرفته به زندان بردند و قيد در پای او نهادند. چون 
سیف الملوک از تفرج بازگشت و به قصر خود در dol‏ برادر خود ساعد را 
فراموش کرد و کسی نيز او را به خاطر ملک نیاورد. ساعد در زندان بماند. 
چون اسپران را از pe‏ کار عمارت بیرون آوردند ساعد را نیز با ایشان 
پیاوردند و به کار عمارتش بداشتند و پیوسته با اسیران به کار مشغول بود تا 


تن او را وسخ ]= چرک] بگرفت و يك ماه بدين حالت بسر می برد. او را از 
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حالت خويش عجب آمد و با خود مى گفت: سبب محبوس گشتن من 
چیست ؟! 

القصه سیف الملوک به عيش و نوش همی گذاشت تا اينكه روزی از روزها 
نشسته بود که برادر خود ساعد به يادش آمد. با مملوکان گفت: آن پسری که 
به شما سپردم کجاست؟ او را نزد من آورید. ایشان گفتند: LT‏ تو به ما نگفتی 
که او را در زندان کنیم؟ سیف الملوک گفت: با شما گفتم که او را به قصری که 
من در آنجا هستم برسانید. در حال حاجبان را فرستاد. ساعد را به سوی او 
بیاوردند و قيد از او برداشتند. سیف الملوک گفت: ای جوان, از کدام شهری؟ 
ساعد گفت: از شهر مصرم و نام من ساعد است؛ پسر jg‏ فارس هستم. چون 
سيف الملوک سخن او بشنید از روی تخت برپای خاست و او را در آغوش 
كرفت و از غایت فرح بگریست و گفت: ای برادر. ای ساعد. منت خدای را که 


زنده ماندم و ترا دگرباره بدیدم. بدان که من برادر تو سیف الملوک بن ملک 


عاصمم. چون ساعد سخن برادر بشنید او را بشناخت و یکدیگر را در آغوش 
گرفته بگر بستند. حاضران از کار ایشان شگفت ماندند. 


پس از آن سیف الملوک فرمود که ساعد را به گرمابه برند. خادمان چنان 


کردند. چون از گرمابه بیرون آمد. Gla dole‏ دیبا بر وی بپوشانیدند و او را به 
مجلس سیف الملوک باز آوردند. سیف الملوک او را با خود بر تخت بنشانید. 


VV۱ 
تاج الملوک چون واقعه بدانست. از جمع سيف الملوک و برادر او ساعد‎ 
فرحناك شد و در نزد ايشان حاضر گشته هر سه تن به حديث بنشستند.‎ 


[حكايت ساعد] 


يس از آن ساعد گفت: ای برادر» چون كشتى من غرق شد. مملوكان همكى 
هلاى كشتند و من با جند تن از مملوكان بر روى تخته آمديم و مدت يك ماه 
موجها ما را با آن تخته همى برد تا اينكه باد ما را به جزيره ای انداخت. بر آن 


جزيره شديم و از ميوه هاى آن جزيره همى خورديم که ناگاه قومى مانند 


عفريتان بر ما جمع آمدند و به دوشهاى ما سوار شدند و با ما گفتند: شما خران 


ما هستید. ما را به اين سوی و Ol‏ سوی بريد. من با آن كه به دوش من سوار 
بود گفتم: تو کیستی و از بهر جه سوار من شدی؟ او چون اين سخن از من 
بشنید Gh‏ بر حلقوم من سخت فرو پیچید چنان که از هلاکم چیزی نماند و 
پای دیگر مانند تازیانه بر يشت من زد. مرا OLS‏ اين شد که شمشير بر يشت 
من زدند. در حال من بر رو افتادم و از بسیاری گرسنگی و تشنگی مرا قوتی 
نمانده بود. چون بیفتادم. دانست که من گرسنه ام. در حال دست مرا بگرفت و 
به سوی درختی پر بار بیاورد و به من گفت: از میوه اين درخت بخور و سير 


شو. من از آن درخت به قدر کفایت بخوردم و برخاسته بی اختیار برفتم. 
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اندكى نرفته poy‏ كه آن شخص باز آمد و به دوش من سوار شد. ساعتى 


ميرفتم و ساعتى می دويدم و او می خنديد و می گفت: در تمامت عمر چون تو 
خرى نديدم. 


اتفاقا روزى از روزها ياره اى انكور جيده در كودالى جمع آورديم و با ياى 


خويشتن در هم فشرديم. مدتى بر OT‏ گذشت. يس از آن ديديم كه آفتاب بر 
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آن تافته شرابی گشته مردافکن. از آن شراب بخوردیم و مست شدیم و 
رویهای ما سرخ شد و از نشئه باده می خواندیم و ميرقصيديم. ایشان گفتند: 
اين چیست که رویهای شما سرخ کرد و شما را به رقص در آورد؟ گفتیم: قصد 
شما از اين پرسش چیست؟ گفتند: ما را خبر دهید تا حقیقت اين خبر بدانیم. 
گفتیم که: اين فشرده انگور است. آنگاه ما را به بیابانی بردند که طول و عرض 
بيابان يديد نبود و در آن بیابان درختان انگور بسیار بود و هر خوشه از خوشه 
Glo‏ انگور OT‏ درختان مقدار بيست رطل و OT‏ انگورها رسیده و شیرین بودند. 
به ما گفتند: از اين انگورها جمع آورید. انگوری slaw‏ جمع آوردیم و در آنجا 
گودالی بود چون حوض بزرگ. Of‏ گودال را پر از انگور کرده با GL‏ 
خویشتن بفشردیم و چند گاهی او را به حال خود گذاشتیم. شرابی شد گوارا و 
مردافکن. به ایشان گفتیم: اين شراب اعتدال یافت ولی قدحی بايد تا شما او را 
بخورید. گفتند: در نزد ما چون شما خران بودند. ایشان را بخوردیم و کاسه 
سر ایشان بر جای مانده؛ شراب در آن کاسه ها ريخته به ما دهید. ما ایشان را 
شراب دادیم. آنگاه مست شدند و بخفتند و ایشان از دویست تن بیش بودند. 
ما با یکدیگر گفتیم: مگر سوار شدن اين جماعت ما را بس نیست که ما را 


خواهند خورد؟ اکنون چاره ما این است که به مستی ایشان بيفزاييم و ایشان را 


کشته خلاص يابيم. آنگاه ایشان را بیدار کردیم و به آن کاسه های سر باده بر 


ایشان همی پیمودیم تا مستی ايشان زیادت گشته و سستی بر ايشان چیره 
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شد. يس دست ايشان گرفته بكشيديم و در یک جا جمع آورديم و از درختان 


انكور هيزم بسيار جمع آورده بر ايشان بريختيم و آتش بر آن هيزم زديم و 


از دور استاده نظاره می كر ديم تا ببينيم که ايشان را كار به كجا خواهد رسيد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هفتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ساعد گفت: من با ياران خود آتش بر هيزم بر 
زدیم؛ خویشتن دور ایستادیم. پس از آن پیش آمده دیدیم که ایشان خاکستر 
شده اند. از خلاصی خویشتن فرحناک شدیم و شکر خدای تعالی به جا آوردیم 


و از آن جزيره بیرون آمده به كنار دريا روان شدیم و از یکدیگر جدا گشتیم. 


من با دو د تن از مملوکان همی رفتیم تا به بيشه ای رسیدیم که درختان بسیار 
داشت. به ميوه خوردن مشغول بودیم که ناگاه شخصی يديد شد که گوشهای 
يهن و دراز و چشمان درخشنده تر از مشعل فروزان داشت و گوسفندی بسیار 


می چر انید. 
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چون ما را دید شادی نمود و گفت: نزد من آیید تا گوسفندی از برای شما 
ذبح كنم و شما را مهمان نمایم. ما نزد او شدیم. غاری را به ما نموده گفت: در 
این غار شوید که در آنجا جز شما نیز مهمانان بسیار هستند. ما سخن او راست 
پنداشتیم و به غار اندر شدیم و مهمانانی که آنجا بودند همه را نابینا یافتیم. 
چون ایشان ما را احساس کردند گفتند: شما کیستید؟ گفتیم: میهمانان هستیم. 
گفتند چگونه در دست اين يليد گرفتار شدید که اين غول است و آدمیان 
همی خورد. ما را نابینا کرده همیخواهد که ما را بخورد. ما به ایشان گفتیم: اين 
پلیدک. شما را چگونه نابینا کرد؟ گفتند: الحال شما را نيز نابینا کند. گفتیم: به 
جه سان نابينا خواهد کرد؟ گفتند: او از بهر شما قدحی چند شير بیاورد و به 
شما كويد که: شما از paw‏ آزرده sul‏ اين شير بنوشید تا راحت بيابيد. چون 
شما از آن شير بنوشید. در حال نابینا شوید. من چون اين سخن بشنیدم با خود 
گفتم: دیگر ما را حالت خلاصی نماند. يس گودالی در زمين کنده در OT‏ 
گودال بنشستیم. چون ساعتی برفت. ol‏ پلیدک باز آمد و قدحهای شير 
بیاورد. قدحی به من داده» یاران مرا نیز به هر یک قدحی داد و با ما گفت: شما 
در اين بیابان تشنه آمده ايد از اين شير بنوشید تا از بهر شما گوسپند Ob py‏ 
کنم. من قدح گرفته به نزدیک دهان بردم و او را در آن گودال فرو ريخته 


فریاد برآوردم که: آه ol‏ چشم من نابینا شد. و چشم خود را با دو دست گر فته 


بگریستم و فریاد زدم. آن پلیدک بر من می خندید و می گفت: هراس مکن. و 
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اما آن دو تن رفيقان من شير خورده در حال نابينا شدند و آن پلیدک برخاسته 


در غار فرو بست و به من نزدیک آمد. مرا تجربت كرد. ديد كه نزار هستم و 


گوشت ندارم. جز من» دیگری را تجربت کرد و او را فربه يافته فرحناک شد. 
يس از OT‏ سه گوسپند ذبح کرده يوست از آنها برداشت و سیخهای آهنین 
بیاورد و گوسپند بر OT‏ سیخها کرده بر آتش نهاد و او را بریان کرد و به سوی 
رفیقان من آورد. ایشان بخوردند. غول نیز با ايشان بخورد. يس از آن. مشکی 
پر از شراب آورده آن را بنوشید و بخفت. من با خود گفتم: تا او در خواب 
است بایدش کشت ولی چگونه اش بکشم؟ آنگاه از سیخهای آهنینم به خاطر 
آمد. در حال برخاسته دو سیخ در آتش نهادم و ساعتی صبر کردم که مانند 
اخگر سرخ گشتند. 
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چشمان او نهاده به قوت plod‏ فرو بردم. در حال OT‏ يليد بر ياى خاست و به 
آن كورى همی خواست مرا بكيرد. من به یک سوى غار بكريختم و او در يى 
من بدويد. من با آن نابينايان که در نزد او بودند گفتم: با اين پلیدک جه بايد 
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کرد؟ یکی از ایشان گفت: برخیز و به اين طاق فراز شو. در آنجا شمشیری 
هست. OT‏ را برداشته اين پلیدک را بکش. 


من برخاسته به سوی طاق بالا رفتم 9 شمشیر گرفته به سوی او روان شدم و با 
شمشیر دو نیمه اش کردم. بانگ بر من زد و گفت: اکنون که مرا کشتی. 
ضربت دیگر بزن. من خواستم که شمشیری دیگر زنم. مردی که مرا به 
شمشیر دلالت کرده بود گفت: مزن که از ضربت دیگر زنده می شود و ما را 
هلاک کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هفتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ساعد گفت: OT‏ مرد از ضربت دوم مرا منع كرد. من 
سخن او بپذیرفتم. در حال پلیدک بمرد. آن مرد با من گفت: برخیز, در غار 
بگشای تا از اینجای بیرون شویم شاید که خدای تعالی ما را یاری کند. من 
گفتم: دیگر ما را بيمى نماند. يس از اين گوسپندان ذبح کنیم و از اين نبيذ 
بنوشیم. يس مدت دو ماه در آن مکان اقامت کردیم و از آن گوسپندان و میوه 
ها همی خوردیم تا اينكه روزی از روزها در كنار Lyd‏ نشسته بودیم که کشتی 
بزرگ از دور نمایان شد. ما به ساکنان کشتی اشارت کرده و بانگ بر زدیم. 
ایشان از آن gt‏ هراس کردند و می دانستند که در آن جزیره غولی 
آدمخوار است. خواستند که از ما بگریزند. ما با دستارهای خود به سوی ایشان 
اشارت کردیم و بانگ بر ایشان زدیم. یکی از ساکنان کشتی با ياران خود 
كفت که: اين جماعت آدمیان اند و به غول نمی مانند. ایشان اندک اندک به 


سوی ما آمدند تا به ما نزدیک شدند. چون دانستند که ما آدميانیم. ما را سلام 


دادند و ما رد سلام کردیم و از کشتن gt‏ ایشان را بشارت دادیم. يس از آن 


ما از جزیره توشه برداشته به کشتی بنشستیم. تا سه روز باد خوش به ما می 
وزید. يس از آن بادها تند شد و تاریکی. هوا را بگرفت و ساعتی نرفت poo‏ 
اینکه باد کشتی را به Sow‏ کوهی بكشيد و کشتی بشکست و تخته های او از 
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هم بياشيد. به حكم تقدير من به یکی از تخته ها برآویختم و بر او بنشستم و 
دو روز آن تخته مرا در روى آب همی برد تا اينكه مرا به ساحل سلامت 
رسانيد و به اين شهر درآمدم و در اينجا غریب و تنها بودم و نمی دانستم که 
جه كار كنم. از گرسنگی رنجور گشته به بازار آمدم و قبا بر کنده می خواستم 


كه او را فروخته قيمت صرف كنم. مردمان بر من گرد آمده به قبا نظاره می 


كردند كه تو برسيدى و مرا به Sow‏ قصر فرمودی» غلامان مرا در زندان 


كردند و از خاطر تو برفتم. اكنون که ترا از آن ياد آمده مرا در نزد خود 


حاضر آورده اى. مرا ماجراى همین بود والسلام. 


[باقى حكايت سيف الملوک و بديع الجمال] 


چون سيف الملوک و تاج الملوک» يدر دولت خاتون. حديث وزير ساعد 
بشنیدند. تعجب كردند و تاج الملوک مكانى نيكو از بهر سيف الملوى و برادر 
او ساعد مهيا كرده بود. دولت خاتون بيوسته نزد سيف الملوک می آمد و شكر 
نيكوييهاى او را به جا مى آورد. روزى وزير ساعد با دولت خاتون گفت: ای 
ملكه. مقصود ما از تو اين است كه سيف الملوک را در رسيدن به محبوبه GIL‏ 


كنى. دولت خاتون گفت: آرى در يديد آوردن مقصود او بكوشم تا او را به 
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مقصود برسانم. آنگاه روى به سيف الملوک كرده به او گفت: خاطر آسوده دار 
که ترا به محبوبه خود برسانم. سيف الملوک و ساعد را کار بدينجا رسيد. 

و اما ملكه بديع الجمال چون خبر باز گشتن خواهر خود دولت خاتون را به 
سوى مملكت يدر بشنيد به قصد زيارت به سوى او روان شد. چون به مکان او 
نزديك گشت. ملكه دولت خاتون به استقبال او بشتافت. او را سلام داده 
يكديكر را در آغوش كشيدند و يس از آن به حديث گفتن بنشستند. آنكاه 
بديع الجمال از دولت خاتون ماجراى ايام غربت باز يرسيد. دولت خاتون 
گفت: ای خواهر. من در قصرى استوار بودم و پسر ملک ازرق هفته ای یک بار 
نزد من می آمد. يس از OT‏ تمامت حدیث را از آغاز تا انجام و حدیث سیف 
الملوک را و آنچه بر وی گذشته بود و پسر ملک ازرق را چگونه کشت و فلک 
چگونه ساخت همه را بیان کرد. 

بدیع الجمال شگفت ماند. دولت خاتون گفت: ای خواهر. همی خواهم که اصل 
حکایت او با تو باز گویم ولی شرم همی دارم. بدیع الجمال گفت: سبب شرم تو 
چیست که تو خواهر (gio‏ و میانه من و تو چیزهای بسیار هست و من میدانم 
که تو از برای من جز خوبی چیزی نمی خواهی. از بهر چیست که از من شرم 
همی داری؟ آنچه در نزد توست با من بكو و از من شرم مدار. دولت خاتون 
گفت: ای خواهر. LoS‏ قبایی. يدر تو به سلیمان عليه السلام فرستاده و سلیمان 


عليه السلام oT‏ قبا را با جمله ای از هدایا به ملک عاصم بن صفوان, پادشاه 


ركفا 


مصر هديت كرده و ملک عاصم نيز او را به پسر خود سيف الملوک داده. 


سيف الملوک وقتى که خواسته آن را بيوشد صورت ترا در OT‏ قبا دیده. بدان 


صورت عاشق كشته و در طلب تو بيرون آمده و همه اين رنجها از بهر تو برده 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هفتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون دولت خاتون. بديع الجمال را از عشق سيف 
الملوک آ گاه کرد. بدیع الجمال را گونه از خجالت سرخ كشت و كفت که: اين 
کار هر گز نخواهد شد که انسیان با جنیان متفق نتوانند شد. دولت خاتون زبان 
به وصف سیف الملوک و خوبرویی و دلیری و حسن اخلاق او بگشود و پیوسته 
خوییهای او برمی شمرد تا اينكه گفت: ای خواهر. نخست به خاطر خدای 
تعالی. يس از آن به خاطر من, تو با او سخن بكو اگرچه یک کلمه باشد. بدیع 


الجمال گفت: ای خواهر. اين سخن که تو ميكويى ننیوشم و در اين کار فرمان 


ترا نبرم. دولت خاتون لابه آغاز کرد و پاهای او را ببوسید و گفت: ای بدیع 


الجمال. به حق شیری که من و تو آن را خورده ايم و به حق نقشهای خاتم 
سلیمان عليه السلام که تو سخن من بپذیر که من در آن قصر استوار. او را 
ضامن گشته ام که روی تو بر وی بنمایم. ترا به خدا سوگند می دهم که یک 
بار تو صورت خویشتن بر وی بنمای و تو نيز او را ببين. 

القصه دولت خاتون لابه میکرد و میگریست و دست و پای او همی بوسید تا 
اينكه بدیع الحمال راضی شد و گفت: به خاطر تو یک بار روی خود بدو بنمایم. 
آن هنكام دولت خاتون خوشدل گشته دست و GL‏ او را ببوسید و بیرون آمده 


به قصری بزرگ که در ميان باغ بود درآمد و كنيزكان را فرمود که فرش در 
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آن مکان بگسترند و تختی زرین بنهند و ظرفهای زرین فرو چینند. کنیز OWS‏ 
چنان کردند که ملکه فرمود. يس از آن دولت خاتون نزد سیف الملوک و 
ساعد رفت و سیف الملوک را به رسیدن مقصود بشارت داد و به او گفت: تو با 
برادر خود ساعد به pad‏ باغ شوید و از دیده مردمان پنهان بایستید تا من 
بدیع الجمال را باز آورم. 

سیف الملوک با ساعد برخاسته به مکانی که دولت خاتون دلالت کرده بود 
برفتند. تختی زرين و طعام و شراب در آنجا آماده دیدند. ساعتی بنشستند. 
يس از آن سیف الملوک معشوقه خويش به خاطر آورده قرار گرفتن 
نتوانست. برخاسته از دهلیز قصر به در آمد. برادر او ساعد نيز از پی او روان 
شد. سیف الملوک گفت: ای برادر. تو در مکان خویشتن بنشین و برابر من ميا 
تا من به Gow‏ تو باز گردم. 

ساعد بنشست و سیف الملوک به باغ فرود آمد و از LS‏ جمال بدیع الجمال 


مست و مدهوش بود و به انگیزه شوق اين ابيات همی خواند: 


خبرت هست كه به روی تو آرامم نیست 


طاقت بار فراق» اين همه ايامم نیست 
خالى از ذكر تو عضوی, جه حكايت باشد؟ 


ميل OT‏ دانه خالم. نظرى بيش نبود 


چون بدیدم ره بيرون شدن از دامم نيست 

يس از آن بكريست و این دو بيت نيز بر خواند: 

روى بنما و وجود خودم از ياد ببر 

خرمن سوختكان را همه گو باد ببر 

زلف جون عنبر خامش كه ببويد هيهات 

ای دل خام طمع» اين سخن از ياد ببر 

آن كاه آهی بر كشيد. سخت بكريست و اين ابيات برخواند: 


مرا دو ديده به راه و دو كوش بر plan‏ 


تو مستریح و به افسوس مىرود ايام [مستريح- آسوده] 


شبى نيرسى و روزى كه دوستدارانم 

چگونه شب به سحر می‌برند و روز به شام 

ببردى از دل من مهر هر كجا صنميست 

مرا كه قبله گرفتم جه كار با اصنام؟*۱ 

پس از OT‏ سرشك از ديده چون سيل بباريد و اين دوبيتى نيز بر خواند: 
به كام دل, نفسى با تو التماس من است 

بسا نفس كه فرو رفت و برنيامد كام 

مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق 


نه GE‏ رفتن از اين ناحيت نه جاى مقام 
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چون ساعد ديد که سيف الملوک در باز گشتن دير كرد به جستجوى او از قصر 
به باغ شد. سيف الملوک را ديد كه در باغ حيران حيران همی رود و اين دو 
بیت همی خواند: 

بگذار تا مقابل روى تو بگذریم 

دزديده در شمايل خوب تو بنكريم 

روى ار به روى ما نكنى حكم از آن توست 

بازآ كه روى در قدمانت بكستريم 

ساعد نزد او رفته با يكديكر در باغ تفرج می كردند. ساعد و سيف الملوى را 
كار بدينجا رسيد. 

اما دولت خاتون و بديع الجمال جون به قصر در آمدند بديع الجمال بر تخت 


بنشست و در يهلوى تخت منظره ای بود كه به باغ مينكريست. آنگاه خادمان 


همه كونه ميوه حاضر آوردند. بديع الجمال با دولت خاتون ميوه همى خوردند 


و دولت خاتون لقمه به دهان او همى گذاشت تا اينكه به قدر كفايت بخوردند. 
يس از آن حلواها حاضر آوردند. ايشان حلوا نيز بخوردند و دستها بشستند. 
يس از آن قنينه هاى [- شيشه هاى] شراب و ساغرهاى زرين و بلورين فرو 
جيدند. دولت خاتون ساغرى پیموده به بديع الجمال داد و ساغرى خود 
بنوشيد. در آن هنكام بديع الجمال از منظره اى كه در يهلوى تخت بود نظر به 


باغ كرده جشم به درختان خرم و ميوه هاى كوناكون دوخته بود كه جشمش 
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به سیف الملوک افتاد. دید که در باغ چون سرو می خرامد و سرشک از دیده 
می بارد و غزلهای عاشقانه همی خواند. چون بدیع الجمال در حسن و جمال 
سیف الملوک تأمل کرد تير عشق او در دلش كار كر dol‏ و به حسرت و اندوه 
يار شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- شعر بر اساس غزلیات سعدی اصلاح شد؛ آنچه در تر حمه تسوجی آمده 


بود: 
مرا دو دیده به راه و دو كوش بر play,‏ / تو فارغی و به افسوس میرود ایام // 
شبی نپرسی و روزی که دوستدارانم / چگونه شب به سحر می برند و صبح به 
شام // ببرد از دل من مهر هر کجا صنمی / مرا که قبله گرفتم جه کار با 
اصنام] 


جون شب هفتصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بديع الجمال جون سيف الملوک را ديد كه در باغ 
همى گردد روى به دولت خاتون كرده از سرمستى گفت: ای خواهر. اين جوان 
کیست که در باغ همی خرامد؟ 

کیست اين ماه منور که چنین می گذرد 

تشنه. جان می دهد و ele‏ معين می گذرد 

دولت خاتون گفت: ای خواهر. اگر جواز دهی او را در اين مکان pale‏ آورم. 
بدیع الجمال گفت: اگر میسر باشد حاضر آور. در آن هنكام دولت خاتون 
سیف الملوک را آواز داده گفت: ای ملک زاده. به سوی من باز آی و از حسن 
و جمال خود به ما نواله ای ]= do‏ ای] بخش. سیف الملوک آواز دولت خاتون 


بشناخت و به سوی قصر باز آمد. چون چشمش به بدیع الجمال افتاد بیخود 


گشت. دولت خاتون گلاب بر وی بفشاند تا به خود آمد. پس از آن بر خاسته 
در برابر بدیع الجمال زمين ببوسید. بدیع الجمال از حسن و جمال او مبهوت 
ماند و عقلش حیران شد. 

دولت خاتون حون این حالت بدانست گفت: ای ملکه, این سیف الملوک است 
که مرا از ورطه های خطرناک نجات داده و از بهر من رنجهای بسیار برده. 


قصد من اين است که تو نظر عنایت از وی دريغ نداری. بدیع الحمال خندان 
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خندان گفت: هیچ كس در عالم عهد به جا نیاورده تا به اين جوان آدمیزاد جه 
رسد که ايشان عهد و مروت نيايند. سیف الملوک گفت: ای ملکه. تهمت 


ديد كان فرو ريخت و این دوبيتى بر خواند: 


برهان محبت. تفن سرد من است 


عنوان JW‏ چهره زرد من است 

میدان وفا دل جوانمرد من است 

درمان دل سوختگان. درد من است 

پس از آن سخت بگریست و عشق بر وی چیره كشت و روی به بدیع الجمال 
کرده اين ابيات برخواند: 

اگر مراد تو ای دوست. نامرادی ماست 
مراد خویش, د گرباره می نخواهم خواست 
گرم قبول کنی ور برانی از بر خويش 
gly BUS‏ تو کردن. خلاف مذهب ماست 
جمال در نظر و شوق همچنان باقی 

گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست 

و از غایت وجد و شوق اين ابیات بخواند: 


گر كنم در سر وفات سری 


سهل باشد زيان مختصرى 

دوست دارم كه خاک پات شوم 

تا مكر بر سرم كنى گذری 

راست خواهى نظر حرام بود 

بر جنين روى و باز بر دگری 

جون ابيات به انجام رسانيد سخت بكريست. آنكاه بديع الجمال كفت: اى 
ملک زاده. مرا بيم از OT‏ است كه اگر روى به تو آرم از تو الفت و محبت نيابم 
كه انسانها عهد به جا نياورند و پیمان نگاه ندارند و مكر ايشان بسيار است 
چنانچه سليمان عليه السلام. بلقيس را به محبت بكرفت چون دیگری را بهتر 
از او يافت از بلقیس اعراض کرد. سیف الملوک گفت: ای روشنی چشم من. 
خدای تعالی همه را یکسان نيافریده, اگر خدا بخواهد. من عهد به جا آورم و 
پیمان نگاه دارم و هر جوری که به من رود بر او شکیبا شوم. 


از تو ای دوست نگسلم پیوند 


گر به تیغم برند بند از dy‏ 


بدیع الجمال گفت: چون چنین است بنشین و آسوده باش که به یکدیگر پیمان 


بندیم که هیچ یک به دیگری جفا نورزیم و خیانت PAS‏ و هر كس که رفیق 
خود را خیانت کند. خدای تعالی انتقام از او بکشد. سیف الملوک بنشست و با 
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بدیع الجمال دست یکدیگر را گرفته سوگند ياد کردند كه هیچ یک دیگری به 


جای محبوب خود نگزیند جه از انسیان باشد جه از جنیان. 


Sess ¥ 
شبك‎ 
ate 2? 


ae 


oT 


4 


4 


AVN 207 ۸ VAY aN N A 7 WN 7 


0 


od > 
ھار“‎ 


۴۴۹۵ 
۷۷۵ 


يس از OT‏ یکدیگر را در آغوش کشیدند و از غایت فرح بگریستند و شوق و 
وجد به سیف الملوک چیره گشته اين دوبیتی بخواند: 

از حسن تو در خانه بهاری دارم 

از روی تو در دیده نگاری دارم 

با تو به نشاط روز گاری دارم 

شکر ايزد را که چون تو يارى دارم 

پس از آنکه بدیع الجمال و سیف الملوک با یکدیگر پیمان بستند هر دو از 
مجلس برخاسته در باغ همیگشتند و کنیزکی نيز نقل و می برداشته با ایشان 
می رفت تا اينكه بدیع الجمال بنشست و كنيزى نقل و می بنهاد. سیف الملوک 


نيز بنشست و با یکدیگر هم آغوش شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و هفتاد و ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بدیع الجمال گفت: ای ملک زاده. چون به باغ ارم 
اندر آیی. خيمه ای بزرگ از حرير سرخ در آنجا ببینی. دل قوی داشته. بدان 
خیمه اندر شو و در آنجا عجوزی بینی که بر تختی زرین نشسته. به ادب او را 
سلام کن» و در آستانه, کفشهای زرین مرصع بینی. OT‏ کفشها را گرفته ببوس 
و بر سر بنه و آن کفشها در بغل گرفته در برابر عجوز خاموش و سر به زیر 
افکنده بایست. اگر او از تو بپرسد که از کجایی و چگونه بدین مکان آمدی و 
از بهر جه اين کفشها برداشتی تو هیچ مكو تا این کنیزک من درآید و با او 
حدیث كويد و او را به تو مهربان کند. wld‏ که دعوت ترا اجابت کند. يس از 
ol‏ بدیع الجمال. همان كنيز را که مرجانه نام داشت آواز داد و به او گفت: 
ترا به نعمت خود سوگند می دهم که امروز اين حاجت روا كن و سستی مکن 
كه اگر حاجت روا کنی ترا آزاد كنم و ترا گرامی دارم و در نزد من از تو 
عزیز تر كس نخواهد بود. کنیزک گفت: ای خاتون» بكو كه حاجت کدام است 
تا به جان بکوشم. بدیع الجمال گفت: حاجت من اين است که اين جوان به 
دوش گرفته در باغ ارم به خيمه جده من برسانی و هر وقت ببینی که او 
کفشهای جده من برداشت و جده من به او گفت: تو از کجایی و چگونه بدین 


مکان آمدی و اين کفشها از بهر جه گرفتی و حاجت تو چیست؟ تو بسرعت به 
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dons‏ اندر شو و جده مرا سلام ده و به او بگو: ای خاتون. اين جوان را من 
آورده ام و این پسر ملک مصر است و اين همان جوان است که به قصر مشید 
رفته پسر ملک ازرق را کشته است و ملکه دولت خاتون را از آن ورطه خلاص 
داده او را به سلامت به Gow‏ يدر باز آورده. من اکنون اين را به سوی تو 


آوردم تا ترا بشارت دهد و تو او را انعام کنی. يس از آن با جده من بگو: ای 


خاتون. ترا به خدا UT gw‏ میدهم که اين جوان ملیح است يا نه؟ او خواهد 
گفت: آری ملیح است. آنگاه بگو: ای خاتون. به خدا سوگند که اين جوان 


خداوند مروت و سخاوت و پادشاه مصر است و خصلتهای پسندیده دارد. اگر 
با تو بگوید که: حاجت او چیست؟ بكو كه: خاتون من بدیع الجمال ترا سلام 
می رساند و می گوید: تا چند من در خانه. بی شوهر بنشینم و شما را از تزویج 
نکردن او مقصود چیست و از بهر جه او را در حیات خویشتن و زندگانی 
مادرش به شوهر نمیدهید؟ اگر او بگوید که: در تزویج او جه کار کنم. اگر 
بدیع الجمال خود کسی را می شناسد مرا از او خبر دهد تا ما او را بر OT‏ كس 
تزویج کنیم. آنگاه تو بگو: ای خاتون. دخترت سلام می رساند و می كويد که: 
شما می خواستید كه مرا به سلیمان عليه السلام تزویج كنيد و بدان سبب 
صورت مرا در قبایی تصویر کرده به سوی او فرستادید. چون او از ما نصیبی 
نداشته قبا را به ملک مصر فرستاده. او نيز قبا به پسر خود داده. پسر ملک 


مصر صورت مرا در قبا يافته و به من عاشق شده. از يدر و مادر و سلطنت 
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دست برداشته و از دنیا در گذشته. از عشق من تمام دنیا گردیده است و 
رنجهای بسیار دیده و به خطرهای Sy jy‏ افتاده است. 

در حال کنیزک, سیف الملوک را به دوش گرفته به او گفت: چشمها بر هم نه. 
سیف الملوک چشم بر هم نهاد. کنیزک به هوا يريد و يس از ساعتی گفت: ای 
ملک زاده. چشم LESS‏ سیف الملوک چشم گشوده خود را در باغ ارم دید. 
يس از آن مرجانه به او گفت: ای سیف الملوک. بدين خیمه شو. سیف الملوک 
نام خدا به زبان برده به خيمه اندر شد. عجوزی را بر تخت نشسته یافت که 
كنيز كان بر گرد او بودند. سیف الملوک به ادب نزدیک رفته کفشها بگرفت و 
ببوسید و چنان کرد که بدیع الجمال گفته بود. عجوز گفت: تو کیستی و از 


کجایی و ترا بدين مکان که آورده و اين کفشها از بهر جه گرفتی و کی با من 
حاجتی گفتی که من او را برنیاوردم؟ در حال كنيزك به خیمه آمد و با ادب 
سلام داده حدیثی را که بدیع الجمال به او گفته بود باز گفت. چون عجوز Ol‏ 
سخن بشنید بانگ بر کنیزک زد و خشمگین شد و به او گفت: چگونه میانه 
انسیان و جنیان Sow‏ يديد آید؟ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هفتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز كفت كه: انسيان را با جنيان جه نسبت؟! 
سیف الملوک گفت: ای خاتون. من غلام توام و با تو عهد كنم که با دیگری 
نگاه نكنم و زود خواهی ديد که پیمان من درست و عهد من استوار است. 
عجوز ساعتی سر به زیر انداخته به فکرت فرو رفت. آنگاه سر بر کرده گفت: 
ای جوان نکوروی, LT‏ عهد و پیمان نگاه خواهی داشت يا نه؟ سیف الملوک 
گفت: ای خاتون» به کسی که آسمان برافراشته و زمين بگسترده که من عهد 
نگاه دارم. عجوز گفت: من نيز حاجت تو روا كنم ولکن اکنون به تفرج باغ شو 
و از ميوه های آنجا بخور که در دنیا چنان میوه ها يافت نشود تا من کسی به 
سوی پسر خود شهیال بفرستم و او را pale‏ آورده و در اين کار با او حدیث 
گویم. امیدوارم كه مخالفت من نکند و بدیع الجمال را به تو تزویج بکند. سیف 


الملوک چون اين بشارت بشنید خرسند كشت و عجوز را سياس كفت و دست 


و sh‏ او ببوسید و از نزد او بیرون آمده به تفرج باغ بگرایید. 
و اما عجوز روی به كنيزك کرده به او گفت: بیرون رو و فرزند من شهیال را 
در هر کجا یابی به نزد من حاضر آور. کنیز ک به جستجوی ملک شهیال بیرون 


رفت. او را يديد آورده در نزد عجوز آورد. عجوز را کار بدینجا رسید. 
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اما سيف الملوک در EL‏ تفرج همی كرد كه ناگاه ينج تن از طايفه جان که از 
قوم ملک ازرق بودند او را بديدند و گفتند كه: اين كشنده يسر ملک ازرق 
است. بدين مكان جكونه آمده؟ يس ايشان با يكديكر كفتند: بايد كه بر وى 
حيلتى كنيم. يس از آن نرم نرم به سوى او برفتند و در نزد او نشسته با او 
گفتند: ای جوان نكوروى. در كشتن پسر ملک ازرق و خلاص دادن دولت 
خاتون کاری بجا و نیکو کردی که او يليد کی بود غدار و به دولت خاتون مکر و 
كيد کرده بود. اگر تو او را خلاص نمیکردی هر گز ره به نجات نمی برد. 
اکنون باز گوی که او را چگونه کشتی؟ سیف الملوک گفت: من او را از برکت 
انگشتری که در انگشت من است بکشتم. در حال دو تن از ایشان دستهای او 
بگر فتند و دو تن دیگر پاهای او را گرفته. یکی دیگر دست بر دهان او نهاد و 


او را برداشته به هوا پریدند و در مملکت خویشتن فرود آمدند و او را در برابر 


ملک ازرق بداشتند و گفتند: ای ملک کشنده پسرت را آورده ایم. 


ملک ازرق به او كفت: تويى كه پسر مرا بيكناه کشتی؟ سيف الملوک گفت: 
آری. من او را كشتم ولكن بى سبب نكشته ام كه او به فرزند ملوک ستم كرده 
و ایشان را به بثر معطله و قصر مشید برده و او را از پیوندان خود دور افکنده 
بود. من او را از برکت اين انگشتری که در انگشت من است کشته ام. چون 


ملک ازرق دانست که کشنده پسرش سیف الملو ی است در حال وزير خود را 


بخواست و به او گفت: کشنده پسر من همین است. اکنون در کار او رأى تو 
چیست؟ LT‏ او را به بدترین عقوبت بکشم يا به عذابهای گوناگونش عذاب 
کنم؟ wg‏ بزرگ گفت: عضوی از او را ببر. یکی دیگر گفت: هر روز او را به 


.لمع 
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یک گونه عذابی بیازار. و دیگری گفت: مردی او را ببر. و یکی دیگر گفت: 
انگشتان او را ببر و در آتش بسوزان و یکی دیگر گفت: او را بر دار کن. 

و در نزد ملک ازرق امیری بود بزرگ کاردان و آن pmol‏ مشیر مملکت بود. 
ملک مخالفت او نمیکرد. آن امير بر پای خاسته زمین ببوسید و گفت: ای 


ملک. من در کار اين پسر اشارتی میکنم و از تو امان همی خواهم. ملک گفت: 
ترا امان دادم رأى خويش با من بگوی. گفت: ای ملک کشتن تو اين را در 
این وقت ناصواب است. از آنکه او اسير توست و در زیر فرمان تو می باشد. 
هر وقت که او را یکشی توانی کشت. اين زمان تو صبر كن که او به بستان ارم 


در آمده و بدیع الجمال. دختر ملک شهیال را تزویج کرده و از پیوندان ملک 


شهیال است. جماعت تو او را بی خبر گرفته به نزد تو آورده اند و او حالت 
خود را از تو و از خادمان تو يوشيده نداشت. اگر تو او را بکشی ملک شهیال 
خون او را از تو بخواهد و لشکر به سوی تو بکشد و ترا طاقت مقاومت ملک 
شهیال نیست. ملک ازرق سخن او بیذیرفت و فرمود که سیف الملوک را در 
زندان نگاه دارند و سیف الملوک را ماجرا چنین شد. 

و اما سیده بدیع الجمال چون در باغ ارم نزد يدر آمد کنیز کی را به جستجوی 
سیف الملوک بفرستاد. كنيزى. سيف الملوک را OLS‏ و به سوی سیده 
باز گشته گفت: سیف الملوک را يديد نیاوردم. سیده بدیع الجمال دربانان EL‏ 


را جمع آورد. سیف الملوک را از ایشان بپرسید. ایشان گفتند: ما او را در پای 
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درختى نشسته ديديم كه ينج تن از قوم ملک ازرق در نزد او فرود آمدند و با 
او به حديث گفتن بنشستند. يس از OT‏ دهان او را گرفته برداشتند و بيريدند. 
سيده بديع الجمال چون اين سخن بشنید کار بر او دشوار گشت. خشمكين 
برخاسته نزد يدر رفت و به او كفت: اين جه يادشاهى است كه خادمان ملى 


ازرق به باغ ما آمده مهمان ما برده اند و هنوز تو زنده اى؟ و مادر ملک شهيال 


نيز يسر را سرزنش مى كرد و مى كفت: در حيات تو نبايد كسى به ما اين 
كونه ستم روا دارد. ملک شهيال گفت: ای مادرء اين آدميزاد است و پسر ملک 
ازرق را كشته. ملک ازرق از جنيان است. اكنون كشنده پسر به دست آورده. 
من چگونه به سوی او روم و با او بهر آدميزاد چرا خصومت كنم؟ مادرش 
گفت: ناچار بايد به سوی ملک ازرق روی و مهمان ما از او بخواهی. اگر زنده 
است او را گرفته بیاوری و اگر ملک ازرق او را کشته باشد ملک ازرق را با 
پیوندان و فرزندان او اسير کنی و ايشان را زنده نزد من آوری تا به دست خود 
ایشان را بکشم و مملکت او ویران کنیم. اگر تو آنچه گفته ام به جا نیاوری ترا 
بهل ]= lay‏ حلال] نكنم و تربيت خویشتن بر تو حرام گردانم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و هفتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مادر ملک شهیال چون اين سخنان با پسر باز گفت. 
ملک شهیال لشکر را بیرون رفتن فرمود و از بهر ياس خاطر مادر و به حکم 
تقدیر ازلی روی به سوی ملک ازرق گذاشت و با لشکری انبوه همی رفتند تا 
به ملک ازرق برسیدند. ملک ازرق با لشکری فزون از ستاره به مقابله بر آمد. 
در ميان هر دو لشکر آتش جنگ بالا گرفت. لشکر ملک ازرق شکست یافت. 
ub Si‏ ملک شهیال. ملک ازرق را با فرزندان و بزرگان دولت او گرفته 
ببستند و در نزد ملک شهیال حاضر آوردند. ملک شهیال گفت: ای ازرق. 
سیف الملوک که مهمان من بود کجاست؟ ملک ازرق گفت: ای شهیال. من و 
تو از جنيانيم چگونه از بهر آدمیزاد که پسر مرا کشته خون هزار هزار جنیان 
ریختی؟ شهیال گفت: اين سخنان بگذار. اگر او زنده است در نزد من حاضر 
آور تا ترا با همه گرفتاران آزاد كنم و اگر او را کشته باشی ترا با فرزندان و 
پیوندان تو بکشم. ملک ازرق گفت: ای ملک» مگر یک تن آدمیزاد در نزد تو 
عزیزتر از من و پسران من است؟ ملک شهیال گفت: ترا پسر. ستمگری کرده 


و دختران ملوک ربوده در pad‏ مشید و بثر معطله گذاشته بود. ملک ازرق به 


او گفت: OT‏ آدمیزاد در نزد من زنده است ولکن تو در ميان من و او صلح ده. 
ملک شهیال در ميان ايشان alo‏ داد و ایشان را خلعت lhc‏ کرد و در ميان 


YVA 


ملک ازرق و سيف الملوک حجتى در كشته شدن پسر ملک Gy jl‏ بنوشت که 
ديكر كسى خون او را نخواهد و تا سه روز ملى ازرق به ضيافت ايشان 
مشغول شد. پس از آن ملک شهیال. سيف الملوک را به سوى مادر آورد. 
مادرش از زندگانی او فرحناک شد و ملک شهیال از حسن و جمال و ادب و 
كمال سیف الملوک سخت در عجب بود. آنگاه مادر ملک شهیال حکایت سیف 
الملوک را از آغاز تا انجام به پسر خود فرو خواند و آنچه او را با بدیع الجمال 
در ميان رفته بود باز گفت. ملک شهیال گفت: ای مادر. چیزی را که رضای تو 
در OT‏ باشد من نیز خشنودم. بدیع الجمال را با سیف الملوک برداشته به سوی 
سراندیب شو و در آنجا عيش برپا كن که او جوانی است خوبروی و از بهر 
بدیع الحمال بسی رنجها برده. 

يس از آن» مادر ملک شهیال به سوی سراندیب سفر کرده به باغی که از مادر 
دولت خاتون بود درآمد. wr‏ الحمال چون دولت خاتون را بدید ماجرای 
سیف الملوک با ملک ازرق باز گفت. و سیف الملوک در نزد ملک تاج الملوک 
حاضر آمده به او گفت: ای ملک مرا از تو تمنایی است. تاج الملوک گفت: به 
خدا سوگند به سبب نکوییها كه با من کرده ای اگر Ole‏ بخواهی مضایقت 
نکنم. سیف الملوک گفت: همی خواهم که دولت خاتون را به برادر من ساعد 


تزویج کنی. تاج الملوک دعوت او را اجابت کرده بزرگان دولت را Bor‏ آورد 


و دولت خاتون را به ساعد تزویج کرده کتاب بنوشتند و زر و سیم به حاضران 
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بياشيدند و تمامت شهر را آراسته عيش برپا کردند و سیف الملوک تا چهل 
روز با بدیع الجمال در خلوت بود. پس از OT‏ بدیع الجمال گفت: ای ملک زاده. 


ترا در دل حسرتی ماند يا نه؟ سیف الملوک گفت: لا والله که دیگر تمنایی 
ندارم مگر اينكه مى خواهم در شهر مصر با يدر و مادر ملاقات كنم و حالت 
ایشان را بدانم. 

در حال بدیع الجمال جماعتی از خادمان خود را فرمود كه سیف الملوک را با 
ساعد به سرزمین poo‏ برسانند. خادمان ايشان را به شهر poo‏ رسانیدند. 
سیف الملوک و ساعد نزد يدر و مادر شدند و هفته ای در پیش ایشان بسر 
بردند. يس از OT‏ ايشان را وداع کرده به سراندیب بازگشتند و هر وقت که 
ایشان به يدر و مادر و پیوندان Glide‏ می شدند با جنیان به شهر مصر درآمده 
يس از هفته ای باز می گشتند و ايشان را پیوسته عيش تمام بود تا اينكه هادم 
لذات بسر ایشان بیامد. 


» فسبحان من لایموت » )= منزه است کسی كه نمی میرد). 
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-PA‏ حكايت حسن بصری و نورالسنا 


[إحسن زر گر بصری» بهرام pol « wore‏ و منصور. تحفه عودزن» سيده 


زییده. شیح عبدالقدوس» شیچ ابوالرویش بن بلقیس. دهنش بن 
فقطش. ملک حسون: پادشاه ارض کافور. عجوز شواهی: ام الدواهی, 
ملکه نورالهدی دختر ملک اكبر] 


و از جمله حكايتهاا'! اين است که در زمان گذشته در شهر بصره مردی 
بازرگان. دو پسر داشت و خداوند خواسته بی شمر بود. چون بازرگان 
درگذشت پسران: او را به خاک سرد مال را دو بخش کردند. هر يكن از 
ایشان بخشی برداشته دکان بگشودند: یکی مسگر و دیگری زر گر بود. 
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روزى از روزها زرگر بر دكه نشسته بود كه مردى عجم به دكان او بگذشت و 


به صنعت او نظاره كرده در حسن و جمال او تأمل كرده او را خوش داشت و 


۴۵° 
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Ul‏ زرگر. حسن نام داشت. عجمی پیش رفته گفت: ای فرزند. به خدا سو گند 


تو زر گری هستی نکوروی, ولی اين صنعت لايق تو نیست. من فرزندی ندارم و 


صنعتی دانم كه در دنیا بهتر از آن صنعتی نیست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - ماجرايى که در این حکابت» يس از شب فته د و هشتاد 9 ھ ود با 
پرند گان پیش می آید سيار شبيه ماجرايى است كه در حکابت «حانشاه و 


شمسه» يس از شب پانصد و ششم پیش می آيد] 


جون شب هفتصد و هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مرد عجمى گفت: ای فرزند. صنعتى دانم كه بهترين 
صنعتهاست. خلقی بسیار. آموختن OT‏ صنعت از من خواسته اند. من OT‏ 
صنعت به کسی نیاموخته ام. ولکن همی خواهم كه آن صنعت به تو بیاموزم و 
ترا پسر خود گیرم و ترا از مال دنیا بی نیاز گردانم و ترا از رنج آتش و زغال 
و دم و از زحمت يتك و سندان خلاصی دهم. حسن گفت: ای خواجه. کی آن 
صنعت به من ياد خواهی داد؟ عجمی گفت: فردا نزد تو آيم و مس از بهر تو 
زر خالص گردانم. 

حسن از اين سخن فرحناک شد و عجمی را وداع کرده به نزد مادر خود رفت 
و به مادر سلام داده بنشست و خوردنی بخورد ولی از سخن عجمی مدهوش 
بود و فکرت همی کرد و مادرش حالت او بیرسید. او حکایت باز گفت. 
مادرش گفت: ای فرزند. زینهار که سخن مردمان بنیوشی. خاصه عجمها که 
هرگز بر سخن ايشان اعتماد مکن که در کارها تقلب کنند و به حیلت 
کیمیاگری. دام بر مردمان نهند و مالهای ايشان بگیرند. حسن گفت: ای مادر 
ما فقیریم. ما را چیزی نیست که بدان طمع کند و دام بر ما نهد. اين مرد 
شیخی Gul‏ صالح که خدای تعالی دل او را به من مهربان کرده. مادرش از 
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خشم خاموش شد ولی حسن را خاطر به حکایت عجمی مشغول بود و OT‏ شب 


چون بامداد شد به Sow‏ دکان باز آمد و هنوز دکان نگشوده بود که عجمی 


يديد شد. حسن بر پای خاسته. خواست که دست عجمی ببوسد. عجمی او را 
Bic‏ کرد و گفت: ای حسن» دم بگذار و کوره بنه و آتش بیفروز. حسن چنان 
کرد. 


فقطّع النحاسّ قطّعًا صغارًا ورماه في البودّقة ونفْخ عليه. 
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عجمى گفت: ای فرزند. در نزد تو مسى هست يا نه؟ حسن گفت: طبقى 
شكسته مسین دارم. عجمی گفت: او را با كاز ]= كاز انبر] ياره ياره كن. حسن 


طبق ياره ياره بريده در بوته انداخت و بر وى همى دميد تا اينكه مس 


آنگاه عجمى دست به گوشه دستار برده ورقه بييجيده اى ساورد و در آن 


چیزی مانند کحل اصفرا'! بود و مقدار نیم درم از آن در بوته بریخت و حسن 
را دمیدن فرمود. حسن همی دمید تا آنچه در بوته بود زر خالص شد. چون 
حسن او را بدید از غایت فرح عقلش برفت و شمشه طلا گرفته به آب 


انداخت. چون سرد شد او را به محک زد. دید که زری خالص و كران قيمت 
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شد. آنگاه سر پیش برد که دست عجمی را ببوسد. عجمی او را منع کرده 
گفت: اين زر بردار و او را در بازار بفروش و قيمت OT‏ را بگیر و هیچ سخن 
مگوی. در حال حسن به بازار شد و شمشه زر به دلال داد. دلال او را بر محک 


زده هزار درم بر وی قيمت نهاد. بازر GUIS‏ بر آن زر گرد آمده قیمت همی 


فزودند تا به پانزده هزار درم برسید. آنگاه حسن زر بفروخت و قیمت گر فته 
به Cow‏ خانه باز گشت و حکایت به مادر فرو خواند. مادرش بر وی بخندید و 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- سرمه زرد در اینجا یعنی GDS‏ زردرنگ؛ در اصل کحل اصفر دارویی 
است برای چشم. مر کب از زعفران و کافور| 


جون شب هفتصد و هشتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن زر گر چون حكايت به مادر فرو خواند مادر از 
خشمی که داشت خاموش شد و اما حسن از Cole‏ نادانی هاون را که در خانه 
بود برداشته به سوی عجمی برد و او در دکان نشسته بود. عجمی گفت: ای 
فرزند. اين هاون از بهر جه آوردی؟ حسن گفت: می خواهم اين را گداخته زر 
بسازیم. عجمی بخندید و گفت: ای فرزند. مگر تو دیوانه ای که در یک روز 
دو شمشه زر به بازار بری؟ مگر نمی دانی که اگر مردمان بدین کار پی برند 
کشته خواهیم شد؟ ای فرزند. چون من اين صنعت به تو بیاموزم بايد اين 
صنعت در سالی یک دفعه بیشتر به کار نبری که آن یک دفعه تا به سال دیگر 
کفایت کند. حسن گفت: ای خواجه. راست می گویی. پس از آن حسن بوته بر 
آتش نهاد. عجمی گفت: ای پسر. جه می خواهی بکنی؟ حسن گفت: همی 
خواهم که اين صنعت به من بیاموزی. عجمی بخندید و گفت: سبحان الله. ای 
پسر. تو کم خرد هستی و هرگز به آموختن اين صنعت سزاوار نیستی. مگر 
کسی اين صنعت را در بازارها و رهگذر مردمان تواند آموخت؟! اگر ما در اين 
مکان به Yl‏ صنعت مشغول شویم مردمان. کیمیاگری ما دانسته خبر نزد 


حاکمان برند و ما کشته خواهیم شد. اگر ای فرزند. تو قصد آموختن اين 


۳۳ ت داری بايد که به خانه من آپی. در حال حسن دکان فروبسته با عجمی 


۴۵1۸ 
۷۸۰ 


روان شد. گامی چند با او برفت. آنگاه سخن مادر يادش dol‏ و هزار خیال در 
پیش چشمش مصور شد و ساعتی سر به زیر افکنده بایستاد. عجمی به سوی او 
نگاه کرده دید که ایستاده است. بخندید و به او گفت: مگر تو دیوانه ای؟ که 
من بدین سان ترا نیک خواهم و تو گمان میکنی که از من GR‏ خواهی دید؟ 
اگر تو از رفتن خانه من هراس داری مرا به خانه خويش بر که در آنجا اين 
صنعت بیاموزمت. حسن گفت: ای عم. چنین کن. عجمی گفت: در پیش روی 
من همی رو. 

حسن پیش افتاده عجمی در دنبال او همی رفتند تا به US‏ حسن rw yp‏ 
حسن به خانه اندر شد و مادر خود را از آمدن عجمی آگاه کرد و عجمی بر در 
ایستاده بود. مادر حسن خانه را فرش بگسترد. حسن بیرون آمده عجمی را به 
خانه برد و طبقی برداشته به سوی بازار رفت. خوردنی گرفته پیاورد و با عجمی 
گفت: ای خواجه, بخور که در ميان ما نان و نمکی باشد و خدای تعالی از هر 
کسی که به نان و نمك خیانت US‏ انتقام کشد. عجمی تبسمی کرده گفت: ای 
فرزند. کیست که قدر نان و نمک بداند؟ 

يس از آن عجمی با حسن به قدر کفایت خوردنی خورده گفت: ای حسن. حلوا 
نیز از بهر من بیاور. در حال حسن به بازار رفته حلواهای گوناگون شرا کرده 


باز آورد و از سخن عجمی فرحناک بود. چون حلوا بخوردند. عجمی گفت: ای 


فرزند. چون تو کسی کجا توان يديد آورد که راز بر او آشکار کنند؟ پس از 


۴۵۹ 
۷۸۰ 


ul‏ عجمی گفت: ای حسن. دم و بوته حاضر آور. حسن فرحناک شد و 
بسرعت به سوی دکان رفته اسباب بیاورد و در ply‏ عجمی بنهاد. عجمی 
کاغذی بیرون آورد و گفت: ای حسن, به حق نان و نمک كه اگر تو در نزد من 
عزیز تر از فرزندی نبودی, ترا بدین صنعت آگاه نمی کردم ولکن بدان که در 
نزد من از اكسير بجز اين که در اين ورقه است چیزی نمانده. و ای فرزند. 


بدان که اگر نيم درم از آنچه در اين ورقه است به ده رطل مس بزنی آن ده 


رطل زر خالص گردد. يس از OT‏ گفت: ای فرزند. در اين ورقه یکصد مثقال 
مصری. اکسیر هست. پس از آنکه او plod‏ شود از بهر تو اکسیری دیگر 
بسازم. حسن ورقه از او گرفته بر آنچه در ورقه بود نظاره کرد دید که از OT‏ 
کحل نخستین زردتر و خوش رنگ تر است. حسن گفت: ای خواجه. نام اين 
چیست و در CSL LAS‏ شود؟ عجمی تبسمی کرده گفت: ترا پرسش از بهر 
چیست؟ تو خاموش باش و طاسکی از خانه بیاور و او را قطعه قطعه بریده در 
بوته بینداز. 

حسن چنان کرد که عجمی كفت و او را همی دمید تا بگداخت. عجمی اند کی 
از آنچه در ورقه بود به بوته فرو ریخت. در حال مسها گداخته زر خالص شد. 
حسن چون آن حالت بدید عقلش برفت و سخت فرحناک گردید. عجمی 
گفت: ای حسن, اکنون تو فرزند منی و در نزد من از جان عزیزتری و مرا 


۴۵۲۰ 
۷۸۰ 


نکویی که با من کنی پاداش آن با پرورد گار است! عجمی گفت: ای فرزند. دل 
قوی دار و صابر باش که سودها به تو خواهد رسید. آنگاه عجمی قطعه ای حلوا 


از حس درآورده به داد. 
ر جیب در‌اورده به حسن 


حسن دست او را بوسه داده حلوا بگرفت و بر دهان نهاد و نمی دانست که بدو 
جه خواهد رسيد. چون قطعه حلوا فرو برد بيخود گشت. عجمى سخت 
فرحناک كشته بر پای خاست و گفت: ای عرب زاده. سالها بود كه در پی تو 


بودم تا ترا به دست آوردم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن چون بيخود كشت در حال عجمى دست و SL‏ 
او استوار بست و صندوقى را كه در آنجا بود گشوده حسن را در صندوق نهاد 
ودر صندوق فرو بست و صندوق ديكر كرفته هر جه مال در آن خانه بود با 
شمشهاى زر در آن صندوق نهاد و در صندوق ببست و بيرون آمده به سوى 
بازار بشتافت. حمالى حاضر آورده صندوقها به دوش حمال گذاشت و به سوى 
كشتى عجمها روان كشت و آن ناخدا كشتى مهيا كرده و در انتظار او بود. 
چون به كنار دريا رسيد صندوقها به كشتى گذاشته بانگ بر ناخدايان زد كه: 
برخيزيد كه مرا كار به انجام رسيد. ناخدايان بادبان كشتى بكشوده كشتى 
براندند. عجمى را با حسن كار بدينجا رسيد. 

و اما مادر حسن تا به هنكام شام به انتظار بنشست. از حسن آوازى نشنيدء به 
سوى خانه آمده ديد كه در خانه چیزی نيست. دانست كه پسرش نایدید 
كشته. تپانچه بر سر و روى خويشتن زد و جامه بر تن بدريد و سرشک از 


ديده روان ساخته اين ابيات برخواند: 


بی تو بر من جحيم گشته وثاق |جحیم- دوزخ؛ وثاق = خانه| 
تا بود جانم از وصال تو فرد 


تا بود جشمم از جمال تو طاق 

جيره باشد بر اين همه آفات 

تيره باشد بر آن همه آفاق 

جند ازاين دردهاى بى درمان 

چند از اين زهرهاى بی ترياق 

و تا بامداد بكريست و بناليد. همسايكان نزد او آمده سبب آن حالت باز 
پرسیدند. مادر حسن ماجراى پسر خود و عجمى را بیان كرد و گمانش اين 
بود که هر گز پسر خود را نخواهد دید و در خانه همیگشت و همی گریست که 
ناگاه اين بيت را در ديوار GIS‏ نوشته بافت: 

ای بس که بجویی و مرا باز نیابی 

ای بس که ببویی و مرا باز نبینی 

چون مادر حسن اين بيت بدید فریاد برآورد و بگریست. همسایگان او را به 
صبر و شکیبایی دعا گفته وداعش کردند و به خانه های خویشتن باز گشتند. 


مادر حسن شبانه روز گریان بود و در ميان خانه صورت قبری بنا کرده نام 


حسن و تاريخ ناپدید شدن او بر OT‏ قبر بنوشت و هیچ وقت از OT‏ قبر جدا 


نمی گشت. مادر حسن را کار بدینجا رسید. 


VA) 
و اما عجمی. او مجوس بوده و مسلمانان ناخوش مى داشت و به هر مسلمانى‎ 
او را هلاک می ساخت و او در يليدى چنان بود كه شاعر‎ CSL كه دست می‎ 
كفته:‎ 
"1399 تو كفتى كه عفريت بلقيس‎ 
به زشتى نمودار ابليس بود‎ 
و آن پلیدک را نام بهرام بود و او در هر سال یکی از مسلمانان گرفته او را‎ 
میکشت و کشتن او را سب روا شدن حاحت خود می دانست.‎ 


القصه چون بهرام مجوس را حیلت به حسن زر گر تمام شد. او را در کشتی تا 
هنكام غروب ببرد. آنگاه لنگر کشتی بینداخته و تا بامداد در آن مکان کشتی 


نگاه داشتند. چون بامداد شد کشتی براندند. صندوقی را که حسن در آن بود 
بخواست. خادمان صندوق حاضر آوردند. مجوس صندوق را گشوده حسن را 
به در آورد و سر که در بینی او فرو ریخت. حسن عطسه زد و بنك را قی کرده 
چشم بگشود و به چپ و راست نگاه کرده خویشتن را در کشتی دید و عجمی 
را در نزد خود نشسته پافت. دانست که ol‏ پلیدک مجوس به او حیلت کرده 
به ورطه ای که مادر او را همی ترسانید افتاده. گفت: خداوندا مرا در بلیتها 
صبر ده. يس از آن روی به عجمی کرده در غایت فروتنی با او گفت: ای پدر. 
این کارها جه بود و نان و نمک LAS‏ رفت؟ عجمی بر وی نظاره کرده گفت: يا 
کلب العرب. LT‏ امثال من نان و نمك شناسند که من هزار کودک چون تو از 


VA) 
و تو هزار و يكمين خواهى بود. حسن خاموش شد‎ pl كودكان مسلمانان كشته‎ 
بر او کار گر آمده.‎ Lad و دانست که تير‎ 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- در قرآن در داستان بلقیس و سلیمان به پلیدی و زشتی عفریت اشارتی 


نمی شود و تنها به توانایی وی اشاره مى شود: 


«عفریتی از جن گفت: من آن را نزد تو می‌آورم پیش از آن که از جای خود 


برخیزی» و من قطعاً بر اين کار هم قدرت دارم و هم مورد اعتمادم.» 


جون شب هفتصد و هشتاد و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه پلیدک به كشودن دستهای او بفرمود و اند کی 
آب بر وی بنوشانید و مجوس می خندید و می گفت: به نار و نور سوگند که 
مرا گمان اين نبود که تو در دام من بیفتی. مرا آتش به گرفتن تو یاری کرد. 
من ترا به آتش قربان كنم تا او از من راضی شود. حسن گفت: به نان و نمک 
خیانت کردی. مجوس دست بلند کرده حسن را بزد. پیشانی حسن به زمين 
کشتی بر آمده بیخود گشت. پس از آن مجوس افروختن آتش فرمود. حسن 
گفت: به آتش جه خواهی کرد؟ مجوس گفت: اين آتش, پرورد گار من است 
اگر تو نیز او را پرستش کنی نیمه مال خود به تو دهم و دختر خويش به تو 
تزویج کنم. حسن بانگ بر وی زد و گفت: وای بر تو كه مجوس هستی و از 


پروردگار آسمان و زمین غفلت کرده آتش همی پرستی. مجوس در خشم شد 


و گفت: يا کلب العرب. ترا دشوار می نماید که به دين من درآیی؟! 

Sau ol‏ به آتش سجده برد. يس از OT‏ غلامان خود را فرمود که حسن را 
بر رو بیندازند. خادمان او را به زمين افکندند. محوسی تازیانه ای که از جرم 
تابیده بودند بر تن او همی زد تا اينكه تن او شرحه شرحه شد و او استغاثه 


میکرد و تظلم می برد. کسی به فریاد او نمی رسید. آنگاه سر به آسمان کرده 


FAr# 
VAY 


به پرورد گار و پیغمبر بزر گوار و وصى او حيدر کرار""" يناه برد و سرشک از 
دیدگان فرو ريخته اين دو بيت بخواند: 

ای شير سرافراز زبردست خدا 

اى تير شهاب ثاقب شست خدا 

آزادم كن ز دست اين بى دستان 

دست من و دامان تو ای دست خدا 

يس از آن مجوس غلامان را فرمود او را بنشاندند و از خوردنى جيزى حاضر 
آوردند. حسن خوردنى نخورد و مجوس شبانروز بر وى عذاب ميكرد و او در 
اين بين شكيبا بود و به خداى تعالى همى ناليد و تا سه ماه در كشتى بودند. 
يس از آن خداى تعالى بادى تند به كشتى فرستاد كه روى دريا سياه گشت و 
موجها برخاست و كشتى به اضطراب افتاد. ناخدايان كفتند: به خدا سوگند 


نزد يروردكار نايسند است. آنگاه برخاسته غلامان مجوس را بكشتند. چون 


مجوس دید که غلامان کشته شدند به خویشتن بترسید. بازوان حسن گشوده 
جامه درشت از او بر کند و جامه نرمش بپوشانید و وعده کرد که صنعت کیمیا 
بر وی پیاموزد و او را به شهر خویشتن باز گرداند و گفت: ای فرزند. مرا به 
کردار بد من, بر مگیر. حسن گفت: دیگر چگونه به تو اعتماد کنم؟ مجوس 
گفت: ای فرزند. اگر گناه نمی شد بخشایش از کجا بود؟ من اين کارها با تو 


۴۵۲۷ 
VAY 


نكردم مگر اينكه صبر و مقاومت ترا بيازمايم. ناخدايان به خلاصى حسن 
فرحناك شدند و حسن ايشان را دعا كفت. در حال باد فرو نشست و تاريكى 
برفت. حسن با مجوس گفت: ای عجمی» به كجا خواهى رفت؟ عجمی گفت: 
ای فرزند. به جبل سحاب که كياه اكسير در آنجا است همى روم. و مجوس به 
نار و نور سو گند ياد کرد که از من ترا بيمى نماند. حسن از سخن او فرحناک 
شد و به خواب و خور بگرایید و سه ماه دیگر کشتی براندند تا به بیابانی 
فراخنای برسیدند كه ریگهای او سپید و زرد و سبز و سياه بودند. 

چون کشتی در آنجا نگاه داشتند عجمی برياى خاست و گفت: ای حسن. 
برخیز تا از کشتی بیرون شویم که به مقصود خویشتن برسیدیم. در حال 
حسن برخاسته با عجمی از کشتی به در آمد. مجوس متاعهای خويش به ناخدا 
سپرده با حسن از کشتی دور رفتند و از چشمها ناپدید شدند. آنگاه مجوس 
بنشست و از جيب خود طبلی مسین به در آورد که طلسمها بر OT‏ نقش بود و 
آن طبل را بکوفت. در حال گردی يديد شد. حسن را کار او عجب آمد و از او 
هراس کرد و از بیرون آمدن خود پشیمان گشته گونه اش زرد شد. 

مجوس بر وی نظاره کرد و به او گفت: ای فرزند. ترا جه روی داد؟ به نار و 


نور سوگند که ترا از من بیمی نماند و اگر نه حاجت من بایست که به نام تو 


تمام شود ترا از کشتی بیرون نمی آوردم. تو هیچ هراس مکن و بدان که زیر 
این گرد چیزی است که ما او را سوار شویم و ما را از این صحرا بیرون برد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - در متن عربى فقط يناه بردن به پرورد گار و پیغمبر هست] 


جون شب هفتصد و هشتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. و از رنج راه رفتن خلاصى يابيم. هنوز عجمى را 
سخن به انجام نرسيده بود كه از زیر گرد. سه اشتر يديد گشتند: یکی را 
عجمى سوار شد و حسن را بر ديكرى سوار كرده توشه بر سيمين نهاد و تا 
هفت روز همى راندند تا اينكه به سرزمينى خرم برسيدند و در آنجا فرود 
آمدند. حسن در آن مکان» قبه ای ديد كه به چهار ستون زرين بنا كرده اند. 
آنگاه مجوس با حسن در زیر قبه شدند. خوردنى خورده راحت يافتند. آنگاه 
حسن را به بنیانی بلند. نظر افتاده با مجوس گفت: اين قصر از آن کیست؟ 
مجوس گفت: قصر از شیاطین است. حسن گفت: برخیز تا در اين قصر تفرج 
کنیم. مجوس گفت: ای حسن. نام اين قصر پیش من مبر که مرا در اين قصر 
دشمنی است و مرا با او حکایتی روی داده که اکنون وقت نیست که ترا از OT‏ 
حکایت باخبر کنم. پس از OT‏ طبل مسین بکوفت. اشترها پیش آمدند. در 
حال برخاسته سوار گشتند و تا هفت روز برفتند. 

چون روز هشتم شد مجوس پرسید: ای حسن» جه می بینی؟ حسن جواب داد: 
در ميان مشرق و مغرب ابری همیبینم. مجوس گفت: اينكه می بینی او کوهی 
است بزرگ كه ابر را دو نیمه کرده و اين كوه را از بس بلندی ابری در فراز 


نیست و حاجت ما در سر اين كوه است و بدین سبب ترا آورده ام که حاجت 
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من در دست تو روا گردد. حسن چون اين سخن بشنيد از زندگانی نوميد شد 
و با مجوس گفت: ترا به معبود خود سوگند مى دهم كه حاجت تو جيست و 
مرا از بهر جه آورده اى؟ مجوس كفت: صنعت كيميا درست نشود مگر به 
كياهى که او در مكانى برويد که ابر بر وى سايه نيندازد و اين كوه است که ابر 
را دو نيمه كند و آن كياه در قله همين كوه است. وقتى كه آن كياه يديد 


آوريم من صنعت كيميا به تو بياموزم. حسن از غايت بيم كفت: آرى اى 


خواجه. ولى از زندكانى نوميد بود و به مخالفت مادر افسوس ميخورد و اين 
دوبيتى همى خواند: 

اگر شنيدمى از ديكران حكايت خويش 

همه دروغ نمودى مرا جو افسانه 

تبار ک الله از این بخت و زند گانی من 

كه تا بمیرم. زندان بود مرا خانه 

القصه مجوس و حسن همی رفتند تا به آن كوه برسیدند. حسن در سر آن كوه 
قصری دیده به مجوس گفت: اين قصر چیست؟ مجوس گفت: اين مسکن 
جنیان و غولان است. يس از آن مجوس از اشتر به زیر آمده حسن را به فرود 
آمدن بفرمود و سر او ببوسید و گفت: اگر با تو بد کردم بر من ببخشای. يس 
از آن عجمی. انبانی گشوده آسیایی سنگی به در آورد و از آن انبان مقداری 


گندم نيز بیرون آورد و Ol‏ گندم در OT‏ آسیا آرد کرد و او را خمیر کرده 
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آتش بيفروخت و از آن خمير سه قرصه نان يخت. آنگاه طبل مسین به در 
آورده بکوفت. اشتران حاضر شدند. 

مجوس يكى از آن اشتران را ذبح كرده و يوست از وى برداشت و به حسن 
كفت: ای فرزند. به وصيت من كوش دار. حسن كفت: آرى وصيت تو بنيوشم. 


iS gee‏ ت: در ميان اين يوست شو و من يوست بر تو بدوزم و در اين زمين 


بگذارم. آنگاه يرندكان به سوى تو آمده ترا بردارند و به فراز كوه برند. تو 


این کارد نيز با خویشتن بردار که هر وقت ببینی که پرنده ترا در SUL‏ كوه 
بگذاشت به اين کارد يوست را پاره كن و از يوست به در آی. آنگاه پرنده از 
تو pw‏ کرده پرواز کند. تو از فراز كوه با من سخن گوی تا من با تو بگویم که 


آنگاه سه قرصه نان با خيكجه آب در آن يوست بنهاد و يوست بر وى بدوخت 


و از يوست دور شد. يرنده ای بزرگ بر وى بيامد. او را برداشته به قله كوه 
برد و در آنجا بكذاشت. چون حسن دانست که يرنده او را در قله كوه نهاد. 
يوست را پاره کرده و از يوست به در آمده و مجوس را ندا در داد. مجوس 
چون آواز او بشنید فرحناک شد و از غایت فرح برقصید و به او گفت: بدان 
سوی كوه شوء هر جه در آنجا ببینی مرا آگاه کن. حسن بدان سوی كوه رفت 
و در آنجا استخوانهای پوسیده بسیار CSL‏ و هیزمهای slaw‏ ديد و آنچه دیده 


۷۸۳ 
بود با مجوس باز گفت. مجوس گفت: مقصود همین بود. تو از OT‏ هیزمها بگیر 
ON He aA‏ ی ی ET‏ 


CNA دز‎ Ra eas اج‎ 


مجوس گفت: sd Wake ee‏ راشي كر جره ور ل كر ا 
اگر خواهی خویشتن از كوه بینداز. مجوس اين بگفت و از پی کار خويش 
برفت. حسن گفت: سبحان الله. اين پلیدک با من حیلت کرد. پس از آن در 
قله كوه نشسته به خویشتن بگریست و اين ابیات بر خواند: 

ای جهان سختی تو چند کشم 

ای فلک عشوه تو چند خرم 

از بلندی حصن و تندی كوه 


از زمین کشت فطع بطرم 

من جو خواهم که آسمان بينم 

سر فرا آرم و فرو نگرم 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن چون از كيد و مكر عجمى آگاه شد به 
گریستن بنشست. يس از آن برخاسته به چپ و راست نگاه کرد و در قله كوه 
همی رفت تا Sul‏ بدان Gow‏ كوه رسید. دریایی دید موج OF‏ که هر موجی 
بسان كوه برمی خاست. در كنار Lyd‏ بنشست و آنچه از قرآن مجید به خاطر 
داشت بخواند و از خدای تعالی مسئلت کرد که کار بر او آسان BS‏ و از OT‏ 
سختیها برهاند. 

يس از آن. صلات جنازه به خویشتن بگزارد و خود را به دریا انداخت. موجها 
او را برداشته. به قدرت پرورد گار از دریا سالم به كنار رسید. فرحناک گشته 
شکر خدای تعالی به جای آورد. يس از OT‏ برخاسته از بهر خوردنی به اين 
Gow‏ و Sow Ul‏ می رفت تا به پای آن pad‏ آمد که از مجوس آن قصر را 
جویان شده بود و محوس گفته بود مرا دشمنی در اين قصر است. حسن گفت: 
به خدا سوگند. ناچار بايد بدین pad‏ داخل شوم شاید که در اين قصر مرا 
گشایشی روی دهد. 


در حال به قصر اندر شد و در دهليز قصر مصطبه ای ديد و بر آن مصطبه. دو 


دختر قمرمنظر بودند و رقعه شطرنج كسترده بازى مى كردند. يكى از ايشان 
سر بر كرده با غايت فرحناكى كفت: اين آدميزاد است و كمان مى كنم كه اين 
را امسال بهرام مجوس آورده. حسن جون اين سخن بشنيد خويشتن به خاك 
افكند و سخت بكريست و گفت: ای خاتونان. من همان مسكينم كه بهرام مرا 
آورده. و دخترک خردسال با خواهر بزرگ گفت: ای خواهر. گواه باش كه 
این برادر من است. به شادی او شاد و به اندوه او اندوهگین خواهم شد. يس 
از آن بر پای خاسته او را در آغوش كرفت و جبین او ببوسيد و دست او را 
گرفته به درون mad‏ برد و جامه های کهن از او بر US‏ و جامه ملوکانه بر وی 


بپوشانید و خوردنی از بهر او حاضر آورد و هر دو خواهر با او طعام خوردند و 
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به او گفتند: حديث خود را با آن پلیدک از آغاز تا انجام بگو و ما نيز حكايت 
خود را با تو باز گوییم تا اينكه از آن پلیدک برحذر باشى. حسن چون اين 
سخن بشنيد و مهربانى ايشان بديد آسوده خاطر كشت و ماجراى خود به 
ايشان حديث كرد. دختران به او گفتند: LT‏ اين قصر از او يرسيدى يا نه؟ 
گفت: آرى يرسيدم. او گفت: در اين قصر فرزندان ابليس هستند. من اين 
قصر ناخوش دارم. دختركان در خشم شدند و گفتند: آن پلیدک ما را فرزندان 
ابلیس نام نهاده؟ حسن گفت: آری, به خدا سوگند. دختر ک خردسال گفت: به 
خدا سوگند او را به بدترین عقوبت بکشم و نسیم دنیا )= نفس) از او ببرم. 
حسن گفت: چگونه به او خواهی رسید و چگونه او را خواهی کشت؟ دخترک 


گفت: او در باغی مکان دارد که آن باغ را مشيد گویند. بناچار او را بزودی 


بکشم. آنگاه خواهر بزرگ گفت: هر جه از Ol‏ پلیدک حدیث کرد. راست 
كفت ولکن تو نیز حکایت ما با او حديث کن تا در خاطر نگاه دارد. 

دخترک خردسال گفت: ای برادر. بدان که ما از دختران پادشاهانيم. يدر ما از 
Solo‏ جنیان است و او از جنیان و عفریتان. خادمان و لشکریان دارد و خدای 
تعالی او را از یک زن. هفت دختر عطا فرموده و او را شوکت و غيرت و غرور 
نفس به مرتبه ای است که ما را به یکی از مردان تزویج نکرده. پس از آن 
وزرای خود را حاضر آورده به ايشان گفت: LT‏ شما مکانی را می شناسید که 
درختان بسیار و میوه های بیشمار داشته باشد و هیچ كس از جنیان و انسیان 
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بر آن مكان راه نتواند يافت؟ ايشان گفتند: ای ملک» OT‏ مكان جه خواهى 
کرد؟ گفت: همى خواهم كه دختران هفتكانه خود در آن مكان جاى دهم. 
گفتند: ای ملک. ole‏ که از بهر ایشان سزاوار باشد قصر جبل سحاب است که 
عفریتانی که از سلیمان عليه السلام كردن كشيدند آنجا را بنا کردند. يس از 
آنکه oly pac‏ هلاک شدند کسی از جنیان و انسیان در آن قصر ساکن نگشته 
که او از آبادیها دور است و كس بدانجا نتواند رسید و در گرد Ol‏ قصر. 
درختان بسیار و میوه های بیشمار هست و در آنجا آبی است روان که از شهد 
شیرین تر و از برف خنکتر است. هیچ ناخوشی از آن آب نخورد مگر اينكه 
بهبودی wh‏ يدر ما چون اين سخن بشنید ما را بدين مکان فرستاد و لشکری 
انبوه با ما همراه کرد و تمامت مایحتاج از بهر ما در اين قصر حاضر آورد و هر 
وقت که پدر ما بخواهد ما را در نزد خود حاضر گرداند ساحرانی که تابعان او 


هستند به احضار ما بفرماید. ایشان به سوی ما آمده ما را در نزد يدر حاضر 


سازند. چند روزی در نزد او مانده يس از OT‏ بدین مکان باز گردیم و اکنون 


ينج تن از خواهران ما به نخجیر كاه رفته اند و هر روز دو تن از خواهران را 
نوبت نشستن است و امروز نوبت از آن من و اين خواهر من بود که در اینجا 
نشسته» از بهر ایشان خوردنی مهيا کنیم و پیوسته ما از خدا در می خواستیم که 
شخصی از آدمیان به ما برساند که با ما انیس و جلیس شود. منت خدای را که 
ما را از دیدار تو شاد کرد. اکنون تو خاطر آسوده دار که بر تو باکی نیست. 
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حسن از این سخنان فرحناک گشته حمد خدای تعالی به جا آورد. پس از آن 
دخترک برخاسته حسن را به غرفه ای آورد. حسن در آنجا فرشهاى دیبا و 
متاعهاى حرير چندان ديد كه در وصف نمی گنجید. چون ساعتی بگذشت 


خواهران ايشان از نخجير باز آمدند. ايشان حديث حسن را با خواهران باز 


كفتند. خواهران ايشان فرحناك شدند و به غرفه اى كه حسن در آنجا بود در 
آمدند واو را سلام داده تهنيت كفتند و حسن در نزد ايشان به عيش و نوش 
همی گذاشت و با ايشان به نخجير كاه ميشد و دير كاهى با ايشان بود تا اينكه 
تندرست كشت و رنجورى اش برفت و نزارى اش به فربهی بدل شد و با 
دختر كان در تفرج و نخجير عمر می گذاشت. يس از OT‏ دخترک خردسال که 
با حسن. عهد خواهرى بسته بود با خواهران حديث بهرام مجوس باز كفت كه 
ol‏ پلیدک ايشان را از غولان و از فرزندان ابليس شمرده. خواهران او سوگند 
ياد کردند که او را بکشیم. و يس چون سال دیگر شد OT‏ پلیدک با پسری 
چون قمر حاضر كشت 9 در CL‏ قصر فرود آمد و حسن در OT‏ هنكام در GL‏ 
درختان در كنار نهر نشسته بود. چون او را بدید به هراس اندر شد و گونه اش 
زرد كشت و دستها به یکدیگر زد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و هشتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن در هراس شد و گونه اش زرد كشت و با 
دخترکان گفت: ای خواهران. شما را به خدا سو گند می دهم که در کشتن اين 
پلیدک مرا يارى كنيد که او Sul‏ حاضر آمده و مسلمانی را از فرزندان 
بزرگان اسیر کرده قیدهای كران بر وی نهاده. او را به گونه گونه عذابها می 
آزارد و اکنون قصد من اين است که آن پلیدک را بکشم و انتقام خود از وی 
بکشم و اين جوان را از عذاب او برهانم تا آن جوان به وطن خويش باز گردد و 
خدای تعالی در اين کار شما را پاداش دهد. دختران گفتند: ای حسن. از بهر 


خدا و به خاطر تو به جان خواهیم کوشید. آنگاه ایشان نقابها بر رخ افکنده و 


اسلحه جنگ بپوشیدند و از برای حسن نيز اسبی از بهترین خیل pale‏ آوردند 
و اسلحه کامل او را دادند. 

يس از ol‏ همگی روان گشته مجوس را دیدند كه اشتری کشته و يوست از 
وى برداشته است و جوان را عقوبت میکند و میگوید که: در ميان اين يوست 
شو. در آن هنكام حسن از عقب مجوس roby‏ و او را بر وی آ گاهی نبود. حسن 
بانگ بر مجوس زد و گفت: ای پلیدک» دست نگاه دار. مجوس روی بر وی 
کرده حسن را بدید. به او گفت: ای فرزند. چگونه خلاص شدی و بدین مکان 
چگونه آمدی؟ حسن گفت: ای زندیق. مرا خدای SRF‏ خلاص داد. اکنون تو 
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گرفتار گشته ای و خدای تعالی از تو انتقام خواهد کشید که تو خود گفتی هر 
كس به نان و نمك خیانت US‏ خدای تعالی از او انتقام کشد. چون تو به نان و 
نمك خیانت کردی ترا خدای تعالی در دست من گرفتار کرد و ترا خلاصی 
محال است. مجوس به او گفت: ای فرزند. تو در نزد من از جان عزیزتری. 
حسن به سخنان او كوش نداشت و پیش رفته با شمشیر به کمر او زده او را دو 
نیمه کرد. يس از OT‏ از اسب فرود آمده انبانی را که با مجوس بود بگرفت و او 
را گشوده طبل به در آورد و طبل را بکوفت. در حال سه اشتر حاضر آمدند. 


حسن بند از OT‏ جوان برداشته او را به یکی از ol‏ اشتران سوار کرده توشه و 


آب بر دو شتر دیگر نهاد و به آن جوان گفت: به سوی مقصد خويش روان 


شو. آن جوان. حسن را دعا گفته روان گشت. 

دختر کان از iS‏ شدن مجوس فرحناک شدند و از شجاعت حسن شگفت 
ماندند و کردار او را LS‏ گفتند و او را برداشته به mad Sow‏ روان گشتند و به 
لهو و لعب و عيش و طرب بسر می بردند و حسن مادر خود را فراموش کرده 
بود. در اين اثنا روزی در هنگامی که ایشان در عيش و نوش بودند از سینه 
صحراء. گردی بزرگ برخاست. دخترکان گفتند: ای حسن. برخیز و به باغ شو 
و در ميان درختان. خویشتن پنهان كن و ew‏ مدار که بر تو SL‏ نیست. در 
حال حسن برخاسته در غرفه پنهان شد و در غرفه بر خویشتن ببست. 


Farr 
۷۸۵ 


چون ساعتی بگذشت گرد فرو نشست و از زیر گرد لشکری فزون از شماره 
از نزد يدر دختران برسیدند. دخترکان OL SH‏ را در منزلهای نیکو جای 


دادند و سه روز به ضیافت ایشان بپرداختند و سبب Grol‏ ایشان باز پرسیدند. 


ایشان گفتند که: ما از نزد ملک از بهر بردن شما آمده ایم. گفتند: مقصود از 


بردن ما چیست؟ امير لشکر جواب داد که: یکی از Solo‏ را بزم عيش 
برپاست و همی خواهد که شما در UT‏ عيش حاضر گشته تفرج کنید. دختران 
گفتند: غیبت ما از اين مکان چقدر خواهد بود؟ امير لشکر گفت: جز رفتن و 
آمدن. دو ماه مدت اقامت است. 

دختر کان برخاسته به نزد حسن آمدند و او را از واقعه آگاه کردند و به او 
گفتند: اين مکان مکان توست با خاطر آسوده در اين قصر بنشین و هراس 
مکن و محزون مباش که هیچ كس بدین مکان نتواند dol‏ تو در اين مکان. 
خرسند بنشین تا ما به سوی تو باز گردیم و اینک کلیدهای غرفه هاست که در 
نزد تو می سپاریم ولکن ای برادر. ترا به حق برادری سو گند می دهم که فلان 
غرفه را در مگشای که ترا به گشودن OT‏ حاجتی نیست. آنگاه دختر IS‏ 
حسن زرگر را وداع کرده با لشکریان روان شدند و حسن در قصر تنها 
بنشست ولی تنگدل شد و شکیبایی اش نماند و وحشتش افزون كشت و به 
جدایی دخترکان محزون گردید و فراخنای جهان بر وجودش تنگ شده 


دختر کان را به خاطر آورده اين ابیات بر خواند: 


چند باشم در ديار و منزل دعد و Moby‏ 

روز و شب نالنده و كرينده جون رعد و رباب 

گر وطن گیری كنون در وى صبا بينى جليس 

ور سخن گویی كنون در وى صدا يابى جواب 

كه ز تنهایی در او دمساز كردم با طیور 

گه ز شیدایی در او همراز كردم با ذئاب ]= گر گان| 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - رباب زنی است به زیبایی مشهور در عرب و دعد. عاشق اوست. و منظور 


اين است که عاشق و آواره باشم 


در برخی نسخ» مصرع اول بدین صورت آمده است:«چند باشم واله و حیران و 


محزون و خراب»] 


جون شب owe Fe‏ د 9 vo oh 9 aloha‏ برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن تنها به نخجير كاه می شد و همه روزه نخجير 
آورده ميكشت و مى خورد تا اينكه از تنهايى وحشتش بسيار كشت و 
اضطرابش بیفزود. برخاسته هميكشت و غرفه ها هميكشود. در غرفه ها جيزى 
بسيار مى ديد ولى به سبب غيبت دختر كان همه جيز ناخوش ميداشت واز بهر 
درى كه دختركان نكشودن سيرده بودند دلش قرار نمى كرفت و با خود 
كفت: خواهر من مرا به نكشودن اين در نفرموده مكر به سبب آنكه در آن 
مكان جيزى هست که خواهرم نمی خواست كه كس بر OT‏ آگاه باشد. به خدا 
سوكند من آن در بكشايم و آنچه در OT‏ مكان هست او را نظاره كنم اگر جه 
مرگ در آن باشد. در حال كليد برداشته در بكشود. در آن مكان از مال جيزى 


ندید ولی در آنجا نردبانی يافت که يله Gla‏ آن از جزع يمانى!'' بود. از آن 


نردبان بالا رفت تا به فراز قصر رسید. در پای قصر مکانی يديد شد که در آنجا 
باغها و درختان و شکوفه ها و وحشیان و مرغان خوش الحان بودند. در فراز 
قصر نشسته در OT‏ نزهتگاه تأمل می کرد که دریایی دید بزرگ که موجها 
مانند كوه از او برمی خاست و پیوسته در فراز قصر به چپ و راست همیگشت 


تا اینکه به قصری دیگر رسید و در OT‏ قصر غرفه ای دید که از ياقوت و زمرد 
و بلخش منقش و خشتهای او از زر و سیم بود و در ميان آن قصر دریاچه ای 


Ford 
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ديد پر از آب. در روی دریاچه تختی بود از صندل و عود و در كنار دریاچه 
مرغان نغمه سنج و خوش الحان بودند. حسن از بهجت ]= خرمی] OT‏ مکان 
مدهوش ماند و در آنجا نشسته به هر سوی نظاره مى کرد که ناگاه ده پرنده 
از جانب صحرا يديد شدند و به سوی Ol‏ دریاچه آمدند. حسن دانست که آن 
پرندگان قصد دریاچه و آب خوردن دارند. خود را از آنها پوشیده داشت که 
مبادا او را نظاره کرده برمند. آنگاه پرندگان به درختی بزرگ فرود آمدند. 
حسن در ميان آنها پرنده ای دید نکوصورت که از همه آنها بهتر بود و بقیت 
پرند گان بر روی گرد آمده او را خدمت می کردند. حسن در عجب شد و آن 
پرنده نیکوشمایل با منقار خویشتن پرنده ای دیگر را ميزد و بر آنها بزرگی 


می کرد و آنها از آن پرنده میگریختند و حسن از دور ایستاده بر آنها تفرج 
می کرد. 
پس از آن پرندگان بر تخت بنشستند و هر یکی از آنها جلد خود را به چنگال 


خود بدرید و از جلد به در آمد. ده تن دختران آفتابروی بودند که به دریاچه 
فرو رفته تن همیشستند و مزاح همی کردند. آن پرنده بدیع الجمال بر ایشان 
برتری میکرد و دختران دیگر را در آب فرو می برد. OT‏ دخترکان از او 
میگریختند و نمی توانستند دست به سوی او دراز کنند. حسن چون ایشان را 
بدید عقلش بپرید و دانست که خواهران. او را از گشودن آن در منع نمی 
کردند مگر بدین سبب. 


FAFA 
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القصه. حسن ايستاده به حسرت به سوى ايشان مى نكريست و شيفته جمال 
دخترك ماهروى كشته كرفتار دام محبت او شد و كريستن آغاز كرد. يس 
آن دختركان از درياجه به در آمدند. حسن ايستاده بر ايشان نظاره ميكرد و 
ايشان حسن را نمی ديدند. n>‏ از حسن و جمال ايشان در عجب بود. 
دختر كان هر یکی جامه خود بيوشيدند و آن دخترک زهره جبين و آفتابروى, 
حله سبز در بر كرد و با حسن و جمال خويش BUT‏ مسخر نمود و از خراميدن 
آهوانه. خون در دل سرو و شمشاد كرد و او را لب و دندان و رخسار بدان سان 
بود که شاعر گفته: 


نگارینی که چون بینی لب و دندان شیرینش 


به شکر پرورش دادند گویی در و مرجان را 


به هر شیرین لب و دندان» مسلم نیست دل بردن 
جز Ol‏ ياقوت لب معشوق و مرواریددندان را 
بسی گلهای رنگین است بر رخسار سیمینش 
که رنگ و بوی آن گلها خجل دارد گلستان را 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


Siw -۱ |‏ سياه با خالهای سفید. زرد. و سرخ که در معدن عقیق بيدا می‌شود؛ 


مهرة يمانى] 


۴۵۴۹ 
۷۸۶ 


چون شب هفتصد و هشتاد و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون حسن. دخترکان را ديد که از دریاچه به در 
آمدند در حسن و جمال دخترک بزرگ حیران مانده ابیات همی خواند که 
دختر كان جامه ها بيوشيدند و به لهو و لعب و حديث بنشستند و حسن ایستاده 
بدیشان نظاره می کرد. غریق GIO‏ حيرت و حیران وادی فکرت بود و با 
خود می گفت: به خدا سوگند خواهر من مرا از گشودن اين در Rio‏ نمیکرد 
مگر به جهت اين دخترکان که همی ترسید من مفتون یکی از ایشان باشم. 
يس از OT‏ چشم به محاسن OT‏ دخترک دوخته ديد که او در حسن و نیکویی و 
دلربایی و خوبرویی چنان است که شاعر گفته: 

آزر و مانی كه صورتهای دلبر کرده اند 


نی رخ چون ماه و نی زلف چو pric‏ کرده اند 


عنبرین گیسوی و مه دیدار آن دلبر. مرا 


بی نیاز از صورت مانی و آزر کرده اند 

هم سرین فربه «gl‏ هم ميان لاغرش 

عشق و صبرم را به تن» فربی و لاغر کرده اند 
همچو زنجیر و زره. کار مرا در هم زده 


حلقه و زنجير آن زلف زره ور كرده اندا IN‏ 


VAY 
القصه. دختر كان بيوسته در لهو و لعب بودند و حسن ايستاده چشم بديشان‎ 
نهاده بود تا هنكام يسين شد. آن دخترک با ياران خود گفت: ای دختران‎ 
ملوک» وقت دير كشيد و ما را شهر دور است. برخيزيد تا به مكانهاى خويشتن‎ 
بازكرديم. در حال ايشان برخاسته جامه های ير بيوشيدند و به صورت‎ 
نخستين بر آمده به یک دفعه بيريدند. حسن از ايشان نوميد شد و خواست كه‎ 
برخیزد نتوانست و سرشكش به رخساره روان كشت و این ابيات بر خواند:‎ 
نوشین لب شیرین عتاب‎ OT تا مرا بگذاشت‎ 
تن قرار و دل مراد و جان نشاط و لب سخن‎ 


دست جام و طبع كام و روی رنگ و چشم خواب 


زار و نالانم جو eh‏ دیده پرخون چون تذرو ]= قرقاول] 


تا نفورم کرد از آن کبک دری بانگ رباب [نفور= متنفر] 

يس از آن اندک اندک از قصر فرود dol‏ و به منزل خويش برسيد و در به 
خویشتن بسته رنجور بیفتاد. خوردنی و نوشیدنی به کار نبرد و تا بامداد به 
فکرت اندر حیران oy‏ چون بامداد شد اين ابیات بر خواند: 

دوش بی روی تو آتش به سرم بر ميشد 

آبم از دیده همی رفت و زمین تر می شد 


كاه چون عود بر آتش. دل تنگم می سوخت 


گاه چون مجمره ام دود بسر بر ميشد 
هوش می آمد و می رفت. نه ديدار ترا 
میبدیدم. نه خيالم ز برابر می شد 

تا به افسوس به يايان نرود عمر عزيز 
همه شب ذكر تو مى رفت و مكرر ميشد 


چون آفتاب بر آمد. در بكشود و به همان مكان که روز پیش در آنجا بود فراز 


رفت و در منظره ای که به باغ می نگریست بنشست تا اينكه شب بر آمد و 


پرندگان يديد نگشت. حسن OL ST‏ شد و همیگریست تا از خود برفت و چون 
به خود آمد اندک اندک از بام قصر به زیر شد و فراخنای جهان بر وجودش 
تنگ بود و تمامت شب را می گریست و می ناليد تا اينكه slack‏ شد و آفتاب 
برآمد. حسن از خور و خواب باز مانده و قرار و آرام از وی دور شده بود و اين 
اشعار همی خواند: 

از عشق دوست. دست به سر بر همپزنم 

آتش به صبر و هوش و خرد در همیزنم 

تا عشق دوست بر دل من كشت پادشا 

بر رخ به نام او همه شب. زر هميز نم 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


Foor 
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[1- بر اساس قصايد اديب plo‏ اصلاح شد؛ در ترجمه تسوجى چنین آمده 
بود: 

آذر و مانى كه صورتهاى دلبر كرده اند / بى رخ جون ماه و بى زلف جو عنبر 
كرده اند // عنبر زلف و مه رخسار آن Wd‏ مرا / بی نياز از صورت مانى و 
آذر كرده اند // هم سرين فربه او. هم ميان لاغرش / عشق و آرام مرا فربى 


و لاغر كرده اند // همجو زنجير و زره كار مرا بر هم زده / حلقه و زنجير Ol‏ 
زلف زره گر كرده اند] 


چون شب فد ۰ 9 aloha‏ و do | IW.‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن زركر را چون شوق زياده كشت ابيات بر 
خواند و او در قصر تنها هميكريست و هميناليد كه ناگاه گردی از سوى صحرا 
برخاست. حسن در حال از بام قصر فرود آمد و ساعتى نرفت كه لشكر به دور 
قصر احاطت كردند و دختر كان هفتگانه از اسب فرو آمده به قصر اندر شدند و 
اسلحه خويشتن بگشودند و اما دخترک خردسال كه خواهر حسن بود اسلحه 
بر نكنده به منزل حسن آمده حسن را در آنجا نديد. به جستجوى او كشت تا 
اينكه او را در یکی از گوشه ها يديد آورد. ديد كه رنجور و نزار گشته و گونه 
اش زرد شده و از بسيارى كريستن چشمانش فرو رفته. دخترک چون اين 
حالت بديد مدهوش شد و سبب OT‏ حالت بيرسيد و گفت: ای برادر, خبر خود 
با من بگو تا از بهر تو جاره كنم و اندوه از تو بردارم و خود را فداى تو كنم. در 
حال حسن سخت بكريست و این دو بيت بر خواند: 

هميزنم نفس سرد بر اميد كسى 

كه ياد ناورد از من به سالها نفسى 

به جشم رحم به رويم نظر همينكند 

به دست جور و جفا گوشمال داده بسى 


۴۵۵۵ 
VAA 


دخترک از فصاحت حسن شكفت ماند و گفت: ای برادر. جه وقت به اين ورطه 
درافتادى و كى اين حادثه روى داد كه من ترا مى بينم كه شعر همى خوانى و 
سرشک همى ريزى؟ ترا به خدا سوكند مى دهم كه مرا از حالت خويش 
بياكاهان و راز خود با من بگو و از من بيم مدار كه مرا سينه تنگ شد و عيش 
من مكدر گشت. آنگاه حسن آهی بر كشيده سرشك به رخساره روان كرد و 
گفت: [ای خواهر. می ترسم وقتى ترا بياكاهانم در مطلوب خود به من کمک 
نكنى و مرا رها كنى تا در رنج و درد نهفته خود بميرم. دختر گفت:(" لا والله 
ای برادر. که جان خويش از تو مضایقت نکنم. يس حسن ماجرای خود و 
دخترانی که دیده بود با دخترک باز كفت و او را آگاه کرد كه سبب رنجوری 


و اندوهش دختر کی است که در صورت پرند گان به دریاچه فرود آمده و به 


دخترک بنمود که ده روز است طعام و شراب نخورده. پس از OT‏ سخت 


بگریست و این دو بيت بر خواند: 

گر يار من ستمگر و عيار نیستی 

اندر زمانه يار مرا يار نیستی 

ای كاش دیده بر رخ او ننگریستی 

تا دل به جرم ديده گرفتار نیستی 

خواهرش نيز به كريستن او بكريست و به حالتش رحمت آورد و به غربتش 


دل بسوخت و به او گفت: ای برادر. خاطر آسوده دار كه من خود را از بهر تو 


FOOr 
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به ورطه هلاک اندازم و جان در راه تو بدهم و از بهر تو حيلتى سازم تا ترا به 
مقصود برسانم. ولکن ای Joly‏ ترا وصیت میکنم به اينكه راز از خواهران من 
بپوشی و حالت خود به هیچ کدام آشکار مکن وگرنه من و تو کشته خواهیم 
شد و اگر ايشان از گشودن در باز پرسند تو بكو كه در نگشوده ام و مرا خاطر 


به شما مشغول بود. حسن گفت: آری چنین کنم. يس از OT‏ سر دخترک 


ببوسید و خاطرش بر آسود زیرا در گشودن در. از OT‏ دخترک که خواهر او 


بود هراس داشت. پس از آن از خواهر خود چیزی از بهر خوردن بخواست. 
در حال خواهر او برخاسته از نزد حسن بیرون آمد و به Sow‏ خواهران رفت 
ولی محزون و گریان بود. خواهران حالت او پرسیدند. او كفت که: برادرم 
رنجور Cowl‏ و ده روز است که چیز نخورده. ایشان از سبب رنجوری او باز 
پرسیدند. دخترک گفت: مسببش دوری شما بوده که در اين ايام غیبت. از 
وحشت جدایی رنجور گشته. چون دختران سخن او بشنیدند از بهر حسن 
محزون شدند و گفتند: به خدا سوگند که او به سبب غربت و تنهایی معذور 
است. 

پس از آن دختر کان از mad‏ بیرون آمده لشکریان باز گردانیدند و نزد حسن 
آمدند و او را سلام دادند. دیدند که او را گونه زرد گشته و حالتش دگر گون 
شده» بر وی رحمت آورده بگریستند و در نزد او نشسته دلجویی اش کرده 


عجایبی که در سفر خویشتن دیده بودند به او حکایت کردند و از داماد و 


FAY 
VAA 


عروس آنچه كه ديده بودند بازكفتند. پس از OT‏ دختركان تا يك ماه پیوسته 
در نزد او بودند و با او موانست و ملاطفت می كردند ولى روز به روز رنجورى 
او زيادت مى شد و دختركان جون حالت او مى ديدند مى كريستند و بيشتر از 
همه دخترک خردسال محزون و كريان بود. چون ماهى بگذشت دختركان به 


نخجي ركاه Glide‏ شدند و قصد نخجير كردند و از خواهر خردسال تمناى 


سوارى نمودند. او گفت: به خدا سوگند من با شما بيرون آمدن نتوانم که برادر 


من رنجور است. مرا بايد که در نزد او بنشینم تا رنجوری اش برود. چون 
خواهران سخن او بشنیدند به وفاداری او LS‏ خواندند و به او گفتند: هر جه تو 
با این غریب کنی پاداش نیکو از پروردگار خود خواهی گرفت. يس از OT‏ 
خواهر کوچک را در نزد حسن گذاشته توشه بيست روزه برداشتند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- در چاپهای مختلف. ترجمه فارسی اين بخش, از قلم افتاده است. ناكزير 


از متن عربی ترجمه شد.) 


جون شب هفتصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترکان. خواهر كوجى در نزد حسن گذاشته به 
نخجير كاه شدند. چون از قصر دور گشتند خواهر ایشان روی به حسن کرده 
گفت: ای برادر. برخیز و OT‏ مکانی که دختر کان را دیده ای به من بنما. حسن 
فرحناک گشته خواست که با او به سوی OT‏ مکان رود. از غایت رنجوری رفتن 


نتوانست. دخترک او را در آغوش گرفته به فراز قصر برد و حسن مکانی را که 


دختركان را در آنجا دیده بود به خواهر خود بنمود. دخترک گفت: ای برادر 
حالت آن دخترکان با من بیان كن که چگونه آمدند. حسن آنچه که از 


دخترکان دیده بود باز كفت و Ol‏ دخترک را که به وی مفتون بود مدحت 
کرد. چون دختر ک صفت او بشنید او را بشناخت. حالتش د گر گون شد و گونه 
اش زرد گشت. حسن گفت: ای خواهر. از بهر جه گونه ات زرد شد؟ دخترک 
گفت: ای برادر. بدان که اين دختر pho pod‏ دختر یکی از پادشاهان جنیان 
است که او به انس و جنء مالک گشته و ساحران و کاهنان در زیر حکم آورده 
و شهرهای بيشمار و خواسته بسیار دارد و يدر ما از نایبان او است و به جهت 
انبوهی لشکر و فراوانی مملکت. كس بر او چیره نتواند شد. و از برای 
دختر کان خود که تو آنها را دیدی مکانی ساخته که OT‏ مکان در طول و عرض 
یک فرسخ است و نهری بزرگی را به چهار سوی آن مکان راه داده که هیچ 


VA4 

كس از جنيان و انسيان بدان مكان نتواند رسيد. و او بيست و ينج هزار سياه از 
دختران باكره دارد كه هر يكى از ايشان جون سوار شوند و آلت حرب بيوشند 
با هزار سوار > مقاومت کند و او را هفت دختركى است كه ايشان را 
شجاعت و سوارى از همه سياه او زيادت است. و ملى. دخترک بزرگ خود را 
بر آن مكان که از بهر تو صفت کردم والى كرده و آن دخترک بزرگ. در 
شجاعت و سواری و خدیعت و مکر و فنون ساحری به همه اهل روی زمين 
برتری دارد و آن جامه ها که با آنها می پریدند از صنعت ساحران طایفه جان 
است. اگر تو بخواهی که بدان دخترک مالک شوی و او را تزویج gS‏ در اين 
مکان به انتظار او بنشین که ایشان در سر هر ماهی. در اين مکان حاضر شوند. 


هر وقت تو ببینی که ایشان حاضر آمدند در جایی پنهان شو و زینهار که 


خویشتن آشکار کنی که همه کشته خواهیم شد و در مکانی نزدیک به ایشان 


بنشین چنان که تو ایشان را ببینی و ايشان ترا نبینند. چون ایشان جامه های پر 
بکنند تو چشم به جامه ای که از OT‏ دخترک ماهروست بینداز. پس از آنکه 
ایشان به آب اندر شوند تو آن dole‏ بگیر و dole‏ دیگر برمگیر که آن جامه 
ترا به آن دخترک برساند. ولکن چون تو dole‏ بر گیری, او با تو خدعه MS‏ و 
گوید: ای آنکه جامه من بر گرفته ای. dole‏ به من باز يس ده که اینک من در 
نزد توام و فرمان ترا مخالفت نکنم. زینهار که تو جامه به او رد کنی که اگر 
جامه از تو بگیرد ترا بکشد و قصر ما را خراب کند و يدر ما را هلاک سازد. 


F0۶۰ 
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يس چون دختران دیگر ببينند كه جامه او دزديده شده او را تنها گذاشته 
بپرند. آنگاه نزد او شو و گیسوهای او گرفته به سوی خویشتن بکش که او از 
آن تو خواهد شد ولی پس از آن جامه پر نگاه دار که تا آن جامه در نزد 
توست دخترک در زیر دست تو خواهد بود زیرا که به Gow‏ بلاد خويش 
پریدن نتواند. ولی چون تو او را بگیری به سوی منزل خود ببر و به او آشکار 
مکن كه dole‏ را تو گرفته ای. 

چون حسن سخن خواهر بشنید دلش آرام يافت و اندوهش برفت و سر 
خواهر ببوسید. يس از آن برخاسته با دخترک از بام قصر به زیر آمده و Ol‏ 
شب را به روز آوردند. چون بامداد شد حسن برخاسته در بگشود و به فراز 
قصر رفته بنشست و تا هنكام شام پیوسته نشسته بود. خواهرش طعام و شراب 
از بهر او برده جامه او را تبدیل کرد و حسن OT‏ شب را نیز بخفت و همه روزه 
او را کار همین بود تا سر ماه نو شد. به انتظار ایشان بنشست تا اينكه ایشان 
يديد شدند. حسن در جایی پنهان گشته و پرندگان فرود آمده هر یک به 
مکانی بنشستند و جامه Gla‏ پر از خویشتن دور BUSS‏ و دخترکی که حسن 
عاشق او بود جامه به مکان حسن نزدیکتر گذاشت. چون دخترکان به دریاچه 
اندر شد حسن برخاسته نرم نرم برفت و جامه بگرفت و خدای تعالی راز او 


پوشیده داشت و هیچ کدام از دخترکان او را ندیدند و با یکدیگر GIL‏ همی 


کردند. چون دختر کان از لهو و لعب فارغ شدند از دریاچه به در آمده هر یکی 


۴۵۶۱ 
۷۸۹ 


از ايشان جامه خود بيوشيد. محبوبه حسن» جامه بر جا نيافت. فريادى بلند 


برآورد و تيانجه بر روی خويشتن 


Farr 
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خواهران او سبب باز يرسيدند. او سبب بیان کرد و دختركان بگربستند و 


تپانچه به سر و روى خويشتن بزدند. چون هنكام شام در رسيد در نزد او 


jl gs‏ نستند نشست. او را در فراز قصر گذاشته برفتند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان 9 9 بست. 


خون قن ككفي و نودم ورا ند 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون حسن ديد كه دختران از نزد او برفتند كوش 
به سوى او بداشت. شنيد كه او می گوید: ای آنكه جامه من گرفته و مرا برهنه 
گذاشته ای. از تو مسئلت می كنم كه جامه بر من رد كنى و عورت من بيوشانى 


اميدوارم كه خدا ترا به حسرت من كرفتار نكند. 


۴۵۶۵ 
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چون حسن اين سخن بشنید عقلش برفت و عشقش زیاده شد و طاقت 
صبرش نماند. در حال از جای خود برخاسته به سوی او شتافت و گیسوان او را 
گرفته به سوی خود بکشید و او را از فراز قصر به زیر آورده به منزل خود 
رسانید و عبای خویشتن بر وی بپوشانید و Ol‏ دخترک همی گریست و 
انگشت همی گزید. آنگاه حسن برخاسته در بر وی ببست و خود به سوی 
خواهر رفت و از آنچه روی داده بود او را olST‏ کرد. خواهرش چون اين سخن 
بشنید برخاسته به Gow‏ دختر آمد. او را دید که گریان و محزون است. خواهر 
حسن در برابر آن حورنژاد زمين ببوسید و او را سلام داد. Ol‏ يريوش با 
دخترک گفت: ای دختر ملک LT‏ با دختران ملوک چنین کنند؟ تو می دانی 
که يدر من پادشاهی است بزرگ و تمامت پادشاهان جنیان از سطوت او به 
هراس اندرند و در نزد او ساحران و حکیمان و کاهنان و عفریتان هستند و او 
لشکری انبوه دارد و ای دختران ملک. از شما زیبنده نبود که پسران انسیان 
در نزد خود جای دهید و ايشان را بر حالت ما آگاه كنيد و گرنه اين جوان 
چگونه به ما توانستی رسیدن. خواهر حسن گفت: ای ملکه. اين جوان آدمیزاد 
را مروت plod‏ است و او قصد کار زشت ندارد ولی او بر تو عاشق است و زنان 


از بهر مردان آفریده شده اند. اگر اين جوان ترا دوست نمی داشت بدين سان 


رنجور نمی شد که نزدیک است روان از تن او دور شود. و دخترک تمام آنچه 


حسن از عشق او بیان کرده بود به او فرو خواند. 


۱-۶۶ 
۷۹۰ 


چون ملکه» سخن دختر بشنید از خلاصی نوميد شد. آنگاه خواهر حسن 
برخاسته از نزد ملکه بیرون رفت و حله ای pole‏ آورده بر وی بپوشانید و 
طعام و شراب از بهر وی بنهاد و خوردنی با او بخورد و او را دلجویی کرده. 
اضطراب او فرو نشاند و پیوسته با سخنان نرم, خاطر او به دست می آورد و او 
می گریست تا صبح بدمید. ملکه آرام كرفت و از گریستن باز ایستاد و به 
خواهر حسن گفت: اکنون که سرنوشت من اين بوده است که از وطن دور 
باشم بايد به خواست پروردگار شکیبا شوم. در حال خواهر حسن برخاسته 
غرفه ای که بهترین غرفه ها بود از بهر او آماده کرد و پیوسته در نزد او 
نشسته او را سلی می داد تا اينكه خاطرش بگشود و بخندید و کدورتش 
برفت. آنگاه خواهر حسن به نزد حسن dol‏ و به او گفت: برخیز و نزد ملکه 
شو و دست و پای او را بوسه ده. حسن برخاسته نزد ملکه شد. جبین ملکه 


ببوسيد و به او گفت: ای خاتون خوبرویان و ای شمسه نیکوان. خاطر خويش 


آسوده دار که من ترا نگرفته ام مگر از بهر آنکه غلام تو باشم و اين خواهر 


من کنیزک تو باشد و ای خاتون. قصد من اين است که ترا به سنت رسول 
تزویج کرده به شهر خويش برم و من و تو در ped‏ بغداد ساکن شویم و از 
بهر تو GLUE‏ و کنیز کان شرا كنم و مرا مادری است از بهترین زنان که او در 
خدمت تو خواهد بود و در روی زمين بهتر از شهر ما شهری نیست و هر چیز 


که در آنجا هست بهترین چیزهای بلاد است و مردمانش خوشروی و گشاده 


Fary 
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جبین اند. در حالتی که حسن اين سخنان می گفت. در قصر بکوفتند. حسن 
بیرون آمده دخترکان را بر در یافت که از نخجير باز ET‏ بودند. حسن از 
دیدن ایشان فرحناک شد و ایشان شکر عافیت حسن به جای آوردند و از 
اسبها فرود آمده به قصر اندر شدند و هر یکی به سوی منزل خويش رفت. 
جامه سواری برکنده حرير و دیبا در بر کردند و صیدهایی که آورده بودند 
بعضی را ذبح کرده پاره ای در قصر جای دادند. حسن غزالان و وحشیان ذبح 
می کرد و ایشان به لهو و لعب مشغول بودند تا اینکه حسن يوست از گوشتها 
برداشت. دختر کان مقداری گوشت برداشته به طبخ آن مشغول شدند. آنگاه 
حسن به Sow‏ دختر بزرگ رفته سر او ببوسید و سر دخترکان دیگر را نیز 
ببوسید. ایشان گفتند: ای حسن, بسیار مهربانی به ما آشکار میکنی. از بسیاری 


مودت تو در عجبیم که تو مردی هستی آدمیزاد و ما دختر ONS‏ جنيانیم. در 
حال چشمان حسن پر از اشک گشته بگربست. دخترکان گفتند: ای حسن. 
گریستنت از بهر چیست كه عيش بر ما مكدر کردی؟ گویا که به مادر و وطن 


مشتاق گشته ای. اگر چنین است ترا به سوی وطن بفرستیم. حسن گفت: به 


خدا سو گند قصد جدايى شما ندارم. دختر VIS‏ گفتند: سب کدورت چیست؟ 
حسن از شرم و بیم نتوانست که عشق دخترک آشکار کند. ناچار خاموش شد 
و حالت خويش به ايشان نگفت. خواهر حسن برخاسته به ايشان گفت: او 


مرغکی صيد کرده و همی خواهد که شما OT‏ مرغک رام کنید. دختر کان روی 


FAFA 
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به حسن کرده گفتند: هر جه تو از ما بخواهی چنان کنیم. خبر خود با ما 
حدیث كن و چیزی از ما پوشیده مدار. حسن با خواهر خود گفت: حکایت من 


با ایشان باز گوی که من از ایشان شرم همی دارم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و نود و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن به خواهر خود گفت: تو قصه مرا بر ایشان 
فرو خوان. خواهر حسن گفت: ای خواهران. وقتی كه ما اين مسکین را در اين 
قصر تنها گذاشته paw‏ کرده ايم او از تنهایی تنگدل گشته هراس کرده است 
که مبادا کسی در قصر به نزد او آید و شما می دانید که آدمیزاد را خرد سبک 
است. آنگاه دری را که به فراز قصر گشوده می شود گشوده و تنها در فراز 
قصر نشسته و چشم به اين Sow‏ و Sow Ol‏ دوخته هراسان بوده است که 
ناگاه ده پرنده را دیده است که به قصر درآمده در كنار deb yd‏ نشستند. و در 
ميان OT‏ پرندگان یکی از همه نکوتر بوده است که او پرندگان دیگر را منقار 
می زده است و پرندگان دیگر نمی توانستند که دست به سوی او دراز کنند. 
يس از آن پرندگان با چنگالهای خویشتن dole‏ های پر از خویشتن دور کرده 
هر یکی دختری قمرمنظر گشته اند و حسن ایستاده بر ایشان نظر می کرده 


است. آنگاه دخترکان به دریاچه فرو رفته به بازی مشغول شده اند و آن 


دخترک نکوروی, دخترکان دیگر را به آب فرو می برده است و هیچ یک از 


ایشان نمی توانسته که دست به Wow‏ او دراز کنند و Ol‏ دخترک از همه 
دختر کان. نكوروى تر بوده است و يبوسته ابشان در اين حالت بوده اند تا 


اینکه هنكام پسین در می رسد و ایشان از دریاچه به در آمده. جامه پر در بر 
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كنند و به هوا بيرند. حسن را دل بر ايشان مشغول گشته آتش دلش شعله ور 
می گردد و از نگرفتن جامه آن دخترک يشيمان می شود و بدين سبب عشق 
بر وى جيره گردید و از خواب و خور باز ماند و پیوسته او را حالت جنين بوده 
است تا سر ماه نو. آنگاه دختر کان به عادت خويشتن به كنار درياجه فرود 
آيند و جامه های ير كنده به درياجه اندر شوند. در حال حسن جامه دخترک 
نكوروى بدزدد و او را در جايى ينهان كند. يس از ساعتى دختركان دیگر. 
جامه ير در بر كرده بپرند و حسن برخاسته آن دخترک بكيرد و از فراز قصر 
به زیر آورد. 

دخترکان چون اين سخن از خواهر بشنیدند گفتند: اکنون Ol‏ دخترک 
قمرمنظر کجاست؟ خواهر حسن گفت: او در نزد حسن است. دختر GIS‏ 
گفتند: ای خواهر. صفت او با ما بگو. خواهر حسن گفت: ای خواهران, او را 
حسن و جمال و قد بااعتدال و ابرو و زلف و خال چنان است که شاعر گفته: 


بهشت است آن که من ديدم نه رخسار 


کمند است آن كه او دارد نه گیسو 
لبان لعل چون خون کبوتر 

سواد زلف چون پر پرستو 

نه مروارید از شورآب خیزد 


ورا در آب شیرین است لولو MT‏ 


غريبى سخت مطبوع اوفتاده 

به تر کستان رویش, خال هندو 

عجب كر در جمن بر ياى خيزد 

كه پیشش سرو ننشيند به زانو 

لب خندان و شيرين منطقش را 

نشايد كفت جز ضحاک جادو 

اگر بينندش اندر محفل ple‏ 

دو صد فرياد برخيزد ز هر سو 

جون دختركان وصف او بشنيدند روى به حسن كرده كفتند: او را به ما بنماى. 


حسن برخاسته ايشان را به Sow‏ منزل برد. چون دختر كان به غرفه اندر شدند 


و جمال او بديدند در برابر او زمين بوسه داده از حسن و جمال او شكفت 


ماندند و او را سلام داده گفتند: ای دختر پادشاه بزرگ. اگر خيال اين جوان 
آدمیزاد با خود می دیدی هر آينه در عجب می شدی و او اکنون بر تو مفتون 
است ولکن ای ملكه. نيت او پاک است و همیخواهد که به سنت رسول ترا 
تزویج کند. اگر ما می دانستیم که دختران از مردان بی نیاز خواهند بود هر 
آينه اين جوان را از تو منع می کردیم و اگر نه جامه پر ترا سوزانده بود او را 


گرفته به تو میدادیم. 
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يس از OT‏ یکی از دختركان با ملكه متفق گشته از طرف او وکیل شد و او را به 


حسن تزويج کرد و دست او به دست حسن بگذاشت و بدان سان كه شايسته 


دختران ملوى است از بهر او عيش بريا كردند و حسن را به نزد او بردند. 


حسن چون مهر از او برداشت مهرش بر او افزون شد و از وصل او خر سند 


گشته اين ابیات بر خواند: 

دوش مرا یار در آغوش بود 

آن چه طرب بد که مرا دوش بود؟ 

بر دلم از شادی دیدار او 

رنج جهان جمله فراموش بود 

بود جو زهره. دل من بانشاط 

زآنکه بتم زهره بناگوش بود 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - این بيت (با 456 لولو) از غزلیات سعدی نيست و در اصل «آب شور به 


حای «شورآب» آمده بود که وزن را به هم میزد لذا اصلاح شد. | 


جون شب هفتصد و نود و دويم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن چون ابيات بر خواند دختر كان بر در ايستاده 
بودند. چون ابيات بشنيدند با ملكه گفتند: ای دختر ملک. تو ما را ملامت 
میکردی, LT‏ ديدى كه اين آدميزاد در عشق تو چگونه شعر خواند و به جه 
سان مدحت گفت؟ خاطر ملكه از اين سخن بگشود. يس از OT‏ حسن تا چهل 
روز با ملكه در عيش و نوش بسر مى برد و دختر كان هر روز از براى او عيشى 
تازه بر يا مى كردند و هديتها و تحفه هااز بهر او مى آوردند. ملكه نيز يس از 
چهل روز پیوندان خود فراموش كرد و به صحبت ايشان مايل شد. 

تا اینکه حسن شبى از شبها خفته بود؛ مادر خود در خواب ديد كه از بهر او 
محزون است. تنش نزار و گونه اش زرد گردیده. چون حسن را ديد گفت: ای 
فرزند. چگونه در دنیا خوش همی گذاری و مرا فراموش میکنی؟ به حالت من 
نظر كن که يس از تو حالت من چون گشته. من هرگز ترا فراموش نكنم و تا 
هنكام مرگ از ياد تو بيرون نروم و از بهر تو در نزد خود صورت قبری ساخته 


ام که هر گز ترا فراموش نکنم. ای فرزند. LT‏ من زنده خواهم ماند که بار 


دیگر ترا ببینم؟ آنگاه حسن از خواب بیدار شد و سرشک از دیده همی ريخت 


و محزون و اندوهناک بود تا بامداد شد. دختر كان به نزد حسن آمده او را 


سلام دادند و به عادت معهود به لهو و لعب بنشستند. حسن چشم به سوی 
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ايشان بر نكرد و از غايت اندوه سخن نگفت. دختر کان حالت حسن را از ملكه 
باز يرسيدند. ملكه گفت: نمی دانم كه او را جه روى داده. دختركان گفتند: تو 
حالت او باز يرس. ملكه بيش رفته گفت: ای خواجه. ترا جه روى داده؟ حسن 
آهى بركشيده كريان شد و خوابى كه ديده بود با ملكه باز كفت و اين دو بيت 
برخواند: 

به غربت اندرء اكر سيم و زر فراوانست !۱ 

هنوز هم وطن خويش و بيت احزان به 

اكرجه نر گستانها ز سيم و زر سازند 

براى نركس هم خاک نر گسستان به 

ملكه كفته او را با دختران حديث كرد. جون دختركان شعر او بشنيدند به 
حالت او رحمت آورده با حسن كفتند: اكنون كه تو قصد زيارت مادر دارى ما 


را منع تو نشايد و چندان که توانيم ترا يارى كنيم ولكن بايد از ما نبرى و ما را 
اگرچه سالى یک دفعه باشد زيارت كنى. حسن گفت: به چشم. هر جه گویید 


در حال دختر كان برخاسته از بهر او توشه مهيا كردند و عروس را با زرينه و 


گوهرهای كران قيمت بياراستند و جندان تحفه كه در شمار نيايدء از بهر او 


مهيا كردند. يس از oT‏ طبل را بزدند. اشتران يديد گشتند. به یکی از آنها 


توشه و تحف و هدايا بار بستند و ملكه را با حسن به دو اشتر دیگر بر نشاندند 
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و تا سه روز در مشابعت |= همراهی. بدرقه | ایشان برفتند و در آن سه روز 


سه dale‏ مسافت طی کردند. پس از OT‏ دخترکان ايشان را وداع کرده 


خواستند که باز گردند. دختر ک خردسال که خواهر حسن بود او را در آغوش 
بگرفت و چندان بگریست که بیخود گشت. چون به خود آمد اين دو بیت بر 
خواند: 

تن مرا تو همی امتحان کنی به بلا 

دل مرا تو همی آزمون کنی به فراق 

ترا که كفت که بگسل ز نيت و پیمان؟ 

ترا که گفت که بگذر ز وعده و میثاق؟ 

چون شعر به انجام رسانید. حسن را وداع کرد و از او درخواست که چون به 
شهر خويش رسيد او را فراموش نکند و در شش ماه یک دفعه به زیارت او 
باز آيد و دیگر با حسن كفت که: هر وقت ترا GIS‏ روی دهد يا از چیزی 
هراس کنی طبل مجوس را بکوب که اشتران به نزد تو حاضر شوند. آنگاه 
سوار گشته به سوی ما باز گرد. حسن با دخترک پیمان بست و سو گند ياد کرد 
که زیارت ایشان ترک نکند. آنگاه دخترکان را به بازگشتن سوگند داد. 
دختر کان باز گشتند و به جدایی او محزون بودند و بيش از همه. خواهر حسن 
اندوهگین بود و شبانروز همی گریست. دختر کان را کار بدینجا رسید. 


FAV 
var 


و اما حسن با زن خود شبانروز كوه و صحرا نورديد تا اينكه در شهر بصره به 
خانه خود رسيد. اشتران بازكردانيد و خودش رفت تا در بكشايد. ناله حزين 
مادر بشنيد كه با جگر تافته همی كريست و اين ابيات همی خواند: 

كجايى ای به دو لب. آب زندگانی من 

كجايى اى غم تو اصل شادمانى من 

به بوى وصل توام زنده وز غمت مرده 

اگرچه فارغى از مرگ و زندكانى من 

آن كاه حسن به گریستن مادر بگریست و در بکوفت. مادرش گفت: بر در 
کیست؟ حسن گفت: در بگشای. چون مادر حسن در بگشود و او را بدید 
بیخود بیفتاد و پیوسته حسن او را ملاطفت می کرد تا به خود dol‏ و حسن را 
در آغوش كرفت و جبین او را ببوسید. يس از آن حسن متاعهای خویشتن 
آورد و ملکه. حسن و مادر او را نظاره می کرد. يس از آنکه مادر حسن از 
آمدن پسر خرسند شد و خاطرش بر آسود اين ابیات بر خواند: 

امروز مبارک است فالم 

کافتاد نظر بر آن جمالم 

الحمد خدای آسمان را 


کاختر به در آمد از وبالم 
خواب است مگر که می نماید 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| - شعر بر اساس ديوان ازرقى هروى اصلاح شد و در ترجمه تسوجى بدين 


صورت است: «به غربت اندر اگر صد هزار سیم و زر است» | 


جون شب هفتصد و نود و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مادر حسن با او به حديث گفتن بنشست و گفت: ای 
فرزند. ترا با عجمی کار به کجا رسید؟ حسن گفت: ای مادر. او عجمی نبود. او 
مجوسی بود آتش پرست. پس از آن. آنچه عجمی با حسن کرده بود همه را 
باز گفت که چگونه او را بر جبل سحاب بر پوست اشتری بگذاشت و او را 
بدوخت و پرنده او را برداشته به فراز كوه برد. و مرده ها و استخوانهای 
پوسیده که در سر كوه دیده بود با مادرش باز گفت و آنچه بر وی روی داده 
بود همه را یک یک برشمرد. 

چون مادرش حکایت او بشنید در عجب شد و به عافیت پسر شکر گفت. پس 
از آن مادر حسن نزد بارها رفت و از آنچه در بار بود سوّال کرد. حسن هر جه 
در بار بود بر وی بنمود. مادر حسن سخت فرحناک شد و به نزد ملکه آمده با 
او به حديث گفتن بنشست و چون چشمش بدان يريوش افتاد از حسن و 
جمال او مدهوش گشته شگفت rile‏ و با او مؤانست کرد و خاطر او به دست 


آورد. يس از آن. روی به حسن کرده گفت: ای فرزند. ما با اين زر و مال که 


تو آورده ای در اين شهر نتوانیم زيست که ما را به کیمیا نسبت دهند و بر ما 


تهمت نهند. برخیز تا به شهر بغداد سفر کنیم که آنجا حرم خليفه است. ما را 


vay 
در جايى نشانده خود در دكه به بيع و شرا بنشين. اميد كه خداى تعالى به‎ 
سبب اين مال. درهاى بی نيازى بر تو بكشايد.‎ 


حسن سخن مادر صواب ديده خانه را بفروخت و طبل كوفته اشتران حاضر 


آورد و همه مالها و متاعهاى خويشتن به اشترى بار بسته» زن و مادر به اشتران 
ديكر سوار كرد و همى رفتند تا به دجله رسيدند. در آنجا یک كشتى كرايه 
كرده تمامت مال به كشتى بنهاد و باد مراد به ايشان وزيدن كرفت تا به بغداد 


رسيدند. حسن از كشتى به در آمد. در كاروانسرايى مخزنى كرايه كرد و 


متاعهاى خويشتن در آنجا گذاشت و OT‏ شب را در كاروانسرا بسر بردند. 
جون بامداد شد جامه تبديل كرده از كاروانسرا به در آمد. دلال او را ديده از 
قصد او باز يرسيد. حسن گفت: همى خواهم كه خانه ای خوب و وسيع كرايه 
كنم. دلال خانه هايى را كه داشت بر وى بنمود. 


حسن خانه اى را كه از وزيرى مانده بود بيسنديد و او را به يكصد هزار دينار 


شرا كرد و قيمت بشمرد و به كاروانسرا بازكشته هر جه در آنجا داشت به 


خانه برد. آنگاه به سوى بازار رفته مايحتاج خانه از فروش ]= فرشها] و ظروف 


بگرفت و مملوكان بخريد و بنده ای خردسال از بهر خانه شرا كرد. و با زن 
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خويشتن به عيش مشغول شد و تا سه سال به مسرت و شادى همى گذارد. تا 
اينكه دو پسر. خداى تعالى او را عطا فرمود. یکی را ناصر و دیگری را منصور 
نام نهاد. 

يس از oT‏ از دختر کان یادش آمد و احسان ایشان به خاطر آورده به دیدار 
ایشان مشتاق شد. به بازار آمده متاعهای درخور و لايق شرا کرد. مادرش از 
سبب شرا كردن تحفه ها باز پرسید. حسن گفت: مرا قصد اين است که به 
Gow‏ خواهران خويش كه با من احسانها و نیکوییها کرده اند سفر كنم و 
انشاءاللّه بزودی باز خواهم گشت. مادرش گفت: ای فرزند. سفر دير مکن و 
جدایی خویشتن زیادت بر اين بر من مپسند. حسن گفت: ای مادر ترا آگاه 
كنم كه با زن من جه بایدت کرد. بدان که جامه پر او را در صندوق گذاشته به 
زیر خاک نهان کرده ام. تو آن جامه پاس دار که مبادا ملکه بر آن جامه راه 


يابد و او را پوشیده بيرد و فرزندان خويش ببرد که من دیگر بار او را نتوانم 


يديد آورد و از حسرت او بخواهم مرد. ای pole‏ زینهار كه اين واقعه در نزد 
او بكويى که او دختر ملک جان است و در پادشاهان Ole‏ از يدر او بزرگتر 


پادشاهی نیست. و بدان که اين ملکه در نزد يدر خود jo pe‏ است. تو خدمت او 
به جای آور و او را نگذار که از در به در شود یا از منظره نظر کند که من از او 
بيم دارم. که اگر او را حادثه ای روی دهد من از بهر او خویشتن بکشم. مادر 
حسن گفت: ای فرزند. اعوذ WL‏ که من ترا مخالفت کنم. مگر من دیوانه ام که 


FOAL 
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وصیتهای تو به جا نیاورم. تو با خاطر آسوده سفر كن و بزودی باز گرد و دير 
مکن. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و نود و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن چون قصد سفر کرد. زن خود به مادر بسيرد. 
از قضا زن. سخنان ايشان بشنيد. يس از OT‏ برخاست زن و فرزندان و مادر 


خويش را وداع كرده دوباره ملكه را به مادر سيرده به خارج شهر برآمد. طبل 


بکوفت. اشتران حاضر آمدند. تحفه هاى عراقيه ]= سوغات عراق] به اشتران 
بنهاد و خود نيز سوار گشته روان شد و شبانروز كوه و هامون نورديد تا اينكه 
يس از ده روز به قصر دختر كان رسيد و به نزد خواهران شد و هديتها حاضر 


آورد. 
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چون خواهران او را بديدند. فرحناک شدند و به سلامت او تهنيت گفتند و او را 
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أمرّت الملكة ألا تبقی 
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حتى تطلع الة 
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امامه. 
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ایشان خبر داد که زنش دو پسر زاییده. پس از Ol‏ خواهر حسن چون حسن 
را خوشوقت و به عافیت اندر دید فرحناک گشته اين بيت بر خواند: 


المنه لله که نمردیم و بدیدیم 


دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم 

و حسن تا سه ماه در نزد ايشان به عيش و شادی بسر برد. حسن را کار 
بدینجا رسید. 

و اما مادر حسن و زن gl‏ پس از ASST‏ حسن سفر کرد. زن حسن یک دو روز 
با مادر او بنشست. روز سیم گفت: سبحان alll‏ چگونه می شود که من در سه 
سال به گرمابه اندر نشوم. اين بگفت و بگریست. مادر حسن را دل بر وی 
بسوخت و به او گفت: ای دخترک. ما در اين شهر غریبیم و شوهر تو حاضر 
نیست. اگر او اینجا می بود. به خدمت تو قيام می کرد. تو خود می دانی که من 
کسی را نمی شناسم ولکن ای دختر. من OT‏ گرم کرده سر ترا در خانه 
بشویم. ملکه گفت: ای خاتون, اگر تو اين سخن با کنیز کان می گفتی هر آینه 
آنها از تو فروختن تمنا می کردند و در نزد شما نمی نشستند. ای خاتون. 
مردان معذورند که ایشان را رشک و حسد بسیار است و در نزد خود چنان 
OLS‏ کنند که اگر زن از UE‏ بیرون رود GIS‏ روسپیان پیش گیرد. ای 


خاتون. تو میدانی که زنان همگی بکسان نیستند. اگر زن. خود غرضی نداشته 
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باشد کسی بر او غلبه نتواند کرد و اگر قصد کاری io US‏ او از گرمابه سودی 
ندارد. ملکه اين بگفت و بگریست و به خویشتن نفرین کرد. 
مادر حسن را دل بر وی بسوخت. در حال برخاسته چیزهایی که به گرمابه اندر 


از بهر او ضرور مى شد مهيا کرد و او را برداشته به گرمابه برد. 
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فلما قلعت ثيابّها صار النساءٌ جميعًا يَنظْرْنَ إليها ويُسبّحنَ الله. 


چون به گرمابه شدند و جامه ها بر کندند. زنان به نظاره ملكه ايستاده در 


صورت او حيران بودند و هر كس كه بر او مى گذشت از دیدن او سير نمی 
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شد. نام او در شهر شايع شد و زنان بر وی هجوم آوردند. از بسیاری زنان در 
گرمابه جای سر سوزنی نماند. اتفاقا از بهر تفرج او کنیز کی از كنيز كان خلیفه 
هارون الرشید به گرمابه درآمد که او را تحفه عودزن میگفتند. چون کنیز ک 
به نزد ملکه رسید در حسن و جمال او حيران شد و در ST‏ فرو نمی رفت و تن 


نمی د ت. در ply‏ او $5 ته بر وى 5 ينگ 1 5 تا اينكه ملكه از د م 


فارغ كشته بيرون آمد و جامه در بر كرد و حسنها بر حسن او بيفزود. زنان 


جشم بر وى دوختند. آنكاه ملكه برخاسته از كرمابه بيرون آمد و تحفه 
عودزن نيز با او بيرون آمد و با او همى رفت تا خانه او بشناخت و او را وداع 
کرده به قصر dads‏ بازگشت و در نزد سیده زبیده حاضر آمده زمین ببوسید. 
سیده زبيده گفت: ای تحفه. سبب دير كردن تو در گرمابه جه بود؟ تحفه 
گفت: ای خاتون. دختری ديدم که چنان لعبت ماهروی ندیده بودم و تا اکنون 
محو جمال او نشسته. سر و تن نشستم. ای خاتون, به نعمت تو سوگند اگر او 
را به خلیفه بشناسانی. خليفه شوهر او را بکشد و او را به خود تزویج کند. از 
آنکه در ميان زنان چنان خوبروی يديد نیاید. من از شوهر او جویان شدم. 
گفتند شوهر او مردی است بازرگان که حسن بصری نام دارد. چون او از 
گرمابه به در آمد. من در پی او افتاده همی رفتم تا او به خانه اندر شد. خانه از 


فلان وزير بود که آن خانه را دری به Gow‏ دجله و دری به سوی خشکی 


2004 
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گشوده می شود. و ای خاتون. مرا بیم از OT‏ است که خلیفه او را بشنود و با 


شریعت مخالفت کرده شوهر او را هلاک سازد و او را به خویشتن تزویج کند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. كنيز خليفه چون وصف نكويى حسن را با سيده 


زبيده باز گفت» سيده زبيده بانگ بر وى زد كه: ای تحفه. مگر اين دخترى در 
حسن و جمال به مقامى رسیده که خليفه. دين خود را به دنيا بفروشد و از بهر 
او مخالفت شريعت كند؟ به خدا سوكند بايد من او را ببينم. اكر بدين سان كه 
گفتی نباشد ترا بكشم! چگونه مى تواند شد كه آن دخترک از سيصد و شصت 
تن همسران خليفه نکوتر باشد؟ كنيز گفت: ای خاتون. به خدا سوگند. نه در 
قصر خلیفه و نه در بغداد و نه در عرب و نه در عجم بلکه در همه روی زمين 
چنان خوبروی يديد نیاید. در آن هنكام سيده زپیده. مسرور را بخواست و به 
او گفت: ای مسرور به خانه فلان وزیر شو و زنی را که در آنجاست با فرزندان 
او و با عجوز بزودی نزد من آور. مسرور زمین بوسه داده به در dol‏ و به خانه 
حسن بصری رفته در بکوفت. مادر حسن گفت: کیست؟ مسرور گفت: خادم 
dads‏ است. عجوز در بگشود. مسرور او را سلام داده عجوز رد سلام کرده از 
حاجت مسرور سئوال نمود. مسرور گفت: سیده زبيده. زن خلیفه هارون 
الرشید. ترا با زن پسر تو و فرزندان او به سوی خويش خوانده, از آنکه زنان. 
او را از حسن و جمال زن پسرت آگاه کرده اند. مادر حسن گفت: ای مسر Dg‏ 


ما در اين شهر غریبیم و پسر من در اين شهر نيست و ما را به بیرون رفتن 


۴۵۹۱ 
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جواز نداده. مرا بيم از OT‏ است که حادثه ای روی دهد و پسر من وقت آمدن 
خویشتن را بکشد. ای مسرور تو ما را به چیزی که طاقت نداریم تکلیف مکن. 
مسرور گفت: ای خاتون, اگر می دانستم که شما را بیمی هست شمارا به رفتن 
تکلیف نمی کردم. ولی قصد سيده زبیده اين است که زن پسر ترا نظاره کند و 
بزودی او را باز گرداند. تو هر گز مخالفت مکن که پشیمان شوی. مادر حسن 
مخالفت از حکم سیده نتوانست کرد. به خانه باز گشته دخترک را با فرزندان 
او به در آورد و بر اثر مسرور همی رفتند تا به قصر خلیفه رسیدند. مسرور 
ایشان را به قصر اندر برده در ply‏ سیده زبیده بداشت. ايشان زمين 
ببوسیدند و سیده را دعا گفتند. ولی دخترک نقاب برنداشته بود. سیده به او 
گفت: ای دخترک. اگرچه رسم است كز آدمی روی نهان کند پری. ولکن روی 
خود بكشاى تا جمال تو ببینم. دخترک زمین بوسید و نقاب از روی چون 
آفتاب بر کشید. چون سیده زبیده او را بدید مدهوش ماند و هر كس که در 


قصر بود در حسن او خيره ماندند. يس از OT‏ سیده زبیده برخاسته دخترک را 


در آغوش كرفت و بر تخت بنشاند و فرمود که حله فاخر و عقد كران قيمت 
از بهر او حاضر آورند. چون خواسته بیاوردند سیده زبیده آنها را به ملکه 
بپوشانید و به او گفت: ای خاتون نیکوان و ای شمسه خوبان. 

متحیر نه در جمال توام 

Jac‏ دارم به قدر خود. قدری 


حيرتم در كمال بى جون است 

كاين جمال. آفريده در بشرى 

ملكه گفت: ای سیده. مرا جامه ای از ير هست که اكر آن جامه بپوشم صد بر 
یک به خوبی من بیفزاید. سيده گفت: dole OT‏ کجاست؟ دخترک گفت: او در 
نزد مادر شوهر من است. او را از او بخواه. سيده زبیده گفت: ای مادر. به جان 
منت سوگند می دهم که برخیز به خانه شو و dole‏ پر او باز آور تا اين 
دخترک او را بپوشد و به حسن و جمال او نظاره کنیم. دوباره تو آن جامه 
گرفته به خانه خود باز گردان. عجوز گفت: ای خاتون. او دروغ می گوید. 
هر گز دیده ای که كس جز پرند گان. جامه پر داشته باشد؟ ملکه گفت: سيده 
به جان تو سوگند که جامه پر در نزد او به صندوق اندر است و آن صندوق در 
مخزن UE‏ به زیر خاک است. سیده زبيده در حال عقدی گوهرین که برابر 
خزانه پادشاه و قيصر بود به در آورد و با عجوز گفت: ای مادر. اين عقد بگیر 
و به جان منت سوگند میدهم که برو و dole‏ پر باز آور. عجوز كفت که: آن 
جامه ندیدم و راه بر وی ندارم. آنگاه سیده زبیده بانگ بر عجوز زد و کلید از 


او بگرفت و مسرور را نزد خود خوانده به او گفت: اين کلید بگیر و به سوی 


همان خانه شو و در فلان مخزن بگشا که در ميان او صندوقی به زیر خاک 


است. آن صندوق بیرون آور و او را بشکن و جامه ای كه در صندوق است در 


نزد من حاضر آور. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سيده زبيده چون مسرور را به آوردن جامه پر pol‏ 
کرد. مسرور به فرمان سيده بشتافت. pole‏ حسن نیز با مسرور برخاست و 
همی گریست و از بردن دخترک به گرمابه پشیمان بود. يس از آن عجوز با 
مسرور به خانه در آمدند و مخزن بگشودند. مسرور صندوق بیرون آورده 
پیراهن پر از صندوق بگرفت و در بقچه فرو پیچیده او را به نزد سیده زبيده 
آورد. سيده زبیده او را گرفته به اين Gow‏ و Sow Ol‏ بگردانید و از حسن 
صنعت او شگفت ماند و با دخترک كفت که: dole‏ پر تو همین است؟ دخترک 
گفت: آری ای خاتون. پس دست برده او را بگرفت و شادان بود. آنگاه بر پای 
خاسته پیرهن بگشود و فرزندان در JR‏ كرفت و پیراهن در بر کرده به 
قدرت خدای تعالی مرغکی شد خوش خط و خال و با زبان فصیح گفت: ای 


خاتون, LT‏ در اين لباس نیکوتر از نخستین هستم يا نه؟ حاضران بگفتند: ای 


خاتون خوبان. تو در هر لباسی خوبی. 
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آن كاه دخترک گفت: ای خاتون» كارى از همه اين كارها بهتر خواهم كرد و 
آن اين است. در حال يرها بكشود و با فرزندان خود بيريد و در فراز قصر 
بنشست. حاضران چشم حسرت به سوى او دوخته به او گفتند: ای پریروی, ما 
جنين كار نديده بوديم. يس از آن ملكه خواست كه به سوى بلاد خود يرواز 
کند. حسن را به خاطر آورده گفت: ای خاتون, به شعر من كوش دهيد و اين 
ابيات بر خواند: 

من که آزرم ماه تابانم 


دختر پادشاه پریانم 


رفته روزی بدم به حوض اندر 


با پری زاد گان سیمین بر 
پیرهن کندم از بر چون عاج 
نی بر من ز عاج كيرد باج 
گرنه آن پیرهن مرا به بر است 
آدمی را هم به من ظفر است 
حسن بصری از کناری زود 
آمد Ul‏ پیرهن ز من بربود 
کرد آنگاه مر مرا تسخیر 

با هم آميختيم چون می و شير 
او مرا شوی شد من او را زن 
من صنم بودم او مرا چو شمن 
پسرت رفت و حیلتی کردم 
پیرهن را به دست آوردم 
کردمش در بر و روم ایدر 
شادمان سوی مام و سوی پدر 


چون بیاید مرا شود مشتاق 


95 سفر كن سوى جزيره واق 


چون ابيات به انجام رسانيد سيده زبيده به او گفت: ای خاتون خوبرویان. فرود 


آى تا چشم از جمال تو سير شود. دخترک گفت: هيهات كه آب رفته به جوى 


باز آید. يس از آن با مادر حسن گفت: ای خاتون. چون پسر تو باز آيد و 
آرزوى ملاقات من كند در جزاير واق به سوى من آيد. اين بكفت و با فرزندان 
خود بيريد. مادر حسن كريستن آغاز كرد و تيانجه بر سر و روى خود زد تا 
اينكه بيخود گشت. چون به خود آمد سيده زبيده به او گفت: ای مادر. من نمی 
دانستم كه چنین حادثه روى خواهد داد. اگر تو مرا آگاه می كردى ترا 
متعرض نميشدم و تو با من نگفتی که او از جنيان است. ای مادر. مرا بهل كن. 
عجوز چون چاره نداشت گفت: ای سیده. ترا بهل کردم. 

پس از Ol‏ از قصر خلافت به در آمده به سوی US‏ خود روان شد. چون به 
خانه رسید OLS‏ شد و تپانچه بر خویشتن همی زد تا بیخود افتاد. چون به 
خود آمد از جدایی دخترک و فرزندان او به وحشت اندر شد و به دیدار 
فرزندش آرزومند گردید و این ابيات بر خواند: 

فراق و هجر که آورد در جهان يا رب 

که روز هجر سيه باد و خانمان فراق 

بسی نماند که کشتی عمر غرق شود 


ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق 


چگونه باز كنم بال در هواى وصال 
كه ريخت مرغ دلم ير در آشيان فراق 


يس از آن برخاسته سه صورت قبر بنا کرد و شبانروز همى كريست. چون 
غيبت يسرش دير كشيد او را اندوه و شوق افزون كشت و اين ابيات بر 
خواند: 

هر PIS‏ مهر تو از لوح دل و جان نرود 

هر گز از ياد من آن سرو خرامان نرود 

آنچه از بار غمت در دل مسکین من است 

برود اين دل من» وز دل من آن نرود 

در ازل بست pls‏ با سر زلفت Son‏ 

تا ابد سر نکشد. وز سر پیمان نرود 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هفتصد و نود و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مادر حسن. شبانروز هميكريست. او را كار بدين 
گونه شد. اما پسر او حسن چون به قصر دختر کان برسید ایشان او را سو گند 
دادند كه سه ماه در نزد ایشان اقامت کند. چون سه ماه بگذشت دختر OWS‏ از 
بهر او ده بار زر و سیم مهيا کردند و توشه ای نيز از بهر او بنهادند و او را 
روانه ساخته خود نيز به مشایعت بیرون آمدند. حسن باز گشتن ايشان را 
سو گند داد. ایشان از بهر وداع پیش آمدند. نخست دختر خردسال که خواهر 
حسن بود حسن را در آغوش كرفت و چندان بگریست که بیخود شد. چون به 
خود آمد حسن را مخاطب کرده گفت: 

ای رای سفر کرده فغان از رايت 

خود بی تو چگونه دید بتوان Cale‏ 

از ديده کم ركاب جان افزایت 

تا مردمکش همی ببوسد پایت!" 

پس از آن دخترک دیگر پیش آمد: 

بسته ز خنده لب. به گرستن گشاده چشم 


دو دست رودزن ز Le‏ گشته روی زن!۲ 


۳۶۰۰ 
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آنگاه دختر سیمین. حسن را در آغوش كرفت و حالتش بدان سان بود که 
شاعر گفته: 

از زلف برده جين و فکنده بر ابروان 

زان بیشتر که بودی در زلفکانش جين 

با روی خويش کرد به چنگ از عنا همانک 
هنكام لهو کردی با جنك راستین ۲۱ 

پس از OT‏ دختر چارمین پیش آمد در حالتی که: 
ز تف آتش دل» وز سرشک دیده» شده 

لب جو قندش خشک و رخ جو ماهش تر 

در OT‏ دیده همیگشت. زلف مشکینش 

جو شاخ سنبل سیراب. در می احمر 

و دختر پنجمین نیز 

فرو گسسته به عناب عنبرین. سنبل 


فرو شکسته به خوشاب بسدین. شکر [یسدین- Ole po‏ سرخ| 
همی گرفته به لول عقیق در ياقوت 


يس از OT‏ دختر ششمین» حسن را از بهر وداع در آغوش كرفت در حالتی که: 
بر كلش از زخم دست. کاشته خیری۳ 


بر مهش از آب چشم. ريخته اختر 
ee ‘ > :‏ مه 
ee 95 ۱ ۱ ۱‏ 
ب نمانده در ان دو رنگین سوسن 
ee ۲ ۱ ۱ ١‏ 3 

ب نمانده در ان دو مشكين 
انگاه دخ bs‏ = 

5 ee 

نكا هعتمین J‏ 
5 ۱ ۲ حسن را از بهر ودا د yg]‏ 3 ین 
و بکر بست وا ۰ 
بر راحت حضر جه گزینی همی سفر 0 

ee ۱‏ ۱ 
بر شادی طرب جه گزینی همی Go‏ 

۳ ۱ ۰ ve 
1 برداشتى دل از 1 یذ‎ 
۱ jy 

تو دل من اين را هر كز ز > ظن 

a 


يس از از < < 
e Je 5‏ 
حسن ايشان را وداع کرده بگریست 51 
ee e‏ 
لد eo Oe‏ 
U‏ و ببحو گشت. چون به خود 


آمد این امات بر خواند: 

tee‏ ا نگ 

خبر از sh‏ ندارم که زمیر 5 

تس زنده به تأثیر نت : 
ی ی 

ر 0 

as 
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و شبانروز به سوی بغداد هميشتابيد تا به دارالسلام برسید و نمی دانست که 
يس از سفر كردن او جه بر وی رفته. چون به نزد مادر برسید او را ديد که از 
بسیاری گریستن رنجور و نزار گشته. آنگاه اشتران باز گردانید و خود پیش 
مادر رفت و زن و فرزندان را جستجو کرده اثری از ایشان نیافت. يس از آن 
به سوی مخزن آمده صندوق را شکسته دید. دانست که ملکه حامه پر بیرون 
آورده با فرزندان خود پریده اند. در حال به سوی مادر باز گشته دید که polo‏ 
بیخود افتاده. او را به خود آورد و از زن و فرزندان خويش باز پرسید. مادرش 
بگریست و گفت: ای فرزند. خدای تعالی به سبب ایشان اجر ترا بزرگ 


گرداند که Sul‏ قبرهای ایشان است. چون حسن اين سخن بشنید فربادی 


بلند برآورد بیخود افتاد و تا هنكام ظهر بیخود بود. مادرش را اين اندوه بر 


اندوه پیشین بیفزود و از زندگانی حسن نوميد شد. چون حسن به خود dol‏ 
تپانچه بر سر و روی خود زد و جامه بر تن بدرید و در GIS‏ حیران همیگشت 
و این بيت همی خواند 

ندیدمت که بکردی وفا بدانچه بگفتی 

طریق وصل گشادی من آمدم تو برفتی 

پس از OT‏ شمشیر کشیده به سوی مادر آمد و گفت: اگر حقیقت حال با من 
نگویی سر ترا از تن جدا كنم و خویشتن را نیز بکشم. مادرش گفت: ای 
فرزند. شمشیر در غلاف كن و بنشین تا ماجرا از بهر تو حديث کنم. چون 


۳۶-۰۳ 
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حسن در پهلوی مادر بنشست pole‏ قصه را از آغاز تا انجام بر وی فرو خواند و 


گفت: ای فرزند. چون ديدم که دخترک از بهر گرمابه بگریست از تو هراس 


کردم که مبادا او از من به تو شکایت کند و تو بر من خشم آوری و اگر سیده 


زبیده به من خشم نمی آورد و US‏ مخزن به عنف و قهر از من نمی كرفت 
من جامه بیرون نمی آوردم و ای فرزند. تو می دانی که دست خلافت از همه 
دستها قویتر است. وقتی که جامه حاضر آوردند سيده زبيده جامه گرفته اين 
روی و آن روی بگردانید و او را نظاره کرد. پس از آن زن تو جامه از وی 
بگرفت و فرحناک گشته او را بپوشید. آنگاه SE po‏ شد و در قصر اين سوی و 
آن سوی همی رفت تا اينكه به فراز قصر بپرید. آنگاه با من گفت: اگر پسر تو 
باز آيد و آرزوی ملاقات من US‏ از وطن جدا گشته به Gow‏ جزاير واق آید. 
ای فرزند. او را حديث همین بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ بيت نخست یعنی «ای کسی که تصمیم سفر گرفته ای. فریاد از تصمیمت» 
مصرع سوم یعنی «چشم را ر کاب اسبت میکنم». در رباعیات ابوالفرج رونی. 
«هجر افزایت» آمده است. 


| ۲- یعنی داز شدت رنج. دو دستی را که بايد ساز بزنند بر صورت می زنم| 


۴ء۴ 
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| ۳- يعنى « از شدت رنج. با روى خود كارى كرد كه هنكام شادى با ساز چنگ 


[۴- يعنى به خاطر چنگی که به چهره كشيده. رويش همانند گلی است که به 
گل هميشه بهار شبیه شده است؛ توضیح اینکه «خیری» گلی است زردرنگ و 


ميان آن سیاه؛ شعر از مسعود سعد سلمان است] 


جون شب هفتصد و نود و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن حكايت از مادر بشنيد. فريادى بلند بر آورده 
بیخود بیفتاد و تا هنكام شام بیخود بود. يس از آنکه به خود آمد تپانچه بر سر 
و روی خود زد و بر زمين افتاده مانند مار بر خود می پیچید. مادرش در بالین 
او نشسته همی گریست تا اينكه حسن به خود آمد و سخت بگریست و اين 
ابيات بر خواند: 


میزنم هر نفس از دست فراقت فریاد 
آه اگر ناله زارم نرساند به تو باد 


جه كنم گر نكنم ناله و فریاد و فغان؟ 

كز فراق تو چنانم که بداندیش dhe‏ 

روز و شب غصه و خون میخورم و چون نخورم؟ 

چون ز دیدار تو دورم به جه باشم دلشاد؟ 

چون ابیات به انجام رسانید برخاسته در خانه همیگشت و گریان گریان نوحه 
همی کرد و تا ينج روز او را کار همین بود. طعام و شراب نمی خورد و نمی 
خفت. مادرش او را سوگند داد که گریستن ترک کند. او سخن pale‏ نمی 
پذیرفت و پیوسته می گریست و مینالید و اين اییات همی خواند: 


تا بود بار غمت بر دل بیهوش مرا 


سوز عشقت ننشاند حگر از جوش مرا 

شربتی تلختر از زهر فراقت بايد 

تا کند لذت وصل تو فراموش مرا 

بى دهان تو گرم صد قدح نوش دهند 

به دهان تو که زهر آید از آن نوش مرا 

شبی از شبها او را خواب در ربود و در خواب. زن خود را محزون و گریان 
دید. با ناله و فغان از خواب برخاسته اين دو بيت بر خواند: 

ماهرویا روی خوب از من متاب 


بی خطا کشتن جه می بینی صواب 


دوش در خوابم در آغوش آمدی 


اين نپندارم که بينم جز به خواب 

و تا بامداد بكريست. یک ماه او را كار همین بود. يس از OT‏ به خاطرش آمد 
كه به سوى خواهران سفر كند. طبل مسين كوفته اشتران حاضر آورده از 
عراق جيزى بسيار به اشتران بار بسته خود نيز سوار شد و خانه را به مادر 
سپرده او را وداع كرده همی رفت تا به قصر دختر کان رسيده هديتها بگذارد. 
ايشان فرحناک شدند و سبب باز آمدن سؤال كرده و گفتند: ای برادرء دو ماه 
بيش نيست که تو رفته اى. حسن بكريست و اين ابيات بر خواند: 


عشق در دل wk‏ و يار از دست رفت 


دوستان! دستى كه کار از دست رفت 


بخت و راى و زور و زر بودم وليك 


تا غم آمد. هر چهار از دست رفت 


عشق و سودا و هوس در سر بماند 

صبر و آرام و قرار از دست رفت 

يس از آن فریاد کشیده بیخود بیفتاد. دختر کان بر وی گرد آمده بگریستند. 
چون حسن به خود آمد اين دو بيت بر خواند: 

دل از من برد و روی از من نهان کرد 

خدا را با که اين بازی توان کرد؟ 

بدان سان سوخت چون شمعم که بر من 

صراحی گریه و بربط فغان کرد 

چون شعر به انجام رسانید باز گریست چندان که بیخود بیفتاد. چون به خود 
آمد اين ابيات بر خواند: 

دیدی ای دل که د گر yh‏ غم يار جه کرد 

چون بشد دلبر و با پار وفادار چه کرد؟ 

اشک من رنگ شفق J COL‏ بی مهری يار 

طالع بی شفقت بين كه در اين کار جه کرد [بی شفقت- نامهربان| 


۴۶۰۸ 
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يس از ol‏ بنالید و بگریست تا بیخود گشت. چون به خود آمد اين bel‏ 


برخواند: 


ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصير نبود 

من دیوانه چو زلف تو رها می کردم 

هیچ لابقترم از حلقه زنجیر نبود 

تا مگر همچو صبا باز به زلف تو رسم 

حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود 

چون خواهر حسن, ابیات از او بشنید و او را بيخود افتاده ديد فریاد برآورده 
تپانچه بر روی خود زد. چون حسن به خود آمد حالت خويش حدیث کرد و 
پریدن ملکه باز گفت و از آنچه دخترک در وقت رفتن به مادر او گفته بود 


ایشان را آگاه کرد که گفته است: اگر قصد ملاقات من کند به جزایر واق 


چون دختر كان اين سخن بشنیدند به یکدیگر نظاره کرده سر به زیر افکندند 
و پس از ساعتی سر بر کرده گفتند: ای حسن. اگر ترا دست به آسمان رسد به 
زن خود نيز توانی رسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هفتصد و نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن چون اين سخن از دختر کان بشنید سرشکش 
از دیده روان كشت و این ابیات بر خواند: 

ز دل بر آمدم و کار بر نمی آید 

ز خود برون شدم و يار در نمی آيد 

در اين SUS‏ بسر شد دریغ. عمر عزیز 

بلای زلف سياهت بسر نمی آید 

هميشه تير سح ركاه من خطا نشدی 

كنون جه شد كه یکی کارگر نمی آید؟ !۱ 

چون ابيات به انجام رسانيد بكريست و دختركان به كريستن او بگریستند و 
ايشان را دل بر وى بسوخت و با او مهربانی كردند و به رسيدن مقصودش دعا 
گفتند. آنگاه خواهر حسن گفت: ای برادر. خاطر آسوده دار و صبر كن كه به 
مقصود برسیء هر که شکیبا شود مقصود يابد که «الصبر مفتاح الفرج» و شاعر 
در اين معنی گفته است: 

يس از دشواری. آسانی است ناچار 


ولکن آدمی را صبر بايد 


۱۶۱ ۰ 
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پس از آن گفت: ای برادر. دل قوى دار و عزيمت استوار كن که اندوه و حزن. 


آدمی را رنجور گرداند. تو در نزد ما بنشین و راحت یاب تا من در کار تو 
تدبیری كنم و ترا به زن و فرزندانت برسانم و با تو چنان كنم که شاعر گفته 
است: 

ما بر آریم شبی دست و ples‏ بکنیم!۲ 

غم هجران ترا چاره ز جایی بکنیم 

پس حسن در پهلوی خواهر بنشست. خواهرش او را تسلی داده از سبب رفتن 
زنش باز پرسید. حسن سبب بیان کرد. دخترک گفت: ای برادر. به خدا 
سوگند من می خواستم که با تو بگویم: اين dole‏ بسوزان ولی شیطان از ياد 
من برد. 

القصه. خواهر حسن با او مهربانی می کرد ولی او را اضطراب و اندوه زیادت 
می شد و این ابیات همی خواند: 

وه كه گر من باز بينم روى يار خويش را 

تا قيامت شکر كويم کرد گار خويش را 

همجنان اميد مى دارم كه بعد از داغ هجر 

مرهمى بر دل نهى اميدوار خويش را 

هر که را در خاک غربت. GL‏ در كل ماند. ماند 


95 د گر در خواب خوش بیند ديار خويش را 


يس حسن بكريسته اين ابيات بر خواند: 
دست از طلب ندارم تا كام من برآید 

يا جان رسد به جانان با جان ز تن برآید 
گفتم به خويش كز وی بر كير دل. دلم گفت: 
کار کسی ست اين كو با خویشتن برآید 

هر دم جو بیوفایان. نتوان كرفت GIL‏ 


ماييم و آستانش, تا جان ز تن برآید 


چون خواهر حسن حالت برادر بدان سان دید برخاسته گریان OLS‏ نزد 
خواهر كان شد و در ply‏ ایشان بگریست و خود را در Sh‏ ایشان انداخته SL‏ 
ایشان بوسه داد و پاری برادر را از ایشان مسئلت کرد. ايشان عهد کردند که 
در رسیدن حسن به جزایر واق تدییری کنند و کوشش فرو نگذارند. پس از 
آن حسن یک سال در نزد ایشان بسر برد و OT‏ دیده اش خشک نمی كشت 
و خواهرهای او عمی داشتند شيخ عبدالقدوس نام که او دخترک بزرگ را 
بسی دوست می داشت و در سالی یک دفعه به زیارت او می آمد. دختر کان 
حدیث حسن را که مجوس او را چگونه آورده بود و او مجوس را به جه سان 
کشت با عم خود گفته بودند. عم ایشان از شنیدن اين واقعه فرحناک گشته 
بود و به دخترک بزرگ» کیسه ای داده به او گفته بود: ای دخترک برادر من 


اگر ترا GIS‏ روی دهد يا ناخوشی به تو رسد بخوری که در اين كيسه هست 


rely 
۷۹۹ 


در آتش انداز که من بسرعت در نزد تو حاضر شوم و حاجت تو بر آورم و اين 
سخن در ميان ايشان در آغاز سال بود. 

دخترک بزرگ با خواهران گفت: سال به OLL‏ رسید و pot‏ حاضر نشد. 
برخيزيد و آتش بیفروزید و كيسه بخور نزد من آورید. دخترکان فرحناک 
برخاسته کیسه بخور حاضر آوردند. دخترک بزرگ اندکی از آن بخور بگرفت 


و به آتش انداخته عم خود ياد کرد. 
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هنوز بخور plod‏ نسوخته بود که از سينه صحراء گردی يديد شد. پس از 


ساعتی از زیر گرد شیخی ييل سوار يديد شد و به نزد ایشان رسید. از ييل 
فرود آمد و دختر کان او را در آغوش گرفته دست او را بوسه دادند. 
پس از OT‏ با دختر کان به حديث گفتن بنشست. دخترکان سبب غیبت او باز 


پرسیدند. شيخ عبدالقدوس گفت: من در اين وقت با زن عم شما نشسته بودم 
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ای دختر برادرء باز گو که از من جه میخواهی؟ دخترک گفت: ای عم. به دیدار 
تو مشتاق بودم از آنکه سال تمام گشته تو باز نیامده بودی و ترا عادت اين بود 
که بیش از یک سال از ما غایب نشوی. شيخ با دختر کان گفت: مرا قصد اين 
بود که فردا در نزد شما حاضر شوم. دختر کان او را دعا گفتند و با او به حدیث 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - غزلی از حافظ بدین صورت است: نفس برآمد و كام از تو بر نمی‌آید / 
فغان كه بخت من از خواب در نمی‌آید / در اين خیال به سر شد زمان poe‏ و 
هنوز / بلای زلف سیاهت به سر نمی‌آید / ز شست صدق گشادم هزار تير دعا 
/ ولی جه سود یکی کارگر نمىآيد] 

[ ۲- اصل شعر حافظ: ما شبی دست بر آریم و دعایی بکنیم] 


چون شب هشتصدم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک بزرگ گفت: ای عم. ما حدیث حسن بصری 
با تو گفته بودیم که بهرام مجوس او را چگونه آورد و او بهرام را به جه سان 
کشت و Eyre‏ دختر ملک اکبر نيز با تو گفته بودیم که از بهر او جه رنجها 
برد و او را چگونه صيد کرده تزویج نمود و به شهر خويش برد. شيخ 
عبدالقدوس گفت: آری اين حدیثها با من گفته اید. اکنون او را جه روی داده؟ 
دختر گفت: ای عم. حسن را از Ol‏ دختر دو پسر به وجود آمده ولی آن 
دخترک با حسن خدعه کرده. پسران او برداشته در حالتی که حسن le‏ 
بوده پریده است و به مادر حسن گفته که: اگر پسر تو باز گردد و قصد ملاقات 
من US‏ به سوی جزیره واق آید. 

شيخ عبدالقدوس چون اين سخن بشنید سر بجنبانید و انگشت به دندان 
كرفت و سر به زیر افکنده. زمين به انگشت خود همی کاوید. پس از آن به 
چپ و راست نگاه کرده سر خود بجنبانید و حسن در جایی بود که او را می 
دید و دختر کان گفتند: ای عم جواب بر ما رد كن که دلهای ما پاره پاره 
گشت. شيخ سر بر کرده به ايشان گفت: ای دختر کان. اين جوان خویشتن را 


به ورطه ای بزرگ و خطری سخت انداخته كه او به جزایر واق نتواند رسید. 


دختر کان حسن را آواز دادند. حسن بیرون آمد و به شيخ نزدیک شد و دست 
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او را بوسه داد. شيخ او را در Soler‏ خود نشاند. دختر كان گفتند: ای عم. آنجه 
گفتی حقیقت او را به برادر ما بیان کن. شيخ گفت: ای فرزند. از اين خیال 
محال در گذر که تو به جزاير واق نتوانی رسید. اگرچه جنیان طياره و ستارگان 


سیاره در حکم تو باشد. زیرا که در ميان تو و جزایر. هفت وادی بزرگ و 
هفت دریای بی پایان و هفت كوه بلند هست. تو چگونه توانی بدانجا رسید و 
ترا كه Luly‏ خواهد رسانید؟! ترا به خدا سوگند می دهم که از اين SLE‏ 
بازگرد و خود را به رنج اندر میفکن. چون حسن سخن شيخ عبدالقدوس 
بشنید چندان بگریست که بیخود گشت. دختر کان به او گرد آمده به گریستن 
او بگریستند. 

و اما دخترک خردسال. جامه بر تن بدرید و تپانچه بر سر و روی خود زد تا 
اينكه بیخود افتاد. چون شيخ عبدالقدوس حالت ایشان بدید دلش بدیشان 
بسوخت و به حسن گفت: خاطر آسوده دار که انشاءاللّه حاجت تو بر آورم. يس 
از آن گفت: ای فرزند. برخیز و عزیمت استوار كن و با من by‏ حسن برخاسته 
دختر كان را وداع کرد و در پی شيخ بیفتاد. شيخ پیل بخواست. پیل حاضر 
آوردند. شيخ سوار گشته حسن را نیز سوار کرد و سه شبانروز مانند برق 
خاطف [-آذرخش خیره کننده] همی راندند تا به کوهی ازرق ]= کبود. آبی] و 
بزرگ برسیدند و در آن كوه غاری بود که در آهنین داشت. شيخ دست حسن 
گرفته فرود آورد و خود نیز فرود آمده پیل رها کرد. يس از آن به در غار 


ward 
hes 


رفته در بكوفت. در كشوده شد. غلامكى سياه بیرون dol‏ و شمشيرى در دست 


و سيرى از يولاد در دست دیگر داشت. چون شيخ عبدالقدوس را بديد 


شمشیر و سير دور انداخت و نزدیک آمده دست شيخ ببوسيد. 
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يس از آن شيخ دست او گرفته به غار اندر شد و غلامک نيز در غار فرو بست 
و بر اثر ایشان برفت. حسن ديد غارى است بزرگ. مقدار یک ميل در دهليز 
آن غار برفتند به قلعه هاى بزرگ برسيدند و روى به سويى آوردند که در 
آنجا دو در مسين بزرگ بود. شيخ عبدالقدوس یکی از آن درها گشوده به 
درون شد و در فرو بسته به حسن گفت: در همین جا بنشین و زینهار كه در 
گشوده به درون آيى كه من بزودی به سوی تو باز خواهم گشت. شيخ ساعتی 
WE‏ شد. پس از آن بیرون آمده اسبی زین و لكام کرده. با خود بیاورد و به 
حسن گفت: بدین اسب سوار شو. يس از OT‏ شيخ در دیگر بگشود. بیابانی 
وسیع يديد گشت. شيخ عبدالقدوس به حسن گفت: ای فرزند. اين مکتوب 
بكير و با اين اسب همی رو هر وقت بینی که اين اسب بر در چنین SIE‏ 
بایستاد تو از اسب فرود آى و لكام اسب به قرپوس زین ]= برآمدگی جلو و 
عقب زین | انداخته او را یله ]= [lay‏ كن که او به غار اندر شود. ولی تو به درون 
غار مرو و تا ينج روز به در او بایست. چون روز ششم شود شیخی سياه که 
جامه ای سياه و ریشی سفید و بلند دارد از غار به در آید. تو دست او را بوسه 
ده و دامن او را گرفته بر سر نه و OLS‏ شو تا اینکه به تو رحمت آورده از 
Cole‏ تو باز پرسد. آنگاه اين کتاب به او ده كه او کتاب از تو گرفته با تو 


سخن نگوید و ترا در همان مکان گذاشته به غار باز گردد. تو ينج روز دیگر در 


آن مکان توقف كن و تنگدل مباش. در روز ششم اگر OT‏ شيخ خود به سوی 
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تو آید. بدان که حاجت تو روا خواهد شد و اگر یکی از غلامان او به در آيد 


همان غلام قصد كشتن تو خواهد كرد والسلام. و ای فرزند. بدان كه هر كس 
GIS‏ بزرگ پیش كيرد از هلاک خويشتن نترسد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ عبدالقدوس به حسن زرگر كفت كه: هر كس 
GIS‏ بزرگ پیش كيرد از هلاک نينديشد. اگر تو به خويشتن بیم دارى خود 
را به اين ورطه مينداز و به همان ييل سوار گشته نزد خواهران خود باز گرد که 
ایشان ترا به وطن خویشت برسانند. حسن گفت: ای شیخ» تا به مقصود خويش 
نرسم مرا از زندگانی سودی نخواهد بود. به خدا سوگند از اين راه بازنگردم. 
يس از OT‏ بگریست و این ابیات بخواند: 

سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد 

به جان گر صحبت جانان بیابی رایگان باشد 

مغيلان چیست تا حاجی, عنان از کعبه بر تابد؟ 

Sus‏ در oly‏ مشتاقان بساط پرنیان باشد 


ندارد با تو بازاری مگر شوریده احوالی 


که مهرش در ميان جان و مهرش بر دهان باشد 


چون شيخ عبدالقدوس اییات بشنید دانست كه او باز نخواهد كشت و سخن در 
او کار گر نخواهد شد. آنگاه گفت: ای فرزند. بدان که جزایر واق» هفت جزیره 
اند و در آنها GSH‏ است انبوه و همه لشکریان. دختران باکره هستند و 
ساکنان جزایر هفتگانه عفریتان و ساحران و گروههای مختلف هستند. هر 
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كس به سرزمين ايشان رود باز نتواند گشت. ترا به خدا سو گند می دهم كه از 
اين خيال محال باز گرد و بدان که دخترى که تو قصد او كرده ای دختر يادشاه 
همه اين جزيره هاست. رسيدن تو بر وى محال است. ای فرزند. تو سخن من 
بنيوش شايد خداى تعالى ترا بهتر از او عوض دهد. حسن گفت: ای خواجه. 
اگر در عشق او بند از بندم جدا شود سر مویی از محبت او کم نگردد و 
ناكزيرم از اينكه به جزيره واق رفته زن و فرزندان خود ببينم و انشاءالله 
بازنكردم مگر اينكه او را با فرزندان خود باز آورم. شيخ گفت: چون ترا همت 
بدین Cowl GL‏ سفر کن. حسن گفت: ای شیخ. همی خواهم که مرا دعا کنی 
شاید که خدای تعالی مرا به زن و فرزندان خود برساند. يس از آن OLS‏ 
گشته اين ابیات بر خواند؛ 

ز عشق چشمه نوش تو اندر اين مدت 


برفت بر رخم از آب دید گان جیحون 


هنوز آتش سودا همیزنم در دل 


هنوز دامن Fo‏ گان همی زنم در خون 

ز سوز سینه من شعله ای و صد وامق 

j‏ جام محنت من جرعه ای و صد مجنون 
کنون ز هستی من بیش از اين دو حرف نماند 
دلی جو حلقه ميم و قدی جو حلقه نون 
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چون ابيات به انجام رسانيد سخت بكريست و بيخود افتاد. چون به خود آمد 
شيخ به او گفت: ای فرزند. تو مادر دارى. او را به آتش حسرت مسوزان. 
حسن گفت: ايها الشيخ, به خدا سو گند يا زن و فرزندان خود يديد آورم و يا به 
خوارى و مذلت جان بسيارم. يس از آن كريان كشته اين ابيات بخواند: 

كارم ز دور جرخ به سامان نمی رسد 

خون شد دلم ز درد به درمان مى رسد 


از آرزوت گشته گران بار دل ز غم 


آوخ که آرزو به من آسان نمی رسد 


یعقوب وار دیده حسرت سفید شد 

آوازه ای ز مصر به کنعان نمی رسد 

چون اين ابیات به انجام رسانید شيخ از باز گشتن او نوميد شد. ES‏ به او داده 
گفت: آنچه با تو گفته ام مخالفت مکن که ترا در اين OLS‏ به ابی الرويش بن 
بلقیس سپرده ام و او معلم و استاد من است و تمامی انسیان و جنیان او را 
فروتنی کنند و از او بترسند. اکنون روان شو. 

حسن لكام اسب سست کرده اسب. پریدن كرفت و تا ده روز اسب او را 
بسرعت همی برد تا به در غاری كه شيخ عبدالقدوس گفته بود برسید. حسن 


از اسب فرود آمده لكام به قرپوس زین افکند. اسب به غار شد و حسن بر در 
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بايستاد و در عاقبت كار خويش متفكر و حيران بود و نمی دانست كه او را جه 


روى خواهد داد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


حون یط دس رذ 


كفت: ای ملک جوانبخت. حسن در كار خويش حيران بود. پس از آن مادر به 
خاطر آورده از رنجهايى كه برده بود يادش آمد و اين ابيات برخواند: 

گرد من لشكر اندوه چنان جمع شده است 

که همی راه نیابد سوی من هیچ نسیم 

شب ستاره شمرم. بر دو رخم زان باشد 


زخم ناخن جو حروفی که بود بر تقویم 


از چنین محنت و غم. Ole‏ نتوان برد مگر 


که SUS‏ باز شود مشفق و ایام pars‏ 
و هنوز شعر به انجام نرسانیده بود که شيخ ابوالرویش به در آمد. او شیخی 
بود سياه و dol>‏ ای سياه داشت. 


جون حسن او را بديد از علاماتى كه شيخ عبدالقدوس كفته بود او را بشناخت. 
خود را در SL‏ او افكنده روى در قدمش نهاد و دامن او را گرفته بر سر 
گذاشت و سخت بگریست. شيخ گفت: ای فرزند حاجت تو چیست؟ حسن 
دست برده OLS‏ به شيخ داد. شيخ GUS‏ گرفته به غار بازگشت و به حسن 
سخنی نگفت. حسن چنانچه شيخ عبدالقدوس گفته بود تا ينج روز به انتظار 


زشسته همى گر يست و اين ابيات همی خواند: 


ز عشقت ای عمل غمزه تو خونخواری 


بسی MAS‏ تن مستمند من خواری 


گهی بكريم بر ياد تو به صد حسرت 

گهی بنالم در عشق تو به صد زارى 

مكن به رنج كرفتار. بيش از اين دل من 

كران بود به قیامت. ترا كرفتارى 

جون صبح روز ششم برسيد شيخ ابوالرويش بيرون آمد و جامه اى سفيد در بر 
داشت. حسن را به درون رفتن اشارت كرد. حسن داخل غار گشته فرحناک 
شد و تا نیمه روز شيخ او را همی برد تا به درى پولاد برسيد. شيخ در گشوده 
حسن را به دهلیزی زرنگار داخل كرد و همی رفتند تا به ساحتی وسيع که 


cb‏ در ميان داشت Nowy‏ حسن باغی دید خرمتر از بهشت که درختان 


بارور در هم پیوسته بودند و در چهار سوی آن ساحت. چهار غرفه در مقابل 


یکدیگر بودند و در هر غرفه حوضی از رخام و در رکنهای ]= ستون. پایه| 
حوضها صورت شیری بود زرین و در كنار هر حوضی. کرسی از عاج نهاده و به 
هر کرسی شخصی نشسته کتابی بسیار در برابر داشت و در پیش هر یکی از 
ایشان مجمری زرین پر از آتش بود و بخور در مجمر میسوخت و در برابر هر 
یکی از ایشان شاگردها نشسته. OT‏ مشایخ کتابها بر ايشان می خواندند. چون 
شيخ ابوالرویش و حسن داخل شدند. مشایخ بر پای خاسته بر ایشان تعظیم 
کردند. شيخ ابوالرویش به ايشان اشارت کرد که حاضران را باز گردانند. OF‏ 


چهار شیخ. حاضران را باز گردانیده با شيخ ابوالرویش بنشستند و از حالت 
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حسن باز يرسيدند. شيخ به حسن اشارت کرد كه حديث خود باز گوی. حسن 


است که مجوسى او را در يوست شتر به كوه سحاب بالا برده؟ حسن گفت: 


آرى من همانم. گفتند: ای شيخ ابوالرویش. چون بهرام مجوس او را به حيلت 


به فراز جبل سحاب برد او در آنجا از عجایب جه ديد و چگونه فرود آمد؟ 
شيخ گفت: ای حسن» حديث كن كه در سر كوه جه دیدی و چگونه فرود 
آمدی؟ حسن زرگر عجایبی که دیده بود باز كفت و حدیث اعادت کرده 
کشتن بهرام مجوس و پریدن OF‏ خويش و بردن فرزندان و رنجهایی که 
كشيده بود همه را بیان کرد. حاضران شگفت ماندند و روی به شيخ ابوالرويش 
کرده گفتند: يا شيخ المشایخ. اين جوان مسکین است. بايد که تو او را يارى 
کنی و زن و فرزندانش را خلاصی دهی. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مشايخ گفتند: بايد كه تو او را يارى كنى. شيخ كفت: 
ای برادران. اين كارى است خطرناک. شما می دانيد كه رسيدن به جزاير واق 
دشوار است و اهل آنجا را سطوت و لشكريان بسيار است و من سوكند ياد 
كرده ام كه به سرزمين ايشان ياى ننهم و در هيج كار بديشان متعرض نشوم. 
اين جوان به دختر پادشاه بزرگ رسيدن کی تواند و كيست كه او را یاری 
تواند کرد؟ گفتند: يا شيخ الشیوخ. اين جوان از شدت عشق خود را به مهلکه 
انداخته و از جان در گذشته. کتابی از برادر تو شيخ عبدالقدوس به Sow‏ تو 
آورده. بر تو Gols‏ است که او را یاری کنی. آنگاه حسن برخاسته در GL‏ 
شيخ ابوالرویش افتاد و دامن او را گرفته بر سر نهاد و گریان گشته سو گندش 
داد که مرا به زن و فرزندان خويش برسان که بدون آنان مرا زندگی نشاید. 
اين بگفت و بگریست. حاضران به گریستن او بگریستند و به شيخ گفتند: با 
اين مسکین نکویی كن و پاداش نیکو غنیمت شمار. شيخ گفت: انشاءالله به 
قدر طاقت او را ub‏ کنم. حسن از سخن شيخ شادمان شد و دستهای او و 
حاضران را بوسه داد. 


در اين هنكام شيخ ابوالرویش دوات و قرطاس گرفته کتابی بنوشت و او را 


ختم كرده به حسن داد و انبانچه ای كه در آن بخور و آتش زنه و سنگ بود به 


لضا 
۸۰۳ 


او داده گفت: اين انبانچه نگاه دار. هر وقت كه به سختى در افتى آتش 
افروخته بسوزان و مرا ياد كن که فى الفور حاضر شوم و ترا از آن سختی 
برهانم. پس از OT‏ یکی از حاضران را كفت كه: از بهر حسن. عفریتی از جنیان 
پرنده حاضر آور. 

چون عفریت حاضر شد شيخ نام او باز پرسید. گفت: نام من دهنش بن فقطش 
است. شيخ گفت: نزدیک من آی. عفریت نزدیک آمد. شيخ دهان بر كوش او 
نهاده به او سخنی گفت. Cy pic‏ سری جنبانیده خاموش شد. شيخ به حسن 


زرگر گفت: ای فرزند. برخیز و بر دوش عفریت سوار شوء چون ترا به سوی 
آسمان بالا برد و تسبیح ملائک به كوش تو آید مبادا ASST‏ تسبیح گویی که تو 


و این عفریت هلاک خواهید شد. حسن گفت: هرگز سخن نگویم و لب به 
تسبیح نگشایم. شيخ گفت: ای حسن, در روز دوم سحر گاهان اين عفریت ترا 
به سرزمینی که در سپیدی چون کافور باشد بگذارد. تو ده روز تنها همی رو تا 
به دروازه شهری برسی. آنگاه به شهر اندر شو و از پادشاه آن شهر باز پرس. 
چون با او جمع آیی سلام داده دست او را ببوس و اين OLS‏ به او برسان. به 
هر جه او ترا اشارت نماید چنان کن. 


حسن فى الحال برخاسته بر دوش عفريت سوار شد. مشايخ او را دعا كردند و 


به عفريتش بسيردند. عفريت بر هوا شد. یک شبانه روز برفت. يس از آن 


فرود آمده او را در سرزمينى كه مانند كافور سييد بود بگذاشت و خود 
باز گشت. حسن تا ده روز تنها روان بود تا به دروازه شهری رسیده داخل شهر 
شد و از ملک جویان گشت. او را به ملک دلالت کردند و دانست که نام او 
ملک حسون. پادشاه ارض کافور است و او را لشکری است بسیار و خواسته ای 
دارد بیشمار. حسن دستوری خواسته نزد ملک شد. دید پادشاهی Cowl‏ 
بزر گوار. بر آستانش بوسه داد. ملک گفت: حاجت تو چیست؟ حسن کتاب به 
ملک داد. ملک کتاب گرفته و سری جنبانیده به یکی از خاصان خود گفت: اين 


Fs. 
۸۰۳ 


جوان را به دارالضيافه ببر. حسن را به دارالضيافه بردند. سه روز در آنجا ماند 
و در نزد او جز خادمکی نبود. چون روز چهارم شد خادم او را گرفته در پیش 
ملک حاضر آورد. ملک گفت: ای حسن» تويى که همی خواهى به جزاير واق 
داخل شوى جنان كه شيخ به من نوشته؟ حسن گفت: آری. ملک گفت: ای 
فرزند. من ترا در اين روزها روانه كنم ولكن در راه تو مهلكه هاى بسيار و 
بيابانهاى بی آب و كياه سهمناک هست. اگر صبر کنی عاقبت كار نيكو شود و 
ناچار در کار تو بکوشم و انشاءالله ترا به مقصود رسانم. ای فرزند. در اینجا 
لشکری است از دیلم که همی خواستند به جزایر واق داخل شوند نتوانستند 
که بدان جا روند. ولکن من به پاس خاطر شيخ ابوالرویش, پسر دختر بلقیس. 


ترا نتوانم باز گردانم و در اين روزها کشتیها از جزاير واق به سوی ما آیند. من 


ترا به کشتی نشانده به ناخدایت بسپارم که ترا نگاهداری کرده و به جزایر 
واق برسانند و هر كس در کشتی حالت ترا باز پرسد. بگو: داماد ملک حسون. 
خداوند سرزمین کافورم. چون کشتی به جزایر واق رسد و ناخدا به تو كويد 
که: از کشتی به در آی. تو از کشتی بیرون شو. در آنجا دکه ها می بینی» در 
زیر یکی از آن دکه ها بنشین. چون شب تاریک شود سياه زنان می بينى که به 
بضاعتها گرد آیند و از بهر راحت در دکه ها بنشینند. آنگاه دست خداوند دکه 
ای را که در زیر آن نشسته ای بگیر و از او يناه بخواه و بدان كه اگر او ترا يناه 


دهد حاجت تو روا شود و به زن و فرزندان خویشتن میرسی و اگر ترا يناه 


۴۶۳) 
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ندهد محزون باش و از زند گانی نوميد شو و هلاکت را يقين کن. و بدان که من 


بحز این کاری را قادر نیستم والسلام. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک به حسن زرگر گفت: من بجز اين کاری را 
قادر نیستم ولکن بدان که اگر عنایت پروردگار نباشد تو بدان مکان نتوانی 
رسید. حسن از شنیدن اين سخن ملول گشته چندان بگریست که بیخود 
گشت. چون به خود sol‏ اين بیت" بخواند: 

به راه بادیه مردن به از نشستن باطل 

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 

پس از آن در پیش ملک زمين بوسیده گفت: ای ملک بزر گوار. چند روز 
مانده که کشتیها بیایند؟ ملک گفت: یک ماه دیگر کشتیها duly‏ و دو ماه از 


بهر بیع و شرا در اینجا مانده يس از آن باز خواهند گشت. آنگاه ملک حسن 


زرگر را به دارالضيافه بفرستاد و فرمود که از بهر او مأكول و مشروب و 
ملبوسی در خور رتبت او ببرند. 

يك ماه حسن در دارالضيافه همی بود كه کشتیها باز آمدند. ملک و بازر گانان 
بیرون آمده حسن را نیز با خویشتن بردند. حسن کشتیهای بزرگ در ميان 
دریا ديد که با زورقها بضاعت از OT‏ کشتیها به در می آوردند و گروهی 
بيشمار در آنها بودند. ملک حسون باز گشته. حسن زرگر را نزد ایشان 
بگذاشت تا اينكه اهل کشتیها بضاعتها بیرون آورده. بیع کردند و بضاعتهای 


۴۶ 
۸۰۴ 


ديكر شرا نمودند و بازگشتن را سه روز بيش نماند. آنگاه ملک حسون حسن 
را حاضر آورده از بهر او ساز و برك سفر مهيا كرد و مالى بسيار بر وى عطا 
نمود و رئيس كشتى را خواسته به او كفت: اين جوان را با خود بير و كس را بر 
وى آكاه مكن تا او را به جزاير واق برسانى. رئيس گفت: فرمان ملک را 
اطاعت كنم. يس از OT‏ ملک به حسن گفت: ای فرزند. کسی از ساكنان کشتی 
را بر حال خود آگاهی مده و قصه خود را به كسى بر مخوان وگرنه هلاک 
شوی. حسن. ملک را وداع كرده و دوام نصرت و عزت او را دعا كفت و از نزد 
ملک بیرون رفت. رئيس کشتی او را در صندوق نهاده در مخزن کشتی 
بگذاشت و کشتی براند. تا ده روز روان بودند. چون روز یازدهم شد به ساحل 
برسیدند. رئيس او را از صندوق به در آورده حسن دکه های بیشمار در كنار 
Lyd‏ دید. خود را به دکه ای که از همه دکه ها بهتر بود رسانیده در زیر او 
پنهان شد. چون تاریکی شب جهان را فراگرفت زنان بسیار بیامدند و تیغهای 
برکشیده در کف داشتند. چون OT‏ زنان بضاعتها بدیدند بر آنها مشغول شدند. 
يس از آن از بهر راحت بر دکه ها بنشستند. یکی از ایشان بر دکه ای که 
حسن در زیر OT‏ پنهان بود بنشست. در حال حسن گوشه دامن او را گرفته بر 
سر نهاد و در GL‏ وی افتاده قدمهای او بوسید و همی گریست. آن زن گفت: 


ای yard‏ بر پای خیز. حسن از زیر دکه بیرون آمده برپای خاست و 


دستهای او بوسیده گفت: ای خاتون» من در يناه توام. بر من رحمت آور که از 


۴۱۶۳۴ 
۰۴ 


زن و فرزندان خويش جدا گشته ام. آن زن به تضرع و زاری او رحمت آورده 


دلش بر وی بسوخت و دانست که او از بهر کاری بزرگ خود را بدان ورطه 
انداخته و از جان در گذشته است. به او گفت: ای فرزند. خاطر آسوده دار و 
خوشدل باش و به مکان خویشتن باز گشته تا شب آينده پنهان شو. حسن به 
زیر دکان باز گشته Oley‏ شد. يس از آن. لشکر زنان تا صبحگاهان شمعهای 
عود و عنبر آميخته افروخته در Ol‏ مکان بسر بردند. چون روز برآمد 
بازر گانان بضاعت از کشتیها به ساحل بیرون می آوردند تا شب بر dol‏ و حسن 
با چشم گریان و دل محزون در زیر دکه بود که ناگاه همان زن به سوی حسن 
باز آمد و زرهی و شمشیری و نیزه ای و منطقه ای به او داده بازگشت. حسن 
چون آنها را بدید دانست که قصد OT‏ زن از حاضر آوردن اسلحه اين است که 
حسن آنها را بپوشد. در حال برخاسته زره بيوشيد و منطقه بر ميان بسته 
شمشیر بر خود بیاویخت و نيزه به دست گرفته بر دکه بنشست و زبانش از 
ذکر پرورد گار غافل نبود و پیوسته از او پاری همی طلبید. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - در منابع آمده «دو (Ca‏ ولی حسن So‏ بيت بیشتر نمی خواند!| 


گفت: ای ملک جوانبخت. در هنكامى كه حسن بر دكه نشسته بود شمعها و 
مشعلها و فانوسها يديد شدند و سياه زنان باز آمدند. حسن برخاسته در ميان 
لشکر شد و با ایشان همی رفت تا به خيمه Gla‏ ایشان برسید. هر یکی از 
ایشان به خیمه ای داخل شد. حسن نیز به یکی از OT‏ خیمه ها داخل گشت. از 
قضا آن. خیمه زنی بوده است که حسن بر وی يناه برده بود. چون Ol‏ زن به 
dod‏ داخل شد اسلحه نه یک سو نهاده و زره بر کشید. خسن به سوی آن زن 
نگاه کرده دید که ازرق چشم و بزرگ بینی است و او Sow‏ است فر توت و 
زشتروی و در قباحت منظر چنان بود که شاعر گفته: 


آنچنان صورت دلگیر که گر نقش ورا 


بر در خانه نی ديو نيايد در وی 


چون آن عجوز حسن را دید در عجب شد و گفت: اين چگونه به اين ديار 
رسیده و در کدام کشتی آمده و چگونه سالم مانده؟ در آن هنگام حسن در 
پایش افتاده روی به قدمهای او همی مالید و همیگریست تا اينكه بيخود شد. 
چون به خود آمد اين ابیات بر خواند: 

كاش آن plo‏ عیار كه من کشته اويم 

بار ديكر بگذشتی که MS‏ زنده به بويم 


تا قدم باشدم اندر طلبش افتم و خيزم 

تا نفس باشدم اندر عقبش يرسم و يويم 

لب او بر لب من اين جه خيال است و تمنا؟ 

مگر آنگه كه كند كوزه گر از خاک سبويم 

يس از OT‏ دامن عجوز گرفته بر سر نهاد و بگریست و از او يناه خواست. چون 
عجوز گریه و زاری او بدید مهرش بر وی بجنبید و او را يناه داده گفت: ex‏ 
مدار و حکایت خود باز گوی. حسن حکایت خود از JET‏ تا انجام حدیث کرد. 
عجوز از حکایت او شگفت مانده به او گفت: خاطر آسوده دار که به مطلب 
خویشتن رسیدی. حسن را فرحی سخت روی داد. يس از OT‏ عجوز سرهنگان 
لشکر را بخواست و Ul‏ روز روز آخر ماه بود. چون سرهنگان حاضر آمدند 
عجوز به ايشان گفت: به تمامی لشکر ندا در sums‏ که فردا هنكام برآمدن 
آفتاب بیرون آيند و کسی تخلف نکند وگرنه کشته خواهند شد. ايشان به 
فرمان عجوز بشتافتند و در تمامت لشکر ندای رحیل داده به سوی عجوز 
باز گشتند. حسن دانست که آن عجوز رئيس آن لشکر است و نام آن عجوز 
شواهی و كنيت او ام الدواهی بود و هنوز عجوز از pol‏ و نهی فارغ نشده بود که 


صبح بدمید. در حال OL SAI‏ از مکانهای خویشتن بیرون آمدند مگر عجوز 


كه او در خیمه خويش بود. 


۱۳۶۳۷ 
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چون لشکر برفت و مکانها از ايشان خالی ماند. ام الدواهی به حسن گفت: ای 
فرزند. نزدیک من sl‏ حسن نزدیک رفته در برابر او بایستاد. عجوز به او 
گفت: سبب در گذشتن تو از جان چیست و چگونه بدین مکان خطرناک 
آمدی؟ تمامت کار خويش براستی به من بكو و چیزی را از من پوشیده مدار و 
هراس مکن که تو در يناه منی. حسن قصه خود را از GET‏ تا انجام حدیث کرد 
و حکایت پرندگان که چگونه به حوض اندر شدند و او چگونه یکی از ایشان را 
صيد کرده به خود تزویج کرد و از آن زن او را دو پسر متولد شد همه را بیان 
کرد. 

چون عجوز سخن او بشنید سر خويش بجنبانید و گفت: سبحان الله چگونه 
سالم بدین مکان رسیده ای و به من دچار گشته ای که اگر جز من به دیگری 


دچار می گشتی هر dul‏ کشته می شد و به مقصود خویشتن نمی رسیدی. 


اکنون مرا فرض است که حاحت تو برآورم و در يديد آوردن مقصود تو 


بکوشم تا بزودی به مقصود رسی. ولکن ای فرزند. بدان که زن تو در جزیره 
هفتم از جزایر واق است و میانه ما و او هفت ماهه راه مسافت است و يس از 
هفت ماه راه مکانی است که او را ارض الطیور گویند که از بسیاری صيحه 
پرند گان و آواز پرهای ایشان کسی سخن کسی را نتواند شنید. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب فشند ١‏ و ا برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز به حسن گفت: از OT‏ مکانی كه او را ارض 
الطیور نامند چون يازده شبانروز مسافت طی شود سرزمینی است که او را 
ارض الوحوش نامند که از شدت صيحه وحشیان و شیران و پلنگان و گر گان 
چیزی شنیده نمی شود و از آن سرزمین چون بيست روزه مسافت (gb‏ شود. 
مکانی پیش آید که آن را ارض الجن خوانند و در آنجا از شدت صيحه جنیان 
و از بسیاری شرر و دخانی که از دهان ایشان بر می آید راهها مسدود شود و 
ديده ها نبينند و گوشها نشنوند و کسی نتواند که به عقب نگاه WS‏ و در آن 
مکان سواران سرهای خویشتن به قرپوس زینها نهند و تا سه روز سر نتوانند 


برداشت. 


يس از آن كوهى است بزرگ و نهرى است روان كه به جزاير واق پیوسته اند 
و در كنار آن نهر كوهى ديكر هست که آن را واق نامند و واق نام درختى 
است در آن كوه كه شاخه هاى آن به سرهاى آدميان ماند كه در هنكام 
برآمدن آفتاب آن سرها به يكدفعه بكويند: Gly‏ واق. سبحان الملک الخلاق. 


جون ما آواز بشنويم بدانيم كه آفتاب برآمده و همجنين در وقت غروب 
جو سوم جام عر همجچنین : 


Fre 
۱۶ 


آفتاب نیز آواز از OT‏ سرها بلند شود و همان کلمه اعادت کنند. و بدان که 
تمامت اين لشکر. دختران باکره هستند و حاکم ما زنی است از جزیره 
هفتمین و اين هفت جزیره را مسافت یک ساله راه هست. و در نزد ماء مردان 
نتوانند ماند و مردان ep wy‏ مکان نتوانند رسید. و در ميان ما و ملکه. یک dale‏ 
راه است و تمامت رعیت جزایر هفتگانه در زیر دست اوست و قبایل جان و 
عفریتان نيز در فرمان او هستند و او از ساحران چندان در زیر حکم دارد که 
شماره Olin!‏ جز خدای تعالی كس نداند. اگر تو از اينها هراس داری ترا با 
کسی به ساحل بفرستم تا در کشتی نشسته به سوی بلاد خويش روی و اگر در 
نزد ما اقامت توانی کرد ترا ممانعت نكنم و در چشم من جای داری تا ترا به 
مقصود رسانم. 

حسن گفت: ای خاتون. من از تو مفارقت ]= دوری] نكنم تا با زن و فرزندان 


خويش ملاقات نكنم و يا اينكه در اين راه بمیرم. عجوز گفت: خوشدل باش که 


بزودی ترا به مقصود رسانم و ملکه را از آمدن تو آ گاه سازم تا ترا پاری کند و 


در يديد آوردن مطلوب تو بکوشد. 

حسن دست و پای عجوز بوسیده او را دعا كفت و در عاقبت کار خود متفکر 
بود و دوری فرزندان و رنجهای غربت به خاطر آورده بگریست و بنالید و اين 
ابیات بر خواند: 


هر شبی با دلی و صد زاری 


منم و آب چشم و بيدارى 
بنمانده است آب در جگرم 


بس که چشمم US‏ گهرباری 

من فراوان کشیده ام غمها 

ليك كم بوده ام بدين زاری 

يس از ol‏ عجوز به کوفتن طبل رحیل فرمان داد. لشکریان روان گشتند و 
حسن نيز در صحبت عجوز روان شد ولی غرق دریای فکرت و اندوه بود و 
پیوسته می گریست و اشعار همی خواند و عجوز او را دلداری و تسلی داده 
همی رفتند تا به جزیره نخستین از جزایر هفتگانه رسیدند و Ol‏ جزیره مکان 


پرند گان بود. 


(۱۴۶۴۲ 
۱۶ 


چون بدان op jo‏ داخل شدند حسن را از شدت صيحه پرندگان گوشها 
بگرفت و سر او به درد شد و عقلش بيريد و هراسی سخت بر وی روی داده با 
خود گفت: اگر مکان پرندگان اين باشد مکان وحشیان چگونه خواهد شد؟ 
عجوز ام الدواهی چون او را بدان حالت بدید بر وی بخندید و گفت: ای فرزند. 
وقتی که ترا در جزیره نخستین حالت اين باشد اگر به جزیره Ge‏ دیگر 
برسی چگونه خواهد شد؟! 

حسن به درگاه پروردگار تضرع و زاری کرد و در بلیت خويش از او GIL‏ 
مسئلت نموده همی رفتند تا اينكه از سرزمین پرند گان به در شدند و به مکان 
جنیان داخل گشتند. چون حسن OT‏ مکان هراسناک بدید از غایت بيم 
پشیمانی اش روی داد ولی ناچار از پرورد گار یاری جسته با ایشان برفت تا از 
مکان جنیان خلاص گشته بدان نهر روان برسیدند. در Sk‏ کوهی بلند فرود 


آمده و كنار نهر خيمه ها بزدند. عجوز فرمود كه از برای حسن تختی از مرمر 


مرصع به در و گوهر در كنار نهر بنهادند. حسن بر آن تخت نشسته طعام 


خورد و دهان بندی به روی خود بست چنانچه جز چشمان او چیزی از رخانش 
پیدا نبود. آنگاه طایفه ای از دختران نزدیک خیمه حسن آمده جامه های 


خويش کندند و در نهر فرو رفتند و حسن بدیشان نظاره می کرد. 


عزعز عع 
۱۶ 


آن دختران GET‏ خویشتن میشستند و با یکدیگر لهو و لعب می کردند و نمی 
دانستند که حسن بدیشان نظاره می کند که حسن را یکی از دختران ملوک 
گمان می کردند. و حسن چشم بر ايشان نهاده تنهای سیمین و ساقهای بلورین 


و جفته های |= سرین. [JAS‏ چون خرمن یاسمین را نظاره می کرد و شوق و 


وجدش زیادت ميشد. و آن دخترکان آفتابروی و عنبرین موی از دختران 
ملوک بودند. چون از شستشوی فارغ گشتند از بهر تفرج به در آمده جامه 
بيوشيدند. آنگاه عجوز همه سياه را فرمود که در خیمه حسن گرد آمده جامه 
ها بر US‏ و به نهر فرو رفته شستشو کنند شاید که زن حسن در ميان ایشان 
باشد و حسن او را بشناسد. UT‏ دختران گروه گروه برهنه گشته در آب می 
شدند. عجوز از حسن سوّال می کرد که: زن تو در ميان اين گروه هست يا نه؟ 
حسن می گفت: ای خاتون. زن من در ميان ایشان نیست. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب فشند ١‏ و هف برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. تا اينكه يس از ايشان دختركى پیش آمد كه سی تن 
دختران باكره زهره جبين خدمتكار داشت. او نيز جامه برکنده با كنيز كان 
خود در آب شد و با غنج و دلال با ایشان GIL‏ می كرد و ايشان را در آب فرو 
می برد و پیوسته با ایشان در ملاعبت و شناگری بود تا اينكه از نهر بیرون 
آمده بنشستند. قطیفه های حرير منقش از بهر او بیاوردند. او قطیفه گرفته تن 
خويش بخشکانید. يس از آن جامه ها و حله ها پیش آوردند. جامه پوشیده 
زرینه ها فرو بست. يس از OT‏ برخاسته با غنج و دلال در ميان لشکر بخرامید. 


حسن چون او را بدید دلش تييدن كرفت و گفت: ای خاتون. اين دخترک به 


ol‏ پرنده ای که من در دریاچه قصر خواهران خود دیده بودم بسیار می ماند 


که او نیز بدين سان با کنیز کان خود غنج و دلال می کرد. عجوز گفت: ای 
حسن. LT‏ زن تو همین است؟ حسن گفت: لا aly‏ ای خاتون. اين زن من 
نیست. من در ميان همه اين دختران که ديدم کسی را در حسن و جمال شبیه 
زن خود نیافتم. عجوز گفت: او را از بهر من صفت کن. من همه دختران جزایر 
واق میشناسم اگر تو صفت او با من بگویی من او را بشناسم و در کار تو 
تدییری کنم. حسن گفت: زن من خداوند روی ملیح و بالای بلند و ابروان 
پیوسته و زلفکان برشکسته و چشمان مکحول و رخان چون زهره و مشتری و 


FFF 
۸۰۷ 


میان» حلقه انگشتری و سرين فربه و ساقهای بلورين است و در لطافت و 
ظرافت. چنان است که شاعر گفته: 

ز تاب عنبر پرتاب بر سهيل سمن ۱۱ 

هزار حلقه شکست OT‏ نگار حلقه شکن 


چهار چیز ورا از چهار چیز آمد 


كه هست هر یک از «OT‏ نادر زمان و زمن ]= زمین, روز [IS‏ 


ز عقد لؤلوٌ دندان؛ ز برگ لاله دهان 

ز شاخ سنبل گیسو؛ ز پاک نقره ذقن ]= جانه] 

عجوز ساعتی سر به زیر افکنده يس از OT‏ گفت: ای حسن. من از بهر تو به 
Cub‏ دچار شدم. كاش با تو شناسا نمی بودم از آنکه زنی را که تو صفت گفتی 
از دختر بزر گترین ملوک جزایر واق است. چشم بگشا و از خواب بيدار شو و 
در کار خويش تدییری كن که ترا رسیدن به او هر گز ممکن نباشد. ای فرزند. 
میانه تو و او از زمين تا آسمان است. تو از اين SLE‏ باز گرد و مرا و خود را به 
هلاکت در میفکن. 

حسن چون سخن عجوز بشنید سخت بگریست و بیخود شد. عجوز آب بر وی 
همی فشاند تا به خود dol‏ ولی از سخن عجوز ملول و محزون و از زندگی خود 
نوميد و OLS‏ بود. يس از آن با عجوز گفت: ای خاتون. چگونه من پس از 
آنکه بدین مکان آمده ام باز گردم؟! من گمان نمیکردم که تو از يديد آوردن 


۶۴۷ 
۰۷ 


مقصود من. عاجز خواهی ماند. عجوز گفت: ای فرزند. ترا به خدا سوگند 
میدهم تو از اين دختر كان یکی را اختیار كن تا او را به تو تزویج كنم که مرا 
بیم از OT‏ است که به دست ملک افتی و مرا در خلاص تو چاره نباشد ترا به 


خدا سوگند میدهم که سخن من بپذیر و یکی از اين دخترکان اختیار کرده به 


سلامت به Gow‏ شهر خويش باز گرد و مرا و خود را به رنج اندر میفکن که 
هیچ كس ترا از OT‏ ورطه خطرناک خلاصی نتواند داد. آنگاه حسن سر به زیر 


افکنده سخت بگریست و این ابيات بر خواند: 
هزار سختی اگر بر من آید آسان است 

که دوستی و ارادت هزار چندان است 

سفر دراز نباشد برای طالب دوست 

که خار دشت محبت. JS‏ است 9 ریحان است 
اگر JS‏ مرا خون من بخواهد ريخت 
مخالفت نکنم. آن كنم که فرمان است 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| 1 - یعنی از تاب زلف بر رخساره؛ سهیل یمن: ستاره سهیل است که ستاره ای 
است در جانب جنوب که قدما می گفتند نخست اهل یمن OT‏ را می‌پینند؛ در 
اینجا منظور رخساره است | 


FFA 
۸۰۷ 


چون شب هشته د و هشت برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن ابيات به انجام رسانيده هميكريست تا بيخود 
شد و عجوز آب بر وى فشانده به خود آمد. پس از آن روى بدو كرده گفت: 
ای فرزند. به سوی شهر خويش بازكرد که اگر من ترا به شهر ملكه برم هر 
دو كشته خواهيم شد كه هيج كس تا اكنون آدميان را بدان مكان نبرده. اى 
فرزند. به از آن نيست كه به سوی شهر خويش بازكردى که من ترا چندان 
ذخيره و مال دهم كه از تمامت زنان بى نياز شوى. تو سخن من بيذير و 
خويشتن به ورطه هلاك مينداز. حسن از سخن او بكريست و روى بر قدمهاى 
او ماليده گفت: ای خاتون. چگونه من از اين مكان بازكردم و يس از نزدیک 
شدن به خانه حبیب او را نبینم. امیدوارم که از دیدار او بهره مند شوم. پس از 
آن اين دو بيت بر خواند: 

از هر کرانه, تير دعا کرده ام روان 

باشد كز OT‏ میانه یکی کار گر شود 

ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت 
این شام صبح گردد و این شب سحر شود !۱ 

آنگاه عجوز را دل بر وی بسوخت و او را دلداری داده گفت: خوشدل باش و 
خاطر از اندوه پاک كن که پا ترا به مقصود رسانم و يا جان در راه تو بگذارم. 


۱۳۶۵۰ 
۸۰۸ 


خاطر حسن از این سخن بگشود و با عجوز به حديث گفتن بنشست تا روز به 
يايان رسيد. دختر کان يراكنده گشته در خيمه ها شدند. 

پس از آن عجوز حسن را كرفته به شهر در آورد و در مكانى خلوت او را جاى 
داد که کسی بر او آگاه نشود و ملکه را بر او نياكاهاند و عجوز خود به خدمت 
او مشغول بود و او همواره ميكريست و به عجوز می گفت: ای خاتون» اگر من 
به زن و فرزندان خود نرسم خود را هلاک خواهم كرد كه جنين زندگانی به 
من سودى ندارد. و ملکه آن جزيره كه ايشان در آنجا فرود آمده بودند 
نورالهدى نام داشت. و او را هفت خواهر بود كه در نزد ملک اكبرء پادشاه 
جزاير هفتگانه بودند و تختگاه ملک اكبر در بز ركترين جزاير هفتكانه بود و 
نورالهدى. دختر بزرگ او در آن شهرى كه حسن منزل داشت حكمرانى می 
كرد. چون عجوز حسن را ديد كه از جان در گذشته و از دیدن زن و فرزندان 
خود ناگزیر است برخاسته روی به قصر ملکه نورالهدی گذاشت و بر ملکه 
داخل گشته در برابر او زمين ببوسید. 

چون عجوز حق تربيت در ذمت ملکه داشت بدان سبب در نزد ملکه عزیز 
بود. فى الحال ملکه نورالهدی بر پای خاسته او را در آغوش كرفت و پهلوی 


خویشتن بنشاند و از سبب مسافرت او باز پرسید. عجوز گفت: ای خاتون. 


سفر من سفر مبارکی است. ای ملکه روز گار. جيزى عجیب با خود آورده ام و 
همی خواهم که ترا بر او آگاه كنم تا در حاجت او يارى کنی. ملکه گفت: ای 


۴۶۵۱ 
۸۰۸ 


dls‏ آن جيست و در کجاست؟ عجوز حكايت حسن را از آغاز تا انجام به او 
حديث کرد ولى اندامش از بيم هميلر زيد تا اينكه در ياى ملكه افتاده گفت: ای 


خاتون. شخصى در ساحل در زیر دكه ينهان گشته از من يناه خواست. من او 


را يناه داده در ميان سياه دختران با خود آوردم و او را بدین ped‏ داخل کرده 


پیوسته من او را از سطوت تو میترسانیدم ولی او از شوقی که داشت باز نمی 
كشت و همواره میگریست و می گفت: ناگزیرم از اينكه يا با زن و فرزندان 
خود جمع آیم و يا به سختی جان دهم. ای خاتون من از آدمیان کسی را به اين 
شجاعت و دلیری ندیده بودم. عشق بر وی چنان چیره گشته که از Ole‏ در 
گذشته و خود را به اين ورطه خطرناک افکنده. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱- بيت اول از حافظ و بيت دوم از خواجوی کرمانی است. در مصراع اول 
دكناره» آمده بود اما بر اساس دیوان حافظ «کر انه» درست است | 


جون شب هشتصد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون عجوز حكايت حسن با ملكه نورالهدى حديث 
كرد ملكه قصه حسن دانسته غضبناك شد و ساعتى سر به زیر افکند. يس از 


ol‏ سر بر كرده گفت: ای عجوزک پلید. ترا جرئت بدين مقام رسيده كه 


مردى را با خويشتن به جزاير واق آورده به شهر منش داخل ميكنى و از 
سطوت من نمی ترسى؟ به زندكانى ملک سوكند كه اگر ترا حق تربيت بر من 
نمی بود ترا و او را به همین ساعت به بدترين عقوبتها ميكشتم كه ديكر کسی 
جرئت جنين GIS‏ بزرگ نكند ولكن اكنون بيرون شو و آدمى را نزد من 
آور. 

عجوز در حال بيرون آمد و به دهشت اندر بود و از غايت بیم نمی دانست كه 
به كدام سوی رود و حيران همی رفت تا به مكانى كه حسن در آنجا بود برسيد 
و به او گفت: برخيز و در نزد ملكه حاضر شو كه ترا يايان زندكانى است. در 
حال حسن برخاست و توكل به خداى تعالى كرده می گفت: بار خداياء قضاى 
بد از من بگردان و مرا از اين Cab‏ نجات ده. يس عجوز او را همی برد تا در 
برابر ملکه اش بداشت و در راه او را آموخته بود که با Slo‏ چگونه سخن 


چون حسن در Sh ply‏ حاضر شد. ملکه را ديد كه نقاب بر روى خود 


آويخته, آنگاه حسن زمين بوسيده اين دوبيتى برخواند: 


ای بنده دولت تو هر آزادی 
شاگرد کفایت تو هر استادی 
گر بسته چرخ» جز تو كس بگشادی 


امید. مرا سوی تو نفرستادی 
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چون حسن شعر به انجام رسانيد ملكه. عجوز را اشارت کرد كه با حسن كويد 
تا جواب او بشنود. عجوز گفت: ای جوان. ملكه رد سلام كرد و می كويد كه: 
نام تو Come‏ و از pls‏ شهرى و زن و فرزندان تو جه نام دارند؟ حسن با 
زبانى فصيح و دل قوی گفت: ای ملكه زمان. مرا نام حسن و شهر من بصره 
است و نام زن من خود نمى شناسم ولى فرزندان من يكى ناصر و ديكرى 
منصور نام دارند. ملكه گفت: ای آدمیزاد. زن توء فرزندان ترا از كدام شهر 
برده؟ حسن گفت: ای ملکه. از شهر بغداد برده است. ملکه گفت: LT‏ در وقت 
پریدن سخنی گفته بود يا نه؟ حسن گفت: آری, با مادر من گفته بود که چون 
پسر تو باز آيد و زمان جدایی دير کشد و آرزومند دیدار من شود و شوق و 
وجدش به جنبش آید به سوی جزیره واق آمده از ملاقات من بهره مند گردد. 
ملکه نورالهدی سری جنبانیده گفت: اگر او ترا نمی خواست اين سخن به مادر 
تو نمیگفت و مکان خود را به تو معلوم نمی کرد و ترا به سوی شهر خويش 
نمی خواند. حسن گفت: يا سيده الزمان» من آنچه روی داده بود با تو گفتم و 
چیزی را از تو نپوشیدم. اکنون از تو همی خواهم كه مرا در يناه خود جای 
دهی و به زن و فرزندان خویشم برسانی و پاداش نیکو از پروردگار بگیری. 
پس از OT‏ حسن گریان گشته اين بيت بر خواند: 

امروز که دستگاه داری و توان 


بیخی که بر سعادت آرد. بنشان 


۴۶۵۵ 
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ملكه نورالهدى دير كاهى سر به زیر افكند. يس از آن سر بر کرده به حسن 
كفت: به تو رحمت آوردم و قصد كردم كه هر دخترى كه در بلاد من باشد به 
تو بنمايم. اگر زن خود را شناسى او را به تو سيارم و اگر او را نشناسى ترا 
بكشم و بر در خانه اين عجوز بر دارت كنم. حسن گفت: ای ملكه روز گار. من 
این شرط قبول کردم. يس از OT‏ اين ابيات بر خواند: 

ندیم را که تمنای بوستان باشد 

ضرورت است تحمل ز بوستان بانش 

وصال جان ز جهان یافتن حرامش باد 

که التفات بود بر جهان و بر جانش 

ز کعبه روی نشاید به ناامیدی تافت 


آنگاه ملکه نورالهدی فرمود که در شهر دختری بر جای نماند مگر اينكه در 


قصر حاضر شوند و عجوز ام الدواهی را فرمود که در شهر بگردد و همه 


دختران حاضر آورد. چون دختر كان حاضر شدند ملکه نورالهدی ایشان را 
گروه گروه به حسن عرضه می داشت. حسن OF‏ خود را در ميان ایشان نمی 
ديد و می گفت: ای ملکه روز گار. به زندگانی تو سوگند که زن من در ميان 
ایشان نیست. ملکه در خشم شد و به عجوز گفت: هر که به قصر اندر است او 


را نیز به حسن بنمای. چون تمامت دختر كان به حسن بنمود حسن OF‏ خود را 
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در ميان ايشان نديد و گفت: ای ملکه. من زن خود را در ميان ايشان نيافتم. 
ملكه را خشم افزون گشته بانگ به حاضران زد كه اين تخمه SUG‏ را روى 


زمينش افكنده كردن او را بزنيد تا ديكرى به بلاد ما قدم ننهد. 


حاضران حسن را گرفته بر زمين افكندند و گوشه دامن او را به چشمانش 
انداخته با شمشیری بر کشیده بر سر او بایستادند و منتظر اذن ملکه بودند که 


ام الدواهی پیش رفته در برابر ملکه زمين ببوسید و دامن او را گرفته بر سر 
نهاد و گفت: ای ملکه. ترا به حق تربیت MS gw‏ می دهم که در کشتن او شتاب 
مکن که تو می دانی اين مسکین غریب است و رنجهای بسیار برده تا خود را 
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به شهر تو رسانیده» مرا بيم از OT‏ است كه اگر تو او را بكشى به كشتن 


غريبان و آزردن بیچار كان شهره شوى و خبر تو در شهرهاى دور شايع گردد 


و در هر حال او در زیر حكم توست. اگر زن خود را در شهر تو يديد نياورد 
كشتن او بر تو آسان است و من نيز او را يناه ندادم مكر اينكه به سبب حق 
تربيتى كه به تو داشتم. در مهربانى تو Bob‏ كردم و از شر تو او را ايمن نموده 
ضامن شدم كه تو او را به مقصود رسانی, از آنكه ترا عادل و به غريبان مهربان 
ميدانستم و اگر مرا به مهربانى تو اعتماد نمی بود او را به شهر تو نمی آوردم. 
من با خود كفته بودم كه جون ملكه او را ببيند و سخنان فصيح و اشعار مليح او 
را بشنود بدو رحمت آورد و ای ملكه اين جوان به شهر ما داخل شده و نان و 
نمك ما خورده است. رعايت جانب او ما را فرض مى باشد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و دهم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. رعايت جانب او ما را فرض است و تو می دانى که 
رنج دورى از همه رنجها بيشتر است خاصه مفارقت فرزندان. ما با اين جوان 
شرط بسته ايم و همه زنان بر او نموده ايم. در اين شهر جز تو زنى نمانده. تو 
نيز روى خود بر وى بنماى. ملكه تبسمى كرده كفت: جكونه تواند بود كه او 
شوهر من شود و از من فرزندان داشته باشد. تا من روى خويش بر وى بنمايم. 
آنگاه ملكه فرمود حسن را حاضر آورند. خادمان حسن را حاضر آورده در 
برابر او بداشتند. ملکه GW‏ از رخ بر کشید. چون حسن را چشم بر وی افتاد 
فریادی بر آورده بيخود شد. عجوز گلابش همی فشاند تا به خود آمد و اين 
ابیات بر خواند: 

هر که دلارام دید. از دلش آرام رفت 

باز نيايد خلاص. هر که در اين دام رفت 

ياد تو می رفت و ما عاشق Jaw‏ شدم 

پرده برانداختی کار به اتمام رفت 

مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق 

خرمن خاصان بسوخت. خانگه عام رفت [خانكه- دنيا] 
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چون اين ابيات به انجام رسانيد ملكه را نظاره كرده صيحه ای بلند برآورد و 


بيخود افتاد. عجوز كلابش فشانده به خود آورد و از سبب آن حالت باز 
يرسيد. حسن گفت: ای مادرء اين ملكه با زن من است يا با زن من بسيار مانند 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه گفت: ای دایه» اين جوان غریب. ديوانه است 
که مانند دیوانگان به سوی من نظاره می کند. عجوز گفت: ای ملکه. او معذور 
است که در مثل گفته اند: بیمار عشق را دوا نباشد و عاشق را از دیوانه. فرق 
نتوان کرد. پس از OT‏ حسن گریان گشته اين بيت بر خواند: 

مگر تو با بت من زاده ای ز یک مادر 

که هست دیدن رخساره تو جان پرور 

و با ملکه گفت: به خدا US gw‏ تو زن من نیستی ولکن به زن من بسیار شبیه 
هستی. ملکه نورالهدی از سخن او بخندید و به سوی او ميل کرده به او گفت: 
ای حبیب منء نیک بر من نظر كن و جنون و حيرت بگذار و از آنچه می پرسم 
مرا جواب ده كه گشایش کارهای تو نزدیک می نماید. حسن گفت: يا سيده 


الملوک. از هر جه می خواهی سوّال کن. ملکه گفت: کدام عضو زن تو شبیه من 


است؟ حسن گفت: ای خاتون. همه آنچه از حسن و دلبری و غنج و دلال و 


گفتار خوش و قامت زیبا در تو هست به زن من شبیه است. آنگاه ملکه روی 
به ام الدواهی کرده به او گفت: اين جوان را به مکان خويش باز گردان و 
خدمتهای او را خود به جای آر تا من از کار او تفتیش کنم. اگر اين جوان 
وفادار و خداوند مروت باشد ما را یاری او فرض است خاصه آنکه به شهر ما 
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آمده و بر ما يناه آورده و رنجها برده و خطرها ديده است. ولكن چون تو او را 
به منزل رسانى تابعان خود را به خدمت او بگمار و خود بسرعت نزد من آى. 

عجوز حسن را به منزل خويش برد و کنیزکان به خدمت او گماشته خود 
jl‏ گشت. ملکه فرمود که: سلاح پوشیده هزار سوار دلیر حاضر آور. عجوز 
سلاح پوشیده هزار سوار شجاع حاضر آورد. ملکه فرمود که: به شهر يدر من 
ملک اکبر شو و در نزد خواهرم نورالسنا فرود آی و بكو که فرزندان خود را 
به سوی خاله ایشان بفرست که دیدار ایشان را شوقمند است ولی ای دایه. کار 
حسن را پوشیده دار. وقتی که فرزندان از او بگیری بكو که خواهرت به دیدار 
تو نيز مايل است. آنگاه تو فرزندان او را بسرعت بیاور و او را بگذار که به 


آرام و تأنى باز آيد. تو خود از بیراهه سفر كن و شبانروز همی ST‏ و مبادا 
کسی را از کار حسن آگاه کنی. و ای دایه» بدان که من سوگند ياد میکنم که 


اگر خواهر من» OF‏ اين جوان و فرزندان او از OT‏ اين باشند مضایقت نكنم از 


اينکه زن و فرزندان خود برداشته به شهر خويش سفر کند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه با عجوز سوگند ياد کرد که من او را از بردن 
زن و فرزندان خود ممانعت نكنم بلکه او را يارى می کنم. عجوز به سخن ملکه 
اعتماد کرد و آنچه ملکه را در دل بود ندانست. آنگاه عجوز. دست ملکه را 
بوسه داده به سوی حسن باز گشت و او را از گفته ملکه آ گاه کرد. حسن را از 


شادی» عقل برفت. برخاسته سر او ببوسید. عجوز گفت: ای فرزند. سر من 


مبوس. دهان مرا بوسه ده و بوسه دادن دهان مرا ناخوش مدار که من سبب 


جمع آمدن تو با زن و فرزندان تو گشته ام. اکنون خوشدل باش و خاطر 
آسوده دار. پس از OT‏ حسن را وداع کرده بازگشت. حسن اين دو بيت بر 
خواند: 

دارم ز انتظار تو ای ماه سنگدل 

دل گرم و آه سرد و غم افزون و صبر کم 

دارم ز اشتیاق تو ای سرو سیم بر 

رخ زرد و اشک سرخ و لبان خشک و دیده تر 

آنگه عجوز به سوی جزیره ای که خواهر ملکه نورالهدی در آنجا بود روان 
شد و ميانه آن شهر و شهر خواهر نورالهدی سه روز مسافت بود. چون عجوز 


ام الدواهی بدان شهر رسید نزد خواهر ملکه شد و او را سلام رسانید و او را از 
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اشتياق ملكه نورالهدی باخبر كرد و بر وى بنمود که ملکه به سبب ترک 
زيارت او بر تو خشم دارد. ملكه نورالسنا با عجوز كفت: حق با خواهر من 
است و من از ترک زيارت او به تقصير خود معترفم ولكن اكنون به زيارت او 
روم. در حال فرمود كه خيمه ها به خارج شهر بردند و از بهر خواهر هديتهاى 
شایسته مهيا کرد. يدر ملکه از منظره قصر. خیمه های برزده دیده از آن خیمه 
ها جویان شد. گفتند: ای ملک. خیمه از نورالسناست و همی خواهد که به 
زیارت خواهر خود نورالهدی رود. ملک لشکری انبوه را فرمود که او را به 
خواهر خويش رسانند و از خزانه. گوهرهای بسیار و مالی بيشمار از بهر او 
بیرون آورد و دختران ملک همه از يك يدر و یک مادر بودند مگر همین 
دختر که نورالسنا نام داشت. و از مادر جداگانه بود و بز ركترين دختران؛ 
نورالهدی و دومین نجم الصباح و سيمين شمس الضحی و چهارمین شجره الدر 
و پنجمین قوه القلوب و ششمین شرف البنات و هفتمین که زن حسن و از همه 
خردسالتر بود نورالسنا نام داشت. 

يس از OT‏ عجوز پیش رفته دست نورالسنا ببوسید. ملکه گفت: ای مادر مگر 
ترا حاجتی هست؟ عجوز گفت: خواهر تو ملکه نورالهدی فرموده است که تو 


آن دو زره را كه از بهر دو فرزند خود ساخته ای به فرزندان خود پوشانیده 
ايشان را با من به سوی ملکه روان کنی که من پیش از تو آنها را به ملکه 


رسانیده از قدوم تو او را بشارت دهم. نورالسنا جون اين سحن بشنید گونه 
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بجنبانيد و روى به عجوز كرده گفت: ای مادر» دل من در اضطراب شد و 
خاطرم مشوش كشت از آنكه فرزندان مرا از هنكام ولادت تا اكنون کسی از 
جنيان و انسيان نديده و اگر نسيمى بر ايشان بوزد رشك می برم. عجوز گفت: 
ای خاتون» اين سخن چیست؟ مگر تو از خواهر خود بر ايشان بيم دارى؟! 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و سيزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عجوز گفت: تو از خواهر به فرزندان خود بيم 
داری؟! ترا مخالفت او نشاید اگر جه فرزندان تو خردسال اند و تو در بيم 
كردن بر ایشان معذوری. ولکن ای دختر. تو مهربانی مرا به خود و اولاد خود 
می دانی که من ترا ترییتها کرده ام و در پرورش تو رنجها برده ام. اکنون من 
فرزندان ترا گرفته pry‏ و روی در قدم ایشان بگسترم و سینه خود را شکافته 
ایشان را در دل خود جای دهم. تو خاطر آسوده دار و از هر رهگذر ايمن باش 
که من یک روز بیشتر بر تو سبقت نخواهم گرفت. عجوز ابرام و اصرار همی 
کرد تا اینکه دل ملکه نرم شد و از خشم خواهر نیز هراس کرده به فرستادن 
فرزندان خويش راضی شد و نمی دانست که در غيب از بهر او جه مقدر است. 
آنگاه فرزندان خود را نزد خود خوانده ایشان را مهیای سفر کرده آن دو 
زرهی که از pe‏ ایشان ساخته بود بر ايشان پوشانیده به عجوز بسپرد. عجوز 
ایشان را از بیراهه بسرعت همی برد تا اينكه ايشان را به ملکه نورالهدی 
رسانید. ملکه فرحناک گشته ایشان را در آغوش گرفت. یکی را در دامن 
راست و دیگری را بر دامن چپ بنشاند. يس از آن روی به عجوز کرده گفت: 
اکنون حسن را حاضر آور که من او را يناه داده ام. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


عع 


چون شب هشتصد و چهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه نورالهدی چون عجوز را به حاضر آوردن 
حسن فرمان داد عجوز گفت: ای ملکه. اگر اين فرزندان از او نباشند از کشتن 
او در خواهی گذشت يا نه؟ ملکه سخت خشمگین شد و گفت: ای عجوزک 
پلید. تا کی از بهر اين مرد غریب که چنین جرئت کرده به شهر ما داخل شده 
و بر حالت ما آگاهی يافته خدعه می کنی؟! مگر او را گمان اين است که بدین 
سرزمین آمده روی های ما ببیند و به سلامت به شهر خود باز گردد و خبرهای 
ما را در شهرهای دور شايع کند؟ آنگاه ملوک شهرها ما را سرزنش کرده 
بگویند كه آدمیزادی از ساحران و کاهنان و جنیان و وحشیان گذشته به جزایر 
واق شد و به سلامت باز گشت. به خدا سو گند اين کار شدنی نیست. به فرازنده 


آسمان و گستراننده زمين سوگند که اگر اين فرزندان از او نباشند او را به 


دست خود بکشم. يس از آن بانگ به عجوز زد و حاجبی را با بيست تن 
مملوک بر او بگماشت و با ایشان گفت: با اين عجوز بروید و پسری که در 


خانه اوست بسرعت نزد من آريد. حاحب با مملو کان» عجوز را بیرون 
كشيدند. او را گونه زرد گشته اندامش هميلرزيد تا به خانه خويشش 
رسانيدند. چون حسن او را بديد بر پای خاسته سلامش داد. عجوز رد سلام 


نکرده به او گفت: برخیز و در نزد ملکه حاضر آی که من بسی با تو گفتم به 
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Gow‏ شهر خويش بازگرد. تو سخن من نپذیرفتی و هلاكت مرا و خود را 
اختيار كردى! اكنون برخيز و به سوى مرگ روان شو. حسن با خاطرى شكسته 
و محزون برخاسته و هراسان به سوی ملكه روان گشت. حاجب و مملوکان. 
حسن را با عجوز در پیشگاه ملكه بداشتند. حسن را چشم به فرزندان خود 
poli‏ و منصور افتاد که ملکه ایشان را در دامن خود نشانده به ایشان تلطف و 


مهربانی می کرد. حسن را چون چشم به فرزندان خود افتاد ایشان را بشناخته 


فریادی بلند برآورد و از غایت فرح بیخود افتاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و يانزدهم برآمد 


بشناخت. محبت طبيعى در ايشان به جنبش آمده از دامن ملكه جسته به سوى 


حسن بشتافتند و خداى تعالى Ob)‏ ابشان رابه گفتن ديا “cal‏ گویا كرد. 


عجوز و حاضران را دل بر ايشان سوخته بگریستند و گفتند: حمد خداى را كه 
شما را از ديدار يدر بهره مند ساخت. آنگاه حسن ايشان را در آغوش گرفته 


بگریست و اين ابیات بر خواند: 


اندر اين مدت كه بودستم ز ديدار تو فرد 

جفت poy‏ با كباب و با شراب و با رباب 

بود اشکم چون شراب لعل در زرین قدح 

ناله چون زیر رباب و دل بر آتش چون کباب 

اشک چون باران ز کثرت. دیده چون ابر از سرشک 

نوحه چون رعد از غریو و OF‏ جو برق از اضطراب 

چون Sho‏ يقين کرد که آن کودکان. فرزندان حسن و خواهرش نورالسناء زن 
اوست به خواهرش خشمگین شد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- ديا ابتا, = ای يدر؛ در Gus‏ های چاپی ترجمه فارسی چنین آمده است 


ولى در اصل عربى ديا ابانا» )= اى يدر ما( آمده است.) 


جون شب هشتصد و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نورالهدی به خواهرش خشمگین شد و بانگ بر 
حسن زد. حسن بیخود افتاد. چون به خود آمد اين اییات بر خواند: 

ایام به زیر SL‏ جورم بسپرد 

با كس نفسی دلم به شادی نشمرد 

از جام جهان مرا نه صافی است. نه درد 

ضایعتر از اين pot‏ بسر نتوان برد 

چون ابیات به انجام رسانید باز بیخود افتاد. وقتی كه به خود آمد دید که GL‏ 
او گرفته همیکشند. برخاسته با هراس تمام همی رفت و گمان خلاصی نداشت. 
اين کار به عجوز ام الدواهی دشوار شد ولی با ملکه سخن نمی توانست گفت. 
چون حسن از قصر به در شد حیران ماند و نمی دانست که به کجا رود. 
فراخنای جهان بر وجود او تنگ شد. نه کسی می یافت که به او حديث كويد و 
با او انس كيرد و نه کسی که او را تسلی دهد. آنگاه هلاک را يقين کرد. از 


آنکه قدرت paw‏ نداشت و کسی را که با او سفر کند نمی شناخت و راه به 
ow‏ نمی دانست و از خیال گذشتن مکان جنیان و وحشیان مضطرب و 


حیران بود و از زند گانی نوميد گشته همیگربست تا بیخود افتاد. 
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چون به خود آمد از فرزندان و زن خود ياد کرده گفت: كاش بدين ديار نمی 
آمدم. آنگاه اين دو بيت بر خواند: 

بدان ای نگارین که بردندم از تو 

بدان سان که آرند اسیران کافر 

خروشان و جوشان و گریان و بریان 
بری گشته از خواب و بیزار از خور 

يس از آن اين دو بيت نيز بر خواند: 

بر آسمان ز غم عاشقى است اختر من 

بر آن گری که مر او را چنین بود اختر 
اگر به شهد و شکر ماند اين حلاوت عشق 
ملول گشتم و سير آمدم ز شهد و شکر 


چون ابیات به انجام رسانید با خاطری ملول روان شد تا به خارج شهر بر آمد و 


از کار نهر همی رفت و نمی دانست که به کجا می رود. حسن را کار بدیئجا 
رسید. و اما زن حسن نورالسنا یک روز يس از رفتن عجوز PIE‏ رحیل کرد. در 
آن هنكام حاجب پدرش نزد او شد و در برابر او زمين ببوسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و هفدهم برآمد 
گفت: ای ملک جوانبخت. نورالسنا در هنكامى كه عزم رحيل داشت حاجب 


پدرش نزد او آمده گفت: ای ملکه. يدر تو ملک اکبر ترا سلام می رساند و ترا 


به سوی خود می خواند. ملکه بر پای خاسته با حاجب به Gow‏ يدر روان شد. 


يدر او را پهلوی خود بر تخت نشانده به او گفت: ای دختر. بدان که من امشب 


خوابی دیده ام و از Ol‏ خواب بر تو بيم دارم و می ترسم که از اين سفر 
اندوهی بزرگ بر تو روی دهد. ملکه گفت: ای ملک. در خواب جه دیده ای؟ 
ملک گفت: ای فرزند. ديدم که به گنجی داخل شدم و در آن گنج مالی بسیار 
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و گوهرها و ياقوتهاى بزرگ دیدم. از OT‏ گنج هيج جيز بر من يسند نيفتاد 
مگر هفت دانه گوهر که از همه چیزهای آن گنج بهتر بودند. من از آن هفت 
گوهر یکی را که خوبتر و بهتر و درخشنده تر بود بر گزیدم و او را به دست 
گرفته از گنج به در آمدم و از فرحی که بدان گوهر داشتم دست گشوده اين 
سوی و Ul‏ سوی او همی ديدم که ناگاه پرنده ای غریب که از شهرهای دور 
آمده بود از هوا فرود آمد و گوهر از دست من ربوده به سوی مکانی که از 
آنجا آمده بود باز گشت. مرا ملالت و اندوه بگرفت و هراس بزرگ بر من روی 
داده از خواب بیدار شدم. آنگاه معبران خواسته خواب به ايشان باز گفتم. 
ایشان گفتند: آن هفت گوهر. هفت دختر تواند که خردترین ایشان بی رضای 
تو از تو دور افتد. ای دختر. تو خوبترین و عزیزترین دختران منی و اینک به 
سوی خواهر خود سفر می کنی» نمی دانم از اين سفر بر تو جه خواهد رفت. تو 
اين سفر ترك كن و به Gow‏ قصر خود باز گرد. نورالسنا چون سخن يدر 
بشنید به تشویش اندر شد و به فرزندان خویشتن بترسید و ساعتی سر به زیر 
افکنده يس از OT‏ گفت: ای پدر. ملکه نورالهدی ضیافتی از بهر من مهيا کرده 


و چشم انتظار به راه من دوخته است و چهار سال است که او مرا ندیده. اگر 


من از زیارت او باز يس نشینم بر من خشم آورد و ماندن من در پیش او یک 
ماه بيش نخواهد بود. و ای يدر کیست SST‏ از شهرهای دیگر به سوی PIGS‏ 
واق تواند dol‏ و کسی چگونه به ارض Lay‏ و جبل اسود و جزیره کافور تواند 
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رسيد و از وادى پرندگان و وحشيان چگونه تواند گذشت که به جزيره ما 
داخل شود؟ تو خاطر آسوده دار که کسی را یارای OT‏ نیست که بدین 


اينكه ملک او را جواز سفر داد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و هيجدهم برآمد 


كفت اق ملک وا تفت حون :ملك توزالشنا ترا خوان يشر داد هران Higa‏ 
دلير را فرمود که با او سفر كرده او را به نهر برسانند و سواران در آنجا مقيم 
شوند تا ملكه به شهر خواهر رسيده به قصر او شود. يس از آنكه از نزد خواهر 


باز گردد او را در نزد يدر حاضر آورند و نورالسنا را بسيرد كه دو روز در نزد 


خواهر مانده باز گردد. نورالسنا گفت: سمعا و طاعه. 

يس از OT‏ برخاسته بیرون آمد و يدر نیز با او بیرون آمده وداعش کرد. ولی 
سخن يدر در دل او اثر کرده بود و بر فرزندانش بيم داشت و با خاطری 
پریشان سه شبانروز برفت تا به نهر رسید. خیمه ها در كنار نهر بزدند و خود 
با بعضی از خاصان از نهر گذشته به شهر داخل شدند. چون به قصر خواهر 
درآمد فر زندان خود را دید که در نزد ملکه نورالهدی گریان هستند و ديا ابتا» 
همی گویند و سرشک از دیده ها همی ريزند. نورالسنا چون ایشان را بدین 
حالت بدید بگریست و ایشان را به سينه خود گرفته با ایشان گفت: مگر يدر 
خویشتن را دیده اید؟ اگر من می دانستم که او در روی زمين زنده است اجر 
او را می رسانیدم. آنگاه از شوهر و فرزندان خود ياد کرده بگریست و اين دو 
بيت بر خواند: 


به حق نعمت و جان و سر خداوندم 


كه من به خدمت و ديدارش آرزومندم 


ز ew‏ هجر و اميد وصال او شب و روز 

جو ابر و برق همیگریم و همی خندم 

چون ملكه نورالهدى خواهر خود را ديد كه فرزندان در آغوش كرفته مى 
كويد كه اين كارها من خود به خويشتن كرده ام و خانه خود را خود خراب 
نموده el‏ ملكه نورالهدى فرزندان از او گرفته و گفت: ای روسپی. تو اين 
فرزندان از كجا آوردی؟ مكر بى اطلاع يدر شوى كرفته و يا اينكه زنا كرده ای 
اگر جنانجه Lj‏ كرده ای ترا تعزير بايد و اگر بی اطلاع ما شوى گرفته ای چرا 
از او جدا كشته و از بهر جه او را از فرزندانش جدا ساخته بدين شهر آمده 
ای؟ 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه با خواهر گفت: جرا فرزندان او را از وى جدا 
ساخته به اين شهر آمده ای و فرزندان خود را چرا از ما پوشیده همی داری؟! 
مگر WLS‏ می کنی که ما از کار تو آگاهی نداریم؟! بدان که کار تو بر ما 
آشکار گشته. 

يس از آن ملکه نورالهدی کنیزکان را فرمود که او را گرفته بازوان ببندند و 
قیدهای آهنین بر وی نهند. كنيزكان چنان کردند. آنگاه ملکه نورالهدی به 
عقوبت او امر کرد. تن او را با تازیانه شرحه شرحه کردند و گیسوان او گرفته 
به Gow‏ زندان بکشیدند. و ملکه نورالهدی کتابی به يدر خود ملک اکبر نوشته 
خبر او را از بهر يدر بیان کرد. و در OLS UT‏ نوشت که: در شهر ما مردی از 


انسیان يديد آمده و خواهر من نورالسنا را دعوی اين است که با سنت پیغمبر 


با آن مرد تزویج کرده و از او دو پسر زاييده و تاکنون OT‏ پسرها از ما پنهان 


داشته, تا اينكه آن مرد آدمیزاد که حسن نام دارد به اين سرزمین آمده ما را 
خبر داده است که نورالسنا زن اوست و دير گاهی است که فرزندان او را 
گرفته بی خبر بیرون آمده و در وقت آمدن به مادر او گفته که: به پسر خود 
بكو که هر وقت شوقمند دیدار من شود به سوی جزایر واق آید. چون آن مرد 


بدین مکان رسید من او را گرفته در نزد خود نگاه داشتم و عجوز ام الدواهی 
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را فرستادم تا نورالسنا را با فرزندان او به نزد من آورد و من عجوز را گفته 
بودم که فرزندان او را پیش از حضور او در نزد من حاضر کند. عجوز نیز 
فرزندان او را پیش از او در نزد من حاضر آورد و من آن مرد را که دعوی 


میکرد که نورالسنا زن من است نزد خود خواندم و او چون نزد من dol‏ و 


فرزندان بدید ایشان را بشناخت و محقّق ]= مسلّم] شد که فرزندان او و 


نورالسنا زن اوست و دانستم که سخن OT‏ مرد صحیح است و گناه از خواهر 
من است. چون من ترسیدم كه در نزد اهل جزایر هفتگانه رسوا شوم. بدین 
سبب آن روسپی خیانتکار را وقتی که به نزدم آمد عقوبت کردم و در زندانش 
افکنده خبر او را با تو باز گفتم. اکنون فرمان فرمان تو است. هر جه گویی 
چنان خواهم کرد و تو می دانی که اين کار سبب رسوایی ماست. اگر اهل 
جزایر اين واقعه بشنوند ترا سرزنش کنند. بايد بزودی جواب مکتوب از برای 
من رد کنی. 

آنگاه مکتوب را به رسولی داده روان کرد. رسول مکتوب را به ملک اکبر 
رسانید. ملک مکتوب خوانده به دختر خود نورالسنا خشم كرفت و در جواب 
نورالهدی نوشت که: من کار او به تو سپردم و خون او را به تو حلال کردم. اگر 
قضیت چنین است که نوشته ای تو او را بکش و در کار او با من مشورت مکن. 
چون GUS‏ ملک به نورالهدی رسید نورالسنا را بخواست. او را بازوان بسته در 
نزد ملکه حاضر کردند که قیدهای كران در پا و جامه پشمین در بر داشت. 
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چون نورالسنا خود را بدان مذلت و خواری بدید از عزت و حشمت خود ياد 


كرده بكريست و این دو بيت برخواند: 


آن روز قوى و شاد بودم 


امروز ضعيف و سوكوارم 

زان مى كه بدان زمانه خوردم 

امروز هميكند خمارم 

پس از OT‏ سخت بكريست تا اينكه بيخود افتاد. چون به خود آمد اين دو بيت 
ديكر نيز بر خواند: 

فلک کژروتر است از خط ترسا 

مرا دارد مسلسل راهب آسا 

جو مریم سر فکنده. ريزم از طعن 

سرشکی چون دم عیسی مصفا '' 

و این دو پیت دیگر نيز بر خواند: 

تا کی غم يار و درد فرزند کشم 

تیمار فراق خويش و Now‏ کشم 

تا چشم گشاده ام همی بند کشم 

ای چرخ فلک محنت تو چند کشم 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در منابع دز برم» آمده كه اما در قصايد خاقانى (PRD?‏ آمده؛ مسلسل - در 


زنجیر | 


جون شب هشتصد و بيستم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملكه نورالسنا ابيات بر خواند خواهرش ملكه 
نورالهدى نردبانى جوبين بخواست. نورالسنا را بر آن نردبان بخوابانيد و 
خادمان را فرمود كه او را بر يشت انداخته بر آن نردبان فرو بندند و 
ساعدهاى او را كشيده با رسنها ببندند. 


FEAF 
AY 


پس از OT‏ سر او بگشود و كيسوان او را به نردبان جوبين فرو پیچید و مهر او 
را از دل به در كرد. چون نورالسنا خود را در اين مذلت و خوارى بديد فرياد 
بر كشيده بكريست و گفت: ای خواهر. چرا دلت بدين سان سخت گشته و از 
بهر جه به من و کودکان خردسال من رحمت نمی کنی؟! نورالهدی چون اين 
سخن بشنید دلش سخت تر شد و او را دشنام داده گفت: ای روسپی. خدای 
تعالی رحمت نکند به کسی كه بر تو رحمت آورد. چگونه من با تو مهربانی 
کنم؟! نورالسنا گفت: به خدا سوگند که من از آنچه مرا به او نسبت میدهی 
بری هستم. من با کسی Uj‏ نکرده ام بلکه او را شوهر خود گرفته ام و مرا دل 
همی سوزد که تو مرا به زنا نسبت می دهی ولکن خدای تعالی مرا بزودی از تو 
خلاص US‏ و اگر آنچه تو به من نسبت می دهی راست است بزودی خدای 
تعالی از من انتقام خواهد کشید. نورالهدی چون سخن او بشنید به فکرت فرو 
رفت و به او گفت: ای روسپی. چگونه با من اين سخنان می گویی؟ آنگاه 
برخاسته او را چندان بزد که نورالسنا از خود برفت. چون به خود آمد اين دو 


بيت را بر خواند: 


عشق بازی» نه من آخر به جهان آوردم 
يا گناهی ست که اول من مسکین کردم 
تو برو صلد ت خويش نگه دار که من 


ترک جان کردم از آن پیش که دل بسپردم 


۳۴۳۶۸۵ 
AY 


نورالهدى جون شعر gl‏ بشنيد سخت خشمكين شد و گفت: ای روسپی. در 
پیش من شعر ميخوانى و از آنجه كرده ای عذر نمی خواهى؟! آنگاه كنيز كان 
را فرمود که چوب و تازیانه حاضر آوردند و خود برخاسته او را با چوب و 
تازیانه شرحه شرحه کرد. چون عجوز ام الدواهی خشم ملکه نورالهدی بدید از 
پیش روی او بگریخت. نورالهدی BL‏ بر خادمان زد که او را نزد من آورید. 
خادمان عجوز را گرفته نزد ملکه آوردند. ملکه فرمود که او را بر زمين افکنده 
از گیسوان او بگیرند و در اين سو و Sow Ol‏ قصر بکشند و از قصر بیرون 
بکنند. ایشان را کار بدینجا رسید. 

و اما حسن در كنار نهر حیران و ملول همی رفت و از زندگانی نوميد بود تا 
اينكه به درختی نزدیک شد. در بركهاى Ol‏ درخت b>‏ نوشته دید. دست 
برده بركى را فرو چید. ديد كه اين دو بيت در آن برك نوشته اند: 

از صبر شود آسان هر كارى سخت 

از صبر توان بر شدن از جاه به تخت 

از صبر شود پر گل و يرميوه درخت 

رو بر سر كوى صبر مى افكن رخت 


چون دو بيت بخواند نجات خود را يقين کرد و دانست که پراکندگی او به 


جمعیت بدل خواهد شد. پس از OT‏ گامی چند برفت. خود را تنها در بیابانی 
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خطرناک دید. دلش از تنهایی و بيم تپیدن كرفت و اندامش بلرزید و اين 
ابيات بر خواند: 


پیش آمدم چو هاویه پر سهم وادی ای ۱۱۱ 
نه مرغ نه فرشته و نه وحش و آدمی 


نه رسم و نه ديار و نه اطلال و نه دمن MT‏ 


غول اندر او قدم ننهد ور نهد بود 
درمانده تر ز مورچه لنگ در لگن 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- هاویه- دوزخ؛ سهم = ترس؛ وادی- بیابان | 


[ ۲- رسم- راه؛ ديار - شهر؛ اطلال- ویرانه؛ دمن - خاکر وبه دان] 


جون شب هشتصد و بيست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن ابيات را كه بخواند بكريست و بر كنار نهر 
قدمى جند برفت. دو بسر خردسال از فرزندان ساحران و كاهنان بديد كه 
عصايى مسین كه طلسمات بر آن نقش بود با تاجى جرمين كه سه تركه پولاد 
طلسم گشته داشت در پیش روى كودكان افتاده و آن دو كودى با يكديكر 
جنگ می كردند و یکدیگر را همی زدند تا اينكه خون در ميان ايشان جارى 


من ديكرى را نباشد. حسن در ميان ايشان داخل كشته آن دو كودى رااز 


يكديكر جدا كرد و به ايشان كفت: سبب اين خصومت جيست؟ كفتند: ای عم. 
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در ميان ما حكم كن كه خداى تعالى ترا به سوى ما فرستاده كه در ميان ما 
حكم كنى. حسن گفت: شما حكايت خويشتن با من حديث كنيد تا من در ميان 
شما حكم كنم. كودكان كفتند: ما هر دو برادريم و يدر ما از ساحران بزرگ 
بود و در اين كوه در غارى منزل داشت. جون بمرد اين تاج را با اين عصا به 
ميراث گذاشت. برادرم ميكويد كه: عصا از من است و من مى كويم كه: عصا 
جز من دیگری را نشايد. تو در ميان ما حكم كن و ما را از یکدیگر رها كن. 

حسن گفت: ای فرزندان من» فرق در ميان عصا و تاج جيست و آنها جه 
خاصيت دارند؟ شما خاصيت آنها بازكوييد تا من در ميان شما حكم كنم. 
كودكان كفتند: هر يكى از اينها سرى عجيب دارد. اما عصا مساوى خراج 
جزاير هفتگانه واق است و تاج نيز بدين سان است. حسن گفت: ای فرزند. 


اين دو جيز حقير چگونه بدين سان توانند بود. تو سر آنها بر من نمای. OT‏ 


کودک كفت: ای عم. اينها سرى عجيب و خاصيتى بزرك دارند از ASST‏ يدر ما 


صد و سى و ينج سال عمر كرد و در تمامت عمر در تدبير اين عصا و تاج 
بكوشيد تا اينكه آنها را استوار كرد و سر مكنون ]= ينهان] در آنها بگذاشت و 
تمامى طلسمات در آنها نقش كرد. جون كار آنها به انجام رسانيد مرك او را 
دريافت. اما خاصيت اين تاج آن است كه هر كه او را بر سر نهد از جشم 
مردمان نايديد شود و تا اين تاج OT‏ شخص را بر سر است كسى او را نمی 
بیند. و اما این Lac‏ را خاصیت آن است که هر که بر او مالک شود به هفت 
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طايفه جن حكمرانى US‏ و هر وقت آن عصا را بر زمين زند همه طوايف جن 
در خدمت او حاضر شوند و پادشاهان روى زمين به مالک اين عصا فروتنى 
حسن جون اين سخن بشنيد ساعتى سر به زير افكنده با خود كفت: به خدا 
سوكند من به اين عصا و تاج از اين دو کودک محتاجترم. اكنون بايد كه حيلتى 
كرده تاج و Lac‏ به دست آورم و زن و فرزندان خود را از اين ملكه ستمكار 
خلاصى دهم و از اين مكان خطرناک سفر كنم. آنگاه سر به سوى كودكان 
برداشته به ايشان گفت: اگر شما مى خواهيد كه خصومت شما رفع شود من 
شما را امتحان میکنم. هر يك از شما به رفيق خود غلبه كند عصا از آن او باشد 
و هر کدام مغلوب شود تاج را او بردارد. کودکان گفتند: ای عم. ترا در 
آزمودن ما وکیل کردیم. حسن گفت: ای کودکان» من سنگی برداشته او را 


بیندازم هر کدام از شما به OT‏ دیگری سبقت کند و سنك را گرفته پیش از 


رفیق خود نزد من آید Lac‏ از OT‏ او باشد و هر کدام پستر آید تاج را او 
بردارد. کودکان گفتند: ما اين سخن از تو يذيرفتيم و به اين حکم راضی 


آن كاه حسن سنكى كرفته به قوت هر جه تمامتر او را بینداخت. كودكان به 
گرفتن سنگ بشتافتند و از حسن دور شدند. حسن تاج گرفته بر سر نهاد و 
Lac‏ به دست كرفت و از OT‏ مکان به مکان دیگر رفت تا راست و دروغ سخن 
ایشان بداند. يس کودک خردسالتر به گرفتن سنك سبقت کرده به مکانی که 
حسن در آنجا بود باز گشت. از حسن اثری نیافت. بانگ به برادر خود زد که 


آن مرد که در ميان ما حگم بود کجا شد؟! برادرش گفت: من او را نمی بينم و 


نمی دانم که به آسمان بر شد يا به زمين فرو رفت. Oliv!‏ حسن را جستجو 


کرده نيافتند و حسن در مکان خود ایستاده بود. يس آن کودکان یکدیگر را 
دشنام داده و گفتند که: Lac‏ و تاج از دست ما بیرون شد نه مرا از او بهره ای 
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شد و نه ترا سودى. و يدر ما همین سخن به ما گفته بود ولى ما سخن او را 
فراموش كرده بوديم. 
آنكاه كودكان از يى كار خود شدند و حسن تاج بر سر و عصا به دست به شهر 


اندر شد. هيج كس از مردمان شهر او را نديد. يس از آن به قصر آمده به 


مكانى كه عجوز شواهى ام الدواهى در آنجا بود برفت. عجوز او را نديد. حسن 
نزديك رفته به طاقجه اى كه در بالاى سر عجوز بود بر شد و در آنجا شيشه 
ها فرو جيده بودند. حسن OT‏ شيشه ها بجنبانيد و آنها را به زمين انداخت. ام 
الدواهى فرياد بر زد و بر ياى خاسته با خود گفت: که ملكه نورالهدى. شيطانى 
به سوى من فرستاده كه با من اين كارها مى كند از خدا همى خواهم كه مرااز 
ملکه خلاصى دهد و مرا از خشم او برهاند که او در وقتى كه خواهر خود را 
بدين سان بزند واز كيسوانش بياويزد با من بيجاره جه خواهد كرد؟ 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و بيست و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» عجوز ام الدواهى به هراس و بيم اندر شد و كفت: 
ای شیطان. ترا به حنان و منان!'! و نقش خاتم سلیمان سوگند می دهم که با 


من سخر گوی و مرا جواب ده. حسن به سخن درآمد و به او گفت: من شیطان 


نيستم» عاشق حیران» حسن غرییم. آنگاه تاج از سر برداشته يديد iF‏ 5 


عجوز او را بشناخت و دست او را گرفته به خلوت برد و به او گفت: به plas‏ 
عقل به اين مكان آمدى؟ برو و در جايى پنهان شو كه اين پلیدک روسيى به 
زن تو گونه گونه عذابها كرد. وقتى كه او با خواهر خود جنان كند اگر تو 
دست او بيفتى با تو جه خواهد كرد؟ 

يس عجوز تمامت آنجه ملكه نورالهدى با زن او كرده بود بيان كرد. يس از 
آن كفت كه: ملكه از رها كردن تو يشيمان شد و به سوى تو رسولان فرستاد 
كه ترا حاضر آورند و سوكند ياد كرد كه هر وقت ترا باز گردانند ترا با زن و 
فرزندان تو بكشد. يس از آن عجوز سر گذشت خود و آنجه ملكه به او كرده 
بود با حسن باز گفت. حسن نيز بكريست و گفت: ای خاتون. از اين ديار و از 
اين ملکه ستمکار به کدام حیلت خلاص توان شد و چگونه زن و فرزندان خود 
رها کرده به شهر خويش توانم برد؟ عجوز گفت: وای بر توء خویشتن را 
نجات ده. حسن گفت: از خلاص كردن OF‏ و فرزندان خود ناگزیرم اگرچه به 
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قهر و غلبه باشد. عجوز گفت: چگونه به قهر و غلبه توانى ايشان را خلاص 
دهى. آنگاه حسن عصاى مسین و تاج جرمين بر وى بنمود. عجوز چون آنها را 
بديد سخت فرحنا شد و به او گفت: ای فرزند. به خدا سوكند تو با زن 
خويش در ورطه هلاكت بودی و اكنون نجات يافته ای» از آنكه من اين عصا و 
تاج می شناسم و خداوند اينها استاد من بود و من سحر از او آموخته «pl‏ او 
ساحر ترین اهل روز كار بود. يكصد و سی و ينج سال بكوشيد تا اين عصا و تاج 
را بساخت. جون اينها به نهايت رسيدند مرك او را دريافت و شنيدم كه او با 
پسران خويش ميكفت كه: اين عصا و تاج نصيب شما نیست» شخصى غریب به 
این سرزمين آمده اينها را به dhe‏ از شما بكيرد. فرزندان گفتند: ای پدر. 
بازكو كه آن شيخ چگونه اينها را از ما بكيرد؟ OT‏ شيخ گفت: نمی دانم كه 
چگونه خواهد گرفت. تو اكنون ای فرزند. بازگو كه اينها را چگونه گرفتی؟ 
حسن کیفیت گرفتن bac‏ و تاج به عجوز بیان کرد. عجوز فرحناک گشته 
گفت: ای فرزند. اکنون که اين نعمت ترا دست داده سخن من كوش دار و 
بدان که من يس از اين در نزد اين ملکه ستمکار اقامت نتوانم کرد و ناچار 


بايد به غار ساحران رفته با ایشان بسر برم تا روزی که بمیرم ولکن تو عصا به 


دست گرفته تاج بر سر نه و نزد فرزندان خويش شو. آنگاه عصا بر زمين بزن 
و بگو: ای خادمان اين نامها! در حال خادمان آن نامها نزد تو حاضر شوند. تو 


آنها را به هر جه می خواهی امر کن. 
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حسن. عجوز را وداع کرده عصا به دست كرفت و تاج به سر نهاد و به مكانى 
كه زنش در آنجا بود داخل گشت. زن خود را ديد كه از گیسوان فرو آويخته 


۴۶۹۵ 
AYY 


و به حالت مرگ نزدیک است و كودكان او در پیش روی او بازی ميكنند. او بر 
آن کودکان نظر میکند و سرشک از دیده همی بارد و اين اییات همی خواند: 


دائم ز دم سرد و آتش دل 


چون کوره تفته بود دهانم 


بفسرد همه خون دل ز اندوه 

بگداخت همه مغز استخوانم 

نه شگفت که چون فاخته بنالم 

زیرا که در اين تنگ آشیانم!۲ 

حسن از دیدن آن حالت و شنیدن آن مقالت چندان بگریست که بیخود افتاد. 
چون به خود آمد فرزندان خود را دید به بازی مشغول اند و pole‏ ایشان از 
کثرت الم و شدت محنت بیخود گشته. آنگاه تاج از سر برداشت. کودکان او 
را ديده فریاد يا ابتا برآوردند. در حال حسن تاج بر سر نهاد و از چشم 
کودکان نايديد شد. چون زن حسن به خود آمد فرزندان خود را دید که 
گریان و ديا ابتاء گویان هستند. چنان پنداشت که ايشان يدر را به خاطر آورده 
گریان اند. به گریستن ایشان بگریست و خونابه از دیده ها چون سيل فرو 
ريخت و این ابیات بر خواند: 

مرا دی بد گذشت از چرخ و امروز 


ز دی بدتر گذشت ای وای فردا 


ندانم رسم اين ایام انصاف ۳۲۱ 


نه اندر طبع اين مردم مواسا ۴ 
جنان سيرم ز جان كز غصه هر روز 
كنم صد ره گذر بر مرگ عمدا 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - هر دو از صفات خداوند است به معانی بخشنده و بخشایشگر [ 

[۲- وزن شعر « مفعول مفاعیل فاعلاتن» است؛ بر اساس دیوان مسعود سعد 
سلمان کمی اصلاح [ab‏ 

| ۳- یعنی در راه و رسم اين روز YE‏ انصاف و عدالتی نمی شناسم| 

[۴- یعنی در طبع و سرشت اين مردم. نیکخواهی و مهربانی نمی بینم| 


جون شب هشتصد و بيست و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» حسن. زن خود را ديد كه اين ابيات خوانده و به 
جب و راست نظاره ميكند كه سبب يا ابتا كفتن فرزندان خود را بداند. جون 
كسى را نديد از كردار و گفتار فرزندان خود در عجب شد. 

و اما حسن چون آن حالت بديد و ابيات بشنيد چندان بكريست كه بيخود 
افتاد. چون به خود آمد به فرزندان خويش نزدیک شده تاج از سر بگرفت. 
چون کودکان او را بدیدند فریاد يا ابتا برآوردند. مادر ایشان چون ياد آوردن 
ایشان را از يدر بشنید بگریست و با خود گفت: سبحان الله سبب چیست که 
در اين وقت. کودکان يدر ياد کردند و از بهر چیست که يدر را ندا میدهند؟ 
آنگاه بگریست و این ابیات بر خواند: 

نگارا وقت OT‏ آمد که دل با مهر پیوندی 

كه ما را بيش از اين طاقت نمانده است آرزومندی 

غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی 

بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی 


مرا زین پیش در خلوت قناعت بود و جمعیت 


تو در جمع آمدی ناگاه مجموعان پراکندی 
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حسن را طاقت صبر نماند. تاج از سر گرفته در برابر زن بايستاد. چون زنء او 
را بدید فریادی بلند بر آورد که همه ساکنان قصر از OT‏ فریاد مضطرب شدند. 
يس از OT‏ به حسن گفت: چگونه بدین مکان آمدی؟ در حال حسن بكريست. 
زن حسن گفت: ای حبیب من, اين نه وقت گریستن است. ترا به خدا سو گند 
می دهم بازگو که بدین مکان چگونه آمدی؟! برو و خویشتن پنهان دار تا 


کسی ترا نبیند و خواهر مرا نیا گاهاند و گرنه من و تو کشته خواهیم شد. حسن 
گفت: ای خاتون من از جان در گذشته بدین مکان آمدم تا ترا خلاص كنم و يا 


به مذلت و خواری بمیرم. نورالسنا چون اين سخن بشنید تبسم کرد و سر 
خويش جنبانیده گفت: ای حبیب من مرا جز خدای تعالی کسی خلاص نتواند 
کرد. تو خویشتن را نجات ده و خود را به ورطه هلاکت مینداز که خواهر مرا 
لشکری است بی Obl‏ کسی با ایشان مخاصمت نتواند کرد و چنان پندار که 
مرا از اینجا گرفته بیرون بردی. چگونه به بلاد خود توانی رسید و از اين 
جزیره و مکانهای خطرناک چگونه خواهی گذشت؟ بزودی از اين مکان به در 
شو و بر اندوه من اندوه دیگر میفزای و خیال مکن که مرا خلاص توانی کرد؟ 
حسن گفت: ای روشنایی چشم من» به جان تو سوكند که از اين مکان بیرون 
نروم مگر اينكه ترا بیرون برده به شهر خويش سفر کنم. زن حسن گفت: 
چگونه اين کار توانی کرد؟ تو اشکال سخن خويش نمیدانی. اگر تو به طایفه 
جان و گروه عفریتان و تمامت ساحران حاکم شوی باز به خلاص كردن من 
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قادر نخواهى بود. تو خويشتن را نجات ده و مرا بكّذار. wld‏ خداى تعالى خود 
مرا نجات دهد. حسن گفت: يا سيده الملاح ]= ملیحان, دلنشينان]. من نيامده 


ام مگر اينكه ترا با این عصا و تاج خلاصى دهم. آنگاه حكايت خود و كودكان 
را كه چگونه تاج و عصا گرفته بود با زن خويش حديث كرد و در حديث 
بودند كه ملكه نورالهدى به نزد ايشان درآمد و حديث ايشان بشنيد. حسن 
جون ملكه را ديد تاج بر سر نهاده نايديد شد. ملكه به خواهر خود گفت: ای 
روسپی. که بود آن که با او Eyre‏ میگفتی؟ OF‏ حسن گفت: در نزد من بجز 
این کودکان کیست که با من سخن گوید؟ ملکه تازیانه گرفته او را همی زد تا 
اينكه بیخود شد و حسن ایستاده نظاره می کرد. يس از OT‏ ملکه گفت: زن 
حسن را از UT‏ مکان به مکان دیگر برند. كنيز كان زن حسن را بگشودند و بند 
از او برداشته او را به مکان دیگر بردند. حسن نيز با ایشان به همان مکان 
رفت. OF‏ حسن را بیخود در UT‏ مکان افکندند. پس از ساعتی به خود dol‏ و 
اين ابيات را برخواند: 

من تا بزيم جز تو دگر يار نگیرم 

وز خلق بجز با تو سر و کار نگیرم 

ور نيز کنی قصد به آزار دل من 


يك ذره من از تو به دل آزار نگیرم 
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چون ابیات به انجام رسانيد کنیز کان از نزد او به در شدند. در آن هنكام حسن 
تاج از سر بگرفت. زن حسن به او گفت: ای مرد ببين که بر من جه روى می 
دهد. همه اينها از بهر آن است که به تو عصيان کردم و بی اجازت تو بيرون 


آمدم. ای مرد. ترا به خدا سوگند می دهم كه مرا به گناه من برمكير که زنان 


قدر مردان ندانند و از كم خردی از مردان جدا شوند. من به خطا گناهی کردم. 
اكنون استغفار ميكنم و با خداى خود پیمان می بندم که اگر پراکندگی ما به 
جمعيت بدل شود يس از اين هر گز ترا عصيان نكنم. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و بيست و جهارم برامد 


كفت: ای ملک جوانبخت. زن حسن استغفار كفته اعتذار ]= يوزش] جست. 
حسن به او گفت: ای روشنايى چشم من, تو خطا نكرده ای و كناهى از تو سر 
نزده. خطا از من بود كه ترا گذاشته سفر کردم و ترا به کسی سيردم كه قدر 
ترا ندانست. اكنون ای حبيب من. بدان كه خداى تعالى مرا به خلاص كردن تو 
قادر کرده. اكر می خواهى ترا به شهر يدرت رسانم تا در نزد او به كام دل 
بمانى و يا اينكه ترا به سوی بلاد خويش برم. زن حسن گفت: مرا جز خداى 
تعالى كسى نتواند نجات داد. تو به شهر خويش رو و طمع از من بردار که تو 
خطرهاى اين سرزمين ندانسته اى و اكر سخن من نيذيرى بزودى خواهى ديد 
كه ترا و مرا از اين قوم جه روى خواهد داد. آنگاه اين ابيات بر خواند: 

همه غافل از حكم دين و شريعت 

همه بی خبر از خدا و پیمبر 

نه هر كز کسی ديده هنجار قبله [هنجار - [aly‏ 

نه هر كز شنيده کس. الله اكبر 


چو ديوان بندی. همه پیر و برنا 


چو غولان دشتى. همه ماده و نر 
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يس از OT‏ بگریست و فرزندان او نيز بگریستند. کنیزکان. آواز گریستن 
ایشان شنیده نزد ايشان رفتند. ملکه نورالسنا را دیدند که با فرزندان خويش 
OLS‏ و OVE‏ اند و حسن را در نزد ایشان ندیدند. کنیزکان را دل بر او 
سوخته بگریستند. حسن تا شامگاه صبر کرد که پاسبانان و گماشتگان به 


خوابگاه خویشتن رفتند. آنگاه پیش رفته OF‏ خود را از بند بگشود و سر او را 


بوسیده او را به سينه خود گرفت. يس از آن پسر بزرگ خود را در آغوش 
گرفته. پسر خردسال را زن او در آغوش كرفت و هر دو از قصر به در آمده 
همی رفتند تا به در قصر رسیده OT‏ را بسته یافتند. حسن حیران ماند و از 
زندگی نوميد شد و گفت: در همه چیز انديشه کرده عاقبت او را ديده بودم 
مگر از اين کار غفلت داشتم. اگر ما بدین سان شب را به روز آوریم ما را 
بگیرند. نمی دانم در اين کار حیلت چیست؟ يس از OT‏ حسن اين دو بيت بر 
خواند: 

SUS‏ گردان شیری ست رباینده 

که همی هر شب زی ما به شکار آید 

نعمت و شدت او از يس یکدیگر 

حنظلش با شکر. با JS‏ خار آید!۱ 
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پس از خواندن شعر سخت بگریست و زن حسن نيز به كريستن او و به 
محنتهايى كه از روز گار كشيده بود بكريست. حسن روى به OF‏ خويش كرده 
اين بيت برخواند: 

خوش گرفتند حریفان. سر زلف ساقى 

گر فلکشان بگذارد که قراری كير ند 

و این بيت دیگر نیز بخواند: 

تا شدم حلقه به كوش در میخانه عشق 

هر دم آيد غمی از نو به مبارک pol‏ 

زن حسن گفت: ای حبیب من. ما را جز کشته شدن خلاصی نیست و جز مرگ 
چیزی ما را از این رنجها نرهاند و ایشان در اين سخن بودند که گوینده ای از 
خارج در قصر گفت: به خدا سوگند ای خاتون. من در را از بهر تو و از بهر 
شوهر تو حسن نگشایم مگر اينكه فرمان من بپذیرید و سخنان من بنيوشيد. 
چون Oley!‏ اين سخن بشنیدند خاموش شدند و خواستند که به سوی مکانی 
که در آنجا بودند باز گردند که ناگاه گوینده گفت: چرا خاموش شدید و از بهر 


جه جواب رد نکردید؟ ايشان خداوند آواز را بشناختند كه عجوز شواهیی ام 


الدواهی بود. به او گفتند: به هر جه pol‏ کنی چنان خواهیم کرد. تو اکنون در 
بگشای که اين وقت. وقت سخن گفتن نیست. عجوز گفت: به خدا سو گند در 


از بهر شما نگشایم مگر اينكه سوگند ياد كنيد که مرا نیز با خویشتن ببرید و 
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در نزد اين روسيى ستمكار مكذاريد. اگر شما به سلامت رفتيد من نيز به 
سلامت روم و اگر هلاک شديد مرا نيز از هلاک SL‏ نيست كه اين روسيى 


ستمكار در ساعتى مرا هزار بار هلاک خواهد كرد. جون ابشان عجوز را 


بشناختند UT gw‏ ياد كردند و ييمان استوار بستند. آنگاه عجوز در بگشود. 


حسن با زن و فرزندان خويش از در قصر به در شدند و عجوز را ديدند كه به 
خمره اى سفالين سوار است و رسنى به كردن خمره انداخته و آن خمره در 
زیر عجوز مانند اسبان نجدى!"'' در جست و خيز است. آنگاه عجوز پیش رفته 


با حسن و زن او گفت: بر اثر من روان شوید و از چیزی هراس مكنيد که من 
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چهل باب از فنون ساحرى ياد دارم كه كمترين يايه آنها اينهاست که اين شهر 


را دريا توانم كرد كه ساكنان اين شهر در OT‏ دريا ماهيان باشند. ولى هيج 


كدام از اينها را از ترس يدر ملكه آشكار نتوانم نمود از آنكه او را اعوان و 
خدم بسيار است و شما بزودى سحرهاى عجيب من خواهيد ديد. حسن و زن 
او فرحناك شدند و خلاصى خويشتن را يقين كردند. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ وزن شعر «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع» است و بر اساس ديوان ناصر خسرو 
كمى اصلاح شد؛ زی- سوى؛ حنظل = تلخک. هندوانه ابوجهل] 

[۲- نجد به صورت IS‏ يعنى كوهستان و به صورت خاص. فلاتى است 
كوهستانى در عربستان| 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن با زوجه خويش و با عجوز ام الدواهی به خارج 


شهر آمدند. حسن عصا به دست گرفته بر زمين زد و گفت: ای خادمان اين 


نامهاء در نزد من حاضر آیید. 


ناكا 
به ابر 


© رمين د 
بود به 


در 


۱ 


مدند و در بر 


عفر 


که هر یکی 
سه yo‏ ز 


رايا 
ر OY)‏ بو 


y) 


ى در قعر 
سه دادند و 


یں و سر 
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یکدفعه گفتند: ای خواجه. جه می فرمایی که ما فرمانبردار توایم؟ اگر بخواهی 
درياها را بخشکانيم و کوهها را از جای خود به جای دیگر کنیم. حسن از 
سخن ايشان فرحناک گشته دلش قوت كرفت و عزیمتش استوار شد و به 
Glin!‏ گفت: شما كيستيد و نام شما چیست و از کدام قبیله اید؟ عفریتان 
دوباره زمین بوسیدند و گفتند: ما هفت پادشاهیم. هر یکی از ما به هفت قبیله 
از جنیان و ly pic‏ حکمران است. ما هفت تن به چهل و نه گروه از طوایف 
جن مسلطیم ولی خدمتکار و بنده تو هستیم. هر كس که به اين عصا مالک 
شود بر همه ما فرمانرواست. حسن چون سخن ایشان بشنید فرحناک شد و 
همچنان زن حسن و عجوز شادمان گشتند. يس از OT‏ حسن به ایشان گفت: 


همی خواهم که مرا به ميان قبایل خود برید. گفتند: ای خواجه, اگر ما ترا ميان 


قبایل خویشتن pry‏ بر تو و همراهان تو بيم داریم از آنکه قبایل ما گروههای 


بسیار هستند. پاره ای از آنها سرهای بی تن و پاره ای از آنها تنهایی بی سر و 
پاره ای به صورت وحشیان و پاره ای به صورت درندگان اند و دیدن تو آنها را 
سودی ندارد. اکنون باز گوی که در اين وقت از ما جه می خواهی؟ حسن گفت: 
از شما میخواهم كه مرا با زن خود و با این زن نیکو کار در همین ساعت 
برداشته به شهر بغداد رسانید. چون ایشان سخن بشنیدند سر به زیر افکندند. 
حسن گفت: از بهر جه جواب نمی دهید؟ Sor‏ به یکدفعه گفتند: ای خواجه. 
ما از عهد سلیمان بن داوود عليه السلام سوگند ياد کرده ايم که کسی را از 
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آدميان بر دوش نكيريم و از آن وقت تا اكنون آدميزادى را به دوش نكر فته 
ايم ولكن ما از بهر شما از اسبهاى جنيان مهيا كنيم که شما را به بغداد 
برسانند. حسن گفت: در ميانه ما و بغداد چقدر مسافت است؟ گفتند: از براى 
سواری که بسرعت راه رود هفت ساله راه است. حسن در عجب شد و به 
ایشان گفت: من چگونه در کمتر از یک سال بدین سرزمین آمدم؟ عفریتان 
گفتند: خدای تعالی دلهای بندگان نیکوکار خود را بر تو مهربان کرد که سبب 
آمدن تو گشتند وگرنه تو این سرزمین را در خواب هم نمی توانستی دید و 
هر گز بدین مکان نمی رسیدی زیرا كه شيخ عبدالقدوس که ترا به ييل سوار 
کرد و پس از OT‏ به اسب میمون سوار کرد؛ سه ساله راه را در سه روز طی 
کردی و اما شيخ ابوالرویش که ترا به دهنش سيرد باز در سه روز سه ساله 
مسافت طی شد و همه اينها از بر کت پروردگار بود و ابوالرویش از ذریه oT‏ 
بن برخیاست که اسم اعظم ياد دارد و از بعداد تا قصر دختران یک ساله راه 
است. 

حسن چون سخن ایشان بشنید حیرتی بزرگ او را روی داد و از رسیدن 
خويش به زن و فرزندان خويش و از طی كردن آن مسافت بعیده شکر خدای 
تعالی به جا آورد که چگونه بدین مکان آمدم و خدای تعالی چگونه کار دشوار 


را بر من آسان کرد. LT‏ خواب است اينكه می بينم يا بیدارم؟! يس از آن روی 
به Solo‏ جنیان کرده به ایشان گفت: وقتی که مرا به اسبهای خویشتن سوار 
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كنيد در چند روز مرا به بغداد خواهید رسانید. گفتند: در کمتر از یک سال ترا 


به بغداد برسانیم و کارهای دشوار و خطرهای بزرگ در پیش است و وادی 
معطشه [- بی آب] و بیابانهای موحشه ]= ترسناک] و مکانهای SU pbs‏ را بايد 


طی کنیم. و ای خواجه. نشاید که تو از اهل اين جزایر ايمن باشی. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و بيست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملوک جان با حسن گفتند: ای خواجه. نبايد كه از 
اهل اين جزایر ايمن شوی و از شر ملک اکبر و ساحران و کاهنان او نشاید که 
آسوده باشی. بسا هست که ايشان بر ما غلبه کرده ترا از ما بگیرند و هر كس 
كه اين خبر را بشنود با ما خواهد كفت که: شما چگونه به ملک اکبر خیانت 
کردید و آدمیزادی را با دختر او گرفته از شهر او به در بردید؟ اگر تو خود 
تنها با ما بیایی کار بر ما آسانتر است ولی اکنون که اين عزيمت داری توکل بر 
خدا كن كه آن خدایی که ترا به اين جزایر رسانیده yo‏ است که ترا به مادر 
خويش رساند. تو توکل بر خدا كن و بيم مدار که ما نيز با تو هستیم تا ترا به 
شهر بغداد رسانیم. حسن ایشان را سياس كفت و به ایشان گفت: اسبها 
بزودی بیاورید. ایشان GL‏ بر زمين کوفتند. زمین بشکافت. در زمین غایب 
شدند. پس از ساعتی سه اسب زین و لكام کرده حاضر آوردند که در قرپوس 
زین هر یکی از آن اسبها خورجینی بود كه در یک چشم آن خورجین. مشکی 


آب و در چشم دیگر توشه راه بود. آنگاه اسبها پیش آوردند. حسن اسبى را 
سوار گشته یکی از پسرهای خود را در بغل گرفت. زن حسن با یکی از 


فرزندان به اسبی دیگر سوار كشت 9 عجوز نیز از خمره به زیر آمده به اسب 


سیمین سوار شد و روان گشته شب را تا بامداد همی رفتند. چون بامداد شد از 
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راه به یک سو رفته قصد کوهی کردند و زبانشان از ذکر پرورد گار غافل نبود 
و تمامت آن روز را در دامنه كوه روان بودند و در آن هنكام حسن را در پیش 
روی نظر به کوهی افتاد که Mile‏ دود به آسمان سر بر کشیده بود. حسن 
چیزی از قرآن تلاوت کرد و از شیطان رجیم به پروردگار يناه برد. چون به 
آن سیاهی نزدیک شدند دیدند که او عفریتی است بزرگ که سرش به بزرگی 
گنبد و دندانش مانند شاخ کر گدن و دماغش بسان ابریق و دهانش چون دهان 
غار است و سرش به ابر همی ساید. چون حسن او را بدید از Cole‏ هراس خم 


گشته در برابر او زمين ببوسید. 
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عفریت گفت: ای حسن. بيم مدار 
حزیره نخستین از جزایر واق است و من مسلمان خداپرست هستم. چون 


که من رئيس ساکنان اين سرزمینم و اين 


آمدن شما دانستم آرزو کردم که از بلاد ساحران به شهری دیگر ارتحال |= 


برض 
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كوج] كنم و به جايى که از انسیان و جنیان IE‏ باشد رفته تنها خدا را پرستش 
كنم تا اينكه مرا مرگ دریابد. اکنون همی خواهم که با شما موافقت کرده 


دلیل شما باشم تا اينكه از جزایر به در شوید و از من خاطر آسوده دارید که 


من مسلمانم. چون حسن سخن عفریت بشنید فرحناک شد و نجات را يقين 
کرد و روی به عفریت آورده گفت: خدای تعالی ترا پاداش نیکو دهد. آنگاه 
عفریت در پیش روی ایشان روان شد و ایشان را خاطر آسوده گشت. به 
حدیث گفتن و به لهو و لعب مشغول شدند و حسن ماجرای خويش و رنجهایی 
که برده بود با زن خويش بیان می کرد و همی رفتند تا بامداد شد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و بيست و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ايشان با خاطر خرسند همی رفتند تا بامداد شد و 
اسبها Wh‏ برق خاطف روان بودند. آنگاه ایشان دست به خورجینها برده 
خوردنی به در آورده بخوردند و آب برداشته بنوشیدند و بسرعت همی رفتند 
و عفریت در برابر ایشان دلیل بود و ایشان را از راه بيرون برده در كنار دریا 
تا مدت یک ماه كوه و هامون همی نوردیدند. چون روز سی و يكم شد گردی 
برخاست که روز روشن تاریک شد. چون حسن گرد بدید گونه اش زرد شد. 
عجوز روی به حسن کرده گفت: ای فرزند. اين لشکر جزایر واق است که 
همین دم به ما ملحق گشته ما را خواهند گرفت. حسن گفت: ای مادر. جه 
بایدم کرد؟ عجوز گفت: عصا بر زمین بزن. حسن عصا بر زمین زد. در حال 
هفت تن ملوک جنیان به در آمده حسن را سلام دادند و در برابر او زمين 
ببوسیدند و به او گفتند: محزون مباش. حسن از سخنان ایشان تسکین یافت و 
به ایشان گفت: ای پادشاهان oly pac‏ اکنون هنكام يارى است. Solo‏ جنیان 
گفتند: ای حسن. تو با زن و فرزندان و یاران خويش به فراز كوه شو و ما را با 
ley!‏ بگذار که ما می دانیم تو برحق و ایشان باطل هستند. خدای تعالی ما را 
نصرت خواهد داد. حسن با زن و فرزندان خويش و با عجوز از اسبها به زیر 


آمده به كوه بر شدند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب فشند ۰ 9 rent. 9 ۰ re‏ برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون حسن با زن و فرزندان خويش و عجوز به فراز 
كوه رفت. ملكه نورالهدی با كنيزان خود برسيد و لشكر جنيان در مقابل ايشان 
صفها بر كشيدند. در ميان دو لشكر آتش جنگ شررافروز شد. دليران ثابت 
قدم گشته بيدلان بگریختند و جنيان از دهنهاى خويشتن به يكديكر شراره 
آتش همى ريختند تا شب بر آمد. هر دو گروه از يكديكر جدا گشته از اسبها 
به زیر آمدند و در منزلهای خویشتن قرار گرفتند. آنگاه ملوک جنیان در فراز 
كوه به نزد حسن حاضر شدند و در برابر او زمين بوسه دادند. حسن شکر 
نکویی ايشان به جا آورد و ایشان را به نصرت و ظفر دعا كفت و حالت ایشان 
را با لشکر ملکه نورالهدی باز پرسید. گفتند: ایشان در جنگ ما پایدار نتوانند 
بود. چون سه روز بگذرد ما بر ایشان ظفر خواهیم يافت و دو هزار تن از 
ایشان دستگیر کرده گروهی بیشمار از ایشان خواهیم کشت. تو خاطر آسوده 
دار. 

يس ايشان حسن را وداع کرده به سوی لشکر خویشتن فرود آمدند و به 
حراست لشکر مشغول بودند تا صبح دمید. آنگاه دلیران سوار گشته به مقاتله 


پرداختند و Mile‏ دو دریای موج زن به یکدیگر آميخته آتش جنگ بیفروختند 


و شب را نیز در UE‏ زين به روز اوردند و پیوسته در جنگ و جدال و حرب و 
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قتال بودند تا اينكه لشكر جزاير واق شكست CSL‏ و بسيار از ايشان كشته شد 
و ملكه نورالهدی با بز ركان مملكت و خاصان خود دستكير كشت. آنگاه ملوک 


جنيان نزد حسن آمده تختى زرين و مرصع با در و كوهر از بهر او بنهادند. 


حسن بر آن تخت بنشست و تختى دیگر در يهلوى تخت حسن از بهر ملكه 
نورالسناء زن حسن گذاشته او را بنشاندند و تختى دیگر از براى عجوز ام 
الدواهی بر پای کر دند. 


در كردن 


ن 


اسيران را که 


در برابر حسن بداشتند 


یکی از ايد 
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بسته و رسن 
نورالهدى افتاد 
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به او گفت: ای پلیدک روسيى و ای ستمکار. جزاى تو اين است که دو سگ 
گرسنه را با تو بر دم اسب بسته. اسب را در كوه و صحرا برانند تا اينكه 
يوست تو پاره شود و سگان گوشت ترا از هم دریده و بخورند که چگونه با 
خواهر خود اين ستم را کردی و حال آنکه گناهی نداشت و به سنت رسول از 
بهر خود شوی گرفته بود. تزویج از سنن سیدالمرسلین است و زنان از بهر 
مردان آفریده شده اند. در آن هنكام حسن به کشتن اسیران pol‏ کرد و عجوز 
Sb‏ زد که همه اسیران را بکشند و یک تن از ابشان زنده نگذارند. چون 
ملکه نورالسنا خواهر خود را در UT‏ حالت دید بر او بگریست. ملکه نورالهدی 
گفت: ای خواهر. اين کیست که ما را در بلاد ما اسیر کرد و بر ما چیره شد؟ 


گردانید و سبب غلبه او نيست مگر به سبب اين تاج و اين عصا. چون ملکه 
نورالهدی سبب غلبه او بدانست به خواهر خود فروتنی کرد و تضرع و زاری 
همینمود تا اينكه نورالسنا را دل بر وی بسوخت و با شوهر خود گفت: با 
خواهر من جه خواهی کرد؟ اینک او دستگیر تو است و از او گناهی سر نزده 
که مستوجب عقوبت باشد. حسن گفت: همین بس که ترا آزرده است. 
نورالسنا گفت: هر جه با من کرده بود من از او در گذشتم. اما تو به سبب 
آوردن من» دل يدر مرا سوخته ای. اگر خواهر مرا نیز بکشی حالت پدرم چون 
خواهد گشت؟ حسن گفت: ای ملکه, رآی رآی توست. هر جه خواهی بکن. در 


۴۳۷۲۰ 
AYA 


آن هنكام ملكه نورالسنا به كشودن اسيران pol‏ كرد. تمامت اسيران را از بهر 
خواهر او بگشودند. 

يس از آن ملكه نورالسنا خواهر خود را در آغوش كرفت و هر دو بگریستند. 
يس از ساعتى ملكه نورالهدی با خواهر خود گفت: ای خواهر. اگر با تو بد 
كردم بر من مكيرء چون به تقصير خويش معترفم. نورالسنا گفت: ای خواهر. 


به حدیث پیوستند و ملكه نورالسنا در ميان عجوز و خواهرش نورالهدی صلح 
داد و ايشان از يكديكر خوشدل شدند. يس از آن حسن لشكرهاى ملوک 
جنيان را بر گردانید و به كردارهاى ايشان شكر گزارد. پس از آن ملكه 
نورالسنا ماجراى شوهر خود حسن را و رنجهايى كه برده بود با خواهر خود 
حديث كرد و گفت: ای خواهر. او را خداى تعالى يارى كرد كه به بلاد ما داخل 
شد و ترا اسير كرد و لشكر ترا بشكست. اكنون فرض است كه حق او ضايع 
نكذاريم. ملكه نورالهدى گفت: ای خواهر. به خدا سوگند راست گفتی» اين 
مرد از بهر تو رنجهاى بسيار برده. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و به بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه نورالسنا با خواهر خود كفت که: اين مرد 


رنجهای بسیار از بهر من برده. او را جوانمردی و مروت بسیار است. حق او را 


نباید ضایع کیم پس از آن هر دو خواهر OT‏ شب را با یکدیگر به حدیث 
گفتن به روز آوردند. چون آفتاب برآمد یکدیگر را وداع کرده. ملکه نورالسنا 


عجوز را با خواهر خود نورالهدی صلح داده به وی سپرد. در آن هنگام حسن 


bac‏ بر زمین زد. خادمان Lac‏ بیرون آمده حسن را سلام داده گفتند: منت 
خدایی را که كام تو برآورد. اکنون ما را به هر جه خواهی pol‏ کن. حسن گفت: 
دو اسب از بهترین اسبان از بهر ما حاضر آورید. ایشان در حال دو اسب زین و 
لگام کرده حاضر آوردند. حسن به یکی از اسبان سوار گشته پسر خود در JR‏ 
كرفت و زن او به اسب دیگر سوار گشته پسر دیگر در آغوش داشت و ملکه 
نورالهدی نيز با عجوز سوار گشته به سوی بلاد خويش روان شدند. و حسن با 
زن خويش تا یک ماه روان بودند. آنگاه به شهری نزدیک شدند. در اطراف 
آن شهر نهرها و درختان دیدند. از بهر راحت در كنار نهر فرود آمدند و به 
حدیث بنشستند که ناگاه سواران بسیار يديد گشتند. حسن چون ایشان را 
بدید بر پای خاست و با ایشان ملاقات کرد و در جلو آنها ملک حسون, خداوند 


ارض کافور و قلعه Jord‏ بود. حسن پیش رفته او ر سلام داد و دست او را 
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ببوسید. ملک حسون پیاده گشته در زیر درخت با حسن بنشستند و حسن را 
تهنیت كفت و فرحی سخت او را روی داد و ماجرا باز پرسید. حسن تمامت 
ماجرای خويش از بهر او بیان کرد. ملک حسون شگفت مانده گفت: ای 
فرزند. هر گز کسی جز تو به جزایر واق نیامده بود که به سلامت باز گردد. کار 
تو کاری است عجیب. پس از آن حسن از ملک حسون اجازت سفر خواست. 
ملک جوازش داد. حسن با زن خويش سوار گشتند. ملک حسون نيز سوار شد 
و تا ده روز با ایشان روان بود. پس از Ol‏ حسن را وداع کرده بازگشت و 
حسن با زن خويش تا یک ماه همی راندند تا اينکه به غاری بزرگ برسیدند 
که زمين آن غار از مس زرد بود. زن حسن به او گفت: بدین غار نظر كن که 
او را می شناسی يا نه؟ حسن گفت: آری میشناسم. در اين غار شیخی است 


ابوالرویش نام و او را بر من احسانی است بزرگ. از ASST‏ او سبب شناسایی من 


و ملک حسون شد. و حسن حکایت ابوالرویش با زن خود حدیت کرد که شيخ 
ابوالرویش از در غار به در شد. چون حسن او را بدید از اسب به زیر آمده 


دست او را بوسه داد. 


شيخ به حسن سلام داده به سلامت او تهنيت كفت و او را گرفته به غار اندر 


برد و به حديث گفتن بنشستند. حسن ماجراى خويش را از آغاز تا انجام به 
شيخ بيان كرد. شيخ جون حكايت عصا و تاج بشنيد شكفت ماند و كفت: اى 


فرزند. اگر آن Lac‏ و تاج نمی بود تو زن و فرزندان خويش نمی توانستى 
خلاص کنی. و در le‏ که ایشان در اين سخن بودند در غار کوفته شد. شيخ 
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ابوالرویش در بگشود. شيخ عبدالقدوس را دید که سوار پیل است. شيخ 
ابوالرویش پیش آمده شيخ عبدالقدوس را در آغوش كرفت و فرحی سخت او 


را روی داد. يس از OT‏ شيخ عبدالقدوس به غار اندر آمد و حسن را در آغوش 


گرفته به سلامت او تهنیت كفت و ماجرای او باز پرسید. حسن ماجرای خود از 
آغاز تا انجام حدیث کرد تا به حکایت عصا و تاج برسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


خون كين Maat‏ وی آم برا 


گفت: ای ملک جوانبخت. حسن به حكايت عصا و تاج برسيد. شيخ 
عبدالقدوس گفت: ای فرزند. شكر خدای را كه تو زن و فرزندان خود خلاص 
کردی و ترا حاجتی نماند و تو می دانی که سبب رسیدن تو به جزایر واق ما 
بوده ايم و من از بهر LE‏ دختران برادر خود اين نیکویی با تو کردم. اکنون 
تمنای من اين است که عصا را به من و تاج را به شيخ ابوالرويش دهی. حسن 
چون اين سخن بشنید سر به زیر افکنده و شرم کرد که بگوید نمی دهم. يس 
از آن با خود گفت: اين دو شيخ نکوییهای بزرگ با من کرده اند و سبب 
رسیدن من به جزاير واق ايشان بوده اند اگر نه یاری ایشان می بود من نه زن 
و فرزندان خود می ديدم و نه به اين عصا و تاج میرسیدم. آنگاه سر بر کرده 
گفت: ای شیخ» من آنها را به شما میدهم ولکن من از ملک اکبر. يدر ملکه 
نورالسنا py‏ دارم که با لشکر خويش به سوی شهر ما آيد و با من مقاتله کند 
که من در دفع او جز اين عصا و تاج چیزی ندارم. شيخ عبدالقدوس گفت: ای 
فرزند. تو ey‏ مدار كه ما در اینجا جاسوسان یگماریم و هر كس از نزد ملک 


اکبر به Gow‏ تو آيد او را دفع کنیم. حسن چون اين سخن بشنید شرمش 


آمده تاج را به شيخ ابوالرویش داد و به شيخ عبدالقدوس گفت: تو مرا به 


FV 
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Gow‏ بلاد خويش رسان تا اينكه bac‏ به تو دهم. هر دو شيخ فرحناک شدند و 
تا سه روز در غار بسر بردند. 

يس از آن شيخ عبدالقدوس با حسن روانه شد و از راههای آسان و نزدیک 
همی رفتند تا به ديار حسن نزدیک شدند. حسن از نزدیک شدن به ديار و 
مادر فرحناک شد و شکر خدای تعالی به جای آورد و اين دو بيت برخواند: 
Sul‏ می بينم به پیداری ست يا رب يا به خواب؟ 

خويشتن رادر جنين نعمت يس از جندين عذاب 

آخر ol‏ ايام ناخوشتر ز ايام مشيب ]= پیری] 

رفت و آمد روز گاری خوشتر از عهد شباب 

جون ابيات به انجام رسانيد نظاره كرده قصر اخضر و جبل سحاب را بديد. 
شيخ عبدالقدوس به او گفت: ای حسن. بشارت باد ترا كه امشب مهمان 
دختران برادر منى. حسن و OF‏ حسن از اين سخن فرحناک گشته همی رفتند 
تا به قصر رسيدند. دختران. باخبر گشته بيرون آمدند و بر ايشان سلام دادند. 


شيخ عبدالقدوس گفت: ای دختران برادر من | Sin‏ برادر شما كه حاحت او را 


بر آوردم و در خلاص OF‏ و فرزندان» او را يارى کردم. دختران فرحناک گشته 


به سلامت حسن و جمع آمدن او با زن و فرزندان خويش تهنیت گفتند و آن 


روز در نزد ایشان عیدی شد بزرگ. يس از آن خواهر حسن پیش آمده او را 
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در آغوش كرفت و سخت بكريست. حسن نيز به كريستن او بكريست و از 
ايام جدايى شكايت كرده كفت: 

زبان بود در كامها بى تو خنجر 

نظر بود در ديده ها بى تو پیکان 


ز بس خار هجر تو بر ديده و دل 


ز خونابه رخساره ام جون گلستان 


يس از آن حسن كفت: ای خواهر منء در اين كار جز تو کسی را سياس 
نكويم و شكر كسى را به جا نياورم كه تو بيش از همه كس در اين بليت مرا 


يارى كردى. 


+ 0 وحور ات 
Yi‏ 
0 8 202 زو ete!‏ 
ETE:‏ 


1 
x 
۴ 
۰2 
4 
8 
۳ 
1 


۴۷۳۹ 
۱۳۰ 


آنگاه حسن ماجرای خويش را از آغاز تا انجام فرو خواند و رنجهایی که برده 
بود باز كفت و عجایب و خطرها که دیده بود حديث کرد. يس از OT‏ حکایت 


Lac‏ و تاج را به خواهر نمود و گفت: شيخ ابوالرویش و شيخ عبدالقدوس آنها 


را از من خواهش کردند و من آنها را به ایشان ندادم مگر از بهر خاطر تو. 
خواهر حسن او را شکر گزارد و به طول بقای او دعا گفت. حسن گفت: به خدا 
سوگند هر نکویی که از نخست تا اکنون با من کرده ای فراموش نخواهم کرد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و سى و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه خواهر حسن روى به نورالسنا زن حسن كرده 
گفت: ای دختر ملک اکبر. مگر در دل تو رحم نبود که ميانه حسن و فرزندان 
او جدایی انداختی و دل او را به آتش حسرت بگداختی؟ قصد تو اين بود که 
حسن به خواری بمیرد؟ ملکه تبسمی کرده گفت: حکم تقدیر چنین بود. هر 
كس که به مردمان خدعه کند. خدای تعالی به او خدعه کند. يس از آن 
خوردنی حاضر آورده بخوردند و به لهو و لعب بنشستند و تا ده روز حسن در 


نزد ایشان بسر برد. پس از OT‏ آماده سفر گشت. خواهر حسن خواسته بسیار 


و تحفه های بیشمار به حسن بذل کرد و حسن را از بهر وداع در آغوش 


گرفت. حسن نيز او را در آغوش گرفته بگریست و اين ابیات برخواند: 
هوا نکرد تن من بدین فراغ و وداع 

رضا نداد دل من بدین قضا و قدر 

ولیک حکم چنین کرد کرد گار جهان 

ز حکم او نتوان یافت هیچگونه مفر 

به صبر باد S18‏ در حضر ترا ناصر 

به عون باد ملک در سفر ترا یاور!۱ 
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يس از آن حسن عصا به شيخ عبدالقدوس داده شيخ عبدالقدوس شکر احسان 
به جا آورده سوار ييل گشته به مکان خود باز گشت و حسن با زن و فرزندان 


خود تا دو ماه كوه و صحرا همینوردیدند كه به دارالسلام بغداد رسیدند. 


آن كاه حسن به در UE‏ خویشتن آمده در بکوفت و مادر حسن به سبب 
جدایی پسر از خواب و خور بازمانده كارش همه اندوه و گریه بود و شبانه روز 
میگریست و هر گز پسر فراموش نمی کرد و از باز گشتن او نوميد گشته بود. 
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چون حسن يشت در بايستاد شنيد که مادر او همی كريد و اين دو بيت همی 
خواند: 

شب از خيالت در فغان. روز از غمت در زارى ام 

دارم عجب روز و شبى اين خواب و اين بيدارى ام 

گفتی كه آخر ميكنم روزى علاج درد تو 

مشكل برم روزى بسر گر اينجنين بگذاری ام 

چون مادر حسن ابيات به انجام رسانيد آواز حسن بشنید. در حال برخاسته به 
نزد در آمد. چون در بگشود پسر خود را با OF‏ و فرزندان او ايستاده ديد و از 
غايت فرح فرياد بركشيده بيخود افتاد و حسن ملاطفت همى كرد تا او را به 
خود آورد. پس از آن غلامان را ندا در دادند که آنچه حسن با خود آورده بود 
به خانه برند. يس از آن مادر حسن» OF‏ او را در آغوش گرفته سر و پای او را 
ببوسید و به او گفت: ای دختر ملک اكبرء اگر من در حق تو خطا کردم اکنون 
استغفار میکنم. تو بر من مگیر و روی به پسر خود کرده گفت: ای فرزند. 
سبب اين غیبت جه بود؟ حسن ماجرای خود را از آغاز تا انجام بر وی 
باز گفت. مادر حسن چون ماجرا بشنید فریادی کشیده بیخود افتاد و پیوسته 
حسن ملاطفت می کرد تا به خود آمد و گفت: ای فرزند. به خدا سوگند که 


Lac‏ و تاج را بیهده تلف کرده ای. اگر تو آنها را نگاه می داشتی به همه روی 
زمین مالک می شدی ولکن الحمد لله که خود با زن به سلامت باز آمدید. 
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يس جون بامداد شد حسن جامه فاخر يوشيده به بازار رفت و بندگان و 
كنيز كان و عقار و ضياع و بساتين شرا كرد و با زن و فرزندان و مادر خويش 
به رفاهيت و شادی همی زيستند تا مرگ بر ايشان بيامد. فسبحان الله لایموت. 
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48- حكايت خليفه صياد 


[ابوالسعادات يهود صیرفی, ابن قرناص» قوت القلوب. خواجه صندل] 


واز جمله حكايتها اين است كه در عهد خلافت هارون الرشيد در بغداد 


صيادى بود خليفه نام كه بسى بى جيز و يريشان روزكار بود. اتفاقا روزى از 


روزها دام برداشته به عادت معهود از بهر صيد به كنار دريا رفت. آستين و 


دامن بر زده دام بگشود. یک بار و دو بار دام در دريا انداخت. چیزی در دام 
نيامد. تا ده بار دام فشرده به Lyd‏ انداخت. چیزی در دام نيفتاد. بدين سبب 
تنگدل گشته در كار خود حيران بود و استغفار ميكرد و مى گفت: 

ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن. 

]= آنجه خدا بخواهد شدنى است و آنجه نخواهد شدنى نيست] 

روزى دهنده خداى تعالى است. به یکی روزى بيشمار دهد و عيش دیگری را 
تلخ گرداند و كسى را بر او اعتراض نيست. القصه مرد صياد در كار خود به 
فكرت فرو رفت و اندوهى بزرگ بر وى روى داد واين بيت همى خواند: 
نعمت منعم جراست دريا دريا 


پس از آن ساعتى نشسته سر بر زمين افکند و اين دو بيت بر خواند: 


لطيف كرم كستر كارساز 

كه داراى خلق است و دانای راز 
یکی را به سر بر نهد تاج بخت 
یکی را به خاک اندر آرد ز تخت 


پس از آن با خود گفت: بار دیگر توکل بر خدا کرده دام در دریا اندازم. شاید 
که مرا از فضل خود نوميد نگرداند. آنگاه دستها بلند کرده به توانایی هر جه 


تمامتر دام در Lys‏ انداخت و ساعتی صبر کرد. پس از OT‏ دام بر کشیده 


نگ ۳ یافت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و سی و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خلیفه صياد دید که دام سنگین است. نرم نرمش 
همی کشید تا اينكه دام بیرون آورده دید که بوزینه ای لنگ به دام اندر است. 
گفت: سبحان call‏ اين جه بخت شوم است و در اين روز نامبارک جه ها که بر 


من روی دهد ولکن اين حادثه ها حکم تقدیر است. آنگاه بوزینه را گرفته 


رسن بر دست او بست و سر دیگر رسن را به درختی که در كنار دریا بود 
بسته تازیانه ای را که با خود داشت برداشته. دست بر هوا بلند کرد و می 
خواست که تازیانه به بوزینه زند. به قدرت پرورد گار بوزینه به گفتار آمد و با 
زبان فصیح گفت: ای خلیفه. دست نگاه دار و مرا مزن. مرا بگذار كه به همین 
درخت بسته باشم. تو به Sow‏ دریا رفته دام در دریا انداز و توکل بر پرورد IS‏ 


كن که او روزی تو برساند. 


خليفه صياد چون سخن بوزينه بشنيد دام گرفته پیش رفت و دام در Lyd‏ 
انداخت. يس از ساعتى دام بر كشيد. دام را سنكين تر از بار نخستين يافت. 
در بيرون آوردن او همى كوشيد تا بيرونش آورد. ديد كه بوزينه اى است با 
چشمان مكحول و دستهاى مخضوب )= حنابسته) و جامه كهنى در بر دارد و 
همى خندد. خليفه كفت: الحمد لله كه ماهيان دريا به بوزينه بدل شده اند. 


آنكاه به نزد بوزينه اى كه به درختش بسته بود بازكشت و به او كفت: اى 


میشوم. از اشارت قبيح و رأى ناصواب تو به اين بوزينه ديكر دجار گشتم و 


اين بدبختی مرا روى نداد مگر به سبب اينكه نخست روى جون تو اعرج |= 
لنگ] و اعور ]= یک جشم] و ميشوم را ديدم. يس از OT‏ تازيانه به دست گر فته 
بلند كرد و همى خواست كه تازيانه به بوزينه فرود آورد. بوزينه كفت: اى 


dads‏ ترا به خدا سوكند می دهم كه از من در گذر و مرا بدين بوزينه ديكر 
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بخش و حاجت خود را از او بخواه که او ترا به هر جه خواهی دلالت نماید. 
آنگاه خلیفه تازیانه بينداخت و نزد بوزینه دویمین آمد. بوزینه گفت: ای 
خلیفه. تو اگر سخن من بنیوشی و با من مخالفت نکنی من سبب بی نیازی تو از 
خلق خواهم بود. خلیفه گفت: هر جه گویی اطاعت کنم. بوزینه گفت: مرا 
بگذار تا به همین درخت بسته باشم و تو به Sow‏ دریا رفته دام در دریا بینداز 
تا بگویم که: از OT‏ يس جه کار کن. 
dads‏ صیاد در حال دام بگرفت و به كنار Lys‏ شد. دام در دریا انداخته ساعتی 
صبر کرد. پس از آن» دام بیرون کشید. بسی گرانتر از آن دو بار نخستین 
یافت. در بیرون آوردن او همی کوشید تا اينكه بیرون آورد. بوزینه ای دید 
سرخ که dole‏ ای ازرق در بر داشت. گفت: سبحان call‏ امروز از آغاز تا انجام 


نامبارک است و همه اینها از سبب همین بوزینه نخستین است. مگر در Lyd‏ 


ماهی نمانده با مگر من از بهر صيد بوزینگان آمده بودم. منت خدای را که 


ماهیان دريا را به بوزینگان بدل کرده. يس از آن روی به بوزینه سيمين کرده 
به او گفت: ای میشوم. تو دیگر جه بودی؟ بوزینه گفت: مگر تو مرا 
نمیشناسی؟ خلیفه گفت: لا والله. ترا نمی شناسم. بوزینه گفت: من بوزینه 
ابوالسعادات يهود صیرفی هستم. خليفه گفت: تو از بهر او جه میکنی؟ گفت: 
او هر صبح و شام بر من نظر US‏ و بدین سبب ده دینار بدو عايد شود. آنگاه 
خليفه صیاد روی به بوزینه نخستین کرده به او گفت: ای میشوم. به بوزینگان 
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مردم نظر کن كه جه نيكو هستند ولكن از دیدن طلعت نامبارک تو من امروز 
گرسنه ماندم و تا دو روز دیگر هم از شومى تو فقير و مفلس خواهم شد. 


/ 


po rae 
3 2 


0 a 


ثم إنه أَخَدَ مشوّقة وأراد أن ينزل بها على القرد. فاستغاث منه Gey‏ العفو. 
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يس از آن تازيانه برداشته سه كرت او را به گرد سر خود بگرداند و همی 
خواست تازيانه به بوزينه فرود آورد که بوزينه ابی السعادات یهود گفت: ای 
خلیفه» او را بگذار و نزد من آى تا من با تو بكويم که جه كار كنى. آنگاه خليفه 
تازيانه بينداخت و پیش رفته به او گفت: ای بزرگ بوزينكان. جه می گویی؟ 


بوزينه گفت: ما را بگذار در اينجا نشسته باشيم و تو دام در دريا بينداز. هر جه 


در دام تو افتد نزد من بياور تا ترا جيزى بياموزم كه صلاح تو در آن باشد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و سى و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بوزينه گفت: هر جه در دام افتد او را نزد من آر تا 
ترا چیزی بیاموزم كه صلاح تو در OT‏ باشد. خلیفه صیاد در حال دام كرفت و 
او را بر كتف خود فرو پیچید و به خداوند همینالید و اين اییات را همی خواند: 
ای ز روز سپید تا شب داج 

به مددهای فيض تو محتاج 

به یک انديشه aly‏ بنمايى 

به يكى نكته كار بكشايى 

تو دهى صبح را شب افروزى 

روز را مرغ و مرغ راروزى 

بر در خويش سرفرازم كن 

وز در خلق بی نيازم کن!۱ 

چون ابيات به انجام رسانید به Gow‏ دریا رفته دام در b>‏ انداخت و ساعتی 
صبر کرد. يس از ol‏ دام بیرون آورد. به دام اندر یکی ماهی بر آمد که سری 
بزرگ و دنباله دراز داشت و چشمانش مانند دو ستاره درخشان بود. چون 
خلیفه او را ww‏ فرحناک شد که چنان ماهی تا آن روز صيد نکرده بود. در 


غايت شگفت او را به Gow‏ بوزینه ابی السعادات آورد و چندان فرحناک بود 
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كه گویا به تمامت دنيا مالک شده. بوزينه گفت: ای خلیفه. اين ماهى جه كار 
خواهى كرد و معاملت تو با بوزينه خويشتن جون خواهد شد؟ خليفه كفت: اى 
سيد بوزینگان. بدان که من بوزينه پلیدک خويش بكشم و ترا به جاى او 
بوزينه خود كيرم و هر جيز كه اشتها كنى همه روزه به تو بخورانم. بوزينه 
گفت: اكنون که تو مرا به جاى او بر گزیدی من با تو جيزى بگویم كه صلاح تو 
در آن باشد و آن اين است كه تو مرا با رسنى بر اين درخت ببند و خود دام 
برداشته yo‏ دجله بينداز و Sail‏ زمانى صبر gS‏ آنگاه دام از آب به در آور. 
یک ماهى ظريف در دام خواهى يافت كه در تمامت عمر چنان ماهى نديده 


باشى. يس تو آن ماهى نزد من آر تا من بكويم كه با او جه كار كنى. در حال 


خليفه صياد برخاسته دام در دجله انداخت و ساعتى صبر كرده دام به در آورد. 


در دام. ماهى سپیدی ديد مانند بزغاله كه در همه عمر چنان ماهى نديده بود. 
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آنگاه او را كرفته نزد بوزينه آورد. بوزينه كفت: قدرى از كياهان سبز برجين 
و نيمى از آن كياهان در 488 ]= سبد] كن و ماهى را بر آن بكذار و نيمى ديكر 
در روى ماهى بريز و ما را بگذار به درخت بسته باشيم و خود قفه برداشته به 
شهر بغداد شو و هر كس كه با تو سخن بگوید و از تو چیزی پرسد او را پاسخ 
مده و همی رو تا به بازار صیرفیان برسی. در صدر بازار. شيخ صرافان» ابی 
السعادات را خواهی ديد كه بر مسند نشسته و به مخده تكيه کرده و دو 
صندوق از بهر زر و سیم در پیش دارد. غلامان و مملوکان در برابر او ایستاده 
اند. يس تو پیش رفته به او بكو که ای ابوالسعادات. من امروز به صيد ماهیان 
رفته به نام تو دام در دریا انداختم. خدای تعالی اين ماهی را به اقبال تو در دام 
من افکند. يس يهودى ماهی از تو بستاند و ترا دیناری دهد. تو آن glad‏ را رد 
کن. آنگاه دو دینار دهد. دو دینار نيز رد كن و هر جه بدهد تو رد كن اگرچه 
به وزن اين ماهی زر دهد. در UT‏ وقت بهودی با تو كويد هر جه می خواهی به 
من بگو. تو به او بگو: به خدا سوگند. من اين ماهی نمی فروشم مگر به دو 
کلمه. اگر یهودی كويد که آن دو کلمه چیست. تو به او بكو که: برپای خیز و 
به آواز بلندی بگو: ای حاضران. گواه باشید که من بوزینه خلیفه صیاد را با 


بوزینه خود بدل کردم و روزی خود را در عوض روزی او دادم. يس اگر با تو 


بدین سان کند من هر صبح و شام به نزد تو آيم و از برکت روی میمون من. 


ترا ده دینار عاید شود و تو به جای ابی السعادات بهودی. توانگر شوی و او به 
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جای تو بی جيز و فقير گردد و هرگز به مال مالک نشود. تو اکنون سخنان من 
بنیوش كه رستكار شوى. خليفه صياد گفت: ای سيد بوزینگان. هر جه گفتی 
يذيرفتم ولكن با اين بوزينه شوم جه كار كنم؟ بوزينه با خليفه گفت: او را و 
مرا در آب رها كن. خليفه صياد پیش رفته بند از بوزينكان برداشت و در 
آبشان رها کرد و خود ماهی را برداشته بشست و گیاهان سبز در زیر و روی 
او ريخته. قفه بر دوش گرفته و به اين دو بيت مترنم بود: 

ای کریمی که از خزانه غيب 

كبر و ترسا وظیفه خور داری 

دوستان را کجا کنی محروم 

تو که با دشمنان نظر داری 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


تسوجی آمده بود جنين است: 

ای که روز سپید با شب داج / به مددهای فيض تو حجاج // به یک اندیشه کار 
بنمایی / به یکی نکته کار بگشایی // تو دهى صبح را شب افروزی / روز را 
مرغ و مرغ را روزی //ز در خويش سرفرازم كن / وز در خلق بی نيازم LOS‏ 


جون شب هشتصد و سى و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه صياد قفه بر دوش گرفته شعر همی خواند و 
همی رفت تا به بغداد رسید. مردمان. او را دیده بشناختند و او را مرحبایی 
گفته پرسیدند: ای خلیفه. جه آورده ای؟ خلیفه به Gow‏ هیچ یک از ایشان 
نگاه نمی کرد و همی رفت تا به بازار صیرفیان رسید. چنانچه بوزینه سپرده 
بود از دکانها گذشت و به دکان يهود برسید. او را دید که بر مسند ]= تخت] 
نشسته و غلامان ایستاده اند. چون خليفه او را دید بشناخت. رفت و جلو او 
ایستاد. یهودی سر برداشت. او را بشناخت و به او گفت: ای خلیفه. جه حاجت 
داری و جه می خواهی؟ اگر کسی با تو سخن گفته و يا با کسی خصومت داری 
با من بكو که با تو پیش والی رفته داد از او بستانم. خلیفه گفت: نه, به جانت 


سوگند. كس با من سخن نگفته ولکن امروز به بخت تو از GE‏ بیرون رفته دام 


در دجله انداختم و اين ماهی در دام بیرون آمد. آنگاه ماهی را از ميان OLS‏ 


گرفته پیش بهود گذاشت. بهود را ماهی پسند افتاده گفت: به تورات سو گند 
که من دوش خفته بودم. خود را در پیش روی 56 "My‏ ایستاده ديدم که او با 
من گفت: ای ابوالسعادات, از بهر تو هدیتی نیکو فرستادم. اکنون دانستم که 
Ul‏ هدیت همین ماهی بوده است. 
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پس از آن روی به خلیفه صياد کرده او را گفت: ترا به دين خود سوگند 
میدهم ماهی را جز من کسی دیده است؟ خلیفه گفت: لا والله ای بهترین يهود 
او را جز تو كس ندیده. آنگاه يهود دست برده دیناری از صندوق به در آورده 
به خلیفه داد. خلیفه چون در تمامت عمر زر ندیده بود دینار به کف گرفته 
گفت: سبحان الله مالک الملک. يس در غابت فرحناکی گامی برفت. وضعیت 
بوزینه را به خاطر آورده بازگشت و دینار به سوی يهود انداخته و به او گفت: 
زر خود بستان و ماهی را باز يس ده. مگر مردم مسخره تو هستند. چون 
یهودی سخن او را بشنید دو دینار دیگر بداد. خلیفه گفت: ماهی مرا باز پس 
ده و از اين کارهای لغو ]= بیهوده| در گذر. يهود ينج دینار به او داده گفت: 


قیمت ماهی بستان و طمع خویشتن کمتر کن. خليفه آنها را گرفته فرحناک 
برفت و به زرها نظاره کرده در غايت شگفت میگفت: سبحان al‏ اين زرها که 


من دارم خليفه بغداد را ميسر نیست. چون بر سر بازار رسید سخن بوزینه 
پادش آمد. در حال باز گشته و دینارها را به Gow‏ یهودی انداخت. یهودی 
گفت: ای خليفه. ترا جه شده و از من جه میخواهی؟ اگر صرف دینارها!" را 
درمی چند می خواهی بدهم. خلیفه گفت: لا والله. نه دینار می خواهم نه درم. 
ماهی خود را می خواهم. 

آنگاه یهودی در خشم شد و بانگ برزد که: ای صیاد. یکی ماهی آورده ای که 


به دیناری نمی ارزد. من ترا پنج دینار دادم. باز تو راضی نیستی ؟! مگر تو 
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دیوانه ای؟ باز گو که اين ale‏ چند خواهی فروخت؟ خليفه گفت: من او را به 
زر و سیم نفروشم بلکه او را به دو کلمه خواهم فروخت که آن کلمه را بگویی. 
یهودی چون اين سخن بشنید چشمانش بگردید و نفسش تنگ شد و دندانها 
به یکدیگر سوده به صياد گفت: ای يست ترین مسلمانان. مگر میخواهی که 
من از بهر یک ماهی از دين خود در گذرم و عقیدتی را که از پدرانم مانده 
فاسد گردانم. پس از OT‏ بهودی بانگ بر غلامان خود بر زد که اين پلیدک را 
بزنید. غلامان بر او گرد آمده او را همی زدند تا اينكه یهودی به غلامان گفت: 
از او بر كنار شوید. غلامان بر کنار شدند. خليفه صیاد بر پای خاست. بهودی 
گفت: بكو که قيمت ماهی تو چیست. OT‏ را بدهم تا تو از من دل آزرده مشوی 


که به دینم سو US‏ هر جه از من بخواهی مضایقت نکنم. خلیفه گفت: من قيمت 


ماهی از تو نمی خواهم مگر آن دو کلمه را. بهودی گفت: گمان دارم که قصد 


تو مسلمان شوی نه اسلام cgi‏ مسلمانان را به کار آید و نه ضرر به يهود دارد و 
اگر در کفر خویشتن مانی. کفر تو ضرری به مسلمانان نرساند و یهودان را 
سودی نبخشد ولکن چیزی که من از تو می خواهم اين است که تو بر SL‏ 
خیزی و بگویی ای مردمان گواه باشید که من بوزینه خود را با بوزینه خلیفه 
صیاد و بخت او را با بخت خود بدل کردم. يهود گفت: اگر مقصود تو همین 


است اين کاری است آسان. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - كاتب عبرانى که در ۴۵۸ پیش از ميلاد از جانب اردشير هخامنشى اجازه 


CSL‏ که قومش را از بابل به اورشليم باز گرداند. او شريعت موسى (ع) را احيا 


كرد و ازدواج با غيريهود را قدغن كرد.] 

[ ۲- آنچه صراف يس از تبديل يولى به يول دیگر برای خود برمىدارد. تفاوت 
بين قيمت واقعى يول و قيمتى كه در بازار خريد و فروش مىشود . بدل كردن 
يولى به يول ديكر. 

در اينجا منظور اين است که اگر ميخواهى چند درهم بيشتر به تو بدهم که 
جبران كارمزد تبديل اين دينارها بشود.] 


جون شب هشتصد و سى و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يهودى كفت: اين كارى است آسان. يس از آن 
يهودى برخاسته گفت: ای مردمان. گواه باشيد كه بوزينه خود را با بوزينه 
خليفه صياد و بخت او را با بخت خود بدل كردم. آنكاه روى به خليفه كرده 
گفت: ديكر جيزى از من می خواهى يا نه؟ خليفه صياد گفت: لا والله. جيز 
ديكر نمی خواهم. گفت: اكنون راه سلامت پیش كير. در حال خلیفه, قفه و دام 
برداشته به سوى دريا شد و دام در دريا انداخت. يس از ساعتى دام بيرون 
كشيده ديد دام بسى كران است. به مشقتى بسيار دام بر كنار آورده دام را پر 
از ماهيان يافت. زنى آمده دينارى به وى داد و ماهى بگرفت. يس از آن 
خادمى در رسيد دیناری داده ماهی بكرفت و همجنان می فروخت تا ده دينار 
ماهى فروخت و تا ده روز ده دينار ماهى بفروخت و يكصد دينار زر بيندوخت 
وآن صياد در گذر كاه باز ركانان خانه داشت. شبى در خانه خود خفته بود. با 
خود گفت: ای خليفه. همه مردمان می دانند كه تو مرد فقير صيادى بودی. 
يكصد دينار جمع آورده اى. ناجار خليفه هارون الرشيد از يكى از مردمان اين 
واقعه خواهد شنيد و بسا هست كه او به مالى محتاج باشد و رسولى نزد تو 
فرستاده بكويد كه من به مبلغى محتاجم و شنيده ام كه تو يكصد دينار زر 


دارى. مى خواهم که آن زرها را به من قرض دهى. آنگاه من مى كويم: ايها 
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الامیر. من مردی ام فقیر و هر كس ترا خبر داده که من یکصد دینار زر دارم 
دروغ گفته است که مرا نه درمی هست و نه دیناری. آنگاه خلیفه مرا به والی 
سپرده به او گوید: dole‏ از او بر كن و او را بیازار تا اعتراف کند و یکصد 
دیناری که دارد بدهد. يس رأى صواب اين است که من همین ساعت 
برخاسته خویشتن بیازارم تا عقوبت را معتاد شوم ]= به شکنجه عادت کنم]. 
در حال برخاسته جامه خود بر کند و تازیانه به دست گرفته در نزد او مخده ای 
بود. یک تازیانه به مخده و یکی به خویشتن میزد و می گفت: ol ol‏ به خدا 
سوگند که اين سخن دروغ است که من مرد صیاد فقیری هستم و مرا از مال 
دنيا بهره ای نیست. چون همسایگان از او شنیدند که آن سخنان می كفت با 
یکدیگر گفتند: آیا اين مسکین را چه روی داده و اين صدای تازیانه چیست؟ 
گویا كه دزدان به خانه او آمده او را همی زنند. در آن هنكام همسایگان 
برخاسته از منزلهای خود بیرون آمده و به Gow‏ خانه خلیفه آمدند. در را بسته 
يافتند و با یکدیگر گفتند: بسا هست که دزدان از دیوار خانه فراز رفته MAL‏ 
بهتر اين است که ما نيز از بامهای خانه ها به آنجا رویم. 

آنگاه از بامهای خانه ها به خانه خليفه صیاد فرود آمدند. او را دیدند برهنه 
است 9 خویشتن را به تازيانه عقوبت می کند. همسایگان گفتند: ای خلیفه. اين 
جه حادثه است؟ خلیفه گفت: ای جماعت. بدانید كه من دیناری چند فراهم 


آورده ام و بيم من از OT‏ است که خلیفه هارون الرشید از کار من آكاه شود و 
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مرا در پیش خود حاضر آورده زرها از من بخواهد و من زرها انكار كنم. آنگاه 
prs‏ بازر گانان بر او بخندیدند و به او گفتند که: اين کارها ترک کن. خدای 


تعالی نه ترا برکت دهد و نه زرهای ترا كه امشب خواب بر ما حرام کردی و 


ما را در تشویش انداختی. آنگاه خلیفه آزردن خویش, ترک کرده تا بامداد 


بخفت. چون از خواب بیدار شد خواست كه از يى شغل خود شود. در کار OT‏ 
یکصد دینار که جمع کرده بود به فکرت فرو رفت و با خود گفت: اگر من اين 
یکصد دینار به GE‏ بگذارم دزدانش خواهند برد و اگر در هميان گذاشته بر 
ميان بندم بسا هست که کسی او را ببيند و بر من كمين کند. در جایی تنها به 
من هجوم آورده مرا بکشد و زرها بگیرد ولکن من حیلتی كنم که آن حیلت از 
برای من سود بخشد. در حال برخاسته کرباسی يديد آورد و طوقی دوخته 
زرها در آن طوق نهاد و Sob‏ در كردن افکنده دام بگرفت و قفه و Lac‏ 
بر داشته به كنار دحله بشتافت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و سی 9 ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه به سوی دجله بشتافت. چون به Usd‏ رسيد 


دام در دجله انداخت. چون دام بیرون آورد در دام چیزی نیافت. از OT‏ مکان 


به مکان دیگر رفت و دام در دجله انداخت. چیزی در دام بیرون نیامد و از آن 
مکان به مکان دیگر رفت و پیوسته از مکانی به مکانی همی رفت تا اينكه از 
شهر مسافت نيم روزه val)‏ دور شد و دام همی انداخت ولی چیزی در دام 
بیرون نمی آمد. آنگاه با خود گفت: به خدا سوگند که جز اين یک دفعه دام 
نخواهم انداخت. خواه خالی به در آيد خواه پر. يس دام را از غایت خشم با 
توانایی تمام در آب انداخت. در آن هنكام طوق از كردن او جسته در ميان 
دجله افتاد. در حال دام از دست بینداخت و جامه خويش بر کنده در كنار دجله 
گذاشت و به دجله فرو رفت و بر اثر زرها در آب غوطه خورد و پیوسته فرو 
می رفت و بیرون می آمد تا صد بار غوطه خورده به در آمد و از بسیاری فرو 
رفتن و بر آمدن قوتش برفت و از يول اثری نیافت. چون نوميد كشت از آنجا 
به در آمد و جز دام و عصا و قفه چیزی نبود و از جامه خويش اثری ندید. با 
خود گفت: مرا کار چنان شد که در مثل گفته اند: 

دما تکمل الحجه الا Ve Jord Suis‏ 


)= فقط فرزندان شتر می توانند حجت را تمام کنند) 
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پس از Ol‏ دام بگشود و بر خویشتن بپیچید و قفه بر دوش نهاده Lac‏ به کف 
كرفت و WL‏ اشتر رمیده به چپ و راست و پیش و يس همی دوید و گرد به 
رخسار او همی نشست و او مانند دیوی بود که از زندان سلیمان عليه السلام 
گریخته باشد. خليفه صیاد را کار بدینجا رسید. 


و اما خلیفه هارون الرشید بازرگانی داشت گوهرفروش که ابن قرناصش می 


گفتند و همه بازر گانان و دلالان می دانستند که ابن قرناص. باز ركان خليفه 


است و آنچه در بغداد از گوهرها و تحفه ها بیع و شرا ميشد نخست به ابن 
قرناص می نمودند و همچنان كنيز كان و بندگان را که بيع و شرا می کردند 
نخست بر او عرضه می داشتند. 

روزی از روزها ابن قرناص بازرگان در Ad‏ خود نشسته بود که شيخ دلالان 
نزد او آمد و با او کنیز کی بود در غایت حسن که هیچ دیده مانند او را ندیده 
بود و از جمله محاسن OT‏ کنیزک اين بود که همه علوم و فنون نیک میدانست 
و نواختن همه آلات طرب خوب می توانست و شعرهای نغز انشا میکرد. چون 
كنيزى را به ابن قرناص بنمودند او را به ينج هزار دینار زر سرخ شرا کرده و 
حله ای به قيمت هزار دینار بر وی پوشانیده او را نزد خلیفه هارون الرشید 
آورد و خلیفه آن شب را با كنيزك به روز آورده. در علوم و فنون آزموده. او 
را در همه چیزها دانا دیده و بی نظیر یافت و OT‏ کنیزک. قوت القلوب!" نام 
داشت و زلف گره كيرش ]= پر پیچ و [OU‏ بدان سان بود که شاعر گفته: 


هميشه يرشكن است آن دو زلف حلقه يذير 


شكن شكن جو زره حلقه حلقه چون زنجير 

به مشک ماند اگر مه يرست باشد مشک 

به قير ماند اگر پرنگار باشد قير 

چون بامداد شد خليفه هارون الرشید. ابن قرناص را حاضر آورد و شش هزار 
دینار قيمت کنیزک را به او داده دل به کنیز ک بسته به او مشغول شد و سيده 
زییده. دختر عم خود را ترک و ساير خاصگان نیز فراموشش شدند و یک ماه 
تمام در منزل کنیزک بنشست و از نزد او جز به هنكام نماز آدینه به در نمی 
رفت. اين کار به بزرگان دولت دشوار شد. شکایت به وزير خلیفه. جعفر 
Soy‏ بردند. جعفر Soy‏ صبر کرد تا روز آدینه شد. در مسجد جامع نزد 
خلیفه هارون الرشید رفته از هر سوی سخن همی راند تا اينكه حکایت عشق 
در ميان آورده. قصه های عشق و عاشقی فرو خواند تا اينكه مکنون خاطر 
خليفه را بداند. خلیفه گفت: ای جعفر. قصد ترا دانستم ولکن به خدا سوگند 
این کار به اختیار من نیست و مرا دل» اسير دام عشق است. نمیدانم كه عاقبت 
cpl‏ کار چون خواهد شد. جعفر وزیر گفت: ايها الخليفه. بدان که اين کنيزک 
ماهروی که قوت القلوب نام دارد در زیر حکم تو و از کنیز OS‏ توست. نشاید 
كه بدین سان شيفته و دلبسته او باشی. من ترا به چیزی دیگر آگاه كنم که 


صلاح تو در آن باشد و OT‏ اين است که بهترین چیزها از برای ملوک و ابنای 
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ملوى. نخجير و لهو و لعب و نشاط و طرب است. هر كاه تو به نخجیر شوی و 
به لهو و لعب پردازی بسا هست که آن کنيزک را فراموش کنی. خلیفه گفت: 
ای جعفر. خوب گفتی و به کار نیکو اشارتم کردی. يس چون نماز plod‏ شد 


خليفه از مسجد به در آمد و همان دم با جعفر وزیر. سوار گشته به تفرج 


گراییدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


(۱-ضرب المثلی شبیه به: د تا سه نشود. بازی نشود») 
[۲- ماجرای قوت القلوب با زبيده و خلیفه که در اينجا می آید. شباهتهایی با 


بخشهایی از «حکایت ايوب و فر زندان» دارد| 


جون شب هشتصد و سى و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه هارون الرشيد با جعفر برمكى می رفتند تا به 
صحرا رسيدند و خليفه و جعفر هر یک بر استرى سوار بودند و با يكديكر به 
حديث در پیوسته از لشكر پیش افتادند. هوا از اثر آفتاب گرم شد. خليفه را 


تشنگی سخت غالب گشته چشم به اين Cow‏ و Gow Ol‏ انداخته چیزی 


سیاهی به روی تلی بلند بدید. با جعفر گفت: آنچه را که من می بينم تو نیز 


میبینی يا نه؟ جعفر وزیر گفت: آری ای خلیفه جهان. بر روی تل» سیاهی همی 
بینم. خليفه گفت: شاید OT‏ سیاهی پاسبان بوستان باشد و در هر حال او از آب 
دور نخواهد بود. وزیر گفت: من به سوی او روم و از نزد او آب بیاورم. خلیفه 
هارون الرشید گفت: مرا استر راهوارتر از استر توست. تو در همان مکان 
بایست تا لشکر برسند. من خود بدان سوی رفته در نزد او آب خورم و بزودی 
باز آيم. يس هارون الرشید استر خويش براند و مانند باد تند همی رفت که بر 
آن سیاهی نزدیک شد. 


خليفه صياد را ديد كه عريان ايستاده دام بر خود ييجيده است و چشمانش از 


بس سرخى. شعله ای است از آتش و صورت مهيب و قد خميده گردآلودش 
به غول همی ماند. خليفه هارون الرشيد او را سلام داد. خليفه صیاد. رد سلام 


كرد. ولى خشمناک بود و آتش از دهانش فرو مى ريخت. خليفه هارون 
الرشيد كفت: ای مرد. در نزد تو آبى هست؟ خليفه صياد گفت: مكر نابينايى و 
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يا ديوانه هستى؟! Sul‏ دجله در يشت همین تل است. خليفه هارون الرشيد به 
يشت تل روان كشته در كنار دجله فرود آمد و آب نوشيد و استر خود را آب 
داد. يس از آن به سوی خليفه صياد بازكشت و به او گفت: ای مرد. از بهر جه 
در اينجا ايستاده اى و صنعت تو جيست؟ خليفه صياد كفت: اين يرسش تو 
عجيبتر از يرسشى است كه از آب كردى. آيا صنعت مرا بر دوش نمى بينى؟ 
خليفه هارون الرشيد كفت: كويا صيادى. خليفه صياد كفت: آرى صيادم. خليفه 
هارون الرشيد كفت: جبه و دستارت كجاست؟ اتفاقا آنجه از خليفه صياد رفته 
بود با آنجه خليفه هارون الرشيد برشمرد مساوى بودند. 

چون خليفه صياد اين سخن از هارون الرشيد بشنيد چنان گمان كرد كه جامه 


هاى او را از كنار دجله. او برداشته. در حال از روى تل جابكتر از برق جهنده 


به زیر آمد و لكام استر هارون الرشيد گرفته گفت: ای مرد. آنچه از من برده 


ای باز ده و مزاح به یک سو نه. خلیفه هارون الرشید گفت: به خدا سوگند من 
جامه های ترا ندیده ام و نمی دانم که در کجاست. و خليفه هارون الر شید 
رویی بزرگ و دهانی کوچک داشت. خلیفه صياد به او گفت: پندارم که تو 
نایزنی. هر جه هستی جامه های من باز يس ده و گرنه به اين عصا چنانت بزنم 
که به جامه های خود پلیدی کنی. 

چون خليفه هارون الرشید Lac‏ اندر کف خليفه صیاد دید با خود گفت: به خدا 


سوگند که من از اين گدا تحمل نيم ضربت اين Lac‏ نتوانم کرد. در حال GLE‏ 
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حرير كه در بر داشت بركنده با خليفه صياد گفت: ای مرد. اين قبا را بدل 
جامه هاى خود گیر. خليفه صیاد. قبا را گرفته واژگون كرد و گفت: جامه هاى 
من با ده جنين عباى منقش برابر بود. خليفه هارون الرشيد گفت: او را بيوش 
تا جامه هاى ترا يديد آورم. خليفه صياد قباى خليفه را بيوشيد. جون قبا دراز 
بود بر قامت او راست نيامد. كاردى بر گوشه قفه بسته داشت. آن كارد كرفته 
از دامن قبا سه وجب ببريد تا آنكه قبا بر زانوى او بايستاد. يس از آن روى به 
هارون الرشيد كرده گفت: ای نایزن» ترا به خدا سوگند می دهم با من بازكوى 
كه در ماهی, از شغل نايزنى ترا وظيفه از استاد خود چند است؟ خليفه گفت: 
در هر ماهی. مرا وظیفه ده دینار زر سرخ است. dads‏ صیاد گفت: ای مسکین. 
اندوه تو بار دوش من گشت. به خدا سوگند که هر روز ده دینار عاید من 


شود. اگر خواهی با من باش و خدمت من به جای آور تا ترا شغل صیادی 


آموخته و شریک خود گیرم و در هر روز ينج دینار ترا بدهم و اگر استاد ترا 
با تو سخنی باشد من او را به اين Lac‏ از تو دفع کنم. خلیفه هارون الرشید 
گفت: به اين کار راضی هستم. خلیفه صیاد گفت: الحال از خر فرود آی که 


همین ساعت ترا صیادی بیاموزم. در OT‏ هنكام خلیفه هارون الرشید از استر 
فرود آمده. استر ببست و دامن بر ميان استوار کرد. خلیفه صیاد به او گفت: 
ای نایزن. اين دام را چنین بگیر و بر روی ساعدهای خود بدین سان بینداز و 
بدین گونه در des‏ اش بیفکن. خليفه هارون الرشید چنان کرد که خلیفه 
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صیادش آموخته بود. آنگاه دام در دجله بينداخت و ساعتى صبر كرد. يس از 


ol‏ دام بر کشید. بیرون آوردن نتوانست. خلیفه صیاد گفت: ای ORE‏ شوم. 
اگر عبای ترا در عوض جامه Gla‏ خود بگرفتم. اکنون اگر دام من بگسلد خر 
ترا در عوض دام خود خواهم كرفت و ترا چندان خواهم زد که راه باز گشتن 
ندانی. خلیفه هارون الرشید گفت: بیا تا من و تو با هم بر کشیم. يس هر دو 


دام بر کشیدند و با مشقتی بسیار. دام به در آورده دیدند که دام پر از ماهیان 


رنگارنگ است. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشته د و سی و هشت برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. به دام اندر بسى ماهيان رنگارنگ بود. خليفه صياد با 
خليفه هارون الرشيد گفت: ای نایزن. اكرجه بسيار زشت و قبيح منظرى ولكن 
چون صيد كردن ياد گیری. صيادى هنرمند خواهى شد. اكنون تو بر خر خود 
سوار شو و به بازار رفته دو جوال |= خورجین. كونى] بياور تا ماهيان به خر تو 
بار كنيم و مرا ترازو و Siw‏ هست. همه را با خود برداريم و تو كارى ندارى 
جز اينكه ترازو گرفته بسنجى و قيمت ماهيان بستانى که اين همه ماهیان. 
بيست دينار قيمت بيش دارند. اكنون به آوردن جوالها بشتاب و دير مكن. 
خليفه هارون الرشید. خليفه صياد را با ماهيان در آن مكان گذاشته به استر 
خود سوار گشته در غايت طرب روان كشت و بر آنجه ميان او و صياد گذشته 
بود همى خنديد و همى رفت تا به جعفر وزير برمكى رسيد. جون جعفر او را 
ديد گفت: ايها الخليفه. شايد كه تو از بهر آب خوردن رفتی» باغى خرم در آن 


مكان يافتى به تفرج مشغول شدى. هارون الرشيد بخنديد. آنكاه جميع اعيان 
|= همه بز ركان] در پیش خليفه زمين ببوسيده گفتند: ايها الخلیفه. خداى تعالى 


شادى ترا مستدام كناد و حزن و اندوه از تو دور كرداناد. سبب دير آمدن جه 
بود و بر تو جه رفت؟ خليفه به ايشان كفت: حديثى عجيب بر من برفت و 


كارى غريب روی داد. 
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يس حديث dads‏ صياد و آنچه او را با هارون الرشید در ميان گذشته بود باز 
كفت که صياد او را دزد حامه ola‏ خود دانست و خلیفه (SLE‏ خود را بدو داده. 
جعفر گفت: به خدا سوگند ای خلیفه. مرا به خاطر بود که OT‏ قبا از تو بطلبم 
ولی اکنون از صیاد او را شرا کنم. خلیفه گفت: ای جعفر. به خدای سو گند سه 
وجب از طرف دامنش بریده» ولکن ای جعفر. ماهی بسیار در دریا صيد کردم 
و آن ماهیان در كنار دريا نزد استاد من خلیفه صیاد است. او در آنجا به انتظار 
من ایستاده که دو جوال برداشته به سوی او باز گردم و ماهیان بار کرده به 
بازار بريم و ماهیان بفروشیم و قیمت بخش کنیم. جعفر گفت: ايها الخلیفه. 
من از بهر شما مشتری آورم که ماهیان شما را شرا کند. خلیفه هارون الرشید 


گفت: ای جعفر. به پدران پاکم سوگند که هر كس از OT‏ ماهیان که در نزد 
استاد من خليفه صياد است یک ماهی از برای من بیاورد او را یک دینار زر 


سرخ دهم. 

يس منادی در ميان لشکر ندا کرد که بدوید و ماهی از بهر خلیفه شرا کنید. در 
حال مملوکان به سوی دجله بشتافتند و در هنگامی که خلیفه به انتظار هارون 
الرشید ایستاده بود مملوکان از چهار طرف بر او گرد آمدند و از او ماهی 
گرفته به دستارچه های نو می گذاشتند و از بهر ماهی با یکدیگر جنگ می 
کردند. خلیفه صياد گفت: شک نیست كه اين ماهیان از ماهیان بهشت اند. 


آنگاه دو ماهی به دست راست و دو ماهی به دست چپ گرفته به دجله اندر 
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شد و تا سینه فرو رفت و می گفت: خداونداء به حق ماهیانت MS gw‏ می دهم 


که شر یک من. نایزن را همین ساعت برسان. 


۳۷۶۸ 
۸۳۸ 


ناگاه غلامکی دیرتر از غلامان دیگر برسید. دید که ماهی نمانده. به چپ و 
راست نگاه می کرد. خلیفه صیاد را دید که در آب فرو رفته و ماهیان در دست 
دارد. بانگ بر صياد زد که: نزد من آی. صیاد گفت: ای غلام. پی کار خویشتن 
شو و سخن دراز مکن. آنگاه غلامک پیش رفته گفت: اين ماهی از برای من 
بياور تا قیمت ماهی بدهم. خلیفه صیاد گفت: مگر تو عقل نداری؟ من اين 
ماهیان نخواهم فروخت. Ol‏ غلام دبوس بركشيده به سوی او رفت. خلیفه 
صیاد ماهیان را به سوی او انداخته گفت: ای شقی. مزن که انعام از دبوس بهتر 
است. آن غلام ماهیان برداشته به دستارچه بگذاشت و دست در جيب برده 
دینار و درمی در جيب خود نیافت. به صياد گفت: ترا بخت شوم است. به خدا 
سوگند مرا دیناری و درمی نیست ولکن به دارالخلافه ly‏ و بكو که مرا به 
خواجه صندل دلالت کنید. خادمان ترا پیش من دلالت کنند. چون پیش من 
آیی ترا بی بهره نکنم. خلیفه صیاد گفت: امروز روز بابركتى است و برکت آن 


از نخست آشکار بود. پس صياد دام برداشته بر دوش انداخت و همی رفت تا 


به بغداد رسید. مردمان خلعت. بر بر او دیده به او نظاره می کردند تا اينكه 


صیاد به کوچه ای داخل شد که دکان خیاط خلیفه هارون الرشید در سر OT‏ 
کوچه بود. چون خیاط حامه ای از جامه های خلیفه را در تن خليفه صياد دید 
گفت: ای خلیفه. اين حامه از کجا آورده ای؟ خلیفه صیاد گفت: من اين را از 


کسی گرفته او را صیادی آموختم و او به غلامی من اعتراف کرد. من نیز از 
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بریدن دست او در گذشتم که او جامه GLB‏ من دزدیده بود و اين GLE‏ منقش 


را J»‏ جامه های من داده. خیاط دانست که خلیفه هارون الرشید بر وى 


گذشته و با او مزاح کرده و خلعتش داده است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و سى و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خياط دانست که خليفه خلعتش داده است. يس از 
آن صياد به سوی خانه خود روان گشت و او را کار بدين گونه شد. و اما خليفه 
هارون الرشید به تفرج بیرون نرفته بود مگر به جهت آنکه از قوت القلوب به 
چیز دیگر مشغول شود. 

و اما زبیده چون خبر قوت القلوب بشنید و ميل خليفه را به او بدانست. از آنجا 
که حسد شیوه زنان است به قوت القلوب رشک برد و از خواب و خور بازماند 
و پیوسته انتظار غیبت خليفه را می كشيد که از بهر قوت القلوب فکر دامی 
نماید. چون دانست که خلیفه به نخجير كاه رفته کنیز کان را فرمود که خانه را 
فرشهای حرير بگستردند و خوردنیها و حلواها حاضر آوردند و بنگ در آن 
حلواها به کار بردند و یکی از كنيز كان را فرمود که به سوی قوت القلوب رفته 
او را به ضیافت سیده زییده. دختر عم خليفه بخواند و به او بگوید که امروز 
سیده زبيده دوا 09795 به شنیدن نغمه های طرب انگیز مشتاق است. چون 
كنيز نزد قوت القلوب شد و پیغام بگذارد. قوت القلوب در حال بر پای خاست 
و نمی دانست که از بهر او جه دامی نهاده اند. يس با فرستاده سیده روان شد 
و همی رفتند تا به نزد سیده زییده رسیدند. چون قوت القلوب را نظر به سيده 


افتاد زمين را بوسه داد و برپای ایستاد و گفت: 


السلام على الستر الرفيع (- درود بر پوشاننده بلندمر 445( 

خدای تعالی اقبال و نیکبختی را نصیبت گرداند. در آن هنكام سیده زییده سر 
به Gow‏ او برداشت و به حسن و جمال او نظاره کرده صورتی دید که نقاش 
فکرت به زیبایی او بر لوح وجود نقشی نکشیده و مصور تقدير به رعنایی او 
شکلی ندیده. زلف پرشکنش به کمند فتنه. عالمیان را در زنجیر بسته و ماه 


جهانتاب از حسرت جبهه اش به خاکستر نشسته. 


ee‏ عشاق را شمع شبستان 
لبش لعل و شراب مى يرستان 


قدش بخت بلند راست بنيان 


خم زلفش حريف شب نشينان 

شکر از رشك نطقش رفته در تنگ 

عقيق از شرم لعلش رفته در Siw‏ 

سيده زبيده چون او را ديد بنواخت و گفت: ای قوت القلوب. بنشين تا از 
نغمات طرب انكيزت به نشاط اندر شويم و به حسن صنعت تو تفرج كنيم. 
قوت القلوب فرمان بيذيرفت. در حال نشسته دف بگرفت و چنان بخواند كه 
مكان به رقص درآمد. آنگاه دف بگذاشت و چنگ برداشت. 


يس از ol‏ چنگ گذاشته بربط برداشت و تارهاى آن محكم كرده او را در 
كنار كرفت و چهار طريق بزد و نوبتى بخواند. چنانچه حاضران مدهوش شدند 
و شنوندگان طرب کردند. يس از آن اين دوبيتى بر خواند: 

كويند كه فردوس برين خواهد بود 

آنجا مى لعل و حور عين خواهد بود 

گر ما می و معشوق كزيديم جه باك 

چون عاقبت کار همین خواهد بود 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١(‏ كنايه از شراب خوردن. در عربى هم همين تعبير كنايى آمده است: 


«شربت اليوم دواء».) 


FVVY 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون قوت القلوب در پیش سيده زبيده عود بزد و 
شعر بر خواند. يس از آن به رقص برخاست و چنان برقصید که سیده زبيده 
بر او عاشق شد و با خود گفت: پسر عم. هارون الرشید را در عشق اين لعبتگر 
ملامت نتوان کرد. يس از OT‏ قوت القلوب در پیش زبیده زمین ببوسید و 
بنشست و طعام و حلوا حاضر آوردند و حلوایی که بنگ بدو آميخته بودند 
پیش آوردند. قوت القلوب از آن حلوا بخورد و هنوز حلوا در شکم او جای 
نگرفته بود که از اثر بنگ سرش بگشت و بیخود بیفتاد و سيده زبیده كنيز كان 
را كفت که: او را در فلان غرفه نگاه دارید. كنيز كان چنان کردند که زبيده 
فرمود. يس از UT‏ زبیده با خادمان كفت صندوقی مهيا کرده نزد سیده آوردند 
و فرمود كه صورت قبری بسازند و چنان شهرت دهند که قوت القلوب ناگهان 
بمرد و هر كس بگوید قوت القلوب زنده است کشته خواهد شد. 

يس خلیفه در همان ساعت از نخجير باز گشت و نخستین سخنش پرسش 
قوت القلوب بود. خادمان پیش رفته زمين آستان بوسه دادند و گفتند: خلیفه 
را زند گانی دراز باد که قوت القلوب از طعام گلوگیر گشته بمرد. خلیفه گفت: 


ای غلامک شوم. خدای تعالی ترا بشارت خير ندهد. يس از آن برخاسته به 


قصر در آمد و از هر كس که در قصر بود خبر مرگ قوت القلوب را بشنيد و 
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از خبر قوت القلوب جویان شد. او را به سر قبر مزبور آورده قبر را بر وی 
بنمودند. چون چشمش بر OT‏ قبر افتاد فریاد بر آورده بگریست و اين دو بيت 
بر خواند: 

شاید که چشم چشمه بگرید به های های 

بر بوستان که سرو بلند از ميان برفت 

بالا بلند کرد درخت بلند ناز 

ناگه به حسرت از نظر باغبان برفت 

يس از آن محزون و ملول برخاست و اما سیده زبیده چون دید که خلیفه مرگ 
قوت القلوب را باور کرده. در حال قوت القلوب را pole‏ آورده در صندوقش 
بنهاد و با خادم گفت: بزودی اين صندوق را به بازار برده بفروش ولکن با 
مشتری شرط كن که سر او را نگشوده شرا کند. چون صندوق بفروشی قیمت 
او را به تصدق ده. خادم صندوق برداشته بیرون رفت. ايشان را کار بدینجا 
رسید. 


اما خليفه صیاد چون شب را به روز آورد با خود گفت: امروز مرا شغلی به از 


Ul‏ نیست که به سوی خواجه صندل که ماهی از من خریده بروم که او به من 


وعده کرده که در دارالخلافه به نزد او شوم. يس خلیفه صیاد از خانه خود به 
در آمده به سوی دارالخلافه روان شد. چون به قصر خلیفه برسید مملوکان و 


بندگان و خادمان را دید که پاره ای نشسته و بعضی ایستاده اند. چشم بر 
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ايشان دوخته به دقت همينكريست. خواجه صندل را چشم به خليفه صياد 
افتاد. او را بشناخت. صياد نيز او را ديده بشناخت. گفت: ای سیاهک. 
خداوندان امانت نه جنين باشند. خواجه صندل از سخن او بخنديد و دست در 
جيب كرد كه او را جيزى دهد. ناگاه آواز جمعى بلند شد. خواجه صندل سر بر 
كرده ديد كه جعفر وزير از نزد خليفه به در آمده و خداوندان حاجت و 
خادمان و غلامان بر وى كرد آمده اند. خواجه صندل بر ياى خاسته نزد جعفر 
شد و با يكديكر به حديث مشغول شدند. خليفه صياد دير كاهى بايستاد و 
خواجه به سوى او نگاه نكرد. خليفه در خشم گشته به خواجه صندل متعرض 
|= معترضء یادآور] شد و با دست خود اشارت به سوى او كرده گفت: ای 


سیاهک. مرا روانه كن تا بروم. خواجه صندل آواز او را بشنيد ولى از جعفر 


وزير شرم كرد كه رد جواب كند و با وزير به حديث گفتن مشغول بود. خليفه 
صياد گفت: ای غلامک. جرا سر گرانی ميكنى و حق من از بهر جه باز يس 
نميدهى؟ نفرين خدا بر آن كس باد كه متاع مردمان كرفته با ایشان سر كرانى 
مى كند. خواجه صندل. سخن او را بشنيد و از جعفر وزير شرم كرده سخن 
نكفت. جعفر وزير نيز او را بديد كه با دست خود اشارت ميكند و با خواجه 
صندل سخن مى كويد ولكن ندانست كه به او جه مى گوید. با خواجه صندل 
گفت: اين مسكين از تو جه می خواهد؟ صندل خادم گفت: ايها الوزیر. مگر او 


را نمی شناسى؟ وزير گفت: من او را از كجا مى شناسم که بجز اين دم او را 
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ندیده ام. pol‏ گفت: ای وزيرء اين همان صیاد است که ماهیان او را در كنار 
دجله به تاراج بردند ولکن وقتی که من به كنار دجله رسیدم چیزی از ماهیان 
بر جای نمانده oy‏ او را در ميان دحله ایستاده ديدم که چهار ماهی در دو 
دست داشت. من نخواستم که تهیدست به سوی خلیفه بازگردم. به صیاد 


گفتم: ماهیان خود را نزد من آور و قيمت آنها را از من بستان. چون ماهیان به 


من داد دست در جيب بردم كه او را چیزی دهم. در جيب خود چیزی نیافتم. 
به او گفتم: فردا در دارالخلافه نزد من آی تا ترا چیزی دهم. امروز که نزد من 
dol‏ دست در جيب بردم كه او را چیزی دهم. در آن حال تو بیرون آمدی. من 
در خدمت تو از او مشغول شدم و ایستادن او دير شده اینک با من تعرض 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و جهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خواجه صندل حكايت خليفه صياد با جعفر 
وزير برمکی باز گفت. جعفر wig‏ از سخن gl‏ تبسم كرده گفت: ای رئيس 
خواجگان» مگر تو او را نمی شناسى كه حاجت او را روا نکردی؟ صندل خادم 
گفت: لا والله. من او را نمی شناسم. وزیر گفت: او شریک و استاد خلیفه هارون 
الرشید است. چون امروز خلیفه محزون و اندوهناک می باشد همین صیاد. 
خليفه را مايه شادی تواند بود. اکنون تو او را در همین جای نگاه دار تا من با 
خلیفه مشورت كنم و او را نزد خلیفه برم. wld‏ که به سبب او دل خلیفه 
بگشاید و حزن قوت القلوب از خاطرش برود و او را چیزی دهد که در 
معیشت خود صرف کند و سبب اين احسان تو باشی. آنگاه جعفر وزير به 
سوی خلیفه jl‏ گشت و صندل خادم. مملوکان را به نگاه داشتن خلیفه صیاد 
بگماشت. خلیفه صیاد گفت: ای سیاهک. خوب احسان کردی. من آمدم که وام 
خود از تو بخواهم. تو خادمان به نگاه داشتن من همی گماری؟ 

جعفر وزير نزد خلیفه شد. او را دید نشسته و سر به زیر انداخته محزون است 
و این دو بيت همی خواند: 

عمری به بوی GIL‏ بردیم انتظاری 

زین انتظار ما را نگشود هیچ GIS‏ 


هر دم غم فراقش بر دل نهاد دردى 

هر لحظه درد هجرش. در دل شكست خاری 

جعفر وزيرء خليفه را سلام داد. خليفه سر بر كرده جواب سلام گفت. جعفر 
گفت: اگر خليفه اجازت دهد جاكر را سخنى هست. خليفه گفت: هر جه 
خواهى بكو كه بر تو باكى نيست و تو خلافت را ركن استوار هستى. وزير 
گفت: ايها الخليفه. من از آستانه باز گشته قصد خانه خود داشتم. شریک و 
استاد تو خليفه صیاد را ديدم که بر در ایستاده و از تو شکایت می کرد و 
میگفت که: من او را شریک خود کردم و صیادی اش آموختم و او رفت که 
جوال از بهر من بیاورد تا ماهیان بار کرده به بازار cory‏ باز نیامد. شیوه 
شرکت نه چنین و رسم استادی و شاگردی نه اين است. ای خلیفه زمان, اگر 
تو با او شر کت داری SL‏ نیست وگرنه او را بياكاهان که با دیگری شریک 


شود. چون خلیفه هارون الرشید سخن جعفر بشید تبسم کرد و اندوهش کم 


شد و با جعفر گفت: به حق خلافت سوگندت می دهم آنچه گفتی راست است 


پا نه؟ جعفر جواب داد: به زندگانی خلیفه سوگند. راست گفتم. اکنون بر در 
ایستاده است. خليفه گفت: ای جعفر. به خدا gw‏ گند در روا كردن حاحت او 
بکوشم هر گاه از بهر او در دست من رنجی يا راحتی مقدر شده باشد به او 


خواهد رسید. 


FYA: 
۸۴۱ 


يس از آن خلیفه هارون الرشید ورقه ای گرفته پاره پاره اش ببرید و با جعفر 
گفت: بيست گونه احسان از یک دینار تا هزار دینار و از يست ترین مناصب تا 
منصب خلافت بنویس و بيست گونه هم عذاب که يست ترین آنها تعزیر و 
سخت ترین آنها کشتن شود بنویس. جعفر pig‏ قرعه ها را بدان سان که 
خليفه pol‏ کرده بود بنوشت. پس از OT‏ خلیفه فرمود: ای جعفر, به روح پاک 
پدرانم سو گند و به حق قرابتی که مرا با حمزه و عقيل است که من خلیفه صیاد 
را حاضر گردانم و او را به گرفتن ورقه ای از اين اوراق بفرمایم و هر جه که 
در آن ورقه بیرون آید خلیفه را بر او مالک گردانم. اگر جه خلافت هم باشد. 


خویشتن را معزول کرده بدو بسپارم و اگر در آن ورقه کشتن و يا بریدن و یا 


عقوبت دیگر باشد بکنم. الحال تو برو و صیاد را پیش من آور. چون جعفر اين 
سخن بشنید با خود گفت: سبحان call‏ بسا هست که از برای اين مسکین قرعه 


ای بیرون آید که هلاک او در آن باشد و من سبب هلاکت او شوم ولکن من 
ناگزیرم که او را در نزد pole das‏ آورم. هر جه که خدای تعالی خواسته آن 
خواهد شد. يس جعفر وزير به سوی خليفه صیاد رفته آستين او را گرفته همی 
برد و خادمان از يس و پیش وزير روان بودند. خلیفه صیاد در زیر لب میگفت: 
حبس كردن من بس نبود که خادمان از هر سو بر من گرد آمدند و راه گریز 
بر من ببستند؟ كاش من نزد اين سياه شوم نیامده بودم. يس چون جعفر از 
هفت دهلیز بگذشت به خليفه صیاد گفت: چشم باز كن که اکنون در پیش 


۴۷۸۱ 
۴۱ 


خلیفه روی زمین. حاضر خواهی شد. آنگاه پرده برداشتند. چشم خلیفه صیاد 
به خلیفه هارون الر شید افتاد که بر تخت نشسته و بزرگان دولت ایستاده اند. 
dads‏ صیاد او را بشناخت. پیش رفته به او گفت: اهلا و سهلا ای نايزن» تو 
زیبنده نبود که از من صیادی بیاموزی يس از OT‏ مرا نزد ماهیان گذاشته از 
بهر آوردن جوال بروی و باز نیایی. آنگاه مملوکان. سوار چارپایان رنگ رنگ 
گشته بر من هجوم آورند و ماهیان از من به تاراج برند. ولکن همه اینها در 


زیر سر توست. اگر تو زودتر جوال آورده بودی صد دینار بیشتر ماهی می 


فروختیم. اکنون که من آمدم حق خود بستانم مرا در اینجا حبس کردند. 


نمیدانم ترا در اين مکان که حبس کرده و از بهر جه در اين مکان نشسته ای؟ 
خلیفه هارون الرشيد تبسمی کرده به او گفت: نزدیکتر آى و یکی از اين ورقه 
ها بگیر. خليفه صیاد گفت: ای OU‏ دیروز صیاد بودی امروز ترا میبینم که 
رمال هستی! ولکن بدان که هر كس صنعت بيشتر دارد روز گار او پریشانتر 
است. جعفر وزیر گفت: سخن مكو و یکی از اين ورقه ها بگیر. آنگاه خلیفه 
صياد پیش رفته دست دراز کرد و گفت: هیهات که اين نايزن دوباره شاگرد 
من شود و به صیادی اقبال کند. پس ورقه ای گرفته به خلیفه اش بداد و به او 
گفت: ای نایزن. راست گو که جه چیزی در اين ورقه است و هیچ چیز از من 
پوشیده مدار. 


چون قصه بدينجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


FYAYP 
۸۴۱ 


چون شب هشتصد و چهل و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خلیفه slo‏ گفت: راست كو که در اين ورقه 
چیست؟ خلیفه هارون الرشید ورقه بگرفت و به جعفر وزير برمکی داد و به او 
گفت: آنچه در ورقه است بخوان. جعفر وزير ورقه نظاره کرده گفت: سبحان 
الله. dads‏ هارون الرشید گفت: ای paar‏ در ورقه جه بود؟ جعفر گفت: در 
ورقه بیرون آمده که صد چوب به صياد بزنند. پس خلیفه فرمود که او را صد 


چوب بزنند. 
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E eri‏ نفرين خدا 


به جنين بازى بيايد. مگر حبس كردن و زدن از جمله بازيهاى شماست؟ جعفر 


FVAF 
۸۴۲ 


وزير گفت: ايها الخلیفه, چگونه این مسکین از دریا تشنه باز گردد؟ تمنای من 
از خلیفه اين است كه بر او تصدق کند و به گرفتن ورقه دیگر اجازتش دهد. 
شاید که در آن ورقه چیزی از بهر او بیرون آید و از آستان خلیفه به خرمی 
باز گردد. خلیفه گفت: ای جعفر. به خدا سوگند اگر در ورقه کشتن او بیرون 
آید بخواهمش کشت و سبب تو خواهی بود. جعفر جواب داد: اگر کشته شود 
راحت يابد. خلیفه صیاد با جعفر گفت: روی خوبی نبینی. مگر من بغداد را بر 
تو تنگ کردم که کشتن من می خواهی؟ جعفر وزیر گفت: ورقه بگیر و سخن 
مگوی. خلیفه صیاد ناچار دست برده ورقه گرفته به جعفر داد. جعفر ورقه 


خوانده سخن نگفت. خلیفه هارون الرشید پرسید: ای پسر بحیی. از بهر جه 


سخن نگفتی؟ جعفر جواب داد: ای خلیفه. در ورقه Og ww‏ آمده است که خلیفه 


صياد را چیزی مده. هارون الرشید گفت: او را در نزد ما نصیبی نیست. بگذار تا 
از يى کار خود شود. جفعر وزیر گفت: ترا به روح پاک پدرانت سو MS‏ میدهم 
اجازت ده تا ورقه سيمين بگیرد. شاید او را بهره ای رسد. خليفه هارون 
الرشید به گرفتن ورقه جوازش داد. صیاد دست برده ورقه سيمين بگرفت و 
در آن ورقه نوشته بودند که: یک دینار به صیاد بده. جعفر وزير به صياد گفت: 
از بهر تو بسیار کوشیدم ولی خدای تعالی جز اين یک دینار نصیب تو نکرده 
بود. خلیفه صیاد گفت: آری صد چوب به یک دینار. نیکو معامله ای است. 


خدای تعالی ترا تندرستی ندهد. هارون الرشید از سخن AS‏ بخندید و جعفر 


FYAO 
۸۴۲ 


آستین خلیفه را گرفته به در آورد. چون صیاد به در قصر رسید خواجه صندل 
را نظر بر وی افتاد. به او گفت: ای صیاد. از آنچه خليفه به تو داده نصیب ما را 
بده. خلیفه صیاد گفت: ای سیاهک شوم. اگر می خواهی انعام خلیفه را با من 
بخش کنی من صد چوب خورده و یک دینار گرفته ام ولکن اين یک دینار را 
تو بگیر. يس دینار به Gow‏ او انداخته گریان گریان روان شد. چون خواجه 
صندل او را در آن حالت بدید دانست که جه می گوید. در حال غلامان را كفت 
او را باز گردانند و خود دست در جيب برده همیانی سرخ به در آورد. او را 
بگشود و زرهایی که در آن بود به در آورده بشمرد. یکصد دینار بود. به صیاد 
گفت: اين زرها در عوض ماهیان خود كير و از پی کار خویشتن شو. در آن 
هنكام خليفه slo‏ فرحناک شد و یکصد دینار با دیناری که خليفه داده بود 
برداشته از قصر بیرون شد و الم چوبها فراموش کرد. از Lad‏ او را به سرای 
کنیزفروشان گذر افتاد. در آنجا حلقه ای بزرگ و خلقی بسیار دید. پیش رفته 
صفها بشکافت. در ميان جماعت ایستاد. شیخی را دید shy‏ ایستاده و 


صندوقى در پیش دارد و خادمى بر Sl‏ صندوق نشسته و شيخ ندا میدهد و 


ميكويد كيست كه به خريد اين صندوق مجهول در بسته كه از خانه سيده 
بيرون آمده مبادرت كند. یکی از بازر گانان گفت: به خدا سوكند خريدن اين 
صندوق خطرها دارد لكن من او را به بيست دينار شرا كنم. ديكرى كفت: به 


ينجاه دينارش بخرم. 


۱۳۷۸۹۶ 
۸۴۲ 


القصه. بازر گانان بر قيمت صندوق همی افزودند تا اينكه به یکصد دینار رسید. 
منادی گفت: ای بازر گانان. در ميان شما کسی هست که دیگر افزون کند؟ 
خليفه صیاد گفت: من اين صندوق را به یکصد و یک دینار خریدم. چون 
بازر گانان سخن خلیفه صیاد بشنیدند او را مزاح دانستند و بر او بخندیدند و به 
شيخ گفتند: آن را به dads‏ صياد بده و یکصد و یک دینار از او بستان. شيخ 
دلالان گفت: آری اين صندوق را نفروشم مگر به خليفه صیاد. ای خليفه. 
صندوق pS‏ و قیمت بشمار. خدا او را به تو مبارک کند. در حال خليفه زرها 
بیرون آورده به خادمی که صندوق آورده بود بشمرد و صیغه بیع و شرا 
بخواندند. خادم زرها گرفته به مسکینان بذل کرد و به قصر باز گشت. سیده 


9 


و اما خليفه صياد صندوق بر دوش گرفته از گرانی طاقت برداشتن نبود و با 


مشقتى بسيار همی برد تا به در خانه خود رسانيد و صندوق به زمين نهاد. خود 
نيز نشسته به فكرت فرو رفت و با خود گفت: كاش می دانستم که در صندوق 


چیست؟ يس از آن در خانه خود گشوده با تعب و مشقت صندوق را به خانه 


FVAY 
۸۴۲ 


برد و در گشودن صندوق بسی کوشیده نتوانست. با خود گفت: نمی دانم به 
کدام عقل اين را خریدم. ناچار بايد که اين صندوق بشکنم و آنچه در صندوق 


است باز ببینم. يس از آن. چندی بکوشیده قفل صندوق را شکستن نتوانست. 
با خود گفت: به از OT‏ نیست كه اين کار را به فردا بگذارم. آنگاه قصد خواب 
کرد. چون خانه را صندوق به طول و عرض فراگرفته بود جایی از برای خفتن 
نیافت. به فراز صندوق رفته بخفت و ساعتی نرفته بود كه چیزی در صندوق به 
جنبش آمد. خلیفه هراس کرده خوابش از سر برفت و عقلش بپرید. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و جهل و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه صياد عقلش بيريد و بر ياى خاسته گفت: كويا 
جنى در اين صندوق باشد! خوب شد كه او را كشودن نتوانستم كه اكر او را 
ميكشودم جنيان به تاريكى مرا هلاک مى كردند. يس ساعتى حيران بايستاد. 
يس از آن به فراز صندوق رفته بخسبيد. صندوق دوباره به جنبش درآمد. 
خليفه جستجوى جراغ كرده جراغ در خانه نيافت. در حال از خانه بيرون آمد 
و بانگ بر مردمان محلت زد. مردمان از آواز او بيدار شدند و گفتند: ای خليفه 
ترا جه روی داده؟ خلیفه گفت: مرا با چراغی دریابید که جنیان به خانه من 
آمده اند. مردمان بر وی بخندیدند و چراغی روشن کرده بدو دادند. خليفه 
چراغ گرفته به خانه خويش در آمد و قفل صندوق را با سنگی بزرگ بشکست 
و صندوق بگشود. به صندوق اندر دختری دید مانند حور که بنگ خورده و از 
Lad‏ بنك را قی کرده و به خود آمده. 


1 = فا اوه خرس د ا 
4 : استفاقت و — 
وفتح الصندوق واذا هو Giles‏ كانها حورية متخت مدقي 


۴۷۹۰ 
ary’ 


يس دخترک چشمان خود گشوده گفت: ای ياسمن و ای سوسن. نزد من 
آیید. خلیفه صياد گفت: آفرین بر حشیش. آنگاه دخترک به خود آمده خلیفه 
را بدید و به او گفت: تو کیستی و من در کجایم؟ خلیفه جواب داد: تو در خانه 
منی. قوت القلوب پرسید: من در قصر خليفه هارون الرشید نیستم؟! خلیفه 
جواب داد: ای دیوانه. هارون الرشید کیست؟ تو كنيز من هستی و امروز ترا به 
یکصد و یک دینار گرفته ام. چون کنیز ک سخن او بشنید از نام او باز پرسید. 
گفت: مرا نام خلیفه است ولی نیکبخت شده ام و مرا به بخت خويش اين گمان 


نبود. دخترى بخندید و به خليفه گفت: اگر از خوردنی چیزی هست بیاور. 


خلیفه گفت: به خدا سو گند جرعه آبی ندارم و من خود نیز دو روز است چیزی 


نخورده ام و به لقمه ای محتاجم. دختر ک بر وی بخندید و به او گفت: برخیز و 
چیزی از همسایگان بخواه که از گرسنگی به هلاکت اندرم. خلیفه صیاد 
برخاسته از خانه به در شد و بانگ بر همسایگان زد. Oley!‏ از خواب بیدار 
شدند و گفتند: ای dads‏ ترا جه روى داده؟ گفت: ای همسایگان. گرسنه ام و 
از گرسنگی خوابم نمیبرد. همسایگان یکی قرصه ای و دیگری پاره پنیری و 
GIR?‏ خیاری بیاوردند. خلیفه آنها را به دامن کرده به خانه باز گشت و همه را 
در برابر دخترک بگذاشت و به او گفت: فدای تو شوم. بخور که هر که با من 
باشد چنین نعمتها خورد. دخترک گفت: بی کوزه OT‏ چگونه چیز توان خورد 
که می ترسم گلوگیر شوم. خليفه کوزه شکسته سفالینی که داشت برداشته 


۴۷۹۱ 
ary’ 


بيرون آمد و بانگ بر همسايكان زد. گفتند: ای خلیفه, ترا امشب جه مصيبت 
روى داده است؟ خليفه گفت: نان كه داديد بخوردم و اكنون تشنه ام. احسان 
بر من تمام كنيد و مرا جرعه آبى دهيد. يكى از همسايكان كوزه اى و ديكرى 
ابريقى و ديكرى lB‏ ای )= سبوى بزرگی) پر از OT‏ بياوردند. خليفه كوزه 
خود را از آب ير كرده به خانه بازگشت و با دخترک گفت: ای خاتون» ديكر 
ترا حاجتى نماند. اكنون حديث خود باز گو. 

دختر گفت: اگر تو مرا نمی شناسى من خود را به تو بشناسانم. من قوت 
القلوب كنيز هارون الرشيدم که سيده زبيده بر من رشک برده بنگ خورانده 
و بيخودم كرده و در اين صندوق نهاده است. يس از آن قوت القلوب كفت: 
منت خداى را كه اين كار به آسانى گذشت ولكن اين حادثه روى نداد مگر از 
نيكبختى توء از آنكه خليفه ترا جندان مال دهد كه بى نياز شوى. خليفه صياد 
كفت: هارون الرشيد نه آن است كه من امروز در قصر او محبوس بودم؟ قوت 
القلوب گفت: آری» هارون الرشيد همان است. خليفه صياد گفت: به خدا 


سوكند من از آن نايزن بخيلتر و كم خردتر كسى نديده ام كه او امروز مرا 


صد جوب زد و یک دينارم بداد. با اينكه من او را صيادى آموختم و شریک 


خود كردانيدم. قوت القلوب كفت: اين سخنان زشت بكذار و جشم باز كن و 
اگر پس از اين او را ببینی شنوة ادب از دست منه که او ترا به مقصود خواهد 
رسانید. خلیفه صياد چون سخن او را بشنید. گویا خفته بود بیدار كشت و به 


۴۹۲ 
۸۴۳ 


جهت نیکیبختی که داشت. خدای تعالی. دانایی و معرفت بر وی عطا کرد. 
آنگاه با قوت القلوب گفت: به چشم. هر جه تو گفتی چنان کنم. يس از آن با 


قوت القلوب گفت: بسم الله بخسب. قوت القلوب بخفت و خلیفه دورتر از وی 


تا بامداد بخفت. چون بامداد شد قوت القلوب دوات و old‏ و قرطاس بخواست. 
در حال خليفه صیاد آنها را حاضر آورد. قوت القلوب به ابن قرناص که ندیم 


خلیفه بود کتابی نوشت و او را از حالت خویشتن آكاه کرد و بودن خود را در 
نزد خلیفه صیاد بر وی بنمود. يس از آن ورقه به خلیفه صیاد داده به او گفت: 
این OLS‏ به سوق گوهریان برده از دکان ابن قرناص گوهرفروش جویان شوء 
چون ترا بر او دلالت کنند ورقه به او ده و هیچ سخن مگوی. خلیفه صیاد ورقه 
گرفته به بازار گوهریان شد و از دکه ابن قرناص جویان گشت. خلیفه را به 
دکان او aly‏ نمودند. خلیفه بدان مکان آمده ابن قرناص را سلام داد و او رد 
سلام کرد و او را حقیر شمرد و به او گفت: جه Cole‏ داری؟ در حال خلیفه 
ورقه به او داد. ابن قرناص ورقه گرفته نخواندا'! و چنان دانست که دریوزه ای 
است از او صدقه همی خواهد. به یکی از خادمان گفت: او را نیم درم بده. 
خلیفه صیاد گفت: مرا حاجت به صدقه نیست. ورقه بخوان. ابن قرناص ورقه بر 
خواند و مضمون بدانست. آنگاه ورقه را بوسیده بر چشم نهاد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


۴۹۳ 
۸۴۳ 


| ۱-در بیشتر منابع «بخواند» آمده اما روشن است که «نخواند» درست است.| 


چون شب هشتصد و جهل و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابن قرناص ورقه بوسيده بر چشم نهاد و بر ياى 
خاسته با خليفه گفت: ای برادر. ترا خانه کجاست؟ خليفه صياد گفت: با خانه 
منت جه کار است؟ مگر می خواهی که به خانه من رفته کنیزم را بدزدی. ابن 
قرناص گفت: كنيز ترا نخواهم دزدید بلکه قصد من OT‏ است که خوردنی از 
بهر تو و او شرا کنم. dads‏ گفت: خانه من در فلان محله است. ابن قرناص 
گفت: احسنت. خدای تعالی ترا عافیت دهد. يس ابن قرناص دو تن از خادمان 
خود را بخواند و به ایشان گفت: اين مرد را به دکان محسن صير فى برده هزار 
دینار زر از او گرفته به اين مرد دهید و بسرعت به Gow‏ منش بازآورید. 
خادمان. خلیفه را به سوی دکان محسن صیرفی بردند و هزار دینار زر سرخ از 
او گرفته به خلیفه بدادند و در حال به دکان ابن قرناص باز آوردند. دید که 
ابن قر ناص بر استری سوار است که به هزار دینار ارزش دارد و مملو US‏ و 
خادمان در چپ و راست او ايستاده اند و در يهلوى استر او استرى دیگر با 
زين و لكام هست كه به استر او همى ماند. ابن قرناص با خليفه كفت: بر اين 
استر سوار شو. خليفه كفت: به خدا سوكند من نتوانم بر اين خر سوار شد كه 


وى زدء در حال استر برميد و او را بر زمين انداخت. حاضران بر او بخنديدند. 
خليفه برخاسته گفت: من با شما نكفتم كه من بر خر بزرگ نتوانم سوار شد؟ 
يس ابن قرناص dads‏ را در بازار گذاشته خود به نزد خلیفه هارون الر شید 


رفت و او را از کار کنیزک آكاه کرد. پس از OT‏ باز گشته قوت القلوب را به 


خانه خويش برد. چون خلیفه به خانه خود باز آمد. مردمان کوی را دید که در 


سر محلت جمع آمده اند و با یکدیگر می گویند که: خلیفه صیاد امروز 


كريخته است. یکی پرسید: آيا اين کنیزک را از کجا آورده بود؟ یکی از 


ایشان كفت: اين ديوانه كنيز S‏ رادر ميان راهء مست یافته و او ر بر داشته به 


GE‏ خويش آورده است و از اينكه گناه خود می دانست كريخته است. ايشان 
در گفتگو بودند که خليفه صياد در رسيد. مردمان كوى به او گفتند: ای 
مسکین. حالت تو چون است؟ مگر نمی دانى كه بر تو جه گذشته؟ خليفه 
كفت: لا والله نمى دانم. ايشان كفتند: همين ساعت مملوكان و خادمان آمده 


كنيز ک ترا بگرفتند و ترا جستجو كرده نيافتند. خليفه به سوى ايشان نگاه 


FY 
AFF 


نكرده در حال باز گشت و به سوی دكان ابن قرناص بشتافت. ابن قرناص را 
ديد كه سواره همی رود. به او گفت: به خدا سو گند از تو زيبنده نبود که مرا 
مشغول داشته مملوكان خود را به آوردن كنيز من اشارت كنى. ابن قرناص 
گفت: ای مجنون» ly‏ و هيج سخن مگو. يس ابن قرناص او را گرفته به خانه 
نكو بنايى برد. خليفه را در آن خانه نظر به كنيزك افتاد كه بر تخت زرين 
نشسته و ده تن كنيزكان ماهروى در كرد او هستند. جون ابن قرناص قوت 
القلوب را بديد در پیش او زمين ببوسيد. قوت القلوب. به او گفت: با خواجه 
تازه من كه مرا خريده و تمامت مال خود به قيمت من شمرده جه كرده اى؟ 


ابن قرناص گفت: ای خاتونء او را هزار دينار زر دادم. آنگاه حكايت خليفه را 


از آغاز تا انجام با قوت القلوب بازكفت. قوت القلوب بخنديد و هزار دينار هم 


خود به خليفه داده به او كفت: اين زرها هبه است از من و انشاءالله خليفه ترا 
جندان جيز دهد كه بى نياز شوى. 

وايشان در حديث بودند كه خادمى از نزد خليفه در رسيد و كفت: خليفه جون 
دانست که قوت القلوب در خانه ابن قرناص است از وی صبر کردن نتوانست 
و مرا به طلب او بفرستاد. قوت القلوب. خلیفه صیاد را برداشته به سوی 
دارالخلافه روان شد. چون به نزد هارون الرشید رسید زمين ببوسید. هارون 
الرشید بر پای خاست و او را بنواخت و حالت او باز پرسید و از کسی که او را 
خریده بود جویان گشت. قوت القلوب گفت: مردی است خلیفه صیاد نام دارد 


FY 
AFF 


و اینک يشت در ایستاده» گویا از بهر شر کتی که ميان او و خليفه بوده است با 
خليفه حسابى دارد. خليفه هارون الرشيد. صياد را بخواست. صياد حاضر آمد و 
آستانه خليفه ببوسيد و به دوام عزت و نعمت او دعا كفت و بر وى ثنا خواند. 
خليفه را از او عجب آمد و بر وى بخنديد و به او گفت: ای صیاد. ديروز نيز با 
من شریک بودى يا نه؟!!! صياد سخن او را بدانست و از دقيقه ]= نكته] آ كاه 
ord‏ با زبانی فصيح گفت: به حق آن کسی که ترا خليفه كرده كه مرا بر وى 
جز نظرى نبود. پس تمامت ماجرا از آغاز تا انجام با dads‏ باز كفت و حديث 
خادم كه صد دينار داده بود بيان كرد و به خليفه بنمود كه صد دينار خادم را با 


ol‏ یک دينار برداشته به بازار شدم و صندوقى را كه نميدانستم در OT‏ جيست 


به يكصد و یک دينار شرا كردم و حكايت خفتن بر OT‏ صندوق و نان و آب 
كرفتن از همسايكان را شرح داد. خليفه بر وى بخنديد و خاطرش بكشود و به 


او كفت: جون امانت نكاه داشتى هر جه خواهى تمنا كن. خليفه صياد سخن 


نكفت. آنكاه خليفه ينجاه هزار دينار زر و خلعتى كرانبها از جامه هاى خود به 
خليفه صياد بداد و از براى او استرى با خادمان و كنيزان بفرستاد و خليفه صياد 
مانند یکی از ملوک شد و خليفه هارون الرشيد از قوت القلوب خرسند كشت و 
دانست كه همه آن کارها از نير GEN‏ سيده زبيده. دختر عم خود بوده. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ منظور هارون الرشيد. شراكت در قوت القلوب است.] 


جون شب هشتصد و جهل و ينجم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. هارون الرشيد دانست که همه اين كارها از سيده 
زبيده. دختر عم خود بوده. خلیفه را به سيده زبيده خشم افزون كشت و از او 
دوری کرد و چون سیده زبیده از اين کار آ گاه شد اندوهی بزرگ او را روی 
داد و گونه ارغوانی اش زعفرانی گشت. چون طاقت شکیبایی اش نماند رسولی 
نزد پسر عم خود. هارون الرشید فرستاده معذرت خواست و به گناه خويش 
اعتراف کرد و اين دوبیتی نیز بنوشت: 

ناکرده گناه در جهان کیست بكو 

آن كس که گنه نکرده چون زیست بكو 

من بد كنم و تو بد مکافات دهی 

يس فرق ميان من و تو چیست بكو 

چون كتاب سيده زبيده را خليفه بخواند دانست که سيده زبيده به گناه خود 
اعتراف كرده. معذرت همی خواهد. به مقام بخشايش آمد و از گناه سيده 
در گذشت و بر وی ببخشید. سیده زبیده را فرحی بزرگ روی داد. يس از آن 
خلیفه هارون الرشید از بهر خلیفه صیاد در هر ماهی پنجاه دینار مررتب داشت 


و او را بنواخت. 


۴۳۸۰۰ 
۳۴۵ 


آنگاه خلیفه صياد خواست که از نزد خلیفه بیرون آید. زمین بوسید و بیرون 
آمده با تکبر همی رفت. چون به در قصر رسید خادمی که یکصد دینار بدو 
داده بود بر وی نظاره کرده او را بشناخت. گفت: ای صیاد. اين همه قدر و 
منزلت از کجا یافتی؟ خلیفه صیاد تمامت ماجرای خود از آغاز تا انجام با خادم 


حدیث کرد. خادم از کار او شادمان كشت از آنکه سبب بی نیازی صیاد او شده 


بود. آنگاه خادمک با خلیفه صیاد گفت: از اين مال که به تو رسیده چیزی بر 
من انعام کن. در حال خليفه صیاد دست در جيب برده بدره ای که هزار دینار 
زر داشت به در آورد و به خادم بداد. خادم مال بدو باز پس داده او را ثنا گفت 
و از مروت و سخاوت او شگفت ماند. و خلیفه صياد سوار استری شده و 
خادمان در چپ و راست او همی رفتند تا به کاروانسرایی برسید. مردمان او را 
نظاره کرده در کار او شگفت ماندند و از عزتی که بر وی روی داده بود تعحب 
می کردند. آنگاه صیاد از استر فرود dol‏ و مردمان پیش رفته سبب نیکبختی 
او پرسیدند. خلیفه صیاد ماجرای خود از آغاز تا انجام بدیشان فرو خواند. 

يس از Ol‏ خانه وسیعی خریده مالی بسیار به آن صرف کرد و در آن خانه 
ساکن شد و اين دو بيت بر طاق خانه بنگاشت: 

ای بنا سخت عام آرایی 

بس طرب زای و عشرت افزایی 

در كمال تو هیچ باقی نیست 


کآمدستی چنان كه می بايى ]= جنانكه بايد] 

يس از آن دخترى نیکوروی از دختران اكابر شهر تزويج كرد و پیوسته با 
نشاط و انبساط بسر مى برد. جون بخت نیک و روزى فراخ خويش بديد شكر 
خداى تعالى به جا آورده اين ابيات بر خواند: 

اكر مراد به جاه اندر است و جاه به مال 


مرا ببين كه ببينى مراد را به كمال 


همان صنم كه به من. جشم بر نکرد از عجب 


كنون همى رسدم كش به فر دولت شاه 
ز آفتاب كنم تاج و ماه نو خلخال !۱ 


| ۱- بر اساس دیوان عنصری بيت دوم صلاح شد؛ در ترجمه تسوجى چنین 


امده است: 


کنون همی نپسندم به فر دولت شاه / کش آفتاب كنم تاج و ماه نو خلخال] 
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۰- حكايت مسرور باز ركان 
و از جمله حكايتها اين است كه در زمان گذشته بازركانى بود مسرور نام؛ 


خوشروى ترين مردمان زمان خويش بود و خواسته بيشمار داشت و به زنان 


خوبروى عشق مى ورزيد و هر روز در نزهتگاهی بسر مى برد. 


اتفاقا شبی از شبها در خواب دید که در باغی است خرم و در آن باغ چهار مرغ 


از پرندگان هستند. یکی از آنها کبوتری است که در سفیدی به نقره خام همی 
ماند. آن کبوتر او را پسند آمد و از OT‏ کبوتر نشاطی بزرگ در دلش يديد 
گشت. پس از آن دید که پرنده ای بزرگ بر آن کبوتر فرود آمد و او را 
بربود. اين کار بر وی دشوار شد و از خواب بیدار كشت و تا بامداد از شوق 
نخفت و با خود می گفت: امروز بايد نزد کسی روم که اين خواب را تعبیر 
کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و جهل و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسرور بازركان على الصباح برخاسته همى رفت تا 
از منزل خود دور كشت و كسى نيافت که خواب او تعبير كند. آنگاه به قصد 
منزل خود بازكشت. در ميان راه به خاطرش آمد كه به خانه یکی از بازرگانان 
رود. چون به آن خانه رسید آوازی حزین بشنید که اين ابیات همی خواند: 

اگر کلاله مشکین به رخ براندازی 

کنند در قدمت عاشقان. سراندازی 

تو با چنین قد و بالا و صورت زیبا 

به سرو و لاله و شمشاد و گل نپردازی 

plas‏ باغ جو رخسار تو گلی دارد 

pla‏ سرو کند با قدت سرافرازی 


چون مسرور آن ابیات بشنید به درون خانه نظر کرد. باغی دید خرم که در 


ميان باغ پرده ای از دیبای مکلل به گوهرهای قیمتی آويخته و در ow Ol‏ 


پرده چهار تن دخترکان هستند و در ميان ايشان دختری است خردسال و 
بدیع الجمال, ابروانی دارد پیوسته و زلفکانی برشکسته. دهانش چون حلقه 
انگشتری و عارض و جبینش رشك ماه و مشتری است. 

عارض نتوان گفت که روی قمرست آن 


بالا نتوان كفت كه سرو چمن است آن 

در سرو رسيده است ولكن به حقيقت 

از سرو كذشته است كه سيمين بدن است آن 

هر گز نبود جسم بدان حسن و لطافت 

گویی همه روحست كه در ييرهن است OT‏ 

چون مسرور باز ركان او را بديد به خانه اندر شد و تا نزديك آن پرده برفت. 
دختر ک ماهروى سر بر كرده او را بديد. مسرور بر وى سلام داد. ماهروی رد 
سلام كرد. چون مسرور در جمال او تأمل كرد عقلش برفت و دلش تپیدن 
كرفت. 


آنگاه به باغ نظر كرده ديد كه از ياسمين و بنفشه و گل سورى!!! خرمنى است 
و درختان از هر كونه ميوه به بارند و آب از جهار ايوان كه در برابر يكديكر 


بودند فرو می ريزد. مسرور باز ركان به ايوان نخستين نظاره كرده بر طاق. اين 
دو بيت نوشته يافت: 

من كه اين صفه همايونم 

دايه خاک و طفل گردونم 

در نهاد از فلک نمودارم!۱ 

در gle‏ از زمانه بيرونم [علو- بلندی قدر] 
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يس از OT‏ به ایوان دومين نگاه کرده بر طاق آن اين دو بيت به آب زر نگاشته 


یافت: 

روضه عشرت است و tay‏ لهو | ]= ناحیه خوشی| 
موقف رامش است و موضع Mg‏ 

آب او آب زمزم و کوثر 

خاک او خاک عنبر و کافور 

آنگاه در ایوان سیمین تأمل کرده اين دو بيت به آب لاجورد بر طاق او نوشته 
دید: 

اساس قصر از اين خوبتر توان افکند 

که دست همت اين صدر کامران افکند؟ 

چو خشت do pc‏ او داشت رنگ فیر وزه 

فلک به مغلطه خود را در OT‏ ميان افکند [مغلطه- دروغ. غلط] 

يس از OT‏ به ايوان چهارمین بنگریست. اين بيت را به آب زر بر طاق او نوشته 
دید: 

غریم حادثه, دامن نگیردش هر گز 

کسی که رخت در اين کعبه امان افکند!۳ 

پس از آن دختر قمرمنظر به مسرور گفت: ای مرد. از بهر چه به خانه 
بیگانگان آمدی و بی اجازت چرا به زنان مردمان همینگری؟ مسرور گفت: ای 
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خاتون. اين باغ را دیدم» از خرمی او در عجب شدم و از شکفتگی ازهار و 


ریاحین و از مرغان نغمه سنج شگفت مانده بی اختیار به باغ آمدم که ساعتی 


تفرج کرده از پی کار خويش روم. دخترک گفت: ما را بنواختی و خوشوقت 
کردی. مسرور چون سخن گفتن او بشنید و شمایل بدیعش را بدید به حيرت 
اندر آمد و اين ابيات بر خواند: 

هر گز اين صورت کند صورتگری؟ 

یا چنین شاهد بود در کشوری؟ 

سرورفتاری. صنوبر قامتی 

ماه رخساری. ملاتک منظری 

ماه رویاء مهربانی پیشه كن 

خوبرویی را بباید زیوری!* 

چون زین المواصف ابيات از مسرور بشنید به سوی او نگاه کرد که از آن نگاه 
عقل او را بربود و به اين ابيات او را پاسخ داد: 

مشو عاشق که جانت را بسوزد 

غم عشق استخوانت را بسوزد 

نخواهی گشت با وصلم هم آواز 


کناری كير و با هجران همی ساز 


۳۸۳۰۸ 
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چون مسرور سخن او را بشنید شکیبایی پیش كرفت و گفت: اين بلیت را 
چاره صبر است. يس چون شب برآمد شمعدانهای زرین بنهادند. دخترک 
طعام خواست. خوانی پر از همه گونه خوردنی فرو چیدند. ایشان طعام خورده 
دست بشستند. زین المواصف گفت: ای مسرور. من به بازی شطرنج معتادم. 


LT‏ تو شطرنج می دانی يا نه؟ مسرور گفت: آری میدانم. 


آنگاه دختر ک تخته شطرنج بخواست. در حال حاضر آوردند و او را از آبنوس 


و عاج ساخته و به آب زرش نوشته بودند و سنگهای او از در و یاقوت بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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-١[‏ گل سوری» همان گل سرخ است؛ نوعی از گل سرخ و بسیار خوشبو که 
آنرا گل محمدى نيز گویند. (ناظم الاطباء). نام گلی است سرخ رنگ و هر گل 
و لاله كه سرخ باشد سورى كويند.] 

[۲- يعنى بنيادم به گونه ای است كه از آسمان نيز آشکارم] 

[۳- موقف رامش - آرامشگاه؛ موضع سور= جشنگاه] 

| ۴- واژه غريم از اضداد است و هم معنى بدهكار دارد و هم طلبكار؛ در اينجا 
به معنى طلبكار است. 

مفهوم شعر بدين صورت است كه هر كس در اين كعبه امن. رخت اقامت 
افكند حادثات مانند طلبكار دامن و كريبانش را نمى كيرد] 


| ۵- در ترجمه تسوجى در مصرع نخست به حای «کند».«کشد» آمده؛ مصراع 


آخر بر اساس غزلیات سعدی US‏ اصلاح شد؛ در ترجمه تسوجی اين طور 


آمده بود: «خوبرویان را نباید زیوری»] 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون آلات شطرنج را حاضر آوردند مسرور از دیدن 
آنها حیران شد و زین المواصف روی به مسرور کرده گفت: LT‏ تو مهره های 
سرخ همی خواهی يا مهره های سفید؟ مسرور جواب داد: ای شمسه خوبان. تو 
سرخها بردار از AST‏ سرخها ملیح اند و چون تو ملیحی را شایسته اند و 
سفیدها را از بهر من بگذار. زین المواصف مهره های سرخ بگرفت و در برابر 
مهره های سفید فرو جيد و دست دراز کرد که مهره براند. مسرور چون 
انگشتان او را دید از حسن انگشتان او مدهوش كشت زيرا زین المواصف روی 
بر وی کرده گفت: ای مسرور. شکیبا شو و خویشتن نگاه دار. مسرور گفت: 
ای پریروی. 

صبر است علاج عشق, دانم 

اما جه کنم. نمی توانم 

القصه مسرور بدان سان مدهوش بود که زین المواصف. شاه مات كفت و به 
مسرور غلبه کرد و دانست که مسرور از عشق دیوانه است. به او گفت: با تو 
دیگر بی گرو ]= شرط بندی] بازی نکنم. مسرور گفت: به هر جه گویی كرو 
بندیم. زین المواصف گفت: تو سوگند ياد كن و من نیز سو گند ياد می كنم که 


هیچ یک از ما دیگری را نفریبد. يس هر دو سوگند ياد کردند. آنگاه زین 
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المواصف گفت: ای مسرورء اگر من ترا غلبه كنم ده دينار بستانم و اگر تو بر 
من غلبه كنى من جيزى ندهم. مسرور گمان كرد كه بر وى غلبه خواهد کرد 
گفت: ای خاتون. بايد خلاف سوكند نکنی. من ترا در بازى قويتر از خود می 
بینم. زین المواصف گفت: آری مخالفت نکنم. يس با یکدیگر به بازی مشغول 
شدند و بیدقها براندند. زين المواصف فرزین بر اثر بیدقها براند و رخها بر او 
نزدیک کرد و اسبها پیش برد. و زین المواصف دیبای ازرق بر سر داشت؛ او 
را از سر بنهاد و آستین از ساعد بلورین بر کرد. دست به مهره GU‏ سرخ 
برده به مسرور گفت: بر حذر باش. و مسرور از دیدن آن حالت مدهوش 
كشت و عقلش برفت و خواست که دست به مهره های سپید برد دستش به 
مهره های سرخ رفت. زین المواصف گفت: ای مسرور عقل تو کجاست که 
سرخها از من و سفیدها از توست؟ مسرور گفت: هر که روی تو بیند عقل او بر 


جاى نماند. القصه. زین المواصف دانست که مسرور به او مشغول است» گفت: 


ای مسرور, AST‏ به مراد خويش رسی که بر من غلبه کنی و من SIL‏ نخواهم 
کرد مگر هر بار به یکصد دینار. مسرور گفت: من به شرط راضی هستم. پس 
به بازی مشغول بودند و زین المواصف بر او غلبه همی کرد و او در هر بار 


یکصد دینار همی داد و تا بامدادان ایشان را کار همین بود و مسرور یک بار بر 
وى غلبه نمی کرد. آنگاه مسرور بر پای خاست. زین المواصف گفت: ای 


مسرور. جه می خواهی؟ مسرور گفت: همی خواهم به منزل خويش رفته زر و 
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مال بیاورم. شايد که به مقصود خويشتن برسم. زین المواصف گفت: هر جه 
خواهی بکن. در حال مسرور به منزل خویش رفته همه مال خود باز آورد. 
چون به نزد زین المواصف رسيد اين دوبيتى بر خواند: 


در محنتم آن روى جهان سوز افكند 


اندر غمم آن روى دل افروز افكند 

من روى ترا به خواب ديدم SY‏ شب 

آن شب صنماء مرا به اين روز افكند 

جون مسرور دوبيتى به انجام رسانيد به بازى بنشستند و زين المواصف او را 
غلبه همى كرد و مسرور يى كرت نمى توانست كه بر او جيره شود و تا سه 
روز ايشان را كار همین بود تا اينكه زین المواصف همه مال او بكرفت. آنگاه 
به او كفت: ای مسرور جه خواهى كرد؟ مسرور جواب داد: در سر دكان گرو 
ميبنديم. زين المواصف يرسيد: دكان را قيمت جند است؟ مسرور جواب داد: 
پانصد دينار است. ينج دور دیگر با هم GIL‏ کردند. زین المواصف بر او جيره 
شد. يس از آن بر كنيزكان و عقارات و باغها و خانه ها بازى كرد. زين 
المواصف در همه دور بر او غلبه كرده همه آنها بكرفت. يس از آن روى به 
مسرور كرده كفت: ديكر ترا جيزى هست كه بر آن بازى كنى؟ مسرور 
جواب داد: به حق آن كسى كه مرا به دام محبت تو درافكنده ديكر جيزى 
ندارم. زین المواصف گفت: ای مسرورء اگر تو از كرده يشيمانى مالهاى خود 
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بكير و از نزد ما بیرون شو كه ترا حلال ميكنم. مسرور جواب داد: به حق آن 
كه اين كارها مقدر كرده اگر تو جان از من بستانى هر آينه اندک مينمايد. 


آنگاه زین المواصف گفت: چون جنين است برخيز و قاضى و گواهان pale‏ 


آورده تمامت املاک و عقار به من بفروش. در حال برخاسته قاضى و گواهان 


حاضر آورد. چون قاضی را چشم به زین المواصف افتاد از حسن و جمال او 
شگفت ماند و عقلش برفت. مسرور گفت: ايها القاضی. حجتی نویس که 
تمامت املاک و عقار مسرور به فلان قيمت به زین المواصف منتقل گشته. 
قاضی ورقه ای نوشته. گواهان خط بگذاشتند و زین المواصف حجت بگرفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و جهل و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون زین المواصف بدان مضمون حجت بگرفت با 
مسرور گفت: اکنون از پی کار خويش رو. آنگاه كنيز زین المواصف که هيوب 
نام داشت روی به مسرور کرده گفت: از برای ما شعری نغز بخوان. مسرور 
اين ابیات بر خواند: 

من از اینجا به ملامت نروم 

که من اینجا به امیدی گروم 


گوش دل رفته به آواز سماع 


نتوانم که نصیحت شنوم 

همه گو باد ببر خرمن عمر 

دو جهان بی تو نیرزد دو loge‏ 

يس از آن هيوب گفت: ای مسرور. شعری دیگر بخوان. مسرور اين ابیات بر 
خواند: 

مرا تا نقره باشد میفشانم 

ترا تا بوسه باشد می ستانم 

و گر فردا به زندان می برندم 


به نقد امروز اندر بوستانم 


جهان بكذار تا بر من سر آيد 

كه كام دل تو بودی از جهانم 

چون زین المواصف اين ابيات بشنيد از فصاحت او در عجب كشت و گفت: ای 
مسرور اين جنون ترک كن و به عقل خويش باز گرد و از پی کار خویشتن شو 
که تو مال و عقار خود در بازی شطرنج تلف کردی و به مقصود دست نیافتی. 
اکنون ترا aly‏ نمانده که به مقصود توانی رسید. مسرور روی به زین 
المواصف کرده گفت: ای خاتون. هر جه می خواهی طلب كن تا من از بهر تو 
حاضر آورم. زین المواصف گفت: ای مسرور. ترا مالی نمانده. مسرور گفت: 
ای روشنی چشم من. اگر خود مالی نداشته باشم مردم مرا يارى کنند. زین 
المواصف گفت: کسی که خود همواره یاری کرده باشد چگونه می تواند که از 
دیگری يارى جوید؟ مسرور گفت: مرا UL‏ و پیوندان هستند که من هر جه 
از ایشان بخواهم مضایقه نکنند. زین المواصف گفت: از تو چهار نافه مشک 
اذفر و چهار حقه غالیه و چهار رطل pic‏ و چهار هزار دینار زر و چهارصد حله 
دیبای ملوکانه زرین طراز همی خواهم. ای مسرور اگر اینها از بهر من بیاوری 
ترا از وصل کامیاب کنم. مسرور گفت: ای شمسه خوبان, اینها بر من بسی 


آسان است و همین دم آنچه خواهی يديد آورم. اين بگفت و از خانه بیرون 


رفت. زین المواصف کنیز ک خود هيوب را از پی او بفرستاد تا قدر و منزلت او 
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را نزد مردم بداند. در آن هنكام كه مسرور در كوجه هاى شهر ميرفت 


جشمش به هيوب افتاده بایستاد تا هيوب برسيد. 


= 


به او گفت: ای هیوب. به كجا می روی؟ هيوب گفت: خاتون مرا از يى تو 
فرستاده تا قدر و منزلت ترا معلوم كنم. مسرور گفت: ای هیوب. به خدا 
سو گند دست من از مال تهى است و تهيدستان را قدر و منزلت نباشد. كنيز S‏ 
گفت: چون چنین است چرا به زین المواصف وعده دادى؟ مسرور گفت: بسيار 
وعده هاست که خداوندان آنها وفا نمی كنند و عاشق از وعده دروغ ناكزير 
است. هيوب چون اين سخن بشنيد كفت كه: خاطر آسوده دار. به خدا سوكند 
كه در پیوستن تو به او سبب خواهم بود. آنگاه هيوب او را گذاشته خود به 
سوى خاتون باز گشت و در نزد خاتون بكريست و گفت: ای خاتون. به خدا 


سوگند که او را قدر و منزلت در نزد مردمان بلند است. زین المواصف به 
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کنیزک گفت: از قضای الهى نتوان كريخت ولكن اگر من به او ميل كنم همی 
ترسم که كار او فاش گردد. كنيز گفت: ای خاتون. در نزد تو جز من و كنيز 
تو سکوب. كس نيت و محال است که ما در حق تو سخنی گوییم که ما 
كنيز كان دیرین توایم. زین المواصف چون اين سخن بشنید سر به زیر افکند. 
آنگاه كنيزكان به او گفتند: ای خاتون. Gly‏ اين است که کسی از پی او 
بفرستی و او را حاضر آورده بدو انعام کنی و نگذاری که او از لئیمان سوّال 
کند. زین المواصف سخن کنیزان بیذیرفت و دوات و SEIS‏ خواسته اين bol‏ 
در او بنگاشت: 

چون هوا گردد به رنگ موی من 

خيز مسرورابیا در کوی من 

من پریشان می نخواهم حال تو 

از سر مستی گرفتم مال تو 

هين بيا ناکر ده از دونان سوال 

تا ترا هم مال بدهم هم وصال 

يس از آن GES‏ فرو پیچیده به کنیزک خود هيوب داد. کنیزک کتاب گرفته 
به سوی مسرور برد و مسرور محزون و OLS‏ بود و این شعر همی خواند: 
مرا دو دیده به راه و دو كوش در plan‏ 


تو فارغی و به افسوس می رود ایام 


شبى نيرسى و روزى كه دوستارانم 
جكونه شب به سحر مى برند و روز به شام 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| 1- در مرجع. «درم» آمده اما در غزلیات سعدی «جوم» آمده است. | 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسرور به خواندن اشعار مشغول بود. در آن هنكام 
هيوب آواز او بشنید. در بکوفت. مسرور برخاسته در بگشود. هيوب از در 
درآمد و کتاب به مسرور داد. مسرور GUS‏ گرفته بخواند و به هيوب گفت: 
خبر خاتون به من بگو. هيوب جواب داد: در اين کتاب چیزی هست که ترا از 
جواب مستغنی گرداند. چون مسرور LS‏ بگشود فرحناک شد و اين دو پیت 
برخواند: 

بوی بهشت می گذرد يا نسیم دوست 

یا کاروان صبح که گیتی منور است؟ 

این قاصد از کدام زمين است مشکبوی؟ 

وين نامه در. جه داشت که عنوان معطر است؟ 

پس از آن جواب OLS‏ نوشته به هيوب داد. هيوب US‏ گرفته به سوی 
خاتون باز گشت. چون نزد خاتون Mwy‏ زبان به مدحت مسرور بگشود و 
خوبیهای او را یک یک بشمرد. زین المواصف گفت: ای هيوب. مسرور در 
آمدن به Gow‏ ما دير کرد. هيوب جواب داد: ای خاتون. همین ساعت او به 
نزد تو باز آید. هنوز ایشان را سخن به انجام نرسیده بود که مسرور در 


بکوفت. هيوب در بگشود و او را نزد خاتون بیاورد. زین المواصف او را سلام 
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داد و در پهلوی خویشتن بنشاند. پس از OT‏ به کنیزک خود هيوب گفت: حله 
فاخر بیاور. در حال هيوب برخاسته حله زرین طراز بیاورد. زین المواصف حله 


به مسرور پوشانیده خود نیز حله فاخر در بر کرد و جغها'! مرصع از )55 تر بر 


سر نهاد و عصابه|- دستار] ديباى مرصع به گوهرهاء بر جغه فرو بست و 
كيسوان توده عنبر فرو آويخت و خويشتن را با مشك و عنبر معطر ساخت و 
عود بر مجمر انداخت. آنگاه هيوب بر وى نظاره كرده گفت: ای خاتون. 

مگر که نام خدا گرد خویشتن بدمی 

يس از Ol‏ زین المواصف برخاسته با غنج و دلال همی رفت و همیخرامید. 
هيوب گفت: ای خاتون. 

كس بدین شوخی و رعنایی نرفت 

خود چنینی يا به عمدا میروی 

روی Ulex‏ دارد از مردم پری 

تو پری روی. آشکارا میروی 

كرجه آرام از دل ما مى رود 

اين چنین می رو که زیبا میروی 

زین المواصف هيوب را بنواخت. پس از آن روی به مسرور آورد. مسرور بر 
پای خاست و گفت: 


اين تويى يا سرو بستانى به رفتار آمده 

یا ملک در صورت آدم به كفتار آمده 

يس از آن زين المواصف بنشست و مسرور را در يهلوى خود بنشاند و مائده 
خواست. كنيز كان خوان بنهادند و به اطراف خوان اين دو بيت نوشته بودند: 

بيا مى بنوشيم و شادى كنيم 

دمى در جهان كيقبادى كنيم 

جو دى رفت و فردا نيامد يديد 

يك امروز بايد بشادى كزيد 


يس از آن طعام خورده سفره شراب بكستردند و ساغر همى كشيدند تااز اثر 


باده در طرب شدند. آنگاه مسرور ساغرى كرفته به اين دو بيت مترنم شد: 


ol‏ جسم پیاله بين به جان آبستن 

همجون سمنى به ارغوان آبستن 

نی نی غلطم پیاله از cole‏ لطف 

آبی ست به آتش روان آبستن 

چون مسرور ابیات به انجام رسانید زین المواصف گفت: ای مسرور هر که با 
ما نان و نمك خورد رعایت جانب او ما را فرض است. اکنون که با تو نان و 
نمك خورده ایم. املاک و عقار ترا با تمامت آنچه از تو گرفته ام بر تو رد 


من می روم و مسلمان می شوم. آنگاه كنيزك او هيوب گفت: ای خاتون من. 


خداى بزرگ را نزد تو شفيع کردم و هر كاه سخن من ننيوشى و دل من به 
دست نياورى امشب در اين خانه نخسبم. زین المواصف گفت: ای هیوب. 
نخواهد شد مگر آنچه تو خواسته ای. برخيز و مجلسى تازه ترتيب ده. 
كنيز كان برخاسته مجلسى ديكر بياراستند و او را معطر ساخته و سفره 
بگستردند و شراب بنهادند و در ميان زین المواصف و مسر ور ساغر به گردش 
افتاد و ایشان را طرب و نشاط روی داد. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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de> -١[‏ / جقه: واژه ای است يارسى ينابر اين بهتر است به صورت جقه 


نوشته نشود؛ معمولا از پر پرند گانی چون حواصيل يا طاووس تهيه می شد و 


می شد؛ به معنى تاج هم گفته شده] 


جون شب هشتصد و ينجاهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ايشان به طرب اندر شدند زین المواصف گفت: 
ای مسرور. هنكام كام گرفتن""" تو نزدیک شد. در وصال عاشقان با معشوق 
شعری بدیع بر خوان. در حال مسرور اين اشعار بر خواند: 

شبی گذاشته ام دوش خوش به روی NSS‏ 

خوشاشبا که مرا دوش بود با رخ يار 

شبی که اول OT‏ شب. شراب بود و سرود 

ميانه مستی و آخر اميد بوس و كنار 

می ای به دست من اندر. چو مشکبوی كلاب 

بتی به پیش من اندر . جو تازه روی بهار 

بتى که خانه بدو چون بهار بود و نبود 

شگفت. ازیرا كز بت کنند خانه بهار 

برابر دو رخ او بداشتم می سرخ 

J‏ شرم دو رخ او زرد كشت چون دینار 

چو شب دو بهره گذشت. از دو گونه مست شدم 

یکی ز باده و دیگر ز عشق باده كسار 


نشان مستی در من يديد بود و بتم 


همى نمود به جشم سيه نشان خمار 
جو مست گشتم و لختى دو چشم من بغنود 
زخواب كرد مرا ماهروى من بيدار 


به نرم نرم همى گفت: روز روشن شد 

اگر بخسبى ترسم كه بگذرد كه بار 

به شادكامى شب را گذاشتی» برخيز 

به خدمت ملک شرق. روز را بكذارا"! 

زین المواصف از شنیدن cpl‏ اشعار در طرب شد و گفت: احسنت ای مسرور. 
يس از آن مسرور را در آغوش كرفت و او را ببوسید و مسرور کامی که محال 


می دانست از وی بگرفت و از کامیابی خویشتن مسرور گشت. 


۴۸۳۶ 
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در آن هنكام زین المواصف به او گفت: ای مسرور. اکنون مال تو بر من حرام 
است که ما و تو دوست گشتیم. پس زین المواصف تمامت مال او بر وی رد 


کرد و با او گفت: ای مسرور. ترا باغی هست که به تفرج به آن باغ بیاییم؟ 


مسرور گفت: ای خاتون. مرا باغی است خرمتر از بهشت که در روی زمين 
مانند ندارد. يس مسرور به منزل خود باز گشت و کنیز کان را فرمود که طعامی 
فاخر بسازند و مجلسی نیکو مهيا کنند. کنیز ONS‏ چنان کردند و زين المواصف 
با كنيز كان خود به منزل او باز آمد. طعام بخوردند و باده بنوشیدند. آنگاه زین 
المواصف گفت: ای مسر ورء شعری نغز به خاطر من رسید همی خواهم که او را 
با عود بخوانم. مسرور گفت: ای خاتون. برخوان. زین المواصف عود به کف 
گرفته تارهای او استوار کرد و با نغمه های نشاط انگیز اين ابیات بر خواند: 
اکنون که ز گل باز جهان شد جو بهشتی 

ساقی می گلگون بطلب بر لب FES‏ 

زنگ غمت از دل می گلرنگ زداید 

بشنو كه چنین كفت مرا پاک سرشتی 

گر محتسبی بر کدوی باده زند سنگ 

بشکن تو کدوی سر او نیز به خشتی 

چون ابیات به انجام رسانید گفت: ای مسرور تو نيز بیتی چند برخوان. مسرور 


اين دو بیت بر خواند: 


زديدنت نتوانم كه ديده بر دوزم 
وكر معاينه بينم كه تير مى آيد 
نه آنجنان به تو مشغولم اى بهشتى روى 


كه ياد خويشتنم در ضمير می آيد [ضمیر = خاطر. ذهن] 


يس از آن زین المواصف گفت: ای مسرورء آرايش مجلس را قصيده ای كه در 
مكالمه عاشق با معشوق باشد برخوان. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در نسخ مرجع «كار كرفتن» آمده ولى از متن عربى و معنى واضح است که 
«کام گرفتن» درست است | 
| ۲- بر اساس قصاید فرخی سیستانی اصلاحاتی انجام شد؛ «گه بار»- هنگام بار 


یافتن به نزد پادشاه] 


جون شب هشتصد و ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مسرور اين قصيده بر خواند: 
دی درآمد ز در آن لعبت زیبارخسار 

نه چنان مست به غایت . نه به غایت هشیار 
طربی در دل آن ماه نوآیین ز نبيذ 

اثری در سر OT‏ لعبت زیبارخسار 

از زخم زلفش. برك سمنش غالیه يوش 
سر زلفینش بر برك سمن غالیه بار 

رنگ نو ديدم بر عارض رنگینش دویست 
بوی نو يافتم از زافک مشکینش هزار 

لاله با روی درفشان وی اندر وحشت 

مشک با زلف پریشان وی اندر پیکار 

اين همی كفت که: رنگ من از آن روی بده 
و آن همی كفت که: بوی من از آن زلف بيار 


آخته قدش و رویش جو بدیدم گفتم: 


گفتم: اين بار غم عشق تو آن کرد به من 


كه نكردست بر آن گونه. غم يار به يار 
كس به زنهارى خويش اندر زنهار نخورد 
زينهاريست plo‏ پیش توء ای بت. زنهار! 
گر ترا ميل به باده است هم آخر بر من 
باده اى يابى و هم در خور او باده كسار 
ور به نقل و مى و بازى دل تو ميل كند 
مى و شطرنج به دست آيد و اسباب قمار 


مر مرا كفت كه: ای عاشق زار. از يى من 


چون تو بسيار بدست از غم من, عاشق زار 


مر ترا سیم عزیزست و مرا بوسه عزیز 
اندرین باره ترا راست نبینم هنجار 

يار تو سيم همی خواهد و تو بی سیمی 

به حقيقت نشود پر ز جنين Qh‏ كنار 

اندر اشعار گرفتم كه تو خود رودكى ای 

من جه دانم كه جه جيزست و جه باشد اشعار 
كاغذ شعر نخواهم. درمى خواهم نغز 

قل هو الله به خط خوب بر او كرده نكار 


چون از اين گونه شنيدم سخن دلبر خويش 


صبرم اندى شد و انديشه و رنجم بسيار 


طعنه دوست جنان زد شررى بر دل من 


كه زند آتش غم در عدوى خواجه. شرارا ١‏ 


زین المواصف را نشاطی از اين ابیات روی داد و گفت: ای مسرور. هنكام صباح 
نزدیک است اکنون بباید رفت وگرنه رسوا خواهم شد. مسرور چون اين 
سخن بشنید بر پای خاسته و زین المواصف را به منزل او برده باز گشت 9 همه 
شب در محاسن آن حوروش به فکرت اندر بود. چون بامداد شد مسرور 
برخاسته هدیتی كران قيمت مهيا کرد و به سوی زین المواصف برد و نزد او 
بنشست و دیرگاهی بدین حالت در عيش و نوش بودند تا اينكه روزی از 
روزها کتابی از شوهر زین المواصف رسید و مضمون آن اين بود که: بزودی به 
تو خواهم رسید. زین المواصف گفت: اميد است که به سلامت باز نيايد و زنده 
نماند که اگر بدینجا رسد عيش بر ما حرام خواهد شد. آنگاه مسرور را به نزد 
خود خوانده به عادت معهود به حديث گفتن بنشستند. زین المواصف گفت: 
ای مسرور کتابی از نزد شوهرم رسیده که بزودی از مصر باز گردد. کار ما 
چگونه می شود که ما را صبر بر دوری یکدیگر محال است؟ مسرور جواب 
داد: من نمیدانم کار چگونه خواهد شد. تو به اخلاق شوهر خود آگاهی و 
عاقلترین زنان هستی و حیلتی توانی ساخت که مردان از آن حیلت pole‏ 


مانند. زین المواصف گفت: او مردی است تندخو و غیور ولکن چون از سفر باز 
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آيد و تو آمدن او بشنوی نزد او بيا و او را سلام كن و در پهلوی او بنشین و به 
او بگو: ای برادر. من مردی ام عطار» پس چیزی از متاع عطاران از او شرا كن 
و با او بارها آمد و شد كن و هر جه او كويد بپذیر. شاید که حیلتی که من 
خواهم کرد تمام شود. مسرور گفت: چنین کنم. 

چون دو سه روزی برفت شوهر زین المواصف از سفر باز آمد. زین المواصف 
از رسیدن او فرحنای شد و او را سلام داد. شوهر او بر وی نظر کرده او را زرد 
و دگر گون CSL‏ و سبب اين بود که زین المواصف روی به آب زعفران شسته 
و پاره ای حیلتهای زنان به کار برده بود. شوهرش حالت او باز پرسید. زین 
المواصف با شوهر گفت: از روزی که تو سفر کرده ای من و کنیز کان رنجور 
بودیم و پیوسته ياد تو همی کردیم و از دوری تو محزون بودیم. 

القصه. زین المواصف از دوری شکایت می کرد و می گریست و با شوهر می 
گفت: اگر ترا رفیقی می بود اين گونه حزن و اندوه به من راه نمی یافت. ای 
خواجه. ترا به خدا سو US‏ می دهم که هر گز سفر مکن و اگر سفر کردی خبر 


خود زود به زود به من برسان تا آسوده خاطر باشم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - بر اساس دیوان ازرقی هروی, اصلاحاتی در قصیده انجام شد] 


جون شب هشتصد و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. شوهر زین المواصف چون سخنان او بشنيد گفت: به 


خدا سوگند رأى تو صواب است. من نیز چنان كنم که تو گفتی. يس از آن 


شوهر زین المواصف چیزی از بضاعت خود به دکان برده دکان بگشود و به 
بيع و شرا بنشست. ناگاه مسرور يديد آمد و او را سلام داده در پهلوی او 
بنشست و ساعتی با او در حدیث شد. يس از آن بدره زر از جيب به در آورده 
به شوهر زین المواصف داد و به او گفت: اين دینارها بگیر و Elio‏ عطاری بده. 
شوهر زین المواصف متاعی که مسرور می خواست به او داد و مسرور همواره 


با او آمد و شد مى کرد. 


۴۸۳۳ 
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تا اينکه روزی از روزها شوهر زین المواصف روی به مسرور کرده گفت: قصد 
من اين است که با کسی شریک شوم. مسرور گفت: مرا نیز قصد همین است. 
از آنکه پدرم در بلاد يمن بازرگان بود و مالی بسیار به میراث گذاشت. مرا بیم 
از آن است که ol‏ مال تلف شود. شوهر زین المواصف به او گفت: با من 


شریک شو تا من ترا در سفر و حضر صدیق و يار مهربان باشم و بیع و شرا به 


تو پیاموزم. مسرور گفت: منت پذیر هستم. يس از OT‏ شوهر زین المواصف او 


را به منزل خويش برد و او را در دهلیز نشاند و خود نزد زین المواصف رفته 
به او گفت: من با کسی رفیق گشته ام و او را مهمان آورده ام. از برای ما 
ضیافتی نیکو مهيا کن. زین المواصف دانست كه او مسرور است. فرحناک شد 
و طعامی فاخر مهيا کرد. پس از Ul‏ شوهر زین المواصف با زن خويش گفت: 
با من نزد مهمان آی و او را سلام ده و خوشامد بگو. زین المواصف در خشم 
شد و گفت: مرا در نزد بیگانه حاضر میکنی؟! العیاذ بالله. اگر تو مرا پاره پاره 
کنی من پیش او حاضر نخواهم شد. شوهرش گفت: از بهر چه تو از او شرم 
داری که او نصرانی است و ما بهود هستیم و همی خواهیم که با یکدیگر يار و 
رفیق شویم. زین المواصف گفت: من هر گز نزد مرد بیگانه ای که او را ندیده 
و نشناخته ام نخواهم آمد. 


و شوهر زین المواصف را OLS‏ اين بود كه زن او در اين سخنان راستگوست. 


در بردن او نزد مسرور همى كوشيد تا اينكه زين المواصف برخاسته به نزد 


مسرور امد و او را سلام داد و مرحبا گفت. مسرور سر به زیر افكند كه يعنى 


شرم میکنم. شوهر زین المواصف در برابر مسرور بنشست و به یکدیگر نظاره 
می کردند تا روز به پایان رسید و مسرور به منزل خود بازگشت و آتش عشق 


در دلش شررافروز بود. 


FAVS 
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و اما شوهر زین المواصف در لطافت و نکویی رفیقش به فکرت اندر بود. چون 


شب بر آمد زن او طعام از برای او حاضر آورد و او را در خانه عندلیبی بود که 


هر وقت آن مرد به خوردن مینشست عندلیب نزد او می آمد و با او طعام می 


خورد و بر سر و دوش او می يريد و آن عندلیب در هنكام غیبت آن مرد با 
مسرورء الفت گرفته بود. هر وقت که مسرور طعامی می خورد نزد او آمده با 
او طعام میخورد و بر سر و دوش او مینشست و چون مسرور غایب شد و 
خداوند عندلیب باز آمد OT‏ عندلیب او را نشناخت و بر او نزدیک نشد. OT‏ 
مرد در کار عندلیب حیران شد و از دوری كردن او به فکر فرو رفت. 

و اما زین المواصف را خاطر به مسرور مشغول بود و خوابش نمیبرد. تا دو سه 
شب حال بدین منوال بود. چون شب چهارم شد یهودی نیمه شب از خواب 
بیدار شد. زن خود دید که در خواب نام مسرور همی برد. OLS‏ بد به او برد 
ولی راز يوشيده داشت. چون بامداد شد به سوی دکان رفته بر دکان بنشست. 
در آن هنكام مسرور بیامد و به او سلام داد. يهودى رد سلام کرده مرحبا كفت 
و اشتیاق آشکار کرد. مسرور ساعتی با او در حدیث بنشست يس از آن 
یهودی گفت: برخیز تا به سوی خانه رویم و پیمان استوار کنیم. مسرور گفت: 
حبا و کرامه. چون به GE‏ برسیدند یهودی پیشی جسته OF‏ خود را از آمدن 
مسرور آگاه کرد و بنمود که قصد شراکت و برادری دارند و به زین المواصف 
گفت: مجلسی خوب از بهر ما مهيا كن و تو نيز بايد در نزد ما حاضر شوی و از 


۱۳۸۳۳۶ 
۸۵۲ 


شراکت ما آ گاهی یابی. زین المواصف گفت: ترا به خدا سو گند می دهم که مرا 
در نزد مرد بیگانه حاضر مساز. یهودی ساکت كشت و كنيزكان را به تهیه 
طعام و شراب بفرمود. يس از OT‏ عندلیب را بخواست عندلیب در دامن 
مسرور بنشست و خداوند خود را نشناخت. در آن هنكام با مسرور گفت: ای 
برادر نام تو چیست؟ مسرور نام خود را باز گفت. یهودی دید همان نام است 
كه زن او همه شب در خواب نام می برد. يس از آن یهودی سر بر کرده زین 
المواصف را دید که به چشم و ابرو به سوی مسرور اشارت می کند. دانست که 
در ميان ایشان الفت تمام است. آنگاه با مسرور گفت: ای برادر, مرا مهلت ده 


تا فرزندان عم خود را حاضر آورم که از شراکت و برادری ما آگاه شوند. 


مسرور گفت: آنچه قصد کرده ای بکن. در حال یهودی از خانه بیرون آمده در 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و ينجاه و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يهودى از UE‏ بيرون آمده نزدیک مجلس در جايى 
بنشست و چشم بر ایشان بنهاد. ایشان او را نمی دیدند. آنگاه زین المواصف با 
کنیزک خود هيوب گفت: خواجه به کجا رفت؟ هيوب جواب داد: از خانه 
بیرون رفت. زین المواصف گفت: در خانه فرو بند و در مگشای تا اينكه او در 
بکوبد. آنگاه ما را آگاه کرده در بگشای. کنیزک گفت: چنین خواهم کرد. و 
یهودی به ایشان همینگریست تا اينكه زین المواصف قدح گرفته با كلاب و 
مشکش معطر ساخت و به سوی مسرور پیاورد. مسرور بر oh‏ خاسته به او 
گفت: به خدا سوگند که آب دهان تو از cpl‏ شراب خوشتر است. 


القصه ايشان به یکدیگر ساغر می پیمودند 9 شوهر او همه اینها را می دید و از 


فرط محبت ایشان در عجب بود. آنگاه خشم. او را فر و گرفت و غیرتی 


بزر گش روی داده برخاسته به در خانه باز آمد و از غایت خشم در را سخت 
بکوبید. کنیزک گفت: ای خاتون. خواجه ام باز آمد. خاتون گفت: در بگشا که 
به سلامت باز نيايد. آنگاه سکوب به در آمده در بگشود. يهودى گفت: از بهر 
جه در بسته بودید؟ کنیز ک گفت: پیوسته در غیبت تو کار شب و روز ما بدین 
گونه است. یهودی گفت: احسنت که کار ترا پسندیدم. يس از آن به خانه اندر 


شد و راز پنهان داشت و گفت: ای مسرور. قضیت شر کت به زمان دیگر بگذار. 


FAA 
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مسرور جواب داد: هر جه تو گویی چنان کنم. آنگاه برخاسته به منزل خود 
باز گشت و شوهر زین المواصف در کار خود حیران بود و نمی دانست جه کار 
کند. خاطرش را زنگ کدورت به کلی بگرفت و با خود گفت: کار من به جایی 
رسید که عندلیب نيز ترک من كفت و کنیزان در بر روی من بستند و به 
دیگری مايل شدند. يس از آن از غایت خشم اين ابیات بر خواند: 

تو چو گردون. دون پرستی بس نباشد ای عجب 

گر تو با آزادگان صحبت ندانی داشتن 

هر زمان گویی که گر نازی كنم هستم جوان 

هم نشاید تكيه چندین بر جوانی داشتن 


به که بردارم دل از مهرت. خطا باشد ز من 


از چو تو معشوق. چشم مهربانی داشتن 

زین المواصف چون اين ابیات بشنید اندام او بلرزید و گونه اش زرد شد و به 
کنیزک خود گفت: اين شعر شنیدی يا نه؟ کنیز ک جواب داد: در همه عمر 
نشنیده pry‏ که چنین شعر بخواند ولیکن بیم مدار و بگذار تا هر جه می كويد 
بگوید. يس چون شوهر زین المواصف اين کار تحقیق کرد و دانست که زن او 
با مسرور عاشق یکدیگرند با خود گفت: اگر من زین المواصف را به غربت 
نبرم از اين کار بر نخواهد گشت. يس تمامت املاک را بفروخت و کتابی مزور 
|= دروغين] نوشته به زن خويش بخواند و گفت: اين OLS‏ را خویشان من 


۸۵۳ 
نوشته اند و مضمون GUS‏ اين بود که او با زن خود به زیارت ایشان روند. زین 
المواصف گفت: در نزد ایشان مدت اقامت جه مقدار خواهد بود؟ گفت: دوازده 
روز. يس زین المواصف خواهش او پذیرفت و به او گفت: کنیزان با خود 
بردارم يا نه؟ یهودی گفت: از کنیزان. هيوب و سکوب را بردار و خطوب را در 
اینجا بگذار. يس از آن هودجی از بهر ايشان مهيا کرده قصد رحیل کرد. و 
زین المواصف کسی نزد مسرور فرستاد که: بدان شوهرم حیلتی ساخته و همی 
خواهد که ما را از یکدیگر جدا کند تو age‏ فراموش مکن و پیمانی که میانه 
من و تو بود از ياد مبر که من از حیلتهای او بيم دارم. 
يس از آن یهودی به سفر بسیجید 9 زین المواصف گریستن آغاز کرد و روز و 
شب آرام و خواب نداشت. پس چون زین المواصف دید که شوهرش از سفر 


كردن ناگزیر است جامه ها و زرینه های خود را Bor‏ آورده همه را در نزد 


خواهر به ودیعت بگذاشت و ماجرا را با خواهر بیان کرد و او را وداع گفته از 
نزد او به در آمد. چون به خانه خود باز گشت دید که شوهرش اشتران pale‏ 
آورده و بار بر آنها بسته. زین المواصف دل به دوری بنهاد و به حيرت و 
حسرت بایستاد. اتفاقا شوهر زین المواصف از برای مشغله ای بیرون رفت. در 
آن حال زین المواصف به در نخستین آمد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و ينجاه و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زین المواصف به در نخستين اين ابيات بنوشت: 
فرخنده کبوتر سرایی 

معشوق من آید ار بدین SE‏ 

بر گوی پس از سلام با او 

کی روی تو مهر عالم آرای 

افسوس که از تو دور گشتم 

چشمم ز غمت. سرشک پالای 

يس از آن بر در دوم آمد و اين ابیات بر طاق او بنوشت: 

رفتیم و بردیم داغ تو بر دل 


وادی به وادی منزل به منزل 


و پس از آن به در سیم آمده سخت بگریست و این ابیات بنگاشت: 
زین كو من دل شکسته رفتم 

از جان جهان گسسته رفتم 

شبها به غم تو روز کردم 


روزی به تو نانشسته رفتم 


آزار رقیب با من آن کرد 


عاشق كه به ياى بسته رفتم 

پس از آن به خانه بازكشته بكريست و اين ابيات بر خواند: 
به تيغ قهر ميان سيهرء باد دو نيم 

كه دور كرد مرااز ديار واز احباب 


نظام خوشه يروين كسسته باد چنانک 
كسسته نظم من و دوستان خوش آداب 
نبود عزم كه جويم ز دوستان دورى 

ولى جه سود قضا پیش ديده كشت حجاب 


فراق جستم و عاقل نجست رنج فراق 

سفر گزیدم و دانا سفر نديد صواب 

پس از آن شوهرش حاضر آمده و او را به هودجی که از بهر او ساخته بود 
بنشاند. چون زین المواصف بر روی اشتر جای كرفت اين ابیات بر خواند: 

یک امشب ز بهر من ای ساربان 

ز دروازه بیرون pro‏ کاروان 

درنگی بکن تا من از جان و دل 

ز جانان و دلبر بيرسم نشان 

جو جان و دل از دست بیرون شده است 


به دروازه بیرون شدن چون توان؟ 


كر امشب درنكى نباشد ترا 

ز خشمم رسد همرهان را زيان 

آن گاه شوهرش به او گفت: ای زین المواصف. از جدایی منزل خود ملول 
مباش که بزودی به سوی منزل باز خواهی گشت. و همواره شوهرش او را 
تسلی می داد و به او مهربانی می کرد تا اينكه روان گشتند و به خارج شهر 
برآمده راه پیش گرفتند. زین المواصف جدایی را يقين كرد و کار بر او دشوار 
و اما مسرور در منزل خود نشسته در کار خود و محبوبه حیران بود که دلش 
بوی جدایی بشنید. در حال برخاسته به منزل محبوبه رفت. در خانه را بسته 
ديد و آن ابيات را در آنجا نبشته OSL‏ يس آنچه بر در نخستين نبشته بود 
بخواند؛ بیخود بیفتاد و چون به خود آمد در بگشود. به در دوم رسید. اییاتی که 
زین المواصف نبشته بود YY‏ و همچنان آنچه بر در سیم بود بدید. چون همه 
آن نوشته ها بر خواند عشقش افزون كشت و اندوهش زیادت شد. بیرون 
آمده بر اثر محبوبه روان كشت و بسرعت گام همی زد تا به قافله رسید. زین 
المواصف را در دنبال قافله ديد و شوهرش در بيش قافله بود. در هودج 
بیاویخت و از الم جدایی محزون و OLDS‏ اين ابیات بر خواند: 

ای ساربان آهسته ران کآرام pile‏ می رود 


آن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود 


من مانده ام مهجور از او بيجاره و رنجور از او 


گویی كه نيشى دور از او بر استخوانم مى رود 
محمل بدار ای ساربان. تندى مكن با كاروان 
كز عشق Ol‏ سرو روان. گویی روانم می رود 
كفتم بكريم تا ابل» چون خر فرو ماند به گل 
وين نيز نتوانم كه دل با کاروانم مى رود 


چون زین المواصف اين شعر بشنيد دانست كه او مسرور است. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و ينجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زین المواصف دانست که او مسرور است. در حال 
OLDS‏ شد و کنیز کان او نیز بگریستند. يس از OT‏ به او گفت: ای مسرور ترا 
به خدا سو گند میدهم باز گرد كه شوهرم ترا و ما را نبیند. مسرور از اين سخن 
بیخود افتاد. چون به خود آمد اين ابیات بر خواند: 

دلی از Siw‏ بباید به سر راه وداع 

تا تحمل کند آن لحظه که محمل برود 

ره ندیدم جو برفت از نظرم يار عز یز 

همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود 

اشک حسرت به سرانگشت فرو میگیرم 

که اگر ره بدهم قافله در گل برود 

و پیوسته مسرور در دنبال قافله مینالید و میگریست و زین المواصف از او تمنا 


می کرد که پیش از دمیدن صبح باز گردد تا کار به رسوایی نکشد. آنگاه 


مسرور به هودج نزدیک رفته او را وداع کرد و بیخود بیفتاد و چون به خود 
آمد ديد که قافله همی رود. چشم بر اثر ایشان دوخته به اين دو بيت مترنم 
گر a‏ 


شتر يبشى كرفت از من به رفتار 


كه بر من بيش از او بار كران است 

بدار اى ساربان آخر زمانى 

كه عهد وصل را آخر زمان است 

يس از آن به خانه بازكشته با دلى محزون و خاطرى شوقمند به خانه اندر شد. 
خانه را از احباب خالى يافت. سخت بكريست و بيخود شد و از هلاکش جيزى 
نماند. جون به خود آمد اين دو بيت بر خواند: 

وقتى مرا به خاطر محزون گذاشتی 

بس حسرتم كه در دل پرخون گذاشتی 

آن age‏ ياد باد که از یاری و وفا 

لیلی قدم به ديده مجنون گذاشتی 

يس از OT‏ مسرور به منزل خويش باز گشت. مسرور را کار بدینجا رسید. و اما 


شوهر زین المواصف او را همی برد تا اينكه يس از ده روز در شهری فرود 


آمدند. آنگاه زین المواصف کتابی به مسرور نوشته به كنيزك خود هيوب داد 


و به او گفت: اين کتاب به مسرور بفرست تا بداند که شوهرم چگونه با ما 
حیلت کرده. کنیزک OLS‏ گرفته به مسرور فرستاد. چون LS‏ به مسرور 
رسید از مضمون OLS‏ ملول شد و چندان بگریست که روی زمین تر شد و 
کتابی نوشته به سوی زین المواصف فرستاد و به اين بيت او را ختم کرد: 

گر کالبد به خاک رساند مرا فراق 


در زبر خاک باشمت ای دوست. دوستدار 


چون OLS‏ به زین المواصف رسید او را گشوده بخواند و US‏ به کنیز ک خود 


هيوب داد و به او گفت: اين خبر پوشیده دار. چندی نگذشت شوهرش 
بدانست که ايشان به يكديكر GES‏ می نویسند. آنگاه زین المواصف را با 


كنيز كان برداشته بيست روزه مسافت از آن شهر دور کرد و در شهری دیگر 
ایشان را فرود آورد. زین المواصف را کار بدين گونه شد. 

و اما مسرور از خواب و خور دور شد و قرارش نماند و پیوسته او را حالت 
همین بود. تا اينكه شبی از شبها در خواب دید که زین المواصف در باغ نزد او 
آمد و او را در آغوش گرفته. در حال از خواب بیدار گشت. چون زین 
المواصف را ندید عقلش پریدن گرفت و هوشش از تن برفت و سرشکش از 
دیدگان فرو ریخت. آن شب را به حزن و اندوه به روز آورده اين ابيات همی 
خواند: 

ای دریغا گر شبی در بر. خرابت دیدمی 

سر گران از شرم و سرمست از شرابت دیدمی 

روز روشن دست دادی در شب تاریک هجر 

گر سحر گه روی همچون آفتابت دیدمی 

از منت دانم حجابی نیست جز بيم رقیب 


كاش پنهان از رقیبان در حجابت دیدمی 


اين تمنايم به بيدارى ميسر كى شود؟ 


كاشكى خوابم ببردى تا به خوابت ديدمى 


يس از آن روى به منزل زين المواصف آورد و كريان كريان در اطراف آن 
مكان خالى مى كشت كه ناگاه شخص زین المواصف در نظرش مصور شد و 


آتش عشقش شعله بركشيد و حزن و اندوهش زيادت گشته بيخود افتاد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشته د و پنجاه و شد | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون به خود آمد اين دو بيت بر خواند: 
اگر اين داغ جگر سوز که بر جان من است 
بر دل كوه نهی سنك به آواز آید 


گر تو بازآیی اگر خون منت در خوردست 


پیشت آیم جو کبوتر که بر باز آید 


پس از آنکه شعر به انجام رسانید از یک سوی خانه آواز غرابی شنید. گفت: 
سبحان الله بوم و غراب را غير خانه Gla‏ خراب منزل نمی باشد. آتگاه آهی بر 
کشیده به حسرت و افسوس اين lel‏ بر خواند: 

غراب همچو نایزن شده است و من 

تبه شدم ز استماع نای او 

برفت GIL‏ و وفا نبد چنین 

سرای او خراب چون وفای او 

bg‏ نمود جای او به جان من 

وفا نمود جان من به جای او 

بسان چاه زمزم است چشم من 

که کعبه وحوش شد سرای او 


۴۸۴۹ 
Ady 


و زین المواصف را خواهرى بود نسيم نام كه در آن هنكام از جاى بلند به 
مسرور نظاره مى كرد. جون او را بدين حالت ديد بكريست و بناليد و با 
حسرت تمام اين ابيات بر خواند: 

تا ز حسن دلبران کش جدا ماندند يار [كش - زيبا] 

تا ز فر لعبتان خوش تهى كشت آن جناب ]= در [olS‏ 

آب چشم عاشقان نوحه گر در هجرشان 

کرد چون توفان نوح آن را همه یکسر خراب 

زار و نالانم چو بلبل دیده پرخون چون تذرو 

تا نفورم کرد از OT‏ کبک دری بانگ غراب 

مسرور چون آواز نسیم را بشنید سخت گریست و خواهر زین المواصف از 
عشق زین المواصف و مسرور آ گاه بود. با مسرور گفت: ترا به خدا سو BS‏ می 
دهم که از اين منزل پای کوته كن تا کسی آمدن ترا نداند و چنان گمان نکند 
که تو از بهر من می آيىء از آنکه خواهر مرا تو به غربت انداختی و اکنون همی 
خواهی مرا نیز به غربت روان کنی و تو می دانی که اگر تو نبودی مکان از زین 
المواصف خالی نمی گشت. اکنون از وی شکیبا شو. مسرور چون از خواهر زین 
المواصف اين مقالت بشنید سخت بگریست و به او گفت: ای نسیم. اگر پریدن 


می توانستم هر آينه از Cele‏ شوق به سوی او می پریدم. چگونه توانم از او 


شکیبا شد؟! نسیم گفت: ترا جز صبر چاره ای نیست. مسرور گفت: ترا به خدا 


FAQ: 
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سوگند می دهم که کتابی از زبان خويش به او بنویس و جواب او نزد من آور 


تا دلم آرام كيرد و آتش سینه ام فرو نشیند. نسیم گفت: حبا و کرامه. 

آنگاه دوات و LEIS‏ بگرفت و مسرور شدت اشتیاق و رنجهای ايام فراق را به 
نسیم شرح می داد و میگفت: بنویس که اين کتاب از زبان گداخته بوته 
هجران و سوخته آتش حرمان. عاشق محزون و سر گردان است که روز و شب 
قرار و خواب ندارد و پیوسته سرشک حسرت از دیدگان همی بارد. ملالتش 
افزون است و حالتش دگر گون. به کبوتری ماند که از هم پرواز خود جدا 
مانده و اندوه پیشمار تنش را نزار کرده و از هلاکش چیزی نمانده و فراخنای 
جهان بر وجودش تنگ گشته و شيشه طاقتش به سنك آمده. روزان و شبان با 
باد صبا همراز و اين او را دمساز است: 

ای نفس خرم باد صبا 

از بر يار آمده ای؟ مرحبا! 

قافله شب. جه شنیدی ز صبح؟ 

مرغ سلیمان. جه خبر از صبا؟ 

بار د گر گر به سر کوی دوست 

بگذری ای پیک نسیم صبا 

كو رمقی بیش نماند از ضعیف 

چند US‏ صورت بی جان بقا؟ 


خستگی اندر طلبت. راحت است 

درد کشیدن به اميد دوا 

نسیم. خواهر زین المواصف از فصاحت مسرور در عجب شد و از اشعار نغزرش 
شگفت ماند. يس از OT‏ کتاب را با مشک و عنبر ختم کرده به یکی از 
بازر گانان داد و به او گفت: اين کتاب به کسی مده مگر به خواهرم زین 
المواصف يا كنيز او هیوب. باز ركان گفت: be‏ و کرامه. 

چون OLS‏ به زین المواصف رسید دانست که نظم و نثر GUS‏ از گوهرهای 
درج خاطر مسرور است!!. OLS‏ را بوسیده بر چشم نهاد و سرشک از دیدگان 
روان ساخت و همی گریست تا بیخود گشت. چون به خود آمد دوات و SEIS‏ 
خواسته جواب GUS‏ بنوشت و شوق و عشق خود را بیان کرد و ميل و شوق 
خويش را شرح داد و رنجهای ایام دوری را بنگاشت و حالت خويش را بر وی 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


1 ۱- از گوهرهای درج خاطر مسرور است یعنی از انديشه و خيال مسرور 


است؛ درج- صندوقچه؛ خاطر = خیال و انديشه] 


چون شب هشتصد و ينجاه و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زین المواصف در جواب كتاب مسرور بنوشت که 
این کتابی است به سوى خداوند جسم و جان و مالک تن و روان. آنکه از 
دوری اش رنجور و نزار و روز و شب OLDS‏ و زار و به جدایی شکیبایی ام 
نمانده و اين دو بيت نيز بنوشت: 

من نوشتم نامه اى از شرح شوق خود ولى 

دردسر باشد نمودن بيش از اين ابرام دوست 

كر دهد دستم, کشم بر ديده همجون توتیا ]= سرمه] 

خاک راهى كان مشرف باشد از آقدام دوست [اقدام- قدمها] 


آنگاه OLS‏ را با عبير و مشک ختم كرده به بازرگانی بداد و به او كفت: اين 


كتاب را جز خواهرم نسيم به کسی مده. چون كتاب به خواهر او نسيم برسید. 
نسيم كتاب نزد مسرور فرستاد. مسرور كتاب بوسيده بر ديده بسود و همى 
كريست تا بيخود گشت. مسر ور را كار بدينجا رسيد. 

واما شوهر زين المواصف جون به مكاتبه ايشان يى برد از آن شهر كوج كرد. 
زین المواصف و كنيز او را به شهر ديكر برد. زین المواصف گفت: سبحان الله 
تا جند ما را از شهرى به شهرى همیگردانی؟ بهودی گفت: بايد شما را یک 
ساله راه از وطن دور سازم تا از ميان شما مراسلت بریده شود و تا بدانم 


FAoY 
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چگونه مالهای مرا به مسرور داده ايد تا اينكه هر جه مال من تلف گشته از شما 
باز ستانم و شما را آگاه كنم که مسرور منفعتی به شما ندارد و سبب خلاصی 
شما از من نتواند بود. 

يس از OT‏ یهودی نزد آهنگر شد و از بهر خاتون و دو کنيزک او سه قيد 
آهنین شرا کرد و به نزد ایشان بیاورد. آنگاه جامه های ایشان بر کند. جامه 
پشمینه بر ایشان بپوشانید و آهنگر حاضر آورده به او گفت: اين قیدها در پای 
اين كنيز كان نه. نخستین کسی که پیش آورد زین المواصف بود. چون آهنگر 
او را بدید هوشش از تن بپرید و انگشت حيرت به دندان كرفت و بر وی 
عاشق كشت و با بهودی گفت: گناه اين كنيز کان چیست؟ بهودی جواب داد: 
ایشان کنیز کان من اند که مال مرا دزدیده از من گریخته اند. آهنگر گفت: 
خدای تعالی ترا نوميد گرداند. اگر اين کنیزکان در نزد قاضی القضات می 
بودند و همه روزه هزار گناه می کردند بر ایشان سخت نمی كرفت و از آن 
گذشته در اینان علامت دزدی نمی بینم. چگونه قيد بر پای ایشان می نهی؟ 
يس از آن آهنگر تمنا کرد که قيد بر GL‏ ایشان نگذارد. چون زین المواصف 
ديد که آهنگر شفاعت ايشان همیکند به بهودی گفت: ترا به خدا سوگند 


میدهم مرا به برابر اين مرد بیگانه بیرون مبر. یهودی جواب داد: چگونه در 


برابر مسرور نشستی؟ زین المواصف پاسخ نگفت. يس از OT‏ یهودی شفاعت 
آهنگر پذیرفته قیدی سبک بر پای زین المواصف نهاد و GAB‏ كران در SL‏ 


AAV 
كنيز كان نهاد و زین المواصف را تنى بود نرم و نازک كه تحمل سختى و‎ 
درشتى نداشت و پیوسته او را با كنيز كان جامه هاى يشمينه در بر بود تا اينكه‎ 
تن ايشان نزار كشت و كونه ايشان زرد شد.‎ 
و اما آهنگر را به زین المواصف عشقى فزون يديد كشت و به سوى منزل‎ 
خويش باز گشته با حسرت و اندوه اين ابيات همی خواند:‎ 
شدم در غم روى زين المواصف‎ 
خميده جو ابروى زین المواصف‎ 
نشانده است مانند عودم در آتش‎ 
هندوی زین المواصف‎ JIE غم‎ 
بگیرید دستم خدا را که گشتم‎ 
فتاده چو گیسوی زین المواصف‎ 
اتفاقا قاضی القضات از خانه آهنگر میگذشت. آواز حزینی شنید که ابیات همی‎ 
خواند. کسی به حاضر آوردن آهنگر بفرستاد. چون حاضر آمد گفت: ای‎ 
آهنگر. اين حوری نژاد کیست که تو نام او می بردی و به محبت او مشغول‎ 
بودی؟ آهنگر پیش رفته دست قاضی ببوسید و گفت:‎ 


«ادام الله عمر القاضی» ]= عمر قاضی دراز (ob‏ 


اين پریزاد که من نام او را همی بردم زنی است ماهروی و مشکین موی و 
سروقامت و سياه چشم و باريك ميان كه او را به زندان اندر كرده اند. قاضى 


FAOd 
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گفت: ای آهنگر. رها كردن او در دست من است. تو او را به من برسان تا داد 
او از يهودى بستانم و اگر تو او را دلالت نکنی خدای تعالی در رستخیز از تو 
انتقام کشد. آهنگر در حال به Gow‏ خانه زین المواصف روان گشت. در خانه 
را بسته CSL‏ و آوازی حزین از دلی اندوهگین بشنید که زین المواصف از رنج 
زندان و از زحمت قيد كران شکایت می کرد و اين ابیات همی خواند: 

نه دشمن آید بر منء نه من روم بر دوست 

که آژدهایی دارم نهفته در دامن 

دو سر مر او را در هر سری دهانی باز 

گرفته هر سر او ساق پای من به دهن 

چون مرد آهنگر ابيات بشنید سرشک خونین از دیده روان ساخت. يس از OT‏ 
در بکوفت. زین المواصف و کنیزکان گفتند: کیست که در میکوبد؟ گفت: 
آهنگر. يس از آن گفته قاضی را به ایشان باز گفت. او ایشان را آگاه کرد که 


رأى قاضی اين است که در نزد او pole‏ آیید تا داد شما از ستمگر شما 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و پنجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون آهنگر كفته قاضى را با زین المواصف حديث 
کرد زین المواصف گفت: ای Saal‏ چگونه به سوی قاضی توانیم رفت که 
درها بسته و قیدها در پای داریم. آهنگر كفت من کلید دارم و درها و قيدها 
بگشایم. زین المواصف گفت: ما را به خانه قاضی که دلالت میکند؟ آهنگر 
گفت: من خانه قاضی به شما بنمایم. زین المواصف پرسید: چگونه نزد قاضی 
توانیم رفت که ما را جامه های پشمین در بر است. آهنگر جواب داد: قاضی 
شما را اگر در اين حالت ببیند بر شما رحمت آورد. يس از Ol‏ آهنگر باز گشته 
کلید از بهر قفلها ساخته به سوی ایشان شد و درها بگشود و قیدها از SL‏ 
ایشان برداشت و ايشان را به در آورده به خانه قاضی دلالت کرد. پس از آن 
هیوب. كنيز زین المواصف حامه پشمین از خاتون خود زین المواصف بر کند و 
به گرمابه اش oop‏ جامه GR‏ حريرش بيوشانيد. زین المواصف را رنگ به 
چهره باز گشت. 

یهودی. شوهر زین المواصف در نزد پاره ای از بازر گانان مهمان بود. يس زین 
المواصف به آرایش نیکو خود را بیاراست و به سوی خانه قاضی رفت. چون 
قاضی او را بدید بر پای خاست. زین المواصف به عبارت شیرین او را سلام داد 


و هدف تير غمزه مزكانش کرد و گفت: خدای تعالی. عمر قاضی را زياد 


FAOY 
ADA 


كرداند. يس از آن. آزردن يهودى و عذاب كردن او را يك يك بشمرد و 
خوبيهاى آهنگر را كه چگونه بند از ايشان برداشته بود بیان كرد. قاضى گفت: 


ای دخترء نام تو چیست؟ گفت: نام من زین المواصف است و اين كنيزك مرا 


نام هيوب است. قاضى كفت: اسم تو با مسما ]= ناميده شده] مطابق و لفظ با 
معنى موافق است. 

زین المواصف نرمك بخنديد و آستين پیش جمال برد. قاضى گفت: ای زین 
المواصف. ترا شوى هست يا نه؟ گفت: شوى ندارم. قاضى از دين او بيرسيد. 
جواب داد: دين من اسلام است و كلمه شهادت بر زبان راند. قاضى يرسيد: ای 
زین المواصف ترا ايام جوانی با اين يهودى چگونه گذشته؟ 

زين المواصف جواب داد: ايها القاضى. خداى تعالى عمر ترا دراز كند و ترا به 
آرزوى خويشتن برساند. يدر من يانزده هزار دينار زر با حجت شرعى به اين 
يهودى سيرد كه تجارت كند و سود آن را در tile‏ بخش کند. چون يدر من 
بمرد اين طمع كرد و مرااز مادرم خواستكارى نمود. مادرم به او كفت: من 
چگونه او را از دين خود بر گردانم و به يهودش odd‏ به خدا سوگند كه 
دادخواهى و تظلم به دولت برم. يهودى از سخن او هراس كرد و مال برداشته 
به شهر عدن كه شهر خويش بود بگریخت. ما شنيديم که او در شهر عدن 
است. به طلب او بر آمدیم. چون او را در اين شهر يافتيم با ما كفت که: با آن 


بضاعت تجارت همیکنم و متاعی پس از متاعی همی خرم. ما سخن او را باور 


ADA 
كرديم و او يبوسته با ما خدعه مى كرد تا اينكه ما را در زندان انداخت و قيدها‎ 
بر ما بنهاد و با عذایهای سخت. ما را عذاب میکرد. ما غریب هستیم و یاوری و‎ 
داوری جز پرورد گار و حضرت قاضی نداریم.‎ 

چون قاضی اين حکایت بشنید با کنیزک زین المواصف گفت: آیا اين دختر 
خاتون توست و شما غریب هستید و خاتون تو شوهر ندارد؟ هيوب جواب 
داد: آری حالت او همان است که خود بیان کرد. قاضی گفت: او را به من 
تزویج کنید. من عهد میکنم که اگر شما را خلاص نكنم و حق شما را از اين 
Sob‏ باز نگیرم و کردارهای او را پاداش ندهم یکصد مملوک آزاد كنم و 
ماهها روزه بگیرم و پیاده به مکه روم و مالها صدقه دهم. هيوب گفت: سخن 
ترا بيذيريم و فرمان ترا اطاعت کنیم. قاضی گفت: خاطر آسوده دار و خاتون 
خود را دلداری ده که فردا انشاءاللّه به سوی ol‏ پلیدک كس فرستاده او را 
حاضر آورم و حق شما از وی بستانم و خواهید دید که او را چگونه با گونه 
گونه عذابها خواهم آزرد. کنیز ک او را دعا گفته از نزد او باز گشتند و او را در 
آتش شوق و عشق فرو هشتند. 

چون ایشان از نزد قاضی به در شدند. از خانه قاضی دوم low‏ کردند. ایشان 
را به خانه قاضی دوم دلالت کردند. ایشان در نزد او حاضر شدند. او را از 


ماجرا آ گاه کردند و همچنین قاضی سیم و چهارم را بیاگاهانیدند و هر یک از 


۳۸۳۵۹ 
ADA 


قاضيان در او Bob‏ كرده تزويج او را خواستگاری كردند و او دعوت همه را 
اجابت مى كرد و هيج كدام كار ديكرى نمى دانستند. 

و اما يهودى از اين كارها آكاهى نداشت و در دارالضيافه آسوده بود. چون 
بامداد شد هيوب برخاسته حله فاخر به زين المواصف بيوشانيد و او را 
بياراست و نزد قضات اربع ]= چهار قاضى] شد و ايشان در مجلس حكم pale‏ 
بودند جون زین المواصف ايشان را در یک جاى ديد نقاب از رخ بر كشيد و 
ايشان را سلام داد. ايشان رد سلام كردند و او را بشناختند. هر كدام که 
مينوشت قلم از دستش بيفتاد و هر كدام حديث میگفت زبان بخاييد و سخن 
كفتن نتوانست و هر كدام كه حساب مى كرد به غلط مى شد و با زين 
المواصف گفتند: ای نيكوخصال و ای بديع الجمال, دل بد مدار و ملول مباش که 


ناچار حق ترا از آن پلیدک بستانیم و ترا به مقصود برسانیم. زین المواصف 
ایشان را دعا كفت و وداع کرده باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زین المواصف ايشان را وداع كرده بازكشت. با همه 
ul‏ يهودى در ضیافت نزد OL‏ خود بود و از اين کار آ گاهی نداشت و زین 
المواصف حاکمان و خداوندان قلم را یک یک می دید که او را یاری کنند و از 
آن پلید ک خلاصی دهند. پس از OT‏ بگریست و این ابیات را بر خواند: 

راه نفسم بسته شد از آه جگر تاب 

كو همنفسی تا نفسی رانم از اين باب 

بی همنفسی چون بتوان زیست به گیتی؟ 

بی دست شناور نتوان رست ز غرقاب 

اميد وفا دارم. هيهات که امروز 

در گوهر مردم بود اين گوهر LE‏ 

جز ناله كسى همدم من نيست ز مردم 

جز شام كسى همره من نيست ز اصحاب 


يس از آن ورقه برداشته هر جه يهودى با او كرده بود از آغاز تا انجام بنوشت 


و WLS‏ فرو بيجيده به کنیز ک خود هيوب داد و گفت: اين كتاب نگاه دار تا به 
مسرورش بفر ستم. در هنگامی كه ايشان در اين حالت بودند يهودى به خانه 
اندر آمد و ایشان را فرحناک دید و گفت: چون است که شادان هستید؟ مگر 


FAS | 
۸۵۹ 


از مسرور نامه ای به شما رسيده؟ زین المواصف گفت: ما را جز خداى تعالى 
ياورى نيست و او ما را از ستم خلاص خواهد كرد. اگر تو ما را به وطن ما رد 
نكنى فردا ما و تو به مرافعه نزد حاكم و قاضی اين شهر برويم. يهودى گفت: 
قيد از پای شما كه برداشت؟ ناجار بايد از بهر هر یکی قيدى كران بسازم كه 
سنگینی او ده رطل باشد و شما را در همه شهر بگردانم. هيوب گفت: هر جه 


از بهر ما نيت كرده اى انشاءالله خود بر آن كرفتار شوى. فردا ما و تو نزد 


حاكم اين شهر بايستيم. 
يس آن شب را تا صبح در اين گفتگو بودند. جون بامداد برآمد يهودى 


برخاسته به سوى آهنگر شد كه قيدهاى كران از بهر ايشان بسازد. در آن 
هنكام زین المواصف با كنيز كان خود برخاسته به سوی دارالحکم ]= داد گاه] 
شتافت و قضات اربعه را در آنجا يافت و بر ايشان سلام داد. قاضيان رد سلام 
كردند. يس از OT‏ قاضى القضات. جهار تن از اشراف دارالحكم به حاضر 
آوردن يهودى بفرستاد و ايشان را به آوردن او بسيرد. زين المواصف را كار 
بدين گونه شد. 

و اما یهودی چون قیدها را بساخت به خانه خود GL‏ گشت. زن خود را با 
كنيز كان به خانه اندر ندید. در کار خود حیران شد و به فکرت و حيرت 
ایستاده بود که خادمان قاضی رسیده در وی آویختند و بر زمينش افکنده 


کتک زنان همیکشیدند تا به نزد قاضی رسیدند. چون قاضی القضات يهودى را 


لاس برع 
۸۵۹ 


بديد بانگ برآورد و كفت: ای دشمن خداء ترا كار بدينجا رسيده که اين كونه 
كارها كنى و اين زنان رااز وطنهاى خويش دور كرده مال ايشان بدزدى و 
اكنون همی خواهى كه ايشان را يهود كردانى؟ يهودى كفت: يا مولانا القاضى, 
او زن من است. چون قاضيان از او اين سخن بشنيدند همگی بانگ بر وى زدند 
و گفتند: اين پلیدک را بر زمين بيفكنيد و بر دهان او بزنيد و او را سخت 


يس خادمان dole‏ حرير از او بر کنده يشمينه اش بپوشانیدند و او را بر زمين 


انداخته زنخدان او بگرفتند و او را سخت بزدند. پس از Ol‏ به دراز كوشة 


نشانده دم آن را به دست او دادند و در شهرش بگردانیدند. پس از آن با 
مذلت و خواری او را به Cow‏ قاضی باز گر دانیدند. قضات اربعه Sor‏ حکم 


کردند که نخست چهار دست و CL‏ او را ببرند. پس از آن بردارش کنند. 


بهودی از این سخن به دهشت اندر شد و عقلش برفت و گفت: ايها القضات. 
از من جه می خواهید؟ گفتند: بكو که اين دختر OJ AS‏ من نیست و تمامت مال 


FAST 
۸۵۹ 


من از آن اوست و من بر ايشان ستم كرده از وطن دور افكنده ام. يهودى 


ناكزير بر اين معنى اعتراف كرده قاضيان حجتى نوشتند و مال از او كر فته به 
زين المواصف دادند و حجت نيز به وى سير دند. 

زين المواصف از نزد ايشان به در آمد. هر كس كه حسن و جمال او مى ديد 
عقلش حيران می شد و هر یکی از قاضيان را گمان اين بود كه بازكشت كار 
زین المواصف به او خواهد بود. ولكن زین المواصف چون به منزل خود رسيد 
كار خويشتن مهيا كرد و صبر كرد تا شب برآمد. آنگاه هر جه سبک وزن و 
كران قيمت بود برداشته با كنيزكان خود روان شدند و تا سه شبانروز همى 
رفتند و او را كار بدين كونه شد. و اما قضات اربعه به حبس كردن يهودى 
فرمان دادند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشته د و شصد برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قاضيان به حبس كردن يهودى فرمان دادند. چون 
بامداد شد قاضيان و گواهان به انتظار زین المواصف بنشستند و زین المواصف 
در نزد هیچ يك از ايشان حاضر نشد. آنگاه قاضى القضات كه زین المواصف 
نخست به نزد او آمده بود كفت: من امروز همى خواهم كه در خارج شهر 
تفرج كنم. آنگاه به استر خويش سوار گشته غلامک خود را برداشته در كوجه 
ها به اين سو و آن سو همیگشت و زین المواصف را جستجو همی کرد ولی از 
او اثری نمی CEL‏ و خبری نمی شنید. در آن هنكام که او در OT‏ حالت 
میگشت قاضیان دیگر را دید که ایشان نیز در جستجوی زین المواصف حیران 
و سر گردان همی گردند و هر یک از ایشان را OLS‏ اين بود که زین المواصف 
با دیگری وعده اندر ميان ندارد. قاضی القضات از سه تن قاضیان دیگر سبب 
سواری باز پرسید و از گردیدن کویهای شهر سوّال کرد. ایشان حالت باز 
گفتند. قاضی حالت ULL‏ چون حالت خويش دید و مسئلت ايشان چون 
مسئلت خويش يافت. يس از آن Som‏ به جستجوی زین المواصف روان 
شدند و از او خبری نیافتند. نوميد و رنجور به منزل خويش باز گشتند و در 


۳۸۶۵ 
۸۶۰ 


يس از آن قاضی القضات را ياد از آهنگر آمد. كس به نزد او بفرستاد. چون 
حاضر آمد گفت: ای آهنگر. از زین المواصف باخبر هستی يا نه؟ که اگر از او 
آگاهی نداشته باشی تن ترا با تازیانه شرحه شرحه کنم. چون آهنگر سخن 


قاضى القضات بشنيد اين دو ببت بر خواند: 


دل گم كرده در اين شهر نه من می جويم 


هيج كس نيست كه مطلوب مرا جويان نيست 

آن يريزاده مهياره كه دلدار من است 

كس ندانم كه به جان در طلبش يويان نيست 

يس از OT‏ گفت: يا مولانا القاضی. از هنكامى كه از حضور شريف باز گشته ام 
ديكر او را نديده ام و او عقل من ياك برده و من جز خيال او كارى ندارم و به 
سوی منزل او رفته او را نيافتم و کسی نديدم كه خبر او با من باز گوید. جنان 
بى نام و نشان كشته كه كويى به زمين فرو رفته يا به آسمان بر شده. قاضى 
القضات از شنيدن سخن آهنگر چنان فرياد زد كه نزدیک شد روانش از تن به 
در شود. يس از OT‏ قاضی را رنجوری افزون كشت و در بستر بیماری بیفتاد و 
همچنین گواهان و قاضیان دیگر رنجور شدند و طبیبان بر ایشان آمد و شد می 
کردند. يس از آن اعیان مملکت نزد قاضی القضات آمده حالت او باز 
پرسیدند. قاضی آهی بر کشیده آنچه در دل داشت آشکار کرد و اين ابیات بر 


خواند: 


بالابلند عشوه گر سروناز من 

کوتاه کرد قصه زهد دراز من 

دیدی دلا كه آخر پیری و زهد و ple‏ 

با من جه کرد دیده معشوقه باز من 

از OT‏ دیده بر سر آتش نشسته ام 

کاو فاش کرده در همه GUT‏ راز من 

چون قاضی القضات اين ابیات به انجام رسانید سخت بگریست. يس از آن 
فریادی بر آورده روانش از تن جدا كشت و او را غسل داده كفن کرده و به 
خاکش سپردند و اين دو بيت به لوح قبر او بنوشتند: 


قیامت OT‏ زمان باشد که افتد 


به خاکم سایه آن قد چالاک ]= بلند. زيبا] 


به خاک رهگذارش جان سپردم 

که از آن سروم افتد سايه بر خاک 

يس از آن به نزد قاضی دويمين درآمدند و طبیب نیز با ایشان بود. از حالت او 
مسئلت کردند و از گرفتاری اش باز پرسیدند. قاضی ایشان را از قضیت خود 
آگاه کرد. حاضران او را ملامت گفتند و سرزنش کردند. قاضی ایشان را به 
این ابیات پاسخ گفت: 


گر مدعیان نقش ببینند پری را 


دانند که ديوانه جرا جامه دريده است 


اى عاقل اكر ياى به سنكيت برآيد 


فرهاد بدانى كه چرا سنگ بريده است 

رحمت نکند بر دل شوریده فرهاد 

آنکس که سخن گفتن شیرین نشنیده است 

يس از آن فریادی بركشيد و روانش از تن جدا گشت. حاضران او را نیز 
تجهیز کردند و به خاکش سپردند و به سوی قاضی سیمین رفتند و او را نیز 
بیمار یافتند. از برای او نيز آن روی داد که با اول و ثانی روی داده بود و 
همچنان به قاضی چهارمین گذشت آنچه به ایشان گذشته بود و گواهان را نیز 
از عشق زین المواصف رنجور XSL‏ و همه ايشان را دیدند که در عشق او 
هلاک خواهند شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب oo oo 9 ١ Mad‏ ويكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ايشان را كار بدين كونه شد. و اما زین المواصف و 


کنیز کان چند شبانروز بسرعت همی رفتند تا اینکه مسافتی دور ببریدند. 


فمرّت «زين المواصف» على دَيْر في الطريقء وفيه Gal,‏ کبیر. فنزلت عنده. 


اتفاقا او را با كنيزكان خود به ديرى گذر افتاد و در آن دير راهبى بود بزرگ 


كه دانس نام داشت و در نزد او جهل كشيش بودند. جون راهب شمايل بديع 


FAY: 
اعم‎ 


زین المواصف بديد از دير به زیر آمد و بدو مايل كشت و به او گفت: ده روز 
در اين دير منزل كنيد و از رنج راه برآسایید. زین المواصف با كنيز كان در 
دير فرود آمدند. جون راهب جمال او را بديد بر وى مفتون كشت و كشيشها 
را یک يك به سوی او همی فرستاد كه آن دلارام را به راهب رام کنند ولى هر 
كس نزد او می شد. اسير دام زین المواصف ميكشت و او را به خويشتن دعوت 
می کرد و زین المواصف معذرت می خواست و امتناع همی كرد تا اينكه جهل 
تن كشيشان نزد او آمدند و او جملكى را نوميد بازكردانيد. دانس را سوز 
عشق زيادت شد و با خود گفت: در مثل گفته اند: دما حک جسمی غير ظفری 
و لا سعی فى مرامی مثل اقدامی». یعنی هیچ كس تن مرا چون ناخن من نمی 
خارد و هیچ كس در کار من چون قدمهای من کوشش نکند. 

يس از آن بر پای خاسته طعامی نیکو ساخت. طعام برداشته نزد زین المواصف 
شد و در برابر او بنهاد و اين کار در روز نهم ایام اقامت زین المواصف بود. 
چون راهب طعام در برابر زین المواصف نهاد او را به خوردن تکلیف کرد. 
زین المواصف دست به طعام برده نام خدا بر زبان راند و با کنیز کان خود طعام 


خوردند. يس از OT‏ راهب به او گفت: ای خاتون» همی خواهم که ابیاتی چند از 


بهر تو بخوانم. زین المواصف گفت: بر خوان. راهب اين ابيات فرو خواند: 
دل ريشم به مهرت مبتلا شد 


ترا ديد و كرفتار بلا شد 


دل اندر روى رنكين تو بستم!۲ 

ندانم تا جه رنگ آيد ز دستم 

گرفتار توام غافل چرایی؟ 

چنین بی مهر و سنگین دل چرایی؟ 

چون زین المواصف ابيات از او بشنید به اين دو بيت او را جواب گفت: 

من آن سنگین دل نامهر بانم 

که در شوخی. به عالم داستانم 

نخواهم با تو پیوستن به يارى 

نیارم با تو كردن دوستاری 

چون راهب شعر او بشنید به صومعه باز گشت و در کار خود حیران بود و نمی 
دانست که جه کار کند. يس OT‏ شب را بخفت. چون شب تاریک كشت زین 


المواصف برخاسته با کنیز کان گفت: برخیزید که ما از عهده جهل راهب 


نتوانیم آمد که هر یک از ايشان مرا به خویشتن دعوت می کنند. کنیز OWS‏ 


برخاستند و به چارپایان سوار گشته شبانگاه از دير بیرون شدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - در نسخه های مر جع اين مصراع به صورت J»‏ اندر روی تو بستم. ندانم» 
آمده اما بر اساس منطق العشاق اوحدی» درست شد.] 


FAY? 


جون شب هشتصد و شصت و دوم برآمد 


كفت ای ملک جوانبخت. زین المواصف با كنيز كان از دير به در آمده يبوسته 
روان بودند که به قافله ای رسيدند و آن قافله از شهر عدن بود. زین المواصف 
شنید که اهل قافله حدیث زین المواصف همیکنند و نام قاضیان و گواهان همی 
برند كه در عشق زین المواصف همگی بمردند. مردم ped‏ قاضی دیگر تعیین 
کرده شوهر زین المواصف را از زندان رها کر دند. 

چون زین المواصف اين حديث بشنید روی به كنيز کان کرده گفت: ای هیوب. 
این سخنان می شنوی يا نه؟ هيوب گفت: جایی که راهبان که در اعتقاد ایشان. 
دوری گزیدن از زنان عبادت است. به تو مفتون شوند حالت قاضیان چگونه 
خواهد شد که عقيده ایشان اين است که 

«لا رهبانیه فى الاسلام » (- در اسلام. ترک لذت دنیا راه ندارد). 

ولکن تا ما را کار فاش نگشته بايد به Gow‏ وطن خويش رویم. زین المواصف 
را با كنيز كان کار بدینجا رسید. 


و اما راهبان دير چون بامداد شد به سوی زین المواصف آمدند که او را سلام 


دهند. مکان او را IE‏ یافتند. دل ایشان به اضطراب اندر شد و اندوه و ملالت 
بدیشان روی داد. پس از OT‏ راهب نخستین جامه بر تن بدرید و اين دو بيت 


بر خواند: 


يا صاحبی, اين الخبر؟ زآن سروقد سيم بر 

كز عشق او گشتم سمر تشنه لب و خسته جگر [سمر- افسانه| 
بر کنده حال» افکنده سرء با كام خشک و چشم تر 

کرده ز غم. زیر و زبر. دنیا و دين و جان و تن MT‏ 

يس از آن راهب دویم اين دو بيت بر خواند: 

آید به چشمم هر نفس, عالم ز هجرش چون جرس 

بی او مرا فریادرس. شبها خیال اوست بس 

تا چند باشم چون جرس, بی او خروشان از هوس؟ 

هر گز مباد احوال كس در عشق چون احوال من 


تا من بر او مفتون شدم آگه نه ای که چون شدم 


با دیده پرخون pad‏ با قامت چون نون شدم 

با محنت ذوالنون شدم وز دست خود بیرون شدم 

سر گشته چون مجنون شدم گرد جهان بی خویشتن 

يس از آن راهب دیگر اين اییات بر خواند: 

ای کاش بودی آگهیء وی را ز احوال رهی ]= بنده. چاکر ] 
كز صبر دارم دل تهی. در عشق او از گمرهی 

وز غم نمی دارم بهىء رخ کرده Mile‏ بهی 


فریاد از آن سرو سهی. بيداد از آن ماه ختن 

يس از آن راهب ديكر اين ابيات بر خواند: 

در وصل و هجرش عيش و غم» در جان و جسمم. تف و نما" 

در جزع و لعلش نوش و سم. در روى و پشتم جين و خم!۲ 

هر گز ندیدی در عجم. نه نیز خواهی دید هم 

چون وی به چالاکی صنم. چون من به غمناکی شمن ]= بت پرست| 
آنگاه راهب دیگر اين دو بيت بر خواند: 

یی باذ او دم نشمرم. جز راه مهرش نسیرم 

بی او به مه در ننگرم. تا عاشق ol‏ دلبرم 


از بس که رنج و غم خورم. Sle‏ است جامه در برم 


خاک است دائم بر سرم» در هجر OT‏ سیمین ذقن 


و همچنین راهبان دیگر می گریستند و اشعار همی خواندند و اما دانس» بزرگ 
رهبانان را گریستن و افغان زیادت شد و به وصل OT‏ سیم اندام راه نيافت و به 
اين اشعار مترنم شد: 

چشمی که نظر نگه ندارد 

بس فتنه که بر سر دل آرد 

آهوی کمند زلف خوبان 


خود را به هلاک می سپارد 


فریاد ز دست نفس فرياد 

زآن دست كه نقش مينكارد 

هرجا كه sale‏ جو فرهاد [موله- واله. شيدا] 
شيرين صفتى بر او كمارد 

يس از آنكه همه رهبانان از آن ماهروى نوميد شدند جنان رأى زدند كه 
صورت او را نقش كرده در نزد خويشتن نگاه دارند و چنان كردند و پیوسته 
به آن صورت مشغول بودند تا مر كشان در رسيد. 

و اما زین المواصف به قصد محبوب خويش همی رفت تا به منزل خويش رسيد 
و درها كشوده به خانه اندر شد و كس نزد خواهرش نسيم فرستاد و 
خواهرش از آمدن او آگاه گشته سخت فرحناک شد و از بهر زین المواصف 
فرشها و حله های فاخر حاضر آورد. فرشها گسترده. حله پوشیدند و پرده 


های دیبا بياويختند و عود و عنبر به مجمر انداختند و مکان از رایحه معطر 


گشت. آنگاه خویشتن را بیاراست و مسرور از آمدن او آ گاهی نداشت و با 


حزن و اندوه يار بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- از اینجا به بعد هر يك از راهبان دو بيت از مسمطی از عبدالواسع جبلی را 
میخوانند؛ منظور اينكه قافیه بندی به همین شکل درست است.] 


[ ۲- منظور از «تف و نم» آه و اشک است؛ تف- كرما] 


[۳- جزع- زاری» بی قراری و منظور فراق است؛ منظور از لعل لب معشوق و 
وصل است | 


چون شب هشتصد و د شصت و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. زین المواصف چون خویشتن را بیاراست با 
كني زكانى که به سفرشان نبرده بود به حدیث گفتن بنشست و آنچه از برای او 
روی داده بود از آغاز تا انجام با كنيزكان حکایت کرد. يس از آن روی به 
هيوب کرده درمی چند به او داد و فرمود که خورشی شرا کرده بیاورد. در 
حال هيوب برفت و طعام و شراب حاضر آورد. خوردنی بخوردند. آنگاه 
هيوب را به سوی مسرور فرستاد كه مکان او را بداند و حالت او ببیند. 

و اما مسرور خورد و خواب نداشت و شکیبایی اش نمانده بود و هر زمان که 
عشق و وجد او زياد میشد اشعار می خواند و به سوی خانه زین المواصف رفته 
در و دیوار همی بوسید و در آن روز به مکانی که زین المواصف را وداع کرده 
بود رفت و این اشعار بخواند: 

Caw p>‏ که دلدار پیامی نفرستاد 


سوی من وحشی صفت عقل رمیده 


آهوروشیء کبک خرامی نفرستاد 
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست 


زان ob‏ چون سلسله دامی نفرستاد 


FAY4 
۸۶۳ 


يس از آن به GE‏ خود باز گشته بنشست و همی گریست تا خواب بر او غلبه 
کرد. در خواب دید که زین المواصف از سفر باز گشته در GIS‏ خويش نشسته. 
در حال از خواب بیدار كشت و بگریست. يس از آن روی به سوی منزل زین 
المواصف گذاشت و اين دو بیت همی خواند: 

به خواب دوش چنین دیدمی که زلفینش 

گرفته بودم و دستم هنوز ILE‏ بوست 

جو گوی در همه عالم به جان بگردیدم 

ز دست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست 

چون شعر به انجام رسانید خود را در کوی زین المواصف دید. رایحه نیکو از 
Ul‏ کوی بر مشامش آمد. به اضطراب اندر شد و آتش عشقش شعله ور كشت 
و حیران همی رفت كه ناگاه هيوب يديد كشت و مسرور را بدید. فرحی 


سخت او را روی داد. آنگاه هيوب نزد وی آمده او را سلام داد و از آمدن 


خاتون خود زین المواصف بشارت كفت و به مسرور كفت که: خاتون مرا به 
طلب تو فرستاده بود. مسرور را شادی بی اندازه روی داد و هر دو به سوی 
زین المواصف باز گشتند. 


FAA\ 
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چون زین المواصف مسرور را بدید از فراز تخت به زیر آمده و او را در 
آغوش گرفته ببوسید و دير گاهی یکدیگر را در آغوش گرفته همیبوسیدند تا 
آنکه از غايت محبت و بسیاری شوق بیخود شدند و ساعتی بیخود بودند. چون 
به خود آمدند زین المواصف کنیز ک خود هيوب را به آوردن می فرمان داد. 
هيوب آنچه خاتون خواسته بود بیاورد و آنگاه به باده گساری بنشستند و 
ایشان را کار همین بود تا شب بر آمد. هر یکی ماجرای خود را از آغاز تا 
انجام حدیث کردند. يس از آن زین المواصف. مسرور را از اسلام خود آ گاه 
کرد. مسرور فرحناک شده او نیز مسلمان كشت و کنیز OS‏ نيز اسلام آوردند 
و به سوی پرورد گار باز گشتند. چون بامداد شد زین المواصف به حاضر آوردن 


قاضی و گواهان بفرمود. چون حاضر آمدند با ایشان كفت که: مرا مدت سر 


آمد همی خواهم که مرا به مسرور تزویج کنید. قاضی صيغه بخواند و کتاب 


نوشت و گواهان خط بگذاشتند. يس از آن مسرور و زین المواصف به عيش و 
نوش مشغول شدند. ايشان را کار بدين گونه شد. 

و اما بهودی. شوهر زین المواصف چون مردمان شهر او را از زندان رها کردند 
به سوی شهر خويش سفر کرد و شبانروز همی آمد تا در ميان او و شهر خود 
سه روزه مسافت ماند. زین المواصف از اين کار آگاه شد. در حال كنيز خود 
هيوب را بخواند و به او گفت: به گورستان بهودیان شو و قبری در آنجا بنا كن 


و رياحين در آنجا بگذار و آنجا را بروب و آبش بزن و هر وقت که بهودی باز 


FAAY 
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آید و از من جویان شود. بگو: زین المواصف از خشمی كه بر تو داشت بمرد و 
الحال بيست روز از مردن او گذشته. اگر بگوید که: قبر او را به من بنمای» تو 
او را به سوی همان قبر ببر و با حیلتی او را زنده در گور کن. گفتا: به چشم. 
هر چه تو گویی چنان کنم. 

يس از OT‏ زین المواصف فرش خانه را فرو چیده در سردابه بگذاشت و خود با 
مسرور به سوی خانه او رفت و با او به عيش و نوش و لهو و لعب و خوردن و 
نوشیدن بنشستند تا اينكه روز بگذشت و یهودی از سفر باز آمد و در خانه 
بکوفت. هيوب گفت: کیست كه در همی زند؟ گفت: خواجه توست. هيوب در 
گشود و سرشک از دیدگان فرو ریخت. یهودی گفت: از بهر جه گریانی و 
خاتونت کجاست؟ هيوب گفت: خاتون من از خشمی که با تو داشت رنجور 
كشت و با همان رنجوری بمرد. چون يهودى سخن او بشنید در کار خود به 
حيرت اندر ماند و سخت بگریست و با هيوب گفت: خاتون ترا قبر کجاست؟ 


هیوب. یهودی را گرفته به گورستان برد و قبری را که PMS‏ بود بر وی بنمود. 


در آن هنكام یهودی سخت بگریست و این دو بيت بر خواند: 


تلخ است شربت غم هجران و تلختر 
بر سروقامتی که به حسرت جوان برفت 
همجون شقايقم دل خونین سياه شد 


كان سرو من برآمد و از بوستان برفت 


پس از آن باز بكريست و اين ابیات بر خواند: 

ايا شادى نديده در جوانى 

برآ از خاک تیره. گر توانى 

که تا در Sow‏ خود ما را ببينى 

رخ از خونابه کرده ارغوانی 

ميان خاک تيره چند باشی؟ 

به زیر سنگ خاره چند مانی؟ 

چون ابیات به انجام رسانید با دلی محزون بنالید و بگریست و بيخود بیفتاد. 
هيوب او را در حالت بیخودی در گور بگذاشت و او زنده و مدهوش بود. پس 
از آن هيوب قبر را استوار کرده به سوی خاتون خود زین المواصف باز گشت و 
از حادثه آ گاهش کرد. زین المواصف خرسند و مسرور كشت و cpl‏ بيت بر 
خواند: 

بدین بشارت. مطرب. نوای نغز بزن 

بدین سعادت. ساقی. نبیذ لعل بيار 


يس از آن به لهو و لعب و Gold‏ و طرب همی زیستند تا اينكه بر هم زننده 
لذتها و پراکنده کننده جمعیتها بر ایشان بیامد. فسبحان من لایموت. 
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تاج الدین. رضوان دربان. oles‏ الدین. مریم زناريه و برادرانش: 


برطوط. برطوس. فسیان | 


و از جمله حکایتها اين است که در زمان گذشته باز ركانى بود تاج الدين نام 


که خداوند بنده و كنيز و خادمان بود و در شهر مصر جای داشت و پیوسته به 


شهرهای دور و دریاهای پرشور سفر می کرد و بسی رنجها برده و خطرها 


دیده و گرم و سرد سفر کشیده و تلخ و شیرین روز گار جشيده و او نکوروی و 
خوش گفتار و خداوند خواسته بیشمار و متاعهای از همه شهر. حمصیه و 
بعلبکیه و سندسیه و مزوریه و هندیه و بغدادیه و مغربیه. و غلامان و كنيز كان 
تركيه و حبشیه و رومیه و مصریه داشت. و با همه اينها نیکوخصال و بدیع 
الحمال بود. چنان که در مدحت او گفته اند: 

بدان رأى درافشان چون شهابی 

بدان دست درافشان چون سحابی 

زمین مکرمت را نوبهاری [مکرمت- بزر گی] 

سپهر محمدت را آفتابی dome]‏ = ستایش] 


FAAS 
۸۶۳ 


و OT‏ بازرگان پسری داشت على نورالدین نام که به ماه plod‏ همی مانست. 


روزی از روزها آن پسر قمرمنظر به عادت معهود به دکان يدر نشسته و 
بازر گان زادگان بر وی گرد آمده بودند. چنان که ستار گان به ماه گرد آیند. و 
او را عارض چون ديباى شوشتری و جبین مانند ماه و مشتری 9 ميان بسان 
حلقه انگشتری بود و خطی داشت مشکفام و تنی چون نقره خام. بدان سان که 
شاعر گفته: 

سرو سیمینی و بار سرو سیمین» آفتاب 

جفت لاله ماه داری. جفت نسرين آفتاب 

آفتاب و ماه جفت لاله و نسرين كه ديد؟ 

يا کسی ديده ست بار سرو سیمین, آفتاب؟ 

ودر وصف او ديكرى گفته است: 

ايا بتی كه جو یوسف به نیکویی مثلی 

به چهره ماه و به عارض گلی. به لب عسلی 

گهی به سنبل پرتاب. فتنه زمنی 

گهی به نر گس پرخواب. مايه حیلی 

القصه. باز ركان زادگان او را به مهمانی دعوت کردند و گفتند: ای خواجه 
نورالدین. همی خواهیم یک امروز ما با تو به تفرج فلان باغ رویم. على 
نورالدین گفت: با يدر مشورت كنم که بی جواز او رفتن نتوانم. در هنگامی که 


FAAY 
۸۶۳ 


ایشان در سخن بودند پدرش تاج الدین برآمد. نورالدین گفت: بازرگان 
زاد گان مرا به مهمانی دعوت کرده اند که با ایشان در فلان باغ به تفرج شویم. 
LT‏ دستور می دهی يا نه؟ تاج الدین گفت: آری ای پسر. جواز دادم. يس از 
آن مقداری از زر و سیم به وی داده گفت: با OL‏ خود به تفرج شو. 

در حال باز ركان زاد گان سوار گشتند و على نورالدین نیز سوار گشته به باغی 


اندر آمدند. و در آنجای از هر جه دل آرزو می کرد و دیده لذت می برد مهيا 


بود و درهای آن باغ به درهای بهشت همی مانست و دربان آن رضوان نام 


داشت. و در چهار سوی آن باغ USE‏ چتر زمردین بر گشاده بودند. از انگور 
سرخش خون در دل مرجان می فشرد و انگور سفیدش رونق از نقره خام می 
برد و انگور سیاهش طعته بر عتبر سارا می زد. در آن باغ شفتالو و نار [- انار 
و آمرود ]= گلابی] و به و سیب. فزون از حد بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- «حکایت على نورالدین» و Shek‏ او با كنيزك و فرنگی. تا حدودی شبیه 
«حکایت على بن مجدالدين و كنيز ک» است که پیشتر در شب سيصد و هفتم 


آمده است.] 


چون شب هشتصد و شصت و چهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان زادگان چون به باغ اندر شدند انگورهای 
گونا گون دیدند. بدان صفت که شاعر گوید: 

چون قوس و قزح. برك رزان رنگ به رنگ است 

در قوس و قزح خوشه انگور چنان است 

بی شوی شد آبستن» چون مریم عمران 

وين قصه بسی خوبتر 9 خوشتر از OT‏ است 

زیرا كه گر آبستن مریم به دهان شد 

اين دختر رز رانه لب است و نه دهان است 

آبستنی دختر عمران به پسر شد 

وآبستنی دختر انگور به جان است 


يس از آن به ايوان باغ در آمدند. رضوان دربان را در ايوان نشسته ديدند گویا 


که رضوان بهشت است. و بر در ایوان اين دو بيت نوشته بافتند: 
نه باغ است اين که فردوس برین است 

در او گلبن به جای حور عين است 

اگر نه صحن فردوس است صحنش 

چرا با مشک و با عنبر عجین است 


FAA“ 
۶۴ 


يس از آن به باغ گراییدند که میوه های گوناگون و از هر صنف پرندگان در 
آنجا بود و آبهای صاف در پای درختان روان بود. چنان که شاعر گفته: 

در ميان جوی او آب روان همچون كلاب 

شاخه sla‏ گل شکفته در كنار جویبار 

از بنفشه مرزها گسترده دیبای يمن 

وز شکوفه شاخها بر بسته در شاهوار 

با هوای اوست گویی هر جه در گیتی نسیم 

بر زمين اوست گویی هر جه در ple‏ بهار 

از درختان اندر آن مانند حوران بهشت 


از زمرد جامه. از ياقوت و مرجان گوشوار 


و بر درختان آن باغ ميوه ها چندان بود که در وصف نمی گنجد و آن باغ را نار 


به پستان معشوقه JS‏ عذار همی مانست. چنان که شاعر گفته: 

آن نار همیدون به زن حامله ماند 

واندر شکم حامله. مشتی پسران است 

مادر بچگان يا دو پسر زايد يا سه 

اين نار نگر. مادر سيصد بچگان است 

و در آن باغ سیبها و امرودهای گوناگون بود که نظار كيان را مدهوش می کرد. 
چنان که شاعر گفته: 


سيب را هر طرفى داده طبيعت رنگی 

هم بدان گونه که گلگونه MS‏ روی JSS‏ 

شکل امرود جه گویم که به شیرینی لطف 

کوزه ای چند نبات است معلق بر بار 

و در آن باغ انجیرهای سبز و سرخ و خوشه های رطب ناظران را بهجت می 
افزود. چنان که شاعر گفته: 


بندهای رطب از نخل فرو آویزند 
نخلبندان قضا و قدر شيرين کار 


حشو انجیر جو حلواگر استاد که او 

حب خشخاش کند در عسل شهد به کار MT‏ 

و در آن باغ سیبهای سرخ بر درخت چون سهیل درخشان بود که شاعر به 
طرز نغز در وصف آنها گفته: 

جيست آن قصر بی در و روزن 

خيره زو پیکر سهیل يمن 

شکل او همچو هیئت گردون 

شخص او همچو کوکب روشن 

و در آن باغ آبیهای طوری!" و حلبی و رومی بود. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ در پیت نخست در مرجع. نقشبندان آمده اما در قصايد سعدی. نخلبندان 


آمده است. 

بيت دوم یعنی: درون انجیر را بنگر که مانند OT‏ است که استاد حلواگر دانه 
خشخاش را در عسل شیرین و دلیذیر بكار برده است. 

حشو- اندرونه. دانه. چیزی که درون شکم دیگر قرار گرفته است] 

[۲- آبی- میوه به؛ 

«طور» به مناطق مختلفی می تواند اشاره داشته باشد از جمله كوه معروف طور 
و یا نام روستاهایی در حوالی بیضاء فارس و يا فراهان| 


گفت: ای ملک جوانبخت. آبیهای معطر و رنگین ديدند که نظار OLS‏ را هوش 


از تن همی برد. بدین سان که شاعر گفته: 


آبی پر گرد و زرد چون رخ بیدل 


دیده و بویش جو ناف و نکهت دلبر 

و در آن باغ نارنج چنان بود که در وصف سخندان نمی آمد. بدان سان که 
شاعر گفته: 

كو نظر باز كن و خلقت نارنج ببین 

ای که باور نکنی «فی الشجر الاخضر نار»!۱۲ 

و در آن باغ ترنجهای سیمین بدان وصف بود که شاعر گفته: 

چون به درخت ترنج بر گذرد باد 

شاخ وی از باد و yh‏ چفته WS‏ سر 

گویی هنكام عرض لشکر میرند 

سجده OLS‏ پیش او به زرين مغفر ۲۱ 

و در آن باغ خرمن خرمن ياسمين و سنبل و نسرین و نسترن و بنفشه و 
گلهای رنگارنگ دیدند و OT‏ باغ را از فردوس خرمتر یافتند و يس از تفرج 
باغ در ایوان باغ نشسته. على نورالدین را در صدر مکان بنشاندند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در بيت نخست در مرجع. خلعت آمده اما در قصايد سعدى. خلقت آمده 
است. 

«فی الشجر الاخضر GLE‏ یعنی در درخت سبز. آتش است.] 

| ۳- عرض لشکر = شمارش لشکر. ارائه و سان لشکر؛ مغفر = كلاه خود؛ 

در بيت نخست در مرجع. خفته آمده اما در قصاید قطران تبریزی. چفته آمده 


است به Glide‏ خم و خمیده. 


در مصراع آخر در مرجع. برزین آمده که در اين صورت یعنی «كلاه آتشین» 


اما «به زرین مغفر» درست است یعنی by‏ كلاه زرین» 
وزن شعر:«مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» | 


چون شب هشتصد و شه ت و سيد برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان زاد گان بنشستند و على نورالدين در صدر 
مكان بر فرش زرين طراز بنشست و به متكاى دیبا تكيه داد. آنگاه رضوان 
بادبیزنی از پر نعام )= شترمرغ) آورده بدو داد که بر OT‏ بادبیزن اين بيت 
نقش بود: 

شيرين به در نمی رود از خانه» بی رقيب ]= نگهبان» مراقب| 

داند شكر که دفع مگس بادبيزن است 

يس از آن بازرگان زادكان دستار و جبه بركندند و به منادمت بنشستند و از 
هر Gow‏ سخن همی راندند ولى در حسن و جمال على نورالدين حيران بودند 
و جشم از او بر نمی داشتند. جون ساعتى برفت غلامکی جوان كه خوان 
طعامش بر سر بود از UE‏ یکی از باز ركان زادگان در آمد و در آن خوان همه 
كونه خورش در ظرفهاى زرين و بلورين مهيا بود. جون خوان بنهادند بازركان 
زادكان پیش آمده خوردنى بخوردند و دستها به Ol‏ صاف و صابون معطر 
بشستند و با دستارجه هاى حريرش بخشكانيدند و با يكديكر حديث مى 
گفتند كه باغبان طبقى پر از كل بياورد. بازركان زادكان گفتند: طبق پیش آور 


كه بزم ما را بی او رونقی نبود. باغبان گفت: مرا عادت اين است که گل 


نمیدهم مگر به کسی که هنكام گرفتن OT‏ شعری مناسب بخواند. و آن 


۴۸4۵ 
۸۶۶ 


بازر گان زاد گان ده تن بودند. یکی از ايشان گفت: كل پیش من آور تا شعری 
مناسب بخوانم. باغبان دسته گلی بدو داد. پسر دسته گل بگرفت و اين دو 
بيت بر خواند: 

کرد باغ و بوستان را خرم و آباد گل 

خرمی با گل بود دائم که دائم باد گل 

خوش بود خوردن» می روشن به زیر گل که هست 

بزمگاه خرمی را مايه و بنیاد گل 

يس از آن باغبان دسته گلی به دیگری داد. او نیز گل بگرفت و اين بيت بر 


خواند: 


چون هوا تاری شود بر گل فشاند ابر در 


چون جهان روشن شود بر ما فشانده باد JS‏ 

يس از آن باغبان دسته ای به سيمين بداد. آن پسر دسته كل گرفته و این بيت 
بر خواند: 

همچو دلجویان به UWL‏ زبان بگشاد رعد 

همچو دلبندان به خندیدن دهان بگشاد گل 

آنگاه به پسر چارمین دسته كلى بداد. OT‏ پسر دسته گل بگرفت و اين بيت بر 
خواند: 

باد آمد و گشاد OW‏ از رخان گل 


ابر آمد و نهاد گهر در دهان گل 

يس از آن به جوان ينجمين دسته اى كل بداد. او نيز دسته كل بكرفت و اين 
بيت بر خواند: 

آمد كه شگفتن كل در ميان باغ 

وآمد كه نشستن ما در ميان كل 

يس از آن باغبان دسته اى كل به جوان ششمين بداد. او كل بكرفت و اين 
بيت بر خواند: 

سو گندها خورند به گلزارها كنون 

مستان به جام باده و مرغان به جان گل 


آنگاه باغبان دسته ای كل به پسر هفتمين داد. آن پسر كل بگرفت واين بيت 


رشو 

با حسن باغ و فر بهار و جمال گل 

نيكوست حال من كه نكو باد حال گل 

پس از OT‏ باغبان كل پیش پسر هشتمين آورد. OT‏ پسر كل كرفت اين بيت 
5000 

بر نقش آزرى شد و بر صورت پری!۱ 


باغ از بهار خرم و چشم از جمال گل 


FAY 
۸۶۶ 


پس از OLEL OF‏ پسر نهمین را دسته AS‏ بداند. او نیز گل گرفته اين بيت بر 
خواند: 

گل بوی و باده نوش به دیدار گل که هست 

امروز روز باده و امسال سال گل 

يس از آن دسته IS‏ به پسر دهمین بداد. او نیز اين بيت بر خواند: 

با گل نشین و نغمه بلبل سماع كن 

پیش از رحیل بلبل و پیش از زوال JS‏ 

چون دسته Gla‏ گل بگرفتند باغبان سفره شراب حاضر آورد و بادیه زرین پر 
از باده لعل گون به سفره اندر بنهاد و اين دو پیت بر خواند: 


آن به که قصد باده کنی در هوای باغ 


ELL‏ و سبزه قصد قدح كن که در بهار 

جان راست ميل سبزه و دل را هوای باغ 

آنگاه باغبان ساغر بلورین پیموده خود بنوشيد و بازرگان زادگان را یک یک 
ساغر همی داد تا اينكه دور به على نورالدین رسید. باغبان قدحی پیموده بدو 
داد. نورالدین گفت: تو میدانی که من هر گز اين را ننوشیده ام و نوشیدن اين 
گناهی بزرگ دارد و خدای تعالی او را در کتاب خود حرام فرموده. باغبان 
گفت: ای خواجه. اگر تو او را از بهر گناه ننوشیده ای بدان که خدای تعالی 


2114 
۸۶۶ 


کریم و بخشنده است و رحمت او بر همه چیز پیشی گرفته و گناهان بزرگ 
همی بخشد و در اين معنی شاعر نكو گفته: 

بیار باده که دوشم سروش عالم غيب 

نويد داد که عام است فيض رحمت او 

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست 


يس از OT‏ یکی از بازرگان زادگان. على نورالدین را به نوشیدن قدح سوگند 


داد و دیگری پیش آمده از او درخواست نوشیدن قدح کرد و او را به طلاق 
سوگند داد و یکی دیگر نيز از ياران برخاسته در برابر او ایستاد و التماس 
کرد. نورالدین شرم کرده ساغر از باغبان بگرفت و جرعه ای نوشیده از دهان 
باز گردانید و گفت: اين تلخ است. باغبان گفت: ای خواجه نورالدین. اگرچه 
تلخ است ولکن سودهای prow‏ دارد که او اندوه ببرد و امراض دقع کند و 
طعام گوارا گرداند و کم دلان را شجاعت بخشد: 

هست اين آبی که رخ را گونه آذر دهد 

تلخی اين عيش را شیرینی شکر دهد 

تلخ دیدستی که شیرینی فزاید عيش را 

آب دیدستی که رخ را گونه آذر دهد 


1 
۶۶ 


و اگر ما سودهای او یک یک برشماریم سخن دراز کشد. آنگاه رضوان باغبان 
برخاسته صندوق بگشود و پاره ای شکر به در آورده در ميان قدح فرو ريخت 
و با نورالدین گفت: ای خواجه, اگر نوشیدن او به سبب تلخی بر تو دشوار بود 
اکنون شکر آمیختم و تلخی او برفت. قدح نوش کن. در حال نورالدین قدح 
گرفته بنوشید. 

يس از آن یکی از بازرگان زادگان قدحی دیگر پیموده گفت: ای علی. من از 
مملوکان توام اين قدح بنوش. دیگری قدحی دیگر پیش آورده گفت: ای 
خواجه. من از خادمان توام و یکی دیگر ياس خاطر من و یکی دیگر بر خاسته 
سو گندش بداد. 

القصه ده تن بازرگان زادگان هر يك او را قدحی بنوشانيدند. نورالدین در 
تمام po‏ می نخورده بود. از اثر شراب سرش بگردید و مستی بر او چیره شد 
و زبانش سست گردید. سخن گفتن نمی دانست. آنگاه گفت: ای حاضران, به 
خدا سوگند که شما ظریف و سخنان شما نغز و مکان شما نیکوست ولی 


نقصانی که ۳ این است که سماع و آلت طرب نداریم و باده بی سماع و 


اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب 


نه مرد کم از اسب و نه می کمتر از OT‏ است 


۴0۰۰ 
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در UT‏ هنكام جوان باغبان برخاسته استری از استران بازرگان زادگان سوار 


شد و ساعتی غایب گشته يس از ساعتی باز dol‏ و دختر سیم بر عشوه گر 
حورمنظر نارپستان باریک ميان که زلفکان برشکسته و ابروان به هم پیوسته 


داشت بیاورد كه جعد مشکینش جين بر جين و زلف حلقه حلقه عنبرینش 
چنان بود که شاعر گفته: 

ای شکسته زلف يار از بس که تو دستان کنی 

دست دست توست اگر با ساحران پیمان کنی 

كاه بر ماه دو هفته گرد مشک آری يديد 

كاه مر خورشيد را در le‏ پنهان کنی 

هم زره پوشی و هم چوگان زنی بر ارغوان 

خویشتن را گه زره سازی و گه چوگان کنی 

و آن دخترک آفتابروی, حله ازرق در بر و چادری سبز بر سر داشت که 
نظار OLS‏ را از دیدن او خرد به زیان رفتی و هوش از تن بپریدی. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- آزری: منسوب به آزر بتگر. جد مادری ابراهیم خلیل يا عم او] 


چون شب هه ۰ 9 ee oo‏ و هفز | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. باغبان دختری آورد که در حسن و جمال و قد 
بااعتدال. تو گفتی که از اين بيت مقصود همان است: 

سرو را ماند و بارش همه مشک سمن است 

دیده ای سرو که مشک و سمنش بار بود؟ 

يس از آن باغبان به آن دخترک كفت : ای شمسه خوبان و ای خاتون نیکوان 
ما را از حاضر آوردن تو بدین مکان مقصود اين است که با اين جوان 
نیکوشمایل بدیع الجمال. خواجه نورالدین منادمت کنی که او جز امروز بدین 
مکان نیامده بود. دخترک گفت: اگر مرا آگاه کرده بودی آنچه با خود داشتم 
می آوردم. باغبان گفت: ای خاتون» من باز گشته آن را می آورم. دختر گفت: 
بسیار خوب چنان کن. باغبان گفت: نشانه ای به من ده. دخترک دستارچه ای 
به وی داد. 

باغبان در حال بیرون رفت و بسرعت GL‏ گشت و با خود کیسه حریر سبز 


بیاورد. دختر كيسه گرفته بگشود و از كيسه سی و دو پارچه ]= تکه| چوب 


عود قماری فرو ريخت و Ol‏ پارچه Gla‏ چوب را به هم پیوسته عودی شد از 


صنعت هنود. پس از آن دخترک عود به کف گرفته تارهای او را استوار کرد و 


۴۹۰۲ 
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او را در كنار گرفته راهی چند بزد و به راه نخستین باز گشت و اين ابیات بر 
خواند: 

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت؟ 

وآهنگ باز گشت به راه حجاز کرد 

ساقی ly‏ که شاهد رعنای صوفیان 

دیگر به جلوه آمد و JET‏ ناز کرد 

زاهد مکن ملامت رندان که در ازل 

ما را خدا ز زهد و ریا بی نیاز کرد 

چون نورالدین اين ابیات از دختر بشنید به چشم محبت بر وی نگریست و 
مهرش بدو بجنبید. چنان که از غایت ميل نزدیک شد که عنان طاقتش از کف 
بیرون رود و دخترک نیز بدان سان شد. از آنکه دختر به حاضران نظاره کرده 
نورالدین را در ميان ایشان مانند ماه در ميان ستارگان یافت که او خوش گفتار 


و سرورفتار و بدیع الجمال بود. چنان که شاعر گفته: 
گر مشک زرهوار بود. مشک زرهور 


ور سیم سمن (SH‏ بود. سرو سمن بر 
ماه است ترا چهره و مشک است ترا زلف 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


۴۳۹۰۳ 


جون شب هشته د و د ee‏ و هشت برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. على نورالدين چون ابيات از دخترک بشنيد از 
فصاحت او در عجب شد و به اين دوبیتی او را جواب گفت: 

جز ما اگرت عاشق شیداست بكو 

ور ميل دلت به جانب ماست بگو 

گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو 

گر هست بگو نیست بگو. راست بگو 

چون على نورالدین اين شعر بخواند دخترک را ميل به او زیادت شد و عشقش 
افزون كشت و از حسن و جمال و قد بااعتدال او در عجب AS‏ خودداری 
نتوانست. دوباره عود در كنار گرفته اين ابيات بر خواند: 

جه لطیف Cowl‏ قبا بر تن چون سرو روانت 

ol‏ گر چون کمرم دست رسیدی به میانت 

در دلم هیچ نيايد بجز انديشه وصلت 

تو نه آنی كه دگر کس بنشیند به مکانت 

نه من انگشت نمايم به هواداری رويت 

كه تو انگشت نمایی و خلايق نگرانت 


۴۹۰۵ 
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چون دخترک ابيات به انجام رسانید. نورالدين را از زبان فصيح و گفتار نغز و 


ميل كرده او را به سينه خود بكشيد. دخترك نيز او را در آغوش كرفت و 


جبين او ببوسيد. على نورالدين نيز بر دهان او بوسه داد. 
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AFA 
حاضران از اين كار به حيرت اندر ماندند و بر پای خاستند. على نورالدين‎ 
و دست از دخترک برداشت. پس از آن‎ dol ملتفت گشته شرم بر او غالب‎ 
به راه نخستین باز گشته اين‎ OT دخترک عود بگرفت و راهی چند بزد. يس از‎ 
ابیات بر خواند:‎ 
حلقه زلف تو در گوش» ای پسر‎ 
عالمی افکنده در جوش. ای پسر‎ 


تاج بر سر دارم و مه در كنار 


چون ترا گیرم در آغوش. ای پسر 


بوسه شیرین همی بخش از عقيق 

باده نوشین همی نوش ای پسر 

چون على نورالدین سخن نغز و شعر بدیع او را بشنید در نشاط و طرب شده و 
اين Obl‏ بر خواند: 

آراسته آمدی بر ما 

احسنت زهی نگار زیبا 

بگشا کمر و پیاله بستان 

آراسته ساز مجلس ما 

امروز زمانه خوش گذاریم 

بدرود کنیم دی و فر دا 


۴۹۰۸ 
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چون على نورالدين ابيات به انجام رسانيد دخترک را فصاحت و لطافت او 
عجب آمد. عود گرفته بهترين راهها بزد و تمامت نغمه ها اعادت كرد و اين 


ابيات بر خواند: 


ای عارض تو جون كل و زلف تو جو سنبل 
من شيفته و فتنه بر آن سنبل و آن كل 
زلفين تو قير است برانكيخته از عاج 


رخسار تو شير است برآميخته با مل [=باده» می] 


بر دانه لعل است ترا نقطه عنبر 
بر گوشه ماه است ترا خوشه سنبل 

در آن هنكام على نورالدین را غایت طرب روی داد و او را به اين ابيات جواب 
گفت: 

در عاشقی و دلبری. ای لعبت شیرین 

من رنجه چو فرهادم تو طرفه چون شیرین 

همواره US‏ جعد تو فراشی نسرین 

ply!‏ جهانی به دو ياقوت روان بخش 


اشوب روانی به دو هاروت جهان بين 


۴۹۰۹ 
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چون دخترک شعر نورالدین بشنید و حسن فصاحت او بدید دلش بتیید و 


4 ل‎ 2 a A oe 7 ۹ 7 N » MO 
على نورالدين را به‎ 


سوى خود كشيد 9 او را و همی داد و همچنان على 
نورالدين او را همى بوسيد. 

چون از بوس و كنار فارغ شدند دخترى عود بگرفت و اين ابيات بر خواند: 
بى تو حرام است به خلوت نشست 

حيف بود در به جنين روى بست 

دامن دولت جو به دست اوفتاد 

گر بهلی» باز نيايد به دست 

ما به تو يكباره مقيد شديم 

مرغ به دام آمد و ماهى به شست ]= [plo‏ 


واين بيت نيز بر خواند: 


ما در خلوت به روى غير ببستيم 


از همه باز آمديم و با تو نشستيم 


على نورالدين دخترک را سياس كفت و بر وى ثنا خواند. دخترک در حال بر 
ياى خاسته آنجه جامه و زرينه در بر داشت همه را بر كند و در كنار على 
نورالدين بنشست و بر جبين او بوسه داد و خالهاى رخ او ببوسيد و زرينه هاى 
خود به على نورالدين بخشيد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و شصت 9 نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک آنجه dole‏ و زرينه داشت به على نورالدين 
بخشيد و كفت: ای روشنى چشم من, بدان که هديت به مقدار هديت کننده 
است. على نورالدين هديت او قبول كرد. يس از آن بر وى رد نمود و جشم و 
دهان و عارض او ببوسيد. چون مجلس تمام كشت على نورالدين بر ياى 
خاست. دخترى گفت: ای خواجه. به کجا ميروى و دلهاى سوختگان به كجا 
می بری؟ على گفت: به Gow‏ خانه يدر همی روم. باز ركان زاد گان او را سو گند 
دادند كه نزد ابشان بخسبد. على نورالدين سخن ايشان نيذيرفت. به استر 
سوار گشته همى رفت تا به خانه رسيد. مادرش از بهر او بر ياى خاست و 
گفت: ای فرزند. تا اين وقت. سبب غيبتت جه بود؟ به خدا سوگند که من و 
يدرت از غیبت تو به تشویش اندر بودیم و خاطر به تو مشغول داشتیم. يس از 
UT‏ مادرش پیش رفت و دهان او را ببوسید. بوی شراب از دهان او به مشامش 
آمد. گفت: ای فرزند. با آن همه پرهیز گاری که ترا بود چگونه باده كسار 
گشتی و به پروردگار خود عصیان کردی؟ در هنگامی که ایشان در اين سخن 
بودند يدر على نورالدین برسید. آنگاه على نورالدین خود را به بستر افکند. 
پدرش گفت: نورالدین را جه روی داده؟ مادرش جواب داد: به خواب است. 


در ul‏ هنكام يدر نورالدین پیش رفت که رنجوری او باز پرسد. بوی شراب به 


F۹1۲ 
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مشامش رسيد و او ميكساران ناخوش می داشت. به نورالدين گفت: ای فرزند. 


ترا سفاهت |= بی خردی] بدين غايت رسيده كه باده همی نوشی؟! 
7 — رن 
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چون سخن يدر بشنيد از روى مستى تيانجه بر روى او زد. از قضا تپانچه بر 


چشم راست يدر آمد. خون به رخساره اش روان كشت و بيخود افتاد. گلابش 
همى فشاندند تا به خود آمد. خواست كه او را بزند مادر نورالدين او را منع 
كرد. تاج الدين باز ركان به طلاق سوگند خورد که چون بامداد شود دست او 
ببرم. مادرش چون اين سخن بشنيد محزون شد و بر پسر خويش بترسيد و 
همواره از تاج الدين التماس مى كرد تا اينكه تاج الدين را خواب در ربود. مادر 
نورالدين صبر كرد تا ماه برآمد و مستى نورالدين برفت آنكاه به او كفت: اى 


نورالدین. اين كردار زشت جه بود كه با يدر خويش كردى؟ نورالدين جواب 


۴۹۱۳ 
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داد: جه كردم؟ مادر گفت: با ضربت تيانجه چشم راست او را نابينا كرده ای و 
او به طلاق سوگند ياد كرده كه چون بامداد شود دست راست ترا ببرد. 
نورالدين به ندامت اندر شد. مادرش گفت: ای فرزند. يشيمانى ترا سود 
نبخشد. اكنون برخيز و بكريز تا از هلاک نجات يابى. 

يس از آن مادر نورالدين صندوق بكشوده و بدره اى كه يكصد دينار زر در او 
بود به در آورده به نورالدين بداد و به او گفت: ای فرزند. هر وقت که اين 
زرها تمام شود مرا آگاه کن تا بدره ای ديكر دهم و هر وقت که رسول به نزد 
من بفرستى مرا از كار خود آكاه کن. شايد كه خداى تعالى ترا فرجى عطا 
فرمايد كه به سوى منزل خود بازكردى. 


آنگاه نورالدین. مادر را وداع كرده خواست كه بيرون رود. هميانى بزرگ در 


پهلوی صندوق بود که مادرش آن را فراموش کرده بر جای گذاشته بود و در 
Ul‏ هميان هزار دینار زر سرخ بود. نورالدین او را برداشت و هر دو بدره به 
ميان بست و به سوی بولاق روان شده. تا وقت دمیدن صبح به بولاق رسید و 
كنار Lyd‏ شد. کشتی در آنجا دید که به اسکندریه روان است. به ناخدا گفت: 
مرا نیز با خویشتن ببر. ناخدا گفت: ای جوان نکوروی منت پذیر هستم. در 
حال على نورالدین به Gow‏ بازار رفته توشه راه خرید و به ES Sow‏ 
باز گشت. ناخدا کشتی براند و همی رفتند تا به شهر رشید!!" رسیدند. على 


نورالدين زورقى را دید که به سوی اسکندر به روان است. در آن زورق تست 


۴۱۴ 
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همی رفت تا به قنطره ای (-يلى) كه قنطره جامى نام داشت برسيدند. على 
نورالدين از زورق به در آمده از باب yg sual‏ داخل اسكندريه شد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| | - شهرى است نزدیک اسكندريه در كنار دريا و رود نیل| 


[- در نسخ فارسى باب الصدور آمده كه بر اساس نسخه عربى اصلاح شد؛ در 


OLS‏ حبيب السیر. نوشته غياث الدين خواندمیر. آمده است: اسكندريه از 
بناهاى اسكندر بن فيلقوس رومى است و سوری از سنگ و چهار دروازه دارد 
و یکی از آن ابواب را باب رشيد گویند. و ديكرى را باب السدره. و ديكرى را 
باب البحر و دروازه چهارم را نمی گشایند مگر در روز جمعه. (سور- بارو 
حصار)| 


چون شب هشتصد و هفتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون على نورالدین به شهر اسکندریه درآمد آنجا را 
شهری دید خرم که موسم دی در گذشته و فصل خریف ]= 

گشته و درختان شکوفه بر سر آورده و آبهای صاف به نهرها اندر روان است و 
او شهری است نیکوبنا و مردمانش نغز گفتار و خوش سیما. چون درهای آن 
شهر ببندند ساکنان شهر از هر بدی ايمن شوند و Ol‏ شهر در خوبی چنان بود 
که شاعر گفته: 

سواد او به مثل چون پرند مینارنگ 

هوای او به صفت چون نسیم جان پرور 

به خاصیت همه سنگش عقیق لوّلوّبار 

به منفعت همه بادش عبیر غالیه بر 

صبا سرشته به خاکش طراوت طوبا 

هوا نهفته در آبش حلاوت کوثر 

نورالدین در کوی و محلت OT‏ شهر همی رفت تا به بازار عطاران می رفت! 
مردی سالخورده از دکه به زیر آمد و على نورالدین را سلام داده دست او 


بگرفت و به سوی منزل خویشتن برد. على نورالدین کوچه ای دید رفته و آب 


زده و درختان. سایه بر وی افکنده که نسیم بهشتی در او وزان است و در آن 


۴1۶ 
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کوچه سه خانه بود كه یکی از آن خانه ها ساحتى استوار و كرياسى بزر گوار 
داشت و ساحت آن خانه رفته و آب زده و رخامش كسترده بودند و رايحه 
شكوفه ها ساحت را معطر كرده. آنگاه شيخ با نورالدين به خانه اندر شدند و 
شيخ خوردنى حاضر آورده بخوردند. يس از آن شيخ يرسيد كه: جه وقت از 
مصر بدين شهر آمدی؟ نورالدين جواب داد: ای پدر. دوش بدين شهر 
رسيدم. شيخ يرسيد: ترا نام جيست؟ گفت: نام من» على نورالدين است. شيخ 
گفت: ای فرزند. تا تو در اين شهر هستى از من جدا مشو كه مكانى از بهر تو 
خالى كنم تا تو در آن مكان ساكن شوى. على نورالدين گفت: ای شیخ. خود را 
به من بشناسان. 

شيخ كفت: من سالى از سالها به بازركانى داخل مصر شدم متاع خويش 
فروخته متاعى ديكر شرا كردم و مرا به هزار دينار زر حاجت افتاد. يدر تو تاج 
الدين مرا نشناخته هزار دينار به من داد و حجت از من نستد تا اينكه من بدين 
شهر آمده زرهاى او را با هديتى بفرستادم و ترا در آن روزها ديدم كه 
خردسال بودى. اكنون اكر خدا بخواهد ياداش كردار نيك يدر را به تو خواهم 
داد. 

چون نورالدين اين سخن بشنيد خرسندى آشکار كرد و بدره ای را كه هزار 


دينار زر در آن بود به در آورده به شيخ سيرد و به او كفت: اين را به وديعت 


به تو مى سيارم تا بضاعت شرا كنم. يس از آن نورالدين جند روز در آن شهر 


۳۹۹۷ 
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بماند و باغها و نزهتكاهها را تفرج مى كرد و به لهو و لعب و عيش و طرب 
همی گذاشت تا اينكه يكصد دينار که به رسم نفقه برداشته بود plod‏ شد. آنگاه 


نزد شيخ عطار آمد كه از هزار دينار جيزى كرفته صرف نمايد. شيخ را در 
دكان نيافت به انتظار او در دكان بنشست و باز ركانان را تفرج مى كرد و به 
چپ و راست نظاره مى نمود که عجمى استرسواری به بازار آمد و كنيزكى 
ماهروى و زهره جبين و سيمين تن در عقب او سوار بود و همانا شاعر در 
صفت زلف و رخسار و لعل شكربار آن كلعذار اين اشعار كفته: 

آن روى نه روى است كل سرخ به بار است 

وآن زلف نه زلف است شب غاليه دار است 

وآن جعد نه جعد است همه حلقه و بند است 

وآن چشم نه چشم است همه خواب و خمار است 

يس از OT‏ عجمی از استر فرود آمده کنیزک را فرود آورد و بانگ بر دلال زد. 
دلال حاضر آمد. عجمی گفت: اين كنيزك را بگیر و مشتریان بر وی بخوان. 


مسي 


١ 
۱۳۱ 
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دلال کنیزک كرفته او را در ميان بازار به كرسى از آبنوس و عاج بنشاند و 
نقاب از روى او بركشيد. از زیر نقاب رويى چون آفتاب يديد شد كه چشم 
نظار كيان در او خيره ماند و زلف گره كيرش بدان سان بود كه شاعر گفته: 


ای زلف يار من زرهى يا زره گری؟ 


نشنيده ام که هیچ زره زهره پرورد 

بر روی ol‏ صنم زره زهره پروری 

بالین و بستر تو ز نسرین و سوسن است 

وز چین و تاب زینت بالین و بستری 

آنگاه دلال با بازرگانان گفت: به اين گوهر برگزیده و آهوی رمیده چند 


خواهید داد؟ یکی از بازر گانان در قيمت گشوده یکصد دینار كفت و دیگری 


دویست دینار داد و سومین سيصد دینار قيمت داد و همواره بازر گانان قیمت 
کنیز ک همی افزودند تا اينكه به نهصد و پنجاه دینار رسانیدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱-در واقع بايد به جاى «می رفت» دوم yo‏ سید» باشد | 


جون شب هشتصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. بازر گانان قيمت کنیز ک همی افزودند تا قيمت او به 
نهصد و پنجاه دينار رسيد. در آن هنكام دلال رو به عجمى كرده گفت: كنيزك 
ترا قيمت به نهصد و ينجاه دينار رسید. LT‏ راضى هستى که صيغه بخوانيم؟ 
عجمى جواب داد: كنيز خود راضى هست يا نه؟ كه من رضاى خاطر او همى 
خواهم. از آنكه در اين سفر مرا رنجورى روى داد و او در خدمت من فرو 
نكذاشت. من نيز سوگند ياد كردم كه او را نفروشم مگر به کسی که او خود 


بخواهد. تو با او مشورت كن اگر بگوید راضى ام بفروش و گرنه مفروش. 


rary 
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در آن هنكام دلال پیش رفته با کنیزک گفت: ای خاتون خوبرویان. بدان که 


خواجه تو بیع ترا به تو واگذارده و اکنون ترا قيمت به نهصد و پنجاه دینار 


رسیده. LT‏ اجازت میدهی که ترا بدین قیمت بفروشم؟ کنیز ک جواب داد: 


مشتری بر من بنمای. دلال یکی از بازر گانان که مردی بود سالخورده بر وی 
بنمود. كنيزك ساعتی بر OT‏ شيخ نظاره کرده با دلال گفت: مگر تو کم خردی 
ويا دیوانه اى؟ دلال جواب داد: اين سخن از بهر جه گفتی؟ کنیزک گفت: 
چگونه روا می داری که چون منی را به چنین سالخورده ای بفروشی که در 
صفت چنین مرد. شاعر گفته: 

ای ol‏ که به روی طالع تو 

شب جلوه گری کند زحل NN)‏ 

پیر ک شده ای که بر در تو 

ننگ آید از آمدن Jol‏ را 

چون شيخ بازر گانان از کنیز ک اين هجای | - نکوهش]| زشت بشنید در خشم 
شد و با دلال گفت: ای پلیدک. ترا کاری نبود مگر اينكه مرا به شرا كردن 
کنیز ک شومی بخوانی که او مرا در ميان بازر گانان هجا گوید؟ 

آنگاه دلال روی به کنیز ک کرده گفت: ادب به یک سو منه كه اين شيخ که تو 
او را هجا گفتی شيخ سوق و محل مشورت بازر گانان است. کنیز ک تبسم کرده 
گفت: مگر تو گفته مهستی! "انشنیده ای؟ 


در خانه تو آنجه مرا شايد نيست 
بندى ز دل رميده بكشايد نيست 
گویی همه جيز هست از مال و منال "۲ 


آری همه هست آنچه می بايد نیست 


پس از آن. کنيزک به دلال گفت: به خدا سوگند که من بدین شيخ راضی 


نخواهم شد. مرا به دیگری بفروش که همی ترسم او از من خجالت برد و مرا 
به دیگری بفروشد و من پیوسته از مشتری به مشتری دیگر فروخته شوم. 
آنگاه دلال به مردی بزر گوار اشارت کرده به کنیزک گفت: ای خاتون. اجازت 
میدهی که ترا به خواجه شریف الدین بفروشم؟ کنيزک به سوی خواجه نگاه 
کرده دید که او نیز پیر است ولکن زنخ رنگین کرده. به دلال گفت: نگفتمت 
که دیوانه ای از بهر جه مرا به شيخ فانی ]= زود گذر] همی فروشی؟ مگر من 
مضحکه ام که مرا از Sry‏ به Gow‏ پیری همی گردانی؟ که هر دو به دیواری 
کهن می مانند که به خرابی نزدیک هستند و يا عفریت اند كه شهاب ثاقب بر 
ایشان بر آمده سرنگون گشته اند؟! اما پیر نخستین به این خطاب سزاوار است 
که "le peo‏ گفته: 

مرا با تو سر یاری نمانده 

سر مهر و وفاداری نمانده 


ترا از ضعف پیری قوه و زور 


چنان كه ياى بردارى نمانده 

واما بير دومين كه زنخ رنكين كرده جنان است كه شاعر كفته: 

ريش خود را به نيل كرده سياه 

كش جوان خوانى و نخوانى يبر 

خواجه را بين که از نهايت مكر 

کرده با ریش خویشتن تزویر 

چون شيخ مصبوغ اللحیه )= رنگین ریش) اين سخن از كنيز بشنید در خشم 
شد و با دلال گفت: امروز کنیز کی کم خرد به بازار ما آورده ای که همه كس 
را هجا می كويد و سخنان زشت بر زبان می راند. آنگاه بازرگانی از دکان به 
زیر آمده دلال را بزد. Jo‏ کنيزک گرفته بازگشت و خشمگین بود و می 
گفت: به خدا سو گند که من در همه pot‏ کنیز کی از تو بی شرم تر ندیده ام که 


امروز روزی من ببردی و بازر گانان از بهر تو به من خشم گرفتند. يس از آن 


مردی jb‏ گان كه شهاب الدین نام داشت ده دینار به قيمت کنیزک بیفزود. 
دلال از کنیزک دستوری خواست. کنیزک گفت: او را به من بنمای که از او 
چیزی را بپرسم که آن چیز را در خانه دارد يا نه؟ اگر آن jae‏ در خانه داشته 
باشد مرا به وی بفروش. دلال. كنيز را در همان جا گذاشته نزد باز ركان شد و 


گفت: ای خواجه شهاب الدین, اين SHS‏ همی خواهد که چیزی را از تو 


۴۹۲۵ 
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جويان شود. اگر آن جيز به خانه اندر داشته باشى به تو راضى خواهد شد و تو 
شنيدى که آن کنیزک به بازر GUIS‏ كه ياران تو بودند جه كفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- يعنى شب در طالع تو زحل را نمايش دهد و مفهوم OT‏ اين است كه تو 


نحسی زيرا كه زحل نحس اكبر است| 

[!- مهستى گنجوی؛ وى يس از خیام. برجسته ترين رباعى سراى ايران 
به شمار مىآيد و او را پایه گذار مكتب شهر آشوب در قالب رباعى می‌دانند. 
امروزه از مهستی» دیوانی بر جاى نمانده است؛ دیوانی از وی تا اوایل قرن دهم 
در هرات بر جای بوده كه در حمله عبیداللّه خان ازبک به هرات از بين رفته 
است و تنها اشعاری پراکنده از او در GUS‏ های قدیم باقی مانده است. 

[۳- در رباعیات مهستی به gle‏ واژه «هست» واژه «دارم» آمده است] 

[۴- مهری هروی از شاعران زبان فارسی در قرن نهم هجری, در شهر هرات 
به دنیا آمد. نام اصلی اش مهرالنساء بود و به نامهای مهری, مهریه هراتیه و 
مهری هروی مشهور بود. او از شاعران شوخ طبع و ظریف هرات به شمار 
می‌رود. وی با خواجه عبدالعزیز یکی از طبیبان خاص شاهرخ میرزا ازدواج 
کرد. خواجه عبدالعزیز فردی کهنسال بود. نقل شده است که مهری به اين 


۴۳۹۳۶ 
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مرد علاقه‌ای نداشت؛ اشعاری که در اینجا نقل شده در واقع خطاب به وی 


است. 

اصل اشعار: 

Gor‏ زن نوجوان اگر پیر بود / تا بير شود هميشه دلگیر بود // ضرب 
المثلیست اينكه زنان میگویند / در پهلوی زن. تير به از پیر بود 

مرا با تو سر یاری نمانده / سر مهر 9 وفاداری نمانده // ترا از ضعف و پیری 


قوت و زور / چنان که پای برداری نمانده] 


جون شب هشتصد و هفتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دلال با شهاب الدين گفت: به خدا سوگند كه من 


و تو بر من خشم كيرى. اگر تو به آوردن او اجازت ميدهى باز آورم. بازركان 


جواب داد: او را نزد من آور. Wo‏ برفت و کنيزک را بیاورد و کنيزک به 
شهاب الدین نظر کرده پرسید: ای خواجه. در خانه تو بالش پر هست يا نه؟ 
شهاب الدین جواب داد: آری يا سيده الملاح. مرا در خانه ده بالش هست. تو 
باز گو که بالش پر از بهر جه می خواهی؟ کنیزک گفت: همی خواهم در وقتی 
که بخسبی او را بر دهان تو بگذارم تا نفست قطع شود. پس از OT‏ کنیزک 
روی به دلال کرده گفت: ای يست ترين دلالان. مگر تو دیوانه ای که مرا به 
پیران سالخورده همی نمایی؟! ساعتی پیش از اين مرا به دو يبر بنمودی که هر 
یکی از ایشان یک عيب داشتند و اکنون مرا نزد خواجه شهاب الدین آورده ای 
که دو عيب دارد. نخستین اينكه کچل است و عيب دیگر اينكه کوسج )= 
کوسه) است و شاعر در مثل خواجه اين دو بيت را گفته است: 

سری دارد کل و هر جای مویی رسته دور از هم 

مگس گویی بر اطراف کدوی خشك. ریدستی 


۴۹۳۸ 
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چون خواجه شهاب الدين از كنيزك اين سخن بشنيد از دكه به زیر آمده 
كمر كاه دلال بگرفت و گفت: ای پلیدک. كنيزى را به سوى ما آوردى که ما را 
یکی یکی هجا همی گوید. در آن هنكام دلال دست كنيز گرفته روان شد و 
كفت: به خدا سوكند من در تمامت عمر از تو بى ادب تر كنيزى نديده ام واز 
تو شوم تر كسى را دچار نشده ام كه امروز روزى مرا ببردى و از تو سودى 
نبردم مگر تيانجه هاى باز ركانان خوردم. 

يس از ol‏ دلال كنيزى را نزد باز ركانى که sighs‏ بندگان و غلامان بود 


بياورد و با كنيز كفت: راضى هستى که ترا بدين باز ركان. خواجه علاءالدين 
بفروشم؟ كنيزى جواب داد: ای JU‏ اين باز ركان نيز كل ]= كجل] است و 


شاعر از براى مثل او كفته است: 

اى خواجه ترا سرى جو طاسى 

ماليده و سرخروى و محكم 

مويى نه در او اگر بود نيز 

از تنهايى كرفته ماتم 

آنگاه دلال او را به سوى IL‏ كان ديكر برد. کنيزک او را نظر كرده ديد كه 
زنخش دراز است. گفت: ای شومترين دلالان. مگر نشنيده ای که هر که را زنخ 
دراز است او از خرد بی بهره است و شاعر در اين معنی گفته است: 


قد تو کوته است و ريش دراز 


هر دو باشند بر تو ارزانى 

آن يكى همجو روز ياييزى 

وآن دكر جون شب زمستانى 

در آن هنكام دلال دست او كرفته بازكشت و كفت: بيا تا ترا نزد خواجه تو 
برم. سودى كه امروز از تو به من رسيد بس است. كنيزى در بازار به پیش و 
يس نظاره مى كرد. ناگاه جشمش به نورالدين مصرى افتاد. او را جوانى ديد 
ماهروى و سروقامت و بديع شمایل. چنان كه صفت گویندگان در وصف او 
گفته اند: 


نگار من جو بر سيمين میان. زرین کمر بندد 


هر OT‏ کاو را ببيند کی دل اندر سیم و زر بندد 

گهی از مشک زلف او حمایل در گل آویزد 

گهی از قير جعد او سلاسل بر قمر بندد!۲ 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - بر اساس دیوان عبدالواسع جبلی. اند کی اصلاح شد؛ حمایل- آویزه. پارچه 
ابریشمی دوال مانندی يهن که به صورت مورب بر GLb‏ و پهلو آویزند؛ 
سلاسل زنجيرها؛ نکته: در مشک زلف و قير جعد. مشک و قير صفتی است 


برای موی معشوق. 
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معنى بيت دوم: زلفش را كاهى همجون حمايل بر گل بدن بياويزد و كاهى 


همجون زنجير آن را بر روى ماهش بندد] 


چون شب هشتصد و هفتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كنيزى بسته MoS‏ محبت نورالدين شد و روى به 


دلال کرده گفت: LT‏ اين جوان بازرگان که در ميان بازرگانان نشسته هیچ بر 


من مشتری نشد و در قيمت من نیفزود. دلال جواب داد: ای خاتون. اين جوان 
غریب و از مردمان مصر است و يدر او در مصر از بزر گان بازر گانان است و او 
دير گاهی است که در نزد یکی از ياران يدر خود مهمان است و او در تو از 
فزونی و کاستی سخن نگفت. آنگاه کنیزک انگشتر یاقوت كران قيمت از 
انگشت خود به در آورده با دلال گفت: مرا نزد اين جوان نکوروی بر. اگر او 
مرا شرا کند من اين انگشتری در مقابل رنجهایی که امروز برده ای به تو دهم. 
دلال فرحناک گشته او را به نورالدین رسانید. کنپزک در شمایل نیکوی او 
تأمل کرده دید در خوبی چنان است که شاعر گفته: 

چون بنشیند به ماه ماند و خورشيد 

ماهش خوانم نه ماه و هور به منظر 

کبک قدح کش که دیده سرو کمان کش 

ماه به مجلس که دیده هور به لشکر 

دل برباید همی ز شوخ دو بادام 

جان بیفزاید همی به لعل دو شکر 
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يس از آن كنيزك به نورالدين نظاره كرده به او گفت: ای خواجه. ترا به خدا 
سوكند ميدهم آيا من خوبروى هستم؟ على نورالدين جواب داد: اى شمسه 
خوبان. مگر در جهان بهتر از تو کسی هست؟ کنیزک گفت: از جه رو 
باز OLS‏ قيمت من بيفزودند و تو هيج سخن نگفتی؟ گویا كه ترا از من پسند 
نيامد. نورالدين جواب داد: ای خاتون. اگر من در شهر خود بودم ترا به تمامت 
مال خود شرا می كردم. کنیزک گفت: ای خواجه. من با تو نميكويم كه مرا به 
قيمت كران بخر ولكن به ياس خاطر من جيزى به قيمت من بيفزاى. نورالدين 
از سخن کنیزک شرمكين كشت و به دلال گفت: او را قيمت به چند رسيده؟ 
دلال جواب داد: قيمتش به نهصد و ينجاه دينار رسيده و اما خراج سلطان به 
ذمت بايع ]= به كردن فروشنده] است. نورالدين گفت: او را به هزار دينار به 
من ده. مزد دلالى را نيز از wh‏ بكير. آنگاه کنیزک پیش رفته كفت كه: من 
خود را به اين جوان نكوروى فروختم. از حاضران یکی گفت: مبارک است و 
ديكرى كفت: شايسته يكديكرند و يكى ديكر كفت: يليد بن يليد است كسى 


كه پس از اين به قيمت بيفزايد. نورالدين به حيرت در مانده بود كه دلال. 


قاضى و گواهان حاضر آورده و صيغه بيع و شرا بنوشتند و کنيزک را به 


نورالدين سيردند و به او گفتند: خدا او را بر تو مبارک كند كه تو او را شايسته 


اى واو سزاوار توست. 
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در ol‏ هنكام نورالدين از بازرگانان شرم كرده هزار دينار كه به شيخ به 
وديعت سيرده بود بكرفت و در قيمت كنيز بشمرد و كنيزك را به خانه شيخ 
عطار بياورد. جون كنيزك به خانه اندر شد بساط كهنه در آنجا كسترده يافت. 
به نورالدين گفت: ای خواجه. مگر مرا در نزد تو جندان منزلت نبود كه مرا به 
خانه اصلی خویشتن برسانی. نورالدین گفت: ای نکوروی. به خدا سو گند خانه 
ای که من در آن ساکنم همین است و اين هم ملک شيخ عطار است که اين 
مکان از بهر من منزل داده و من مثل تو غریبم و از باز ركان زادگان مصرم. 
کنیزک گفت: ای خواجه. خانه محقر نيز ما را کافی است تا به شهر خود 
باز گردی ولکن ای خواجه. برخیز و پاره ای خوردنی و می و نقل pale‏ آور. 
نورالدین گفت: ای نکوروی, مرا جز آن هزار دینار که در قيمت تو شمردم 
دیگر مالی نیست. کنیز ک گفت: ترا در اين شهر صدیقی هست که از او پنجاه 


درم وام گرفته نزد من آوری تا با تو گویم که جه كار کنی؟ نورالدین جواب 
داد: صدیقی جز عطار ندارم. در حال بر خاسته به Sow‏ عطار رفته او ر سلام 


داد. شيخ عطار رد سلام کرده گفت: ای فرزند. امروز با هزار دینار جه 
خریدی؟ نورالدین گفت: ای عم. كنيز کی شرا کرده ام. عطار پرسید: مگر تو 
دیوانه ای که به هزار دینار یک كنيز خریدی؟ كاش من می دانستم که او 
چگونه کنیزی است؟ نورالدین جواب داد: ای عم. او دختر کی است فرنگی 


زاده. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و هفتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت,. شيخ به او گفت: ای فرزند. بدان كه بهترين فرنگی 
زادگان در شهر ما یکصد دینار قيمت دارند. در اين كنيز با تو حیلت کردند. 
اگر او را دوست داشته ای یک امشب در نزد او بخسب و تمتع از او گرفته 
على الصباح به بازارش ببر و او را بفروش, اگر Obj‏ کنی دویست دینار زیان 


خواهی کرد و چنان پندار که دویست دینار از تو دزد برده است. نورالدین 


جواب داد: ای عم. راست میگویی ولکن میدانی که مرا جز OT‏ هزار دینار مالی 


نبود و اکنون چیزی ندارم که صرف کنم. اگرچه یک درم باشد. همی خواهم 
که از روی فضل و احسان پنجاه درم به من وام دهی که تا فردا آن را صرف 
کنم. چون فردا او را بفروشم درمهای تو باز يس دهم. شيخ گفت: ای فرزند. 
تو خردسالی و اين كنيز نکوروست بسا هست که ترا خاطر به او متعلق گشته 
و فروختن او به خویشتن هموار نتوانی کرد و ترا دیگر مالی نیست که بدو 
صرف کنی و اين پنجاه درم نيز تمام خواهد شد. يس از آن دوباره از من وام 
خواهی گرفت. باز تمام گشته. بار سيمين و چهارمین تا ده کرت از من وام 
گرفته صرف خواهی کرد. اگر يس از آن نزد من آیی به سوی تو نگاه نخواهم 
نمود. آنگاه شيخ پنجاه درم به نورالدین بداد. 
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نورالدين درمها گرفته به سوى كنيز آمد. كنيز كفت: ای خواجه» الحال به بازار 
شو و از این درمها بيست درم ابريشم رنگارنگ شرا كن و سی درم دیگر را 
گوشت و نان و نقل و ميوه و می و ريحان بياور. نورالدين به بازار رفته چنان 
كرد كه او گفته بود. چون به خانه باز گشت. کنیز ک بر پای خاست و آستين بر 
زد و طعامی نیکو, طبخ کرده پیش آورد. طعام بخوردند. پس از OT‏ سفره 
شراب بگسترده به باده گساری بنشستند و همواره می همی نوشیدند تا اينكه 
نورالدین مست گشته بخفت. آنگاه کنیزک بر پای خاسته از بقچه خود 
کار گاهی" !"با دو مسمارا" به در آورده به کار خويش مشغول شد و پیوسته کار 
همی کرد تا اينكه فارغ كشت و زناری نیکو ples‏ کرد. او را صیقلی داده فرو 
پیچید و در زیر بالین بگذاشت و خود جامه بر کنده در پهلوی نورالدین بخفت 
و تن او همی مالید تا اينكه بيدار گشت. در پهلوی خود دختری دید که تن او 
به نقره خام همی ماند و از حرير نرمتر است و او را لب نوشین و رخسار 
نگارین بدان سان است که شاعر گفته: 

لب تو طعنه زند گوهر بدخشان را 


رخ تو تيره کند آفتاب OLE‏ را 


به خاصیت لب تو جان فرو کشد از تن 
که ديد خاصیت جان عقیق و مرجان را 


و دیگر گفته: 


وصف او هستى به معنی. راست چون وصف يرى 
گر پری را گرد سوسن pric‏ ساراستی 
در ol‏ هنكام نورالدین روی به Ol‏ ماهروی آورده او را در آغوش كرفت و 


تمتع از او كرفت و او را دزی يافت ناسفته و غنچه ای دید نشکفته, چنان که 


شاعر گفته: 

رخ فروخته چون ماه بر فلک دارد [فروخته- فروزان| 

قد فراخته چون سرو در چمن دارد |فر اخته- بلند] 

چهیست در زنخ او ز سیم و Ol‏ جه را 

رسن ز زلف شبه رنگ پر شکن دارد 

لبان به گونه و چهره به حسن و قد به صفت 

چو ناردانه و گلنار و نارون دارد 

يس از آن نورالدین با کنیزک تا بامداد به عيش و کامرانی بسر بردند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - چارچوبی که بر Ol‏ پارچه KES‏ و بر آن نقوش از ابریشم و نخ زرين و 
سیمین دوزند. دستگاه] 


| 7 - مسمار- میح؛ در اینجا منظور چیزی همچون ميل بافتنی است | 


جون شب هشتصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نورالدين با كنيز تا بامداد با يكديكر هم آغوش و 
از حادثات جهان ايمن بودند. چنان که شاعر گفته: 

یا رب جه عيش بود که من دوش داشتم 

كآفاق راز مشغله پرجوش داشتم 

تا ماه برنیامد و پروین فرو نشد 

پروین به دست و ماه در آغوش داشتم 

هر گز کسی نداشت چنان خلوتی که من 


با آن نگار زهره بناگوش داشتم 
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جون بامداد شد نورالدین از خواب برخاسته دید که كنيز ک آب حاضر آورده. 


آنگاه هر دو غسل کردند و فريضه به جای آوردند و خوردنی به کار بردند. 


كنيزك دست به زیر بالین برده زناری را که شب بافته بود به در آورد و به 
نورالدین داده گفت: اين زنار را بگیر. نورالدین پرسید: اين زنار از کجاست؟ 
او جواب داد: اين همان ابریشمهاست که خریده بودی. اکنون برخیز و او را به 
بازار عجمها برده به دلالش ده که مشتریان بر وی بخواند و او را به کمتر از 
بيست دینار مفروش. نورالدین گفت: ای خوبروی. چگونه چیزی را که بيست 
درم خریده شده به بيست دینار توان فروخت و حال SST‏ بیش از یک شب در 
او کار نکرده اى؟ کنیز ک جواب داد: ای خواجه, تو قیمت آن نمیدانی, تو او را 
به بازار برده به دلالش ده. چون دلال. مشتریان بر وی بخواند آنگاه قيمت او 
بر تو معلوم شود. پس نورالدین زنار از او گرفته به بازار شد و به دلالش 
سيرده به فروختنش احازت داد و خود بر مصطبه دكانى بنشست. دلال ساعتی 
غایب شد. يس از آن باز آمده گفت: ای خواجه, برخیز و قيمت زنار بگیر که 
بيست دینار است. چون نورالدین سخن دلال بشنید در عحب شد. بر خاسته 
بيست دینار بگرفت و همه را حریرهای گوناگون شرا کرد که كنيزى آنها را 
زنار ببافد. يس از OT‏ به خانه باز گشته حرير بياورد و به کنیزک گفت: همه 
اينها را زنار بساز و زنار ساختن به من نيز ياد ده که در تمام عمر از اين نکوتر 


صنعتی ندیدم و از اين سودمندتر کاری در عالم نخواهد بود. به خدا WS gw‏ 


۸۷۵ 
که اين از تجارت هزار مرتبه بهتر است. كنيزى از سخن او بخندید و به او 
گفت: ای خواجه. نزد شيخ عطار شو و سی درم از او وام كير و بگو: فردا اين 

سی درم و پنجاه درم رد خواهم کرد. 
در حال نورالدین برخاسته نزد عطار شد و گفت: سی درم مرا ده که فردا 


هشتاد درم باز آورم. شيخ سی درم به وی بشمرد. نورالدین گرفته به بازار در 
آمد. گوشت و می و نقل و ریحان خریده به سوی خانه باز آمد. و نام كنيزى 


مریم زناریه بود. در حال مریم برخاسته خوردنی WN‏ مهيا کرد و سفره 
شراب نيز بگسترد و به خوردن و نوشیدن بنشست و پیوسته ساغر همی 
کشیدند تا اينكه از اثر باده ايشان را خرد به زیان رفت و مستی بر ایشان 
چیره كشت و دخترک از حسن و جمال نورالدین در عجب شد و اين دو بيت 
بر خواند: 

ای زلف تو هر خمی کمندی 

مخرام بدین صفت مبادا 

كز چشم بدت رسد گزندی 

و پیوسته مریم زناریه با نورالدین به منادمت و باده گساری مشغول بودند تا 


مستی به نورالدین غلبه کرده بخفت. در حال مریم نار به برخاسته به زنار 
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بافتن مشغول شد. چون زنار plod‏ كرد او را صيقل زده فرو ييجيد و در بقجه 


اش بگذاشت و جامه خويش بر كنده تا بامداد در يهلوى نورالدين بخفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و هفتاد و د ششم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. مریم GIL)‏ در پهلوی نورالدین بخفت و تا بامداد 
در کامرانی بودند. يس از OT‏ برخاسته زنار به نورالدین داد و گفت: به بازارش 
برده به بيست دینار بفروش. نورالدین زنار گرفته به بازار برد و به بيست 
دینارش فروخت و به Gow‏ عطار رفته هشتاد درم وام او رد کرد و شکر 
احسان او به جا آورد. عطار پرسید: ای فرزند. SHS‏ را فروختی يا نه؟ 
نورالدین جواب داد: چگونه روان از تن خود جدا کنم؟ يس از OT‏ حکایت از 
آغاز تا انجام با شيخ عطار فرو خواند. شيخ سخت فرحناک شد و گفت: ای 
فرزند. به خدا سو گند که مرا شاد کردی و من از بهر محبتی که با يدر تو دارم 
همی خواهم که کار تو نیکو شود. يس از OT‏ نورالدین از شيخ جدا گشته 
گوشت و میوه و می و نقل شرا کرد و به عادت معهود به سوی مریم باز گشت. 
القصه. نورالدین و مریم زناریه پیوسته در لهو و لعب و عيش و طرب Boye‏ و 
مریم هر شب زناری ساخته و بامدادان نورالدین OT‏ را به بيست دینار می 
فروخت. درمی چند از او صرف کرده SL‏ را به مریم می سپرد. سالی بدین 
منوال بگذشت. يس از OT‏ مریم با نورالدین گفت: ای خواجه. فردا چون زنار 


بفروشی ابریشم هفت رنگ شرا كن که به خاطرم رسیده از بهر تو جبه ای ]= 


معرب 45 عبا] بسازم که هیچ کدام از بازر گانان مانند OT‏ جبه نداشته باشند 
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بلكه ملک زادگان را نيز جنان جبه نباشد. نورالدين به بازار رفته حريرهاى 
گوناگون بخريد و به Gow‏ مریم آورد. مریم زناريه در یک هفته جبه تمام 


كرد و به نورالدين داد. نورالدين او را به دوش كرفت و به بازار درآمد. 


مردمان و بزرگان شهر گروه گروه به تفرج حسن و جمال نورالدين و حسن 


صنعت آن جبه كرد آمدند و او را حال بدين منوال بود تا اينكه شبى از شبها 
نورالدين خفته بود. چون بيدار شد مریم را ديد سخت كريان است و اين 
ابيات همى خواند: 

دلبرا دل ز تو مهجور نخواهم كردن 

جان ز هجران تو رنجور نخواهم كردن 

هركه مهجور شد از روى تو رنجوردل است 

يس دل از روى تو مهجور نخواهم كردن 

تا سر من ز گریبان نكنى دور به تيغ 

چنگ از دامن تو دور نخواهم کردن 

نورالدین گفت: ای خاتون. گریستن از بهر چیست؟ مریم جواب داد: از بهر 
جدایی. گریانم که بوی جدایی به مشام plo‏ همی آید. نورالدین گفت: ای 
خاتون. ما را که از هم جدا خواهد ساخت که من جهان را از بهر تو همی 


خواهم؟ مریم جواب داد: به خدا سوگند مرا محبت بر تو هزار چندان است که 
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ترا با من. ولكن هر که از روز گار ايمن نشيند به رنج و تعب در افتد و به ندامت 
و افسوس در ماند و شاعر در این معنی گفته است: 

بنكريد اين چرخ و استيلاى او 

بنكريد اين دهر و اين ابناى او 

نيست بى صد غصه از وى شربتى 

نيست بى صد خار یک خرماى او 

تيره تر از يار هر امسال او 

بدتر از امروز هر فردای او 

پس از OT‏ گفت: ای خواجه نورالدین. اگر جدایی من نمی خواهی از مردی 
فرنگی که چشم راست او نابیناست و پای او شل است بر حذر باش که او سبب 


جدایی ما خواهد بود و من در خواب ديدم که او بدين شهر آمده و گمان 
میکنم که او نیامده است مگر به طلب من. نورالدین جواب داد: ای شمسه 
خوبان. اگر مرا چشم بر وی بیفتد او را بکشم. مریم گفت: ای خواجه. او را 
مکش و با او سخن مگوی و بیع و شرا نیز مکن. بلکه خدای تعالی ما را از شر و 
مکر او نگاه دارد. 


يس چون بامداد شد نورالدین زنار گرفته به بازار رفت و بر مصطبه دکانی 


مرد فرنگی با هفت تن از فرنگیان به بازار بگذشت و على نورالدین را دید که 
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جبه به صنعتى غریب در بر دارد. پیش رفته در يهلوى ايشان بايستاد و گوشه 
جبه را گرفته ساعتى در او تأمل كرد و اين روى و آن روى بكردانيد و على 
نورالدين نمی دانست. چون او را چشم بدان مرد فرنگی افتاد ديد كه او را نام 
و نشان همان است که مریم كفته است. آنگاه نورالدين SSL‏ بر وى زد. 


فرنگی گفت: بانگ از بهر جه بر من زدی؟ چیزی از تو بردم؟ نورالدین جواب 
داد: ای پلیدک. از من دور شو. فرنگی گفت: ای مسلم. ترا به دين خود سو گند 
می دهم که به من بگوی اين جبه صنعت کیست؟ نورالدین جواب داد: اين 
صنعت مادر من است. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون در جواب فرنگی نورالدين گفت: اين صنعت 
مادر من است. فرنگی پرسید: او را می فروشی که قيمت كران از من بستانی؟ 
نورالدین جواب داد: ای پلیدک. او را نه به تو می فروشم و نه به دیگری که 
اين به نام من ساخته شده. فرنگی گفت: او را به من بفروش که من همین 
ساعت. قیمت OT‏ پانصد دینار بدهم و کسی که او را ساخته یکی دیگر از بهر 
تو بسازد. نورالدین جواب داد: من هر گز او را نمی فروشم که در اين شهر او 
را نظیر و مانند نیست. فرنگی گفت: ای خواجه. او را به ششصد دینار زر 
خالص می فروشی يا نه؟ و پیوسته قیمت همی افزود تا به نهصد دینار رسید. 
نورالدین گفت: خدای تعالی مرا به فروختن او محتاج نکرده. من او را نخواهم 
فروخت اگرچه به دو هزار دینار باشد و OT‏ فرنگی همواره نورالدین را به مال 
ترغیب می کرد تا اينكه قیمت به هزار دینار رسانید. آنگاه جماعتی از 
بازر گانان گفتند: اگر نورالدین نفروشد ما اين جبه به تو فروختیم. قيمت 
بشمار. نورالدین گفت: هر گز نفروشم. یکی از بازر گانان گفت: ای فرزند. اگر 
اين جبه را قیمت بيشتر دهند و طالب glow OT‏ باشد یکصد دینار خواهد بود. 
اکنون اين فرنگی او را هزار دینار قيمت داده نهصد دینار سود توست کدام 


سود از اين بیشتر خواهد بود؟ مرا sly‏ اين است که او را به هزار دینار 
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بفروشی و كسى كه او را ساخته یکی ديكر از بهر تو بسازد. آنگاه ترا هزار 
دينار از اين دشمن دين منفعت خواهد بود. نورالدين از باز QUIS‏ شرم كرده 
جبه را به فرنكى به هزار دينار بفروخت و قيمت بستد. يس از آن خواست كه 
به سوی کنیزک رود و او را از حكايت فرنگی آگاه كند. فرنكى گفت: ای 
حاضران, نورالدین را نگذارید برود كه شما و او امشب مهمان من هستید که 
در نزد من شراب رومی کهنی هست و همه گونه میوه و نقل و ریحان 
مهیاست. امشب همه شما از قدوم خود مرا سربلند سازید. بازر QUIS‏ گفتند: ای 
خواجه نورالدین. یک امشب با ما باش تا ساعتی حديث گوییم و در منزل اين 
فرنگی که مردی سخی و جوانمرد است بسر بریم. يس از OT‏ بازر گانان او را 
سو UT‏ دادند و از رفتن GS‏ خويش منعش کر دند. 

در حال برخاسته دکانها فرو بستند و نورالدین را با خویشتن برداشته با فرنگی 
برفتند و به خانه ای وسیع و منقش برسیدند. فرنگی ايشان را در ايوان خانه 


نشانید و سفره مصور که از صنایع غریبه بود بگسترد. يس از OT‏ ظرفهای 
قیمتی چینی و بلور در سفره فرو چیده و نقلهای گوناگون بنهاد و شراب رومی 
کهن حاضر آورد و به کشتن گوسپندی فربه بفرمود. آنگاه آتش افروخته از 
آن گوشت بریان كرد و به بازرگانان و به على نورالدین همی خورانید و از آن 


باده به ایشان همی پیمود تا اينكه نورالدین را مستی چیره شد. 


جون فرنكى او ۳۹ يافت به او گفت: ای نورالدین» امشب ما را 
سربلند ساختی. هزار آفرين بر تو باد. يس فرنكى او را به سخن گفتن مشغول 
كرد و بدو نزديكتر گشته در يهلوى او بنشست و عقل او را ساعتى به حديث 
كفتن بدزديد. آنكاه گفت: ای خواجه نورالدین, کنیزی را كه یک سال پیش از 


اين. در حضرت بازر GLE‏ به هزار دینار شرا کرده ای به ينج هزار دینارش 


میفروشی که چهار هزار دینار سود کنی؟ نورالدین جواب داد: حاشا و US‏ 
فرنگی پیوسته به نورالدین باده همی پیمود و به مالش ترغیب نمود تا اينكه 


قيمت كنيز به ده هزار دینار رسانید. نورالدین در برابر بازر گانان از روی 
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مستى گفت: كنيزى را فروختم. ده هزار دينار زر بياور. فرنكى از اين سخن 
فرحناک گشته بازرگانان را گواه كرفت و آن شب را با عيش و نوش به روز 
آوردند. 

چون بامداد شد فرنگی بانگ با غلامان زد. غلامان مال حاضر آوردند. فرنگی 
ده هزار دینار زر سرخ بشمرد و گفت: ای نورالدین. زرها بگیر که اين قيمت 
کنیز کی است که دوش در حضرت JL‏ گانان به من فروختی. نورالدین گفت: 
پلیدک من چیزی نفروخته ام دروغ می گویی. مرا کنیزی نیست. فرنگی گفت: 
تو او را بیع کردی و اين بازر گانان گواه منند. بازر گانان گفتند: ای نورالدین ما 
گواهیم که تو كنيز خود را به ده هزار دینار فروختی. برخیز و قيمت بستان و 
كنيزك بده که خدای تعالی بهتر از آن کنيزک به تو خواهد رسانید. ای 


نورالدينء تو اين كنيز را به هزار دینار خریده بودی و یک سال و نیم است که 


شب و روز از او تمتع می گیری و هر روز OT‏ کنیز, زناری می ساخت كه آن 


زنار به بيست دینار می فروختی. اکنون او را به ده هزار دینار شرا می کنند. نه 
هزار دینار منفعت توست و هیچ سود از اين بیشتر نخواهد بود. اگر تو او را 
دوست میداری دير گاهی است که در وصال او بودی. اکنون قيمت بستان و 
کنیز کی بهتر از او شرا كن و يا دختری از دختران بازرگانان به زنی پیاور و 
نیمی از اين قيمت در مهر آن دختر بده و نیمه دیگر سرمایه کن. و پیوسته 
بازر گانان از اين گونه سخنان با نورالدین می گفتند تا اينكه نورالدین ده هزار 
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دينار قيمت كنيزك بستد. در حال فرنگی قاضى و گواهان حاضر آورده و 


حجت بيع و شرا بنوشتند. نورالدين را کار بدينجا رسيد. 


و اما مريم زناريه به انتظار خواجه خود هميكريست. جون شيخ عطار آواز 


كريستن او بشنيد. زن خود سوى او فرستاد. زن عطار به نزد او شد و سبب 
كريستنش باز يرسيد. مریم گفت: ای مادر. نيمى از شب گذشته و هنوز 
خواجه ام بازنگشته. مرا بيم از OT‏ است كه کسی در شرا كردن من به او حيلتى 
كند و مرا بفروشد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و هفتاد و هشتم | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. زن عطار به او گفت: ای خاتون. اگر خانه ير از زر 
كنند نورالدين از محبتى كه با تو دارد ترا نخواهد فروخت. بسا هست كه از 
شهر مصر جماعتى آمده باشند و او را در نزد خويشتن نگاه داشته باشند. على 
الصباح انشاءاللّه به Gow‏ تو خواهد آمد. تو اکنون حزن از دل بیرون كن و من 
نیز امشب به نزد تو بخسیم. 

القصه زن عطار. مریم زناریه را مشغول می کرد و او را تسلی می داد تا اینکه 
بامداد شد. مریم. خواجه خود نورالدین را دید که از سر کوچه يديد كشت و 
همان فرنگی با جمعی از بازر گانان بر اثر او همی آیند. مریم چون ایشان را 
بديد اندامش بلرزید و گونه اش زرد شد. زن عطار چون او را بدین حالت 
بديد گفت: ای خاتون. چرا حالت تو دگر گون شد و گونه ات زرد گشت؟ 


مریم گفت: به خدا سوگند که مرا Jd‏ بوی جدایی همی شنود. پس از آن 


كنيزك آهی بر کشید و سرشک از دیده فرو ريخت و اين شعر بر خواند: 
ای كينه ور زمانه غدار خیره سار |= خيره سر | 

بر خيره تيره کرده به ما بر تو روز گار [بر خیره- بیهوده] 

یک روز راحتی و یکی هفته رنج و غم 

يك ماه برقراری و یک سال بیقرار !۲ 
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پس از آن با زن عطار گفت: ای خاتون. من با تو نگفتم كه با خواجه ام 
نورالدین از بهر فروختن من حیلتی کرده اند؟ اکنون شک ندارم که مرا بدین 
فرنگی فروخته است و من او را بر حذر كردن از اين فرنگی pol‏ کرده بودم 
ولى از تقدیر گزیری و گریزی نیست. ايشان در اين سخن بودند که نورالدین 
به خانه اندر شد. کنیزک بر وی نظاره کرده دید که گونه اش زرد WES‏ و 
اندامش همی لرزد. به او گفت: ای نورالدین, گویا مرا فروخته ای؟ نورالدین 


سخت بگریست و این ابیات بر خواند: 


قضا روزی خضر کرد آب حیوان 
کشیده به ظلمات. سختی» سكندر 


تو از حکم یزدان کر کر شناسی 

گذر نیست از حکم یزدان کر کر ]= گر گر. كامكار] 

من از تو به خيره نبرم ولکن 

يس از OT‏ نورالدین از وی معذرت خواسته گفت: يا مریم به خدا سوگند که 
قلم بدین سان رفته بود و مردمان از بهر فروختن تو با من the‏ کردند ولکن 
امیدوارم که آن که به جدایی حکم کرده وصال را نیز روزی گرداند. 


NG 
را‎ 
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ا 
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مریم گفت: من با تو نگفتم که از اين فرنكى بر حذر باش؟ يس از آن 


نورالدین را در آغوش گرفته جبین او ببوسید و اين بيت بر خواند: 


دریغ از آنکه ندیدم تمام روی تو من 


نهاده بايد رویم همی به راه سفر 

و ایشان در اين حالت بودند که فرنگی در آمد و خواست که پاهای سیده مریم 
ببوسد. سيده مریم تپانچه بر عارض او زد و گفت: ای پلیدک. از من دور شوء 
چندان در پی من افتادی که با خواجه ام حیلت کردی. فرنگی از او معذرت 
خواسته گفت: ای خاتون. گناه من چیست؟ خواجه تو نورالدین, ترا به طيب 
خاطر بفروخت. به دين مسیح سوگند اگر او ترا دوست میداشت ترا نمی 
فر وخت که شاعر گفته: 

لب چنان را غازی به سيم و زر بفروخت!" 

عجبتر از دل غازی دلی بود به جهان؟ 

و این کنیزک» دختر ملک فرنگیان بوده است و بیرون آمدن او از شهر يدر 
حدیث غریب و حکایت عجیب داشته است که ما او را به ترتیب باز گوییم تا 
شنوند گان در طرب آیند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۲- غازی معانى گوناگونی دارد و شايد در اينجا به معنى فاحشه باشد؛ 


دیگر معانى: مع ركه كير و بند باز؛ مجاهد و جنكجو] 


چون شب هشتصد و هفتاد و نهم بر آمد 


[حكايت مریم زناریه دختر ملک فرنگ| 


گفت: ای ملک جوانبخت. مریم زناریه دختر ملک فرنگ بود. در نزد يدر و 
مادر خويش به عزت و حشمت ترییت يافته و فصاحت و کتابت و ple‏ شمار و 
ple‏ ستاره ها و فنون سواری, نیک آموخته بود و تمام صنعتها از قبیل خیاطت 
و حياكت )= بافندگی) و زناربافی و زرکشی!! و کارگاه دوزی ياد گرفته و 
IS‏ روز گار خود بود و او در حسن و جمال به تمامت زنان آن pas‏ برتری 
داشت. پادشاهان جزايرء او را از يدر خواستگاری کردند ولی يدر از محبتی که 
به او داشت به جدایی او شکیبا نتوانست شد و او را به کسی تزویج نمی کرد و 
آن ملک جز او فرزند نرینه و مادینه نداشت!", 

اتفاقا در پاره ای از سالها اين دخترک را رنجوری سخت روی داد و به هلاکت 
نزدیک شد. نذر کرد که اگر از رنجوری عافیت WL‏ فلان دير را که در فلان 
حزیره است زیارت کند و OT‏ دير در نزد ايشان رتبتی بلند داشت که از بهر 
او نذرها می کردند و از آنجا بر کتها می جستند. 

چون مریم از رنجوری خلاص شد خواست به نذر خود وفا کند. پدرش او را در 


کشتی به سوی دير فرستاد و پاره ای از دختران بز ركان را با وی همراه کرد و 
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خادمان به خدمت ايشان بكماشت. چون كشتى به دير نزديك شد. یکی کشتی 
از كشتيبانان مسلمان يديد كشت و تمامت آنجه در كشتى مريم بود به يغما و 


اسيرى بردند و ايشان را در شهر قیروان"" بفروختند. از قضا مریم را بازر گانی 
عجم بدید و Ul‏ عجمی, عنین ]= نامرد] بود و بر زنان ميل نداشت. او را از بهر 
خدمت شرا کرد. يس عجمی را رنجوری سخت روی داد و رنجوری او دير 
کشید. مریم در خدمت او مبالغت کرد تا Sul‏ عجمی عافیت CSL‏ و پیوسته 
همی خواست که نیکیهای مریم را پاداش نیکو دهد. تا اينكه روزی به او گفت: 
ای مریم. چیزی از من تمنا کن. مریم جواب داد: ای خواجه. تمنای من اين 
است که مرا نفروشی مگر به کسی که من او را بخواهم و دوست دارم. عجمی 
با او پیمان بست که چنان کند. يس از آن» عجمی اسلام بر وی عرضه داشت. 
مریم مسلمان شد و عبادات بیاموخت و کارهای دين ياد كرفت و قرآن و 
احادیث نبویه حفظ کرد. چون او را به شهر اسکندریه آورد او را چنان که ياد 
كرديم به على نورالدین بفروخت. سبب بیرون آمدن او از شهر خود اين بود. 
و اما يدر او پادشاه فرنگیان چون از کار دختر آكاه شد قیامت بر وی قيام کرد 
و کشتیها از پی او روان ساخت و سرهنگان و دلیران به جستجوی او فرستاد. 
ایشان جزایر مسلمانان را جستجو کردند و از مریم خبری MLS‏ و نوميد 
باز گشتند. پدرش از بهر او محزون كشت 9 همین فرنگی نابینا كه بزر گترین 


وزیران او بود و در حیلت و عیاری بر همه كس برتری داشت به جستجوی 
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مریم بفرمود که شهرهای مسلمانان بگردد و او را اگر جه به یک کشتی زر 
خالص باشد شرا کند. و ol‏ پلیدک. جزایر و دریاها همیگشت تا به اسکندر یه 


رسید و از او حویان گشته خبر او را در نزد نورالدین بشنید و با نورالدین 
حیلت کرده او را از نورالدین چنان که گفتیم شرا کرد. 


| ۱- کشیدن تارهای طلا و نقره بر پارچه و جامه برای گلابتون و غیره] 

[ ۲- احتمالا اشتباه ناشی از شتابزدگی تسوجی. باعث خطا در ترجمه شده 
است. اصل OT‏ چنین است: «دختری جز او نداشت و فقط پسرانی داشت.»] 

[۳- قیروان شهری است در تونس کنونی. در زمان معاویه بن ابی سفیان به 
صورت شهر درآمده و مسلمانان در آن سکونت کرده اند. البته خود واژه 


قبر وان معرب کاروان است| 
[باقی حکایت على نورالدین| 
چون مریم در دست وزير يدر گرفتار شد به گریستن مشغول گشت. PIG‏ 


گفت: ای خاتون گریستن بگذار. برخیز به شهر يدر شویم تا به عزت در ميان 
خادمان و غلامان ob‏ و از مذلت غربت خلاص شوی. و مرا نیز اين رنجها که 
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از بهر تو برده ام و مالها كه از بهر تو صرف كرده ام بس است كه یک سال و 


نيم است من در جستجوى تو همی گردم. 
يس از آن وزير ملک فرنكيان قدمهاى او ببوسيد و لابه و فروتنى كرد ولى او 


را خشم افزون می كشت و می گفت: ای پلیدک. خداى تعالى ترا به مقصود 
نرساند. آنگاه خادمان وزيرء استرى که زین زرين مرصع داشت حاضر آوردند 
و سيده مریم را بر OT‏ استر سوار كرده جترى دیبا که عمودهاى زرين داشت 
بر سر او بداشتند و در چپ و راست او همی رفتند تا به دريا رسيدند و او را به 
زورقی نشانده به کشتی بزرگ برسانيدند. در ol‏ هنكام wig‏ نابینا و شل. 
ناخدایان را راندن کشتی فرمود. در حال ناخدایان بادبان GES‏ برافراشتند و 
لنگرها برداشتند و کشتی براندند ولکن مریم را چشم به سوی اسکندریه بود 
تا اینکه شهر اسکندریه از چشم او ناپدید شد. آنگاه سخت بگریست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب ad‏ دو هشتادم dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. مریم سرشک از ديده روان ساخت و اين دو بيت بر 
خواند: 

قسمتم كاش بدان سوی کشد دیگربار 

که از آن مرحله من دل نگران بستم بار 

بی تو بر سینه زنم هر جه در اين ناحیه سنگ 

بی تو در دل شکنم هر جه در اين بادیه خار 

و همواره کار مریم نوحه و گریستن بود. سرهنگان او را دلجویی کرده و 
تسلیتش همی دادند. سخن ایشان نمی پذیرفت و شکیبا نمی شد و OLS‏ 
گریان اين دو بيت همی خواند: 

دلی که عاشق pho‏ بود مگر سنگ است 

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است 

برادران طریقت. نصیحتم مكنيد 

که توبه در ره عشقء آبگینه و سنگ است 

سیده مریم را کار بدینجا رسید. و اما على نورالدین مصری يس از سفر كردن 
مریم. جهان بر او تنگ شد و طاقت صبرش نمانده به GIS Cow‏ باز گشت. 
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خانه در چشمش تاریک نمود و جامه هاى مریم برداشته به سينه خود گرفته 
بكريست و این ابیات بر خواند: 

Lio‏ با غم عشق تو جه تدبیر کنم؟ 

تا به کی از غم تو ناله شبگیر کنم؟ 

دل دیوانه از آن شد که پذیرد درمان 

مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر كنم 

آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات 

در دو صد نامه محال است که تحریر كنم |= بنویسم| 

گر بدانم كه وصال تو بدين دست دهد 

دين و دل را همه در بازم و توفیر كنم ]= سود کنم| 

پس از آن نورالدین OLS OLS‏ به چهار سوی خانه بگشت و اين دوبیتی بر 


خواند: 


دل. درد تو یاد گار دارد بی تو 


واندوه تو در كنار دارد بی تو 
با این همه من ز جان به جان آمده ام 


تا در تن من جه کار دارد بی تو 
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آنگاه برخاسته در BE‏ فرو بست و به سوى Lyd‏ روان كشت و به مكان آن 


كشتى كه مریم در OT‏ نشسته بود نظاره کرد و آهى بركشيده سرشک از 
دید گان فرو ريخت و این ابيات بر خواند: 

مرا تا کی فلک رنجور دارد 

ز روی دلبرم مهجور دارد 

به یک باده که با معشوق خوردم 

همه عمرم در آن مخمور دارد 

ندانم تا SUS‏ را زین غرض چیست 

که بى جرمی مرا رنجور دارد 

و در هنگامی که نورالدین می گریست و مریم مریم میگفت. شیخی از کشتی 
بیرون آمده نورالدین را دید که گریان است و اين دوییتی همی خواند: 

دیروز چنان وصال جان افروزی 

امروز چنین فراق عالم سوزی 

افسوس که در دفتر عمرم ایام 

Ol‏ را روزی نویسد اين را روزی 

شيخ پرسید: ای فرزند. گویا تو از بهر دخترکی گریانی که دوش از اینجا با 
فرنگیان سفر کرد. نورالدین چون سخن بشنید بیخود افتاد و دير گاهی بیخود 


بود. چون به خود dol‏ سخت بگریست و این ابيات بر خواند: 


اى يار مرا غم تو يار است 

عشق تو ز عالم اختيار است 

با عشق تو غم هميكسارم 

عشق تو غم است و غمكسار است 
جان و جگرم بسوخت هجران 
خود عادت دل نه زين شمار است 
در هجر ز درد بيقرارم 

كآن درد هنوز برقرار است 


چون شيخ به نورالدین نظاره کرد و حسن و لطافت و فصاحت او بدید از بهر او 


محزون شد و دلش بر وی بسوخت. و Ol‏ شیخ. رئيس کشتی ای بود که به 


شهر مریم سفر می کرد و در آن کشتی صد تن بازر گانان مسلمان بودند. شيخ 
با نورالدین aS‏ گفت: صبر كن که صبر اگرچه تلخ است ولکن بر شیرین دارد و 
من انشاءاللّه ترا بر وی رسانم. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون رئيس با نورالدين كفت كه ترا به وى برسانم 
نورالدين يرسيد كه: جه وقت سفر خواهيد كرد؟ شيخ جواب داد: سه روز 
مانده كه سفر كنيم. نورالدين از سخن رئيس شادمان شد و شكر احسان او به 
جاى آورد. يس از آن ايام وصال به خاطر آورده بكريست و اين دوبيتى بر 
خواند: 

ای ساخته گشته از تو كار د كران 

من يار غم تو و تو يار دكران 

من كرده كنار ير ز خون ديده 

از بهر تو و تو در كنار دگران 

يس از آن به سوى بازار رفته توشه و برك سفر ساز كرد و به سوى كشتى 
بازكشت. جون سه روز برفت ناخدا بادبان بيفراشت و كشتى براند. ينجاه و 
يك روز روان بودند. پس از آن راهزنان بر ايشان بيامدند. كشتى به غارت 
برده ساكنان كشتى اسير كردند و به شهر فرنكيان برده به ملک عرضه 
داشتند. ملک فرمود كه: ايشان را به زندان کنند و نورالدين نيز با اسيران بود. 
وقتى که خواستند اسيران را Sow‏ زندان برند. كشتى ای که ملكه مریم با وزير 
Lvl‏ در آنجا بودند برسید. وزير به سوی ملک رفته او را از آمدن دخترش 
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مریم زناريه بشارت گفت. ملک فرمود: شهر را بياراستند و ملى. خود با 
تمامت لشكر سوار گشته به سوى ساحل به استقبال دختر خود. مریم روان 
شدند. 

چون مریم از کشتی به در آمد ملک او را در آغوش گرفت. ملکه مریم ملک 
را سلام داد و اسبی از بهر ملکه حاضر آوردند. ملکه سوار گشته همی آمدند تا 


به قصر برسیدند. مادر ملکه پیش رفته او را در آغوش گرفت. ملکه او را سلام 


داد. مادرش حالت او باز پرسید و گفت: باکره هستی يا بکارت از تو برداشته 
اند؟ ملکه گفت: ای مادر. کسی که دست به دست فروخته شود چگونه باکره 
خواهد ماند؟! چون مادرش اين سخن بشنید حهان در چشمش تاریک شد و 
اين سخن با يدر ملکه باز گفت. کار بر ملک دشوار شد و چگونگی با بز ركان 
دولت و راهبان حدیث کرد. گفتند: ای ملک. او از مباشرت مسلمانان يليد 
گشته و پاک نخواهد شد مگر اينكه یکصد تن از مسلمانان بکشی. در آن 
هنكام ملک اسیران را بخواست. مسلمانان را حاضر آوردند و على نورالدین از 
جمله ایشان بود. ملک به کشتن ايشان فرمان داد. 

نخستین کسی که او را کشتند رئيس کشتی بود. يس از IL OT‏ گانان را یک 
یک بکشتند و جز على نورالدین کسی نماند. چشمان او فرو بستند و بر نطعش 
بنشاندند و همی خواستند که او را بکشند. ناگاه عجوزی در رسید و با ملک 
گفت: ای ملک. تو نذر کرده بودی که هر وقت دختر تو مریم به سلامت 
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باز گردد. به هر یکی از کلیساها ينج تن از اسيران بدهى که به خدمت كليسا 
قيام كنند و اكنون دخترت به سلامت باز آمده. به نذر خود وفا كن. ملک با 
عجوز گفت: به مسيح و دين او سوكند كه از اسيران جز اين جوان كه همى 
خواهند او را بكشند كس زنده نمانده. او را بگیر و به خدمت كليسايش بدار تا 
دگربار اسيران مسلمان بياورندء آنگاه چهار تن ديكر به تو ميدهم. 

عجوز ملک را دعا گفته پیش رفت و على نورالدين از روى نطعش بر ياى كرد 
و به سوى او بنكريست. او را جوانی نکومنظر يافت و او را به سوى كليسا برد و 
به او گفت: ای فرزند. dole‏ هاى خويش بر كن كه تو به اين جامه سزاوار 
خدمت پادشاهانی. نورالدين dole‏ بر كند. عجوز جبه و ييراهن يشمين حاضر 
آورده به وى بيوشانيد و دستار يشمينش بر سر نهاد و به خدمت كليسايش 


بداشت. 


نورالدین هفت روز به خدمت قیام کرد. آنگاه عجوز نزد نورالدین آمده گفت: 


ای جوان. جامه Ga‏ حرير خود در بر كن و اين ده دینار گرفته الحال بیرون 
شو و امروز تفرج كن و بدینجا باز مگرد و گرنه کشته خواهی شد. نورالدین 
پرسید: ای ماد cow‏ چیست که بایدم بیرون رفت؟ عجوز جواب داد: ای 
فرزند. بدان كه دختر ملک. سیده مریم همی خواهد که از بهر زیارت به کلیسا 
اندر آيد و به جهت خلاص یافتن از بلاد مسلمانان. قربانی کشته به نذر خويش 
وفا کند و با او چهارصد تن دختران قمر منظر میباشد که از جملت ایشان دختر 
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وزير و دختران بزرگان دولت است و در اين دم حاضر خواهند شد. بسا هست 


كه ايشان را جشم بر تو افتد كه اكر ترا ببينند در حال بكشند. در آن هنكام 


نورالدين ده درم از عجوز كرفته جامه هاى حرير خود را بيوشيد و به سوى 
بازار رفت و كوى و محلت شهر همیگشت تا اينكه همه سوى و همه راهها 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب فشند ١‏ و هشتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون نورالدين ساعتى غايب شد يس از آن به دير 
باز گشت. مریم زناریه» دختر ملک فرنگ را ديد كه با چهارصد تن دختران 
ماهروى به دير اندر آمدند. جون نورالدين را جشم به مريم زناريه افتاد عنان 
طاقت از دستش رها گشته بی GLU‏ فرياد بر كشيد و گفت: يا مریم يا مريم. 
جون دختران آواز نورالدين بشنيدند كه مريم مريم هميكويد. شمشيرها 
آهيختند و به نورالدين هجوم كردند و همى خواستند كه او را بكشند. مريم 


جشم بر وى انداخته در او تأمل كرد و او را نيك بشناخت. آنكاه با دختران 


گفت: از اين جوان دست برداريد كه بى شک و ريب او ديوانه است و علامت 
جنون از جشمان او آشكار است. جون نورالدين از ملكه مريم اين سخن بشنيد 
سر خويش بگشود و چشمان بگردانید و پاها كج كرده دست و پا زدن كرفت 
و کف بر لب آورد. مریم گفت: نگفتمت که او دیوانه است. او را نزد من آورید 
و از او دور شوید تا سخن او بشنوم که من لغت عرب. نكو می دانم تا حالت او 
ببينم و بدانم كه درد او را دارویی هست يا نه. در آن هنكام دختر کان او را 
برداشته نزد ملکه مریم آوردند و خویشتن از او دور گشتند. ملکه گفت: ای 
نورالدین. آيا از بهر من بدینجا آمده خود را به مهلکه انداخته ای و خود را به 


صورت دیوانگان ساخته ای؟ نورالدین جواب داد: ای خاتون. 


ماراز فراق تو خرد هيج نمانده است 
اين بى خرديها همه معذور همى دار 
مریم گفت: ای نورالدین. تو جز خويشتن کسی را ملامت مكن که من ترا 


يبش از آنكه در دام بيفتى به حذر كردن از وزير نابينا و شل بسيردم ولى تو 


نشنيدى و به هواى نفس خود پیروی كردى و من كه ترا خبر دادم. نه از aly‏ 
كشف بود و نه در خواب ديده بودم بلكه وزير نابينا را به عيان بديدم و دانستم 
كه او در UT‏ شهر جز طلب من از پی كار ديكر نيامده . نورالدين جواب داد: 
ای خاتون. لغزش و خطایی بود كه مرا روى داد. 

جنايتى كه بكردم اكر درست بباشد 

فراق روى تو جندين بس است حد جنایت!! 

دير گاهی نورالدين و ملكه در معاتبه ]= سرزنش] و شكايت بودند و هر یکی 
ماجرای خويش به ديكرى بیان مى كردند و اشعار همى خواندند و 
همیگریستند و ملکه را حله سبز زرين طراز در بر بود و حسن و جمالش 
فزونتر گشته. LoS‏ شاعر به اين ابيات او را وصف گفته بود: 

پری است. نه. كه پری چاکر وی است به حسن 

فری کسی که پری چاکر وی است فری [فرى- خوشاء زهی!] 

پری ندارد رخساره از گل سوری 


پری ندارد زلف از بنفشه طبری 


يرى كه ديد به نور مه جهارده شب 
يرى كه ديد به زيب ستاره سحرى 
يس چون شب درآمد ملكه روى به دختركان كرده به ايشان كفت: UT‏ در دير 
می نشينيد يا نه؟ گفتند: آرى برنشينيم. در آن هنكام ملكه دختر کان برداشته 


به مكان مريم عذرا در آمد كه در آنجا طواف كنند. جون دختركان طواف 


كرده زيارت به انجام رسانيدند ملكه روى به ايشان كرده كفت: همى خواهم 
كه در اين دير تنها باشم و تبرک حاصل كنم كه دير كاهى است من از اينجا 
غايب بودم و مرا اشتياق افزون گشته و شما هر وقت که مى خواهيد بخسبيد. 
دختركان كفتند: حبا و كرامه. تو بدان سان كه مى خواهى به زيارت مشغول 
شو. آنگاه دختركان هر یکی به سويى يراكنده گشته بخفتند. ملكه برخاسته 
على نورالدين را جستجو همی کرد. او را در گوشه ای ديد كه به انتظار ملكه 
نشسته. جون ملکه رو به سوى او كرد نورالدين بر ياى خاست و دست او را 
ببوسيد. ملكه بنشست و او را در پهلوی خويش بنشاند و جامه ها و زرينه ها بر 
کند و نورالدین را به سينه خود كرفت و به بوس و كنار در پیوستند و می 
گفتند: شبهای وصال جه کوتاه و شبهای جدایی جه دراز است و گفته شاعر 
همی خواندند: 

دیدار شد ميسر و بوس و كنار هم 


از بخت شکر دارم و از روز گار هم 


آن شد كه جشم بد نكران بود در كمين 

خصم از ميان برفت و سرشك از كنار هم 

و ايشان در عيش و طرب و بوس و كنار بودند که ناگاه ناقوس زنء به بام دير 
بر شد كه مردمان از خواب بيدار كند و آن ناقوس زنء جوانى بود نكوروى 
جنان كه شاعر كفته: 

فتنه سامريش در دهن شورانگیز 

معجز عيسويش در لب شکرخا بود 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[١-براساس‏ كليات سعدى «بباشد» به جاى «نباشد» آمد. حد جنابت- محازات 


كناد | 


چون شب هشتصد و هشتاد و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ناقوس زن, به بام دير برآمد ناقوس برزد. در 
حال ملكه برخاسته جامه و زرينه هاى خود در بر كرده كار به على نورالدين 
دشوار شد و با كدورت و محنت باز گشته بكريست و اين دو بيت را بر خواند: 
به سالها شب وصلى كر اتفاق افتد 

شفق فرو نشده صبح ميكند آغاز 

جو نوبت شب هجران رسد مؤذن صبح 

به صبحكاه قيامت بر آورد آواز 

ملكه او را در آغوش كرفته روى او ببوسيد و گفت: ای نورالدين. چند روز 
است كه در اين شهرى؟ نورالدين كفت: هفت روز است. ملكه كفت: آيا اين 
شهر كرديده ای و راههای او ديده اى؟ نورالدين جواب داد: آرى همه را نیک 
شناخته ام. ملکه گفت: جای صندوق میشناسی؟ نورالدین جواب داد: آری می 
شناسم. ملکه گفت: اکنون که همه اینها می شناسی در شب آینده چون سه 


یک شب بگذرد تو به سوی صندوق نقد شو و هر جه در آنجا ببینی بردار. 
آنگاه در دير بگشا و به سوی Lyd‏ شو که یکی کشتی کوچک در آنجا ببینی که 


ده تن ناخدایان در OT‏ کشتی هستند. چون رئیس. ترا ببیند دست به سوى تو 


دراز کند تو دست به او ده تا ترا به کشتی نشاند و تو با ایشان در کشتی 
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بنشين تا من به سوى تو آيم و زينهار زينهار كه در آن شب نخوابى وگرنه 


يس از آن ملکه. نورالدين را وداع كرده از نزد او بيرون آمد. دختركان بيدار 
كرده به در دير برآمده در بكوفتند. عجوز در بكشود. جون ملكه از در دير به 
در آمد خادمان و سياهيان ديد كه ايستاده اند. آنگاه استرى حاضر آوردند. 
ملكه بر استر بنشست. سرهنگی از سياهيان لكام استر گرفته دختركان از 
دنبال ایشان همی رفتند تا به قصر ملک برسيدند و ملكه را كار بدينجا رسيد. 

و اما نورالدين پیوسته در آن مكان ينهان بود تا آفتاب برآمد و در دير گشوده 
شده و مردمان در دير بسيار كشتند. على نورالدين با مردمان آميخته به سوى 
عجوز آمد. عجوز از او يرسيد: دوش در كجا خفتى؟ نورالدين جواب داد: بدان 
سان كه فرموده بودى در شهر به le‏ خفته بودم. عجوز گفت: ای فرزند. 
کاری صواب کرده ای. اگر دوش به دير اندر خفته بودی ترا به بدترین 
عقوبت میکشتند. نورالدین به کار خويش پرداخت تا اينكه روز به پایان رسید 
و شب بر آمد. نورالدین برخاسته صندوق نقد بگشود و از صندوق. گوهرهای 
كران قيمت سبک وزن بگرفت و صبر کرد تا سه یک شب برفت. آنگاه 
برخاسته از در خوخها'! بيرون آمد و کمی رفت تا به دروازه رسید. دروازه 
بگشوده به كنار دريا شد. یک کشتی در آنجا ديد که رئيس OT‏ شیخی 
کهنسال است که زنخ سفید و دراز دارد و در ميان کشتی ایستاده و ناخدایان 
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در خدمت او ايستاده اند. جنان که ملكه به او گفته بود دست به سوى او دراز 
كرد و شيخ دست او را بگرفت و به كشتى بر نشاند. در آن هنكام شيخ رئيس 
SL‏ به ناخدايان زد و به ايشان گفت: طنابهاى كشتى از ساحل بگشایید که 
پیش از دميدن صبح كشتى برانيد. یکی از آن ده تن گفت: ای رئيس كشتى, 
چگونه توانیم راند که ملک به کشتی خواهد نشست و در دریا تفرج خواهد 
کرد و همیخواهد که از حال Lys‏ آگاه شود که از دزدان مسلمانان به دختر 


خود. ملکه. بیم دارد. آنگاه رئيس Sb‏ بدیشان زد و شمشیر بر کشید و آن 


که جواب داده بود دو نیمه کرد. یکی دیگر از ایشان گفت: رفیق مرا به کدام 
گناه کشتی؟ در حال شيخ رئیس. كردن او نیز بزد و پیوسته شيخ رئيس ایشان 
را همی کشت تا ده تن را پاک بکشت و به دریا فرو ریخت. يس از OT‏ بانگی 
بلند به نورالدین زد و به او گفت: از کشتی به در شوء طناب کشتی بگشای. 
نورالدین از شمشیر او هراس کرده برخاست و بر ساحل بجست و طناب 
کشتی بگشود و بسرعت به کشتی در آمد و شيخ رئيس به او می كفت چنین 
كن و چنان كن و کشتی چنین بران و به فلان ستاره نظر کن. نورالدین چنان 
فى کرد که شيخ رئیس می گفت و بسرعت کشتی همی راند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 
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-١[‏ روزن در ديوار كه از آن روشنايى بخانه رسد يا گشادگی مابين دو خانه 


كه بر آن دروازه نباشد. در اين داستان خوخه به معنى دريجه استفاده شده 


است | 


جون شب هشتصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شيخ رئيس با نورالدين كشتى همى راندند ولى 
نورالدين در درياى فكرت و حيرت غرق بود و هر وقت به شيخ نظاره مى كرد 
به هراس ميشد و نمى دانست كه به كدام سوى مى راند تا اينكه هنكام ظهر 
رسيد. در آن هنكام نورالدين ديد كه رئيس زنخدان خود كرفته فرو كشيد و 
زنخدان از رويش جدا شد. نورالدين تأمل كرده ديد كه زنخدانى بوده است 
مزور كه بر روى خود جسبانيده و آن شيخ رئیس. معشوقه او ملكه است که 
آن حيلت به كار برده تا ناخدايان بكشد. نورالدين از حيلت ملكه و شجاعت او 


به شكفت ماند و عقلش از غايت فرح پریدن گرفت. يس از OT‏ نورالدين را 


شوق و طرب بگرفت و يديد آمدن مقصود را يقين دانسته اين ابيات بر خواند: 
تا سايه مباركت افتاد بر سرم 

دولت غلام من شد و اقبال جاكرم 

شد سالها كه از سر من رفته بود بخت 

از دولت وصال تو باز آمد از درم 

پیدار در زمانه ندیدی کسی مرا 

در خواب اگر خیال تو گشتی مصورم 

ساقی Ly‏ که از مدد بخت کارساز 


كامى که خواستم ز خدا شد ميسرم 

چون نورالدین اين ابیات به انجام رسانید. ملکه از فصاحت او در عجب شد. 
نورالدین گفت: ای خاتون. اگر خویشتن به من آشکار نمیکردی هر آینه از 
غایت خشم هلاک میشدم. ملکه از سخن او بخندید و ملکه شجاعت تمام 
داشت و راههای by‏ و راندن کشتی نیک می شناخت. به راندن کشتی مشغول 
شد و تا شامگاه مسافت بعید طی نمودند. آنگاه طعام حاضر آورده بخوردند. 


يس از آن ملکه گوهرها و یاقوتهای كران قيمت که از قصر يدر بیرون آورده 


بود به نورالدین بنمود. 
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Zo‏ معتدل والمركب سائرةٌ بنور الدين والسيدة مریم إلى مدينة إسكندرية. 


نورالدين را غایت فرح روى داد و باد مراد همی وزيد و كشتى همی رفت تا به 
شهر اسكندريه نزدیک شدند و علامتهاى شهر بديدند و همى رفتند تا به بندر 
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dine‏ برسيدند. آنگاه نورالدين از كشتى به در آمده طناب كشتى به سنكى از 
سنگهای گازران [- رخت شويان] فرو بست و از ذخيره هايى كه ملكه از 


خزينه يدر آورده بود قدرى بگرفت و به ملكه گفت: ای خاتون. تو در كشتى 


بنشين تا من ترا بدان سان كه آرزو دارم به اسكندريه برسانم. ملكه گفت: هر 


جه مى خواهى بكن ولى بشتاب كه تأخير انداختن كارها سبب ندامت خواهد 
بود. نورالدين گفت: ای ملكه. دير نخواهم كرد. يس ملكه در كشتى نشسته 
نورالدين رو به سوی GE‏ عطار گذاشت که از زن عطار نقابى و چادری و موزه 
اى [- كفشى] عاريت كرده بياورد ولى از كردش روزكار آكاه نبود. نورالدين 
و ملكه را كار بدينجا رسيد. 

واما يدر ملكه جون بامداد شد از دختر خود جويان شد و او را نيافت. از 
كنيز كان و خادمان او باز يرسيد. گفتند: ای ملک. او شب از قصر به در شد و 
به سوى دير رفت. در هنكامى كه ملک با كنيزكان در حديث بود فريادى بلند 
برخاست. ملک سبب باز يرسيد. گفتند: ای ملک. ده تن از ناخدايان در كنار 
دريا كشته افتاده و كشتى ملک مفقود گشته و در خوخه را كه از دير به دریا 
باز مى شود. گشوده يافتيم و اسيرى كه به خدمت كليسا گماشته بوديد نايديد 
گشته. ملک گفت: اگر كشتى من نايديد گشته بی شک و ريب دختر من در 
آن کشتی خواهد بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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چون شب هشته د و هشتاد و do | min‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک گفت: دختر من در آن کشتی خواهد بود. در 
حال ملک رئيس بندر را بخواند و به او گفت: به جان مسیحت سوگند که اگر 
با لشکری انبوه به کشتی من نرسی و کشتی را با کسانی که در او هستند به 
Gow‏ من نیاوری ترا به بدترین عقوبت بکشم. رئيس بندر هراسان از آستان 
ملک به در آمده در کلیسا نزد عجوز شد و به او گفت: ای خاتون, تو از اسیری 
که در نزد تو بود جه شنیده بودی و او را شهر کدام است؟ عجوز جواب داد: 
من از اسير شنیده بودم که او از شهر اسکندریه است. چون رئيس بندر سخن 
عجوز بشنید به Gow‏ بندر باز گشت و بانگ بر ناخدایان زد که: اکنون بادبان 
کشتی بگشایید. ناخدایان چنان کردند که او فرمود. در حال کشتی براندند و 
شبانروز همی راندند تا در ساعتی که نورالدین از کشتی به در آمده و ملکه را 
در کشتی گذاشته بود به شهر اسکندریه نزدیک شدند و از جمله فرنگیان که 
از يى ایشان بیرون آمده بود وزير نابینا و شل بود. 

چون ایشان کشتی را دیدند که به ساحل بسته است کشتی را بشناختند و 
کشتی خویشتن را دورتر از او ببستند و با زورقی به سوی OT‏ کشتی روان 
شدند. و در آن زورق صد تن دلیر جنگجو بودند و زورق همی راندند تا به 
کشتی ملکه برسیدند. در آنجا کسی جز ملکه نیافتند. او را گرفته با کشتی به 
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سوی كشتيهاى خويشتن آمدند و به قصد بلاد روم بازگشتند و كشتى همی 
راندند تا به شهر خويشتن برسيدند و ملكه از كشتى در آورده به سوى ملک 
بردند. او بر تخت مملكت نشسته بود. جون چشمش به ملكه افتاد به او گفت: 
ای پلیدک» چرا دين يدران خويش گذاشتی و مسيح را ترک كرده به دين 
اسلام پیروی كردى که آن دين را به شمشير يديد آوردند؟! ملكه جواب داد: 
مرا گناهی نيست كه من شب بيرون رفتم ناگهان دزدان مسلمانان هجوم 
آورده دهان من بگرفتند و بازوان من ببستند و مرا در كشتى گذاشته به سوى 
شهر خويش براندند. من به ايشان حيلت كرده خود را جنان نمودم كه 
مسلمانم. آنكاه بند از من برداشتند و من ابدا اميد خلاصى نداشتم كه سياه تو 
رسيده مرا خلاص كردند. به مسيح و صليب سوگند كه مرا از خلاصى خود 
غایت فرح روى داد. ملک به او كفت: ای روسپی. به محكمات انجیل "سو گند 


كه دروغ مى كويى. ناجار ترا به بدترين عقوبت بكشم. مكر آنجه نخست 
كرده بودى بس نبود كه دوباره اين حيلتها و خدعه ها كردى؟ 

يس از آن ملى به كشتن او فرمان داد. در حال وزير نابينا و شل كه عاشق 
ديرينه ملكه بود حاضر آمده گفت: ای ملک. او را مکش و او را به من تزويج 
كن که من از او ياس همی دارم و از بهر او قصری از سنگ بنا كنم که دزدان 
مسلمانان بر OT‏ قصر دست نتوانند يافت و هر وقت که قصر plod‏ کنم. سی تن 
مسلمان. بر در pad‏ از بهر مسیحیان قربان کنم. ملک تمنای وزیر پذیرفت و 
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راهبان را اجازت داد که ملكه را به وزير تزويج كنند. و وزير را به بنا كردن 
قصرى محكم امر فرمود. وزير بنايان به كار بداشت. ملكه را با يدر خويش و 
وزير نابينا كار بدينجا رسيد. 

و اما نورالدين چون به سوی GE‏ عطار رفت. از زن عطار جادرى و نقابى و 
موزه ای عاريت كرده به سوی دريا باز گشت و از كشتى ملكه اثرى نيافت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - واژه محكمات معمولا برای قرآن به كار می رود و منظور SLT‏ است كه 


معانى آن صريح باشد و احتياج با تفسير نداشته باشند؛ در اينجا اين معنى 


براى آيات انجيل آمده است] 


چون شب هشته د و هشتاد و شد برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون نورالدین به كنار Lyd‏ رسیده از ملکه اثری 
ندید. محزون كشت و سرشک از دیده روان ساخت و اين دو بيت بر خواند: 
درمان دل خود از که جویم؟ 

افسانه خويش با که گویم؟ 

آورد فراق. زردرویی 

دور از رخت ای صنم به رویم 

يس از آن به چپ و راست نظر کرده گروهی دید که می گویند: ای مسلمانان. 
از برای شهر اسکندریه حرمتی بر جای نماند که فرنگیان بدینجا آمده GES‏ 
را با ساکنان کشتی به سوی بلاد خویشتن بردند و کسی از مسلمانان از عقب 
ایشان نرفت. نورالدین به ایشان گفت: جه روی داده؟ گفتند: ای فرزند. یک 
کشتی پر از سياه فرنگیان همین ساعت برسید و سپاهیان هجوم آورده کشتی 
را که به ساحل بسته بودند با ساکنان آن بگرفتند و به شهر خویشتن 
باز گشتند. چون نورالدین سخن ایشان بشنید بیخود افتاد. چون به خود آمد و 
مردمان قضیت او باز پرسیدند. او حکایت از آغاز تا انجام حديث کرد. چون 
مردمان از حکایت او آگاه گشتند يكان یکان او را دشنام دادند و به او گفتند: 


تو چرا ملکه را بی چادر و نقاب بیرون نیاوردی که چنین حادثه روی دهد. 
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القصه هر یکی به یک گونه سخن او را سرزنش میکردند و پاره ای از ایشان 
می گفتند که او را به حال خود واگذارید که آنچه به او روی داده بس است. 
آنگاه نورالدین دوباره بیخود شد و در آن حالت شيخ عطار برسید. مردمان را 
دید که در Bor LAS‏ آمده اند. به سوی ایشان رفت که خبر باز پرسد. 
نورالدین را دید که در ميان ایشان بیخود افتاده. در نزد سر او بنشست و او را 
به خود آورد و به او گفت: ای فرزند. اين جه حالت است؟ نورالدین گفت: ای 
پدر, کنیزی که از من برده بودند او را از شهر پدرش باز آوردم و رنجها از بهر 
او بردم. چون بدين شهر رسانیدم. کشتی به ساحل بسته کنیزک در او گذاشته 
و به خانه تو رفتم که از زن تو جامه زنان گیرم که او را به شهر در آورم. سياه 
فرنگیان آمده کشتی را با کنیزک باز يس برده اند. چون شيخ عطار سخن او 
بشنید جهان در چشمش تيره كشت و به نورالدین گفت: ای فرزند از بهر جه 


او را به شهر اندر نیاوردی؟ اکنون برخیز و با من به شهر در آی. شاید خدای 


تعالی کنیزی بهتر از آن» ترا نصيب گرداند. نورالدین گفت: ای عم. من هر گز 
از او شکیبا نتوانم بود و دست از طلب بر نخواهم داشت اگرچه جام هلاک 


بنوشم. عطار گفت: ای فرزند. اکنون جه خواهی کرد؟ نورالدین جواب داد: به 
Sow‏ شهر باز خواهم كشت و خویشتن در ورطه هلاک انداخته با به جانان 
خواهم رسید يا در راه او حان خواهم داد. عطار گفت: ای فرزند. «ما کل مره 
تسلم Meo youll‏ اگر dads OT‏ نجات یافتی بسا هست که در اين کرت ترا 
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بکشند. خاصه اينكه ترا شناخته اند. نورالدین گفت: ای عم. بگذار تا سفر كنم 
كه اگر در aly‏ او بمیرم بهتر است از آنکه در جدایی او بمیرم. 

از قضا کشتی به كنار بسته و مهیای سفر بود که ساکنان آن همه کارها دیده و 
توشه و OT‏ برداشته بودند. در حال بادبان کشتی بگشودند و نورالدین نیز در 
کشتی بنشست. باد مراد بر ایشان وزیدن كرفت و همی رفتند که کشتیهای 
فرنگیان در Lyd‏ يديد شدند و هر کشتی که از اسلامیان می دیدند ساکنان آن 
اسیر کرده نزد ملک بردند و در پیش ملک بداشتند. ملک به کشتن ایشان 
فرمان داد و ایشان یکصد مسلمان بودند. حلاد ایشان را GES‏ و کشتن 


نورالدین را به خردسالی او رحمت آورده تخیر انداخت. چون ملک او را بدید 


نیکش بشناخت و به او گفت: LT‏ تو نورالدین نیستی که در نزد ما بودی؟ 
جواب داد: نام من نورالدین نیست بلکه ابراهیم است و هر گز اين شهر ندیده 
ام. ملک گفت: دروغ می گویی. تو همان نورالدین هستی که ترا به عجوز 
بخشیدم تا در دير خدمت کنی. نورالدین جواب داد: ای ملک مرا نام ابراهیم 
است. ملک گفت: اگر عجوز حاضر WT‏ و ترا ببیند خواهدت شناخت و ایشان 
در اين گفتگو بودند که وزير اعور در رسید و زمين بوسیده گفت: ای ملى. 
بنای قصر تمام گشت. تو میدانی که من به مسیح نذر کرده بودم که هر وقت 
بنای قصر تمام شود بر در او سى تن از مسلمانان بکشم و اکنون آمده ام که 
سی تن از اسیران مسلمانان از تو گرفته بکشم و به نذر خود وفا کنم. ملک 
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گفت: به مسیح سوگند که از اسیران جز اين جوان در نزد من نمانده, تو او را 
بگیر و همین ساعتش بکش تا د گر بار اسیران بیاورند که هر جه اسير خواسته 
باشی به تو بدهم. 

در آن هنكام wig‏ اعور. نورالدین را گرفته به Sow‏ قصر برد که او را بر در 
قصر بکشد. آنگاه نقاشان گفتند: ای وزير دو روز دیگر ما را شغل BL‏ است 
صبر كن و کشتن اين اسیر دو روز تخیر نه كه نقاشی به انجام رسانیم شاید 
بقیت سی تن نيز plod‏ شود و همه را یکدفعه بکشی و در یک روز به نذر خود 
وفا کنی. در آن هنكام وزيرء نورالدین را به زندان فرستاد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - این مثل در شب نوزدهم بدین صورت آمده دلا کل مره تسلم الجره» و به 


هر حال یعنی هر بار سبو [از آب]. سالم به در نمی آید.] 


جون شب هه ١‏ و هشتاد و هئ | do‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. wig‏ چون فرمود نورالدین را در زندان کنند. 
خادمان او را گرفته قيد بر او بنهادند. نورالدین مرگ را به عيان دید و گرسنه 
و تشنه در زندان بود. از قضا ملک دو اسب داشت: یکی سابق و دیگری لاحق 
نام داشت. یکی از آنها اشهب )= خاکستری) و دیگری ادهم )= سیاه) بود. و 
پادشاهان جزایر می گفتند که هر که یکی از آن دو اسب را دزدیده نزد ما 
آورد هر آنچه سیم و زر و در و گوهر بخواهد او را بدهیم. ولی كس دزدیدن 
یکی از آنها نمی توانست. اتفاقا در چشمهای یکی از آن دو اسب علتی يديد 


آمد. ملک. بیطاران |= دامپزشکان] جمع آورد. همه بیطاران از معالحت عاجز 


شدند. در ul‏ هنكام وزير اعور و شل نزد ملک شد و او را محزون یافت. گفت: 
OT‏ اسب به من ده تا معالحت کنم. ملک اسب به او داد. وزیر اسب به اصطبلی 
آورد که نورالدین در آنجا محبوس بود. چون OT‏ اسب از اسب دیگر که رفیق 
او بود جدا شد فریادی بر آورد که مردمان از او بترسیدند و پیوسته فریاد 
همی کرد. وزير دانست که شیهه او را سبب جز جدایی آن از اسب دیگر 
نیست. آنگاه نزد ملک رفته او را از اين کار آگاه نمود. ملک چون سخن او 
تحقیق کرد گفت: در وقتی که حیوان لایعلم به جدایی شکیبا نشود خداوندان 


خرد و هوش چگونه به جدایی صبر توانند کرد؟ پس از آن ملک فرمود که آن 
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اسب ديكر به اصطبل وزير اعور. شوهر مریم برند و خادمان را كفت به او 
بگویند که اين اسب را از بهر خاطر دختر خود به تو بخشیدم. يس در هنگامی 
که نورالدین در اصطبل به قيد اندر نشسته بود به آن دو اسب نظاره کرده یکی 
از آنها را ديد که در چشمان او علتی هست. او را معرفت تمام به حالت 
چارپایان و معالحت آنها بود. با خود گفت: به خدا سوگند اکنون هنكام فرصت 
است. برخاسته با وزیر میگویم که من چشمهای اين اسب معالجت توانم کرد 
آنگاه کاری كنم که چشمان اسب تلف شود و بدان سبب وزير مرا بکشد که 
شاید از اين زندگی ناخوش خلاص شوم. 

چون وزير به اصطبل درآمد نورالدین گفت: ای وزير اگر من اين اسب را 
معالحت كنم با من جه خواهی کرد؟ وزير جواب داد: به جان خودم سو گند که 
اگر تو او را معالحت کنی از کشتنت آزاد کنم. نورالدین گفت: بفرما تا دست 
من بگشایند. وزير به گشودن دست او فرمان داد. در حال نورالدین برخاسته 
پارچه ای شيشه نرم بگرفت و به آهکش بیامیخت و به آب پیاز: عجین کرده 
به چشمان اسب گذاشت و با دستارچه فرو بست و با خود گفت: همین دم 


چشمهای اسب از حدقه بیرون آيد و مرا بدان سبب MES‏ و من راحت یابم. 


يس از OT‏ نورالدین OT‏ شب را نخفت و به تضرع و زاری سر برده و می گفت: 


ای پرورد ple US‏ تو از مسئلت من بی نیاز است. يس چون بامداد شد وزير به 
اصطبل آمده دستارچه از چشمان اسب بگشود. به قدرت پرورد گار چشمهای 
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او را بی عيب يافت. آنكاه وزير گفت: ای جوان مسلمان» به مسيح سوكند که 
من از كار تو شگفت ماندم که همه بيطاران شهر ما از معالجت اين اسب عاجز 


بودند. پس از آن وزير خود پیش رفته بند از نورالدين برداشت و حله فاخر بر 


وى يوشانيد و او را امير اصطبل خود گردانید. قضا را از قصرى كه وزير از بهر 
سيده مریم بنا كرده بود به مكانى که نورالدين در آنجا نشسته منظرها'! بود. 


يس نورالدين روزى جند در اكل و شرب و عيش و طرب نشسته خادمان 
اصطبل را امر و نهى مى كرد و همه روزه در خدمت اسبها كوشش به جا مى 
آورد. 

ووزير اعور دخترى قمرمنظر داشت كه به آهوى رميده همی مانست. اتفاقا 
روزى Jl‏ روزها در منظره el‏ که به مكان نورالدين مینگریست نشسته بود. 
شنيد كه نورالدين به اين ابيات مترنم است: 

جه حيله سازم كز من گسست sh‏ سلام 

جه چاره ورزم كز من بريد دوست. ply‏ 

بريده گشت و گسسته دل از برم تا دوست 

بريده كرد ply‏ و گسسته كرد سلام 

كرفت دامن من هجر. نابر آورده 

هنوز سر زگریبان وصل دوست. تمام 

ز ناله نیست مرا راحت و نشاط و طرب 


ز نوحه نيست مرا لذت شراب و طعام 

ز روز گار بنالم که روز گار به عمد 

همی ز كام دلم را جدا کند ناكام 

چون نورالدین Obl‏ به انجام رسانید دختر jg‏ با خود گفت: به مسیح 
سوگند که این جوان مسلمان, جوانی است نکوروی ولی عاشقی است که از یار 
جدا گشته, كاش می دانستم که معشوق او چون خودش نکوروست يا نه؟ اگر 
معشوق او چون خودش نکوروی باشد سرشک ریختن و نالیدن او به جای 
خواهد بود و گرنه عمر ضايع مى گذرد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


=d phic 9 phir -۱ |‏ تماشاگاه. چشم انداز. نماء محل نظر. حای نگریستن. 


کاخ چون ايوان بى در| 


چون شب هشند د و هشتاد و هشد برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» در وقتى که دختر وزير كوش به اشعار نورالدين 
ميداشت مریم زناريه در قصرى که وزير از بهر او بنا کرده بود محزون و ملول 
نشسته می كريست. دختر وزير را از ملالت او ياد آمد. در حال برخاسته به 
سوی مریم شد كه او را از حديث آن پسر باخبر كند و ابياتى که از او شنيده 
بود با مریم باز گوید. مقارن آن حال سيده مریم نیز کسی از پی او بفرستاد. در 
حال دختر وزير نزد سيده مریم شد. او را ديد كه سرشک از چشمان همی 
ريزد و این ابیات همی خواند: 

بيا كه دم به دمت ياد مى رود هرچند 


كه ياد آب بجز تشنكى نيفزايد 


به انتظار تو آبى كه مى رود از جشم 


به آب ديده نماند كه جشمه مى زايد 

من آن قياس نكردم كه زور بازوى عشق 

عنان عقل ز دست حكيم بربايد 

دختر وزير كفت: اى ملكه. از بهر جه كريانى؟ ملكه جون سخن او بشنيد ايام 
وصال به خاطر آورده اين دو بيت بر خواند: 

روز گار خرم و خوش بگذرانم گر مرا 


با مساعد يار بنشاند مساعد روز گار 

زآرزوی آنکه گیرم در LS‏ آن ماه را 

شد کنارم ز آب دیده راست چون درياكنار 

دختر وزیر گفت: ای ملکه. تنگدل و محزون مباش. برخیز تا به منظره قصر 
شویم که در اصطبل ما جوانی است نکوروی و سروقامت و شیرین JAS‏ گویا 
که او عاشقی است از يار جدا گشته. مریم گفت: به كدام علامت دانستی که او 
عاشق است؟ دختر وزیر گفت: ای ملکه. او شب و روز شعرهای عاشقانه می 
خواند. ملکه با خود گفت: اگر سخن دختر وزیر راست باشد او عاشق حزین 
على نورالدین خواهد بود. در حال ملکه برخاسته با دختر وزير به منظره نظاره 
کرده چشمش به خواجه خود نورالدین افتاد. ديد که از رنج عشق و محنت 
جدایی نزار گشته و این شعر همی خواند: 

جانا دلم ز عشق تو پالوده شد همه 


پالوده شد و زود خم آلوده شد همه 


شخصی که دی به وصل تو آسوده داشتم 

امروز در فراق تو فرسوده شد همه 

چون ملکه. نورالدین را بدید و ابیات بشنید کار خويش از دختر WII‏ يوشيده 
داشت و به او گفت: به مسیح سوگند مرا گمان اين بود که تو از بهر دلتنگی 


۴۹۹۵ 
AAA 


من معالجت خواهى کرد. مرا دل از اين كارها نكشايد. پس در حال برخاسته 
به مكان خود باز گشت و دختر وزير نيز از يى كار خود رفت. 

و اما ملكه ساعتى صبر كرده يس از آن به سوى منظره بازكشت و خواجه 
نورالدين را ديد كه با حسرت و اندوه سرشک از جشمان همى ريزد و اين 
ابيات همى خواند: 

ای دوست. غم تو برد هوشم 


بگذاشت جو ديك ير ز جوشم 


بى روى تو خسته كشت جشمم 

بى كفت تو بسته كشت گوشم 

خون است ز حسرت تو اشكم 

زهر است ز اندوه تو نوشم 

چون ملکه ابيات از نورالدین بشنید سرشک از ديده فرو ريخت و این دو بيت 
بر خواند: 

کند به دوزخ اگر جای. چون تو غلمانی 

بهشتی از سر سودای حور عين خیزد 

ز هر زمين که فتد عکس عارض تو بدو 

قسم به جان تو یک poe‏ ياسمين خیزد 
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چون نورالدين آواز ملكه بشنيد سخت بكريست و با خود گفت: به خدا سو گند 


این آواز به آواز ملکه همی ماند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نورالدين فهميد که اين اواز به خواندن ملكه همی 


ماند. كفت: كاش مى دانستم كه اين اوست يا نه؟ يس از آن آه بر كشيده اين 


دو بيت را بر خواند: 

از درون سوزناک و چشم تر 

نیمه ای در آتشم نیمی در آب 

هر که می آید ز در پندارم اوست 

تشنه, مسكين. OT‏ پندارد سراب 

چون ملکه ابیات به انجام رسانید دوات و قرطاس حاضر آورده کتابی بدین 
مضمون بنوشت که: کنیزک توء مریم ترا سلام می رساند و او را اشتیاق به 
سوی تو افزون گشته. اين نامه از اوست به Gow‏ توء چون اين نامه بخوانی در 
حال برخیز و در انجام کار خود بکوش» چون سه یک شب بگذرد آن ساعت 
بهترین ساعتهاست. بايد بر OT‏ دو اسب. زین بر نهی و آنها را به خارج شهر 
بری و هر كس ترا بیند و از تو بپرسد که به کجا میروی تو به او بكو که اسبها 
همی گردانم. چون تو این سخن گویی کسی ترا ممانعت نکند از آنکه مردمان 
شهر چنان دانند که دروازه های شهر بسته است. 
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پس از آن ملکه ورقه در دستارچه ای حرير فرو بيجيد و از منظره به سوى 
نورالدين انداخت. نورالدين ورقه گرفته بخواند و مضمون بدانست و خط ملکه 
را ببوسيد و به جشمانش بسود و ايام وصال او را به خاطر آورده سرشک از 
ديده روان ساخت و اين دو بيت بر خواند: 

اين خط شريف از آن Oly‏ است [بنان- انكشتان] 


اين نقل حديث از آن دهان است 


از ساحت يار مهربان است 

يس چون شب تاریک شد نورالدين به هر دو اسب زین بنهاد و صبر كرد تا 
سه یک شب بگذشت. آنگاه برخاسته اسبها را از اصطبل به در آورد و در 
اصطبل را فرو بست و اسبها را به دروازه شهر برده به انتظار ملکه بنشست. 
على نورالدین مصری را کار بدینجا رسید. 

و اما ملکه به سوی حجله ای که در قصر از بهر او ترتیب داده بودند برفت. 
وزیر اعور را ديد که بر بستری از پر نعام نشسته و به متکای دیبا ASG‏ كرده. 
ملکه چون او را بدید با پروردگار مناجات کرده گفت: بار خداياء او را از من به 
مقصود مرسان و يس از SU‏ مرا در پلیدی میفکن. يس از OT‏ ملکه روی به 
وزير کرده به او مودت ]= دوستی] آشکار کرد و در پهلوی او بنشست و با او 
ملاطفت کرده گفت: ای خواجه» اين جه سر كرانى است که با من داری؟ ای 
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خواجه» اگر تو به نزد من نيايى و با من سخن نگویی من نزد تو آيم و با تو 


سخن كويم. وزير جواب داد: ای ملکه. من از خادمان و يست ترين غلامان تو 
هستم ولى مرا سخن نكفتن از شرمسارى است. ملكه كفت: اين سخنان يكسو 
نه, مأكول و مشروب حاضر آور. در حال وزير بانگ بر غلامان و كنيز كان زد و 
خوردنى بخواست. كنيز كان سفره بگستردند و خوردنيهاى لذيذ و گوناگون 
فرو جيدند. ملكه دست به سوى سفره برده خوردنى بخورد و لقمه در دهان 
وزير بگذاشت و دهان او ببوسيد. چون از خوردن طعام فارغ شدند كنيز كان 
سفره برداشتند و شراب بنهادند. ملكه قدح كرفته باده همى نوشيد تا اينكه 
مستى به وزير جيره شده و خردش به زيان رفت. ملكه دست در جيب برده 
قرصه ای بنك مغربى به در آورد و وزير را غافل كرده بنگ در قدح به وزير 
داد. وزير را از غايت فرح. عقل يريدن كرفت و قدح كرفته بنوشيد. هنوز می 
در اندرونش جاى نگرفته بود كه مانند مردگان بيفتاد. آنگاه ملكه برخاست. 
دو خورجين بزرك رااز جيزهاى كران قيمت و سبى وزن ير كرد واز بهر 
خوردن نيز توشه ای برداشت و اسلحه جنگ پوشیده از برای نورالدين نيز 
جامه هاى فاخر و آلات حرب آنجه ميسر بود برداشت و هر دو خورجين به 
دوش گرفته به سوى نورالدين روان شد. ملكه را كار بدينجا رسيد. 

و اما نورالدين ... 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. و اما نورالدين به دروازه شهر لكام اسبها به دست 
گرفته در انتظار ملکه بنشست و خواب بر او چیره شد. از Lad‏ در آن ایام 
Sole‏ جزایر زر و مال به عیاران بذل کرده بودند كه هر دو اسب ملک يا یکی 
از آنها را دزدیده ببرند. و در آن هنكام غلامک سياه که ملوک او را وعده مال 
داده بودند که اسبان ملک را ببرد دير گاهی بود که خود را در آن شهر 
میداشت. چون در اصطبل ملک بودند دزدیدن آنها نمی توانست. پس از آنکه 
ملک آنها را به wig‏ اعور بخشید وزير آنها را به اصطبل خود برد. غلامک 
فرحناک شد و در بردن اسبها طمع کرد و با خود گفت: به مسیح سوگند که 
اکنون اسبها بدزدم. يس از آن غلامک سياه در همان شب به قصد بردن اسبها 
قصد اصطبل وزیر کرد و همی رفت که ناگاه نورالدین را دید که خفته و لكام 
اسبها در دست گرفته. لكام از سر اسبها پیرون کرد و همی خواست که یکی را 
سوار گشته دیگری را براند كه ناگاه ملکه برسید. غلامک را نورالدین گمان 
کرد. یکی از خورجینها به او داد و خورجین دیگر بر اسب نهاد و Sole‏ 
خاموش بود. پس از OT‏ ملکه از دروازه شهر بیرون شد و غلامک خاموش بود. 
ملکه پرسید ای خواجه نورالدین چرا سخن نمی گویی؟ غلامک غضبناک گشته 


با ملکه گفت: ای کنیزک. جه می گویی؟ ملکه چون آواز زشت و درشت غلام 


را بشنيد. دانست که او نورالدين نيست. سر پیش برده او را نظاره کرد. 
صورت زشت او را بدید. جهان در چشمش تاریک گشته به او گفت: ای شيخ 
بنی حام. نام تو چیست؟ غلامک جواب داد: مرا نام مسعود و دزد خیلها )= 
اسبها) هستم. ملکه هیچ نگفت و به چالاکی شمشیر بر کشیده او را دو نیمه 
کرد و به جستجوی نورالدین باز گشت. نورالدین را در همان مکان خفته یافت 
که لگامها در دست داشت. آنگاه ملکه از اسب به زیر آمده نورالدین را بيدار 
کرد و نور الدین هراسان بیدار گشته گفت: ای خاتون. الحمد لله که بسلامت 
باز آمدی. ملکه گفت: برخیز و بر اسب سوار شو و خاموش باش. نورالدین 
برخاسته سوار شد و ملکه بر اسب دیگر بنشست و از شهر به در آمده ساعتی 
برفتند. آنگاه ملکه با نورالدین گفت: نگفتمت که مخواب. هر که بخوابد هر كز 
رستگار نشود. نورالدین گفت: ای خاتون. مرا چون خاطر برآسود اندکی 
بخفتم. مگر جه روی داده است؟ ملکه حکایت غلام بر وی فرو خواند. 
نورالدین شکر به جا آورد و بسرعت همی رفتند تا به غلام که ملکه کشته بود 
برسیدند. ملکه با نورالدین گفت: از اسب فرود آی و اسلحه او را بگیر. 
نورالدین نگاه کرده غلامک را ديد که مانند غول بر خاک غلتيده. گفت: ای 


خاتون. من از اسب نتوانم فرود آمد و به نزدیک او نتوانم رفت. ملکه خود 
فرود آمده اسلحه او را بگرفت. نورالدین کردار ملکه را سياس كفت و بقیت 


آن شب راه مى رفتند تا بامداد شد و آفتاب بر آمد. به مرغزارى برسيدند كه 
در خرمى بدان سان بود كه شاعر كفته : 

جمنهاى او راز نزهت رياحين 

روشهای او راز خوبى صنوبر 

به گاه بهار اندر او روی لاله 

به وقت خزان اندر او چشم عبهر ]= نر كس] 

ز دستان قمری در او بانگ عنقا |= سیمرغ] 


ز آواز eb‏ در او زخم مزهر ]= بربط. عود] 


درختانش از عود و برگ از زمرد 
نباتش ز مینا و خاکش ز عنبر!" 
در آن هنكام ملکه با نورالدین از بهر راحت در آن مرغزار فرود آمدند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ بر اساس اشعار ازرقی هروی تنها واژه مضمر(-پنهان) به مزهر تغییر 
یافت؛ روش- راه و معبر» شیوه و رفتن و رفتار؛ دستان- سرود؛ نبات- BLS‏ 
مینا- شيشه, لعاب شيشه. نوعی [JS‏ 


چون شب هشتصد و نود و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملکه مریم در آن مرغزار فرود آمده از ميوه هاى 


Ul‏ سرزمین بخوردند و از نهرهای آن مکان بنوشیدند و اسبها را از بهر چرا 
رها کرده به حديث گفتن بنشستند. هر یکی حکایت خود و رنجهایی که برده 
بود با دیگری شکایت می کرد که ناگاه گردی برخاست و آفاق را فرو گرفت. 
شیهه اسبان و قَعقَعه اسلحه ]= صدای اسلحه] به نه گنبد افلاک بر خاست. 

و سبب اين بوده است که چون وزیر. دختر ملک را تزویج کرد و Ol‏ شب را 
وزير به حجله دختر ملک رفت. بامدادان ملک چنان که عادت ملوک بوده 
برخاست که به حجله دختر شود. همی رفت تا به حجله دختر رسید. وزیر را 
در خوابگاه بیخود افتاده يافت. ملک قصر را گردیده دخترک را نیافت. 
حالتش دگر گون شد. سرکه و کندر خواسته آنها را به یکدیگر آمیخت و در 
بینی وزير فرو ريخت . وزير عطسه کرده پاره های بنگ از اندرون او به در 
آمد. در حال برخاسته راست بنشست. ملک حالت وزیر و حالت دختر خود باز 
پرسید. وزير جواب داد: ای ملک مرا از او آ گاهی نیست مگر اينكه او دوش با 
من به باده گساری نشسته قدح به من می پیمود تا از خود بی خبر شدم. ملک 
چون اين سخن بشنید ستاره به چشم اندرش تيره گشت. شمشیر بر کشیده 


wig‏ را دو نیمه کرد. يس از آن غلامان را به حاضر آوردن OT‏ دو اسب 
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بفرمود. غلامان. خادم اصطبل را آوردند. خادم گفت: ای ملک» دوش رئيس 
اصطبل با اسبها ناپدید شده. ما صبح بر خاسته در اصطبل گشوده یافتیم. ملک 


کلیسا می کرد و کرت نخستین نيز دختر مرا او برده بود كه من او را شناخته 


قصد کشتن او کردم اين وزير اعور. او را از دست من خلاص کرد و هزار 
شکر که wig‏ به پاداش خود برسید. پس از آن ملک سه پسر خود را 
بخواست که هر یکی یگانه روز گار بود و با هزار سوار در ميدان ضرب و طعان 
برابری می کردند و ایشان را به سوار شدن فرمود. خود نیز با بز ركان دولت و 
سرهنگان و دلیران سوار گشته بر اثر ملکه و نورالدین روان شدند و در آن 
مرغزار به ایشان در پیوستند. 

چون ملحه سواران را بدید بر oh‏ خاسته سوار شد و شمشیر بر ميان بست و 
به نورالدین گفت: پایداری تو در جنگ چون است؟ نورالدین جواب داد: LS‏ 
من در جنگ مانند استواری میخی است که بر خمير اندر کوبند و من در 
شجاعت مانند کسانی هستم که شاعر در وصف ایشان گفته: 

رو به خیار و كدو نهند جو رستم 

يشت به خیل عدو دهند جو گر گین 

عاجز و مسکین هر جه دشمن و بدخواه 

دشمن و بدخواه هر جه عاجز و مسکین 
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چون مریم از نورالدين اين ابيات بشنيد تبسم کرد و گفت: ای خواجه. تو در 
مكان خويش قرار كير كه من شر ايشان از تو بازكردانم اكرجه فزون از 
ستاره باشند. در حال ملكه عنان اسب از دست رها كرد و به نورالدين كفت: 
تو نيز اسب خود را سوار شو و از يى من بيا كه اكر ما از خصم بكريزيم تو 
خود را از افتادن نگاه دار. 

چون ملک. دختر خود را بدید او را بشناخت و روی به پسر بزرگ خود کرده 
گفت: ای برطوط. اين خواهر توست که بر ما حمله آورده. تو به مبارزت او 
بیرون رو اگر بر وی ظفر oh‏ به هر عقوبتش که خواهی بکش. در حال 
bob»‏ به مبارزت خواهر بشتافت و با او ملاقات کرده گفت: ای مریم. دين 
پدران ترک کردی و به دين اسلام تابع گشتی. به مسیح سوگند. اگر از اين 
دين بازنگردی ترا به بدترین عقوبت بکشم. مریم از سخن برادر بخندید و به 


او گفت: به خدا سوگند من از دين محمد بن عبدالله بازنگر دم اگرچه ساغر 


مرگ بنوشم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و نود و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جون برطوط از خواهر خود اين سخن بشنيد در 
خشم شد و بر وی حمله کرد و آتش جنگ در ميان ایشان شعله ور كشت و 


دير گاهی مریم با اطلاعاتی که به فنون حرب داشت او را رد مى کرد تا اينكه 
برطوط مانده شد و قوتش برفت. آنگاه ملکه شمشیر بر فرق او حواله کر ده او 
را دو نیمه ساخت. يس از آن ملکه در میدان جولان کرده مبارز خواست. 

چون ملک. پسر بزرگ خود را کشته دید تپانچه بر سر خود زد و dole‏ بر تن 
خود بدرید و SL‏ بر سر اوسط |= فرزند میانی| زد که: ای برطوس, به 
مبارزت خواهر بشتاب و خون برادر بگیر و او را اسیر کرده نزد من بیاور. 
برطوس به مبارزت برآمد. در ميان او و Sim She‏ سخت تر از جنگ 
نخستین روی داده. برطوس خویشتن را عاجز ديد ولی از پیش او گریختن 
نمی توانست. آنگاه ملکه شمشیر به كردن او حواله کرده سرش چون گوی در 
میدان بغلتید. ملکه اسب به جولان آورده مبارز خواست. 

يدر ملکه با دلی مجروح و دیده گریان بانگ بر پسر سیمین زد که: ای فسیان. 
به مبارزت خواهر به در شو و خون برادران از او بخواه. در OT‏ هنكام فسیان 
پیش آمده بر ملکه حمله کرد. ملکه پیش رفته به او گفت: ای دشمن خداء 
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اكنون ترا به برادرانت برسانم. آنگاه شمشيرى به سوى برادر بينداخت و هر 
دو ساعد او را بريده به برادرانش برسانيد. 


جون دليران و سرهنكان ديدند كه هر سه يسر ملى كشته شدند از ملكه به 


وحشت و هراس اندر گشتند و روى به كريختن نهادند. چون ملک. پسران 
خود را کشته و Suid‏ يان خود را كريزان دید با خود گفت: اگر من به مبارزت 


ملکه بیرون روم او مرا نیز خواهد کشت. رأى صواب اين است که ما از او gob‏ 


ببریم. در حال لكام اسب سست کرده به سوی شهر خويش GL‏ گشت و در 
قصر خود قرار گرفت. بزرگان دولت خود را بخواست و از کردار دختر خود 
بر ایشان شکایت کرد. بزرگان دولت او را اشارت کردند که کتابی به خلیفه 
هارون الرشید بنویسد و او را از اين قضیت آگاه کند. ملک اشارت ایشان 
صواب دیده کتابی بدین مضمون بنوشت که: 

ما را دختری بود مریم زناریه نام. یکی از اسیران مسلمانان که نورالدین 
مصری نام داشت عقل او دزدیده او را شبانگاه بيرون برده و به سوی شهر 
خویشتن آورده. تمنای من از احسان خليفه اين است که دختر مرا يديد آورده 
به رسولی امین سپارد و به سوی ما باز فرستد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و نود و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک فرنكيان. دختر خود مریم را از هارون الرشيد 


تمنا کرد. يس از OT‏ بنوشت که: اگر دختر را به سوی من باز فرستی در ازای 


این احسان نیمه مملکت روم را به شما بدهم و خراج OT‏ را به سوی شما 


بفرستم که در آنجا مسجدها بنا کنید. ملک چون کتاب به انجام رسانید وزير 
جدید خود را که در جای وزير اعور به وزارت بنشانده بود فرمود کتاب را مهر 
کند و همچنان بزرگان دولت خط گذاشتند و به وزیر گفت: اگر دختر من را 
باز آوری مملکت به تو بخشم. پس از OLS OT‏ به وزير داد. در حال روان شد 
و کوه و صحرا همی نوردید تا به بغداد برسید. سه روز از pe‏ راحت در مکانی 
فرود آمده يس از OT‏ به قصر هارون الرشید رفت و دستوری خواسته در 
پیشگاه خليفه polo‏ شد و آستانه خليفه ببوسید و GUS‏ ملک فرنگیان به 
خليفه داده هدیتها عر ضه داشت. 

خليفه چون OLS‏ بخواند وزير خود را فرمود که نامه ها به همه بلاد مسلمانان 
بنويسد و نام و نشان مریم و نورالدین را ياد نماید و بنویسد که هر كس 
ایشان را دریابد گرفته به Sow‏ خليفه بفرستد و زینهار که کسی در اين کار 
مسامحت US‏ و غفلت ورزد. يس از OT‏ کتابها مهر کرده به سوی حاکمان بلاد 
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فرستاده و فرستاد گان به جستجوى مریم و نورالدين روان شدند. ايشان را كار 
بدينجا رسيد. 

و اما نورالدين و مریم زناريه يس از كشته شدن پسران ملک فرنگ و شكست 
يافتن ملى بازكشته به سوى شهر شام روان بودند تا به دمشق برسيدند و 
فرستادكان خليفه یک روز بيش از ايشان به دمشق رسيده و امير دمشق را از 
حكم خليفه آگاه كرده بودند. چون نورالدين و مریم به دمشق داخل شدند 
جاسوسان ايشان را گرفته به سوى امير دمشق بردند. امير ايشان را به شهر 
بغداد فرستاد. چون به بغداد رسیده در پیش dads‏ حاضر شدند و آستانه 
خليفه بوسه دادند گفتند: ايها الخلیفه. اين مریم زناریه. دختر ملک فرنگ و 


اين نورالدین. پسر تاج الدين بازرگان مصری است که ايشان را هنكام داخل 


شدن دمشق گرفته به پیشگاه خلیفه آوردیم. آنگاه مریم دوام عمر و دولت 


خلیفه و زوال محنت و نقمت ]= سختی] او را دعا كفت و بر وی LS‏ خواند. 
خلیفه بر وی نظر کرده دید که دختری است ماه منظر و ملیح. از گفتار فصیح 
او شگفت مانده. به او گفت: مریم زناریه. دختر ملک فرنگ. تو هستی؟ گفت: 
آری ای امام الموحدین و ابن عم سیدالمرسلین. در آن هنكام خليفه روی به 
على نورالدین کرده دید که جوانی است نکوروی. به او گفت: ای جوان. 
نورالدین پسر تاج الدین, تو هستی؟ گفت: آری. خليفه گفت: اين دختر را از 
مملکت يدر او چرا گرفتی و چگونه گر یختی؟ على نورالدین حکایت خود را از 
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آغاز تا انجام با خليفه باز كفت. جون حديث به انجام رسانيد خليفه شكفت 


ماند و گفت: مردان جه رنجها از بهر زنان برند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب هشتصد و نود و جهارم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه از حكايت نورالدين شگفت ماند و روى به 
ملكه كرده گفت: ای ملکه. بدان كه يدر تو ملک فرنگ كتابى به سوى ما 
فرستاده و ترا از ما خواسته است. ترا در اين باب سخن جيست؟ مریم جواب 
داد: ای خلیفه روی زمين و ای مروج شریعت سیدالمر سلین. خدا نعمت بر تو 
پایدار کند و نقمت از تو دور گرداند. تو خليفه اللهی. من در دين شما داخل 
گشته و از ملت خود دور گشته ام و Sul‏ در پیشگاه خلیفه همی گویم اشهد 
ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اگر تو بخواهی که GUS‏ ملک 
ملحدان را که اصنام همی پرستند قبول کرده مرا به شهر کافران بفرستی من 
در روز رستاخیز دامن ترا گرفته شکایت نزد پسر عمت رسول الله برم. 

چون خليفه از مریم اين سخنان بشنید گفت: معاذ الله که من اين چنین کار 
کنم. چگونه من زنی را که به یگانگی پروردگار اعتراف کرده به ملت کافران 
ترغیب کنم. اکنون كه تو مسلمانی. نگاهداری تو بر ما فرض است اگر جه در 
راه تو به مقدار برك درختان و ریگهای بیابان زر و سيم و گوهر صرف کنم. 
تو اکنون خاطر آسوده دار که ترا بدی روی نخواهد داد. LT‏ راضی هستی که 
این جوان مصری شوهر تو باشد؟ مریم جواب داد: چگونه راضی نیستم که او 
مرا با مال خود خریده و خود را از بهر من بارها به ورطه هلاکت انداخته است. 


آنگاه خليفه قاضى و گواهان حاضر آورده مهر از مال خود بشمرد و او را به 
على نورالدین تزویج کردند. آنگاه روی به وزير ملک روم کرده و به او گفت: 
سخنان مریم شنیدی پا نه؟ چگونه توانم كه مسلمانی را به سوی کافر بفرستم 
خاصه اينكه فرزندان او را کشته است؟ شاید که ملک با او بدی کند و در روز 
رستاخیز مرا به گناه او بگیرند. تو اکنون به سوی ملک jl‏ گرد و به او بگو که 


از اين خیال باز گردد و اين Bob‏ بگذارد. و آن وزیر مردی بود نادان و مغرور. 


به خليفه گفت: به مسیح سوگند که تا مریم را نبرم نخواهم رفت. در حال 
خلیفه به کشتن OT‏ پلیدک فرمان داد. آنگاه ملکه گفت: ای خلیفه. تو شمشیر 
به خون اين پلیدک میالای. ملکه خود تيغ بر کشیده او را دو نیمه ساخت. 
خليفه از قوت بازوی ملکه و دلیری او شگفت ماند و به نورالدین خلعت فاخر 
داده. قصری جداگانه از برای او و سیده مریم مرتب ساخت و فرشها و 
ظرفهای كران قیمت بدو بخشید و ايشان دير گاهی در بغداد به عيش و نوش 
پس از آن نورالدین به دیدار يدر و مادر شوقمند گشته از dads‏ اجازت سفر 
خواست. خلیفه او را جواز داده انعاماتی بزرگ بر وی کرد و فرمود که منشور 
نيابت مصر به نام نورالدین بنویسند. 

چون خبر نورالدین به مصر رسید يدر و مادرش فرحناک شدند و بزرگان 


دولت به ملاقات او بیرون آمدند و نورالدین را به عزت و حشمت به شهر 
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آوردند. نورالدين با يدر و مادر ملاقات کرد و به ديدار یکدیگر فرحناک 


گشتند و اندوه ايشان برفت و هديه ها و تحفه ها از بز ركان به ايشان همی 
رسيد و پیوسته در انبساط و شادى بسر می بردند تا اينكه بر هم زننده لذتها و 
يراكنده كننده جماعات و خراب كننده قصور و آبادکننده قبور بر ايشان بيامد. 
فسبحان من لايموت. 
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۳۲- حكايت نتيجه تقوا 


و از جمله حكايتها اين است كه امير شجاع الدين محمد. متولى قاهره كفته 
است كه: ما شبى از شبها در نزد مردى كه از شهر صعید!!" بود مهمان بوديم. 
آن مرد به ما اكرام كرد و از لوازم مهمانى جيزى فرو نگذاشت. و او مردى بود 
سياه جرده و فرزندان خردسال سييد داشت. ما به آن مرد كفتيم: جون است 
كه تو سياه چرده ای و فرزندان تو سييدند؟ OT‏ مرد گفت: مادر ايشان را از 
شهر فرنگ آورده ام و مرا با او طرفه حديثى هست. كفتيم: ما را از شنيدن آن 
حديث بهره مند کن. 

UT‏ مرد گفت: بدانید که من در اين شهر کتان کاشتم و او را درو کرده ببافتم 
و rail‏ دینار در اين کار صرف |= خرج| کردم. وقتی که خواستم او را 
بفروشم زیاده بر آنچه صرف کرده بودم قیمت ندادند. کسی به من كفت که 
از آن» به سوی شهر عکاء ۲" ببر که از بهر تو سودی بزرگ خواهد نمود و عکاء 


در UT‏ زمان در دست فرنگیان بود. من OLS‏ به سوی عکاء بردم و پاره ای از 


آن OLS‏ را به وعده شش ماه بفروختم. و در هنگامی که به بیع و شرا مشغول 


بودم زنی از زنان فرنگیان چنان که عادت ايشان است بی نقاب به بازار آمد و 
خواست که OLS‏ شرا کند. من حسن و جمال OT‏ زن دیده عقلم حیران شد. 


قدری OLS‏ به قيمت ارزان به وی فروختم. او OLS‏ گرفته برفت. يس از چند 
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روز به سوى من باز آمد. قدرى ديكر كتان به قيمت ارزانتر از نخستين از من 
شرا كرد. و Ul‏ زن پیوسته به سوى من آمده كتان همی خريد و دانسته بود كه 
من او را دوست ميدارم و آن زن را عادت اين بود كه عجوزى را با خود مى 
آورد. روزى من به عجوز كفتم كه: من به محبت اين دلارام مفتون كشته cpl‏ 
LT‏ می توانى که در وصال من با او حیلتی كنى؟ عجوز جواب داد: آرى می 
توانم ولكن نبايد كه اين راز از ميان من و تو و اين زن به در شود و با وجود 
اين بايد كه مال صرف كنى. من با عجوز گفتم: اكر در وصل او جان دهم 
زر جه محل دارد و دينار جيست؟ 

مدعيم كر نكنم جان نثار 

جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ بلادی بزرگ و واسع بود به مصر و در آن چند شهر بزرگ است و از آن 


جمله اسوان و آن اول اين بلاد از ناحیه جنوب است؛ صعید در جنوبی فسطاط 
ولایتی است که دو كوه Ul‏ را احاطه کرده است و نيل ميان آن دو كوه جاری 
است و قریه ها و شهرها بر دو سوی OT‏ به نيل نگرد.] 

[۲- شهری است به غربی فلسطین و ساحل شرقی بحرالروم. یونانیان آن را 
«پتولمایس » می نامیدند. شرحبیل OT‏ را فتح کرد و معاویه آن را ترمیم نمود. 
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این شهر در شمالی ترين بخش خليج حيفاست و در کتب يبشين آمده: مر كز 
شهرهای فرنگیان در شام و لنگر كاه کشتی های روان بر دریا در بزرگی 


جون شب هشتصد و نود و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن مرد پنجاه دينار به عجوز داد. عجوز زرها كرفته 
به او كفت: مكانى مهيا كن كه امشب معشوقه ترا نزد تو خواهم آورد. 

آن مرد كفته است كه: من برخاسته خوردنى و مى و نقل و ريحان كرفته به 
خانه بردم و مرا خانه به دريا مشرف بود. چون آن فصل» فصل تابستان بود من 
فرش به بام خانه بكستردم. عجوز. معشوقه را نزد من آورد و طعام بخورديم 
و باده بنوشيديم. چون شب تاريك شد در بام خانه بخفتيم تا اينكه ماه درآمد. 
مرا در دريا چشم به عكس ماه و ستاركان افتاد. با خود گفتم: مگر تو از خدا 
شرم نداری که با اين نصرانیه معصیت میکنی و خویشتن را مستوجب عذاب 
پرورد گار همی گردانی. يس روی به آسمان کرده گفتم: بار خداياء تو گواه 
باش که من امشب از شرم و بيم تو چشم از اين نصرانیه پوشیدم. يس از آن 
سحرگاهان Oj OT‏ خشمگین برخاسته به سوی خانه خود رفت و من نيز 
برخاسته دو گانه به جای آوردم و به سوی بازار رفته در دکه خود نشسته بودم 
كه ul‏ ماهروی با عجوز. خشمگین از من بگذشت. من با خود گفتم: تو کیستی 
که از چنین ماهروی درگذشتی؟ مگر تو سری سقطی یا بشر حافی يا جنید 


بغدادی يا فضیل بن عیاض هستی؟ در حال برخاسته خود را به عجوز رسانیدم 
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و به او گفتم: اين ماهرو را به Gow‏ من باز آور. عجوز گفت: به مسیح سوگند 
تا یکصد دینار زر ندهی نخواهد آمد. من یکصد دینار زر شمردم. آن ماهر وی 


بار ديكر نزد من آمد. من باز از بیم روز جزا چشم از او پوشیدم و به پاکدامنی 


بخفتم. بامدادان او برفت و من به مکان خود باز آمدم. آنگاه ماهروی با عجوز 


خشمگین از من بگذشت. من با عجوز گفتم: او را به سوی من باز آور. عجوز 
جواب داد: به مسیح سوگند به سوی تو نگاه نکند مگر اينكه پانصد دینار به او 
بدهی. من قصد کردم که تمامت قیمت کتان از بهر او صرف كنم و در اين 
خیال pry‏ که ناگاه منادی. ندا در داده گفت: ای گروه مسلمانان. صلحی که در 
ميان شما بود مدت OT‏ به نهایت رسيده. شما را یک هفته مهلت دادیم که 
کارهای خویشتن به انجام رسانیده به سوی شهرهای خويش باز گردید. آنگاه 
عجوز از من به یک سو رفت و من به Bor‏ آوردن قیمت کتان مشغول شدم و 
بضاعتی نیکو خریده از عکاء به در آمدم ولی از آن زن فرنگی مرا در دل عقده 
ها بود که او دل و مال من برده بود. 

القصه من شب و روز روان بودم تا به دمشق برسیدم و بضاعت به قيمت كران 
فروخته سودی بسیار بردم و به بیع و شرای کنیزان و غلامان مشغول شدم و تا 
سه سال مرا حال بدین منوال بود تا اينكه خدای تعالی, ملک old‏ را نصرت 


داد و همه ملوک فرنگیان را اسیر کرد. 


الاءة 
۸۹۵ 


اتفاقا روزی از روزها مردی به نزد من آمده کنیزکی از بهر ملک ناصر 


بخواست. در نزد من كنيز کی بود خوبروی. او را به یکصد دینار فروختم. ملک 


نود دینار بشمرد و ده دینار دیگر در خزینه نداشت که به من دهد از آنکه 


خزانه های خود در جنگ فرنگیان صرف کرده بود. آنگاه گفت: اين مرد را 
منزل اسیران بريد که از دختران فرنگیان یکی را به جای ده دینار خود بگیرد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ صلاح الدين ee‏ بنیان گذار دولت ایوییان. او پیش از رسیدن به 
سلطنت. در دمشق ملقب به صلاح الدين و سپس در مصر ملقب به الملک 
poll‏ كرديد. فتوحاتش سرزمين هاى مصر. شام. شمال عراق» يمن و حجاز 


را در بر می كرفت.] 


چون شب هشتصد و نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خادمان ملک. مرا به مکان اسیران بردند. من به 
اسیران نظاره همی کردم که ناگاه ماهرویی را که من در شهر عکاء بدو مفتون 
بودم در ميان اسیران بدیدم. و او زن سرهنگی از سرهنگان فرنگیان 0397 من 
از خادمان ملک او را گرفته به منزل خويش بردم و به او گفتم: LT‏ مرا می 
شناسی؟ جواب داد: لا edly‏ نمی شناسم. گفتم: من آن رفیق تو هستم که تو 
OLS‏ از من خریدی و زرها از من گرفتی. پس از OT‏ به من گفتی تا پانصد 
دینار ندهی ترا نخواهم گذاشت که به من نظاره کنی. من اکنون ترا از ملک به 
ده دینار گرفتم. OT‏ زن گفت: اين از برکت دين استوار است که تو داری و 
من نیز شهادت می دهم که خدای تعالی یکی است و محمد عليه السلام او را 
رسول است. من با خود گفتم که: به خدا سو گند که من حاجت از او بر نیاورم 
مگر اينكه او را آزاد كنم و قاضی را آگاه گردانم. 


آنگاه Gow‏ قاضی رفتم و او را از ماجرا آگاه کردم. يس از خواندن صیغه 


آزادی. او را به من عقد کرد و من با او بخفتم. او از من آبستن شد. چند روزی 
نگذشت که صلح در ميانه واقع شد و به طلب اسیران بیامدند. يس هر كس را 


که اسيرى بود رد نمودند و هیچ اسیری بر جای نماند مگر زنی که در نزد من 


بود. رسولان گفتند که زن فلان سرهنگ را رد نکرده اید. آنگاه در جستجوی 


زن بكوشيدند. جون دانستند كه آن زن در نزد من است او رااز من بخواستند. 
من در غايت ملامت نزد او رفتم و مرا گونه دگر گون بود. آن زن به من گفت: 
ترا جه روی داده؟ گفتم: رسول ملک فرنگ به طلب اسپران آمده و ترا از من 
همی خواهند. گفت: ey‏ مدار و مرا نزد ملک ناصر برسان. من او را برداشته 
در پیشگاه ملک pol‏ حاضر کردم و رسول ملک فرنگ در پهلوی او نشسته 
بود. گفتم: ای ملک. اين زنی است که در نزد من بود. ملک mol‏ و رسول به او 
گفتند: ای زن» LT‏ به شهر خويش میروی يا در نزد شوهر خود می مانی؟ زن 
جواب داد: ای ملک من مسلمان گشته ام و از شوهر مسلمان خود آبستنم 
ملک پرسید: تو اين مسلمان را دوست داری يا شوهر خود فلان سرهنگ را؟ 
زن سخن نخستین اعادت کرد. ملک با رسولان گفت: LT‏ شنیدید که اين OF‏ 
چه گفت؟ رسولان گفتند: آری. آنگاه بزرگ رسولان به من گفت: زن خود 
بگیر و از پی کار خود شو. من او را گرفته بیرون آمدم. آنگاه کسی از پی من 
بفرستاد. من به نزد رسول باز گشتم. رسول به من گفت: مادر اين زن ودیعتی 
با من فرستاده. همی خواهم که تو آن ودیعت بر وی برسانی. در حال صندوقی 


حاضر آورده به من داد. من صندوق گرفته به خانه آوردم. چون زن صندوق 
بگشود در او dole‏ های دیبا و حریر و دو بدره زر بود. شکر خدای تعالی به جا 


آوردم و این فرزندان من زاده آن OF‏ هستند و آن زن اکنون زنده است و اين 


طعام را از بهر شما او پخته. 


مااز حكايت آن مرد شكفت مانديم. dilly‏ اعلم. 
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۳- حكايت عاشق صادق 


و از حمله حکایتها اين است که در زمان گذشته در بغداد جوانی بود از بزرگ 
زادگان که از يدر مالی بسیار از بهر او به ميراث مانده بود و او به کنیز کی 
عشق داشت و SHS‏ نيز بر وی مايل بود. آن مرد کنيزک را شرا کرد و 
پیوسته مال بر او صرف می نمود تا اينكه همه مالش برفت و چیزی که با او 
معیشت بگذارد بر جای نماند. و OT‏ جوان در ایام توانگری به مجلس کسانی 
كه صنعت تغنی می دانستند حاضر می شد و در آن صنعت مهارت تمام 
داشت. 


روزی با باران خود در کار خویش مشورت کرد. گفتند: L‏ از بهر تو صنع: به 


از آن نمی دانیم که تو با كنيزك خود تغنی کنی و مال به دست آورده و 


معیشت بگذاری. Ol‏ جوان و کنیزک او اين سخن ناخوش داشتند. کنیز ک به 
او گفت: مرا رأيى است صواب. جوان پرسید: ترا ری چیست؟ کنیز ک گفت: 
مرا بفروش که من و تو از اين سختی خلاص شویم و شاید من سبب باز گشتن 
خود به Sow‏ تو باشم. جوان سخن او را پذیرفته او را به بازار برد. نخستین 
کسی که او را دید مردی بود از آل هاشم و آن مرد اديب و ظریف و کریم 


بود. كنيز S‏ را به هزار و پانصد دینار بخر بد. 


صاحب كنيز گفته است: چون من قيمت كنيز بگرفتم يشيمان شدم و من و 
كنيز هر دو كريان كشتيم. من از آن مرد تمنا کردم كه بيع بر هم زند و كنيز 
بر من رد كند. آن مرد راضى نشد. من زرها در هميان بگذاشتم و نمی دانستم 


كه به plas‏ سوی روم. به خانه نمی توانستم بروم از آنکه خانه خالی از کنیز cS‏ 
مرا وحشت می افزود. ناچار به یکی از مساجد رفته به گریستن بنشستم. مرا 
خواب در ربود. بدره زر در زیر سر گذاشته بخفتم. کسی مرا غافل کرده بدره 
از زیر سر من بکشید. من هراسان پیدار شده بدره در زیر سر ندیدم. خواستم 
که از پی دزد بدوم پاهای خود را با رسنی بسته یافتم. گریان گشتم و تپانچه 
بر روی خويش زدم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و نود و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون هميان از من تلف شد مرا حال دكركون 
گشت. برخاسته به سوی دحله آمدم و خويشتن در دجله افكندم. حاضران از 
کار من آگاه گشته و گفتند: او را اندوهی بزرگ روی داده كه به چنین کار 
اقدام کرده. شناگران به دجله انداختند تا مرا به در آورده از کار من باز 
پرسیدند. من حكايت با ایشان Sure‏ کردم. به حالت من افسوس خوردند. 
ناگاه شیخی از ایشان پیش آمده به من گفت: اکنون که ترا مال رفته چگونه 
سبب هلاک خویشتن می شوی که در دوزخ پاینده بمانی؟ برخیز و منزل خود 
به من بنمای. من چنان کردم. چون به منزل برسیدیم OT‏ شيخ ساعتی در نزد 


من بنشست و مرا تسلی داد تا حزن من کمتر شد. آنگاه شيخ از نزد من بیرون 


رفت. من خواستم که خویشتن را بکشم. از رستخیز و از آتش دوزخ انديشه 


کردم. يس از GE‏ به در آمده به Gow‏ یکی از lL‏ خود رفتم و او را از 
ماجرای خود آ گاه کردم. او بر من رحمت آورده بگریست و پنجاه دینار به من 
داده گفت: به اين زرها توشه بگیر و همین ساعت از بغداد بیرون شو تا دلت 
از محبت خالی شود و تو انشا و خط داری. روی به یکی از حاکمان نه و 


خویشتن به آستان او بینداز شاید خدای تعالی ترا با كنيز خود Bor‏ آورد. 


من سخن او بيذيرفتم و با عزيمت استوار قصد سرزمين واسط كردم كه در 
آنجا پیوندان بسيار داشتم. آنگاه به كنار دريا آمده كشتى يافتم كه ناخدايان 
متاعها در آن كشتى می بردند. من از ايشان مسئلت کردم كه مرا به کشتی 
بگذارند. ایشان گفتند: اين کشتی از مردی است هاشمی. ما نتوانیم ترا در اين 
کشتی گذاشت. من ايشان را به مال ترغیب کردم. گفتند: اگر از ننشستن به 
کشتی ناگزیری dole‏ های فاخر خود بر کن و dole‏ ملاحان بپوش و با ما بنشین 
که هر كس ترا ببیند یکی از ملاحان گمان کند. من در حال باز گشتم و dole‏ 
ملاحان گرفته به Gow‏ کشتی آمدم و Ol‏ کشتی به بصره روان بود. من در 
کشتی فرود آمدم. ساعتی نرفته بود كه كنيز خود با دو تن کنیز ک خدمتکار 
ديدم که به کشتی نشستند. مرا اندود برفت و با خود گفتم: تا بصره از تغنی و 
جمال او بهره مند خواهم شد. من در اين SLE‏ بودم که آن مرد هاشمی با 
جمعی از سواران رسیدند و خادمان از چپ و راست او بودند. چون آن مرد به 
کشتی بنشست خوردنی آورده با کنیزک بخوردند و دیگران نیز در ميان 
کشتی طعام بخوردند. يس از آن. هاشمی با كنيزك گفت: تا کی تغنی نخواهی 
کرد و محزون و گریان همی خواهی بود؟ تو نخستین کسی نیستی که از يار 
خود جدا گشته gl‏ من دانستم که آن كنيزك از بهر من اندوهناک است. پس 


از OT‏ هاشمی در یک سوی کشتی پرده فرو آویخت و خود در خارج پرده با 


کسانی که با او آمده بودند. بنشست. من جویان شدم. دانستم که ایشان 


۵۰° 
AAV 


برادران او هستند. يس از آن می و نقل بنهادند و کنیزک را به تغنى ترغيب 
همى كردند تا اينكه كنيزى عود بخواست و تار عود محكم كرده به تغى 
پرداخت واين دو بيت بر خواند: 

كس نگذشت بر دلم. تا تو به خاطر منى 

یک نفس از درون جان. خيمه برون نميزنى 

مهر گیاه عهد من» تازه تر است هر زمان 

ور تو درخت دوستی, از بن و بيخ بر کنی 

يس از ol‏ گریستن بر او غلبه کرده عود از دست بینداخت و تغنی 
فرو گذاشت. من بیخود بیفتادم. قوم چنان گمان کردند که مرا صرع گرفت. 
پاره ای از ایشان به كوش من تلاوت کردند و پیوسته آن مرد هاشمی از 
كنيز ک تغنی همی خواست تا اينكه عود بگرفت. تارهای او محکم کرد و تغنى 
آغاز کرده اين دو بيت بر خواند: 

تا دور شدی تو از من ای سرو روان 

شد خون دلم به دو رخ از دیده روان 

جانی و دلی داشتم ای جان جهان 

در وصل تو دل دادم و در هجر تو جان 

يس از آن بیخود بیفتاد. آواز گریستن از مردم بلند شد. من نيز فریادی زده 


بیخود افتادم. ناخدایان از بهر من فرياد بر آوردند. پاره ای از غلامان OT‏ جوان 


۵۰۳۱ 
AVY 


هاشمى با ناخدايان گفتند كه: اين مجنون از بهر جه به كشتى گذاشته ايد؟ هر 


وقت كه به دهكده برسيد اين را از كشتى به در آوريد و ما را از عذاب و 


محنت اين مصروع خلاص كنيد. من با خود كفتم: مرا در خلاصى از دست 
ايشان حيلتى نيست مگر اينكه خود را به كنيز معلوم سازم تا از بيرون 
كردن من Ble‏ شود. يس از آن همى رفتيم تا به نزديكى دهكده ای برسيديم. 
ناخدايان كشتى را نگاه داشتند. ساكنان كشتى بيرون شدند و آن وقت هنكام 


شام بود. من برخاسته به يشت يرده رفتم و عود گرفته راهى Me‏ بزدم. يس 
از آن راهى را كه کنیزک به من آموخته بود بزدم و بازكشته در مكان خود 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هرید د و نود و dol rave.‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان گفته است که چون من به مکان خویشتن 
بازگشتم آن گروه از Jobs‏ به GAS‏ باز آمدند و ماه به بر و بحر پرتو 
انداخت. 

آنگاه هاشمی با کنیز ک گفت: ترا به خدا سو US‏ می دهم که عيش بر ما مكدر 
مکن. كنيزك عود به دست گرفته چنان فریاد زد كه گمان کردند روانش از 
تن به در شد. يس از آن گفت: به خدا سوگند که استاد من در اين کشتی 
است. هاشمی گفت: به جان تو سوگند که اگر او در اين کشتی باشد او را از 
صحبت خویشتن محروم نگردانم که شاید بودن او اندوه از تو ببرد ولکن دور 
می بينم که او در کشتی باشد. 

يس هاشمی از ملاحان بپرسید که کسی را در اين کشتی گذاشته ايد يا نه؟ 


Glin!‏ گفتند: لا dilly‏ من ترسیدم که سوّال و جواب بریده شود. آنگاه 


بخندیدم و گفتم: آرىء استاد او منم. کنیزک گفت: اين آواز خواجه من است. 


يس غلامان به سوی من آمده مرا نزد هاشمی بردند. چون هاشمی مرا دید 
بشناخت. با من گفت: وای بر توء اين جه حالت است و ترا جه روی داده که 
بدین سان شدی؟ من حکایت به او حدیث کردم و بگریستم و آواز فریاد 


كنيزك از پس پرده بلند شد. هاشمی نيز با برادران خود سخت بگریستند. 


۵۰۳۳ 
AYA 


پس از OT‏ هاشمى گفت: به خدا سوگند. من به اين كنيز نزديك نشده ام و تا 
آن روز غناى او نشنيده بودم و من مردى ام كه خداى تعالى به من وسعت و 
كشايش داده. از بهر ديدن خليفه به بغداد آمده بودم. جون خواستم كه به 
سوى وطن خود بازكردم با خود كفتم: از مغنيان بغداد كسى بخرم. آنكاه اين 
كنيزك را شرا كردم و نميدانستم كه شما را حالت اين است. من اكنون خدا را 
گواه می كيرم كه چون به بصره روم اين كنيز را آزاد كرده به تو تزويج 
كنم واز بهر شما اسباب معيشت ترتيب دهم ولى به شرط اينكه هر وقت من 


تغنى بخواهم او از يشت يرده تغنى US‏ و تو از جمله برادران و نديمان من 
هستى. 


من از اين سخنان خرسند شدم. آنگاه هاشمى سر از پرده بدان سوى برد و با 
کنیزک گفت: به اين شرط راضی هستی يا نه؟ کنیز ک او را دعا كفت و شکر 
خدا به جا آورد. آنگاه هاشمی غلامکی را بخواست و به من اشارت کرده به او 


گفت: دست اين جوان بگیر و جامه های او بر كن و جامه فاخر بر وی پیوشان 
و او را با عطرها معطر ساخته نزد ما آور. در حال غلام مرا گرفته با من آن 
کرد که خواجه فرموده بود. چون مرا پیش ایشان برد شراب در ply‏ ما بنهاد 
و كنيزك به بهترین نغمه ها تغنى آغاز کرده اين دو بيت بر خواند: 

كس نستاندم به هیچ ار تو برانی از درم 

مقبل هر دو عالمم گر تو قبول میکنی [مقبل- نیکبخت] 


ای دل اگر فراق او آتش اشتياق او 

در تو اثر نمى كند تو نه دلى كه آهنى 

آن گروه را طربى سخت روى داد و آن جوان را نيز فرح زيادت شد و عود از 
کنیزک گرفته بزد و این ابيات بر خواند: 

نبيد روشن و آواز رود و روى جو ماه 

موكلان صبوحند بامداد پگاه 

ازاين سه دانه در افتند عاشقان در دام 

از این سه فتنه كرايند عاقلان به گناه 


حاضران را طرب زيادت شد و پیوسته در فرح و شادى بودند. گاهی من و 


گاهی کنیزک تغنى می كرديم تا اينكه به مكانى برسيديم. در آنجا كشتى نكاه 


داشته و هر كه در كشتى بود به ساحل بيرون شدند. من نيز به ساحل شدم و 


من مست بودم. از بهر دفع يليدى بنشستم. خواب بر من غلبه كرد. در همان 
جا بخفتم. ساكنان كشتى باز گشته كشتى براندند و از من آكاه نشدند از آنكه 
ایشان نیز مست بودند و مرا توشه در نزد كنيز بود و من بیدار نگشتم مگر 
وقتی که گرمی آفتاب بر من اثر کرد. آنگاه برخاسته کسی در آنجا ندیدم و به 
حسرت بسر مى بردم تا کشتی بزرگ بر من بگذشت. من در آن کشتی 
نشسته به بصره رفتم. در آنجا کسی را نمی شناختم و راه به خانه هاشمی نمی 
بردم. به سوی بقالی رفته دوات و ورقه ای از او بگرفتم. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هشتصد و نود و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جوان گفته است به نوشتن بنشستم. بقال خط مرا 
نكو CSL‏ و جامه Gla‏ مرا چر کین دید. از حال من حویان شد. من او را آ گاه 
کردم که غریب و فقیر هستم. مرد بقال با من گفت: LT‏ در نزد من می مانی 
که روزی نیم درم با خورش و پوشش تو بدهم و تو حساب USS‏ من ضبط 
کنی؟ گفتم: آری. 

يس در نزد او ماندم و حساب او مضبوط |= مرتب. محفوظ | می کردم. چون 
ماهی بر اين بگذشت آن مرد دخل خود را فزون و خرج خود را کمتر دید. 
کارهای من بپسندید. از برای من روزی یک درم قرار داد و سالی بدین منوال 


بگذشت. آنگاه خواست که دختر خود به من تزویج کند و مرا شري دکان 


سازد. من دعوت او را اجابت کردم. دختر او را تزویج نموده و در دکان 
بنشستم ولی خاطرم شکسته و محزون بود. UT‏ مرد بقال شراب می خورد و 
مرا به باده نوشیدن دعوت می کرد. من از اندوهی که داشتم از آن کار دوری 
می کردم و تا دو سال مرا حالت اين بود. 

تا Sul‏ روژی در دکان نشسته بودم. جماعتی را ديدم که طعام و شراب 
برداشته به سویی می روند. من از بقال سوّال کردم که: اين جماعت از بهر جه 
طعام و شراب برداشته؟ کجا می برند؟ بقال گفت: امروز روز فرح و شادی 
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توانگران است و امروز خداوندان لهو و لعب و عيش و طرب به كنار Lyd‏ رفته 
در ميان درختان نهر آمله به می خوردن و لهو و لعب بنشینند. مرا نفس به 
تفرج olin!‏ مايل شد و با خود گفتم: شاید محبوبه خويش در ميان Bor Ul‏ 
ببینم. با بقال گفتم: مرا نفس آرزوی تفرج می کند. بقال مرا دستوری داد و 
طعام و شراب از بهر من مهيا کرد. من برفتم تا به نهر آمله برسیدم. مردمان 
را ديدم که قصد باز گشت دارند من نيز خواستم که با ایشان باز گردم. ناگاه 
رئيس همان کشتی را كه هاشمی و کنیزک در OT‏ بودند بدیدم كه در نهر آمله 
همی رود. من او را آواز دادم. او و ياران او مرا بشناختند. با من معانقه ]= 
رویوسی] کردند و قصه من را باز پرسیدند. من قصه بدیشان فرو خواندم. 
ایشان گفتند: ما گمان کردیم كه مستی بر تو غلبه کرده در آب غرق گشته 
ای. من از کنیز ک جوان شدم. گفتند: او چون مفقود شدن تو بدانست. tole‏ بر 
تن بدرید و عود بسوزانید و تپانچه بر سر و روی خود زده بنالید. چون به 
بصره آمدیم. به Ol‏ کنيزک گفتیم که: اين حزن و گریستن ترک کن. جواب 
داد: من بايد جامه سياه بيوشم و در خانه خود قبری ساخته بر آن بنشینم و از 
تغنی توبه کنم. پس او چنان کرد که گفته بود. تاکنون به همان حالت است. 

پس ايشان مرا برداشته برفتیم. چون به GE‏ برسیدیم. کنيزک را در آن 
حالت دیدیم که گفته بودند. چون کنیزک مرا بدید. فریادی بر كشيد که من 


OLS‏ هلاک او کردم. من او را دير گاهی در آغوش گرفتم. آنگاه هاشمی به 
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من كفت كه: اين كنيزك از OT‏ توست. گفتم: بدان سان كه گفته بودى او را 
آزاد كرده به من تزويج كن. هاشمى جنان كرد و متاعهاى كران قيمت و جامه 
ها و فرشهاى بسيار و يانصد دينار زر به من بداد و كفت: در هر ماه اين مقدار 


جيز به تو بدهم. ولكن به شرط Sul‏ ندیم من باشى و مرا از غناى کنيزک 


محروم نگردانی. 
يس از oT‏ هاشمی خانه ای از بهر ما IE‏ کرده فرمود که تمامت مایحتاج 


بدان خانه نقل کردند و كنيز بدان خانه فرستاد. چون من به آن خانه رفتم. 
خانه را چون خانه یکی از بزرگان یافتم. آنگاه به سوی بقال رفته تمامت آنچه 
به من روی داده بود با بقال باز گفتم و مهر دختر او را رد کرده طلاقش دادم و 
درخواست کردم که از طلاق دادن بی سبب بر من ببخشایند. پس از آن با 
هاشمی تا دو سال بسر بردیم 9 خواسته بیشمار Bor‏ آوردم و حالت من از 
آنچه در بغداد بود بهتر و نکوتر شد. 

الحمد لله فى المبدا و المعاد ]= سياس خدای را در آغاز و پایان]. 
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۴- حكايت ملک زاده و شماس PIG‏ 


ملک جلیعاد. وردخان. وزير بدیع| 


و نیز از جمله حکایتها اين است که در بلاد هند. پادشاهی بود كريم الطبع و 
بزر گوار که فقیران دوست می داشت و همت به رفاه رعیت میگماشت و هفتاد 
و دو پادشاه در زیر فرمان او بودند و در مملکت خود سيصد و پنجاه قاضی و 
هفتاد وزیر داشت. بزر گترین وزیران او شخصی بود که شماس نام داشت و 
Ul‏ وزیر. كريم الطبع و فرزانه و مدير و کارا كاه بود و ملک او را بسیار دوست 
می داشت. ولی آن ملک را فرزندی نبود و بدین سبب ملک و اهل مملکت او 


محزون می زیستند. اتفاقا شبی از شبها ملک در عاقبت کار خود به فکرت اندر 


بود كه خواب بر وى غلبه کرد. در خواب دید که آب به بيخ درختی همی 


ریزد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصدم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يادشاه هند در خواب ديد كه آب به بيخ درختى 
همی ریزد و در اطراف آن درخت. درختان بسیار هستند. ناگاه آتشی از آن 
درخت برجسته همه Ol‏ درختان که در اطراف آن بودند بسوزانید. در OT‏ 
هنكام ملک هراسان از خواب بیدار شد و Sole‏ را خواسته به او گفت: 
بزودی شماس wig‏ را به نزد من آر. غلام بسرعت رفته شماس را حاضر 
آورد. شماس. ملک را دید که به خوابگاه اندر نشسته است. بر ملک سجده 
برد و به دوام دولت و عزت او دعا کرده گفت: خدای تعالی ترا محزون نکند. 
سبب بیخوابی تو در اين شب و حاضر آوردن من بسرعت چیست؟ ملک او را 
جواز نشستن داد. شماس بنشست و ملک خوابی که دیده بود به او حدیث 
کرد. وزیر ساعتی سر به زیر افکنده يس از OT‏ تبسم کرد. ملک گفت: ای 


شماس, آنچه دانستی براستی بكو و چیزی از من پوشیده مدار. شماس جواب 


داد: ايها الملک» خدای تعالی چشم ترا روشن گردانید و OT‏ خواب را تأويل. 


بسی نكو است و آن اين است که خدای تعالی. ترا پسری کرامت خواهد 
فرمود که وارث مملکت تو باشد و در اين خواب چیزی دیگر نیز هست که 


تفسیر كردن OT‏ در اين وقت مناسب نیست. 
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ملک را از تأويل شماس. فرحی بزرگ روی داد و خرسند گشته هراسش 
برفت و با وزیر كفت که: اگر تأويل خواب من بدین سان است که گفتی» بايد 
تمامت تأويل با من بگویی تا عيش من pled‏ شود. شماس با دلیلی ملک را از 


خود رفع کرد. 


| ۱ ی‎ 
yy 


در آن هنكام ملک. ستاره شناسان و معبران را حاضر آورده قصه خواب 
بدیشان فرو خواند و به ایشان گفت: همی خواهم که مرا از تفسیر اين خواب 
آگاه کنید. یکی از ایشان پیش آمده اجازه سخن گفتن خواست. ملک او را 
جواز داد. آن مرد گفت: ای ملک. بدان که وزير تو. شماس از تأويل اين 


خواب عاجز نیست ولی او ترا محتشم شمرده تمامت تأويل را با تو نگفته 


۵۰۴۳ 
Qi 


است. اگر مرا اجازت دهى تمامت تأويل بكويم. ملک گفت: ای مفسر. بيم 
مدار و سخن براستى باز گو. مفسر گفت: ای ملک. بدان که از تو يسرى به 
وجود آيد که يس از زندكانى دراز تو وارث مملكت تو باشد ولكن خلاف شيوه 
توء با رعيت ستم خواهد كرد و رسوم عدالت فرو خواهد گذاشت و بر وى 
خواهد رسید آنچه از گربه به موش رسید. ملک پرسید: حکایت گربه و موش 


چون است؟ 


[حكايت گربه و موش] 


مفسر جواب داد: ای ملک. یکی گربه شبی از شبها در پاره ای از خرابه ها از 
بهر طعمه بسی بگشت و چیزی نیافت و از سرما و بارانی سخت که در OT‏ شب 
بود آزرده گشت و از گرسنگی طاقتش نمانده در زیر درختی. سوراخ موش 
دیده بدان Gow‏ رفت و بر در سوراخ ایستاده بوی هميكشيد و دندانها به 
یکدیگر همی سود تا Sul‏ درون سوراخ. احساس موش کرده خواست که به 
اندرون رود و موش را گرفته طعمه خويش سازد. موش اين معنی بدانست. 
خاک بر سر سوراخ ریختن آغاز کرد که شاید راه گربه مسدود کند. آنگاه 


گربه به آوازی ضعیف با موش گفت: ای برادر, چنین مکن که من به تو يناه 


آورده ام که مرا امشب در GLAST‏ خود جای دهی از آنکه من يبر و رنجورم و 
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قوتم نمانده و قدرت جنبش ندارم و در اين خرابه امشب راه گم کرده از خدا 
مرگ همی خواهم که از اين رنج راحت wh‏ و اینک من از سرما و باران بی 


طاقت گشته به در گاه تو يناه آورده ام و از تو سؤال می كنم كه به تصدق سر 


[- صدقه سرى] خویش» دست مرا بكيرى و به آشيانه اندر كشى و مرا در 
دهليز آشيانه جاى دهى كه من غريب و مسكينم و كفته اند كه: هر كس 
غريبى را در منزل خود جاى دهد او را جای در بهشت خواهد بود». ای برادر. 
جنين پاداش را تو سزاواری. مرا جاى ده تا یک امشب در نزد تو بسر برم و 
چون روز شود از پی كار خويش روم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون موش سخنان كربه بشنید. به او گفت: من 


چگونه ترا در آشیانه خود جای دهم که تو دشمن جان منی و ترا معیشت از 


گوشت من است. مرا بيم از OT‏ است که تو با من مكر کنی که ترا شیوه همین 
است و age‏ ترا بقایی نیست و در مثل گفته اند که نباید مرد به زن خود از 
فاجران ايمن باشد و همچنین از آتش به هیزم خشک ایمن نتوان بود و مرا 
نشاید که از تو ايمن باشم و دشمن دیرین. حقير نتوان شمرد اگرچه ضعیف 
باشد. 

دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ 

دشمن نتوان حقير و بیچاره شمرد 

گربه با لابه و فروتنی و آواز حزین جواب داد که: سخنان تو همه راست است. 
من تکذیب تو نكنم ولکن مسئلت من از تو اين است که از گذشته ها بگذری 
و عداوت طبیعی را که در ميان من و تو است از خاطر فرو هلی از آنکه گفته 
اند: هر كس از گناه مخلوقی در گذرد خالق نيز از گناه او در گذرد. اگرچه من 
پیش از اين دشمن تو بودم ولی امروز دوستی ترا مایلم و سخن یکی از 
بزرگان است که: اگر خواهی دشمن. صدیق ]= دوست] تو باشد به او نکویی 


کن. من ای برادر. با تو عهد می كنم و پیمان همی بندم که به تو ضرری 
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نرسانم و حال آنكه مرا قدرتى نمانده كه با تو بدى توانم كرد. تو سخنان مرا 
اعتماد كن و با من نكويى به جا آور و عهد و پیمان من بيذير. آنگاه موش 
گفت: من چگونه عهد كسى را بيذيرم كه بنيان عداوت ميان من و او استوار 
است و او را پیوسته عادت اين است كه با من مكر كند. اگر عداوت در ميان 
من و تو جز خونریزی به چیزی دیگر می بود من آن را به خود هموار می 
کردم ولکن عداوت ما در ميان ارواح است و گفته اند که: هر كس از دشمن 
جان خود ايمن باشد مانند کسی است که دست در دهان اژدها فرو کند. 

آن كاه گربه با دلی پر از خشم گفت: ای برادر. اینک من در حالت مر گم و 
(SHI‏ نمی رود که من بر در تو بمیرم و بزه من بر تو بماند. زیرا که تو به 
نجات دادن من از اين ورطه توانایی داری. اين سخن آخرین من بود که با تو 
گفتم. 

يس موش را بیم خدایی بگرفت و رحمت در دلش فرو آمد و با خود گفت: هر 
كس از خدای تعالی بر دشمن خود ظفر جوید بايد به دشمن نکویی کند و بر 


وی رحمت آورد. من در اين کار توکل به پروردگار كنم و اين گربه را از 
هلاکت برهانم و پاداش نیکو از خدای تعالی بگیرم. 


يس در Ul‏ هنكام موش بیرون آمده گربه را به آشیانه خود برد و در نزد او 


بایستاد. چون گربه راحت COL‏ و بی حالی اش برفت. به پیری و ناتوانی خود 
شکایت کرد. موش او را تسلی داده دلجویی کرد و به او نزدیک گشته به گرد 
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او همی گردید. و اما گربه Sul‏ جنبيده تا در سوراخ بگرفت كه مبادا موش 
بيرون شود. موش چون خواست كه بيرون شود. گربه او را به جنكال بگرفت و 
او را بفشرد و به نزديك دهان خود برد. پس از آن او را بلند كرده بينداخت و 
از يى او بدويد و او را گرفته همی فشرد و همی آزرد و آن موش خلاصی از 
خداى تعالى خواسته با گربه شكايت آغازيد و به او كفت: كجاست آن عهدها 


كه با من كردى و جه شد آن سوكندها كه همى خوردى؟ مكر ياداش من كه 


از تو ايمن كشته ترا به آشيانه خود در آوردم اين بود؟ راست كفته اند كه: هر 


كه به عهد دشمن اعتماد كند نجات خود نخواهد و هر كه خويشتن به دشمن 
سيارد مستوجب هلاكت است. ولكن مرا توكل به خالق خويشتن است كه او 


مرااز تو خلاص خواهد كرد. 
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در آن حال گربه خواست که او را بدرد. ناگاه مردى صياد با سگی برسيد. 
سگ را به در سوراخ موش گذر افتاد. در آنجا معر که ای بزرگ شنيد. OLS‏ 
کرد که در آنجا روباهی است که صیدی به دست آورده. در حال سگ به 
سوراخ اندر شد و گربه را گرفته به Gow‏ خود کشید. چون گربه در دست 
سگ اسير شد. به خویشتن مشغول گشته موش را زنده رها کرد. و اما گربه را 


سگ بیرون آورده و از هم بدرید و لاشه او را بر در آشیانه بینداخت. 


[دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


ای ملک» كس نباید که عهد بشکند و مکر و خیانت کند که بدی او به خویشتن 
باز خواهد كشت و هر که پیمان نگاه ندارد او را آن روی دهد که به Ol‏ گربه 
روی داد. ولکن ای ملک. تو محزون مباش که پسر تو بعد از جور و ستم به 
حسن اخلاق باز گر دد. 


چون معبران» تعبیر باز كفتند, ملک انعام جزیل ]= بخشش بسیار] بدیشان 


کرده ایشان را باز گر دانید و خود برخاسته در خلوت بنشست و در عاقبت کار 
خويش به فکرت اندر بود. چون شب بر آمد. به سوی یکی از زنان خود که او 
را از همه دوست تر می داشت برفت و با او بخفت. چون چهار ماه گذشت. 


حمل در شکم OT‏ زن بجنبید. او را فرحی سخت روی داده ملک را از آبستنی 
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خود آگاه کرد. ملک گفت: رؤياى من Gobo‏ گشت. الحکم لله. يس از آن 


ملک آن زن را در بهترین قصرهای خود جای داده و او را انعام بزرگ عطا 
فرمود و غلامی را به حاضر آوردن شماس بفرستاد. شماس حاضر آمد. ملک 
آبستنی زن خود به او حديث کرد و گفت: رؤياى من صادق گشت. امیدوارم 
که اين حمل فرزند نرینه باشد كه وارث مملکت من شود. ای شماس, ترا 
سخن چیست؟ شماس جواب نداد. ملک گفت: ای شماس. از بهر چه به شادی 
من شاد نمی شوی و جواب من باز نمی گویی؟ مگر تو اين کار ناخوش 
میداری؟ در حال شماس به ملک سجده برده گفت: ای ملک. از سایه OT‏ 
درخت جه بهره توان برد که آتش از او به در آید و vob‏ ناب جه لذت بخشد 
که گسارنده را گلوگیر کند و از OT‏ صاف و شیرین. تشنه را جه سود که در 
آن غرق شود؟ ای ملک. گفته اند که در سه چیز پیش از آنکه تمام شود مرد 
فرزانه نباید سخن گوید: یکی مسافر تا از سفر باز گردد. دومین. کسی که به 
جنگ رفته باشد تا به دشمن ظفر یابد. سیمین. زنی كه آبستن باشد تا اينكه 
حمل بگذارد ... 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و دوم برآمد 


پیش از تمام شدن او سخن كويد مانند نمازفروش است كه روغن بر سر 
گرفته بود: ملک پرسید: حكايت نمازفروش چون است و او را چه روی داد؟ 


حکایت نمازفروش| 


گفت: ای ملک مردی در نزد شریفی از اشراف بود و آن مرد در هر روزی از 
شریف. سه قرصه نان با اندک روغن و عسل جيره داشت و روغن در Ol‏ شهر 
بسی كران بود و آن مرد هر جه روغن بدو میدادند در كوزه ای جمع می کرد 
تا اینکه OT‏ کوزه پر شد. آن مرد از pw‏ تلف شدن روغن. کوزه را در GUL‏ 
سر خود آويخته بود تا اينكه شبی از شبها OT‏ مرد در فراش ]= بستر] خود 
نشسته و Lac‏ در دست داشت و در کار روغن و گرانی او به فکرت اندر شد و 
با خود گفت: بهتر است که اين روغن بفروشم و از قیمت او بزی شرا كنم و با 
یکی از فلاحان شریک شوم و آن بز در سال نخستین دو بچه نر و ماده آورد و 


در سال دومين نيز دو بچه نرینه و مادینه زايد و پیوسته نر و ماده زاده شوند. 


آنگاه بزها با شریک خود قسمت كنم و حصه خود بفروشم و فلان زمين شرا 
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كنم و قصرى بزرگ در آن زمين بسازم و غلامان و کنیز کان بخرم و dole‏ ها و 
فرشهاى نيكو به دست آورم و دختر فلان بازرگان تزويج كرده عيشى بزرگ 
بر پا كنم و گوسفندان و گاوان بکشم و خوردنیهای فاخر و طعامها طبخ كنم و 
در Ul‏ عیش. بازیگران و مغنیان pale‏ آورم و توانگران و فقیران و عالمان و 
بزرگان دولت به منزل عيش دعوت كنم و منادی را گویم که ندا در دهد که 
هر كس تمنا کند به آرزوی خود خواهد رسید. يس از آن نزد عروس شوم و 
از حسن جمال او تمتع بر گیرم و به لهو و لعب و عيش و طرب زندگانی كنم و 
با نفس خود گویم که: به آرزوی خود رسیدی و از نماز فروختن و رنج بردن 
راحت یافتی يا نه؟ يس از OT‏ زن من آبستن شود و پسری زاید. من از بهر او 
ولیمه ها دهم و او را در نعمت و دولت و عزت بپرورم و حکمت و ادب بر وی 
پیاموزم و او را به نیکوییها pol‏ كنم و از بدیها باز دارم و به پرهیز گاری اش 
وصیت كنم و عطیتهای بزرگ او را بدهم. اگر ديدم که او فرمان می برد 
احسان بر وی زیادت كنم و اگر بیینم که او به معصیت مايل شود به اين Lac‏ 
او را بکوبم. آنگاه عصا بلند کرد که پسر خود را بزند. lac‏ به کوزه روغن 


برامد. او را بشکست و روغن بر سر و جامه و ریش او فرو ریخت. 


۱ ۱- «حکایت نمازفر وش» نا حدودی شبيه «حکایت بی گوش» است که در شب 


سی و يكم آمده است] 


| دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 


ای ملک. اين مثل از بهر OT‏ گفتم که کسی نباید پیش از plod‏ شدن GIS‏ در 
او سخن گوید. ملک گفت: ای وزیر. راست گفتی و نیکو وزیری هستی. 
شماس به ملک سجده برد و او را دعا کرده گفت: ای ملک. بدان كه من چیزی 


را از تو پوشیده ندارم. مرا خشنودی از خشنودی تو است و اندوه تو اندوه من 


است. اگر تو بر من خشم آوری» من شب نتوانم خفت از آنکه رتبت و 


خوشبختی من از عنایت ملک است. از خدا همی خواهم که ترا در يناه خود 
نگاه دارد. ملک از سخنان او در بهجت شد. يس از OT‏ شماس برخاسته از نزد 
ملک باز گشت. 

چون مدتی بگذشت. Oj‏ ملک پسری زایید. بشارت گویان به سوی ملک 
بشتافتند. ملک را فرحی سخت روی داد و شکر خدا به جا آورد و گفت: منت 
خدای را که پس از نومیدی پسری به من عطا فرمود. يس از آن ملک کتابها به 
مردمان نواحی مملکت خود نوشته ایشان را به قصر خود خواند. امیران و 
عالمان و اهل همه بلاد که در زیر حکم او بودند حاضر آمدند و طبلهای بشارت 


زدند و عیشها بر پا کردند. پس از آن ملک. هفت وزير خود را که بزرگترین 
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ايشان شماس بود اشارت فرمود که هر یکی به قدر دانش خويش سخن 
نخست شماس به سخن كفتن ابتدا كرده كفت: منت خداى را كه ما رااز 
نيستى به هستى آورده و يادشاهان با عدل و انصاف به بندكان خود عطا 


فرموده خاصه پادشاه ما را كه مردمان شهر ما را به او زنده كرده و از سلامت 


او بساط عيش و نشاط بر ما گسترده. کدام پادشاه است که با رعیت اين MS‏ 
که ملک با ما همیکند که خرابیهای ما آباد می گرداند و داد مظلوم از ظالم 


همی ستاند و هیچ گاهی از رعیت غفلت نمی MS‏ و از فضل پروردگار است که 
پادشاه. همت به رفاه رعیت گمارد و ایشان را از معصیت نگاه دارد. الحمد لله 
که در عهد پادشاه ما دشمن. Sb‏ به شهر ما ننهاده و هیچ گونه بدی به رعیت 
روی نداده و این نعمتی است بز رگ و سعادتی است شگرف که سخن شناسان 
این نعمت را صفت نتوانند کرد. ای ملک خدای تعالی نعمت تو پاینده و عمر 
ترا دراز گرداند و ما را پیوسته دعوت ]= [les‏ اين بود كه خدای تعالی چشم 
ترا به وجود پسری روشن کند. الحمد لله که دعوت ما به اجابت رسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. شماس گفت: شکر خدای را که دعوت ما اجابت 
کرد و ما را فرجی قريب داد چنانچه ماهیان را Ol‏ رسانيده. ملک گفت: 


حكايت ماهیان چون است؟ 


|حکایت ماهیان | 


وزیر گفت: ای ملک. بر که آبی بود و در آن بر که پاره ای از ماهیان بودند. از 
OT Lad‏ از آن بر که بریده شد و از OT‏ آن چندان نماند و نزدیک شد که 
ماهیان هلاک شوند. گفتند: جه حیلت کنیم و در خلاص خویشتن مشورت از 
كه جوییم؟ یکی از ماهیان که خردمندترین و بز ركترين ایشان بود گفت: ما را 
حیلتی نیست مگر اينكه توکل بر خدا کنیم. ولکن ما را بايد از سرطان )= 


خرچنگ) رآی جوییم که او بزرگ ماست. 


ماهیان رأى او را بيسنديدند و Sod‏ به سوی سرطان رفته او را دیدند که در 
مکان خود چسبیده و او را از حالت ماهیان آ گاهی نیست. ماهیان او را سلام 
دادند و گفتند: ای خواجه. تو بزرگ و رئيس ما هستیء هیچ حالت ما نمی 
پرسی! سرطان جواب سلام باز كفت و پرسید که: شما را جه روی داده و جه 
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می خواهید؟ ماهیان قصه فرو خواندند و آنچه از کم شدن OT‏ بدیشان رسیده 


بود بیان کردند و گفتند که: اگر OT‏ بخشکد ما Sor‏ هلاک خواهیم شد. 


اکنون نزد تو آمده Gly‏ تو همی purse‏ و oly‏ نجات همی پرسیم که تو بزرگ 


ما هستی و از ما داناتری. سرطان سر به زیر افکنده يس از ساعتی گفت: شک 
نیست که شما را خرد نقصان پذیرفت که از رحمت پرورد گار نوميد گشته ايد 
و از رزاقی او مأيوس شده اید. مگر نمی دانید که خدای تعالی» بندگان خود را 
روزی بی حساب دهد و پیش از آفریدن ایشان روزی ایشان را مقدر کرده 
است و از برای هر كس رزقی مقسوم و اجلی محتوم قرار داده؟ چگونه شما 
اندوه از چیزی همی بريد که او در غيب مستور است؟ مرا رأى اين است که 
هر جه می خواهید از پروردگار بی نیاز بخواهید و شما را فرض ]= واجب| 
است که هر یکی از شما دل خود با پروردگار خود خالص کند و در ISAT‏ و 
نهان با او باشد و از خدای تعالی بخواهیم که از اين سختیها ما را نجات دهد و 
خدای تعالی کسی را که روی بر وی نهد و بدو توکل کند نوميد نگرداند. 

يس اگر شما خویشتن را اصلاح كنيد و حالت خود نكو گردانید. همه درهای 
نعمت و خوبی به روی شما بگشاید و کارهای شما درست شود. مرا رای اين 
است که صبر كنيد تا ببينيم که خدای تعالی جه خواهد کرد. اگر مرگ در 
رسد راحت يابيد و اگر راه به گریختن بيدا كنيد بگریزید و از این مکان كوج 
کرده به هر جا که خدای تعالی بخواهد بروید. ماهیان Sor‏ گفتند: راست 
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گفتی. خدای تعالی ترا پاداش نیکو دهاد. يس هر یکی به مکان خود 
باز گشتند. روزی چند نگذشت که بارانی سخت ببارید و بر که زیاده از نخستین 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


ای ملک بی تفاوت شرح حال ماست اينكه ما نوميد بودیم از اينكه ترا پسری 
باشد. اکنون که خدای تعالی به اين پسر ترا و ما را منت نهاده از خدای عز و 
جل مسئلت می كنم که اين پسر بر تو مبارک کند و چشم ترا از او روشن 
گرداند و ما را نیز نیکوییها از اين پسر کرامت فرماید 

دانه على کل شیء قدیر )= همانا او بر هر امری تواناست). 

پس از آن وزير دوم آستان ملک بوسه داد و گفت: ای ملک. شایسته پادشاهی 
نباشد مگر کسی که او را دل بخشنده و اخلاق نكو باشد و شرایع و سنن بر SL‏ 
دارد. ستمکشان را بنوازد و ستمگران را کیفر دهد و خون و مال و ناموس 
رعیت نگاه دارد و از فقیران غفلت نکند و قویها را نگذارد که به ضعیفان ستم 
کنند تا اينكه همه رعیت و زیردستان, او را دعا گویند و فرمان او را ببرند و 


شک نیست که اگر پادشاه به این صفتها متصف شود محبوب رعیت خواهد بود 


و حشم" دنيا و عزت آخرت خواهد اندوخت. ای ملک. ما بند گان» معتر ond‏ به 
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اينكه همه اين صفتها که گفتم در تو موجودند و گفته اند که: بهترین سعادت 
از برای رعیت اين است که ملک عادل و حكيم ماهر و عالم عامل |= کننده] 


داشته باشند. الحمد لله ما از اين سعادت بهره مندیم و ما را پیش از اين 


a- 2 
se 


نوميدى از اين بود كه مملكت وارثى نداشت ولكن خداى تعالى جلّت قدرته 


| -بزرگ است قدرت او| از حسن ظنى كه با او داشتى و از توكلى كه بر وى 
كرده بودى دعاى ترا اجابت كرد و ترا نوميد نگردانید و بر تو آن روى داد که 


از بهر غراب روى داده بود. ملى يرسيد: جون است حكايت غراب؟ 


[حكايت غراب | 


گفت: ای ملک. غرابی با جفت خويش به درختی آشيانه گرفته در عيش و 
نوش میگذاردند تا اينكه هنكام بچه گذاشتن ايشان در رسید و آن هنكام 
تابستان بود. ماری از سوراخ خويش آمده قصد آن درخت کرد و به شاخه 
Ol GL‏ آويخته به فراز درخت بر شد و به آشيانه غراب رسیده در آن آشیانه 
مسکن کرد و غراب از آشیانه خود دور مانده مار در آنجا همی بود تا فصل 
تابستان بگذشت و مار به مکان خويش باز گشت. آنگاه غراب با جفت خود 
گفت: شکر خدا كن که ما را از اين Cab‏ نجات داد و ما را جز احسان او به 
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چیزی اعتماد نیست و اگر او بخواهد در سال آينده عوض بچه های ما نیز 
بدهد. 

يس چون سال دیگر رسید و هنكام بچه گذاشتن ايشان شد. همان مار از مکان 
خود به در آمده قصد درخت کرد. در وقتی که به شاخه های درخت آويخته به 
آشیانه غراب بر می شد. کر کسی از هوا بر وی بیامد و او را به چنگال گرفته 
منقار همی زد تا اينكه سرش کوفته شد و بر زمين افتاد. مورچگان بر وی جمع 
آمده و او را بخوردند. غراب با جفت خويش به سلامت برستند و بچگان بسیار 
بگذاشتند و شکر خدای تعالی به جا آوردند. 
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ای ملک. ما را نیز فرض است که شکر پروردگار به جای آوریم که اين مولود 


را پس از نومیدی به ما عطا فرمود. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون وزير دوم سخن به انجام رسانید. وزير سوم بر 
پای خاسته گفت: ای ملک عادل. بشارت باد ترا به چیزهای دنیوی از آنکه هر 
كس را که اهل زمين دوست دارند اهل آسمان نیز او را دوست دارند و خدای 
تعالی محبت را در دلهای اهل مملکت افکنده. بايد ما و تو شکر پروردگار به 
جا آوریم تا نعمت خود بر تو و بر ما زیادت کند و ای ملک. بدان که هیچ كس 
به چیزی قدرت ندارد مگر به pol‏ خدای تعالی. از AST‏ به حقيقت عطاکننده 
اوست و خوییهای دیگران به sow‏ او منتهی شود و خدای تعالی نعمت را به 
اندازه محبتی که با بند گان دارد بخش فرموده. پاره ای از ایشان را نعمت داده 
و پاره ای را به تحصیل روزی مشغول کرده و جمعی را ریاست و امارت داده و 
گروهی را زاهد و گوشه نشین کرده و ضرر و منفعت از پروردگار است و 
اوست که رنجور US‏ و عافیت دهد و بی نیاز گرداند و فقير کند و بمیراند و 


زنده گرداند. شکر او بر همه آفریده فرض است و تو ای ملک. از نیکبختان 


هستی که گفته اند نیکبخت آن كس است که دنیا و آخرت را Ror‏ آورده و به 


داده خدا راضی باشد و شکر خدای تعالی در هر حال به جا آورد و هر OT‏ كس 
که از خواست خدا تحاوز کند و جز خواست او طلب نماید به حمار وحش و 
روباه همی ماند. ملک گفت: حدیث آنها چگونه است؟ 


[حكايت خر وحشى و Lobos‏ 


وزير جواب داد: روباهى همه روزه از مكان خود بيرون آمده از بهر روزى مى 
گشت. روزى از روزها در كوهى همی كرديد كه روز به يايان رسيد و خواست 
كه به مكان خويش باز گردد. روباهى ديكر برسيد. با يكديكر حكايت خود 
حديث ميكردند و آنچه صيد كرده بودند مى گفتند. یکی از آنها كفت كه: من 


دى به خر وحشى برخوردم و سه شبانه روز همى بود كه جيز نخورده و كرسنه 
بودم. از دیدن خر وحشى فرحناک گشته شكر خداى تعالى به جا آوردم كه او 


را مسخر ]= مغلوب] من گردانید. آنگاه او را بدریدم و دل او را خوردم و به 
مکان خود باز گشتم. اکنون سه روز بر من گذشته که چیزی از بهر خوردن 
نيافته ام ولی باز سير هستم. چون روباه دیگر حکایت او بشنید. به سیری او 
رشك برد و با خود گفت: من نيز بايد بناچار دل خر وحشی بخورم. يس چند 
روزی. خوردن ترک کرد تا اينكه نزار كشت و به هلاکت نزدیک شد و طاقت 
کوشش نماند و در مکان خود بخفت. 

از قضا دو صیاد از بهر صيد بیرون آمده به خر وحشی بر خوردند. خر وحشی 
از ایشان بگریخت و صیادان در پی او همی دویدند تا اينكه در برابر مکان 


روباه. تير شعبه داری!! بر وی بینداختند. تير به دل او بر آمده ناوک شعبه دار 
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در اندرون او بماند. چون هنكام شام شد. روباه از مكان خود با ضعف تمام 
بیرون آمده خر وحشی را بر در مکان خود افتاده ديد. فرحى سخت او را روی 
داده گفت: الحمد لله كه بی رنج و تعب به آرزوی خويش رسیدم. 

در حال شکم او پاره کرده سر به اندرونش برد و در امعا و احشای او دهان 
همی گردانید تا اينکه دل او را دریافت و آن را در دهان گرفته فرو برد. چون 
لقمه به حلقوم او رسید. شعبه های تير به استخوانهای گلویش فرو شد. نه فرو 


بردن توانست ونه به در آوردن. در حال هلاک شد. 


[ ۱ - «تیر شعبه دار» در واقع تیری است که پیکان سر آن جوری طراحی شده 
است که يس از فرو رفتن در بدن» خارج كردن آن بسیار دشوار است. توجه 
شود که تير شعبه دار به اين صورت نیست که سه پیکان حداگانه بر سر یک 


تير نصب شده باشد که اگر قبلا هم چنین تیری وجود داشته. می توان مثلا آن 


را ps»‏ سه پیکان» نامید | 
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ايها الملک. سبب اين است که بايد انسان به آنچه خدا داده راضی شود و شکر 


نعمت به جا آورد و اميد از پرورد گار خود نبرد. ای ملک. اینک به سبب حسن 
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نيت تو خدای تعالی يس از نومیدی, اين فرزند به تو عطا فرموده. از خدای 
تعالی مسئلت می كنم که او را عمری دراز و بختی نیکو کرامت فرماید و او را 
خلف صالح گرداند و به عهدهای تو وفا کند. 


يس از آن وزير چهارم برخاسته زمين ببوسید و گفت: اگر ملک فنون حکمت 


eco بداند‎ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و ينجم بر dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير چهارم گفت: اگر ملک فنون حكمت بداند و 
احکام سیاست بشناسد و با رعیت عدالت کند و اكرام کسی که فرض است به 
جا آورد و هنكام قدرت ببخشاید و رتبت رئيس و مرئوس نگاه دارد و بر 
ایشان انعام کند و عیبهای Glin!‏ بپوشد و به عهد ايشان log‏ کند شایسته 
سعادت دنیا و آخرت است و اين کردارها سبب OLE‏ پادشاهی او خواهد بود 
و به دشمن ظفر خواهد CEL‏ و اگر بر SUS‏ اين باشد پیوسته او و اهل مملکت 


او در مصیبت و محنت خواهند بود و ستم او به دور و نزدیک خواهد رسید و او 


را آن خواهد رسید که از ملک زاده سیاح به OT‏ پادشاه رسید. ملک پرسید: 


چگونه بوده است حكايت ایشان؟ 


آحکایت پادشاه و ملک زاده سياح] 


وزیر گفت: ای ملک. در بلاد عرب. ملکی بود ستمکار که رعایت رعیت نمی 
کرد و کسی به مملکت او داخل نمی شد و عاملان چهار خمس مال ایشان می 
گرفتند و یک خمس از مال ایشان باقی می ماند. از Lad‏ آن ملک را پسری بود 
سعید نام. چون احوال دنیا را غير مستقیم ]= نادرست] یافت. ترک دنیا کرده 


۱۶۴ 
۹۰۵ 


در خردسالی aly‏ بیابانها پیش كرفت و به پرستش پروردگار مشغول شد و 
همواره از جایی به جایی و از شهری به شهری همی رفت. روزی از روزها به 
شهری داخل شد. پاسبانان OT‏ شهر او را گرفته جستجو کردند. جيزى با او 
ندیدند مگر دو جامه كه یکی کهنه و دیگری نو بود. جامه نو از او بر کندند و 
او را ذلیل و خوار نمودند. ملک زاده بر سبیل شکایت گفت: ای ستمگران» من 
مردی ام فقير و سیاح و نيندارم که اين dole‏ به شما سودی بخشد اگر شما 
جامه به من باز يس ندهید شکایت نزد ملک برم. ایشان گفتند: ما اين کار به 
فرمان ملک کرده ایم. هر آنچه خواهی بکن. 

ملک زاده سیاح قصد قصر ملک کرد و خواست که نزد ملک شود. حاجبان 
نگذاشتند. در حال باز گشت و با خود گفت: مرا چاره نیست جز اينكه به انتظار 


ملک بنشینم تا بیرون آيد و حالت خود بر وی شکایت کنم. در آن هنكام که 
ملک زاده در اين حالت بود. شنید که یکی از سياهيان خبر بیرون آمدن ملک 


همی دهد. يس اندک اندک پیش رفته نزدیک در قصر ملک بایستاد. ناگاه 
ملک بیرون آمد. ملک زاده او را دعا گفت و آنچه بر وی روی داده بود به 
ملک عرضه داشت و از حالت خود شکایت نمود و ملک را آگاه کرد که من 
مردی هستم ترک دنیا کرده و به طلب رضای پروردگار بیرون آمده ام و به 
هر جا و نزد هر كس که میرفتم با من جز نکویی GIS‏ نمی کردند. وقتی 


بدین شهر آمدم اميد من اين بود كه مردمان اين شهر با من آن کنند که 
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دیگران همی کردند ولی تابعان تو مرا گرفته جامه من BUSY‏ و مرا پیازردند. 
ای ملک. به حالت من نظر كن و جامه من از ایشان بستان. به شرط اينكه من 
ساعتی در اين شهر اقامت نکنم. 

ملک ستمکار گفت: ترا به آمدن اين شهر که اشارت کرد و حال آنکه تو 
نمیدانستی که ملک اين شهر با تو جه خواهد کرد؟ ملک زاده سیاح گفت: يس 
از آنکه من جامه خود بگیرم هر جه خواهی با من بکن. چون ملک اين سخن 
از او بشنید. در خشم شد و گفت: ای نادان. ما جامه ترا بکندیم که تو ذلیل و 


خوار باشی. اکنون که چنین سخنان از تو شنیدم روان از تنت به در آورم. 


آن كاه ملک فرمود که او را در زندان کنند. چون ملک زاده به زندان اندر شد. 
از جوابی که داده بود پشیمان گشت و خود را سرزنش کرد که چرا آن جواب 
ترک نکردم و خود را به ورطه هلاکت انداختم. يس چون از شب نیمی برفت» 
بر پای خاسته نمازی مطول به جا آورد و گفت: بار خدایا تو عادل و حکیمی. 
حالت من نیک می دانی» من بنده مظلوم توام. از رحمت بی منتهای تو مسئلت 
می كنم که مرا از دست اين ملک ستمکار خلاص کنی و او را به baw‏ |= 
خشم] خويش گرفتار گردانی که تو از ظلم ظالمان غافل نیستی. اگر می دانی 
که او به من ستم کرده او را به محنتها گرفتار کن از آنکه حکمهای توء محض 
عدل | - عدل خالص] است و تو يناه ستم PLAS‏ 
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چون زندانبان مناجات OT‏ مسکین بشنید. به هراس اندر شد. در OT‏ حالت 


آتشی در قصر افروخته شد و آنچه در قصر بود بسوخت و بجز زندانبان و 
ملک زاده سیاح کسی خلاص نشد. آنگاه ملک زاده سیاح از زندان به در آمده 


و با زندانبان از شهر بیرون MEAS‏ و همی رفتند تا به شهر دیگر برسیدند و اما 
شهر ملک ستمکار به سبب ستمهای آن ملک بسوخت. 
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و اکنون ای ملک نیکبخت. ما در هر صبح و شام ترا دعا کنیم و شکر خدای 
تعالی را به سبب عدل و حسن اخلاق تو به جای آوریم و ما به سبب اينكه تو 
فرزند نداشتی اندوه بیشمار و ملالت بسیار داشتیم و همی ترسیدیم كه يس از 
تو دیگری بر ما پادشاه شود. منت خدای را که از کرم خويش ما را بنواخت و 
اندوه از ما ببرد و از وجود اين پسر مبارک اثر ]= خوش قدم خرسندی به ما 
عطا فرمود. از خدای تعالی جلت عظمته مسئلت همی کنیم که او را خلف صالح 
گرداند و عزت و سعادت بر وی روزی کند. 


چون قصه بدينجا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهد د و شد برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» پس از آن وزير پنجم برخاسته گفت: بزرگ است 
پر ورد گاری كه بخشنده عطیتهای نیکوست. اما بعد. ما به تحقيق دانسته ايم كه 
خداى تعالى به کسی که شكر او به جا آورد و دين خود محافظت GS‏ نعمت. 
زياده گرداند و تو ای ملک. به اين منقبت هاى ]= نيكى هاى] بزرگ و به عدل 


و انصاف. متصف هستی و بدین سبب خدای تعالی رتبت ترا بلند کرده و ایام 


ترا سعيد گردانیده و اين Cube‏ نكو را که اين پسر سعادتمند باشد يس از 


نومیدی به تو lhe‏ فرموده و ما را نیز بدین سبب فرحی بزرگ و خرسندی 
افزون روی داده از AST‏ پیش از اين به حزن سخت و ملالت بسیار گرفتار 
بودیم و ew‏ از OT‏ داشتیم که يس از تو خلفی صالح از تو نماند که وارث 
مملکت تو شود و رأى های ما مختلف گشته در ميان ما نفاق يديد آيد و به ما 


آن روی دهد که غراب را روی داد. ملک پرسید: حکایت غراب چون است؟ 


احکایت شاهین و غرابان| 


وزیر جواب داد: ای ملک. در مرغزاری وسیع که نهرهای روان و درختان 
بارور داشت. مرغان نغمه سنج در آنجا بودند و از حمله پرند گان. غرابانی بود 
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که به عيش و نوش همی گذاردند و حاکم بزرگ ایشان غرابی بود که به ایشان 


Cdl)‏ ]= مهربانی] و شفقت تمام داشت و غرابان به سبب حسن سیرت او ایمن 


و آسوده بودند و هیچ کدام از ایشان به دیگری ستم نمی توانست. 

اتفاقا بزرگ ايشان را اجل در رسید و از اين جهان به جهان دیگر شد. غرابان 
به pile‏ او بنشستند و از بهر او محزون شدند و بیشتر حزن ایشان به سبب اين 
بود كه کسی چون او عادل و نیکوسیرت نبود که قائم مقام او شود. يس غرابان 
همگی Bor‏ آمدند که کسی را در ميان خود امير گردانند تا به ریاست و 
سياست ایشان قيام کند. طايفه ای از آنها غرابی را بر گزیده گفتند که: اين 
شایسته است که ما را پادشاه شود. طایفه دیگر او را نخواستند و در ميان 
ایشان بدين سبب GW‏ و جدال روی داد و فتنه بزرگ برپا شد و همگی متفق 
گشتند و عهد کردند که UT‏ شب را بخوابند و بامدادان هیچ یک از آنها به 
طلب معیشت بیرون نرود و در هنكام دمیدن صبح در یکجا Ror‏ آمده بودند 
که ناگاه شاهینی به پرواز آمد. ایشان گفتند: يا ابوالخیر. ترا به پادشاهی 
بر گزیدیم تا در کارهای ما نظر کنی. شاهین سخن ایشان بپذیرفت و به ایشان 
گفت: از من خوبیهای بزرگ به شما خواهد رسید. 

يس از آنکه غرابان شاهین را امير خود گرفتند. همه روزه در وقتی که غرابان 
به گردیدن و دانه و آب يديد آوردن میرفتند او یکی از آنها را تنها به دست 


آورده و دماغ )= مغز) و چشمان او را می خورد و باقی OT‏ را دور می انداخت و 
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همواره شاهین را کار به ایشان همین بود تا اينكه غرابان از کار او آگاه شدند 
و بیشتر ياران خويش را کشته يافتند. آنگاه هلاک را يقين کردند و با خود 
گفتند: جه کار كنيم که بیشتر یاران ما هلاک شدند و بزرگان ما کشته گشتند؟ 
اکنون ما را سزاوار اين است که جانهای خويش نگاه داریم. يس چون بامداد 
شد. کلاغان از شاهین بگریختند و هر یکی به سویی پراکنده شدند. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


ای ملک. ما را نيز بیم از آن بود که جز تو دیگری بر ما پادشاه شود. ولکن 
خدای تعالی به اين نعمت بزرگ بر ما منت نهاد. 
«فتبارک الله العظیم و له الحمد». 


يس از آن وزیر ششم برخاسته گفت: ايها الملک. خدای تعالی در دنیا و 


آخرت به عزت تو بیفزاید و پیشینیان گفته اند که هر که نماز کند و روزه 
كيرد و به حقوق والدین قيام نماید و در ميان رعيت به عدل و انصاف حکم 
کند او پرورد گار خود را ملاقات کند در حالتی که خدای تعالی از او خشنود 
باشد و تو ای ملک. در ميان ما به عدل و انصاف حكم کرده و به ما حسن 
GUE‏ به کار برده ای و از خدا همی خواهیم که صواب تو جزیل گرداند و 
احسانهای ترا پاداش نیکو دهد. 
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ای ملک» آنچه OT‏ وزير دانا كفت شنيدى که ما را بيم بود از فقدان ملک و 


نبودن ملک دیگر که در حسن اخلاق و عدل و انصاف مانند ملک نباشد. پس 
از ملک اختلاف ما بزرگ شود و به سبب اختلاف بلاها بر ما روی دهد و در آن 
وقت ما را فرض باشد که تضرع و زاری کرده از بهر ملک پسری نیکبخت از 
خدا بخواهیم که يس از ملک وارث مملکت شود و بسا هست چیزی را که 
انسان دوست می دارد و عاقبت آن را نداند و انسان را نشاید که از خدا 
بخواهد که عاقبت OT‏ را نداند زیرا که بسا هست ضرر آن چیز از منفعت او از 
بهر سائل نزدیکتر باشد؛ آن وقت هلاک انسان در مطلوب خواهد بود و بر وی 
خواهد رسید آنچه که به مار كير و زن و فرزندان او رسید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست 


چون شب نهصد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. ملک پرسید: چون است حکابت او؟ 


[حكايت مار [mS‏ 


wig‏ جواب داد: ای ملک. مردی بود مارگیر که مار نگاه می داشت و او را 
صنعت همین بود و در خانه سبدی داشت بزرگ و در آن سبد. مار گذاشته 
بود. زن و فرزندان او بر OT‏ مارها آ گاهی نداشتند و همه روزه آن مرد مار كير 
آن مارها برداشته در شهر همیگشت و او را پیوسته کار همین بود و خانگیان 
خود را از آنچه در سبد می گذاشت DIST‏ نمی کرد. 

اتفاقا روزی از روزها به عادت معهود به خانه باز گشت. OF‏ پرسید: در اين 
سبد چیست؟ آن مرد گفت: مقصود از اين پرسش چیست؟ مگر در نزد شما 
توشه کم است؟ به هر جه خدای تعالی داده قانع شو و از چیز دیگر سوّال 
مکن. زن مار گیر لب از پرسش فرو بست و با خود گفت: ناچار بايد من اين 


سبد تفتیش كنم و آنچه در او هست بدانم. فرزندان خود را آگاه کرد که 


ایشان از آنچه در سبد Cul‏ جویان شوند و در سوّال اصرار کنند. کودکان نیز 


چنان پنداشتند که در آن سبد خوردنی هست و از يدر تمنا کردند که آنچه در 


۵۰۷۲ 
۰۷ 


این سبد است بديشان بنمايد. yay‏ ایشان را از OT‏ سؤال منع كرد. دير كاهى 
كودكان ماركير را كار همين بود و مادر نيز ايشان را به يرسش ترغيب مى 
كرد. يس از آن كودكان با مادر اتفاق كردند كه خوردنى نخورند و نوشيدنى 
ننوشند تا اينكه يدر سبد از بهر ايشان بكشايد. 

اتفاقا شبى از شبها ماركير حاضر شد و خوردنيهاى بسيار بياورد و فرزندان 
خود رااز بهر خوردن نزد خود خواند. ايشان از خوردن امتناع كردند و 
خشمكين نشستند. يدر با ملاطفت و سخنان نرم به ايشان كفت: هر جه مى 
خواهيد از خوردنى و نوشيدنى و يوشيدنى به من بكوييد تا من از بهر شما 


حاضر آورم. كودكان گفتند: ای يدرء ما از تو هيج نمی خواهيم مگر اينكه اين 


سبد بكشايى و آنچه در او هست به ما بنمايى و گرنه خويشتن را هلاک كنيم. 


يدر به ايشان گفت: ای فرزندان من» آنچه در اين سبد هست سودى به شما 
نخواهد داد بلكه كشودن آن به ضرر شماست. در آن هنكام قهر و خشم آنها 
زياد شد. يدر چون حالت ايشان بدید. ايشان را بترسانيد و به ايشان گفت: اگر 
از اين حالت بازنكرديد شما را بيازارم. از سخنان يدر رغبت ايشان زيادت 
آنكاه مرد ماركير خشم آورده عصا بر كرفت كه ايشان را بزند. ايشان از يبش 
يدر بكريختند و سبد در آن وقت در خانه حاضر بود و مار كير OT‏ را در مكانى 


ينهان نكرده بود. زن ماركير جون شوهر را به كودكان مشغول ديد و خانه را 


۵۰۲ 
۰۷ 


خلوت dL‏ سر سبد بگشود تا آنچه در سبد هست نظاره كند. ناگاه ماران از 
سبد به در آمدند. در حال زن را كزيده بكشتند و پس به اين سوى و آن سوى 
هميكشتند تا اينكه بجز مارگیر» خرد و بزرگ Of‏ خانه را هلاک كردند. 


مار كير خانه گذاشته بيرون آمد. 


[دنباله حكايت ملک زاده و شماس وزير] 


ای ملک نیکبخت. انسان نبايد جيزى بجز آنکه خداى تعالى خواسته تمنا كند 
بلكه بايد به هر جه خداى تعالى مقدر كرده خشنود باشد. ای ملک. اينى 
خداى تعالى از وجود اين يسر يس از نوميديهاى بسيار جشم ترا روشن كرده 
و دل ترا خشنود كردانيده. ما را مسئلت از خداى تعالى همین است كه او را از 
خلفای عادل گرداند. 

يس از آن وزیر هفتم گفت: ای ملک. آنچه برادران من در وصف تو گفتند. 
همه را به حقيقت دانستم که تو به سبب عدل و انصاف و حسن BUSI‏ از ملوک 
دیگر امتیاز داری و از همه پادشاهان در همه خصلتها برتری. و من اکنون می 


گویم که حمد بر خدایی که ترا ولی نعمت و بزرگ مملکت گردانید و بدین 


سبب نعمت بر ما plod‏ کرد كه شکر او به جا آوریم و این نعمت نيست مگر به 


سبب وجود تو. و مادامی که تو در ميان ما هستی ما از ستم و جور کسی بيم 
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نداريم و کسی نتواند که به ما برترى كند و گفته اند كه بدترين رعيتها آنان 
اند كه ملى ايشان ستمكار باشد و نيز كفته اند كه در سوراخ مار كزنده بسر 


بردن بهتر است از آنكه در مملكت ملک ستمكار بسر برند. اكنون حمد خداى 
را كه ترا بر ما انعام كرده و يس از نوميديها اين يسر مبارک اثر را عطا 
فرموده و ترا به سبب حسن سيرت و صابری. آن روى داد كه عنكبوت را 
روى داد. ملک يرسيد: حكايت عنكبوت چگونه بوده است؟ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. 


[حكايت عنکبوت| 


وزیر گفت: ای ملک عنکبوتی به دری بلند بياويخت و در OT‏ خانه ای ساخته 
به ایمنی در آن GE‏ همی زیست و به سبب اينكه خدای تعالی OT‏ مکان را بر 
روی میسر کرده و او را از بیمها ايمن گردانیده بود. شکر به جا آورد و 
دير گاهی به راحت و شکر گزاری بسر می برد تا اينكه خدای تعالی او را به 


مقام امتحان آورد که مقدار صبر و شکر او را بداند. بادی تند به سوی او 


فرستاد. باد خانه او را برداشته به دریا انداخت و موجها او را همی زد تا به 
ساحل رسانید. آنگاه عنکبوت شکر خدای تعالی را به جا آورده به سبب 
سلامتی خويش به پروردگار سجده کرد و روی به باد کرده گفت: اين کار از 
بهر جه کردی و ترا چه سود رسید كه مرا از مکان خود بدینجا آوردی؟ باد به 
او جواب داد: با من معاتبه ]= درشت گویی| مکن که بزودی ترا به مکان خود 
باز گردانم. عنکبوت شکیبا شد و او را اميد اين بود که به مکان خود باز خواهد 
گشت. باد شمال از نزد او رفته بازنگشت. يس از چندی باد جنوب وزیدن 
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گرفت. عنكبوت را برداشته به Gow‏ همان در برد. چون عنكبوت آن در بدید. 


bul‏ را بشناخت و به مکان اصلی خويش در پیوست. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


تو نیز ای ملک. به جهت شکر و شکیبایی از تنهایی برستی و پس از نومیدی و 
سالخوردگی از اين پسر خرسند و مسرور گشتی. ملک چون سخنان او بشنید 
به خدای تعالی رو کرد و شکر به جا آورد و گفت: حمد خدای را که ما را يس 
از نومیدی امیدوار کرد و اين پسر به ما Ube‏ فرمود و او را وارث مملکت 
گردانید. يس چون ملک شکر گزاری به اتمام رسانید. حکیمان و عالمان 
برخاسته شکر خدا به جا آوردند و ملک را ثنا گفتند و دست او را بوسه دادند 
و هر یکی به خانه خويش باز گشتند و ملک نيز به خانه اندر شد و پسر را نیز 
نزد خود خواست. کودک را نزد وی حاضر آوردند. ملک بر وی دعا کرد و او 
را وردخان نام نهاد. 

چون از عمر او دوازده سال بگذشت. ملک خواست که علوم بر وی بیاموزد. 
قصری در ميان شهر بنا کرد و در آن قصر سيصد و شصت غرفه بنا نهاد و 
پسر را در آن قصر برده سه تن از حکیمان دانشمند بر وی بگماشت و ایشان 


را فرمود که شبانروز از تعلیم او غافل نگردند و هر روز در یکی از آن غرفه 
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ها بنشينند و هيج علمى نكذارند مگر اينكه به آن يسر بياموزند تا آنکه در 
تمامت علوم دانا باشد و بر در هر غرفه, آن علمى را كه از اصناف علوم به وى 
می آموزند بنويسند و در هر هفته آنچه كه از علوم آموخته ملک را آ كاه كنند. 
عالمان به تربیت پسر مشفول شدند و شبانروز از آموختن OT‏ سستی نمی 
کردند تا اينكه آن پسر از علوم چندان بهره برداشت که پیش از او به کسی 
ميسر نگشته بود و عالمان در هر هفته از آنچه ملک زاده آموخته بود ملک را 
آگاه میکردند و به ملک می گفتند که ما کسی را ندیدیم که خدای تعالی چنین 
فهم و ذکاء ]= زیر کی | عطا کرده باشد. خدای تعالی اين پسر را بر تو مبارک 
گرداند و ترا از زندگانی تمتع بخشد. 

چون دوازده سال تمام شد. ملک زاده همه علوم را بیاموخت و از همه حکیمان 
و عالمان که در UT‏ زمان بودند بر تر شد. آنگاه عالمان که آموز گار او بودند او 
را به نزد ملک آوردند و گفتند: ای ملک. خدای تعالی از اين پسر نیکبخت 


چشم ترا روشن گرداند که ما همه علوم به وی بیاموخته نزد تواش باز آوردیم 


و امروز کسی را این پایه دانش نیست که اين پسر راست. 
ملک را از بشارت ایشان فرحی سخت روی داد و شکر خدای تعالی را زیادت 
کرد و به سجده در افتاد. پس از OT‏ شماس. وزير خود را بخواست و به او 
گفت: ای شماس, بدان که عالمان و حکیمان آمده مرا خبر دادند که پسر من 


همه علوم ياد گرفته و بر تمامت عالمان برتری دارد. شماس چون اين سخن 
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بشنید. به سجده در افتاد و دست ملک ببوسيد و گفت: اگر ياقوت در كوه 


سختى باشد محال است كه روشنايى ندهد. اين يسر ترا استعداد و قابليت 


he‏ ]= ذاتى] است. اكر او با اين خردسالى حكيم و دانشمند باشد. غریب 
اف بود. حمد بر آن خدايى كه او را به ما عطا فرمود. جون فردا شود 
عالمان و اميران در مجلس جمع آوریم و با او در علومى که ياد گرفته گفتگو 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک چون سخن شماس وزير بشنید. فرمود كه 
فر دا عالمان ماهر و دانشمندان فاضل و حکیمان کامل را در قصر ملک حاضر 
آورند. چون فردا شد. همگی بر در قصر حاضر آمده از ملک جواز دخول 
خواستند. يس از OT‏ شماس حاضر گشته دست ملک زاده ببوسید. ملک زاده 
بر پای خاسته به شماس سجده کرد. شماس گفت: شير بچگان را نشاید که به 
ساير وحشیان سجده برند. ملک زاده گفت: شير بچه چون وزیر ملک را dig‏ 
بايد كه بر او سجده برد و در آن هنكام شماس وزیر گفت: مرا خبر ده که 
دائم مطلق چیست و او را دو کون کدام اند و آنچه از دو کون دائمی خواهد 
بود کیست؟ ملک زاده جواب داد: اما plo‏ مطلق خدای تعالی است جلت 
عظمته از آنکه او Jol‏ است که ابتدا ندارد و آخری است که انتها ندارد و اما 
دو کون او دنیا و آخرت است. اما آنچه از دو کون او دائمی خواهد بود نعمت 
اخروی است. شماس گفت: راست گفتی ولکن همی خواهم که مرا خبر دهی 
از اينكه از کجا دانستی که از دو کون او یکی دنیا و دیگری آخرت است؟ 
ملک زاده جواب داد: از آنکه Las‏ آفریده شد در حالتی که چیزی آفریده 
نبود. ولکن او عرضی بود سریع الزوال 9 عملهای مردمان مستوجب پاداش بود 
و این معنی لازم داشت که فانی را اعاده کنند و وقتی که فانی را اعادت کنند 


آن نشانه آخرت است. شماس گفت: راست گفتی ولكن مرا خبر ده كه از كجا 
دانستى که نعمت اخروى دائمى است؟ ملک زاده جواب داد: از آنکه آخرت. 
خانه ياداش عملهاى بندكان است كه او را خداى باقى بى زوال از بهر ايشان 
مهيا كرد. 

شماس گفت: مرا خبر ده كه plas‏ يك از اهل دنيا عملش محمود است؟ ملک 
زاده جواب داد: آن كسى كه آخرت را به دنياى خويش بر كزيده. شماس 
يرسيد: كيست OT‏ کسی كه آخرت را به دنياى خويش بر گزیند؟ ملک زاده 
جواب داد: آن كسى كه او مى داند منزل او در خانه اى است كه آن خانه 


خراب خواهد شد و او خود فانى خواهد كشت و بعد. حساب از او خواهند 


خواست و کسی كه چنان داند كه در اين دنيا مخلّد ]= جاويدان] خواهد ماند 


هرگز آخرت به دنيا بر نگزیند. 

شماس كفت: مرا خبر ده كه آيا آخرت بى دنيا صورت بندد يا نه؟ ملى زاده 
جواب داد: كسى كه دنيا ندارد آخرت ندارد ولكن من دنيا و اهل دنيا و معاد 
ايشان را كه به سوى او باز خواهد كشت مانند اهل اين ضياع" ديده ام كه 
اميرى از بهر ايشان مكانى تنگنای بنا كرده و ايشان را در آن مكان داخل 
نموده و ايشان را به GIS‏ فرموده و از بهر هر یکی از ايشان اجلى |= مهلتی| 
معين كرده و شخصى را بر او گماشته. هر كس از ايشان كارى که ملک 


فرموده به جا آورد. شخصى كه بر او گماشته اند او را از آن USS‏ بیرون آورد 
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و هر كس که آن کار نکند و Jol‏ تمام شود عقوبتش کنند. يس در هنگامی که 
ایشان به کاری مشغول اند. از شکافهای دیوار OT‏ خانه اندکی عسل بچکد. 
ایشان آن عسل بخورند و حلاوت OT‏ را ببينند. در کار كردن سست شوند و 
در آن تنگنایی که هستند جاى گیرند با اينكه می دانند که اگر آن کار را به 
انجام نرسانند عقوبت خواهند دید. يس ايشان به اندک شیرینی قانع شوند و 
آن گماشته وقتی که اجل رسد. احدی را در آن خانه نخواهد گذاشت و ناچار 
او را از OT‏ خانه بیرون خواهند برد. و ما دنیا را بدين سان يافتيم که از برای 
اهل او اجلی معین کرده اند. هر كس از اهل دنیا اند کی شیرینی يابد و خود را 
به آن مشغول کند از جمله هالکان گردد از آنکه چنین كس دنیا را به آخرت 
خود بر گزیده و کسی که آخرت را به دنیای خويش بگزیند به آن شیرینی بی 
مقدار التفات نکند و از هلاکت نحات wb‏ 


شماس گفت: آنچه از کار دنیا و آخرت گفتی شنیدم و پذیرفتم. ولکن من آنها 


را به انسان, مسلط دیده ام و انسان ناچار است که آنها را با هم خشنود دارد و 


آنها با یکدیگر مختلف اند. اگر بنده به طلب معيشت پردازد او را تن نزار 
خواهد شد و رنج او افزون خواهد كشت و در هر حال انسان دو چیز مخالف 


نگاه نتواند داشت. 
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-١[‏ تسوجى در ترجمه خود (شاید قصد داشته «ضیع». «قر به» و 5 «قصبه» 


بياورد اما) به اشتباه واژه «صفير» آورده است كه هيج معناى مرتبتى ندارد. در 


متن عربى «ضياع» )= زمين کشاورزی) آمده و همین واژه جايكزين «صفير» 


شد] 


آحکایت ملک عادل و ملک ستمکار ] 


ملک زاده گفت: هر که معیشت دنیا تحصیل US‏ به آخرت او معین خواهد 
شد و من دنیا و آخرت را مانند دو ملک ستمکار و عادل دیده ام که مملکت 
ملک ستمکار درختان بسیار و چشمه های روان و گیاهان سبز داشت و آن 
ملک. کسی از بازر گانان نگذاشته مگر اينكه مال او را بگرفته بود و ایشان به 
سبب فراوانی نعمت که در مملکت او بود به هر جه از آن ملک ایشان را روی 
می داد شکیبا بودند. 

و اما ملک عادل مردی از اهل مملکت خود را Sh‏ بسیار داده فرمود که به 
مملکت ملک ستمکار شود و به آن مال گوهرها شرا کند. آن مرد مال بر داشته 
برفت و به مملکت ملک ستمکار رسید. به ملک گفتند که باز ركانى با مالی 
بسیار بدین سرزمین آمده همی خواهد که به آن مال گوهرها شرا کند. ملک 
آن بازرگان را حاضر آورد و به او كفت که: از کجایی و کیستی و حاجت تو در 
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این سرزمین چیست؟ بازرگان جواب داد: من از فلان زمینم» ملک آن شهر 
مالی به من داده مرا به شرا كردن گوهرهای اين سرزمین فرستاده است. من 
به فرمانبرداری ملک بدین مکان آمدم. ملک به او گفت: وای بر توء مگر حال 
مرا با اهل مملکت خويش نمی دانی که من مال ايشان همه روزه می گیرم. تو 


چگونه مال خود بدین سرزمین آورده ای؟ بازرگان جواب داد: من از مال 


چیزی ندارم. آن مال در نزد من امانت است تا او را به خداوند مال برسانم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و دهم برآمد 


کفت ای ملك ce esl‏ ملک Kew‏ كفت اكز تمامت مال ابر خود فويت 
]= فدا] نكنى ترا نكذارم كه در مملكت من معيشت كذارى تا اينكه هلاى 


شوى. آن مرد با خود كفت: مرا سر و كار با دو يادشاه افتاده و من ميدانم كه 


این ملک را ستم به همه اهل مملكت شامل است. اگر من او را از خود خشنود 
نكنم خود هلاک شوم و مال من نيز تلف شود و به حاجت خويش نرسم و اگر 
تمامت مال بدهم. هلاک من به نزد ملک خداوند مال خواهد افتاد. بهتر اين 
است كه من از اين مال اندكى به اين ملک ستمكار دهم و او را از خود خشنود 
گردانم و شر او را از نفس خود و از اين مال دور كنم و در اين سرزمين 
معيشت گذرانیده گوهرها شرا كنم. آنگاه به Gow‏ خداوند مال با حاجت 
برآورده بروم كه مرا به عدل و بخشايش او جندان اميد هست كه از عقوبت او 
مرا جنان بيم نيست. 

يس از OT‏ بازرگان با ملک ستمكار گفت: ای ملک. من مال را به جان خود 
فديت كنم و در نزد من مالى است حقيرء او را به تو دهم. ملک سخن او قبول 
كرده دست از او برداشت. آنگاه مرد باز ركان به آن مال كه در نزد خود مانده 
بود كوهرها خريده به سوى ملک عادل خداوند مال برفت. ملک عادل مثال 
آخرت است و كوهرهايى كه در مملكت ملى ستمكار است مثال حسنات و 
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عملهای صالح است و مردی که مال با اوست کسی است که Lid‏ همی طلبد و 
مالی که با اوست مثال از برای زندگانی انسان است. من چون اين را بدیدم. 
دانستم که از بهر کسی که در دنیا طلب معیشت می کند سزاوار است که یک 
روز طلب آخرت مهمل نگذارد ]= ترک نكند] و در اين صورت دنیا و آخرت 


هر دو را خشنود خواهد داشت. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


شماس گفت: مرا خبر ده که آيا جسد و روح در صواب و عقاب شریک اند يا 
اينكه lic‏ مخصوص خداوند شهوات و فاعل خطیثات ]= گناهان] است؟ ملک 
زاده جواب داد: گاهی ميل به سوی شهوات به سبب كف نفس [خويشتن 
داری] و توبه از آنها موجب صواب گردد و حال AST‏ معاش از جسد ناگزیر 
است و جسد بی روح نتواند بود و (Sb‏ روح در دنیا با خلوص نيت و التفات به 


Gow‏ چیزی است که در آخرت سود بخشد. يس جسد و روح مانند فرسی 


رهان و رضیعی لبان اند "!9 در ثواب و عقاب شریک اند 


[حكايت نابینا و زمين گیر | 
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و مثل آنها مثل نابینا و زمين كير است که خداوند باغی ایشان را گرفته به باغ 
داخل US‏ و ايشان را pol‏ کند به اينكه در باغ چیزی تلف نکنند. يس وقتی که 
میوه باغ برسد. زمین كير به Legh‏ بگوید که: اين میوه ها می بينم رسیده اند. 
آرزو میکنم که از آنها بخورم. ولی قدرت برخاستن ندارم ترا که GL‏ بی عيب 
است برخیز و از اين میوه ها از بهر خوردن ما بیاور. نابینا گوید: وای بر تو 
چیزی را به خاطر من آوردی که من از او غافل بودم ولکن مرا بر وی قدرتی 
نیست از آنکه من OT‏ میوه ها نمی بينم و در چیدن آنها حیلتی ندارم. يس 
ایشان در اين گفتگو بودند که ناظر ]= نگهبان] باغ در رسید و او مردی بود 
دانا. زمين كير به او گفت: ای ناظر. من از اين میوه ها آرزو می كنم و ما را می 
بینی که من زمین كير و رفیق من نابیناست» يس جه Chim‏ کنیم؟ ناظر به 
ایشان جواب داد: مگر شما نمی دانید که خداوند باغ به شما جه عهد کرده؟ او 
را عهد با شما این است که شما در باغ به چیزی متعرض نشوید و چیزی را 
تلف نکنید. اکنون شما را حفظ كردن فرض است. ايشان گفتند: ناچار بايد از 


این ميوه ها چیزی به دست آورده بخوریم. تو حیلتی می دانی ما را بیاموز. 
ناظر گفت: اکنون که شما age‏ نگاه نمی دارید حیلت اين است که نابینا 


برخیزد و ترا كه زمین كير هستی به دوش بگیرد و به درخت نزدیک برد. 


آنگاه تو ميوه ای که می خواهی بچین. 


در حال نابينا برخاسته زمين كير را برداشت. زمين كير او را راهنمايى مى كرد 
تا اينكه به درخت شد. آنگاه زمين كير هر كدام از ميوه ها كه دوست ميداشت 


بر می جيد و ايشان را كار همین بود تا اينكه چیزی بسيار در باغ تلف کردند. 


آنگاه خداوند EL‏ در آمد و به ايشان گفت: واى بر شماء اين كارها جيست؟ 


مگر با شما عهد نكرده ام كه از ogee‏ اين باغ جيزى تلف نكنيد؟! ايشان كفتند: 
تو می دانى که ما قدرت رسيدن به جيزى نداریم. یکی زمين كير و ديكرى 
نابینا هستیم. ما را گناه چیست؟ خداوند باغ گفت: شايد گمان شما اين است 
که آنچه شما کرده ايد من نمی دانم. ای نابيناء گویا که من نزد تو pry‏ که تو 
برخاستی و زمين كير را به دوش گرفتی و او ترا راه بنمود تا اينكه به درخت 
رسیدی. 

پس از OT‏ خداوند باغ ایشان را با عقوبت سخت بیازرد و ایشان را از باغ به در 
کرد. يس نابینا مثل جسد است که چیزی را نمی بیند و زمين كير مثل نفس 
|-جان, روح] است که او را حرکتی نیست مگر با جسد و اما باغ مثل عملهای 
نکوست و اما ناظر مثل عقل است که به خير pol‏ کند و از شر باز دارد و جسد 


و روح در ثواب و عقاب شریک اند. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


يسنديده است؟ ملک زاده گفت: OT‏ کسی كه به يروردكار عالم باشد و عملش 
او را سود بخشد. شماس گفت: او كيست؟ ملک زاده گفت: آن كه خشنودی 


خدا را خواهد و از سخط او دوری گزیند. شماس گفت: مرا خبر ده که کدام 


عالم را دل رقيق ]= نرم] است؟ ملک زاده گفت: آن که بیشتر به مرگ 
فیق )= er‏ پیشتر به مر 


مهياست و آرزوهای او كمتر است. شماس يرسيد: كدام گنجها بهتر است؟ 
ملى زاده جواب داد: كنجهاى آسمان. شماس يرسيد: از كنجهاى آسمان كدام 
یک pig‏ است؟ ملک زاده جواب داد: بزرگ شمردن خداى تعالى و حمد 
كردن به او. شماس يرسيد: از كنجهاى زمين كدام یک افضل است؟ ملک زاده 
جواب داد: احسان كردن با مردمان. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - يعنى «همجون دو اسب مسابقه و دو شيرخوار از يك پستان اند»؛ بر گر فته 
از اين مثل عربى: «هما كَفَرسا رهان و رضيعا لبان» ؛ فرس- اسب؛ 


رهن -كر وبندى. شرط بندى؛ رضيع -شير خوار؛ لبان -مكيدن شير و ...| 


جون شب نهصد و يازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون وزير جواب ملک زاده بشنيد گفت: راست 
گفتی. اکنون مرا از سه چیز مختلف که علم و رأى و ذهن باشد خبر ده که آنها 
در کجا جمع آیند؟ ملک زاده جواب داد: اما علم به آموختن يديد آید. و اما 
sl‏ از تجربتها حاصل شود. و اما ذهن از تفکر است و آنها در عقل جمع آیند. 
هر كس اين سه خصلت در او جمع شود. کامل خواهد بود و هر كس 
پرهیز گاری به آنها بیفزاید به حق خواهد رسید. شماس گفت: راست گفتی. 


اکنون مرا خبر ده از عالم و ele‏ و خداوندان sly‏ استوار و صاحب ذهن روشن 


که LT‏ هوا و شهوت. او را از این حالتها تغییر تواند داد يا نه؟ ملک زاده گفت: 
هوا و شهوت. ple‏ و رآی و ذهن مردم را دگر گون کند و او مثل عقابی است 
که از دام بر حذر باشد و از غایت فراست در ميان هوا بایستد و در OT‏ حالت 
نظرش به صیادی افتد که دام بر می نهد. چون صیاد از دام نهادن فارغ شود. 
پاره ای گوشت در آن دام بگذارد. يس چون عقاب پاره گوشت ببیند هوا و 
شهوت بر او چیره شود بدان سان که دام فراموش کند. آنگاه از هوا به زیر 
آمده بر آن پاره گوشت May‏ و در آن بیفتد. چون صیاد باز آيد و عقاب در 
دام خود ببیند! A‏ سخت در عجب ماند و كويد که: من دام بنهادم که کبوتر و 


مانند او از پرند كان ضعیف در OT‏ بیفتد. اين عقاب چگونه به دام اندر افتاد؟ و 
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گفته اند كه مرد عاقل را چون هوا و شهوت به كارى بدارند آن مرد عاقل در 
عاقبت آن کار تدبير کند و از مدد عقل به هوا و شهوت قاهر شود. پس وقتى 
كه انسان را هوا و شهوت به كار بدارد سزاوار اين است که آن مرد. عقل خود 
را مانند كسى گرداند كه در سوارى ماهر باشد و تواند كه اسبان سر کش نكاه 
دارد و او را به هر سویی که می خواهد ببرد. و اما کسی که سفیه است و علم و 
رآی ندارد و هوا و شهوت بر وی مسلط هستند او با شهوت و هوا کار کند و از 
هالکین ]= هلاک شوندگان] شود و در ميان مردم از او بدحالت تر کسی 
شماس گفت: راست گفتی. مرا خبر ده که علم کی سود دهد و عقل چه وقت 
هوا و شهوت را دفع کند؟ ملک زاده گفت: در وقتی که خداوند عقل و cele‏ 
آنها را در طلب آخرت صرف کند مگر به قدر آنکه روزی خود يديد آورد. 


يس از آن بايد آنها را در طلب آخرت صرف کند. شماس پرسید: انسان را 


plas‏ مشغله سزاوار است؟ ملک زاده جواب داد: عمل نیکو. شماس گفت: اگر 
انسانی خود را در او مشغول کند در کار معيشت که از او ناگزیر است جه 
بایدش کرد؟ ملک زاده گفت: شب و روز انسانی. بيست و چهار ساعت است. 
یک بخش از آن طلب معیشت کند و بخشی را راحت wh‏ و باقی را در طلب 
ple‏ صرف نماید از آنکه انسان اگر عاقل باشد و او را علم نباشد به شوره 


زاری ماند که از pe‏ زراعت صلاحیت ندارد و همچنان انسانی که علم ندارد او 
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را منفعتى نيست. شماس گفت: مرا خبر ده از علمى که به عقل نباشد. ملک 
زاده جواب داد : آن» مانند علم جهار يايان است كه اوقات خوردن و نوشيدن و 
خفتن و بيدار شدن خود را ياد گرفته اند و آنها را عقل نيست. 

شماس گفت: حق ملک به وزير جيست؟ ملک زاده جواب داد: يند گفتن و 


دولتخواهی او را آشکار و پنهان» و پوشیدن سر ملک و اينكه هیچ چیز از ملک 


پوشیده ندارد و از کارهایی که ملک به jg‏ سیرده غفلت MSS‏ و در هر باب 
رضای ملک را طلب کند و از آنچه ملک ناخوش دارد دوری جوید. شماس 
پرسید: وزير را کردار با ملک چگونه باید؟ ملک زاده جواب داد: اگر وزير 
بخواهد که از ملک سالم بماند به قدر منزلتی که در نزد ملک دارد طلب 
حاجت کند و زینهار از اينكه خود را در مقامی بدارد که اهلیت OT‏ مقام ندارد و 
اين کار از وزير به منزلت جرئت ]= گستاخی | است. اگر چنان که فریب حلم 
ملک خورده. خود را در مقامی غير از مقام خود بدارد مانند صیادی خواهد بود 
که وحشیان صيد کرده و يوست از آنها بر می دارد و گوشت آنها را می اندازد 
و شیری بدان مکان آمده از آن لاشه ها بخورد. چون شیر را dol‏ و شد به آن 
مکان بیشتر گردد. با صیاد Gall‏ كيرد و صیاد. لاشه به سوی او می اندازد و 
دست بر يشت او میکشد و آن شير دم همی جنباند. صیاد چون سکون شير 
ببيند و الفت او را با خود ملاحظه کند. با خود كويد که اين شير با من فروتنی 


کند. من اکنون بر وی چیره گشته cel‏ بايد بر او سوار شوم و يوست او نیز 


۵۰۲ 
۹۱۱ 


چون وحشيان ديكر بردارم. آنگاه جرئت كرده بر يشت شير بجهد و در وى 
Rob‏ كند. چون cpu‏ كردار صياد ببیند. در خشم شود و دست بلند كرده او را 
بزند. چنگالهای شير به اندرونهاى صياد فرو رود و او را در زیر ياى خود 
افكنده بدرد و از بهر اين است که وزير بايد بر ملک جرئت نكند و از مقام 
خويش تجاوز ننماید تا ملک را متغیر ]= خشمگین] نگرداند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شده و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ در نسخ مرجع «ینشیند» آمده اما به نظر می رسد «یبیند» درست باشد.| 


چون شب نهصد و دوازدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون پسر ملک حلیعاد. شماس را از OT‏ مسئلت 
پاسخ داد شماس گفت: مرا خبر ده که وزير را با جه چیز در نزد ملک رتبت 
افزون می شود؟ ملک زاده جواب داد: به امانت و sly‏ استوار. او را رتبت 
افزون شود. شماس گفت: پیش از اين گفتی که حق وزير بر ملک آن است که 
وزیر رضای ملک را بجوید و از چیزی که ملک را ناخوش آید دور شود و در 
کارهاپی که بدو سپرده کوشش نماید كه اینها برای وزیر فرض است. اکنون 
باز گوی اگر رضای ملک در ستم و ارتکاب ظلم و اعتساف ]= بيداد] باشد وزیر 
را چاره چیست و در معاشرت چنین ملک ستمکار جه حیلت بايد کرد؟ که اگر 
بخواهد ملک را از هوا و شهوت باز دارد نتواند باز داشت و اگر به هوا و 
شهوت او تابع شود و کردار او را تحسین کند وبال ]= گناه| و مظلمه |= ستم| 
اين کار با وزیر خواهد بود و رعیت دشمن او خواهند شد. ملک زاده گفت: ای 
ewig‏ آنچه از وبال و گناه گفتی آن در وقتی است که وزیر در جور و ستم تابع 
سلطان شود. اما wig‏ را واجب است که چون ملک در چنان کارها با او 
مشورت کند او aly‏ عدل و انصاف بر ملک بنماید و از جور و اعتساف منعش 


US‏ و حسن اخلاق و نگاهداری رعیت به وی بیاموزد و از ثواب و عقاب فعل و 
ترک [انجام دادن و رها كردن کارا ملک را آگاه کند. اگر ملک سخنان او 


بيذيرد و از آن راه باز گردد. مقصود حاصل خواهد شد و اگر ملک سخنان 
وزير كوش ندارد وزير را گزیری جز جدا گشتن از ملک نخواهد بود كه از 
مفارقت. هر دو به راحت اندر شوند. 

شماس كفت: مرا خبر ده از اينكه حق ملى بر رعيت و حق رعيت بر ملى 
جيست. ملک زاده جواب داد: اما رعيت بايد فرمان ملک را با خلوص نيت 
اطاعت كند و اما ملک بايد مال و ناموس رعيت نگاه دارد. شماس گفت: مرا 
خبر ده كه LT‏ رعيت حقى دیگر بر ملک دارند؟ ملک زاده جواب داد: آرى. 


رعیت ضررش بر ملک بيشتر از ضايع شدن حق ملک است به رعیت. از آنکه 


هلاک ملک و زوال مملکت و نعمت او نیست مگر از ضايع شدن حق رعیت. 
هر كس به سلطنت مباشر باشد او را واجب است که سه جيز فرو نگذارد: 
اصلاح دين و اصلاح رعیت و اصلاح سیاست و اين سه چیز او را سلطنت دائمی 
باشد. شماس پرسید: اصلاح رعیت با جه چیز است؟ ملک زاده جواب داد: 
سنت ايشان را بر پای نگاه دارد و عالمان را به تعلیم ایشان بگمارد و در ميان 
ایشان داوری فرو نگذارد و خون ايشان را نگاه دارد و چشم از مال رعيت 
موسق led,‏ پرشیده که G>‏ وري بر ملک کشت ؟ ملک زاده عوات واو 
سه جهت حق وزير بر ملک واجبتر از حق همه كس است: یکی از بهر آنکه 
وزير پند گوی ملک است و او را از خطا به صواب باز گرداند و دوم اينكه مردم. 


حسن منزلت وزير را در نزد ملک بدانند و به نظر اجلال ]= گرامیداشت] بر 


وى ببینند و او را بزرگ شمارند. سيم آنکه چون وزیر از ملک عنایت ببیند و 


از رعیت فروتنی مشاهده نماید پیوسته ناخوشیها و بدیها از رعیت بگرداند. 
شماس گفت: همه اینها درست گفتی, اکنون باز گوی که سزاوار زبان چیست؟ 
ملک زاده جواب داد: زبان را سزاوار اين است كه بجز خوبی و نکویی به 
چیزی تكلم MSS‏ و از کذب و سفه [-بی خردی] و دشنام و سخن چینی احتراز 
بکند از آنکه سخن مانند تير است. چون از شست بیرون رود باز گشتن نتواند 
و دیگر راز به کسی مسیارد که فاش خواهد کرد. 

كمانين Hees‏ خسن لوک :ا 

جواب داد: آدم را راحتی نيست مگر با حسن سلوک. ولكن به هر كس آنچه 
سزاست بايد به جا آورد. اما با يدر و مادر فروتنى بايد کرد و با زبان شيرين و 
سخنان نرم به ايشان تكلم كند و اما با برادران بايد به ايشان نصيحت كويد و 
بذل مال كند و به شادى ایشان, شاد و به اندوه ایشان, اندوهناک گردد و از 
لغزش ایشان چشم بپوشد و از کارهای ایشان فرو نگذارد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و سيزدهم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. يس از آن شماس كفت: همه اينها كه كفتى 
دانستیم. بازكوى مخلوق از خالق مقسوم است" " پا خير؟ يا هر یکی از انسان و 
حيوان تا آخر عمر روزى معين دارند يا نه؟ و اكر كار جنين باشد طلب 
معيشت و تحمل مشقت را سبب جيست و اگر انسان كوشش ترک كند هر 
آينه توكل به خدا كرده و راحت خواهد بود يا نه؟ ملک زاده جواب داد: 
اگرچه رزق هر كس مقسوم و اجلش محتوم است. ولكن هر روزى را طريقى و 
سببی هست. شماس پرسید: در طلب معيشت جه میگویی؟ ملک زاده جواب 
داد: هر جه را که خدای تعالی بر تو حلال کرده حلال است و آنچه که خدای 
عز و جل حرام کرده حرام است. 

چون ملک زاده را سخن بدین مقام رسید. سخن ببریدند. در حال شماس و 
حاضران برخاسته به ملک زاده سجده بردند و ملک او را در آغوش گرفت و 
جبین او ببوسید و بر پهلوی خويش بر تخت بنشاند و حمد خدا را به جا آورد. 
پس از آن ملک زاده با شماس و عالمانی که حاضر بودند گفت: ای عالم 
دانشمند. مرا نيز از تو مسئلتى هست كه فهم من از دریافتن آن عاجز مانده و 


دانستن آن بر من دشوار شده از تو همی خواهم که او را شرح دهی تا خاطرم 


آسوده شود که چنانچه زند گانی در آب و قوت در طعام و شفای بیماران در 


مداواى طبيب است. شفای جاهل نيز به elle ple‏ است. شماس گفت: ای 
فرزانه روزكارء هيج مسئلتى نيست مگر اينكه تو به تأويل و تفسير آن از من 
شايسته تر هستى؛ از آنكه خداى تعالى از علوم آنچه به تو داده به کسی نداده. 
اكنون مسئلت باز گو. 

ملک زاده گفت: مرا خبر ده كه خالق جلت قدرته خلق را از جه جيز آفريده 
كه پیش از آن جيزى نبود و در دنيا جيزى نيست مكر اينكه از جيزى ديكر 
مخلوق است و خداى تعالی» قادر است كه اين جيزها را از عدم خلق كند ولكن 
با كمال قدرت و عظمت. اراده حضرت بارى اقتضا كرده که خلق SSS‏ چیزی 
را مگر از چیزی. وزير جواب داد: اما صنعتگران مانند كوزه گر و ديكران به 
ساختن چیزی قدرت ندارند مگر از چیزی. از آنکه مخلوق عاجز هستند. و اما 
خالقی که اين عالم را به صنعت عجیبه آفریده است. اگر بخواهی که قدرت او 
را در آفریدن اشیا ببينى فکرت خود به اصناف خلق بگمار که تو آیات و 
علامات خواهی يافت که به كمال قدرت خدای تعالی دلالت می کنند. آنگاه 
خواهی دانست که اشیا را از لاشیء ]= هیچ ] خلق کرده و از عدم صرف آفریده 
است زیرا که عناصر که ماده مخلوقات است عدم صرف بوده است و اين دو 


Cul‏ شب و روز از بهر تو بیان میکنند که شب و روز متعاقب یکدیگرند و 


وقتی که روز برود و شب بیاید روز بر ما مخفی است و مقر او را نمی دانیم و 


همجنان وقتى كه شب برود و روز بيايد ما مقر شب را نمى دانيم و امثال آنها از 


افعال خالق جلت عزته بسيارند كه دانشمندان را در آنها عقول حيران شود. 

ملک زاده گفت: قدرت خالق به من شناسانيدى. اكنون مرا خبر ده كه خلق را 
چگونه آفريده؟ شماس جواب داد: بدرستى که خلق. مخلوق اند به كلمه ای كه 
آن كلمه قبل از دهر موجود بوده است که به آن کلمه, همه اشيا آفريده شده. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١ |‏ يعنى روزى و سرنوشت مخلوق, از جانب خالق. مقدر و قسمت شده است| 


چون شب نهصد و چهاردهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک زاده به شماس گفت: بدرستی که خدای تعالی 
آفریدن خلق را قبل از وجود ایشان اراده کرده بود. شماس جواب داد: خدای 
تعالی اراده کرده بود ولی به آن کلمه خلق را بيافريد. اگر OT‏ کلمه را ظاهر 
نمیکرد GIS‏ موجود نمی شدند و معنی OT‏ کلمه اين است که خدای تعالی در 
ذات و صفات یکی است و معنی او اين است که آن کلمه را قدرت نیست بلکه 
قدرت صفت خدای تعالی است چنان که کلام و غير او از صفات كمال صفات 
خدای تعالی je‏ سلطانه هستند و خدای تعالی به کلمه خود همه خلق را بیافرید 
و بدون کلمه چیزی نيافريد. بدرستی که ايشان را به کلمه حق آفرید. ما به حق 
مخلوق گشته pul‏ 

ملک زاده گفت: تو گفتی که خدای تعالی خلق را به حق آفرید. حق ضد باطل 
است. يس باطل از کجا يديد آمد و چگونه به حق عارض ]= پدید] شد تا اينكه 
حق به باطل مشتبه ]= پوشیده. خطازا| كشت و مخلوق به جدا كردن اینها 
محتاج شدند. آيا خالق اين باطل را دوست مى دارد يا ناخوش میدارد؟ اگر 
بگویی که خالق دوستدار حق است و مخلوق را به او خلق کرده و باطل را 
ناخوش میدارد. يس چیزی را که ناخوش میدارد چگونه به چیزی که دوست 
مى دارد داخل شد؟ شماس جواب داد: بدرستی که خدای تعالی انسان را خلق 
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کرد و انسان به توبه محتاج نبود تا اينكه باطل به حق داخل شد و آن باطل. 
مخلوق انسان است به سبب GT‏ استطاعتی که خدای تعالی در انسان آفریده 
که او را اراده و ميل گویند و کسب!" نامند. يس چون باطل به اين معنی به حق 
داخل شد. باطل و حق به سبب اراده انسان و کسبی که جزء اختیار انسان 
است. به یکدیگر مشتبه و ملتبس ]= مشتبه. پوشیده] شدند. آنگاه خدای تعالی 
توبه را بیافرید تا انسان را از باطل باز گرداند و به حق متنبه ]= هوشیار | سازد. 
ملک زاده گفت: مرا خبر ده که سبب عروض ]= Gayle‏ شدن] آن باطل به حق 
جه بود تا اينكه به یکدیگر مشتبه شدند و حاجت به توبه افتاد؟ شماس جواب 
داد: خدای تعالی چون انسان را بیافرید. او را دوستدار خويش کرد و او را 
عقوبتی نبود و حاجت به توبه نداشت تا اينكه خدای تعالی نفس را در او 
بيافريد و عروض باطل از نفس ناشی شد. آنگاه انسان به معصیت ميل کرد و 
از حق به باطل افتاد. ملک زاده پرسید: سبب دخول حق به باطل. معصیت و 


مخالفت بوده است؟ شماس جواب داد: آری» چنین است. از آنکه خدای تعالی 


انسان را دوست مى دارد و از برای محبتی که با او دارد او را محتاج خلق و 
رنجور کرده. اين محض حق است. ولکن گاهی انسان به سبب ميل نفس به 
شهوتها سست گشته. به سوی BUS‏ مايل شود و به پروردگار خويش عصیان 
ورزد و بدین سبب مستوجب عقوبت گردد. ولکن به سبب توبه و رجوع انسان 


به محبت حق. مستوجب تواب گردد. 
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ملک زاده گفت: از مبدا مخالفت خبر ده که با اينكه خدای تعالی انسان را به 
حق آفریده چگونه معصیت را به سوی خویشتن همی کشد؟ پس از آن با 
وجود ميل نفس به شهوتها؛ چگونه توبه کند و مستوجب ثواب شود؟ شماس 
جواب داد: اول نزول آيت عصیان به انسان به سوی ابلیس است که او از 
ملائکه و انس و جن اشرف بود و او را در طبیعت جز محبت چیزی نبود. ولکن 
از بسیاری محبت. عجب و تکبر. او را از طاعت خالق بیرون برد و معصیت را 


شعار خود ساخت و چون می دانست که خدای تعالی معصيت را دوست نمی 


دارد و آدم را با چنان محبت و طاعت بدید. حسد بر وی مستولی |= چیره] 
كشت و در باز گردانیدن آدم از حق حیلت ساخت تا او را در باطل شریک کند. 


و چون پرورد گار ضعف انسان را می دانست و ميل كردن او را از حق به سوی 
دشمن می شناخت. توبه را از برای انسان بیافرید تا به آن توبه از ورطه 
معصیت خلاصی Wh‏ و به سوی حق ميل کند. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- نظریه كسب اشعری به طور خلاصه اين است که افعال بشر. هم به 
خداوند متعال منسوب است و هم به بشرء با اين تفاوت که خدا خالق افعال 
بشر و بشر «کاسب» OT‏ است. به عنوان مثال. وقتی کسی سخن می گوید. 
خداوند خالق صوت است و گوینده سخن. کاسب آن می باشد. چنان که در 


۵۰۲ 
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قرآن هم آمده است: (لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت). اين نظریه. دیدگاه 


گروه بز Sy‏ از مسلمانان اهل سنت یعنی اشاعره است.] 


جون شب نهصد و يانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. شماس چون جواب مسئلتهای ملک زاده بیان کرد. 
ملک زاده پرسید که: GE‏ چگونه مخالفت خالق توانستند کرد و حال آنکه 
خدای تعالی در غايت بز ركى و نهایت قدرت است؟ شماس جواب داد: خدای 
تعالی عادل و منصف و مهربان است و از برای مخلوق راه p>‏ بیان کرده و 
ایشان را به يديد آوردن هر چیزی که از خير اراده کنند قدرت داده . اگر 
ایشان بر BIE‏ آن کار WS‏ در معصیت افتند و هلاک شوند. ملک زاده 
پرسید: در وقتی که خالق بر ایشان استطاعت داده باشد و ایشان هر چیزی را 
که بخواهند بر او قادر باشند. يس از بهر چیست که در میانه ایشان و Ol‏ 
چیزی که از باطل اراده می کنند حایل نمی شود تا بندگان را به سوی حق رد 
کنند؟ شماس جواب داد: به جهت رحمت بزرگ و بی منتهای اوست که او 
چنانچه به ابلیس خشم آورده بر وی رحمت نکرد همچنان به سبب توبه يس 


از خشم از pol‏ در گذشت. 


ملک زاده يرسيد: LT‏ خداى تعالى چیزی را كه دوست می دارد و چیزی را که 
دوست نمی دارد هر دو را خلق كرده يا اينكه تنها آن چیزی را كه دوست 
ميدارد خلق كرده است؟ شماس جواب داد: خداى تعالى همه جيز را خلق 


کرده. ولكن خوش نمی دارد مگر چیزی را كه دوست می دارد. ملک زاده 
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پرسید: UT‏ دو جيز چگونه اند که خدای تعالی یکی از آنها را دوست دارد و 


خداوند آن را ثواب دهد و دیگری را ناخوش دارد و خداوند او را عذاب کند؟ 


شماس ير سيد: آن دو جيز elas‏ اند؟ ملک زاده جواب داد: آنها خير و شرند 


كه در جسم و روح مركب اند. شماس گفت: ای خردمند. ترا می بينم دانسته 
ای كه خير و شر. عملهايى هستند كه فاعل آنها جسد است. يس خير را از اين 
جهت خير كفتند كه خشنودى خدا در اوست و شر رااز آن كفتند كه خشم 
خدا در اوست. ملى زاده جواب داد: من مى بينم كه خير و شر را حواس 
پنجگانه ذوق ]= جشايى] و Row‏ و بصر و لمس و شم ]= بويايى] می کنند. همی 
خواهم كه به من بنمايى كه اين حواس ينجكانه از براى خير خلق شده اند يا از 
برای شر؟ شماس گفت: بدان که خداى تعالى انسان را به حق خلق کرد و او را 
به محبت خود مايل كردانيد و از خداى تعالى هيج مخلوقى صادر نمى شود 
مگر به قدرت و غلبه. و خداى تعالى را بجز عدل و انصاف و احسان به جيزى 
نسبت نتوان داد و خلق رااز محبت خود آفريد و نفس را كه به شهوت مايل 
است. در انسان قرار داد و اين حواس پنجگانه را مسبب بهشت و دوزخ 
گردانید. ملک زاده پرسید: اين چگونه است؟ شماس جواب داد: خدای تعالی 
منطق ]= سخن] و دستها را از برای کار آفرید و Wh‏ را از بهر راه رفتن و چشم 
را از برای دیدن و گوشها را از برای شنیدن آفرید و آنها را قدرت داده فرمود 


که هیچ یک بی رضای حق کاری نکند. آنچه از منطق. رضای حق است راست 
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گفتن و ترک ضد اوست كه دروغ باشد و آنچه از چشم. رضاى حق است نظر 
كردن به چیزی است كه خداى تعالى او را دوست می دارد و ترک نظر به 
سوى ضد اوست كه شهوات باشد و از كوش آنجه رضاى خداست شنيدن 
موعظت و ترك ضد اوست و جيزى كه از دستها رضاى خداست اين است كه 
آنها را در خشنودى خدا صرف كند و ترک ضد او نمايد و از ياها آنجه رضاى 
خداست آن است که در راه خدا سعى كند و ترک ضد او نمايد و ماسواى ]= به 
جز] اينها از شهوتها كه انسان آنها را مى كند از جسد به حكم روح صادر مى 
شود. يس از آن شهوتى كه از جسد صادر مى شود به دو كونه است: شهوت 
تناسل و شهوت شكم است. آنچه از شهوت تناسل با رضاى خدا موافق است» 


آن است که حلال باشد و حرام نباشد و اما شهوت شکم. JST‏ و شرب است و 


آنچه موجب رضای حق است. OT‏ است كه از چیزهایی که خدای تعالی حلال 
فرموده يديد آورد و کم و زياد او را شاکر باشد. 

ملک زاده گفت: مرا خبر ده که آيا از علم خدای تعالی گذشته بود که آدم از 
شجره منهیه ]= ممنوع] خواهد خورد يا نه؟ شماس جواب داد: آری. خدای 
تعالی را ple‏ به آن بود و نهی كردن آدم عليه السلام دلیل است بر ASST‏ می 
دانست که او از شجره خواهد خورد. يس او را آگاه کرد که اگر از OT‏ شجره 
بخورد. گناهکار گردد و آ گاه كردن آدم عليه السلام از aly‏ عدل و انصاف بود 


تا اینکه pol‏ را حجتی نماند. يس از آنکه pol‏ به ورطه ای در افتاد و يايش 
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بلغزید. از pol‏ عليه السلام اين کار در نسل او جاری شد. آنگاه خدای تعالی 
پیغمبران و رسولان فرستاد. ایشان شرایع بر ما بیاموختند و احکام به ما بیان 
کردند و راهی که ما را به مقصود برساند. بر ما بنمودند. پس هر كس که OT‏ 
حدود نگاه دارد نجات یابد و هر كس از آنها تعدی US‏ زیانکار شود و تو 
دانستی که خدای تعالی به همه چیزها قادر است و شهوت را او به اراده خود از 
بهر ما خلق کرده و ما را فرموده است که آنها را به وجه حلال اخذ کنیم تا از 
برای ما خير باشد و هرگاه ما شهوات را به وجد حرام استعمال کنیم. از برای 
ما شر شود. از اين است که هر حسنه ای که به ما مى رسد از خدای تعالی 
است و هر سيئه ای که به ما میرسد از خودمان است نه از خالق. 


«تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا» 


)= خداوند والاتر و بزرگتر از OT‏ است که چنین چیزی را به او نسبت دهیم). 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و شانزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک زاده اين مسئلتها از شماس باز پرسید و 
شماس جواب بیان کرد. در حال یکی از حکیمان برخاسته گفت: مسئلتها و 


تفسیرها که از شما شنیدم هر كز نشنیده بودم. مرا فرض شد که از شما سوّال 


كنم که: مرا p>‏ دهید که بهترین نعمتهای دنیا چیست؟ ملک زاده جواب داد: 
تندرستی و روزی حلال و فرزند صالح. OT‏ حکیم گفت: مرا خبر دهید آن 


چهار jue‏ که مردمان در او شریک اند کدام اند؟ ملک زاده جواب داد: طعام و 
شراب و ON‏ خواب و شهوت زنان و سکرات NS po‏ حکیم پرسید: کدام سه 
چیز است که هیچ کس. زشتی از آنها دور نتواند کرد؟ ملک زاده جواب داد: 
حماقت و خست طبع و دروغ است. حکیم پرسید: کدام دروغ بهتر است؟ ملک 
زاده جواب داد: دروغ مصلحت آمیز. حکیم پرسید: کدام راستی قبیح است؟ 
ملک زاده جواب داد: راستی فتنه انگیز. حکیم پرسید: اقبح قبایح ]= زشتترین 
زشتیها] کدام است؟ ملک زاده جواب داد: فخر كردن آدمی به چیزی که 
ندارد. حكيم پرسید: کدام مرد احمقتر است؟ ملک زاده جواب داد: کسی که 
همتش به سير كردن شکم مصروف باشد. آنگاه شماس گفت: ای ملک» تو 
پادشاه ما هستی» همی خواهم که پسر خود را ولیعهد مملکت گردانی. 
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در آن هنكام ملک» حاضران را به فرمانبردارى پسرش بفرمود و او را وليعهد 
کرد که پس از او در مملکت يدر خلفه باشد. و ملک عهد از تمامت اهل 
مملکت بگرفت که از حکم پسر او تخلف نکنند و فرمان او را بپذیرند. پس 
چون ملک زاده هفده ساله شد. ملک را رنجوری سخت روی داد و مرگ را 
يقين کرد. آنگاه به پیوندان و نزدیکان گفت: اين بیماری, Sylow‏ مرگ است. 
پسر مرا با اهل مملکت حاضر سازید. 

در حال منادی در شهر ندا در داد و خرد و بزرگ و دور و نزدیک در نزد ملک 
حاضر آمدند. ملک گفت: بیماری من بیماری مرگ است و تير قضا به هدف بر 
آمده و امروز روز آخرین من است. يس از آن به پسر گفت: نزدیک شو. 
ملک زاده بر وی نزدیک شد و همیگریست. ملک را نیز چشمان پر از اشک 
شد و حاضران بگریستند. يس از OT‏ ملک به پسر خود گفت: ای پسر تو 
نخستین کسی نیستی که اين ماجرا بر وی رفته باشد از آنکه مخلوقات از 
مرگ ناگزبرند. وصیت من اين است که پرهیز گار شو و نکویی كن و در 


طاعت هوای خویشتن مباش و در قیام و قعود و خواب و بیداری از ياد خدا 


غافل مشو و مرا آخرین سخن همین است والسلام. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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هنگام مرگ دست دهد | 


جون شب نهصد و هفدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک جليعاد چون وصيت بگذارد. ملک زاده گفت: 
ای يدرء تو دانستی که من پیوسته در طاعت تو بوده ام و رضای ترا طلب کردم 
و تو نيز از بهر من نیکو پدری بودی. چگونه يس از مرگ تو از چیزی که 
رضای تو در UT‏ است بیرون خواهم رفت؟ ملک گفت: ده خصلت ترک مکن 
که خدای تعالی ترا از آنها سود دنيا و آخرت عطا فرماید. نخست اينكه هر 
وقت به خشم اندر شوی خشم خود فرو نشان و اگر مبتلا شوی صبر كن و اگر 
تكلم کنی راست كو و اگر وعده کنی وفا كن و اگر حکم کنی به عدالت باش و 
اگر قدرت eh‏ ببخشا و بزرگان را گرامی بدار و از دشمنان چشم بپوش و 
Ulin»‏ نکویی كن و اذیت از آنها دور دار و نیز ای پسر. ده خصلت ترک 
مکن تا به اهل مملکت تو سود دهد و آن ده خصلت اين است که: در قسمت 
عدالت كن و عهد را وفا كن و نصیحت بنیوش و لجاجت ترک كن و رعیت را 
به نگاه داشتن شرایع و سنن بفرمای و به عدالت حکم كن تا خرد و بزرگ ترا 
دوست دارند و مفسدان از تو هراس کنند. 

يس از آن با حاضران گفت: زینهار كه مخالفت pol‏ ملک كنيد و زینهار که از 


سخن بزرگ خودتان GUS‏ نمایید که اين کار سبب پراکندگی جمعیت شما و 
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باعث خرابی شهر شما خواهد بود و دشمنان به شما شماتت خواهند کرد 
والسلام. 
پس از آن سكرات مرگ اشتداد کرد ]= سخت شد] و زبانش کند شد. پسرش 
خويشتن بر وى بچسبانید و او را همی بوسيد که ملک در گذشت. تمامت 
رعيت بر او نوحه كردند و او را تجهيز كرده با اكرام و احتشام به خاكش 
سپردند. يس از OT‏ باز گشته. حله يادشاهى به پسر ملک بيوشانيدند و تاج يدر 
را بر سر او نهادند و انكشترى در انكشتش كرده بر تختش بنشاندند. 
ملک زاده اندک زمانى در ميان ايشان به شيوه يدر عدل و انصاف پیش گرفت. 
پس از OT‏ شهوتهای دنیا او را فریب داده به کارهای مزخرف ]= بیهوده] دنیا 
اقبال ]= رو] کرده آنچه را که يدر به او وصیت کرده بود ترک کرد و طاعت 


پدر فرو گذاشت و به دوستی زنان حریص شد هیچ زن خوبرویی را نمی شنید 


مگر اينكه به سوی او فرستاده او را می آورد و به خویشتن تزویج می کرد. از 


زنان بیش از آنکه سلیمان بن داوود Bor‏ کرده بود. جمع آورده و هر روز با 
طايفه ای از ایشان خلوت کرده و از ماهی تا به ماهی دیگر بیرون نمی آمد و از 
مملکت خويش نمی پرسید و به شکایت مظلومان كوش نمیداد. اگر شکایتی را 
می نوشتند. جواب يس نمی داد. 

چون رعیت اين حالت از او مشاهده کردند و دیدند که او نظر به کارهای 


رعیت نمی MS‏ و در کار دولت و مملکت مسامحت دارد. دانستند که بزودی 


و( 
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بلیت» ايشان را فرا خواهد گرفت. كار بر ايشان دشوار شده به ملامت یکدیگر 
زبان كشودند. ياره اى از ايشان كفتند: بيايبد تا به سوى شماس كه وزير 
بزرگ ملک است رويم و قصه بر وى فرو خوانيم تا ملک را يند كويد و گرنه 
بزودى بلا بر ما نازل شود كه اين ملک. آلوده دنيا گشته و لذتهاى دنيا او را 
فريب داده. آنكاه برخاسته به سوى شماس رفتند و به او كفتند: اى حكيم 
دانشمند. اين ملک را دنيا فريب داده و او به باطل مايل كشته. در فساد 
مملكت خويش همى كوشد. سبب اين است كه ماهى مى گذرد ما او را نمی 
بينيم و او بيرون نمی آيد و به حالت کسی نظر نميكند و به شكايت مظلومان 
كوش نمی دارد. اینک ما آمده ايم كه ترا از حقيقت كار آگاه كنيم که تو 


بزرگ ما هستى. سزاوار نيست در سرزمينى که تو در آنجا مقيم شوی. بليتى 
يديد آيد از آنكه تو اصلاح حال اين ملک توانى كرد و اكنون به سوى او برو و 


با او سخن بكو شايد سخن تو بيذيرد و به سوى پرورد گار باز گردد. 

در حال شماس برخاسته به مكانى رفت كه در آنجا غلام بچگان و خواجه 
سرايان مى توانست ديد. يس از آن با غلام بچه ای گفت: ای فرزند. مى 
خواهم که از ملک اجازت خواهی تابه نزد او شوم که مرا سخنی است. بايد رو 
به رو گویم و جواب بشنوم. غلام بچه گفت: يا سیدی, به خدا سوگند که او یک 
ماه بيش است كه جواز دخول به هیچ كس نداده. من نيز نتوانم که در نزد او 
روم و در اين مدت روی او را ندیده ام. ولکن من ترا به سوی کسی دلالت كنم 
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که او از بهر تو دستورى خواهد و او خدمتكارى است كه پیوسته در (SUL‏ سر 
او بایستد و از برای او طعام از مطبخ بیاورد. يس وقتی که او به Sow‏ مطبخ در 
آید. از او مسئلت كن که او هر آنچه تو خواهی چنان کند. آنگاه شماس به 


سوی مطبخ رفته, بر در مطبخ بنشست. يس از زمانی همان خدمتکار يديد آمد 


و خواست که به مطبخ اندر شود. شماس به او گفت: ای فرزند. مى خواهم که 
با ملک در یکجا جمع آیم و سخنی که بدو مخصوص است بگویم. از احسان تو 
مى خواهم که وقتی ملک از طعام خوردن فارغ شود و دلخوش باشد تو به او 
سخن بگو و از برای من جواز دخول بخواه. خادمک گفت: سمعا و طاعه. 

يس خادمک طعام گرفته به سوی ملک شد و ملک طعام خورده خوشدل 
بنشست. خادمک گفت: ای ملک شماس وزير بر در ایستاده و دستوری همی 
خواهد تا پاره ای کارها که مخصوص تو است با تو باز گوید. ملک در هراس 
شد و به ریب اندر افتاد و خادمک را به آوردن شماس بفر مود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هجدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خادمک به سوى شماس رفته او را بخواند. چون 
شماس نزد ملک شد. زمین بوسه داد و او را دعا گفت. ملک پرسید: ای 
شماس. ترا چه روی داده كه طالب آمدن نزد من شده ای؟ شماس حواب داد: 
دير گاهی است که روی میمون ملک ندیده بودم. مرا اشتیاق از حد بگذشت. 
آمدم تا طلعت مبارک مشاهده كنم و سخنی نيز دارم. ملک گفت: سخن 
باز گو. شماس جواب داد: ای ملک. بدان که خدای تعالی در اين خردسالی ترا 
علم و حکمت چندان داده که به کسی عطا نفرموده و OT‏ احسان را به سلطنت 
تمام کرده و رضای پرورد گار در اين است که تو از وظیفه خويش بیرون نروی 
و شیوه ای که سبب خشنودی خداست فرو نگذاری و در طاعت الهی تقصير و 
کوتاهی نکنی. من چند روزی است که ترا می بينم يدر خويش فراموش کرده 
ای و وصیتهای او را از ياد برده و عهد و پیمان او شکسته ای و پندهای او ضايع 
کرده و از عدل و انصاف دور مانده ای و نعمتهای خدای تعالی به خاطر نمی 
آوری و شکر آنها نمی کنی. ملک پرسید: اين سخنان را سبب چیست؟ شماس 
جواب داد: سبب اين است که تو کارهای مملکت ترک کردی و گفته اند که 


اصلاح دين و مملکت و رعیت و محافظت آنها بر ملک فرض است. ای ملک» 


مرا sly‏ اين است که در عاقبت کار خود نكو نظر کنی و به لذات فانی که 
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آدمى را به ورطه هلاكت مى اندازد مايل نشوى كه به تو برسد آنچه به صياد 


رسيد. ملک يرسيد: چگونه بوده است حكايت؟ 


[حكايت صیاد و ماهی بزر گ| 


شماس جواب داد: ای ملک شنیده ام كه صیادی به عادت معهود به كنار نهری 
برآمد که ماهیان صيد کند. چون به كنار نهر رسید و به جسر ]= پل] بر شد 
یکی ماهی بزرگ دیده با خود گفت: اين ماهی بباید كرفت که او چند روزی 
مرا از صيد بی نیاز خواهد کرد. آنگاه dole‏ بر MS‏ و از يى ماهی به آب اندر 
فرو شد. OT‏ او را بسرعت همی برد تا به ماهی رسیده ماهی را بگرفت. يس از 
آن نگاه کرده خود را از كنار دور یافت. دل بر OT‏ ننهاد كه ماهی را ترک 
کرده خود باز گردد. از غایت حرص با دو دست ماهی را گرفته. تن خود را از 
جریان OT‏ به شنا كردن بگذاشت و پیوسته آب او را می برد تا به غرقابی 


رسيد كه هيج كس از آنجا خلاص نتوانست یافت. آنگاه فر باد برآورده گفت.: 


آمدند و به او كفتند: تو كيستى و از بهر جه خود را به مكانى خطرناك 
انداختی؟ صياد گفت: من آن کسی هستم كه راه نجات و طريق واضح ترک 
كرده و به پیروی هواء خويشتن را به مهلكه انداختم. گفتند: ای صياد. چرا تو 
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راه نجات ترک کردی و خویشتن را بدين ورطه انداختی و حال آنکه تو می 
دانستی که هیچ كس بدین مکان داخل نمی شود که به سلامت تواند رست. تو 
از بهر جه اين ماهی را که در دست داری نینداختی تا خویشتن نجات دهی؟ 
اکنون هیچ كس ترا از این ورطه خلاص نتواند کرد. صیاد اميد از زند گانی 
بریده. ماهی از دست رها کرد و خود نیز هلاک شد. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


ای ملک. من اين مثل نگفتم مگر از بهر ASST‏ تو اين کار محقر ]= پست] را که 
ترا از مملکت مشغول کرده ترک کنی و به سیاست و نظام مملکت قيام نمایی 
تا کسی در تو عيب ننهد. ملک گفت: ای وزیر. فرمان تو چیست؟ وزیر جواب 
داد: چون فردا شود. مردم را بار ده و در احوال ایشان نظر كن و از ایشان عذر 
بخواه و ایشان را با حسن اخلاق و خوشی باز گردان. ملک گفت: ای شماس. 


سخنان تو نیکو و ری تو صواب است و من فردا پگاه هر جه اشارت کردی به 


جا آورم. در حال شماس از نزد ملک بیرون آمد و مردمان را از آنچه در ميان 


ملک و او رفته بود آ گاه کرد. 
چون بامداد شد. ملک بیرون آمد و مردمان را به آستان خود بار داد و از 


ایشان معذرت خواست و ايشان را به خوبیها وعده داد. مردم خشنود باز گشته 
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هر یک به منزل خويش رفتند. پس از آن یکی از زنان ملک که كرامى ترين 
زنان بود. به نزد ملک آمد و او را دگرگون و متفكر ديد. از او يرسيد: ای 
ملک. از جيست که ترا د گر گون می بینم؟ ملک جواب داد: مرا لهو و لعب و 
عيش و طرب از كارهاى خود باز داشته. چرا بايد كه من از كار رعيت بدين 
گونه غافل و بی خبر باشم؟ اگر من اين كارها ترک نکنم. بزودی مملكت از 


دست من بیرون خواهد رفت. OT‏ زن گفت: ای ملک. من وزیران ترا با تو در 


مقام كيد می بينم که ايشان می خواهند از برای تو از پادشاهی, آن لذت دست 


ندهد و تو نعمت و راحت از سلطنت نبری. Sb‏ قصد ایشان اين است که تو 
در تحمل مشقتهای Ulin!‏ عمر به پایان رسانی و مثل تو مثل OT‏ جوان و دزدان 


[حكايت جوان و دزدان| 


زن گفت: ای ملک. گفته اند که هفت تن از دزدان. روزی به عادتی که داشتند 
از بهر دزدی به در آمدند و به eb‏ که گردکان ]= گردو| به درخت داشت. 
بگذشتند. در Ul‏ حال جوانی را دیده به او گفتند: ای جوان. سر OT‏ داری که به 


این باغ شوی و به اين درخت فراز رفته از گردوهای OT‏ به قدر کفایت بخوری 
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واز براى ما نيز قدرى جيده فرو ريزى؟ OT‏ جوان سخن ايشان يذيرفته به باغ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و نوزدهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن جوان چون با دزدان به باغ شد. دزدان با 
يكديكر كفتند: هر كدام از ما سبكتر و خردسالتر است بايد به فراز درخت 
بشود. ايشان گفتند: در ميان ما از اين جوان لطيفتر نيست. يس چون OT‏ جوان 
به درخت بر شد. به او گفتند: ای جوان. چنان مكن که کسی ترا ببيند و 
بيازارد. آن جوان گفت: چگونه كنم؟ دزدان كفتند: در ميان درخت بنشين و 
شاخه ها را يك یک سخت بجنبان تا آنجه بر درخت است فرو ریزد. ما آنها 
برچینیم. يس از آنکه تو فارغ گشته فرود آیی» نصيب خود را از آنچه Bor‏ 
آورده ايم بگیر. 

vl‏ جوان یک یک شاخه ها همی جنبانید و دزدان گردوها بر می چیدند که 
SL‏ خداوند درخت يديد شد و به ایشان گفت: شما را به اين باغ جه کار 
است؟ دزدان گفتند: ما از درخت چیزی نگرفته ايم جز اينكه ما از اين مکان 
ميگذشتيم اين پسر را بر فراز درخت دیدیم. اعتقاد کردیم که او خداوند 
درخت است. از او تمنا کردیم که ما را از pod‏ درخت بی بهره نکند. او نیز 


شاخه ها از بهر ما بجنبانید. ما را در اين حادثه گناهی نیست. پسر جواب داد: 


به خدا سوگند دروغ می گویند. ما همگی بدین مکان آمدیم. اين جماعت مرا 


به فراز درخت کردند و مرا جنباندن شاخه ها آموختند. خداوند درخت گفت: 
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خود را به بلايى بزرگ انداخته ای» باز گو كه از خوردن pod‏ درخت سودى برده 
ای يا نه؟ يسر جواب داد: لا والله. هیچ نخورده ام. خداوند درخت گفت: اكنون 
دانستم که تو احمق و نادانی که از برای اصلاح ]= نیکی به] دیگران در تلف ]= 
نابودی] نفس خويش کوشیده ای. يس از OT‏ با دزدان گفت: مرا با شما کاری 


نیست. از پی کار خويش شوید و آن پسر را گرفته بیازرد. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


ای ملک. وزیران تو نيز بدین سان هستند. همی خواهند که تو از بهر اصلاح 
ایشان خود را هلاک کنی. ملک گفت: راست گفتی. من هر گز به سوی ایشان 
بیرون نروم و GLEN‏ خود ترک نکنم. پس از آن تا بامداد با زن خويش به 
عيش و نوش بخفت. 

چون slack‏ شد. وزیر برخاسته با بزرگان دولت. فرحناک و شادمان به سوی 


قصر ملک آمدند. ملک در قصر از بهر ایشان نگشود و بیرون نیامد. چون 


ایشان نوميد شدند. با وزیر شماس گفتند: ای وزیر سعادتمند و ای حکیم 
دانشمند. LT‏ حالت اين کودک خردسال کم خرد دیدی که به وعده خود lag‏ 
نکرد و این گناه. سر آمد گناهان اوست. ولکن ما را تمنا این است که به نزد او 


شویم و سبب بیرون نیامدن او بدانیم. 
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آنگاه شماس به قصر اندر شد و نزد ملک رفته او را سلام داد و گفت: ای She‏ 
چرا به سبب ON‏ حقیر. ترک كارهاى بزرگ کردی و مانند کسی شدى كه او 
را شترى بود كه شير آن شتر آن مرد را از زمام او مشغول كرده بود. روزى 


آن مرد به شير شتر يرداخت و به زمام او اعتنا نكرد. چون شتر دانست که 


زمام او نگرفته اند. راه صحرا پیش گرفت. آن مرد شير گذاشته از يى شتر 


همی دويد تا اينكه شير و شتر هر دو از او تلف شدند. 

ای ملک. تو بر آنچه صلاح رعيت و تو در OT‏ است نظر كن كه مردمان را 
نشايد که از بهر طعام به در مطبخ نشينند و از بهر شهوتى که از بهر زنان دارند 
با ایشان بسر برند. مرد خردمند را سزاوار اين است که از اين بيست و جهار 
ساعت در هر شبانه روزء دو ساعت با زنان باشد و تتمه را در مصالح خود و 
رعيت صرف كند و بيش از دو ساعت با زنان خلوت ننمايد كه معاشرت زنان 
به عقل و بدن آدمى زيان دارد كه ايشان به سوى خير راه ننمايند. بايد مرد 
سخن ايشان نيذيرد و من شنيده ام كه گروهی بسيار از بهر زنان هلاک شده 
اند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و بيستم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» شماس گفت: ای ملک. من اين با تو نكفتم مگر 
اينكه بدانی مرد نباید سخن OF‏ بنیوشد و فرمان او برد. زینهار که يس از آن 
همه دانش و حکمت. جامه حهل dow‏ که ترا زیان سخت روی خواهد داد. 
چون ملک سخن شماس بشنید. به او گفت: انشاءالله فردا بیرون آیم. 

آنگاه شماس بیرون آمده بز ركان مملکت را از گفته ملک آ گاه نمود. چون OF‏ 
ملک از سخنان شماس باخبر گشته. به نزد ملک در آمد و گفت: ای ملک. تا 
بود جهان. رعیت. بند گان ملک بودند و اکنون ترا می بينم بنده رعیت هستی و 
از شر ايشان هراس داری و ایشان همی خواهند که ترا امتحان کنند. اگر ترا 
ضعیف پابند. در خدمت تو سستی کنند و اگر ترا po‏ بینند. از تو بترسند و 
وزیران خائن و بد را با ملک خویشتن پیوسته کار چنین است از آنکه ایشان را 
حیلت بسیار است. اگر تو به خواهش ایشان موافقت کنی. ترا از کار خود به 
Sow‏ مراد خويش ببرند و پیوسته ترا از کاری به کاری دعوت کنند تا ترا به 
هلاکت در افکنند و مثل تو مثل بازرگان و دزدان خواهد بود. ملک پرسید: 
چگونه بوده است حکایت ایشان؟ 


[حكايت باز ركان و دزدان] 


زن جواب داد: ای ملى. شنيده pl‏ كه باز ركانى توانگر از بهر تجارت به پاره 


ای از شهرها روان شد. چون بدان شهر رسید. منزلی از بهر خود كرايه كرد و 


در آنجا فرود آمد. دزدانی که در آن شهر مراقب بازر گانان بودند که Elio‏ 


ایشان بدزدند. آن بازرگان را دیدند. به سوی منزل او رفته, بدو راه نیافتند. 
آنگاه بزرگ ایشان كفت که: من در کار اين بازرگان حیلتی کنم. در حال 
باز گشته. جامه طبیبان بيوشيد و انبانی که داروها در او بود به دوش كرفت و 
در کوچه و بازار ندا در داد که کیست حاجت به طبیب داشته باشد تا اينكه به 
منزل OT‏ بازرگان رسید. او را نشسته ديد چاشت ]= ناهار] همی خورد. از او 
پرسید: حاجت به طبيب داری يا نه؟ بازرگان جواب داد: به طبیب محتاج 
نيستمء ولکن بنشین با من طعام خور. 

در حال دزد در ply‏ او نشسته. طعام همی خورد. آنگاه دزد با خود گفت: 
اکنون هنكام فرصت است. يس روی به بازرگان کرده به او گفت: نصیحت تو 
بر من فرض شد که تو با من احسان کردی و آن نصیحت اين است که من ترا 
به بسیار خوردن حريص می بينم و اين سبب مرضی است که تو در معده 
داری. اگر تو به معالجت او مبادرت نکنی. کار تو به هلاکت خواهد افتاد. 


بازرگان گفت: من تندرست هستم و معده من نيز طعام هضم می کند. دزد به 
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او گفت: آن مرض به تو پوشیده است. تو خود او را نمی دانی» ولی من آن 
مرض در تو دانسته ام. اگر سخن من بپذیری» خویشتن را معالحت کنی. 
بازرگان گفت: کیست که مرا معالحت TUS‏ دزد جواب داد: من ترا معالجت 


كنم و خدای تعالی US‏ بخشد. بازر گان گفت: دارو به من Glow‏ و چیزی از Ol‏ 


دارو به من بده. آنگاه دزد سفوفی ]= داروی آرد شکل] که سقوطری )= صبر 
زرد) در OT‏ بسیار بود به وى داد و به او گفت: اين را امشب به کار بر. 

بازرگان دارو بگرفت. چون شب برآمد. قدری از او بخورد. دید که صبری 
است کریه الطعم. يس چون آن را بخورد. از OT‏ خود را سبکتر یافت. چون 
شب دیگر برآمد. دزد دارویی که صبرش بیش از داروی نخستین بود به 
بازرگان بداد. چون بازرگان آن را بخورد. در آن شب به اسهال گرفتار شد 
ولکن بر او صبر کرد و بر طبیب انکار ننمود ]= طبيب را رد نکردا. چون دزد 
ديد که باز ركان به سخن او اعتماد کرده و از او ايمن گشته. دوای کشنده 
بیاورد. بازرگان دارو از او گرفته بنوشید. در حال جگرش پاره پاره از دهان 
فرو ريخت و بمرد. دزدان در كمين او بودند. به منزل او در آمده همه مال او 
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ای ملک من با تو اين نگفتم مگر از بهر اينكه از اين حیلت كران سخن قبول 
نکنی که عاقبت هلاک خواهی شد. ملک گفت: راست گفتی. به سوی ایشان 
بیرون نروم. يس چون بامداد شد. مردمان جمع گشته به سوی قصر ملک 
بيامدند و چندان بنشستند که از بیرون آمدن ملک نوميد شدند. يس از آن به 
نزد شماس رفته به او گفتند: ای فیلسوف دانشمند. اين کودک نادان را دیدی 
كه بجز دروغ کاری ندارد. الحق صواب اين است که مملکت از دست او 
بگیریم و دیگری به جای او بنشانیم که شاید کارهای ما منظم شود و احوال ما 
مستقیم گردد. ولکن تو بار دیگر نزد او شو و به او بكو که ما از احسانهای يدر 
او شرم داریم وگرنه مملکت از دست او بیرون کنیم و ما تا کنون عهود و 
مواثیق [-پیمانها] يدر او را نگاه داشته ايم ولى چون فردا شود. Sod‏ اسلحه 


در پوشیم و بدین مکان در آییم و در و دیوار قصر ویران کنیم. اگر آن وقت 


بیرون آید و سخن ما كوش دارد او را باکی نیست وگرنه به قصر اندر شده او 
را بکشیم و مملکت به دیگری سپاریم. 

در آن حال شماس وزير نزد ملک شد و با وی گفت: ای ملک. به لهو و لعب 
مشغول گشته پیروی هوی و هوس میکنی؟ اين جه کاری است که تو به 
خویشتن می پسندی؟ كاش میدانستم ترا که فريب می دهد؟ اگر تو به 
خویشتن ستم میکنی پس آن علم و حکمت که در تو می دانستم به LS‏ 
شدند؟ ای كاش می دانستم کیست که ترا از علم به سوی جهل و از وفا به جفا 
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و از نرمی به سختی برده و سبب چیست که با آن همه پذیرفتن که از من 
داشتی بدین سان اعراض ]= رویگردانی| همیکنی؟ چگونه من ترا سه دفعه پند 


گفتم و به صواب اشارت کردم تو پند ننیوشیدی و مشورت مرا مخالفت 


کردی؟ مرا خبر ده که اين غفلت را سبب چیست و ترا که فریب داده؟ ای 
ملک بدان که اهل مملکت تو معاهده کرده اند که بر تو داخل شوند و ترا 
بکشند و مملکت به دیگری سپارند. LT‏ تو با ایشان مقاومت توانی کرد و يا 


اينكه يس از کشته شدن به زنده كردن خويش قادر هستی؟ اگر چنانچه ترا به 
دنیا حاجتی هست و زندگانی همی خواهی. بهوش باش و مملکت را ضبط ]= 
حفظ] كن و عذرهای خویشتن به مردم بنمای که ايشان همی خواهند که 
مملکت از تو بستانند و به دیگری دهند و قصد مخالفت و عصیان دارند و همی 
خواهند که ترا هلاک سازند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و بيست و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير با ملک كفت كه: مثل تو مثل روباه و گرگ 


خواهد بود. ملک پرسید: چگونه بوده است حکایت ایشان؟ 


[مثل روباه و گر گ] 


wig‏ جواب داد: آورده اند که جماعتی از ثعالب ]= روباهان] روزی به طلب 


گفتند: چیزی يافتيم که دير گاهی با او گذران توانیم کرد. ولکن بیم از آن 
داریم كه بعضی از ما به بعضی دیگر ظلم کنند و قوی بر ضعیف ميل و حیف |= 
ستم و [slay‏ نماید. آنگاه ضعیفان ما هلاک شوند. سزاوار اين است که کسی را 


به داوری بگزینیم و از بهر او نیز نصیبه دهیم تا در ميان ما حکم کند و قوی بر 
ضعیف تعدی ننماید. 

يس در هنگامی که ايشان مشورت می کردند. گرگی يديد شد. بعضی از 
روبهان گفتند: اگر رآی داشته باشید اين گرگ را در ميان خویشتن حاکم 
کنیم که او از همه قویتر است و يدر او پادشاه ما بود و اميد داریم که در ميان 


ما عدل و انصاف کند. يس از آن تمامت روبهان به سوی گرگ رفته به او 
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گفتند که: ما ترا به داوری بر گزیدیم که به هر یکی از ما طعمه به قدر حاجت 
دهی تا قویهای ما به ضعیفان ستم نکنند و بعضی از ما بعضی دیگر را هلاک 
نسازد. گرگ دعوتشان اجابت کرده در آن روز به هر یکی به قدر کفایت 
بخشی بداد. چون فردا شد. گرگ با خود گفت: اگر من اين اشتر در ميان 
روبهان قسمت کنم. چیزی بجز نصیبه که از بهر من جدا کرده اند به من عاید 
نخواهد شد و اگر من اين لاشه تنها بخورم. کاری بر من نتوانند کرد. اگر من 
اين شتر از بهر خود و فرزندان خود غنیمت برم کیست که مرا منع تواند 


نمود؟ بهتر اين است که من او را مخصوص خود گردانم و بر ایشان چیزی 
ندهم. يس چون روبهان به نزد گرگ آمده گفتند: يا اباسرحان ]= گرگ 


طعمه امروز ما را بده. گرگ گفت: در نزد من چیزی نمانده که به شما دهم. 
روبهان از نزد او با حالت زبون رفتند و گفتند: خدای تعالی به سبب ملاقات 
اين خبیث و خائن ما را به محنتی بزرگ گرفتار کرد که او نه از خدا بیم دارد و 
نه از معاصی پرهیز می US‏ و ما را نیز بر وی قدرتی نیست. پس از آن پاره ای 
از ایشان گفتند كه او را گرسنگی بدین کار بداشت. يك امروز بگذارید او به 
فراغت بخورد و خوب سير شود فردا به سوی او رویم. 

يس چون بامداد شد. روبهان به سوی گرگ رفتند و به او گفتند: يا اباسرحان» 
ما ترا به خویشتن امير ساختیم كه طعمه هر یک از ما بدهی و داد ضعیفان از 
قویها بستانی و هر وقت که اين طعمه plod‏ شود. در يديد آوردن طعمه دیگر 
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بکوشی و ما پیوسته در سایه حمایت تو آسوده باشیم و امروز دو روز است که 


ما چیزی نخورده ايم و از گرسنگی ما را طاقت رفتار نمانده. تو مؤونه ما باز 
يس ده و از آنچه در وی تصرف کرده ای ترا حلال کنیم. گرگ بدیشان جواب 
نداد و به دل سختی اش بیفزود. هر چند که روبهان تذلل و تظلم کردند گرگ 
بر ایشان رحمت نیاورد. 

آنگاه روبهان با یکدیگر گفتند که: ما را حیلتی نمانده بجز اينكه به سوی شير 
رویم و خویشتن بر پای او بيندازيم و حکایت اشتر بر وی عرضه داریم اگر او 
به ما یاری کند زهی مقصود و اگر نکند او از اين يليد سزاوارتر است که لاشه 
اشتر طعمه او باشد. يس ايشان به نزد شير شدند و او را از ماجرا باخبر کردند 
و آنچه از گرگ بدیشان روی داده بود باز گفتند و از شير يناه جستند و 
گفتند: ما را از دست اين پلیدک خلاصی ده که ما از بندگان تو خواهیم بود. 
چون شير سخن روبهان بشنید. به غيرت آمد و با ایشان به سوی گرگ رفت. 
چون گرگ. شیر را دید که همی آید. از پیش او میگریخت. و شير از پی او 
همی دوید تا اینکه او را بگرفت و از هم بدرید و روبهان را به طعمه خویشتن 
تمکین داد. 
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ای ملک. از اینجا دانسته ايم كه هیچ ملکی را شایسته نباشد که در کار رعیت 
و مملکت سستی کند. تو پند من بنیوش و سخنان من در كوش دار و بدان که 


يدر تو پیش از AST‏ بمیرد ترا به پذیرفتن پند وصیت کرد و اين سخن 


آخرین من است والسلام. ملک گفت: من پند تو پذیرفتم. فردا حتما بیرون 


آیم. آنگاه شماس از نزد ملک بیرون رفت و بزرگان دولت را از ماجرا آ گاه 
کرد. 

چون زن ملک از سخن گفتن شماس و ملک آگاه كشت و يقين کرد که ملک 
فردا به دادخواهی رعیت YQ pw‏ خواهد رفت. بسرعت روی به ملک گذاشت و 
به او گفت: از کار تو مرا بسی عجب آمد که چگونه فرمان بندگان خود همی 
بری؟ مگر نمی دانی که اين وزرای تو بندگان تواند؟ از بهر جه ايشان را 
بزرگ میداری و رتبت ايشان افزون میکنی تا اينكه ایشان گمان می کنند که 
پادشاهی ترا سبب ايشان اند و ايشان ترا به اين رتبت رسانیده اند و اين 
عطیتها ایشان با تو کرده اند. با وجود اينكه ایشان با تو هیچ نتوانند کرد و بر 
تو آسیبی نتوانند رسانید و ترا سزاوار نیست که بدیشان فروتنی کنی» ایشان را 
سزاست که فروتنی کنند. چگونه تو از ایشان بدين گونه هراسانی و گفته اند 
که هر که را دل مثل yal‏ نباشد شایسته پادشاهی نباشد و ايشان را بردباری 
تو معذور ساخته تا اينكه بر تو جسور گشته اند و حال آنکه ایشان را فرض 


است که به طاعت تو مقهور باشند و به فرمانبرداری تو مجبور شوند. اگر تو در 
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پذیرفتن سخن ایشان سرعت کنی و ايشان را در اين حالت بگذاری. ایشان در 


تو طمع کنند. اگر تو سخن من بپذیری. به سخن هیچ کدام از ایشان دل ننهی 
و ایشان را به Bob‏ نمی اندازی که بر تو جسور شوند و تو مانند OT‏ چوپان 


باشی. پرسید: چگونه بوده است حکایت چوپان؟ 


حکایت جويان و دزد] 


زن ملک جواب داد: شنیده ام مردی بوده است چوپان. شبی از شبها دزدی به 
Gow‏ وی در آمد كه از گوسفندان او بدزدد. چوپان را ديد که شبها نمی خوابد 
و روزها غفلت نمی کند. يس دزد تمامت شب به گرد گوسفندان بگردید و به 
چیزی از آنها دست نیافت. چون عاجز شد راه صحرا در پیش كرفت و شیری 
را صيد کرده يوست از وی بگرفت و آن يوست را پر از كاه کرد و او را برده 
در مکانی بلند بگذاشت چنان که چویان او را می دید. يس از آن خود نزد 
چوپان شده به او گفت: شير مرا به سوی تو فرستاده از گوسفندان تو طعمه می 
خواهد. جويان پرسید: شير کجاست؟ دزد جواب داد: چشم بردار شير را ببين 
که اینک ایستاده است. آنگاه چوپان سر بر کرده صورت شير را دید. گمان 
کرد فى الحقيقه شير است. از او سخت هراسان شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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جون شب نهصد و بيست و دويم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. جويان از آن صورت شير سخت بترسيد و به دزد 
گفت: ای برادر, هر جه می خواهی بگیر كه مرا با تو مخالفتی نیست. آنگاه دزد 
از گوسفندان به قدر Cole‏ بگرفت و چوپان را سخت هراسناک دید. پس در 
هر چند روزی به سوی او آمده به او می گفت: شير باز طعمه می خواهد. يس 
از آن حال دزد پیوسته با جويان بدین حالت بود تا اينکه بسیاری از گوسفندان 


pw را‎ 
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ای ملک. من اين سخن با تو گفتم که بزرگان دولت. ترا فريب ندهند و به 
جهت نرمی و بردباری تو در تو طمع ننمایند. ملک گفت: من My‏ تو پذیرفتم. 
هر گز به سوی ایشان بیرون نروم. 

پس چون بامداد شد. وزرا و بزرگان دولت و اعیان مملکت هر یکی اسلحه 
خويش برداشته رو به خانه ملک گذاشتند که او را بکشند و مملکت به دیگری 


بسپارند. چون به خانه ملک برسیدند. از دربان مسئلت کردند که در از بهر 
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ایشان بگشاید. دربان در نگشود. ایشان آتش آوردند که در سوزانده به قصر 
اندر شوند. 

دربان چون اين بدید. بسرعت نزد ملک رفت و او را آگاه کرد که خلقی بر در 
جمع آمده اند. از من گشودن در مسئلت کردند. من نگشوده pl‏ آتش آورده 
اند که درها بسوزانند و به قصر آمده ترا بکشند. اکنون ترا فرمان چیست؟ 
ملک با خود گفت: به ورطه ای بزرگ افتادم. آنگاه از پی OF‏ خود فرستاد. زن 
حاضر آمد. ملک گفت: هر جه شماس با من گفته بود همه را صحیح یافتم. 


Sul‏ خاص و عام به کشتن من آمده اند. ترا رأى چیست؟ زن گفت: بر تو 


باكى نیست و از کار ایشان هراس مکن. ملک پرسید: در اين کار حیلت 
چیست؟ زن جواب داد: رأى من اين است که دستارچه ای بر سر بسته» چنان 
بنمایی که من بیمار هستم. آنگاه شماس را حاضر آور و بكو که من امروز قصد 
بیرون آمدن داشتم. رنجوری مرا Bio‏ کرد تو مردم را خبر ده که فردا به 
سوی ایشان آمده حاجت ایشان برآورم و در حال ايشان نظر کنم. چون اين 
سخن با شماس بگویی ایشان را خشم فرو نشیند ولکن چون فردا شود. ده تن 
از غلامان شجاع نزد خود بخوان, به شرط آنکه از ايشان ايمن باشی که ایشان 
فرمانبردار و رازپوش هستند. آنگاه غلامان را بفرما که در GUL‏ سر تو 
بایستند و کسی را نگذارند كه بر تو داخل شود مگر اينكه یکان یکان داخل 
شوند. وقتی که یکی از ایشان داخل شود. تو با غلامان بكو که او را گرفته در 
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OT‏ غرفه دیگر بکشند و با دیگری نیز چنان کنند که به اولین کرده باشند تا 
اینکه تمامت ایشان را بدین سان بکشند. ولکن بايد نخست شماس را بکشی 
که او بزرگ ایشان است. چون تو چنین کنی. رعیت را قوت نماند و تو از 
ایشان در راحت باشی و بدان که هیچ حیلت از بهر تو سودمندتر از اين حیلت 
نیست. ملک گفت: GIy‏ تو صواب است. بدین سان كنم که تو گفتی. 


يس از OT‏ دستارچه خواسته. سر خود را فرو بست و شماس را حاضر آورده 


به او گفت: بدان که من ترا دوست می دارم و رأى ترا اطاعت كنم و از بهر من 


جای برادر و پدری و اينكه تو گفتی بیرون روم و به کار رعیت نظر كنم 
دانستم که اين از برای من پندی است پدرانه و مرا قصد اين بود که بیرون 
آیم. ولکن ناخوشی مرا روی داد که بیرون آمدن نتوانستم و همی شنوم که 
اهل مملکت از بیرون نیامدن من در خشم شده اند و قصد کرده اند که 
کارهای GUL‏ نسبت به من به جا آورند. ایشان از ناخوشی من DIST‏ ندارند. 
تو بیرون رفته ایشان را از حالت من آكاه كن و از زبان من معذرت گوی که 
من به هر جه گویند پیروی کنم. تو از من برای ایشان ضمانت كن تا انشاءالله 
فردا بیرون آیم. چه. شاید که مرض من امشب به سبب نیتی که کرده ام زایل 
شود. 

آن كاه شماس به کرد گار سجده برده و ملک را دعا كفت و فرحناک بیرون 


آمد و مردم را از آنچه گفته بود باخبر کرد و عذر ملک را به رعیت بنمود و 
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ایشان را از قصدی كه داشتند نهی کرد. در حال مردم به سوی منزلهای 


خود و باز ؟ % تند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و بيست و سوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون شماس عذر ملک بكفت. رعيت باز گشتند. 
ایشان را کار بدینجا رسید. و اما ملک. ده تن glad‏ سخت دل از غلامان 
ديرين يدر حاضر آورد و به ایشان گفت: شما رتبت خويش در نزد يدر من 
دیده بودید و احسان و مکرمت |-بزر گواری] او با شما نهایت نداشت. اکنون 
من شما را رتبت. برتر از OT‏ كنم و احسان و مکرمت بر شما بیفزایم. ولکن از 
شما مسئلتی دارم. LT‏ فرمان من می پذیرید و راز مرا می پوشید؟ OT‏ ده تن 
یک دل و یک زبان گفتند: ای خواجه. هر جه گویی همان كنيم و از اطاعت تو 
به در نرویم. ملک به ایشان گفت: اکنون من سبب اختصاص شما را به مزید ]= 
بیشه» فراوانى] اكرام بیان كنم و OT‏ اين است که شما دانستید که يدر من به 
اهل اين ممکلت جه نیکوییها کرده و چگونه از ایشان در کار من عهد و پیمان 
بگرفت به اينكه ایشان با من مخالفت نکنند و دیروز کار ايشان دیدید که 


همگی بر من جمع آمدند و قصد کشتن مرا داشتند و من مى خواهم که به 
ایشان GUIS‏ كنم و همی بينم كه ایشان را از کردار خويش Bio‏ نکند مگر اينكه 


چند تن از ایشان بکشم. پس. فردا من در اين غرفه بنشینم و ایشان را یک 


یک اجازت دخول دهم و گویم که از دری در آيند و از در دیگر به در شوند. 
شما ده تن در برابر من بایستید و اشاره من فهم كنيد و هر وقت که یکی از 
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ایشان داخل شود او را گرفته بکشید و جسد او را در OT‏ غرفه بيندازيد. 
غلامان گفتند: ای «Sh‏ ترا اطاعت کنیم. يس ملک به ایشان احسان کرده 
ایشان را باز گردانید و خود شب را به روز آورد. 

چون بامداد شد. فرمود که تخت بنهند و چون جامه سلطنت پوشید. کتاب 
حکمرانی به دست كرفت و ده تن غلامان در برابر او بایستادند. آنگاه به 
گشودن در بفرمود و منادی ندا در داد که هر کس را حاجتی باشد در بساط 
ملک حاضر آید. آنگاه وزرا و سرهنگان و حاجبان به درگاه ملک حاضر 
آمدند. ملک فرمود که يكان كان داخل شوند. نخست شماس چنان که عادت 
او بود داخل شد و در برابر ملک جای گرفت و او از جایی خبر نداشت که 
ناگاه ده تن غلامان بر وی احاطت کرده او را بگرفتند و او را در پستویی برده 
بکشتند. پس از آن وزیران دیگر و عالمان و حکیمان یک یک نزد ملک می 
آمدند. غلامان ایشان را گر فته میکشتند تا اينكه تمامت ايشان را بکشتند. 


پس از OT‏ ملک. سیافان [دژخیمان. شمشیرزنان] را فرمود که تيغ بر بقیت 


قوم بگذارند و در هر كس اثر شجاعت ببینند بکشند و بجز يست ترين رعیت 
کسی را زنده نگذارند. ایشان چنان کردند که ملک فرموده بود. يس از OT‏ 
ملک با زنان خلوت کرده به لذت و عيش مشغول شد و رسم جور و ستم بر پا 
کرد. 
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در شهر آن ملک معدنهای زر و سیم و ياقوت و گوهرها بود و ملوک دیگر به 
مملکت او حسد می بردند و پیوسته انتظار فرصت داشتند. یکی از ملوک با 
خود كفت که: من همواره میخواستم مملکت از دست OT‏ پسر نادان بگیرم و 
اکنون اين کار بر من ميسر است از آنکه او بزرگان دولت و خداوندان 
شجاعت را کشته است. در نزد او کسی که تدییر حرب MS‏ و يا در میدان 
جنگ پایداری تواند کرد نمانده. اکنون هنكام فرصت است ولی بايد سخت بر 
وى بنویسم تا ببینم جواب جه خواهد شد. 

پس آن ملک کتابی به این مضمون بنوشت که: آنچه با وزرا و بزرگان دولت 
خود کرده ای شنیده ام و هیچ كس زنده نگذاشته ای که دفع خصم از تو تواند 
کرد و اکنون هنگامی است که خدای تعالی مرا نصرت خواهد داد و بر تو ظفر 
خواهم یافت. تو سخن بنیوش و فرمان way‏ و در ميان دریا قصری بزرگ از 
برای من بنا OS‏ اگر اين کار نتوانی کرد از شهر خويش به در شو و خویشتن 
را نجات ده وگرنه از اقصای بلاد هند دوازده کردوس ]= فوج] که در هر 
کردوس. دوازده هزار لشکر باشد به Sow‏ تو بفرستم که به شهر تو داخل 


شوند و مالهای تو به غارت برند و مردانت را بکشند و زنان را اسير کنند. PIG‏ 


خود. بدیع را سردار OT‏ لشکر كنم و او را بفرمایم که شهر ترا محاصره کند تا 


اينكه به شهر تو مالک شود و اين رسول را فرمودم که در نزد تو سه روز بیش 
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نماند. اگر فرمان مرا اطاعت کردی از هلاک رستی وگرنه لشکری که گفتم 
بزودی بفرستم. 

يس از آن LS‏ مهر کرده به رسول داد و همی رفت تا بدان شهر رسید و بر 
ملک داخل گشته کتاب بدو داد. چون ملک کتاب بخواند. تنگدل شده در کار 
خود حیران مانده هلاک خويش به عيان دید. نه کسی یافت که با او مشورت 
کند و نه دلیری دید که از او يارى جوید. در حال برخاسته با حالت دگر گون 


نزد زن خود آمد. زن پرسید: ای ملک ترا جه روی داده؟ ملک جواب داد: مرا 


پادشاه مخوانید كه من بنده ملک دیگرم. يس از LS OT‏ گشوده به OF‏ 


خويش خواند. UF‏ چون مضمون کتاب بشنید. گریه و ناله سر کرد و جامه بر 
تن بدرید. ملک از او پرسید: ترا حیلتی از بهر اين کار دشوار هست يا نه؟ زن 
جواب داد: از بهر جنگ در نزد زنان حیلت نباشد که زنان را قوت رأى نیست. 
قوت رآی و حیلت در چنین کارها مردان راست. چون ملک اين سخن از زن 
بشنید. او را پشیمانی و افسوس از ستمی كه به بزرگان دولت خود کرده بود 
روی داد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و بيست و چهارم برآمد 


گفت: ای لک جوان, خت. ملک را ندامت روى داد و از بهر خود آرزوی مرگ 
كرد. پس از آن با زنان خود گفت: هر آينه از شما به من آن رفت كه به 


jets‏ سنگ پشتها رفت. زنان گفتند: چگونه بوده است OT‏ حکایت؟ 


[ ۱- دراج پرنده ای است شبیه کبک اما چاقتر که بالهایش خال های سياه و 


سپید دارد؛ پور» جرب؛ در برخی منابع به قرقاول نیز گفته اند 
|حکایت دراج و سنگ يشت ها] 


ملک گفت: آورده اند كه سنگ پشتها در جزيره ای از جزایر بودند و Ol‏ 


جزیره درختان بارور و نهرهای روان داشت. 
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اتفاقا دراجی بدان جزیره گذشت که از گرمی هوا و رنج سفر مانده بود. در OT‏ 
جزیره فرود آمد. چون سنگ پشتان را در آنجا دید. بر آنها يناه برد و آن 
سنگ پشتها در ap jo‏ ها می چریدند و شبانگاه به مکان خويش باز می 
گشتند. وقتی که سنگ پشتها به مکان خويش باز گشتند. دراج را در آنجا 
بدیدند و شمایل نیکوی او را بيسنديدند و آن را سخت دوست داشتند و با 


یکدیگر گفتند كه: شک نیست که اين از بهترین پرند گان است. 


يس همگی به سوی او ميل کردند و به او مهربانی کردند. چون دراج از آنها 
محبت و مهربانی دید. به آنها ميل کرد و با آنها انس گرفت. روزها به هر سو 


که میخواست می يريد و وقت شام به سوی ایشان باز می كشت و دير گاهی او 
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را حال بدين منوال بود. جون سنگ يشتها ديدند كه غيبت دراج بر وحشت 
آنها می افزاید. و او را جز شب نتوانند ديد و بامدادان زودتر يريده به اطراف 
جزیره خواهد رفت. با یکدیگر گفتند که: ما را به اين دراج محبت افزون است 
و ما را طاقت صبر بر جدایی او نیست. بايد حیلتی كنيم که او را همواره در نزد 
خویشتن نگاه داریم از آنکه هر وقت که او بپرد تا هنكام شام از ما غایب 
گردد و ما جز شب او را نمی بینیم. یکی از آنها گفت: ای خواهران» آسوده 
باشید که من چنان كنم که او ساعتی از ما جدا نشود. همگی به او گفتند: اگر 
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تو جنين كار كنىء ما ترا بنده خواهيم بود. 
8 001 


پس چون دراج از گشتن بازگشت. ۳ ميان ايشان بنشست. سنگ پشتی که 
حيلت گر بود. به وى نزديك شد و او را دعا كرده به او گفت: ای خواجه. بدان 
كه خداى تعالى صحبت ترا روزى ما گردانیده و همجنين محبت ما در دل تو 
جاى داده كه در اين وادى با ما انس گرفته اى. ولكن دوستان را بهترين اوقات 
وقتى است كه با هم جمع باشند که در دوری» محنتهاى بزرگ هست. ولى جه 
سود که تو هنكام دمیدن صبح از ما جدا شوی و به سوی ما بازنگردی مگر 
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وقت غروب. ياران را بدین سبب. وحشت افزون گشته و کار بر ما دشوار 
شده. دراج گفت: آری» مرا محبت به شما افزون گشته و اشتیاقم از حد بیرون 
است و جدایی شما بر من آسان نیست. ولکن مرا حیلتی نیست. زیرا که من 
پرنده ام و با شما پیوسته در یکجا نتوانم بود. زیرا که پرنده در جایی جز شب 
قرار نتواند كرفت و بامدادان بايد به اين Gow‏ و Ol‏ سوی رود. سنگ يشت 
گفت: راست می گویی ولکن پرندگان را بسیار وقت راحت نباشد و پیوسته در 
رنج و تعب همی گذارند و غایت مقصود از زندگانی. راحت است و دیگر 
خدای تعالی در ميان ما و تو الفت و محبت يديد آورده و ما را بيم از آن است 
که ترا صيد کنند و ما از دیدار تو محروم بمانیم. دراج گفت: راست می گویی 
ولکن در کار من رای تو چیست؟ سنگ يشت گفت: Gly‏ من اين است که 
پرهای خویشتن بکنی و در نزد ما به استراحت بنشینی و از مأكول و مشروب 
ما بخوری و بنوشی و ما و تو در اين مکان سبز و خرم به عيش و نوش بسر 
بریم. 

آنگاه دراج به سخن او ميل کرده قصد راحت خود بنمود و پرهای خويش را 
IS IS‏ بر کند و در نزد سنك پشتان قرار كرفت و به آن لذت حقیر و 


عيش ناپایدار راضی شد تا اينكه روزی شاهین به دراج بگذشت و در وی تأمل 


کرده پرهای وی را بریده CHL‏ و دانست که پریدن نمی تواند. چون دراج را 


بدین حالت دید. فرحناک شد و به دراج نزدیک گشته او را صيد کرد. دراج 
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SL‏ بر او زد و از سنگ پشتان طلب يارى کرد. آنها پاری نتوانستند نمود و 


گفتند: ای برادر» ما را قوت و حیلت و طاقت در کار شاهین نباشد. 


آنگاه دراج از زندگانی نوميد گشته به آنها گفت: گناه از شما نیست بلکه گناه 


از من است که شما را اطاعت کرده پرهای خويش بکندم. اکنون مستوجب اين 


شدم و بيش از این. 


| دنباله حکایت ملک زاده و شماس وزیر | 


من نيز ای زنان» شما را ملامت نكنم بلکه خویشتن را ملامت كنم از آنکه به 
خاطر نیاوردم که شما سبب لغزش جد ما آدم بودید و از زنان شد که او از 
بهشت بیرون آمد و فراموش کردم که شما مايه همه بدیها هستید. از نادانی 
خود. سخن شما را بپذیرفتم و وزرا و اعيان مملکت خود را بکشتم که در 
کارهای سخت پندگو و قوت بازوی من بودند. اکنون من عوض ايشان را 
نخواهم CSL‏ و کسی را قائم مقام ایشان نخواهم دید و در اين ورطه هلاک 
خواهم شد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد 9 شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و بيست و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از آنكه ملک. خويشتن را ملامت گفت. 
برخاسته به خوابگاه رفت و از بهر وزیران و حکیمان بگریست و گفت: كاش 
UT‏ شیران در اين وقت نزد من می بودند تا من کار خود به ايشان شکایت 
میکردم و آنچه يس از ایشان به من روی داده به ایشان می گفتم. و تا دو روز 
از خواب و خور دور بماند و اندوهگین و گریان بود. 

پس چون شب برآمد. برخاسته dole‏ خود تبدیل کرد و خود را به صورت 
دیگر آورد و از قصر بیرون آمد که در شهر بگردد. شاید از کسی سخنی 
شنود که از Ol‏ سخن فرحی يابد. يس در هنگامی که او در کوچه های شهر 
میگشت دو پسر دوازده ساله دید که در كنار دیواری خلوت کرده نشسته با 
یکدیگر به حدیث اندرند. آنگاه بر ایشان نزدیک شد. چندان که سخن ایشان 
می شنید. از یکی از OT‏ دو پسر شنید که با دیگری می گوید: ای برادر. يدر 
من دوش با من حکایت میکرد که زراعت او به سبب نبودن بارش خشکیده 
است. بسر دیگر گفت: ای برادر. می دانی که سیب اين بلیت چیست که شهر 


را فرو گرفته؟ آن پسر گفت: لا cally‏ نمی دانم. اگر تو میدانی از بهر من 


بازگو. آن پسر گفت: ای برادر. Oly‏ که من از OL‏ يدر خود شنیدم که 
پادشاه ما وزرا و بزرگان دولت خود را بیگناه بکشت و سبب کشتن ایشان جز 


۹۳۵ 
اين نبود که ملک. زنان دوست می داشت و بدیشان مايل بود. وزرا او را نهی 
کردند. او نهی ایشان قبول نکرد و سخن زنان بیذیرفت و ايشان را بکشت و 


يدر من. شماس را که وزير يدر او بود بی خطا بکشت و بزودی خواهی دید که 
خدای تعالی چگونه انتقام ایشان را از ملک خواهد کشید. OT‏ پسر گفت: اميد 


نیست که انتقام از او كشيده شود. پسر شماس گفت: ای برادر. بدان که ملک 
هند به پادشاه ما کتابی نوشته و او را سرزنش کرده و گفته است که قصری در 
ميان دریا بنا US‏ و اگر نکند دوازده کردوس, در هر کردوس دوازده هزار 
جنگجو به Gow‏ پادشاه ما بفرستد و وزير خود. بدیع را سردار OT‏ لشکر 
خواهد کرد تا مملکت ما بگیرد. مردان را کشته و زنان را اسير نماید. اکنون 
که رسول آمده پادشاه ما سه روز مهلت خواسته. ولکن ای برادر. بدان که 
پادشاه هند. ملکی است باسطوت و لشکری بسیار دارد. اگر پادشاه ما حیلتی 
نکند و در دفع او تدییری نسازد. هلاک خواهد شد و يس از هلاک او پادشاه 
هند مالهای ما بگیرد و مردان ما بکشد و زنان ما اسير کند. 

پس چون ملک اين سخن بشنید. اضطرابش زياد شد و با خود گفت: البته اين 
پسر. حکیم است زیرا که به چیزی واقف است که از من نشنیده و کتابی که از 
ملک هند به نزد من آمده كس بر آن مطلع نگشته. اين پسر او را چگونه 
دانسته است؟ مرا فرض است که به اين پسر ملتجی شوم [- يناه جويم] و با او 
سخن گویم و از خدا می خواهم که خلاصی ما را در دست او کند. 


۵۴۹ 
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يس از oT‏ ملک بدیشان نزدیک رفته به آن پسر گفت: ای فرزند. اين جه 
سخن بود كه گفتی و اين را از کجا دانستی که ملک هند کتابی نوشته و ملک 
را سرزنش کرده و به او اين سخنان درشت گفته؟ Ol‏ پسر جواب داد: تو 
ندانسته ای که در ميان بنى pol‏ روحانیان هستند که همه رازهای پوشیده 
بدانند؟ ملک گفت: ای پسر. راست گفتی ولکن پادشاه ما را حیلت و تدبیری 
هست که او را از خود دفع تواند کرد و اين بلیت از مملکت خويش باز تواند 
داشت؟ UT‏ پسر جواب داد: آری. اگر ملک مرا بخواهد و از من سوّال کند كه 
با کدام حیلت از كيد خصم خلاص توان شد. من به قدرت خدای تعالی چیزی 
را که نجات ملک در آن باشد با وی باز گویم. ملک پرسید: کیست که ملک را 
از اين کار آ گاه کند تا او را نزد خود خواند؟ آن پسر جواب داد: من شنیده ام 
که در حستجوی خداوندان دانش و بینش است. اگر چنین باشد. مرا در خواهد 
یافت و چون من نزد او شوم چیزی را كه مصلحت او در OT‏ باشد و بلیت را از 
او دفع US‏ به وی بشناسانم. اگر چنانچه او در اين کار بزرگ. اهمال کند و باز 
مشغول به زنان شود و من بخواهم که ناطلبيده نزد او بروم و او را از تدبير کار 
مملکت آگاه کنم. او مرا نيز مانند وزرای خويش خواهد کشت و شناساندن 
من خود را به وی سبب هلاک من خواهد شد. آنگاه مردمان مرا کم خرد و 
نادان خواهند دانست و از OT‏ قبیل خواهم بود که گفته اند هر كس را علم 


بیشتر از عقل باشد. آن عالم از ناخردمندی خويش هلاک شود. 
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يس چون ملک سخن OT‏ پسر بشنید. حکمت و فضیلت او بدانست. و يقين 
کرد که نجات از بهر او و رعیت از OT‏ پسر خواهد بود. در آن هنكام ملک به 
آن پسر سخن اعادت کرد و از او پرسید: تو از کجایی و خانه تو در کجاست؟ 
ol‏ پسر جواب داد: از اين دیوار به خانه ما توان رسید. ملک آن مکان را به 
ذهن سپرده پسر را وداع کرده و مسرور باز گشت. چون در GIS‏ بنشست 
خوردنی خواست و زنان از خود دور ساخت. طعام خورده شکر خدای تعالی به 
جا آورد و از حضرت باری جلت عظمته یاری خواست و از لغزشهای خود طلب 
آمرزش کرده و توبه خالص نمود و روزه و نماز بسیار نذر كفت و غلامی از 
خاصان خود را نزد خود خواند و مکان آن پسر را به او صفت کرد و به او كفت 


که: به سوی OT‏ پسر رفته, او را به خوشی و نرمی نزد ملک حاضر آور. 


آن غلام به سوی پسر رفته به او گفت: ملک ترا همی خواند و از او سودی 


بسیار به تو خواهد رسید و چیزی از تو خواهد پرسید. يس از آن به خير و 
خوبی به ow‏ منزل خود باز خواهی گشت. OT‏ پسر حواب داد: اطاعت ملک 
را به جان بکوشم. در حال با غلام سلطان روان كشت تا به نزد ملک رسید و 
خدا را سجده کرده و ملک را دعا کرد. ملک او را جواز نشستن داد. آن پسر 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و بيست و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک جواز نشستن داد و به او گفت: مى دانى که بود 
آن که دوش با تو سخن می گفت؟ پسر جواب داد: sul‏ ای ملک می دانم. 
ملک پرسید: او در کجاست؟ پسر جواب داد: او با من سخن همی گوید. يس 
از آن ملک فرمود کرسی در پهلوی تخت ملک بگذاشتند و آن پسر را بدان 
کرسی بنشاند و به حديث در پیوستند تا اينكه ملک با آن پسر گفت: ای وزیرء 
تو دوش با من حدیثی گفتی و چنان نمودی که ترا حیلت هست که به آن 
حیلت پادشاه هند را دفع توان کرد. اکنون بازگو که OT‏ حیلت کدام است و 


مرا از چاره دفع ملک هند آگاه كن تا ترا به وزارت خود بگزینم و BE‏ رأى تو 


باشم و جایزه Gla‏ بزرگ ترا دهم. آن پسر گفت: ای ملک. جایزه ها از آن 
خود كير و تدبیر و حیلت نزد زنانی است که ترا به کشتن يدر من» شماس 
اشارت کردند. 

چون ملک اين سخن از او بشنید. شرمسار شد و آهی بر كشيده گفت: ای 
فرزند. مگر شماس, يدر تو بود؟ OT‏ پسر جواب داد: من پسر شماسم. در آن 
هنكام ملک چشمان پر از اشک کرده از کرده خود استغفار نمود و گفت: ای 
فرزند. من از نادانی و سوء تدبیر پیروی زنان کردم ولکن از تو همی خواهم 
که از من در گذری و من ترا در جای پدر بنشانم و مقام ترا از مقام او بر تر 


هاه 
۹۳۶ 


كنم و هر وقت اين بلیت که ما را فرا گرفته از ما زایل شود. طوقی زرین از بهر 
تو سازم و ترا به بهترین خیلها سوار كنم و منادی را گویم که در پیش تو ندا 
در دهد و بگوید که: اين خداوند کرسی دوم است و در نزد ملک از همگنان 
عز یز تر است. و اما آنچه از کار زنان باز گفتی من انتقام ایشان را نیت کرده 
ام. در وقتی كه خدای تعالی بخواهد. به بدترین عقوبت از ايشان انتقام خواهم 
کشید. اکنون مرا خبر ده که ترا تدبير چیست تا خاطر من بر آساید؟ آن پسر 
جواب داد: با من عهد كن كه مخالفت من نکنی. ملک گفت: عهد کردم که از 
سخن تو بیرون نروم و ترا صاحب مشورت خود گردانم و هر چه بگویی چنان 
كنم و در ميان من و تو گواه. پرورد گار است. 


چون پسر اين سخن بشنید آسوده و خرسند كشت و گفت: ای ملک تدبیر 


من اين است: در وقتی که رسول از بهر جواب نزد تو آيد او را از خود دفع كن 
و بكو روز دیگر by‏ و رسول با تو بگوید که پادشاه مدت معلوم از بهر من 
معین کرده. من دير نتوانم کرد تو او را از پیش خود بیرون كن و بكو روز 
دیگر نزد من آی و ol‏ روز تعيين مکن. آنگاه رسول از نزد تو خشمگین 


بیرون رود و در شهر بلند بگوید: ای مردمان اين شهر. من رسول ملک هندم 


و او پادشاهی است جبار و خداوند Cre jo‏ استوار. کتابی به سوی ملک شهر 
شما فرستاده» من GES OT‏ بدو دادم. او سه روز از من مهلت خواست. من از 
روی مهربانی و رعایت خاطر او مهلتش دادم. اکنون ایام مهلت تمام گشته. 


۵1۵۳ 
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رفتم که جواب ستانم. وعده روز دیگر میدهد و مرا صبر نیست که دیگر بمانم 
و همین دم به سوی پادشاه خويش روان هستم تا او را از آنچه روی داده آ گاه 
کنم. ای قوم. شما گواه باشید كه مرا گناهی نیست. 

چون سخن او را به تو رسانند تو کسی به حاضر آوردن او بفرست و به لطف و 
خوشی با او سخن كو و بگو ای رسول» چرا قصد هلاک خود داری و از بهر جه 
سخنان HUE‏ در ميان مردم همیگویی و در رسوایی من همیکوشی؟ الحق تو 
مستوجب عقوبتیء ولکن پیشینیان گفته اند که بخشايش شیوه کریمان است و 
اکنون بدان که تأخير جواب تو نه از راه عجز است بلکه از بسیاری مشغله 


ماست. يس از آن OLS‏ را بخواه و دوباره او را بخوان. پس از OT‏ خندان شو و 


بسیار همی خند و به او بگو: آيا با تو جز اين OLS‏ کتابی هست تا جواب او 


بنویسم؟ او خواهد گفت: نزد من جز اين کتابی نیست. تو همین سخن دوباره 
و سه باره به او اعادت کن. او خواهد گفت: جز این کتابی نزد من نیست. 
آنگاه تو به او بكو که پادشاه شما از عقل بیگانه است از آنکه در اين LS‏ 
سخنی گفته که بایست ما به سبب اين سخن با لشکری افزون از ستاره. به 
Sow‏ مملکت او روان شویم و مملکت او بگیریم. ولکن ما در اين کرت از او 
موّاخذت نکنیم و از اين بی ادبی که کرده از او بگذریم. زیرا که عقل او ناقص 
است. شایسته سطوت ما اين است که اين دفعه او را بترسانیم که اين گونه 
هذیانات اعادت نکند. اگر چنانچه بار دیگر خود را بدین ورطه خطرناک 
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انداخته به چنین سخنان Solel‏ کند. مستحق بلا و مستوجب گوشمال خواهد 
بود و گمان دارم كه ملکی كه ترا فرستاده, جاهل و احمق است و عاقبت بين 
نیست و وزير دانشمند و خداوند رأى ندارد كه با او مشورت کند. اگر OT‏ 
ملک عاقل بودی. هر آينه پیش از آنکه ترا به سوی ما فرستد با وزير خود 
مشورت می کرد و چنین سخنان با من نمی نوشت و او را نزد من جوابی 
نیست. ولی من کتاب او را به یکی از کودکان دبستان دهم تا او سخنان او را 


جواب نویسد. يس از آنکه اين سخن به او بگویی به سوی من فرست و مرا 


طلب کن. چون من حاضر آیم. مرا به خواندن GUS‏ و رد جواب بفرمای. ملک 


را انبساط يديد آمد و GIy‏ آن پسر بپسندید و از حیلت او شگفت ماند و بر 
وى انعام کرد و جای يدر به او داد و او را خرسند باز گر دانید. 

پس چون ايام مهلت به انجام رسید. رسول نزد ملک آمد و جواب خواست. 
ملک گفت: روز دیگر به نزد من آی تا جواب دهم. در حال رسول باز گشت و 
از بساط بیرون نرفته. بدان سان که بسر شماس گفته بود سخن زشت و BUG‏ 
به زبان راند. يس از آن به بازار رفته گفت: ای مردمان اين شهر. من رسول 
ملک هندم و به رسالت نزد ملک شما آمده ام و او در جواب مماطله (- اين 
دست و آن دست) می کند. اکنون مدتی که پادشاه ما از برای من معین کرده 
بود منقضی گشته شما در اين کار گواه باشید. 
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چون ملک از اين سخن آگاه شد. کسی از پی رسول بفرستاد. چون او را pale‏ 
آوردند. ملک به او گفت: ای رسول, تو در هلاکت خويش همیکوشی از آنکه 
تو از پادشاهی به پادشاهی OLS‏ آورده ای و WLS‏ در ميان ايشان رازها باشد! 
تو چگونه بیرون رفته در ميان مردم. راز ملوک SAT‏ می کنی؟ الحق بدین 


سبب مستوجب عقوبتی ولکن ما از تو در گذریم تا اينكه جواب از بهر آن ملک 


احمق و نادان برسانی و مناسب اين است که جواب او را رد نکند مگر کودک 
دبستانی. 

آنگاه ملک پسر شماس را بخواست. در حال آن پسر هوشمند حاضر شد و 
رسول نیز حاضر بود. ملک OLS‏ به سوی آن پسر انداخت و به او گفت: اين 
OLS‏ بخوان و جواب بنویس. پس از OT‏ پسر GUS‏ گرفته بخواند و بخندید و 
به ملک گفت: از بهر جواب اين OLS‏ نه لايق بود که از پی من بفرستی. در 
حال دوات و قرطاس بیرون آورده بنوشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و بيست و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن پسر دوات و قرطاس بیرون آورده پس از حمد 
و ثنای الهی نوشت: 

اما بعد. ای ملک که در اسم بزرگ و در رسم حقیری. بدان که کتاب تو به 
سوی ما برسيد و ما او را خوانده و DBS jo‏ و هذیانات که در آن بود 
دانستیم. نادانی تو به ما معلوم شد که دست به Gow‏ چیزی دراز کرده ای که 
قدرت بر آن نداری. اگر ما را رآفت به بندگان پروردگار نمی جنبید و بر 
حالت Ulin!‏ رحم نمی آوردیم. در آمدن به سوی تو دير نمی کردیم. و اما 


رسول تو به بازار رفته خبرهای ترا به خاص و عام نشر کرد و مستوجب اين 


بود كه ما او را عقوبت کنیم ولکن بر او رحمت آورده زنده اش گذاشتيم. اما 


آنچه در GUS‏ نوشته بودی که من وزرا و علما و بزرگان دولت خود را کشته 
ام, راست گفته بودی. ولکن کردار من سببی داشته است که خود او را می دانم 
و من از عالمان یکی را نکشته ام مگر اينكه در نزد من هزار تن از او عالمتر و 
دانشمندتر است و در نزد من هيج کودکی نیست مگر اينكه سینه او پر از علم 
و دانش است و هر تنی از لشکریان من با کردوسی از لشکر تو مقاومت تواند 
کرد. اما از جهت le‏ تو خود می دانی که زر و سيم در نزد من مقداری ندارند 
و ياقوت و گوهر با سنگها برابرند. تو با کدام جرئت به ما گفتی که در ميان 


ary 

دریا از بهر من قصرى بنا كنيد؟ و اين سخن جاى هزار تعجب است. شايد كه 
این خيال از خرافت عقل [-ييرى عقلء بی عقلى] بر تو روى داده باشد و يا 
اینکه گمان كرده ای که به من ظفر خواهى يافت. حاشا (lel)‏ چگونه امثال تو به 


من ظفر خواهد يافت بلكه خداى تعالى عز نصره [- ارجمند است sub,‏ او] مرا 


بر تو جيره خواهد كرد از آنكه تو متعدى و ستمكار هستى. بدان كه تو 
مستوجب عذاب خدا و خشم ما شده اى ولكن من از خدا بيم دارم كه مبادا 
رعيت يايمال شوند و جانوران بيجان گردند و به اين كار اقدام نكنم مكر يس 
از ترسانيدن تو. اكر اين سخنان در تو بكيرد بزودى خراج مال از براى من 
بفرست وكرنه هزار هزار و يكصد هزار سوار به مقاتله تو بفرستم و وزير خود 
را بكويم سه سال ترا محاصره كند تا اينكه مملكت از تو بستانم و از اهل 
مملكت جز تو كسى را نكشم و از زنان ايشان جز حريم تو كسى را اسير نكنم. 
يس از آن يسر شماس صورت خود را در كتاب نقش كرد و در يهلوى آن 
نوشت كه: اين جواب از خردسالترين اولاد نويسند كان است. يس از آن ختم 
WLS‏ كرده به ملک داده. ملک او را به رسول سيرد. رسول كتاب گرفته دست 
ملک را بوسه داد و شکر گویان از نزد ملک بيرون شد و از آنچه از يسر 
شماس dd‏ بود عجب داشت. پس چون رسول به نزد پادشاه خود رسید. سه 
روز از زمانی که ملک از بهر او معين کرده گذشته بود و در آن وقت بار گاه 


ملک از خاص و عام مملو بود. رسول در برابر ملک زمین ببوسید و US‏ به 
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ملک داد. ملک OLS‏ گرفته. سبب دير كردن او باز پرسید و از حالت ملک 
وردخان جویان شد. رسول قصه بر وی فرو خواند و تمامت آنچه دیده بود باز 
گفت. عقل ملک حیران شد و به رسول گفت: وای بر تو اين خبر چیست که 
همی گویی؟ رسول گفت: ايها الملک» اینک من در خدمت ایستاده ام. تو US‏ 


گشوده بر خوان تا راست و دروغ من بر تو آشکار شود. در آن هنگام ملک 


OLS‏ گشوده بر خواند و صورت آن پسر در آن OLS‏ بدید. زوال ملک خود 


را يقين کرد و در کار خود حیران ماند و روی به وزیران خود کرده ماجرا به 
ایشان حدیث کرد و OLS‏ بر ایشان بخواند. ایشان را هراسی بزرگ روی داد 
و در ظاهر. py‏ ملک ساکن می کردند ولی دلهای ایشان مضطرب بود. 

يس از ol‏ بدیع که wig‏ بزرگ او بود گفت: ای ملک. وزیران تو آنچه 
میگویند سودی ندارد. رأى من اين است که بدین ملک کتابی نوشته عذر 
بخواهی و بگویی که من دوست توام و با يدر تو نیز پیش از اين دوستی من 
استوار بود و من رسول را با آن OLS‏ به سوی تو نفرستادم مگر آنکه ترا 
امتحان كنم و عزیمت و شجاعت ترا بدانم. از خدای تعالی مسئلت میکنم که 
مملکت ترا به تو مارک کند و سلطنت تو بیفزاید. ملک گفت: به خدا سوگند 
که جای تعجب است که اين ملک يس از کشتن علما و خداوندان رأى و 
بزرگان لشکر چگونه مقابله و مقاتله را بدین سان مهیاست و چون است که 


يس از اين حادثه. ped‏ او معمور مانده و از اين عجیبتر OT‏ است که 
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خردسالترین نویسندگان او چنین جواب نویسد. گناه از من بود که از بسیاری 
طمع خود اين آتش را بر خود و اهل مملکت شعله ور کردم. اکنون نمی دانم 
که اين آتش را فرو خواهد نشاند مگر اينكه تدبیر وزیر خردمند کاری کند. 
آنگاه هدیتی كران قيمت و خدم و حشم بسیار مهيا کرده کتابی به اين مضمون 
بنوشت که: 

ايها الملک العزیز. ای پسر برادر من. جواب تو برسید. او را خوانده مضمون 
بدانستم و از آنچه در آن GES‏ بود مسرور شدم که مرا غایت آرزو همین بود 
که ترا عزیمت استوار باشد و از خدا میخواهم که رتبت ترا بلند و ارکان 
مملکت ترا استوار گرداند و ترا بر دشمنان نصرت دهد. ای ملک. بدان که پدر 
تو برادر من بود و با او در ايام حیات large‏ و پیمانها داشتیم و از من جز 
خوبی به ظهور نمی رسید و من جز نکویی از او نمی دیدم. وقتی که او 


درگذشت و تو به جای او بر تخت بنشستی, مرا غایت خرسندی و سرورا " 


روی داد. يس از آنکه شنیدم با بز ركان دولت و وزیران خود چنان کرده ای به 
oy‏ اندر شدم که مبادا اين خبر به پادشاهان دیگر برسد و ایشان در تو Bob‏ 
کنند و مرا گمان اين بود که تو در Bir‏ حصون ]= دژها] و مصالح مملکت 
غافلی. بدین سبب آن OLS‏ به تو نوشتم تا ترا از خواب غفلت بیدار کنم. 
اکنون که ديدم اين گونه جواب نوشته ای. خاطرم آسوده شد. خدای تعالی ترا 
از مملکت خويش برخوردار کند والسلام. 


يس از آن هديتها را با يكصد سوار بفرستاد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در اصل «حاش ca‏ صحيح است که شبه جمله است به اين معانى : يناه بر 


خداء ياك است خدا] 


| - در منابع «سروری» آمده است اما «سرور» درست تر می نماید.| 


چون شب نهصد و بيست و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون ملک هديت به نزد ملک وردخان بفرستاد. 
فرستاد گان همی رفتند تا به نزد ملک شدند و او را سلام کرده کتاب به وی 
خواندند. چون مضمون بدانست. سواران را در مکانی شایسته جای داد و 
هدیتها قبول کرد و اين خبر در نزد مردم شايع شد. ملک را فرحی سخت روی 
داد و آنگاه پسر شماس را حاضر آورد و رئيس آن صد تن سوار بخواست و 
کتابی را که از نزد ملک هند آورده بودند او را به پسر شماس داد. آن پسر 
OLS‏ گشوده بخواند. ملک را مسرتی بزرگ روی داد و با رئيس سواران 
عتاب همی کرد و او دست ملک بوسه می داد و عذر می خواست و plas‏ 
زند گانی و خلود ]= دوام, جاودانگی] نعمت ملک را دعا میگفت تا اينكه ملک 
از او خشنود شد و اکرامش کرد و او را و همراهان او را عطای جزیل بفرمود و 
هدیتهای لايق به ایشان از per‏ ملک مهيا کرد و پسر شماس را به رد جواب 
فر مان داد. 

در ul‏ هنكام پسر شماس جواب بنوشت و خطاب نیکو کرد و به اختصار 
بكوشيد و ادب رئيس و فرستادگان دیگر را بیان کرد. چون OLS‏ به انجام 
رسانید. بر ملک عرضه داشت. يس از آن ملک GES‏ را مهر کرده به رئيس 


سواران داد و او را باز گردانید و جمعی از لشکر خود با ایشان بفرستاد که 
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ایشان را به نواحی بلاد خویشتن برسانند. رئيس با سواران همی رفتند تا 
نزدیک ملک برسیدند و هدیتها بگذاردند و کتاب بدادند و از آنچه دیده 
بودند. ملک را باخبر کردند. ملک را فرحی سخت روی داد و رئيس را 
بنواخت. او را کار بدینجا رسید. 

و اما ملک وردخان از طریق ناصواب باز گشت و توبه کرد و زنان را ترک نمود 
و به اصلاح مملکت بیرداخت و وزارت به پسر شماس بسپرد. رعیت شادمان 


شدند و ey‏ ایشان برفت و از Ure‏ و انصاف ملک خرسند گشتند و ملک و 


وزیر را دعا گفتند. يس از oT‏ ملک با وزير گفت: ترا رآی در انتظام مملکت و 


اصلاح رعیت که به حالت نخستین باز گردند چیست؟ گفت: ای ملک. دل از 
معصیتها پاک كن و از لهو و اشتغال به زنان در گذر و بيخ معصیت از دل خود 
بر کن. ملک پرسید: بيخ معصیت کدام است؟ وزیر جواب داد: آن پیروی از 
نان است و پذیرفتن سخن ایشان. زیرا که محبت زنان عقول را تغيير دهد و 
طباع سلیمه |= سرشتهای سالم] را فاسد گرداند و سخن مرا گواه و دلایل 
روشن است که اگر تو در آنها تفکر کنی. از سخنان من بی نیاز شوی. پس تو 
خاطر به ياد زنان مشغول مکن و peo‏ ایشان از دل بر كن که خدای تعالی به 
پیغمبر خود موسی فرموده که از زنان بيرهيز و یکی از Solo‏ به پسر خود 
گفته: ای فرزند. چون يس از من در مملکت قرار گیری. به زنان glow‏ مايل 
مباش که گمراه شوی و رأى تو فاسد گردد و برهان اينكه گفتم حادثه ای 
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است که به سلیمان داوود عليه السلام که خدای تعالی او را به علم و حکمت و 
مملکتی بزرگ مخصوص گردانیده بود روی داد و او را لغزشی از زنان شد. و 
مثل اين بسیار است ولی من سلیمان عليه السلام را گفتم از آنکه هیچکس 
سلطنتی چون سلطنت او نداشت که همه پادشاهان روی زمین او را اطاعت می 


کردند. و ای ملک. بدان که محبت زنان مايه هر بدی است. آدمی را سزاوار 


اين است که از ايشان به قدر ضرورت اکتفا کند و بدیشان مايل نشود که 
ایشان مردان را فاسد کنند و به هلاکت اندازند. ای ملک, اگر تو تمامت سخن 
من بيذيرى. Cold‏ کارهای تو منظم گردد و اگر سخن من ننیوشی. پشیمان 
شوی ولی پشیمانی ات سود نبخشد. ملک گفت: از میلی که مرا به زنان بود در 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و بيست و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملک وردخان با وزير خود گفت: من از ميل زنان در 
گذشتم و از دوستی ايشان باز گشتم. ولکن پاداش ایشان چگونه دهم که 
شماس. يدر تو از كيد و مکر ایشان کشته شد و هرگز قصد من آن نبود و 
نمیدانم عقل مرا جه شد که در کشتن وزرای خويش با ایشان موافقت کردم. 
يس از آن ملک آه کشید و گفت: افسوس از کشته شدن وزیر من و حیف بر 
sly‏ استوار و تدبیر نیکوی او. 

يس از آن وزير جواب داده گفت: ای ملک. گناه تنها از زنان نیست که ایشان 
به متاعهای خوب همی مانند که نظار كيان بر آنها گرد آیند. هر كس که به 
شرا كردن ميل US‏ از آن بضاعت به وی بفروشند و کسی که مشتری نباشد. 
کسی او را جبر نکند بلکه گناه از کسی است که مشتری باشد. خاصه از کسی 


که مضرت آن Elio‏ بشناسد. پدرم بسی با تو پند كفت و ترا از زنان Bio‏ نمود. 


تو پند او نشنیدی. اکنون من نیز ترا از آنها همی ترسانم که زینهار زینهار بر 
ایشان aly‏ مده و سخن ايشان منیوش. در آن هنكام ملک گفت: ای وزیر. 
چنان که گفتی گناه از من است ولی تقدیر چنین بود. 

وزیر جواب داد: ای ملک. اگر خواهی که بزه اين خطا بر تو نماند. dole‏ ظلم و 
اعتساف )= بیدادگری) برکن و حله Jac‏ و انصاف بپوش و مخالفت هوای 
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خويش كن و به مولای خود طاعت آور و به سیرت ملک عادل که يدر تو بود 
باز گرد و حقوق رعیت ادا كن و دين خود نگاه دار و در عاقبت کارها نظر كن 
و به ضعیفان مهربان شو که اگر اين کارها کنی ترا وقت خوش گردد و خدای 
تعالی به رحمت خود بر تو نظر US‏ و هيبت ترا در دل خلق بیندازد و دشمنان 
ترا پراکنده سازد. 

ملک گفت: ای وزير دل مرا زنده کردی و سينه مرا شاد نمودی و دیده 
بصیرت مرا پس از ابینایی روشنی دادی. اکنون مرا قصد این است که هر چه 
تو گفتی به جای آورم و جور و ستم و شهوت ترک كنم و خود را از اين تنگنا 
بيرون آورم و از بيم به ایمنی گرایم و سزاوار اين است که تو نیز مسرور و 
فرحناک شوی, زیرا که من با اين سالخوردگی فرزند تو شدم و تو به آن 
خردسالی پدر من گشتی. مرا فرض است که در بردن فرمان تو بکوشم و 


شکر خدای تعالی به جا آورم که مرا رأى متین تو هدایت کرد و حزن و اندوه 


از من ببرد و به تدبير تو بلیت از رعيت من بگردانید. تو اکنون مدير مملکت 
منی و به هر جه حکم کنی بپذیرم و بر تو جز نشستن به کرسی نیسندیدم. 
اگرچه خردسالی ولی عقل تو بزرگ است. 

وزیر گفت: ای ملک. مرا بر تو فضیلتی و مزیتی نیست و من پرورده نعمت تو 
هستم و يدر من نیز پرورده احسان تو بود و ما همگی به نیکوییها و احسانهای 


تو اعتراف داریم و چگونه معترف نباشیم که تو حافظ و حاکم ما هستی و شر 
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دشمنان از ما دور همی گردانی. ما اگر به طاعت تو جانها بذل كنيم صد یک از 
فریضه تو به جا نیاورده باشیم. ولکن به در گاه حضرت باری تضرع و زاری 
همیکنم که بر ما ولی گردانیده و در ميان ما حکم کرده و از خدای عز و جل 
مسئلت کنیم که ترا عمری طویل عطا کند و در تمامت کارها ترا رستگار 
گرداند و به محنت روز گارت گرفتار نکند و غلا )= تنگی و گرانی) و بلا از 
مملکت تو دور سازد و ترا از دنیا و آخرت تمتع بخشد. انه على کل شی- 
قدیر. 

چون ملک اين دعا از وی بشنید فرحناک شد و بدو مايل گشته گفت: ای وزير 
بدان که تو در نزد من به GE‏ برادر و يدر و فرزندی و مرا از تو جز مرگ 
چیزی نتواند حدا کرد و در تمامت مال و مملکت من تصرف کردن. ترا شاید. 
و اگر مرا پسری نباشد تو بر تخت بنشین که به میراث من تو سزاوارتری و 
من ترا در حضور بز ركان دولت ولیعهد خود گردانم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و سى ام برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. يس از آن ملک وردخان GUS‏ ]= نویسندگان] را 


فرمود که به تمامت بزرگان دولت و تواب ]= گماشتگان] بنوبسند که در نزد 
ملک حاضر آیند و در شهر ندا در دهند که امرا و سرهنگان و خدم و حشم و 
علما و حکما حاضر شوند. آنگاه ملک دیوانی بزرگ بر پا کرده تمامت خاص و 
عام, قصد پیشگاه ملک کرده تا یک ماه به عيش و نوش همی گذاردند. 

يس از آن ملک تمامت حاضران را خلعت بداد و عطیتها فرمود و شش تن از 
عالمان و حکیمان را به تصدیق پسر شماس به وزارت بر گزید که زیردست 
پسر شماس باشند و ايشان را جامه وزارت بخشود و به ایشان گفت: شما 
وزیران من هستید ولی از طاعت پسر شماس بیرون نروید. اگر جه او را سال 
por‏ کمتر ولی عقل او بزرگ است. 

يس از oT‏ ملک ایشان را به کرسیها بنشاند و از بهر ايشان ارزاق ]= آذوقه. 
توشه | و نفقات |= خرج زندگی] مقرر داشت و به حاضران نيز انعام کرده 
ایشان را خشنود و خرسند wld pS‏ و عاملان خود را به عدل و داد فرمان داد. 
آنگاه وزیران دوام عزت و بقای سلطنت را دعا گفتند و ملک فرمود که شهر را 
بیارایند و شکر پرورد گار به جا آورد. ملک را با پسر شماس کار بدینجا رسید. 


۵۱۶۸ 
۹۳. 


اما زنانی که سبب کشته شدن شماس و وزرا شده بودند. يس از 4557 حاضران 
هر یک به مکان خويش باز گشتند ملک. پسر شماس را با شش وزير بخواست 
و با ایشان خلوت کرده گفت: بدانید كه من از aly‏ راست منحرف بودم و از 
غایت نادانی پند نمی پذیرفتم و سبب همه اينها ملاعبت ]= عشقبازی| زنان و 
خدیعت ]= نیرنگ] آنان بود كه من گمان می کردم سخنان ایشان نصیحت 
است. ولی زهر کشنده بوده است و اکنون دانسته ام که ایشان جز هلاک من 
قصدی نداشته اند و بدين سبب مستوحب عذاب و مستحق عقاب هستند. شما 
را در هلاک ایشان sly‏ چیست؟ وزیر اعظم. پسر شماس گفت: ای ملک من 
نخست با تو گفتم که گناه. مخصوص ایشان نیست بلکه زنان و مردانی که 
سخن ايشان بپذیرند در گناه شریک اند. ولکن OL)‏ در همه حال مستوجب 
پاداش اند که بر تو جسارت و خدیعت کرده اند و سخنی گفته اند که از ایشان 
شایسته نبوده است. اکنون ايشان سزاوار هلاک اند. ولکن مصیبتی که به ایشان 
نازل گشته ایشان را بس است. تو ایشان را در منزلت خدمتکاران بدار. يس از 
ol‏ بعضی از وزراء ملک را بدان اشارت کردند که پسر شماس گفته بود و 
بعضی دیگر پیش رفته ملک را سجده بردند و گفتند: ای ملک. اگر در هلاک 


ایشان ناگزیری آنچه ما می گوییم liz‏ کن. ملک پرسید: رأى شما چیست؟ 


گفتند: یکی از خاصگان خود را بفرما زنانی که با تو خدعه کرده اند بگیرد و به 
خانه ای که در آنجا وزرا کشته شده اند داخل کنند و ايشان را در آنجا 


۵۶۹ 
۹۳. 


محبوس گردانند و بفرما که ایشان را طعام و شراب چندان دهد که سد رمق 
نمايند و ايشان را هرگز نگذارد که از آن مکان بیرون آیند و هر كس از 
ایشان به اجل خود بمیرد. در ميان ایشان به حال خود گذارد تا اينكه همگی در 
آن مکان بمیرند و اين کمترین پاداش ایشان است که چنین فتنه بزرگ را 
سبب گشته اند. بلکه اصل همه بلیتها و فتنه ها که در عالم روی می دهد ایشان 


ملک رأى او را بپذیرفت و چنان کرد که او گفته بود. آنگاه چهار تن از 


كنيز كان جبار را بخواست و زنان را به دست ایشان داد و فرمود که ایشان را 


به قتلگاه ol wig‏ داخل کنند و از بهر ایشان اندکی آب و نان دهند و زنان را 
اندوه بزرگ و حزن سخت روی داد و از کردار خویشتن پشیمان گشتند و 
خدای تعالی در دنیا ایشان را مذلت و خواری wold‏ عذاب آخرت هم از بهر 
ایشان مهيا کرد. UT‏ زنان پیوسته در آن مکان تاریک بودند و هر روز از ایشان 
جمعی می مرد تا اينكه بکسر هلاک شدند و خبر اين حادثه در تمامت شهرها 


و Cul‏ ها شیوع یافت. ails‏ اعلم. 
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و از جمله حكايتها اين است که در شهر اسكندريه دو مرد بودند: یکی صباغ |= 
رنگرز | که ایوقیر نام داشت و دیگری دلاک که ابوصيرش!!! می گفتند وبا 
یکدیگر. همسابه د کان بودند. 


و آن Elo‏ مردی دروغگو و شرير و بی شرم بود و همه گونه صباغت خوب 
می دانست ولکن با هیچ كس سخن راست نمی كفت و اگر کسی متاعی از بهر 


صباغت نزد او می آورد. نخست اجرت خود می كرفت و در اکل و شرب 


صرف می کرد و او را خورش و پوشش لذیذ و فاخر بود. 


وقتى كه خداوند Elio‏ نزد او آمده Elio‏ از او می خواست. در جواب میگفت: 
فردا پیش از آفتاب Ly‏ تا متاع ترا رنگ كرده بدهم. خداوند حاجت سخن او را 
باور كرده مى رفت. صباغ با خود مى كفت كه: يى امروز هم غنيمت است. 
يس چون فردا میشد. خداوند متاع. حسب الوعده ]= Geb‏ وعده] می آمد. 
صباغ میگفت: فردا ly‏ كه من ديروز كار نكردم و مهمان داشتم. چون فردا 
شود. پیش از آفتاب نزد من آى و متاع خويش رنگ گشته بكير. يس روز 
سیم خداوند Elio‏ نیز می آمد. صباغ می گفت: دیروز pe‏ داشتم از ASST‏ زن 
من شب زاییده بود و من روز به Bor‏ آوردن مایحتاج مشغول بودم ولکن فردا 


Elio ly‏ خود را بگیر. آنگاه خداوند Elio‏ می رفت و هنكام میعاد باز می آمد. 


صباغ حیلتی دیگر می ساخت. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ در برخى جايهاى فارسى «ابوصبر» آمده اما با توحه به نسخه عربى و 


تر حمه انگلیسی. «ابوصیر » درست است | 


جون شب نهصد و سى و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خداوند Elio‏ هر وقت که نزد صباغ مى آمد صباغ به 
tho‏ جواب می كفت و سوگند ياد می کرد و پیوسته وعده میداد و سو گند 
ياد مى کرد تا اينكه خداوند متاع تنگدل گشته میگفت: تا چند امروز و فردا 


میگویی و تا کی حیلت همیکنی؟ من صباغت نمی خواهم Elio‏ مرا رنگ نکرده 


آن كاه صباغ می گفت: ای برادر » به خدا سوگند من از تو شرم داشتم. ولکن 
اکنون راست بايد گفت. Elio‏ ترا چنان رنگ کرده بودم که نظير نداشت. وقتی 


كه او را به آفتاب انداختم. دزدانش بدزدیدند. اگر خداوند Elio‏ از اهل خير 


بود میگفت: خدای تعالی به من عوض خواهد داد و اگر از اهل شر می بود با 


۹۳۱ 

صباغ مرافعه و جدال می کرد و يبوسته صباغ را با مردان حال جنين بود تا 
اينكه تقلب صباغ در ميان مردم شايع شد و در زبانها ضرب المثل كشت و 
مردم یکدیگر را از او می ترسانيدند و متاع پیش او نمی بردند و در دام او نمی 
افتادند مگر کسی که به حال او جاهل بود و با وجود اين هر روز با مردم 
کشاکش و قیل و قال داشت و بدین سبب او را کسادی بازار روی داده و به 
د کان همسایه خود دلاک میرفت و درون دکان او می نشست. اگر غریبی را بر 
در دکان خويش ایستاده می یافت و با او متاعی میدید که از بهر صباغت 
آورده. در حال از دکان ابوالصیر دلاک برخاسته به آن غریب جاهل می گفت: 
جه کار داری؟ UT‏ مرد جواب می داد: اين Elio‏ بكير و از بهر من صباغتش 
کن. صباغ متاع گرفته به او می گفت: اجرت بده و فردا Elio ly‏ خود بستان. 


UT‏ مرد غریب اجرت میداد و می رفت. صباغ Elio OT‏ برداشته به بازار می برد 
و او را فروخته نان و گوشت و برنج و شکر می خرید و اگر کسی از آنان كه 
Elio‏ بدو داده بودند در آنجا می دید خود را پنهان می کرد و سالها او را کار 
همین بود 


اتفاقا روزى از روزها مردى جبار| - باعظمت] و باسطوت]| - باابهت متاع به وى 


داده و او متاع كرفته بفروخت و قيمت آن صرف كرد و آن مرد همه روزه مى 


آمد و او را در دكان نمی یافت. از آنكه هر وقت صباغ او را می دید. به دكان 


ابوالصير دلاک ميكريخت. پس چون آن مرد او را در دكان نيافت و از آمدن و 
رفتن آزرده گردید. به سوى قاضى رفت و از خادمان قاضى یکی را بياورد و 
دکان را در حضور جماعتی فرو بسته در را مهر کرد و در آنجا جز پاره ای 
طغارهای شکسته چیزی نبود که به عوض متاعهای خود بر دارد. 


يس از آن خادم قاضى كليد گرفته با همسايكان گفت: صباغ را بگوید كه متاع 


اين مرد باز بس دهد و كليد دكان خود بكيرد. يس آن مرد با خادم قاضى از 
پی كار خود برفتند. آنگاه ابوصير دلاک با ابوقير كفت: سبب جيست كه از هر 
كسى متاع مى كيرى و آن را مفقود ميكنى؟ راست كو كه متاع اين مرد جبار 
جه شده؟ ابوقير جواب داد: ای همسایه. او را از من دزديده اند. ابوصير گفت: 
عجب اينكه هر كس متاع نزد تو آورده دزد او را همی دزدد. مگر دکان تو 
بنگاه دزدان است؟ مرا گمان اين است که دروغ میگویی. قصه خود با من 
حدیث کن. صباغ گفت: ای همسایه. هیچ كس از من چیزی ندزدیده. ابوصير 
پرسید: يس متاعهای مردم جه کرده ای؟ صباغ جواب داد: من اين کارها از پی 
چیزی همیکنم که مرا صنعت کاسد است و خود فقیرم. 


يس از آن همه كسادى بازار خود با دلاك بيان كرد و ابوصير نيز كسادى بازار 
خود حديث كرد و گفت: من استادى هستم كه در اين شهر مانند ندارم ولكن 


به سبب اينكه بى جيزم كسى سر بيش من نمى تراشد و من اين صنعت را 


ناخوش ميدارم. صباغ جواب داد: من نيز از صنعت خود به سبب كسادى آن 


بيزارم. ای برادر. جرا بايد در اين شهر مقيم شویم. بهتر اين است که من و تو 
به شهرهاى دیگر سفر كنيم كه صنعت ما در همه شهرها رواج دارد و اگر سفر 
كنيم از اين اندوه بزرگ نجات خواهیم CSL‏ و پیوسته صباغ. محاسن سفر از 
بهر دلاک بیان کرد تا اينكه دلاک را به paw‏ رغبت افتاد و سفر را یکدله 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و سى و دوم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. ايشان در سفر يكدله گشتند و ابوقير فرحناک شد و 
گفته شاعر بر خواند: 

بی سفرها مرد. کی خسرو شود؟ 

از سفرها مرد. کیخسرو شود 

وقتی که ايشان عزیمت سفر کردند. صباغ با دلاک گفت: ای همسایه. اکنون با 
یکدیگر همسفر شدیم و در ميان ما جداپی نماند. سزاوار اين است که ما پیمان 
بر بندیم که هر کدام از ما کار US‏ هر دو صرف كنيم و هر جه زياد بماند در 
صندوقی بگذاریم. چون به اسکندریه باز گردیم اندوخته را بالسویه |= به طور 
برابر] قسمت کنیم. دلاک گفت: آری چنین کنیم. 


پس از OT‏ دلاک دکان فرو بسته کلید به خداوند دکان داد و صباغ کلید در نزد 


خادم قاضی گذاشته سفر کردند و در بحر مالح به کشتی بنشستند. 


از نيكبختى دلاک اين بود كه در كشتى جز او دلاكى نبود و در آن GES‏ جز 
ناخدایان صد و ببست مرد بودند. يس چون بادبان کشتی بگشودند. دلاک با 


صباغ گفت: ای برادر. اینجا دریاست و ما را به اکل و شرب احتیاج است. ما 


OVA) 
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چندان توشه برنداشته ایم. اکنون بايد در ميان مردمان بگر دیم. شاید یکی از 
ساکنان با من بگوید ای SUS‏ سر من بتراش. من نیم درم يا یک قرصه نان يا 
یک شربه آب گرفته سر او بتراشم تا من و تو منتفع |= بهره [rio‏ شویم. صباغ 
جواب داد: بسيار خوب است. چنان کن. يس صباغ سر به زمين نهاده بخفت و 
دلاک برخاسته لنگ به دوش انداخته طاسک بگرفت و جلبندی ]= توبره اى] 
بر ميان بست و در ميان ساکنان کشتی همیگشت. یکی گفت: ای استاد. سر 
من بتراش. SYS‏ سر او بتراشید. OT‏ مرد نیم درم به وی داد. دلاک گفت: ای 
Waly‏ به این درم حاجت ندازم. اگر مرا قرصه ili‏ دهی در gal‏ دریا از برای 
من سودمندتر خواهد بود که مرا رفیقی هست و توشه درست نداریم. آن مرد 


او را قرصه نانی و پاره پنیری داده طاسک او را پر از OT‏ شیرین کرد. دلاک 


آنها را گرفته به سوی صباغ آمد و به او گفت: اين نان و پنیر بخور و اين آب 


شیرین که در طاسک است بنوش. صباغ آنها را گرفته بخورد و بنوشید و 
دلاک طاسک و لنگ گرفته در کشتی همیگشت. یکی را به قرصه نانی و 
دیگری را به پاره پنیری سر همی تراشید تا اينكه بازارش رواج گرفت. هر 
كس که می خواست سر میتراشید تا دو قرصه نان و نیم درم نقره بیندوخت و 
در نزد او از پنیر و زیتون چیزی بسیار جمع آمد و سر قبطان ]= کاپیتان. 
ناخدا| نيز بتراشید و از قلت توشه به وی شکایت کرد. قبطان گفت: هر شب 


OVAP 
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رفیق خود آورده با من طعام بخورید و تا با ما هستيد از بهر توشه اندوهگین 


مباشید. 


آنگاه دلاک به سوی صباغ باز گشته او را خفته یافت. بیدارش کرد. چون صباغ 


بیدار شد. چیزی بسیار از خوردنیها در برابر خود دید. با دلاک گفت: اینها را 
از کجا آوردی؟ دلاک جواب داد: اينها از فضل الهی به من رسید. آنگاه صباغ 
برخاست که از آن خوردنیها بخورد. دلاک گفت: اینها را به وقت دیگر نگاه 
دار كه من سر قبطان بتراشیدم و از کمی توشه به وی شکایت کردم. او گفت: 
هر شب رفیق خود آورده. نزد من تعشی كنيد ]= شام بخورید]. ما را تعشی در 
نزد قبطان خواهد بود. ابوقیر گفت: سر من از هوای دریا همی گردد و از جای 


OV AY 
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خود برخاستن نمی توانم. مرا بگذار از همین تعشی کنم. تو خود به نزد قبطان 
شو و در آنجا تعشی کن. ابوصیر گفت: باکی نیست. يس از اين چنین کنم. 


اماه 
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يس از prog! OT‏ نشسته به وی نگاه می کرد. او همی خورد و لقمه های 
بزرگ برداشته فرو می برد گویا که روزها چیزی نخورده و پیش از آنکه لقمه 
فرو برد. do‏ دیگر بر دهان می گذاشت و چشمان خود را مانند غول از حدقه 
بیرون می آورد و مانند گاو نفس همی زد که ناگاه خادمی از نزد قبطان رسید 
و گفت: ای استاد. رفیق خود بیاور و در نزد قبطان تعشی کنید. ابوصیر گفت: 
ای ابوقیر. با من می آیی يا نه؟ ابوقیر گفت: مرا طاقت نیست. 

آنگاه دلاک تنها برفت و قبطان را دید كه سفره از بهر او نهاده اند که بيست 


گونه طعام در آن سفره است و قبطان با جماعتی که در آنجا بودند به انتظار 


دلاک نشسته اند. چون قبطان» ابوصير را بدید. از رفیقش باز پرسید. ابوصير 
گفت: ای خواجه. او را از هوای Lyd‏ سر به گردش اندر است. قبطان گفت: 
(SL‏ بر او نیست. بزودی رفع خواهد شد. تو by‏ و با ما تعشی كن که در انتظار 
تو بودم. آنگاه قبطان ظرفی گرفته از همه لون طعام در وی به قدری بگذاشت 
که از بهر ده تن کافی بود. 

يس از oT‏ دلاک طعام خورد. قبطان به او گفت: اين ظرف را از بهر رفیق خود 
ببر. ابوصیر ظرف طعام برداشته نزد ابوقیر آورد و با او گفت: نگفتمت که چیز 
مخور. قبطان مردی است کثیرالخیر. ببین از برای تو جه چیز فرستاده! ابوقیر 
گفت: بیاور. دلاک ظرف پر از طعام به او داد. او ظرف گرفته مانند گرگ 


گرسنه به خوردن مشغول كشت كويا که سالهاست گر سنه مانده است. ابوصیر 
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او را به خوردن گذاشته خود نزد قبطان رفت و در آنجا قهوه خورده باز گشت. 


ديد که ابوقیر هر آنچه در آن ظرف بود همه را خورده و ظرف دور انداخته 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و سى و سوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوصير ظرف را برداشته بشست و به خادمان قبطان 
برسانید و خود به سوی ابوقیر باز گشته تا بامداد بخفت. چون روز دیگر شد. 
ابوصير به سر تراشیدن همیگشت و آنچه که يديد می آورد به ابوقیر می داد و 


ابوقیر همی خورد و همی نوشید و از جای خود بر نمیخاست. 


و هر شب ابوصیر از بهر ایوقیر ظرفی پر از همه گونه طعام از نزد قبطان می 
آورد و تا بيست روز بدین حالت بودند تا آنکه کشتی به ساحل که نزدیک 


شهری بود رسید. ابوصیر و ابوقیر بیرون آمده و در OT‏ شهر داخل شدند و 
حجره ای را در کاروانسرا منزل گرفتند. ابوصیر بازار رفته همه مایحتاج شرا 
کرده و گوشت خریده طبخ کرد و ابوقیر از وقتی که به حجره داخل گشته 
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خفته بود و slay‏ نمی كشت تا اينكه ابوصیر او را بیدار کرد و سفره در 
برابرش بنهاد و او به خوردن مشغول شد. 

چون خوردن به انجام رسانید. گفت: از من مؤاخذه مکن که سر من هنوز می 
گردد. اين بگفت و بخفت و تا چهل روز به اين حالت بود و همه روزه دلاک 


لگن و طاس برداشته در شهر میگشت و کم و بیش آنچه يديد می آورد نزد 


ابوقیر می برد. می دید که ابوقیر خفته است. او را بیدار می کرد و در حال 
ابوقیر به خوردن می نشست و چنان می خورد كه گویا سالها گرسنه بوده 
است. يس از آن مى خفت. 

چهل روز دیگر حال بدین منوال گذشت. هر وقت که ابوصیر به او می گفت: 
برخیز و در شهر تفرج كن که اين شهر نزهتگاهی است خوب و در شهرها 
چنین شهر ندیده cel‏ ابوقیر صباغ می گفت: بر من ببخشای که در سرم از 
هوای Lyd‏ بقیتی هست. ابوصير SVD‏ راضی نمی شد که او دل آزرده شود و 
سخنی نمی گفت که او برنجد. 

يس چون روز هشتاد و يكم شد. ابوصير رنجور كشت و بیرون رفتن نتوانست. 
از دربان کاروانسرا حاجت خویشتن التماس می کرد. دربان مأكول و مشروب 
از بهر ایشان می آورد و ابوقير به همان حالت خفته بود و از جای خود بر نمی 
خاست. تا چهار روز دربان با التماس ابوصیر به ایشان dol‏ و شد می کرد. 
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پس از Ol‏ ابوصیر را مرض افزون كشت و از غایت رنجوری بیخود افتاد و 
ابوقير از گرسنگی بی طاقت شد. ناگز بر مانده برخاست و حامه های ابوصیر 


جستجو كرد. درمى چند با او يافت. درمها گرفته در حجره به ابوصير فرو 


بست و كسى را آكاه نكرده از كاروانسرا به در شد و به بازار آمده جامه 
فاخرى شرا كرده بيوشيد و در شهر هميكشت و تفرج همى كرد. ديد شهرى 
است كه در روى زمين نظير ندارد ولكن مردمانش جز سفيد و كبود [- آبى] 
جامه ای نيوشيده اند و رنگ ديكر در بر ندارند. آنگاه به سوى صباغ رفته 
آنجه در دكان او بود كبود يافت. شال از كمر كشوده گفت: ای استاد. اين را 
رنگ كرده اجرت بستان. صباغ گفت: اجرت صباغت اين بيست درم است. 
ابوقير گفت: در شهر ما به دو درم اين را رنگ كنند. صباغ گفت: برو در بلاد 
خويش او را رنگ کن» من به كمتر از بيست درم صباغتش نکنم. ابوقير 
يرسيد: جه رنگ خواهى كرد؟ صباغ جواب داد: جز کبود. رنگ دیگر نمی 
باشد. ابوقیر گفت: میخواهم که سرخش کنی. صباغ جواب داد: سرخ نتوانم 
کرد. ابوقیر گفت: سبزش همیکن. صباغ جواب داد: او را نیز نمی دانم. ابوقیر 
رنگ زرد خواست. صباغ جواب داد: نمی دانم. ابوقیر رنگها را يكان يكان می 
pow‏ > و صباغ جواب می داد نمی دانم. 

يس از OT‏ صباغ گفت: در شهر ما چهل صباغ است. نه کم میشود و نه زياد می 


گردد. هر وقت یکی از آنها بمیرد. پسر او را صباغی بياموزيم. اگر پسر 
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نداشته باشد. یکی را ناقص گذاریم و صنعت ما مضبوط ]= استوار] است. ولی 
جز رنگ کبود رنگ دیگر نمی دانیم. ابوقیر گفت: بدان که من صباغم و همه 
رنگها نیک می دانم. مرا اجرت ده و در نزد خود نگاه دار تا من همه رنگها را 
بیاموزمت تا به همه صباغان افتخار کنی. صباغ گفت: ما غریبان به خود راه 
ندهیم. ابوقیر گفت: من نيز تنها دکانی بگشایم. صباغ جواب داد: هر گز اين 
کار نتوانی کرد. 

ابوقیر چون اين سخن بشنید. صباغ را گذاشته نزد صباغ دیگر رفت و او نیز 
چنان كفت که صباغ نخستین گفته بود و پیوسته ابوقیر از صباغی به صباغ 
دیگر همی رفت تا اينكه از تمامت چهل تن صباغ بگذشت. هیچ کدام او را به 
مزدوری قبول نکرد. آنگاه نزد شيخ صباغان رفته با او سخن گفت. او نیز 
گفت: ما غریبان به خویشتن راه ندهیم. 

ابوقیر از سخنان ایشان در خشم شد و شکایت به سوی ملک آن شهر برد و 
گفت: ای ملک ler‏ من غریبم و صنعت من صباغت است و من گوناگون 
رنگها توانم کرد. مانند گلی 9 عنابی و قستقی ]= پسته اى] و زيتى ]= زرد مايل 


به سبز | و چناری و کحلی ]= سرمه ای | و زیتونی و نارنجی و لیمویی و جز اینها 


YS,‏ دانم و صباغان شهر تو هیچ یک از اين رنگها ندانند و بجز کبود. رنگ 
دیگر ندانند و مرا با ایشان گفتگو چنین و چنان شد. 


ملک گفت: من از بهر تو دكه ای بكشايم و سرمايه دهم هر كس به تو 


متعرض شود او را بكشم. يس از آن ملک بنايان را فرمود كه: با اين استاد در 
شهر بگردید و هر مكانى كه او را پسند افتد خداوند مكان را به قيمت راضى 


كنيد و او را از آن مكان بيرون نمایید. اكرجه دكان يا خانه يا كاروانسرا باشد. 
آنگاه مصبغه ای )= کار كاه رنكرزى) بدان سان كه خود كويد بنا كنيد و هر جه 
با شما بكويد به جا آوريد و مخالفت نكنيد. 

يس از آن ملى خلعتى فاخر با هزار دينار زر به ابوقير بداد و كفت: اينها را به 
خود صرف كن و دو مملوک از بهر خدمت بدو داد و اسبى را با زین و لكام 


سیمین به وی بخشود. ابوقیر حله پوشیده بر اسب بنشست. به یکی از امیران 
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می مانست. پس از oT‏ ملک GE‏ ای از بهر او خالی کرده فرمود که خادمان 


فرش به خانه بگستردند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و سی و جهارم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. ابوقير در GE OT‏ ساكن گشت. روز ديكر بر اسب 
نشسته در شهر هميكشت و مهندسان در ركاب او مى رفتند و او به هر مكانى 
نظر مى كرد تا اينكه مكانى را بيسنديد. آنگاه خداوند مكان را نزد ملک 
بردند. ملک قيمت مكان را زياده بر آنچه بود به وى بشمرد و بنايان به تعمير 
مشغول شدند و ابوقير ايشان را تعليم همى كرد تا آنكه مصبغه اى از بهر او 
تمام كردند كه در جهان نظير نداشت. يس از آن ملى رااز تمام شدن آن بنا 
آگاه كرد. ملک چهار هزار دينار او را سرمايه داد. ابوقير زرها گرفته به بازار 


شد و نيل بسيار به قيمت ارزان در آنجا خريد و تمامت مايحتاج نيز شرا كرد. 


يس ملك يانصد شقه متاع از بهر صباغت بفرستاد. 


۵۹۴ 
۹۳۴ 


ابوقیر از همه الوان آنها را رنگ کرده در برابر مصبغه بر آفتاب افکند. چون 


مردمان از آنجا بگذشتند. عجایبی دیدند که در تمامت عمر ندیده بودند. 


آنگاه مردمان از بهر تفرج به در مصبغه گرد آمده از نام الوان يكان یکان می 


پرسیدند. می گفت: اين سرخ و اين زرد و این سبز است و نامهای الوان از بهر 
ایشان همی شمرد و مردمان متاعها آورده به او می دادند و می گفتند: از برای 
ما از این رنگ و از Ol‏ رنگ صباغت كن و هر جه می خواهی بگیر. يس چون 
از صباغت متاعهای ملک فارغ شد. آنها را برداشته به دیوان ملک درآمد. چون 
ملک Ul‏ لونها بدید. فرحناک شد و او را انعامی بی اندازه کرد و تمامت 
لشکریان متاعها آورده از او صباغت خواستند. ابوقیر هر لون که می خواستند 
رنگ کرده بدیشان می داد و ایشان زر و سیم زياد بر وی می افشاندند. 


6 
۹۳۴ 


يس نام او مشهور شد و مصبغه را مصبغه سلطان نامیدند و صباغان شهر نمی 
توانستند با او سخن بگویند. هر وقت که نزد او می آمدند دست او را بوسه می 
دادند و از آنچه از ایشان به وی رفته بود معذرت میخواستند و به او می گفتند: 
ما را در نزد خود مزدور كن و خادم خود گیر. او مسئلت ایشان قبول نمی کرد 
و او را Jk‏ بسیار و غلامان و خادمان به هم رسید. ابوقیر صباغ را کار بدین 
گونه شده بود. 

و اما ابوصیر دلاک. چون ابوقیر درمها برداشته حجره به وی فرو بست و او را 
بیخود گذاشته برفت. او در Ul‏ حجره در بسته تا سه روز افتاد. پس از OT‏ 
دربان کاروانسرا به در حجره التفات کرده او را بسته بافت و از آن دو رفیق تا 
وقت مغرب کسی را ندید و خبر ایشان ندانست. با خود گفت: شاید ایشان 
كرايه حجره نداده paw‏ کرده اند يا اينكه مرده اند. آنگاه به در حجره آمده 
نالیدن ابوصیر بشنید و کلید را در پاشنه در یافت. IS‏ برداشته در بگشود. 


ابوصیر را دید رنجور است. از او پرسید: رفیق تو کجاست؟ ابوصیر جواب داد: 


من بیخود بودم. امروز به خود آمده کسی را ندیدم. ای cole‏ ترا به خدا 


سوگند میدهم که کیسه از زیر سر من بردار و از او درم گرفته از بهر من 
خوردنی شرا كن که بسیار گرسنه ام. دربان دست به كيسه برده کیسه را خالی 
CSL‏ و به ابوصیر گفت: اين كيسه خالی است. ابوصیر دانست که هر جه در 


کیسه بوده است ابوقیر برداشته و رفته است. به دربان گفت: تو رفیق مرا 
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ندیده ای؟ دربان گفت: سه روز است که من او را ندیده ام و OLS‏ من اين بود 
که تو و او سفر کرده اید. ابوصیر گفت: سفر نکرده ايم ولکن او درمهای من 
برداشته و گر يخته است. 

پس از OT‏ ابوصیر بگریست و بنالید. دربان گفت: غم مدار که او به پاداش 
کردار خود خواهد رسید. يس از آن دربان بیرون رفته از برای ابوصير 
شوریای پخته بیاورد و تا دو ماه پرستاری ابوصیر می کرد و از کیسه خود 
صرف می نمود تا اينكه خدای تعالی او را عافیت بخشید. آنگاه ابوصیر 
برخاسته با دربان گفت: خدای تعالی اگر مرا مقدرت ]= توانایی | دهد. پاداش 
نکوییها که با من کرده ای خواهم داد ولکن نکوییهای ترا جز پروردگار کسی 
پاداش نتواند داد. دربان به او گفت: منت خدای را که به عافیت اندری و من 
این کار با تو نکردم مگر از بهر خدا. 

يس از OT‏ ابوصیر از کاروانسرا به در آمده در بازار همیگشت تا اينكه پیشوای 
تقدير او را به مصبغه ابوقیر کشید. دید که متاعها به گونه گونه رنگها صباغت 


کرده در پیش مصبغه به آفتاب انداخته اند و مردمان از بهر تفرج در OT‏ مکان 


گرد آمده اند. ابوصیر از یکی از اهل شهر سوّال کرد که: اين مکان چیست و 
از بهر جه ازدحام کرده اند؟ آن مرد جواب داد: اینجا مصبغه سلطان است که 
مردی غریب. ابوقیر نام او را بنا کرده و مردم به تفرج صباغت او گرد آمده 
اند از آنکه در شهر صباغی نبود که اين رنگهای گوناگون بداند. يس حکایت 


۵۹۸ 
۹۳۴ 


ابوقیر که او را با صباغیان جه در ميان رفت و به سلطان چگونه شکایت کرد و 


سلطان به جه سان سرمایه بدو داد همه را با ابوصير باز گفت. 


ابوصیر فرحناک شد و گفت: حمد خدای را که او را كشايش داده و او در اين 


ped‏ رئيس صباغان گشته و او معذور بوده است. زیرا که به سبب اين صنعت 
از من مشغول شده و مرا فراموش کرده است ولکن من او را گرامی داشته ام و 
در هنگامی که او بیکار بود بدو احسان کرده ام اگر او مرا ببیند گرامی خواهد 


داشت و پاداش نیکوییهای من بخواهد داد. 
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آنگاه ابوصیر به در مصبغه رفته ابوقیر را دید که در مصطبه ای ۲۲ بلند نشسته 
و حله ملوک در پر دارد و چهار غلام و چهار مملوک حریرپوش در برابر او 
ایستاده اند و ده تن عمله به صباغت مشغول اند و او خود مانند وزیران تکیه 
کرده و نشسته است. ابوصیر در مقابل او بایستاد و گمانش اين بود که اگر 


ابوقیر او را ببیند فرحناک خواهد شد و او را سلام داده اکرامش خواهد کرد و 


دل او را به دست خواهد آورد. چون ابوقیر را چشم بر وی افتاد. بانگ بر وی 


زد که: ای پلید ک. چند بار با تو گفتم که در اینجا مایست. ای دزد. مگر قصد 


تو این است كه مرا در نزد مردم رسوا کنی؟ 


فقبضوا dle‏ وقام آبو قير وأخذ Line‏ وضربه على ظهره. ثم على بطنه. 


يس بانگ بر ملازمان زد كه اين را بكيريد. غلامان از يى او دويده او را 


بگرفتند و خود برخاسته عصا بگرفت و كفت او را بر گرداندند. صد عصا بر 
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شکمش زد و گفت: ای پلیدک دزد. اگر بار دیگر ترا بر در مصبغه ببینم در 
حال ترا نزد ملک فرستم تا ترا به والی سپارد که سر ترا از تن جدا کند. آنگاه 


ابوصیر با خاطری گداخته از نزد او بیرون رفت. حاضران به ابوقیر گفتند: اين 
مرد جه کار کرده که مستوجب عقوبت آمد؟ ابوقیر گفت: او دزد است که 
متاع مردم همی دزدد. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - در ترجمه تسوحی به اشتباه «مصبغه» آمده اما در متن عربی «مصطبه» (- 
سكو تخت) آمده] 


چون شب نهصد و سی و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوقير گفت: اين دزد است. مال مردم همى دزدد و 
بارها Elio‏ از من دزدیده. من از وى در گذشته ام و قيمت Elio‏ مردم غرامت 
کشیده ام و او را به خوشی نهی کرده ام. چون او نهی من نپذیرفت او را 
بیازردم و اگر بار دیگر بدین مکان آید نزد سلطانش فرستم تا او را بکشد تا 
مردم از وی به راحت اندر باشند. 

و اما ابوصیر به کاروانسرا باز گشته به فکرت بنشست و از کاری که ابوقیر 
کرده بود به حيرت اندر بود. چند روزی بنشست تا الم ضربتش ساکن شد. 
پس از آن برخاسته به بازار آمد و از خاطرش گذشت که به گرمابه شود. از 
یکی راه گرمابه بیرسید. او گفت: ای برادر گرمابه چیست؟ ابوصیر گفت: 
جاپی است که در آن غسل کنند و چرک از تن پاک سازند و او از بهترین 
نعمتهای دنیاست. OT‏ مرد پرسید: اگر قصد غسل داری و يا تن همی خواهی 
بشویی به دریا شو. ابوصير جواب داد: قصد من گرمابه است. آن مرد گفت: ما 
گرمابه را ندانسته ايم که چگونه می شود. اگر ما بخواهیم غسل کنیم به Lyd‏ 
همی رویم. 

چون ابوصير دانست که آن شهر گرمابه ندارد و مردمان آن شهر گرمابه نمی 


دانند چیست. در حال رو به بار گاه ملک نهاده حاضر شد و زمين بوسیده او را 
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دعا کرده گفت: ای ملک. من مردی ام غریب. صنعت من گرمابه است. چون 
به شهر تو در آمدم. خواستم که به گرمابه شوم. در اين شهر گرمابه ندیدم. 
مرا عجب آمد كه شهری بدین خوبی چگونه گرمابه ندارد که گرمابه بهترین 
لذتهای دنیاست. ملک پرسید: گرمابه چیست؟ ابوصیر اوصاف گرمابه از بهر 
ملک بیان کرده گفت: شهر تو کامل نشود مگر اينكه در آن گرمابه ای بنا 
نهی. 

ملک او را خلعتی و اسبی با دو غلام ببخشود و چهار كنيز به او داده خانه فرش 
کرده ای از بهر او مهيا کرد و او را بيش از صباغ گرامی بداشت و بنایان با او 
بفرستاد و گفت: هر مکانی که بپسندد در آنجا گرمابه بنا کنند. ابوصير با بناها 
در شهر همیگشت تا مکانی بپسندید. بنایان را به بنا كردن اشارت نمود و 
کیفیت گرمابه به ایشان همی آموخت تا اينكه گرمابه ای بی نظیر بنا نهادند و 
نقاشان را حاضر آورده نقشهای Cure‏ در او بنگاشتند بدان سان که ناظران را 
بهجت می افزود. 

پس از آن به نزد سلطان آمده او را از انجام بنا و نقش گرمابه آگاه کرد و به 
او گفت: گرمابه را نقصانی جز فرش و فوطه نمانده. ملک ده هزار دینار به 
ابوصیر داد. ابوصیر فرش و فوطه های حرير شرا کرد و هر كس که از در 


وى هجوم آورده تفرج میکردند و می گفتند: اين چیست؟ ابوصیر به ایشان می 
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گفت: اين گرمابه است. ایشان شگفت می ماندند. پس از OF‏ ابوصیر آب به 


گرمابه کرد و آب به حوضها بسته فواره به کار انداخت و هر کس از اهل شهر 
او را می ديد عقلش حیران می شد و از ملک ده تن غلام نابالغ گرفته کیسه 
كردن و مالش دادن بدیشان پیاموخت. 


ae = و نج سید‎ IM 


پس از آن بخور در آتش افكنده منادى را كفت در شهر ندا در دهد و مردم را 


به كرمابه بخواند. مردمان كروه گروه به كرمابه در می آمدند و ابوصير 
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غلامان خردسال را به شستن تن ايشان مى فرمود. يس از آن مردم به آب 


گرم فرو رفته بیرون می آمدند و در خلوتگاه می نشستند. GLUE‏ بدان سان 
که ابوصیر آموخته بود کیسه و مالش می کردند و تا سه روز مردم به گرمابه 


اندر آمده, حاجتهای خویشتن رفع می کردند و اجرت نداده بیرون می رفتند. 


چون روز جهارم شد. ابوصير ملک را به گرمابه دعوت كرد. ملک با بزرگان 
دولت سوار گشته رو به گرمابه گذاشتند. ملک حامه بر کنده به درون شد و 
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ابوصير نيز به اندرون گرمابه رفته. ملک را كيسه همی مالید و چرک از تن او 
فتيله فتیله بیرون می آمد و آنها را به ملک همی نمود. ملک از OT‏ حالت 


فرحناک می شد و ابوصیر دست به تن ملک میمالید و تن او از غایت نعومت 


|= نرم و نازک شدن] صدا می کرد. پس از آنکه ملک را بشست. كلاب در آب 


گر مخانه بیامیخت و ملک را به گرمخانه درآورد. 
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يس از آن ملک از گرمخانه پیرون آمد و تنش از نعومت و طراوت ile‏ برگ 
گل بود و از ol‏ حالت نشاط و سرور بی اندازه داشت و به ابوصیر گفت: ای 


معلم. به Ole‏ خودم سوگند كه شهر من بی اين گرمابه شهر نبود. پس از OT‏ 


ملک گفت: از هر كين چند اجرت می ستانی؟ ابوصیر گفت: هر چه بفرمایی 
بستانم. ملک گفت: هر كس در گرمابه غسل کند هزار دینار از وی بستان. 
ابوصیر گفت: ای ملک همه كس مساوی نیستند. بلکه پاره ای فقیر و پاره ای 
توانگرند. اگر از هر كس هزار دینار بخواهم گرمابه از کار بیفتد. ملک پرسید: 
اجرت چگونه خواهی گرفت؟ ابوصیر جواب داد: اجرت موقوف |= وابسته] به 
مروت شخص است. هر کس به هر چه که قدرت داشته باشد و هر چه بذل 
تواند کرد به حسب حال آن شخص خواهم گرفت. وقتی که کار بدین قرار 
باشد. مردمان به سوی ما ميل کرده توانگر و فقیر هر كس به قدر حالت ]= 
ضع ] خویشتن چیزی خواهد داد و اما هزار, عطیت ملک است. همه كس بر او 
قادر نیست. بزر گان دولت او را تصدیق کردند و گفتند: همه كس چون تو 
نتواند بود. ملک گفت: راست می كويد ولکن اين مرد غریب است و در شهر 
ما اين گرمابه بنا نهاده» اگر او را اجرت بیشتر دهند اسراف نخواهد بود که دلا 
اسراف فى الخیر» یعنی در خوبی اسراف نیست. ولکن شما هر یک صد دینار و 
یک مملوک و یک كنيز به او بدهید. بزرگان دولت فرمان ملک قبول کردند و 
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هر یک صد دینار و یک كنيز و غلامکی به ابوصير بدادند و بزرگان در آن روز 
چهارصد تن در گرمابه بودند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و سى و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنچه كه به ابوصير از بز ركان دولت عايد شد جهل 
هزار دينار و جهارصد مملوک و چهارصد كنيزى بود. و اما ملک ده هزار دينار 
و ده تن غلام و ده تن كنيز بر وی عطا فرمود. آنگاه ابوصیر پیش رفته در 
برابر ملک زمین ببوسید و گفت: ای ملک پیروزبخت. اين همه غلامان و 
کنیزان در plas‏ مکان جای دهم؟ ملک گفت: من بز ركان دولت خود را به اين 
کار نفرمودم مگر از آنکه مالی بسیار از بهر تو جمع شود که هر وقت تو 
شوقمند بلاد و پیوندان خود شوی و قصد سفر کنی مالی بیشمار از اين سفر 
ببری و در شهر خود به عيش و کامرانی زندگی کنی. ابوصیر گفت: ای ملک 
این همه غلامان و کنیز lS‏ ملوک را شاید. اگر از برای من بدل ]= عوض, به 
جای] اينها نقد دهند هر آينه از اين همه غلام و كنيز بهتر است از آنکه هر جه 
من يديد آورم به خورش و پوشش آنها صرف مى شود. ملک گفت: راست 
گفتی» ايشان به قدر لشکر شدند. تو به سير كردن ایشان. مقدرت نداری 


ولکن هر یکی از ایشان به یکصد دینار به من بفروش. ابوصیر گفت: به همین 


قیمت فروختم. در حال ملک. خازن را به حاضر آوردن مال بفرمود. 


خازن مال حاضر آورده قيمت تمامت ايشان را بشمرد و ملک ایشان را به 


بزرگان خود ببخشود و گفت: هر كس غلام و کنیز OMS‏ خود را ببرد و از آن 
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خودش باشد. ابوصیر گفت: ای ملک. خدا ترا راحت بخشد که مرا از اين 
غولان راحت بخشیدی وگرنه من به سير كردن ایشان قدرت نداشتم. ملک از 
سخن او بخندید. پس از آن با بزرگان از گرمابه به در آمده به سوی قصر 
روان شدند و آن شب را ابوصیر با فرحی تمام. زرها را شمرده در همیانها می 
کرد و مهر بر آن می زد و در نزد او چهار مملوک و چهار كنيز از بهر خدمت 
بودند. 

پس چون بامداد شد. ابوصیر گرمابه بگشود. منادی به بازار فرستاد که ندا در 
دهد که هر كس می خواهد به گرمابه اندر شود و غسل کند و به اجرت 
گرمابه هر چیز که مروت او اقتضا US‏ بدهد. کسی را با وی سخنی نخواهد 


بود. 


آنگاه ابوصير در نزد صندوق بنشست و مردمان به گرمابه هجوم آوردند. هر 


كس هنكام بیرون رفتن هر جه قدرت داشت به روی صندوق می گذاشت و 
هنوز شام نشده بود که صندوق از سيم پر گشت. 

پس از OT‏ ملکه خواست که به گرمابه در آید. روز را دو بخش کرد: از صبح تا 
ظهر از بهر مردان قرار داد و از ظهر تا شام از برای زنان. وقتی که ملکه به 
گرمابه در آمد. ابوصیر SHES‏ را در سر صندوق بنشاند و چهار تن کنیزک 


که دلاکی آموخته بودند از بهر خدمت در گرمابه بگذاشت. 


چون ملكه به گرمابه اندر شد. عجب آمدش و خاطرش بگشود و هنكام بيرون 


آمدن هزار دينار به صندوق بكذاشت و خبر كرمابه در شهر شايع شد. هر 
كس كه به كرمابه در می آمد خواه توانگر خواه فقیر. ابوصير را محبت می 
كرد و به اكرام او می افزود و از هر سوی, منفعت به ابوصير روى گذاشت و 
ملک هفته ای یک بار به گرمابه مى رفت و هزار دينار به ابوصير مى داد و 
ساير ايام هفته بز ركان دولت و فقيران رعيت به گرمابه در می آمدند و ابوصير 


با مردم با مدارا و حسن سلوک رفتار مى كرد. 
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اتفاقا قبطان ملک که در کشتی به ابوصير احسان کرده بود. به گرمابه درآمده 
ابوصير جامه بر کنده با او به گرمابه شد و او را بمالید و تن او را بشست و زیاده 
از حد با او مهربانی کرد. چون بیرون آمد. ابوصیر شربت و قهوه از بهر او مهيا 
کرد. چون قبطان خواست چیزی دهد. ابوصیر سوگند ياد کرد که چیزی 
نگیرد. قبطان را از جوانمردی او عجب آمد. ابوصیر را کار بدینجا رسید. 

و اما ابوقیر شنید که نام گرمابه همه را ورد زبان است و همه كس می كويد که 
گرمابه بهترین نعمتهای دنیاست و ما او را ندیده بودیم. ابوقیر با خود گفت: 
من نيز بايد به اين گرمابه شوم و او را تفرج کنم. يس جامه فاخر پوشیده به 
استری slow‏ شد و چهار مملوک 9 چهار غلام در چپ و راست او همی رفتند تا 
به گرمابه برسیدند. آنگاه از استر فرود آمده» رایحه عود به مشامش رسید و 
گروهی را دید که به گرمابه اندر میشوند و گروهی دیگر بیرون می آیند. 
چون به گرمابه اندر شد. بزرگان دولت و رعیت را دید که در مصطبه ها 
نشسته اند. 

ابوصیر را چشم بر وی افتاد. در حال بر پای خاسته از دیدن او فرحناک شد. 
ابوقیر به او گفت: مگر شیوه دوستی ما همین است که من مصبغه گشوده 


استاد اين شهر GAS‏ ام و در نزد سلطان معروف و به سعادت و سیادت ]|= 


سرورى] قرین شده ام و تو هيج نزد من نمی آيى و حالت من نمی پرسی و 


نمی گویی که رفیق من جه شده؟ من بس که جستجوی تو کردم عاجز شدم. 
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همه روزه غلامان و مملوکان به جستجوی تو به کاروانسراها فرستادم؛ کسی بر 
تو راه نیافت و خبری از تو باز نیامد. ابوصير گفت: نه من بودم که نزد تو آمدم 
و تو مرا دزد گفتی و مرا بزدی و در ميان قومم رسوا ساختی؟ ابوقیر حزن 
آشکار کرده پرسید: اين سخنان چیست مگر تو همان بودی که من او را 


بزدم؟! ابوصیر جواب داد: آری» من بودم. ابوقیر سوگندها ياد کرد که من 
نشناخته pl‏ اما کسی شبیه تو بود که همه روزه می dol‏ و Elio‏ مردم همی 


دزدید. گمان کردم که تو اوبی. و ابوقیر پشیمانی می نمود و دست بر دست 
همی سود و می گفت: با تو بدی کرده ام ولکن خود را بایست به من بشناسانی 
و بگویی که من فلانم. گناه از تو است که خود را نشناسانده ای» خاصه اينكه از 
برای مشغله هوش در سر نداشتم. ابوصیر گفت: ای Joly‏ خدا از تو در گذرد. 
اينكه بر من مقدر بوده است. اکنون به گرمابه اندر شو و تن بشوی. ابوقیر 
گفت: اين سعادت و سیادت از کجا یافتی؟ ابوصیر گفت: Of‏ خدایی که ترا 
گشایش داد در رحمت به من نيز بگشود که من نزد ملک رفته او را به گرمابه 
ترغیب می کردم. ملک بنایان را به بنا كردن گرمابه فرمود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابوقير به ابوصير گفت: چنان که تو معروف ]= 
خوشنام نزد] ملکی. من نیز معروف ملکم. انشاءالله ملک را بر آن بدارم که به 
اكرام تو بیفزاید و به سبب من ترا دوست دارد که ملک تاکنون ندانسته است 
که تو رفیق من هستی. من او را آگاه كنم که تو رفیق منی و ترا به وی بسپارم. 
ابوصیر گفت: حاجت به سپردن تو نیست که رشته ارتباط ميان من و ملک 
محکم است و ملک با بزرگان دولت خويش مرا دوست دارند و با من چنین و 
چنان احسان کرده اند. يس تمامت حکایت خود باز گفت. 

يس از آن گفت: dole‏ خود در يشت صندوق بر كن و خود به گرمابه شو که 
من نيز با تو به گرمابه شوم و ترا كيسه کرده بمالم. آنگاه ابوقیر جامه بر کنده 
به گرمابه شد و ابوصیر نیز در پی او به گرمابه اندر گشته او را بشست و بر تن 


او كيسه مالید و صابون زد و بدو مشغول بود تا بيرون آمد. 


آنكاه از بهر او جاشت و شربت مهيا كرد و تمامت مردم از بسيارى اكرام 
ابوصير به ابوقير شگفت مانده بودند. يس از OT‏ ابوقير خواست جيزى دهد. 
ابوصير سوكند ياد كرد كه چیزی نكيرد و گفت: از اين كار شرمت باد كه تو 


Gad)‏ منى و من و تو جدايى نداريم. يس از OT‏ ابوقير گفت: ای برادر. اين 
كرمابه تو منفعتى بزرگ دارد ولكن در كار تو منقصتى هست. ابوصير گفت: 
ای yoly‏ نقصان كدام است؟ ابوقير جواب داد: آن زرنيخ و Sal‏ است که 
موی از اندام به آسانى برد. تو اين دارو بسا چون ملک به كرمابه در آید. 


پیش او نه و او را آگاه كن كه موی از تن چگونه می برد كه اگر چنین كنى 


Orr) 
1۳۷ 


ملک ترا دوست دارد و به اكرام تو بیفزاید. ابوصیر گفت: راست گفتی. 
انشاءالله اين را بسازم. 

يس از OT‏ ابوقیر بیرون آمده بر استر بنشست و به نزد ملک شد و به او گفت: 
ای ملک. من ترا پندگوی OL ree‏ هستم. ملک پرسید: پند تو چیست؟ ابوقیر 
گفت: شنيده ام که گرمابه بنا کرده ای؟ ملک گفت: آری. مردی آمد غریب با 
او چنان کردم که با تو کرده بودم. اکنون گرمابه خوب بنا کرده و شهر من از 
او زينت يافته است. 

ابوقیر گفت: بدان گرمابه داخل شده ای يا نه؟ ملک گفت: آری. ابوقیر گفت: 
لله الحمد که از شر OT‏ يليد آسیبی به تو نرسیده ولی اگر يس از اين در OT‏ 
گرمابه شوی هلاک خواهی شد. ملک گفت: از بهر چه هلاک خواهم شد؟ 
ابوقیر گفت: اين مرد گرمابه. دشمن تو و دشمن دين است و او گرمابه بنا 
نکرده مگر به قصد آنکه در آنجا ترا مسموم کند که او از بهر تو چیزی ساخته 
است که اگر به گرمابه شوی او را پیش آورد و با تو كويد اين دوایی است که 
موی تن را پاک US‏ و در حقیقت او دارو نیست بلکه او دردی است بزرگ و 
زهری است کشنده. و اين پلیدک. پادشاه نصارا را وعده کرده که اگر ترا 


بکشد. زن و فرزند او را از اسيرى رها کند که زن و فرزند او در نزد ملک 


نصارا اسپرند. من نیز در آنجا اسير بودم ولکن مصبغه ای گشودم و از برای 
ایشان رنگهای گوناگون صباغت کردم. ملک را دل با من مهریان كشت و با 


arr 
۹۳۷ 


من كفت جه می خواهی؟ گفتم: آزادی خود همی خواهم. ملک مرا آزاد کرد. 
من به سوى اين شهر آمدم و اکنون ol‏ پلیدک را در گرمابه ديدم و از او 
پرسیدم که: زن و فرزندان تو چگونه شد؟ گفت: من با زن و فرزند اسپر بودم 
تا اینکه ملک نصارا مرا به ديوان بخواست. من با حاضران بایستادم. شنیدم نام 
پادشاهان همی برد تا اينكه نام پادشاه اين شهر بردند. ملک نصارا آهی بر 
کشیده گفت: در دنیا هیچ پادشاه بر من غلبه نکرده مگر پادشاه فلان شهر. هر 
کسی در کشتن او حیلتی کند. من تمامی آرزوهای او بر آورم. آنگاه من پیش 
رفته با او گفتم: اگر من او را نابود کنم. تو زن و فرزندان مرا آزاد خواهی کرد 
يا نه؟ ملک جواب داد: آری, شما را آزاد كنم و هر جه تمنا کنی به جا آرم. 


پس با ملک نصارا بر اين کار اتفاق کردیم. آنگاه ملک مرا به کشتی که به 


سوی اين شهر روان بود. بفرستاد. من به نزد اين ملک بیامدم و گرمابه از بهر 
او بنا کردم. اکنون مرا کار نمانده جز اينكه او را کشته به سوی ملک نصارا 
باز گردم و زن و فرزندان خود را رها کنم. 

من به او گفتم: در کشتن ملک جه تدبیر کرده ای؟ گفت: مرا حیلتی است 
آسان. چیزی ساخته ام زهر آلود. چون ملک به گرمابه در آید. به او بگویم اين 
دارو بر تن خويش بمال تا موی تن تو ببرد. چون ملک آن دارو بر تن خود 
LY‏ زهر در او کارگر شود و یک شبانه روز نگذرد که هلاک گردد. ای 


1۳۷ 
ملک من چون اين سخن بشنیدم بر تو بيم کردم که ترا احسان بر من بسيار 
بود. اینک آمده ترا از کار آن پلیدک آگاه کردم. 
چون ملک اين سخن بشنید. خشمگین كشت و به ابوقیر صباغ گفت: اين راز 
پوشیده دار. يس از آن قصد گرمابه کرد که از شک به يقين اندر شود. چون 
به گرمابه در آمد. جامه بر کند. prog‏ نيز به عادتی که داشت. با ملک به 
درون گرمابه شد و تن او را بشست. يس از آن گفت: ای ملک. من دارویی به 
جهت پاک كردن موی تن ساخته ام. ملک گفت: دارو حاضر آور. ملک چون 
رايحه ناخوش او بشنید. يقين کرد که او با زهر آميخته است. در حال 
خشمناک شد و بانگ بر خادمان زد که اين را بگیرید. ابوصیر را بگرفتند. 


ملک با خشمی plod‏ بیرون dol‏ ولی کسی سبب خشم او نمی دانست و از غایت 


خشم کسی را از سبب OT‏ آ گاه نمیکرد و كس GIL‏ پرسیدن نداشت. 
يس از آن در دیوان بنشست و ابوصیر را دست بسته حاضر آوردند. آنگاه 
ملک. قبطان را بخواست و به او گفت: اين پلیدک را بگیر و او را در خیکی 
گذاشته دهان آن خیک فرو بند و او را در زورقی گذاشته به پای قصر من آور. 
چون مرا بینی که در منظره قصر نشسته cpl‏ با من بكو كه اين را به دریا اندازم 
يا نه. من انداختنش بفرمایم. در حال او را به دریا بینداز تا غرق شود. قبطان 
گفت: سمعا و طاعه. 


آنگاه ابوصير را كرفته به سوی جزيره ای كه در يايان قصر ملک بود ببرد و با 
او گفت: ای برادر» من یک بار در كرمابه به نزد تو آمدم» مرا گرامی داشته 
مهمانم كردى. من از تو شادمان شدم. تو سوكند ياد كردى كه از من اجرت 
نكيرى. مرا محبت بر تو زيادت شد. تو اكنون مرا از قضيت خود با ملک آ كاه 


كن كه با او جه كار كرده ای که بر تو خشم آورده و مرا فرموده که ترا به این 
عقوبت بكشم. ابوصير گفت: به خدا MS gw‏ من بدى نکرده ام و بر خود گناهی 


نمی دانم که مستوجب اين عقوبت باشم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 
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گفت: ای ملک جوانبخت. قبطان به ابوصير گفت: تو در نزد ملک مقامى بزرگ 
داشتی. شاید کسی به مقام تو رشك برده و درباره تو سخنی گفته و ملک را به 
خشم آورده است. ولکن ey‏ مدار. چنانچه تو نشناخته به من اكرام کردی من 
نیز ترا خلاص کنم. ولکن در اين جزیره مقیم باش تا از اين شهر کشتی به 
Sow‏ بلاد تو برود. من ترا بر OT‏ کشتی نشانده روانه کنم. ابوصیر دست قبطان 
ببوسید و شکر احسان او به جا آورد. 

پس از آن قبطان سنگی بزرگ به مقدار چند من در خیک گذاشت و گفت: 
توکلت على الله. يس از cold OT‏ به ابوصير داده گفت: از اين Lyd‏ ماهی صيد 
كن که ماهی مطبخ به عهده من است و من امروز به سبب اين مصیبت كه به تو 
رسیده. ماهیان صيد نتوانم کرد. شاید طباخ به طلب ماهی بيايد. اگر تو چیزی 
صيد کنی به طباخ بده تا من بروم و در پای mad‏ اين plod‏ كنم و چنان بنمایم 
كه ترا در دریا انداختم. ابوصیر گفت: تو برو که من ماهیان صيد کرده به غلام 


طباخ دهم. 


ory: 
۹۳۸ 


يس قبطان خیک در زورق گذاشته می رفت تا به پای قصر رسید. ملک را دید 
در منظر نشسته است. پرسید: ای ملک. بیندازمش يا نه؟ ملک با دست اشاره 
کرد که او را بینداز. 

آنگاه چیزی به دریا بیفتاد و او خاتم ملک بود که در وى طلسمی نقش بود که 


هر وقت ملک به کسی خشم می آورد و می خواست او را بکشد. با دست 


راست كه خاتم در آن بود به سوی او اشارت می کرد و از خاتم آتشی جسته 


به آن كس در می افتاد و او را همی سوخت و لشکریان نیز به سبب OT‏ خاتم 
طاعت ملک میکردند و آن ملک به خاصیت OT‏ خاتم به همه پادشاهان غالب 
بود. يس چون خاتم از دست ملک بیفتاد. کار خود پوشیده داشت و از بيم 
لشکر نتوانست بگوید که خاتم به دریا اندر افتاد. ملک را کار بدینجا رسید. 


ory) 
۹۳۸ 


واما ابوصير يس از رفتن قبطان, دام گر فته در Lys‏ افکند. جون دام بیرون 


آوردء پر از ماهيان بود. دوباره دام در دريا افكند. چون بيرون آورد. همه گونه 


ماهيان در دام ديد و بيوسته دام مى انداخت و ماهيان همى آورد تا اينكه در 
برابر او تلى از ماهيان كرد آمد و با خود كفت: دير كاهى است كه من ماهى 
نخورده ام. يس یکی ماهى بزرگ از ميان بر كزيد و گفت: چون قبطان بیاید. با 
او بگویم که اين ماهی از بهر من بریان کن. يس آن ماهی را با کاردی که با 
خود داشت شکم بدرید. انگشتری ملک را در شکم او یافت. در حال انگشتری 
گرفته در انگشت کرد و خاصیت او نمی دانست. ناگاه دو تن از خادمان طباخ 
به طلب ماهی بیامده به ابوصير گفتند: ای مرد. قبطان کجا رفت؟ ابوصير با 
دست راست اشارت به Gow‏ خادمان کرده گفت: نمی دانم. در حال سرهای 
ایشان از تن بیفتاد. 

ابوصير شگفت ماند و می گفت: كاش می دانستم که ایشان را که کشت؟ و در 
اين کار به فکرت فرو رفت. ناگاه قبطان در رسید و تلی از ماهیان در آنجا 
بدید و Ul‏ دو تن را کشته CSL‏ و انگشتری ملک را در انگشت ابوصیر دیده 
به او گفت: ای برادر» دست مجنبان و گرنه مرا میکشی. ابوصیر از سخن او در 
عجب شد و دست نجنبانید تا اينكه قبطان نزدیک او آمده پرسید: اين دو غلام 
را که کشت؟ جواب داد: من نمی دانم. قبطان پرسید: اين انگشتری از کجا به 


تو رسید؟ ابوصير حواب داد: او را در شکم ماهی یافتم. گفت: راست میگویی. 


۹۳۸ 
وقتی ملک با دست به سوی من اشارت کرد که او را بينداز. چیزی درخشنده 
ديدم که به دریا درافتاد و او" انگشتری ملک بوده است که اين ماهی او را 
فرو برده. نصیب تو بوده است. ولکن تو خاصیت اين نمی دانی. ابوصیر گفت: 
لا والله. نمی دانم. قبطان گفت: اين انگشتر طلسم است. ملک به هر كس که 
خشم گیرد. سوی او به اين انگشتری اشارت کند. در حال سر او از تن جدا 
شود. لشکریان از بیم اين انگشتری. ملک را طاعت کنند. ابوصير از اين سخن 
فرحناک شد و با قبطان گفت: مرا نزد ملک بازگردان. گفت: آری ترا 
باز گردانم که دیگر بر تو از ملک py‏ ندارم که اگر تو کشتن او را بخواهی با 
دست به سوی او اشارت کنی سر او از تن جدا خواهد شد و اگر می خواهی 
تمامت لشکر او توانی کشت. پس از آن قبطان او را به زورق گذاشته به سوی 
شهر باز آورد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در نسح مر جع داو را» آمده که «را» زاند است | 


جون شب نهصد و سى و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون قبطان. ابوصير را به شهر باز آورد. ابوصير نزد 
ملک درآمد. ملک را ديد نشسته و OL Sud‏ در برابر او ابستاده اند و از تلف 
شدن انگشتری سخت اندوهناک است ولی به کسی نمی تواند گفت. چون 
ملک را چشم به ابوصير افتاد. به او گفت: مگر نه ترا به bys‏ انداختیم؟ چون 
بیرون آمدی؟! ابوصير جواب داد: ای ملک چون تو فرمودی که مرا در Lyd‏ 
اندازند. قبطان مرا گرفته به سوی جزیره برد و از سبب خشم تو باز پرسید. 
من گفتم: گناهی بر خود aly‏ نمی برم. قبطان جواب داد: شاید کسی بر تو 
رشک برده و با ملک سخنی گفته که او را به خشم آورده است و گفت: چون 


تو در گرمابه با من مهربانی کرده بودی. من نیز ترا خلاص كنم و ترا به سوی 


شهر خود بفرستم. آنگاه سنگی به جای من در Sad‏ گذاشته به دریا انداخت. 


ولکن وقتی که تو اشارت کرده بودی. انگشتری از دست تو به دریا افتاد. ماهی 
او را فرو برده بود و من در جزیره ماهیان Myo‏ می کردم. OT‏ ماهی در ميان 
ماهیان به دام من افتاد. يس از آن از بهر بریان كردن شکم آن ماهی بدریدم 
و انگشتری در شکم او يافته در انگشت کردم. آنگاه دو تن از خادمان مطبخ به 
طلب ماهی نزد من آمدند. من خاصیت انگشتری نمی دانستم. به سوی ایشان 
اشارت کردم. سرهای ایشان بیفتاد. يس از OT‏ قبطان آمده انگشتری بشناخت 


arr 
۹۳۹ 


و خاصیت آن بنمود. من اکنون او را به سوی تو آورده ام که تو با من بسی 
احسان کرده ای. اين انگشتری بگیر و اگر من گناهی کرده ام که مستوجب 
کشتنم. مرا آگاه کرده بکش. 


يس از OT‏ ابوصیر انگشتری از انگشت به در آورده به ملک داد. ملک 


انگشتری در انگشت کرده روانش به تن باز آمد و بر پای خاسته ابوصیر را در 
آغوش كرفت و گفت: ای مرد. تو تخمه پاک هستی, اگر من با تو بد کردم بر 
من مگیر. ابوصیر گفت: ای ملک. اگر خواهی که من بر تو ببخشایم مرا از گناه 
خود آگاه کن. ملک گفت: به خدا سو گند ترا گناهی نیست ولکن صباغ با من 


چنین و چنان گفت. 


يس آنجه صباغ به او كفته بود به ابوصير بازكفت. ابوصير سوكند ياد كرد كه 
من پادشاه نصارا نمی شناسم و در تمامت عمر به شهر نصارا نرفته و هر كز 
کشتن تو مرا به خاطر نگذشته. ولکن اين صباغ. رفیق من و در شهر اسکندریه 
با من همسایه بود. عيش بر ما تنگ گشته از شهر خویشتن سفر کردیم. 

پس تمامت ماجرای خود و ابوقیر صباغ را با ملک بازگفت. يس از OT‏ گفت: 
ای ملک. همین دارو او به من آموخت و گفت: ترا گرمابه از هر رهگذر خوب 
است. منقصتی که دارد نبودن اين داروست. ای ملک. بدان که آن دارو ضرر 
ندارد و ما او را در بلاد خويش به کار می بریم و او از جمله لوازم گرمابه است» 


ولی من او را فراموش کرده بودم. چون صباغ به گرمابه در آمد. او را به ياد 
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من آورد و ای ملک. تو اکنون دربان GUS‏ کاروانسرا حاضر آور و آنچه من با 
تو گفتم از وی سوّال کن. ملک دربان حاضر آورده ماجرای ابوصیر و ابوقیر 


باز پرسید. دربان آنچه دیده بود به ملک بیان کرد. 


ملک فرمود که: صباغ را سر و پا برهنه و بازوان بسته حاضر آورید. و صباغ در 


خانه خود از کشته شدن ابوصیر شادمان نشسته بود که خادمان بر وی هجوم 
کردند و بازوان او را بسته به 

پهلوی ملک نشسته و دربان کاروانسرا ایستاده است. دربان کاروانسرا از 
ابوقیر پرسید: مگر اين رفیق تو نیست که درمهای او را دزدیده. او را در حالت 
مرگ در حجره ای در بسته بگذاشتی؟ آنگاه از برای ملک کردار زشت ابوقیر 
آشکار شد. ملک گفت: او را در کوچه های ped‏ بگردانند. يس از آن در دریا 
اندازند. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و جهلم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آنگاه ابوصير گفت: ای ملک. شفاعت من قبول كن 
که من از او در گذشتم. ملک گفت: اگر تو از او در گذشتی من از او در نخواهم 
گذشت. يس او را گرفته در ped‏ بگردانیدند. يس از OT‏ به SS‏ اندرش 
گذاشته در Lyd‏ افکندند. يس از OT‏ ملک به ابوصير گفت: از من تمنا کن. 
prowl‏ جواب داد: تمنای من اين است که مرا به سوی بلاد خويش بفرستی که 
دیگر رغبت ONL‏ در اين شهر ندارم. ملک عطیتهای بی اندازه بر وی عطا 
فرمود و او را یکی کشتی بخشود. ابوصیر مالهای خود بدان کشتی نهاده 
مملوکان خود را به راندن کشتی بفرمود و کشتی همی راندند تا به ساحل شهر 
اسكندريه رسیدند. 

چون به ساحل آمدند. مملوکی از مملوکان ابوصیر خیکی در آنجا افتاده پافت. 
به ابوصير گفت: ای خواجه, در كنار دریا خیک بزرگ سنگینی ديدم که دهان 


او بسته بود و نمی دانم در او چیست؟ ابوصیر Sow‏ دریا رفته دهان خیک 


بگشود و ابوقیر را در آن SS‏ دیدند كه موج او را به سوی اسکندریه انداخته 


بود. ابوصیر او را بیرون آورده به خاکش بسپرد و از بهر او بقعه ای ساخت و 
بر طبق ]= كج بری | بقعه اين ابیات بنبشت: 


ز بداصل چشم بهی داشتن 


بود خاک بر دیده انباشتن 


به ناپا کزاده مدارید اميد 


که هندو به شستن نگردد سپید 


ز بد گوهران بد نباشد عجب 

سیاهی نشاید ستردن ز شب 

به عنبر فروشان اگر بگذری 

شود جامه تو همه عنبری 

وگر تو شوی سوی انگشت گر ]= زغال ساز| 


از او جز سیاهی نیابی ثمر 
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۶- حكايت عبدالله برى و بحرى 


[ام السعود: دختر ملى] 


و از جمله حكايتها اين است که مردى بود صياد و عبدالله نام داشت و او را نه 
تن فرزندان بود و آن مرد بى جيز و يريشان روزكار بود. جز دام صيادى به 
جيزى مالك نبود. همه روزه از بهر صيد به سوى دريا مى آمد و هر جه صيد به 
دست مى آورد او را فروخته صرف زن و فرزندان خود كرده و جيزى ذخيره 
نمی گذاشت و با خود می گفت: روزى فرداء فردا خواهد رسيد و پیوسته او را 
كار همین بود و زن او هر سال فرزندى می زاييد تا فرزندان او ده تن شدند. 
زن به او گفت: ای خواجه. جيزى از بهر خوردن يديد آور. صياد گفت: اينى 
من امروز به اقبال اين مولود جديد به سوى دريا مى روم تا بخت او را امتحان 
كنم. زن گفت: توكل به خدا كن. 


يس آن مرد دام كرفته به سوى دريا شد و به اقبال آن كودى دام در دريا 


انداخته يس از زمانى بيرون کشید. ماهى در او نيافت!'. دفعه سيمين و 
جارمين و ينجمين دام انداخته ماهى بيرون نيامد. به مكانى دیگر رفت و از 
خداى تعالى طلب روزى كرد و تا هنكام شام بدين حالت بود. هيج جيز او را 
در دام نيفتاد. او در عجب شد و گفت: مگر خداى تعالی. اين مولود را بی 
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روزی آفریده؟ چنین کار نخواهد شد زیرا که «هر OT‏ كس که دندان دهد نان 
(DDS‏ 

يس از OT‏ دام برداشته. شكسته خاطر باز گشت و با خود می گفت: مرا جه بايد 
كرد و امشب به فرزندان خود جه خواهم كفت؟ سر در كريبان فكرت برده 
حيران همى رفت تا به دكه خباز رسيد. مردم را ديد كه ازدحام كرده اند و در 
آن وقت كرانى سخت بود و در نزد مردم آذوقه به هم نمى رسيد. مردمان زر 
و سيم به خباز مى نمودند. خباز از بسيارى مشتريان به كسى ملتفت نمی شد. 
آنگاه عبدالله ایستاده نظاره می كرد و رايحه نان گرم به مشامش می رسيد و 
نفسش اشتهاى نان همى كرد. 

يس خباز را بر وى نظر افتاد و به او گفت: ای صیاد. by‏ عبدالله پیش رفت. 
خباز به او گفت: مگر نان نمی خواهى؟ صياد خاموش شد. خباز گفت: شرم 
مكن و سخن بگو. اگر با تو درمى نباشد من نان بدهم و صبر كنم تا خداى 
تعالى ترا كشايش دهد. صياد گفت: ای استاد. درمى ندارم ولكن مرا به قدر 


كفايت نان بده. من اين دام نزد تو به كروكان بگذارم. خباز گفت: ای مسكين. 


اين دكان تو است و در روزى تو می باشد. اگر تو او را گرو نهى با جه جيز 


صيد خواهى كرد؟ بكو كه جه مقدار نان ترا كافى است؟ عبدالله كفت: ينج درم 
نان مرا بس است. خباز ينج درم نان داده ينج درم نقره نيز به وى بشمرد و 


گفت: اينها را گوشت خريده طبخ كن و ده درم را فردا از بهر من ماهى بياور و 
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اگر فردا نيز چیزی يديد نیاوری. باز نزد من آى و نان و درم از من بستان و 


من صبر كنم تا ترا كشايشى روى دهد. 
جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ ماجرایی كه در شب نهصد و چهلم برای عبدالله صياد (عبدالله بری) اتفاق 
می افتد بسیار شبیه ماجرای بين جوذر و خباز در شب ششصد 9 هشتم است| 


جون شب نهصد و جهل و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. صياد گفت: خدا ترا پاداش نيكو دهد. پس از OT‏ 
نان برداشته با درمها كوشت بخريد و به خانه خويش در آمد. فرزندان خود را 
ديد كه از كرسنكى كريان اند و مادر ايشان دلجويى هميكند و به ايشان 
ميكويد كه همين ساعت يدر شما باز آيد و خوردنى از بهر شما بياورد. يس 
چون صياد وارد خانه شد. نان و مطبوخ بگذاشت. خوردنى بخوردند. آنگاه 
عبدالله زن خود را از آنچه روى داده بود آگاه كرد. زن گفت: خداى تعالى 
کریم است. 

روز دیگر صیاد دام برداشته از UE‏ بیرون شد و می گفت: بار خدایاء مسئلت 
من اين است که امروز چیزی به من برسانی که در نزد خباز روسفید شوم. 
چون به دریا رسید. دام در دریا افکنده خالی همی كشيد و تا هنكام شام کار او 
همین بود ولی چیزی يديد نیاورد. با اندوهی بزرگ باز گشت و راه خانه او از 
دکان خباز بود. با خود گفت: از کجا به US‏ خود روم که خباز مرا نبیند. چون 
به دکان خباز رسید. ازدحام مردم بدید و از خجلت خباز گام بسرعت بر می 
داشت که خباز او را نبیند. 

ناگاه خباز چشم بر کرده او را بدید و بانگ بر وی زد که: ای صیاد. ly‏ و نان و 


درم بستان. صياد گفت: از تو شرم همی دارم که امروز ماهی صید نکرده ام. 
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خباز گفت: از من شرم مدار. نگفتمت که ترا مهلت دهم تا گشایش بر تو روی 
دهد. يس از آن خباز ينج درم نان و ينج درم نقره بدو داد و صياد به خانه باز 
آمد و زن خود را از چگونگی آگاه کرد. زن جواب داد: خدا کریم است» 
انشاءالله گشایشی روی دهد و دين خباز ادا کنی و صیاد را تا چهل روز حال 
بدین منوال بود. همه روزه بیرون رفته با دست تهی باز می كشت و خباز نان و 
درم به او داده می گفت: برو تا وقتی که خدای تعالی ترا گشایشی دهد. صیاد 
او را دعا کرده شکر گویان از نزد او می رفت. 

چون روز چهل و يكم شد. صیاد با زن خود گفت: قصد من اين است که اين 
دام پاره كنم و از اين رنج راحت يابم. زن پرسید: از بهر جه اين کار میکنی؟ 
صیاد جواب داد: زیرا که روزی من از دریا بریده گشته. تا چند بدین حالت 
باشم؟ به خدا سوگند از خجلت خباز به مردن راضی گشته ام. يس از اين 


هر گز به سوی Lyd‏ نخواهم رفت که مرا راهی جز به دکان خباز نیست و هر 


وقت من از آنجا عبور كنم او مرا آواز داده نان و درم همیدهد. تا کی از او وام 


گیرم؟ زن صياد گفت: منت خدای را که دل خباز به تو مهربان کرده. چرا تو 
اين کار ناخوش می داری؟ صیاد گفت: او را وامی بسیار در دست من است و 
ناچار حق خود طلب خواهد کرد. زن صیاد گفت: مگر خباز با تو سخنی گفته و 
ترا آزرده است؟ صياد جواب داد: لا واللّه. او پیوسته با من می كويد که همه 


روزه تو نان از من بستان تا ترا گشایشی روی دهد. زن صیاد گفت: حالا که 
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چنین است. غم مخور و از يى کار خویشتن شو که خدای تعالی کریم است. 
صیاد جواب داد: راست می گویی. 

پس از OT‏ دام گرفته به سوی دریا شد و می گفت: بار خداياء روزی من برسان 
اگرچه يك ماهی باشد که او را به خباز هدیت برم. يس از آن دام در دریا 
انداخت. چون خواست او را بیرون کشد. كران CSL‏ و پیوسته در آوردن او 
می کوشید تا اينكه با رنج سخت و تعب بسیار بیرونش آورد. لاشه GIF‏ 
گندیده در دام یافت. سخت ملول شد و لاشه دور انداخته گفت: سبحان AW‏ 
من هر جه به اين زن می گویم که مرا در دریا روزی نمانده. بگذار که من اين 
صنعت ترک كنم او با من می كويد خدای تعالی کریم است. بزودی ترا 
گشایش دهد. اما گشایش. اين لاشه خر بود که يديد آمد. 

پس از OT‏ غمین و محزون از آن مکان دورتر رفت که از رايحه ناخوش آن 
لاشه دور شود و دام در دریا انداخته ساعتی صبر کرد. يس از آن دام بر 
کشیده او را سنگین CEL‏ و پیوسته در بیرون آوردن دام می کوشید تا اينكه 
خون از کف او جاری شد. پس چون دام بیرون آورد. یکی آدمی در دام یافت. 
OLS‏ کرد که عفریتی است. از او بگریخت. آدمی SL‏ بر وی زد که: ای صیاد 


مگریز. من نیز مانند تو آدمی هستم. by‏ مرا از دام خلاص كن تا به مزد خود 


بر سى ٠.‏ 
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و در Lys‏ همیگشتم که تو دام بر من بینداختی. ما طایفه ای هستیم که از 
فرمان خدا بیرون نرویم و به بندگان خدا مهربانیم و اگر من ex‏ از عصیان 
پرورد گار نداشتم دام پاره میکردم. ولکن به تقدیر خدا راضی شدم و تو اکنون 
اگر مرا خلاص کنی مالک من خواهی بود و من ترا اسير شوم. LT‏ سر OT‏ داری 
که مرا در راه خدا آزاد کنی تا من و تو با یکدیگر عهد بر بندیم که هر روز در 


این مکان نزد تو آيم و تو نيز از میوه های بری از قبیل انگور و انجیر و 


خربوزه و شفتالو و انار از بهر من هدیت آوری و در نزد ما مرجان و لوَلوَ و 
زبرجد و زمرد و ياقوت و گوهرهای دریایی بسیار است. من آن ظرف را که 
تو ميوه در آن می نهی از اين گوهرها پر کنم. صیاد گفت: من به اين عهد 
راضى ام. 

ol‏ كاه او را از دام رها کرده از او پرسید: نام تو چیست؟ جواب داد: نام من 
عبداللّه بحری است. هر وقت که بدین مکان آیی و مرا نبینی آواز ده و بگو: ای 
عبدالله بحری کجایی؟ من در حال نزد تو خواهم بود. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و جهل و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. يس از OT‏ عبدالله بحری. نام صياد باز يرسيد. جواب 


داد: مرا نام عبدالله است. آن مرد گفت: تو عبدالله بری. من عبدالله بحرم. در 


این مکان Cowl‏ تا من هدیتی از بهر تو بیاورم. عبدالله بحری اين بگفت و در 
دريا فرو رفت. آنگاه عبداللّه Gy‏ از رها كردن او پشیمان شد و با خود می 
گفت: او هر گز به سوی من باز نخواهد گشت. او مرا مسخره نموده خود را از 
من خلاص نمود. اگر من او را نگاه داشته به شهر می بردم. مردم بر او تفرج 
کرده درمی چند به من می دادند و او را به خانه بز ركان می بردم. 

يس عبدالله بری از رها كردن او به ندامت و افسوس ایستاده خویشتن ملامت 
همی کرد که ناگاه عبدالله بحری به سوی او باز گشت و هر دو دست او پر از 
لل و مرجان و زمرد و ياقوت بودند و با عبدالله بری گفت: ای برادر. بر من 
مكير که ظرفی با خود نداشتم که آن را پر کرده نزد تو آورم. در آن هنكام 
عبدالله بری فرحناک گشته گوهرها بگرفت و با او گفت: هر روز هنكام بر 
آمدن آفتاب بدین مکان آی. يس عبدالله بحری به دریا اندر شد. 

و اما صیاد شادمان به شهر در آمد و همی رفت تا به دکان خباز رسید و با او 
گفت: ای برادر» گشایش به من روی داد. حساب خود با من بکن. خباز گفت: 


حاجت به حساب نیست. اگر چیزی داری به من ده و اگر نداری نان را با ينج 
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درم كرفته برو تا اينكه ترا كشايش )69( دهد. صياد كفت: ای برادر . از 
Cube‏ پرورد گار گشایش به من روی داده و ترا در نزد من مالى بسيار مانده. 
آن را بستان. و دست برده مشتی لؤْلوٌ و مرجان و ياقوت به وی داد و به او 


گفت: پاره ای دینار و درم به من ده که من او را صرف كنم تا اين گوهرها 


بفروشم. خباز هر چه درم در پیش داشت به او داد و هر چه نان در آنجا بود 


بر طبق نهاده با صياد گفت: من غلام توام. 

يس طبق بر سر گرفته از يى صیاد همی رفت تا اينكه نان به خانه صیاد 
برسانید. يس از آن به بازار رفت. گوشت و سبزی و گونه گونه ميوه ها بیاورد 
و تمامی آن روز دکان ترک کرده به خدمت صیاد مشغول بود. صیاد گفت: ای 
برادر, رنج بردی و خویشتن را بیازردی. خباز گفت: خدمت تو مرا فرض است 
که مرا تو به احسان خود فرو گرفتی ]= در ميان گرفتی]. من اکنون از خادمان 
توام. صیاد گفت: در تنگی و گرانی. خداوند احسان تو بودی و OT‏ شب را خباز 
در نزد صیاد به روز آورد و با یکدیگر صدیق شدند. صیاد واقعه خود و عبدالله 
بحری را با زن خود باز گفت. زن فرحناک گشته به او گفت: راز خود پوشیده 
دار كه حاکمان بر تو دست نیابند. صياد گفت: اگر راز خود از تمامت مردمان 


بپوشم. از خباز نخواهم پوشید. 
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يس چون بامداد روز دیگر برآمد. صياد سبدى را از همه گونه ميوه ها ير 


کرده پیش از آفتاب میوه ها برداشته رو به سوی دریا گذاشت. چون به كنار 


دریا رسید. گفت: ای عبدالله بحری. کجایی؟ 


در حال عبدالله بحرى لبيك كويان به در آمد. عبدالله بری ميوه ها پیش برد و 
عبدالله بحرى سبد ميوه ها برداشته در آب فرو رفت. يس از ساعتى بيرون 
آمده همان ظرف را پر از گونه گونه گوهرها بياورد. عبدالله سبد برداشته به 
سوى شهر باز گشت. 

چون به دكان خباز رسید. خباز گفت: ای خواجه. نان خوب و ممتاز پخته به 


خانه فرستادم و اکنون نیز به پختن نانهای روغنی مشغولم. هر وقت تمام شود 


خود بیاورم. يس از آن به بازار رفته گوشت و سبزی از بهر تو شرا كنم صیاد 


سه مشت از آن گوهرها بدو داد و خود به سوی GE‏ رفته گوهرها در خانه 
گذاشت و مقداری از گوهرهای قیمتی برداشته به سوی بازار گوهریان رفت و 
بر دکان شيخ گوهریان ایستاده به او گفت: اين گوهرها از من شرا كن شيخ 
گفت: گوهرها به من بنما. عبدالله بری» گوهرها به او بنمود. شيخ سؤال کرد: 
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جز از اينها نيز كوهرى هست؟ گفت: در نزد من سبدى پر از گوهرهاست. 
شيخ سوال کرد: خانه تو در کجاست؟ عبداللّه جواب داد: در فلان محلت است. 
آنگاه شيخ گوهر از وی بستد و با تابعان خود گفت: او را بگیرید که او دزد 
است و گوهرهای ملکه را دزدیده است. يس OT‏ شيخ فرمود او را بیازردند و 
بازوان او را ببستند. همه مردم بر او گرد آمده میگفتند: الحمد لله. دزد را 
بگرفتیم و یکی از ایشان می گفت: متاع فلان شخص را ندزدیده مگر اين 
خبیث. و هر یکی از ايشان به طرزی سخن می گفتند و آن صیاد خاموش بود و 
به کسی جواب نمیداد. او را در پیش ملک حاضر کردند. شيخ گفت: ای ملک 


گوهرهای ملکه را اين پلیدک دزدیده. چون تو دزد از ما خواسته بودی» من 


کوشش کرده دزد يديد آورده ام و این گوهرها از دست او گرفته ام. ملک با 
خواجه سرایان گفت: اين گوهر گرفته به ملکه بنمایید و به او بگویید: 


گوهرهایی که از تو تلف شده بود همین است يا نه؟ خواجه سرایان گوهرها 
گرفته نزد ملکه بردند. ملکه از دیدن آنها خیره ماند و به ملک play‏ داد که: 
من عقد خود را در صندوقی یافتم. اين گوهرها از من نیست و اين گوهرها از 
عقد من بهترند. به اين بیچاره ستم روا مدارید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و جهل و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملكه play‏ داد كه به اين مرد ستم مكنيد ولكن اگر 


مى فروشد اينها را از بهر دختر خود شرا كنيد. جون خواجه سرايان باز گشته 
پیغام بگذاردند. ملى به طعنه شيخ ob)‏ بگشود. او گفت: ای ملک. من اين 


مرد را شناختم. او صیادی بود فقیر. چون اين همه گوهرها در دست او ديدم 
گمان کردم که اینها را دزدیده است. 


ملک گفت: ای پلیدک. چرا از او نیرسیدی؟ شاید که خدای تعالی از جايى که 


گمان نداشته است اینها را به او رسانیده است. چگونه تو او را دزد خوانده و در 
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ميان مردمانش رسوا کردی؟ Yap‏ شو که خدا بر تو بركت ندهاد. در حال 
شيخ گوهریان با جماعت خويش بیرون رفتند. ایشان را کار بدين گونه شد. 

و اما ملک با صیاد گفت: ای مرد. خدا این نعمت بر تو مبارک کناد. بر تو امان 
دادم راست با من كو که اين گوهرها از کجاست؟ من که پادشاهم چنین 
گوهرها ندارم. صیاد گفت: ای ملک» مرا سبدی از اين گوهرهاست و مرا 
حکایت چنین و چنان است. يس حکایت خود و عبداللّه بحری را با ملک بیان 
کرد و با ملک كفت که: عهد ميان من و او اين است که من هر روز سبدی از 
میوه از بهر او ببرم و او همان سبد از اين گوهرها پر کرده به من دهد. ملک 
پرسید: ای مرد. اين نعمت نصيب تو است ولکن مال حاجت به شو کت دارد. 
اگر من از تو درگذشتم. دیگران نخواهند گذشت. چون من معزول شوم يا 
بمیرم و دیگری به جای من پادشاه گردد. ترا به طمع مال دنیا خواهد کشت و 
مرا قصد اين است که دختر خود به تو تزویج كنم و ترا وزیر خود گردانم و 
مملکت به تو سپارم تا کسی در تو Bob‏ نکند. 

آنگاه ملک فرمود صیاد را به گرمابه بردند. چون از گرمابه به در آمد. جامه 


ملوکانه اش پوشانیده نزد ملک آوردند. ملک. وزارت به او سيرده. زنان 


بز ركان را به خانه او بفرستاد و زن و فرزندان او را جامه sla‏ فاخر بیوشانیدند 
و با عزت و حشمت به سوی قصر ملک باز آوردند. کودک شیرخوار که در 
كنار مادر بود و نه تن فرزندان بزرگ نزد ملک بردند. ملک آنها را در كنار 
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گرفته در پهلوی خویشتن بنشاند و ملک را فرزندی جز همان دخترک ام 
السعود نام نبود. 

و اما زن ملک. زن عبدالله Gy‏ را گرامی بداشت و او را وزیر خود گردانید. 
ملک فرمود GUS‏ دختر خود را به عبدالله بری بنویسند و هر جه گوهر و 
معدنیات نزد عبدالله بود در مهر دختر ملک بداده بنای عيش بنهادند و شهر را 
بیاراستند. يس از OT‏ عبدالله به دختر ملک داخل گشته. شب را با او بسر برد. 
بامدادان ملک از منظره قصر نظاره می کرد. عبدالله را دید که سبدی پر از 
میوه برداشته همی رود. ملک پرسید: ای داماد. اين چیست و به کجا همی 


بری؟ عبدالله جواب داد: نزد رفیق خود عبدالله بحری همی روم. ملک گفت: 


ای داماد. اکنون ترا هنكام رفتن نزد رفیق نیست. عبداللّه بری گفت: می ترسم 


در نزد او دروغگو باشم و او بگوید Wd‏ ترا از من باز داشت. ملک گفت: نزد 
رفیق خود شو. 

يس عبدالله در کوچه های شهر روان بود و مردمان با یکدیگر می گفتند: اینک 
داماد ملک است. همی رود که میوه ها به گوهرها تبدیل کند. و کسی که او را 
نمی شناخت گفت: ای مرد از اين ogee‏ ها رطلی به چند می فروشی؟ بيار تا 
من شرا کنم. عبدالله گفت: به انتظار من باش تا باز گردم. يس از OT‏ به ساحل 
Lys‏ رفته با عبدالله بحری ملاقات کرد. میوه ها بدو داده گوهرها بستد و او را 


پیوسته کار همین بود و همه روزه به دكان خباز میگذشت و دکان او را بسته 
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می دید و تا ده روز دکان GLE‏ را بسته CSL‏ و از GLE‏ اثرى ندید. در کار او به 
فکرت اندر شد و از همسایه خباز حالت او باز پرسید. آن مرد گفت: ای 
خواجه, بیمار است و از خانه به در نتواند شد. عبدالله پرسید: خانه او کجاست؟ 
جواب داد: در فلان کوچه است. 

عبدالله به Gow‏ او رفته در بکوفت. خباز سر از منظره بیرون کرده رفیق خود. 
صياد را بدید كه سبدی بر سر دارد. فرود آمده در بگشود. صیاد او را در 
آغوش كرفت و به او گفت: ای رفیق. حال تو چون است که من هر روز از 
دکان تو عبور کرده او را بسته می ديدم تا اينكه از همسایه تو جویان شدم. او 
مرا خبر داد که تو بیماری. آنگاه خانه ترا پرسیده نزد تو آمدم. خباز گفت: 
خدا ترا پاداش نیکو دهد. مرا بیماری نیست ولکن من شنیدم که مردمان ترا 
دزد گفته اند و ملک ترا گرفته است و بدین سبب من هراس کرده دکان فرو 
بسته, پنهان شدم. صیاد. خباز را از قضیت خود آگاه کرده آنچه از شيخ 


گوهریان و ملک بر وی رفته بود بیان کرد و به او گفت: ملک مرا وزير خود 


کرد و دختر به من تزویج نمود. يس از آن با خباز گفت: آنچه گوهر در اين 


يس از آن از نزد خباز بیرون آمده با سبد IE‏ به سوی ملک رفت. ملک 
گفت: ای داماد. مگر امروز با رفیق خود عبدالله بحری ملاقات نکرده ای؟ 


عبدالله بری گفت: به Gow‏ رفیق خود رفتم. آنچه او به من داده بود به رفیق 
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خود خباز دادم که او را بر من بسی نکوییها بود. ملک پرسید: خباز کیست؟ 
عبدالله جواب داد: او مردی است خداوند احسان و او و مرا در ایام بی چیزی 
جنين و جنان در ميان گذشته. ملک گفت: مرا نيز نام عبدالله است و همه 


عبادالله. برادران یکدیگر ند. اكنون بفرست رفيق خود خباز را بياورند تا من او 


را وزیر میسره )= دست چپ) گردانم. عبدالله Sy‏ کسی به سوی او فرستاد. 


چون عبدالله خباز در نزد ملک حاضر شد. ملک حله بر وی پوشانيده او را 


وزير میسره گردانید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و جهل و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. داماد خود را وزير ميمنه )= دست راست) و خباز را 
wig‏ میسره گردانید و عبدالله بری را تا یک سال کار اين بود که میوه برده و 
با گوهر تبدیل می کرد. وقتی که میوه در باغها نبود. عبدالله بری زبیب )= 
انگور يا خرمای خشک) و بادام و فندق و جوز و انجیر گرفته به سوی او می 
برد و هر جه عبدالله بری به سوی او می برد او قبول می کرد و ظرف او را پر 


از گوهر و معدنیات کرده بر وی رد می نمود. 
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اتفاقا روزی از روزهاء عبدالله بری به Dole‏ معهود طبق پر از نقل کرده به 
سوی دریا برد. عبدالله بحری Gb‏ بگرفت. عبدالله بری در ساحل نشسته. 


عبداللّه بحری در ميان دریا نزدیک ساحل بنشست و با یکدیگر به حديث در 


كشيد. عبدالله بحری گفت: ای rly‏ میگویند كه پیغمبر عليه السلام در بر 


مدفون است. LT‏ تو قبر او میشناسی يا نه؟ عبداللّه جواب داد: آری» می شناسم. 
عبدالله بحری پرسید: قبر پیغمبر در کدام مقام است؟ جواب داد: در شهری 
است که او را مدینه طیبه گویند. عبدالله بحری پرسید: LT‏ ساکنان بر او را 
زیارت می کنند؟ عبدالّه جواب داد: آری. عبدالله بحری گفت: گوارا باد بریان 
را به زیارت چنان پیغمبر کریم رئوفی که هر كس او را زیارت MS‏ مستحق 
شفاعت او گردد. ای برادر, تو او را زیارت کرده ای يا نه؟ عبدالله بری جواب 
داد: زیارتش نکرده ام از آنکه من فقير بودم و چیزی که در راه زیارت او 
صرف كنم نداشتم و من مال نداشتم مگر از آن وقت که ترا شناخته ام و تو 
اين احسانها به من کرده ای. ولی اکنون بر من واجب است که حج بيت الحرام 
کرده پیغمبر عليه السلام را نیز زیارت كنم و مرا از اين کار باز نداشته pro‏ 
محبت تو که من یک روز از تو جدا نتوانم زیست. عبدالله بحری گفت: مگر 
محبت من مقدم است به زیارت پیغمبر عليه السلام که ترا به بهشت خواهد 


برد؟ گفت: لا Vig‏ زیارت او نزد من بر همه چیز مقدم است ولکن از تو جواز 
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می خواهم که به زیارت او شوم. عبدالله بحری گفت: ترا اجازت دادم و هر 
وقت که بر قبر او بایستی از من نيز سلام برسان و در نزد من امانتى هست. با 
من به دریا اندر آى تا ترا به شهر خويش برم و ترا مهمان کرده امانت به تو 
بدهم تا آن را به قبر پیغمبر عليه السلام برسانی و به او بگویی که: يا رسول الله 
عبدالله بحری ترا سلام می رساند و اين هدیت به سوی تو فرستاده و آرزوی 
شفاعت و تمنای خلاصی از آتش دارد. 

عبدالله Gy‏ گفت: ای برادر تو در OT‏ خلق شده ای و مسکن تو OT‏ است و 
OT‏ آسیبی به تو نرساند. اگر چنانچه به خشکی بیرون آیی, بر تو ضرر می 
رسد يا نه؟ عبدالّه گفت: آری» تن من SES‏ شود و بادها بر من وزیده مرا 
هلاک کند. عبدالله بری گفت: من نیز چنینم که در خشکی GIS‏ گشته ام. اگر 
در آب شوم OT‏ به اندرون من داخل گشته مرا بکشد. عبدالله بحری گفت: 


باک مدار که من روغنی آورده بر تو بمالم. اگر بقیت poe‏ در آب بسر بری 


آب ترا obj‏ نرساند. عبدالله بری گفت: اگر چنین باشد مضایقت نیست. 
روغن باز آور تا تجربتش کنم. 

عبدالله بحری در حال به Lyd‏ فرو رفت و ساعتی غایب شد. پس از آن 
باز گشته روغنی به مانند شحم )= چربی) گاو که رنگش چون زر و رایحه او 
چون مشک بود. بیاورد. عبدالله پرسید: ای برادر. اين چیست؟ عبدالله بحری 


جواب داد: اين شحم سمکی )= ماهی (isl‏ است دندان نام که او از همه ماهیان 
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در جثه بزرگتر است و او بدترین دشمنان ماست و روی او بزر گتر از روی 
بزرگترین حیوانات بری است و اگر او ييل و يا شير ببيند در حال آنها را فرو 
برد. عبدالله بری گفت: ای برادر. او را خورش چیست؟ عبدالله بحری جواب 
داد: از چارپایان دریا می خورد. مگر تو در مثل نشنیده ای که ماهیان درياء 
قویها ضعیفان را بخورند؟ عبدالله بری گفت: بیم من از OT‏ است که اگر من در 
دریا فرو شوم آن جنس ماهیان مرا بخورند. عبدالّه بحری جواب داد: پیم مدار 
که چون او ترا ببیند و بشناسد كه آدمیزاد هستی. از تو هراس کرده بگریزد 
که او از هیچ چیز چنان نترسد که از آدمیزاد. از آنکه اگر او آدمیزاد بخورد 


در حال بميرد كه شحم بنی آدم از بهر آن. زهر کشنده است. در هر مکانی که 


آدمیزاد باشد اگر در آن مکان یکصد يا دویست با بیشتر از آن ماهیان باشند 
و آواز بنی آدم بشنوند همگی در همان ساعت بميرند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و جهل و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. عبدالله برى گفت: توكلت على الله. يس dole‏ خود 
بركند و در ساحل در زیر خاک کرده» تن خود از فرق تا قدم به آن روغن 
جرب كرد و در آب فرو شد و چشمان خود بكشود. آب بر وى زيان نرسانيد. 


آنگاه به چپ و راست برفت و هر وقت مى خواست بالا مى آمد و هر وقت مى 


خواست در ته آب مى شد و آب دريا را مى ديد كه مانند خيمه برافراشته. 
عبدالله بحرى يرسيد: ای برادر. جه می بينى؟ جواب داد: ترا سخن راست بوده 


است. آب بر من زيان نمی رساند. عبدالله بحرى گفت: از يى من بيا. 


عبدالله بری از يى او روان شد و از مكانى به مكانى همى رفتند و او در يس و 
پیش و جب و راست خويش ماهيان گوناگون تفرج مى كرد كه پاره ای بزرگ 
و پاره ای خرد بودند و در آب چیزی چون گاومیش و چیزی مانند گاو و 
چیزی مانند سگان بود و چیزی دیگر بود که به آدمیان می مانست و هر صنفی 
از آنها چون عبدالله GH‏ را می دیدند میگریختند. عبدالله بری میگفت: ای 
برادر. چون است که همه صنف حیوانات چون مرا می بینند می گریزند؟ 


عبدالله Gy‏ می گفت: ای برادرء از بيم تو گریزان اند از ASST‏ هر جه خدای 


تعالی آفریده از آدمی هراس کنند. و پیوسته عبدالّه به عجایب دریا تفرج می 
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کرد تا اينكه به کوهی بلند برسیدند. عبدالله بری به سوی آن كوه همی رفت 
که ناگاه صيحه ای بزرگ بشنید. نگاه کرده چیزی بزرگ سياه به مقدار شتر يا 
بزرگتر بدید که از كوه به سوی او فرود می آيد و فریاد همی زند. عبدالله بری 


گفت: ای برادر. اين چیست؟ بحری گفت: اين دندان است که به طلب من 


همی آید که مرا بخورد. تو پیش از آنکه او نزد ما رسد. بانگ بر وی زن. 


عبدالله بری Sb‏ بر وی زد. در حال دندان مرده بیفتاد. عبداللّه گفت: سبحان 


الله من او را با کارد و تيغ نزدم. چگونه مخلوقی به اين بزرگی طاقت صیحه ما 


نیاورد؟! 


يس از آن به شهرى رسيد. همه اهل آنجا را ديد كه دختران اند. عبدالله بحرى 


گفت: اين شهر دختران دریایی است. بری پرسید: در ميان ايشان مردى 


Curd‏ يا نه؟ بحری جواب داد: مردی در ميان ایشان نیست. بری پرسید که: 
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ایشان بی مرد چگونه آبستن می شوند و چگونه زایند؟ بحری جواب داد: ملک 
بحر ایشان را بدین شهر فرستاده و ایشان آبستن نشوند و نزایند و به هر یکی 
از ایشان, ملک خشم گرفته بدین شهر فرستاده است و بیرون رفتن نتوانند و 
اگر بیرون روند درندگان Lys‏ ایشان را بخورند. و اما در شهرهای دیگر 
مردان و دختران هستند. بری پرسید: آيا در دریا جز این» شهری دیگر 
هست؟ بحری جواب داد: آری. شهر بسیار است. بری گفت: LT‏ شما پادشاه 
دارید؟ بحری گفت: آری. Gy‏ گفت: ای برادر. در دریا بسی عجایب دیدم. 
بحری گفت: هنوز جه دیده ای؟! مگر نشنیده ای که عجایب بحر از بر بیشتر 
است. پس از OT‏ به دختران تفرج کرده دید که روهای ایشان چون ماه است و 
گیسوان ابشان به گیسوان زنان همی ماند ولکن دست و پای ایشان در شکم 
ایشان است و مانند ماهیان دمها Wyld‏ 

آنگاه از آن شهر بیرون آمدند و همی رفتند تا به شهر دیگر برسیدند که زن و 
مرد در آن شهر بسیار بودند. ايشان نیز دمها داشتند و در آن شهر بیع و شرا 


نبود و جامه ای نداشتند. همگی dap‏ بودند و عورت ایشان مکشوف |= 


آشكار] بود. عبدالله Gy‏ گفت: ای برادر» زنان و مردان را همی بينم که 


Orv) 
۹۴۵ 


بری گفت: اين حرام است. چرا به سنت رسول عليه السلام تزویج نکنند؟ 
گفت: ما همه یک ملت نیستیم. در ميان ما مسلمان و نصارا و يهود هستند. 
مسلمانان به سنت رسول عليه السلام تزویج کنند. بری گفت: شما برهنه ايد و 


در نزد شما بیع و شرا نیست. در مهر زنان جه می دهید؟ LT‏ گوهر و )55 


میدهید؟ بحری گفت: در نزد ما گوهرها و معدنیات» سنگ هستند و قیمت 
ندارند ]= بی ارزشند]. ولی هر كس که تزویج کند. چیزی از اصناف ]= [og 4S‏ 
ماهیان را معين گرداند که هزار يا دوهزار يا هر جه بر وی اتفاق کنند صید 
نماید که اهل عیش. ماهیان را به جای ولیمه |= طعام [wore‏ بخورند. بری 
گفت: اگر کسی زنا کند. او را حال چگونه گردد؟ بحری گفت: اگر زن باشد او 
را از شهر بیرون کرده به شهر زنان فرستند و اگر آبستن باشند او را می 
گذارند تا بزایند. اگر دختر بزاید او را با مادرش از شهر بیرون کنند و او را 
زانیه بنت زانیه نامند و اگر مولود پسر باشد او را نزد پادشاه دریا برند. سلطان 
او را بکشد. 

عبدالله بری را اين کارها عجب آمد و عبدالله بحری او را شهر به شهر همی 
گردانید تا اينكه به هشتاد شهر تفرج کرد و مردمان هیچ شهر به اهل شهری 
دیگر dud‏ نبودند. بری گفت: ای برادر. در Lyd‏ شهری دیگر مانده يا نه؟ 
بحری گفت: تو از شهرها و عجایب آنها جه دیده ای؟! من ترا جز سرزمین 
خودمان به جای دیگر نبرده ام. به پیغمبر رئوف سوگند که اگر هزار سال ترا 
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در هر روز به هزار شهر برده» در هر شهر هزار عجایب به تو بنمایم. یک 
قیراط از بيست و چهار قیراط شهرهای دریا و اعجوبه های آنها نتوانم نمود. 
بری گفت: ای برادر, چون چنین است. آنچه تفرج کرده ايم بس است که من 
از ماهی خوردن آزرده شده ام و اکنون هشتاد روز است که در صحبت تو 
هستم و ور ضباح و مساء (< صیح وشام) جيزئ جر ماهی CARY‏ نمئ حورم 
بحرى گفت: شما خود چگونه مى خوريد؟ برى گفت: ما او را در آتش بريان 
كنيم و در روغنش بيزيم. بحرى كفت: ما آتش از كجا آوريم و روغن از كجا 
يابيم؟ بری گفت: ای برادر. مرا به شهرهاى بسيار بردی» ولى به شهر خويش 


نبردی. بحرى گفت: ما را شهر به ساحل نزدیک است. من نخست ترا بدين 


شهرها آوردم كه در شهرهاى دريا تفرج كنى. عبدالله برى كفت: آنجه تفرج 


كرديم بس است. اكنون قصد من اين است كه مرا به شهر خويش برى. 

آنگاه عبدالله بحرى او را به سوى شهر خويش برد. چون بدان شهر برسیدند. 
برى ديد كه آنجا شهرى است از همه شهرها محقرتر. يس بر آن شهر داخل 
شده برفتند تا به غارى رسيدند. عبدالله بحرى گفت: اين غار خانه من است و 
همه خانه های شهر بدين سان هستند كه غارهاى خرد و بزرگ در كوه دارند 
و همه شهرهای دریا چنین اند. از آنکه هر كس بخواهد در دریا مکانی سازد 
به نزد ملک رفته به او كويد که من در فلان مکان خانه ای همی خواهم. ملک 
ماهیان را که نقار نام دارند و آنها را منقارهاست بفرماید. نقارها به سوی كوه 
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آیند و به صفتی که Ul‏ شخص خواسته از بهر او در كوه GIS‏ ای بکنند که OT‏ 
ماهیان سنگهای سخت کندن توانند و در مزد آنها خداوند خانه. ماهی خوردنی 
گرفته به آنها بدهد و آنها در چاشت و شام بخورند و تمامت اهل دریا بدین 
حالت هستند که معاملت نکنند و خدمت ننمایند مگر به ماهی. 

يس از oT‏ به عبداللّه بری گفت: داخل غار شو. او داخل غار شد. عبدالله بحری 
دختر خود بخواند. دخترکی آفتابروی سياه چشم کمرباریک پیامد ولی عریان 
بود و مانند ماهیان دم داشت. چون دخترک. عبدالله Gy‏ را بدید. با يدر گفت: 
اين كيست که با خود آورده ای؟ عبدالله بحری جواب داد: اين رفیق GH‏ من 


است که از او میوه های بری به سوی تو می آوردم. by‏ او را سلام ده. دخترک 


پیش آمده او را سلام داد. پدرش گفت: توشه ای از بهر مهمانان بیاور. 


دخترک دو ale‏ بزرگ از بهر او بیاورد كه هر یکی از آنها به قدر بزغاله ای 
بودند. عبدالله بری خواه مخواه از غایت گرسنگی از آنها بخورد و از خوردن 
ماهی نفرت داشت. ولی نزد ایشان جز ماهی چیزی نبود. 
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ساعتی نگذشت که زن عبدالله بحری نیز آمد و دو پسر با او بودند. هر یکی 


بچه ماهی در دست گرفته می خوردند. بدان سان که آدمیان خیار می خورند. 


يس از آن زن و فرزندان عبدالله بحری پیش آمده به عبدالله بری نظاره می 


كردند و بر او مى خنديدند و تعجب مى كردند. عبدالله گفت: ای برادر. مرا 
آوردى كه مضحكه زن و فرزندان خود كنى؟ 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و چهل 9 ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله بحری گفت: ای برادر. ببخشای که در نزد ما 
کسی COL‏ نمی شود که دم نداشته باشد. اگر کسی pry‏ يافت شود. سلطان او 
را از بهر مضحکه نگاه دارد. ولکن ای برادر. تو از کردار زن و فرزند ملول 
مباش که ايشان ناقص العقول هستند. يس از آن عبدالله بحری بانگ به زن و 


فرزندان خود زد که خاموش باشید. ایشان بترسیدند و ساکت شدند و بحری 


از بری دلجویی همی کرد که ناگاه ده تن خادمان غلاظ و شداد [- درشت و 


نیرومند] يديد گشتند و گفتند: ای عبدالله. ملک شنیده است که در نزد تو 
کسی از بریان هست که دم ندارد. عبدالله گفت: Syl‏ همین مرد است که 
مهمان من است. اکنون همی خواهم که به Gow‏ خشکی بازش گردانم. گفتند: 
ما بی او نزد سلطان نتوانیم رفت. اگر ترا جوابی هست برخیز و با ما نزد ملک 
شو. آنچه به ما می گویی به او بگو. عبدالله بحری به بری گفت: ای برادر. 
فرمان ملک را مخالفت نتوانم کرد. تو با من نزد ملک by‏ که من انشاءالله در 
polls‏ تو بکوشم و تو هیچ هراس مکن که اگر ترا ببیند خواهد دانست که تو 
در خشکی پرورش يافته ای و بری هستی. او ترا گرامی داشته به سوی خشکی 
باز گر داند. عبدالله بری گفت: رآی رآی تو است. من توکل به خدا دارم. 
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يس ايشان نزد ملک برفتند و ملک چون او را بدید. بخندید و او را سلام داد و 


هر كس که در نزد ملک بود بر وی می خندیدند که چگونه او دم ندارد! آنگاه 


عبداللّه بحری پیش رفته ملک را از حالت او آ گاه کرد و گفت: اين از بریان و 
با من رفیق است و اين در OT‏ زندگانی نتواند کرد و گوشت ماهی نايخته و 
Ob yp‏ نگشته نتواند خورد. تمنای من اين است که دستوری دهی تا او را به 
سوی خشکی باز گردانم. ملک دستوری داد که او را به خشکی باز گرداند. يس 
از آن ملک گفت: خوردنی بیاوردند. در حال ماهیان گوناگون پیاوردند. عبدالله 
به فرمانبرداری ملک از آنها بخورد. پس از آن ملک گفت: ای بری. از من 
تمنایی کن. عبدالله بری گفت: تمنای من اين است که گوهرهای خوب به من 
بدهی. ملک فرمود که او را به خزانه برند که هر جه می خواهد بر گزیده فرو 
چیند. عبدالله بحری او را به گوهرخانه برد. عبدالّه بری آنچه می خواست جدا 
کرد. 

پس از آن به شهر dle‏ بحری باز گشتند و عبدالله همیانی بیرون آورد و 
گفت: اين امانت گرفته به قبر پیغمبر عليه السلام برسان. بری هميان بگرفت 
و نمی دانست که در آن هميان چیست. يس از OT‏ عبدالله بحری با او روان 
كشت که او را به خشکی برساند. در ميان راه عیشی بر پا و سماطی ]= خوان. 
سفره] گسترده CSL‏ و آواز تغنی بشنیدند و گروهی را به عيش مشغول 
دیدند. عبدالله بری گفت: ای ale‏ اين مردمان از بهر جه به نشاط و انبساط 
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مشغول اند؟ مگر ایشان را عیشی بر پاست؟ بحری جواب داد: کسی از ایشان 
بمرده و بدان Caw‏ شادی همی کنند. بری گفت: مگر وقتی که کسی از شما 
بميرد فرحناک می شوید و تغنی می کنید؟ بحری جواب داد: Gal‏ ای برادر. 
باز گو كه شما جه مى کنید؟ بری گفت: وقتی که کسی از ما بميرد ما بر وی 
محزون و گریان شویم و زنان بر سر و روی خویشتن تپانچه زنند و جامه ها 
بدرند. 

چون عبدالله این سخن بشنید. چشمانش بگشت و در خشم شد و با بری گفت: 
امانت باز يس ده. بری امانت بداد و بحری, عبدالله Gy‏ را به خشکی بیرون 
آورده با او گفت: تو از اين يس مرا نخواهی دید و من ترا نخواهم دیدن. GH‏ 
گفت: سبب چیست؟ بحری گفت: ای اهل بر. مگر شما امانت پرورد گار 


نیستید؟ بری گفت: «sul‏ ما امانت خداییم. بحری گفت: چگونه به شما دشوار 


می آید که خدای تعالی امانت خود باز يس گیرد؟ يس من چگونه امانت 
پیغمبر عليه السلام به تو بدهم که شما از مولود فرحناک می شوید که خدای 
تعالی روح در وی به امانت گذاشته. وقتی که خواهد امانت باز يس گیرد. چرا 
بر شما دشوار می نماید و محزون و گریان می شوید. ما را به رفاقت شما 
حاجتی نیست. اين بگفت و به دریا فرو رفت. 

يس از آن عبدالله بری جامه خود پوشیده گوهرهای خويش برداشت و به نزد 


ملک شد. ملک گفت: ای داماد. سبب غیبت در اين مدت جه بود؟ عبدالله قصه 
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بر وی فرو خواند و عحایب Lys‏ که دیده بود با ملک باز گفت. ملک شگفت 
ماند. يس از آن عبداللّه بری آنچه از عبداللّه بحری شنیده بود بر ملک بیان 
کرد. ملک گفت: او را از آ گاهیدن کار Qh yp‏ خطا کرده ای. 


يس از OT‏ همواره عبدالله بری به سوی دریا رفته عبداللّه بحری را آواز میداد. 


عبدالله بحری او را پاسخ نمی كفت و به سوی او نمی آمد. يس عبدالله بری 


اميد از وی بریده با يدر زن خويش به عيش و خوشی همی زیستند تا اينكه بر 
هم زننده لذتها و پراکنده کننده جمعیتها بر ایشان تاخته. بمردند. فسبحان من 
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[شيخ طاهر بن Me‏ سعدالله بابلى] 


ونيز از جمله حكايتها اين است كه خليفه هارون الرشيد را شبى بى خوابى 
سخت بگرفت. مسرور خادم را بخواست و به او گفت: جعفر برمكى وزير را 
بسرعت بيش من آور. مسرور به سوى جعفر رفته او را حاضر آورد. خليفه 
گفت: ای جعفر. امشب بی خوابى بر من جيره شده. نمی دانم جه جيز او را 
زايل تواند كرد؟ جعفر جواب داد: ايها الخليفه. حكيمان گفته اند كه در آیینه 
نظر كردن و به كرمابه رفتن و شنيدن آواز خوش اندوه را ببرد. خليفه كفت: 
ای جعفر. من جمله اين كارها كرده ام ولى حزن من نرفته. به روح پدران ياكم 
سوكند كه اگر تو چاره در زوال اندوه من نكنى ترا بكشم. جعفر جواب داد: 
ايها الخليفه. به شرط آنکه به هر جه من اشاره كنم بپذیری. خلیفه سؤال کرد: 
مرا به کدام چیز اشارت خواهی کرد؟ جعفر جواب داد: اگر در زورقی نشسته 
به دجله تفرج كنيم و به مکانی كه قرن الصراط نام دارد برویم. WLS‏ چیزهای 
ناشنیده بشنویم و كسان نادیده ببينيم زیرا که گفته اند زوال اندوه با سه جيز 
است: یکی اينكه انسان چیز نادیده ببیند. دوم آنکه ناشنیده بشنود. سیم آنکه 
به مکانی که نرفته باشد برود. در آن هنكام خلیفه هارون الرشید از جای خود 
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برخاسته در صحبت جعفر وزير و برادر او فضل بن يحيى با اسحاق ندیم و 


ابودلف و مسرور سياف به سوى دجله روان شدند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و چهل و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه هارون الرشيد با آن جماعت. جامه بازر QUIS‏ 
در بر کرده به Wow‏ دجله روان شدند و در زورقی نشسته همی رفتند تا به 


مکانی که قصد کرده BIg‏ برسیدند. 


ونزلوا في الورق حتى وصلوا إلى الموضع: فسمعوا صوتَّ جارية تغني. 


در آنجا آواز كنيزكى شنيدند كه تغنى مى كرد و عود مى نواخت و اين ابيات 


صبح است و ژاله مى چکد از ابر بهمنی 

برگ صبوح ساز و بده جام یک منی 

خون پیاله خور که حلال است خون او 

در کار باده کوش که کاری ست کردنی 

ساقی بهوش باش که غم در كمين ماست 

مطرب نگاه دار همین ره که میزنی 

چون خلیفه آن آواز بشنید. گفت: ای paar‏ اين آواز جه بسیار نیکوست. 


جعفر جواب داد: ايها الخليفه. خوبتر از اين به كوش من نیامده بود ولکن 


سماع |= شنیدن] از يشت پرده. نیمه سماع است و plod‏ سماع آن است که 


درون پرده باشیم. خليفه گفت: ای جعفر. برخیز و از خداوند اجازت بخواه. 
شاید اين مغنیه را به عيان ببینیم. 


در حال از زورق به در آمدند و در كوفته اجازت خواستند. ناكاه جوانى 


نيكومنظر و خوش گفتار به سوى ايشان بيرون آمده و گفت: ای خواجكان. 
اهلا و سهلا كه مرا نواخته و منت بر جان من نهاده اید. اكنون به خانه درآیید. 

ایشان به GE‏ در آمدند. آن جوان پیش پیش در دهلیز همی رفت تا به خانه 
ای رسیدند که دیوارها و سقفهای UT‏ مکان به آب زر و لاجورد منقش بود. در 
آنجا ايوانى دیدند که پرده ای دیبا بر آن آويخته و در Ol‏ ايوان صد تن 
كنيز كان قمرمنظر بودند. OT‏ جوان بانگ به کنیز کان زد و در حال ایشان از 
کرسیها به زیر آمدند. آنگاه خداوند روی به جعفر آورده گفت: ای خواجه. من 
بزر گترین شما را نمی شناسم. هر كس از شما برتر و رتبه اش افزونتر است. 
در صدر مجلس بنشیند و ساير يارانش هر یک در مرتبه خويش جای كير ند. 


1۴۷ 
ایشان هر یک در جای خويش بنشستند و مسرور خادم در برابر ايشان 
باإيستاد. 
يس از OT‏ خداوند خانه كفت: ای مهمانان» LT‏ دستورى ميدهيد که خوردنى از 
بهر شما حاضر آورم؟ كفتند: حاضر آور. يس او كنيزكان را به حاضر آوردن 
طعام بفرمود. چهار تن از كنيزان كه ميان به خدمت بسته بودند. سفره بنهادند 
و گونه گونه خوردنيها فرو جيدند. ايشان طعام خورده. دست بشستند. آنگاه 
جوان گفت: ای خواجگان, اگر شما را حاجتی باشد مرا از آن آ گاه كنيد تا از بر 
آوردن آن حاجت سعادتمند شوم. گفتند: ما آوازی از يشت دیوار تو بشنیدیم 
و به شنیدن آن آواز و دیدن خداوند او مايل گشتیم. اگر از مکارم اخلاق ]= 


اخلاق يسنديده] خود منتی نهی. حاجت ما بر آوری و ما را حاجت همین است. 


چون كنيزك را دیده و آواز او بشنویم. از هر جا که آمده ايم بدانجا باز 
در حال آن جوان رو به کنیزکی سياه کرده گفت: خاتون خويش حاضر آور. 
آنگاه کنیزک برفت و کرسی آورده بگذاشت و دوباره بازگشت. دخترکی 


مانند آفتاب با خود بیاورد. دخترک پریروی بر کرسی بنشست. يس از OT‏ 


كنيز سیاه. همیانی حرير آورده به او داد. آن مشتری طلعت. عودی مرصع به 
گوهرها از هميان به در آورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


OPAA 


جون شب نهصد و جهل و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. آن لعبت مشترى عود گرفته. تارهاى او استوار كرد 
و راهی بزند و اين ابيات بر خواند: 

ییا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت 

به شرط آنکه نگوییم از آنچه رفت حکایت 

بدين یکی شده بودم که گرد عشق نگردم 

ترا بدیدم و بازم بدوخت چشم درایت |= خرد. تدبیر | 

مرا سخن به Cole‏ رسید و فکر به پایان 

هنوز وصف کمالت نمی رسد به نهایت 

چون ابیات به انجام رسانید. سخت بگریست و هر كس در آن خانه بود 
همگی بگریستند. آنگاه خلیفه گفت: از خواندن اين دخترک چنین می نماید 
که عاشقی است از يار جدا گشته. خلیفه از خواندن او در طرب شد و به اسحاق 
گفت: به خدا سوگند که من چنین تغنی ندیده بودم. اسحاق گفت: مرا نیز از 
خلیفه هارون الرشید با همه اینها چشم به خداوند خانه دوخته. در شمایل بدیع 
و صورت خوب او تأمل می کرد. دید که در گونه او اثر زردی هست. به او 
گفت: ای جوان. می دانی که ما کیستیم؟ OT‏ جوان گفت: لا والله. گفت: اين 
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امیر الموّمنین. پسر عم سیدالمرسلین است. و نامهای جماعت را یک یک باز 
گفت. يس از آن خلیفه فرمود که: همی خواهم سبب زردی گونه خود با من 
باز گویی. آن جوان گفت: ايها الخلیفه. حدیث من عجیب و کار من غريب 
است. خليفه گفت: مرا آگاه كن GUS WL‏ تو در دست من باشد. OT‏ جوان 
گفت: 

ايها الخلیفه. من مردی ام بازرگان و از ped‏ عمانم. يدر من بازر گانی بود 
خداوند مال و او را در bys‏ سی کشتی بود که در هر سال سی هزار دینار 
اجرت می گرفت. و او مردی بود کریم. چون او را هنكام وفات در رسید. مرا 
نزد خود خوانده وصيت بگذارد و در گذشت. و يدر من شریکها داشت که از 
مال او تجارت می کردند و در دریا سفر می نمودند. 

اتفاقا من روزی با جماعتی از بازر گانان در منزل خود نشسته بودم که غلامی از 
غلامان من درآمده گفت: ای خواجه. مردی بر در ایستاده. دستوری همی 
خواهد. من او را جواز دادم. او به خانه در dol‏ و چیزی سر پوشیده بر سر 


داشت. او را در برابر من نهاده سر آن بگشود. ديدم که طبقی است پر از میوه 


cla‏ در غير موسم میوه. من او را بنواختم و یکصد دینار به او عطا کردم. آن 
مرد شکر گویان بازگشت. يس از آن میوه ها را به hb‏ که حاضر بودند 


بخش کردم و از ایشان پرسیدم که: اين میوه ها از کجاست که اينها در شهر ما 


يديد نیایند؟ بازر گانان گفتند که اين میوه ها از بصره است. يس از آن اوصاف 
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بصره و نیکویها و خوبيهاى آن ياد کردند و گفتند: در ميان شهرها بهتر از 
بغداد ile‏ نیست و سپرت مردمان آنجا از همه مردمان شهرها بهتر و 
هوایش از هوای دیگر جاها خوشتر است. مرا نفس به بغداد مشتاق شد و 
خاطرم به دیدن آن متعلق گشت. 

در حال برخاسته عقار و ضياع و املاک و کشتیها و غلامان و کنیزان بفروختم. 
مرا جز گوهرها و معدنیات. هزار هزار زر سرخ جمع آمد. یکی کشتی کرایه 
کرده. مالهای خود بر آن کشتی بنهادم و شبانه روز سفر همی کردم تا به بصره 
رسیدم. چند روز در آنجا اقامت کرده tind‏ ای کرایه کردم و مال در Ol‏ 
سفینه گذاشته, روزی چند سفر کردم تا به بغداد رسیدم. در آنجا از مسکن 
بازر گانان و از بهترین مکانها جویان شدم. مرا به محله کرخ دلالت کردند. به 
سوی OT‏ محلت آمده به کوچه ای که درب الزعفران نام داشت. خانه ای 
کرایه کردم و همه مال خود در آن خانه نقل نمودم و تا سه روز در آن خانه 
اقامت کردم. 

يس از آن در یکی از روزها پاره ای از مال برداشته. روی به تفرج گذاشتم و 


آن روز روزی آدینه بود. به Sow‏ جامع منصور رفته صلات آدینه به جای 
آوردم و با مردم به مکانی که قرن الصراطش می گفتند بیرون رفتم. در آنجا 
قصری ديدم بلند که او را منظره به Sow‏ دجله مینگریست. من در ميان 
مردمان به آن قصر شدم. در آنجا شیخی ديدم نشسته و dole‏ های نیکو در بر 
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دارد و رایحه خوش از او همی آید و در خدمت او چهار تن کنیز کان و ينج تن 
غلامان بودند. من از شخصی نام و صنعت OT‏ شيخ باز پرسیدم. OT‏ شخص 


گفت: اين شيخ طاهر بن علاست که هر كس نزد او آید. بخورد و بنوشد و به 


خوبرویانی که در نزد او هستند نظاره کند. من گفتم: به خدا سو گند دير گاهی 


است که من از وى چنین شخص میگشتم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و چهل و نهم برآمد 


گفت: ای ملک حوانبخت. آن جوان گفت: ای خليفه. من پیش آن جوان رفته 
او را سلام دادم و به او گفتم: ای خواجه, همی خواهم که امشب مهمان تو شوم 
و از صحبت کنیز کی برخوردار باشم. شيخ گفت: جای در چشم من داری. 
ولکن ای فرزند. در نزد من كنيز كان خوبرو بسیارند: بعضی از ایشان شبی به 
ده دینار و بعضی شبی به چهل دینار و پاره ای در هر شبی بیشتر از چهل 
دینارند. تو هر کدام که می خواهی اختیار کن. گفتم: از آنکه به شبی به ده 
دینارند اختیار کنم. يس سيصد دینار از بهر یک ماه به شيخ بشمردم. شيخ مرا 
به غلامی سپرد. غلام مرا به گرمابه ای که در آن pad‏ بود. برد و خدمت نیکو 
از بهر من به جای آورد. پس از آن مرا از گرمابه به سوی مقصوره ]= خلوتگاه. 
خانه کوچک] برده در بکوفت. کنیز کی به در آمد. غلام به او گفت: مهمان خود 
را بگیر. آن کنیزک با جبین گشاده. تبسم کنان مرا گرفته به خانه ای منقش 
داخل کرد. من در OT‏ كنيز تأمل کرده. عارض او را مانند بدر plod‏ ديدم و دو 
تن کنیز کان در خدمت او بودند که به زهره و مشتری می مانستند. يس از OT‏ 
كنيز ى نشسته مرا در پهلوی خود بنشاند و طعام خواست. كنيز كان خوانی که 
گونه گونه خورشها در وی بود بنهادند. 
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چون خوردنی بخوردیم. خوان برداشته و مائده شراب بگستردند و نقل و می و 
ریحان فرو چیدند. من يك ماه بدین سان با آن ماهروی بسر بردم. پس از 
يك ماه به گرمابه رفته به Gow‏ شيخ باز آمدم و به او گفتم: ای شيخ کنیز کی 
می خواهم که یک شب او بيست دینار باشد. شيخ گفت: زر بیاور. من به منزل 
رفته زر بیاوردم و ششصد دینار از بهر یک ماه بشمردم. آنگاه غلامی را آواز 
داده گفت: خواجه خود را به گرمابه اندر بر. 

غلامک مرا به گرمابه برد و چون بیرون آورد. به در قصر بایستاد و در بکوفت. 
کنیز کی به در آمد. غلام گفت: مهمان خود را دریاب. OT‏ کنیزک با طورهای 
|= اطوار. شیوه های| خوش مرا ملاقات کرد و مرا به غرفه ای برده در صدر 
بنشاند. آنگاه خوردنی بخواست. خوانی پر از همه گونه طعامها بنهادند. 
خوردنی بخوردیم. يس از OT‏ کنیزک عود گرفته اين دوبیتی بر خواند: 

گر دست دهد ز مغز گندم نانی 

وز می دو منی» ز گوسفندی رانی 

با ماهرخى نشسته در ويرانى 

عيشى است كه نيست حد هر سلطانى 


من يك ماه در نزد آن ماهروى به عيش و نوش بسر بردم. يس از آن به سوى 
شيخ آمده با او گفتم: كنيزكى را كه یک شب OF‏ چهل دينار باشد همی 
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خواهم. شيخ گفت: زر بده. من هزار و دویست دینار از بهر یک ماه بشمردم. 
مرا به سوی کنیز کی بفرستاد. من در نزد آن بدیع الجمال یک ماه بسر بردم. 
يس از Ol‏ نزد شيخ شدم و آن وقت هنكام شام بود. قیل و قال بسیار و 
آوازهای بلند شنیدم و سبب حادثه از شيخ جویان شدم. شيخ به من گفت: 
امشب در نزد ما مشهورترین شبهاست و در اين شب همه مردمان با یکدیگر 
به تفرج شوند. اگر می خواهی به فراز بام رفته به ایشان تفرج کن. من در حال 
به فراز بام در wool‏ پرده ای آويخته یافتم و در يشت پرده مکانی ديدم وسیع 
كه فرشهای حرير در آن مکان گسترده بودند و در آنجا دخترکی بود بدیع 
الجمال که هوش از نظار OLS‏ می ربود و در پهلوی او پسری قمرمنظر بود که 
هر دو. دست در كردن یکدیگر داشتند و یکدیگر را همی بوسیدند. 

ای خلیفه. من چون ايشان را دیدم. نتوانستم به خویشتن مالک شوم و ندانستم 


كه من در کجا هستم. يس چون از بام فرود آمدم. از کنیز کی که من در نزد او 


poy‏ دخترک را جویان شدم و صفت دخترک به او باز گفتم. او سوّال کرد: ترا 
با آن دخترک جه کار است؟ گفتم: به خدا سوگند او عقل من در ربوده. آن 
کنیزک تبسمی کرده گفت: ای ابوالحسن. اين دخترک که دیدی دختر طاهر 
بن علاست و او خاتون ماست. همه ما كنيز كان او هستیم. ای ابوالحسن, آیا می 
دانی كه شب و روز او چند دینار است؟ گفتم: لا والله. نمیدانم. OT‏ کنیزک 
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گفت: شب و روز او پانصد plus‏ است و از او حسرتها در دل ملوک است. من 
با خود گفتم: به خدا سو گند بروم و همه مال خود از بهر اين دخترک بیاورم. 


پس آن شب را با اندوه و محنت و بیداری به روز آوردم. چون بامداد شد به 


گرمابه رفته جامه فاخر پوشیدم و به نزد يدر آن دخترک آمده با او گفتم: ای 


خواجه. دختری همی خواهم که شب او پانصد دینار باشد. گفت: زر بشمار. من 
پانزده هزار دینار یک ماهه اول را بشمردم. زرها از من گرفته با غلامکی 
گفت: اين را نزد خاتون خود حاضر کن. غلام مرا گرفته به سوی خانه ای آورد 
که از آن GE‏ ظریفتر در روی زمين GE‏ ای ندیده بودم. چون به خانه اندر 
شدم. همان دخترک را نشسته یافتم. ايها الخلیفه. از دیدن او عقلم برفت و 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و ينجاهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ جوان با خليفه گفت: ايها الخليفه. آن دخترک را 
ديدم که به ماه شب چهارده همی مانست و بدان سان بود که شاعر گفته: 
سنبل و سوسن نمود از زلف و عارض» يار من 

سنبلی بس با بلا و سوسنی بس با فتن 

سوسن از سیم سپید 9 سنبل از مشک سياه 

در سپیدی صد ملاحت. در سیاهی صد شکن 

نور و زيب از قد و روی او همی خواهند وام 

جرم ماه اندر سپهر و شاخ سرو اندر چمن 

و شاعری دیگر نیز گفته: 

مشتری روی منا! گر مشتری بیند ترا 

مشتری گردد به دیده ديدنت را مشتری 

جادوان چشمت آموزد هميشه جادوی 

دلبران زلفت آموزد هميشه دلبری 

پس من به آن دخترک سلام دادم. او مرحبایی زد و دست مرا گرفته در 
پهلوی خود بنشاند و از غایت اشتیاق» ey‏ از هنكام جدایی کردم و سختیهای 


دورى به خاطر آورده اين بيت بخواندم: 


مرا خيال فراقت همى برد از ياد 

همه خوشى و همه راحت زمان وصال 

يس از آن طعام خواست. چهار تن كنيزكان نارپستان» خوان در برابر ما 
بنهادند و همه گونه خوردنى و حلوا و نقل و مى و ريحان چندان كه سزاوار 
ملوک است فرو جيدند. ما طعام خورده, به ميكسارى بنشستيم. آنگاه كنيز کی 
كيسه اى حرير بياورد. دخترك كيسه كرفته عود از آن به در آورد و تارهاى 
او استوار كرد و اين دو بيت بر خواند: 

تا دستها كمر نكنى بر ميان دوست 


بوسى به كام دل نزنی بر دهان دوست 


دانى حيات كشته oe‏ شد عشة > eC‏ 


سيبى كزيدن از رخ جون بوستان دوست 

ايها الخليفه. من دير كاهى بدين حالت در نزد او بودم تا اينكه همه مال من 
تلف شد. آنگاه من جدايى او را به خاطر آورده سرشک از ديده روان ساختم. 
دخترک يرسيد: ای جوان» از بهر جه كريانى؟ گفتم: ای خاتون. از روزى كه 
نزد تو آمده ام يدرت هر شبی پانصد دینار از من گرفته. اکنون مرا مالی 
نمانده و شاعر راست گفته است: 

عزیزی تا که داری زر و دینار 

چو دینارت نماند آنگه شوی خوار 
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دخترک گفت: يدر مرا عادت اين است كه اگر بازرگانی در نزد او بی جيز 
شود. او را سه روز مهمان كرده يس از آن بيرون كند. ولكن تو راز يوشيده 
دار تا من وصل را حيلتى كنم كه محبت تو در دل من بسيار است و بدان كه 
همه مال يدر من در زير دست من است و يدرم مقدار مال خود نداند. من هر 
روز بدره ای كه پانصد دينار باشد به تو دهم و تو او را به يدر من بده و بگو 
يانصد دينار روز به روز می دهم. چون تو بدره به او دهىء او بدره به من 


خواهد سپرد. روز دیگر نيز من بدره ای دیگر دهم و پیوسته به اين حيلت 


por‏ بگذاریم. ايها الخلیفه. چون من اين سخن بشنیدم. شکر او به جا آوردم و 


دست او را بوسه دادم و تا سه سال بدین منوال در نزد او بماندم و از حال او 
عیشی تمام داشتم. 

اتفاقا روزی از روزهاء آن دخترک كنيز خود را سخت بیازرد. كنيزك گفت: به 
خدا سو گند. بدین سان که تو مرا آزردی. من دل تو بیازارم. در حال كنيزك 
برخاسته به سوی يدر پری پیکر رفت و يدر او را از کار ما آ گاه کرد. طاهر بن 
علا برخاسته نزد من آمد و من با دختر او نشسته بودم. با من گفت: ای فلان. 
گفتم: لبیک. گفت: عادت ما اين است که اگر بازر كانى در نزد ما بی چیز شود. 
سه روز او را مهمان کنیم. تو یک سال است در نزد ما خورده و نوشیده ای و 
آنچه دلت خواسته همان کرده ای. 
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آنگاه رو به غلامان کرده و گفت: جامه از اين بر کنید. غلامان جامه از من 
کنده. جامه ای که ينج درم قيمت داشت به من پوشانیدند و ده درم سیم به من 
داده با من گفت: خاطر تو نگاه داشته, ترا نزدم و دشنامت ندادم ولکن بیرون 
شو و از پی کار خويش رو. اگر در اين شهر بمانی. خونت به هدر خواهد رفت. 
ايها الخلیفه. من با دل پریشان و دماغ مالیده ]= غمگین] بیرون آمدم و نمی 
دانستم که به کدام سو روم. هزاران اندوه در دل من فرود آمد و با خود گفتم: 
چگونه می شود كه با هزار هزار دینار زر به سوی اين شهر بیایم و تمامت آنها 
در خانه اين شيخ يليد تلف كنم و از OT‏ پس, با خاطر شکسته و تن برهنه از 
نزد او بیرون روم؟ 

پس سه روز در بغداد اقامت کردم و خوردنی و نوشیدنی نچشیدم. در روز 
چهارم. سفینه ای ديدم كه به سوی بصره روان است. در OT‏ سفینه نشسته به 
بصره رفتم و به بازار داخل شدم. به غايت گرسنه بودم. مردی بقال مرا بدید. 
برخاسته در آغوشم گرفت که او با من و پدر من شناسا بود. پس آن بقال 
حالت من باز پرسید. من تمام حکایت با او حديث کردم. جواب داد: به خدا 
سوگند اين کارها به کار خردمندان نمی ماند. اکنون که اين ماجرا بر تو رفته 
جه در دل داری و جه خواهی کرد؟ گفتم: ای عم» نمی دانم جه کار کنم. جواب 


داد: در نزد من مى نشینی که خرج و دخل مرا بنویسی و هر روز ده درم به تو 


دهم و خورش و پوشش تو به دست من باشد؟ من گفتم: آری. چنین کنم. 


ايها الخليفه. یک سال نزد او نشستم تا يكصد دينار يديد آوردم. آنگاه در كنار 


درياء غرفه اى كرايه كردم كه شايد يكى كشتى بيايد و بضاعتى در آن كشتى 
باشد و من با آن زرها بضاعت شرا كرده به سوى بغداد روم. و پیوسته در اين 
خيال pry‏ كه روزى كشتيها بيامدند و باز ركانان از بهر شرا رو به كشتيها 
نهادند. من نيز با ایشان روان شدم. چون به خداوند كشتى رسيديم غلامان را 
كفتند: بساط حاضر آوريد. غلامان بساط بكستردند و انبانى از خورجين به در 
آوردند و انبان كشوده. آنجه در انبان بود به بساط فرو ريختند و از خوبى 
كوهرها و لؤلؤها و مرجان و ياقوت و عقيق که در آن انبان بودند چشم 
نظار كيان خيره ماند و عقول حيران شد. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و ينجاه و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ جوان قضيه بازر گانان بیان كرد. پس از آن 
گفت: ايها الخلیفه. بازر گانان در قیمت. زبان گشوده همی فزودند تا اينكه به 
چهارصد دینار رسید. خداوند انبان را با من سابقه الفتی بود. به من گفت: چرا 
سخن نمی گویی و مانند بازرگانان به قيمت نمی افزایی؟ گفتم: ای خواجه. به 
خدا US gw‏ در نزد من از مال دنیا جز یکصد دینار نمانده. اين سخن بگفتم و 
از خجلت سرشک از دیده روان ساختم. OT‏ بازرگان به سوی من نظاره کرده 
حالت من بر او دشوار نمود. آنگاه گفت: ای بازر گانان. گواه باشید که من 
آنچه گوهر و ياقوت و مرجان در اين انبان دارم به یکصد دینار به اين جوان 
فروختم و حال آنکه من می دانم كه قیمت آنها چندین هزار دینار است» ولکن 
آنها هدیتی است از من به سوی او . يس خورجین و انبان و تمامت آن گوهرها 
به من داد. من و حاضران او را ثنا خواندیم و شکر گزاردیم . 

در حال من آن گوهرها گرفته به Gow‏ بازار گوهریان رفتم و در آنجا به بیع و 
شرا بنشستم. و از جمله آن گوهرها یک قرص تعویذی ]= لوحه دعا] از 
صنعت استادان که به وزن نصف رطل بود. در ميان گوهرها ديدم که رنگ 


سخت سرخ داشت و سطری چند مانند SL‏ مورچه بر UT‏ نقش کرده بودند. 


ولی من منفعت او را نمی دانستم. يس من OT‏ تعویذ را به دلال دادم. دلال او را 
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گردانیده به سوی من باز گشت و گفت: هيج كس ده درم بيشترش نمی دهد. 
من كفتم: به اين قيمتها نخواهم فروخت. دلال او را به دامن من انداخته 
بازگشت. پس از آن. روز ديكر آن تعويذ به Wo‏ دادم. قيمت آن به پانزده 
درم رسيد. من خشمكين كشته و او رااز دلال كرفته ميان بساط انداختم تا 
اينكه روزى از روزها نشسته بودم كه مردى يديد آمد و مرا سلام داد و به من 
گفت: اگر دستوری دهى بضاعتهاى ترا اين سو و آن سو كرده ملاحظه كنم. 

ايها الخلیفه. من او را جواز دادم ولى از كسادى OT‏ تعويذ خشمكين بودم. چون 
آن مرد بضاعتهاى من نیک بدید. جز آن قرص تعويذ جيزى نكرفت. ولكن او 
رابه دست گرفته ببوسيد و حمد خدا به جا آورد. يس از آن گفت: ای خواجه. 


اين را مى فروشى يا نه؟ مرا خشم زياده Ss‏ كشت. گفتم: آری. قيمت آن از من 


يرسيد. گفتم: جند می دهى؟ جواب داد: بيست دينار ميدهم. گمان كردم كه 


مرا استهزا می كند. گفتم: از پی خويش شو. كفت: ينجاه دينار همی دهم. من 
جواب نگفتم. گفت: هزار دينار همى دهم. 

ايها الخلیفه. او هر جه به قيمت بیفزود. من جواب نمیدادم. او از سکوت من 
همی خندید و می گفت: چرا جواب نمی گویی؟ من میگفتم: از پی کار خود 
شو. و همی خواستم که از غايت خشم با او جنگ کنم. او هزار هزار می افزود 
و من جواب نمی دادم تا اينكه گفت: به بيست هزار دینار می فروشی يا نه؟ 
مرا گمان اين بود که استهزا همیکند. آنگاه مردمان گرد آمده مرا به فروختن 
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ترغيب می کردند تا اينكه من با او گفتم: آيا قصد تو شرا كردن است يا مرا 
استهزا ميكنى؟ او گفت: قصد تو چگونه است. LT‏ خواهى فروخت يا مرا استهزا 
ميكنى؟ گفتم: به خدا سوگند خواهمش فروخت. آن مرد گفت: سى هزار 
دينار از من بكير و صيغه بخوان. من حاضران را گفتم گواه باشید. ولكن به 


شرط آنكه مرا از سود اين تعويذ و خاصيت آن آكاه كند. آن مرد گفت: تو 


بيع بگذران من ترا از خاصيت آن باخبر كنم. آنگاه من صيغه بخواندم. در حال 


مرد زر بيرون آورده بشمرد و تعويذ كرفته در جيب گذاشت و حاضران را 
گواه گرفت. يس از آن روی به من کرده گفت: ای مسکین. اگر بیع نمی 
گذراندی و ساعتی پایداری میکردی من تا به هزار هزار دینار قيمت او را می 
افز ودم. 

ايها الخلیفه. من چون سخن او بشنیدم. خون روی من برفت و زردی بر روی 
من جيره شد و اين زردی که در روی من همی بینی از آن روز است. يس من 
به آن مرد گفتم که: سبب هزار هزار دادنت چیست و اين تعویذ را منفعت 


حکایت جنون دختر پادشاه هند| 
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آن مرد گفت: بدان كه پادشاه هند دخترى دارد که خوبروتر از او کسی نديده 
و او را جنون عارض گشته بود. پادشاه تمامت طبيبان و كاهنان و خداوندان 
علم را حاضر آورد. هیچ كس ناخوشی او نتوانست برداشت. من در مجلس 
حاضر بودم. گفتم: ای ملک من مردی را می شناسم که سعدالله بابلی نام دارد 
و در روی زمين از او داناتر نیست. اگر اين sly‏ ملک صواب بیند مرا به سوی 
او فرستد. ملک جواب داد: به سوی او شو. من گفتم: قطعه ای عقیق از بهر من 
pole‏ آورید. در حال قطعه ای عقیق بزرگ pole‏ آوردند با صدهزار دینار و 
هدیتهای گرانمایه. من آنها را گرفته روی به شهر بابل poles‏ و از شيخ جویان 
شدم. مرا به شيخ دلالت کردند. من یک هزار دینار با هدیتها به شيخ دادم. 


شيخ آنها را از من بگرفت و قطعه عقیق از من بخواست و حجاری حاضر آورد 


و این تعویذ بساخت و شيخ هفت ماه در ستار گان همینگریست تا اينكه وقتی 
از برای نوشتن اين خطها بر گزید و در OT‏ وقت اين طلسمها که در او می بینی 
نقش کرد. من او را به نزد ملک هند آوردم. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و ينجاه و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون او را به دختر آويختند. در حال دختر به عافيت 
اندر شد و او را با چهار زنجیر بسته بودند و هر شب چهار تن كنيز كان در نزد 
او می خفتند. على الصباح هر چهار كنيز را کشته می یافتند. از وقتی که تعويذ 


بر وی آویختند. حالت او به شد و از ناخوشی عافیت یافت. ملک را فرح سخت 


روی داده خلعتی فاخر و مالی بسیار به من عطا کرد. يس از آن تعویذ را در 
گردنبند دخترک بنشاندند. 

اتفاقا روزی از روزها دختر ملک با كنيز كان از بهر TM‏ دریا در کشتی 
نشستند. دختر ملک با کنیز کان ملاعبت می کرد. کنیزی را دست به گردنبند 
او بر آمد. رشته آن بگسیخت و این تعویذ در دريا افتاد. دختر ملک را فى 
الحال ناخوشی عود کرد. ملک را حزن و اندوه بی Coles‏ روی داد و مالی بسیار 
به من عطا کرده گفت: به سوى همان شيخ رو تا تعویذی دیگر نقش کند. من 
به سوی شيخ رفته او را مرده یافتم. به سوی ملک باز گشته او را آگاه کردم. 
ملک ده تن از خاصان خود با من همراه کرده در شهرها همی گردیدیم که از 
بهر دختر ملک معالجتی کنم. منت خدای را که علاج او را در نزد تو یافتم. 


ايها الخليفه. آن مرد تعويذ از من كرفته روان شد و سبب زردى كونه من 
همين بود. يس از آن من مالهاى خود برداشته به بغداد آمدم و در همان خانه 
ساكن گشتم. بامدادان جامه فاخر يوشيده به Cow‏ خانه طاهر بن علا روان 
شدم كه شايد معشوقه خود را باز بينم كه در اين مدت. محبت او در دل من 
زياده می شد. يس چون به خانه او رسیدم. منظره را ديدم كه ويران گشته. با 
غلامى گفتم: شيخ را جه روى داد؟ جواب داد: ای برادر. سالى از سالها مردی 
بازركان که ابوالحسن عمانی نام داشت. به نزد شيخ آمد و دير گاهی با دختر او 
بسر برد. پس از آنکه مال بازرگان plod‏ شد. شيخ او را شکسته خاطر از خانه 


خود بیرون کرد و دختر شيخ از محبتی که به آن جوان داشت رنجور شد و به 


حالت مرگ در رسید. پدرش سبب ناخوشی او بدانست. رسولان به شهرها 
فرستاد. گفت: هر كس او ]= یعنی ابوالحسن] را باز آورد. ده هزار دینار به وی 
بدهم. کسی تاکنون اثری از او نيافته. ولی دخترک به مرگ نزدیک است. 
گفتم: يدر دخترک را حالت چون است؟ آن غلام جواب داد: همه کنیز ONS‏ را 
بفروخت. يس من با غلام گفتم: اگر مى خواهی ترا به ابوالحسن عمانی دلالت 
کنم. غلام در GL‏ من افتاد و مرا سو گند داد. من گفتم: به نزد يدر دختر ک شو 
و او را بشارت گوی که ابوالحسن عمانی بر در ایستاده است. 
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آن غلام بسرعت برفت. يس از ساعتی با شيخ طاهر بن علا باز آمد. چون شيخ 
مرا بدید. به خانه خود بازگشت و آن مرد را ده هزار دینار زر vols‏ او را 
باز گردانید. آن مرد به من دعا گفته برفت. آن شيخ بیرون آمده مرا در 
آغوش كرفت و بگریست و پرسید: در اين مدت غیبت در کجا بودی؟ که 
دختر مرا از دوری تو کار به هلاکت کشید. يس مرا با خويش به خانه اندر برد. 
آنگاه سجده شکر به جا آورد و گفت: حمد خدای را که مرا از ملاقات خود 
مسرور ساختی. يس از آن نزد دختر خود رفته گفت: ای دختر. خدا ترا از اين 
رنجوری خلاصی داد. دختر گفت: ای پدر. من تا روی ابوالحسن نبینم از 
رنجوری خلاص نخواهم شد. شيخ پرسید: ای دختر. اگر لقمه ای طعام خوری 


و به گرمابه اندر شوی ترا با او Bor‏ آورم. دخترک پرسید: LT‏ اين سخن 


راست گفتی؟ شيخ جواب داد: به خدا سوگند جز راستی سخن نگفتم. دختر 
گفت: اگر روی او را ببینم» حاجت به چیز خوردن نباشد. 

آنگاه شيخ با غلامک گفت: ابوالحسن را حاضر آور. من با غلام به خانه داخل 
شدم. چون دخترک مرا بدید. بیخود گشت. چون به خود آمد. اين بيت بر 
خواند: 

در ناامیدی بسی اميد است 
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پس از OT‏ درست بنشست و گفت: ای خواجه. به خدا سو گند. گمان نداشتم 
كه روی ترا ببینم. يس از آن مرا در آغوش گرفته بگریست و گفت: ای 
ابوالحسن» اکنون بخورم و بنوشم. در حال طعام و شراب حاضر آوردند. 

ايها الخلیفه. من دير گاهی در نزد او poy‏ تا اينكه حالتش بهتر شد و به حال 
خویشتن باز گشت. پس از OT‏ پدرش قاضی و گواهان را pale‏ آورده او را به 
من تزویج كرد و ولیمه های بزرگ داد. 


oT‏ جوان چون بدینجا رسانید. از نزد خليفه برخاسته به درون شد. پسری 
بدیع الجمال با خویشتن باز آورد و به آن پسر گفت: در پیش خلیفه. زمین 
بوسه ده. آن پسر زمین بوسه داد. خلیفه از حسن و جمال آن پسر شگفت ماند 
و با جماعتی که با او بودند به دارالخلافه باز گشت و گفت: ای جعفر. غریبتر از 


اين چیزی ندیده و نشنيده بودم. آنگاه مسرور خادم را فرمود که: خراج بصره 


و بغداد و خراسان را در نزد من حاضر کن. مسرور. مال پیشمار حاضر آورد. 
خلیفه گفت: آن مال در یکجا جمع آورده» پرده ای بر آن بکشند و با جعفر 
وزير نیز فرمود که: ابوالحسن را نزد من حاضر آور. 

چون ابوالحسن را pole‏ آوردند. در پیش خلیفه. زمين ببوسید. ولی از 
خواستن خلیفه به هراس اندر بود. آنگاه خليفه كفت پرده از روی زرها به یک 
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سو کردند. يس از آن روی به ابوالحسن کرده گفت: ای عمانی! ابوالحسن 
گفت: 
«لبیک ايها الخلیفه. خلدک الله الملک » 


)= ای خلیفه. که خدا پادشاهی ترا جاودانه کناد). 

گفت: ای ابوالحسن, اين مالها خراج سه اقلیم است. نظر كن که اینها بیشتر 
است پا آنچه در فروختن بازوبند از تو تلف شده بود؟ ابوالحسن مدهوش 
گشته گفت: ايها الخلیفه. اين مالها چندین برابر آن است که من در فروختن 


بازوبند Obj‏ کردم. خلیفه گفت: ای حاضران» گواه باشید که من به اين جوان 
موهبت کردم. ابوالحسن زمين بوسیده شرمسار كشت و از غایت فرح 
بگریست. چون سرشک از دیده به عارض او برفت. سرخی گونه اش باز گشت 
و خون در يوست او بدوید و رويش چون ماه شب چهارده شد. خلیفه گفت: 
پاک است خدايى که او خود BL‏ است و مردمان را از حالتی به حالتی همی 
گرداند. يس از OT‏ خلیفه فرمود آن مالها به خانه ابوالحسن بردند و با او گفت: 
از منادمت من پای در مکش. ابوالحسن نزد خلیفه آمد و شد همی کرد تا اينكه 
جهان را بدرود کرد. 
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CulS>-PA‏ دو عاشق ماهر و 
|ابراهیم يسر ملک خصیب. جميله دختر ملک ابواللیث. ابوالقاسم 


صندلانی | 


و از جمله حکایتها اين است که خصیب. پادشاه مصر پسری داشت که از او 


خوبروتر در جهان كس نبود. از محبتی که به او داشت. از بیرون رفتنش 


هراس می نمود و بجز برای نماز آدینه جواز بیرون رفتنش نمیداد. يس روزی 
ol‏ پسر از نماز آدینه بازگشت. به مردی کهنسال در گذشت که در نزد او 


OLS‏ بسیار بود. در حال از اسب فرود آمده در نزد آن مرد بنشست و کتابها 
را ملاحظه همی کرد تا اينكه در یکی از کتابها صورتی یافت که نزدیک بود آن 
صورت در سخن آید و از او خوبتر متصور نمی شد. خوبی آن صورت عقل او 
را بربود 9 هوشش را ببرد و گفت: ای شیخ» اين صورت را به من بفروش. شيخ 
در برابر او زمين بوسیده گفت: ای خواجه. او را بی بها به تو هدیت کردم. 

آنگاه ملک زاده یکصد دینار زر به OT‏ شيخ داده OLS‏ بگرفت و شبانه روز به 
آن صورت نظاره کرده و می گریست و از خواب و خور باز ماند و با خود 
گفت: كاش من از شيخ کتابفروش. نقاش اين صورت را می پرسیدم شاید که 


اين صورتگر. مرا از خداوند اين صورت خبر می داد که اگر زنده می بود من 
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در وصل او حیلتی ]= چاره ای| میکردم و اگر صورتی بود بی hol‏ اين ميل 
ترك میکردم و خود را از بهر چیزی که حقيقت ندارد نمی آزردم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و ينجاه و سيم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون روز آدینه برآمد. پسر خصیب بر آن شیح 
کتابفروش بگذشت. شيخ از بهر او بر پای خاست. ملک زاده گفت: ای عم» مرا 
از صورتگر اين صورت باخبر کن. OT‏ مرد گفت: اين صورت را مردی از اهل 
بغداد نقش کرده که او را ابوالقاسم صندلانی گویند که در محلت کرخ جای 
دارد و نمی دانم اين صورت. صورت کیست. 

در حال آن پسر از نزد او برخاسته. نماز آدینه در جامع به جای آورد و به 
سوی خانه باز گشت و انبانی از زر و گوهر که قيمت آنها سی هزار دینار بود 
برداشته تا بامداد صبر کرد. على الصباح بیرون آمده کسی را از حالت خود 


آگاه نکرد. چون به TIE‏ شهر برآمد. بدوی را در آنجا بدید و به او گفت: ای 


عم. tile‏ من و بغداد چقدر مسافت است؟ بدوی جواب داد: ای عم. تو در 
کجایی و بغداد کجاست! ميانه تو و بغداد دوماهه مسافت است. آن پسر با 
بدوی گفت: ای عم. اگر مرا به بغداد رسانی یکصد دینار زر با اين اسب که 
هزار دینار قيمت دارد به تو بدهم. بدوی گفت: 

ah‏ على ما تقول وکیل» )= خدا بر آنچه می گویی گواه است) 

ولکن امشب در نزد من فرود آی. OT‏ پسر سخن او را اجابت کرد و شب را 


نزد او بسر برد. چون فجر بدمید. بدوی او را برداشته از راه نزدیک بسرعت 
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همی برد تا اينكه به بغداد رسیدند. بدوی گفت: ای خواجه. الحمد لله على 
السلامه. این ped‏ بغداد است. آن پسر فرحناک شده از اسب به زیر آمده 
اسب را با یکصد دینار زر به بدوی lhe‏ کر د. 

يس از OT‏ انبان برداشته از محلت EPS‏ همی پرسید و همی رفت تا اينكه 
رهنمون قدر او را به کوچه ای برسانید که در آن کوچه ده حجره مقابل 
یکدیگر بودند و در صدر کوچه دری بود یکپارچه که بر OT‏ در حلقه ای بود 
سیمین و در كنار در دو مصطبه از رخام و مرمر بودند که با فرشهای نیکو 
مفروش گشته و در یکی از آن دو مصطبه مردی نیکوصورت و باهیبت نشسته. 
جامه فاخر در بر داشت و ينج تن مملوکان ماهروی در برابر او ایستاده بودند. 
آن پسر علامتهایی که کتابفروش گفته بود. در آن مرد يافت و او را بشناخت و 
به آن مرد سلام داد. او رد سلام کرده. مرحبایی زد و او را بنشاند و از حالتش 


بپرسید. OT‏ پسر گفت: من غریبم و از احسان تو همی خواهم که در اين کوچه 
خانه ای JE‏ از بهر من تهیه بینی. 
در حال آن مرد بانگ بر زد و گفت: ای غزاله! آنگاه کنیز کی لبیک گویان 


بیرون آمد. آن مرد گفت: پاره ای از خادمان با خویشتن بردار و به سوی فلان 
خانه شوید و او را بروبيد و فرش در وی بگسترید و تمامی مایحتاج از ظرف و 
چیزهای دیگر از بهر اين جوان نیکوروی بگذارید. يس کنیزک بیرون آمده 
چنان کرد که خواجه فرمود. 
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يس از OT‏ شيخ OF‏ پسر را برداشته به سوی خانه آمد. OT‏ پسر گفت: ای 
خواجه. اجرت اين خانه چند است؟ شيخ گفت: ای خوبروی, تا تو در اینجا 
هستی من از تو اجرت نخواهم گرفت. پس از OT‏ شيخ به پسر گفت: آيا با من 
شطرنج GIL‏ میکنی؟ OT‏ پسر گفت: آری. يس با یکدیگر چند کرت GIL‏ 
کردند. آن پسر به شيخ غالب آمد. شيخ گفت: ای پسر. احسنت که صفات تو 
کامل است. به خدا سو گند در بغداد کسی نیست که به من غلبه تواند کرد و تو 
بر من غالب شدی. 

يس از آن شيخ به آن پسر گفت: ای خواجه. همی خواهم که به منزل من 
درآیی و طعام بخوری. آن پسر دعوت اجابت کرد و با او به خانه اندر شد. 
خانه ای دید در غايت خوبی که به آب زرش منقش کرده بودند و همه گونه 
صورتها و گونه گونه فرشها و متاعها در آن خانه بود که زبان در وصف آنها 
عاجز می شد. يس از OT‏ شيخ به pole‏ آوردن طعام بفرمود. مائده کار صنعای 
يمن بنهادند و چهل لون خوردنی فرو چیدند كه طعامی از آنها بهتر و PM‏ 


CSL‏ نمی شد. پس از آن به قدر کفایت خوردنی خورده دست بشستند ولی 


آن پسر را چشم در صورتها و فرشهای خانه بود. پس از OT‏ به سوی انبانی که 
با خود داشت التفات کرده. او را ندید. گفت: سبحان AD‏ لقمه ای خوردم که 


یک درم يا دو درم قيمت داشت. انبانی از من برفت که سی هزار دینار زر و 


گوهر در آن بود. يس از OT‏ ساکت شد و سخن گفتن نتوانست. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و ينجاه و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. OT‏ پسر چون انبان را ناپیدا دید. اندوهی بزرگ بر 
وی روی داد. آنگاه شيخ شطرنج پیش آورده به او گفت: GIL‏ میکنی يا نه؟ 
آن پسر گفت: آری. چون GIL‏ کردند. شيخ بر او غالب آمد. آن پسر بازی 
ترک کرده برخاست. شيخ گفت: ای پسر ترا جه روی داد؟ آن پسر جواب 
داد: انبان خويش همی خواهم. شيخ برخاسته انبان او بیاورد و گفت: ای خواجه 
اینک OLS!‏ تو که در نزد من بود. آيا بازی میکنی يا نه؟ آن پسر گفت: آری. 

آنگاه با شيخ GIL‏ کرده بر وی غالب آمد. آن مرد گفت: چون فکر تو به انبان 


مشغول بود. من بر تو چیره شدم. اکنون که انبان باز آوردم. تو بر من غالب 


Grol‏ پس از OT‏ شيخ گفت: ای فرزند. مرا خبر ده که از کدام شهری. آن 


پسر جواب داد: از مصرم. شيخ پرسید: سبب آمدن تو به بغداد چیست؟ در 
حال آن پسر صورت بیرون آورده گفت: ای عم. بدان که من پسر خصیب. 
سلطان مصرم و اين صورت در نزد مردی کتابفروش دیده. شیفته این صورت 
گشتم و از نقاش اين صورت باز پرسیدم. گفتند: صورتگر اين. در محلت TIS‏ 
و در کوچه زعفران» مردی است که ابوالقاسم صندلانی نام دارد و من پاره ای 
مال با خود گرفته تنها به سوی اين شهر آمدم و کسی را از حالت خود آگاه 
نکردم. اکنون از احسان تو همی خواهم که مرا به ابوالقاسم دلالت کنی تا از او 
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سبب نقش اين صورت باز يرسم و بدانم که اين صورت كيست و هر جه او از 
من بخواهد مضايقتى نخواهم كرد. آن مرد گفت: ای فرزند. ابوالقاسم صندلانى 


منم و اين كارى است عجيب كه چگونه تقدير ترا به سوى من آورده. 


چون آن پسر سخن او بشنید. بر ياى خاسته دست او را بوسه داد و به او گفت: 
ترا به خدا سو UT‏ میدهم که مرا خبر ده که اين صورت کیست؟ در حال آن 
مرد برخاسته مخزنی را بگشود و کتابی چند از مخزن به در آورد که در آن 
کتابها صورتی چند نقش کرده بودند و از جمله صورتها همین صورت بود. آن 
مرد گفت: ای فرزند. بدان که خداوند اين صورت دختر عم من است و او را 
مقام در بصره و يدر او حاکم بصره است که ابواللیث نام دارد و آن دختر را 
جمیله گویند. در روی زمین خوبروتر از او کسی نیست. ولکن او رغبت به 
مردان ندارد و ايشان را ناخوش همی دارد و کسی نام مردان در مجلس او 
نتواند برد. به قصد تزویج او به Gow‏ عم خود رفتم و مالها بذل کردم. او 
دعوت من اجابت نکرد. دخترش از قصد من آگاه شد. خشمگین كشت و 
سخنانی چند به من plan‏ فرستاد که از جمله آنها گفته بود: اگر ترا عقلی 
هست در اين شهر اقامت مکن و اگر نه هلاک شوی خون تو در كردن خود 
توست. ای فرزند. چون آن دختر باسطوت و ستمکار بود. من هراس کرده با 
خاطر شکسته از بصره به در آمدم و صورت او را در کتابها نقش کرده به 


۵۲۰ 
۵۴ 


شهرها فرستادم شايد که به دست چون تو يسرى خوبرو بيفتد و او خود را به 
حيلتى به آن دختر رساند که شايد دختر بر وى عاشق شود. 

چون ابراهيم خصيب اين سخن بشنید. سر به زیر انداخته ساعتى به فكر فرو 
رفت. صندلانى گفت: ای فرزند. من در بصره و بغداد به خوبرويى تو كس 
نديده بودم. OLS‏ دارم كه چون او ترا ببيند به تو عاشق شود. LT‏ می توانى كه 
هر وقت به او ظفر يابى و با او جمع شوى او را يى نظر از دور به من بنمايى؟ 
ابراهيم كفت: آرى. صندلانى كفت: جون جنين است در نزد من بمان تا روزى 
كه سفر كنى. ابراهيم گفت: من اقامت نتوانم کرد كه در دل من از عشق او 
آتشی است فروزان. صندلانى گفت: تا سه روز صبر كن كه كشتى از برای تو 
مهيا كنم. ابراهيم سه روز صبر كرد. صندلانى يكى كشتى از براى او ترتيب 


داده مأكول و مشروب و ساير مايحتاج در وى بنهاد و يس از سه روز به 
ابراهيم گفت: آماده سفر شو كه كشتى مهياست و کشتیء ملک من است و 
ملاحان آن خادمان من اند و ايشان را سيرده ام كه تا وقت بازكشتن در 
خدمت تو كوتاهى نكنند. 


در حال ابراهيم برخاسته در كشتى بنشست و صندلانى را وداع كرده روان شد 
تا به بصره رسيد. آنگاه ابراهيم يكصد دينار زر از بهر ملاحان بيرون آورد. 
ایشان گفتند: ما اجرت از خواجه خود گرفته ایم. ابراهیم گفت: شما اینها را به 


رسم انعام بگیرید که من او را باخبر نخواهم کرد. ملاحان زرها گرفته او را 
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دعا كفتند و ابراهيم به بصره اندر شد و از مسكن بازر گانان باز يرسيد. گفتند: 
باز ركانان را مكان در كاروانسراى حمدان است. ابراهيم به سوی بازارى كه 
كاروانسرا در آن بود. برفت. جشمهاى نظار كيان در حسن و جمال ابراهيم 
خيره ماند و همه مردمان جشم بر وى نهادند. يس از آن ابراهيم به كاروانسرا 
درآمد و از دريان جويان شد. او را به دربان دلالت كردند. مرد سالخورده ای 
ديد كه در مصطبه يشت در نشسته. او را سلام داد. آن شيخ رد سلام كرد. 
ابراهیم گفت: ای عم. حجره خوب و ظريف همی خواهم. دربان برخاسته 
حجره منقش و زرنكار از بهر او بكشود و گفت: ای پسر خوبرو. اين حجره ترا 
شايد. ابراهيم دو دينار به در آورده به دربان داد. دربان دينارها گرفته او را 
دعا گفت. ابراهيم به حجره اندر شد و دربان با تابعان خود به خدمت 
بایستادند. 

آنگاه ابراهیم یک دینار به دربان داده گفت: نان و گوشت و حلوا و شراب از 


بهر من بیاور. دربان به بازار رفته, به ده درم آنچه ابراهیم خواسته بود شرا 


كرد و به نزد ابراهیم باز گشته باقی درمها به ابراهیم داد. ابراهیم گفت: آنها را 
به خویشتن صرف کن. دربان را فرح بزرگ روی داد. يس از آن ابراهیم 
قرصه نانی با اندک خورش بخورد و به دربان گفت: اين خورشها به تابعان 
خود بخش کن. دربان آنها را به خادمان داده به ايشان گفت: گمان ندارم که 
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در روى زمين از اين پسر كريمتر کسی باشد. اگر او جندى در نزد ما بماندء ما 
رابى نياز خواهد كرد. 

يس از آن دربان نزد ابراهيم در آمد؛ او را ديد كه كريان است. در نزد او 
بنشست و پاهای او را هميماليد و همى بوسيد و مى گفت: ای خواجه. از بهر جه 
كريانى؟ ابراهيم گفت: ای عم. حالت من مپرس ولى امشب می خواهم كه با تو 
باده بنوشم. آنگاه ينج دينار بيرون آورده با دربان گفت: با اينها مى و گل و 
ريحان شرا كن و ينج دينار ديكر به در آورده گفت: با اينها مرغان و كبكان و 
يكى عود شرا كن. دربان بيرون آمده هر آنجه ابراهيم كفته بود شرا كرد و به 
زن خود كفت: طعامى نيكو طبخ كن كه يسرى امروز در كاروانسرا منزل كرده 


و ما را احسان او فرو كرفته. زن دربان طعام لذيذ خوب مهيا كرد. يس از آن 


دربان طعام و شراب برداشته نزد ابراهیم درآمد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و پنجاه و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون دربان طعام و شراب نزد ابراهيم حاضر آورد 
طعام به کار بردند و باده بنوشیدند و به نشاط اندر شدند. آنگاه ابراهیم 
بگریست و این بيت بر خواند: 

گر بی تو Gold‏ آرم. هر كز مباد شادی 

ور بى تو باده نوشم. نوشم مباد باده 

يس از OT‏ فریادی بلند برزد و بیخود بیفتاد. دربان از دیدن اين حالت ملول 
شد. چون ابراهیم به خود آمد. دربان گفت: ای خواجه. گریستنت از بهر جه 
بود و از این شعر که را قصد کردی؟ که همه خوبرویان خاک Gh‏ تو نتوانند 
بود: 

متاز کم ز نکویان سمند ناز که هستی 

تو از برای یکی زار و صد هزار برایت 

ابراهيم برخاسته از بهترين جامه های زنان بيرون آورده با دربان گفت: اين را 
به سوى زن خود بر. دربان آنها را نزد زن خود برد و زن خود را با خويشتن 


نزد ابراهيم آورد و ابراهيم هميكريست. زن دربان كفت: دلهاى ما را پاره پاره 


کردی. ما را آكاه کن كه كدام خوبروى را همی خواهی. ابراهيم روى به دربان 
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جميله. دختر ليث عمیدم. زن دربان گفت: ای Joly‏ ترا به خدا سوگند می 


دهم که اين سخن ترک كن تا کسی اين سخن نشنود و گرنه ما و تو هلاک 
خواهیم شد از آنکه در روی زمين از او ستمکارتر دختری نیست و هیچ كس 


نام مرد در نزد او نتواند برد که او مردان را ناخوش می دارد. ای فرزند. تو از 
او به سوی دیگری ميل کن. چون اين سخن بشنید. سخت بگریست. آنگاه 
دربان گفت: من جز سری ندارم. او را در سر کار تو خواهم کرد تا از بهر تو 
تدبیری كنم که به مراد خویشتن برسی. يس از OT‏ دربان با زن خويش از نزد 
او بیرون آمدند. 

چون بامداد شد. ابراهیم به گرمابه رفته, حله ملوکانه در بر کرده به حجره 
بازگشت. در آن هنكام دربان با زن خود بر آمدند و با او گفتند: ای خواجه. 
بدان که در اینجا مردی است خیاط و گوژپشت و او خیاط سيده جمیله است. 
تو به Cow‏ او رفته او را از حالت خود باخبر کن. wld‏ او ترا به چیزی دلالت 
کند که به مراد توانی رسید. 

در حال ابراهیم برخاسته قصد دکان HLS‏ کرد و به نزد او شد. در نزد او ده 
تن مملوکان ماهروی دید. بر ایشان سلام کرد. ایشان رد سلام کرده او را 
بنشاندند و در حسن و جمال او خيره ماندند و احدب چون او را بدید. از حسن 
و جمال او عقلش حیران شد. ابراهیم جيب خود را به عمد دریده به احدب 
گفت: همی خواهم که جيب من بدوزی. DLS‏ ابریشمی گرفته جيب او را 
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بدوخت. ابراهیم ينج دینار زر به BLS‏ داده به حجره خويش باز گشت. خياط با 
خود گفت: از بهر اين پسر جه کار کردم که ينج دینار به من داد؟! يس خیاط 
شب همه شب در فکر حسن و جمال و سخا و کرم Ol‏ پسر بود. 

چون بامداد شد. eral pl‏ برخاسته به دکان HLS‏ احدب رفت و او را سلام داد. 
خیاط رد سلام کرده او را گرامی داشت. چون ابراهیم بنشست. با DLS‏ گفت: 


ای عم. جيب من دوباره پاره گشته او را بدوز. خیاط کار از دست بر زمين 


نهاده پیش آمد و جيب ابراهیم بدوخت. ابراهیم ده دینار زر بدو داد. HLS‏ 


زرها گرفته از حسن و کرم او مبهوت بود. يس از OT‏ گفت: ای فرزند. اين کار 
تو ناچار سببی دارد و دوختن جيب اين گونه نمی باشد. تو مرا از حقیقت کار 
خود باخبر کن» اگر چنانچه به یکی از اين کودکان عاشق گشته ای به خدا 
سوگند که هیچ کدام از ایشان از تو خوبتر نیستند و همه ایشان خاک GY‏ تو 
نتوانند بود. اگر جز اين قصد داری مرا باخبر کن. ابراهیم گفت: ای عم. اینجا 
جای سخن گفتن نیست که حديث من عجيب و کار من غریب است. DLS‏ 
گفت: چون چنین است برخیز تا در خلوت بنشینیم. 

پس خیاط برخاسته او را در داخل دکان به حجره ای برد و با او گفت: ای 
فرزند. Gere‏ باز گوی. ابراهیم کار خود از آغاز تا انجام بیان کرد. HLS‏ 
مبهوت گشته گفت: ای پسر از اين کار بر حذر باش و از اين SLE‏ پرهیز كن 


كه آن دختر. مردان را ناخوش می دارد. ای برادر. تو زبان خويش نگاه دار 
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و گرنه خود را هلاک کنی. چون ابراهیم سخن او بشنید. سخت بگریست و در 
دامنش بیاویخت و گفت: ای عم. مرا در يناه خود جای ده و گرنه هلاک خواهم 
شد كه من مملکت خود و پادشاهی يدر گذاشته در شهرها غریب و تنها همی 
گردم. مرا از آن پری پیکر شکیبایی محال است. خیاط چون حالت او بدید. بر 


وى رحمت آورد و گفت: ای فرزند. مرا جانی بيش نیست. او را در سر کار تو 


بازم که تو دل مرا مجروح ساختی. ولکن فردا از بهر تو تدییری كنم که از آن 


تدبیر دل تو شادان گردد. 

ابراهیم خیاط را دعا کرده به کاروانسرا باز گشت و گفته احدب را با دربان باز 
كفت و آن شب را به روز آورد. چون بامداد شد. جامه فاخر پوشیده بدره زر 
بگرفت و به سوی احدب آمده او را سلام داد و بنشست. يس از OT‏ گفت: ای 
عم» به وعده خود وفا کن. bls‏ گفت: همین ساعت برخیز و سه مرغ فربه با 
یک رطل شکر شرا كن و دو کوزه لطیف خریده. آنها را پر از باده Slo‏ كن و 
فردا يس از نماز صبح با ملاح در زورق بنشین و به او بكو همی خواهم که ما را 
به پایین بصره ببری. اگر او بگوید که: من بيش از یک فرسنگ نتوانمت برد 
تو به او بكو رأى رآی توست. چون یک فرسنگ بگذرد. او را با مال ترغیب 
كن تا ترا به باغهای بصره برساند. نخستین باغی که تو در آنجا می بینی. باغ 
سيده جمیله است. آنگاه به در باغ شو. آنجا دو مصطبه بلند می بینی که فرش 


دیبا بر آن گسترده و در آنجا مردی گوژپشت مانند من نشسته است. تو 
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حالت خويش بر وی شکایت كن و جنك در دامن او زن. wld‏ که او به تو 
رحمت آورد و ترا در مکانی جای دهد که سيده را یک نظر از دور توانی دید و 
در دست من جز اين حیلتی نیست. ولکن اگر OT‏ باغبان را دل بر تو نسوزد. 
من و تو هلاک خواهیم شد. ابراهیم گفت: GIL,‏ از خدا می خواهم. Lor‏ شاء الله 
کان». «هر جه خدا خواست همان می شود». 

يس از آن ابراهیم از نزد خیاط برخاسته هر جه خياط گفته بود همه را مهيا 
کرد و به طبقی گذاشته به حجره خويش برد. چون صبح بدمید. به كنار دجله 
آمد. ملاحی را خفته یافت. او را بيدار کرده ده دینار زر بر وی بداد و به او 
گفت: مرا تا gal‏ بصره برسان. ملاح گفت: ای خواجه. زیاده از یک فرسنگ 


ترا نتوانم برد که اگر یک وجب تجاوز كنم من و تو هلاک خواهیم شد. 


ابراهیم گفت: Gly‏ رآی توست. يس ملاح ابراهیم را در زورق گذاشته همی 
رفتند تا به بستان نزدیک شدند. آنگاه ملاح گفت: ای فرزند. از اینجا OT‏ 


سوی. زورق بر نتوانم گذرانید وگرنه من و تو هلاک شویم. آنگاه ابراهیم ده 
دینار دیگر به در آورده به ملاح داد و گفت: اینها را در نفقه خود صرف کن. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و پنجاه و ششم بر dol‏ 


گفت: ای ملک جوانبخت. ملاح زرها گرفته. زورق براند. چون به باغ رسید. 
ابراهیم بر oh‏ خاست و از غایت فرح از زورق بیرون جست بدان سان که تير 
از کمان همی جهد و ملاح بسرعت بازگشت. ابراهیم اوصاف باغ را چنانچه 
خیاط به او گفته بود. مشاهده کرد و در باغ را گشوده CSL‏ و در دهلیز تختی 
از عاج و بر Ul‏ تخت مردی گوژپشت و لطیف منظر نشسته دید که جامه های 


زرین طراز در بر و دبوس سيمين زراندود در دست داشت. ابراهیم پیش رفته 


دست او ببوسید. احدب در حسن و جمال او خيره ماند و با او گفت: ای 
خوبروی. تو کیستی و ترا به اینجا که رسانید؟ ابراهیم گفت: ای عم» من 
کودکی نادان و غریبم. پس از OT‏ بگریست. 

باغبان را دل بر وی بسوخت و او را بر تخت فراز برد و اشک از چشمان او 
پاک کرد و به او گفت: بر تو باکی نیست. اگر وام داری خدای تعالی وام تو ادا 
خواهد کرد و اگر از کسی بیم داری خدای تعالی ترا ايمن خواهد گردانید. 
ابراهیم گفت: ای عم» نه وام دارم و نه py‏ بحمداللها'! خواسته بیشمار دارم. 
دهقان گفت: ای فرزند. حاجت تو چیست که خویشتن را بدین مکان خطرناک 
انداخته ای؟ ابراهیم حکایت خود بر وی خواند. دهقان چون سخن او بشنید. 


ساعتی سر به زیر انداخته گفت: ای فرزند. مگر HLS‏ احدب ترا به سوی من 
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دلالت كرده؟ ابراهيم گفت: آرى. دهقان گفت: او برادر من است. پس از آن 
گفت: ای فرزند. اگر نه محبت تو در دل من جاى گرفته بود و اگر نه رحمت 
می آوردم ترا و برادر خود خياط را با دربان كاروانسرا و زن او هلاک می 
كردم. پس از OT‏ گفت: ای فرزند. بدان که اين باغ در روى زمين مانند ندارد 
و این باغ لؤّلؤٌ نام دارد و هيج كس جز سلطان و من و سيده جميله بر اين باغ 
داخل نگشته و من بيست سال است كه در اين باغ هستم. كسى را نديده ام كه 
بدين مكان درآيد و در هر جهل روز سيده جميله به كشتى نشسته با كنيز كان 
خود بدين باغ آيد. ولكن من یک جان بيش ندارم. او را در سر كار تو بازم و 
خود را فداى تو كنم. در آن هنكام ابراهيم دست او را ببوسيد. دهقان به او 


كفت: در نزد من بنشين تا از بهر تو تدبيرى كنم. 


يس از آن دهقان دست ابراهيم گرفته, به باغ اندر آورد. ابراهيم باغ را OLS‏ 


كرد كه بهشت است و آنجا را نزهتكاهى عجيب يافت و در ميان آن باغ بر که 
آبى از سلسبيل صافتر بود و در آن EL‏ وحشيان و غزالان و همه كونه 
يرندكان ديد كه به لحنهاى مختلف همى خواندند و هوش از شنوندكان مى 
ربودند. ابراهيم را از دیدن آن باغ نشاط و طرب روى داد. دهقان به او گفت: 
باغ مرا جكونه مى بينى؟ ابراهيم جواب داد: اين نه باغ است بلكه بهشت روى 
زمين است. دهقان بخنديد. يس از آن برخاسته ساعتى غايب شد. خوانى باز 


آورد كه در آن مرغ بريان گشته و طعام لذيذ و حلوا بود. Geb‏ در برابر بنهاد. 
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ابراهيم كفته است که!" من به قدر كفايت خوردنى بخوردم. دهقان چون 
خوردن من بدید. فرحناک شد و گفت: به خدا سوگند. كار ملوک و فرزندان 
ملوک چنین است. يس از OT‏ جيزهايى که من به اشارت HLS‏ خريده بودم بر 
وى بنمودم. دهقان گفت: اينها را با خويشتن نگاه دار كه در وقتى سيده جميله 
حاضر شود اينها بر تو سود خواهد بخشيد كه در آن وقت مأكول از بهر تو 
نتوانم آورد. 

يس از آن دهقان برخاسته دست مرا بكرفت و مرا به مكانى كه در برابر ايوان 
سيده جميله بود. بياورد و در ميان درختان. عريشه ای )= تختگاهی) بساخت و 
با من گفت: بر اين عريشه فراز شو وقتى كه سيده جميله به ايوان اندر آید. تو 
از این عريشه او را توانى ديد ولى او ترا نتواند ديد و از اين افزونتر در نزد من 
حيلتى نيست و ترا بايد اعتماد به خداى تعالى كنى. 

ابراهيم او را شکر گزاری كرده دست او را ببوسيد و طبق را که می و كباب در 
آن بود در عريشه كذاشت و دهقان به او گفت: ای جوان خوبروی, در باغ 


تفرج كن واز ميوه هاى درختان بخور كه سيده جميله فردا به تفرج باغ خواهد 


آمد. آنگاه به تفرج EL‏ گرایید و از ميوه هاى آنجا همی خورد تا شب بر آمد و 


آن شب را با وجد و شوق به روز آورد. چون بامداد شد. دوكانه بگزارد كه 
ناگاه باغبان با گونه متغير برسيد و گفت: ای فرزند. به عريشه فراز شو كه 
اينك كنيز كان آمدند و سيده پس از ايشان خواهد رسيد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


=) آمده اما درست آن «بحمداللّه»‎ (AY شب «بحمد‎ So 9 نه غلط در هزار‎ -١[ 


ستايش خدا را) است] 


| ۲- در اينجا ناگهان راوى از سوم شخص به اول شخص تبديل می شود و جند 


بار بين سوم شخص و اول شخص تعویض می شود؛ اين گونه تغییر در برخی 
دیگر از حکایات نیز به چشممی خورد] 


جون شب نهصد و ينجاه و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دهقان به او كفت: اینک كنيز كان رسيدند و سيده 
نيز بزودى خواهد رسيد و زنهار كه عطسه كنى و يا سرفه نمايى كه من و تو 
هلاى خواهيم شد. در حال ابراهيم برخاسته به عريشه بر شد و دهقان برفت. 
آنگاه ينج تن کنیز کان ماهروی به ايوان باغ در آمدند و ايوان را روفته گلابش 
بزدند و فرشهاى ديبا در آن مكان بكستردند و عود و عنبر بر آتش نهادند. 

يس از OT‏ ينج تن كنيز كان زهره جبين كه آلات طرب در كف داشتند و سيده 
جميله در ميان ايشان به درون خيمه اى از ديباى سرخ مى آمد و دختركان 
دامنهاى خيمه را با جنكالهاى زرين برداشته بودند تا اينكه به ايوان در آمدند. 


ابراهيم از سيده و از جامه هاى سيده جيزى نديد. با خود گفت: به خدا سو گند 


که همه رنجهای من ضايع شد. آنگاه كنيز كان خوردنى پیش آوردند. سيده 


خوردنی خورده دست بشست. پس از آن تختی از سرای سیده حمیله بنهادند. 
سیده بر تخت نشسته, کنیز کان آلات طرب همینواختند و به آوازهای نشاط 
انگیز همی خواندند كه عجوزی در آن ميان به رقص اندر آمد. آنگاه كنيز كان 
پیش آمده پرده برداشتند و سيده جمیله بیرون آمد و به رقص كردن عجوز 


فخرجت جميلة وعليها الخلي والخلل ومعها الجواريء فلما Lal,‏ إبراهيم اندهش عقله. 


ابراهيم او را بديد و به حلى و حلل (- زيور و زينتها) او نظاره كرد. بر سر او 


تاج مرصع با در و كوهر و در گردنش گردنبندی از )55 و در ميانش كمرى از 
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زبرجد و ياقوت بود. پس کنیزکان در برابر او زمين بوسيدند و بر ياى 
ایستادند و همی خندیدند. 
ابراهيم گفته است: چون او را بديدم عقل من برفت و از حسن و جمال او به 
حيرت اندر گشته بيخود افتادم. چون به خود آمدم» اين بيت برخواندم: 
آمدمت که بنكرم باز نظر به خود كنم 
سير نمی شود نظر. بس كه لطيف منظری 
آنگاه عجوز با کنیز کان گفت: برخيزيد و رقصان رقصان بخوانيد. ابراهيم چون 
ايشان را بديد با خود گفت: كاش سيده نيز مى رقصيد. جون رقصيدن 
كنيز كان به نهايت رسید. به سيده جميله گرد آمده گفتند: تمناى ما اين است 


كه تو نيز در اين مجلس به رقص در آيى كه عيش بر ما plod‏ شود كه ما از 
امروز خوشتر روزى نديده بوديم. ابراهيم با خود كفت: شكى نيست كه 


درهاى آسمان باز است و دعاهاى من به اجابت نزديك است. 
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يس كنيز كان قدمهاى سيده ببوسيدند و به او گفتند 
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همی کردند تا اينكه سيده جميله جامه ها بكند و در يك پیراهن زرين که 
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دهنه های"" او با كونه گونه كوهرها مرصع بود بماند و پستانهای او مانند گوی 
عاج آشکار بود و با اسلوب ]= شیوه] غریب و طرز عجیب به رقص در آمد و او 
چنان بود که شاعر گفته: 

جو کوبی Sk‏ و چون بازی پیاله 

تنت از لطف گردد همچو جانت 

چنان گردی و جنبانی ميان را 

ندارد استخوان گویی میانت 

ابراهیم گفته است: در حالتی که من چشم بر وی دوخته بودم. او را بر من نظر 
افتاد و مرا بدید. روی او دگر گون كشت و به کنیز کان گفت: شما به تغنی 


مشغول باشید تا من به سوی شما باز گردم. يس از OT‏ کاردی را به قدر نصف 


ذراع که در آنجا بود گرفته به سوی من آمد. چون به من نزدیک شد. من از 


خود برفتم. چشم او بر چشم من افتاد. ساعدش سست شده کارد از دستش 
بیفتاد و گفت: 

هر جا که پارسی بت من جلوه گر شود 

بس شيخ پارسا که به رندی سمر شود 

يس از آن به من گفت: ای پسر. خاطر آسوده دار که ترا از همه بيمها امان 
است. من به گریستن مشغول شدم. او با دست خود اشک از چشم من پاک 


کرده پرسید: ای پسر. مرا خبر ده تو کیستی و از بهر جه بدين مکان آمده 
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اى؟ من در برابر او زمين بوسه دادم و در دامنش آويختم. جواب داد: بر تو 
باكى نیست. بگو كه كيستى؟ 


ابراهيم گفته است. من حكايت خود را از آغاز تا انجام بر وى حديث كردم. او 


را کار من عجب dol‏ و به من گفت: ای خواجه» ترا به خدا سوگند می دهم كه 
تو ابراهيم بن خصيب هستى؟ كفتم: آرى. يس خويشتن بر من انداخت و 
گفت: ای خواجه. از بهر تو بود كه مردان ناخوش ميداشتم زيرا كه من شنيده 
بودم كه در مصر كودكى هست كه در جهان از او خوبروتر كسى نيست. من از 
شنيدن صفتهاى تو بر تو عاشق شدم و خاطرم بسته محبت تو گردید. 

مى شنيدم كه جان جانانى 

جون بديدم هزار جندانى 

منت خدای را که مرا از دیدار تو بهره مند ساخت. يه خدا سوگند كه اگر جز 
تو دیگری می بود. دربان و خیاط و دهقان را بر دار می کردم. پس از آن با من 
گفت: جه حیلتی سازم که كنيز كان آگاه نشوند و من خوردنی بیاورم تا تو آن 
را بخوری؟ من به او گفتم: ای روشنی دیده من در نزد من خوردنی و شراب 
هست. پس از آن طبق را در برابر او بگشودم. آن پریروی لقمه در دهان من 
می گذاشت و من لقمه در دهان او می نهادم و گمان می کردم که خواب می 


ناتوب 
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پس از آن شراب پیش آورد. بنوشيدم و از صبح تا ظهر. من و او بدين حالت 


بوديم و کنیز کان باده همی گساردند و همی رقصيدند. پس از OT‏ بر خاسته با 
من گفت: یکی كشتى مهيا كن و در فلان مكان به انتظار من بنشين تا من به 
سوى تو باز آيم و مرا به جدايى تو شكيبايى نيست. من گفتم: ای خاتون. من 
خود يكى كشتى دارم كه ملك من است و ملاحان در اجاره من اند و انتظار من 
هميكشند. يريروى جواب داد: مرا نيز مقصود همين بود. يس از آن به سوى 
كنيز كان رفت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - دهنه / دهن پیراهن به بخشهايى از پیراهن مثل آستين و يقه می كويند] 


چون شب نهصد و پنجاه و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. سيده جميله به سوی كنيزكان رفت و به ايشان 
گفت: برخيزيد تا به سوی قصر بازكرديم. كنيزكان كفتند: چگونه باز كرديم 
كه ما را عادت اين بود كه سه روز در باغ بسر مى برديم؟ سيده جواب داد: 
من خويشتن را كران هميبينم؛ گویا كه رنجورم و همی ترسم كه رنجورى من 
سخت گردد. كنيز كان به فرمان سيده بشتافتند و جامه های خويشتن يوشيده 
روى به كنار دجله گذاشتند و در زورق بنشستند. 

آنگاه دهقان به نزد ابراهیم آمد و او را از ماجرا آگاهی نبود. گفت: ای 
ابراهیم. تو شکایت از بخت خويش كن که حظ تو اين بود که از دیدار سیده 
بهره مند نشوی و گرنه او را عادت اين بود که سه روز در باغ بسر مى برد. مرا 
بیم از OT‏ است که ترا ديده باشد. ابراهیم گفت: مرا ندیده و من او را ندیده ام 
و هرگز از ایوان بیرون نیامد. دهقان گفت: راست میگویی که اگر او ترا دیده 
بود ما را هلاک میکرد. ولکن تو در نزد من بنشین شاید که هفته دیگر نیز 
سیده به باغ آيد و تو او را ببينى و چشم از او سير کنی. ابراهیم گفت: ای 
خواجه. من dle‏ بسیار دارم؛ مرا خاطر از بهر مال در تشویش است و همی 
ترسم که آن مال را دزدان ببرند. دهقان گفت: ای فرزند. جدایی تو بر من 


سخت دشوار است. يس ابراهیم را در آغوش گرفته او را وداع کرد. 


or | 
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ابراهيم روى به سوى كاروانسرا گذاشت. چون نزد دربان رسید. دربان يرسيد: 


خبر خوش در نزد تو هست يا نه؟ ابراهيم جواب داد: متاعهاى من بياور تا به 


شهر خويش روم كه يديد آمدن مقصود خود را دشوار مى بينم. دربان او را 


وداع كرده متاعهاى او را برداشت و به كشتى اش برسانيد. يس از آن ابراهيم 
به مكانى كه سيده گفته بود. برآمد و در انتظار سيده بنشست. 

چون شب تاريك شد. سيده در صورت مردان يديد آمد. به دستى تير و کمان 
و در دست ديكر تيغ برهنه داشت. به ابراهيم گفت: پسر خصيب تويى؟ 
ابراهيم جواب داد: آرى منم. گفت: ای ناپاک, ترا جرئت بدان مقام رسيده كه 
از شهرهای دور آمده راه دختران ملوک بزنی؟! برخیز و در نزد سلطان pale‏ 
شو. ابراهیم از اين سخن بیخود افتاد. ملاحان از بیم به هلاک نزدیک شدند. 
ابراهیم گفته است: چون سیده دید که بر من جه رفت. ریش مزور که به زنخ 
|= چانه] آويخته بود برکند و شمشیر دور انداخت و منطقه از کمر بگشود. 
ديدم که سيده جمیله است. به او گفتم: به خدا MS gw‏ تو دل من بشکافتی. 
آنگاه به ملاحان گفتم: در راندن کشتی بشتایید. در حال بادبان برافراشته 
بسرعت GES‏ براندند. روزی چند نرفت که به بغداد برسیدیم. ناگاه در كنار 
شط. کشتی ایستاده. بدیدیم. ملاحان که در OT‏ کشتی بودند. بانگ به ملاحان 
کشتی ما زدند و يكان VIS.‏ را نام بردند و سلامت ما را تهنیت گفتند. يس از 
آن کشتی خویشتن به Gow‏ کشتی ما آوردند. چون نیک نظر کردیم. 


عرسم 
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ابوالقاسم صندلانی در OT‏ کشتی بود. چون ما را بدید گفت: الحمد لله على 
السلامه. LT‏ حاجت خود روا کردی يا نه؟ گفتم: آری. آنگاه شمع فروزان که 
در برابر او بود برداشته به ما نزدیک شد. چون جمیله او را بدید. حالتش 
دگر گون شد و گونه اش زرد كشت و ابوالقاسم به جمال او نگاه کرده گفت: 
مرا مقصود همین بود. اکنون در امان خدا روان شوید که من به بصره خواهم 
رفت و سلطان را با من مشورتی هست. 

آنگاه خورجینی پر از حلوا بیرون آورده به کشتی ما انداخت. حلواها با Sis‏ 
آميخته بود. ابراهیم با سیده گفت: ای روشنی چشمم. از اين حلوا بخور. سیده 
بگریست و گفت: ای ابراهیم. می دانی اين کیست؟ ابراهیم جواب داد: آری» 
این فلان است. سیده گفت: او پسر عم من است. مرا از يدر خواستگاری کرد. 
من او را اجابت نکردم و او اکنون به بصره روان است. شاید که پدرم را از ما 
آگاه کند. گفتم: ای خاتون, او به بصره نرسیده ما به موصل خواهیم رسید و 


نمی دانستم كه در غيب از بهر ما جه مقدر است. يس من اندکی از آن حلوا 


بخوردم. هنوز در اندرون من Sle‏ نكر فته بود که بیخود بر زمين افتادم. 
بامدادان عطسه کردم كه بنگ از بينى من بیرون آمده. چشم گشوده. 
خویشتن را برهنه در خرابه افتاده دیدم. تپانچه بر سر و روی خويش زدم و با 
خود گفتم: این جه حیلت بود که صندلانی با من کرد؟ مرا از جامه جز شلواری 


نمانده بود. 
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آنگاه برخاسته حيران حيران همی رفتم كه ناكاه والى با جماعتى كه تيغها به 
كف داشتند. برسيدند. من هراس كرده در كرمابه خرابى كه در آنجا بود 
ينهان شدم. ياى به كرمابه نهادم. ياى من بلغزيد. دست برده جيزى را 
بگرفتم. دستم به خون آلوده كشت و ندانستم كه او جيست. دست خود را با 
شلوار پاک كردم. دو بار دست بدان سوى بردم. دستم به كشته ای برآمد. 
گفتم: سبحان call‏ اين جه حيلتى است كه من كرفتار شدم؟! يس از آن در 
زاويه اى از زاويه هاى كرمابه ينهان شدم. 

ناگاه والی به در كرمابه بايستاد و گفت: در اين مكان داخل شويد و جستجو 


كنيد. دو تن از خادمان با مشعلهاى خود به گرمابه اندر شدند. من از بيم در 


يشت ديوارى ينهان شدم. به روشنى مشعلها در آن كشته تأمل كردم؛ 


دختركى ديدم كه روى او مانند آفتاب و سر او در طرفى و تنش در طرفى 


ديكر است و جامه هاى كران قيمت در بر دارد. من جون او را بديدم. لرزه بر 
اندامم بيفتاد. آنگاه والى خود به گرمابه در آمد و گفت: اطراف كرمابه بكرديد 
و زاويه های او را جستجو كنيد. خادمان به Gow‏ مكانى كه من در آنجا بودم. 
بيامدند. يكى از ايشان مرا ديده به سوى من آمد و در دست او كاردى به 
مقدار نصف ذراع بود. چون به من نزدیک شد. كفت: آفرين بر تو ای يسر 
خوبروی, اين كشته را از برای جه كشته اى؟ من گفتم: به خدا سو گند. من او 
را نكشته ام و كشنده او را نشناسم و بدين مكان نيامده ام مگر از بيم شما. 
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پس قصه خود بر وى فرو خواندم و به او گفتم: ترا به خدا سوگند ميدهم كه 


ستم بر من روا مدار که من به خويشتن مشغولم. او را دل به من سوخت. مرا 
كرفته پیش والى برد. والى چون دست خونين مرا بدید. كفت: اين حالت 
حاجت به گواه ندارد. كردن او را بزنيد. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و ينجاه و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. والى به كشتن من دستور داد و جون من اين 
بشنیدم. سخت بگریستم و سرشک از ديده روان ساخته اين دو بيت خواندم: 
آه از این زند گی ناخوش من 

وز دل و خاطر مشوش من 


سير زخم حادثات شده است 


دل يرتير همجو تركش من 


يس از آن فريادى بر آورده بيخود بيفتادم. سياف بر من رحمت آورد و گفت: 
به خدا سوگند که ابن پسر به قاتل نمی ماند. والی گفت: كردن سياف بزدند. 
يس از آن مرا در نطع بنشاندند و چشمان مرا ببستند. سياف از والی دستوری 
خواست که كردن من بزند. فریاد وا غربتا برآوردم. ناگاه سواری چند 
برسیدند و گوینده ای می گفت: ای سیاف. دست از او نگاه دار. 

و آمدن ایشان سبب عجيب داشته و او اين بود که خصیب. سلطان pas‏ 
حاجبی به Gow‏ خلیفه هارون الرشيد روانه ساخته هدیتها و تحفها و كتابى در 
صحبت او فرستاده و مضمون OES‏ اين بود که: 

سالی است پسر من ناپدید گشته 9 شنیده ام كه او در بغداد است و مقصود از 


احسان خلیفه اين است که به جستجوى او بفرماید تا در تفحص |= جستجوی| 
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او کوشش کنند. چون او را يديد آورند. در صحبت حاجب به سوی من 
فر ستند. 

چون خلیفه OLS‏ بخواند. والی را فرمود که او را جستجو کنند و پیوسته والی 
از خبر او جویان بود تا اينكه گفته شد که او در بصره است. خلیفه را از اين 
خبر آگاه کردند. آنگاه خلیفه کتابی نوشته به حاجب مصری داد و او را رفتن 
بصره فرمود و جماعتی از اتباع وزير با حاجب همراه کرد. حاجب همان ساعت 
به جستجوی پسر خواجه بیرون رفت و آن پسر در نطع نشسته و جلاد را تيغ 
در کف ابستاده دید. بانگ بر سياف زد که او را مکش. 

والی چون حاجب را بدید و او را بشناخت. از بهر او پیاده گشت. حاجب با وی 
گفت: اين پسر کیست و کار او چیست؟ والی خبر وی با او باز گفت. حاجب 
نمی دانست که او ابراهیم پسر سلطان است. گفت: ای والی» اين پسر چنان می 
نماید که قاتل نباشد. آنگاه فرمود که بند از او بردارند. 


چون بند از او برداشتند. حاجب گفت: او را نزد من آورید. ابراهیم را پیش 


حاجب بردند. ابراهیم از بسیاری رنجها که برده بود گونه ارغوانی اش 
زعفرانی گشته و حالتش د گر گون شده بود. حاجب پرسید: ای پسر. از قضیت 
خود خبر ده و بكو که چرا تو با اين مقتول در اين مکانی؟ چون ابراهیم به 
Cow‏ حاجب نظر کرد. او را بشناخت و با او گفت: وای بر ogi‏ مگر مرا نمی 
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شناسی؟ من ابراهیم بن خصیبم. شاید که تو از بهر من آمده ای؟! حاجب در 
وى Joli‏ کرده او را نیک بشناخت. در حال بر پای وى افتاد. 

چون والی کردار حاجب را با آن پسر بدید. گونه اش زرد گشت. آنگاه حاجب 
با والی گفت: وای بر تو ستمکار. همی خواستی پسر سلطان مصر را بکشی! 
Gly‏ دامن حاجب را ببوسید و گفت: ای خواجه. من او را در چنین حالت 
چگونه توانستم شناخت که ما او را در اين مکان دیده. دخترک را در پهلوی او 
کشته یافتیم. حاجب گفت: وای بر توء ولایت بر تو سزاوار نیست از SST‏ اين 
پسری است که از عمر او پانزده سال بیش نرفته و او تاکنون گنجشکی نکشته 
است. چگونه می تواند آدمی را بکشد؟ تو او را مهلت نداده ای و از حالتش 
نپرسیده ای. 

يس از آن با والی گفت: کشنده دخترک را جستجو كنيد و دوباره خادمان idly‏ 
به گرمابه داخل گشته کشنده دخترک را يديد آوردند و او را گرفته نزد والی 
بردند. يس والی او را گرفته روی به دارالخلافه گذاشت و خلیفه را از ماجرا 
آگاه کرد. هارون الرشید به کشتن کشنده دخترک فرمان داد. 


پس از OT‏ پسر خصیب را بخواست. چون ابراهیم در برابر خلیفه حاضر شد. 


خلیفه بر روی او بخندید و با او گفت: قضیت خويش باز گوی و ماجرا بیان کن. 
ابراهیم حکایت خود را از آغاز تا انجام Oly‏ کرد. اين کار بر خلیفه دشوار شد. 
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در حال مسرور سياف را ندا داد و به او كفت همین ساعت به خانه ابوالقاسم 
صندلانی رفته او را با دختر ک بیاورد. 

در حال مسرور برفت و به خانه صندلانی هجوم آورده دخترک را دید که از 
گیسوانش آويخته و از هلاکش چیزی نمانده. آنگاه مسرور دخترک را بگشود 
و او را با صندلانی بازآورد. چون خليفه دخترک را بدید. از جمال او عجب 
آمدش. پس از آن فرمود که دستهای صندلانی که اين دختر ک را آزرده ببرند 
و او را بر دار کرده اموال و املاک او را به ابراهیم دهند. خادمان چنان کردند 
که خلیفه بفرمود. 


در آن هنكام ابواللیث حاکم بصره» يدر سيده جمیله در رسید و از ابراهیم بن 


خصيب به خليفه شکایت کرد و از dade‏ داوری خواست. خلیفه گفت: ابراهیم 
اگر دختر ترا بی اجازت آورده او را از هلاک نیز خلاصی داده. پس خليفه به 
حاضر آوردن پسر خصیب بفرمود. چون حاضر آمد. خليفه به ابواللیث گفت: 
مگر راضی نیستی که چنین پسر خوبروی که پسر سلطان مصر است داماد تو 
شود؟ ابواللیث جواب داد: اکنون راضی شدم. آنگاه خلیفه قاضی و گواهان 
حاضر آورده دخترک به ابراهیم تزویج کرد و همه اموال صندلانی بر او 
بخشیده از بهر او ساز و برگ سفر مهيا کرده او را به Sow‏ مصر فرستاد. 
ابراهیم با دختر ک به عيش و طرب همی زیستند تا اينكه بر هم زننده لذات بر 
ایشان بتاخت. 
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۹- حكايت شجره الدر 


و از جمله حکایتها ای ملک جوانبخت. اين است که خلیفه معتضد بالله. 
بلندهمت و شريف النفس بود و در بغداد ششصد وزیر داشت که از او کارهای 
مردم هیچ گونه يوشيده نمی ماند. يس روزی با ابن حمدون"" از بهر تفرج 
رعیتها بیرون آمدند كه خبرهای مردم بشنوند و CULE‏ ایشان بدانند. گرمی 
هوا ایشان را بگرفت. به کوچه لطیفی رسیده به OT‏ کوچه داخل شدند و در 
صدر آن کوچه. خانه بلندبنیانی دیدند. از بهر گرفتن خستگی راه. بر در OT‏ 
خانه بنشستند. از آن خانه دو خادمک قمرمنظر بیرون آمدند. یکی از ایشان با 
دیگری همی گفت: كاش مهمانی يديد می آمد از آنکه خواجه من تا مهمان 
نباشد خوردنی نمی خورد و ما امروز تا این وقت گردیدیم. کسی را نیافتیم. 
dads‏ از سخن ايشان شگفت ماند و گفت: برای تفرج کرم خداوند اين خانه 
داخل شویم و مروت خداوند خانه را به Ube‏ ببينيم و بدان سبب نعمتی از ما 
بدو رسد. آنگاه با خادمک گفت: از خواجه خود. به آمدن جمعی از غریبان 
دستوری بطلب. و خلیفه هر وقت می خواست که به رعیت تفرج MS‏ در زی 


|= پوشش] بازر گانان بیرون می آمد. يس خادم به خواجه خود باز گشت و او را 
از واقعه آ كاه کرد. 
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خواحه فرحناک گشته برخاست و خود با خادمان بیرون آمد و او جوانی بود 
بدیع الحمال و پیراهنی بلند و ردایی زرين طراز. که با طيب معطر بود. در بر و 
انگشتری باقوت در انگشت داشت. چون خلیفه را با ابن حمدون بدید. گفت: 
Lo po‏ به خواجگانی که از قدوم مبارک خود ما را نواخته و غایت لطف به ما 
کرده اند. پس چون ایشان به GE‏ در آمدند. خانه ای دیدند نمونه ای از 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - خاندانی بغدادی که از اوایل سده سوم هجری» چند تن از افراد آن در 


خلفای عباسی بودند. البته در اینحا احتمالا منظور ابومحمد عبدالله بن احمد می 


باشد.| 


گفت: ای ملک جوانبخت. خليفه با ابن حمدون خانه را ديدند كه قطعه ای است 
از بهشت و به درون آن خانه باغی است که همه گونه درختان و كلها در آن 
باغ است؛ چنان که هوش از نظار OLS‏ همی برد و غرفه های آن خانه را با 
فرشهای حرير و دیبا فرش کرده اند. يس ايشان بنشستند. 

معتضد خلیفه. در OT‏ خانه و فرشها تأمل می کرد. ابن حمدون گفته است که 
من به خلیفه نظر کرده در جبین او علامت تغيير یافتم. با خود گفتم: LT‏ جه 
روی داد که خلیفه خشمگین گشت؟ يس از OT‏ طشتی زرین بیاوردند. ما 
دست بشستیم. سفره حرير بگستردند و مائده از خیزران بنهادند. چون 
سرپوش از ظرفها برداشتند طعامها ديدم ماننده شکوفه gla‏ بهار گوناگون. 


يس از آن خداوند خانه گفت: ای خواجگان. بسم call‏ به خدا سوگند از 
گرسنگی به هلاکت نزدیک بودم. از خوردن اين طعام انعام بر من تمام كنيد و 
خداوند خانه مرغ بریان گشته پاره می کرد و در پیش ما میگذاشت و بهجت 
آشکار کرده اشعار همی خواند و حکایت همیگفت و لطایفی که لايق مجلس 


بود به کار می برد. 
ابن حمدون گفته است كه: ما خوردنى بخورديم. يس از OT‏ به مجلس ديكر 
كه هوش از نظار كيان می ربود و رايحه های معطر بر مشام جان می وزيد 
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درآمدیم. آنگاه سفره بگستردند و میوه ها و حلواها فرو چیدند. ما را از OT‏ 
مجلس فرح و انبساط افزون كشت ولکن خلیفه را دل نمی گشود و تبسم نمی 
کرد؛ با Sul‏ او لهو و لعب دوست می داشت و حسود و ظلوم |= بسیار 
ستمكار] نبود. من با خود میگفتم: كاش می دانستم سبب اندوهگینی خلیفه 
يس از آن طبق شراب و مايه دلجویی احباب را بنهادند و باده Slo sla‏ در 
بادیه GR‏ بلورین و سیمین فرو چیدند و خداوند خانه با شاخه خیزران در 
غرفه را بزد. آنگاه در گشوده شد و از آن غرفه سه تن کنیزکان باکره 
نارپستان که به آفتاب و ماه همی مانستند به در آمدند و آن کنیز OS‏ عودزن 
و چنگی و رقاص بودند. يس از آن نقل و میوه پیش آوردند. 

ابن حمدون گفته است که: در ميان ما و كنيز كان پرده ای از دیبا فرو آویختند 


كه آن پرده شالهای ابریشم و حلقه های زرین داشت ولکن خلیفه به هیچ یک 
از آنها التفات نمی کرد و خداوند خانه نمی دانست که در خانه او کیست. پس 


خلیفه با خداوند خانه گفت: LT‏ تو شریف ]= اشراف زاده] هستی؟ آن مرد 
جواب داد: لا والله ای خواجه. من از فرزندان بازرگانانم و در ميان مردم به 
ابوالحسن على بن احمد خراسانی معروفم. خلیفه به او گفت: LT‏ مرا 
میشناسی؟ گفت: ای خواجه. به خدا سوگند مرا معرفت به هیچ یک از شما 


خواحگان نیست. ابن حمدون گفت: ای مرد. اين خلیفه معتضد باللّه است. 
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در حال آن مرد برخاسته در برابر خلیفه زمين ببوسید و از بيم همیلرزید و 
گفت: ايها الخلیفه . ترا به پدران OSL‏ سوگند میدهم که اگر از من تقصیری 
در حضرت تو رفته باشد بر من ببخشای. خلیفه گفت: اکرامی که تو از بهر ما 
کردی اندازه نداشت. اما چیزی از تو مرا ناخوش آمد. اگر تو حديث به راستی 
گویی از من نجات یابی و اگر حقیقت حال با من نگویی ترا به حجتی واضح 
بگیرم و ترا عذابی كنم كه کسی را چنان عذابی نکرده باشم. آن جوان گفت: 
معاذ الله که دروغ گویم. ايها الخلیفه. جه چیزی از من ترا ناخوش آمد؟ خلیفه 
گفت: من از وقتی که به خانه تو اندر آمده ام مرا چشم به حسن اين خانه و 
خوبی ظرفها و فرشهای اینجاست ولی بر همه اينها نام جد خود. JS gio‏ على الله 


را نقش گشته می بینم. OT‏ جوان گفت: آری ايها الخلیفه. کسی را قدرت OT‏ 


نیست که جز راستی در خدمت تو سخن بگوید. آنگاه خلیفه او را حواز 


نشستن داد. خداوند خانه بنشست. خلیفه گفت: حدیث با من باز گوی. 


اجكايت لجسا 


مستعین | 
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جواب داد: ايها الخلیفه. بدان که در بغداد از من و يدر من توانگرتر کسی نبود 
و پدرم در بازار صرافان و عطاران و بزازان دكانها داشت و در هر دكان وكيلى 
گذاشته و از همه گونه بضاعت فرو جيده بود و در بازار صيرفيان در داخل 
دكان حجره ای داشت که در آنجا به خلوت می نشست و د که مخصوص بيع و 
شرا بود و يدرم با آن همه خواسته بيكران جز من يسرى نداشت. چون او را 
مرگ در رسید. مرا نزد خود خوانده مادر مرا به من سيرد و مرا به 
پرهیز گاری وصيت كرد. پس از آن در گذشت و خليفه را عمر و دولت ياينده 
باد. 

آنگاه من مشغول لذتها شدم. از بهر خود صديقان گرفتم ولى مادر. مرا از اين 
كار نهى می کرد و ملامتم ميكفت. من سخن او نمی يذيرفتم تا همه مال من 
برفت. آنكاه عقار و ضياع بفروختم. جز خانه اى كه در آنجا مسكن داشتم 
جيزى نماند و آنجا خانه ای بود خوب. ايها الخلیفه. من با مادرم گفتم همی 
خواهم که اين خانه بفروشم. مادرم گفت: اگر اين GE‏ بفروشی جای نشستن 
نخواهی CSL‏ و در ميان مردم رسوا خواهی شد. من گفتم: ای مادر. قيمت اين 
خانه ينج هزار دینار است. از قيمت او به هزار دینار خانه ای شرا كنم و با باقی 
آن به تجارت مشغول شوم. مادرم گفت: LT‏ خانه را به اين قيمت به من می 


فروشی يا نه؟ گفتم: آری میفروشم. 
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در حال صندوقی در آورده او را بگشود و ظرفی از آهن چینی به در آورد که 
در آن ظرف ينج هزار دینار بود. چون آن مال بدیدم. گمان کردم که آن خانه 
پر از زر شد. مادرم گفت: ای فرزند. گمان مکن اين مال. مال يدر توست. به 
خدا سوگند. من اين مال را از يدر خود از برای وقت حاجت ذخیره کرده 
بودم. ايها الخلیفه. من OT‏ مال از مادر خود گرفته به کردارهای ناصواب 
خويش باز گشتم و با OL‏ به خوردن و نوشیدن بنشستم تا اينكه ينج هزار 
دینار plod‏ شد و از مادر پند نیذیرفتم و به او گفتم: همی خواهم که خانه را 
بفروشم. مادرم گفت: ای فرزند. من ترا از فروختن LS OT‏ نهی کردم از ASST‏ 
می دانستم تو به خانه محتاج هستی و بدین سبب من قیمت آن را به تو دادم. 
اکنون چگونه او را توانی فروخت؟ من به او گفتم: سخن بر من دراز مکن. 
ناچار خانه را بایدم فروخت. مادرم گفت: تو خانه را به پانزده هزار دینار به من 


بفروش به شرط اينكه کارهای ترا من خود مباشر شوم. من خانه را به OT‏ 


قيمت و با آن شرط بفروختم. 


آن كاه وکیلهای يدر مرا حاضر آورد. به هر یکی از ایشان هزار دینار بداد و 
مال را زیر دست خود كرفت و خود به داد و ستد مشغول شد و پاره ای از آن 
مال به من داد که با او تجارت كنم و به من گفت: تو در دکان يدرت بنشین. 
من آنچه مادرم گفت چنان کردم و به حجره ای که در بازار صرافان بود 


بیامدم و نشسته به بیع و شرا مشغول شدم و یک بر ده سود کردم تا آنکه مال 
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من بسیار شد. چون مادرم حالت من نكو یافت. آنچه که در نزد خود از زر و 
گوهر و معدنیات ذخیره داشت بر من آشکار کرد و مرا حالت روز به روز 
بهتر و نیکوتر شد تا اينكه عقار و ضياع من به من بازگشت و حالتم چنان شد 
که بود. و po‏ گاهی بدان حالت بودم. وکیلهای پدرم نزد من آمدند. من 
سرمایه ها به ایشان دادم. پس از آن حجره ای دیگر به درون دکان بساختم. 

ايها الخليفه. به عادت خویشتن در حجره نشسته بودم که ناگاه کنیز کی در 
آمد که از او نیکوتر چشم کسی ندیده. به من گفت: اين حجره ابوالحسن 
خراسانی است؟ گفتم: آری. گفت: ابوالحسن در کجاست؟ گفتم: من 
ابوالحسنم. ولکن ايها الخلیفه. مرا از حسن و جمال او عقل به Obj‏ رفت و 


هوشم بپرید. يس آن دخترک بنشست و به من گفت: غلام خود را بكو که 


سيصد دینار زر به من بشمارد. من به غلام گفتم که: OT‏ مقدار زر به وی 
بشمار. آن دخترک زرها گرفته باز گشت و مرا عقل با او برفت. غلام من گفت: 
LT‏ تو اين دختر می شناسی؟ گفتم: لا والله. غلام گفت: از بهر جه نشناخته 
زرش دادی؟ گفتم: به خدا US gw‏ مرا حسن و جمال او چنان خیره و حیران 
کرد که سخن خويش ندانستم. 

آنگاه غلام برخاسته بی آنکه مرا آ گاهی باشد در پی Ol‏ دخترک روان شد. 
يس از ساعتی گریان گریان باز گشت و در روی او اثر ضربتی بود. گفتم: ای 
غلام. ترا جه روی داد؟ گفت: در يى OT‏ دخترک بیفتادم تا منزل او بشناسم. 
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آن ماهروى رفتن من بدانست. به سوی من بازكشته با ضربتى مرا مجروح 
كرد و نزدیک بود كه چشم من تلف شود. 

ای خلیفه جهان. من یک ماه به انتظار او نشسته آن دخترک را ندیدم و در 
عشق او شکیبایی من plod‏ شد تا اينكه آخر ماه رسید. ناگاه Ol‏ دخترک 
درآمد و بر من سلام کرد. من از فرح. پریدن گرفتم. دخترک حالت من 
بپرسید و گفت: شاید تو با خود گفتی كه اين محتاله بود که مال من گرفته 
برفت. من گفتم: به خدا سوگند ای خاتون, مرا زر و مال و تن و روان از OT‏ 
توست. آنگاه نقاب از رخ بر کشید و از بهر راحت بنشست و او را سر و كردن 
به حلی و حلل آراسته بود. يس از آن به من گفت: سيصد دینار از بهر من 
بشمار. من دینارها بشمردم. او زر از من گرفته jl‏ گشت. من به غلام گفتم: بر 
اثر او برو. غلام بر اثر او رفته باز گشت ولی مبهوت بود. دير گاهی گذشت. آن 
دخترک باز نیامد. 

روزی از روزها نشسته بودم که آن دخترک يديد dol‏ و ساعتی با من در 
حدیث شد. پس از OT‏ گفت: پانصد دینار زر از بهر من بشمار. خواستم به او 
بگویم که از بهر جه پانصد دینار دهم ولی عشق و وجد از سخن گفتنم 
بازداشت. ای خلیفه. من هر جه بر وی نظاره میکردم عشق من فزونتر ميشد و 


اندام من میلرزید و گونه من زرد میگشت و آنچه می خواستم بگویم فراموش 
مى کردم و چنان مى شدم که شاعر گفته: 


جو بلبل روى كل بيند. زيانش در حديث آيد 


مرا در رويت از حیرت. فروبسته است گویایی!۱ 


پس از آن پانصد دینار به وی بشمردم. زرها گرفته باز گشت. من بر خاسته 


خود در پی او برفتم تا اينکه به بازار گوهریان رسید. به دکان یکی از گوهریان 
ایستاده گردنبندی از او شرا کرد. در آنجا چشمش بر من افتاده مرا بدید و به 
من گفت: mail,‏ دینار از بهر من بشمار. چون صاحب دکان مرا بدید. به تعظیم 
من برخاست. من به او گفتم: گردنبند به او ده كه قیمتش به ذمت من است. 
دخترک گردنبند گرفته برفت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - مصراع دوم در ترجمه تسوجی به صورت است: مرا از دیدن رويت. فرو 
بسته است گویایی»] 


جون شب نهصد و شصت و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک گردنبند كرفته برفت. من بر اثر او روان 
pre‏ تا دخترک به دجله رسید و در زورقی بنشست. من خواستم که در برابر 
او زمین ببوسم. او تبسمی کرده برفت. من ایستاده بر او نظر میکردم تا اينكه 
به قصری داخل شد. چون نیک نظر کردم. آن قصر متوکل خلیفه بود. آنگاه 
من باز گشتم و اندوه همه دنیا بر دل من بنشست و او از من سه هزار دینار 
گرفته بود. با خود گفتم: اين دخترک مال من بگرفت و عقل من ببرد. بسا 


هست که جان من در عشق او تلف شود. پس از آن به خانه باز گشته تمامت 


آنچه بر من رفته بود به مادر باز گفتم. مادرم گفت: ای فرزند. زینهار که پس 


از این بر وی متعرض ]= مزاحم ] مشو و گرنه هلاک خواهی شد. 

يس چون به دکان رفتم. وکیل من که در بازار عطاران بود. نزد من آمد و او 
مردی بود سالخورده با من گفت: ای خواجه. چون است که ترا دگر گون همی 
بينم و از بهر جه اثر حزن در تو آشکار است؟ من تمامت ماجرای خويش به او 
حدیث کردم. او گفت: ای فرزند. آن دخترک از کنیز کان قصر خلیفه است و 
خليفه او را دوست می دارد. تو از اين مال که داده ای در گذر و خویشتن به او 


مشغول مکن و اگر او نزد تو ايد به او متعرض مشو و از او بر حذر باش و مرا 
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آگاه کن تا از بهر تو تدییری كنم وگرنه تلف خواهی شد. يس از OT‏ شيخ مرا 


گذاشته برفت و آتش عشق دخترک در دل من فروزان بود. 

چون آخر ماه شد. آن دخترک به سوی من آمد. مرا غایت فرح روی داد. 
دخترک گفت: از بهر جه در پی من افتادی؟ من به او گفتم: فرط عشق و غایت 
محبت. مرا به اين کار بداشت. يس در برابر او بگریستم. او نیز به من رحمت 
آورده. بگریست و گفت: به خدا سوگند آنچه تو در دل داری در دل من هزار 
چندان است. ولکن حیلتی نیست و جز اينكه در هر یک ماه ترا بیینم Ply‏ 
ندارم. يس از آن ورقه ای به من داده گفت: اين را به فلان بن فلان بده که 
وکیل من است و آنچه در اين ورقه هست از او بستان. من گفتم: مرا حاجت به 
مال نیست. زر و مال و تن و جان من فدای تو باد. آنگاه دخترک گفت: بزودی 
در کار تو تدبیری كنم که به من توانی رسید اگرچه من خود به رنج اندر افتم. 
يس از OT‏ مرا وداع کرده jl‏ گردید. 

در حال من به Gow‏ شيخ عطار رفته ماجرا به او بیان کردم. آن شيخ مرا به 
سوی خانه متوکل آورد. من ديدم همان قصر است که دخترک در آن قصر 
اندر شده بود. شيخ عطار به حيرت اندر مانده از بهر حیلتی فکرت همی کرد 
که خیاطی را در ply‏ منظره ای که به دجله مینگریست بدید و به من گفت: از 
اين HLS‏ به مقصود توانی رسید. ولکن جيب خود را پاره کرده نزد HLS‏ شو و 


به او بكو که جيب ترا بدوزد و ده slid‏ زر به او ده. 
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من روی به HLS‏ آورده و دو شقه دیبای رومی با خود برده به DLS‏ گفتم: 
اينها را از بهر من چهار جامه بریده بدوز. چون DLS‏ از بریدن و دوختن آنها 
فارغ شد. من سه why‏ اجرت به وی دادم. او دست برده جامه ها پیش من 
آورد. به او گفتم: اين جامه ها را به تو بخشیدم. يس ساعتی نزد او بنشستم و 
جامه Gla‏ دیگر در نزد او ببریدم و به او گفتم: اين جامه ها بر دکان بیاویز و 
هر كس خواهد اینها را شرا کند بفروش. 

خياط dole‏ ها دوخته به دکان بیاویخت. هر كس از قصر خلیفه بیرون می dol‏ 
و چیزی از آن جامه ها می پسندید. من OT‏ جامه ها بدو می بخشیدم تا اينكه 
روزی از روزها خیاط به من گفت: ای فرزند. همی خواهم که حدیث خود با من 
بگویی از آنکه تو در نزد من صد حله بریده ای و هر حله از آنها قیمت كران 
داشته است و تو تمامت آنها را بخشیده ای. اين کردار به کردار بازر گانان نمی 
ماند که ایشان از درمی مضایقت کنند. مگر سرمایه تو جه مقدار است که 


چندین بخشش همیکنی؟! تو حدیث خود را براستی با من بكو تا در يديد 


آوردن مقصود تو بکوشم. 

يس از آن گفت: ترا به خدا سوگند می دهم که تو عاشق نیستی؟ گفتم: آری. 
خیاط پرسید: عاشق کیستی؟ گفتم: به كنيز کی از كنيز كان قصر خليفه عاشقم. 
خياط گفت: نفرین خدا بر ايشان باد که ایشان مردان بفریبند. يس از آن 


پرسید: LT‏ تو نام OT‏ کنیز ک میشناسی؟ گفتم: لا والله. گفت: صفت آن کنیز ک 


(۳۶۴ 
۱۶۱ 


به من بگو. صفت آن کنیزک به او گفتم. DLS‏ گفت: وای بر توء او از مغنیان 
خلیفه است و خلیفه او را دوست می دارد ولکن او را خادمکی هست؛ من ترا با 
خادمک او شناسا كنم شاید که آن خادمک سبب رسیدن تو به وی باشد. 

من با خیاط در حدیث pry‏ که ناگاه خادمکی چون ماه شب چهارده از قصر 
خلیفه به در آمد و در ply‏ من جامه هایی که LS‏ آنها را از گونه گونه دیباها 


دوخته بود بدید. آن خادمک چشم بدان جامه ها نهاده در آنها Jol‏ می کرد تا 


اينكه به من نزدیک شد. من بر oh‏ خاسته او را سلام دادم. پرسید: تو 
کیستی؟ گفتم: مردی ام بازرگان. پرسید: اين جامه ها می فروشی؟ گفتم: 
آری. ينج جامه بگرفت و گفت: اين ينج را قیمت چند است؟ گفتم: آنها از من 
به تو هدیتی است تا در ميان من و تو رابطه مودت باشد. خادمک را فرحی بی 
اندازه روی داد. آنگاه من به خانه آمدم و جامه ای که با گوهر و یاقوت مرصع 
بود و سه هزار دینار قيمت داشت به سوی او بردم و جامه به وی هدیت کردم. 
هدیت من قبول کرده مرا در قصر به حجره ای برد و نام من باز پرسید. گفتم: 
من مردی ام بازرگان. گفت: از کار تو به ریب اندر شدم. گفتم: از بهر جه به 
ريب شدی؟ جواب داد: از آنکه مال بسیار به من بخشیدی. من چنان می دانم 
که تو ابوالحسن خراسانی صیرفی هستی. 

ای خلیفه. چون اين سخن بشنیدم. حیران شدم. غلامک به من گفت: كريه 


مکن. به خدا سوگند کسی که تو از بهر او OLS‏ هستی او را عشق بر تو 


۵۳۶۵ 
۱۶۱ 


افزونتر است و همه کنیز کان قصر از کار تو و او آگاه گشته اند. پس از آن 
گفت: مقصود تو چیست؟ گفتم: مى خواهم مرا يارى کنی. او مرا به فردا وعده 
داد. من به خانه خويش باز گشتم و آن شب را با هزاران شوق به روز آوردم. 
چون بامداد شد. به سوی او روان گشته به حجره او داخل شدم. آن خادمک به 
من گفت: بدان که محبوبه تو چون دوش از نزد خليفه به حجره خود 
باز گردید. من تمامت حدیث تو با او باز گفتم. او را قصد اين است که با تو 
ملاقات کند. تو آمروز در نزد من بنشین. من در نزد او بنشستم تا اينكه شب 
تاریک شد. ناگاه خادمک را ديدم که درآمد و پیراهنی زرین طراز با حله ای 
از حله sla‏ خلیفه بر من بپوشانید و مرا با كلاب معطر ساخت و من به خلیفه 


همی مانستم. يس از OT‏ به مکانی برد که در هر دو سوی OT‏ مکان غرفه ها 
برابر یکدیگر بودند. به من گفت: اين غرفه ها جای کنیزکان خاص خلیفه 
است. چون تو بر اين غرفه ها بگذری, به هر یکی از درهای غرفه ها دانه باقلی 
بگذار كه خلیفه را عادت همین است و در هر شب بدین سان همی کند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و شصت و دوم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. خادمک به ابوالحسن گفت: تو نيز چنان كن که 
AS‏ می کند. چون در دست راست به در حجره دومین برسی, آنجا غرفه ای 
بینی که عتبه [- آستانه] او از رخام و مرمر است. چون به آن غرفه برسی و آن 
در ببینی. از ol‏ داخل شو که معشوقه خويش در آنجا خواهی دید و با او در 
آنجا خواهی بود. و اما بیرون آمدن ترا انشاءالله چاره ای کنم. اگر جه در 
صندوق باشد ترا بیرون آورم. 

يس غلامک. مرا گذاشته باز گشت. من همی رفتم و درها همی شمردم. چون 
به ميان آن مکان رسیدم. آوازها شنیدم و روشنی شمعها ديدم و آن روشنایی 


به Gow‏ من همی آمد. چون نزدیک شد. تأمل کرده ديدم که خلیفه است و 


كنيز كان شمع در دست در گرد او همی آیند. من شنیدم که یکی از کنیز کان با 
دیگری گفت: ای خواهر. مگر ما دو خليفه داریم؟! من خود خلیفه را ديدم که 
بر حجره من بگذشت و رایحه phe‏ و طيب از او pricy‏ و چنان که Dole‏ 
اوست دانه باقلی بر در حجره من بگذاشت و اکنون روشنی شمعهای خلیفه را 
می بينم که خليفه همی آید. کنیز ک دیگر با او گفت: اين کاری است شگفت. 
همه كس جامه خلیفه نتواند پوشید. يس از آن روشنی به من نزدیک شد. 


اندام من به لرزه در آمد. ناكام به سوی خادمکی بانگ زد و گفت: بدین سوی 


۵۶۷ 
۹۶۲ 


باز گردید. کنیز کان به سوی غرفه ای از غرفه ها باز گشته به OT‏ غرفه داخل 
شدند. پس از آن بیرون آمده همی رفتند تا به غرفه معشوقه من برسیدند. من 
از خلیفه شنیدم که می گفت: اين غرفه از کیست؟ گفتند: اين غرفه از شجره 
الدر است. خلیفه گفت: آواز دهید. چون آوازش دادند. بیرون آمده قدمهای 
خليفه ببوسید. خلیفه به او گفت: آيا امشب ترا به میگساری رغبتی هست؟ 
کنیزک گفت: اگر در حضرت تو نباشد و نظر به طلعت تو نكنم امشب به می 
خوردن رغبتی ندارم. خلیفه به خادم گفت: به خازن بگو که فلان عقد به شجره 
Jal‏ دهد. يس از OT‏ خلیفه او را جواز بازگشتن داد. و به غرفه خویشتن 
باز گشت. 


ناگاه کنیز کی در پیش آن Bor‏ که شمعی در دست داشت و پرتو رویش به 


روشنی شمع غالب بود. به من نزدیک شد و گفت: اين کیست؟ آنگاه مرا 
گرفته به یکی از حجره ها داخل کرده به من گفت: تو کیستی؟ به تعظیم او 
زمين ببوسیدم و او را سو گند داده گفتم: ای خاتون, به من رحمت آور و از بهر 
خدا مرا از اين ورطه نجات بده. يس من از بيم هلاکت بگریستم. آن کنیزک 
گفت: شک نیست که تو دزدی. گفتم: لا والله» من دزد نیستم. دختر ک پرسید: 
حکایت خود را به راستی حديث كن که من ترا امان دهم. گفتم: من عاشق 
احمق و نادان هستم که عشق و نادانی مرا بدین ورطه انداخته. جواب داد: در 
اینجا بایست تا من به سوی تو باز گردم. 


۵۳۶۸ 
۹۶۲ 


در حال بسرعت باز آمد و dole‏ ای از جامه کنیز کان خود از بهر من بیاورد و 


آن جامه به من پوشانید و به من گفت: بر اثر من بیا. من در پی او برفتم تا به 


حجره او برسیدم. آنگاه به من گفت: به غرفه اندر آی. من به غرفه اندر شدم. 


مرا بر تختی كه فرش دیبا بر OT‏ بود بنشاند و به من گفت: بر تو باکی نیست. 
LT‏ تو ابوالحسن صیرفی نیستی؟ گفتم: آری همانم. پرسید: اگر همانی و دزد 
نیستی. جان در خواهی برد و گرنه هلاک خواهی شد و اگر ابوالحسن خراسانی 
هستی ايمن باش که بر تو باکی نیست از آنکه تو يار خواهر من» شجره الدر 
هستی و او از ياد تو بیرون نمی رود و او ما را باخبر کرده که چگونه مال از تو 
گرفته است. با وجود اين تو دگر گون نگشته و او را در دل. آتش عشق فزونتر 
از آن است که در دل توست. ولکن باز گو چگونه بدین مکان آمدی؟ آيا به 
فرمان او آمده ای يا بی فرمان او خود را به هلاکت انداخته ای و قصد تو از 
وصال او چیست؟ گفتم: به خدا سوگند ای خاتون. من خود خویشتن به ورطه 
انداختم و قصد من از وصل او جز دیدن و حدیث او شنیدن چیزی نیست و 
خدا گواه من است که هر كز خیال خیانتی با او نکرده ام. دخترک جواب داد: 
چون نیت تو اين بود. خدای تعالی ترا نجات داد و مهر ترا در دل من 
يس از آن با کنیزک خود گفت: نزد شجره الدر شو و به او بگو که خواهرت 


بر تو سلام می رساند و ترا امشب نزد خود می خواند. كنيزك به سوی او رفته 


a۶۹ 
۹۶۲ 


باز گشت و جواب داد: خدای تعالی از زند گانی تو مرا تمتع دهد و مرا فدای تو 
گرداند. اگر مرا جز اين وقت می خواندی مجال توقف نداشتم ولکن امشب 
صداع ]= سردرد] بر من جيره گشته. آن دخترک به كنيز گفت: به سوی او 
باز گرد و به او بكو ناچار SUL‏ آمد که با تو مرا سخنی هست. آنگاه کنیزک 
به سوی او روان شد. 

پس از ساعتی آن پریروی باز آمد و او را عارض مانند شب چهارده پر تو همی 
داد. خواهر او پیش رفته او را در آغوش گرفت و من در پستو بودم. به من 
گفت: ای ابوالحسن, به در آى و دست معشوقه خود را بوسه ده. 

ايها الخلیفه. من در حال بیرون آمدم. چون آن ماهروی مرا بدید. خود را به 
سوی من افکند و مرا به سينه خود كرفت و به من گفت: آنچه بر تو رفته 
حديث کن. من ماجرای خود و هراس و بیمی که به من روی داده بود بر وی 
فرو خواندم. گفت: اين رنجها كه از بهر من برده ای بر من بسی ناهموار بود. 
ولکن المنه لله كه عاقبت کار نیکو گشته و به خوشی مبدل گردیده و از همه 
خوشتر آنکه به حجره خواهر من آمده ای. يس از OT‏ مرا گرفته به حجره 
خويش برد و با خواهر خود گفت: من عهد کرده ام که با حرام Bor‏ نشوم. 
ولکن چنان که او خود را از بهر من به ورطه انداخته من نيز کاری كنم که به 


حلال با او جمع آیم. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و د شصت و سيم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دخترک با خواهر خود گفت: بزودى خواهى ديد كه 
من در جمع آمدن با او جه کار خواهم کرد. اگر جان بایدم بذل کرد مضایقت 
نکنم. يس در حالی که ما به گفتگو بودیم. های و هوی بلند شد. نگاه کرده 
خليفه را دیدیم که به قصد حجره او همی آید. آن ماهروی مرا گرفته در 
پستوی گذاشت و در بر من ببست و خود به استقبال خلیفه بیرون رفته خلیفه 


ر به ححره در آورد. چون خلیفه بنشست. دخترک در ply‏ او باستاد و 


pu‏ کان را حاضر آوردن شراب فرمود. و dads‏ مادر معتضد بالله را دوست 


می داشت و او به غرور حسن و جمال از خلیفه دوری کرده بود و خلیفه متو کل 
به غرور خلافت و او به غرور حسن با یکدیگر صلح نمی کردند ولی خلیفه از 
محبت او در دل شرری داشت فروزان و ناچار به حجره های کنیز کان دیگر 
می رفت و به امثال او می پرداخت و خود را به تغنی و لهو و لعب مشغول می 
داشت. 

چون خلیفه به آواز خوش شجره الدر مايل بود. به حجره او آمده او را خواندن 
فرمود. در حال شجره yall‏ عود به كف گرفته تارهای او را استوار کرده اين 
ابیات بر خواند: 


شاهد که در ميان نبود شمع گو بمير 


ور هست اگر چراغ نباشد منور است 


كاش آن به < خشم رفته ما آشتی کنان 


باز آمدی که ديده مشتاق, بر در است 

خلیفه را از شنیدن ابیات» طربی سخت روی داد و گفت: ای شجره الدرء از من 
تمنایی کن. دخترک جواب داد: تمنای من اين است که مرا آزاد کنی. خلیفه 
گفت: ترا لوجه الله ]= برای رضای خدا] آزاد کردم. دخترک در پیش او سجده 
برده زمين ببوسید. خلیفه جواب داد: عود بگیر و چیزی مناسب کنیزکی که 
من دلبسته اويم بخوان که همه مردم رضای مرا طالب اند ولی من GLE)‏ او را 
طالبم. پس دخترک عود گرفته اين دوبیتی بر خواند: 

آن بت که قمر به حسن شرمنده او 

خورشید من است روی تابنده او 

عالم همه بنده منند از دل و جان 

من از دل و از جان شده ام بنده او 

خليفه را طرب روی داد و به دخترک گفت: عود WS‏ و شعری بخوان که 
متضمن شرح حال من و دو تن کنیزکان من باشد که زمام اختیار من در دست 
ابشان است و خواب از من برده اند. در حال دخترک عود گرفته با نغمه 
دلاویز اين دوبیتی بر خواند: 


از بهر خدا مرا بداری معذور 


گر من به دلى دو عشق را سازم سور 

یک دل به دو انديشه WS‏ مهر دو حور 

یک تن به دو سايه خيزد از عکس دو نور 

خليفه از موافقت اين شعر با حالت خود در عجب شد و بدين سبب به صلح 
كردن كنيزى كه از وى دورى كرده بود مايل شد. يس از آن از حجره بيرون 
رفته قصد حجره همان کنیزک كرد. یکی از كنيز كان سبقت كرفته او را به 
قدوم خليفه بشارت داد. او نيز به استقبال خليفه بشتافت و قدمهاى او ببوسيد و 


با خليفه در صلح بگشودند. ايشان را كار بدينجا رسيد. 


و اما شجره الدر فرحناک به سوى من آمده گفت: من از بركت قدوم مبارک 
تو آزاد كشتم و اميدوارم كه خداى تعالى در تدبيرى كه من كرده ام به من 
يارى كند تا به حلال با تو جمع آيم. من حمد خداى تعالى به جا آوردم و به 
گفتگو اندر بوديم که خادم شجره الدر که با من رفیق شده بود از در درآمد. 
ماجرا بر وی حدیث کردیم. او نیز حمد خدای تعالی به جا آورد و گفت: از 
خدا همی خواهم که ترا سالم از اين مکان بیرون برد. در OT‏ هنكام خواهر 
شجره الدر از در درآمد و او را نام فاتن بود. کنیزک گفت: ای خواهر. جه 
حیلتی کنیم که ابوالحسن به سلامت از قصر به در شود که خدای تعالی به 
آزادی بر من منت نهاد و اکنون من از برکت قدوم مبارک ابوالحسن آزادم. 


۱۳۷۴ 
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خواهرش گفت: من در بیرون بردن او حیلتی نمی دانم مگر اينكه جامه زنان 
بر وی بيوشانيم. 

آنگاه بقچه ای از جامه زنان بیاوردند. من آن dole‏ ها يوشيده بیرون آمدم. 
چون به ميان قصر رسیدم. خلیفه را ديدم نشسته و خادمان در برابر او ایستاده 
اند. خلیفه به سوی من نظاره کرد مرا اجنبی GEL‏ و به خادمان گفت: اين 
کنیزک را بسرعت نزد من آورید. خادمان مرا به سوی خلیفه برده. نقاب از 
روی من بر کشیدند. 

چون خلیفه مرا بدید. حدیث من باز پرسید. من قصه خود بر او فرو خواندم و 
چیزی از او پنهان نکردم. خلیفه چون حديث من بشنید. به فکرت اندر شد و 
در حال برخاسته به حجره شجره الدر داخل شد و به او گفت: چون است که 
بازرگان زادگان بر من همی گزینی؟ شجره الدر حدیث خود را از آغاز تا 
انجام براستی بیان کرد. خليفه را دل بر وی بسوخت و در عشق. عذر او را 
بپذیرفت و از نزد او بازگشته مرا بخواست و به من گفت: ترا جه بر اين 
بداشت كه به آمدن دارالخلافه جرئت کنی؟ گفتم: ايها الخلیفه. نادانی. عشق و 
امیدواری به کرم و بخشایش تو مرا بدین بداشت. يس از آن بگریستم و سه 


کرت زمين ببوسیدم. 


آنگاه خلیفه گفت: از شما در گذشتم. پس از OT‏ مرا جواز نشستن بداد و 


قاضی احمد را بخواست و کنیزک را به من تزویج کرده فرمود که آنچه مال در 


۵۳۷۵ 
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نزد او هست به خانه من آورند و فرمود تا سه روز در حجره شجره الدر بسر 
برم. چون سه روز به پایان رسید. من از قصر بیرون آمدم و هر جه در خانه آن 
کنیز ک بود به خانه خود باز آوردم. 


ای خلیفه. تمامت اين چیزها که تو در خانه من می بینی و نام خلیفه بر آن 


نقش است. جهیز شجره الدر است. يس از OT‏ شجره الدر روزی از روزها با 
من گفت: بدان که متوکل خود کریم النفس است ولکن py‏ آن دارم که 
حاسدان, مرا به ياد او آورند و او مرا از بهر تغنی بخواهد. بايد كه حیلتی کرده 
خلاص شوم و از اين SLE‏ آسوده باشم. گفتم: OT‏ حیلت کدام است؟ جواب 
داد: همی خواهم که اجازت مکه گرفته از Le‏ توبه کنم. گفتم: رای تو رأيى 


است صواب. 

يس در حالتی که ما این حدیث میگفتیم. رسول خلیفه به طلب او بیامد از آنکه 
خليفه خواندن او دوست می داشت. در حال دعوت خليفه Cobol‏ کرد و به نزد 
خلیفه رفته خدمت به جا آورد. خلیفه به او گفت: زیارت من ترک مکن. او 
جواب داد: سمعا و طاعه. 

اتفاقا روزی از روزها به عادت معهود. خليفه او را بخواست و او نزد خلیفه 
رفت. چون از نزد خلیفه باز گشت. او را جامه دریده 9 سرشک از دیده ریزان 
یافتم. از آن حالت به هراس اندر شدم و گمان کردم که به گرفتن ما فرمان 
رفته. با كنيزك گفتم: مگر متوکل به ما خشم آورده؟ گفت: کجاست متوکل؟ 


AV7 
۹۶۳ 


که او در گذشت. من گفتم: مرا از حقیقت کار خود خبر ده. گفت: خلیفه در 
يشت پرده با فتح بن خاقان و صدقه بن صدقه نشسته باده همی نوشيد که پسر 
او منتصر با جماعتی از ترکان بر وی هجوم آورده او را بکشتند. شادی ما به 
عزا و خرسندی ما به گریستن مبدل شد و من با کنیزک خود بگریختم و 
خدای تعالی ما را به سلامت به در آورد. 

ايها الخلیفه. چون من اين سخن از او شنیدم. در حال برخاسته به سوی بصره 
روان شدم. يس از آن خبر به ما رسید که در ميانه منتصر و مستعین جنگ و 


جدال واقع است. مرا دل از بغداد برمید و به هراس اندر شدم. آنگاه زن خود 


را با تمامت مال خود به بصره آوردم. مرا حکایت همین بود و اين چیزها که 
در خانه من می بینی و نام جد تو متوکل بر آنها نقش گشته از جمله نعمتهاست 
که جد تو به ما احسان كرده. 


[تتمه حکابت شحره الدر | 
خلیفه از حديث من در عجب شد و سخت فرحناک گشت. يس از OT‏ کنیزک 


را با فرزندان خود در نزد خلیفه آوردم. دست خليفه ببوسیدند. خلیفه دوات و 
old‏ خواسته بنوشت که تا بيست سال خراج از املااک ما نگیرند و مرا به ندیمی 
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خويش بر WIS‏ و پیوسته به خدمت مشغول بودم تا اينكه مرگ ما را از 
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۰- حكايت قمرالزمان و كوهرى 


[عبدالرحمن بازر گان. كوكب الصباح. عبيد كوهرى. حليمه] 


و نيز از جمله حكايتها اين است كه در زمان گذشته مرد باز ركانى بود 
عبدالرحمن نام كه يسرى و دخترى داشت. نام دختر از غايت نكويى. كوكب 
الصباح بود و پسر را به سبب فزونى حسن و جمال. قمرالزمان می گفتند. چون 
مرد باز ركان بدان غايت حسن و جمال در ايشان بدید. از چشم بد مردمان و 
از بدكويى حاسدان و از حيلت فاسقان بر ايشان بترسيد. جهارده سال ايشان را 


در قصرى يوشيده داشت. جز يدر و مادر و كنيزى خدمتكار. کسی ايشان را 


نمی ديد و يدر و polo‏ ایشان قرآن مى دانستند. مادر به دخترى قرآن مى 
آموخت و يدر قرآن ياد پسر می داد تا اينكه ايشان قرآن حفظ كردند و خط و 
حساب و ساير فنون و آداب از يدر و مادر بياموختند و به آموزكار حاجت 
نداشتند. 

يس چون پسر را عمر به شانزده رسید. مادر با شوهر خود گفت: تا چند پسر 
خويش قمرالزمان را از چشم مردمان پوشیده خواهی داشت؟ آيا او پسر است 
و پا دختر؟ اگر چنانچه پسر است. چرا او را به بازار نمی بری و در دکه اش 


نمی نشانی تا مردمانش بشناسند و او مردمان را بشناسد و بیع و شرا بیاموزد. 


۹۶۳ 


بسا هست که بر تو حادثه ای روی دهد. مردمان چون بدانند که او سر 
توست. مال در دست او بكذارندا'! و اگر بدین حالت بمیری و او بگوید که من 


پسر خواجه عبدالرحمن بازرگانم. کسی سخن او نپذیرد و كويد که ما ترا 


ندیده ايم و از بهر عبدالرحمن. پسری نشنیده بودیم. آنگاه مال ترا حاکمان 


ببرند و بازر گانان بخورند و پسر و دختر تو محروم بمانند. قصد من اين است 
که دختر را در نزد Yd po‏ مشهور كنم wld‏ کفوی |= همانندی. همسری | از 
بهر او يديد آيد و او را خواستگاری US‏ تا در زندگی خود او را به شوی داده 
عيش بر پا کنم. بازرگان با زن خود گفت: از چشم بد مردمان بر ایشان بیم 
دارم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- در مر جع «نگذارند» آمده ولی «یگذارند» درست مى نماید | 


جون شب نهصد و شصت و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان با زن خود گفت: از چشم بد مردمان بيم 
دارم از آنکه من. دوستار ایشانم و دوستاران. سخت غیور باشند و شاعر در 
اين معنی نكو گفته: 

چشم چپ خویشتن در آرم 

تا دیده نبیندت بجز راست 

زن بازر گان جواب داد: توکل به خدا کن. کسی را که خدا نگاه دارد بر او باکی 
نیست. امروز تو پسر خويش را به دکان بر. آنگاه زن برخاسته dole‏ ای از 
Gly?‏ سرخ بر پسر بپوشانید. OT‏ پسر فتنه نظارگیان و آشوب دل عاشقان 
گشت. يدر او را به بازار برد. هر كس او را می دید بسته کمند زلف تابدارش 


ميشد و پیش آمده او را سلام میداد و دست او را می بوسید. خلقی انبوه بر وی 


گرد آمدند. پدرش مردمان را دشنام میداد و مردمان می گفتند: ای خواجه. 


هر که شیرینی فروشد. مشتری بر وی بجوشد 

يا مگس را پر ببندد يا عسل را سر بپوشد 

پدرش از سخنان مردم خجلت می برد و ايشان را از سخن گفتن Bio‏ نمی 
توانست کرد. ناچار زن خود را دشنام میداد و بر وی نفرین می کرد که بیرون 


آمدن پسر را سیب او شد. پس چون به دکان برسیدند يدر دکان گشوده 
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بنشست و پسر را در پهلوی خويش بنشاند. مردمان را ديد که راه بر گذریان 
|= رهگذران] فرو بسته اند و هر كس که از آنجا می آید و يا می رود به نظاره 
پسر او می ایستد و هیچکس چشم از او بر نمی دارد. سرافکنده و خجل شد و 
در کار خويش به حيرت اندر ماند و فکرت همی کرد كه ناگاه درویشی از یک 
سوی بازار يديد شد و به سوی قمرالزمان همی آمد و ابيات همی خواند. چون 
به قمرالزمان نزدیک شد. سرشک از دیده روان ساخته اين دو بيت بر خواند: 
امروز بتم مست به بازار در آمد 

دود از دل عشاق به یکبار بر آمد 


صد دلشده را از غم او روز فرو شد 


صد شیفته را از رخ او کار بر آمد 


پس از آن پیش آمده در برابر قمرالزمان بایستاد و چشم بر وی دوخته گریان 
گریان اين ابیات بر خواند: 

ديدم به ره Ol‏ سرو راستین را 

آن چابک و زیبا و نازنین را 

پیچیده و بر كوش حلقه کرده 

آن غالیه پر شکنج و جين را!۱ 

زاطراف حهان صدهزار عاشق 


برخاسته آن سرو به نشين را 
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پس از آن درويش شاخه ریحانی به پسر داد. بازرگان دست در جيب کرده 
درمی چند به در آورد و گفت: ای درویش. نصيب خود بگیر و از پی کار 
خويش شو. درویش درمها گرفته به مصطبه دکان در برابر پسر بنشست و 
بگریست و پی در پی آهی سرد هميكشيد. مردم بر وی نظر کرده پاره ای از 
ایشان می گفت: درویشان Sor‏ فاسقان اند و بعضی دیگر می گفت: اين 
درویش را در دل از عشق اين پسر آتشی است فروزان. 

و اما يدر قمرالزمان چون اين حالت بدید. برخاسته به پسر گفت: برخیز تا 
دکان فرو بندم زیرا امروز ما را بيع و شرا نشاید. خدای تعالی pole‏ ترا پاداش 
دهد که كسب همه اين حادثه او شد. آنگاه بازرگان به درویش گفت: برخیز تا 
دکان فرو بندم. درویش برخاست و بازرگان دکان فرو بست و با پسر خود 
روان شد و درویش و بازاریان از يى ایشان همی رفتند تا به خانه رسیدند. 
قمرالزمان به خانه اندر شد. بازرگان روی به درويش کرده گفت: ای درویش. 


جه می خواهی و از بهر جه گریانی؟ درویش جواب داد: ای خواجه. همی 


خواهم که امشب مهمان تو باشم. بازرگان گفت: ای درویش, به خانه اندر آی. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - غالیه- مشک و كنايه از زلف است] 


جون شب نهصد و شصت و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. باز ركان به درويش گفت: به خانه اندر آى. يس از 
آن بازركان با خود گفت: اگر اين درويشء عاشق اين پسر باشد و قصد خيانتى 
كند ناچار او را امشب بكشم و جسد او را ينهان سازم و اگر او را خيال فاسد 


نباشد مهمان نصيب خود خواهد خورد. آنگاه درويش را با قمرالزمان به خانه 


داخل کرد و به قمرالزمان پوشیده گفت: ای پسر. در پهلوی درویش بنشین و 
پس از آنکه من بیرون روم با او ملاعبت آغاز كنء اگر از تو کاری منکر طلب 
کند من از منظره به سوی شما همی نگرم آنگاه فرود آمده او را بکشم. 


يس چون قمرالزمان با آن درویش در OT‏ خانه خلوت کرد. در پهلوی درویش 
بنشست. درویش به سوی او می نگریست و پیوسته می گریست و هر وقت که 
پسر با او سخن می كفت اندام او را رعشه می كرفت و پیوسته کار درویش 
گریستن و نالیدن بود تا اينكه خوردنی بیاوردند. درویش خوردنی نمی خورد و 
چشمش بر OT‏ پسر بود و از گریستن باز نمی ایستاد تا اینکه چهار یک شب 
برفت و هنكام خواب در رسید. يدر قمرالزمان گفت: ای فرزند. تو در خدمت 
عم خود. درویش باش و از او تخلف مکن. بازرگان خواست که بیرون رود 
درویش جواب داد: ای خواجه. پسر با خویشتن ببر و يا خود نيز نزد ما 
بخسب. بازر گان گفت: بايد پسر من نزد تو بخسبد شاید که ترا حاجتی باشد. 


۵۳۸۵ 
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او را بايد که به خدمت pl‏ کند. يس بازرگان ايشان را گذاشته بیرون آمد و 
در مکانی دیگر که از آنجا به خانه. منظره ای بود بنشست. بازرگان را کار 
بدینجا رسید. 

اما پسر بازرگان به درویش نزدیک نشسته با او ملاعبت کرد. درویش 
خشمگین گشته با او گفت: ای فرزند. اين سخنان چیست؟ اعوذ بالله از 
کارهای منکر که سبب PAS‏ پروردگار است. ای فرزند. از من دور شو. پسر 
سخن او نپذیرفت. درویش ناچار از جای خود برخاسته از پسر دورتر نشست. 
پسر به او نزدیک رفته خویشتن در كنار درويش افکند و به او گفت: ای 
درویش. چرا خود را از لذت وصل محروم همی داری؟ درویش را خشم افزون 
گشته به او گفت: اگر از من دور نشوی يدر ترا آواز كنم و از کردار تواش 
بياكاهانم. يس از آن اين دو بيت بر خواند: 

بر سیرت آل مصطفايم 

اين است قويتر افتخارم 

زين ياك شده است و بى خيانت 


هم دامن و دست و هم ازارم!۱ 
چون اشعار به انجام رسانید بگریست و با پسر گفت: برخیز و در GUESS‏ تا از 


پی کار خود شوم که در اين مکان خفتنم نشاید. آنگاه درویش بر پای خاسته و 
روی به قبله در نماز ایستاد. چون قمرالزمان ديد که او نماز همی کند. دست از 


AA 
۹۶۵ 


وی برداشت تا اينكه دو ركعت نماز کرده و سلام داد. چون قمرالزمان 
خواست که بدو نزدیک رود. دوباره در نماز ایستاد. دوگانه ای دیگر به جا 
آورد. چون پسر خواست که به او نزدیک شود. بار دیگر در نماز ایستاد و 
پیوسته او را کار همین بود تا ينج شش کرت قمرالزمان خواست که به نزدیک 
درویش رود او در نماز ایستاد. پسر گفت: اين نماز از بهر چیست مگر همی 
خواهی که به عرش بر شوی كه عيش بر ما تلخ همی داری؟ 

يدر قمرالزمان همه اين سخنان ميشنيد و اين کردارها میدید تا اينكه Ole‏ 
كشت که درویش خیال فاسد ندارد. با خود گفت: اگر درویش خیالی می 


داشت تحمل اين همه مشقت نمی کرد. يس چون قمرالزمان به درویش 


آويخته نماز او ببريد و آزردن از حد ببرد. او را خشم افزون گشته پسر را بزد 


و او را بیازرد. پسر بگریست. 

در حال يدر نزد ایشان شد و سرشک از او پاک کرده به دلجويى اش بر آمد و 
به درويش گفت: ای برادر» چون ترا حالت اين است. گریستن و حسرت 
بردنت از بهر چیست؟ درویش آهی بر کشیده گفت: انگشت بر لبم dio‏ و حال 


من مير س. بازر گان گفت: ناچار بايد سبب گریستن به من بگویی. 


[حكايت درویش| 


1ه 
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درویش جواب داد: بدان كه من سیاحم و شهرها همیگردم اتفاقا روز آدینه 


هنكام ظهر به بصره اندر شدم. 
چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


١ |‏ - در برخی نسخه ها «ازار» آمده به معنی شلوار و لنگ؛ در برحی دیگر از 
نسخه ها «عذار» آمده به معنی چهره و رخساره] 


چون شب نهصد و د ت و شت برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» درويش گفت: روز آدينه به هنكام ظهر به بصره 
شدم و دکانها گشوده و همه گونه بضاعتها در دکانها دیدم. ولکن در ol‏ شهر 
مردی و زنی و کودکی نیافتم و در کوچه و بازار سگی و گربه ای جنبنده نبود. 


من از آن حالت در عجب شدم و گفتم: كاش می دانستم که مردمان اين شهر 


کجا رفته اند و سگان و گربگان جه شده. چون من در آن حال گرسنه poy‏ 
نان گرم از دكه خباز گرفته به دکه بقال رفتم و نان با عسل و روغن بخوردم و 
از دکان عطاران هر شربتی که خواستم بنوشیدم و آنگاه به قهوه خانه اندر 
شده قهوه را بر آتش يافتم و کسی در آنجا نبود. به قدر کفایت قهوه خوردم و 
با خود گفتم: اين کاری است عجیب. مگر مردمان شهر را در اين ساعت مرگ 
در رسیده و یا از چیزی هراس کرده گریخته اند؟! 

پس در حالتی که من در اين کار متفکر و حیران بودم. آواز دهلی شنیدم. از 
آن آواز هراس کرده ساعتی Oley‏ شدم و از شکافها و روزنهای OT‏ مکان نظر 
می کردم. هشتاد تن كنيز كان ديدم قمرمنظر که دوگان دوگان ]= دو تاء دو تا 
رو گشاده بی چادر و مقنعه از بازار همی رفتند و دختر خردسال آفتابرویی را 
ديدم بی چادر و مقنعه بر اسب نشسته. جامه های فاخر در بر و قلاده و عقد 


قیمتی گوهرین بر سینه و كردن داشت و مانند آفتاب می درخشید و كنيز كان 


۵۴۸۹ 
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از چپ و راست و پس و پیش او همی رفتند و كنيزكى در برابر آن تيغى 
بركشيده كه قبضه آن زمرد و علايق [- بندها] آن از زر سرخ مرصع به 
گوهرها بود در كف داشت. پس چون دخترک به برابر مكانى که من در آنجا 
pry‏ برسید. عنان اسب نگاه داشته گفت: ای دخترکان من در اين دكان 
آوازی احساس كردم او را تفتيش كنيد مبادا کسی به قصد تفرج در اين مكان 
پنهان شده باشد. دختر کان دكان را كه در يهلوى قهوه خانه بود می كرديدند 
و من هراسان pry‏ که ناگاه مردى را بيرون آوردند و گفتند: ای خاتون» اين 
مرد در اين مکان یافتیم. دخترک به کنیزکی که تيغ در کف داشت گفت: 
كردن او بزن. کنیز ک پیش آمده كردن او را بزد. کشته او را بر جای گذاشته 
برفتند. 

من از اين حالت به بيم اندر شدم ولکن دلم شيفته محبت آن دخترک بود. 
چون ساعتی برفت. مردم شهر يديد MEET‏ و هر كس بر دکان خود نشست و 
بازاریان گرد آمده بر OT‏ کشته تفرج می کردند. من نيز از OT‏ مکانی که بودم 


به در آمدم چنانچه کسی مرا ندید ولکن عشق دخترک بر من چیره گشته بود. 


خبر او نتوانستم گرفت و با هزاران حسرت از بصره به در آمدم. چون پسر ترا 


بدان دخترک از همه كس شبيه تر یافتم مرا از OT‏ دختر ياد آمد و آتش عشق 
او در دل من فروزان گشت. سبب گریستنم همین بود. 


[دنباله حكايت قمرالزمان و كوهرى] 


اكنون در بگشا كه من از پی كار خود شوم. باز ركان در بگشود و درويش از 
خانه به در شد. او را كار بدينجا رسيد. 

اما قمرالزمان چون سخن درويش بشنيد. دلش به عشق Ol‏ دخترک مشغول 
شد و شوق و وجد بر وى جيره گشت. تا بامداد نخفت. جون بامداد شد. به يدر 


خود گفت: همه باز ركان زادگان به شهرها سفر می كنند و هيج كدام از ایشان 


نيست مكر اينكه يدر از بهر او بضاعت خريده او را به سفر همى فرستد و آن 


پسر سودها از آن بضاعت می آورد. ای پدر. تو از بهر جه بضاعت از برای من 
مهيا نمیکنی و مرا به سفر نمی فرستی تا من اقبال خود تجربت كنم و بخت 
بیازمایم؟ عبدالرحمن بازرگان گفت: ای پسر. بازر گانان. مال کم دارند. 
فرزندان خود را از بهر سود و اکتساب به سفر می فرستند. مرا بحمدالله 
خواسته بیشمار هست. حاجت به منفعت ندارم چگونه من ترا به غربت توانم 
فرستاد؟ که ساعتی به جدایی تو صبر نتوانم کرد خاصه اينكه تو در حسن و 
جمال يكانه ای و مرا به تو ew‏ است. قمرالزمان جواب داد: ای پدر. چاره 
نیست جز اينكه بضاعت از برای من مهيا کرده مرا به سفر روانه کنی و گرنه 
ترا غافل کرده بگریزم. اگر تو خشنودی خاطر من همی خواهی بضاعت از 
برای من مهيا کرده مرا به سفر بفرست تا در شهرها تفرج کنم. 


۵۳۹۱ 
۶۶ 


چون يدر قمرالزمان او را به سفر مايل يافت. اين خبر با زن خويش گفت. زن 
جواب داد: ای مرد. از اين كار وحشت مكن كه از اين كار بر او زيانى نيست. 
همه فرزندان باز ركانان را عادت اين است و بازر گانان به سفر كردن و بيع و 
شرا افتخار كنند. شوهرش كفت: غالب بازركانان فقير هستند و زيادتى مال 
همى خواهند. مرا بحمدالله خواسته بيشمار هست. زن جواب داد: زيادتى مال 
بر كسى زيان ندارد. اكر تو نمى خواهى كه از بهر او بضاعت مهيا كنى من از 
مال خود بضاعت از بهر او مهيا كنم. باز ركان جواب داد: من از كربت ]= اندوه] 


غربت بر او بيم دارم. زن بازركان جواب داد: از اغتراب (- رفتن به غربت) و 


اكتساب باكى نیست. مرا بيم از آن است که يسرم ما را آكاه نكرده برود و در 


ميان مردم رسوا شويم. باز ركان سخن زن يذيرفته بضاعتى كه نود هزار دينار 
ارزش داشت از بهر او مهيا كرده و مادرش هميانى كه چهل نكين كران قيمت 
در آن بود به او داده گفت: ای پسر. اين نكينها نيك نگاه دار كه اينها ترا 
سودها بخشد. قمرالزمان همه آنها را كرفته به سوى بصره سفر كرد و همى 
رفت تا به بصره مسافت یک روز بيش نماند. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و شصت و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان چون به نزدیکی بصره رسید. دزدان 
عرب. او را بتاختند و مال او را غارت کرده Yoo‏ او را بکشتند. قمرالزمان 
خود را در ميان کشتگان پنهان کرده خویشتن را به خون بیالود. دزدان گمان 
کردند كه او نیز کشته است. او را به حالت خويش گذاشته مالها بر داشته 
برفتند. يس از OT‏ قمرالزمان از ميان کشتگان برخاست و بجز OT‏ نگینها که به 
ميان بسته بود چیزی نداشت و همی رفت تا به بصره رسید. 

اتفاقا آمدن او به بصره روز جمعه بود و شهر از زن و مرد چنان که درویش 
خبر داده خالی بود. قمرالزمان بازارها خالی ديد و دکانها را گشوده یافت. در 


بازار تفرج همی کرد که ناگاه آواز دهل بشنید. در So‏ ای پنهان شد تا 
كنيز كان بيامدند. قمرالزمان به ایشان نظر همی کرد تا اينكه دختر ک خردسال 


سواره برسید. عشق OT‏ دخترک بر قمرالزمان چیره شد و طاقت برخاستنش 


wks‏ پس از زمانی بازاریان بازآمدند. قمرالزمان بیرون آمده نزد 
گوهرفروش شد. نگینی از OT‏ چهل گوهر که هزار دینار قیمت داشت به در 
آورد و او را به گوهری فروخته به مکان خود باز گشت و شب را به روز آورد. 

چون slack‏ شد. جامه تبدیل کرده به گرمابه شد و از گرمابه مانند بدر به در 


آمد و از GES‏ چهار نگین به چهار هزار دینار بفروخت و dole‏ های فاخر 


۶۷ 
يوشيده در كوجه و بازار بصره تفرج همی کرد تا اينكه مردى ديد دلاک. نزد 
او رفته سر بتراشيد و از هر سوى با او حديث ميكرد. پس از آن كفت: ای 


پدر. من در اين شهر غريبم. ديروز که بدين شهر داخل شدم اين شهر را از 


ساکنان خالی یافتم. پس از آن دختر کانی ديدم كه در ميان ايشان دخترى 


سواره همی رفت. دلاک پرسید: ای پسر. آيا اين خبر جز من به دیگری گفته 
ای يا نه؟ قمرالزمان جواب داد: لا والله. گفت: ای فرزند. مبادا كه اين سخن در 
نزد کسی به زبان آوری که همه کس راز نپوشد و تو کودکی خردسالی. 
همیترسم که اين سخن از دهان به دهان منتشر گشته, KES‏ شوی. ای فرزند. 
بدان آن که تو دیده ای کسی جز تو او را ندیده. در هر روز آدینه هنكام ظهر 
سگان و گریگان حبس کنند و تمامت اهل شهر به جامع ها |= مساجد Role‏ [ 
داخل گشته درها فرو بندند. کسی را قدرت گذشتن از بازار نباشد و کسی از 
منظره نظر نتواند کرد و هیچ كس سبب اين بلیت نمی داند. ولکن ای فرزند. 
من امشب سبب او را از زن خود باز پرسم که او به خانه Gla‏ بز ركان داخل 
شود و خبرهای اين شهر از من بهتر داند. تو فردا نزد من آی که هر جه او با 
من گفته باشد با تو بگویم. 

آنگاه قمرالزمان مشتی زر به در آورده كفت كه: ای يدرء اینها به OF‏ خويش 
ده که مرا به جای pols‏ است و مشتی زر به SVs‏ داده كفت که: اين زرها تو 


خود صرف کن. دلاک جواب داد: ای فرزند. تو در همین مکان بنشین من به 


۵۳4۴ 
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سوى زن خود رفته از سبب آن كار سؤال كنم و خبر صحيح از بهر تو بياورم. 
يس SVS‏ او را در دكان گذاشته به سوى زن خويش رفت و حكايت پسر با او 
فرو خواند و با او گفت: قصد من اين است که تو مرا از حقيقت کار آكاه كنى تا 
من خبر به جوان باز ركان برم که او به دانستن اين خبر حریص است و گمان 
دارم که او Gale‏ باشد و او جوانی است باذل )= دست و دلباز) و کریم. اگر ما 


اين خبر به او بگوییم از او سودهای كران به ما رسد. زن گفت: برو و آن جوان 


را پیش من آور. دلاک به Sow‏ دکان باز گشت. قمرالزمان را دید كه چشم به 


راه انتظار دوخته به او گفت: ای فرزند. به سوی مادر خود بيا که او ترا سلام 
می رساند و می كويد حاجت تو برآورده است. 

يس دلاک او را نزد OF‏ خويش برد. زن دلاک بر او سلام کرده او را بنشاند. 
آنگاه قمرالزمان صد دینار زر به در آورد و به او داد و گفت: ای مادر. مرا از 


آن دختر باخبر كن که او کیست. 
|حکایت استاد عبید گوهری و همسرش] 
زن SVs‏ جواب داد: ای فرزند. بدان که از نزد ملک هند. گوهر كران قیمتی 


از بهر پادشاه بصره آورده بودند و او همی خواست که آن گوهر سفته شود. 


همه گوهریان را حاضر آورد و به ايشان گفت: از شما همی خواهم که اين 


۵۵ 
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گوهر سفته كنيد و هر كس که او را سفتن تواند من تمناهاى او به جا آورم. 
اگر کسی او را بشکند او را بكشم. كوهريان بترسيدند و گفتند: ای ملک» كمتر 
کسی گوهر را ناشكسته تواند سفت. ما را به جيزى که طاقت نداريم تكليف 
مكن که سفتن آن گوهر نمی توانيم و شيخ ما در اين کار از ما استادتر است. 
ملک گفت: شيخ شما كيست؟ ايشان كفتند: شيخ ما استاد عبيد است. ملک او 
را حاضر آورده سفتن گوهر فرمود و به او گفت: هر جه lind‏ كنى به جا آورم و 
اكر گوهر بشكنى ترا بكشم. شيخ گوهریان. گوهر كرفته بدان سان كه ملک 
گفته بود بسفت. ملک گفت: تمناى خود آشکار كن. شيخ جواب داد: ای ملک» 
مرا تا فردا مهلت ده. و سبب مهلت خواستن اين بود كه مى خواست با زن خود 
مشورت كند. و زن او همان دختركى است كه تو او را ديده اى و شيخ 
كوهريان او را سخت دوست دارد و از بسيارى محبت بى مشورت او كار نمی 


كرد و بدين سبب در تمناى خود مهلت خواست تا با او مشورت كند. پس 


چون شيخ كوهريان نزد زن خود آمد. به او گفت: بدان كه من از بهر Slo‏ 
گوهری سفته ام و او با من شرط کرده که هر جه تمنا كنم مضایقت نکند. من 
از ملک مهلت خواستم تا با تو مشورت کنم. جواب داد: ما را حاجت به مال 


نیست اگر تو مرا دوست داری از ملک تمنا كن که او فرمان دهد در کوچه 


های بصره ندا در دهند که اهل بصره هر روز آدینه دو ساعت پیش از نماز به 
جامع ها داخل شوند و در شهر از خرد و بزرگ کسی نباشد مگر اينكه به 


(a) 
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مسجد و خانه ها نشينند و درهاى مسجدها و خانه ها فرو بندند و دكانها 
كشوده بگذارند. آنگاه من سوار گشته با کنیز کان خود در شهر بگردم و کسی 
از منظره یا از طاق بر من نظاره نكند. اگر کسی را ببينم که به من نظاره می 
كند او را بكشم. شيخ كوهريان به سوى ملک رفته همین تمنا از او بخواست. 
ملک تمنای او به جا آورده فرمود که در شهر بصره ندا در دهند. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و د شصت و هشتم dol yy‏ 


گفت: ای ملک حوانبخت. فرمود در ميان شهر ندا در دادند. مردمان شهر 
گفتند که: ما به بضاعتهای خویشتن از سگان و گربگان بیم داریم. ملک فرمود 
در آن روز سگان و گربگان حبس کنند و از آن وقت اين دخترک هر روز 
آدینه دو ساعت پیش از نماز با کنیز OWS‏ خود در کوچه و بازار همی گردد و 
کسی OT GUL‏ ندارد که به بازار بگذرد و یا از منظره نظر کند. 


[دنباله حکایت قمرالزمان و كوهرى] 


ای فرزند. سبب اين بود ولکن قصد تو دانستن اين خبر بود و يا وصل او همی 
خواهی؟ قمرالزمان گفت: ای مادر. وصل او همی خواهم. زن دلاک گفت: ای 
فرزند. در نزد تو جه مقدار ذخیره هست؟ جواب داد: ای مادر. از معدنیات 
چهار صنف |= دسته | دارم: صنفی را قيمت پانصد دینار است و صنفی هفتصد 
دینار و صنفی هشتصد دینار و صنفی هزار plod‏ قيمت دارد. زن SUS‏ پرسید: 
آیا می توانی از چهار دانه آن گوهرها بگذری؟ قمرالزمان جواب داد: از همه 
آنها توانم گذشت. زن گفت: ای فرزند. برخیز و یکی از OT‏ نگینها که پانصد 


دینار قيمت دارد بگیر و به دکان استاد عبید. شيخ گوهریان شو. او را می بینی 


۵۳۹۸ 
۹۶۸ 


كه در دكان نشسته و جامه هاى فاخر در بر دارد. بر وى سلام کن و بر دكان 
بنشين و نكين به در آورده به او بكو ای استاد. اين نكين را از بهر من 
انكشترى بساز و او را بزرگ مكن و از یک مثقال زياده مساز و او را نيكو 
tls‏ کن. آنگاه بيست دينار به او ده و به هر یکی از شاگردان او یک 
دينار lhe‏ کن و ساعتى در نزد او نشسته با او حديث گوی. اگر سائلى برسد. 
يك دينار به سائل ده و كرم و بذل خويش آشكار كن تا بر تو مهربان شود. 
يس از آن برخاسته به منزل خويش رو و شب رادر منزل خويش به روز آور. 
چون بامداد شد. یک صد دينار با خود بياور و به يدر خود دلاک بده كه او 
مردى است فقیر. قمرالزمان جواب داد: جنين كنم. 

آنگاه از نزد زن دلاك بيرون آمده به منزل خويش رفت و نگینی كه پانصد 
دينار قيمت داشت برداشته به بازار كوهريان شد. دكان شيخ كوهريان 
بيرسيد. او را به دكان شيخ دلالت كردند. قمرالزمان به دكان شيخ در آمد. 
شيخ كوهرى را دید مردى است باهيبت و جامه هاى فاخر در بر دارد و چهار 
تن صنعتگران در زیر دست او هستند. قمرالزمان شيخ را سلام داد. شيخ رد 
سلام كرده او را بنشاند. يس از آن قمرالزمان نكين به در آورده گفت: ای 
استاد. همی خواهم كه اين نگین را صياغت كنى و انكشترى زرين بسازى 


ولكن از يك مثقال زياده نباشد. آنكاه بيست دينار به در آورده به شيخ 


گوهری كفت: اينها اجرت نقشى است که در نگین خواهى گذاشت. مزد 


۵۳۹۹ 
۹۶۸ 


صياغت را خواهم داد و به هر یکی از صنعتگران نيز دينارى بداد. ايشان را 
مهر به قمرالزمان در دل فزود و هر سائلى که از آنجا میگذشت قمرالزمان 
دينارى به او بذل ميكرد. ايشان را كرم او عجب آمد و شيخ كوهرى را آلت 
كار جنانجه در دكان بود در خانه نيز داشت و او را عادت آن بود كه هر وقت 
مى خواست صنعتى طرفه به كار برد. در خانه مشغول كار مى شد كه آن 
صنعتكران. صنعت غريبه ياد نكيرند و دخترک ماهروى که زن او بود در وقت 


كار كردن در برابر او مى نشست و شيخ بر وى نظاره كرده صنعتى كه از آن 


طرفه تر نباشد به كار مى برد. 

يس شيخ كوهرى برخاسته به خانه رفت و در آنجا به صياغت انكشترى 
بنشست. چون زن» او را مشغول یافت. يرسيد: اين نكين را جه خواهى 
ساخت؟ استاد جواب داد: همى خواهم كه او را انكشترى زرين بسازم كه 
قیفت انن تكن BAL‏ .تار افك ون نويد این كين إن كسك حوات 
داد: از يسرى است باز ركان كه ابروان به هم ييوسته و زلفكان شكسته دارد و 
او را دهانى است چون حلقه انكشترى و رخانى است مانند زهره و مشترى و او 
ظریف و لطیف و خوش خوی و عنبرین موی است. گاهی صفت حسن 9 جمال 
او بیان می کرد و گاهی کرم و حسن اخلاق او همی كفت تا اينكه زن به وی 
عاشق شد و به شوهر خود گفت: از خوبیهای من در او چیزی یافت میشود؟ 


شيخ جواب داد: همه خوبیهای تو در او جمع است و او بر تو بسی مانند است و 


۴۰ 
۹۶۸ 


سال عمر او از سال عمر تو فزونتر نيست و اگر من از تو بيم نداشتم و ياس 
خاطر تو نبود هر آينه مى كفتم كه او از تو هزار مرتبه در نكويى افزونتر 
است. دخترک خاموش شد ولى آتش محبت پسر در دلش فروزان كشت و 
شيخ گوهری پیوسته خوبیهای قمرالزمان می شمرد تا اينكه از صیاغت 
انگشتری فارغ گشت. 

يس از آن انگشتری به زن خويش داد. آن ماهروی انگشتری در انگشت 
کرده اندازه انگشت خويش يافت. به شوهر گفت: ای خواجه. دل من به اين 
انگشتر مايل شده و مى خواهم که او از آن من باشد و او را از انگشت بر نکنم. 
شيخ گوهری به او گفت: صبر كن که خداوند اين انگشتر پسری است باذل. 
من شرا كردن انگشتری از او بطلبم. اگر بفروشد انگشتری نزد تو آورم و اگر 
در نزد او نگین دیگر باشد او را خریده انگشتری مانند اين بسازم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


|١-در‏ نسخ مرجع «صباغت» آمده که مشخص است نادرست است؛ درست 


آن بر اساس متن عربى «صياغت» است به معنى زر كرى كردن. زيور و آلات 
زر ساختن ريخته كرى] 


چون شب نهصد و د شصت و نهم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گوهری را با OF‏ خود کار بدینجا رسید. و اما 
قمرالزمان UT‏ شب را در منزل خود بسر برد. على الصباح یکصد دینار گرفته 
نزد زن SVs‏ شد و به او گفت: اين یکصد دینار زر بگیر. زن SVS‏ گفت: زرها 
به يدر خويش ده. قمرالزمان زرها به دلاک بداد. يس از آن زن به او گفت: 
آنچه گفته pry‏ کردی يا نه؟ قمرالزمان گفت: آری. عجوز گفت: اکنون 
برخاسته به نزد شيخ گوهری شو. چون انگشتری به تو باز دهد. تو انگشتری 
بر سر انگشت بنه و بسرعت بیرون آورده بگو ای استاد. انگشتر مرا تنگ 


ساخته ای. اگر او به تو بگوید که آن را شکسته دوباره صیاغت كنم تو بكو که 


احتیاج به شکستن و صیاغت كردن او نیست. او را به یکی از كنيز كان خود ده. 
آنگاه تو نگین دیگر که قيمت او هفتصد دینار باشد به در آورده و بكو اين 


نكين از بهر من صیاغت كن که اين از او بهتر و گرانبهاتر است و سی دینار زر 
به او داده, به هر یکی از صنعتگران دو دینار عطا کن. يس از آن به منزل 
خويش باز گشته دویست دینار با خویشتن بیاور تا من بقیت حیلت از بهر تو 
تمام کنم. 

در حال قمرالزمان برخاسته نزد گوهری شد. گوهری او را سلام داد و بنشاند. 
قمرالزمان گفت: کار مرا plod‏ کرده ای يا نه؟ گوهری انگشتری بیرون آورد. 


۵۴۰۲ 
۹۶۹ 


قمرالزمان انگشتری بر سر انگشت نهاده بسرعت برکند و به سوی گوهری 
انداخته گفت: اين اندازه انگشت من نیست. گوهری پرسید: LT‏ او را شکسته 
دوباره صیاغت کنم؟ قمرالزمان جواب داد: حاجت به شکستن OT‏ نیست. او را 
به یکی از كنيز كان خود ده که قيمت او پانصد دینار است و در نزد من محلی 
ندارد که احتیاج به شکستن باشد. يس از آن نگین دیگر به در آورده با سی 
دینار زر به گوهری داد و کار كران را به هر یکی دو دینار عطا کرد و گفت: ای 
استاد. چون انگشتری plod‏ کنی ترا اجرت خواهم داد. این مزد نقشی است که 
در نگین خواهی کرد. يس از OT‏ قمرالزمان او را گذاشته برفت. 

گوهری از بسیاری بذل و کرم قمرالزمان خیره ماند. در حال برخاسته نزد زن 
خويش رفت و به او گفت: ای فلانه. من از اين جوان باذل تر کسی ندیده بودم. 
ترا اقبال بلند و بخت فیروز است که OT‏ جوان انگشتری را بی بها داده و به من 
گفت: اين را به یکی از کنیز کان خود ده. يس از OT‏ با زن خود گفت: گمان 


دارم که آن پسر. بازرگان زاده نباشد که به فرزندان ملوک همی ماند. و هر 


جه گوهری مدحت قمرالزمان را می گفت. عشق پریروی زیادت میگشت. 

يس OT‏ ماهروی انگشتری به انگشت کرده در برابر گوهری بنشست گوهری 
انگشتری دیگر اندکی وسیعتر از انگشتر نخستین بساخت. چون از صیاغت 
فارغ شد. زن گوهری او را نیز به انگشت کرده گفت: ای خواجه ببين که اين 
انگشتر در انگشت من جه نیکو مینماید! ميل دارم که اين هر دو از آن من 


۵۴۰۳ 
۹۶۹ 


باشند. گوهری گفت: صبر كن شاید که او را از بهر تو شرا کنم. يس OT‏ شب 
را به روز آورده بامدادان انگشتری بر داشته روی به دکان گذاشت. 

و اما قمرالزمان بامدادان به سوی عجوز روان شد و دویست دینار به عجوز 
داد. عجوز گفت: اکنون به Gow‏ گوهری شو. چون گوهری. انگشتری به تو 
دهد. تو او را به سر انگشت de‏ و بسرعت بر كن و بكو ای استاد. اين 
انگشتری وسیع است. تو چگونه استادی؟ بايد هر کسی که شغل. پیش تو 
آورد اندازه بگیری. اگر من نخست اندازه انگشت گرفته به تو میدادم اين 
گونه نمی کردی. آنگاه نگین دیگر که قيمت او هزار دینار باشد به در آورده 
به او ده و بكو اين نگین از بهر من انگشتری بساز و آن انگشتری را به تو 


بخشیدم؛ به كنيز کی از کنیز کان خود بده. يس از آن چهل دینار به گوهری ده 
و به هر یکی از کار گران سه دینار عطا كن و بگو که اين مزد نقشی است که 
در نگین خواهی کرد و ترا اجرت هنوز BL‏ است. ببين که او به تو جه می 


گوید. يس از آن سیصد دینار آورده به يدر خود بده كه مردی است فقیر و 


پریشان روز گار. 

در حال قمرالزمان به سوی گوهری رفت و بر او سلام کرد و گوهری او را 
نشانده انگشتری در برابر او بنهاد. قمرالزمان انگشتری در انگشت کرده 
بسرعت بر کند و به او گفت: بايد هر كس كه کار به نزد تو آورد. اندازه 


انگشت او بگیری. اگر تو اندازه انگشت من گرفته بودی بدین سان خطا نمی 


oF 
۹۶۹ 


كردىء اکنون تو اين انگشتری را به یکی از کنیزکان خود ده. يس از OT‏ 
نگینی دیگر به در آورده به گوهری داد که اين را به اندازه انگشت من 
انگشتری بساز. گوهری جواب داد: راست گفتی. حق با تو است. بايد من 
اندازه انگشت تو بگیرم و اندازه انگشت او بگرفت. قمرالزمان چهل دینار به 
گوهری داده گفت: اين مزد نقشی است که در نگین خواهی کرد و ترا اجرت 
باقی است. 

پس از OT‏ قمرالزمان از نزد گوهری برخاسته, گوهری به سوی خانه شد و به 
زن خود گفت: من از اين جوان سخی تر و نیکوروی تر و شیرین سخن تر 
كس ندیده ام و پیوسته مدحت او می كفت و مبالغت می کرد. زن گوهری 
جواب داد: ای نادان بی ذوق. اکنون که می دانی اين صفات در او هست و او 
ترا دو انگشتر قیمتی داده بایدت که او را دعوت کنی و او را به ضيافت بیاوری 


و مودت و محبت آشکار کنی که اگر او به منزل ما بيايد و از تو مودت بیند بسا 


هست که سودی بسیار به ما رسد. اگر تو در ضیافت او از صرف كردن درمی 
عفنا نت دارع نين زهان حون لتاقن میا کم گرهری کے هرا ول 
شناخته اى كه اين سخن به من ميكويى؟ آن ماهروى كفت: تو بخيل نه اى 
ولكن ذوق ندارى. تو امشب او را مهمان بطلب و بى او ميا. اكر او از آمدن 
مضايقت كند سوگندش بده و مبالغت كن. كوهرى كفت: به چشم جنين کنم. 


۵۴۰۵ 
۹۶۹ 


يس از OT‏ انگشتری تمام کرده بخفت. على الصباح به سوی دکان رفته در 
و Ll‏ قمرالزمان سيصد دینار زر برداشته به نزد عجوز شد و زرها به شوهر او 
داد. عجوز به او گفت: بسا هست که امروز گوهری ترا مهمان برد. اگر به 
مهمانی او روی و شب در نزد او به روز آوری آنچه بر تو بگذرد بامدادان مرا 
از آن بیاگاهان و چهارصد دینار زر آورده به يدر خود دلاک ده که او مردی 


است فقیر. قمرالزمان گفت: سمعا و طاعه. و هر وقت قمرالزمان را درم و دینار 


تمام ميشد از نگینها می فروخت. آنگاه قمرالزمان به سوی گوهری روان شد. 
گوهری بر پای خاسته او را سلام داده در آغوش گرفت. پس از آن انگشتری 


به در آورد و قمرالزمان انگشتری به انگشت کرده و به او گفت: ای استاد 
استادان. آفرین بر توء موافق اندازه صیاغت کرده ای ولکن اين نگین مرا دل 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هفتادم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان گفت: تو اين انگشتری به یکی از 
کنیز کان خود ده. آنگاه نگین دیگر به در آورد و یکصد دینار زر به او داده 
گفت: اجرت خود بستان و اگر ترا آزردم بر من ببخشای. گوهری گفت: ای 
بازر گان. ما اگر مشقتی برده ايم ده چندان مزد گرفته ايم و مرا Jd‏ شیفته 
Cure‏ تو گشته به جدایی تو صبر نتوانم کرد. به خدا سوگندت میدهم که 
امشب مرا بنواز و مهمان من باش. قمرالزمان گفت: مضایقت نكنم ولکن بايد 
به منزل باز گردم و خادمان خود را بیاگاهانم تا به انتظار من ننشینند. گوهری 
گفت: ترا منزل در plas‏ کاروانسرا است؟ جواب داد: در فلان کاروانسرا 
هستم. گوهری گفت: من با تو بدانجا بیایم؟ قمرالزمان گفت: هر چه خواهی 
آن کن. 

يس چون هنكام غروب نزدیک شد. گوهری به سوی همان کاروانسرا رفت 
زیرا که از زن خود ey‏ داشت که بی قمرالزمان به خانه رود. آنگاه با 
قمرالزمان به خانه خويش رفت و در غرفه ای که رشک غرفه های زنان بود 


بنشستند. و اما OF‏ گوهری قمرالزمان را هنكام آمدن خانه دیده و بر وی 


مفتون گشته بود. يس از آن گوهری و قمرالزمان در حديث شدند تا اينكه 


خوردنی حاضر آوردند. ایشان خورش به کار بردند. پس از OT‏ قهوه و شربت 
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بخوردند و پیوسته حديث همی گفتند تا اينکه فریضه عشا به جا آوردند. آنگاه 
کنیزکی به GE‏ درآمد و دو فنجان مشروب با خود بیاورد. چون گوهری و 
قمرالزمان آن دو فنجان بنوشیدند. خواب بر ایشان غلبه کرده در حال بخفتند. 
يس از آن پریروی به غرفه آمده ايشان را خفته CSL‏ و چشم بر جمال 
قمرالزمان نهاده عقلش از سر و هوشش از تن بیرید و گفت: سبحان Al‏ اگر 
عاشقی چگونه خوابت همی برد؟ پس از آن قمرالزمان را بر پشت انداخت و 
به سينه او بر آمد و از غایت عشق و میل. از رخان او بوسه همی ربود تا اينكه 
رخانش نیلگون شد. آنگاه لبان او را بمکید و پیوسته او را همی مکید تا خون از 
لبانش بیرون شد و با وجود این آتش شوقش فرو نمی نشست و از زلال 
جمالش سيراب نمی كشت و پیوسته با او در بوس و كنار بود تا اينكه صبح 


بدمید. آنگاه چهار قاب در جيب قمرالزمان گذاشته برفت و کنیزک خود را 


فر ستاد که ایشان را به خود آورد. 

كنيزك نزد ایشان شد و ايشان را به خود آورده گفت: برخیزید که فریضه 
صبح به جا آورید. آنگاه طشت و ابریق نزد ایشان آورد. قمرالزمان پرسید: ای 
شیخ» بسیار خفته ایم. نزدیک است که وقت فریضه صبح بگذرد. گوهری 
جواب داد: ای رفیق. خواب اين غرفه كران است. هر وقت که من در اين 
غرفه بخسبم بر من اين ماجرا رود. يس از آن قمرالزمان به وضو مشغول شد. 
چون آب به رخسار زد. دید كه رخسار و جمالش می سوزد. پرسید: ای استاد. 
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گرانی خواب ما را سبب. اين غرفه بود. نمی دانم سبب سوزش رخسار و لبان 
من چیست؟ گوهری جواب داد: او را سبب کیک و پشه است که روی ترا 
گزیده اند. قمرالزمان پرسید: مگر تو نیز چون منی؟ گوهری جواب داد: من 
چون تو نیستم ولکن هر مهمانی كه به خانه من UT‏ و چون تو امرد ]= بی 
ریش] باشد بامدادان از گزیدن کیک و پشه شکایت کند و به مهمانان ریش 
دار از کیک و پشه آسیبی نرسد. من نیز به سبب ريش از آسیب آنها به 
سلامت مانده ام که کیک و پشه جز امردان کسی را نمی گزند. پس از آن 
كنيزك از بهر ایشان قهوه و شربت آورده بخوردند. پس از آن از خانه به در 
آمدند. 


قمرالزمان به سوی عجوز روان شد. چون عجوز او را دید پرسید: در جبین تو 


آثار خر سندی می بینم. آنچه دیده ای با من حديث کن. قمرالزمان جواب داد: 


چیزی ندیده ام مگر اينكه با خداوند خانه تعشی کرده [- شام خورده] بخفتیم 
و صبحگاهان بیدار گشتیم. عجوز بخندید و جواب داد: در رخان و لبان تو اثر 
کبودی چیست؟ قمرالزمان جواب داد: کیک و پشه گزیده اند. عجوز پرسید: 
خداوند GE‏ را نیز بدين سان کرده اند؟ جواب داد: لا edly‏ خداوند خانه می 
كفت که کیک و پشه اين خانه. جز امردان کسی را نگزند. عجوز گفت: دیگر 


جه دیدی؟ قمرالزمان جواب داد: چهار قاب در جيب خود یافتم. 


عجوز بخنديد و گفت: معشوقه تو آنها را در جيب تو نهاده با تو اشارت كرده 
است كه اگر تو عاشق می بودى نمی خفتی. هنوز تو كودكىء ترا بازی شايد. با 
عشق خوبرویانت جه کار است؟ و معشوقه تو رخان و لبان ترا از مکیدن و 
مزیدن بدین سان کرده ولکن او از تو به همین مقدار کفایت نکند. شوهر خود 
را فرستاده امشب نيز ترا به ضیافت بطلبد. ولی امشب زود مخواب و فردا 


rail‏ دینار با خویشتن بیاور و آنچه به تو روی داده باشد مرا خبر ده تا من 
حیلت تمام کنم. قمرالزمان جواب داد: Leow‏ و طاعه. يس از آن به منزل 


خويش روان شد. 

و اما زن شيخ گوهریان به شوهر خويش گفت: مهمان رفت يا نه؟ جواب داد: 
آری رفت. ولکن کیک و پشه امشب او را آزرده و رخان و لبان او را فگار 
کرده بودند. من از او شرمسار pad‏ زن جواب داد: پشگان خانه ما را عادت 
همین است. تو او را امشب نيز به ضیافت بطلب. پس گوهری روی به منزل 
قمرالزمان گذاشته او را مهمان خواست. قمرالزمان دعوت او را اجابت کرده به 
خانه آمده طعام بخوردند و فریضه عشا به جا آوردند. آنگاه کنیزک بیامد و از 
بهر ایشان دو فنجان پیاورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هفتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون فنجانها بديشان داد. ايشان فنجانها بنوشيدند. 
در حال بخفتند. آنگاه زن گوهری نزد ایشان شد و به قمرالزمان گفت: ای 
کودک, چگونه دعوی عشق میکنی و همی خوابی؟ يس از آن به سینه او افتاده 
او را همی بوسید و همی مکید تا اينكه slack‏ شد. آنگاه کاردی در جيب او 
گذاشته باز كشت و کنیزک را به بیدار كردن ایشان بفر ستاد. کنیز ک ایشان را 
بیدار کرد. قمرالزمان را رخان و لبان از بسیاری بوسیدن و گزیدن مانند شعله 
آتش و شاخه مرجان بود. گوهری گفت: گویا پشگان دوش نیز ترا آزرده 
اند؟ قمرالزمان چون نکته را بافته بود شکابت نکرد و گفت: دوش از پشگان 
آزاری نبرده ام. آنگاه دست در جيب برده کارد در جيب BL‏ چون قهوه و 
شربت بخوردند. قمرالزمان از خانه به در آمده به منزل روان گشت و پانصد 
دینار برداشته نزد عجوز شد و آنچه دیده بود بر وى بیان کرده كفت که: من 
دوش بی اختیار بخفتم. چون بامداد شد. در جيب خود جز کاردی نیافتم. 
عجوز گفت: خدای تعالی. ترا در شب آینده از آسیب آن زن نگاه دارد که او 
با اشارت با تو گفته است که اگر بار دیگر بخوابی ترا بکشم و تو امشب نیز در 


نزد ایشان مهمان خواهی بود. اگر بخوابی يقين ترا بکشد. قمرالزمان پرسید: 


جه بایدم کرد؟ عجوز گفت: مرا از مأكول و مشروب خود خبر ده. قمرالزمان 
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گفت: جنانجه عادت مردمان است تعشى کنیم. يس از OT‏ فريضه خفتن به 


جاى آوريم. آنگاه كنيزكى آمده به هر یکی از ما فنجان شربت دهد. چون من 
فنجان بنوشم خوابم ببرد و تا بامداد بيدار نشوم. عجوز گفت: هر جه هست در 
آن فنجان است. تو امشب OT‏ فنجان بگیر ولی منوش تا خواجه کنیزک, فنجان 
نوشیده بخوابد و تو از کنیزک OT‏ بخواه. وقتی که او از پی OT‏ رود فنجان را 
يشت متكا بریز و خویشتن را به خواب بزن. چون او Ol Sow‏ به سوی تو 
آورد. گمان US‏ که تو فنجان نوشیده و خفته ای. آنگاه او از يى کار خود رود. 
بس از مدتی چگونگی بر تو آشکار می شود. مبادا اينكه از گفته من تخلف 
کنی. قمرالزمان گفت: سمعا و طاعه. پس از آن به سوی منزل روان شد. 

و اما زن گوهری با شوهر خود گفت: مهمان را تا سه شب گرامی بايد داشت. 
تو نیز او را به ضیافت بطلب. گوهری به سوی قمرالزمان رفت و او را دعوت 
کرده به خانه آورد. چون تعشی کردند و نماز خفتن گزاردند. كنيز در dol‏ 
و به هر یکی فنجانی بداد. خواجه کنیز ک فنجان نوشیده بخفت و اما قمرالزمان 
فنجان را ننوشید و از كنيزى OT‏ خواست. وقتی او از پی آب شده قمرالزمان 
فنجان بر زمين ريخته بخفت. چون کنیز ک باز گشت. او را خفته CSL‏ و ماجرا 
پیش خاتون برد. خاتون با خود گفت: او را مرگ از زندگانی pigs‏ است. آنگاه 
GUIS‏ برنده برداشته به خانه آمده با خود می گفت: ای احمق. تو اشارت من 
فهم نخواهی كردن مگر اينكه ترا بکشم. 
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قمرالزمان آن ماهرو را ديد كه كارد در دست همی آيد. تبسم کنان چشم 


كشوده برخاست. پریروی گفت: تو اين اشارت از زيركى خود ندانسته ای. 
یکی مكارء ترا به اين دلالت کرده است. بكو که اين اشارت از کجا دانستی؟ 
قمرالزمان گفت: مرا عجوزی دلالت کرد و مرا با او چنین و چنان گذشته. 
دخترک گفت: فردا از نزد ما بیرون رفته به سوی عجوز شو و به او بكو ترا 
زیاده بر اين مقدار حيلتى هست يا نه؟ اگر او بگوید آری, تو بكو همی خواهم 
که مرا آشکارا به زن گوهری برسانی. آنگاه خواهد كفت که من به چنین کار 
قادر نیستم. پس تو او را ترک كن و در شب آینده شوهر من ترا به ضيافت 
طلبد. تو با او ly‏ تا من بقیت تدبیر با تو بگویم. قمرالزمان جواب داد: آری 
پس از آن بقیت شب را با دخترک به بوس و كنار و تمتع گرفتن بسر بردند. 
پس از آن دخترک با قمرالزمان گفت: من از تو به یک شب و یک روز و یک 
ماه و یک سال سير نگردم. قصد من اين است که بقیت عمر با تو بسر برم 
ولکن صبر کن تا با شوهر خود حیلتی كنم که عقول در آن حیران شود و او را 
به ریب اندر افکنم تا مرا طلاق كويد و من با تو به Sow‏ شهر تو آيم و همه 
مالها و ذخیره های او را نزد تو آورم و تو سخن من بپذیر و هر جه من گویم 
چنان کن. قمرالزمان جواب داد: فرمان ترا مخالفت نکنم. دخترک جواب داد: 


تو به Gow‏ منزل خود شوء اگر شوهر من ترا به ضیافت بطلبد. تو بگو ای 
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برادر, آدمی سنكين است. اگر آمد و شد به جايى بسيار کند كريم و بخيل از 
او نفرت نمايند. چگونه من هر شب نزد تو آيم و با تو در غرفه ای جداكانه 
بخسبم كه اگر تو از من به رنج اندر نشوى زن تو ناچار برنجد به سبب اينكه 
من ترا از او جدا همی كنم. اگر تو قصد معاشرت من دارى در يهلوى خانه 
خود خانه ای از برای من شرا کن یک شب تو در نزد من تا هنگام خواب بسر 


روم و تو در نزد زن خویش بخسب و این بهتر است از آنکه تو هر شب از زن 


خويش دور مانی. ای نور چشم من» چون تو اين سخن به او بگویی او با من 
مشورت كند. او را بدين کار ترغيب نمايم. آنكاه كارها آسان شود. قمرالزمان 
جواب داد: سمعا و طاعه. 

يس از آن زن كوهرى او را بر جای گذاشته برفت و او خويشتن به خواب زد. 
يس از زمانی کنیزک ايشان را بیدار کرد. گوهری پرسید: ای بازرگان. گویا 
پشگان ترا آزرده اند؟ قمرالزمان جواب داد: باك ندارم. گوهری پرسید: شاید 
تو به آنها خو گرفتی. پس از آن قهوه و شربت خورده بیرون رفتند و 
قمرالزمان به خانه عجوز روان كشت و او را از ماجرا آ گاه کر د. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هفتاد و دوم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان به عجوز گفت: در نزد تو بیش از اين 
تدبیر هست که مرا آشکارا به وی برسانی؟ عجوز جواب داد: ای فرزند. مرا 
تدبیر تا بدینجا og‏ مرا دیگر حیلتی نمانده. قمرالزمان عجوز را گذاشته به 
منزل خود رفت. هنكام شام گوهری نزد او رفته به ضیافتش بطلبید. قمرالزمان 
جواب داد: مرا به خانه تو آمدن نشاید. گوهری پرسید: اين سخن از بهر 
چیست که من ترا دوست می دارم و به جدایی تو شکیبا نتوانم بود ترا به خدا 
UT gw‏ می دهم که دعوت من اجابت کن. قمرالزمان گفت: اگر قصد تو 
معاشرت من است و دوام صحبت و مودت من همی خواهی در پهلوی خانه 
خود خانه ای از بهر من شرا كن که شبی من در نزد تو و شبی تو در نزد من تا 
هنكام خواب بسر بریم و در وقت خواب هر یکی به خانه خود رویم. گوهری 
گفت: در پهلوی خانه من خانه ای هست که از آن من است. تو امشب به خانه 


من بر آی» فردا OT‏ خانه از بهر تو خالی کنم. قمرالزمان برخاسته با او برفت. 
چون طعام بخوردند و فريضه به جا آوردند. گوهری فنجانی را که كنيز آورده 


بود نوشیده بخفت و اما قمرالزمان فنجانی دیگر که چیزی بر وی نياميخته 


بودند نوشید و بيدار بنشست. در حال پریروی درآمد و تا صبحگاهان با 


قمرالزمان به حديث و بوس و كنار بنشست و شوهرش مانند مردگان بیخود 
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افتاده بود. چون ماهروى بيرون رفت. کنیز ک به عادت معهود باز آمده خواجه 


را بيدار كرد. 


كوهرى شخصى را كه در خانه او نشسته بود حاضر آورده به او كفت: خانه مرا 
خالى كن كه مرا بر وى احتياج افتاده. آن شخص خانه خالى كرده . قمرالزمان 


در آنجا ساکن شد. آن شب را گوهری در نزد قمرالزمان بود. روز دوم 


دخترک. نقب زنی حاضر آورده او را به مال ترغیب کرد. از OT‏ خانه نقبی به 
خانه قمرالزمان بزد. قمرالزمان غافل نشسته بود که دخترک به خانه درآمد و 
دو بدره زر با خود بیاورد. قمرالزمان از او پرسید: از کجا آمدی؟ دخترک نقب 
بر وی بنمود و گفت: اين دو بدره زر بستان که از مال شوهر بر تو آورده ام و 
تا بامداد با او به لهو و لعب و بوس و كنار بسر برده آنگاه گفت: تو به انتظار 
من بنشین تا من او را بیدار کرده به Gow‏ دکان بفرستم و به نزد تو باز گردم. 
قمرالزمان به انتظار نشسته دخترک IL‏ گشت و شوهر خود را glow‏ کرد. 
گوهری برخاسته وضو كرفت و فريضه به جا آورده به دکان رفت و دخترک 
چهار بدره برداشته نزد قمرالزمان آمد و به او گفت: اين زرها بستان و ساعتی 
در نزد او نشسته باز گشت. و قمرالزمان به بازار روان شد. 

هنكام مغرب چون به خانه باز گشت. ده بدره زر و گوهری قیمتی در خانه 
يافت. يس از آن گوهری به خانه قمرالزمان آمده او را به UE‏ خويش برد. 
تعشی کرده فريضه به جا آوردند. كنيزك به ole‏ معهود دو فنجان مشروب 
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آورده گوهری فنجان نوشیده در حال بخفت و اما قمرالزمان بیدار نشست که 
فنجان او را چیزی نياميخته بودند. پس از OT‏ دخترک نزد قمرالزمان آمده به 
ملاعبت بنشست و کنیزک متاعهای خانه را از نقب به خانه قمرالزمان همی برد 
تا اينكه بامداد شد. دخترک به خانه باز گشت. کنیز ک خواحه خود را بیدار 
کرد و قهوه و شربت بدیشان بنوشانید. هر یکی از پی کار خود رفتند. 

چون روز سیم شد. دختری کاردی که شوهرش صیاغت کرده بود و پانصد 
دینار قیمت داشت از برای قمرالزمان برده و به او گفت: اين کارد بگیر و به 
سوی شوهر من رفته در دکان او بنشین و به او بكو ای استاد. من اين کارد را 
امروز شرا کرده cpl‏ تو بدين کارد نظر کن. او اين کارد بشناسد ولی شرمش 
آید که با تو بگوید اين کارد از من است و اگر با تو بگوید اين کارد از کجا و 
به چند شرا کردی, تو بكو که من دوش دو اوباش را ديدم که با یکدیگر 
صحبت همی کردند. یکی از ایشان با دیگری گفت: در کجا بودی؟ گفت: در 
نزد محبوبه خود بودم. هر وقت كه من نزد او می رفتم درم و دینار به من همی 
داد. jg pol‏ گفت: دست من از دینار و درم کوته است. اين کارد را بگیر که 


کارد از OT‏ شوهر من است. من کارد از او بگرفتم. اکنون قصد فروش دارم. 


من چون کارد را بدیدم OT‏ را پسندیده با وی گفتم: آن را به من بفروش. يس 
سيصد دینار زر شمرده اين را بگرفتم. تو اکنون به اين کارد نظر كن که 


ارزانش خریده ام يا OLS‏ پس از آن ساعتی با او بنشین و ببين با تو جه می 
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گوید. آنگاه از نزد او برخاسته به Gow‏ من آی. به انتظار تو نشسته ام. 


قمرالزمان جواب داد: سمعا و طاعه. 

يس از OT‏ کارد گرفته به Gow‏ دکان گوهری رفت و او را سلام داد. گوهری 
رد سلام کرد و او را بنشاند و کارد در ميان او بدید. عجب آمدش و با خود 
گفت: اين کارد از من است. چگونه بدين باز ركان رسيده و به فکرت فرو رفته 
با خود می گفت: كاش می دانستم که اين کارد از من است يا به کارد من همی 
ماند؟! آنگاه قمرالزمان کارد از ميان به در آورده گفت: ای استاد. به اين کارد 
نظر کن. چون گوهری کارد به دست گرفت. او را بشناخت و ريبش نماند ولی 
شرم کرد که بگوید اين کارد از من است. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هفتاد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گوهری چون كارد بشناخت. گفت: از كجا شرا 
کرده ای؟ قمرالزمان بدان سان که دخترک آموخته بود بیان کرد. گوهری 
گفت: اين کارد به اين قیمت. رایگان است که اين کارد به پانصد دینار ارزش 
دارد. 

گوهری را آتش حيرت و اندوه فروزان شد و دستش از کار و زبانش از گفتار 
بماند. قمرالزمان با او سخن می گفت. او در دریای فکرت غرق بود و از پنجاه 


سخن یکی را جواب نمیداد. ملول و محزون بود و اين بيت همی خواند: 


آسیمه شدم هیچ ندانم جه كنم من 
عاجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار 
چون قمرالزمان دید که حالت او دگر گون است گفت: پندارم که ترا اين p>‏ 


مشغله سيار است. در حال از نزد او بر خاسته بسرعت به سوی خانه رفت. 


دخترک را دید که بر در نقب به انتظار او ایستاده. دختر پرسید: ای حبیب من 
آنچه گفته بودم کردی؟ قمرالزمان جواب داد: آری. پرسید که: در جواب تو 
جه گفت؟ قمرالزمان جواب داد: او را سخن بود که اين کارد به اين قیمت 


ارزان است. به پانصد دینار همی ارزد ولکن حالتش دگر گون شد. من از نزد او 


ory. 
۹۷۳ 


برخاستم. يس از آن نمی دانم بر وی جه گذشت. دخترک گفت: کارد به من 
ده. يس کارد از او گرفته در صندوق گذاشت. 

و اما گوهری را پس از رفتن قمرالزمان وسواس افزون گشت و با خود گفت: 
ناچار برخیزم و کارد خود جستجو کنم. در حال برخاسته خشمگین با جبین در 
هم فرو رفته به خانه آمد. دخترک بر پای خاسته گفت: ای خواجه ترا چه روی 


داده؟ گفت: کارد من کجاست؟ ماهروی جواب داد: در صندوق است. آنگاه بر 


سر خود تپانچه زد و گفت: sold‏ تو با کسی جنگ کرده و کارد همی خواهی 
كه او را بزنی. گوهری گفت: برخیز و کارد به من بنمای. زن گوهری گفت: تا 
سوگند ياد نکنی که به OT‏ کارد کسی را نزنی او را به تو ننمایم. گوهری 


سوگند ياد کرد. آنگاه دخترک صندوق باز کرده کارد به در آورد. گوهری به 
اين سوی و آن سوی کارد می نگریست و می گفت: سبحان الله. این کاردی 
پس از OT‏ کارد به دخترک داده گفت: اين را به صندوق اندر بنه. ماهوش 
گفت: مرا از سبب اين واقعه آگاه کن. گوهری جواب داد: مثل اين کارد. 
GIS‏ در نزد رفیق ما بود. يس plod‏ ماجرا با زن خود باز گفت. پس از آن 
گفت: اکنون که اين کارد در صندوق ديدم گمان من بر طرف شد. زن گفت: 
گویا كه بر من OLS‏ بد برده ای و مرا يار اوباش دانسته بودی که من کارد به 


اوباش داده ام؟! گوهری گفت: GIT‏ در اين کار به ريب اندر pry‏ ولکن چون 
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کارد بدیدم شک از دل من برداشته شد. زن گفت: ای مرد. ترا دیگر عقل 
نمانده. يس از اين اميد خوبی از تو داشتن نباید. گوهری اعتذار |= پوزش: 
عذرخواهی| می جست و استغفار میگفت تا اينكه برخاسته به دکان خويش 
رفت. 

روز دیگر زن گوهری. ساعت!!! شوهر خود را که او خود ساخته بود به 
قمرالزمان داده گفت: اکنون به دکان شوهرم رو و با او بگو کسی را که دیروز 
دیده pry‏ امروز نیز بدیدم و اين ساعت در دست او بود. با من گفت: اين 
ساعت از من شرا کن. گفتم: تو اين ساعت از کجا آورده ای؟ گفت: در نزد 
محبوبه خود بودم اين ساعت را او به من داد. چون من اين سخن بشنیدم. 
ساعت را به هشتصد و olay‏ دینار خریدم. ببين که به اين قیمت ارزان است يا 
گران. چون او ساعت را ببیند. از نزد او بسرعت برخاسته باز گرد و ساعت به 
من آور. 

در حال قمرالزمان برفت و آنچه زن گوهری گفته بود liz‏ کرد. گوهری 


چون ساعت بدید. هیچ نگفت و به وسواس و خیال اندر شد. يس از آن 


قمرالزمان برخاسته به Cow‏ دخترک رفته ساعت بدو داد. ناگاه شوهر آن 
قمرمنظر مانند افعی در رسید و با زن گفت: ساعت من کجاست؟ زن گفت: 
حاضر است. در حال ساعت pole‏ آورد. گوهری گفت: سبحان الله. زن او 


گفت: ای مرد. تو بی چیز نیستی. خبر خود با من بگو. گوهری گفت: جه گویم 
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که در اين کارها حیرانم ولی ای زن» من نخست کارد خود را در نزد بازر گانی 
كه با ما رفیق است ديدم و OT‏ کارد شناختم كه او را من خود ساخته بودم و 
کارد دیگر شبیه او نیست و OT‏ بازرگان بعضی خبرها با من كفت که دلم را 
محزون ساخت. چون به خانه آمدم. کارد را در خانه یافتم و دوباره ساعت خود 
را كه صیاغت UT‏ کار من است و او در بصره شبیه ندارد در نزد آن بازرگان 
ديدم و او بعضی چیزها كفت که دل من از آن خبرها محزون شد و عقلم 
حیران ماند و ندانستم که اين ماجرا را سبب چیست. Oj‏ گفت: از سخنان تو 
چنان می نماید که من با اين باز ركان رفیقم و او را دوست می دارم و متاعهای 
ترا به او می دهم و گویا خیانت من بر تو آشکار گشته که از بهر پرسش آمده 
ای و چنان دانم که اگر کارد و ساعت را در نزد من نمی دیدی HLS‏ من بر 


تو ثابت می شد. اکنون که تو چنان OLS‏ به من بردی دیگر با تو طعام نخورم 


و پس از اين با تو OT‏ ننوشم. گوهری او را دلجویی همی کرد تا او را خشم 


فرو نشست. پس از آن گوهری بیرون آمده از سخنانی که با زن خود گفت 
پشیمان بود. آنگاه به دكان رفته بنشست. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - در اوایل قرن شانزدهم اولین ساعت مچی آهنی, که نسبتا زمخت بود 
توسط یک آلمانی ساخته شد . در دهه ۱۵۴۰ صنعت ساعت در سوئیس متولد 
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شد زیراحان کلوین که سیاستمداری اصلاح طلب بود. مردم را از استفاده از 
جواهرات منع کرد! وضع اين قانون. جواهرفروشان را وادار کرد که کار 
دیگری. یعنی ساعت سازی را بیاموزند. در سال ۱۵۷۴ء اولین ساعت جیبی 


برنز با تصاویری از plod‏ مذهبی در دو طرف آن ایجاد شد.] 


جون شب نهصد و هفتاد و چهارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. گوهری از UE‏ بیرون رفته در دکان بنشست و 
اضطراب و تشویش زایدالوصف ]= بسیار] داشت. كاه اين واقعه تصدیق می 
کرد و گاهی تکذیب می نمود. چون هنكام شام شد. خود تنها به خانه dol‏ و 
قمرالزمان را نیاورد. دخترک پرسید: بازرگان کجاست؟ جواب داد: در منزل 
خويش است. زن پرسید: مگر دوستی که در ميان شما بود برطرف شد؟ 
گوهری جواب داد: به خدا سوگند من او را به سبب اين کارها ناخوش داشتم. 
زن جواب داد: برخیز و از بهر خاطر من او را بیاور. 

در حال گوهری برخاسته به خانه قمرالزمان شد. متاعهای خانه خود را دید. 
آتش اندرونش شعله کشید. قمرالزمان پرسید: ترا جه روی داده که به فکر 
اندری؟ گوهری شرم کرد که به او بگوید متاعهای خود را در خانه تو می بينم 
ASL‏ به او گفت: که فکرت من به تشویشی است که در دل دارم. تو اکنون 
برخیز تا به خانه ما رویم. شاید از صحبت تو دلم بگشاید. قمرالزمان گفت: 


امشب مرا در همین جا بگذار. گوهری او را US gw‏ داده با خود ببرد و فريضه 


به جا آورده طعام بخوردند. قمرالزمان به حدیث مشغول شد ولی گوهری در 
دریای فکرت غرق بود. اگر قمرالزمان صد کلمه سخن می كفت او یک کلمه 


پاسخ نمی داد. پس از Ol‏ كنيز به Dole‏ معهود دو فنجان بیاورد. چون 
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فنجانها بنوشیدند. گوهری خفته قمرالزمان نخفت که فنجان او به چیزی 
يس از آن دخترک نزد قمرالزمان آمده به او گفت: اين نادان را چگونه دیدی 
که مست خواب غفلت است و كيد زنان نمی داند ولی چندان با او خدعه كنم 


که مرا GU‏ گوید. چون فردا شود من لباس کنیز OS‏ يوشيده در پی تو به 


سوی دکان او رویم. تو با او بگوی ای استاد. امروز من به کاروانسرای 
كنيز فروشان رفتم و اين كنيز به هزار دینار شرا کردم. ببين ارزان است يا 
گران. پس از آن روی و سینه من بر وی بنمای و بزودی مرا به خانه باز گردان 
تا ببینم که آخر کار ما با او چگونه خواهد شد. 


يس از آن دخترک با قمرالزمان به بوس و كنار و منادمت بسر برد و بامدادان 
به مکان خود بازگشت و كنيزى را به بیدار كردن خواجه فرستاد. خواجه و 
قمرالزمان برخاسته دوگانه به جا آوردند و شربت و قهوه خورده بیرون 
آمدند. گوهری به سوی دکان رفته قمرالزمان به خانه خود درآمد. در حال 
دخترک در لباس كنيز كان از نقب نزد قمرالزمان رفته با قمرالزمان به سوی 
دکان گوهری روان شدند. چون به دکان گوهری رسیدند. قمرالزمان او را 
سلام داده بنشست و گفت: ای استاد. امروز از بهر تفرج به کاروانسرای 


کنیزفروشان شدم. اين كنيزى را در دست SVS‏ دیده بیسندیدم و به هزار 
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دینارش بخریدم. قصد من اين است که به اين قيمت ارزش دارد يا نه؟ آنگاه 
دست برده روی او را بكشود. 

گوهری زن خود را دید که Gla dle‏ فاخر يوشيده و زیورهای گرانبهای خود 
di‏ چشمانش مکحول و دستهایش مخضوب است. او را نیک بشناخت و 
جامه هایی که خود از بهر او شرا کرده بود بدید و زرینه هایی که با دستهای 
خود ساخته بود بر سر و سینه او بسته یافت. انگشترهای قمرالزمان را که خود 
ساخته بود در انگشت او بدید. از همه راه يقين کرد که او زن خویشتن است. 
به او گفت: ای کنیزک. جه نام داری؟ جواب داد: نام من حلیمه است. و نام زن 
گوهری حلیمه بود. گوهری از اين کار شگفت ماند و با قمرالزمان گفت: اين 
كنيزك را بی بها به دست آورده ای از آنکه هزار دینار قیمت زرینه های او 
نخواهد بود. آنگاه قمرالزمان کنیزک را برداشته به GE‏ خويش رفت. Ol‏ 
لعبت فتان از نقب به قصر خود در آمده بنشست. زن گوهری را کار بدینجا 


زسید. 


و اما گوهری را خرمن خرمن آتش در دل افروخته شد و با خود گفت: بروم 
زن خود را ببینم. اگر در خانه باشد اين کنیز کی بوده است شبیه او و اگر در 
خانه نباشد بی شک و بی ريب همین OF SHES‏ من خواهد بود. آنگاه 


برخاسته بسرعت به BE‏ خود درآمد. زن خود را با همان جامه و زیور که در 


دکان دیده بود بدید. دست بر دست زده گفت: سبحان الله. زن پرسید: ای 


avr 
مرد ديوانه شده ای يا ترا حادثه ای روى داده؟ که ترا پیش از اين عادت اين‎ 
نبود. ناچار ترا حادثه ای روی داده. گوهری جواب داد: اگر قصد تو اين است‎ 

که ترا باخبر كنم بايد محزون نباشی. OF‏ جواب داد: حکایت باز گوی. 
گوهری گفت: بازرگانی که با ما رفیق است. كنيز کی خریده بود که SUL‏ او به 
بالای تو همی مانست و حلیمه نام داشت و جامه های او چون جامه های تو و 
مانند انگشتریها و زرینه Gla‏ تو انگشتری و زرینه داشت. چون او را به من 
بنمود. گمان کردم که تویی و در کار خود حیران شدم. کاش ما اين بازر گان را 
نديده و با او رفیق نگشته بودیم که او عيش من مكدر کرد و سبب اندوه و 
Gee‏ و مرا به شک اندر کرد زن Ese‏ نوق من انظر كن شاب که 


من همان باشم که با بازرگان pry‏ و بازرگان را رفيق خود گرفته pl‏ و جامه 
كني زکان يوشيده با او اتفاق کرده ام كه مرا به تو بنمايد. كوهرى گفت: حاشا و 
کلا. من این کارها بر تو گمان نبرم. و آن گوهری از کید زنان غافل و گفته 


شاعر نخوانده بود که گفته است: 


از كيد زنان مباش غافل 
اين يند نگاه دار و بنیوش 
زنهار منه به مهرشان دل 
زنهار مده به قولشان گوش 


دانم که شنیده ای و خوانده 


از ياد نكرده ای فراموش 

يوسف جه كشيد از زليخا 

سودابه جه كرد با سياووش 

يس از آن زن كوهرى كفت: اكنون من در قصر خود نشسته ام. تو به سوى 
قمرالزمان شو و در بكوب و به حيلتى به نزد او داخل شو. آنكاه ببين كنيز کی 
كه شبيه من بود در آنجا هست يا نه. اگر کنیزک در آنجا نبينى من همان 
كنيز کم كه با او ديده ای و گمان بد تو در حق من. راست خواهد بود. مرد 
جواب داد: راست كفتى. 


در حال از خانه به در شد. زن كوهرى از نقب به نزد قمرالزمان رفت واو رااز 


واقعه آكاه كرد و به او كفت: بزودى در بكشاى و مرا به وى بنماى. يس ايشان 


در اين سخن بودند كه در كوفته شد. قمرالزمان يرسيد: بر در كيست؟ 
گوهری جواب داد: رفيق تو كوهرى هستم که تو كنيزى را در بازار به من 
بنمودی» من از شرا كردن تو OT‏ کنیزک را فرحناک شدم ولكن همی خواهم 
که دوباره در بگشایی, من دوباره بر وی تفرج کنم. قمرالزمان جواب داد: SU‏ 
نیست. آنگاه در بگشود. گوهری زن خود را دید که در نزد او نشسته. در حال 
زن گوهری برخاسته دست گوهری را بوسه داد. گوهری بر وی تفرج کرد و 
دير گاهی با وی سخن گفت. دید که از زن خود تمیز نتواند داد. گفت: پاک 


است آن خدایی که شبیه و مانند ندارد. يس از آن از خانه به در آمد و با 
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وسواس و فكرت به Gow‏ خانه خود باز گشت. زن خود را ديد كه در مكان 


خود ae‏ نه. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هفتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. كوهرى به خانه خود داخل شد. زن كوهرى با او 
گفت: جه دیدی؟ جواب داد: کنيزک را در پیش خواجه خود ديدم که بر تو 
همی ماند. زن گفت: اکنون به Sow‏ دکان شو و دیگر گمان بد بر من مبر. 
گوهری گفت: راست گفتی. بر من ببخشای. يس از آن گوهری دستهای او را 
بوسیده به Gow‏ دکان رفت و OF‏ گوهری از نقب نزد بازرگان شد و چهار 
بدره زر با خود برده به او گفت: ساز و برگ سفر مهيا ساز تا من حیلتی که 
دارم تمام کنم. 

قمرالزمان بیرون آمده استران بخرید و مملوک و خدم مهيا کرد و بارها بسته 
از شهر بیرون کرد و خود نزد زن گوهری آمده به او گفت: من کارهای خود 
plo‏ کردم. زن گفت: مرا نيز کاری نمانده. Sul‏ بقیت مال و ذخیره های 


شوهر را نزد تو آوردم و از برای او چیزی بر جا نگذاشتم ولکن سزاوار آن 


است که به سوی او رفته او را وداع کنی و به او بگویی که يس از سه روز سفر 
خواهم کرد و اکنون آمدم که ترا وداع كنم و حساب كرايه خانه را با من بکنی 
تا ذمت خود بری سازم. تو اين سخنان به او بكو و جواب شنیده به سوی من 
باز گرد و مرا آگاه كن که قصد من از اين حیلتها اين بود که او را به خشم 
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آورم و مرا طلاق گوید. چون او را به خویشتن دلبسته یافتم. اکنون جز سفر 
كردن به شهر تو حیلتی ندارم. 

آن كاه قمرالزمان به دکان گوهری رفته در نزد او بنشست و به او گفت: ای 
استاد. يس از سه روز سفر خواهم کرد و نیامدم مگر اينكه ترا وداع كنم و 
قصد من اين است که اجرت خانه حساب کنی تا ذمت خود بری سازم. 
گوهری گفت: اين سخنان چیست؟ که ترا احسان بر من بسیار است. به خدا 
سو گند که از تو هیچ نستانم ولکن از سفر كردن تو به وحشت اندر خواهم بود 
و جدایی تو بر من سخت دشوار است. يس از OT‏ یکدیگر را وداع کرده 
بگریستند و گوهری در حال دکان فرو بسته با خود گفت: بايد که Gaby‏ خود 
را مشایعت کنم. يس قمرالزمان به هر سو که میرفت و هر چیزی که می 
خرید گوهری با او بود. 

چون به خانه قمرالزمان می رفت. زن خود را به جای كنيز در آنجا می دید که 
در برابر ایشان ایستاده خدمت همی US‏ و چون به US‏ خود باز می گشت OF‏ 
خود را در آنجا نشسته می CSL‏ و تا سه روز هر وقت به خانه خود می dol‏ 
دخترک را در آنجا می CEL‏ و چون به خانه قمرالزمان می شد او را در آنجا 


میدید. يس از OT‏ دخترک به قمرالزمان می گفت: آنچه که گوهری را مال و 


فرش و ذخيره بود نزد تو آوردم و نزد او جز کنیزکی که شما را خدمت می 


کرد نمانده است و من طاقت و صبر جدایی OT‏ کنیزک ندارم که از پیوندان 
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من است و نزد من عزیز است. رازهای من همی پوشید. قصد من اين است که 
من او را بزنم و بر وی خشم آورم. وقتی که شوهرم باز آيد به او بگویم كه من 
اين كنيز نمی خواهم و با او در یک خانه نمی نشینم. او را بفروش. چون او را 
به قصد فروختن به بازار آورد تو او را شرا كن تا با خویشتن بریم. 
يس از ol‏ زن گوهری کنیزک را بیازرد. کنیزک به گریستن نشسته بود 
خواجه باز آمد و از سبب گریستن سوّال کرد. کنیزک» آزردن خاتون را باز 
گفت. گوهری با زن خود گفت: اين پلیدک جه کرده است که او را آزرده ای؟ 
زن گفت: ای مرد. من یک سخن با تو بگویم که اين سرا يا جای من است يا 
جای کنیزک. اگر مرا خواهی كنيزى را بفروش. يا مرا طلاق ده. گوهری 
جواب داد: به هر جه تو گویی مخالفت نکنم. كنيزى را بفروشم. 
آنگاه کنیزک را با خود به Gow‏ دکان برد و زن گوهری از نقب به سوی 
قمرالزمان رفت و قمرالزمان او را به محملی که تر تیب داده بود بگذاشت. در 
آن حال شيخ گوهری برسید. قمرالزمان چون کنیزک را با گوهری بدید. 
پرسید که: اين کنیزک را از بهر جه آورده ای؟ گوهری جواب داد که: خاتون 


بر او خشم آورده است و قصد فروختن او دارم. قمرالزمان گفت: حال که تو 


قصد فروختن او داری به منش بفروش تا بوی ترا از او بشنوم و از بهر كنيز ک 
خود حلیمه. خدمتکار کنم. گوهری گفت: باکی نیست. او را به تو هدیت كنم 
که تو بر ما احسان بسیار کرده ای. بازرگان کنیزک را از او قبول کرد و به 
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دخترک گفت: دست استاد را بوسه ده. زن گوهری سر از محمل بیرون آورده 


دست او را ببوسید. يس از OT‏ بازرگان گفت: ای استاد. ترا به خدا می سپارم. 


ذمت مرا Gy‏ کن. گوهری گفت: خدای تعالی. ذمت ترا بری کند و ترا به 
سلامت به پیوندان خود برساند. يس گوهری, قمرالزمان را وداع کرده به 
دکان بازگشت و از جدایی قمرالزمان همی گریست. گوهری را کار بدینجا 
رسید. و اما قمرالزمان يس از رفتن گوهری. دخترک به او گفت: اگر سلامت 
همی خواهی از بیراهه سفر کن. 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هفتاد و ششم برآمد 


كفت: ای ملک جوانبخت. دخترک گفت: از بيراهه سفر كن. قمرالزمان رأى او 
صواب دیده از غير معهود برفت و همواره از شهری به شهری همی رفتند تا به 
نواحی مصر رسیدند. يس از آن کتابی نوشته رسولی به سوی يدر خود 
بفر ستاد. پدرش در بازار نشسته از جدایی بسر اندوهگین بود که ناگاه رسول 
يديد شد و پرسید: ای خواجگان. کدام یک از شما را نام عبدالرحمن است؟ 
پرسیدند: جه میخواهی؟ جواب داد: از پسر او قمرالزمان مکتوب دارم. 
عبدالرحمن فرحناک گشته بازر گانان او را تهنیت گفتند. آنگاه OLS‏ گرفته 
بخواند. نوشته بود: اين کتابی است از قمرالزمان به عبدالرحمن باز ركان که 
اگر حالت من بپرسد. المنه Al‏ بيع و شرا نموده ام و سودی كران به دست 
آورده ام و سلامت و تندرست باز گشته ام. 

يدر را انبساط و Gold‏ روی داد. ولیمه ها بنهاد. چون پسرش به صالحیه رسید. 
عبدالرحمن با بازر گانان به دیدار او بشتافت و با او ملاقات کرده در آغوشش 
كرفت و همی گریست تا بیخود افتاد. چون به خود آمد. شکر پروردگار به جا 
آورده اين دو بيت بر خواند: 

آمدی وه که جه مشتاق و پریشان بودم 


چون برفتی ز برم قالب بیجان بودم 


بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب 
که نه در ob‏ خار مغیلان بودم 


يس از آن از غایت فرح سرشک از دید گان ريخته اين بيت بر خواند: 


من بعد حکایت نكنم تلخی هجران 

كاين میوه که از صبر بر آمد شکری بود 

يس از آن بازر گانان پیش آمده او را سلام دادند و مال و خدم بسیار با او 
ديدند. او را به اعزاز ]= گرامیداشت] و احترام به GE‏ آوردند. چون دخترک 
از تخت روان بیرون آمد. يدر قمرالزمان دید دختر کی است فتنه نظار گیان. از 
بهر او قصری جداگانه بگشود. چون مادر قمرالزمان او را بدید فرحناک شد و 
گمان کرد که ملکه ای است از زنان ملوک. از حالت او Ybor‏ گشت. قمرمنظر 
جواب داد: من OF‏ پسر تو هستم. مادر قمرالزمان گفت: اکنون که او ترا 
تزویج کرده بايد که از بهر تو عیشی بزرگ بر پا کنم. 

و اما عبدالرحمن يس از پراکنده شدن بازر گانان با پسر خود نشسته گفت: ای 
فرزند. اين کنیزک از کجاست و او را به چند شرا کرده ای؟ قمرالزمان گفت: 
ای پدر. او کنیزک نیست. او همان است که سبب دوری من از وطن شد. 
پدرش چگونگی باز پرسید. قمرالزمان گفت: او همان است که درویش. صفت 
او بیان کرد. من سفر اختیار نکردم مگر از بهر او. 
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يس حكايت خود را از آغاز تا انجام با پدرش حدیث کرد. پدرش جواب داد: 


ای فرزند. او را تزویج کرده ای يا نه؟ گفت: تزویج نکرده ام ولکن با او عهد 


کرده ام که تزویجش کنم. پدرش پرسید که: LT‏ قصد تزویج او را داری؟ 


قمرالزمان جواب داد: اگر اجازت دهی آری وگرنه تزویجش نکنم. 
عبدالرحمن گفت: اگر او را تزویج کنی من در دنیا و آخرت از تو بری خواهم 
بود. چگونه تو کسی را تزویج کنی که با شوهر خود اين کارها کرده؟! از بهر 
دیگری نیز با تو بدان سان کند که از خائن ايمن نتوان بود. اگر تو مخالفت من 
کنی بر تو خشم آورم و اگر سخن مرا بپذیری دختری بهتر از او يديد آورده 
به تو تزویج كنم و از صرف كردن تمامت مال خود مضایقت ندارم و اگر 
مردمان بگویند که قمرالزمان دختر فلان بازرگان تزویج کرده بهتر است از 
آنکه گویند کنیز کی تزویج کرده که حسب و نسب ندارد. 

و پیوسته عبدالرحمن. پسر خود را به تزویج نکردن او ترغیب همی کرد و 
[la aS =] oS‏ و موعظه و امثال همیگفت تا اينكه قمرالزمان گفت: ای پدرء 
به تزویج او دلبستگی ندارم. در حال عبدالرحمن جبین او را ببوسید و گفت: 
بدرستی که تو فرزند منی. ای فرزند. به جان تو سوگند از بهر تو دختری 
تزویج كنم که مانند نداشته باشد. يس از OT‏ عبدالرحمن. زن عبید گوهری را 
با كنيزك او در قصری گذاشته کنیزک سیاهی را به نان و آب بردن ایشان 
بگماشت و به ايشان كفت که: شما در اين قصر محبوس هستید که شما خائنید 
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و امید خوبی از شما نتوان داشت. يس از OT‏ عبدالرحمن در قصر فرو بسته به 
زن خود بسپرد که کسی نزد ايشان نرود و با ایشان سخنی نگوید مگر همان 
کنیزک سیاه. يس OF‏ گوهری با کنیز ک خود در قصر نشسته همی گریست و 
از کرداری که با شوهر خود کرده پشیمان بود. او را کار بدین گونه شد. 

و اما عبدالرحمن به خواستگاری دختری خداوند حسن و جمال و حسب و 


نسب بفرستاد و همواره در جستجوی بودند تا اينكه به خانه شيخ الاسلام آمده 


دختر او را دیدند که در نکومنظری و حسن و دلبری از زن عبید گوهری هزار 
مرتبه بهتر و افزونتر است. عبدالرحمن را از او آگاه کردند. عبدالرحمن با 
بز ركان بازر گانان به خانه شيخ الاسلام رفته دختر او را خواستگاری کرد و در 
همان مجلس OLS‏ او را بنوشتند و عیشی بزرگ بر پا کردند و تا چهل روز 
سفره های ولیمه گسترده هر روز گروهی را به ضیافت بخواندند و همه روزه 
عبدالرحمن با پسر خود در مجلس مى نشستند و به حاضران تفرج میکردند تا 
اینکه روزی ایشان در مجلس ضیافت نشسته بودند كه شيخ گوهری, شوهر 
آن دخترک. برهنه, در جوقه )= جوخه. گروه) فقرا داخل شد و گرد سفر از 
رخساره نشسته بود. 

چون قمرالزمان او را بدید. بشناخت و با يدر گفت: به اين فقير که از در 


درآمد نظر کن. عبدالرحمن در وی نظر کرده. دید مردی است جامه ای کهن 
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در بر دارد و گرد راه گونه زردش را فرو گرفته مانند رنجوران همینالد و 
Colle‏ فقر از جبینش آشکار است و در مذمت فقر شاعر گفته: 

همه نعیم سمرقند سر به سر ديدم 

نظاره کردم در باغ و راغ و وادی و دشت 

جو بود كيسه و جيب من از درم خالی 
دلم ز صحن امل فرش خرمی بنوشت"۲ 


چو مرد نعمت بیند. به کف درم نبود 


سر بریده بود در ميان زرین طشت 


و شاعر دیگر نيز در اين معنی نكو گفته: 

گر دسترسی به سیم و زر داشتمی 

خال از لب تو به بوسه برداشتمی 

همرنگ رخ ار به کیسه زر داشتمی 

با وصل تو دست در کمر داشتنمی 

و شاعر دیگر گفته است: 

بى سیم شدم؛ از آنم از روی تو فرد [- جدا] 

بى سیم شدم؛ از آن شدم با رخ زرد 

چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ ۱ - يعنى به دليل بی چیزی, بساط شادى را از صحنه آرزو برجيدم] 


جون شب نهصد و هفتاد و هفتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالرحمن چون به سوی گوهری نظر کرد با پسر 
گفت: اين مرد کیست؟ قمرالزمان جواب داد: او شيخ گوهری. شوهر زن 
محبوس است. و سبب آمدن شيخ اين بوده است که چون قمرالزمان را 
مشایعت کرد. به سوی دکان رفته بقیت آن روز را به کار مشغول شد. هنكام 
شام دکان فرو بسته به Sow‏ خانه رفت و دست بر در GS‏ نهاده در خود 
گشوده شد. گوهری به GE‏ در آمده زن و كنيز را ندید و خانه را چنان یافت 
که شاعر گفته: 

ابر است بر جای قمر. زهر است بر جای شکر 

سنك است بر جای گهر. خار است بر جای سمن 

چون گوهری خانه را خالی دید. بسان دیوانگان به چپ و راست همی گردید و 
کسی را نمی یافت. آنگاه در مخزن بگشود. در آنجا نیز از مال و ذخیره چیزی 
ندید. از خواب غفلت بیدار گشته دانست که همه اين حیلتها از زن او بوده 
است. آنگاه به گریستن بنشست ولکن از بیم شماتت دشمنان کار خود 
پوشیده داشت و دانست که آشکار كردن راز جز رسوایی و سرزنش مردمان 
سودی ندارد. پس از OT‏ در خانه فرو بسته به دکان شد و یکی از کار كران 


خود به دکان گماشته به او كفت که: رفیق بازرگان من به مصر روان است و 
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همی خواهد که مرا از بهر تفرج به مصر برد و سوگند ياد کرده تا من با OF‏ 


خويش نروم او سفر نرود. و ای فرزند. تو در دکان وکیل منی. اگر ملک از من 


جویان شود بگویید كه با زن خود به بيت الله الحرام روان شد. يس از آن 


گوهری با پاره ای Elio‏ که در دکان داشت اشتران و استران بخرید و کنیز کی 
را که داشت در محمل گذاشته از بصره بیرون شد و مردم را گمان اين بود که 
زن خويش با خود همی برد و به Gow‏ کعبه روان است. مردمان فرحناک 
شدند از آنکه خدای تعالی ایشان را از محبوسی روزهای آدینه نجات داد و می 
گفتند: خدا او را به بصره بازنگرداند تا اينکه در هر روز جمعه در مساجد و 
ails‏ ها محبوس نشویم. 

پس چون روز آدینه برآمد. منادی به عادت معهود ندا در داد که مردم دو 
ساعت پیش از صلات آدینه در مسحدها و UE‏ ها پنهان شوند و سگان و 
گربگان ببندند. اهل بصره از اين ندا تنگدل گشته به دیوان ملک شدند و 
گفتند: ای ملک» گوهری با OF‏ خود به سوی کعبه سفر کرد و آنچه سبب 
حبس شدن ما بود برطرف شد. اکنون از بهر جه بايد محبوس شویم؟ ملک 
جواب داد: آن خائن مرا آكاه نکرده چگونه به سفر شد؟ چون از سفر بازآید 
به پاداش خود خواهد رسید. شما به دکانهای خويش رفته به بیع و شرا بنشينيد 
که اين Cub‏ از شما بر داشته شد. اهل بصره را با ملک کار بدینجا رسید. 
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و اما استاد عبید گوهری چون ده منزل پیمود. دزدان بر وی بتاختند و هر جه 
داشت به یغما بردند. خود برهنه نجات يافته همی رفت تا به شهری رسید که 
خدای تعالی دلهای اهل خير بر او مهربان کرد. با جامه ای کهن. عورت او 
بپوشانیدند و از شهری به شهری همی رفت تا به مصر رسید. از گرسنگی 
طاقتش نمانده og‏ از بهر قوتی در بازارها می گشت. مردی از اهل مصر گفت: 
ای فقیر. به خانه عيش رو که امشب سفره از بهر فقیران و غریبان گسترده 
اند. گوهری گفت: من aly‏ آن مجلس نمی شناسم. آن مرد راه خانه 
عبدالرحمن بازرگان بر وی بنمود و گفت: بی هراس و بیم به خانه او شو. 
چون گوهری به خانه در آمد. قمرالزمان او را شناخته يدر را باخبر کرد. 
پدرش گفت: بسا هست او گرسنه باشد. اين زمان بگذار که طعام خورده سير 
شود و اضطرابش ساکن گردد. پس از OT‏ او را بطلبم. 

يس چون گوهری طعام خورده دست بشست قهوه و شربت نوشیده خواست 
که بیرون رود. يدر قمرالزمان کسی را از پی او فرستاد. رسول به او گفت: ای 
غریب. نزد خواجه عبدالرحمن باز گرد. گوهری پرسید: خواجه کیست؟ رسول 
جواب داد: خداوند سفره. در حال گوهری بازگشت و گمان کرد که او با وی 
قصد احسان دارد. چون به نزد عبدالرحمن رسید. رفیق خود قمرالزمان را در 
پهلوی او نشسته یافت. از غایت شرم به هلاکت نزدیک شد و قمرالزمان بر 


پای خاسته او را در آغوش كرفت و هر دو چنان نمودند كه گریه می کنند. 
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پس از آن قمرالزمان او را در پهلوی خود نشاند. پدر قمرالزمان گفت: ای 
نادان. ملاقات یاران با یکدیگر بدین سان نباشد. تو نخست او را به گرمابه 
بفرست و حله ای که لابق او باشد. بر وی بپوشان. پس از آن به حديث گفتن 
در حال قمرالزمان خادمان را فرمود او را به گرمابه بردند و حله ای که هزار 
دینار قيمت داشت از بهر او بفرستاد. شيخ گوهری تن شسته جامه بپوشیده به 
شاه pry‏ بازر گانان همی مانست. و حاضران در غیبت گوهری از قمرالزمان 
پرسیده بودند كه اين مرد کیست؟ قمرالزمان گفته بود که اين مرد رفیق من 
است و مرا در خانه خود gle‏ داده احسان بیشمار با من کرده است و او از 
بزرگان و نیکبختان می باشد و ملک بصره او را بسیار دوست می دارد و در 
نزد ملک رتبت بلند دارد. 

القصه قمرالزمان او را مدحت می کرد و او را همی ستود تا اينكه منزلت او در 
نزد حاضران بلند شد و در چشم مردمان رتبتش افزون گشت. يس ایشان 
گفتند: ما را بايد كه Som‏ به اكرام او اقدام کنیم و احترام به جا آوریم ولکن 


همی خواهیم بدانیم كه سبب آمدن او به مصر چیست و او را چه روی داده که 


در اين حالت افتاده. قمرالزمان گفت: ای گروه مردم. عجب مدارید که آدمی 
در زیر حکم Lad‏ و قدر است و تا در اين جهان است از آفتها سالم نخواهد 


ماند و گوینده اين دو بیت. راست گفته است: 


پیش چو گانهای حكم كن فكان 

مى دويم اندر مكان و لامكان 

پر كاهم بيش تو ای تندباد 

من جه دانم كه كجا خواهم فتاد 

بدانيد كه من با حالتى بدتر از اين به بصره داخل شدم از آنكه عورت او 
يوشيده و از من يوشيده نبود. اين مرد مرا پیش آمد و dole‏ بر من يوشانيده 
در خانه خويشتنم جاى داد و احسانها با من كرد و تمامت آنجه من آورده ام به 
سبب احسان او بوده است. در هنكامى كه من از او جدا گشتم مالى بسيار به 


من داد. من با خاطر خرم به شهر خويش باز گشتم و او را در سيادت و سعادت 


خود گذاشتم. شاید يس از OT‏ روز گار بر وی ستم کرده از پیوندانش جدا 


ساخته است. اين کارها جای عجب نیست ولکن مرا بايد که کردارهای او را 
پاداش دهم و چنان كنم كه شاعر گفته: 

تا نسبت من به ناسپاسی نکنی 

یک جود ترا هزار پاداش كنم 

ایشان در اين سخن بودند که استاد ruc‏ گوهری مانند شاه بندر بازر گانان 
درآمد. حاضران بر پای خاسته او را سلام دادند و در صدرش بنشاندند. 


قمرالزمان به او گفت: ای رفیق. محزون مباش که چنانچه دزدان مال من 
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گرفتند و عریان کرده بودند بر تو نیز اين ماجرا رفته و بدان سان که تو مرا 


جامه داده نیکوییها با من کرده بودی من نيز ترا پاداش دهم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و هفتاد و هشتم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. قمرالزمان با شيخ گوهری گفت: من با تو چنان كنم 
که تو با من کردی SL‏ زیاده بر آن خوبی کنم. خاطر آسوده دار و اندوه بر 
خود راه مده. و پیوسته قمرالزمان دلجویی اش میکرد و محال سخن گفتنش 
نمیداد که مبادا از زن خويش حدیثی در ميان آورد و همواره به موعظه و مثل و 
اشعار مشغول می داشت و او را تسلی می داد تا اينكه گوهری دانست که قصد 
قمرالزمان يوشيده داشتن ماجرای خويش است. يس حديث خود پوشیده 
داشت که شاعر گفته است: 


زبان. دربسته بهتر. سر نهفته 


نماند سر جو شد اسرار. گفته 

يس از آن قمرالزمان و يدر او عبدالرحمن. شيخ عبيدالله گوهری را به 
حرمسرای بردند و با او خلوت کردند. عبدالرحمن بازرگان با او گفت: ما ترا 
از سخن گفتن منع نکردیم مگر از بيم رسوایی ما و تو ولکن اکنون ما به 
خلوت اندریم. آنچه میانه تو و زن خويش و پسر من گذشته بیان کن. گوهری 
حکایت از آغاز تا انجام فرو خواند. عبدالرحمن بازرگان گفت: راست كو که 


گناه از زن تو و يا یسر من است؟ گوهری گفت: به خدا سو گند پسر تو گناهی 
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ندارد از آنکه مردان در زنان طمع کنند. Obj‏ را بايد خویشتن از مردان باز 
دارند. گناه از زن من است که با من خیانت کرده اين کارها بر من روا داشت. 


آنگاه بازرگان بر خاسته با پسر خود خلوت کرد و به او گفت: ای فرزند. ما اين 


زن را امتحان کردیم و خیانت او بر ما آشکار شد. اکنون همی خواهم که 


گوهری را بیازمایم و بدانم كه او جوانمرد و غیور است يا اينكه غلتبان و بی 
عار است. قمرالزمان پرسید: چگونه آزمایش خواهی کرد؟ بازرگان جواب 
داد: قصد من اين است که در ميان ایشان صلح دهم. اگر اين مرد به صلح 
راضی شد و از زن خود در گذشت او را با شمشیر دو نیمه كنم و زن او را با 
کنیز ک بکشم که غلتبان و روسپی را زندگی نشاید و اگر از زن خود دوری 
کند و از جرم او در نگذرد. خواهر ترا بدو تزویج كنم و بیش از آنچه تو مال از 
او گرفته ای به او بدهم. قمرالزمان گفت: ای پدر. هر آنچه خواهی بکن. 

آن كاه عبدالرحمن به Sow‏ گوهری باز گشته به او گفت: ای استاد. معاشرت 
Ub)‏ را سينه وسیع و خاطر رئوف باید. هر كس ايشان را دوست دارد بايد 
شیوه رأفت فرو نگذارد و بخشایش پیش كيرد از آنکه ایشان به غرور حسن 
و جمال. مردان را پیازارند و بر ایشان ستم US‏ و خویشتن را بزرگ و مردان 
را حقیر شمارند. خاصه وقتی که از مردان ميل و محبت rity‏ که در OT‏ وقت به 
غنج و دلالت بیفزایند و کردارهای GUL‏ کنند. اگر چنانچه مرد از هر چیزی 
که از زن diy‏ در خشم شود. در ميان معاشرت صورت نگیرد و مخالطت |= 
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آمیزش. همنشینی] امکان نپذیرد و هیچ مرد با ایشان موافقت نتواند کرد مگر 
اينکه سینه او فراخ و طاقت تحملش افزون باشد که اگر مرد از زن تحمل MSS‏ 
و از کردارهای ناصواب او در نگذرد. کار بر او دشوار شود و دیگر بخشایش 
در هنكام قدرت. کار جوانمردان است. اين زن تو است و سالها با تو بسر برده 
سزاوار اين است که تو بر وی ببخشایی که زنان را عقل و دين ناقص است. 
اگر او گناهی کرده بود. اکنون تائب و پشیمان است و هر گز به کارهای پیشین 
باز نخواهد گشت. sly‏ من اين است که با او صلح کنی. من ترا مال بسیار بيش 
از مال تو بدهم. اگر در اين شهر اقامت کنی جز مهربانی چیزی نخواهی دید و 
اگر قصد سفر کنی ترا چندان مال دهم که خشنود شوی 9 محملها از بهر تو 
ترتیب دهم. زن خود را به محمل نشانده روان شو. 

گوهری پرسید: ای خواجه. زن من کجاست؟ بازر گان جواب داد: به قصر اندر 
است. اکنون نزد او شو و از بهر او خاطر مشوش مدار که پسر من وقتی که او 


را باز آورد. من پسر را از تزویج او منع کردم و او را در اين قصر گذاشته در 


بر وی فرو بستم و با خود گفتم: ناچار شوهر او باز خواهد آمد. بايد او را به 


شوهر خويش رد كنم از آنکه اين OF‏ خوبروست و محال است که شوهر از 
چنین زن بدیع الجمال دست بردارد. الحمد لله چنان شد که گمان می کردم و 
شما به یکدیگر رسیدید و من به پسر خود دختری تزویج کردم و همین ولیمه. 
ولیمه عيش اوست و امشب به حجله عروس خواهد رفت و اين است SAS‏ 
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قصری که زن تو در آنجاست. کلید بگیر و در بگشای و در پیش زن خود رفته 
جبین بر وی بگشای و با چشم مهربانی با وی نظر كن و تا از او سير نشوی از 
قصر بیرون میا. گوهری جواب داد: خدا ترا عوض نیکو دهاد. 

يس كليد گرفته شادان روی به قصر نهاد. بازرگان OLS‏ کرد كه او به سبب 
اين سخنان از زن خود خشنود گشت. آنگاه بازرگان شمشیر گرفته بر اثر او 
روان شد و در جایی كه گوهری نبیند بایستاد تا بداند که در ميان ایشان جه 
روی خواهد داد. بازرگان را کار بدینجا رسید. 

و اما گوهری نزد زن خود رفته ديد که به سبب تزویج قمرالزمان اندوهگین و 
OLS‏ است و كنيزى را ديد که به او می گوید: ای خاتون. چند ترا نصیحت 
کرده گفتم که از این پسر سود نخواهی دید. او را ترک کن. تو سخن من 
ننیوشیدی تا اينكه تمامت مال شوهر خود تلف کردی و از شهر و خانه خويش 


جدا گشتی و به عشق اين پسر مفتون شدی و با او بدین شهر آمدی. يس از 


آن مهر ترا از دل بیرون کرده و دیگری به جای تو بر گزیده و ثمر محبت تو 
اين شد که ترا در زندان افکند. خاتون با كنيزى گفت: ای پلیدک. خاموش 
باش که او اگرچه جز من دیگری را تزویج کرده ولکن روزی مرا به خاطر 
خواهد گذرانید و از من ياد خواهد کرد. حاشا كه من از او دل بر گیرم. 

گر دوست را به دیگری از من فراغت است 


من ديكرى ندارم els‏ مقام دوست 
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او ناچار از من ياد آورد و از من جويان شود. هرگز از محبت او بازنگردم و 
عشق او فرو نگذارم اگر جه در زندان بميرم كه او حبيب من است. 

چون گوهری اين سخنان از زن خود بشنید. نزد او شد و به او گفت: ای 
ISLS‏ و ای روسپی. همه عیبها تو داشته ای ولی من آ گاه نبودم. اگر یکی از 
عیبها را در تو می دانستم ساعتی ترا نگاه نمی داشتم. اکنون که دانستم گناه از 
تو است. کشتن تو مرا فرض است اگر جه مرا نيز از بهر تو بکشند. آنگاه 
گوهری با هر دو دست گلوی زن خود را گرفته اين دو بيت بر خواند: 

زن جو ميغ است و مرد چون ماه است 

ماه را تير كى ز ميغ بود 

بدترين مرد اندر اين عالم 


به بهين زنان, دريغ بود ]= حيف است] 

يس از آن حلقوم او را گرفته بشكست. کنیزک فرياد وا سيدتا برآورد. 
كوهرى با کنیزک گفت: ای روسپی. گناه. همه از توست كه تو كارهاى او می 
دانستى و با من نميكفتى. يس از آن كنيزك را نيز گرفته حلقوم او همی فشرد 
تا كلو كير شد. كوهرى به اين كارها مشغول بود و عبدالرحمن تيغ در كف. 


يشت در ايستاده نظاره مى كرد. كوهرى جون ايشان را در قصر باز ركان 
بکشت. بيم بر او غلبه كرد و هراسش بسيار شد و با خود گفت: اگر بازرگان 


بداند كه من ايشان را در قصر او كشته ام مرا خواهد كشت. در كار خود 
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حيران مانده به فكرت فرو رفت. ناگاه عبدالرحمن بر او داخل شد و به او 
كفت: بيم مدار كه تو شايسته و سزاوار اكرام هستى. من عهد كرده بودم كه 
اگر تو با او صلح كنى و بر وى ببخشايى ترا و او را بكشم. اكنون که اين كار 
كردى ترا پاداشی نيست بجز اينكه دختر خود را به تو تزويج كنم. 

پس از آن بازركان. كوهرى را از قصر به در آورد و به تجهيز و تكفين ايشان 
بيرداخت و در شهر شايع شد كه كنيز کانی كه قمرالزمان آورده بود بمردند و 
کسی را از حقيقت کار آكاهى نبود تا اينكه ايشان را تجهيز كرده به خاكشان 
سير دند. عبيد گوهری رابا زن و كنيز خود کار بدينجا رسيد. 

و اما عبدالرحمن» شيخ الاسلام و بز ركان شهر را حاضر آورده گفت: ای شيخ 
الاسلام. دختر من کو کب الصباح را به Mme‏ گوهری تزویج كن و مهر او تمام به 
من رسیده. شيخ الاسلام OLS‏ نوشته شربت به کار بردند و هر دو عيش را 
یکی کردند و در یک شب دختر شيخ الاسلام از بهر قمرالزمان و دختر 
عبدالرحمن را از برای عبید گوهری زفاف کردند. 


چون گوهری به حجله کوکب الصباح آمد. دید که هزار مرتبه از OF‏ خويش 
خوبروتر و نکوتر است. بکارت از او برداشته على الصباح با قمرالزمان به 


گرمابه شد و دير گاهی با عيش و سرور در نزد ایشان بسر برد. يس از آن به 


شهر خويش مشتاق كشت و شوقمندی خود به عبدالرحمن بنمود و گفت: ای 
خواجه. مرا در شهر خود ضياع و عقار هست و من در LST‏ کار گری را به جای 
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خود گذاشته ام. همی خواهم که به سوى شهر خويش سفر كرده ضياع و عقار 
خويش بفروشم و به Gow‏ تو بازكردم. مرا اجازت paw‏ می دهى يا نه؟ 
بازركان جواب داد: ای فرزند. جواز دادم و ترا ملامت كردن نشايد كه دحب 
الوطن من الايمان» ولكن بسا هست كه جون به شهر خويش روى در ماندن و 
باز گشتن حيران بمانى. رأى صواب اين است كه زن خود نيز با خويشتن ببرى. 
يس از آن اكر خواهى كه به سوى ما بازكردى با زن خود بازكرد كه ما 
مردمانى هستيم كه طلاق ندانيم و زنى را دو دفعه تزويج نتوانيم كرد. گوهری 
گفت: ای عم. می ترسم كه دختر تو به سفر كردن راضى نشود. عبدالرحمن 
جواب داد: ای فرزند. زنان ما مخالفت شوهران نكنند. كوهرى كفت: خداى 
تعالى شما و زنان شما را بركت دهاد. 

يس از آن گوهری نزد زن خود شد و به او كفت: قصد من اين است كه به 
شهر خود سفر كنم. زن جواب داد: تا من باكره بودم يدرم را حكم بر من 
جارى بود اكنون كه شوى گرفته ام در زیر حكم شوهرم. هرگز مخالفت 


نتوانم كرد. آنگاه كوهرى به ساز و برگ سفر مشغول شد. عبدالرحمن مالى 
بسیار به او داده او را وداع کردند. گوهری با OF‏ خود سفر کردند. شب و روز 


همی رفتند تا داخل بصره شدند. UL‏ و پیوندان او به ملاقات او بر آمدند و 
گمانشان اين بود که او از حجاز همی آید. پاره ای از مردم از باز گشتن او به 


بصره خرسند و پاره ای اندوهگین بودند و با یکدیگر می گفتند: او بر حسب 
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عادت هر روز آدينه شهر بر ما تنگ خواهد كرد و ما را در مساجد و خانه ها 
محبوس خواهد نمود. كوهرى را کار بدينجا رسيد. 

و اما ملک بصره چون باز گشتن او بدانست. بر او خشم كرده او را بخواست و 
پرسید: چگونه مرا آگاه نکرده سفر نمودی؟ گوهری جواب داد: ای ملک بر 
من ببخشای, به خدا سوگند به حج نرفته بودم ولکن ماجرای من چنین و چنان 
است. آنگاه ماجرای خود را از آغاز تا انجام فرو خواند. چون ملک صفت 
دختر عبدالرحمن باز ركان بشنید گفت: به خدا سوگند اگر بیم از خدا نداشتم 


هر آينه ترا میکشتم و اين دختر خوبرو و نجیبه را خود تزویج می کردم و 


خزینه ها بر او صرف میداشتم که چنین دختر جز ملوک» کسی را نشاید ولکن 
خدا او را بر تو مبارک گرداند. 

يس ملک به گوهری انعام کرده او را مرخص فرمود و گوهری تا ينج سال با 
آن بدیع الجمال بزیست و يس از ينج سال درگذشت. آنگاه ملک کوکب 
الصباح را خواستگاری کرد. او راضی نشد و گفت: ای ملک در قبیله خود 
ندیده ام كه زنی يس از شوهر. شوی دیگر اختیار کند. من نیز يس از شوهر 
خود. ترا شوی نگیرم اگر جه مرا بکشی. ملک بصره رسولی نزد او فرستاده 
پرسید: اگر می خواهی ترا به سوی شهر يدر بفرستم. OF‏ گوهری جواب داد: 
اگر نکویی کنی به پاداش خود رسی. 
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آن كاه ملک مالهاى كوهرى از بهر او جمع آورده خود نیز مالی بسيار بر وى 


Ol كرد و او را با پانصد سوار روانه نمود تا او را به نزد يدر رسانيدند و‎ Cube 


فرشته Lad‏ بی شوهر بسر می برد تا اينكه بمرد. 

ای ملک. وقتی که اين زن راضی نباشد که يس از شوهر پادشاهی را شوی 
خود كيرد چگونه در حال Glo‏ شوهر. غلامکی را به شوهر خود بدل تواند 
گرفت؟ و هر که گمان کند که زنان همه یکسان اند او از خرد بیگانه است و 


جنون او معالحت يذير نیست. و الله اعلم بالصواب. 
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۱- حکابت عبدالله فاضل 


آابواسحاق ندیم موصلی, شیخه راجحه, ابوالعباس خضر] 


و نیز ای ملک جوانبخت. از جمله حکایتها! !این است که dads‏ هارون الرشید 


روزی از روزها تفقد |= باز جستن. باز پرسیدن] خراج شهرها کرده دید که 


خراج همه بلاد و اقطار ]= ناحیه [La‏ در بيت المال جمع آمده مگر خراج بصره 


که از او چیزی نرسیده. جعفر گفت: ايها الخلیفه. شاید نایب بصره را کاری 
اتفاق افتاده که او را از فرستادن خراج مشغول کرده. اگر بخواهی به سوی او 
رسولی بفرستم. خلیفه فرمود: ابواسحاق ندیم موصلی را بفرست. جعفر به 
خانه باز گشته ابواسحاق را حاضر آورد و خطی نوشته به او گفت: به سوی 
عبدالله فاضل» نایب بصره شو و ببین كه او را از فرستادن خراج. جه جيز 
مشغول کرده و بزودی خراج از او گرفته باز آور و اگر خراج pale‏ نباشد و 
عبداللّه عذر كويد او را با خود بياور تا عذر را خود با خلیفه بگوید. 

ابواسحاق. حکم خلیفه را اجابت کرد و ينج هزار لشکر با خود برداشته به 
بصره روان گشت. چون به بصره رسید عبدالله فاضل آمدن او بدانست. با 
خاصان خود به ملاقات او بیرون رفت و او را به احترام و احتشام به بصره آورد 


و در قصر خویشتن جای داد و به ضیافت او pw‏ داخت. چون ابواسحاق به دیوان 
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برآمد بر کرسی بنشست. عبدالّه فاضل را در پهلوی خود بنشاند و بزرگان» هر 
یکی در مقام خود بنشستند. يس از OT‏ عبدالّه فاضل به ابواسحاق گفت: ای 


خواجه. آمدن ترا سبب چیست؟ ابواسحاق گفت: از بهر خراج آمده ام که 


ads‏ از خراج بصره جویان گشته دید که خراج به تأخير افتاده. گفت: ای 


خواجه. کاش رنج سفر نمی بردی و خود را در مشقت نمی افکندی که خراج 
بالتمام حاضر است و همی خواستم که فردا او را بفرستم ولکن تو آمده ای. 
يس از سه روزه ضیافت. خراج را به تو تسلیم كنم و اکنون مرا فرض است که 
هدیتی از جمله احسانهای خلیفه که به من رسیده نزد تو آورم. ابواسحاق 
گفت: آنچه خواهی بکن. چون ساعتی برفت از دیوان برخاسته به قصری نیکو 
رفتند و عبدالله خوان از بهر او و همراهانش بنهاد. خوردنی خوردند و دست 
بشستند و قهوه و شربت به کار بردند و به منادمت بنشستند تا ثلث شب 
بگذشت. يس از OT‏ بر تختی از عاج» خوابگاه گستردند. ابواسحاق در آنجا 
بخفت. نایب بصره در نزدیک او بر تخت جداگانه بخسبيد. ابواسحاق را 
بیخوابی بگرفت و به خیال اشعار و لطایف. ثلث ثانيه شب بیدار بود که ناگاه 
عبدالله بن فاضل از خوابگاه برخاسته کمربند بر ميان بست و مخزنی را گشوده 
تازیانه ای از آنجا بگرفته شمعی روشن برداشته از در pad‏ به در شد و 
گمانش اين بود که ابواسحاق خفته. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


-١[‏ ماجرايى كه در شب نهصد و هفتاد و نهم در حكايت عبدالله فاضل پیش 
مى آيد با حكايت حمال با دختران در شب دهم و حكايت بانو و دو سكش كه 


در ادامه آن. در شب شانزدهم گفته ميشود شباهت دارد] 


جون شب نهصد و هفتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله فاضل چون از در قصر به در شد. ابواسحاق 


تعجب کرد و با خود گفت: عبدالله اين تازیانه از بهر جه بگرفت و به کجا می 


رود؟ wld‏ قصد آزردن کسی دارد. ناچار بايد من بر اثر او رفته ببینم که 


امشب جه خواهد کرد. در حال ابواسحاق برخاسته نرم نرم بر اثر او همی 
رفت. چنان که عبداله او را نمی دید تا dul‏ عبدالله مخزنی دیگر گشوده 
مائده ای که چهار ظرف طعام در آن بود با نان و OT‏ برداشت و همی رفت تا 
به ساحتی داخل شد. ابواسحاق در يشت در ايستاده از شکاف در نظاره همی 
کرد. دید که آن خانه» خانه ای است وسیع و فرشهای فاخر بر او گسترده و 
تختی از عاج به ميان Cole‏ اندر است و دو سگ با زنجیرهای زرین به پایه 
تخت بسته اند. يس از آن ابواسحاق دید که عبدالله مائده در مکانی گذاشته 
آستین بر زد و یکی از آن دو سگ را بگشود. آن سگ خود را به دست و SL‏ 
او می افکند و روی به زمين می مالید. گویا که زمين را بوسه می داد و به آواز 
ضعیف مینالید. يس از OT‏ عبدالله دست و GL‏ او را بسته به زمینش انداخت و 
تازیانه گرفته او را همی زد تا اينكه سگ از خود برفت. او را در مکان خود فرو 
بست و سگ دیگر را گشوده با او نیز چنان کرد که با اولین کرده بود. پس از 


آن دستارچه بیرون آورده سرشک از چشم و روی آنها پاک کرد و آنها را 
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دلداری داده و گفت: بر من ببخشایید که به خدا سو MS‏ من به اين کار راضی 
تیسقم و.بز.من:بسئ دشوار است که شما را بدین سان تست اميذوارة که 
خداى تعالى شما را ازاين محنت رهايى دهد. 

ابواسحاق چون OT‏ حالت بديد و اين مقالت بشنيد در عجب شد. پس از آن 
عبداللّه فاضل سفره طعام از بهر سكان كسترده به دست خود لقمه در دهان 


آنها نهاد تا سير شدند. دهان آنها را پاک كرده سبو برداشت و OT‏ به ايشان 


بنوشانيد. يس از Ol‏ سفره و سبو و شمع كرفته خواست كه بيرون آيد. 


ابواسحاق سبقت كرده به سوى تخت خويش آمده بخفت. عبدالله فاضل 
ندانست که ابواسحاق در پی او بوده و بر كار او آ گاه گشته است. آنگاه عبدالله 
سفره و سبو در مخزن گذاشته به غرفه در rol‏ و “logs‏ گشوده تازیانه در 
آنجا بگذاشت و حامه بر کنده بخفت. 

ابواسحاق بقیت OT‏ شب را بیدار بود و در OT‏ کار عجیب فکرت می کرد. چون 
بامداد شد برخاسته دوگانه به جا آوردند و قهوه 9 شربت خورده به دیوان بر 
آمدند و ابواسحاق را همه روز خاطر بدان نکته مشغول بود ولی آشکار نمی 
کرد و سبب حادثه از عبدالله نمی پرسید. در شب دوم و سیم نيز عبدالله با 
سگان چنان کرد که شب نخستین کرده بود و ابواسحاق در هر شب کردار او 
را مشاهده می کرد. چون روز چهارم شد خراج در پیش ابواسحاق حاضر 
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آورد. ابواسحاق خراج گرفته روان شد و چیزی به عبدالله آشکار نکرد و همی 
رفت تا به بغداد Mwy‏ و خراج به dade‏ تسلیم کرد. 

خليفه سبب دير ماندن خراج باز پرسید. ابواسحاق گفت: ايها الخلیفه. نایب 
بصره خراج آماده کرده همی خواست که بفرستد. اگر من یک روز دیرتر می 
رفتم خراج را در aly‏ ملاقات می کردم ولکن از عبدالله بن فاضل چیزی ديدم 
كه مرا عجب dol‏ و در تمامت عمر چنان کار ندیده بودم. خلیفه گفت: ای 
ابواسحاق. جه دیدی؟ گفت: سه شب او را ديدم که دو سگ را با تازیانه همی 


زد. يس از آن طعام و شراب بدیشان داده آنها را می نواخت و آنها را دلداری 


می داد و من در مکانی که او مرا نمیدید ایستاده بر او نظاره می کردم. خلیفه 
گفت: سبب اين کار پرسیدی؟ ابواسحاق گفت: لا والله. نپرسیدم. خلیفه گفت: 
ای ابواسحاق, بايد خود به بصره باز گردی و عبدالله بن فاضل را با آن دو سگ 
باز آوری. ابواسحاق جواب داد : ايها الخلیفه. مرا بگذار که عبدالله مرا بسیار 
گرامی داشت و از مکرمت چیزی فرو نگذاشت و من بر سبیل اتفاق بر اين کار 
آگاه گشته ترا آ گاه کردم. چگونه به سوی او باز گردم و او را بیاورم؟ كه من از 
شرم. او را ملاقات نتوانم کرد. سزاوار اين است که خطی نوشته جز من 
دیگری را بفرستی تا او را با دو سگ بیاورد. خليفه گفت: اگر جز تو دیگری را 
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اگر ترا بفرستم و تو بگویی که با چشم خود ديدم او را مجال انکار نماند. ناچار 
بايد به سوی او روی وگرنه کشته خواهی گشت. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- دولاب معرب «دول آب» است به معنی «چرخی كه با آن از چاه vl‏ می 


کشند»؛ معنی دیگر آن «گنحه ای است که در ديوار درست می کنند» که در 


اين متن» اين معنی دومی مورد نظر است| 


جون شب نهصد و هشتادم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. ابواسحاق چون فرمان خليفه بشنيد گفت: سمعا و 
طاعه. راست گفته اند كه انسان را زبان مايه زیان است. من خود به خویشتن 
ستم کرده اين خبر با تو بگفتم ولی اکنون بایدم رفت. خطی به سوی او 
بنویس. خلیفه خط بنوشت و ابواسحاق به بصره روان گشت. چون نزد عامل 
بصره رسید عبداللّه گفت: ای ابواسحاق. خدا مرا از شر باز گشتن تو نگاه دارد. 
از بهر جه بسرعت باز گشتی؟ مگر خراج ناقص بود و خلیفه او را قبول نکرد. 
ابواسحاق گفت: ای امیر. سبب باز گشتن من نقصان خراج نیست که او تمام 
بود و خلیفه او را قبول فرمود ولکن از تو تمنا میکنم که اگر تقصیری رفته 
باشد بر من نگیری که من در حق تو خطا کرده ام و آنچه از من روی داده 
مقدر بوده است. عبدالله پرسید: از تو جه سر زده؟ مرا آكاه كن که تو صدیق 
منی. من هر گز از تو مؤاخذه نکنم. ابواسحاق جواب داد: وقتی که من در نزد 


تو بودم» سه شب پی در پی بر اثر تو آمده از کردار تو به آن دو سگ آگاه 


گشتم و از آن کار تعجب کردم ولی از پرسش آن شرم داشتم. پس از آنکه 
به بغداد رفتم خبر ترا بر سبیل اتفاق با خلیفه حدیث کردم. خلیفه مرا به 
jb‏ گشتن فرمان داد. اینک خط خليفه با من است. اگر می دانستم که کار 


بدینجا خواهد كشيد هر كز با خلیفه نمیگفتم ولی چنین مقدر بوده است. 
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القصه ابواسحاق از عبدالله معذرت می خواست تا اينكه عبدالله گفت: اكنون که 
خليفه را خبر داده ای من ترا تصديق كنم تا گمان دروغ در حق تو نكند که 
دوستدار منى. اگر جز تو کسی دیگر اين خبر به خليفه گفته بود او را تکذیب 
ميكردم و انكار می نمودم ولى الحال با تو بیابم و سگان نيز با خود بياورم 
اگرچه در سر اين كار كشته شوم. ابواسحاق گفت: خداى تعالى بر تو بيوشاند 
جنان كه تو نزد خليفه مرا خجل نكردى. يس از آن هديتى لايق برداشته 
سكان را با زنجيرهاى زرين به اشترى بنشاند و به سوى بغداد روان شد. جون 
در پیشگاه خليفه حاضر كشت زمين آستانه بوسه داد. خليفه نشستنش را 
دستوری داد. عبدالله بنشست و سكان حاضر آورد. خليفه گفت: ای امير . اين 
سگان جيستند؟ سگان. آستان خليفه را بوسه داده دمها بجنبانیدند و 
بگریستند. كويا كه به خليفه شكايت می كنند. خليفه از كار آنها در عجب شد 
و با عبدالله كفت: خبر اين دو سك به من بكو كه آزردن آنها و يس از آزردن 
مهربانى كردن را سبب جيست؟ عبدالله گفت: ايها الخلیفه. اينها سگ نيستند 


بلكه اينها دو جوان خوبرو و سروبالا هستند و برادران پدری و مادرى من اند. 


خليفه يرسيد: چگونه آدميزاد سگ تواند شد؟! جواب داد: اكر اجازت دهى 


عبدالله گفت: ای dads‏ بدان كه اكر من حكايت آنها بكويم آنها به صدق و 
کذب من گواه خواهند بود. خليفه گفت: اينها سگان اند خطاب ندانند و جواب 
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گفتن نتوانند چگونه گواه توانند بود و به جه سان تصدیق و تکذیب توانند 
کرد؟! عبدالله با سگان گفت: ای برادران» هر وقت که من سخنی دروغ گویم 
سرهای خویشتن sly‏ و چشمان بگردانید و هر وقت که راست گویم 
سرهای خویشتن به پیش افکنده چشمان بر هم نهید. 


احکایت دو [Sus‏ 


يس از آن عبدالله گفت: ای خليفه. بدان که ما سه برادر از یک يدر و مادر 
بودیم و يدر ما فاضل نام داشت. نخست مادر من اين برادر زاییده منصورش 
نام oles‏ يس از OT‏ به برادر دیگر حامله گشته او را بزاييد و pol‏ نامید. پس 
از آن حامله گشته مرا زاييد و عبداللّه نام گذاشت و ما را تربیت دادند تا بزرگ 
شدیم. آنگاه يدر ما بمرد و از بهر ما دکانی پر از متاعهای قیمتی و خانه وسیع 
و شصت هزار دینار زر به ميراث گذاشت. ما يدر را تجهیز کرده به خاکش 
سپردیم و بقعه بر خاک او ساخته تا چهل روز ختم گرفتیم و به مسکینان طعام 


دادیم. پس از OT‏ بازرگانان و اشراف مردمان را جمع آورده ضیافت شایسته 


مهيا کردیم. چون خوردنی به کار بردیم گفتم: ای حاضران, دنیا فانی و آخرت 
جاودانی است. LT‏ میدانید که شما را بهر جه جمع آورده ام؟ گفتند: غيب را 


جز خدای تعالی كس نمی داند. گفتم: پدرم پاره ای مال به میراث كذاشته. مرا 
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بیم از آن است که ذمت او به کسی مشغول باشد. همی خواهم که ذمت يدر را 


از حقوق مردمان بری کنم. هر كس را به ذمت او چیزی هست بگوید که من 
ذمت يدر را بری کنم. بازرگانان گفتند: ای عبدالله. دنیا کسی را از آخرت بی 
نیاز نکند. ما جملگی حلال از حرام می شناسیم و از خدای تعالی می ترسیم و 
از خوردن مال غير اجتناب می کنیم و می دانیم يدر تو عليه الرحمه را هميشه 
مال در نزد مردمان بود و از هیچ كس در دست خويش چیزی نمی گذاشت و 
ما پیوسته از او می شنیدیم که می گفت: 

«الهی انت ثقتی و رجائی فلاتمتنی و على دين» 

)= خدایا تو تكيه كاه و اميد منی. مرا بدهکار نمیران). 

و از جمله طبیعتهای او اين بود که اگر از کسی بر ذمت او چیزی می بود 
نخواسته آن جيز را رد می کرد و اگر او را به ذمت کسی چیزی می بود او را 
نمی خواست و مهلت میداد و اگر OT‏ شخص بی چیز میبود او را بری می کرد 
و اگر وام او را ادا نکرده می مرد می گفت: من از او دررگذشتم. خدای تعالی از 
او در گذرد. ما جملگی گواهی میدهیم که هیچ کسی بر ذمت او چیزی ندارد. 
يس از آن روی به اين برادران کرده گفتم: ای برادران. يدر ما را ذمت به 
کسی مشغول نیست و از بهر ما خانه و دکان گذاشته و ما سه برادریم. هر یکی 
از ما به ثلث مال يدر استحقاق داریم. آيا اتفاق می كنيد که مال را بخش نکنیم 


و به شراکت گذاشته خورش و پوشش ما یکی باشد و يا اينكه قسمت کرده هر 
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یکی بخشی برداریم؟ گفتند: قسمت می کنیم و هر یک نصیب خویشتن بر می 
داریم. 
آن كاه روی به سگان کرده گفت: ای برادران. ماجرا جنين بود که گفتم يا نه؟ 


سگان سر به زیر افکنده چشم بر هم نهادند. گویا گفتند: آری. عبدالله گفت: 


يس از آن. قسمت كنندكان از خانه قاضی حاضر آورده مال را قسمت کردیم 


و خانه و دکان از جمله نصیب من شد و برادران زر و متاع برداشتند. پس از 
آن من دکان بگشودم و هر روزه متاعهای قیمتی شرا کرده به دکان فرو 
میچیدم تا اينكه دکان پر كشت و من به بیع و شرا مشغول شدم. 

و اما این برادران من Elio‏ خریده به کشتی نشستند و به شهرهای دیگر سفر 
کردند. من به ایشان گفتم: خدا شما را پاری کند. من راحت وطن به رنج سفر 
تبدیل نکنم. روزی به من خواهد رسید. من یک سال بر OT‏ کار مداومت 
کردم. خدای تعالی درهای خير و برکت بر من بگشود و سودی بسیار کردم تا 
آنکه مال من به قدر آن مال شد كه از پدرم به میراث مانده بود. 

اتفاقا روزی از روزها نشسته بودم و دو پوستین» یکی سمور و دیگری سنجاب 
بر دوش داشتم که آن فصل. فصل زمستان بود. ناگاه برادران من يديد 
گشتند. هر یکی از ایشان یک پیراهن eS‏ در بر داشتند و لبان ایشان از 
شدت سرما از تگر گ سپیدتر بود و مانند برك بيد میلرزیدند. چون من ایشان 


را بدین حالت ديدم کار بر من دشوار كشت و بر ایشان محزون شدم. 


جون قصه بدینجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هشتاد و يكم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. من از بهر ايشان محزون گشته عقل از سر من 
بپرید. در حال برخاسته ایشان را در آغوش گرفتم و به حالت ايشان گریستم 
و پوستین سمور به یکی و پوستین سنجاب به یکی داده. ایشان را به گرمابه 


بردم و از بهر [هر] یکی از ایشان حله ای جداگانه که شایسته بازرگانان بود 


حاضر ساختم. چون ایشان تن شسته بیرون آمدند حله ها در بر کردند. يس 


ایشان را به GE Gow‏ برده ديدم که از گرسنگی رنجورند. سفره طعام از بهر 
ایشان بگستردم و خود نيز با ایشان خوردنی خورده مهربانی کردم و 
خاطرشان به دست آوردم. پس از آن روی به آن دو سگ کرده پرسید: ای 
برادران. ok‏ همین است يا نه؟ سگان سر به زیر افکنده چشمان بر هم 
نهادند. 

آن كاه عبدالله گفت: ايها الخلیفه. چون سفره برداشتند من از ایشان پرسیدم 
که: بر شما جه روی داد و مال شما چگونه شد؟ گفتند: در Lyd‏ سفر کرده به 
شهری رسیدیم که OT‏ شهر. کوفه نام داشت. در OT‏ شهر متاعی را که به نیم 
دینار خریده بودیم به ده دینار فروختیم و یک بر بيست سود کردیم و از 
متاعهای عجم. شقه ای به ده دینار شرا کردیم که در بصره قیمت آن چهل 
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دينار بود. يس از آن به شهر داخل شديم. در آنجا بيع و شرا كرده سودهاى 
كران برديم و در نزد ما خواسته بى شمار فراهم آمد. 
القصه ايشان شهرها یک یک می شمردند و منافع باز می گفتند. من به ايشان 


گفتم: اگر شما را سود به اين پایه بود از بهر جه عريانيد؟ آهى بر كشيده 


گفتند: ای برادر, دنيا محل آفت است. چون ما اين همه خواسته بيندوختيم, 


متاعهاى خود را به كشتى نهاده در دريا به قصد شهر بصره سفر كرديم و تا 
سه روز كشتى برانديم. روز جهارم شد. دريا به جنبش آمده موجها كوه كوه 
برخاست و بادهاى مخالف وزيدن كرفت. عنان كشتى از دست ما رها شده به 
كوهى برآمده در حال بشکست. مالهاى ما غرق شد و ما نيز غرق شديم. یک 
شبانروز در روى آب بوديم كه خداى تعالى كشتى ديكر به ما برسانيد. 
ساكنان OT‏ كشتى ما را گرفته به كشتى بنهادند و شهر به شهر سؤال ]= گدایی] 
می كرديم و پیوسته رنج می برديم تا اينكه به بصره رسيديم. و مالى كه 
اندوخته بوديم اكر تلف نمى شد با خزينه يادشاهى برابر بود ولكن از تقدير 
كريزى نيست. 

من به ايشان كفتم: اى برادران. محزون مباشيد كه مال فداى تن و جان است و 
سلامت و تندرستى بهترين غنيمتها است. اكنون كه به سلامت باز آمده ايد جاى 
هزار شكر است و فقيرى و توانكرى مانند خواب و خيال است كه شاعر كفته: 


ز جمله نعمت دنيا جو تندرستى نيست 


جو تندرست شوى هيج دل شكسته مدار 

يس از OT‏ گفتم: ای برادران. جنان ينداريم که يدر ما امروز مرده و مالى را كه 
در نزد من است به ميراث گذاشته. ما همین مال را به سه بخش مساوى 
قسمت كنيم. آنگاه من قسمت كننده از جانب قاضى آورده. مال را به سه 
بخش قسمت كرديم. هر يكى نصيبى از آن مال برداشتيم و من به ايشان 
گفتم: ای برادران. آدمی آن وقت نيكبخت است که در شهر خويش روزى 
خورد كه سفر موجب رنج و مايه خطر است. هر یکی از شما دکانی گشوده در 
آن دکان بنشینید. يس هر یکی از ایشان دکانی گشوده بضاعتهای كران قيمت 
به دكان فرو جيدند. آنگاه من به ايشان گفتم: به بیع و شرا بنشينيد و مالهای 
خویشتن داشته صرف نکنید که تمامت خورش و پوشش شما را من از مال 
خود دهم. 


يس از آن من به اكرام و احترام ایشان قيام کردم و ایشان روزها به بیع و شرا 


مشغول بودند و شبها در خانه من مى خفتند. من نمی گذاشتم که از مال خود 
صرف کنند ولی هر وقت با ایشان می نشستم ياد از غربت میکردند و محاسن 
او را صفت میگفتند و سودهایی که کرده بودند یک یک می شمردند و مرا به 
سفر ترغیب می کردند. يس از OT‏ عبدالثه با سگان گفت: ای برادران. ماجرا 
چنین است يا نه؟ سگان سر به زیر افکنده چشم بر هم نهادند. گویا تصدیق 


می کر دند. 


۵۴۷ 
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پس از آن گفت: ای خلیفه. ايشان پیوسته مرا به سفر ترغيب می کردند تا 
اینکه راضى شدم كه با ايشان شريك گشته متاعهاى قيمتى در كشتى بنهاديم 
و خود نيز به كشتى نشسته از بصره سفر كرديم و همی رفتيم تا به شهرى از 
شهرها برسيديم. در آنجا بيع و شرا ميكرديم و سود همى برديم تا اينكه مال 
انبوه جمع آورديم. 

يس از آن به كوهى رسيديم. ناخدا لنگر انداخته كشتى در دامن كوه بداشت و 
با ساكنان كشتى كفت: به در شويد شايد كه آبى شيرين يديد آوريد. در حال 
ساكنان كشتى بيرون شدند. من نيز بيرون آمده جستجوى آب ميكردم و هر 
یکی به سویی روان شدیم. من به فراز كوه رفتم. 

ناگاه ماری سفید ديدم که میگریخت و اژدهایی سياه در پی او همی دوید تا 


اينكه ادها به مار سپید رسید. سر او را به دندان گرفته دم خود را بر دم او 


پیچیده آن مار فریاد زد. من دانستم که ادها بر او ستم ميكند. مرا مهر بدان 
مار بجنبید. سنگی به مقدار ينج رطل به آن اژدها افکندم. سنك بر سر او آمده 


او را بکوفت. 


در حال آن مار سييد از آن صورت به صورت دخترى نكوروى بر كشت و روى 


به من آورده دست و GL‏ مرا ببوسيد و با من گفت: ای آدميزاد. تو ناموس من 
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نگاه داشتی و بر من نكويى كردى. ياداش تو بر من واجب آمد. آنكاه اشارت 
به زمين كرده زمين بشكافت و به زمين فرو رفت و شكاف زمين به هم 
پیوست. من دانستم که آن از جنيان است. و اما اژدها مشتى از خاكستر شد. 
من از آن كار شگفت ماندم و به Gow‏ ياران خويش باز گشته حادثه با ايشان 
حديث كردم و آن شب را در دامنه كوه به روز آورديم. 

بامدادان ناخدا بادبان برافراشته كشتى براند تا بيست روز همى رفتيم تا اينكه 
OT‏ شيرين plod‏ شد. ناخدا گفت: ای مردمان OT‏ ما تمام شده و من aly‏ گم 
كرده ام aly‏ به ساحل نمی شناسم. ما را از این سخن اندوهى سخت روى داده 
و آن شب را به بدترين احوال بسر برديم و آن شب جنان بود كه شاعر گفته: 
شبى جو روز فراق بتان. سياه و دراز 


درازتر ز اميد و سياهتر ز نياز 


يس چون بامداد شد كوهى ديديم بلند. از دیدن آن فرحناک گشته کشت به 


سوی كوه براندیم. چون به پای كوه رسيديم جملگی به جستجوی آب بیرون 
آمده در آن كوه آبی نیافتیم. آنگاه من به فراز آن كوه بر شدم. در يشت كوه 
Cree‏ ديدم بزرگ. ODL‏ خود را نزد خود خوانده گفتم: به اين شهر که در 
يشت كوه است نظر كنيد که بی شک و ریب اين چنین شهر. آبهای خوشگوار 
خواهد داشت. اکنون بیایید تا به سوی اين شهر شویم و از آنجا آب و آذوقه 


باز آوریم. ULL‏ من گفتند: ما را ew‏ از OT‏ است که اهل اين شهر دشمنان 
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دين باشند و ما را اسير كنند و يا اينكه ما را بکشند. آنگاه سبب هلاک 


خويشتن گشته از كار ناصواب به ملامت گرفتار | cou‏ چنانچه شاعر گفته: 


منه كام زنهار ناديده راه 

ز ناديده ره ناگه افتى به جاه 

من گفتم: ای یاران. مرا با شما كارى نیست. دو برادر خود برداشته به سوى 
اين شهر شوم. برادران من كفتند: ما نيز از اين كار هراس داريم با تو به سوى 
شهر نخواهيم آمد. من كفتم: اكر شما نيز بيم داريد من ناجار به اين شهر روم 
و توكل به خدا كرده به قضاى او رضا دهم. شما در همين مكان به انتظار 
بنشينيد تا من باز گردم. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هشتاد و دوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله گفت: ای خلیفه. من با برادران خود گفتم که 
شما به انتظار من بنشینید تا من باز گردم. يس ایشان را در همان مکان گذاشته 
برفتم تا به دروازه شهر برسیدم. ديدم شهری است بزرگ که بنای عجیب و 
دیوار و برجهای استوار دارد و درهای آن از آهن چینی. منقش به نقشهای 
زرین است. يس چون از دروازه شهر داخل شدم دکه ای ديدم از سنگ که 
مردی بر آن دکه نشسته و در ساعد او زنجیری است از مس زرد که چهارده 
كليد از زنجير فرو آويخته. من دانستم آن مرد دربان شهر است و شهر 
چهارده دروازه دارد. آنگاه به آن مرد نزدیک رفته سلام دادم. سلام بر من رد 
نکرد. دوباره و سه باره او را سلام دادم جواب رد نکرد. دست بر دوش او 
نهاده گفتم: ای شخص. چرا رد سلام نکردی؟ مگر به خواب اندری و يا اينكه 
نامسلمانی؟ مرا جواب نگفته هیچ نجنبید. من نیک بر وی بنگریستم. ديدم که 
سنك است. با خود گفتم: اين کاری است عجیب که اين Siw‏ به صورت 
آدمیان مصور است و جز سخن ناگفتن فرقی با آدمی ندارد. يس از آن او را 
گذاشته به شهر داخل شدم. شخصی را ديدم که در ميان راه ایستاده به او 


نزدیک رفته در او تأمل کرده ديدم که سنگ است. يس از آن در کوچه ها می 


رفتم و هر جه به صورت انسان می یافتم به او نزدیک رفته می ديدم که سنگ 
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است تا اينكه به عجوزی رسیدم که dole‏ ها به بقچه فرو بسته از بهر شستن 
مهيا کرده كه خود سنك و جامه ها سنك بودند. يس از آن به بازار رفته بقالی 
را ديدم که میزان بر نهاده و بضاعتها فرو چیده ولی همه سنك بودند. آنگاه 
ساير بازاریان را ديدم که بعضی به دکان نشسته و بعضی ایستاده بودند و 
مردان و زنان و کودکان را ديدم كه همگی سنك بودند. يس از آن به بازار 
بازر گانان رفته ایشان را ديدم که نشسته و متاعهای گوناگون فرو چیده اند. 
همه بازر گانان Siw‏ بودند و متاعهای ابشان به تار عنکبوت همی مانست. هر 
متاعی را كه دست می poles‏ هباء منثور (-گرد و غبار پراکنده) می شد و 
صندوقها در آنجا دیدم. یکی را بگشودم در او بدره Gla‏ زر یافتم. چون بدره 
بگرفتم زرها در دست من بگداخت. من از آن زرهای گداخته چندان که مى 


توانستم برداشتم و با خود می گفتم: اگر برادران من نیز آمده بودند از اين 


زرها بر می داشتند و از اين ذخیره ها می اندوختند. يس از آن به دکه دیگر 
رفته و در آنجا زر و سیم بيشتر از آنکه دیده بودم ديدم ولی طاقت برداشتن 
نداشتم. آنگاه به بازار دیگر رفتم و از آنجا به بازار دیگر شدم و همواره به 
مردمان مختلفه الاشکال تفرج می کردم كه همگی سنك بودند و سگان و 
گربگان نیز سنك بودند. يس از OT‏ به بازار زرگران شدم . مردمان را ديدم 
که در دکه ها نشسته بضاعتهای كران قیمت. بعضی را به دست گرفته می 


ساختند و بعضی را در قفس گذاشته بودند. 
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ايها الخليفه. چون آنها را ديدم آنچه زر با خود داشتم بینداختم و از Ol‏ زرینه 
ها برداشتم و از آنجا به بازار گوهریان شدم. ایشان را در دکه های خویشتن 
نشسته یافتم و در پیش هر کدام از ایشان قفسی پر از گوهرها و نگینهای 
كران قيمت از قبیل الماس و زمرد و لعل ديدم و خداوند دکانها سنگ بودند. 
آنگاه زرینه ها انداخته از گوهرها و نگینها آنچه می توانستم برداشتم و به 
حسرت و ندامت اندر بودم که چرا برادران خود را نیاوردم که از اين گوهرها 
هر جه می توانستند بردارند. پس از آن از بازار گوهریان گذشته به دری 
بزرگ منقش رسیدم که با بهترین زینتها مزین بود و در آن درء مصطبه ها بود 
که در آن مصطبه ها خادمان و لشکریان و امیران و سرهنگان نشسته و جامه 
cla‏ فاخر در بر داشتند و Siw Som‏ بودند. دست به یکی از ايشان بنهادم 
جامه او چون تار عنکبوت از هم بياشيد. 

چون از آنجا به درون رفتم قصری ديدم که بدان خوبی قصر ندیده بودم و در 
آن قصر دیوانی ديدم که امیران و وزیران و اعیان دولت در آنجا به کرسیها 
نشسته و همگی سنك بودند و در آنجا کرسی از زر سرخ ديدم که با در و 


گوهر مرصع بود و شخصی با جامه ملوکانه بر OT‏ کرسی نشسته و تاجی به 
گونه گونه JW‏ درخشان قیمتی بر سر داشت. ولی yard OT‏ خودش سنگ 


بود. 


Sess‏ من ذلك الديوان إلى ديوان النساء» فرأيتهم أيضًا من حجر. 
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پس از آن از دیوان به حرمسرای او رفته زنان ماهروی را ديدم که به کرسیها 
نشسته اند و کرسی زرین مرصع به گوهرها ديدم که ملکه بر Ol‏ کرسی 
نشسته تاجی مکلل به گوهرهای گرانبها بر سر دارد و خواجه سرایان دست بر 
سينه ایستاده . گویا که منتظر فرمان اند. و در OT‏ سرا نقشهای زرین و 
فرشهای رنگین و ظرفهای بلورین چندان بود که عقل از نظار OLS‏ می ربود. 

ايها الخليفه. من آنچه مال با خود داشتم بینداختم و از گوهرها و نگینها که هر 
یکی از آنها با گنج خسروی why‏ بود برداشتم و حیران pry‏ که کدامین 
بردارم و كدامين بگذارم. پس از آن دری کوچک ديدم گشوده و درون در 
نردبانی یافتم. از در به درون شده چهل يله از نردبان بالا رفتم. آواز انسانی را 
شنیدم که تلاوت همی کرد. به سوی آن آواز برفتم تا به در قصری رسیدم و 


پرده ای از حریر که شریطه ای ]= بندی] زرین و آويزهاى )55 و مرحان و 


ياقوت داشت بر آنجا آويخته دیدم. نزدیک پرده رفته پرده برداشتم و به 


قصر اندر شدم. گویا آن قصر گنجی از گنجهای روی زمین بود. در آنجا 
دختری ديدم که مانند آفتاب می درخشید و dole‏ فاخر در بر داشته و با گوهر 
های نفیسه. متحلی ]= آراسته| بود و آن دخترک در حسن و جمال و قد 
بااعتدال به حور همی مانست و ساقی داشت سيمين و جعدی حلقه حلقه و 
cop pic‏ بدان سان که شاعر گفته: 


هميشه پرشکن است Ul‏ دو زلف حلقه پذیر 


شكن شكن جو زره. حلقه حلقه چون زنجير 

به مشک ماند اگر مه يرست باشد مشک 

به قير ماند اكر كل نكار باشد قير 

عبدالله گفت: ايها الخليفه. چون من آن دختر قمرمنظر ديدم شيفته جمال او 
گشته پیش رفته و ديدم كه بر سرير نشسته كلام مجيد ربانى را از بر مى 
خواند و از لبان لعل. در و گوهر همی فشاند و شمایل بدیعش چنان است که 
شاعر گفته: 

نقش کشمیری نماید زشت. پیش روی او 

پیش بالای تو ML‏ پست. سرو کشمری 


چون نغمات دليذير او را در تلاوت قرآن شنیدم زبانم سست شد و سلام نیکو 


نتوانستم داد. عقل و هوشم از تن و جان به در شد و چنان شدم که شاعر گفته: 
چنان مست دیدار و حيران او 

که دنيا و دينم فراموش بود 

پس از آن دل قوی داشته او را سلام دادم. گفت: ای عبداللّه بن فاضل. Sule‏ 
السلام. اهلا و سهلا و مرحبا. من به او گفتم: ای خاتون. نام من از LS‏ دانستی و 
گناه مردمان اين شهر جه بود که سنگ شده اند و چگونه تو تنها در اين شهر 


هستی؟ 


آن ماهروى جواب داد: اى عبدالله. بنشين تا من خبر مردمان اين شهر با تو 


شرح دهم. يس من در يهلوى او بنشستم. 


إحكايت مدينه الاححار | 


كفت: ای عبدالله. بدان كه من دختر پادشاه اين شهرم و يدر من همان بود كه 


بر تختش ديدى و آنان که در گرد او هستند بز ركان دولت و اعيان مملكت او 


بودند. و يدر من حشمتى افزون و سپاهی بيشمار داشت و به هزار هزار و یک 


صد و بيست هزار لشكر حكمفرمايى مى كرد و بيست و جهار هزار خداوندان 
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مناصب در خدمت او بودند و هزار شهر بجز قرا (- روستاها) و قلاع (- دژها) 


و ضياع )= آب و زمین) در زیر حکم داشت و هزار تن از امرای عرب که هر 


اميرى بر بيست هزار سوار. حكم داشتند در طاعت او بودند و مال و ذخیره و 
گوهرها و نگینهای قیمتی چندان داشت که چشمی ندیده و گوشی نشنيده 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هشتاد و سوم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. دختر يادشاه مدينه الاحجار گفت: ای عبداللّه. يدر 
من به ملوک غلبه می کرد و شجاعان و دلیران را در صف JUS‏ هلاک می کرد 
و پادشاهان باسطوت از او ew‏ و هراس داشتند ولی کافر بود و پرستش اصنام 
مى کرد و همه سياه او بت يرست بودند. 

اتفاقا روزی از روزها بر کرسی مملکت نشسته اکابر دولتش در برابر ایستاده 


بودند که ناگاه شخصی داخل شد و دیوان از پر تو روی او روشن گشت. يدر 


مردی است با هيبت و وقار. با يدر من گفت: ای پلید. تا کی به پرستش اصنام 
مغروری و تا چند به خدای یگانه پرستش نمی کنی؟ بگو: اشهد ان لا اله الا الله 
و اشهد ان محمدا رسول الله. پدرم گفت: تو کیستی که اين سخن همی گویی؟ 
مگر نمی ترسی که اصنام بر تو خشم گیرند؟! آن شخص گفت: اصنام سنگها 
هستند نه از خشم آنها ضرری رسد نه خشنودیشان سودی بخشد. شما 


صنمهای خویشتن حاضر آورید و بگویید كه بر من خشم گیرند. من نيز 


پرورد گار خود را بخواهم که بر آنها غضب کند. آنگاه غضب خالق را از غضب 


مخلوق خواهید دانست که اصنام را شما خود ساخته ايد و شیطانها بر ایشان 


متلبس گشته با شما سخن می گویند. خدای من صانع و بتهای شما مصنوع اند. 
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پرورد گار من از هیچ چیز عاجز نیست. اگر حق بر شما ظاهر شود پیروی كنيد 
و گرنه اصنام را ترک نکنید. 

ایشان با Gard oT‏ گفتند: برهانی از پروردگار خود بیاور. آن شخص گفت: 
شما برهانی از اصنام خویشتن بیاورید. آنگاه ملک pol‏ کرد هر كس صنمی را 
كه پرستش میکرد حاضر آورد. همه بزرگان دولت و تمامت claw‏ اصنام 
خویشتن در دیوان حاضر آوردند. ایشان را كنار بدين گونه شد. 

و Ll‏ من در يشت پرده که به دیوان يدر مشرف بود نشسته بودم و مرا صنمی 
بود از زمرد سبز. پدرم نيز او را بخواست. من صنم خويش را نزد پدرم 
فر ستادم. او را در پهلوی صنم پدرم گذاشتند. صنم او از یاقوت و صنم وزیر از 
الماس بود و هر یکی از بزرگان دولت و رعیت صنمی داشتند. پاره ای از عقیق 
و بعضی از مرجان و بعضی از عود قماری و بعضی از آبنوس و بعضی از سيم 
سپید و بعضی از زر سرخ و بعضی از چوب و بعضی از سفال که هر كس به قدر 
مرتبه خویش. صنمی از بهر خود بر گزیده پرستش میکرد. 


يس oT‏ شخص با يدر من گفت: ای پلیدک. از صنم خويش و از اين اصنام در 


خواه که بر من خشم آورند. آنگاه اصنام را صف صف بداشت و صنم ملک را با 
pio‏ من به کرسی زرین مرصع بگذاشتند و پدرم برخاسته به صنم خويش 
سجده برد و با او گفت: ای پروردگار من. در ميان اصنام. از تو برتر و 


بزر گتری نيست و تو می دانی که اين شخص در ربوبیت تو طعنه بر من می 
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زند و به سبب تو بر من استهزا می کند و گمان دارد كه او را خدایی است از تو 
قویتر و ما را pol‏ می US‏ كه ترا عبادت نکنیم و پرورد گار او را بيرستيم, تو بر 
وی غضب كن و او را نابود گردان. 

پدرم از آن صنم درخواست همی کرد ولی صنم جواب نمی داد و خطابی نمی 
کرد و پدرم به او می گفت: ای پرورد گار من. ترا این عادت نبود که جواب من 
باز نگویی. از چیست که پاسخ نمیدهی؟ اگر غافلی هشیار شو و اگر خفته ای 


بیدار باش و با من سخن بگو و مرا يارى کن. پس او را به دست بجنبانید. او 


هيج نگفت و از مکان خود نجنبید. آن شخص با پدرم گفت: از چیست که صنم 


تو سخن نمی كويد؟ پدرم گفت: او غافل و يا خفته است. آن شخص گفت: ای 
دشمن خداء جكونه خداى ترا بيرستم كه سخن نمى كويد و بر جيزى قادر 
نيست و از بهر جه يرستش خدایی نكنم كه غايب نمی شود و غفلت نمی كند و 
خواب و وهم و سهو بر وی راه ندارد و بر هر چیزی قادر است؟ ولی خدای تو 
عاجز است و دفع مضرت از خود نتواند کرد. چگونه دفع مضرت از تو تواند 


نمود؟ تو به چشم خويش عجز او را ببين. 
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يس oT‏ شخص پیش آمده سر پایی ]= لگدی] بر آن صنم زد. صنم بیفتاد. 


ملک در خشم شد و حاضران را گفت: اين کافر. سر پا به خدای من همی زند 
او را بکشید. حاضران خواستند که به قصد او خیزند هیچ كس از مکان خود 
برخاستن نتوانست. OT‏ شخص اسلام بر ایشان عرضه کرد. مسلمان نشدند. 
آن شخص گفت: اکنون غضب پروردگار به شما بنمایم. گفتند: بنمای. آنگاه 
دو دست برداشته گفت: «الهی و سیدی. انت ثقتی و رجائی. فاستحب «ples‏ 
ای پروردگار من تو اين کافران را كه نعمتهای تو می خورند و دیگری را می 
پرستند Saw‏ گردان که تو بر همه چیز قادری. در حال خدای تعالی مردمان 
اين شهر را سنك گردانید. 

و اما من چون برهان او را بدیدم مسلمان شدم و از آنچه بر ایشان رسید سالم 
بماندم. يس از آن» OT‏ شخص نزدیک گشته با من گفت: سعادت بر تو روی 
کرد و توفیق الهی يار تو گردید. يس آداب اسلام بر من بیاموخت و در آن 
سال» عمر من هفت بود و اکنون سی ساله ام. يس من با آن شخص گفتم: ای 
خواجه. نام خود با من بكو و مرا مدد كن با چیزی که من او را قوت ]= 
خوراک] خود کنم. گفت: مرا نام ابوالعباس خضر است. يس از آن به دست 
خود درخت اناری بر نشاند و در حال برگ و بار آورد. با من گفت: از اين 
انارها بخور و خدا را پرستش کن. پس از OT‏ تلاوت قرآن بر من بیاموخت. 


اکنون بيست و سه سال است که من خدای تعالی را می پرستم و مرا قوت از 
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اين درخت است و خضر عليه السلام هر روز آدينه نزد من آيد و او نام تو با 
من گفته و مرا به آمدن تو بشارت داده است و با من گفته است كه هر وقت او 
بيايد او را كرامى بدار و امر او را اطاعت كن و از مخالفت او بيرهيز و او را 
شوهر خود كرفته با او به هر جا كه خواهد برو. من جون ترا ديدم شناختم و 
حكايت اين شهر همين بود والسلام. 


[دنباله حكايت دو سگ] 


يس از آن دخترى. درخت انار بر من بنمود. دانه اى انار بر آن درخت بود. 
نيمه آن را خود خورده نيمى ديكر بر من بخورانيد. من از آن لذيذتر جيزى 
نخورده بودم. يس از آن با او گفتم: LT‏ بر آنچه شيخ بر تو گفته راضى هستى 
و مرا شوهر خود گرفته به سوى شهر من می روى يا نه؟ گفت: آری. مطيعم و 
ترا مخالفت نخواهم کرد. 

يس با او پیمان بر بستم. مرا به خانه يدر برده آنچه که می توانستیم برداشتیم 
و از آن شهر به در آمده روان گشتیم تا به برادران خود رسیده ديديم که 
جستجوی من می کنند. پس با من گفتند: کجا بودی که دير کردی؟ ما را 
خاطر به تو مشغول بود. و اما رئيس کشتی گفت: ای عبداللّه. مدتی است که باد 


مراد همی آید ولی تو سفر ما به تأخير انداختی. گفتم: باکی نیست که در اين 
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تخیر منفعتی کردم و مال بسیار آوردم و به آرزوی خويش رسیدم. اکنون 
چنانم که شاعر گفته: 


هم با رمه اسيم و هم با كله ميش 
هم با صنم چینم و هم با بت فرخار 
يس از OT‏ به ايشان گفتم: بر آنچه در زمان غیبت از بهر من يديد آمده نظر 


کنید. يس من دختر را بر ایشان بنمودم و آنچه در اين شهر دیده بودم با 
ایشان حدیث کردم و گفتم: اگر شما نيز آمده بودید سودهای كران می 
آوردید. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


git - |‏ نور بر رويش خیمه زده و چهره اش نورانی بود. درباره معنی تتق 
آمده: GU‏ یعنی چادر 9 پرده بزرگ. سراپرده؛ تتق يا تق تق, عربی و يا ترکی 
نیست اما اين احتمال وجود دارد که اصل کلمه فارسی و تتغ با غین بوده و به 


اشتباه با قاف نوشته میشود.] 


جون شب نهصد و هشتاد و جهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. من با برادران خود گفتم: بر شما باکی نيست که 
آنچه من آورده ام همه ما را کافی است. پس من آن مالی که آورده بودم در 
ميان خود و برادران و رئيس کشتی قسمت کردم و خادمان کشتی را نیز بی 
نصيب نگذاشتم. همگی فرحناک گشته مرا دعا کردند و بر آنچه داده بودم 
راضی شدند مگر برادران من که حالت ایشان دگر گون شد. من حالت ايشان 
ملاحظه کرده به ایشان گفتم: گمان دارم که بر آنچه داده ام قانع نیستید ولکن 
من و شما از هم جدا نیستیم. آنچه مرا هست از شماست. اگر من بمیرم جز 
شما وارثی ندارم. يس ايشان را دلجویی کردم و دخترک را در خزانه کشتی 
جای دادم و خوردنی از بهر او فرستاده خود با برادران به حديث نشستم. 
ایشان گفتند: ای برادر. اين دختر بدیع الجمال را جه خواهی کرد؟ گفتم: قصد 
من اين است که او را به خود تزویج کنم. یکی از ایشان گفت: ای برادر. اين 
دختر بسی شمایل نیکو دارد. مرا خاطر به محبت او مفتون گشته. همی خواهم 


که او را به من دهی. يس از OT‏ دیگری گفت: من نیز بدین سان هستم. او را 
به من تزویج کن. من به ايشان گفتم: ای برادران او از من عهد گرفته و low‏ 
بسته که من او را به خود تزویج کنم. اگر من او را به شما دهم پیمان شکن 
خواهم بود و او آزرده خاطر خواهد شد و اينكه گفتید که ما او را دوست 
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میداریم و به او متعلق گشته ايم مرا محبت بر وی از شما افزونتر است. محال 
است که من او را به شما دهم ولکن چون به شهر بصره برسیم دو دختر از 
دختران اشراف بصره. شما را خواستگاری كنم و مهر ایشان از مال خود داده 
به كابين شما بياورم و عیشی بزرگ از بهر شما و خود بر پا كنم و هر سه برادر 
در يك شب از عروسهای خویشتن تمتع برگیریم. شما از اين دختر چشم 
بيوشيد که اين نصيبه من است. پس ایشان سخن نگفتند. گمان کردم که به 


سخن من راضی شدند. 


يس از آن به Gow‏ بصره روان گشتیم و در هنكام چاشت و شام خوردنی از 


بهر دخترک می فرستادم و او از خزانه کشتی بیرون نمی آمد و من با برادران 
به فراز غلیون )= نوعی کشتی) می خفتیم. تا چهل روز بدین حالت بودیم تا 
اينكه شهر بصره نمودار شد و ما را فرح روی داد و من از برادران ايمن بودم 


كه جز پروردگار کسی غيب نمیداند. يس OT‏ شب را بخفتم. 


در حالى كه مستغرق ]= غرق] خواب و از همه جا غافل بودم ديدم كه همین دو 


برادر من. مرا به روى دستها برداشته. یکی از دو GL‏ من و دیگری از دو 


دست من گرفته مى خواهند که مرا به دريا افكنند. من چون خود را با آن 
حالت ديدم گفتم: ای برادران. از بهر جه با من اين كار می كنيد؟ گفتند: تو 
چگونه خاطر ما از بهر دختر بشکستی؟ ما نیز اكنون ترا در دريا افكنيم. 


يس از آن مرا به دریا انداختند. آنگاه عبدالله روى به آن دو سگ كرده گفت: 
راست است اينكه كفتم يا نه؟ آنها سر به زیر انداخته چشمان بر هم نهادند. 
گویا سخن او را تصديق می كردند. خليفه از OT‏ كار شگفت ماند. 

يس از آن dle‏ گفت: ايها الخليفه. چون مرا به دريا انداختند به قعر دريا 


فرو رفتم. يس از آن آب مرا بالا آورد و كمان زندكى نداشتم كه ناكاه يرنده 


ای بزرگ بر من فرود آمده مرا در ربود و به سوى هوا يبريد. 


من از غايت بيم مدهوش شدم. وقتى كه چشم بگشودم خود را در قصرى 
محكم و منقش ديدم كه با همه گونه زيورها آراسته بود و در آنجا کنیز کانی 
ديدم كه دست بر سينه ايستاده و زنى در ميان ايشان بر كرسى زرين نشسته و 
جامه فاخر در بر داشت و از يرتو كوهرهايى كه در آن مكان بود چشم. خيره 
ميشد و آن زن منطقه (- كمربند) كوهرين بر ميان و تاج مرصع بر سر داشت 
كه خزانه يادشاهان به قيمت آنها وفا نمى كرد و عقول در آنها حيران مى شد. 
يس از آن يرنده اى كه مرا ربوده بود يرها بيفشانده دختركى شد مانند 
آفتاب. جون نيك نظر كردم همان مار بود كه در كوه با افعى مجادله مى كرد 


كه من آن افعى را كشته بودم. يس آن زن كه بر كرسى نشسته بود به او 


گفت: از بهر جه آدمیزادی را بدين مكان آوردى؟ گفت: ای مادرء اين همان 
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آدمیزادی است که ناموس مرا نگاه داشت و نگذاشت که من در ميان دختران 
جان رسوا شوم. پس از آن به من گفت: مرا می شناسی پا نه؟ من همان مار 
سپیدم که افعی با من مجادله می کرد و تو آن افعی را کشته مرا نجات دادی. 


حکایت سعیده. دختر ملک احمر | 


[مباركه. درفیل: وزیر ملک اسود] 


بدان که من دختر ملک por!‏ ملک جنیانم و مرا نام سعیده است و اين زن که 
بر کرسی نشسته مادر من و نام او مبارکه است و آن افعی که با من مجادله می 
کرد و قصد بردن ناموس من داشت. او وزير ملک اسود و نامش درفیل بود و 
او به من عاشق گشته مرا از پدر خواستگاری کرد. پدرم در خشم گشته او را 
play‏ داد که ای پلیدترین وزراء ترا رتبت چیست که دختران ملوک تزویج 
کنی؟ آن پلیدک از اين plan‏ در خشم گشته سوگند ياد کرد که ناموس مرا 
ببرد و پرده من بدرد. پیوسته به هر جا که میرفتم بر اثر من بود تا اينكه میانه 
او و پدرم جنگها شد. پدرم به وی ظفر نتوانست يافت که شجاع و مكار بود و 
من به هر زمین که میرفتم او بوی مرا می شنید. در آن سرزمین به من در می 


پیوست تا اينكه من از وی رنجهای بسیار بردم. پس از آن به صورت مار بر 


آمده بدان كوه رفتم. او نیز به صورت افعی بر آمده به من در پیوست و با من 
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مجادله آغازید. من بسيار جهد کردم خلاصی نتوانستم CSL‏ تا اينكه غلبه 
کرده بر من سوار شد و همی خواست که از من مقصود حاصل کند. آنگاه تو 
يديد آمده با سنگش بکشتی. من آنگاه به صورت اصلی باز گشته با تو گفتم که 
ترا بر من احسانی شد که آن احسان را ضايع نکند مگر تخمه حرام و من 
پیوسته در خیال تو poy‏ که چگونه ترا پاداش دهم تا اينكه ديدم که برادرانت 
با تو این كيد و مکر کردند و ترا در دریا افکندند. من به سوی تو شتافته ترا از 


هلاک نحات دادم. اکنون اكرام تو بر من و يدر و مادرم فرض است. 


| دنباله حکایت دو [Saw‏ 


پس از OT‏ گفت: ای مادر. او را گرامی بدار. مادرش گفت: ای آدمی. تو با من 
نکویی کرده ای» مستوجب نکویی و اكرام هستی. يس فرمود حله ای که قيمت 
كران داشت با جمله ای از گوهرها و معدنیها به من دادند و خادمان را گفت: 


این آدمی را نزد ملک برید. مرا نزد ملک بردند. ديدم که بر کرسی نشسته و 


عفریتان در برابر او صف زده اند و از بسیاری گوهرها که بر او بود چشمم 
خيره گشت. چون مرا بدید بر پای خاست و مرا گرامی بداشت و مالی بسیار 


مرا بذل کرده گفت: او را نزد دختر من بازگردانید تا به مکان خویشتن بازش 
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گرداند. آنگاه مرا نزد سعیده آوردند. او مرا با مالهایی که به من داده بودند 
برداشته به هوا بيريد. مرا کار باینجا رسید. 
و اما رئیس کشتی در حالتی که مرا به Lyd‏ انداختند glow‏ گشته پرسید که: جه 


بود آنچه به دریا افتاد؟ برادران من گریه آغازیدند و تپانچه بر سر و سینه 


خویشتن زدند و افغان «وا برادرا, بر آورده گفتند که او بهر دفع پلیدی 


برخاسته بود به دریا افتاد. يس از OT‏ ايشان دست بر مال من نهادند و از بهر 
آن دخترک خلاف در ميان آنها يديد گشت. هر یکی از آنها گفتند: اين 
دخترک جز من دیگری را نیست. برادر را فراموش کرده به مخاصمت و 
منازعت برخاستند و بدان حالت بودند که سعیده مرا به ميان کشتی فرود 
آورد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هشتاد و ينجم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. برادران چون مرا ديدند در آغوشم گرفتند و گفتند: 
ای برادر. حالت تو چون است که ما را خاطر از آنچه بر تو رفته ملول بود. 
سعیده گفت: اگر شما را خاطر بدو مشغول می بود و يا اينكه او را دوست می 
داشتید او را در Lyd‏ نمی افکندید ولکن مرگ را آماده شوید. يس سعیده 
ایشان را گرفته قصد کشتن آنها کرد. ایشان فریاد برآورده به من گفتند: ای 
برادر. ما را در يناه خود جای ده. من به سعیده فروتنی کردم و گفتم: برادران 
مرا مکش. سعیده جواب داد: ناچار آنها را بکشم که خیانتکارند. من همواره 


عجز و لابه می کردم تا اينكه گفت: از بهر خاطر تو آنها را نکشم ولی آنها را 
به جادوی. سگ کنم. 


يس از آن طاسکی به در آورده پر آب کرد و فسونی خوانده بر وی بدميد و 
آب بر ایشان فشانده گفت: از صورت بشریت به صورت سگیت!!! در آیید. در 
حال ایشان به صورت سگان در آمده بدین سان شدند. يس از آن روی به 
سگان کرده گفت: راست بود آنچه گفتم؟ آنها سر به زیر افکنده گویا که 
گفتند: راست گفتی. 

يس از OT‏ عبدالله گفت: ايها الخلیفه. چون سعیده ایشان را سگان کرد ساکنان 


کشتی را گفت: بدانید كه عبدالله بن فاضل برادر من است. من روزی یک بار و 


۵۵۰۱ 
۹۸۵ 


دو بار نزد او آیم. هر كس كه با او مخالفت کند يا اينكه فرمان او را نبرد و يا 
او را به دست و زبان بیازارد به آن كس آن كنم که با برادران عبدالله کردم و 
او را سگ گردانم. و با من گفت: چون به بصره رسی مال خود را ببین اگر 
چیزی از مال تو ناقص شده باشد مرا بیاگاهان که من OT‏ را در هر جا که باشد 
از بهر تو بیاورم و اگر کسی مال ترا دزدیده باشد او را نیز به جادوی سگ 
کنم. ولکن تو پیش از آنکه مال خويش را در مخزن بگذاری به كردن هر یک 
از این دو سگ. زنجیری بنه و اينها را به يايه سریری ببند و هر نیمه شب نزد 


اينها شو و هر یکی را چندان با تازیانه بزن که بیهوش شوند. اگر شبی بگذرد 


و تو آنها را نزنی من پیش تو آمده تازیانه ای بر تو و تازیانه ای بر آنها زنم 


چندان كه بیخود شوید. من گفتم به چشم. هر جه تو گویی چنان کنم. 


۵۵۰۲ 
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يس من رسن در كردن آنها افکنده بر چوب کشتی فرو بستم و دخترک از پی 
کار خود رفت. ما روز دیگر داخل بصره شدیم. بازر GUIS‏ به استقبال من بر 
آمده مرا سلام دادند و کسی از برادران من نپرسید. به سگان نظاره همی 
کردند و با من گفتند: ای فلان. اين سگان از بهر جه آورده ای و آنها را جه 
خواهی کرد؟ من به ایشان می گفتم که: اين سگان را در اين سفر تربیت کرده 


با خود آورده ام. مردم بر آنها می خندیدند و نمی دانستند که آنها برادران من 


اند. پس آنها را در سردابه گذاشته خود به جمع آوردن بارها مشغول شدم. 


بازر گانان نیز در نزد من بودند. OT‏ شب من به غفلت آنها را نزدم تا اينكه مرا 
خواب در ربود. ناگاه ديدم که سعیده. دختر ملک احمر نزد من آمده و گفت: 
نگفتمت که زنجیر در كردن اينها بنه و اينها را به تازيانه بزن. آنگاه مرا گرفته 
از خوابگاه بیرون برد و تازیانه به در آورده مرا همی زد تا بیخود شدم. يس از 
آن به مکانی که برادران من در آنجا بودند برفت و ايشان را چنان بزد که از 
هلاکشان چیزی نماند و با من گفت: هر شب اینها را بدين سان بزن, اگر یک 
شب آزردن اینها را ترک کنی من ترا چنان که امشب آزردم بیازارم. گفتم: ای 
خاتون» فردا زنجیر در كردن اينها نهم و هیچ شب. زدن اینها را ترک نکنم. 
يس چون بامداد شد بر خود هموار نکردم که زنجیر آهنین در كردن اینها 


نهم. نزد زرگر رفته زنجیرهای زرین خواستم. زر گر زنجیر زرین بساخت. من 


۵۵۰۲ 
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زنجيرها آورده در كردن ايشان بنهادم. چون شب برآمد ايشان را چنانچه 
سعيده سيرده بود بزدم و اين حكايت در زمان خلافت مهدى بود. 
من هديتهاى لايق از بهر خليفه فرستادم. خليفه نيابت بصره به من داد و من 


هيج شب آزردن اينها ترك نمى كردم تا اينكه شبى با خود كفتم: شايد سعيده 


را خشم فرو نشسته باشد. يس آزردن ترک كردم. ناكام سعيده را ديدم كه 


يديد آمد و مرا چنان زد كه هر گز الم OT‏ فراموش نمی شود. پس از OT‏ زدن 
ايشان هر كز ترك نكردم و دوازده سال كار من همین است كه هر شب آنها 
را بيازارم. يس از آن اشک از چشمان ايشان ياك كرده خاطر ايشان را به 
دست آورم و معذرت كويم و طعام و شراب هميدهم. ولى كسى از قضيت 
ايشان آكاه نبود تا اينكه تو ابواسحاق ندیم را از بهر خراج به سوى من 
فرستادی و او از این راز آ گاه گشته ترا از اين کار بیاگاهانید. چون تو مرا به 
پیشگاه خلافت خواستی, فرمانبرداری را بسيجيده. سگان با خود پیاوردم. مرا 
حكايت همین بود والسلام. 


| ۱- واژه «سگیت» از نظر دستوری درست نیست و بهتر بود تسوجی از واژه 
«سگ» استفاده می کر د| 


[دنباله حكايت عبدالله فاضل] 


خليفه از شنيدن اين حكايت در عجب شد و با عبدالله كفت: آيا تواز كردارى 
كه برادرانت با تو كرده اند در گذشته ای و بر ايشان بخشوده ای يا نه؟ عبدالله 
گفت: ايها الخليفه. خدا از ايشان در كذرد و در دنيا و آخرت بر ايشان 
ببخشاید. اکنون من به بخشایش ايشان محتاجم که دوازده سال است من 
ایشان را همی رنجانم. آنگاه خلیفه گفت: ای عبدالله» من انشاءالله در خلاصی 
ایشان می کوشم و ایشان را به صورت بشریت باز گردانم و در ميان شما صلح 
دهم که چنانچه تو بر ایشان بخشیدی. ایشان نيز از تو در گذرند. اکنون تو 
اينها را برداشته به منزل رو و امشب آزردن ایشان ترک كن که فردا کارها 
خوب شود. عبدالله گفت: ای خلیفه. به زندگانی تو سوگند. اگر یک شب من 
اينها را نزنم سعیده به Gow‏ من آید و مرا به جای اینها بیازارد و مرا تنی که 
تحمل ضربت او کند نیست. خلیفه گفت: تو بيم مدار که من مکتوبی به خط 


خويش بنویسم. چون سعیده بيايد تو خط من به او بنمای. يس از آنکه او خط 


من بخواند بر تو ببخشاید و اگر او فرمان مرا طاعت نکند تو کار خويش به 
خدا بسپار و بگذار تا بزند و چنان پندار كه امشب زدن ایشان فراموش کرده 


ای و آزردن ترا سبب فراموشی است. 


۵۵۰۵ 
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يس از آن. خليفه ورقه ای به مقدار دو انكشت نوشته بدو داد و گفت: ای 
عبدالله» چون سعيده نزد تو آيد بگو خليفه آدميان مرا pol‏ كرده که ايشان را 
نزنم و اين ورقه به تو نوشته ترا سلام رسانيد. 

آنكاه عبدالله سكان برداشته به منزل خويش رفت و با خود كفت: كاش مى 
دانستم که دختر ملک احمر اگر با خليفه مخالفت كند خليفه او را جه تواند 
كرد. ولكن من یک امشب به تازيانه صبر كنم و برادران خود را آسوده گذارم. 
يس از آن به فكرت فرو رفت و عقل او بر وى بنمود كه اكر خليفه به تكيه 
گاهی محكم تكيه نمی داشت مرا از آزردن ايشان منع نمی كرد. 

پس از آن به منزل آمده زنجیر از كردن ایشان برداشته و توکل بر خدا کرده 
به دلداری ایشان مشغول شد و با ایشان گفت: شما را باکی نیست که خلیفه 
روی زمين خلاصی شما را ضمانت کرده و من نيز از شما در گذشته ام و در 
همین شب مبارک. خلاص خواهید شد. چون ايشان اين سخن بشنيدند مانند 


سكان لابه كنان دم همی لاييدندا '. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱- يعنى مانند سگان دم جنباندند و زوزه كشيدند. 
اصطلاح «لابه کنان دم معمولا به صورت «دم لابه كنان» می آید و بعنی دم 


جنباندن و چاپلوسی. 


لاييدن-زوزه كشيدن. عوعو كردن سگ. نالیدن.| 


جون شب نهصد و هشتاد و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله بر ایشان محزون شد. دست بر يشت ايشان 
بماليد. جون هنكام شام رسيد سفره طعام از بهر عبدالله بنهادند. برادران خود 
را حواز نشستن داد. ایشان به خوردن بنشستند. خادمان عبدالله ازاين كردار 
مبهوت شدند و از طعام خوردن او با سگان تعجب کردند و می گفتند: مگر او 
را عقل مختل گشته؟! نایب بصره چگونه با سگان طعام همی خورد؟ که او را 
رتبت از وزیر برتر است. مگر نمی داند که سگ پلید است؟ و حاضران چشم 
به چیز خوردن سگان انداخته دیدند که محتشمانه Jue‏ همی خورند و نمی 


دانستند آن سگان. برادران عبدالله هستند و به تفرج سگان و طعام خوردن 


ایشان مشغول بودند تا اينكه از طعام خوردن فارغ شدند. 
يس از OT‏ عبداللّه دست شسته سگان نیز دست بشستند. حاضران از کردار 
ایشان شگفت مانده بخندیدند و گفتند: در تمام عمر ندیده بودیم که سگان 
طعام خورند و دستها بشویند. يس از OT‏ ایشان در پهلوی عبدالله بر مسند 
نشستند و کسی را OT GUL‏ نبود که از حقیقت آن کار سوّال کند و تا نیمه 
شب بدان حالت بودند و در UT‏ هنكام خادمان باز گشته در منزلهای خويش 


بخفتند و سگان نیز بر سرير بخفتند. ایشان را کار بدینجا رسید. 


۵۵۰۸ 
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و اما عبداللّه غافل نشسته بود که زمين بشکافت و سعیده به در آمده گفت: ای 
عبدالله. چرا امشب ایشان را نزدی و از بهر جه زنجیر از ایشان برداشتی؟! مگر 
اين کار به معاندت ]= كردن [AS‏ من کردی و يا فرمانبرداری. ترا دشوار 
نمود؟ اکنون ترا به gale‏ سگ کنم. عبدالله گفت: ترا به نقش خاتم سلیمان 
عليه السلام سو گند می دهم که صبر كن تا سبب باز گویم. يس از آن هر جه 
اراده کرده ای با من بکن. سعیده گفت: سبب باز گوی. عبداللّه گفت: سبب اين 
است که ملک انسیان. خلیفه هارون الرشید فرمان داد که امشب ايشان را نزنم 


و او از من عهد و میثاق گرفته و به تو سلام رسانیده و به خط خويش کتابی به 


تو نوشته و فرموده است که آن OLS‏ به تو دهم. من طاعت او را برده و فرمان 


او را امتثال ]= اطاعت] کرده ام که طاعت او بر من واجب بود و GUS‏ همین 
است. سعیده کتاب گر فته بخواند. دید نوشته است: 

بسم الله الرحمن الرحیم. اين کتابی است از خلیفه هارون الرشید به سوی 
سعیده دختر ملک احمر. اما بعد بدان که اين مرد از برادران خود در گذشته و 
به ایشان بخشوده است. من در ميان ایشان حکم به صلح کردم. وقتی که صلح 
در ميان باشد عقاب صورتی ندارد و اگر شما به احکام ما اعتراض كنيد ما نیز 
در حکمهای شما اعتراض كنيم و قانون شما را بر هم زنیم. اگر شما pol‏ ما را 
امتثال كنيد و حکم ما را بگذرانید ما نیز حکمهای شما را بگذرانیم و ترا حکم 
می كنم که بدیشان تعرض مکن. اگر چنانچه به خدا و رسول les!‏ آورده ايد 


۵۵۰۹ 
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بايد فرمان خلیفه رسول بشنوید. اگر بر ایشان بخشودی من نيز ترا پاداش 


دهم و علامت فرمانبرداری من اين است که سحر از ايشان برداری که فردا 


وارهیده نزد من آیند. اگر تو ایشان را خلاصی ندهی من به قهر و غلبه ایشان 
را خلاص کنم. 

يس چون سعیده OLS‏ خلیفه بخواند گفت: ای عبدالله, با تو کاری نكنم تا نزد 
يدر خويش رفته کتاب خلیفه بر وی عرضه دارم و بسرعت جواب از بهر تو 
بیاورم. آنگاه با دست خود اشاره به زمين کرد. زمین بشکافت و سعیده به 
زمین فرو رفت. ولی عبداللّه را دل از Gold‏ پریدن كرفت و می گفت: خلیفه را 
عزت و شوکت افزون باد. 

و Ll‏ سعیده نزد يدر رفته OLS‏ خلیفه بر وی عرضه داشت. ملک احمر کتاب 
گرفته ببوسید و بر سر نهاده يس از ol‏ او را خوانده مضمون بدانست و گفت: 
ای دختر. حکم ملک انسیان بر ما نافذ و طاعتش واجب است. ما را مخالفت او 
نشاید. بزودی به سوی ایشان بر گشته سگان را از آن حالت وارهان و به ایشان 
بكو که شما در شفاعت ملک انسیان هستید که اگر نه چنین کنی خلیفه بر ما 
خشم آورد و تمامت ما را هلاک کند. سعیده گفت: ای پدر. اگر ملک انسیان 
بر ما خشم آورد جه می تواند کرد؟ ملک گفت: ای دختر. او از چندین راه به 
ما بر تری دارد: نخست آنکه او بشر است و بشر بر ما فضیلت دارد. دوم آنکه 


او خلیفه الله است. سیم آنکه او هر گز دوگانه پیش از صبح ترک نکند و از 


۵۵۰ 
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برکت ol‏ نماز اگر تمام قبایل جن جمع آیند بر او ظفر نتوانند یافت و آسیپی 
بر وی نتوانند رسانید. ما را مخالفت فرمان او نشاید که اگر مخالفت کنیم 


تمامت ما را بسوزاند و ما را گریز گاهی از دست او نخواهد بود. تو از برای آن 


دو مرد هلاکت ما را مخواه. پیش از آنکه خشم خلیفه ما را فرو كيرد سحر از 


ایشان بر دار. 

آنگاه سعیده به سوی عبداللّه فاضل باز گشت و آنچه پدرش گفته بود با او 
حدیث کرد و به او گفت: دستهای خلیفه را به جای ما ببوس و رضای او را از 
بهر ما بطلب. يس از آن سعیده طاسکی به در آورده پر از آب کرد و فسونی 
خوانده بر وی بدمید و Ol‏ بر ايشان پاشیده گفت: از اين صورت به صورت 
Cy pty‏ باز گردید. در حال به بشریت باز گشتند و شهادتین بر زبان راندند و 
خویشتن در GL‏ برادر انداختند و از او بخشایش خواستند. عبداللّه گفت: 
خدای تعالی بر شما ببخشاید. شما بايد كه از من در گذرید. پس ایشان توبه 
نصوح کرده گفتند: ما را شیطان يليد فریب داد و طمع. ما را گمراه کرد ولی 
بخشایش, شیوه کریمان است. يس از OT‏ عبداللّه گفت: با دختری که از din do‏ 
حجر آورده pry‏ جه کردید؟ ايشان گفتند: چون به فریب شیطان ترا در دریا 
افکندیم میانه ما از بهر دخترک اختلاف يديد آمد. هر یکی از ما كفت که او را 


من بايد تزویج کنم. چون دختر ک سخنان ما بشنید و دانست که ما ترا به Lyd‏ 
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انداخته ايم از مخزن كشتى بيرون آمده گفت: از برای من مخاصمت نكنيد كه 
من هيج كس از شما را نيستم و خويشتن به دريا انداخته بمرد. 

عبدالله از مردن او بكريست و با برادران گفت: شما نمی بايست كه اين گونه 
كارها كنيد و زن مرا هلاک سازيد. گفتند: ای برادر. اگر ما بد كرديم به 
پاداش خویشتن رسیدیم تو از ما در گذر. عبداللّه عذر ایشان بپذیرفت. سعیده 
گفت: يس از همه اين بدکرداریها که از اينان دیده ای چگونه تو از ایشان 
در گذشتی؟ عبدالله گفت: هر كس به هنكام قدرت از کسی در گذرد اجر او با 


پرورد گار است. سعیده گفت: تو از اینان بر حذر باش که خاتن هستند. پس از 


آن سعیده عبدالله را وداع کرده باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هشتاد و هفتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون سعيده او را وداع كرده از يى كار خود رفت. 
عبدالله بقيت شب را با برادران خود به عيش و شادى به روز آورد. جون بامداد 
شد ايشان را به گرمابه برده جامه هاى فاخر بر ايشان بيوشانيد. و از گرمابه به 
منزل بازكشتند. سفره طعام خواسته به خوردن بنشستند. چون خادمان. 
برادران عبدالله را ديدند ايشان را بشناختند و بر ايشان سلام داده عبدالله را 
تهنيت و چشم روشنى گفتند. يس از OT‏ عبدالله آنها را نزد خليفه برده آستان 
خليفه ببوسید و دوام و عزت و نعمت او را دعا گفت. خلیفه گفت: ای عبدالله. 
مرا از ماجرای خويش آگاه کن. عبدالله گفت: ايها الخلیفه. خدا قدر و منزلت 
ترا بلند گرداند که من چون برادران خود را به منزل خويش بردم به اعتمادی 
که به حکم خلیفه داشتم زنجیر از گردنهای آنها برداشتم و با آنها در یک 


سفره طعام خوردم. خادمان از طعام خوردن من با آنها در عجب شدند و مرا 


خفیف العقل ]= کم خرد] شمردند و ته مانده سفره را نخوردند و با یکدیگر در 


ایشان نمی دانستند که ایشان برادران من اند. پس چون هنگام خواب شد 
خادمان را باز گردانیدم و همی خواستم که بخوابم. ناگاه سعیده دختر ملک 


احمر خشمگین بیرون آمد. يس عبدالله حکایت سعیده و جواب يدر او را با 
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خليفه حديث كرد و گفت: اینک برادران من اند كه از صورت سكيت به 
صورت بشريت برآمده اند. خليفه بديشان نگاه كرده ديد دو جوان 
قمر منظر ند. 

آن كاه dads‏ با عبدالله گفت: خدا ترا پاداش نيكو دهد که مرا از فايده جيزى 


كه من او را نمی دانستم آگاه كردى. انشاءالله مادامى که زنده هستم هر كز 


دوكانه پیش از صبح را ترک نكنم. يس از آن خلیفه. برادران عبدالله را به 


کرداری که از ايشان سر زده بود سرزنش کرد. ایشان معذرت خواستند. 
خليفه فرمود: با یکدیگر مصافحه كنيد ]= دست بدهید] و از گناه یکدیگر 
درگذرید. و با عبدالله كفت که: برادران خود را gare‏ و يار خود كير و ایشان 
را به اطاعت برادر وصیت کرد و بدیشان انعام کرده اجازت ارتحال ]= کوچ 
جابجایی | به سوی شهر بصره داد. 

ایشان با خاطر خرسند از پیش خلیفه بیرون آمده به بصره روان شدند. چون 
به بصره رسیدند اعيان مملکت و بزرگان شهر به استقبال ایشان بیرون آمدند 
و شهر را بیاراستند و ايشان را با حشمتی تمام داخل کردند و مردمان شهر 
عبدالله را ثنا همی گفتند و او زر و سیم به مردم همی افشاند و هیچ كس به 
برادران او التفات نمی کرد. حسد بر ایشان چیره كشت و آنچه که عبداللّه با 
ایشان مدارا و مواسات ]= يارى] می کرد ایشان را جز كينه و حسد چیزی نمی 
افزود. يس از آن عبدالله به هر یکی از آنها کنیز کی ماهروی بخشید و خدم و 
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كنيز كان و بند كان سياه و سپید از هر صنف به خدمت آنها بگماشت و هر یکی 


را پنجاه اسب بخشود. يس از آن. از بهر آنها مرتبات!"" ترتيب داد و به آنها 
گفت: ای برادران. من و شما یکی هستيم و از یکدیگر جدايى نداريم. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


مرتبات مرسوم نیست | 


چون شب نهصد و هشتاد و هشتم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. عبدالله با برادران خود كفت: من و شمااز هم جدايى 


نداریم. نيابت بصره از آن من و شماست و در GLE‏ و حضور من شما در 
بصره حکمرانی كنيد که حکم شما نافذ است ولکن در احکام. پرهیز گاری 
شیوه خود نمایید و از جور و ستم دور باشيد و در مال کسی طمع نکنید که هر 
جه مال بخواهید من از مال خود به شما بذل كنم و آنچه در مذمت ظلم در 


قر آن مجید وارد است بر شما مخفی نماند و در اين معنی نیز شاعر گفته: 

مها زورمندی مکن با جهان 

که بر یک نمط می نماند جهان 

سر پنجه ناتوان بر مپیچ 

كه گر دست يابد برآیی به هیچ 

القصه. عبدالله برادران خود را موعظت همی كفت تا اينكه پنداشت ايشان 
دوستدار او هستند و بدين سبب بر ايشان اعتماد كرده در اكرام آنها مبالغت 
نمود ولى ايشان را جز كينه و حسد نمی افزود. پس از آن ناصر و منصور, 
برادران عبدالله با يكديكر بنشستند. ناصر با منصور گفت: ای برادر. تا کی ما 
را اطاعت برادر بايد کرد و تا چند او در بزرگی و امیری باشد و ما فرمان او 


ببریم که ما را قدر و قیمتی نمانده. ما را استهزا کرده معین خود ساخته است 
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مگر خادمان او هستيم؟! منصور گفت: تا او زنده و تندرست است رتبت ما بلند 
نخواهد شد و شأن او بخواهد افزود و ما را مقصود حاصل نمی شود مكر اينكه 
او را بكشيم و مالهاى او را جمع آوريم و دست به جواهر و معدنيات او گذاشته 
با يكديكر بخش كنيم و هديتى از برای خليفه بفرستيم و نيابت بصره و كوفه 
را بخواهيم كه من نايب بصره شوم و تو نايب كوفه باشى و اين كارها صورت 
نيذيرد مگر آنكه او را هلاک كنيم. ناصر گفت: ای برادر, راست گفتی ولكن او 
را چگونه توانیم کشت؟ منصور گفت: در خانه یکی از ما ضیافتی ساخته او را 
مهمان کنیم و غایت خدمت به جا آوریم. يس از آن او را به لطایف و حکایات 
مشغول داریم و نگذاریم که او بخوابد تا از پیداری رنجور شود آنگاه خوابگاه 
از بهر او بگستریم. چون او بخسبد او را کشته در دریا افکنیم و بامدادان 
گوییم خواهر جنیه او برآمده با او گفت: ای پلیدک. ترا مقدار چندان شد که 
شکایت ما به خليفه بری؟ مگر گمان تو اين است که ما از خليفه بیم داریم؟ 
اگر او پادشاه است ما نیز پادشاهیم. اگر او ادب نگاه ندارد ما او را به بدترین 


عقوبت توانیم کشت و اکنون من ترا بکشم تا ببینی جه از دست خليفه بر می 


آید. يس او را ربوده به زمين فرو شد. ما چون اين حالت بدیدیم بیخود 


افتادیم. چون به خود آمدیم از او اثری نیافتیم. يس از آن رسولی به سوی 
dads‏ بفرستیم و Lek‏ بر وی بیان کنیم. چون چندی بگذرد هدیتی لايق به 
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خليفه فرستاده نيابت كوفه و بصره از او بخواهيم و به انبساط و شادى عمر 


بكذرانيم. ناصر گفت: ای برادر. رأى تو صواب است. 


يس ايشان با يكديكر به كشتن برادر اتفاق كردند و ناصر ضيافتى ساخته با 
برادر خود عبدالله گفت: ای برادر. قصد من اين است كه خاطر شكسته من به 
دست آورى و مهمان من شوى تا مرا مفاخرت بر همكنان ]= همه. دوستان. 
همكاران] حاصل شود. عبدالله جواب داد: مضايقت نكنم كه در ميان من و شما 
جدايى نيست. يس از آن عبدالله روى به برادر خود منصور كرده كفت: اى 
برادر, ly‏ تا به خانه ناصر رويم و از ضيافت او بخوريم و دل او به دست آوريم. 
منصور گفت: ای برادر. به زندگانی تو سوگند. من با تو نمی آيم مگر اينكه تو 
UT gw‏ ياد کنی که يس از بیرون آمدن از خانه ناصر به خانه من آیی و مهمان 
من شوی که اگر ناصر برادر توست من نيز برادر توام. چنانچه دل او به دست 
می آوری دل من نیز بايد به دست آوری. عبدالله گفت: مضایقت نکنم. چون از 
خانه او بیرون شوم به خانه تو بیایم. 

پس از آن pol‏ دست برادر خود عبدالله را بوسیده بیرون آمد و ضيافتى لايق 
مهيا کرد. چون روز دیگر شد عبدالله سوار گشته با جمعی از لشکریان و برادر 
خود منصور به Cow‏ خانه pol‏ روان شدند. و عبدالله داخل خانه گشته با 
برادران خود بنشست. سفره طعام بگستردند و همه گونه خورش فرو چیدند. 


ایشان خوردنی به کار برده دستها بشستند و Ol‏ روز را به شادی و انبساط به 
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يايان رسانيدند. شامگاهان فريضه به جا آورده طعام خوردند و به منادمت 
بنشستند. منصور حكايتى مى كفت و ناصر حكايتى ديكر حديث مى كرد و 
عبدالله كوش بر ايشان همی داشت و ايشان در pad‏ تنها بودند و بقيت 


لشكريان در خارج قصر منزل داشتند و ييوسته pol‏ و منصور عبدالله را با 


نوادر اخبار و لطايف حكايات مشغول داشتند تا اينكه عبدالله را دل از بیداری 
كداخته شد و خواب بر او جيره كشت. 


چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و هشتاد و نهم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون عبدالله از بیداری رنجه گشته قصد خواب کرد. 
برادرانش از بهر او خوابگاه بگستردند. آنگاه عبدالله جامه برکنده بخفت و 
برادرانش در پهلوی او در خوابگاه دیگر بخسبیدند و صبر کردند تا عبدالله 
مستفرق خواب گشت. آنگاه برخاسته به سینه او افتادند. عبدالله بیدار گشته 
ابشان را دید که بر سينه او نشسته اند. گفت: ای برادران. اين جه کردار 
است؟ گفتند: ما برادر تو نیستیم و ترا نمی شناسیم. ای بی ادب. مرگ تو از 
زندگانی بهتر است. يس دستها به حلقوم او گذاشته بفشردند تا اينكه عبدالله 
بیخود كشت و او را مرده پنداشتند. يس او را برداشته به دریایی كه در SL‏ 
قصر بود درافکندند. از Lad‏ موجها او را در روی OT‏ برداشته در اندک زمانی 
به آن سوی دریا رسانید و به ساحلش انداخت و آنجا گذر گاه قافله بود. پس 
قافله بر او بگذشته او را در ساحل افتاده دیدند و بر او گرد آمده تفرج می 
کردند. 

از قضا شيخ قافله مردی بود که همه علمها نیک مى دانست و به علم طب 


معرفت تمام داشت و صاحب فراست و فطانت بود. گفت: ای pd po‏ از بهر جه 


گرد آمده اید؟ گفتند: در اين مکان غریقی مرده افتاده. شيخ به سوی او رفته 


در وی تأمل کرد و گفت: ای los po‏ اين جوان را هنوز روان اندر تن است و 
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این جوان از بر گزیدگان و اشراف می باشد و در او اميد حيات هست. يس 
شيخ او را گرفته جامه بر وى بپوشانید و تا سه منزل او را معالحت می کرد تا 
اينكه عبدالله به خود آمد و ضعف بر او مستولی بود. شيخ قافله او را با 
شربتهای ab)‏ و غذاهای مقوی معالحت می کرد و همواره سفر می کردند تا 
اينكه پس از يك ماه به شهری که آن را شهر عوج می گفتند برسیدند. يس از 
آن در کاروانسرایی فرود آمدند و بستری افکنده عبدالله را در بستر انداختند. 
oT‏ شب را تا بامداد همی نالید. چون بامداد شد دربان کاروانسرا به سوی شيخ 
قافله آمده به او گفت: اين رنجور در نزد شما كيست که امشب خواب بر ما 
حرام کرد؟ گفت: ما او را در كنار Lyd‏ غریق يافتيم و دير گاهی است که در 
معالجت او همی کوشیم. او را بهبودی حاصل نگشته. دربان گفت: او را به 
شیخه راجحه بنمای. شيخ گفت: شیخه راجحه کدام است و کار او چیست؟ 
دربان گفت: در نزد ما دختری است نکوروی باکره که نامش شیخه راجحه 
است. هر كس را که دردی روی دهد به سوی او برند. شبی در نزد دخترک به 
روز آورد و در كمال عافیت صبح کند. شيخ قافله گفت: مرا به سوی آن 
دخترک دلالت کن. دربان گفت: بیمار خويش بردار. 


شیخ. ploy‏ برداشته با دربان همی رفتند و به زاویه ای ]= عبادتگاهی. خلوتکده 


ای] رسیدند. شيخ گروهی را دید که فرحناک بیرون می آيند و گروهی دیگر 


با نذر و قربانیها به درون همی روند. آنگاه دربان داخل گشته در پشت پرده 
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بایستاد و دستوری خواسته گفت: ای شيخه راجحه. اين بیمار را دریاب. شيخه 
گفت: او را به درون پرده داخل کن. دربان او را به درون پرده داخل کرد. 
عبدالله نظاره کرده دید که شیخه همان دختری است که او را از مدینه حجر 
آورده بود. يس عبدالله او را بشناخت و او نيز عبدالله را بشناخت. به یکدیگر 
سلام دادند. عبداللّه پرسید: ترا بدین مکان که آورده؟ دخترک جواب داد: 
چون ديدم که برادرانت ترا به Ld‏ افکندند و از بهر من مخاصمت و منازعت 
آغاز نهادند من خود را به دریا افکندم. در حال ابوالعباس pad‏ مرا گرفته 
بدین زاویه رسانید و مرا در شفا دادن بیماران ماذون |= مختار, مجاز | ساخت و 


در اين شهر ندا در داد كه هر كس را مریضی باشد نزد شیخه راجحه شود و با 


فن iS‏ ت: در اين مکان مقیم باش تا اينكه شوهرت بدین مکان آید. يس هر 


مريضى كه به نزد من آوردند من او را دعا كردم از رنجورى خلاص شد و نام 
من به همه عالم برفت. مردمان نذرها و قربانها به من آوردند. اكنون مالى 
بیکران در نزد من است و مرا غايت عزت و حشمت در ميان اهل اين بلاد 
هست. يس از آن دخترک دعا كرده دست به او بماليد. در حال به قدرت 
ذوالجلال شفا يافت و خضر عليه السلام هر شب آدينه نزد او حاضر مى شد و 
از قضا آن شب. شب آدينه بود. يس عبدالّه و دخترک با طعامهاى لذيذ و 
فاخر تعشی کرده به انتظار خضر عليه السلام بنشستند و با یکدیگر حدیث 
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میکردند که ناگاه خضر عليه السلام در رسید و ایشان را از زاویه برداشته در 
قصر عبداللّه بن فاضل بگذاشت. 

چون بامداد شد. عبدالله خود را در قصر خويش یافت. در آن هنكام آواز قیل و 
قال شنیده سر از منظره بیرون کرد. برادران خود را دید که هر یکی به چوبی 
آويخته و سبب اين بوده است. که ايشان چون عبدالله را به دریا افکندند 
بامدادان گریان OLS‏ برخاسته گفتند: برادر ما را جنیه از ميان ما بربود. يس 
از آن هدیتی لايق مهيا کرده به سوی خلیفه فرستادند و از اين حادثه آ گاهش 
کردند و منصب نيابت بصره و کوفه بطلبيدند. خلیفه رسولی به احضار ایشان 
فرستاد. ایشان در نزد خلیفه حاضر آمدند. خلیفه از سبب حادثه. جویان 
گشت. ایشان بدان سان که تمهید کرده بودند باز گفتند. خلیفه را خشم افزون 
كشت و صبر کرد تا شب بر dol‏ و نزدیک صبح برخاسته دوگانه به جا آورد و 
قبایل جنیان را بخواست. تمامی قبایل جنیان pole‏ شدند. خلیفه. عبدالله را از 
ایشان باز پرسید. سو گند ياد کردند که کسی از ما متعرض او نگشته و ما را از 
او آكاهى نیست. آنگاه سعیده. دختر ملک احمر پیش آمده زمین ببوسید و 
خبر عبدالله را با خلیفه حدیث کرد. يس خليفه ایشان را اجازت باز گشتن داد. 


چون صبح بر آمد poli‏ و منصور را چندان تازیانه زدند که به کردار خویشتر 


اعتراف کردند. خلیفه فرمود ایشان را در پای قصر عبدالله بر دار کنند. ایشان 


را کار بدینجا رسید. 
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و اما عبدالله از قصر بیرون آمده pol‏ کرد که ایشان را به خاک سپارند. يس از 
آن خود سوار گشته متوجه بغداد شد و حکایت خود را با خلیفه حدیث کرد و 
او را از کردار برادران بياكاهانيد. خلیفه شگفت ماند و قاضی و شهود حاضر 


آورده كتاب دخترى را كه عبدالله از مدينه حجر آورده بود به عبدالله بنوشتند. 


عبدالله بر او داخل گشته تمتع از او بر كرفت و در بصره با او به عيش و شادى 


بسر می برد تا بر هم زننده لذات و پراکنده کننده جماعات بر ایشان در 


رسید. فسبحان من لایموت. 


+ ne 0 eh 31 0 ts 
foe 


چ + 
0 


0 1 
PACE AEE 
A ry 


0 
t 


-FP‏ حكايت معروف ting‏ دوز 


[فاطمه عره. على مصرى بازر گان. ابوالسعادات: سلطان جنيان] 


و از جمله حكايتها اين است كه در محروسه مصر مردى بود tin‏ دوز كه 


معروف نام داشت و او را زنى بود فاطمه نام و به سبب بى شرمى و فجور و 


كثرت شرارت او عره اش [- خوى زشت] لقب نهاده بودند و او به شوهر 


خويش فرمانروا بود و پیوسته او را دشنام می داد. شوهر از شرارت او بيم 
داشت و از اذیتش همی ترسید از آنکه او مردی خردمند و باشرم بود. لکن از 
حطام ]= خرده ریز. مال] دنیا چیزی نداشت و اگر چیزی يديد می آورد بر آن 
زن صرف مى کرد و هر شب که جيزى بيدا نمی کرد در آن شب. زن او را 
شکنجه کرده می آزرد و شب او را از دل او تيره تر می کرد و آن زن چنان 
بود که شاعر گفته: 

ستمکاره و زشت و ناساز گار 

بداندیش و بدخوی و بسیارخوار 

و از جمله چیزها که بر آن مرد از زن خويش روی داد اين است که آن OF‏ 


گفت: ای معروف. امشب می خواهم که برنج و شکر و کنافه"! و عسل از بهر 
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من بیاوری. معروف گفت: اگر خدای تعالی گشایشی دهد بیاورم و گرنه به خدا 
سوگند امروز مرا یک درم نیست. زن گفت: من اين سخنان نمی دانم. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- کنافه يا گنافه. یک شیرینی سنتی خاورمیانه ای است که در بیشتر 


قسمتهای سابق امپراطوری عثمانی مثل تر 45 يا مصر تهیه و مصرف می‌شود. 
شده در شربت شیرین و لایه‌های پنیر يا plo‏ مواد اولیه مانند خامه لخته يا 


«Jarl‏ بسته به منطقه» تهیه مى شود.] 


جون شب نهصد و نودم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت» زن گفت: من اين سخنان نمى دانم. اگر كشايش 
باشد يا نباشد بی کنافه و عسل ميا که اگر بی کنافه و عسل بیایی شبت را از 
بختت تيره تر کنم. مرد گفت: خدا کریم است. يس از آن معروف با كوه كوه 
اندوه بیرون آمده فريضه صبح به جا آورد و دکان گشوده گفت: ای پروردگار. 
از تو مسئلت می كنم که j9 pol‏ قيمت کنافه و عسل به من برسانی و مرا امشب 
از شر اين روسيى يليد وارهانی. يس تا نصف النهار بنشست. هیچ کاری نزد او 
نیاوردند. هراسش از زن خود بیشتر شد. برخاسته دکان فرو بست و در کار 
خود حیران بود و او بهر کنافه و عسل به فکر فرو رفت و حال ASST‏ قیمت BE‏ 
نداشت. 

پس از آن به دکان US‏ فروش رسیده در آنجا مبهوت بایستاد و چشمان 
خود پر از اشک حسرت کرد. آن مرد بر وی نظر کرده گفت: ای استاد 
معروف. از بهر جه گریانی؟ مرا از مصیبت خود آگاه کن. معروف پاره دوز 
قصه خود با او حديث کرد و به او گفت: زن من ستمکاری است بیرحم و از من 
OLS‏ و عسل خواسته و من تاکنون در دکان نشستم. GIS‏ نزد من نیاوردند و 


هیچ چیز به من نرسید و قيمت نان نیز عاید من نشد. من از او هراسانم. OT‏ 


مرد بر سخن او بخندید و گفت: باك مدار. آنگاه ينج رطل کنافه بسنجید و با 


۵۵۲۸ 
۹۹۰ 


معروف گفت: در نزد من عسل نحل هست. مال من نیست. ولی مرا عسلی 
است گداخته که بهتر از عسل نحل است. اگر با آن عسل باشد چه ضرر دارد؟ 


معروف پاره دوز از شرمساری بی زری گفت: با همان عسل که داری بیالای !. 


يس OT‏ مرد کنافه در روغن سرخ کرده با همان عسل بیامیخت و چنان خوب 


شد که شایسته هدیت ملوک بود. پس از آن با معروف پاره دوز گفت: به نان 
و پنیر نیز حاجت داری يا نه؟ معروف جواب داد: آری. يس آن مرد چهار درم 
نقد و نصف. نان و پنیر از بهر او شرا کرد و ده درم قيمت کنافه و عسل حساب 
کرده با معروف گفت: ای استاد. بدان که مرا پانزده درم و نیم وام بر ذمت 
توست. اکنون برو و با زن خويش به عيش و Gold‏ بگذار و اين درم گرفته 
صرف گرمابه كن و ترا دو روز يا سه روز مهلت دادم تا خدای تعالی به تو 
يس معروف پاره دوز ALS‏ عسل آميخته را با نان و پنیر برداشته به آن مرد 
دعا کرد و با خاطر فرحناک آنها را به سوی خانه برد. در ساعتی که او به خانه 
درآمد زن پرسید: LS LT‏ و عسل آوردی يا نه؟ معروف گفت: GIT‏ يس 
آنچه آورده بود در برابر زن بر زمين نهاد. زن به آنها نظاره کرد. دید کنافه با 
عسل نحل نياميخته. با شوهر خود گفت: نگفتمت که کنافه با عسل نحل بیاور؟ 
چگونه تو خلاف مقصود من به جا آوردی او را با عسل قصيب )= نیشکر) 


بیامیختی؟ معروف به او گفت: من اينها را به نسیه خریدم و قي ۳ نقد نداشتم. 
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زن گفت: اين سخن باطل است. من اين BUS‏ نمی خورم مگر با عسل نحل. 


يس از آن غضبناک گشته آنها را برداشته و بر روی او بزد و با او گفت: ای 


يليدى. برخیز و از برای من غير از اين بیاور. آنگاه تپانچه بر روی شوهر زد. 
یکی از دندانهای او کنده شد و خون بر سینه او فرو ریخت. آن مرد در خشم 


شد و تپانچه ای آهسته بر سر Ol‏ زن بزد. 
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در حال زن زنخدان او بگرفت و فر باد ديا مسلمون» بلند کرد. همسایگان داخل 


شدند و زنخدان او را از دست آن زن رها کردند و زن را ملامت نمودند و به او 


گفتند: ما Som‏ کنافه با عسل قصيب همی خوریم. اين جه ستم است که تو بر 
این مرد فقير روا می داری؟ و پیوسته همسایگان اين گونه سخنان می گفتند و 
ملاطفت می کردند تا ميانه زن و شوهر صلح دادند. 

چون همسایگان بیرون رفتند زن سوگند ياد کرد که از آن AUS‏ هیچ نخورد. 
مرد از گرسنگی بی طاقت شد و با خود گفت: او سوگند ياد کرده که چیز 
نخورد. من از کنافه خوردن ناگزیرم که از گرسنگی طاقتم نمانده. آنگاه دست 


برده از آن چیزها بخورد. چون زن» خوردن او بدید با او گفت: امیدوارم اين 


چیزها از برای تو زهر کشنده خواهد شد و تو يس از خوردن اینها زنده 
نخواهی ماند. آن مرد گفت: اين سخنان چیست که می گویی؟ تو سو گند ياد 
کردی که از اين چیزها نخوری, اميد است شب آينده کنافه با عسل نحل از 
بهر تو بیاورم تا تو او را تنها خوری. و همواره آن مرد با زن خود ملاطفت می 
کرد و زن بر وی نفرین می كفت و تا slack‏ او را دشنام میداد. يس چون 
بامداد شد به آزردن شوهر آستین بر زد. شوهر گفت: مرا مهلت ده که امروز 
کنافه با عسل خواهم آورد. 

يس از آن پاره دوز بیرون آمده در مسجد نماز کرد و به سوی دکان روانه 


شد. دکان گشوده بنشست. هنوز در دکان آرام نگرفته بود که دو تن از 
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خادمان قاضی برسیدند و به او گفتند: برخیز در نزد قاضی حاضر شو که زنت 
به قاضی شکایت آورده. در حال آن مرد برخاسته با فرستاد گان قاضی به خانه 
او رفت. زن خود را دید که ساعد خود را با دستارچه بسته و نقابش به خون 
آلوده و OLS‏ ایستاده است. يس قاضی با شوهر او گفت: ای مرد. مگر از خدا 
نترسیدی که اين زن را بدین گونه آزرده و ساعد او را بشکستی و دندان او را 
برکندی؟ آن مرد جواب داد: ايها القاضى. اگر من او را آزرده دندان او را 
بر كنده باشم تو با من هر جه خواهی کن. قضیت ما با او چنین و چنان است و 
همسایگان در ميان من و او صلح دادند. 


يس قصه خود را از GET‏ تا انجام به قاضی حدیث کرد. OT‏ قاضی مردی 


نکوکار و اهل خير بود. ربع دینار بیرون آورده گفت: ای مرد. اين را بگیر از 
بهر زن خود lS‏ با عسل نحل شرا کرده با او صلح کن. معروف پاره دوز 


گفت: ايها القاضی. OF‏ را به زن من بده. آنگاه ربع دینار از قاضی بگرفت و 


قاضی در ميان ايشان صلح داده گفت: ای زن. فرمان شوهر ببر و تو نیز ای 
مرد با او مدارا کن. يس زن و شوهر با یکدیگر به حکم قاضی صلح کرده 
بیرون آمدند. زن از راهی و شوهر از aly‏ دیگر به دكان روانه شد و در دکان 
ناگاه فرستادگان قاضی نزد او حاضر آمده گفتند: خدمتانه ]= مزد] ما بده. 


معروف گفت: قاضی خود از من چیزی نگرفت و ربع دینار به من بذل فرمود. 


oor 
۹۹۰ 


خادمان گفتند: اگر قاضی از تو بگیرد و يا بر تو بذل کند ما را به آن GIS‏ 
نیست. بايد خدمتانه ما بدهی. پس او را گرفته در بازار به اين سوی و آن سوی 
بکشیدند. پاره دوز ناگزیر مانده آلتهای پاره دوزی خود بفروخت و نصف 
دینار به خادمان قاضی داده ايشان را باز گردانید و خود دست به روی دست 
نهاده» بیکار و محزون نشسته بود. 

ناگاه دو مرد قبیح المنظر در رسیدند و به او گفتند: ای مرد. برخیز در نزد 
قاضی حاضر شو که زن تو به قاضی شکایت آورده. پاره دوز به ایشان گفت: 
قاضی در ميان من و او صلح داده است. ایشان گفتند : ما از نزد قاضی دیگر 
آمده ایم. پاره دوز برخاسته با ایشان برفت» چون زن خود را دید به او گفت: 
ای تخمه ناپاک. LT‏ من و تو صلح نکردیم؟ زن به او گفت: مرا با تو صلح 
نمانده. 

آنگاه پاره دوز پیش رفته حکایت خود با قاضی حدیث کرد و به او كفت که: 


فلان قاضی ساعتی پیش از این» میانه من و او صلح داده. قاضی به آن زن گفت: 
ای پلیدک. اگر شما صلح کرده بودید بهر جه به شکایت آمدی؟ زن گفت: ايها 
القاضیء اين يس از صلح کردن. دوباره مرا بزد. قاضی به ایشان گفت: اکنون 
صلح كنيد ولی ای مرد. تو او را دیگر مزن و ای زن» تو نیز مخالفت او مکن. 
يس زن و شوهر با یکدیگر صلح کردند. قاضی با معروف گفت: خدمتانه 


خادمان بده. او خادمان را خدمتانه داده به ow‏ دکان متوجه شد و دکان 
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گشوده مبهوت و حیران بنشست. ناگاه مردی در رسید و گفت: ای p20‏ 59 


برخیز و در We‏ پنهان شو که زنت. شکایت نزد والی برده, اینک خادمان 


والی در جستجوی تواند. 


Marouf Flees from his Home, (Page 757.) 
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در حال معروف برخاسته دکان فرو بست و به سوی باب النصر بگریخت و او 
را از قيمت آنهایی که فروخته. ينج درم باقی مانده بود. چهار درم OT‏ را نان 


خریده نیم درم پنیر شرا نمود و از زن خويش می گریخت و آن فصل» فصل 


زمستان بود و هنكام عصر. پس چون از دروازه بیرون شد باران سخت بر وی 
ببارید و جامه Gla‏ او را تر کرد. آنگاه به خرابه ای داخل گشته در آنجا مکانی 
خراب و بی در یافت. بدان مکان داخل شد که خود را از بارش نگاه دارد ولی 
جامه های او از بارش تر بود و سرشک از چشمانش فرو می ريخت و می 
گفت: من از دست اين روسپی به کجا بگریزم؟ ای پرورد گار. از تو مسئلت می 
كنم كه کسی را به من برسانی که مرا به شهرهای دور رساند چنانچه اين زن 


راه بر من نشناسد. 


يس هنكامى كه او نشسته و كريان بود ديوار خرابه بشكافت و شخصى 


بلندقامت زشتروى به در آمد و از او يرسيد: ای مرد. ترا جه روى داده كه 
امشب مرا مضطرب كردى؟ من دويست سال است كه در اين مكان ساكنم 
كسى را نديدم كه بدين مكان داخل شود و آنجه تو كردى بكند. تو مقصود 
خويش به من بكوى كه حاجت تو بر آرم كه دلم بر تو بسوخت. ياره دوز 
جواب داد: تو كيستى و كار تو چیست؟ OT‏ شخص كفت كه: من خداوند اين 
مكانم. يس پاره دوز تمامت ماجراى خود و زن خويش را بیان كرد. آن 
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شخص به او گفت: می خواهی که ترا به شهری برم که زن تو بر تو aly‏ نیابد؟ 


پاره دوز حواب داد: آری. 


در حال آن شخص پاره دوز را بر يشت گرفته تا دمیدن صبح بپرید و او را بر 


سر کوهی فرود آورد. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[۱- بیالای- آغشته کن. منظور اين است که BUS‏ را با عسل گداخته mb)‏ 
طبیعی» شيره شکر) شیرین کند| 


جون شب نهصد و نود و يكم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. معروف پاره دوز را جون عفريت برداشته بيريد و 
بر سر کوهی بلند فرود آورد. به او گفت: ای آدمیزاد. از اين كوه سرازیر شو. 
Greed‏ خواهی دید. بر آن شهر داخل شو که زن تو هرگز راه بر تو نخواهد 
CSL‏ و دیگر به تو نخواهد رسید. 

يس عفریت او را در آنجا گذاشته برفت و معروف مبهوت همی بود تا آفتاب 
بر آمد. آنگاه برخاسته از كوه فرود آمده شهری دید بلندحصار و محکم بنا. بر 


oT‏ شهر داخل شد. ديد شهری است که دل اندوهگین را شادی می بخشد. 


آنگاه به بازار شد. اهل شهر چشم بر وی نهاده به او تفرج می کردند و از dole‏ 


ola‏ او عحب داشتند که جامه های او به جامه های ایشان نمی مانست. مردی 
از اهل OT‏ شهر از او سؤال کرد: ای مرد. مگر تو غریبی؟ جواب داد: آری. 
سؤال کرد که: از کدام شهری؟ جواب داد: از شهر مصرم. سوّال کرد: جه وقت 
از آنجا بیرون آمده ای؟ جواب داد: دی به هنكام پسین از مصر بیرون آمده 
ام. آن مرد بر وی بخندید و گفت: ای مردمان» بياييد و به اين مرد نظاره كنيد 
و به سخنان او كوش دارید که او می كويد كه من از اهل مصرم و دی به هنكام 
پسین از مصر بیرون آمده ام. مردمان Sod‏ بر وی بخندیدند و بر او گرد 


آمده گفتند: ای مرد. مگر تو دیوانه ای که چنین سخنانی می گویی و چنان می 
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پنداری که دی به هنكام يسين در مصر بوده ای و امروز هنكام صبح بدینجا 
رسیده ای؟ و حال آنکه ped cpl the‏ و شهر مصر یک ساله راه است. 
معروف گفت: من راست می گویم. دیوانه شما هستید. اینک نان تازه مصر با 
من است. و نان به ايشان بنمود. نان را دیده شگفت ماندند و در عجب شدند 
كه ul‏ نان به نانهای OT‏ شهر نمی مانست. و پیوسته مردم بر او جمع می آمدند 
و با یکدیگر می گفتند: اين نان مصر است. بر او تفرج کنیم. و معروف پاره 
دوز در ped OT‏ شهره شد. پاره ای از مردمان او را تصدیق می کردند و بعضی 
تكذيبش کرده استهزا می نمودند. 

يس در هنگامی که ايشان به اين حالت بودند بازر گانی در رسید که به استر 
سوار بود و دو غلامک در دنبال داشت. مردمان را از سر او پراکنده کرد و 
گفت: ای مردم. مگر شرم ندارید که به اين مرد غریب جمع آمده او را استهزا 
می كنيد و بر او می خندید؟ شما را با او جه کار است؟ يس باز ركان ايشان را 


از معروف پاره دوز پراکنده کرد و كس نتوانست بر وی جواب گوید. 


آن كاه بازرگان او را گرفته همی برد تا به خانه ای وسیع منقش, داخل کرد و 
او را در جایگاه رفیع بنشاند و خادمان را فرمود صندوقی گشوده از بهر او حله 


بازر گانان به در آورده بر وی بپوشاندند. معروف مردی بود خوش سیماء چون 
حله بپوشید مانند شاه بندر تجار شد. يس از OT‏ بازر گان طعام خواسته خوانی 


مشحون | - انباشته | به گونه گونه طعامها بنهادند. ایشان خورش به کار بردند. 
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يس از آن بازرگان پرسید: ای برادر. نام تو چیست؟ جواب داد: نام من 
معروف و شغل من پاره دوزی است. بازر گان پرسید: از کدام شهری؟ جواب 
داد: از شهر مصرم. پرسید که: از کدام محلتی؟ جواب داد: تو مگر مصر می 
شناسی؟ گفت: من از اهل مصرم. معروف گفت: مرا محلت. درب الاحمر است. 
OT JL‏ پرسید: در درب الاحمر که را می شناسی؟ معروف جواب داد: فلان و 
فلان را می شناسم. بازرگان پرسید: LT‏ شيخ احمد را میشناسی؟ معروف 
جواب داد: او با من همسایه دیوار به دیوار است. باز ركان پرسید: او تندرست 
است يا نه؟ معروف جواب داد: آری. بازرگان پرسید: او را اولاد چند است؟ 
معروف گفت: او سه فرزند دارد: مصطفی و محمد و علی. بازرگان پرسید: 
پسران او چه کاره اند؟ معروف جواب داد: اما مصطفی عالم و مدرس است و 
اما محمد پدرش او رازن كرفت و زن پسری زاییده است که حسن نام دارد و 
خودش اکنون دکانی در پهلوی دکه پدرش گشوده عطاری همیکند و اما على 
با من رفیق بود و ما خردسال بودیم و پیوسته من و او با یکدیگر بازی می 
کردیم و خویشتن را به صورت اولاد نصارا کرده به کنیسه های آنها داخل می 


شديم و کتابهای نصارا دزدیده می فروختیم و قيمت آن را به خویشتن صرف 
می کردیم. اتفاقا در یک دفعه. نصارا ما را با کتابی كه دزدیده بودیم بگر فتند 


و شکایت ما را به پدران ما برده گفتند: اگر پسرهای خویشتن را از اذبت ما 
منع نکنید شکایت شما را نزد ملک بریم. يدر على آنها را دلجویی کرده 
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lac‏ چند به على بزد. بدین سبب على بگریخت و از آن وقت تاکنون که 
بيست سال است خبری از او نیامده. بازرگان گفت: من همان على پسر شيخ 
احمد عطارم و تو رفیق من معروف هستی. يس از OT‏ دوباره به یکدیگر سلام 
کر دند. 


بازرگان يس از سلام. گفت: ای معروف» سبب آمدن خود از مصر به اين شهر 
با من بگو. معروف خبر زوجه خود فاطمه عره را به او گفت و آنچه با وی 


کرده بود همه را حدیث کرد و به او گفت: ای برادر. چون اذیت او بر من 


اشتداد ]= شدت] یافت من از او بگریختم و از باب النصر بیرون آمدم. آنگاه 


باران مرا بگرفت. در عادلیه, به خرابه ای داخل pad‏ كه خود را از بارش نگاه 
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دارم آنگاه عفریتی از جنیان كه خداوند مکان بود بیرون آمد و از حالت من 
پرسید. من او را از کار خويش آگاه کردم. آنگاه عفریت مرا بر دوش گرفته 
از آغاز شب تا هنكام صبح در ميان زمین و آسمان همی يريد تا اينكه مرا بر 
سر کوهی بگذاشت و مرا از اين شهر باخبر کرد. من از آن كوه فرود آمده به 
شهر اندر شدم و مردم بر من گرد آمده بودند که تو در رسیدی. سبب بیرون 
آمدن من از مصر اين بود. تو باز گو که سبب آمدن تو به این شهر چیست؟ 

علی بازرگان گفت: چون پدر عصا بر من زد مرا خشم فرو گرفت. من هفت 
ساله بودم و از شهری به شهری همیگردیدم تا بدین شهر داخل شدم و نام اين 
شهر ختیان الختن است. يس مردمان اين شهر را PS‏ و مهربان یافتم و 
ایشان را ديدم که فقیران همی نوازند و اگر فقیری سخنی كويد او را تصدیق 
کنند. يس من به ایشان گفتم: من بازر كانم و از بارهای خويش پیش افتاده ام 
و مکانی همی خواهم که بارهای خود را در آنجا فرود آورم. ایشان سخن من 
راست پنداشته مکانی از بهر من خالی کردند. من به ایشان گفتم که: در ميان 
شما کسی هست که هزار دینار به من وام دهد که هنكام آمدن بارها وام بر 


وى رد کنم. ایشان هزار دینار به من بدادند. من به بازار رفته و به آن زرها 


بضاعت شرا کردم و Ol‏ را بفروختم. پنجاه دینار سود کردم. دوباره بضاعت 


خریدم و با مردم معاشرت کردم. ایشان مرا دوست داشتند. من به بیع و شرا 


بنشستم. مال من بسیار شد و ای oly‏ بدان که صاحب مثل گفته است: کار 
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Lio‏ همه نیرنگ و فسون است و در شهرهایی که ترا در آنجاها نشناسند هر 
جه خواهی بکن. و تو ای Joly‏ اگر به هر كس که از تو سوّال کند بگویی که 
من پاره دوز و فقیرم و از زن خود كريخته ام و دیروز از مصر به در آمده ام 
هیچ كس ترا تصدیق نکند و تا در اين شهر اقامت کنی مسخره ایشان خواهی 
شد و اگر گویی که Cu pic‏ مرا بر دوش گرفته بیاورد همه كس از تو بگریزد 
و بگویند كه اين مرد جنی است. قرب ]= نزدیکی] او محل آفت و مايه مخافت 
)= وحشت) است. و اين بدنامی از برای من و تو خواهد ماند زیرا که مردمان 
اين شهر می دانند که من از شهر مصرم. 

معروف پرسید: پس جه بايد کرد؟ بازرگان گفت: من ترا بیاموزم که جه کار 


کنی. فردا هزار دینار زر بر تو شمارم. ترا بر استری سوار كنم و غلامی پیش 


روی تو اندازم که ترا به سوق تجار برساند. آنگاه تو ميان بازرگانان شو و من 


نيز در ميان ایشان هستم. وقتی که ترا ببینم از بهر تو بر پای خیزم و ترا سلام 
دهم و ترا ببوسم و قدر و منزلت ترا بزرگ گردانم و هر چیز که من از تو 
سوّال كنم و بگویم که فلان صفت Elio‏ آورده ای؟ تو بكو slaw‏ آورده ام و 
اگر ترا از من بپرسند. من ترا در چشم ایشان بزرگ گردانم و ترا در نزد 
ایشان به توانگری 9 کرم صفت كنم و اگر سائلی پیش تو آيد تو آنچه میسر 


شود به او بده. يس بازر گانان به سخن من اعتماد کنند و ترا بزرگ و کریم 
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شمارند و ترا دوست دارند. يس از OT‏ من ترا مهمان كنم و بازر گانان نیز از 
بهر تو مهمان كنم تا همه ایشان ترا بشناسند و تو ایشان را بشناسی. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و نود و دوم برامد 


كفت: ای ملک جوانبخت. على بازرگان با معروف گفت: من ترا با همه 
بازر گانان شناسا كنم تا اينكه به بيع و شرا بنشینی و با ایشان بدهی و بستانی. 
زمانی نمی گذرد که تو خداوند مال شوی. 

پس چون بامداد شد على بازر گان هزار دینار به معروف داده حله ای بر وی 
بيوشانيد و او را به استری سوار کرده غلامی به وی بداد و به او گفت: همه اینها 
را به تو بخشیدم که تو Gad)‏ منی و اكرام تو بر من واجب است. تو اندوهگین 
مباش و سیرت زشت زن خود را از ياد ببر و او را به کسی ذکر مکن. معروف 
گفت: خدای تعالی ترا پاداش نیکو دهد. 


پس از آن غلام در پیش او همی رفت تا او را به سوی تجار برسانید و همه 


بازر گانان نشسته بودند و على باز ركان مصری در ميان ايشان نشسته بود. پس 
چون على مصری او را بدید بر پای خاست و خود را به سوی او انداخت و 
دست او را ببوسید و بر وی سلام داده گفت: ای رئيس بازر گانان و ای خداوند 
بزرگی و احسان. ما را مشرف ساختی. پس از آن روی به بازرگانان کرده 
گفت: ای بازر گانان. اين باز ركانى است معروف cpl‏ بر او سلام كنيد و او را 
بزرگ شمارید که او را قدر و منزلت بسیار رفیع است. 
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يس از آن على مصری. معروف را از استر فرود آورد. بازر گانان بر وى سلام 
کردند و على بازرگان به هر یکی از ایشان جدا جدا او را مدحت می کرد تا 
اينكه بازر گانان. معروف را در صدر بنشاندند و بر وی گرد آمدند و میوه ها و 
شربتها از بهر او حاضر آوردند و شاه بندر تجار نيز به ملاقات او آمده سلامش 
داد و على مصری بازرگان در حضرت ایشان با معروف گفت: ای خواجه. از 
فلان Elio‏ چیزی با خود آورده ای؟ معروف جواب داد: بسیار . 

در آن روز على مصری. نامهای همه متاعها با او آموخته و قيمت آنها ياد داده 


( آورده ای؟ جواب 


بود. يس یکی از بازر گانان پرسید: ای خواجه. جوخ اصفر 
داد: بسيار. يرسيد: سرخ gle‏ )0 نيز داری؟ جواب داد: بسیار. و از هر جيز که 
بيرسيدند او جواب می كفت بسيار. يس از آن بازرگانی با على مصرى گفت: 
اگر بخواهد هزار خروار متاعهاى قيمتى بار تواند بست. على مصرى گفت: از 
يك انبار از جمله انبارهاى خويش بار تواند بست. يس در آن هنكام سائلى به 


دريو زكى درآمد. یکی از بازرگانان نيم درم و پاره ای از ايشان ربع درم داده 


غالب ايشان هيج جيز ندادند. چون نوبت معروف رسيد مشتى زر به سائل داد. 
سائل او را دعا كرده برفت. بازر گانان تعجب كردند و گفتند: اين گونه بذل به 
عطاياى ملوك مى ماند كه او زر به مشت همى دهد. اكر او را خواسته بى شمار 
نمی بود زر به مشت نمی توانست داد. چون ساعتى بگذشت زنى آمد. فقير. 


مشتى زر نيز كرفته به او داد. آن زن دعاكويان روان شد و كدايان رااز قضيت 


6066١ 
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آگاه کرد. یک یک به سوی او آمده مشتی زر بگرفتند تا اينکه هزار دینار زر 
را به فقیران بذل کرد. 

پس از آن کف بر کف سوده گفت: 

حسبنا الله و نعم الوکیل. ]= خداوند برای ما کافی است و او جه نیکو کار گزاری 
است | 

شاه بندر تجار پرسید: ای خواجه معروف. ترا جه روی داد؟ معروف جواب 
داد: غالب مردمان اين شهر فقرا و مساکین بوده اند. اگر من می دانستم که 
cp» il‏ سان هستند در خورجین. مقداری مال با خود آورده بر ایشان 
احسان می کردم مرا بيم از OT‏ است که بارها دير رسد و مرا طبیعت چنان 
است که سائل رد نتوانم کرد و اکنون مرا مالی نمانده. اگر فقیری آید من با او 
جه گویم؟ مرا عادت نه اين است که سائلان رد کنم. بدین سبب اندوه من 
زیادت شد. همی خواهم که هزار دینار زر باشد که من آنها را تصدق كنم تا 
بارهای من برسد. شاه بندر گفت: باک نیست. 

آنگاه خادمی فرستاده هزار دینار بخواست. چون خادم زرها بیاورد. شاه بندر 
تجار. زرها به معروف داد. معروف به هر یکی از فقرا كه بر وی می گذشت زر 
همی داد تا اينكه هنكام ظهر شد. مؤذن بانگ برآورد. بازر گانان برخاسته به 


جامع شدند و فريضه به جا آوردند. 


Odor 
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آنچه که از هزار دینار در نزد معروف BL‏ مانده بود بر سر نماز گزاران 
بپاشید. مردم از کار او آگاه گشته او را دعا کردند و بازرگانان از سخای او 


شگفت ماندند. پس از آن معروف هزار دینار از بازرگانان دیگر گرفته به 
مردم بپراکنید و على مصری بازر گان بر او نظاره کرده و از cow‏ سخن گفتن 
نمی توانست و پیوسته او را کار همین بود تا موذن اذان پسین بگفت. معروف 
به مسجد در آمده فریضه عصر به جا آورد و باقی زرها بخش و بذل کرد و 
هنوز از سوق به در نیامده بودند که ينج هزار دینار گرفته بذل کرد و زر از هر 
کسی که می كرفت به او می گفت: وقتی که بارهای من برسد اگر زر بخواهی 
ترا زر دهم و اگر متاع بخواهی نيز مضایقت نكنم که در نزد من همه گونه 
متاع بسیار است. 

پس على مصری وقت شام معروف را با بازر گانان مهمان کرد و او را در صدر 
بنشاند و معروف از متاع و زر و سيم و گوهرها سخن همی راند و نام هر چیز 
که می بردند می گفت: در نزد من slaw‏ است. يس چون روز دوم شد معروف 
به بازار آمده از بازرگانان زر همی كرفت و به فقیران همی داد تا اينكه در 
بيست روز. شصت هزار دینار از بازر گانان بستد و بارهای متاع او نیامد. 

بازر گانان از بهر مالهای خویشتن مضطرب شدند و گفتند: متاعهای معروف 
نرسید. تا کی او مال مردم گرفته به فقرا خواهد بخشید. یکی از بازر گانان 


گفت: رای صواب اين است که با على مصری در اين باب گفتگو کنیم. يس 


۵۵۵۴ 
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ایشان نزد على بازرگان آمده گفتند: ای «gle‏ بارهای معروف نرسید. على 
جواب داد: صبر كنيد که عنقریب خواهد رسید. يس از OT‏ على مصری با 
معروف خلوت کرده گفت: ای معروف. من با تو گفتم نان پخته كن نه اينكه 
بسوزان. اینک بازر گانان از pe‏ مالهای خويش مضطرب شده اند و مرا خبر 
دادند اکنون شصت هزار دینار مال از ایشان بر ذمت توست که تو آنها را 
گرفته به فقرا بذل کرده ای. تو چگونه توانی که از عهده اين مال برآیی؟ که 
ترا متاعی و بیعی و شرایی نیست. معروف گفت: شصت هزار دینار را مقدار 
چیست؟ چون بارهای من بيايد هر متاعی که بخواهند بدهم و اگر زر و سیم 
خواهند باز مضایقت نکنم. على مصری گفت: سبحان call‏ مگر ترا بار هست؟ 
معروف جواب داد: بسیار. على مصری گفت: سبحان الله این سخن من بر تو 
آموختم و من ترا به مردم شناسانیدم. مگر اين سخن من بر تو آموخته بودم 
كه با من بازگویی؟! معروف جواب داد: سخن دراز ناکرده برو. مگر من 
فقیرم؟ بدرستی که من Elio‏ بسیار دارم. وقتی که بارهای من برسد مردم حق 
خود را یک بر دو از من بگیرند. من به ایشان محتاج نیستم. 

آنگاه على UIT JL‏ در خشم شد و گفت: ای بی ادب» اکنون که تو بی شرمانه 
با من دروغ می گویی من بر تو نمایم که جه کار خواهم کرد. معروف جواب 
داد: آنچه از دستت برآید چنان کن. بازرگانان بايد صبر کنند تا بارهای من 


برسد. آنگاه Elio‏ خویشتن با زیادتی بگیرند. آنگاه على مصری او را گذاشته 


۹۹۳۲ 
برفت و با خود گفت: من پیش از اين او را مدحت کرده ام اگر اکنون مذمتش 
گویم دروغگو خواهم شد و از آن كسان باشم كه در مثل گفته اند: اگر کسی, 

کسی را مدحت کند يس از آن مذمتش كويد دو دروغ گفته. 
در اين کار حیران و متفکر بود که بازر گانان نزد او آمده گفتند: ای علی, با 
معروف poli‏ گفتگو کردی يا نه؟ على گفت: ای مردمان. من از او شرم می 
دارم كه مرا نیز در ذمت او هزار دینار هست. من با او سخن نتوانم گفت. شما 
وقتی که وام به او دادید با من مشورت نکردید شما را بر من سخنی نیست. 
شما از او مطالبت كنيد اگر وام ادا نکند شکایت به پادشاه بريد و با او بگویید 
که مرد کذاب و نصاب |= حيله [JL‏ وام بر ما نهاده به شیادی مالهای ما گرفته و 


ما در کار خويش با آن مرد حيرانيم که او سخای زایدالوصف دارد و هر جه از 


ما گرفته مشت مشت به فقرا بذل کرده اگر او بی چیز می بود دل بر اين نمی 
نهاد كه مشت مشت زر به فقیران دهد و اگر او مال میداشت راستی سخنش 
عیان می كشت و بارهای او تا اکنون می رسید و ما از برای او باری نمی بینیم. 
او را دعوی اين است که مرا بضاعتها و متاعهاست و من بر آنها سبقت کرده ام 
و ما هر متاع را که نام بردیم او كفت نزد من اين متاع بسیار است. ولی 
دير گاهی رفته که از بارهای او خبری نرسیده و ما را بر ذمت او شصت هزار 
دینار است و همه اين مال از ما گرفته به فقرا داده است و او در سخا و کرم 


مانند ندارد. 
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از قضا آن ملک را طمع از اشعب!" افزونتر بود. آنگاه کرم و سخاى معروف 
بشنید. طمع بر او غلبه كرده با وزير گفت: اگر اين باز ركان را مالى بسيار نمی 
بود اين همه سخا و كرم از او سر نمى زد و بارهاى او بناجار خواهد رسيد. در 
آن هنكام او مالى بسيار به اين بازر گانان زياده بر آنچه وام گرفته خواهد داد. 
من بر آن مال از ایشان سزاوارترم. يس مرا قصد اين است كه با او معاشرت 
كنم و مودت نمايم تا اينكه بارهاى او برسد. آنچه که اين بازرگانان خواهند 
كرفت من آن را بكيرم و دختر خود را به او تزويج كرده مال او را به مال خود 
بياميزم. وزير گفت: ای ملک» من او را حيلت گر و شياد همی يندارم و پیوسته 
طماع را خانه ویران و خراب گشته. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


(۱- نوعی پارچه زردرنگ) 
(۲-نوعی پارچه سرخ رنگ) 


-Y|‏ در ترجمه تسوجی «اشعث» آمده ولی در متن عربی «اشعب» آمده؛ 


ابوالعلاء آشعب بن جبیر. معروف به اشعب الطامع (طماع) و ابن ام حميده. 


غلام آزاد شده عبدالله بن زبير و دايى محمد بن عمر واقدی بود که در مدینه 


زند گی می کرد. وی دانش آموخته و به روایت حديث يرداخت ودر آوازخوانى 
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نيز ماهر بود و به يمن بخشش ثروتمندان امرار معاش می‌کرد. او عمری 
طولانی کرد و سرانجام به سال ۱۵۴ ق در din do‏ در گذشت.] 


جون شب نهصد و نود و سيم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. وزير كفت كه: من او را حيلت گر و شياد همی 
پندارم. ملک گفت: ای وزيرء من او را امتحان كنم تا بدانم که او شیاد است و 
يا اينکه در دعوی خود راستگوست. وزیر گفت: چگونه امتحان خواهی کرد؟ 
ملک گفت: در نزد من نگینی هست. آن بازرگان را در پیش خود حاضر آورم 
و او را در پهلوی خود نشانده اکرامش کنم. يس از OT‏ نگین به او دهم. اگر 
نگین را بشناسد و قيمت OT‏ بداند شک نیست که او از خداوندان نعمت است 
و اگر OT‏ را نشناسد يقين که شیاد است. او را به بدترین عقوبت بکشم. 

پس از آن ملک کسی را فرستاده معروف را بخواست. چون معروف حاضر 
شد. ملک را سلام داد. ملک رد سلام کرده او را در Sole‏ خويش بنشاند و با 
او گفت: معروف بازرگان تویی؟ گفت: آری. ملک گفت: بازر QUIS‏ را OLS‏ 
این است که شصت هزار دینار وام بر ذمت تو دارند. آیا راست است آنچه می 
گویند يا نه؟ معروف گفت: آری. ملک پرسید: چرا مالهای ایشان رد نمی 
کنی؟ معروف جواب داد: بايد صبر کنند تا بارهای من برسد تا به یک 


دینارشان دو دینار دهم. اگر زر بخواهند و يا سیم. بدهم و اگر Elio‏ خواهند 


نیز بدهم. هر كس هزار دینار بر من دارد دو هزار دینارش بدهم از آنکه 


۵۵۵۹ 
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ایشان را بر من منتی است بی پایان که نگذاشته اند من در نزد فقرا شرمسار 
شوم. 

پس از OT‏ ملک گفت: ای بازر گان. بر اين نگین نظر كن و بكو که او جه جنس 
و قیمت او چند است؟ يس نگینی به بزرگی عناب بدو داد که ملک او را به 
هزار دینار شرا کرده بود و جز آن. نگین دیگر نداشت و خاطرش بر او متعلق 
بود. معروف او را گرفته در ميان انگشت ابهام و سبابه بفشرد. OT‏ نگین از 
بسیاری لطافت و نازکی بشکست. ملک پرسید: چرا اين گوهر بشکستی؟ 
معروف بخندید و گفت: ای ملک» اين نه گوهر است. اين پاره سنگی است 
معدنی که هزار دینار قیمت دارد. چگونه او را گوهر نام می نهی؟ گوهر OT‏ 
Cul‏ که هفتاد هزار دینار قيمت دارد و خود به بزرگی جوز باشید. چنین 
گوهرها در نزد من مقداری ندارند و من به جنين چیزها اعتنا نکنم. تو چگونه 
پادشاهی که اين پاره سنگ را گوهر همی كويى؟ ولکن شما معذورید که فقیر 
هستید و شماها را ذخیره های قیمتی نیست. ملک از او پرسید: ای باز ركان. 
pS‏ در نزد تو چنان گوهرها هست؟ بازرگان كفت که glow‏ است. Bob‏ بر 
ملک غالب گشته به او گفت: از آن گوهرها به من می دهی يا نه؟ معروف. 
جواب داد: چون بارهای من برسد ترا گوهر slum‏ دهم که از هر صنف گوهر 
در نزد من بسیار است و ترا از OT‏ گوهرها بها ناگرفته دهم. ملک فرحناک 
گشته بازر گانان را كفت که: از پی کار خود شوید و صبر كنيد تا بارهای او 
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برسد. آنگاه نزد من آمده مالهای خود را از من بگیرید. معروف را با 
بازر گانان کار بدینجا رسید. 

و اما ملک روی به wig‏ کرده گفت: ای وزیر. با معروف ملاطفت كن و نام 
دختر من در نزد او بر, تا اينكه او را تزویج کند و ما را از اين مالها كه در نزد 
اوست غنیمتی رسد. وزیر گفت: ای ملک. مرا حالت اين مرد پسند نیفتاد. 
کان کن اتن انیت که اف Gil pasos ssl‏ يكن ترك کن نو شیر 
خود بی سبب به محنت اندر میفکن. 


و ol‏ وزیر پیشتر. دختر ملک خواستگاری کرده دختر به تزویج او راضی 


نگشته بود. يس ملک با وزیر گفت: ای خائن» تو از بهر من طالب خير نیستی 
از آنکه تو دختر مرا پیش از اين خواستگاری کردی و او راضی نشد که ترا 
شوی خود گیرد. تو اکنون راههای تزویج او همی بندی تا اينكه او را قدر و 
منزلت نماند و به تزویج تو راضی شود. تو سخن من كوش دار. چگونه او 
نصاب و کذاب است که گوهر را بشناخت و قيمت آن بدان سان که خریده 
بودم بدانست و OT‏ را نپسندیده. بشکست. به يقين در نزد او گوهرهای كران 
قیمت بسیار است. وقتی که به دختر من داخل شود و خوبرویی او ببیند شیفته 
جمال او گشته گوهرها و ذخیره ها بر وی عطا کند. قصد تو اين است که دختر 


مرا از آن ذخیره محروم گردانی. 
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وزیر ساکت شد و از خشم ملک هراس کرد. يس از آن به نزد معروف 
بازر گان رفته به او گفت: ملک ترا دوست داشته است و او را دختری است 
خداوند حسن و جمال که همی خواهد او را به تو تزویج کند. ترا سخن 
چیست؟ معروف جواب داد: باکی نیست ولکن صبر بایدش تا بارهای من 
برسد که peo‏ دختران ملوک. كران و مقامشان رفیع است. بايد مهر مناسب 


حال ایشان شمرده شود و در اين ساعت نزد من مالی نیست. بايد ملک صبر 


کند تا بارهای من برسد که در آن هنكام مرا مال بسیار است و من ناگزیرم از 


اینکه ينج هزار بدره زر سرخ بشمارم و هزار بدره دیگر میخواهم که در شب 
زفاف به فقرا و مساکین بذل كنم و هزار بدره دیگر به کسانی که در زفاف. 
خدمت می کنند بدهم و هزار بدره صرف ولیمه کرده به لشکریان و رعیت 
دهم و به صد دانه گوهر گرانبها محتاجم که بامداد عروسی آنها را به ملکه 
ببخشم و صد دانه گوهر نیز می خواهم که به كنيز كان و خادمان بخش كنم و 
هر یکی را گوهری دهم تا عروس را مقام بلند شود و مقدار او افزون گردد و 
همی خواهم که هزار Ob pc‏ را جامه پوشانم و از صدقه ها و احسانهای بسیار 
ناگزیرم و اين کارها میسر نشود مگر اينكه بارهای من برسد. از همه اين 
مصارف باك ندارم. 

يس وزير نزد ملک باز گشت و او را از گفته معروف باز ركان بياگاهانید. ملک 
گفت: در حالتی که قصد او اين باشد تو چگونه می گفتی که او نصاب و کذاب 
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است؟ وزیر جواب داد: من اين سخنان تا جان دارم خواهم گفت. ملک او را 
سرزنش کرده گفت: به زندگانی خودم سوگند که اگر اين سخن را ترک نکنی 
ترا بکشم. تو الحال به سوی او بازگرد و او را نزد من آور. وزير به سوی 
معروف رفته او را نزد ملک آورد. ملک به او گفت: ای بازرگان, اين عذرها بنه 
كه مرا IGS‏ از زر و سیم مشحون است. تو کلیدهای خزانه بگیر و به هر چیز 
که محتاجی صرف كن و به هر كس که خواهی بده و فقیران را بپوشان و هر 
جه قصد کرده ای QS‏ و دختر و كنيز كان را بر تو چیزی احتیاج نیست. تا 
بارهای تو بيايد. يس از AST‏ بارهای تو برسد با زن و كنيزكان خود هر جه 
خواهی اكرام و ملاطفت كن و صداق دختر را نیز صبر کنیم تا بارهای تو برسد 
که ميانه من و تو جدایی نیست. 

يس از آن ملک. شيخ الاسلام را به نوشتن کتاب دختر خويش امر کرد. شيخ 
الاسلام OLS‏ دختر ملک را به معروف بازرگان بنوشت. ملک به کار عيش 
بپرداخت و آراستن شهر بفرمود. طبلهای شادی فرو کوفتند و سفره ها 
بگستردند و خداوندان ملاعبت ]= بازیگران] از همه سوی گرد آمدند. اما 


معروف بازرگان بر کرسی بنشست. رقاصان و چنگیان و بازیگران پیش او می 


امدند. او خازن را بگفت: سیم و زر بیاور. خازن بدره بدره زر و سیم بیاورد. 


معروف مشت مشت به بازیگران و چنگیان و لعبتگران می داد و به فقرا و 
مساکین احسان می کرد و برهنگان می پوشانید و پیوسته خازن از مال خزینه 
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بیرون می آورد. وزير را دل از اين کار نزدیک بود که بشکافد ولی ياراى 
سخن گفتن نداشت و على مصری از بذل آن همه مال حیران بود. به او گفت: 
ای معروف. مگر بس نبود اينكه مال بازر گانان تلف کردی اکنون مال ملک 
تلف می کنی؟! معروف گفت: ترا نشاید که اين سخنان بگوییء وقتی که 
بارهای من برسد چندین whe‏ اين مالها به ملک دهم. 

القصه, معروف دست بر مال ملک نهاده به تبذیر و اسراف صرف می کرد و با 
خود می گفت: آنچه شدنی است خواهد شد. از قدر بر حذر نتوان بود. پس 
چهل روز عيش برپا بود و در روز چهل و يكم زفاف کرده تمامی امرا و 
لشکریان در پیش روی عروس می رفتند. چون عروس را به قصری که از بهر 
معروف مهيا بود بردند. معروف زر سرخ بر سر مردمان بپراکنید و مالی بسیار 
صرف کرد. پس از آن نزد ملکه شد و مشاطگان پرده ها بیاویختند و درها را 
فرو بستند. معروف را در نزد عروس گذاشته بیرون آمدند. 

آنگاه معروف دست بر روی دست نهاده زمانی محزون بنشست و کف بر کف 
همی سود ملکه پرسید: ای خواجه. چرا غمین هستی؟ معروف جواب داد: 
چگونه غمین نباشم که يدر تو مرا مشوش کرد و کار او با من بدان ماند که 


کسی کشت سبز را بسوزاند. We‏ پرسید: يدر من با تو جه کرده؟ جواب داد: 


پیش از آنکه بارهای من برسد ترا با من تزویج کرد. قصد من اين بود که یک 
صد دانه گوهرهای قیمتی به تو دهم که تو آنها را با کنیزکان بخش کنی تا 
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كنيز كان بگویند که: خواجه در شب زفاف اين گوهرها به ما داده و اين کار 


سبب بلندی مقام و افزونی شرف ]= اعتبار, آبرو] تو باشد كه من در بذل 


گوهرها مضایقت نداشتم. از آنکه در نزد من گوهرهای قیمتی بسیار است. 


ملکه گفت: غمین مباش و بدین سبب اندوه بر خود راه مده که من صبر می 
كنم تا بارهای تو برسد. و اما كنيز كان را بر تو حقی نیست. برخیز و جامه 
برکن و نشاط از دست مده. چون بارها بيايد به آن گوهرها و چیزها خواهیم 
رسید. 

آن كاه معر وف برخاسته جامه بر US‏ و به خوابگاه رفته ملکه را در كنار بنشاند 
و لب او را در دهان گرفته همه چیز فراموش کرد که آدمی در چنان وقت از 
يدر و مادر ياد نکند و از او کامروا شد. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و نود و چهارم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. معروف بکارت از ملکه برداشت و آن شب تا بامداد 
به عيش و انبساط ]= شادی] و بوس و كنار بسر می بردند. بامدادان معروف به 
گرمابه رفته حله ملوکانه در پوشید و از گرمابه بیرون آمده در دیوان ملک 
بنشست. بزر گان دولت به تهنیت او بر آمدند و او در پهلوی ملک نشسته خازن 
را بخواست و به او گفت: خلعت از برای وزرا و امرا و خداوندان مناصب بیاور. 
خازن هر آنچه معروف خواست حاضر آورد و معروف هر کسی را در خور 
مقام او خلعت و زر می داد تا بيست روز کار همین بود و از متاعهای او خبری 
نرسید. يس از آن WIE‏ دید که در خزانه چیزی نماند. ناجار نزد ملک شد و 
در نزد او جز وزیر کسی نبود. خازن زمین بوسیده گفت: ای ملک. ترا از 
چیزی بیاگاهانم كه اگر نگویم بسا هست که از من موّاخذه کنی. بدان که 
خزانه خالی گشته و در او چیزی کم بر جای مانده. اگر ده روز حال بدین 
منوال گذرد. در خزانه چیزی نخواهد ماند. ملک گفت: ای وزیر. متاعهای 
داماد من نرسیده. وزیر بخندید و گفت: ای ملک. زندگانی ات دراز باد که 
عجب غافلی و هنوز اين نصاب و کذاب را راستگو می پنداری. به نعمت تو 
سوگند که او را نه باری [Cal]‏ و نه متاعی و نه مرگی که ما را از او خلاص کند 


که او همواره دام بر تو همی نهاد تا اينكه دختر ترا تزویج کرد و مال ترا تلف 
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نمود. تا کی تو از این شیاد غافلی؟ ملک پرسید: ای وزير جه بايد کرد که 
حقیقت حال او بر ما معلوم شود؟ وزير جواب داد: ای ملک. به رازهای مرد جز 
زن دیگری نتواند آ گاهی یافت. تو خادمی فرستاده دختر خويش حاضر كن و 
در يشت پرده اش بنشان تا من حقيقت حال اين مرد از او سوّال کنم. ملک 
گفت: اين رأى صواب است ولی به زندگانی خودم سوگند که اگر معلوم كنم 
که او نصاب و کذاب است او را به بدترین عقوبت بکشم. 

يس از آن ملک دختر خويش را بخواست و او را در يشت پرده حاضر 
آوردند. گفت: ای پدر. فرمان چیست؟ ملک گفت: با وزیر سخن بگو. ملکه 
گفت: ای وزیر. جه می خواهی؟ وزیر گفت: ای خاتون. بدان كه شوهر تو مال 
يدر ترا تلف کرد و ترا بى مهر تزویج نمود و پیوسته ما را وعده می دهد که 
بارها و متاعهای من خواهد آمد. وعده او خلاف و از بارها و متاعهای او اثری 
ظاهر نگشته, تو ما را از کار او خبر کن. ملکه گفت: او را سخن اين است که 
مال در نزد من بسیار است و هر وقت که نزد من آید گوهرها و ذخیره ها و 
متاعهای كران قيمت خويش همی شمارد. ولی من چیزی ندیده ام. وزیر گفت: 
ای خاتون. می توانی که امشب با او ملاطفت کنی و به نرمی با او بگویی که 


حقیقت کار خود با من بگو و از هیچ چیز هراس مکن که تو شوهر منی و من 


بدی بر تو نمی پسندم. تو مرا بیاگاهان تا من تدبيرى كنم كه راحت تو در آن 


باشد. چون او به حقیقت کار خود اعتراف کند تو ما را از کار او آ كاه کن. ملکه 
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گفت: ای yoy‏ من طریق آزمایش بهتر شناسم و نیک می دانم که او را چگونه 
پس از OT‏ ملکه به قصر باز گشت. هنكام شام معروف به عادت معهود نزد وی 
آمد. ملکه بر پای خاسته زیر بغل او بگرفت و خدعه و حیلت به نهایت رسانید 
و گفته اند که: خدعه زنان از تو دور باد که هر وقت ايشان را به مردان GIS‏ 
WI‏ فروتنی و لابه از حد ببرند. 

القصه ملکه با شوهر خود ملاطفت می کرد و پیوسته با او سخنان نرم همی 
كفت تا اينكه عقل او را بدزدید. چون دید که شوهر محو او گشته با او همی 


گفت: ای حبیب من و ای روشنی دیده من. روز گار ترا از من دور نگرداند و 


داغ جدایی تو بر دل من ننهد که محبت تو بر دل من جای گرفته و آتش عشق 


تو خرمن وجود من پاک سوخته و هر گز من ملال ترا نخواهم و بدی بر تو نمی 
پسندم ولکن قصد من اين است که مرا از حقیقت کار خود بیاگاهانی. از آنکه 
چراغ دروغ. بی فروغ و در همه وقت دروغ سودی نمی بخشد. تو تا کی دروغ 
می گویی و بر يدر من دام همی نهی؟ مرا بیم از OT‏ است که رسوا شوی و 
دروغ تو بر وی آشکار گردد و او بر تو خشم آورد. همی خواهم که از کار تو 
آگاه گشته تدییری كنم كه سبب نجات تو باشد. تو حقيقت حال با من بكو و از 
چیزی هراس مکن. تا چند دعوی میکنی که من بازر گانم و مرا بارها و متاعها 


هست و زر و سیم و گوهر من بسیار است. اکنون دير گاهی است که تو بارهای 
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من و متاعهای من همیگویی و از آنها خبری و اثری ظاهر نگشته و بدین سبب 
آثار اندوه در جبین تو آشکار است. اگر سخنان تو راست نیست مرا آگاه كن 
تا از بهر تو تدییری كنم که خلاصی تو در آن باشد. 

معروف گفت: ای خاتون. من راستی با تو بگویم. هر آنچه خواهی بکن. ملکه 
گفت: راستی. سفینه نجات است. مبادا اينكه دروغ گویی که دروغ موجب 
رسوایی است. چنانچه شاعر گفته: 


هر آن کس را که گفتارش دروغ است 


J‏ روی عقل. رایش بی فروغ است 

يس معروف گفت: ای خاتون. بدان که من بازرگان نیستم و در شهر خود 
مردی pry‏ پاره دوز. زنی داشتم فاطمه عره نام که مرا با او در ميان چنان و 
چنین رفته. پس حکایت خويش از آغاز تا انجام با ملکه باز گفت. ملکه 
بخندید و گفت: تو در صفت نصابی و کذابی مهارت تمام داری. معروف گفت: 
ای خاتون, راز من بیوش که خدای تعالی رازیوشان را دوست می دارد. ملکه 
گفت: بدان که بر يدر من دام نهاده» او را فريب sold‏ تا اينكه او از طمع. مرا 
به تو تزویج کرد. يس مال او را تلف کردی. وزير پدرم. دعوی ترا منکر بود و 
بارها در نزد يدر من بدگویی تو کرده که او نصاب و کذاب است ولکن پدرم 
سخن او نمی پذیرفت. چون دیرزمانی رفت که از بار و Elio‏ تو خبری نرسید 
کار بر پدرم دشوار شد و بدین سبب دلتنگ گشته با من گفت: شوهر خود را 
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[به اقرار] بیاور. به تحقیق من ترا به اقرار آوردم و پرده از کار تو برداشته شد. 
يس از اين پدرم بر تو مضرت خواهد رسانید و وزير نیز در ضرر تو همی 
کوشد زیرا كه پیش از اين مرا خواستگاری کرد و من راضی نشدم که او 
شوهر من باشد ولکن اکنون تو شوهر منی. من هر گز OL)‏ ترا نخواهم و به 
مضرت تو راضی نشوم. اگر من اين خبر با يدر بگویم بر او آشکار شود که تو 
شیاد و دروغگو هستی که به سخنان دروغ. دام به دختران پادشاهان نهاده و 
مال ايشان را تلف کرده ای. آنگاه از جرم تو نگذرد و بر تو نبخشاید و ناچار 


ترا بکشد. آنگاه در ميان مردم شايع شود که من مردی نصاب و کذاب را 


شوهر خود گرفته ام و اين مرا سبب رسوایی خواهد بود. و وقتی که يدر من 
ترا بکشد بايد مرا به دیگری تزویج کند و من هر گز اين را قبول نخواهم کرد 
اگر جه بمیرم. الحال برخیز و dale‏ مملوکان يوشيده پنجاه هزار دینار با 
خویشتن بگیر و سوار گشته به شهری دیگر سفر كن که آن شهر در فرمان 
يدر من نباشد و در آن شهر بیع و شرا كن و بازرگانی پیش كير و کتابی نوشته 
از بريدى!!! به سوی من بفرست تا بدانم که در کدام شهری, که اگر چیزی به 
دست من افتد نزد تو بفرستم که مال تو افزون شود و اگر يدر من بمیرد. من 
خادمان به سوئ تو فرستم تا ترا به اكرام و احتشام نزد من آورند و اگر تو و یا 


من مردیم در محشر به یکدیگر خواهیم رسید و رأى صواب همین بود که 
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گفتم و تا من و تو زنده و سلامتیم. مکتوب از تو نخواهم بريد و مال فرستادن 
ترك نخواهم کرد. تو پیش از آنکه روز برآید برخیز و برو. 

آنگاه معروف برخاسته تمتع از او برداشت و غسل کرده جامه مملوکانه ]= 
بندگی, بردگی] در پوشیده. مير اصطبل را فرمود که اسبی را برای او زین بر 
نهد. اسبی زین و لكام کرده حاضر آوردند. معروف ملکه را وداع کرده 
سحر گاهان بیرون شد و هر كس او را می دید گمان می کرد که مملوکی از 
مملوکان ملک است كه از يى کاری همی رود. 

يس چون بامداد شد. يدر ملکه با وزير در خلوت نشسته كس از پی ملکه 
بفرستادند. ملکه در بيشت پرده حاضر شد. پدرش گفت: ای دختر. در حق 
شوهر خود جه می گویی؟ دختر جواب داد: خدا روی وزير تو سياه كند که او 
همی خواست روی من در نزد شوهر خود سياه کند. ملک سوال کرد: اين 
سخن را سبب چیست؟ Slo‏ جواب داد: كه دیروز شوهرم نزد من آمد و پیش 
از آنکه من با او سخن بگویم خواجه سرایی که فرج نام داشت به درون dol‏ و 
کتابی در دست داشت. كفت که: ده مملوک در پای منظره pod‏ ایستاده اند و 
این OLS‏ را به من داده گفتند که: دستهای خواجه ما معروف را ببوس و اين 
OLS‏ به او ده که ما از جمله مملوکان او هستیم که در سر بارهای او بودیم و 
به ما رسید که او دختر ملک را تزویج کرده. ما آمدیم كه او را از ماجرایی که 


در راه بر ما رفته آكاه کنیم. من کتاب گرفته بخواندم. در آن کتاب ديدم که: 
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اين OLS‏ از پانصد تن مملوک است به حضرت خواجه معروف بازر گان که او 
بداند يس از آنکه او از ما جدا شد گروهی از عرب به محاربه ما بیرون آمدند 


و ایشان دوهزار سوار بودند. در ميان ما جنگی بزرگ واقع شد. ما را از آمدن 


منع کردند و تا سی روز با ایشان در مجادله بودیم و سبب تخیر ما همین بود. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - برید- Su‏ نامه رسان؛ به حای داز بر بدی» شاید اگر دبا بریدی» می آمد 


بهتر مى بود. به هر حال يعنى داز pb‏ نامه رسان» و Ly‏ نامه رسان»| 


جون شب نهصد و نود و ينجم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. نوشته بودند: عرب. ما را از راه Bio‏ نمود و سبب 
تخیر ما اين بود كه دویست بار Elio‏ از ما گرفته. پنجاه تن از مملوکان 
و چون شوهرم مکتوب بخواند گفت: نفرین خدا به مملوکان باد که از بهر 
دویست بار Elio‏ مجادله کرده اند. دویست بار Elio‏ جه مقدار داشت که از بهر 


آن قتال کنند؟! سزاوار نبود که آمدن ايشان به جهت اين Elio‏ بی مقدار به 


تخیر افتد که قيمت آنها هفت هزار دینار بيش نميشد ولکن مرا بايد که به 
سوی ایشان شوم و ايشان را بزودی باز آورم که آنچه عرب گرفته منقصتی ]= 
کاستی. نقصان] به من ندارد و چنان پندارم كه من آنها را تصدق کرده ام. 

يس از OT‏ خندان خندان از نزد من بیرون رفت و به تلف شدن مال و کشته 
شدن مملوک محزون نبود. چون او از نزد من به در شد از منظره قصر نگاه 
کرده ده تن مملوکان را که مکتوب آورده بودند بدیدم که پسران قمرمنظر 
بودند. هر یکی را حله ای که دو هزار دینار قيمت داشت در بر بود و در نزد 
پدرم. مملوکی که به آنها شبیه باشد نیست. آنگاه شوهرم با مملوکانی که 
مکتوب آورده بودند به آوردن متاعها برفت و حمد خدای را که مرا از سخن 
گفتن با او منع کرد که آنچه تو فرموده بودی با وی نگفتم وگرنه مرا و ترا 


۵۵۳ 
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استهزا می کرد و بسا بود که مرا از چشم بیندازد و بر من خشم آورد. ولکن 


این عیبها همه از وزير توست که در حق شوهر من سخن ناشایسته گفت. 
ملک گفت: ای دختر. prod‏ تو خواسته بی شمار دارد و از تلف شدن دویست 
بار هر كز ملول نخواهد شد که او از روزی که بدین شهر آمده مالی خطیر ]= 
بسیار] به فقرا تصدق کرده و انشاءالله عنقریب بارها بیاورد و ما را منفعتی 
بسیار رسد. و بالجمله |= خلاصه| ملک» دختر خود را تسلی داده وزير را 
سرزنش کرد. ایشان را کار بدینجا رسید. 

و اما معروف بازرگان سوار گشته در بیابان بی آب و علف و گیاه روان شد و 
حیران بود. نمی دانست كه به کدام شهر شود و از محنت جدایی ملکه همی 
گریست و این ابیات همی خواند: 

بنای صبر. خرابی كرفت از دل من 

بنای صبر مرا کرد فرقت تو خراب 

شبم جو زلف تو بی تو دراز كشت و سياه 

ز نور روی تو بايد شب مرا مهتاب 

مخواه طاقت صبر از دلم به فرقت خويش 

چو تاب زلف تو از من ببرد طاقت و تاب 

چون ابیات به انجام رسانید سخت بگریست 9 راهها به روی او بسته شده و 


مرگ را به زند گی بگزید و از غایت حيرت مانند سرمستان همی رفت تا اينكه 


۵۵۴ 
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وقت ظهر به شهری کوچک برسید. در TIE‏ شهر فلاحی دید که با دو گاو 
شیار همیکند. چون معروف را نهایت گرسنگی روی داده بود به سوی او رفته 
سلامش داد. زارع رد سلام کرده به او گفت: ای خواجه. مگر تو از مملوکان 
سلطانی؟ معروف جواب داد: آری. زارع گفت: در نزد من به ضیافت فرود آی. 
معروف گفت: ای برادر. من در نزد تو چیزی نمی بينم که به من طعام دهی. 
زارع گفت: ای خواجه. تو فرود آی. شهر نزدیک است. من به شهر رفته 
چاشت از بهر تو و علیق |= خوراک دام] از برای اسب بیاورم. معروف گفت: 
حال که شهر نزدیک است من خود زودتر از تو به شهر توانم رسید که طعام 
بخورم. مرد زارع گفت: ای خواجه. اين شهر کافران است و از محقری. بازار 
نداردا'! و در آنجا بيع و شرا نکنند. تو التماس من بپذیر و در نزد من فرود 
آمده خاطر من به دست آور که من به Gow‏ شهر رفته بزودی باز گردم. 


معروف فرود آمد. 


زارع او را گذاشته و به شهر روان شد. معروف به انتظار بنشست. يس از آن با 


خود گفت: مرد مسکین را از کار خود مشغول کردم. بهتر OT‏ است که 
برخاسته به جای او شیار کنم. آنگاه شیارافزار گرفته كاوها براند. اند کی شیار 
کرده بود که شیارافزار به چیزی گرفته و گاوان بایستادند. معروف به 
شیارافزار نظر کرده دید که به حلقه ای زرين در گرفته. خاک یکسو کرده آن 


Siw‏ از جای خود بر کند. در زیر او دریچه و پلکانی دید. از پلکان به زیر 


۵۵۷۵ 
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رفته مکانی CSL‏ که مانند گرمابه چهار مصطبه داشت که مصطبه اول از زمین 
تا سقف پر از زر و دومين پر از زمرد و مرجان و سیمین پر از یاقوت و بلخش 
و فیروزج و چهارمین پر از الماس و نگینهای قیمتی است و در صدر آن مکان 
صندوقی است از بلور که پر از گوهرهای يتيم ]= بی مانند| است و هر گوهری 
به مقدار جوزی است بزرگ و در روی صندوق حقه ای دید زرین, از دیدن آن 
در عجب شد و سخت فرحناک كشت و با خود گفت: كاش می دانستم که اين 
يس از OT‏ حقه بگشود. یکی انگشتری در OT‏ حقه دید که طلسماتی چند بر 
آن نوشته بودند. آنگاه دست به خاتم بسود. گوینده ای لبیک گویان بر آمد 
که: ای خواجه. جه می خواهی؟ اگر تعمیر شهری را قصد کرده ای و يا تخریب 
بلدی همی خواهی» اقدام كنم و اگر کشتن پادشاهی اراده کرده ای همین 
ساعتش بکشم. معروف پرسید: ای شخص تو کیستی؟ جواب داد: من خادم 
این خاتمم. هر كس که مالک اين خاتم شود مرا خدمت او واجب آید و هر 
حاجتی که خواهد آن را برآورم و مرا در فرمان او مسامحت نباشد و من 
سلطان جنیانم و شماره لشکر من هفتاد قبیله و هر قبیله هفتاد هزار است و هر 


یکی از آنها به هزار عفریت حاکم است و هر عفریت هزار شیطان در زیر 


حکم دارد که هر شیطانی را هزار جنی تابع است و همه ایشان تابع من اند و 
مخالفت من نتوانند کرد. من نيز به حکم اين طلسمات که بر اين خاتم نقش 


(۵ 
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است خادم اين خاتمم و خداوند اين خاتم را مخالفت نتوانم کرد. اینک تو 
مالک اين خاتمی و من خادم تو هستم. هر جه مى خواهی طلب كن که 
فرمانبردار توام و هر وقت در هرجا که به من محتاج شوی, دست به نقش اين 
خاتم بنه كه مرا در نزد خود خواهی يافت و مبادا اينكه دو دفعه دست را به 
خاتم بسایی که مرا از آتش اين نامها خواهی سوخت و پشیمان خواهی شد. 
حالت من و اين خاتم اين بود که گفتم. والسلام. 


چون قصه بدینحا رسید بامداد شد و شهر زاد لب از داستان فرو بست. 


| ۱ - در bol‏ متن عربى جنين است: دان البلد كفر صغير» كه معنى آن. اين 


است که «این سرزمين |همانند| کفر کوچکی است» و به بیانی دیگر «به کفر 
ابليس نمی ارزد!» 
در نسخه مرجع به جاى بازار به اشتباه «باز» آمده اما بر طبق متن عربى بايد 


«یازار» بيايد] 


جون شب نهصد و نود و ششم برآمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون خادم خاتم معروف را از حالت خود آگاه کرد. 
معروف از او پرسید: نام تو چیست؟ جواب داد: ابوالسعادات است. معروف 
گفت: ای ابوالسعادات. اين مکان کجاست؟ ابوالسعادات گفت: اين مکان گنج 
شداد بن عاد است. من در حیات او خادم وی بودم و اين خاتم اوست که در 
گنج خود گذاشته. ولکن نصیبه توست. معروف گفت: قادری به اينكه آنچه در 
این گنج است به روی زمين بیرون بری؟ ابوالسعادات گفت: آری. به آسانی 
توانمش بیرون برد. معروف گفت: آنچه در اين گنج است همه را بیرون بر و 


SPF‏ نگذار. 


۵۵۷۹ 
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آنگاه ابوالسعادات به دست خويش اشارت به زمين کرد. زمین بشکافت. 
غلامانی خردسال و ماهروی بیرون آمدند و طبقهای زرین پر از زر بیاوردند و 
آنها را خالی کرده jl‏ گشتند. دوباره پر کرده بیاوردند و همواره زر و گوهر 
می آوردند تا اينکه در گنج چیزی نماند. 

يس از OT‏ ابوالسعادات بیرون آمد. گفت: ای خواجه. همه آنچه در گنج بود 
بیرون آوردیم. معروف گفت: اين پسران خردسال کیستند؟ جواب داد: ایشان 
فرزندان من اند و اين شغل. شایسته OT‏ نبود که خادمان Bor‏ آورم. اکنون 
آنچه می خواهی طلب کن. معروف گفت: قادری بر آنکه ستوران و صندوقها 
حاضر آوری و اين مال بر صندوق نهاده به استران بار کنی؟ ابوالسعادات 
جواب داد: اين کار به آسانی توانم کرد. آنگاه فریادی بزد. فرزندان او Bor‏ 


آمدند و ایشان هشتصد تن بودند. به ایشان گفت: پاره ای به صورت استران و 


پاره ای به صورت مملوکان خوبرو بر آیید و پاره ای دیگر به صورت مکاریان 


]= خربندگان» كرايه دهندگان چارپایان] شوید. ایشان در حال چنان شدند که 
گفته بود. آنگاه بانگ به عفریتان زد. برابر او حاضر شدند. ایشان را فرمود که 
به صورت اسبهای زین نهاده و لكام کرده برآیند. آنها اسبانی شدند که 
زینهای زرین مرصع بر يشت داشتند. 

معروف چون آنها را بدید گفت: صندوقها کجایند؟ فى الحال صندوقها حاضر 


آوردند. معروف گفت: اين زر و گوهرها در صندوق نهید. ایشان چنان کردند 


۵۵۸° 
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و صندوقها به سيصد استر بار نمودند. معروف گفت: ای ابوالسعادات. LT‏ 
قدرت داری به اينكه چند بار متاعهای قیمتی برآوری؟ ابوالسعادات جواب 
داد: متاعهای شامی و عجمی و رومی و هندی همی خواهی؟ معروف گفت: 


آری, از Elio‏ هر شهر یکصد بار بیاور. ابوالسعادات جواب داد: ای خواجه. مرا 


مهلت ده تا خادمان خود را بر اين کار بگمارم که به Sow‏ شهرها روند و 
متاعها به استران بار کرده بیاورند. معروف پرسید: مدت مهلت جه مقدار 
خواهد بود؟ ابوالسعادات جواب داد: تا وقتی که شب پرده ظلمت را فرو 
آویزد و هنوز روز برنیامده همه آنچه خواسته ای در پیش تو حاضر کنم. 
معروف گفت : ترا مهلت دادم. 

پس از pol OT‏ کرد که خيمه ای از بهر او بزنند. در حال خیمه بر زدند. 
معروف در خيمه بنشست و خوانها در برابر او بنهادند. ابوالسعادات گفت: ای 
خواحه. در اين خيمه بنشین. اينان فرزندان من اند که به خدمت تو مشغول 
اند. تو از هیچ چیز باک مدار كه من از پی حاجت تو همی روم. يس 
ابوالسعادات از پی کار خويش رفت و معروف در خیمه بنشست. سفره در 
پیش نهاد و فرزندان ابوالسعادات در برابر او ایستاده بودند که ناگاه مرد فلاح 
در رسید و کاسه چوبین پر از عدس پخته با توبره ای از جو بیاورد. done‏ ای 
ديد بر زده و خادمان ایستاده. گمان کرد که سلطان در آن مکان فرود آمده. 


يس حیران بایستاد و با خود گفت: كاش دو مرغ ذبح کرده از بهر ملک هدیت 
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می آوردم. و خواست که باز گردد و مرغها ذبح کرده به سلطان هدیت آورد. 
آنگاه معروف او را بدید و مملوکان را گفت: او را نزد من آورید. خادمان به 
مرد فلاح گرد آمده او را با کاسه عدس نزد معروف آوردند. معروف سوّال 
کرد: اين کاسه چیست؟ فلاح جواب داد: اين چاشت و اين جوء علیق اسب 
توست. تو از من مؤاخذه مکن که من ندانستم سلطان بدین مکان فرود آمده 
وگرنه دو مرغ ذبح کرده او را ضيافت می کردم. معروف گفت: سلطان بدین 
مکان نیامده ولی من داماد سلطانم که از او در خشم شده آمده بودم و او 
مملوکان از يى من فرستاده است و الحال همیخواهم که به سوی شهر باز گردم 
و تو نشناخته مرا مهمان کردی. ضیافت تو مرا مقبول است اگر جه کاسه عدس 
باشد. من جز طعام تو طعام دیگر نخورم. آنگاه فرمود کاسه عدس در ميان 
سفر بنهادند و از Ul‏ عدس به قدر کفایت بخورد. 

و اما فلاح خود را از OT‏ طعامهای گوناگون سير کرد. پس از آن معروف دست 
شسته کاسه جوبين پر از زر کرد و به فلاح گفت: اين زرها به منزل خويش 


برسان و در شهر نزد من آى که بر تو اكرام کنم. فلاح کاسه چوبین پر از زر 


گرفته. كاوها در پیش انداخته به ped Sow‏ براند و او را OLS‏ اين بود که او 
داماد ملک است. 
و اما معروف OT‏ شب را در آن مکان بماند. از بهر او دخترانی ماهروی از 


قبایل حنیان بیاوردند که در پیش معروف. آلت طرب می نواختند و می 
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رقصیدند تا اينكه بامداد شد. ناگاه گردی برخاست و از زیر گرد هفتصد بار 


متاعهای گرانبها با غلامان و مکاریان و عکامان ]= باربندان» کسانی که بر شتر 


بر بیندند | برسیدند و ابوالسعادات به صورت مير قافله به استری سوار بود و 
تخت روانی زرين که پرده های دیبا بر OT‏ آويخته بودند در جلو داشت. 

چون ابوالسعادات به خیمه رسید. از استر فرود آمد و زمين بوسیده گفت: ای 
خواجه. حاجتها به تمامی برآورده شد و در اين تخت روان حله ای است. از 
جامه های ملوک. تو آن حله در بر كن و بر اين تخت روان بنشین و ما را به 
هر جه خواهی pol‏ کن. معروف گفت: ای ابوالسعادات» قصد من اين است که 
کتابی بنویسم و تو OT‏ کتاب را در شهر ختیان الختن نزد عم من. پادشاه بری. 
ابوالسعادات گفت: هر جه فرمایی چنان کنم. 

آنگاه معروف GUS‏ نوشته به ابوالسعادات rls‏ ابوالسعادات OT‏ کتاب همی 
برد تا به نزد ملک شد. ملک را دید که می گوید: ای وزیر. مرا خاطر از بهر 
داماد مشوش است. می ترسم که عرب او را بکشد. كاش می دانستم که او به 
کدام سوی رفته تا با لشکر از دنبال او می رفتم و كاش او مرا از سفر خود آگاه 
کرده بود. وزیر گفت: خدا زند گانی ملک را دراز کند که به عجب غفلتی در 
افتاده. ای ملک. به زندگانی تو سوگند آن مرد دانست كه ما از کار او آ گاه 
گشته ایم. بدین سبب از رسوایی هراس کرده بگریخت. او مردی است نصاب 
و کذاب. ایشان در اين گفتگو بودند که فرستاده معروف داخل شد و زمین 
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بوسیده. ملک را به دوام عزت و نعمت دعا گفت. ملک پرسید: تو کیستی و 
Gol‏ تو چیست؟ ابوالسعادات جواب داد: من بريد داماد توام که او خود با 
بارها همی آید و کتابی با من به سوی تو فرستاده و GES OT‏ اين است. ملک 
OLS‏ گرفته بخواند. دید که بعد از سلام و تحیت نوشته است که: من با 
بارهای خود همی آيم تو با لشکر به استقبال من به در آی. 

ملک رو به وزير کرده گفت: خدا روی تو سياه US‏ كه جه بسیار مذمت داماد 
من می کردی و او را کذاب و نصاب همی گفتی. اینک او با بارهای خود رسید. 
آنگاه وزير از خجلت و شرمساری سر به زیر افکند و گفت: ای ملک من اين 
سخن نگفتم مگر به سبب اینکه بارهای او دير كشيد و من به تلف شدن مال 
تو pw‏ داشتم. ملک گفت: ای خائن, در وقتی که مالهای او می رسید مال من 
جه مقدار داشت که او Gage‏ مالهای من زر و گوهر بسیار می داد. 

پس از آن ملک فرمود که شهر را بیارایند و خود نزد دختر خويش رفته او را 
از آمدن شوهر و آوردن بارها بشارت داد. دختر ملک از اين حالت در عجب 


شد و با خود گفت: LT‏ پدرم مرا استهزا می کند و يا اين سخن از بهر امتحان 


من می گوید؟ که از من در حق شوهر تقصیری سر نزد. ایشان را کار بدینجا 
رسید. 

و اما على مصری بازر گان چون زینت شهر بدید از سبب OT‏ سوال کرد. گفتند: 
معروف بازرگان. داماد ملک همی آید و بارهای خويش همی آورد. على 
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مصری گفت: سبحان cal‏ اين جه واقعه است که معروف از زن خود گر يخته 


نزد من آمد؟! او بی چیز و پریشان حال بود. اين بارها از کجا آورد؟ شاید 


دختر ملک از py‏ رسوایی حیلتی از بهر او تدییر کرده که ملوک از اين گونه 
جيزها عاجز نیستند. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب نهصد و نود و هفتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. على مصری چون سیب زینت شهر بدانست. به 
معروف باز ركان دعا کرد و گفت: خدای تعالی. پرده از وی برندارد و او را 
رسوا نکند. و اما بازر گانان دیگر فرحناک شدند و گفتند: اکنون که بارهای 


معروف در رسید وامهای خویشتن باز يس كيريم. يس از آن ملک با 


لشکریان بیرون آمدند و ابوالسعادات به سوی معروف باز گشته. معر وف را از 
تبلیغ رسالت ]= رسانیدن [ply‏ آگاه کرد. يس معروف گفت: صندوقها و متاعها 
به استران بنهادند و خود حله US glo‏ يوشيده در تخت روان بنشست. او را 
شوکت و حشمت از ملک افزونتر بود. نیمه راه طى کرده بودند که ناگاه ملک 
با UL Std‏ در رسید و معروف را دید که حله US glo‏ يوشيده در تخت روان 
نشسته است. از اسب فرود آمده به معروف سلام داد. و تمامی بز ركان دولت 
زمين نیاز بوسيدند و بر همه كس آشکار شد که معروف را دعوی راست بوده 
است. 

يس معروف با موکب بزرگ به شهر اندر آمد. بازرگانان به سوی او رفته 
آستان او ببوسیدند. آنگاه على بازرگان مصری گفت: ای استاد حیلت گران. 


چگونه اين حیلت برپا کردی؟ معروف به سخن او بخندید و به قصر اندر آمده 
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به کرسی بنشست و گفت: زر به خزانه عم من فرو ريزيد و بارهای متاعها نزد 
من آورید. 

يس خادمان بارها یک یک همی آوردند و در ply‏ معروف همی گشودند تا 
اينكه هفتصد Yl‏ متاع نزد او حاضر آوردند. معروف بهترین OT‏ متاعها 
بر گزیده گفت: اينها را نزد ملکه بريد تا به کنیز WIS‏ و خادمان بذل کند و به 
بازر گانانی که وام بر ذمت معروف داشتند از آن متاعها بداد و هر کس که از 
او هزار می خواست دو هزار بر او عطا می کرد. يس از آن به فقرا و مساکین 
بپرداخت و احسانها بر ایشان همی کرد و ملک» چشم بر آن دوخته بود و 
پارای OT‏ نداشت که سخنی كويد و معروف همی داد و همی بخشید تا اينكه 
هفتصد بار متاع را تمام کرد. 

يس از OT‏ روی به لشکریان کرده از زمرد و ياقوت و HH‏ و مرجان مشت 
مشت بدیشان بداد. ملک گفت: ای فرزند. خود را از اين گونه بخشش نگاه 
دار که بارها اند کی بر جای مانده. معروف جواب داد: در نزد من از اين گونه 
چیزها بسیار است. يس معروف را سخن به راستگویی شهره یافت و کسی 
تکذیب او نتوانست و او را پیوسته IS‏ عطا و بخشش بود از AST‏ هر جه می 
خواست خادم خاتم از بهر او مهيا می کرد. پس از OT‏ خازن ملک نزد ملک 


آمده گفت: خزانه از زر و گوهر پر شد. بارها به کجا جای دهیم؟ ملک 


به مکانی دیگر اشارت کرد. 
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چون زن معروف اين حالت بدید. خرسندی اش افزون شد و شگفت مانده بود 
و با خود گفت: كاش می دانستم که اين همه جيز از کجا روی داده. و 
بازر گانان نيز به سبب عطیتی که معروف با ایشان کرده بود. فرحناک شدند و 
او را دعا کردند. و اما على بازرگان با خود می گفت: كاش می دانستم که اين 
جه دام گسترده و جه حیلت کرده که بدین خزانه. مالک شده که اگر اين مال 
از دختر ملک می بود نمی توانست بدین سان به فقرا بذل کند. 

يس از آن معروف نزد زن خويش رفت. دختر ملک خندان و شادان به 
استقبال او بر آمد و دست او را ببوسید و به او گفت: مگر تو مرا مسخره می 
کردی و يا آزمایش ما همی نمودی؟ که می گفتی: من فقير بودم و از زن خود 
كريخته ام. الحمد لله كه از من در حق تو تقصیری نرفت. تو حبیب من و در 
نزد من از تو عزیزتر کس نیست. خواه فقیر باشی و خواه غنی. و همی خواهم 
که مرا خبر دهی از اينكه قصد تو از آن سخن جه بود. معروف گفت: همی 


خواستم که ترا آزمايش كنم تا ببینم كه ترا محبت خالص است يا به جهت زر 


VEG‏ ات مرا BS AB‏ که مخت نو Gale‏ ووه چون کو كر نيخدت 
راستگو بودىء من نیز قدر و قيمت ترا بشناسم. 

يس از آن به مکان خلوت رفته دست بر نقش خاتم بسود. در حال 
ابوالسعادات. لبيك گویان حاضر شد و گفت: ای خواجه. جه می خواهی؟ 


معروف گفت: حله ای از a>‏ های پادشاهی. از بهر زن خود می خواهم و 
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گردنبندی همی خواهم که چهل گوهر pa,‏ داشته باشد. ابوالسعادات گفت: 
سمعا و طاعه. 

يس از OT‏ غایب شد و آنچه معروف خواسته بود در اندک زمانی حاضر آورد 
و معروف حله و گردنبند برداشته نزد ملکه شد و آنها را به ملکه داده گفت: 
برخیز اينها را پپوش. چون ملکه را چشم بر آن حله و گردنبند افتاد. از شادی 
عقلش پریدن گرفت. آنها را بيوشيد. يس از آن گفت: ای خواجه. قصد من 
این است که اينها را بر کنده به جهت عیدها نگاه دارم. معروف گفت: آنها را 
بر مکن که در نزد من از آنها بسیار است. ملکه از اين سخن فرحناک شد. 
چون کنیز کان. ملکه را با آن حلی و حلل بدیدند. فرحناک شدند. معروف 


ایشان را در همان جای گذاشته به مکان خلوت شد و دست به نقش خاتم 


سود. خادم خاتم حاضر آمد. معروف به او گفت: صد خلعت فاخر و صد دست 


زرینه بیاور. ابوالسعادات خواسته او را در اندک زمانی حاضر آورده و معروف 
آنها را گرفته بانگ بر كنيزكان زد. كنيزكان بر او گرد آمدند و به هر یکی 
خلعتی و زرینه ای بداد. كنيز كان خلعت و زرینه يوشيده مانند حوران بهشت 
شدند و We‏ در ميان Glin!‏ چون ماه در ميان ستار گان بود. 

در آن هنكام ملک به قصد دختر خويش آمد. دختر را با کنیز OS‏ بدان سان 
دید. عقلش حیران شد و در آن کار خیره ماند. يس از آن بیرون آمده آنچه 


دیده بود با wig‏ خود باز كفت و از او سوّال کرد كه: ای وزیر. اين حالت را 
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سبب چیست؟ وزیر گفت: ای ملک. بازر QUIS‏ به اين حالت نتوانند بود از آنکه 
بازرگان کتان را سالیان دراز نگاه دارد و تا سودی نکند نفروشد. در بازر QUIS‏ 
چنین کرم نباشد و بازر گانان را اين گونه مالها و گوهرها به دست نیاید که 
یکی از این گوهرها در نزد CSL Solo‏ نشود. چگونه باز ركانى را چنین 
گوهرها به خروار تواند بود. به ناچار اين کار سببی دارد. اگر تو مطاوعت |= 
پیروی] من کنی من حقیقت کار بر تو آشکار سازم. ملک گفت: ای وزیر. 
وزیر گفت: ای ملک با او یکجا بنشین و ملاطفت و مهربانی كن و با او به 
حدیث اندر شو و در ميان حديث بگو: ای داماد. مرا دل همی خواهد که من و 
تو و وزير از بهر تفرج به باغ رویم. يس چون او سخن ترا بپذیرد و ما هر سه 
به باغ اندر شویم. سفره شراب بگسترم و او را چندان ساغر دهم که خردش 


به زیان رود و هوشش از سر بپرد. آنگاه از حقيقت کار او سؤال کنیم که او 
رازهای خود با ما بگوید از آنکه می رازهای نهانی آشکار کند و شاعر در اين 
معنی نكو گفته: 

آن مايه هر شادی و آن کاشف اسرار 

كز رطل همی خندد چون برق به شبگیر |= سحر؛ رطل - پیاله] 

وقتی که او ما را از حقیقت کار خود آگاه US‏ ما هر جه بخواهیم در حق او به 
جا آوریم که من از عاقبت کار بر تو بيم دارم. بسا هست که او در مملکت Bob‏ 
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کند و OL SW‏ را با بذل و کرم خويش مهربان سازد. آنگاه ترا معزول کرده 
مملکت از تو باز گیرد. ملک گفت: ای وزیر. راست گفتی. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


جون شب نهصد و نود و هشتم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. پس OT‏ شب را در اين كار يكدله گشتند. بامدادان 
ملک بیرون آمده در ايوان بنشست. ناگاه خادمان اصطبل. محزون و اندوهناک 
نزد ملک آمدند. ملک گفت: شما را جه روی داده؟ گفتند: ای ملک هنكام 
شام اسبان و ستورانی را که بارهای داماد ملک آورده بودند علیق دادیم. 
هنكام صبح دیدیم که آن مملوکان. اسبان و استران را دزدیده گریخته اند و 
ندانستیم که به کدام سوی رفته اند. ملک از اين خبر در عجب شد و گمان 
ایشان اين بود که عفریتان که اسبان و استران و مملوکان شده بودند در 
حقیقت انسان و استران بوده اند. آنگاه Sb‏ بر خادمان زد که: ای پلیدکان. 
چگونه هزار اسب و استر با پانصد مملوک ناپدید گشتند و به جه سان گر بخته 
اند که شما آگاه نگشته اید؟ خادمان گفتند: نمی دانیم بر ما جه روی داده که 
آنها گريخته اند. ملک گفت: باز گردید تا خواجه شما از حرم به در آید. ایشان 
باز گشته حیران نشسته بودند که معروف از حرم به در آمد و ايشان را 
اندوهگین يافته و سبب اندوه باز پرسید. ایشان سبب باز گفتند. معروف گفت: 
آنها جه قدر و قيمت دارند که از بهر آنها اندوهگین شده اید؟ اين خبر با ملک 
باز گفتند. ملک گفت: الله الله! این مرد چقدر مال دارد و طبع او چقدر کریم 
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يس از آن معروف نزد ملک رفته به حديث بنشست. ملک گفت: ای داماد. 


همی خواهم که من و تو و وزير از بهر تفرج به باغ رویم. معروف گفت: رأى 


رأى ملک cul‏ يس ايشان برخاسته به GEL‏ شدند که درختان بارور و 
نهرهاى روان داشت و مرغان خوش الحان از هر سو نغمه ها بر كشيده بودند. 
چون در باغ بنشستند. وزير حکایات غریبه و نکات عجیبه و سخنان مضحک و 
شعرهای مطرب ]= طرب انگیز آگفتن آغاز کرد تا اينكه سفره sla‏ طعام 
بگستردند و باديه شراب بنهادند. 


چون خوردنی بخوردند. وزير ساغر پر کرده به ملک داد و ساغری دیگر به 


چیست؟ وزير جواب ald‏ اين باده صاف انگوری است که در دلها مسرت يديد 
آورد. چنان که شاعر گفته: 

فعل او در دل نماید صنعت باد صبا 

تا درخت شادی اندر باغ دل بار آورد 

گونه JUS‏ كيرد رنگ چون دینار زرد 

مردم آزاده را در بذل دینار آورد 

شاعر دیگر در اين معنی نكو گفته: 

اگر در کالبد. جان را بدیلستی. شرایستی 


اگر مى نیستی یکسر. همه دلها خرابستی 


وديكرى راست: 

گر روى به سنگ آرد. ياقوت شود سنگ 
ور روی به قير آرد. شنگرف شود قیر!۱ 
و دیگری راست: 

اگر شعاعش يكدم بر اهرمن تابد 

مر اهرمن را با گونه پری MS‏ 

و دیگری راست: 

گر بگذرد پری به شب. اندر شعاع او 

از چشم آدمی نتواند شدن نهان 


مشک است و لعل و شعری و پروین اگر بود 


شعری به رنگ بسد و پروین به بوی بان ]= بیدمشک؛ بسد- مرجان] 


خوشبوی تر ز عنبر و رنگین تر از عقیق 
روشن تر از ستاره و صافی تر از روان" 
و شاعر دیگری راست: 

معیار عقل و داروی خواب و فروغ روی 
درمان درد و قوت شخص و غذای حان 
اصل سخاو عنصر مردی و ذات حسن 
one‏ تواضع و تن لطف و سر بیان" " 
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و پیوسته وزیر. معروف را به شراب ترغیب کرد و محاسن او را همی شمرد تا 
اينکه معروف به بوسیدن جام مايل شد و همواره وزير ساغر می پیمود و 
معروف همی نوشید تا اينكه عقلش به زیان رفت و خطا از صواب نشناخت. 
چون وزير دانست كه او را مستی به نهایت رسیده به او گفت: ای معروف. به 
خدا سوگند. من در کار تو به شگفت اندرم که چگونه به اين گوهرها رسیدی 
كه یکی از آنها در نزد ملوک اکاسره CHL‏ نشود و در تمامت عمر بازرگانی 
ندیده ايم که اين همه مال Bor‏ آورد و مانند تو کریم و سخی باشد و 
کردارهای تو به کردار ملوک همی ماند. بازرگانان را جنين کارها نباشد. ترا به 
خدا سو گند می دهم مرا از حقیقت کار آ گاه كن تا مقام و منزلت تو بشناسم. 
و پیوسته وزیر خدعت می کرد و او را عقل زایل بود تا اينكه گفت: ای وزیر. 
من بازر گان نیستم و از نسل پادشاهان نیم. يس حکایت خود از آغاز تا انجام 
حدیث کرد. آنگاه وزیر گفت: ای خواجه. ترا به خدا سو گند می دهم که OT‏ 
pil‏ به ما بنمای تا به صنعت او نظاره کنم. در حال معروف از سر مستی 
انگشتری از دست به در آورده و به وزير داد. وزير او را گرفته گفت: اگر من 


دست به نقش اين خاتم بسایم. خادم خاتم حاضر آید يا نه؟ معروف جواب 


solo‏ آری. دست بر نقش او بسای تا خادم او حاضر آید و تو او را تفرج کنی. 


wig‏ دست بر نقش او بسود. گوینده ای لبیک گویان يديد آمد و گفت: ای 
خواجه. هر جه می خواهی در همین ساعت بکنم. وزير اشارت به معروف 
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کرده با خادم گفت: اين را بردار و در سرزمینی دور از آبادی بگذار که در 


آنجا مأكول و مشروب نباشد و اين يليد از جوع و عطش [- گرسنگی و 
تشنگی] بمیرد. در حال خادم او را ربوده بر هوا شد. چون معروف اين حالت 
بدید. هلاکت خويش يقين كرد و گریستن آغازیده گفت: ای ابوالسعادات. به 
کجا همی روی؟ گفت: می روم تا ترا به سرزمینی خراب بیندازم. ای بی ادب! 
کسی به چنین خاتم مالک گشته. يس از OF‏ او را به دیگری دهد؟! تو 
مستوجب اين و بيش از اینی. اگر از خدا نمی ترسیدم ترا از همین جا می 
افکندم تا اينكه ذره ذره شوی. معروف چون اين سخن بشنید. خاموش كشت 
تا اینکه ابوالسعادات او را به سرزمینی خراب و بی آب و گیاه برسانید و او را 
در آن سرزمین انداخته باز گشت. 


چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


[ | - شنگرف. از مجموعه کانی هاست با بلورهای شش كوش سرخ روشن. در 
طبیعت به صورت بلور موجود است ولی به طور صنعتی نيز تولید می شود. 
تر کیب شیمیایی آن سولفید جیوه است.| 

[۲- قصیده, بر اساس دیوان ازرقی هروی. اصلاح شد] 

| ۳- ابيات از جوهری است؛ واژه «تن» بر اساس شعر جوهری جایگزین «بن» 


شد] 
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جون شب نهصد و نود و نهم برامد 


گفت: ای ملک جوانبخت. و اما wig‏ چون به خاتم مالک شد. به ملک گفت: 
چگونه دیدی؟ نگفتمت که اين مرد کذاب و نصاب است.؟ ملک گفت: ای 


وزیر. راست گفته بودی. اکنون خاتم بیاور تا من او را تفرج کنم. وزير خشم 


آلود بر وی نظاره کرد و خيو )= OT‏ دهن) بر ریش او انداخته گفت: ای کم 


خرد! چگونه من اين خاتم به تو می دهم؟ که يس از خواجگی. بنده تو باشم. 
ولکن من ترا نیز زنده نگذارم. 

آنگاه دست بر خاتم بسود. در حال خادم خاتم حاضر شد . وزیر گفت: اين بی 
ادب را نیز بردار و به سرزمینی كه داماد او را انداخته ای بینداز. خادم ملک را 
برداشته بر هوا شد. ملک گفت: ای پادشاه جنیان. گناه من چیست؟ خادم 
جواب داد: گناه تو نمی دانم ولی خواجه من مرا به اين کار فرمان داده و من 
مخالفت او نتوانم کرد. يس OT‏ خادم همی يريد تا آنکه ملک را به سرزمینی 
که معروف را انداخته بود بینداخت و باز گشت. ملک آواز گریستن معروف 
بشنید. به سوی معروف آمده به گریستن بنشستند. ايشان را کار بدینجا 
رسید. 

و اما وزیر از باغ به در آمده به دیوان بنشست و لشکریان را بخواست و آنچه 
با معروف 9 ملک کرده بود به ایشان باز ككفت و قصه خاتم را بیان کرد و به 
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ایشان گفت: اگر مرا سلطان خویشتن نگردانید خادم خاتم را بفرمایم تا همه 
شما را برداشته بدان سرزمین خراب اندازد و در EST‏ از گرسنگی و تشنگی 
هلاک شوید. لشکریان گفتند ما به سلطنت تو راضی شديم و فرمان ترا 
يس ايشان از بيم قهر وزير به سلطنت او راضی شدند. وزیر ایشان را خلعت 
داد و هر jue‏ كه از ابوالسعادات می خواست. در حال ابوالسعادات OT‏ را 
حاضر می آورد. پس از آن وزير بر تخت نشسته کسی به سوی دختر ملک 
فرستاد که به او بگوید: خویشتن را آماده كن که امشب نزد تو خواهم آمد از 
آنکه دير گاهی است مشتاق تو بودم. 

چون فرستاده نزد ملکه شد و play‏ بگزارد. دختر بگریست و کار ملک و 


شوهرش بر او دشوار شد و کسی به سوی وزير فرستاده مهلت خواست تا ايام 


عده منقضی شود. وزير گفت: من عده نمی دانم و به صيغه و LS‏ حاجت 


ندارم و ناچار در همین شب نزد تو خواهم آمد. دخترک گفت: چون ترا شوق 
بدین YL‏ است (SL‏ نیست. هر آنچه خواهی بکن. و اين سخن را دختر ملک 
از روی حیلت همی گفت. يس چون wig‏ جواب را بشنید. فرحناک شد و 
دلش بگشود. 

يس از pol OT‏ کرد که سفره ها بگستردند و به مردمان گفت: طعام خورید که 


اين ولیمه عيش من است و همی خواهم که در اين شب به ملکه داخل شوم. 
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شيخ الاسلام گفت: تا عده او منقضی نشود بر تو حلال نباشد. وزیر گفت: سخن 
دراز مکن که من عده نمی دانم. شيخ الاسلام از او هراس کرده خاموش شد. 
يس چون هنكام شام در رسید. jg‏ نزد ملکه شد و ملکه جامه های فاخر 


پوشیده با بهترین زیورها خود را آراسته بود. چون وزير را بدید. تبسم کنان 


او را استقبال کرد و به او گفت: «امشب براستی. شب ما روز روشن است». اگر 
تو يدر و شوهر مرا کشته بودی مرا خوشتر بود از اينكه ايشان را زنده نگاه 
داری. وزیر گفت: ای ماهروی, ناچار ایشان را بکشم. يس ملکه وزير را بنشاند 
و با او به مزاح نشست و ملاطفت و مودت آشکار کرد و بر روی او بخندید. 
وزیر را عقل پریدن كرفت و ملکه را مقصود از ملاطفت آن بود که به خاتم 
دست يابد و عيش او را به pile‏ تبدیل کند و اين کردارها نمی کرد مگر به 
پیروی گفته شاعر: 

بود به. یکی مرد آموز گار 

ز صد مرد شمشیرزن روز کار 

چون وزیر آن ملاطفت و مهربانی بدید. عشق بر وی چیره شد و شهوتش 
بجنبید و تمنای وصال کرد. چون به ملکه نزدیک شد. ملکه از او دور نشسته 
بگریست و گفت: ای خواجه. مگر اين مرد را نمی بینی که به ما نظاره همیکند. 
ترا به خدا سوگند می دهم که مرا از اين مرد بیگانه يوشيده دار. وزير در 


خشم شد و پرسید: اين مرد بیگانه کیست؟ ملکه جواب داد: اینک مردی از 
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نگین خاتم سر بیرون آورده به ما نظاره می کند. وزیر گمان کرد که خادم 
PIE‏ بر ایشان نظاره می US‏ خندان خندان گفت: ای پریروی. از او هراس 
مکن که او خادم خاتم و در زیر فرمان من است. ملکه جواب ald‏ من از جنیان 
هراس دارم. تو اين خاتم از انگشت به در آورده از من دورترش بگذار. 

در حال وزير خاتم از انگشت بر کنده دورش گذاشت و به ملکه نزدیک شد. 
ملکه پای بر سینه او زد چنانچه بر يشت بیفتاد. آنگاه كنيز كان را آواز داد و به 
ایشان گفت: اين پلیدک را بگیرید. چهل تن کنیزکان بر وی گرد آمدند و 
ملکه خود به گرفتن خاتم بشتابید. خاتم را برداشته دست بر نقش او بسود. در 
حال ابوالسعادات لبيك گویان يديد آمد. ملکه به او گفت: اين کافر را بر دار و 
در زندانش بگذار و قیدهای كران بر او بنه. ابوالسعادات او را گرفته در زندان 


کرد و خود به نزد ملکه jl‏ گردید. ملکه گفت: يدر و شوهر مرا کجا برده ای؟ 


ابوالسعادات جواب داد: ایشان را در سرزمینی بی OT‏ و گیاه انداخته ام. ملکه 


كفت : همین ساعت ایشان را نزد من حاضر آور. 

در حال ابوالسعادات بر هوا شد و همی يريد تا در آن سرزمین فرود آمد. 
ملک را با معروف ديد که گریان نشسته اند. ابوالسعادات به ايشان گفت: 
هراس مكنيد و ملول مباشید که فرج پروردگار به شما برسید و ایشان را از 
کردار وزیر آگاه کرده گفت: او اکنون به زندان اندر است. ايشان را فرحی 


سخت روی داد. يس از آن ابوالسعادات ایشان را برداشته بر هوا شد و ساعتی 
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نرفته بود که در نزد ملکه حاضر آمد. ملکه برخاسته به يدر و شوهر خود سلام 
داد و ایشان را نشانده طعام از بهر ایشان بیاورد و OT‏ شب را به خرمی و نشاط 
به روز آوردند. 

چون بامداد شد. ملکه جامه فاخر پوشیده و حله Gla‏ فاخر به يدر و شوهر خود 
بيوشانيد و با يدر گفت: تو بر تخت مملکت چنان که بودی بنشین و شوهر مرا 
dione wig‏ خود گردان و لشکریان را از اين ماجرا آگاه كن و وزير را از 
زندان به در آورده بکش و او را بسوزان که او کافر است و همی خواست که 
مرا بی نکاح. زن خود كيرد و او خود به بی دینی اعتراف کرد. پدرش گفت: 
ای دختر. چنان كنم ولی تو PIE‏ به من ده و يا به شوهر خويش ده. دختر 
ملک گفت: هیچ یک از شما سزاوار اين PIE‏ نیستید و خاتم در نزد من بايد 
كه من او را بهتر از شما نگاه دارم و هر چیز که شما می خواهید از من بخواهید 
که من آن را از خادم خاتم بخواهم و هراس در دل راه ندهید که تا من زنده 


ام به شما آسیبی نخواهید رسید. ملک گفت: ای دختر. sly‏ صواب همین 


است. 

يس از آن ملک با داماد خود به دیوان برآمد و لشكريان. OT‏ شب را به اندوه 
بزرگ به روز آورده از کردار وزیر محزون بودند و همی ترسیدند که او پرده 
اسلام بدرد. يس در هنگامی که لشکریان ملول و محزون در ایوان ایستاده 


بودند. ملک با داماد خود معروف يديد گشت. 


جون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. 


چون شب هزارم بر آمد 


گفت: ای ملک جوانبخت. چون لشکریان را چشم بر ملک افتاد. فرحناک 
شدند و جبهه ]= پیشانی] نیاز بر زمين سودند. يس از آن ملک بر تخت نشسته 
قصه بر ایشان فرو خواند و ملالت ايشان برفت. ملک به آراستن شهر بفرمود و 
وزیر را از زندان بخواست. چون وزير يديد شد. لشکریان او را دشنام داده 
سرزنش می کردند و لعنت همی نمودند تا اينكه وزیر را در برابر ملک 
بداشتند. ملک فرمود او را به بدترین عقوبت بکشتند. پس از آن به 
سوزاندنش فرمان داد و او در بدترین حالتها به Sow‏ سقر |= دوزخ] روان شد 
و در این معنی شاعر نكو گفته: 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 


کای نور چشم من بجز از کشته ندروی 


يس از آن ملک داماد خود را وزیر dione‏ گردانید و ايشان را حالت نكو شد و 
مسرتها روی داد. تا ينج سال در عيش و شادی بزیستند. در سال ششم ملک 
در گذشت. دختر ملک prod‏ خود را در جای ملک به سلطنت بنشاند ولی 
انگشتر به او نداد و ملکه در آن مدت از او آبستن بود. پسری بدیع الجمال 
بزایید و تا ينج سال OT‏ پسر را در كنار دایگان تربیت دادند. پس از OT‏ ملکه 


رنجور كشت و معروف را بخواست و به او گفت: من بیمارم و گمان دارم از 


eer 


اين مرض عافيت نيابم. حاجتى نيست که يسر ترا به تو سيارم ولى نگاه داشتن 
خاتم همى سيارم. 
آن گاه خاتم از انگشت به در آورده به معروف داد و روز دیگر از جهان 


در گذشت. معروف خود عزای او بگرفت و پس از آن به پادشاهی بنشست تا 
روز به پایان رسید و ظلمت شب پرده فرو آویخت. آنگاه ندیمان به عادت 
معهود نزد وى آمدند و تا نیمه شب در نزد او به انبساط و شادی بسر بردند. 
يس از آن کنیز کی نزد ملک آمده خوابگاه از بهر او بگسترد. ملک جامه 
سلطنت بر کنده و جامه خواب در بر کرد و بخسبید . كنيز پاهای او همی مالید 
تا اینکه خواب او را بگرفت. كنيزك از نزد او به در آمده به منزل خويش 
رفت. كنيزى را کار بدینجا رسید. 

و اما ملک معروف در خوابگاه خود خفته بود که ناگاه چیزی در پهلوی خود 
بدید. هراسان كشت و چشم گشوده دید که زنی قبیح المنظر به خوابگاه اندر 
است. با او گفت: تو کیستی؟ زن گفت: بیم مدار كه زن تو فاطمه عره pl‏ ملک 
به روی او نظاره کرده از صورت مسخ گشته و دندانهای دراز. او را بشناخت و 
از او پرسید: چگونه نزد من Grol‏ و ترا بدین شهر که آورد و جه وقت از مصر 
به در آمده ای؟ OF‏ جواب داد: همین ساعت از مصر به در آمده ام. ملک 


معر وف پرسید: حقیقت cgi‏ حال چون است؟ زن جواب داد: 


[حكايت فاطمه عره] 


بدان که وقتی با تو مخاصمت کردم شیطان مرا فريب داد. من به حاکم شکایت 
بردم. ترا جستجو کرده نیافتند و دو روز بگذشت. پشیمانی به من روی داد و 
دانستم که گناه از من است. دير گاهی در جدایی تو OLS‏ نشستم و هر جه 
مال داشتم صرف کردم تا اينكه بی چیز گشته به دریوزگی محتاج شدم 9 همه 
روز در کوچه و برزن از مرد و زن سوّال میکردم و شبها در جدایی تو همی 
گریستم تا اينكه دیروز همه روز را به دریوزگی بگشتم. كس چیزی به من 
نداد و از هر که پاره ای نان خواستم مرا دشنام گفت. چون شب برآمد. 
گرسنه بر خاک بخفتم. مرا از گرسنگی خواب نبرد. به گریستن بنشستم که 
ناگاه شخصی در برابر من مصور شد و با من گفت: ای زن از بهر جه گریانی؟ 
گفتم: مرا شوهری بود که نفقه به من همی داد و حاجتهای من همی آورد و 
دیر گاهی است که ناپدید گشته. نمی دانم که به کدامین سوی رفته که مرا 


يس از او رنجها روی داد. آن شخص گفت: نام شوهر تو چیست؟ گفتم: نام او 
معروف است. گفت: من او را می شناسم که او اکنون در شهر ختیان الختن. 


سلطان است. اگر بخواهی من ترا به وى برسانم. من گفتم: ای شخص» من در 


يناه توام. مرا به وی برسان. در حال او مرا برداشته بر هوا شد و همی يريد تا 


Orr 
ید‎ 


مرا بدین قصر برسانید و به من گفت: به اين حجره شو که شوهر خود را بر 


تخت خفته خواهی دید. من به حجره بر آمده ترا بر تخت خفته یافتم. 
[باقى حکایت معروف din‏ دوز ] 


يس از ol‏ ملک حکایت خود را به او حديث کرد که چگونه دختر ملک 
بگرفت و چگونه سلطان شد و با او گفت: اکنون دختر ملک مرده است و 
پسری هفت ساله از او بر جای مانده است. زن گفت: ای ملک بر من مگیر و 
از گذشته ها در گذر و مرا در نزد خويش نگاه دار تا از صدقه تو نانی خورم. و 
پیوسته زن فروتنی و لابه می کرد تا اينكه معروف را دل بر وی بسوخت و به 
او گفت: از بدکرداری خويش توبه كن و در نزد من بنشین که اگر به 
بدکرداری معاودت کنی [بر [oS‏ ترا بکشم و از کسی بیم ندارم و ترا به 
خاطر نرسد که باز به قاضیان و شحنه شکایت توانی برد که من اکنون سلطانم 


و مردمان از من به هراس اند و مرا جز خدا از کسی بیم نباشد که در نزد من 


خاتمی است مرصود!!! که هر وقت دست بر OT‏ خاتم بسایم. خادم خاتم که 


اپوالسعادات نام دارد در نزد من حاضر شود و هر جه از او بخواهم از بهر من 
بیاورد. پس اگر تو اراده رفتن شهر خويش کنی ترا چندان مال دهم که در 
تمامت عمر کفایت کند و بزودی به سوی شهر خویشتنت فرستم و اگر همی 


۵۶۰۷ 
eet 


خواهى كه در نزد من بنشینی. قصرى جداكانه از بهر تو تر تیب داده فرشهاى 
حرير در آنجا بگسترم و بيست تن کنیز کان به خدمت تو بگمارم و خورشهاى 
لذيذ و جامه هاى فاخر ترا بدهم. آنگاه به نعمت و حشمت بسر خواهى برد تا 
اینکه بميرى و يا من بميرم. ترا سخن جيست؟ زن جواب داد: قصد من اين 
است كه در خدمت تو بسر برم. 

يس از آن دست معروف بوسيده از بدكردارى توبه كرد. ملى معروف. 
قصرى جداكانه ترتيب داده كنيز كان و خواجه سرايان به خدمت او بگماشت و 
او در كمال عزت و نعمت بسر مى برد. و اما پسر معروف كاهى در نزد ملک و 
گاهی در نزد زن او بود. ولی زن» او را ناخوش می داشت که فرزند خويش 
نبود. چون پسر. کراهت |= بیزاری| او بدانست. از او دوری کرد و او را 


ناخوش داشت. يس از آن معروف به محبت كنيز كان خوبرو مشغول شد و از 


زن خود فاطمه عره ياد نکرد که او عجوزی بود عالم سوز و قبیحی بود 
زشتروی. خاصه اينكه با ملک معروف در آغاز کار» بدیها کرده بود و صاحب 


معنی گفته است: LV‏ زرع البغضاء فى ارض القلوب» یعنی بدی تخم 
دشمنی در دلها بکارد؛ که شاعر گفته است: 

نکوکار مردم نباشد بدش 

نورزد کسی بد که نیک افتدش 


شرانگیز هم در سر شر شود 


جو کژدم كه با خانه كمتر شود 
و نگاهداشتن معروف او را نه به جهت خصلت حميده بود كه از او سر زده 
باشد بلکه ملک اين کارها از بهر رضاى خدا DIYS‏ بود. 


چون قصه بدینجا رسید دنیازاد به خواهر خود شهرزاد گفت: اين حديثها جه 


نیکوست. اینها بیش از سحرهای چشمان لعبتان. دل مردم بفریبند. شهر زاد 


گفت: اگر زنده بمانم و ملک مرا نکشد!"" در شب آينده خوشتر از اين حدیث 


خواهم گفت. 
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جون بامداد شد. ملک با خاطر خرم برخاسته منتظر بقيت حكايت بود و با خود 


كفت: به خدا سوكند كه من او را نكشم تا بقيت حديث او بشنوم. يس از آن به 


ديوان بر آمد. وزير به عادتى كه داشت كفنى در زیر بغل حاضر آمد. ملک 
همه روز را به حكمرانى بنشست. يس از آن به حرمسراى رفته به عادت 


| | - مر صود - رصد شده. انتظار كشيده شده] 

| ۲- « شهرزاد گفت: اگر زنده بمانم و ملک مرا نکشد»؛ اين جمله از نظر 
منطقی مشکل دارد زیرا در بسیار پیشتر از این در شب یکصد و چهل و هشتم 
و پس از حکایت شبان و فرشته می آید: 

ملک شهریار گفت: ای شهرزاد. مرا زاهد کردی و از کشتن زنان و دختران 
پشیمان گشتم و از کردار ناصواب خود به ندامت اندرم اگر از پرندگان 
حکایتی داری باز گو.| 


جون شب هزار و يكم برآمد 


دنيازاد خواهر كهتر شهرزاد گفت: ای خواهر» حكايت معروف را به انجام 
رسان. 

شهرزاد گفت: اگر ملک اجازت دهد بازكويم. ملک گفت: حكايت بازكوى كه 
من رغبتی بسیار دارم. 

شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. ملک معروف به زن خود اعتنا نمی کرد و با 
او نمی خفت. ولکن لوجه الله نفقه می داد. چون زن معروف. شوهر را به وصال 
خود مايل ندید و به ديكرانش مشغول یافت. از او در خشم شد و غیرت بر او 
چیره كشت و ابلیس بر او وسوسه کرد که خاتم از شوهر خود گرفته او را 
بکشد و خود در جای او ملکه شهر شود و در اين خیال همی بود تا اينكه شبی 
از شبها برخاسته به Sow‏ قصری که شوهرش. ملک معروف در آنجا بود روان 
شد. از Lad‏ معروف در OT‏ شب با یکی از خاصگان بدیع الجمال خفته بود و او 


را از غايت پرهیز SIS‏ عادت اين بود که برای احترام حرمت نامهایی که بر 


خاتم بود به وقت خفتن آن را از انگشت بيرون می آورد و فاطمه عره» زن او 


از این حالت آكاهى داشت. پس در دل شب به سوى قصر ملک روان شد که تا 
ملک خواب است خاتم را بدزدد. از قضا در آن ساعت پسر ملک از بهر يليدى 


بيرون آمده بود. چون عجوز را ديد كه بسرعت به سوى قصر يدر روان است. 


| ۲ 


با خود گفت: کاش می دانستم که اين يليدى در اين تاريكى شب از بهر جه از 


قصر خود به در آمده و به سوی قصر پدرم روان است. ناچار سببی دارد. آنگاه 


در پی او بیفتاد چنان که او نمی دید. و OT‏ پسر را شمشیری بود کوتاه که هر 
وقت به دیوان می رفت آن شمشیر بر ميان می بست. پدرش چون او را می 
دید. بر وی می خندید و می كفت که: ترا شمشیر بسی بزرگ است ولکن ای 
فرزند. هیچ نشد که با اين شمشیر جنگ کنی و گردنی بزنی. او می گفت: 


گردنی را که مستوجب MOL‏ می زنم. يدر از سخن او می خندید. 


a۱۳ 
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القصه يسر ملک شمشير كشيده در عقب زن يدر همی رفت تا اينكه عجوز به 
غرفه ای که يدرش در آنجا خفته بود درون رفت. يسر ملک بر در بايستاد و 
نظر می كرد. ديد كه عجوز میگردد و می گوید: يا رب» خاتم در كجاست؟ 
يسر مطلب را دانست. صبر كرد كه عجوز خاتم يديد آورد. خواست كه از 
غرفه به در آيد و دست بر نقش خاتم بساید. در حال او تيغ بلند كرده به 
كردن Ul‏ عجوز بزد. عجوز فريادى بر آورده كشته بيفتاد. ملک معروف از 
خواب بيدار شد. زن خود فاطمه را ديد كشته افتاده و خونش همى رود و 
فرزندش تيغ بركشيده ايستاده. يرسيد: ای پسر. اين جه حالت است؟ او 
جواب داد: ای يدرء تا چند ميكفتى با اين شمشير سرى نبريده ای و من می 


گفتم سرى را كه سزاوار باشد ببرم. 


يس حكايت عجوز باز كفت. آنكاه جستجوى خاتم كرده اورادر دست عجوز 
يافتند كه دست بر هم نهاده بود. خاتم از دست او بگرفتند. آنگاه ملک گفت: 


ای فرزند. تو بى شک و ريب پسر منى. خداى تعالى ترا در دنيا و آخرت 
Col)‏ بخشد. پس از آن معروف بانگ بر خادمان زد كه او را به خاكش 
سير ند. و سبب آمدن او از مصر نبوده است مگر مدفن وى در آن خاک بوده. 
و شاعر در اين معنی نكو گفته: 

آن یکی را بود مولد شهر شام 

وآن دگر را در بخارا مسکن است 


آن بخارى را بود مرقد به شام 


لايك شامى را بخارا مدفن است 

يس از آن ملک به طلب فلاحى كه او را مهمان كرده بود فرستاد و او را وزير 
خود گردانید و او را دخترى بديع الجمال بود كه به خود تزويج كرده و با 
انبساط بسر می بردند تا اينكه بر هم زننده لذات بر ايشان بتاخت. فسبحان 


من لايموت. 
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[يايان حكايت شهرزاد و شهريار] 


در اين مدت شهرزاد از ملک سه يسر داشت. چون اين حكايت به OLE‏ 
رسانید. زمين ببوسيد و گفت: ای ملک جهان, اكنون هزار و یک شب است که 
حکایت و مواعظ متقدمین ]= پیشینیان| از بهر تو حديث میکنم. اگر اجازت 
دهی تمنایی دارم. ملک گفت: هر جه خواهی تمنا کن. شهرزاد SSL‏ به دایگان 
زد. 

فرزندان او را حاضر آوردند. یکی راه رفتن توانستی و دیگری نشستن و 


سیمین شیر خوار بود. Wired‏ زمین ببوسید و گفت: ای ملک جهان. اینان 


فرزندان تواند. تمنا دارم که مرا به اين کودکان ببخشایی و از کشتنم آزاد 
کنی. ملک کودکان را به سينه كرفت و گفت: به خدا سو گند. من پیش از اين 


ترا بخشیده بودم و از هر آسیب امان داده بودم. شهر زاد را فرح روی داد. 


ملى شهريار آن شب را به روز آورد و لشكريان را بخواست و به وزير خود 
يدر شهرزاد خلعتى فاخر داده به او كفت: خداى تعالى بر تو ببخشايد كه 


دختر كريمه خود را به من تزويج كردى و سبب منع ]= Blo‏ شدن] من از 
كشتن دختران مردم شدى. ولى او را عفيفه و زكيه ديدم و خداى تعالى از او به 
من سه فرزند نرينه عطا فرمود. 

الحمد لله على هذه النعم الجز يله 

)= سياس خدا را به خاطر اين نعمتهاى بى دريغ). 


يس از آن ملک به امرا و وزرا و بزرگان دولت خلعتها بخشود و فرمود تا سى 


روز شهر را زينت دهند و مصارف آن را از خزانه ملک صرف كنند. آنگاه شهر 
را با زینتهای بزرگ بیاراستند و از ملک عطیات |= بخششهای | بزرگ به ظهور 
رسید ]= آشکار شد] و به فقرا و مساکین صدقه ها داد و تمامی رعیت را 
بنواخت تا Sul‏ هادم لذات و پراکنده کننده جماعات بر ایشان بتاخت. 


فسبحان من لایموت و هو الغفور الرحیم. 
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در مورد واحدهاى قدیم. ذكر چند نكته ضرورى است: 

۱- به دليل نبودن سيستمهاى دقيق سنجش و نكهدارى واحدهاء مقدار واحدها در زمانها و 
مكانهاى مختلف» متفاوتست. و حتى در منابع مکتوب. مقادير متفاوت ذكر شده است. در اينجا 
سعی بر اين بوده که آنچه به واقعيت نزدیکتر است آورده شود. 

۳- در ستون اول جداول. واحدهایی که در هزار و یک شب. آورده شده. با ستاره مشخص شده 


ييوست یک : جدول واحدهاى وزن 


ست با 
برابر است با برابر است ب 
ميلى كرم 
ميلى گرم 


رطل 
يك جهارم | صاع 


۱ در مناطق مختلف دارای اوزان متفاوت است اما در اينجا منظور من تبريز است که متداولتر است 
- من در 


۳- منظور رطل عراقی است. ۳- درباره وزن قنطار اختلاف عقاید د بار Cul‏ 


ييوست دو : جدول واحدهاى طول 


برابر است با برابر است با 
ذرع (گز) ۴ تا ١١١‏ | سانتیمتر 
ذراع (Gel)‏ ۳ تا ۵۵ | سانتيمة يك دوم 
۲۶ تا ۲۷,۵ | سانتيمة يك جهارم 
گره ۵,۶ | سانتيمة یک شانزدهم 

۸ | سانتيمة یک دوم 
۰ | م Fs.‏ 


۰ هه یک سوم 


۱- درباره ذراع. نظر Ob‏ مختلفی موجودست. یک اينكه جمع ذرع است یعنی برابر با ۱۰۴ سانتيمتر و دیگر که 


مشهورتر است اندازه آرنج تا سر انگشت میانی را می گویند که نصف ذرع است یعنی برابر با ۵۲ سانتیمتر. 


بيوست سه : جدول واحدهاى وجوه نقد 


برابر است با برابر است با 
دینار"؟ ۴ | گرم طلا 
درهم(درم)۱؟ ۴۱ | گرم نقره 
دینار شرعی ۶۵ | گرم Wb‏ 
درهم شرعی ۵ | گرم نقره 
قنطار ۳) گرم طلا 


۱- برای دینار, وزنهای متفاوتی از ۳ تا ۵ ذکر شده است اما وزن مذکور در جدول بالاء متداول تر است. 
۳- برای درهم وزنهای متفاوتی از ۲ تا ۵ ذکر شده است اما وزن مذکور در جدول بالاء متداول تر است. 
۳- درباره وزن قنطار اختلاف عقاید سيار است. 

- از نظر ارزش معاملاتی. یک دینار ply‏ با ده درهم است. 


- امروزه ارزش هر گرم طلای خالص حدود ۸۰ برابر یک گرم نقره خالص است و از آنجایی که وزن دینار 
حدود دو برابر وزن درهم بوده. قاعدتا ارزش یک دینار می بایست حدود ۱۵۰ برابر ارزش یک درهم باشد اما 
در گذشته چنین محاسبه نمی شده بلکه ارزش آنها بيشتر جنبه اعتباری داشته است و به صورت قراردادی هر 


plus‏ به اندازه ده درهم ارزش داشته است. 


در صورتى كه بخواهيم ارزش جيزى را كه در حكايات هزار و يك شب ذكر مى شود به وجه امروزى محاسبه 


کنیم. با توجه به موارد مذكور در هزار و يك شب. به دو معادله تقريبى زیر می رسيم: 


معادله اول: ارزش دينار 

ارزش امروزى- قيمت به دينار × ۰,۴ × قيمت یک گرم طلاى امروز 
× علامت ضربدر است. 

عدد ۰,۴ (چهار دهم) از کجا به دست آمده؟ 


اين عدد . تقریبا یک دهم وزن دینار است و بر اساس قیمتها در حکایات. پیشنهاد می شود وگرچه قطعیتی 


ندارد اما برای درک شرابط داستان مفید است. 

مثلا (به فرض محال!) اگر قيمت هر گرم طلای ۲۴ عیار. امروز ۱۰۰۰۰۰۰ تومان باشد: 

در حکایت gb‏ و دو سگش داریم: «چون يدر ما بمرد ينج هزار دینار زر به میراث گذاشت.» 
ارزش امروزی> ۵۰۰۰ ۷( ۴ از ۰۰ ۰۰ ۰۰| 

بعنی يدر من ۲ میلیارد تومان به میراث گذاشت. 


- اكر اين معادله را بپذيريم. آنگاه معادله زیر نیز برقرار است: 


معادله دوم: ارزش درهم 


ارزش امروزی- قيمت به درهم ‏ ۰,۰۴ × قيمت یک گرم طلای امروز 


sac‏ ۰,۰۴ (چهار صدم) از كجا به دست آمده؟ 


چون ارزش یک درهم. یک دهم ارزش یک دينار است. عدد ۰,۴ تبديل به ۰,۰۳۴ می شود. 


در حکابت ملک نعمان داریم: د سی درهم فراهم آورده به شتربان دادند.» 


ارزش امروزی- ۳۰ × ۰,۰۴ 


یعنی ١‏ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به شتربان دادند. 


پیوست جهار : حدول انواع يارجه 


ابر یشم 

گونه ای پارچه ابریشمی رنگین 

پارچه ابریشمی بدون نقش و نكار 

حرير چینی که نقشهای بسیار دارد؛ ابریشم به صورت عام 

معرب استبرک. پارچه ای که با زر و ابریشم بافته شود. دیبای ستبر 

دیبای ستبر و پرنیان ساده 

جامه ای ابریشمی با پشتش بی يرز و روی پرزدار که پرزش کمتر از مخمل است 
نوعی پارچه ابریشمی که از آن قبا و دیگر چیزها دوزند 


